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«عهد‌جدید» متمرکز است. اگر خداوند اجازه 
دهد که چند سال دیگر نیز موعظه کنم. دیری 
نمی‌پاید موعظهٌ کل عهدجدید را به پایان برسانم 
- آیه به آیه» عبارت به عبارت کتاب به کتاب و 
رساله به رساله. 


کلام نرسیده‌ام و حتی نتوانسته‌ام گوشه‌ای از ان 
را هم سیاحت کنم چه رسد به عمقش. اگر عمر 
و فرصت دوباره‌ای برای موعظه می‌داشتم باز هم 
به موعظۀ عهدجدید می‌پرداختم. مطمئن هستم 
در هر فصل به بینشی تازه و کاربردی جدید 


من کل عهدجدید را دوست دارم چرا که هم غنی 
و پربار هم واضح و شفاف است. اما آن را به این 
دلیل خاص دوست دارم که به طور مشخص مسیح 
را به ما می‌شناساند. البته که عهدعتیق نیز مانند 
عهد جدید الهام خدا است. به همین اندازه حقیقت 
است. به همین اندازه پرقدرت است و به همین 
اندازه کلام خدا است. کل کتاب‌مقدس الهام خدا 
است و برای ابدیت سودمند (۲ تيمو ۱۶:۳). اما 
عهدجدید به مانند نوری خیره‌کننده» عهدعتیق را 
کاملاً در ذهن روشن می‌سازد و آنچه پیش از این 

(سر [» بوده است را کاملا واضح و شفاف می گرداند. 


بی‌گمان» اصل پیغام عهدجدید این است که 
مکشوف نماید عیسی مسیح موعود است. این 
حقیقت با جسم پوشیدن مسیح و تولد ساده 
و بی‌پیرایه‌اش در یک آخور آغاز می‌گردد و با 
مکاشفهٌ مسیح پیروز و جلال‌بافته و به تکمیل 
رسیدن تاریخ به پایان می‌رسد. او درونمایه و چهرة 
اصلی سراسر عهدجدید است. کتابی که پیش‌رو 
دارید به تفسیر کل عهدجدید اختصاص يافته انت 
و در اصل بر آیات دشوار آیات کلیدی و آیاتی 
متمرکز گشته است که اغلب در درک و تفسیر آنها 
سوءتفاهم و سوءتعبیر وجود دارد. من در تفسیر 
کتابهای مختلف عهدجدید نیز کتابهای جداگانه‌ای 
نوشته‌ام و آنها را عقا و با جزییات, آیه به آیة و 
عبارت به عبارت. بررسی کرده‌ام. اما کتاب حاضر 
کاری متفاوت است. هدف این است که مرجعی 
مفید و قابل دسترس در اختیارتان قرار دهد تا 
بتوانید کل عهدجدید را به شکلی فشرده بررسی 
و مطالعه کنید. این کتاب در درک و تفسیر ایات 
دشوار نیز شما را یاری می‌رساند (حتی پطرس 
رسول تصدیق نمود که در عهدجدید «بعضی 
چیزها است که فهمیدن آنها مشکل است» - ۲ 
پطر ۱۶:۳). 

تصورم این است که این کتاب نه برایتان پیچید 
خواهد بود نه آن‌چنان تخصصی. در نوشتن ۳1 
کتاب. خوانند گان معمولی مد نظر بوده‌اند. امیدوارم 
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که عهدجدید را می‌خوانید و آن مطالعه می‌کنید به ۱۸:۱۱۹). 


یاری شما بشتابد. - جان مک ار تور 


ماهیت و هدف 


کتاب‌مقدس مجموعه‌ای از شصت و شش کتاب 
است که جملگی الهام خدا می‌باشند. این کتابها با 
دو عنوان تقسیم‌بندی شده‌اند: «عهدعتیق» (سی و 
نه کتاب) و «عهد‌جدید» (بیست و هفت کتاب). 
انیا کاهنان, پادشاهان و رهبران قوم اسراییل 
کتابهای عهدعتیق را به زبان عبری به نگارش 
درآوردند (با دو متن به زبان آرامیک). رسولان و 
همکاران ایشان نیز کتابهای عهدجدید را به زبان 
یونانی نگاشتند. این عهد قدیم و عهد جدید از 
خلقت جهان هستی شروع می‌گردد و به تکمیل 
تاریخ ختم می‌شود. یعنی از ازل تا ابدیت. 
عهدعتیق با شرح خلقت جهان آغاز می‌گردد و 
حدود چهارصد سال پیش از تولد عیسی مسیح 
پایان می‌یابد. 
روند تاریخ در عهدعتیق به این شرح پیش می‌رود: 

خلت جهان 

و ا ان 

۰ طوفان در کره زمین که ناشی از داوری بود 

ابراهیم. اسحاق» یعقوب (اسراییل) -نیاکان 

قوم برگزیده 

ه تاریخ اسراییل 

۰ عزیمت به مصر - چهارصد و سی سال 

» خروج از مصر و سرگردانی در بیابان - چهل 

سال 
٠‏ فتح کنعان - هفت سال 
» عصر داوران - سیصد و پنجاه سال 


» سلطنت یکپارچه - شائول. داوود. سلیمان 
- صد و ده سال 

» سلطنت تقسیم‌شده - بهودا و اسراییل - 
سیصد و پنجاه سال 

» تبعید به بابل - هفتاد سال 

۰ بازگشت به وطن و بازسازی آن - صد و 


ا ال 


سی و نه کتاب عهدعتیق» در پنج تقسیم‌بندی, به 
شرح جزییات این تاریخ پرداخته‌اند: 

۰ تورات - پنج کتاب (پیدایش - تثنیه) 

۰ تاریخ - دوازده کتاب (یوشع - استر) 

» حکمت - پنج کتاب (ایوب -غزل غزل‌های 


سیلمان) 

٠‏ کتابهای حجیم انیا - پنج کتاب 
SE‏ 

۰ کتابهای کم‌حجم انیا - دوازده کتاب 
(هوشع - ملاکی) 


پس از تکمیل عهدعتیق. چهارصد سال سکوت 
را الهام نبخشید. با آمدن یحیی تعمید دهنده این 
را اعلام نمود. عهدجدید به شرح ادامة ماجرا 
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سی و نه کتاب عهدعتیق در اصل به تاریخ اسراییل 
و وعدء آمدن نجات‌دهنده می‌پردازد در حالی که 
پیست و هفت کتاب عهدجدید بر شخص مسیح 
و بنیان نهاده شدن کلیسا متمرکز است. تولد مسیح» 
زندگی. مرگ رستاخیز و صعود او در هر چهار 
اا ا ا ا 
انجیل از چشم‌اندازی متفاوت به عظیم‌ترین و 
مهم‌ترین رویداد تاریخ یعنی آمدن عیسی مسیح 
که هم خدا و هم انسان امت اشاره کرده‌اند. متی 
در اشاره به عیسی از ملکوت او سخن گفته است. 
مرقس خادم بودن عیسی را مد نظر قرار داده است؛ 
لوقا به جنبهٌ انسان بودن عیسی پرداخته است و 
یوحنا بر الوهیت او تمرکز نموده است. 

کتاب اعمال رسولان نیز زند گی» مرگ و رستاخیز 
عیسی مسیح» آن خداوند منجی را به طور فشرده 
شرح داده است. این شرح حال شامل صعود 
عیسی و در پی آن نزول روح‌القدس و تولد کلیسا 
می‌باشد. رسولان و همکارانشان در سالهای اولية 
موعظة انجیل از این حقایق سخن گفتند. کتاب 
اعمال رسولان به بنیان نهاده شدن کلیسا در بهودیه, 
ای و ر ام رک رز آشا رو کد 
بیست و یک رساله نیز خطاب به کلیساها و 
اشخاص مختلف نوشته شدند تا اهمیت و مفهوم 
شخصیت و کار عیسی مسیح را توضیح دهند. این 
رساله‌ها ثمرات و نتایج این اهمیت و مفهوم را در 
زندگی و در شاهد بودن برای مسیح تا به هنگام 
از وی او شرح و توضیح داده‌اند. 

عهد جدید با کتاب مکاشفه پایان می‌یابد. کتاب 
مکاشفه با به تصویر کشیدن کلیسا در عصر حاضر 
آغاز می‌شود و با بازگشت مسیح به پایان می‌رسد. 
مسیح بازمی‌گردد تا ملکوتش را بر زمین برقرار 
سازد. بی‌خدایان را داوری نماید و برکت و جلال 


را برای ایمانداران به ارمغان آورد. پس از سلطنت 
هزارسالۀ خداوند منجی. داوری نهایی خواهد 
تن اب اس فرا خواهد رسید. همه 
ایمانداران کل تاریخ جهان به جلال جاودانه‌ای 
که برای آنها مهيا گشته است وارد خواهند شد و 
همه بی‌خدایان رهسپار جهنم می‌شوند که تا ابد 
مجازات گردند. 

برای درک کتاب‌مقدس ضروری است کل تاریخ 
را از خلقت جهان تا پایان آن درک نماییم. 
همچنین ضروری است که به یکپارچگی درونماية 
کتاب‌مقدس توجه داشته باشیم. درونمایۀ ثابت و 
مشهود در سراسر کتاب‌مقدس این است: خدا 
برای جلال خویش اراده نموده است تا شماری از 
مخلوقاتش را برای خود گرد آورد تا در ملکوت 
جاودانه‌اش جای داشته باشند و تا ابد او را بستایند 
و حرمت نهند و خدمت کنند. خدا از طریق این 
شمار از انسانها حکمت. قدرت. رحمت. فیض 
و جلالش را آشکار خواهد نمود. خدا به منظور 
گرد آوردن برگزید گانش باید آنها را از گناه نجات 
بخشد. این نقشة خدا برای نجات. از آغاز آن در 
او اد کاما کد خن راید که ی ات 
در کتاب‌مقدس مکشوف گشته است. همه عهدهاء 
همه وعده‌ها و همه اعصار و زمانها بر محور اين 
فقط یک خدا وجود دارد. کتاب‌مقدس فقط یک 
خالق را مکشوف می‌نماید. فقط یک کتاب آسمانی 
وجود دارد. فقط یک نقشۀ فيض وجود دارد که 
آغان اجرا و پایانش در کتاب‌مقدس ثبت گشته 
است. کتاب‌مقدس به شرح این رویداد می‌پردازد که 
خدا برگزید گانش را برای ستایش جلالش نجات 
می‌بخشد. از پیش تعیین شدن برگزیدگان تا جلال 
یافتن آنها در کتاب‌مقدس شرح داده شده است. 
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در حالی که اهداف و نقشۀ خدا برای نجات بشر 
در کتاب‌مقدس آشکار گشته است؛ پیوسته بر پنج 
درونمایه تاکید می‌شود: 

۰ شخصیت خدا 

» داوری بر گناه و نااطاعتی 

۰ برکت برای ایمان و اطاعت 

۰ حداوند منجی و قربانی برای گناه 

» ملکوت و جلال آینده 
هر آنچه در صفحات عهدعتیق و عهدجدید 
پدیدار گشته است به این پنج فهرست مربوط 
است. کتاب‌مقدس همواره این حقایق را تعلیم 
پا توضیح داده است: (۱) شخصیت و صفات 
خدا؛ (۲) مصیبت گناه و نااطاعتی از معیار قدوس 
خدا؛ (۳) برکت ایمان و اطاعت از معیار خدا؛ (۴) 
نیاز به نجات‌دهنده: گناهکاران می‌توانند به خاطر 
عدالت و بی‌گناهی آن منجی که جانشین آنها شد 
آمرزیده شوند. عادل و بی‌ گناه اعلام گردند و چنان 
فیس خک گر وت ان ا 
کنند؛ (۵) پایان پرجلال تاریخ نجات بشر که با 
ملکوت خداوند منجی بر زمین فرا می‌رسد و پس 
از آن سلطنت و جلال ابدی خدا و مسیح برقرار 
خواهد شد. 
برای کسی که کتاب‌مقدس را مطالعه می‌کند 
درک این فهرست امری مهم و ضروری است. 
این فهرست قلابهایی هستند که ایات کلام خدا 
به انها وصل می‌باشند. خوانندة کتاب‌مقدس باید 
بتواند هر بخش از کلام خدا را به این موضوعات 
اصلی و پایه ربط دهد و تشخیص دهد انچه در 
عهدعتیق عنوان شده است در عهد جدید واضح‌تر 
و شفاف‌تر گشته است. 
با بررسی این پنج فهرست. می‌توان کتاب‌مقدس 
را مروری کلی نمود. 


۱. مکاشفةً شخصیت خدا 
کتاب‌مقادس بالاتر از هر چیز دیگر مکاشفة خود 
E‏ هو ردیر دای هک ولو خهان 
معرفی می کند» خدایی که اراده نموده انسان 
را بیافریند و خود را به انسان بشناساند. معیار 
قدوسیت مطلق خدا در مکاشفه‌ای که خدا از 
خودش ارائه داده بنا گذاشته شده است. از ادم و 
حوا تا هابیل و قائن و تا هر که پیش 
موسی و پس از آن آمد. معیار راستی و عدالت بنیان 
نهاده شد. این معیار تا آخرین صفحة عهد جدید نیز 
پابرجا می‌باشد. سرپیچی از این معیار داوری در پی 
خواهد داشت. هم داوری موقت هم داوری ابدی. 
به گفتة عهدعتیق, خدا خودش را به این طریقها 
مکشوف نمود: 

۰ خحلقت - در اصل» از طریق انسان که در 

تصویر خدا افریده شد 

۰ فرشتگان 


از شریعت 


٠‏ آیات» عجایب. و معجزات 

۰ رویاها 

۰ کلام انبیا و سایرین 

» نوشته‌های مقدس (عهدعتیق) 

در عهدجدید نیز عنوان شده است که خدا باز 
هم خودش را به همان طریقها مکشوف نمود اما 
واضح‌تر و کامل تر: 

۰ جسم پوشیدن - ان که هم خدا و هم انسان 
است» عیسی مسیح. که مظهر کامل خدا و 
همان صورت خدا می‌باشد 

۰ فرشتگان 

٠‏ آیات عجایب. معجزات 

» رویاها 

» کلام رسولان و انبیا 

» نوشته‌های مقدس (عهد جدید) 
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۳ 


۲. مکاشفۂ داوری الهی بر گناه و ااطاعتی 
کتاب‌مقدس بارها و بارها به معضل گناه انسان 
می‌پردازده یعنی همان گناهی که به داوری الهی 
ختم خواهد شد. تأثیرات مرگبار سرپیچی از معیار 
خدا؛ چه در زمان حال چه در ابدیت. در هر جزء از 
کتاب‌مقدس به چشم می‌اید. کتاب‌مقدس از هزار 
و صد و هشتاد و نه فصل تشکیل شده است. از 
این تعداد. فقط در چهار فصل از دنیای سقوط کرده 
سخنی به میان نیامده است: دو فصل آخر و دو 
فصل اول» یعنی پیش از سقوط انسان و پس از 
خلقت آسمان جدید و زمین جدید. در بقية فصلهاء 
مصیبت گناه بارها و بارها بازگو شده است. 

در عهدعتیق» خدا فاجعۀ گناه را نشان داد. این 
مهم از آدم و حوا آغاز گشت و تا قائن و هابیلء 
پُطریارخ‌ها [نیاکان قوم اسراییل: ابراهیم اسحاق» 
یعقوب] موسی و قوم اسراییل» پادشاهان, کاهنان, 
برخی از انبیا و امتهای غیر بهود ادامه یافت. شرح 
بی‌وقفة تباهی و ویرانگری ناشی از گناه و نااطاعتی 
از شریعت خداء همواره» در سراسر عهدعتیق 
مشهود است. 

مصیبت و فاجعهٌ گناه در عهدجدید صریح‌تر و 
واضح‌تر شرح داده شده است. موعظه و تعلیم 
عیسی و رسولان با فراخوان به توبه آغاز می‌گشت 
و پایان می‌یافت. هیرودیس پادشاه. رهبران يهود و 
قوم اسراییل همراه با پیلاطس. رومیان و کل جهان, 
جملگی, از خداوند منجی روی گرداندند. حقیقت 
خدا را E‏ را محکوم 
نمودند. این شرح گناه بی‌آنکه فروکش کند. تا 
پایان این عصر و بازگشت مسیح برای داوری ادامه 
خواهد داشت. سرکشی و ااطاعتی در عهدجدید 
حتی زننده‌تر و فاحش تر از سرکشی و نااطاعتی در 
عهدعتیق است. چرا که این سرکشی و نافرمانی به 
رویگردانی از خداوند منجی. عیسی مسیح» مربوط 


است. انسانها در نور درخشان‌تر حقیقت عهد جد بد 


از او روی تافتند. 


۳. مکاشفۂ برکت الهی برای ایمان و اطاعت 
کتاب‌مقدس همواره به آنانی که به خدا اعتماد 
می کنند و در پی اطاعت از او هستند وعده می‌دهد 
که هم در حال حاضر هم در ابدیت پاداشها در 
انتظارشان است. در عهدعتیق. خدا برکت توبه 
از گناه» ایمان به خودش و اطاعت از کلامش را 
نشان داد. از زمان هابیل تا پطریارخ‌ها [نياکان قوم 
اسراییل: ابراهیم. اسحاق یعقوب] و از پُطریارخ‌ها 
تا آن جماعتی از قوم اسراییل که به خدا وفادار 
ماندند خدا این امر را مکشوف نمود. این برکت 
حتی شامل غیر یهودیانی شد که به او ایمان آوردند 
(مانند اهالی نینوا). 

معیاری که خدا برای انسان در نظر داشت. ارادۀ 
خدا و جنبهٌ اخلاقی شریعت خدا همواره برای 
انسان مکشوف بود. آنان که با ناتوانی خود در 
نگاه فافع معیار خا روباری شدند و گناه خود 
را تشخیص دادند و به این حقیقت معترف گشتند 
که قادر نیستند با تلاش و تکاپو و اعمال خود خدا 
را خشنود سازند از خدا طلب فیض و امرزش 
نمودند و از برکت و نجات رحيمانۀ خداء چه در 
زمان حال جه در ابدیت. بهره‌مند شدند. 

در عهدجدید. خدا باز هم برکت رهایی کامل از 
گناه را به کسانی که توبه نمودند نشان داد. برخی به 
موعظة توب بحیی تعمید دهنده پاسخ مثبت دادند. 
برحی نیز با موعظهٌ عیسی توبه نمودند. برخی از قوم 
اسراییل نیز با موعظهٌ رسولان مطیع انجیل گشتند. 
سرانجام. غیر یهودیانی از سراسر امپراتوری روم نیز 
به انجیل ایمان اوردند. به همه انها و به همه کسانی 
که در طی تاریخ ایمان خواهند آورد. در این جهان 
و جهان اینده» برکت وعده داده شده است. 


ماهیت و هدف کتاب‌مقدس 


۲. مکاشفة خداوند منجی و قربانی برای گناه 
اين موضوع جان کلام عهدعتیق و عهدجدید 
است. در عهدعتیق, نمونه‌ها و نبوتها به عیسی 
اشاره داشتند و از او سخن می‌گفتند. عهدجدید 
نیز بر مبنای کتاب‌مقدس به شرح آمدن عیسی 
پرداخته است. ان وعده برکت بر مبنای فيض و 
رحمتی است که به گناهکار عطا می‌شود. فیض 
به این معنا است که گناه دیگر بر ضد گناهکار 
قد علم نمی‌کند. گناهکار از آن جهت آمرزیده 
می‌شود که جريمه گناهش پرداخت کشته است 
تا مطالبات عدالت قدوس خدا را برآورده سازد. 
این پرداخت جریمه مستلزم آن است که یک نفر 
به جای گناهکاران بمیرد. آن کسی که خدا او را 
برگزید تا جانشین گناهکاران شود. آن یگانه کسی 
که صلاحیت داشت تا جانشین شود عیسی بود. 
چه در دوران عهدعتیق چه در دوران عهدجدید. 
رستگاری و نجات ابدی همواره به یک طریق و 
آن هم طریق فیض بوده است. وقتی گناهکاری 
ملزم می‌شود و توبه می کند و به سوی خدا می‌آید. 
یعنی هیچ فدرتی در خودش ندارد تا خود را از 
داوری غضب الهی که لایقش است نجات دهد. 
آن هنگام که چنین گناهکاری تمنای رحمت دارده 
وعده آمرزش خدا شامل حالش می‌گردد. آن‌گاه» 
خدا او را می‌آمرزد و بی‌گناه اعلام می‌کند» زیرا 
قربانی و اطاعت مسیح به حساب وی گذاشته 
شده است. 

در عهدعتیق نیز خدا گناهکاران را به همین صورت 
می‌آمرزید. آنها با چشم‌انتظاری کفارة مسیح 
بخشیده می‌شدند. بنابراین» این فیض و رستگاری 
در سراسر تاریخ نجات بشر تداوم داشته است. این 
تداوم با امدن عهدهاء وعده‌ها و دورانهای مختلف 
تغییر نمی کند. به همین نسبت. وقفه و فاصله 
افتادن ميان قوم شاهد خدا در عهدعتیق یعنی قوم 


اسراییل. و قوم شاهد خدا در عهد‌جدید. یعنی 
کلیساء تغییری در ان اصل و بنیان ایجاد نمی کند. 
صلیب مرکز این تداوم بنیادین است. وقتی صحبت 
از صلیب به میان آمد. در طرح خدا وقفه‌ای ایجاد 
نشد» بلکه همه‌چیز در اصل به همان صلیب اشاره 


داشت. 

سراسر عهدعتیق آمدن نجات‌دهنده و قربانی 
شدنش را وعده داده است. طبق کتاب پیدایش» 
ان نجات‌دهنده از نسل زن خواهد امد و شیطان را 
نابود خواهد کرد. در کتاب زکریا؛ ان نجات‌دهنده 
کسی است که بر او نیزه زده می‌شود و قوم اسراییل 
به سوی او بازخواهند گشت و خدا از طریق وی 
چشمۀ آمرزش را به روی آنانی خواهد گشود 
که برای گناه خود ماتم می‌گيرند. ان نجات‌دهنده 
همان کسی است که نظام قربانیهای شریعت موسی 
نمادی از او بودند. ان نجات‌دهنده همان کسی 
است که انبیا از او سخن گفتند همان که قرار بود 
به جای گناهکاران رنج کشد. در سراسر عهدعتیق, 
آن نجات‌دهنده مسیح موعود بود که برای گناهان 
قومش جان می‌داد. درونمایهُ غالب بر عهدعتیق. 
از آغاز تا پایان. این است که خداوند منجی برای 
گناه قربانی خواهد شد. خدا با فیضش کسانی را 
که توبه می کنند می‌آمرزد فقط و فقط به سبب آن 
منجی که برای گناه قربانی کامل و بی‌عیب شد. 
در عهدجدید ان خداوند منجی امد و در واقع 
قربانی موعود برای گناه را بر روی صلیب به انجام 
رساند. پس از اينکه با زندگی کامل و عبت 
خودش راستی و عدالت مطلق را به انجام رساند. 
با مرگش نیز عدالت را اجرا نمود. به این شکل؛ 
خدا خودش برای گناه کفاره کرد. بهای این کفاره 
از درک انسان خارج است. خدا آن فیضی را که 
قومش نیاز داشتند تا به واسطهٌ ان مورد لطف خدا 
قرار بگیرند. سخاوتمندانه و به نیابت از ایشان 
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فراهم نمود. وقتی کتاب‌مقدس از نجات به وسیلة 


۵. مکاشفة ملکوت و حلال خداوند منجی 
این بخش مهم و حیاتی از کتاب‌مقدس کل ماجرا 
را به پایانی می‌رساند که خدا مقرر نموده ابیت 
خدا بر تاریخ نجات بشر حاکمیت مطلق دارد. 
همان‌طور که در به اوج رساندن و تکمیل آن در 
جلال جاودانه‌اش حاکم مطلق است. تاریخ نجات 
بشر با همان دقت و ظرافتی که آغاز گشته بود 
به پایان می‌رسد. حقایق مربوط به زمانهای آخر 
هر کتاب دیگری» در کتاب‌مقدس نیز ماجرا در 
مهم‌ترین و گیراترین بخش آن به پایان می‌رسد. 
کتاب‌مقدس در ارتباط با پایان تاریخ بشر به 
چندین ویژگی خاص اشاره می کند که خدا آنها را 
تدبیر نموده استتا. 

در عهدعتیق, بارها به سلطنتی اشاره می‌شود 
که پادشاهش مسیح موعود. خداوند منجی» 
است» همان که می‌آید تا سلطنت نماید. همراه 
رستگاری غير بهودیان بازسازی کر زمین از 
تاثیرات لعنت و رستاخیز جسمانی قوم خدا که از 
دنیا رفته‌اند نیز در میان است. در نهایت. عهدعتیق 
پیشگویی می کند که جهان هستی متلاشی می شود 
نیست و نابود می‌گردد و آسمان جدید و زمین 
جدیدی آفریده خواهد شد. آن زمان هنگام ابدیت 
برای خداشناسان و جهنم ابدی برای بی‌خدایان 
این مشخصه‌ها در عهد جدید به روشنی توضیح داده 
شده‌اند: پادشاه را نپذیرفتند و او را مصلوب کردند. 
اما آن پادشاه وعده داد که در جلال بازخواهد 
كنت جهان را داوری خواهد کرد مردگان را 


قیام خواهد داد و ملکوتش را برای تمام ایمانداران 
برقرار خواهد ساخت. غیر بهودیان بی‌شماری نیز 
از هر قوم و نژاد در میان آن رستگاران حضور 
خواهند داشت. قوم اسراییل رستگار خواهد شد 
و دوباره به ریشۀ برکتی که به طور موقت از آن 
جدا شده بود پیوند زده می‌شود. 

ملکوتی که به قوم اسراییل وعده داده شده بود 
برقرار خواهد شد و خداوند منجی در ان زمین 
بازسازی‌شده بر تخت سلطنت خواهد نشست 
و بر کل جهان قدرت خواهد داشت. او اقتدار 
برحقی را که متعلق به خودش است پس خواهد 
گرفت و از حرمت و پرستشی برخوردار خواهد 
شد که شايستة او است. در پی ان ملکوت. خلقتی 
که بازسازی شده اما هنوز آلودۂ ننگ گناه است 
فرو می‌پاشد و پس از آن آسمان جدید و زمین 
جدید پدیدار می‌گردد. این همان ابدیت است. 
ابدیتی که تا ابد از گناه و ناراستی در جهنم 
جدا می‌باشد. 

این پنج موضوع در سراسر کتاب‌مقدس به چشم 
می‌آیند. برای درک آنها از ابتدا لازم است به پاسخ 
این پرسنتن وافف باشیم» این پرسشن است که 
همواره مطرح می‌باشد: چرا کتاب‌مقدس این 
حقایق را با ما در میان می گذارد؟ همه‌چیز با این 
الگوی پرشکوه همخوانی دارد. وقتی کتاب‌مقدس 
را مطالعه می‌کنید. حقیقت را به این پنج قلاب 
بياویزید آن‌گاه» کلام خدا برایتان مکشوف خواهد 
شد. به این شکل» کتاب‌مقدس را به صورت شصت 
و شش کتاب جداگانه یا حتی دو عهد و پیمان جدا 
نمی‌نگرید. بلکه در قالب یک کتاب می‌نگرید با 
یک نویسندۂ الهی که کل ان را با یک درونماية 
ثابت و غالب بر آن مکتوب نمود. 

دعای من این است که این درونمایۀ پرشکوه 
و باابهت که انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد» 


ماهیت و هدف کتاب‌مقدس 


خوانندگان را از ابتدا تا انتهای ماجرا شیفته و می‌گوید که چرا خدا شما را آفرید. در چه موقعیتی 
است. این پیشکش خدا برای شما است. دربارة گشتید و در جلال ابدی چه چیزی برایتان مهبا 
شا این اناد داستان :برای نما بازگی هی کید ۰ ۰ مره انیت 


تعالیم اساسی 


کتاب موجود در آن را که در اصل کل کلام خدا 
را تشکیل می‌دهند به ما عطا نموده است (تمام 
هستند) (۱ قرن ۱۴-۷:۲؛ ۲ پطر ۲۰۱ (T1‏ 

و آنچه حقیقت است و آنچه دروغ است را با 
ما تعلیم می‌دهیم واژه به واه کتاب‌مقدس الهام خدا 
است (۲ تيمو ۱۶۳) و متن اصلی آن خطاناپذیرء 
عاری از هر گونه اشتباه و دم و تقس خدا می‌باشد. 
را در نظر داشت. به اصول دستور زبان توجه نمود 
و جمله‌ها و عبارتها را طبق همان معنای ساده و 
اولیه‌شان بررسی نمود. این روش تفسیر بر این 
باور مُهر تأیید می‌زند که در فصلهای آغازین کتاب 
ذاتن جهان هستی. به معنای واقعی کلمه. در 
شش روز آفریده شد (پید ۱١١‏ ۱۳ ): 
ما تعلیم می‌دهیم کتاب‌مقدس یگانه قاعدهٌ عاری از 
خطا برای ایمان و عمل است (مت ۱۸:۵؛ ۳۵:۲۴؛ 
یو ۳۵:۱۰ ۱۲:۱۶ ۱۳؛ ۱۷:۱۷؛ ۱ قرن ۱۳:۲؛ ۲ تيمو 
۱۷-۳ عبر ۱۲:۴؛ ۲ پطر :< 1( 

ما تعلیم می‌دهیم خدا به واسطة قلم انسان در کلام 
مکتوبش سخن گفت. نویسندگان کتاب‌مقدس 


کلام غدا را با سرپرستی و نظارت روح الد به 
نگارش درآوردند. حال آنکه» هر یک از آنها سبک 
نگارش و ویژگیهای شخصیت خود را نیز حفظ 
نمودند. ایشان. چه در کلیات چه در جزییات. کلام 
خدا را بدون هیچ گونه خطا و اشتباهی (۲ پطر 
۱ برای انسان ثبت نمودند (مت ۱۸:۵؛ 
۲ تيمو ۱۶:۲). 

ما تعلیم می‌دهیم در حالی که آیات کتاب‌مقدس 
کاربردهای مختلفی دارند. فقط یک تفسیر صحیح 
برای آنها وجود دارد. وقتی کسی با تلاش و 
پشتکار و جدیت و با روشنگری که روح‌القدس 
به او عطا می‌نماید کلام خدا را با در نظر گرفتن 
دستور زبان و تاریخ و معنای ساده و اولیة ان تفسیر 
می کند» می‌تواند به معنا و مفهوم آن پی برد (یو 
۷ ۱۵-۱۲:۱۶؛ ۱ قرن ۱۵-۷:۲: ۱ یو ۲۰:۲). این 
مسوولیت بر دوش ایمانداران است که به دقت به 
مقصود و معنای واقعی آیات پی ببرند و بر این امر 
واقف باشند که کاربرد کلام خدا به طور صحیح 
در هر دوره و زمانه‌ای صادق است. با این حال» 
این کتاب‌مقدس است که در مسند قضاوت انسان 
ایستاده است نه اینکه انسان در جایگاهی باشد که 
کلام خدا را قضاوت کند. 


خدا 


ما تعلیم می‌دهیم فقط یک خدای زنده و حقیقی 
وجود دارد (تث ۴:۶؛ اش 4۷-۵۴۵ ۱ قرن (FEA‏ 
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خدایی که روح لایتناهی و دانای مطلق است (یو 
۴ ) خدای کامل و بی‌عیب در کل صفاتش که 
از ازل در سه شخص با یک ذات وجود داشته 
است - پدر» پسر روح‌القدس (مت ۱۹:۲۸ ۲ قرن 
۳ هر یک از این سه شخصیت به یکسان و 
به یک اندازه سزاوار پرستش و اطاعت می‌باشند. 


خدای پدر 

ما تعلیم می‌دهیم خدای پدر که شخص اول تثلیث 
است. همه‌چیز را طبق مقصود و فیض خود ترتیب 
داده و مقرر نموده است (مز ۸:۱۴۵ 4: ۱ قرن ۶:۸). 
در مقام یگانه فرمانروای مسلم و قادر مطلق جهان 
هستی در آفرینش همه‌چیز حاکمیت مطلق دارد. او 
در مشیّت الهی‌اش حاکمیت مطلق دارد و در نجات 
ابدی انسانها حاکم مطلق است (مز ۳ روم 
TANS‏ او هم در میان اعضای تثلیث در مقام پدر 
او پدر همه انسانها می‌باشد (افس ۶:۴)» حال آنکه 
۸ قرن ۶ او چنین مقرر نموده است تا 
همه‌چیز برای جلال خودش به انجام رسد (افس 
۱ او همواره و در همه حال عامل بقای تمام 
مخلوقات و رویدادها است. آنها را پیش می‌برد و 
بر آنها حاکمیت دارد (۱ توا ۱۱:۲۹). 

او در حاکمیت مطلقش نه باعث و بانی گناه است 
نه آن را تأیید می کند (حب ۱۳:۱). حاکمیت مطلق 
خدا باعث نمی‌شود که از مخلوقات صاحب خرد 
و انديشه و پایبند به اصول اخلاقی سلب مسوولیت 
شود و آنها از پاسخگو بودن به خدا معاف باشند 
خاصانش را از ازل بر گزیده است (افس ۶-۴:۱). 
او همه کسانی را که از طریق عیسی مسیح به نزدش 


می‌آیند از گناه نجات می‌بخشد. او تمام کسانی را 
که به نزدش آیند از آن خودش می‌گرداند. در این 
فرآیند فرزندخواندگی, او پدر کسانی می‌شود که 
از آن او هستند (یو ۱ روم ۱۵:۸؛ غلا ۵:۴؛ عبر 
.)٩-۲‏ 


خدای پسر 

ما تعلیم می‌دهیم عیسی مسیح» شخص دوم تثلیث» 
آن کمالات با پدر برابر و هم‌ذات بوده است (یو 
(ANE ۰‏ 

ما تعلیم می‌دهیم خدای پدر بنا بر ارادهُ خود و به 
وسيلة پسرش. عیسی ی همه چیز را آفرید؛ 
«آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است.» همه‌چیز 
در عیسی مسیح بقا دارد و عملکرد همه‌چیز به 
عبر ۲:۱). 

ما تعلیم می‌دهیم وقتی مسیح جسم انسانی به خود 
از امتیازات الوهیتش دست کشید اما ذات الهی‌اش 
به هیچ میزان و به هیچ شکل تغییر نکرد. وقتی 
انسانی به خود گرفت. تمام ویژگیهای اساسی 
انسان را بر خود گرفت» از این‌رو هم خدا هم 
انسان بود (فیل 4-7۲ کول .)٩:۲‏ 

ما تعلیم می‌دهیم عیسی مسیح در یک شخص 
واحد هم انسان بود هم الوهیت داشت. اين دو 
ویژگی در وجود او تفکیک‌ناپذیر بودند (میک ۲:۵؛ 
یو ۲۳:۵؛ ٩:۱۴‏ ۱۰: کول 0۲ 

ما تعلیم می‌دهیم خداوندمان عیسی مسیح از باکره 
متولد شد (اش ۷ مت ۲۳:۱ ۲۵؛ لو ۲۶:۱- 
۵ او خدا در جسم انسان بود (یو ۰۱:۱ 1۴). 
هدف از جسم پوشیدن عیسی این بود که خدا را 
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مکشوف سازد. انسان را رستگار کند و در ملکوت 
خدا سلطنت نماید (مز ٩4-۷:۲‏ اش ۶:٩‏ یو ۲۹:۱؛ 
فيل ۱۱-۲؛ عبر ۲۵:۷ ۲۶؛ ۱ پطر ۰۱ .)۱٩‏ 
و ای lS aE‏ 
انسانی بر حود گرفت» در مقام کسی که از ازل 
با خدا بود و صاحب تمام حقوق و مزایای الهی 
بود. از آن حقوق و مزایا چشم پوشید. مثل یکی 
از بندگان خدا گشت و ماهیت یک خادم را به 
خود گرفت. با این حال» هرگز خود را از صفات 
الهی‌اش خالی نکرد (فیل ۸-۵۲ 

ما تعلیم می‌دهیم خداوندمان عیسی مسیح با 
ریختن خونش و قربانی و مرگش بر صلیب نجات 
و رستگاری ما را به انجام رساند. او به ميل خود 
و به جای ما طعم مرگ را چشید. مرگ او غضب 
خدا را فرو نشاند و نجات ابدۍ را به ارمغان آورد 
(یو ۱۵:۱۰؛ روم ۳ A: TO‏ | پطر ۲۴:۲). 
ما تعلیم می‌دهیم گناهکاری که به خداوندمان عیسی 
مسیح ایمان می‌آورد در نتیجة مرگ ثمربخش ای 
از مجازات و جریمه و قدرت گناه آزاد خواهد 
شد و روزی فرا خواهد رسید که از حضور گناه 
نیز کاملا رهایی خواهد یافت. گناهکار ایماندار به 
مسیح آمرزیده و بی‌گناه به حساب می‌آید, به او 
حیات ابدی بخشیده می‌شود و در خانوادۂ الهی 
پذیرفته می گردد (روم ۳ ۸:۵ ٩‏ ۲ قرن ۱۴:۵ 
۱۵ | پطر ۴:۲؛ <A:‏ 

ما تعلیم می‌دهیم آمرزش و عادل‌شمردگی ما با 
رستاخیز واقعی و جسمانی عیسی مسیح از مردگان 
تضمین گشت. او به دست راست پدر صعود نمود 
و اکنون از آنجا در مقام شفیع و کاهن اعظم برای 
ما شفاعت می کند (مت ۶:۲۸ لو ۳۸:۲۴ ۹ اع 
TI ۲‏ روم ۴ ۴۸ عبر ۲۵:۷ ۲۴:۹ 
۱ یو ۱:۲). 

ما تعلیم می‌دهیم» با بر خاستن عیسی مسیح از کیره 


۱۹ 


خدا بر الوهیت پسرش مهر تأیید زد و نشان داد 
کفارۂ مسیح بر صلیب را پذیرفته است. رستاخیز 
مائ غيسی. تضنمين رماغ ايده هة 
ایمانداران است (یو ۲۹-۲۶:۵؛ ۱۹:۱۴ روم ۲۵:۴؛ 
۱۰-۶ ۱ قرن ۲۰:۱۵ ۲۳). 
ما تعلیم می‌دهیم عیسی مسیح بازخواهد گشت 
تا بدنش. کلیساء را با خود به اسمان برد. سپس 
هراهب کان در خاال بازش کرده وساطت 
هزارساله‌اش را بر زمین برقرار خواهد نمود (اع 
۱۱-۰۱: ۱ تسا ۱۸-۱۳:۴؛ مکا ۲۰). 
ما تعلیم می‌دهیم خداوند عیسی مسیح یگانه کسی 
است که خدا داوری کل انسانها را به او سپرده 
است (یو ۵۲۲۹۵ ۲۳): 
الف. ایمانداران (۱ قرن ۱۵-۱۰:۳؛ ۲ قرن ۱۰:۵). 
ب. ساکنان زمین که به هنگام بازگشت 
پرجلالش زنده هستند (مت ۴۶-۳۱:۲۵). 
ج. غير ایماندارانی که از دنیا رفته‌انده در 
پیشگاه تخت بز رگ سفید (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). 
یی سیخ ای سلاو نان (۱ و 
سر بدنش» کلیسا (افس ۱ ۲۳:۵؛ کول ۰)۱۸:۱ 
و پادشاه کل جهان است و در آینده بر تخت 
باداش وی داوس ی ا ات فد 
کرد (اش 4 حز ۲۸-۲۴:۳۷؛ لو ۳۳-۳۱:۱). او 
داور نهایی هم کسانی است که حاضر نمی‌شوند 
در مقام خداوند و نجات‌دهنده به او اعتماد کنند 
(مت ۴۶-۱۴:۲۵؛ اع ۷ TI‏ 


خدای روح‌القدس 

ما تعلیم می‌دهیم روح‌القدس شخصی الهی. ابدی 
و مستقل است و از الوهیت کامل و ویژگیهای یک 
شخصیت برخوردار است. در مقام یک شخصیت. 
SE OO E‏ 
احساسات (افس ۳۰:۴ و اراده (۱ قرن ۱۱:۱۲) 
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۳۰ 


است. روح‌القدس ابدی و ازلی (عبر ۱۴:۹). حاضر 
مطلق (مز ۱۰-۷:۱۳۹) دانای مطلق (اش A8‏ 
۴ قادر مطلق (روم ۵ راستی و حقیقت 
ات زین 0 اور کل صفات الق نا در 
و پسر برابر و هم‌ذات است (مت ۱۹:۲۸ اع ۳:۵ 
۴ ۲۵:۲۸ ۲۶؛ ۱ قرن ۶-۴:۱۲ ۲ قرن ۱۴:۱۳ ار 
۲۴-۱ عبر ۱۷-۱۵:۱۰). 

ما تعلیم می‌دهیم این کار روح‌القدس است که اراد 
الهی را در مورد انسانها عملی سازد. در خلقت 
جهان هستی. حضور حاکمانة روح‌القدس را شاهد 
هستیم (پید ۲:۱). در جسم پوشیدن مسیح (مت 
۱ در مکاشفة مکتوب خدا (۲ پطر 63 
و در رستگاری و نجات ابدی انسانها (یو ۷-۵:۳) 
حضور روح‌القدس را تصدیق می‌کنیم. 

ما تعلیم می‌دهیم کار منحصر به فرد روح‌القدس در 
این عصر در روز پنطیکاست و آن هنگام آغاز شد 
که روح‌القدس طبق وعده مسیح از جانب پدر نازل 
گشت (یو ۱۶:۱۴ ۱۷؛ ۲۶:۱۵). روحالقدس آمد تا 
آغازگر بنای بدن مسیح باشد و بنای آن را تکمیل 
نماید. کار او ملزم نمودن دنیا به گناه» عدالت و 
داوری است. او خداوند عیسی مسیح را حلال 
می‌دهد و ایمانداران را به شباهت مسیح تبدیل 
می‌سازد (یو 4-۶ اع ۵:۱؛ ۴:۲؛ روم ۲۹:۸؛ ۲ 
قرن ۱۸:۳؛ افس ۳ 

ما تعلیم می‌دهیم روح‌القدس عامل مطلق و مسلم 
تولد دوبار؛ ایمانداران از عالم بالا است و همة 
ایمانداران را در بدن مسیح تعمید می‌دهد (۱ قرن 
۲{ روح‌القدس در ایمانداران ساکن می‌شود. 
زا دنو افا هی کد ورای کت 
روحانی قوت می‌بخشد. این روحالقدس است که 
ایمانداران را برای روز رهایی مهر می‌نماید (روم 
۱۱-۸؛ ۲ قرن ۶:۳ افس :۱۳ 


روحالقدس زسولان و انیا را که بر آن بودند 
مکاشفهٌ خداء. کتاب‌مقدس. را به نگارش درآورند 
به تمامی حقیقت رهبری نمود (۲ پطر ۲۱-۱۹:۱). 
روح‌القدس در لحظۂ نجات ایمانداران در تک‌تک 
ایشان ساکن می‌گردد. همه کسانی که از روح 
متولد گشته‌اند این وظیفه را بر دوش دارند که از 
روح‌القدس پر شوند (در اختیار روح‌القدس باشند) 
(روم ۱۱-۹۸ افس ۹۸:۵ ۱ یو ۲۰:۲ ۲۷). 

ما تعلیم می‌دهیم روح‌القدس بخشندهة عطایای 
روحانی به کلیسا است. روح‌القدس نه خود را 
جلال می‌دهد نه عطایای خویش را به نمایش 
می‌گذارد. بلکه عیسی مسیح را جلال می‌دهد. با 
به انجام رساندن کار مسیح در نجات گمشدگان 
را رد انار کی ملس ر ا 
مسیح را حلال می‌دهد (یو ۳:۱۶ ۴ ۸۰۱ 1 
قرن ۱۱-۴:۱۲؛ ۲ قرن ۱۸:۳). 

ما تعلیم می‌دهیم خدای روح‌القدس امروزه در 
ارزانی داشتن همه عطایایش برای به کمال رساندن 
مقدسان حاکمیت مطلق دارد. روح‌القدس در 
نخستین روزهای تولد کلیسا عطیهٌ صحبت به 
زبانها و انجام آیات و معجزات را عطا نمود تا 
ی ا ر رف ی تب 
بودند مُهر تأیید زند. اما هرگز قصد بر این نبود 
کا اا اا آیات و رات م 
اام اصیلی و کی ادارا اد ن 
۱۱-۲ ۱۰-۸:۱۳؛ ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ افس ۱۲-۷:۴؛ 
عبر ۴-۱:۲). 


انسان 
به طور مستقیم در شباهت و تصویر خویش 
آفرید. انسان بدون گناه خلق شد. انسان هوشمند 
و خردمند آفریده شد. انسان صاحب اراده بود» 
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قدرت تصمیم گیری داشت و موظف بود به لحاظ 
اخلاقی به خدا پاسخگو باشد (پید ۸۷:۲ ۲۵-۱۵؛ 
یع .)٩۴‏ 

ما تعلیم می‌دهیم هدف خدا از خلقت انسان این 
بود که انسان خدا را جلال دهبه از مار کت با خدا 
لذت ببرد» در ارادهُ خدا زیست نماید و با به‌جای 
آوردن همه اینها هدف خدا از خلقت انسان را در 
این دنا تحقق بخشد (اش ۷:۴۳ کول ۱۶:۱؛ مکا 
1:۴ 

ما تعلیم می‌دهیم با گناه آدم» که همانا نااطاعتی 
از ارادۀ مکشوف خدا و کلام خدا بود. انسان 
معصومیت و بی گناهی‌اش را از دست داد و متحمل 
مرگ روحانی و جسمانیی شد که جریمۀ گناهش 
بود. انسان زیر غضب خدا قرار گرفت. در ذات 
او و ف ای شانل 
حالش نباشد. کاملا» این توانایی را از دست داده 
است تا آنچه مورد پسند خدا است برگزیند و به‌جا 
آورد. انسان هیچ قدرتی برای جبران ندارد و هیچ 
توانایی ندارد تا خودش را بازیابد. انسان در کمال 
ناامیدی و بیچارگی گمشده است. بنابراین» نجات 
و رستگاری انسان فقط محض فیض خدا و به 
وسیلةٌ کار نجات‌بخش خداوندمان عیسی مسیح 
امکان‌پذیر است (پید ۲ ۱۹-۱:۳؛ يو ۶:۳ 
روم ۳ ۳:۶ ۱ قرن ۱۴:۲؛ افس ٣-۱:۲‏ ۱ تيمو 
۴ ۱ یو A:‏ 

ما تعلیم می‌دهیم چون هم انسانها از نسل آدم 
هستند» به خاطر گناه ادم. کل انسانهای همه اعصار 
دارای ذات فاسد و سقوط‌کرده می‌باشند. فقط 
عیسی مسیح از این قاعده استثنا است. بنابراین» 
همه انسانها در ذات خود گناهکارند. به حواست 
و ارادهُ خودشان گناه می‌کنند و خدا نیز بر گناهکار 
بودن آنها مهر تأیید می‌زند (مز ۳-۱:۱۴ ار ٩:۱۷‏ 
روم ۱۸-۹:۳ ۲۳؛ ۱۲-۱۰:۵). 


۳۱ 


نجات 

ما تعلیم می‌دهیم این خدا است که با فيض 
خود و بر اساس کار نجات‌بخش عیسی مسیح 
و شایستگی خونش که ریخته شد انسان را نجات 
شایستگی‌اش یا اعمال مذهبیی که به‌جا می‌آورد 
رستگاز نمی گرداند (يو ۱ افس ۷-۴:۱ ۸:۲- 
۰ ۱ پطر ۱۸:۱ ۱۹). 


برگزیدگی 

ما تعلیم می‌دهیم خدا انانی را که در فیض خود 
تولد دوباره می‌بخشد و نجات می‌دهد و تقدیس 
می‌نماید. پیش از بنای عالم» در مسیح برگزیده 
است (روم ۳۰-۲۸:۸؛ افس ۱۱-۴:۱ ۲ تسا ۱۳:۲؛ 
۲ تيمو ۱۰:۲؛ ۱ پطر ۲:۱ ۲). 

ما تعلیم می‌دهیم آموزة برگزیده شدن انسان که در 
حاکمیت مطلق خدا صورت می گیرد با مسوولیت 
انسان برای توبه و اعتماد به مسیح در مقام منجی و 
خداوند در تضاد نیست يا از انسان سلب مسوولیت 
نمی کند (حز ۲۳:۱۸ ۳۲ ۱۱۳۳؛ یو ۱۸۳۲ ۱1٩‏ ۳۶؛ 
۰۵ ۲ تسا ۱۲-۱۰:۲؛ مکا ۱۷:۲۲). با وجود این» 
از آنجا که راه‌های بهره‌مند شدن از هدیۀ نجات و 
خود هديهٌ نجات نیز در فیض حاکمانه خدا جای 
فا ام این برگزیدگی مطلق در آنچه خدا اراده 
می‌کند به انجام می‌رسد. همه کسانی که پدر به 
نزد خود می خواند با ايمان به نزد او می‌ایند و همه 
آنانی که با ایمان می‌آیند پدر ایشان را می‌پذپرد (یو 
FF ۴۰۱-۶‏ اع fA:‏ یع ۴ 

ما تعلیم می‌دهیم خدا به گناهکارانی که به لحاظ 
روحانی در تباهی مطلق به سر می‌برند لطفی 
می‌کند که هیچ کس لایقش نیست. دلیل چنین لطفی 
این نیست که گناهکاران خودشان پیشقدم شده‌اند. 
همچنین دلیلش این نیست که خدا به گناهکاران 
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لطف کرده است چون از پیش می‌دانسته آنها با 
خواست و اراد خودشان یک سری اعمال به‌جا 
می‌آورند تا لايق اين لطف شوند. اين لطف فقط 
به حاطر فیض و رحمت حاکمانهُ خدا شامل حال 
گناهکاران می گردد (افس ۷-۴:۱ تبط ۸۷-۴:۳ ۱ 
پطر ۲:۱). 

ما تعلیم می‌دهیم نباید آموزة برگزیدگی را به 
صورت تکبُعدی و صرفا از این زاویه نگاه 
کرد که فقط بر مبنای حاکمیت خدا به انجام 
می‌رسد. بدیهی است که خدا حاکم مطلق است. 
اما حاکمیت مطلقش را در هماهنگی با صفات 
دیگرش به کار می‌برد. صفاتی چون دانای مطلق 
بودن» عدالت. قدوسیت. حکمت. فیض. و محبت 
(روم ۱۶-۱۱:۹). این حاکمیت همواره اراد خدا 
را در همخوانی با شخصیت خدا که در زندگی 
خداوندمان عیسی مسیح مکشوف است برمی‌افرازد 
(مت ۲۸-۲۵:۱۱؛ ۲ تيمو .)٩:۱‏ 


تولد دوباره 

ما تعلیم می‌دهیم تولد دوباره کار روح‌القدس از 
عالم بالا است. در این تولد دوباره؛ انسان صاحب 
ذات الهی و حیات الهی می گردد (یو ۸-۳۳ تبط 
یک آن به وسیلۀ کلام خدا (یو ۲۴:۵) تولد دوباره 
قادر می‌سازد تا توبه کند و به نجاتی که از سوی 
خدا برایش مھیا ناتىت با ایمان» پاسخ دهد. 
تولد دوبارۂ راستین خود را با ٹمراتی نشان می‌دهد 
که برازندة توبه‌اند» ثمراتی که در رفتار و کردار 
صالح و خداپسندانه آشکار می گردند. اعمال نیکو 
ثمره و گواه زیبنده تولد دوباره‌اند (۱ قرن 4:۶ 
۰ افس ۲۱-۱۷:۵؛ فيل ۲ کول ۱۷-۱۲:۳: ۲ 
پطر ۱۱-۴:۱). این اطاعت سبب می‌شود ایماندار به 


طور روزافزون به تصویر خداوندمان عیسی مسیح 
تبدیل گردد (۲ قرن ۱۸:۳). به هنگام تاه کت 
مسیح و آن زمان که ایمانداران جلال می‌یابند. این 


عادل شمردگی 

ما تعلیم می‌دهیم آمرزیده و عادل‌شمرده شدن 
در حضور خدا کار خدا است (روم ۸ TT‏ 
خدا کسانی را بی گناه اعلام می‌کند که با ایمان به 
مسیح از گناهانشان توبه می‌نمایند (لو ۳:۱۳؛ اع 
۳۲ ۱۹:۳؛ ۱ روم ۲ ۲ قرن ۱۰:۷؛ اش 
۵ ۷) و اعتراف می کنند عیسی خداوند حاکم 
مطلق است (روم ۰ قرن ۸۳:۱۲ ۲ قرن 
۴ فیل ۱۱:۲). این عادل‌شمرده شدن به خسن و 
فضیلت اخلاقی یا اعمال انسان ربطی ندارد (روم 
۳ ۶:۴). در روند عادل‌شمردگی گناهان ما بر 
مسیح قرار می گیرند (کول ۱۴:۲: ۱ پطر ۲۴:۲) و 
بی گناھی و عدالت مسیح به حساب ما گذاشته 
می‌شود (۱ قرن ۱ ۳۰ ۱۱:۶؛ ۲ قرن ۵ به 
این وسیله. خدا می‌تواند «عادل شود و عادل شمارد 
هر کسی را که به عیسی ایمان آورد» (روم ۲۶:۳). 


ما تعلیم می‌دهیم هر ایمانداری با آمرزیده و 
عادل‌شمرده شدن برای خدا تقدیس می‌شود (حدا 
می‌شود) و پاک و قدوس اعلام می‌گردد. از این‌ری 
اش ی شوه ای این فان ور یک آن 
روی می‌دهد و موقعیت و جایگاه ایماندار را تغییر 
ه ا ا و و 
تقدیس شدن اشتباه گرفت. این تقدیس‌شدگی به 
جایگاه و موقعیت ایماندار مربوط است نه به 


وضعیت کنونی یا چگونگی رفتار و کردارش در 
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حال حاضر (اع ۰ ا قرن ۲:۱ ۳۰؛ ۱۱:۶ ۲ 
تسا ۱۳:۲؛ عبر ۱۱:۲؛ ۱:۲: ۱۰:۱۰ ۱۴؛ ۱۲:۱۳؛ ۱ 
پطر ۲:۱). 

ما تعلیم می‌دهیم یک فرآیند تدریجی تقدیس شدن 
هم وجود دارد که کار روح‌القدس است. در این 
فرایند. ایماندار با اطاعت از کلام خدا و قوت 
یافتن از روح‌القدس, به تدریج» به شباهت مسیح 
تبدیل می‌شود. ایماندار با همگام شدن در اراده 
خدا قادر می گردد در قدوسیت روزافزون زیست 
نماید و بیشتر و بیشتر به شباهت خداوندمان, 
عیسی مسیح تبدیل شود (یو ۸۷:۱۷ 1٩‏ روم 
۲۲-۶؛ ۲ قرن ۲ تسا ۳:۴ ۴؛ ۲۳:۵). 

ما در این رابطه تعلیم می‌دهیم همه نجات‌یافتگان 
هر روز درگیر جنگ و کشمکش روحانی‌اند - 
کسی که کر ضیح قت تاه یافته ست با جبنم 
خود در ستیز است. اما به قدرت روحالقدس که در 
او ساکن است می‌تواند در این نبرد پیروز گردد. با 
اتال اتهاتتار در هبه عر در وا دان 
نبرد و کشمکش رهایی نخواهد یافت. این نبرد در 
ای او بایان کیا هنت که ادهش کت 
گناه از زندگی کنوتی ایماندار ریشه‌کن می‌شود 
تعلیمی بر خحلاف کتاب‌مقدس است. مادامی که در 
این جسم هستیم ریشه‌کن شدن گناه امری محال 
است. حال آنکه» روح‌القدس راه پیروزی بر گناه 
را فراهم می‌سازد (غلا ۲۵-۱۶:۵؛ فیل ۱۲:۳؛ کول 
۵۳ ° ۱ پطر ۱۶-۱ ۱ یو 4-۵:۳). 


امنیت ابدی 

می‌پابند و به قدرت خدا محفوظ می‌مانند. از 
این‌ری تا ابد در مسیح ایمن هستند (یو ۲۴:۵؛ 
۱۴۰-۷۶ ۳۰-۲۷:۱۰؟ روم AD‏ ۱۰: ۱:۸ ۱۳۹-۳۱ 


۳۳ 


۱ قرن ۴:۱-؛ افس ۳۰:۴؟ عبر ۲۵:۷؛ ۵:۱۳ ۱ پطر 
۱ ۵ يهو ۲۴). 

ما تعلیم می‌دهیم این امتیاز به ایمانداران داده شده 
است بر مبنای شهادت کلام خدا در امنیت و 
اطمینان از نجات ابدی‌شان شادی نمایند. اما کلام 
خدا به صراحت اعلام می‌کند ازادی مسیحیان نباید 
بهانه‌ای برای زندگی نفسانی و گناه‌آلود باشد (روم 
۲۲-۶؛ ۱۳:۱۳ ۱۴؛ غلا ۱۳:۵ ۰۱۶ ۱۷ ۲۵ ۲۶؛ 
تیط ۱۳۵۱۵۲ 


جدا شدن 

ما تعلیم می‌دهیم کل عهدعتیق و عهدجدید انسان 
را به جدایی از گناه فرا می‌خوانند. کتاب‌مقدس به 
روشنی عنوان می‌کند که رویگردانی و ارتداد و 
عشق به دنیا در روزهای آخر فزونی خواهد یافت 
)۲ قرن ۶-/:۱؛ ۲ تيمو ۵-۱:۳). 

ما تعلیم می‌دهیم چون خدا فیضی را شامل حال ما 
نمود که لایقش نبودیم و چون خدای پرجلال ما 
سزاوار است کاملا وقف و سرسپردة او باشیم. پس 
همه نجات‌یافتگان باید به سبب تشکر و قدردانی 
عمق ان و | سار زند کین کنر که تموداز یت 
شدید به خدا باشد و مایۀ ننگ و شرمساری 
عاونا ی .منج هان نباشد: ما آیرن حقیقت را ند 
تعلیم می‌دهیم که خدا به ما حکم نموده از هر 
گونه همکاری و شر کت در ارتدادی که در مذاهب 
کاذب نهفته است خودداری نماییم و خود را از 
هر گونه رفتار و کردار دنیوی و گناه‌آلود دور نگاه 
داریم (روم ۱:۱۲ ۲ قرن ۱۳-۹:۵؛ ۲ قرن ۱۴:۶- 
۷ ۱ یو ۱۷-۱۵:۲؛ ۲ يو -۱۱). 

ما تعلیم می‌دهیم ایمانداران باید برای خداوندمان؛ 
عیسی مسیح؛ جدا باشند (۲ تسا ۱۱:۱ ۱۲ عبر 
۲ ا ایی ان کی زد کی ایی 
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زندگی مطیعانه و در راستی است. مجموعه «خوشا 
به حال‌هایی» که کلام خدا از انها نام می‌برد (مت 
۱۲۳-۵) و پیوسته در پی قدوسیت بودن از 
نشانه‌های این زندگی خداپسندانه هستند (روم 
۲ ؛ ۲ قرن ۷ عبر ۱۴:۱۲؛ تبط ۲--۱۴؛ 
۱ یو ۱۰-۱:۳). 


کلیسا 
عیسی مسیح ایمان می‌آورند. در یک آن. عضو بدن 
واحد و روحانی می‌گرداند. یعنی کلیسا (۱ قرن 
۲ ۳۲ که عروس مسیح است (۲ قرن ۲:۱۱؛ 
اشت (افس ۱ ۱۵:۴؛ کول ۱۸:۱). 
ما تعلیم می‌دهیم کلیساء بدن مسیح. در روز 
پنطیکاست شکل گرفت (اع ۰۲۱-۱:۲ ۴۷-۳۸) 
و هنگامی که مسیح به منظور ربودن کلیسا باز 
می‌گردد این بدن تکمیل خواهد شد (۱ قرن 
۵ ۵۲ ۱ تسا ۱۸-۱۳:۴). 
ما تعلیم می‌دهیم کلیسا یک کالبد روحانی و 
منحصر به فرد است که به دست مسیح بنا شده 
تولد دوباره یافته‌اند. اعضای این کالبد هستند 
(افس ۶:۳-۱۱:۲). نباید کلیسا را با قوم اسراییل 
یکی نمود (۱ قرن ۳۲:۱۰). کلیسا سرّی بود که 
تا پیش از این عصر مکشوف نشده بود (افس 
£17 ۳۲۲:۵). 
و تداوم کلیساهای محلی را به روشنی تعلیم و 
توضیح می‌دهد (اع ۴ ۷ eA AE‏ غلا 
۱ فيل ۱ ۱ تسا ۱:۱؛ ۲ تسا ۱:۱). اعضای این 
بدن واحد و روحانی باید در جمعی محلی گرد هم 
آیند (۱ قرن ۲۰-۱۸:۱۱؛ عبر ۲۵:۱۰), 


ما تعلیم می‌دهیم مسیح یگانه اقتدار مطلق و برتر 
در کلیسا است (افس ۲۲:۱؛ کول ۱۸:۱). رهبری 
کلیسا؛ عطایاء نظم و ترتیب» انضباط و پرستش 
در کلیسا نیز جملگی با اقتدار و حاکمیت مسیح, 
که در کلام خدا مکشوف است؛ مقر می‌شوند. 
رهبران کلیسا (مردانی که ناظر؛ کشیش و معلم 
نامیده می‌شوند؛ اع ۰ افس ۴ و شماسان 
اھا م کوک ا رما کاب 
تعبین می‌گردند و به اقتدار و رهبری مسیح خدمت 
کل ان ره اویش و رطس ا 
کلیسا و امور روحانی و عملی می‌باشند. صلاحیت 
ایشان نیز باید طبق اصول کتاب‌مقدس تأیید گردد 
(۱ تيمو ۱۳-۱۳ تبط ٩-۵:۱‏ ۱ پطر ۵-۱:۵). 

ما تعلیم می‌دهیم این رهبران در مقام خادمان مسیح 
رهبری و سرپرستی کلیسا را به عهده دارند (۱ تيمو 
۲۲-۵). ایشان کلیسا را با اقتدار مسیح رهبری 
می‌کنند. اعضای کلیسا نیز باید مطیع رهبری ایشان 
باشند (عبر ۸۷:۱۳ ۱۷). 

ما تعلیم می‌دهیم شاگردسازی (مت ۱۹:۲۸ ۲۰؛ 
ای )اتکی ما هه مارا 
به یکدیگر (مت ۱۷-۱۵:۱۸) و نیاز به توبیخ و 
اا ا ور نان و کی تن رس 
۲-۸ ۲؛ ا ۵ -۱۱؛ ۱ قرن ۱۲-۱:۵؛ ۲ تسا 
۱۵-۶۳؛ ۱ تیمو ۱۹:۱ ۲۰؛ تیط ۱۶-۱۰:۱). 
جملگی. طبق معیارهای کتاب‌مقدس, از اهمیت 
ات رها رن 

۵ ی ده E‏ تمعن ال 
است و هیچ مقامی خارج از کلیسا بر ان اقتدار 
ندارد. این حق و ازادی از ان کلیسا است که 
کار و سل تاش ومع سین با ان 
یا مقامی در ادارة ان دخالت نکند (تبط ۵:۱). ما 
تعلیم می‌دهیم بر مبنای کتاب‌مقدس خواهد بود 
اگر کلیساهای راستین به منظور معرفی و ترویج 
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ایمان مسیحی با یکدیگر همکاری و مشارکت 
داشته باشند. با این حال» کشیشان کلیساهای 
محلی و چگونگی تفسیرشان از کتاب‌مقدس و 
چگونگی کاربرد کلام خدا باید یگانه معیار سنجش 
این همکاری باشد (اع ۵--۳۱؛ ۲۸:۲۰؛ ۱ قرن 
۷-۴:۵ ۱۳ ۱ پطر ۴-۱:۵). 

ما تعلیم می‌دهیم هدف کلیسا حلال دادن مسیح 
ات فن ۳۱۲ کلیس این کر ضایر چان 
می‌دهد: با بنا شدن در ایمان (افس ۱۶-۱۳:۴)» 
با تعلیم کلام خحدا (۲ تیمو ۰۲:۲ ۱۵؛ ۱۶۳ ۰.۱۷ 
با مشارکت (اع ۳۲ ۱ يو ۳:۱ با به‌جا اوردن 
آیینی که برای کلیسا مقرر شده است (لو ٩۱۹:۲۲‏ 
اع ۴۲-۲) و با بشارت انجیل به سراسر جهان 
(مت ۱۹:۲۸ اع ۸:۱). 

ما تعلیم می‌دهیم همه مقدسان به خدمت روحانی 
خوانده شده‌اند (۱ قرن ۵۸:۱۵؛ افس ۴ مکا 
۲ 

ما تعلیم می‌دهیم کلیسا باید در به انجام رسیدن 
هدف خدا در جهان با او همکاری کند. به این 
منظور. خدا به کلیسا عطایای روحانی می‌بخشد. 
فل انش عامردانی رترب کین ۱ 
مقدسان را برای خدمت روحانی تجهیز نمایند 
(افس ۱۲-۷:۴). علاوه بر این خدا به هر یک از 
اعضای بدن مسیح نیز قابلیتهای روحانی خاص و 
منحصر به فردی عطا می کند (روم ۲ ۱ قرن 
٩۳۱-۲‏ ۱ پطر ۱۰:۴ ۱۱). 

ی سور رانا از و دنت 
به کلیسای اولیه بخشیده شدند. این عطایا به دوران 
رسولان محدود بودند و به هدف اڭ اصالت 
پیغام رسولان به کلیسا عطا شدند (عبر ۳:۲ ۴؛ ۲ 
قرن ۱۲:۱۲). این دو گونه عطایا عطایای ایات و 
معجزات مکاشفه الهی و عطای شفا بودند. سایر 
طا بی مور تج ای ندارا ع کته 


۵ 


تا یکدیگر را بنا کنند و یکدیگر را خدمت نمایند. 
پس از تکمیل مکاشفة عهدجدید. کتاب‌مقدس 
پیغام شخص را محک زد. از این‌ری وجود عطایای 
پیغامش بودند دیگر ضرورتی ندارند (۱ قرن 
۱۲-۳). شیطان نیز می‌تواند عطایای آیات و 
معجزات را جعل کند تا حتی ایمانداران را فریب 
دهد (مت ۴ تنها عطایایی که امروزه کاربرد 
دارند عطایایی هستند که به منظور تجهیز و بنای 
ایمانداران به کلیسا بخشیده شده‌اند (روم ۲ ۸-۶۱ 
برخوردار نیست» حال آنکه» خدا دعای برخاسته 
از ایمان را می‌شنود و بر طبق اراد کامل و بی‌نقص 
خود دعا برای بیماران» رنجوران و دردمندان را 
اجابت می‌نماید (لو ٨-۱:۱۸‏ يو ۷:۵-: ۲ قرن 
۱۰-۲ یع ۱۶-۵ ۱ يو ۰۱۴:۵ ۱۵). 

ما تعلیم می‌دهیم انجام دو آیین به کلیسای محلی 
حکم شده است: تعمید در آب و شام خداوند (اع 
۴۲-۲). تعمید مسیحیان به روش فرو رفتن در 
آب (اع ۳۹-۳۶:۸) شهادت رسمی و زیبای یک 
ایماندار است. در این آیین» او ایمانش به منجی 
مصلوب. دفن‌شده و قیام‌کرده را به معرض نمایش 
می‌گذارد. ایمانداران با تعمید یافتن در آب اعلام 
می کنند با مسیح به گناه مردند و با او در حیاتی 
تازه زنده گشتند (روم ۱۱-۶). تعمید در آب 
آن بودن است (اع ۴۱:۲ ۴۲). 

ما تعلیم می‌دهیم شام خداوند یادآوری و اعلام 
مرگ عیسی مسیح است تا آن زمان که بازگردد. 
انمانتا زان ممرار مایت سین ار جاع اوردق این 
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۳۲-۱). همچنین ما تعلیم می‌دهیم آنچه در 
ایین شام خداوند به‌جای اورده می‌شود صرفا به 
طور نمادین نمودار بدن و خون مسیح می‌باشد. 
با این حال» آیین شام خداوند. به واقع» مشارکت 
SC ea‏ ی 
فرد در میان قومش حاضر است و با آنها مشا ر کت 
دارد (۱ قرن ۰ 


0 2 م2 
فرشتگان 


فرشتگان مقدس 

ما تعلیم می‌دهیم فرشتگان مخلوقات خدا هستند 
از این‌ری نباید پرستیده شوند. اگرچه رتب انها از 
انسانها بالاتر است» آفریده شدند تا خدا را عدمت 
کنند و او را بستایند (لو ۱۴-۹:۲؛ عبر ۶:۱ ۷ ٩۱۴‏ 
۶۲ ۷ مکا ۱۴-۱۱:۵). 


فرشتگان سقوط کرده 

ما تعلیم می‌دهیم شیطان یک فرشتة مخلوق و 
باعث و بانی گناه است. شیطان داوری خدا را 
بر خود فرود آورد چون به خالقش طغیان کرد 
(اش ۱۷-۱۲:۱۴۳؛ حز ۰۱1۹-۱۱:۲۸ چون همراه با 
خودش باعث سقوط شمار فراوانی از فرشتگان 
شد (مت ۴۱:۲۵؛ مکا ۱۴-۱:۱۲) و چون با وسوسه 
کردن حوا نژاد بشر را اسیر گناه کرد (پید ۱۵-۱:۳). 
ما تعلیم می‌دهیم شیطان دشمن علنی و رسمی خدا 
و انسان است (اش ۱۳:۱۴ ۱۴؛ مت ۱۱-۱:۴؛ مکا 
SOA‏ هقی ان مها شک 
و رستاخیز عیسی مسیح مغلوب گشته است (روم 
۶ شیعان تا ابد در درياجه اتش مجازات 
خواهد شد (اش ۱۷-۱۲:۱۴؛ حز ۱۹-۱۱:۲۸؛ مت 
۵ مکا ۱۰:۲۰). 


امور آخر (زمانهای آخر) 


مرگ 

ما تعلیم می‌دهیم با مرگ جسمانی روح ما از بین 
نمی‌رود. بلکه از کالبدمان جدا می‌شود (یع :۶ 
در حالی که ما هشیار و آگاه خواهيم ماند (مکا 
۱۱-۶). روح رستگاران بی‌درنگ به حضور 
مسیح می‌رود (لو ۴۳:۲۳؛ ۲ قرن ۸:۵ فيل :۳۳ 
و تا زمان ربوده شدن کلیسا (۱ تسا ۱۷-۱۳:۴) از 
کالبدشان جدا می‌ماند. آن‌گاه» بدنهای ایمانداران از 
مرگ قیام خواهد کرد (مکا 2-۰ و روح ما به 
بدنهایمان بازخواهد گشت تا برای رفتن به حضور 
عطراو تذمان» تا ابد جلال ای (۱ قرن ۳۳۵۱۵ 
۵۴-۵۰ فیل ۲۱:۳). تا آن زمان» روح نجات‌یافتگان 
در مسیح» شادی‌کنان. با خداوندمان عیسی مسیح 
مشارکت خواهد داشت (۲ قرن ۸:۵). 

ما تعلیم می‌دهیم پیکر کل انسانها از مرگ قیام 
خواهد کرد. رستگاران برای حیات ابدی زنده 
خواهند شد (یو ۳۹:۶؛ روم ۱۰:۸ ۰۱۱ ۲۳-۱۹؛ ۲ 
قرن ۱۴:۴) و کسانی که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند 
برای داوری و مجازات ابدی زنده می‌شوند (دان 
۲ یو ۲۹:۵؛ مکا ۱۵-۱۳:۲۰). 

ما تعلیم می‌دهیم وقتی انسانهایی که نجات ابدی 
را تجربه نکرده‌اند از دنیا می‌روند. تا زمان قيامت 
بدنهایشان و بازگشت به بدنهای قیام‌کرده‌شان (یو 
۵ ۲۹)» روحشان در عذاب و مجازات باقی 
می‌ماند (لو ۲۶-۱۹:۱۶؛ مکا ۱۵-۱۳:۲۰). آن‌گاہ 
در پیشگاه تخت بزرگ سفید داوری قرار می گیرند 
(مکا 6۱۵-۲۰ ھت و به دریاحهةٌ تن 
افکنده خواهند شد (مت ۴۶-۴۱:۲۵) و تا ابد 
از حیات خدا جدا خواهند بود (دان ۲:۱۲؛ مت 
۴۶-۵؛ ۲ تسا 4-۷:1. 


تعالیم اساسی کتاب‌مقدس 


ربوده شدن کلیسا 

ما تعلیم می‌دهيم. پیش از پایان آن هفت سال 
مصیبت عظیم. خداوندمان عیسی مسیح شخصا 
و با پیکر جسمانی بازخواهد گشت (۱ تسا ۱۶:۴ 
تبط ۱۳:۲) تا کلیسایش را از زمین بردارد (یو 
٩۳-۴‏ ۱ قرن ۵۳-۵۱:۱۵؛ ۱ تسا ۱۱:۵-۱۵:۴). 
در این فاصله. یعنی پس از ربوده شدن کلیسا 
و پیش از بازگشت پرجلالش همراه با مقدسان, 
ایمانداران را بر طبق اعمالشان پاداش خواهد داد 
(۱ قرن ۱۵-۱۱۳ ۲ قرن ۱۰:۵). 


دوران مصیبت عظيم 

ما تعلیم می‌دهیم دقیقا پس از ربوده شدن کلیسا از 
زمین (یو ۳-۱:۱۴؛ ۱ تسا ۱۸-۱۳:۴) داوری عادلانه 
و برحق خدا بر این دنیای بی‌ایمان نازل خواهد 
شد (ار ٩۷:۳۰‏ دان ۲۷:۹؛ ۱:۱۲: ۲ تسا ۱۲-۷:۲؛ 
مکا ۱۶). با باز گشت مسیح به زمین در جلال, آن 
داوری به اوج خود خواهد رسید (مت ۲۷:۲۴- 
۱ ۴۶-۳۱:۲۵+ ۲ تسا ۱۲-۷:۲). در آن هنگام» 
مقدسان عهدعتیق و مقدسانی که در دوران مصیبت 
عظیم ایمان آورده‌اند از مردگان قیام خواهند کرد 
و کسانی که در آن مقطع زنده هستند در پیشگاه 
تخت داوری قرار خواهند گرفت (دان ۰۲:۱۲ ٩‏ 
مکا ۶-۴:۲۰). آن هفتادمین هفته‌ای که در کتاب 
دانیال نبوت شده است شامل همین دوران می‌باشد 
(دان ۲۷-۲۴:۹؛ مت ۳۱-۱۵:۲۴ ۴۶-۳۱:۲۵). 


بازگشت مسیح و سلطنت هزارساله 

ما تعلیم می‌دهیم پس از آن دوران مصیبت عظیم 
مسیح با زخواهد گشت تا بر تخت پادشاهی داوود 
تکیه زند (مت ۳۱:۲۵ لو ۳۲:۱ ۱۳۳ اع ۱۰:۱ ۱۱ 
۲ ۲ و به مدت هزار سال ملکوت مسیح 
موعود را بر زمین برقرار سازد (مکا ۷-۱:۲۰. در 


۳۷ 


طی آن دوران. مقدسانی که برخیزانده شده‌اند به 
همراه مسیح بر قوم اسراییل و تمام امتهای جهان 
سلطنت خواهند کرد (حز ۲۸-۷ دان ۱۷۰۷ - 
۲ مکا ۱۶-۱۱:۱۹). اما؛ پیش از این» دجال و نبی 
کاذب سرنگون می‌شوند و جهان از وجود شیطان 
پاک خواهد گشت (دان ۲۷-۱۷:۷؛ مکا ۶-۱:۲۰). 
ما تعلیم می‌دهیم برقراری این ملکوت تحقق وعد 
خدا به قوم اسراییل است (اش ۲۵-۱۷:۶۵؛ حز 
۲-۷ زک ۱۷-۱:۸). خدا به قوم اسراییل 
وعده داد ایشان را به سرزمینشان بازخواهد گرداند 
چرا که به سبب نااطاعتی‌شان از آن رانده شده 
بودند (تث ۶۸-۱۵:۲۸). پیامد آن نااطاعتی این 
بود که قوم اسراییل به طور موقت کنار گذاشته 
شدند (مت ۴۳:۲۱؛ روم ۲۶-۱:۱۱). اما زمانی 
فرا می‌رسد که بیدار می گردند توبه می کنند و به 
سرزمین برکت داخل می‌شوند (ار ۴-۳۱۳۱ حز 
۲1-۶ روم ۲۹-۲۵:۱۱). 

ما تعلیم می‌دهیم توازن» انصاف. صلح» عدالت 
و زندگی طولانی مشخصة دورانی است که 
خداوندمان بر زمین سلطنت خواهد کرد (اش ۱۱؛ 
۲۵-۵ حز ۳۸-۳۳:۳۶). این دوران با آزاد 
شدن شیطان به پایان می‌رسد (مکا ۷:۲۰). 


داوری گمگشتگان 

ما تعلیم می‌دهیم پس از سلطنت هزارسالة مسیح 
شیطان ازاد می‌شود (مکا ۷:۲۰ امتهای جهان را 
فریب می‌دهد و آنها را برای نبرد با مقدسان و آن 
شهر محبوب با خود متحد می‌سازد. در آن مقطع 
از زمان است که اتشی از اسمان شیطان و لشکرش 
را به کام خود فرو می‌برد (مکا ۰ پس از آن 
رویداد. شیطان به دریاچة آتش و گوگرد افکنده 
خواهد شد (مت ۴۱:۲۵؛ مکا ۱۰:۲۰). در آن هنگام؛ 
مسیح که داور کل انسانها است (یو ۲۲:۵) بزرگ و 
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کوچک را قیام می‌دهد و در پیشگاه تخت بزرگ 
سفید داوری خواهد کرد. 

ما تعلیم می‌دهیم در این مقطع مردگانی که نجات 
ابدی را نچشیده‌اند با بدنهای جسمانی زنده 
می‌شوند تا داوری گردند. آنها داوری می‌شوند 
(یو ۳۸:۵ 9) و در حالی که زنده و هشیار هستند 
۵ مکا ۱:۲۰ ۱۵-۱). 


ابدیت 

ما تعلیم می‌دهیم. پس از پایان سلطنت هزارساله 
و ازادی موقت شیطان و داوری بی‌ایمانان (۲ تسا 
۱ مکا ۱۵-۷:۲۰)» نجات یافتگان و رستگاران به 


همراه خدا به جلال و به ابدیت داخل می گردند. 
سپس عناصر کر زمین متلاشی می‌شوند (۲ پطر 
۳ و زمین جدید که فقط عدالت در ان ساکن 
است جایگزینش می گردد (افس ۵:۵؛ مکا ۱۵:۲۰ 
۱ پس از آن» شهر آسمانی از آسمان به 
زمین می‌آید (مکا ۲:۲۱) و محل سکونت مقدسان 
می‌گردد. مقدسان در آن شهر تا ابد با خدا و با 
یکدیگر مشارکت خواهند داشت (یو ۳:۱۷؛ مکا 
۱ ۲۲). آن‌گاه خداوندمان عیسی مسیح که 
ماموریت نجات‌بخش خود را به انجام رسانده 
است ملکوت را به خدای پدر می‌سپارد (۱ قرن 
۲۸-۵) تا خدای تثلیث در هر بعد و سیطره 
تا ابدالاباد سلطنت نماید (۱ قرن (A0‏ 


مطالعة 


کلام حدا 


به کمک یک سری رهنمودها و نکته‌ها می‌توان 
این کتاب آسمانی را به بهترین شکل مطالعه 
نمود. این رهنمودها و نکته‌ها می‌توانند پاسخی 
به این مهم‌ترین پرسش اساسی باشند که «به چه 
جیز مرد جوان راه خود را پاک می‌سازد؟» پاسخ 
مزمورنویس این است: «به نگاه داشتنش موافق 
کلام تو» (مز 4:۱۱۹). 


جرا کلام خدا تا این اندازه مهم است؟ 
زیرا فکر و اراد خدا برای زندگی شما در آن نهفته 
است (۲ تیمو ۱۶:۳ ۱۷). برای شما که خادم عیسی 
مسیح هستید کلام خدا یگانه منبع اقتدار مطلق 
الهی است. 

کل کلام خدا عاری از خطا است. «شریعت خداوند 
کامل است و جان را برمی‌گرداند. شهادات خداوند 
امین است و جاهل را حکیم می‌گرداند» (مز ۷:۱۹). 
حزء به حزء کلام حدا عاری از خطا است. «تمامی 
کلمات خدا مُصفا [خالص و ناب] است. او به 
جهت متوکلان خود سپر است. به سخنان او چیزی 
میفراه مبادا تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی» 
(امث ۵:۳۰ ۶). 

کلام خداکامل است. «زیرا هر کس را که کلام نبوت 
این کتاب را بشنود شهادت می‌دهم که اگر کسی بر 
انها بیفزاید. خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر 
وی خواهد افزود و هرگاه کسی از کلام این نبوت 
چیزی کم کند. خدا نصیب او را از درخت حیات 


ی ای ی او وهای کون انم کات 
نوشته است منقطع خواهد کرد» (مکا ۱۸:۲۲ ۱۹). 
کلام خدا معتبر و مطلق است. «ای خداوند. کلام تو 
تا ابدالاباد در آسمانها پایدار است» (مز ۸۹:۱۱۹). 
کلام خدابرای نیازهای شماکامل بسنده است. «تا مرد 
خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو اراسته بشود» 
(۲ تيمو ۱۶۳ ۱۷). ۱ 

کلام خدا آنچه وعده می‌دهد به انجام می‌رساند. 
(همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد 
بود. نزد من بی‌ثمر نخواهد برگشت بلکه آنچه را 
که خواستم به‌جا خواهد آورد و برای آنچه آن را 
فرستادم کامران خواهد گردید» (اش ۱۵۵ 
کلام خدا شما را از نحات ابدی‌تان خاطرحمع می‌سازد 
(کسی که از خدا است کلام خدا را می‌شنود» (یو 
۸ ر.ک. ۲۱:۲۰). 


جگونه از مطالعة کلام خدا بهره 

خواهم برد؟ 

با اینکه امروزه چه از طریق کتابهای مختلف چه 
از طریق رایانه منابع غنی و پرباری در دسترس 
همگان است. هنوز هم کتاب‌مقدس یگانه منبع 
مکاشفه و قدرت الهی است که می‌تواند مسیحیان 
را در گام برداشتن روزانه‌شان با دا حفظ نماید. 
به این وعده‌های مهم و چشمگیر در کتاب‌مقدس 
توجه نمایید: 
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خود تقدیس نما؛ کلام تو راستی است» (یو ۱۷:۱۷). 
کتاب مقدس منبع برکت خدا است وفتی از آن اطاعت 
شود. «خوشا به حال آنانی که کلام خدا را می‌شنوند 
وان را حفظ می کنند) (لو ۲۸:۱۱). 

کتاب‌مقدس منبع پیروزی است. «(شمشیر روح را که 
کلام خدا است» (افس ۱۷:۶). 

کتاب مقدس منبع رشد است. «چون اطفال نوزاده 
مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید تا از آن برای 
نجات نمو [رشد] کنید» (۱ پطر ۲:۲). 
کتاب‌مقدس منبع قدرت است. «زیرا که از انجیل 
مسیح عار ندارم. چون که قوت خدا است برای 
نجات هر کس که ایمان اورد» اول يهود و پس 
یونانی» (روم ۶:۱ 

کتاب‌مقدس منبع راهنما است. «کلام تو برای 
پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است» 
(مز ۱۰۵:۱۱۹). 


پاسخم به کلام خدا باید چه باشد؟ 

چون کتاب‌مقدس بسیار مهم و اساسی است و 

چون مزایای ابدی بی‌همتایی دار پاسخ شما باید 
به آن ایمان بیاورید (پو ۶۸:۶ .)۶٩‏ 
آن را حرمت بنهید نو ۱۲:۲۳). 

ن را دوست بدارید (مز .)٩۷:۱۱۹‏ 

مطیع آن باشید (۱ يو ۵:۲). 

ن را پاسداری نمایید (۱ تيمو ۲۰:۶). 

برای آن بجنگید (یهو ۳). 

آن را موعظه نمایید (۲ تيمو ۲:۴). 

آن را مطالعه کنید (عز ۱۰:۷). 


جه کسی می‌تواند کتاب‌مقدس رامطالعه کند؟ 
همه نمی توانند دانشآموز کتاب‌مقدس باشند. خود 
را محک بزنید تا متوجه شوید آیا از این ویژگیهای 


لازم برخوردارید تا بتوانید کلام خدا را مطالعه کنید 
و از آن برکت گیرید: 

آیا با ایمان به عیسی مسیح از نجات ابدی 
بهره‌مند گشته‌اید (۱ قرن ۱۶-۱۴:۲)؟ 

آیا گرسنۀ کلام خدا هستید (۱ پطر ۲:۲)؟ 
یا کلام خدا را با جدیت و پشتکار کندوکاو 
می کنید (اع ۱۱:۱۷)؟ 

یا در پی قدوسیت هستید (۱ پطر ۱۶-۱۴:۱)؟ 
آیا از روح‌القدس پُر هستید (افس ۱۸:۵)؟ 
نخستین پرسش مهم‌ترین است. اگر هنوز عیسی 
مسیح را دعوت نکرده‌اید تا منجی و خداوند 
زندگی تان باشد. پس هنوز شیطان ذهن شما را به 
حقیقت خدا کور نگاه داشته است (۲ قرن ۴:۴). 
اگر مسیح نیاز شما است» هم‌اکنون از خواندن 
دست بکشید به زبان خود دعا کنید. از گناه روی 
گردانید و به خدا روی آورید: «زیرا که محض 
فیض نجات یافته‌اید» به وسیلة ایمان و این از شما 


نیست» بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال تا 
هیچ کس فخر نکند» (افس ۸:۲ .)٩‏ 


اصول اساسی مطالعة کتاب‌مقدس: 

اصول و قاعده مطالعهٌ شخصی کتاب‌مقدس ساده 
را با شما در میان بگذارم. این پنج قدم الگویی را 
آن‌قدر بخوانید تا موضوع و درونمایه‌اش را درک 
نمایید. یعنی به حقیقت اصلی که در متن نهفته 
است پی ببرید. اشعیا می‌فرماید: «کدام را معرفت 
خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ 
آیا نه آنانی را که از شیر بازداشته و از پستانها گرفته 
شده‌اند؟ زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم. 


قانون بر قانون و قانون بر قانون, اینجا اندکی و 


آنجا اند کی خواهد بود» (اش 4:۲۸ ۱۰). 
برنامه‌ریزی کنید که چگونه کتاب‌مقدس را مطالعه 
نمایید. بر خلاف سایز کتابهاء مطالمة کتاب‌مقدس 
به این شکل نیست که از صفحه اول شروع به 
خواندن کنید تا به صفحه اخر برسید. برای مطالعة 
کتاب‌مقدس برنامه‌های زیادی وجود دارند. در 
اینجاء به نمونه‌ای مفید و کارآمد اشاره می‌کنم. 
دست کم» سالی یکبار کل عهدعتیق را بخوانید. به 
هنگام خواندن» هر نکته‌ای را که درک نمی‌کنید 
یادداشت نمایید. معمولاء وقتی در حال خواندن 
هستید. پاسخ بسیاری از پرسشهایتان را داخل متن 
می‌پابید. پرسشهایی که نمی‌توانید پاسخشان را 
پيابید دلیلی هستند که به مطالعة عمیق‌تر بپردازید 
و به کتابهای تفسیر کتاب‌مقدس يا سایر منابع دیگر 
جهت تفسیر کلام خدا مراجعه کنید. 

برای مطالعةٌ عهدجدید. روش مطالعةٌ دیگری را 
به کار برید. یک کتاب را انتخاب کنید و به مدت 
یک ماه پا بیشتر بارهاء آن را بخوانید. این روش 
به شما کمک می‌کند محتوای عهدجدید را به 
خاطر بسپارید و مجبور نباشید مدام به واژهنامة 
کتاب‌مقدس مراجعه کنید. 

اگر می‌خواهید این روش را امتحان کنید. از یک 
کتاب کم‌حجم. مانند رسالۀ اول یوحناء شروع 
کنید. به مدت سی روز هر روز ان را از اول تا 
آخر بخوانید. در انتهای سی روز, با موضوع آن 
کتاب آشنا خواهید شد. موضوع اصلی هر فصل را 
یادداشت کنید. سپس در مطالعهة روزانه‌تان به این 
یادداشتها مراجعه نمایید تا محتوای هر فصل را به 
یاد آورید. به این شکل» در واقع» درک و برداشتی 
تصویری از ان کتاب در ذهنتان نقش می‌بندد. 
کتابهای حجیم‌تر را به بخشهای کوتاه تقسیم کنید 
و به مدت سی روز روزانه هر بخش را مطالعه 
نمایید. برای نمونه. انجیل یوحنا بیست و یک 


۳۱ 


فصل است. آن را به سه بخش تقسیم کنید. به این 
شکل. هر بخش شامل هفت فصل خواهد بود. در 
نود روز, انجیل یوحنا را به پایان می‌رسانید. برای 
ایجاد تنوع در مطالعه‌تان» در کنار کتابهای حچجیم» 
کتابهای کوتاه را هم مطالعه کنید. به این ترتیب؛ 
در کمتر از سه سال. کل عهد جدید را خوانده‌اید و 
واقعا به معنای آن پىی برده‌اید! 

قدم دوم ج تفسیر. در کتاب اعمال رسولان 
۸ فیلییّس از خواجه‌سرای حبشی پرسید: «آیا 
می‌فهمی آنچه را می‌خوانی؟» يا به بیان دیگ 
«منظور کتاب‌مقدس چیست؟» کافی نیست که 
متن را بخوانیم و بی‌درنگ به کاربرد آن بيردازيم. 
باید ابتدا به منظور و مفهوم آن پی ببریم» در غير 
این صورت. جحه بسا که کاربردش را به اشتباه 
وقتی کلام خدا را می‌خوانید. همواره این پرسش 
ساده در ذهنتان باشد: «اين به چه معنا است؟» برای 
یافتن پاسخ لازم است اصلی ترین قاعدهٌ تفسیر را 
به کار ببریم. این قاعده که «قیاس ایمان» نامیده 
می‌شود از خواننده می‌خواهد کتاب‌مقدس را با 
نوشته است کندوکاو کنید» آیاتی را که به یکدیگر 
ربط دارند مطالعه نمایید. آیات را با هم بسنجید 
از واژه‌نامة کتاب‌مقدس. از فهرست راهنما و سایر 
ابزار و منابع کمک بگیرید. اگر باز هم معنای 
آیات برایتان واضح نبود» با شبان خود یا با مردان 
خدایی که آن آیات را تشریح و تفسیر نموده‌اند 
مشورت کنید. 

اشتباهاتی که باید از آنها خودداری نمود. به 
هنگام تفسیر آیات کتاب‌مقدس, باید از چندین 
اشتباه رایج خودداری کرد: 

۱. تفسیر صحیح را قربانی هر نتیجه‌گیری نکنید. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 
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یعنی کتاب‌مقدس را آن‌گونه تفسیر نکنید که آنچه 
دلخواهتان است بگوید. بگذارید مقصود واقعی 
خدا از آن متن برداشت شود. 

از تقسمر سطحی و کفمق: پیزهبزید:. شیماء 
شنیده‌اید برخی می‌گویند: «برای من این متن به این 
معنا است» يا «من احساس می‌کنم این آیه چنین 
می گوید.) نخستین قدم در تفسیر کتاب‌مقدس این 
است که تشخیص دهیم باید بر چهار فاصله پل 
بزنیم: زبان» فرهنگ» تاریخ» جغرافیا (به توضیحاتی 
که در ادامه امده است توجه نمایید). 

۳. به متن رنگ و بوی روحانی نبخشید. جمله‌ها و 
عبارتها را با توجه به همان معنای ساده و اولیه‌شان 
بخوانید و تفسیر کنید. به وقایع تاریخی و به دستور 
زبان متن توجه نمایید. ان متن را با همان اصولی 
مطالعه کنیک که هر من وائ آدبی کیگری را مطالعه 
می کنید. 
فاصله‌هایی که باید بر آنها پل زد. کتاب‌مقدس 
قرنها پیش نوشته شد. برای آنکه امروز به منظور 
خدا در کلامش پی ببریم. چندین فاصله وجود 
دارد که باید بر آنها پل زد: زبان» فرهنگ» تاریخ» 
جغرافیا. بنابراین» تفسیر صحیح مستلزم وقت 
گذاشتن و تلاش و کوششی جدی و منظم است. 
۱. زیان. کتاب‌مقدس در اصل به زبانهای یونانی و 
عبری و ارامیک نوشته شد. معمولاء درک معنای 
یک واژه يا یک عبارت در زبان اصلی می‌تواند 
گره‌گشای تفسیر صحیح باشد. 

۲. فرهنگ. گاه» فاصلٌ فرهنگی می‌تواند باعث 
منحرف شدن از مسیر تفسیر صحیح گردد. برخی 
سعی می کنند احکام دشوارتر کتاب‌مقدس را بر 
مبنای تفاوتهای فرهنگی توضیح دهند و تفسیر 
نمایند. متوجه باشید که آیات کتاب‌مقدس را 
باید ابتدا در بافت فرهنگی که آیات در آن نوشته 
شده‌اند بررسی نمود. اگر از فرهنگ پهودیان در 


قرن اول میلادی درک و شناخت درستی نداشته 
باشیم, درک انجیلها دشوار خواهد بود. کتاب 
اعمال رسولان و رساله‌های رسولان را نیز باید 
با توجه به فرهنگ پونانی و رومی حاکم بر آن 
دوران مطالعه کرد. 

۳ جغرافیا. سومین فاصله‌ای که باید پر شود 
فاصلة جغرافیایی است. آشنایی با موقعیت 
جغرافیایی کتاب‌مقدس رویدادهای کلام خدا را 
برایمان زنده می‌سازد. یک نقشة کامل کتاب‌مقدس 
منبع گرانبهایی است که می تواند شما را در درک 
جغرافیای سرزمین مقدس یاری رساند. 

۴ تاریخ. باید به تاریخ نیز پل بزنیم. بر خلاف 
کتابهای بیشتر مذاهب جهان. کتاب‌مقدس از 
رویدادها و شخصیتهای واقعی و تاریخی نام برده 
است. درک تاریخ کتاب‌مقدس به ما کمک می کند 
اشخاص و رویدادها را در جایگاه صحیحشان 
در تاریخ مشاهده کنیم. یک واژه‌نامه یا دانشنامهة 
کتاب‌مقدس به این منظور بسیار مفید خواهد بود. 
همچنین لازم است تاریخ را هم تا حدی مطالعه 
اصولی که به درک ما یاری می‌رسانند. به هنگام 
تفسیر کتاب‌مقدس, باید چهار اصل راهنمای ما 
باشند: اصل ساده‌نگری» اصل تاریخی اصل دستور 
زبان. اصل ترکیب. 

۱. اصل ساده‌نگری. جمله‌ها و عبارتهای کتاب‌مقدس 
را باید در معنای ساده و اولیه و معمولشان درک 
نمود. اگرچه کتاب‌مقدس از آرایه‌های ادبی و 
نمادهای مختلف استفاده نموده است؛ هدف آنها 
این بوده اصل حقیقت را آن‌گونه که هست بیان 
کنند. با این حال» کتاب‌مقدس به طور کلی جمله‌ها 
و عبارتها را ساده بیان کرده است. پس باید اجازه 
دهیم کلام خدا همان‌گونه که نوشته شده است 
سخن بگوید. 


۲ اصل تاریخی. این اصل بدان معنا است که هر 
متن را در چارچوب وفایع تاریخی‌اش تفسیر کنیم. 
بايد سوال کنیم که متن مورد نظر قصد داشته چه 
چیزی را به مخاطبان اولیه‌اش منتقل کند. به این 
شکل و با توجه به محتوای متن می‌توانیم به هدف 
و مقصود اولیۀ متن پی ببریم. 

۳ اصل دستور زبان. این اصل مستلزم آن است که 
با ساختار دستور زبان هر جمله در زبان اصلی 
آشنایی مقدماتی داشته باشیم. باید این پرسش 
را مطرح کنیم که این ضمیر به چه کسی اشاره 
می‌کند؟ زمان فعل اصلی چیست؟ وقتی این 
پرسشهای ساده را مطرح کنید» بی‌درنگ» معنای 
متن برایتان روشن‌تر می‌گردد. 

۴ اصل ترکیب. این اصل همان چیزی است که 
مسیحیان اصلاح گرا آن را به زبان لاتین ۵010810 
0 نامیدهاند. این اصطلاح بدین معنا است 
که کتاب‌مقدس خودش را نقض نمی کند. اگر در 
تفسیر یک متن به جایی برسیم که متوجه شویم آن 
تفسیر خلاف يا متضاد حقیقتی است که در ایات 
قیفوت هس اما ش ک رنه 
صحیح باشد. برای درک معنای صحیح ایات باید 
کتابمقدس را با کتاب‌مقدس سنجید. 

قدم سوم - ارزیابی. شما کلام خدا را خوانده‌اید و 
این پرسش را مطرح کرده‌اید: «کتاب‌مقدس در این 
آیات چه می‌گوید؟» سپس آن را تفسیر نموده‌اید و 
این پرسش را مطرح کرده‌اید: «منظور کتاب‌مقدس 
چیست؟) اکنون» وقت آن است با دیگران مشورت 
کنید تا مطمئن شوید تفسیرتان درست بوده 
است. یادتان باشد کتاب‌مقدس هرگز خودش را 
نقض نمی‌کند. 

کتابهایی را مطالعه کنید که مقدمه و پیش گفتارهایی 
را در مورد کتاب‌مقدس بیان کرده‌اند» کتابهایی را 
بخوانید که آیات کتاب‌مقدس را تفسیر نموده‌اند» 
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کتابهایی را بخوانید که کتاب‌مقدس را به لحاظ 
پیشینه‌های مختلف تاریخی» جغرافیایی» دستور 
زبان و موارد دیگر بررسی کرده‌اند. خدا به 
نویسندگان این کتابها روشنگری بخشیده است؛ 
پس خواندن کتابهای این مردان خدا ذهن شما را 
تقویت می‌نماید و به شما نیز روشنگری می‌بخشد. 
در روند این ارزیابی و بررسی» یک جویندهُ واقعی 
باشید. آن کسی باشید که حقیقت کلام غدا را 
می‌پذیرد حتی اگر این پذیرش باعث شود طرز 
فکر و باور همیشگی شما یا سبک و ساختار 
زندگی تان تغییر کند. 

قدم چهارم - کاربرد. پرسش بعدی این است: 
«حقیقت خدا چگونه در زندگی من نفوذ می کند 
و آن را تغییر می‌دهد؟» اگر کلام خدا را مطالعه 
کنید ولی اجازه ندهید به اعماق جانتان نفوذ کند 
مانند این است که ضیافتی را تدارک ببینید» وان به 
غذاهای که تکار که دید شاه لب تا ترش 
اصلی این است: «اصول و حقایق الهی که در هر 
آیه از کلام خدا نهفته است در رفتار و کردار من 
چه تاثیری دارند؟» 

عیسی این وعده را به کسانی داد که کتاب‌مقدس را 
با این هدف مطالعه می کنند: «هر گاه این را دانستید» 
خوشا به حال شما اگر آن را به عمل آرید» (یو 
۳ 

پس از خواندن و تفسیر کتاب‌مقدس. حال, باید 
از آنچه کتاب‌مقدس می‌فرماید و از منظور آنچه 
می‌فرماید درکی مقدماتی داشته باشید. اما مطالعة 
کتاب‌مقدس به اینجا ختم نمی گردد. هدف نهایی 
باید این باشد که بگذارید کلام خدا با شما سخن 
بگوید و شما را قادر سازد به لحاظ روحانی رشد 
نمایید. این امر زمانی صورت می گیرد که معنای 
کلام خدا را در زندگی شخصی‌تان عملی سازید. 
مطالعة کتاب‌مقدس کامل نخواهد بود تا آن زمان 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۴ 


که از خود بپرسیم: «اين کلام برای زندگی من چه 
معنایی دارد و چگونه می‌توانم آن را در عمل به کار 
گیرم؟» باید آن دانش و آگاهی را که از مطالعه و 
تفسیر کلام خدا به دست آورده‌ايم به شکل اصول 
عملی در زندگی شخصی‌مان به کار گیریم. 
اگر حکمی در کلام امده است که باید از ان 
اطاعت کنیم» مطیعش می‌شویم. اگر باید وعده‌ای 
را قبول کنیم» خواهان آن می‌شویم. اگر هشداری 
داده شده است. به ان توجه می کنیم. این قدم 
نهایی است: مطیع کلام خدا می‌شویم و اجازه 
می‌دهیم زندگی‌مان را تبدیل سازد. اگر این قدم 
را نادیده بگیرید» هیچ گاه از مطالعة کتاب‌مقدس 
بهره نمی‌برید و کتاب‌مقدس هرگز زندگی‌تان را 
تغییر نخواهد داد. 

قدم پنجم - به هم ربط دادن. این آخرین مرحله 
به این شکل است که اموزه‌ای را که در ایاتی 
خاص يا در کتابی خاص فرا گرفته‌اید به حقایق 
الهی و اصولی که در آیات دیگر کتاب‌مقدس تعلیم 
داده شده است ربط می‌دهید تا تصویر بزرگ‌تری 
شکل گیرد. همواره به یاد داشته باشید کتاب‌مقدس 


تشکیل یافته است و شامل حقایق و اصول فراوانی 
می‌باشد که بارها و بارها به شکلهای مختلف و 
در موقعیتهای گوناگون تعلیم داده شده است. 
با مقایسۀ آبات و ربط دادن بخشهای مختلف 
کلام خدا به یکدیگر زیربنای تعلیماتی محکم و 
استواری را پی‌ریزی می کنید و زندگی خود را بر 
آن بنا می‌سازید. 


اکنون چه؟ 

مزمورنویس می گوید: «خوشا به حال کسی که به 
مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد 
ووك اه راگن گان ا کن 
یندم بلکه رک و و 
و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند» (مز 
۵0 

فقط مطالعةٌ کتاب‌مقدس کافی نیست. بلکه باید 
بر آن تأمل نماییم. ما ات شستشوی مغزی 
شده‌ایم. ما مغزمان را در محلول پاک‌کنندة کلام 


خدا شستشو داده‌ايم. 


پیدایش پیک 
خروج CEE‏ 
لاویان 1 
اعداد ی یمین اک 
تئیه لت 


اول تواریخ SS‏ زا نو 


رجوع کنید ی ای وروی ون که 
معنای تحت‌اللفظی (واژه به واژه) ER‏ م.ت. 
میلادی Pees‏ 

قبل از میلاد و و ق 1 


فهرست 
حدولها. نقشه‌ها. و بادداشت‌ها 


انجیل به روایت متی 
شباهتهای انجیلها OS‏ 
رویدادهایی که فقط در انجیل متی به آنها اشاره شده 
است ریاس وس وگ سای بطق موف بو و رز 
خوابها در انجیل متی ۱۷۵۲ 
وسوسه‌های حوا و عیسی به تحریک شیطان A‏ 
تقسیم‌بندی انجیل متی بر اساس موضوع Medes‏ 
موعظه‌های عیسی در انجیل متی ATER‏ 
فریسیان و صدوقیان QORA‏ 
آیا یحیی تعمید دهنده همان ایلیا بود؟ ۳ 
واه «اسرار» در عهد جدید E E ET‏ 
مَنلهای مربوط به ملکوت در متی فصل ۱۳ ۱۱ 
انسانها از مسیح روی می‌گردانند: نبوت اشعیا ۳:۵۲ 
ڈو انلها کف بافت ۵ 
رویداد صلیب در مزامیر نبوت شده بود Oe‏ 
انجیل به روایت مرقس 
چگونه خدا گناهکاران توبه‌کار را به طور کامل 
می‌آمرزد؟ ی و ی و شک NTE‏ 
شاگردان عیسی ATER‏ ۷ 
ویژگی معجزات مسیح AF‏ 
رویدادهایی که در همه انجیلها ثبت شده‌اند ۹ 
فاصله‌های تخمینی AOA RAE‏ ۱ 
رویدادهایی که فقط در انجیل مرقس به آنها اشاره 
شده است AAs‏ 


مسیح - بر دوش گيرنده گناه آنانی که به او ایمان 


IO SABA AREAS می‌آورند‎ 

عبد پسح در طول خدمت مسیح ۱۲۳۱ 
چه کسی سی را کی یس ۱ 
هفت کلام آخر عیسی بر روی صلیب ۲۲ 
فرمان حر کت خطاب به کلیسا EE‏ 


انجیل به روایت لوقا 


زنان در عهدجدید E‏ ۲۵۱ 
عهدهای عهدعتیق در نبوت زکریا TO‏ 
امپراتوران مهم روم در دوران عهدجدید موی ۹ ۳۳ 
ساير دعاها در انجیل لوقا E TT‏ 
فرمانروایان خاندان هیرودیس ۹ TAN‏ 
موعظه‌های عیسی در انجیل لوقا INVERT‏ 
شفاهای خدا از طریق انسانها و بو ۲ ۱۱۸ 
شفاهای خدا از طریق عیسی و YAY ese‏ 
زنده شدن از مردگان AAS‏ 
افراد دیگری در انجیلها که دیوها را اخراج نمودند 
اک ری وا شا خی سس شا ی باس رم ۱7۱۹ 
دعاهای عیسی در انجیل لوقا TARAS‏ 
لوقا و پولس ۱ 
رویدادهایی که فقط در انجیل لوقا به آنها اشاره شده 
است a E ASAE‏ ۱ 
هفتةٌ مصائب - یک‌شنبه تا چهارشنبه ۳ 


هفتة مصائب - پنج‌شنبه تا یک‌شنبه 2 ۱۳۳ 


تفسیر عهد جدید به قلم مک‌آرتر 


۳۸ 
محاکمه‌های عیسی LE EE‏ ۱۳۱ 
انچه بر صلیب روی داد و ترا از 
رویدادهای يک‌شنبةً قیام و ظاهر شدن عیسی.......۳۳۵ 
مرتبه‌های دیگری که عیسی پس از رستاخیزش ظاهر 

کشت Ve NT E‏ 
انجیل به روایت یوحنا 
مسیح در مقام خالق در عهدجدید TOS Se‏ 
وڌا POEs‏ 
دو رویداد پاکسازی معبد NESS SES‏ 
بشارت به سایر فرهنگها NNE Es‏ 
عیسی در روز سبّت شفا داد TAs‏ 
قدرت شفای آسمانی ۱۳/۱ 
شاهدان مسیح ی( 
اعیاد در انجیل پوحنا مه م۱ 
حقایق روحانی که در شفای جسمانی نهفته‌اند.....۴۰۷ 
روشهای مختلف شفاهای مسیح ENES‏ 
مواردی که عیسی مردگان را 

نه تود 1 
عهدعتیق در اتجیل يوحنا e‏ 
مسیح یگانه منجی است IAEA‏ 
موعظه‌های عیسی در انجیل پوحنا RE‏ 
ویژگی ایمان راستین و نجات‌بخش e‏ ۱۳ 
منحصر به فرد بودن انجیل پوحنا A‏ 
توضیح دربارة دو زمان برگزاری عید پسح Nee‏ 
دلایل شفاهای مسیح As a‏ 
آن که عیسی او را محبت می‌نمود Qes‏ 
خدمت کامل عیسی مسیح OV SE‏ 


کتاب اعمال رسولان 


نقش روح‌القدس در اعمال رسولان ی 
موعظه «توبه» ی Ve‏ 


«شفا» در اعمال رسولان ON‏ 
«جادو گران» در اعمال رسولان ی ۵ 
نامه‌های پولس وی ۱ 
رساله پولس رسول به رومیان 
انسان با خدا غریبه شد OER‏ 
تناه خر د اناق Oe‏ 
انجیل ۳ هت رسای یی دی QO‏ 
چهارده شرح اتهام (رومیان ۱۸-۱۰:۳) OE.‏ 
جلال دادن خدا (رومیان ۲۰:۴ ۲۱) 0۵۶ 
سه نوع مرگ وی هه OVE eels eee‏ 
در مسیح, مسیحیان ایمن هستند ۵ 
موقعیت ایماندار در حضور خدا OA‏ 
مسیح در نبرد پیروز گشته است AA E‏ 
کلام خدا وی و (AA‏ 
مزامیر در رسالةٌ رومیان O‏ 
اشخان رسال رومان E E‏ 
یکدیگر را محبت کنید ی EE‏ 
چگونه با «(یکدیگر) رفتار نکنیم RT SAE‏ 
چگونه با «یکدیگر» رفتار کنیم FE‏ 
دعاهای پرفیض پولس (دعای برکت) بش ۶ 
رساله اول پولس رسول به قرنتیان 
نقش خدا در نجات ابدی (اول قرنتیان ۶۲۵......)۲۰:۱ 
جلال خدا (اول قرنتیان ۸:۲) و هی ۳۱ 
حکمت خدا در مقابل حماقت انسان (اول قرنتیان 

RIM ESER ARR SARA )۲-۱‏ 
عهدعتیق در رسالة اول قرنتیان ی 
خدمتهای روح‌القدس (اول قرنتیان ۱۱:۶) FINE‏ 
رهنمودهای پولس در مورد طلاق ۳ 
چرا عشای ربانی؟ 

(اول قرنتیان ۳۲-۲۷:۱۱) ها 
عطایا در رسالهٌ اول قرنتیان ۱۴-۱۲ ۳ 


فهرست جدولهاء نقشه‌ها. و یادداشت‌ها 


(اول قرنتیان ۱۹-۱۴:۱۵) ی 


رسالة دوم پولس رسول به قرنتیان 


پولس می‌خواست برادران بر این موارد واقف باشند 


روح‌القدس در رسالةً دوم قرنتیان اه و ون 


اميد حاودان (دوم قرنتیان ۱۰-۱:۵)... 


شیطان و دیوها در رسالة دوم قرنتیان 
عهدعتیق در رسالة دوم قرنتيان ا 


تیطس در رسالۀ دوم قرنتیان e‏ 


هدیه دادن بنا بر اراد خدا 


(دوم قرنتیان 4۸( a‏ 


پدیده‌های جعلی در کتاب‌مقدس اه 


فردوس (دوم قرنتیان ۴:۱۲) و 
خود را بیزمایید (دوم قرنتیان ۵:۱۳ 


رساله پولس رسول به غلاطیان 


ثمرة ایمان مسیحی 
(دوم پطرس ۸-۵:۱) EEE‏ 


رسالة پولس رسول به افسسیان 
کار خدای تثلیث در نجات ابدی ما | 


هدف مسیح برای خانه و خانواده E‏ و 
واه «سر» در رسالة افسسيان E EE‏ 


اسلحة تام [کامل] خدا (افسسیان ۱۷-۱۳:۶) ا 


رسالۀ پولس رسول به فیلیپیان 


وارهُ «شادی» در رساله فیلیپیان EA‏ 
کنوسیس (فیلیپیان ۱۱-۵:۲) 1 
دشمنان صلیب (فیلیپیان ۱۸:۳ ۱۹) a‏ 


رسالة پولس رسول به کولسیان 
نخست‌زادۀ تمامی آفریدگان 


(کولسیان ۲۰-۱۵:۱) ی ی و 


رسالة اول پولس رسول به تسالونیکیان 


رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان 


رسالهٌ اول پولس رسول به تیموتائوس 


MQ 


سفر پولس پس از نخستین دوره زندانی شدنش در 


زند گی‌نامةً تیموتائوس اه مر منم امه موی کی همع دوه 
فهرست شرایط لازم برای رهبری در کلیسا e‏ 
واه «حقیقت» در رساله‌های شبانی EOE‏ 


«کلام خدا» و «تعلیم صحیح) در 


تفسیر عهد جدید به قلم مک‌آرتر 


۴۰ 


رسالة پولس رسول به تیطس 


سفر پولس پس از ب بخستین دوره زندانی شدنش در 


روم وه گس رب 3۵ 
مخاطبان پولس در رساله به تیطس ۹۵ 
درونمایه‌های اصلی در رسالةٌ تیطس ۹ 
رسالة پولس رسول به فلیمون 
انگیزه‌های روحانی پولس در رساله به فلیمون.....۹۶۷ 
ضعت اتسس فل ودار وة A ANE‏ 


رساله به عبرانیان 


هشدارهای این رساله 2 
واژگان «برتر» و «نیکوتر» 

در رسال عبرانیان 1 
مزامیر در رسال عبرانیان 33 
انسان را یکبار مردن است 9 
ملکیصدق و و بت Eanes eles‏ 
ریختن خون RS‏ ی ۱6 م۱ 
کهانت هارون در مقایسه با کهانت مسیح Qs...‏ 
عهد موسی در مقایسه با عهد جدید ۷ 2 
وفاداران در رسال عبرانیان وی و ۱۳ 
مسیح بر دست راست خدا ۶ ۳۱ 
وظایف ایمانداران در قبال رهبران کلیسا ۳۶۲۱۷ 
رسالة یعقوب 
واژگان اختصاصی یعقوب ARE‏ 
شریعت ملو کانه جیست (۸:۲)؟ ۱3 
اون رزسالۂ تعقوت سوت تس 
ده حکم در رسالة یعقوب ۱۰-۷:۴ ATs‏ 
نامهای عهدعتیق در رسالة یعقوب هه ۳5[ 
رساله اول پطرس رسول 


کاهنان عهدعتیق و 
ایمانداران - کاهنان عهدجدید (۵:۲).... 


چکیدۂ شاه اول پطرس ۲۲-۱۸:۳ e‏ 


رسالة دوم پطرس رسول 


رسالة اول یوحنای رسول 


چرا مسیحیان نمی توانند پیوسته در گناه به سر برند؟ 


تعالیم ویرانگر در دوران زندگی یوحنا E‏ 
اد تانازاق 

(اول یوحنا ۳:۳-۲۸:۲) ی 
فواید محبت (اول وه 0۳۲-۱۷۰۲ ی 
نامهای دیگر دجال 

(اول یوحنا ۱۸:۲؛ ۳:۴) ی 


دارند Ne‏ 
رسالة بهودا 
عبارتهای مشابه در رساله‌های 

یهودا و دوم پطرس VINES E‏ 
مکاشفة یوحنای رسول 
تصویری از مسیح (مکاشفه ۱۶-۱۴:۱) ۱۰۱ 
سرودهای آسمان ی ۱۹۵ 
آن دوران مصیبت جیست؟ AV‏ 


۴۱ 

هفت مهر ب ی ی ی :۱۹۸ هفت خوشا به حال NOs:‏ 
هفت شیپور ۹ ۰۰۱ هت اله را و اس ی ی rates‏ 
۱۳۳۸ 


فهر ست 


یی و 


میان آخرین رویدادها (نح ۳۰-۴:۱۳) و آخرین 
نبوت (ملا ۶:۴-۱:۱) که حدود چهارصد و بیست 
و پنج سال قبل از میلاد در عهدعتیق ثبت گشت 
تا ان رویدادهایی که در حدود سالهای ۴-۶ قبل 
از میلاد در عهد‌جدید شرح داده شد (لو ۵:۱- 
۵ شش از ها ال شاه تیاه تساک 
خدا در این مدت کلامی نبوت ننمود این دوران 
به «چهارصد سال سکوت» معروف است. با این 
حال» رویدادهای این چهارصد سال دقیقاً طبق 
روالی پیش رفتند که در کتاب دانیال پیشگویی 
شده بودند (دان ۰۲۴۰۲ ۴۵ ۲۸-۱:۷: ۲۷-۱:۸؛ 
۳۵-۱). اگرچه خدا در طی آن قرنها سکوت 
کرده بود. دست او در همه رویدادهایی که به وقوع 
پیوستند در کار بود. 


تاریخ بهود 

همان‌طور که دانیال بت کوایی نموده بود کنترل 
وان اناد از ERE A‏ وان 
و سپس به روم رسید (دان ۳۹:۲ ۴۰؛ ۷-۵:۷). 
امیراتوری هخامنشیان حدود دویست سال بر 
بهودیان. حکمرانی نمودند. (۳۳۲-۵۳۹ ق.م.), 
پادشاه ایران به بهودیان اجازه داد به اورشلیم 
بازگردند و معبد خود را بازسازی نمایند و به 
عبادت پپردازند (۲ توا ۲۲:۳۶ ۲۲؛ عر ۴-۱:۱). 
دود ید سل یس از ایک کا ا 
تکمیل گشت. بهودیه همچنان جزو قلمروی 


ایرانیان به حساب می‌آمد. در آن مقطع. والی سوریه 
بر سرزمین بهودیه حاکم بود و کاهن اعظم برای 
رسیدگی به امور اجتماعی اقتداری محدود داشت. 
بهودیان اجازه داشتند بدون دخالت مقامات رسمی 
و دولتی آیین و تشریفات مذهبی را به‌جا آورند. 


بهودیان در دوران مکابیون 

سای E STE‏ سیر 
کبیر طی سه نبرد سرنوشت‌ساز پادشاه ایران‌زمین؛ 
داریوش سوم را شکست داد و قلمروی امپراتوری 
هخامنشیان را به تصرف دراورد. در نتیجه. 
سرزمین اسراییل نیز در سال ۳۳۲ قبل از میلاد 
به تصرف یونانیان درآمد (دان ۷-۵۸ ۲۰ ۲۱ 
۱ اسکندر به یهودیان ساکن بهودیه اجازه داد 
شریعت خود را به‌جا آورند و در سالهای سبّت از 
پرداحت مالیات معاف باشند. با این حال» اسکندر 
قصد داشت فرهنگ یونان را که به «هلنیستی» 
معروف بود به سرزمینهایی که به تصرف درآورده 
بود غالب کند. آرزوی اسکندر این بود جهان 
یکپارچه‌ای را به وجود آورد که زبان و i‏ 
یونانی بر آن حاکم باشد. جانشینان اسکندر نیز 
این حطمشی را دنبال کردند. اما چنین نگرش و 
طرز فکری از دید قوم اسراییل مانند بت‌پرستی 
بود. سبک زندگی یونانیان گیرا و فرهیخته بود و 
از دیدگاه انسانی جذاب به نظر می‌رستق) اما خحدا 
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با مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ قبل از میلاد و با 
تقسیم شدن امپراتوری‌اش» ميان سرداران او 
اختلاف و کشمکش به وجود امد (دان ۲۲:۸؛ 
۱ بطلمیوس اول ملقب به سوت که بنیان گذار 
لاه بطلمیوسیان مصر بود قدرت را در اسراییل 
در دست گرفت. در سال ۳۰۱ قبل از میلاده طی 
توافق‌نامه‌ای» حکومت اسراییل به سلوکوس اول 
ملقب به نیکاتور» بنیان‌گذار سلسلۀ سلوکیان در 
سور به واگ دار شید این مر ست ست و کن 
مداوم میان سلسلۀ سلو کیان و بطلمیوسیان گشت 
(دان ۵:۱۱). بطلمیوسیان از سال ۳۰۱ تا ۱۹۸ قبل 
از میلاد بر بهودیه حکومت کردند (دان ۱۲-۶:۱۱). 
در دوران حکومت این سلسله» یهودیان با وجود 
آنکه از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داشتند. به لحاظ 
اھا ای ی ووو 

در سال ۱۹۸ قبل از میلاد. انتیوخوس سوم که 
ملقب به کبیر بود بطلمیوس پنجم ملقب به اپیفانس 
را شکست داد و قدرت را در فلسطین در دست 
گرفت (دان ۱۶-۱۳:۱۱). سلوکیان تا سال ۱۴۳ قبل 
از میلاد بر یهودیه حکومت کردند (دان ۱۷:۱۱- 
۵ با به قدرت رسیدن آنتیوخوس چهارم (۱۶۴- 
۱۷۵ ق.م.) مدارای سلوکیان با مذهب یهودیان به 
پاک ریف اکر خرو در وال کل از لاه 
به معبد اورشلیم بی‌حرمتی کرد و آن را غارت 
نمود. در سال ۱۶۷ قبل از میلاد. او حکم داد که 
فرهنگ و آداب و رسوم یونانیان در فلسطین حاکم 
شود. او دیگر اجازه نداد بهودیان شریعت خود را 
نگاه دارند. احکام روز سبّت را به‌جا آورند. اعیاد 
خود را برگزار نمایند. مراسم قربانیها را به جا آورند 
و فرزندانشان را ختنه کنند. همچنین دستور داده 
شد نسخه‌های تورات از بین برده شود و برای 
بتها مذبح بنا گردد. علاوه بر این» آنتیوخوس به 
او جک کرو که انات تین را رای 


کنند و گوشت خوک بخورند. او نخستین پادشاه 
بت‌پرستی بود که یهودیان را به سبب ایمانشان جفا 
رساند (دان ٩۴-۹:۸‏ ۲۵-۲۳؛ ۳۲۵-۲۱:۱۱). 
کاهنی سالمند به نام ماتاتیاس و پنج پسرش کسانی 
بودند که در مقابل آنتیوخوس و جانشینانش در 
(م.ت. (جکش»). در میان آن پنج پسر نخستین 
نفری بود که رهبری این شورش را به عهده 
داشت. پس از نبردی که بیست و چهار سال به 
طول انجامید (۱۴۳۲-۱۶۶ ق.م.) بهودیان توانستند 
استقلال خود را از سوریه به دست آورند» چرا 
که سلوکیان از جانب رومیان در تنگنا قرار گرفته 
بودند. نوادگان ماتاتیاس سلسلهٌ خشمونیان را بنیان 
نهادند. نام این سلسله از یکی از نياکان مکابیون به 
نام خشمون گرفته شده است. 

خشمونیان در جایگاه کاهن اعظم قرار گرفتند. 
هرچند که از نسل صادوق نبودند (اعد ۱۳-۱۰:۲۵؛ 
حز ۴۶:۴۰: ۱۱:۴۸). طولی نکشید که حشمونیان 
راه و روش هلنیستیان را در پیش گرفتند. یعنی 
همان راه و روشی را که در ابتدا با آن مقابله کرده 
بودند. در کل دوران سلطنت این حکومت بومی. از 
سال ۱۴۲ تا ۶۳ قبل از میلاد تأثیر و نفوذ فرهنگ 
سلسلة خشمونیان در سال ۶۳ قبل از میلاد سقوط 
کرد. یعنی زمانی که پومپه. یکی از سرداران 
رومی. ميان کشمکش دو مدعی مقام کهانت. 
نمود. به این ترتیب» سرزمین آسراییل به تصرف 
رومیان درآمد (دان ۴۰:۲؛ ۷:۸). رومیان به سبب 
آشوب و ناآرامی که هنوز فروکش نکرده بود 
هیرودیس کبیر را به مقام پادشاه بهودیه برگزیدند. 
او زادۀ ادومیه و یک نوکیش بهودی بود و تمام و 
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کمال تحت تأثیر فرهنگ یونانی و رومی غالب بر 
آن روزگار قرار داشت. او از سال ۳۷ تا ۴ قبل از 
میلاد بر فلسطین حکومت کرد. وقتی عیسی متولد 
شد. هیرودیس به اصطلاح پادشاه بهودیان بود 
0 ۲ 


رشد و کسترش بهودیان 

پهودیان پراکنده. پراکنده شدن قوم اسراییل از دو 
دوران تبعیدی که گریبانگریشان شد آغاز گشت. 
بخشی از اسراییل به آشور تبعید شدند (۲ پاد 
۳۷ و بخشی دیگر به نام یهودا به بابل (۲ پاد 
بهودیان به بهودیه بازنگشتند. آنها که دیگر اسیر 
به حساب نمی‌آمدند. در امپراتوری هخامنشیان, 
مهاجرنشین گشتند. پراکند گی بهودیان در هر دو 
دوران امپراتوری یونانیان و رومیان ادامه یافت. 
از این‌ری ایشان تا شروع قرن اول میلادی در 
در اواخر دوران حد فاصل عهدعتیق و عهد جدید» 
جمعیت زیادی از یهودیان خارج از فلسطین به 
سر می‌بردند. 

کاتبان و ربایان. بهودیان تبعیدی که باور داشتند 
تبعیدشان نتيج عدم شناحت و اطاعت آنها از 
تورات بود خود را وقف مطالعة عهدعتیق نمودند. 
کاتبان کسانی بودند که تفسیرگران و کارشناسان 
شریعت گشتند و در دوران حد فاصل عهدعتیق و 
عهد جدید در تفسیر و توضیح کلام خدا صاحب 
جایگاه و مقام روحانی شدند. ربّایان نیز آنچه 
کاتبان از کلام خدا درک نموده بودند به قوم 
اسراییل تعلیم می‌دادند. 

کنیسه. با ویرانی معبد در سال ۵۸۶ قبل از میلاده 
کنیسه‌ها محل آموزش و پرستش یهودیانی گشتند 
که در تبعید به سر می‌بردند. شمار فراوانی از 
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یهودیان پس از آزادی از اسارت به فلسطین 
بازنگشتند. از این‌ری علاوه بر اینکه در محل 
سکونت بهودیان پراکنده و مهاجرنشین کنیسه 
ان این کتیسه‌ها در فلسطین نیز بنا شدند. 
پس از بازسازی معبد به دست زروبابل در سال 
۶ قبل از میلاده کنیسه‌ها باز هم به فعالیت خود 
ادامه دادند. 

ارخا هفتادتنان. با توجه به اينکه از حدود 
سال ۳۳۰ قبل از میلاد صحبت به زبان یونانی 
فراگیر شد. زبان غالب بیشتر یهودیان پراکنده زبان 
یونانی گشت. آنطور که یهودیان دهان به دهان 
نقل کرده‌اند» در حدود سال ۲۵۰ قبل از میلاد. 
بطلمیوس فیلادلفس هفتاد و دو پژوهشگر را گرد 
هم آورد تا عهدعتیق را در هفتاد و دو روز به زبان 
یونانی ترجمه کنند. از این‌ری ترجمۀ عهدعتیق به 
زبان یونانی به ترجمة «هفتادتنان» معروف گشت. 
احتمالاء این ترجمه بین سالهای ۲۵۰ تا ۱۲۵ قبل 
از میلاد در اسکندریة مصر به انجام رسید. ترجمة 
هفتادتنان مهم‌ترین ترجمة عهدعتیق به زبان یونانی 
ات و به شکل :وسیعی از آن استفاده شده انس 
فریسیان. اختمالا این گروه مذهبی به اصطلاح 
مقدسانی بودند که در پاکسازی سرزمین اسراییل 
از عناصر و آداب و رسوم هلنیستیان با مکابیون 
همکاری داشتند. البته دیری نبایید که در بحبوحه‌ای 
که فرهنگ هلنیستیان بر جامعه غالب بود مکابیون 
خود نیز به آن فرهنگ روی آوردند. اما این گروه 
مقدس به نام فریسیان به اصطلاح. خود زا از 
مقامات مذهبی رسمی بهودیه جدا کردند و خود را 
جداگشته نامیدند (ريشة واژة فریسی نیز احتمالاً به 
عبارت «جداگشته» بازمی گردد). فریسیان در تفسیر 
شریعت بسیار جدی و سختگیر بودند. آنها قوانین 
و احکامی شفاهی را مقرر نمودند و می‌کوشیدند 
کل یهودیان را به اطاعت از تفسیرها و برداشتهای 
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مذهبی خود موظف سازند. اگرچه شمار فریسیان 
ریاد رم مش ساکان طن ارا ب وین 
احترام می‌نگریستند. 

ضدوقیان: این بهودیان که از اه اشرات و 
و ا هنک نان ودنن اکا اسان 
برگرفته از نام صادوق از نسل کاهنان اعظم بود. 
وظیفهٌ این صدوقیان پاسداری از خطمشی و 


عملکردهای معبد بود. صدوقیان فقط تورات را 
الهام خدا می‌دانستند و بقیهُ نوشته‌های عهدعتیق 
را به وسمیت نمی‌شناختند. آنها فقط تعالیمی را 
پذیرا بودند که باور داشتند در تورات (پنج کتاب 
اول در عهدعتیق) به نها اشاره شده است. از جمله 
تعالیمی که صدوقیان به آن اعتقاد نداشتند آموزۀ 
رستاخیز از مردگان بود (مت ۲ اع ۲-۳/). 


ّ 


ا ا ا 
مت E OG‏ 


HR‏ مد چا مد دص 


اس ما مر مسب مب مش 
« 4 مت و مد < P>‏ 


ا ا 
و ات - نت 
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روند مکاشفة کلام خدا به لحاظ ترتیب زمانی 


عهد جد ید 
تاریخ تقریبی نگارش نویسنده 
۹-۴ م یعقوب 
۵۰-۹ م پولس 
۶۰-۰ متی 
pa:‏ مرفس 
١۵م‏ پولس 
۵۲-۵۱ م پولس 
۵۵ م پولس 
۵۶-۵۵ م پولس 
۵۶م پولس 
۶۱-۰ م لوقا 
۶۲-۶م پولس 
۶۲-۶م پولس 
۶۲-۶ پولس 
۶۲-۶م پولس 
۶۲ م لوقا 
۶۴-۳۲ پولس 
۶۳-۶۲ م پولس 
۶۵-۶۴ م پطرس 
۶۷-۶ پولس 
F-۷‏ م پطرس 
۶۹-۷ م ناشناس 
۶۸- ۷ یهودا 
۹۰-۸ م یوحنا 
٩۵-۹‏ م یوحنا 
٩۵-۹‏ م یوحنا 
٩۵-۹‏ م یوحن 
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شمعون اول (عادل)؟ ‏ الیعازر؟ اونیاس دوم؟ 


باگوآس 
تقسیم امپراتوری اسکندر. دوران بی‌نظمی و نابسامانی 


آنتبگونوس گوناتوس مقذونی 


سلوکوس آسیای صغیر و فینیقیه را فتح کرد 


آنتیگونوس دیمیتریوس پولیور کتوس 
بابل سورية شیا آسیای صفیر. فبنیقیه بطلمیوس چهارم 
فیلاپاتور 
(۲) | بطلمیوس اول سوتر بطلمیوس دوم بطلمیوس سوم ار گتوس 


ك فیلادلفس 


آنتیوخوس دوم آنتیوخوس سوم 


بابل را به تطرف در آورد. سوریه 


را به قلمروي خود افزود سلو کوس دوم 
1 0 
۳ لمات ]یتوس متدویہ اج کرد رن وتر 
مقدونیه 


پادشاهان هخامنشی 


داریوش سوم 
کودوناموس 


آردشیر دوم باهوش 


داریوش 
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ریستویولوس ۲2 جوران|حکومت رومیان 


الكساندرا هوركانوس دوم 


آریستویولوش اول 


سس ای ۱ 
(کاهن اعظم وجود تداشلت) حتافل 


فیلون اسکندرانی 
س 


م 


اسرزمین مصر دارایی امپراتور روم گردید 
و ریات | وات | ر ادارژ آن به یک والی سپردشد 
ون تن ی 5 ی بطلمیوس یازدهم 


فیلومتور 7 
توس دیونیسوس (آیلتس) 


بطلمیوس چهاردهم 


سزارین 


اپیفا ار گتوس د 
در گودکی به پادشا ٤‏ بطلمیو بطلمیوس دهم بطلمیوس دوازدهم 
در کودکی به پادشاهی رسید لیکان لاتیروس 5 

دیمیتریوس دوم نیکاتور یوس هسم بطلمیوس اسیزدهم 
آنتیوخوس هفتم سیدتس سلوکوس ششم 
دیمیتریوس دوم نیکاتور 


"| افیلیپس دوم 
آنتیوخوس سیزدهم آسیاتیکوس 


۱۹ آنتیوخوس دوازد 
۳ کایسپلیوس باسوس 


فش رت ا ژولیوس سزار اکتاویوس اغسطس 
۴م 
فومین حکومت سه‌گانه 
آنتونی 
اکتاویوس 
لپیدوس 


پیش گفتاری بر 


انجیلها 


ريشهة وا «انجیل» در زبان انگلیسی قدیم به واژه‌ای 
بازمی گردد که می‌تواند به این معنا باشد: «ماجرایی 
دربارة خدا» پا «ماجرایی خوش». این معنای دوم 
به معنای وارهُ انجیل در زبان یونانی نزدیک‌تر 
است. در زبان یونانی واه «انجیل) 010118261107 
به معنای «مژده یا خبر خوش» می‌باشد. در زبان 
یونانی غیر مذهبی, واه انجیل به خبری خوش 
دربارةٌ رویدادی مهم اشاره داشت. چهار انجیل 
نیز خبر خوش دربارة مهم‌ترین رویدادهای تاریخ 
می‌باشنده یعنی زندگی, قربانی» مرگ و رستاخیز 
عیسی ناصری. 

انجیلها به شکل زندگی‌نامه‌های امروزی نوشته 
نشدند». زیرا هدف آنها شرح کامل زندگی 
عیسی نبود (ر.ک. یو ۳۰:۲۰؛ ۲۵:۲۱). انجیلها به 
جز شرح تولد عیسی دربار؛ جزیبات سی سال 
نخست زند گی او توضیح جندان زیادی نداده‌اند. 
با اینکه مدت زمان خدمت عمومی عیسی سه سال 
و اندی بود. انجیلها بر هفتة آخر زندگی او تمرکز 
نمودند (ر.ک. یو ۲۰-۱۲). شرح حال انجیلها از 
نظر تاریخی کاملا دقیق است و جزییات مهمی را 
از زندگی عیسی ارائه می‌دهند. با این حال» هدف 
اصلی آنها شرح الهیات و دفاعیات ایمان مسیحی 
است (یو ۳۱:۲۰). انجیلها به پرسشهای مربوط به 
زندگی و خدمت عیسی پاسخهای معتبر و موثق 
می‌دهند و اطمینان ایمانداران را نسبت به واقعی 
بودن ایمانشان استحکام می‌بخشند (لو ۴:۱). 


با اینکه انجیلهای جعلی بسیاری نوشته شدند. 
کلیسا از همان ابتدا فقط متی. مرقس, لوقاء و یوحنا 
را کلام الهام‌شده از جانب خدا پذیرفت. اگرچه هر 
انجیل چشم‌انداز منحصر به فرد خود را دارا است 
(ر.اک. مقدمهٌ انجیل مرقس: «مسایل تفسیری»: 
«مشکل همدید»). انجیلهای متی و مرقس و لوقاء 
در مقایسه با انجیل یوحناء دیدگاه و نقطه‌نظری 
مشترک دارند. به همین دلیل. آنها را انجیلهای 
«همدید» می‌نامند (اين واژه در زبان یونانی به این 
معنا است: با هم دیدن» یا «نقطه نظر مشترک 
داشتن»). برای نمونه. انجیلهای متی و مرقس و 
لوقا بر خدمت مسیح در منطقة جلیل متمرکزند 
حال انکه یوحنا به خدمت او در منطقة بهودیه 
پرداخته است. انجیلهای همدید به مَثلهای فراوانی 
اا کوان درا کو دو اا دحا من 
عنوان نشده است. انجیل یوحنا و انجیلهای همدید 
فقط دو رویداد مشترک را پیش از هفتۀ معروف 
به «هفته مصائب» ثبت کرده‌اند (راه رفتن عیسی 
بر روی آب و خوراک دادن به پنج هزار نفر). اما 
این تفاوتها میان انجیل یوحنا و انجیلهای همدید 
ضد و نقیض نیستند. بلکه تکمیل کنندهۀ یکدیگرند. 
قالط کیش از این اشازه شک هو نک :از 
نویسندگان انجیل اثر خود را با چشم‌اندازی 
منحصر به فرد و برای مخاطبانی متفاوت نوشتند. 
در نتیجه. هر انجیل ویژگی خاص خود را دارد. 
حال آنکه» در کنار یکدیگر شهادت کاملی درباره 
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۵۴ 


عیسی مسیح ارائه می‌دهند. 

متی انجیل خود را در اصل خطاب به یهودیان 
نوشت و عیسی ناصری را مسیح موعود و پادشاه 
برحق اسراییل معرفی نمود. همان پادشاهی که 
یهودیان از دیرباز در انتظارش بودند. نسّب‌نامه‌ای 
که متی در مورد عیسی ارائه داده است. بر خحلاف 
نسب‌نامهةٌ انجیل لوقاء بر خاندان سلطنتی عیسی 
متمرکز است. خاندانی که از نسل برجسته‌ترین 
پادشاه اسراییل» یعنی داوود. بود. سراسر انجیل متی 
مملو از نقل‌قول‌های عهدعتیق است. این نقل‌قول‌ها 
که جنبه‌های مختلف زندگی و خدمت عیسی را 
عنوان می‌کنند گویای تحقق نبوتهای عهدعتیق در 
رابطه با مسیح موعود می‌باشند. فقط متی اصطلاح 
«ملکوت اسمان» را به کار برده است و از عبارت 
هم‌معنای آن, یعنی «ملکوت خدا» خودداری کرده 
است. زیرا عبارت «ملکوت خدا» باور و عقیده‌ای 
را در ذهن بهودیان قرن اول میلادی بیدار می کرد 
که اف کاب قاس رافک از این ری مش 
انجیل خود را با این هدف به نگارش در آورد که 
ایمان مسیحیان بهودی‌تبار را تقویت نماید و برای 
دفاع از حقیقت انجیل در مقابل پرسشها و شک 
و تردید یهودیان و بشارت به انها ابزاری مفید به 
حساب آید. 

مرقس در انجیلش غير بهودیان و به ویژه رومیان 
را مخاطب قرار داده است (ر.ک. مقدمة انجیل 
مرقس: «پیشینه و چارچوب»). مرقس انجیلی است 
که در آن جنب و جوش و حرکت به چشم می‌آید. 
استفادة مداوم از واژه «بی‌درنگ» و «پس» به روال 
پیشرفت رویدادها سرعت می‌بخشد. در انجیل 
مرقس» عیسی خادمی معرفی می‌شود که آمد تا 
برای گناهان بسیاری رنج کشد (ر.ک. مر 0۰ 


سرعتی که مرقس در روال شرح رویدادها در پیش 
گرفته بود می‌توانست به طور خاص برای رومیان 
عمل گرا جذاب باشد. 

لوقا انجیل خود را حطاب به جمعیت گسترده‌ای از 
غير بهودیان نوشت. او که یک پونانی تحصیل کرده 
بود (ر.ک. مقدمة انجیل لوقا: یله و تاریخ 
نگارش»)» در سبک نگارش خود از ادبیات 
پیراسته و سطح بالای یونانی بهره برد. این سبک 
در میان سایر نویسندگان عهدجدید سبکی خاص 
و برجسته به حساب می‌آمد. او پژوهشگری 
موشکاف (لو ۴-۱) و تاریخ‌نویسی دقیق بود. لوقا 
عیسی را در مقام «پسر انسان» به تصوير می کشد 
(عنوانی که بیست و شش بار در این انجیل به کار 
رفته است), این عنوان پاسخ نیازها و امیدهای نسل 
بشر است. پسر انسان آمد تا گناهکاران گمشده را 
بجوید و نجات بخشد (لو ۵۶:٩‏ ۱۰:۱۹). 

یوحناء که آخرین انجیل مکترب است بر الوهیت 
عیسی مسیح تأکید دارد (۱۸:۵؛ ۵۸۰ ٩۳۳۲-۳۰:۱۰‏ 
۴. هدف پوحنا از نوشتن انجیلش این بود که 
یمان ایمانداران را تقویت نماید و از بی‌ایمانان 
بخواهد به مسیح ایمان آورند. یوحنای رسول در 
یه ۳۱:۲۰ هدف خود را به صراحت عنوان نموده 
ست: «این‌قدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی 
مسیح و پسر خدا است و تا ایمان آورده به اسم 
و حیات یابید). 

وقتی چهار انجیل کنار هم قرار می گیرند. تصویر 
کاملی را از عیسی ناصری که هم خدا هم انسان 
بود ارائه می‌دهند. انسان کامل بودن و خدای کامل 
بودن در عیسی مسیح تنیده شده است. این ویژگی 
او را یگانه قربانی برای گناهان جهان و خداوند 
شایسته آنانی می‌گرداند که به او ایمان انم 


انجیلها 


۵۵ 
۳۷ ۳۸ ۳۹ ۳۰ 
آغاز خدمت یحیی 
تعمید دهنده 
اف 
خدمت پس از 
رستاخیز 
خلوت گزینی‌ها: ۲ 
تن و و ۱ 1 
صره - نخستین رویگردانی نخستین: آن سوی دریاچه _ > 
(خوراک دادن به پنج هزار نفر 
مستقر شدن در کفرناحوم 
دومین: صور و صیدون 
خواندن شاگردان 
سومین: شمال و شرق 
نخستین سفر به جلیل 
چهارمین: بیت‌صیدا, 
قيصرية فیلیپس 
کشمکش در روز س (اعتراف عظیم پطرس) 
(تبدیل چهرة عیسی) 
بر گزیدن دوازده شا 
موعظة بالای کوه فرستادن هفتاد شاگرد 
دومین سفر با < به پیریه 
روز پرجنب و جوش در متلها ار از بیت‌عنیا: 
ازر 
آخرین د ماندن در افرایم 
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متی مرقس لوقا یوحنا 

۴-1 مقدمة لوقا‎ )١( 
۱۸-۰۱ مسیح پیش از جسم پوشیدن‎ (۲) 
۳۸-۲ ۱۷-۱ نسب‌نامة عیسی مسیح‎ )۳( 
تولد. کود کی نوجوانی‎ 
عیسی و یحیی تعمید دهنده‎ 
۲۵-۱ اعلام تولد یحیی‎ )۱( 
۳۸-۶۰۱ اعلام تولد عیسی به باکره‎ )۲( 
۴۵-۱ سرود الیزابت برای مریم‎ )۲( 
۵۶-۶۱ سرود ستایشی مریم‎ )۴( 
تولد و کودکی یحبی تعمید دهنده‎ )۵( 

و هدف برای آيندهّ او ۸۰-۷۰۱ 
2 اعلام تولد عیسی به یوسف ۲۳-2-۰۱ 
)0۷ تولد عیسی مسیح ۱ ۲۵ ۷-۲ 
(۸) نوید فرشتگان ۱۳-۲ 
() تجلیل از سوی شبانان ۲۰-۲ 
(۱۰) ختنة عیسی :1 
(۱۱) نخستین حضور در معبد و شناخته شدن 

از سوی شمعون و حنا ۳۸-۲ 
(۱۲) ملاقات مجوسیان ۱۲-۲ 
(۱۳) گریز به مصر و کشتار کود کان ۱۸-۲ 
)1۴( از مصر به ناصره به همراه عیسی ۲۳-۲ ۳۹۲ 
(۱۵) کودکی عیسی :۴۰ 
(۱۶) بازدید عیسی از معبد در دوازده سالگی ۵۰-۲ 
(۱۱۷) شرح هجده سال نوجوانی و بزرگسالی عیسی ۲ A۲‏ 
حقایقی دربارة بحیی تعمید دهنده 
(۱) آغاز خدمت یحیی ۱۳ ۴-۰۱ ۲۳۰۱۳ 
(۲) شخصیت و پیغام او ۱۲-۲۳ ۸-۲۱ ۱۴-۳۳ 
(۲) توصیف او از عیسی ۳ ۱۳۲ ۸۷۰۱ ۱۸۳ 
(۴) شهامت او ۱۲-۴ ۲۳ ۰ ۱۳۲ 
آغاز خدمت عیسی 
(۱) تعمید عیسی ۱۷-۳ ۱۱-۰۱ ۱۲ TT‏ 
(۲) وسوسة عیسی ۱۱-۴ ۰ ۱۳ ۱۳-۴ 
(۳) شهادت دادن یحبی ۳۴-۰۱ 
(۴) خواندن نخستین شاگردان ۵۱-1 
(۵) نخستین معجزه ۱۱-۳ 
)۶( نخستین اقامت در کفرناحوم ۱۳:۲ 


متی 

(۷) نخستین پا کسازی معبد 
(۸) استقبال در اورشلیم 
)4( تعلیم به نیقودیموس دربارة تولد دوباره 
(۱۰) خدمت همزمان با یحیی 
(۱۱) سر کته سوی خلیل ۱۳۴ 
(۱۲) زن سامری در کنار چاه یعقوب 
(۱۳) بازگشت به جلیل 
خدمت عیسی در جلیل 
(۱) شفای پسر یکی از مقامات 
)۲( رویگردانی اهالی ناصره 
)۳( حر کت به سوی کفرناحوم ۱۷-۴ 
(۴) خوانده شدن شاگردان برای نجات جانها ‏ ۲۲-۱۸:۴ 
(۵) شفای دیوزده در روز سبّت 
(۶) شفای مادرزن پطرس و دیگران ۱۷-۴۸ 
(۷) نخستین سفر به جلیل 

و موعظه در آن منطقه ۲۵-۴ 
(۸) شفای جذامی و ثبت واکنش او ۴-۸ 
)٩(‏ شفای مفلوج ۸-۹ 
(۱۰) خوانده شدن متی و ضیافت او ۱۳-۹ 
(۱۱) دفاع از شاگردان با یک مَثل ۱۷-۴۹ 
)1۲( سفر به اورشلیم برای دومین پسح. 

شفای مرد مفلوج 
)1۳( جیدن خوشه‌ها و بحث و مجادله 

در رابطه با روز سبّت ۸۳ 
(۱۴) شفای مردی که دستش خشک بود 

و بحث در رابطه با روز سبّت ۱۴-۲ 
(۱۵) شفای انبوه جمعیت ۲۱-۲ 
(۱۶) انتخاب دوازده رسول پس از دعای شبانه 
)1۷( موعظة بالای کوه ۲۹:۷۱:۵ 
(۱۸) شفای خادم فرمانده 1۳-۵:۸ 
)۱٩(‏ زنده کردن پسر بیوه‌زن 
( برطرف کردن شک بجی ۱۹-۲۱ 
(۲۱) هشدار به بی‌ایمانان ۱-.۳ 
(۲۲) تدهین عیسی به دست زنی گناهکار 
(۲۳) سفری دیگر به جلیل 
(۲۴) متهم شدن عیسی به کف رگویی ۳۷-۲ 
(۲۵) پاسخ عیسی به درخواست یک نشانه ۴۵-۲ 
(۲۶) مادر و برادران عیسی 

خواهان دیدار او هستند ۵۰-۲ 


1۵:1 


۲۰-۶۱ 
۲۸-۲۱ 
۳۴-۲۹۰۱ 


۳۹-۰۱ 
۴۵-۱ 

1۲-۳ 
۱۱۷-۲ 
۲۲-۲ 


۲۸-۲ 
۶-۳ 


۱۲-۳ 
۱۹-۳ 


۳۵-۲۳ 


۱۳۰۴ 


۱۵۴ 


۲۱-۸ 


۵۴-۴ 


۴۷-۵ 


۵۷ 


۵۸ 


(۲Y) 


(0F) 
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متی 
مثلهای معروف برز گر. 
بذر کر کاس دانة خردل. 
خمیرمایه. گنج. مروارید. 
تور ماهیگیری چراغ ۵۲-۳ 
ارام نمودن دریا ۲۷-۲۲۸ 
شفای دیوزده در جدریان ۳۴-۸ 
زنده کردن دختر یایزس 
و شفای زن مبتلا به خونریزی ۲۶-۹ 
شفای دو مرد نابینا ۳۱-۹ 
شفای دیوزدة لال ۳۴-۳۲۹ 
دومین رویگردانی اهالی ناصره از مسیح ۵۸-۳ 
فر ستادن دوازده شاگرد ۱-۳۹ ۱:۱ 
هیرودیس هراسان یحیی را گردن می‌زند ۱۲-۱:۱۴ 
بازگشت دوازده شاگرد. 
خلوت گزینی عیسی. 
خوراک دادن به پنج هزار نفر ۲۱-۴ 
راه رفتن بر روی اب ۲۳-۴ 
شفای بیماران در جنیسارت ۳۶-۴ 
پایان اوج محبوبیت در جلیل 
تاختن به سنتها ۲۰-۵ 
شفای دختر اهل فينيقية سوریه ۲۸-۵ 
شفای یک دردمند ۳۱-۹۵ 
خوراک دادن به چهار هزار نفر ۳۹-۳۲۵ 
افزايش حملات فریسیان ۴-۶ 
محکوم کردن بی‌توجهی شاگردان. 
شفای مرد نابینا ۱۲-۶ 
پطرس اعتراف می کند 
عیسی همان مسیح است ۲۰-۶ 
عیسی مرگ خود را پیشگویی می کند ۲۶-۶ 
وعدةّ ملکوت ۶ YA‏ 
تبدیل چهرةً عیسی ۱۳-۷ 
شفای پسر دیوزده ۷ ۲۱ 
پیشگویی دوبارةٌ مرگ و رستاخیز ۷ TT‏ 
پرداخت مالیات ۲۷-۷ 
بحث شاگردان در رابطه با بزرگی؛ 
توضیح عیسی؛ تعلیم دربارةٌ صبر. 
وفاداری, بخشش ۳۵-۸ 


مرقس 


۳۴-۴ 
۴۱-۰۴ 
۲۰-۵ 


۴۳-۵ 


۶-۶ 
۱۳-۶ 
۲۹-۶ 


۵۰-۳۳۹ 


۲۱-۹ 
۲۵-۲۲۹ 
۲۷ ۶۹ 
۳۶-۹ 
۴۲-۳۷۹ 
۴۵-۹ 


۵۰-۶۹ 


۱۴-۶ 
۲۱-۶ 


۱-۶ ۷؛ 
۱۷ 


۹-۲۷ 


متی 
(۵۵) ترک جلیل و رویگردانی اهالی سامره ۱:۹ 
(۵۶) بهای شاگردی ۲۲-۸ 


آخرین خدمت عیسی در یهودیه و پیریه 
(۱) عید خیمه‌ها 
) آمرزش زناکار 
)۳( مسیح. نور جهان 
) فریسیان قادر به درک نبوت نیستند. 
بنابراین. می کوشند نبی را از بین ببرند 


(۵) خدمت هفتاد نفر 

(۶) بیان حکایت سامری نیکو به فقیه 
(۷) مهمان‌نوازی مرتا و مریم 

(۸) درس دیگری در مورد دعا 


)٩(‏ اتهام ارتباط با بَغلرّبول 
(۱۰) نکوهش فقها و فریسیان 
(۱۱) تعلیم عیسی دربارة ریاکاری. 
طمع. نگرانی و هشیار بودن 
(۱۲) توبه یا هلاکت 
(۱۳) درخت انجیر بی‌ثمر 
(۱۴) شفای زن خمیده در روز سبّت 
(۱۵) مثلهای دانة خردل و خمیرمایه 
(۱۶) شفای کور مادرزاد 
و پیامدهای مربوط به آن 
(۱۷) مَثّل شبان نیکو 
(۱۸) عید تجدید 
)۱٩(‏ خلوت گزینی در آن سوی اردن 
)۳۰( تعلیم در راه بازگشت به اورشلیم 
و گفتاری خاص دربارة هیرودیس 
1۲ ضرف ها درل یت فریسی: 
شفای مردی که بدنش آب آورده بود. 
متلهایی در رابطه با گاو و الاغ. 
بالا نشستن در مجالس و ضیافت عظیم 
(۲۲) مطالبات شاگرد بودن 
(۲۳) متلهای گوسفند. سکه, پسر گمشده 
(۲۴) متّلهای ناظر خائن, 
ماجرای مرد ثروتمند و ایلعازر 
(۲۵) درسهایی دربارة خدمت ایمان. 
و تأثیر گذاری 
(۲۶) زنده کردن ایلعازر 
(۲۱۷) واکنش به این معجزه: خلوت گزینی عیسی 


۲۴-۰ 
۳۱۷-۰ 
۴۲-۰ 

۱۳-۱ 
۳۶-۱ 
۵۴-۱ 


۵٩-۲ 
۵-۳ 
۹-۳ 

۱۷-۳ 
۲۱-- ۳ 


۳۵-۳ 


۲۴-۴ 
۳۵-۰۴ 
۳۲-۵ 
۳۱-۶ 


۱۰-۷ 


۵۹ 


۵۲-۷ 
۱۱:۸۷ 
۲۰-۸ 


۵۹-۸ 


۴۱-۹ 
۲۱-۰ 
۳۹-1۰ 
۳ 


۴۴-۱ 
۵۴-۱ 


(۲۸) 


۳۱ 


)۳۲( 
(r) 
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آغاز آخرین سفر به اورشلیم. 

از راه سامره و جلیل 

شفای ده جذامی 

درسهایی دربارة ملکوت آینده 
منلها: بیوه‌زن سمج. 

فریسی و باجگیر 

تعلیم دربار طلاق 

عیسی کود کان را بر کت می‌دهد: 
اعتراضات 

حاکم جوان و ثروتمند 


پیشگویی مرگ و رستاخیز 
جاه‌طلبی یعقوب و یوحنا 
شفای بارتیمائوس نابینا 
ملاقات با زگی 

متّل قنطارها 

بازگشت به منزل مریم و مرتا 
دسيسة قتل ایلعازر 


هفتة آخر خدمت عیسی در اورشلیم 


ورود پیروزمندانه 

لعنت درخت انجیر و پاکسازی معبد 
جذابیت قربانی 

گواهی درخت خشکبدة انجیر 
شورای عالی يهود اقتدار عیسی 

را زیر سوال می‌برند. عیسی با 

مَتلها پاسخ می‌دهد: دو پسر. 
باغبانان شریر. جشن عروسی 


مالیات به قیصر 

سوال صدوقیان درباره قیامت 
سوال فریسیان دریارة احکام 

عیسی و داوود 

آخرین موعظة عیسی 

هدية ناچیز بیوه‌زن 

پیشگویی عیسی دربارة آینده 

متلها: ده با کره. قنطارها, روز داوری 
عیسی تاریخ مصلوب شدنش را 
اعلام می کند 


می 


۱۲-۹ 


۱۵-۹ 
۳۰-۹ 
۱۶-۰ 
۱14-۰ 
۲۸-۰ 
۳۳-۲ ۰ 


٩-۱ 
۱۹-۱ 


۲۲-۰ ۲۱ 


2-۱ 
۱۳:۳۲ 
۲۲-۲ 
۳۲-۲ 
۴۰-۳۲ 
۴۶ ۲ 
۳۹-۳ 


۵۱-۴ 
۴۶-۵ 


۵-۶ 


مرقس 


۱۲-۰ 


۱۶-۰ 
۳۱ ۸۰ 


۳۴-۰ 
۴۵-۰ 
۵۲-۰ 


۱۱-۱ 
۱۸۱ 


۲۶-۱ 


۱ 
۱۳:۱۲ 
۱۷-۳۲ 
۲۷-۲ 
۳۳-۲ 
۳۷-۲ 
۴۰-۲ 
۴۳-۲ ۲ 
۳۷-۳ 


۱۲۳۲ ۴ 


لوقا 


۱۱۷ 
۱۹-۷ 
۳۷-۲ ۷ 


۱۴-۸ 
۱۷-۸ 
۳۰-۸ 
۳۴-۳۸ 
۴۳-۳۸ 


۱۰-۹ 
۲۷-۹۹ 


۴۴-۸۹ 
۴۸-۹ 


۱۹-۲ ۰ 


۲۶-۲۲۰ 
۴۰-۷۷۰ 


۴۳-۲ ۰ 
۴۷-۲ ۰ 
۴-۱ 
۳۶-۱ 


TA ۱ 
۲ ۲ 


۱:۱۲ ۱ 
۱۱-۲ 


۱۹-۳ 


۵۰-۲ 


۶۱ 
متی مرقس لوقا یوحنا 
(۱۵) تدهین عیسی به دست مریم 
در خانة شمعون ۱۳-۶۲۶ ۹-۳۴ ۸-۲ 
(۱۶) طرح خیانت یهودا ۱۶-۶ ۱۱:۱۰:۱۴ ۶-۳:۲۲ 
(۱۷) آمادگی برای پسح ۱۹-۶ ۱۶-۱۲:۱۴ ۱۳-۷:۲۲ 
(۱۸) صرف شام پسح؛ توبیخ حسادت ورزیدن ۲۰:۲۶ 1:1۴ ۰۱۶-۲ ۳۰-۲۴ 
)۱٩(‏ شستن پایهای شاگردان ۲۰-۳ 
(۲۰) فاش شدن یهوداء خیانت او ۲۵2-۶  ۲۳-۲۱:۲۲  ۲۱-۱۸:۱۴‏ ۳۰-۲۱:۱۳ 
(۲۱) هشدار عیسی دربارۀ ترک نمودن او 
بانگ وفاداری ۳۵2۶ ۳۱-۲۷:۱۴  ۳۸-۳۱:۲۲‏ ۰ ۳۸-۳۱:۱۳ 
(۲۲) پایه گذاری شام خداوند ۲۹-۶ ۲۵-۲۲:۱۴ ۲۰-۱۷:۲۲ 
(۲۲) آخرین سخنان به رسولان. دعای شفاعت ۴- ۲۶:۱۷ 
(۲۴) اندوه در باغ جتسیمانی ۳۰:۲۶ ۴( ۴۶-۲ ۱:۱۸ 
۴۶-۳۶ ۴۲-۲ 
(۲۵) خیانت. بازداشت. ترک نمودن ۰۶-۶ ۵۲-۴۳:۱۴ ۵۳-۴۷:۲۲ ۱۲-۲:۱۸ 
(۲۶) نخستین محاکمه در حضور حنا ۸ 5( 
۲۳-۹ 
(۲۷) محاکمه در حضور قیافا و اعضای شورا, 
توهینها و اهانتهای پس از آن ۵:۶ ۵۴ 2:۲ ۲۴:۸ 
۶۸-۹ ۶۵-۵ ۶۵-۳ 
(۲۸) سه بار انکار پطرس 2۶ ۵۴ ۶۲-۲ ۱۸-۱۵:۱۸ 
۷۵-۹ ۷۲-۶۶ ۲۷-۵ 
(۲۹) محکومیت از سوی شورا ۱:۷ ۱:۱۵ ۷۱-۲ 
(۳۰) خودکشی یهودا ۱۰-۷ 
(۳۱) نخستین محاکمه در حضور پیلاطس ۷ ۱۴-2 ۵-۱:۱۵ ۷-۳ ۳۸-۸ 
(۲۲) عیسی در حضور هیرودیس ۱۲-۲۳ 
(۳۳) دومین محاکمه در حضور پیلاطس ۲۶2-۷ ۰ ۱۵-۶:۱۵ ۰  ۲۵-۱۳:۲۳۳‏ ۰ ۳۹:۱۸- 
۱۶:۹ 
(۳۴) تمسخر از سوی سربازان رومی ۳۰-۷ ۱۹-۱۶:۱۵ 
(۳۵) حرکت به سوی جلجتا ۳۴2۷ ۲۳-۲۰:۱۵ ۳۳-۲۶:۲۳ ۱۷:۱۶:۱۹ 
(۳۶) شش رویداد در سه ساعت 
نخست بر صلیب ۴۴-۷ ۳۲-۲۴:۱۵ ۴۲-۳۳:۲۳ ۲۷-۱۸:۱۹ 
(۳۷) سه ساعت آخر بر صلیب ۵۰-۷ ۰  ۴۶-۴۴:۲۳  ۳۷-۳۳:۱۵‏ ۳۰-۲۸:۱۹ 
(۳۸) رویدادهای همزمان با مرگ عیسی ۵۶۷ ۴۱-۳۸:۱۵ ۴۵:۲۳ ۴۹-۴۷ 
(۳۹) تدفین عیسی ۶۰-۷ ۴۶-۴۲:۱۵ ۵۴۵۰:۲۳۳۰ ۴۲-۳۱:۱۹ 
(۴۰) مُهر و موم کردن قبر و زنان نظاره گر ۶۶-۷ ۴۷:۱۵ ۳ ۵۶ 
رستاخیز تا صعود 
(۱) بازدید زنان از قبر ۸-۸ ۸-۶ ۱۱-۴ 
(۲) پطرس و یوحنا قبر را خالی می‌بینند ۱۳۲۴ ۱۰-۰ 


)۳( ظاهر شدن عیسی بر مریم مجدلیه ۱۱-۶ ۱۸-۰ 


۶۲ 
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ظاهر شدن عیسی بر سایر زنان 
گزارش نگهبانان دربارة رستاخیز مسیح 
ظاهر شدن عیسی بر _ 

دو شاگرد در راه عموآس 

ظاهر شدن عیسی بر 

ده شاگرد در غیاب توما 

ظاهر شدن بر شاگردان با حضور توما 
ظاهر شدن عیسی بر 

هفت شاگرد در ساحل دریای جلیل 
مآموریت بزرگ 

صعود 


می 
۸ 1۰ 
۸ -۱۵ 


۲۰-۸ 


مرقس 


(۱۳ 


۱۸-۶ 


A۶ 


۲۰ 


۳۵-۴ 


۴۳-۴ 


۴۹-۴ 
۵۳-۴ 


۲۵-۰ 
۳۱ ۰ 


۲۵-۱ 


انجیل به روایت 


عنوان 

متی که به معنی «هدیۀ خداوند» است نام دیگر 
لاوی )٩:۹(‏ همان باجگیری می‌باشد که از همه‌چیز 
دست کشید تا مسیح را پیروی کند (لو ۲۷:۵ ۲۸). 
متی یکی از دوازده رسول بود (۳:۱۰ مر ۱۸:۳؛ 
لو ۶ لع ۱ او در فهرستی که از دوازده 
رسول ارائه داده است خود را به صراحت «باجگیر» 
نامیده است (۲:۱۰). در هیچ بخش دیگری از 
کتاب‌مقدس. متی به نام «باجگیر» خوانده نشده 
است. سایر نویسندگان انجیل به هنگام اشاره به 
گذشتة گناه‌الود متی همواره نام پیشین او. لاوی؛ 
را به کار برده‌اند. این نشانۀ فروتنی متی بود که 
خود را با این عنوان معرفی می‌کرد. این انجیل نیز 
مانند سه انجیل دیگر به نام نویسنده‌اش شناخته 


شتله: امتا. 


هه تا ید نگا رث 

نویستله و تاریخ نخارش 

کلیسای اولیه تردیدی نداشت که این انجیل به قلم 
متی نوشته شد و در کانن کتابهای عهدجدید قرار 
داشت [فهرست به رسمیت شناخته‌شده مجموعه 
کتابهای الهام گشتة عهدعتیق و عهدجدید کانن 
نامیده می‌شود]. یوسپیوس (حدود سالهای ۲۶۵- 
سالهای ۲۵۴-۱۸۵ (e‏ چنین نقل‌قول می‌کند: «در 
میان چهار انجیل که قطعا و بی‌چون و چرا یگانه 
انجیلهای کلیسای خدا در زیر آسمانند» طبق آنچه 


تاریخ کلیسا می گوید. دریافته‌ام که نخستین انجیل 
را متی نوشته است. او زمانی باجگیر بود» سپس 
رسول عیسی مسیح گردید. مخاطب این انجیل 
یهودیانی بودند که به مسیح ایمان آورده بودند» 
بدیهی است که این انجیل تقریبا در همان نخستین 
سالهای قرن اول میلادی و به عبارتی پیش از ویرانی 
معبد که در سال ۰ میلادی به وقوع پیوست نوشته 
شد. به نظر برحی از پژوهشگران تاریخ نگارش 
این انجیل به سال ۵۰ میلادی بازمی‌گردد (در 
خصوص نویسندة این انجیل و تاریخ نگارش آن 
و به ویژه در مورد «مشکل همدید»: ر.ک. مقدمۀ 
انجیل مرقس: «مسایل تفسیری»). 


پیشینه و چارچوب 

این حقیقت که مخاطبان اين انجیل بهودیان 
بودند کاملا جح شیک و قابل توجه است. حتی 
در نسب‌نامۀ ابتدای آن نیز می‌توان این نکته را به 
خوبی مشاهده نمود. متی نسّب‌نامۀ عیسی را به 
ابراهیم می‌رساند. اما لوقا با این هدف که مسیح را 
منجی کل انسانها معرفی کند نسّب‌نامه را به آدم 
می‌رساند (لو ۳۸-۲۳:۳). می‌توان گفت هدف متی 
تا اندازه‌ای محدودتر است: او می‌کوشد نشان دهد 
که مسیح همان پادشاه و مسیح موعود اسراییل 
است. این انجیل که بیش از شصت بار از نبوتهای 
عهدعتیق نقل قول کرده» قصدش این است که نشان 
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۶۴ 


شباهتهای انجیلها 


واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به انجیل متی. مرقس و لوقا می‌توان به شباهتهای قابل توجهی پی برد. 
برای نمونه, این آیات را با یکدیگر مقایسه کنید: متی ۸-۲:۹ مرقس ۱۲-۳:۲؛ لوقا ۲۶-۱۸:۵. اما تفاوتهای مهم و 
قابل توجهی نیز در این انجیلها وجود دارند. این تفاوتها به طرز نگاه هر یک از نویسند گان به زندگی. خدمت و تعلیم 
عیسی مربوط می‌شوند. چگونگی توضیح این شباهتها و تفاوتها به «مشکل همدید» معروف است. عبارت «همدید» در 
زبان یونانی به این معنا است: 7۱0۵016 (۸رء به معنای «با هم» و 0۵16 به معنای «دیدن»). 
راه‌حلی که امروزه برای این مشکل ارائه می‌دهند - حتی در بعضی محافل مسیحی - این است که چنین فرض کرده‌اند 
که میان این انجیلهای همدید وابستگی ادبی وجود دارد. بدین معنا که نویسند گان انجیلها به نوعی از نوشته‌های هم 
رونویسی کرده‌اند. رایج‌ترین نظرية پذیرفته شده که این ادعای وابستگی ادبی را توضیح می‌دهد به نظريةّ «دو منبع» 
معروف است. این نظریه معتقد است مرقس نخستین انجیلی است که به نگارش درآمد. سپس متی و لوقا در نوشتن 
انجیلهایشان مرقس را منبع قرار دادند. هواداران این دیدگاه به وجود منبع دومی معروف به ۵ اشاره می کنند (بر گرفته 
از واژه‌ای آلمانی به نام 0:/0116) یعنی «منبع»). این نظریه چنین استدلال می کند این منبع که دیگر موجود نمی‌باشد 
می‌بایست مرجع اطلاعات متی و لوقا بوده باشد. حال انکه. این اطلاعات در انجیل مرقس وجود ندارند. این آفراد 
برای اثبات نظريةّ خود این شواهد را ارائه می‌دهند: 
* تعست اینکه. بیشتر بخشهای انجیل مرقس. مشابه با انجیل عتی و لوقا می‌باشند. از آفجا که این اتجیل کوتاهتر 
از متی و لوقا است, متی و لوقا انجیل مرقس را مبنا قرار داده‌اند و بر آن مبنا مطالب خود را وسعت بخشیده‌اند. 
» دوم اینکه» این سه انجیل نخست تقسیم‌بندی خود را به ترتیب وقوع رویدادها پیش برده‌اند. اماء هنگامی که ترتیب 
رویدادهای متی با ترتیب رویدادهای مرقس فرق می‌کند. ترتیب لوقا با مرقس هم‌راستا می‌گردد و هنگامی که 
ترتیب رویدادهای لوقا با مرقس فرق می‌کند. ترتیب متی با مرقس هم‌راستا می‌شود. به عبارت دیگر. این گونه 
نیست که ترتیب رویدادهای متی و لوقا در یک مقطع ثابت با ترتیب رویدادهای مرقس تفاوت داشته باشند. 
با توجه به این تفاوت در ترتیب وقوع رویدادها, این آفراد چنین استدلال می کنند که متی و لوقا در ساختار و 
چارچوب اثر خود. به لحاظ تاریخی, از اطلاعات مرقس بهره برده‌اند. , 
۰ سوم اینکه. در متنهایی که در هر سه انجیل مشتر کند. وقتی واژهآرایی متی و لوقا با مرقس تفاوت دارند. معمولا 
همان واژه‌آرایی‌ها میان متی و لوقا نیز متفاوتند. طرفداران نظريةّ «دو منبع» این نکته را مهر تأییدی بر این واقعیت 
قرار می‌دهند که متی و لوقا انجیل مرقس را منبع قرار داده‌اند. 
با این حال. در مقابل نظريةٌ «دو منبع» دید گاه قابل‌قبول‌تری وجود دارد: «پاسخ همدید». آنچه تا به حال گفته شد 
ثابت نمی کند متی و لوقا انجیل مرقس را منبع قرار داده باشند. در واقع, شواهد دیگری وجود دارند که چنین نظریه‌ای 
را قاطع و محکم مردود می‌شمرند: ۲ ٍ 
۰ تا قرن نوزدهم میلادی, کلیسا تقریبا به یک دل و یک رآی شهادت می‌داد متی نخستین انجیلی بود که به نگارش 
در آمد. نمی‌توان چنین یکدلی و یک‌صدایی محکم و یکپارچه‌ای را نادیده گرفت. 


دهد مسیح تحقق‌بخش تمامی آن وعده‌ها بود. 

با توجه به چند واقعیت. این احتمال بیشتر تایید 
می گردد که مخاطبان متی به طور خاص بهودیان 
بودند: متی معمولا به آیین و رسوم یهودیان اشاره 
می‌کنده اما در مورد آنها توضیح نمی‌دهد حال آنکه 
سایر انجیلها چنین نیستند (ر.ک. مر ۳۰۷؛ یو ۴۰:۱۹). 
او همواره مسیح را «پسر داوود» می‌نامد (۱:۱؛ 7:4 
۲ ۲:۱۵ ۲؛ ۳۰:۲۰ ۸:۲۱ ۱۵؛ ۴۲:۲۲ ۴۵). متی 


حتی به حساسیت بهودیان نسبت به نام خدا نیز 
توجه دارد و هر کجا که سایر نویسندگان انجیل 
اصطلاح («ملکوت خدا» را به کار برده‌اند او از 
«ملکوت آسمان» نام برده است. تمام موضوعات 
اصلی این کتاب در عهدعتیق ریشه دارند و در 
چارچوب انتظار قوم اسراییل برای آمدن مسیح 
موعود مطرح شده‌اند. نحوة استفاده متی از واژگان 


۶۵ 


» چرا متی که خود یک رسول بود و رویدادهای زندگی مسیح را به چشم دیده بود می‌بایست حتی در شرح ایمان 
آوردن خودش (متی) به نوشتةّ مرقس متکی بوده باشد؟ (مرقس شاهد عینی نبود). 

» آمارگیری دقیقی که از انجیلهای همدید صورت گرفته است و تجزیه و تحلیل آن آمار گیری نشان می‌دهد تفاوتها 
می‌شمرند که نویسند گان انجیلها به یکدیگر وابسته بودند. 

۰ از آنجا که انجیلها رویدادهای واقعی را ثبت کرده‌اند. این تعجب آور بود که اگر همگی تر تیب وقوع رویدادها 
را به یکسان شرح نمی‌دادند. برای نمونه, اینکه هر سه کتاب تاریخ آمریکا دربارۂ جنگ استقلال آمریکا. جنگ 
اک ای ا ی چا دوم جنگ رام وک لیم ارس هیک کل عبت راد 
ثابت نمی کند این نویسند گان کتابهای یکدیگر را مرجع قرار داده‌اند. اینکه محتوای مطالب نویسند گان با یکدیگر 
همخوانی دارند دلیل بر این نیست که آنها به نوشته‌های یکدیگر وابسته بوده‌اند. 

» یک‌ششم از حجم انجیل متی و یک‌ششم از حجم انجیل لوقا را مطلبی تشکیل می‌دهند که با هم 
اما با انجیل مرقس تفاوت دارند (ر.ک. سومین استدلالی که به جانبداری از نظرية «دو منبع» ارائه شده است). 
اگر متی و لوقا انجیل مرقس را منبع قرار داده‌اند. توضیح قانع کننده‌ای وجود ندارد که ثابت کند چرا واژه ارایی 
و نحوهً بیان مرقس را تغییر داده‌اند. 

» نظرية معتقد به وجود «دو منبع» نمی تواند توجیهی ارائه دهد که چرا لوقا بخشی مهم در انجیل مرقس را از قلم 


دست نداشته است. 


مشابه هستند. 


» هیچ مدرک تاریخی یا دست‌نوشته‌ای وجود ندارد که نشان دهد مدرک معروف به @ واقعاً وجود داشته است. 
این ادعایی ساخته و پرداختة ذهن شکاکان و منتقدان امروزی است. این ادعا باعث می‌ شود این حقیقت نادیده 
گرفته شود که واژه به وازهٌ انجیلها الهام الهی می‌باشند. 

» در واقع. هر نوع نظریه‌پردازی در خصوص وابستگی ادبی میان نویسندگان انجیلها به معنی نادیده انگاشتن اهمیت 
ارتباط شخصی آنها با یکدیگر است. مرقس و لوقا هر دو از یاران و همراهان پولس بودند (فلیم ۲۴). کلیسای 
اولیه (از جمله متی) یکبار در خانة مادر مرقس گرد هم آمده بودند (اع ۱۲:۱۲). زمانی که پولس مدت دو سال 
در قیصریه زندانی بود. لوقا به آسانی می‌توانست با متی ملاقات داشته باشد. چنین ار تباطها و دیدارها ضرورتی 
برای این نظریه‌ها باقی نمی گذارند که نویسند گان انجیلها به نوشته‌های یکدیگر وابسته بوده‌اند. 


ساده‌ترین راه‌حل برای «مشکل همدید» این است که بگوییم چنین مشکلی اصلاً وجود ندارد! چون منتقدان نمی‌توانند 
ثابت کنند که نویسند گان انجیلها به نوشته‌های یکدیگر متکی بوده‌اند. پس دلیلی هم برای توضیح آن وجود نخواهد 
داشت. تاریخ کلیسا بر این باور است که خدا به نویسند گان انجیلها الهام بخشید و هر یک از آنها انجیل خود را 
مستقل از یکدیگر مکتوب نمودند. این حقیقت نشان می‌دهد این سه انجیل با الهام روح‌القدس نوشته شدند (۲ پطر 


۱ این تنها دید گاه صحیح و قابل اعتماد است. 


یهودی فلسطینی خطاب به بهودیان هلنیستی» یعنی 
بهودیان پراکنده در مناطق دیگر, می‌نویسد. متی 
بسیاری از رویدادهایی را که شرح داده است به 
چشم خود دیده بود و دربارة سخنان و کارهای 
عیسی ناصری دست اول شهادت داده است. 

هدف متی روشن است: او می‌خواهد نشان دهد 
دیرباز چشم‌انتظارش بودند. نقل‌قول‌های فراوان 


او از عهدعتیق به گونه‌ای تدبیر شده‌اند که پیوند 
ميان مسیح موعود و مسیح که در تاریخ جهان 
ظهور کرد را نشان دهند. متی هیچ گاه این هدف 
را از نظر دور نمی‌دارد و حتی به جزییات فرعی 
و متعددی از نبوتهای عهدعتیق اشاره می‌کند تا بر 
ادعاهای عیسی مبنی بر اينکه مسیح موعود است 
گواهی دهد (۱۷:۲, ۱۸؛ ۱۵-۱۳:۴؛ ۳۵:۱۳ ۴:۲۱ 
4۵ 4:۲۷ ۱۰). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۶۶ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

اد ها که وغد کے ا اک یی وا 
مسیح موعود و پادشاه بهودیان معرفی کند. از 
این‌رو در سراسر این انجیل» به وعده‌های ملکوت 
که در عهدعتیق از انها نامبرده شده است توجه 
خاصی نشان می‌دهد. اصطلاح «ملکوت اسمان» 
که اصطلاح اختصاصی متی است سی و دو بار در 
ین انجیل به کار رفته است (در هیچ بخش دیگری 
ز کتاب‌مقدس, این اصطلاح به کار نرفته است). 
نسّب‌نامة ابتدای انجیل متی» در واقع. اعتبارنامه‌ای 
ست که ثابت می کند مسیح پادشاه اسراییل است. 
تیه ی ند اب خر کم رسک 
متی نشان می‌دهد مسیح وارث خاندان سلطنت 


ست. او ثابت می کند که عیسی تحقق نبوتهای 
فراوان عهدعتیق در خصوص آن پادشاهی است 
که می‌بایست ظهور می کرد. او یکی پس از دیگری 
شواهدی ارائه می‌دهد تا حق مسلم مسیح برای 
پادشاه بودن را بنیان نهد. همه موضوعات تاریخی 
و الهیاتی این کتاب بر همین محور می‌چرخند. 

متی پنج موعظة اصلی را ثبت نموده است: (۱) 
موعظ بالای کوه (فصلهای ۷-۵» (۲) مأموریت 
به رسولان (فصل ۱۰)؛ (۳) منْلهای مربوط به 
ملکوت (فصل ۱۳)؛ (۴) موعظه در حصوص 
تشبیه ایمانداران به کودکان (فصل ۱۸)؛ (۵) موعظه 
در خصوص بازگشت مسیح (فصلهای ۰۲۴ ۲۵). 
مبحث هر یک از این مقوله‌ها با چنین جمله‌ای 
پایان یافته است: «چون عیسی این سخنان را ختم 
کرد» (۲۸۸۷: ۶۱:۱۱ 0۳:۱۳ ۱:۱۹؛ ۱:۲۶). این خمله 
ثابت نشانه‌ای است که به شروع موضوعی جدید 
اشاره می‌کند. کل مطالب این انجیل بین مقدمه‌ای 
طولانی (فصلهای ۴-۱) و پایانی کوتاه (۱۶:۲۸- 
۰) قرار گرفته‌اند. این فصلها به پنج بخش تقسیم 
می‌شوند که هر بخش شنامل یک موعظه و یک 


حکایت می‌باشد. برخی این پنج بخش را با پنج 
کشمکش میان مسیح و فریسیان یکی دیگر از 
موضوعات رایج در انجیل متی است. متی اشتباه 
مخاطبان یهودی‌تبارش مفید واقع شود نه اینکه 
شخضصا یا آنها مشک دافت :استيا می خراستة 
خودش را برجسته نشان دهد. برای مثال, متی به 
حکایت آن فریسی و باجگیر اشاره نمی‌کند (لو 
را در چشم دیگران خوشایند جلوه دهد. 

متی بیش از سایر انجیلها به صدوقیان اشاره می کند. 
هم فریسیان هم صدوقیان پیوسته از جنبهٌ منفی به 
تصویر کشیده شده‌اند و در مورد آنها هشدار داده 
شده است. تعالیم ایشان همچون خمیرمایه‌ای بود 
که باید از آن دوری می‌شد (۱۱:۱۶ ۱۲). این 
دو گروه در تعالیمشان هم‌عقیده نبودند. اما در 
متیء آنها مظهر همة یهودیانی بودند که پادشاه 
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در این انجیل 
مشاهده می‌شود نپذیرفتن مسیح موعود اسراییل 
است. هیچ‌یک از انجیلها تاختن به عیسی را با 
چنین شدتی به تصویر نکشیده‌اند. متی مقولۀ 
رویگردانی از مسیح را از همان ابتدای ماجرای 
گریختن به مصر تا واقعۀ مصلوب شدن گویاتر از 
سایر نویسندگان انجیلها به تصویر کشیده است. 
برای نمونه, در پای صلیب. شرح توب آن دزد 
بیان نمی‌شود و به هیچ‌یک از دوستان و یاران و 
نزدیکان عیسی اشاره نمی گردد. حتی در لحظهٌ 
مرگ عیسی» خدا نیز او را ترک می‌کند (۴۶:۲۷). 
سایه طردشد گی همواره در شرح حال عیسی 
مشهود است. 


با این حال» متی عیسی را در مقام پادشاهی 
پیروزمند به تصویر می کشد پادشاهی که روزی «بر 
گشت (۲۰:۲۴). 


مسایل تفسیری 

همان گونه که پیش از این اشاره شد. متی روایت 
خود را در پنج موعظة برجسته دسته‌بندی می کند. 
قصد متی این نبود که رویدادها را به ترتیب تاریخ 
وقوعشان بیان کند. مقايسة انجیلها نیز گویای این 
نکته است. او به موضوعات و مفاهیم کلی پرداخته 
است نه به ترتیب زمان. 

به طور خاص» تفسیر آیه‌های نبوتی دشوارند. برای 
تفر موق سیر کو رن ای رای 
است که تصویری از ویرانی خشونت‌بار اورشلیم 
در سال ۷۰ میلادی را ارائه می‌دهد. سخنان عیسی 
در آیةٌ ۳۴:۲۴ موجب شده عده‌ای چنین تفسیر 
و نتیجه گیری کنند که همۀ این امور - البته نه 
صرفا تک‌تک آنها - به هنگام تصرف اورشلیم 
به دست رومیان تحقق یافته است. این نگرش را 
«گذشته گرایی» می‌نامند. اما این اشتباهی جدی در 
افر ید اسان اف یش گر زا واف ارد غا 


۶۷ 


به این بخشها معنای روحانی و تمثیلی ببخشد. 
یعنی معنایی فراتر از آن معنایی که با روشهای 
معمول تفسیر به دست می‌اید. این ایات را باید 
با فن تفسیر و در چارچوب تاریخ و دستور زبان 
تفسیر نمود. با پیروی از این روش تعبیری که از 
نبوتهای مهم و اساسی به دست می‌آید همواره 
نگرشی آینده‌گرا خواهد داشت. 

(در خصوص توضیح دربارۀ «مشکل همدید): 
ر.ک. «شباهتهای انجیلها» و مقدمة انجیل مرقس: 
«مسایل تفسیری)). 


| رویدادهایی که فقط در انجیل متی به | 
انها اشاره شده است 


از میان همه انجیلها؛ فقط متی به این رویدادها اشاره 


کرده است: 


دیدار مجوسیان (۱۲-۱:۲) 

فرار به مصر (۱۵-۱۳:۲) 

کشتار کود کان به دست هیرودیس (۱۸-۱۶:۲) 
توبة بهودا (۱۰-۳:۲۷: ر.ک. اع ۱۸:۱ ۱۹) 
خواب همسر پیلاطس (۱1۹:۲۷) 

زنده شدن شماری از مردگان (۵۲:۲۷) 

رشوه دادن به سربازان (۱۵-۱۱:۲۸) 
مأموریت عظیم (۱۹:۲۸ ۲۰) 


o> KN مت ها‎ Hg 
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کدی 


1 سرآغاز: ظهور پادشاه (۲۵:۴-۱:۱) 


الف. تولد او (۲۳:۲-۱:۱) 


0 اجداد او (۱۷-۱:۱) 
۲ آمدن او (۲۵-۱۸:۱) 


0۳ برستش او (۱۱-۱:۲) 
۴ دا او ار 1۱۱ 


. آغاز خدمت عمومی او (۲۵:۲-۱:۳) 


۱) پیشگام او (۱۲-۱:۳) 
۲ تعمید او (۱۷-۱۳:۳) 
۳ وسوسة او (۱۱-۱:۴) 
۴ خدمت اولیۀ او (۲۵-۱۲:۴) 


۲ اقتدار پادشاه (۵: ۳۸:۹-۱) 


الف. موعظهة اول: موعظة بالاای کوه 


)۲۹:۷-۱ :۵( 

0 عدالت و سعادت (۱۲-۱:۵) 

)۱۶-۱۳:۵( تیلست و شاگردی‎ O 

۳ عدالت و کلام خدا (۲۰-۱۷:۵) 

۴ عدالت و اصول اخلاقی (۴۸-۲۱:۵) 
۵ عدالت و مذهب در عمل (۱۸-۱:۶) 
۶ عدالت و امور دنیوی (۳۳-۱۹:۶) 

۷ عدالت و روابط انسانها (۱۲-۱:۷) 
۸ عالت و ار ۱ ۱ 


. نخستین شرح رویدادها: معجزات 


گواهی‌دهنده (۳۸:۹-۱:۸) 

0 یک جذامی پاک می‌شود (۴-۱:۸) 

۲( خادم فرمانده شفا می‌یابد 
(۱۳-۵:۸) 

۳ مادرزن پطرس شفا می‌بابد 
SEA)‏ ۱۵) 

۴ انبوه جمعیت شفا می‌یابند 
(۲۲-۱۶۰۸) 

۵ بر باد و دریا نهیب زده می‌شود 
(۲۷-۲۳۰۸) 


۶) دو دیوزده آزاد می‌شوند 
(TF-TA:A)‏ 
۷ یک مفلوج آمرزیده می‌شود و شفا 
می‌یابد (۸-۱:۹) 
۸ یک باجگیر خوانده می‌شود 
(۱۳-۹:۹) 
په ری با دیب 
(۱۷-۱۴:۵) 
۰) دختری زنده می‌شود (۲۶-۱۸:۹) 
۱ دو مرد نابینا بینا می‌شوند 
(۳۱-۲۷:۹) 
۲ یک لال زبان می گشاید (۳۴-۳۲:۹) 


۳( انبوه جمعیت را با دلسوزی 


می‌نگرد (۳۸-۳۵:۹) 


۳ دستور کار پادشاه (۵۰:۱۲-۱:۱۰) 


الف 


ب. 


. موعظة دوم: مار به دوازده شاگرد 

)۱:۱۱-۱:۷۰( 

۱) مردان آن سّرور (۴-۱:۱۰) 

۲( فرستادن شاگردان (۲۳-۵:۱۰) 

۳ ان شا کر دی (۱:۱۱-۲۴:۱۰) 

دومین شرح رویدادها: مأموریت 

پادشاه (۵۰:۱۲-۲:۱۱) 

اه 
یحیی )۱٩۹-۲:۱۱(‏ 

۲ وای بر آنان که توبه نمی کنند 
(۲۴-۲۰:۱۱) 

۳ وعده آرامی برای خستگان 
(۳۰-۲۵:۱۱) 

۴ اعلام خداوند سبّت بودن 
(۱۳-۱:۱۲) 

۵( فتنه گری رهبران يهود (۴۵-۱۴:۱۲) 

۶ خویشاوندی روحانی تعیین‌کننده 
رابطه‌های ابدی (۵۰-۴۶:۱۲) 


۶۹ 


۴ دشمنان پادشاه (۲۷:۱۷-۱:۱۳) 
الف. موعظه سوم: مثلهای ملکوت (۵۲-۱:۱۳) 
۱) زمینها ۱ 
۲ گندم و کرکاس 
(۳۰-۲۴۰۱۳ ۴۳-۳۴) 
۳ دانه خردل (۲۱:۱۳ ۳۲۲) 
۴ خمیرمایه (۳۲:۱۳) 
۵ گنج پنهان (۴۴:۱۳) 
۶) مروارید گرانبها ۱۵:۱ ۴۶) 
۷ تور ماهیگیری (۵۰-۴۷:۱۳) 
۸ صاسحانه MA‏ @ 
ب. سومین شرح رویدادها: کشمکشهای 
ملکوت (۲۷:۱۷-۵۲:۱۳) 
۱) ناصره از پادشاه روی می گرداند 
(۵۸-۵۲:۱۳) 
۲ هیرودیس بحیی تعمید دهنده را به 
فا ۱۱ 
۳ عیسی پنج هزار نفر را خوراک 
مے وهال 1ا 
۴ عیسی بر روی آب راه می‌رود 
(۳۳-۲۲:۱۴) 
۵( انبوه مردم در پی شفا هستند 
(۳۶-۳۴:۱۴) 
۶ کاتبان و فریسیان با عیسی بحث 
می‌کنند (۲۰-۱:۱۵) 
۷ زن کنعانی ایمان می‌آورد (۲۸-۲۱:۱۵) 
۸ عیسی جمعیتی را شفا می‌دهد 
(۳۱-۲۹:۱۵) 
٩‏ عیسی چهار هزار نفر را خوراک 
می‌دهد (۳۹-۳۲:۱۵) 
۰ فریسیان و صدوقیان در پی نشانه 
هستند (۱۲-۱:۱۶) 
۱ پطرس به مسیح معترف است 
(۲۰-۱۳:۱۶) 
۲ عیسی مرگ خود را پیشگویی 
می کند (۲۸-۲۱:۱۶) 


۳( سي جلال خود را مکشوف 
ما ۱ ۱ 


۴( عیسی پسری را شفا می‌بخشد 
(۲۱-۱۴۳:۱۷) 

۵ عیسی خیانت به خود را پیشگویی 
ره 

۶ عیسی مالیات معبد را می‌پردازد 
(۲۷-۲۴:۱۷) 


۵ عملکرد پادشاه (۳۲۹:۲۲۱:۱۸) 
الف. موعظة چهارم: تشبیه ایمانداران به 


کودکان (۳۲۵-۱:۱۸) 

6 خواندن به ایمانی که چون کودک 
است (۶-۱:۱۸) 

۲ هشدار بر ضد لغزشها )٩-۷:۱۸(‏ 

۲ درا را کم 
(۱۴-۱۰:۱۸) 

۴ قاعده برای انضباط کلیسا 
(۲۰-۱۵:۱۸) 

۵ درسی دربار؛ بخشش (۳۵-۲۱:۱۸) 


ب. چهارمین شرح رویدادها: خدمت در 


اورشلیم (۳۹:۲۲۳-۱:۱۹) 
۱( چند درس شاهانه (۲۸:۲۰۶-۱:۱۹) 
الف) درباره طلاق (۰-۱:۱ ۱( 
ب) درباره مجرد بودن (۰۱۱:۱۹ ۱۲) 
ج درباره کودکان (۱۵-۱۳:۱۹) 
د( دربارة تسلیم بودن (۲۲-۱۶:۱۹) 
ه) دربارةٌ کسانی که رستگار 
مي‌ شود OY‏ 
و) درباره برابری در ملکوت 
(۱۶-۱:۲۰) 
ز) دربارژ مرگ خود (۱۹-۱۷:۲۰) 
ح) دربارة بزرگی واقعی 
(۲۸-۲۰:۲۰) 
۲ چند عمل شاهانه (۲۷:۲۱-۲۹:۲۰) 
الف) شفای دو نابینا (۳۴-۲۹:۲۰) 
0 ستوده شدن (۱۱-۱:۲۱) 
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ج) پاکسازی معبد (۱۷-۱۲:۲۱) ۳ مثل درخت انجیر (۳۵-۳۲:۲۴) 
د) نفرین کردن درخت انجیر ۴ درس از نوح EN)‏ 
(۲۲-۱۸:۲۱) ۵ مثل دو خادم (۵۱-۴۵:۲۴) 
ه) پاسخ به پرسشی بحث‌برانگیز ۶ مَثل ده باکره (۱۳-۱:۲۵) 
(۲۷-۲۳:۲۱) ۷ مثل قنطارها (۲۰-۱۴:۲۵) 
ا مثل شاهانه (۱۳:۲۲-۲۸:۲۱) ۸ داوری امتها (۴۳۶-۳۱:۲۵) 
الف) دو پسر (۲۲-۲۸:۲۱) ب. پنجمین شرح رویدادها: مصلوب شدن 
ب) باغبانان شریر (۴۶-۳۳:۲۱) و رستاخیز (۱۵:۲۸-۱:۲۶) 
ج) جشن عروسی N OYA‏ برای قتل پادشاه (ONE)‏ 
۲ جنل پاسخ مها (OFT‏ ۲( مسح این به دست مریم (۱۳۶:۲۶) 
الف) دربارهٌ پرداخت مالیات ۲ حاتت بهودا (۱۶-۱۳:۲۶) 
(۲۲-۱۵:۲۲) ۴( عید پسح (۳۲۰-۱۷:۲۶) 
ب) دربار؟ رستاخیز (۳۳-۲۳:۲۲) ۵ پیشگوبی انکار پطرس (۳۵-۳۱:۲۶) 
(e‏ دربارة اولین و بزرگترین ۶( غم و اندوه عیسی (۴۶-۳۶:۲۶) 
حکم ED)‏ ۷( بازداشت عیسی (۵۶-۴۷:۲۶) 
د) دربارة بزرگی پسر داوود ۸ محاکمه در حضور شورای عالی 
EYNA‏ بهود (۶۸-۵۷:۲۶) 
۵ چند گفتار شاهانه (۲۹-۱:۲۳) )٩‏ انکار بطرس (۷۵-۶۹:۲۶) 
الف) خطاب به کاتبان و فریسیان ۰( حودکشی بهودا (۱۰-۱:۲۷) 
(۳۶-۱:۲۲) ۱ محاکمه در حضور پیلاطس 
0 خطاب به اورشلیم ((۳۹-۳۷:۲۲) (۲۶-۱۱:۲۷) 
۶ کفارهٌ پادشاه (۱۵:۲۸-۱:۲۴) ۲ مسخره کردن سربازان (۳۱-۲۷:۲۷) 
الف. موعظة پنجم: موعظه در کوه زیتون ۳ مصلوب شدن (۵۶-۳۲:۲۷) 
NOD)‏ ۴ تدفین (۶۶-۵۷:۲۷) 
0 ۵ رستاخیز (۱۵-۱:۲۸) 


۲ اها را ر × بابان: ماموریت دادن پادشاه (۲۰-۱۶:۲۸) 


۱. سرآغاز: ظهور پادشاه (۲۵:۲-۱:۱) 
الف. تولد او (۲۳:۲-۱:۱) 


۱ نسّب‌نامة عیسی مسیح. به نظر برخی» این 
عنوانی بود که متی برای انجیل خود برگزید. در 
زبان یونانی» عبارتی که «نسّب‌نامه» ترجمه شده 
| دقيقاً همان عبارتی است که در ترحمه 
هفتادتنان [ترجمه عهدعتیق به زبان پونانی] از 
عیسی در زبان عبری یوشع تلفظ می‌شود و به این 
معنا می‌باشد: «خداوند نجات است.» مسیح نیز 
در زبان یونانی 0۸۳٤٥5‏ تلفظ می‌شود وب این 
معنا می‌باشد: (مسح شده). نام مسیح دقيقاً معادل 
واژهٌ «ماشیح» - مسیح موعود. در زبان عبری أشنت 
(دان ۲۵:۹). بن [پسر] داوود. عنوانی برای مسیح 
موعود که فقط در انجیلها به کار رفته است (ر.ک. 
توضیحات ۴۲:۲۲ ۴۵). بن ابراهیم. اين عنوان به 
خاندان سلطنتي عیسی در آغاز شکل گیری قوم 
اسراییل و عهدی که با ابراهیم بسته شد بازمی گردد 
(پید ۲-۱:۱۲). 

۱ (برای مقایسة اين نسّب‌نامه با نمب‌نامةٌ 
انجیل لوقا: راک. توضیحات لو :۲۸-۲۳). 
معمول نبود. متی از پنج زن نام می‌برد: «تامار» 
وسوسه کرد (پید ۳۲۰-۸). «راحاب» (ایة ۵( 
یک غير بهودی و فاحشه بود (یوش ۱:۲). «روت» 
بود. (بتشبم» («همسر اوریا»؛ ايه ۶) با داوود زنا 
کرد (۲ سمو ۱۱). «مریم» (آیةٌ ۱۶) ننگ بارداری 


۷۱ 


پیش از پیوند زناشویی را متحمل شد. هر یک از 
این زنان نماد عملکرد فيض الهی هستند. 

۱ ۶ شلمون [سَلمون] بوعز را از راحاب 
آورد ... و یسا داوود پادشاه را آورد. این یک 
نسّب‌نامةٌ کامل نیست. میان راحاب (در زمان 
یوشع) و داوود (آیۀ ۶) که حدود چهار قرن پس 
از او زیسته بود چندین نسل وجود داشته‌اند. 
نسّب‌نامه‌ای که متی ارائه داده است (مانند بسیاری 
از نّب‌نامه‌های کتاب‌مقدس) به منظور مختصر 
نمودن فهرست افراد. گاه از چندین نسل میان 
ی و 

۱: ورام عزیا را آورد. (ر.ک. ۱ توا ۱۰:۳- 
۲ بدون اشاره به آغزیء یوآش و امَصیاء متی 
دا از یورام به غزیا (عرّریا) می‌پردازد تا به 
نوعی خلاصه‌نویسی کرده باشد. به نظر می‌رسد 
متی فهرستش را به طور خاص این‌گونه کوتاه 
نموده است تا یک تقسیم‌بندی سه بخشی و قرینه 
را در ايه ۱۷ ارائه دهد. 

۱ بوشیا کنیا ...را ... آورد. باز هم عنی از 
نسل میان یوشیا و یکنیا چشم‌پوشی کرده است (۱ 
توا ۱۶-۱۴:۳). یکنیا پهوياکین (۲ پاد ۶:۲۴ ۲ توا 
۶ و گاه کنیاهو زار ۲۴:۲۲) نامیده شده است. 
e E‏ ترجه 
است. لعنتی که بر او بود نسل وی رااز تکیه زدن بر 
تخت پادشاهی داوود برای هميشه محروم ساخت 
(ار ۳۰:۲۲). اگرچه عیسی از طریق یوسف وارٹث 
تخت پادشاهی بود» چون پسر واقعی یوسف نبود. 
به لحاظ جسمانی, از این نسل به حساب نمی‌آمد 
و وارث آن لعنت نیز نبود. 

۱ سالتبئیل [شالتیئیل] زروبابل را آورد. 
(ر.ک. ۱ توا ۱۹-۱۷:۳). در این ایات نامبرده. 


عنوان شده است که زروبابل فرزند فدایا. پرادر 
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۷۳ 


خوابها در انجیل متی 
یوسف چهار خواب جداگانه: 
۰ از پاک بودن مریم مطمتن شد می ۲۰:۱ 
» به او هشدار داده شد به مصر بگریزد متی ۱۳:۲ 
» به او گفته شد به اسراییل باز گردد متی ۰۱۹:۲ ۲۰ 
» خدا به او فرمود به ناصره باز گردد متی ۲۲:۲ 
مجوسیان از دسيسة هیرودیس در رابطه با عیسای نوزاد آگاه شدند متی ۱۲:۲ 


شالتیئیل» است. اماء در آیات دیگر از عهدعتیق 
زروبابل همواره پسر شالتیئیل خوانده شده 
الست (حج ۱ عز ۲۳؛ نح ۳۲ احتمال دارد 
شالتیئیل برادرزادهۀ خود را به فرزندی پذیرفته بود. 
که در تمام نسب‌نامه‌های عهدعتیق دیده می‌شود. 
۱ یوسف. شوهر مریم ... که عیسی ... از 
او متولد شد. این تنها جمله در کل این نسب‌نامه 
است که واه «آورد» را به کار نبرده است. واژۀ 
«آورد» حتی همه آن نسلهایی را نیز شامل می‌باشد 
که متی از نام بردنشان چشم‌پوشی کرده است. 
ضمیر «او» مفرد است و فقط به مریم اشاره دارد. 
روش غير معمول پایان بخشیدن به این فهرست 
بر این حقیقت تأکید دارد که عیسی فرزند یوسف 
نبود. با این حال» نسب‌نامهً موجود بر این امر مهر 
تأیید می‌زند که عیسی وارث بر حق تخت داوود 
است. چرا که وارث قانونی یوسف می‌باشد. 
۱۷:۱ جهارده طبقه. مشخص بیست عدد 
چهارده از چه نظر اهمیت دارد. اما توجه متی 
به اعداد که ویژگی خاص عبرانیان بوده است» 
نظام‌مند می‌تواند در روند یادگیری و به حافظه 
سپردن مفید باشد. توجه داشته باشید که متی 
در سومین و چهارمین گروه. که نمایندۀ اخرین 
نسل پیش از اسارت قوم اسراییل در بابل و اولین 


نسل دوران پس از اسارت هستند از یکنیا نام 


برده الست 


۲ آمدن او (۲۵-۱۸:۱) 

۱ نامزد. رسم نامزدی بهودیان مانند پیمان 
ازدواج در این زمانه بود» یعنی چنانچه می‌خواستند 
نامزدی را بر هم زنند باید حکم طلاق جاری 
می‌شد (ایۀ .)۱٩‏ زوجی که نامزد بودند به لحاظ 
قانونی» زن و شوهر به حساب می‌آمدند (أَيةٌ ۱4 
هرچند که پیوند زناشویی در میانشان برقرار نشده 
بود (ر.ک. توضیح لو ۵:۲). از روح‌القدس حامله 
پافتند. (ر.ک. ایات ۰۲۰ ۲۳؛ لو ۳۵-۲۶:۱). 

۱ پوسف ... مرد صالح ... اراده نموده او 
را به پنهانی رها کند. حکم چنین زنایی سنگسار 
بود (تث ۲ ۲۴). صالح بودن پوسف از رحم و 
شفقت او خبر می‌داد. به همین جهت. نمی خواست 
مریم را انگشت‌نمای مردم کند. در زبان عبری؛ 
اصطلاح «مرد صالح» حاکی از آن است که او در 
ت ۾ خا اماد کات و از این نی غالک 
بی گناه محسوب می‌شد و به دقت از شریعت خدا 
اطاعت می کرد (ر.ک. پید .)٩:۶‏ یوسف برای آنکه 
«او را رها کند» باید مریم را به لحاظ قانونی طلاق 
می‌داد (۸:۱۹ ٩‏ تث ۱:۲۴). طبق رسم یهودیان, 
برای پایان بخشیدن به پیمان نامزدی بايد حکم 
طلاق جاری می‌شد (ر.ک. توضیح آیة ۱۸). 


۱ فرشتهة خداوند. این یکی از موارد نادر 
ظاهر شدن فرشته در عهدجدید است. رة 
موارد این ظاهر شدن در ارتباط با تولد مسیح 
بوده است (در خحصوص سایر موارد ظاهر شدن 
فرشته: ر.ک. ۲:۲۸؛ ا ۵ TFA‏ 4۳:۱۰ ۷:۱۲- 
۰ ۷ مکا ۱:۱). در خواب. متی گویی قصد 
داشته است بر ظهور مسیح در مقام شخصی از عالم 
بالا تاکید نماید. بنابراین به پنج مورد خوابی اشاره 
می کند که با مکاشفه‌ای خاص همراه بوده است 
(آیة ۲۰؛ ۸۲:۲ ۱۳ ۸٩‏ ۲۲). در اینجاء فرشته به 
یوسف می‌گوید که مریم را به خانۀ خود ببرد. 

۱ عیسی. (ر.ک. آی ۲۵؛ لو ۳۱:۱). در 
واقع این نام به معنای «نجات‌دهنده» است (ر.ک. 
توضیح أيه ۱). 

۱ تمام گردد. متی بارها به تحقق نبوتهای 
عهدعتیق اشاره کرده است (۱۵:۲ ۰۱۷ ۲۳؛ ۱۴:۴؛ 
۸ ۱۷:۱۲؛ ۱۳:۱۳ TO‏ 4۳:۲۱ ۵۶-۵۳:۲۶؛ 
۷ ۳۵). او بیش از شصت مرتبه از عهدعتیق 
نقل‌قول می کند. به جز نقل‌قول‌های پولس در رساله 
رومیان. متی بیشتر از سایر نویسندگان عهدجدید 
این‌چنین نقل‌قول کرده است. 

۱ باکره. گا پژوهشگران اختلاف نظر 
دارند که آیا این واژه در متن عبری اشعیا ۱۴*۷ در 
واقع به معنای «باکره» است یا (بی‌شوهرا. متی در 
اینجا از ترجمه هفتادتنان [ترجمهة عهدعتیق به زبان 
یونانی] نقل‌قول می‌کند. این ترجمه به صراحت 
و روشنی واژه‌ای را به کار می‌برد که در زبان 
یونانی به معنای «باکره» است. بنابراین» آنچه متی با 
الهام روح‌القدس به نگارش درآورده است به همه 
تردیدها در مورد معنای این واژه در اشعیا ۱۴:۷ 
پایان می‌دهد. عمانوییل. (ر.ک. اش ۸:۸ ۱۰). 

۸ زن خویش را گرفت. (ر.ک. توضیح لو :۵). 

۱ شناخت. واژه‌ای مودبانه برای بیان رابطةً 


واژهٌ کلیدی 


عیسی: (۰۱:۱ ۰۲۱ ۲۵: ۲۳:۴: FTA‏ ۴:۱۱: ۱:۱۹؛ 
۴ ۵۲:۲۶: ۳۷:۲۷). نام عیسی در زبان عبری 
یشوع (یوشع) خوانده می‌شود. م.ت. «خداوند نجات 
می‌بخشد.» در دوران عهدعتیق و در میان بهودیان. 
عیسی نامی متداول بود (لو :۹ کول 5 ۱ ۱ معنای 
این نام گویای کار نجات‌بخش عیسی در این دنیا است. 
ان فرشتة پیام آوری که نزد یوسف فر ستاده شد بر 
اهمیت نام عیسی تا کید نمود: «زیرا که او امت خویش 
را از گناهانشان خواهد رهانید» (۲۱:۱). پس از اینکه 
عیسی جان خود را برای گناهان قومش قربانی نمود و 
از مردگان برخاست. رسولان همواره اعلام می کردند 
عیسی آن یگانه منجی است (اع ۳۱:۵: ۲۳:۱۳). 


جنسی (ر.ک. پيد ۸۱:۳ ۸۱۷ ۶۲۵ ۲۶:۲۸ داور 
۱ 


۳) پرستش او (۱۱-۱:۲) 

۱۲ بیت لحم. دهکده‌ای کوک در جنوب 
حومة شهر اورشلیم. عالمان بهودی زمانة عیسی 
شکی نداشتند که بیت‌لحم محل تولد مسیح 
موعود بود (میک ۲:۵؛ یو ۴۲:۷). در ایام [دوران] 
هیرودیس پادشاه. اشاره به هیرودیس کبیر است. 
او نخستین فرد از حاکمان مهم ناله پادشاهان 
خاندان هیرودیس بود که در کتاب‌مقدس از انها نام 
برده شده است. این هیرودیس بنیان‌گذار خاندانی 
معروف بود و طی سالهای ۴-۳۷ قبل از میلاد 
حکومت نمود. تصور می‌شود او از نسل آدومیان 
بود که به نسل عیسو می‌رسید. هیرودیس بی‌رحم 
و مکار بود و عاشق ثروت و شیفتۀ ساختمانهای 
عظیم و باشکوه. بسیاری از ویرانه‌های باشکوهی 
که امروزه در کشور اسراییل وجود دارند متعلق به 
دوران حکومت هیرودیس کبیر است. معروف‌ترین 
طرح ساختمانی او بازسازی معبد اورشلیم بود 
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(ر.ک. توضیح ۳۴ این طرح ده‌ها سال به 
طول انجامید و تا مدتها پس از مرگ هیرودیس 
تکمیل نشده بود (یو ۲۰:۲؛ ر.ک. توضیح یه 9 
مجوسی چند از مشرق. به تعداد این افراد اشاره 
نشده است. تاریخ کلیسا بر اساس شمار هدایایی 
که ایشان با خود اورده بودند تعدادشان را سه نفر 
می‌داند. آنها پادشاه نبودند بلکه مُغان» ساحران, 
پا ستاره‌شناسان و حکیمان زرتشتی بودند که 
احتمالاً از ایران‌زمین آمده بودند. آگاهی آنها از 
نوشته‌های مقدس بهودیان می‌توانست به دوران 
دانیال بازگردد (دان ۱۱:۵). گفتند. این وجه فعل 
حاکی از عملی مستمر است» بدین معنا که آنها در 
شهر گشته از همه سوال کرده بودند. 

۲ ستاره. بر خلاف گفتۀ نظریه‌پردازان 
امروزی» این پدیده نمی توانست انفجار یک ستاره 
و بازتابش نوری به شدت خیره‌کننده از ان باشد. 
همچنین این پدیده نمی‌توانست نتیجه برخورد 
سیاره‌ها بوده باشد. چرا که ستاره نامبرده مسیری 
را پیمود و بر فراز یک مکان ایستاد (آي .)٩‏ به 
احتمال بسیارء این پدیده واقعیتی فراطبیعی مانند 
نور شکیناه بود که در دوران موسی هادی قوم 
اسراییل بود (څرو ۲۱:۱۳) [شکیناه یعنی ابر جلال 
خدا که نمودار حضور خدا در عهدعتیق بود]. 

۲ رسای کف ی باکت که مما 
از فرقة صدوقیان بودند (ر.ک. توضیح KCAL‏ 
کاتبان. این اشخاص عمدتاً فریسی بودند (مقامات 
و رهبران شریعت بهود). گاه آنها را «فقها» نیز 
می‌نامیدند (لو ۲۵:۱۰). این افراد عالمان باتجربه‌ای 
بودند که به ویژه در زمینۀ تفسیر و توضیح کاربرد 
شریعت مهارت داشتند. انها دقیقا می‌دانستند قرار 
بود مسیح موعود در کجا تولد پابد (ایةٌ ۵ اماء 
جون ایمان نداشتند. ان حکیمان را در هدایت به 


محل تولد مسیح همراهی نکردند. 


۲ این نبوت قدیمی از میکاه ۲:۵ هشت قرن 
قبل از میلاد مسیح نوشته شده بود. متی این نبوت 
را به طور کامل نقل نکرده است. این نبوت الوهیت 
مسیح موعود اسراییل را اعلام می‌نماید: «از تو 
برای من کسی بیرون خواهد آمد که بر قوم من 
اسراییل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او 
از قدیم و از ایام ازل بوده است.» پیشوایی ... 
که قوم من اسراییل را رعایت [شبانی] خواهد 
نمود. به نظر می‌رسد آنچه متی در اینجا نقل کرده 
است اشاره به کلامی باشد که خداوند در زمان 
شکل گیری حکومت اولية اسراییل به داوود خطاب 
فرمود (۲ سمو ۲:۵؛ ۱ توا ۲:۱۱). وارهُ «پیشو» در 
زبان یونانی بیانگر تصویری از رهبری قدرتمند و 
حتی سختگیر و جدی می‌باشد. واه «شبان» نیز بر 
توجه و مراقبتی سرشار از نرمی و ملایمت تأکید 
دارد. فرمانروایی مسیح هر دو جنبه را در بر داشت. 

۲ تا من نیز امده او را پرستش نمایم. در 
واقع» فصد هیرودیس این بود که نوزاد را به قتل 
رشان ( امات تسکت او تچدیدی برای 
تخت سلطنت خود می‌دانست. 

۲ به خانه. وقتی آن مردان حکیم از راه 
رسیدند. مریم و یوسف در یک خانه اقامت داشتند 
نه در آخور (ر.ک. لو ۷:۲). طفل را با مادرش 
مریم. هرگاه متی به مریم و کودک او اشاره می‌کند. 
همواره ابتدا نام مسیح را می‌آورد (آیات ۱۳ ۱۴ 
۰ ۲۱). طلا و کندر و مُرّ. اینها هدایایی شايستهٌ 
یک پادشاه بودند (اش ۶:۶۰). این حقیقت که غير 
یهودیان چنین هدایایی را به منظور پرستش تقدیم 
نمودند به لحاظ آنچه نبوت شده بود نیز از اهمیت 


برخوردار بود (مز 1۰:۷۲). 


۴ دشمنان او (۲۳-۱۲:۲) 
۱۳۲ ۱۳ در خواب. (ر.ک. توضیح ۵ 


۲ وفات هیرودیس. پژوهشهای اخیر تاریخ 
مرگ او را چهار سال قبل از میلاد مسیح اعلام کرده 
است. این احتمال وجود دارد که مریم و یوسف 
مدتی کوتاه شاید چند هفته. در مصر مانده بودند. 
از مصر. این نقل‌قولی است از هوشع ۱:۱۱ که از 
رهبری خدا به هنگام حروج قوم اسراییل از مصر 
سخن می‌گوید و شرح آن در کتاب خروج ثبت 
شده است. از نظر متی, اقامت موقت قوم اسراییل 
در مص بیش از انکه مانند ايةٌ ۶ (ر.ک. ۲۳:۱) 
رای کی ا فقو خر 
بود. این نبوتهای تصویری «نمونه‌ها» نام گرفتهاند 
و همواره در مسیح تحقق یافته‌اند. نویسندگان 
عهد جدید این نکته را به روشنی تشخیص داده و 
به آن اشاره کرده‌اند. مورد دیگری از این نمونه‌ها را 
می‌توان در انجیل یوحنا ۱۴:۳ مشاهده کرد (ر.ک 


توضیح آیة ۱۷). 
۱۶۰۲ جمیع اطفال را ۰ به قتل رسانید. 
عملکرد هیرودیس پلیدی محض بود. چون آن 


مسح‌شدهة خداوند را با آگاهی کامل هدف این 
دسیسۀ مر گبار قرار داده بود. 

۲ تمام شد. (ر.ک. توضیح آیۀ ۱۵). این 
نبوت نیز در قالب یک نمونه ارائه شده است. یه 
۸ از ارمیا ۱۵:۳۱ نقل‌قول شده است. آن آیه از 
سوگواری قوم اسراییل به هنگام اسارت بابلیان 
سخن می‌گوید (حدود سال ۵۸۶ ق.م.). آن گریه 
و شیون تصویری از گریه و شیون ناشی از کشتاری 
عظیم به فرمان هیرودیس بود. 

۲ در خواب. (ر.اک. توضیح ا 

۲ ارکلائوس. سلطنت هیرودیس به سه 
بخش تقسیم شد و به پسرانش منتقل گشت: 
آرکلائوس بر یهودیه و سامره و آدومیه حکومت 
می‌کرد. هیرودیس فیلییّس دوم حاکم نواحی 
شمالی جلیل بود (لو ۱:۳) و هیرودیس آنتییاس 


۷۵ 


بر جلیل و پیربه حکمرانی می‌کرد (لو ۱:۳). طبق 
انچه تاریخ به ثبت رسانده است. ارکلائوس بسیار 
ستمگر و نالایق بود. او پس از مدت کوتاهی از 
حکومت برکنار شد و دولت روم پنطیوس پیلاطس 
را در مقام پنجمین والی بهودیه جانشین او کرد. 
هیرودیس انتیپاس اصلی‌ترین چهر: خاندان 
هیرودیس در انجیلها است. او ان کسی بود که 
یحیی تعمید دهنده را به قتل رساند (۱۲-۱:۱۴) و 
شب پیش از مصلوب شدن مسیح از وی بازجویی 
کرد لو ۱۲-۷:۲۳). 

۲ به ناصری خوانده خواهد شد. ناصره 
شهری گمنام بود که در صد و ده کیلومتری شمال 
اوو قرار اف شور رو وی ا 
و در هیچ ایه‌ای از عهدعتیق به ان اشاره نشده بود. 
برخی معتقدند «ناصری» به واژه‌ای اشاره دارد که 
در زبان عبری به معنای «شاخه» است. اشعیا ۱:۱۱ 
به «شاخه» اشاره نموده است. عده‌ای دیگر نیز بر 
ای اراد که وق رصان تیان ام اک 
«انبیا» چنین پیشگویی کرده بودنده ممکن است آن 
دسته از انبیایی منظور بودند که نبوتهای شفاهی 
داشتند و نبوتهایشان در عهدعتیق ثبت نشده بود. 
اما توضیحی که همچنان قابل پذیرش‌تر است 
نی اکن هقی SS E‏ 
کسی به کار برده است که از او بیزار و رویگردان 
بودند. این نشان می دهد ساکنان آن منطقه معمولاً 
این گونه خحطاب می‌شدند (یو ۴۶:۱). اگر چنين 
باشد» پس نبوتهایی که متی در ذهن داشته است 
می‌تواند شامل این آیات باشد: مزمور ٩-۶:۲۲‏ 
اشعیا ۷:۴۹؛ ۳:۵۲. 


ب. آغاز خدمت عمومی او (۲۵:۴-۱:۲) 


۱) پیشگام او (۱۲-۱۰۳) 
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۳ بحیی تعمید دهنده. (ر.ک. مر ۱۳-۲:۱ لو 
۰۲۵-۱ 9-۵۷ ۲۰-۳۲ يو ۸-۶۰۱ ۳۹-۱۹). 
در پیابان یهودیه. منطقه‌ای در غرب دریای مرده 
که بیابانی کاملاً خشک و بی‌بار بود. جماعتی به نام 
«اسنیان» که یک فرقة یهودی بودند در این منطقه 
ساکن گشته بودند. اما بنا بر کتاب‌مقدس هیچ گواه 
و مدرکن وجو ندارد کل ارتباط یحی رابا این 
گروه تأیید کند. گویا یحیی تقریباً در شمال این 
ناحیه و در منطقه‌ای موعظه می کرد که رود اردن 
به دریای مرده متصل می گشت (أية ۶). یک روز 
کامل به طول می‌انجامید تا کسی از اورشلیم به 
ان منطقه برود. به نظر می‌رسد این منطقه مکان 
چندان مناسبی برای اعلام ورود پادشاه نبود اما 
خدا در تدبیرش این مکان را تدارک دیده بود (۱ 
قرن ۲۹-۲۶:۱). 

۳ توبه. تربه صرفاً به معنای تغییر ذهنی يا 
احساس تأسف و پشیمانی نیست. وقتی یحیی 
تعمید دهنده از توبه سخن می گفت» به رویگردانی 
از گناه اشاره می‌کرد و به دوری و گریز جدی و 
عمیق و ریشه‌دار از گناه. این رویگردانی خود را 
بی‌چون و چرا در ثمرة راستی و عدالت نمایان 
می‌ساخت (اَيةٌ ۸). نخستین موعظه عیسی با همین 
حکم آمرانه آغاز شد (۱۷:۴) (در خصوص ماهیت 
توبه: ر.ک. توضیحات ۲ قرن :۱۱-۸). ملکوت 
آسمان. این اصطلاحی است که فقط در انجیل متی 
به کار رفته است. متی جهت همراهی با خوانندگان 
بهودی و توجه به حساسیت ایشان نسبت به نام 
خدا و به منظور حفظ حرمت نام او به جای نام 
خداء, واه «اسمان» را به کار برده است (ر.ک. 
۳ حال انکه در ساير ایات کتاب‌مقدس. 
عبارت «ملکوت خدا» به کار رفته است. هر دو 
اصطلاح به حاکمیت خدا بر کسانی که به او تعلق 


ازنك اشازه می کی در جال ماس و این فلگ رش 
در قلمروی روحانی آسمان بر دلهای ایمانداران 
نمودار است (لو ۲۱:۱۷). اما روزی فرا خواهد 
رسید که ملکوت آسمان واقعاً بر زمین برقرار 
خواهد شد (مکا ۶-۴:۲۰). نزدیک است. از یک 
نظرء اکنون نیز ملکوت برقرار است» اما هنوز مانده 
تا در کامل‌ترین معنایش تحقق نان 

۳ اشعیای نبی ... خبر داده. مأموریت یحیی 
از مدتها پیش در کاب اشعیا ۵-۳:۴۰ توصیف 
گشته بود. هر چهار انجیل از این آیات با عنوان 
نبوتی نام برده‌اند که به بحیی تعمید دهنده اشاره 
دارد (ر.ک. توضیح لو ۶). 

۳ لباس از پشم شتر می‌داشت و کمربند 
جرمی. این لباسی کارامد و بادوام بود نه لباس 
راحت و متداول زمانه. یحیی تصویر ایلیا را 
یادآوری می‌نمود (۲ پاد ۸:۱. بهودیان انتظار 
داشتند که ایلیا پیش از روز خداوند از راه برسد 
(ملا ۵:۴). ملخ. شریعت موسی خوردن ملخ را 
مجاز می‌دانست لاو ۲۲:۱۱). 

تون یا فتاه تس ی 
در آداب تطهیر بهودیان ريشه داشت (لاو ۱۳:۱۵). 
تعمید غير بهودیانی که به آیین بهود می‌پیوستند نیز 
رسمی دیرینه بود. از این‌رو تعمید یحبی به طور 
جدی نماد و نشان توبه به حساب می‌امد. بهودیان 
با پذیرفتن تعمید بحیی اعلام می‌کردند که آنها نیز 
مانند غیر یهودیان می‌بایست واقعا و از صمیم قلب 
به قوم خدا می‌پیوستند (با توجه به نفرت انها از 
غیر یهودیان این اعترافی حیرت‌آور بود). مردم به 
انتظار ظهور مسیح موعود توبه می‌کردند. مفهوم 
تعمید بحیی با تعمید مسیحیان متفاوت است (اع 
۸ در واقع» تعمید مسیحیان جنبهٌ آیینی و 
مذهبی تعمید را تغییر داد و به نمادی تبدیل شد که 


طی آن ایمانداران به طور نمادین با مسیح می‌میرند. 
با مسیح دفن می‌شوند و با مسیح رستاخیز می‌یابند 
(روم ۵-۶ کول ۱۲:۲). 

۳ فریسیان و صدوقیان. (ر.ک. توضیح یو 
۳ فریسیان فرقه‌ای کوچک (حدود شش هزار 
نفر) از یهودیان شریعت گرا بودند که به پیروی 
جدی و سختگیرانه از جزییات و نکته‌های آیین 
و تشریفات شریعت شهره بودند. فریسی یعنی 
«جداشده). عیسی معمولا با فریسیان در کشمکش 
بود. او به این دلیل ایشان را توبیخ می‌نمود که 
با به کار بردن راه و روشهای انسانی کلام خدا 
را بی‌اعتبار می‌کردند )٩-۳:۱۵(‏ و به طور خاص 
ریاکاری در انها مشهود بود (مت ۸۷:۱۵ ٩‏ ۱۸:۲۲؛ 
۳ ۳ ۵ ۲۹؛ لو ۱:۱۲). صدوقیان به انکار 
پدیده‌های فراطبیعی شهرت داشتند. آنها منکر 
رستاخیز مردگان (۲۳:۲۲) و وجود فرشتگان بودند 
(اع ۳ بر حلاف فریسیان, آنها آداب و رسوم 
انسانی را قبول نداشتند و فقط پنج کتاب تورات 
(پیدایش تا تثنیه) را به رسمیت می‌شناختند و 
شریعت گرایی را حقیر می‌شمردند. بیشتر صدوقیان 
ثروتمند بودند و از طبقة اشرافیان طايفة کاهنان 
به حساب می‌آمدند. اگرچه تعدادشان از فریسیان 
کمتر بود. در دوران حکومت هیرودیس اختیار 
معبد را در دست داشتتند (ر.ک. توضیح (FY‏ 
فریسیان و صدوقیان نقاط مشتر که اندکی داشتند. 
فریسیان به رعایت آیین و تشریفات مذهبی پایبند 
بودند» صدوقیان خرّدگرا و پایبند به منطق بودند. 
فریسیان شریعت گرا بودند. صدوقیان جنبة الهی 
بودن عهدعتیق را با شک و تردید می‌نگریستند. 
فریسیان خود را از دیگران جدا می‌دانستند» 
صدوقیان سازشکار و در پی فرصتهای سیاسی 
بودند. با وجود این هر دو در ضدیت با مسیح 
یکدل بودند (۵۱۲۱۲ ۱۶ 0۳۳۱۲۳ ۳۵). یحیی 


۷۷ 


واژهٌ کلیدی 


ملکوت آسمان: (۲:۳: ۱۷:۴: ۰۳:۵ ۱۰؛ ۷:۱۰: ۱:۲۵). 
م.ت. «ملکوت خدا». یهودیان به منظور حرمت نهادن 
به خدا نام «خدا» را به صدای بلند بر زبان نمی آوردند. 
آنها در اشاره به خدا واه «آسمان» را به کار می‌بردند. 
که شخص در دل خود توبه کند نه اینکه فقط در 
ظاهر خود را تسلیم نماید. توب درونی شخص را از 
گناه آزاد می‌سازد نه اینکه» همان‌طور که بسیاری از 


در حضور همگان آنها را مارهای کشنده خطاب 
کرد. غضب آینده. (ر.ک. توضیح لو ۷:۳). موعظة 
یحبی بازتاب وعده‌های عهدعتیق بود. وعده‌های 
آشنایی که از نزول غضب در روز خداوند خبر 
می‌دادند (حز ۱۹:۷: صف ۱۸:۱). برای رهبران 
يهود که تصور می‌کردند غضب خدا فقط بر غیر 
بهودیان نازل می‌شد. این کلام حتماً توبیخ گزنده 
و نیشداری بوده است. 

۳ ثمرۀ شايستة توبه. (ر.ک. توضیح آیذ ۲ 
توبه به خودی خود یک عمل نیست. اما اعمالی 
که شخص پس از توبه به جای می آورد ثمرة حتمي 
توبه هستند. در کتاب‌مقدس, توبه و ایمان امری 
جدایی‌ناپذیرند. توبه بدین معنا است که شخص 
از گناه رویگردان می‌شود؛ ایمان به این معنا است 
که شخص به خدا روی می‌اورد (۱ تسا .)٩:۱‏ توبه 
و ایمان دو روی یک سکه هستند. به همین دلیل 
برای رستگاری انسان وجود هر دو لازم است (مر 
۰:۱ اع ۳ ۲۱:۲۰). توجه داشته باشید ان 
اعمالی که مد نظر یحیی بود «ثمرة» توبه بودند. اما؛ 
همان‌طور که ایمان عمل نیست. توبه نیز به خودی 
خود عمل نیست (ر.ک. توضیح ۲ تيمو ۲۵:۲). 
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۳ پدر ما ابراهیم. (ر.ک. یو ۴۴-۳۹۸). 
مخاطبان یحیی گمان می‌کردند که صرفا چون از 
نسل ابراهیم و نژاد برگزیدهٌ خدا بودند. به لحاظ 
روحانی. در امان می‌بودند. نسل واقعی ابراهیم 
کشاتی تنب که :در امان او شرنک می اند 
(رومیان ۱۶:۴). «اهل ایمان فرزندان ابراهیم 
هستند» (غلا ۸۷۳ ٩۲؛‏ ر.ک. توضیح لو ۸۳. 

۳ تیشه بر ريشه نهاده شده است. یعنی 
داوری قطعی و گریزناپذیر در راه است. 

۳ در اینجا. به سه گونه تعمید اشاره شده 
است: (۱) به آب به جهت توبه. تعمید یحبی 
نماد پاک شدن بود (ر.ک. توضیح آية ع6۶: (۲) 
به روح‌القدس. تمام ایمانداران به مسیح در 
روح‌القدس تعمید می‌پابند (۱ قرن ۲ (۳) و 
آتش. از آنجا که در کل این متن آتش در معنای 
داوری به کار رفته است (آیات ۰۱۰ ۱۲ بنابراین 
در اینجا نیز صحبت از داوری کسانی در میان است 
که توبه نکرده‌اند. ۱ 

۳ غربال. ابزاری که به وسیله آن دانه‌های 
گندم را به هوا پرتاب می‌کردند تا بر اثر وزش باد 
کاه از گندم جدا شود. 


۲ تعمید او (۱۷-۱۳:۳) 

۳ بحبی او را منع نموده. تعمید یحیی نماد 
توبه بود. بنابراین از نظر او نیازی نبود بره بی‌عیب 
خدا تعمید پابد (یو ۲۹:۱). 

۳ ما را همچنین مناسب است تا تمام 
عدالت را به کمال رسانیم. با تعمید یافتن, 
مسیح خودش را هم‌ردیف با گناهکاران قرار داد. 
سرانجام. او گناهان ایشان را بر دوش می گرفت و 
عدالت و بی‌گناهی کامل او به حساب گناهکاران 
گذاشته می‌شد (۲ قرن ۲۱:۵). تعمید عیسی جزیی 
ضروری از عدالتی بود که او برای گناهکاران 


محفوظ می‌داشت. این عمل» که سرآغاز خدمت 
عمومی او بود. معنایی عمیق و پربار داشت: (۱) 
مرگ و رستاخیز مسیح را به تصویر می‌کشید (لو 
۲ (۲) اهمیت تعمید مسیحیان را نشان 
می‌داد (ر.ک. توضیح آیة ۶؛ (۳) برای نخستین 
با در نزد همگان, مسیح یگانگی خود را با کسانی 
که گناهانشان را متحمل می‌شد اعلام می‌نمود (اش 
۲ پطر ۲(۰:۱۸۲) وقتی عیسی تعمید 
یافت» در حضور همگان» به طور مستقیم از آسمان 
شهادت داده شد و تأیید گشت که او مسیح موعود 
بود (ر.ک. توضیح ای ۱۷). 

۳ ۷ عیسی ... روح خدا ... خطابی از 
اسمان. در اینجاء اشکارا به هر سه شخحص تثلیث 
اشاره شده است (ر.ک. توضیح لو ۲۲۳). حکم 
پدر در خصوص گوش سپردن به پسرش و اثبات 
حقانیت و قوت يافتن عیسی به واسطة روح‌القدس 
(ر.اک. توضیح 1:1۲( اغاز رسمی خدمت 
میجح بزد. 

۱۷۳ پسر حبیب من که از او خشنودم. این 
اعلان اسمانی ترکیبی از مزمور ۷:۲ و اشعیا ۱:۴۲ 
بود. آنانی که چشم‌انتظار مسیح موعود بودند به 
خوبی از این نبوتها خبر داشتند (ر.ک. ۵:۱۷؛ مر 
۱ :۷ لو ۲۲:۲؛ .)۳۵:٩‏ 


۲ وسوسة او (۱۱-۱:۴) 

۴ به دست روح ... تا ابلیس او را تحربه 
نماید. خدا هرگز عامل وسوسه نیست (یع 
EO‏ کات RNS‏ 
وسوسه‌های شیطانی را برای اهداف حاکمانة خود 
به خدمت می گیرد. مسیح از هر نظر وسوسه شد 
(عبر ۱۵:۴؛ ۱ یو ۱۶:۲). شیطان او را با «خواهش 
جسم) (ایات ۰۲ ۳). «خواهش چشم) (ایات ۸ 
٩‏ و «غرور زندگانی» (ایات ۸۵ ۶) وسوسه کرد. 


۴ چهل شبانروز. موسی نیز «چهل روز و 
چهل شب» را بدون اب و غذا در کوه سینا سپری 
نمود (تث .)4:٩‏ ایلیا نیز مدتی طولانی روزه‌دار بود 
(۱ پاد ۹ ر.ک. توضیح ۰۲ 

۴ اگر پسر خدا هستی. در اینجا. حرف 
شرط «اگر» به معنای «از آنجا که» می‌باشد. شیطان 
کاملا می‌دانست عیسی کیست. اما هدفش این بود 
عیسی را برانگیزد تا از نقشۀ خدا سرپیچی کند و 
او را وادار سازد تا قدرت الهی‌اش را به کار گیرد. 
حال آنکه, آن هنگام که عیسی خود را فروتن نموده 
آن قدرت الهی را کنار گذاشته بود (فیل ۷:۲). 

۴ مکتوب است. هر سه پاسخ عیسی به 
شیطان از کتاب تثنیه نقل قول شده‌اند. مورد اول که 
برگرفته از تثنیه ۳:۸ می‌باشد خاطرنشان می‌سازد 
که خدا اجازه داد قوم اسراییل گرسنه شوند تا با 
خوراک دادن به ایشان از طریق من اسمانی به آنها 
بیاموزد که برای تأمین نیازهای خود به او اعتماد 
کنند. بنابراین» آية نامبرده در موقعیتی که عیسی 
در آن به سر می‌برد کاملا کاربرد داشت و پاسخ 
مناسبی در مقابل وسوسٌ شیطان بود. هر کلمه‌ای 
که از دهان خدا صادر گردد. کلام خدا منبعی 
بسیار مهم‌تر از خوراک است. کلام خدا نیازهای 
روحانی ما را به شکلی برطرف می‌سازد که از نظر 


وسوسه پیدایش ۳ 

خواستة جسم از میوةٌ همة درختان 
نفع شخصی نخواهید مرد (۴:۳) 
قدرت مانند خدا خواهید شد 


(۵:۳) 


وسوسه‌های حوا و عیسی به تحریک شیطان 


۷۹ 


بدی به نفع ما است: نه اینکه صرفاً گرسنگي جسم 
ما را به طور موقت برطرف نماید. 

۴ کنگرة هیکل [معبد]. این احتمالاً بام یکی 
از ایوانهای جنوب شرقی معبد بوده است. در این 
مکان, دیوار نگهدارنده تنومندی قرار داشت که 
ارتفاع آن بسیار بالاتر از زیربنای معبد بود و تا 
در قدرون امتداد می‌یافت. طبق گفتةٌ یوسفوس. 
تاریخ‌نویس بهودی» عمق این دیوار تا پایین دره 
حدود صد و چهل متر بود. 

۴ زیرا مکتوب است ... مبادا پایت به سنگی 
خورد. توجه داشته باشید که شیطان نیز از کلام 
خدا نقل‌قول می‌کند (مز ۵۱:۹۱ ۱۲ اما معنای 
آن را کاملاً تغییر می‌دهد و تحریف می‌سازد. او 
در خصوص اعتماد کردن به خدا آیه‌هایی را در 
معنای نادرست به کار برد تا آزمودن خدا را مجاز 
جلوه دهد. ۲ 

۴ و نیز مکتوب است. مسیح با اشاره به آیه‌ای 
دیگر در رابطه با تجربة قوم اسراییل در بیابان به 
شیطان پاسخ داد (تث ۶ مسیح تجربه قوم 
اسراییل در منطقة مَسّه را یاداوری نمود. بهودیان 
در آنجا با غرولندهای خود خدا را آزمودند و در 
حالی که خشمگین بودند از موسی آب طلبیدند 


متی ۴ اول یوحنا ۲ 


سنگها را به نان تبدیل 
کن و بخور (۳:۴) 


خواهش چشم (۱۶:۲) 


پایت سیب نخواهد دید 


(۶:۴) 
کل حکومتهای جهان 


از آن تو خواهند بود 
)٩ ۸:۴(‏ 


غرور زندگانی (۱۶:۲) 
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در حالی که در آن مکان آبی وجود نداشت 
(خرو ۷-۲:۱۷). 

۴ به تو بخشم. شیطان «رپیس این جهان» (یو 
۲ ۴۳ ۱:۶ ) و «خدای این جهان» (۲ 
قرن ۴:۴) است. کل زمین در قدرت او لمیده است 
(۱ یو ۱۹:۵). کتاب دانیال ۱۳:۱۰ این حقیقت را به 
تصویر کشیده است. طبق آن آبه در دانیال» قدرت 
شیطان بر حکومت ایران‌زمین سلطه داشت؛ آن 
روح شریر رییس مملکت پارس نامیده شده است. 

۴ زیرا مکتوب است. در اینج؛ مسیح تثنیه 
۶ را به بیانی دیگر نقل می کند که باز هم 
به تجربة قوم اسراییل در بیابان مربوط است. مسیح 
نیز مانند ایشان به بیابان فرستاده شد تا ازموده شود 
(تث :۲). اما بر خلاف قوم اسراییل او در هر 
جنبه از این ازمون سربلند بیرون امد. 

۴ فرشتگان آمده او را پرستاری می‌نمودند. 
مزمور ۱۱:٩۱‏ ۱۲ همان ایه‌ای است که شیطان 
می‌کوشید آن را تحریف کند. حال آنکه» وعدة 
این ایات به روشی که خدا در نظر داشت. در 
زمان‌بندی بی‌نقص او به انجام رسید. 


۴ خدمت اولیة او (۲۵-۱۲:۴) 

۴ بحیی گرفتار شده است. یحبی به دلیل 
شهامت خود در توبیخ هیرودیس آنتیپاس زندانی 
شده بود ریک ۳:۱۴ ۵ 

۴ ناصره را ترک کرده. میان آیه ۱۲ و ۱۳ 
مدت زمانی سپری شده است. آن هنگام که اهالی 
ناصره با خشونت بسیار عیسی را طرد کردند و 
۰ اقامت عیسی در آنجا پایان یافت. کفرناحوم. 
عیسی در این شهر مهم ساکن شد. این شهر مسیر 
بازرگانی بخش شمالی دریای جلیل به حساب 
می‌آمد. کفرناحوم زاد گاه پطرس و آندریاس (ایة 


۸ یعقوب و پوحنا (ایة ۱ و متی (4:۹) بود. 
مقایسة انجیلها نشان می‌دهد عیسی پیش از این به 
طور وسیع در کفرناحوم خدمت کرده بود (ر.ک. 
توضیح لو ۲۳:۴). 

۱۵:۴ جلیل امتها. حتی در زمانة اشعیا نیز اين 
نام رایج بود چرا که جلیل در مسیر رفت و آمد 
غير بهودیان به اسراییل قرار داشت. در روزگار 
یی عطق له یکی از اطق عهمی تباین 
شده بود که در سلطهٌ رومیان بود. نبوتی که متی 
ان اشاره هی کار اشنا ۲۸۵ فا یواست 
(ر.ک. اش ۶:۴۲ ۷). 

۴ از آن هنگام عیسی به موعظه شروع 
کرد. این آیه بیانگر شروع خدمت عمومی عیسی 
است. توجه کنید که پیغام او دقیقا بازتاب موعظة 
یحیی تعمید دهنده می‌باشد. توبه کنید. زیرا 
ملکوت آسمان نزدیک است. (ر.ک. توضیح ۲:۳). 
نخستین جملات این نخستین موعظه گویای حال 
و هوای کل خدمت عیسی در این دنیا است (ر.ک. 
لو ۳۲:۵). توبه مضمون ثابت و درونمایۀ همیشگی 
تمام موعظه‌های عمومی عیسی می‌باشد. او در 
واپسین مأموریت خود به رسولان نیز ایشان را 
حکم نمود تا توبه را موعظه کنند (لو ۴۷:۲۴). 

۴ دو برادر. عیسی پیش از این در نزدیکی 
بیت‌عْبّره و در ناحیة اردن با پطرس و آندریاس 
روبه‌رو شده بود. آندریاس (و شاید پطرس نیز ) 
در آن منطقه شاگردان یحیی تعمید دهنده گشته 
بودند (یو ۴۲-۳۵:۱). مدتی پیش از آنکه آنها به 
پيشة ماهیگیری در کفرناحوم بازگردند. یحیی را 
ترک کرده. در پی عیسی رفته بودند. شاید انها 
در طی خدمت اولیةُ عیسی در کفرناحوم به آنجا 
باز گشته بودند (ر.ک. توضیح لو ۲۳:۴). عیسی در 
اینجا ایشان را می‌خواند تا به طور دایم شاگرد او 
باشند و او را پیروی نمایند. 


۴ یعقوب. پسر زبدی. به آسانی می‌توان این 
یعقوب را از یعقوبی دیگر در عهدجدید تشخیص 
داد چرا که نام او همواره با نام برادرش یوحن 
به کار رفته است. هیرودیس اغریپاس اول او را 
به شهادت رساند؛ شهادت او اغاز جفایی شدید 
در کلیسای اولیه بود (اع ۲:۱۲) (در حصوص 
اشخاص دیگری که نامشان یعقوب بوده است: 
ر.ک. توضیح ۲:۱۰؛ مقدمة رسالة یعقوب: «نويسنده 
و تاریخ نگارش»). 

۴ تعلیم ... موعظه ... شفا. سه عملکرد 
اصلی در خدمت عمومی مسیح بودند. 

۴ سوریه. منطقه‌ای در شمال شرقی جلیل. 

۴ دیکاپولیس. مجموعه‌ای تشکیل‌یافته 
از ده شهر در جنوب جلیل و شرق رود اردن 
که ساکنانش بیشتر هلنیستیان بودند. این مجتمع 
از شهرها مدت کوتاهی پس از حملة گسترده 
پومپه [سردار رومی] به فلسطین (حدود سال ۶۴ 
ق.م.) و با هدف حفظ فرهنگ یونانی در منطقه‌ای 
یهودی بنا گشته بودند. این شهرها طبیعتا پایگاه 


غير بهودیان بودند. 
۲ اقتدار بادشاه (۳۸:۹-۱:۵) 


الف. موعظء اول: موعظة بالای كوه 
(۲۹:۷-۱:۵) 

موعظة بالای کوه که در انجیل متی ثبت شده 
است از پنج خطابة مهم تشکیل یافته است (ر.ک. 
مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). این موعظه 
به شکلی استادانه به تشریح و توضیح شریعت 
می‌پردازد و قاطع و محکم به شریعت گرایی فریسیان 
می‌تازد. این موعظه با فراخوان به ایمان راستین و 
نجات ابدی پایان می‌یابد (:۲۹-۱۳). این موعظه 
معنای کامل شریعت را توضیح داده» نشان می‌دهد 


۸ 


غیر ممکن است که انسان بتواند مطالبات شریعت 
را به‌جا آورد (۴۸:۵). این دیدگاه به شریعت و 
نقش آن در رستکاری انسان راه را بر هر گونه 
مانت ورشایس کی نیاق فصو اه تشرد 
گناهکاران برای رستگار شدن به هیچ چیز جز فیض 
الهی تکیه نکنند (ر.ک. روم ۱٩:۳‏ ۲۰؛ غلا ۲۳:۳ 
۴ مسیح به عمق شریعت می‌رود و نشان می‌دهد 
به واقع انچه شریعت مطالبه می‌کند بسیار فراتر از 
معنای ظاهری آن است که در واژگان بیان شده 
است (۲۸:۵ ۰۳۹ ۴۴). مسیح معیاری را بنا نهاد که 
حتی فراتر از آن چیزی بود که سخت‌کوش‌ترین 
دانش آموختگان شریعت درک نموده بودند 
(۲۰:۵؛ ر.ک. توضیحات لو ۴۹-۱۷:۶). 


۱) عدالت و سعادت (۱۲-۱:۵) 
تعلیم دادن می‌نشستند (ر.ک. ۸۱:۱۳ ۲؛ ۵۵:۲۶؛ 


تقسیم‌بندی انجیل متی بر اساس 
موضوع 


به طور کلی, متی شرح حال زندگی مسیح را بر اساس 
محتوا و موضوع تقسیم‌بندی نموده است. او تعالیم 
عیسی را در پنج موعظة اصلی دسته‌بندی می کند: 
. موعظة بالای کوه (فصلهای ۷-۵) 

۲ مأموریت دادن به رسولان (فصل ۱۰) 

۳ متلهای مربوط به ملکوت (فصل ۱۳) 

۴ تشبیه ایمانداران به کودکان (فصل ۱۸) 

۵ موعظه در خصوص بازگشت مسیح (فصلهای 

)۲۵ ۴ 

متی بر این متم رکز نیست که رویدادها را به ترتیب 
تاريخ وقوعشان عنوان کند. مقايسة انجیلها نشان 
می‌دهد تأکید او بر این نبوده که رویدادها را به 


س 


ترتیب زمان بیان کند. او به موضوعات و مفاهیم 
کلی پرداخته است نه به ترتیب زمان. انجیل مرقس 
و لوقا بیشتر رویدادها را به ترتیب تاریخ وقوعشان 
ثبت کرده‌اند. 
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مر ۱:۴: ۳۵:۹ لو ۲:۵ یو ۳:۶ ۲:۸؛ ر.ک. توضیح 
لو ۲۰:۴). 

۵ خوشا به حال. این عبارت در مفهوم واقعی 
کلمه به این معنا است: «شادمان. خوشبخت. 
سعادتمند». اما در اینجا به جیزی بیش از احساسات 
و عواطف سطحی و ظاهری اشاره دارد. عیسی از 
سعادت و موهبتی سخن می‌گوید که هدية الهی 
است و فقط به ایمانداران تعلق دارد. این «خوشا 
به حال‌ها» نشان می‌دهند طریق سعادت و برکت 
آسمانی نقطۀ مقابل مسیر خوشبختی و سعادتی 
است که دنیا پیشنهاد می کند و انسانها به طور 
معمول برای دستیابی به خوشبختی و سعادت 
در پی آن می‌روند. دنیا خوشبختی را در ثروت» 
خوشگذرانی» وفور نعمت. گذران اوقات فراغت 
و نظیر اینها می‌یابد. اما حقیقت چیز دیگری 
است. در این «خوشا به حال‌ها» عیسی ویژگی 
ایمان راستین را توصیف می‌نماید. مسکینان در 
روح. این ویژگی نقطة مقابل خودکفایی انتکتت: 
فقر روحانی از تواضعی عمیق سخن می‌گوید. 
از اينکه انسان دریابد بدون خدا کاملا به لحاظ 
روحانی ورشکسته است. این عبارت وصف حال 
کسانی است که در واقع بر این واقف هستند که 
بدون فیض الهی گمگشته و بیچاره‌اند (ر.ک. ٩۱۲:۹‏ 
لو ۱۳:۱۸؛ ر.ک. توضیح ۱۷:۱۹). ملکوت آسمان 
از ان ایشان است. (ر.ک. توضیح ۳ نخستین 
آیة این موعظه به صراحت فرض را بر این قرار 
می‌دهد که حقیقت نجات ابدی با فیض به انجام 
می‌رسد. عیسی تعلیم می‌دهد ملکوت اسمان 
هدیه‌ای سرشار از فیض و رحمت برای کسانی 
امت هافق روجا خوط را اسا کت 

۵ ماتمیان. سوگواری برای گناه غم و اندوهی 
است که ثمرة ان توبه می‌باشد و به نجات ابدی 
ختم می‌شود که در آن پشیمانی نیست (۲ قرن 


۰ «تسلی» نیز تسکین و آرامشی است که از 
آمرزش گناهان و رستگاری ابدی ناشی می گردد 
(ر.ک. اش 1:8 6 

تراک هایس صری هو دزی نی و کر 
وارث زمین خواهند شد. نقل‌قولی است از مزمور 
۱۷( 

۵ گرسنگان و تشنگان عدالت. این عبارت 
به کسانی اشاره دارد که به جای اينکه در تلاش و 
تکاپو باشند تا با تکیه بر خودشان عادل و بی گناه 
گردند در پی عدالتی هستند که خد فراهم نموده 
است (روم ۰ فیل .)٩:۳‏ حال آنکه» فریسیان به 
عدالت و اعمال خویش می‌باليدند. این گرسنگان 
تشنگی ایشان را برای ایجاد رابطه‌ای صحیح با 
خدا برطرف خواهد نمود. 

۵ بر ایشان رحم کرده خواهد شد. عکس 
این قضیه نیز صادق است. بر کسانی که رحم نشود 
داوری نازل می گردد (یع ۳:۲ 

۵ خدا را خواهند دید. ایشان نه فقط با درک 


و بینشی برگرفته از ایمان با خدا ملاقات می‌کنند. 
بلکه در جلال اسمان نیز خدا را خواهند دید 
(ر.ک. عبر ۲ مکا ۳:۲۲ ۴). 

۹:۵ صلح کنند گان. (در حصوص این ویژگی: 
ر.ک. آیات ۴۴ ۴۵). 

۵ زحمتکشان. (ر.ک. یع ۵ پبطر 
۱۴-۴؛ ر.ک. توضیح لو ۲۲:۶). 


۲) عدالت و شاگردی (۱۶-۱۳:۵) 
۱۳:۵ اگر نمک فاسد گردد. به کدام جیز 


باز نمکین شود؟ نمک هم طعم‌دهنده است هم 
خاصیت نگهدارندگی دارد. نمک خالص خاصیت 
خود را از دست نمی‌دهد اما نمکی که در دریای 
مرده وجود داشت با سنگ گچ و سایر مواد معدنی 
مخلوط بود. این نمک طعم نداشت و خاصیت 
نگهدارند گی‌اش را از دست داده بود. این نمکهای 
معدنی را در نقاطی از کشتزارها می‌ریختند تا مانع 
از روییدن گیاه در آن نقاط گردند و به این ترتیب 
راه عبوری را از میان کشتزار مهیا سازند. 

۵ نور ... بتابد. زندگی خداپسندانه گواهی 
قاطع و محکم بر قدرت نجات‌بخش خدا است و 
او را جلال می‌دهد (ر.ک. ۱ پطر ۱۲:۲). 


۳) عدالت و کلام خدا (۲۰-۱۷:۵) 

۵ گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات يا 
صحف [نوشته‌های] انبیا را باطل سازم. نباید 
چنین پنداريم که عیسی از تعلیم خود در این ايه 
و ایات بعدی قصد داشته اصول اخلاقی موجود 
در شریعت عهدعتیق را تغییر دهد یا آنها را باطل 
یا جایگزین نماید. او شریعت جدیدی نیاورد یا 


موعظه‌های عیسی در انجیل متی 


. موعظة بالای کوه (مت ۷-۵) 

موعظه در رابطه با مأموریت دادن به دوازده 

رسول (مت ۴۲-۵:۱۰) 

۳ بحث و گفتگو در رابطه با اخراج ارواح شریر (مت 
۲ -۴۵) 

۴ مَتّلھا (مت ۵۲-۱:۱۳ ر.ک. مر ۳۴-۱:۴؛ لو 
۱۸-۴۸) 

۵ موعظه در رابطه با ستّت مشایخ (مت ۲۰-۱:۱۵؛ 

ر.ک. مر ۲۳-۱:۷) 

تشبیه ایمانداران به کودکان (مت ۱۸) 

نکوهش کاتبان و فریسیان ( مت ۲۳) 

موعظه در کوه زیتون (زمانهای آخر) (مت ۴:۲۴- 

۵ ر.ک. مر ۳۷-۵:۱۳؛ لو ۳۶-۸:۲۱) 


تام چ 


مک ز 


۸۳ 


شریعت قدیم را تغییر اندکی نداد. بلکه معنای 
واقعی مفاهیم اخلاقی تورات موسی و بقية 
عهدعتیق را توضیح و تفسیر نمود. عبارت «تورات 
یا صحف انبیا» به کل نوشته‌های عهدعتیق اشاره 
دارد نه به تفسیر معلمان بهود از آنها. تمام کنم. این 
اصطلاح به معنای تحقق یافتن و به انجام رسیدن 
نبوتها است. این گفتة مسیح حاکی از آن بود که 
شریعت را از هر جنبه به انجام می‌رساند. او جنبة 
اخلاقی احکام شریعت را با رعایت کامل اصول ان 
به‌جا اورد. مسیح جنبه ایینی و تشریفاتی شریعت 
را تحقق بخشید. زیرا او اصل همة آن چیزهایی بود 
که نمونه‌ها و نمادهای آیین و تشریفات شریعت 
بدانها اشاره می کردند. او با نشان دادن عدالت کامل 
خدا جنبة قضایی احکام شریعت را تحقق بخشید 
(ر.ک. ۱۸:۱۲ ۲۰). 

۵ تا آسمان و زمین زایل نشود [از بین 
نرود] ... تا همه واقع شود. در اینجاء مسیح هم 
بر این حقیقت تأکید می‌نماید که کلام خدا الهام 
الهی است و هم این نکته را خاطرنشان می‌سازد که 
اصالت و اعتبار کلام خدا قطعی و پابرجا است. به 
طور خاص او قاطعانه تاکید می‌نماید که عهدعتیق 
- حتی کوچک‌ترین همزه یا نقطة آن - کلام خدا 
است» عاری از هر گونه خطا و اشتباه است و از 
اقتدار مطلق برخوردار می‌باشد (ر.ک. توضیح أيه 
۷ باز هم نباید چنین بپنداريم که عهدجدید 
جانشین عهدعتیق شد یا آن را کاملا باطل نمود. 
عهدجدید آمد تا عهدعتیق را تحقق بخشد و آن 
را تشریح نماید. برای نمونه» تمام آیین و تشریفاتی 
که شریعت موسی مطالبه می کرد» در مسیح» به 
انجام رسیدند و دیگر لازم نیست مسیحیان آنها 
را به‌جا آورند (کول ۶:۲ ۱۷). به این ترتیب» 
هنوز هم همزه پا نقطه‌ای از عهدعتیق حذف نشده 
است و حقایق اصلی و بنیادینش به قوت خود باقی 
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است. در واقع» در پرتو نور درخشان انجیل» اکنون» 
اسرار نهفته در آن حقایق مکشوف گشته‌اند. عیسی 
می‌فرماید هیچ‌یک از حقایق موجود در تورات 
- از کوچک‌ترین حرف تا عمیق‌ترین اسرار - 
هرگز از بین نخواهند رفت. همزه یا نقطه‌ای. واه 
«همزه) به کوچک‌ترین حرف در الفبای عبری به 
نام «یُهّد» اشاره دارد. این حرف با یک حرکت 
کوچک قلم ایجاد می‌شود مانند علامت تشدید یا 
ویرگول. «نقطه» نیز یک کشیدگی کوتاه در حروف 
الفبای عبری است. این نقطه امروزه معادل حروف 
دنباله‌دار یا برجستگیهایی در انتهای ورات است 
که در قلمهای مخصوص تایپ در رایانه يا در 
چاپ حروف به چشم می‌آیند. 

۵ عکمترین شمرده شود ... بزرگ خوانده 
خواهد شد. نااطاعتی از هر حکم کلام خدا یا 
تعلیم دادن آن نااطاعتی پیامدش این است که آن 
نامطیع در ملکوت اسمان کوچک‌ترین به حساب 
می‌اید (ر.ک. توضیح یع ۱۰:۲). تعبین مقام و مرتبه 
در ملکوت اسمان کاملا وابسته به ارادۀ خدا است 
(ر.ک. مت ۲۲:۲۰). عیسی اعلام نمود او کسانی 
را که کلامش را حرمت ننهند کمترین به حساب 
می‌آورد. هیچ گذشت و مدارایی وجود ندارد برای 
ایماندارانی که از شریعت خدا نااطاعتی می کنند: 
باعث بدنامی آن می‌شوند یا آن را حقیر می‌شمارند 
(ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۰:۵). در اینجاء منظور 
عیسی از دست دادن نجات نیست؛ این نکته از 
آنجا مشخص است که اگرچه فرد خطاکار کمترین 
شمرده خواهد شد» هنوز در ملکوت اسمان جای 
خواهد داشت. از سوی دیگر هر که از کلام خدا 
اطاعت می‌کند و آن را تعلیم می‌دهد در ملکوت 
آسمان بزرگ خوانده می‌شود. عیسی در اینجا 
دو جنبة عمل کردن و تعلیم دادن را خاطرنشان 


واژهٌ کلیدی 


خوشا به حال: (۵-۳:۵ ۱۱؛ ۱۷:۱۶ ۴۶:۲۴). م.ت. 
«خوشبخت» يا «خوشحال». این واژه‌ای است که در 
ادبیات قدیم یونانی. در ترجمة هفتادتنان (ترجمة 
عهدعتیق به زبان یونانی) و در عهدجدید به کار رفته 
است. در همة موارد نامېردە این واژه بیانگر شکلی از 
شادی و خوشحالی است که فقط از جانب خدا می‌آید. 
این واژه در زبان یونانی 710/627105 نامیده می‌شود. 
وقتی این واژه را به کار می‌بر دند. معمولا نام کسی که 
عامل این خوشحالی بود. یعنی نام خدا را نمی‌نوشتند. 
برای نمونه: «خوشا به حال حلیمان». این سبک نگارش 
به دلیل حرمت نهادن به نام خدا بود. بنابراین. خواننده 
می‌دانست فقط خدا بود که شخص را بر کت می‌داد یا 
به او لطف می کر د. 


می‌سازد. شهروندان ملکوت باید در زندگی و 
تعلیمشان به هر جزء از شریعت خدا پایبند باشند. 

۵ تا عدالت شما بر عدالت کاتبان 
وة اوا وہ ار زک مود سس 
شاگردانش را به قدوسیتی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر 
از فریسیان فرا می‌خواند. فریسیان با تمرکز نمودن 
بر اطاعت ظاهری سعی داشتند مطالبات شریعت 
را ملایم‌تر سازند. در آیات بعدی؛ عیسی مفهوم 
کامل اصول اخلاقی شریعت را توضیح داد نشان 
می‌دهد ان عدالتی که شریعت می‌طلبد. در واقع. 
پیروی قلبی از آن چیزی است که در بطن شریعت 
نهفته است نه صرفاً پذیرش و پیروی ظاهری 
از واژگان آن. به ملکوت آسمان هرگز داخل 
نخواهید شد. از سوی دیگر این فرا خواندن مانعی 
عبورناپذیر در مقابل کسانی است که می‌خواهند 
با تکیه بر اعمالشان به نجات ابدی دست پابند. 
کلام خدا بارها و بارها تعلیم می‌دهد گناهکاران 
قادر به انجام هیچ گونه نیکویی نیستند و راستی و 
عدالت آنها ناقص و معیوب است (اش ۶:۶۴). 


بنابراین» تنها عدالتی که می‌تواند گناهکاران را 
عادل و بی‌گناه بشمارد عدالت کامل خدا است. 
او عدالت خود را به حساب کسانی می‌گذارد که 
ایمان آورند (پید ۶:۱۵ روم ۵:۴). 


۴ عدالت و اصول اخلاقی (۴۸-۲۱:۵) 

۵ ۲۲ شنیده‌اید ... لیکن [اما] من به شما 
می گویم. (ر.ک. آیات ۱ ۴۳( 
نقل‌قول نامبرده در این ايه از خروج ۰ و 
تثنیه ۱۷:۵ عنوان شده است. عیسی قصد نداشت 
در هیچ‌یک از این آیات نامبرده مفهوم شریعت را 
تغییر دهد. او برداشت معلمان بهود از شریعت را 
اصلاح می‌نمود به علاوة آنچه مردم از آنها شنیده 
بودند (ر.ک. توضیح ايه ۳۸ 

۵ رافا. م.ت. «کله‌یوک». عیسی در اینجا 
می‌فرماید توهین لفظی از انگیزه‌های گناه آلود 
(مانند خشم و نفرت) سرچشمه می‌گیرد. این 
انگیزه‌ها در نهایت به قتل می‌انجامند. در واقع. 
شریعت نیز چنین حالت دل و نگرش درونی را منع 
کرده بود. بنابراین به لحاظ اخلاقی» توهین کردن 
هم به اندازه ارتکاب قتل گناه محسوب می‌شود. 
جهنم. اشاره به «درَهٌ هنوم) در جنوب غربی 
اورشليم است. در دوران سلطنت آحاز و مَسی 
انسانها را در این مکان قربانی می‌کردند (۲ توا 
۸ ۶:۳۳). به این جهت. آن مکان «وادی کشتار» 
نامیده شد (ار ۶:۱۹). در زمانۀ عیسی» زباله‌ها را 
در آنجا می‌سوزاندند. از این‌رو آتشی که در آنجا 
شعله‌ور بود هیچ گاه خحاموش نمی شد. بنابراین. 
شی و تاه اس از اشن دیراد 

۵ صلح کن. عیسی انسانها را می‌خواند تا با 
میل و رغبت و بی‌درنگ در آشتی نمودن قدم پیش 
گذارند. حتی اگر مجبور باشند از خودگذشتگی 
نشان دهند. بهتر است کسی مجبور شود روی 


۸۵ 


حقش پا گذارد تا اینکه باعث شود میان برادران 
مشاجره درگیرد و موجب بی‌حرمتی به مسیح شود 
(۱ قرن ۶ مدعی. منظور شاکی پرونده در مسند 
داد گاه است. زندان. منظور بازداشتگاهی است که 
بدهکاران در آنجا مشغول به کار بودند تا بتوانند 
بدهی خود را پرداخت نمایند. 

۵ این آیه نقل‌قولی است از خروج ۱۴:۲۰؛ 
تثنیه ۱۸:۵ 

۵ قلعش کن [درآور] و از خود دور انداز. 
عیسی کسی را تشویق نمی کرد خود را قطع عضو 
نماید (چرا که قطع عضو نمی‌توانست شهوت را 
کند). عیسی این تصویر اغراق‌آمیز را به کار برد تا 
جدی بودن گناه شهوت و خواسته‌ها و امیال پلید 
را نشان دهد. نکته این است که «مفیدتر» (آیة ۳۰) 
بدهد تا اينکه پیامدهای ابدی چنین گناهانی را 
متحمل شود. به دلیل تأثیرات مرگباری که گناه 
به همراه دارد باید با آن به شدت برخورد شود. 

۵ گفته شده است. معلمان مذهبی بهود 
کلام خدا را بدون هیچ قید و بند و طبق برداشت 
خودشان تفسیر می کردند. آنها به تثنیه ۴-۴ به 
شکلی اشاره می‌کردند که گویی صرفا به این منظور 
مکتوب شده بود که هر که قصد طلاق داشت بتواند 
با یک طلاق‌نامه خواستهٌ خود را عملی سازد (ر.ک. 
توضیح ۹ از این‌رو. آنها به اشتباه نتیجه گیری 
کرده بودند که مرد می‌تواند هر زمان که همسرش 
باعث رنجش او شود «طلاق‌نامه‌ای بدو بدهد» و 
از او جدا شود. حال آنکه» موسی این قانون را در 
حمایت از زنی که او را طلاق داده بودند بنا نهاده 
بود (ر.ک. توضیح 4-۷:۱۹) نه برای توجیه نمودن 
یا قانونی جلوه دادن طلاق در هر شرایطی. 

۵ به غیر علت زنا. (ر.ک. توضیح .)٩:۱۹‏ اگر 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 
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زنا صورت می گرفت. طلاق دادن مجاز بود. معنای 
لوقا ۱۸:۱۶ را باید با توجه به این آیه درک نمود. 
باعث زنا کردن او می‌باشد. این آیه فرض را بر 
این می گذارد که افرادی که طلاق گرفته‌اند دوباره 
ازدواج خواهند کرد. اگر طلاق به خاطر بی‌عفتی 
و نایاکی جنسی نباشد» هر ازدواج دوباره‌ای 
در حکم زنا خواهد بود. چرا که خدا طلاق را 
قرن ۱۵:۷). 

۵ قسم دروغ مخور. این آیه بازتابی است از 
تعلیم لاویان ۹ اعداد ۲:۳۰؛ تثنبه ۲۱:۲۲ ۲۳. 
۵ هرگز قسم مخورید. (ر.ک. یع ۱۲:۵). 
این ممنوعیت بدان معنا نیست که در هیچ شرایطی 
نباید سوگند یاد کرد. خدا خود نیز وعده‌اش را با 
سوگند تأیید کرد (ر.ک. عبر ۱۸-۱۳:۶؛ اع ۳۰:۲). 
مسیح نیز زمانی که او را قسم دادند لب به سخن 
سو گند را بنا گذاشته بود (اعد 4:۵ TN ۲١‏ 
۳ آنچه مسیح در اینجا منع می‌نماید این است 
که کسی در کلام روزمره‌اش سبک‌سرانه و از 
روی شوخی و لودگی و یا با حرفهای زشت و 
بهودیان به «آسمان» «زمین) «اورشلیم» يا به «سّر) 
خود قسم می‌خوردند (آیات ۳۶-۳۴). با این ترفند 
می‌ خواستند طرف مقابلشان را فریب دهند و او را 
متقاعد کنند که دروغ نمی‌گویند. آنها به خدا قسم 
نمی‌خوردند تا مبادا به خاطر دروغی که می‌گویند 
داوری الهی شامل حالشان گردد. اما از آنجا که 
هر حال, خدا را به میان می‌آوردند و در پیشگاه او 
خدا سوگند خورده باشند. عیسی می‌فرماید گفتار 


ماابد وه سکن ناه که کین در کنو ودرا 
جز حقیقت چیزی نگوییم (آیۀ ۲۷). 

۵ چشمی به چشمی. شریعت این اصل را 
بنا نهاده بود تا سزای هر عملی منصفانه باشد (خرو 
۱ لاو ۲۰:۲۴؛ تث ۲۱:۱۹). هدف از این اصل 
آن بود که مجازات را با جرم متناسب گرداند. اما 
هرگز به معنای انتقام شخصی نبود. بنابراین» باز هم 
(ر.ک. توضیح آیات ۱۷ ۱۸) عیسی معنای حقیقی 
شریعت را تغییر نداد. او صرفا معنای واقعی آن را 
توضیح داد و بر آن تا کید نمود. 

۵ با شریر مقاومت مکنید. مانند اه ۳۸ در 
اینجا نیز منظور تلافی و انتقام شخصی است نه 
زمانی که جرمی صورت گرفته یا کشور با تهاجم 
نظامی روبه‌رو است. عیسی از ما می‌خواهد در 
این موارد تلافی نکنیم: توهین شخصی (آیۀُ ۳۹), 
شکایت قانونی به منظور پس گرفتن اموال شخصی 
(ایة ۰ نادیده گرفتن ازادی فردی (اي ۴۱). 
زیر پا گذاشتن حق مالکیت (آَی ۴۲). او از ما 
می‌خواهد از حقوق شخصی مان چشم پوشیم. 

۵ مجبور سازد. در اینجاء سخن از زور و 
اجبار در میان است. عهدجدید این واژه را زمانی 
به کار می‌برد که سربازان رومی شمعون فیروانی 
را «مجبور کردند» صلیب عیسی را بر دوش کشد 
(۲۲:۲۷). 

۵ همسایة خود را محبت نما و با دشمن 
خود عداوت [دشمنی] کن. بخش اول این آیه 
در شریعت موسی عنوان شده است (لاو ۱۸:۱۹). 
اما بخش دوم مربوط به تفسیر و کاربرد کاتبان و 
فریسیان از این حکم عهدعتیق است. آنچه عیسی 
می‌فرماید دقیقا نقطة مقابل تفسیر کاتبان و فریسیان 
است. در نتیجه» او معیاری بسیار بالاتر را بنا نهاد: 
محبت به همسایه بايد چنان وسیع باشد که حتی 
همسایگانی که دشمنان شخص هستند را نیز در بر 


گیرد (آیڈ ۴۴). باز هم این یک نوآوری نبود. چرا 
که حتی عهدعتیق نیز تعلیم می‌داد که قوم خدا باید 
در حق دشمنانشان نیکویی کنند (امث ۲۱:۲۵). 

۰۵ ۴۵ دشمنان خود را محبت نمایید ... تا 
پدر خود را ... پسران شوید. این آیات به روشنی 
تعلیم می‌دهند که گستره محبت خدا حتی دشمنان 
او را نیز شامل می‌شود. این محبت عالمگیر خدا 
در برکاتی که او بدون هیچ تبعیضی به همه ارزانی 
می‌دارد مشهود است. الهیدانان این موهبت را فیض 
عام نامیده‌اند. باید میان این فیض و محبت جاودانة 
خدا به برگزید گانش فرق گذاشت (ار ۳:۳۱). این 
فيض عام نیکویی و کرامتی خالصانه و صادقانه 
اسنات (مز ۴۵ 

۵ باجگیران. این یهودیان وطن‌فروش در 
استخدام رومیان بودند تا از سایر بهودیان مالیات 
بگیرند و خود نیز از آن سود برند. آنها نماد بدترین 
و پست‌ترین انسانها بودند (۸۱۰:۹ ٩۱۱‏ ۱۹:۱۱؛ 
۸ ۳۱:۲۱ مر ۱۶-۱۴۳:۲؛ لو ۳۰:۵ ۲۵:۷ 
4 ۴ ۱۳-۱۱:۱۸). متی یکی از همین افراد بود 
(ر.ک. توضیحات ٩:٩‏ مر ۱۵:۲). 

۵ شما کامل باشید. مسیح معیاری ناممکن 
را بنا نهاد. در اصل. شریعت این معیار را مطالبه 
می کند (یع ۲ رسیدن به این معیار غير ممکن 
است. اما خدا با توجه به کامل بودن خویش 
نمی‌توانست معیاری جز این در نظر بگیرد. او که 
کال ت فی وا معا انی .ای الک 
قرار دهد. حقیقت شگفت‌انگیز انجیل این است 
که مسیح به جای ما به این معیار رسید (ر.ک. 
توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). 


۵) عدالت و مذهب در عمل (۱۸-۱:۶) 


در این بخش» مسیح آنچه در آي ۲۰:۵ تعلیم داده 
بود تشریح می کند. او با بیان ریاکاری فریسیان در 


AV 


انجام اعمالی همچون «صدقه دادن» (آیات ۴-۱ 
«عبادت» (آیات ۱۵-۵) و «روزه گرفتن» (ایات 
۱۸-۶) نشان می‌داد راست‌کرداری و عدالت آنها 
تا چه اندازه ناقص و نابسنده بود. تمامی این اعمال 
باید به منظور پرستش خدا انجام می گرفتند نه 
اینکه ابزاری می‌بودند جهت خودنمایی و جلب 
تحسین دیگران. 

۶ ریاکاران. این واژه در هنر نمایش یونان 
ریشه داشت و توصیفگر هنرمندی بود که نقاب یا 
صورتک بر چهره می‌زد. این واژه آن‌گونه که در 
عهد جدید نیز به کار رفته است. به طور معمول» 
به شخصی اشاره دارد که نجات ابدی را نچشیده 
و خود را فریب داده است. اجر خود را یافته‌اند. 
(ر.ک. آیات ۵ ۱۶). پاداش آنها این است که صرفا 
مورد توجه دیگران قرار گرفته‌اند. خدا ریاکاری را 
پاداش نمی‌دهد. بلکه آن را محکوم می کند (ر.ک. 
۲۳-۳). 

۶ نهان‌بین. (ر.ک. آیات ۶ ۱۸؛ ار ۱۰:۱۷؛ عبر 
۴ خدا دانای مطلق است. 

۶ تکرار باطل. دعا نباید صرفاً بیان عبارتهایی 
از پیش حفظ شده باشد یا تکرار مداوم و بدون 
فکر جملاتی که چون قالبی از پیش تعیین شده 
ریا اور شو ند ایا این ان معا دست که 
نباید قاطع و محکم در دعا پشتکار داشت و اصرار 
ورزید (ر.ک. توضیحات لو ۸:۱۱: ۲-۱:۱۸. 

۶ به این طور. (ر.ک. لو ۴-۲:۱۱). این دعا یک 
الگو است» نه اینکه صرفاً دعای ثابت و مخصوصی 
باشد که در جلسات پرستشی خوانده شود. این دعا 
به دلیل مختصر بودن و به دلیل سادگی و قابل فهم 
بودن قابل توجه است. سه مورد از شش تقاضایی 
که در این دعا مطرح شده است مستقیما در رابطه 
با خدا است (آیات ٩‏ ۱۰) و در سه تقاضای دیگر 
به نیازهای انسان اشاره می‌شود (آیات ۱۳-۱۱). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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۶ ارادۀ تو ... کرده شود. کل دعا بیش از 
هر چیز حاکی از تسلیم بودن به اهداف» برنامه‌ها 
و جلال خدا با میل و رغبت قلبی است (ر.ک. 
توضیح ۶ 

۶ قرضهای ما را ببخش. در انجیل لوقا 
۱ در اشاره به این دعا وارهُ «گناهان» به کار 
رفته است. بنابراین در این آیه» قرضهای روحانی 
مورد نظر است. گناهکاران به دلیل زیر پا گذاشتن 
احکام خدا به او بدهکارند (ر.ک. توضیحات 
۸--۲۷). در واقع» این تقاضا جان کلام این دعا 
است. عیسی با کلامی که درست پس از این دعا 
بیان می‌کند بر این حقیقت تأکید می‌نماید (آیات 
۴ ۱۵؛ ر.ک. مر ۲۵:۱۱). 

۶ مارا در آزمایش میاور. (ر.ک. لو ۴۰:۲۲). 
خدا ما را وسوسه نمی‌کند (یع ۱۳:۱) اما اجازه 
می‌دهد در زندگی‌مان آزمایشهایی صورت گیرند 
و از طریق آن آزمایشها و سختیها مانند ايوب و 
پطرس در معرض حملات شیطان قرار گیریم (لو 
۲ ۳۲). بنا بر این تقاضاء خواستةۀ ایماندار 
این است که از عطرات گناه در امان بماند. خدا 
از احتیاجات هر شخص آگاه است» حتی پیش از 
اينکه ان شخحص درخواست خود را مطرح کند 
(ايه ۸). خدا وعده داده است که هیچ کس بیش 
از طاقت خود در آزمايش قرار نخواهد گرفت. 
همچنین او وعده داده است که در کنار آن آزمایش 
راه گریزی فراهم می‌سازد (۱ قرن ۳۰ با این 
حال» طرز برخورد مناسبی که هر ایماندار باید از 
خود نشان دهد همان نگرشی است که در این 
تقاضا عنوان شده است. 

۶ پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد 
آمرزید. این جملۀ شرطی به این معنا نیست که 
خدا از عادل‌شمردگی همه ایماندارانی که پیش از 
این آنها را آمرزیده و بخشش رایگان را به ایشان 


ارزانی داشته است صرف‌نظر می‌کند. آمرزش 
یعنی بخشش دایم و کامل گناه و جریمهة نهایی 
آن. این آمرزش متعلق به همۀ کسانی است که 
در مسیح هستند (ر.ک. یو ۲۴:۵؛ روم ۱:۸؛ افس 
انا این حال» کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد خدا 
فرزندان نامطیع خود را تنبیه می کند (عبر ۲:-۷). 
ایمانداران باید گناهان خود را اعتراف کنند تا هر 
روز پاک و بدون گناه باشند (۱ یو .)٩:۱‏ این گونه 
آمرزش صرفاً انسان را از آلودگیهای دنیوی گناه 
ن و زد اود اک رن کال اکا 
گناه را هر بار تکرار کند. آن پاک شدن پیش از این 
به هنگام عادل‌شمردگی انجام شده است. اما این 
آمرزش مانند شستشوی پایها به جای حمام رفتن 
است (ر.ک. یو ۱۰:۱۳). خدا هشدار می‌دهد اگر 
مسیحیان دیگران را نبخشند. او نیز آن آمرزش و 
پاکی روزانه را از ایشان دریغ خواهد کرد (ر.ک. 
۳۵-۸). 

۶ ۱۷ چون روزه دارید. این عبارت 
گویای آن است که روزه جزیی معمول در زندگی 
روحانی است (ر.ک. ۱ قرن ۵:۷). روزه گرفتن با 
ماتم (۱۴:۹ ۱۵). دعا (۲۱:۱۷). نیک و کاری (اش 
۶-۸) و جویای ارادهٌ خدا بودن (اع ۳ ۳ 
۳۳۴( همراه است. 


۶ عدالت و امور دنیوی (۲۴-۱۹:۶) 

۶ گنجها. ثروت نیندوزید. عیسی حکم 
می کند که دارایی خود را برای اهداف آسمانی و 
ابدی صرف نماییم (ر.ک. توضیحات لو 4-۱:۱۶). 

۶ ۲۳۳ این آیات از استدلال بر اساس جزء 
به استدلالی گستردەتر می‌رسند. این یک مقايسة 
ساده است: اگر چشمتان مشکل دارد. هیچ نوری 
نمی‌تواند به آن نفوذ کند و شما به حاطر این مشکل 
در تاریکی به سر خواهید برد. حال, شرایط چقدر 


می‌تواند بدتر باشد اگر مشکل صرفاً به نقص بینایی 
مربوط نشود» بلکه ذات انسان از نظر روحانی تباه 
و فاسد باشد. در این صورت. تاریکی در واقع از 
درون سرچشمه می گیرد و کل وجود شخص را 
تحت ا قرار می‌دهد. عیسی مذهب سطحی. 
زمینی و بی‌ریشه‌ای را متهم می‌نمود که دل انسان 
را در تاریکی باقی می‌گذارد (ر.ک. توضیح لو 
۱ 

۶ مامونا. یعنی اندوخته‌های زمینی و مادی. 
به ویژه پول (ر.ک. توضیح لو ۱۳:۱۶). 

۶ پدر آسمانی شما آنها را می‌پروراند. 
بدیهی است که این جمله به هیچ عنوان به معنای 
تأیید تنبلی و تن‌پروری گناه‌آلود نیست (امث 
.).).٩‏ پرندگان نیز ئا نیستند» ولی این خدا 
است که روزی آنها را فراهم می‌کند. 

۶ ذراعی بر قامت خود افزاید. این عبارت 
در زبان یونانی می‌تواند به افزودن طول عمر نیز 
اشاره داشته باشد. 

۶ سلیمان هم با همۀ جلال خود. جلال 
و شکوه سلطنت سلیمان شهرتی عالمگیر داشت 
(۲ توا 4). 

۶ ای کم‌ایمانان. خداوند اغلب کم‌ایمانی 
شاگردان ضعیف را توبیخ می‌نمود (۲۶:۸: ٩۱:۱۴‏ 
(NV ۶‏ 

۶ امتها. اشاره به غير بهودیان است. آنها از 
برکت خدا و وعده‌ای که به قوم يهود داده شده بود 
شهمی نداشتند (ر.ک. افس ۱۹-۱۷:۴). 

۶ ملکوت خدا. به معنای «ملکوت اسمان» 
است (ر.ک. توضیح ۳ این اصطلاح به گسترةه 
نجات ابدی اشاره دارد. عیسی از مخاطبانش 
می‌خواهد در پی نجات ابدی باشند. چرا که اگر 
از نجات ابدی برخوردار شوند. زیر چتر حمایت 
و توجه خدا قرار می گیرند و او نیازهایشان را 


۸۹ 


تأمین خواهد کرد (ر.ک. روم ۲۸ فیل ۱۹:۴؛ 


۱ پطر ۷:۵). 


۷ عدالت و روابط انسانها ره 

۷ حکم مکنید. همان‌گونه که از محتوای متن 
مشخص است» این حکم بدین معنا نیست که هر 
گونه قضاوت را ممنوع کند (آیۀ ۱۶). قرار بر این 
است که به درستی و انصاف و با تشخیص دقیق 
قضاوت کنیم (یو ۲۴:۷). ایرادگیری» ریاکاری, به 
عدالت و پاکی خود بالیدن و قضاوتهای نامنصفانة 
دیگر از جمله قضاوتهای ممنوع هستند. اما به 
منظور عمل نمودن به احکامی که در آیات بعدی 
عنوان شده‌اند لازم است بتوانیم سگان و گرازان 
رایع را از برادران خود (آیات ۵-۳) تشخیص 
دهیم. 

۷ آنچه مقدس است به سگان مدهید. عیسی 
خودش به خاطر این اصل برای غیر ایمانداران 
معجزه نکرد (۵۸:۱۳). نکته این نیست که صرفا 
سگان و گرازان را پلید بدانیم» بلکه آنچه مقدس 
است حرمت نهیم. این اصل با حکم محبت نمودن 
به دشمنان تضاد ندارد (۴۳:۵). ان حکم به برخورد 
شخصی با دشمنان اشاره می‌کند (ر.ک. توضیح 
آي نامبرده» در حالی که این اصل عنوان می کند 
وقتی انجیل را بشارت می‌دهیم طرز برخوردمان با 
کسانی که از حقیقت بیزارند چگونه باشد. 

۷ شما که شریر هستید. عیسی در اینجا 
از مور تباهی انسان سخن می‌گوید (ر.ک. 
توضیحات روم ۲۰:۳-۱۸:۱). چقدر زیاده. اگر 
پدران زمینی خواسته‌های فرزندانشان را برآورده 
می‌سازند (آیات ٩‏ ۱۰ آیا خدا آنچه فرزندانش 
درخواست کنند به ایشان نخواهد داد (ایات ۷ ٩‏ 
ر.ک. توضیح یع 62 

۷ شما نیز بدیشان همچنان کنید. پیش 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹۰ 


از مسیح. معلمان مذهبی يهود و حتی بوداییان 
و هندوها از اصلی به نام «قانون طلایی» پیروی 
می‌کردند. همه انها همواره این قانون را در 
خحصوص منع نمودن از چیزی به کار می‌بردند. 
برای نمونه هیلل؛ یکی از معلمان مذهبی بهود. 
چنین گفته است: «آنچه را برای خود نمی‌پسندید 
برای دیگران هم نپسندید.» عیسی قالب این قانون 
را به شکل دیگری ارائه داد معنایش را پربار 
ساخت و بر این نکته تأکید نمود که این اصل که 
به انجام یک عمل حکم می‌نمود چکیدة اصلی 


اصول اخلاقی موجود در شریعت و کلام انبیا بود. 


۸ عدالت و رستگاری (۲۹-۱۳:۷) 

۲۹-۷ این آیات که بخش پایانی موعظةۀ 
بالای کوه را تشکیل می‌دهند. در واقع» جنبة 
کاربردی انجیل می‌باشند. دو در دو طریق. دو 
مقصد دو گروه از انسانها (آیات ۸۱۳ ۱۴) دو گونه 
درخت و دو گونه میوه (آیات ۲۰-۱۷ دو گروه 
در روز داوری (آیات ۲۳-۲۱) دو نوع سازنده و 
ساختمان و دو نوع زیربنای متفاوت (ایات ۲۳- 
۸) در این آیات عنوان شده‌اند. مسیح میان طریقی 
که به هلاکت ختم می‌شود و طریقی که به حیات 
می‌انجامد خط واضح و مشخصی می‌کشد. 

۷ ۱۴ سیاری از انسانها چنین می‌پندارند که 
هم می‌توان از در تنگ به ملکوت خدا داخل شد 
هم از در وسیع. این دو «در» نمودار شیوهة زندگی 
انسانها است. اما فقط در تنگ - که نجات ابدی 
را قطعاً و بی‌چون و چرا به ایمان به مسیح و فقط 
به مسیح محدود می‌کند - مسیری است که خدا 
فراهم نموده است و به حیات ابدی ختم می‌شود. 
در وسیع نیز شامل همه مذاهبی است که بر انجام 
اعمال مذهبی استوار هستند و تمرکزشان بر این 
است که انسان با تکیه بر اعمال مذهبی رستگار 


می‌گردد. این در وسیع نه یک طریق بلکه طریقهای 
رستگاری فراوانی را پیش‌روی انسانها فرار می‌دهد 
(ر.ک. اع ۴ حال انکه این در وسیع به جهنم 
ختم می‌شود نه به بهشت. 

۷ دشوار است آن طریق. مسیح همواره 
بر دشواری پیروی نمودن از خودش تأکید نموده 
است (۳۸:۱۰؛ ۲۴:۱۶ ۲۵؛ یو ۱۸:۱۵ ۱۹ ۱:۱۶- 
۳ ر.ک. اع ۲۲:۱۴). فقط با فیض می توان نجات 
یافت. اما این طریق دشواریهایی را به همراه دارد. 
امن اسان وم تاه تا فقت را باسك 
توبه کند. به خداوندی مسیح سر نهد و حاضر 
شود مطیع اراده و کلام او باشد (ر.ک. توضیحات 
۲۸-۶۹). 

۷ انبیای کذبه [دروغین]. این انبیا خود را 
به شباهت گوسفندان درنمی‌آورند. بلکه انسانها را 
در قالب شبان واقعی فریب می‌دهند. این افراد در 
و طریق وسیع را پيشنهاد می‌دهند. لباس میشها. 
اما تیه ی بش رم داشت که سار 
مخصوص شبانان بود. 

۷ ایشان را از میوه‌های ایشان خواهید 
شناخت. (ر.ک. توضیح ۸:۳). تعلیم دروغ نمی تواند 
تقس را مهار کند. بنابراین» انبیای دروغین شرارت 
خود را نمایان می‌سازند (ر.ک. ۲ پطر ۲۲-۱۲:۲). 

۷ نه هر که ... گوید ... بلکه آن که ... 
به‌جا آورد. ایمانی که حرف می‌زند اما عمل 
نمی‌کند ایمانی دروغین و بی‌ثمر است (ر.ک. آية 
۰ منظور عیسی این نیست که با انجام اعمال 
می‌توان رستگار شد. بلکه منظورش این است که 
امان اسن مارد فا اعمالن کو 
است. رسال یعقوب ۲۵-۲۲:۱؛ ۲۶:۲ نيز دقيقاً 
همین حقیقت را خاطرنشان می‌سازد. 

۷ نوت ننمودیم ... دیوها را اخراج 
نکردیم ... معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ توجه 


داشته باشید که این افراد مدعی نیستند هیچ کاری 
انجام نداده‌انده بلکه ادعا می‌کنند آیات و معجزات 
چشمگیری به انجام رسانده‌اند. در واقع» هم 
اطمینانشان به ان اعمال است. اطمینان به اعمالشان 
سند و مدرکی است که نشان می‌دهد چنین اعمالی 
هرچند در ظاهر خارق‌العاده‌اند نمی‌توانند اصیل 
باش کسی که انمانشن واقس شنت شی کزان 
اعمال نیکوی واقعی به بار اورد. درخت بد 
نمی‌تواند میوٌ حوب تولید کند (أَيةٌ ۱۸). 

۷ بدکاران. هم گناهان قانون‌شکنی و 
یاغیگری هستند (۱ یو ۴:۳ یعنی طغیان بر ضد 
رنت لاس اشد (ر مک2 ۹۳ : 

۲۷-۷ خانه نماد زندگی مذهبی و باران نماد 
داوری الهی است. فقط آن خانه‌ای که بر زیربنای 
اطاعت از کلام خدا بنا گردد استوار خواهد ماند. 
این اطاعت انسان را فرا می‌خواند تا توبه کند به 
رستگاری خود بنا بر اعمال مذهبی تکیه نکند و 
برای نجات ابدی‌اش به فیض خدا اعتماد نماید. 
یعنی همان فیضی که خدا در رحمانیت خود آن را 
تدارک دیده است (ر.ک. توضیحات یع ۲۵-۲:۱). 

۷ نه مثل کاتبان. کاتبان به پشتوانة سخنان 
دیگران و با به کار بردن کلام آنها به تعالیم خود 
اقتدار می‌بخشیدند» اما عیسی خودش اقتدار داشت 
(۲۸:). مقولة اقتدار بحثی جدی میان عیسی و 
یهودیانی بود که احساس می کردند اقتدارشان زیر 
سوال رفته بود (ر.ک. توضیح ۱ ور 
۱ ۳۲-۲۸:۱۱؛ لو ۲:۴ ۸-۲:۲۰؛ يو ۴۹:۱۲ 
۰ ۱۰:۱۴). 


ب. نخستین شرح رویدادها: معجزات 
گواهی‌دهنده (۳۸:۹-۱:۸) 


ای دک ی وی نع 


٩۱ 


۸ از کوه به زیر آمد. (ر.ک. ۱:۵). 

۸ اگر بخواهی. این مرد به قدرت عیسی شک 
نداشت. فقط نمی‌دانست اراد او چه بود (ر.ک. 
مر ۴۵-۴۰:۱). 

۸ کسی را اطلاع ندهی. خبر چنین معجزه‌ای 
می‌توانست مانعی بر سر راه مأموریت مسیح باشد 
و باعث شود مردم به پیغام او توجه نکنند. مرقس 
عنوان می‌کند دقیقا همین اتفاق نیز روی داد. ان 
مرد که از معجزه به وجد آمده بود از کلام مسیح 
سرپیچی کرد. در نتیجه» مسیح مجبور شد از شهر 
خارج شود و خدمت خود را در مناطق دورافتاده 
ان ناحیه ادامه دهد (مر ۴۵:۱). هدیه‌ای را که 
موسی امر فرمود. این هدیه شامل تقدیم نمودن دو 
پرنده بود. یکی از آنها قربانی می‌شد و دیگری آزاد 
می‌گشت (لاو ۷-۴:۱۴). به جهت ابشان شهادتی 
باشد. یعنی شهادتی برای کاهنان باشد. 


۲) خادم فرمانده شفا می‌یابد (۱۳-۵:۸) 

۵٨۸‏ کفرناحوم. (ر.اک. توضیح ۳۴ پوزباشی. 
یعنی فرمانده سپاه رومیان که فرماندهی صد نفر را 
بر عهده داشت (اآية .)٩‏ لوقا خاطرنشان می‌سازد 
که این مرد از طریق چند واسطه درخواست خود 
را با عیسی در میان گذاشت (لو :۶-۳ چرا 
که خود را لایق نمی‌دید به حضور عیسی بیاید 
(آیة ٩‏ ر.ک. لو ۷۷). متی به واسطه‌ها اشاره‌ای 
نکرده انیت : 

۸ لایق آن نی‌ام [نیستم] که زیر سقف من 
آیی. طبق رسم بهودیان اگر کسی به خانة یک غیر 
یهودی می‌رفت. بنا بر آیین و تشریفات مذهبی 
یهود. ناپاک می گشت (ر.ک. یو ۲۸:۱۸). بدون 
شک آن فرمانده با این سنّت آشنا بود و خود 
را لايق نمی‌دید که عیسی به خاطر او به چنین 
دردسری دجار شود. او آن‌قدر ایمان داشت که 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 
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بداند مسیح می‌تواند صرفاً با یک کلام شفای خود 
را جاری سازد (ر.ک. توضیح ای ۱۰). 

۸ چنین ایمانی در اسراییل هم نيافته‌ام. 
ن فرمانده اقتدار مطلق عیسی را درک نموده بود 
(آیات ۸ 4). حتی برخی از شاگردان عیسی نیز 
مور جاری را به روشنی درک نمی کردند (ایۀ ۲۶). 
۸ بسا از مشرق و مغرب. در ملکوت 
آسمان. غير یهودیان به همراه ابراهیم از نجات 
بدی و برکتی که از جانب خدا است بهره‌مند 
خواهند بود (اش ۶۹ -۱۲؛ ۱۹:۵۹ ملا ۱۱:۱؛ لو 
۳ )0 

۸ پسران ملکوت. یعنی ملت يهود که به 
لحاظ جسمانی از نسل ابراهیم هستند. بیرون 
افکنده خواهند شد. اين کلام دقیقاً نقطٌ مقابل 
تفکر معلمان مذهبی يهود بود. انها ملکوت اسمان 
را ضیافتی عظیم می‌پنداشتند که فقط برای بهودیان 
تدارک دیده شده بود و قرار بود فقط ایشان به 
همراه ابراهيم و مسیح موعود از آن ضیافت لذت 
ببرند. گریه و فشار دندان. (ر.ک. توضیح ۱۳:۲۲؛ 
ر.ک. ۵۱:۲۴ ۲۰:۲۵ لو ۲۸:۱۳ این اصطلاح 
توصیفگر رنج و عذاب کسانی است که در جهنم 
یت 

۸ بر وفق ایمانت. در شفاهای خداوند. 


گاهی ضروری بود شخصی که شفا می‌یافت 
ایمان داشته باشد (اماء در این مورد. ایمان شخصی 
که شفا یافت مد نظر نبود. همان‌طور که شفای 
ثبت‌شده در آیات ۲:۹ و ۲۸:۱۵ چنین بود). حال 
آنکه, در موارد دیگر ایمان عامل اصلی نبود (آیات 
۱۶-۴؛ لو ۵۱:۲۲). 


۳( مادرزن پطرس شفا می‌یابد )1۴:۸ ۱۵) 


۴ انبوه جمعیت شفا می‌یابند (۲۲-۱۶:۸) 


۸ دیوانگان. یعنی «دیوزدگان» یا افرادی که 
در سلطة ارواح شریر بودند. در تمام مواردی که 
مسیح با دیوزدگان برخورد نمود. ارواح شریر در 
جسم این اشخاص ساکن بودند. بدن قربانیان را 
کاملاً در اختیار داشتند و حتی گاه از زبان این افراد 
سخن می گفتند (مر 4-۵:۵). دیوها باعث جنون 
(یو ۲۰:۱۰). خشونت (لو ۲۹:۸) یا کر و لال گشتن 
افراد می‌شدند (مر ۲۲-۱۷:۹). 

۸ به زبان اشعیای نبی. متی در اینجا از 
اشعیا ۰۳:۵۳ ۵ نقل قول می‌کند. مسیح جرم و لعنت 
گناه را بر خود گرفت (غلا ۱۳:۳). کفارۂ مسیح 
هم شفای جسمانی هم پیروزی نهایی بر مرگ را 
تضمین نموده است. اماء تا انتها فرا نرسد این شفا 
و پیروزی به طور کامل به انجام نخواهند رسید 
(۱ قرن ۲۶:۱۵). 

۵۸ کنارة دیگر. یعنی کرانة شرقی دریاچه. 

۸ کاتبی. وقتی این مرد کاتب در حضور 
همگان اعلام نمود حاضر بود از عیسی پیروی 
کند, در واقع» ارتباط خود را با سایر کاتبان قطع 
نمود. حال انکه عیسی می‌دانست او به رنجها و 
سختیهای این پیروی فکر نکرده بود. 

۸ پسر انسان. (ر.ک. توضیحات مر ۱۰:۲؛ 
یو ۵۱:۱). این نامی انیت که عیسی آن را بیش از 
هر نام دیگری در اشاره به خود به کار برده است 
و هشتاد و سه بار در انجیلها تکرار شده است. این 
عنوانی برای مسیح موعود بود (دان ۳:۷ ۱۴) 
که آشکارا به فروتنی و انسان بودن مسیح اشاره 
داشت. با وجود این همان‌طور که دانیال ۱۳:۷ ۱۴ 
نشان می‌دهد, این عنوان از جلال جاودانة او نیز 
سخن می‌گوید (ر.ک. ۲۷:۲۴؛ اع ۵۶:۷). 

۸ اول مرا رخصت [اجازه] ده تا رفته پدر 
خود را دفن کنم. این عبارت به آن معنا نیست که 


پدر این مرد واقعا چشم از جهان فرو بسته بود. 


در ادبیات آن زمان, عبارت «پدر خود را دفن کنم» 

ی بود به این معنا: «بگذار تا ارئم را بگیرم». 
۸ بگذار که مردگان مردگان خود را دفن 

کنند. یعنی بگذار دنیا (که به لحاظ روحانی مرده 


۵ بر باد و دریا نهیب زده می‌شود (۲۷-۲۳:۸) 

۸ ناگاه اضطراب عظیمی ... پدید آمد. 
دریای جلیل بیش از دویست و ده متر پایین‌تر از 
سطح دریا قرار داشت و در شمال آن کوه حرمون 
به ارتفاع سه هزار متر قد علم کرده بود. بین ماه‌های 
اردیبهشت تا مه بادهای قوی از سمت دره‌های 
تنگ اطراف آن می‌وزیدند و طوفانهای سهمگین 
و ناگهانی را موجب می‌شدند. او در خواب بود. 
دقیقاًء پیش از آنکه شاگردان یکی از جلوه‌های 
بهت‌انگیز الوهیت عیسی را نظاره گر شوند» جنبه‌ای 
از انسان بودن او پیش‌رویشان قرار گرفت. عیسی 
به قدری خسته بود که حتی با تکانهای شدید قایق 
نیز بیدار نشده بود تا اینکه شاگردان هراسان او را 
بیدار کردند (أَیةُ ۲۵). 

۸ ای کم‌ایمانان. (ر.ک. توضیح ۳۶ 
ارامی. رو مز ۶۵ A\:A‏ < 

۸ بادها و دریا نیز او را اطاعت می کنند. 
این گواهی محکم و متقاعد کننده بر الوهیت مسیح 
بود (ر.ک. مز ۳:۲۹ ۴؛ 4۹:۸۹ ۴:۹۳؛ ۲۹-۲۵:۱۰۷). 


۶) دو دیوزده آزاد می‌شوند (۳۴-۲۸:۸) 

۸ زمین خرحسیان. این منطقه «جَذریان» 
ن امد شد انك رش 120242598 
منطقه شهری کوچک در کنارۀ دریاچه و مقابل 
شهر طبریه بود که احتمالاً امروزه روستای کرسه 
(کورسی) در آنجا قرار دارد. موقعیت جغرافیایی 


٩۳ 


این منطقه, وجود تعدادی مقبرۀ قدیمی در آن محل 
و خط ساحلی آن منطقه که با شیب تندی در آب 
فرو می‌رفت با آنچه در این آیه توصیف شده است 
دقيقاً همخوانی دارد. دو شخص دیوانه. انجیل 
مرقس ۲:۵ و لوقا ۲۷:۸ فقط به یکی از این دو 
شخص اشاره کرده‌اند. گویا یکی از آنها بیش از 
دیگری توجه حاضران را به خود جلب کرده بود. 

۸ تا ما را قبل از وقت عذاب کنی؟ ارواح 
شریر نه فقط الوهیت عیسی را تشخیص می‌دهند 
بلکه می‌دانند او انها را در زمان مقرر داوری خواهد 
کرد. ارواح شریر به خوبی از وافعیتهای زمانهای 
آخر باخبرند. اما با تکیه بر آن واقعیتها زندگی 
نمی کنند (ر.ک. یع ۹۲ 

۸ گلۀ گراز [خوک] بسیاری. انجیل مرقس 
۵ اضافه می‌کند این گله شامل دو هزار گراز 
بود. وجود چنین گَُ بزرگی از این حیوانات نجس 
حاکی از ان است که غير بهودیان در ان منطقه 
ساکن بودند. همچنین این نشان می‌دهد تعداد آن 
دیوها بسیار بوده است (ر.ک. مر .)٩:۵‏ 

۸ دیوها از وی استدعا نموده. انجیل لوقا 
۸ اشاره می‌کند آن دیوها التماس می‌کردند 
مسیح آنها را به هاویه نفرستد یعنی به چاه یا 
جهان پایین که دیوهای دربند و نامطیع در انجا 
زندانی هستند (ر.ک. توضیحات ۲ پطر ۴:۲؛ یھو 
۶ آنها می‌دانستند اگر عیسی اراده می‌کرد؛ هم 
قدرت هم اقتدار داشت انها را به انجا بفرستد. 

۸ التماس نمودند ... بیرون رود. شاید آن 
مردمان به خاطر از دست رفتن خوکها و زیان مالی 
که در پی داشت آشفته شدند. اما بیشتر احتمال 
بر این است که هم آنها خدانشناس بودند و از 
حضور این قدرت روحانی هراسان گشتند (ر.ک. 
مر ۰۱۴:۵ ۱۵). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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۷ یک مفلوج آمرزیده می‌شود و شفا می‌یابد 

)۸-۱:۹( 

۱۹ شهر خویش. یعنی کفرناحوم (ر.ک. 
توضیح ۱۳:۴). عیسی برای مدتی آنجا را ترک 
نمود تا از جمعیت به دور باشد (۱۸:۸). 

٩‏ گناهانت آمرزیده شد. این حقیقت که آن 
مرد را خوابیده پر بستر به نزد عیسی آوردند نشان 
می‌داد او کاملا فلج بود. کلام عیسی دربارۂ آمرزش 
کتاهان ان ورد توافت جاک اران افد که 
فلج وی پیامد مستقیم گناهش بود (ر.ک. یو ۱:۹- 
ر.ک. توضیحات و۲ 0۳۶2 

۹ این شخص کفر می‌گوید. این توبیخ در 
مورد همه انسانها صدق می‌کند. اما نه در مورد 
خدایی که جسم پوشید. فقط آن یگانه کسی که به 
او گناه شد حق دارد گناه را بیامرزد. بنابراین» عیسی 
با این گفتارش خطاب به آن مرد به صراحت ادعا 
نمود از اقتدار الهی برخوردار بود. 

۹ خیالات ایشان را درک نموده. (ر.ک. 
۲ يو ۲۴:۲). خداوند عیسی خود را فروتن 
نمود (فیل ۸-۴:۲) و در مدتی که در این جهان 
بود امتیازات الهی‌اش را کنار نهاد (یو ۳۰:۵ بعت 
همان امتیازاتی که هر زمان اراده و اختیار می‌نمود 
می‌توانست آنها را به کار گیرد. اما هنوز خدای 
کامل بود. بنابراین دانای مطلق بود (ر.ک. مر 
۳ لو ۵۲:۲). 

۵:۹ کدام سهل تر است. بدون شک. ادعای 
برخورداری از قدرت آمرزیدن گناه آسان‌تر از 
اثبات قدرت شفا دادن است. در واقع. مسیح با 
شفای آن مرد مفلوج» که در یک آن صورت گرفت؛ 
قدرت خویش را در آمرزش گناه نشان داد. اگر 
او توانست کار به ظاهر دشوارتر را انجام دهد 
می‌توانست آنچه به نظر اسان‌تر می‌رسید را نیز 
به انجام رساند. در حقیقت. آمرزش گناهان بسی 


دشوارتر بود چرا که لازمه‌اش این بود که او در 
ات رووا ای کت 


۸ یک باجگیر خوانده می‌شود (۱۳-۹:۹) 

٩‏ به باجگاه نشسته دید. در اینجاء فروتنی 
متی به چشم می‌آید. او گذشته‌اش را مخفی نکرد 
يا برای ان عذر و بهانه نیاورد. در حالی که مرقس 
۲ و لوقا ۵ به نام قبلی او لاوی. اشاره 
می‌کنند. متی در اشاره به خودش نامی را به کار 
می‌برد که پس از شاگرد شدن به ان نام شناخته 
شد (ر.ک. مر ۱۸:۳؛ لو ۱۵:۶). باجگیران منفورترین 
افراد جامعه به حساب می‌آمدند. بخشی از پولی که 
آنها جمع‌آوری می کردند به مالیات برای رومیان 
تعلق داشت. اما تا جایی که می‌توانستند به نفع 
خود نیز از مردم باج می گرفتند (ر.ک. لو ۸:۱۹. 
این کار نه فقط دزدی بود. بلکه انها با جمع‌آوری 
مالیات برای دولت روم خیانتکارانی به حساب 
می‌آمدند که به ملت يهود پشت کرده بودند (ر.ک. 
توضیحات ۵ مر ۱۵:۲). 

۹ باجگیران. (ر.ک. توضیح ۴۶:۵). 

۹ تندرستان ... مریضان. فریسیان تصور 
می کردند تندرست هستند» یعنی دین‌دارانی خالص 
و کامل و بی‌عیب. اما مطرودان و رانده‌شدگان 
چنین نگرشی نسبت به خود نداشتند. کسی 
نمی‌تواند با بالیدن و فخر فروختن به عدالت و 
پاکی خود به رستگاری و نجات ابدی دست یابد. 

۹ رفتهء این را دریافت کنید. این عبارت 
معمولاً برای توبیخ کسانی به کار می‌رفت که از 
انچه باید می‌دانستند بی‌خبر بودند. عیسی در اینجا 
از هوشع ۶ (ر.ک. ۱ سمو ۲۲:۱۵؛ میک ۶:۶- 
۸ نقل‌قول می‌کند. تأکید این آیه بر آن است که 
معیارها و اصول اخلاقی شریعت بر آنچه صرفاً در 
آیین و تشریفات ظاهری از انسان طلب می‌شود 


فریسیان و صدوقیان 


فریسیان فرقه‌ای کوچک (حدود شش هزار نفر) از 
یهودیان شریعت گرا بودند. فریسی یعنی «جداشده». 
این بدان معنا نبود که آنها گروهی منزوی بودند, بلکه 
در امور مذهبی بسیار موشکافانه عمل می کر دند. 
آنها نسبت به رعایت احکام شریعت موسی: » آیین و 
تشریفات مذهبی و رسومی که خود به شریعت افزوده 
بودند و نسبت به پاک نگاه داشتن خود به لحاظ 
مذهبی بسیار غیرت داشتند. ایشان نمایندة الگوی 
صحیح بودند و قلب آتيڻ يهود به حساب می‌آمدند 
و بر مردم عادی نفوذ بسیاری داشتند. عیسی معمولا 
با فریسیان در کشمکش بود. او به این دلیل ایشان را 
توبیخ می‌نمود که با به کار بردن راه و روشهای انسانی 
کلام خدا را بی‌اعتبار می کر دند (مت )٩-۳۵‏ و به 
طور خاص ریاکاری در آنها مشهود بود (مت ۷:۱۵ 
۸ ۱۸:۲۲: ۰۱۳:۲۳ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۹؛ لو ۱:۱۲). 
صدوقیان به خاطر انکار پدیده‌های فراطبیعی شهرت 
داشتند. آنها منکر رستاخیز مردگان (مت ۲۳:۲۲) 
و وجود فرشتگان بودند (ع ۸:۲۳ بر خلاف 
قرسیان. آنها آداب و رسوم انسانی را قبول نداشتند 
و فقط پنج کتاب تورات را به رسمیت می‌شناختند و 
شریعت گرایی را حقیر می‌شمردند. بیشتر صدوقیان 
ثروتمند بودند و از طبقة اشرافیان طايفة کاهنان به 
حساب می‌آمدند. اگرچه تعدادشان از فریسیان کمتر 
بود. در دوران حکومت هیرودیس اختیار معبد را در 
دست داشتتند. 

فریسیان و صدوقیان نقاط مشتر ک کمی داشتند. 
فریسیان به رعایت آیین و تشریفات مذهبی پایبند 
بودند. صدوقیان خردگرا و پایبند به منطق بودند. 
فریسیان شریعت گرا بودند. صدوقیان جنب الهی بودن 
عهدعتیق را با شک و تردید می‌نگریستند. فریسیان 
خود را از دیگران جدا می‌دانستند. صدوقیان سازشکار 
و در پی فرصتهای سیاسی بودند. با وجود این هر دو 
در ضدیت با مسیح یکدل بودند (مت ۱۵:۲۲ ۱۶ 
۳ ۰۳۴ ۳۵). یحیی در حضور همگان آنها را مارهای 
کشنده خطاب کرد (۷:۳). 


کاملاً اولویت دارند. فریسیان بر جنبه‌های ظاهری 
شریعت خدا و آیین و تشریفاتی که بدان حکم 
شده بود تمرکز داشتند و از اصول درونی ابدی و 


۹۵ 


احلاقی آن غافل بودند. آنها در به‌جای آوردن این 
اصول بسیار سختگیر و ریزبین و رده گیر بودنده با 
تکیه بر این اعمال به راست‌کرداری و عدالت خود 
می‌باليدند و دیگران را حقیر می‌شمردند. عیسی در 
یه ۷:۱۲ نیز همین انتقاد را بازگو می‌نماید. 


)۱۷-۱۴:۹( به پرسشی پاسخ داده می‌شود‎ ٩ 

۹ شاگردان یحبی. به گفتۀ لوقاء فریسیان این 
پرسش را مطرح کردند (ر.ک. توضیح لو ۳۳:۵؛ ر.اک. 
مر :۲۰-۱۸ از قرار معلوم وقتی شاگردان یحیی نز 
عیسی آمدند ر بعضی از فریسیان هنوز در آنجا حضور 
داشتند. شاید هر دو گروه این پرسش را مطرح کرده 
باشند. فریسیان روزۀ بسیار. (ر.ک. لو ۱۲۰:۱۸). 

٩‏ در آن هنگام روزه خواهند داشت 
(ر.ک. توضیحات ۱۶:۶ ۱۷). عیسی با مثال جشن 
عروسی توضیح داد تا وقتی در کنار ایشان بود 
بايد وجد و شادی بسیار می‌نمودند نه اينکه روزه 
می‌گرفتند که مختص به زمان ماتم و اندوه و دعای 
جدی و پرحرارت بود. 

٩‏ بر جامة کهنه.پاره‌ای از پارچۀ نو. وصله 
نکردن پارچۀ نو بر جامهٌ کهنه مقایسه‌ای است میان 
تلاش برای پیوند دادن حقیقت عهد جدید به ایین 
و تشریفات شریعت موسی. 

۹ شراب نو را در مشکهای کهنه. مَشکی که 
از پوست حیوانات ساخته می‌شد. به دلیل خاصیت 
انعطاف پذیری‌اش. برای تخمیر نمودن شراب 
مورد استفاده قرار می گرفت. وقتی شراب تخمیر 
می‌شد. به مشک فشار می‌آورد و ان را منبسط 
می کرد. پوستی که یکبار منبسط شده بود خاصیت 
انعطاف پذیری‌اش را از دست می‌داد و دیگر تحمل 
فشار را نداشت و پاره می‌شد. در نتیجه, هم مشک 
پاره می گشت هم شراب هدر می‌رفت. عیسی این 
مثال را بیان کرد تا به ایشان تعلیم دهد مشک کهنه 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹۶ 


آداب و رسوم فریسیان و شاگردان یحیی, از جمله 
آداب روزه گرفتن آنهاء گنجایش شراب تازه عهد 
جدید را نداشت (ر.ک. کول ۱۷:۲). در هر دو مثال 
(آیات ۱۶ ۱۷ خداوند می‌فرماید آنچه فریسیان 
در خصوص روزه یا سایر آداب مذهبی به‌جای 
می‌آوردند جایگاهی در انجیل نداشت. 


۰ دختری زنده می‌شود (۲۶-۱۸:۹) 

۹ رییس. یعنی پایزس (مر ۲۲:۵؛ لو :۴۱). 
او رییس کنیسه بود. 

۹ مدت دوازده سال به مرض استحاضه 
[خونریزی]. بیماری این زن هم سلامت جسمانی 
او را به خطر انداخته بود هم به سبب ان خونریزی» 
بنا بر ایین مذهبی بهودیان. همواره نجس به حساب 
می‌آمد (ر.ک. لاو ۲۷-۲۵:۱۵). بنابراین» همه و از 
جمله خانواده‌اش از او دوری می کردند و او حتی 
اجازه نداشت به کنیسه یا معبد داخل شود. دامن 
ردای او. (ر.ک. ۳۶:۱۴). احتمالا؛ اشاره‌ای است 
به منگوله‌هایی که از گوشة ردای مسیح آویخته 
بودند. این منگوله‌ها به این منظور بودند که به 
شخص یادآور شوند از احکام خدا اطاعت کند 
(اعد ۴۰-۳۸:۱۵؛ تث ۱۲:۲۲). 

۹ تو را شفا داده است. م.ت. «تو را رستگار 
نموده است». 

۹ نوحه‌گران و گروهی از شورش کنندگان 
[شیون کنندگان]. این نمونه‌ای از روش معمول 
عزاداری در آن فرهنگ بود (ر.ک. ۲ توا ۲۵:۳۵). 
عزاداران معمولاً نوحه‌گران حرفه‌ای و زنانی 
بودند که حرفه‌شان شیون و زاری در مراسم 
سوگواری بود. در این مراسمها؛ آنها با لحنی 
سوگوارانه نام شخص درگذشته را همراه با نام 
هر عضو آن خانواده که به تازگی از دنیا رفته 
بود بر زبان می‌آوردند. در نتیجه» در آن هنگامة 


سوگواری» چیزی جز هیاهو و همهمهٌ بسیار به 
گوش نمی رسید. 

که آن دختر نمرده بود بلکه او اعلام نمود که دختر 
دوباره زنده خواهد شد. عیسی در مورد ایلعازر نیز 
دید معنای گفته‌اش را به روشنی برای شاگردان 
توضیح دهد یو ۱۴:۱۱). عهدجدید وازهٌ «حواب» 
را در اشاره به مرگ به کار برده است (ر.ک. اقرن 
۱ ۵ ۱ تسا ه:۱۰). ایشان بر وی شخربه 
[مسخره] کردند. دیری نپایید که سوگواری آنها 
که به خاطرش دستمزد گرفته بودند به ريشخند و 
تمسخر تبدیل شدا 


۱ دو مرد نابینا بینا می‌شوند (۲۱-۲۷:۹) 

۹ پسر داوودا. (ر.ک. ۱:۱: ۲۳:۱۲: ۸:۲۱ 
1۵ این عنوانی است برای مسیح موعود (ر.ک. 
توضیح ۱ ایات ۲۴-۲۹:۲۰ نیز به رویدادی 
کاملا مشابه اشاره نموده‌اند. 

۹ بر وفق ایمانتان. (ر.ک. توضیح ۱۳۹۸ 

۹ زنهار [مراقب باشید] کسی اطلاع نیابد. 
(ر.ک. توضیح (fA‏ 


۲ یک لال زبان می‌گشاید (۳۴-۳۲,۹) 

۹ ریس دیوها. فریسیان تا آن میزان از 
قدرت عیسی را به چشم دیده بودند که بدانند این 
قدرت خدا بود. اما در بی‌ایمانی خودخواسته و 
آگاهانه‌شان قدرت مسیح را به شیطان نسبت دادند 
(ر.ک. توضیح ۲ رر.ک. ۴۳۱:۲۵؛ مر ۲۲:۳؛ 
لو 9۱ 


۳) انبوه جمعیت را با دلسوزی می‌نگرد 
(۳۸-۲۵:۹) 


۹ هر مرض و رنج. عیسی با شفای 
بی‌سابقه‌ای که جاری نمود هر نوع بیماری را از 
آن مناطق ریشه‌کن ساخت. آن شفاها گواهی قاطع 
و محکم بر الوهیت او بودند. همین سند محکم 
باعث می‌شد رویگردانی یهودیان از او نکوهیده‌تر 
و قبیح‌تر به چشم آید (ر.ک. توضیح ۱۵:۱۲). 

۹ دلش ... بسوخت. در اینجا. جنبة انسان 
بودن مسیح موجب شد که او حس درونی خود 
نسبت به گناهکاران را در قالب انسانی ابراز 
نماید: «دلش بر ایشان بسوخت.» از انجا که خدا 
تغییرناپذیر است. دستخوش تغییر و فراز و نشیب 
عاطفی نمی‌شود (اعد ۱۹:۲۳). اما زمانی پیش آمد 
که مسیح که انسان کامل با تمام ویژگیهای طبیعی 
انسانها بود. به معنای واقعی. بر بدبختی و فلاکت 
گناهکاران گریست (لو ۴۱:۱۹؛ ر.ک. توضیح لو 
۳ خدا خود نیز چنین دلسوزی و شفقتی 
را از زبان انبیا بیان نموده است (خرو 4۱۹۳۳ مز 
۶ ار ۱:۹؛ ۱۷:۱۳: ۱۷:۱۴). پریشان‌حال و 
پرا کنده. نیاز روحانی مردم شدیدتر از نیازشان 
به شفای جسمانی بود. برای رفع نیاز روحانی به 
کارگران بیشتری نیاز بود (ايةٌ ۳۷). 

۹ ححصاد [محصول]. (ر.ک. لو ۰۱:۱۰ ۲). 
خداوند در اینجا از برداشت محصول روحانی؛ 
یعنی رستگاری انسانها؛ سخن می‌گوید. پس .. 
استدعا نمایید. عیسی این واقعیت را تایید می کند 
که دعاهای ایمانداران در به انجام رسیدن اهداف 
خدا تأثیرگذاز است. 


۳ دستور کار بادشاه (۵۰:۱۲-۱:۱۰) 


الف. مو عظه دوم: مأموریت به دوازده شاگرد 
)1:11-1:1۰( 


۹۷ 


۱) مردان آن سرور (۴-۱:۱۰) 

۰ شاگرد ... رسول. وازه شاگرد به معنای 
«دانشآموز» است» یعنی کسی که از دیگری تعلیم 
می گیرد. اما واژه رسول به نماینده‌ای واجد شرایط 
اشاره دارد که به مأموریت فرستاده می‌شود. این 
دو واژه بر دو جنبة مختلف از خواندگی آن دوازده 
تن تأکید می‌نمایند. ۱ 

۰ ایشان را ... قدرت داد. (ر.اک. توضیح 
۲ قرن ۱۲:۱۲). عیسی قدرت خود را در اختیار 
رسولان گذاشت تا به صراحت نشان دهد که او 
و ملکوتش بر قلمروی جسمانی و روحانی بر 
تأثیرات گناه و بر تقلاهای شیطان حاکمیت مطلق 
دارد. این نمایش قدرت امری بی‌سابقه بود و هرگز 
پیش از آن در تاریخ نجات بشر دیده نشده بود. 
این مکشوف شدن قدرتث ظهور مسیح موعود را 
اعلام می‌داشت و اصالت مسیح و رسولانش را که 
انجیل او را بشارت می‌دادند تایید می‌نمود. این 
قدرت پیش‌نمایشی از قدرت مسیح بود که در 
زمان استقرار پادشاهی‌اش بر زمین نمایان خواهد 
شد یعنی آن هنگام که شیطان در بند می‌شود (مکا 
۰) و لعنتی که در این زندگی وجود دارد محدود 
خواهد شد (اش ۲۵-۲۰:۶۵). 

۰ نامهای دوازده رسول. نامهای آن دوازده 
رسول همواره به یک ترتیب عنوان شده است 
(ر.ک. مر ۱۹-۱۶۳ لو ۱۶-۱۳:۶ ل :۱۳ 
در این فهرست. همواره ابتدا نام پطرس امده 
است. این فهرست در قالب سه گروه چهار 
نفری ترتیب داده شده است. سه نفر از اعضای 
هر گروه همواره به یک ترتیب عنوان شده‌اند و 
نام اولین نفر در هر گروه نیز در تمام فهرستها 
کان شا اما تر تی نامای با اغضائی 
هر گروه همواره ثابت نیست. ولی نام یهودای 
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اسخریوطی همواره انتهای فهرست است. پطرس 
... اندریاس ... یعقوب ... یوحنا. نامهای این 
تشنشین کووه خهارآفری مت ار ققیراي با اف 
هستند. آنها که دو به دو با هم برادر بودند همگی 
ماهیگیر بودند و حلقۀ داخلی شاگردان را تشکیل 
می‌دادند. ایشان ۱ به عیسی نزدیک‌تر بودند 
(ر.ک. توضیح ۷ 

۰ یعقوب بن [پسر] خلفی. در عهدجدید 
چهار نفر به نام یعقوب حضور دارند: (۱) یعقوب 
رسول» برادر یوحنا (ر.ک. توضیح 0۱:۴ (۲) 
شاگردی که در اینجا از او نام برده شده است و 
«یعقوب کوچک» نیز نامیده می‌شد (مر ۴۰:۱۵)؛ 
(۳) یعقوب. برادر یهودا (نه یهودای اسخریوطی؛ 
لو ۱۶:۶)؛ (۴) یعقوب. برادر ناتنی خداوند (غلا 
۱ مر ۳:۶). او نويسنده رسالة یعقوب است و 
در کلیسای قرن اول رهبری کلیسای اورشليم را 
نیز بر عهده داشت (اع ۳۲ ۱۳:۱۵؛ غلا ۱1۹:۱). 
لبیء معروف به تدی. در آیات دیگر او بهودا 
برادر یعقوب نامیده شده است (لو ۶ ۱۳:۱ 

۰ شمعون قانوی. نسخه‌های دست‌نویس 
قدیمی‌تر او را «کنعانی» نامیده‌اند که عنوانی برای 
گروهی به نام «غیوران» بود. این گروه عزم بر این 
داشتند به ساطة رومیان بر سرزمین فلسطین پایان 
دهند. اعمال رسولان ۱۳:۱ او را «شمعون غیور» 
می‌نامد. احتمالا او پیش از ایمان آوردن به مسیح 
عضو این گروه بود (ر. ک. توضیح مر ۱۸:۲). 

۱:۱۱ این دومین موعظه مهم عیسی از 
مجموع پنج موعظه‌ای است که در انجیل متی ثبت 
شده است (ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و 


الهیاتی»). 


۲) فرستادن شاگردان (۲۳-۵:۱۰) 
۰ از راه امتها مروید. منظور مسیح این نبود 


که اگر شاگردان در مسیرشان با غیر بهودیان یا 
سامریان روبه‌رو شدند به آنها بشارت ندهند. آنها 
ابتدا باید به بهودیانی موعظه می‌کردند که در همان 
مناطق ساکن بودند (ر.ک. روم ۶:۱). 

۰ گوسفندان گمشدة اسراییل. (ر.ک. 
۵ ار ۶:۵۰). وقتی عیسی فرمود انجیل فقط 
برای کسانی است که می‌دانند به لحاظ روحانی 
بیمار هستند (۱۳:۹) و به طبیب احتیاج دارند 
(لو ۳۱:۵ ۳۲ در واقع» دامنة این اولویت را 
محدودتر نمود. 

۰ نزدیک است. (ر.ک. توضیح ۵۳ 

۰ مفت یافته‌اید. مفت بدهید. عیسی به 
ایشان قدرت داد بیماران را شفا دهند و مردگان 
را زنده کنند. اگر آنها این هدایا را می‌فروختند و 
در مقابلش پول می‌گرفتند. می‌توانستند به ثروت 
و کامیابی برسند. اما در ان صورت. پیغام فیضی 
که مسیح ایشان را برای موعظه نمودنش فرستاده 
بود مخدوش و مبهم می‌گشت. از این‌رو مسیح 
ایشان را از دریافت پول برای خدمتشان منع نمود 
اما به انها اجازه داد برای رفع نیازهای اولیه‌شان 
از دیگران یاری بجویند. زیرا آن که کار می‌کند 
درخور حمایت است (اية 1۰). 

۰ رر.ک. توضیح لو ۳:۹). محدودیتهایی 
کول هی ات اا منک دنل ا 
خاص این مأموریت بود. در مأموریت بعدی 
که لوقا ۳۶:۲۲ به آن اشاره نموده است؛ مسیح 
رهنمودهای کاملا متفاوتی به رسولان می‌دهد. در 
این نخستین مأموریت» هدف آن بود که ایشان 
بیاموزند برای رفع نیازهای خود به خداوند اعتماد 
کنند. خداوند از طریق افراد سخاوتمندی که 
رسولان ایشان را حدمت می کردند احتیاجاتشان را 
برطرف می‌نمود. از سوی دیگر کسانی که از برکت 
خدمت ایشان بهره‌مند می‌شدند می‌اموختند در 


رفع نبازهای خادمان مسیح مشارکت داشته باشند 
(ر.ک. ۱ تیمو ۱۸:۵). 

۱۳:۰ سلام. این اصطلاح معادل واه «شالوم» 
در زبان عبری است و به سعادت. کامیابی يا برکت 
اشاره دارد. 

۰ سخن شما. آنها بالاتر از هر چیز باید 
این حقیقت را اعلام می‌نمودند که پادشاه آمده 
بود و ملکوتش نزدیک بود. این پیغام اصلی بود؛ 
آیات و عجایب عواملی بودند که اصالت این پیغام 
را به: البات می‌وساندند. :خاک بانهای ,شود را 
برافشانید. یهودیان پس از بازگشت از مناطقی که 
غير بهودیان در آن ساکن بودند به نشانهٌ اعلام 
بیزاری از غیر بهودیان معمولاً چنین می‌کردند. 
وقتی اهالی شهر پولس و برنابا را از انطاکیه بیرون 
راندند. ان دو نیز همین رسم را به‌جا اوردند (اع 
#0۳( این عمل به گونه‌ای یک اعتراض مشهود 
بود بدین معنا که در نظر ایشان آن منطقه فرقی با 
مناطق بت‌پرستان نداشت. 

۰ سدوم و غموره. این دو شهر و کل 
نواحی اطرافشان به شکلی غير منتظره و به 
شدید ترین و هولناک‌ترین حالت داوری شدند. 

۰ گرگان. اشاره به انبیای دروغینی است 
که انبیای راستین را جفا می‌رسانند و در پی نابودی 
کلیسا هستند (ر.اک. ۱۵۷ لو ۰ ع ۲۹:۲۰ 
ر.ک. توضیح لو ۲:۱۰). 

۰ شما را ... تسلیم خواهند کرد. این 
عبارتی تخصصی است و به طور خاص به تحویل 
دادن زندانی جهت اجرای حکمش اشاره دارد. 
جفا و آزار ایمانداران معمولا در دستور کار و 
سیاستهای رسمی حکومتها قرار دارد. وقتی 
ایمانداران از سوی دولتها مورد جفا قرار می گیرند. 
فاص انیت E E‏ 
گواهی دهند (ر.ک. يو ۴-۱:۱۶؛ ۲ تیمو ۱۶:۴). 


۹۹ 


۰ انديشه مکنید. (ر.ک. توضیح لو ۱۱:۱۲ 

۲۳-۰ مفهوم این آیات. آشکارا به زمانهای 
آخر بازمی‌گردد و در مأموریت شاگردان در آن 
مقطع کاربرد نداشت. به نظر می‌رسد آزار و جفایی 
که مسیح در این ایات توصیف نموده است به 
اوران عصیبت:عظیم مربوط اسنت که پیش او 
بازگشت مسیح فرا خواهد رسید. ایةٌ ۲۳ به آن 
یی ان ی تا 

۰ هر که تا به آخر صبر کند. (ر.ک. 
توضیح ۴ 


۳) نشان شاگردی (۱:۱۱-۲۴:۱۰) 

۰ افضل [برتر] نیست. اگر معلم (مسیح) 
رنج کشید. شاگردانش نیز متحمل رنج و سختی 
تقواهین شید کل 4 اریاب ر او کر 
گفتند. خادمان را نیز ملعون خواهند خواند. 
مسیح چنین ازار و جفایی را وعده داده بود 
(ر.ک. یو ۲۰:۱۵). 

۰ بَغْلرّبول. نام یکی از خدایان فلسطین 
که پرستش ان عملی شیطانی بود. به تدریج» این 
نام برای شیطان که رییس دیوها است به کار رفت 
(ر.ک. توضیح لو ۱۵:۱۱). 

٥۰‏ از او بترسید. خدا تنها کسی است که 
می تواند انسانها را در جهنم هلاک سازد (لو ۵:۱۲). 
آنانی که جفا می کنند فقط می توانند به جسم آسیب 
برسانند. 

۰ جز به حکم پدر شما. نه صرفاً (بدون 
آگاهی او». عیسی تعلیم می‌داد که خدا حتی بر 
موقعیتهایی همچون وقوع رویدادهای کم‌اهمیتی 
مانند مرگ یک گنجشک و زمان آن نیز حاکمیت 
مطلق دارد. حتی تعداد مویهای سرمان نیز در اراده 
مطلق او قرار دارد (آیۀ ۲۰). به بیانی دیگر تدبیر 
الهی حتی بر کوچک‌ترین جزیبات و حتی بر امور 
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دنیوی نیز تسلط کامل دارد. این حقایق با قاطعیت 
و صراحت بر حاکمیت مطلق خدا تاکید می‌نمایند. 

۰ مرا ... اقرار کند. کسی که در طول 
زندگی و حتی هنگام مرگ اعتراف کند مسیح 
خداوندش است مسیح نیز در حضور خدا اعلام 
می‌نماید که ان شخص به او تعلق دارد (ر.ک. 
توضیحات ۲۰:۱۳؛ ۲ تيمو ۱۳۲-۱۰:۲). 

۰ رر.ک. توضیح لو .)٩:۱۲‏ 

۰ نیامده‌ام تا سلامتی [صلح] بگذارم 
بلکه شمشیر را. اگرچه هدف نهایی انجیل صلح 
خدا با انسان است (يو ۴ روم ۸ بروز 
کشمکش و اختلاف نیز اغلب پیامد بی‌چون و 
چرای آن است. ایمان آوردن به مسیح می‌تواند 
باعث اختلاف و تنش در روابط خانوادگی شود 
(آیات ۳۵ ۳۶) و آزار و جفا و حتی به شهادت 
رسیدن را در پی داشته باشد. کسی که از مسیح 
پیروی می کند باید حاضر باشد چنین سختیهایی را 
نیز تحمل نماید (آیات ۳۲ ۱۳۳ ۳۹-۳۷). اگرچه 
مسیح «سّرور سلامتی» نامیده شده است (اش ۶:۹ 
نمی خواهد کسی را با این تفکر فریب دهد که او 
ایمانداران را به یک زندگی بدون تنش و کشمکش 
فرا خوانده است. 

۰ ۳۶ نقل قولی است از میکاه ۶:۷ 

۰ صلیب خود را پرنداشته. عیسی در 
اینجا برای اولین بار در صحبت با شاگردانش واره 
صلیب را به کار می‌برد (ر.ک. توضیح ۲۱:۱۶). در 
نظر شاگردان. صلیب تصوير مرگی خفت‌بار و 
خشونت‌آمیز بود (ر.ک. توضیح ۳۱:۲۷). عیسی 
از آنان تعهد و سرسپردگی کامل را انتظار داشت؛ 
تعهدی که حتی تا به مرگ ایستادگی کنند. او 
می‌خواست ایشان نیز در پیغامی که به دیگران 
موعظه می‌کردند این خوانده شدن به تسلیم و 
سرسپردگی کامل را اعلام نمایند. مسیح این 


خوانده شدن به تعهدی که در آن پای مرگ و 
زندگی در میان است را در آیات دیگر نیز بازگو 
می‌نماید: (۲۴:۱۶؛ مر ۳۴:۸؛ لو ۲۳:۹؛ ۲۷:۱۴). برای 
کسانی که با ایمانی همراه با خودانکاری به سوی 
مسیح می‌آیند حیات واقعی و جاودان مهیا گشته 
است (أَیةٌ ۳۹). 

۰ هر که شما را قبول کند مرا قبول کرده. 
مسیح در قوم خود ساکن است. ایشان نیز در نام 
او سفیران وی هستند (۲ قرن ۲۰:۵). بنابراین هر 
طور که با قوم مسیح رفتار کنند گویی با او چنین 
کرده‌اند (ر.ک. ۵:۱۸؛ ۴۵:۲۵؛ لو ۴۸:۹). 

۰ به اسم نبی ... به اسم عادل. این آیه در 
ادامۀٌ اصلی است که در آي ۴۰ عنوان شده است. 
مر مریم کوش کر کر 
به او خوش آمد گفته است (ر.ک. ۴۰:۲۵). 

۰ صغار [کوچکان]. یعنی ایمانداران 
(ر.ک. توضیحات ۱۰-۸ ۴۰:۲۵). 

۱ در شهرهای ایشان. یعنی در جلیل. در این 
فاصله نیز شاگردان در سایر شهرهای بهودی‌نشین 
مقطقة علیل و اطرافت: آن نه مضدست: مشغول بودند 
(۸۵:۱۰ ۶). 


ب. دومین شرح رو بدادها: مأموریت پادشاه 
(۵۰:۱۲-۲:۱) 


۱) تآیید هویت عیسی برای شاگردان یحیی 

)۱۹-۲:۱۱( 

۱ آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری 
باشیم؟ یحیی تعمید دهنده مسیح را آن کسی 
معرفی کرده بود که در داوری شدیدش «کاه را 
در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد خواهد سوزانید» 
(۱۳:۳). حال» قابل درک بود که یحیی به سبب 
رویدادهای پیش آمده گیج و پریشان گردد: او 


در زندان بود و مسیح بسیار دورتر از اورشلیم 
(شهری که در انجا می‌بایست سلطنت می کرد) 
در منطقۀ جلیل به سر می‌برد و با استقبال چندان 
گرمی نیز روبه‌رو نشده بود (ر.ک. ۳۴:۸). او در 
انجا به شفا دادن مشغول بود نه داوری کردن. این 
پرسش برای یحیی مطرح شده بود که شاید برنامة 
عملکرد عیسی را به درستی متوجه نشده بود. این 
اشتباه است که ايهٌ نامبرده را به منزلة لغزش ایمان 
یحیی تفسیر نماییم (أَيه ۷). 

۱ یحیی را ... اطلاع دهید. عیسی شاگردان 
خی را نود ار رجاه اانه من سرد 
معجزات بسیاری را شاهد بودند. از قرار معلوم 
مسیح این معجزات را در حضور ایشان انجام داده 
بود تا انها بتوانند به یحیی اطلاع دهند که به چشم 
خود دیده و برایشان ثابت شده بود او به راستی 
مسیح موعود بود (ر.ک. اش ۱۸:۲۹ ۱۹+ ۵:۳۵- 
۰ با این حال» توجه داشته باشید که مسیح برای 
یحیی توضیح بیشتری نداد. زیرا دقیقا می‌دانست 
ایمان یحیی تا چه اندازه محکم بود (ر.ک. ۱ قرن 
۳۰ 

۱ تقل‌قولی است از ملاکی ۱:۳. 

۱ کوجک‌تر ... از وی بزرگ تر است. 
یحیی از انبیای عهدعتیق برجستهتر بود» زیر او در 
واقع انچه را که ایشان صرفا نبوت کرده بودند به 
N EE‏ 
(ایات ۸۱۰ ۱۳؛ ر.ک. ۱ پطر ۱۰:۱ ۱۱). اما همه 
کسانی که پس از واقعٌ صلیب ایمان می‌آورند 
از یحیی برجسته‌تر هستند. زیرا در درک کامل و 
تجربه ان چیزی سهیم هستند که یحیی فقط سایه 
ان را دیده بود یعنی کفارةٌ مسیح. 

۱ ملکوت اسمان محبور می‌شود 
[نیرومندانه پیش می‌رود]. از زمانی که بحیی 
تعمید دهنده خدمت خود را اغاز نمود. خدمتش 


واکنشهای شدیدی در پی داشت. او که زندانی شده 
بود. سرانجام قربانی ستمگری هیرودیس شد. اما 
ام تک خی وی اه تروق 
ملکوت خدا جلوگیری کند يا رو در روی آن 
بایستد. توجه کنید که متی می گوید: «جبّاران ان را 
به زور می‌ربایند و لوقا می‌گوید: «هر کس به جد 
و جهد [زور] داخل آن می‌گردد» (لو ۱۶:۱۶). پس 
می‌توان این آیه را بدین شکل بیان کرد: «ملکوت 
بی‌وقفه و بی‌امان پیش می‌رود و فقط آنان که آرام 
و قرار ندارند و از تکاپو نمی‌افتند قدم پیشه کرده 
وارد ملکوت می‌شوند.) در اینجاه مسیح بار دیگر 
بر دشواری ورود به ملکوت تأکید می‌نماید (ر.ک. 
توضیحات 0۳۷ ۱۴). 

۱ همان است الیاس ایلیا یعنی بح 
نبوت ملاکی ۸۵:۴ ۶ را تحقق بخشیده است (ر.ک. 
۷ بهودیان می دانستند ایلیا نمرده بود 
(ر.ک. ۲ پاد ۱۱:۲). این آیه به آن معنا نیست که 
یحیی همان ایلیا است که باز گشته بود. در واقع. 
یخی ودش اشازة می کل که انلا مس ری 
اما در روح و قدرت ایلیا آمده است (لو 
۱ اگر بهودیان یحیی را باور کرده بودند. او 
تحقق نبوتهای ایلیا می گشت (ر.ک. توضیحات مر 
۹ مکا ۵:۱۱ ۶). 

۱ اطفالی را مانند. (ررک. توضیح لو ۳۲:۷). 

۱ می خورد و می‌نوشد. (ر.ک. توضیح 
لو ۲۴۰۷). 


۲ وای بر آنان که توبه نمی کنند (۲۴-۲۰:۱۱) 

۱ وای بر تو ای خورزین ... بیت‌صیدا. 
این دو شهر به فاصلهٌ کمی از کفرناحوم و نزدیک 
کرانةٌ شمالی دریای جلیل قرار داشتند. صور و 
صیدون. این دو منطقه از شهرهای فینیقیه بودند که 
در کرانۀ دریای مدیترانه قرار داشتند. نبوت حزفیال 
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۶ دربارة ویرانی صور و صیدون با جزییات 
کامل تحقق یافته بود. 

۱ ۴ سهل تر. این عبارت حاکی از آن 
است که شدت مجازات بی‌خدایان در جهنم به 
یک اندازه نخواهد بود (ر.ک. توضیحات ۱۵:۱۰؛ 
مر ۱۱:۶؛ لو ۰۴۷:۱۲ ۴۸؛ عبر ۲۹:۱۰). 

۱ کفرناحوم ... سرافراشته‌ای ... سرنگون 
خواهی شد. عیسی کفرناحوم را مرکز خدمت 
خود قرار داده بود. حال» محکومیتی بس عظیم‌تر 
در انتظار آن شهر بود. عجیب است که در هیچ 
آیه‌ای اشاره نشده که مردم این شهر عیسی را تحقیر 
یا ریشخند کردند یا او را از شهر بیرون راندند با 
او را تهدید به مرگ کردند. حال آنکه. گناه این 
شهر یعنی بی‌تفاوت بودن نسبت به مسیح. بدتر 


۳) وعدة آرامی برای خستگان (۳۲۰-۲۵:۱۱) 
۱ دانایان و خردمندان ... کودکان. این 
آیه رهبران مذهبی يهود را به زبان کنایه دانا و 
خرّدمند می‌نامد و پیروان مسیح را کودک خحطاب 
می کند (ر.ک. ۱۰-۳:۱۸). حال آنکه» خدا حقیقت 
مسیح موعود و حقیقت انجیلش را بر چنین 
پیروانی مکشوف نموده اس (ر.ک. ۱۷-۱۰:۱۳). 
۶:۱۱ منظور نظر تو بود. (ر.ک. لو ۹:1 
۲ این آیه بر حاکمیت مطلق خدا در کل امور 
انسانها تأکید می‌نماید. در آیه بعدی» مسیح ادعا 
می کند به انجام رساندن خواست و اراد الهی به 
او سپرده شده است. اگر عیسی خدای قادر مطلق 
نبود» چنین ادعایی کفر مسلم به حساب می‌آمد. 
۲۰-۱ بیایید نزد من ای تمام زحمتکشان 
و گرانباران. در اینجا؛ طنین نخستین «خوشا به 
حال‌ها» (۳:۵) شنیده می‌شود. توجه داشته باشید 


که این دعوتی عمومی از همه کسانی است که این 


دعوت را می‌شنوند. اما شیوة بیان به گونه‌ای است 
که نشان می‌دهد فقط کسانی به این دعوت پاسخ 
مثبت خواهند داد که بار ورشکستگی روحانی 
و تلاش و تکاپو برای رعایت احکام شریعت و 
رستگار شدن از این راه بر دوش آنها سنگینی 
می کند. انسان سرکش و گناهآلود آن‌قدر سرسخت 
و خودرای است که اگر خدا در حاکمیتش او را 
به لحاظ روحانی بیدار نکند. هرگز به عمق فقر 
روحانی خود پی نخواهد برد. به همین دلیل است 
که همان‌طور که عیسی در َيه ۲۷ می‌فرماید. نجات 
ابدی کار مقتدرانۂ حدا است. حقیقت گزینش الهی 
در ی ۲۷ کاملاً هم‌راستا با آن دعوت رایگانی 
است که در ایات ۲۰-۲۸ بدان اشاره شده است. 

۱ آرامی خواهید یافت. یعنی از تلاش 
بی‌پایان و بی‌نتیجه برای رستگار شدن از طریق 
به‌جای آوردن اعمال شریعت ارامی خواهید یافت 
(ر.ک. عبر ۳-۱:۴ ۶ ۱۱-۹). واژهُ آرامی در اینجا 
از آسایش و تسکین دایم در فیض خدا سخن 
می گوید» آسایش و تسکینی که در آن دیگر جایی 
برای اعمال مذهبی وجود ندارد (اية ۳۰). 


۴ اعلام خداوند سبّت بودن (۱۳-۱:۱۲) 

۲ کردن آن در سیّت حایز یست. در 
واقع» هیچ حکمی وجود نداشت که خوشه‌چینی 
به منظور رفع گرسنگی در روز سبّت را ممنوع 
کرده باشد. شریعت احازه می داد کسی برای 
برطرف نمودن گرسنگی از کشتزار همسایه‌اش» 
با دست نه با داس» مقداری گندم درو نماید (تث 
۳ در روز سبّت» جایز نبود کسی به منظور 
کسب درآمد در کشتزار به کار مشغول باشد و 
خوشه‌چینی کند. یک کشاورز نمی‌توانست در روز 
سبّت به منظور فروش محصول خوشه‌چینی کند 
و محصول زمینش را جمع‌اوری نماید. اما مردم 


۱۰۳ 


آیا یحیی تعمید دهنده همان ایلیا بود؟ 


شواهدی از کتاب‌مقدس 


.ملاکی ۵.۴ خداوند شکرهااعلاممیکندایلای نی ی" 


پیش از روز خداوند بازخواهد کش 
بر این واقعیت قرار می‌دهد که اگر یهودیان 


a 4‏ یحیی تحقق کامل نبوت ملاکی ۵:۴ می‌بود. 

۳ متی ۱۴:۱۶؛ مرقس ۲۸:۸ لوقا :۱۹:٩‏ : بهودیان باور نمی کردند یحیی تعمید دهنده و ایلیا در واقع یکی بودند. آنها 
منتظر بودند نبوت مربوط به با زگشت ایلیا به معنای واقعی, تحقق یابد. 

۴ متی ۳:۱۷ به بعد؛ مرقس ۴:٩‏ به بعد؛ لوقا ۲۸:۹ به بعد: در کوهی که چهرةً عیسی تبدیل گردید. ایلیا و موسی 


با هم حضور داشتند. 


۵ متی ۱۳-۹:۱۷؛ مرقس :۱۳-۹:٩‏ عیسی اهمیت این حقیقت را که ایلیا دو بار می‌آید توضیح می‌دهد. بدین معنا 
که او یکبار در یحیی آمد (۱۲:۱۷, ۱۳) و بار دیگر در آینده می‌آید (۱۱:۱۷). 

۶ متی ۴۹٩۹-۴۷:۲۷‏ مرقس ۳۵:۱۵ ۳۶: یهودیان چنین می‌پنداشتند که خداوند با بانگش به سوی آسمان (ر.ک 
مز ۱:۲۲) ایلیا را می‌خواند. آنها با حالتی تمسخ ر آمیز» طبق ملاکی ۵:۴ نتیجه گرفتند که چون ایلیا نیامد. پس 


عیسی مسیح موعود نبود. 


۷ لوقا ۱ فرشتة خداوند به زکریا اعلام نمود که یحیی تعمید دهنده به روح و قوت ایلیا خدمت خواهد کرد و 


نبوت ملاکی ۵:۴ را تحقق خواهد بخشید. 


۸ یوحنا ۱ :1 یحیی انکار نمود که همان ایلیا است و دوباره به دنیا آمده است (او از مادر ند 


ش الیزابت زاده شده 


بود). سپس از اشعیا ۳۴۰ نقل‌قول آورد 5 خدمت خود را به اثبات رساند. 


حکم کتاب‌مقدس 


۱. یحیی تعمید دهنده صرفاً نماد ایلیا بود (لو ۱۷۰:۱ مت ۱۲:۱۷ ۱۳؛ یو ۲۱۰۱). 
۲ يحيي تا اندازه‌ای نبوت ملاکی ۴ ۶ را به انجام رساند. به این معنی که پیشگام ورود مسیح بود (لو ۱۷:۱ 


۳ دقبقا؛ پیش 


از بازگشت مسیح. با آمدن شخص دیگری که نماد ایلیا است. نبوت ملاکی ۰۵:۴ ۶ به معنای واقعی 


کلمه به انجام خواهد رسید (مت ۱۲:۱۷ ۱۳), به همان شکلی که زمان آمدن مسیح به این جهان یحیی نمادی 


می‌توانستند برای رفع گرسنگی و به اندازة نیازشان 

۲ گفت. پاسخ عیسی در آیات ۸-۳ مشخص 
می کند قوانین سبّت انجام اعمال ضروری (آیات ۳ 
(آیات ۷ ۸) را محدود نمی کردند. عیسی بار دیگر 
تأکید می‌نماید که خدا سبّت را به منظور سودمندی 
انسان و جلال خدا مقرر نمود. هدف خدا هرگز این 
نبود که سبّت یوغ اسارت بر گردن قوم خدا باشد 

۲ نانهای تقدمه [تقدیمی]. این نان تقدیمی 
که به حضور خداوند آورده می‌شد شامل دوازده 


ی تان بود که دز هر ست هقی شه و 
معمولاً فقط کاهتان مجاز به خوردن آن بودند 
(لاو .)٩-۵:۲۴‏ آنچه داوود به خاطر رفع گرسنگی 
جنگجویانش انجام داد به منظور رفع نیاز آنها بود 
که از شدت گرسنگی بی‌رمق گشته بودند. اقدام 
داوود موجب خشم و ناخشنودی خدا نشد (۱ 
سمو ۶-۴:۲۱ ر.ک. توضیحات مر ۲۶:۲؛ لو ۳:۶). 

۲ سبّت را حرمت نمی‌دارند و بی‌گناه 
هستند؟ چون کاهنان موظف بودند در روز سبّت 
وظایف خود را به‌جا آورند. بدیهی است که برخی 
از اوامر و دستورات سبّت جزو ضوابط مطلق 
اخلاقی نبودند که نتوان از آنها سرپیچی کرد بلکه 
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فقط فرایضی مربوط به جنبه‌های آیین و تشریفات 
شریعت بودند. 

۲ بزرگ تر از هیکا [معبد]. عیسو در اینجا 
به طور صریح و روشن ادعا می‌کند که از الوهیت 
برخوردار است. خداوند عیسی خدا در جسم بود 
بدین معنا که خدا در جسم انسانی ساکن گشت. 
ا ی قافن ان ھار دوه کو ا کو 
E TET‏ 
از هوشع ۶ (ر.ک. توضیح ۳۹ 


۲ رحمت 


۰ ۲ ۵ ور 
گشته بودند. بلکه مالک و 
مب انار رو وتاب برد ی آن ی که 
به منظور پرستش خدا مقرر گشته بود. عیسی باز 
هم در اینجا ادعای الوهیت می‌نماید و این ادعایش 
خشم شدید فریسیان را برمی‌انگیزد (آیۀ ۱۴). 
۲ ابا در روز سبّت شفا دادن حایز است 


به دست انسان مقرر 


يا نه؟ رسم یهودیان استفاده از دارو در روز سبّت 
را منع می‌کرد. مگر زمانی که جان بیمار در خطر 
دارو شفا دادن پا هر عملی که ناشی از رحمت و 
محبت و شفة شفقت بود را در روز سبّت ممنوع نکرده 
بود. نیکویی نمودن همواره جایز است. 


۵( فتنه گری رهبران بهود (۴۵-۱۴:۱۲) 

توضیح 0( در سراسر تاریخ عهد عتیق» نف 
چنین وسعتی ظاهر سازد. در عهدعتیق. شفای 
جسمانی امری بسیار نادر بود. مسیح با شفا دادن و 
زنده کردن مردگان و آزاد نمودن انسانها از اسارت 


ارواح شریر الوهیت خویش را آشکار می‌نمود. این 
اعمال نه فقط نمودار این حقیقت بودند که مسیح 
موعود بر قلمروی جسمانی و روحانی قدرت 
داشت. بلکه رحمت و شفقت خدا بر کسانی را 
نشان می‌دادند که گرفتار گناه و عواقب آن بودند 
(ر.ک. توضیح یو ۱ 

۲ ایشان را قدغن فرمود که او را شهرت 
ندهند. (ر.اک. توضیح ۸ در اینجا؛ مسیح اجازه 
نمی‌دهد در آن قالبی جای بگیرد که تفسی ر گران 
بهودی از نبوتهای مربوط به مسیح موعود برداشت 
می‌کردند و او را قهرمانی فاتح و پیروز به تصویر 
می کشیدند (ر.ک. توضیح اية ۸ 

۲ اینک. بنده من. در اینجاء آیات ۲۱-۱۸ 
از اشعیا ۴-۱:۴۲ نقل شده‌اند که (بر حلاف انتظار 
معلمان مذهبی يهود در قرن اول میلادی) نشان 
می‌دهند قرار نبود مسیح موعود به هدف سیاسی 
بیاید. ارتش تشکیل دهد. عملیات نظامی انجام 
دهد و ورودش با نواختن بوق و شیپور اعلام 
شود. او باید با فروتنی و افتادگی می‌آمد تا حتی 
«بر امتها» عدالت را اعلام نماید. 

۲ نزاع و فغان [فریاد] نخواهد کرد. قرار 
نبود مسیح موعود انقلاب کند يا به زور به قدرت 
E‏ 

۲ نی خردشده ... فتیلة نیم سوخته. 
شبانان نی می‌نواختند. اگر نی ترک می‌خورد 
یا می‌شکست» دیگر قابل استفاده نبود. فتیلۀ 
نیم‌سوخته نیز نمی‌توانست روشنایی دهد. این 
مثالها نمودار کسانی هستند که دنیا آنها را هیچ 
و بی‌فایده می‌شمارد. حال آنکه مسیح چنین 
افرادی را از نو می‌سازد و شعله‌ور می‌نماید نه 
اینکه آنها را به اصطلاح بشکند یا خاموش کند. 
ات آنه از دی و شفقت وا ز شک او تست 
به حقیرترین گمگشتگان سخن می‌گوید. او نیامد 


تا برای برپایی یک انقلاب مردانی قوی را گرد 
هم آورد. او آمد تا به ضعیفان رحمت نشان دهد 
(ر.ک. ۱ قرن ۲۹-۲۶:۱). 

۲ پسر داوود. (ر.اک. توضیح :۱ 

۲ بغلربول. (رک. توضیح ۲۵:۱۰), 
پس از نمایان گشتن همه اعمالی که نشان از 
لومیت یی بو فریسیان اعلا رجا از 
جانب شیطان است. اين حرف دقیقاً نقطة مقابل 
بش بود و فریستان خود تین این وش ها نت 
(ر.ک. توضیح ایة ۳۱؛ ر.ک. ۴۹ مر ۲۲٣۳‏ 
لو ۱۵:۱۱). 

۲ ملکوت خدا ... زسیده است. یادشاه 
در بین ایشان بود و قدرت مطلق خویش را آشکار 
می‌نمود. او با نشان دادن توانایی‌اش در بستن 
شیطان و دیوهایش قدرت مطلق خویش را نمایان 
می‌ساخحت (آية .)۲٩‏ 

۲ کفر به روح‌القدس. عیسی بر فریسیان 
تاخت. چرا که آگاهانه و به عمد منکر اعمالی 
شدند که می‌دانستند از جانب خدا انجام یافته 
بودند (ر.ک. یو ۴۸:۱۱؛ اع ۱۶:۴). از آنجا که آنها 
نمی‌توانستند واقعیت آنچه را روح‌القدس از طریق 
عیسی انجام داده بود منکر شوند. آن را به شیطان 
نسبت دادند (ایه ۲۴؛ مر ۲۲۲). 

۲ آمرزیده شود. شاید کسی که هیچ گاه با 
قدرت و حضور الهی مسیح روبه‌رو نشده است؛ 
از روی جهالت. او را نپذیرد اما آن هنگام که 
بی‌ایمانی جای خود را به توبة حقیقی دهد آمرزیده 
می‌شود. حتی یک فریسی مانند سولس طرسوسی 
نیز با وجودی که «بر ضد پسر انسان» سخن 
می گفت و پیروانش را جفا می‌رساند آمرزیده 
ت ی اقه دب بای تاکن از زان رف( 
تیمو ۱۳:۱). اما کسانی که می دانند ادعاهای مسیح 
حقیقت دارد ولی او را انکار می‌کنند. در واقع» به 


۱۵ 


روح‌القدس گناه می‌ورزند. زیرا این روحالقدس 
است که بر مسیح شهادت می‌دهد و حقیقت او را 
بر ما مکشوف می‌سازد (یو ۲۶:۱۵؛ ۱۴:۱۶ ۱۵). 
برای آن فریسیان محال بود آمرزشی وجود داشته 
باشد. چرا که آنها شاهدان دست اول معجزات 
مسیح بودند و می‌دانستند ادعاهای او حقیقت 
داشتند. با این حال» به روح‌القدس کفر می‌گفتند. 
آنها کامل‌ترین مکاشفةٌ ممکن را نپذیرفته بودند 
(ر.ک. توضیحات عبر ۶-۴:۶ ۲۹:۱۰). 

۲ هر سخن باطل. آن گناهی که از زبان 
سرچشمه می گیرد و شاید در ظاهر کم‌اهمیت‌ترین 
گناه به حساب اید در واقع. شرارتش به اندازه 
تمام شرارتی است که جهنم را در بر گرفته است 
(ر.ک. یع ۶:۳). هیچ سرپیچی و سرکشی که بر 
ضد قدوسیت خدا انجام گیرد ناچیز و کم‌اهمیت 
نیست. در نهایت. هر انسانی برای سخنان نسنجیده 
خود حساب پس خواهد داد. در حقیقت» هیچ چیز 
به اندازه ميو فاسد زبان فساد درخت را نشان 
نمی‌دهد (آیات ۳۳ ۳۵). مارهای سمی از نیش 
زهرآگین خود شناخته می‌شوند که نشان از 
شرارت دل دارد (ایۀ ۴ ر.ک. لو ۴۵:۶). خدا 
انسانها را بر طبق آنچه بر زبان می‌آورند داوری 
می کند» چرا که سخنان انسان مشخص می‌کنند دل 
او در چه موقعیتی قرار دارد. 

۲ می خواهیم از تو آیتی بینیم. فریسیان 
امیدوار بودند نشانه‌ای در ارتباط با ماه و خورشید 
و ستارگان مشاهده کنند (لو ۱۶:۱۱). در عوض. 
عیسی آیتی از کتاب‌مقدس به ایشان داد (ر.ک. 
توضیحات ۱:۱۶؛ ۲۱:۲۱). 

۲ فرقة شریر و زناکار. منظور زنای 
روحانی است» یعنی بی‌وفایی به خدا (ر.ک. ار 
(A ۷:۵‏ 

۲ سه شبانروز. این نقل‌قولی است از 
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يونس ۱۷:۱. این اصطلاح شیوه‌ای رایج برای 
تاکید بر اهمیت نبوتی بود که در یک دورة زمانی 
صورت گرفته بود. برای نمونه» عبارت «چهل 
شبانروز) (ر.ک. توضیح 6 می‌تواند به زمانی 
بیش از یک ماه اشاره داشته باشد. «سه شبانروز» نیز 
به طور حاص بر «سه روزه تأکید داشت که بر طبق 
روزشمار یهودیان دقیقا توصیفگر دوره‌ای شامل 
سه روز بود. چه کل آن سه روز چه بخشهایی از 
آن سه روز. بنابراین اگر مسیح روز جمعه مصلوب 
شد و اولین روز هفته (یک‌شنبه) از مردگان قیام 
نمود» بر طبق محاسبه بهودیان این زمان «سه 
شبانروز» بوده است. بسیاری تلاش کرده‌اند با 
توضیحات مفصل چنین نظر دهند و تعبیر کنند 
که مسیح روز چهارشنبه پا پنج‌شنبه جان داد تا 
به این طریق این ایه را با تعریف امروزی سه 
فا رون تسده و ور سار جود آن کرت 
بگنجانند. اما برای درک معنای اصلی متن چنین 
تفسیر حشک و انعطاف‌اپذیری لازم نیست (ر.ک. 
توضیح لو ۲۲:۱۳). 

۲ مردمان نیئوا ... توبه کردند. بیداری 
روحانی که در نتیجه موعظه يونس در نینوا ایجاد 
شد نکی از سای کی متا رها :اس که 
جهان به خود دیده است. برخی تفسیرگران بر 
این باورند که توبۀ اهالی نینوا به ایمان نجات‌بخش 
ختم نشد. چرا که با آغاز نسل بعدی دوباره به 
بت‌پرستی گذشته‌شان باز گشتند (ر.ک. نح ۷:۳ 
۸ اما سخنان عیسی در این ايه نشان می‌دهد ان 
بیداری روحانی که با موعظة یونس صورت گرفت 
واقعی بود و به ایمان نجات‌بخش ختم گشت. فقط 
دراآندیت اشکار عو اش کل کش ان آن دبا 
در نتيج آن بیداری وارد ملکوت گشته‌اند. 

۲ ملكة جنوب. (ر.ک. ۱ پاد ۱۳-۰). 
ملکة سبا برای دیدن عظمت و شکوه سلیمان به 


نزد او رفت (ر.ک. توضیح ۶ در آن دیدان او 
با جلال خدای سلیمان روبه‌رو شد (۱ پاد .)٩:۱۰‏ 

۲ انجام آن شخص بدتر از آغازش 
می‌شود. مشکل اینجا است که روح شریر خانه را 
به اصطلاح خالی می‌یابد (آي ۴۴). این آیه توصیف 
کسی است که تلاش می‌کند انعلاق خود را اصلاح 
نماید بدون انکه روح‌القدس در وجودش ساکن 
شده باشد. اصلاحی که بدون تولد تازه صورت 
گرفته باشد هیچ‌گاه موثر نیست و در نهایت شخص 
به رفتارهای پیشین خود بازمی‌گردد. 


۶ خویشاوندی روحانی تعیین کنندة رابطه‌های 

ابدی (۵۰-۴۶:۱۲) 

۲ برادران. آنها برادران ناتنی عیسی بودند. 
متی به صراحت آنها را به مریم ربط می‌دهد تا 
نشان داده باشد که انها عموزاده‌های عیسی يا 
پسران یوسف از ازدواج قبلی‌اش نبودند (برخی از 
پدران کلیسا بر این تصور بودند). در تمام انجیلها؛ 
به انها اشاره شده است (مر ۳۱۳ لو :۲۱-۱۹؛ یو 
۵-۷). متی و مرقس از چهار تن از برادران عیسی 
نام برده‌اند و اشاره کرده‌اند که عیسی خواهرانی هم 
داشته است (۵۵:۱۳؛ مر ۳:۶). 

۴ ۹ عیسی خانوادۂ زمینی خود را انکار 
نکرد (ر.ک. یو ۰۲۶:۱۹ ۲۷). بلکه بر برتری و ابدی 
بودن روابط روحانی تأکید نمود (ر.ک. ۰ به 
هر حال» حتی خانوادة عیسی نیز باید به او در مقام 
نجات‌دهنده‌شان ایمان می‌اورند (ر.ک. یو ۵:۷). 

۲ ارادة پدر مرا ... به‌جا آورد. به‌جای 
آوردن اراد خدا گواهی بر این است که شخص با 
فیض نجات يافته است نه با انجام اعمال مذهبی 
(ر.ک. توضیحات :۲۷-۲۱). 


۴ دشمنان بادشاه (۲۷:۱۷-۱:۱۳) 


(۵۲-۱:۱۳۲) 
این سومین موعظه از مجموع پنج موعظه‌ای 
است که در انجیل متی به آن اشاره شده اتب 

(ر.اک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). 


۱) زمینها (۲۳-۱:۱۳) 

۳ منْلها. مَل آوردن روشی معمول برای 
تعلیم دادن در آیین بهود بود. واژه‌ای که در زبان 
یونانی «مَْل» ترجمه شده است چهل و پنج بار 
در ترجمة هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق به زبان 
طولانی است که اغلب در قالب داستان بیان 
می‌شود. عیسی پیش از این مقطع از خدمتش 
از تشبیه‌های تصویری بسیاری استفاده کرده بود 
(ر.ک. ۱۶-۱۳:۵) که معنایشان در چارجوب تعالیم 
او تا حدودی آشکار بودند. اما مشّلها به توضیح 
بیشتری نیاز داشتند (ر.ک. آیه ۳۶). عیسی آن مکلها 
را به کار برد تا حقیقت بر آنانی که ایمان نداشتند 
پوشیده بماند» ولی معنی آنها را برای شاگردان 
خود روشن تر نمود رانا ۱ ۲ عیسی در 
ادامة خدمت خود در جلیل فقط از طریق مَنَّلها با 
انبوه مردم سخن می گفت (أية ۳۴). روش عیسی 
در آشکار نکردن حقیقت به بی‌ایمانان هم نشان 
بر آنها داوری بود. چرا که آنها را در ظلمتی که 
دوست داشتند نگاه می‌داشت (ر.ک. یو ۱۹:۳). 
همچنین گواه بر رحمت بود» چون آنها از نور 
رویگردان شده بودند و اگر حقیقت بیشتری بر 
(ر.ک. توضیح أيه ۳ 

۴۱۳ در راه. در حاشية کشتزارها. مسیرهایی 


وجود داشتند که به خاطر رفت و آمد و تابش 
آفتاب خاکشان سفت و محکم شده بود. 

۳ سنگلاخ. خاکی کم‌عمق که بر روی یک 
لایه بستر سنگی قرار دارد. این خاک در نگاه اول 
حاصلخیز به نظر می‌رسد. اما آن‌قدر عمق ندارد که 
ريشه و آب را در خود نگاه دارد (أْیة ۱ 

۳ خارها. یعنی علفهای هرز و ریشه‌هایی که 
پس از شخم زدن هنوز در خاک باقی می‌ماندند. 

۳ به شما عطا شده است. عیسی در اینجا 
به روشنی تأیید می‌کند که توانایی درک حقایق 
روحانی هدیۀ پرفیض خدا است که آن را در 
حاکمیت خود به برگزیدگان عطا می‌کند (أیة 
۱ از سوی دیگر. شریران از این هدیه محروم 
می‌مانند. آنها پیامد طبیعی بی‌ایمانی و سرکشی 
را درو خواهند کرد. یعنی پیامد کوری روحانی 
خود را (ايةٌ ۱۳). اسرار ملکوت اسمان. «اسرار) 
حقایقی هستند که در گذشته مخفی بودند و در 
عهد جدید مکشوف گشتند (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن 4۷:۲ ۱:۴؛ افس ۳ 0( 

۳ نگرانند [می‌نگرند] و نمی‌بنند. به نظر 
می‌رسد در اینجا متی قصد دارد بگوید که بی‌ایمانی 
آن افراد سبب کوری روحانی‌شان بود. اما لوقا 
۸ تأکید دارد که این خدا است که حقیقت را 
از آن بی‌ایمانان پنهان می‌داشت («با بقیه به مَنّلها 
سخن گفته شد» (تا) «نگریسته و نبینند و شنیده و 
درک نکنند؛ ر.ک. اش .)٩:۶‏ هر دو جنبه درست 
است. اما نباید تصور کنیم که خدا چشمان آنان را 
بسته بود تا گویی از هلاکت آنها خوشحال باشد 
(ر.ک. حز ۱۱:۳۳؛ ر.دک. توضیح ۳ می‌توان 
این کوری را که به نوعی نشان داوری بر ایشان 
بود نشان رحمت نیز دانست تا مبادا بر محکومیت 
ایشان افزوده می‌شد (ر.ک. توضیح اه ۳). 
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۳ ۱۵ نقل قولی است از اشعیا ۸:۶ ۱۰. 

۳ بسا ... خواستند ... ببینند. (ر.ک. یو 
۵۶۸ ۱ پطر ۱۲-۱). 

۳ کلمۀ ملکوت. اشاره به پیغامی در 
خصوص چگونگی ورود به ملکوت خدا است 
که منظور همان نجات ابدی و به عبارتی پیغام 
انجیل است (ر.ک. «کلام مصالحه»: ۲ قرن ۱۹:۵). 
شریر. یعنی شیطان (ر.ک. ۱ یو ۱۹:۵). پیغام انجیل 
هرگز در چنین جانهایی نفوذ نمی کند. بنابراین» از 
ذهن و ادراک انها پاک می‌شود و به عبارتی دشمن 
آن را می‌رباید. 

۳ پر سنگلاخ. تعهد برخی افراد به مسیح 
هت نی اتف انا اش ونان تخر و 
کم‌مایه. این یک تعهد واقعی نیست. آنها به مسیح 
ال وتان شکایی که عضو تافتزیهشاطر 
او بهایی را بپردازند و از حود گذشتگی کنند آن‌گاه 
از او روی می گردانند (ر.ک. توضیح یو ۱۹:۲). 

۳ ان که در ميان خارها ريخته شد. اینها 
افرادی هستند که در ظاهر سرسپرده می‌شوند. اما 
با معا روانش SR‏ اما تس تون 
عشق به پول و عشق به دنیا دست کشند (بع ۳:۴؛ 
۱ یو ۱۷-۱۵:۲؛ ر.ک. توضیحات ۲۱-۱۶:۱۹). 

۳ زمین نیکو. همان‌طور که سه نوع زمین 
بی‌حاصل و بی‌بهره از نجات ابدی وجود دارد. سه 
نوع زمین نیکو و حاصلخیز نیز وجود دارد. هم 
اا یک اقواره تم نمی ده اما ون ی 
هم نیستند (ر.ک. ۷ يو ۸:۱۵. 


۲( گندم و کر کاس (۳۰-۲۴:۱۳. ۴۲-۳۴) 
۳ کر کاس. احتمالاء نوعی علف به نام 
«چَچّم» است که به سختی می‌توان آن را از گندم 
تشخیص داد مگر زمانی که خوشه‌ها برسند. اگر 
کسی با دیگری دشمنی می‌ورزید. در گندمزار او 


بذر کرکاس می‌پاشید تا با این بلا زندگی و کسب 
کارش را نابود کند. در این تصویر شیطان در 
تلاش است با آمیختن فرزندان خود و فرزندان 
خدا کلیسا را گمراه کند تا ایمانداران نتوانند راست 
و دروغ را تشخیص دهند. عیسی در آیات ۴۳-۳۶ 
این مَثل را توضیح داده است. 


۳ دانة خردل (۱:۱۳ ۳ ۳۲) 

۳ درختی می‌شود. جنان که مرغان هوا 
آمده. در شاخه‌هایش آشیانه می گیرند. گیاه 
خردلی که در فلسطین می‌رویید درختچۀ بزرگی 
بود که ارتفاعش گاه به پنج متر می‌رسید. مسلما؛ 
این درختچه‌ها آن‌قدر بلند بودند که پرندگان 
می‌توانستند بر روی آنها آشیانه بسازند. تردیدی 
نیست که این آیه به چند آیه از عهدعتیق اشاره 
می کند: (حز ۷ ۶۳ دان ۲۱:۴). در آیات 
نامبرده» ورود غیر یهودیان به ملکوت نبوت شده 
بود. 


۴) خمیرمایه (۳۳:۱۳) 

۳ ملکوت آسمان خمیرمایه‌ای را ماند. 
در اینجاء ملکوت به خمیرمایه تشبیه شده است. 
ویژگی خمیرمایه این است که به سرعت حجیم 
می‌شود و به هرچه در کنارش قرار داشته باشد 
نفوذ می‌کند. نکته این مَنّل نیز مانند مثال دانة حردل 
است. برخی تفسیرگران بر این باورند که چون در 
کتاب‌مقدس خمیرمایه همواره نماد شرارت است 
(ر.ک. توضیح مر ۱۵۸) در اینجا نیز همین مفهوم 
را در بر دارد. این تفسیر گران خمیرمایه را نماد نفوذ 
شریران در ملکوت می‌دانند. اما چنین تفسیری 
کلام عیسی را در اینجا تحریف می‌کند و تفسیری 
خارج از چارچوب متن است. چرا که عیسی بارها 
ملکوت را نافذ و فراگیر توصیف نموده است. 


واه «اسرار» در عهدجدید 


در عهدجدید. واژة «اسرار» به حقایقی در کتاب‌مقدس اشاره دارد که پیش از این پنهان بودند. اما اکنون آشکار 
گشته‌اند. موارد مهمی که در عهدجدید به وازهٌ «سر» اشاره شده است عبارتند از: 


«اسرار ملکوت آسمان» (متی ۱۱:۱۳) 
«اسرار ملکوت خدا» (لوقا ۱۰:۸) 


«این سر سخت‌دلی بر بعضی از اسراییل طاری [غالب] گشته است» (رومیان ۲۵:۱۱) 
«آن سرّی که از زمانهای ازلی مخفی بود. لکن [اما] در حال مکشوف شد» (رومیان ۲۵:۱۶ ۲۶) 


«حکمت خدا را در سرّی بیان می کنیم» (اول قرنتیان ۷:۲) 


«خْدّام [خادمان] مسیح و وکلای اسرار خدا» (اول قرنتیان ۱:۴) 
«به شما سزی می‌گویم که همه نخواهیم خوابید. لیکن [اما] همه متبدل خواهیم شد» (اول قرنتیان ۵۱:۱۵) 


«سر ارادهٌ خود» (افسسیان )٩:۱‏ 


«تدبیر فیض خدا . . . این سر از راه کشف بر من اعلام شد» (افسسیان ۰۲:۲ ۳) 


«سر مسیح» (افسسیان ۴:۳) 


«آن سرّی که از بنای عالمها مستور بود در خدا» (افسسیان )٩:۳‏ 


«اين سر عظیم است . .. مسیح و کلیسا» (افسسیان ۳۲:۵) 


«سرّ انجیل را ... اعلام نمایم» (افسسیان ۱۹:۶) 


«آن سرّی که از دهرها و قرنها مخفی داشته شده بود لیکن الحال [اما اکنون] . . . مکشوف گردید» (کولسیان ۲۶:۱) 


«اين سر 2 مسیح در شما» (کولسیان ۲۷۰۱ 
«سر خدا» (کولسیان ۲:۲) 
«سر مسیح» (کولسیان ۲:۴) 


«آن سر بی‌دینی الان عمل می کند» (دوم تسالونیکیان ۷:۲) 


«دارندگان سر ایمان» (اول تیموتائوس )٩:۲‏ 
«سرٌّ دین‌داری عظیم است» (اول تیموتائوس ۱۶:۳) 


۳ بدون مثّل. بدیشان هیچ نگفت. عبسی 
در ادامه خدمت خود در جلیل و در حضور جمع 
فقط در قالب مَتْلها سخن می گفت. 

۳ به زبان نبی گفته شد. در اینجا؛ منظور 
از «نبی» سرایندهٌ مزمور است (ر.ک. مز ۲:۷۸.) 

۳ آن که ... می کارد. آن که بذر تتجات را 
می کارد» در واقع؛ خود خداوند است. فقط او قادر 
است دل را تغییر دهد. فقط او است که حتی از 
طریق موعظه و شهادت دادن ایمانداران گناهکاران 
را نجات می‌بخشد (روم ۱۴:۱۰). 

۳ مثل افتاب. درخشان خواهند شد. 
(ر.ک. دان ۳:۱۲). ایمانداران اکنون نیز درخشان 
هستند. چون روح مسیح در آنها ساکن است و از 


پیغام پرجلال انجیل بهره‌مندند (۱۶:۵؛ ۲ قرن ۲:۳- 
۷ ایشان در جلال ملکوت مسیح و اسمان ابدی 
حتی درخشان‌تر نیز خواهند بود (روم ۲۳۶۸+ 
فيل ۳ مکا .)4-۷:۱٩‏ 


۵) گنج پنهان (۴۴:۱۳) 


۶) مروارید گرانبها (۴۵:۱۳ ۴۶) 

۴۶-۳ معنای این دو مل مشابه است. 
هر دو نجات ابدی را در قالب چیزی به تصوير 
می‌کشند که از چشم بیشتر انسانها پنهان است 
(ر.ک. توضیح ايه ۱۱). اما برای آنانی که بدیشان 
مکشوف می شود به قدری ارزشمند و گرانبها است 
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که حاضرند برای به دست آوردنش از همه‌حیز 
خود دست کشند. 


۷ تور ماهیگیری (۵۰-۴۷:۱۳) 

FV‏ دام. یکی از روشهای صید ماهی این 
و آن تور تا عمق دریاچه پایین می‌رفت. وقتی تور 
یافت می‌شد. پس باید آنها را تفکیک می‌کردند. به 
همین شکل» در ملکوتی که محسوس است. یعنی 
در این گستره‌ای که انسانها ادعا می‌کنند ایماندار 
هستند. هم نیکان هم شریران حضور دارند. اما در 
روز داوری از هم تفکیک می‌گردند. 

۳ فرشتگان. آنها خادمان خدا در روز 
داوری هستند (ر.ک. آية ۲۱۴۱ تسا (:۱۰-۷), 


۸) صاحبخانه (۵۱:۱۳. ۵۲) 

۳ از خزانة خویش چیزهای نو و کهنه 
بیرون می‌آورد. لازم نبود شاگردان به خاطر چیزی 
جدید به انچه قدیمی بود پشت می‌کردند. انها 
می‌بایست آن بینش تازه‌ای را که از مثلهای عیسی 
به دست آورده بودند در پرتو حقایق قدیم درک 
می‌نمودند. همان‌طور که عکس این قضیه نیز 
صادق بود. 


ب. سومین شرح رویدادها: کشمکشهای 
ملکوت (۲ ۲:۱ ۲۷:۱۷-۵) 


۱) ناصره از پادشاه روی می گر داند 
(۵۸-۵۳:۱۳) 
۲ و تن پم اضر 
۳ برادرانش. (ر.ک. توضیح ۴۶:۱۲ اين 
واقعیت که در هیچ‌یک از شرح رویدادها نامی از 


بوسف به میان نیامده است نشان می‌دهد او در آن 
مقطع از زمان زنده نبود. 

۳ نبی ... در وطن ... خویش. این یک 
مَل قدیمی است که معادل امروزی‌اش می تواند 
به این معنا باشد: «خودمانی شدن حرمت را از بین 
می‌برد.» عیسی همشهری ایشان بود. آنها او را از 
دوران کودکی و نوجوانی‌اش به خوبی می‌شناختند. 
از این‌رو به این نتیجه رسیده بودند که او نمی تواند 
شخص خاصی باشد. ايه ۵۸ پیامد غم‌انگیز این 
طرز فکر را نشان می‌دهد (ر.ک. مر ۴:۶). 

۳ معجزۀ بسیار در آنحا ظاهر نساخت. 
(ر.ک. توضیح مر ۵:۴). 


۲) هیرودیس یحبی تعمید دهنده را به قتل 

می‌رساند (۱۲-۱:۱۴) 

۱۷-۴ اتل مرقس: ۲۹2-۱۳۶ یز شرج 
کشته شدن یحیی تعمید دهنده را بیان نموده است 
(ررک. لو ۷:4-). 

۴ مهیرودیس. (ر.ک. توضیح ۲ او 
هیرودیس آنتیپاس. حاکم جلیل بود. تیترارخ 
خاک ان عون فیک ار هار جاک بای 
تقسیم‌شده بود. پس از مرگ هیرودیس کبیرء 
حکومت فلسطین میان پسران او تقسیم شد. متی 
و ان 4ق وا باهتاههی تاسل تیرا آهالن زر 
را با این عنوان می‌شناختند. 

۴ هیرودیاء زن برادر خود. فیلیچٌس. هیرودیا 
دختر آریستوبولوس. پسر دیگر هیرودیس کبیر 
بود. بنابراین» وقتی هیرودیا با فیلییّس ازدواج 
کرد. در واقع. به عقد برادر پدرش درامد. انچه 
موجب بازداشت پحیی شد این بود که هیرودیس 
آنتپپاس (یکی دیگر از عموهای هیرودیا) هیرودیا 
را برانگیخته بود که شوهر خود (برادر آنتپپاس) 
را ترک کند و با وی ازدواج نماید (مر ۱۷:۶). این 


1۱۱ 


مَتلهای مربوط به ملکوت در متی فصل ۱۳ 


بیشتر انسانها خبر خوش انجیل را نمی‌پذیرند. 


در فاصلة ميان آمدن مسیح به این جهان و با زگشت او. 


ایمانداران واقعی و ایمانداران دروغین تفکیک نخواهند شد. 


تأثیر ملکوت به دنیا نفوذ خواهد کرد. 
انجیل گنجینه‌ای گرانبها است. 


از همه‌چیز دست کشند. 


مور گز ۲۳-۳ 

۲ گندم و کر کاس ۰۳۰-۳ ۴۲-۳۲۶ 
۳. دانة خردل 1 PY‏ 

۴ خمیرمایه ۳۵-۳ 

۵. گنج پنهان f‏ 

۶ مر وارید گرانبها ۳ F۶‏ 

۷ تور ماهیگیری ۳7--۵۰ 


به هنگام بازگشت مسیح» فرشتگان شریران را از صالحان جدا 


خواهند کرد. 


عمل که زنا با خویشاوند نزدیک به حساب می‌آمد 
حکم لاویان ۱۶:۱۸ را زیر پا می‌گذاشت. یحبی 
از اینکه حاکمی در اسرانیل اشکارا مرتکب چنین 
گناهی می‌شد به خشم آمد و به شدت هیرودیس را 
توبیخ نمود (آیۀ ۴). به این دلیل» هیرودیس یحبی 
را به زندان افکند و سپس او را به قتل رساند (مر 
.)۲٩۹-۴۶‏ 

۴ دختر هیرودیا. سالومه دختر هیرودیا و 
فلس بود. طبق گفتۀ یوسفوس. تاریخ‌نویس 
بهودی, او با یکی دیگر از پسران هیرودیس کبیر 
(برادر پدر خود و عموی مادرش) ازدواج کرده 
بود. بنابراین» رشتة زنا با خویشاوند نزدیک در ان 
خانواده در هم تنیده بود. 

۴ از ترغیب مادر خود. (ر.ک. توضیح أيه ۶). 

۴ به جهت پاس قسم. عهدی که با سوگند 
همراه می‌گشت قابل احترام بود و نمی‌شد آن 
را باطل کرد (ر.ک. توضیح ۵ به خصوص 
هنگامی که یک پادشاه سو گند یاد می کرد. هیرودیس 


به دورویی و دغل‌کاری معروف بود و دغدغه‌اش 
این نبود به صداقت رفتار کند. بلکه می‌خحواست 
ظاهر قضیه را حفظ کند. او مایل نبود در آن ضیافت 
شام در حضور میهمانان سرافکنده شود. 

۴ به خاک سپردند. در یک غار (مر ۲۹:۶). 


۳) عیسی پنج هزار نفر را خوراک می‌دهد 

)۲۱-۱۳:۱۴( 

۴ مردم ... از عقب وی روانه شدند. آنها 
مسافت زیادی را پیمودند تا به نقطهٌ دورافتاده‌ای 
برسند که عیسی با قایق به آنجا آمده بود. 

۴ رحم فرمود. (ر.ک. توضیح ۳۶:۹). 

۴ ایشان را غذا دهید. عیسی می‌دانست 
آن‌قدر توشه نداشتند تا کل جمعیت را غذا دهند. 
او می‌خواست شاگردان این نکته را به صراحت 
بر زبان آورند تا شک و تردیدی باقی نماند که آن 
معجزه به قدرت او صورت گرفته بود (آیات ۸۷ 
۸ ر.ک. 4:۱۶ ۱۰). 
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۴) عیسی بر روی آب راه می‌رود (۳۳-۲۲:۱۴) 

۴ به امواج گرفتار بود. (ر.ک. توضیحات 
(TV ۸‏ 

۵:1۴ پاس چهارم. یعنی بین ساعت سه تا 
شش بامداد. 

۴ تو پسر خدا هستی. (ر.ک. ۴۲:۲۷ ۵۴). 


۵( انبوه مردم در پی شفا هستند (۳۶-۳۴:۱۴) 
۴ خنیسره [خنیسارت]. شهری در کرانة 
شمال غربی دریای جلیل. 
۴ دامن ردایش. (ر.ک. توضیح ۲۰:۹). 


۶ کاتبان و فریسیان با عیسی بحث می کنند 

)۲۰-۱:۱۵( 

۵ تقلید مشایخ. این قوانین احکامی بودند که 
در کتاب‌مقدس به انها اشاره نشده بود. این قوانین 
به صورت شفاهی دهان به دهان گشته بودند و مبدا 
آنها به زمان اسارت قوم اسراییل به دست بابلیان 
بازمی گشت. بعدهاء ضرورت مکتوب نمودن ان 
قوانین احساس شد و در اواخر قرن دوم میلادی 
با عنوان «میشناه» به قلم درامد. در شریعت موسی» 
حکمی راجع به اداب مذهبی شستن دستها پیش از 
صرف غذا وجود نداشت. فقط کاهنان می‌بایست 
پیش از خوردن قربانیهایی که تقدیم می‌شد آداب 
تطهیر را به‌جا می‌اوردند (لاو ۶:۲۲ ۷). 

۵ تجاوز. آیات ۶-۴ به این گناه اشاره 
می‌کنند که کسی با زیرکی از حرمت نهادن به پدر 
و مادرش شانه خالی کند. احکام خدا در این مورد 
کاملا صریح و روشن بودند (نقل‌قول از خروج 
۰ ۱۷:۲۱ و تثنیه ۱۶:۵). اما برخی برای شانه 
خالی کردن از رعایت آن احکام ادعا می‌کردند قادر 
به حمایت مالی از والدین خود نبودند. چون مبلغ 
قابل توجهی از پول خود را برای خدا که بزرگ‌تر 


از والدین ایشان است وقف کرده بودند. مجتهدان 
مذهبی نیز این استثنا را پذیرفته بودند. در نتیجه 
شریعت خدا را زیر پا می‌گذاشتند «(َیةٌ ۶). 

۵ به تقلید خود. حکم خدا را باطل 
نموده‌اید. (ر.ک. توضیح مر ۱۳:۷). 

۵ ۹ نقل‌قولی است از اشعیا ۱۳:۲۹. 

۵ آنچه از دهان بیرون می‌آید انسان را 
نجس می‌گرداند. شاید مردم (طبق قوانین عهد 
قدیم) به سبب خوردن چیزی ناپاک فقط به لحاظ 
آیین و تشریفات مذهبی‌شان؛ نجس می‌شدند. حال 
آنکه با کلام گناه‌آلودی که بر زبان می‌آوردند خود 
را به لحاظ اخلاقی ناپاک می‌ساختند (ر.ک. یع 
۳ عیسی در اینجا به طور واضح ميان انچه 
اداب و رسوم شریعت از انسان طلب می‌کرد و 
آنچه معیار اخلاقی و تخطی‌ناپذیر شریعت مطالبه 
می‌نمود فرق می‌گذارد. اگر کسی به لحاظ آیینی 
نجس می‌شد. می‌توانست با به‌جای آوردن آداب 
و تشریفات مذهبی خود را پاک گرداند. اما ناپاکی 
اخلاقی روح و جان انسان را فاسد می‌ساخت. ˆ 

۵ اشان را واگذارید. این داوری شدید 
جلوه‌ای از غضب خدا می‌باشد و از این خبر 
می‌دهد که خدا انسان را به حال خود رها می کند. 
رسالة رومیان ۳۲-۱۸:۱ با به کار بردن عبارت 
«تسلیم نمود» این حقیقت را توصیف می‌نماید 
(ر.ک. توضیح ان ایات؛ ر.ک. هو ۱۷:۴). 

۵ این متّل. اشاره به ی ۱۱ است. درک 
ان عافد مت ر اما بل برفتتگن نی راف 
شاگردان نیز دشوار بود. سالها بعد. پطرس هنوز 
نمی‌توانست بپذیرد همه خوراکها پاک هستند 
(اع ۰ 


۷ زن کنعانی ایمان می‌آورد (۲۸-۲۱:۱۵) 
۲۳:۱۵ پسر داوودا. (ر.ک. توضیح ۱ 


۵ گوسفندان گمشدۀ خاندان اسراییل. 
(ر.ک. توضیح 9:۰ 

۵ نان فرزندان. ابتداه می‌بایست گوسفندان 
گمشده خاندان اسراییل تغذیه می‌شدند. سپس 
نوبت به «سگان» می‌رسید (ر.ک. توضیح ۰ 
واژه‌ای که عیسی در اینجا به کار می‌برد اشاره به 
حیوان خانگی است. سخنان او خطاب به آن زن 
را نباید عاری از احساس و عاطفه يا ناملایم و 
ناخوشایند به حساب آورد. در واقع» او در ای ۲۷ 
با ملایمت سبب شد آن زن به ایمانش اعتراف کند. 


۸ عیسی جمعیتی را شفا می‌دهد (۲۱-۲۹:۱۵) 

۳۹:۱۵ به کنارۂ دریای جلیل امد. عیسی در 
مسیر شمال از صور و صیدون عبور کرد و از مسیر 
اضی کزان وق جلیل ,یه ا 
رفت که در اصل منطقهٌ غير بهودیان بود (مر 
۷ احتمال دارد او این مسیر را انتخاب کرده 
بود تا از قلمروی هیرودیس آنتیپاس عبور نکند 
(ر.ک. ۱:۱۴ ۲). رویدادهایی که در آیات بعدی 
شرح داده شده‌اند باید در دیکاپولیس اتفاق افتاده 


٩‏ عیسی چهار هزار نفر را خوراک می‌دهد 

)۳۹-۳۲۰۱۵( 

۵ از کجا ... ما را آن‌قدر نان باشد؟ 
تعجب ندارد که خداوندمان شاگردان را کم‌ایمان 
خطاب کرد (۲۶:۸؛ ۳۱:۱۴؛ ۸:۱۶ ۲۰:۱۷). آنها پس 
از مشاهدهُ معجزه اخیر و فراهم شدن غذا برای 
پنج هزار نفر چنین پرسشی را مطرح کرده بودند 
(۲۱-۱۳:۱۴). 

۵ رر.ک. توضیح ۲ یکبار دیگر 
خداوند کاری می‌کند که شاگردان به زبان خود 
اقرار کنند مقدار خوراک موجود برای آن جمعیت 


۱۱۳ 


انبوه کفایت نمی کرد. این اعتراف نشان می‌داد 
معجزء خوراک دادن به آن جمعيت گواهی بر 
الوهیت عیسی بود. 

۵ چهار هزار. مسیح با خوراک دادن به پنج 
هزار نفر (۲۱-۱۳:۱۴) خحدمت خود را در جلیل 
خاتمه داد. در اینجا نیز با وراک دادن به آن چهار 
هزار نفر خدمتش را در منطقة غير بهودیان پایان 
می‌بخشید و خدمت خود در اورشلیم را نیز با 
صرف شام به همراه شاگردان در بالاخانه به اتمام 
می‌رساند. 


۰ فریسیان و صدوقیان در پی نشانه هستند 
(۱۲-۱:۱۶) 

۶ آیتی آسمانی. (ر.ک. توضیح ۳۸:۱۲). 
عیسی این بار فریسیان را به این دلیل توبیخ می کرد 
که آن‌قدر دغدغة آیات آسمانی در سر داشتند که 
حتی نمی توانستند نشانه‌های زمانها را در پیرامون 
خود تشریح کنند. او باز هم توجه آنها را به همان 
آیتی جلب می کند که پیش از این خاطرنشان کرده 
بوده یعنی آیت پونس نبی (آیة ۴؛ ر.ک. ۳۹:۱۲). 

۶ روش ایشان در پیش‌بینی وضعیت 
آب و هوا روشی ابتدایی و پیش پا افتاده بود. 
اما توانایی‌شان در تشخیص امور روحانی چه بسا 
وخیم‌تر بود. مسیح موعودی که سالها پیش از این 
به ایشان وعده داده شده بود و مدتهای طولانی در 
انتظار آمدنش بودند در کنارشان حاضر بود اما از 
تصدیق نمودن او سر باز می‌زدند. 

۶ خميرماية فریسیان و صدوقیان. هنگامی 
که عیسی در مورد تأثیر خطرناک این خمیرمایه 
هشدار داد. شاگردان تصور کردند او درباره نان 
صحبت می کند. بار دیگر» عیسی این واقعیت را 
به ایشان یادآور شد که خداوند نان مورد نیازشان 


را به فراوانی تأمین کرده بود. بنابراین» آنها به نانی 
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که فریسیان عرضه می‌کردند نیازی نداشتند. ایشان 
توضیح ۳۳۳ 

۱۳۱۶ تعلیم فریسیان و صدوقیان. در اینجاء 
منظور از خمیرمایهُ فریسیان همانا «تعلیم» ایشان 
بود» همان‌طور که در لوقا ۱:۱۲ خمیرمایة آنها 
ریاکاری ایشان بود. این دو کاملا به هم مربوطند. 
مصیبت‌بارترین تأثیر رهبران يهود تعلیمی بود که 
به انجام اعمال مذهبی تکیه داشت. آن تعلیم راه 
را برای تزویر و ریا می‌گشود. آنها بیش از اندازه 
به امور ظاهری و اداب و رسوم مذهبی و حفظ 
ظاهر می‌اند یشیدند» اما به آنچه در دل می‌گذشت 
چندان اهمیتی نمی‌دادند. عیسی بارها ایشان را به 
سبب ریاکاری‌شان توبیخ نموده بود (ر.ک. توضیح 
0۳ 


۱) پطرس به مسیح معترف است 
)۲۰-1۳:1۶( 

۶ قیصریۀ فیلییّس. منطقه‌ای که در حدود 
چهل کیلومتری شمال جلیل و در دامن کوه 
حرمون قرار داشت. این شهر با قیصریه که به 
دست هیرودیس کبیر در ساحل مدیترانه بنا شده 
بود تفاوت دارد. 

۶ خدای زنده. این عنوانی برای بهوه در 
عهدعتیق بود (تث ۲۶:۵؛ یوش ۱۰:۳؛ ۱ سمو 
و 
دان ۲۶:۶؛ هو ۱۰:۱). خدای زنده نقطه مقابل 
بتهای گنگ و بی‌جان است (ار ۸:۱۰ ۱۵:۱۸؛ 
۱ قرن ۲:۱۲). 

۶ جسم و خون این را بر تو کشف نکرده. 
ادعاهای عیسی مبنی بر اينکه مسیح موعود بود 
همواره به طور نامحسوس و غير مستقیم به نبوتهای 
عهدعتیق اشاره می کردند. معجزاتی که به دست 


او انجام می‌شد نیز آن ادعاها را ثابت می‌نمودند. 
عیسی پیش از این هیچ‌گاه به صراحت و به طور 
کامل در مورد هویتش به پطرس و رسولان تعلیم 
نداده بود. خدای پدر چشمان پطرس را بر اهمیت 
همه‌جانبة آن ادعاها گشود و هویت واقعی عیسی 
را بر او مکشوف نمود. به بیانی دیگر» خدا قلب 
پطرس را گشود تا به واسطهٌ ایمان مسیح را عمیق‌تر 
بشناسد. پطرس در مورد هویت مسیح دیدگاهی 
را بیان نکرد که صرفا آن را از نظر علمی و نظری 
آموخته باشد. این اعتراف ایمان شخصی پطرس 
بود اعترافی که از دلی سرچشمه گرفته بود که خدا 
به آن جان بخشیده بود. 

۶ بر این صخره. «یطرس» در زبان یونانی 
05 خوانده می‌شود که به معنای «سنگ 
کوچک» است (یو ۴۲:۱). عیسی در اینجا واره 
0 را به کار می‌برد که به معنای سنگ زیربنا 
می‌باشد (ر.ک. ۲۴۸۷ ۲۵). از آنجا که عهدجدید 
آشکارا مسیح را زیربنا (اع ۰۱۱:۴ ۱۶۱۲ قرن ۱۱:۳) 
و سر کلیسا (افس ۵ می‌نامد. اگر تصور کنیم 
در اینجا عیسی هر یک از این لقبها را صرفا به 
شخص پطرس نسبت می‌دهد. مرتکب اشتباه 
شده‌ايم. رسولان در بنیان نهادن کلیسا نقشی 
زیربنایی داشتند (افس ۲۰:۲ اما این نقش بالاتر 
ز همه فقط به مسیح تعلق دارد و به پطرس واگذار 
نشد. بنابراین» بهترین تفسیر سخنان عیسی در اینجا 
ین است که بگویيم آن حقیقت بنیادین و زیربنایی 
ز دهان شخصی خارج شد که سنگی کوچک 
نامیده می‌شد. پطرس نیز در نخستین رساله‌اش 
ین تصویر را به کار می‌برد: کلیسا از «سنگهای 
زنده) تشکیل شده است (۱ پطر ۵:۲). این اشاره 
به کسانی است که مانند پطرس اعتراف می‌کنند 


عیسی مسیح و پسر خدای زنده است. مسیح 
خود نیز «سنگ سر زاویه» است (۱ پطر ۶:۲ ۷). 


کلیسا. متی تنها انجیلی است که این واژه را به کار 
برده | (ر.ک. ۸ میج با بیان عبارت 
«کلیسای خود» بر این تأکید می‌نماید که تنها او 
معمار. سازنده. مالک و خداوند کلیسا اجبتت. در 
زبان پونانی» واه کلیسا به این معنا است: «آنانی 
که به بیرون خوانده شده‌اند.» اگرچه خدا از ابتدای 
تاریخ نجات بشر با فیضش همه نجات‌یافتگان 
را گرد آورده بود» آن کلیسای واحد و منحصر 
به فردی که بنای آن را وعده داده بود با نزول 
کلیساء تعمید می دهد (ر.ک. توضیحات اع ۴-۲ 
۱ قرن ۱۲:۱۲ ۱۳). ابواب [دروازه‌های] جهنم. 
بی‌ایمانی از دنیا رفته‌اند و پس از مرگشان وارد 
این مکان می‌شوند. پس این واژه در زبان عبری 
به مرگ اشاره می کند. حتی مرگ که سلاح نهایی 
شیطان آستتتن (ر.ک. عبر :۹8 ۵ قدرت ندارد 
کلیسا را از حرکت بازدارد. در واقع. خون شهدا 
کلیسا را گسترش می‌دهد و بر قدرت روحانی ان 

۶ کلیدهای ملکوت آسمان. این عبارت 
در نمای کلی‌تر به همه ایمانداران) اقتدار می‌دهد تا 
اعلام کنند چه چیزی در آسمان بسته یا باز است. 
این بازتاب وعده يوحنا YT:‏ می‌باشد. مسیح به 
شاگردان اقتدار داد تا گناهان دیگران را ببخشند 
یا ببندند. تمامی این گفته‌ها را باید در چارچوب 
آیات ۱۷-۱۵:۱۸ درک نمود. در آیات نامبرده 
مسیح در خصوص چگونگی برخورد با گناهی 
که در کلیسا روی می‌دهد رهنمودهای مشخصی 


۱۱۵ 


آنچه مسیح می‌فرماید به این معنا است که 
هر جمع ایمانداران که به نام کلیسا و شیوه‌ای 
صحیح گرد هم می‌آیند و بر طبق کلام خدا عمل 
می‌کنند از این اقتدار برخوردارند که اعلام کنند 
ایا اشخاص امرزیده شده‌اند يا نه. به کلیسا اقتدار 
داده نشده است که دربارة این امور حکم قطعی 
دهد. بلکه کلیسا این اقتدار را دارا است که بر 
اساس اصول کلام خدا داوری آسمان را اعلام 
نماید. وقتی کلیسا بر اساس کلام خدا این داوری 
را اعلام می‌کند. می‌تواند مطمئن باشد در هماهنگی 
با آسمان عمل کرده است. به بیان دیگر, آنچه کلیسا 
بر زمین «ببندد» یا «بگشاید» قبلا در آسمان «بسته) 
یا «گشوده» شده است. وقتی کلیسا اعلام می‌کند 
شخصی که توبه نکرده است در گناه گرفتار است» 
در واقع. همان چیزی را اعلام می‌کند که خدا 
در مورد ان شخص می‌فرماید. زمانی که کلیسا 
تصدیق می کند شخصی که توبه کرده است از گناه 
ازاد شده است. به واقع» نظر خدا را اعلام می کند. 

۶ به هیچ کس نگویند. (ر.ک. توضیحات 
۸ ۱۶:۱۲). 


۲ عیسی مرگ خود را پیشگویی می کند 
(۲۸-۲۱:۱۶) 

۶ از آن زمان. از این آیه به بعد. متی 
بر موضوع تازه‌ای تأکید می‌نماید. او در اینجا از 
خدمت عمومی عیسی به رهنمودهای خصوصی 
او خحطاب به شاگردان می‌پردازد. این رهنمودهای 
جدید از حال و هوای غم‌انگیزی برخوردارند. 
شاگردان ایمان خود را به او اعتراف کرده بودند و 
باور داشتند او مسیح موعود است. حال» وقت آن 
بود که ایشان را برای رویارویی با مرگ خود آماده 
سازد (ر.ک. توضیح ۰ 
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۳۱۳۹۶ دور شو از من ای شیطان. این توبیخ 
۱۹-۷ می‌باشد. این گفتۂ عیسی حاکی از آن است 
که پطرس سخنگوی شیطان گشته بود. مرگ عیسی 
۸ اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب 
نموده) (اش ۳ مسیح با این هدف مشخص 
آمد تا برای گناه کفاره شود و جان سپارد (یو 
۲ هر که می‌خواست مانع از مأموریت او 
شود. در حقیقت» خواست شیطان را به‌جا می‌آورد. 

۶ صلیب خود را برداشته. (ر.ک. توضیح 
۳۰ 

۶ فدا. در روز داوری» وقتی کسی محکوم 
می‌شود و با جهنم هولناک و حس پشیمانی و رنج 
و عذاب روبه‌رو می گردد با چه چیز می‌تواند خود 
را از عذاب جهنم برهاند؟ با هیچ چيز! 

۶ خواهد آمد ... جزا خواهد داد. در 
آینده» خدا ایمانداران را پاداش خواهد داد (۱ قرن 
۴ ۲ قرن ۱۰-۸:۵؛ مکا ۱۲:۲۲). البته خداوند 
در اینجا از جزای بی‌خدایان که داوری نهایی و 
ابدی است نیز سخن می گوید (روم ۱۱-۵:۲: ۲ 
تسا ۱۰-۶:۱). 

۶ بعضی ... حاضرند. در هر سه انجیل 
همدید [متی» مرقس» لوقا]» این وعده دقیقا پیش 
از رویداد تبدیل چهره عیسی بیان شده است (مر 
٨-۹‏ لو ۳۶-۲۷:۹. واژۀ «ملکوت» می‌تواند 
«عظمت و شکوه پادشاهی» نیز ترجمه شود. 
بنابراین» به نظر می‌رسد طبیعی‌ترین حالت این 
باشد که وعده نامبرده را اشاره به رویداد تبدیل 
چهرهٌُ عیسی تفسیر کنیم. (بعضی) از شاگردان. 
یعنی پطرس و یعقوب و یوحناء شش روز پس 
از این گفت عیسی تبدیل چهرة او را شاهد بودند 


۳) عیسی جلال خود را مکشوف می‌نماید 
(۱۳-۱:۱۷) 

۷ بعد از شش روز. روش متی معمولا این 
نیو کی سا کته نه رمان اشاره کند. آنا 
به نظر می‌رسد او وعده عیسی در أيه ۶ و 
آنچه به فاصلۀ اندکی پس از ان وعده روی داد را 
با دقت به هم مربوط می‌سازد. مرقس نیز به شش 
روز اشاره می‌کند (مر ۲:۹). اما لوقا احتمالاً روز 
اف اف طن رل که فا از ای هن و ود 
و روز تبدیل چهرهُ عیسی را که شش روز بعد 
به وقوع می‌پیوست نیز به حساب آورده است و 
به «هشت روز اشاره می کند (لو .)۲۸:۹٩‏ پطرس 
و بعقوب و ... پوحنا. این سه نفر که در حلقۀ 
نزدیکان مسیح قرار داشتند (ر.ک. توضیح ۳۰ 
اغلب در کنار یکدیگر و با عیسی دیده می‌شوند 
(۳۷:۲۶؛ مر ۳۷:۵ ۳:۱۳). 

۷ متبدل گشت. ظاهر مسیح به شکلی 
شگرف و بهت‌آوری دگرگون شد و شاگردان 
توانستند در جلالش به او بنگرند. 

۷ موسی و الیاس [ایلیا]. این دو به ترتیب 
مظهر شریعت و انبیا بودند. مرگ مسیح هم در 
شریعت پیشگویی شده بود هم به واسطه انبیا. به 
همین دلیل, لوقا می‌گوید آن سه تن با یکدیگر 
گفتگو می کردند (لو ۳۱:۹). 

۷ سه سایبان. ییاز این عبارت به 
خیمه‌هایی اشاره داشت که در زمان برگزاری عید 
خیمه‌ها برپا می‌شد و یهودیان مدت هفت روز 
در آنها ساکن می‌شدند (لاو ۴۲-۳۴:۲۳). پطرس 
می خواست در آن مکان ماندگار شود. 

۷ او را بشنوید! اشتباه پطرس این بود که 
موسی و ایلیا را با مسیح در یک سطح قرار داد. 
مسیح همان کسی بود که ایلیا و موسی به او اشاره 
کرده بودند. هنوز سخن بر زبان پطرس بود که 


صدای پدر به گوش رسید (آیۀ ۵). این کلام همان 
کلامی بود که در زمان تعمید مسیح از اسمان به 
گوش رسیده بود (۱۷۳). 

۷ به روی درافتاده. در حضور خدای 
قدوس عالم هستی. کسی نمی‌تواند واکنشی 
جز این نشان دهد (ر.ک. اش ۵:۶ حز ۲۸:۱؛ 
مکا ۱۷:۱). 

۷ این رویا را به کسی بازنگویید. (ر.ک. 
توضیحات :۴؛ ۱۶:۱۲). 

۷ جرا ... می‌باید الیاس [ایلیا] اول آید؟ 
زیرا در ملاکی ۸۵:۴ ۶ چنین نبوت شده بود (ر.اک. 
توضیح ۱۴:۱۱). 

۷ الیاس [ایلیا] آمده است. (ر.ک. توضیح 
۱ رهبران يهود بحیی تعمید دهنده را 
نشناخته بودند (اما شاگردان او را شناختند؛ یه 
۳ یحیی در قوت و روح ایلیا آمده بود و رهبران 
بهود او را به قتل رساندند. مسیح موعود نیز به 
همان شکل از ایشان زحمت می‌دید. 


۴ عیسی پسری را شفا می‌بخشد 
(۲۱-۱۴:۱۷) 

۷ ای فرقة بی‌ایمان کج‌رفتار. يه ۲۰ 
مشخص می کند خداوند در اینجا به شاگردان و 
ایمان ضعیفشان اشاره دارد (ر.ک. توضیح ۳۳:۱۵). 

۷ چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟ 
هنگامی که عیسی شاگردان را به مأموریت فرستاد 
(۸-۶:۱۰) به صراحت به ایشان اقتدار بخشید تا 
چنین معجزاتی را به انجام رسانند. هنوز یک سال 
نگذشته بود که آنها در آنچه پیش از این به انجام 
رسانده بودند ناکام ماندند. مسیح دلیل ناکام ماندن 
ایشان را توضیح می‌دهد: انها بی‌ایمان بودند (ایه 
۰ این کاستی به عدم اطمینان ربط نداشت. 
آنها از اينکه نتوانسته بودند روح شریر را اخراج 
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که آنها به جای آنکه اعتماد خود را بر خدا قرار 
دهند بر عطایای خود تکیه کرده بودند (ر.ک. 
توضیح آیة ۲۰). 

۷ ایمان به قدر دانة خردل. طبق تعریف 
مسیح» ایمان واقعی همواره تسلیم اراد خدا است. 
آنچه او در اینجا تعلیم می‌دهد آن مثبت‌اندیشی 
نیست که روان‌شناسان از آن سخن می‌گویند. 
عیسی می‌فرماید منشأً و مقصود ایمان واقعی - 
چه بسا ضعیف و به قدر دانة خردل باشد - خود 
خدا است انزد خداء هیچ امری محال نیست» (لو 
۷۱ ر.ک. توضیح ۱ هیچ امری ... محال 
۵ به روشنی به آن اشاره شده است: درخواست 
ما باید «بر حسب اراده او باشد. 

۷ جز به دعا و روزه. باز هم این رهنمود 
حاکی از آن است که شاگردان خدا را هدف ایمان 
خود قرار نداده بودند (ر.ک. توضیح آیات 1٩‏ ۲۰). 


۵) عیسی خیانت به خود را پیشگویی می‌نماید 
(YT ۰۲۲:۱۷(‏ 
۳۱۳۷ تسلیم کرده خواهد شد. یعنی بهودای 
اسخریوطی به او خیانت خواهد کرد (ر.ک. 
توضیحات ۶ ۵ 


۶) عیسی مالیات معبد را می‌پردازد 
(۲۷-۲۴۰۱۷) 
۳۳:۱۷ دو درهم. هر مرد یهودی و بالاتر از 
بیست سال می‌بایست به منظور حفظ و نگهداری 
معبد سالیانه دو درهم (تقریباه دستمزد دو روز) 
به معبد مالیات می‌داد (خرو ۱۳:۳۰ ۱۴؛ ۲ توا 
۴ همان گونه که پادشاهان از پسران خود 
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واژهٌ کلیدی 


مسیح: (۰۱:۱ ۸ FT‏ ۲:۱۱: ۲۰:۱۶: ۸:۲۳ ۶۸:۲۶: 
۷ م.ت. «مسح‌شده». بسیاری از مردم نام 
عیسی مسیح را بر زبان می‌آورند بدون آنکه بدانند بر 
زبان آوردن عنوان مسیح. در واقع. اعتراف به ایمان 
است. مسیح در زبان عبری ماشیح خوانده می‌شود. 
این واژه در عهدعتیق در اشاره به انبیا (۱ پاد ۱۶:۱٩‏ 
کاهنان (لاو ۰۵:۴ ۱۶) و پادشاهان (۱ سمو ۶:۲۴ ۱۰) 
به کار می‌رفت. این عنوان بدین معنا بود که همه آنها 
با روغن مسح می‌شدند. این مسح شدن نمادی از این 
واقعیت بود که خدا ایشان را برای خدمت برمی گزید. 
عیسی مسیح که آن مسح‌شده بود آخرین نبی, کاهن 
و یادشاه بود (اش ۶۱ بو (PF:‏ پطرس با این 
اعتراف شگرف اعلام نمود که ایمان داشت عیسی 
همان ماشیح (مسیح موعود) بود: «تویی مسیح» پسر 

خدای زنده» (۱۶:۱۶). 


مالیات نمی گرفتند. عیسی نیز در مقام پسر خدا از 
پرداخت مالیات معاف بود (اية ۲۶). اما برای انکه 
رنجشی به وجود نیاید» از جانب خود و پطرس» آن 
مبلغ را پرداخت نمود (آیة ۲۷؛ ر.ک. روم ۷-۱:۱۳ 
تیط ٩۱۵۳‏ ۱ پطر ۳2۱۲۰۱ اب 


۵. عملکرد پادشاه (۳۹:۲۳-۱:۱۸) 


الف. موعظهٌ چهارم: تشبیه ایمانداران به 
کودکان (۳۵-۱:۱۸) 
این چهارمین موعظه از مجموع پنج موعظه‌ای 
است که متی آن را بازگو نموده است (ر.ک. مقدمه: 
«موضوعات تاریخی و الهیاتی»). در درونمایة اين 
آیات» ایمانداران به کودکان تشه گشته‌اند. 


۱) خواندن به ایمانی که چون کودک است 
(۱:۱۸-ع) 
۸ مثل طفل کوچک. عیسی توبه کردن و 
تمان آوودن تسه ترصف هی نماث اتن آنه نا 


مانند درونماية «خوشا به حال‌ها» ایمان را این گونه 
توصیف می کند: این تصویری از کسانی است که 
هیچ اندوخته‌ای در خود ندارند و در حالی که خود 
را ناتوان می‌بینند» به سادگی. اعتماد می‌کنند و خود 
را وابسته و متکی می‌دانند. آنها نیز مانند کودکان 
هیچ دست‌آوردی برای ارائه دادن و هیچ بهانه‌ای 

۸ کسی که ... قبول کند. (ر.ک. توضیح 
۰ جنین طفلی. در اینجا» کودک واقعی 
منظور نیسته بلکه کودک به آن معنا که در آیات 
۳ و ۴ عنوان شده منظور است (کسانی که مانند 
کودکان خود را فروتن کرده‌اند)؛ یعنی ایمانداران 
راستین (آَیةُ ۶ ر.ک. توضیحات ۴۲:۱۰؛ ۱۴:۱۹). 

۸ سنگ آسیا. یعنی سنگی که برای ساییدن 
و آرد کردن غلات به کار می‌رفت. م.ت. «سنگ 
آسیایی که یک الاغ آن را حرکت می‌داد.» این 
دور یک محور می‌چرخاند. غیر یهودیان مردم را 
با این روش اعدام می کردند. از این‌ری بهودیان به 
طور حاص از این تصویر بیزار و رویگردان بودند. 


۲) هشدار بر ضد لغزشها )٩-۷:۱۸(‏ 

۸ وای بر این جهان. اهالی این دنیا مسیحیان 
را به خطا و لغزش و گناه می‌کشانند و به همین 
دلیل داوری خواهند شد. اما ایمانداران نباید 
مستقیم يا غير مستقیم دیگران را به گناه سوق 
دهند؛ بهتر است بمیرند تا اينکه باعث لغزش کسی 
شوند (ر.ک. روم ۸۳:۱۴ ۸٩‏ ۳۱ 4۲:۱۵ ۱ قرن 
ITA‏ 

۸ ۹ قطع کرده ... قلع کرده [درآور]. 
(ر.ک. توضیح 0۹:۵ 


۳ متلی دربارةٌ گوسفند گمشده (۱۴-۱۰:۱۸) 


۸ حقیر مشمارید. یعنی با نامهربانی یا 
مان کردن ید سای انمانت ان آنها را طرد و 
تحقیر نکنیم. ملائکة ایشان. این بدان معنا نیست 
که هر ایماندار یک فرشتهٌ محافظ دارد. در اینجاء 
ضمیر جمع به کار رفته است و این را نشان می‌دهد 
که فرشتگان به طور کلی ایمانداران را خدمت 
اين فرشتگان در حالی تصویر شده‌اند 

«دایما» » روی خدا را می‌بینند» به این معنا که 
وقتی خدا به ایشان حکم می کند به یاری ایمانداران 
بشتابند. انها صدای خدا را می‌شنوند. تحقیر و 
بی‌حرمتی به ایمانداران موضوعی بسیار جدی 
و مهم است. چرا که خدا و فرشتگان مقدس به 
سعادت و نیک‌بختی ایمانداران توجه خاص دارند. 

۸ هلاک. این واژه در اینجا (و در چارچوب 
این متن) می‌تواند به تباهی و فروپاشی روحانی 
اشاره داشته باشد نه به هلاکت ابدی. فرزندان خدا 
هرگز با هلاکت ابدی روبه‌رو نخواهند شد (ر.ک 
یو ۲۸:۲۰). 


۴) قاعده برای انضباط کلیسا (۲۰-۱۵:۱۸) 

۸ آنچه در آیات ۱۷-۱۵ در رابطه با 
انضباط در کلیسا مطرح شده است باید با توجه به 
َْل گوسفند گمشده در آیات ۱۴-۱۲ بررسی شود. 
هدف از این توبیخ و انضباط این است که شخص 
مورد نظر اصلاح شود و دوباره به آغوش کلیسا 
باز گردد. اگر این روند با موفقیت طی شود برادر 
خود را بازیافته‌اید. پس نخستین گام این است که 
گناهش را در خلوت به او گوشزد کنید. 

۸ اگر نشنود. ر یعنی اگر توبه نکرد. گام دوم 
را بردارید: «یک يا دو نفر دیگر با خود بردار» تا 
اصل نامپرده در تثنیه ۱۵:۱۹ به انجام رسد. 

۸ به کلیسا بگو. اگر باز هم توبه نکرد. گام 
سوم این است که کل کلیسا از این مشکل باخبر 


۱۹ 


شوند (آیۂ ۱۷) تا اعضای کلیسا بتوانند با محبت و 
رحمت به شخصی که در گناه است یاری رسانند 
و باعث آشتی او شوند. اگر این مرحله با موفقیت 
1 
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منظور ای ین است که او از جمع کلیسا به دور باشد تا 
از تأثیر زیانبار وی جلوگیری شود و از این پس او 
را به چشم یک ایماندار نگاه نکنند. بلکه به چشم 
کسی بنگرند که باید به وی بشارت داده شود. عدم 
توب ناشی از سخت‌دلی گناهی است که باعث شده 
آن شخص از جمع کلیسا بیرون رانده شود. 

۸ بر زمین بندید. در آسمان بسته شده 
باشد. (ر.ک. توضیح ۶+ 

۸ هرگاه دو نفر از شما در زمین ... متفق 
[موافق] شوند. این وعده به روند توبیخ و انضباطی 
مربوط می‌گردد که در آیات ۱۷-۱۵ بدان اشاره شده 
است. عبارت «دو نفر از شما» در اینجا به دو يا سه 
شاهدی اشاره دارد که حضورشان در دومین گام 
روند انضباط لازم است (ر.ک. توضیح آي ۱۵). 
۸ دو يا سه نفر. در مان بهودیان. رسم بر 
این بود که برای بنیان نهادن کنیسه یا تشکیل جلسه 
دعا و نیایش. دست‌کم حضور ده مرد ضروری 
بود. مسیح در اینجا وعده می‌دهد که اگر به قصد 
اجرای روند انضباط کلیسا حتی جمعیتی اندک 
یعنی «دو یا سه نفر» به نام مسیح حضور داشته 
باشند. او نیز در میان ایشان حاضر خواهد بود 
(ر.ک. توضیح یه ۵ 


۵( درسی درباره بخشش (۳۵-۲۱:۱۸) 
۸ آیا تا هفت مرتبه؟ پطرس تصور می کرد 
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بسیار بزرگوار و بخشنده بود. معلمان مذهبی يهود 
با اشاره به آیاتی از عاموس (۳:۱ ۶ 4 ۸۱ ۱۳) 
دشمنان اسراییل را بخشید. پس همین سه مرتبه 
کافی بود و بیش از آن جسارت به حساب می‌آمد. 

۸ هفتاد هفت مرتبه. یعنی بی‌شمار (ر.ک. 
توضیح لو ۳:۱۷). 

۸ غلامان. از آنجا که مقدار این پول بسیار 
زیاد بود به نظر می‌رسد این «غلامان» می‌بایست 
والیان مناطقی بوده باشند که درآمد حاصل از 
مالیات را به پادشاه بدهکار بوده‌اند. 

۸ ده هزار قنطار. این مبلغ آن‌قدر زیاد بود 
که نمی‌توان تصورش نمود. «قنطار» بزرگ‌ترین 
واحد پول رایج بود. از این‌رو «ده هزار قنطار» در 
اصطلاح عموم عددی بی‌شمار به حساب می‌آمد 
و محال بود بتوان آن را محاسبه نمود. 

۸ او را ... فروخته. با فروخته شدن 
اعضای خانواده به بردگی مقداری از خسارت 
پادشاه جبران می‌شد. 

۸ او را بخشید. این تصویری است از 
بشن ر ماه و ی از شققت دا :نس به 
که هرگز قادر به پرداخت بدهی‌اش نخواهد بود 

۸ صد دینار. این مبلغ تقریبا دستمزد سه 
ماه بود. در حالت معمول این مبلغ ناچیزی نبود. 
اما در مقایسه با مبلغی که بر آن خادم بخشیده شده 

۸ مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. (ر.ک. 
ی ۲۶). مردی که بخشیده شده بود پیش از این 
در حضور اربابش مانند آن بدهکار التماس نموده 
بود اما خودش رحم و شفقتی نشان نداد ای ۳۰). 

۸ همقطاران ... غمگین شده. نبخشیدن 


و گذشت نکردنْ سایر ایمانداران را نیز می‌رنجاند. 
اما عدم بخشش بیش از همه موجب ناخشنودی 
خدا می‌شود. خدا فرزندان بی گذشت خود را به 
شدت تنبیه می‌کند (آیات ۴-۲ ر.ک. توضیح 
آیۂ ۳۴؛ ر.ک. ۱۵:۶). 

۸ مولای او در غضب شد. از آنجا که 
خدا قدوس و عادل است. همواره نسبت به 
گناه غضبناک می‌باشد. این غضب شامل گناهان 
فرزندانش نیز خواهد بود (ر.ک. عبر ۱۱-۵:۱۲). 
جلادان. مأموران اعدام منظور نیستند. این تصویری 
از توبیخی شدید و جدی است نه محکومیت و 
داوری نهایی. تمام قرض را بدهد. بدهی اولیه 
ان‌قدر زياد بود که محال بود بتوان ان را پرداخت 
نمود. آن مرد نیز از پشتوانه مالی برخوردار نبود. 
بنابراین بعید به نظر می‌رسد همان بدهی پیشین 
که بر او بخشوده شده بود. بار دیگر» بر وی تحمیل 
شده باشد. اکنون, او باید به خاطر بدهی به ارباب 
خود تنبیه می گشت تا زمانی که حاضر به بخشیدن 
دیگران می‌شد. 


ب. چهارمین شرح رویدادها: خدمت در 
اورشلیم (۳۹:۲۲-۱:۱۹) 


۱( جند درس شاهانه (۲۸:۲۰-۱:۱۹) 


الف) دربارة طلاق (۱۰-۱:۱۹) 

۹ به حدود یهودیه. از آن طرف اردن. 
پیریه منطقه‌ای بود که دقیقاً در شرق رود اردن 
قرار داشت. این منطقه بخشی از یهودیه به حساب 
نمی آمد. اما چون هر دو منطقه جزیی از قلمروی 
را بهودیه می‌نامیدند. خدمت مسیح در پیریه فقط 
چند ماه ادامه داشت. او درست پیش از هفته‌ای 


که به «هفتۀ مصائب» معروف است از پیریه برای 
آخرین بار رهسپار اورشلیم گشت (۱۹-۱۷:۲۰). 

۹ ایا جایز است؟ دو تن از معلمان مذهبی 
یهود به نامهای «شمای» و «هیلل» (هر دو تقريباً 
با مسیح هم‌عصر بودند) به شدت در مورد مقولة 
طلاق اختلاف نظر داشتند. پیروان شمای احکام 
شریعت را بسیار خشک و سختگیرانه تفسیر 
می‌کردند و فقط در صورتی که زن مرتکب زنا 
می‌شد و به شوهرش خیانت می کرد به مرد اجازه 
می‌دادند همسرش را طلاق دهد. به هر علتی. 
پیروان هیلل در پی راه‌حلی عملی بودند و جایز 
می‌دانستند که مرد به هر علتی همسر خود را طلاق 
دهد. 

۹ نقل‌قولی است از پیدایش ۲۷:۱؛ ۲:۵. 
عیسی بر مبنای پرسش ملاکی ۱۵:۲ به فریسیان 
پاسخ داد. «ايا او یکی را نیافرید» (ر.ک. اي ۶). 

9 شل ق لی است از پیدایش ۲۴:۲. 

٩۹‏ پس از بهر جه موسی امر فرمود که زن 
را طلاق‌نامه دهند و حدا کنند؟ فریسیان تثنیه 
۴-۴ را به اشتباه تفسیر می‌کردند. طلاق یک 
حکم نبود» بلکه محدودیتی برای ازدواج دوباره 
بود. اگرچه موسی طلاق را زمانی مشروع اعلام 
کرد که مرد «جیزی ناشایسته» (تث ۱:۲۴) در 
همسر خود بیابد (مانند گناه جنسی» طبق تفسیر 
عیسی در یه »)٩‏ اما طلاق دادن را حکم نکرده بود. 

... موسی ... احازت |احازه| داد که‎ ٩ 
طلاق دهید. بدون شکه تأکید این آبه بر عبارت‎ 
«اجازت داد» می‌باشد. بنابراین بدیهی است که‎ 
عیسی نیز با تفسیر پیروان شمای هم‌عقیده بود‎ 
(ر.ک. توضیح یه ۳). به سبب سنگ‌دلی شما.‎ 
این عبارت تأکید می‌نماید که طلاق آخرین گزینه‎ 
در برابر آن سخت‌دلی است که در نتیجۀ زنا ایجاد‎ 


۱۳۱ 


افش گنه کت یی زاف 
بر می گیرد. عیسی هم در اینجا هم در آية ۰:۵ با 
اشاره به این مورد استثنا به روشنی اجازه می‌دهد 
طرفی که گناهی مرتکب نشده است. بی‌آنکه ننگ 
و رسوایی شریک زندگی‌اش که مرتکب زنا شده 
است را متحمل شود بتواند دوباره ازدواج کند 
(ر.ک. توضیحات ۳۱:۵ ۳۲). 

۹ نکاح [ازدواج] نکردن بهتر است. 
شاگردان به معیار بالایی که عیسی در ازدواج 
بنا نهاده بود پی بردند و به درستی درک نمودند 
که در پیوند ازدواج سخن از قید و بند و تعهد 
در میان است. جاری شدن حکم طلاق فقط در 
بحرانی‌ترین و خاص‌ترین شرایط مجاز بود. 


ب) دربارةٌ مجرد بودن (۹ ۱:۱ ۱۲۰۱) 

5 ی برد از آنتما که همه نمی توانند مرد 
قھاننل ای ۱ مسیح نیز در اینجا چنین حکمی 
نمی‌دهد. او این موضوع را در نهایت به انتخاب 
شخص وابسته می‌دانده به جز کسانی که به لحاظ 
جسمانی نمی توانند ازدواج کنند. حال چه کسانی 
که روط او ای بای ان 
که در نتیجۀ آسیب وارده از سوی دیگران از نظر 
جسمانی؛ توانایی ازدواج را از دست داده‌اند. حال 
انکه» شاید برخی به خاطر پیشبرد ملکوت و به 
دلایلی واقع‌بینانه از ازدواج خودداری کنند (ر.ک. 
توضیحات ۱ قرن .)٩-۷:۷‏ اما مسیح به هیچ عنوان 
مجرد بودن را برتر از ازدواج ندانسته است (ر.ک. 
پید ۱۸:۲؛ ۱تیمو ۳:۴). 


ج) دربارة کودکان )۱۵-۱۳:۱٩(‏ 

۹ از مثل اینها. کودکانی که در این ايه 
به آنها اشاره می‌شود آن‌قدر خردسال بودند که 
تھی انتید شا اسان اور نز تسام رقا 
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۱۳۲ 


۸ آنها را «اطفال» نامیده است. بنابراین» نکتۀ 
بسیار مهم این است که مسیح با اشاره به کودکان 
تصویری از کسانی ارائه می‌دهد که «ملکوت 
آسمان» از آن ایشان خواهد بود (ر.ک. ۱:۱۸- 
۴ انجیل مرقس ۰ می‌فرماید مسیح آنها 
را برکت داد. خدا معمولا رحمت خاصی نشان 
می‌دهد نسبت به کسانی که به دلیل پایین بودن 
سن یا نارسایی ذهنی قادر نیستند ایمان بیاورند 
یا مثل کسانی نیستند که به عمد و آگاهانه مسیر 
بی‌ایمانی را در پیش می گیرند (ر.ک. یون ۱۱۱ 
ارمیا ۴:۱۹ آنها را «بی‌گناهان» می‌نامد. این بدان معنا 
نیست که کودکان گناه آدم و فساد اخلاقی ناشی از 
گناه او را به ارث نبرده‌اند (ر.ک. توضیحات روم 
۱۹-۵)» بلکه منظور این است که آنها به آن معنا 
که مانند افراد بالغ به عمد و آگاهانه مرتکب گناه 
شوند مقصر نیستند. سخنان عیسی در اینجا نشان 
می‌دهد رحمت خدا نسبت به کودکان بی‌اندازه 
عظیم است. بنابراین» کودکانی که از دنیا می‌روند. 
در حاکمیت خدا از تولد تازه برخوردارند و به 
ملکوت خدا وارد خواهند شد - نه به این دلیل که 
شایستۀ ورود به اسمان هستند. بلکه به این دلیل 
که خدا در فیض خود اراده نموده انها را نجات 
بخشد (ر.ک. توضیح مر ۱۳:۱۰). 


د) دربارة تسلیم بودن (۲۲-۱۶:۱۹) 

۹ استاد نیکو. این گونه خطاب نمودن 
عیسی حتماً به این معنا نبود که آن شخص به 
الوهیت او پی برده بود. منظور مرد جوان صرفاً 
این بود که عیسی فردی صالح و معلمی از جانب 
خدا بود که از قرار معلوم حیات جاودان داشت 
و شاید می‌دانست چگونه می‌توان به ان حیات 
دست یافت. 


۶۹ از چه سبب مرا نیکو گفتی؟ و حال 


آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط. عیسی 
الوهیت خود را انکار نکرد. بلکه به مرد جوان تعلیم 
داد که جز خدا همه گناهکار هستند. جدی‌ترین 
مشکل روحانی آن جوان این بود که نمی‌خواست 
بپذیرد که کاماد به لحاظ روحانی ورشکسته است 
(ر.ک. توضیح ۳:۵؛ ر.ک. لو ۱۱:۱۸). اگر بخواهی 
داخل حیات شوی. احکام را نگاه دار. البته در 
اینجا اشاره به شریعت است نه انجیل. عیسی پیش 
از آنکه راه حیات را به او نشان دهد قصدش 
این بود که معیار بالایی را که خدا می‌طلبید به 
او بشناساند و از سوی دیگر برایش آشکار سازد 
که بطالت و بیهودگی محض است اگر بخواهد با 
تکیه بر شایستگی خودش به نجات ابدی دست 
یابد. واکنش آن مرد جوان نیز می‌بایست مانند 
شاگردان در آیةٌ ۲۵ می‌بود. او می‌بایست اعتراف 
می کرد که محال است کسی بتواند احکام شریعت 
را کاملا به‌جا آورد. اما او با اطمینان اعلام کرد 
که با نگاه داشتن احکام شریعت شايستهٌ ورود به 
اسمان است. 

۹ این پنج حکم از شش حکم موجود 
در نیمه دوم ده فرمان است که جملگی به روابط 
میان انسانها مربوط می‌شوند (ر.ک. ځرو ۱۲:۲۰- 
۶ تث ۲۰-۱۶:۵؛ ر.ک. توضیح ۴۰:۲۲). مسیح 
از فرمان دهم که در رابطه با طمع است صرف‌نظر 
کرد و به لاویان ۱۸:۱۹ اشاره نمود که جکیده نیمۀ 
دوم ده فرمان بود (ر.ک. روم ۱۰-۱:۱۳.) 

۸۹ نگاه داشته‌ام. مرد جوان به عدالت و 
راست‌کرداری خود می‌بالید. این نگرش باعث 
می‌شد به گناه خویش معترف لباشد (ر.ک: توضیح 
۳۹ 

۹ رفته. مایملک [دارایی] خود را بفروش 
و به فقرا بده. منظور عیسی در اینجا این نبود 
که قاعدهُ رستگار شدن فروش اموال است. او 


ماهیت واقعی دل آن جوان را برملا ساعت. 
اطاعت نکردن او دو نکته را مشخص می‌کند: (۱) 
آن جوان طبق معیار شریعت بی‌گناه نبود» چرا که 
خود و دارایی‌اش را بیشتر از همسایه‌اش دوست 
داشت (ر.ک. یه ٩۱)؛‏ (۲) ایمان او واقعی نبود. 
ایمان واقعی حاضر است تسلیم و مطیع هر چیزی 
باشد که مسیح حکم می کند (۲۴:۱۶). عیسی تعلیم 
نمی‌داد که با نیکوکاری و انجام اعمال خیریه 
می توان رستگار شد. بلکه از مرد جوان می‌خواست 
او را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهد. مرد جوان 
از این آزمون سربلند بیرون نیامد (َيةٌ ۲۲). آمده 
مرا متابعت [پیروی] نما. این پاسخ به پرسشی 
است که مرد جوان در ايه ۱۶ مطرح کرده بود. 
این خواندن به ایمان بود. گویی مرد جوان هرگز 
چنین چیزی را نشنیده یا در موردش نیندیشیده 
بود. عشق به اموال چنان سنگ لغزشی بود که 
باعث شد خداوندی عیسی و آقایی و سَروری او 
را بر زندگی‌اش نپذیرد. او در بی‌ایمانی راه خود 
را پیش گرفت. 


ه) دربارة کسانی که رستگار می‌شوند 

)۳۵-۲۳:۱۹( 

۵۹ شتر ... سوراخ سوزد. یعنی امری غير 
ممکن. عیسی بر این حقیقت تأکید می‌نماید که 
مالاس یرانق با نکب پر شاستکی خود 
به نجات ابدی دست یابد. از آنجا که ثروت و 
دارایی سندی بود که ثابت می کرد افراد مقبول 
خدا هستند و از آنجا که ثروتمندان می‌توانستند 
صدقه و خیرات بیشتری بپردازند. بنابراین» تصور 
عموم این بود که چه بسا ثروتمندان شایسته‌ترین 
افرادی هستند که صلاحیت دارند به اسمان راه 
یابند (ر.ک. توضیح مر ۲۵:۱۰). عیسی این باور 
را باطل نمود و این عقیده را فرو پاشید و تاکید 


۱۳۳ 


کرد کسی نمی تواند لایق باشد آن‌قدر مورد لطف 
الهی قرار گیرد که وارد آسمان شود (ر.ک. توضیح 
ی ۲۵). 

۶۹ پس که می‌تواند نجات یابد؟ این 
پرسشی صحیح بود و نشان می‌داد شاگردان پیغام 
عیسی را درک نموده بودند (ر.ک. توضیح ای ۱۷). 
فقط با فیض الهی می‌توان به نجات ابدی دست 
یافت (آَيةٌ ۶ ر.ک. توضیحات روم ۲۰-۹:۳؛ غلا 
۱۳-۳ فیل (EFE‏ 

۵۹ ما همه چیزها را ترک کرده. تو را 
متابعت [پیروی] می کنیم. پطرس به این نکته اشاره 
می کرد که انها پیش از این انچه مسیح از مرد 
جوان خواسته بود به‌جا آورده (آيۀ ۱ زندگی 
با ایمان به مسیح را پیش گرفته بودند. توجه کنید 
که عیسی پطرس را به خاطر توقع پاداش سرزنش 
نکرد (ر.ک. مکا ۱۲:۲۲): 

۹ معاد [جهان نوین]. این واژه در اینجا آن 
معنای معمول و الهیاتی تولد تازه را در بر ندارد 
(رکا تیط ۵۳ فر ال خیش از این زمان شخ 
می گوید: «زمان معاد همه‌چیز که خدا از بدو عالم 
به زبان جمیع انبیای مقدس خود از ان اخبار نمود» 
(اع ۲۱:۳). این معاد به ملکوت زمینی اشاره دارد که 
در مکاشفه ۱۵-۱:۲۰ توصیف گشته است. یعنی 
آن هنگام که ایمانداران به همراه مسیح بر تخت 
سلطنت او می‌نشینند (مکا ۲۱۳). داوری. بعنی 
حکمرانی کردن (ر.ک. ۱قرن ۶ ۲). 

۹ اولین که آخرین می‌گردند و آخرین 
اولین: این اه کی بان معنا است که صب همه 
یکسان خواهد بود. این حقیقت در مت آیات بعدی 
توضیح داده می‌شود (ر.ک. توضیح ۶۲۰ 


و) دربارة برابری در ملکوت ٩(‏ ۱۶-۱:۲) 
۰ عمله [کارگر]. در زمان برداشت محصول» 
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استخدام کارگر امری معمول بود. کارگران روزمزد 
از طلوع خورشید در بازار به انتظار می‌ایستادند تا 
استخدام شوند. از شش صبح تا شش غروب. یک 
روز کاری به حساب می‌آمد. 

۰ روزی یک دینار. این دستمزدی منصفانه 
برای یک روز کاری تمام‌وقت بود (ر.ک. توضیح 
۲ 

۰ ساعت سوم. یعنی نه صبح. آنها بیکار 
ایستاده بودند. چون کسی استخدامشان نکرده بود 
َيه ۷). 

۰ آنچه حق شما است. آنها آن‌قدر 
چشم‌انتظار کار بودند که حتی درباره دستمزد 
خود جرفۍ بزدید: 

۰ساعت یازدهم. یعنی پنج بعد از ظهر. 
آن کارگران که به شدت نیازمند کار بودند تقریبا 
«تمامی روز» به انتظار ایستاده بودند. آنها به هر 
میزان دستمزدی راضی بودند. 

۰ از آخرین گرفته تا اولین. این سرنخی 
توضیح أيه ۶ 

۶۰ بر تو ظلمی نکردم. همه مزد یک روز 
کامل را دریافت کردند و به همین خاطر یکه 
خوردند (آیات ۱۱-۹). آن مرد در حق کسانی که 
مزد بیشتری گرفتند با سخاوتمندی عمل کرده بود. 
اما کار او به معنای بی‌احترامی به کسانی نبود که 
برای یک روز کامل دستمزد یک روز را دریافت 
کرده بودند. این دقیقا همان چیزی بود که در ابتدا 
توافق شده بود. مالک زمین این حق و امتیاز را 
داشت که نسبت به همه سحاو تمك باشد رای ۱۵ 
ر.ک. روم ۹{ 

۰ اولین. اخرین و اخرین. اولین خواهند 
شد. به بیان دیگر همه همزمان به خط پایان 


می‌رسند. صرف‌نظر از اینکه هر یک از کارگران 
چه مدت زمان کار کند. همه مزد یک روز کامل 
را دریافت می‌کنند. به همین شکل. دزد بر روی 
صلیب نیز در کنار کسانی که همه عمرشان برای 
مسیح زحمت کشیده‌اند از همه برکات آسمان 
بهره‌مند خواهد بود. فیض خدا چنین است (ر.ک. 
توضیح ۹ 


ز) دربارة مرگ خود (۰ ۱۹-۱۷:۲) 

۰ به اورشلیم می‌رفت. این آخرین سفر 
عیسی بود سفری که به صلیب ختم می‌شد. 

۰ مصلوب نمایند. این سومین بار بود 
که عیسی دربارهٌ مرگ خود با شاگردان صحبت 
می کرد (ر.اک. توضیح ۶ رر.ک. ۲۲:۱۷ ۲۳). 
سه تن از شاگردان او در رویداد تبدیل چهرۀ 
عیسی گفتگوی او و موسی و ایلیا را دربارۀ مرگ 
مسیح شنیده بودند (لو ۳۱:4. اماء این مرتبهء او با 
جزییات بیشتری سخن می گفت. 


ح) دربارة بزرگی واقعی (۰ ۰:۲ ۲۸-۲) 

۰ مادر دو پسر زبدی. انجیل مرقس 
۰ می‌فرماید یعقوب و یوحنا از مسیح چنین 
درخواست نمودند. هیچ تضادی در این دو ايه 
وجود ندارد. شاید هر سه نفر با هم این درخواست 
را عنوان کردند یا شاید در ميان خود راجع به ان 
صحبت کردند و هر یک جداگانه موضوع را با 
عیسی مطرح نمودند. ۱ 

۰ بفرما تا این دو پسر من. احتمالاء یعقوب 
و یوحنا با توجه به سخنان عیسی در ایهٌ ۲۸:۱۹ 
مادرشان را واداشته بودند تا درحواست متکبرانه 
و خودخواهانه‌شان را با عیسی در ميان گذارد. 
شاگردان بارها در پی به دست آوردن جایگاه و 


موقعیت بودند (ر.ک. ۰۱:۱۸ ۴؛ ۱۱:۲۳ مر ٩۴:۹‏ 
لو ۳۶:۹؛ ۲۴:۲۲ ۲۶). حتی در شام آخر نیز این 
بحث همچنان ادامه داشت. 

۰ نمی‌دانید چه می‌خواهید. بالاترین جلال 
از آن کسانی است که بیشترین رنج را به خاطر 
مسیح متحمل می‌شوند. کاسه‌ای که من می‌نوشم؟ 
یعنی یال غضب خدا (ر.ک. توضیحات ۳۹:۲۶؛ مر 
۴ لو ۳۲:۲۲؛ یو ۱۱:۱۸). تعمیدی را که من 
می‌يابم. این تعمید به فرو رفتن و غوطه‌ور شدن 
خداوند در رنج و عذابی که متحمل شد اشاره 
داشت (ر.ک. لو ۵۰:۱۲). 

۰ البته. به خاطر مسیح» سر از بدن یعقوب 
جدا ساختند (اع ۲ و یوحنا را شکنجه دادند 
و به جزیرة پُطمُس تبعید کردند (مکا .)٩:۱‏ برای 
ایشان مهيا شده است. این خدا است که ایشان 
را برمی‌گزیند. 

۰ رنجیدند. یعنی رنجشی که ناشی از 
حسادت بود. اگر برای شاگردان فرصت مهیا بود« 
همه آنها نیز این مقام والا و جایگاهی که از سر 
لطف بود را از عیسی درخواست می کردند (ر.ک. 
توضیح ايه ۲۱). 

۲۸-۰ در این آیات پربارء خداوند به 
شاگردان تعلیم می‌دهد که معیار بزرگی و رهبری 
برای ایمانداران متفاوت است. رهبران بی‌خدایان 
با خودکامگی و قدرت و اقتدار دنیوی حکومت 
می کنند. اما ایمانداران باید بر حلاف آنها باشند. 
رهبری ایشان باید مانند عیسی با خادم بودن و از 
خودگذشتگی برای دیگران همراه باشد. 

۰ حان خود را در راه بسیاری فدا سازد. 
واژه‌ای که «در راه» ترجمه شده است به معنای «به 
جای» می‌باشد. در اینجا. بر جانشین شدن مسیح 
به حای دیگران تا کید می‌شود. واژه‌ای نیز که «فدا» 
ترجمه شده. بهایی است که برای بازخرید برده یا 


۱۳۵ 


آزاد کردن زندانی پرداخت می‌شد. این بازخرید 
به معنای پرداخت بها به شیطان نبود. این بهایی 
بود که به خدا پرداخت شد تا غضبش بر گناه را 
فرو نشاند و مطالبات عدالت او را به‌جا آورد. این 
بها جان مسیح و خون او بود که گناه را کفاره 
نمود (ر.ک. لاو ۱۱:۱۷؛ عبر .)۲۲:٩‏ بنابراین معنای 
صلیب این است: مسیح به نیابت از ما و برای 
گناهان ما مجازات الهی را به جان خرید (ر.ک. اش 
۳ ۵ ر.ک. توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). آن بار سنگین 
غضب الهی که مسیح به جای گناهکاران تحمل 
نمود همان پیاله‌ای بود که باید می‌نوشید و همان 
تعمیدی بود که باید به آن تن می‌داد (آَيهٌ (TY‏ 


۲ چند عمل شاهانه (۲۷:۲۱-۲۹:۲۰) 


الف) شفای دو نابینا (۰ ۳۴-۲۹:۲) 

۰ از اریحا بیرون می‌رفتند. (ر.ک. توضیح 
ده 

۰ هدو مرد کور. مرقس ۴۶:۱۰ و لوقا ۳۵:۱۸ 
از یک مرد نابینا سخن گفته‌اند و لوقا می‌گوید این 
رویارویی زمانی صورت گرفت که مسیح به اریحا 
تک رشن ته زمانی که از آتخابیرون می‌زفت 
(ایة 4 این مشکل به ساد گی برطرف می‌شود: 
دو مرد نابینا در آنجا بودند. اما بارتیمائوس (مر 
۰ از جانب خود و آن نابینای دیگر صحبت 
کرده بود. بنابراین هم لوقا هم مرقس فقط از او 
نام برده‌اند (ر.ک. توضیح ۸ ضمن اینکه دو 
شهر به نام اریحا وجود داشته است. یکی از آنها 
خرابه‌های شهری باستانی بود (بقایای ویرانه‌های 
آن امروزه نیز بر جای مانده‌اند). اریحای دیگر 
نیز شهری مسکونی بود که در نزدیکی اریحای 
قدیم قرار داشت. احتمال دارد عیسی از اریحای 
قدیم عبور کرده بود و به اریحای جدید وارد شده 
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بود. چه بسا این رویدادها برای ما به طور خلاصه 
بیان شده‌اند. بنابراین» شاید مسیح ابتدا در مسیر 
ورودش به شهر با دو مرد نابینا روبه‌رو شده بود 
اما در مسیر خروجش از شهر آنها را شفا داده بود. 
پسر داوودا. (ر.ک. توضیح ۱:۱ 


ب) ستوده شدن (۱ ۱۱-۱:۲) 

۱ ببیت‌فاجی. شهری کوچک در نزدیکی 
بیت‌عنیا و در دامن جنوب شرقی کوه زیتون. به جز 
آیاتی که به ورود پیروزمندانة مسیح اشاره دارند 
(مر ۱:۱۱؛ لو ۲۹:۱۹). در هیچ بخش دیگری از 
کات تن به این شهو اشاره نند است, 

۱ هرگاه کسی به شما سخنی گوید. 
مرقس می گوید در واقع همین هم اتفاق افتاد (مر 
۱ ۶). عیسی به تازگی وارد بیت‌فاجی شده 
بود را ای فرصت نداشت مقدمات آوردن آن 
حیوانات را تدارک بیند. اما از محل نگهداری آنها 
و ملق و وی صاحبانشان دقیقاً باخبر بود. چنین 
پیش آگاهی و اطلاع دقیق از جزییات دانای مطلق 
بودن او را مکشوف می‌نمود. 

۱ حمار [الاغ] و کره الاغ اين دقيقاً 
نقل‌قولی است از زکریا ۹:۹٩‏ (ر.ک. اش ۱۱:۶۲). 
یهودیان که تحقق این نبوت دربارة مسیح موعود 
رابه چشم خود می‌دیدند با هلهله و وجد و شادی 
و به کار بردن عناوینی که فقط منحصر به مسیح 
موعود بود به تحقق این نبوت پاسخ دادند (ر.ک. 
توضیح ای .)٩‏ 

۱ للاغ را با کره. از میان نویسندگان انجیل, 
متی تنها کسی است که از ماده الاغ نام می‌برد. 
اما انجیلهای دیگر به کرّه الاغ اشاره کرده‌اند (یو 
۲ با گفته‌اند هیچ کس بر ان سوار نشده بود 
(مر ۲:۱۱؛ لو ۳۰:۱۹). شاید الاغ ماده را به این دلیل 
آورده بودند تا کره همراه آنها برود. او بر آنها سوار 


شد. یعنی بر رختهایی که بر روی کره الاغ انداخته 
بودند. مسیح بر کرّه الاغ سوار شد (مر ۷:۱۱). 

۱ رختهای خود را در راه گسترانيدند. از 
دیربازه گستردن جامه در خیابان نشان ادای احترام 
به مقام والای سلطنتی بود (ر.ک. ۲ پاد .این 
عمل حاکی از آن بود که ایشان عیسی را در مقام 
پادشاه يهود پذیرفته بودند. 

۱ هوشیعانا. واژه‌ای عبری است که در 
مزمور ۲۵:۱۱۸ «نجات ببخش» تر جمه شده است. 
مبارک باد. نقل قولی است از آیة ۲۶ در همان 
مزمور نامبرده. آن جمعیت با چنین ابراز احساسات 
و با بر زبان آوردن «پسر داوود» که عنوانی منحصر 
به فرد برای مسیح موعود بود تصدیق می‌کردند 
عیسی همان مسیح موعود است (ر.ک. توضیح 
۱ عیسی روز یک‌شنبه نهم ماه نیسان به سال 
۰ میلادی و دقبقا چهارصد و هشتاد و سه سال 
پس از صدور فرمان اردشین که در دانیال ۲۶-۲۴:۹ 
عتران کاو است»بواره اورشليم گشت: 


ج) پاکسازی معبد (۱ ۱۷-۱۲:۲) 

۱ بیرون نمود. این دومین باری بود که 
عیسی معبد را پاکسازی می‌نمود. انجیل یوحنا 
۱۶-۲ در اغاز خدمت عمومی مسیح نیز 
به رویدادی مشابه اشاره کرده است. اما این دو 
رویداد تفاوتهایی نیز داشتند. بار اول مقامات معبد 
بی‌درنگ با مسیح مقابله کردند (ر.ک. توضیح ا 
۳ ر.ک. بو ۱۸:۲). اما در هیچ‌یک از مواردی که 
به دومین پاکسازی اشاره شده است از رویارویی 
و برخوردی صحبت نشده است. انجیلهای همدید 
[متی» مرقس» لوقا] شرح می‌دهند که عیسی به 
چه شکلی افراد حاضر در معبد را مخاطب قرار 
داد (ایه ۳ و حتی از ان فرصت برای تعلیم 
دادن استفاده نمود (مر ۱۷:۱۱؛ لو ۴۶:۱۹ ۴۷). 


کسانی را که ... خرید و فروش می کردند. او 
هم فروشندگان و هم مشتریان را در بی‌حرمتی 
به معبد مقصر می‌دانست. انچه در انجا خرید و 
فروش می‌شد کبوتر و سایر حیواناتی بودند که به 
منظور قربانی شدن به فروش می‌رسیدند (ر.ک. 
يو ۱۴:۲). صرافان. صرافان کسانی بودند که در 
میان جمعیت حاضر می‌شدند و پول رایج کشور 
را خرید و فروش می کردند. معبد سکه‌های رومیان 
و سایر واحدهای پول رایج را نمی‌پذیرفت. از این 
جهت. وجود آن صرافان به منظور معاوضة پول 
رایج ضرورت داشت. بدیهی است که زیاده‌حواهی 
آن فروشندگان و صرّافان موجب شده بود مرکز 
داد و ستد معبد حال و هوای مخفیگاه دزدان را 
داشته باشد (أَیةٌ ۱۳). این داد و ستدها در صحن 
غیر یهودیان انجام می‌گرفت. آن صحن مساحت 
زیادی داشت و محوطه‌ای از فضای معبد را اشغال 
کرده بود. 

۱ مکتوب است. عیسی دو نبوت عهدعتیق 
را کنار هم به کار می‌برد: اشعیا ۷:۵۶ («زیرا خانة 
من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسمّا [نامیده] 
خواهد شد») و ارمیا ۱۱۷ («آیا این خانه‌ای که به 
اسم من مُسمّا است در نظر شما مغارةٌ [مخفیگاه] 
دزدان شده است؟)) 

۱ کودکان. م.ت. «پسران». در میان 
جماعتی که برای عید پسح در اورشلیم گرد آمده 
بودند. شمار زیادی پسران دوازده‌ساله نیز حضور 
داشتند. آنها آمده بودند تا برای اولین بار در عید 
پسج شرکت کنند. همان‌گونه که عیسی خود نیز 
چنین کرده بود. 

۱ بلی. مگر نخوانده‌اید. پاسخ عیسی به 
کاهنان اعظم و کاتبان برآشفته و خشمگین اعلام 
قاطع و بی‌چون و چرای الوهیتش بود. او از مزمور 
۸ قل‌قول نمود. این مزمور از ستایش و پرستش 


۱۳۷ 


خدا سخن می گوید. طبق این آیه» خدا مقرر نموده 
بود پرستش او «از زبان کودکان» جاری شود. با 
اشاره به این آیه» عیسی آن را به حودش اختصاص 
داد و مدعی شد این حق از ان او بود که در مقام 
خدا پرستیده شود. 


د) نفرین کردن درخت انجیر (۲۲-۱۸:۲۱) 

۱ ور ات ای امین تسس 
است. به این معنی که شاید درخت در همان 
لحظه خشکیده باشد. حال آنکه. انجیل مرقس 
۱ ۰ (ر.ک. توضیح آن آیات) می‌فرماید 
خشک شدن درخت تا روز بعد مشهود نبود. 
نفرین عیسی بر آن درخت ابزاری هدفمند و الهی 
برای تعلیم بود نه واکنشی عجولانه و ناشی از 
خشم و نارضایتی. در کتاب‌مقدس. درخت انجیر 
معمولا نماد قوم اسراییل است (هو ۱۰:۹؛ یوی 
۱> درخت انجیر بی‌ثمر نماد داوری خدا بر قوم 
اسراییل می‌باشد. چرا که ایشان با وجود امتیازات 
و برکات روحانی فراوان (ار ۱۳:۸؛ یوی ۱۲:۱ از 
نظر روحانی؛ بی‌بار و بی‌ثمر بودند (ر.ک. توضیح 
۳ بنابراین» انچه عیسی انجام داد تصویر داوری 
خدا بر قوم اسراییل بود. بی‌ثمر بودن شرمانه ایشان 
در رویگردانی از مسیح موعودشان به خوبی نمایان 
بود. مسیح در یکی از مَتلهایش درسی مشابه را 
تعلیم می‌دهد (لو 4-۶:۱۳). 

۱ اگر ایمان می‌داشتید و شک 
نمی‌نمودید. این آیه فرض را بر آن می‌گذارد که 
آنچه درخواست می‌شود در واقم. مطابق با اراد 
خدا است (ر.ک. توضیح ۲۰:۱۷ چرا که فقط ان 
ایمانی که خدا عطا می کند شک و تردید به خود راه 
نمی‌دهد (ر.ک. مر ۲۴:۹). چنین می‌شد. معجزه‌ای 
چنین عظیم دقیقاً همان چیزی بود که کاتبان و 
فریسیان از مسیح انتظار داشتند. اما او همواره از 
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انجامش خودداری می کرد (ر.ک. توضیح (A:‏ 
درآ سے با اجه او قدرت ی کزان 
خدا سخن می‌گوید. همان قدرتی که در زندگی 
ایمانداران راستین سرازیر می گردد. 


ه) پاسخ به پرسشی بحث برانگیز (۱ ۲۷-۲۳:۲) 
معبد در روز گذشته بوده است (ر.ک. توضیح 
آي ۱۲). کیست که این قدرت را به تو داده 
است؟ آنها مجبور شدند تصدیق کنند که اقتدار 
مسیح بی چون و چرا از منبعی خاص سرچشمه 
می‌گرفت. معجزات او بسیار واضح و بدیهی و 
بسیار زیادتر از آن بودند که بتوانند ساعتگی 
و فریبکارانه باشند. حتی تعالیم او نیز از جنان 
قدرت و شفافیتی برخوردار بودند که هیچ کس 

۱ تعمید یحیی از کجا بود؟ عیسی 
رهبران يهود را در همان دامی که خود گسترده 
عیسی اعلام کند قدرتش را به طور مستقیم از 
خدا می‌گیرد (چنان که پیش از آن نیز بارها به 
این حقیقت اشاره کرده بود -ر.ک. یو ۲۳-۱۹:۵؛ 
۰ ) آن‌گاه» می‌توانستند او را به کفرگویی متهم 
دهند. همان‌طور که پیش از این نیز تلاش کرده 
بودند (یو ۱۸:۵ ۳۲-۳۱:۱۰). اما عیسی در اینجا 
دشوار قرار می‌دهد. چرا که یحیی نزد همگان از 
حدمت یحیی را تأیید کنندء زیرا تأیید خدمت 


او به معنای محکوم شدن خودشان بود. همچنین 


نمی‌توانستند حقانیت یحیی را انکار کنند, چرا که 
از واکنش مردم می‌ترسیدند (آية ۶ در واقع» 
عیسی به انها نشان داد از اقتداری برخوردار 
نبودند که بتوانند او را امتحان کنند (ر.ک. توضیح 
لو ۵:۲۰). 


۳ چند مَثل شاهانه (۱۴:۲۲-۲۸:۲۱) 


الف) دو پسر (۱ ۸:۲ ۳۲-۲) 

۱ کدام یک از این دو خواهش پدر را به جا 
اورد؟ عیسی رهبران بهود را وادار نمود بر ضد 
خود شهادت دهند. نکتة آن مَل این بود که نشان 
دهد عمل مهم‌تر از حرف است (ر.ک. ۲۷-۲۱:۷؛ 
یع ۲۲:۱). آنها مجبور شدند این حقيقت را تصدیق 
کنند و با این تصدیق نمودن خود را محکوم کردند. 
این واقعیت که باجگیران و فاحشه‌هایی که توبه 
کرده‌اند پیش از ریاکاران و ظاهربینان مذهبی به 
ملکوت وارد می‌شوند درونمایةٌ همیشگی خدمت 
عیسی بود (ر.ک. توضیح ۲۰:۵). این حقیقت 
رهبران يهود را به خشم می‌آورد. 

۷۱ راه عدالت. یعنی توبه و ایمانی که در 
نتیجه‌شان عدالت خدا به حساب انسان گذاشته 
می‌شود (ر.ک. توضیح روم ۲۱:۳). باجگیران 
و فاحشه‌ها. (ر.ک. توضیحات ۴۶:۵؛ ٩:٩‏ مر 
{. طردشدگان جامعة یهودی و ان کسانی که 
کاهنان اعظم و رهبران مذهبی بیش از همگان از 
آنها بیزار و رویگردان بودند رستگار گشته بودند. 
در حالی که رهبران مذهبی که به پاکی و عدالت 
خود می‌بالیدند از نجات ابدی بی‌بهره بودند (ر.ک. 
روم ۳:۰ 


ب) باغبانان شریر (۱ ۴۶-۳۳:۲) 
۱ تاکستان ... جرځشت. (ر.ک. اش ۲:۵). 


عیسی به صراحت به آیه‌ای از عهدعتیق اشاره 
نمود که رهبران بهود به خوبی با آن آشنا بودند. 
کتاب‌مقدس معمولا «تاکستان» را نمادی از ملت 
يهود معرفی کرده است. در اینجا. صاحبخانه نماد 
خدا است. او تاکستان را با دقت فراوان و مراقبت 
بسیار پرورش داد و سپس آن را به دست «دهقانان» 
سپرد که نماد رهبران يهود بودند. 

۱ غلامان خود. یعنی انبیای عهدعتیق. 

۱ بعضی را زدند و بعضی را کشتند و 
بعضی را سنگسار نمودند. متی معمولاً جزییات 
رویدادها را به شکل ساده و در کنار هم بیان 
می کند (ر.ک. توضیحات ای ۱۹ ۲۸:۸؛ ۲۰:۲۰). 
در روایت مرقس, متوجه می‌شویم وقتی عیسی 
این ااا ف هی کل هر وک او مه عادمان 
به طور جداگانه نزد دهقانان می‌آیند. باغبانان 
اولین غلام را «زدند» دومی را «سنگسار» کردند و 
سومی را «کشتند» (مر ۵-۲:۱۲). رهبران یهود نیز 
با بسیاری از انبیای عهدعتیق چنین کردند (۱ پاد 
۲ "۲ توا ۲۰:۲۴ ۲۱ ۱۵:۳۶ ۱۶؛ نج ۲۶+ 
ار ۲۰:۲). 

5 ای کا چ 
مسیح بود که او را به قتل رساندند (آیات ۳۸ ۳۹) 
و داوری الهی را بر سر خود فرود اوردند (اية ۴۱). 

۱ باخ را به باغبانان دیگر خواهد سپرد. 
رهبران يهود بار دیگر به زبان خودشان داوری 
شدنشان را اعلام نمودند (رک. توضیح ید ۳۱). 
حکم آنها در مورد باغبانان شریر, در واقع» داوری 
مسیح بر خودشان بود ای ۴۳). ملکوت و تمام 
امتیازات روحانی که به قوم اسراییل داده شده بود 
به «باغبانان دیگر» که نماد کلیسا بودند عطا می‌شد 
(آیۂ ۴۳). حال آنکه» این کلیسا در درجۂ اول از 
غیر یهودیان تشکیل می‌یافت (ر.ک. روم ENS‏ 

۱ سنگی را که ... رد نمودند. اشاره به 


۱۳۹ 


زاویه» نیز پیشگویی قیام او از مردگان می‌باشد. 
سر زاویه. در یک نگاه سطحی» این نقل‌قول از 
مزمور ۲۲:۱۱۸ ۲۳ با مَّلی که پیش از آن عنوان 
شد یچ گونه ارتباطی ندارد. در حالی که این 
مزمور در رابطه با مسیح موعود است. عیسی از 
ان مزمور نقل‌قول کرد تا نشان دهد پسری که 
او را از تاکستان بیرون کرده و به قتل رساندند؛ 
در نقشۀ خدا برای نجات بشر. همان «سنگ سر 
زاویه» است. 

۱ به امتی که میوه‌اش را بیاورند. یعنی 
کلیسا (ر.ک. توضیح آي ۴۱). پطرس کلیسا را 
«امت مقدس)» نامیده است (۱ بطر .)٩:۲‏ 

۱ آن سنگ. مسیح «سنگ مصادم [موجب 
سقوط ] و صخرهٌ لغزش دهنده» برای بی‌ایمانان 
است (اش ۱۴۸؛ ۱ پطر 4:۲). دانیال نبی نیز او 
را سنگ بزرگی به تصوير کشیده است که «بدون 
دستها از کوه حدا شده» بر سلطنتهای حهان می‌افتد 
و آنها را خرد می‌کند (دان ۰۴۴:۲ ۴۵). چه ظرفی 
سفالی بر سنگ افتد چه سنگ بر ظرف سفالی افتد. 
نتیجه یکسان است. این سخن بدین معنا است که 
چه دشمنی با مسیح چه بی‌تفاوتی به او» هر دو 
واکنشهای نادرستی هستند و در هر دو صورت به 
داوری الهی می‌انجامند. 

۱۴۵۱ دریافتند که دربارةٌ ایشان می گوید. 
مسیح با یادآوری تصویرها و تمثیلهایی که به 
روشنی به مسیح موعود اشاره داشتند (آیات ۲ 
۴ ) کاهنان اعظم و فریسیان را در موقعیتی قرار داد 
که نمی‌توانستند مفهوم سخنان او را نادیده بگیرند. 


ج) جشن عروسی (۱۴-۱:۲۲) 
۲ پادشاهی را ماند که ... عروسی کرد. 
عیسی در انجیل لوقا ۲۳-۱۶:۱۴ نیز مثالی مشابه 
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آورده است. در اینجاء پادشاه برای پسرش جشن 
عروسی ترتیب داده است. اما مهمانان به آن بی‌اعتنا 
هستند (آی ۵) و دعوت را رد می‌کنند (َیةُ ۶). 
اما طرز برخورد مهمانان توهین و بی‌احترامی به 
پادشاه است. آنها در عمل با فرستاد گان بدرفتاری 
کردند و آنها را به قتل رساندند. این اهانتی غير 
قابل تصور نسبت به نیکویی پادشاه بود. 

۲ باز. غلامان دیگر روانه نمود. این 
تصویری از صبر و شکیبایی خدا در مقابل کسانی 
است که آگاهانه و به عمد او را نمی‌پذیرند. حتی 
پس از آنکه به او اعتنا نکردند و وی را نپذیرفتنده 
باز هم از دعوت ایشان دست نکشید. 

۲ غضب نمود. سرانجام. صبر او لبریز شد 
و انها را داوری نمود. شهر ایشان را بسوخت. 
داوری که عیسی از آن سخن می گفت پیشگویی 
ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی بود. حتی 
معبد سنگی و عظیم اورشلیم در آتش سوخت و 
به ویرانه‌ای تبدیل شد (ر.ک. توضیحات ۳۶:۲۳؛ 
T۴‏ لو (f:‏ 

۲ هر که را بیابید به عروسی بطلبید. این 
حکم نشان می‌دهد پیغام انجیل بدون هیچ تبعیضی» 
به رایگان در اختیار همگان قرار می گیرد (ر.ک. 
مکا ۱۷:۲۲). 

۲ حامةٌ عروسی. همه بدون استثنا به آن 
ضیافت دعوت می‌شوند. پس نباید به این مرد به 
چشم کسی نگاه کرد که بدون دعوت آمده بود. 
در واقع. تمام مهمانان با شتاب از هر کوی و برزن 
گرداوری شده بودند و نمی‌شد انتظار داشت با 
جامه‌های مناسب آمده باشند. این بدان معنا است 
که پادشاه خودش جامة مهمانان را تأمین می کرد. 
بنابراین» بر تن نداشتن جامة مناسب نشان می‌دهد 
این مرد تدارک سخاوتمندانة پادشاه را به عمد 


نپذیرفته بود. بی حرمتی او به پادشاه حتی عظیم‌تر 


از اهانت کسانی بود که دعوت او را رد کرده بودند. 
چرا که این مرد با جسارت و گستاخی در حضور 
پادشاه ایستاده بود. این تصویر نماد کسانی است 
که به ظاهر در ملکوت خدا جای دارند. اقرار 
می کنند مسیحی هستند و در ظاهر به کلیسا تعلق 
دارند. اما چون به راستی و عدالت خودشان تکیه 
می‌کنند (ر.ک. روم ۱۰:۳؛ فیل ۸۸:۳ 4) از پذیرفتن 
ردای عدالتی که مسیح عطا می‌نماید سر باز می‌زنند 
(ر.ک. اش ۱ ۰ این افراد عار دارند که به فقر 
روحانی خود اعتراف کنند (ر.ک. توضیح ۳:۵) و 
جامۀ بهتری را که پادشاه با سخاوتمندی به انها 
پیشکش نموده است بپذیرند. از این‌ری با گناه 
ورزیدن به نیکویی او که گناهی بس هولناک است 
مقصر شناخته می‌شنوند: 

۲ او خاموش شد. یعنی هیچ عذر و 
بهانه‌ای نداشت. 

۲ ظلمت خارجی. دورترین نقطه از نورء 
یعنی ظلمت کامل. گریه و فشار دندان. اشاره‌ای 
است به ماتم و اندوه تسکین‌ناپذیر و عذابی بی‌وقفه 
فاا کی مزال این عار و دو اه 
جهنم به کار برده است (ر.ک. ۴۲:۱۳ ۵۰؛ ۵۱:۲۴). 

۲ طلبید گان بسیارند و برگزیدگان کم. 
دعوتی که در اینجا از آن صحبت شده است. گا 
«فراخوان عمومی» نامیده می‌شود. یعنی فراخوان 
به توبه و ایمانی که جزیی از پیغام انجیل است. این 
فراخحوان برای تمام کسانی است که پیغام انجیل را 
می‌شنوند. «بسیاری» پیغام را می‌شنوند. اما تعداد 
«کمی» به آن پاسخ می‌دهند (ر.ک. مقایسه‌ای که 
در آیة ۰۱۳۸۷ ۱۴ صورت گرفته است». آنان که 
پاسخ می دهند «برگزیدگان» با انتخاب‌شدگان 
هستند. در رساله‌های پولس» وارهٌ «خواندگی» 
معمولاً به این حقیقت اشاره دارد که خدا فقط 
بر گذی کا وا ی کا و اکان و از 


خواندگی یارای مقاومت ندارند (روم ۳۰:۸). این 
خواند گی به «خواند گی ثمربخش» نیز معروف 
است. در این خواندگی ثمربخش. خدا به شکلی 
فراطبیعی انسانها را جذب می‌کند. عیسی در انجیل 
یوحنا ۴۴:۶ از این خواندگی سخن می گوید (ر.ک. 
توضیح روم ۱ اما در این آیه فراخوان عمومی 
مد نظر است. این فراخوان شامل حال همه کسانی 
است که پیغام انجیل را می‌شنوند. این فراخوان 
همان عبارت بر جستۀ «هر که خواهش دارد» است 
(ر.ک. مکا ۱۷:۲۲). یعنی هر که طالب انجیل است. 
پس در اینجاً میان مسوولیت انسان و حاکمیت 
الهی توازنی مناسب وجود دارد: «طلبیدگان» 
کسانی هستند که به ميل و اراد خود دعوت را 
نمی‌پذیرند و از این‌رو محروم شدنشان از ملکوت 
کاملا منصفانه است. «برگزیدگان» نیز فقط به 
سبب فیض خدا وارد ملکوت می‌شوند. خدا 
در فيض خود ایشان را برمی‌گزیند و به حضور 
خود می‌آورد. 


۴) چند پاسخ شاهانه (۴۶-۱۵:۲۲) 


الف) دربارة پرداخت مالیات (۲۲-۱۵:۲۲) 

۲ مهیرودیان. آنها گروهی از بهودیان بودند 
که از خاندان هیرودیس جانبداری می‌کردند. 
خاندان هیرودیس نیز در حمایت دولت روم قرار 
داشتند. هیرودیان یک گروه مذهبی مانند فریسیان 
نبودند. آنها حزبی سیاسی بودند که احتمالاً جمع 
گسترده‌ای از صدوقیان (از جمله سران معبد) را 
شامل می‌شدند. از سوی دیگر» فریسیان از رومیان 
و نفوذ هیرودیان بیزار بودند. این حقیقت که 
این دو گروه دست به دست هم داده بودند تا 
عیسی را گرفتار کنند نشان می دهد هر دو گروه 
او را تهدیدی بسیار جدی می‌دانستند. هیرودیس 


۱۳۱ 


خواستار مرگ عیسی بود (لو ۳۱:۱۳). فریسیان نیز 
برای کشتن او دسیسه جیده بودند (یو 4۵۳:۱۱. 
بنابراین» آنها در کنار یکدیگر تلاش کردند به 
هدف مشترک خود دست يابند. 

۲ آیا جزیه [عوارض] دادن به قیصر 
[امیز انور روا ابت بان هر تیآ بات 
سالیانه یک دینار عوارض می‌پرداخت (ر.ک. 
توضیح آية .)۱٩‏ این مبلغ بخشی از مالیاتهای 
سنگینی بود که دولت روم تعیین کرده بود. از 
انجا که این بودجه جهت تأمین هزینه‌های نظامی 
حکومت اشغالگر روم صرف می‌شد. یهودیان 
از پرداخت هر گونه مالیات و بیش از همه از 
پرداخت این عوارض به رومیان بیزار بودند. چرا 
که این امر دولت روم را مالک و صاحب‌اختيار 
مردم نشان می‌داد. حال آنکه قوم اسراییل خدا را 
مالک و صاحب‌اختیار خود و ملتشان می‌دانستند. 
بنابراین» پرسش آنها از مسیح در مورد پرداخت 
این عوارض از اهمیت خاصی برخوردار بود. اگر 
پاسخ او به این پرسش منفی می‌بود. هیرودیان او 
را به خیانت به رومیان متهم می کردند. اگر پاسخش 
مثبت می‌بود. آن‌گاه فریسیان او را به عهدشکنی 
و خیانت به ملت يهود متهم می‌نمودند و جمعیت 
از او هواداری نمی کردند. 

۲ دینار. (ر.اک. توضیح مر ۲ دینار 
یک سکۀ نقره بود. این سکه دستمزد یک روز 
سربازی رومی به حساب می‌آمد. این سکه‌ها با 
اقندار تو جوز یراتو رت می دند وفع 
او می‌توانست حکم ضرب سکه‌های طلا و نقره 
را صادر کند. دینارهای رایج در زمان عیسی با 
اقتدار امپراتور طیباریوس ضرب شده بودند. در 
یک طرف سکه تصویر او حک شده بود و در 
طرف دیگر تصویر او در حالتی دیده می‌شد که با 
ردای کهانت بر تخت نشسته بود. بهودیان چنین 
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تصویری را بت‌پرستی به حساب می‌آوردند و آن 
را طبق دومین حکم ده فرمان ممنوع می‌دانستند 
(خرو ۴:۲۰). این امر آن سکه‌ها و پردانعت مالیات 
را دو چندان آزارنده و ناخوشایند می‌کرد. 

۲ مال قیصر [امپراتور] ... مال خدا. 
تصویر قیصر بر سکه حک شده بود» تصویر خدا 
(روم ۳- ۷+ ۱ پطر ۱۷-۲). اما «مال خحدا» 
باید به خدا داده می‌شدند. بنابراین» مسیح تأیید 
نمود این حق از آن قیصر بود که مالیات را تعیین 
و جمع‌آوری کند. عیسی مسیحیان را به پرداخت 
آنچه برخی تصور می‌کنند) این نبود که قیصر 
نها و بالاترین مرجم اقتدار در عرص اجتماعی 
و سیاسی بود. در نهایت. خدا صاحب‌اختیار اشتت 
و همه‌جیز به او تعلق دارد (روم ۱ قرن 
۱۸:۵ مکا 1:۴(« همان‌طور که محدوده اقتدار و 
اختیارات قیصر یا هر فرمانروای دیگری را خدا 
تعیین می کند. 


ب) دربارة رستاخیز (۳۳-۲۳:۲۲) 

۲ منکر قیامت. (ر.ک. توضیح ۷۳ 

۲ برادرش زن او را نکاح کند [ازدواج 
کند]. اشاره به قانون ازدواج با بیوُ برادر است. 
این قانون در تثنیه ۱۰-۵:۲۵ عنوان شده است. 
این امر به منظور بقای نسل و حفظ آن دودمان 
مقرر شده بود. علاوه بر اینکه. امنیت بیوه‌زنان را 
نیز تأمین می‌کرد. ۲ 

۲ مثل ملائکۀ خدا در آسمان. صدوقیان 
وجود فرشتگان را باور نداشتند (ر.ک. توضیح ۷:۳). 
عیسی در اینجا یکی دیگر از باورهای نادرست آنها 


نمی میرند» تولید مثل نمی‌کنند و احتیاجی ندارند 
ازدواج کنند. مقدسان «در قیامت» نیز از همین 
ویژگی برخوردار خواهند بود. 

۲ خدای .هرد کان نیست. عیسی در 
استدلال خود عبارت «من هستم» در خروج ۶:۳ 
عیسی برگرفته از تورات بود. زیرا صدوقیان 
ر.ک. توضیح ۳ این جملة کوتاه اما تاثیر گذار 
صدوقیان را به سکوت واداشت (آیۂ ۳۴ ر.ک. 
توضیح مر ۲۶:۱۲). 


ج) دربارةٌ اولین و بزرگ‌ترین حکم (۲ ۳۴:۲- 
(e‏ 

۲ فقیه. یعنی یکی از کاتبان که در تفسیر 
شریعت تخصص داشت (ر.ک. توضیحات ۴:۲؛ 
لو ۲۵:۱۰). 

۲ (ر.ک. توضیح مر ۲۸:۱۲). 

۲ دل ... نفس ... فکر. انجیل مرقس 
۲ واه «قوت» را نیز اضافه کرده است. این 
ايه نقل‌قولی از تثنیه ۵:۶ و بخشی از دعای شما 
می‌باشد (به زبان عبری» یعنی «بشنو»؛ تث ۴:۶). 
این آیه از تثنیه وارهٌ «جان» و «قوت» را به کار برده 
است. در برخی از نسخه‌های دست‌نویس به زبان 
پونانی (ترجمۀ هفتادتنان)» وازهُ «فکر» نیز وجود 
دارد. به کار بردن واژگان متفاوت به این منظور 
نیست که میان جنبه‌های مختلف توانایی‌های ذهنی 
انسان تمایز گذارد» بلکه تأکید بر کامل بودن محبتی 
است که به‌جای آوردنش به انسان حکم می‌شود. 

۲ همساية خود را مثل خود محبت نما. 
ای قر سک ان اونان 149 ر اف 
برخی تفسیرهای امروزی, این حکمی مبنی بر 


خودشیفتگی و خودمحوری نیست. بلکه در 
قالب واژگانی متفاوت. دقیقا؛ همان مفهوم «قانون 
این آیه ایمانداران را برمی‌انگیزد تا میزان محبت 
خود به دیگران را با آنچه برای خود می‌پسندند 
ارزیابی کنند. 

] تمام تورات و صحف [نوشته‌های‎ Ff: 
انبیا. یعنی کل عهدعتیق. به این ترتیب» عیسی‎ 
این دو دسته‌بندی چهار حکم اول ده فرمان را از‎ 
شش حکم بعدی متمایز می‌کند.‎ 


د) دربارة بزرگی پسر داوود (۴۶-۴۱:۲۲) 
۲ چه گمان می‌برید؟ وقتی مسیح قصد 
می کرد (آیة ۱۷؛ ۲۵:۱۷؛ ۱۲:۱۸؛ ۲۸:۲۱: ۶:۲۶ع). 
در اینجاء فریسیان. هیرودیان. صدوقیان و کاتبان 
قصد داشتند عیسی را امتحان کنند. اما او نیز 
ایشان را آزمود. پسر داوود. (ر.ک. توضیح ۱ 
در زمانة عیسی» «پسر داوود» رایج‌ترین عنوانی بود 
که برای مسیح موعود به کار می‌رفت. پاسخ آنها 
نشان می‌داد که معتقد بودند مسیح موعود صرفا 
یک انسان بود. در پاسخ به آنهاء عیسی دوباره بر 
الوهیت خود تأکید نمود (ر.ک. توضیح آية ۴۵). 
۴۱۳۹۳۲ در روح. بعنی با الهام روح‌القدس (ر.اک. 
۲ تقل‌قولی است از مزمور ۱:۱۱۰. 
۴۵:۳۲ هرگاه داوود او را خداوند می خو اند. 
داوود نمی‌توانست کسی را «خداوند» خطاب کند 
که صرفاً از نسل خودش آمده بود. در اینجاء عیسی 
راجع به این مقوله صحبت نمی‌کند که آیا «پسر 
داوود» لقبی شایسته برای مسیح موعود بود» جرا 


۱۳۳ 


که این لقب بر آنچه عهدعتیق از مسیح موعود 
مکشوف نمود استوار بود (اش ۱ ار ۵:۲۲). 
در آي ۱:۱ نیز لقب مسیح موعود چنین عنوان 
شده است (ر.ک. توضیح ان ایه). منظور عیسی 
این بود که عنوان «پسر داوود» همه حقیقت را 
و شوت مسج عود که فیس تفا روا 
۲ مکشوف نمی کرد. برداشت قطعی و مسلم 
این گفتة عیسی این است که او در اینجا الوهیت 
خود را اعلام می‌نمود. 


۵) چند گفتار شاهانه (۳۹-۱:۲۳) 


الف) خطاب به کاتبان و فریسیان (۳۶-۱:۲۳) 

۳:۳۳ کرسی مو سی . این اصطلاح معادل 
«(کرسی فلسفه» در دانشگاه است. «نشستن بر 
کرسی موسی» حاکی از این بود که کسی در تعلیم 
نامبرده در این آیه را می‌توان چنین نیز ترجمه 
کرد: «آنها خود را بر کرسی موسی نشانده‌اند.» 
منظور این است که آنها تصور می کردند از اقتدار 
برخی امور شریعت صاحب‌اختیار بودند (تث 
۷ اما کاتبان و فریسیان از محدودة اختیاراتشان 
پا را فراتر نهاده» آداب و رسوم انسانی را به کلام 
خدا افزوده بودند .)٩-۳:۱۵(‏ عیسی نیز به همین 
دلیل آنها را محکوم نمود (آیات ۳۶-۸). 

۳ نگاه دارید و به‌جا آورید. یعنی تا 
آنجا به‌جا آورید که با کلام خدا همخوانی دارد. 
فریسیان با حکم نمودن به آداب و رسوم خارج 
از کتاب‌مقدس «بارهای گران» (آیة ۴) بر دوش 
را به صراحت محکوم می کند. 
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بودند که درون آنها نوشته‌هایی در چهار ستون 
قرار داشت (ځرو ۱۰-۱:۱۳ ۱۶-۱۱ تث ۴:۶- 
٩‏ ۲۱-۱۳:۱۱). مردان به هنگام دعا و نیایش آن 
جعبه‌ها را با خود حمل می‌کردند؛ یکی را وسط 
پیشانی قرار می‌دادند و دیگری را بر بازوی چپ و 
بالای آرنج می‌بستند. بهودیان مفهوم خروج ٩:۱۳‏ 
۰ و تثنبه ۸:۶ را به معنای واقعی کلمه برداشت 
کرده بودند و این خمایلها را به منظور اطاعت 
از حکم آن آیات با خود حمل می‌نمودند. گویا 
فریسیان برای بستن ان خمایلها به پیشانی و بازو 
از نوارهای چرمی پهن استفاده می‌کردند تا خمایلها 
را بیشتر در معرض دید قرار دهند. دامنهای قبا. 
یعنی منگوله‌ها و حاشیه‌های ردایی که عیسی 
نیز بر تن داشت (ر.ک. توضیح ۹ او آنها را 
برای پوشیدن ردا و حاشیه‌دار بودن ان نکوهش 
نمی‌نمود. فریسیان رداهایی با حاشیه‌های بلند بر 
تن می‌کردند تا به طور خاص نشان دهند بسیار 
روحانی هستند. عیسی این طرز فکر را محکوم 
ره 

۲ آقا ... پدر ... پیشوا. عیسی در اینجا 
غرور و خودنمایی را محکوم می کند نه صاحب 
لقب و عنوان بودن را. پولس بارها از نقش معلمان 
و رهبران سخن می گفت و حتی خود را برای 
کلیسای قرنتس, «پدر» می‌نامید (۱ قرن ۱۵:۴). 
منظور این نیست که به رهبران و معلمان احترام 
گذاشته نشود (ر.ک. ۱ تسا ۱۱:۵ ۱۲؛ ۱ تیمو ۱:۵). 
مسیح صرفاً به کار بردن این عنوانها را زمانی منع 
می کند که کسی بخواهد با به کار بردن انها خود 
را روحانی جلوه دهد. خودنمایی و فخرفروشی 
کند و با استفاده از آن لقبها آن‌قدر از نظر روحانی 
به انسان اقتدار دهد که گویی انسان به جای خدا 


۱۳۳۳ مانع می‌شوید. فریسیان که نمی خواستند 


به عدالت خدا تکیه کنند در تلاش و تکاپو بودند 
با تکیه بر اعمالشان عدالت خود را به اثبات 
رسانند (روم ۰ آنها به دیگران نیز چنین 
تعلیم می‌دادند. شریعت گرایی و به درست‌کاری 
و عدالت خویش بالیدن مانع از ان بود که از در 
تنگ وارد شوند. همان در تنگی که همه باید برای 
ورود به ملکوت از آن وز کت (ر.ک. توضیحات 
OF ۷‏ 

۱۳۳۳ در انجیل مرقس نیز به این کلام اشاره 
شده است (ر.ک. توضیح مر ۳۰:۱۲). 

۳ مرید. اشاره به غير بهودیانی است که به 
آیین يهود روی آورده بودند (ر.ک. اع ۶ پسر 
جهنم. یعنی کسی که رهسپار جهنم است. 

۳ باکی نیست. این تفکیک خودسرانه 
توجیهی مذهبی برای فریسیان بود تا با ایمنی کاذب 
و بدون هیچ کیفری بتوانند دروغ بگویند. اگر کسی 
به معبد (یا به مذبح» اي ۱۸ يا به اسمان ايه (TY‏ 
قسم می‌خورد» می‌توانست سوگند خود را زیر پا 
گذارد اما چنانچه به طلای معبد قسم می‌خورد 
و قسم خود را زیر پا می‌گذاشت می‌بایست طبق 
قوانین بهودیان جریمه‌اش را پرداخت می‌نمود. 
خداوندمان مشخص نمود که قسم خوردن به همه 
آن موارد در حکم قسم خوردن به خدا بود (ر.ک. 
توضیح ۳۳:۵). 

۳ نعناع و شبت [شوید] و زیره را عشر 
[ده‌یک] می‌دهید. یعنی سبزیجاتی که در باغچه 
پرورش می‌يافتند نه محصولاتی که در مزرعه 
کاشته می‌شدند و به آنها ده‌یک تعلق می گرفت 
ان رشان تا E‏ 
یک‌دهم از هر گیاهی را وزن می‌کردند و حتی 
شاید دان بذر شوید را هم می‌شمردند. با وجود 
این» منظور عیسی این نبود که آنها را محکوم 
کند که چرا به نکات ریز احکام شریعت توجه 


می کنند. مشکل این بود که آنها احکام مهم شریعت 
را که شامل عدالت و رحمت و ایمان بود نادیده 
می‌گرفتند. آنها به این اصول اخلاقی که زیربنای 
کل قوانین بودند اهمیت نمی‌دادند. آنان به این قانع 
بودند که بر امور فرعی و ظاهری توجه کنند. اما 
آگاهانه و به عمد به جنب روحانی شریعت اهمیتی 
و میتی ان ا انم نموه ا 
احکام اصلی را به‌جا می‌آوردند و احکام دیگر را 
نیز ترک نمی کردند. 

۳ پشه را صافی می کنید و شتر را فرو 
می‌برید. برخی از فریسیان نوشیدنی خود را از 
صافی می گذراندند تا مطمئن شوند ناخواسته 
پشه‌ای را که کوچک‌ترین حیوان ناپاک بود نبلعند 
(لاو ۲۳:۱۱). از میان حیوانات ناپاک نیز شتر 
بزرگ‌ترین آنها بود (لاو ۱ 

۳ بیرون ... را پاک می‌نمایید. اشتباه اصلی 
فریسیان این بود که فقط به ظاهر توجه می‌کردند. 
چه کسی حاضر است از پیاله‌ای بنوشد که ظاهر 
آن شسته و پاکیزه اما داخلش کثیف و آلوده است؟ 
اما فریسیان به گونه‌ای می‌زیستند که گویی حفظ 
ظاهر مهم‌تر از واقعیت درون بود. ریاکاری ایشان 
نیز در همین امر ريشه داشت. به همین دلیل» عیسی 
بارها ایشان را توبیخ نموده بود (ر.ک. توضیحات 
۲:۵ ۱۲:۱۶). 

۳ قبور [قبرهای] سفید شده. معمولاٌ قبرها 
را با مخلوطی از آب و گچ سفید کاری می‌کردند تا 
به وضوح قابل مشاهده و قابل تشخیص باشند. اگر 
کسی به طور اتفاقی با یک قبر تماس می‌یافت يا بر 
آن پا می گذاشت» نجس می‌شد (اعد ۱۶:۱۹). قبری 
که به تازگی سفیدکاری شده بود بسیار روشن 
و درخشان و پاکیزه به نظر می‌آمد. حتی گاه به 
شکل چشمگیری نیز آن را زینت می‌دادند. حال 
آنکه داخلش مملو از آلودگی و فساد و گندیدگی 


۱۳۵ 


بود. کلام عیسی در اینجا را با لوقا ۲۴:۱۱ 

۳ شریک نمی‌شدیم. در حالی که 
ان بهودیان نقشه فتل مسیح موعود را در سر 
می‌پروراندند» ادعایشان مبنی بر صالح و درست‌کار 
بودن ادعایی بس مضحک بود (ر.ک. یو ۴۷:۱۱- 
۳ 

۳ انبیا و حکما و کاتبان. منظور شاگردان. 
انبیاء مبشران و شبانانی بودند که پس از آن بهودیان 
به صحنه می‌آمدند (ر.ک. افس ۱۱:۴). 

۳ هابیل ... زکریا. به ترتیب اولین و 
آخرین شهدای عهدعتیق بودند. ابن [پسر] برخیا. 
OE‏ هی بسک گر سک زو اوه 
نکرده است. اما شرح کشته شدن شخص دیگری 
به نام زکریاء که پسر پهویاداع بود در دوم تواریخ 
۱۴ ثبت شده است. همان‌طور که عیسی 
دقیقاً در اینجا شرح می‌دهد. او در صحن معبد 
سنگسار شد. همه نسخه‌های قدیمی انجیل متی به 
عبارت «زکریا ابن برخیا» اشاره کرده‌اند (هر چند 
در تشن لوف ۵۱۱ اب ارات ورد اوی 
برخی تفسیرگران بر این باورند که آن زکریا که 
دوم تواریخ فصل ۲۴ از او نام برده است. در واقع؛ 
وه بهویاداع بود که پدرش نیز برخیا نام داشت. 
حال آنکه» مشکلی نخواهد بود اگر صرفا گفتۀ 
عیسی را بدون کم و زیاد قبول کنیم و شهادت 
عاری از خطای او را بپذيريم که زکریای نبی 
نیز مانند زکریای دیگر در میان معبد و مذبح به 
شهادت رسید. 

۳ این طایفه. این طایفه همان نسلی بود 
که ویرانی کامل اورشلیم و سوخته شدن معبد 
را در سال ۷۰ میلادی شاهد می‌بود. سوگواری 
عیسی بر اورشلیم و دور شدن برکت خدا از معبد 
(ایات ۳۷ ۳۸) به طور جدی حاکی از ان بود که 
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ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی تحقق همان 
داوری بود که عیسی از آن سخن می گفت (ر.اک. 
توضیحات ۸۷:۲۲ ۲:۲۴؛ لو .)۴۳:۱٩‏ 


ب) خطاب به اور شلیم (۳۹-۳۷:۳۲۳) 

۳ خواستم ... و نخواستید. خدا حاکم 
مطلق است. بنابراین این قدرت و توانایی را 
دارد که هر آنچه اراده کند به انجام رساند (ر.ک. 
اش ۱۰:۴۶). او می‌تواند هر کسی را که انتخاب 
کند رستکار سازد (افس 4۴:۱ ۵). با این حال گاء 
انچه ارزو می‌کند را در حاکمیت خویش به انجام 
نمی‌رساند (ر.ک. پید ۶:۶ تث ۲۹:۵؛ مز ٩۱۳۸۱‏ 
اش ۱۸:۴۸). این گونه سخن گفتن به هیچ عنوان 
بل فظنا تست کارا سیخ ماود اس 
یا خدا دجار تغییر و تحول می‌شود (اعد ۱۹:۲۳). 
این سخنان ابعادی بنیادین از شخصیت خدا را 
مکشوف می‌سازند: او پر از رحمت و شفقّت است» 
او صادقانه برای همگان نیکو و خیرخواه است 
نه بدخواه بنابراین حتی از هلاکت هیچ شریری 
خشنود نمی گردد (حز ۳۲:۱۸؛ ۱۱:۲۳). با وجود 
تأکید بر حاکمیت مطلق خداء این را باید درک 
کرد که تمنای او از گناهکاران برای توبه تمنایی 
صادقانه و از روی خیرخواهی است. نیکویی او 
نسبت به شریران رحمت محض است تا آنها را به 
توبه رهنمون سازد (روم ۳:۲). 

احساساتی که مسیح در اینجا و در همه 
ایات مشابه از جمله لوقا ۴۱:۱٩‏ از خود بروز 
می‌دهد آشکارا گویای شور و اشتیاق خالص و 
عمیق او است. تمام احساسات مسیح می‌بایست 
کاملا با اراد الهی هماهنگ می‌بود (ر.ک. یو 
اک بنابراین» نباید تصور شود که صرفاً چون 
عیسی از ذات انسانی برخوردار بود این‌چنین 
سوگواری نمود. 


۳ خانةٌ شما برای شما ویران گذارده 
می‌شود. چند روز پیش از این گفتار مسیح معبد 
را خانۀ پدرش نامیده بود (۱۳:۲۱). اما دیری 
یات کبک و NES‏ 
می‌شد (ر.ک. ۱ سمو ۲۱:۴). وقتی مسیح از معبد 
رفت (۱:۲۴), جلال خدا نیز به همراه او معبد را 
ترگ E‏ وتان ای 
در مورد رخت بستن جلال خدا - شکیناه - [ابر 
جلال خدا که نمودار حضور خدا در عهدعتیق بود] 
در روزگار او پرداخته است. جلال معبد را ترک 
موه ور کر رو کی کی کیرش مات 
۴ لو ۲۹:۱۹). مسیح نیز دقیقأً همان مسیر را 
0 

۳ از این پس. مرا نخواهید دید. خدمت و 
تعلیم عمومی مسیح به پایان رسیده بود. او ایشان 
را ترک.می‌نمزد تا زمانی که قوم اسراییل در آینده 
بپذیرند او مسیح موعود است و به او ایمان آورند 
(روم ۲۶-۱). در ادامةٌ ایه» مسیح از مزمور 
۸ نقل‌قول می‌کند. 


۶ کفارۂ بادشاه (۴ ۱۵:۲۸-۱:۲) 


الف. موعظة پنجم: موعظه در کوه زیتون 
(۴۶:۲۵-۱:۲۴) 

است که متی به آنها اشاره کرده است (ر.ک. مقدمه: 

«موضوعات تاریخی و الهیاتی»). این بخش به نام 

موعظة کوه زیتون معروف است. این بخش به یکی 

از مهم‌ترین موضوعات نبوتی در کل کتاب‌مقدس 

می‌پر دازد. 


زا مد( 2 


سال پیش از میلاد مسیح به دست هیرودیس کبیر 
ساخته شده بود (ر.ک. توضیح ۲ هنوز ساخت 
ان کامل نشده بود که در سال ۷۰ میلادی به دست 
رومیان ویران گشت (ر.ک. توضیح اَی ۲). در زمان 
خدمت عیسی معبد اورشلیم یکی از باشکوه‌ترین 
بناهای جهان بود. این بنا با سنگهای بسیار عظیم 
و با طلا زینت يافته بود. ابعاد برخی از قطعات ان 
سنگها به دوازده در چهار در چهار متر می‌رسید. 
آن سنگها با مهارت و سلیقة بسیار در کنار یکدیگر 
جای گرفته بودند. بناهای معبد از سنگهای مرمر 
و درخشان ساخته شده بودند و کل دیوار شرقی 
شا ان ای دنرگ انا موقه‌های E‏ 
پوشانیده شده بود. پرتو آفتاب صبحگاه این 
درخشند کون را تا چندین کیلومتر قابل مشاهده 
می‌نمود. مهندسان هیرودیس با افزودن دیوارها 
و حجره‌های طاق‌دار در بخش جنوبی و جنوب 
شرقی فضای پیرامون معبد را وسعت داده بودند. 
به این شکل» محوطهٌ صحن بسیار بزرگ معبد دو 
برابر وسعت يافته بود. کل بناهای معبد از هر نظر 
عالی و باشکوه بودند. گفتگوی شاگردان در اینجا 
ممکن است از سخنان عیسی در آیة ۳۸:۲۳ تأثیر 
گرفته باشد. بدون شک. انها متحیر بودند که مکانی 
چنین عظیم و باشکوه چگونه می‌توانست «ویران 
گذارده شود». 

۴ در اینجا سنگی پر سنگی گذارده 
نخواهد شد. دقیقا؛ آنچه عیسی فرمود در سال ۷۰ 
میلادی به انجام رسید. تیطس. فرماندة رومی» در 
اطراف دیوارهای بناهای معبد داربست‌های عظیم 
چوبی نصب کرد و کوهی از هیزم و سایر مواد 
اشن زار آنھا قزار داد و سا زا به اتش کی 
حرارت چنان شدید بود که سنگها را متلاشی 
کرد و بقیة آوار به در قدرون سرازیر گشت. در 


۱۳۷ 


میانه آوار سنگهاء افرادی به جستجوی طلاهای 
ذوب‌شده مشغول بودند (ر.ک. توضیحات ARI‏ 
لو .)۴۳:۱٩‏ 


۲ نشانه‌های زمانها (۳۱-۳:۲۴) 

۴ کوه زیتون. این کوه دقیقاً در مقابل معبد» 
در آن سوی درَهُ قدرون» به سمت شرق واقع بود 
(ر.ک. توضیح لو .)۲۹:۱٩‏ اورشلیم از این نقطه 
به خوبی دیده می‌شد. باغ جتسیمانی نیز در دامنة 
این کوه قرار داشت (ر.ک. توضیح ۶ شان 
امدن تو ... جیست؟ انجیل لوقا ٩۹‏ می‌فرماید 
شاگردان «گمان می‌بردند که ملکوت خدا می‌باید 
در همان زمان ظهور کند.» ویران شدن معبد (ايۀ 
۲ با آنچه ایشان در خصوص رویدادهای زمانهای 
آخر در ذهن داشتند همخوانی نداشت. از این‌رو 
از مسیح سوال کردند تا این موضوع برایشان 
روشن شود. عیسی ابتدا بخش دوم پرسش آنها 
را پاسخ داد و در آیات ۳۵-۴ نشانه‌های باز کشت 
خود (در واقع» یک سلسله از نشانه‌ها) را پیشگویی 
نمود. سپس از ایۀ ۳۶ به بعد به پرسش انها در 
مورد زمان وقوع این رویدادها پاسخ داد. هنگامی 
که شاگردان در مورد بازگشت مسیح (به زبان 
یونانی» 04۲01514 م.ت. «حضور») سوال کردند. 
تصورشان این نبود که او در اینده‌ای بسیار دور 
بازگردد. انها منتظر بودند مسیح موعودشان به 
زودی پیروزمندانه بازگردد. بدون شک. شاگردان 
انتظار داشتند آن رویداد در زمان حیاتشان به وقوع 
پیوندد. حتی با آنکه آگاه بودند مرگ مسیح نزدیک 
است و مسیح نیز بارها ان را به روشنی نبوت کرده 
بود (ر.ک. توضیح ۱۹:۲۰ شاگردان نمی توانستند 
تصور کنند مسیح به اسمان صعود کند و در این 
فاصلة طولانی عصر کلیسا به ظهور رسد. حال 
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آنکه» وقتی عیسی در کلامش واژهُ 2۵70/50 را 
به کار برد به طور خاص به بازگشت خودش 
اشاره می‌نمود. 

۲ لیکن [اما] انتها هنوز نیست. انبیای 
دروغین و جنگها و اخبار جنگها مشخصة عصر 
حاضر است. اما هرچه به انتها نزدیک می‌شویم بر 
شدت و ميزان این رویدادها افزوده خواهد شد 
لرک م 

۴ دردهای زه [زایمان]. قحطیهاء زمین‌لرزه‌ها 
و جنگ و ستیز همواره جزیی از زندگی در این 
دنیای سقوط کرده بوده‌اند. عیسی این رویدادها را 
آغاز دردهای زایمان می‌نامد. از این‌ری خاطرنشان 
می‌سازد این رویدادها در پایان عصر حاضر به 
شکل قابل توجهی شدت می‌یابند و به چنان 
سختی و مصیبت خاصی تبدیل می‌گردند که به 
طور خاص از بازگشت مسیح موعود و داوری 
گناهکاران خبر خواهند داد. مسیح بازمی گردد و 
سلطنت هزارساله‌اش را برقرار خواهد نمود (ر.ک. 
۱ تسا ۳:۵؛ مکا ۱۷-۱:۶؛ ۱۹-۱:۸ ۲۱-۱:۱۶؛ 
ر.ک. توضیح أيه ۴ 

۴ شمارا ... سپرده. (ر.ک. توضیح ۰ 

۴ بسیاری لغزش خورده. م.ت. «باعث 
لغزش شد.» اشاره به کسانی است که خود را 
ایماندار می‌دانندء اما در ایمانشان سقوط می کنند و 
حتی با فریبکاری روحانی بر ضد یکدیگر قد علم 
می کنند و به هم خیانت می‌ورزند. این گونه افراد 
با چنین اعمال و رفتاری ثابت می‌کنند که هرگز 
ایمانداران واقعی نبوده‌اند (ر.ک. توضیح ية ۱۳). 

۴ تا به انتها صبر گنه نجات باید: (ر.ک. 
۶۰ کسانی که ثابت‌قدم می‌مانند رستگارند 
نه کسانی که مخبتشان سرد شده ات2 ۱۲ 
این بدان معنا نیست که ثابت‌قدم ماندن ما نجات 
ابدی‌مان را تضمین می کند. کتاب‌مقدس دقبقا 


حلاف این را تعلیم می‌دهد: این خدا است که وقتی 
کسی را نجات می‌دهد او را ثابت‌قدم و محفوظ 
نگاه می‌دارد. ایمانداران راستین «به قوت خدا 
محروس [محفوظ ] هستند به ایمان برای نجات» 
(۱ پطر ۵:۱). تضمین ثابت‌قدم ماندن ایمانداران 
و امنیت نجات ایشان بر وعدةه عهد جدید استوار 
است. خدا می‌فرماید: «ترس خود را در دل ایشان 
خواهم نهاد تا از من دوری نورزند» (ار ۴۰:۳۲). 
کسانی که از مسیح رویگردان می‌شوند بی‌چون 
و چرا ثابت می‌کنند که از ابتدا ایماندار واقعی 
نبوده‌اند (۱ یو ۱۹:۲). این حقیقت که خدا مسیحیان 
را ثابت‌قدم نگاه می‌دارد به این معنا نیست که 
مسیحیان در این روند دست روی دست می گذارند 
و کاری انجام نمی‌دهند. خدا ایمانداران را «به 
ایمان؛ نگاه می‌دارد؛ یعنی به واسطة ایمان ایشان 
(۱ پطر ۵:۱). کتاب‌مقدس مسیحیان را می‌خواند 
تا ایمانشان را استوار نگاه دارند (عبر ۲۳:۱۰؛ 
مکا ۱۱:۳). کتاب‌مقدس در مورد رویگردانی 
از ایمان نیز هشدار می‌دهد (عبر ۲۹-۲۶:۱۰). 
چنین هشدارهایی وعده‌های فراوان در خصوص 
ثابت‌قدم ماندن ایمانداران راستین را نفی نمی کنند 
(یو ۲۸:۱۰ ٩۲؛‏ روم ۸ ۳ ۱ فرن ۸:۱ ٩‏ فيل 
۱ خدا با این هشدارها و درخواستها ثابت‌قدم 
ماندن در ایمان را قطعی می‌سازد. توجه داشته 
باشید که این هشدارها و وعده‌ها معمولاً همراه 
با هم عنوان شده‌اند. برای نمونه» وقتی بهودا از 
ایمانداران می‌خواهد «خویشتن را در محبت خدا 
محفوظ دارید» (یهو ۲۱ بی‌درنگ» توجه آنها را 
به خدا جلب می‌نماید و اشاره می کند خدا «قادر 
است شما را از لغزش محفوظ دارد» (یهو ۲۴). 
۴ در تمام عالې موعظه خواهد شد. با 
وجود تمام مصیبتهایی که پیش رو خواهد بود. یعنی 
فریبکاری معلمان دروغین, جنگهاء جفاهاء بلایای 


طبیعی. رویگردانی از مسیح و تمام موانعی که بر 
سر راه بشارت انجیل وجود خواهد داشت. در 
مات واه وک وان بش کر 
خدا هرگز حقیقتش را بدون شهادت باقی نخواهد 
گذاشت. حتی اگر لازم باشد انجیل را از آسمان 
بشارت خواهد داد (ر.ک. مکا ۶:۱۴). آن‌گاه انتها 
خواهد رسید. منظور از «انتها» اشاره به دردهای 
نهایی زایمان است. دردهایی که شدید و جان‌فرسا 
خواهند بود (ر.ک. توضیح یه ۸). مسیح آن دوران 
مصیبت عظیم را که در ایات بعدی به ان اشاره 
شده است چنین توصیف می‌نماید. 

۴ مکروه ویرانی. این اصطلاح در اصل به 
رویدادی در قرن دوم قبل از میلاد اشاره دارد. در 
ان رویداد. انتیوخوس اپیفانس به معبد اورشلیم 
بی‌حرمتی کرد. در سال ۱۶۸ قبل از میلاد. او به 
اورشلیم پورش برد و مذبح را به محل پرستش 
یکی از خدایان به نام زئوس تبدیل نمود و حتی 
خوکها را نیز بر آن مذبح قربانی کرد. اما عیسی 
در اینجا به روشنی به ان مکروه ویرانی اشاره 
می‌کند که در آینده به وقوع خواهد پیوست. برحی 
معتقدند که این نبوت در سال ۷۰ میلادی. که 
تیاه روا رر کا را 
و معبد را ویران نمود. به انجام رسید (ر.ک. 
توضیح آیۂ ۲). اما پولس رسول (۲ تسا ۳:۲ ۴)» 
و یوحنا (مکا ۰۱۴:۱۳ ۱۵) تحقق این رویداد را 
در زمان اینده می‌دانستند. یعنی زمانی که دجال 
در آن دوران مصیبت آینده تمثالی را در معبد 
برپا می‌دارد. بنابراین» سخنان مسیح در اینجا به 
رویدادهای سال ۷۰ میلادی اشاره نمی‌کند. بلکه 
منظور او فاجعه‌ای بس عظیم‌تر در کل جهان است؛ 
فاجعه‌ای که درست پیش از بازگشت او به وقوع 
خواهد پیوست (ر.ک. ایات ۳۱-۲۹). 

۴ کوهستان. احتمال دارد به منطقه‌ای 


۱۳۹ 


در جنوب شرقی اورشلیم و به خصوص در 
اطراف دریای مرده اشاره داشته باشد که غارها و 
پناهگاه‌های بسیاری در انجا وجود داشت. داوود 
نیز خود را در این منطقه پنهان کرد تا از دست 
شائول در امان بماند (۱ سمو ۲۹:۲۳). همچنین 
این منطقه می‌تواند تپه‌های موآب و ادوم را نیز 
شامل شود. 

۴ مصیبت عظیم. دو عبارت «تاکنون 
نشده» و «نخواهد شد» در کنار توضیحاتی که در 
ادامة آیه آمده است مشخص می کنند این مصیبت 
مربوط به آینده است. یعنی آن زمان که غضب خدا 
بر زمین نازل خواهد شد (ر.ک. توضیح مکا ۱۳۷). 
توضیحات عیسی در مورد فاجعه‌ای که پیش‌رو 
است مشابه با غضب الهی می‌باشد که از داوریهای 
پیاله نازل می‌شود و شرح آن در مکاشفه فصل ۱۶ 
آمده است. در پی آن داوریهاء مسیح بازخواهد 
گشت. مکاشفه فصل ۱۹ رویداد بازگشت مسیح 
را شرح می‌دهد (ر.ک. توضیح یه ۳۰). 

۴ آن ایام [روزها] کوتاه نشدی. اگر قرار 
بود رنج و عذاب ان دوران ادامه یابده هیچ بشری 
نجات نمی‌یافت. یعنی هیچ‌کس جان سالم به در 
نمی‌برد. اما؛ پیش از آنکه نابودی و هلاکت کامل 
فرا رسد. این زمان «به خاطر بر گزیدگان» «کوتاه 
خواهد شد» (تا آنانی که رستگار شده‌اند بیش از 
طاقتشان عذاب نکشند). در کتاب دانیال ۲۵:۷ و 
مکاشفه ۱۴:۱۲ مشخص شده است مدت زمانی 
که وحش اجازه دارد جهان را در ترس و وحشت 
نگاه دارد سه سال و نیم است. 

۴ اگر ممکن بودی. برگزیدگان را گمراه 
کردندی. این هشدار به روشنی به این معنا است 
که چنین فریبی امکان‌پذیر نیست (یو ۴:۱۰ ۵). 

۴ باور مکنید. هیچ کس نباید به ادعاهای 
کسانی که خود را مسیح می‌نامند توجه کند. زیرا 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۴۰ 


هم آنها دروغ می‌گویند. وقتی مسیح بازگردد. 
هیچ کس پی‌خبر نخواهد ماند (آیات ۲۷ ۲۸). 

۴ کر کسان در آنجا جمع شوند. از فاصله 
دور می‌توان تشخیص داد که یک لاشه در کجا افتاده 
است. زیرا پرندگان لاشخور بالای آن لاشه جمع 
می‌شوند (ر.ک. ایو ۳۰-۲۷:۲۳۹). به همین شکل. 
بازگشت مسیح بر همگان» چه دور چه نزدیک, 
کاملا واضح و مشهود خواهد بود. مثال صاعقه در 
ایۀ ۲۷ نیز به همین نکته اشاره دارد. تصویر لاشه و 
ک رین ااا اوی کا کی 
همراه است سخن می گوید (مکا ۲۱:۱۹). 

۴ آفتاب تاریک گردد. این پدیده از 
ویژگیهای نبوتهایی است که در رابطه با «روز 
خداوند» صورت گرفته است (ر.ک. اش ٩:۱۳‏ 
۰ حز ۷:۳۲ ٨٩‏ يوی ۱۰:۲ ۳۱ ۱۵:۳ عا .)٩:۸‏ 
این نبوتها در زمان حکومت وحش به طور کامل 
تحقق خواهند یافت (مکا ۱۲:۶ ۱۳؛ ۱۲:۸). 

۴ علامت پسر انسان. به این معنی که 
پسر انسان خودش نشانه است. رویدادهایی که در 
اینجا بیان شده‌اند دقیقاً با توصیف دانیال ۱۳۰۷ 
مکاشفه ۲۱-۵۹ همخوانی دارند. جمیع طوایف 
[طایفه‌های] زمین سینه‌زنی [ماتم] کنند. امتها به 
سبب طغیان و سرکشی خود و قوم اسراییل به 
سبب نپذیرفتن مسیح موعود ماتم می گیرند (ر.ک. 
زک ۱۲-۱۰:۱۲). 

۴ از کران تا به کران فلک [آسمان]. تمامی 
«بر گزیدگان» اۆ یمان و زمین جمع می‌شوند و 
در پیشگاه مسیح حاضر می گردند. این نقطة اوج 
تاریخ جهان است که به سلطنت هزارسالهُ مسیح 
می‌انجامد (ر.ک. مکا ۴:۲۰). 


۳ مَتل درخت انجیر (۳۵-۳۲:۲۴) 
۴ از درخت انجیر ملش را فرا گیرید. 


هنگامی که شاخه‌های درخت انجیر «برگها 
می‌آورد» نشانة نزدیک شدن تابستان است. به 
همین شکل, وقتی آخرین دردهای زایمان شروع 
می‌شوند (ر.ک. توضیح ایۀ ۱۴ نشان می‌دهند 
ناز کشت مسیح «نزدیک بلکه بر در است» (ايةٌ 
۳۲۳ 

۴ این طایفه. «اين طایفه» نمی‌تواند 
به نسلی اشاره داشته باشد که در زمان مسیح 
می‌زیستند. چرا که در دوران حیات ایشان «اين 
همه) به وقوع نپیوستند. در واقع. واه «اين همه) به 
این رویدادها اشاره دارد: مکروه ویرانی (اية ۱۵)» 
جفاها و داوریها (آیات ۲۲-۱۷ انبیای دروغین 
(آیات ۲۶-۲۳)» نشانه‌ها در اسان (آیات 2۲۷ 
٩۹‏ بازگشت نهایی مسیح (ایة ۰ جمع شدن 
برگزیدگان (اية ۳۱). به نظر می‌رسد بهترین تفسیر 
این باشد که کلام مسیح در أيه نامبرده را اشاره 
به نسلی بدانیم که هنگام شروع آن دردهای نهایی 
و شدید زایمان زنده خواهند بود (ر.ک. توضیح 
یه ۱۴). این دیدگاه با درس درخت انجیر که بر 
نزدیک بودن زمان وقوع این رویدادها تأکید می کند 
هماهنگی دارد (ر.ک. توضیح آي ۲۲). 

۴ آسمان و زمین زایل [نابود] خواهد 
شد. (ر.ک. اش ۲۰-۱۸:۲۴؛ ر.اک. توضیحات ۲ 


پطر ۰:۳ ۱۳-۱). 


۳ شاگردان می خواستند زمان دقیق این 
امور را بدانند. اما لازم نبود آنها از این مهم آگاه 
شوند (اع ۷:۱ در عوض» مسیح بر وفادار بودن 
هشیار بودن کارگزار بودن. چشم‌انتظار بودن و 
آماده بودن تأکید می‌نماید. او با بیان چند مَنّل این 
ویژگیها را تعلیم می‌دهد. 


در اینجا بر شرارت بی‌حد و اندازة زمان نوح تأکید 
ندارد (پید ۶ بلکه بر دل‌مشغولی مردم به امور 
دنیوی و زندگی روزمره و نزول ناگهانی داوری 
بر آنها تأکید می‌نماید: «می خوردند و می‌آشامیدند 
و نکاح می کردند و منکوحه می‌شد ند [ازدواج 
می کر دند]» یه ۸ نوح در موعظه‌اش به مردم 
آن روزگار هشدار داده بود (۲ پطر ۵:۲). ساخت 
کشتی نیز خود بر داوری که پیش‌رو بود گواهی 
می‌داد. اما آنها به چنین اموری توجه نداشتند. از 
این‌ری همچنان که سرگرم فعالیتهای روزانۀ خود 
بودند» به ناگهان» هلاک شدند. 

۴ ۴۱ یکی گرفته. یعنی به جهت داوری 
«همه را ببرد» أية 4 این عبارت به ربوده شدن 
شرح داده شده است. اشاره نمی کند. 

۴ دزد. همان گونه که هیچ کس نمی‌داند 
دزد چه ساعتی می‌آید. هیچ کس نیز از ساعت 
بازگشت خداوند یا «روز خداوند» که با آمدن 
او همراه است اطلاعی ندارد (ر.ک. ۱ تسا ۲:۵؛ ۲ 
پطر ۱۰:۳). اما ایمانداران باید همواره آماده باشند. 

۴ در ساعتی که گمان نبرید. مَتْلهایی 
می‌دهند آماده باشند. چرا که شاید او زودتر از آنچه 
انتظار دارند باز گردد (آیات ۵۱-۴۳). همچنین آنها 
باید آمادگی خود را حفظ کنند. زیرا شاید بازگشت 
مسیح بیش از آنچه انتظار دارند به طول انجامد 
(۱۲-۱:۲۵). 


۵( مَل دو خادم (۵۱-۴۵:۲۴) 
که وعده بازگشت مسیح را جدی نمی‌پندارد (ر.ک. 


۴۱ 


۲ پطر ۳). اگرجه او ایماندار نبود (چنان که از 
مجازات او پیدا است؛ ر.ک. توضیح ۲ به 
خاطر زمانی که در اختبار داشت در مقابل ی 
پاسخگو بود. عیسی تعلیم می‌دهد که هر انسانی 
از حیات. قابلیتهای طبیعی. سرمایه و دارایی‌هایی 
برخوردار است که خدا به او امانت سپرده انت 
و باید در قبال چگونگی استفاده از آنها به خدا 


پاسخگو باشد. 
۲ 


۶) مَل ده باکره (۱۳-۱:۲۵) 

۱۳-۵ مت ده باکره بر اهمیت این حقیقت 
تأکید می‌نماید که باید همواره برای بازگشت مسیح 
آماده بود حتی اگر زمان بازگشت او بیش از آنچه 
انتظار می‌رود طول کشد. وقتی او بازگردد. دیگر 
برای کسانی که آماده نیستند فرصتی باقی نخواهد 
ماند (آیات ٩۱‏ ۱۲). 

۵ ده باکره. یعنی ندیمه‌های عروس. جشن 
عروسی از منزل عروس و زمانی آغاز می‌شد که 
داماد برای برگزاری مراسم از راه می‌رسید. در 
پایان جشن عروسی. هنگامی که داماد عروس را 
به خانه می‌بُرد» همراهان ایشان نیز آنها را بدرقه 
می‌کردند. در جشن عروسی که شبانه برگزار 
می‌شد. «مشعلها» مسیر را برای بدرقة ایشان روشن 
می‌ساختند. 

۵ شما را نمی‌شناسم. (ر.ک. توضیح لو 
۳ رر.ک. مت ۲۳:۷). 


۷ مثل قنطارها (۳۰-۱۴:۲۵) 

۳۰-۴۵ حکایت قنطارها تصویر غم‌انگیز 
فرصت از دست رفته است. مردی که عازم سفر 
بود نماد مسیح است و غلامان نماد ایماندارانی 
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هستند که به هر یک مسوولیت متفاوتی داده 
می‌شود. وفاداری و امین بودن آن چیزی است که 
او از ایشان می‌خواهد (ر.ک. توضیح آیة ۲۳). این 
حکایت گویای این نکته است که تمام کسانی که 
امین هستند. به میزانهای مختلف ثمر می‌آورند. 
نقاب ریاکاری نیز از چهره شخص بی‌ثمر برداشته 
می‌شود و هلاک می گردد (ایذ ۳۰). 

۵ قنطار. یک قنطار واحد اندازه‌گیری 
وزن بود نه یک سکۀ خاص. بنابراین یک قنطار 
طلا ارزشمندتر از یک قنطار نقره بود. یک قنطار 
نقره (اين واژه در ایۀ ۱۸ «نقد» ترجمه شده است 
کر EE‏ وین زود 
امروزه. مفهوم «قنطار» را به استعدادهای ذاتی 
شخص و نظارت داشتن بر ان استعدادها ربط 
می‌دهند. اما این تعبیری اشتباه از مثل نامبرده است. 

۵ خوشی خداوند خود. مردی که پنج 
قنطار داشت با ان کسی که دو قنطار داشت. به 
یکسان» پاداش گرفتند. این نشان می‌دهد پاداش 
گرفتن بر مبنای وفاداری و امانت‌داری است نه 
ثمره و نتیجه‌ای که به بار می‌آید. 

۵ مرد درشت خوی. او ارباب خود را ظالم 
و بی‌رحم و فرصت‌طلب توصیف می‌نماید. یعنی 
مردی که «درو می‌کند و جمع می‌نماید) انچه را 
که متعلق به او نیست و حقی بر انها ندارد. این 
غلام تنبل و بیکاره نمی‌توانست مظهر یک ایماندار 
واقعی باشد. جرا که کاملا اشکار است که اقای 
خود را به درستی نشناخته بود. 

۵ دانسته‌ای که از جایی که نکاشته‌ام 
می‌دروم. هدف ارباب از تکرار اتهامی که ان غلام 
به او وارد کرد این نبود که گفتة او را تصدیق 
کند. بلکه اجازه داد آن غلام طبق سخنان خودش 
محکوم شود. اگر ان غلام واقعا باور داشت 
شخصیت اقایش همان است که او تصور کرده بود 


بنابراین» دلیل کافی داشت که از تنبلی خودداری 
کند. حتی اگر اتهام او به آقایش فرضی درست هم 
می‌بود. تنبلی او را توجیه نمی‌کرد. 

۵ به هر که دارد داده شود. (ر.ک. ۱۲:۱۳). 
کسانی که از فیض الهی برخوردار می‌شوند. علاوه 
بر اینکه حیات جاودان و لطف خدا شامل حالشان 
می گردد» از برکات بی حد و اندازه نیز بهره‌مند 
خواهند شد (ر.ک. روم ۳۲۸). اما آنانی که از 
غنای نیکویی و صبر و تحمل خدا رویگردانند 
(روم ۲ و ان برکات را در زمين دفن می کنند و 
به امور ناچیز و گذرای این دنیا دلبسته می‌گردند. 
در نهایت. هرچه دارند از دست می‌دهند (ر.ک. 
۶ يو ۲۵:۱۲). 

۵ ظلمت خارجی ... گریه و فشار دندان. 
(ر.ک. توضیح ۱۳:۲۲). 


۸) داوری امتها (۴۶-۳۱:۲۵) 

۵ بر کرسی جلال خود خواهد نشست. 
این آیه از سلطنت مسیح بر زمین سخن می‌گوید. 
این سلطنت در مکاشفه ۶-۴:۲۰ توصیف گشته 
است. داوری که در آیات ۴۶-۳۲ به آن اشاره 
می‌شود با داوری در پیشگاه تخت بزرگ سفید 
داوری تفاوت دارد (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). این داوری 
پیش از سلطنت هزارسالهٌ مسیح صورت می گیرد 
و از قرار معلوم فقط شامل کسانی خواهد بود که 
هنگام بازگشت مسیح زنده هستند. این داوری 
«داوری امتها» نیز نامیده شده است. اما عیسی در 
مورد تک‌تک افراد حکم می‌دهد نه در مورد یک 
امت به طور کلی (ر.ک. ای ۴۶). 

۵ ۳۳ میشها. یعنی ایمانداران (۱۶:۱۰؛ 
مز ۷۹٣۱۳؛‏ حز ۳۴). ایمانداران در سمت راست 
مسیح قرار می‌گیرند. یعنی لطف او شامل حالشان 
می گردد. بزها. نماد غیر ایمانداران هستند. آنها در 


جایگاهی قرار می‌گیرند که چیزی جز روسیاهی 
و رسوایی و طردشدگی برایشان باقی نمی‌ماند. 

۵ برای شما آماده شده است. این عبارت 
نشان می‌دهد نجات ابدی ایشان هدیةٌ پرفیض خدا 
ای ان ره ایس کن ردو یه 
اعمال نیکویی که انجام داده‌اند و در آیات ۳۵ و ۳۶ 
بدانها اشاره شده است به دست اورده باشند. خدا 
آنها را «پیش از بنیان عالم» برگزید و مقدّر نمود 
که مقدس باشند (افس ۴:۱). خدا از پیش تعیین 
نمود که ایشان به شباهت مسیح تبدیل گردند (روم 
۸ بنابراین» اعمال نیکویی که در آیاث ۳۵۰ و 
۶ به انها اشاره شده است ثمره نجات هستند نه 
ريشهٌ نجات. اعمال نیکو آنها را به ملکوت نمی‌برد. 
بلکه صرفاً تجلی فیض خدا در زندگی‌شان است. 
اعمال نیکو معیار صحبحی است برای قضاوت. 
چرا که آن اعمال گواه ایمان نجات‌بخش می‌باشند 
(ر.ک. یع ۲--۲۶). 

۵ برادران کوچک‌ترین من. این عبارت 
به طور خاص به سایر شاگردان اشاره دارد. برخی 
این عبارت را به قوم اسراییل و برخی دیگر به طور 
کلی به نیازمندان نسبت می‌دهند. اما در اینجا مسیح 
به طور مشخحص «اصحاب طرف راست» (ایه ۲۴) 
را به خاطر شیوة پذیرفتن فرستادگانش تحسین 
می کند (ر.ک. توضیح ۵:۱۸). 

۵ عذاب حاودانی ... حیات حاودانی. 
در زبان یونانی نیز در هر دو عبارت یک واه 
یکسان به کار رفته است. مجازات شریران نیز مانند 
سعادت صالحان بی‌پایان است. به شریران فرصت 
دوباره‌ای داده نمی‌شود. علاوه بر اينکه نیست و 
نابود هم نمی‌شوند. به این معنا که وجودشان از بین 
نمی‌رود. در سراسر کتاب‌مقدس, مجازات شریران 
و گناهکارانی که از این دنیا می‌روند چنین توصیف 
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گشته است: «آتش جاودانی» (ایة ۱ «آتشی که 
خاموشی نمی‌پذیرد» (۱۲:۳). «حجالت و حقارت 
جاودانی» (دان ۲:۱۲) «جایی که کرم ایشان نمیرد 
و آتش خاموشی نپذیرد» (مر ۴۹-۴۴:۹» مکان 
«عذاب» و «نار) [آتش ] لو ۰۲۳:۱۶ ۲۴ «هلاکت 
جاودانی» (۲ تسا ٩:۱‏ مکان رنج و عذاب با 
«آتش و کبریت» که «دود عذاب ایشان تا ابدالاباد 
بالا می‌رود» (مکا ۰۱۰:۱۴ ۰۱۱ «دریاچۀ آتش و 
کبریت» که شریران در انجا «تا ابدالاباد شبانروز 
عذاب خواهند کشید) (مکا ۱۰:۲۰). عیسی در اینجا 
خاطرنشان می‌سازد که مجازات شدن ابدی است 
نه اینکه صرفاً آن دود و آتش ابدی باشد. شریران 
تا ابد متحمل خشم و غضب خدا خواهند بود. آنها 
در هشیاری کامل از ان شرم و حقارت در عذاب 
خواهند بود و در کنار غضب اتشین خدایی که به 
او اهانت شده است» تا ابد به عذاب وجدان دچار 
خواهند بود. حتی جهنم بر عدالت کامل و بی‌نقص 
خدا گواهی خواهد داد (مز ۱۰:۷۶). بدین معنا که 
کسانی که در جهنم به سر خواهند برد می‌دانند 
مه ا غاد و ج یماس کین 
خودشان است و کسی جز خودشان مقصر نیست 
(ر.ک. تث ۵-۳:۳۲). 


ب. پنجمین شرح رویدادها: مصلوب شدن و 
رستاخیز (۱۵:۲۸-۱:۲۶) 


۱) دسیسه برای قتل پادشاه (۵-۱:۲۶) 

۶ عید فصح [پسح]. خدا اراده نمود مسیح 
در این زمان طعم مرگ را بچشد. مسیح آن کسی 
بود که بره پسح همواره به او اشاره می‌کرد. او 
هیچ‌گاه نگذاشته بود دسیسة دشمنانش برای کشتن 
او عملی گردد لو ۲۹:۴ ۲۰؛ يو ۱۸:۵؛ ۳۹:۱۰). 
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اما اکنون زمانش رسیده بود (ر.ک. توضیح ايه 
۵ بره حقیقی خدا باید گناه جهان را برمی‌داشت 
(یو ۲۹:۱). 

۶ قیافا. قیافا از سال ۳۶-۱۸ میلادی کاهن 
اعظم بود. معمولا هیچ‌کس تا این مدت زمان در 
این مقام باقی نمی‌ماند. طولانی بودن زمان کهانت 
او نشان می‌داد او هم با رومیان هم با هیرودیان 
رابطة نزدیکی داشت. او داماد حناء کاهن اعظم 
پیش از خود بود (یو ۱۳:۱۸؛ ر.ک. توضیح لو 
۳ او بر معبد کنترل داشت و بدون شک از داد 
و ستدهای نادرستی که در آنجا صورت می گرفت 
منافع شخصی به دست می‌آورد (ر.اک. توضیح 
۱ از قرار معلوم قیافا به عیسی خصومت و 
کین شخصی داشت. هر زمان که کتاب‌مقدس از 
او نام می‌برد» او قصد کشتن عیسی را در سر دارد. 

۶ هه در وقت عید. رهبران يهود که از مدتها 
پیش در آرزوی کشتن عیسی بودند تصمیم گرفتند 
کی ررر یرالد و وی 
مو فیک سای ما ات اما ی توان 
چنین کنند. زیرا زمان مقرر خدا فرا رسیده بود 
(رک. توضیح آیات ۲ ۸۸ ۵۴ 


۲) مسح شدن به دست مریم (۱۳-۶:۲۶) 

۶ شمعون ابرص [جذامی]. تقریباء می‌توان 
یقین داشت که عیسی جذام شمعون را شفا داده 
بق تا ای انا ا ماو 
بنابراین» اجازه نداشتند با کسی رفت و آمد داشته 
اا کے در شهرمیاکن باك 

۶ شیشه‌ای عطر گرانبها. مرقس ارزش آن 
را «زیادتر از سیصد دینار» عنوان کرده است (ر.ک. 
توضیح مر ۵:۱۴). این مبلغ ۳ معادل دستمزد 
یک سال و بهواقم مبلغی گران وھ کی کک 
گرانبهای محتوی عطر نیز شکسته شد (مر ۳:۱۴ 


یعنی بهای. آن بسیار بیشتر شد. جنس شیشة آن 
عطر سنگ مرمری مرغوب از معادن مصر بود که 
با ظرافت خاص تراشیده شده بود و برای نگهداری 
عطرهای گرانبها استفاده می‌شد. به گفتة یوحناء این 
زن مریم» خواهر مرتا و ایلعازر بود (یو ۲:۱۲). 
مسیح را تدهین کرد. یوحنا می‌افزاید که او پایهای 
مسیح را مسح کرد و آنها را با گیسوانش خشک 
نمود. انجیل لوقا ۲۸-۳۶۰۷ نیز به رویدادی مشابه 
اشاره می‌کند که زنی عیسی را این گونه پرستش 
این نکته را مشخص می‌سازد که اینها دو رویداد 

۶ غضب نموده. یوحنا می‌گوید این بهودا 
بود که لب به اعتراض گشود. این اعتراض نشانهة 
ریاکاری‌اش بود (یو ۶-۴:۱۲). گویا سایر شاگردان 
نیز با اعتراض بهودا هم‌صدا شده بودند بدون اينکه 
متوجه شرایط باشند. 

۶ زیرا که فقرا را هميشه نزد خود دارید. 
به یقین» عیسی خدمت به فقرا را کوچک نشمرد. 
به خصوص که به تازگی راجع به داوری میشها 
و بزها تعلیم داده بود (ر.ک. ۳۵:۲۵ ۳۶). او در 
انقجا اه سرت رز کقوف سر ماو گیگ فیدر 
بر هر خدمت دیگر در این دنیا اولویت دارد و آن 
یک چیز پرستش او است. کسی جز خدا نمی تواند 
چا کن ا کا کف مسفن 
خواهد بود. بنابراین» عیسی بار دیگر به طور غیر 
ر اج ر اه ور وات 
A ۶:۱۲ ۸‏ ۱۶:۲۱ ۴۲:۲۲ ۴۵). 

۶ به حهت دفن من کرده است. این گفته 
صرفاً بدان معنا نیست که مریم به اهمیت کار خود 
واقف بود. قطعاء او نمی‌دانست مرگ عیسی نزدیک 


بود یا دست‌کم چقدر تا زمان مرگش باقی مانده 
بود. کار او پرستش ناب بود. خدا در دل مریم کار 
کرده بود تا عمل نمادین و ایثارگرانه‌ای انجام دهد 
که شاید خودش هم از اهمیتش آگاه نبود. 

۶ به جهت یاد گاری او. تضمین این وعده 
آن بود که این رویداد در عهدجدید ثبت گردید. 


۳ خیانت بهودا (۱۶-۱۴:۲۶) 
۱۵:۳۶ سی پارة نفره. این قیمت یک برده بود 
(خرو ۳۲:۲۱). 


۴ عید پسح (۳۰-۱۷:۲۶) 

17:۶ روز اول عید فطیر. بژه‌های پسج 
روز چهاردهم ماه نیسان (بین ماه فروردین و 
اردیبهشت) ذبح e‏ کک 
a‏ 
کک E‏ پسح» (لو 
تسان eT‏ و (ر.ک. مقدمة 
انجیل یوحنا: «مسایل تفسیری)؛ ر.ک. توضیح یو 
۹ 

۶ فلان شخص. مرقس ۱۳:۱۴ و لوقا 
۲ اشاره می کنند که شاگردان توانستند آن مرد 
را شناسایی کنند. زیرا او «سبوی [کوزه] آب» به 
ات 
احتمال دارد او خدمتکار مالک آن بالاخانه‌ای بود 
که شام پسح را در آنجا صرف نمودند (مر ۱۵:۱۴؛ 


ت. حال آنکه OS‏ 


به طور مخفیانه فراهم نموده بود تا مبادا پیش از 
زمان موعود به او خیانت شود. اگر یهودا از محل 
صرف شام پسح باخبر می‌شد قطعاً به کاهنان اعظم 


۱۳۵ 


و رهبران هود اطلاع می‌داد (ر.ک. آیات ۱۶-۱۴). 
اما هیچ‌یک از این وقایم اتفاق نمی‌افتاد تا هنگامی 
که ساعتش فرا می‌رسید. تمام این موارد نشان 
می‌دهند عیسی در حاکمیت مطلقش بر جزییات 
زر ی سر ی تا ما ای رگا 
توضیح آیات ۵ ۵۴). 

۶ بپنشست. م.ت. «تکیه داد» (ر.ک. توضیح 
مر ۱۸:۱۴ رک پو ۲۵:۱۳): 

۶ بگیرید و بخورید. این ات بخ من 
و 

سم شام خداوند تبدیل نمود. در ای ین دو آیین» 

مسیح اصل مطلب است. بر پسح و نان و پیال 
در مرا سم شام خداوند. به شکل نمادین: به مسیح 
یازور می رقم سا ردان هون ان 
شب کنار مسیح بودند کلام «اين است بدن من» را 
به این معنا برداشت کرده باشند که گوبی عیسی 
واقعاً به بدن خود اشاره می کرد (ر.ک. توضیح لو 
۲ 

۶ خون من در عهد جدید. هر عهد با 
ريخته شدن خون قربانی به رسمیت شناخته می‌شد 
(پید ۲۰:۸؛ ۹:۱۵ ۱۰). کلام عیسی در اینجا بازتاب 
گفتار موسی در خروج ۴ است. خون عهد 
جدید خون حیوان نبوت بلکه حون مسیح بود که 
برای آمرزش گناهان ريخته شد (ر.ک. توضیحات 
عبر :۱۸:۱۰-۱ ۶:۸). 

۶ ملکوت پدر خود. یعنی سلطنت 
هزارساله (ر.اک. لو ۱۸:۲۲ ۲٩‏ ۳۰). 

۶ تسبیح خواندند. احتمالا مزمور ۱۱۸ را 
سراییدند. کنات تلمرد [احکام شفاهی که مجتهدان 
مذهبی يهود بنا گذاشته بودند و در کتابی به این 
نام جمع‌آوری شده بود] مزامیر ۱۱۸-۱۱۳ را «هلل 
مصر» (مزامیر پرستشی) نامیده است. این مزامیر به 
هنگام عید پسح خوانده می‌شدند. 
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۵ پیشگویی انکار پطرس (۳۵-۳۱:۲۶) 

۶ لغزش. (ر.ک. آیة ۵۶). در متن یونانی 
عیسی در ای ۱۰:۲۴ نیز در اشاره به لغزش و 
خیانت روحانی که در زمانهای آخر روی می‌دهد 
همین واژه را به کار برده است. اما در اینجا عیسی 
از ارتداد قطعی و رویگردانی کامل سخن نمی‌گوید. 
در آن لحظه که ترس و وحشت وجود شاگردان 
را فرا گرفت. مسیح را انکار کردند (أَية ۴ اما 
مسیح دعا کرده بود که ایمان ایشان از دست نرود 
(لو ۳۲:۲۲ یو ۱۱-۹:۱۷) و ان دعا براورده شد. 
در این آیه. عیسی از زکریا ۷:۱۳ نقل‌قول می کند. 

۶ پیش از شما. به جلیل خواهم رفت. 
(ر.ک. توضیح ۷:۲۸. 

۶ قبل از بانگ زدن خروس. مرقس واه 
«دو مرتبه» را نیز می‌افزاید. بانگ خروس حدود 
ساعت سه بامداد به گوش رسید (ر.ک. مر ۳۵:۱۳). 
اگرچه پطرس و سایر شاگردان با جدیت می گفتند 
که مسیح را انکار نخواهند کرد (آیات ۳۳ ۳۵ 
فقط چند ساعت با تحقق این نبوت فاصله داشتند 
(آیات ۷۴ ۷۵ مر ۷۲-۶۶:۱۴). 


۶( غم و اندوه عیسی (۴۶-۳۶:۲۶) 

۶ جتسیمانی. م.ت. «روغن گیر). مسیح و 
شاگردانش بارها به این مکان (یو ۲:۱۸) که در 
آن سوی وادی قدرون در اورشلیم واقع بود رفته 
بودند (یو ۱:۱۸). درختان کهن‌سال زیتون تا به 
امروز نیز در این باغ وجود دارند. مسیح مقصد 
خود را اعلام نکرده بود اما چون یهودا می‌دانست 
که عیسی طبق معمول به آن باغ می‌رفت برایش 
آسان بود در آنجا در پی او رود. 

۶ الم [اندوه] مشرف به موت [در آستانة 
مرگ]. اندوه و تشویش عیسی به این دلیل نبود 
نها E Ea a‏ 


می‌بایست بر صلیب متحمل می‌شد هراس داشت. 
او اندوهگین بود» زیرا تا جند ساعت دیگر 
می‌بایست پیالة غضب الهی بر گناه را به طور کامل 
می‌نوشید (ر.ک. توضیح یه ۲۹). 

۶ این پیاله. (ر.ک. آي ۴۲). در عهدعتیق, 
پیاله ا ا بود (اش 
۵۱ ۲ ار ۱۷-۱۵:۲۵ ۲۹-۲۷ مرا ۲۱:۴ 
۲ حز ٩۳۲۴-۲۱:۲۳‏ حب ۱۶:۲). روز بعد. مسیح 
می‌بایست «گناهان بسیاری» را بر دوش می کشید 
(عبر ۲۸۹) و غضب الهی را به کمال بر حود 
می گرفت (اش ۱۰:۵۳ ۱۱؛ ۲ قرن ۲۱:۵). این 
بهای گناه بود که بر دوش می‌گرفت. او این بها را 
به طور کامل پرداخت نمود. بانگ ناشی از اندوه او 
در آية ۴۶:۲۷ نمودار تلخی بی‌حد و اندازهُ آن پیاله 
غضبی بود که به او نوشانده شد. نه به خواهش من 
بلکه به ارادهٌ تو. این عبارت به هیچ عنوان حاکی 
از ان نیست که ميان سه شخص تثلیث کشمکش 
وجود دارد. بلکه به شفافی نشان می‌دهد مسیح در 
انسانیت خویش داوطلبانه ارادۀ خود را در همه‌چیز 
تسلیم اراده پدر نمود. این تسلیم شدن جنان بود 
که میان اراد الهی و خواسته‌های عیسی هیچ گونه 
کشمکشی وجود نداشت (ر.ک. بو ۳۳:۴ TA:‏ 
۸ فیل ٩:۲‏ ر.ک. توضیح یو ۳۰:۵). 

۶ جسم ناتوان. در این خواسته» مهربانی و 
ملایمت موج می‌زد. مسیح به خوبی با احساسات 
و ضعفهای انسانی آشنا بود (عبر ۱۵:۴) اما تنها 
استشنا این بود که او گناه نکرد. عیسی در آن 
لحظه با خواسته‌های انسانی کلنجار می‌رفت. این 
خواسته‌ها در ذات خود گناه‌الود نبودند» ولی برای 
ا ا فیا ت ر 
الهی می‌گشتند (ر.ک. توضیح آيذ ۳۹). 


۷ بازداشت عیسی (۵۶-۴۷:۲۶) 


۶ بهودا که یکی از آن دوازده بود. (ر.ک. 
آیة ۱۴). هر چهار نويسندة انجیل بهودا را این گونه 
توصیف کرده‌اند (مر fT A۴‏ لو fV:TY‏ يو 
۶ فقط یکبار شاگرد دیگری نیز با این عنوان 
نویسندگان انجیل این عبارت را به کار برده‌اند تا 
به خصوص در این لحظه که صحنه خیانت بهودا 
به تصویر کشیده می‌شود بر گناه او که با حبله گری 
به انجام رسیده بود تأکید نمایند. 

۶ (رر.ک. توضیحات مر ۴۴:۱۴ ۴۵). 

0:۶ رفیق. در زبان یونانی نیز این واژه به 
معنای رفیق می‌باشد. 

۶ یکی از همراهان. یوحنا آن مرد شمشیر 
به دست را پطرس و شخص قربانی را «مّلوک» 
معرفی می‌کند (یو ۱۰:۱۸). واضح است که پطرس 
لوقا عنوان می کند که عیسی گوش مّلوک را شفا 

۶ به شمشیر هلاک گردد. پطرس 
می‌خواست خودسرانه عدالت را اجرا کند. هرچند 
بازداشت عیسی ناعادلانه بود» این حق به پطرس 
داده نشده بود برای جلوگیری از آن ناعدالتی 
موجود در پیدایش ۶:٩‏ بود: «هر که خون انسان 
ریزد خون وی به دست انسان ریخته شود.» این ايه 
گواه این حقیقت بود که مجازات قتل اعدام است. 

۶ زیاده از دوازده فوج آقشون]. قشون 
سپاهیان روم از شش هزار سرباز تشکیل یافته بود. 
بنابراین» شماری که در این آیه عنوان شده است 
می‌توانست بیش از هفتاد و دو هزار فرشته را شامل 
گردد. در کتاب دوم پادشاهان ۵:۱۹ فقط یک 
یک شب هلاک کرد. بدیهی است که این تعداد 


۱۳۷ 


از فرشتگان سپاهی بس عظیم و مهیب را تشکیل 
می دادند (رہک. توضیح لو ۱۳:۲). 

۶ کتب [کتابها] ... تمام گردد. خدا 
جزییات چگونگی مرگ عیسی را از پیش مقرر 
نموده بود (اع ۲ TV:‏ ۲۸). مرگ مسیح تسلیم 
شدن کامل به اراد پدر بود (ر.ک. توضیح ايه ۳۹). 
عیسی خود بر این امر حاکمیت مطلق داشت (یو 
۵۰+ با این حال» نه فقط عیسی بلکه تمام 
کا کی و ردنت اه سل مسا 
- دقیقاً در تحقق جزییات نبوتهای عهدعتیق نقش 
داش ی واا زوا اکت فطلن و 
الهی او بودند (ر.ک. توضیح ایات ۲؛ ۲۲:۱؛ ۱۸:۵؛ 
۷ 2-0 


۸) محاکمه در حضور شورای عالی بهود 

)۶۸-۵۱۷:۲۶( 

۶ قیافا؛ رییس کهنه. (رک. توضیح آية 
۳ بوحنا ۱۳:۱۸ به ما می گوید ابتدا مسیح را به 
نزد حنا (کاهن اعظم پیشین و پدر زن قیافا) بردند. 
سپس او را با دستان بسته به اند قافا فرستادند 
(یو ۲۴:۱۸). آن توطثه و همدستی به خوبی طراحی 
شده بود: «کاتبان و مشایخ» (اعضای شورای عالی 
بهود؛ ر.ک. توضیح آي )۵٩‏ از قبل در خانه قيافا 
جمع شده و آماده بودند عیسی را محاکمه کنند. 
تقریباه بین نیمه شب تا خروس خوان بود (ایه ۷۴). 
این محاکمه به چند دلیل غير قانونی به حساب 
می‌آمد: دادگاه محاکمهةٌ مجرمان نباید به هنگام 
شب برگزار می‌شد (ر.ک. توضیح ۱:۲۷). جرایمی 
که مجازاتشان مرگ بود فقط بايد در معبد و در 
حضور همگان و به صورت محاکمۀ علنی برگزار 
می‌شدند (در خصوص ترتیب زمان رویدادهایی 
که به مصلوب شدن مسیح ختم گردید: ر.ک. 
توضیح ۷ 
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۶ اهل شورا. (ر.ک. توضیح یو ۱۳). 
شورای عالی يهود معادل دیوان عالی اسراییل بود. 
این شورا هفتاد و یک نفر عضو داشت و ریاست 
آن بر عهدة کاهن اعظم بود. به جز روزهای سبّت 
و سایر روزهای تعطیل هر روز در معبد جلسه 
تشکیل می‌دادند. در حقیقت. انها قدرت اجرای 
حکم اعدام را نداشتند (یو ۳۱:۱۸) اما این عدم 
اختیان برای نمونه در مورد استیفان. مانع از 
شکار او نشد (ر.ک. اع ۱۴-۱۲:۶ ۶۱-۵۸:۷). 
گویا والیان رومی به دلیل مصلحت‌اندیشی سیاسی 
چنین پیشامدهایی را نادیده می گرفتند. در مورد 
ف اا و سک کی و 
توطئه نموده بودند (ر.ک. یو ۵۰-۴۷:۱۱). 

۶ هیچ نیافتند. با وجودی که بسیاری 
شهادت دروغ داده بودند. شورای عالی يهود 
نتوانسته بود برای متهم کردن عیسی شواهد و 
مدارک معتبری به دست اورد. از قرار معلوم. 
ان «جند شاهد دروغ» در ميان خودشان به توافق 
نرسیده بودند. 

۶ مهیکل [معبد] خدا را خراب کنم. (ر.ک. 
یو ۲۱-۱۹:۲). ان شاهد منظور عیسی را تحریف 
کرد. انجیل مرقس ۵۸:۱۴ در مورد شهادت انها 
بیشتر توضیح داده است. 

۶ قسم. (ر.ک. توضیح ۳۴:۵). قیافا سعی 
داشسق کرک یی را پشکیه رد 2۲ قعم 
خوردن قیافا از نظر قانونی عیسی را متعهد می کرد 
که پاسخ دهد. پاسخ عیسی (آية ۴ حاکی از 
پذیرش آن سوگند بود. 

۶ این تصویر برگرفته از مزمور ۱:۱۱۰ و 
دانیال ۱۳:۷ می‌باشد. 

۶ ریس کهنه رخت خود را چاک زد. 
این کار معمولا بیانگر ابراز غم و اندوه شدید بود 
(۲ پاد ۹ ایو ۲۰:۱؛ ار ۲۴:۳۶). اما کاهن اعظم 


اجازه نداشت چنین عملی انجام دهد (لاو ۶:۱۰ 
۱ حال آنکه کتاب تلمود [احکام شفاهی 
که مجتهدان مذهبی يهود بنا گذاشته بودند و در 
کتابی به این نام جمع‌آوری شده بود] برای کاهنان 
اعظم این استثنا را قرار داده بود که اگر کاهن اعظم 
می‌خواست بر کفرگویی شهادت دهد. می‌توانست 
لباس خود را اک زند. اما اندوه ظاهری قیافا نیز 
به اندازة اتهام عیسی به کفرگویی دروغ و ساختگی 
بود. او از اینکه توانسته بود دلیلی برای متهم کردن 
یی اند شو کال رو( 2۷ 


)۷۵-۶۹:۲۶( انکار پطرس‎ )٩ 

۶ آغاز لعن [لعنت] کردن و قسم خوردن 
نمود. یعنی خدا را شاهد می‌اورد و اعلام می‌کرد: 
«این شخص را نمی‌شناسم.) پطرس برای اثبات 
گفته‌اش خود را لعنت می کرد و می گفت ۳1 
دروغ بگوید. خدا او را بکشد. هر چهار انجیل 
به عهد شکنی پطرس اشاره کرده‌اند رک 
آیات ۳۵-۳۱). 

۶ آن‌گاه. پطرس ... به یاد آورد. لوقا 
۲ عنوان می کند که در این لحظه عیسی به 
چشمان پطرس چشم دوخت. این نگاه می‌بایست 
ین تخل دیدب شرس ری پطرس اج رر 
کرده باشد. «پس بیرون رفت» یعنی ظاهرا از خانه 
قیافا بیرون رفت و «زار زار بگریست.» پطرس 
واقعی آن پطرسی بود که توبه کرد نه آن پطرسی 
که انکار کرد. این رویداد ضعفهای ما و غنای فیض 
الهی را به ما یادآور می‌شود (ر.ک. یو ۱۹-۱۵:۲۱). 


۰ خود کشی بهودا (۱۰-۱:۲۷) 

۷ چون صبح شد. شورای عالی بهود تا 
سپیده‌دم منتظر ماند تا حکم رسمی خود را اعلام 
کند (ر.ک. ۶۶:۲۶). با این اقدام. آنها به اصطلاح 


می‌خواستند به عملشان رنگ و بوی قانونی دهند 
و ادعا کنند قانون را رعایت نموده‌اند و کسی را 
شبانه محاکمه نکرده‌اند (ر.اک. توضیح ۶ 

۷ پیلاطس ... تسلیم نمودند. عیسی دو 
بار محاکمه شد: یکبار در حضور یهودیان به اتهام 
مذهبی و یکبار در حضور رومیان به اتهام غير 
مذهبی. حق صدور و اجرای حکم اعدام متعلق 
به دولت روم بود (ر.اک. توضیح ۶ از این 
جهت. لازم بود عیسی برای اجرای حکم به مقامات 
رومی سپرده شود. مرکز فرماندهی پیلاطس در 
قیصریه و کرانۀ دریای مدیترانه قرار داشت. اما او 
به خاطر مراسم جیا سج در اورشلیم به سر می‌برد. 
توضیح مر ۱:۱۵). مسیح به نزد پیلاطس آورده شد 
(آبات ۱۴-۲ سپس برای یک دادرسی دیگر به 
نزد هیرودیس فرستاده شد (لو ۱۲-۳). آن‌گاه. 
جهت دادرسی نهایی و صدور حکم. دوباره او را 
نزد پیلاطس با زگرداندند (آیات ۲۶-۱۵). 

۳۳۷ پشیمان شد. گناه بهو دا او را عذاب می‌داد 
و او این حس گناه را احساس می کرد اما احساس 
تقصیر صرفا به معنای توب واقعی نیست. غمی 
که از خدا سرچشمه گیرد به توبه می‌انجامد. ولی 
ندامت و پشیمانی بهودا ندامتی نبود که از خدا 
سرچشمه گرفته باشد. چرا که این غم به خود کشی 
ختم شد (آیةٌ 4۵ ر.ک. ۲ قرن ۱۰:۷). 

۷ خود را خفه نمود. (ر.ک. توضیح اع ۱۸:۱). 

۷ به زبان ارمیا. در واقع؛ این آیه نقل‌قولی 
از زکریا ۱۲:۱۱ ۱۳ می‌باشد. عهدعتیق شامل 
نوشته‌های انبیا (ر.اک. لو ۴۴:۲۴). در ترتیب 
دسته‌بندی نوشته‌های انبیا؛ ابتدا نوشتة ارمیا قرار 
داشت: به این دلیل. گاه مجموعة نوشته‌های انیا 


۴۹ 


۱ محاکمه در حضور پیلاطس (۲۶-۱۱:۲۷) 

۷ تو می گویی. احتمالا این جمله درست 
پس از گفتگویی که انجیل یوحنا ۳۶-۳۴:۱۸ به آن 
اشاره می‌کند بیان شده است. 

۷ خون او بر ما ... باد. یهودیان گناه کشتن 
عیسی را به گردن گرفتند و پاسخگویی آن را از 
دوش رومیان برداشتند (ر.اک. ۳۸:۲۱ ۳۹). 

۷ تازیانه. شلاقی که برای تازیانه زدن به 
کار می‌رفت از چندین رشته چرمی و یک دستة 
چوبی تشکیل شده بود. به انتهای هر یک از رشته‌ها 
قطعاتی از فلز يا استخوان متصل بود. مج هر دو 
دست شخص را در فاصله‌ای بالاتر از سر او به یک 
تیرک می‌بستند. این حالت باعث می‌شد گوشت 
پشت بدن كاملا کشیده شود. کسی که در تازیانه 
تن مارت :داشت می تر انست:واقعا کرشت دن 
و ماهیچه‌ها را پاره کند و گاه حتی باعث می‌شد 
کلیه‌ها و سایر اندامهای داخلی به چشم دیده شوند. 
در برخی موارد. قربانیان از شدت تازیانه‌ها جان 
می‌باختند. 


۲) مسخره کردن سربازان (۳۱-۲۷:۲۷) 

۷ دیوان‌خانه. دیوان‌خانه محل اقامت 
پیلاطس در اورشلیم بود. احتمالأ دیوان‌خانه در 
قلعة آنتونیا؛ در ضلع شمال غربی معبد» قرار داشت. 
«سپاهیان والی» بخشی از سربازان پادگانی بودند 
که از ششصد سرباز تشکیل يافته بود. این سربازان 
والی (پیلاطس) را در طی اقامتش در اورشلیم 
خحدمت می کردند. 

۷ لباس قرمز. مرقس ۱۷:۱۵ و یوحنا ۲:۱۹ 
نافیل سار ۱۱ 
ردا رنگی حد فاصل قرمز و ارغوانی بود که رنگ 
ردای پادشاهی به حساب می‌امد. قصد انها این 
بود به رنگی اشاره کنند که به رنگ جامهٌ پادشاهان 
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نزدیک باشد. وازهٌ «لباس» به شنلی نظامی اشاره 
داشت که بدون شک به یکی از سربازان متعلق بود. 

۷ نی به دست راست او دادند. سربازان 
به تقلید از عصای پادشاهی. به قصد مسخره کردن 
عیسی؛ ترکه‌ای چوبی به دست او دادند. 

۷ آب دهان بر وی افکنده. (ر.ک. اش 
۰ بر سرش می‌زدند. نی آن‌قدر بلند بود که 
عصایی برای تمسخر باشد و مانند دستۀ جارو 
آن‌قدر سفت و محکم بود که ضربات بی‌نهایت 
دردناکی وارد کند. انجیل یوحنا ۳:۱۹ عنوان می کند 
به صورتش نیز مشت می زدند. 

۷ به جهت مصلوب نمودن. مصلوب کردن 
یکی از روشهای اعدام بود که از ایرانیان باستان؛ 
فان وف کا کرو کر ریا 
رومیان رسیده بود. رومیان شیوهُ مصلوب نمودن را 
به گونه‌ای ترتیب داده بودند که شخص مصلوب تا 
پیش از مرگش مدت بیشتری بر روی صلیب زنده 
بماند. مأموران رومی در شکنجۂ تدریجی قربانی 
و زنده نگهداشتن او بسیار باتجربه بودند. برخی 
از قربانیان آن‌قدر بر روی صلیب زنده می‌ماندند 
تا طعمهٌ پرندگان یا حیوانات درنده می گشتند. 
بسیاری از آنها چندین روز بر صلیب آویخته 
می‌ماندند تا اینکه از رمق بیفتند یا آب بدنشان را 
از فت یهد ار کات ت اش از رات 
از دنیا بروند یا در بیشتر موارد دچار خفگی شوند. 
زمانی که پای آنها دیگر قادر به تحمل وزن بدن 
نبود» پردۀ دیافراگم شکم چنان منقبض می‌شد که 
تنفس را غیر ممکن می‌ساخت. به همین دلیل 
ساق پایها را می‌شکستند تا قربانیان زودتر جان 
دهند (یو ۳۳-۳۱:۱۹). اما این کار در مورد عیسی 
لازم نبود. معمولا مج دستها و قوزک پا یا ميان 
قوزک و انگشتان را میخکوب می کردند (گاه» برای 
هر دو پا از یک ميخ استفاده می‌شد). هیچ یک از 


انسانها از مسیح روی می‌گردانند: نبوت 
اشعیا ۳:۵۳ در انجیلها تحقق یافت 


همشهریانش در ناصره (لوقا ۳۰-۱۶:۴) 
شاگردانش (یوحنا ۶۶:۶) 

برادرانش (یوحنا ۵:۷) 

یهودا (متی ۵۰-۴۷:۲۶) 

ده شاگرد (متی ۵۶:۲۶) 

پطرس (متی ۷۵-۵۷:۲۶) 

قوم خودش, اسراییل (متی ۲۲:۲۷؛ یوحنا ۱۱:۱) 
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ین زخمها کشنده نبودند ولی درد ناشی از آنها با 
گذشت زمان غیر قابل تحمل می‌گشت. مهم‌ترین 
مشخصۀ صلیب داغ و ننگ رسوایی و بی آبرويي آن 
بود (غلا ۱۳:۳؛ ۱۱:۵؛ عبر ۲:۱۲). یکی از روشهای 
ر و ۱9 درون تیا این اوه که ایب 
صد کیلوگرمی را به دست خود حمل کند. معمولا 
چهار سرباز زندانی را از میان جمعیت تا محل 
مصلوب شدن همراهی می‌کردند. شرح اتهام آن 
محکوم نیز به گردنش آویخته می‌شد. 


۳) مصلوب شدن (۵۶-۲۲:۲۷) 

۷ قیروانی. شهری است در شمال آفریقا. 
ااا کرات اراو ری فیس را 
ضعیف کرده بود که نمی‌توانست صلیب را حمل 
کند. این تصویر دیگری از جنبهة انسان بودن او 
است. عیسی» جز در گناه انسانهاء در تمام ضعفهای 
انها شریک بود (عبر :0 

۷ کاسۀ سّر. شاید تپۀ جلجتا به شکل 
جمجمه بوده است. شاید هم چون آن محل مملو 
از جُمجمۀ مصلوبان بود چنین نام‌گذاری شده بود. 
در هیچ یک از انجیلهاء به وارهُ تپۀ اشاره نشده است. 

۷ سر که ممزوج [آمیخته ] به مُرٌ. «مُرّ) صرفا 
اشاره به جیزی بسیار تلخ است. این ماده گونه‌ای 
از مواد مخدر بود. بر طبق امثال سلیمان ۶:۳۱ 


۱۵۱ 


رویداد صلیب در مزامیر نبوت شده بود 


نبوت مزمور نحقق 
۱. خدا در لحظة رنج و عذاب مسیح او را ترک خواهد نمود 1:۲۲ متی ۴۶:۲۷؛ مرقس ۳۴:۱۵ 
۲ مسیح تحقیر و ریشخند خواهد شد ۲ .۸ متی ۴۲-۳۹:۲۷؛ لوقا ۳۵:۲۳ 
۳ دست و پای مسیح سوراخ خواهد شد ۱۶:۳۲ یوحنا ۲۵:۲۰ ۲۷؛ 
اعمال رسولان ۲۳:۲ 
۴ بر جامة مسیح قرعه خواهند انداخت ۱۸:۳۲ متی ۲۵:۲۷ ۳۶ 
۵ هیچ‌یک از استخوانهای مسیح شکسته نخواهد شد ۳۰:۳۴ یوحنا ۳۲:۱۹ ۳ ۳۶ 
۶ یک دوست به مسیح خیانت خواهد کرد ۹:۳۱ یوحنا ۱۸:۱۳ 
۷ به مسیح سر که و زرداب نوشانده خواهد شد ۳۱۶۹ متی ۴:۲۷ یوحنا ۳۰-۲۸:۱۹ 


یهودیان معجون تسکین‌دهنده درد را با شراب 
مخلوط می کردند و به قربانیان صلیب می‌نوشانیدند 
تا از شدت درد آنها کاسته شود. اگرچه مسیح تشنه 
بود» جون ان را حشید «نخواست که بنوشد» مبادا 
پیش از تکمیل نمودن کار خود هشیاری‌اش را از 
دست بدهد. هر چند کاسته شدن از درد جسمانی از 
میزان تأثیر کفارۂ او نمی‌کاست (ر.ک. توضیحات 
۶ ۳۹ اما او برای ساعاتی که پیش‌رو داشت 
باید از قوای کامل ذهنی برخوردار می‌بود. برای او 
ضروری بود که بیدار و کاملاً هشیار باشد تا به دزد 
روی صلیب خدمت کند (لو ۴۲:۲۳). 

۷ رخت او را تقسیم نمودند. رسم بر 
این بود که مأموران اجرای حکم تن‌پوش قربانیان 
مصلوب را به غنیمت می‌بردند. انجیل یوحنا 
۸۹ ۲۴ در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد. 
این رسم در مزمور ۱۸:۲۲ پیشگویی شده بود. 

۷ تقصیرنامه. (به منظور برطرف شدن 
تفاوتهای موجود میان توصیفهای مختلفی که در 
رابطه با این تقصیرنامه وجود دارد: ر.ک. توضیح 
لو ۸:۲۳ ر.ک. مر ۲۶:۱۵). این واقعیت که 
تقصیرنامه را «بالای سرش آویختند» نشان می‌دهد 
شکل آن صلیب به همان صورت معمول و آشنا و 
با یک قسمت عمودی بلندتر از تیرک افقی بوده 


است نه به شکل حرف «تی» 7 در زبان انگلیسی 
که گاه به آن شکل طراحی می‌شد. 

۷ دو دزد. این واژه به یک راهزن پاغی 
اشاره دارد که غارتگر و چپاولگر نیز بود. سارقان 
معمولی را مصلوب نمی‌کردند. این دو راهزن 
احتمالاً همدستان برا با بوده‌اند. 

۷ ۰ هیکل [معبد] را خراب می کنی و در سه 
روز آن را می‌سازی. (ر.ک. ۶۱:۲۶). آنها منظور 
عیسی را درک نکرده بودند. «او دربارٌ قدس جسد 
کرد کی ی کا ی ١‏ اواز مایب بای 
تھ او ن ار آن جت برد کف درت اتجاش 
را نداشت (یو ۱۸:۱۰). گواه اینکه او پسر خدا بود 
«در سه روز» (ر.ک. توضیح ۲ هنگامی که 
دوباره «هیکل» (بدن خود) را برپا می‌نمود ثابت 
می‌گشت. 

۷ تا بدو ایمان آوریم. (ر.ک. توضیحات 
۳۲ ۱:۱۶). 

۷ از ساعت ششم تا ساعت نهم. یعنی 
از هنگام ظهر تا سه بعد از ظهر. عیسی ساعت نه 
صبح مصلوب شد (ر.ک. توضیحات مر ۲۵:۱۵ 
لو ۴۴:۲۳). 

۷ ابلی. ابلی. لما سَ سْبَفتنی. واژهُ «ایلی» 


به زبان عبری و بقيةهٌ واژگان به زبان آرامیک 
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۱۵۲ 


هستند (انجیل مرقس ۳۴:۱۵ کل این عبارت را 
به زبان آرامیک عنوان کرده است). این بانگ بلند 
تحقق مزمور ۱:۲۲ بود. این عبارت یکی از متعدد 
جنبه‌های تشابه و همخوانی این مزمور با وقایع 
صلیب است. در آن لحظه, مسیح این حس را 
تجربه می‌کرد که پدر او را ترک نموده بود و از 
او روی گردانده بود. آن رویگردانی نتیجه اين 
حقیقت بود که غضب الهی بر او ريخته شده 
بود. چرا که او گناهان را بر دوش گرفته بود 
(ر.ک. توضیح ۶ 

۷ روح را تسلیم نمود. مسیح داوطلبانه 
روحش را تسلیم نمود (ر.ک. یو ۱۸:۱۰؛ ر.ک. 
توضیح ۵۴:۲۶). 

۷ پردۀ هیکل [معبد]. یعنی پرده‌ای که مانع 
از ورود به قدس‌الاقداس می‌شد (خرو ۳۳:۲۶ 
عبر ۳:۹). پاره شدن این پرده حاکی از آن بود که 
همگان می‌توانستند از طریق راهی تازه و زنده به 
حضور خدا بروند (عبر ۲۲-۱۹:۱۰). این واقعیت 
که پرده «از سر تا پا» دوپاره شد نشان می‌دهد این 
خدا بود که پرده را شکافت نه انسان. 

۷ بدنهای مقدسان ... بر خاستند. فقط متی 
به این معجزه اشاره کرده است. او در مورد این 
اشخاص مطالب بیشتری عنوان نکرده است. بسیار 
بعید است این افرادی که از مردگان برخاستند 
مدت زیادی بر روی زمین باقی مانده باشند. بدیهی 
است که این افراد صاحب بدنهای جلال‌یافته 
گشتند. آنها بر بسیاری» ظاهر شدند یه ۵۳). 
این «بسیاری) کافی بود تا ثابت کند معجزه صورت 
گرفته بود. بدون شک آنها به جلال بالا برده شدند. 
این پیش‌درآمدی از واقعیتی بود که در رسالة اول 
تسالونیکیان ۱۶:۴ توصیف گشته است. 

۷ يوزباشی [فرمانده]. (ر.ک. توضیح 
۸ رفقایش. احتمال آن رفقا سربازان این 


فرمانده بودند. انجیل مرقس ۳۹:۱۵ اشاره می کند 
همین فرمانده بود که به حقانیت مسیح اعتراف 
نمود. از قرار معلوم او از جانب زیردستانش نیز 
اعتراف کرد. ترس انها حاکی از واقف شدن به 
نیز از اطمینان و 
اعتقاد راسخی سخن می‌گوید که نشانة اصالت 
ایمان است. عملکرد این مردان بر 
دعای عیسی در لوقا ۳۴:۲۳ بود. واکنش ایشان 
دقیقاً نقطۀ مقابل ریشخند و تمسخری بود که در 


گناهشان بود. واه «به راستی» 


آورده شدن 


اک دان اشاوه شد آشست: 

AA‏ مریم محدلیه. او از اسارت هفت روح 
پلید آزاد شده بود (لو ۲:۸). مریم دیگر نیز («همسر 
کلوپا»؛ یو ۲۵:۱۹ تلفظی دیگر از نام «خلفی») مادر 
یکی از رسولان به نام «یعقوب کوچک» بود (مر 
۵ ر.ک. توضیح ۰ مادر پسران زبدی. 
سالومه (مر ۴۰:۱۵) مادر یعقوب و یوحنا بود. در 
انجیل یوحنا ۲۶:۱۹ متوجه می‌شویم مریم مادر 
عیسی, در پای صلیب حضور داشت. احتمالا او 
جدا از این سه زن که «از دور نظاره می کردند» 
(آية ۵۵) ایستاده بود. گویا آنها نه طاقت داشتند 
شاهد زجر کشیدن عیسی باشند نه می‌توانستند 
رهایش کنند. 


۴ تدفین (۶-۵۷:۲۷ع) 

۷ هل رام شهری که خد ود پیست :تا 
سف مرف 1۳16 و 6 83¥ 0 ىا 
او در رابطه با محکوم کردن مسیح «در رأی و عمل 
ایشان مشارکت نداشت.) یوسف و نیقودیموس 
(یو ۳۹:۱۹ از رهبران سرشناس يهود بودند. 
آنها مسیح را در «قبری نو» (آیۀٌ ۶۰) که متعلق به 


۳ به این ترتیب. نبوت اشعیا 
۶:۸۷ ۳ آن روز. یعنی روز سیّت. روز 
تهیه. یعنی روز جمعه. 


۵) رستاخیز (۱۵-۱:۲۸) 

۳۸ | هنگام فجر [سپیده‌دم]» روز اول هفته. با 
غروب آفتاب شنبه» روز سبّت نیز رسما به پایان 
می رسید. ۳ این زمان. زنان می‌توانستند مواد 
معطر را خریداری کنند و آماده سازند (لو ۱:۲۴). 
رویدادی که در اینجا شرح داده شده است صبح 
روز بعد. در سحرگاه یک‌شنبه» اولین روز هفته. 
رخ داد. مریم دیگر. یعنی مادر یعقوب کوچک 
(ر.ک. توضیح ۷ 

۸ زلزله‌ای عظیم. این دومین زمین‌لرزه‌ای 
بود که در رابطه با مرگ مسیح روی داد (۵۱:۲۷). 
احتمال دارد این زمین‌لرزه فقط در محوطهة 
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روی داده باشد. یعنی 
به طور فراطبیعی « 
برای آنکه عیسی خارج شود. زیرا او که توانسته 
زنان و رسولان بتوانند داخل شوند (أَية ۶). 

۸ مثل مرده گردیدند. آنها نه فقط از شدت 
ترس فلج شده بودند. بلکه از آنچه دیده بودند به 


شدت یکه خوردند و کاملاً از هوش رفتند. واژه‌ای 
که «لرزه» ترجمه شده است با واه «زلزله» در أيه ۲ 
هم‌خانواده است. ظهور ناگهانی این فرشته همزمان 
با رسیدن زنان به انجا نخستین سرنخی بود که 
نشان می‌داد اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده بود. 

۸ بیایید حایی که خداوند خفته بود 
ملاحظه کنید. (به منظور جمع‌بندی این رویدادها 
در چهار انجیل: ر.اک. توضیح لو ۴:۲۴). 


۱۵۳ 


۸ در آنجا او را خواهید دید. (ر.ک. آیات 
۰ ۶ ۳۲:۲۶؛ پو ۱1۴-۱:۲۱). این بدان معنا 
تست که انا ستی از بان رمان نمی تو انس غیشین 
را ببینند. رسولان پیش از آنکه در جلیل با وی 
ملاقات کنند چندین بار او را مشاهده کردند (لو 
۴ ۳۴ ۳۶؛ یو ۱۹:۲۰ ۲۶). اما سرآمد ظاهر 
شدن عیسی پس از رستاخیزش, در جلیل, اتفاق 
افتاد. او در آنجا «به زیاده از پانصد برادر یکبار 
ظاهر شد» (۱ قرن ۶:۱۵ ر.ک. توضیح ايه ۱۶). 

۸ عیسی بدیشان برخورد. (در خصوص 
چکیده‌ای از زمانهایی که مسیح پس از رستاخیزش 
ظاهر گشت: ر.ک. توضیح لو ۲۴:۲۴). 

۸ برادرانم. یعنی شاگردان. 

۸ روسای کهّنه را ... مطلع ساختند. 
تصمیم سران بهود برای مخفی نگاه داشتن انچه 
اتفاق افتاده بود سرسختی و بی‌ایمانی آنها را در 
رویارویی با گواهی انکارناپذیر آشکار می‌ساخت 
(لو ۳۱:۱۶). 

۸ نقر؛ٌ بسیار. (ر.ک. ۱۵:۲۶). پرداخت 
رشوه ضروری بود» چرا که اگر آنچه سربازان 
شرح می‌دادند وافعیت داشت می‌توانست به قیمت 
جانشان تمام شود زیرا ان سربازان به دستور 
شخص پیلاطس محافظت از قبر را به عهده گرفته 
بودند (۶۵:۲۷). سران يهود به سربازان اطمینان 
دادند اگر خبر دروغ ایشان به اطلاع پیلاطس 
وسات از رازان مایت واه کرد رات 

۸ وقتی که ما در خواب بودیم. بدیهی 
است که این داستان واقعاً دروغ و ساختگی و 
سرپوشی بی‌معنی بود. اگر آنها در خواب بودند. 
محال بود بدانند چه اتفاقی روی داده بود. 


۷ پایان: مأموربت دادن پادشاه 
(۲۰-۱۶:۲۸) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۵۴ 


۸ بازده رسول. این بدان معنا نیست که 
فقط آن بازده نفر در آنجا حضور داشتند. این 
واقعیت که «بعضی شک کردند» (أَية ۷ دلیل 
محکمی است که نشان می‌دهد بیش از آن یازده 
نفر در آنجا حضور داشتند. شاید مسیح به این دلیل 
ملاقات نامبرده را در جلیل ترتیب داد که بیشتر 
پیروانش در آنجا حاضر بودند. به نظر می‌رسد به 
احتمال زیاد این همان مکانی باشد که به گفتهٌ 
پولس رسول در رسالة اول قرنتیان ۶۰۱۵ شمار 
انبوهی از شاگردان در آنجا جمع شده بودند (ر.ک. 
توضیح أيه ۷ 

۱۷:۳۸ لیکن [اما] بعضی شک کردند. این 
عبارت ساده یکی از موارد بی‌شماری است 
قلم اندازد یا پنهان کند تا بخواهد چنین لحظة 
اقتدار و حاکمیت مطلق. یعنی خداوند همگان 


بودن «در اسان و بر زمین) به مسیح داده شده 
است. این آیه آشکارا بر الوهیت مسیح گواهی 
می‌دهد. زمان خوار شدن او به پایان رسید و خدا 

۸ پس. یعنی شاگردان بنا بر اقتدار مسیح 
فرستاده شدند تا «همهٌ امتها را شاگرد» سازند. 
گسترة فراگیر مأموریت آنها در راستای اقتدار 
نامحدود یسیج بود. به اسم اب [پدر] و ابن 
[پسر] و روح‌القدس. این جمله مُهر تاییدی قاطع 

۸ ایشان را تعلیم دهید که هم اموری 
را که به شما حکم کرده‌ام حفظ کنند. روند 
بشارتی که در این مأموریت بدان حکم شده است 
صرفا با توبه و بازگشت یک غیر ایماندار پایان 
نمی‌یابد. همراه شما می‌باشم. این عبارت بازتاب 
بخش آغازین انجیل متی است. عمانوییل «که 
تفسیرش این است: خدا با ما» (۲۳:۱) حتی تا 
پایان جهان همراه ما است؛ یعنی تا زمانی که دوباره 
بازگردد تا جهان را داوری کند و ملکوتش را 


اا باه رایخ 
مرشس 


عنوان 

مرقس» که این انجیل به نام او می‌باشد. از یاران 
صمیمی پطرس رسول بود. در کتاب اعمال 
رسولان» بارهاء با عنوان «یوحنای ملقب به مرقس» 
از او یاد شده است (ر.ک. اع ۲ ۵ ۲۷:۱۵ 
4 هنگامی که پطرس از زندان آزاد شد به منزل 
مادر یوحنای مرقس در اورشلیم رفت (اع ۲ 
یوحنای مرقس پسر عموی برنابا بود (کول ۴:۱۰). 
در نخستین سفر بشارتی پولس. مرقس با او و برنابا 
همراه بود (اع ۲ ۵:۱۳ اما در راه پرجه از 
آنها جدا شد و به اورشلیم بازگشت (اع ۱۳:۱۳). 
زمانی که برنابا به پولس پیشنهاد داد که در دومین 
سفر بشارتی‌شان یوحنای مرقس را به همراه ببرند 
پولس این درخواست را نپذیرفت. از این جهت. 
میان پولس و برنابا اختلاف به وجود آمد و باعث 
کانق دو از یکدیگر جدا شوند (اع ۴۰-۳۸:۱۵). 
ام؛ از قرار معلوم. تزلزل و ناپایداری اولیة یوحنای 
مرقس جای خود را به بلوغ روحانی و قوت داد 
چنان که این بلوغ با گذشت زمان حتی بر پولس 
رسول نیز آشکار گشت. پولس در نامه به کولسیان 
از آنها می‌خواهد که هرگاه یوحنای مرقس به نزد 
ایشان آمد. او را به گرمی پذیرا شوند (کول ۱۰:۴). 
پولس حتی مرقس را همکار خود می‌نامد (فلیم 
۴ او بعدها به تیموتائوس چنین می‌نویسد: 
«مرقس را برداشته با خود پیاون زیرا که مرا به 
جهت خدمت مفید است» (۲ تيمو ۱۱:۴). 


تحول بوحنای مرقس و مفید گشتن او در خدمت 
می‌تواند به نوعی از حدمت پطرس تأثیر گرفته 
باشد. شیو توصیف پطرس و نام بردن از او با 
عنوان «پسر من. مرقس» (۱ پطر ۱۳:۵) بر ارتباط 
نزدیک پطرس با مرقس گواهی می‌دهد. پطرس با 
ضعفها و کاستیهای روحانی غریبه نبود. پس شکی 
در این نیست که با تأثیرش بر مرقس می‌توانست 
آن مرد جوان را یاری رساند که بر تزلزل و بی‌ثباتی 
دوران جوانی‌اش چیره شود و به بلوغ و قوت رسد 
تا بتواند آن کاری که خدا او را بدان خوانده بود 
به انجام رساند. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

بر حلاف رساله‌های رسولان» در انجیلها. به نام 
نویسندگان اشاره نشده است. اما پدران اولیۀ 
کلیسا به یک دل و یک زبان مُهر تأیید زده‌اند که 
شرفت تسه وو ت ان ا ا اس 
هیروپولیس, در حدود سال ۱۴۰ میلادی چنین 
نوشته است: «آن پیشوا (یوحنای رسول) چنین 
کی که ر ی ر 
انچه پطرس به یاد داشت» به دقت» مکتوب نمود. 
با این حال» سخنان و کارهای مسیح را به ترتیب 
وقوعشان بیان نکرد» چرا که او به طور مستقیم نه 
سخنان خداوند را شنیده بود نه در کنارش حضور 
داشت. اماء همان‌طور که اشاره شد» بعدهاء همکار 
پطرس گشت. پطرس نیز تعالیم خویش را بنا بر 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۱۵۶ 


آنچه برای مخاطبانش ضروری می‌دانست در اختیار 
مرقس قرار داد. اما قصد پطرس این نبود که سخنان 
خداوند را به سبک و روال معمول نثر روایی بازگو 
نماید. بنابراین» مرقس در ثبت تمامی آنچه پطرس 
شت مرتکب اشتباه نشد. او با دقت خاص. 


به یاد دا 
مراقب بود از آنچه شنیده بود نه چیزی را از قلم 
اندازد نه چیزی غیر واقعی یا خیالی به آن بیفزاید» 
(نقل از تفسیر کتاب «احکام خداوند. 0۶). 

در حدود سال ۱۵۰ میلادی. جاستین شهید [از 
پدران کلیسا] انجیل مرقس را «خاطرات پطرس» 
نامید. او معتقد بود مرقس انجیل خود را در ایتالیا 
به نگارش درآورد. تاریخ کلیسای اولیه یک‌صدا 
بر این باور بودند که این انجیل در روم و برای 
مسیحیان روم نوشته شد. از این‌ری نظر آنها با 
کا ای کاملا همتغوانی داشبت آیزیتونتن 
[از پدران اولي کلیسا] در نوشتۀ خود. به سال 
۵ میلادی» مرقس را «شاگرد و تفسیر گر پطرس» 
نامید و خاطرنشان ساخت که دومین انجیل در 
واقع مطابق با آن چیزهایی است که پطرس 
مسیح موعظه نمود. پدران کلیسا در این خصوص 
که انجیل مرقس پیش از درگذشت پطرس یا پس 
از ان (حدود سالهای ۶۸-۶۷ (e‏ نوشته شده است 
نظرات مختلفی ارائه داده‌اند. 

پژوهشگرانی که قاطعانه باور دارند کتاب‌مقدس 
ی است تاریخ نگارش انجیل مرقس را بین 
سالهای ۵۰ تا ۷۰ یت براورد کرده‌اند. طبق 
نی اورشلیم 
و ا شدن معبد در نان ۷۰ E‏ اشاره 
نمود» تاریخ نگارش این انجیل باید پیش از سال 
ایا هرید یی اس کل نار فان 
از کتاب اعمال رسولان نوشته شد (اع ۲-۱:۱). 


درباره 


سال ۶۳ میلادی بازگردد. جرا که رویدادهای 


اعمال رسولان در آستانهٌ سال ۶۳ میلادی به پایان 
نت کک مقدمة اعمال 7 کک 


و mG‏ ین 
تاریخ» در دههٌ 0۰ میلادی. نوشته شده باشد. 


پيشینه و جارجوب 

انجیل متی خطاب به یهودیان نوشته شد. اما به 
نظر می‌رسد انجیل مرقس ایمانداران روم و به طور 
خاص غير یهودیان را مخاطب قرار داده است. به 
هنگام استفاده از واژگان آرامیک» مرقس آنها را 
برای مخاطبانش ترجمه کرده است (۱۷:۳؛ ۴۱:۵؛ 
۷ ۳۶:۱: ۳۶:۱۴؛ ۲۲:۱۵ ۲۴). از سوی 
دیگر در برخی موارد نیز به جای اصطلاحات 
یونانی معادل آنها را در زبان لاتين به کار برده 
است (44:۵ ۲۷:۶؛ ۱۵:۱۲ ۴۲؛ ۱۶:۱۵ ۳۹). او 
زمان را نیز بر اساس معیار زمان‌بندی رومیان 
محاسبه نموده است (۴۸:۶؛ ۳۵:۱۳). مرقس آداب 
و رسوم بهودیان را به دقت توضیح می‌دهد (۳:۷ 
۴ ۴ ۴۲:۱۵). اما از اشاره به برخی موارد 
خاص» مانند اشاره به فهرست نسّب‌نامه‌های 
هاش ای سر e‏ 
انجیل. به ندرت به عهدعتیق اشاره گشته است و 
کمتر به مسایلی پرداخته شده که به طور خاص 
برای مخاطبان بهودی جالب بوده است. از جمله 
این موارد می‌توان به انتقاد عیسی از فریسیان و 
صدوقیان اشاره کرد (فقط یکبار در ايه ۱۸:۱۲ از 
صدوقیان نام برده شده است). زمانی که سخن از 
شمعون قیروانی به میان می‌آید (۲۱:۱۵)» مرقس 
او زا ندر :روفن کی ل کند که از انمانداران 
سرشناس کلیسای روم بوده است (روم ۶{ 
تسام ابنها قواهدی هستد که در نظر تاريخ کا 


مُهر تأیید می‌زنند. چرا که تاریخ کلیسا بر این 


باور است که غير یهودیان روم مخاطبان انجیل 
مرقس بودند. 


موضوعات تاریخی و الهیانی 

مرقس عیسی را خادم رنجديدة خداوند به تصویر 
مکش (۴۵:۱۰): کارهای غیسی نیشن از تعالیم او 
در کانون توجه مرقس قرار دارند. او به ویژه بر 
خدمت و قربانی عیسی تأکید می‌نماید. مرقس از 
ثبت خطابه‌های طولانی که در سایر انجیلها ثبت 
شده‌اند خودداری نموده است. اغلب. برای آنکه 
بان ا 
به یک بازگویی کوتاه بسنده کرده است. مرقس از 
اشاره به نیاکان عیسی و شرح تولد او چشم پوشیده 
است و انجیل خود را از جایی شروع نموده که 
خدمت عمومی عیسی با تعمید یافتنش به دست 
بحیی تعمید دهنده در بیابان آغاز می گردد. 
مرقس بر عواطف انسانی مسیح ٩۳۱:۱(‏ ۸۵:۳ 
۶ :۱۲؛ ۳۶:۹)» محدودیتهای او در مقام یک 
انسان (۳۸:۴؛ ۱۲:۱۱: ۳۲:۱۳) و سایر جزییاتی که 
نمودار جنبة انسان بودن پسر خدا هستند (۳۳:۱۷ 
۴ ۱۷۸ :۳۶: ۱۶-۱۳:۱۰) تأکید نموده است و 
اک بیش از نویسندگان اجیلهای دیگر انسان 
بودن مسیح را به وضوح نشان داده است. 


مسایل تفسیری 

در تفسیر انجیل مرقس با دو پرسش مهم روبه‌رو 
می‌شویم: (۱) میان انجیل مرقس و لوقا و متی چه 
ارتباطی وجود دارد؟ (ر.ک. «مشکل همدید))؛ (۲) 
آیات مربوط به زمانهای آخر را به چه شکل باید 
تفسیر نمود؟ (ر.ک. توضیح فصلهای ۴؛ ۱۳). 


مشکل همدید 


حتی با نگاهی سطحی به انجیل متی» مرقس و 


1۵۷ 


لوقا می‌توان به شباهتهای قابل توجه (ر.ک. ۳:۲- 
۲ مت :۸-۲ لو ۲۶-۱۸:۵) و تفاوتهای مهم 
و چشمگیری پی برد. این شباهتها و تفاوتها در 
به تصویر کشیدن زندگی, خدمت و تعلیم عیسی 
در هر یک از این انجیلها مشهود است. چگونگی 
توضیح این شباهتها و تفاوتها به «مشکل همدید» 
معروف است. عبارت «همدید» در زبان پونانی به 
این معنا است: 5/0۵1 ( ری به معنای «با هم» 
و 0016 به معنای «دیدن)). 

راه‌حلی که امروزه برای این مشکل ارائه می‌دهند 
ی در بعضی فعافا مسیخی د این ات که 
چنین فرض کرده‌اند که میان این انجیلهای همدید 
[متی» مرقس» لوقا] وابستگی ادبی وجود دارد. این 
نظریه معتقد است مرقس نخستین انجیلی بود که 
به نگارش درآمد. سپس متی و لوقا در نوشتن 
انجیلهای خود مرقس را منبع قرار دادند. هواداران 
این دید گاه به وجود منبع دومی معروف به @ اشاره 
می کنند (برگرفته از واژه‌ای آلمانی به نام 0/6112 
یعنی امنبع»). این نظریه چنین استدلال می‌کند این 
منبع که دیگر موجود نمی‌باشد می‌بایست مرجع 
اطلاعات متی و لوقا بوده باشد» حال الک این 
اطلاعات در انجیل مرقس وجود ندارند. این افراد 
برای اثبات نظریه خود این شواهد را ارائه می‌دهند: 
نخست اینکه» بیشتر بخشهای انجیل مرقس مشابه 
با انجیل متی و لوقا می‌باشند. از آنجا که این 
انجیل کوتاه‌تر از انجیل متی و لوقا است. متی و 
لوقا انجیل مرقس را مبنا قرار داده‌اند و بر آن مبنا 
مطالب خود را وسعت بخشیده‌اند. دوم اینکه» این 
سه انجیل نخست تقسیم‌بندی خود را به ترتیب 
وقوع رویدادها پیش برده‌اند.اما؛ هنگامی که ترتیب 
رویدادهای متی با ترتیب رویدادهای مرقس فرق 
می کند» ترتیب لوقا با مرقس هم‌راستا می گردد و 
هنگامی که ترتیب رویدادهای لوقا با مرقس فرق 
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می کند» ترتیب متی با مرقس هم‌راستا می‌شود. به 
عبازبت دیگر و تست که تر قرو ادها 
متی و لوقا در یک مقطع ثابت با ترتیب رویدادهای 
مرقس تفاوت داشته باشند. با توجه به این تفاوت 
می کنند که متی و لوقا در ساختار و چارچوب اثر 
خود به لحاظ تاریخی» از اطلاعات مرقس بهره 
پرده‌اند. سوم اینکه» در متنهایی که در هر سه انجیل 
مشترکند. وقتی واژه‌آرایی متی و لوقا با مرقس 
تفاوت دارند. معمولاء همان واژه‌آرایی‌ها ميان متی 
و لوقا نیز متفاوتند. طرفداران نظریة «دو منبع» اين 
نکته را مُهر تأییدی بر این واقعیت قرار می‌دهند 
که متی و لوقا انجیل مرقس را منبع قرار داده‌اند. 
اما آنچه تا به حال گفته شد ثابت نمی کند متی و 
لوقا انجیل مرقس را منبع قرار داده باشند. در واقع» 
شواهد دیگری وجود دارند که چنین نظریه‌ای را 
قاطع و محکم مردود می‌شمرند: 

۱. تا قرن نوزدهم میلادی. کلیسا تقریا به یک دل 
و یک رأی شهادت می‌داد متی نخستین انجیلی 
بود که به نگارش درآمد. نمی‌توان چنین یکدلی و 
یک‌صدایی محکم و يکپارچه‌ای را نادیده گرفت. 
۲ چرامتی که خود یک رسول بود و رویدادهای 
زندگی مسیح را به چشم دیده بود می‌بایست حتی 
در شرح ایمان آوردن خودش (متی) به نوشتۀ 
مرقس متکی بوده باشد؟ (مرقس شاهد عینی نبود). 
۳ آمارگیری دقیقی که از انجیلهای همدید صورت 
e ES‏ 
می دهد تفاوتها از شباهتها ب رند ما کمتر 
طور خاص این استدلال را مردود می‌شمرند که 
نویسندگان انجیلها به یکدیگر وابسته بودند. 

۴ از آنجا که انجیلها رویدادهای واقعی را ثبت 
کرده‌اند. این تعجب‌آور بود که اگر همگی ترتیب 


وقوع رویدادها را به یکسان شرح نمی‌دادند. برای 
نمونه. اینکه هر سه کتاب تاریخ امریکا درباره 
جنگ استقلال آمریکا؛ ی جنگ جهانی 
اول. جنگ جهانی دوم. جنگ ویتنام و جنگ 
خلیح فارس به یک شکل صحبت کرده‌اند ثابت 
نمی کند این نویسندگان کتابهای یکدیگر را مرجع 
قرار داده‌اند. اينکه محتوای مطالب نویسندگان با 
یکدیگر همخوانی دارند دلیل بر این نیست که آنها 
به نوشته‌های یکدیگر وابسته بوده‌اند. 

۵ یک‌ششم از حجم انجیل متی و یک‌ششم از 
حجم انجیل لوقا را مطالبی تشکیل می‌دهند که با 
هم مشابه هستند. اما با انجیل مرقس تفاوت دارند 
(ر.اک. سومین استدلالی که به جانبداری از نظریۀ 
«دو منبع» ارائه شده است). اگر متی و لوقا انجیل 
مرقس را منبع قرار داده‌اند. توضیح قانع کننده‌ای 
وجود ندارد که ثابت کند چرا واژه‌ارایی و نحوة 
بیان مرقس را تغییر داده‌اند. 

۶ نظرية معتقد به وجود «دو منبع» نمی‌تواند 
توجیهی ارائه دهد که چرا لوقا بخشی مهم در 
انجیل مرقس را از قلم انداخته است (۴۵:۶- 
۸ این از قلم انداختن نشان می‌دهد لوقا به 
هنگام نوشتن انجیلش انجیل مرقس را در دست 
نداشته است. 

۷ هیچ مدرک تاریخی یا دست‌نوشته‌ای وجود 
ندارد که ثابت کند مدرک معروف به ۵ واقعاً 
وجود داشته است. این ادعایی ساخته و پرداخته 
ذهن شکاکان و منتقدان امروزی است. این ادعا 
باعث می‌شود این حقیقت نادیده گرفته شود که 
واژه به واژهة انجیلها الهام الهی می‌باشند. 

۸ در واقع. هر نوع نظریه‌پردازی در خصوص 
وابستگی ادبی میان نویسندگان انجیلها به معنی 
نادیده انگاشتن اهمیت ارتباط شخصی آنها با 
یکدیگر است. مرقس و لوقا هر دو از یاران و 


همراهان پولس بودند (ر.ک. فليم ۴۴ کلیسای 
اولیه (از جمله متی) یکبار در خانة مادر مرقس 
گرد هم آمده بودند (اع 2-۲ زمانی که پولس 
مدت دو سال در قیصریه زندانی بود (ر.ک. توضیح 
اع ۱:۲۷ لوقا به اسانی می‌توانست با متی ملاقات 
داشته باشد. چنین ارتباطها و دیدارها ضرورتی 
برای این نظریه‌ها باقی نمی گذارند که نویسندگان 
انجیلها به نوشته‌های یکدیگر وابسته بوده‌اند. 

ساده‌ترین راه‌حل برای «مشکل همدید» این است 
که بگوتیه هشن مکی ایا ووو نها چوا 
منتقدان نمی‌توانند ثابت کنند که نویسندگان انجیلها 
به نوشته‌های یکدیگر متکی بوده‌اند. پس دلیلی 
هم برای توضیح آن وجود نخواهد داشت. تاریخ 
کلیسا بر این باور است که خدا به نویسندگان 


انجیلها الهام بخشید و هر یک از آنها انجیل خود 
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را مستقل از یکدیگر مکتوب نمودند. این حقیقت 
نشان می‌دهد این سه انجیل با الهام روح‌القدس 
نوشته شدند (۲ پطر ۲۰:۱). این تنها دید گاه صحیح 
و قابل اعتماد است. 

وقتی خوانندگان انجیلها دید گاه‌ها و نقطه نظرهای 
مختلف در انجیلها را مقایسه می‌کنند. برایشان 
تن مد کر تا اد 
هماهنگ هستند. در نتیجه» تصویری کامل از کل 
رویدادها یا پیغام انجیلها به ایشان ارائه می‌گردد. 
شرح رویدادهای انجیلها ضد و نقیض نیستند. بلکه 
کامل کنندة یکدیگرند و زمانی که در کنار هم قرار 
می گیرند» مخاطب را به درک بهتر و کامل‌تری 
می‌رسانند. در توضیحات مربوط به هر یک از 
انجیلها؛ مواردی که در ظاهر پیچیده و دشوار به 
نظر می‌رسند بررسی خواهند شد. 
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. سرآغاز: در بیابان (۱۲-۱:۱) 


الف. 
ب. 


€ 


تعمید عیسی (1۱-۹:۱) 


۲ آغاز خدمت او: در جلیل و نواحی اطراف 
(۲۳:۷-۱۴:۱) 


الف. 


ب. 


و شاگردانش را می‌خواند 
(۲۰-۱۶۰۱) 


و در کفرناحوم خدمت می‌کند 


)۳۴-۲۱۰:۱( 


(۴۵-۵:1) 


. او از خدمت خود دفاع می کند 


)۶:۳۲-۱:۲( 

و په جمعیتی ای می کد 
(۱۲-۷۰۲) 

و به دوازده شاگرد مأموریت می‌دهد 
(۱۹-۱۳۰۳) 


. او کاتبان و فریسیان را توبیخ می‌کند 


)۳۲۰-۲۰۰۳( 


۔ ار اد و ار 


می کد رک 


. او با مثلها موعظه می‌کند (۳۴-۱:۴) 


)٩-۱:۴( برزگر‎ 6 

۲) دلیل به کار بردن متلها (۱۲-۱۰:۴) 
۳ توضیح مل برزگر (۲۰-۱۳:۴) 

۴( چراغ (۲۵-۲۱:۴) 

۵) بذر (۲۹-۲۶:۴) 

۶ دانهٌ خردل (۳۴-۲۳۰۰:۴) 


(۴۳:۵-۳۵:۴) 
۱) آرام نمودن امواج (۴۱-۳۵:۴) 
6۲ اخراج ارواح (۲۰-۱:۵) 


۳ شفای بیمار (۳۴-۲۱:۵) 
۳ زنده کرد مرده QATA)‏ 


ل. او به شهر خود بازمی‌گردد (۶-۱:۶) 


م. او شاگردانش را می‌فرستد (۱۳-۷:۶) 


ن. او توجه دت شمن قدرتمند را به خود 


چالاب می‌نماید (۴2 ۹4 


س. و دوباره شاگردان را گرد هم می‌آورد 


)۳۲-۳۰:۶( 


)۴۳۴-۳۳:۶( 


ف. لب رت روی آب راه می‌رود (۵۲-۴۵:۶) 
ص. او بسیاری را شفا می‌دهد (۵۶-۵۲:۶) 
ق. و به فریسیان پاسخ می دهد (۲۳-۱۰۷) 
۳ وسعت یافتن خدمت او: در مناطق مختلفی 
که غير بهودیان ساکن بودند (۵۰:۹-۲۴:۰۷) 
الف. صور و صیدون: او دختر زنی غير 
بهودی را رهابی می‌بخشد (۲۰-۲۳:۷) 


می‌دهد (۳۷-۲۱:۷) 


خوراک می‌دهد )٩4-۱:۸(‏ 
(۱۲-۱۰:۸) 


ه. آن سوی دریاچه: او شاگردان را توبیخ 


می کند (۲۱-۱۳۲۰۸) 
و. ببت صبدا: او مرد تابینا را شفا می‌دهد 
(۲۶-۲۲:۸) 
ز. قیصرية فیلهس و کفرناحوم: او 
شاگردان را تعلیم می‌دهد 
(۵۰:۹-۲۷:۸) 
0 پطرس اعتراف می‌کند عیسی همان 
موی ۱ 
(۳۲-۲۱:۸) 


۳ او در مورد بهای شاگردی توضیح 
می‌دهد (۳۸-۳۴:۸) 


۱۶۱ 


۱ لعنت نمودن درخت انجیر 
Oo NY)‏ 
۲ پاکسازی معبد (۱۹-۱۵:۱۱) 


(۱۰-۱:۹) ج. تعلیم در جمع و تعلیم در خلوت 
۵( و نقش ایلیا را روشن می‌سازد ۱ ۳۷:۱۳-۱) 
6۳-۱۱۸ 6 در جمع: در معبد (۴۴:۱۲-۲۷:۱۱) 


۶( و روح سرسخت را اخراج می کند 


الف) در رابطه با اقتدار خويش 


)۳۲-۲۷:۱۱( )۲۹-۱۳:۹( 

۷ او دوباره مرگ و رستاخیز خود را ب) در رابطه با نپذیرفتنش 
پیشگویی می کند ۲۰ ۱۳۲ (۱۲-۱:۱۲) 

(A‏ و مفهوم بزرگ بودن در ملکوت را ج) در رابطه با پرداخت مالیات 
توضیح می‌ دهد (۳۷-۳۳:۹) TD‏ 

-۱۸:۱۲( و ثمره واقعی روحانی را مشخص د) در رابطه با قیامت‎ (٩ 
(۳ )۴۱-۳۸:۹( می کند‎ 

۰( و دربارةٌ سنگ لغزش بودن هشدار ه) در رابطه با بزرگ‌ترین حکم 
می دهد (۵۰-۴۲:۹) (۲۳-۲۸:۱۲) 


۴ آخرین خدمات او: پیش به سوی اورشلیم 


و) در رابطه با اصالت پسر بودن 


(۵۲-۱:۱۰) موعود (۳۷-۳۵:۱۲) 
الف. او دربارةُ طلاق تعلیم می‌دهد ز) در رابطه با کاتبان (۳۸:۱۲- 
)۱۲-۱:1۰( ۴۰( 
ب. او کودکان را برکت می‌دهد ح) در رابطه با هدیه دادن واقعی 
رم ار( (۴۳-۴۱۰۱۲) 
ج. او جوان ثروتمند را با حقیقت روبه‌رو ۲ در خلوت: در کوه زیتون 
می کند (۲۷-۱۷:۱۰) (۳۷-۱:۱۳) 


ای دای ردان را ایی می کد 


(1-۸:1۰) 


. او شاگردان را برای رویارویی با مرگ 


خود آماده می‌کند (۳۴-۳۲:۱۰) 


و شاگردان را به خدمت فروتنانه 


و مردی نابینا را شفا می‌دهد 


)۵۲-۴۶:۱۰( 


الف) پرسش شاگردان درباره 
زمانهای اخر (۱:۱۳) 
ب) پاسخ خداوند (۲۷-۲:۱۳) 


تا ری جات ۳ کک ۱ ۱ 


مسح شدن, شام آخره خیانت؛ 
بازداشت. محاکمه (در حضور 
بهودیان) (4-۳:۱۴ ۷۲-۱۲) 


۵ تکمیل خدمت او: اورشلیم (۲۰:۱۶-۱:۱۱) 
الف. ورود پیروزمندانه (۱۱-۱:۱۱) 
ب باساری ۲۶-۱۲۱۱ 


۲ شام آخر: اورشلیم (۳۱-۱۲:۱۴) 
۳( دعا: جتسیمانی YAY)‏ 
۴ خیانت: جتسیمانی (۵۲-۳۳:۱۴) 
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۵ محاکمه در حضور بهودیان: خانۀ 
قبافا (۷۲-۵۳:۱۴) 
و. محاکمه (در حضور رومیان). مصلوب 
شدن (۴۱-۱:۱۵) 
۱) محاکمه در حضور رومیان: کاخ 
پیلاطس (۱۵-۱:۱۵) 


۲ مصلوب شدن: جلجتا (۴۱-۱۶:۱۵) 


ز. دفن شدن در قبر بوسف رامه‌ای 
(۴۷-۴۲:۱۵) 


۱. سرآغاز: در بیابان (۱۳-۱:۱) 


الف. پیغام یحیی (۸-۱:۱) 

۱ ابتدا ... پسر خدا. بهترین توضیح برای این 
عبارت چیزی جز این نیست که بگوییم این جمله 
عنوان انجیل مرقس بوده است. از نظر تاریخی. 
شرح پیغام انجیل با یحیی تعمید دهنده آغاز 
می‌شود (ر.ک. مت ۱۲:۱۱؛ لو ۶ اع ۲۲:۱؛ 
۰ ۲۴:۱۳). انجیل. یعنی خبر خوش دربارة 
زندگی. مرگ و رستاخیز عیسی مسیح. این خبر 
خوش در چهار انجیل به ثبت رسیده است (ر.ک. 
«مقدمه انجیلها)). عیسی مسیح. (عیسیا معادل 
یونانی «یوشع» در زبان عبری است و به این معنا 
می‌باشد: «یهوه نجات است.» (مسیح) یعنی «ان 
مسح شده» نیز معادل وازهٌ (ماشیح» [مسیح موعود]| 
در زبان عبری است. هنگامی که خداوند جسم 
انسانی بر خود گرفت» «عیسی» نامیده شد (ر.ک. 
مت ۲۱:۱؛ لو ۳۱:۱). (مسیح) نیز عنوانی است که 
بر نقش او در مقام فرمانروای ملکوت ايند خدا 
دلالت دارد (دان ۰۲۵:۹ ۲۶). پسر خدا. این عنوان 
گویای الوهیت عیسی است و بر رابطهٌ منحصر به 
فرد او با پدر تأکید می‌نماید (ر.ک. ۱۱:۳ ۷:۵ ۷٩‏ 
۳ ۳۹:۱۵؛ ر.ک. توضیح یو ۳۴:۱). 

۱ مکتوب است. این عبارت که بارها در 
عهد‌جدید به کار رفته است. معمولا به آیاتی 
اشاره دارد که از عهدعتیق نقل شده‌اند (ر.ک. ۶٨۷‏ 
۹ ۷ مت ۵:۲؛ ۴:۴ ی ۷ لو ۲۳:۲؛ 
۳ بو FOP‏ ۱۴۳:۱۲؛ اع ۱ ۴۲:۷؛ روم f:‏ 
۸ |۱ قرن ٩۱:۱‏ ۹:۹ ۲ قرن :۱۵: 4:٩‏ غلا 
۳ ۴6 عبر ۷:۱۰ ۱ پطر ۱۶:۱). در اشعیا 
نبی. در واقع. مرقس از دو ی عهدعتیق نقل‌قول 
کرده است (اش ۰ ملا ۱۳). همه انجیلها برای 
معرفی خدمت پحبی تعمید دهنده از اشعیا ۳:۴۰ 


۱۶۳ 


نقل‌قول کرده‌اند (ر.اک. مت ۲:۲ لو ۳۲؛ یو ۲۳:۱). 
رسول خود. بحیی همان پیغام‌آور موعود الهی بود 
که فرستاده شد تا راه را برای مسیح موعود اماده 
سازد. در دوران باستان. ایلچیان پیشاپیش پادشاه 
حرکت می‌کردند تا حاطرجمع شوند که راه امن 
ست و برای مقر باتفا اسب آن ابلسان ورود 
پادشاه را نیز اعلام می کردند. 

۱ پیحیی. نامی بهودی بود و رایج در دورانی 
که عهدجدید به نگارش درآمد. در زبان یونانی؛ 
این نام (یحیی» و در زبان عبری «یوحنان» خوانده 
می‌شود (ر.ک. ۲ پاد ۲۳:۲۵؛ ۱ توا ۱۵:۳؛ ار ۸:۴۰) 
که به این معنا می‌باشد: «خداوند پرفیض است.» 
جبراییل فرشته از زکریاء پدر یحبی. خواست که 
او را یحیی بنامد. در آن زمان, زکریا در مقام کاهن 
در معبد خحدمت می کرد (لو ۱۳:۱). الیزابت مادر 
یحیی نیز از خاندان هارون (لو :۵) و خویشاوند 
مریم مادر عیسی» بود (لو ۲۶:۱). یحیی؛ آخرین 
نبی عهدعتیق و پیشگام مسیح موعود از سوی 
خدا تعیین گشته بود (ر.ک. توضیح اية ۲). بحیی 
نقطذ اوج نبوتهای عهدعتیق (لو ۱۶:1۶) و سرآغاز 
شرح انجیل عیسی مسیح در تاریخ بود. جای 
تعجب نیست که عیسی او را بزرگ‌ترین شخصی 


واژهٌ کلیدی 


انجیل: (۰۱:۱, ۱۴ ۱۵: ۱۰:۱۳: ۹:۱۴؛ ۱۵:۱۶). م.ت. 
«خبر خوش» يا «پیغام خوش». قاصدانی که خبر 
پیروزی در جنگ را مژده می‌دادند. در اصل. این 
به خبر خوش نجات اشاره می کند: عیسی مسیح به 
جهان آمد تا با تقدیم خویش بر روی صلیب. همچون 
قربانی بی عیب؛ قدرت گناه را در زندگی قومش در 
خوش را با جهانیان در میان بگذارند. این خبر خوش 
که به سوی مرگ پیش می‌رود (۱۵:۱۶). 
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که تا آن زمان زیسته بود معرفی می کند (مت 
۱ تعمید. تعمید نشان خاص خدمت یحیی 
بود. تعمید او با آیین و تشریفات تطهیر یهودیان 
تفاوت داشت. او فقط یکبار تعمید می‌داد. یهودیان 
نیز تعمیدی مشابه را به‌جا می‌آوردند که یکبار 
انجام می‌شد. آن تعمید مخصوص غیر یهودیانی 
بود که به ایین يهود روی می‌اوردند. این تعمید 
نماد آیمان واقعی غیر بهودیان بود. شر کت بهودیان 
در آیین تعمید یحبی امری بس حیرت‌آور بود. 
انها قومی بودند که خدا با ایشان عهد بسته بود 
اما مانند غیر یهودیان باید از طریق توبه و ایمان به 
سوی خدا می‌آمدند. در بیابان. منطقه‌ای خحشک 
و متروک که در میان اورشلیم و دریای مرده قرار 
داشت (ر.ک. توضیح مت ۱۳). تعمید توبه. 
یعنی تعمیدی که از توبهٌ واقعی ناشی گشته بود. 
مأموریت بحیی این بود که قوم اسراییل را به توبه 
بخواند جهت اماده ساختن ایشان برای ورود مسیح 
موعود. تعمید موجب توبه نبود» بلکة ثمرةُ توبه بود 
:۱۷۱۲ توبه ضرفا به تس فک با اراد 
پشیمانی محدود نیست؛ توبه به معنای رویگردانی 
از گناه و روی آوردن به خدا می‌باشد (ر.ک. ۱ 
تسا .)٩:۱‏ ثمره؛ُ چنین توبه‌ای زندگی در راستی و 
پاکی خواهد بود. توب واقعی نتیجه کاری است 
که خدا در دل انسان انجام می‌دهد (اع 1۱ 
در خصوص ماهیت توبه: ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۱۲-۷). به جهت آمرزش گناهان. آیین تعمید 
بحبی موجب آمرزش گناه نبود (ر.ک. توضیحات 
اع ٩۳۸:۳‏ ۱۶:۲۲). تعمید او صرفاً یک اعتراف 
ظاهری و نمودار توبه‌ای واقعی بود که به آمرزش 
ختم می شد (ر.ک. لو ۴۷:۲۴؛ ل ۳ ۱:۵ ۳؛ 
۲ قرن ۱۰). 

۱ تمامی مرز و بوم یهودیه و جمیع سّکنۀ 
[ساکنان] اورشلیم. پس از آنکه قرنها صدای هیچ 


نبی در اسراییل به گوش نرسیده بود (بیش از 
چهارصد سال از زمان نبوت ملاکی گذشته بود)؛ 
حدمت بی شون و رف ار سای که 
بود. بهودیه. در زمانۀ عیسی. بهودیه جنوبی‌ترین 
تاه وه کار هی ات ا و جلا 
مناطق دیگری در جنوب یا مناطق دیگر فلسطین 
بودند). یهودیه از حدود بیت‌ئیل در شمال تا 
بثرشبع در جنوب و از دریای مدیترانه در غرب تا 
دریای مرده و رود اردن در شرق وسعت داشت. 
اورشلیم نیز در بهودیه واقع بود. رود اردن. رود 
اردن اصلی‌ترین رود فلسطین بود. این رود از 
دریاجۀ هولا (در حال حاضر خشک شده است) که 
در شمال دریای جلیل قرار داشت آغاز می گشت» 
از میان درةُ اردن می گذشت و در جنوب به دریای 
مرده می‌رسید. به گفتة تاریخ کلیساء یحیی خدمت 
تعمید خود را در امتداد باریک و کم‌عمق این رود 
در نزدیکی اریحاء آغاز نمود. معترف. وقتی کسی 
به هنگام تعمید به گناهان خود اعتراف می‌کرد. به 
این معنی بود که در مورد گناهانش با خدا هم‌عقیده 
می‌بود. یحبی هیچ کس را بدون اعتراف و توبه از 
گناهانش تعمید نمی‌داد. 

۱ پشم شتر و کمربند چرمی. این لباس سننی 
و مقاوم مخصوص صحرانشینان بود اما لباسی 
معمولی و تن‌پوشی راحت به حساب نمی‌آمد. 
لباس یحیی خاطرء ایلیای نبی را در ذهن مردم 
زنده می کرد (ر.ک. ۲ پاد ۸:۱). قوم اسراییل منتظر 
بودند. پیش از امدن مسیح موعود. ایلیا از راه رسد 
(ملا 4۵:۴ ر.اک. مت ۱۳-۱۰:۱۷). ملخ و عسل 
بی [صحرایی]. در احکام و آداب مربوط به غذا 
خوردن در عهدعتیق, خوردن ملخ جایز بود (لاو 
۲۱ عسل صحرایی نیز معمولا در بیابان 
یافت می شد (تث ۱۳:۲۲؛ ۱ سمو ۲۷-۲۵:۱۴). 
خوراک ساده و بی‌پیرایۀ یحیی متناسب با موقعیت 


او بود. چرا که او برای همه عمرش وقف گشته 
بود (ر.ک. لو ۱۵:۱). 

۱ موعظه می کرد. «اعلام می‌کرد» ترجمۀ 
بهتری است. یحبی در مقام جارچی عیسی فرستاده 
شده بود تا آمدن او را اغلام کند (ر.ک. توضیح ا 
۴ لايق آن نیستم که خم شده دوال نعلین [پند 
کفش] او را باز کنم. این پست‌ترین وظیفه‌ای بود 
که یک برده می‌توانست انجام دهد. یحیی فروتنی 
خود را به صراحت ابراز نمود. 

۱ شما را به روح ‌القدس تعمید خواهد داد. 
وقتی کسی به مسیح ایمان می‌آورد. به روح‌القدس 
تعمید خواهد یافت (ر.ک. توضیحات اع ۵:۱ 
۶۸ ۱۷ ۱ قرن ۱۳:۱۲). 


ب. تعمید عیسی (۱۱-۹:۱) 

۱ در آن ایام [روزها]. اشاره به زمانی 
نامشخص در طی مدتی است که بحبی در رود 
اردن تعمید می‌داد. ناصره. ناصره روستایی گمنام 
بود (نه در عهدعتیق نامی از این شهر به ميان امده 
نه یوسفوس [تاریخ‌نویس] به آن اشاره کرده و نه 
کتاب تلمود از آن نام برده است [احکام شفاهی که 
مجتهدان مذهبی يهود بنا گذاشته بودند و در کتابی 
به این نام جمع‌آوری شده بود]). این روستا حدود 
صد و ده کیلومتری شمال اورشلیم قرار داشت و 
از شهرت و آواز؛ خوبی برخوردار نبود (ر.ک. یو 
۱. عیسی» پیش از آغاز حدمت عمومی‌اش و 
مکشوف شدن به قفوم ارال در تاصره:زندگی 
می‌کرد. از بحیی تعمید یافت. عیسی با وجود 
ما ی OEE SFC‏ 
یحیی نیازی نمی‌دید که بره بدون گناه خدا (یو 
۱ در تعمید توبه شرکت کند (ر.ک. توضیح 
ایات ۰۴ ۵؛ در حصوص دلیل تعمید یافتن عیسی: 
زررک: توضیح مت ۱۵:۳). 


۱۶۵ 


۱ در ساعت [بی‌درنگ]. سبک نوشتاری 
مرقس به گونه‌ای است که رویدادها را با روندی 
سریع بازگو می‌کند و بدون هیچ وقفه‌ای از یک 
رویداد به رویداد دیگر می‌پردازد. او بیش از سه 
نويسندة انجیلهای دیگر از این قید استفاده کرده 
است (ر.ک. «مقدمة انجیلها»). در اینجا. نخستین 
مورد استفاده از این قید صحنه را اماده می کند تا 
تعمید عیسی با ظهور نشانه‌ای صوتی و تصویری 
انجام پذیرد. روح را که مانند کبوتری بر وی نازل 
می‌شود. به احتمال بسیار» این نازل شدن نمادی 
از قوت یافتن عیسی برای خدمت بود (اش ۱:۶۱؛ 
ر.ک. توضیحات مت ۱۶:۳ ۱۷). 

۱ ندای پدر می‌توانست نبوتهای مربوط به 
مسیح موعود در مزمور ۷:۲ و اشعیا ۱:۴۲ را به 
حاضران یاداوری کند. 


ج. وسوسة عیسی (۲:۱ ۰۱ ۱۳) 

۱ بی‌درنگ. (ر.ک. توضیح آیة ۱۰). عیسی 
دقیقاً پس از تعمیدش مورد وسوسه قرار گرفت. 
روخ وی را ... می‌برد. عیسی به دست روح‌القدس 
و با هدایت روح‌القدس با شیطان روبه‌رو شد. او 
برای سرنگون کردن ملکوت شریر نخستین گام را 
برداشت (ر.ک. ١یو‏ ۸۳). اگرجه خدا هرگز کسی 
را وسوسه نمی کند (یع ۱ گاه در حاکمیت 
مطلق خود اجازه می‌دهد شیطان قوم خدا را 
وسوسه کند (ر.ک. ایو؛ لو ٩۳۱:۲۲‏ ۱۳۲ بیابان. 
مکان دقیق رویارویی عیسی با شیطان مشخص 
نیست. احتمال دارد این همان بیابانی بود که یحیی 
در آن زندگی و خدمت می کرد (ر.ک. توضیح آية 
۴ این بیابان مکانی متروک در جنوب يا بیابان 
خشک و برهوت عرب در آن سوی رود اردن بود. 

۱ جهل روز. شاید اين مدت یادآور چهل 
سال سرگردانی قوم اسراییل در بیابان بود (اعد 
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۴ ۱۳:۳۲). به گفتهٌ متی و لوقاء عیسی در این 
مدت چیزی نخورد. موسی (دو بار؛ تث ٩:٩‏ ۱۸) 
و ایلیا (۱ پاد ۸:۱۹) نیز همین مدت روزه داشتند. 
شیطان. این عنوان که از واژه‌ای عبری ريشه 
گرفته به معنای «مقابله گر» است. از آنجا که ذات 
عیسی در گناه سقوط نکرده بود. بنابراین» وسوسۀ 
او نه تحریک عواطف درونی بود نه کشمکش 
روحی و روانی. بلکه حملات بیرونی از سوی 
یک شخصیت واقعی به حساب می‌آمد. وحوش 
[حیوانات وحشی | اشاره به این جزییات فقط در 
انجیل مرقس دیده می‌شود. مرقس قصد داشت بر 
تنهایی و انزوای کامل عیسی از مردم تأکید نماید. 
فرشتگان او را پرستاری می‌نمودند. (ر.ک. مز 
۱ زمان فعل «پرستاری می‌نمودند» در 
زبان پونانی بر این دلالت دارد که فرشتگان در 


تمام مدت وسوسه عیسی او را خدمت می‌کردند. 


۲ آغاز خدمت او: در جلیل و نواحی اطراف 
(۲۳:۷-۱۴:۱) 


الف. او پیغامش را اعلام می‌کند (۴:۱ ۰۱ ۱۵) 

۱ گرفتاری یحبی. یحیی به دلیل توبیخ 
هیرودیس آنتیپاس زندانی گشت. هیرودیس به 
خاطر ازدواج با هیرودیا؛ برادرزاده خود. مرتکب 
زنا با حویشاوند نزدیک شده بود (ر.ک. توضیحات 
۲۷-۶). عیسی به جلیل امد. او از بهودیه به 
جلیل آمد (مت ۱۲:۴؛ لو ۱۳:۴؛ یو ۳:۴). همانند 
E‏ سوب خی 
مستقیما به خدمت عیسی در جلیل پرداخته و از 
اشاره به خدمت او در یهودیه صرف‌نظر کرده 
است (یو ۴:۴-۱۳:۲). جلیل در شمالی ترین 
بخش فلسطین قرار داشت و منطقه‌ای پرجمعیت 
بود. بشارت ... خدا. یعنی خبر خوش نجات و 


رستگاری. هم دربارة خدا هم از جانب خدا (ر.ک. 
توضیح روم ۱ ر.ک. روم ۱۶:۱۵: ۱ تسا ۲:۲ ۸ 
٩‏ ۱ تيمو ۱۱:۱؛ ۱ پطر ۱۷:۴). 

۱ وقت تمام شد. این عبارت به ترتیب 
زمان اشاره ندارد. بلکه منظور این است که زمان 
عمل سرنوشت‌ساز خدا فرا رسید. با ورود پادشاه. 
در عملکرد خدا با اسان عصری جدید اغاز 
گشت (ر.ک. توضیح غلا ۴:۴). ملکوت خدا. 
یعنی حاکمیت مطلق خدا در امر نجات ابدی. این 
ملکوت در زمان حاضر در قلب قوم خدا برقرار 
است (لو ۲۱:۱۷) و در ملکوت اینده به معنای 
واقعی بر زمین برقرار خواهد شد (مکا ۶-۳:۲۰). 
نزدیک است. زیرا پادشاه در انجا حضور داشت. 
توبه کنید و ... ایمان بیاورید. توبه (ر.ک. توضیح 
ای ۴) و ایمان (ر.ک. توضیح روم ۰۱) شرط 
لازمند تا انسان از نجات ابدی که هديه پرفیض 
خدا است بهره‌مند گردد (ر.ک. اع KARE‏ 


ب. او شاگردانش را می‌خواند 

)۲۰-۱۶:۱( 

۱ دریای جلیل. دربای کنرت (اعد ۱۱:۳۴ 
دریاچۀ جنیسارت (لو ۱:۵) و دریای طبریه (یو 
۶ نیز نامیده می‌شد. طول این درياچ؛ آب 
شیرین حدود بیست کیلومتر و عرض آن دوازده 
کیلومتر بود. این دریاچه دویست متر پایین‌تر از 
سطح دریا قرار داشت (به همین علت. پایین‌ترین 
ات( 
ماهیگیری در دریای جلیل از رونق فراوانی 
برخوردار بود. شمعون و ... آندریاس. اين دو 
برادر نخستین افرادی بودند که عیسی ایشان را 
به پیروی از خود خواند. آنها نیز مانند یعقوب و 
پوحنا ماهیگیر بودند. از آنجا که آندریاس از پیروان 
یحیی تعمید دهنده بود (یو ۴۰:۱)» احتمال دارد 


پطرس نیز شاگرد یحیی بوده است. بدیهی است 
که آنها پس از بازداشت یحیی به پيشة ماهیگیری 
بازگشته بودند (رک. توضیح آي ۱۴). آنها پیش 
از این با عیسی ملاقات کرده بودند (ر.ک. توضیح 
مت ۱۸:۴ اما در اینجا خوانده می‌شوند که برای 
همیشه پیرو او باشند. دام. رشته طنابی حلقه‌مانند 
به قطر سه متر که به یک تور متصل بود. این تور 
را می‌توانستند با دست به اب اندازند و سپس 
با طناب سنگینی که به آن بسته شده بود تور را 
بیرون بکشند. 

۱ از عقب من آیید. این عبارت که بارها 
در انجیلها به کار رفته است به خوانده شدن به 
شاگردی اشاره دارد (۱۳:۲؛ ۴۰۸ ۲۱:۱۰؛ مت 
۲۴ ۹:4: ۳۸:۱۰؛ ۲۴:۱۶؛ ۲۱:۱۹؛ لو ۲۳:٩‏ 
۹ ۷ ۲۲:۱۸ یو ۴۳:۱؛ ۲۷:۱۰ ۲۶:۱۲). صیاد 
مردم. بشارت دادن هدف اصلی عیسی از خواندن 
رسولان بود. هنوز هم مأموریت اصلی قوم او 
همین است (ر.ک. مت ۱۹:۲۸ ۲۰ اع ۸:۱ 

۱ از پی او روانه شدند. یعنی برای هميشه 
شاگرد او شدند (ر.ک. توضیح یه ۶ 

۱ یعقوب ... یوحنا. آنها دومین گروه 
برادران ماهیگیری بودند که از سوی عیسی خوانده 
شدند (ر.ک. توضیح آیة ۱۶). احتمال دارد مادر آنها 
خواهر مریم. مادر عیسی» بوده باشد (ر.ک. ۳۰:۱۵؛ 
مت ۵۵:۲۷ ۵۶؛ یو .)۲۵:۱۹٩‏ در این صورت. انها 
پسرخاله‌های عیسی بودند. 

۱ مزدوران [کارگران]. این نشان می‌دهد 
زبدی شخص موفق و مهمی در حرفة ماهیگیری 
بود (ر.ک. یو ۱۵:۱۸). 


ج“ او در کفرناحوم خدمت می‌کند 
(۳۴-۲۱:۱) 
1:1 کفرناحوم. دهکده‌ای در کرانة شمال 
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غربی دریای جلیل که صنعت ماهیگیری در آن 
رونق فراوانی داشت. کفرناسوم از ناصره مهم‌تر 
بود. چرا که هم در مسیر اصلی قرار گرفته بود 
هم قرارگاه نظامی رومیان در آنجا مستقر بود. پس 
از انکه ناصره پذیرای عیسی نشد (مت ۱۳:۴؛ لو 
۴:-۳۱), او کفرناحوم را مرکز خدمت خود قرار 
داد (ر.اک. ۱:۲). کنیسه. مکانی بود که یهودیان 
برای عبادت در آنجا جمع می‌شدند (وارهٌ کنیسه در 
زبان یونانی به این معنا است: «با هم جمع شدن)). 
با ویران شدن معبد اورشلیم به دست نب وکدنصر 
در سال ۵۸۶ قبل از میلاد و به اسارت رفتن قوم 
اسراییل در بایل این کنیسه‌ها بنا گشتند. کنیسه 
محل عبادت و تعلیم بود. عیسی اغلب در کنیسه‌ها 
تعلیم می‌داد (ر.ک. ای ۳۹+ ۱۳ ۲:۶). یولس نیز 
همین الگو را در پیش گرفت (ر.ک. اع ۵:۱۳؛ 
۴ ۱:۱۷). تعلیم دادن. مرقس بارها به خدمت 
تعلیم دادن عیسی اشاره می کند (ر.اک. ۱۳:۲؛ ۰۱:۴ 
(FANE TONY :۱۷:۱۱ ۱:۱۰ PEF ۲:۶ #۲‏ 
۱ مقتدرانه. تعلیم مقتدرانۀ عیسی که کلام 
خدا را بر زبان می‌آورد. به صراحت. نقط مقابل 
تعلیم کاتبان (تفسیر گران عهدعتیق) قرار داشت. آن 
کاتبان با تکیه بر اقتدار سایر مجتهدان مذهبی بهود 
سخن می‌گفتند. تعلیم صریح» شخصی و پرقدرت 
عیسی آن‌چنان برای ایشان غریب بود که شنوندگان 
کلامش را به حيرت وامی‌داشت (ر.ک. تیط ۱۵:۲). 
۱ شخصی ... صیحه [فریاد] زد. در سراسر 
خدمت عیسی, شیطان و لشکر ارواح شریرش با 
کار او ضدیت داشتند. این ضدیت بر صلیب به اوج 
رسید. عیسی همواره بر تلاش بيهودة آنها پیروز 
بود (ر.ک. کول ۱۵:۲). در نهایت نیز با رستاخحیزش 
از مرد گان پیروزی نهایی خویش را محکم و قاطع 
به اثبات رساند. روح پلید. یعنی روحی که از نظر 
اخلاقی ناپاک است. در عهدجدید. این عبارت 
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همواره در اشاره به «دیوها یا ارواح شریر» به کار 
رفته است (ر.ک. توضیح ۲:۵). 

۱ ما را با تو چه کار است؟ به احتمال 
دیگر, «چرا در کار ما مداخله می‌کنی؟» آن روح 
شریر می‌دانست خودش و عیسی به دو ملکوت 
کاملا متفاوت تعلق داشتند و هیچ نقطة مشترکی 
ميان انها وجود نداشت. این نکته که روح شریر 
از ضمیر جمع «ما» استفاده کرد نشان می‌داد که از 
جانب تمام ارواح شریر صحبت می کرد. ناصری. 
(ر.ک. توضیح یه .)٩‏ ای قدوس خدا. (ر.ک. مز 
۶ دان ۲۴:۹؛ لو ۳۳:۴؛ اع ۲ AE‏ ۲۱۷:۴؛ 
مکا ۷:۳). حیرت‌آور است که ارواح شریر الوهیت 
و بدون گناه بودن عیسی را تأیید می‌کردند. حال 
آنکه در سرزمین اسراییل. بسیاری این حقایق را 
منکر می‌شدند و هنوز هم منکر می‌شوند. 

۱ خاموش شو. عیسی نمی‌خواست ارواح 
شریر به حقیقت شهادت دهند. جرا که چنین 
شهادتی این اتهام را شعله‌ورتر می‌کرد که او با 
شیطان هم‌پیمان بود (ر.ک. ۲۲:۳۲؛ اع ۶۶--۱/۸). 

۱ با قدرت. (ر.ک. توضیح ای ۲۲). عیسی 
هم در عملکرد هم در گفتارش اقتدار مطلق داشت 
(مت ۱۸:۲۸). 

۱ خانةٌ شمعون و آندریاس. در اصل. آنها 
اهل بیت‌صیذا بودند (بو :۴۴). زمانی که عیسی 
کفرناحوم را پایگاه خود قرار داد این دو برادر 
به آنجا نقل مکان کردند (ر.ک. توضیح ی ۲۱). 
یعقوب و یوحنا. فقط مرقس اشاره می کند که به 
هنگام شفا یافتن مادرزن پطرس این دو نفر نیز 
حضور داشتند. 

۱ مادرزن شمعون. پولس نیز به متأهل 
بودن پطرس اشاره کرده است (۱ قرن 4 اینکه 
مادرزن پطرس با پطرس و همسرش زندگی می کرد 
نشان می‌داد که شوهرش در قید حبات نبود. تب. 


بیماری او آن‌قدر شدید بود که نمی‌توانست از بستر 
خارج شود. وقتی لوقا به عبارت «تب شدید» اشاره 
می کند (لو ۳۸:۴) نشان می‌دهد که بیماری‌اش 
بسیار جدی بود و حتی جانش در خطر بود. 

۱ جون افتاب به مغرب شد. غروب افتاب 
به معنی پایان یافتن روز سبّت و قوانین مربوط 
به آن بود. مجتهدان مذهبی يهود حمل هر نوع 
محموله (از جمله تخت حمل بیمار) را در روز 
سبّت ممنوع کرده بودند. آوردند. خبر مربوط 
به شفای مرد دیوزده در کنیسه و شفای مادرزن 
شمعون به دست عیسی شور و هیجان فراوانی را 
در کفرناحوم به وجود آورده بود و امیدی برای 
سایر دردمندان و رنجدیدگان به حساب می‌امد. 

۰۱ نگذارد که دیوها حرف زنند. (ر.ک. 
توضیح ایات: ۲۵ ۱۱:۳ ۱۲): او وا شناختند. 
الهیات ارواح شریر کاملا درست بود (یع ۹:۲ 
آنها حقیقت را می‌دانستند. اما هم از حقیقت هم از 


خدا که سرچشمۀ حقیقت است رویگردان بودند. 


د. او خدمت خود را به جلیل می‌رساند 

)۴۵-۲۵:۱( 

۱ شمعون و رفقایش. این نخستین مورد در 
انجیلها است که پطرس را عهده‌دار نقش رهبری 
معرفی می کند. واژهُ «رفقا» به همراهان پطرس اشاره 
دارد نه به همراهان عیسی. از همراهان پطرس نام 
برده نشده است» هرچند احتمالا آندریاس» یعقوب 
و یوحنا در ميان ایشان بوده‌اند. 
مستمر (آیۀُ ۲۶) عیسی را یافتند و از او تمنا کردند 
به کفرناحوم بازگردد تا فرصتی را که در نتیجۀ شور 
و هیجان شفاهای شب گذشته به وجود آمده بود 
غنیمت شمرد و از آن استفاده کند. 

۳۹:۱ در تمام جلیل. با این حملهة کوتاه و 


متصیوو مرن مق یی نمی عطانها ی و را 
که احتمالاً هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول کشیده بود 
خلاصه می کند (ر.اک. مت ۰۲۳:۴ ۲۴). 

۴۵-۱ در اینجا. مرقس به شرح نک 
از معجزات فراوان عیسی در ظط خدمتش در 
جلیل می‌پردازد. در ای ۹٩‏ به شکل مختصر به 
ا ا ا ات آن انز 
بر قدرت معجزه‌آسای عیسی بر بیماریها تأکید 
می‌نمود. زیرا جذام یکی از هولناک‌ترین بیماریهای 
زمانهای قدیم بود. 

۱ ابرص [جذامی]. طبق قوانین مذهبی 
بهود. جذامیان افرادی ناپاک و طردشده از جامعه 
به حساب می‌آمدند (لاو ۱۱:۱۳). عبارتی که در 
عهدعتیق برای جذام به کار رفته بود انواع دیگری 
از بیماریهای پوستی را نیز در بر می‌گرفت (ر.ک. 
توضیح لاو ۲:۱۳). اما احتمال دارد این شخص 
واقعا به جذام مبتلا بود. اگر جز این بود شفا 
یافتن او نمی‌توانست آن‌همه شور و هیجان برپا 
کند (ایهٌ ۴۵). 

۱ ترخم نمود. فقط مرقس به واکنش عاطفی 
عیسی نسبت به بدبختی و درماندگی ان جذامی 
اشاره کرده است. در متن پونانی» عبارت «ترخم 
نمود» فقط در انجیلهای همدید [متی مرقس. لوقا] 
دیده می‌شود و فقط در رابطه با برخورد عیسی با 
مردم به کار رفته است (اگر کاربرد این عبارت 
در مَتلها را در نظر نگیریم). او را لمس نمود. بر 
خلاف معلمان مذهبی يهود که از جذامیان دوری 
می کردند تا مبادا نجس شوند. عیسی با لمس آن 
جذامی رحم و شفقّت خود را به او نشان داد. 

۱ کسی را خبر مده. پخش این خبر 
می‌توانست مانع از ادامهٌ خدمت عیسی شود (در 
واقع؛ همین‌طور هم شد؛ ر.ک. ايه ۴۵) و توجه 
مردم را از پیغام او منحرف سازد (ر.ک. ۱۲:۳۲؛ 
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۵ ۶۷ ر.ک. توضیح مت :۴). رفته. خود 
را به کاهن بنما. کاهن در معبد خدمت می کرد. 
عیسی به آن جذامی که شفا یافته بود حکم نمود 
که آداب و رسوم عهدعتیق را در خصوص پاک 
شدن از جذام به‌جا اورد (لاو ۳۲-۱:۱۴). تا وقتی 
هدایایی که به این منظور مقرر شده بودند تقدیم 
نمی‌گشتند. آن مرد طبق قوانین شریعت ناپاک 
به حساب می‌آمد. برای ایشان شهادتی بشود. 
پذیرفته شدن هدایای آن مرد از سوی کاهن به 
معنای اعلان عمومی درمان و پاک شدن او بود. 

۱ موعظه نمودن. فقط مرقس از نااطاعتی ان 
ای کشا باه وس کول و ال کر ترا 
به طور غیر مستقیم به آن اشاره می‌کند (لو ۱۵:۵). 
نتوانست اشکارا به شهر دراید. نتیجة نااطاعتی 
آن جذامی این بود که عیسی دیگر نتوانست وارد 
شهر گردد زیرا با هجوم جمعیتی روبه‌رو می‌شد 
که در پی شفای بیماریهای خود بودند. از این‌رو 
خدمت تعلیم او در ان ناحیه متوقف شد. ویرانه‌ها. 
عیسی در مناطق تقریبا غیر مسکونی به سر برد تا 
هیجان ناشی از شفای آن جذامی فروکش کند. لوقا 
خاطرنشان می‌سازد که او وقت خود را در بیابان به 
دعا سپری می کرد (لو ۱۶:۵). 


ه. او از خدمت خود دفاع می‌کند (۶:۲-۱:۲) 

۲ این نخستین کشمکش از پنج کشمکشی 
است که در این بخش شرح داده شده است (۱:۲- 
۲ ۰۱۷-۱۳ ۲۲-۱۸ ۲۸-۲۳: ۶-۱:۲). در خانه. 
به احتمال بسیا منظور خانةٌ پطرس بود که عیسی 
به طور موقت در آنجا سکونت داشت (ر.ک. مت 
(۱6 

۲ کلام. منظور خبر خوش انجیل است» یعنی 
این خبر که رستگار شدن و آمرزش گناهان فقط 
محض فیض و فقط محض ایمان به دست می‌آید. 
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۳۲ مفلوج. گرم بوذن ان مفلوج نشان 
می‌دهد معلولیت او جدی بود. چه بسا هر دو 
دست و پای او فلج بود. 

۲ طاق ... را... باز کرده. بام اغلب منازل 
فلسطین مسطح بود. در روزهای خنک و شبهای 
گرم بام خانه‌ها محل مناسبی برای استراحت و 
خواب به حساب می‌امد. در بیرون ساختمان 
نیز معمولاً راه‌پله‌ای قرار داشت که به بام خانه 
منتها می‌شد. مانند مورد نامبرده در این ایه» بام 
اغلب منازل با صفحاتی از گل پخته یا گل خشک 
پوشانده می‌شد. این صفحات بر روی تیرهای 
چوبی که سقف خانه را تشکیل می‌دادند نصب 
می‌شدند. سطح سفالها را نیز با گل تازه و مرطوب 
می‌پوشاندند تا از نفوذ باران جلوگیری شود. 
دوستان آن مفلوج او را به بام خانه پردند و با 
برداشتن بخشی از پوشش بام و سفالهای زیر آن 
توانستند او را به داخل خانه و به نزد عیسی ببرند. 
مفلوج. (ر.ک. توضیح یذ ۳). 

۲ عیسی چون ایمان ایشان را دید. تلاش 
و پشتکار جدی دوستان آن مفلوج به صراحت 
گواهی می‌داد آنها به قدرت شفای مسیح ایمان 
داشتند. ای فرزند. گناهان تو آمرزیده شد. در 
آن روزگار بسیاری از یهودیان معتقد بودند تمام 
رنجها و بیماریها پیامد مستقیم گناهان شخص بود. 
شاید آن مفلوج نیز چنین باوری داشت. به همین 
دلیل. پیش از شفا یافتن» با خبر خوش آمرزش 
گناهانش روبه‌رو شد. در زبان یونانی» عبارت 
«آمرزیده شد» اشاره به دور شدن يا بیرون انداحتن 
دارد (ر.ک. مز ۱۲:۱۰۳؛ ار ۴:۳۱ میک ۱۹:۷). 
عیسی گناه آن مرد را از میان برداشت و او را از 
تقصیر گناه آزاد نمود (ر.ک. توضیح مت ۹ 

۲ کانبان. (ر.ک. توضیح مت ۴:۲؛ ر.ک. ۲۲:۱). 

۲ این شخص ... کفر می‌گوید. کاتبان 


درست می گفتند که فقط خدا می‌تواند گناهان 
را بیامرزد (ر.ک. اش ۲۵:۴۳). اما به سبب متهم 
نمودن عیسی به کفرگویی در اشتباه بودند. آنها 
حتی نمی‌خواستند این حقیقت را تصدیق کنند که 
قدرت عیسی از خدا سرچشمه می گرفت» چه رسد 
به اينکه بپذیرند او خحودش خدا است. 

۸۲ در روح خود. این عبارت را می‌توان «با 
روح خود» نیز ترجمه کرد. در اینجاء روح‌القدس 
منظور نیست. بلکه دانای مطلق بودن ان 

۲ کدام سهل تر است؟ آسان‌تر است به کسی 
گفته شود «گناهان تو امرزیده شد.» از انجا که 
آمرزیده شدن گناه امری است نامشهود. هیچ 
انسانی نمی‌تواند ثابت کند که چنین چیزی واقعا 
صورت گرفته است. حال آنکه, دشوارتر آن است 
که کسی قاطعانه به یک مفلوج امر کند که برخیزد. 
اثبات حقانیت این ادعاء بی‌درنگ با برخاستن یا 
برنخاستن مفلوج (شفا یافتن یا نیافتن او) مشخص 
می‌شود (ر.ک. توضیح مت Re‏ 

۲ لیکن [اما] تا بدانید. قدرت عیسی در 
شفای ضعف جسمانی آن مفلوج اصالت ادعا و 
قدرت او در آمرزیدن گناهان را به اثبات رساند. 
پسر انسان. عیسی این عنوان را در مورد خود به 
کار برد تا بر فروتنی خویش تأکید نماید (ر.ک. 
توضیحات ۶۲:۱۴؛ مت ۲۰۸). این عبارت چهارده 
بار در انجیل مرقس به کار رفته است (آیات ۸۱۰ 
FO ۳۳:۱۰ ۸۳۱ ۱۲ A: TA TIA ۸‏ ۲۶:۱۳؛ 
تو پار 8m‏ 

۲ لاوی ابن [پسر] خلفی. او یکی از دوازده 
رسول بود که بیشتر با نام متی از او نام برده شده 
است (ر.ک. مقدمة انجیل متی: «عنوان»). باجگاه. 
متی مأمور جمع‌آوری مالیات بود. این مسوولیت 
در سرزمین فلسطین شغلی منفور به حساب می‌آمد 


و این گونه افراد را به چشم خائن می‌نگریستند. 
مأموران مالیات یهودیانی بودند که از دولت روم 
مجوز جمع‌آوری مالیات گرفته بودند. آنها احازه 
داشتند مازاد مالیاتی را که مطالبه می‌شد برای خود 
نگاه دارند. از این‌ری بسیاری از مأموران مالیات 
توضیحات مت ۴۶:۵؛ .)٩:٩‏ برخاسته. در عقب 
وی شتافت. این عمل ساده متی از توبة او خبر 
می‌داد. از آنجا که او به سرعت به خواندگی عیسی 
پاسخ داد. احتمال دارد پیش از این به گناه خود 
ملزم شده بود و نیاز خویش را به آمرزش درک 
نموده بود. 

۲ نشسته بود. این عبارت را می‌توان «تکیه 
دادن به میز» هم ترجمه کرد. طبق رسم آن زمانه 
انجیل لوقا ۲۹:۵ عنوان می کند متی این ضیافت 
را به افتخار عیسی ترتیب داده بود. باجگیران. 
باجگیران دو گروه بودند: (۱) گروهی به نام 
«گبّای» مالیات بر املاک و دارایی و مالیات بر 
درآمد را دریافت می کردند. این مالياتها را عوارض 
يا مالیات ثبت‌نام می‌نامیدند؛ (۲) گروه دوم «مخس» 
نام داشتند. این گروه شکلهای مختلفی از مالیات را 
جمع‌آوری می کردند و کار آنها حوزۀ گسترده‌ای 
داشت. این مالیاتها معادل عوارض واردات. امتیاز 
پروانة کسب و سایر عوارضی بودند که امروزه 
رایج می‌باشند. «مخس‌ها» خود به دو دسته تقسیم 
می شدند: مخس‌های بزرگ که عده‌ای را استخدام 
می کردند تا مالیاتها را برای ایشان جمع‌آوری کنند. 
مُخس‌های کوچک که برآورد و جمع‌آوری مالیات 
را خود بر عهده داشتند. متی جزو مّخس‌های 
کوچک بود. احتمال دارد نمایندگانی از هر دو 
گروه در ضیافت متی حضور ات تمامی 
آنها هم به لحاظ مذهبی هم به لحاظ اجتماعی 


۱۷۱ 


افرادی طردشده به حساب می آمدند. گناهکاران. 
بهودیان این اصطلاح را در مورد تمام کسانی 
به کار می‌بردند که به شریعت موسی يا اداب و 
رسوم مجتهدان مذهبی بهود احترام نمی گذاشتند. 
از این‌رو؛ پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین افراد جامعه 
به شمار می‌امدند. نشستند. م.ت. «هم‌سفره شدند.) 
ال فیس هکی ا ناخرای مزان 
و نشستن بر سر یک سفره کاتبان و فریسیان را به 
شنت زرده می‌ساخت. 

۲ کاتبان و فریسیان. م.ت. «کاتبانی از 
فریسیان). این عبارت نشان می‌دهد همه کاتبان 
از فرقهٌ فریسی نبودند (ر.ک. توضیح مت ۴:۲). 
فر فسان فرقای از یردان شرفت گرا برد که 
به پایبندی شدید به آداب و تشریفات شریعت 
شهرت داشتند (ر.ک. توضیح مت ۷:۳. 

۲ تنیامدم تا عادلان را ... دعوت کنم. 
انجیل لوقا ۳۲:۵ نیز به واه «توبه» اشاره کرده 
است. عیسی آن کسی را می‌خواند که توبه می‌کند» 
یعنی آن کسی که به گناهکار بودن خود پی می‌برد 
و از گناهش روی می‌گرداند. کسی که در گناه 
زند گی می کنده اما خود را پاک و بی گناه می‌پندارہ 
نمی‌خواهد بپذیرد که باید از گناهش توبه کند 
(ر.ک توضیحات مت ۱۲:۹ ۱۳؛ یو .)۴۱-۳۹:٩‏ 

۲ شاگردان یحیی. بعنی آن دسته از پیروان 
یحبی که هنوز پیرو عیسی نبودند (ر.ک. یو ۳۰۳۰ 
اع ۱۷-۹). یحیی در آن زمان زندانی بود (مت 
۴ پرسش آن شاگردان نشان می‌داد آنها هنوز 
از راه و روش و آداب و رسوم فریسیان پیروی 
می کردند (ر.ک. مت ۱0۱۳ فریسیان. (ر.ک. 
توضیح اي ۱۶). همنشینی شاگردان بحیی با 
فریسیان نشان می‌داد که هر دو از همنشینی عیسی 
با باجگیران و گناهکاران آشفته بودند (ر.ک. یه 
۵ روزه. در زمانۀ عیسی. دو روز روزه گرفتن 
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در هفته یکی از مهم‌ترین نشانه‌های دین‌داری و 
پایبندی به آیین يهود بود (ر.ک. لو ۱۴-۹:۱۸). حال 
آنکه» عهدعتیق فقط بر یک روز روزه گرفتن» آن 
هم در روز کفاره. حکم نموده بود (لاو ۲۹:۱۶ 
۳۱ 

در تصویری که عیسی ارائه می‌دهد «پسران خانۀ 
عروسی» کسانی بودند که داماد آنها را برای 
ب رگزاری جشن عروزسی انتخاب کرده بود. بدون 
کته ان زمان وقت مناسبی برای روزه گرفتن 
نبود. معمولاء به هنگام یک نیاز برجستهٌ روحانی 
روزه می گرفتند. روزه گرفتن با ماتم و سوگواری 
همراه بود. منظور عیسی این بود که آن آیینی که 
شاگردان یحیی و فریسیان به‌جای می‌آوردند هیچ 
ارتباطی با واقعیت موجود نداشت. وقتی پیروان 
عیسی در آن مقطع از زمان از حضور منحصر به 
فرد او در ميان خود بهره‌مند بودنده دلیلی نداشت 
ماتم کنند و روزه بگیرند. 

۲ از ایشان گرفته شود. یعنی به ناگه از 
سانشان بی با با قرف از ماکان زیرذه شود 
این جمله به صراحت به بازداشت و مصلوبت 
شدن عیسی اشاره داشت. روزه خواهند داشت. 
زمان مناسب برای سوگواری وقتی بود که عیسی 

1:۲ ۲ عیسی با بیان دو مَتّل نشان داد انجیل 
توبه از گناه و آمرزش گناه که انجیلی تازه و 
تحولی از درون بود. نمی‌توانست با اداب و رسوم 
قدیمی و ظاهری آميخته شود یا آن آداب و رسوم 
را نیز شامل گردد. چرا که جملگي آن احکام 
ظاهری بر آداب و تشریفات مذهبی استوار بودند 
ڈو کی رشان و کرو که و 
توضیح مت .)۱۷:٩‏ 


چگونه خدا گناهکاران توبه‌کار را به 
طور کامل می‌آمرزد؟ 


کتاب‌مقدس کامل بودن آمرزش خدا را تشریح 

می کند. کلام خدا با تصویرهای مختلف و گویا نشان 

می‌دهد خدا چگونه گناه را می آمرزد. موارد زیر 

نمونه‌هایی از این تصاویر می‌باشند: 

. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است. به همان 

اندازه. گناهان را دور فی کند (مز ۳ )+( 

۲. گناهان را به پشت سر خود می‌اندازد (اش ۱۷:۳۸). 

۳ گناه را دیگر به ياد نخواهد آورد (اش ۲۵:۴۳ 
ار ۳۴:۳۱). 

۴ گناهان را به عمقهای دریا می‌اندازد (میک ۱۹:۷). 

۵ سندی را با این عنوان بر صلیب میخکوب نمود: 
«کاملا پرداخت شد» (کول ۱۳:۲, ۱۴). 


ّ 


۲ مشکهای نو. مشک تازه که هنوز از آن 
استفاده نشده بود آن‌قدر انعطاف‌پذیر بود که بتواند 
مراحل تخمیر شدن شراب را دوام آورد. 

۲ مزرعه‌ها. در قرن اول میلادی. جاده‌ها 
اسراییل بودند. زمانی که مسافران از جاده‌های 
عبور می‌کردند که در حاشية مراتع و کشتزارها قرار 
داشتند. روز سبّت. در اصل. «سبّت» واژه‌ای عبری 
است و بر این دلالت دارد که در این روز باید از 
فعالیت دست کشید و استراحت نمود. خداوند. 
به حرمت روزی که از آفرینش جهان آرامی یافت 
(پید ۳:۲ هفتمین روز هفته را روزی خاص برای 
استراحت قرار داد تا قومش این روز را به یاد داشته 
باشند. یکی از احکام «ده فرمان» نیز همین بود. اما 
بودند. خودسرانه قوانین و محدودیتهای بی‌شمار 
و طاقت‌فرسایی را به احکام خدا افزوده بودند. از 
جمله آن قوانین این بود که کسی نمی‌توانست در 
روز سبّت بیشتر از نهصد متر از خانۀ خود دور 


بنا بر شریعت موسی, مسافرانی که توشه و آذوقة 
خوشه‌های گندم را بچینند (تث ۴:۲۳ 0۲ ۲۵؛ ر.ک. 
توضیح مت ۲:۱۲). 

۳۴۰۲ در روز سّت ی روا نیست. از دید 
مجتهدان مذهبی بهود. ساییدن خوشهٌ گندم با 
که انجام آن را در روز سبّت منع کرده بودند. اما 
شریعت موسی فقط این را منع کرده بود که کسی 
در روز سّت محصول را درو کند و به فروش 
برساند (خرو ۲۱۳۴). بدیهی است خوشه‌چینی 
که در این آیه مطرح شده است به انگیزة کسب 
درآمد نبود (ر.ک. توضیح مت TY‏ در واقع. 
اتهام فریسیان گناه بود چرا که آنها آداب و رسوم 
خود را هم‌سطح کلام خدا قرار می‌دادند (ر.ک. 
توضیحات مت .)٩-۲:۱۵‏ 

۲ او بدیشان گفت: مگر هرگز 
نخو انده‌اید ؟» پرسش طعنه آمیز عیسی اتهام 
اصلی را به سوی فریسیان نشانه می‌گرفت» چرا 
که آنها خود را تفسیرگران و پاسداران کلام خدا 
می‌دانستند. در حالی که به واقع تعالیمش را نادیده 
می گرفتند (ر.ک. روم ۲۴-۲). داوود چه کرد. 
داوود و همراهانش که برای حفظ جانشان از دست 
شائول می‌گریختند به منطقَهٌ نوب رسیدند» یعنی 
جایی که خیمة عهد در آن زمان آنجا قرار داشت. 
آنها گرسنه بودند و از کاهن درخحواست خوراک 

۳۶۲ در ایام آپیاتار, ریبس کهنه. عبارت (در 
ایام» می‌تواند به معنای «در زمان حیات» باشد. طبق 
اول سموییل ۱:۲۱ آن کاهنی که نان را در اختیار 
داوود گذاشت آخیملک نام داشت. ابیاتار پسر 
اخیملک بود که در زمان سلطنت داوود کاهن اعظم 


۱۷۳ 


گشت. از آنجا که أخیمّلک مدت کوتاهی پس از 
این دیدار کشته شد (۱ سمو ۱۹:۲۲ ۲۰). احتمال 
دارد مرقس به آبیاتار اشاره کرده تا از این بار آشنای 
داوود نام برده باشد. این شخص بعدها همراه با 
صادوق به مقام کاهن اعظم برگزیده شد (۲ سمو 
۸۵ نان تقدمه [تقدیمی]. یعنی دوازده قرص 
نان بدون خمیرمایه (نماد دوازده طایفة اسراییل). 
این دوازده فرص نان بر روی میزی مخصوص در 
مکان مقدس خیمه قرار داشتند و پایان هر هفته با 
نانهای تازه جایگزین می‌شدند. فقط کاهنان اجازه 
داشتند نانهای جایگزین‌شده را بخورند. داوود و 
همراهانش نمی‌توانستند به آن نانها دست بزنندء 
اما خدا هم نمی‌خواست آنها گرسنه بمانند. از 
این‌رو هیچ ایه‌ای از کتاب‌مقدس انها را به خاطر 
خوردن آن نانها محکوم نکرده است (ر.ک. توضیح 
۳ 

۲ سّت به حهت انسان مقرر شد. خدا روز 
سبّت را برای خیریت انسان مقرر نمود. او یک روز 
را به اسان هدیه داد تا از کار کردن دست کشد و 
استراحت کند و آن روز برایش یک برکت باشد. 
مجتهدان شریعت مردم را با هزاران هزار قانون و 
مقررات ساخته و پرداختۀ ذهن خودشان اسیر کرده 
بودند و بار سنگینی بر دوش مردم نهاده بودند. 

۲ مالک سیّت نیز هست. عیسی مدعی 
شد از سبّت بزرگ‌تر است و در واقع خدا است. 
در اصل» عیسی با این اقتدار می‌توانست قوائین 
فریسیان در رابطه با سبّت را مردود اعلام کند و 
هدف اصلی خدا را زنده نماید. هدفی که باعث 
می‌شد انسانها با رعایت فوانین سّت برکت یابند 
نه اینکه باری بر دوش آنها گذاشته شود. 

۶-۳ این آخرین مورد از پنج مورد جدال 
و کشمکشی است که از ای ۱:۲ شروع شده بود 
(۱۲-۱:۲ ۱۷-۱۳ ۰۲۲-۱۸ ۲۸-۲۳). در این مورد 
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دشمنی و ضدیت رهبران مذهبی بهود با عیسی 
به اوج خود می‌رسد. در این رویارویی عیسی 
تصویری زنده ارائه می‌دهد تا مفهوم نگاه داشتن 
قوانین ست در کتاب‌مقدس و اقتدار مطلق خود بر 
انسان و بر سبّت را به فریسیان نشان دهد. 

۳ کنیسه. یعنی عبادتگاه بهودیان (ر.ک. توضیح 
۱ دست خشک. این وضعیت می‌توانست 
نقص مادرزاد باشد یا مشکلی ناشی از فلج شدن 
پا نقص عضو گشتن بر اثر یک سانحه یا پیماری, 

۳ مدعی. فریسیان نمی‌خواستند از عیسی 
بیاموزند» بلکه صرفاً در پی فرصتی بودند تا 
بتوانند او را متهم کنند که قوانین سبّت را زیر پا 
گذاشته بود. آنها با این اتهام می‌توانستند عیسی را 
در حضور اعضای شورای عالی يهود محاکمه کنند. 

۳ عیسی فریسیان را با پرسشی روبه‌رو 
نمود. با طرح این پرسش. او مقوله‌ای که مطرح 
شده بود را از یک مشکل شرعی به یک معضل 
اغا تفیل کد سا اس خی با ان 
نییعت موسی فسان زا واذان.سانحت با 
قوانین خود در رابطه با روز سبّت را محک بزنند 
که آیا فزانین اھا رھ ا ورهن 
همخوانی داشت؟ نیکویی کردن یا بدی؟ ... 
نحات دادن یا هلاک کردن؟ مسیح در گفتارش 
از سبکی رایج در خاورمیانه استفاده می کرد: بیان 
دو مقوله در متضادترین حالت ممکن. پاسخ 
بدیهی به پرسش نامبرده این است که کوتاهی 
در نیکویی نمودن یا کوتاهی از نجات جان کسی 
اشتباه و خلاف مقصود اصلی خدا برای روز ست 
بود (ر.اک. توضیحات ۲۷:۲؛ مت ۱۰:۱۲). ایشان 
خاموش ماندند. فریسیان از پاسخ به سوال عیسی 
خودداری کردند و با سکوتشان نشان دادند دید گاه 
و عملکردشان در مورد روز سبّت اشتباه بود. 

۳ غضب. ناخشنودی بی‌چون و چرا از گناه 


نشانة ذاتی بی‌نقص و پایبند به اصول اعلاقی 
است. عیسی متناسب با ذات الهی‌اش واکنش نشان 
داد و ثابت کرد پسر عادل و بدون گناه خدا است. 
آن هنگام که عیسی معبد را پاکسازی نمود. این 
خشم مقدس نسبت به پندار و کردار گناه‌الود را به 
شکل کامل‌تری اشکار ساخت (ر.ک. ۱۸-۱۵:۱۱؛ 
مت ۱۲:۲۱ ۱۳؛ لو ۴۸-۴۵:۱۹). سنگ‌دلی ایشان. 
این عبارت به ناتوانی در درک و فهم اشاره دارد. 
او ری باتوی 
از طغیان و سرکشی ناشی می گردد (مز ٨:۹۵‏ عبر 
۳ ۱۵). دل فریسیان نسبت به حقیقت سخت و 
سخت‌تر می‌شد و در برابر پذیرش حقیقت بیشتر 
و بیشتر مقاومت نشان می‌دادند (ر.ک. ۱۴:۱۶؛ 
روم ۸:۹). 

۳ فریسیان ... شورا نمودند. انها به هیچ 
عنوان نمی‌خواستند هیچ‌یک از گفتار و اعمال 
عیسی را بپذیرند (ر.ک. يو ۱۹:۳). در عوض» 
قاطعانه تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند. در 
زبان یونانی» عبارت «شورا نمودند» بر عملی 
نمودن تصمیمی اشاره دارد که از قبل برنامه‌ریزی 
شده است. در واقع» فریسیان در این خحصوص 
شورا کردند که چگونه تصمیم خود را عملی کنند. 
هیرودیان. آنها فرقه‌ای سیاسی و غیر مذهبی بودند 
که عنوان خود را از هیرودیس آنتیپاس گرفته بودند 
و کاملا در حمایت حکومت روم قرار داشتند. با 
اينکه انها تقریبا در همه موارد با فریسیان مخالف 
بودند. حاضر شدند با فریسیان متحد شوند چون 
هر دو به شدت در پی از میان برداشتن عیسی 
بودند (ر.ک. توضیح مت ۱۶:۲۲). 


و. او به جمعیتی انبوه خدمت می‌کند 
(۱۲-۷:۲) 


و فریسیان وجود داشت. او نزد مردم عادی از 
محبوبیت فراوانی برخوردار بود. مرقس تنها 
نويسندة انجیلی است که در این مقطع از خدمت 
عیسی به این نکته اشاره می کند که جمعیت آنبوهی 
از بخهای میت «فیطین برای دیدن عیستی 
و شنیدن سخنانش جمع شده بودند. آدومیه. 
منطقه‌ای در جنوب شرقی بهودیه که فقط در این 
آیه از عهدجدید به آن اشاره شده است. بیشتر 
جمعیت این منطقه را آدومیان تشکیل می دادند 
(ادومیان از نسل عیسو بودند؛ ر.ک. پید ۴۳:۳۶). 
در آن مقطع از زمان, بیشتر ساکنان آنجا بهودیان 
بودند. ان ناحیه بخشی از بهودیه به حساب می‌امد. 
آن طرف اردن. منطقه‌ای واقع در شرق رود اردن 
که پیریه نیز نامیده می‌شد. این منطقه در قلمروی 
فرمانروایی هیرودیس آنتیپاس فرار داشت. بخش 
اعظم ساکنان ان را نیز بهودیان تشکیل داده بودند. 
صور و صیدون. دو شهر فینیقیه که در کرانة دریای 
مدتراته و کتمال سل قران وا ا ف 
معمولاً با نام این دو شهر شناعته می‌شد (ر.ک. ار 
۷ يوی ۴:۳ مت 1 اع (TY‏ 

۳ ۰ درد. م.ت. «تازیانه» شلاق». گاه «مصیبت» 
و «بلا» نیز ترجمه شده است. این واژه توصیفگر 
ناخوشی‌ها و بیماریهای مختلف جسمانی و 
دردناک و رنج‌اور می‌باشد. 

۳ ارواح پلید. یعنی دیوها (ر.ک. توضیح 
۱ ر.ک. لو ۴۱:۴). جون او را دیدند. زمان این 
فعل در زبان پونانی حاکی از آن است که ارواح 


شریر بارها عیسی را نگریسته بودند و حقیقت 
شخصیت و هویت او ذهن آنها را به خود مشغول 
کرده بود. تو پسر خدا هستی. (ر.ک. ۱ ارواح 
شریر منحصر به فرد بودن ذات عیسی را با قاطعیت 
تصدیق می کردند. مرقس این را گواهی واضح و 
ی اوت ی چ ت 


۱۷۵ 


۳ فرمود که او را شهرت ندهند. عیسی 
همواره ارواح شریر را به سبب شهادت دادن درباره 
خویش توبیخ می‌کرد. خواست او این بود که تعالیم 
و اعمالش هویت او را اعلام کنند نه کلماتی که از 
دهان ناپاک شیاطین بیرون می‌آمد (ر.ک. توضیح 
۵:۱ ر.ک. اع ۱۸-۶۶). 


ز. او به دوازده شاگرد مأموریت می‌دهد 

)۱۹-۱۳:۳( 

۳ هر که را خواست به نزد خود طلبید. 
فعل «طلبید» در زبان یونانی بر این امر تأکید دارد 
که عیسی آن دوازده شاگرد را طبق خواست 
و اراده و تصمیم مقتدرانةٌ خویش برگزید 
(ر.ک. یو ۱۶:۱۵). 

۳ دوازده نفر را مقرر فرمود. مسیح بنا بر 
خواست و اراد مستقیم خویش دوازده نفر را از 
ميان پیروانش برگزید (ر.ک. توضیح مت ۱:۱۰). 
این گروه جدید زیربنای کلیسای او را تشکیل 
دادند (ر.ک. افس ۲( 

۳ قدرت باشد. وارهُ قدرت به معنای «اقتدار) 
نیز می‌باشد. عیسی به آن دوازده نفر اختیار داد در 
کنار وظیفهٌ اصلی موعظه نمودن» ارواح شریر را 
نیز اخراج نمایند (ر.ک. لو .)۱:٩‏ 

۱۹-۳. در این ایه‌هاء فهرست ان دوازده 
شاگرد عنوان شده است (ر.ک. توضیحات 
مت ۴2-۲:۱۰). 

۳ پطرس. از این آیه به بعد (جز آیةٌ ۳۷:۱۴ 
مرقس این نام را برای شمعون به کار می‌بزد 
هرچند که قبلا این لقب به او داده شده بود (ر.ک. 
یو ۴۲:۱). این لقب به آن معنا نبود که به طور کامل 
جایگزین نام اصلی‌اش (شمعون) گردد (ر.ک. اع 
۵ ) پطرس به معنای «سنگ» است. این نام 


توصیفگر شخصیت پطرس و عملکردهایش بود 
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۱۷۶ 


چرا که او یکی از سنگهای زیربنای کلیسا به شمار 
می امد (ر.اک. مت ۱۸:۱۶؛ افس ۲( 

۳ پسران رعد. مرقس به خاطر خوانندگان 
غير بهودی‌اش وازه (بوانجس» را به کار می‌برد که 
اصطلاحی به زبان آرامیک می‌باشد. احتمالا» این 
عنوان برای آن دو برادر به صراحت و رک بودن 
گفتار آنها اشاره داشت و گویای شخصیت تندخو 
و آتشین ایشان بود (ر.ک. ۳۸:۹ لو ۵۴:۹). 

۳ تدی. این تنها نام در میان نامهای 
دوازده شاگرد است که در هیچ یک از فهرستهای 
عهد‌جدید به یکسان عنوان نشده است (ر.ک. 
مت ۳-۲:۱۰؛ لو ۱۶-۶ اع ۱ متی او را 
لبی معروف به تدی می‌نامد (مت ۳:۱۰). در لوقا 
و اعمال رسولان «یهودا؛ برادر یعقوب» نامیده 
شده است و پوس ۲۲:۱۴ او را «یهوداء نه آن 
اسخریوطی» معرفی می‌کند. قانّوی. این عنوان به 
آن معنا تست که این شمعون از اهالی قانا بود. 
این یک وازهٌ ارامیک است و به معنای «غیرتمند» 
می‌باشد. این عنوان در مورد کسانی به کار می‌رفت 
که نسبت به شریعت بسیار غیرتمند بودند. لوقا در 
مورد این شخص واژه‌ای را به کار می‌برد که در 
زبان پونانی به معنای «غیور» می‌باشد (لو ۱۵:۶؛ 
ر.ک. توضیح مت :۳۶۱ 

۳ اسخریوطی. این واژه در زبان عبری به 
معنای «اهل قریوت» می‌باشد. قریوت خصرون در 
جنوب حبرون واقع بود (یوش ۲۵:۱۵). 

۳ به خانه درآمدند. به بیان دیگر «به خانه 
رفتند.» منظور این است که عیسی به کفرناحوم 
بازگشت (ر.ک. ۱:۲). 


ح. او کاتبان و فریسیان را توبیخ می‌کند 
(۲۰-۲۰:۲) 
۳ خو یشان او. این عبارت در زبان یونانی 


معانی مختلفی داشت و به شکلهای مختلف برای 
توصیف دوستان یا وابستگان نزدیک یک شخص 
به کار می‌رفت. این عبارت در روشن‌ترین معنایش 
به خانواده اشاره دارد و احتمالا بهترین تعبیر برای 
این آیه است. او را بردارند. مرقس در جای 
دیگری نیز همین عبارت را در اشاره به دستگیر 
کردن به کار برده است (۱۷:۶؛ ۱۲:۱۲؛ ۰۱:۱۴ ۰۴۴ 
۶ ۱). از قرار معلوم» خویشاوندان عیسی خبر 
بازگشت او را شنیده (ایهٌ ۲۰) به کفرناحوم آمده 
بودند تا به اصطلاح به خیر و صلاح عیسی کاری 
انجام دهند و او را از ادامة فعالیتهایش بازدارند و 
کنترلش کنند. بی خود شده است. خانوادۀ عیسی 
در توجیه زندگی غیر معمول عیسی و اینکه اجازه 
می‌داد دیگران همواره خودشان را به او تحمیل 
ا و ی و کو 
دست داده است. 

۳ کاتبان. یعنی علما یا فقهای يهود که 
بیشتر از فرقة فریسیان بودند و در تفسیر شریعت 
و کاربرد آن تخصص داشتند (ر.ک. توضیح 
مت ۴:۲). بَعَلرّبول. یعنی شبطان (ر.ک. توضیح 
لو ۱۵:۱۱). 

۳ منْلها. عیسی با مقايسة واقعیتهایی که برای 
همگان شناخته شده بود و حقایقی که خود به 
شرح آنها می‌پرداخت به کاتبان پاسخ میداد (ر.ک. 
توضیح مت ۳:۱۳). 

۳ هلاک می‌گردد. این اصطلاح به 
محکومیت نهایی شیطان که رییس کل ارواح شریر 
و نظام حاکم بر دنیا است اشاره دارد و فقط در 
انجیل مرقس به کار رفته است (ر.ک. توضیحات 
مکا ۱۰-۱:۲۰). 

۳ به خانة مرد زورآور درآمده. اسباب او 
را غارت تماید. کی باید از شیطان قدرتمندتر 
باشد که بتواند به قلمروی او -«خانۀ مرد زورآور» 


- وارد شود. او را ببندد (فعالیتش را مهار کند) و 
انسانها - «اسباب او» - را از سلطه‌اش آزاد سازد - 
«غارت نماید.» فقط عیسی بر شیطان چنین قدرتی 
دارد (ر.اک. روم ۶ عبر ۱۴:۲ 1۵). 

۳ هر آینه, به شما می‌گویم. در اینجاء مرقس 
برای اولین بار از این عبارت که بارها در انجیلها به 
کار رفته است استفاده می‌کند. این عبارت اصلی 
است که همواره گویای درستی و اصالت سخنان 
عیسی است (ر.ک. ۱۱:۶؛ :۱۲: ۱:4 ۴۱؛ ۱۵:۱۰ 
TT: ۵۹‏ ۴۳:۱۲؛ ۳۰:۱۳ ۰:۱۴ ۱۸ ۲۵ ۳۰). 

۳ هر که ... کفر گوید تا به ابد آمرزیده 
نشود. هرگاه کسی در رابطه با خداوند و 
نجات‌دهنده بودن عیسی مسیح به عمد و به 
گستاخی به شخصیت و خدمت روح‌القدس توهین 
کند. خود را از امکان آمرزیده شدن گناهانش 
محروم می‌سازد (ر.ک. توضیح مت ۳۱:۱۲ چرا 
که در واقع از تنها اساس و بنیاد رستگاری و نجاتی 
که از جانب خدا مهیا است کاملاً روی می‌گرداند. 


ط. او خانوادهْ روحانی‌اش را معرفی می‌کند 

(۵-1:۳) 

۳ برادران و مادر او. یعنی خانوادة عیسی 
(ر.ک. توضیحات یه ۲۱؛ مت ۴۶:۱۲). آنچه در 
آیة ۲۱ عنوان شده بود. در اینجاء ادامه می‌یابد. 

۳ عیسی در خصوص شاگرد واقعی بودن 
حکمی قاطع و فراگیر می‌دهد. این شاگردی 
مستلزم رابطه‌ای روحانی است که بسیار فراتر از 
خویشاوندی جسمانی می‌باشد. این خویشاوندی 
روحانی به هم کسانی خوش آمد می‌گوید که به 
واسطة روح خدا و با توبه و ایمان به سوی مسیح 
می‌آیند و از این توانایی برحوردار می‌شوند که در 
اطاعت از کلام خدا زیست نمایند. 


۱۷۷ 
ی. او با مَنْلها موعظه می‌کند (۲۴-۱:۴) 


)٩-۱:۴( برزگر‎ )۱ 

۴ سوار شده [نشست]. معلمان مذهبی يهود 
معمولا به هنگام تعلیم دادن می‌نشستند. به احتمال 
زیاده در اینجاء عیسی به خاطر تکانهای قایق نئسته 
بود. 

۴ متلها. این روش معمول تعلیم دادن در آیین 
يهود بود. عیسی در تعلیم خود از مَتلها استفاده 
می کرد تا حقیقت را از بی‌ایمانان مخفی دارد. 
در حالی که مفهوم آن مَْلها را برای شاگردان 
خویش شرح میداد (ر.ک. آیۂ ۱۱؛ ر.ک. توضیح 
مت ۲:۱۳). 

۸-۴ این مَل تصویری است از بشارت پیغام 
انجیل در سراسر جهان و واکنشهای متفاوت 
انسانها نسبت به آن. برخی آن پیغام را نمی‌پذیرند؛ 
برخی آن را برای مدتی کوتاه می‌پذیرند و سپس 
رویگردان می‌شوند؛ برخی نیز ایمان می‌آورند و 
دیگران را هم به ایمان هدایت می‌کنند. 

۴ بر راه. یعنی پا مسیرهایی که در حاشیۀ 
کشتزارها قرار داشتند یا مسیرهایی که از میان 
کشتزارها می گذشتند. به خاطر رفت و آمدهای 
یی در پی. خاک هر دو مسیر سفت و سخت بود. 

۴ سنگلاخ. یعنی بستری از سنگ (معمولا 
سنگ آهک) که زیر خاک مرغوب قرار داشت. این 
سنگها آن‌قدر پایین‌تر از سطح خاک بودند که حتی 
با شخم زدن هم از زیر خاک بیرون نمیآمدند و 
اجازه نمی‌دادند ريشه آبیاری شود تا عمق گیرد. 

۴ خارها. یعنی علفهای هرز محکم و خاردار. 
این علفهای هرز فضای گیاهان را اشغال می کنند 
و نور و آبی را که باید به گیاهان برسد به خود 
ریت می کی 
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شاگردان عیسی 


این جدول ترتیب فهرست دوازده شاگرد (در اصل» یازده شاگرد. تا اینکه» در اعمال رسولان. متیاس به جای یهودای 
اسخریوطی انتخاب گشت) را در انجیلهای همدید [متی. مرقس. لوقا] نشان می‌دهد. 


متی ۴-۲۰۱۰ مرقس ۱۹-۱۶:۳ 
۱. شمعون. معروف به پطرس شمعون, معروف به پطرس 
۲ آندریاس یعقوب. پسر زبدی 
۴۳ یعقوب. پسر زبدی یوحناء برادر یعقوب 
۴ یوحنا آ قباس 
۵ فیلیپس فبلییس 
۶ برتولما پُرتولما 
۷ توما متی 
۸ متی باجگیر توما 
٩‏ یعقوب» پسر حلفی یعقوب» پسر حَلفی 
۰ سلبی معروف به تدی تدی 
۱ شمعون قاتوی شمعون قاتوی 
۳ ۳۳ 
۲ یهودای اسخریوطی یهودای اسخریوطی 


۴ نمی [رشد| کرد ... صد. میانگین برداشت 
گندم نسبت به میزان بذری که کاشته می‌شد هشت 
به یک بود. در موارد استثناء این میزان می‌توانست 
به نسبت ده به یک نیز برسد. اما میزان برداشت 
محصولی که عیسی به آن اشاره می‌کرد در تصور 
ا ا 

۴ هر که گوش شنوا دارد بشنود. در نگاه 
اول» این عبارت شنوندگان را فرا می‌خواند به 
مثال عیسی توجه کنند و به معنای آن پی برند. 
حال آنک» برای تسیر این قل به قذرتی فراثر 
از ادراک بشری نیاز است. فقط رستگاران از این 
برکت برخوردارند که معنای واقعی این مَتّل را از 
آموزگار الهی فرا گیرند. 


۲) دلیل به کار بردن مثلها (۱۲-۱۰:۴) 

۴ سر ... عقلها: واه «سر» به حقیقتی اشاره 
دارد که پیش از این مخفی و ناشناخته بود. اما در 
عهد جدید مکشوف گشت (ر.ک. توضیحات ۱ 


لوقا ۱۶-۱۳۰۶ اعمال رسولان ۱۳:۱ 
شمعون. معروف به پطرس پطرس 

آندریاس, برادر پطرس یعقوب 

یعقوب یوحن 

یوحنا آندریاس 

برتولما توما 

متی برتولما 

توما متی 

شمعون. معروف به غیور شمعون غیور 

یهودا: برادر یعقوب یهوداء برادر یعقوب 
تاودا ازيۆ ى متیاس که بعد انتخاب شد 


قرن ۷:۲؛ افس ۶-۴۳). در این متن» وازهٌ «سر) به 
ملکوت آسمان اشاره دارد (ر.ک. توضیح مت ۲:۳). 
عیسی در قالب متْلها به این حقیقت می‌پردازد. 
که ایمان می‌آورند. اما برای کسانی که به مسیح 
توضیح مت ۱۱:۱۳). به آنانی که بیرونند. یعنی 
متی که به طور مستقیم از اشعیا ۶ نقل‌قول 
نقل می کند. مبادا باز گشت کرده. منظور این 
است که غير ایمانداران نمی‌خواهند از گناه دست 
بردارند و از آن روی برگردانند (ر.ک. توضیحات 


۳) توضیح مَثل برزگر (۲۰-۱۳:۴) 
۴ سایر مَثلھا. درک مَنْل برزگر کلید توانایی 


شاگردان در پی بردن به معنای ساير مَتّلهای عیسی 
در ارتباط با ملکوت بود (آیات ۳۴-۲۱). 

۲۰-۴ در اینجاء عیسی معنای مَنّل برزگر را 
توضیح می‌دهد. در واقع. عیسی آن ترز گر است 
(ر.اک. مت ۳۲۷:۱۳). هر کسی هم که انجیل را 
بشارت می‌دهد برزگر خواهد بود. 

۱۴۱۴ کلام. انجیل لوقا ۱۱:۸ عنوان می کند 
که این کلام «کلام خدا» است. متی ۱۹:۱۳ نیز ان 
را «كلمة ملکوت» می‌نامد. این کلام همانا انجیل 
نجات بخش می‌باشد (ر.ک. توضیح مت ۱۹:۱۳). 

۴ آن را به خوشی قبول کنند. این خوشی 
جاک انر رو سای واه اخعانات است: 
این واکنشی سطحی و کم‌عمق به انجیل است. 
واکنشی که حاضر نیست به خاطر انجیل بها دهد. 

۴ ریشه‌ای ... ندارند. از آنجا که قلب 
شخص مانند زمین سنگلاحی سخت است 
(ر.ک. توضیح 1 ۵ پیغام انجیل در روح و 
جان او ریشه نمی گیرد و زندگی او هیچ‌گاه تبدیل 
نمی‌شود بلکه صرفا تغییری ظاهری و موقت روی 
می‌دهد. صدمه‌ای یا زحمتی. در اینجاء مشکلات 
و گرفتاریهای روزمره و معمول زندگی منظور 
نیست. بلکه رنجهاء آزمایشها و جفاهایی منظورند 
که به طور خاص در رابطه با کلام خدا و اطاعت 
ز آن و ایمان و پیروی از عیسی مسیح گریبانگیر 
نسان می‌شوند. لغزش. در زبان یونانی» این واژه به 
معنای «افتادن» یا «توهین کردن» نیز می‌باشد. همه 
ین معانی درست و بجا هستند» چرا که وقتی ایمان 
یماندار ظاهری دزو آزمایش محک می خورد» 
آن شخص می‌لغزد و از ایمانش روی می‌گرداند 
(ر.ک. یو :۳۱ ۱ یو 1۹:۲). 

۴ اندیشه‌های دنیوی. م.ت. «دل‌مشغولی‌های 
زمانه». دلمشغولی با امور گذرای این عصر حاضر 


۱۷۹ 


انسان را از توجه جدی به انجیل بازمی‌دارد (ر.ک. 
یع ۴:۴؛ ۱ یو ۱۵:۲ ۱۶). غرور دولت. پول و 
دارایی‌های مادی نه تنها نمی‌توانند خواسته‌های دل 
انسان را برآورده سازند یا شادی ماندگاری پدید 
آورند که آن پول و دارایی فریبکارانه وعده‌اش را 
می‌دهند. بلکه چشمان کسانی را که در پی امور مادی 
هستند نیز بر روی حقایق روحانی و ابدی می‌بندند 
(۱ تيمو ۸:۶ ۱۰). 

۴ شنوند ... می‌پذیرند و ثمر می‌آورند. 
در زبان یونانی» این سه فعل در زمان حال به کار 
رفته‌اند. زمان حال این افعال بیانگر عملی پیوسته 
و مداوم است. بر حلاف غیر ایمانداران ایمانداران 
کلام خدا را می‌شنوند. زیرا خدا به آنها اجازة 
شنیدن می‌دهد. ایشان کلام خدا را می‌پذیرند. آن 
را درک می‌نمایند و از ان اطاعت می‌کنند. زیرا 
خدا ذهن و دل آنها را می‌گشاید و زندگی‌شان را 
تبدیل می‌سازد. نتيجة این شنیدن و پذیرفتن ثمر 
آوردن روحانی است. 


۴ چراغ (۲۵-۲۱:۴) 

۴ چراغ. منظور کاسة سفالین کوچک 
دهانه‌داری بود که فتیله‌ای در ان جای داشت. در 
این کاسه. روغن می‌ریختند تا به وسیلۀ آن چراغ 
را روشن نگاه دارند. جراغدان. در دیوار خانه‌ها. 
طاقچه‌های کوچکی ساخته شده بود که چراغ را 
در آنجا قرار می‌دادند. اما ٹروتمندان چراغها را بر 
روی پایه‌های جداگانه و زینت‌یافته قرار می دادند 
(ر.ک. مکا 0۱۲۳۱ 

۴ جیزی پنهان نیست که آشکار نگردد. 
هدف از پنهان نگاه داشتن چیزی این است که یک 
روز بتوان آن را آشکار نمود. عیسی هرگز قصد 
نداشت تعالیمش به حلقهٌ داخلی پیروانش محدود 
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باشد. شاگردان این مسوولیت را بر عهده داشتند 
که خبر خوش ملکوت را به کل جهان اعلام کنند 
(ر.ک. مت ۸۹:۲۸ ۲۰). 

۴ به هر میزان. شاگردان به نسبت تلاش و 
آنها آنچه را که کاشته بودند برداشت می‌کردند. 
افزون خواهد گشت. کسی که حقیقت روحانی 
را فرا می‌گیرد و آن را با جدیت به کار می‌برد از 


حقیقت بیشتری بهره‌مند خواهد شد. 


۵) بذر (۲۹-۲۶:۴) 

۲۹-۴ فقط مرقس به این مَل اشاره کرده 
است. در واقع. مرقس, با توضیح درباره نتایج 
عمیق‌تر رشد روحانی که در زمین نیکو به ثمر 
می‌رسند. مثل برزگر را تکمیل می‌نماید. 

۴ ملکوت خدا. (ر.ک. توضیح ۱۵:۱). 

۴ داس را به کار می‌برد. زیرا که وقت 
حصاد [برداشت] رسیده است. زمانی که گندم 
به ثمر می‌رسد. برزگر باید محصول را درو کند. 
این مَثل که معنای ان توضیح داده نشده است 
می‌تواند دو تفسیر داشته باشد. این مَل می‌تواند 
به کل گسترۂ ملکوت اشاره داشته اش یعنی از 
زمانی که عیسی بذر پیغام انجیل را کاشت تا زمان 
برداشت نهایی محصول در آینده. شاگردان او باید 
به اعلام پیغام انجیل ادامه دهند تا زمان برداشت 
محصول فرا رسد. اما تفسیر بهتر این مَل عملکرد 
انجیل در زندگی افراد است. پس از آنکه پیغام 
انجیل اعلام می‌گردد. کلام خدا کار خود را در 
دل شخص آغاز می‌نماید. گاه نیز به آهستگی کار 
می‌کند تا محصول را در وجود آن شخص برداشت 
کند و او را نجات دهد. 


۶) دانة خردل (۳۴-۳۰:۴) 


۳۲-۴ مل دانة خردل تصویری از ملکوت 
خدا است که از یک نقطه آغاز می‌شود و تأثیر و 
وسعتش به کل جهان می‌رسد. 

۴ دانة خردل. اشاره به گیاه خردل سیاه‌رنگی 
است که استفاده از آن معمول بود. برگهای این 
گیاه مصرف خوراکی داشت و دانه‌اش یک چاشنی 
طعم‌دهنده به حساب می‌آمد. این گیاه زاس 
دارویی هم داشت. کوجک‌ترین تخمها. دانۀ 
خردل کوچک‌ترین بذر موجود در جهان نیست. 
اما در مقایسه با بذرهای دیگری که یهودیان در 
سرزمین فلسطین می کاشتند از همه کوچک‌تر بود. 

۴ بُقول. یعنی سبزیجات خوراکی که در 
باغچه‌ها رشد می کردند. مرغان هوا. اگرچه گیاه 
خردل به معنای واقعی یک درخت به حساب 
نمی‌آمد اما تا ارتفاع پنج متر رشد می کرد و مانند 
یک درخت شاخه‌هایش آن‌قدر بلند بودند که 
بتوانند آشيانة مناسبی برای پرندگان باشند. این 
درخت نمودار گسترهٌ نجات ابدی است. این 
گستره آن‌قدر وسعت خواهد داشت که بتواند 
نترتتاه و مخاقط انسالها باقد و اعت رشان 
شود (ر.ک. توضیح مت ۳۲:۱۳). انجیل و قدرت 
خد ا زا اسان ی جر ی انان کر اناده 
می‌افکند و به گونه‌ای باعث برکتشان می گردد. 
مسیحیان برای جهان عامل برکت هستند (ر.ک. 
توضیح ۱ قرن ۱۴:۷). 

۴ ۳۴ این آیه‌ها که پایانبخش ليام 
عیسی در این انجیل هستند» به طور مشخص. 
نشان می‌دهند مرقس از کل تتلهایی که عیسی 
تعلیم داده بود فقط نمونه‌هایی را ثبت کرده است. 

۴ بدون مَتّل» بدیشان سخنی نگفت. در 
آن روز خاص. عیسی فقط با لها با آن جمعیت 
عظیم سخن گفت. برای بی‌ایمانان» این روش تعلیم 
یه فا تیا یناتسا نرا ازا 


خطر روحانی محفوظ نگاه می‌داشت که بخواهند 
به اجبار به عیسی ایمان بیاورند يا به اجبار به او 
ایمان نیاورند! از آنجا که آنها تعلیم عیسی را درک 


رت 


ک.او قدرت خویش را نمایان می‌سازد 
(۴۳:۵-۲۵:۴) 


۱) آرام نمودن امواج (۴۱-۳۵:۴) 

۴۱-۴ این آیات نمودار قدرت نامحدود و 
بی‌انتهای عیسی بر طبیعت است. 

۴ کنارۀ دیگر. عیسی و شاگردانش در کرانة 
غربی دریای جلیل بودند. برای اينکه عیسی مدتی 
زا از سونقق داشت یی ند 
شرقی رود زیرا آن شهرها هم کوچک بودند هم 
تجمعیتشان اندک وه 

۴ طوفانی عظیم از باد. آن دریاجه حدود 
دویست متر پایین‌تر از سطح دریا قرار داشت و 
تپه‌های فراوانی اطراف آن را احاطه کرده بود. 
از این‌رو» وزش باد در آن منطقه امری طبیعی و 
معمول بود. در زبان یونانی این واژه «گردباد» نیز 
معنا می‌دهد. در این مورد. باد آن‌قدر شدید بود 
که می‌توانست طوفان و تندباد باشد (ر.ک. توضیح 
مت ۲۴:۸). با وجودی که شاگردان به وزش باد در 
دریاجه عادت داشتند. در این مورد. تصور کردند 
طوفان ایشان را تلف خواهد کرد (اية ۳۸). 

۴ او ... خفته بود. پس از یک روز کامل 
که عیسی به شفا دادن و موعظه کردن مشغول بود 
آن‌قدر خسته شد که حتی طوفان نیز بیدارش نکرد 
(ر.ک. توضیح مت :۲۴). 

۴ ساکن شو و خاموش باش! م.ت. «ساکت 


۱۳۸۱ 


شو دهانت را ببند.» در حالت عادی» طوفان به 
تدریج فروکش می‌کند اماء وقتی خالق فرمان داد 
E‏ که ام را را بوین E‏ 
بی‌درنگ» از عمل بازایستادند. 

۴ بی‌نهایت ترسان شده. ترس شاگردان به 
خاطر امکان آسیب دیدن از طوفان نبود. قدرت 
فراطبیعی و مکشوف عیسی ترسی آميخته با احترام 
را در دل ایشان ایجاد کرده بود. هولناک‌تر از طوفان 
بیرون از قایق. حضور خدا درون قایق بود! این 
کیست؟ این جمله گویای بهت و حیرت شاگردان 
از هویت واقعی عیسی بود. 


۲) اخراج ارواح (۲۰-۱:۵) 

۵ به ان کنارة دریا. یعنی کرانة شرقی دریای 
جلیل (ر.ک. لو ۲۶:۸). سرزمین جدریان. بهتر 
است «جرجسیان» تلفظ شود. احتمالاء این منطقه 
شهری کوچک به نام جرسه بود (کرسه یا کورسی؛ 
رک توضیح مت ۲۸:۸) که در میانة کرانة شرقی 
دریاچه قرار داشت. «سرزمین» در کل به منطقه‌ای 
اشاره دارد که شهر جَرسه را در بر داشت و در 
حوزة قضایی جدریه واقم بود. شهر جدریه در ده 
کیلومتری جنوب شرقی دریای جلیل قرار داشت. 
چه بسا لوقا به دلیل اهمیت شهر جَدریه این منطقه 
را سرزمین جدریان نامیده است. 

۵ شخصی ... از قبور [قبرها] بیرون شده. 
مرقس فقط به یک مرد دیوزده اشاره کرده که 
احتمالاً شناختهتر از دیوزدۀ دیگر بوده است (ر.ک. 
مت ۲۸۸). در آن روزگارء» دیوانگان یو در 
مقبره‌ها ساکن می‌شدند. آن مقبره‌ها اتاقکهایی 
بودند که در تپه‌های خارج از شهر حفر می‌شدند 
و مردگان را در آنها دفن می کردند. اگر این مرد 
و همراه او یهودی بودند. در تماس با اجساد 
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۱۸۲ 


ناپاک می‌شدند. از این روء زندگی در چنین مکانی 
برای آنها عذابی دو چندان بود. روحی پلید. 
اشاره به دیوی است که ان مرد را تسخیر کرده 
بود. آن ارواح شریر به لحاظ روحانی و اخلاقی 
ناپاک بودند و تسخیرشدگان را به شدت اسیب 
می رساند ند (ز:ک. ترخات ۲ ۴ رک 
TF ۴‏ :۱ ۲؛ (TA‏ 

۵ هیچ کس ... نمی توانست او را بند نماید. 
در متن یونانی این عبارت. چندین واه منفی به 
کار رفته است که نشان می‌دهد ان شخص قدرت 
بسیار زیادی داشته است. 

۵ کنده‌ها و زنجیرها. کنده (احتمالا از جنس 
فلز بود یا شاید بخشی از آن شامل ریسمان یا 
طناب بود) به پاها بسته می‌شد. زنجیرهای فلزی 
نیز برای مهار کردن سایر قسمتهای بدن بودند. 

۵ فریاد می‌زد و خود را به سنگها مجروح 
می‌ساخت. «فریاد می‌زد» یعنی بی‌وقفه نعره‌های 
نابهنجار و غیر عادی برمی‌آورد همراه با التهاب و 
هیجان شدید. «سنگها» احتمالا به سنگ چخماق 
با لبه‌های تیز و بُرنده اشاره داشت. 

۵ مرا با تو جه کار است؟ این اعتراض 
معمول دیوها بود (ر.ک. توضیح A‏ پسر 
خدای تعالی. دیوها از الوهیت عیسی باخبر 
بودند. آنها می‌دانستند عیسی هم خدا هم انسان 
است. «خدای تعالی» عنوانی بود که بهودیان و غير 
یهودیان از دیرباز در اشاره به یگانه خدای حقیقی 
و زنده اسراییل به کار می‌بردند. به این شکل» 
آنها او را از سایر خدایان دروغین و بتها متمایز 
می کردند (ر.ک. ند ۶۲۰۱۸۰۱۲ اعد ۱۶:۲۴ تث 
AY‏ مز ۸ ۲ ۷:۲ اش ۴ دان ۲۶۰۳؛ لو 
ا عبر ۷ تو را... قسم می دهم که مرا 
معذب نسازی. (ر.ک. توضیح مت ۲۹۸). مرقس 
با افزودن عبارت «تو را قسم می‌دهم) نشان می دهد 


آن دیو تقلا می کرد چیزی بگوید تا عیسی نسبت 
به سرنوشت حتمی‌اش ملایمت نشان دهد (ر.ک. 
یع 1۹:۲). 

۵ اسم تو چیست؟ به احتمال بسیار» عیسی 
نام ان دیو را پرسید. چرا که ان دیو به عیسی 
التماس کرد او را عذاب ندهد. عیسی برای اخراج 
آن دیو نیازی نداشت که نام او را بداند» بلکه این 
را پرسید تا واقعیت موجود و پیچیدگی این مورد 
خاص را نشان دهد. لحئون [لژیون]. این واژه‌ای 
لاتين و متداول در میان بهودیان و پونانیان بود. این 
واژه بر یک واحد نظامی ارتش روم اشاره داشت 
که شام لقن هزان‌سراوبرد, ‏ قاس اک 
از ان است که شمار بسیار زیادی از ارواح شریر 
ستیزه‌جو وجود آن مرد را تسخیر کرده بودند. 
عبارت «زیرا که بسیاریم» تاکیدی بر این امر است. 

۵ التماس ... نمود. آن دیو می‌دانست که 
عیسی بر او قدرت مطلق دارد. به همین دلیل به 
شدت التماس کرد تا درخواستش پذیرفته شود. 
اپشان را از آن سرزمین پیرون نکند. (ر.ک. 
توضیح یه 0 آن دیوها می خواستند در همان 
منطقه‌ای که قدرتهای شیطانی خود را به کار گرفته 
بودند باقی بمانند. 

۵ گراز [خوک]. خوک در نظر یهودیان 
وای نخس انه یسات :می ان" خاف اه 
پرورش‌دهندگان این گله يا غير بهودی بودند یا 
احتمالاً بهودیانی که به شریعت اعتنایی نداشتند 
(ر.ک. توضیح مت ۳۰:۸). 

۵ عیسی ایشان را اجازت [اجازه] داد. 
عیسی بنا بر اهداف حاکمانهٌ خود اجازه داد آن 
دیوها به گلة گرازان وارد شوند و آنها را از بین 
ببرند. این ايه جزییات بیشتری را توضیح نمی‌دهد 
(ر.ک. تث ۹٩۲۹:۲؛‏ روم ۵۹ با این عمل» عیسی 
در خصوص عظمت نیروی شیطانیی که آن مرد 


از آن آزاد شده بود به او درسی گویاء مشهود و 
پرقدرت داد. 

۱۵:۵ نشسته. آرامش و آسودگی آن مرد نقطة 
مقابل آشفتگی و ناآرامی پیشین او بود. عاقل گشته 
است. او دیگر در سلطهّ ارواح شریر نبود. نعره 
نمی‌زد و شوریده و پریشان نبود. 

۵ آنانی که دیده بودند سرگذشت ... 
گرازان [خوکها] را ... بازگفتند. واژه «آنان» 
می‌تواند هم به دوازده شاگرد اشاره داشته باشد 
هم به گرازبانان. انها می خواستند مردم از ماحرای 
آن مرد و گلة گرازان و ارتباط ميان این دو واقعه 
ار هر 

۵ التماس نمودند که از حدود ایشان روانه 
شود. اهالی آن منطقه به خاطر آنچه روی داده بود 
وحشت کردند و از عیسی دلخور شدند. شاید 
آنها به سبب بر هم خوردن روال زندگی روزمره 
و از دست دادن دارایی خود نگران بودند. انها 
ESE‏ 
دور شود تا خسارت مالی بیشتری گریبانگیرشان 
نگردد. چه بسا این التماس نشان می‌داد آنها 
مردمانی باتقوا و خداشناس نبودند و از قدرت 
روحانی که مسیح آشکار نموده بود وحشت کرده 
بودند (ر.ک. توضیح مت :۳۴. 

۵ ایشان را خبر ده از انجه خداوند با 
تو کرده است. عیسی خود را خدا معرفی نمود؛ 
خدایی که هم بر جهان مادی هم بر جهان غير 
مادی سلطه و حاکمیت مطلق داشت (ر.ک. لو 
۳۹4۸ 

۵ دیکاپولیس. مجموعه‌ای از ده شهر در 
شرق رود اردن که فرهنگ و زبان یونانی بر آنها 
غالب بود (هلنیستیان) (ر.ک. توضیح مت ۲۵:۴). 


۳( شفای بیمار (۳۲۴۰-۲۱۰:۵) 


۱۸۳ 


۵ به آن طرف. عیسی و شاگردان به کرانة 
شمال غربی دریای جلیل باز گشتند. 

۵ رؤسای کنیسه. این اشخاص سرپرست و 
ناظران رهبران کنیسه‌های محلی بودند. این گروه 
رهبران که از سران غير مذهبی تشکیل يافته بودند 
مسوولیت برگزاری جلسات و نظارت بر امور 
کنیسه‌ها را بر عهده داشتند. 

۵ استحاضه [خونریزی]. این خونریزی 
دی و میس اما ناشن او زره یک ار 
یا بیماری دیگری بود (ر.ک. توضیح مت ۲۰:۹). 

۵ زحمت بسیار از آطبای [پزشکان] متعدد 
دیده. در روزگاری که عهدجدید به نگارش درآمد. 
معمولاً مردم به هنگام مبتلا شدن به بیماریها و 
مسایل دشوار و پیچید؛ پزشکی به پزشکان 
مختلف مراجعه می کردند و پزشکان نیز درمانهای 
مختلفی پیشنهاد می‌دادند. رو شهای در مان م 
با یکدیگر تضاد داشتند و به جای بهبودی بر شدت 
بیماری می‌افزودند. لوقا در آیة ۳۴:۸ از انجیلش 
می‌نویسد کسی نمی‌توانست به آن زن کمک کند» 
چرا که بیماری‌اش درمان‌ناپذیر بود. 

۵ اگر لباس وی را هم لمس کنم. ایمان 
ان زن به قدرت شفابخش عبسی ان‌قدر زياد بود 
که باور داشت حتی اگر به ردایش دست زند شفا 
خواهد یافت (ر.ک. توضیح مت ۲۰:۹). 

۵ جشمهة خون او. منشا خونریزی در بدن 
آن زن به یک چشمة جاری تشبیه شده است. 

۵ قوتی از او صادر گشته. قدرت مسیح 
قابلیت ذاتی بود که او برای خدمت و انجام اعمال 
فوق طبیعی از آن برخوردار بود. این قدرت بر 
حسب اراد مطلق و تسلط آگاهانة او عمل می کرد. 
کیست که لباس مرا لمس نمود؟ عیسی به این 
دلیل سوال نکرد که نمی‌دانست چه کسی ردایش 
را لمس نموده بود» بلکه قصدش این بود که آن 
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زن را از میان جماعت فرا خواند و این امکان را 
به او بدهد تا خدا را به خاطر آنچه روی داده بود 
تمجید نماید. 

۵ ایمانت تو را شفا داده است. سخن 
عیسی در ان جمع حاکی از ایمان زن (که در 
ایات ۲۸ ۳ ابراز نمود) و نتایج ان بود. در متن 
یونانی» جملۀ «تو را شفا داده است» به معنای «تو 
را تندرست کرده است» می‌باشد و نشان می‌دهد آن 
زن کاملاً شفا یافته بود. در زبان پونانی» این همان 
فعلی است که اغلب «نجات دادن» هم ترجمه شده 
است (ر.ک. توضیح مت :۲۲). در عهد‌جدید. 
این فعل معمولا برای نجات یافتن از گناه به کار 
رفته است و نشان می‌دهد ایمان آن زن رستگاری 


روحانی او را نیز در یی داشت. 


۴ زنده کردن مرده (۴۲-۳۵:۴) 

۵ ایمان آور و بس. این فعل حکمی است 
بر انجام عملی پیوسته و مداوم. این حکم از یایس 
می‌خواست ایمان خود را که در امدن به نزد عیسی 
ابراز نموده بود حفظ کند. مسیح می‌دانست که 
پایرس چاره دیگری برای درماند گی‌اش نداشت. 
مسیح از ثمرة ایمان او مطمئن بود (ر.ک. لو ۵۰:۸). 

۵ پطرس و یعقوب و یوحنا. این اولین 
بار است که مرقس به جایگاه خاص این سه 
شاگرد اشاره می‌کند. کتاب‌مقدس هیچ‌گاه توضیح 
نمی‌دهد چرا این سه شاگرد اجازه داشتند گاه 
شاهد اموری باشند که ساير شاگردان از دیدن 
آنها محروم بودند (ر.ک. ۲:۹؛ ۳۳:۱۴). اما بدیهی 
است که این سه نفر حلقۀ داخلی دوازده شاگرد را 
تشکیل می‌دادند. حتی دستور زبان یونانی نیز با به 
کار بردن یک حرف تعریف برای این سه نفر بر 
آن حلقۀ داخلی تأکید می‌نماید. 

۵ گریه و نوحه. در آن فرهنگ. این گونه 


گریه و زاری نشانة تأیید مرگ شخص مورد نظر 
بود. چون دقیقاً پس از اینکه کسی از دنیا می‌رفت 
مراسم خاکسپاری برگزار می‌شد این تنها فرصتی 
بود که می‌توانستند در حضور جمع سوگواری 
کنند. این عزاداری و شیون و زاری به صدای 
بلند و معمولا به وسیلة عزاداران حرفه‌ای صورت 
می گرفت که برای این کار دستمزد می گرفتند 
(ر.ک. توضیح مت ۳۹ 

۵ نمرده بلکه در خواب است. منظور 
عیسی این بود که مرگ آن دختر موقت بود و 
در آن وضعیت باقی نمی‌ماند (ر.ک. توضیح مت 
۹ رر.ک. یو ۱۴-۱۱:۱۱؛ ل ۷ ۳۶:۱۳؛ ۱ 
قرن ۱ ۶:۱۵ ۰۱۸ ۰۲۰ ۵۱؛ ۱ تسا ۰۱۳:۴ ۱۴). 

۵ سشخریه. این واژه را می‌توان به معنای واقعی 
کلمه این گونه ترجمه کرد: «با دید تحقیر و تمسخر 
به او خندیدند» با «به روی او خندیدند.» آنها طبق 
آنچه از کلام عیسی برداشت کرده بودند گفته‌اش 
را مضحک پنداشتند. بنابراین» واژهٌ «سُخریه) به 
حتمال بسیار به انفجار خنده آن حاضران اشاره 
دارد که به هدف تحقیر خداوند صورت گرفت. 
گرچه این واکنشی بی‌مایه و گستاخانه و ناشی از 
بی حرمتی بود» نشان می‌داد که مردم شکی نداشتند 
آن دختر از دنیا رفته بود. این حاطرجمع بودن بر 
واقعیت معجزه‌ای که عیسی در آستانۂ انجامش 
بود تأکید می‌نمود. همه را بیرون کرده. عیسی 
آن جمعیت را بیرون کرد. این یک بیرون راندن 
اجباری و قاطع و محکم و نمودار اقتدار عیسی 
بود. آن عزاداران به سب بی‌ایمانی شان بیرون رانده 


شدند و به این ترتیب خود را از مشاهدۀ زنده شدن 
آن دختر محروم کردند. 

۵ طلیتا قومی. مرقس تنها نويسندة انجیل 
بت که کا سے وان اراک رات کرد 
است. «طلیتا» شکل مونث برای «بره» یا «نوجوان» 


می‌باشد. واه «قومی» وجه امری است و به معنای 
«برخیز» می‌باشد. همچون ساير موارد مشابه» 
یی رها با پگ سک سر تن کت یلگ 
آن کسی را مخاطب قرار می‌داد که فراز بود زنده 
شود (ر.ک. لو ۱۴:۷؛ یو .)۴۳:۱۱١‏ 

۵ کسی از این امر مطلع نشود. خبر آن 
معجزه نمی‌توانست کاملا پنهان بماند. اما مسیح 
نمی‌خواست تا وقتی در ان منطقه به سر می‌برد 
آن خبر پخش گردد. او می‌دانست آن خبر باعث 
می‌شد بهودیانی که بر ضدش بودند او را در جلیل 
بیابند و پیش از زمان مقرر قصد جان او کنند. هدف 
عیسی این بود که مردم او را به خاطر انجیلش 
بشناسند نه اینکه صرفا به او به چشم یک معجزه‌گر 
بنگرند. بی‌تردید. عیسی نگران بود که آن دختر و 
والدینش سوژه‌ای برای کنجکاوی و بهانه‌ای برای 
جار و جنجال شوند. 


ل. او به شهر خود بازمی‌گردد (۶-۱:۶) 

۶ وطن خویش. ناصره شهر عیسی بود (ر.ک. 
توضیح مت ۲۳:۲). شاگردانش. این دیداری 
خحصوصی با خانواده نبود. بلکه زمان خدمت بود. 

۶ روز سبّت. (ر.ک. توضیح ۲ .این نشان 
می‌دهد که عیسی تا پیش از روز سبّت به شکل 
عمومی و علنی تعلیم نداده بود. در کنیسه تعلیم 
دادن آغاز نمود. (ر.ک. توضیح ۱ حیران 
شده. در آبه ۱ نیز همین واژه به کار رفته است 
(ر.ک. توضیح آن آیه). امه در این مورد. واکنش 
اولیة مردم با شک و انتقاد به عیسی همراه بود. 

۶ نجار. اهالی ناصره هنوز تصور می‌کردند 
عیسی پیشه‌گری بود که با چوب و سنگ و خشت 
سر و کار داشت و شغل پدرش را ادامه می‌داد 
(ر.ک. مت ۵2۳ موقعیت عیسی و خانواده‌اش 
موجب لغزش اهالی شهر بود. نها نمی‌توانستند 


۱۸۵ 


او را برتر از خودشان بدانند. برای آنها غیر ممکن 
بود بپذیرند او پسر خدا و مسیح موعود است. 
پسر مریم. فقط در این آیه عیسی با چنین عنوانی 
خطاب می‌شود. در میان یهودیان. رسم بر این بود 
که پسر را به نام پدرش (به نام یوسف) خطاب 
کنند. اگر در اینجا روال معمول رعایت نشده است. 
شاید به این دلیل بود که یوسف دیگر زنده نبود یا 
مخاطبان مسیح شایعات مربوط به تولد نامشروع 
او را در خاطر داشتند (ر.اک. یو :۴۱؛ ۲۹:۹). مردم 
معمولا کسی را پسر مادرش خطاب می کردند که 
پدرش ناشناس بود. در اینجاء انها این عنوان را 
اشازوجه تفت یوقت تزله یک نف ات 
به عمد برای مسیح به کار بردند تا به او اهانت 
کنند. برادر یعقوب و يوشا و یهودا و شمعون. 
(ر.ک. توضیح مت ۴۶:۱۲). در واقع» انها برادران 
ناتنی عیسی بودند. یعقوب بعدها یکی از رهبران 
کلیسای اورشلیم گشت (ر.ک. اع ۱۷:۱۲؛ ۱۳:۱۵؛ 
۱ قرن ۷:۱۵؛ غلا ۱۹:۱؛ ٩:۲‏ ۱۲) و رسالة 
یعقوب را نوشت. یهودا نیز بعدها رسالة یهودا را 
به نگارش درآورد. از دو برادر دیگر اطلاعی در 
دست نیست. خواهران او. ایشان خواهران ناتنی 
عیسی بودند. اما در هیچ ایه‌ای از عهد جدید به نام 
انها اشاره نشده است. هیچ اطلاعی درباره ایشان و 
اينکه ایا مانند سایر اعضای خانواده ایمان آوردند یا 
نه وجود ندارد. از او لغزش خوردند. این واژه در 
زبان یونانی به این معنا است: «به دام افتادند.» اهالی 
ناصره در دام گناه گرفتار شدند (ر.ک. توضیح 
۴ نها از پیشینۀ زندگی معمولی عیسی و 
تحصیلات محدودش آگاه بودند و می‌دانستند 
دارای مقام مذهبی نبود. در نتیجه از اينکه او مانند 
معلمی بالارتبه و برجسته رفتار می کرد عميقاً 
لغزیدند. 

۶ (ر.ک. توضیح مت ۵۷:۱۳). عیسی خود 
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را «نبی» نامید. زیرا یکی از نقشهای او همین بود 
(ر.ک. ای ۱۵: ۲۸:۸؛ مت ۱۱:۲۱ ۴۶؛ لو ۱۶۷ 
۴ يو ۱۴:۶؛ ۴۰:۷ ۱۷:4). خانة خود. یعنی 
خانوادهٌ خود (ر.ک. يو ۵:۷؛ اع OF‏ 

۶ در انجا هیچ معجزه‌ای نتوانست نمود. 
لرک مت ۵۱۲ این جمله بدین معنا يست 
که بی‌ایمانی آنها به نوعی موجب شده بود از 
قدرت عیسی کاسته شود. بی‌ایمانی و ناباوری 
ایشان مانعی بود که نمی گذاشت مردم برای شفا 
یافتن به نزد عیسی ایند و پا معجزاتی را که در 
کفرناحوم و اورشلیم انجام داده بود در آنجا نیز به 
انجام رساند. اما؛ مهم‌تر از همه مسیح با محدود 
کردن قدرتش از یک جنبه رحمت خود را نشان 
داد. او نمی‌خواست دل آنها در نتیجه تابش نور 
بیشتر سخت‌تر شود و محکومیتشان بیشتر گردد. 
از جنبة دیگر» عدم معجزه عیسی داوری آنها به 
سبب بی‌ایمانی‌شان بود. او قدرت داشت معجزات 
بیشتری انجام دهد. اما خودداری کرد. چون به او 
پشت کرده بودند. برای کسانی معجزه صورت 
می گرفت که اماده ایمان آوردن بودند. 
شد» به این معنا است که عیسی از واکنش مردم 
ناصره نسبت به خودش و نسبت به تعالیم و 
معجزاتش متحیر و شگفت‌زده بود. واقعیت 
بی‌ایمانی مردم عیسی را غافلگیر نمی‌کرد؛ او از 
این مت برد که نو سکره می راکد ار از 
رویگردان باشند. در حالی که ادعا می کردند درباره 
او همه‌چیز را می‌دانند. امالی آن شهر جلیل و 
منطقه‌ای که مسیح در آنجا بسیار تعلیم داده و 
معجزات فراوانی به انجام رسانده بود نباید جز 
ایمان آوردن واکنش دیگری نشان می‌دادند. دهات 
آن حوالی. پیامد دیدار عیسی از ناصره این بود که 
آنجا را ترک کرد و سفر تعلیمی خود را در سایر 


۶ از بی‌ایمانی ایشان متعحب شد. «متعجب 


ویژگی معجزات مسیح 


چه در گذشته چه تا حال, قدرت هیچ کس نتوانسته 
حتی ذره‌ای به قدرت عیسی مسیح شبیه باشد. او تا 
ابد بی‌نظیر و منحصر به فرد باقی می‌ماند. معجزات 
او که در چهار انجیل به ثبت رسیده‌اند دارای این 


ویژگیها می‌باشند: 

» غير قابل انکار » در یک آن 

۰ جشمگیر ۰ مقتدرانه 

۰ خیره کننده ۰ بدون محدودیت 
۰ غنی و فراوان ء کامل 

»پرابهت و شگفت‌انگیز ۰ قطعی و مسلم 


نواحی جلیل آغاز نمود. او تقریباً در همان منطقه‌ای 
تعلیم خود را به پایان رساند که آن را آغاز نموده 
بود (ر.ک. مت 0( 


م. او شاگردانش را می‌فرستد (۱۲-۷:۶) 

۶ ان دوازده. (ر.ک. توضیحات ۱۹-۱۶:۳؛ 
مت ۴-۲:۱۰). آن دوازده شاگرد مأموریتی الهی 
یافتند. فرستادن ایشان. این فعل در زبان یونانی 
نشان می دهد عیسی شخصاً آن دوازده نفر را به 
نمایندگی از خود در گروه‌های دو نفره فرستاد. 
جفت. جفت. این یک تقسیم‌بندی سنجیده و 
دوراندیشانه بود (ر.ک. جا ۱۲-۹:۴). بهودیانی که 
مأمور جمع‌آوری صدقات و خیرات بودند. یحیی 
تعمید دهنده (لو ۱۹:۷ عیسی در موقعیتهای دیگر 
(۱:۱۱: ۱۳:۱۴؛ لو ۱:۱۰) و کلیسای اولبه 2 ۱۳ 
۳ ۴۱-۵ ۲۲:۱۹) نیز این شیوه را به کار 
می‌بردند. این روش به شاگردان امکان می‌بخشید 
یکدیگر را کمک و تشویق نمایند. علاوه بر اینکه 
برای تأیید اصالت هر شهادتی وجود دو نفر لازم 
بود (تث ۱۵:۱۹). ارواح پلید. (ر.اک. توضیحات 
۲۱ ۵: ۲). 

۶ عصا. در آن روزگان عصا یا چوب‌دست 


همراه دایمی همه مسافران بود و وسیله‌ای دفاعی 
در برابر راهزنان و حیوانات وحشی به شمار 
می‌رفت. نه توشه‌دان. آنها نباید کوله‌بار یا خوراک 
به همراه می‌بردند. 

۶ موزه‌ای [کفش] در پا کنید. اشاره به 
کفشی معمولی است که کف آن چرمی یا چوبی 
بود و با بندهای چرمی به مج پا بسته می‌شد. در 
زمینهای داغ و ناهموار فلسطین. این گونه کفشها 
ضروری‌ترین وسیله برای محافظت پا بودند. دو 
قبا در بر نکنید. «قبا» تن‌پوش معمول ان زمان 
بود. ثروتمندان دو قبا بر تن می کردند. اما عیسی 
می‌خواست شاگردانش مانند مردم عادی باشند و 
با پوشش بسیار سفر نکنند. 

۶ شاگردان باید در انتخاب محل اقامت دقت 
می کردند (ر.ک. مت ۱۱:۱۰). اما پس از انتخاب 
محل می‌بایست بر خدمت و مأموریت خود تمرکز 
می‌نمودند. قانع بودن شاگردان می‌توانست شهادتی 
بر حدمت آنها باشد (ر.ک. ١‏ تيمو ۶:۶. 

۶ خاک پایهای خود را بیفشانید. این عمل 
تمادن شان رو گرد اتی از هی زا کسانر. 
بود که ایشان را نپذیرفته بودند (ر.ک. توضیح مت 
۰ وقتی شاگردان چنین می کردند» در واقع» 
نشان می‌دادند اهالی آن منطقه عیسی و انجیل را 
نپذیرفته‌اند و به این ترتیب شاگردان و خداوند نیز 
از آنها روی می‌گرداندند. حالت سدوم و غموره 
... سهل تر خواهد بود. کسانی که از انجیل پرفیض 
و نجات‌بخش مسیح روی می‌گردانند سرنوشتی 
بدتر از بی‌خدایانی در انتظارشان خواهد بود که 
در این دو شهر نامبرده در عهدعتیق به داوری الهی 
دچار شدند و هلاک گشتند (ر.ک. پید ٩۲۴:۱؛‏ 
ر.ک. توضیح مت 4۰ 

۶ ۱۳ موعظه کردند ... بسیار دیوها را 
بیرون کردند. (ر.ک. ای ۷). آن دوازده شاگرد 


۱۸۷ 


قاصدان انجیل بودند. آنها در اخراج ارواح شریر به 
کامیابی‌های پی در پی دست يافته بودند. موفقیت 
ایشان قدرت مسیح بر جهان غير مادی را به اثبات 
می‌رساند و ادعای خدا بودن او را تایید می‌نمود. 

۶ توبه. (ر.ک. توضیحات ۱۵:۱؛ مت ۲:۳). 

۶ مریضان ... روغن مالیده. در زمانة عیسی 
روغن زیتون حکم دارو داشت (ر.ک. لو ۳۳:۱۰). 
اما در اینجا نمودار قدرت و حضور روحالقدس 
بود و به شکل نمادین در ارتباط با شفایی که از 
عالم بالا صورت می گرفت به کار می‌رفت (ر.ک. 
اش ۲:۱۱ زک ۶-۱:۴ مت ۴-۲:۲۵؛ مکا ۳:۱ 
۲ در روند شفاء روغن رون عاملی شناخته‌شده 
بود. وقتی شاگردان در خدمت به بیماران از روغن 
زیتون استفاده می‌کردند. مردم با آن غریبه نبودند 
و این روغن را به چشم عامل شفا و واسطه‌ای 
مناسب و ملموس می‌نگریستند. 


ن. او توجه دشمنی قدرتمند را به خود 

جلب می‌نماید (۲۹-۱۴:۶) 

۶ مهیرودیس پادشاه شنید. (ر.ک. توضیح 
مت ۱:۱۴). بافت متن حاکی از آن است که در 
رابطه با عیسی و نتایج موعظه‌ها و معجزات 
شاگردان در جلیل اخبار جالب و هیجان‌انگیزی به 
گوش هیرودیس رسیده بود. بحیی تعمید دهنده. 
یعنی پیشگام مسیح (ر.ک. توضیحات ۷-۴:۱ مت 
۳ ۶ 

۶ الیاس ایلیا ]| است. نسبت دادن چنین 
عنوانی به عیسی احتمالاً پیامد بحثهای مداومی 
بود که میان یهودیان صورت گرفته بود. انها انتظار 
داشتند ایلیای نبی پیش از ظهور مسیح موعود از راه 
برسد (ر.ک. توضیحات مت ۱۴:۱۱؛ لو ۱۷:۱). نبیی 
... یکی از انبیا. برخی آمدن عیسی را تحقق نبوت 
مربوط به مسیح موعود در تثنیه ۱۵:۱۸ می‌دانستند. 
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این آیه آمدن شخصی را اعلام می کرد که مانند 
موسی قوم خود را رهبری می‌نمود. دیگران مایل 
بودند عیسی را فقط یک پیامبر بزرگ یا شخصی 
بدانند که ادامه‌دهندة راه انبیای عهدعتیق بود. همان 
انبیایی که مدتها بود دیگر در اسراییل ظاهر نشده 
بودند. اگرچه این دیدگاه‌ها نادرست و نابجا بودند. 
نشان می‌دادند مردم به هر بحال تین می پنداشتدد 
که عیسی شتعصی خاس و اژ عالم بالا بود. 

۶ یحیی ... از مردگان برخاسته است. 
هیرودیس با این اعتراف ناشی از هیجان‌زدگی و 
سرشار از احساس گناه نشان می‌داد نتوانسته بود 
شرارتی را که در گردن زدن بحیی تعمید دهنده 
رکب وه تیوه کی توق کف وت افش اقا 
ترسانده و باعث شده بود چنین پندارد که یحیی 
زنده شده است (ر.ک. مت ۱:۱۴ ۲؛ لو .)٩-۷:٩‏ 

۶ پبحیی ... را در ژندان بست. احتمالك 
هیرودیس او را در زندان مکاییروس در نزدیکی 
کرانۀ شمال شرقی دریای مرده» به غل و زنجیر بسته 
بود. هیرودیس قصد داشت بحیی را از دسیسه‌های 
هیرودیا در امان نگاه دارد (ر.ک. آية ۰). هیرودیا. 
او برادرزادة هیرودیس و دختر آریستوبولوس برادر 
ناتنی او بود. فیلیُس. منظور هیرودیس فیلیپٌس دوم 
است که یکی دیگر از برادران ناتنی هیرودسن 
آنتیپاس (هیرودیس نامپرده در این متن) بود. 
بنابراین» فیلییّس نیز عموی هیرودیا بود (ر.ک. 
توضیح مت ۳:۱۴). 

۶ بحیی ... گفته بود ... روا نیست. زمان 
این فعل در متن یونانی و همچنین نحوه بیان 
کر تاک از از بت کی رها واا 
هیرودیس آنتیپاس را توبیخ کرده به او هشدار داده 
بود که ازدواجش با هیرودیا سرپیچی از شریعت 
موسی بود (ر.ک. توضیح مت ۳:۱۴! ر.ک. مت 
۳ 


واژهٌ کلیدی 


ایمان: (۵:۲: ۴۰:۴: ۳۲۴۰۵ FF‏ ۴۲:۱۰: ۲۲:۱۱). 
به عبارتی. «اعتماد» يا «باور». ایمان داشتن یعنی 
اعتماد به یک نفر و انتقال آن اعتماد به شخص يا 
چیز دیگر. آن زنی که سالها به خونریزی دچار بود. 
ابتداء اعتمادش را بر پزشکان قرار داد و آن‌گاه که 
دستش به ردای عیسی رسید. عیسی را باور نمود و 
به او اعتماد کرد که می‌تواند درمانش کند. وقتی آن 
زن شفا یافت» عیسی فرمود که ایمانش او را شفا داده 
است (ر.ک. مت ۱۰:۸؛ ۲:۹ ۰۲ ۲۹: ۲۸:۱۵ لو ۵۰:۷؛ 
۸ در متن رساله‌های عهدجدید به زبان یونانی 
نیز واه عم گاه به محتوا و مضمون ایمان و باور 
شخص اشاره دارد (ر.ک. غلا ۲۳:۱ یعنی ایمان به 
مکاشفة خدا در کتاب‌مقدس. 


۶ ببسیار به عمل می‌آورد. به عبارتی, 
«بسیار سرگشته و حیران بود.» این عبارت نشان 
می‌دهد صحبتهای بحبی هیرودیس را به کشمکش 
و کلنجار درونی دجار کرده بود. این کشمکشی 
اخحلاقی میان تمایلات شهوانی او نسبت به هیرودیا 

۶ آمرا. این واژه را می‌توان «اشراف» یا 
«بزرگان» نیز ترجمه کرد. این مردان در دوران 
حکومت هیرودیس از مقام و جایگاه والایی در 
عالی‌رتبهٌ ارتش (در زبان یونانی: 611/]10765). هر 
یک از این افراد فرمانده هزار نفر بودند. رسای 
جلیل. یعنی رهبران و شخصیتهای مهم و برجستة 
آن منطقه. 

۶ دختر هیرودیا. یعنی سالومه» دختر فیلییّس 
تنهایی رقصید. این رقص با عشوه‌گری و بدن‌نمایی 
و حرکات وسوسه‌انگیز همراه بود. رقصیدن سالومه 
به این شکل در حضور میهمانان هیرودیس عملی غير 
معمول و تقریبا بی‌سابقه بود (ر.ک. اس ۱۱:۱ ۱۲). 


۶ حتی نصف ملک مرا. این سخنی 
اغراق‌آمیز و به منظور تأکید بر وعده‌های 
سخاوتمندانة پیشین هیرودیس بود. او که از سوی 
دولت روم به این مقام منصوب شده بود. در واقع. 
مملکت و دارایی نداشت که بخواهد آن را بېخشد. 

۶ به جهت پاس فسم. هیرودیس خود 
را در تنگنا دید. زیرا سوگندش در مقام پادشاه 
حرمت داشت و نمی‌شد آن را زیر پا گذاشت 
(ر.ک. توضیحات مت ۳۴:۵؛ .)٩:۱۴‏ 

۶ خلاد. در اصل» به معنی مأمور مخفی یا 
جاسوس بود اما به تدریج در توصیف مأموری به 
کار رفت که یکی از اعضای مسند قضاوت دولت 
روم بود. این افراد در مقام قاصد. محافظ شخصی 
و همچنین مأمور اعدام خدمت می‌کردند. رسم 
هیرودیس این بود که چنین افرادی را در کنار 
خود داشته باشد. 


س. او دوباره شاگردان را گرد هم می‌آورد 

)۲۲-۲۰:۶( 

۶ شما. عیسی فقط از آن دوازده شاگرد 
خواست به مکانی خلوت بروند. او می‌دانست که 
آنها پس از مأموریت و خدمتشان و پس از فشار 
مداوم مردم به خلوت و استراحت نیاز داشتند. 

۶ به تنهایی در کشتی ... رفتند. شاگردان 
در اطاعت از پيشنهاد عیسی با همان قایقی که 
در آیۀ ۲:۵ به آن اشاره شد کفرناحوم را که مرکز 
خدمت عیسی بود ترک نمودند. 


ع. او پنج هزار نفر را خوراک می‌دهد 
(۴۴-۲۳:۶) 
۶ شتافتند. مسیر حرکت (به سمت کرانة 
شمال شرقی دریاچه) و سرعت فایق و عدم 
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دسترسی به قایقهای دیگر باعث شد مردم از راه 
خشکی در پی ایشان حرکت کنند. از ایشان سبقت 
جسته. این گفته فقط در انجیل مرقس دیده می‌شود. 
این جمله بدان معنا نیست که کل آن جمعیت پیش 
از رسیدن قایق به آنجا آمده بودند چرا که باید 
مسافتی سیزده کیلومتری را طی می‌کردند و این 
مسافت تقريباً دو برابر مسافت شش کیلومتری بود 
که قایق باید می‌پیمود. احتمالا جوانان و کسانی 
که بیش از سایرین اشتیاق داشتند. زودتر از بقیه 
فا توت نتفای (کد اضما به دنل ترفن یادا 
وزش باد مخالف به کندی حرکت می کرد)» مسیر 
را طی کرده و پیش از رسیدن قایق به ساحل آمده 
بودند (ر.اک. مت ۱۳:۱۴ ۱۴؛ لو ۱۱:۹؛ یو ۲:۶ ۵). 

۶ ترخم فرمود. (ر.ک. توضیح مت ۳۶:۹). 
گوسفندان بی‌شبان. این تصویری از عهدعتیق 
است (ر.ک. اعد ۱۷:۲۷؛ ۱ پاد ۱۷:۲۲ ۲ توا ۱۶:۱۸؛ 
حز ۵:۳۴). در این تصویر انسانها درمانده و گرسنه 
توصیف گشته‌اند. راهنما و محافظ روحانی ندارند 
و در معرض گناه و هلاکت روحانی هستند. 

۶ دویست دینار. یک دینار (ر.اک. توضیح 
مت ۱۹:۲۲) معادل دستمزد یک کارگر روزمزد بود 
(ر.اک. مت ۲:۲۰). بنابراین» «دویست دینار» برابر 
با دستمزد هشت ماه بود. این مبلغ از توان مالی 
شاگردان خارج بود. 

۶ نان. ۰ م.ت. «نان شیرین» یا «گرده‌نان». 

۳۹۶ سبزه. این نشان می دهد ماجرای غذا 
دادن به آن جمعیت در فصل بهار و فصل بارندگی 
صورت گرفته بود. جرا که در گرمای تابستان 
سبزه‌ها خشک و قهوه‌ای می‌شدند. 

۶ صد صد و پنحاه پنجاه. این یک آرايش 
منظم در ترتیب نشستن بود. امکان دارد پنجاه 
نیم‌دایرةٌ صد نفری پشت سر یکدیگر تشکیل داده 
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بودند. یهودیان با این ترتیب نشستن آشنا بودنده 
چون در جشنهای خود برای سهولت بیشتر در 
تقسیم غذا این شیوه را به کار می‌بردند. 

۶ به سوی آسمان نگریسته. عیسی معمولا 
به این حالت دعا می‌کرد (ر.ک. ۳۴۸ لو ۳۵:۲۴ 
یو ۴۱:۱۱؛ ۱:۱۷). همگان آسمان را محل سکونت 
پدر می‌دانستند (مت 4:۶). 

۶ جمیعا خورده. سیر شدند. گرسنگی کل 
جمعیت کاماه برطرف شد (ر.ک. یو ۶( 

۶ دوازده سبد پر. اینها سبدهای حصیری 
کوچکی بودند که بهودیان برای حمل غذا استفاده 
می کردند. 

۶ پنج هزار مرد. در متن یونانی این آیه. 
وارهُ «مرد» به طور مشخص به جنس مذکر اشاره 
می‌کند. بنابراین» در این برآورده زنان و کودکان 
شمارش نشده‌اند (ر.ک. مت ۴+ رسم بر این 
بود که زنان و کودکان به هنگام صرف غذا جدا از 
مردان می‌نشستند. اگر آنها را نیز به جمعیت اضافه 
کنیم. می‌توان گفت دست‌کم بیست هزار نفر در 
آنجا حضور داشتند. 


ف. او بر روی آب راه می‌رود (۵۲-۴۵:۶) 

۶ کشتی. (ر.ک. توضیح آیة ۲۲). پیش از 
او. این بدان معنا است که عیسی قرار بود به نزد 
شاگردان برود. بیت‌صیدا. شهری در غرب دریای 
جلیل و جنوب کفرناحوم (ر.ک. مت ۲۱:۱۱). 

۶ کوه. سراسر شرق دریای جلیل منطقه‌ای 
است کوهستانی که با شیبی بسیار تند به یک فلات 
متصل می‌شود. بالای یکی از آن دامنه‌هاء مکان 
مناسبی برای خلوت نمودن و دعا کردن بود (ر.ک. 
یو ۱۵:۶). 

۶ میان دریا. شاگردان قاعدتاً می‌بایست با 
عبور از شمال دریاچه حدود دو تا چهار کیلومتر 


از ساحل دور می‌شدند. اماء در آن موقعیت» وزش 
باد قایق را چندین کیلومتر به طرف جنوب و وسط 
دریاجه آورده بود (ر.ک. مت ۲۴:۱۴). 

۶ پاس چهارم. یعنی بین ساعت سه تا شش 
بامداد. پر دریا خرامان شده. زمان این فعل نشان 
می‌دهد سطح دریا آرام و بدون امواج بود. خواست 
از ایشان بگذرد. اگر این عبارت «خواست به کنار 
ایشان بیاید» ترجمه شود. هدف و مقصود عیسی 
را واضح‌تر نشان می‌دهد. او می‌خواست ایمان 
شاگردان را بیازماید. از این‌رو مسیر خود را به 
عمد تغییر داد و در جهت موازی با قایق حرکت 
کرد تا ببیند آیا آنها می‌توانند او و قدرتهای فوق 
طبیعی‌اش را تشخیص دهند و وی را نزد خود 
بر 

۶ خیال. یعنی یک شبح یا موجود خیالی. 
باور آنچه می‌دیدند برای شاگردان غیر ممکن بود. 
آنها بسیار خسته گشته و به خاطر طوفان هراسان 
بودند. به همین دلیل. هیچ‌یک از آن دوازده نفر در 
نگاه اول باور نکردند آن شخص عیسی بود. 

2۶ خاطر جمع دارید. عبارت «خاطرجمع 
دارید» که در قالب یک حکم است. همواره در 
انجیلها به هنگام شرایط هولناک و ترس و دلهره 
عنوان شده است (ر.ک. ۴۹:۱۰؛ مت :۰۲ ۲۲؛ 
۴ لو ۴۸:۸؛ یو ۳۳:۱۶؛ اع ۹:7 این حکم 
شاگردان را تشویق می‌نمود که همواره شهامت 
خود را حفظ کنند. من هستم. این عبارت به 
روشنی نشان می‌دهد که آن شخص خداوند عیسی 
بود نه یک شبح. این عبارت نمودار مکاشفة خدا از 
خودش در عهدعتیق می‌باشد (ر.ک. خرو ۱۴:۳). 

۶ معحرء نان را درک نکرده بودند. این 
توضیحی بر حیرت شاگردان از مشاهدة آن معجزه 
بود. آنها اهمیت واقعی معجزة آن بعد از ظهر را 
درک نکرده و نتوانسته بودند به شخصیت فوق 


طبیعی عیسی و قدرتش در آن دریاچه پی برند. 
دل ایشان سخت بود. (ر.ک. :۱۷). ذهن شاگردان 
سخت و نفوذناپذیر بود. به همین جهت. قادر 
نبودند گفتار مسیح را درک نمایند (ر.ک. ۱۱:۴ 
۲ این عبارت بیانگر ناآگاهی نیست بلکه حاکی 
از سرکشی و نافرمانی است (ر.ک. توضیح ۵:۳). 


ص. او بسیاری را شفا می‌دهد (۵۶-۵۲:۶) 
۶ جنیسارت. (ر.ک. توضیح مت ۳۲:۱۴ 
۶ راه‌ها. یعنی در مکانهای عمومی» معمولاء 

کنار دیوارهای شهر یا نزدیک مرکز شهر و محل 

تجمع مردم به منظور داد و ستد یا فعالیتهای 
اجتماعی. در اینجاء این واژه می‌تواند به هر مکانی 
اشاره داشته باشد که مردم معمولاً در آنجا اجتماع 

می کردند. بیماران را به چنین مکانهایی می‌آوردند. 

چرا که عیسی از آن مکانها عبور می کرد. ردای او. 

(ر.ک. توضیح ۲۸:۵). 


ق. او به فریسیان پاسخ می‌دهد (۲۲-۱:۷) 

۷ فریسیان ... از اورشلیم آمده. این هیأت 
نمایندگان مذهبی بهود. احتمالاء به درخواست 
فریسیان جلیل از اورشلیم آمده بودند. کاتبان. 
(ر.اک. توضیحات ۲۲۲؛ مت ۴:۲). 

YN‏ ناپاک. شاگردان عیسی متهم شده بودند 
که با دستهای نجس» یعنی دستهایی که طبق اداب 
و تشریفات مذهبی يهود تطهیر نشده بودند. غذا 
فی خجوزدند: ی ی هر چیز ناپاکۍ که 
به آن دست زده بودند بر آنها مانده بود. 

۷ تا دستها را به دقت نشویند. این شستشو 
تاکز کی بو تست ها زنط ند اشبته وک 
شستشو و طهارتی مذهبی بود. در این آیین 
شستشو شخص با کوزه ابی در دست مقداری اب 
بر دست دیگر می‌ریخت. در حالی که دستش را 


1۹۱ 


به حالتی نگاه می‌داشت که انگشتان در حال شسته 
شدن به سمت بالا باشند. تا زمانی که هنوز قطرات 
آب از مچ دست سرازیر بود. شخص می‌توانست 
مرحلة بعد را انجام دهد. سپس انگشتان را به 
سمت پایین نگاه می‌داشت و آب را بر هر دو 
دست می‌ریخت. بعد» با یک دست؛ دست دیگر 
را مرطوب می کرد و آن را از بالا تا پایین به حالت 
مالشی شستشو می داد. تقلید مشایخ. این مجموعه 
آداب و رسوم که خارج از احکام کتاب‌مقدس و 
تفسیر آن بودند. در واقع. در آیین يهود بالاترین 
اقتدار را داشتند و حتی به جای احکام کتاب‌مقدس 
به‌جا اورده می‌شدند (ر.ک. توضیح مت ۲:۱۵). 

۷ بازارها. (ر.ک. توضیح 2۶۶ 

۷ جون است که شاگردان تو ... سلوک 
نمی‌نمایند؟ فریسیان و کاتبان به نزد استاد شاگردان 
رفتند تا در خصوص رفتار به اصطلاح شرم‌آور 
آنها توضیح بخواهند. در واقع» آنها عیسی را متهم 
می‌کردند که به شاگردانش تعلیم می‌داد از ادات 
و رسوم مجتهدان يهود سرپیچی کنند. دستهای 
ناپاک. (ر.ک. توضیح یذ ۳ 

۷ ان نود قا قافن اهاز 
اشعیا ۱۳:۳۹ تقریبا واژه به واژه از ترجمه یونانی 
عهدعتیق (ترجمهٌ هفتادتنان) بیان شده است. نبوت 
اشعیا کاملاً با عملکرد کاتبان و فریسیان و مجتهدان 
يهود همخوانی داشت. ریاکاران. یعنی کسانی که 
وانمود می‌کنند روحانی هستند (ر.ک. توضیح مت 
۶ این گونه افراد پیرو آداب و رسوم انسانها 
هستند» چرا که اين‌گونه تعالیم دلی پاک و خالص 
را از انسان طلب نمی کند» بلکه صرفا به تقلیدی 
کورکورانه و از روی عادت بسنده دارد. 

۷ حکم خدا... تقلید انسان. عیسی در ابتدا 
ایشان را به خاطر رویگردانی از احکام کلام خدا 
مقصر دانست. سپس آنها را متهم کرد که قوانین 
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انسانی را جایگزین معیارهایی کرده‌اند که خدا 
آنها را مقرر نموده بود (ر.ک. توضیح مت ۲:۱۵). 

۷ موسی گفت. این آیه از خروج ۱۲:۲۰ 
(فرمان پنجم) و روج ۱۷:۲۱ نقل‌قول شده است. 
هر دو ايه به طور خاص به وظیفهٌ حرمت نهادن به 
والدین اشاره دارند. این حرمت نهادن شامل احترام 
گذاردن. محبت نمودن. حرمت نگاه داشتن» گرامی 
داشتن و حمایت مالی می‌باشد. بخش دوم این 
نقل قول نشان می‌دهد خدا در رابطه با این تعهد تا 
جه اندازه جدی است. 

۷ قربان. این واژه در زبان عبری به معنای 
«تقدیم شده به خدا) است. این واژه هر گونه هدیه 
يا قربانی را - چه پول چه اموال - که به طور 
خاص برای وقف شدن و تقدیم گشتن به خدا 
در نظر گرفته می‌شد شامل می گشت. در نتبجه 
پول یا دارایی که به این صورت وقف می‌شد فقط 
می‌توانست به جهت اهداف مقدس به کار رود. 

۷ پس کلام خدا را به تقلیدی که خود 
جاری ساخته‌اید باطل می‌سازید. «باطل 
می‌سازید» یعنی «اقتدارش را می‌گیرید» یا «بی‌اثر 
می‌کنبد.» این سنتهای خودساخته به افراد امکان 
می‌داد که تمام اموال خود را «قربان» بنامند (ر.ک. 
توضیح یه ۱۱). اگر پسری از والدین خود آزرده 
و خشمگین می‌شد می‌توانست پول و دارایی خود 
را «قربان» اعلام کند. از انجا که کتاب‌مقدس تعلیم 
می‌دهد سوگندی که به اسم خدا بسته شده باشد 
نباید شکسته شود (اعد ۲:۳۰ بنابراین دارایی ان 
پسر نمی‌توانست جز خدمت به خدا صرف امور 
دیگری مانند حمایت مالی از والدینش گردد. اما 
عیسی چنین عملکردی را محکوم نمود و نشان داد 
که کاتبان و فریسیان مقصر بودند. جرا که با اداب 
و احکامشان کلام خدا (و حکم خدا در خصوص 
حرمت نهادن به والدین) را پایمال می کردند. 


۷ او را ناپاک سازد. (ر.ک. توضیح یه 0 

۷ از آنجا که خوراک صرفاً به جسم انسان 
مربوط است. نمی‌تواند دل یا شخصیت درونی 
شخ اوا کف ی نابات سارف حرا که دل و 
شخصیت انسان یک امر روحانی است. هر قدر هم 
آلودگی جسمانی نجس و ناپاک باشد. نمی تواند 
به لحاظ روحانی یا اخلاقی موجب ناپاکی انسان 
گردد. آداب و تشریفات ظاهری نیز نمی‌توانند 
شخص را از نظر روحانی پاک کنند. این‌همه 
خوراک را پاک می‌کند. در واقع. عیسی, با باطل 
اعلام نمودن سنّت تطهیر دستهاء محدودیتهای 
وا وا ات تک 
که گفتۀ شخصی مرقس است بازنگری به رویدادی 
در گذشته می‌باشد. شکی نیست که او با تأثیر از 
تجربة پطرس در یافا به این موضوع اشاره کرده 
است (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»؛ 
ر.ک. توضیح اع ۰ - 

۷ آنچه از آدم بیرون آید. ناپاکی دل انسان 
در گفتار و کردار او نمایان می گردد (ر.ک. توضیح 
مت ۱۱:۱۵؛ ر.ک. ۳۷-۳۴:۱۲. ناپاک. (ر.ک. 
توضیح یه ۲). 

۷ فسق. م.ت. «روابط جنسی نامشروع). 

۳۳۷ شهوت‌پرستی. م.ت. «رفتار بی‌شرمانه 
و لگام گسیخته». چشم بد. این اصطلاح در زبان 
عبری به غبطه خوردن و حسادت ورزیدن اشاره 
دارد (تث ۵۴:۲۸؛ امث ۶:۲۳ مت ۱۵:۲۰). 


۳ وسعت بافتن خدمت او: در مناطق مختلفب 
که غیر بهودیان سا کن بودند (۵۰:۹-۲۴:۷) 


الف. صور و صیدون: او دختر زنی غیر بهودی 
را رهایی می‌بخشد (۴:۷ ۳۰۰-۲) 
۷ صور و صیدود. (ر.ک. توضیح ۳ 


خواست که هیچ کس مطلع نشود. عیسی 
نمی‌خواست در ان منطقه به شکل عمومی خدمت 
کند. به احتمال بسیار: او قصد داشت پس از فشاری 
که رهبران يهود وارد آورده بودند مدتی در آرامش 
باشد. عیسی در پی فرصتی بود تا شاگردان را برای 
روبه‌رو شدن با واقعةٌ مصلوب شدن خویش و 
حدمت آینده ایشان آماده‌تر سازد. 

۷ روح پلید. یعنی یک دیو (ر.ک. توضیح 
۱ ر.ک. مت ۲۲:۱۵). 

۷ پونانی. یعنی یک غير بهودی که هم 
گویش هم مذهبش متفاوت بود (ر.ک. توضیح 
روم ۱ فينيقية سوریه. این منطقه از فینیقیه در 
آن روزگار بخشی از قلمروی سوریه به حساب 
می‌امد. انجیل متی ۲۲:۱۵ می‌فرماید این زن از 
نسل کنعانیان بود. 

۷ اول. در اصل» عیسی با این مثال ایمان آن 
زن را محک زد. مسوولیت عیسی نخست این بود 
که انجیل را به فرزندان اسراییل بشارت دهد (ر.ک. 
روم ۱۶:۱؛ ۸:۱۵). حال آنکه واژهُ «اول» حاکی از 
ان است که زمانی فرا می‌رسد که غیر بهودیان نیز 
از برکات خدا بهره‌مند خواهند شد. نان فرزندان 
را گرفتن و پیش سگان انداختن. «نان فرزندان» به 
برکات خدا برای قوم يهود اشاره دارد. این تصویر 
حاکی از آن است که «سگان» (غیر بهودیان) نیز 
در خانوادةٌ خدا جای داشتند. اما جایگاهشان به 
ممتازی جایگاه یهودیان نبود (ر.ک. توضیح مت 
۵ سگان. به کار بردن این واژه در زبان 
بونانی به سگی خانگی و دست‌آموز اشاره دارد. 
عیسی به غير بهودیان اشاره می‌کرد. اما این واژه 
را با لحن تحقیرآمیز یهودیان بیان نکرد. معمولا 
یهودیان غير یهودیان را به منظور تحقیر و تمسخر 
سگ خطاب می کردند و آنها را نجس و شریر و 
بی‌اصل و نسّب می‌خواندند. 


۱۹۳ 


۷ بلی خداوندا. این واژگان گویای ایمان 
فروتنانة آن زن و روحية ستایشگر او بودند. آن 
زن می‌دانست که گناهکار است و لایق هيچ‌یک 
از برکات خدا نبود. در پاسخ او نشانی از غرور و 
اعتماد به نفس وجود نداشت. همین امر موجب 
شد عیسی به درخواست او پاسخ مثبت دهد (آیات 
۹ )+ 


ب. دیکاپولیس: او ناشنوایی لال را شفا 

می‌دهد (۳۷-۳۲۱:۷) 

۷ از نواحی صور روانه شده. از راه صیدون 
... دریای جلیل. عیسی حدود سی کیلومتر در 
جهت شمال صور حرکت کرد و از صیدون که در 
قلب قلمروی غیر بهودیان قرار داشت گذشت. او 
به جهت شرق رفت. از رود اردن عبور کرد و از 
کرانة شرقی دریای جلیل به سمت جنوب رفت. 
دیکاپولیس. (ر.ک. توضیح ۲:۵ 

۷ انگشتان خود را در گوشهای او گذاشت. 
چون آن مرد ناشنوا بود. عیسی از زبان اشاره 
استفاده کرد تا به او بگوید قصد دارد شفایش دهد. 
آب دهان انداخته. زبانش را لمس نمود. این نیز 
شکلی از زبان اشاره بود. عیسی این‌گونه آن مرد 
را به شفا یافتن امیدوار نمود. 

۷ افتح. این یک واه آرامیک است که 
مرقس ان را ترجمه کرده است. 

۷ هیچ کس را خبر ندهند. با وجودی که 
عیسی بر طبق نیازی که مشاهده می‌کرد در جلیل 
خدمت می‌نمود. اما قصدش این نبود به شکل 
عمومی در آنجا خدمت کند (ر.ک. توضیح :۴۴ 


ج. کرانة شرقی جلیل: او چهار هزار نفر را 
خوراک می‌دهد )٩-۱:۸(‏ 
٩-۸‏ غذا دادن به پنج هزار نفر در هر چهار 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۹۴ 


اتجیل ت خد ا اما فقط مت و 
مرقس غذا دادن به چهار هزار نفر را عنوان کرده‌اند. 

۸ حمعیت بسیار شده. زیاد شدن جمعیت. 
احتمالاً نتیجۀ انتشار این خبر بود که عیسی آن مرد 
کر و لال را شفا داده بود (۳۶:۷). 

۳۸ دلم بسوخت. فقط در اینجا و در انجیل 
متی ۳۲:۱۵ عبسی این عبارت را در مورد خودش 
به کار برده است. هنگام غذا دادن به پنج هزار نفر 
عیسی بر جماعتی که از نظر روحانی گمگشته 
بودند دل سوزاند (۳۴:۶). در اینجا؛ دلسوزی او به 
سبب نیاز جسمانی آنها بود (ر.ک. مت ۸:۶ ۳۲). 
عیسی گرسنگی آنها را درک می‌کرد. چون خودش 
نیز آن را تجربه نموده بود (مت ۲:۴). سه روز 
است که با من می‌باشند. اين نشان اشتیاق مردم 
برای گوش سپردن به تعلیم عیسی و بهره‌مندی از 
شفای او بود (ر.ک. مت ۳۰:۱۵). این نکته که انها 
پیش از معجزه فراهم شدن غذا به مدت سه روز 
درکرید وه ار دا از ما ای خر رای 
دادن به پنج هزار نفر که پیش 
جدا می‌سازد. در آن رویداد پیشین» جمعیت گرد 
هم آمدند. غذا خوردند و همان روز پراکنده شدند 
(مت ۱۴:۱۴ ۱۵ ۰۲۲ ۲۳). 

۸ از کحا کسی می تواند اینها را ... از نان 
سیر گرداند؟ با توجه به معجزۀ قبلی که پنج هزار 
نفر غذا خوردند. پرحی این پرسش شاگردان 
را عجیب و باورناپذیر می‌دانند. حال آنکه این 


از این روی داده بود 


پرسش از بی‌حسی روحانی و عدم درک شاگردان 
خبر می‌داد (ر.ک. ایات ۲۱-۱۴؛ ۵۲:۶). در این 
صحرا. منطقۀ دیکاپولیس (ر.ک. توضیح ۲۰:۵) به 
اندازةٌ جلیل پرجمعیت نبود. 

۸ نان. منظور گرده‌های نان است که به راحتی 
شکسته می‌شدند و به قطعات کوچک‌تر تقسیم 


۸ هفت زنبیل پر. این زنبیلها مانند سبدهای 
نامبرده در معجزة غذا دادن به آن پنج هزار نفر 
نبودند (۴۳:۶). ان زنبیلها سبدهای کوچکی بودند 
که گنجایش یک يا دو وعده غذا داشتند و یهودیان 
هنگام سفر با خود حمل می‌کردند. اما در اینجا 
اشاره به سبدهای بزرگ است (آن‌قدر بزرگ که 
یک نفر می‌توانست در آن جای بگیرد؛ اع ۲۵:۹). 
غیر بهودیان از این سبدها استفاده می کردند. در 
این آیه اشاره نشده با باقیماندة غذاها چه کردند. 
احتمال دارد آنها را بین جماعت تقسیم کردند 
تا توشة با زگشت به خانه‌هایشان باشد. مشخص 
است که شاگردان از آن باقیمانده سهمی برای خود 
برنداشتند (ر.ک. ايه ۱۴). 

۸ چهار هزار. این رقم فقط شمار مردان بود 
و زنان و کودکان را شامل نمی‌شد (مت ۲۸:۱۵). 
اگر زنان و کودکان را به این رقم بیفزاييی تعداد 
آن جمعیت را می‌توان دست‌کم شانزده هزار نفر 
در نظر گرفت. 


د. دلمانوته: او با فریسیان مباحثه می‌کند 

)۱۲-۱۰:۸( 

۱۳۹۸ دلمائو ته. در هیچ اثر ادبی خارج از 
کتاب‌مقدس از این منطقه نام برده نشده و فقط 
در این آیه از عهدجدید به آن اشاره گشته است. 
مشخص نیست این منطقه در کدام موقعیت 
جغرافیایی قرار داشته است. اما بدیهی است که 
در نزدیکی مجدل واقع بوده است. هنگامی که 
اب دریاچۀ جلیل در پایین‌ترین سطح قرار داشت؛ 
باستان‌شناسان چندین لنگرگاه را در این منطقه 
کشف نمودند. یکی از این لنگرگاه‌های کوچک 
در فاصلة ميان مجدل و کفرناحوم قرار داشت که 
احتمال دارد همان دلمانوته باشد. 

۸ فریسیان. (ر.ک. توضیح ۲ مت ۷۳۲). 


آیتی آسمانی. فریسیان شکاک انتظار داشتند 
عیسی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر مسیح 
موعود بودن معجزات بیشتری انجام دهد. آنها به 
معجزات بی‌شماری که عیسی در میان ایشان انجام 
داده بود قانع نبودند و معجزه‌ای در قلمروی ماه 
و ستارگان طلب می‌کردند. عیسی که تا آن زمان 
به قدر کفایت سند و مدرک به ایشان نشان داده 
شود. برترین نشانه‌ای که ادعای پسر خدا و مسیح 
موعود بودن او را اثبات می‌کرد رستاخیزش از 
مردگان بود (مت ۲۹:۱۲ ۴۰). 


ه. آن سوی دریاچه: او شاگردان را توبیخ 

می‌کند (۲۱-۱۳۲:۸) 

۸ کنارة دیگر. یعنی کرانة شمال شرقی. 
جایی که بیت‌صیدا (یولیاس) قرار داشت (أیةٌ ۲۲). 

۸ خميرماية فریسیان و ... هیرودیس. 
«خمیرمایه» در عهدجدید نمادی از نفوذ و تأثیر گذاری 
بود (ر.ک. توضیح مت ۲۳:۱۳) و در بیشتر موارد تأثیر 
شریرانة گناه را به ذهن می‌آورد. خمیرماية فریسیان 
شامل تعالیم دروغین (مت ۱۲:۱۶) و رفتار رياکارانة 
آنها بود (لو ۱:۱۲). خمیرمایةٌ هیرودیس آنتیپاس نیز 
به رفتار و کردار فاسد و غیر اخلاقی او اشاره داشت 
(ر.ک. ۲۹-۱۷:۶). فریسیان و هیرودیان هر دو ضد 
مسیح بودند (۶:۳). 

۸ جرا فکر می کنید ... نان ندارید؟ با این 
پرسش» عیسی شاگردان را به سبب پی نبردن به 
منظورش توبیخ نمود (ر.ک. توضیح آية ۱۵). 
دغدغه عیسی حقیقت روحانی بود نه امور دنیوی 
و جسمانی. ثا حال دل کیا سخت است: بعنی 
آنها سرکش و از نظر روحانی بی‌حس بودند و 
نمی توانستند حقیقت روحانی را درک کنند (ر.ک. 
توضیحات 4۵۳ ۵۲:۶). 


۱۹۵ 


رویدادهایی که در همه انجیلها ثبت 
شده‌اند 


عزیمت عیسی از یهودیه 

عقب نشینی از جلیل 

. غذا دادن به پنج هزار نفر 

. ورود پیروزمندانه به اورشلیم 

مشخص شدن خیانتگر 

دومین پیشگویی انکار پطرس 

خیانت به عیسی. بازداشت. و ترک شدن 

انکار پطرس 

نخستین محاکمة عیسی در حضور مقامات رومی: 

پیلاطس 

۰ سومین محاکمة عیسی در حضور مقامات رومی: 
پیلاطس 

۱. راه جلجتا 

۳۲ سه ساعت اول بر روی صلیب 

۳ سه ساعت آخر بر روی صلیب 

۴. تأیید مرگ عیسی و تحویل گرفتن پیکر او 

۱۵ قرار دادن پیکر عیسی در قبر 

۶ زنان قبر را خالی یافتند 


o> KK ها مد‎ Hi i 


۲۱-۸ با این پنج پرسش» عیسی شاگردان 
را به سیب سخت‌دلی‌شان توبیخ نمود. او به ایشان 
پادآور شد که قادر است هر گونه کمبودشان را 
برطرف سازد. 

۸ چرا نمی‌فهمید؟ عبسی بر اساس 
پرسشهایی که تا به حال مطرح کرده بود چنین 
گفت. متی در بازگویی همین رویداد اشاره می کند 
که شاگردان سرانجام منظور او را درک نمودند 
(مت ۱۲:۱۶). 


و. بیت‌صیدا: او مرد نابینا را شفا می‌دهد 
(۲۶-۲۲:۸) 


۲۶-۸ این دومین معجزه از دو معجزهٌ عیسی 
است که فقط مرقس به آنها اشاره کرده است (ر.ک. 


۳۷-۷). همچنین این نخستین مورد از دو مورد 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۹۶ 


شفای دو نابینا است که در انجیل مرقس ثبت شده 
است (ر.ک. ۵۲-۴۶:۱۰). 

۸ بیت صیدا. (در خصوص مکان دیگری به 
همین نام: ر.ک. توضیح ۶ در اینجاء اشاره به 
بیت‌صیدای پولیاس است که در چند کیلومتری 
شمال دریای جلیل و شرق رود اردن قرار داشت. 

۸ اب دهان بر چشمان او افکنده. از قرار 
معلوم» عیسی با این عمل و با لمس چشمان آن 
نابینا ( یه ۲۵) قصد داشت به او (که قاعدتاً به سایر 
حواس» از جمله حس لامسه» متکی بود) اطمینان 
دهد که چشمانش را شفا خواهد داد (ر.اک. ۳۳:۷؛ 
یو .)۶:٩‏ 

۸ داخل ده مشو. پیش از اينکه عیسی آن 
نابینا را شفا دهد او را از دهکده بیرون برد (أَْية 
۳ تا احتمالاً مانم از ازدحام جمعیت شود. بر 
خحلاف موارد دیگر در گذشته (ر.ک. ۴۵:۱؛ «(TFN‏ 
گویا این مرد اطاعت کرد. 


ز. قيصرية فیلییس و کفرناحوم: او 
شاگردان را تعلیم می‌دهد (۵۰:۹-۲۷:۸) 


۱) پطرس اعتراف می کند عیسی همان مسیح 

است (۳۰-۲۷:۸) 

۸ قیصرية فیلچّس. شهری بود که حدود 
چهل کیلومتری شمال بیت‌صیدا (یولیاس) و 
نزدیک کوه حرمون قرار داشت. نباید این شهر را 
با آن قیصریه که در حدود صد کیلومتری شمال 
غربی اورشلیم و در کرانة مدیترانه قرار داشت 
یکی دانست. 

۸ الیاس [ایلیا] (ر.ک. توضیحات ۱۵:۶ 
مت ۱۴:۱۱؛ لو ۱۷:۱). 

۸ شما مرا که می‌دانید؟ پس از آنکه 
شاگردان به دیدگاه‌های نادرستی اشاره کردند 


که در مورد عیسی رایج بود (ایةُ ۲۸ او از آنها 
خواست بگویند خودشان عیسی را که می‌دانند. 
پاسخ هر شخص به این پرسش سرنوشت ابدی 
او را تعیین می کند. تو مسیح هستی. پطرس به 
نمایند گی از آن دوازده شاگرد. بی‌درنگ و بدون 
هیچ تردید پاسخ داد (ر.ک. مت ۲۸:۱۴؛ ۱۵:۱۵؛ 
۷ ۲۷:۱؛ ۳۲:۲۶ يو ۶۸:۶: ۲۶:۱۳). او به 
صراحت و به روشنی تأیید نمود که ایشان باور 
داشتند عیسی همان مسیح موعود بود. 

۳۰۸ هیچ کس را ... خبر ندهند. ماموریت 
عیسی در مقام مسیح موعود جدا از صلیب قابل 
درک نمی‌بود. شاگردان نیز در آن مقطع هنوز به 
مفهوم صلیب پی نبرده بودند (ر.ک. ایات ۳۲-۳۱؛ 
۳۲-۹). اگر آنها در آن موقعیت اعلام می کردند 
عیسی همان مسیح موعود است. نتیجه‌ای جز عدم 
درک و سوءتعبیر بیشتر در پی نداشت» چرا که باور 
عمومی این بود که مسیح موعود باید یک منجی و 
رهانندۂ سیاسی و نظامی می‌بود. چنین سوءتعبیری 
باعث می‌شد بهودیانی که بی‌صبرانه در ارزوی 
آزادی از یوغ اسارت روم به سر می‌بردند عیسی 
رامین لا تساه ساهی تفا انا راا 
یوغ بندگی آزاد سازد (یو ۱۵:۶؛ ر.ک. ۱۹-۱۲:۱۲). 

۵۲:۱۰-۸ در این آیه‌هاء در حالی که رهسپار 
اورشلیم بودند. عیسی شاگردان را برای روبه‌رو 
شدن با مرگ خود اماده می‌ساخت. 


۲) او مرگ خود را پیشگویی می کند 
(۳۲-۳۱۰:۸) 
۸ پسر انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). لازم 
است ... بسیار زحمت کشد. هرچند که از 
دیدگاه انسانی رهبران مذهبی بهود با نپذیرفتن 
۳ باعث رنج و عذاب و مرگ او شدند (ر.ک. 
توضیح مت ۴۲:۲۱)» آن رنج و عذاب و مرگ 


فاضاه‌هان تخت 
از اورشلیم کیلومتر 

۱. بیت‌عنیا ۴ 

۲ بیت لحم ۱ 

اوآ ۱۱ 

۴. اریحا ۲۴ 

۵ اردن ۳۴ 

۶ وخاز ۵۰ 

۷ دریای مدیترانه ۶۴ 

۸ قانا 11۰ 

4 کفرناحوم ۱۳۶ 

۰ قيصرية فیلییّس ۱۶۸ 
از کفر ناحوم: 

۱. بیت‌صیدا ۱ 

۲ قانا ۳۶ 
این ۳۵ 

۵ فص لت ۲۳ 

۶ دریای مدیترانه ۵۱ 

۷ صور ۵۹ 

۸ صرفه ۷۲ 


امری حتمی و گریزناپذیر بود چرا که تدبیر الهی 
جز این نبود (اع ۲ (TA ۲۷:۴ TY‏ مشایخ. 
(ر.ک. توضیح ۳:۷). رسای کهّنه. یعنی اعضای 
شورای عالی يهود و نمایندگان بیست و چهار طبقه 
از کاهنان معمولی (ر.ک. لو ۸:۱). کاتبان. یعنی 
کارشناسان و تفسیرگران شریعت عهدعتیق (ر.ک. 
توضیح مت ۴:۲). بعد از سه روز. یعنی مطابق با 
آیت و نشانة يونس (مت ۴۰:۱۲). برخیزد. هر گاه 
عیسی از مرگ خود سخن می گفت» به رستاخیزش 
نیز اشاره می کرد (ر.ک. ۱:۹ ۴:۱۰ مت ۱:۱۶ ۳؛ 
۷ ۹:۲۰ لو ۲۲:۹ ۳۳:۱۸). این امر موضوع 
را برای شاگردانی که هنوز قادر به درک این حقایق 
نبودند بیشتر مبهم و غیر قابل فهم می‌نمود. 
۸ علانیه [آشکارا] فرمود. یعنی از مَل یا 
اشاره و کنایه استفاده نکرد (ر.ک. بو ۲۹:۱۶). 


۱۹۷ 


پطرس ... به منع کردن شروع نمود. شاگردان 
هنوز نمی‌توانستند درک کنند که مسیح موعود 
باید جان دهد (ر.ک. توضیح یه ۰ پطرس مثل 
همیشه (ر.ک. توضیح آية ۲۹) زبان گویای آن 
دوازده نفر بود (ر.ک. اب ۳ گفتة عجولانه و 
شتاب‌زدةٌ پطرس فقط بیانگر جسارت و سوءتعبیر 
او نبوده بلکه محبت عمیقش را به عیسی 
نشان می‌داد. 

که به جهت سخنگوی خدا بودن تحسین شده 
بود (مت ۱٩۹-۶‏ در یک چرخحش بهٽ اور 
به ناگه همچون سخنگوی شیطان توبیخ گشت. 
از آنجا که قربانی و مرگ عیسی تدبیر خدا بود 
(ع ۲ TT‏ ۲۷:۴۶ ۸ هر کسی که دانسته يا 
نادانسته بر ضد این تدبیر بود حامی عملکرد شیطان 
به حساب می‌آمد. 


۳ او در مورد بهای شاگردی توضیح می‌دهد 

(۳۸-۳۴۰۸) 
انکار خود نیست نمی‌تواند واقعا ادعا کند شاگرد 
اگر لازم باشد انکار تفس باید تا حد مرگ نیز پیش 
رود. برداشتن صلیب آن هنگام آغاز می‌گردد که 
گناهکار پشیمانی که توبه کرده است درمی‌یابد که 
قادر نیست خود را رستگار سازد. او بدون تکیه بر 
هیچ‌چیز کاملاء خود را به رحمت خدا می‌سپارد 
(ر.ک. مت ۲۱:۱۹ ۳۲ مرا متابعت [پیروی] 
نماید. (ر.ک. توضیحات ۱۷:۱؛ مت ۳۸:۱۰). 

۸ جان خود را ... بر باد دهد. آن را برهاند. 
این گفتة به ظاهر متناقض از یک حقیقت مهم 
روحانی سخن می‌گوید: کسی که به دنبال یک 
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۱۹۸ 


زندگی راحت و آسوده و قابل قبول از نظر دنیا 
است به حیات جاودان نمی‌رسد. از سوی دیگ 
کسی که به خاطر مسیح و انجیل از زندگی خود 
دست می‌شوید (ر.ک. توضیح آیۂ ۳۴) از حیات 
جاودان بهره‌مند خواهد شد (ر.ک. یو ۲۵:۱۲). 
۸ ۳۷ جان. منظور آن نفد از وجود انسان 
سک که ۶ بل با در کت اور ج ر 
خواهد برد. اگر همه دنیا از آن ما باشد اما مسیح 
را نداشته باشیم. در ابدیت بدبخت و ورشکسته 
خواهیم بود. کل دارایی‌های دنیا نمی توانند هلاک 
شدن روح و جان در ابدیت را جبران کنند (ر.ک. 
توضیح مت ۲۶:۱۶). 

TAN‏ از من و سخنان من شر منده شود. 
کسانی که مطالبات شاگرد بودن را نمی‌پذیرند 
نشان می‌دهند از عیسی مسیح و از حقیقتی که 
تعلیم می‌دهد عار دارند و شرمسار هستند. از 
این‌ری هرگز از گناه نجات نخواهند یافت. پسر 
انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). وقتی ... آید. این 
کی ا ا کی وا ي 
اشاره می کند. در موعظة کوه زیتون» جزییات این 
رویداد توصیف گشته است (۳۷-۱:۱۳). 


۴ او جلال خود را مکشوف می کند (۱۰-۱:۹) 

٩‏ هر آینه» به شما می گویم. این عبارتی قاطع 
و جدی است که فقط در انجیلها و همواره از زبان 
عیسی بیان شده است. این غبارت حاکی از آن 
است که موضوعی که بیان می‌شود بسیار اهمیت 
دارد (ر.ک. توضیح ۲۸:۳). تا ملکوت را... نبینند 
ذائقة موت [طعم مرگ] را نخواهند چشید. آن 
رویدادی که عیسی به ان اشاره می کرد به شکلهای 
متفاوت تفسیر شده است: (۱) رستاخیز و صعود 
او؛ (۲) نزول روح القدس در روز پنطیکاست؛ (۲) 
گسترش مسیحیت؛ (۴) ویرانی اورشلیم در سال 


۰ میلادی. اماء با توجه به بافت متن» دقیق‌ترین 
تفسیر این است که وعده مسیح را به رویداد تبدیل 
چهر؛ او که در ادامهٌ این آیه به آن اشاره شده است 
ربط دهیم (آیات ۸-۲). آن رویداد پیش‌درآمدی از 
جلال آیندهُ او بود. درستی این دید گاه از آن جهت 
تقویت می‌گردد که هر سه انجیل متی و مرقس 
و لوقا دقیقا پس از این وعده به شرح رویداد 
تبدیل چهرة مسیح پرداخته‌اند. به این ترتیب. واه 
«ملکوت» می‌تواند به شکوه پادشاهی مسیح اشاره 
داشته باشد. 

٩‏ بعد از شش روز. متی و مرقس رویداد 
تبدیل چهره مسیح را «شش روز» پس از وعده 
عیسی عنوان کرده‌اند (آیۀ ۱). اماه بدون شک لوقا 
روزی که مسیح این وعده را بر زبان آورد و روز 
وفوع این رویداد را نیز محاسبه کرده است. به 
همین دلیل. فاصلهٌ موجود را «قریب [نزدیک] به 
هشت روز) عنوان می کند (لو (TA‏ پطرس و 
یعقوب و بوحنا. (ر.ک. توضیح ۳۷۵ این سه 
نفر که حلقۀ داخلی شاگردان عیسی بودند اجازه 
داشتند در برخی مواقع شاهد رویدادهایی باشند که 
سایر شاگردان مجاز به مشاهده آنها نبودند (ر.ک. 
۴ فراز کوهی. این کوه به احتمال بسیار 
کوه حرمون است (با ارتفاعی حدود سه هزار متر 


رویدادهایی که فقط در انجیل مرقس . 
به آنها اشاره شده است 


انجیل مرقس در شرح بسیاری از رویدادها با انجیل 
متی و لوقا مشترک است (ر.ک. مقدمه: «مشکل 
همدید»), اما فقط در انجیل مرقس به این مثلها و 
شفاها اشاره شده است: 

۱. مثل رشد بذر (۲۹-۲۶:۴) 

۳3 مرد کر و لال شفا می‌یابد (۳۷-۲۱۰:۷) 

۳ مرد نابینا شفا می‌یابد (۲۶-۲۲:۸) 

۴ متّل صاحبخانة غایب (۳۷-۳۳:۱۲) 


بالاتر از سطح دریا). این مرتفع‌ترین کوه در ناحية 
قیصریه فیلییُس بود (ر.ک. ۲۷۸). متغیر گشت. 
این واژه در زبان یونانی به معنای «تغییر شکل» یا 
«د گر گون شدن» می‌باشد. عیسی گوشه‌ای از جلال 
الهی خویش را به شکلی توصیف‌ناپذیر بر آن سه 
شاگرد آشکار نمود (ر.ک. ۲ پطر ۱۶:۱). 

٩‏ درخشان ... به غایت [بسیار] سفید. آن 
جلال الهی که از وجود عیسی می تابید حتی لباس 
او را درخشان و نورانی کرده بود. نور معمولا به 
حضور ملموس و قابل مشاهدة خدا ربط دارد 
(ر.اک. مز ۲:۱۰۴؛ دان ٩٨۷‏ ۱ تيمو ۶۶ مکا ۱۴:۱؛ 
۱ 

۹ الیاس [ایلیا] با موسی. ایشان نماد انبیا و 
شریعت بودند. یعنی دو بخش مهم در عهدعتیق. 
فقط مرقس ابتدا به ایلیا اشاره می‌کند سپس از 
موسی نام می‌برد (این ترتیب در آیۀ ۵ برعکس 
است). با عیسی گفتگو می کردند. آنها دربارۂ مرگ 
عیسی صحبت می کردند (لو ۲۱:۹). 

٩‏ ای استاد. بهودیان به منظور احترام و 
حرمت به معلمان این عنوان را به کار می‌بردند. 
در عهدجدید. یحیی تعمید دهنده نیز با این 
عنوان خطاب شده است (یو ۲۶:۲). سه سایبان 
می‌سازيم. یعنی سایبان بسازیم تا آن سه شخص 
نامدار در آنجا ماند گار شوند. همچنین احتمال دارد 
باد بطر جاک از ان یرد که کر می گر ۵ در 
استانة سلطنت هزارساله بودند (ر.ک. زک ۱۶:۱۴). 

٩‏ ارت بر ایشان سایه انداخت. در سراسر 
عهدعتیق» این ابر جلال یعنی «شکیناه» نماد حضور 
خدا بود (ر.ک. توضیح مکا ۷:۱؛ ر.ک. ځرو ۲۱:۱۳ 
۲۳-۳ ۳۴:۳۰ ۳۵؛ اعد ۶۵:۹ ۱۴:۱۴؛ تث 
۱ آوازی از ابر در رسید. ندای پدر از آسمان 
رشتهٌ کلام ناشیانة پطرس را گسست (مت ۵:۱۷؛ لو 
4 این است پسر حبیب من. پدر محبت خود 


۱۹۹ 


به پسرش را همان‌گونه که در زمان تعمید عیسی 
اعلام کرده بود (۱۱:۱) در اینجا نیز تکرار می‌نماید. 
هم متی و لوقا (مت ۵:۱۷؛ لو ۳۵:۹) هم پطرس (۲ 
پطر ۱۷:۱) در بازگویی رویداد تبدیل چهرة عیسی 
به این کلام اشاره کرده‌اند. از او بشنوید. عیسی 
از کسی بود که مت ونیا به آو۔اشازه کرد 
بودند (ر.ک. تث ۱۵:۱۸). او همان کسی بود که 
شاگردان باید به او گوش می‌سپردند و از او اطاعت 
می‌نمودند (ر.ک. عبر ۰۱:۱ ۲). 

٩‏ ایشان را قدغن فرمود ... کسی را خبر 
ندهند. (ر.ک. توضیح ۸ تا پسر انسان از 
مرد گان برنخیزد. این عبارت به زمانی نظر داشت 
که ماهیت واقعی ماموریت عیسی در مقام مسیح 
موعود بر همگان آشکار می‌گشت. به این معنی که 
او آمده بود تا بر گناه و مرگ غلبه کند نه بر رومیان. 
پسر انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). 

۹ سوال می کردند که برخاستن از مردگان 
چه باشد. شاگردان نیز مانند بسیاری از بهودیان (به 
جز صدوقیان) به رستاخیز مردگان در آینده اعتقاد 
داشتند (ر.ک. یو ۲۴:۱۱). آنچه باعث سردرگمی 
ایشان شده بود این بود که عیسی ادعا می کرد 
دیری نمی‌پایید که از مردگان برمی‌خاست. این 
بدان معنا بود که مرگش نیز در اینده‌ای بسیار 
نردیک به وقوع می‌پیوست. سرگشتگی شاگردان 
گواهی بر این بود که هنوز نتوانسته بودند مآموریت 
عیسی را در مقام مسیح موعود درک نمایند (ر.ک. 
توضیحات ایهٌ ٩؛‏ ۳۰:۸). 


۵ او نقش ایلیا را روشن می‌سازد (۱۳-۱۱:۹) 
۹ الیاس [ایلیا] باید اول بياید. (ر.ک. :۰۲۸ 
0 در این مورد. کاتبان بر اساس کتاب‌مقدس 
تعلیم می‌دادند نه بر مبنای سنت معلمان يهود (ملا 
۳ ۵:۴). بهودیانی که در زمانة عیسی می‌زیستند 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۲۰۰ 


به خوبی از پیشگویی ملاکی نبی باخبر بودند. 
بدون شک شاگردان نیز سعی می‌کردند به این 
نکته پی برند که میان ان نبوت و ظهور ایلیا که 
شاهدش بودند چه رابطه‌ای وجود داشت. کاتبان 
و فریسیان هم مسلماً استدلالشان این بود که عیسی 
نمی‌تواند مسیح موعود باشد. زیرا ایلیا هنوز نیامده 
بود. آن سه شاگرد که گیج شده بودند از عیسی 
حواستند حقیقت را روشن سازد. 

۹ الیاس انلیا | ... اول می‌آید. عیسی 
درستی تفسیر کاتبان از کتاب ملاکی ۱:۳ و ۵:۴ 
را تان نمود. احتمالا همین باس می‌بایست 
شتاگردان را بش سکره باشد. یسر انان 
(ر.ک. توضیح ۲ زحمت ... کشد و حفیر 
شمرده شود. عیسی اشاره نمود که نبوت مربوط به 
ایلیا به هیچ عنوان مانع از رنج و مرگ مسیح موعود 
نخواهد بود. حقیقت رنج و مرگ مسیح موعود در 
عهدعتیق پیشگویی شده بود (مز ۲۲؛ ۲۰:۶۹ ۲۱؛ 
اش ۵۳؛ ر.ک. توضیح روم ۲:۱). 

۹ الیاس [ایلیا] هم آمد. عیسی به سوال 
شاگردان اشاره کرد: نبوتهای مربوط به آمدن ایلیا 
در یحیی تعمید دهنده تحقق یافته بودند. مسلما 
چنین نبود که روح ایلیا در یحیی حلول کرده باشد 
(ر.ک. یو ۲۱:۱)» بلکه یحیی «به روح و قوت ایلیا» 
آمده بود. اگر بهودیان این را باور کرده بودند. 
بحیی می‌توانست تحقق آن نبوتها باشد (ر.ک 
توضیحات مت ۱۴:۱۱؛ لو ۱۷:۱). اما جون بسیاری 
از بهودیان نه بحیی تعمید دهنده را پذیرفتند نه 
عیسی راء بنابراین» پیش از با زگشت مسیح. شخص 
دیگری در روح و قوت ایلیا خواهد آمد (ر.ک 
توضیحات مت ۱۴:۱۱؛ مکا ۵:۱۱ ۶). با وی آنجه 
خواستند کردند. رهبران يهود بحیی تعمید دهنده 
را نپذیرفتند (مت ۲۵:۲۱؛ لو ۳۲:۷ و هیرودیس 
او را به قتل رساند (۲۹-۱۷:۶). چنانچه در حق 


وی نوشته شده است. هیچ نبوتی در عهدعتیق 
وجود ندارد که به طور مشخص مرگ آن پیشگام 
مسیح موعود را پیشگویی کرده باشد. بنابراین» 
داش او اب ا 
آن را به صورت نمادین در نظر بگیریم. سرنوشتی 
که قرار بود برای ایلیا رقم بخورد (۱ پاد ۱:۱۹ 
۲ گریبانگیر یحیی تعمید دهنده گشت (ر.ک 
توضیحات مت ۱۴-۱۱:۱۱). 


(۲۹-۱۴:۹) 

۹ شاگردان. یعنی آن ه نفری که با ایشان 
همراه نبودند. 

۹ روحی گنگ دارد. آن پسر که در تسخیر 
روح شریر بود قادر به صحبت نبود. فقط انجیل 

۹ نوانستند. با توجه به اینکه عیسی به 
شاگردان قدرت بخشیده بود تا بتوانند ارواح شریر 
را اخراج نمایند» تعجب‌آور بود که آنها در این 
مورد موفق نشدند (۱۵:۳؛ ۱۳:۶). 

۹ ای فرقة بی‌ایمان. (ر.اک. مز ۱۰:۹۵). واژهٌ 
«فرقه) ! نشان می‌دهد آزردگی عیسی صرفاً متوجه 
آن پدر یا ته شاگرد نبود؛ او از بی‌ایمانی کاتبانی 
به خشم آمده بود که قطعا با نگاهی پیروزمندانه 
بر ناتوانی شاگردان می‌نگریستند (ر.ک. ايه ۱۴). 
ارواح شریر حطرناک و پرخاشگر بود. در سرزمین 
فلسطین قرن اول میلادی. وقتی اتش می‌افروختند. 
نون نیج رنه سففتتا, تفای : فا 
نمی‌دادند. منابع آب نیز بدون حفاظ و درپوش 
بودند. این شیوه نگهداری آب و برافروختن آتش 
برای روح پلید موقعیتی فراهم کرده بود تا آن 
ا مرو هایس شا 


موجود را به خوبی توصیف می‌نمود. چه بسا چهره 
پسرش به دلیل آثار سوختگی از شکل طبیعی 
خارج شده بود و به همین سبب شاید از جامعه 
رانده‌تر گشته بود. وضعیت او برای خانواده‌اش نیز 
دردناک و آزارنده بود. چرا که می‌بایست پیوسته 
مراقب بودند تا آسیب بیشتری به او وارد نشود. 

۹ همه‌چیز ممکن است. جملۀ عیسی که 
می‌فرماید: «اگر می‌توانی» حالت سوالی یا حالت 
اوا کر ده کیره دنت من از 
عدم قدرت عیسی در میان نبود. بلکه بی‌ایمانی آن 
پدر مطرح بود. اگرچه عیسی معمولا مردم را بدون 
توجه به ایمانشان شفا داده بود. در اینجا اراده‌اش 
این بود که بر قدرت ایمان تأکید نماید (ر.ک. مت 
۷ لو ۶:۱۷). عیسی جمعیت بی‌شماری را شفا 
داده بود. اگر نگوییم اغلبشان اما بسیاری از آنها 
به او ایمان نیاورده بودند (ر.ک. لو ۱۹-۱۵:۱۷). 

۹ ایمان می‌آورم ... بی‌ایمانی مرا امداد 
فرما. آن پدر در اوج درماندگی با پذیرفتن اینکه 
ایمانش ناقص و اميخته با شک و تردید بود به 
عیسی التماس کرد او را یاری نماید تا به آن ایمانی 
برد که خداوند از ان انتظار عایت: 

۹ گروهی گرد او به شتاب می آیند. عیسی 
با مشاهدۀ جماعتی که به سوی او می‌آمدند بدون 
هیچ درنگی وارد عمل شد. چه بسا نمی‌خواست 
آن پسر و پدر دردمندش بیش از این شرمسار 
گردند. علاوه بر این» خداوند به خاطر کسانی 
که در پی شور و هیجان بودند معجزه نمی کرد 
(ر.اک. ۱۱:۸ لو ۸:۲۳ ٩‏ من تو را حکم می‌کنم. 
اقتدار مطلق عیسی بر ارواح شریر به خوبی در 
عهد جدید تصدیق شده است (ر.ک. ۳۴-۳۲:۱؛ 
۱۳-۵ لو ۳۵-۴). شفاهای عیسی که نشان 
قدرت و تسلطش بر عالم طبیعی بود الوهیتش را 


قدرتمند و سرسخت هستند و بیش از ساير دیوها 
۲ جز په دعا. شاید شاگردان به دلیل اطمینان 
بیش از اندازه به موفقیتهای پیشین خود (ر.ک. 
۶) جنان شیفتۀ عطایای خود شده بودند که از 
تکیه به قدرت الهی غافل مانده بودند. 


۷ او دوباره مرگ و رستاخیز خود را پیشگویی 

می کند (۳۲-۳۰:۹) 

۹ در جلیل می گشتند. عيسى منطقة قيصرية 
فیلیّس را ترک کرد و به همراه شاگردانش به سوی 
اورشلیم حرکت نمود. این سفر به مصلوب شدنش 
در چند ماه بعد ختم گشت. نزدیک‌ترین مقصد 
آنها کفرناحوم بود (آی ۲۳). نمی‌خواست کسی 
او را بشناسد. عیسی همچنان در پی موقعیتی بود 
که بتواند شاگردان را در خلوت برای رویداد مرگ 
خود آماده سازد (ر.ک. ۲۴:۷). 


واژهٌ کلیدی 


کاتبان - رسای کهنه: (۶:۲: ۲۲:۳: ۳۱:۸ ۱۴:٩‏ 
۱ ۲ ۳۱:۱۵ در اصل. کاتبان (م.ت. 
نویسنده) کسانی بودند که قوانین را مکتوب و کلام 
خدا را قرائت می کردند. اماء به تدریج. با تفسیر و 
توضیح قوانین مذهبی و قوانین اجتماعی, در نقش 
فقها و عالمان فقه و مذهب عمل می‌کردند. عبارت 
روسای کهنه در زبان یونانی به معنای «کاهنان 
راهنما» می‌باشد. این گروه شامل کاهن اعظم و کاهنان 
دیگری بودند که کلام خدا را تفسیر می‌نمودند. جالب 
است که این کاهنان متوجه نبودند با مسخره کردن 
عیسی (۶۴:۱۴ ۶۵ در واقع. نبوت اشعیا را در 
خصوص مسیح موعود به تحقق می‌رساندند: «خوار 
و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنجدیده» 
(اش ۲:۵۲). 
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۹ پسر انسان. (ر.ک. توضیح ET‏ 

۳۱3۹ ۲ عیسی به تعلیم خود در مورد مرگ 
و رستاخيیزش که پیش رو بود ادامه می‌داد. این 
موضوعی بود که شاگردان هنوز آن را درک نکرده 
بودند (ر.ک. توضیحات اَی ۱۰: ۳۲-۳۰:۸). 


می‌د هد (۳۷-۲۳:۹) 

۳۳۹ کفرناحوم. (ر.ک. توضیح ۱ خانه. 
نشان می‌دهد هرگاه عیسی به کفرناحوم می‌آمد» 
خانه منزل پطرس بوده اسنت (ر.ک. ۱ يا منزل 
کسی دیگر. 

۹ ایشان خاموش ماندند. شاگردان سکوت 
کردند. چون ملزم و شرمنده بودند. کت 
بز رگ تر. این بحث و گفتگو احتمالا از آنجا آغاز 
شده بود که به پطرس و یعقوب و یوحن این امتیاز 
داده شد تا در رویداد تبدیل چهرهُ عیسی حضور 
داشته باشند. کشمکش شاگردان نشان می‌داد 
آنها عملا از تعلیم صریح و روشن عیسی دربارة 
فروتنی (مت ۳:۵) و سرمشق قرار دادن او در رنج 
و مرگی که متحمل می‌شد قاصر مانده بودند (آیات 
آن داشت تا از عیسی بخواهند به این موضوع 
ول گر کیت او را یشان زا اجات کر اما 
نه آن‌طور که انتظارش را داشتند. 
تعلیم دادن می‌نشستند (ر.ک. مت ۲۹:۱۵؛ لو 
¥ ۵ بو ۲:۸). هر که می خواهد مقدم باشد. 
شا گر دان ی چو ق و سرا س اسار این تردیک که 
مُقدم و سرآمد باشند (آیه ۳۴؛ ر.ک. ۳۷-۳۵:۱۰). 


مؤخر [آخرین] و غلام همه بود. برداشت شاگردان 
از مفهوم بزرگی و رهبری در فرهنگشان ريشه 
داشت. بنابراین» لازم بود دید گاهشان در این مورد 
به طور کامل تغییر کند. در ملکوت خداء کسانی که 
به خاطر موقعیت خود بر دیگران سروری می کنند 
بزرگ به حساب نمی‌آیند» بلکه آنانی بزرگند 
که دیگران را با فروتنی خدمت می‌کنند (ر.ک. 
۰ ۴۳۵-۳؛ مت 1۹: :41۶+ ۱۱:۲۳ AY‏ 
لو ۳۰:۱۳؛ ۱۱-۸:۱۴؛ AFA‏ ۲۴:۲۲ -۲۷). 

٩۹‏ طفلی. این واژه در زبان یونانی حاکی 
از آن است که این کودک یک نوزاد یا یک نویا 
بود. اگر خانه‌ای که آنها در آن اقامت داشتند منزل 
پطرس بود (ر.ک. توضیح ی ۳۳) آن کودک هم 
احتمالا یکی از فرزندان او بوده است. در تعلیم 
استادانة عیسی. این کودک به نمونهة ایماندارانی 
تبدیل شد که خود را فروتن می‌نمایند و مانند 
کودکان اعتماد می کنند. 

۹ هر که یکی از این کودکان را به اسم 
من قبول کند. در اصل. ایمانداران راستین منظورند 
نه کودکان. منظور کسانی هستند که خود را مانند 
کودکان فروتن می‌سازند (ر.ک. توضیح أيه ۳۶ 


٩‏ او ثمرة واقعی روحانی را مشخص می کند 

)۴۱-۳۸:۹( 

۹ پبوحنا ... گفت. این تنها مورد در انجیل 
متی» مرقس و لوقا است که یوحنا به تنهایی صحبت 
کرده است. وقتی عیسی شاگردان را توبیخ نمود 
(ایات ۳۷-۳۵)» یوحنا نیز که در آن جمع حضور 
داشت دچار عذاب وجدان شد. مشخص است 
که آن فرد ناشناسی که دیوها را اخراج می کرد 
شیّاد و فریبکار نبود چرا که به واقع ارواح شریر 
را اخراج می‌کرد. از قرار معلوم. او واقعا به عیسی 


ایمان داشت. اماء چون مانند شاگردان عیسی به 
طور رسمی و علنی با او همراه نبوده با مخالفت 
پوحنا و سایرین روبه‌رو گشته بود. 

۳۹۹ ۰ عیسی به شاگردان حکم می کند که 
مانع آن شخص نشوند. این اصل یک منطق را 
تعلیم می‌دهد. آن منطق این است که اگر کسی 
صادقانه در نام عیسی کاری انجام می‌دهد نباید 
عجولانه با او مخالفت ورزید. نمی‌توان نسبت به 
عیسی مسیح بی‌طرف بود. هر که ضد او نیست با 
او است. به همین ترتیب. «هر که با من نیست. بر 
حلاف من است و هر که با من جمع نکند پراکنده 
سازد» (مت ۳۰:۱۲). 

۹ از این‌رو که از آن مسیح هستید. عیسی 
هر گونه محبت و مهربانی نسبت به پیروانش را 
در حکم محبت به خودش می‌دانست (ر.ک. مت 
۲۰۵). هر آینه» به شما می‌گویم. (ر.ک. 
توضیح ۳ اجر خود. یعنی جایگاه و خدمت 
منحصر به فرد ان شخص در ملکوت جاودانی. 


۰) او دربارةٌ سنگ لغزش بودن هشدار 
می‌دهد (۲:۹ ۵۰-۴) 

۹ هر که ... لغزش دهد. واه «لغزش دهد» 
به مفهوم واقعی کلمه به این معنا است: «باعث 
سقوط شود.» وسوسه کردن, به دام انداختن يا به 
گناه کشاندن یک ایماندار موضوعی بسیار جدی 
ادیک از این کزدکان وا که به منایمان 
آورند. (رک. توضیح آیۀ ۳۷). سنگ آسیا. اشاره 
به سنگ بزرگ و بسیار سنگینی است که بر روی 
سنگ دیگری قرار می‌گرفت و حیوانی مثل الاغ 
ان را می چرخانید (ر.ک. توضیح مت ۶:۱۸). حتی 
مرگی چنین وحشتناک (که یکی از شیوه‌های اعدام 
در بین غير بهودیان بود) بهتر از ان بود که کسی 
یک مسیحی را به گناه کشاند. 


۳۳ 


۹ آن را ُر. (ر.ک. توضیح مت ۲۹:۵). 
عیسی در اینجا به زبان تمثیل سخن می گوید. هیچ 
میزانی از قطع عضو نمی‌تواند گنه را که امری 
درونی و قلبی است جبران کند. در اینجا. منظور 
خداوند این است که جدی بودن گناه را درک 
نماییم و این ضرورت را دريابيم که یک ایماندار 
باید به شدت و قاطعیت با گناه برخورد کند. 
حیات. مقايسة «حیات» و «جهنم» نشان می‌دهد 
عیسی به حیات ابدی اشاره می‌نمود. جهنم. در 
زبان یونانی» این واژه به «درَهُ هنوم» در نزدیکی 
اورشلیم اشاره داشت که محل جمع‌اوری زباله 
بود. در این مکان» همواره اتش افروخته بود. این 
شعله‌ور بودن آتش تصویری زنده و نمادین از 
عذاب ابدی بود (ر.ک. توضیح مت ۲۲:۵). اتشی 
که خاموشی نپذیرد. (ر.ک. توضیح مت ۴۶:۲۵). 
کتاب‌مقدس قاطعانه و بی‌چون و چرا عنوان می کن 
که مجازات در جهنم مجازاتی ابدی است (ر.ک. 
دان ۲:۱۲؛ مت ۴۱:۲۵؛ ۲ تسا ۹:۱ مکا ۱۰:۱۴ 
| 

۹ ۴۶ این آیات نقل‌قول اشعیا ۲۴:۶۶ را 
بازگو می کنند و در آية ۴۸ تکرار می‌شوند. 

۹ ملکوت خدا. (ر.ک. توضیح ۱۵:۱). 

۹ به نظر می‌رسد معنای این ایهٌ دشوار 
این است که ایمانداران با تحمل رنج و جفا پاک 
می‌شوند. از قرار معلوم. ارتباط نمک و آتش به 
قربانیهای عهدعتیق بازمی گردد. چرا که قربانیها را 
به نمک آغشته می کردند (لاو ۱۳:۲). 

۹ نمک نیکو است. در سرزمین فلسطین 
قرن اول میلادی» نمک عنصری مهم واا 
شمار می‌آمد. در آن آب و هوای گرم که یخچالی 
هم وجود نداشت. نمک بهترین وسیله برای حفظ 
مواد غذایی بود. در خود نمک بدارید. عملکرد 
کلام خدا (کول ۱۶:۳) و روح‌القدس (غلا ۲۲:۵ 
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۴ 
۲۳ شخصیتی خداپسندانه به بار می‌آورد و 
شخص را قادر می‌سازد تا در اجتماع همچون 
عاملی نگهدارنده عمل کند (ر.ک. مت ۱۳:۵). با 
یکدیگر صلح نمایید. (ر.ک. مت ٩:۵‏ روم ۱۸:۱۲؛ 

۲ قرن ۱۱:۳ ۱ تسا ۱۳:۵؛ یع ۸۳ 


۴ آخرین خدمات او: پیش به سوی اورشلیم 
(۵۲-۱:۱۰) 


الف. او دربارةٌ طلاق تعلیم می‌دهد 
(۱۲-۱:۱۰) 

۰ آن طرف اردن. این منطقه با نام پیریه 
شناخته شده بود. عیسی در نظر داشت پیش از 
سفرش به اورشلیم و پیش از هفتۀ معروف به «هفتة 
مصائب» در پیریه مشغول به خحدمت باشد (ر.ک. 
توضیح مت ۱:۱۹). اردن. (ر.ک. توضیح ۵ 

ا رو کاس هم ۱۶۰ )1 تن 
امده. از روی امتحان از او سوال نمودند. 
فریسیان امیدوار بودند خدمت عیسی را در حضور 
جمعیت بی‌اعتبار کنند. آنها تصور می‌کردند اگر 
عیسی محبوبیتش را از دست می‌داد. راحت‌تر 
می‌توانستند او را از بین ببرند. پیریه (ر.ک. توضیح 
ای ۱) در قلمروی هیرودیس انتیپاس قرار داشت. 
این هیرودیس همان کسی بود که یحیی تعمید 
دهنده را به خاطر دید گاهش نسبت به طلاق و 
ازدواج دوباره به زندان انداخته بود (۰۱۷:۶ ۱۸). 
بدون شک فریسیان امیدوار بودند عیسی نیز با 
چنین سرنوشتی روبه‌رو شود. آیا ... طلاق دادن 
... جایز است؟ فریسیان سعی داشتند از طریق 
مقولهٌ طلاق. که در آیین يهود قرن اول میلادی 
موضوعی بحث‌انگیز بوده عیسی را به دام اندازند. 
در آن زمان, دو طرز فکر مطرح بود: یکی از آن 
دو طرز فکر طلاق را تقریباً به هر دلیلی مجاز 


می‌دانست. اما مکتب دیگر طلاق را جز به علت زنا 
جایز نمی‌شمرد (ر.ک. توضیح مت ۳:۱۹). مسلماه 
فریسیان انتظار داشتند عیسی یکی از این دو دیدگاه 
وا تأیید کند. در آن ضورت از حمایت گروه ذیکر 
بی نصیب می ماند. 

۰ موسی شما را جه فرمو ده است؟ عیسی 
در خصوص این مبحث به نگرش صحیح اشاره 
می کند. در اینجاء تفسیر معلمان مذهبی بهود مطرح 
نبود بلکه صحبت از تعلیم کتاب‌مقدس بود. 

۰ اجازت [اجازه] داد. در هیچ بخشی از 
شریعت موسی به طلاق حکم نشده بود. فریسیان 
نز مور شدند این تفت( تصدنق کنر وق 
این آي مورد نظر (تث ۴-۱:۲۴ به مقولة طلاق 
اشاره شده است» اما هدف حفظ حقوق و آبروی 
زن و همچنین امکان ازدواج دوباره می‌باشد. 
طلاق‌نامه. در این طلاق‌نامه» شوهر موظف بود 
دلیل طلاق را عنوان کند. بنابراین» حرمت و آبروی 
زن حفظ می گشت (اگر آن زن واقعاً مرتکب عمل 
ناشایستی نشده بود). ان طلاق‌نامه سند رسمی 
آزادی زن از قید ازدواج و تأیید حق او برای 
ازدواج دوباره بود (با این فرض که مرتکب زنا 
نشده بود). ان دسته از فریسیان که متعصب نبودند 
تثنیه فصل ۲۴ را به اشتباه درک کرده و تصور 
می کردند طلاق دادن به هر علتی جایز بود و فقط 
کافی بود مراحل قانوني آن طی شود (گفته می‌شود 
حتی آمور جزبی و کم‌اهمیتی مانند سوزاندن غذا 
یا دلبستگی شوهر به زنی دیگر از دلایل موجه به 
حساب می‌آمدند). بنابراین آنها مقوله‌ای جزیی را 
که فقط به ان اشاره‌ای شده بود پراهمیت و جدی 
جلوه می‌دادند. 

۰ سنگ‌دلی شما. (ر.ک. توضیحات ۵۳ 
8 ین شک دی آشازه‌ای: استت ده امات 
شرم‌آور و ناپاکی و بی‌بند و باری جنسی که 


شخص از آنها توبه نکرده بود. طلاق آخرین راه 
چاره در برابر این سخت‌دلی بود. فریسیان آن 
هدف پرفیض خدا را در جایز شمردن طلاق (در 
شرایط خاص) به اشتباه به منزلة حکمی از جانب 
خدا تعبیر کرده بودند. 

۰ از ابتداء در طرح اصلی که خدا برای 
ازدواج در نظر گرفته بوده جایی برای طلاق و جود 
نداشت. طرح خدا این بود که یک مرد و یک زن 
برای همۀ عمر زندگی مشترک داشته باشند (پید 
KAA:‏ مرد و زد. م.ت. «مذ کر و مونث» یعنی 
آدم و حوا. مرقس از پیدایش ٩۷:‏ ۲:۵ نقل‌قول 
کرده است. 

۰ ۸ معلمان مذهبی يهود به مقولهٌ طلاق 
شاخ و برگ داده بودند. عیسی صرفاً به موضوع 
طلاق نپرداحت» بلکه از آن فراتر رفت و به طرح 
خدا برای ازدواج اشاره نمود. ایه‌ای که مسیح از 
ان نقل قول کرده است (پید ۲ سه دلیل ارائه 
می‌دهد که چرا نباید پیوند ازدواج گسسته شود: 
(۱) خدا فقط دو نفر را حلق کرد (ر.ک. توضیح 
آي ۶) نه یک گروه مذکر و یک گروه منث را 
که هر طور دلشان بخواهد امور را پیش برند یا 
به دلخواه خودشان و بنا بر آنچه به نظر خودشان 
مناسب است شریک زندگی‌شان را عوض کنند؛ 
(۲) واژه‌ای که «خواهد پیوست» ترجمه شده است 
به مفهوم واقعی کلمه به معنای «چسبیدن» می‌باشد. 
این واژه نمودار استحکام پیوند ازدواج است؛ (۳) 
در چشم خداء زن و مردی که ازدواج می کنند 
«یک‌تن» می‌شوند. انها با این یک‌تن شدن پیوندی 
جدایی‌ناپذیر را شکل می‌دهند. این یکی شدن در 
تولد فرزندان جلوه‌گر می‌شود. 

۰ پس آنچه خدا پیوست. عیسی در ارتباط 
با حفظ پیوند ازدواج چهارمین دلیل را عنوان 
می کند (ر.ک۔ توضیح ایات ۷ این خدا است 


۳۵ 


که ازدواج را مقر نموده است. بنابراین انسان 
نباید پیوندی را که خدا مقرر نموده است زیر پا 
بگذارد. 

۰ ۱۳ ازدواج دوباره‌ای که پس از 
طلاق صورت بگیرد (به استثنای مواردی که از 
نظر کتاب‌مقدس جایز است) باعث افزایش زنا 
می‌شود. البته آن شریک زندگی که مقصر نیست 
می تواند دوباره ازدواج کند و ازدواج دوباره‌اش 
زنا محسوب نمی‌شود (در اصل, آن شریک زندگی 
که مقصر نیست کسی است که همسرش به مدت 
طرلاتی ا اتود کا ب 
نکرده است و دلش سخت گشته است). همین 
شرایط شامل حال ایمانداری خواهد بود که همسر 
بی‌ایمانش خواستار جدایی باشد (ر.ک. توضیح ۱ 
قرن ۱۵:۷). 


ب. او کودکان را برکت می‌دهد (۱۶-۱۳:۱۰) 

۰ بچچه‌های کوچک. (ر.ک. توضیح .)۲۶:٩‏ 
تا ایشان را لمس نماید.. یعنی دست خود را بر 
آنها بگذارد و برایشان دعا کند (مت ۱۳:۱۹). 
والدین بهودی همواره خواستار این بودند که 
معلمان مذهبی و سرشناس بهود کودکانشان را 
برکت دهند. 

۰ ایشان را مانع نشوید. عیسی شاگردان 
را توبیخ نمود چون سعی داشتند مانع از ملاقات 
کودکان با او شوند (آیة ۱۳). این اختیار به آنها 
داده نشده بود که تصمیم بگیرند چه کسی به 
عیسی دسترسی داشته باشد (ر.ک. مت ۲۳:۱۵). 
ملکوت خدا از امثال اینها است. اگر نگوییم همة 
ان کودکان اما بیشتر انها به سنی نرسیده بودند که 
بتوانند شخصاً ایمان بیاورند. سخنان عیسی به این 
حقیقت اشاره دارد که خدا در فیض و رحمت 
خویش هم به کسانی که آن‌قدر سنشان کم است 
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۲۰۶ 


که نمی‌توانند شخصاً ایمان آورند نجات ابدی 
عطا می کند هم به کسانی که دچار معلولیت ذهنی 
هستند و این توانایی را ندارند که شخصا ایمان 
اورند (ر.اک. توضیح مت ۱۴:۱۹). ملکوت خدا. 
(ر.ک. توضیح ۵:۱)- 

۰ هر آینه. به شما می‌گویم. (ر.ک. توضیح 
۳ مثل بچۀ کوچک. یعنی انسان با فروتنی 
و اعتماد کامل وابستگی خود را اعلام کند و 
تشخیص دهد که قادر نیست در خودش به هیچ 
ارزش یا نیکویی دست یابد. 

۰ بر کت داد. (ر.ک. توضیح أيه ۳ 


ج. او جوان ثروتمند را با حقیقت روبه‌رو 

می‌کند (۲۷-۱۱۷:۱۰) 

۰ شخصی. انجیل متی و لوقا عنوان 
من کل ای مرک ان ۹ )وله 
مک او ران کشت زو 041۸و تین 
ثروتمند بود رای ۳۲ جه کنم. آن مرد جوان 
که احساس می کرد به درستی به احکام شریعت 
روزگار خویش پایبند بود بنا بر اعمال مذهبی که 
به‌جای می‌آورد طبیعتاً چنین می‌پنداشت که حیات 
ابدی‌اش تضمین شده بود. او درک نکرده بود که 
چگونه باید رستگار شود اما این بدان معنا نبود که 
ریاکار بود. حیات جاودانی. حیات جاودانی صرفا 
بل ان فنا یت که تحص تا اند زناه انك 
حیات جاودان ویژگیی است که با حیات داشتن 
صرف متفاوت است. حیات جاودان فقط در مسیح 
مهیا است (ر.ک. توضیحات یو ۱۵۲ ۱۶؛ ر.ک. بو 
۰ ۲:۱۷ ۳+ روم ۶ ۱ يو ۱۱:۵ ۰۱۳ ۲۰). 
کسانی که از حیات جاودان برخوردارند «از مرگ 
به حیات» منتقل گشته‌اند (یو ۲۴:۵؛ ۱ یو ۱۴۳؛ 
ر.اک. افس ۲-۲). این اشخاص به گناه مرده‌اند 
و برای خدا زنده هستند (روم ۱۱:۶). حیات عیسی 


مسیح در این افراد ساکن است (۲ قرن ۴ غلا 
۲ و از مشارکتی بی‌پایان با او بهره‌مند می‌باشند 
(یو ۲:۱۷). 

۰ چرا مرا نیکو گفتی؟ با طرح این سوال» 
عیسی ان جوان را وادار کرد به پیامدهای لقب 
«نیکو» که به وی نسبت داده بود بیندیشد. از آنجا 
که فقط ذات خدا نیکو است. آیا آن جوان حاضر 
بود الوهیت عیسی را تصدیق کند؟ با طرح این 
ترش ساره رو اکن کون نز 
بر آن مهر تأیید زد. 

۰ ققل‌قولی است از خروج ۱۶-۱۲:۲۰. 
دغابازی [فریبکاری] مکن. این عبارت در «ده 
فرمان» وجود ندارد و به طور خاص فقط در 
ال رتنع کم مت ود ری ول 
این تفسیری بر حکم «طمع مورز» باشد که به این 
شکل بیان شده است. 

۰ این همه را ... نگاه داشتم. بدون شک 
پاسخ ان جوان صادقانه اما سطحی و نادرست بود. 
شاید او نیز مانند پولس (فیل ۶:۳) اعمال ظاهری را 
به دقت رعایت می کرد اما در نگرش و انگیزه‌های 
وی اک لصا وس ۳۲۲۵ 

۰ عیسی ... او را محبت نمود. یعنی نست 
به این حق‌جوی صادق که در یأس و ناامیدی 
گمگشته بود شفقت بسیار نمود. خدا گناهکاران 
را دوست دارد (ر.اک. توضیحات مت ۴۸-۴۲:۵). 
آنچه داری بفروش. عیسی اعمال خیرخواهانه یا 
فقیر و تهیدست بودن را بنای رستگار شدن قرار 
نداد. بلکه دل ان جوان را برملا نمود. ان جوان 
آن‌گونه که خود تصور می کرد بی‌عیب و بی‌نقص 
نبود (آیۀ ۲۰)» چرا که اموال و دارایی‌اش را بیشتر 
از همسایهٌ خود دوست داشت (ر.ک. لاو ۱۸:۱۹). 
نکتۀ مهم‌تر این است که او حاضر به اطاعت از 
حکم صریح مسیح نشد و ثروت را بر خدمت به 


خدا ترجیح داد (مت ۲۴:۶). باید این مشخص 
می‌شد که ایا ان جوان حاضر بود در برابر هرچه 
مسیح از او می‌طلبید خود را تسلیم خداوندی او 
تماید اما ونه تاه خو د را یدیز فت ی ان آل تزه 
کرد نه در برابر آن منجی قادر مطلق تسلیم گشت. 
این بی‌میلی در هر دو مورد او را از دست یافتن 
به حیات جاودانی که در جستجویش بود محروم 
ساخت. در آسمان گنجی. یعنی نجات ابدی و 
هم مزایایش. پدری که در آسمان ساکن است هم 
در این زندگی هم در زندگی اینده این برکات را 
به انسان ارزانی می‌دارد (ر.ک. مت ۴۶-۴۴:۱۳). 
صلیب را برداشته. (ر.ک. توضیحات ۳۸-۳۴:۸). 

۰ محزون گشته. روانه گردید. غم و اندوه 
آن جوان چیزی جز ناامیدی و سرخوردگی دنیوی 
نبود. او غمگین شد. چون حیات جاودانی را که 
در جستجویش بود به دست نیاورد. بهای آن از 
خودگذشتگی بسیار سنگین بود. زیرا او به ثروتش 
رقم رازه۳۱۷ 

۰ چه دشوار است که توانگران. (ر.ک. 
توضیح ايه ۲۷). وازهُ دشوار در این متن به معنای 
«غیر ممکن» است (ر.ک. ایِهٌ ۲۵). ثروتمندان 
احساس خودکفایی و تکیه به خود دارند و از 
حس امنیتی کاذب بر خوردارند. آنها تصور می‌کنند 
چون ثروتمندند به یاری الهی محتاج نمی‌باشند 
(ر.ک. لو ۱۳:۱۶؛ در مقایسه با لو ۲:۱۹؛ ر.ک. ۱ 
تيمو ٩:۶‏ ۵۷ ۱۸). 

۰ در حیرت افتادند. (ر.ک. توضیح َيه ۲۶). 

۰ شتر ... سوراخ سوزن. ایرانیان باستان 
در توصیف ناممکن بودن امری مثال می‌اوردند 
که عبور فیل از سوراخ سوزن آسان‌تر است. 
یهودیان نیز در خصوص ناممکن بودن امری 
همین مَنّل شتر و سوراخ سوزن را در زبان عامیانه 


و روزمره‌شان به کار می‌بردند (شتر بزرگ‌ترین 
حیوان در فلسطین بود). برای ساده کردن مفهوم 
این منّل تفسیرهای بسیاری مطرح شده است که 
بعید می‌رسد معنایشان صحیح باشد. برای مثال» 
برخی گفته‌اند «سوزن» به دروازهٌ کوچکی در 
دیوار اورشلیم اشاره داشت که شتران به دشواری 
می‌توانستند از ان عبور کنند. اما هیچ مدرکی در 
دست نیست که وجود چنین دروازه‌ای را تایید کند. 
اگر هم چنین دروازه‌ای وجود می‌داشت. بدیهی 
بود که هر شتربان هوشمندی شترهای خود را از 
دروازه‌ای بزرگ‌تر عبور می‌داد. برخی نیز گفته‌اند 
کسانی که نسخه‌های دست‌نویس کتاب‌مقدس را 
رونویسی می‌کردند واژۀ یونانی 101000105 (شتر) 
را به اشتباه به جای وا 607711105 (طناب یا سیم 
ضخیم) ثبت کرده‌اند. اما عبور دادن یک رشته 
طناب ضخیم از سوراخ سوزن نیز از عبور دادن 
شتر اسان‌تر نبود. همچنین بسیار بعید است این 
اشتباه در هر سه انجیل متی و مرقس و لوقا دقیقاً 
به یک شکل صورت گرفته باشد. عیسی این مثال 
را به کار برد تا به صراحت و روشنی اعلام نماید 
که محال است کسی بتواند با تکیه بر تلاش و 
تکایوی خودش رستکار گردد. فقط با فیض خدا 
می‌توان رستگار شد. بهودیان معتقد بودند انسان با 
صدقه دادن و نیک وکاری می‌تواند بهای نجات ابدی 
و رستگاری خویش را بپردازد (چنان که در کتاب 
تلمود [احکام شفاهی که مجتهدان مذهبی بهود 
بنا گذاشته بودند و در کتابی به این نام جمع‌آوری 
شده بود] امده است). بنابراین» هر کسی که ثروت 
بیشتری داشت می‌توانست صدقة بیشتری دهد و 
قربانیها و هدایای بیشتری تقدیم کند و آمرزش و 
رستگاری را به دست آورد. پرسش شاگردان (ایه 
۶) نشان می‌داد آنها منظور عیسی را به خوبی 
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درک کرده و دریافته بودند که حتی ثروتمندان نیز 
نمی‌توانستند بهای رستگاری خویش را بپردازند 
(ر.ک. توضیح مت .)۲۴:۱٩۹‏ 

۰ پس که می تواند نجات یابد؟ تعلیم 
عیسی بر خلاف تعلیم رایج معلمان مذهبی يهود 
بود تعالیمآنها این امتیاز رابه ثروتمندان می‌بخشید 
که بتوانند رستگار شوند. تعلیم صریح عیسی مبنی 
که و کا کر وا کاو ی 
و تکاپوی خود به رستگاری رسند شاگردان حیران 
و شگفت‌زده را به این فکر واداشت که پس فقرا چه 
امیدی برای نجات ابدی داشتند (ر.ک. توضیحات 
روم ۲۰۹-۳ غلا ۱۳-۱۰۳ فیل ۴:۳-)؟ 

۰ نزد انسان محال است. لیکن [اما] نزد 
خدا نیست. محال است کسی بتواند با تلاش و 
تکاپوی خودش به نجات ابدی دست یابد (ر.ک. 
توضیح آیۀ ۲۵). رستگاری و نجات ابدی کاملا 
و قطعاً کار مقتدرانه و پرفیض خدا است (ر.ک. 
توضیحات روم ۲۸-۳؛ 9-۲۸:۸ غلا 4-۶:۳ 
۲۹-۶). 


د. او پاداش شاگردان را تأیید می‌کند 

(۳۱-۲۸:1۰) 

۰ ما همه‌جیز را ترک کرده. پطرس 
خاطرنشان ساخت که آن دوازده شاگرد آنچه 
خداوند از جوان ثروتمند خواسته بود انجام داده 
بودند (ر.ک. آية ۲۱) و طبق شرایطی که خداوند 
مقرر نموده بود به نزد او آمده بودند. سوال پطرس 
این بود که آیا آن ایمانی که حاضر بود خود را انکار 
کند انها را واجد شرایط می‌نمود تا در ملکوت 
جای داشته باشند؟ 

۰ هر آینه, به شما می‌گویم. (ر.ک. توضیح 
(TAY‏ 

۰ در این زمان ... عالم آینده. پیروی از 


عیسی هم در این زندگی هم در زمانی که ملکوت 
پرجلال مسیح موعود فرا رسد با پاداش همراه 
خواهد بود. با زحمات. ازمایشهای عظیم اغلب 
با برکات عظیم همراهند (ر.ک. توضیحات روم 
۸ فيل ۲۹:۱؛ ۲ تيمو ۱۲:۳). حیات جاودانی. 
(ر.ک. توضیح آية ۱۷). 

۰ ایمانداران به طور یکسان در برکات 
آسمان سهیم هستند. این حقیقت در مت انجیل 
متی ۹ ۱۶:۲۰ توصیف گشته است (ر.ک. 
توضیح آن ایات). 


ه.او شاگردان را برای رویارویی با مرگ 

خود آماده می‌کند (۲۴-۳۲:۱۰) 

۰ به سوی اورشلیم می‌رفتند. آنها از پیریه 
(ر.ک. توضیح ای ۱) و از مسیر اریحا (آیۂ ۴۶) 
رهسپار بودند. این اولین بار بود که عنوان می‌شد 
مقصد عیسی اورشلیم بود. به خاطر ارتفاع شهر 
اورشلیم (که حدود هفتصد و پنجاه متر بالاتر از 
سطح دریا قرار داشت). مسافران از هر نقطه از 
اسراییل که رهسپار این شهر می‌شدند همواره اشاره 
می کردند به سمت بالا پیش می‌روند. در حیرت 
افتادند. با وجود مرگ دردناکی که در انتظار عیسی 
بود (ر.ک. آیات ۳۴-۳۲ شاگردان از این متعجب 
بودند که او با چنین عزم راسخی رهسپار اورشلیم 
بود (ر.ک. لو ۵۱:۹). از عقب او می‌رفتند. دستور 
زبانی که در متن یونانی این جمله به کار رفته 
اس ان من دهع ان دو ارده گرد کرو 
دیگری نیز عیسی را همراهی می‌کردند. این گروه 
احتمالا مسافرانی بودند که برای شرکت در مراسم 
خی بت به سوی اورشلیم می‌رفتند. آنها هراسان 
بودند. چون می‌دانستند اتفاق مهمی در حال وقوع 
است که از جزییاتش بی‌خبر بودند. آن دوازده. 
(ر.ک. توضیح ۴۳ 


۳۴-۰ عیسی برای سومین و آخرین بار با 
آن دوازده تن از پیشگویی مرگ و رستاخیز خویش 
سخن گفت (ر.ک. ۸ (T4‏ این آخرین مورد 
با جزییات بیشتری همراه بود. عیسی به طور خاص 
اشاره نمود که نمسخر می‌شود (۵ ۲۰-۱۷۰۱ لو 
۳ ۳۹-۵ تازیانه می خورد (۱۵:۱۵) و آب 
دهان بر او افکنده می‌شود (۶۵:۱۴ ۱۹:۱۵). 


و. او شاگردان را به خدمت فروتنانه ترغیب 

می‌کند (۰ ۴۵-۳۵:۱) 

۴۵-۰ این نشان می‌دهد شاگردان تا آن 
زمان نتوانسته بودند تعلیم عیسی را در خصوص 
فروتنی درک نمایند (ر.ک. توضیحات ۴:۹ مت 
۰ خداوند پیوسته تعلیم داده بود که بايد به 
اورشلیم برود تا برای بخشش گناهان برگزید گانش 
جان دهد (ر.ک. توضیح آیات ۳۴-۳۲). اما 
شاگردان هنوز تصور می کردند در آستانة برقراری 
ملکوت خداوند بر زمين بودند. به همین جهت. 
دغدغه‌شان این بود که به چه شکلی می توانند 
در آن ملکوت از موقعیت و جایگاه برجسته‌ای 
برخوردار شوند (ر.ک. مت ۱:۱۸). 

۰ یعقوب و یوحنا. دو پسر زبدی. (ر.ک. 
توضیح ۱۹:۱ متی می‌گوید مادرشان نیز با آنها 
همراه بود و ابتدا او شروع به صحبت کرد (مت 
۰ سپس یعقوب و یوحنا درخواست 
مادرشان را تکرار نمودند. اگر مادر آنها خالةٌ عیسی 
بوده شکی نیست که هر سه نفر امیدوار بودند 
می توانند از این مزیت خویشاوندی استفاده کنند. 

۰ به طرف راست ... بر چپ تو ... 
بنشینيم. یعنی بالاترین جایگاه در کنار تخت 
پادشاهی که از اهمیت و احترام برخوردار است. 
در جلال تو. یعنی در عظمت و ابهت پرجلال 
پادشاهی عیسی (ر.ک. مت KARE‏ 


۲۹ 


۰ پیاله ... تعمید. یعنی تحمل رنج و 
عذاب و مرگی که قرار بود عیسی متحمل گردد 
(ر.ک. ایات ۴-۲۲ ر.ک. توضیح مت ۲:۲۰ ۲). 

۰ یعقوب و یوحنا نیز مانند سّرور خود 
متحمل رنج و سختی می‌شدند (ر.ک. اع ۲:۱۲؛ مکا 
۱ اما رنج و عذابی که آنها متحمل می‌گشتند آن 
افتخار و حرمتی را که ارزومندش بودند نصیبشان 
نمی‌کرد. | 

۰ از ان من نیست که بدهم. در ملکوت 
خداء افتخارات بر اساس انگیزه‌ها و خواسته‌های 
ناشی از خودخواهی عطا تمی‌شونده بلکه بر حسب 
خواست و اراد مطلق الهی بخشیده می گردند. 

۰ آن ده نفر ... خشم گرفتند. این خشم و 
برآشفتگی خشمی برحق نبود. زیرا آنها خود نیز به 
سبب رفتاری ناشی از خودخواهی و خودمحوری 
مقصر بودند (۳۳:۹ ۳۴) و در اینده هم باز مقصر 
می‌شدند (لو ۲۴:۲۲). سایر شاگردان از یعقوب 
و یوحنا دلگیر گشتند. چون آن دو برای کسب 
افتخاری که همگی خواستارش بودند پیش‌دستی 
کرده بودند. 

۰ بر ایشان ریاست می کنند ... مسلطند. 
این جملات هم‌معنا بیانگر اقتداری همراه با 
استبداد و سلطه گری می‌باشند. 

۰ در میان شما چنین نخواهد بود. 
رهبران مستبد و ساطه‌گر در کلیسا جایی ندارند 
(ر.ک. ۵:٩‏ مت ۱۲-۸:۲۳؛ ۱ پطر ۶-۳۰۵ 
۳یو 4 *. 

۰ پسر انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). نیامده 
تا مخدوم [خدمت ] شود. عیسی بالاترین الگوی 
رهبری خدمتگزار بود (ر.ک. یو ۱۵-۱۳:۱۳). 
شاه شاهان و خداوند خداوندان (مکا ۱۶:۱۹) 
از امتیازات خود دست کشید (فیل ۸-۵:۲) و با 
از خود گذشتگی جان خود را در راه خدمت به 
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فا خرقر ی[ ری ین 
(ر.ک. توضیح مت ۲۸:۲۰). فدیه به بهایی اشاره 
داشت که برای ازاد کردن یک برده یا زندانی 
پرداخت می‌شد. فدای بسیاری یعنی «به جای 
مایا مھ تراک ان ای کته او اکان 
می‌آورند. به جای آنھاء طعم مرگ را چشید. این 
حقیقت پرشکوه‌ترین و مبارک‌ترین حقیقت در 
سراسر کتاب‌مقدس است (ر.ک. روم ۳-۱۸ ۱ 
قرن ۲۰:۶؛ غلا :۱۳؛ ۵:۴؛ افس ۱ تبط ۱۴:۲؛ 
۱ پطر ۰۶۱ ۹4). برخی نظریه‌پردازان دربارۀ 
مقولة کفاره به اشتباه تعلیم می‌دهند که این بها به 
شیطان پرداخت شد. در حالی که چنین نیست. در 
کتاب‌مقدس. شیطان دشمنی است که باید مغلوب 
می‌شد نه حکمرانی که بابک خشمش فرو نشانده 
می‌شد. این فدیه بهایی بود که به خدا پرداخت شد 
تا غضب مقدس و عادلانه‌اش بر ضد گناه را فرو 
بنشاند. برای پرداخت آن بهاء مسیح «گناهان ما را 
در بدن خویش بر (صلیب) متحمل شد» (۱ پطر 
۲ رر.ک. توضیح ۲ قرن ۰:۵ 


ز. او مردی نابینا را شفا می‌دهد 

)۵۲-۴۶:۱۰( 

0۰ این شرح دومین مورد از دو معجزه 
شفای مردان نابینا در انجیل مرقس می‌باشد (ر.ک. 
۲۶-۸). 

۵۰ اریحا. این شهر در حدود بیست و پنج 
کیلومتری شمال شرق اورشلیم و هشت کیلومتری 
رود اردن قرار داشت. جاده پیریه تا اورشلیم نیز از 
آنجا می‌ گذشت. این تنها مورد ثبت‌شده از دیدار 
عیسی از این شهر است. وقتی که او ... بیرون 
می‌رفت. به گفته مرقس و متیء آن شفا زمانی 
صورت گرفت که عیسی در حال خارج شدن از 
اریحا بود اما لوقا این رویداد را در زمان ورود 


عیسی به شهر عنوان کرده است. شاید لوقا به آن 
اریحایی اشاره داشته که در روزگار عهدجدید 
شهری مسکونی به حساب می‌آمد. در حالی که 
شاید مرقس و متی به شهر قدیمی و حصاردار 
اشاره کرده باشند که در شمال اریحای جدید قرار 
هیک ات لوقا به شه یازا اشارة 
نموده است. شاید هم شرح لوقا صرفاً به این معنا 
است که عیسی آن مرد را در نزدیکی اریحا شفا 
داد (ر.ک. توضیح مت ۰:۲۰). کۆ ز52 گدایی 
می کرد. متی به دو گدای نابینا اشاره می‌کنده در 
ال کف کو لوفا بر یک تقراز آنها که بت 
به دیگری تمنای بیشتری داشت تمرکز نموده‌اند 
(ر.اک. مت :۲۸؛ مر ۲:۵؛ لو :۲۷). از انجا که 
نابینایان قادر به کار کردن نبودند معمولاً گدایی 
می کردند (ر.ک. یو ۸:۹). آن گدایان مکان مناسبی 
را برای کسب و کار انتخاب کرده بودند» چرا که آن 
مسیر جادهُ اصلی بود که به اورشلیم ختم می‌شد. 
پسر تیمائوس. این ترجمه نام «بارتیمائتوس» است. 
در زبان ارامیک. پیشوند «بار» به معنای «پسر» 
فا 

۰ ناصری. (ر.ک. توضیح 0:۱ ابن [پسر ] 
داوود. این عنوانی معمول برای مسیح موعود بود 
و فقط در انجیلهای همدید [متی. مرقس, لوقا] به 
کار رفته است (ر.ک. توضیح مت ۱:۱). 

۰ عیسی ... فرمود تا او را بخوانند. عیسی 
کسانی را که سعی می‌کردند گدای نابینا را ساکت 
کنند (آیۀ ۴۸) به شکل غیر مستقیم توبیخ نمود. 

۰ يا سیدی. این عنوانی بود که بر معنای 
«استاد» تأكيد می‌نمود (ر.ک. توضیح ۵:٩‏ 

۰ ایمانت تو را شفا داده است. م.ت. «تو 
را نجات داده است.» احتمالاء چشم جسمانی و 
روحانی بارتیمائوس همزمان گشوده شد. شفای 
ظاهری بازتاب نجات و رستگاری درونی بود. 


۵. ت تکمیا خدمت او: آورشلیم 


)۲۰:۱۶-۱:۱۱( 


الف. ورود پیروزمندانه (۱۱-۱:۱۱) 

۱۱-۱ تاریخ کلیسا این بخش را «ورود 
پیروزمندانهُ عیسی» نامیده است (به معنای دقیق‌تر 
این تاجگذاری عیسی در مقام پادشاه واقعی بود). 
این آیه‌ها آخرین حضور جدی عیسی در جمع 
را پیش از مصلوب شدنش به تصویر می‌کشند. 
این دومین رویدادی است که هر چهار انجیل به 
آن اشاره کرده‌اند. همین تأکید نشان می‌دهد این 
رویداد تا جه اندازه اهمیت داشت (ر.ک. مت 
۱۱-۱؛ لو ۴۴-۲۹:۱۹؛ یو ۱۹-۱۲:۱۲). 

۱ نزدیک به اورشلیم. این جمله پایانبخش 
ماجرایی است که در فصل ۱۰ عنوان شده بود و 
آغازگر مرحلهٌ نهایی سه سال خدمت مسیح بود. 
پیت‌فاجی. شهری کوچک در شرق اورشلیم بود. 
نام این شهر به مفهوم واقعی کلمه به معنای «خانة 
انجیرهای نارس» است (ر.ک. توضیح مت ۱:۲۱). 
بیت‌عنیا. مریم و مرتا و ایلعازر در این شهر ساکن 
بودند (یو ۱:۱۱). این شهر در دامنةٌ شرقی کوه 
زیتون و در چهار کیلومتری شرق اورشلیم واقع 
بود. کوه زیتون. این کوه میان بیت‌عنیا و اورشلیم 
قرار داشت (ر.ک. توضیح ۵ ۲۵ 

۱ قریه‌ای [دهکده‌ای] که پیش‌روی شما 
اوه مالساب شاه تناس اس 
واه «پیش‌رو» حاکی از آن است که این دهکده 
در حاشیۀ جاده اصلی قرار داشت. کرّه الاغی. در 
نسخه‌های دست‌نویس به زبانی یونانی که بر روی 
کاغذهای پاپیروس نوشته می‌شدند (در دورانی که 
عهد جدید به نگارش درآمد. معمولا نوشته‌های 
خود را بر روی کاغذهایی مکتوب می‌کردند که 
از گیاه پاپیروس تهیه شده بودند) این واژه به 
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شکلی به کار رفته که نشان می‌دهد حیوان مورد 
نظر به احتمال بسیار یک کره الاغ بوده است. این 
توصیف با سایر آیات کتاب‌مقدس همخوانی دارد 
(ر.ک. توضیح مت ۵:۲۱؛ ر.ک. پيد ۱۱:۴۹؛ داور 
۰ زک .)٩:‏ تا به حال» هیچ کس بر آن 
سوار نشده. یهودیان از حیواناتی که هیچ‌گاه کسی 
بر آنها سوار نشده بود جهت اهداف مقدس استفاده 
می کردند (ر.ک. اعد ۲:۱۹؛ تث ۲:۲۱ ۱ سمو ۷:۶). 

۱ هر گاه کسی به شما گوید. عیسی 
پیش‌بینی می کرد که قاعدتاً این اقدام شاگردان 
سوال‌برانگیز باشد (آَیۀ ۵). خداوند. اگرچه مرقس 
در اینجا واه «خداوند» را به آن معنای معمول سایر 
بخشهای انجیل خود به کار نبرده است» در هر 
حال» به عیسی اشاره می کند. لوقا و یوحنا نیز اغلب 
عیسی را با این عنوان خطاب کرده‌اند. اهالی آن 
منطقه مسیح و شاگردانش را به خوبی می‌شناختند. 
صاحب آن حیوان نیز منظور آنها را درک نمود. 

۱ رختهای خود ... گسترانیدند. در 
روزگاران قدیم» بدین شکل به پادشاه جدید 
خوش آمد می گفتند (ر.ک. توضیح مت ۸:۲۱). 
شاخه‌ها. شاخه‌های نخل نماد شادمانی و نجات 
و تصویری از بزرگداشت سلطنت آیندة مسیح 
بودند (مکا 4:۷). ان جمعیت بسیار هیجان‌زده و 
سرشار از حمد و ستایش مسیح موعودی بودند 
که با اقتدار تعلیم داده بود. بیماران را شفا بخشیده 
بود و مردگان را زنده نموده بود (ایلعازر؛ ر.ک. 
یو ۱۸2۱۲۵۲ 

۱ هوشععانا. در اصل. دعایی است به 
زبان عبری و به این معنا می‌باشد: «اکنون نجات 
خش احتمالا این وازه در آن مو قعیت به منظور 
استقبال و خوش آمدگویی عنوان شد. مبارک باد 
کسی که ... می‌اید. (ر.ک. توضیح مت .)٩:۲۱‏ 
این عبارت (مز ۲۶:۱۱۸) بخشی از «هلل» است 
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(واژه‌ای عبری به معنای «ستایش»). هّلل شامل 
مزامیر ۱۱۸-۱۱۳ می‌باشد. در تمامی اعیاد مذهبی 
دی و ور ا چ این مر مس تایه 
می‌شدند. عبارت «کسی که می‌آید؛ ! لقب مسیح 
موعود در عهدعتیق نبود. اما قطعاً برای هودیان 
چنین مفهومی داشت (ر.ک. مت ۱۳:۱۱ لو ۱۹:۷؛ 
یو ۳۱۳؛ ۱۴:۶ ۲۷:۱۱؛ عبر ۳۷:۱۰). 

۱ ملکوت پدر ما داوود. فقط انجیل 
کو و تلع کل شک افیا که 
است. این عبارت تصدیق می‌کند عیسی همان 
مسیح موعود بود که سلطنتی که به پسر داوود وعده 
داده شده بود بر دوشش می‌بود. . آن جمعیت (أَية )٩‏ 
با نقل‌قول از مزمور ۲۶:۱۱۸ (آیۀ )٩‏ چشم‌انتظار 
آن بو‌ند که عیسی با استفرار پادشاهی‌اش نبوت 
عهدعتیق را به انجام برساند. 

۱ هيكل [معبد] منظور فقط محوطة داعلی 
و قدس‌الاقداس نیست بلکه تمام صحن معبد و 
ساختمانهای ان مد نظر است. به همه‌جیز ملاحظه 
نمود. این کته فو در اتل مر ین ران له 
ستاو ا ی ارهاظ ات ی ی 
بوده که آن را به چشم خود دیده بود. عیسی مانند 
کسی عمل نمود که برای بازرسی معبد از اقتدار 
کامل برخوردار بود. هیچ چیز از چشمان او پنهان 
نبود. به پیت‌عنیا رفت. در نزدیکی بیت‌عنیاء مکان 
ی 
و 


پیش از زمان 


ب. پاکسازی (۲۶-۱۲:۱۱) 


۱) لعنت نمودن درخت انجیر 
(۱۲:۱۱- ۰۱۳۴ ۲۶-۲۰) 
۱ بامدادان. انجیل متی ۱۸:۲۱ نیز واه 


«بامدادان» را به کار برده است. اخمالا آن زمان 
پیش از شش بامداد بوده است. پیت عنیا. (ر.ک 
توضیح یه ۱). 

۱ درخت انجیری که برگ داشت ت. درختان 
انجیر معمولاً منبع غذایی به حساب می‌آمدند. از 
زمان کاشت تا هنگام برداشت محصول, سه سال 
زمان لازم بود. پس از آن» درخت انجیر هر سال 
دو بار محصول می‌داد و محصولش هم فراوان بود. 
معمولا همزمان با رشد بر گهاء میوهٌ درخت هم به 
بار می‌نشست. درخت مورد نظر در اد ین آیه برگ 
داشت. اما میوه نداشت. روییدن آن درخت در 
کار جاده کو ۱۹:۲۱)تضاکی از این بود که 
آن درخت جزو اموال عمومی به حساب می‌آمد. 
از قرار معلوم. خاک آن درحت خاک مناسبی بود. 
چون شاخ و برگ آن پیش از زمان معمول و پیش 
از درختان انجیر پیرامونش رویبده بودند. بر گهای 
فا ای از رود یه توش 
به بار می‌نشست. موسم [فصل] انجیر نرسیده بود. 
میوهٌ انجیر معمولا در ماه خرداد به ثمر می‌رسید. 
در زمانی که این آیه به آن اشاره می‌کند» هنوز بیش 
از یک ماه مانده بود تا ان درخت ثمر دهد. این 
عبارت که فقط در انجیل مرقس آمده است بر غير 
عادی بودن ان درخت انجیر تاکید می‌نمود. 

۱ از این پس. تا به ابد هیچ کس از تو 
میوه نخواهد خورد. عیسی به طور مستقیم آن 
درخت را همچون یک انسان مخاطب قرار داد و 
آن را به این دلیل محکوم کرد که تهی از چیزی 
بود که ظاهرش وعده می‌داد. این ايه تحقق ان 
مَنّل درخت انجیر در انجیل لوقا نبود (لو ۶:۱۳- 
4 آن مَل هشداری بود در مورد ثمر نداشتن 
روحانی. در اینجاء عیسی درخت انجیر را به دلیل 
ظاهر گمراه‌کننده‌اش لعنت کرد. ظاهر آن درخحت 
نشان می‌داد پربار و پرثمر است اما در عمل ثمری 


نداشت. آن درخت باید پر از میوه می‌بود. حال 
آنکه, هیچ میوه‌ای در خود نداشت. در عهدعتیق. 
درخت انجیر همواره نماد قوم اسراییل بود (هو 
۹ نا ۱۳:۳؛ زک ۱۰:۳). در اینجاء عیسی درخحت 
انجیر کنار جاده را تصویری از ریاکاری و بی‌ثمر 
بودن قوم اسراییل می‌دید (ر.ک, توضیح مت 
۱ ر.ک. اش ۷-۱:۵). 


۲) پاکسازی معبد (۱۹-۱۵:۱۱) 

۱۹-۱ (ر.ک. توضیح مت ۱۲:۲۱). سه سال 
پیش از ان» عیسی معبد را پاکسازی نموده بود 
(یو ۱۶-۱۴:۲). اما در ان مقطع. معبد فاسدتر و 
ناپاک‌تر از هر زمان دیگری گشته بود. از این‌ری 
عیسی می‌بایست بار دیگر در خصوص قدوسیت 
خدا و داوری او بر بی‌حرمتی روحانی و مذهب 
دروغین به صراحت شهادت می‌داد. همان گونه 
که خدا در دوران عهدعتیق بارها انبیای خود را 
فرستاد تا علیه گناه و بت‌پرستی به قوم او هشدار 
دی نیز با وجودی که بازها یعامش را 
نادیده گرفتند هرگز از اعلام اراد خدا به ان قوم 
سرکش بازنایستاد. عیسی با پاکسازی معبد, به 
شکلی واضح و روشن» نشان داد که در مقام پسر 
خدا رسالتی الهی بر عهده داشت: 

۱ هیکل [معبد]. (رک. توضیح آي ۱۱). 
صحن وسیعی که به غیر یهودیان احتصاص 
داشت محل داد و ستد و کسب و کار صرافان و 
فروشندگانی بود که در ادامه شرح داده می‌شوند. 
خرید و فروش می کردند. منظور خرید و فروش 
حیواناتی بود که بهودیان برای انجام مراسم قربانی 
در معبد احتیاج داشتند. برای مردم اسان‌تر بود انها 
را در همان مکان خریداری کنند تا اینکه حیوانات 
را از مسافتهای دور بیاورند. چه بساء اگر حیوانات 
را با خود می‌آوردند. کاهن اعظم پس از بازرسی 


۳۳ 


حیوان آن را برای قربانی شدن مناسب نمی‌دید. آن 
فروشندگان یا از خویشاوندان و وابستگان کاهن 
اعظم بودند یا مبلغ قابل توجهی به مقامات معبد 
می‌پرداختند تا امتیاز فروش در انجا را به دست 
آوترنله در هر صورت. خانوادةٌ کاهن اعظم به 
لحاظ اقتصادی سود می‌بردند. صرافان. این افراد 
که در صحن معبد مشغول به کار بودند. علاوه بر 
تعویض سکه‌های یونانی و رومی برای بهودیان 
سکه‌های ضرب‌شده در صور را نیز برای مسافرانی 
تعویض می کردند که می‌خواستند جهت خدمات 
مذهبی معبد «نیم مثقال» مالیات سالیانه پرداخت 
کنند (برای هر مرد یهودی بیست سال به بالا) 
(رک. توضیح مت ۱۲:۲۱). آن صرافان ده تا 
دوازده درصد از مبلغی را که بايد تبدیل می‌شد 
دستمزد می گر فتند. کبو ترفروشان. در آن مقطع. 
قربانی کردن کبوتر به قدری رایج بود که مرقس 
از فروشندگان آنها به طور جداگانه نام می‌برد. 
تهیدستان معمولاً کبوتر تقدیم می‌کردند (لاو ۷:۵, 
کبوتر را به منظورهای دیگری نیز قربانی و تقدیم 
می کر دند (لاو ۶:۱۲: ۲۲:۱۴؛ ۰۱۴:۱۵ .)۲٩‏ 

۱ نگذاشت که کسی با ظرفی ... بگذرد. 
عیسی نمی‌خواست مردم صحن معبد را به راه 
میانبری تبدیل کنند تا بتوانند کالاها و اسباب و 
وسایل خود را از آنجا به نقاط دیگر اورشلیم ببرند. 
این عمل نه فقط بی‌حرمتی به معبد بود بلکه در 
نهایت بی‌حرمتی به خدا بود. 

17:1۱1 برخورد عیسی باعث تجمع مردم شد. 
بنابراین» او با مراجعه به کتاب‌مقدس از خود دفاع 
نمود (ر.اک. توضیح مت ۱۳:۲۱). خانة عبادت 
تمامی امتها. این هدف و مقصود اصلی معبد خدا 
بود. فقط مرقس عبارت «تمامی امتها» را از اشعیا 
(۷:۵۶) نقل کرده است. احتمالاً دلیل آن نقل‌قول 
این بود که مخاطبانش غیر بهودیان بودند. صحن 
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غیر یهودیان تنها قسمتی از معبد بود که آنها اجازه 
داشتند برای عبادت و پرستش خدا به انجا وارد 
شوند. بهودیان آن صحن را به محل داد و ستد 
ی تیه حون ات ی 
اقدامشان مراسم پرستش غیر یهودیان را بر هم 
می‌زدند. مغارة [مخفیگاه] دزدان. عیسی با اشاره 
به گفتار ارمیا (ار ۱۱:۷) رهبران مذهبی را به دزدانی 
تشبیه نمود که معبد را مخفیگاه خود ساخته بودند؛ 
درست همان‌طور که راهزنان به همراه سایر دزدان 
در غارها پناه می گرفتند. معبد به مکانی تبدیل 
شده بود که از قوم خدا زورگیری می‌شد. قوم 
خدا نمی توانستند بدون مزاحمت به عبادت خدا 
مشخول باشند. در عوض, کسانی که به ايشان جفا 
می‌رساندند در امنیت به سر می‌بردند. 

۱ روسای کهنه و کاتبان. در اینجاء مرقس 
برای نخستین بار از این دو مقام در کنار هم نام 
می‌برد. این اشخاص از رهبران اصلی شورای عالی 
يهود بودند (ر.ک. توضیحات مت ۴:۲: ۵0:۲۶ 
در صدد ان شدند که او را جطور هلاک سازند. 
(ر.ک. توضیح ۳ آن رهبران پیوسته در این 
مورد بحث و گفتگو می‌کردند که چطور عیسی 
را به قتل برسانند. از تعلیم وی متحیر می‌بودند. 
(ر.ک. توضیح :۲۲ 

۱ از شهر بیرون رفت. در سه روز اول 
هفتهة مصالب. عیسی تا پیش از غروب آفتاب از 
اورشلیم خارج نشد. اماء هنگامی که از ازدحام 
جمعیت کاسته شد. پیش از انکه دروازه‌های شهر 
را ببندند» از شهر خارج شد. 

۱ صبحگاهان. (رک. توضیح آي ۱۲). 
از ریشه خشک یافتند. افت درخت که مان از 
میوه اوردن شده بود (ایهٌ ۱۴) به تمامی درخحت 
سرایت کرده و ان را خشکانده بود. متی این رویداد 
ا یکره امه اما وبا 


زمانی که مرقس عنوان می کند یکسان است (ر.ک. 
توضیح مت 4۱ 

۱ ای استاد. (ر ک. توضیح :۵). 

۱ به خدا ایمان اورید. این توبیخ ملایم 
شاگردان به دلیل بی‌ایمانی آنها به قدرت کلام 
مسیح بود. ایمان به قدرت کلام خدا ایمانی است 
که حقیقت مکشوف خدا و قدرت او را باور 
می‌کند و در پی آن است که اراد خدا را به‌جا 
آورد (ر.ک. ۱ یو ۱۴:۵؛ر.ک. توضیح مت ۲۱:۲۱). 

۱ کوه ... دریا. این عبارت به اصطلاحی 
اشاره داشت که در آن روزگار رایج بود: «از جا 
دراورندهٌ کوه‌ها». در ادبیات يهود این اصطلاح در 
اشاره به معلمان برجسته يهود و رهبران روحانی 
به کار می‌رفت که قادر بودند برای مسایل و 
مشکلات دشوار چاره بیندیشند و از عهده هر امر 
محالی برآیند. بدیهی است که عیسی واقعاً کوهی 
را جابه‌جا نکرد. در واقع» او از انجام این گونه 
معجزات چشمگیر برای رهبران بی‌ایمان يهود 
خودداری می‌نمود (ر.ک. توضیح مت ۳۸:۱۲). 
منظور عیسی این بود که اگر ایمانداران صادقانه 
به خدا اعتماد کنند و به راستی به قدرت نامحدود 
او پی برند. قدرت عظیم خدا را در عمل مشاهده 
خواهند کرد قدرتی که از طریق ایمان به او در 
دسترس آنها قرار می‌گیرد (ر.ک. یو ۱۳:۱۴ ۱۴؛ 
ر.ک. توضیح مت ۲۱:۲۱). 

۱ آنچه در عبادت سوال می کنید. این 
کلام حد و مرزی برای دعاهای ایماندار نمی گذارد. 
البته تا زمانی که دعاها در راستای اراده و اهداف 
خدا باشند (ر.ک. توضیح مت ۲۰:۱۷). بنابراین؛ 
این بدان معنا است که ایمان و دعای شخص بايد 
با حاکمیت خدا همخوانی داشته باشد. اما این 
وظیفهٌ ایمانداران نیست که روند و چگونگی این 
همخوانی را کندوکاو کنند. ایشان صرفاً بايد به 
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مسیح - بر دوش‌گيرندة گناه آنانی که به او ایمان می‌آورند 


مهم در این موردند: 
زا مرقس ۴۵:۱۰؛ متی ۲۸:۲۰ 

۰ رومیان ۵:۴ 

۱ رومیان ۸۶:۵ 
رومیان ۳:۶ 

اول قرتئیان ۳:۱۵ 
دوم قرنتیان ۲۰:۵ 
غلاطیان ۴:۱ 

۲ غلاطیان ۱۳۰۳ 

. عبرانیان ۲۸:۹ 
اول پطرس ۲۴:۲ 
. اول پطرس ۱۸:۳ 
. اول یوحنا ۲:۲ 


مد مد مد و مد s KK‏ هد مد مد مد 
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تعلیم واضح و روشن عیسی درباره؛ُ دعا امین بمانند 
و مطیع باشند. در طول تاریخ نجات بشر ارادة خدا 
از طریق دعاهای قومش مکشوف گشته است. ان 
هنگام که انسانها پیغام انجیل را می‌شنوند و توبه 
می کت اسان سے اد رگا ها فسات کی را 
به انجام می‌رسد (ر.اک. یع OF‏ 

۱ به دعا بایستید. رسم بر این بود که 
بهودیان به هنگام دعا بایستند (ر.اک. ۱ سمو ۲۶:۱؛ 
۱ یاد ۱۴:۸ ۲۲؛ نح ۴ مت ۵:۶؛ لو ۱۱:۱۸ ۱۳). 
در شرایط بسیار خاص یا به هنگام درخواستهای 
بسیار ضروری» شخص زانو می‌زد با سجده می کرد 
(ر.ک. ۱ پاد ۸ عز :4۵ دان ۱۱:۶؛ مت ۳۹:۲۶؛ 
اع ۷ کسی به شما خطا کرده باشد. این 
جمله‌ای دامنه‌دار است. علاوه بر انکه اين خطا 
می‌تواند شامل گناه کردن به یکدیگر باشد. حتی 
این حس را هم شامل می‌شود که کسی از یک نفر 
شرفت تین با عر ید او عاو پاش از 
نگرش باعث می‌شود ایماندار نسبت به دیگران 
حس ناخوشایندی را در دل نگاه دارد. واه (کسی» 


مسیح جان خود را برای گناه فدیه کرد. 

مسیح به سبب گناه تسلیم گردید. 

مسیح برای گناهکاران جان داد. 

خدا پسرش را به خاطر وجود گناه فرستاد. 
مسیح برای گناهان جان داد. 

خدا به نیابت از گناهکاران مسیح را گناه ساخت. 
مسیح خود را برای گناهان داد. 

مسیح لعنت شد تا آزاد سازد. 

مسیح یکبار قربانی شد تا گناهان بسیاری را بر دوش گیرد. 
مسیح گناهان را در بدن خویش متحمل شد. 
مسیح برای گناهان عذاب کشید. 

مسیح به جهت گناهان کفاره گشت. 


هم به ایمانداران هم به غير ایمانداران اشاره دارد. 
ببخشید. بخشیدن وظیفةً دایم ایمانداران است. 
عیسی می‌فرماید در حالت دل ایماندار باید بخشش 
موج بزند. مانند ایمان» بخشیدن دیگران نیز برای 
اجابت دعا ضروری است (ر.ک. توضیح افس 
۴ 

۲۱ (ر.ک. توضیحات مت :۱۵؛ ۲۱:۱۸- 
۴ این تنها موردی است که مرقس واه تقصیرها 
را به کار برده است. این واژه بیانگر انحراف یا دور 
شدن از مسیر حقیقت و راستی می‌باشد. 


ج. تعلیم در جمع و تعلیم در خلوت (۲۷:۱۱- 
۳۷۳۳( 


۱( در جمع: در معبد (۴۳۴:۱۲-۲۷:۱۱) 
الف) در رابطه با اقتدار خویش (۱ ۳۳-۲۷:۱) 


7:11 هیکل [معبد]. باز هم» صحن غير 
یهودیان و به طور خاص ایوان سلیمان يا ایوان 
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سلطکی ور ن یی عن عون بو رز کت 
آیة ۱۱؛ یو ۱4۲۳:۱۰ع ۱۲:۵). رسای کهنه. (ر.ک. 
توضیح مت ۴:۲). احتمال دارد قیافا و حنا نیز که 
جندین سال همزمان به خدمت کهانت مشغول 
بودند در میان اعضای آن گروه حضور داشتند (لو 
۳ به دلیل اهمیت این رویارویی» ممکن است 
رییس معبد که دومین مقام عالی‌رتبهة معبد بود نیز 
در انجا حاضر بوده است. 

۱ به جه قدرت. رهبران می‌خواستند بدانند 
عیسی صلاحیت و اقتدار انجام چنین کارهایی 
را از کجا به دست اورده بود چرا که انها او را 
معلمی خودگمارده می‌دانستند که آموزش ندیده 
ECE‏ آن رهبران که از وقایع 
روز گذشته یکه خورده بودند» حال» به خود امده 
بودند و با حالتی پرخاشگرانه و تهاجمی از عیسی 
توضیح می‌خواستند (ر.ک. توضیح مت ۲۳:۲۱؛ 
ر.ک. یو ۱۸:۲). این اعمال. در اصل. منظور انها 
پاکسازی معبد بود. اماء از آنجا که این پرسش به 
طور واضح و مشخص بیان نشده بود. می‌توانست 
به هر عمل و تعلیمی اشاره داشته باشد که عیسی 
در طی خدمت عمومی خود به انجام رسانده بود. 

۱ تعمید بحبی. (ر.ک. توضیحات ۴:۱؛ 
مت ۲۵:۲۱). عیسی آن مقامات را در موقعیتی قرار 
داد که باید از خودشان دفاع می کردند. او ارزیابی 
نز افتداز خی را سک برای ازژباین ابشان از 
اقتدار حودش قرار داد. از اسمان بود پا از انسان. 
عیسی در خصوص نظر دادن دربارة منبع اقتدار 
پحیی و در نتیجه اقتدار خویش به رهبران يهود 
فقط دو گزینه داد. در واقع» مسیح قصد داشت آنها 
را مجبور کند تا در مقام راهنمایان مذهبی نقش 
خود را به درستی انجام دهند و ارزیابی خود را از 
خدمت بحبی و خدمت او در حضور همگان اعلام 


کنند (ر.ک. توضیح مت ۱ مرا حواب دهید. 
فقط مرقس به این گفتهٌ عیسی اشاره کرده است. 
این نشان می‌دهد سران يهود شهامت نداشتند 
صادقانه به پرسش او پاسخ دهند. 


ب) در رابطه با نپذیرفتنش (۱۲-۱:۱۲) 

7 رد ن هل را چان کرک ٤‏ 
رسای کهّنه و مشایخ را با تزویر و ریاکاری‌شان 
روبه‌رو کند. 

۲ ایشان. یعنی رسای کهنه. کاتبان و مشایخ 
(ر.ک. ۲۷:۱۱). متلھا. (ررک. توضیحات ۲:۴ ۱۱). 
تا کستان. تاکستانهای فراوانی در آن منطقه وجود 
داشت. دامنۀ تبه‌های فلسطین پوشیده از تاکستان 
بود. آن تاکستانها رکن اصلی اقتصاد آن منطقه 
به حساب می‌آمدند. در اینجاء تاکستان نماد قوم 
اسراییل است (ر.ک. مز ۱۶-۸:۸۰؟ اش ۷-۱:۵ از 
۲ یی فقو ایا ۱2۵ را ای این تا 
قرار داد (ر.ک. توضیح مت ۳۳:۲۱). او م.ت. 
«نرده». احتمال دارد دیواری سنگ‌چین پا انبوهی 
از گیاهان نقش محافظت از باغ را به عهده داشتند. 
خرخشت. این خرخشت در زیر دستگاه فشردن 
انگور قرار می‌گرفت. انگورها فشرده می‌شدند و 
آب انگورها از یک مجرا به درون این حوضچه 
می‌ریخت و از آنجا در مُشکها یا خمره‌ها ذخیره 
می‌شد. برج. این بنا به سه هدف ساخته می‌شد: 
(۱) مکان دیده‌بانی؛ (۲) سرپناه کارگران؛ (۳) انبار 
نگهداری بذر و ابزار کار. آن را به دهقانان سپرد. 
عیسی این تصویر را به اشعیا ۰۱:۵ ۲ افزود. مالک 
تاکستان با دهقانانی به توافق رسید که اعتقاد 
داشت مباشران قابل اعتمادی هستند و از سودی 
که به دست می‌اورند بهای اجارة تاکستان را به 


او پرداخحت خواهند کرد. بقیۀ سودی که به دست 


می‌آمد نیز به آنها تعلق می‌گرفت و دستمزد آنها 
برای کشت و کار و برداشت محصول به حساب 
می‌آمد. آن دهقانان نماد سران يهود بودند. 

۳۱۲ در موسم. بهتر است «زمان برداشت» 
ترجمه شود. معمولا» اولین برداشت محصول پنج 
سال پس از کشت اولیه انجام می گرفت (ر.ک. لاو 
۲۵-۳۹). نو کر. تمامی نوکران یا خادمان در این 
مَثل نماد انبیای عهدعتیق هستند. 

۲ پسر حبیب خود. پسر نماد عیسی مسیح 
است (ر.ک. توضیح مت ۳۷:۲۱). 

۲ میراث از آن ما گردد. آن دهقانان افرادی 
طمعکار بودند. آنها کل محصول و تاکستان را 
برای خود می‌خواستند و در رسیدن به خواسته‌شان 
از هیچ کاری دریغ نمی‌کردند. آنها حتی دسیسه 
چیدند تا پسر مالک را به قتل رسانند. چون عیسی 
پیروان زیادی یافته بود» سران مذهبی يهود آخرین 
چاره برای حفظ موقعیت و قدرت خود بر مردم را 
در کشتن او می‌دیدند (ر.ک. یو ۴۸:۱۱). 

۲ باغبانان را هلاک ساخته. هلاک شدن 
دهقانان به دست مالک تاکستان اشاره‌ای است به 
نبوت ویرانی اورشلیم (سال ۷۰ م) و هلاکت قوم 
اسراییل. طبق گفتة متی. رسای کهّنه. کاتبان و 
مشایخ به این حکم اعتراف کردند (ر.ک. توضیح 
مت ۴۱:۲۱). باغ را به دیگران خواهد سپرد. این 
کلام با بنیان شدن کلیسای مسیح و رهبران آن که 
اغلب غير بهودی بودند به انجام رسید. 

۲ ۱ این نبوت که دربارۀ مسیح موعود 
است از مزمور ۰۲۲:۱۱۸ ۲۳ در ترجمۀ هفتادتنان 
[ترجمة عهدعتیق به زبان یونانی] نقل شده است. 
عیسی باز هم با مَنّلها به تعلیم خود ادامه می‌داد. اما 
در اینجا ملکوت او به جای تاکستان به ساختمان 
تشبیه شده است. آن پسر که طرد شد و آن سنگی 
را که رد کردند نماد مسیح بود. 


۳۷ 


۲ سنگی که معمارانش رد کردند. معمولكٌ 
معماران سنگها را وارسی می‌کردند تا سنگ 
مناسبی را بیابند که بتواند سنگ زاویه شود. این 
سنگ زیربنا در تقارن و استحکام ساختمان اهمیت 
حیاتی داشت. در این تمثیل» عیسی خود آن سنگی 
است که معماران (رهبران مذهبی بهود) او را رد 
(مصلوب) کردند. حال آنکه مسیح قیام کرده همان 
سنگ زاویه بود (ر.ک. اع ۱۲-۱۰:۴: ۱ پطر ۶:۲ ۷ 
ر.ک. توضیح مت ۴۲:۲۱). 

۲ برای ایشان. رؤسای کهنه» کاتبان و 
مشایخ کاملاً آگاه بودند که مسیح عملکرد ایشان 
را محکوم می‌کرد. اما این آگاهی موجب توبة آنها 
نشد. بلکه بر نفرتشان افزود. 


ج) در رابطه با پرداخت مالیات (۱۷-۱۳:۱۲) 

۱۷-۲۳ این ایات به دومین مورد از سلسله 
پرسشهایی می‌پردازد که سران مذهبی يهود امیدوار 
بودند پتوانند با مطرح کردن انها عیسی را در دام 
اندازند و او را یک یاغی و شورشی معرفی کنند 
(ر.ک. ۲۸:۱۱). اين مورد به مقولةٌ بحث‌انگیز 
پرداخت مالیات به دولت روم مربوط می‌شد. 

۲ فریسیان و هیرودیان. منی اشاره می کند 
که شاگردان فریسیان با هیرودیان همراه بودند. 
شاید فریسیان امیدوار بودند عیسی آنها را نشناسد 
و با پرسشی به ظاهر صادقانه غافلگیر شود. 
هیرودیان یک فرقۀ سیاسی بهودی بودند که از 
هیرودیس آنتیپاس حمایت می کردند و بازیچۀ 
دولت روم گشته بودند (راک. توضیح مت ۱۶:۲۲). 

۲ به ظاهر مردم نمی‌نگری. این گفته از 
بی طرفی یا جانبداری نکردن حکایت دارد. اگرچه 
این سخن نشانۀ چاپلوسی فریسیان و هیرودیان 
بود اما حقیقت داشت. عیسی تحت تأثیر موقعیت» 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


1۸ 


جزیه [عوارض] دادن به قیصر [امپراتور]. دولت 
روم تمامی شهروندان را سرشماری کرده بود و 
برای هر یک عوارض سالیانه‌ای معادل یک دینار 
تعیین کرده بود (ر.ک. توضیح مت ۱۷:۲۲). 

۲ ریاکاری. فریسیان و هیرودیان در ظاهر 
به تعلیم عیسی علاقه نشان می‌دادند. در حالی که با 
این ابراز علاقۀ ساعتگی سعی داشتند قصد اصلی 
خود را که به دام انداختن او بود ینهان کنند. اما 
عیسی به انگیزهُ واقعی ایشان واقف بود (ر.ک. یو 
1 جرا مرا امتحان می‌کنید؟ واکنش عیسی 
انگیزة واقعی فریسیان و هیرودیان را برملا ساخت 
و ریاکاری آنها را آشکار نمود. دینار. یعنی سک 
نقرةُ کوچکی که به دستور امپراتور روم ضرب 
می‌شد و معادل دستمزد روزانۂ یک کارگر معمولی 
یا یک سرباز بود (ر.ک. توضیح مت E‏ 

و کر ماع 
امپراتور آن زمان. طیباریوس. نقش شده بود. البته 
در ان زمان سکة أَمُسطس نیز رایج بود و هر دو 
سکه در معاملات به کار می‌رفت. اماء به احتمال 
بسیار» نقش آن سکه مربوط به طیباریوس بود. چرا 
که عبارت «از ان قیصر» به امپراتور وقت اشاره 
داشت نه بهامپراتور پیشین. وقم ام اگر آن سکه 
به نام طیباریوس ضرب شده بود. می‌بایست بر یک 
روی ان این عبارت نقش بسته باشد: «امپراتور 
طیباریوس ا یط تر اط آسمانی» و بر 
روی دیگرش این عبارت: «کاهن اعظم» (ر.ک. 
توضیح مت ۱۹:۲۲). 

۲ به قیصر [امپراتور] رد کنید. در زبان 
پونانی عبارت «رد کنید» به معنای «پس دهید» 
است و به پرداخت بدهی اشاره دارد. تمام کسانی 
که در قلمروی فرمانروایی امپراتور زندگی 
می‌کردند وظیفه داشتند مالیاتی را که به وی 
بدهکار بودند پرداخت نمایند. پرداخت مالیات 


امری اختیاری نبود. بنابراین» عیسی اعلام نمود 
همه شهروندان طبق وظیفه‌ای که از سوی خدا 
مقرر شده بود تعهد داشتند به دولت وقت مالیات 
پپردازند (ر.ک. روم ۷-۱:۱۳ ۱ پطر ۱۷-۱۳۲؛ 
ر.ک. توضیح مت ۲۱:۲۲). 


د) در رابطه با قیامت (۲۷-۱۸:۱۲) 

۲ صدوقیان. آنها ثروتمندترین, بانفوذترین 
و اشرافی‌ترین طبقه در میان فرقه‌های يهود بودند. 
تمام کاهنان اعظم. رژسای کهنه و بیشتر اعضای 
شورای عالی يهود از صدوقیان بودند (ر.ک. 
توضیح مت ۵۹:۲۶). آنها فقط پنج کتاب تورات را 
قبول داشتند و به شریعت شفاهی, سنتها و قوانین 
مکتوب فریسیان توجهی نداشتند (ر.ک. توضیح 
مت ۷:۳). منکر قیامت هستند. این مشخص‌ترین 
جنبه از الهیات صدوقیان بود. با توجه به پیروی‌شان 
از تورات. اما قیامت را باور نداشتند. زیرا معتقد 
بودند موسی هیچ‌گاه قیامت از مردگان را به معنای 
واقعی کلمه تعلیم نداده بود. با چنین دید گاهی که 
به آینده نظر نداشت» صدوقیان صرفاً در زمان حال 
رک ی EG E‏ 
از انجا که انها بر داد و ستد موجود در معبد نظارت 
داشتند» از عملکرد عیسی در معبد و پاکسازی آن 
از وجود صرافان به شدت دلخور بودند. جرا که 
عیسی یکی از مجراهای سودرسانی به آنها را قطع 
کرده بود (۱۸-۱۵:۱۱). به همین دلیل. قصدشان 
این بود که عیسی را در نظر مردم بی‌اعتبار کنند. 

۲ صدوقیان چکیده‌ای از تثنبه ۵:۲۵ ۶ را 
نقل کردند که به رسم ازدواج با بیو برادر (ازدواج 
یک مرد با همسر برادرش که از دنیا رفته بود) 
اشازه داشت: غدا این رسم رآ در شریعت موس 
بنا گذاشته بود تا بقای طایفه» خانواده و وارثان 
حفظ شود (ر.ک. توضیح مت ۲۳:۲۲). موسی ... 


نوشت. صدوفقیان به موسی متوسل شدند. چون 
می‌دانستند عیسی به کلام خدا توجهی والا داشت. 
از این‌ری باور داشتند عیسی اعتبار این حکم را 
منکر نمی‌شد. 

۲ قوت خدا. ناآگاهی صدوقیان از کلام 
خدا باعث شده بود نتوانند معجزات خدا را در 
سراسر عهدعتیق درک نمایند. به همین علت. قادر 
نبودند قدرت خدا در زنده کردن مردگان را باور 

۲ نه نکاح [ازدواج] می کنند. خدا ازدواج 
را به منظور مشارکت انسان و تداوم بخشیدن به 
نسل انسان مقرر نمود. عیسی بر این واقعیت 
تأکید کرد که در آسمان هیچ‌گونه رابطة شخصی 
یا جنسی وجود نخواهد داشت. ایمانداران حیاتی 
کاملاً جدید را تجربه خواهند کرد و در آن حیات 
و وجود تازه روابطشان با دیگران کاملاً روحانی 
خواهد بود. مانند فرشتگان. ایمانداران نیز مانند 
فرشتگان به مخلوقاتی روحانی و جاودان تبدیل 
می‌شوند که تا ابد زنده خواهند بود (ر.ک. ۱ قرن 
۴۳-۵ ۰۴۸ ۴۹؛ ر.ک. توضیح مت ۳۰:۲۲). 

۲ کتاب موسی. منظور تورات است. یعنی 
پنج کناب اول در عهدعتیق. عیسی به متنهایی اشاره 
کرد که از دید صدوقیان کاملا پذیرفته شده و معتبر 
بودند. ذکر بوته. اشاره به خروج ۱۷:۴-۳ است 
که خدا برای اولین بار در یک بوته به موسی ظاهر 
شد. چگونه خدا او را خطاب کرده. گفت که 
(منم). عیسی با تکیه بر اینکه فعل جملۀ نامبرده 
فعل زمان حال است بر رابطة شخصی و عهد 
جاودانه‌ای که خدا با این سه پطریارخ [نیاکان قوم 
اسراییل: ابراهیم» اسحاق» یعقوب] برقرار نمود 
تاکید کرد. خروج ۳ می فرماید: «من هستم خدای 
ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب». اگرچه 
آن زمان که خدا با موسی سخن گفت این سه نفر 


۳۹ 


از دنیا رفته بودند. خدا هنوز خدای آنها بود» به 
همان میزان که در زمان حیاتشان خدای ایشان بود. 
اکنونء آنها در آسمان نیز از مشارکت ابدی با خدا 
بهره‌مندند (ر.ک. توضیح مت ۳۲:۲۲). 

۲ شما بسیار گمراه شده‌اید. عیسی 
صدوقیان را به سبب تعلیم نادرستشان در انکار 
قیامت مقصر دانست. 


ه) در رابطه با بزرگ‌ترین حکم (۳۴-۲۸:۱۲) 

۲ کانبان. (ر.ک. توضیح ۱ اول 
همه احکام کدام است؟ مجتهدان مذهبی بهود 
تشخیص داده بودند که ششصد و سیزده حکم در 
تورات وجود دارد: یک حکم در ازای هر حرف از 
الفبای موجود در ده فرمان. از این تعداد» دویست و 
چهل و هشت حکم امر به معروف بودند و سیصد 
و شصت و پنج حکم نهی از منکر. این احکام به 
دو دستۀ اصلی و فرعی تقسیم می‌شدند و چه بسا 
کا تعکام و و زد و ر 
می‌بودند. اما کاتبان و معلمان مذهبی يهود نتوانسته 
بودند به توافق برسند که کدام حکم جزو احکام 
اصلی و کدام جزو احکام فرعی باشند. این دوراهی 
فریسیان را به فکر واداشته بود که شاید عیسی 
نیز در این زمینه نظریه‌ای داشته باشد. بنابراین به 
عمد این پرسش را مطرح کردند تا شاید عیسی 
با ابراز عقیده‌ای نادرست و یک‌جانبه خودش را 
محکوم کند. 

۲ بشنو. ای اسراییل. نقل‌قول عبسی از 
نخستین بخش از دعای «شما» که در زبان عبری 
به معنای «بشنو» است (تث ۴:۶ ۵) تأییدی بر این 
امر بود که هر بهودی پارسا و پرهیزکان هر روز 
و هر شب. کل «شما» را از حفظ می‌خواند (اعد 
۴۱-۳۵؛ تت 4-۴:۶ ۲۱-۱۳:۱۱). 

۲ خداوند ... را ... محبت نما. عیسی با 
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اشاره به تثنیه ۱۲:۱۰ ۶۳۰ قصد داشت با تکیه 
بر کلام خدا در تورات به آن پرسش پاسخ دهد 
و تصدیق کند که الهباتش صحیح و بی‌نقص بود 
(ر.ک. توضیح مت ۳۲۷:۲۲). 

۳ دوم. عیسی از پرسش فریسیان گام را 
فراتر نهاد و دومین حکم مهم را نیز اعلام نمود. 
زیرا برای درک آن محبت بی‌عیب و بی‌نقص لازم 
بود که از حکم دوم هم آگاه باشند. این حکم نیز 
در کتاب موسی جای داشت (لاو ۱۸:۱۹) و همان 
ماهیت و ویژگی حکم اول را دارا بود. محبت 
اقب ام ا ی و پراش ا فا 
در پی دارد که اهمیتش کمتر از محبت برای خدا 
نیست (ر.ک. توضیح مت ۲ همسایه. (ر.ک. 
لو ۳۷-۲۹:۷۰). 

۲ ۲۳۳ کاتب ... گفت. پاسخ آن کاتب 
نشان داد که او تعلیم عهدعتیق را درک کرده بود 
و می‌دانست پایبندی به اصول اخلاقی بر ایین و 
تشریفات مذهبی اولویت داشت (ر.ک. ۱ سمو 
۵ اش ۱۵-۱۱:۱؛ هو ۶:۶ میک ۸-۶:۶. 

۲۳ فربانیهای سوختنی. یعنی قربانیهایی که 
به طور کامل بر مذبح سوزانده می‌شدند (ر.ک. لاو 
۱۷-۱ ۱۳۲-۸:۶). 

۲ از ملکوت خدا دور نیستی. عیسی 
هم آن کاتب را تحسین کرد هم او را به تفکر 
واداشت. عیسی دیدگاه آن کاتب نسبت به 
ایک ج و ی کف بای ان 
سخن که «از ملکوت خدا دور نیستی» تا کین 
نمود که آن کاتب در ملکوت نبود. او مطالبات 
محبت را درک کرده بود. اما می‌بایست آن یگانه 
شخصی را که می‌توانست برکت ورود به ملکوت 
را به وی عطا نماید دوست می‌داشت و از او 
اطاعت می‌نمود. 


و) در رابطه با اصالت پسر بودن مسیح موعود 

)۳۷-۳۵:۱۲( 

۲ پرسش عیسی آشکان نمود زهیران 
مذهبی يهود که معلمان عهدعتیق بودند کفایت 
لازم را نداشتند و از تعلیم عهدعتیق در مورد 
ماهیت واقعی مسیح موعود بی‌خبر بودند. هیکل 
[معبد]. (ر.ک. توضیح ۱۱:۱۱). مسیح. این لقب 
ترجمهٌ وارهُ «ماشیح» در زبان عبری است و به 
معنای «مسح شده) می‌باشد. این عنوان به پادشاهی 
اشاره می کرد که خدا امدنش را وعده داده بود. پسر 
داوود. در تعلیم کاتبانء این رایج‌ترین لقب برای 
مسیح موعود بود. رهبران مذهبی معتقد بودند که 
مسیح موعود صرفا انسانی عادی خواهد بود. به 
همین علت. این لقب را برای او مناسب می‌دانستند 
(ر.اک. توضیحات ۴۷:۱۰ مت ۴۲:۲۲). 

۲ خود داوود در روح القدس می گوید. 
داوود با الهام روح‌القدس سخن می گفت» حال 
انکه» ان کلام الهام‌شده از زبان داوود جاری 
می‌شد (ر.ک. ۲ سمو ۲:۲۳). خداوند به خداوند 
من گفت. در این عبارت که از مزمور ۱:۱۱۰ به 
زبان عبری نقل شده است. اولین وازهُ «خداوند» 
به معنای «یهوه» است. در عهدی که خدا بست. 
خود را یهوه نامید. اما دومین واژه کلمۀ متفاوتی 
است که بهودیان در اشاره به خدا به کار می‌بردند. 
در تصویری که داوود ارائه می‌دهد. خدا خطاب به 
مسیح موعود سخن می‌گوید و داوود مسیح موعود 
را خداوند خود می‌نامد. سران مذهبی زمانة عیسی 
این مزمور را مزموری در اشاره به مسیح موعود 
می‌دانستند. 

۲ خود داوود او را خداوند می خواند. 
عیسی مزمور ۱:۱۱۰ را برای فریسیان تفسیر نمود. 
داوود نمی‌توانست یکی از نوادگان خودش را 


«خداوند» بنامد. بنابراین» مسیح موعود فراتر از آن 
بود که فقط «پسر داوود» باشد؛ او «پسر خدا» بود. 
عیسی در اینجا به الوهیت مسیح موعود و در نتیجه 
به الوهیت خودش اشاره می کرد (ر.ک. روم EE‏ 
تیمو ٩:۲‏ ر.ک. توضیح مت ۴۵:۲۲). عوام‌الناس 
[انبوه جمعیت]. یعنی جمعیتی که شاهد گفتگوی 
عیسی و رهبران مذهبی بودند. 


ز) در رابطه با کاتبان (۴۰-۳۸:۱۲) 

۲ احتیاط کنید. این عبارت به معنی 
«دیدن» يا «مراقب بودن» است. این هشداری در 
رابطه با نفوذ شريرانة کاتبان بود. لباس دراز. یعنی 
ردایی بلند و دامنه‌دار که نشان می‌داد فردی که آن 
را به تن داشت عالم و اندیشمندی زاهد و برجسته 
بود. تعظیمها. یعنی تمجید و تحسین کسانی که از 

۲ کرسیهای اول در کنایس [کنیسه‌ها] 
یعنی نیمکتهایی که در نزدیکی محل نگهداری 
طومارها و نوشته‌های مقدس قرار داشتند و جایگاه 

۲ خانه‌های بیوه‌زنان را می‌بلعند. عیسی 
بی‌پروایی و حرص و طمع کاتبان را برملا نمود. 
کاتبان اغلب کفالت بیوه‌زنان را بر عهده می گرفتند. 
این وظیفه به آنها فرصت می‌داد تا بیوه‌زنان 
پریشان‌خاطر را متقاعد سازند که باید با حمایت 
نقدی از معبد یا حمایت از خحدمت مقدس کاتبان 
خدا را حدمت نمایند. به بیانی دیگر آن کاتبان از 
این طریق مال‌اندوزی می‌کردند و در واقع میرائی 
را که شوهر بیوه‌زن برایش به‌جا گذاشته بود به 
با طولانی کردن زمان دعا و نیایش سعی داشتند 
پارسایی و پرهیزکاری خود را به رخ دیگران 


۳۳ 


کشند. انگیزة آنها این نبود که وقف و سرسپردۀ 
خدا باشند. بلکه می‌خواستند مردم آنها را عزت 


ح) در رابطه با هدیه دادن واقعی (۴۴-۴۱:۱۲) 

۲ بیت‌المال. اشاره به سیزده خمره با 
دهانه‌هایی به شکل شیپور بود. این خمره‌ها در 
صحن زنان قرار داشت و هدایا و کمکهای نقدی 
به معبد در آنها ريخته می‌شد. 

۲ دو فلس. یعنی دو شکه کوچک مسی 
که کوچک‌ترین واحد پول به حساب می‌امد. 
یک فلس معادل یک‌هشتم سنت [یک‌صدم یک 
دلار] بود. یک ربع. مرقس به خاطر مخاطبان 
رومی‌اش (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارچوب») 
واه «قلس» را با این واحد پول مقایسه کرده است 
که کم‌ارزش‌ترین سکه رایج رومیان بود. «یک ربع» 
معادل یک شصت و چهارم دینار بود. یک دینار نیز 
برابر با دستمزد یک روز بود. 

۲ هر آینه. به شما می گویم. (ر.ک. توضیح 
(TAY‏ 

۲ تمام معیشت [روزی] خود را. این بدان 
معنا بود که اگر آن بیوه‌زن پولی دریافت نمی‌کرد. 
نمی‌توانست روزی خود را تأمين کند. ان زن 
نمونه‌ای از بخشش همراه با از خودگذشتگی بود. 


۲) در خلوت: در کوه زیتون (۳۷-۱:۱۳) 
۳۷-۳ این بخش از سخنان عیسی با عنوان 
موعظ؛ کوه زیتون شناخته شده است. زیرا عیسی 
این سخنان را بر کوه زیتون که در شرق معبد و 
آن سوی وادی قدرون قرار داشت بیان نموده بود. 
پیشگویی عیسی در مورد ویرانی معبد پرسشی را 
دربارةٌ نشانه‌های زمانهای آخر در ذهن شاگردان 
ایجاد نمود. ادامة این فصل (آیات ۳۷-۵) به پاسخ 
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عیسی به این پرسش و توضیح او در خصوص 
بازگشت خود در پایان عصر حاضر می‌پردازد. 


الف) پرسش شاگردان دربارة زمانهای آخر 
)1:1۳( 

۳ چه نوع سنگها و چه عمارتها! (ر.ک. 
توضیح مت ۱:۲۴). این شاگرد که به نام او اشاره‌ای 
نشده است با لحنی تحسین‌امیز از عظمت و زیبایی 
معبد و بناهای پیرامون آن سخن می گفت. او انتظار 
داشت که عیسی نیز در راستای این تحسین سخنی 
تکوی اما انشا خروم و یی درک کر 
که چگونه ممکن بود چنین بنای باشکوهی ویران 
گردد (ر.ک. مت ۳۸:۲۳). 


ب) پاسخ خداوند (۳۷-۲:۱۳) 

۳ عیسی 9 عیسی در پاسخ به 
نحسین و تمجید ان شاگرد. بار دیگر. ویرانی 
معبد را پیشگویی نمود. حدود چهل سال بعل 
در سال ۷۰ میلادی. رومیان به اورشلیم یورش 
بردند. یک میلیون یهودی را کشتند و معبد را 
ویران کردند. سنگی بر سنگی. تنها سنگهایی که 
سالم ماندند سنگهای زیربنای عظیمی بودند که در 
واقع جزو ساختمان معبد به حساب نمی‌آمدند. اما 
کل ساختمان معبد بر روی آنها بنا شده بود. دیوار 
محافظ معبد نیز بر این سنگها بنا شده بود. بقایای 
این سنگها را امروز می‌توان در «گذر گاه ربتایان» 
مشاهده کرد. این گذرگاه از شمال تا جنوب دیوار 
امروز به «دیوار تدبه» معروف است. بخش اعظمی 
شده اسست. این بخش حفاری‌شده شامل پله‌هایی 
است که برای بالا رفتن و پایین آمدن از محوطةٌ 
معبد استفاده می‌شده است. 


۳ کوه زیتون. (ر.ک. توضیح ۱:۱۱). پطرس 
و یعقوب و یوحنا و آندریاس سرا [در خلوت] از 
وی پرسیدند. این چهار نفر به نمایندگی از دوازده 
شاگرد سوال کردند. 

۴۱۳ شاگردان گمان می کر دند عیسی به 
زودی ملکوتش را برقرار می‌نمود. از این‌ری 
دو سوال مطرح کردند: (۱) چه زمانی معبد 
ویران می‌گردد و ملکوت آغاز می‌شود؟ (۲) 
کدام رویداد پیش‌درآمد آغاز ملکوت است؟ این 
امور کی [جه موقع] واقع می‌شود؟ وازهُ «کی» 
بر فوریت و نزدیک بودن اشاره داشت. شاگردان 
تصور می‌کردند عیسی هر لحظه یا دست‌کم در 
پایان عید پسح ملکوت خدا را برقرار می‌کرد 
(ر.ک. لو ۱۱:۱۹). منظور از «اين امور» تخریب 
و ویرانی معبد بود (ر.ک. مت ۳۸:۲۳؛ ۲:۲۴). 
علامت. احتمالا شاگردان انتظار داشتند رویدادی 
معجزه‌آسا؛ مانند تاریکی کامل یا نوری درخشان 
یا نزول فرشته‌ای از آسمان اتفاق افتد تا فرا 
رسیدن سلطنت هزارساله را اعلام نماید (ر.ک. 
توضیح مت ۲:۲۴). در ذهن انهاء تمام این امور 
می‌بایست در همان زمان روی می‌دادند (رک. 
توضیح ایات ۲۷-۲۴). 

۴ زنهار. در زبان یونانی» این واژه به مفهوم 
واقعی کلمه به معنای «دیدن» است. اما در بیشتر 
موارد و از جمله در این آیه به این معنا است: 
«چشمان خود را باز نگاه دارید» یا «هشیار باشید.» 

۳ من هستم. انبیای دروغین بسیاری خواهند 
آمد و ادعا خواهند کرد مسیحان و منجیان هستند 
و خود را راه‌حل تمام مشکلات جهان معرفی 
می کنند. حتی برخی ادعا خواهند کرد مسیح 
شب خرچ بایان ھان دنک شو مار 
مسیحان در نیز افزایش خوآهد نات (ز.ک. 
مت ۲۳:۲۴ ۲۴). 


۳ انتها. یعنی پایان عصر حاضر (ر.ک 
توضیح مت ۴ 

۳ ابتدای دردهای زه [زایمان]. خداوند به 
دردی اشاره می‌کند که یک زن به هنگام به دنیا 
اوردن فرزندش تجربه می‌کند. دردهای زایمان 
علامت پایان دوران بارداری هستند. این دردها 
در ابتدا گاه به گاه است و به تدریج بر شدت آنها 
افزوده می‌شود تا زمانی که کودک به دنا بياید. 
به همین ترتیب. نشانه‌های نامپرده در آیات ۸-۶ 
نیز در آغاز به نسبت گاه به گاه خواهند بود و 
دقیقاً پیش از باز گشت مسیح در ابعادی عظیم و 
فاجعه‌آور تشدید خواهند شد (ر.ک. ۱ تسا ۳۵ 
ر.ک. توضیح مت ۸:۲۴). 

۳ شوراها. در زبان پونانی این واژه در 
مفهوم واقعی کلمه به معنای «شورای عالی بهود» 
است. این شوراها دادگاه‌های محلی یهودیان 
بودند. این شوراها در کنیسه‌ها تشکیل می‌شدند 
و به اتهاماتی همچون بدعت‌گذاری در شریعت 
یا سرپیچی از احکام رسید گی می‌کردند. به گفتة 
پوسفوس تاریخ‌نویس» شورای هر شهر با حضور 
هفت قاضی تشکیل می‌یافت (کتاب «دوران 
باستان» ۱۴.۸.۴). اما در کتاب میشناه [احکام 
شفاهی که مجتهدان مذهبی يهود بنا گذاشته 
بودند و در کتابی به این نام جمع‌آوری شده 
بود] چنین ثبت شده است که در هر شهر بیست 
و سه قاضی به همراه بیش از صد مرد بهودی 
حضور داشتند («شورای عالی یهود» ۶.۱). این 
«شوراها» نمونه‌های کوچک‌تری از شورای عالی 
يهود بودند که جلساتش در اورشلیم برگزار می‌شد 
(ر.ک. توضیح مت .)۵٩:۲۶‏ تازیانه‌ها خواهند زد. 
شور هاي می به منظور رعایت حکم تثنیه ۲:۲۵ 
تفس وت و ر شلاق می‌زدند. حکم 
صادره بر بالاتنة عریان محکوم از کمر به بالاه اجرا 


۳۳ 


می‌شد. سیزده ضربه به سینه و بیست و شش ضربه 
. توضیح ۲ قرن ۲۳:۱۱). 
در و ا یعنی عبادتگاه 0 

۴ ا ا ی ا 
از پایان جهان (ر.ک. توضیح ی ۷)» پیغام انجیل 
در کل جهان بشارت داده خواهد شد. این بشارت 
فا 


به پشت زده می شد (ر.اک 


مصیبت هفت‌ساله و پیش از آنکه خدا داوری‌اش 

را نازل نماید فرشته‌ای به شکلی فوق طبیعی پیغا 
اتجیل را به سزاسر جهان اعلام خواهك تمود (مکا 
۲-۴ ر.ک. توضیح مت ۱۴:۲۴). 

۳ چه بگویید. اگرچه جفاها هولناک 
خواهند بود. مسیحیان نباید پیش از وقوع آن 
حوادث دچار تشویش و دلهره گردند. زیرا گوینده 
شما نیستید. ایمانداران به جای ترسیدن و پریشان 
فان می‌توانند با تکیه بر روح‌القدس آرام کین تا 
روح‌القدس ایشان را هدایت می‌نماید و به ایشان 
کلامی عطا خواهد کرد تا در دفاع از ایمان خود 
به مسیح» به شکلی مناسب و موثر. سخن گویند 
(ر.ک. توضیح لو ۱۱:۱۲). 

۳ تا به آخر صبر کند. همان نجات پابد. 
(ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴). این صبر و بردباری 
رستگاری و نجات ابدی به بار نمی‌آورد. بلکه 
منظور پایداری و استقامتی است که از قدرت 
روح‌القدس ناشی می‌شود و نشان اثبات رستگاری 
و نجات کسانی است که تاب می‌اورند. مسیح 
چنین ایماندارانی را سرانجام از نظام شریر جهان 
اضر می رهاند وه ملکرات اردان شد اققا 
خواهد کرد (ر.ک. مت ۲:۱۰ ۲). 

۳ مکروه ویرانی. این اصطلاح در وهل 
اول به رویدادی در قرن دوم قبل از میلاد اشاره 
می کی در آن رویداد آنتیوخوس ابیفانس» پادشاه 
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سوریه با قربانی کردن یک خوک بر مذبح معبد 
اورشلیم موجب بی‌حرمتی به معبد شد. ان واقعه به 
انچه عیسی در اینجا بدان اشاره می کند بی‌شباهت 
نیست. در این آیه, عیسی به آن بی‌حرمتی نهایی 
اشاره می‌کند» یعنی زمانی که دجال در آن دوران 
مصیبت عظیم تمثال خود را در معبد قرار خواهد 
داد (ر.اک. توضیحات مت ۱۵:۲۴؛ ۲ تسا ۴:۲). در 
جایی که نمی‌باید. برپا بینید. انجیل متی ۱۵:۲۴ 
این محل را «مقام مقدس) نامیده است. این عبارت 
که در انجیل متی به کار رفته است فقط در یک 
ايه دیگر در عهدجدید دیده می‌شود و آن هم به 
روشنی به معبد اشاره می کند (اع ۲۸:۲۱). بنابراینء 
این عبارت در انجیل مرقس به طور خاص از 
بازسازی معبد در آینده و برقراری نظام قربانیهای 
روزانه سخن می گوید. واژهُ «برپا» نشان می‌دهد آن 
مکروه ویرانی باقی خواهد ماند و در واقع سه سال 
و نیم ادامه خواهد داشت (دان ۱۱:۱۲؛ ر.ک. مکا 
۲ آن که می‌خواند بفهمد. این جمله نشان 
می دهد عیسی خطاب به شاگردان یا نسل معاصر 
ایشان هشدار نمی‌داد. چرا که قرار نبود آنها این 
رویدادها را شاهد باشند. هشدار عیسی خطاب 
به تمام ایماندارانی است که در زمانهای آخر به 
سر ھی برك کان که ای قاق رار شش انا 
زحمتها و آزمایشهایی را که در آن روزها متحمل 
می‌شوند درک خواهند کرد و برای رویارویی با 
انها اماده خواهند شد. به کوهستان فرار کنند. در 
زبان یونانی» واه «فرار» به معنای دویدن و فرار از 
خطر است. عیسی به ساکنان بهودیه هشدار می‌دهد 
برای انکه از کشتار جمعی جان سالم به در برند در 
کوهستان پناه گیرند (ر.ک. توضیح مت ۱۶:۲۴). 

۳ به زیر نیاید. گریختن آن‌قدر ضروری 
خواهد بود که اگر کسی بر بام خانهٌ خود باشد 
(ر.ک. توضیح ۴:۲) با شنیدن خبر» بدون آنکه 


برای جمع آوری وسایلش به درون خانه رود باید 
به سرعت از راه‌پله‌های بیرونی از خانه خارج شود 
و شهر را ترک نماید. 

۳ رخت. این واژه در زبان یونانی به ردا یا 
انچه بر روی لباس می‌پوشیدند اشاره دارد. عیسی 
به کسانی که در مزرعه‌ها کار می‌کنند هشدار 
می دهد اگر ردایشان در کنارشان نیست با در 
خانه‌شان می‌باشد» برای برداشتنش بازنگردند. 

۳ آبستنان و شیردهندگان. شکی در این 
نیست که عیسی دلسوز آن زنانی بود که باید 
کودکان خود را در آغوش می گرفتند و نمی‌توانستند 
به سرعت بگریزند. اماء پیش از این او در مورد 
اعمال وحشیانه‌ای چون سلاخی نوزادانی که در 
شکم مادرانشان بودند و زیر پا له شدن خردسالان 
هشدار داده بود (ر.ک. هو ۱۶:۱۳). 

۲ وتان سارت فل ارک 
در فلسطین است. در این فصل. به خاطر طغیان 
رودخانه‌ها. راه عبور از نهرها بسته می‌شد و 
جمع‌آوری محصول از مزرعه‌های بی‌بار دشوار 
می گشت. 

۳ چنان مصیبتی خواهد شد که ... 
تاکنون نشده. این آبه مشخص می کند مصیبتی که 
عیسی از آن سخن می‌گوید در آینده رخ خواهد 
داد و عظیم‌ترین مصیبتی خواهد بود که تاکنون 
اتقاق افتاده ات دوه آنمصیت طولا ی اس 
و فشاری شدید و رنج و عذابی جانکاه و پیوسته 
مشتنخصه‌اش می‌باشد. این همان ذوران مصیبت 
عظیم است که در پایان این عصر به وقوع خواهد 
پیوست (ر.ک. مکا ۷ ر.ک. توضیح مت 
۵ 

۳ کوتاه. م.ت. (قطع کردن» يا «بریدن». 
عیسی به تصمیم و اراد خدا در کوتاه کردن با 
محدود نمودن ان زمان به یک دورهٌ سه سال و 


نیمه اشاره می کند (ر.ک. دان ۲۵:۷؛ مکا ۱۴:۱۲؛ 
ر.ک. توضیح مت ۲۲:۲۴). به جهت برگزید گان. 
واژة برگزیدگان می‌تواند به قوم اسراییل (ر.ک. 
اش ۴:۴۵) یا کسانی اشاره داشته باشد که در آن 
دوران مصیبت عظیم به مسیح ایمان می‌آورند 
(مکا ۱۴:۱۷). خدا آن روزها را به خاطر ایشان 
کوتاه می‌کند. 

۳ اینک. مسیح در اینجا است. برای 
اینکه شیطان برگزیدگان را فریب دهد تا پناهگاه 
خود را ترک کنند. از افرادی استفاده خواهد کرد 
که به دروغ ادعا می کنند مسیح هستند. معلمان 
دروغین ادعا خواهند کرد مسیح در میان ایشان 
یا در اورشلیم یا مکان دیگری در بهودیه ظهور 
کرده است. 

۳ آیات و معجزات. مسیحان دروغین 
برای اثبات ادعای مسیح بودن خود با قدرت 
شیطان معجزات ساختگی انجام می‌دهند (ر.ک. 
۲ تسا 4:۲). 

۳ برحذر [هشیار ] باشید. کلام عیسی برای 
هشیار بودن هشداری بود که نبوت شده بود. او 
پیش از این هر آنچه لازم بود که بر گزیدگان دربارة 
آینده بدانند به ایشان گفته بود تا مبادا نمایندگان 
شیطان آنها را فریب دهند و گمراه کنند. 

۳ در آن روزهای بعد از آن مصیبت. 
عبارت «آن روزها» بیانگر رویدادهای نامبرده در 
آیات ۲۲۳-۶ است. بنابراین» عبارت «آن مصیبت» 
به دوران مصیبت عظیمی اشاره دارد که عیسی از 
آن سخن گفته بود. همچنین این عبارت بدان معنا 
است که آنچه عیسی توصیف می‌نمود (آیات ۲۴- 
۷ دقیقاء در پایان آن دوران مصیبت روی خواهد 
داد (ر.ک. مت ۲۹:۲۴). خورشید تاریک گردد. در 
آن هنگام که عالم هستی پیش از بازگشت مسیح 
شروع به فروپاشی کند. خورشید نیز نور خود را 


۳۲۵ 


از دست خواهد داد (ر.ک. توضیحات مت ۲۹:۲۴؛ 
اع ۲ مکا ۱۲:۶). 

۳ ستارگان از آسمان فرو ریزند. نظم و 
ترتیب اجرام آسمانی بر هم خواهد خورد (ر.ک. 
مکا ۶ -۱۳؛ ۸:۱۶ ۲۰-۱۷). قوای 
افلاک [آسمان]. تمام نیروها و انرژیهایی که 
همه‌چیز را در فضا ثابت نگاه می‌دارند و در کنترل 
و تسلط مسیح هستند به اجازهُ او دچار بی‌نظمی 
و آشفتگی می گردند (ر.ک. اش ۱۶-۶:۱۳؛ ۱:۳۴- 
۵ ۲ پطر ۱۲-۱۰:۳). 

۳ پسر انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). با 
قوت و جلال عظیم بر اپرها می‌آید. عیسی به 
همان صورت که زمین را ترک نمود. دوباره. 
بازخواهد گشت (ر.ک. اع ۱۱-۹:۱ دان ۱۳:۷ 
4۴ مکا ۷ سرایندة مزمور می گوید که خدا 
«ابرها» را مرکب خویش قرار می‌دهد (مز ۳:۱۰۴). 
می کشد. اگرچه این ابرها می‌توانند ابرهای طبیعی 
باشند. بیشتر احتمال دارد به «ابر حلال» اشاره 
حضور خدا در عهدعتیق بود (ر.ک. توضیح مکا 
۱ از آنجا که مسیح صاحب «قوت و جلال 
عظیم» است. بازگشت او نیز با تجلی مشهود 
این قوت و حلال همراه خواهد بود (ر.ک. مکا 
۱۷-۵۶: ۱۹-۱۵:۱۱؛ 1-1۷:۶ .)۱۶-۱۱:۱٩‏ 
او برگزیدگان را رهایی خواهد داد کره ویران‌شده 
زمین را بازسازی خواهد کرد و سلطنت خویش را 
بر آن برقرار خواهد نمود. 
شماری از فرشتگان همراه او خواهند بود (ر.ک. 
[گرد هم] خواهد آورد. فرشتگان از جانب خدا 
مأمور جمع‌آوری هستند. آنها غیر ایمانداران را 
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برای داوری (مت ۴۱:۱۳ ۰۴٩‏ ۵۰ و برگزیدگان 
را برای جلال گرد خواهند آورد. صد و چهل و 
چهار هزار شاهد یهودی (ر.ک. توضیح مکا :۴) 
ES E Es‏ ایماناش آژوند 
(مکا 4*۷) به همراه سایر کسانی که به سبب بشارت 
فرشته ایمان می‌آورند (ر.ک. توضیح مکا ۶:۱۴)» 
جملگی» برگزیدگان خواهند بود. مقدسان عهدعتیق 
نیز از قبرها برخیزانیده می‌شوند و با روح و جانی 
رستگار به این گروه خواهند پیوست (دان ۱:۱۲- 
۳ از جهات اربعه. به زبان عامیانه یعنی «از هر 
جا». به عبارتی» «از چهار گوشه جهان». هيچ‌یک 
از برگزیدگان» چه بر زمین چه در اسمان. از ورود 
به ملکوت جا نخواهند ماند. 

۳ متلش. (ر.ک. توضیح ۲:۴). درخت 
انجیر. (ر.ک. توضیح ۱۳:۱۱). 

۳ همان گونه که جوانه زدن بر گهای درخت 
انجیر از نزدیک شدن فصل تابستان خبر می‌دهد. 
وقانعین که غیشی آنها زا درد زایسان نامید ات 
۲۳-۶) نشانه‌ای واضح و روشن از بازگشت 
مسیح می‌باشند (ر.اک. توضیح مت ۳۲:۲۴). این 
جیزها. یعنی رویدادهای نامبرده در ایات ۲۲-۶. 
نزدیک. انجیل لوقا ۳۱:۲۱ می‌فرماید: «ملکوت خدا 
نزدیک شده است.»)» این نزدیک شدن با پرسش 
اولي شاگردان (ایۀ ۴) در مورد نشانه‌های برقراری 
ملکوت همخوانی دارد. 

۳ هر آینه. به شما می گویم. (ر.ک. توضیح 
۳ این فرقه. یعنی مردمانی که در زمانهای اخر 
وتا کین امی کت آنها: شاه لها و زو یاادهایی 
خواهند بود که به بازگشت مسیح ختم می گردند 
(ر.ک. توضیح مت ۳۴:۲۴). 

۳ آسمان و زمین زایل [نابود] می‌شود. 
این جهان هستی که شاهدش هستیم پس از هزار 
سال سلطنت مسیح از اساس و بنیان تغییر خواهد 


کرد (ر.ک. توضیحات ۲ پطر ۱۳-۱۰:۳). کلمات 
من هرگز زایل نشود. محال است کلام خدا باطل 
شود از بین برود یا به هر شکلی دستخوش تغییر 
گردد (ر.ک. مز ۹ مت ۱۸:۵؛ لو ۱۷:۱۶؛ یو 
۵:1۰( 

۳ آن روز و ساعت. یعنی روز و زمان 
دقیق بازگشت مسیح (ر.ک. توضیح مت ۲۶:۲۴). 
هیچ کس اطلاع ندارد. زمان بازگشت مسیح بر 
هیچ انسانی مکشوف نخواهد شد. فقط خدای 
پدر از این زمان آگاه است. فرشتگان. با وجود 
اینکه تمام فرشتگان از رابطه‌ای صمیمی با 
خدا بهره‌مندند و پیرامون تخت او می‌گردند تا 
اوامرش را انجام دهند (اش ۷-۲۶) و پیوسته 
او را می‌نگرند (مت ۱۰:۱۸ از زمان بازگشت 
مسیح بی‌خبرند. نه پسر. وقتی عیسی این سخنان 
را با شاگردان در میان می گذاشت. حتی خود نیز 
از زمان بازگشت خویش اطلاع نداشت. عیسی 
خدای کامل بود (یو ۰۱:۱ ۱۴) اماء زمانی که انسان 
شد. داوطلبانه استفاده از برخی صفات الهی خود 
را محدود نمود (فیل ۸-۶:۲). او آن صفات الهی 
را آشکار نمی‌ساخت مگر زمانی که از سوی پدر 
هدایت می‌شد (یو ۳۴:۴؛ ۳۰:۵؛ ۳۸:۶). در چندین 
مورد. او دانای مطلق بودن خویش را آشکار نمود 
(ر.اک. یو ۲۵:۲؛ ۳:۱۳). اماء به ميل خود دانایی 
مطلق خویش را فقط به مواردی محدود کرد که 
خدا اراده نموده بود او با وجود جسم انسانی از آنها 
باخبر باشد (یو ۱۵:۱۵). آگاهی از زمان بازگشت 
عیسی نیز یکی از همین موارد بود. حال آنکه» پس 
از رستاخیزش عیسی دانایی مطلق و الهی‌اش را از 
سر گرفت (ر.ک. مت ۱۸:۲۸؛ اع ۷:۱). 

۳ بیدار شده. دعا کنید. مسیح به دو شکل 
عملی به ایمانداران هشدار می‌دهد مراقب و هشیار 
باشند (ر.ک. توضیح آیۂ ۵. (۱) بیدار شده این 


فراخوانی است به بیدار ماندن و هشیار بودن و 
آماده‌باش برای خطری که در راه است؛ (۲) دعا 
کنید: بر این مهم تأکید دارد که ایمانداران در این 
تلاش و تکاپی پیوسته. به یاری الهی نیازمندند. 
ایمانداران در خود منبعی ندارند که در مقابل 
خطرات روحانیی که می‌توانند به راحتی آنها را 
غافلگیر کنند هشیار و گوش به زنگ باشند. 

۳ دربان. در زمانة عیسی» چنین شخصی 
نگهبان دروازة خارجی منزل بود. او در آنجا 
نگهبانی می‌داد تا به هنگام بازگشت اربابش آماده 
باشد در را به روی او بگشاید. تمام شاگردان مسیح 
باید مانند آن دربان همواره هشیار و گوش به زنگ 
بازگشت آقای خود باشند. 

۳ در شام ... یا صبح. این اصطلاحات 
اون هار بشن ماه فان شش 
غروب تا شش بامداد» اشاره دارند. این بخشها 
بیانگر پایان هر نوبت سه‌ساعته هستند نه آغاز آنها. 


د. شکل‌گیری خیانت (۴ ۰۱:۱ ۰۲ ۰۱۰ 4۱۱ 
۴ بعد از دو روز. بر طبق انجیل متی ۰۲:۲۶ 
عیسی پیشگویی نمود که «بعد از دو روز» مصلوب 
خواهد شد. به عبارتی. در روز جمعه مصلوب 
می‌شد. زیرا در آن لحظه که سخن می گفت غروب 
چهارشنبه بود. زمان‌بندی مرقس در اینجا مشابه با 
زمان‌بندی متی است (ر.ک. توضیح مت ۲:۲۶). عید 
فصح [پسح]. جمعة پسح می‌توانست از غروب 
روز پنج‌شنبه آغاز شود. عید پسح گرامیداشت 
رویدادی بود که فرشتة مرگ از خانه‌های بهودیان 
در مصر عبور کرد و نخست‌زادگان مصری را 
فا حرق ۱۶:۱۳-۲). جشن پسح در 
چهاردهم ماه نیسان (اولین ماه در تقویم یهودیان) 
با قربانی کردن بره پسح آغاز می‌شد و تا نخستین 
ساعات روز پانزدهم ادامه می‌پافت (ر.ک. توضیح 


۳۳۷ 


مت ۲:۲۶). فطیر. این عید در بزرگداشت خروج 
قوم اسراییل از مصر برگزار می‌شد (خرو ۱۵:۲۳). 
این جشن دقیقا پس از پسح. یعنی پانزده نیسان 
آغاز می گشت و تا بیست و یکم همان ماه ادامه 
می‌یافت. فطیر اشاره به نانی است که قوم اسراییل 
هنگام خروج از مصر با خود به همراه بردند. این 
نان نماد حذف شدن خمیرمايهُ گناه از زندگی و 
خانوادة آنها بود. رژسای کهنه. (ر.ک. توضیح 
۸ کاتبان. (ر.اک. توضیح KARS‏ 

۴ نه در عید. از آنجا که عید پسح باید 
در اورشلیم برگزار می‌شد» شهر مملو از جمعیت 
می‌گشت و شاید دو میلیون نفر در آنجا گرد هم 
می‌آمدند. به این دلیل که بسیاری از اهالی جلیل نیز 
در ميان مسافران حضور داشتند و عیسی در جلیل 
پیروان بسیاری داشت. رهبران مذهبی نمی خواستند 
آشوب و ناآرامی برپا شود. بنابراین. تصمیم گرفتند 
تا پایان عید پسح و کاسته شدن جمعیت صبر کنند 
(ر.ک. توضیح مت ۵:۲۶). 


ھ. مسح شدن. شام آخر. خیانت» بازداشت» 
محاکمه (در حضور بهودیان) 
A-1: ۴(‏ ۲-۱۲ ۱۷) 


۱( مسح شدن: بیت‌عنیا )٩-۳:۱۴(‏ 

٩-۴‏ ماجرای نامبرده در این آیات به شنبۀ 
یک هفته پیش بازمی گشت (ر.ک. یو ۱:۱۲). در این 
آیه‌ها مرقس به مسح شدن عیسی به دست مریم 
و آماده شدن برای مصلوب گشتن اشاره می کند 
(ر.ک. مت ۱۳-۶۰:۲۶؛ بو ۱-۲ 

1۴ پیت عنیا. (ر.ک. توضیح ۱ - شمعون 
ابرص [جذامی]. در سراسر عهدجدید فقط هنگام 
بیان این ماجرا از این مرد یاد شده است. از آنجا که 
جذامیان در جامعة یهودیان افرادی طردشده بودند. 
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اا ع ا یو کو او و ا 
پاک نموده بود. چه بسا این شخص ضیافت مورد 
نظر را به قصد قدردانی از عیسی ترتیب داده بود 
(ر.ک. توضیح مت ۶:۲۶). زنی. انجیل یوحنا ۳:۱۲ 
او را مریم خواهر مرتا و ایلعازر معرفی می کند 
که در ان ضیافت حضور داشتند. شیشه‌ای. یعنی 
شیشه‌ای گردن‌باریک از جنس سنگ مرمر مرغوب. 
ظرفی با این کیفیت بهترین محافظ برای نگهداری 
روغنها و عطرهای گرانبها بود (ر.ک. توضیح مت 
۶ سنبل خالص. این روغن معطر از گیاه 
سنبل هندی به دست می آمد. خالص بودن آن 
لو ن برد که ان غ کا ایل و تانب 
بود و هیچ‌گونه ناخالصی نداشت و به همین 
دلیل بسیار گرانبها بود. شیشه را شکست. ممکن 
است به این دلیل دهانۀ شيشة عطر را شکست که 
بتواند محتویاتش را به سرعت خالی کند. عمل 
انون نات سر سید کی کال و ضاتقا هاش 
خداوند بود. 

۴ بعضی در خود خشم نموده. انجیل یوحن 
۲ ۵ می‌فرماید ان شخص معترض پهودا بود. 
انجیل متی ۸:۲۶ می‌فرماید هم شاگردان در پیروی 
از بهودا از این به عشم آمدند که مریم محصولی 
گرانبها را هدر داده بود. 

۴ سیصد دینار. از آنجا که دستمزد روزانة 
کارگری معمولی یک دینار بود. مبلغ نامبرده تقریبً 
می‌توانست دستمزد یک سال باشد. به فقرا داده 
شود. با وجود اینکه هر یازده شاگرد با بخشیدن 
این پول به فقرا موافق بودند. حقیقت این بود که 
شاید این پول هرگز به دست فقرا نمی‌رسید. یهودا 
که در واقع دزدی بیش نبود مسوولیت خزانه‌داری 
دوازده شاگرد را هم بر عهده داشت و می‌توانست 
تمام آن مبلغ را برای خود بردارد (یو ۶:۱۲). 

۴ فقرا را هميشه با خود دارید. برای 


خدمت به فقرا هميشه فرصت وجود داشت. اما 
عیسی مدت محدودی میان ایشان بود. آن زمان 
هنگام رسیدگی به نیازهای فقیران و بیماران نبود؛ 
آن زمان هنگام پرستش ایثارگرانة آن کسی بود که 
به زودی متحمل رنج و عذاب می‌شد و مصلوب 
می گشت (ر.ک. توضیح مت ۱۱:۲۶؛ ر.ک. .)۱٩:۲‏ 

۴ جسد مرا به حهت دفن ... تدهین کرد. 
مریم این کار را انجام داد. اما احتمالاً نمی‌دانست 
کارش به چه معنا بود. مسح کردن عیسی به نمادی 
تبدیل گشت که مرگ و تدفین او را اعلام می‌نمود 
(ر.ک. توضیح مت ۱۲:۲۶). 

۴ هر آینه به شما می گویم. (ر.ک. توضیح 
(TAY‏ انجیل. (ر.ک. توضیح ۱ 

۴ يهو دای اسخریوطی. در نقطة مقابل 
محبت و سرسپردگی مریم نفرت و خیانت یهودا 
خودنمایی می کرد. این شاگرد که نامش در انتهای 
فهرست دوازده شاگرد آمده است پسر شمعون بود 
که او را «اسخریوطی» نیز می‌نامیدند. «اسخریوطی») 
به معنای «اهل قریوت» است. قریوت شهر 
کوچکی در یهودا بود و در حدود چهل کیلومتری 
جنوب اورشلیم قرار داشت (ر.ک. ۱۹:۳). بنابراین» 
بر حلاف سایر شاگردان» بهو دا اهل جلیل نبود. 
بدیهی است که بهودا هرگز به لحاظ روحانی به 
عیسی علاقه‌ای نداشت. او با این انتظار که عیسی 
یک رهبر قدرتمند مذهبی و سیاسی خواهد شد 
جذب او گشته بود. بهودا همراهی با عیسی را 
فرصت مناسبی برای کسب قدرت. ثروت. شهرت 
و اعتبار می‌دید. اما عیسی از همان ابتدا می‌دانست 
Ea‏ کر مک 
از دوازده شاگرد باشد. بهودا کسی بود که به عیسی 
حیانت می‌کرد. به این طریت» نبوتهای کتابقندس 
و طرح خدا برای نجات انسانها به انجام می‌رسید 
(مز :٩:۴۱‏ ۱۵-۱۲:۵۵ ۰۲۰ ۲۱؛ زک ۱۲:۱۱ ۱۳؛ 


يو ۶۴:۶ ۷۰ ۷۱ ۱۸:۱۳ ۱۲:۱۷). دوازده. (ر.ک 
توضیح ۱۴:۳). رسای کهنه. (ر.ک. توضیح 
TIA‏ 

۴ نقدی. انجیل متی خون‌بهایی را که یهودا 
دریافت کرد سی سکۀ نقره اعلام می‌کند (ر.ک 
توضیح مت ۱۵:۲۶). در صدد فرصت موافق .. 
برآمد. بهتر است واه در صدد را این گونه ترجمه 
کرد: «در پی فرصت بود.» عبارت «فرصت موافق») 
حاکی از آن است که یهودا در جستجوی موقعیت 
مناسبی بود تا نقشة پلید خود را اجرا کند. این 
فرصت می‌توانست زمانی باشد که عیسی از 
جمعیت به دور بود (لو ۶:۲۲). 


۲) شام آخر: اورشلیم (۳۱-۱۲:۱۴) 

۴ عید فطیر. عید پسح و عید فطیر بسیار 
نزدیک به هم برگزار می‌شدند. از این روء هر دو 
شامل یک دورۀ هشت‌روزه بود که با عید پسح 
آغاز ی کشت ا انتک مرقش در انتعا شا رت 
«عید فطیر» را به کار می‌برد. مشخص است که 
مقصودش اماده شدن برای عید پسح است (ر.ک 
توضیحات آي مت ۱۷:۲۶). تا فصح [پسح] را 
بخوری. بره‌های پسح را در شامگاه چهاردهم ماه 
نیسان ذبح می‌کردند (خرو ۶:۱۲). وا «شامگاه» 
در زبان عبری به معنای «میان دو شامگاه» یا بین 
ساعات سه تا پنج بعد از ظهر است. پس از ذبح 
کردن بره و پاشیدن مقداری از خونش بر مذبح, 
بره را به خانه می‌بردند و ان را پس 
کردن به همراه نان بی‌خمیرمایه. سبزیجات تلخ» 
شراب و «خاروست» (خوراکی از سیب. خرما؛ 
انار و دانه‌های مغزدار. نان را در این مخلوط فرو 
می‌بردند و می‌خوردند) صرف می کردند. 

۴ دو نفر از شاگردان خود. یعنی پطرس 
و یوحنا (لو ۸:۲۲). فقط دو نفر اجازه داشتند در 


از بریان 
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مراسم ذبح بره حضور داشته باشند. شخصی با 
سبوی [کوزه] آب. این تنها نشانة شناسایی آن 
مرد بود. آنها به راحتی می‌توانستند او را بشناسند 
زیرا معمولاً مردان کوزة آب را حمل نمی‌کردند. 
حمل آب کار روزمرة زنان بود (ر.ک. توضیح مت 
۶ - 

۴ مهمان‌خانه. این واژه در انجیل لوقا ۷:۲ 
«منزل» ترجمه شده است. همان تالف به 
مکانی اشاره داشت که مسافران می‌توانستند شب 
را در آنجا سپری کنند. مهمان‌خانه مکانی برای 
اقامت موقت بود. در این مورد. صاحبخانه یکی از 
اتاقهای منزلش را که مخصوص مهمان بود اجازه 
داد (ر.ک. مت ۱۸:۲۶). 

۴ بالاخانة بزرگ. اين اتاق در طبقة بالا 
قرار داشت و احتمالاً اتاق بزرگی بر بام خانه بود. 
تدارک بینید. پطرس و یوحنا مسوول آماده کردن 
شام پسح برای عیسی و سایر شاگردان بودند. 

۴ شامگاهان. خوراک پسح باید پس 
از غروب افتاب صرف می‌شد و نباید پس از 
نیمه‌شب چیزی از آن باقی می‌ماند (خرو ۸:۱۲- 
۴ با آن دوازده. احتمالا پطرس و یوحنا به 
ی وش کرد نزوس هداد یکر 
به بالاخانه رفته بودند. شاید هم اشاره‌ای کلی به 
دوازده شاگرد باشد. بدین معنا که عیسی به همراه 
ده شاگرد دیگر به پطرس و یوحنا پیوسته بودند. 

۴ شسته. غذا می‌خوردند. ترتیب 
شام پسح به این شکل بود: (۱) نوشیدن شراب 
قرمز مخلوط با اب (ر.ک. لو ۱۷:۲۲)؛ (۲) آیین 
قستضوی دبا که تمادی از لزوم پاک انی 
و اخلاقی بود؛ (۳) خوردن سبزیجات تلخ که نماد 
دوران اسارت در مصر بود؛ (۴) نوشیدن دومین 
پیالۀ شراب. در حالی که میزبان مفهوم پسح را 
توضیح می‌داد؛ (۵) سراییدن «هلل» (مزمور ۱۱۳- 
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۸ در این زمان» دو مزمور اول را می‌سراییدند؛ 
(۶) میزبان بره بریان را قطعه‌قطعه می کرد و به 
همراه نان بدون خمیرمایه ميان جمعیت حاضر 
تقسیم می‌نمود؛ (۷) نوشیدن سومین پیالة شراب 
(ر.ک. توضیح ۱ قرن ۱۶:۱۰). ۱ 

۴ با من دست در قاب فرو بَرّد. احتمالكٌ 
بر روی میز چندین ظرف قرار داشت. به احتمال 
بسیان یهودا یکی از چند نفری بود که نزدیک 
عیسی نشسته بود و هر دو نان را در یک کاسه 
فرو می‌بردند. 

۴ پسر انسان. (ر.ک. توضیح ۱۰:۲). به 
طوری که ... مکتوب است. عیسی یک قربانی 
نبود. خیانت بهودا در عهدعتیق نبوت شده بود 
(مز ۲۲؛ اش ۵۳) و جزیی از نقشه از پیش تعیین 
شدهٌ خدا بود تا رستگاری انسانها را به ارمغان 
آورد (اع ۲ او را بهتر می‌بود که تولد نیافتی. 
(ر.ک. یو ۲۴-۲۱:۸؛ ۱۱-۸:۱۶). این جمله حاکی 
از عظیم و مهیب بودن وحشت و عذابی است که 
یهودا در جهنم با آن روبه‌رو می‌شود. شدیدترین 
مجازات در انتظار بهودا و افرادی مانند او است 
(عبر ۲۹:۱۰). این یکی از محکم‌ترین عبارتهای 
کنات مقد سن اتا در فوص شاف اناد 
و مسوولیت انسان در ایمان آوردن به عیسی مسیح. 

۲۵-۴ این آیات نشان می‌دهند بهودا در 
آن لحظه از ميان ایشان رفته بود (پو ۳۰-۲۳:۱۳) 
و عیسی با بازده شاگرد وفادارش تنها بود (ر.ک. 
توضیح لو ۲۱:۲۲). عیسی مراسم پسح در عهد 
قدیم را به شام خداوند در عهد جدید تبدیل نمود. 
او مراسم پادبود تازه‌ای را بنیاد نهاد تا پاداور این 
حقیقت باشد که خدا انسان را از گناه آزاد ساخت. 

۴ چون غذا می‌خوردند. در هیچ‌یک از 
انجیلهاء مشخص نشده است کدام بخش از شام 
پسح را صرف می‌کردند. ام به احتمال زياد 


پیش از صرف بره بریان یا همزمان با آن بوده 
است. نکن مهم اینجا است که عیسی حقیقت 
عهد جدید را در میانهُ شام پسح بنیاد نهاد. این 
جسد من است. عیسی به خوردن نان آن مراسم 
معنای تازه‌ای بخشید. نان بی‌خمیرمایه نماد جدا 
شدن قوم اسراییل از زندگی گذشته در مصر بود. 
این نان نمودار جدا شدن از دنیادوستی» گناه 
مذهب پرستی. زهدفروشی و آغاز حیاتی تازه در 
قدوسیت و خداپسندانه زیستن بود. از ان پس. 
نان در مراسم شام خداوند مظهر بدن مسیح گشت 
که به خاطر نجات و رستگاری انسان قربانی شد 
(ر.ک. توضیح مت ۲۶:۲۶). 

۴ پیاله. بعنی سومین پیالٌ شراب در آیین 
پسح (ر.ک. توضیح ۱قرن ۱۶:۱۰). 

۴ خون من از عهد جدید. یکی از شرایط 
خدا در عهد بستن همواره این بود که بايد خون 
قربانی ريخته می‌شد (ر.ک. پيد ۲۰:۸؛ ۱۰:۱۵؛ ځرو 
۴). در اینجا نیز برای آمرزش گناهان باید 
خون مسیح ریخته می‌شد (عبر ۲۲:۹؛ ۱ پطر ۱۹:۱؛ 
ر.ک. توضیح مت ۲۸:۲۶). در راه بسیاری. م.ت. 
«به نفع بسیاری». منظور از «بسیاری» یعنی همه 
کسانی که ایمان می‌اورند. چه بهودیان چه غير 
بهودیان (ر.ک. توضیح ۰ ر.ک. مت ۲۸:۲۰). 

۴ هر آینه. به شما می‌گویم. (ر.ک. توضیح 
۳ بعد از این ... نخورم. عیسی اعلام کرد 
این آخرین شام پسح بود و بار دیگر با آنها شراب 
نمی‌نوشید. چرا که این واپسین غذای او بود. 
ایمانداران باید تا اطاز سلطنت هزارساله این آیین 
یادبود را برگزار نمایند (ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۱ تازه پنوشم. عیسی با این گفته به 
شاگردان اطمینان بخشید که بازخواهد گشت و 
سلطنت هزار الهش رشن( ععرش برقرار راهان 
نمود. همچنین احتمال دارد این گفته بدان معنا 


باشد که در سلطنت هزارساله نیز به یادبود رویداد 
صلیب برگزاری آیین عشای ربّانی [شام خداوند] 
ادامه خواهد یافت. ۱ بسیار نشان 
می‌دهد عیسی تا پیش از برقراری ملکوتش پسح 
دیگری را با شاگردان برگزار نمی‌نمود. همچنین 
بايد به این حقیقت توجه داشت که در دوران 
سلطنت هزارساله. به یادبود قربانیهای عهدعتیق. 
مراسم تقدیم قربانیها دوباره برقرار خواهد شد 
OE‏ فویهاء که در رافربه شا 
مسیح اشاره می‌کردند. مفهومشان پیش از مصلوب 
شدن مسیح هیچ‌گاه به طور کامل درک نشده بود. 
ملکوت خدا. یعنی سلطنت هزارساله بر زمین. 

۴ خواندن تسبیح. مزمور ۱۱۸ 
اشاره دارد. این آخرین مزمور از مجموعه مزامیری 
(هلل) بود که در مراسم عید پسح خوانده می‌شد 
(راک. توضیح مت ۳۰:۲۶). کوه زیتون. (ر.ک 
توضیح ۱+« 

۴ لغزش خورید. (ر.ک. توضیحات ۱۷:۴؛ 
مت ۳۱:۲۶). این عبارت به لغزش موقت شاگردان 
در وفادار ماندنشان به عیسی اشاره داشت. مکتوب 
است. تقل قولی است از زکر یا ۱۷:۱۴ 

۴ به جلیل. عیسی به شاگردان وعده داد 
که پس از رستاخيزش با آنها ملاقات خواهد کرد 
(ر.ک. ۷:۱۶ مت ۱۶:۲۸ ۱۷؛ ر.ک. توضیح مت 
KAZ‏ 

۴ هر آینه. به تو می‌گویم. (ر.ک. توضیح 
۳ قبل از آنکه خروس دو مرتبه بانگ زند. 
طبق زمان‌بندی بهودیان «حروس خوان) به سومین 
پاس از شب» یعنی ساعت سه بامداد. اشاره داشت 
خروسها معمولا در آن زمان شروع به خواندن 
می‌کردند (ر.ک. توضیح ۳۵:۱۳ فقط انجیل 
مرقس به این اشاره کرده است که خروس دو بار 
خواند (اية ۲ ر.ک. توضیح مت ۲۴:۲۶). 


۳۳۱ 


۳ دعا: جتسیمانی (۴۲-۳۲:۱۴) 

۴ حتسیمانی. این نام به معنای «روغن گیر» 
می‌باشد. منظور باغ درختان زیتونی بود که در دامنۀ 
کوه زیتون قرار داشت. عیسی در مواقعی که قصد 
داشت از حمعیت به دور باشد و دعا کند. بارهاء 
با شاگردان به این مکان آمده بود (ر.ک. یو ۱:۱۸ 
4۲ ر.ک. توضیح مت ۳۶:۲۶). 

۴ پطرس و یعقوب و یوحنا. (ر.ک 
توضیح SE TV0‏ 
شاگرد را بر عهده داشتند باید درس مهمی را فرا 
می گرفتند تا به ایشان انتقال دهند (آیات ۴۲-۳۴). 
ییا سس از ارا بوخ در با 
او همراه باشند. مضطرب. در زبان یونانی این واژه 
بر بهت و حیرتی همراه با بیم و هراس دلالت دارد. 
س‌انگیز تحمل غضب 


کامل خدا بر گناه عیسی را به وحشت انداخته بود 


در حقیقت. دورنمای هرا 


۴ مشرف بر موت [در آستانة مرگ]. غم 
و اندوه عیسی به قدری شدید بود که چه بسا 
بعید نیست که انسان گاه از شدت تشویش و 
دلهره جان دهد (ر.ک. لو ۴۳:۲۲؛ ر.ک. توضیح 
مت ۳۸:۲۶). 

۴ اگر ممکن باشد. عیسی از خدا 
درخواست نمی کرد که اگر قدرتش را دارد آن 
پیاله را از او دور کند. بلکه درخواستش این بود 
که اگر خدا صلاح می‌داند چنین شود. عیسی که 
یگانه قربانی خدا برای گناه بود» به زودی» بر روی 
ساعت. یعنی زمان قربانی شدن و مرگ عیسی. 
مطابق با آنچه خدا مقرر نموده بود. این ساعت 
شامل کل وقایع بود» یعنی ا خیانت (ایة 
69 تا محاکمه اهانت. شکنحه شکنجه و مصلوب شدن. 
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۴ ان واژه‌ای است به زبان آرامیک و 
بیانگر صمیمیت و محبت. در اصل. «بابا» معادل 
همین واژه است (ر.ک. روم ۱۵۸ غلا ۶:۴). 
همه‌چیز ... ممکن است. عیسی می‌دانست که 
اگر خدا می‌خواست. در قدرت و دانایی مطلقش. 
می‌توانست برای رستگاری انسانها طرح دیگری 
تدبیر نماید (ر.ک. توضیح آي ۳۵). پیاله. یعنی 
ال غضب الهن که در عهدعتیق به آن اشاره 
شده بود (مز ۵ اش ۱۷:۵۱؛ ار ۵۹ مسیح 
می‌بایست خشم خدا بر گناه شیطان قدرت مرگ 
و حس تقصیر ناشی از گناهان را متحمل می‌شد 
(ر.ک. توضیح مت ۹:۲۶ لو ۴۲:۲۲؛ یو ۱۱:۱۸). 
نه به خواهش من بلکه به ارادۀ تو. این گفتۀ 
عیسی حاکی از قاطعیت و رضایت کامل او در 
به جای آوردن اراد خدا بود. او به این جهان آمد 
تا اراد خدا را انجام دهد. در اینجا نیز به تعهد 
خود وفادار ماند (ر.ک. توضیح مت ۳۹:۲۶ ر.ک. 
یو ۴۱-۳۸:۶). 

۴ شمعون. این نکته که عیسی پطرس 
را «شمعون» خواند می‌تواند به این معنا باشد که 
شیوة زندگی پطرس مطابق با مفهوم و اهمیت 
نام جدیدش («پطرس)» نبود (ر.ک. توضیح مت 
۶ یک ساعت. این عبارت نشان می‌دهد 
عیسی یک ساعت را در دعا سپری کرده بود. اما 
پطرس نتوانسته بود در این مدت بیدار بماند. 

۴۳ بیدار باشید. در زبان یونانی» این عبارت 
به معنی «هشیار ماندن» است. عیسی پطرس و 
یعقوب و یوحنا را تشویق نمود که در زمان 
حملات روحانی قدرت تشخیص خود را حفظ 
کنند. آنها نباید اجازه می‌دادند که اعتماد به تفسشان 
آنها را به خواب روحانی فرو برد. جسم ناتوان. از 
آنجا که روح مشتاق ایمانداران هنوز اسیر جسم 
دزیند آنها است؛ ایشان هموازه قادز تس بر 


طبق آن راستی و عدالتی که خواستارش هستند 
عمل کنند (ر.ک. روم ۲۳-۱۵:۷؛ ر.ک. توضیح 
مت ۴۱:۲۶). 

۴ مابقی را بخواپید و استراحت کنید [آیا 
هنوز در خوابید و استراحت می‌کنید؟] آن سه 
شاگرد نه فقط نسبت به احتیاجات عیسی در آن 
لحظات بی تو جه بودند. بلکه از نیاز خود نیز غافل 
بودند. در رویارویی با وسوسه‌ای که در راه بود 
و هر ازده نفرشان با ان مواجه می‌شدند. باید 
هشیار و قوی می‌ماندند. شاگردان باید می‌آموختند 
پیروزی روحانی از آن کسانی خواهد بود که در 
دعا هشیار هستند. به خدا تکیه دارند و می دانند 
که اعتماد به تفس و عدم آمادگی فاجعة روحانی 
به بار می‌آورد. پسر انسان. (ر.ک. توضیح :۰ 


۴ خیانت: جتسیمانی (۵۲-۴۲:۱۴) 

۴ بهودا که یکی از آن دوازده بود. (ر.ک. 
توضیحات ۱۹:۳؛ مت ۴۷:۲۶). تمام نویسندگان 
انجیل از بهودا به همین شکل نام برده‌اند (ایات 
۰ مت ۱۴:۲۶ ۳۷؛ لو ۴۷:۲۲؛ یو ۷۱:۶. در 
توصیف و ارزیابی یهودا با این عنوان» آنها نهایت 
خویشتن‌داری را نشان داده‌اند. به طور خحاص در 
این متن» چنین توصیف ساده‌ای در واقع شرارت 
و پلیدی عمل جنایتکارانة او را آن‌قدر برجسته 
می‌سازد که دیگر به لقب تحقیرآمیز یا انتقاد منفی 
دیگری نیاز نخواهد بود. این جمله به تحقق یافتن 
دقیق و روشن کلام عیسی دو انات ۲۱-۸ نیز 
اشاره می‌کند. گروهی بسیار با شمشیرها و چوبها. 
این جماعت عظیم با دقت خاص انتخاب شده 
بودند. تنها هدف این گروه بازداشت عیسی و در 
بهایت کشتن او بود یک گروهان کامل از سربازان 
رومی (تشکیل یافته از ششصد سرباز؛ یو ۳:۱۸ 
۲ این جمعیت را همراهی می‌کردند. چرا که 


سران يهود (ر.ک. لو ۵۲:۲۲ که گردآوری این 
جماعت را ترتیب داده بودند برای اجرای حکم 
اعدام به اجازهُ رومیان نیاز داشتند و از مردم هم 
می‌ترسیدند. «شمشیرها» سلاح معمول سربازان 
رومی و «چوبها» سلا معمول نگهبانان یهودی 
معبد بودند. رسای کهنه و کاتبان و مشایخ. 
اگرچه این افراد نمایندگان سه بخش جداگانة 
شورای عالی بهود بودند (در متن یونانی برای هر 
یک از انها حرف تعریف به کار رفته است)؛ در 
اینجاء با یکدیگر متحد شده بودند. از قرار معلوم. 
این رهبران یهودی از مدتها پیش (ر.ک. توضیحات 
۳ ۱۸:۱۱) امیدوار بودند بتوانند عیسی را به 
شورش بر ضد دولت روم متهم سازند. در این 
صورت. این رومیان بودند که در کشتن او مقصر 
شناخته می‌شدند و سران بهود می‌توانستند از نتقام 
بهودیانی که به عیسی احترام می‌گذاشتند در امان 
بمانند. احتمالاء شورای عالی يهود با عجله از 
پنطیوس پیلاطس فرماندار رومی درخواست کرده 
بود که در فرستادن سربازانش شتاب کند. شاید 
هم بر اساس توافقی از پیش تعیین شده توانسته 
بودند آن سپاهیان را بدون طی تشریفات رسمی و 
طولانی به خدمت بگیرند. در هر صورت. رهبران 
یهود از سربازان رومی مستقر در پادگان آنتونیا در 
اورشلیم کمک خواسته بودند. 

۴ ببوسم. علاوه بر اینکه این عمل می‌تواند 
حاکی از احترام و علاقه باشد. اما این گونه روبوسی 
در فرهنگ خاورمیانه نشان تکریم و احترام بود. در 
ميان روشهای مختلف این رسم بوسیدن (بوسیدن 
پاء پشت دست. کف دست. حاشيةٌ ردا). بهودا 
در آغوش گرفتن و بوسیدن گونه را انتخاب کرد. 
این نوع بوسه نمودار محبت و علاقة بسیار زياد 
تساه 4 کی ارادم کف ادا رشان 
نزدیک و صمیمی برقرار بود (مانند علاقهٌ یک 


۳۳۳ 


شاگرد به معلم). یهودا نمی‌توانست برای شناساندن 
عیسی راهی از این زشت‌تر و زننده‌تر پیدا کند. چرا 
که او معنای معمول آن روبوسی را با ریاکاری و 
فریبکاری تحریف کرد. 

۴ سیّدی. یعنی «استاد من» (ر.ک. توضیح 
4 وی را بوسید. واه «بوسید» حالت تاکیدی 
فعل «ببوسم» در یه ۴۴ است و به معنای ابراز 
علاقۀ شدید و پیوسته می‌باشد (ر.ک. لو ۳۸٩۷‏ 
۵ ۲۰:۱۵؛ اع ۰ یهودا با روبوسی گرم و 
صمی انه ان وانمود کرد مسیح را دوست دارد. 
احتمالاء یهودا این روبوسی را انقدر طول داده 
بود که آن جمعیت بتوانند عیسی را شناسایی کنند. 

۴ یکی از حاضران. اشاره به شمعون 
پطرس (یو ۱۰:۱۸) یعنی یکی از آن دو شاگردی 
است که با خود سلاح برداشته بودند (لو ۳۸:۲۲). 
مرقس و دیگر نویسندگان انجیلهای همدید 
[متی. مرقس, لوقا] به طور مشخص از پطرس 
نام نبرده‌اند. شاید دلیلشان این بوده که پیش از 
یوحنا و در زمانی انجیل خود را نوشتند که هنوز 
خطر انتقام گیری یهودیان در کمین پطرس بود. 
یکی از غلامان رییس کهنه. یعنی مَلوک (یو 
۸ ) او نه جزو سربازان بود نه از نگهبان معبد. 
او غلام قیافا. کاهن اعظم. بود و در ميان غلامان 
مقام بالایی داشت. احتمالاء او را فرستاده بودند تا 
شاهد عملکرد یهودا باشد و رویدادهای ان شب 
را گزارش دهد. 

۴۸:1۴ گویا بر دزد. رنجش عیسی از شیوه 
برخورد و رفتار ان جماعت کاملا برحق و منصفانه 
ودار ا رارت ا ار مھا کر ا 
دستگیری‌اش مقاومت نشان می‌داد چنین برخورد 
می‌شد. سازمان‌دهی آن گروه برای بازداشت عیسی 
با خدمت او در مقام معلمی شایسته هیچ تناسبی 


نداشت. 
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عید پسح در طول خدمت مسیح 

سال ۲۷ میلادی نخستین عید پسح در طول 
خدمت مسیح (یو ۱۳:۲) 

سال ۲۸ میلادی دومن عید پسح در طول 
خدمت مسیح (در انجیلهاء به آن 
اشاره نشده است) 

سال ۲۹ میلادی سومین عید پسح در طول 
خدمت مسیح (یو ۴:۶ 

سال ۰ میلادی مصلوب شدن مسیح (مت 
۶ مر ۱:۱۴؛ لو ۱۱:۲۲؛ 
یو ۵۵:۱۱) 


۴ هیکل [معبد]. (ر.ک. توضیح ۱۱:۱۱). 
معبد عمومی‌ترین مکان در اورشلیم به حساب 
می‌آمد. لازم است که کتب [کتابها] تمام گردد. 
خدا در حاکمیتش از آن جمعیت استفاده کرد تا 
نبوتها (ر.ک. اش ۵-۷:۵۳ ۱۲) و اهداف پرفیض 
خود را به انجام رساند (ر.ک. توضیح مت ۵۴:۲۶)» 
حال آنکه» هدف و انگیزۂ گناه‌آلود آن جمعیت 
در ضدیت با عیسی همچنان به قوت خود 
باقی بود. 

۴ او را واگذارده. شاگردان از اینکه عیسی 
به کلام خدا اشاره کرد تسکین نيافتند. در عوض» 
وقتی متوجه شدند او نمی‌خواهد در مقابل دستگیر 
شدنش مقاومت کند و چه بسااین مقاومت نکردن 
می‌توانست به بازداشت آنها ختم شود در ایمانشان 
به او لغزش خوردند. 

۴ یک جوانی. شاید این شخص خود 
مرقس بوده است. اگر آن جماعت با راهنمایی 
یهودا ابتدا به منزل مادر مرقس رفته باشند - جایی 
که احتمال دارد عیسی اخرین شام پسح را با دوازده 
شاگرد در آنجا برگزار کرده باشد - مرقس متوجه 
هیاهو شده و حدس زده چه اتفاقی در آستانة وقوع 
است. بنابراین با سرعت در پی جمعیت حرکت 


کرده است. چادری. لباسی گشاد و راحت که موقع 
خواب می‌پوشیدند. شاید هم این چادر پوششی 
نازک بوده که مرقس پس از برخاستن از بستر با 
شتاب‌زدگی به دور خود پیچیده بود. 

۴ پرهنه ... گریخت. مرقس از دست آنها 
فرار کرده بود. اما؛ به هنگام فران یا تن‌پوش از 
این فتاه با کر کال ار ان را از فش کته 
بودند و بدون هیچ پوششی و پا احتمالا با لباس 
زیر گريخته بود. 

۱۵:۱۵-۴ شرح مرقس از محاکمات عیسی 
نیز مانند شرح سایر انجیلها نشان می‌دهد مسیح در 
دو مرحله محاکمه شد: نخست. در حضور مقامات 
مذهبی (شورای عالی بهود). سپس در حضور 
مقامات سیاسی و غیر مذهبی روم (پنطیوس 
پیلاطس نماینده دولت روم بود). هر یک از این 
محاکمه‌ها شامل سه بخش بودند: بازجویی اولیه. 
اتهام رسمی» حکم رسمی. مرقس نیز مانند سایر 
نویسندگان اه ا وات و تسامش وا 
مو به مو شرح نداده است. برای به دست اوردن 
تصویری کامل از ماجرا لازم است گزارشهای هر 
چهار انجیل در کنار هم بررسی شوند. 


۵) محاکمه در حضور بهودیان: خانة قیافا 

)۷۲-۵۳۲:۱۴( 

۴ رییس کهّنه. یعنی قیافاء رهبر شورای 
عالی يهود (ر.ک. توضیحات مت ۳:۲۶ ۵۷ ر.ک. 
یو ۲۴:۱۸). او در سالهای ۳۶-۱۸ میلادی به طور 
رسمی کاهن اعظم بود. جمیع رسای کاهنان 
و مشایخ و کاتبان. (ر.ک. توضیح ای ۳۳). کل 
اعضای شورای يهود و تمامی مقامات عالی‌رتبه. 
جملگی. حضور داشتند. 

۴ خانة رییس کهنه. یعنی محوطه‌ای در 


مرکز محل اقامت کاهن اعظم. 


۴ شورا. یعنی شورای عالی بهود (ر.ک. 
توضیح مت .)۵٩:۲۶‏ 

0۶:۱۴ چون عیسی بی گناہ بود. رهبران يهود 
جز با تکیه بر شهادات دروغ و تشکیلات قضایی 
رف جره ی رامت او ا مسکزم کند. 
سران يهود برای رسیدن به قصد خود حاضر بودند 
به هر کاری که لازم باشد دست ژننده جتی. اگر 
به قیمت زیر پا گذاشتن تمام احکام کتاب‌مقدس 
و قوانین مجتهدان مذهبی تمام می‌شد. بسیاری 
بر وی شهادت دروع می‌دادند. شمار زیادی از 
مردم به خواست شورای عالی يهود امده بودند تا 
آگاهانه و به عمد بر ضد عیسی به دروغ شهادت 
دهند. موافق نشد. آن شهادتها به وضوح ضد و 
نقیض بودند. در حالی که طبق شریعت لازم بود 
شهادت هر دو شاهد دقیقا هماهنگ و همخوان 
باشد (تث ۶:۱۷؛ .)۱۵:۱٩‏ 

۴ ۵۸ شهادت دروغ. آن شاهدان سخنان 
عیسی را با بدجنسی و بدخواهی تحریف کردند و 
تصویری نادرست ارائه دادند. این امکان وجود دارد 
که آنها تمثیل عیسی در مورد مرگ و رستاخیزش 
در انجیل یوحنا ۲۲-۱۹:۲ را با پیشگویی ویرانی 
معبد در یه ۲:۱۳ اشتباه گرفته باشند. آنها او را به 
خیانت بر نظام مذهبی و پرستشی خود (جایگزین 
کردن معبد) و کفرگویی به خدا (با این ادعا که 
معبد را به سرعت و بدون دخالت دست بازسازی 
می کند) متهم کردند. 

۴ من این هیکل [معبد] ساخته‌شده به 
دست را خراب می کنم. اشاره به بنای معبد 
شین نیک خیش این اسان ,را ا امت 
کامل در مقابل معبدی بیان کرد که برای بهودیان 
بسیار محترم بود. اما آنها مفهوم کلام او را 
درک نکردند (ر.ک. توضیحات ۵۷:۱۴ ۵۸؛ 
یو ۱۹:۲ ۲۰). 


۳۳۵ 


۴ هنگامی که حتی یک مورد از سیل 
مات هون تاک ا اش 
از جانب خداوند نگشت. قیافا سعی کرد آن اوضاع 
پرتنش را ارام کند. کاهن اعظم نمی‌توانست درک 
کند که عیسی چگونه می‌توانست ساکت بماند و 
در دفاع از خود هیچ نگوید. 

۴ ساکت مانده. این سکوت ناشی از 
بی گناهی» صداقت و ایمان به خدا بود. هر پاسخی 
از جانب عیسی می‌توانست به تمامی شهادات 
دروغ و روند غير قانونی محاکمه ظاهری قانونی 
ببخشد. مسیح. اشاره به ادعای عیسی است که 
خود را مسیح موعود معرفی کرده بود (ر.اک. 
توضیح مت ۱:۱). پسر خدای متبارک. این عبارت 
به ادعای الوهیت عیسی اشاره دارد. این اصطلاح 
فقط در این ايه از عهدجدید به کار رفته است 
(ر.اک. توضیح یو :۵۸). این حقیقت که عیسی 
مسیح بودن خویش و برخورداری از الوهیت را 
می‌پذیرفت (ر.ک. لو ۲۱-۱۸:۴٩؛‏ یو ۲۵:۴ ۲۶ 
۵ ۱۸ :۵۸) همواره با مخالفت و ضدیت 
شدید از سوی رهبران يهود روبه‌رو می گشت (یو 
۴۷-۵ ۱۹-۱۶:۸: ۳۹-۲۹:۱۰). بدیهی است 
که کاهن اعظم این پرسش را به این اميد مطرح 
کرد که عیسی ان را تایید کند و به این وسیله به 
طور رسمی راه برای متهم کردنش به کفرگویی 
گشوده شود. 

۴ من هستم. یک اعلام صریح و روشن 
مبنی بر این حقیقت که عیسی هم مسیح موعود 
و هم پسر خدا بود و هست. پسر انسان. (ر.اک. 
توضیحات ۱۰:۲؛ مت ۲۰:۸). عیسی این عنوان 
را که لقبی شناخته‌شده برای مسیح موعود بود 
بیش از هشتاد مرتبه در انجیلها در اشاره به خود 
به کار برده است. در اینجا نیز به مزمور ۱:۱۱۰ و 
دانیال ۱۳:۷ اشاره می کند (ر.ک. مکا ۱۳:۱؛ ۱۴:۱۴). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۳۶ 


طرف راست قوت. (ر.ک. ۰ لع ۲ QAN‏ 
عبر ۲ مکا ۵:۱۲). جایگاه عیسی پس از حلال 
یافتن در کنار تخت خدا است «واره «قوت» اشارة 
دیگری به خدا می‌باشد). اپرها. (ر.ک. توضیح 
۳ ر.ک. مت ۳۰:۲۴: ۶۴:۲۶؛ لو ۱ اع 
۱۱-۰۱ مکا ۸۷:۱ ۱۴:۱۴). 

۴ جامۀ خود را چاک زده. این یک رسم 
بود. اماء در این مورد» به شکل ساختگی و ظاهری» 
نشانۀ شدت اندوه و خشم و برآشفتگی ناشی از 
این امر بود که به گمان يهود عیسی به نام خدا 
بی‌حرمتی کر دهد بود (ر.ک. پيد ۷ ۱۲۹۵۲ لاو ۶:۱۰ 
ایو ۲۰:۱؛ اع ۴ ر.ک. توضیح مت ۶۵:۲۶). 
چه حاجت [نیاز] به شاهدان. این پرسشی است 
که پاسخش از پیش معلوم بود. این پرسش نشان 
می‌داد که آن موقعیت پرتنش و آشفته سرانجام 
به پایان رسیده بود. از انجا که عیسی به اصطلاح 
خودش را در مقابل شورای عالی يهود محکوم 
کرده بود» دیگر به احضار شاهدان دروغین بیشتری 
نیاز نبود. 

۴ کفر. (ر.ک. توضیح ۷:۲؛ ر.ک. :۲۹). 
گفتار صریح و قاطع عیسی کفرگویی یا بی حرمتی 
کستاخانه به خدا نبود (لاو ۲۲-۱۰:۲۴). اما قیافا 
مس کی یی مش 
شده بود در قدرت و اختیار با خدا برابر است. 

۴ آب دهان بر وی انداختن ... او را 
می‌زدند. از دید بهودیان. اب انداختن بر صورت 
عملی بسیار زشت و ناپسند و وقیح‌ترین شکل 
توهین به یک انسان بود (ر.ک. اعد ۱۴:۱۲؛ تث 
۵ خشونت و ستمگری بی‌رحمانة آنها وقتی 
به اوج رسید و تباهی عمیق دل آنها را آشکار نمود 
که شروع به کتک زدن عیسی کردند و به عبارتی با 
مشتهای گره‌کرده به صورتش می کوبیدند. نبوت 
کن. آنها با ریشخند و تمسخر و با کمال گستاخی 


به عیسی دستور می دادند قدرت خود را در نبوتی 
که مدعی ان بود به کار برد - حتی در این مورد 
ناچیز و بی‌معنی که به آنها بگوید چه کسی او را 
کتک می‌زند (مت ۶۸:۲۶). 

۴ پایین. ساختمانهای آن حباط بلندتر از 
سطح حياط بودند. یکی از کنیزان. او یکی از 
کنیزان و زنان خدمتکار در منزل کاهن اعظم بود. 
شاید او همان دربانی باشد که به پطرس اجازة 
ورود داده بود (ر.ک. یو ۰۱۵:۱۸ ۱۶) و چون نسبت 
به پطرس کنجکاو و مشکوک شد. تصمیم گرفت 
او را از نزدیک بیند. 

۴ ناصری. اشاره کردن به شهری که عیسی 
از اهالی آنجا بود بیانگر حس تحقیر و بی‌احترامی 
بود. چه به طور کلی چه از نظر رهبران بهود. 
شهر ناصره شهرت و آواز؛ خوبی نداشت (ر.ک. 
یو ۴۶:۱). 

۴ دهلیز [سرسرا]. این واژه که فقط 
در همین آیه از عهد جدید به کار رفته است به 
«محوطۀ جلوی خانه» يا «راهروی ورودی» اشاره 
دارد. دهلیز گذرگاهی سرپوشیده در حياط بود 
که به خیابان منتها می‌شد. خروس بانگ زد. 
این اشاره, بی‌درنگ» پیشگویی عیسی در ید ۳۰ 
(ر.ک. توضیح آن آیه) و متی ۳۴:۲۶ را به ذهن 
می‌آورد. پطرس در هنگامۂ همه اتهاماتی که به 
سویش سرازیر بود نخستین بانگ خروس را نشنید 
یا به اهمیت آن پی نبرده بود. وقتی خروس برای 
دومین بار بانگ زد. عیسی به پطرس نگریست (لو 
۲ این نگاه حافظةٌ پطرس را به کار انداخت 
و او را به سبب انکار عیسی ملزم ساخت (ر.ک. 
آیة ۷۲). 

۴ جلیلی. اهالی اورشلیم معمولاً این عنوان 
تمسخرآمیز را در اشاره به همسایگان شمالی خود 
به کار می‌بردند. این نشان می‌دهد آنها اهالی جلیل 


۱6( 


و. محاکمه (در حضور رومیان)» مصلوب 
شدن (۴۱-۱:۱۵) 


۱) محاکمه در حضور رومیان: کاخ پیلاطس 

)۱۵-۱:۱۵( 

۵ بامدادان. بی‌درنگ. یعنی سپیده‌دم. 
احتمالاء بین پنج تا شش صبح. شب گذشته 
شورای عالی يهود به شکل غیر قانونی عیسی را 
محکوم کرده (۶۵-۵۲:۱۴: یو ۲۴-۱۳:۱۸) و پس 
از سپیده‌دم به طور رسمی برای صدور حکم جلسه 
تشکیل داده بودند. رسای کهنه. (ر.ک. توضیح 
مت ۴:۲). مشورت نمودند. این جلسه در انجیل 
لوقا ۷۱-۲ شرح داده شده است. تنها کاری که 
در این جلسه صورت گرفت این بود که اتهامات 
پیشینی که به عیسی نسبت داده بودند تکرار کردند 
و حکم مقصر بودنش را تأیید نمودند. مشایخ 
و کاتبان. (ر.ک. توضیحات ۴۳:۱۴؛ مت ۴:۲). 
تمام اهل شورا. یعنی کل اعضای شورای عالی 
بهود (ر.ک. توضیحات ۰۴۲:۱۴ ۵۳؛ مت .)۵٩۹:۲۶‏ 
پیلاطس. او طی سالهای ۳۶-۲۶ میلادی از سوی 
دولت روم والی (فرماندار) یهودیه بود. او به طور 
رسمی در قیصریه اقامت داشت. اما به خاطر عید 
پسح به اورشلیم آمده بود. 

۵ پیلاطس ... پرسید. به گفتۀ یوحنا (یو 
۰۸ خواست سران يهود این بود که پیلاطس 
با حکم اعدامی که آنها برای عیسی صادر کرده 
بودند (۶۴:۱۴) موافقت کند. اما پیلاطس موافقت 
نکرد. از این‌ری رهبران يهود اتهامات دروغینشان 
را بر ضد عیسی ارائه دادند (لو ۲:۲۳). پیلاطس 
پس از شنیدن آن اتهامات عیسی را مخاطب قرار 


۳۳۷ 


داد و از او سوال کرد. آیا تو پادشاه يهود هستی؟ 
تنها اتهامی که به نظر پیلاطس جدی می‌آمد ادعای 
عیسی مبنی بر پادشاهی‌اش بود. این اتهام او را به 
شورش عليه دولت روم محکوم می‌کرد. پرسش 
پیلاطس نشان می‌داد او قبلا از این اتهام آگاه بوده 
است (لو ۲:۲۳). تو می گویی. پاسخ عیسی تصدیق 
کرد او پادشاه برحق اسراییل بود. حال آنکه» آن 
پاسخ مشخص می کرد پیلاطس در مورد پادشاهی 
عیسی تصور دیگری داشت (ر.ک. یو ۳۷-۳۴:۱۸). 

۵ ادعای بسیار. (ر.ک. لو ۲:۲۳ ۵). 

۴۳:۱۵ هیچ حواب نمی‌دهی؟ پیلاطس از 
سکوت عیسی متعجب شده بود. چرا که انتظار 
می‌رفت زندانیان اتهامات خود را به شدت انکار 
کنند. شاید عیسی سکوت کرده بود تا نبوت کلام 
خدا به انجام رسد (اش ۱:۴۲ ۲؛ ۷:۵۳). شاید هم 
سکوتش به این دلیل بود که پیلاطس او را بی گناه 
اعلام کرده بود (لو ۴:۲۳؛ یو ۳۸:۱۸). شاید هم به 
هر دو دلیل سکوت کرده بود. 

۵ در هر عید. یعنی عید پسح. آزاد 
می کرد. منابع تاریخی نشان می‌دهند دولتمردان 
رومی گاه زندانیان را بنا به درخواست شهروندان 
می‌بخشيدند. پیلاطس با این فرض که مردم آزادی 
پادشاه خود را خواستار می‌شوند (همان کسی که 
چند روز پیش از آن پادشاهی‌اش را تصدیق کرده 
بودند؛ ۱۰-۱:۱۱) تردیدی نداشت که این رسم 
سالیانه می‌توانست راهی برای خلاص شدن از 
تنگنایی باشد که در رابطه با عیسی به وجود 
یندم بود. 

۵ برآبا. او یک راهزن (یو ۴۰:۱۸) و آدمکش 
بود (لو ۱۸:۲۳ ٩۹‏ و در شورشی که بر ضد دولت 
روم برپا شده بود به گونه‌ای نقش داشت. مشخص 
نیست که آیا او به دلایل سیاسی در این شورش 
نقش داشت يا به خاطر حرص و آزمندی خحودش. 
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رد پایی از این شورش به دست نیامده است. اما 
در زمانۀ عیسی چنین شورشهایی بسیار رایج بود. 
این شورشها پیش‌درآمد آشوب گسترده‌ای بود که 
در سالهای ۷۰-۶۶ میلادی برپا شد. 

۵ از راه حسد. پیلاطس متوجه شده بود 
که عملکرد سران يهود در تسلیم کردن عیسی به 
او ناشی از وفاداری آنها به دولت روم نبود. او از 
پس فریبکاری ایشان به علت اصلی پی برده بود: 
آنها به محبوبیت عیسی در ميان مردم حسادت 
می‌ورزیدند. 

۵ مصلوب کن. (ر.ک. توضیح یه ۵ 

۵ تازبانه زده. نوع خاصی از شلاق که 
دسته‌ای چوبی داشت و تسمه‌هایی فلزی به آن 
متصا بود. شلاق خوردن با این نوع تازیانه‌ها 
تجربه‌ای بسیار هولناک بود. این تازیانه‌ها پوست 
و گوشت بدن را پاره می‌کردند. به شک که 
شدید می گشتند. اغلب زندانیان با این ضربات 
جان می‌دادند. مصلوب شود. (ر.ک. توضیح مت 
۷ مصلوبت کردن شیوه معمولی بود که 
رومیان برای اعدام بردگان و غیر رومیان به کار 
می‌بردند. یکی ار نویسندگان رومی به نام «سیسرو» 
مصلوب کردن را «بی رحمانه ترین و وقیح‌ترین 
مجازات ممکن) عنوان کرده است. 


۳۲( مصلوب شدن: جلجتا (۴۱-۱۶:۱۵) 

۵ دارالولایه [کاخ والی ]. یعنی اقامتگاه 
رسمی والی رومیان در اورشلیم که احتمالا در قلعة 
نظامی آنتونیا مستقر بود. تمام فوج [قشون]. یعنی 
گروهی تشکیل‌یافته از شصد سرباز رومی که در 
اورشلیم مستقر بودند. سربازانی که در آن زمان به 
مأموریت خاصی گماشته نشده بودند جمع شدند 


تا عیسی را مسخره کنند. 


۵ جامه‌ای قرمز [ارغوانی] بر او پوشانیدند 
و تاجی از خار. «ارغوانی» رنگ سلطنتی بود. رسم 
بر این بود که پادشاهان جامه‌ای ارغوانی به تن 
اکننا:, «تاج خار» نیز نمادی از تاج پادشاهی بود که 
به نشانهة تمسخر بر سر عیسی نهادند. ان سربازان 
بی‌رحم تاجگذاری عیسی در مقام پادشاه بهودیان 
را به این شکل به تمسخر گرفتند. 

۵ سلام ای پادشاه یهود! این عنوانی برای 
امپراتور بود. اما ان سربازان با به کار بردن این 
عنوان عیسی را مسخره کردند. 

۵ نی. تقلیدی از عصای پادشاهی بود. 

۵ زندانیان محکوم به مرگ موظف بودند 
تیرک سنگین صلیب خود را تا محل مصلوب شدن 
کت EOE‏ رای ها 
جراحات شدید و ضعف ناشی از شلاق خوردن 
قادر به پیمودن ادامة راه نبود. سربازان رومی مردی 
به نام شمعون را ظاهراً به طور اتفاقی صدا کردند 
که تیرک صلیب را تا پایان راه حمل کند. شمعون 
از اهالی قیروان در شمال آفریقا بود و به سمت 
اورشلیم می‌آمد. اینکه او «پدر اسکندر و روشی) 
ا کار ۱۳:۱۶) معرفی شده است نشان می ذهد 
مرقس با کلیسای روم در ارتباط بود (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). 

۵ جلجتا ... محل کاسة سر. حلحتا واژه‌ای 
است ارامیک به معنای «خمجمه». مرقس ترجمۀ 
آن را نیز برای مخاطبانش بیان کرده است (ر.ک. 
مقدمه: «پیشینه و چارچوب»). اگرچه امروزه محل 
دقیق آن مشخص نیست. دو منطقه در اورشلیم 
وجود دارد که ممکن است جلجتا در انجا واقع 
بوده است: (۱) جلجتای گوردون. به سمت شمال 
(گوردون نام شخصی است که در دوران معاصر 
این مکان را کشف نمود)؛ (۲) منطقه‌ای در غرب 
کلیسای معروف به مقبرةٌ مقدس. از قرن چهارم 


میلادی» بر این باور بوده‌اند که جلجتا در این منطقه 
واقع بوده است. 

۵ شراب مخلوط به مرٌ. رومیان اجازه 
می‌دادند قربانیان صلیب به منظور تسکین 
۷ رومیان از روی شفقت و دلسوزی چنین 
نمی کردند. بلکه قصدشان این بود که اشخاص به 

۵ مصلوب کردند. (ر.ک. توضیح ای ۱۵). 
هیچ‌یک از انجیلها جزییات روند مصلوب شدن 
را شرح نداده‌اند. لباس او را تقسیم نموده. این 
تحقق مزمور ۱۱۸۰۳۲ بود. ان زمان رسم بر این بود 
که مآموران اجرای حکم لباس مصلوبان را بین 
خود تفسیم می‌کردند. 

۵ ساعت سوم. طبق زمان‌بندی بهودیان. 
مسیح را نه صبح مصلوب کردند. به گفتۀ یوحناء 
زمانی که پیلاطس حکم مصلوب شدن عیسی را 
صادر کرد «قریب [نزدیک] به ساعت ششم بود» 
(یو ۱۴:۹). ظاهرا یوحنا در محاسبة زمان روش 
رومیان را به کار برده است. رومیان نیمه‌شب را مبدأً 
قرار می‌دادند. بنابراین» «ساعت ششم» که یوحنا به 
آن اشاره کرده است تقریباً شش بامداد بود. 
تخته‌ای چوبی می‌نوشتند و بالای سر انها به 
صلیب می‌آويختند. تقصیرنامة عیسی به سه زبان 
لاتین» عبری و یونانی نوشته شده بود (یو ۲۰:۱۹؛ 
ر.ک. توضیح مت ۳۷:۲۷). پادشاه بهود. با وجود 
اینکه پیلاطس چندین مرتبه بی‌گناهی عیسی را 
اعلام کرده بود (لو ۳:۳ 1۴ ۱۵ «(TY‏ دسئور 
داد بر تقصیر نامه او چنین بنويسند. استمالام هدف 
پیلاطس نه تمسخر عیسی بود نه احترام گذاشتن 
به او. بدون شک. او قصد داشت از این طریق به 
مقامات يهود توهین کند و آنها را تحقیر نماید. چرا 


۳۳۹ 


که سران يهود دردسرهای فراوانی برای پیلاطس 
ویک و 
پیلاطس درخواست کردند متن تقصیرنامه را تغییر 
دهد او حواسته‌شان را نپذیرفت (ر.ک. توضیح یو 
)۵ مقايسة شرح چهار انجیل نشان می‌دهد 
متن کامل تقصیرنامه چنین بوده است: «اين است 
عیسی ناصری. پادشاه بهودیان» (ر.ک. توضیح لو 
0۳۳ 

۵ دو دزد. احتمال دارد آنها نیز در آن 
شورش با برآبا همدست بودند (ر.ک. توضیح آية 
۷ چرا که در قوانین روم سرقت جرمی نبود که 
اراش مرگ زا فد 

۵ جه بسا پیلاطس با قرار دادن صلیب 
عیسی در میان صلیب آن دو راهزن (آیڈ ۲۷) 
مر غر امت بیش اه نی یردان اعات کنو 
به آنها نشان دهد پادشاهشان کسی نبود جز مجرمی 
فرومایه. حال آنکه. خدا چنین مقرر نموده بود تا 
نبوتها تحقق یابند (ر.اک. اش ۱۲:۵۲). 

۵ سر خود را جنبانیده. این عملی به نشانة 
تحقیر و تمسخر بود. (ر.اک. ۲ پاد ۲۱:۱۹؛ مز 4۷:۲۲ 
۴ ۵:۱۰۹ ار ۱۶:۱۸؛ مرا ۱۵:۲). ای کسی 


شاید پاسخ به این پرسش بحث‌انگیز غافلگیر کننده 
باشد: آن‌قدر سند و مدرک وجود دارد که کل نژاد 
بشر را مقصر بداند. جز مسیح» هیچ کس بی گناه نیست 
(۲ قرن ۲۱:۵). 
۱. شیطان - یهودا (لو ۰۳:۲۲ ۴؛ یو ۲۷:۱۲) 
۲ رهبران مذهبی يهود (یو ۱۸:۵: ۱:۷: ۵۹:۸؛ 
0۳۱۰ 
۳ رهبران سیاسی دولت روم (اع ۲۷:۴) 
۴ جمعیت یهودیان (مت ۲۲:۲۷؛ مر ۱۴:۱۵ اع 
۳۶:۲ 
۵ خدای يدر اش °۵۳ اع ۳۳:۲ 
۶ کل جهان (اع ۲۷:۴: ۱ تیمو ۶:۲ ۱ یو ۲:۲) 
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۷۴۰ 


که هیکل [معبد] را خراب می کنی و در سه روز 
آن را بنا می‌کنی. رهگذران همان اتهام دروغی را 
تکرار می‌کردند که طی محاکمة عیسی در حضور 
قیافا به او نست داده بودند (۵۸:۱۴). این اتهام 
نتیجه برداشت نادرست انها از سخنان عیسی بود 
که در اتجیا بر کا ۷۱-۱۹:۲ عنران شاه ابست: 

۳۳۵ مسیج: روگ توضیح ۱:۱). از صلیب 
نزول کند. این اخرین معجزه‌ای بود که سران 
بی‌ایمان بهود مطالبه می کردند (ر.ک. ۱۱:۸). ادعای 
آنها مبنی بر اینکه اگر ببینند» ایمان می‌آورند ادعایی 
دروغ بوده چرا که حتی با مشاهده معجزه عظیم تر 
یعنی رستاخیز مسیح» باز هم ایمان نیاوردند. انانی 
که با وی مصلوب شدند. ان دو راهزن نیز هم‌صدا 
با دیگران عیسی را دشنام می‌دادند اما یکی از انها 
توبه کرد (لو ۴۲-۳۰:۲۳). 

۵ ساعت ششم. طبق روش محامبة 
یهودیان» ساعت ششم یعنی به هنگام ظهر. از کل 
شش ساعتی که عیسی بر روی صلیب بود. دقیقاً 
سه ساعت سپری گشته بود (ر.ک. توضیح ايه ۲۵). 
تاریکی. این تاریکی نشان داوری الهی بود (ر.ک. 
اش ۳۰:۵؛ ۱۰:۱۳ ۱۱؛ یوی ۱:۲ ۲؛ عا ه:۲۰؛ 
صف ۱۴:۱ ۱۵؛ مت :۱۲؛ ۱۳:۲۲؛ ۳۰:۲۵). از نظر 
جغرافیایی مشخص نیست این تاریکی کدام مناطق 
را فرا گرفته بود. اما پدران کلیسا چنین گفته‌اند که 
گسترة این تاریکی فراتر از سرزمین فلسطین بوده 
ایبت, ساهت تهم. ی هه هل ان طهی 

۵ ایلویی ... سَبَفتنی. اینها واژگان مزمور 
۲ به زبان آرامیک می‌باشند. متی این واژگان 
را به زبان عبری نوشته است (مت ۴۶:۲۷). چرا 
مرا واگذاردی؟ عیسی طرد شدن از سوی پدر را 
با تمام وجودش احساس می‌کرد. چرا که غضب 
دا ابر ار که جانخنین کناهکارانن کی بو فرو 
ریخته بود (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). 


۵ الیاس | ایلیا ]. ریشخند عیسی ادامه 
داشت. در واقع. منظورشان این بود که «مگر 
نجات دهد) (ر.ک. توضیح لو ۷:۱ ۱ 
نوشیدنی سربازان و کارگران بود. شاید سرکه 
نوشاندن به عیسی از روی دلسوزی بود. شاید هم 
صرفا می‌خواستند رنج و عذابش طولانی‌تر شود. 
نی. شاخه‌ای از گیاه زوفا یو ۹4 

۵ آوازی بلند برآورد. با توجه به شدت 
رنج و عذابی که عیسی تحمل کرده بود این فریاد 
عیسی نشان می‌داد مرگ او به گونه‌ای نبود که 
حیاتش به تدریج رو به زوال رود تا در نهایت جان 
دهد؛ او خود داوطلبانه جانش را تقدیم کرد (یو 
۰ (در خصوص محتوای فریاد مسیح: 

۵ پردة هیکل [معبد] از سر تا پا دوپاره 
شد. این پرده وسیع قدس‌الاقداس را از محدوده 
قدس جدا می کرد (خرو ۳۳-۳۱:۲۶؛ ۲۰:۴۰ ۲۱؛ 
لاو ۲:۱۶؛ عبر ۳:۹). اهمیت شکافتن پرده در این 
بود که بیان می کرد با مرگ پسر خدا راه دسترسی 

۵ پوزباشی. یعنی فرماند؛ رومی ناظر بر 
سرباز فرماندهی می کردند ستون اصلی سپاه روم 
به حساب می‌آمدند. دید که بدین‌طور صدا زده. 
آن فرمانده شاهد مرگ بسیاری از قربانیان صلیب 
بود. اما هيچ‌یک مانند عیسی نبودند. هیچ فربانی 
مصلوبی چنان قوت نداشت که مانند عیسی به 
صدای رسا بانگ برآورد ی ۳۷). این امر به همراه 
زمین‌لرزه‌ای که همزمان با مرگ مسیح روی داد 
(مت ۵۴-۵۱:۲۷) آن فرمانده را متقاعد ساخت که 


۱. کلام ناشی از رحمت 


۳ کلام ناشی از شف شفقت 


۳ کلام ناشی از اندوه 


۵. کلامی ناشی از نیاز 


۷ کلام ناشی از اعتماد 


هفت کلام آخر عیسی بر روی صلیب 


دعا به درگاه پدر 


وعده به مجرم توبه کار 


تدا رک دیدن برای 
مادر عیسی 


فریاد جدایی از پدر 


آگاه شدن سربازان از 
a‏ نگ او 

بانگی خطاب به دنیا: 
بانگ به انجام رسیدن 


بانگ رهایی. به درگاه 
پدر 


«ای پدر اینها را بیامرز. ته صبح 

زیرا که نمی‌دانند چه 

می کنند» (لو ۳ 

«هر آینه, به تو می‌گویم نزدیک ظهر 
امروز با من در فردوس 

خواهی بود» (لو ۴۳۲:۲۳). 

یوحنا ۲۶:۱٩‏ ۲۷: «به مادر | تقریباً ظهر 
خود گفت: ای زن» اینک 

پسر توا و به آن شاگرد 

گفت: اینک مادر توا» 

«ایلویی» ایلویی» لماستی؟ | سه بعد از ظهر 
یعنی الهی الهی. چرا مرا 

واگذاردی؟» (مر ۲۴:۱۵). 

«تشنه‌ام» (یو ۲۸:۱۹). سه بعد از ظهر 
«تمام شد» (یو ۲۰:۱۹). سه بعد از ظهر 
«ای پدر به دستهای تو سه بعد از ظهر 
روح خود را می‌سپارم» (لو 

(Fs: 


۴۱ 


باور است که این مرد به عیسی ایمان آورد (ر.ک. 

۵ برخی از این زنان در پای صلیب حضور 
از فاصلةٌ نزدیک شاهد عذاب عیسی باشند «از 
دور نظر می کردند.» همدردی و وفاداری ایشان در 
تضاد آشکار با شاگردانی بود که به جز یوحنا هر 
یک به جایی گریخته بودند. مریم مجدلیه. چنان 
که از نامش پیدا است. از اهالی دهکدۀ مجدل 
و کا ری کرای جال وھ ارق من کون 
عیسی هفت روح پلید را از او اخراج کرده بود (لو 


۸ هرگاه به فهرست زنان پیرو عیسی اشاره شده 
است» همواره ابقدا نام مریم مجدلیه آمده است. این 
نشان می‌دهد شاید او رهبری آن زنان را بر عهده 
داشته است. مریم مادر یعقوب کوچک و مادر 
پوشا. به این دلیل به نام پسران این زن اشاره شده 
که او را از زنان دیگری به نام مریم مشخص نماید. 
«یعقوب کوک (همان «یعقوب پسر خلفی» در 
اتل مین ۲۰۱۸۰ کے ایکا یکی از فوازور ھاگ د 
بود. سالومه. او همسر زبدی (مت ۵۶:۲۷) و مادر 
یعقوب و یوحنا بود (ر.ک. توضیح ۳۵:۱۰). 

۵ دیگر زنان بسیاری. این زنان از زمان 
خدمت عیسی در جلیل با او همراه بودند. در کنار 
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ز. دفن شدن در قبر یوسف رامه‌ای 

)۴۷-۴۲:۱۵( 

۵ روز تهیه. یعنی روز جمعه. یک روز 
e‏ 

۵ یوسف نامی از اهل رامه. در عهدعتیق 
«رامه» به نام «رامه تایم صوفیم» (زادگاه سموییل؛ 
۱ سمو ۱:۱ ۱۹٩‏ ۱۱:۲) شناخته می‌شد. این 
منطقه حدود بیست تا سی کیلومتری شمال غرب 
اورشلیم واقع بود. یوسف یکی از اعضای بر جستة 
«شور» (شورای عالی یهود؛ ر.ک. توضیح ۹۳۴ 
به حساب می‌امد. او با محکوم کردن عیسی 
مخالفت نموده بود (لو ۵۱:۲۳). ملکوت خدا. 
(ر.ک. توضیح ۱ امد و حرات کرده. پس از 
آنکه اعضای شورای عالی یهود پیلاطس را مجبور 
کرده بودند مردی بی گناه را مصلوب کند. احتمالاء 
او دیگر علاقه‌ای به دیدار آنها نداشت. افزون بر 
اینکه» ارتباط آشکار پوسف با عیسی می‌توانست 
سایر اعضای شورا را به خشم اورد. جسد عیسی 
را طلب نمود. اگرچه طبق قوانین دولت روم 
زندانیان محکوم به مرگ از حق دفن شدن محروم 
بودند» اگر خویشاوندانشان درخحواست می کردند. 
تخیر ی یه اما یل مس دادن اسان 
عیسی پس از آن تجربة دردناک» به لحاظ عاطفی, 
از رمق افتاده بود. هیچ نشانی از حضور برادران و 
خواهران عیسی در اورشلیم دیده نمی‌شد و حتی 
نزدیک‌ترین یارانش» یعنی شاگردان. هم گریخته 
بودند (به جز یوحنا که باید از مریم مراقبت 
می کرد؛ یو ۲۶:۱۹ ۲۷). در غیاب نزدیکان عیسی» 
و ان واوا ی 
درخواست نمود. 


۵ پیلاطس تعجب کرد. قربانیان صلیب 
معمولا چندین روز بر صلیب زنده می‌ماندند. 
از این‌ری پیلاطس تعجب کرد که چطور عیسی 
فقط پس از شش ساعت جان سپرده بود. پیش از 
آنکه پیلاطس پیکر عیسی را به یوسف تحویل 
دهد از فرمانده‌ای که ناظر مصلوب شدن او بود 
(ر.ک. توضیح آية ۳۹) خواست تا مرگ عیسی را 
تایید نماید. 

8 تعارز ات داشت پو 
از آنکه پیلاطس با تأیید فرمانده از مرگ عیسی 
مطمئن شد. پیکرش را به پوسف تحویل داد. به 
این شکل» مقامات رومی مرگ عیسی را به طور 
رسمی اعلام کردند. 

۵ به ان کتان. کفن کر ده. بهودیان اجساد 
را مومیایی نمی‌کردند. بلکه آنها را در پارچه‌ای 
آغشته به مواد معطر می‌پوشاندند (ر.ک. توضیح 
۶ ) نیقودیموس که یکی دیگر از اعضای 
برجستهٌ شورای عالی يهود بود (ر.ک. یو ۵۰:۷) 
در حمل پیکر عیسی به یوسف کمک کرد (یو 
۹ ۴). این مردان که در زمان حیات عیسی 
مخفیانه از او پیروی می‌کردند. اکنون. آشکارا قدم 
پیش نهاده بودند تا او را دفن کنند اما شاگردان که 
آشکارا پیرو عیسی بودند در خفا به سر می‌بردند 
(یو ۱۹:۲۰). قبری که از سنگ تراشیده بود. این 
قبر در نزدیکی جلجتا قرار داشت (یو ۴۲:۱۹). متی 
می‌افزاید که این قبر متعلق به یوسف بود (مت 
۷ لوقا و پوحنا نیز خاطرنشان می‌سازند 
که هیچ کس در ان دفن نشده بود (لو ۵۲:۲۳؛ يو 
(f4‏ 


ح. رستاخیز (۸-۱:۱۶) 
۶ سبّت گذشته بود. با غروب روز شنبه 


سبّت به طور رسمی پایان می‌یافت و زنان 


می‌توانستند مواد لازم را برای تدهین خریداری 
کنند. مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب. و 
سالومه. (ر.ک. توضیح مت ۵۶:۲۷). لوقا اشاره 
می‌کند یونا و تنی چند از زنان دیگر نیز در آنجا 
حضور داشتند (لو ۱۰:۲۴؛ ر.ک. ۴۱:۱۵). خنوط 
[مواد معطر]. زنان علاوه بر آنچه قبلاً آماده 
کرده بودند. باز هی مواد معطر خریدند (ر.ک. 
لو ۵۶:۲۳؛ یو ۳۹:۱۹ ۴۰). تدهین. بر خحلاف 
مصریان. بهودیان اجساد را مومیایی نمی کردند. 
تدهین عملی ناشی از محبت بود و به منظور جبران 
بوی تعفن ناشی از فساد جسد انجام می‌گرفت. این 
واقعیت که زنان سه روز پس از تدفین عیسی امده 
بودند تا جسد او را تدهین کنند نشان می‌دهد انها 
نیز مانند شاگردان انتظار نداشتند عیسی از مردگان 
برخیزد (ر.ک. TIA‏ ۳۱:۹؛ ۲۴:۱۰). 

۶ وقت طلوع آفتاب. انجیل یوحنا ۱:۲۰ 
می‌فرماید زمانی که هوا هنوز تاریک بود مریم 
مجدلیه بر سر قبر آمد. احتمال دارد او جلوتر از 
سایر زنان حرکت کرده بود یا اینکه همه انها با هم 
در تاریکی به راه افتاده. پس از طلوع افتاب به سر 
قبر رسیده بودند. 

۶ کیست که سنگ را ...بغلطاند؟ فقط 
مرقس به این گفتگو در مسیر رسیدن به قبر اشاره 
می کند. زنان متوجه بودند که هیچ مردی همراه 
آنها نبود تا آن سنگ سنگین (آی ۴) را از آستانة 
قبر کنار بزند. از آنجا که آنها آخرین بار در غروب 
روز جمعه بر سر قبر حضور داشتند. از مُهر و 
موم شدن آن در روز شنبه و وجود نگهبانان باخبر 
نبودند (مت ۶-۶۲:۲۷ع). 

۶ سنگ غلطانیده شده است. سنگ 
غلطانیده نشد تا عیسی از قبر خارج شود؛ سنگ 
غلطانیده شد تا شاهدان بتوانند داخل شوند. 
هنگامی که فرشته سنگ را غلطانید (مت ۲:۲۸), 


YY 


همزمان» زمین‌لرزه‌ای رخ داد. چه بسا آن زمینلرزه 
فقط در اطراف قبر رخ داده بود» چرا که از قرار 
معلوم زنان آن را احساس نکرده بودند. 

۶ به قبر درآمدند. یعنی اتاقکی که از طریق 
یک درگاهی کوچک از محل قرار گرفتن جسد 
داشت. فرشته سنگ را غلطانده و وارد قبر شده 
بود. لوقا می گوید دو فرشته در قبر حضور داشتند 
اما متی و مرقس بر فرشته‌ای که سخن گفت تمرکز 
کرده‌اند (در خصوص موردی مشابه: ر.ک. توضیح 
۶۰ 
مت ۲۳:۲). این جمله که با الهام الهی نوشته شده 
است در مورد هویت کسی که در قبر قرار گرفته 
بود جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد. اینکه 
برخی بی‌ایمانان معتقدند زنان به قبر دیگری 
رفته بودند باوری بس بی‌پایه و بی‌اساس است. 
حقایق اصلی ایمان مسیحی است (۱ قرن ۴:۱۵). 
تنها توضیح صحیح و موجه برای خالی بودن 
حتی رهبران یهود نیز واقعیت خالی بودن قبر را 
انکار نکردند. بلکه ادعا کردند که شاگردان جسد 
عیسی را دزدیده‌اند (مت ۱۵-۱۱:۲۸). این نظریه 
که شاگردان ترسان (یو ۱۹:۲۰) و شکاک (آیات 
آن نگهبانان رومیان چیره شده و جسد عیسی 
را دزدیده باشند نظریه‌ای پوچ و بی‌معنی است. 
این نظریه نیز که وقتی نگهبانان در خواب بودند 
شاگردان جسد را دزدیده‌اند حتی مضحک‌تر و 
نامعقولانه‌تر از نظريةٌ قبلی است. شکی در این 
نیست که شاگردان به هنگام حرکت دادن آن سنگ 
سنگین از دهانهٌ قبر باعث می‌شدند دست کم یکی 
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از سربازان بیدار شود. گذشته از این اگر نگهبانان 
در خواب بودند» چگونه می توانستند متوجه شوند 
چه اتفاقی روی داده بود؟ در طی قرنهاء نظریه‌های 
بسیاری ابداع شده‌اند تا خالی بودن قبر را توجیه 
کنند. اما تمام آنها پوچ و بی‌نتیجه بوده‌اند. 

۶ و پطرس. دلیل نام بردن از پطرس این 
نبود که در مقام رهبر شاگردان مشخص گردد. 
بلکه تا دوباره به او اطمینان داده شود که با وجود 
انکار مسیح باز هم یکی از شاگردان به حساب 
می‌امد. پیش از شما به جلیل می‌رود ... جنان 
که به شما فرموده بود. (ر.ک. توضیح (A۴‏ 
بی‌ایمانی شاگردان باعث شد در به‌جای آوردن 
این کلام سستی نشان دهند. تا پیش از ظاهر شدن 
چند بارۀ عیسی به شاگردان در اورشلیم (ر.ک. لو 
۲-۴ ۳؛ یو ۳۱-۱۹:۲۰). انها به جلیل نرفتند 
(مت ۷:۲۸ ۱۶). 

۶ می ترسیدند. آن زنان از ظاهر هولناک 
فرشته و راز پرابهت و شگفت‌انگیز رستاخیز 
سر اسیمه گشته بودند. 

۶ صبحگاهان. روز اول هفته چون 
برخاسته بود. یعنی بامداد روز یک‌شنبه. مریم 
محدلید. (ر.ک. توضیح ۴۰:۱۵). 

۶ ۴ این ماجرا با انجیل لوقا ۳۲-۱۳:۲۴ 
مرتبط است. 

۶ یازده. یعنی آن دوازده شاگرد. منهای 
یهودا که خودکشی کرده بود (مت ۱۰-۳:۲۷). 
بی‌ایمانی و سخت‌دلی. شاگردان گفتهة کسانی را 
که به رستاخیز مسیح شهادت دادند باور نکردند 
(ایات ۰۱۲ ۱۳؛ ر.ک. لو ۱۰:۲۴ 1۱). 

۶ ۱۶ این شبیه فرمان مأموریت عظیم در 


انجیل متی می‌باشد. اما در اینجا علاوه بر تعمید 
یافتن ایمانداران به این نکته نیز اشاره شده است 
که آنانی که از ایمان آوردن سر باز می‌زنند محکوم 
خواهند شد. ای ۱۶ تعلیم نمی‌دهد که تعمید یافتن 
در آب باعث رستگاری می گردد. چرا که گمشدگان 
به سبب ایمان نداشتن محکومند نه به این دلیل که 
تعمید نیافته‌اند (ر.ک. توضیح اع (TA:‏ 

AV۶‏ ۸ این نشانه‌ها به جمع رسولان وعده 
داده شد (مت ۰ "۲ قرن ۲۳ نه به تک‌تک 
ایمانداران در تمام اعصار (ر.ک. ۱ قرن ۲۹:۱۲ 
۰ در کلیسای دوران رسولان برخی از افراد 
تمام این نشانه‌ها (به جز نوشیدن زهر) را تجربه 
کردند و ان تجربه‌ها در کتاب‌مقدس تبت شده‌اند 
(اع ۸ حال آنکه» پس از دوران رسولان» چنین 
تجربه‌هایی متوقف شدند (ر.ک. ايه ۲۰). 

۶ دست راست خدا. یعنی جایگاه عزت و 
احترامی که عیسی پس از صعودش از آن برخوردار 
گشت (ر.ک. توضیح اع ۲۳۲:۲). 

۶ به آیات ... کلام را ثابت می‌گردانید. 
(ر.اک. توضیحات اع ۲۲:۲؛ ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ 
عبر ۴:۲). 


فرمان حرکت خطاب به کلیسا 


در کتاب‌مقدس, پنج بار به این «فرمان عظیم» اشاره 
شده است. مسیحیان باید انجیل عیسی مسیح را با 
قوت روح‌القدس تا دورترین نقاط جهان بشارت دهند. 

۱. متی ۲۰-۱۸:۲۸ 

۲ مرقس ۲۰-۱۵:۱۶ 

۳ لوقا ۴۹-۴۴:۲۴ 

۴. يوحنا ۲۳-۲۱:1۰ 

۵. اعمال رسولان ۸:۱ 


عنوان 

همانند سه انجیل دیگر» این انجیل نیز نام 
نویسنده‌اش را بر خود دارد. تاریخ کلیسا بر این 
باور است که لوقا یهودی نبود. به نظر می‌رسد 
پولس رسول نیز با متمایز نمودن لوقا از «اهل 
ختنه» این موضوع را تأیید کرده است (کول ۱۱:۴ 
۴ بنابراین» لوقا تنها نویسنده غير یهودی در 
کتاب‌مقدس است. او با نوشتن این انجیل و کتاب 
اعمال رسولان (ر.ک. «نویسنده و تاریخ نگارش») 
در نگارش بخش قابل توجهی از عهدجدید نقش 
داشته است. 

دربارۂ لوقا اطلاعات بسیار اندکی مو جود است. او 
تقريباً هیچ گاه به جزییاتی از خودش اشاره نکرده 
ست و دربارة پیشینۀ او و چگونگی ایمان آوردنش 
طلاعات مشخصی موجود نیست. یوسبیوس و 
جروم [از پدران کلیسا] معتقد بودند لوقا اهل 
نطاکیه بود (اين می‌تواند توضیحی بر این باشد که 
چرا در بخشهای عمده‌ای از کتاب اعمال رسولان 
ز شهر انطاکیه نام برده شده است - ر.ک. اع 
۱--۲۷؛ ۳-۱:۱۳؛ ۲۶:۱۴؛ ۲۲:۱۵ ۲۳ ۳۵-۳۰؛ 
۸ ۳ دست‌کم» از زمان رویای پولس در 
مورد یکی از اهالی مقدونیه (اع ٩:۱۶‏ ۱۰) تا زمان 
شهادت پولس (۲ تيمو ۱۱:۴ لوقا تقریبا همواره 
همراه او بود. 

پولس رسول از لوقا با عنوان یک پزشک یاد 
می کند (کول ۱۴:۴). توجه خاص لوقا به تشریح 


شفاهای عیسی گواه علاقة او به مسایل پزشکی 
است (۴۰-۳۸:۴؛ ۲۵-۱۵:۵؛ ۱۹-۱۷:۶: ۱۵-۱۱۰۷ 


۰۳۷-۸ ۵۶-۴۹؛ ۲:٩‏ شش ۱۱؛ ۱۳-۱۱:۱۳؛ ۲:۱۴ - 
۴ ۱۴-۱۲:۱۷؛ ۸۵۰:۲۲ ۵۱). در زمانهٌ لوقاء پزشکان 
واژه‌نامةٌ مخصوص یا اصطلاحات تخصصی 
نداشتند. از این‌رو وقتی لوقا در مورد شفا و سایر 
امور پزشکی سخن می‌گوید. واژگان او با واژگان 
سایر نویسندگان انجیلها تفاوت چشمگیری ندارند. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

بدیهی است که نویسندۀ انجیل لوقا و کتاب اعمال 
رسولان یک نفر بوده است (ر.ک. ۴-۱ اع ۱:۱ 
e N E‏ 
کار بردن ضمیر «ما» در بسیاری از بخشهای کتاب 
اعمال رسولان به روشنی نشان می‌دهد او يار و 
همراه نزدیک پولس رسول بوده است (اع ۱۰:۱۶- 
۷ ۱۵-۵:۲۰؛ ۱۸-۱:۲۱: ۱۶:۲۸-۱:۲۷). در میان 
تمام همکارانی که پولس در رساله‌های خود از 
انا ای کلم ترا تا کی ات که خی 
وضو این ی کات پاش (کرن ۳۸۱۳۴ کر 
۴ فليم ۴). این امر با دیدگاه تاریخ کلیسای 
یک و رای فان تن تون 
نمت دنلب املا هی وا دار 

قاط ی 0 
دینک که کد ار ا 
اوی کات اعمال ر ای وکر کا 
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هم کتابی دو جلدی را تشکیل دادند که خطاب به 
«تئوفلس) نوشته شدند (۳:۱ اع ۱ ر.ک. «پیشینه 
و چارچوب»). این دو کتاب تاریخ شکل‌گیری 
مسیحیت از زمان تولد مسیح تا بازداشت و زندانی 
شدن پولس در خانه‌ای در روم را به شکلی گسترده 
شرح می دهند (اع ۸ TI‏ 

کتاب اعمال رسولان زمانی به پایان می‌رسد 
که پولس هنوز در روم به سر می‌برد. این نشان 
می دهد لوقا دو کتاب خود را در روم و در دورانی 
به نگارش درآورد که پولس در آنجا زندانی بود 
(حدود سالهای ۶۲-۶۰ م( لوقا از نبوت عیسی 
در مورد ویرانی اورشلیم (در سال ۷۰ م) سخن 
می‌گوید (لو ۴۴-۴۲:۱۹؛ ۲۴-۲۰:۲۱). حال آنکه 
نه در انجیل لوقا نه در کتاب اعمال رسولان به 
تحقق یافتن این نبوت اشاره‌ای نمی‌شود. لوقا 
از برخی نبوتهای دیگر نیز نام می‌برد (ر.ک. اع 
۱ بنابراین. احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد 
که او دو کتاب خود را پس از حمله رومیان به 
اورشلیم نوشته باشد. در کتاب اعمال رسولان نیز 
از جفای عظیمی که در سال ۶۴ میلادی به فرمان 
نرون [امپراتور] صورت گرفت هیچ نشانی وجود 
ندارد. علاوه بر این» بسیاری از پژوهشگران بر این 
باورند که یعقوب در سال ۶۲ میلادی به شهادت 
رسید. اگر لوقا پس از به شهادت رسیدن یعقوب 
مطالب خود را تکمیل کرده بود» بدون شک به آن 
زاق نو آشازه می نموه نار ان نه اتمغمال نییان 
زياد تاریخ نگارش این انجیل به سالهای ۶۰ پا ۶۱ 
میلادی بازمی گردد. 


پيشینه و چارجوب 

لوقا نوشته‌های خود را به «عالی‌جناب تفوفلس» 
تقدیم می کند (م.ت. «دوستدار خدا) - :۳ ررک, 
اع ۱:۱). این عنوان» که ممکن است یک لقب یا 


اسم مستعار باشد. با عنوان رسمی «عالی جناب» 
همراه است. در نتیجه» احتمال دارد تئوفلس مقام 
عالی‌رتبه و سرشناس رومی و شاید از اهل خانه 
قیصر [امیراتور]» (فیل ۴) بوده است. 
ره ی فا کته تن 
این شخص مخاطبان بسیاری را نیز در نظر داشته 
است. تقدیم نمودن انجیل لوقا و اعمال رسولان 
به یک شخص دقیقاء مانند رسم متداول امروزی 
امت که ریه کیش ره یک ر مدیم 
می کند و در ابتدای کتاب از ان شخص نام می‌برد. 
در رساله‌های عهد جدید نیز افراد خاصی مخاطب 
رساله‌ها هستند. اما این بدان معنا نیست که آن 
رساله‌ها به سبک انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان 
به کسی تقدیم شده‌اند. 

لوقا به صراحت اعلام می‌کند رویدادهای نامبرده 
در انجیل خود را بر اساس گفته‌های شاهدان عینی 
ثبت کرده است (۰۱:۱ ۲). این بدان معنا است که او 
آن رویدادها را به چشم خود ندیده بود. با توجه 
به مقدمهٌ کتاب او مشخص است که هدف لوقا 
ثبت دقیق و منظم رویدادهای زندگی عیسی بود« 
اما نه اینکه در شرح ماجراها همواره رویدادها را 
دیا با رتا ران کت کرد اشد (رک. 
توضیح ۲۰:۳). 

لوقا تصدیق می کند که گزارش خود را از منابع 
مختلف جمع‌آوری نموده است (ر.ک. توضیح 
۱ اما این حقیقت را منکر نمی‌شود که انجیل 
خود را با الهام الهی نوشته است. الهام بودن کلام 
خدا هرگز تأثیر شخصیت. واژه‌پردازی و سبک 
نگارش نویسندگان را نادیده نمی کیرد رد پای 
ویژگیهای منحصر به فرد نویسندگان کلام خدا 
همواره در کل نوشته‌های کتاب‌مقدس مشهود 
است. تحقیق و بررسیی که لوقا انجام داد نیز 
از این قاعده مستثنا نبود. در واقع. ان تحقیق و 


لوقا 


و پیش رفت. لوقا انجیل خود را با هدایت 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

شیوه و سبک نگارش لوقا مانند شیوه و سبک یک 
پژوهشگر و نویسنده آگاه و اهل مطالعه است (ر.ک. 
توضیح ۴-۱). مانند یک تاریخ‌نویس دقیق و 
موشکاف او اغلب به جزییاتی پرداخته است که در 
تشخیص چارچوب تاریخی رویدادهایی که شرح 
می‌دهد بسیار موثرند (۵:۱؛ ۸۱:۲ ۲؛ ۱۳ ۲؛ ۴-۱:۱۳). 
شرح رویداد تولد مسیح در انجیل لوقا کامل‌ترین 
شرح این تولد در کل انجیلها است. این شرح 
(ما کت بقیه تشه ترقا) ید لعاط امک آفبی ایسیار 
اوه و پیراسته است. او در شرح تولد مسیح 
چندین مزمور پرستشی را ثبت نموده است (۴۶:۱- 
۵ ۷۹-۶۸:۱؛ ۱۴:۲ ۳۲-۲ ۳۴ ۳۵). فقط لوقا 
به نامعمول بودن تولد یحیی تعمید دهنده مژده به 
فزلی آ تون ونان تون وتا تاره رز 
است (۳۸-۲۵:۲). 

بسن دلشوزی ون فف یی تسب به غر 
یهودیان. سامریان زنان» کودکان. باجگیران: 
گناهکاران و سایر افراد مطرود در اسراییل 
درونمایه‌ای است که در سراسر انجیل لوقا به چشم 
می‌آید. هرگاه لوقا به یک باجگیر اشاره می کند 
ATT)‏ ۲۷:۵؛ TAV‏ ۱:۱۵ ۱۲-۱۰:۱۸؛ (T14‏ با 
لحن و دیدگاه مثبت از او سخن می‌گوید. با این 
حال, لوقا رستگاری ثروتمندان و افراد خوش‌نام را 
نیز نادیده نمی گیرد (۲۳: ۵۳-۵۰). از ابتدای خحدمت 
عمومی عیسی (۱۸:۴) تا واپسین سخنان خداوند بر 
صلیب (۴۲-۴۰:۲۳). لوقا همواره بر این درونمایه 


۳۳۷ 


که همانا خدمت مسیح به مطرودان جامعه بود 
اا ورهار تاره نان اپ نها 
چگونه آن طبیب اعظم به کسانی خدمت نمود که 
بر نیاز خود واقف بودند (ر.ک. ۲۱:۵ ۱۳۲ ۴:۱۵- 
TY ۷ ۷‏ ۱۰:۱). 

توجه لوقا به شرح حال زنان از اهمیت خاصی 
برشخوردار است. مریم و الیزابت و حنا در شرح لوقا 
از تولد مسیح جایگاه برجسته‌ای دارند (فصلهای 
۱ ۲). در رویدادهای صبح رستاخیز مسیح نیز زنان 
تفش مهن ایا هی کد (۱۰۸۱:۲۴): لوقا بر ف 
محوری زنان در زندگی و خدمت خداوندمان 
تاکید می‌نماید (۱۵-۱۲:۷, ۵۰-۳۷؛ ۰۲:۸ ۳ ۴۳- 
۸ ۳۲-۳۸:۱۰؛ ۱۳-۱۱:۱۲؛ ۴-۲:۲۱؛ ۲7٩۹-۲۷:۲۳‏ 
٩‏ ۵۵ ۵۶). 

رای ات اس هر سراسر انسیا تفر 
راک و ا ا ترس اسان 
در حضور خدا (ر.ک. توضیح ۱ آمرزش 
TT)‏ ۰۵ ۲۵-۲۰؛ TV:‏ 4۵۰-۴۱۰۷ ۴:۱۱: ۱۰:۱۲ 
۷ ۴+ ۳ ۴۷:۲۴). شادی (ر.ک. توضیح 
۱ حیرت از اسرار حقیقت الهی (.ک. توضیح 
۲ نقش روح‌القدس (۱۵:۱ ۳۵ ۴۱ ۶۷ 
۲--۲۷؛ ۰۱۶۰۲ ۲۲؛ ۱:۴ ۱۴ ۱۸؛ ۲۱:۱۰؛ ۱۳:۱۱؛ 
۲ ۱ معبد اورشلیم (۲۲-۹:۱: ۳۸-۲۷۲ 
۴۹-۶ ۱۳-۹:۴؛ ۱۴-۱۰:۱۸؛ ۴۸-۴۵:۱۹؛ ۱:۲۰- 
۱ ۳۷:۲۱ ۸ ۵۳:۲۴ دعاهای عیسی (ر.ک. 
توضیح ۳۶ 

لوقا از ابتدای ای ۵۱:٩‏ ده فصل از کتاب خود 
را به شرح آخرین سفر عیسی به سوی اورشلیم 
اختصاص می‌دهد. بیشتر مطالب نامبرده در این 
فصلها منحصر به انجیل لوقا هستند. به بیان دیگر 
این فصلها جان کلام انجیل لوقا است. در واقم؛ 
لوقا درونمایۀ اصلی و مهمی که بر ان تاکید دارد را 
در این فصلها به تصویر کشیده است. آن درونمایه 
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این است: حرکت گام به گام و بی‌وقفة عیسی به 
سوی صلیب. این همان هدفی بود که مسیح به 
خاطرش به جهان آمد (ر.ک. ۲۲:۹ ۲۳؛ ۲۵:۱۷؛ 
۳۳-۸؛ ۰۲۵:۲۴ ۲۶ ۴۶). او از این هدف 
صرف‌نظر نمی کرد. کل مأموریت سح نجات 
گناهکاران بود (۱۰:۱۹). 


بر خلاف متی» لوقا و مرقس غیر یهودیان را 
مخاطب قرار داده‌اند (در خحصوص بررسی 
مشکل همدید: ر.ک. مقدمة انجیل مرقس: «مسایل 
تمام یهودیان آشنا بود (۳۱:۴؛ ۵۱:۲۳؛ ۱۳:۲۴). 
این نشان مر دهد که مخاطبان او ضرفا به کسانی 
محدود نبودند که با موقعیت جغرافیایی فلسطین 
آشنایی داشتند. او اغلب از واژگان یونانی استفاده 
کرده تا واژگان عبری (در ايه ۳۳:۲۳ «جمجمه» را 
به جای «جلجتا» به کار برده است). سایر انجیلها 
واژگان سامی‌زبانان [زبانهای هم‌خانواده با زبان 
عبری] مانند «ابا» (مر ۳۶:۱۴ «ربی» (مت ۷:۲۳ 
۸ یو ۳۸:۱ ۳۹). «هوشیعانا» (مت ٩:۲۱‏ مر ٩:۱۱‏ 
۰ يو 7:1۲( را به کار برده‌اند. اما لوقا یا از 
آنها صرف‌نظر کرده یا معادل یونانی آنها را به کار 
برده افنتا. 

لوقا کمتر از متی به عهدعتیق اشاره می‌کند و 
زمانی هم که از عهدعتیق نقل‌قول می‌آورد. رپا 
همواره از ترجمۀ هفتادتنان. که ترجمه عهدعتیق 
از زبان عبری به پونانی است. استفاده می‌کند. از 
این گذشته. بیشترین نقل قول‌های لوقا از عهدعتیقی, 
بیش از اینکه نقل قول مستقیم باشند» حالت اشاره 


دارند. اغلب آن نقل‌قول‌ها نیز بیشتر از زبان عیسی 
بیان شده‌اند نه از زبان لوقا (۲۳:۲, ۲۴؛ 2-۴۳ ۴.۴ 
AA ۱۲-۱۰ ۸‏ ۱۹ 4۲۷۰۷ ۲۷:۱۰؛ ۱۸: 4۲۰ ۴۶:۱۵ 
۰ ۸6 ۲ ۳ ۳۷:۲۲). 

اا او و ی زره ا 
بودن دعوت انجیل تاکید می کند. او عیسی را در 
حالتی به تصویر می‌کشد که قوم اسراییل او را 
در مقام پسر انسان نپذیرفتند» از این‌رو» عیسی به 
تمام جهان هدیه گردید. همان‌طور که پیش از این 
اشاره شد (ر.ک. «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). 
لوق بارها ویارها از غیر بهودبانسنامربان وسایر 
مطرودانی نام می‌برد که فیض عیسی شامل حالشان 
گشته بود. نام بردن از این اشخاص دقبقا همان 
یی انیت کار را و یو سا[ 
بهودیان]» (روم ۱۳:۱۱) انتظار داریم. 

با این حال. برخی از منتقدان مدعی هستند 
ميان الهیات لوقا و الهیات پولس شکاف عمیقی 
وجود دارد. این درست است که لوقا واژگان و 
اصطلاحات اختصاصی پولس را به کار نبرده و 
که کار کوخ رادشه آ اا تاش 
الان کافاد ا ات برل هی اد دار هة 
اصلی تعلیم پولس آموزه «عادل‌شمردگی به وسیلة 
ایمان» است (ر.ک. توضیح روم ۲۴:۳). لوقا نیز در 
بسیاری از رویدادها و مَْلها آموزة «عادل‌شمردگی 
به وسیلة ایمان» را به تصویر می‌کشد و بر آن 
تأکید می‌نماید. در اصل» حکایت آن فریسی و 
باجگیر (۱۴-۹:۱۸» داستان آشنای پسر گمشده 
(۳۲-۱۱:۱۵) ماجرای خانهٌ شمعون (۵۰-۳۶۰۷) 
و رستگاری زکی (۱۰-۱:۱۹) نمونه‌هایی از این 
تاکید و توجه می‌باشند. 


تقسیمبندی 
۱. سرآغاز خدمت مسیح (۱۳:۴-۱:۱) 
الف. مقدمه (۴-۱:۱) 
ب. تولد عیسی (۳۸:۲-۵:۱) 
۱ مژده به زکریا (۲۵-۵:۱) 
(r‏ مژده به مریم (۳۸-۲۶:۱) 
۳ دیدار (۴۵-۳۹:۱) 
۴ سرود باش (۵۵-۴۳۶:۱) 
۵ تولد پیشگام (۸۰-۵۶:۱) 
۶ مبلاد مسیح (۳۸-۱:۲) 
a‏ دوران کودکی عیسی (۵۲-۳۹:۲) 
0 در ناصره (۳۹:۲ ۴۰) 
۲ در معبد (۵۰-۴۱:۲) 
۳ در خانوادۀ خود (4۵۱:۲ ۵۲) 
د. تعمید عیسی (۱۳:۴-۱:۲) 
۱) موعظهٌ بحیی تعمید دهنده 
(۲۰-۱:۳) 
ادت اسان ی O‏ 
۳ اه پسر انسان (۳۸-۲۳:۳) 
۴ وسوسه پسر خدا (۱۳-۱:۴) 
۷ سامت در جلیل (۵۰:4-۱۴:۴) 
الف. اغاز خدمت او (۴۳۴-۱۴:۴) 
0 ناصره (۳۰-۱۴:۴) 
6 کفرناحوم (۴۲-۲۱:۴) 
الف) اخراج روح شریر 
(۳۷-۲۱:۴) 
ب) شفای انبوه جمعیت 
(۴۲-۳۸:۴) 
۳ شهرهای جلیل (۴۲:۴. ۴۴) 
ب. خواندن شاگردان خود (۱۶:۶-۱:۵) 
۱) چهار ماهیگیر (۲۶-۱:۵) 
الف) صید انسانها (۱۱-۱:۵) 
ب) شفای رنجوران و معلولان 
(۱۶-۱۲:۵) 
ج) آمرزش گناهان (۲۶-۱۷:۵) 


۲ لاوی (۱۱:۶-۲۷:۵) 
الف) انجیل (۳۲-۲۷:۵) 
ب) مشک شراب (۳۹-۳۳:۵) 
چ ست( 
۳ دوازده شاگرد E)‏ 
ج. ادام کار او (۵۰:4-۱۷:۶) 
۱) موعظه در زمین هموار 
(۴۹-۱۷:۶) 
۲ خدمت در شهرهای مختلف 
(OANA)‏ 
الف) شفای خادم یک فرمانده 
(۱۰-۱۰۷) 
ب) زنده کردن پسر بیوه‌زن 
(۱۷-۱۱:۷) 
ج) تشویق شاگردان یحیی تعمید 
دهنده (/۳۵-۱/۸۸) 
د) آمرزش زنی گناهکار 
(:۵۰۱-۳۶) 
هھ( گرڈ آوردن شاگردان بامحبت 
(۲-۱:۸) 
و) تعلیم به انبوه جمعیت به 
وسیله مَثلها (۲۱-۴:۸) 
ز) آرام نمودن طوفان و امواج 
(۲۵-۲۲:۸) 
۳ سفر به جلیل (۵۰۱:۹-۲۶:۸) 
الف) ازاد کردن دیوزده 
(۳۹-۲۶۰۸) 
0 شفای یک زن (۴۳۸-۴۰:۸) 
ریت کر 
)۵۶-۴4:۸( 
د) فرستادن دوازده شاگرد 
(۶-۱:۹) 
هھ( حیران شدن هیرودیس 
)٩4-۷:۹(‏ 
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و) غذا دادن به انبوه حمعیت 
(۱۷-۱۰:۹) 
ز) پیشگویی مصلوب شدن خود 
(F-۱1۸54)‏ 
(e‏ شکار نمودن جلال خود 
( ۶-۷:4( 
Te‏ 
(۴۲-۳۱۷:۹) 
ی) تعلیم به شاگردان خود 
)0-۴۳:4( 
۳ سفر به اورشلیم (۲۷:۱۹-۵۱:۹) 
الف. سامره (۳۷:۱۰-۵۱:۹) 
۱) اهالی یک دهکده او را از خود 
می‌رانند (۵۶-۵۱:۹) 
۲ او افراد دودل را به پیروی از خود 
نمی خواند (۶۲-۵۷:۹) 
۳ او آن هفتاد نفر را می‌فرستد 
(۲۴-۱:۱۰) 
۴ او مَل سامری نیکو را بیان می کند 
(۳۷-۲۵:۱۰) 
ب. بیت‌عنیا و بهودیه (۳۵:۱۲-۳۸:۱۰) 
6 مریم و مرتا (۴۲-۳۸:۱۰) 
۲) دعای ربانی ENN‏ 
۳ اهمیت اصرار و پافشاری در دعا 
(۱۲-۵:۱۱) 
۲ محال بودن بی کر ۲ ۱۲۰ 
۵ نکوهش فریسیان و فقها 
(۵۴-۳۷:۱۱) 
۶ درسهایی در مسیر راه (۵۹-۱:۱۲) 
الف) در رابطه با ریاکاری 
OYY‏ 
ب) در رابطه با مادی‌گرایی و مال 
دنیا (۲۱-۱۲:۱۲) 
ج) در رابطه با نگرانی 
(۳۴-۲۲:۱۲) 


د) در رابطه با خیانت در امانت 
(۴۸-۲۵:۱۲) 
ه) در رابطه با آسودگی و 
آسایش‌طلبی (۵۳-۴۹:۱۲) 
و) در رابطه با عدم آمادگی 
(۵۶-۵۴:۱۲) 
ز) در رابطه با اعتلافات 
(۵۹-۵۷:۱۲) 
۷( پاسخ به سوالات (۲۰-۱:۱۳) 
الف) دربارة عدالت خدا )٩-۱:۱۳(‏ 
ب) دربارٌ روز سبّت 
(۱۷-۱۰:۱۲) 
ج) دربار؛ ملکوت (۲۱-۱۸:۱۳) 
د) دربارة شمار اندکی که نجات 
I a‏ 
۸ سوگوار؛ مسیح (۳۵-۳۱:۱۳) 
ج. پیریه NAD)‏ 
۲ ار ۱ ۱ 
الف) آزمودن ایشان در مورد روز 
سنت (۱:۱۴-ع) 
ب) تعلیم به ایشان در مورد 
را 
ج) شرح ضیافت آسمانی برای 
ایشان (۲۴-۱۵:۱۴) 
۲ معلم جماعتی بسیار 
(۳۳:۱۸-۲۵:۱۴) 
الف) بهای شاگردی (۴۵-۲۵:۱۴) 
ب) مثل گوسفند گمشده 
(۷-۱:۱۵) 
ج) مل سکة گمشده (۱۰-۸:۱۵) 
د( متلل سس کمشده 
NO)‏ 
هه مل مباشر خائن (۱۸-۱:۱۶) 
و) مل مرد ثروتمند و ایلعازر 
(۳۲۱-۱۹:۱۶) 


لوقا 


ز) درس کی (۲-۱:۱۷) 
ح( درس وفاداری (۱۰-۵:۱۷) 
ط) درس شکرگزار بودن 
(۱۹-۱۱:۷) 
ی) درس حفظ آماد گی 
(۳۷-۲۰:۱۷) 
ک) مَنّل بیوه‌زن سمج (۸-۱:۱۸) 
ل) مل فریسی و باجگیر 
)۱۴-4:1۸( 
م) درس همانندی با کودکان 
(۱۷-۱۵:۱۸) 
ن) درس تعهد و پایبندی 
(۳۰۱-۱۸:۱۸) 
س) درس دربارة نقشه رستگاری 
انسان (۳۴-۳۱:۱۸) 
۳( دوست کناهکاران 
(۱۰:۱۹-۳۵:۱۸) 
الف) گشودن چشمان نابینا 
(۴۲-۳۵:۱۸) 
ب) جسنن و نحات کمند: 
(۱۰-۱:۱۹) 
۴ داور کل جهان (۲۷-۱۱:۱۹) 
۴ هفته مصائب (۵۶:۲۲-۲۸:۱۹) 
الف. یک‌شنبه (۴۴-۲۸:۱۹) 
0۱ ورود پیروزمندانه (۴۰-۲۸:۱۹) 
0۲ مسیح بر شهر می گرید 
(۴۴-۴۱:۱۹) 
ب. دوشنبه (۴۸-۴۵:۱۹) 
0 او معبد را پاکسازی می کند 
(۰۴۵:۱۹ ۴۶) 
۲ او به جماعتی که برای عید پسح 
امده بودند تعلیم می دهد )۴۷:4 
(fA‏ 
ج. سه‌شنبه (۳۸:۲۱-۱:۲۰) 


۵۱ 


۱ او با رهبران يهود مباحثه می‌کند 

)۸-۱:۲۰( 

۲ او به جماعتی که برای عید پسح 

مده بودند تعلیم می‌دهد (4:۲۰- 

(FAI 

لف) مثل باغبانان شریر 
(۲۰7:-۱1۹) 

ب) پاسخ به فریسیان در مورد 
پرداخت مالیات (۲۶-۲۰:۲۰) 

ج) پاسخ به صدوقیان در مورد 
قامت (۴۰-۲۷:۲۰) 

د) سوال از کاتبان در مورد 


نبوتی در رابطه با مسیح 
موعود (۴۷-۴۱:۲۰) 
ه) درسی از مبلغ ناچیز بیوه‌زن 
(۴-۱:۲۱) 
و) نبوت درباره ویرانی اورشلیم 
(۷:-۲۳) 
ز) نشانه‌های زمانها 
(۳۸-۲۵:۲۱) 
2 چهارشنبه (۲۲: ۶-۱) 
۱) دسیسه بر ضد عیسی (۱:۲۲ ۲) 
۲ بهودا در این دسیسه همدست 
می‌شود ۱ )| 


ھ. پنج شنبه (۵۳-۷:۲۲) 


ادر شام پسح (۱۳-۷:۲۲) 

۲ شام خداوند (۳۸-۱۴:۲۲) 

۳( غم و اندوه در باغ (۴۶-۳۹:۲۲) 

)۵۳-۳۴۷:۲۲( کر عیسی‎ (F۴ 

و. جمعه (۵۵:۲۳-۵۴:۲۲) 

۱) انکار پطرس (۶۲-۵۴:۲۲) 

۲ عیسی مسخره می‌شود و تازیانه 
می‌خورد (۶۵-۶۲:۲۲) 

۳ محاکمه در حضور شورای عالی 
بهود (۷۱-۶۶۰۲۲) 
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۴ محاکمه در حضور پیلاطس و 
هیرودیس (۲۵-۱:۲۳) 
۵ سار تا ۲۳۲ ۳۹ 
۶ تدفین (۵۵-۵۰:۲۳) 
OE‏ 


۵ تکمیل خدمت مسیح (۵۳-۱:۲۴) 
الف. رستاخیز (۱۲-۱:۲۴) 
ب. در راه عموآس (۴۵-۱۳:۲۴) 
ج. صعود (۵۲-۴۶:۲۴) 


لوقا 


۱. سر آغاز خدمت مسیح (۱۳:۴-۱:۱) 


الف. مقدمه (۴-۱:۱) 

۴-1 در متن یونانی» این چهار آیه در واقع 
یک جملهٌ واحد هستند و به سبک زیبا و آراستة 
آثار ادبی ونان باستان نوشته شده‌اند. در نوشته‌های 
تاریخی یونانی معمولا رسم بر این بود که نوشتۀ 
خود را با چنین پیش گفتاری آغاز می‌کردند. با این 
نگارش خود را ساده‌تر می‌کند و به شرح رویدادها 
می‌پردازد. احتمالاء او این روش را پیش می گیرد تا 
سبک نوشته‌اش را با سبک آشنای تر جمۀ هفتادتنان 
[ترجمهٌ عهدعتیق به زبان یونانی] هماهنگ کند. 

۱ بسیاری. اگرچه لوقا به طور مستقیم از 
به قلم برد می‌دانست که افراد دیگری نیز (ر.ک. 
توضیح ايه ۲ رویدادهای زندگی مسیح را 
مکتوب کردند. البته مدتها است که دیگر اثری از 
آن نوشته‌ها باقی نیست. حال آنکه. انجیلهایی که 
با الهام الهی نوشته شدند به قوت خود پایدارند. از 
آنجا که متی و مرقس به احتمال بسیار پیش از لوقا 
انجیلهای خود را نوشتند. امکان دارد یکی از آن 
دو انجیل یا هر دوی آنها جزو منابعی به حساب 
می‌آمدند که لوقا به هنگام تحقیق و بررسی از آنها 
استفاده کرده بود. بدیهی است که لوقا شخصا با 
بسیاری از شاهدان عینی رویدادهای زندگی مسیح 
آشنا بود. همچنین امکان دارد او از منابع شفاهی و 
آنچه شاهدان تعریف می کردند نیز بهره برده باشد. 
حدود شصت درصد از موضوعات انجیل مرقس 
در انجیل لوقا تکرار شده‌اند. پس به نظر می‌رسد 
لوقا در ثبت رویدادها از ترتیب مرقس پیروی کرده 
است (ر.ک. مقدمة انجیل مرقس: «مسایل تفسیری» 
و «مشکل همدید). تألیف. قصد لوقا این بود که 


۳۵۳ 


بر واقعیت بیان کند (اگرچه در همهٌ مواقع ماجراها 
را به ترتیب زمان وقوعشان شرح نداده است. - 
آبه ۳). آن اموری که ... به اتمام رسید. یعنی 
وعده‌های عهدعتیق در رابطه با مسیح موعود که 
جملگی در مسیح به انجام رسیدند. نزد ما. یعنی در 
زمان ما این عبارت بدان معنا نیست که لوقا شخصاً 

۲۱ نظارگان و خادمان کلام. منابع اصلی لوقا 
رسولان بودند. آنها حقایق زندگی و تعالیم عیسی 
را پا به صورت شفاهی بیان کردند یا خاطرات 
ثبت‌شده‌شان در دسترس لوقا قرار داشت. در هر 
دو حالت. لوقا ادعا نکرده که خودش شاهد عینی 
بوده است. او توضیح می‌دهد که به پشتوانۀ تحقیق 

۱ به تدقیق [به دفت] در پی رفته. م.ت. «به 
دقت پیگیری کرده‌ام.» انجیل لوقا حاصل تحقیق 
و بررسی دقیق می‌باشد. لوقا بیش از هر شخص 
دیگری در کلیسای اولیه این توانایی و فرصت را 
داشت که با شاهدان عینی خدمت عیسی مشورت 
کند و گفته‌های آنها را کنار هم قرار دهد. وقتی 
پولس در قیصریه زندانی بود (اع ۴ ۷ 
فرصت داشت با بسیاری از رسولان و شاهدان 
عینی خحدمت عیسی ملاقات و گفتگو نماید (اع 
۴ ۲۷). برای نمونه» می‌دانیم که لوقا با فیلُس 
ملاقات داشت (اع ۸:۲۱) و بدون شک او یکی از 
منابع لوقا بود. همچنین شاید لوقا در سفرهایش با 
پوحنای رسول نیز روبه‌رو شده بود. نام پوناء همسر 
مباشر هیرودیس, فقط در انجیل لوقا آورده شده 
شاید این زن یکی از آشنایان لوقا بوده است. لوقا 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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دربارة برخورد هیرودیس با مسیح به جزییاتی 
اشاره کرده که در سایر انجیلها عنوان نشده است 
(۳۳-۳۱:۱۳؛ ۱۲-۷:۲۳). شکی نیست که لوقا این 
اطلاعات را از یونا (یا شخصی با موقعیتی مشابه) 
به دست آورده بود. با این حال. معرفت و بینش 
لوقا کامل بود» چرا که از روحالقدس مکاشفه 
می گرفت (۲ تیمو ۱۶:۳ ۱۷؛ ۲ پطر ۲۱-۱۹:۱). 
من‌البدایه [از آغاز]. این آغاز می‌تواند به معنای 
آغاز زندگی مسیح در این دنیا باشد. اما می‌تواند 
بدین معنا نیز باشد: «از بالا» (یو ۳ ۱۱:۱۹ ي 
۳ حال انکه واه «از ابتدا» که در ايه ۲ به کار 
رفته است. در زبان یونانی» 2۲6/16 نامیده می‌شود. 
این بدان معنا است که در متن بونانی آبات ۲ و ۳ 


دو واه مختلف به کار رفته است. بنابراین بهترین 
لوقا در واقع این بوده که از منابع انسانی استفاده 
کرده است. اما در مراحل تحقیق و نگارش از 
آسمان و عالم بالا هدایت و راهنمایی گشته است. 
می‌دانست (ر.ک. توضیح آیة ۴). به ترتیب. لوقا در 
انجیلش ترتیب تاریخی را رعایت کرده است. اما 
عزیز [عالی‌جناب]. این عنوانی بود که در مورد 
والیان و دولتمردان به کار می‌رفت (اع EAA‏ 
۴ ۲۵:۲۶). معمولا؛ اشخاص عالی‌رتبه را چنین 
خطاب می کردند. پس این نشان می‌دهد «تئوفلس» 
شخص والامقامی بوده انیت : 

۱ صخت [درستی]. در اینجاء به شکل غیر 
مستقیم. بر اصالت و اعتبار اين انجیل تأکید 
می گردد. اگرچه لوقا از منابع مختلفی بهره گرفته 
بود (آيةٌ ۳ بر معتبر و قابل اطمینان بودن انجیل 
خود و برتری آن نسبت به منابع غیر الهامی تأکید 
داشت. تعلیم یافته‌ای. تثوفلس در محضر رسولان 


و احتمالا به سرپرستی پولس رسول تعلیم دیده 
بود. با وجود این» کلام مکتوب این انجیل بر 
قطعی و مسلم بودن آنچه تا به حال شنیده بود مُهر 


ب. تولد عیسی (۳۸:۲-۵:۱) 


۱) مژده به زکریا (۲۵-۵:۱) 

۱ هیرودیس. او همان هیرودیس کبیر است 
رو کتا: توضیح مت ۱:۲). زکریا. م.ت. «یهوه به یاد 
اورده است.» فرقة اییا. انجام امور کهانت در معبد 
میان بیست و چهار فرقه تقسیم شده بود. هر فرقه 
در یک سال» دو بار» عهده‌دار این مسوولیت بودند 
(۱ توا ۱۹-۴:۲۴). آبیا هشتمین فرقه بود (۱ توا 
۴ دختران هارون. یعنی هم زن هم شوهر 
از طایفة کاهنان بودند. 

۱: هر دو در حضور خدا صالح. یعنی 
ایماندار بودند و در چشم خدا صالح و عادل به 
حساب می‌آمدند. این عبارت بازتاب شفاف و 
روشن الهیات پولس است (ر.ک. مقدمه: «مسایل 
تفسیری)). 

۱ نازاد ... دیرینه سال. بسیاری نازا بودن را 
نشان قهر الهی می‌دانستند (ر.ک. توضیح آية ۲۵). 

۱ به نوبت فرق خود. یعنی فرقۀ او باید در 
یکی از دو نوبت سالیانة خود انجام وظیفه می کرد 
(ر.ک. توضیح اه ۵). 

1 نوبت او شد که ... بتخور بسوزاند. این 
افتخاری عظیم بود (خرو ۰ "۲ توا ۱۱:۲۹). 
به سب شمار زیاد کاهنان بیشتر آنها هیچ‌گاه برای 
انجام این مهم انتخاب نمی‌شدند. هیچ کس اجازه 
نداشت دو بار در این مقام حدمت کند. بدون 
ھک کا ام کیت را ما ی ا وران 
خدمت کهانت خود می‌دید. در مقابل پرده‌ای که 


لوقا 


OEE E‏ لام کرت مرس بای 
بُخور سوزانده می‌شد. هر کاهن موظف بود هر 
صبح و هر شام به تنهایی بخور بسوزاند. در همان 
هنگام سایر کاهنان و عبادت‌کنندگان خارج از 
قدس به دعا و نیایش مشغول بودند (ایه ۱۰). 

ترس. وقتی انسان ملاقات الهی داشته 
باشد یا کار عظیم خدا را مشاهده کند» طبیعی 
است که جز ترس واکنش دیگری نخواهد داشت 
و باید هم چنین باشد (۵:۱۲؛ داور ۲۲:۶؛ ۲۲:۱۳؛ 
مر 4۵:۱۶ ر.ک. توضیح مکا ۱ به نظر می رسد 
لوقا به طور حاص به این نکته توجه دارد. او اغلب 
از ترسی سخن می‌گوید که حاصل حضور خدا 
و مشاهده کارهای او است (ر.ک. آیات ۳۰ ۶۵ 
۳۲ ° ۱۰:۵ ۲۶؛ O° ۳۷ TOA NPN‏ ۲۴:۵ 
(f: +0‏ 

٢‏ دعای تو. شاید زکریا دعا می کرد صاحب 
فرزند شود (ر.ک. توضیح آیة ۷ ر.ک. آي ۲۵). 
یحیی. م.ت. «یهوه فیض نشان داده است». 

۱ خوشی و شادی. خوشی و شادی 
نشانه‌های خاص سلطنت مسیح موعود می‌باشند 
(اش ۹:۲۵ مز ۷:۱۴؛ ۱۱:۴۸). درونمایة «شادی» در 
سراسر انجیل لوقا مشهود است (ر.ک. آیات ۴۴ 
OA ۷‏ ۱۰:۲؛ ۲۳:۶؛ ۱۳:۸؛ ۲۱-۱۷:۱۰؛ ۱۷:۱۳؛ 
TV ۶:۱۹ ۳۲-۲۲ ۱۰-۵‏ ۴ ۵۲:۲). 

۱ شراب و مُسکری [نوشیدنی مستیآور]. 
اا کی که رف این 
می گشت (اعد ۶ ۲۱-۱): اسعمالا زکریا در اینجا 
منظور این کلام را درک نموده بود. مع این 
سوگند وقف شدن موقت بود. اما سامسون (داور 
۶ و سموییل (۱ سمو ۱۱:۱) از هنگام تولد 
چنین وقف شده بودند. گفتار فرشته در اینجا 
یادآور رهنمودهای فرشته به پدر و مادر سامسون 
بود (داور ۷-۴:۱۳). اما در اینجا به محدودیتی در 


۵۵ 


رابطه با کوتاه کردن موی یحیی اشاره‌ای نشده بود. 
ممکن است لوقا به خاطر مخاطبان غیر یهودی‌اش 
از اشاره به جزییات احکام بهودیان خودداری کرده 
باشد. از شکم مادر خود. این عبارت کلام ارمیا 
را به یاد می‌اورد (ار ۵:۱) و نشان می‌دهد خدا در 
نجات ابدی انسانها حاکمیت بطق دارد. 

١‏ به روح و قوت الیاس [ایلیا]. ایلیا نیز 
مانند یحیی تعمید دهنده به خاطر شهامت و 
ایستادگی سازش‌ناپذیرش برای کلام خا معروف 
بود - حتی ایستادگی در برابر پادشاهی ظالم و 
بی‌رحم (ر.ک. ۱ پاد ۲۴-۱۷:۱۸؛ مر ۱۵:۶). دو 
ای پایانی عهدعتیق (ملا ۸۵:۴ ۶) وعده می‌دهند 
ایلیا پیش از روز خداوند بازخواهد گشت (ر.ک. 
توضیحات مت ۴:۳؛ ۱۴:۱۱؛ مر :۰۱۱ ۱۲). دلها 
... بگرداند. این نقل‌قول از کتاب ملاکی ۶:۴ نشان 
می‌دهد یحیی تعمید دهنده این نبوت را تحقق 
بخشید. مهیا سازد. اما اشاره‌ای است به اشعیا 
۵-۰ (ر.ک. توضیحات ۴:۳؛ مت ۲:۲). 

۱ این را چگونه بدانم؟ ابراهیم نیز در 
موقعیتی مشابه یک نشانه درخحواست کرد (پید 
۵ نشانه‌ای که به زکریا داده شد. در واقع. 
ور ماع ی او وه یه 10 

۱ جبراییل. م.ت. «مرد قدرتمند خدا». در 
کتاب دانیال ۱۶:۸: ۲۱:۹ نیز جبراییل ظاهر شده 
وک سوق وگ N O‏ 
نامش در کتاب‌مقدس عنوان شده است. میکاییل 
هم فرشتة دیگر است (دان ۱۳:۱۰ ۲۱؛ یھو ٩‏ 
مکا ۷:۱۲). 

۱ از طول توقف او .. 
قرار بود زکریا فقط بخور بسوزاند و بیرون بیاید تا 
برکت نامبرده در اعداد ۲۷-۲۳:۶ را برای جماعتی 
که در صحن معبد ایستاده بودند اعلام کند. گفتگو 
با فرشته زمان توقف زکریا را طولانی‌تر کرده بود. 
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۳۵۶ 


۱ ایام [روزهای] خدمت او. یعنی یک هفته 
(ر.اک. توضیح ای ۵). خانة خود. منطقه‌ای در 
کوهستان بهودیه (ايةٌ ۳۹). 

۱ خود را پنهان نمود. احتمالاٌ الیزابت به 
خاطر قدردانی عمیق از خداوند خود را به این 
شکل وقف نمود. 

۱ ننگ مرا. در فرهنگی که برکات الهی با 
زاد و ولد و تداوم نسل خانواده پیوند شده بود. 
نداشتن فرزند ننگ و شرمساری به حساب می‌آمد. 
نازایی در برخی موارد می‌توانست نشان نارضایتی 
و قهر الهی باشد (لاو ۲۰:۲۰ ۲۱). البته هميشه 
جنین نبود (ر.ک. پيد ۰ ۱ سمو :۱۰-۵ 
اما؛ به هر حال» ننگی اجتماعی به حساب می‌آمد 
و می‌توانست موجب حقارت و سرافکندگی گردد. 


۲) مژده به مریم (۳۸-۲۶:۱) 

۱ در ماه ششم. یعنی ششمین ماه بارداری 
الیزابت. ناصره. (ر.اک. توضیح مت ۲۳:۲). 

۱ باکره‌ای. اهمیت تولد از باکره نمی‌تواند 
مبالغه و گزافه گویی باشد. چشم‌انداز صحیح به 
رویداد جسم پوشیدن عیسی وابسته به این حقیقت 
است که عیسی از یک باکره متولد شد. لوقا و متی 
با صراحت تأکید می‌کنند. به هنگام بسته شدن 
نطفهٌ عیسی, مریم باکره بود (ر.ک. توضیح مت 
۰ روح‌القدس به شکلی فراطبیعی لقاح را 
ترتیب داد (ر.ک. توضیحات ای ۳۵؛ مت ۱۸:۱). 
ماهیت بسته شدن نطفة مسیح هم بر الوهیت مسیح 
هم بر بدون گناه بودن او شهادت می‌دهد. نامزد. 
(ر.اک. توضیحات مت ۱۸:۱ .)1٩‏ 

ای نعمت رسیده! م.ت. «سرشار از 
فیض». این همان عنوانی است که در رسالۀ 
افسسیان ۶:۱ در اشاره به همه ایمانداران به کار 


رفته و «(مستفیض» ترجمه شده است. در اینجاء 
مریم گیرندهُ فیض الهی است نه بخشنده آن. 

۱ ترسان مباش. جبراییل به زکریا هم چنین 
گفت (آیۂ ۱۳؛ ر.ک. توضیح أيه :۹1 

.)۲۱ ۰۱:۱ عیسی. (ر.ک. توضیحات مت‎ ٢ 

۳۳۰۱ او بزرگ خواهد بود. در مورد بحیی 
تعمید دهنده نیز همین وعده داده شد. اما عنوان 
«پسر حضرت اعلا» فقط منحصر به عیسی بود. 
یحیی تعمید دهنده (نبی حضرت اعلا) نامیده شده 
است. وازهُ پونانی که لوقا برای «حضرت اعلا 
به کار می‌برد همان واژه‌ای است که در ترجمة 
هفتادتنان [ترجمۀ عهدعتیق به زبان یونانی] در 
ترجمۀ عبارت «خدای سَرْمَّدی» از زبان عبری به 
یونانی به کار رفته است. از آنجا که پسر صفات و 
مشخصات پدر خویش را در خود داشت. وقتی 
کسی را «پسر» یک نفر می‌نامیدند. بر همسان بودن 
می گوید پسر او با دای سَرْمّدی برابر خواهد بود. 
پدرش داوود. (ر.ک. توضیح مت ۲۷۹ عیسی 
داوود به حساب می‌آمد. تخت داوود نماد سلطنت 
م موعود بود (ر.ک. ۲ سمو 2 مز 
۲۹-۶۹). 

۱ بر خاندان یعقوب تا به اید. تأکید این 
هم متعلق به قوم يهود است هم اينکه مسیح تا ابد 
بر کل جهان سلطنت خواهد نمود. 

۱ مردی را نشناخته‌ام. یعنی رابطة زناشویی 
نطفه در بطن او خبر می‌داد؛ حال آنکه» او و یوسف 
دوران نامزدی‌شان را سپری می‌کردند و هنوز 


لوقا 


TAV 


زنان در عهدجدید 


در ميان زنان نامبرده در عهدجدید. مریم: مادر باکر عیسی از جایگاهی رفیع و حرمتی والا برخوردار است. او الگوی 
ماند گار ایمان. فروتنی. و خدمت است (لو ۵۶-۲۶:۱). سایر زنان در عهدجدید از این قرارند: 


نام شرح حال 


دانست که عیسی آن مسیح موعود است که در انتظارش بودند 


نشانی آیه 
لوقا ۳۸-۳۶۰۲ 


برتیکی خواهر اغریپاس که شاهد دفاعية پولس بود اعمال رسولان ۱۳:۲۵ 
کنداکه ملكة حبشه اعمال رسولان ۲۷:۸ 
خلویی زنی که از وجود تفرقه در کلیسای قرنتس باخبر بود اول قرنتیان ۱۱:۱ 
کلادیه یک مسیحی رومی دوم تیموتائوس ۲۱:۴ 
دامرس زنی از اهالی اتن که در طی خدمت پولس ایمان آورد اعمال رسولان ۳۴:۱۷ 
طابیتا (غزال) زنی مسیحی در یافا که پطرس او را زنده کرد اعمال رسولان ۴۱-۳۶۰۹ 
درسلا همسر فلیکس. والی یهودیه اعمال رسولان ۲۴:۲۴ 
الیزابت مأدر بحین تعمید دهنده لوقا ۰۵:۱ ۱۳ 
افنیکی مادر تیموتائوس دوم تیموتائوس ۵:۱ 
هیرودیا ملکه‌ای که خواستار قتل یحیی تعمید دهنده شد متی ۱۰-۳:۱۴ 
يونا نیازهای روزمره برای گذران زندگی عیسی را تأمین می کرد لوقا ۳:۸ 
لوییس مادربزرگ تیموتائوس ۲ دوم تیموتائوس ۵:۱ 
لید یه در زمان خدمت پولس در فیلیبی ایمان آورد اعمال رسولان ۱۴:۱۶ 
مرتا و مریم خواهران الیعازر دوستان عیسی لوقا ۴۲-۳۸:۱۰ 
مریم مجدلیه زنی که عیسی ارواح شریر را از وجودش اخراج نمود متی ۶۱-۵۶:۲۷: مرقس ٩:۱۶‏ 
فیبی خادم و احتمالا شماس کلیسای کنخریه رومیان TANF‏ 
پریسکیلا همسر اکیلا که به همراه پولس در قرنتس و افسس خدمت می کردند اعمال رسولان ۰۲:۱۸ ۱۹۰۱۸ 
سالومه مادر یعقوب و یوحناء شاگردان عیسی متی ۳۳-۲۰۵۲ 
سفیره اموال خود را از جمع مسیحیان اولیه مخفی نگاه داشت اعمال رسولان ۱:۵ 
سوسن نیازهای روزمره برای گذران زندگی عیسی را تأمین می کرد لوقا ۳:۸ 

زندگی مشترک خود را آغاز نکرده بودند (ر.ک توضیح ۲۳:۳). این نسّب‌نامه نشان می‌دهد مریم 


توضیح مت ۱۸:۱). پرسش مریم حاکی از تعجب 
بود نه تردید و ناباوری. به همین دلیل. فرشته او 
را مانند زکریا توبیخ نکرد (ای ۲۰). 

۳۵:۱ روح‌القدس بر تو خواهد امد. یعنی 
روح‌القدس عامل خلقت بود. نه اينکه گونه‌ای از 
همزیستی خدایان با انسانها که در اسطوره‌های 
بت‌پرستان رایج بود صورت گیرد. 

۱ الیصابات [الیزابت] از خویشان تو. به نظر 
کاملاً معقول و منطقی است که تَسَب‌نامة نامپرده 
در آیات ۳۸-۲۳:۳ را متعلق به مریم بدانیم (ر.ک 


۰ قا ار نسل داوود بود (ر.ک. توضیح : ی 
الیزابت از نسل هارون بود (ر.ک. توضیح ايه ۵). 
پس مریم باید از جانب مادرش که از تبار هارون 
بود با الیزابت خویشاوند بوده باشد. بنابراین مریم 
از جانب پدرش به نسل داوود می‌رسید. 

۱ مرا بر حسب سخن تو وافع شود. مریم در 
موقعیتی بسیار دشوار و در شرایطی قرار داشت که 
موجب شرمساریاش او نامزد یوسف 
بود و اکنون داغ | ین ذ بر پیشانی 
داشت که پیش از ازدواج باردار شده بود. واضح 


ننگ و بدنامی راد 
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است که یوسف متوجه می‌شد آن نوزاد فرزند او 
نبود. مریم می‌دانست به ارتکاب زنا متهم می‌شد 
- گناهی که مجازات آن سنگسار بود (ر.ک. تث 
۲۱-۲؛ یو ۵-۳:۸). با این حال» او با رضایت 
و با متانت تسلیم ارادهٌ خدا شد. 


۳( دیدار (۴۵-۳۹:۱) 

۱ به روح‌القدس پر شد. بعنی در اختبار 
بود که الیزابت را هدایت نمود تا این‌چنین لب به 
ستایش بگشاید (ر.ک. توضیح آیات ۴۳ ۴۴ ۶۷). 
مریم نبود» بلکه در ستایش فرزندی بود که مریم 
به دنیا می‌آورد. این اعتراف عمیق و پرمحتوای 
الیزابت نشان می‌داد او مطمئن بود فرزند مریم 
همان مسیح موعودی خواهد بود که از دیرباز 
چشم‌انتظارش بودند. همان کسی که حتی داوود 
نیز او را «خداوند» خطاب کرده بود (ر.اک. ۴۴:۲۰). 
درک الیزابت از آن موقعیت کاملا استنایی بود. 
او حال و هوای معماگونه‌ای را که بر تمام آن 
رویدادها سایه افکنده بود در نظر داشت (ر.ک. 
۲ او با شک و تردید به مریم خوش آمد 
نگفت. بلکه با وجد و شادی از او استقبال کرد. او 
واکنش نوزادی را که در رَحم داشت درک نمود 
و به اهمیت خاص نوزادی که در بطن مریم قرار 

۱ بچه از خوشی در رحم من به حرکت 
آمد. آن نوزاد هم مانند مادرش از روح‌القدس پر 
گشت (ر.ک. آیات ۱۵ ۴۱). واکنش نوزاد نیز مانند 
الیزابت نتيجة عملکرد روح خدا از عالم بالا بود 
(ر.ک. توضیح آیه۳) 


۴ سرود نیایش (۵۵-۴۶:۱) 

۵۵-۱ سرود نیایش مریم (ر.ک. توضیح ایات 
۷۹4-۸ ۳۲-۲۹:۲) سرشار از نقل‌قول‌ها و اشاره‌ها 
به عهدعتیق است. این نشان می‌دهد دل و فکر 
مریم از کلام خدا لبریز بود. این نیایش نمایی از 
دعای حنا را نیز در خود داشت (۱ سمو ۱۱:۱؛ 
۱۰-۲). در این سرود. به شریعت و مزامیر و انب 
نیز اشاره‌های فراوانی شده است. کل این بخش 
سرشار از برشمردن وعده‌های عهد خدا است. 

۱ رهانندة من. مریم خدا را «نجات‌دهنده) 
خطاب کرد. این نشان می‌دهد مریم هم می‌دانست 
به نجات‌دهنده محتاج است هم خدای حقیقی را 
منجی خود می‌دانست. نه در این ایات نه در هیچ 
بخشی دیگری از کتاب‌مقدس آیه‌ای وجود ندارد 
که مریم خود را معصوم دانسته باشد (عاری از 
تباهی و فساد گناه اولية ادم). طرز برخورد او 
کاملا بر خلاف این باور بود. مریم مانند کسی 
سخن می‌گفت که برای رستگار شدن فقط به فیض 
الهی اميد داشت. در این بخش نیز هیچ آیه‌ای این 
نظریه را تایید نمی کند که باید مریم را ستایش کرد. 

٢‏ حقارت. حس عمیق فروتنی مریم آن 
ویژگی خاصی است که در این متن به روشنی 
می‌درخشد. کنیز. یعنی زنان خدمتکار. 


۵) تولد پیشگام (۸۰-۵۶:۱) 

۱ قریب [نزدیک] به سه ماه. مریم زمانی به 
ملاقات الیزابت امد که او در ششمین ماه بارداری 
خود به سر می‌برد (آیۀ ۲۶). از قرار معلوم» مریم 
تا زمان تولد یحیی در انجا ماند. خانۀ خود. در ان 
مقطع از زمان» مریم هنوز نامزد پوسف بود و در 
خانهٌ یوسف زندگی نمی کرد (ر.اک. مت ۲۴:۱). 

0۱ روز هشتم. ختنه کردن حکم خدا بود 
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(ر.ک. پید ۱۲:۱۷؛ لاو ۱:۱۲-؟ فیل ۵:۳). بتابراین؛ 
بهودیان مراسمی ترتیب می‌دادند و دوستان و 
بستگان را دعوت می‌کردند تا نوزاد را در روز 
ختنه شدن نام‌گذاری نمایند. در اینجاء به والدین 
نوزاد اصرار می‌شود که نوزاد را به اسم پدرش 
نام گذاری کنند. شاید مقصودشان احترام گذاشتن 
به زکریا بود. 

۱ نی [خیر]. الیزابت با نوشته زکریا ی ۶۳) 
از سخنان جبراییل به شوهرش باخبر شده بود. 

۱ به پدرش اشاره کردند. کاهنانی که مراسم 
ختنه را به‌جا می‌اوردند فرض نمودند چون زکریا 
نمی‌توانست صحبت کند. قادر به شنیدن هم نبود. 

۱ خوف. (ر.ک. توضیح یذ ۱۲). همه 
کوهستان بهودیه. یعنی اورشلیم و مناطق اطراف 
آن. اوازهٌ یحیی تعمید دهنده از زمان تولدش در 
همه‌جا پیچید (آی ۶۶). 

۱ از روح‌القدس پر شد. (ر.ک. توضیح 
آي ۴۱). هرگاه لوقا اشاره می‌کند شخصی از 
روحالقدس پر می‌شد. نتیجه‌اش ستایش و 
پرستشی بود که با هدایت روح‌القدس صورت 
می گرفت (ر.ک. افس ۲۰-۱۸:۵). 

۷۹-۸۱ این آیات به «سرود نیایش زکریا» 
معروفند (ر.ک. توضیح آیات ۵۵-۴۶: ۳۲-۲۹:۲). 
این ستایش نیز مانند سرود نیایش مریم سرشار از 
نقل‌قول‌ها و اشاره‌های فراوان به عهدعتیق است. 
از زمانی که زکریا در معبد قدرت سخن گفتن را 


۳۵۹ 


از دست داد (آیۂ ۲۰). از او انتظار می‌رفت دعا 
کند (ر.ک. توضیح یه ۱ بنابراین» وقتی قدرت 
سخن گفتن را بازیافت. کاملا شایسته و بجا بود که 
نخستین واژگانی که از دهانش خارج شوند همین 
دعای برکتی باشد که با الهام الهی بر زبان آورد. 

۱ شاخ نجات. این اصطلاحی رایج در 
عهدعتیق بود (ر.اک. ۲ سمو ۲:۲۲؛ مز ۲:۱۸؛ ۱ 
سمو ۱:۲). شاخ نماد قدرت به حساب می‌آمد 
(تث ۱۷:۳۳). این واژگان به معنای تمجید یحیی 
تعمید دهنده نبودند. از آنجا که زکریا و الیزابت از 
قبیلهٌ لاویان به شمار می‌آمدند (ر.ک. توضیح 1 
۵ ان کسی که قرار بود «در خانۀ داوود» برافراشته 
شود نمی‌توانست یحیی باشد. سخن از شخصی 
بزرگ تر از یحیی در میان بود (یو ۰۲۶:۱ ۲۷). آیات 
۷۹-۶ به نقش بحبی اشاره می کنند. 

۱ عهد مقدس خود را. یعنی عهدی که با 
ابراهیم بسته شد (آیۀ ۷۳). آن عهد با وعد نجات 
ابدی به واسط؛ٌ فیض همراه بود. 

۱ نبی حضرت اعلا (ر.ک. توضیح ايه ۳۲). 

۱ آمرزش گناهان ایشان. آمرزش گناهان 
جان کلام مقولهٌ نجات ابدی است. خدا فقط با 
کفاره نمودن و آمرزش گناهان گناهکاران آنها را 
از جهنم ابدی و از قطع رابطه با خودش رهایی 
می‌بخشد (ر.ک. توضیحات روم ۸-۶۴ ۲ قرن 
۵ افس ۱ عبر ۲۲:۹). 

۷۸:۱ سپیده. اشاره‌ای است به مسیح موعود 


عهدهای عهدعتیق در نبوت زکریا 


۱. عهد با داوود 

(۲ سمو ۱۶-۱۱:۷) لوقا ۷۱-۶۸:۱ 
۲ عهد با ابراهیم 

(پید ۳-۱:۱۲: ۲۱-۱۸:۱۵: ۲۱-۱:۱۷: ۵-۲:۲۶: ۱۷-۱۰:۲۸) لوقا ۲:۱ ۷۵-۷ 
۳ عهد جدید 

(ار ۳۴-۳۱:۳۱) لوقا ۷۹-۷۶:۱ 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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(ر.ک. اش ۵ ۲-۱:۶۰؛ ملا ۲:۴؛ ۲ پطر ۰۱۹۰۱ 
مکا ۱۶:۲۲). 

اد ین رد مان وید 
جماعت زاهدان و ریاضت کشان در بیبانهای شرق 
اورشلیم سکونت تن از این گروه‌های 
شناخته‌شده به جامعهٌ «قمران» معروف بودند. 
طومارهای دریای مرده از جمله دست‌نوشته‌هایی 
است که از این گروه بر جای مانده است. پدر و 
مادر یحیی که به هنگام تولد او سالمند بودند. 
احتمالاء سرپرستی او را به یکی از افرادی سپرده 
بودند که با این گروه در ارتباط بود. حنا نیز 
سموییل وقف‌شده به خداوند را به همین شکل 
به عیلی سپرد (۱ سمو ۲۸-۲۲:۱). اما هیچ سند 
مشهودی در کتاب‌مقدس وجود ندارد که نشان 
دهد یحیی عضو چنین گروه‌هایی بوده است. در 
واقع» یحیی شخصی منزوی و تنها بود که به روح 
ایلیا می‌زیست (ر.ک. توضیح اية ۷ 


۶ میلاد مسیح (۳۸-۱:۲) 

۲ اعُسطْس قیصر [امپراتور]. قایوس 
اکتاویوس از نوادگان برادر ژولیوس سزار و 
پسرخوانده و وارث اصلی او بود. در زمان حیات 
ژولیوس. همواره بر سر به قدرت رسیدن در 
حکومت روم کشمکش وجود داشت. پس از مرگ 
ولوس هر سال ۴۴ ف ارما ت ای کف کت 
همچنان ادامه داشت. در سال ۲۱ قبل از میلاده پس 
از اینکه اکتاویوس آخرین رقیب خود آنتونی را 
در عملیاتی نظامی در شهر اکتیوم شکست داد. 
قدرت مطلق را در دست گرفت. در سال ۲٩‏ قبل 
از میلاده شورای عالی دولت روم اکتاویوس را 
ج روم معرفی کرد. دو سال بعد 
به او لقب اغسطس دادند («والامقام» - عنوانی 
که از حرمت و احترام مذهبی برخوردار بود). 


امپراتوران مهم روم در دوران 


سس (سال ۲۷ ق.م. تا سال ۱۴ م) یک سرشماری 
ری ا که اک وو رم ه تام 
بروند (لو ۲: ۱ 

طیباریوس (سالهای ۲۷-۱۴ م) در دوران حکومت او 
عیسی در این جهان خدمت نمود و جان سپرد (لو ۱:۲؛ 
۰ ۵ ۲:۲۳؛ یو ۰:۱۲:۱۹ ۱۵). 

کلود یوس (سالهای ۵۴-۱ م( در دوران حکومت او 
قحطی به وجود امد (اع ۱+ او یهودیان را از دوم 
اخراج کرد. اکیلا و پریسکیلا نیز جزو اخراج‌شدگان 
بودند (اع ۲:۱۸). 

نرون (سالهای ۶۸-۵۴ م) مسیحیان و از جمله پطرس 
و وین را چغا رساند. پولسن برای :فخا کمه‌ای منضقانه 


از او فرجام‌خواهی کرد (اع ۵ ۱۲ TI‏ 
۶ ۲۴:۲۷ ۸ ۱۹:۲). 


وسپاسیان (سالهای ۷۹-۶۹ م) شورش یهودیان را 
سر کوب کرد. پسرش تیطس نیز در سال ۷۰ میلادی 


در واقع» جمهوری روم سرنگون شد و اغسطس 
خود در سن هفتاد و شش سالگی (سال ۱۴ م) 
حکومت را در دست داشت. در دوران حکومت 
و یک دوره رفاه و آرامش نسبی را در انجا برقرار 
کرد (در زبان یونانی معروف به 107107108 ۳02). 
او فرمان داد به عبارتی کل جهان (قلمروی 
امپراتوری روم) سرشماری شوند. این سرشماری 
چیزی نبود که صرفا یکبار انجام شود. این حکم 
باعث شد چرخه این نام‌نویسی هر چهارده سال 
در سرشماری رومیان به حساب نیامده بود. جرا که 
یهودیان از خدمت در ارتش روم معاف بودند. در 


لوقا 


شهروندان روم نیز شمارش می‌شدند). در این 
سرشماری جدید و دامنه‌دان هر قوم و نژادی را 
کل این عاو ووو ماه ای ان من درکن 
(به همین جهت. یوسف که اهل بهودیه بود باید 
برای نام‌نویسی به زادگاه نیاکان خود بازمی گشت 
-ر.ک. توضیح ی ۳ در این نام‌نویسیی اموال و 
دارایی و میزان درآمد افراد ثبت نمی‌شد. اما دیری 
کی کلف کل شا دی ولا مش ون ]ی 
سرشماری جمع‌آوری می‌گشت تا میزان عوارضی 
که باید پرداخت می‌شد تعیین گردد (ر.ک. توضیح 
مت ۱۷:۲۲). از نظر یهودیان. این سرشماری نماد 
زننده و ناخوشایندی از ظلم و ستم دولت روم بود 
(ر.ک. توضیح ايه ۲). 

۲ کرینیوس. والی سوریه. ‏ تعیین تاریخ دقیق 
a‏ هرا روما وی 
کرینیوس در سالهای ٩-۶‏ میلادی والی سوریه بود. 
در سال ۶ میلادی» سرشماری معروفی در فلسطین 
انجام شد. یوسفوس [تاریخ‌نویس] می‌گوید این 
سرشماری آتش شورش را میان یهودیان شعله‌ور 
کرد (در اعمال رسولان ۳۷:۵ لوقا از قول غمالاییل 
به این موضوع اشاره می‌کند). کرینیوس مسوول 
اجرای این سرشماری بود. او در سرکوب شورشی 
کهپساو آن ایساد O‏ تین سهمی داشت: آبا 
این سرشماری نمی‌تواند همان سرشماری مورد 
نظر لوقا پاش جرا که این مب قاری تقر یا یک 
دهه پس از مرگ هیرودیس انجام گرفت (ر.ک. 
توضیح مت ۱:۲). حال آنکه» سرشماری ِ 
نظر لوقا زودتر از این سرشماری بود (ر.ک 

۱ با توجه به بررسیهای دقیق لوقا در مقام یک 

تاریخ‌نویس نامعقولانه و غیر منطقی است که او را 
به ارتکا چین اشتبه مشهودتارینی متهم کم 
در واقع» باستان‌شناسی حقانیت گفتار لوقا را ثابت 
کرده است. در سال ۱۷۶۴ میلادی, قطعه سنگی 


۶۱ 


در شهر تیولی (نزدیک روم) کشف شد که شامل 
تقدیرنامه یک مقام رومی بود. طبق ان تقدیرنامه. 
این شخص در دوران حکومت ی و 

بار» والی سوریه و فینیقیه گشته بود. ۳ 
کشف ‌شده. نام این شخص دیده نمی‌شود. اما با 
توجه به فهرست جزییاتی که از دست‌اوردهای 
وی موجود است. تا جایی که مشخص است. او 
ری e‏ 
بنابراین» او بايد دو بار در سوریه والی می‌بوده 
بق ثبت تاریخ, احتمالا در همان زمان 


است. 
Ea E‏ 
امور شهری و اجتماعی سوریه بود. کرینیوس نیز 
فرماندهی نظامی را بر عهده داشت. در حصوص 
متون باستانی بافت‌شده در مصر از یک آمارگیری 
جهانی در سال ۸ قبل از میلاد خبر می‌دهند. 
هرچند این تاریخ نیز خالی از اشکال نیست. 
برخی از پژوهشگران اولین تاریخ احتمالی تولد 
مسیح را سال ۶ قبل از میلاد می‌دانند. از قرار 
قبل از میلاد انجام گرفته بود. اما چه بساء به دلیل 
اختلافات سیاسی میان دولت روم و هیرودیس» 
آن سرشماری تا دو یا چهار سال پس از آن تاریخ 
در فلسطین اجرا نشده بود. بنابراین» نمی‌توان سال 
دیق وله مس داب +اطعیت ر درگ ولی 
احتمالا تولد او به سالهای ۶ تا ۴ قبل از میلاد 
بازمی گرد ی ۱ 
شک می توانستند زمان دقیق ا تشخیص دهند 
۲ به شهر خود. ر 
ی یوسف و مریم از 
خاندان داوود بودند و به همین دلیل برای نام‌نویسی 
به زادگاه نیاکان خود در بهودیه بازگشتند. این 


یعنی به زاد گاه نیاکان خود. 
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سفری دشوار بود. چرا که باید مسافتی بیش از 
صد کیلومتر را پای پیاده و از مسیر کوهستان 
می‌پیمودند. این سفر به طور خاص برای مریم 
که در آستانٌ وضع حمل بود سفری بس سخت و 
طاقت فرسا بود. شاید مریم و یوسف متوجه بودند 
که تولد در بیتلحم تحقق نبوت میکاه ۲:۵ بود. 

۳ نامزد. (ر.ک. توضیح مت ۱۸:۱). انجیل متی 
۱ می‌فرماید وقتی فرشته یوسف را از بارداری 
مریم باخبر کرد. او «زن خویش را گرفت» یعنی 
او را به خانۀ خود برد. اماء تا پیش از تولد عیسی. 
رابطة زناشویی نداشتند (مت :۲۵). بنابراین» در 
واقع» آنها هنوز نامزد بودند. 

۲ شش تشون مریم اپین ان ولد عوسی 
صاحب فرزندان دیگری هم شد (ر.ک. توضیح 
مت ۴۶:۱۲). قنداقه. یعنی پارچه‌ای که نوزاد را در 
آن می‌پیچیدند. این پوشش کمک می کرد نوزاد با 
ناخنهای معمولاً تیز خود چشمها و پوست لطیف 
صورتش را زخمی نکند. همچنین تصور بر این 
بود که این کار باعث تقویت دستها و پایهای نوزاد 
می‌شد. هنوز هم در برحی فرهنگهای مشرق‌زمین 
چنین رسمی رایج است. اگر نوزادی در فنداق 
پیچیده نمی‌شد» نشان فقر یا بی‌توجهی والاین 
به حساب می‌امد (حز ۴:۱۶). اخور. یعنی محل 
غذا خوردن حیوانات. این باور که مسیح در 
طویله به دنیا آمد از این آیه منشأً گرفته است» 
حال انکه در هیچ بخشی از کتاب‌مقدس به این 
مورد اشاره نشده است. برخی پیشینیان محل تولد 
او را یک غار می‌دانستند (که احتمالاً پناهگاهی 
برای حیوانات بود)» اما شرح دقیقی از محل تولد 
عیسی ارائه نداده‌اند. برای ایشان در منزل جای 
نبود. به این دلیل که احتمالاً شمار زیادی از مردم 
به این شهر باستانی باز گشته بودند تا در سرشماری 
نام‌نویسی کنند. 


۲ شبانان. بت لحم نزدیک اورشلیم بود. 
بسیاری از گوسفندانی که در معبد قربانی می گشتند 
از آنجا آورده می‌شدند. تپه‌های اطراف بیت‌لحم 
مراتعی سرسبز و مرغوب بودند و شبانان در 
تمام طول سال» روز و شب. در آن منطقه به سر 
می‌بردند. بنابراین» با توجه به اينکه شبانان همواره 
در چراگاه‌ها بودند. نمی‌توان نتیجه گرفت آن موقع 
چه فصلی از سال بوده است. 

۲ مترسید. (ر.ک. توضیح ۲:۱ ر.ک. ۶۵:۱). 

۲ شهر داوود. یعنی بیت‌لحم. زادگاه 
داوود. نه ان «شهر داوود» که در دامن جنوبی 
کوه صهیون قرار داشت (ر.ک. ۲ سمو .)٩-۷:۵‏ 
نجات‌دهنده‌ای. این یکی از دو موردی است که 
مسیح در انجیلها «نجات‌دهنده» نامیده شده است؛ 
مورد دوم در انجیل یوحنا ۴۲:۴ می‌باشد. در ان 
اھ از یو فان آمالن بان ارات من کل از 
«نجات دهنده عالم است.» مسیح. واه مسیح معادل 
واژهٌ عبری «ماشیح» [مسیح موعود] در زبان یونانی 
است (ر.ک. توضیح مت ۱:۱). خداوند. این واژه 
در زبان پونانی می‌تواند به معنای «سرور) باشد. 
همچنین این واژه در اشاره به نامی که خدا خحودش 
را به موسی مکشوف نمود و با او عهد بست نیز 
استفاده می‌شود. در اینجا (و در بیشتر موارد دیگر 
در عهدجدید)» این عنوان برای بیان الوهیت مسیح 
به کار رفته است. 

۲ لشکر. این اصطلاحی است که برای 
توصیف قرارگاه نظامی به کار می‌رفت. مسیح 
نیز در انجیل متی ۵۲:۲۶ در توصیف فرشتگان 
تصویری نظامی به کار می‌برد (ر.ک. توضیح آن 
ایه). مکاشفه ۱۱:۵ نشان می‌دهد شمار لشکر 
فرشتگان بسیار فراتر از درک و تصور انسان است. 
توجه داشته باشید که در اینجا چنین لشکر آسمانی 
پیغام صلح و سعادت را به ارمغان آورد (آَيه ۴ 


لوقا 


۲ اعلا علیین. یعنی آسمان. سلامتی [صلح]. 
در اینجاء این عنوان نباید اعلام صلح جهانی برای 
کل انسانها تصور شود. منظور صلح با خدا است» 
صلحی که حاصل آمرزش و عادل‌شمردگی است 
(ر.ک. توضیح روم ۱:۵). در میان مردم. رضامندی. 
در متن یونانی ای ۲۱:۱۰ نیز همین واژه به کار رفته 
است. در ایات ۲۲:۲ و ۲ هم همین واژه به 
صورت فعل و اسم به کار رفته است. در همه این 
حالتها. خشنودی مطلق و حاکمانة خدا مورد نظر 
است. بنابراین ترجمه بهتر می‌تواند چنین باشد: 
«صلح برای انسانهایی که در حاکمیت خدا مورد 
لطف او قرار می گیرند.» صلح خدا پاداش کسانی 
نیست که اراد نیکو دارند؛ صلح خدا هدیة پرفیض 
او به انانی است که مورد لطف ارادۀ نیکوی او 
قرار می گیرند. 

۲ هر که می‌شنید ... تعجحب می‌نمود. 
متعجب و شگفت‌زده شدن از اسرار سخنان و 
کارهای مسیح در سراسر انجیل لوقا به چشم 
می‌آید (ر.ک: آیات ۱٩‏ ۳۳ ۴۷ 3۴۸ ۲۱:۱ ۶۳ 
FOF TON AO TF ۴‏ ۱۴:۱۱؛ ۲۶:۲۰؛ 
۴ ۴۱؛ ر.ک. توضیح ی ۲۰). 

۲ خدا را ... حمد کنان. لوقا اغلب به این 
واکنش اشاره می کند (ر.ک. آیات ۲۸؛ ۶۴:۱ ۲۵:۵ 
۶ ۱۶:۷؛ ۱۳:۱۳؛ ۱۸-۱۵:۱۷؛ FTA‏ ۳۰-۲۳۷:۱۹؛ 
۳ ۵۲:۲ ۵۳). 

۲ روز هشتم. (ر.ک. توضیح .)۵٩:۱‏ 

۴۲ تطهیر. زنی که پسر به دنیا می‌آورد به 
مدت چهل روز ناپاک بود (اگر نوزادش دختر بود 
این زمان دو برابر می‌شد - لاو ۵-۲:۱۲). پس از آن 
مدت. می‌بایست یک بره یک‌ساله و جوجه کبوتر 
یا فاخته‌ای را قربانی می‌کرد (لاو ۶:۱۲). اگر زنی 
تهیدست بود می‌توانست دو جوجه کبوتر یا فاخته 
تقدیم کند (لاو ۳۲ هدیيه مریم نشان می‌داد او 
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و یوسف تهیدست بودند رابه ۳ به اورشلیم. 
فاصلۀ بیتلحم تا اورشلیم حدود ده کیلومتر بود. 
تا به خداوند بگذرانند. حکم شریعت موسی این 
بود که بايد نخست‌زاده پسر را به خداوند وقف 
می‌نمودند (أَيةٌ ۲۳؛ ر.ک. خرو ۲:۱۳ ۱۵-۱۲). 

۲ دو جو جۀ کبوتر. (ر.ک. توضیح آي ۲۲). 
نقل‌قولی است از لاویان ۸:۱۲ 

۲ شمعون. فقط در این آیه از کتاب‌مقدس 
به او اشاره شده است. تسلی اسراییل. گویا این 
عنوان برای مسیح موعود از آیاتی چون اشعیا 
۵ ۱:۳۰ ۲؛ ۱۱-۱:۶۶ نقل شده بود. 

۲ بدو وحی رسیده بود. نکتۀ مهم این است: 
با وجود اینکه مردم در انتظار امدن مسیح موعود 
بودند (ر.ک. ۱۵:۳) و با توجه به اينکه بسیاری 
از نبوتهای عهدعتیق به آمدن او اشاره داشتند 
فقط شمار اندکی به اهمیت تولد مسیح پی برده 
بودند. شقعر این افراف از ماه شمعون.پنغامی از 
فرشتگان یا مکاشفه‌ای خاص گرفته بودند تا تحقق 
E EE‏ زان روشن کرو 

در 
اشاره می کنند (ر.ک. توضیحات ۵۵-۴۶:۱؛ ۶۸:۱- 
٩‏ این چهارمین مورد از پنج سرود نیایشی است 
که لوقا در شرح میلاد مسیح ثبت نموده است 
(ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). 
این آیات پراحساس گویای ایمان برجستة 
شمعون می‌باشند. 

۲ نجات تو. یعنی ان کسی که قوم خود را 
از گنامانشان نجات خواهد داد. 

۲ جمیع امتها. یعنی از هر قوم و زبان و 
طایفه (ر.ک. مکا )٩:۷‏ - هم از یهودیان هم از غیر 
بهوذبان (ی۳۳.4): 

۲ افتادن و برخاستن بسیاری از آل 
اسراییل. مسیح برای کسانی که او را نپذیرند 
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سنگ لغزش است (۱ پطر ۸:۲). اما کسانی که 
او را بپذیرند برخیزانیده خواهند شد (ر.ک. افس 
EA‏ اش ۸ ۵ هو ۹:۱۴؛ ۱ قرن ۲۲۰۱ (TF‏ 
به خلاف آن خواهند گفت. این عبارت کل منظور 
شمعون را در یک جمله خلاصه می کند. شمعون 
صرفاً به توهینهای شفاهی خطاب به مسیح اشاره 
وااو سای حرش ر 
بود. در گفتار شمعون رويگرداني قوم اسراییل از 
مس موه ی زار و اران مت 
بود (ر.ک. توضیح آیۀ 6۳۵ 

۲ شمشیری. بدون شک این اشاره به غم 
و اندوهی است که مریم به هنگام مشاهدة مرگ 
دردناک پسرش تحمل می کرد (یو ۲۵:۱۹). تا 
افکار قلوب [قلبهای] بسیاری مکشوف شود. 
نپذیرفتن مسیح موعود (ر.ک. توضیح يد ۲۴) 
حقیقت هولناک ارتداد و رویگردانی یهودیان وا 
اشکار می‌نمود. 

۲ نبیه. یعنی زنی که کلام خدا را بیان می کرد. 
این زن معلم عهدعتیق بود نه منبعی که مکاشفه‌ای 
را اعلام کند. عهدعتیق فقط از سه زن نام برده که 
نبوت کردند: مریم (خرو ۵ بدبوره (داور 
۴ خلده (۲ پاد ۱۴:۲۲؛ ۲ توا ۲۲:۳۴). عهدعتیق 
از یک به اصطلاح نبیۀ دیگر به نام نوعذیه نیز نام 
می‌برد که گویا نبي کاذبی بود که با دشمنان نحمیا 
همدست بود. اشعیا نیز در آیۂ ۳۸ از کتابش همسر 
خود را «نبیه» می‌نامد» اما شواهدی وجود ندارد که 
نشان دهد همسر اشعیا نبوت می کرد. شاید آن زن 
از این جهت به این نام خوانده شد که نام فرزندش 
حاوی پیغام یک نبوت بود (اش ۳:۸ ۴). این عنوان 
برای همسر اشعیا نشان می دهد نبیه خوانده شدن 
صرفاً به این معنا نبود که دایم مکاشفه می‌گرفتند و 
به حدمت نبوت مشغول بودند. معلمان يهود نیز در 
تعالیمشان زنان دیگری همچون ساراء حناء ابیجایل 


و استز را نبیه دانسته‌اند (ظاهوا به این منظور که 
به همراه مریم دبوره و خلده تعدادشان به هفت 
برسد). در عهدجدید نیز دختران فیلییّس نبوت 
می کردند (ر.ک. توضیح اع ۱ 

۲ قریب [نزدیک] به هشتاد و چهار سال 
بود که او بیوه گشته. احتمالا. این جمله به این 
معنا است که او بیوه‌زنی هشتاد و چهارساله بود 
نه اینکه از زمان بیوه شدنش هشتاد و چهار سال 
می‌گذشت. اگر او پس از هفت سال زندگی 
مشترک بیوه شده بود (آیهٌ ۳۵) و هشتاد و چهار 
جدا نمی‌شد. گویا او در یکی از ساختمانهای 
برای سکونت کاهنان وجود داشت. احتمالاء حنا 
با و توت نمیا ق 
اجازه داشت به طور دایم در آنجا ساکن باشد. 


ج. دوران کودکی عیسی (۵۲-۳۹:۲) 


۱) در ناصره (۲۹:۲ ۴۰( 

۴ به ... جلیل مراجعت کردند. لوقا به 
دیدار مجوسیان و گریختن به مصر اشاره نکرده 
است (مت ۱۸-۱:۲). انجیل متی این درونمایه را 
برجسته می‌سازد که از همان نخستین روزهای 


سایر دعاها در انجیل لوقا 


۰ دعای شمعون در معبد (۳۲-۲۹:۲) 

۰ دعای آن جذامی برای شفا یافتن (۱۲:۵) 
۰ دعای آن فرمانده (۶:۷ ۷) 

۰ دعای دیوزده اهل جدریان (۲۸:۸) 

۰ دعای یایرژس (۴۱:۸ ۴۲) 

۰ دعای آن ده جذامی (۱۲:۱۷, ۱۳) 

۰ دعای آن نابینا در اریحا (۴۱-۳۸:۱۸) 


لوقا 


حیات مسیح در این دنبا از او رویگردان بودند 
(ر.ک. مقدمة انجیل متی: «موضوعات تاریخی و 
اا کک کرد رای ا ا 


نداده است. 


۲( در معبد (۵۰-۴۱:۲) 
۲ فيد فصح [پسح|, ات 


روز بود و دقیقا ۽ SG‏ یک 
۲ عیسی ... ِ موه بای ا 


خود را به نام انجیل جا می‌زنند و داستانهایی 
ابداع می کنند و مدعی می‌شوند که عیسی در 
دوران کودکی و نوجوانی معجزات و اعمال فوق 
طبیعی انجام می‌داد. اما این صحنهُ منحصر به فرد 
در کتاب‌مقدس نوجوانی عیسی را به صورت 
پسری معمولی در یک خانوادۀ معمولی به تصویر 
می کشد. همراه نشدن عیسی با والدینش نه به سبب 
بازیگوشی او بود نه به سبب نافرمانی از والدین 
بلکه یک اشتباه و پیش‌فرض سادة والدینش باعث 
شده بود تصور کنند عیسی از عقب آنها می‌آمد 
یذ ۴۴). 

۲ در قافله. بدیهی است که یوسف و مریم به 
همراه قافله‌ای بزرگ از دوستان و بستگان خویش 
از ناصره حرکت کرده بودند. بی گمان» صدها تن از 
اهالی شهر برای شرکت در عید یکدیگر را همراهی 
می کردند. در چنین جمعیت عظیمی. احتمالا زنان 
و مردان پیوسته دوشادوش هم گام برنمی‌داشتند و 
گاه میان آنها فاصله ایجاد می‌شد. از این روء هر یک 
تصور می کرد عیسی همراه دیگری بود. 

۲ سه روز. احتمالاً این بدان معنا نیست که 
آنها سه روز در حال جستجو در اورشلیم بودند. 
از قرار معلوم در پایان یک رون متوجه شده بودند 
عیسی همراهشان نبود. بنابراین باید یک روز دیگر 
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مسیر بازگشت به اورشلیم را طی می‌کردند و روز 
بعد به جستجوی او می‌پرداختند. سخنان ایشان 
را می‌شنود و از ایشان سوال همی کرد. عیسی 
در کمال احترام نقش یک شاگرد را ایفا نمود. اما 
حتی در همان سن نوجوانی نیز سوالاتش سرشار 
از حکمتی بودند که آن معلمان را شرمگین می کرد. 

۲ چرا با ما چنین کردی؟ لحن مریم حاکی 
از عصبانیت و توبیخ بود. واکنش طبیعی هر مادری 
که در آن شرایط قرار می گرفت نیز جز این نمی‌بود. 
اما در این مورد خاص. توبیخ او نابجا بود. عیسی 
نه خود راز آنها پنهان نموده بود نه از اقتدار آنها 
سرپیچی کرده بود. در وافع. او دقیقاً همان کاری 
را انجام داده بود که هر کودکی در آن شرایط (گم 
کردن والدین) باید انجام دهد. او به مکانی امن و 
عمومی و به نزد افرادی قابل اعتماد رفته بوده جایی 
که انتظار می‌رفت والدینش برای یافتن او به آنجا 
مراجعه کنند (آیة ۴۹). پدرت. یعنی یوسف که به 
لحاظ قانونی پدر عیسی به حساب می‌آمد. 

۳۲ امور پدر خود. در مقابل وا «پدرت» 
در یه ۴۸ پم می کج نبود. او واقعاً 
از این متعجب نود که آنها نمی‌دانستند کجا باید 
او را جستجو می‌کردند. همچنین این پاسخ نشان 
می‌دهد عیسی با وجود سن اند کش. کاملا از 
هویت و مأموریت خویش آگاه بود. 


۳) در خانوادۀ خود (۵۱:۲, ۵۲) 

۵۲ مطیع .. می‌بود. رابطهٌ عیسی با پدر 
اسما اشن اعت نمی شد از وتات در ,فال 
والدین زمینی‌اش سر باز زند. اطاعت او از حکم 
پنجم «ده فرمان» جزیی مهم از اطاعت کامل و 
بی‌نقصی بود که به نیابت از ما به‌جا اورد (عبر 
.)٩ ۸:۵ ۴‏ او باید عدالت را به کمال به انجام 
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۲ و عیسی ... ترقی می کرد. وقتی عیسی 
جسم انسان به خود گرفت» از خدا بودن دست 
نکشید یا خود را از صفات الهی‌اش محروم نکرد. 
ات ای a E‏ 
افزوده شد نه اینکه چیزی از او کم شد). او صفات 
الهی خویش را طبق خواست و اراد پدر به کار 
می‌برد (یو ۵ ۳۰؛ ۸ فيل ۸-۵۲ بنابراین» 
زمانهایی وجود داشت که دانای مطلق بودن عیسی 
آشکارا به چشم می آمد (مت ۴:۹؛ یو ۲۴:۲ ۲۵؛ 
۴ ۶۱۴۳-۱۱:۱۷ ۳۰:۱۶). در برخی موارد 
یرون Se AE‏ انش 
دانایی مطلقش بود (مر ۳۲:۱۳). بنابراین» مسیح 
به لحاظ عقلانی. جسمانی. روحانی و اجتماعی 
فرایند طبیعی رشد انسان را طی کرد (ر.ک. توضیح 
مر ۳۲:۱۳). 


د. تعمید عیسی (۱۳:۴-۱:۳) 


۱) موعظةٌ بحیی تعمید دهنده (۲۰-۱:۲) 

۳ سال پانزدهم از سلطنت طیباریوس. به 
سبب شیوه به قدرت رسیدن طیباریوس. نمی توان 
تاریخ دقیق این عبارت را به آسانی تعیین نمود. 
زمانی که مجلس سنای روم مسطس را امپراتور 
اعلام کرد (ر.ک. توضیح ۱:۲) این شرط را نیز 
تعیین نمود که قدرت او با مرگش خاتمه یابد و 
به وارثانش منتقل نشود. فرار بر این بود که سنای 
روم وارث تاج امپراتور را تعیین کند نه 
خود امپراتور. اما اُغُسطس با تعیین شریکی برای 
حکمرانی‌اش خود را از یوغ ان محدودیت دراورد. 
او قصد داشت قدرت امپراتوری را به تدریج به 
شریکش بسپارد. هنگامی که عمر نخستین نایب 
أغُسطس به پایان رسید. گزینش بعدی داماد او 
طیباریوس» بود. أغُسطس او را به فرزندخواندگی 


یرت و سال ۴ میلادی وی را وارث خود 
تفر( یط به طیباریوس علاقه‌ای نداڈ شت. اما 
امیدوار بود از طریق او قدرت به نوادگانش منتقل 
شود). کاو ا 
شد و پس از مرگ اعُسطس در آخرین روزهای 
ماه مرداد سال ۱۴ میلادی» به تنهایی» حکومت را 
در دست گرفت. اگر زمان نایب سلطنت شدن 
طیباریوس مبداً زمانی لوقا باشد. در این صورت» 
عبارت سال پانزدهم باید به حدود سالهای ۲۵ يا 
۶ میلادی باز گردد. اگر لوقا زمان‌بندی‌اش را از 
هنگام مرگ َعُسطس در نظر گرفته باشد. آن‌گاه» 
سال پانزدهم حد فاصل بیست و هشتم مرداد ماه 
سال ۲۸ میلادی و بیست و هفتم مرداد ماه سال ۲۹ 
E‏ 
نیز تعیین تاریخ دقیق را پیچیده می کند: بهودیان 
اغاز حکومت را از شروع سال جدید یهودی و 
پس از به تخت نشستن پادشاه محاسبه می کردند. 
بنابراین» اگر لوقا روش محاسبهٌ بهودیان را به کار 
برده باشد. تاریخ واقعی این رویداد کمی پس از 
آنچه عنوان شد بوده است. از قرار معلوم تاریخ 
اولیه» یعنی سال ۲۶-۲۵ میلادی, با ترتیب تاریخی 
وقایع زندگی مسیح تناسب بیشتری دارد. پنطیوس 

پیلاطس ... هیرودیس ... فیلیس. (ر.ک. توضیح 
مت ۲۲۲ لیسانیوس. او فرمانروای ناحية شمال 


میلادی خواهد بود. در ار 


غربی دمشق بود. تاریخ تفر دون اه کوٹ 
کرده است. 

۳ حنا و قیافاء رسای کهنه. (ر.ک. توضیح 
در سالهای ۱۵-۶ میلادی در مقام کاهن اعظم 
مقامش برکنار شد. اماء در عمل. قدرت خود را 
حفظ نمود. این حقیقت از آنجا مشهود است که 


لوقا 


فرمانروایان خاندان هیرودیس 
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۳۷ ق.م. تا pf‏ هیرودیس اول (کبیر) پادشاه یهودیه ۲ متی ۲-2-۲ ۲؛ لوقا ۵:۱ 
۴ ق.م. تا ۶م هیرودیس ار کلائوس حاکم یهودیه. سامره و ادومیه متی ۲۲:۲ 
۴ق.م. تا ۳۴م هیرودیس فیلیّس"* حاکم ایطوریه و تراخونیتس لوقا ۱:۳ 
۴ق.م. تا ۲۹ م هیرودیس آنتیپاس حاکم جلیل و پیریه متی ۱۱-۱:۱۴؛ 
مرقس ۲۹-۱۴:۶؛ 
لوقا ۰۱:۳ ۱۹؛ 
۰۳۳-۳۳ ۱۲-۷۰۲۲ 
۴۴-۷ م هیرودیس آغریپاس نخستین پادشاه یهودیه اعمال رسولان ۱۲ 
۳ هیرودیس اغریپاس دوم 
در سال ۴۸ میلادی 
به سلطنت رسید حاکم و پادشاه کالسیس اعمال رسولان ۱۳:۲۵ -۳۲:۲۶ 


*هیرودیس فیلییّس دوم که در عهدجدید از او نام برده شده است پسر هیرودیس کبیر و ماريامن دوم بود. او اولین همسر هیرودیا 


بود (ر.ک. مت ۴ مر ۱۷:۶؛ لو ۱۹:۳) 


توضیح مت ۶ در زمانی که لوقا به آن اشاره 
می کند» قیافا کاهن اعظم بود. اما حنا نیز در این 
مقام صاحب‌اختیار بود. این موضوع از انجا مشهود 
است که مسیح را پس از دستگیری. ابتد. نزد حنا 
و سپس به حضور قیافا بردند (ر.ک. توضیح مت 
۶ بیابان. (ر.ک. توضیح مت ۱۳۲). 

۳ تعمید توبه. (ر.ک. توضیح مت ۶:۳). به 
جهت آمرزش گناهان. تعمید عملی نمادین و 
گواهی بود که نشان می‌داد شخصی که تعمید 
می گرفت» پیش از تعمیدش, آمرزیده شده بود به 
سبب آنکه توبه نموده بود (ر.ک. توضیح اع {A‏ 

۳ طرق [مسیرهای] او را راست نمایید. این 
نقل‌قولی است از اشعیا ۵-۳:۳۰. وقتی پادشاه از 
مناطق بیابانی عبور می‌کرد. گروهی از کارگران 
پیشاپیش او حرکت می‌کردند تا مطمئن شوند 
مسیر او عاری از هر گونه خاکروبه. مانع. گودال 
و سایر خطراتی بود که می‌توانست سفر را با 
دشواری روبه‌رو کند. در بعد روحانی» یحیی نیز 
قوم اسراییل را فرا می‌خواند که دلهای خود را برای 
امدن مسیح موعودشان اماده سازند. 


۳ تمامی بشر. یعنی بهودیان و غير بهودیان 
(ر.ک. توضیح ۳۱:۲). هر چهار انجیل از اشعیا 
۰ نقل‌قول کرده‌اند (مت ۳ مر ۱ يو ۲۲:۱). 
فقط لوقا آیات ۸۵ ۶ را به متن خود افزوده است تا 
با استفاده از متن آشنای اشعیا بر این حقیقت تأکید 
نماید که پیغام انجیل برای کل جهان می‌باشد. این 
حقیقت در سراسر انجیل لوقا مشهود است (ر.ک. 
مقدمه: «مسایل تفسیری»). 

۳ غضب اینده. شاید اشاره‌ای به ویرانی 
اورشلیم باشد. اماء بدون شک این عبارت به 
زمانی فراتر از هر فاجعة زمینی می‌نگرد. این 
عبارت زمانهای ار و نازل شدن غضب الهی 
در روز خداوند و به طور خاص داوری نهایی را 
در نظر دارد» یعنی آن زمان که غضب الهی نصیب 
منصفانۀ همه کسانی خواهد بود که توبه نکرده‌اند 
(ر.ک. روم ۱ ۱ تسا ۱۰:۱؛ عبر ۲۷:۱۰ ر.ک. 
توضیح مت ۷۳). 

۸:۳ ن برای ابراهیم. فرزندان واقعی 
ابراهیم صرفا کسانی نیستند که از نظر جسمانی به 
نسل او بازمی گردند. فرزندان واقعی ابراهیم کسانی 
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۳۶۸ 


وارهُ کلیدی 

تعمید: (۸۷:۳ ۸۱۲ ۱۶ ۲۱ ۲۹:۷ ۳۰: ۵۰:۱۲). م.ت. 
«غوطه‌ور شدن» يا «فرو رفتن». مردم به نزد یحبی 
می‌آمدند تا آنها را در رود اردن تعمید دهد. تعمید 
یافتن غیر یهودیانی که به آیین يهود روی میآوردند 
در نظر بهودیان آیینی معمول بود. اما این تعمید برای 
آنها تازه و غریب به نظر می‌رسید. یحیی بهودیان را 
فرا می‌خواند تا با تعمید یافتن در حضور همگان نشان 
دهند که شیو زندگی گذشته‌شان را ترک کرده‌اند. 
تعمید آنها نمادی از این حقیقت بود که دلهایشان 
را برای امدن مسیح موعود آماده می‌سازند. پولس 
تعمید در آب را نشانة یکی شدن ایمانداران با مسیح 
می‌دانست. همان‌گونه که وقتی جامه‌ای در ظرف 
رنگرزی فرو می‌رود رنگ را به خود جذب می‌کند. 
شخصی هم که در مسیح تعمید می‌یابد باید ذات 
مسیح را بر خود گیرد. 


هستند که ایمان او را سرمشق قرار داده‌اند و همانند 
او به کلام خدا ایمان آورده‌اند (روم ۱۶-۱۱:۴؛ ۸:۹ 
غلا ۷:۳). تکیه کردن به اصل و نسب باعث می شود 
دیگر ایمان شخص بر خدا متمرکز نباشد. این از 
نظر روحانی مرگ آور است (ر.ک. یو :۴۴-۳۹). 
سنگها. (ر.ک. ۴۰:۱۹). این تصویر بازتاب آیاتی از 
عهدعتیق از جمله حزقیال ۱۹:۱۱؛ ۲۶:۳۶ می‌باشد. 
خدا در حاکمیت مطلقش قادر است دلهای سنگی 
را به دلهایی تبدیل کند که ایمان آورند. اگر خدا 
اراده کند. می‌تواند از اجسام بی‌جان فرزندانی 
برای ابراهیم به وجود آورد. به عبارتی» او می‌تواند 
حتی از دلهای سنگی غیر بهودیان فرزندان ابراهیم 
حاصل کند (ر.ک. غلا ۲۹:۳). 

۳ تيشه بر ريشه. (ر.ک. توضیح مت ۱۰:۳). 

۳ دو جامه. یعنی جامه‌ای که مانند پیراهن 
بود. نمی‌شد هر دو قبا را همزمان بر تن کرد. در 
اینجاء یحیی باز هم تاکید می‌کند داوری در پیش 
است. اکنون» وقت اندوختن و جمع‌آوری اموال 
اضافی نیست. 


۳ باجگیران. (ر.ک. توضیح مت ۴۶:۵). 

۳ سپاهیان. به احتمال بسیار این افراد جزو 
نیروهای هیرودیس آنتیپاس بودند که همراه با 
نیروهای پلیس یهودیه در پیریه مستقر بودند. بر 
کسی ظلم مکنید. در اینجا و در اي ۰۱۳ بحیی 
از ضرورت صداقت و والامنشی در برخورد با 
مسایل روزمرة زندگی سخن می‌گوید نه از به 
خلوت رفتن و تاریک دنیا شدن یا زندگی زاهدانه 
و صوفیگرانه در پیش گرفتن (ر.ک. یع ۲۷:۱). 

۳ تعمید. (ر.ک. توضیح مت ۱۱:۳). بند 
دیگر که مقدمۀ شستن پایهای او بود» از وظایف 
زیردست‌ترین بردگان به حساب می‌آمد (ر.اک. 
توضیحات یو ۰۴:۱۳ ۵ 

۳ غربال. (ر.ک. توضیح مت ۱۲:۳). 

۳ به سبب هیرودیا ... توبیخ یافت. (ر.ک. 
توضیح مت ۳:۱۴). 

۳ بحی را در زندان حبس نمود. در واقع. 
این اتفاق مدتها بعد و در طول خدمت عیسی رخ 
داد (مت ۱۲-۱:۱۴؛ یو ۲۴-۲۲:۳). اما لوقا این 
رویداد را بر اساس ترتیب موضوعی که در آن 
زمان بدان می‌پرداخحت توصیف می کند نه بر اساس 
ترتیب کلی زمان وقوع رویدادها (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارجوب؟). 


۲ شهادت آسمان (۲۱:۳» ۲۲) 

۳ تعمید يافته. (ر.ک. توضیح مت :۱۵). 
دعا می کرد. فقط لوقا به دعا کردن عیسی در این 
مقطع اشاره می‌کند. دعا یکی از درونمایه‌های 
انجیل لوقا است (ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 

۳۳۳ روحالقدس. (ر.ک. توضیحات مت 1۶:۳ 
۷ هر سه شخصیت تثلیث متمایز از یکدیگرند. 


لوقا 


این آیه سند محکمی بر ضد این باور است که 
می گوید خدا یک شخص است که خود را به 
جسمانی. یعنی در قالب جسمانی و قابل مشاهده 
برای همگان (ر.ک. مت ۱۶:۳؛ یو ۳۲:۱). مانند 
کبوتر. تصویری است از ملایمت و مهربانی 
(مت ۱۶:۱۰). پسر حبیب من. (ر.ک. توضیح 
مت ۱۷:۳۲). 


۳) نسّب‌نامةً پسر انسان (۳۸-۲۳:۳) 
۳۸-۳ تسّب‌نامه‌ای که لوقا ارائه می‌دهد از 
اخر به اول می‌اید. یعنی از عیسی شروع می‌شود 
یوسف تا داوود با آنچه متی عنوان می کند کاملا 
متفاوت است. اگر تسّب‌نامهٌ انجیل لوقا را متعلق 
به مریم بدانيم و نّب‌نامهٌ انجیل متی را متعلق 
به یوسف» این دو نسّب‌نامة به آسانی می‌توانند 
همخوانی داشته باشند. بنابراین» تخت سلطنت از 
طریق پدر قانونی عیسی به او می‌رسید و اصل و 
نسبش که به داوود بازمی گشت از طریق خاندان 
۱ لوقا در نسب‌نامه‌اش از هیچ زنی و حتی از 
مریم نام نمی‌برد. یوسف از طریق ازدواج با مریم 
(پسر هالی» محسوب می‌شد (هالی پسر نداشت). 
از این جهت. نام یوسف در آیه ۲۳ نمایندۀ نسل 
را موسی در اعداد ۱۱-۱:۲۷ و ۱۲-۱:۳۶ بنا نهاد. 
مردانی که از هالی (آیۂُ ۲۳) تا ریسا (آية ۲۷) از 
آنها نام برده می‌شود نامشان در هیچ آیۀ دیگری از 
کتاب‌مقدس نیامده است. ژروبابل و سالتیئیل (اية 
۷ تنها اسامی مشترک با فهرستی هستند که متی 


۳۶۹ 


از حد فاصل داوود تا عیسی ارائه می‌دهد (ر.ک. 
مت ۱۲:۱). 

۳ قریب [نزدیک] به سی‌ساله. احتمالاً 
دغدغۀ لوقا تعیین سن دقیق نبود. این یک تخمین 
بود. معمولا» خدمت نبی (حز ۱:۱). کاهن (اعد 
۴ ۳۵ ۳۹ ۴۳ ۴۷) یا پادشاه (پید ۴۶:۴۱؛ ۲ 
سمو ۴:۵) در سی سالگی آغاز می‌شد. خسب 
گمان خلق. پیش از این» لوقا پاي واقعیت تولد از 
باکرہ را بنا نهاده بود (۳۴:۱ ۳۵). در اینجاء یکبار 
دیگر مشخص می‌کند یوسف پدر واقعی عیسی 
بو د. 


۴ وسوسة پسر خدا (۱۳-۱:۴) 

۴ روح ... پرد. (ر.ک. توضیح مت ۱:۴). 

۴ مدت چهل روز ... تجربه می‌نمود. گویا 
مسیح کل آن چهل روز را که روزه‌دار بود وسوسه 
می شد (ر.ک. توضیح میت ۲ متی و لوقا هر 
دو به طور خلاصه فقط به ان سه وسوسۀ خاص 
اشاره می‌کنند. ترتیب دو وسوسۀ آخر در گزارش 
لوقا برعکس ترتیب موجود در گزارش متی است. 
گاهی لوقا به جای ترتیب تاریخی رویدادها به نظم 
منطقی انها توجه کرده است (ر.ک. مقدمه: «پيشینه 
و چارچوب؛ ر.ک. توضیح ۱ شاید لوقا در 
ترتیب خود در اینجا هدف خاصی داشته است. 
نجھ سا قفا شن این وده گر ازن نحو درا با شار 
به وسوسة مسیح در معبد اورشلیم به پایان رساند 
(ر.ک. آیة »)٩‏ چرا که در انجیل لوقا معبد از جایگاه 
مهمی برخوردار است (ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 

۱۳-۴ (ر.ک. توضیحات مت ۱0۳۴ 

۴ میتی از عه نف قرل می کد 

۴عیسی از تثنیه ۱۳:۶ نقلقول می کند. 
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۳۷۰ 


۴ شیطان مزمور ۱۳۰۱۱:۹۱ رابه کار می‌برد. 

۴ عیسی از تثنیه ۱۶:۶ نقل‌قول می کند. 

۴ تا مدتی. وسوسه‌های شیطان در مورد 
مسیح به این مقطع ختم نشدند. بلکه در طول 
خدمتش نیز ادامه داشتند (ر.ک. عبر ۱۵:۴) و در 


۲. خدمت در حلیل (۵۰:۹-۱۴:۴) 
الف. آغاز خدمت او (۴:۴ ۴۴-۱) 


۱) ناصره (۲۰-۱۴:۴) 

۴ به جلیل برگشت. انجیلهای همدید [متی 
مرقس. لوقا] در مورد خدمت عیسی در فاصلهة ميان 
تعمید او و باز گشتة به جلیل توضیحی نداده‌اند. 
ابا پزشتا کارش کا مین از تلبت ی 
در اورشلیم و یهودیه ارائه داده است (یو ۱۲:۲- 
۴ به خاطر خدمت عیسی در اورشلیم و بهودیه 
خبر او به سرعت در همه‌جا پیچیده بود. 

۴ کنایس [کنیسه‌ها], (ر.ک. توضیح مر 
۲۰:۱ 

۴ به اصره ... وسید. لوقا در ای ۲۳ 
(ر.ک. توضیح آن آیه) عنوان می‌کند مسیح قبلا 
در کفرناحوم خدمت کرده بود. با این حال. او به 
منظور خاصی این مطلب را در ابتدای شرح خود 
از خدمت عمومی مسیح قرار داده است. این خود 
نمونه‌ای است که نشان می‌دهد لوقا رویدادها را 
به ترتیب منطقی بیان کرده است نه صرفاً به ترتیب 
زمان وقوع آن رویدادها (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و 
چارچوب»؛ ر.ک. توضیح ۱ په حسب دستور 
خود [طبق معمول]. مسیح در ناصره پرورش یافته 
بود. از این‌ری برای جماعتی که همواره به ان 
کنیسه می‌رفتند چجهره‌ای شناخته شده بود. 


۴ مرا مسح کرد. یعنی خود روحالقدس آن 
مسح بود (ایات ۱ ۱۴). 

۴ سال پسندیدۀ خداوند. يا به عبارتی» «سال 
لطف خداوند). مسیح در اینجا در حال خواندن 
اشعیا ۰۱:۶۱ ۲ بود و تا ميانة ايه ۲ ادامه داد. بقية 
آیه به نبوت دربارة داوری الهی در روز انتقام خدا 
می‌پردانخت. چون آن بخش از آیه به بازگشت او 
مربوط بود. مسیح به خواندن ادامه نداد. 

۴ بنشست. رسم بود که معلمان به هنگام 
خواندن کلام خدا به نشانة احترام بایستند (اية 
۶ و هنگام تعلیم دادن به نشانهُ فروتنی بنشینند 
(ر.ک. توضیح مت ۱:۵). 

۴ این نوشته ... تمام شد. این ادعایی صریح 
و روشن بود که عیسی همان مسیح موعود بود که 
این نبوت را به تحقق رساند. ان جمع حاضر منظور 
او را به درستی درک کردند. اما نمی‌توانستند از 
پسر نجاری که او را به خوبی می‌شناختند چنین 
ادعای عظیمی را بپذیرند (ر.ک. ای ۲۲؛ مت 
۳ 

۴ کفرناحوم. بدیهی است که مسیح به سبب 
انجام معجزات در کفرناحوم شهرت يافته بود. 
عهد جدید در مورد نخستین سال خدمت عمومی 
مسیح به جزییات زیادی اشاره نکرده است. بیشتر 
اطلاعاتی که دربارة این ماه‌ها موجود است از 
انجیل یوحنا به دست امده است. انجیل یوحنا 
نشان می دهد که خدمت مسیح در آن مقطع اغلب 
در بهودیه متمرکز بود. با این حال» یوحنا ۱۲:۲ 
به دیداری کوتاه از کفرناحوم اشاره می‌نماید. اما 
جزییات دیگر را بیان نمی کند. انجیل یوحنا ۴۶:۴- 
۴ توضیح می‌دهد که وقتی مسیح در قانا بود. پسر 
بیمار یک فرمانده را در کفرناحوم شفا داد. همچنین 
می‌دانیم که مسیح تعدادی از شاگردان خود را که 
از اهالی کرانة شمالی دریای جلیل بودند با خود 


لوقا 


همراه نموده بود (یو ۱:-۳۲؛ ر.ک. توضیح مت 
از یکبار از آن منطقه دیدار کرده بود. او به قدری 
در آن منطقه به سر برده بود که شهرت معجزاتش 
در سراسر جلیل منتشر شده بود (ر.ک. ايه ۴ 

۲۷-۴. هم بیوه‌زنی که در صَرّفةٌ صیدون بود 
(۱ پاد ۲۴-۸:۱۷) هم تعمان سریانی (۲ پاد ۵) هر 
دو غير بهودی بودند و هر دو در دوران بی‌ایمانی 
چشمگیر و گسترد؛ قوم اسراییل می‌زیستند. منظور 
عیسی این بود که خدا از همه بیوه‌زنان و جذامیان 
اسراییل صرف‌نظر کرد و فيض خود را به دو غير 
بهودی نشان داد. توجه خدا به غير بهودیان و 
مطرودان یکی از درونمایه‌های اصلی انجیل 
لوقا است (ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و 
الهیاتی»). 

۴ پر از خشم گشتند. این نخستين اشارة 
اهالی ناصره سك این بود که ی خاطرنشان 
ا نیا یفن لین از آنها کر وو 
شامل حال غير یهودیان گردد. 

۴ از میان ایشان گذشت. این گذشتن از 
میان ایشان یک معجزه بود. این نخستین مورد 
از چندین موقعیت مشابه است که عیسی از میان 
جمعیت عبور کرد تا پیش از زمان مقرر کشته نشود 
(ر.ک. بو TN‏ ۵۸ ۰ 


۲) کفرناحوم (۴۲-۳۱:۴) 


الف) اخراج روح شریر (۳۷-۳۱:۴) 
۴ قدوس خدا. ارواح شریر همواره مسیح را 


۷۱ 


بی‌درنگ تشخیص می‌دادند (ر.ک. ایهة ۴۱؛ ۲۸:۸؛ 
مت ۲۹:۸ مر ۲۴:۱ ۱۱:۲ ۷:۵). 

۴ مادرزن شمعون. پطرس متأهل بود (ر.ک. 
۱ قرن .)۵:٩‏ البته در هیچ آیه‌ای از کلام خدا در 
مورد همسر پطرس مطلبی عنوان نشده است. تب 
شدیدی. انجیل متی ۱۴:۸ ۱۵ و مرقس ۳۰:۱ 
۳ نیز به این معجزه اشاره کرده‌اند اما چون لوقا 
پزشک بود به بالا بودن میزان تب اشاره می کند و 
مشخص می‌سازد که عیسی او را به چه صورت 
شفا داد (آَیهُ ۳۹). 


ب) شفای انبوه جمعیت (۳۸:۴- ۴۲) 
۴ چون آفتاب غروب می‌کرد. با غروب 
آفتاب» روز سبّت پایان می‌یافت. در نتیجه» بهودیان 


مجاز به رفت و آمد می‌شدند. از این‌ری جمعیت 


به نزد عیسی آمدند. 
توضیح یه ۳۴ 


۳) شهرهای جلیل (۴۳:۴ ۴۴) 

۴ ملکوت خدا. این عبارت که برای 
نخستین بار در این ايه به کار رفته است در ادامۀ 
انجیل لوقا عبارتی چشمگیر و برجسته خواهد بود 
(ر.ک. توضیح مت ۲:۳). 


ب. خواندن شاگردان خود (۱۶:۶-۱:۵) 
الف) صید انسانها (۱۱-۱:۵) 
۵ درياچة جنیسارت. اشاره به دریای جلیل 


است که دریای طبریه نیز نامیده می‌شد (یو ۱:۶؛ 
۱( در واقع. این دریا دریاچه‌ای بزرگ با آب 
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شیرین بود و بیش از دویست متر پایین‌تر از سطح 
دریا قرار داشت. این دریاچه منبع اصلی تامین اب 
و مرکز داد و ست منطقة جلیل به حساب می‌آمد. 

۵ دامهای [تور ماهیگیری] خود را شستشو 
می نمو دند. انها تمام شب را به امید صید ماهی در 
دریا به سر برده بودند» بی‌انکه زحمتشان ثمری 
داشته باشد (ر.ک. اب اکنون» در حال خشک 
کردن و آماده نمودن تورها برای یک صید شبانة 
دیگر بودند. 

۵ نشسته. (ر.ک. توضیحات ۲۰:۴؛ مت ۱:۵). 

۵ دامهای [تور ماهیگیری] خود را ... 
بیندازید. معمولاء ماهیانی که شبانگه در مناطق 
کم‌عمق به دام می‌افتادند با روشن شدن هوا به عمق 
می‌رفتند و صید انها چندان اسان نبود. به همین 
دلیل. پطرس شبانه مشغول ماهیگیری بود. بدون 
شک پطرس چنین می‌پنداشت که رهنمود عیسی 
کارساز نمی‌بود اما اطاعت کرد و پاداش اطاعتش 
را مشاهده نمود (أیة ۶). 

۵ از من دور شو. حجم قابل توجه و 
چشمگیر ماهیانی که به دام افتادند معجزه محض 
بود و تمام ماهیگیران کفرناحوم را متحیر نمود 
(ایه .)٩‏ پطرس به سرعت متوجه شد در حضور 
آن قدوسی ایستاده بود که قدرت الهی خود را 
نمایان نموده بود. از این‌رو از گناه خود شرمسار 
گشت (ر.ک. ځرو ۱۹:۲۰؛ ۲۰:۳۳؛ داور ۲۲:۱۳؛ 
ایو ۵:۴۲ ۶). 

۵ همه را ترک کرده از عقب او روانه 
شدند. (ر.ک. توضیح مت ۱۸:۴). لوقا در مورد 
دومین خواندن شاگردان به جزییات بیشتری اشاره 
می کند. 


ب) شفای رنجوران و معلولان (۱۶-۱۲:۵) 
۵ پر از برص [جذام]. تأکید لوقا نشان 


می دهد جذام این شخص از موارد بسیار جدی 
و حاد بود (ر.ک. توضیح مر (f۴:‏ 

۵ فوراً. یکی از ویژگیهای شفاهای عیسی 
این بود که بیماران بی‌درنگ و به طور کامل سلامت 
خود را بازمی‌یافتند (ر.ک. ۱۴:۱۷ مت :۱۳؛ مر 
۵ يو .)٩:۵‏ 

۵ هیچ کس را خبر مده. (ر.ک. توضیح مت 
۸ خود را به کاهن بنما. این رسم به منظور 
اطاعت از حکمی بود که شریعت در مورد جذامیان 
مقرر نموده بود (لاو ۴۶-۱:۱۳). 


ج) آمرزش گناهان (۲۶-۱۷:۵) 

یهودی از راه‌های دور از جمله از اورشلیم آمده 
بودند. آوازه عیسی در همه‌جا پیچیده بود و کاتبان و 
فریسیان از همان ابتدا او را زیر ذره‌بین قرار داده بودند. 

۵ از میان سفالها. این عبارت نشان می‌دهد 
بام آن خانه از سفال پوشیده بود. وقتی سفالها را 
کنار زدند این امکان به وجود آمد که آن مرد را از 
میان تیرچه‌های سقف به پایین بفرستند. اقدام آنها 
برای بردن آن مرد به حضور عیسی نشان می‌داد 
جمعیت زیادی در پی عیسی آمده بودند. حتی اگر 
همراهان آن مفلوج منتظر می‌ماندند تا عیسی از 
خانه بیرون بياید. باز هم ازدحام جمعیت به آنها 
اجازه نمی‌داد آن مرد را نزد عیسی ببرند. 

۵ گناهان تو آمرزیده شد. عیسی ابتدا 
مفلوج بودن آن فرد را نادیده گرفت و به نیاز 
مهم‌تر او اشاره نمود (ر.ک. توضیح مت ۲:۹). او با 
این عمل مدعی شد از اختبار و امتیازی برخوردار 
است که فقط منحصر به خدا بود (آیة ۲۱؛ ر.ک. 
۷ شفا یافتن آن مفلوج ثابت کرد که عیسی 
اقتدار دارد کناهان را نیز بیامرزد. 


لوقا 


۵ کفر. اگر عیسی خدا در جسم نبود» آن‌گاه 
این ارزیابی می‌توانست حقیقت داشته باشد و به 
واقع چنین ادعایی کفر محسوب شود (ر.ک. 
توضیح مت .)۳:٩‏ 

۵ درک نمود. اشاره به دانای مطلق بودن 
عیسی است (ر.ک. مت ٩:۴؛‏ یو ۴:۵ ۲۵). 

۵ کدام سهل تر است؟ (ر.ک. توضیح 
مت .)۵:٩‏ 

۵ تا بدانید. توانایی عیسی در شفا دادن همه 
در هر زمان که خود اراده می‌نمود و شفای کامل 
و بی‌درنگی که به ظهور می‌رساند یه ۲۵) گواه 
غیر قابل انکاری بود که بر الوهیت او شهادت 
می‌داد. عیسی در مقام خدا در بخشیدن گناهان 
اقتدار کامل داشت. این لحظه‌ای سرنوشت‌ساز 
بود و باید یکبار برای همیشه به تمام ضدیتهای 
فریسیان پایان می‌داد. در عوض. انها تلاش کردند. 
ا کرد کن ای با گنا لسن ا 
که فریسیان بنا گذاشته بودند او را بی‌اعتبار کنند 
(ر.اک. توضیحات ۱۱-۲:۶). 

۵ چیزهای عجیب. واکنش آن جماعت با 
کنجکاوی همراه بود. اما هیچ گونه حس تعهد و 
سرسپرد کین نسبت به عیسی در آن دیده نمی‌شد. 
واکنش آنها عاری از حیرت و تعجب نبود» بلکه 
کاملاً عاری از ایمان حقیقی بود. 


۲) لاوی (۱۱:۶-۲۷:۵) 


الف) انجیل (۳۲۲۲۷:۵) 

۵ لاوی. این نام متی پیش از توبة او بود 
(ر.اک. توضیحات مت ٩:٩‏ ۱۱). 

۵ همه‌چیز را ترک کرده. (ر.ک. ای ۱۱؛ 
۲-۹ ۶). این بدان معنی بود که دیگر بازگشتی 
به گذشته وجود نداشت. 
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۵ جمعی بسیار از باجگیران. نخستین 
واکنش لاوی این بود که دوستان سابقش را به 
۱ 

۵ اکل و شرب [خوردن و اشامیدن]. 
همنشینی با مطرودان در هر سطح اجتماعی که 
قرار داشتند. حتی همکلام شدن با آنهاء ناخوشایند 
بو چه رسد به خوردن و اشامیدن با انها. چه بسا 
خوردن و آشامیدن به همراه آنها به گونه‌ای دوستی 
با ایشان به حساب می‌آمد. این کار در نظر فریسیان 
بسیار زننده و منفور بود (ر.ک. ۳۴:۷؛ ۲:۱۵؛ ۷:۱۹). 

۵ تندرستان. کسانی که می‌پندارند تندرست 
هستند در پی شفا نخواهند بود (ر.ک. توضیح مت 
۱۳۹ 


ب) مشک شراب (۳۹-۳۳:۵) 

۵ روز بسیار. عیسی دست کم در یک مقطع 
از زمان روزه گرفته بود (مت ۲:۴ اما روزه‌اش 
در خلوت و مطابق با آن چیزی بود که خودش 
تعلیم داده بود (ر.ک. مت ۱۸-۱۶:۶). شریعت نیز 
روزه گرفتن در روز کفاره را مقرر نموده بود (لاو 
(TV: ۱-۶‏ اماء در سایر موارد. روزه 
امری اختیاری بود. مردم می‌توانستند برای ابراز 
توبه و ندامت يا هنگام درخواست دعای جدی و 
مهم روزه‌دار باشند. پرسش فریسیان این حقیقت را 
اشکار می‌نمود که در تصور انها روزه گرفتن عملی 
بود که می‌بایست همگان از آن باخبر می‌شدند 
تا روحانی بودن آنها به چشم آید. حال آنکه 
عهدعتیق نیز روزهٌ ریاکارانه را نکوهش کرده بود 
(اش ۶-۳:۵۸؛ ر.ک. توضیحات مت ۱۶:۶ ۱۷؛ 
۹ 

۳۸-۵ (ر.ک. توضیحات مت :1۶ ۱۷). 

۵ کهنه بهتر است. کسانی که طعم آیینهای 
عهد قدیم و آداب و رسوم فریسیان را چشیده 
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بودند نمی خواستند از آنها دست بکشند. آنها میلی 
به چشیدن شراب تازه تعالیم عیسی نداشتند. فقط 
لوقا به این عبارت اشاره می‌نماید. 


ج) سبّت (۱۱-۱:۶) 
۶ حایز نیست. (ر.ک. توضیح مت ۲:۱۲). 
۶ آیا نخوانده‌اید. در حالی که عیسی فریسیان 

را توبیخ می‌نمود خاطرنشان ساخت که آنها به 

سبب ناآگاهی از حقیقتی این‌چنین اساسی قابل 

سرزنش بودند (ر.ک. مت ۵:۱۲ ۴:۱۹؛ ۱۶:۲۱ 

۲ ۳۱:۲۲). آنچه داوود ... کرد. (ر.ک. ۱ سمو 

۶-۱). 
۶ نان تقدمه [تقدیمی] (ر.ک. توضیح مت 

(f۲ 
۸۲ مالک روز سّت. (ر.ک. توضیح مت‎ ۶ 
شاید در سّت شفا دهد. کاتبان و‎ ۶ 

فریسیان آن مردی را که دستش خحشک بود در 

میان جمعیت مشاهده کردند (آيۀ ۶ وقتی مسیح 
در آنجا حضور یافت» آنها می‌دانستند که قطعا 
فرصتی برای شفای آن مرد بود. بر خلاف همه 
به اصطلاح شفادهند گان. مسیح افراد را دستچین 
نمی‌کرد. او تمام کسانی را که به نزدش می امدند 

شفا می‌بخشید (ایه ۱۹؛ ر.ک. ۴۰:۴؛ مت :۱۶). 
۶ خیالات ایشان را درک نموده. (ر.ک. 

۵ ر.ک. توضیح مت ۳:۹). در میان بایست. 

عیسی این معجزه را به عمد در حضور همگان 

انجام داد تا نشان دهد به احکام خودساختة 
فریسیان افا دت 

۶ نیکویی کردن. طبق قوانین سبّت جایز نبود 
کسی در آن روز به داد و ستد و کسب درآمد یا 
تفریحات سبک‌سرانه بپردازد و به کارهایی مشغول 
باشد که جایگزین زمان پرستش او گردند. البته به 
طور کلی این گونه نبود که انجام هر فعالیتی در این 


روز ممنوع باشد. چه بسا که حتی نیکویی کردن 
همچنین انجام کارهایی که برای زنده ماندن و 
حفظ حیات ضرورت داشتند نیز مجاز بودند. به 
چنین کارهایی. در وافع» تحریف هدف و مقصود 
خدا از بنا نمودن سیّت بود (ر.اک. توضیحات مت 
۲ ۳). بدی. خودداری از نیکویی کردن به منزله 
بدی کردن است (یع ۴ 

۶ چشم خویش را بر جمیع ایشان گردانید. 
یعنی به آنها فرصت داد به پرسش نامبرده در آیةٌ ٩‏ 
نگشود. 

۶ از حماقت پر گشته. در رویارویی با 
ان معجزهة پرشکوه. چنین واکنشی بس عجیب 
و غریب بود. چنین نفرت نامعقولانه‌ای از حس 
تحقیر شدن در حضور همگان ناشی می‌شد. این 
حس تحقیر چیزی بود که فریسیان بیش از هر 
جیز دیگر از آن بیزار بودند (ر.اک. مت ۶:۲۳ ۷). 
آنها نتوانستند به دلیل و برهان عیسی پاسخ دهند 
(آیات 4 ۱۰). علاوه بر اینکه» عیسی فقط با یک 
فرمان آن مرد را شفا داد و در واقع به اصطلاح 
کار فیزیکی انجام نداد که بتوانند او را متهم کنند. 
آنها که تصمیم قطعی گرفته بودند در پی دلیلی 
برای متهم کردن عیسی باشند (ایه ۱۷ دستشان 
نشان دادند. 


۳( دوازده شاگرد (۲:۶ ۱۶-۱) 
۶ آن شب را در عبادت خدا به صبح آورد. 
لوقا بارها عیسی را در حال دعا به تصویر کشیده 
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است. عیسی به طور خاص پیش از رویدادهای 
مهم در خدمتش به دعا مشغول بود (ر.ک. ۲۱:۲؛ 
۶۵ :۰۱۸ ۰۲۸ 4 ۱:۱۱ ۳۲:۲۲ ۴۶-۴۰). 

۶ شاگردان خود را پیش طلبیده. (ر.ک. 
توضیحات مت ۴-۰). مسیح شاگردان بسیاری 
داشت. در یک مقطع. او هفتاد نفر از انها را دو به 
دو فرستاد تا انجیل را بشارت دهند (۱:۱۰). اماء در 
این مقطع» دوازده نفر را برگزید و به طور حاص 
آنها را رسول («فرستاده‌شد گان») نامید و ایشان را 
اقا تاش کد ا تمایند کی از او ا 
را اعلام نمایند (ر.ک. اع ۲۱:۱ ۲۲. 

۴۹-۶ این همان موعظه بر «زمین هموار) 
است. شباهت میان این موعظه و موعظٌ بالای 
کوه (ر.ک. توضیحات مت ۱:۵-:۲۹) بسیار 
چشمگیر و درخور توجه می‌باشد. البته امکان 
دارد عیسی همین پیغام را بیش از یکبار و 
کر تاش مرو اه ن و ری لا 
صحبت دربار؛ٌ یک موضوع را به یکبار محدود 
نمی کرد؛ برای نمونه: ۵۸:۱۲ ۵۹ ر.ک. مت ۰۲۵:۵ 
۶ اما این مورد. به احتمال بسیان یک رویداد 
ثابت است که بیش از یکبار بازگو شده است. 
شرح لوقا تا اندازه‌ای مختصر می‌باشد. زیرا او از 
اشاره به بخشهایی از موعظه که به طور خاص به 
یهودیان مربوط می‌شد صرف‌نظر کرده است (به 
ویژه تفسیر مسیح از شریعت). علاوه بر آن. هر 
دو موعظة نامبرده دقیقا از یک الگوی فکری ثابت 
پیروی ی کته کو درا یه هالهاز 
آغاز می‌شوند و با ی دربارة بنا نمودن خانه بر 
صخره پایان می‌یابند. بدون شک. تفاوتهای موجود 
در واژه‌پردازی این دو گزارش به این دلیل است 
کین معط ور امل ران اراک رده اریخ 
as‏ را اند فازت رید زبان: بای 


۳۷۵ 


ره کر دا هر دو رة به یک زاون 
الهام روح‌القدس نوشته شده است و هر دو اصیل 


ج. ادامة کار او (۵۰:۹-۱۷:۶) 


۱) موعظه در زمین هموار (۴۹-۱۷:۶) 

۶ حای هموار. در اَی دیگری گفته شده: «بر 
فراز کوه» (مت ۵ چنانچه منظور لوقا سطحی 
هیواز با و ات یی دام ووه ا 
آن گا این دو مورد به آسانی با یکدیگر تطبیق 
می‌یابند. در واقع» در محلی نزدیک به کفرناحوم 
چنین مکانی وجود دارد. تاریخ کلیسا بر این باور 
است که این موعظه در همین مکان صورت گرفته 
است. صور و صیدون. (ر.اک. توضیحات مت 
۱ مر ۸۲). 

۶ ارواح پلید. نام دیگری برای دیوها است. 
این نام ده مرتبه در انجیلها به کار رفته است. 

۶ قوتی از وی صادر شده. (ر.ک. :۰۴۵ 
۶ ر.ک. توضیح مر ۳۰:۵ 

۲۵-۶ گزارش لوقا از «حوشا به حال‌ها» 
کوتاه و مختصر است (ر.ک. مت ۱۲-۳:۵). او فقط 
به تیان مورا و وتا وم تفال ها ارف کو 
در کنار آنها چهار مورد هشدار و توبیخ را با عنوان 
«وای بر شما» عنوان می‌نماید. 

۶ شما ای مساکین [فقیران]. توجه مسیح به 
تهیدستان و مطرودان یکی از مضامین مورد علاقةٌ 
لوقا می‌باشد (ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و 
الهیاتی»). بر حلاف متی ۳:۵ لوقا از ضمیر شخصی 
شاه استفاده رده اسن :لوقا شین کت 
و ملایمت کلام مسیح تأکید می‌نماید. با این حال» 
مقایسة دو متن لوقا و متی نشان می‌دهد مسیح 
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موعظه‌های عیسی در انجیل لوقا 


۱. نخستین موعظةّ عیسی در کنیسه 
۲ موعظه در زمین هموار 

۲ موعظة با تلا 

۴۳ موعظه در مورد شخص گمشده 
۵ موعظه در مورد ملکوت خدا 

۶ موعظه‌هایی با موضوعات مختلف 


صرفاً به چیزی مهم‌تر از مقولۀ فقر و ثروت مادی 
اشاره می کرد. فقری که در اینجا به ان اشاره شده 
است» در اصل» فقر روحانی انسانها است. 

۶ شما که ... گرسته‌اید. نه گرسنه غذا بلکه 
گرسنه و تشن عدالت (ر.ک. توضیح مت ۶:۵). 

۶ به خاطر پسر انسان. ازار و جفا مزیتی 
نیست که کسی جویا و مشتاق آن باشد. اما هنگامی 
که به خاطر مسیح» به دروغ» از مسیحیان بد گویی 
می‌شود (مت ۵ چنین جفایی با برکت خدا 
همراه خواهد بود. 

۶ دیگری را نیز به سوی او بگردان. (ر.ک. 
توضیح مت ۳۹:۵). 

۶ رر.ک. توضیح مت ۱۲۷). 

۶ پسران حضرت اعلا. بدین معنا که 
ویژگیهای اخلاقی خدا باید بر وجود فرزندان او 
چنان حک شده باشند که نتوان آنها را پاک نمود. از 
آنجا که خدا حتی نسبت به دشمنانش پر از محبت» 
پر از فیض و پر از سخاوتمندی است. ما نیز باید 
مانند او باشیم (ر.ک. توضیحات مت ۴۴:۵, ۴۵؛ 
ر.ک. افس ۱:۵ ۲ 

۶ داوری مکنید. این حکم روحیة ریاکاری 
و محکوم نمودن را منع می‌کند. چرا که چنین 
روحیه و طرز برخوردی از احساس حق به جانب 
بودن و به پاکی و عدالت خود بالیدن سرچشمه 
می گیرد. حال آنکه. این آیه کسی را که بتواند 


لوقا ۲۷-۱۷:۴ 
لوقا ۴۹-۱۷:۶ 
لوقا ۲۱-۴۰۸ 

لوقا ۱۵ 

لوقا ۳۷-۲۰:۱۷ 
لوقا ۳۸:۲۱-۱۰:۲۰ 


مسایل را به معنای واقعی تشخیص و تمیز دهد 
محکوم نمی کند (ر.ک. توضیح مت :۱). آمرزیده 
شوید. (ر.ک. توضیح مت ۱۵:۶). 

۶ در دامن شما خواهند گذارد. در آن 
روزگان اضافهٌ گندم جمع‌آوری شده را در ردای 
بلندشان می‌ریختند و با خود حمل می‌کردند (ر.ک. 
مز ۱۲:۷۹؛ اش ۶:۶۵ ار ۱۸:۲۲). 

۶ خس ... چوب. بدون شک. طنز موجود 
در این تصویر به منظور خاصی عنوان شده است. 
مسیح معمولاً از زبان مبالغه استفاده می‌کرد تا 
تصویرها و تشبیه‌های طنزآلودی را ترسیم نماید 
(ر.ک. ۵:1۸ مت ۴:۲۳ ۲). 

۶ مرا خداوندا خداوندا می گویید. این کافی 
نیست که صرفاً با زبانمان مسیح را خداوند بنامیم. 
ایمان واقعی اطاعت به بار می‌آورد. هر درخت از 
میوه‌اش شناخحته می شود (ا ۴۴؛ ر.ک. توضیحات 
مت ۲۳-۲۱:۷). 

۴۹-۶ (ر.ک. توضیحات مت ۲۸-۲۴:۷). 


)۲۵:۸-۱ :۷( خدمت در شهرهای مختلف‎ (r 


الف) شفای خادم یک فرمانده (۱۰-۱:۷) 

۷ یوزباشی [فرمانده] را غلامی ... بود. 
(ر.ک. توضیح مت :۵). مهربانی و ملایمت این 
فرمانده نسبت به غلامی حقیر بر خلاف اخلاق 


لوقا 


متداول فرماندهان سپاه رومیان در اسراییل بود. این 
شخص یکی از سه فرماندۂ رومی در عهدجدید 
است که ثابت نمود ایمانش واقعی بود (ر.ک. 
توضیح مت ۵:۸؛ ر.ک. اع ۱۰). 

۷ مشایخ بهود. انجیل متی ۱۳-۵:۸ اشاره 
نمی‌کند که این فرمانده از طریق چند واسطه 
درخواست خود را با عیسی مطرح کرد. از 
قرار معلوم. این مرد از چنان احترام و جایگاه 
والایی برخوردار بود که سران يهود حاضر شدند 
درخواست او را با عیسی در میان بگذارند. آن 
فرمانده به قوم يهود محبت داشت و در بنیاد نهادن 
کنیسۀ محلی مشارکت کرده بود (ايْ ۵). بدیهی 
است که این خدا بود که او را به نزد مسیح آورد 
(ر.ک. یو ۰۴۴:۶ ۶۵). مانند تمام کسانی که به گناه 
خود ملزم می‌شوند او نیز کاملا به نالایق بودن 
خود پی برده بود (ر.اک. توضیح ۵ به همین 
دلیل» به جای اینکه خودش با عیسی سخن گوید. 
چند نفر را واسطه فرستاد (آیات ۶ ۷). 

۷ لایق آن نیستم. (ر.ک. توضیح مت ۸:۸). 


ب) زنده کردن پسر بیوه‌زن (۱۷-۱۱:۷) 

۷ فایین. شهر کوچکی در جنوب شرقی ناصره. 

۷ پسر یگانه. (رک. توضیح ۳۸:۹). 

۷ تابوت را لمس نمود. طبق آیین شریعت؛ 
اگر کسی به جنازه دست می‌زد نجس می‌شد و 
نمی‌توانست در ایین مذهبی شرکت کند. عیسی 
به روشنی نشان داد که این‌گونه ناپاکی‌ها بر او 
بی‌اثر بودند. وقتی عیسی به تابوت دست زد» نجس 
نشد بلکه قدرتش در یک لحظه حضور مرگ و 
هر گونه ناپاکی را زدود (ر.ک. توضیح آیات ٩۹٩‏ 
۸ این نخستین مورد از سه رویدادی است 
که عیسی مردگان را زنده نمود (ر.ک. ۵۶-۴۹:۸؛ 
یو ۴۴-۲۰:۱۱). آیهُ ۲۲ گویای این حقیقت است 


VV 


که مسیح مردگان دیگری را هم زنده کرده بود اما 
در اینجا به آنها اشاره نشده است. 


ج) تشویق شاگردان یحیی تعمید دهنده 

)۳۵-۱۸:۷( 

۷ شاگردان بحیی. گویا یحیی تعمید دهنده 
حتی پس از زندانی شدن نیز از طریق شاگردانش» 
که نقش قاصدان او را ایفا می‌کردند» از خدمت 
مسیح باخبر می گشت (ر.ک. اع ۷-۱:۱۹). 

۷ آیا تو آن آینده هستی ؟ [همانی که 
باید بیاید]. بحبی شخص متزلزلی نبود (آیهٌ ۲۴). 
نباید چنین پنداريم که او در ایمانش لغزید یا 
اطمینانش به مسیح را از دست داده بود. با وجود 
بسیاری اتفاقات غیر منتظره. از جمله زندانی 
شدن یحیی و دشمنی با مسیح و بی‌ایمانی به اوه 
یحبی می‌خواست یکبار دیگر از زبان خود مسیح 
خاطرجمع گردد. عیسی نیز دقیقا طبق خواستة 
یحیی عمل کرد (ایات ۰۲۲ ۲۳؛ ر.ک. توضیحات 
مت ۱۱-۳:۱۱). 

۷ بروید و یحیی را ... خبر دهید. آیات 
۲ نقل‌قولی از اشعیا ۸۵:۳۵ ۶ و ۱:۶۱ هستند. 
این ایات وعده دربارة مسیح موعود می‌باشند 
(اشعیا ۱:۶۱ همان متنی است که عیسی در کنيسة 
ناصره آن را خوانده بود - ر.ک. توضیح ۱۹:۴). 
شاگردان پحیی بايد به او خبر می‌دادند که عیسی 
دقیقاً چیزی را به انجام می‌رساند که کلام خدا 
در مورد مسیح موعود پیشگویی نموده بود (آيه 
۱ هرچند که ترتیب به انجام رسیدن ان نبوتها 
کاملا با انچه یحیی تعمید دهنده تصور کرده بود 
هماهنگی نداشت. 

۷ کسی که ... لغزش نخورد. این سخن به 
معنای توبیخ یحیی تعمید دهنده نبود» بلکه کلامی 
برای تشویق و دلگرمی‌اش بود (ر.ک. ای ۲۸). 
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۷ نقل‌قولی است از ملاکی ۱:۳. 

۷ (ر.ک. توضیح مت ۱۱:۱۱). 

۷ خدا را تمحید کردند. مردم عادی و 
باجگیران مطرودی که به موعظهٌ یحیی تعمید 
دهنده گوش سپرده بودند تصدیق کردند که آنچه 
او در مورد ضرورت توبه گفته بود کلامی برحق 
فسات خدا رد 

۷ فقها. (ر.ک. توضیح ۲۵:۱۰). ارادة خدا 
را ... رد نمودند. فراخوان یحیی به توبه بر طبق 
اراد خدا بود. اما آنها با خودداری از توبه نه فقط 
یحیی تعمید دهنده بلکه خدا را نپذیرفتند. 

۷ اطفالی را می‌مانند. مسیح با این طعنة 
جدی فریسیان را به شدت توبیخ نمود. او نشان داد 
که رفتار و کردار انها کودکانه بود و عزم کرده‌اند 
به هیچ طریق راضی نشوند. چه به «رقص» دعوت 
شوند (اشاره به شیوة خدمت مسیح که به شادی و 
خرّمی با گناهکاران می‌خورد و می‌آشامید - آیة 
۴ چه به «نوحه‌گری» (اشاره به فراخوان یحیی 
تعمید دهنده به توبه و شیوءهٌ خدمت زاهدانه و 
بی‌پیرايةٌ او - آية ۳۳). 

۷ می خورد و می‌آشامد. یعنی شیوة معمول 
زندگی. این آیه نشان می‌دهد که چرا روش خدمت 
بحیی با عملکرد عیسی تفاوتی چشمگیر داشت؛ 
هرچند پیغام آنها یکسان بود (ر.ک. توضیح مت 
۴ تفاوت در روشها جایی برای عذر و بهانه 
فریسیان باقی نمی‌گذاشت. همان چیزی که آنها 
اصرار داشتند در عیسی ببینند - زهد و پرهیزکاری 
سختگیرانه - مشخصه خدمت بحیی تعمید دهنده 
بوه اما او را نیز نپذیرفته بودند. مشکل اضلی 
آنها در فساد و تباهی دلشان ریشه داشت. اما به 
آن معترف نبودند. دوست ... گناهکاران. (ر.ک. 
توضیحات ۵: ۳۳-۲۰؛ ۲:۱۵). 

۷ حکمت از جمیع فرزندان خود مٌصدق 


[ تصدیق] می‌شود. حقانیت حکمت واقعی به 
بار می‌آورد به اثبات می‌رسد (ر.ک. یع ۱۷-۱۴:۲). 


د) آمرزش زنی گناهکار (۵۰-۳۶:۷) 

۷ یکی از فریسیان. نام او شمعون بود (اية 
۰ به نظر نمی‌رسید او با عیسی موافق و همدل 
بود (ر.ک. آیات ۴۶-۴۴). تردیدی نیست که انگیزة 
او این بود که يا عیسی را به دام اندازد یا دلیلی بیابد 
تا او را متهم کند (ر.ک. ۷۶). 

۷ شیشه‌ای از عطر. (ر.ک. توضیح مت 
انش رویداد از جهات بسیاری مشابه با 
ماجرایی است که در انجیل متی ۱۳-۶:۲۶؛ مرقس 
۹-۴ و یوحنا ۸-۲:۱۲ توصیف گشته است. اما 
واضح است که این ماجرایی مستقل می‌باشد. آن 
ماجرا در بیت‌عنیای نزدیک به اورشلیم و در هفتۀ 
مصائب مسیح روی داد. در انجاء مریم خواهر 
مرتا و ایلعازن عیسی را مسح نمود. اما ماجرای 
نامبرده در این آبه در جلیل به وقوع پیوست و 
زنی گناهکار (فاحشه) عیسی را تدهین نمود. هیچ 
دلیلی وجود ندارد که این زن را طبق تصور برحی 
مریم مجدلیه بپنداریم (ر.ک. توضیح ۵۳ 

۷ در پشت سر او نزد پایهایش . 
بایستاد. طبق رسم آن زمان» عیسی جایی در پایین 
میز غذاخوری نشسته بود. ورود یک زن بدنام 
به خانة یک فریسی برای همه بسیار حیرت‌آور 
و تکان‌دهنده بود. در چنین ضیافتهایی؛ لا 
مهمانانی عالی‌رتبه شرکت می‌کردند. اما هیچ‌کس 
انتظار نداشت فاحشه‌ای را در انجا ببیند. او برای 
آمدن به آنضا شهامت چشمگیری نشان داده 
بود. این نشان می‌داد که آن زن بی‌تابانه خواهان 
آمرزیده شدن بود. گریان بودن او نیز گواه توب 
عمیقش بود. 


لوقا 


۷ چگونه زن است. فریسیان جز تحقیر 
گناهکاران کار دیگری نداشتند. شمعون به این 
نتیجه رسیده بود که اگر عیسی می‌دانست آن زن 
چه کسی بود. حتمأ او را از خود می‌راند. چون 
فرض بر این بود که آن زن با دست زدن به عیسی 
وی را به لحاظ آیینی ناپاک می‌نمود (ر.ک. توضیح 
ایات ۱۴؛ ۴۴:۸). 

۷ عیسی حواب داد. عیسی که از افکار 
شمعون آگاه بود (ر.ک. ۲۲:۵؛ ر.ک. توضیح مت 
۹ به او نشان داد به راستی یک نبی بود. 

۷ دینار. هر دینار معادل دستمزد یک روز 
بود (ر.ک. توضیح مت ۱۹:۲۲ بنابراین, رقم 
نامبرده مبلغ زیادی به حساب می‌امد - تقریباء 
معادل دستمزد کامل دو سال. 

۷ آب به جهت پایهای من نیاوردی. این 
یک غفلت و اشتباه چشمگیر بود. شستن پای 
مهمان رسم و تشریفاتی مهم و ضروری بود 
(ر.ک. توضیحات یو ۰۴:۱۳ ۵). نیاوردن اب برای 
شستن پای مهمان توهین به حساب می‌آمد. چنان 
که امروزه در فرهنگ جامعة غرب کت و روپوش 
را از دست مهمان نگرفتن چنین معنایی دارد. 

۷ زیرا که محبت بسیار نموده است. این 
بدان معنا نیست که چون آن زن محبت فراوانی 
از خود نشان داد آمرزیده شد. آن مَتّلی که عیسی 
بیان نمود (در آیات ۴۳-۴۱) گویای آمرزش بی‌قید 
و شرطی بود که ثمرءٌ محبت را در پی داشت. 
بنابراین» اگر محبت زن را عامل آمرزش او بدانیم» 
در واقع» معنای درسی را که عیسی در اینجا تعلیم 
می‌دهد تحریف کرده‌ايم. تدهین پایهای عیسی 
عامل امرزش ان زن نبود. بلکه ایمان وی (اية 
۰ موجب شد عیسی او را بیامرزد. 

۷ گناهان را هم می‌آمرزد. (ر.ک. توضیحات 
۳.۰۵ ۱ مت :۲-۱ مر ۷:۲). 


۳۷۹ 


۷ ایمانت تو را نحات داده است. تمام 
کسانی که عیسی ایشان را شفا داده بود رستگار 
نشدند. بلکه آنانی از نجات ابدی بهره‌مند گشتند 
که ایمان واقعی خود را ابراز نمودند (ر.ک. ۱۹:۱۷؛ 
۸ مت :۲۲؛ ر.ک. توضیح مر ۳۴:۵). 


ه) گرد آوردن شاگردان بامحبت (۳-۱:۸) 

۸ زنان چند. معمولا معلمان بهود زنان را به 
شاگردی نمی‌پذیرفتند. مریم معروف به مجدلیه. 
احتمالاء نام او از شهر مجدل در جلیل گرفته شده 
بود. برخحی معتقدند او همان زنی است که در 
آیات ۵۰-۳۷۸۷ توصیف گشته است. اما وقتی 
لوقا در اینجا برای اولین بار از او نام می‌برد. بعید 
به نظر می‌رسد او همان شخصیت اصلی ماجرایی 
باشد که پیش از این نقل کرده بود. همچنین 
صرفاً به این دلیل که مریم به وضوح در چنگال 
دیوها اسیر بود دلیلی ندارد فکر کنیم فاحشه 
بوده است. 

۸ پونا. در ای ۱۰:۲۴ نیز از این زن نام برده 
می‌شود اما در هیچ ی دیگری از عهد جدید نشانی 
از او نمی‌بينيم. امکان دارد او منبع برخی اطلاعات 
و جزییاتی باشد که لوقا دربارهُ هیرودیس نقل کرده 
است (ر.ک. ۸:۲۳ ۱۲؛ ر.اک. توضیح ۳:۱ سوسن. 
به جز اینجاء در هیچ أيه دیگری از عهدجدید از او 
نام برده نشده است. احتمالاء او از آشنایان لوقا بود. 
از اموال خود. این رسم یهودیان بود که شاگردان 
معلمان مذهبی خود را به این شکل پشتیبانی کنند 
(ر.ک. ۸۷:۲۰ ۱ قرن ۱۱-۴:۹؛ غلا ۶:۶: ۱ تيمو 
۷۵ )- 


و) تعلیم به انبوه جمعیت به وسیله مثلها 
(۸:-۳۱) 


۸ متّلی آورده. گفت. اين مَنّل نقطة عطفی 
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۳۸۰ 


مهم در خدمت عیسی بود (ر.ک. توضیحات مت 

۸ به جهت تخم کاشتن. برزگران با دست 
خود در زمین شخم‌زده بذر می‌افشاندند. طبیعی 
از زمین و بر روی جاده‌های باریکی که بین مزارع 
وجود داشت می‌ریخت. از آنجا که خاک آن مناطق 
سفت بود» بذر نمی‌توانست در خاک نفوذ و رشد 
اشاره داشته باشد. 

۸ سنگلاخ. بعنی خاک کم‌عمقی که لایه‌ای 
مت ۵:۱۳ ۲۰). این مثال می‌تواند به حماعت 
دمدمی‌مزاج و بی‌ثباتی اشاره داشته باشد که فقط 
به خاطر معجزات عیسی در پی او بودند. 
این مثال می‌تواند به افراد مادی‌گرایی اشاره داشته 
باشد که ثروت دنیوی را مهم‌تر از ثروت روحانی 

۸ صد چندان. لوقا این مَل را خلاصه کرده 
است. انجیل متی ۸:۱۳ و مرقس e‏ 
ثمر آوردن را توضیح داده‌اند. «صد چندان» صرفا به 
مقدار فراوانی اشاره دارد که نمی‌توان تصورش را 
نمود (ر.ک. پید ۱۲:۲۶). هر که گوش ... دارد. هر 
سه انجیل همدید [متی. مرقس, لوقا] در مَل برزگر 
به این هشدار اشاره کرده‌اند (ر.ک. مت 4۹:7 مر 
۴ عیسی اغلب این عبارت را به کار می‌بُرد تا 
به طور خاص بر اهمیت سخنانی که در لفافه و به 
صورت سر بیان می کرد تأکید نماید (ر.ک. ۳۵:۱۴ 
مت ۱ ۳ مر ۲۳:۴). 


۳ تا نگریسته. نبینند. نقل‌قولی است از اشعیا 
۶ این عبارت حاکی از آن است که خدا به منظور 
داوری بی‌ایمانان چشمان آنها را می‌بندد. 

۸ تا مدتی ایمان می‌دارند. اشاره به ایمان 
ظاهری است نه ایمان نجات‌بخش (ر.ک. توضیح 
مت ۲۰:۱۳). 

۸ شنیده ... نگاه می دارند ... ثمر میآورند. 
این گواه نجات واقعی است. واژه «شنیده» به درک 
نمودن و ایمان آوردن اشاره دارد (یو ۱۰۸ ۴۷). 
«نگاه می‌دارند» به اطاعت مداوم و پیوسته اشاره 
می کند (۸:۱۱؛ ر.ک. توضیحات یو ۲۴-۲۱:۱۴). 
«ثمر می‌آورند» نیز به معنی کارهای نیک است 
(مت ۹-۷ يع 7 -۶). 

۸ زیر تخت. این واقعیت که مسیح در 
مثلهای خود اسرار را تعلیم می‌داد به این معنا نبود 
که پیغامش فقط برای شاگردان دستچین او بود 
و یا اینکه پیغامش باید مخفی می‌ماند. چراغ را 
تک ی کت ام اسان با تسا را 
چراغدان گذارند تا نور آن به دورترین نقاط برسد. 
با وجود این فقط کسانی که چشم بینا دارند قادر 
به دیدنش خواهند بود. 

۸ جیزی نهان نیست که ظاهر نگردد. در 
روز داوری. حقیقت به طور کامل آشکار خواهد 
شد (ر.ک. رفن ۱۵:۴ ت۳۵ ۲۵). 
هدف نهایی خدا پنهان کردن حقیقت نیست. بلکه 
آشکار نمودن آن است. 

۸ پس احتیاط نمایید که به جه طور 
می‌شنوید. مهم است انسان در طول زندگی‌اش به 
این نور پاسخ دهد. چرا که در برابر تخت داوری 
فرصتی برای پذیرش حقیقتی که قبلا آن را رد 
کرده است وجود نخواهد داشت (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). 
کسانی که اکنون نور انجیل را به تمسخر می گیرند 


لوقا 


در ابدیت. ذره‌ای نور هم از ایشان دریغ خواهد شد 
(ر.ک. ۲۶:۱۹؛ مت ۲۹:۲۵). 
۸ برادران. (ر.ک. توضیحات مت ۴۹-۴۶:۱۲), 
٩۷ ۸‏ (ر.ک. توضیحات مر ۳۱۳ ۳۵ 


ز) آرام نمودن طوفان و امواج (۲۵-۲۲:۸) 
۲۵-۸ (ر.ک. توضیحات مت ۲۷-۲۴:۸). 


۳( سفر به جلیل (۵۰:۹-۲۶:۸) 


الف) آزاد کردن دیوزده (۳۹-۲۶:۸) 

۳۸-۸ (ر.ک. توضیحات مت :۲۴-۲۸). 

۸ شخصی. به گفتۀ متی. در واقع؛ آنها دو 
نفر بودند. اما فقط یکی از ان دو در حال صحبت 
بود (ر.ک. توضیح مت :۲۸). 

۸ لحئون [لژیون]. (ر.ک. توضیحات مت 
۸ مر ۵:۵). 

۸ هاویه. (ر.اک. توضیح مت ۲۱:۸). 


ب) شفای یک زن (۴۸-۴۰:۸) 
عیسی قبلاً در کنیسه‌ای که یارس رییس آن بود 
روح شریری را از وجود یک مرد اخراج کرده بود 
(۲۷-۲۳۳:۴). 

۸ دختر یگانه. (راک. توضیح ۳۸:۹). ازدحام 
می نمو دند. م.ت. «خفه کردند» (جیزی نمانده بود 
که عیسی را له کنند). 

۸ استحاضه [خونریزی]. (ر.ک. توضیح 
مت ۲۰:۹). 

۸ از پشت سر وی آمده ... لمس نمود. این 
زن به خاطر بیماری‌اش به هر که دست می‌زد او را 
نجس می‌نمود. اماء در اینجا, نتیجه دقیقاً برعکس 


۸۱ 


توضیح مت .)۲۰:٩‏ 
۸ قوتی از من بیرون شد. (ر.ک. توضیح 
مر ۳۱:۵). 


ج) زنده کردن یک دختر (۵۶-۴۹:۸) 

۸ ایمان آور و بس. اگرچه در تمام شفاهای 
عیسی صرفاً ایمان داشتن اشخاص شرط اصلی 
نبود (ر.ک. ۵۱:۲۲ در برخی مواقع» عیسی از 
آنها می‌طابید که ایمان آورند. 

۸ پطرس و يوحنا و یعقوب. (ر.ک. 
توضیحات ۲۸:۹؛ مت ۲:۱۰؛ ۱:۱۷). 

۸ نمرده. (ر.ک. توضیحات مت :۰۲۳ ۲۴). 

۸ هیچ کس را ... خبر ندهند. (ر.ک. توضیح 
مت :۴). 


د) فرستادن دوازده شاگرد (۶-۱:۹) 

۶-۹ (ر.ک. توضیحات مت ۴۲-۱:۱۰). 

۳۹ هیچ چیز .۰ برمدارید. در این مورد. 
تفاوتهای جزیی میان گفتار متی. مرقس و لوقا 
گاه سوال‌برانگیز می‌شوند. در این آیه و انجیل 
متی ۰ تنوان می‌شود که شاگردان تباید 
چوب‌دستی به همراه ببرند (ر.ک. توضیح آن 
ایات). اما مرقس ۸:۶ می‌فرماید جز چجوب‌دستی 
هیچ‌چیز با خود برندارند. همچنین انجیل مرقس 
۶ به شاگردان می‌فرماید کفش به پا کنند. حال 
آنکه طبق متی ۱۰:۱۰ کفش نیز جزو چیزهایی 
بود که نباید با خود می‌بردند. اما در واقع. انچه 
در متی ۶۰ و در این ايه ممنوع شده بود همراه 
داشتن جوب‌دستی و کفش اضافه بود. شاگردان 
نباید در ان سفر کوله‌بار با خود می‌بردند. بلکه باید 
به لباسهایی که با ود داشتند بسنده می‌کردند. 
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ه) حیران شدن هیرودیس )٩-۷:۹(‏ 
مت ۱:۱۴). اخبار مربوط به مسیح به گوش بالاترین 
مقام دولتی رسیده بود. یحیی از مردگان برخاسته 
است. البته که چنین چیزی حقیقت نداشت. با 
وجود این به نظر می‌رسید هیرودیس دچار ترس 
و عذابت وحدان شده بود (ر.ک. مر #9۶ 

۹۹ طالب ملاقات وی می بو د. فقط لوقا به 
این مورد اشاره کرده ات (ر.اک. توضیحات 
(TA ۲:۱‏ 


و) غذا دادن به انبوه جمعیت (۱۷-۱۰:۹) 

۹ وبرانه. عیسی و شاگردان می‌خواستند با 
فاصله گرفتن از جمعیت اندکی استراحت کنند 
(ر.ک. مر ۳۱:۶ ۳۲). بیت صیدا. (ر.ک. توضیح مر 
۸ بیت‌صیدای پولیاس در کرانة شمالی جلیل 
و شرق منطقه‌ای قرار داشت که رود اردن در آنجا 
به دریاچۀ جلیل سرازیر می‌گشت. 

۱۷-۹ علاوه بر رویداد رستاخیز مسیح. 
خوراک دادن به پنج هزار نفر تنها معجزه‌ای است 
که در هر چهار انجیل عنوان شده است (ر.ک. مت 
۴--۲۱؛ مر ۴۴-۳۵:۶؛ یو ۱۳-۳:۶). 

۹ قریب [نزدیک] به پنج هزار مرد. با 
شار ونان کرد ان ورای این مت 
شاید نزدیک به بیست هزار نفر می‌رسید. 

۹ سبد. (ر.ک. توضیحات مر ۴۳:۶؛ ۸:۸. 


ز) پیشگویی مصلوب شدن خود )۲۶-۱۸:٩(‏ 
۲۱-۹ (ر.ک. توضیحات مت ۲۰-۱۳:۱۶). 
۹ بحبی تعمید دهنده ... الیاس [ايلا] 

... یکی از انبیای پیشین. (ر.ک. آیات ۷ ۸). 

گویا چنین شایعاتی بسیار رواج داشتند (ر.ک. 

توضیحات ۱۷:۰۱؛ مت ۱۴:۱۱؛ مر ۱۳:4؛ مکا 
۳۲۰۹ مسح خدا. یعنی میج موعود که در 

عهدعتیق وعده داده شده بود (دان ۲۵:۹٩‏ ۲۶؛ ر.ک. 

توضیح مت ۱۶:۱۶). 

۹ هیچ کس را از این اطلاع مدهید. (ر.ک. 

توضیحات مت :۳؛ ۱۶:۱۲). 

اعلام این واقعیت به یک مقطع مهم و برجسته در 

حدمت عیسی اشاره می کرد (ر.ک. توضیح مت 

(FEF 

خودانکاری یکی از موضوعات ثابت در تعالیم 

مسیح به شاگردانش بود (ر.ک. ۲۶:۱۴ ۲۷؛ مت 

۰ ۲۴:۱۶؛ مر ۳۴:۸؛ یو ۲۶-۲۴:۱۲). آن انکار 

سی که عیسی می‌طلبید گوشه‌نشینی زاهدانه نبود 

(ر.ک. توضیح ۳۴:۷). منظور این بود که شخص 

حاضر باشد از احکام مسیح اطاعت کند» به دیگران 

خدمت نماید و به خاطر عیسی رنج و سختی را 

تاب آورد - حتی تا پای جان. 

۹ هر کس جان خود را به جهت من تلف 
کرد. علاوه بر حکم از عقب من آیید» این گفته 


شفاهای خدا از طریق انسانها 


متی مرقس لوقا یوحن 
۱. شاگردان ۱۵-۰ ۳ ۱۳-۰۱۷:۶ ۶-۹ 
۲ افراد ناشناخته 3 ۴۰-۹ ۸۹ ۵۰ - 
۳ آن هفتاد نفر ۲۰-۰ ِ 
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۳۸۴ 


نیز بیش از هر کلام دیگر مسیح در انجیلها تکرار 
شده است (ر.ک. ۳۲:۱۷ مت ۳۹:۱۰ ۲۵:۱۶؛ مر 
۸ يو ۲۵:۱۲؛ ر.ک. توضیح )+ 

۹ هر که از من ... عار دارد. یعنی غير 
ایمانداران (ر.ک. مت ۳۲:۱۰ روم ۳۳:۹؛ ۱۱:۱۰ 
۲ تيمو ۱۲:۲؛ ر.ک. توضیح ۲ 


ح) آشکار نمودن جلال خود (۳۶-۲۷:۹) 

۹ تا ملکوت خدا را نبینند. (ر.ک. توضیح 
مت ۲۸:۱۶). 

۹ قریب آ[نزدیک] به هشت روز. این 
عبارت به طور کلی به زمانی در حدود یک هفته 
اشاره می‌کند (ر.ک. یو ۲۶:۲۰؛ ر.ک. توضیح مت 
۷ از این کلام. اين عبارت حلقة اتصال وعدهة 
مشاهده ملکوت (اية ۲۷) و رویدادهایی است که 
در ادامه عنوان شده‌اند (ر.ک. توضیح مت ۲۸:۱۶). 
پطرس و یوحنا و یعقوب. فقط این سه نفر اجازه 
اد برخاستن دختر ایس (۵۱:۸)»تبدیل چهر: 
عیسی (ر.ک. مت ۱:۱۷) و غم و اندوه مسیح در 
باغ جتسیمانی را شاهد باشند (مر ۳۳:۱۴). کوهی. 
احتمال ضعیفی وجود دارد که انطور که رخ 
ھا کم اضر کد اون با وس و 
شاگردان در «نواحی قیصریۀ فیلییّس» (مت ۱۳:۱۶) 
به سر می‌بردند و کوه تابور از هیچ جهت به آنجا 
نزدیک نبود. افزون بر اینکه» گویا کوه تابور محل 
عبادت بت‌پرستان بوده است (هو ۱:۵). در زمانة 
عیسی نیز پادگانی نظامی بر فراز آن کوه ساخته 
شده بود. در هیچ منبعیء به مکان دقیق رویداد 
ییاه ممی ه مس اقا رم له ات ابا متا مس 
این باورند که این رویداد در کوه حرمون به وقوع 
پیوست (کوهی که دو هزار متر بلندتر از کوه تابور 
بود و به قیصریة فیلیّس نزدیک‌تر بود). 

۹ جون دعا می کرد. (ر.ک. توضیح ۳ 


در زمان تعمید عیسی نیز هنگامی که او دعا 
می کرد صدای پدر از آسمان شنیده شد (ر.ک. 
مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). درخشان. 
م.ت. «نورافشان». در کل عهدجدید. این واژه فقط 
در همین آیه به کار رفته است. این نور نوری 
درخشنده و خیره کننده, مانند برق صاعقه بود. 

۹ موسی و الیاس [ایلیا]. (ر.ک. توضیح 
مت ۹۷ 

۹ رحلت [مرگ] او. پطرس نیز در اشاره به 
مرگ خود همین عبارت را به کار برده است (۲ 
پطر ۱۵:۱). فقط لوقا به محتوای گفتگوی آنها و 
این واقعیت اشاره کرده است که پطرس و یعقوب 
و یوحنا خوابیده بودند (ايةٌ ٩۳۲‏ ر.ک. ۴۵:۲۲). 

۹ حلال او ... را 
(TTA‏ 

۹ سه سایبان. (ر.ک. توضیح مت ۴:۱۷). 

۹ ابری. انجیل متی ۵:۱۷ می‌فرماید: «ابری 
درخشنده» ابری که گرداگرد جلال خدا را فرا 
گرفتهبود.مانند ستون ابری که در عهدعتیق قوم 
اسراییل را هدایت می کرد (خرو 1۹:۱۴ ۲۰). 
درخشندگی این ابر و خوابآلود بودن شاگردان 
(آیة ۳۲) حاکی از آن است که شاید این رویداد به 
هنگام شب اتفاق افتاده بود. 


os‏ دیدند. (ر.ک. ځرو 


مت ۱۷:۳). 


ط) اخراج روح ناپاک (۴۲-۳۷:۹) 

۹ يگانة من است. (ر.ک. ۱۲:۷؛۴۲:۸). پسر 
بیوه‌زن نایینی تنها فرزند او بود. دختر ايرس نیز 
تنها فرزند خانواده بود. فقط لوقا به این جزییات 
اشاره می کند. 

۹ روحی او را می‌گیرد. در این مورد. صرفا 
بیماری صرع مطرح نبود. بلکه آن پسر به وضوح 


لوقا 


A۵ 


زنده شدن از مردگان 


۱. ایلیا پسر بیوه‌زن اهل صرفه را زنده کرد. 

۲. الیشع پسر زنی اهل شونیم را زنده کرد. 

۳ مردی در تماس با استخوانهای الیشع زنده شد. 
۴ عیسی دختر یایرس را زنده کرد. 

۵ عیسی پسر بیوه‌زن اهل نایین را زنده کرد. 

۷ پطرس دور کاس را زنده کرد. 


دیوزده بود. هیچ دلیلی وجود ندارد بپنداریم لوقا 
که پزشک بوت برای اینکه هم‌سطح درک و بینش 
مخاطبانش سخن گفته باشد از به کار بردن واژگان 
پیچیده و تخصصی خودداری کرده است. علاوه 
بر اینکه» عیسی آن پسر را با نهیب به روح شریر 
شفا داد (ایۀ ۴۲؛ ر.اک. مر .)۲۵:٩‏ 

۹ نتوانستند. (ر.ک. توضیحات مت ۲۱-۱۹:۱۷). 

۹ ای فرقة بی‌ایمان کج‌زوش. (ر.ک. 
توضیح مت ۱۷:۱۷). 


ی) تعلیم به شاگردان خود )۵۰-۴۳:۹٩(‏ 

۹ تسلیم خواهد شد. (ر.ک. توضیح مت 
۷ 

٩‏ از ایشان مخفی داشته شد. این مخفی 
نگاه داشتن طبق تدبیر و اراد مطلق خدا صورت 
گرفت (ر.ک. ۴۵:۲۴). 

۹ بزرگ‌تر است. (ر.ک. توضیح مت 
:۹( 

۹ هر که این طفل را ... قبول کند. (ر.ک. 
توضیح مت ۵:۱۸). هر که ... کوجک‌تر باشد. 
همان بزرگ خواهد بود. راه برتر بودن در ملکوت 
مسیح از خود گذشتگی و خودانکاری است (ر.ک. 
توضیح ایة ۲۳). 


اول پادشاهان ۲۲:۱۷ 

دوم پادشاهان ۴ ۳۵ 
دوم پادشاهان eT‏ 1 
لوقا ۵۶-۵۲:۸ 

لوقا ۰۱۴:۷ ۱۵ 

بوتا ۱۱ 

اعمال رسولان ۴۰:٩‏ 
اعمال رسولان ۱۲-۹:۲۰ 


۹ از آن‌رو که پیروی ما نمی کند. نکتۀ 
جالب این است که آن کسی که چنین اعتراض 
نمود یوحنا بود که «رسول محبت» خوانده شد 
(ر.ک. توضیح آیۀٌ ۵۴). بعدها؛ یوحنا متوجه گشت 
که سنگ محک راستین جهت تشخیص اصالت 
خدمت شخص این است که پایبندی او به اصول 
اخلاقی (ر.ک. ۱ یو ۶-۴:۲ ۲۹؛ ۱۲-۴:۳ ۵:۴ ۲۰؛ 
مت ۱۶۸) و اصالت باور و تعلیم او آزموده شود 
(۱ یو ۳-۱:۴؛ ۲ یو ۱۱-۷). چه بسا ان مرد از هر 
دی آزماشن سریانل تسوا می آمك افا بو تاا خی فا 
به این دلیل که او جزو گروهشان نبود نمی‌خواست 
وی را بپذیرد. این خطای فرقه گرایی است. 

۹ هر که ضد شما نیست با شما است: 
ین گفته نقطة مقابل ای ۲۳:۱۱ است. میانه‌روی 
یا بی‌طرفی وجود ندارد. در اینجاء مسیح آزمودن 
خلاق و رفتار ظاهری را محک سنجش قرار داد. 
ما در یه ۲۳:۱۱ جهت محک باطن و زندگی 
شخصی آزمونی ارائه داد که هر کسی باید آن 
آزمون را در مورد خودش به کار ببرد. 


۳. سفر به اورشلیم (۲۷:۱۹-۵۱:۹) 


الف. سامره (۳۷:۱۰-۵۱:۹) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۸۶ 


۱) اهالی یک دهکده او را از خود می‌رانند 

)۵۶-۵۱:۹( 

۹ روی خود را به عزم ثابت به سوی 
اورشلیم نهاد. این عبارت سرآغاز بخشی مهم در 
انجیل لوقا است. از اینجا تا ی ۲۷:۱۹ مسیح 
با عزمی راسخ روی به سوی اورشلیم دارد 
(ر.ک. توضیح اي ۵۳). لوقا به شرح این سفر 
طولانی به سوی صلیب پرداخته است. این سفر 
مقطعی شگرف و چشمگیر در خدمت مسیح 
بود. از این پس, دیگر جلیل مرکز خدمت او 
نمی‌باشد. با وجود اینکه لوقا در آیات ۱۱:۱۷- 
۷ از بازگشت به جلیل خبر می‌دهد هر آنچه 
ميان این مرحله و اقامت کوتاه در جلیل روی 
می‌دهد را بخشی از سفر به اورشلیم در نظر گرفته 
است. با مقایسة انجیلها متوجه می‌شویم مسیح در 
این دوره از خدمتش به منظور شرکت در اعیاد 
مختلف دیدارهای کوتاهی از اورشلیم داشت 
(ر.ک. توضیحات ۲۲:۱۳؛ ۱۱:۱۷). در این دوره از 
خدمت» آن دیدارهای کوتاه صرفاً میان‌پرده‌هایی 
بودند که به سفر نهایی عیسی به اورشلیم و جان 
سپردن در آنجا ختم شدند. بنابراین» لوقاء با نشان 
دادن عزم راسخ مسیح برای تکمیل مأموریت 
خود و رفتن بر روی صلیب. بر این مقطع مهم در 
یت سید یکرت از ی ایا 
نموده است (ر.ک. توضیح 0۲( 

۹ سامریان. امالی سامره از نسل بهودیانی 
بودند که در دوران اسارت قوم اسراییل با نژادهای 
دیگر ازدواج کرده بودند. آنها رقیبان ملت يهود 
به حساب می‌آمدند. ایشان شیوةٌ پرستش خاصی 
را برای خود ابداع کرده بودند که ترکیبی از ایین 
بهود و ایین بت‌پرستان بود. معبد این افراد در 
کوه جرزیم قرار داشت. یهودیان آنها را ناپاک 
می‌دانستند و به قدری از ایشان بیزار بودند که 


بیشتر بهودیان مسافر برای پیمودن فاصله جلیل تا 
بهودیه ترجیح می‌دادند. به جای عبور از سامره. 
مسیر طولانی‌تری را از شرق رود اردن طی کنند 
(ر.ک. توضیح یو ۴:۴). 

٩۹‏ از انرو که عازم اورشلیم می بو د. 
مسافرت به اورشلیم جهت انجام مراسم پرستش 
به معنای نادیده گرفتن معبد واقع در کوه جرزیم و 
تحقیر شمردن عبادت سامریان بود (ر.ک. توضیح 
ايه ۵۲). بهودیان و سامریان بر سر اين موضوع 
بحث و حدل داشتند (ر.ک. یو ۲۲-۲۰:۴). 

۵۹ یعقوب و يو حنا. عیسی این برادران را 
«بوانژزجس» نامید» یعنی پسران رعد (مر :۱۷). 
گویا این لقب با شخصیت انها متناسب بود. در 
مدت زمانی کوتاه این دومین بار بود که یوحنا 
در مورد ابراز محبت و مهرورزی مرتکب گناه 
می‌شد (ر.ک. توضیح ایغ ۴۹). نکتهة جالب توجه 
این است که یوحنای رسول چند سال بعد یکبار 
دیگر به همراه پطرس از سامره گذشت و انجیل را 
در دهکده‌های آن منطقه موعظه نمود (اع (TAA‏ 

۹ بدیشان گفت. واکنش مسیح به سامریان 
الگوی طرز برخوردی است که کلیسا باید در مقابل 
همه‌گونه آزار و جفا از خود نشان دهد. عبادت 
سامریان از اصل و بنیان بت‌پرستی محض و کاملا 
نادرست بود (ر.ک. توضیح یو ۲۲:۴). علاوه بر آنء 
چیزی که این پرستش را به معضلی پیچیده تبدیل 
می کرد حس تعصب سامریان و عدم تحمل آنها 
نسبت به عقاید و باور دیگران بود. با این حال» 
خداوند عیسی نمی‌خواست از قدرت خود برای 
تلافی کردن استفاده کند. او حتی آنها را دشنام نداد. 
او آمده بود تا نجات دهد نه آنکه هلاک کند. به 
همین جهت. به جای آنکه خشم ویرانگر خود را 
بر آنها نازل کند» فیض و رحمت خویش را شامل 
حالشان نمود. در اینجاء ناخشنودی مسیح را نباید 


لوقا 


به حساب محکوم دانستن عملکرد ایلیا در اول 
پادشاهان ۴۰-۸ یا دوم پادشاهان ۱۲-۲۰۱ 
دانست. ایلیای نبی در حکومتی که پادشاهش خدا 
بود مأموریتی خاص به عهده داشت. خدا برای 
او چنین مقرر نموده بود که رو در روی پادشاه 
داده شده بود که عاملی برای نازل شدن غضب خدا 
به منظور کیفر دادن باشد. اقتدار ایلیا معادل اقتدار 
دولتهای امروزی ات (ر.ک. روم ۱۳ - اما 
خادمان انجیل از چنین اقتداری برخوردار نیستند. 


۲ او افراد دودل را به پیروی از خود نمی‌خواند 
(۶۲-۵۷:۹) 
94 ۶۰ (ر.ک. توضیحات مت :۰۲۱ ۲۲). 
۹ از پشت سر نظر کند. اگر کسی در حال 
شخم زدن به پشت سر خود نگاه کند. باعث 
می‌شود شیارهایی که ایجاد می‌کند نامنظم و 
نامرتب باشند. 


۳ او آن هفتاد نفر را می‌فرستد (۲۴-۱:۱۰) 

۰ هفتاد نفر دیگر. مأموریت به آن هفتاد نفر 
فقط در انجیل لوقا ثبت شده است. موسی نیز هفتاد 
نفر از مشایخ را به نمایندگی از خود تعیین کرده 
بود (اعد ۱۶:۱۱ ۲۶-۲۴). آن دوازده شاگرد به 
جلیل (۶-۱:۹) و آن هفتاد نفر به شهرها و مناطقی 
فرستاده شدند که عیسی قصد داشت به آن نواحی 
تقو كنك لى به هزد نه و اتمال سیف (ر.اک. 
توضیح مت ).٩‏ جفت جفت. یعنی به همان 
ترتیب که دوازده شاگرد را فرستاده بود (ر.اک. 
مر ۷:۶ جا 4:۴ ۱۱؛ اع ۳ ۲۷:۱۵ ۸۳۹ f‏ 
۹ مکا ۲:۱۱). 

۰ بره‌ها در میان گرگان. بدین معنا که آنها 


۳۸۷ 


با دشمنی و نفرت (ر.ک. حز ۶-۳:۲ یو ۲۰:۱۵) 
و خطرات روحانی (ر.ک. مت ۱۵۷ یو ۱۲:۲۰) 
روبه‌رو می‌شدند. 

۰ کیسه و توشه‌دان و کفشها. یعنی بدون 
کوله‌بار سفر. البته این بدان معنا نبود که باید با پای 
برهنه سفر می کردند (ر.ک. توضیح ۳:۹). هیچ کس 
را ... سلام منمایید. سلام و خوش آمدگوبی در 
فرهنگ آن زمان فقط به یک سلام و خوش‌آمد 
محدود نبود. بلکه اداب و تشریفاتی مفصل داشت 
و حتی گاه به دعوت برای صرف غذا می‌انجامید و 
باعث به تأخیر افتادن کارشان می‌شد (ر.ک. توضیح 
۱ شخصی که در مأموریتی کاملا اضطراری 
به سر می‌برد از چنین تعارفات و تشریفات معاف 
بود و اگر این گونه دعوتها را نمی‌پذیرفت بی‌ادبی 
به حساب نمی‌آمد. این حکم عیسی از کوتاه بودن 
زمان و فوریت ان ماموریت خبر می‌داد. 

۰ از خانه به خانه نقل مکنید. یعنی محل 
اقامت خود را تغییر ندهید (ر.ک. توضیح مر 
۶ شاگردان باید در مکانهای مشخصی در 
هر دهکده مستقر می‌شدند و نباید وقتشان را به 
جستجو برای مکان مناسب‌تری صرف می‌نمودند. 

۰ رر.ک. توضیحات مت ۱۴:۱۰ ۱۵). 

۱۵-۰ (ر.ک. توضیحات مت ۲۱:۱۱ ۲۳). 

۰ این عبارتها از یک سو مقام والای خادم 
وفادار مسیح را نشان می‌دهند و از سوی دیگر 
گناه و محکومیت کسانی که پیغام او را نمی‌پذیرند 
اشکار می‌سازند. 

۰ با خرّمی بر گشته. مشخص نیست مدت 
زمان این مأموریت چقدر بوده است. چه بسا شاید 
جندین هفته به طول انجامیده بود. احتمالاء تمام ان 
هفتاد نفر همزمان بازنگشتند. این گفتگو باید پس 
از بازگشت همه آنها صورت گرفته باشد. 

۰ من شیطان را دیدم که ... می‌افتد. 
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سخنان عیسی در چارچوب این متن را می‌توان 
چنین معنا کرد: «تعجب نکنید که ارواح شریر از 
شما اطاعت می‌کنند. من فرماندة آنها را دیدم که از 
اسمان بیرون افکنده شد. پس جای تعجب نیست 
که زیردستان او بر روی زمین اخراج می‌شوند. 
ضمن اینکه» من آن منبع اقتداری هستم که آنها 
را در برابر شما مطیع می گرداند» (آیۀ ۱۹). شاید 
هدف عیسی یادآوری و هشداری ملایم در مورد 
غرور بود. همان عاملی که موجب سقوط شیطان 
گشت (ر.ک. ۱ تیمو ۶:۳). 

۰ ماران و عقربها. (ر.ک. مز ۱۳۰۹۱ حز 
۲ این عبارت به صورت تمثیل و تشبیه عنوان 
شده است. این واژگان کنایه از قدرتهای شیطانی 
می‌باشند (ر.ک. روم ۶ 

۰ از این شادی مکنید. به جای اینکه 
شاگردان شیفتۀ آن تجلیات خارق‌العاده از قبیل 
قدرت داشتن بر ارواح شریر و توانایی انجام 
معجزات می‌گشتند. بايد متوجه می‌شدند که 
بزرگ‌ترین معجزه واقعیت نجات و رستگاری 
بود. کل مقصود پیغام انجیل و موضوع محوری 
تمام معجزات مقولة نجات ابدی است و بس. 
نامهای شما در آسمان مرقوم [نوشته شده] است. 
(ر.ک. فیل ۳:۴؛ عبر ۲۳:۱۲؛ مکا ۲۷:۲۱). در نقطة 
مقابل بی‌ایمانان «در زمین مکتوب خواهند شد» 
(ار ۱۳:۱۷). 

۰ (رر.ک. توضیحات مت ۲۵:۱۱ ۲۶). 


۴ او مثل سامری نیکو را بیان می کند 
(۳۷-۲۵:۱۰) 
۰ فقها. یعنی کاتبان. از قرار معلوم این 
افراد تفسیر گران و کارشناسان شریعت دا بودند. 
علاوه بر متی که این واژه را در ايه ۳۵:۲۲ به 
کار برده است (ر.ک. توضیح آن آیه» لوقا تنها 


نویسندۀ انجیل است که از این عنوان استفاده 
نموده است (۴۵:۱۱» ۴۶ چه کنم تا وارث حیات 
جاودانی گردم؟ چند نفر دیگر نیز همین پرسش 
را مطرح کرده بودند (۲۲-۱۸:۱۸؛ مت ۲۲-۱۶:۱۹؛ 
يو ۱۵-۱۳). 

۰ جواب داد. آن فقیه مطالبات شریعت را 
به طور خلاصه بیان کرد (لاو ۱۸:۱۹؛ تث ۵:۶). 
مسیح نیز در موقعیتی دیگر دقیقاًء همین را فرموده 
بود (ر.اک. توضیحات مت ۴۰-۳۷:۲۲). 

۰ جنین بکن که خواهی زیست. (ر.ک. 
لاو ۵:۱۸: حز ۱۱:۲۰). یعنی «به‌جا آور و زنده 
بمان.» این وعده شریعت است. اماء از آنجا که 
هیچ گناهکاری نمی تواند این حکم را کاملا به‌جا 
آورد. مطالبات محال شریعت ما را بر آن می‌دارند 
تا جویای رحمت الهی گردیم (غلا ۳: ۰۱۳-۱۰ 
۲۵-۲). این مرد به جای بالیدن به اعمالش (اية 
)٩‏ باید به گناه خویش اعتراف می کرد. 

۰ خواست خود را عادل نماید. این 
نشان می‌داد ان مرد به راستی و درست‌کاری و 
اقول خوففن مس الك جاه من کیت ؟ 
عفيدة رایج میان کاتبان و فریسیان این بود که 
فقط فرد صالح و درست‌کار می‌توانست همسایه 
محسوب شود. طبق دیدگاه انهاء شریران - شامل 
گناهکاران محض «مانند باجگیران و فاحشگان)؛ 
غير بهودیان و به ویژه سامریان - کسانی بودند که 
کاتبان و فریسیان از انها نفرت داشتند. چرا که این 
دسته افراد دشمنان خدا به حساب می‌امدند. انها در 
توجیه دید گاهشان از مزمور ۲۱:۱۳۹ ۲۲ نقل‌قول 
می‌کردند. همان‌طور که این مزمور می‌فرماید. تنفر 
از شرارت نتیجۀ دوست داشتن عدالت است. اما 
آن کسی که به راستی صالح است بیزاری‌اش از 
گناهکاران به معنای دشمنی با آنها و بدخواهی 
آنها نیست. منظور تنفر و بیزاری معقولانه و برحق 
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افراد دیگری در انجیلها که دیوها را اخراج نمودند 


متی مرفس 
۱. دوازده شاگرد ۰۰۱۱۰ ۶ ۱۳ 
۲. دوازده شاگرد - 1۵:۳ 
۳ شاگردان ناشناس ۳۸۹ 
۴ دوازده شاگرد - 1Y۶‏ 


۵. آن هفتاد نفر ج ۳ 


از هر گونه فساد و بدی است نه کینه‌توزی و 
نفرت شخصی از انسانها. ویژگی تنفر خداپسندانه 
این است که انسان نسبت به وضعیت گناهکاران 
دلشکسته و اندوهگین باشد. همان‌طور که عیسی 
در اینجا و در آیات دیگر تعلیم می‌دهد (۳۶-۲۷:۶: 
مت ۴۸-۴۴۸۵ چاشنی این بیزاری محبت واقعی 
است. فریسیان دشمنی با شریران را فضیلت و 
خسنی اخلاقی به حساب می‌آوردند و در واقع با 
این طرز برخورد دومین حکم برجستۀ ده فرمان را 
زیر پا می‌گذاشتند. پاسخ عیسی به آن فقیه توجیه 
و بهانة فریسیان برای نفرت داشتن از دشمنان را 
باطل و بی‌اثر نمود. 

۰ از اورشلیم به سوی اریحا می‌رفت. 
یعنی یک سرازیری سنگلاخی و پر از پیچ و خم 
خطرناک که شیب ان به ارتفاع هزار متر و به 
مسافت بیست و پنج کیلومتر بود. این مسیر به 
سبب حملات راهزنان و خطرات دیگر زبان‌زد 
همگان بود. 

۰ شخصی لاوی. این اشخاص به طایفةٌ 
لاوی تعلق داشتند. اما از نسل هارون نبودند. آنها 
دستیار کاهنان در رسیدگی به امور معبد بودند. 

۹ سامری. سامریان معمولاً از این مسیر 
عبور نمی‌کردند. این شخص سامری نه فقط در 
معرض حملة راهزنان قرار داشت» بلکه دشمنی و 
خصومت سایر مسافران نیز او را تهدید می کرد. 


۰ روغن و شراب. احتمال اغلب مسافران 
داز کی روغ و شراب به خیراه اک غا ور 
طول راه به منزلة کمکهای اولیةٌ پزشکی به کارشان 
آید. شراب خاصیت ضدعفونی داشت و روغن 
آرام‌بخش و شفادهنده بود. 

۰ دو دینار. معادل دستمزد دو روز بود 
(ر.ک. توضیحات مت ۲:۲۰؛ ۱۹:۲۲). این مبلغ 
ان‌قدر زياد بود که ان مرد هم می‌توانست تا زمان 
بهبودی‌اش در انجا استراحت کند هم احتمالا حتی 
مبلغ اضافه‌ای هم برایش باقی بماند. 

۰ مهمسایه بود با ان شخص. عیسی به 
سوال آن فقیه اشاره کرد (آیۀ ۲4). آن فقیه تصور 
می کرد صرفاً دیگرآن و ظیفه داشتند حق همسایگی 
را برای او به‌جا آورند (ر.ک. توضیح أيه ۹ 
پاسخ عیسی مشخص کرد که همه موظفند همسایه 
باشندء به ویژه همسایة نیازمندان. 


ب. بیت عنیا و بهودیه (۳۵:۱۲-۳۸:۱۰) 


۱) مریم و مرتا (۴۲-۳۸:۱۰) 

۰ بلد [دهکده]. منظور بیت‌عنیا است که در 
فاصلۀ چهار کیلومتری شرق معبد اورشلیم و دامنۀ 
شرقی کوه زیتون قرار داشت. منزل مریم مرتا و 
ایلعازر در انجا بود (ر.ک. یو 1:۱۱). 

۰ مضطرب. م.ت. «به اين سو و آن سو 
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کشیدن». این واژه بر سراسیمگی و آشفتگی مرتا 
دلالت داشت. به جهت زیادتی [زیادی] خدمت. 
گویا فر تاره سای .ونو اشن نشان می داد که 
پرداختن به آنها چندان ضرورتی نداشت. 

۰ یک چیز ... نصیب خوب. عیسی در 
مورد مقدار و میزان خوراکهایی که باید بر سر سفره 
آورده می‌شد سخن نمی گفت. مریم نشان داد فقط 
یک چیز ضروری بود و آن یک چیز برخوردار 
بودن از روحية پرستش و تأمل نمودن و گوش 
سپردن به کلام عیسی با دل و فکر گشوده بود. 


۲) دعای ربانی (۴-۱:۱۱) 

۱ خداوندا دعا کردن را به ما تعلیم 
نما. معلمان برد معمولاً دعاها را می‌نوشتند تا 
شاگردانشان بتوانند آنها را به خاطر بسپارند و 
تکرار کنند. شاگردان عیسی که بارها او را در حال 
دعا دیده بودند از عشق و علاقۀ عیسی به دعا باخبر 
بودند. آنها می‌دانستند که دعا کردن صرفاً تکرار 
یک سری عبارتها نبود (ر.ک. توضیح مت ۷:۶). 

۱ ای پدر ما که در آسمانی. مسیح این 
الگوی دعا را تقریباً در دو موقعیت مختلف بیان 
کرده بود. نخستین بار در موعظه بالای کوه (ر.ک. 
توضیحات مت ۱۳-۹:۶) و دومین بار در اینجا و 
در پاسخ به پرسش اصلی که شاگردان در رابطه 
با دعا مطرح کرده بودند؛ حال آنکه ميان این دو 
توضیح, اندک تفاوتی وجود دارد. نام تو. نام خدا 
نمودار کل شخصیت و صفات او است (ر.ک. مز 
AAT :۲۲:۲۲ ۱۰:۹ A ۸‏ ۱:۱۱۵). 


۳ اهمیت اصرار و پافشاری در دعا 
(۱۳-۵:۱۱) 
۱۷:۱ بجه‌های من در رختخواب یا من 


خفته‌اند. اغلب منازل در اسراییل فقط یک اتاق 
داشتند که تمام اعضای خانواده در آنجا در کنار 
یکدیگر می‌خوابيدند. اگر یک نفر برمی‌خاست و 
چراغ را روشن می‌کرد تا برای مثال مقداری نان 
بردارد همه بیدار می‌شدند. 

۱ لجاجت [سماجت]. این وازه می‌تواند 
به معنای (گستاخحی» نیز باشد. این واژه گویای 
فوریت. جسارت. پشتکا شهامت و پیگیر بودن 
است - مانند سماجت گدایی بینوا که کمک 
انز 

۱ شریر هستید. یعنی در ذات خود شریر 
هستید (ر.اک. توضیح مت :۱۱). 


۴ محال بودن بی‌طرفی (۳۶-۱۴:۱۱) 

۱ گنگ [لال] بود. یعنی روح شریر. گنگ 
گویا گردید. یعنی آن مرد لال لب به سخن گشود. 

۵:11 بعْلربول. («ملک‌بعل»). او سردستةً 
خدایان شهر عقرون در فلسطین بود. بهودیان به 
حالت تحقیر و تمسخ او را بَعل‌زبوب (ارباب 
مگسها) می‌ناميدند. 

۱ آیتی آسمانی. یعنی انجام معجزاتی در 
رابطه با ماه و ستارگان؛ مانند تغییر دادن ترئیب 
قرار گرفتن ستارگان یا کاری عظیم‌تر از اخراج 
ارواحی که آن لحظه شاهدش بودند (ر.ک. توضیح 
مت ۳۸:۱۲). 

۱ خیالات ایشان را درک کرده. عیسی 
خدا بود و هرگاه لازم می‌دانست دانایی مطلقش را 
آشکار می‌نمود (ر.ک. توضیحات ۵۲:۲ مر ۳۲:۱۳؛ 
یو ۲۵-۲). مملکتی که بر خلاف خود منفسم 
[تقسیم] شود. شاید اشاره‌ای ظریف به تفسیم شدن 
حکومت اسراییل در زمان ربعم باشد که اثرات آن 
هنوز به شکلهای گوناگون در کشمکشهای شدید 
داخلی و چنددستگی‌های مختلف دیده می شد. تا 
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جایی که به ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ میلادی 

۱ پسران شما به واسطه که آنها را بیرون 
می کنند؟ در میان بهودیان کسانی وجود داشتند 
که ادعا می‌کردند از قدرت اخراج ارواح شریر 
برخوردارند (اع .)۱۵-۱۳:۱٩‏ منظور عیسی این 
بود که اگر ممکن بود ارواح شریر را به قدرت 
شیطان اخراج نمود. باید به فریسیانی که مدعی 
اخراج ارواح بودند نیز با شک و تردید نگریسته 
می‌شد. در واقع» کتاب اعمال رسولان فصل ۱٩‏ 
نشان می‌دهد پسران اسکیوا افراد شیّادی بودند که 
با دغل‌کاری و فریب می‌کوشیدند اخراج ارواح 
را جعل کنند. داوران بر شما. یعنی شاهدانی بر 
ضد شما. به نظر می‌رسد منظور این عبارت این 
باشد که عمل جعلی و فریبکارانة اخراج ارواح 
(که مورد تایید فریسیان بود) بر همان فریسیانی 
شهادت می‌داد که قدرت واقعی مسیح در اخراج 
ارواح شریر را مردود می‌دانستند. 

۱ به انگشت خدا. در کتاب خروج ۱۹:۸ 
جادوگران دروغین مصر مجبور شدند اعتراف کنند 
که معجزات موسی نتیجۀ عملکرد واقعی خدا بود 
نه دغل‌بازی و فریبکاری محضی که خودشان به 
آن مبتلا بودند. در اینجا نیز عیسی خدمت خود 
در اخراج ارواح را با آنچه بهودیان در این رابطه 
انجام می‌دادند مقایسه نمود. ملکوت خدا ... امده 
است. (ر.اک. توضیح مت ۲۸:۱۲). 

۱ مرد زورآور. یعنی شیطان. 

۱ شخصی زورآورتر از او. یعنی مسیح. 
اموال او را تقسیم می‌کند. احتمالا به اشعیا 
۳ اشاره دارد. وقتی روح شریر مغلوب قدرت 
مسیح می‌شود. روح انسان از قدرت تاریکی ازاد 
می گردد و به تصاحب مسیح درمی‌اید (ر.ک. ایات 
۲۶-۴ ). 
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دعاهای عیسی در انجیل لوقا 


۰ دعای عیسی در لحظة تعمید (۲۱:۳) 

۰ دعای عیسی در بیابان (۱۶:۵) 

۰ دعای عیسی پیش از انتخاب رسولان (۰۱۲:۶ ۱۳) 

۰ دعای برکت در لحظهٌ غذا دادن به پنج هزار نفر 
(۱۶:۹) 

۰ دعای عیسی در کوهی که چهره‌اش تغییر یافت 
(۰۲۸:۹ ۳۹( 

۰ دعای شک ر گزاری عیسی از پدر (۲۱:۱۰) 

۰ دعای ریانی (۴-۲:۱۱) 

۰ دعای بر کت در شام خداوند (۱۹-۱۷:۲۲) 

۰ دعای عیسی برای ایمان پطرس (۳۱:۲۲. ۳۲) 

۰ دعای عیسی در باغ جتسیمانی (۲ ۴۶-۳۹:۲) 

» دعا بر روی صلیب (۴۶:۲۳) 

۰ دعای بر کت برای غذایی که در راه عموآس صرف 
شد (۳۰:۲۴) 


۲۱ کسی که با من نیست بر خلاف من 

۱ روح پلید ... بیرون آید. مسیح در اینجا 
عملکرد جعلی و دروغین آن اخراجگران ارواح را 
شریری که در ظاهر به نظر می‌رسد واقعا اخراج 
شده است» ز مد د تاه» با هفت د 

است. پس از مدتی کوتاه» با هفت روح دیگر 
به جای قبلی خود بازمی‌گردد. شخصی که از 
کوتاه در این آزادی به سر می‌برد (ایة ۲۶). 

۱ از اوایلش بد تر می‌شود. (ر.ک. توضیح 
مت ۴۵:۱۲). 

۱ بلکه. این معنا را می‌رساند: «بله اما ...» 
اگرچه مسیح برکتی که شامل حال مریم شده بود 
را منکر نشد. هیچ‌گونه تمایلی هم نشان نداد تا 
مقام مریم را بالا برد و او را بستاید. مادر عیسی 
بودن سبب نشد که مریم برکتی بالاتر از برکت 
آن اطاعت می‌کنند (ر.ک. توضیح ۴۷:۱). 
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۱ آیتی طلب می‌کنند. (ر.ک. توضیح 
ان ۶ عیسی هیچ‌گاه به دلخواه دیگران معجزه 
نمی‌کرد. هدف عیسی این نبود که بی‌ایمانان را با 
گواه و سند و مدرک به سوی خود جلب نماید 
(ر.ک. توضیح ۶ 

۱ پونس ... ایت شد. یعنی نشانة داوری 
که پیش‌رو بود. بیرون آمدن یونس از شکم ماهی 
تصویری از رستاخیز مسیح بود. عیسی به روشنی 
بر این حقیقت نهر تأیید زد که شرح حال یونس 
به لحاظ تاریخی صحیح و دقیق می‌باشد (ر.ک. 
توضیحات مت ۲۹:۱۲ ۴۰). 

۱ ۳۲ (ر.ک. توضیحات مت ۴۱:۱۲ ۴۲). 

۱ (ر.ک. توضیح ۱۶۸). 

۱ چراع بدن. این تشبیه با نمونة ايه ۳۳ 
متفاوت است. در اية ۳۳ چراغ به معنای کلام خدا 
است. اما در اینجا چشم «چراغ بدن» (منبع روشنایی 
برای بدن) نامیده شده است (ر.ک. توضیحات مت 
۶ ۲۳). اگر فاسد باشد. مشکل آن اشخاص 
عدم وجود نور نبود. بلکه مشکل فهم و ادراک 
ایشان بود. آنها به نشانه احتیاج نداشتند. زیرا تجلی 
عظیم قدرت الهی را پیش از این مشاهده کرده 
بودند. بنابراین نیاز واقعی ایشان دلی بود که به 
آنچه دیده بودند ایمان اور 


۵ نکوهش فریسیان و فقها (۵۴-۳۷:۱۱) 
۱ دست نشست. دغدغة این فریسی 
رعایت پاکیزگی نبود» بلکه به‌جای آوردن آداب 
و تشریفات مذهبی مد نظرش بود. واژه‌ای که 
در زبان یونانی برای شستن به کار رفته است به 
طهارتی مذهبی اشاره می کند. در شریعت» هیچ 
حکمی راجع به این گونه طهارت وجود نداشت. 
اما فریسیان این ایین را به‌جای می‌آوردند و بر 
این باور بودند که رعایت چنین آداب و تشریفات 


مذهبی آنها را از هر گونه نجاستی که ناشی از 
پیشامدی غير منتظره بود پاک می‌نمود (ر.ک. 
توضیحات مر ۷ ۲). 

۱ پر از حرص و خبائت. آنها سرگرم 
تشریفات ظاهری بودند. اما به موضوع مهم‌تر که 
همانا پاکی درونی و پایبندی به اصول اخلاقی بود 
توجهی نداشتند (ر.ک. توضیح مت ۲۵:۲۳). 

۱ ای احمقان. یعنی کسانی که از درک و 
بینش برخوردار نیستند. این اصطلاح دربارة ایشان 
صدق می کرد و به معنی ناسزای بی‌ادبانه‌ای نبود 
که مسیح در انجیل متی ۲۲:۵ به کار بردنش رامنع 
نموده بود. 

۱ از آنچه دارید صدقه دهید. م.ت. از 
انچه در درون است صدقه دهید.» این تضاد ميان 
فضیلت باطنی و تشریفات ظاهری است. صدقه 
نباید حالت نمایشی داشته باشده بلکه باید جلوه‌گر 
دل باایمان باشد (ر.ک. مت ۴-۱:۶). صدقة واقعی 
عملی ظاهری نیست. بلکه بیانگر حالت دل 
شخص در حضور خدا است. 

۱ دهیک. (ر.ک. توضیح مت ۲۳:۲۳). 

۱ سلام. منظور آداب و تشریفاتی 
خودنمایانه بود. جزییات به‌جای اوردن ان اداب 
و تشریفات به مقام و جایگاه شخصی که به او 
سلام می‌شد بستگی داشت. 

۱ قبرهای پنهان‌شده. قبرها منشأً نجاست 
و ناپاکی به حساب می‌آمدند اما نجاست و 
ناپاکی‌شان از دیدگان پنهان بود. آن افراد فساد 
درون خود را به دقت مخفی می‌کردند؛ با این 
حال» باز هم درونشان مملو از ناپاکی بود (ر.ک. 
OTE‏ 

۱ فقها. یعنی کاتبان (ر.ک. توضیح ۲۵:۱۰). 

۱ بارها. (ر.ک. توضیح مت ۳:۲۳). 

۱ مقابر [مقبره‌های] انیا را بنا می کتید. آنھا 
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تصور می کردند انبیا را حرمت می‌نهادند. اماء در 
واقع. با قاتلان انبیا همدست بودند (آَیه ۴۸؛ ر.ک. 
توضیح مت ۳۰:۲۳). 

۱ حکمت خدا نیز فرموده است. این 
نقل قول در عهدعتیق عنوان نشده است. در اینجاء 
مسیح در رابطه با نزول داوری خدا نبوت می کند. 
سخن او نقل‌قول از منبعی مکتوب نبود. بلکه 
هشداری مستقیم از جانب خدا بود. 

۵۱۳۹ (ر.ک. تو ضیحات مت ۳۶-۳۴:۲۳). 

۱ کلید معرفت. آن کاتبان حقایق کلام 
خدا را مخفی کرده بودند و با تحمیل تفسیرهای 
نادرست و افزودن آداب و رسوم انسانی به کلام 
خدا کلید درک ان حقایق را دور انداخته بودند 
(ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۳). 

۱ گرفته. در آثار ادبی یونان» همین واژه 
برای شکار حیوانات به کار می‌رفت. 


۶( درسهایی در مسیر راه (۵۹-۱:۱۲) 


الف) در رابطه با ریاکاری (۱۲-۱:۱۲) 

۲ هزاران. این واژه در زبان یونانی نیز دقیقً 
به همین معنا است. خمیرمایه. (ر.ک. توضیحات 
مت ۱۲:۱۶؛ مر ۱۵:۸). 

۲ رر.ک. توضیح ۸ مر ۴ 

۲ از او بترسید. (ر.ک. توضیح مت (A:‏ 

۲ دو فلس. این اصطلاح در زبان یونانی 
۷ تلفظ می‌شود. «فلس» سكة رایج 
رومیان بود و ارزش ان معادل یک‌شانزدهم دینار 
به حساب می‌آمد. یک «فلس» از دستمزد یک 
ساعت کار روزانه کمتر بود. یکی از آنها نزد خدا 
فراموش نمی‌شود. لطف و عنایت الهی حتی شامل 
کم‌اهمیت‌ترین جزییات خلقت خدا نیز می گردد. 


۳۹۳ 


باشند. توجه دارد (ر.ک. توضیح مت ۰ 

۲ پیش فرشتگان خدا. یعنی در روز داوری 
۰ 

۲ هر که مرا پیش مردم انکار کند. این 
عبارت به انکار نمودن قاطعانة مسیح اشاره دارد 
نه آن لغزش موقتی که پطرس دچارش شد. 
(۶۲-۵۶:۲۲). انکار مد نظر در این آیه انکار قطعی 
و بی‌جون و چرایی است که به محکومیت شخص 
ختم می‌گردد. منظور گناه تمام کسانی است که 
به دلایلی از قبیل ترس شرم. غفلت. بی تو جهی» 
درنگ نمودن. دودل بودن یا عشق به دنیا به تمام 
شواهد و مکاشفه‌ها پشت می‌کنند و از اعتراف به 
این حقیقت که مسیح نجات‌دهنده و پادشاه است 
خودداری می‌کنند و در گناه خود باقی می‌مانند تا 
زمانی که دیگر دیر شود و فرصتی برای توبه وجود 
نداشته باشد. 

۲ به روحالقدس کفر گوید. (ر.ک. 
توضیحات مت ۲۱:۱۲ ۲ گناه جهل و بی‌خبری 
منظور نیست. بلکه دشمنی عمدی, آگاهانه و مداوم 
فریسیان در متی فصل ۱۲ مشهود است: آنها کار 
مسیح را به شبطان نسبت دادند (ر.ک. ۱۵:۱۱). 

۲ اندیشه مکنید. یعنی نگران و پریشان 
انجیل نباید برای انجام وظایف روحانی معمولشان 
خود را آماده و مجهز سازند. اگر کسی با نقل‌قول 
از این آیه و آیاتی مشابه (۱۵-۱۲:۲۱؛ مت ۱۹:۱۰) 
بخواهد غفلت و کوتاهی خود را در مطالعه و 
کلام خدا را تحریف کرده است. این آیه موجب 
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تسکین و تسلی کسانی است که در آزار و جفا 
هستند و جانشان در حطر است» نه اینکه بهانه‌ای 
برای تنبلی و تن‌آسایی در خدمت روحانی باشد. 
در ای ۲۲ نیز دقیقا همین عبارت به کار رفته است 
و در مورد نگرانی برای نیازهای روزمرة زندگی 
سخن می‌گوید. در هیچیک از این دو مورد. عیسی 
تلاش و تکاپو و کار و کوشش معقولانه جهت 
تأمین نیازهای زندگی را محکوم نکرده است. او 
وعده داد. در هنگامۀ جفاها که دیگر نمی‌توان 
جاره‌ای اندیشید. روح‌القدس مدد خواهد کرد 
(ر.ک. توضیح مر ۱۱:۱۳). 


ب) در رابطه با مادی‌گر ایی و مال دنیا (۱۳:۱۳- 

(r1 

۲ برادر مرا بفرما تا ارث پدر را... تفسیم 
کند. هر نخستزاده دو برابر از سهم را به ارث 
می‌برد (تث ۱۷:۲۱). شاید این فرد خواهان سهمی 
مساوی با نخست‌زاده بوده است. در هر صورت. 
توجهی نکرد و نپذیرفت بنا به درخواست او در 
مورد مسایل خانوادگی حکم دهد. 

۲ که مرا ... داور ... قرار داده است؟ 
یکی از کارهای مسیح داوری کل جهان است (یو 
۲۲:۵ اما او نیامده بود تا درباره مشاجره‌های 
جزیی و دنیوی حکم دهد. رسیدگی به مسایل 


ج) در رابطه با نگرانی (۳۴-۲۲:۱۲) 
۳۱-۲ (ر.ک. توضیحات مت ۲۲-۲۶:۶). 
۲ اندیشه مکنید. (ر.ک. توضیح 999 

۰۷) مسیح بر این نکته تأکید می‌ورزد که توجه 

و مراقبت دلسوزانه و پرمهر پدر از گلۀ کوچک 


خویش نوشدارو و چارة تشویش و نگرانی است 
(ایات ۲۰-۲۲). 

۲ آنچه دارید بفروشید و صدقه دهید. 
برخی با مال‌اندوزی خود به اشتباه تصور می کنند 
ثروت و دارایی می‌تواند ضامن امنیت آنها باشد 
(آیات ۲۰-۱۶)؛ حال آنکه» باید در آسمان ثروت 
اندوزند (ر.ک. توضیح مت ۲۰:۶). در کلیسای 
اولیه. ایمانداران تمام اموال خود را فروختند 
تا نیازهای اساسی برادران نیازمندتر را برطرف 
سازند (اع ۴۴:۲ ۴۵؛ ۳۷-۲۲:۴). اما نباید این 
حکم این گونه برداشت شود که هر گونه دارایی 
دنیوی کاملا ممنوع است. در واقع. در اعمال 
وتو ۲۵۵ سان بطر س رقطای: :یه بای 
نشان می‌دهد فروختن اموال امری اختیاری است. 
کیسه‌ها بسازید که کهنه نشود. کیسه‌هایی که کهنه 
نمی‌شوند (پول موجود در آن از دست نمی‌رود) 
همچون گنجی در آسمان که تلف نمی‌شود 
توصیف گشته‌اند. مطمئن‌ترین مکان برای نگاه 
داشتن پول در یک‌چنین کیفها یا کیسه‌ها در آسمان 
است» یعنی در جایی که هم از دست دزدان در امان 
باشد هم فرسوده نشود. 

۲ دل شما نیز در آنجا می‌باشد. اولویتهای 
دل انسان از محلی که پولهایش را در آن انباشته می کند 
مشخص می گردد (ر.ک. ۱۳-۱:۱۶؛ مت ۲۱:۶). 


د) در رابطه با خیانت در امانت (۴۸-۳۵:۱۲) 
۲ بسته. منظور حفظ آمادگی است. ردای 
بلند و پر از پیچ و تاب را با کمربند می‌بستند تا مبادا 
ردا به دور پایشان بپیچد و مانع از انجام کارهایشان 
گردد (ر.ک. خرو ۱۱:۱۲؛ ۱ پطر ۱۳:۱). 
۲ هر وقت آید. غلامان موظف بودند با 
مشعلهای افروخته به استقبال آقای خود بروند. 
۲ بیدار. در اینجاء نکتهةٌ اصلی این است که 
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باید همواره برای بازگشت مسیح آماده باشیم (ر.ک. 
توضیحات مت ۱۳-۱:۲۵). کمر خود را بسته. 
یعنی آقای ایشان نقش غلام را به عهده می گیرد و 
منتظر ایشان می‌ماند. این عبارت چشمگیر و قابل 
توجه مسیح را در حالتی به تصویر می کشد که به 
هنگام بازگشت خود همچون خادم به ایمانداران 
خحدمت خواهد کرد. 

۲ پاس دوم. یعنی از ه شب تا نیمه‌شب. 
سوم. از نیمه‌شب تا سه بامداد. 

۲ در ساعتی که گمان نمی‌برید. (ر.ک. 
۱ مت ۳۶:۲۴ ۴۴-۴۲؛ ۱ تسا ۵ ۶۳-۲ ۲ قطن 
۳ مکا TT‏ ۱۵:۱۶). 

۲ عیسی مستقیماً به سوال پطرس پاسخ 
نداد (آیۀ ۴۱ اما این حقایق را به طور غیر مستقیم 
به غیر ایمانداران ربط داد - به طور خاص. به ان 
کسانی که امانت بیشتری به آنها سپرده شده است 
را ۸ ناظر. (ر.ک. توضیح ۱:۱۶). 

۲ خوشا به حال ان غلام. ناظر امین 
تصویرئ: از ایمانذار واقغی۔است که ان ثروت 
روحانی را که خدا برای سود رساندن به دیگران در 
اختیار او گذارده است به خوبی مدیریت نموده و 
بر سرماية آقایش به دقت نظارت داشته است. امین 
بودن در امانت‌داری روحانی سربلندی و پاداش به 
همراه خواهد داشت (آیۀ ۴۴). 

۲ زدن غلامان. خیانت این ناظر شریر 
و رفتار بی‌رحمانه او تصویری از شرارت دل 
بی‌ایمان است. 

۲ او را دوپاره کرده. اشاره به هلاکت 
کامل او است. این عبارت از شدت داوری نهایی 
بر بی‌ایمنان سخین مي‌گوید. 

۲ میزان مجازات به این بستگی دارد 
که خیانت و عهدشکنی که صورت گرفته است تا 
حه اندازه عمدی و آگاهانه بوده است. توجه داشته 


۳۹۵ 


باشید که ناآگاهی نیز دلیل قابل توجیهی نخواهد 
بود (آیة ۴۸) (اين حقیقت که میزان مجازاتها در 
جهنم متفاوت هستند به روشنی در این آیات تعلیم 
داده شده است: مت ۱۵:۱۰: ۲۲:۱۱ ۲۴؛ مر ۱۱:۶؛ 
عبر ۲۹:۱۰؛ ر.ک. توضیح آیات نامبرده). 


ه) در رابطه با آسودگی و آسایش‌طلبی 
(۵۳-۴۹:۱۲) 
۲ آتش. یعنی داوری (ر.ک. توضیح مت 
۳ (در حصوص ارتباط میان اتش و داوری: 
ر.اک. اش ۱۵:۶۶؛ یوی ۳۰:۲ عا ۸۷:۱ ۱۴-۱۰ ۲:۲ 
۵ ملا ۰۲:۳ ۵؛ ۱ قرن ۱۳:۳؛ ۲ تسا ۸۷:۱ ۸. 
۲ تعمید. یعنی تعمید رنج و عذاب. 
مسیح در اینجا به مرگ خود اشاره می کند. تعمید 
مسیحیان در آب نماد این حقیقت است که آنها 
با مسیح مردند» با مسیح دفن شدند و با مسیح 
زنده گشتند. تنگی. (ر.ک. توضیح مت ۳۸:۲۶). 
تا وقتی که آن به سر آید. مسیح به خاطر رنج و 
عذابی که پیش رو داشت در تنگی بود. اما آمده بود 
تا همین امر را به انجام رساند و با عزم راسخ به 
سوی تکمیل نمودنش پیش می‌رفت (ر.ک. توضیح 
۹ ر.ک. یو ۲۷-۲۳:۱۲). 
۲ نی [خیر]. (ر.ک. توضیح مت ۳۴:۱۰). 


و) در رابطه با عدم آمادگی (۵۶-۵۴:۱۲) 
۵۶-۲ (ر.اک. توضیحات مت ۲:۱۶ ۳). 


ز) در رابطه با اختلافات (۵۹-۵۷:۱۲) 


۵۸:1۲ در راه سعی کن. (ر.ک. توضیح مت 
0:۵( 
۲ قلس. (ر.ک. توضیحات ۲:۲۱؛ مر ۴۲:۱۲). 
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الف) دربارة عدالت خدا )٩-۱:۱۳(‏ 

۳ حلیلیانی ... که پیلاطس خون ایشان را 
با خون قربانیهای ایشان آمیخته بود. با شناختی که 
از شخصیت پیلاطس در دست است. چنین کاری 
از او بعید نبوده است. از قرار معلوم. دولت روم 
برخحی از ساکنان جلیل را شاید به این دلیل محکوم 
کرده بود که جزو شورشیانی معروف به «غیوران» 
بودند (ر.ک. توضیح مت ۴:۱۰). احتمالاه هنگامی 
که این افراد سرگرم تقدیم قربانی در معبد بودند. 
ات وومی نها واابه ل وا تردن یره 
کشتاری زننده‌ترین و قبیح‌ترین توهین به مقدسات 
هتخا ای امد و قاس او ابن دست ان فر 
از دولت روم را در یهودیان شعله‌ورتر ساخت و 
در نهایت به شورش و ویرانی اورشلیم در سال 
۰ میلادی انجامید. 

۳ گناهکار تر. بسیاری بر این باور بودند که 
بلایا و مرگهای ناگهانی همواره نشانۂ قهر الهی و 
تاش خدا از کناهانی حاص پوت( نک انو 
۴. بنابراین» فرض بر این بود کسانی که گرفتار 
بلایای غیر معمول می‌گشتند. از نظر اخلاقی. باید 
بسیار فاسد می‌بودند (ر.ک. یو .)۲:۹٩‏ 

۳ اگر توبه نکنید. عیسی ارتباط موجود 
میان بلایا و شرارت انسان را نفی نکرد» چرا که 
تمامی مصیبتها در نهایت ناشی از لعنتی هستند که 
نتیجه سقوط انسان است (پید ۱۹-۱۷:۳). علاوه بر 
این برخی بلایای خاص ممکن است واقعانتيجة 
ظلم و شرارت باشند (امث ۱۶:۲۴). اما مسیح باور 
ان جماعت را زیر سوال برد چرا که انها تصور 
می کردند به لحاظ اخلاقی بهتر از افرادی بودند که 
به چنین مصیبتی دچار شدند. عیسی همه را به توبه 
خواند. زیرا خطر روبه‌رو شدن با مرگ ناگهانی در 
کمین همه بود. هیچ کس از زمان مرگش خبر ندارد 


تا بتواند خود را آماده کند. پس» اکنون» زمان توبه 


برای همه است (ر.ک. ۲ قرن ۶). همگی شما 
همچنین هلاک خواهید شد. این سخنان هشداری 
نبوتی در مورد نزدیک شدن داوری بر قوم اسراییل 
بود. این نبوت در فاجعه ویرانی اورشلیم در سال 
۰ میلادی به انجام رسید. در ان واقعه هزاران نفر 
در اورشلیم به دست رومیان به قتل رسیدند (ر.ک. 
توضیح مت ۳۶:۲۳). 

۳ سلوام [سیلوحا]. منطقه‌ای در پایین‌ترین 
بخش جنوبی اورشلیم که دارای حوضی معروف 
بود (ر.ک. یو ۷:۹ ۱۱). از قرار معلوم. یکی از 
برجهای دیده‌بانی مجرای آب این حوض» 
احتمالاء به هنگام عملیات بازسازی فرو ريخته 
بود و در نتیجه شماری از مردم کشته شده بودند. 
یکبار دیگر این سوال در ذهن مردم ایجاد شده 
بود که آیا میان این فاجعه و گناهکار بودن آن 
افراد - «خطاکارتر» - ارتباطی وجود داشت؟ 
عیسی این پرسش را پاسخ داد و فرمود که روش 
و تدبیر خدا این نیست که جماعتی شریر را در 
نظر بگیرد و بر سر آنها چنین بلایایی بباراند و 
آنها را هلاک کند. این فجایع هشداری است برای 
تمام گناهکاران. اگر آن پرسشگران خود نیز توبه 
نمی کردند» سرانجام با داوری مصیبت‌باری که در 
راه بود روبه‌رو می‌شدند. ۲ 

۳ درخت انحیر. درخت انجیر معمولاء نماد 
قوم اسراییل بود (ر.ک. توضیحات مت ۱۹:۲۱؛ مر 
۱ اماء در این مورد. درس این مَل که دربارۀ 
ثمر نیاوردن بود به تمام امتها و تک‌تک افراد در آن 
امتها مربوط می‌شد. 

۳ امسال هم آن را مهلت ده. در اینجاء 
شفاعت مسیح و صبر بسیار و فیض عظیم پدر به 
تصویر کشیده شده است. 


ب) دربارة روز سبت (۱۷-۱۰:۱۳) 


لوقا 


۳ کنایس [کنیسه‌ها]. (ر.ک. توضیح مر 
۱. روز سبّت. قوانین و سنتهایی که فریسیان 
در رابطه با روز سبّت تعیین کرده بودند موضوعی 
بود که در طول خدمت عیسی بارها موجب بحث 
و گفتگو شده بود (ر.ک. ۱۱-۵:۶: ۵-۱:۱۴؛ مت 
۱۰-۲ مر ۴:۳-۲۳:۲). 

۳ روح ضعف می‌داشت. این عبارت 
نشان می‌دهد عامل بیماری جسمانی ان زن که 
موجب شده بود نتواند راست بایستد وجود روحی 
شریر بود. با این حال» مسیح رو در روی آن د 
شریر نایستاد تا او را اخراج کند. بلکه صرفا 
رهایی آن زن را اعلام نمود (َيةٌ ۱۲). بنابراین, 
مورد این زن با سایر موارد دیوزدگی که مسیح با 
آنها روبه‌رو می گشت تفاوت داشت (ر.ک. ۱۴:۱۱؛ 
ر.ک. توضیح یه ۶ 

۳ وی را خوانده. این شفا به درخواست 
آن زن صورت نگرفت. عیسی خود برای شفای او 
قدم پیش گذاشت (ر.ک. ۱۴-۱۲۰۷). ضمن اینکه» 
در این میان» ایمان آن زن یا شخص دیگری مطرح 
نبود. عیسی در برخی موارد از آنهایی که نیازمند 
شفا بودند می‌طلبید که ایمان بیاورند» اما انماق 
آوردن شرط همیشگی برای شفا نبود (ر.ک. ۴۸:۸؛ 
مر ۳۴:۵). 

۳ رییس. این فرد سرشناس جزو رهبران 
مذهبی نبود. اما مسوولیت برگزاری جلسات؛ 
نظارت بر ساختمان کنیسه و نظارت بر تعالیم 
کنیسه را بر عهده داشت (ر.ک. ۳۱:۸؛ مت ۱۸:۹؛ 
مر ۳۸:۵). 

۳ گاو ... خود را ... باز کرده. هیچ 
حکمی در کتاب‌مقدس وجود نداشت که مانع از 
آب دادن به گاو یا شفا دادن بیمار در روز سبّت 
باشد (ر.ک. توضیحات ٩:۶‏ مت ۰۲:۱۲ ۳ ۱۰). 
قوانینی که فریسیان برای سبّت مقرر کرده بودند. 


۳۹۲ 


در واقع. به حیوانات بیشتر از انسانهای دردمند 
ارزش داده بود. با وضع این قوانین. انها هدف 
و مقصود روز سبّت را به انحراف کشیده بودند 
(مر ۲۷:۲). 

۳ دختر ابراهیم. آن زنْ بهودی بود. شیطان 
او را ... بسته بود. دردهای جسمانی و سایر 
بلایایی که ايوب متحمل شد نیز از سوی شیطان 
ولی با اجازه الهی بر او نازل شده بودند. گویا این 
ون توا ا تفیل توملا گت 
بود. حال آنکه درد و رنجش به این دلیل نبود که 
مرتکب خطایی شده بود بلکه از آن جهت بود 
که جلال خدا در او نمایان گردد (ر.ک. یو ۲:۹). 


ج) دربارة ملکوت (۲۱-۱۸:۱۳) 
۳ ۲۱ (ر.ک. توضیحات مت ۳۲:۱۳ ۳۳). 


د) دربارة شمار اندکی که نجات می‌یابند 

)۳۰-۲۲:۱۳( 

۳۳۹۳ در شهرها و دهات. موقعیت 
جغرافیایی مکانهایی که لوقا به آنها اشاره می کند 
جغرافیای فلسطین چندان آشنا نبودند. انجیل متی 
۹ مرقس ۰ و یوحنا ۰ عنوان می کنند 
مسیح در طول خدمتش از منطقه‌ای در شرق رود 
اردن که پیریه نامیده می‌شد گذر کرده بود. احتمالاء 
آنچه لوقا در این آیه بدان اشاره می کند مربوط به 
شهرها و روستاهایی که در دو منطقۀ یهودیه و 
پیریه بودند عبور کرده باشد. به سوی اورشلیم 
سفر می کرد. مسیح در طی خدمتش در یهودیه 
تا پیریه. در واقع» بیش از یکبار به اورشلیم رفته 
بود - دست کم. یکبار به منظور شرکت در مراسم 
عید خیمه‌ها (یو ۱۱:۷-:۵۹) و یکبار هم برای عید 
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تجدید (یو ۳۹:۱۰-۱:۹) و بار دیگر هنگامی که 
ایلعازر را زنده نمود (یو ۲۴-۲۰:۱۱). لوقا به طور 
خاص بر این موضوع تمرکز می‌نماید که مسیح 
بی‌وقفه در جهت سفر نهایی‌اش به اورشلیم پیش 
ف تور انا ی وا چ 
سپردن نبود به انجام رساند. به همین دلیل. لوقا 
تمام سفرهای مسیح را در قالب سفری طولانی به 
اورشلیم توصیف نموده است (ر.ک. توضیحات 
۹ ۱۱:۱۷). 

۱۳۱۳ آیا کم هستند که نجات پابند؟ ممکن 
است عوامل مختلفی موجب طرح این سوال شده 
باشند. از ان جمعیت عظیمی که در پی مسیح امده 
بودند فقط شمار اندکی وفادار مانده بودند (ر.ک. 
یو ۶۶:۶). هنوز هم جمعیت زیادی برای شنیدن 
سخنان مسیح جمع می‌شدند (۲۵:۱۴) اما تعداد 
پیروان سرسپرده‌اش به شدت کاهش يافته بود. 
علاوه بر این» به نظر می‌رسید پیغام مسیح اغلب 
به گونه‌ای بود که دودلان و شکاکان را دلسرد 
می‌نمود (ر.ک. توضیح ۴ مسیح خود اعلام 
کرده بود که راه تنگ است و یابندگان آن اندک 
(مت ۱۴:۷). این امر بر حلاف اعتقاد بهودیان بود 
که تصور می‌کردند کل قوم يهود به جز باجگیران 
و گناهکاران انگشت‌نما. رستگار خواهند شد. 
مسیح در اینجا یکبار دیگر بر دشواری ورود از 
و کی کید هی اش ان رما و مه 
فقط صد و بیست تن از شاگردان در بالاخانه‌ای 
در اورشلیم جمع بودند (اع ۱) و فقط پانصد 
نفر در جلیل حضور یافتند (۱ قرن ۶:۱۵؛ ر.ک. 
توضیحات ۳۳:۲۴؛ مت ۱۶:۲۸). 

۳ ند و ماه کید یکر نب 
معنای تلاش و تکاپویی جدی در مقابل هر گونه 
کشمکش و مخالفت است. منظور مسیح این 
نبود که هر انسانی با تلاش و تکاپو سزاوار ورود 


به آسمان خواهد شد. گناهکاران. هر قدر هم 
درست‌کار باشند و با نیکوکاری و راست‌کرداری 
تلاش و تکاپو کنند. نمی‌توانند باعث رستگاری 
خود شوند. نجات ابدی فقط با فيض است نه با 
اعمال مذهبی (افس ۸:۲ .)٩‏ به هر حال» عبور از 
در تنگ دشوار است» چرا که بهایش این است 
که انسان غرور خود را زیر پا بگذارد. عبور از در 
رار ایر انان کناهکاز دنتذات 
خود عاشق گناه است. عبور از در تنگ دشوار 
اواو ا بت هروه رک 
توضیحات ۱۶:۱۶؛ مت ۱۲:۱۱). بسیاری طلب 
دخول خواهند کرد. اشاره به روز داوری است. 
در آن روز» بسیاری اعتراض خواهند کرد که لايق 
وزؤد به آسمان هسٹند (ر.ک. مت ۱ ۱۳۱ 
۳ شما را نمی‌شناسم. (ر.ک. مت ۲۳۷: 
Ké A)‏ اگرچه ان افراد خود را فریب داده بودند 
و تصور می کردند صاحبخانه را می‌شناسند (آَية 
۶) بدیهی بود که میان آنها و صاحبخانه هرگز 
رابطه‌ای وجود نداشت. با وجود اعتراض ایشان» 
او بار دیگر در آيث ۲۷ تأکید می‌نماید که آنها 


را نمی‌شناسد. 
۱۳۸۳۱۳ گریه و فشار دندان. (ر.ک. توضیح مت 
TY‏ 


۳ آمده. عیسی» با اشاره به مردمان از 
چهار گوشة زمین. مشخص نمود که حتی غير 
بهودیان نیز به ضیافت اسمانی دعوت شده‌اند. این 
حقیقت بر خلاف باور رایج در ميان معلمان مذهبی 
يهود بو حال انکه با نوشته‌های عهدعتیق کاملا 
همخوانی داشت (مز ۷ اش ۱۸:۶۶ ٩۱؛‏ ملا 
۱ ر.ک. توضیحات ۳۱:۲ مر ۲۷:۱۳). 

۳ آخرین ... اولین ... اولین ... آخرین. 
(ر.اک. توضیح مت ۱۶:۲۰). به نظر می‌رسد این 
گفته در این چارچوب بیان شده است: مقايسة 


لوقا 


بهودیان - «اولین» - و غیر بهودیان - «آخرین» - 
باشد (ر.ک. توضیح ۱۱:۱۴). 
۸ ) سوگوارة مسیح (۳۵-۳۱:۱۳) 

۳ از اینجا برو. هیرودیس آنتیپاس حاکم 


جلیل و پیربه بود (ر.ک وج مت #۱۰۲ 
احتمالاً یا در نزدیکی پیریه به سر می‌برد یا قبلا 
در آنجا خدمت کرده بود (ر.ک . توضیح آی ۲۲). 
فریسیان که هیرودیس را دوست خود نمی‌دانستند 
شاید به این دلیل به مسیح هشدار دادند که امیدوار 
بودند خطر موجود از جانب هیرودیس بتواند 
یی ا مات کف نا اعت کرد اوی مرد 
بازگردد» زیرا اعضای شورای عالی بهود در یهودیه 
اختیار داشتند در مورد او حکم قضایی دهند. 
۳ آن روباه. برخی معتقدند این کلام 
عیسی با کلام خروج ۳۲ جامعه ۲۰:۲۰ و 
آن آیات نامپرده مربوط به گفتگوهای روزمره 
عهده داشتند که رهبران و حاکمان را به شکلی 
علنی توبیخ کنتده (و. E‏ اش ۲۳:۱ حز ۲۷:۲۲؛ 
هو ٩۷-۳۷‏ صف ۳۳). از آنجا که عیسی با اقتدار 
مطلق الهی سخن می‌گفت. این حق را داشت که 
هیرودیس را چنین خطاب کند. معلمان مذهبی 
يهود معمولا در نوشته‌های خود واه روباه را در 
اشاره به افرادی به کار می‌بردند که هم مکار هم 
بی‌ارزش بودند. فریسیان که از قدرت هیرودیس به 
لرزه می‌افتادند می‌بایست از شهامت مسیح حیران 
شده باشند. امروز و فرد ... و در روز سوم. این 
پیش می‌رفت. البته منظور دقیقا سه روز نبود. در 
زبانهای سامی [زبانهای هم‌خانواده با زبان عبری ]؛ 


۲۹۹ 


EE‏ توریب رت 
پیش می‌آمد که واقعا به فاصلة زماني مشخص 
و دقیقی e‏ 3 توضیح مت ۲ 
e PS‏ 
۵۹ عبر ۱۰:۲). هیرودیس مصمم به کشتن 
مقرر جان او را بگیرد (یو ۱۷:۱۰ ۱۸). 

۳ محال است. همه انبیا در اورشلیم 
به شهادت نرسیدند. برای نمونه. محل شهادت 
ی تین دهده که ج رمان هیرودی بر 
e 1‏ حدا شد» احتمالا در ۰ هیرودیس 
ا رایج بوده است. مانند آنچه در یه 
۴ یا متی ۵۷:۱۳ عنوان شده است. این عبارت 
بسیار طعنه آمیز بود. چرا که بیشتر انبیای عهدعتیق 
به دست قوم يهود کشته شدند نه به دست دشمنان 
بیگانه. لوقا با بیان این عبارت بر درونمايةٌ این 
بخش از انجیل خود تأکید می‌نماید: سفر بیوقفة 
عیسی به سوی اورشلیم به قصد جان سپردن (ر.ک 

۳ ای اورشلیم. ای اورشلیم. در این 
واژگان» مهربانی و ملایمت موج می‌زند. چنانچه 
این مهر و محبت در تصویر مرغ و جوجه‌هایش 
نیز به چشم می‌آید. این جاری شدن شفقت الهی 
پیش‌درآمدی بر گریةٌ عیسی برای شهری بود که 
برای آخرین بار از آن دیدار می‌کرد (۴۱:۱۹). 
خواستم .۰ نخواستید. م.ت. «من خواستم. اما 
شما نخواستید.» با وجود ابراز غم و اندوه عیسی 
بر مصیبت و سیه‌روزی اورشلیم. حاکمیت مطلق او 
بر تمام وقایع همچنان پابرجا بود. به همین نسبت؛ 
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حقیقت حاکمیت الهی او را نیز نباید به گونه‌ای 
در نظر بگیریم که خلوص رحمت و شفقّت او را 
کم‌ارزش جلوه دهد (ر.ک. توضیح مت ۳۷:۲۳). 

۳ این بخش از روایت لوقا نمی‌تواند 
همانی باشد که متی ۳۹-۳۷:۲۳ شرح داده است. 
انچه متی عنوان نموده است در معبد و در وایسین 
روزهای زندگی مسیح در اورشلیم اتفاق افتاد. حال 
آنکه لوقا به زمانی قبل‌تر در حدمت مسیح اشاره 
می کنر ا این ال نو ان انیم دو س گرازه 
تقریباً یکسان است. مسیح در اینجا به یک نبوت 
اشاره می‌کند و سپس همین پیغام را در ارتباط 
با داوری نهایی اعلام می‌نماید. مبارک است. 
نقل‌قولی است از مزمور ۲۶:۱۱۸. 


ج. پیریه (۴ ۲۷:۱۹-۱:۱) 
۱) مهمان یک فریسی (۲۴-۱:۱۴) 


الف) آزمودن ایشان در مورد روز سبّت 
(۶-۱:۱۴) 

۴ روز سیّت. (ر.ک. توضیح ۳ ) لوقا 
بیش از سایر نویسندگان انجیل به شفاهای مسیح 
در روز سبّت اشاره کرده است. گویا مسیح» برای 
انجام نیکویی و نشان دادن رحم و شفقت» روز 
سبّت را فرصت مناسبی می‌دانست. مراقب او 
می‌بودند. مشخص است که انگیز آن فریسی 
از دعوت عیسی به صرف غذا انگیزه‌ای چندان 
شرافتمندانه نبود. 

۴ شمسسقی [کسی که بدنش آب آورده 
است]. کسی که دچار این وضعیت بود در بافتها 
و حفره‌های بدنش آب جمع می‌شد. این مشکل 
معمولا ناشی از نارسایی کلیه یا بیماریهای کبدی 
و یا ناشی از سرطان بود. 


۴ فقها. یعنی کاتبان (ر.ک. توضیح ۲۵:۱۰), 
آیا ... جایز است؟ عیسی بارها از شفا دادن در 
روز سبّت دفاع نموده بود و دلیل و برهانش همواره 
آن کسانی را که ساز مخالف می‌زدند ساکت کرده 
بود (ر.اک. ۸:۶ ۱۰؛ ۱۷-۱۴:۱۳). او در اینجا و در 
آیۀ ٩:۶‏ پیشاپیش در مورد مشروع بودن شفا در روز 
سبّت از کاتبان سوال کرد اما آنها باز هم نتوانستند 
ی 
عقیدۂ آنها شفا دادن در روز سبّت زیر پا گذاشتن 

۴ الاغ یا گاو. (ر.ک. ۱۵:۱۳؛ مت ۱۱:۱۲ 
نیاز اقتصادی را هم نادیده گرفت) به آنها آموخته 
بود که در روز سبّت جایز می‌بود به حیوانات رحم 
و شفقّت نشان دهند. پس باید همین اصل را نیز 
در رسیدگی به نیاز انسانهای دردمند و گرفتار به 
کار می‌بردند. 


ب) تعلیم به ایشان در مورد فروتنی 

(1۴-۷:1۴) 

میز (ر.ک. ۱ مت ۶:۲۳). 

۴ هر که خود را بزرگ سازد ذلیل گردد. 
عیسی معمولا در گفتار خود واژگان و عبارتهایی 
را به کار می‌برد که انجام شدن آنها بر مبنای معنای 
ظاهری‌شان امری غیر ممکن بود. در واقع» او با 
گفته‌اش به معنایی عمیق تر اشاره داشت (ر.ک. 
۳۰:۱۳ ۳۳:۱۷؛ ۱۴:۱۸؛ مت ۰۱۱:۲۳ ۱۲). 
این جمله منظور آیات ۱۰-۸ را روشن می‌سازد. 
هدف کلی این درس هم‌راستا با آن حقیقتی است 
که امنال سلیمان ۶:۲۵ ۷ تعلیم می‌دهد. 

۴ دوستان یا برادران ... خود را دعوت 
مکن. قطعاًء منظور این نیست که نباید دوستان 
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یا بستگان را به صرف غذا دعوت کرد. مسیح 
تا اه هه زان اش 
می گوید. در زبانهای سامی [زبانهای هم‌خانواده 
با زبان عبری]؛ این گونه صحبت کردن رایج بود 
و اگر می‌خواستند بر نکته‌ای تأکید ورزند با زبان 
مبالغه صحبت می کردند. منظور عیسی در اینجا 
این بود که با دعوت از دوستان و خویشاوندان 
نمی‌توان ادعا کرد که عملی روحانی انجام داده‌ايم 
و مهرورزی و احسان نموده‌ایم. شاید هم هدف 
او توبیخ کسانی بود که صرفا خانۀ خود را به 
روی کسانی می گشودند که به اصطلاح همسایگان 
سانشان وک ارام 
نیز خود را موظف خواهند دانست تا لطف و 
مهمان‌نوازی میزبان را جبران کنند (ر.ک. تث 
۴ )0 - 

۴ در قیامت ... عطا خواهد شد. اشاره به 
گنجی است که در آسمان محفوظ می‌باشد (ر.ک. 
۸ 


ج) شرح ضیافت آسمانی برای ایشان 

)۳۲۴-۱۵:۱۴( 

۴ کسی که در ملکوت ... غذا خورد. 
تا وه تس ی یه 
باور بود که فقط یهودیان به ضیافت اسمانی دعوت 
خواهند شد (ر.ک. توضیح مت ۱۲:۸). شاید این 
شخص بدون تفکر و تأمل و سبک‌سرانه سخنی 
بر زبان آورد یا می‌حواست روحانی و مقدس گونه 
صحبت کند. مسیح نیز مَنّلی آورد که ورود غير 
یهودیان به ملکوت را به تصویر می کشید. 

۴ ضیافتی عظیم. این مَنّل از بسیاری 
جهات با مل نامبرده در انجیل متی ۱۴-۲:۲۲ 
شباهت زیادی دارد و نکتۂ اصلی انها یکی است. 
اما دو مَنّل متفاوت هستند. ماجرایی که متی به 


۳۱ 


آن اشاره می‌کند در یک موقعیت دیگر صورت 
گرفت و برخی نکات مهم آن با این مَنّل متفاوت 
است. بسیاری را دعوت نمود. از قرار معلوم همه 
دعوت را پذیرفته بودند. بنابراین» میزبان انتظار 
داشت تمام دعوت‌شدگان در ضیافتش شرکت 

۴ دعوت شدگان. مهمانان برای شرکت 
در جشن عروسی که می‌توانست تا یک هفته 
ادامه داشته باشد. از قبل» دعوت می‌شدند و زمان 
برگزاری مراسم به آنها اعلام می‌شد. هنگامی که 
تمام مقدمات مراسم آماده می گشت. به کسانی که 
از قبل دعوت شده بودند خبر می‌دادند که زمان 
برگزاری جشن فرا رسیده است. در اینجا؛ منظور 
از دعوت‌شدگان قوم اسراییل می‌باشند. از دوران 
عهدعتیق, به آنها گفته شده بود که خود را برای 
آمدن مسیح موعود آماده سازند. 

۴ عذرخواهی. تمام این عذر و بهانه‌ها 
رنگ و بوی دورویی و عدم صداقت داشتند. 
هیچ کس پیش از آنکه ابتدا کالا یا ملکی را نمی‌دید 
آن را خریداری نمی‌کرد؛ اگر هم قبلا مراحل 
خریدش را طی کرده بود. دیگر عجله و فوریتی 
برای ان وجود نداشت. ان قطعه زمین پس از پایان 
جشن عروسی نیز در جای خود باقی می‌ماند. به 
همین شکل, هیچ کس اقدام به خرید گاو نمی کرد 
(آیة ۱۹)» مگر اینکه ابتدا آن را ببیند و وارسی‌اش 
نماید. مردی هم که تازه ازدواج کرده بود (ايةٌ ۲۰) 
از انجام سفرهای شغلی یا خدمت نظامی معاف 
بود (تث ۵:۲۴). پس هیچ دلیل قابل توجیهی برای 
یک تازه‌داماد وجود نداشت که از حضور در چنین 
مراسمی سر باز زند. 

۴ فقیران و لنگان و شلان و کوران. یعنی 
کسانی که در نظر فریسیان ناپاک و بی‌ارزش بودند. 
رهبران مذهبی همواره عیسی را به خاطر همنشینی 
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با باجگیران و فاحشه‌ها محکوم می‌کردند (ر.ک. 
۵ ۰ ۱:۱۵؛ مت ۰۱۰:4 ۸۱۱ ۱۹:۱۱ ۲۱:۲۱ 
۲ مر ۱۵:۲ ۱۶). 

۴ هنوز جای باقی است. بیش از آنکه 
گناهکاران مایل به رستگاری خود باشند؛ خدا 
مشتاق است آنها را جات بخشن, 

۴ به راه‌ها و مرزها. قطعاًء به مناطقی 
اشاره دارد که غير یهودیان در آنها ساکن بودند. 
مردم را به الحاح [اصرار] پیاور. یعنی نه به زور 
پا خشونت بلکه با متقاعد نمودن آنها همراه با 
صداقت و صمیمیت. 

۴ میچ‌یک از آنانی که دعوت شده بودند. 
یعنی کسانی که دعوت را نپذیرفته بودند. قوم 
اسراییل با نپذیرفتن دعوت از حضور در ضیافت 
محروم شدند. حکم داوری آن سرور در مورد 
آنها تصمیمشان را مُهر و موم می‌کرد. در سال ۷۰ 
میلادی» بسیاری از آنها در نتیجة داوری الهی. به 
دست رومیان. کشته شدند (ر.ک. توضیحات مت 
۲ ۳۶:۲۳ ۲:۲۴). 


الف) بهای شاگردی (۳۵-۲۵:۱۴) 

۴ جمعی کثیر [انبوه]. هدف مسیح این 
نبود که جماعتی را گرد اورد که صرفا قدرشناسی 
و سپاسگزاری خود را ابراز کنند. او در پی 
شاگردان واقعی بود (ر.ک. توضیح ۳ مسیح 
هرگز پیغام خود را بر اساس سلیقه و خوشایند 
اکثریت تنظیم نمی‌کرد. او همواره به صراحت 
از بهای سنگین شاگرد بودن سخن می گفت. در 
اینجاء او قاطعانه و راسخانه مطالباتی را مطرح 
نمود که می‌توانست باعث دلسردی دودلان و 
شکاکان گردد. 


۴ دشمن. انجیل متی ۳۷:۱۰ که آیه‌ای 
هم‌راستا با همین آیه است کلید درک این حکم 
دشوار می‌باشد. در واقع. «دشمن داشتن» در اینجا 
به معنای دلبستگی کمتر است. عیسی از شاگردانش 
می‌خواست چنان سرسپرده او باشند که از هر گونه 
دلبستگی به هر چیز دیگر از جمله جان خود بیزار 
باشند (در خصوص کاربرد واژگان مشابه با این 
مفهوم: ر.ک. ۱۳:۱۶ پيد ۵۹ (TY‏ 

۴ هر که صلیب خود را برندارد. یعنی 
جمله با دید گاه «دشمن داشتن جان خود» در أيه 
۶ همراستا است (ر.ک. توضیحات :۲۳ مت 
۵۰ رر.ک. مر :۳۴). 

۴ برآورد خرج. آن جماعت با نظر منفی 
به عیسی نمی‌نگریستند اما سرسپرده‌اش هم 
نبودند. عیسی راه را برای ایشان هموار نکرد. به 
این معنی که باعث شود در آن حس سطحی و 
بدون تعهد باقی بمانند. او تا جایی که ممکن بود 
بهای شاگردی را بالا برد (آیات ۲۶ ۰۲۷ ۳۳). او 
ایشان را تشویق نمود که پیش از آنکه تصدیق کنند 
حاضر به پیروی از مسیح هستند» با دقت» همه چیز 

۴ تمام ... را ترک نکند. فقط کسانی لایق 
ورود به ملکوت عیسی هستند که بهای پیروی 
از او را با دقت بسنجند (آیات ۲۸-۳۲) و هه 
این عبارت فراتر از این است که کسی صرفاً از 
دارایی‌های مادی‌اش دست کشد. این عبارت از 
تسلیم و سرسپردگی مطلق و بی‌قید و شرط سخن 
می‌گوید. شاگردان عیسی مجاز نبودند چیزی 
باشند. آنها نباید دور گناهانی که خوشایندشان 
بود حصاری می‌کشیدند و به آنها می‌چسبیدند 
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یا مال‌اندوزی می‌کردند. آنها باید خود را از هر 
گونه لذت‌جویی پنهان دور نگاه می‌داشتند (ر.ک. 
توضیح ۲۶-۲۳:۹), 

۴ نمک نیکو است. (ر.ک. توضیح مت 
۰:۵ مر .)۵۰:٩‏ دست کم. مسیح در طول خحدمتش 
این تصوير را در سه موقعیت مختلف به کار برد. 


ب) مثل گوسفند گمشده (۷-۱:۱۵) 

۵ باحگیران و گناهکاران. (ر.ک. توضیح 
۴ مت ۴۶:۵ ۳۲:۲۱). اگرچه پیغامهای مسیح 
دشوار بودند (۳۵-۲۵:۱۴). طردشدگان حامعه 
جذب او می گشتند: اما رهبران مذهبی بیش از 
تن E a‏ 
قرن ۲۹-۲۶:۱). 

۵ همهمه‌کنان. م.ت. با غرولند بسیارا. یعنی 
در ميان جمعیت همهمه برپا گشت. اين همهمه 
و شکوه و شکایت باعث شد مسیح به سه مسل 
اشاره کند تا شادی خدا از توب گناهکاران را به 
تصوير کشد. این شخص گناهکاران را می‌پذیرد. 
این عبارت نکتة اصلی آن سه مَتّل نامبرده است. 
مسیح عار نداشت «دوست باجگیران و گناهکاران» 
شناخته شود (۳۴:۷). 

۵ از عقب آن گمشده نرود. هر دو مَنّل اول 
گویای این هستند که خدا قدم پیش می‌گذارد و در 
پی گناهکاران می‌رود. معلمان مذهبی یهود چنین 
تعلیم می‌دادند که خدا گناهکارانی را می‌پذیرد 
که با تلاش و تکاپوی خود جویای آمرزیده 
شدن هستند. اما در اینجا این خدا است که در 
پی گناهکار می‌رود (ر.ک. توضیح ۹ در 
خاورمیانه» شبان گله مسوول تک‌تک گوسفندان 
ی کات و تا ای شاخ 3 
هیچ گوسفندی گم نگردد. صدمه نبیند یا کشته 
نشود (ر.ک. مت ۱۴-۱۱:۱۸). 


۳۰۳ 


۵ بر دوش خود می گذارد. این تصویری از 
یک شبان دلسوز و باممحبت است (ر.ک. یو ۱۱:۱۰؛ 
مز ۱:۲۴). به شادی. شادمانی ناشی از بازگشت 
گمشده برجسته‌ترین مشخصه این سه مَل است 
(آیات ۷ ۳۲۲ 

۵ خوشی در آسمان. اشاره به شادمانی خدا 
است. در میان فریسیان بر روی زمین» همهمه و 
شکوه و شکایت بود (ايةٌ ۲). اماء در حضور خدا 
و در میان فرشتگان. شادی عظیم برپا بود (أية 
۰ احتیاج به توبه ندارند. یعنی کسانی که فکر 
می‌کنند درست‌کار و بی گناه هستند (ر.ک. ۳۲:۵؛ 
.)٩:۱۸ ۶‏ 


ج) مثل سکۀ گمشده (۱۰-۸:۱۵) 

9 یک درهم. درهم سکه‌ای یونانی و 
تقریبا معادل دینار رومیان بود (ر.ک. توضیح مت 
۲ ) چراغی افروخته. خانه‌هایی که فقط یک 
چهاردیواری بودند. مرا پنجره نداشتند. خانه 
را جاروب نکند. تصویری است از جستجوی 
دقیق و کامل. 


د) مثل پسر گمشده (۳۲-۱۱:۱۵) 

۵ ان پسر گمشده از آشناترین و 
محبوب‌ترین مَتّلهای مسیح است و یکی از 
طولانی‌ترین و مشروح‌ترین آنها. بر خلاف سایر 
مثلهاء این مَنّل حاوی بیش از یک درس است. 
پسر گمشده نمونه‌ای. از توبة واقعی استه برادز 
بزرگ‌تر تصویر شرارت فریسیانی است که به 
درست‌کاری و اعمال مذهبی خود می‌بالیدند. 
نسبت به گناهکارانی که توبه می‌نمودند بی‌اعتنا 
بودند و آنها را پیش‌داوری می‌کردند. پدر تصویر 
خدا است. خدایی که مشتاق بخشیدن و ارزومند 
بازگشت گناهکار است. اما ویژگی اصلی این مَل 
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نیز مانند دو مَتّل دیگر همانا شادی خدا و جشن 
و شروری است که به سبب توبهٌ یک گناهکار: در 
آسمان» روی می‌دهد. 

۵ رصد [سهم] اموالی که بايد به من 
رسد. به من بده. این درخواستی تکان‌دهنده و 
بهت‌آور بود. چرا که پسر با بیان این جمله مرگ 
پدرش را ارزو می‌کرد. تا 
بود» او ارث نمی گرفت. اما پدر سخاوتمندانه 


زمانی که پدرش زنده 


درخواست او را اجابت کرد و سهم او را که یک 
سوم از کل دارایی‌اش بود کاملك به او بخشید. بر 
طبق حق نخست‌زادگی (تث ۱۷:۲۱ سهمی دو 
برابر به برادر بزرگ‌تر تعلق می‌گرفت. عمل این 
پسر تصویری است از تمام گناهکاران (رابطة انها 
با ی دو رنه ایوا اسف کی 
امتیازات و نعمتهایی که از آنها بهره‌مندند پشت پا 
می‌زنند و حاضر نیستند به هیچ شکل با خدا ارتباط 
برقرار کنند. در عوض» تصمیم می‌گیرند خود را 
در گناه و لذت‌جویی غرق سازند. 

۵ آنچه داشت جمع کرده. از قرار معلوم؛ 
پسر گمشده سهم خود را به صورت نقد دریافت 
کرد و پدرش را ترک نمود و خود را به زندگی 
غرفر در گناه سپرد. عیاشی ناهنجار. مشکل او 
صرفاً زیا‌روی و اسراف نبود بلکه خود را در 
فساد اخلاقی و بی‌بند و باری لگام گسیخته غرق 
نمود (ایهٌ ۳۰). در زبان یونانی» واه «عیاشی» به 
معنای «هرزگی» است و بیانگر زندگی آميخته با 
شهوت‌رانی و عیش و نوش می‌باشد. 

۵ تا گرازبانی [خوک‌جرانی] کند. از دید 
یهودیانی که مخاطب عیسی بودند این پست‌ترین 
و خفت‌بارترین کاری بود که آنها می‌توانستند 
تصور کنند. خوک نجس ترین حیوان بود. 

۵ آرزو می‌داشت که شکم خود را 
از خرنوب .. . سیر کند. دانه‌های گیاهی به نام 


خرنوب غذای خوکها بودند» اما انسان نمی‌توانست 
آنها را بخورد. به بیان دیگر, آرزویش این بود غذای 
خوکها را بخورد. اما نمی‌خورد. چون نمی توانست 
آنها را بجود و هضم کند. هیچ کس او را چیزی 
نمی‌داد. آن پسر حتی قادر نبود با گدایی کردن 
گذران زند کی کند. او نمی‌توانست از این بیچاره و 
درمانده‌تر گردد. به همین جهت» او نماد گناهکاری 
رانده‌شده است که در یأس و ناامیدی به بیچارگی 
و درماندگی رسیده بود. 

۵ به خود آمده. یعنی بر سر عقل آمد. 
هنگامی که بر اثر گناهان بی وقفه اش سرانجام» به 

ورشکستگی و گرسنگی دچار گ 
درستی بیندیشد. در آن شرایط او تا رستگار شدن 
فاصله‌ای نداشت (ر.ک. توضیحات مت ۶-۳:۵). 

۵ بدو خواهم گفت. آن پسر دقیقا به آنچه 
می‌خواست بگوید اندیشید و این را در نظر گرفت 
که توبه و پشیمانی‌اش چه بهایی در پی خواهد 
داشت (آَیة .)۱٩‏ به آسمان ... گناه کرده‌ام. منظور 
او از به کار بردن واه «اسمان» این بود که اعتراف 


گشت. توانست به 


کند به خدا گناه کرده بود. او نه فقط به پوچی و 
بطالت موقعیت خود پی برده بود. وخامت گناه به 
پدرش را نیز درک نموده بود. 

۵ پدرش او را دیده. بدیهی است که پدر 
چشم‌انتظار بازگشت پسرش بود. دوان‌دوان. در 
شادی و اشتیاق پدر از بازگشت پسرش شک و 
تردیدی وجود نداشت. این تصویری از صفت 
باشکوه خدا است که او را از تمام خدایان 
دروغینی که ساختۀ دست انسانها و دیوها هستند 
جدا می‌سازد. او بی‌تفاوت يا کینه‌توز نیست. بلکه 
در ذات خود نجات‌دهنده‌ای است که مشتاق توبه 
گناهکاران می‌باشد و هنگامی که آنها توبه می کنند 
شادمان می گردد (ر.اک. توضیحات ۱ تيمو ۴:۲؛ 
۴ از پیدایش ۸۳ تا مکاشفه ۱۷:۲۲ از سقوط 


لوقا 


آدم تا تکمیل تاریخ, خدا همواره در پی این بوده و 
خواهد بود که گناهکاران را نجات بخشد. هر زمان 
که یک نفر توبه می کند و به سوی خدا بازمی گردد. 
او شادی می‌نماید. 

۵ توجه کنید که پسر هنوز جملاتی را که 
برای ابراز ندامت آماده کرده بود به پایان نرسانده 
بود که پدرش با بخشیدن او کلامش را قطع کرد. 
این تصویری از اشتیاق خدا برای آمرزیدن است. 

۵ پدر ... گفت. بی‌آنکه پدر حتی یک 
کلمه در نکوهش اعمال گذشتۀ پسر بر زبان آورد» 
محبت خود را بر او جاری ساخت و شادمانی‌اش 
را از اينکه گمشده‌اش پیدا شده بود ابراز نمود. هر 
یک از هدایای پدر گویای حقیقتی خاص درباره 
پذیرفتن پسر بود: جامه. این جامه مخصوص 
مهمان افتخاری بود. انگشتری. نماد اقتدار بود. 
نعلین [کفش]. معمولا غلامان این کفشها را به پا 
نمی‌کردند. بنابراین» پوشیدن این کفش حاکی از 
ان بود که او دوباره در مقام پسر پذیرفته شده بود. 

۵ گوسالة پرواری. چنین خوراکی فقط 
مخصوص زمانهای خاص از قبیل مراسم قربانی یا 
جشنهای بزرگ بود. همه اینها (ایات ۰۲۲ ۲۳) نماد 
فراوانی و وسعت برکات نجات ابدی‌اند (ر.ک. 
افس ۰۱ ۷-۴:۲). 

۵ پسر بزرگ. او نماد فریسیان بود» یعنی 
مذهبیان ریاکاری که در خانۀ پدر (معبد) حضور 
داشتند. اما نه حسی به گناه داشتند نه آن را درک 
می‌کردند نه محبت واقعی به پدر داشتند (نه 
در شادی او شریک می‌شدند) و نه علاقه‌ای به 
گناهکارانی که توبه می کردند نشان می‌دادند. 

۵ او خشم نمود. همانند شکوه و شکایت 
کاتبان و فریسیان (آیذ ۲ 

۵ هرگز از حکم تو تجاوز نورزیده. بسیار 
بعید بود که این ادعا درست باشد. ان پسر به 


صراحت به پدرش حرمتی نمود و با سر باز زدن 
از شرکت در شادی عظیم پدرش این بی‌حرمتی 
را نشان داد. این حمله اصلی‌ترین مشکل تمام 
مذهبیان ریاکار است. آنها گناه خود را تصدیق 
نمی‌کنند و از آن توبه نمی کنند (ر.ک. توضیحات 
مت :۰۱۲ ۱۳؛ ۲۰-۱۶:۱۹). سخنان پسر بزرگ 
از همان حال و هوای حاکم بر سخنان آن فریسی 
در اَی ۱۱:۱۸ برخوردار بود. هرگز بزغاله‌ای په 
من ندادی. این نشان می‌دهد انگیزةُ او در تمام 
سالهای خدمتش به پدر این بوده که بتواند چیزی 
به دست آورد. جامعة آن روزگان این رفتار پسر 
را که بر درست‌کاری و اعمال خود می‌بالید بیشتر 
از هرزگی و شهوت‌رانی پسر کوچک‌تر پذیرا بود. 
اما از نظر پدر. رفتار هر دو به یک اندازه بی‌حرمتی 
به حساب می‌آمد. او هر دو را به توبه می‌خواند. 

۵ رک اه کارت راگن رو 
خوارشمردگی عمیق است (ر.ک. «اين باجگیر): 
۸ او نمی‌توانست خود را راضی کند که 
وی را «برادرم» خطاب کند. 

۵ آنچه از آن من است مال تو است. ارث 
پدر قبلا تقسیم شده بود (اية ۱۲). در واقع. همه 
دارایی پدر به پسر بزرگ تعلق داشت. با وجود 
این» پسر بزرگ حتی به محبتی که پدر نسبت به 
پسر گمشده نشان داده بود غبطه می‌خورد. کاتبان 
و فریسیان نیز به آسانی به کل گنجینة حقیقت 
خدا دسترسی داشتند. آنها زندگی خود را صرف 
مطالعه کتاب‌مقدس و عبادت جمعی کرده بودند. 
اما هرگز از هیچ‌یک از گنجینه‌هایی که گناهکار 
توبه‌کار از آن بهره‌مند بود برخوردار نبودند (ر.ک. 
روم .)۵-:٩‏ 

۵ ولی می‌بایست شادمانی کرد. این 
چکیدۀ نکتۀ هر سه مَتّل است. این برادر تو. (ر.ک. 


توضیح ی ۳۰ 
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۳۰۶ 


ه) مثل مباشر خائن (۱۸-۱:۱۶) 

۶ ناظر. یک ناظر خدمتکار قابل اعتمادی بود 
که معمولا دن خانه ارات ود هنم وود 
مسوولیت ادارۂ امور و توزیع مایحتاج خانه را بر 
عهده داشت. آن ناظر با تأمین خوراک خدمتکاران 
بر دارایی اربابش نظارت می کرد تا بتواند به جهت 
خیریت و رفاه سایرین گام بردارد. او پیشکار 
اربابش بود و اختیار و اقتدار کامل داشت تا به نام 
اربابش داد و ستد کند. اموال او را تلف می کرد. 
ولخرجی و اسراف او این مثل را به مَنّل قبلی پیوند 
می‌دهد. مانند پسر کوچک‌تر در مَنّل پیشین؛ این 
ناظر نیز از این جهت مقصر بود که دارایی‌هایی را 
که در اختیار داشت به هدر می‌داد. اماء بر خحلاف 
پسر گمشده آن‌قدر عاقل بود به گونه‌ای عمل کند 
که مجبور نشود به خاطر اسرافگری و به هدر دادن 
اموال» در آینده تنها و محتاج بماند. 

۶ ممکن نیست که بعد از این نظارت 
کنی. آن ارباب با اعلام مقصود خود که موجب 
برانگیختن ناظر شد با حکمت عمل نکرد و حتی 
بهای سنگین تری متحمل شد. از قرار معلوم او 
ناظر خود را مردی بی کفایت می‌دانست نه متقلب 
و فریبکار. این دید گاه می‌تواند توضیحی بر واکنش 
ا اساسا 

۶ طاقت زمین کندن ندارم. بدین معنا که 
توان کار فیزیکی نداشت. 

۶ دانستم چه کنم. آن ناظر با هوشمندی 
ترتیبی داد تا بدهکاران اربابش از تخفیف قابل 
توجهی برخوردار شوند و بدهی خود را با ميل 
و رغبت بپردازند. مرا به خانۀ خود بپذيرند. با 
کاستن از میزان بدهی آنهاء ایشان را مدیون و 
قدردان خود نمود. به این ترتیب» هنگامی که از 
خان اربابش اخراج می‌شد, آنها خود را موظف 
می‌دانستند وی را در خانۀ خود پذیرا شوند. 


۶ به زودی. این یک معاملۂ پنهانی و 
بدون اجازه ارباب بود. آن بدهکاران آگاهانه در 
دغل کاری آن ناظر همدست او شدند. 

۶ آقایش ناظر خائن را آفرین گفت. وقتی 
آن مالک متوجه ترفند زیرکانة ناظرش شد. زیرکی 
او را تحسین کرد. او با تحسین عمل شریرانة آن 
تاطنتکامای نشان داد که خودش نیز مردی شریر 
بود. طبیعت دل انسان سقوط کرده این است که 
مکر و حیلۀ شریران را تحسین نماید (مز ۱۸:۴۹). 
توجه کنید که تمام شخصیتهای این مَتّل افرادی 
خائن و نادرست و فاسدند. عاقل‌تر. یعنی بیشتر 
غیر ایمانداران در امور دنیایی با تدبیرتر از تشن 
ایمانداران در امور الهی هستند («پسران نور» ر.اک. 
یو ٩۶:۱۲‏ افس ۱۸:۵). 

۶ مال بی‌انصافی. یعنی پول. آن ناظر متقلب 
با پول اربابش دوستان دنیوی یافت. ایمانداران 
بايد پول ارباب خود را در مسیری به کار برند 
که دوستانی را برای ابدیت بیابند. بدین معنا که 
باید در راه پیشبرد انجیل سرمایه‌گذاری کنند و 
گناهکاران را به نجات ابدی هدایت نمایند. به 
این ترتیب زمانی که به آسمان وارد شوند - 
«خیمه‌های جاودانی» - آن گناهکاران در آنجا 
به ایشان خوشآمد می گویند. مسیح فریبکاری 
ان مرد را نستود بلکه او را به صراحت «خائن» 
نامید (آیۀ ۸). مسیح صرفاً آن مرد را نمونه آورد تا 
نشان دهد که حتی شریرترین فرزندان این دنیا نیز 
آن‌قدر هوشمند هستند که برای روزهای سخت و 
طاقت‌فرسا تدارک بینند. چه بسا ایمانداران باید 
هوشمندتر باشند. چرا که آنها نه صرفاً با امور 
زمینی بلکه با امور ابدی روبه‌رو هستند (ر.ک. 
۲ مت ۲۱-۱۹:۶). 

۶ آن که ... امین باشد. احتمالا این یک 
ضرب‌المثل رایج بود (ر.ک. ٩۱۷:۱؛‏ مت ۲۱:۲۵). 


لوقا 


۶ مال مق اھا و بارعا امین برد 
در استفاده از ثروت زمینی به اندوختن گنج در 
اسمان ربط داده شده است (ر.ک. ۳۳:۱۲ ۲۲:۱۸؛ 
مت ۲۱-۱۹:۱۶). 

۶ مال دیگری. م.ت. «آنچه به دیگری 
تعلق دارد.» در اینجاء خدا و ناظر بودن ایمانداران 
و رلک سیر اسک هرا که ااا فلا 
ناظر و امانت‌دار هستند. 

۸ نا و اسا یل را نمی فاد 
خدمت نمایید. بسیاری از فریسیان تعلیم می‌دادند 
که تعلق خاطر به پول و تعلق خاطر به خدا با هم 
تضادی ندارند ی ۱۴). این تعلیم دوشادوش این 
باور رایج پیش می‌رفت که ثروت زمینی را نشانه 
برکت الهی می‌دانست. از این‌رو ثروتمندان را به 
چشم افرادی می‌نگریستند که محبوب و پسندیدة 
خدا بودند (ر.ک. توضیح مت ۲۴:۱۹). مسیح 
بهره‌مندی از ثروت را محکوم نمی کرد اما عشق 
به ثروت و سرسپردگی به پول را نکوهش می‌نمود 
(در خصوص مقولهٌ پول‌دوستی: ر.ک. توضیحات 
۱تیمو 4:۶ ۸۱۰ ۱۹-۱۷ 

۶ خود را ... عادل می‌نمایید. فریسیان 
معتقد بودند به سبب خوبی و نیکوکاری‌شان 
افراد پاک و بی‌گناهی هستند (ر.ک. روم ۳:۰ 
این تعریف دقیق «به اعمال خود بالیدن» است. 
اما؛ همان‌طور که عیسی فرمود. درست‌کاری و 
پاکی آنها ناقص و فقط سرپوشی ظاهری بود که 
می‌توانست ایشان را در نظر مردم برحق و بی گناه 
جلوه دهد اما نه در نظر خداء چرا که خدا از دل 
ایشان آگاه بود. عیسی بارها این عادت آنها را که 
در پی تأیید شدن از سوی مردم بودند برملا نموده 
بود (ر.ک. مت ۲:۶ ۸۵ ۱۶؛ ۲۸:۲۳). 

۶ تا به یحیی. مأموریت یحیی تعمید دهنده 
نقطهٌ عطفی در تاریخ نجات بشر بود. پیش از 


او حقایق عظیم در مورد مسیح و ملکوت او در 
نمادها و سایه‌های شریعت و وعده‌های موجود در 
نوشته‌های انبیا نهفته بود (ر.اک. ۱ پطر ۱۲-۱۰:۱). 
اما بحبی تعمید دهنده آن پادشاه را معرفی کرد 
(ر.ک. توضیح مت ۲۱ فریسیان. که خود را 
تفسیرگران شریعت و نوشته‌های انبیا می‌دانستند» 
نتوانستند به اهمیت آن شخصی پی برند که تورات 
و انبیا به او اشاره کرده بودند. هر کس په جد و 
جهد [زور] داخل آن می گردد. (ر.ک. ار ۱۳:۲۹). 
در حالی که فریسیان سرگرم ضدیت با مسیح بودند. 
گناهکاران دسته‌دسته وارد ملکوت او می‌شدند. 
لحن این عبارت گویای زور و قدرت می‌باشد 
و احتمالا حاکی از غیرت و اشتیاق گناهکارانی 
است که با هم وجودشان جویای ورود به ملکوت 
می‌باشند (ر.ک. توضیحات ۲۴:۱۳؛ مت ۱۲:۱۱). 

۶ از آنکه یک نقطه از تورات ساقط 
گردد. مسیح این جمله را بیان نمود تا مبادا کسی 
تصور کند ای ۱۶ بدین معنا بود که مسیح تورات 
و نوشته‌های انبیا را باطل‌شده اعلام می کرد (ر.ک. 
توضیح مت ۱۸:۵). اصول برجستة اخحلاقی در 
تورات. حقایق ابدی موجود در نمادهاء نشانه‌های 
شریعت و وعده‌های انبیا همچنان به قوت 
خود باقی هستند و با اعلام پیغام ملکوت باطل 
نمی گردند. 

۶ زنا کرده باشد. یعنی در صورتی که 


واژهٌ کلیدی 


مامونا: (۹:۱۶ ۰۱۱ ۰۱۳ م.ت. «ثروت» «پول.» 
«دارایی». در لوقا فصل ۱۶ این واژه برای «ثروت» 
به کار رفته است. هر چیزی که در دل انسان به بت 
تبدیل شود و در کشمکش و رقابت با خدای حقیقی 
قرار گیرد می‌تواند «مامونا» باشد. کتاب‌مقدس اعلام 
می‌کند محال است بتوان همزمان هم خدای این جهان 
را خدمت نمود هم خدای حقیقی را. 
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۳۸ 


طلاق به دلایل مشروع جاری نشده باشد. لوقا به 
توضیح مختصری از تعلیم عیسی در مورد طلاق 
بسنده می کند و فقط بر مقولهٌ اصلی تاکید می‌نماید. 
توضیح مفصل متی مشخحص می‌سازد عیسی طلاق 
را در مواردی جایز می‌داند که یکی از دو نفر 
مرتکب زنا شده باشد (ر.ک. توضیحات مت ۲۱:۵ 
.)٩-۳:۱۹ ۲‏ این تعلیم با تعلیم معلمان مذهبی 
يهود در تضاد بود. جرا که انها به مردان اجازه 
می‌دادند همسران خود را به سادگی و تقریبا به هر 
دلیلی طلاق دهند (مت ۳۲:۱۹). 


و) مثل مرد ثروتمند و ایلعازر (۳۲۱-۱۹:۱۶) 

۶ ایلعازر. بدیهی است که او همان ایلعازر 
نامبرده در انجیل یوحنا فصل ۱ (که مرده بود) 
نیست. این گدا تنها شخصی است که عیسی در 
بیان متلهای خود به نامش اشاره کرده است. از این 
جهت» برعی بر این باور بودند که این مَل داستانی 
تخیلی نبود بلکه یک ماجرای واقعی بود. در هر 
صورت. مسیح. طبق روال معمول متّلهایش, با این 
مَنّل نیز درسی را تعلیم داد. در این مورد. درس او 
برای خیریت فریسیان بود. 

۶ اشاره کردن به خرده‌های غذاء زخمها 
و سگان تصویری بسیار زننده و منفور از این 
فقیر را در برابر چشمان فریسیان قرار می‌داد. 
آنها این عناصر را گواهی بر قهر و نارضایتی خدا 
می‌پنداشتند. فریسیان چنین فردی را نه فقط نجس 
می‌دانستند» بلکه باورشان این بود که خدا نیز از او 
بیزار و رویگردان بود. 

۶ آغوش ابراهیم. این اصطلاح (که فقط 
در این آیه دیده می‌شود) در متن کتاب تلمود 
[احکام شفاهی که مجتهدان مذهبی بهود بنا 
گذاشته بودند و در کتابی به این نام جمع‌اوری 
شن بود | تور از اسمان ود این ارت نان 


می‌داد که ایلعازر از عزت و احترام برخوردار بود 
و در ضیافت اسمانی در کنار ابراهیم نئسته بود. 
۶ عالم اموات [مردگان]. این حقيقت که 
آن ثروتمند از ورود به آسمان محروم بود برای 
فریسیان یک رسوایی به حساب می‌امد (ر.اک. 
توضیح مت ۲۴:۱۹). نکتة خاص آزارنده برای 
آنها این بود که گدایی که خود را با رده غذای 
سفرةُ آن مرد سیر می‌کرد به جایگاه رفیعی در 
کنار ابراهیم دست یافته بود. در زبان یونانی «عالم 
اموات» به منزلگاه مردگان اشاره می کند. در تر جمهٌ 
هفتادتنان [ ترجمه عهدعتیق به زبان یونانی | برای 
ترجمه واه عبری «شئول» این واژه به کار رفته 
است. شئول به طور کلی بر جایگاه روح مردگان 
هم روح صالحان هم روح شریران» اشاره داشت. 
اما؛ در عهد جدید. وارهُ «عالم اموات» همواره به 
جایگاهی اشاره دارد که شریران تا پیش از فرا 
رسیدن روز داوری نهایی و ورود به جهنم در 
ان به سر می‌برند. تصویری که عیسی در اینجا 
ارائه می‌دهد با تعلیم رایج معلمان مذهبی بهود 
همخوانی داشت. انها «شئول» را دارای دو بخش 
می‌دانستند. یک بخش مخصوص روح صالحان و 
بخش دیگر برای روح شریران. طبق تعلیم آنهاء 
ميان این دو قسمت شکافی عظیم وجود داشت 
عبور از آن ممکن نبود. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
مانند برخی چنین تصور کنیم که عبارت «آغوش 
ابراهیم» به زندان موقت برای روح مقدسان 
عهدعتیق اشاره دارد (بر مبنای این فرض. روح 
این مقدسان پس از آنکه مسیح گناه آنان را فدیه 
کرد به اسمان وارد شد). کتاب‌مقدس همواره تعلیم 
می‌دهد که آمرزیدگان پس از مرگشان بدون هیچ 
وقفه‌ای به حضور خدا می‌روند (ر.اک. ۴۳:۲۳؛ ۲ 
قرن ۸:۵ فیل ۲۳:۱). حضور موسی و ایلیا در 
کوهی که چهره عیسی تغییر نمود (۳۰:۹) نیز نشان 


لوقا 


می‌دهد این باوری نادرست است که آنها در بخشی 
از شئول نگاه داشته شده بودند تا مسیح کار خود 
زاو ی به انم زان 

1:1۶ معذبم. مسیح «عالم مردگان» را جایگاهی 
به تصویر می‌کشد که عذاب وصف‌ناپذیر جهنم 
از همان زمان در آنجا آغاز شده است. آنچه در 
بدبختی و سیه‌روزیی که در اینجا به تصوير کشیده 
شده است به چشم می‌آید آتشی است که خاموشی 
نمی‌پذیرد (ر.ک. توضیح مت ۴۶:۲۵ عذاب 
وجدانی است که محکوم می‌کند و با یاداوری 
فرصتهای از دست‌رفته تشدید می‌شود (آیة ۲۵) و 
جدایی دایم و برگشت‌ناپذیر است از خدا و از هر 
خی کو( 2 

۶او را به خانۀ پدرم بفرستی. آن ثروتمند 
حتی در جهنم نیز نسبت به ایلعازر حالت برتری و 
فخرفروشی داشت و پیوسته از ابراهیم درخواست 
می کرد که ایلعازر را بفرستد تا خدمتی برای او 
انجام دهد (ر.ک. ایةٌ ۲۴). آتش جهنم نمی‌تواند 
گناہ را کفاره کند یا گناهکاران سنگ‌دل را از تباهی 
و سقوط برهاند (ر.ک. مکا ۱۱:۲۲). 

۶ موسی و انبیا را دارند. یعنی نوشته‌های 

۶ هدایت نخواهند پذیرفت. این عبارت 
به طور قاطع و محکم تأکید می‌نماید که کلام خدا 
برای غلبه بر بی‌ایمانی کافی و بسنده است. انجیل 
قدرت خدا برای نجات است (روم ۱۶:۱). از آنجا 
که بی‌ایمانی مشکلی روحانی است نه عقلانی؛ 
هیچ میزان از شواهد و مدارک نیز نمی‌تواند دل 
بی‌ایمان را به دلی تغییر دهد که ایمان اورد. اما 
کلام مکشوف خدا در ذات خود قدرت دارد این 
تغییر دل را به وجود اورد (ر.ک. یو ۶۲:۶؛ عبر 
۴ يع ۱ رز 


ز) درس بخشش (۴-۱:۱۷) 

۷ لغزشها. م.ت. «دامهاء تله‌ها» (ر.ک. 
توضیح مت ۷:۱۸). 

۷ سنگ آسیا. یعنی «سنگ آسیایی که یک 
الاغ آن را حرکت می‌داد» (ر.ک. توضیح مت 
۸ کودکان. اشاره به ایمانداران است» یعنی 
فرزندان خدا که زیر چتر مراقبت و توجه خدا 

۷ او را تنبیه کن. این وظیفهٌ یک مسیحی 
می‌برد صریح و روشن برخورد کند (ر.ک. توضیح 
مت ۱۵:۱۸). 

۷ روزی هفت مرتبه. بعنی فرقی نمی کند 
جند مرنبه گناه کرده و توبه نموده است (ر.ک. 
توضیحات مت ۰۲۱:۱۸ ۲۲). عدد هفت به این 
معنا نیست که برای دفعات بخشیدن محدوده‌ای 
بگذارد (ر.ک. مز ۱۶۴:۱۱۹) بلکه دقیقاً برعکس 


ح) درس وفاداری (۱۰-۵:۱۷) 

۷ یمان ما را زیاد کن. م.ت. «ایمان بیشتری 
به ما عطا کن.» شاگردان احساس می کردند در برابر 
معیار بالایی که عیسی برای ایشان قرار داده بود 
صلاحیت و قابلیت لازم زا بلنذاشتند. 

۷ یمان به قدر دانة خردلی. (ر.ک. توضیح 
مت ۲۰:۱۷). 

۱۰-۷ هدف از این من بیان این نکته است 
که یک خدمتکار صرفاً نباید انتظار داشته باشد 
به خاطر انجام وظیفه‌اش پاداش خاصی بگیرد. 
چه بسا معیارهایی که مسیح بنا نمود (ایات ۲-۱) 
در نظر شاگردان معیارهایی بسیار بالا به حساب 
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می‌آمدند» اما آن معیارها ضرفا نمودار کمترین 
می کنند نباید فکر کنند به خاطر مطیع بودنشان به 
نجات ابدی دست می‌پابند. 

۷ غلامان بی‌منفعت. یعنی کسانی که لايق 
حرمت خاصی نیستند. 


ط) درس شکرگزار بودن (۱۹-۱۱:۱۷) 

۷ هنگامی که سفر به سوی اورشلیم 
می‌کرد. از میانة سامره و جلیل می‌رفت. لوقا 
در مورد علت عبور از این مسیر پر از پیچ و خم 
توضیحی نداده است» اما با مقايسة انجیلهای دیگر 
می‌توان به چندین سرنخ دست یافت. به نظر 
می رسد ميان ان ۰ و ۱ فاصله زمانی وجود 
دارد. گویا معجزهة زنده شدن ایلعازر در بیت‌عنبا 
زمان روی داده بود. انجیل یوحنا ۵۴:۱۱ می‌فرماید 
مسیح پس از زنده نمودن ایلعازن برای آنکه به 
دست رهبرانی که در پی قتل او بودند گرفتار 
نشود» به شهری به نام افرایم رفت که در شمال 
اورشلیم و نزدیک مرز سامره واقع بود. از قرار 
معلوم» او از آنجا به شمال رفته بود و یکبار دیگر 
از سامره و جلیل گذشته بود تا شاید با دوستان و 
خانواده‌اش که به منظور شرکت در مراسم پسح 
رهسپار اورشلیم بودند همسفر گردد. سپس از آنجا 
به سمت جنوب رفته بود و از جاده‌ای فرعی که از 
مسیر خود را ادامه داده بود (ر.ک. توضیحات 
۹ ۲:۱۳ ۲). 

۷ ابرص [جذامی] طبق حکم شریعت؛ 
جذامیان نجس به حساب می‌آمدند و به اجبار 
بايد خارج از شهر زندگی می کردند (لاو ۴۶:۱۳؛ 
اعد ۲:۵ ۳). طبق آنچه به آنها حکم شده بود 


باید فاصلهٌ خود را با دیگران حفظ می‌کردند. در 
نتیجه» آنها تقاضای خود را به صدای بلند با مسیح 

۷ بر ما ترخم فرما. (ر.ک. ۲۴:۱۶؛ 
٩ ۸‏ مت ۲۷:٩۹‏ ۲۲:۱۵؛ ۱۵:۱۷؛ ۳۱:۲۰ 
مر ۴۷:۱۰ ۴۸). این تمنای هم کسانی بود که 

۷ خود را به کاهن بنمایید. به این منظور 
که مشخص گردد که پاک شده‌اند (لاو ۲:۱۳ ۳؛ 
۳۲-۴). چون می‌رفتند. آن جذامیان در یک آن 
شفا یافتند و شفایشان در همان لحظه قابل مشاهده 
بود اما آن شفا زمانی جاری شد که از فرمان مسیح 
اطاعت کردند. 

۷ یکی از ایشان ... بررگشته. واکنش این 
شخص خاطرة نعمان را به یاد می‌آورد (۲ پاد 
۵ کوب تشه آن جذامیان آن‌قدر مشتاق شنيدن 
و سپاس خود را ابراز نمایند. انها آرزومند بازگشت 
به زندگی عادی در جامعه بودند. از این‌رو بدون 
هیچ‌گونه درنگی به راه خود ادامه دادند تا به نزد 

۱۶۰۱۷ اهل سامره بو د. این نکته که عیسی 
آن جذامیان را به نزد کاهن فرستاد نشان می دهد 
آنها بهودی بودند. آن سامری اجازه داشت با آنها 
همراه شود. چون همگی به لحاظ شرعی ناپاک به 
حساب می‌آمدند. اما هنگامی که شفا یافتند. در 
ابراز قدردانی و شکرگزاری با آن سامری همراه 
نشدند. 
سامریان و سایر غير بهودیان را به یک چشم 

۷ تو را نحات داده است. (ر.اک. مت 
۹ ر.ک. توضیح مر ۳۳:۵). 


لوقا 


ی) درس حفظ آمادگی (۰:۱۷ ۳۲۷-۲) 

WY‏ ملکوت خدا کی [چه موقع] می‌آید. 
احتمالاء پرسش آن فریسیان با تمسخر همراه بود 
زیرا به این نتیجه رسیده بودند که او مسیح موعود 
نیست. با مراقبت [مشاهده] نمی‌آید. فریسیان بر 
این باور بودند که مسیح موعود به سرعت پیروز 
خواهد شد. انها منتظر بودند او بیاید» بر دولت 
روم چیره شود و سلطنت هزارساله‌اش را برقرار 
نماید. اما برنامهٌ مسیح به کلی متفاوت بود. او در 
آستانۀ دورانی قرار داشت که ملکوتش را از طریق 
فرمانروایی خدا بر دل انسانها آشکار می‌نمود؛ 
انسانها به آن نجات‌دهنده ایمان می‌آوردند و 
ملکوت خدا در دلشان برقرار می گشت رای 
۱ ر.ک. روم ۱۷:۱۴). آن ملکوت نه به منطقة 
جغرافیایی خاصی محدود بود نه به چشم انسانها 
دیده می‌شد. آن ملکوت به آهستگی و نامحسوس 
می‌آمد. بدون تشریفات و جلال و شکوه متداولی 
که خاص ورود پادشاهان بود. منظور عیسی این 
نبود که وعده‌های عهدعتیق در مورد ملکوت او 
بر زمین باطل شده‌اند. منظورش این بود که زمان 
ملکوت مشهود او بر زمین هنوز فرا نرسیده بود 
(مکا ۶-۱:۲۰). 

۷ در میان شما است. یعنی در دلهای 
انسانها. بسیار بعید است که ضمیر «شما» در اینجا 
به طور کلی به فریسیان اشاره کرده باشد. 

۷ ایامی [زمانی] می‌آید. این سرآغاز 
خطابه‌ای کوتاه است که از برخی جهات با موعظه 
کوه زیتون در انجیل متی فصلهای ۲۴؛ ۲۵ شباهت 
دارد. آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای 
پسر انسان را بینید. یعنی ارزو خواهید داشت 
عیسی به شکل فیزیکی حضور داشته باشد. این 
عبارت نمودار آرزوی بازگشت او به منظور اصلاح 
امور است (ر.ک. مکا ۱۱-۹:۶؛ ۲۰:۲۲). 


۳۱ 


۷ ۲۴ (ر.ک. توضیح مت ۲۶:۲۴). 

۷ لازم است ... زحمات ... پیند. اشاره به 
نت ار گنای صات اند تدای برد که 
عیسی به جای گناهکاران جان دهد (ر.ک. ۲۲:۹؛ 
۳۳-۸؛ ۲۵:۲۴ ۲۶؛ مت ۲۱:۱۶؛ مر ۳۱:۸). 

۷ ۲۷ (ر.ک. توضیح مت ۳۷:۲۴. 

۷ در ایام [روزگار] لوط. یعنی داوری که 
ناگهان نازل شد و مردم را در حالی که سرگرم 
فعالیتهای روزمره‌شان بودند هلاک نمود (پید 
۹ ۲۵). توجه کنید که هیچ‌یک از اموری که 
عیسی در رابطه با دوران نوح و لوط اشاره نمود 
امور گناه‌الود نبودند. نکته اینجا است که مردم 
چنان در زندگی روزمره غرق بودند که وقتی زمان 
داوری فرا رسید. به هیچ عنوان» آمادگی با 

۷ پشت ‌بام. خانه‌های ان زمان معمولا 
دارای پشت‌بام‌های مسطح و راه‌پله‌ای بود که در 
بیرون خانه قرار داشت. خطری که در این ايه 
توصیف شده است آن‌قدر جدی خواهد بود که 
کسانی که در پشت‌بام هستند باید بگریزند و دیگر 
فرصتی نخواهند داشت به داخل خانه بروند و 
وسایل خود را جمع کنند. 

۷ زن لوط در آستان رهایی خود ملاک 
شد. او آن‌قدر به سدوم دلسځه ود که درن تیوه 
و به پشت سر نگریست. او پیش از رسیدن به مکان 
امن در کام داوری فرو رفت (پید ۲۶:۱۹). 

۷ (ر.ک. توضیح ۱۱:۱۴). 

۳۶-۷ (ر.ک. توضیحات مت ۰۴۰:۲۴ ۴۱). 

۷ رر.ک. توضیح مت ۲۸:۲۴). 


ک) قثل بیوه‌زن سمج (۸-۱:۱۸) 

۸ همیشه دعا کرد. این درونمایه‌ای است که 
به طور معمول در رساله‌های پولس دیده می‌شود 
(ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری» ر.ک. روم ۹:۱ 
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۲ افس ۱۸۶ ۱ تسا ۱۷:۵ ۲ تسا ۱۱:۱). 
کاهلی نورزید [دلسرد نشوید]. یعنی با توجه به 
رنجها و سختیها و دشواریهای زندگی و با توجه 
به نزدیک شدن زمان داوری. دلسرد نشوید (در 
خطابة قبلی تشریح شده است). 

۸ نه ترس از خدا و نه باکی از انسان 
می‌داشت. این مرد واقعاً شریر بود. مانند آن ناظر 
در ان ۶ مسیح او را «بی‌انصاف» خحطاب نمود 
(ایه ۶). این قاضی نماد خدا نیست» بلكه نقطة 
مقابل خدا است. اگر چنین مرد بی‌انصافی به آن 
التماس پی در پی پاسخ داد آیا خدایی که نه فقط 
باانصاف بلکه رحیم و بامحبت است با ميل و 
رغبت بیشتری پاسخ نمی‌دهد؟ 

۸ مرا به رنج آورد. م.ت. «ضربه زدن به زیر 
چشم». ان قاضی به خاطر ترس از خدا یا از روی 
دلسوزی به آن بیوه‌زن چنین نکرد. بلکه از تمنای 
بی‌وقفة آن زن بسیار خسته و درمانده شده بود. 

۸ بشنوید که این داور بی‌انصاف چه 
می گوید. یعنی به نکتۀ این ماجرا توجه کنید. 
خدایی که همواره به درستی و نیکویی عمل می کن 
و نسبت به ایماندارانی که در رنج و سختی هستند 
سرشار ار رحم و شفقت است. بدون شک به 
فریاد محبوبان خود که از او پاری می‌طلبند پاسخ 
خواهد داد (ایةٌ ۷). 

۸ به زودی. ممکن است خدا تأخیر کند. اما 
به دلیلی نیکو که به خیریت است تأخیر می‌نماید 
(ر.ک. ۲ پطر ۸:۳ 4). حال آنکه» وقتی وارد عمل 
شود انتقامش بدون درنگ و بدون وقفه است. 
آیا ایمان را ... خواهد یافت؟ منظور این است 
که وقتی مسیح بازگردد. ایمان راستین به نست 
کمیاب خواهد بود مانند زمان نوح (۲۶:۱۷) که 
فقط هشت نفر نجات يافتند. آزار و جفاء ارتداد و 


بی‌ایمانی نشانه‌های دوران پیش از باز گشت مسیح 
هستند (مت ۱۳-۹:۲۴ ۲۴). 


ل) مثل فریسی و باجگیر (۱۴-۹:۱۸) 

۸ این مَل سرشار از حقایقی در مورد آموزۀ 
عادل‌شمردگی به وسيلة ایمان است. این مَل به 
طور کامل نشان می‌دهد چگونه گناهکاری که در 
ودن وای ور جاک و ال تاره از فرق 
ایمانی که از توبه ناشی می‌شود. در یک لحظه. 
در حضور خدا بی گناہ اعلام می گردد. این متّل 
به آن فریسیانی اشاره می‌کند که از درست‌کاری 
و بی گناهی خود خاطر جمع بودند (آیات ۸۰ 
۱ اطمینان شخص به اینکه در خود عدالت 
و شایستگی دارد امیدی است که به محکومیت 
ختم می‌شود (ر.ک. روم ۰ فيل 44۳ چرا که 
درست ‌کاری انسان - حتی درست‌کاری فریسیان 
سختگیر و نکته‌سنج - نمی‌توانست به آن معیاری 
برسد که خدا تعیین نموده بود (مت ۴۸:۵). 
کتاب‌مقدس همواره تعلیم می‌دهد گناهکاران 
ی کا کات کے که ضدالت: کاما 
و بی‌نقص خدا به حسابشان گذاشته شود (ر.ک. 
پید ۶:۱۵ روم ۴ ۵ ۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل 4-۴:۳). 
ی تیا سس ود ا مک( یا مر ن 
دیگری) می‌توانست بر اساس آن رستگار شود. 

۸ هر هفته. دو مرتبه. روزه می‌دارم. یعنی 
بیشتر از هر میزانی که در کتاب‌مقدس حکم شده 
بود (ر.ک. توضیح ۳۳:۵). این فریسی با تعریف 
و تمجید از اعمالش نشان داد همه امیدش بر 
این استوار بود که به بدی و گناهکاری دیگران 
نبود. او به گناه خود و نالایق بودن خود توجهی 
نداشت (ر.ک. آبات 4۲۱-۸ مت ۲۰-۱۷:۱۹ 


ر.ک. توضیح ۱۰-۷:۱۷). 


لوقا 


۸ فروتنی آن باجگیر در حالت و رفتار او به 
چشم می‌آمد. او با واقعیت گناه خود روبه‌رو گشته 
بود و تنها واکنش در قبال پی بردن به این حقیقت 
فروتنی عمیق و توبه بود. او تقریباً از هر لحاظ با 
آن فریسی فرق داشت. خدایا ... ترخم فرما. آن 
باجگیر هیچ امیدی جز رحمت خدا نداشت. هدف 
شریعت دقیقا همین است که هر گناهکاری را به 
این نقطه برساند (ر.ک. روم ۱۹۴ ۲۰؛ ۱۳۷ غلا 
۴-۳ ۲). 

۸ عادل کرده شد. یعنی وقتی عدالت خدا 
به حسابش گذاشته شد. در حضور خدا بی گناه به 
حساب آمد (ر.ک. توضیح َيه .)٩‏ 


ع) درس همانندی با کودکان (۱۷-۱۵:۱۸) 


ن) درس تعهد و پایبندی (۳۰-۱۸:۱۸) 
۳۰-۸ (ر.ک. توضیحات مت ۳۰-۱۶:۱۹؛ 
مر ۳۱-۱۷:۱۰). 
۳۲۰۸ نقل‌قولی ات از وج ۱۶-۰ و 
تثنبه ۲۰-۱۶:۵. 


س) درس دربارة نقشهٌ رستگاری انسان 
(۳۴-۳۱:۱۸) 

۸ آنچه به زبان انبیا ... نوشته شده است. 
(برای نمونه: مز ۲۲؛ ۶4؛ اش ۵۳ دان ٩:۲۶؛‏ زک 
۳ 

۸ به امتها [غیر یهودیان] تسلیم می‌کنند. 
هر نبوت دربار؛ مرگ عیسی بیش از نبوت قبلی 
موضوع را روشن می کرد (ر.اک. ۲۲:۹ ۴۴؛ ۵۰:۱۲؛ 
۳ ۳۳ ۲۵:۱۷). این نخستین باری بود که 
عیسی اشاره می کرد او را به غير یهودیان تحویل 
می دادند. 


۳۳۳ 


پیشگویی نموده بود که در روز سوم از مرگ قیام 
خواهد کرد (۲۲:۹). اما شاگردان به اهمیت این 

۸ نفهمیدند. آن دوازده شاگرد کل موضوع 
مرگ و رستاخیز مسیح را درک نکرده بودند - شاید 
به این دلیل که راجع به مسیح موعود و چگونگی 
استقرار سلطنت زمینی‌اش شیفته باورهای دیگر 
بودند (ر.ک. مت ۶ ۱۰:۱۷ اع ۶:۱ 


۳ دوست گناهکاران (۱۰:۱۹-۳۵:۱۸) 


الف) گشودن چشمان نابینا )۸ ۱ ۴۳-۳۵۰) 

در واقع. دو مرد نابینا در آنجا بودند. احتمالاء یکی 
از آنها به نمایندگی از دیگری سخن گفته بود 
(ر.ک. توضیح مت (Te‏ 

۸ ای پسر داوود. این عبارت تأییدی بر 
این حقیقت است که آن مرد تشخیص داده بود 
عیسی همان مس و پادشاه موعود بود (ر.اک. 
توضیح مت .)۲۷:٩‏ 

۸ تو را شفا داده است. م.ت. «تو را 
نجات داده است» (ر.ک. مت ۲:۹ ۲؛ ر.ک. توضیح 
مر ۳۴:۵). 


ب) جستن و نجات گمشده ٩(‏ ۱۰-۱:۱) 

۹ رییس باجگیران. (ر.ک. توضیح مت 
۵ احتمالاه زکی سرپرست یکی از حوزه‌های 
وسیع جمع‌آوری مالیات بود و سایر باجگیران برای 
او کار می کردند. اریحا منطقه‌ای تجاری و پررونق 
به حساب می‌آمد. از اين‌ری شکی نیست که زکی 
فرد ثروتمندی بود. بسیار جالب توجه است که 
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لوقا و پولس 


اگرچه لوقا بیش از سایر نویسند گان انجیل بر جنبة عالمگیر بودن دعوت انجیل تأکید نموده است. برای برخی این 
پرسش مطرح است که چرا کسی که یار و همراه پولس بود. در توضیح روند نجات ابدی, آن‌چنان که باید لحن گفتار 
پولس را به کار نبرده است. بايد توجه داشت که تفاوت در آرایش واژگان و شوه بیان جملات حتما به این معنا 
نیست که در طرز فکر یا الهیات مهم و اساسی نیز تفاوت وجود داشته است. 

مسلم است که لوقا این انجیل را به سبک خودش نوشته است. او مشاهدهگری تیزبین و اندیشمندی با دقت بود. او 
مراقب بود لحن گفتار پولس را در انجیل خود نگنجاند. حال آنکه, الهیات لوقا دقیقاً هم‌راستا با الهیات پولس پیش 
رفته است. لوقا بارها و بارها به شرح حال غیر یهودیان. سامریان و سایر طردشدگان پرداخته است و نشان داده 
عیسی به این افراد نظر لطف داشته است. این تأکید نامبرده نه فقط به این موضوع پرداخته که انسانها جذب عیسی 
می‌شدند. بلکه آنچه دقیقاً از یار نزدیک «رسول امتها [غیر یهودیان]» (روم ۱۳:۱۱) انتظار داریم به اثبات می‌رساند. 
نمونة متقاعد کننده از این هم‌راستا بودن این است که توجه کنیم لوقا چگونه به آموزة اصلی و مورد توجه پولس 
می‌پردازد یعتی آموزة عادل‌شمردگی به وسیلة ایبان. لوقا در بسیاری از رویدادها و ملهای انجیلش آموزه 
عادل‌شمردگی به وسيلةً ایمان را برجسته نموده و آن را به تصویر کشیده است. برای نمونه؛ . ماجرای فریسی و 
باجگیر (۱۴-۹:۱۸): داسفان آشنای پسر گمشده (۱۱:۱۵- 1۳۲ ماجرای خانة شمعون (۵۰-۳۶:۷) و رستگاری ز کی 
(۱۰-۱:۱۹) همگی مثالهایی هستند که نشان می‌دهند. مدتها پیش از آنکه پولس به این موضوع بپردازد. عیسی آموزة 


عادل‌شمردگی به وسيلة ایمان را تعلیم داده بود. 


دقیقاء یک فصل قبل, لوقا؛ در توصیف آن جوان 
ثروتمند این جمله را از عیسی نقل کرد که فرمود: 
«چه دشوار است که دولتمندان داخل ملکوت خدا 

شوند» (۲۴:۱۸). در اینجاء عیسی نشان ىده 

a TS‏ احتمال 
عیسی با جماعتی از مسافران که برای شرکت در 
مراسم پسح رهسپار اورشلیم بودند همراه بود. اما 
عبارت «کثرت خلق» گویا به مردمی اشاره داشت 
که در خیابان ایستاده بودند تا عیسی را به هنگام 
عبور مشاهده کنند. بدون شک» آنها خبر مربوط به 
زنده شدن ایلعازر در بیت‌عنیا را که کمتر از بیست 
و پنج کیلومتر با آنجا فاصله داشت شنیده بودند 
(یو ۱۱). آن خبر» به همراه شهرت و آوازهُ عیسی 
در مقام معلم و شفادهنده. کل شهر را به هنگام 
ورود او به هیجان آورده بود. 

٩۹‏ درخت افراغی [چنار]. درختی تنومند 
با شاخه‌های فراوان که از شدت سنگینی به پایین 


خم شده بود. یک شخص کوتاه‌قامت می‌توانست 
از شاخه‌های آن بالا برود و از آنجا نظاره‌گر باشد. 
چنین کاری برازندة شخصی با جایگاه زکی نبوده 
ولی او برای دیدن مسیح بی‌تاب بود. 

٩‏ باید ... در خانة تو بمانم. این یک 
درخواست نبود. بلکه یک حکم بود. در تمام 
انجیلهاء این تنها موردی است که عیسی خود را 
به مهمانی در منزل کسی دعوت می کند (ر.ک 
اش ۱:۶۵). 

٩۹‏ به خرّمی. چنین باجگیری که گناهکاری 
منفور به حساب می‌آمد (ر.ک. توضیح مت ۴۶:۵) 
می‌بایست از اینکه پسر کامل و بدون گناه خدا به 
دیدار او می‌آمد دل‌آشوب شده باشد. اما دل زکی 
آماده بود. 

۹ همهمه‌کنان. هم سران مذهبی هم مردم 
عادی از زکی بیزار بودند. آنها به سبب غرور و 
تکبرشان نمی خواستند متوجه باشند که در ملاقات 
عیسی با گناهکاری چنین رسوا و بدنام ممکن 


لوقا 


است چه هدف و منظور نیکویی وجود داشته 
باشد. آنها آن هدف را درک نمی کردند. عیسی 
آمده بود تا گمشد گان را بجوید و نجات بخشد 
(ایة ۰ ر.ک. توضیح ۲:۱۵). 

۹ چهار برابر بدو رد می کنم. اشتیاق زکی 
برای جبران خطاهایش نشان می‌داد توبه‌اش واقعی 
بود. کاری که انجام داد ثمرهٌ نجات یافتنش بود نه 
شرط نجات یافتنش. در شریعت مقرر شده بود اگر 
کسی پولی را با دغل کاری و فریب تصاحب کندء 
باید برای جبرانش» علاوه بر اصل پول» یک‌پنجم 
از اصل مبلغ را نیز به ان بیفزاید و پرداخت نماید 
(لاو ۵:۶؛ اعد ۶:۵ ۷). بنابراین» زکی بیش از مقدار 
تعیین‌شده را پرداخت می کرد. کسی که حیوانی 
را می‌دزدید و ان را می‌کشت موظف بود چهار 
برابر خسارت دهد (خرو ۱:۲۲). اماء اگر آن حیوان 
زنده پیدا می‌شد. فقط دو برابر خسارت مطالبه 
می‌شد (خرو ۴:۲۲). اما زکی با شدت و جدیت 
پر جرم خود اعتراف کرد و تصدیق نمود که به 
اندازهٌ راهزنی پست و فرومایه مقصر بود. از انجا 
که بخش اعظم ثروتش را احتمالا با دغل‌کاری 
به دست اورده بود بنابراین تعهدی که خود را 
به آن موظف می‌ساخت برایش به بهایی گران 
تمام می‌شد. افزون بر اين» او نیمی از اموال خود 
را نیز به فقرا بخشید. اما زکی ثروت روحانی 
توصیف‌ناپذیری به دست آورده بود که دیگر به 
ضرر و زیان مادی نمی‌اندیشید (ر.ک. توضیحات 
۴ مت ۴۶-۴۴:۱۳۳). او دقیقاً نقطة مقابل آن 
جوان ثروتمند در ایة ۲۴-۱۸:۱۸ بود. 

٩۹‏ پسر ابراهیم. یعنی یک بهودی که مسیح 
امد تا منجی او باشد (ر.ک. مت ۲۱:۱؛ ۶:۱۰؛ 
۵ يو ۲:۴ ۲). 

۹ پسر انسان. (ر.ک. توضیح مت ۲۰:۸). تا 
گمشده را بجوید و نجات بخشد. این درونماية 


۳۱۵ 


رویدادهایی که فقط در انجیل لوقا به 
آنها اشاره شده است 


لوقا به دوازده رویداد یا متنهای مهم اشاره کرده است 

که در سایر انجیلها ثبت نشدهاند: 
۰ رویدادهای پیش از تولد یحیی تعمید دهنده و 
عیسی (۸۰-۵:۱) 

۰ صحنه‌هایی از دوران کودکی عیسی (۵۲-۱:۲) 

۰ زندانی شدن یحیی تعمید دهنده به دست 
هیر ودیس (۰۱۹:۳ ۲۰) 

۰ رویگردانی اهالی ناصره از عیسی (۳۰۰-۱۶:۴) 

۰ خواندن نخستین شاگردان (۱۱-۱:۵) 

» زنده شدن پسر بیوه‌زن (۱۷-۱۱:۷) 

» تدهین پایهای عیسی به دست یک زن (۵۰-۳۶:۷) 

» خدمت به مسیح از سوی شماری از زنان (۳-۱:۸) 

۰ رویدادهاء تعالیم و معجزات واپسین ماه‌های زندگی 
مسیح (۱۳:۱۸-۱:۱۰) 

* رفتن مسیح به خانة زکی (۲۷-۱:۱۹) 

» محاکمة مسیح به دست هیرودیس (۱۲-۶:۲۳) 

۰ شماری از آخرین گفتار عیسی پیش از صعودش 
به آسمان (۴۹-۴۴:۲۴) 


۲ ر.ک. توضیحات ۱ تيمو 4۴:۲ ۱۰:۴), 


۴ داور کل جهان (۲۷-۱۱:۱۹) 

۹ ایشان گمان می‌بردند. شاگردان هنوز 
به اشتباه تصور می‌کردند که مسیح سلطنت خود 
را در این دنیا و در اورشلیم برقرار خواهد ساخت 
(ر.ک. توضیح ۷( 

۹ ديار بعید [دور]. پادشاهان مناطقی 
همچون جلیل و پیریه که در قلمروی امپراتوری 
روم قرار داشتند به منظور گرفتن حکم پادشاهی‌شان 
به روم می‌رفتند. کل خاندان هیرودیس در قدرت 
حکمرانی‌شان به روم متکی بودند. هیرودیس 
کبیر نیز به منظور گرفتن حکم فرمانروایی‌اش به 
روم سفر کرده بود. این مثّل مسیح را پادشاهی 
به تصویر می‌کشد که باید به سفر می‌رفت تا 
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۳۶ 


حکم پادشاهی‌اش را بگیرد؛ حال آنکه یک روز 
بازخواهد گشت تا سلطنت خود را برقرار نماید. با 
وجودی که این مَثْل با مَثل قنطارها (مت ۱۴:۲۵- 
۰ مشابه است. تفاوتهای مهمی نیز میان آنها 
وجود دارد (ر.ک. توضیح آي ۱۳). آن مَْل به هنگام 
مرخ کوه کر بیان کت یک ر ات رک 
۴۶:۲۵-۴). این مَتّل در مسیر اریحا به اورشلیم 
مطرح گشت (ر.ک. اية ۲۸). 

۸۹ قنطار. ی در واحد پول یونانی که 
ارزش آن کمی ب 
می‌آمد. این نشان می‌داد که آن ده غلام در این 
مَل مبلغی بسیار کمتر از سه غلام نامبرده در مَل 
قنطارها (مت ۳۰-۱۴:۲۵) دریافت کرده بودند و 
در قبال آن مبلغ جوابگو بودند. 

۹ ایلجیان در عقب او فرستاده. هنگامی 
که آرکلائوس» پسر هیرودیس کبین به روم رفت 
تا حاکم بهودیه دقیقا همین اتفاق برای 
او روی داد (ر.ک 
بهودی به روم رفتند تا اعتراض خود را به 
اغسطس امپراتور اعلام کنند (ر.ک. توضیح 6۳ 
اما او شکایت ایشان را نپذیرفت و ارکلائوس را 
به پادشاهی ریا یی 
خود را در اریحا بنا نمود. عیسی این مَنّل را در 
مکانی بیان می کرد که فاصلۀ زیادی با ان کاخ 
نداشت. ارکلائوس ان‌قدر بی کفایت و مستبد بود 
که چندی بعد دولت روم یکی از نمایندگان خود 
به نام پنطیوس پیلاطس را که پنجمین نمایندۀ روم 
بود به جانشینی او برگزید. عیسی در این مَل 
هشدار داد که به لحاظ روحانی بهودیان نیز با 


بیشتر از دستمزد سه ماه به حساب 


پس از آن, آرکلائوس کاخ 


مسیح موعود راستین خود چنین می‌کنند. 


.)۳۰-۱۴:۲۵ (ر.ک. توضیحات مت‎ ۲۷-٩ 
جون ... مراجعت کرد. این تصویری‎ ٩۹ 


است از بازگشت مسیح به این دنیا. تجلی کامل 


پادشاهی او بر زمین» در آن روز تحقق خواهد 
یافت (ر.ک. توضیح ۷( 

۱ یز کم امین بودق: زر که رصع 
آي ۱۳ کسانی که از عطایا و فرصتهای نسبتاً 
کمتری برخوردارند به اندازة آنانی که بیشتر به 
ایشان عطا شده است مسوولند که با امانت و 
وفاداری از عطایا و فرصتهایشان استفاده کنند. بر 
ده شهر. میزان این پاداش با آن ده قنطار قابل 
مقایسه نبود. توجه کنید که این پاداشها مطابق با 
جدیت و سخت‌کوشی هر یک از غلامان به آنها 
داده شد: آن که ده قنطار یافته بود بر ده شهر و آن 
که پنج قنطار گرفته بود بر پنج شهر (آیه ۱۹) حاکم 
شد و به همین ترتیب پیش رفت. 

۵۹ از تو ترسیدم. این ترس ناشی از بزدلی 
بود نه از روی محبت و احترام. این ترسی آميخته با 
تحقیر و بی‌حرمتی نسبت به آقای خود بود (ر.ک 
توضیح مت ۲۴:۲۵). اگر او به درستی به آقای خود 
احترام می‌گذاشت. آن‌گاه. ترسی بجا و صحیح 
فن تر انیت متفر که او یرای تاد وکا باش اة 
عامل تنبلی و تن‌پروری. 

۹ دانسته‌ای. (ر.اک. توضیح مت ۲۶:۲۵). 
این بدین معنا نیست که شناخحت آن غلام از آقايش 
شناختی صحیح بود. ولی حتی همان میزان شناختی 
که ادعایش را داشت نیز برای محکوم کردنشض 
کافی بود. در روز داوری» با شریران به همین شکل 
برخورد خواهد شد. 

۹ (ر.ک. توضیح مت ۲۹:۲۵). 

۹ ان دشمنان من. اشاره به یهودیانی 
SLD‏ 9 
من به قتل رسانید. در اینجاء سخن از داوری 
سخت و شدید است. همچنین می‌تواند 
اشاره‌ای به ویرانی اورشلیم باشد (ر.ک. توضیح 
مت ۲:۲۴). 


لوقا 


۴. هفتة مصائب (۵۶:۲۳-۲۸:۱۹) 
الف. یک‌شنبه (۴۴-۲۸:۱۹) 


۱) ورود پیروزمندانه (۴۰-۲۸:۱۹) 

۶ متوجه اورشلیم گردید. تقریباً سی 
کیلومتر از مسیر اریحا به سمت اورشلیم یک 
سراشیبی و سربالایی بود که در بعضی مناطق 
ارتفاعش به هزار متر می‌رسید. این عبارت حاکی 
از آخرین مرحلهٌ سفر طولانی عیسی به سوی 
اورشلیم است» سفری که از ايه ۵۱:۹ آغاز شده 
بود (ر.ک. توضیح آن آیه). 

3:۹ بیت فاجی. (ر.اک. توضیح مت ۱:۲۱). 
بیت‌عنیا. عیسی در سفرهای خود به اورشلیم» 
اغلب» در آنجا اقامت می‌کرد (ر.ک. توضیح 
۰ کوه مَسمّا [معروف] به زیتون. یعنی قلة 
اصلی رشته کوهی که از شمال تا جنوب امتداد 
داشت و در شرق وادی قدرون و نزدیک معبد 
واقع بود. کوه زیتون به این جهت چنین نام گرفته 
بود که باغ انبوهی از درختان زیتون در انجا قرار 
داشت (ر.ک. توضیح مت ۲:۲۴). 

۳۶۹ (ر.ک. توضیحات مت ٩-۱:۲۱‏ مر 
۸-۱). 

۹ کره الاغی. سایر انجیلها نیز عنوان 
می کنند که این یک کره الاغ بود (ر.اک. زک :4). 
به گفتة انجیل متی» ماده الاغی نیز با این کره همراه 
بود (ر.ک. توضیح مت ۶:۲۱). هیچ کس بر آن 
هرگز سوار نشده. (ر.ک. توضیح مر ۲:۱۱). 

۹ حامه‌های خود را ... می گستردند. 
(ر.ک. توضیحات مت ۸:۲۱ مر ۸:۱۱. لوقا از 
اشاره به بریدن شاخه‌های نخل صرف‌نظر نموده 
است» اما متی و مرقس به آن اشاره کرده‌اند. 


۳۷ 


٩‏ تمامی شاگردانش. شکی نیست که 
بسیاری از آن جمعیت شاگردان واقعی نبودند. 
قوات [کارهای عظیم]. انجیل یوحنا ۰۱۷:۱۲ ۱۸ به 
طور خاص اشاره می کند که خبر زنده شدن ایلعازر 
جمعیت زیادی را برای دیدن عیسی گرد آورد. 

۹ مبارک باد آن پادشاه. آن جمعیت با 
نقل قول از مزمور ۲۶:۱۱۸ اعلام می کردند عیسی 
همان مسیح موعود است (ر.ک. توضیح مت .)٩:۲۱‏ 
سلامتی [صلح] در آسمان. فقط لوقا این عبارت را 
نقل می‌کند. این سخن یادآور پیغام فرشتگان در 
یه ۱۴:۲ است. 

٩۹‏ شاگردان خود را نهیب نما. فریسیان 
آزرده‌خاطر بودند که مردم عیسی را این گونه 
می‌ستاییدند. به همین دلیل» از عیسی خواستند 
شاگردان را ساکت نماید. 

۹ هر آینه. سنگها به صدا آیند. این ادعایی 
قاطع بر الوهیت مسیح و شاید اشاره‌ای به کلام 
حبقوق ۱۱:۲ بود. کتاب‌مقدس اغلب از این سخن 
می گوید که طبیعت بی جان خدا را می‌ستاید (ر.ک. 
مز ۱۱:۹۶: 4-۷:۹۸ ۷:۱۱۴؛ اش ۱۲:۵۵؛ ر.ک. 
سخنان پحیی تعمید دهنده در مت .)٩۳۲‏ به تحقق 
کلام عیسی در انجیل متی ۵۱:۲۷ توجه نمایید. 


۲) مسیح بر شهر می گرید (۴۴-۴۱:۱۹) 
۹ ۴۲ فقط لوقا به گریستن عیسی بر 
شهر اورشلیم اشاره کرده است. دست کم» مسیح 
در دو موقعیت دیگر نیز اندوه خود را نسبت 
به اورشلیم ابراز نمود ٩۳۴:۱۳(‏ مت ۳۷:۲۳). به 
نظر می‌رسد این غم و اندوه با ورود پیروزمندانة 
او تناسبی نداشت. این غم و اندوه نشان می‌داد 
عیسی از سطحی بودن احساسات و حالت دل 
مردم آگاه بود. به هنگام نزدیک شدن به شهر. 
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۳۸ 
روز رویداد نشانی آیات 
یک‌شنبه ورود پیروزمندانه به اورشلیم مرقس ۱۱-۱:۱۱ 
دوشنبه پاکسازی معبد در اورشلیم مرقس ۱۹-۱۵:۱۱ 
۳ اعضای شورای عالی یهود اقتدار عیسی را زیر سوال می‌برند لوقا ۸-۱:۲۰ 
عیسی ویرانی اورشلیم و باز گشت خود را پیشگویی می‌نماید متی ۲۴: ۲۵ 
مریم عیسی را در بیت‌عنیا تدهین می کند یوحنا ۸-۲:۱۲ 
یهودا برای خیانت به عیسی با سران يهود معامله می کند لوقا ۶-۳:۲۲ 


او شاد و سرخوش نبود. دیری نمی گذشت که 
همان جماعت با فریادهایشان مرگ عیسی را طلب 
می کردند (۲۱:۲۳). 

۹ قو را احاطه کرده ... محاصره خواهند 
نمود. (ر.ک. ۲۰:۲۱). تیطس [فرماند؛ رومی] دقیقاً 
به همین شکل اورشلیم را در سال ۷۰ میلادی 
محاصره کرد. در بیستم فروردین, او شهر را به 
محاصره درآورد. از ورود هر گونه آذوقه جلوگیری 
کرد و هزاران نفر را که به مناسبت عید پسح و فطیر 
در اورشلیم به سر می‌بردند و از انجام مراسم این 
اعیاد فارغ شده بودند به دام انداخت. رومیان به 
شکل منظم و حساب‌شده خاکریزهایی در اطراف 
شهر ایجاد کردند و ساکنان شهر به تدریج با کمبود 
غذا روبه‌رو شدند. در کل تابستان» رومیان شهر 
را در همین موقعیت نگاه داشتند و بر بخشهای 
مختلف شهر» یکی پس از دیگری» جیره گشتند. 
در اوایل ماه شهریور شهر به کلی سقوط کرد. 

۹ تو را ... بر خاک خواهند افکند. این 
پیشگویی دقیقا به انجام رسید. رومیان کل شهر و 
معبد و خانه‌ها را ویران کردند و مردم را کشتند. 
ده‌ها هزار مرد و زن و کودک به طرز وحشیانه‌ای 
به قتل رسیدند. شمار اندکی هم که زنده ماندند 
به اسارت گرفته شدند تا در جولانگاه‌های میدان 
مسابقات رومیان قربانی گردند. زیرا که ایام تفقّد 


[موعد دیدار خداوند] خود را ندانستی. بدین 


معنا که ویرانی کامل اورشلیم نجه داوری الهی 
نپذیرفتند (ر.ک. 85ى E‏ 65 


ب. دوشنبه (۴۸-۴۵:۱۹) 


۱) او معبد را پا کسازی می کند (۴۵:۱۹ ۴۶) 
9۹ ۴۶ این دومین باری بود که عیسی 
فروشند گان را از معبد بیرون می‌راند. این رویداد 
با ماجرایی که در انجیل پوحنا ۱۶-۱۴:۲ عنوان 
شده است تفاوت دارد. عیسی در اینجا از اشعیا 
۶ نقل‌قول می‌کند (ر.ک. توضیح مت ۱۲:۲۱). 


۲) او به جماعتی که برای عید پسح آمده بودند 

تعلیم می‌دهد (۴۷:۱۹ ۴۸) 

۹ روسای کهنه. (ر.ک. توضیح مت ۴:۲). 
انها بر امور معبد نظارت و ریاست می‌کردند. 
کاتبان. بیشتر آنها فریسی بودند و در تفسیر شریعت 
و اداب و تشریفات مذهبی مهارت داشتند. اکابر 
[مشایخ] قوم. آنها معلم مذهبی نبودند. اما افراد 
سرشناسی به حساب می‌امدند که در امور معبد 
نفوذ داشتند. مسیح با گسترش دامنۀ خدمتش در 
معبد به مرکز مخالفت و ضدیت با خویش گام 
نهاده بود. قصد هلاک نمودن او می کردند. یعنی 


لوقا 


می خواستند او را به قتل برسانند (ر.ک. ۲:۲۲؛ مت 
۶( ۳ بو ۵: ۱۸-۶ ۰۱:۷ ۰۱1٩‏ ۲۵ 


ج. سه‌شنبه (۲۸:۲۱-۱:۲۰) 


۱) او با رهبران يهود مباحثه می کند (۸-۱:۲۰) 
از هفتۀ معروف به مصائب بود. یک‌شنبه. عیسی 
با پیروزمندی وارد اورشلیم گشت و دوشنبه معبد 
را پاکسازی نمود. با توجه به ترتیب زمانی آن 
هفته. بهترین زمان برای رویدادهای این فصل 
حملات حساب شده رهبران يهود بر میج 
توضیح ۹) هر یک از این گروه‌ها در حملات 
گوناگونی که در ادامه بدانها اشاره می‌شود نقش 
منحصر به فردی داشتند. از آنجا که هر یک از آنها 
نمايندة شورای عالی بهود بودند (ر.ک. توضیح 
مت ۵۹:۲۶ مشخص می‌شود که تاختن به عیسی 
با هدایت و رهبری این شورا صورت گرفت. آنها 
با یک سری پرسش که به منظور به دام انداختن 
عیسی طراحی شده بود به او تاختند (ر.ک. توضیح 
EAA‏ 

۸۰ (ر.ک. توضیحات مت ۲۳:۲۱ ۲۵). 
که با هدف به دام انداختن عیسی طراحی شده بود. 
ی برش از سوق روسایق که ان سای 

۵:۰ جرا به او ایمان نیاوردید؟ یحیی به 
روشنی گواهی داد که عیسی همان مسیح موعود 
است. اگر یحیی نبی بود. پس کلامش برحق بود 
و فریسیان باید به شهادت وی دربارة مسیح ایمان 


۳۹ 


می‌آوردند. از سوی دیگر اگر فریسیان به حقانیت 
یحبی تعمید دهنده می‌تاختند پا اقتدارش را در 
در میان مردم از محبوبیت فراوانی برخوردار بود. 
به خصوص اینکه به دست هیرودیس که مردم از 
او بیزار بودند نیز به شهادت رسیده بود. زیر سوال 
بردن اقتدار یحیی به معنای تاختن به یک قهرمان 
ملی بود. فریسیان به خوبی به این نکته واقف 
بودند. پس ناآگاهی خود را بهانه آوردند تا از پاسخ 
به این سوال سر باز زنند (آیة ۷). 

۰ من نیز شما را نمی‌گویم. عیسی ریاکاری 
آنها را برملا نمود و از انگیزه شریرانه‌ای که در پس 
این سوال قرار داشت پرده برداشت. او مروارید 
حقیقت را نزد آنها نریخت (ر.ک. مت ۶۷). 


۲) او به جماعتی که برای عید پسح آمده بودند 
تعلیم می دهد ) ۰ ۱-۲ ۳۸:۲) 


الف) مثل باغبانان شریر (۰ ۱۹-۹:۲) 

۱۹-۰ (ر.ک. توضیحات مت ۴۵-۳۳:۲۱؛ 
مر ۱۲-۱:۱۲). 

۰ به مردم. فقط لوقا اشاره می‌کند که این 
مَل منحصر به رهبران يهود نبود و برای تمام مردم 
بیان شد. 

۱۳:۳۰ پسر حبیب. هم لوقا هم مرقس این 
عبارت را عنوان کرده‌اند. این نشان می‌دهد که 
پسر در این مان تصویری از مسیح است (ر.اک. 
توضیح مت ۳۷:۲۱). 

۰ باغبانان را هلاک کرده. احتمال دارد این 
تصویری از ویرانی اورشلیم باشد (ر.ک. توضیح 
۹ باغ را به دیگران خواهد سپرد. (ر.ک. 
توضیح ۲۴:۲۱). حاشا. فقط لوقا اشاره می کند که 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۳۰ 


آن جمعیت این‌چنین خصمانه واکنش نشان دادند. 
این یعنی که آنها مفهوم آن مَنّل را درک کرده بودند. 

۰ نقل قولی است از مزمور ۲۲:۱۱۸. 

۰ هر که ... افتد ... ان بر کسی بیفتد. 
(ر.ک. توضیح مت ۴۴:۲۱). این عبارت نقل‌قولی 
است از اشعیا :۱۵-۱۳ و به بهوه اشاره دارد. 
مانند بسیاری از آیات عهدعتیق که به مسیح ربط 
دارند. این عبارت نیز ثابت می کند عیسی بهوه در 
جسم بود. 


ب) پاسخ به فریسیان در مورد پرداخت مالیات 

)۲۶-۲ ۰۰۲ ۰( 

۰ حاسوسان. این واقعیت که رهبران يهود 
به چنین راهکاری یناه بردند نشانة عمق درماند گی 
آنها بود. آنها نتوانسته بودند دلیل قابل توجیهی 
برای متهم کردن عیسی بیابند (ر.ک. ۷:۶؛ ۵۳:۱۱ 
۴ مت ۱۵:۲۲؛ ۵۹:۲۶ ۶۰). والی. اشاره به 
فطیری که در پیش بود در اورشلیم به سر می‌برد 

۲۶-۰ (ر.ک. توضیحات مت ۲۱-۱۶:۲۲؛ 
مر ۱۷-۱۳:۱۲). 

۶۰ این دومین مرحله از سلسله سوالاتی بود 
که با هدف به دام انداختن عیسی طراحی شده بود. 
این پرسش را فریسیان و هیرودیان مطرح کردند 
(مر ۱۳:۱۲؛ ر.ک. توضیح ات 

۰ صورت ... از کیست؟ تصویر حک‌شده 
بر روی سکه‌ها یکی از دلایل اصلی آزرده بودن 
یهودیان از پرداخت مالیات بود. آنها معتقد بودند 
این خلاف حکم شریعت بود چرا که شریعت 
تصویر حک‌شده را منع کرده بود. از آنجا که 


پرداخت مالیات عبادتی نامشروع به حساب می‌آمد 
و در نظر بسیاری یک بت‌پرستی فاحش بود (ر.ک. 
توضیحات مت ۱۹:۲۲ مر ۱۶:۱۲). 

۳۵:۳۰ به قیصر [امپراتور] رد کنید. میج 
به خدا وظایفی دارند. در برابر حکومتهای دنیوی 
نیز وظایفی بر عهده ایشان است. او مشخص نمود 
کرد (ر.اک. توضیحات مت ۲۱:۲۲؛ مر ۱۷:۱۲). 


ج) پاسخ به صدوقیان در مورد قیامت 

)۴9-۲۷:۲ ۰( 

۳۸-۰ (ر.اک. توضیحات مت ۳۲-۲۲:۲۲؛ 
مر ۲۷-۱۸:۱۲). 

۰ صدوقیان. (ر.اک. توضیح مت ۷۲). 

۰ باید برادرش آن زن را بگیرد. این امر 
مطابق با حکم ازدواج برادر با بیو برادر خود در 
تثنبه ۵:۲۵ بود (ر.ک. توضیح مت ۴:۲۲ ۲). 

۰ این سومین مرحله از سلسله سوالاتی 
بود که با هدف به دام انداختن عیسی طراحی شده 
بود. این پرسش را صدوقیان مطرح کردند (ایۀ ۲۷؛ 
ر.ک. توضیح آیات ۲ ۲۲). انجیل متی ۴۰-۳۴:۲۲ 
و مرقس ۳۴-۲۸:۱۲ عنوان می کنند که این پرسش 
آخر را کاتبان مطرح کردند. لوقا به این مورد اشاره 
نکرده است. 

۰ مثل فرشتگان. بدین معنا که آنها نیز 
مانند فرشتگان زاد و ولد نمی کنند (ر.ک. توضیح 
مت ۲۰:۲۲). 

۰ ذکر بوته. اشاره به خروج ۱۷:۳-۱:۳ 
می‌باشد. در ان ایات. خدا در معرفی خودش به 
موسی خود را خدای ابراهيم اسحاق و یعقوب 
می‌نامد و فعلی را که به کار می‌برد زمان حال 


لوقا 


می‌باشد. خدا نمی گوید خدای ایشان بودم» بلکه 
می‌فرماید: خدای ایشان هستم بدین معنا که آنها 
پس از مرگ از بین نرفته‌اند و هنوز وجود دارند. 

۰ همه نزد او زنده هستند. فقط لوقا به 
این عبارت اشاره کرده است. تمام انسانها - چه 
آنها که از دنیا رفته‌اند چه آنها که هنوز در قید 
حیاتند - زنده هستند و همیشه نیز زنده خواهند 
یو ۲۰-۲۸:۵). 

۳۹:۳۰ ای استاد. نیکو گفتی. س در 
خحصوص قیامت مردگان, قاطع و محکم. دلیل و 
برهان آورد. فریسیان نیز در این مورد با او موافق 
بودند. اما با صدوقیان اختلاف نظر داشتند. با وجود 
آنکه این کاتب از مسیح نفرت داشت. پاسخ مسیح 
برایش خوشایند بود. 

۰ هیچ کس جرأت آن نداشت که از وی 
سوالی کند. هرچه عیسی بیشتر به سوالات پاسخ 
می‌داد. بیشتر مشخص می‌شد که درک و بینش و 
اقتدار او بسی برتر از درک و بینش و اقتدار کاتبان 
و فریسیان بود (ر.اک. مت ۲ مر ۳۴:۱۲). 


د) سوال از کاتبان در مورد نبوتی در رابطه با 

مسیح موعود (۰ ۱:۲ ۴۷-۴) 

۴۴-۰ پس از اینکه رهبران بهود از سوالات 
خود دست کشیدند. مسیح موقعیت را تغییر داد. 
حال» او از آنها سوال می کرد (ر.ک. توضیحات مت 
۳۵-۲؛ مر ۳۷-۳۵:۱۲). 

۰ نقل قولی است از مزمور ۱:۱۱۰. 

۴۷-۰ (ر.ک. توضیحات مر ۴۱-۳۸:۱۲). 


ه) درسی از مبلغ ناچیز بیوه‌زن (۱ ۴-۱:۲) 
۱ بیت‌المال. منظور سیزده صندوق سر گشاده 


۳۳۱ 


هر یک از آنهاء برچسبی جداگانه قرار داشت و 
هدایایی که در آنها ريخته می‌شد طبق آن برچسب 
به مصرف مشخصی می‌رسید. 

۱ بیوه‌زنی فقیر. این عبارت در زبان یونانی 
بر فقر شدید دلالت دارد. این زن بسیار فقیر بود 
و خودش مستحق دریافت صدقه بود نه پرداخت 
هدیه. قلس. یعنی کوچک‌ترین سکة مسی رایج در 
فلسطین. این سکه تمام دارایی آن زن برای گذران 
زندگی بود (آیۂ ۴؛ ر.ک. توضیح مر ۴۲:۱۲). 

۷۱ ییشتر انداخت. یعنی نسبت به آنچه 
داشت بیشتر پرداخت. بنابراین» در چشم خدا نیز 
بیشتر می‌بود. 

۱ ایشان از زیادتی [زیادی] خود. بدین معنا 
که در هدیه دادن آنها هیچ گونه از خودگذشتگی 


دیده نمی‌شد. 


و) نبوت دربارة ویرانی اورشلیم (۱ ۲۴-۵:۲) 

۱ سنگهای خوب. (ر.ک. توضیحات مت 
۴ مر ۱:۱۳). هدایا. ثروتمندان هدایایی از قبیل 
تندیسها و لوح‌های زرین و اشیای گرانبهای دیگر 
را به معبد هدیه داده بودند. هیرودیس نیز یک تاک 
طلایی به بلندی تقریبا دو متر را که با خوشه‌هایی 
از انگور زرین تزیین شده بود به معبد هدیه کرده 
بود. این هدایا بر دیوارها و ایوان معبد آویخته شده 
و گنجینه‌ای را تشکیل داده بودند که در تصور 
نمی گنجید. وقتی معبد به دست رومیان ویران شد 
تمام این ثروت و دولت هم به غارت رفت (آَيۀ ۶). 

۱۷-۱ (ر.اک. توضیحات مت ۱۰-۲:۲۴؛ مر 
۱۱-۳). 

۱ از عقب ایشان مروید. (ر.ک. ۲۳:۱۷ 
ر.ک. توضیح مت ۲۶:۲۴). 

۱ انتها. (ر.ک. توضیحات مت ۶:۲۳ ۱۴). 

۱ علامات ... از آسمان. انجیل متی ۷:۲۴ 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۳۲ 


و مرقس ۳ در شرح رویدادهای نامبرده به این 
عبارت اشاره نکر ده‌اند (ر.ک. ايه ۵ ر.ک. توضیح 
مر ۲۵:۱۲). 

۱ به شهادت [گواهی دادن] خواهد 
انجامید. آزمایشها و سختیها همواره فرصتی فراهم 
می‌اورند که شخص به ایمان خود شهادت دهد 
(یع ۰۴-۱ همان‌گونه که آزارها و جفاها نیز 
اغلب چنین فرصتی مهیا می‌کنند. 

۱ پیشتر انديشه نکنید. (ر.ک. توضیح 
۲ - 

۱ مویی از سر شما. (ر.ک. آیة ۱۶). این 
سخن وعده‌ای برای امنیت و حفظ جان پیروان 
عیسی نبود. بلکه تضمینی بر امنیت ابدی ایشان 
بود. خدا در حاکمیت مطلقش خاصّان خویش را 
محفوظ می‌دارد (ر.اک. توضیحات یو ۰۲۸:۱۰ .)۲٩‏ 

۱ به نظر می‌رسد مفهوم این آیه چنین 
باشد: «با صبر و تحمل» نجات خواهید یافت» این 
عبارت به اخرین جنبةٌ نجات ابدی, یعنی جلال 
یافتن» اشاره دارد (ر.ک. مت ۱۳:۲۴). 

1:1 اورشلیم به لشکرها محاصره شده 
است. (ر.ک. توضیح ۵۹ مقايسة اين ايه 
با انجیل متی ۰۱۵:۲۴ ۱۶ و مرقس ۱۴:۱۳ نشان 
می‌دهد که این علامت با ان «مکروه ویرانی» 
ارتباطی نزدیک دارد (ر.ک. توضیح مت ۱۵:۲۴). 
واقعهٌ سال ۷۰ میلادی پیش‌درامدی از محاصرة 
اورشلیم بود حال انکه» تحقق کامل ان در آینده 
به وقوع خواهد پیوست. 

۱ کوهستان. (ر.ک. توضیحات مت 
۴ مر 1۴:۱۳). 

1:1 انتقام. یعنی دادرسی برحق و منصفانة 
خدا بر گناه. 

۱ آبستنان و شیردهند گان. (ر.ک. توضیح 
مر ۱۷:۱۳). 


۱ زمانهای امتها. این اصطلاحی است 
که به طور خاص لوقا آن را به کار برده است. 
این زمان به دوران اسارت قوم اسراییل (حدود 
سال ۵۸۶ ق.م. در بابل؛ ر.ک. ۲ پاد ۲۵) تا زمان 
توبه و بازگشت ایشان در سلطنت هزارساله اشاره 
می‌کند (مکا ۶-۱:۲۰). در طی این دوران» طبق 
هدف و مقصود خداء غیر بهودیان بر اورشلیم چیره 
می‌شوند یا آن را تهدید می‌کنند. همچنین در این 
دوران. غیر بهودیان از برکات و امتبازات روحانی 
بسیار زیادی برخوردار خواهند بود (ر.ک. اش 
۶ ملا ۱۱:۱؛ مت ۱۴۳:۲۴؛ مر ۱۰:۱۳). 


ز) نشانه‌های زمانها (۱ ۳۸-۲۵۰۲) 

۱ علامات خواهد بود. این آیات و 
عجایب در میان آفتاب و ماه و ستارگان دقیقاء 
پیش از بازگشت مسیح به وقوع خواهند پیوست 
(ر.ک. توضیح مت ۲۹:۲۴). 

۱ می آید. نقل‌قولی است از کتاب دانیال 
۷ (ر.ک. توضیحات مت ۳۰:۲۴ ۳۱؛ مر ۲۶:۱۳ 
۷ ر.ک. ۲ تسا ۱۰-۷:۱؛ مکا ۱۶-۱۱:۱۹). 

۱ سرهای خود را بلند کنید. آن مصیبتها 
و نشانه‌های هراس‌آور که نشانه‌های روزهای 
آخر هستند» برای ایمانداران راستین» عاملی برای 
چشم‌انتظاری» شادی و پیروزی حقیقی خواهند 
بود. خلاصی. یعنی آن رهایی کامل و نهایی در 
آن هنگام که رستگاران تا ابد به مسیح می‌پیوندند. 

۳۳-۷۱ (ر.اک. توضیحات مت ۳۶-۳۲:۲۴؛ 
مر ۳۲-۲۹:۱۳). 

۱ آن روز. یعنی روز بازگشت مسیح (ر.ک. 
توضیح مت ۲۷:۲۴). هر گاه مسیح به بازگشت خود 
اشاره می کند» همواره به حفظ هشیاری و گوش به 
زنگ بودن حکم می‌نماید (راک. ۴۰-۳۷:۱۲؛ مت 
۵ مر ۳۷-۳۳:۱۳). 


لوقا 


۱ در هر وقت دعا کرده. (ر.ک. توضیح 
۸ تا شایستة ان شوید. در نسخه‌های 
دست‌نویس قدیمی‌تر چنین نوشته شده: «تا قوت 
داشته باشید.» 

۱ روزها. یعنی روزهای آخرین هفتۀ 
حضور عیسی در اورشلیم. 


د. چهارشنبه (۶-۱:۲۲) 


۱) دسیسه بر ضد عیسی (۱:۲۲» ۲) 

۲ به فصح [پسح] معروف است. (ر.ک. 
توضیح مت ۱۷:۲۶). مراسم عید پسح فقط محدود 
به یک روز بود و پس از آن مراسم عید فطیر آغاز 
می گشت (لاو ۸۵:۲۳ ۶). کل آن دوران را می‌توان به 
نام یکی از این دو عید نام گذاری کرد (ر.ک. یه ۷). 

۲ رؤسای کهنه و کاتبان. (ر.ک. توضیحات 
۶۹ ۱:۲۰). زیرا که از قوم ترسیدند. این نشان 
می‌دهد انها از پیش در خفا دسیسه چیده. امیدوار 
بودند پس از پایان مراسم پسح که بسیاری از مردم 
ورانا وی یک ود کے زا از ین یرل 
(ر.ک. آیۂ ۶ مت ۴:۲۶ ۵؛ مر ۱:۱۴ ۲). اما تمام 
ان رویدادها در زمان‌بندی خدا انجام می‌شد نه در 
زمان‌بندی اقا (ر.ک. توضیح مت ۲:۲۶). 


۲) یهودا در این دسیسه همدست می‌شود 

)۶-۳۰۲ ۲( 

۳ شیطان ... داخل گشت. یعنی شیطان 
شخصا یهودا را تسخیر کرد. بدون شک. شیطان 
در دو موقعیت بهودا را به طور مستقیم در اختیار 
گرفت. یکبار درست پیش از آنکه طرح خیانتش 
را با رژسای کهنه هماهنگ کند و بار دیگر در شام 
آخر (یو ۲۷:۱۳) و دقیقا پیش از آنکه خیانت خود 


۳۳۳ 


۲ سرداران سپاه. یعنی نگهبانان معبد. 
آنها لاویانی بودند که نیروهای امنیتی را تشکیل 
می‌دادند. 

۲ با او عهد بستند که نقدی به وی دهند. 
انجیل متی ۱۵:۲۶ به سی سکۀ نقره اشاره می کند 
که بهای یک برده بود (خرو ۱ 


ه. پنج‌شنبه (۵۲-۷:۲۲) 


۱) تدارک شام پسح (۱۳-۷:۲۲) 

۲۳ روز فطیر. یعنی اولین روز از مراسم عید 
(ر.ک. توضیح مت ۱۷:۲۶). اهالی جلیل عید پسح 
را در شامگاه پنج‌شنبه جشن می گرفتند (ر.ک. 
مقدمهٌ انجیل یوحنا: «مسایل تفسیری»). بنابراین» 
بژه‌ها بعد از ظهر همان روز قربانی می‌شدند. عیسی 
و شاگردانش نیز شام پسح را پس از غروب آفتاب 
همان روز (زمانی که پسح به طور رسمی آغاز 
می‌شد) صرف کردند. اهالی بهودیه همین روال را 
یک روز بعد. یعنی روز جمعه» به‌جای می‌آوردند. 

۲ پطرس و یوحنا. فقط لوقا در اینجا از آنها 
نام می‌برد. بروید ... آماده کنید. این کاری جزیی 
نبود. آنها باید بره مخصوص پسح را می گرفتند. آن 
را قربانی می کردند و برای سیزده نفر تدارک شام 
می‌دیدند (آیۀ ۱۴). از قرار معلوم. عیسی خودش 
مقدمات شام را ترتیب داده بود و صاحب ان 
بالاخانه نیز به بسیاری از جزییات برگزاری مراسم 
رسیدگی کرده بود (ر.ک. توضیح مت ۶ 

۲ شخصی با ... اب. احتمالاء مهيا نمودن 
آب جزیی از روال آماده کردن غذا بود. معمولاً 
حمل کوزه آب بر عهدة زنان بود. بنابراین» 
شناسایی مردی با کوزة آب کار دشواری نبود. 
بعید به نظر می‌رسد حمل کوزة آب نشانه‌ای از 
پیش تعیین شده باشد. آگاهی مسیح از آنچه آن مرد 
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دقیقاً در لحظة بر خورد شاگردان با او انجام می‌داد 
دانای مطلق بودن او را اشکار می‌نمود. 

۲ بالاخانه‌ای بزرگ و مفروش. این قبیل 
اتاقها در اورشلیم فراوان بودند. صاحبان این گونه 
اتاقها آنها را به مسافرانی اجاره می‌دادند که برای 
برگزاری اعیاد مختلف به اورشلیم می‌آمدند. 
مفروش بودن مسلما به این معنا بود که کلية لوازم 
ضروری جهت آماده‌سازی و صرف غذا در آنجا 
وجود داشت. 


۲ شام خداوند (۳۸-۱۴:۲۲) 

۲ وفت رسید. یعنی غروب شد. پسح 
به طور رسمی از آن لحظه آغاز می‌گشت (ر.اک 
ی 

۲ اشتیاق بی‌نهایت. (ر.ک. یو ۱:۱۳). قصد 
عیسی این بود که شاگردان را برای آنچه در پیش 
بود اماده سازد. 

۱۶:۳۲ تمام شود. مرگ مسیح در روز بعد 
تحقق شام نمادین پسح بود. پسح هم یادآور رهایی 
از مصر هم نماد قربانی مسیح به حساب می‌امد که 
پیش از این نبوت شده بود. 

۲ پس پیاله‌ای گرفته. لوقا به دو پیاله 
اشاره کرده است (اَية ۰ در شام پسح. چهار 
پیاله شراب قرمز و رقیق‌شده با اب می‌نوشیدند. 
این پیاله نخستین پیاله (پیالۀ شک رگزاری) و مقدمة 
پایه گذاری شام خداوند بود (ر.ک. توضیح ١‏ قرن 
۰ این پیاله نمودار به پایان رسیدن زمان 
خوردن و نوشیدن با شاگردان و به خصوص پایان 
سهیم شدن در شام پسح بود (أَیةٌ ۱۸؛ ر.ک. ۳۴:۵ 
۵ مت ۱۵:4؛ ۲۹:۲۶؛ ر.ک. توضیح مر ۲۵:۱۴). 

۲ این است جسد [بدن] من. آن نان مظهر 
بدن عیسی بود (ر.ک. ۸ «تخم کلام خدا است» 
ند ۰ به این شکل سخن گفتن و به کار 


بردن این گونه تشبیه‌ها و تمثیلها در زبان عبری 
بسیار رایج بود. این جمله هرگز به این معنا نبود 
که در این بین معجزه‌ای صورت گرفت و نان و 
شراب واقعاً به جسم و خون مسیح تبدیل گشتند. 
شاگردان نیز معنای نمادین کلام عیسی را به خوبی 
درک نمودند. چرا که او با پیکری واقعی و قابل 
لمس روبه‌روی ايشان نشسته بود و بدنش هنوز 
پاره نشده بود (ر.ک. توضیح مت ۲۶:۲۶). به‌حا 
آرید. به این ترتیب» عیسی این رسم را جزیی از 
ایین پرستش قرار داد (ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۱--۲۶). به یاد من. مراسم پسح به اینده به 
قربانی شندن مسیح نظر داشیت. عیسی این مراسم 
را به ایینی کاملا متفاوت تبدیل کرد ایینی که به 
گذشته و یادآوری مرگ و کفارة او می‌نگریست. 
۲ پیاله را گرفت. این سومین پیاله (پیالۀ 
برکت) از چهار پیالۀ شام پسح بود (ر.ک. توضیح 
1 (ر.ک. ۱ قرن ۲۵:۱۱). 
این دو آیه تقریباً مشابه هستند. پولس خاطرنشان 
می‌سازد که اطلاعاتش را در مورد شام آخر شخصاً 
از خداوند گرفته بود (۱ قرن ۲۳:۱۱). این پیالة 
عهد جدید است. کاملاً واضح است که این پیاله 
صرفا نماد عهد جدید بود (ر.ک. توضیح ايه .)۱٩‏ 
۲ دست آن کسی که مرا تسلیم می کند. 
لوقا جزییات شام خداوند را وای عرص 
مورد بحث توضیح می‌دهد نه به ترتیب زمان وقوع 
رویدادها (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارچوب» ر.ک. 
و ge‏ 
آن خیانتکار را پیش از دادن نان و پیاله به شاگردان 
عنوان کرده‌اند. اما لوقا پس از تقسیم نان و پیاله 
بر آن فلز OTE‏ فداسترفقظ انسا رجا 
۲ بیان می کند که یھودا آنجا را ترک کرد اما 
پوحنا به نان و پیاله اشاره نمی کند. بنابراین» با 
مقايسة انجیلها دشوار بتوان گفت که بهودا پیش 


لوقا 


از پایه‌گذاری شام خداوند آنجا را ترک کرده بود 
یا پس از آن از آنجا رفته است. اماء با توجه به کلام 
لوقا در اینجاء به نظر می‌رسد یهودا نیز در شام 
خداوند شرکت داشت. اگر چنین باشد» حضور او 
ریاکاری و گناهش را زننده‌تر و منفورتر می‌سازد 
(ر.ک. ۱ قرن ۳۰-۲۷:۱۱). 

۲ بر حسب آنجه مقدّر است. همه جزییات 
مصلوب شدن مسیح در کنترل و حاکمیت مطلق 
خدا بود و در راستای اهداف ابدی او صورت 
گرفت (ر.ک. اع ۲۳:۲؛ ۲۸-۲۶:۴). لیکن [اما] وای. 
این واقعیت که خیانت یهودا جزیی از طرح و تدبیر 
خدا بود او را از جرم گناهی که آگاهانه و با ميل 
و رغیت انجام داد تبرئه نمی‌کند. حاکمیت خدا 
هیچ گاه عذر قابل توجیهی برای گناه انسان نیست. 

۲ نزاعی. (ر.ک. مت ۱۲۳۱۱۰۱۱۳ از 
ممکن است این مشاجره زمانی اتفاق افتاده باشد 
که مسیح پایهای شاگردان را می‌شست (یو ۱:۱۳- 
۰ این مشاجره نشان می‌دهد که آن موضوع تا 
چه اندازه ذهن شاگردان را مشغول کرده بود و انها 
تا چه اندازه با درک تعالیم عیسی و هم آنچه به 
ایشان آموخته بود فاصله داشتند. 

۲ ولی‌نعمت [خیرخواه]. (ر.ک. مت 
۰ این لقبی بود که حاکمان بت‌پرست 
مصر و سوریه برای خود به کار می‌بردند که البته 
عنوانی برازندهة انها نبود. قصد انها این بود که 
خود را حامی مردم نشان دهند» حال آنکه» در 
این عنوان» طنین برتری و فخرفروشی به گوش 
می‌رسید - به خصوص اینکه» بسیاری از آن به 
اصطلاح ولی‌نعمتان» در واقع» مستبدانی ستمگر 
و بی‌رحم بودند. 

۲ چون خادم. (ر.ک. مت ۲۸-۲۶:۲۰). 
از قرار معلوم اشاره‌ای به شستن پای شاگردان 
است (ر.ک. توضیح یه ۴ مسیح در طول 


۳۳۵ 


خدمتش الگوی چنین خادمی بود (آیة ۲۷؛ ر.ک. 
فیل ۸-۵:۲. 

۲ امتحانهای من. کل زندگی و خحدمت 
مسیح با وسوسه‌ها (۳-۱:۴)» سختیها »)۵۸:٩۹(‏ غم 
و اندوه (۴۱:۱۹) و درد و رنج (اية ۴ همراه بود. 
نباید از یاد برد که مسیح رنج و عذاب صلیب را 
هم پیش‌رو داشت. 

۲ من ملکوتی برای شما قرار می‌دهم. 
آنچه شاگردان در نظر داشتند سلطنتی زمینی بود 
که هنوز زمانش فرا نرسیده بود. مسیح نیز تصدیق 
نمود که انتظار انها بی‌مورد نبود. البته ان ملکوت 
طبق زمان‌بندی و شیوه‌ای که ایشان انتظار داشتند 
برقرار نمی‌شد. اما مسیح بر این وعده مُهر تأیید 
ری هیر با یرت E‏ 
a E‏ کنو اهند:داشت E‏ 
ر.دک. مت ۲۸:۱۹). 

۳۲ بر دوازده سَبط [طایفه] اسرایبل داوری 
کنید. ساختار این جمله به گونه‌ای است که نشان 
می‌دهد این وعده در سلطنت هزارساله تحقق 
خواهد یافت (ر.ک. توضیح مکا (f:‏ 

۲ ای شمعون. ای شمعون. تکرار نام 
شخص (ر.ک. ۴۱:۱۰؛ ل ٩‏ گویای هشداری 
مهم و جدی بود. مسیح خودش شمعون را پطرس 
نامیده بود (۱۳:۶). اما در اینجا شاید نام پیشین 
پطرس را به این دلیل تکرار می کند که اعتماد به 
ار رب وی امن 
محتوای متن نشان می‌دهد احتمالا پطرس یکی 
از کسانی بود که در مشاجرة نامبرده در ای ۲۴ 
شرکت داشت. شیطان خواست شما را. اگرچه 
روی سخن عیسی به طور خاص با پطرس بود این 
هشدار سایر شاگردان را نیز شامل می گشت. در 
متن یونانی» «شما» ضمیر جمع است. شما را چون 
گندم غربال کند. این تصویری درست و بجا بود. 
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این عبارت نشان می‌دهد چنین آزمایشهایی اگرچه 
پریشان کننده و ناخوشایند هستند. به جهت تأثیری 
که در پالایش انسان دارند. وجودشان ضروری 
است. 

۲ من برای تو دعا کردم. ضمیر «تو) در 
اینجا مفرد است (ر.ک. توضیح ای ۲۱). واضح 
است که عیسی برای همه آنها دعا کرد (یو ۶:۱۷- 
۹ اما شخصاً در مورد دعاهای خود برای پظرس 
و پیروزی نهایی پطرس به او اطمینان داد و حتی 
او را تشویق نمود که تشویق گر سایرین باشد. 
ا انات تلف شود طرسن ود شکلی تاگواز 
عهدشکنی کرد اما ایمانش هرگز از دست نرفت 
(ر.ک. یو ۱۸:۲۱ .)۱٩‏ 

۲ انکار خواهی کرد. از قرار معلوم. 
پیشگویی انکار پطرس زمانی مطرح شد که هنوز 
در بالاخانه بودند (ر.ک. یو ۳۸:۱۳). انجیل متی 
۶و مرقس ۳۰:۱۴ نیز عنوان می کنند خداوند 
برای دومین مرتبه پیشگویی نمود که پطرس او را 
انکار خواهد کرد. اماء این بار این موضوع در مسیر 
حرکت به سمت کوه زیتون و باغ جتسیمانی بیان 
شد (ر.اک. مت ۶ مر ۲۶:۱۴). 

۲ هنگامی که شما را ... فرستادم. (ر.ک. 
(f: ۳۹‏ 

۲ لیکن [اما] الان. زمانی که مسیح 
شاگردان را به ماموریت فرستاد. در حاکمیتش 
مقرر نمود که تمام نیازهایشان تأمین گردد. اما 
از این پس باید برای محافظت از خود و تامین 
نیازهایشان از امکانات معمولی که در اختیار داشتند 
استفاده می کردند. کيسه پول و توشه‌دان و شمشیر 
تصویری نمادین از آن امکانات معمول بودند 
(شمشیر نماد دفاع بود نه حمله). اما شاگردان به 
اشتباه تصور کردند عیسی واقعاً به این ابزار اشاره 
داشت (ایۀ ۲۸). 


۲ قل قر لی است از اشعیا ۱۲:۵۳ 

۲ دو شمشیر. منظور ابزاری نظیر خنجر 
کوتاه و مشابه چاقو بود تا شمشیر. در فرهنگ آن 
زمان» همراه داشتن چنین سلاحی امر غیر عادی 
نبود. این ابزان جدا از هدف حمله و تهاجم. 
کاربردهای عملی زیادی داشتند. کافی است. یعنی 
دیگر در این مورد صحبت نکنید (ر.ک. أية ۵۱). 


۳) غم و اندوه در باغ (۴۶-۳۹:۲۲) 

۲ کوه زیتون. (ر.ک. توضیحات ۲۹:۱۹ 
مت ۳:۲۴). شاگردانش از عقب او رفتند. انجیل 
متی ۲۶:۲۶ ۳۷ و مرقس ۰۲۲:۱۴ ۳۳ در این مورد 
به جزییات بیشتری اشاره کرده‌اند. عیسی بیشتر 
شاگردان را در ورودی باغ جتسیمانی گذاشت و 
پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد تا دعا کند. 

۲ آن موضع [مکان]. یعنی باغ جتسیمانی 
(ر.ک. توضیحات مت ۶:۲۶ مر ۳۲:۱۴). دعا 
کنید. عیسی پیش از این به آنها - و به خصوص 
به پطرس - هشدار داده بود که ازمایشی سخت 
در پیش است (أَية ۳۱). متأسفانه» آنها به هشدار و 
درخواست او برای دعا توجه نکردند. 

۲ به مسافت پرتاب سنگ. یعنی به مسافتی 
که صدایش به گوش آنها می‌رسید. دعای عیسی در 
اینجا به خیریت آنها بود (ر.ک. یو ۴۱:۱۱» ۴۲). 

۲ این پیاله. یعنی پیالۂ غضب الهی (ر.ک. 
اش ۱۷:۵۱ ۲۲؛ ار ۱۷-۱۵:۲۵ ۲۹-۲۷ مرا ۲۱:۴ 
۲ حز ۳۴-۳۱:۲۳؛ حب ۱۶:۲). نه په خواهش 
من. (ر.ک. مت ۹:۲۶ پو ۳۴:۴ ۳۰:۵؛ ۳۸:۶ 
۸ این کلام بدین معنا نیست که ميان خواست 
و اراد پدر و خواست و ارادهٌ پسر کشمکش بود. 
این گفتار ندای کاملاً طبیعی انسان بودن عیسی را 
نشان می‌داده یعنی آن جنبه که مایل به نوشیدن 
پیالة غضب الهی نبود (ر.ک. توضیح مت ۲۹:۲۶). 


لوقا 


اگرچه آن پیاله برای او ناخوشایند بود. حاضر 
به پذیرش آن شد زیرا ارادهُ پدر چنین بود. در 
این دعاء او آگاهانه. داوطلبانه و به ميل خود همه 
تمایلات انسانی‌اش را تسلیم اراد بی‌نقص پدر 
نمود. بنابراین» نه میان پدر و پسر کشمکشی 
وجود داشت نه میان الوهیت مسیح و تمایلات 
انسانی‌ اشن 

۲ ۴۴ فقط لوقا که یک پزشک بود 
واقعیتهای موجود در این آیات را تشریح نموده 


۲ مثل قطرات خود. این حالت ناشی از 
ضایعه‌ای خطرناک به نام «هماتیدروسیز) اتب در 
این حالت. از عرق انسان خون ترواش می‌شود. 
این حالت می‌تواند ناشی از غم و اندوهی بسیار 
مویرگهای زیر پوست گشاد و پاره می‌شوند و 
حون ناشی از آن پارگی با عرق مخلوط می‌گردد. 
مسیح خود فرمود که از شدت اندوه در استانة 
مرگ بود (ر.ک. توضیحات مت ۸:۲۶ مر ۳۴:۱۴؛ 

۲ از حزن در خواب یافت. (ر.ک. ۳۲:۹). 
کشمکش و فشار عاطفی شاگردان را نیز مانند 
تج حسته کرده بود. اما واکنش شاگردان تن 
دادن به خواستۀ جسم بود. از این جهت. به جای 
آنکه در اطاعت از فرمان مسیح بیدار بمانند و برای 
برخوردار شدن از قوت لازم دعا کنند (آی ۴۰) 
به سرعت تن به خواب دادند. دلیل تمام ضعفها 
و قصور بعدی ایشان در شیوه عملکردشان در باغ 
سای ریش ا 

۲ برخاسته. دعا کنید. این درخواستی 
در آن لحظه مهم از مسیح اطاعت نکرده بودند. 
شاید مسیح از آنها خواست بایستند تا به این شکل 


۳۳۷ 


به ایشان کمک کند بر خوا بآلودگی‌شان چیره 
شوند. انجیل متی ۴۳:۲۶ و مرقس ۴۰:۱۴ عنوان 
می‌کنند که عیسی دست کم یکبار دیگر آنها را در 
خواب یافت. 


دستگیری عیسی (۵۲-۴۷:۲۲) 

۲ حمعی. گروهی به نمایندگی از شورای 
عالی یهود با تجهیزات و جنگ افزار بسیار فرستاده 
شدند (مت ۴۷:۲۶؛ مر ۴۳:۱۴). سربازان رومی نیز 
آن گروه را با فانوس و مشعل و سلاح همراهی 
می‌کردند (یو ۳:۱۸). ببوسد. این گونه بوسیدن رسم 
سلام و احوال‌پرسی بود. اما در این مورد. علامتی 
ات تین شد به سای فی ام تایه ودا رانك 
مسیح را به سربازان بشناساند (ر.ک. مت ۴۸:۲۶ 
۹ ر.ک. توضیح مر ۴۴:۱۴). 

۲ گوش راست او را از تن جدا کرد. هر 
چهار انجیل به این حادثه اشاره کرده‌اند. اما فقط 
ی وحنا مشخص می کند که شمشیر در دست پطرس 
بود و کسی که به او حمله شد مَلوک نام داشت (یو 
۸ همچنین فقط لوقا که پزشک بود به شفا 
یافتن آن شخص اشاره می کند (آية ۵۱). 

۲ تا به این بگذارید. یعنی خیانت به عیسی 
و دستگیر شدن او (ر.ک. یو ۱۱:۱۸). هم این 
رویدادها طبق زمان‌بندی الهی صورت می گرفت 
(ر.ک. توضیح أيه ۲ گوش او را لمس نموده. 
شفا داد. این تنها نمونه در کل کلام خدا است که 
مسیح جراحت و زخم را شفا می‌دهد. این معجزه 
از ان جهت منحصر به فرد است که مسیح دشمن 
خود را شفا داد. بدون انکه شخص مورد نظر از 
عیسی طلب شفا کند یا نشانه‌ای از ایمان در او 
نیز قابل توجه است که 
نه این معجزه شگرف در دل و جان آن جمعیت 
تأثیری گذاشت نه قدرت عظیم کلام عیسی که 


مشهود باشد. این نکته 
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اطرافیان را بر زمین انداخت (یو ۶:۱۸). آنها طبق 
روال معمول به کار خود یعنی دستگیر نمودن 
عیسی. ادامه دادند. گویی اتفاقی عجیب و غير 
عادی روی نداده بود (ایة ۵۴). 

۲ این است ساعت شما. یعنی شبانگه 
و ساعت تاریکی. آنها جرأت نداشتند زمانی که 
عیسی هر روز آشکارا و در میان جمعیت تعلیم 
می‌داد او را دستگیر کنند. نقشه‌های پنهانی آنها 
حقیقت دلشان را برملا می‌ساخت. شبانگه زمان 
مناسبی بود که خادمان قدرت تاریکی (شیطان) 
دست به کار بشوند (ر.ک. یو ۰۲۰۳ ۲۱؛ افس ۸:۵ 
۱۵-۲؛ ۱ تسا ۷-۵:۵). 


و. جمعه (۵۵:۲۲-۵۴:۲۲) 


۱) انکار پطرس (۶۲-۵۴:۲۲) 

سرای وییس گنه یعنی رل ی 
(ر.ک. توضیح مت ۵۷:۲۶). پطرس از دور از 
عقب می امد. هر چهار انجیل به این نکته اشاره 
کرده‌اند. یوحنا می گوید شاگردی دیگر - احتمالا 
خود او - نیز با پطرس همراه بود (یو ۱۵:۱۸). 

۲ کنیزکی. هر چهار انجیل از این کنیز نام 
برده‌اند. گویا او دربان منزل حنا بوده است (ر.ک. 
مت ۶۹:۲۶ مر ۴ يو ۱۷:۱۸). 

۲۳ او وی را انکار کرد. انجیل یوحنا 
۱۸-۸ می‌فرماید این اولین انکار زمانی اتفاق 
افتاد که عیسی در حضور حناء پدر زن قیافاء محاکمه 
می‌شد (ر.ک. توضیح ۲۳). هم لوقا هم یوحنا به 
افروخته بودن اتش در حياط اشاره کرده‌اند (ايۀ 
۵ پو ۱۸:۱۸). این نشان می‌دهد حياط منزل حنا 
و قیافا مشترک بوده است. فقط پوحنا به محاکمه 
در حضور حنا اشاره می‌کند و سه انجیل دیگر 


خاطرنشان می‌سازند که سه مرتبه انکار پطرس در 
سرسرا و حياط خانه قیافا روی داد. 

۵۸:۲ دیگری او را دیده. «دیگری» در زبان 
یونانی ضمیر مذکر است و نشان می‌دهد او یک 
مرد بود. آن‌طور که انجیل مرقس ۶۹:۱۴ عنوان 
می‌کند. برای دومین مرتبه» باز همان کنیزکی از 
پطرس سوال کرد که نخستین بار او را شناخته 
بود (آیۀٌ ۵۶). اگر به یاد آوريم که پطرس در میان 
چندین نفر ایستاده بود و بسیاری از آنها همزمان 
از او سوال می‌کردند (مت ۷۳:۲۶ این ناهمخوانی 
ظاهری به سادگی برطرف می‌شود. پطرس برای 
دومین مرتبه انکار کرد. 

۲ جلیلی هم هست. این را از لهج پطرس 
متوجه شدند (متی ۷۳:۲۶. 

۲ خداوند رو گردانیده به پطرس نظر 
افکند. فقط لوقا اشاره می‌کند که عیسی چشم در 
چشم پطرس دوخت. این فعل بر نگاهی ثابت 
و معنی‌دار دلالت دارد. این واقعیت که عیسی 
تواست بظرامی را یك نشان می دهد کسان که 
عیسی را دستگیر کردند او را به حیاط آوردند تا 
تازیانه زنند (آية ۶۳). پطرس ... به خاطر آورد. 
(ر.ک. توضیح مت ۷۵:۲۶). 


۲ عیسی مسخره می‌شود و تازیانه می‌خورد 

)۶۵-۶۲:۲۲( 

۲ او را تازیانه زده. استهزا [مسخره] 
نمودند. لوقا به جزیبات نخستین بازپرسی عیسی 
در حضور قيافاء که در انجیل متی ۶۸-۵۹:۲۶ و 
مرقس ۵۵:۱۴ ۶۵ توضیح داده شده است. اشاره 
نکرده است. از قرار معلوم عیسی پس از اولین 
بازجویی و پیش از تشکیل جلسۀ رسمی شورای 
عالی نهد (آیة ۶۶) تازیانه زده شد. 


لوقا 


۳) محاکمه در حضور شورای عالی بهود 

)۷۱-۶۶:۲۲( 

۳۲ جون روز شد. محاکمۀ مجرمان به 
هنگام شب امری غير قانونی بود. به همین دلیل؛ 
اعضای شورای عالی بهود برای صدور حکمی که 
قبلا در مورد ان رای داده بودند (ر.ک. مت ۶۶:۲۶ 
مر ۶۴:۱۴) به اصطلاح» بر حسب وظیفه‌شناسی, 
تا سحرگاه صبر کردند. 

۲ اگر تو مسیح هستی. اعضای شورای 
عالی يهود همان سوالاتی را تکرار کردند که در 
محاکمۀ شبانه از عیسی پرسیده شده بود. عیسی 
نیز همان پاسخهای قبل را تکرار نمود (ر.ک. آیات 
4۷۱-۷ مت ۶۶-۶۲:۲۶ مر ۶۴-۶۱:۱۴). 


۴ محاکمه در حضور پیلاطس و هیرودیس 
(۲۵-۱:۲۳) 


۱۳ تمام جماعت ایشان. یعنی تمام اعضای 
شورای عالی يهود که هفتاد نفر بودند. دست‌کم. 
تصمیم آنها در محکوم کردن مسیح هم‌رأی نبود 
(آیات ۵۲-۵۰). او را نزد پیلاطس بردند. (ر.ک. 
توضیح مت ۲:۲۷). 

۳ از جزیه [عوارض] دادن به قیصر 
[امپراتور] منع می‌نماید. این دروغی عمدی و 
حساب‌شده بود. اعضای شورای عالی يهود در 
حضور جمع راجع به این موضوع از عیسی سوال 
کرده بودند (به این اميد که او را نزد یهودیان 
بی‌اعتبار کنند). عیسی نیز به صراحت از حق قیصر 
برای دریافت مالیات حمایت کرده بود (۲۰:۲۰- 
۲۵ می‌گوید که ... مسیح و پادشاه است. این 
اتهام بی‌پایه و دروغین نیز کنایه از این بود که او 
یک شورشی بر ضد دولت روم است. 


۳۳۹ 


۳ تو می‌گویی. انجیل یوحنا ۳۷-۳۳:۱۸ 
پاسخ عیسی به این سوال را با جزییات بیشتری 
بیان می کند. 

۳:۳۳ هیچ عیبی. با وجود تلاشهای شدید 
رهبران بهود برای متهم کردن عیسی پیلاطس 
قافن بود که اؤ یک تکیت نا 
به دلیل شدت خشم مردم از بی گناه اعلام نمودن 
عیسی بیمناک بود. وقتی متوجه شد عیسی اهل 
جلیل است. آسوده‌خاطر گشت. زیرا به این بهانه 
می توانست او را نزد هیرودیس بفرستد (آیات ۵ ۶). 

۳ ولایت [قلمروی] هیرودیس. (ر.ک. 
توضیح ۳۱:۱۳). او را نزد وی فرستاد. هیرودیس 
به خاطر اعیادی که در پیش بود در اورشلیم به سر 
می‌برد. پیلاطس از این فرصت استفاده کرد تا با 
فرستادن عیسی به نزد رقیبش خود را از تنگنایی 
سیاسی برهاند (ر.ک. توضیح آیذ ۱۲). 

۳ می خواست او را ببیند. علاقهٌ هیرودیس 
برای ملاقات با مسیح از این واقعیت ناشی می‌شد 
که مسیح برای او یاداور خاطرة بلای جانش؛ 
یحیی تعمید دهنده بود (ر.ک. .)4-۷:٩‏ در یک 
مقطع» گویا هیرودیس قصد کرده بود عیسی را 
به قتل برساند (۳۳-۳۱:۱۳). اماء اکنون که مسیح 
در یهودیه به سر می‌برد نه در جلیل يا پیریه (که 
قلمروی فرمانروایی هیرودیس به حساب می‌آمد)» 
ERS EDE E‏ 
کنجکاوی بود. 

۳ به وی هیچ جواب نداد. نکتۀ قابل توجه 
این است که در تمام بازجویی‌های مختلف از 
عیسی هیرودیس نها کسی بود که عیسی در پاسخ 
به او سکوت کرد (ر.ک. مت ۶:۷). ان زمان که 
هیرودیس حقیقت را از زبان یحیی تعمید دهنده 


شنید. بدون هیچ تأمل و تفکری آن را رد کرد. شاید 
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۳۳۰ 


به همین علت. عیسی پاسخ دادن به او را بی‌فایده 
می‌دانست (ر.ک. اش ۷:۵۳ مز ۱۳:۳۸ ۱۴؛ ۰۱:۳۹ 
۲ ۱ پطر ۲۳:۲.) 

۳ لشکریان. یعنی سربازان محافظ 
هیرودیس. او را افتضاح [بی‌حرمتی] نموده. 
هیرودیس به مسیح بی‌حرمتی کرد و اتهاماتی را 
که به عیسی نسبت داده بودند فرصتی برای تفریح 
و سرگرمی پیلاطس قرار داد (أیهٌ ۱۲). لباس فاخر. 
احتمالاء این همان ردایی نیست که انجیل متی 
۷ از آن نام برده است. چرا که آن ردا به 
مرن کان ای باس فار خر ا رداق 
زیبا و اراستة پادشاهی بود. شاید این ردا یکی از 
جامه‌های هیرودیس بود که دیگر آن را نمی‌پوشید. 

۳ مصالحه [آشتی] کردند. مبنای این آشتی 
برخورد ناعادلانه و بزدلانۀ هر دو نفرشان با عیسی 
بود. 

۳ خوانده. پیلاطس تصمیم داشت 
پی‌گناهی مسیح را اعلام کند (آیة ۱۴). هدف او 
این بود که حکم خود را تا حد امکان در حضور 
جمع اعلام نماید. بدون شک او امیدوار بود از 
این طریق به کل ماجرا خاتمه دهد. 

۵۳ پیلاطس و هیرودیس هر دو با این 
حکم موافق بودند (ر.ک. ۱ تيمو ۱۳:۶). 

۳ او را تنبیه نموده. (ر.ک. أيه ۲۲). اگرچه 
پیلاطس هیچ خطایی در عیسی نیافت» حاضر بود 
صرفاً برای آرام کردن یهودیان او را تازیانه زند. 
با وجود این حتی چنین مجازات شدیدی (ر.ک. 
توضیح مت ۲۶:۲۷) نتوانست عطش بهودیان را 
برای ربختن خون عیسی فرو نشاند. 

AA‏ لازم بود. چون این رسم از دیرباز بین 
یهودیان رایج بود (یو ۳۹:۱۸ رومیان نیز به ان 
احترام می‌گذاشتند. 

۳ برأبا. (ر.ک. توضیح مر ۷:۱۵). 


۳ او را مصلوب کن. مصلوب کردن یکی 
از دردناک‌ترین و ننگین ترین شیوه‌های اعدام در 
دولت روم محسوب می‌شد (ر.ک. توضیح مت 
2-۷ 

۳ بار سوم. پیلاطس چندین بار قاطع و 
محکم بر بی‌گناهی مسیح شهادت داد (ایات ۰۴ 
۴ ۱۵). با این کار او هم یهودیانی را که خواستار 
مرگ عیسی بودند و هم خود را محکوم کرد زیرا 
ان منجی را بدون هیچ دلیلی تسلیم نمود. 

۳ پیلاطس فرمود. پاسخ پیلاطس نشان 
می‌داد اصولی را که بايد رعایت می کرد نادیده 
گرفته بود. تمایل او به راضی نگاه داشتن یهودیان 
که از یل هاش تائی می شد (تجات عون 
از رنجش دولت روم)» در نهایت. به خواسته‌اش 
برای آزاد کردن عیسی چیره گشت (ر.ک. ای 
۰ انجیل یوحنا ۱۶:۱۹-۳۹:۱۸ در مورد تصمیم 
پیلاطس برای تسلیم کردن عیسی به جزییات 
بیشتری اشاره می کند. 


۵) مصلوب شدن (۴۹-۲۶:۲۳) 

۳ شمعون قیروانی. هر سه انجیل همدید 
[متی. مرقس, لوقا] از شمعون نام پرده‌اند (ر.ک. 
توضیحات مت ۳۲:۲۷ مر ۲۱:۱۵). 

۳ ای دختران اورشلیم. این بدان معنا 
نیست که این زنان از شاگردان مسیح به حساب 
می‌امدند. انها کسانی بودند که شغلشان نوحه‌سرایی 
و سوگواری بود و وجودشان در مراسم خاکسپاری 
بهودیان ضرورت داشت (ر.ک. توضیح مت .)۲۳:٩‏ 
چه بسا انها در مراسم اعدام چهره‌های معروف نیز 
حضور می‌یافتند. به حهت خود ... ماتم کنید. 
پاسخ مسیح به ایشان هشداری نبوتی بود. فقط 
لوقا به این موضوع اشاره کرده است. 

۳ خوشا به حال نازادگان. یعنی زمانی 


روز 


لوقا 


فتة مصائب - پنج‌شنبه تا یک‌شنبه 


رویداد 

عیسی به همراه شاگردانش شام عید پسح را صرف کرد 
و شام یادبود خداوند را پایه گذاری نمود 

در باغ جتسیمانی؛ برای شاگردانش دعا کرد 

به عیسی خیانت شد و در باغ جتسیمانی دستگیر گشت 
حنا: کاهن اعظم سابق. از عیسی سوال کرد 

قیافا و اعضای شورای عالی یهود عیسی را محکوم کردند 
پطرس سه مرتبه عیسی را انکار کرد 

شورای عالی يهود به طور رسمی عیسی را محکوم کردند 
یهودا خود کشی کرد 

عیسی در حضور پیلاطس محاکمه شد 

عیسی به نزد هیرودیس آنتیپاس فرستاده شد 

پیلاطس به طور رسمی حکم مرگ عیسی را صادر کرد 
عیسی به تمسخر گرفته شد و ميان دو دزد مصلوب گشت 
وقتی عیسی جان سپرد. پردۀٌ معبد پاره شد 

پیکر او در مقبرٌ یوسف رامه‌ای دفن گردید 


نشانی آیات 

بوخ ۳۰-۱:۱۳ 
مرقس ۲۶-۲۲:۱۴ 
یوحنا ۱۷ 

مرقس ۵۰-۴۳:۱۴ 
يوحنا ۲۴-۱۲:۱۸ 
مرقس ۶۵-۵۳:۱۴ 
یوحنا ۲۷-۱۵:۱۸ 
لوقا ۷۱-۶۶:۲۲ 
متی ۱۰-۳:۲۷ 
لوقا ۵-۱:۲۳ 

لوقا ۱۲-۶:۲۳ 

لوقا ۲۵-۱۳:۲۳ 
مرقس ۲۷-۱۶:۱۵ 
متی ۵۶-۵۱:۲۷ 
بوحفا ۴۲-۳۱:۱۹ 


شنبه زنان در روز سبّت اقدامی نکردند 
یک‌شنبه  .‏ عیسی از مرگ قیام کرد 


ماتم کنند سعادتمند خواهند خواند. 

۳ خواهند گفت. نقل قولی است از هوشع 
۰ رر.ک. مکا ۱۶:۶ ۱۷؛ .)۶:٩‏ 

۳ جوب تر ... جوب خشک. احتمالاء این 
عبارت مثلی رایج بود. به نظر می‌رسد منظور عیسی 
این بوده است: «اگر رومیان در حق عیسی («جوب 
ترا - جوان» قوی. منبع حیات) چنین ستمی روا 
داشتند. با ملت يهود («جوب خشک» - کهن‌سال» 
بی‌بار» مساعد داوری) چه خواهند کرد؟ 

۳ دو نفر دیگر را که خطاکار بودند. 
(ر.اک. توضیحات مت ۳۸:۲۷ مر ۲۷:۱۵). 

۳ کاسة سر. این عبارت معادل واژهٌ 
«جلجتا» است (ر.ک. توضیحات مت ۳۲:۲۷ 
مر ۵ . مصلوب کردند. (ر.اک. توضیح مت 
0۱۷ 


لوقا ۵۶:۲۳ 
لوقا ٩-۱:۲۴‏ 


۳ نها زا افر بی کیان کل خی 
را شکنجه دادند. جه بهودیان چه رومیان (ر.ک. 
اع ۶۰:۷). رستگار شدن هزاران نفر در روز 
پنطیکاست در اورشلیم می‌تواند یکی از ثمرات 
این دعا باشد (اع ۲ نمی دانند جه می کنند. 
یعنی از عمق شرارت خود آگاه نیستند. آنها او 
را در مقام مسیح موعود راستین تصدیق نکردند 
(اع ۷:۱۳ ۲۸). آنها نسبت به نور حقیقت الهی 
کور بودند. «زیرا اگر می‌دانستند. خداوند جلال 
را مصلوب نمی‌کردند» (۱ قرن ۸:۲). البته جهل 
آنان به این معنا نیست که لایق آمرزش بودند» 
بلکه کوری روحانی‌شان خود نمودار گناه آنها بود 
(یو ۱۹:۳). اما دعای مسیح در هنگامه‌ای که او را 
مسخره می‌کردند گویای رحمت بی کران فیض 
الهی است. قرعه افکندند. (ر.ک. توضیحات مت 
۷ مر ۲۴۳:۱۵). 
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۳۳۲ 
محاکمه‌های عیسی 
محاکمه در حضور مقامات مذهبی 
در حضور حنا یوحنا ۱۴-۱۲:۱۸ 
در حضور قیافا متی ۶۸-۵۷:۲۶ 
در حضور شورای عالی یهود متی ۰۱:۲۷ ۲ 
محاکمه در حضور مقامات دولتی 
در حضور پیلاطس یوحنا ۳۸-۲۸:۱۸ 
در حضور هیرودیس لوقا ۱۲-۶:۲۳ 
در حضور پیلاطس یوحنا ۱۶:۱۹-۳۹:۱۸ 


۳ تمسخر کنان. (ر.ک. مز ۶:۲۲ ۷ ۱۸-۱۶). 

۳ سر که. (ر.ک. مز ۲۱:۶۹؛ ر.ک. توضیح 
مت ۳۲۴:۲۷). 

۳ تقصیرنامه‌ای. نویسندگان هر چهار 
انجیل به این تقصیرنامه اشاره کرده‌اند. اما شرح 
آنها از برخی جهات اندکی تفاوت دارد. لوقا و 
یوحنا (۲۰:۱۹) می گویند این تقصیرنامه به زبانهای 
یونانی» لاتین» و عبری نوشته شد. بنابراین» تفاوت 
موجود در گزارش انجیلها صرفا می‌تواند ناشی 
از ترجمه‌های مختلف متن تقصیرنامه باشد. حتی 
احتمال بیشتر این است که نویسندگان چهار انجیل 
محتوای کلی تقصیرنامه را به طور خلاصه نوشته‌اند 
و هر یک از اشاره به بخشی از متن صرف‌نظر 
کرده‌اند. همه آنها با مرقس هماهنگ و همخوان 
هستند و اشاره کرده‌اند که بر روی آن تقصیرنامه 
چنین نوشته شده بود: «پادشاه بهود» (مت ۳۷:۲۷؛ 
مر ۲۶:۱۵؛ یو ۱۹:۱۹). لوقا عبارت «اين است» را 
به ابتدای متن اضافه کرده است و متی جملهٌ خود 
را با عبارت این است عیسی) آغاز نموده است. 
پوحنا نیز عبارت «عیسی ناصری» را در ابتدای 
جمله آورده است. از مجموع اينها می‌توان دریافت 
که متن کامل تقصیرنامه این گونه بوده است: «اين 
است عیسی ناصری. پادشاه بهود». 


۳ یکی از آن دو خطاکار. انجیل متی 
۷ و مرقس ۲۷:۱۵ اشاره می‌کنند. که هر 
دو خطاکار همراه با جمعیت مسیح را مسخره 
می کردند. اماء با گذشت زمان» یکی از آنها به 
عذاب وجدان دچار شد و توبه کرد. زمانی که 
آن دزد دیگر: بدون احساس ندامت و توبه و 
پشیمانی. به توهین و تمسخر ادامه می‌داد (آیۀ 
٩‏ آن دیگری او را توبیخ کرد و با اهانتهای او 
همراه نشد. 

۳ این شخص هیچ کار بیحا نکرده 
است. (ر.ک. ایات ۴ ۰۱۵ ۲۲). حتی آن دزد نیز 
بر بی گناهی عیسی شهادت داد. 

۳ ای خداوند. مرا به یاد آور. دعای دزدی 
که توبه کرد نشان می‌داد او به بقای روح پس 
از مرگ و حاکمیت برحق مسیح بر روح انسانها 
ایمان داشت و می‌دانست عیسی با وجود مرکی 
که پیش‌رو داشت. به زودی» به ملکوت خویش 
وارد می کت وقتی آن دزد از مسیح درخواست 
کرد که او را به یاد آورد. در واقع. تمنا می کرد به 
او رحم شود. این نشان می‌دهد او درک نموده بود 
هیچ امیدی جز فیض الهی نداشت و عطای آن 
فیض از قدرت عیسی ناشی می گشت. همة ایتها 
ثابت می‌کند آن دزد که تا پایان عمرش فاصله‌ای 
نداشت. به راستیء ایمان آورد و مسیح با فیض و 
رحمت خویش رستگاری او را تأیید نمود (اية 
و 

۳ فردوس. این واژه فقط در دو آیة دیگر 
از عهد جدید به کار رفته است: (۲ قرن ۴:۱۲؛ مکا 
۲ با اینکه این واژه به معنای «باغ» است. در 
هر سه ايه از عهدجدید. به اسمان اشاره دارد (در 
ترجمهٌ هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق به زبان یونانی] 
این واژه در اشاره به باغ عدن به کار رفته است). 


۳ ساعت ششم تا ساعت نهم. یعنی از 


لوقا 


۳۳۳ 


آنچه بر صلیب روی داد 


به عیسی نوشیدنی آرام‌بخش دادند تا دردش را تسکین د 


عیسی مصلوب شد 

عیسی بانگ بر آورد: «ای پدر, اینها را بیامرز» 

سربازان بر لباس عیسی قرعه انداختند 

آنان که به تماشا ایستاده بودند عیسی را مسخره کردند 
آن دو دزد عیسی را به تمسخر گرفتند 

یکی از دزدان ایمان آورد 

عیسی وعده داد: «امروز. با من در فردوس خواهی بود» 
عیسی خطاب به مریم فر مود: «اینک. پسر تو» 

تاریکی همه‌جا را فرا گرفت 

عیسی بانگ بر آورد: «الهی الهی» 

عیسی فرمود: «تشنه‌ام» 

عیسی فر مود: «تمام شد» 

عیسی بانگ بر آورد: «ای پدر. به دستهای تو» 

عیسی روح خود را تسلیم نمود 


زمان از روش بهودیان استفاده کرده است (ر.ک. 
توضیحات مت ۴۵:۲۷؛ مر ۲۵:۱۵). ظلمت. (ر.ک. 
توضیح مر ۳۳:۱۵). این واقعه نمی‌توانست ناشی از 
خورشید گرفتگی باشد. زیرا بهودیان تقویم قمری 
را مبنا قرار می‌دادند و عید پسح را هميشه در 
زمانی برگزار می‌کردند که ماه کامل بود. بنابراین» 
دلیلی برای باور خورشید گرفتگی باقی نمی‌ماند. 

۷ پرده. (ر.ک. توضیح مت‎ F۵: 

۳ به دستهای تو. این یک نقل‌قول از 
مزمور ۵:۳۱ و شیوة مرگ عیسی بر طبق گفتار 
یوحن ۰ بود. معمولاء قربانیان صلیب به تدریج 
جان می‌دادند. عیسی کنترل امور را در دست داشت 
و خودش جانش رابه خدا تسلیم نمود (یو ۱۸:۱۰؛ 
۹ از این‌رو او «خحویشتن را بی‌عیب به خدا 
گذرانید» (عبر ۱۴:۹). 

۳ يیو زباشی [فرمانده]. (ر. ک. توضیح مت 
۷ مرد صالح. طبق انجیل متی ۵۴:۲۷ و 


هد متی ۳۴:۲۷ 


متی ۱۳۵۳۷ 

لوقا ۳۴:۲۲ 

متی ۳۵:۳۷ 

متی ۴۴-۳۹:۲۷؛ مرقس ۲۹:۱۵ 

متی ۳۳:۳۷ 

لوقا ۴۲-۳۹:۲۳ 

لوقا ۴۲:۲۲ 

یوحنا ۲۶:۱۹ ۲۷ 

متی ۳۷ مرقس ۳۳۰۵ لوقا ۳۳:۲۳ 

متی ۴۶:۲۷ ۴۷؛ مرقس ۳۶-۳۴:۱۵ 

یوحنا ۲۸:۱۹ 

یوحنا ۳۰:۱۹ 

لوقا ۴۶:۲۲ 

متی ۷ ۰ 0 مرقس ۳۷/۰۵ 
مرقس ۳۹:۱۵ آن فرمانده می گوید: «این مرد پسر 
خدا بود.» ممکن است لوقا جمله‌ای معادل این 
عبارت را به کار برده است يا به احتمال زیاد آن 
فرمانده هر دو جمله را بر زبان آورده بود. 

۳ سینه زنان. فقط لوقا به این ابراز پشیمانی 
و اندوه اشاره نموده انیت (ر.ک. ۳۸ 

۳ زنانی که از جلیل. انجیل متی ۵۶:۲۷ 
و مرقس ۰۴۰:۱۵ ۴۱ (ر.ک. توضیح آن آیات) 
خاطرنشان ساخته‌اند که این زنان شامل مریم 
مجدلیه (ر.ک. توضیح «(TA‏ مریم: مادر پعقوب 
کوچک و یوشاء سالومه: مادر یعقوب و یوحنا به 
همراه بسیاری از زنان دیگر بوده‌اند. این زنان به 
هنگام تدفین (آیه ۵۵؛ مت ۶۱:۲۷ مر ۴۷:۱۵) و 
رستاخیز عیسی (۱:۲۴؛ مت ۱:۲۸؛ مر ۱:۱۶) نیز 
حضور داشتند. بنابراین» همه رویدادهای مهم و 
سرنوشت‌ساز انجیل را به چشم خود شاهد بودند 
(ر.ک. ۱ قرن ۲:۱۵ ۴). 


۶ تدفین (۵۵-۵۰:۲۳) 
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۳۳۴ 


۳ بیوسف. (ر.ک. توضیحات مت ۵۷:۲۷؛ 
مر ۳۳:۱۵؛ یو ۲۸:۱۹). هر چهار نویسنده انجیل به 
پوسف اشاره کرده‌اند. مرقس و لوقا او را یکی از 
اعضای شورای عالی يهود معرفی نموده‌اند. اما فقط 
لوقا به این نکته اشاره می کند که او با حکم شورا 
درباره عیسی مخالف بود (ایة ۵۱). 

۳ انتظار ملکوت خدا را می کشید. یعنی 
به آنچه عیسی ادعا کرده بود ایمان داشت. انجیل 
یوحنا ۳۸:۱٩‏ او را شاگردی مخفی معرفی می کند. 

۳ قبری که از سنگ تراشیده بود. بدون 
شک شخص روتمندی جون یوسف مقبره‌ای 
خانوادگی داشت. تا پیش از این» کسی در آن 
مقبره دفن نشده بود. دفن شدن مسیح در آنجا 
تحقق شگفت‌انگیز نبوت اشعیا ۹:۵۳ بود. 

۳ روز تهیه. یعنی روز جمعه. یک روز 
پیش از سبّت. 

۳ جگونگی گذاشته شدن بدن او را 
دیدند. طبق یوحنا ۳۹:۹ نیقودیموس مقدار صد 
رطل (حدود سی و دو کیلوگرم. یک کیلوگرم در 
واحد رومیان برابر با ششصد گرم بود) مر و عود با 
خود آورده بود (احتمالاء زمانی آنها را حریده بود 
که یوسف در مورد تحویل گرفتن پیکر عیسی با 
عیسی را همراه با مقداری خنوط [مواد معطر] در 
پارچه‌ای کتان پیچیدند. این زنان جلیلی احتمالا 
با یوسف و نیقودیموس که اهل بهودیه بودند 
آشنایی نداشتند. همچنین نباید از یاد برد که این 
دو مرد با رهبران يهود که توطئه بر ضد عیسی را 
سازمان‌دهی کردند در ارتباط بودند (آیۀ ۵۰؛ یو 
۳ بنابراین» آن زنان تصمیم داشتند مراسم تدفین 
پیکر عیسی را خودشان انجام دهند. آنها بر گشتند 
(به منزل خود رفتند) تا عطریات و خنوط را آماده 
کنند (آیه ۵۶). باید پیش از غروب آفتاب که آغاز 


واژهٌ کلیدی 


فردوس:(۴۳:۲۳). م.ت. «باغ» یا «پارک». در ترجمةً 
هفتادتنان [ترجمهةّ عهدعتیق به زبان یونانی ] از کتاب 
| جامعه ۵:۲ و غزل غزل‌های سلیمان ۱۳:۴ این واژه 
دقيقا به همین معنا به کار رفته است. این همان واژه‌ای 
است که به باغ عدن نیز اشاره دارد (ر.ک. پید ۸:۲). 
به تدریج. واژءً «فردوس» در توصیف مکان حضور 
صالحانی که از دنیا رفته و در «شئول» به سر می‌برند 
به کار رفت (لو ۳۱-۱۹:۱۶) وقتی عیسی با دزد روی 
صلیب سخن گفت. به او اطمینان بخشید که در همان 
روز با عیسی در فردوس خواهد بود (۴۲:۲۳). به نظر 
می رسد این واژه به مکان دلیذیری اشاره داشته باشد 
که صالحان و رستگارانی که از دنیا رفته‌اند. در آنجاء 
به سر می‌برند. مکاشفه ۷:۲ فردوس را باغ عدنی 
| توصیف می کند که بازسازی گشته و منزلگاه ابدی 
| ایمانداران خواهد بود (ر.ک. پید ۲؛ مکا ۲۲). 


سبّت بوده پیکر عیسی را در قبر می‌نهادند. به همین 
دلیل, آن‌قدر زمان نداشتند تا آیین تدهین جسد را 
تکمیل کنند. انجیل مرقس ۱:۱۶ می‌فرماید «چون 
سبّت گذشته بود» یعنی غروب روز شنبه. زنان 
مقداری مواد معطر تهیه کردند. سپس در صبح 
یک‌شنبه با موادی که آماده کرده بودند (لو ۱:۲۴) 
بای تا کاری را کد به قاط روز مت اا 
مانده بود تکمیل نمایند. 


ز. روز سبت (۵۶:۲۳۲) 


۵. تکمیل خدمت مسیح (۵۲-۱:۲۲) 


الف. رستاخیز (۴ ۱۲-۱:۲) 

۴ خنوط زمواد معطر/ را ... با خود 
برداشته. (ر.ک. توضیح ۳ ان زنان انتظار 
نداشتند عیسی را زنده ببینند. تنها هدف انها این 
بود که تدهین پیکر او را به اتمام رسانند (ر.ک. 
توضیح مر ۱:۱۶). 


لوقا 


۳۳۵ 


رویدادهای یک‌شنبة قیام و ظاهر شدن عیسی 


آنچه در روز قیام به وقوع پیوست 
سه زن به سوی قبر می‌روند 
آن زنان متوجه می‌شوند که سنگ غلطانیده شده است 


مریم مادر یعقوب. فرشتگان را می‌بیند 
پطرس و یوحنا بر سر قبر آمده, داخل آن را می‌نگرند 


مریم مجدلیه بازمی‌گردد. فرشتگان و سپس عیسی را می‌بیند 
مریم مادر یعقوب. به همراه سایر زنان به مقبره بازمی‌گردند 


آن زنان با فرشتگان ملاقات می کنند 

فرشته به آنها می گوید عیسی زنده شده است 

هنگام ترک آنجاء با عیسی روبه‌رو می‌شوند 
مرتبه‌های دیگری که عیسی ظاهر شد 

به پطرس در همان روز 

به شاگردان در راه عموآس 

به رسولان (در غیاب توما) 


۴ سنگ را از سر قبر غلطانیده دیدند. 
انجیل متی ۴-۲:۲۸ عنوان می کند زمین‌لرزه‌ای رخ 
داد و فرشته‌ای سنگ را غلطاند. نگهبانان رومی از 
شدت ترس بیهوش شده بودند. مرقس و لوقا و 
یوحنا به نگهبانان اشاره نکرده‌اند. این نشان می‌دهد 
وقتی آنها به هوش آمدند و قبر را خالی یافتند. فرار 
کردند. زنان باید به فاصلۀ کوتاهی پس از ان به 
مقبره رسیده باشند. 

۴ دو مرد. آنها فرشته بودند. فقط لوقا به دو 
فرشته اشاره کرده است (ر.ک. توضیح مر ۵:۱۶). 
مرقس به یکی از آنها که سخن گفته بود اشاره 
داشته است. چنین تفاوتهای جزیی در گزارش 
انجیلها به سادگی قابل توضیح هستند. با توجه 
به مجموع گزارشهای نویسندگان چهار انجیل, 
رویدادهای مربوط به رستاخیز مسیح را می‌توان 
این گونه جمع‌بندی کرد: زنان متوجه می‌شوند 
سنگ قبر غلطانده شده است» وارد می‌شوند. اما قبر 
را حالی می‌یابند (آیۀ ۳). در حالی که هنوز داخل 
مقبره بودند. ناگهان فرشتگان بر آنها ظاهر می‌شوند 


لوقا ۱:۲۴-۵۵:۲۳ 
لوقا ٩-۲:۲۴‏ 

پوحنا ۸۱:۲۰ ۲ 
متی ۰۱:۲۸ ۲ 
يوحنا ۱۰-۳:۲۰ 
پوحنا ۱۸-۱۱:۲۰ 
لوقا ۴-۱:۲۴ 


لوقا ۵:۲۴: مرقس ۵:۱۶ 
متی ۸-۶:۲۸ 
متی ۸ 1۰ 


لوقا ۳۴:۲۴؛ اول قرنتیان ۵:۱۵ 
لوقا ۳۱-۱۳:۲۴ 
لوقا ۴۵-۳۶:۲۴؛ یوحنا ۲۴-۱۹:۲۰ 


(آیة ۴؛ مر ۵:۱۶). یکی از فرشتگان لب به سخن 
می گشاید و وعده‌های عیسی را به ایشان یادآوری 
می کند (آیات ۸-۶). سپس به آنها می‌گوید به نزد 
پطرس و سایر شاگردان بازگردند و به آنها خبر 
دهند که عیسی زنده شده است (مت ۷:۲۸ ٩‏ مر 
۶ . زنان طبق آنچه به ایشان گفته شده بود 
عمل می‌نمایند (آیات .)۱۱-٩‏ در ابتداء شاگردان 
باور نمی کنند (آیٌ ۱۱» سپس پطرس و یوحنا به 
سمت قبر می‌دوند و یوحنا پیش از او به مقبره 
می رسد (یو ۴:۲۰). ولی ابتدا پطرس وارد می‌شود 
(یو ۶:۲۰). آنها پارچه‌ای را که پیکر عیسی در آن 
پیچیده شده بود صحیح و سالم اما خالی می‌يابند. 
این ثابت می کند که عیسی زنده شده بود (اية ۱۲؛ 
یو ۸-۶:۲۰). آنها به سرعت آنجا را ترک می کنند 
رای ۲ يو ۱۰:۲۰). در این هنگام مریم مجدلیه 
به مقبره بازمی‌گردد و در حالی که بیرون ایستاده 
و می‌گرید. ناگهان» مسیح بر او ظاهر می‌شود (یو 
۱۸-۰). این نخستین ظهور عیسی است (مر 
۶ مدت کوتاهی پس از آن» عیسی به زنانی 
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که در مسیر باز گشت از مقبره بودند ظاهر می‌شود 
(مت ۰:۲۸ ۱۰). در همان روز نیز به دو نفر از 
شاگردان خود در راه عموآس (آیات ۳۲-۱۳) و 
همچنین بر پطرس ظاهر می‌گردد (آیة ۳۴) (در 
خصوص ترتیب زمانهای ظاهر شدن‌های عیسی 
پس از رستاخیزش: ر.ک. توضیح ايه ۲۴). 
۴ چگونه وقتی که در حلیل بود شما را 
خبر داد. (ر.اک. توضیحات :۲۲؛ ۳۲-۲۱:۱۸). 
۴ دیگران. یعنی سایر شاگردان که بیشترشان 
اهل جلیل بودند و به خاطر عید پسح در اورشلیم 
۴ مریم مجدلیه. (ر.ک. توضیح :۲). او 
نخستین کسی بود که عیسی را زنده دید (مر ٩:۱۶‏ 
مباشر هیرودیس بود (ر.ک. توضیح ۳4۸ مریم 
رفقا [زنان ]. هیچ گاه به طور مشخص به نام این 
زنان اشاره نشده است (ر.ک. F4۹:‏ ۵۵). 
۱۱۳۴ هذیان. یعنی سخنی یاوه و بی معنی. 
۴ پطرس ... دوان‌دوان. یوحنا نیز به 
همراه پطرس دوید و پیش از او به مقبره رسید (یو 
۰ کفن. یعنی پارچه‌ای را که پیکر عیسی در 
آن پیچیده شده بود خالی یافت. 


ب. در راه عمو آس (۴ ۳:۲ ۴۵-۱) 

۴ دو نفر از ایشان. بدون شک آنها جزو 
یازده شاگرد نبودند. بر طبق ی ۱۸ نام یکی از آنها 
کلیوپاس بوده است. عموآس. در هیچ آي دیگری. 
به این دهکده اشاره نشده است. محل دقیق این 
دهکده مشخص نیست. اما تاریخ کلیسا بر این باور 
است که عمواس منطقه‌ای به نام (قبیبه) در یازده 
کیلومتری شمال غرب اورشلیم بوده است. 


۴ چشمان ایشان پسته شد. یعنی خدا 
اجازه نداد او را بشناسند. 

۴ مگر تو در اورشلیم غریب و تنها هستی. 
ماجرای مصلوب شدن عیسی چنان در اورشلیم و 
نواحی اطراف پیچیده بود که آنها تعجب کردند 
چطور او از ماجرا بی‌خبر است. 

۴ اما ما امیدوار بودیم. آنها منتظر بودند 
ملکوت مسیح موعود در همان مقطع از زمان برقرار 
شود. ایشان با مصلوب شدن عیسی احتمالا دجار 
تردید شده بودند که ایا او همان مسیح موعود بود 
که باید سلطنت می‌کرد؟ با وجود این» هنوز او را 
یک نبی واقعی می‌دانستند (آَیة ٩‏ روز سوم. در 
این گفتار دريچه امیدی دیده می‌شد. آنها شایعاتی 
در مورد زنده شدن عیسی شنیده بودند (ایات ۲۲- 
۴ شاید کلیوپاس وعده‌های خداوند در آیات 
۹ ۳۳:۱۸ را به یاد می‌آورد. اماء به احتمال 
بسیار. او به این طریق نشان داد از این متعجب 
بود که چگونه آن غریبه از رویدادهای سه روز قبل 
که همه در اورشلیم راجع به آن صحبت می کردند 
بی حبر بود 

۴ حجمعی از رفقای ما. یعنی پطرس و 
یوحنا (ر.ک. توضیح آي ۱۲). لیکن [اما] او را 
ندیدند. این موضوع حقیقت داشت. از قرار معلوم؛ 
کلیوپاس و دوستش راجع به ظاهر شدن عیسی بر 
مریم مجدلیه چیزی نشنیده بودند (ر.ک. توضیح 
ا 

۴ آیا نمی‌بایست؟ یعنی «آیا ضرورت 
نداشت؟» در بسیاری از نبوتهای عهدعتیق» به 
خادم رنجدیده یهوه اشاره شده بود (ر.ک. توضیح 
ی ۲۷). 

۴ موسی و سایر انبیا. أيه ۴۴ به سه 
تقسیم‌بندی اشاره می کند. این عبارت نیز همان 


لوقا 


مرتبه‌های دیگری که عیسی پس از رستاخیزش ظاهر گشت 


با رمان با حور تا 
به هفت تن از شاگردان در کنارۀ دریای طبریه 
به پانصد نفر در جلیل 

به یعقوب در آورشلیم و بیت‌عنيا _ 

به بسیاری در لحظةً صعودش به اسمان 

به استیفان در لحظة سنگسارش 

به پولس در نزدیکی دمشق 

به پولس در معبد 

به یوحنا در جزيرة پُطمس 


تقسیم‌بندی را به شکل مختصر بیان کرده است. 
در تمام کتب [کتابها] بنا بر حکمت و تدبیر 
الهی که ورای درک و فهم انسان است. لوقا به 
این جزییات اشاره نکرده که مسیح دربار؛ نبوتهای 
عهدعتیق در رابطه با مسیح موعود چه توضیحاتی 
داده است. اما جان کلام آنچه عیسی بدانها اشاره 
نموده» بدون شک. توضیحاتی در خصوص نظام 
قربانیهای عهدعتیق بوده است. آن قربانیها مملو از 
نمادها و نشانه‌هایی بودند که به رنج و عذاب و 
مرگ مسیح اشاره می کردند. همچنین می‌بایست به 
آیات مهمی اشاره کرده باشد که رویداد مصلوب 
شدنش را نبوت کرده بودند» آیاتی مانند مزمور 
۱۱-۶؛ ۲۲؛ ۶4؛ اشعیا ۱۲:۵۳-۱۴:۵۲؛ زکریا 
MIT ۳۲‏ مسیح می‌بایست به مفهوم واقعی 
ایاتی مانند پیدایش ۱۵:۳؛ اعداد ٩-۶:۲۱‏ مزمور 
۶ ارمیا ۸۵:۲۳ ۶ دانیال ۲۶:۹ و شمار دیگری 
از نبوتهای مربوط به مسیح موعود اشاره کرده باشد 
و به طور خاص از آیاتی سخن گفته باشد که به 
مرگ و رستاخیزش اشاره داشتند. 

۴ نان را گرفته. این به معنای مشارکت در 
صرف غذا بود (آية ۳۵). 

۴ جچشمانشان باز شد. بش خدا چشمان 
آنها را گشود. تا پیش از آن لحظه» خدا در 


يوحنا ۲۹-۲۴:۲۰ 

یوحنا ۲۳-۱:۲۱ 

اول قرنتیان ۶:۱۵ 

اول قرنتیان ۷:۱۵ 

اعمال رسولان ۱۲-۳:۱ 

اعمال رسولان :۵۵ 

اعمال رسولان ۶-۳:۹ اول قرنتیان ۸:۱۵ 
اعمال رسولان ۱۹-۱۷:۲۲ ۱۱:۲۳ 
مکاشفه ۱۹-۱۰:۱ 


حاکمیتش اجازه نداده بود او را بشناسند (ر.ک. 
یه ۱۶). بدن قیام‌کردة عیسی جلال یافته بود و با 
ظاهر پیشین خود تفاوت داشت (ر.ک. توصیف 
یوحنا در مکاشفه ۱۶-۱۳:۱). بدون شک. به همین 
دلیل بود که حتی مریم نیز در ابتدا او را نشناخت 
(ر.ک. یو ۱۶-۱۴:۲۰). اماء در این مورد خاص» 
خدا خودش اجازه نداد تا پیش از آنکه از نزد 
آن دو نفر برود شناخته شود. از ایشان غایب 
شد. اگرچه بدن قیام‌کرد؛ عیسی واقعی و قابل 
لمس (یو ۲۷:۲۰) و حتی قادر به غذا حوردن بود 
(آیات ۰۴۲ ۴۳ ویژگیهایی داشت که نشان می‌داد 
بدنی جلال‌یافته بود. بدن مسیح به گونه‌ای تبدیل 
يافته بود که از تصور انسان خارج است (ر.ک. ۱ 
قرن ۵۲-۳۵:۱۵؛ فيل ۲۱۳ همان‌طور که در این 
ايه مشاهده می‌شود. مسیح می‌توانست به شکل 
جسمانی ظاهر شود و از دیدگان پنهان گردد. بدن 
او می‌توانست از مواد جامد عبور کند» همان‌طور 
که از کفن خارج شد (ر.ک. توضیح أيه ۲ بدن 
عیسی می‌توانست از دیوار و درهای بستۀ اتاق 
عبور کند (یو ۱۹:۲۰ ۲۶). از قرار معلوم او قادر 
بود مسافتهای طولانی را در یک لحظه پیمایده 
چنان که به فاصله‌ای که این دو شاگرد به اورشلیم 
بازگشتند. مسیح بر پطرس ظاهر شده بود (آیة 
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۴ این واقعیت که او با جسم انسانی به آسمان 
صعود نمود نشان می‌دهد بدن قیام‌کردة او متناسب 
با اسمان بود. با این حال. این بدن همان پیکری 
بود که از قبر خارج شد و حتی مشخصه‌های قابل 
شناسایی همچون زخم ناشی از میخها را در خود 
داشت (یو ۲۷-۲۵:۲۰). او روح یا شبح نبود. 

۴ به شمعون ظاهر شده است. (ر.ک. ۱ 
قرن ۸-۵:۱۵). کلام خدا از زمان رستاخیز مسیح 
تا صعودش, دست کم» ده مورد مشخص از ظاهر 
شدن او را توصیف نموده است. عیسی به این 
اشخاص ظاهر شد: (۱) به مریم مجدلیه در کنار 
قبر (مر ۶ یو ۱۸-۱۱:۲۰)؛ (۲) به زنان در 
مشیر راه (مت ٩:۲۸‏ ۱۰)؛ (۳) به شاگردان در 
راه عموآس (آیات ۳۲-۱۳)؛ (۴) به پطرس (آیة 
۴ (۵) به ده نفر از یازده شاگرد» در غیاب توما 
(ایات ۴۳-۳۶؛ مر ۱۴:۱۶؛ یو ۲۵-۱۹:۲۰)؛ (۶) 
به یازده شاگرد (با حضور توما) هشت روز بعد 
(یو ۳۱-۲۶:۲۰)؛ (۷) به هفت تن از شاگردان در 
ساحل دریای جلیل (یو ۲۵-۱:۲۱)؛ (۸) به بیش از 
پانصد نفر از شاگردان, احتمالا بر کوهی در جلیل 
)۱ قرن ۶:۱۵ ر.ک. توضیح مت ۱۶:۲۸)؛ )٩(‏ به 
یعقوب (۱ قرن ۷:۱۵)؛ (۱۰) به رسولان. در لحظهۀ 
صعود به اسمان (اع -۱۱). پس از صعودش 
هم بر پولس ظاهر گشت (۱ قرن ۸:۱۵). بر دیگر 
نیز در جلال خود ظاهر خواهد شد (مت ۳۰:۲۴). 

۴ عیسی خود در میان ایشان ایستاد. در 
حالی که درها بسته و قفل بودند (یو ۱۹:۲۰؛ ر.ک. 
توضیح أيه ۲۱). 

۴ دستها و پايهايم را ملاحظه یی 
زخم ناشی از میخها را نشان داد تا ثابت کند واقعا 
خودش بود (ر.ک. یو ۲۷:۲۰). 

۳-۴ (ر.ک. توضیح یه ۱ ر.ک. اع 
(f°‏ 


۴ تورات موسی و صحف [نوشته‌های ] 
انبیا و زبور [مزامیر]. یعنی کل عهدعتیق (ر.ک. 
توضیح أيه ۲۷). 

۴ ذهن ایشان را روشن کرد. بدون شک. 
عیسی از عهدعتیق به ایشان تعلیم داد همان‌طور 
که در راه عمواس چنین کرده بود (ر.ک. توضیح 
آیة ۲۷). اما به نظر می‌رسد اصل مطلب این عبارت 
به این معنا باشد که او به شکل فوق طبیعی ذهن 
ایشان را گشود تا حقایقی را که برایشان مکشوف 
می‌نمود درک نمایند. پیش از این ادراک و بینش 
آنها شفاف نبود (۴۵:۹). اما سرانجام توانستند 
حقایق را به وضوح مشاهده کنند (ر.ک. مز 
۹ اش ۱۸:۲۹ ۰۱۹ ۲ قرن ۱۶-۱۴:۳). 

۵۳-۴ این آیات شامل موضوعاتی است 
که با فصل آغازین کتاب اعمال رسولان هم‌راستا 
می‌باشند. این موضوعات از این قرارند: رنجهای 
مسیح و رستاخیز او (آی ۴۶؛ اع ۳:۱) پیغام توبه 
و آمرزش گناهان «أَية ۷ اع ۳۸:۲ شاگردان در 
مقام شاهدان عیسی (ایةه ۸ اع ۰۱ وعده پدر 
(آیۀ ۴۹؛ اع ۴:۱ منتظر ماندن در اورشلیم (آیۀ ۳۹؛ 
اع ۴:۱) و شروع اعلام پیغام انجیل از آنجا (آیۀٌ ۴۷؛ 
اع ۱ قدرت از اعلا (ايۀ ٩‏ اع ۱ صعود 
مسیح (أَية ۵۱ ع ۱۱-۹:۱). بازگشت شاگردان به 
اورشلیم (ایه ۲ اع :۱۳ جمع شدن انها در 
معبد (ایةٌ ۵۲؛ اع ۴۶2۲ 


ج“ صعود (۴ ۵۲-۴۶:۲) 

۴ مکتوب است. یعنی در عهدعتیق نوشته 
شده است (ر.ک. توضیح يه ۲۷). 

۴ این همان مأموریت عظیم بود (ر.ک. مت 
٩۲۰ ۸‏ مر ۱۵:۱۶). 

۴ موعود پدر خود را. یعنی روح‌القدس 
(ر.ک. یو ۲۶:۱۴؛ ۲۶:۱۵؛ یوی ۰۲۸:۲ ۹ ۴-۲). 


لوقا 


۲۴۳ بپیت‌عنیا. (راک. توضیحات ۲۹:۱۹؛ مر 
Ké)‏ 

۴ به سوی آسمان بالا برده شد. این 
نشان می‌دهد صعود عیسی کاملا قابل مشاهده 
بود. پیش از این» هرگاه مسیح قیام‌کرده ایشان را 
ترک می کرد» صرفا از دیدگانشان ناپدید می‌شد 
(آیۀ ۳۱. ام این مرتبه» پیش چشم آنها صعود 
نمود (ر.ک. اع ۱۱-۹:۱). 

۴ او را پرستش کرده. یعنی رسما او را 
پرستیدند. اکنون که او ذهن ایشان را کشوده بود 


۳۳۹ 


(ر.ک. توضیح یه ۴۵). ابرهای تاریک شک و 
سرگشتگی کنار رفته بودند و آنها می تو اتشتند 
حقیقت الوهیت مسیح را به طور کامل درک 
نمایند (ر.ک. مت ۹:۲۸؛ يو ۲۸:۲۰؛ در مقایسه 
با مت ۱۷:۲۸). 

۴ در هیکل [معبد]. معبد نخستین مکان 
برای تشکیل جلسات کلیسا بود (اع ۲ ۱:۵ ۰۲ 
۲ در اطراف ایوانهای صحن بیرونی معبد. 
اتاقهانی و کی کشک سس 
جلساتی مناسب بودند. 


انجیل به روایت 


عون 

به رسم ساير انجیلها» عنوان این چهارمین انجیل 
نیز در زبان اصلی «به روایت یوحنا» می‌باشد. واه 
«انجیل» بعدها به آن افزوده شد. در مورد بقيۀ 


انجیلها هم به همین شکل بود. 


نویسنده و تاریخ نخارش 

اگرچه نام نویسنده در متن این انجیل دیده 
نمی‌شود. تاریخ کلیسای اولیه قاطعانه و به یک 
دل و یک رأی. یوحنای رسول را نویسنده این 
انجیل می‌دانستند. آیربنیوس, از پدران اولیة کلیسا 
(حدود سالهای ۲۰۰-۱۳۰ م(« شاگرد پولیکارپ 
بود (حدود سالهای ۱۶۰-۷۰ م). پولیکارپ نیز 
شاگرد یوحنای رسول بود. ایرینیوس با تکیه بر 
اصالت و اعتبار گفتار پولیکارپ شهادت می دهد 
واقع در اسیای صغیر به سر می‌برد این انجیل 
را نوشت (بر ضد بدعتها و تعالیم کاذب ۵.۲۲.۲؛ 
یو حنا را نويسندة این انجیل دانسته‌اند. کلمنت 
اهل اسکندریه (حدود سالهای ۲۱۵-۱۵۰ (e‏ در 
نوشته‌های خود عنوان می‌کند یوحنا با آگاهی 
از واقعیتهای موجود در ساير انجیلها و با الهام 
یوسبیوس, تاریخ کلیسا ۷.۱۴,۶. 

ویژگیهای مهم انجیل یوحنا نشان می‌دهند ادعای 


کلیسای اولیه در مورد اينکه یوحنا نویسنده این 
انجیل است ادعای معتبری می‌باشد. انجیلهای 
همدید (متی» مرقس, لوقا) حدود بیست مرتبه از 
پوحنای رسول نام پرده‌اند (که شامل رویدادهای 
مشترک در انجیلهای همدید نیز می‌شود), اما در 
انجیل یوحنا به شکل صریح و مستقیم به نام او 
اشاره نشده است. نویسنده ترجیح داده است خود 
را با عبارت شاگردی که «عیسی او را محبت 
می‌نمود» معرفی نماید (۲۳:۱۳؛ ۲۶:۱۹ ۲:۲۰؛ 
۲۱ *(. عدم هر گونه اشارة صریح به نام 
توت تین که ی اکن کب ین 
به اهمیت اشاره به اسامی سایر شاگردان توجه 
نماید. یوحنا با تکرار مداوم عبارت شاگردی که 
«عیسی او را محبت می‌نمود» آگاهانه و به عمد 
از اشاره به نام خود خودداری کرده است. این 
بیانگر فروتنی او و حرمتی است که برای رابطۀ 
وی ا ی 
اشاره به نامش ضرورتی احساس نمی‌کرد. چون 
مخاطبان اولیه‌اش به خوبی می‌دانستند او نويسندة 
این اتل نوف 

با بررسی فصلهای ۲۰؛ ۲۱ نیز گزینۀ دیگری 
جز این باقی نمی‌ماند که شاگردی که «عیسی او 
را محبت می‌نمود» یوحنای رسول است (برای 
نمونه: ۲۴:۲۱؛ ر.ک. ۲:۲۱). از آنجا که نویسنده این 
انجیل در نام بردن از سایر شخصیتها كاملا دقیق و 
سنجیده عمل کرده است. اگر نویسند؛ این انجیل 
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شخص دیگری جز یوحنای رسول می‌بود. دلیلی 
نداشت از نام یوحنا صرف‌نظر کند. 

اشاره نکردن به نام نویسنده پشتوانه‌ای قوی برای 
او اد ات که وا وه ان انس 
اک رفظ کی ا ا 
که از اقتدار والای یک رسول برخوردار بود 
می‌توانست نویسنده انجیلی باشد که به لحاظ شکل 
و محتوا با سایر انجیلها تفاوتی چشمگیر داشت 
و کلیسای اولیه به یک دل و یک رأی پذیرای آن 
بود. در نقطة مقابل از میانه قرن دوم میلادی به 
بعد؛ انجیلهای جعلی نیز نوشته شدند و آنها را به 
دروغ به رسولان یا سایر اشخاص معروفی نسبت 
دادند که با عیسی ارتباطی نزدیک داشتند. حال 
آنکه هیچ کلیسایی در هیچ نقطه از جهان آن کتابها 
را تاییك نکرد: 

یوحنا و برادر بزرگ‌تر او» یعقوب (اع ۲:۱۲) به 
«پسران زبدی» (مت ۴-۲:۱۰) معروف بودند. اما 
عیسی آن دو را «پسران رعد» نامید (مر ۱۷:۳). 
پوحنا از جمله رسولان (لو ۱۶-۱۲:۶) و یکی از 
سه شاگرد صمیمی عیسی بود (به همراه پطرس و 
یعقوب -ر.ک. مت ۱:۱۷: ۳۷:۲۶). یوحنا خحدمت 
عیسی در این دنیا را به چشم خود شاهد بود و 
دران خدمت سهمی داشت (۱ یو ۴-۱). پس 
از صعود مسیح» یوحنا یکی از ستونهای کلیسای 
اوی گفت 099 اوا بطرسن :همست 
بود (اع ۳ ۳:۴ :۱۴) و زمانی که به افسس 
رفت (به گفتۀ تاریخ کلیساء او پیش از ویرانی 
اورشلیم به افسس رفت» در آنجاه این انجیل را 
نوشت و از همان شهر به دست رومیان به جزيرة 
بطتی تبد کشت (مکا 82۱ عال وه بر انز اتخل 
که نام او را بر خود دارد. سه رسالۀ اول و دوم و 
سوم یوحنا و کتاب مکاشفه نیز به قلم یوحنا نوشته 
شده‌اند (مکا ۱:۱). 


از نوشته‌های برخی پدران کلیسا می‌توان دریافت 
که یوحن در کهن‌سالی نویسنده‌ای فعال بود و از 
این باورند که این انجیل پس از انجیلهای همدید و 
پیش از رساله‌های اول و دوم و سوم یوحنا و کتاب 
مکاشفه نوشته شد. حدود سالهای ٩۰-۸۰‏ میلادی 
و تقریبا پنجاه سال پس از خدمت عیسی که یوحنا 
شاهدش بود. او انجیل خود را مکتوب نمود. 


پیشینه و چارجوب 

نکتة بسیار مهم و اساسی در خصوص پیشینه و 
تاریخ کلیسا یوحنا از وجود انجیلهای همدید [متی» 
از نوشتن انجیلش این بود که شرح منحصر به 
فردی را از زندگی خداوند ارائه دهد (یک انجیل 
روحانی) و به گونه‌ای تکمیل‌گر سه انجیل متی؛ 
مرقس» و لوقا باشد. 

در ویژگیهای منحصر به فرد انجیل یوحنا این 
اهداف به چشم می‌آیند: مورد نخست اینکه» یوحنا 
به شمار قابل توجهی از مطالبی اشاره نموده است 
که در انجیلهای همدید ثبت نشده‌اند. 

مورد دوم اینکه» یوحنا معمولا اطلاعاتی را ارائه 
می‌دهد که به درک رویدادهای انجیلهای همدید 
کمک می کنند. برای نمونه انجیلهای همدید با 
شرح خدمت عیسی در جلیل آغاز می‌شوند. این 
بدان معنا است که عیسی پیش از این خحدمت خود 
را آغاز نموده بود (مت ۱۲:۴؛ مر ۱۳:۱). بو حنا با 
در بهودیه (فصل ۳) و سامره (فصل ۴) به این مورد 
پاسخ می‌دهد. در انجیل مرقس ۶ عیسی. پس 
از خحوراک دادن به پنج هزار نفر» از شاگردانش 
می‌خواهد از مسیر دریای جلیل به بیت‌صیدا 


بروند. پوحنا علت را توضیح می‌دهد: مردم قصد 
داشتند عیسی را به خاطر معجزهٌ خوراک دادن به 
آن جمعیت انبوه به پادشاهی برگزینند. از این‌ری 
قصد عیسی این بود که از تلاش و تکاپوی آنها 
که با نیت و انگیزةٌ نادرست صورت می‌گرفت 
جلو گیری کند (۲۶:۶). 

موه شوخ ینکن تفیل برشتا ریش آنمای 
انجیلها جنبۂ الهیاتی دارد. برای نمونه. اين انجیل 
با مقدمه‌ای آغاز می‌شود که از بار سنگین الهیاتی 
برخوردار است (۱۸-۱:۱) و بیشتر تعلیم و خطابه 
است تا روایت یک ماجرا و شرح حال (۱۳:۳- 
۷ انجیل یوحنا بیشترین تعلیم را در خصوص 
روح‌القدس ارائه می‌دهد (۱۶:۱۴, ۸۱۷ ۲۶؛ ۷:۱۶- 
۴ توا با ای ,دی ادا درمز زا E‏ 
به آنها انجیل خود را نوشت. اما به اطلاعاتشان 
تکیه نداشت. او که خود شاهدی عینی بود. با 
الهام روح‌القدس, از حافظه و خاطرات خود بهره 
گرفت و انجیلش را به نگارش درآورد (۱۴:۱؛ 
0:۹ ۴:۲۱ ۲). 

انجیل یوحنا دومین انجیلی است (ر.ک. لو ۴-۱:۱) 
که هدف نویسنده به طور دقیق در آن مشخص 
شده است (۳۰:۲۰ ۳۱). او می گوید: «لیکن [اما] 
این‌قدر نوشته شد تا ایمان بیاورید که عیسی مسیح 
پر دا و نان و یدرس ارات 
پابید» (۳۱:۲۰). بنابراین هدف اصلی این انجیل 
دو جنبه دارد: بشارتی و دفاعیاتی. این واقعیت که 
واژهُ «ایمان اورید» حدود صد مرتبه در این انجیل 
به کار رفته است (در انجیلهای همدید. کمتر از 
پنجاه مرتبه به کار رفته است) گواه جنبهٌ بشارتی 
آن است. هدف پوحنا از نگارش انجیل این بود 
که برای مخاطبانش دلایلی برای ایمان نجات‌بخش 
ارائه دهد و به آنها اطمینان بخشد که می‌توانند از 
هدیه الهی حیات جاودان برخوردار گردند (۱۲:۱). 
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هدف دفاعیاتی نیز با هدف بشارتی پیوندی 
تنگاتنگ دارد. یوحنا مطالبی را خاطرنشان 
می‌سازد که مخاطبانش را در مورد هویت واقعی 
عیسی متقاعد سازد و به انها نشان دهد که عیسی 
هم انسان هم خدا در جسم است و ذات الهی و 
قات سای اور ا و شش 
موعود و منجی جهان است که درباره‌اش نبوت 
شده بود (۴۱:۱: ۱۶:۳؛ ۲۵:۴ ۲۶؛ :۵۸). یوحنا 
فاب تال ون را هش تایبا کراه 
ترتیب می‌دهد و با تأکید بر هویت حقیقی عیسی 
خواننده را به ایمان نجات‌بخش هدایت می کند. 
یم اول کتاب براهفت معجوه مشمرکزاست. این 
هفت معجزه شخصیت مسیح را مکشوف می‌نمایند 
و جرقة ایمان را در دل می‌افروزند: (۱) تبدیل اب 
به شراب (۱۱-۱:۲)؛ (۲) شفای پسر مقامی رسمی 
(۵۴-۴۶:۴)؛ (۳) شفای مرد مفلوج (۵: ۱۸-۱): (۴) 
خوراک دادن به جمعیتی انبوه (۱۵-۱:۶)؛ (۵) راه 
رفتن بر روی اب (۲۱-۱۶:۶)؛ (۶) شفای مرد نابینا 
(6۴۱-۱:۹: (۷) زنده کردن ایلعازر (۵۷-۱:۱۱). 
هشتمین معجزه نیز صید معجزه‌آسای ماهی پس 
A‏ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

همگام با اهداف بشارتی و دفاعیاتی یوحن پیغام 
کلی این انجیل را می‌توان در ای ۲۱:۲۰ مشاهده 
کرد: (عیسی مسیح و پسر خدا است» بنابراین» 
شخصیت و کار مسیح محور اصلی این کتاب 
است. در سراسر انجیل یوحنا؛ بارها بر این سه 
واژهُ مهم در ایات ۳۰:۲۰ ۳۱ («معجزات»» «ایمان»» 
«حیات») تأکید شده است تا مقولا رستگاری در 
مسیح را تقویت بخشد. در سرآغاز کتاب نیز به این 
واژگان اشاره می‌شود (۱۸-۱:۱؛ ر.ک. ۱ یو ۴-۱:۱) 
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ff 


و سپس بارها به شکلهای مختلف در سراسر این 
انجیل تکرار می گردد (۳۵:۶ ۴۸؛ ۱۲:۸؛ ۸۷:۱۰ ٩‏ 
۱۴-۰؛ ۲۵:۱۱؛ ۶:۱۴ ۳:۱۷). علاوه بر این 
یوحنا به نمونه‌هایی از واکنشهای مردم نسبت به 
عیسی مسیح و نجاتی که هدیه داد اشاره می کند. 
در یک جمع‌بندی کلی. انجیل بوحنا بر این موارد 
تمرکز نموده است: (۱) عیسی: کلمه. مسیح 
موعود. و پسر خدا است؛ (۲) عیسی ان کسی 
است که هدیة نجات ابدی را برای بشر به ارمغان 
آورد؛ (۳) انسانها یا این هدیه را می‌پذیرند یا آن 
را پس می‌زنند. 

یوحنا به جهت استحکام بخشیدن به موضوع اصلی 
انجیلش عناصر و واژگان متضادی را به کار برده 
است. او از این دوگانگی‌ها استفاده می کند (حیات 
و مرگ نور و تاریکی, محبت و نفرت. از بالا و از 
پایین) تا در خصوص شخصیت مسیح و کاری که 
به انجام رساند و در مورد ضرورت ایمان اوردن به 
او اطلاعاتی مهم و حیاتی ارائه دهد (۰۳:۱ ۸۵ ۱۲ 
۳ ۲۱-۱۶:۳؛ ۴۶-۴۳۴:۱۲؛ ۲۰-۱۷:۱۵). 

او هفت مرتبه عبارت تأکیدی «من هستم) را به 
کار مش در ای اون ی را همان خنل ود 
و خالقی معرفی من کند که در کتاب‌مقدس با او 
روبه‌رو می‌شویم» علاوه بر اینکه» بر مسیح موعود 
بودنش تاکید می‌نماید (۳۵:۶ ٩۱۲۸‏ ۸۷:۱۰ ؛ 
TONY ۶ ۰‏ ۶:۱۴ ۰۱:۱۵ ۵). 


مسایل تفسیری 

به این دلیل که پوحنا انجیل خود را به شیوه‌ای 
ساده و واضح نوشته است ممکن است برخی عمق 
این انجیل را دست‌کم پندارند. از آنجا که انجیل 
اون هار کال سای اس ریک 
«نویسنده و تاریخ نگارش»), آنچه بوحنا به آنها 
ادهش تال ا سار ای ی شاف 


می‌باشند. خواننده باید با دقت فراوان و همراه با 
دعا به بررسی این انجیل بپردازد تا بتواند به غنای 
عظیم آن گنجینه‌های روحانی پی برد که یوحنای 
با دلی لبریز از محبت در انجیلش بیان کرده است. 
تفاوت در محاسبة زمان وقوع رویدادها در انجيل 
یوحنا و انجیلهای همدید [متی» مرقس, لوقا] 
حاص در ارتباط با زمان برگزاری شام آخر (۲:۱۳) 
به چشم می‌آید. طبق آنچه انجیلهای همدید در 
مورد شام آخر شرح داده‌اند. خداوند و شاگردان 
مراسم شام پسح را غروب روز پنج‌شنبه (چهاردهم 
ماه نیسان) برگزار نمودند و عیسی در روز جمعه 
مصلوبت کشت : انجیل یوحنا به این نکته اشاره 
می کند که یهودیان داخل دیوان‌خانه یا کاخ نشدند 
«مبادا نجس بشوید بلکه تا پسج را بخورند» 
(۲۸:۱۸). بنابراین» شاگردان شام پسح را غروب 
پنج‌شنبه صرف کردند اما بهودیان هنوز آن مراسم 
را برگزار نکرده بودند. بنا به گفتهُ یوحنا (۱۴:۱۹ 
محاکمه و مصلوب شدن عیسی در روز تهیة پسح 
صورت گرفت نه پس از صرف شام پسح. بنابراین» 
با محاکمه و مصلوب شدن مسیح در روز جمعه او 
در واقع در همان زمانی قربانی گشت که بره‌های 
پسح را قربانی می‌کردند (۱۴:۱۹). اما سوال اینجا 
است: «چرا شاگردان شام پسح را غروب پنج شنبه 
صرف نمودند؟) 

برای یافتن پاسخ ابتدا باید بدانیم یهودیان آغاز 
و پایان روز را چگونه محاسبه می‌کردند. بر طبق 
موجود در کتاب میشناه [احکام شفاهی که مجتهدان 
مذهبی يهود بنا گذاشته بودند و در کتابی به این 
نام جمع‌آوری شده بود] و سایر منابع کهن بهود. 


آغاز روز را از زمان طلوع خورشید تا طلوع دوباره 
ان در روز بعد محاسبه می‌کردند. منطقۀ جلیل نیز 
در شمال فلسطین واقع بود. عیسی و شاگردانش 
- به جز بهودا - اهل جلیل بودند. اگر نگوییم 
همه فریسیان» اما تقریبا بیشتر انها روز را به همین 
شکل محاسبه می کردند. اما یهودیان ساکن در 
جنوب» که مرکز آن اورشلیم بود. آغاز روز را از 
غروب خورشید تا غروب بعدی حساب می کردند. 
از آنجا که تمامی کاهنان و اغلب صدوقیان 
قاعدتاً در اورشلیم یا در نزدیکی آن سکونت 
داشتند. پیرو قانونی بودند که در منطقۀ جنوب 
رواج داشت: 

بدون شک. این تفاوتها در برخی مواقع موجب 
سردرگمی می‌شد. اما از برخی جهات. در عمل. 
مزاباتی کی داشت :باق تعو تهب این احتلاش‌دومان 
در دوران برگزاری مراسم پسح موجب می‌شد این 
عید به طور رسمی و قانونی طی دو روز متوالی 
برگزار شود. بنابراین» این امکان فراهم می‌شد تا 
مراسم قربانیها در معبد به جای دو ساعت در چهار 
ساعت برگزار گردد. تفکیک این روزها می‌توانست 
در کاستن از اختلافات و تنشهای منطقه‌ای و 
مذهبی میان دو گروه نیز موثر باشد. 


۳۴۵ 


بر این اساس, می‌توان آن به ظاهر اختلاف در 
گزارشهای انجیلها را به سادگی توضیح داد. برای 
عیسی و شاگردانش, که از امالی جلیل بودنده 
روز پسح از صبح پنج‌شنبه آغاز می‌شد و با طلوع 
خورشید در صبح جمعه به پایان می‌رسید. برای 
رهبران بهود. یعنی کاهنان و صدوقیانی که عیسی 
را بازداشت و محاکمه کردند. روز پسح از غروب 
پنج‌شنبه اغاز می‌شد و غروب جمعه به پایان 
می‌رسید. با این اختلاف زمان که در حاکمیت خدا 
از پیش مقدر شده بود عیسی آخرین شام پسح را 
در زمان قانونی‌اش به همراه شاگردان برگزار نمود 
و در روز پسح نیز قربانی گشت. 

می‌توان شاهد بود که چگونه خدا در حاکمیت 
مطلقش به طرز حیرت‌آوری نقشة خود برای 
نجات بشر را دقیق و حساب‌شده به انجام 
رساند. عیسی قربانی دسیسه‌های پلید انسانها یا 
قربانی شرایطی خارج از کنترل نبود. هر کلامی 
که بر زبان آورد و هر کاری که انجام داد با 
هدایت الهی صورت گرفت و در تدبیر الهی 
امری قطعی و مسلم بود. حتی گفتار و کردار 
مخالفانش نیز در حاکمیت الهی صورت گرفتند 
(ر.ک. ۵۲-۴۹:۱۱؛ ۱۱:۱۹). 
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۲. ل با پسر خدا (۱:۵ ۵۰:۱۲) 
الف. صدیت در طی یکی از اعباد در 


الف. ازلی و ابدی بودن او (۱:۱ ۲) 


ب. عملکرد او پیش از جسم پوشیدن اورشلیم (۴۷-۱:۵) 

(۵-۳:۱) ۱( سومین معجزه: شفای مفلوج 
ج. پیشگام او (۸-۶:۱) (۵: )٩-۱‏ 
د. از خود راندن او (۱۱-۹:۱) ( طرد شدن از سوی بهودیان 
هش درکن او ۱۲:۱ ۱۱۲ (۵: ۴۷-۱۰) 


اريت او ( 0 


۲ مره وسر عدا ( 3-144 © 


الف. معرفی از زبان یحیی تعمید دهنده 
(F-14:1)‏ 
۱) به رهبران مذهبی (۲۸-۱۹:۱) 

۲ در لحظه تعمید مسیح QTE J)‏ 
ب. معرفی به شاگردان بحیی (۵۱-۳۵:۱) 
0 آندریاس و پطرس (۴۲-۳۵:۱) 

۲ فیلیپس و نتناییل (۵۱-۴۳:۱) 
ج. معرفی در جلیل ۱۰ ۱۱۱)) 
۱) نخستین معجزه: تبدیل اب 
ا 07 
۲ ایمان آوردن شاگردان (۱۱:۲ ۱۲) 
۵ مرف در هیده ۰۱۲۰۱ ) 
0 ار ۱ 
0 تعلیم به نیقودیموس (۲۱-۱:۳) 
۳) موعظهٌ یحیی تعمید دهنده 
(۳۶-۲۲:۳) 
ه. معرفی در سامره (۴۲-۱:۴) 
۱ شهادت به زن سامری (۲۶-۱:۴) 
۲ شهادت به شاگردان (۳۸-۲۷:۴) 
۳ شهادت به اهالی سامره (۳۲-۳۹:۴) 
و. معرفی در جلیل (:۵۲۲۲) 
) پذیرفته شدن از سوی اهالی جلیل 
(۴۵-۳۳۰۴) 
۲ دومین معجزه: شفای پسر مقامی 
عالی‌رتبه (۵۴-۴۶:۴) 


ب. ضدیت به هنگام عید پسح 


)۷۱-۱:۶( 

۱) چهارمین معجزه: خوراک دادن به 
پنج هزار نفر (۱۳-۱:۶) 

۲ پنجمین معجزه: راه رفتن بر روی 
اب ( :۱۵ ۱۱ 

۳( شرح نان حیات (۷۱-۲۲:۶) 


)1:1-1۷( 
۱) ضدیتها (۵۹:۸-1:۷) 


۲( ششمین معجزه شفای مرد نابینا 
(۲۱:۱۰۱-۱:۹) 


. ضدیت به هنگام عید تجدید 


TENS) 


صدیت در ت عا ۱:۱۹-1:۱۱ 


۱) هفتمین معجزه: زنده کردن ایلعازر 
(۴۴-۱:۱۱) 

۲ فریسیان دسیسه می چینند عیسی را 
به قتل پرسانند (۴۷-۴۵:۱۱) 


)۱۱-۱:۱۲( 


۵ صدبت در اورشلیم (۵۰-۱۲:۱۲) 


۱( ورود پیروزمندانه ۱ 
۲ خطابه‌ای دربارة ایمان به مسیح و 
رویگردانی از او (۵۰-۲۳:۱۲) 


۴ پسر خدا شاگردان را آماده می کند 
(۲۶:۱۷-۱:۱۳) 


یوحنا 


۳۴۳۷ 
الف. در بالاخانه (۳۱:۱۴-۱:۱۳) ۶ رستاخیز بسر خدا (۲۳:۲۱-۳۸:۱۹) 
0 شستن بایها (۲۰-۱:۱۳) الف. تدفین مسیح (۴۲-۳۸:۱۹) 
۲( اعلام خیانت (۳۰-۲۱:۱۳) ر رستاخیز مسیح (۱۰-۱:۲۰) 
۳ خطابه‌ای دربارة رهسپار شدن ج. ظاهر شدن‌های مسیح (۲۳:۲۱-۱۱:۲۰) 
مسیح (۳۱:۱۴-۳۱:۱۳) بر مریم مجدلیه (۱۸۳۱۱:۲۰) 
ب. در راه باغ جتسیمانی (۲۶:۱۷-۱:۱۵) ۲ بر شا دا در غاب ترما 
0 رهنمودهایی برای شاگردان (۲۵-۱۹:۲۰) 
(۳۳:۱۶-۱:۱۵) ۳ بر شاگردان با حضور توما 
۲( شفاعت نزد پدر (۲۶-۱:۱۷) (۲۹-۲۶:۲۰) 
۵ مصلوب شدن سر خدا (۳۷:۱۹-۱:۱۸) ۴ کلامی دربارةٌ هدف این انجیل 
الف. رویگردانی از مسیح (۶:۱۹-۱:۱۸) NT)‏ 
0 بازداشت او (۱۱-۱:۱۸) ۵( بر تا ان JE gS‏ ۱۱ 
۲ محاکمات او (۱۶:۱۹-۱۲:۱۸) بر یری ( :۱ ۱۱۱ 
ب. مصلوب شدن مسیح (۳۷-۱۷:۱۹ ۰ | ۷ خاتمه (۲۴:۲۱ ۲۵) 
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۱. جسم پوشیدن پسر خدا (۱۸-۱:۱) 


الف. ازلی و ابدی بودن او ( ۰۱:۱ ۲) 

۱۸-۱ در این نخستین آیات انجیل یوحنا؛ 
توقای اسان بمیاری فرع تاه انیت که 
یوحنا قصد دارد به انها بیردازد. این حقیقت که 
(عیسی مسیح و پسر خدا است» (ایات ۰۱۴-۱۲ 
۸ ر.ک. ۳۱:۲۰) درونمایه‌ای اصلی است که 
پوحنا به طور خاص به آن می‌پردازد. در این آیات 
مقدماتی. چندین واه مهم وجود دارند که در 
سراسر انجیل تکرار شده‌اند (حیات» نون شهادت 
دادن جلال). ادامةٌ آیه‌های این انجیل به شرح 
و توضیح موضوع اصلی این مقدمه می‌پردازند. 
موضوع اصلی این است که «کلمة» ازلی خداء یعنی 
عیسی مسیح موعود و پسر خداء چگونه جسم 
گردید و در میان انسانها حدمت کرد تا همه کسانی 
که به او ایمان آورند رستگار گردند. یوحنا مقدمهٌ 
انجیل خود را با ساده‌ترین واژگان عهدجدید به 
قلم درمی‌اورد. اما حقایق موجود در این ایات 
سا عم ی و 
آغازین» به شش حقیقت اساسی دربارة مسیح در 
مقام پسر خدا اشاره شده است: (۱) مسیح ازلی 
و ابدی (ایات ۲-۱: (۲) مسیح در جسم (ایات 
۴ ۵ (۳) پیشگام یج بات ۸-۶ (۴) مسیح 
که او را تصدیق نکردند (ایات ٩-۱۱)؛‏ (۵) مسیح 
قادر مطلق (ایات ۱۲ ۱۳ (۶) مسیح پرجلال 
(ایات ۱۸-۱۴). 

۱ در ابتدا. پوحنا در رسالة اول یوحنا ۱:۱ 
عبارت مشابه «از ابتدا» را به کار می‌برد که به نقطۀ 
شروع خدمت عیسی و موعظ انجیل اشاره دارد. 
اما «در ابتدا» در این ايه همان عبارتی است که 
در پیدایش ۱:۱ به کار رفته است. این اصطلاح 
در پیدایش به طور قاطع و مسلم به آغاز آفرینش 


جهان مادی در زمان و مکان اشاره دارد. بود. این 
فعل بر ازلی بودن و از پیش و جود داشتن «کلمه» 
(عیسی مسیح) تأکید می‌نماید. شخص دوم تثلیث 
پیش از آفرینش جهان نیز همواره وجود داشته 
است. به این معنا که او همواره «بود» (ر.ک. ۵۸:۸ 
این فعل در نقطه مقابل فعل «افریده شد» در اة ۳ 
قرار دارد. عبارت «آفریده شد» نشان می‌دهد این 
عمل در یک زمان مشخص آغاز شد یا یک شروع 
داشت. چون درونماية کلام یوحنا این است که 
عیسی مسیح خدای ازلی و ابدی و شخص دوم 
تثلیث است. پس به سبک متی و لوقا به دذّب‌نامة 
عیسی اشاره نمی کند. عیسی در جسم انسانی دارای 
نسّب‌نامه بود. اما در الوهیتش هیچ گونه نسّب‌نامة 
انسانی نداشت. کلمه. یوحنا واه کلمه را از واژگان 
عهدعتیق گرفته است. در فلسفهٌ یونان نیز این 
و ودار یک قفص بره لک ید یک ام 
و قاعدۀ عقلانی و خردمندانه اشاره می کرد اصل 
و قاعده‌ای که در رابطه با منطق الهی. ذهن الهی 
پا حتی حکمت الهی به کار می‌رفت. ام در پرتو 
مفهوم عهدعتیق یوحنا در کل به این واژه رنگ و 
بو و معنای الهیات مسیحی می‌بخشد (در پیدایش 
۱ کلام خدا جهان هستی را می‌آفریند. طبق 
مزمور ۶:۳۳ ۲۰:۱۰۷ و امثال سلیمان ۲۷:۸ کلام 
خدا در خلقت. حکمت. مکاشفه و نجات با قدرت 
و اقتدار عمل می‌کند). یوحنا کلمه را در اشاره به 
یک شخص (عیسی مسیح) به کار می‌برد. بنابراین» 
تفکر فلسفی پونان پشتوانة فکری یوحنا نبود. به 
کار بردن وارهٌ «کلمه» همچون پلی بود که هم با 
پهردیان هم با یر تیان کر آیماندان ارهاظ بزفراز 
می‌کرد. پوحنا این واژه را به این دلیل انتخاب 
نمود که هم برای بهودیان هم برای یونانیان واژه‌ای 
اشنا بود. کلمه نزد خدا بود. در مقام شخص 
دوم تثلیث. کلمه از ازل با پدر مشارکت نزدیک 


وا تفت با گرد اه کلم ادرتفاول رز 
شکوه آسمان و رابطةٌ جاودانه با پدر بهره‌مند بود 
(اش ۱۳-۱:۶؛ ر.ک. ۴۱:۱۲؛ ۵:۱۷)» حاضر شد از 
جایگاه آسمانی‌اش چشم پوشد. جسم انسان به 
خود گیرد و تا مرگ بر صلیب مطیع گردد (ر.ک. 
توضیح فیل ۸-۶:۲). خدا بود. ساختار این جمله 
در زبان یونانی بر این حقیقت تاکید دارد که «کلمه» 
کاملا ذات و صفات الھی داشت» بدین معنا که 
عیسی مسیح موعود خدای کامل بود (ر.ک. کول 
۲ هنگامی که عیسی جسم پوشید و خود را 
خالی کرد. از خدا بودن بازنایستاد» بلکه به معنای 
واقعی ذات و جسم انسانی به خود گرفت و به 
میل خود و به اختیار خود از به کار بردن صفات 
الهی‌اش خودداری نمود. 


ب. عملکرد او پیش از جسم پوشیدن 

)۵-۲:۱( 

۱ همه‌چیز به واسطة او آفریده شد. عیسی 
مسیح کارگزار خدای پدر بود و در خلقت همه‌چیز 
در جهان هستی مشارکت داشت (کول ۱۶:۱ ۱۷؛ 
عبر ۲:۱). 

:۴ ۵ حیات ... نور ... تاریکی. در اینجاء 
پوحنا به چندین عنصر متضاد اشاره می کند که 
در سراسر این انجیل تکرار می‌شوند. «حیات» و 
«نور» ویژگیهای کلمه هستند که نه فقط در میان 
شخصیتهای تثلیث (۲۶:۵) وجود دارند. بلکه 
است پاسخ مثبت می‌دهند نیز از آنها بهره‌مند 
می گردند (۱۲:۸؛ 4۵:۹ ۲۸:۱۰: ۲۵:۱۱؛ ۶:۱۴). بیش 
از هر کتاب دیگری در عهدجدید. این یوحنا است 
که حدود سی و شش بار واه حیات را در انجیل 
خود به کار برده است. در مفهوم کلی» این واژه به 
حیات فیزیکی و موقتی اشاره دارد که پسر در مقام 


۳۳۹ 


کارگزار و عامل خلقت (آَیۀ ۳) به کل جهان هستی 
عطا نمود. اماء در مفهوم خاص, به حیات ابدی و 
روحانی اشاره می‌کند که با ایمان به عیسی مسیح 
به انسان هدیه داده می‌شود A0)‏ ۳۰۱۷+ افس 
۲ در کتاب‌مقدس, واژگان «نور» و «تاریکی» 
تمادهای سار آشتا هستند. از جنبة عقلانی» «نور) 
به حقیقت کتاب‌مقدس اشاره دارد. در حالی که 
«تاریکی» به هر آنچه اشتباه و نادرست است 
اشاره می‌کند (ر.ک. مز ۱۰۵:۱۱۹؛ ام :۲۳). به 
لحاظ اخلاقی. «نور» به قدوسیت یا پاکی اشاره 
دارد (۱ یو ۵:۱ حال آنکه «تاریکی» به گناه و 
رفتار و کردار اشتباه اشاره می‌کند (۱۹:۳ ۳۵:۱۲ 
۶ روم ۱۴-۱۱:۱۳ ۱ تسا ۷-۴:۵ ۱ یو ۶:۱ 
۱۱-۲). «تاریکی» در رابطه با شیطان (و لشکر 
ارواح شریرش) اهمیت و معنای خاصی دارد. در 
حال حاضر. شیطان با عنوان «رییس قدرت هوا) 
(افس ۲:۲) بر این دنیای تاریک روحانی (۱ یو 
۵ فرمان می‌راند و ظلمت روحانی و سرکشی 
و طغیان به ضد خدا را ترویج می‌دهد. از مجموع 
هفده موردی که واه تاریکی در عهدجدید به کار 
رفته است چهارده موردش به قلم یوحنا بوده است 
(هشت مرتبه در انجیل یوحنا و شش مرتبه در 
رسالة اول یوحنا). بنابراین. می‌توان این واژه را 
وازهُ اختصاصی یوحنا نامید. در تفکر یوحناء «نور) 
و «حیات» در رابطه با خداوند عیسی مسیح. یعنی 
کلمه» معنا و اهمیت خاصی دارند (ایهٌ ٩‏ 4۵:۹4 ۱ 
يو ٩۷-۵:‏ ۱۲:۵ ۲۰). 

۱ درنیافت. با توجه به بافت متن» بهتر 
است این عبارت به صورت «غلبه نکرد» ترجمه 
شود. تاریکی قادر نیست بر نور غلبه کند یا آن 
را به سلطه خود درآورد. همان‌طور که یک شمع 
تاه هی مکی تانن کی ا ا 
شخصیت پسر خدا و کاری که با مرگ خود بر 
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مسیح در مقام خالق در عهدجدید 

یوحنا ۳:۱: «همه‌چیز به واسطة او آفریده شد و به 

غير از او چیزی از موجودات وجود نیافت.» 

۰ افسسیان :٩:۳‏ «و همه را روشن سازم که چیست 
نتظام [اجرای] آن سرّی که از بنای عالمها مستور 
بود. در خدایی که همه‌چیز را به وسیلۀ عیسی 


مسیح آفرید.» 
کولسیان ۱۶:۱: «زیرا که در او همه‌چیز آفریده شد 


آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است. از چیزهای 
دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و 
قوات. همه به وسيلة او و برای او آفریده شد.» 
عبرانیان ۲:۱: «در این ایام آخر به ما به وساطت 
پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع موجودات 
قرار داد و به وسبلة او عالمها را آافرید.» 

مکاشفه ۱۱:۴: «ای خداوند. مستحقی که جلال و 
اکرام و قوت را بیابی. زیرا که تو همة موجودات را 
افریده‌ای و محض ارادء تو بودند و افریده شدند.» 


صلیب به انجام رساند نیز بر قدرتهای تاریکی 
ععیره کشت (ر. که ۱۱۲۱۰ 


ج. پیشگام او (۸-۶:۱) 

۱ از جانب خدا فرستاده شد. یحیی که 
پیشگام عیسی بود باید شهادت می‌داد عیسی مسیح 
موعود و پسر خدا است. با شروع خدمت بحیی. 
دوران چهارصد سال سکوتی که از پایان عهدعتیق 
تا آغاز عهدجدید به طول انجامیده بود به پایان 
رسید. دادر آن چهارصد سال هیچ مکاشفه‌ای 
ا وک کی تسه ا ال خا از 
را یحیی نامیده است. در حالی که سایر انجیلها 
عنوان «تعمید دهنده) را نیز در کنار نام یحبی به 
کار برده‌اند (مت ۱۲؛ مر ۱۴:۶؛ لو ۲۰:۷). اگرچه 
پوحنای رسول (یا پسر زبدی) یکی از سه شاگرد 
صمیمی عیسی بود (مت ۷ در این انجیل. 
هیچ گاه به طور مستقیم به نام خود اشاره نمی کند. 


که یوحنای رسول نویسنده این انجیل می‌باشد. 
مخاطبان او به خوبی می‌دانستند یوحن نويسندة 
انجیلی است که نام خود را پر آن دارد (در 
خصوص یحبی تعمید دهنده: ر.اک. مت ۶-۱٩‏ 
مر ۶-۲۰۱ لو 0۲۵-۵:۱ ۸۰-۵۷. 

۱: برای شهادت آمد ... شهادت دهد. در این 
انجیل. عبارت «شهادت دهد» از اهمیت و توجه 
مفهومی در رابطه با امور قضایی در عهدعتیق است. 
در عهدعتیق, حقانیت هر موضوعی بر اساس گفتة 
۷ ۱۵:۱۹). نه فقط یحیی تعمید دهنده شهادت 
داد که عیسی مسیح موعود و پسر خدا است (آیات 
۳۴-۵؛ ٩۳۰-۲۷۳‏ ۳۵:۵ شاهدان دیگری نیز بر 
این حقیقت شهادت دادند: (۱) زن سامری (۲۹:۴)؛ 
() پدر (۳۷-۳۲:۵)؛ (۴) عهدعتیق (۸۳۹:۵ ۴۰)؛ 
(۵) تودهٌ مردم (۱۷:۱۲)؛ (۶) روح‌القدس (۰۲۶:۱۵ 
۷ تا همه به وسیلة او ایمان آورند. در اینجا؛ 
ضمیر «او» به مسیح اشاره نمی کند بلکه به یحبی 
که به مسیح شهادت داد. هدف یحیی از شهادت 
دادن این بود که مردم به عیسی مسیح در مقام 
منجی جهان ایمان اورند. 

او آن نور نبود. یحیی تعمید دهنده وسیله‌ای 
برای ایمان آوردن بود. اما عیسی مسیح هدف و 
مقصود آن ایمان بود. با وجود اینکه شخصیت و 
خدمت یحیی اهمیتی بسیار حیاتی داشت (مت 
۱ او صرفا پیشگامی بود که آمدن مسیح 
مرگ یحیی» برخی هنوز قادر به درک این موضوع 
نبودند که نقش یحیی در مقایسه با عیسی در درجۀ 
دوم قرار داشت (اع ۹ -). 


د. از خود راندن او (۱۱-۹:۱) 

۱ آن نور حقیقی ... در جهان آمدنی بود. 
به لحاظ دستور زبان بهتر است عبارت «در جهان 
آمدنی بود» پس از واه «نور حقیقی» بیاید. به 
این ترتیب» چنین ترجمه می‌شود: «آن نور حقیقی 
که به جهان می‌اید به هر انسانی نور می‌بخشد.» 
این عبارت بر جسم پوشیدن عیسی مسیح تاکید 
می‌نماید (آیة ۱۴: ۱۶۳). که هر انسان را منوّر 
[نورانی ] می گرداند. بنا بر قدرت حاکمانةٌ خداء به 
هر انسان آن‌قدر نور بخشیده شده که او را مسوول 
و پاسخگو گرداند. خدا از طریق مکاشفة عمومی 
در خلقت و از طریق وجدان بذر شناخت خود 
را در وجود انسان کاشته است. اما این مکاشفة 
عمومی باعث رستگاری انسان نمی‌شود. این 
مکاشفه يا انسان را به سوی نور کامل عیسی 
مسیح هدایت می کند یا موجب محکومیت انسان 
می‌شود هنگامی که به آن «نور» پشت می‌کند (ر.ک. 
توضیحات روم ۱ ۲۰ ۱۶-۱۲:۲). آمدن عیسی 
مسیح تحقق و تجسم ان نوری بود که خدا در دل 
انسان نهاده است. جهان. در زبان یونانی. مفهرم 
اصلی این واژه به معنی «ارایش» است که با واه 
«زینت» در رسالهٌ اول پطرس ۲:۲ به یک معنا 
می‌باشد. این واژه صد و هشتاد و پنج مرتبه در 
عهد جدید به کار رفته است. یوحناء که به این 
واژه علاقة خاصی داشت. آن را هفتاد و هشت 
مرتبه در انجیل خود و بيست و چهار مرتبه در 
رساله‌های اول و دوم و سومش و سه مرتبه نیز 
در کتاب مکاشفه به کار می‌برد. او این واژه را در 
چندین مفهوم به کار برده است: (۱) جهان هستی 
(ايهٌ ٩‏ ر.ک. ايهٌ ۳؛ ۰۲۴:۲۱ ۲۵)؛ (۲) انسان به 
طور کلی (۱۶:۳؛ ۳۳:۶ ۵۱؛ ۱۹:۱۲)؛ (۳) قلمروی 
روحانی و نامشهود شریر که در سلطة شیطان است 
و هرجه انجام می‌دهد در جهت ضدیت با خدا 


۳۵۱ 


۰ ۶ ۹ ۸:1۵ ۳۰ TV YY 7:1۴ VV 
قرن ۲۱:۱؛ ۲ پطر ۱ ۱ بو‎ ۱ ۴ ٩ ۶:۱۷ ۳ 
در عهد‌جدید. این جنبة سوم معنای تازه‌ای‎ ۵ 
یافته» در انجیل یوحنا به شکل خاص و چشمگیری‎ 
به کار رفته است. در بیشتر مواردی که پوحنا این‎ 
واژه را به کار می‌برد» به صراحت. مفهومی منفی‎ 

را انتقال می‌دهد. 

۰ خاصان خود ... خاصانش. به احتمال 
بسیا عبارت «خاصَان خود» به طور کلی 
تمام انسانها را شامل می‌گردد؛ حال آنکه واژه 
«خاصانش» به بهودیان اشاره دارد. جهان هستی به 
آن «کلمه» متعلق است که خالق و مالکش می‌باشد. 
اما جهان به سبب کوری روحانی. حتی خالق خود 
را نشناخت (ر.ک. یه ۱۰). یوحنا واژه «خحاصانش» 
را در معنایی محدودتر به کار می برد که اشاره 
به تبار جسمانی عیسی» یعنی یهودیان» می‌باشد. 
با اینکه پهودیان کلام خدا را در دست داشتند 
می داد» اما او را نپذیرفتند (اش ۲:۶۵ ۳ ار ۲۵:۷). 
انجیل یوحنا به این موضوع توجه خاصی نشان 
(۴۱-۳۷:۱۲). 


ه. پذیرفتن او (۰۱۲:۱ ۱۳) 

۱۳ این آیه‌ها نقطهٌ مقابل آیات ۱۰ و 
۱ هستند. یوحنا با تأکید بر کسانی که مسیح را 
می کند. با این پیش‌درآمد. در دوازده فصل اول این 
انجیل بر رویگردانی از مسیح تاکید می‌شود اما 

۱ به آن کسانی که او را قبول کردند ... هر 
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که به اسم او ایمان آوَرّد. جملة دوم جملة اول را 
توضیح می‌دهد. پذیرفتن او که کلمۀ خدا است به 
معنای تصدیق نمودن ادعاهای او ایمان اوردن به 
او و اعلام پیروی از اوست. داد. این واژه بر فيض 
خدا که شامل هدیۀ رستگاری است تأکید می‌نماید 
(ر.ک. افس ۱۰-۲). قدرت. کسانی که عیسی؛ 
آن کلمه را می‌پذیرند از این اقتدار کامل برخوردار 
می گردند که مدعی عنوان رفیع «فرزندان خدا» 
گردند. اسم او. بیانگر شخصیت او است (ر.ک. 
توضیحات ۱۳:۱۴ ۱۴). 

۱ از خدا. یعنی آن جنبه از نجات ابدی که به 
خدا وابسته است. در نهایت. رستگاری انسانها به 
خواست و اراد خدا انجام می‌شود نه به خواست 
و اراده انسان (ر.ک. 4-۶:۳ تبط ۵:۲ ۱ بو ۲۹:۲). 


و. الوهیت او (۱۸-۱۴:۱) 

۱ کلمه جسم گردید. از آنجا که مسیح در 
مقام خدا ازلی و ابدی است و هرگز خلق نشده 
است (ر.ک. توضیح یه ۱ فعل «گردید» بر این 
تأکید دارد که مسیح جسم انسانی بر خود گرفت 
(ر.ک. عبر ۳-۱:۱ ۱۸-۱۴:۲). بدون شک این 
مهم‌ترین و اساسی‌ترین واقعیت است. چرا که 
نشان می‌دهد وجود نامحدود محدود شد؛ وجود 
ازلی و ابدی در بعد زمان جای گرفت؛ نادیدنی 
دیدنی شد و وجودی که از عالم بالا بود خود را 
به عالم مادی محدود ساخت. با این حال» وقتی 
کلمه جسم گردید. از خدا بودن بازنایستاد بلکه 
او خدا بود که جسم انسانی به خود گرفت. بدین 
معنا که در قالب یک انسان بود. اما از الوهیتش 
کاسته نشد (۱ تيمو ۱۶:۳). ساکن شد. یعنی 
«خیمه زدن» با «زیستن درون خیمه». این عبارت 
یادآور خیم عهدعتیق بود. مکان ملاقات خدا با 
قرم انا پیش از ای مد موی وآ 


مکان «(خيمة اجتماع» نامیده می‌شد (خرو ٩۷:۳۳‏ 
يا «خيمة شهادت» در ترجمة هفتادتنان) [ترجمة 
عهدعتیق به زبان یونانی]. در آنجا «یهوه با موسی 
روبه‌رو سخن می گفت» مثل شخصی که با دوست 
خود سخن گوید» (خرو ۳ در عهد جدید. 
خدا اراده نمود. با جسم انسانی به خود گرفتن. 
شخصاً در ميان قوم خود ساکن شود. در عهدعتیق. 
هنگامی که خیم اجتماع تکمیل شد» حضور خدا 
(شکیناه) تمام محوطه را در بر گرفت (خرو 
۲۴ ا! پاد ۸:۱۰) [شکیناه یعنی ابر جلال خدا 
که نمودار حضور خدا در عهدعتیق بود]. زمانی 
که کلمه جسم گردید. حضور پرجلال الوهیت در 
او ساکن بود (ر.ک. کول 4:۲). حلال او را دیدیم. 
اگرچه الوهیت مسیح در پس پرد؛ جسم انسانی 
او پوشیده بود. در انجیلهاء که عظمت و ابهت 
الهی او را به نمایش گذاشته‌انده گوشه‌چشمی از 
جلال او مشهود است. شاگردان بر فراز کوهی که 
خر ب کر ره ری راو ارت 
مشاهده کردند (مت ۸-۱:۱۷). اما اشاره به جلال 
مسیح صرفاً به جنبة قابل مشاهدة آن محدود نبود 
بلکه جنب روحانی را نیز شامل می‌شد. شاگردان 
صفات و خصوصیات خدا را در مسیح شاهد 
بودند (فیض. نیکویی» رحمت. حکمت. حقیقت. 
و غیره؛ ر.ک. ځرو ۲۳-۱۸:۳۳). جلالی شايستةٌ 
... پدر. عیسی در مقام خدا همان جلالی را آشکار 
می‌نماید که پدر در جوهر و ذات خویش از ان 
برخوردار است. عیسی و پدر هم‌ذات هستند 
(ر.ک. ۳۰-۱۷:۵؛ ۰۱۹:۸ ۳۰:۱۰). پسر یگانه. واه 
«یگانه» گویای کسی است که یگانه محبوب است؛ 
بی‌همتا و منحصر به فرد. آن‌قدر عزیز و محبوب 
که هیچ کس مانند او نیست. یوحنا با استفاده از 
این عبارت بر منحصر به فرد بودن رابطة پدر و 
پسر در تثلیث تاکید می‌نماید (ر.ک. ۱۶۳ ۱:۱۸ 


یو .)٩:۴‏ این عبارت به معنای اصل و منشأً نیست؛ 
بلکه به معنای جایگاه برجسته و والایی است که 
بی‌همتا و منحصر به فرد می‌باشد. همان‌طور که 
این واژه در مورد اسحاق (عبر ۱۷:۱۱) که دومین 
پسر ابراهیم بود به کار رفته است (اسماعیل فرزند 
اول بود؛ ر.ک. پید ۱۵:۱۶؛ ۰۲:۲۱ ۳). پر از فیض 
و راستی. احتمالا یوحنا فصلهای ۳۳ و ۲۴ از 
کتاب خروج را در ذهن داشته است. در ان ایات» 
موسی از خدا درخواست می‌کند جلال خویش 
را به او بنمایاند. خداوند به موسی پاسخ می‌دهد 
«تمامی احسان خویش را» از برابر او عبور خواهد 
داد. هنگامی که خداوند عبور نمود. «ندا در داد 
که یهوه, خدای رحیم و رئوف و دیرخشم و کثیر 
احسان و وفادار» (خرو ۱۸:۳۳ ۰۱۹ ۷-۵:۳۴). این 
ویژگیهای جلال خدا بر نیکو بودن خداء به ویژه, 
در رابطه با نجات ابدی انسانها تأکید دارند. عیسی 
که بهوه در عهدعتیق بود (۵۸:۸؛ «من هستم) 
هنگامی که در دوران عهدجدید در میان انسانها 
خیمه زد. همان صفات الهی یهوه را به نمایش 
گذاشت (کول .٩:۲‏ ۱ 

۱ شهادت بحبی تعمید دهنده نقطه نظر 
یوحنا در خصوص ازلی و ابدی بودن کلمۀ مجسم 
را تأیید می‌کند (ر.ک. آیذ ۱۴). 

۱ فيض به عوض فیض. این عبا رت بر 
فراوانی بی‌حد و اندازة فیضی تأکید دارد که خدا بر 
نها وه و وتر انمانداران افگاه نموده اش 
(افس ۸-۱ ۷:۲). 

۷۱ ۱۸ این آیات با تأیید حقیقت نامبرده 
در آیةٌ ۱۴ پایان‌بخش مقدمهٌ اين انجیل هستند. 
شریعتی که از طریق موسی عطا شد فیض خدا را 
نمایان نمی کرد» بلکه قدوسیتی را معرفی می‌کرد 
که خدا از انسان می‌طلبید. خدا شریعت را تدبیر 


۳۵۳ 


نمود تا به وسیله‌اش ناراستی و گناهکار بودن انسان 
و نیاز او را به نجات‌دهنده. عیسی مسیح» آشکار 
سازد (روم ۳ غلا ۸۱۴۳-۱۰:۳۲ ۲۶-۲۱). 
علاوه بر اين» شریعت فقط بخشی از حقیقت را 
مکشوف می‌نمود و در اصل یک آماد گی بود. 
واقعیت یا حقیقت کاملی که شریعت به ان اشاره 
می کرد در شخص عیسی مسیح نمایان شد. 

۱ در آغوش پدر. این عبارت بیانگر 
صمیمیت. محبت و شناخت متقابلی است که در 
ميان اعضای تثلیث وجود دارد (ر.اک. ۲۳:۱۳؛ لو 
۶ ۳۲ ظاهر کرد. الهیدانان فعل (توضیح 
دادن» یا «تفسیر کردن» را از این عبارت گرفته‌اند. 
منظور یوحنا این بود که هویت عیسی و هر آنچه 
انجام می‌داد تفسیرگر و توضیح‌دهندة این بود که 
خدا کیست و جه می کند (۱۰-۸:۱۴). 


۲. معرفی پسر خدا (۵۴:۲-۱۹:۱) 


الف. معرفی از زبان یحیی تعمید دهنده 
(۲۴-۱۹:۱) 


۱) به رهبران مذهبی (۲۸-۱۹:۱) 

۳۷-۱ یوحنا در این آیات نشان می‌دهد 
عیسی مسیح موعود و پسر خدا است. این نخستین 
شهادت از میان شهادتهای بسیار او در این زمینه 
E‏ آفای انس 
خود را استحکام می‌بخشد (۳۰:۲۰ ۳۱). یحبی 
تعمید دهنده در سه روز مختلف و برای سه گروه 
متفاوت شهادت داد (ر.ک. ایات ۲٩‏ ۸۳۵ ۲۶). 
در هر یک از این زمانهاء او به شکلی متفاوت 
دربارۀ مسیح سخن گفت و در مورد او بر جنبه‌های 
مختلفی تاکید نمود. رویدادهای نامبرده در این 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۵۴ 


آیات حدود سالهای ۶ و ۲۷ میلادی و جند ماه 
پس از آنکه عیسی به دست یحیی تعمید یافت به 
وقوع پیوستند (رک. مت ۱۷-۱۳۳؛ لو ۲۱۴ ۲۲ 

۱ پیحیی. یحبی از طايفة لاویان بود و در 
خانوادة یک کاهن به دنیا آمد (لو ۵:۱). زمانی 
کف E‏ خی 
می‌گذشت. خدمت خود را در وادی اردن اغاز 
نمود و با شهامت در مورد ضرورت توبه روحانی 
و آماده نكن برای آمدن مسیح موعود سخن 
می گفت. او خویشاوند عیسی مسیح بود و خدمتش 
در مقام پیشگام مسیح نبوت شده بود (مت ۳:۳ 
لو :۰۲۵-۵ ۳۶). یهودیان از اورشلیم. می تواند 
اشاره به اعضای شورای عالی يهود باشد که نهاد 
اصلی مدیریت امور یهودیان را تشکیل می‌دادند. 
شورای عالی بهود به سرپرستی کسانی اداره می‌شد 
که از نسل کاهنان اعظم بودند. به همین جهت. 
فرستادگان نامبرده حتما کاهنان و لاویانی بودند که 
پیغام و تعمید یحیی توجهشان را جلب کرده بود. 

۱ من مسیح نیستم. برخی تصور می‌کردند 
یحبی همان مسیح موعود بود (لو ۱۷-۱۵۳). 
مسیح. در زبان پونانی وازه (مسیح) معادل وارهٌ 
«ماشیح» [مسیح موعود] در زبان عبری می‌باشد. 

آیا تو الیاس [ایلیا] هستی؟ کتاب ملاکی 
۴ وعده می‌دهد» پیش از آنکه مسیح موعود 
سلطنت خود را بر زمین برقرار سازد. ایلیای نبی 
بازخواهد گشت. پرسش آنها به این معنا بود که اگر 
یحبی پیشگام مسیح موعود است. آیا یحیی همان 
ایلیا است؟ فرشته‌ای که تولد یحیی را اعلام نمود 
چنین گفت که یحیی پیش‌روی عیسی «به روح و 
قوت الیاس خواهد خرامید» (لو ۱۷:۱). این بدین 
معنا بود که شخص دیگری غیر از ایلیا می‌توانست 
آن نبوت را به انجام رساند. خدا یحیی را فرستاد که 
مانند ایلیا بود» یعنی خدمت و قدرت و شخصیتش 


همچون ایلیا بود (ر.ک. ۲ پاد ۱ مت ۴:۳). اگر 
یهودیان می‌پذیرفتند عیسی همان مسیح موعود 
است» آن‌گاه» یحیی نیز تحقق آن نبوت می‌بود 
(ر.ک. توضیحات مت ۱ مر ۹ لو ۱۷:۱؛ 
مکا ۸۵:۱۱ ۶). آیا تو آن نبی هستی؟ اشاره به تثنیه 
۱۸-۸ است. در آن آیات» امد ونی شده بود 
که خدا نبی بزرگی مانند موسی را برمی‌گزیند تا 
سخنگوی خدا باشد. برحی بهودیان هم‌عصر با 
بحبی این نبوت را به معنای آمدن پیشگام دیگری 
برای مسیح موعود تفسیر می‌کردند. اما عهدجدید 
ایات تثنبه را به عیسی نسبت می‌دهد (اع TY:‏ 
(TV ۳‏ 

۱ در اینجاء یحیی از اشعیا: ۳:۴۰ نقل‌قول 
می کند و آن را به خود نسبت می‌دهد (ر.ک. مت 
۳ مر ۰۱ لو ۴:۳). در متن اشعیا ۰ نبی ندایی 
را می‌شنود که هموار شدن راه را اعلام می‌کند. این 
ندا تصویر نبوتی بود که از بازگشت نهایی و عظیم 
قوم اسراییل به سوی خدا خبر می‌داد. این نبوت 
اعلام می‌کرد قوم اسراییل با نجات روحانی که 
مسیح موعود به ارمغان می‌آورد از ظلمت روحانی 
و بیگانه بودن با خدا به سوی خدای خود روی 
می‌آورند (ر.ک. روم ۲۷-۲۵:۱۱). یحیی خود را 
در کمال فروتنی یک ندا می‌دانست تا یک شخحص. 
مقصود او این بود که توجه را به طور خاص به 
مسیح جلب نماید (ر.ک. لو ۱۰:۱۷). 

۱ تعمید. از آنجا که یحیی خود را صرفا 
ندایی در بیابان معرفی کرده بود (آیهُ ۲۳)» 
صلاحیت و اختیار او برای تعمید دادن زیر سوال 
می‌رفت. عهدعتیق آمدن مسیح موعود را با توبه و 
پاکی روحانی همراه می‌دانست (حز ۳۶ ۳۷؛ زک 
۳ با توجه به اينکه یحبی پیشگام مسیح موعود 
بود او از سنّت تعمید کسانی که به ایین يهود روی 
می‌آوردند همچون نمادی استفاده کرد تا یهودیان 


تشخیص دهند که آنها هم مانند غیر یهودیان در 
عهد نجات‌بخش خدا جایی نداشتند. یهودیان نیز 
باید به لحاظ روحانی پاک می‌شدند و برای آمدن 
مسیح موعود آماده می‌گشتند (در خصوص توبه: 
ر.ک. مت ۱۱۳ مر ۴:۱؛ لو ۷ # در حصوص 
اهمیت تعمید پحیی: ر.ک. توضیحات مت ۶:۳ 
۱ ۶ - 

در اینجاء سخنان بحیی اداهه مضمون 
برتری مسیح موعود در آیات مقدماتی است (آیات 
۸-۶ ۱۵) و همچنین نمودار فروتنی شگفت‌انگیز 
بحیی. در تمام مواردی که از بحبی سوال می‌شد 
می‌توانست توجه عموم را بر خودش متمرکز کند. 
اما او مسیح موعود را کانون توجه قرار داد. یحیی 
تا مرحله‌ای پیش رفت که اظهار داشت حتی در 
حد برده‌ای هم نبود که وظیفه داشت کفشهای 
اربابش را از پای درآورد. در رویارویی با مسیح 
موعود او خود را حتی لایق نمی‌دید چنین کاری 
را انجام دهد. 

۱ بیت عَبّره. در برخی ترجمه‌هاء به جای 
بیت‌عنیا که در متن اصلی آمده است» «بیت‌عَیّره) به 
کار رفته است. زیرا برخی تصور می‌کنند یوحنا به 
اشتباه بیت‌عنیا را محل وقوع این رویدادها معرفی 
کنات رال درک ای فطل این ات که 
توجه داشته باشیم دو منطقه به نام بیت‌عنیا وجود 
داشت. یکی در نزدیکی اورشلیم که محل زندگی 
مریم و مرتا و ایلعازر بود (۱:۱۱) و دیگری «آن 
طرف اردن» و نزدیک جلیل. چون قصد یوحنا 
برد کل ان دهد شک اطیاق هگا بة اور هلیم 
نزدیک است. به احتمال زیاد. در اینجا به ان شهر 
همنام دیگر اشاره می‌کند. ۱ 


۲) در لحظة تعمید مسیح (۲۴-۲۹:۱) 
۳۴-۱ این آیه‌ها به شهادت دادن یحیی برای 


۳۵۵ 


گروه دوم از بهودیان در روز دوم می‌پردازند (در 
خصوص گروه و روز اول: ر.ک. آیات .)۲۸-۱٩‏ 
این آیه‌ها مانند پلی هستند که موضوع شهادت 
دادن یحیی تعمید دهنده را امتداد می‌دهند و 
همزمان به فهرستی از لقبهای عیسی نیز اشاره 
می‌کنند: بر خدا (آیات ۲۹ ۳۶ استاد (آیات 
۸ ۹ مسیح موعود (آیۂ ۴۲) پسر خدا (آیات 
۴٩۹ ۴‏ پادشاه اسراییل (آي ۴۹» پسر انسان 
(آیة ۵۱ «آن کسی را که موسی در تورات و انبیا 
مذکور [اشاره] داشته‌اند» (أی ۴۵). 

رای اه Ee‏ نگ زو 
پس از پاسخ یحبی به گروهی که از اورشلیم آمده 
بودند. از «فردای ان روز» روزهایی در پیش بودند 
(ایةٌ ۴۳؛ ۱:۲) که به معجزه در قانا ختم می‌شدند 
(۱۱-۱:۲). یره خدا. بهودیان با حضور بره در 
مراسم قربانی غریبه نبودند. در مراسم پسح. بره 
قربانی می‌شد (رو ۳۶-۱:۱۲). در نبوت اشعیا نیز 
به ذبح شدن بره اشاره شده بود (اش ۷:۵۳). در 
مراسم قربانیهای روزانه قوم اسراییل نیز بره تقدیم 
می گشت (ر.ک. خرو ۴۲-۳۸:۲۹؛ اعد ٩۸-۱:۲۸‏ 
عبر ۷-۵:۱۰). یحیی تعمید دهنده این اصطلاح را 
در اشاره به آخرین قربانی؛ یعنی قربانی عیسی بر 
صلیب. به کار می‌برد» آن بره‌ای که برای گناهان 
جهان کفاره نمود. این درونماية تمام نوشته‌های 
یوحنای رسول است (۳۶:۱۹ ر.ک. مکا ۶-۱:۵ 
۷ ۵ در سایر کتابهای عهدجدید نیز این 
مفهوم به چشم می‌آید (۱ پطر .)۱٩:۱‏ گناه جهان. 
(ر.ک. توضیح اه ٩‏ ر.ک. ۱۶:۳؛ ۳۳:۶ ۵۱). در 
اینجاء «جهان» به انسانها در کل اشاره دارد نه به 
تک‌تک افراد. واژهُ مفرد «گناه» که به همراه «جهان» 
به کار رفته است نشان می‌دهد عیسی برای گناه 
تمام انسانها قربانی شد» بدون هیچ استشنا (ر.ک. 
١‏ یو ۲:۲). با این حال» یوحنا این نکته را روشن 
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بره خدا 


جهان را برمی‌دارد.» 


یوحنا ۰:۱ «و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می آید. پس گفت: اینک بره خدا که گناه 


یوحنا ۱ «ناگاه, عیسی را دید که راه می‌رود و گفت: اینک بر خدا» 


۰ اعمال رسولان ۸ («و فقره‌ای [بخشی] از کتاب که می خواند این بود که مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون 
برّه‌ای خاموش نزد پشم برندۀ خود. همچنین دهان خود را نمی گشاید.» 


اول پطرس ٩ AA:‏ «زیرا می‌دانید که خریده شده‌اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته‌اید. نه به چیزهای 


فانی مثل نقره و طلاء بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ» یعنی خون مسیح.» 
۰ مکاشفه ۶:۵: «و ديدم در ميان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران بره‌ای چون ذبح شده ایستاده است و هفت 


شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می‌شوند.» 
۰ مکاشفه ۵ ۱۳: «که به آواز بلند می گویند: مستحق است بر ذبح‌شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و 


اکرام و جلال و ب رکت را بیابد.» 


۰ مکاشفه ۲ «و ایشان به وساطت خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست 


نداشتند.» 


می‌سازد که فقط کسانی که به مسیح ایمان آورند از 
ثمر آن قربانی بهره‌مند خواهند شد (آیات ٩۱‏ ۱۲) 
(در خصوص ارتباط میان مرگ مسیح و جهان: 
ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۹:۵). 

۱ من او را نشناختم. اگرچه یحیی 
خویشاوند عیسی بود در ابتداء نمی‌دانست عیسی 
همان مسیح موعود يا آن کسی بود که «می‌آید» 
(اية ۳۰). 

۱ روح ... نازل شد. خدا از پیش به یحیی 
اعلام نموده بود که این نازل شدن روح تاییدی 
بر مسیح موعود بود (اية ۳۳). بنابراین. زمانی که 
پحبی رویداد نامبرده را مشاهده کرد توانست 
گواهی دهد که عیسی همان مسیح موعود است 
(ر.اک. مت ۱۶۲؛ مر ۱ لو ۲۲:۲). 

۱ سر خدا. در معنایی محدود می‌توان 
ایمانداران را «پسران خدا» نامید (آیة ۱۲؛ مت ٩:۵‏ 
روم ۱۴:۸ اما یوحنا این عنوان را با قاطعیت کامل 
به کار می‌برد تا به یگانگی و صمیمیت منحصر به 
فردی اشاره کند که عیسی در مقام «پسر» با پدر 
دارا است. این عبارت گویای الوهیت عیسی مسیح 


موعود می‌باشد (آیة ۴۹؛ ۳۰-۱۶:۵؛ ر.ک. ۲ سمو 
۷ مز ۷:۲؛ ر.ک. توضیحات عبر 4-۱:۱). 


ب. معرفی به شاگردان یحبی ( ۵۱-۳۲۵:۱) 


۱) آندریاس و پطرس (۴۲-۳۵:۱) 

۵۱-۱ این آیات به شهادت دادن یحیی به 
سومین گروه (برخی از شاگردان بحیی) در روز 
سوم می‌پردازد (در مورد گروه اول و دوم: ر.ک. 
آیات ۲۸-۱۹ ۳۴-۲۹). یحیی باز هم با فروتنی 
(آیة ۲۷) توجه شاگردان خود را به عیسی جلب 
می‌نماید (أية ۳۷). 

۱ از پی عیسی روانه شدند. در نوشته‌های 
یوحنای رسول. فعل «روانه شدند» به معنای 
(پیروی کردن در مقام یک شاگرد» است (ایةٌ ۴۳؛ 
۸ ۲۶:۱۲: ۱۹:۲۱ ۲۰ ۲۲ اما ممکن است 
در این مورد بدین معنا باشد که آنها صرفاً در پی 
عیسی به راه افتادند (۳۱:۱۱). «روانه شدند» در 
اینجا حتماً به این معنا نیست که آنها در همان 
لحظه شاگردان همیشگی عیسی شدند. منظور این 


است که آنها در پی عیسی رفتند تا با توجه به 
گواهی یحیی از نزدیک با عیسی اشنا شوند. این 
مقدمة آشنایی شاگردان یحبی با عیسی بود (اشاره 
به آندریاس؛ ۴۰:۱). پس از آنکه عیسی ایشان را 
به خدمت دایم خواند» آنها شاگردان و رسولان 
راستین او گشتند و زندگی‌شان را وقف او نمودند 
(مت ۲۲-۱۸:۴: 4:۹ مر ۲۰-۱۶:۱). از این مقطع. 
یحبی تعمید دهنده از صحنه خارج می‌شود و 
خدمت مسیح کانون توجه قرار می‌گیرد. 

۱ ساعت دهم. در روند محاسبة زمان» 
رومیان بیست و چهار ساعت یک شبانروز را به 
دو بخش دوازده‌ساعته تقسیم می کردند. طبق این 
تقسیم‌بندی» اغاز روز از نیمه شب محاسبه می‌شد. 
بنابراین. ساعت نامبرده در این ايه حدود ده صبح 
است. یوحنا به ساعت دقیق اشاره می‌کند تا به 
احتمال بسیار بر این نکته تأکید نمایذ که خودش 
شاگرد بحبی تعمید دهنده بود که آندریاس را 
همراهی می‌کرد (آیۂ ۴۰). یوحنا شاهد همه آن 
رویدادهایی بود که در سه روز متوالی اتفاق افتاده 
بودند. نخستین دیدار یوحنا با عیسی چنان زندگی 
او را دگرگون نموده بود که زمان دقیق نخستین 
ملاقات با خداوند را به خاطر داشت. " 

۳۳:۱ مسیح. این واژه در زبان عبری «ماشیح) 
[مسیح موعود] خوانده می‌شود که به معنای 
(شخص مسح‌شده) می‌باشد. واژه (مسح کردن» در 
حالت فعل بر انجام عملی دلالت دارد که به هنگام 
جدا نمودن و برگزیدن شخص برای انجام کاری 
خاص یا مقامی خاص صورت می‌گرفت. این 
عنوان در ابتدا به پادشاه اسراییل - مسیح خحداوند: 
[ هی ۱۳ یه کاهن اعطم 7 کاهن :مسج سوم ای 
۴ و در یک مورد نیز به پطریارخ‌ها [نیاکان قوم 
اسراییل: ابراهیم» اسحاق» یعقوب] - مسیحان من: 
مز ۱۵:۱۰۵ - اشاره داشته است. اما به تدریج به 


TAV 


آنجا رسید که بالاتر از هر شخص دیگر در اشاره 
به «آن که می‌اید) یا به «(مسیح موعودی» که امدنش 
در مقام نبی» کاهن و پادشاه نبوت شده بود به کار 
رفت. در زبان یونانی» این واژه مسیح تلفظ می‌شود. 
ريشة این واژه به فعلی بازمی‌گردد که به معنای 
«مسح کردن» می‌باشد و در زبان عبری ماشیح تلفظ 
می گردد. بنابراین واه ماشیح یا مسیح لقب عیسی 
است نه نام او. عیسی بدو نگریسته. عیسی از زیر 
و بم دل انسانها آگاه است (آیات ۵۱-۴۳). او نه 
فقط آنچه در دلها می گذرد می‌بیند (ایات ۰۴۷ ۴۸)» 
بلکه قادر است انسان را به آن کسی تبدیل کند که 
خود می‌خواهد. کیفا خوانده خواهی شد. تا این 
زمان» پطرس به نام «شمعون پسر یونا» شناخته 
می‌شد («یپونا» در زبان ارامیک همان «یوحنا» 
است؛ ر.ک. ۱۷-۱۵:۲۱؛ مت ۱۷:۱۶). واه «کیفا» 
در زبان آرامیک به معنای «صخره» است و در زبان 
یونانی «پطرس» نامیده می‌شود. عیسی از همان 
ابتدای خدمتش شمعون را «کیفا» یا «پطرس» نامید 
(ر.اک. مت ۱۸:۱۶؛ مر :۱۶). این سخن عیسی نه 
اجه وا aS Na‏ 
می‌نمود» بلکه نشان می‌داد چگونه عیسی شخصیت 
او را دگرگون می‌ساخت و در ارتباط با شالوده و 
زیربنای کلیسا از او استفاده می کرد (ر.اک. ۱۸:۲۱ 
۹ مت ۱۸-۱۶:۱۶ اع ۲:۴-۲ ۲). 


۲) فیلییُس و نتناییل (۵۱-۴۳:۱) 

۵۱ این بخش به چهارمین روز از زمانی 
می‌پردازد که یبحیی تعمیدل دهنده درباره میج 
شهادت داده بود (ر.ک. آیات ۲٩ ۸٩‏ ۳۵). 

۱ بیت‌صیدا از شهر آندریاس و پطرس. 
اگر چه در انجیل مرقس ۰۲۱:۱ ۲٩‏ محل زند گی 
پطرس کفرناحوم عنوان شده است. یوحنا می‌گوید 
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توضیح مت ۲۱:۱۱). در توضیح باید گفت پطرس 
(و آندریاس) به احتمال بسیار اهل بیت‌صیدا بودند 
همان گونه که عیسی را پیوسته به نام زاد گاهش. 
ناصره می‌شناختند؛ حال آنکه, عیسی بعدها در 
مناطق دیگری هم ساکن شده بود (مت ۲۳:۲؛ 
۴ مر ۱ لو ۲۶:۱). 

۱ آن کسی را که موسی در تورات و 
نوشته‌های عهدعتیق بود (ر.ک. امه 4۳۹۵۹۲۱ تث 
۱۹-۸ ؛ لو ۳۴:۲۳. ۴۷؛ ع ۰ TANA‏ 
TY ۶‏ روم ۱ ۱ قرن ٩:۱۵‏ ۱ پطر ٠۰:۱‏ 
۱ مکا .)۱۰:۱٩‏ 

۱ مگر می‌شود که از ناصره چیزی خوب 
پیدا شود؟ نتناییل اهل قانا (۲:۲۱)» یکی دیگر از 
شهرهای جلیل» بود. ساکنان یهودیه اهالی جلیل 
را به دیدۀ تحقیر می‌نگریستند. اهالی جلیل نیز 
مردم ناصره را حقیر می‌شمردند. با توجه به یه 
۷ لحن تحقیرآمیز نتناییل می‌توانست به این 
دلیل باشد که ناصره روستایی گمنام به حساب 
می‌آمد که دربارة آن هیچ نبوتی نشده بود (با این 
حال: ر.ک. مت ۲۳:۲). بعدهاء به قصد تحقیر 
مسیحیان آنها را «بدعت تصاری [ناصری] نامیدند 
(اع ۴ 

۱ مکری نیست. منظور عیسی این بود 
که صراحت نتناییل نشان می‌داد او یک یهودی 
عاری از انگیزه‌های فریبکارانه بود. او حاضر بود 
ادعاها درباره عیسی را محک بزند. این عبارت 
حاکی از دل صادق و جوینده است و می تواند 
اشاره‌ای هم به پیدایش ۷7 باشد. در آن آیه 
یعقوب به فریبکاری شهره گشت که نقطة مقابل 
صداقت نتناییل بود. این می‌تواند بدان معنا باشد که 


فریبکاری و دغل‌کاری نه فقط صفت یعقوب بلکه 
صفت نسل او بود. از نظر عیسی» بهودی صادق و 
بی‌ریا یک استثنا بود (ر.ک. ۲۵-۲۳:۲). 

۱ تو را دیدم. این اشاره‌ای مختصر به علم 
فوق طبیعی عیسی است. آنچه عیسی در مورد 
نتناییل فرمود )0 ۷ هم کاملاً دقیق بود هم 
موضوعی بود که فقط نتناییل از ان خبر داشت. 
شاید نتنابیل در آن مکان ارتباط خاص و برجسته‌ای 
را با خدا تجربه کرده بود. از این‌ری می‌توانست 
اشارة عیسی به آن مکان را به خوبی تشخیص دهد. 
در هر صورت. عیسی از آن رویداد آگاهی مطلقی 
ات که اشانها بش ود ۱ 

۱ پسر خدا ... پادشاه اسراییل. علم مافوق 
طبیعی عیسی و شهادت فیلییّس در مورد او هر 
گونه شک و تردید نتناییل را برطرف ساخت. به 
همین دلیل. در این بخش. یوحنا به شهادت نتناییل 
اشاره می‌کند. در زبان پونانی» حرف تعریفی که 
همراه با عبارت «پسر خدا» به کار رفته است به معنا 
و مفهوم عمیق و عظیم این عبارت اشاره می‌کند 
(ر.ک. ای ۳۴؛ ۲۷:۱۱). در نظر نتناییل» در انجا 
شخصی حضور داشت که نمی‌توانست صرفاً او 
را با واژگان انسانی توصیف نماید. 

۱ آمین آمین. (ر.ک. ۱۹:۵ ۲۴ ۲۵). این 
عبارت اغلب برای تأکید بر اهمیت و حقانیت 
جمله‌ای که پس از آن بیان می‌شد به کار می‌رفت. 
آسمان را گشاده و فرشتگان خدا را که ... 
صعود و نزول می کنند. با توجه به محتوای أيه 
۷ می‌توان گفت این آبه ایا به پیدایش 
۸ اشاره می‌کند. در ان ای یعقوب در خواب 
نردبانی را مشاهده نمود که تا به آسمان رسیده 
بود. سخن عیسی با نتناییل به این معنا بود که 
درست مانند آنچه یعقوب در آن مکاشفة آسمانی 
پا فوق طبیعی تجربه کرده بود. نتناییل و سایر 


و مات ای ری یی 
را تجربه کنند. رابطه‌ای که بر هویت عیسی مُهر 
تأیید می‌زد. از این گذشته. عبارت «پسر انسان» 
جایگزین نردبان در رویای یعقوب شده بود. این 
بدان معنا بود که عیسی راه دسترسی انسان به 
خدا بود. پسر انسان. (ر.ک. توضیح مت :۲۰). 
این لقب مورد علاقة عیسی در اشاره به خودش 
بود. عیسی بیش از هشتاد بار در گفتار خود این 
لقب را به کار برد. در عهد جدید. این عنوان فقط 
به عیسی اشاره دارد و به طور خاص در انجیلها 
دیده می‌شود (ر.ک. اع ۷ در انجیل یوحناء این 
اصطلاح سیزده مرتبه به کار رفته است و کاربردش 
معمولا در ارتباط با مصلوب شدن و رنج و عذاب 
عیسی ۱۴۲ ۲۸:۸) و مکاشفه است (۲۷:۶ 
۳ . اما کاربردش در خصوص اقتدار عیسی در 
رابطه با آخر زمان نیز از اهمیت برخوردار است 
(۲۷:۵). اگرجه این عنوان می‌تواند در موقعیتهای 
مختلف به انسان اشاره داشته باشد یا جانشینی 
برای ضمیر «من» باشد (ر.ک. ۲۷:۶ ۲۰:۶ با 
توجه به کتاب دانیال ۱۳:۷ ۱۴ به طور خاص به 
مفهومی در رابطه با زمانهای آخر ربط دارد. در 
آیات نامبرده از دانیال «پسر انسان» یا مسیح موعود 
در جلال می‌اید تا ملکوت را از «قدیم‌الایام» (پدر) 
تحویل بگیرد. 


ج. معرفی در جلیل (۱۲-۱:۲) 


۱) نخستین معجزه: تبدیل آب به شراب 
(۱۰-۱:۲) 
۱۲-۲ پوحنا به نخستین معجزهُ عظیم عیسی 
در تبلایل آب به شراب اشاره می‌کند تا الوهیت او 
را نشان دهد. فقظ خدا قادر است از نیستی هستی 
بیافریند. یوحنا در انجیل خود به هشت معجزه 


۳۵۹ 


اشاره می‌کند که هر یک «نشانه» و مُهر تأییدی 
بر هویت عیسی می‌باشند. هر یک از این هشت 
معجزه با دیگری متفاوت است و حتی دو مورد از 
انها شبیه نیستند (ر.ک. ای ۱۱). 

۲ در روز سوم. این عبارت به آخرین 
رویدادی که عنوان شده است. یعنی خواندن 
فیلیّس و نتناییل اشاره دارد (۴۳:۱). عروسی. 
جشن عروسی در فلسطین گاه تا یک هفته ادامه 
داشت. تأمین هزینه‌های جشن نیز بر عهده داماد 
بود (آیات ٩‏ ۱۰). اگر شراب برای پذیرایی از 
مهمانان به قدر کفایت مهیا نبود» موجب خجالت 
و سرافکندگی داماد می‌شد و حتی ممکن بود 
خویشاوندان عروس به مراجع قضایی شکایت 
می‌کردند. قانای جلیل. قانا زادگاه نتناییل بود 
(۲:۲۱). محل دقیق قانا مشخص نیست. اما احتمال 
دارد این منطقه همان دهکدۀ «خیربت قانا» باشد 
که ویرانه‌های ان در حال حاضر حدود پانزده 
کیلومتری شمال تاصره قرار دارد 

۲ عیسی و شاگردانش را نیز به عروسی 
دعوت کردند. این نکته که عیسی و مادر و 
شاگردانش در آن جشن شرکت کرده بودند نشان 
می‌داد شاید جشن عروسی متعلق به یکی از 
بستگان یا دوستان صمیمی و خانوادگی آنها بود. 
شاگردان همراه عیسی همان پنج نفری بودند که 
دز فصیل اون از آنها تاوس ود آندزیاسی: شمعون 
پطرس, فیلییٌس, نتناییل و آن شاگردی که به نام او 
اشاره نشده (۳۵:۱) ولی به یقین یوحنا است که 
این معجزه را به چشم خود شاهد بود. 

۲ شراب. ان شراب نامبرده شراب تخمیرشده 
بود. در روزگاران قدیم برای رفع تشنگی شراب 
می‌نوشیدند. اما شراب را با اب مخلوط می کردند 
تا رقیق شود و باعث مستی نگردد. این مخلوط 
معمولا به نسبت سه به یک یا ده به یک بود. بنا 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۶۰ 


بر شرایط آب و هوا و علتهای دیگر» حتی شراب 
تازه نیز به سرعت تخمیر می‌شد و اگر با اب 
رقیق نمی گشت. باعث مستی می‌شد (اع ۱۳:۲). 
از انجا که در ان زمان اب تصفیه موجود نبود. 
شراب مخلوط با آب جایگزین آب آشامیدنی بود. 
کتاب‌مقدس مستی را محکوم می‌کند. اما این بدان 
معنا نیست که نوشیدن شراب را محکوم سازد (مز 
۴ امث ۱:۲۰؛ ر.ک. توضیح افس ۸۵). 
۲ ای زد. این عنوان نشانهة بیادبی و 
بی‌احترامی نبود اما معنایش این بود که میان عیسی 
و مادرش و درخواست او فاصله ایجاد می کرد. 
شاید هم این عنوان معادل واه «خانم» بوده است. 
مرا با تو چه کار است؟ این اصطلاح رایج در 
زبانهای سامی [زبانهای هم‌خانواده با زبان عبری] 
(داور ۱۲:۱۱: ۲ سمو ۱۰:۱۶) همواره باعث ایجاد 
فاصله بین دو طرف گفتگو می گشت و در لحن 
گوینده تا اندازه‌ای حالت توبیخ احساس می‌شد. 
لحن گفتار عیسی قاطعانه بود نه بی‌ادبانه. این 
عبارت گویای آن بود که چه وجه اشتراکی میان 
دو شخص وجود داشت؟ منظور عیسی این بود 
که او برای انجام مأموریتی به این جهان آمده بود 
و باید فقط در راستای تحقق بخشیدن به ان هدف 
عم می کرد: مریم باید تحص میداد سین 
صرفا پسری نبود که در دامان او پرورش يافته 
بوده بلکه او مسیح موعود و پسر خدا بود (ر.اک. 
مر ۳۵-۳۱:۳). ساعت من هنوز نرسیده است. 
این عبارت همواره به مرگ و جلال یافتن عیسی 
اشاره دارد (۳۰:۸۷؛ ۲۰:۸؛ ۲۳:۱۲ ۲۷؛ ۱:۱۳ ۱:۱۷). 
عیسی طبق زمان‌بندی الهی که خدا پیش از بنای 
عالم مقدّر نموده بود عمل می‌کرد. از آنجا که انبیا 
عصر سلطنت مسیح موعود را دوران وفور شراب 
توصیف کرده بودند (ار ۱۲:۳۱؛ هو ٩۷:۱۴‏ عا ۱۳:۹ 
Ol‏ سراف ات مر که 


ابتداء باید رویداد صلیب را پشت سر می‌گذاشت. 

۲ تطهیر بهود. در آنجا شش خمرة سنگی 
سفال بود و احتمال ناپاک شدن محتویاتش کمتر 
بود. ظروف سنگی جهت به‌جای آوردن آیین و 
مراسم طهارت و شستشوهای مذهبی مناسب‌تر 
بودند (ر.ک. مر ۳:۷ 101 


۲ ایمان آوردن شاگردان (۰۱۱:۲ ۱۲) 

۲ معحزات. در اینجا. یوحنا وازهُ (معجزه» 
را در اشاره به آشکار شدن قدرتی قابل ملاحظه 
به کار می‌برد. قدرتی که در پس ظاهرش گویای 
حقایق الهی عمیق‌تری می‌باشد. این حقایق فقط با 
چشم ایمان مشاهده می‌شوند. پوسن با به کار بردن 
واه تا کاس کین فان ا مور 
نمایش قدرت نبودند. بلکه» در پس عملی که در 
ظاهر مشاهده می‌شد معنایی بس فراتر نهفته بود. 

۲ بعد از ان. عبارت «بعد از ان» (عبارتی 
مشابه: «بعد از اين») همچون حلقة ارتباط ميان 
ماجراهای این انجیل عمل می کند (۲۲:۳؛ ۱:۵ ۱۴؛ 
۶ ۷ ۸۷:۱۱ ۱ ۰۲۸:۱۹ ۲۸). یوحنا عبارت 
نامپرده را در اینجا به کار می‌برد تا به شرح سفر 
عیسی بپردازد: از قانای جلیل به کفرناحوم و سفر 
بعدی‌اش به اورشلیم جهت شرکت در مراسم عید 
پسح. کفرناحوم در ساحل شمال غربی جلیل و 
حدود بیست و پنج کیلومتری شمال شرق قانا 
قرار داشت. 


د. معرفی در بهودیه (۳۶:۲-۱۳:۲) 


۱) پاکسازی معبد (۲۵-۱۳:۲) 
۲۵-۲ در این آیات یوحناء با اشاره به 


خشم برحق و عادلانهٌ عیسی در پاکسازی معبد؛ 
بر درونمایة اصلی انجیلش تأکید می‌ورزد. یعنی 
بر این حقیقت که عیسی مسیح موعود و پسر خدا 
امت در این اتخ او سه ی کی هی زا که 
الوهیت او مُهر تایید می‌زنند برجسته می‌سازد: (۱) 
غیرت و اشتیاق عیسی برای حفظ تقدس (آیات 
۱۷-۳)؛ (۲) قدرت عیسی در برخاستن از مردگان 
(آیات ۲۲-۱۸)؛ (۳) درک عیسی از واقعیت (آیات 
۲۵-۳ ). 

۱۷۲ نخستین موردی که بوحنا برای اثبات 
الوهیت عیسی در ماجرای پاکسازی معبد بر آن 
تأکید می‌نماید این است که غیرت و اشتیاق مسیح 
را برای حفظ تقدس نشان می‌دهد. این حق فقط 
از آن خدا است که برای پرستیده شدن قاعده و 
چارچوب مشخص کند. 

۲ عید فصح [پسج] بهود. یوحن به برگزاری 
سه عید پسح اشاره کرده است که این نخستین 
موردش می‌باشد (ایهٌ ۱۳: ۴۳:۶؛ ۵۵:۱۱). بهودیان 
در دهم ماه قمری نیسان (زمانی که قرص ماه کامل 
می‌شد» یعنی روزهای آخر فروردین يا نخستین 
روزهای اردیبهشت) بره را انتخاب می‌کردند و 
در چهاردهم آن ماه عید پسح را جشن می گرفتند. 
در روز عید پسح. بین ساعت سه تا شش بعد 
از ظهر بره را ذبح می‌کردند. عید پسح یادآور 
رهایی یهودیان از اسارت و بندگی در مصر بود 
و به زمانی اشاره داشت که فرشتة مرگ از منازل 
پهودیانی که «سّردر» خانه‌های خود را با خون 
علامت زده بودند E‏ کرد (خرو ۲۷-۲). 
عیسی به اورشلیم رفت. سفر عیسی به اورشلیم 
جهت شرکت در مراسم پسح کاری بود که هر مرد 
بهودی سرسپرده‌ای که بیش از دوازده سال سن 
داشت سالی یکبار انجام می‌داد (شُرو ۱۷-۱۴:۲۳). 


۳۶۱ 


مسافران یهودی جهت شرکت در بزرگ‌ترین عید 
بهود. در اورشلیم. جمع می‌شدند. 

۲ فروشندگان ... صرّافان. در مراسم پسح» 
یهودیان از سراسر اسراییل و امپراتوری روم به 
اورشلیم می‌امدند. از انجا که برخی از انها از 
مسافتهای دور به اورشلیم می‌امدند. برایشان اسان 
نبود حیوانات قربانی را همراه بیاورند. فروشندگان 
فرصت ‌طلب نیز از این موقعیت استفاده می کردند 
تا داد و ستد کنند و سودی به دست آورند. آنها 
در صحن بیرونی معبد محوطه‌ای را به فروش 
حیوانات مختلف اختصاص داده بودند. حضور 
صرافان نیز ضروری بود. چرا که هر مرد بهودی 
پایبند به اصول مذهبی که بیش از بیست سال 
سن داشت بايد سالیانه به معبد مالیات می‌پرداخت 
(خرو ۰ ۱۴ مت ۲۷-۲۴:۱۷). مبلغ مالیات 
باید با سکة رایج یهودیان يا سکة صیدونی 
پرداخت می‌شد (به خاطر درصد بالای خالص 
بودن نقرة آن). کسانی که از سرزمینهای دیگر 
ی امک کت وات انوم مالیا اب بل نرد 
را تبدیل می کردند. دستمزد صرافان نیز برای تبدیل 
پول بسار زياد بود. به دلیل حجم انبوه مسافران در 
دوران برگزاری عید پسح. فروشندگان حیوانات 
و صرافان از این فرصت سوءاستفاده می کردند 
تا سود فراوانی کسب کنند («مغارهُ [مخفیگاه] 
دزدان»؛ مت ۱۳:۲۱). مذهب به دستاویزی برای 
پول‌دوستی و مادی‌گرایی تبدیل شده بود. 

۲ یبوحا ماجرای پاکسازی معبد را در ابتدای 
خدمت عیسی عنوان می کند. در حالی که انجیلهای 
کا ی فقوت دوبان خلت سین 
و هنگام حضورش در آخرین عید پسح» در هفتة 
پیش از مصلوب شدنش. به این رویداد اشاره 
می‌کنند (مت ۱۷-۱۲:۲۱ مر ۱۸-۱۵:۱۱؛ لو 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۶۲ 


متن در این دو رویداد کاملا متفاوتند. در نتیجه. 
هر گونه تلاش برای یکی دانستن این دو رویداد 
بیهوده و بی‌ثمر است. علاوه بر این اشاره به اينکه 
عیسی دو بار معبد را پاکسازی نمود با چارچوب 
کلی خدمت او همخوانی دارده چرا که قوم يهود در 
کل هیچ‌گاه اقتدار عیسی را در مقام مسیح موعود 
تصدیق نکردند (مت ۳۹-۳۷:۲۳). در عوض. به 
او و پیغامش پشت کردند. همین امس احتمال (و 
همچنین ضرورت) تکرار پاکسازی معبد را قوت 
می‌بخشد. همه را از هیکل [معبد] بیرون نمود. 
هنگامی که بحث قدوسیت و پرستش خدا در میان 
واه «همه» در اینجا نشان می‌دهد او هم انسانها هم 
حیوانات را بیرون راند. او با جدیت عمل کرد اما 
برخوردش بی‌رحمانه نبود. اعتدال رفتار عیسی از 
آنجا مشخص است که هیچ جنجال و آشوبی به 
پا نشد. اگر چنین شده نی قطعاً قشون سربازان 
رومی که در آن زمان در قلعة آنتونیا در اورشلیم 
معبد را دیده‌بانی می‌کردند. به سرعت» مداخله 
می‌نمودند. در اصل» واکنش عیسی در پاکسازی 
معبد به عملکرد مسیح موعود در سلطنت هزارساله 
اشاره داشت. اما در واقع. مقدمهٌ تحقق نبوت 
ملاکی ۲-۱۳ بود (زک ۰۲۰:۱۴ ۲۱). بنا بر آن 
نبوت» مسیح موعود آداب پرستش قوم خود را 
پاکسازی می‌نمود. 

۲ مسازید. ساختار این فعل امر در زبان 
یونانی به گونه‌ای است که شاید بهتر باشد چنین 
ترجمه شود: «از این کار دست کشید.» این نشان 
می‌دهد عیسی مقتدرانه از آنها می‌خواهد از کار 


پاکی و قدوسیت صورت گیرد. پدر مرا. با این 
عبارت. یوحنا به طور ظریف و هوشمندانه به مقام 
پسر الهی بودن عیسی و مسیح موعود بودن او 
اشاره می‌کند (ر.ک. ۱۷:۵ ۱۸). خانة تجارت. 
عیسی در اینجا از زبان تشبیه استفاده می کند. واره 
تجارت تصویری از مرکز داد و ستدی مالامال از 
کالا می‌باشد. 

۲ این نقل‌قول از مزمور ٩:۶4‏ نشان می دهد 
عیسی با بی‌حرمتی به خدا مدارا نمی کرد. زمانی که 
داوود این مزمور را نوشت. به خاطر غیرتش برای 
خان خدا و دفاع از حرمت خدا آزار و جفا دید. 
شاگردان عیسی می‌ترسیدند مبادا عملکرد عیسی 
همان آزار و جفا را در پی داشته باشد. پولس در 
رسالةٌ رومیان ۳:۱۵ بخش دوم مزمور ۹:۶۹ را نقل 
می کند «ملامتهای ملامت‌کنندگان تو بر من طاری 
گردید [فرو افتاد].» این به طور مشخص نشان 
می‌دهد محتوای مزمور نامبرده در نظر کلیسای 
اولیه به مسیح موعود ربط داشت. 

۲۲-۳۲ دومین موردی که یوحنا برای اثبات 
الوهیت عیسی در ماجرای پاکسازی معبد بر آن 
تأکید می‌نماید این است که قدرت او را در غلبه 
بر مرگ نشان می‌دهد. عیسی این قدرت را با 
رستاخیزش نمایان ساخت. چنین اقتداری فقط 
از ان خدا است. 

ردان اکال پان مراد 
مقامات معبد یا نمایندگان شورای عالی يهود 
بودند (ر.ک. ۱۹:۱). علامت. بهودیان از عیسی 
می خواستند آیات و معجزاتی به آنها نشان دهد که 
ثابت کند با چه اقتداری در معبد چنین می‌کرد. این 
درخواست نشان میداد آنها اهمیت توبیخ عیسی 
در خصوص ضرورت حفظ قدوسیت و نگرش 
مناسب در پرستش خدا را درک نکرده بودند. 


عملکرد عیسی نشان شخصیت و اقتدارش بود. 
از آین کته فرع اس سبک‌سرانة آنها برای 
مشاهدة معجزه بی‌ایمانی‌شان را آشکار می‌ساخت. 

۲ ران که عسی خاک می شه قامات 
يهود او را متهم کردند که راجع به معبد سخنان 
تهدیدامیز به زبان اورده بود (مر ۵۸:۱۴؛ ۲۹:۱۵). 
آنها با این اتهام نشان دادند کلام عیسی در این آیه 
را درک نکرده بودند. یکبار دیگر انجیل یوحنا 
این حقیقت را نشان می‌دهد که عبسی به شکل 
سربسته به رستاخیز خود اشاره می‌کرد. به این 
شکل. بوحنا اطلاعات انجیلهای همدید [متی. 
ری تفا دز تک ی ساره انم رکه 
مَتّلهای عیسی مشاهده می‌شود. به احتمال بسیارء 
عیسی به این دلیل در لفافه سخن می گفت که 
حقیقت را بر شاگردانش من شتا ان اما معنای 
آن را بر بی‌ایمانانی که عیسی را زیر سوال می‌بردند 
پوشیده نگاه دارد (مت ۰۱۰:۱۳ ۱۱). با این حال» 
شاگردان پس از رستاخیز عیسی به مفهوم واقعی 
این جمله پی بردند (ایة ۲۲؛ ر.ک. مت ۴۰:۱۲). 
نکتة مهم این است که با مرگ و رستاحیز مسیح 
ایین پرستش در معبد اورشلیم از ميان برداشته شد 
(ر.ک. ۲۱:۴) و از نو در قلب کسانی برپا گشت 
که در معبد روحانی, در کلیساء قرار گرفتند (افس 
۲-۲ ۲). 

۷ هل .ن شش سال این فد رانا 
نموده‌اند. در اینجاء اشاره به معبد سلیمان نیست. 
زیرا آن معبد پانصد و هشتاد و شش سال قبل از 
میلاد به دست بابلیان ویران شد. زمانی که قوم 
بهود از اسارت در بابل بازگشتند. زروبابل و یشوع 
شروع به بازسازی معبد نمودند (عز ۴-۱). بهودیان 
با تشویق انبیایی چون حجی و زکریا (عز ۱:۵- 
۶ در سال ۵۱۶ قبل از میلاد. بنای معبد را 
تکمیل نمودند. در سال ۱۹ یا ۲۰ قبل از میلاد نیز 


۳۶۳ 


هیرودیس کبیر به مرمت و توسعه معبد پرداخت. 
به مدت ده سال. کارگران بخشهای اصلی این 
طرح را به پایان رساندند. اما روند بازسازی سایر 
قسمتها تا زمانی که عیسی معبد را پاکسازی نمود 
همچنان ادامه داشت. جالب است که این طرح 
زمانی تکمیل شد که معبد و شهر اورشلیم در سال 
۰ میلادی به دست رومیان ویران گردید. دیوار 
معروف به «دیوار ندبه» بخشی از همان زیربنای 
معبدی است که به دست هیرودیس بنا گشت. 

۲۵-۲ سومین موردی که یوحنا برای اثبات 
الوهیت عیسی در ماجرای پاکسازی معبد بر آن 
تأکید می‌نماید این است که نشان می‌دهد عیسی 
کاملاً از واقعیت آگاه بود. فقط خدا واقعاً از دل 
انسانها آگاه است. 

۲ ۲۴ پسیاری ... به اسم او ایمان آوردند. 
لیکن [آما] عیسی خویشتن را... موتمن نساخت 
[اعتماد نکرد]. در این دو عبارت. یوحنا از فعل 
مشابهی که در زبان پونانی برای «ایمان آوردن» به 
کار می‌رود استفاده کرده است. این فعل با دقت 
و ظرافت خاصی ماهیت حقیقی ایمان از دیدگاه 
کتاب‌مقدس را مشخص می‌کند. بسیاری با آنچه 
از طریق معجزات عیسی در مورد او درک نموده 
بودند به وی ایمان می‌اوردند. اما ارادهُ عیسی بر 
این بود که از صمیم قلب به آنها اطمینان نکند يا 
به آنها تعهد نداشته باشد» چرا که از دل ایشان 
باخبر بود. ی ۲۴ نشان می‌دهد عیسی خواستار 
توبة واقعی بود نه شور و هیجانی که از مشاهدۀ 
معجزات خارق‌العاده و کارهای چشمگیر حاصل 
شده بود. اب ۲۵ نمودار تردیدی هوشمندانه تسیک 
به توبة واقعی شماری از آن جماعت است (ر.ک. 
۸ ۳۲). این تضاد آشکار میان آیات ۲۳ و ۲۴ در 
رابطه با اعتماد کردن نشان می‌دهد معنای دقیق «به 
اسم او ایمان آوردند» فراتر از باور و پذیرش ذهنی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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دو رویداد پاکسازی معبد 
۱. یوحنا ۲۲-۱۳:۲: این رویداد در روزهای عید پسح | 
و تقریبا در آغاز خدمت مسیح در این دنیا به وقوع 
پیوست. مسیح در اینجا از مزمور ۹:۶۹ نقل قول 


نمود. 

| ۲ متی ۰۱۲:۲۱ ۱۳ مرقس ۱۷-۱۵:۱۱ لوقا ۴۵:۱٩‏ 
۶ سه سال بعد. مسیح کمی پیش از مرگش باز 
هم معبد را پاکسازی نمود. در این مقطع. او از اشعیا 
۶ و ارمیا ۱۱:۷ نقل‌قول کرد. 


و عقلانی است. ایمان داشتن مستلزم تعهد کامل 
قلبی است. مانند آنچه در زندگی شاگردان عیسی 
مشاهده می‌شد (ر.ک. مت ۳۷:۱۰؛ ۲۶-۲۴:۱۶). 


۲۱-۳ ماجرای عیسی و نیقودیموس این 
که عیسی مسیح موعود و پسر خدا است (جنبة 
دفاعیاتی) و آمد تا رستگاری را به انسانها هدیه 
دهد (جنبة بشارتی). در واقع» یوحنا ۲۳:۲ ۲۴ 
مقدمه‌ای بر ماجرای نبقودیموس است. چرا که 
فصل ۳ واضح و آشکار بر این حقیقت گواهی 
می‌دهد که عیسی می‌تواند از دل انسانها باخبر باشد 
و این باخبر بودن اثبات الوهیت او است. عیسی از 
نقشة نجات خدا برای نیقودیموس سخن می‌گوید 
و از این طریق نشان می‌دهد که خودش پیغامآور 
خدا و همان کسی است که با عمل نجات‌بخش 
خود رستگاری و نجاتی را به ارمغان آورد که خدا 
به قوم خود وعده داده بود (آیه ۱۴). این فصل را 
می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: (۱) گفتگوی 
عیسی با نیقودیموس (آیات 0۱۰-۱: (۲) کلام 
عیسی در مورد نقشة خدا برای رستگاری انسان 
(آیات ۲۱-۱۱ 

۱۰-۳ این بخش از گفتگوی ع با 


نیقودیموس را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: 
(۱) پرسش نبقودیموس از عیسی (آیات ۲-۱؛ 
۲( آگاهی عیسی از درون نیقودیموس (آیات 
۴۳ (۳) توبیخ نیقودیموس از سوی عیسی 
(ایات 4 ۱۰). 

۳ فریسیان. (ر.ک. توضیح مت ۷۳). به 
احتمال بسیار. واژ؛ فریسی از واژه‌ای عبری به 
معنای «جدا کردن» ريشه گرفته است. بنابراین. 
احتمالا به «افراد جداشده» اشاره دارد. این افراد 
منزوی و گوشه‌نشین نبودند. بلکه» به قصد زهد 
و پرهیزکاری. خود را از دیگران جدا می‌ساختند. 
آنها به رعایت آیین و تشریفات مذهبی شریعت 
موسی و همچنین آداب و رسومی که خود به 
قوانین عهدعتیق افزوده بودند به شدت پایبند 
و غیرتمند بودند. اگرچه اصل و نسّب فریسیان 
مشخص نیست. به نظر می‌رسد شاخه‌ای از فرقه‌ای 
به نام «خاسیدیم) پا «پارسایان» بودند که در دوران 
خاندانی از يهود به نام «مکابیون» می‌زیستند. 
فریسیان عموما از طبقة متوسط يهود و بیشتر از رده 
غیر روحانیون (تاجران) بودند تا از طبقه کاهنان 
و لاویان. فریسیان نمایندۂ تعليم صحیح در آیین 
يهود به حساب می‌امدند و در میان مردم عادی 
در جامعه اسراييل نفوذ گسترده‌ای داشتند. طبق 
گفتة یوسفوس [تاریخ‌نویس]؛ در زمان هیرودیس 
کبیره شش هزار فریسی می‌زیستند. عیسی آنها را 
به این دلیل محکوم نمود که به جای تمرکز بر 
تغییر و تحول درون بیش از حد و اندازه. بر ابعاد 
ظاهری مذهب (قوانین و مقررات) تمرکز داشتند 
(آیات ۳ ۷ نیقودیموس. اگرچه نیقودیموس یک 
فریسی بود. نامش پونانی و به این معنا بود: «چیره 
بر مردم). او یکی از فریسیان نامدار و از اعضای 
شورای عالی يهود بود - «از رژسای بهود». دربارة 
پيشینه و خانوادهٌ او اطلاعی در دست نیست. او 


سرانجام به عیسی ایمان آورد (۵۲-۵۰:۷) و با 
شرکت در تدفین شایسته و آبرومند پیکر عیسی 
زندگی و اوازه خود را به خطر انداحت (۳۸:۱۹- 
۲ از رژسای بهود. اشاره به شورای عالی يهود 
است (ر.ک. توضیح مت ۵4:۲۶). این شورا نظارت 
بر امور بهودیان در سرزمین فلسطین را بر عهده 
داشت. شورای عالی بهود همان دیوان عالی يهود يا 
شورای عالی نظارت در زمانۀ خود بود و به احتمال 
بسیار در دوران ایران باستان شکل گرفته بود. در 
دوران عهد جدید. شورای عالی يهود هفتاد و یک 
ر عفر ا ی ا ا 
کهنه مشایخ (بزرگان هر خاندان) و کاتبان اعضای 
تشکیل‌دهنده این شورا بودند. عضویت در این 
شورا هم موروئی بود هم به موقعیت سیاسی افراد 
نستگی داشت. قضاوت در خحصوص جرمهای 
اجتماعی و جنایی بر عهدهْ این شورا بود. صدور 
حکم نیز بنا بر شریعت يهود صورت می‌گرفت. 
اما صدور حکم اعدام در محدودة اختیارات والی 
حکومت روم بود (۳۲-۳۰:۱۸). پس از سال ۷۰ 
میلادی و ویرانی اورشلیم. شورای عالی بهود 
برچیده شد و شورایی به نام «بیت دین» (شورای 
عالی قضایی) جای آن را گرفت. این شورا از 
کاتبانی تشکیل يافته بود که فقط در محدودهٌ امور 
کو مس ف ا د 

۳ در شب. نزد عیسی امد. برخی تصور 
می کنند ملاقات شبانهة نیقودیموس نمادی از ظلمت 
روحانی دل او بود (ر.ک. ۵:۱؛ ۴:۹ ۱۰:۱۱؛ ۳۰:۱۳) 
يا اينکه او تصمیم گرفته بود در ان ساعت از 
شب به ملاقات عیسی بیاید تا بدون هیچ عجله‌ای 
مدت بیشتری با او گفتگو کند. اما شاید منطقی‌ترین 
توضیح این باشد که نیقودیموس در مقام یکی 
از رسای بهود از پیامد گفتگوی علنی با عیسی 
بیمناک بود. به جای انکه خطر نارضایتی و غضب 


۳۶۵ 


ساير فریسیانی را که با عیسی ضدیت داشتند به 
جان بخرد. شبانگه به دیدار عیسی آمد تا ملاقاتش 
مخفی بماند. 

۴ از سر نو مولود نشود. این عبارت در مفهوم 
واقعی کلمه به این معنا است: «تولد یافته از بالا». 
عیسی به سوالی پاسخ داد که نیقودیموس حتی آن 
را بر زبان نیاورده بود. عیسی که از دل نیقودیموس 
باخبر بود بر مشکل اصلی او دست گذاشت. یعنی 
بر نیاز نیقودیموس به تحول روحانی يا تولد 
دوباره‌ای که کار روح‌القدس بود. تولد تازه کار 
با اش انماند اران با لد تازه آز مات باس 
برخوردار می گردند (۲ قرن ۱۷:۵؛ تبط ۵:۳؛ ۱ پطر 
۱ ۱ یو ۲۹:۲؛ AT‏ ۷:۴؛ ۱:۵ ۰۴ A‏ انجیل 
پوحنا ۱۲:۱ ۱۳ نشان می‌دهد «تولد تازه» به معنای 
«فرزند خدا» گشتن است. با ایمان و اعتماد به 
نام کلمةٌ مجسم می‌توان فرزند خدا شد. ملکوت 
خدا را نمی تواند دید. این عبارت در بافت این 
متن. در اصل. به حضور در سلطنت هزارساله در 
آخر زمان اشاره دارد. همان ملکوتی که فریسیان 
و سایر بهودیان به شدت چشم‌انتظار آن بودند. از 
آنجا که فریسیان به امور فراطبیعی اعتقاد داشتند, 
مشتاقانه در انتظار تحقق نبوتها در مورد رستاخیز 
مقدسان و برقراری سلطنت مسیح موعود بودند 
(اش ۱--۱۶؛ دان ۲:۱۲). مشکل انها این بود که 
از نیاز خود به دگرگونی روحانی که عیسی بر آن 
تأکید می‌نمود آگاه نبودند. بلکه تصور می کردند به 
خاطر اجداد و نیاکانشان و به سبب رعایت آیین و 
تشریفات مذهبی شايستهةٌ ورود به ملکوت بودند 
(ر.ک. :۳۹-۳۳ غلا ۱۵:۶). فرا رسیدن ملکوت 
در انتهای این عصر را می‌توان تازه شدن جهان 
نامید (مت ۲۸:۱۹)؛ حال آنکه, تک‌تک انسانها 
برای ورود به آن ملکوت باید پیش از پایان جهان 
تولد دوباره یابند. 
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واژهٌ کلیدی 


تولد دوباره: (۲:۳ ۷). م.ت. «دوباره» یا «از بالا». 
عیسی از تولدی سخن می گفت که یا تولدی تازه بود 
یا تولدی آسمانی يا هر دو. به احتمال بسیار. عیسی 
به تولد اسمانی اشاره داشت. چرا که در توصیف این 
تولد تشبیه باد را به کار می‌برد که نمی‌دانيم از کجا 
می‌وزد. این باد از منبعی آسمانی می‌وزد. نیقودیموس 
گمان می‌برد که عیسی از تولد دوباره از جسم سخن 
می گفت. به این معنی که گویی دوباره از مادر زاده 
شود. عیسی در آیات ۸-۶:۳ با مقایسة تولد جسمانی 
و تولد از روح این حقیقت را توضیح می‌دهد. 


۳ نیقودیموس که خود از معلمان شریعت 
يهود بود» به خوبی» با این روش اشنا بود که 
معلمان مذهبی برای تعلیم حقایق روحانی از 
زبان تمثیل استفاده می کردند. در اینجاء او صرفا 
در راستای نمادی که عیسی به کار برد گفتگو را 
ادامه داد. 

۳ از آب و روح مولود نگردد. در اینجا؛ 
منظور عیسی اب به معنای واقعی کلمه نیست. 
بلکه به ضررت پاک شدن اشاره می کند (حز 
۶ -۲۷). در عهدعتیق هرگاه آب در حالت 
تمثیل به کار رفته است همواره به تازه شدن يا 
پاکی روحانی اشاره داشته است. این مفهوم به 
طور خاص زمانی قوت می‌گرفت که واژهُ «روح» 
نیز در کنار ان به کار می‌رفت (اعد ۱۹-۱۷:۱۹؛ 
مز 4:۵۱ ۱۰؛ اش ۱۵:۳۲: ۵-۲:۴۴؛ ۳-۱:۵۵؛ ار 
۲ یوی ۰۲۸:۲ .)۲٩‏ بنابراین» عیسی به شستشو 
با پاک سای یه لماک وا ادان نی کرد خر 
لحظهٌ نجات شخص. روح‌القدس این پاکی را از 
طریق کلام خدا به انجام می‌رساند (ر.ک. افس 
۵ تیط ۵:۳). این پاکی روحانی شرط ورود به 


۳ باد هرجا که می‌خواهد می‌وزد. منظور 
عیسی این بود که انسان نمی‌تواند باد را مهار 
کند و وزش آن در درک نمی‌گنجد؛ انسان فقط 
می‌تواند اثرات باد را مشاهده کند. به همین نسبت» 
روحالقدس نیز ورای اختیار یا ادراک انسان است؛ 
اما انسان قادر است عملکرد روح‌القدس را مشاهده 
کند. هرگاه روح‌القدس عمل کند. از خود گواهی 
ا وی و ا و کک فا 
و ی 

۳ معلم. این عنوان نشان می‌دهد نیقودیموس 
در میان قوم اسراییل معلم و استادی پرآوازه بود 
و به لحاظ مذهبی اقتداری مهم و والا داشت. او 
در میان معلمان مذهبی روزگار خویش از جایگاه 
والایی برخوردار بود. گفتار عیسی در اینجا بر 
ورشکستگی روحانی قوم اسراییل در آن مقطع از 
زمان تأکید می‌نماید. این ورشکستگی تا اندازه‌ای 
بود که حتی یکی از برجسته‌ترین معلمان يهود 
نیز تعلیم درباره پاکی و تحول روحانی را درک 
نمی کرد؛ حال آنکه» این امر به روشنی در عهدعتیق 
تعلیم داده شده بود (ر.ک. ای ۵). اصل مطلب 
نشان دادن این موضوع است که آیین و تشریفات 
ظاهری مذهب می‌تواند بر درک و بینش روحانی 
شخص تأثیری مرگبار بر جای گذارد. 

۲۱-۳ موضوع این آیات از نیقودیموس گذر 
می کند و به گفتار عیسی در مورد معنای حقیقی 
نجات آبدی تغییر می‌یابد. واه مهم «ایمان» هفت 
باز در این ابات تکرار شاه ام اس و 
تولد تازه باید اعتراف به ایمان باشد. نکتۀ آیات 
۱۰-۱ این است که خدا باید برای رستگاری انسان 
پیشقدم شود؛ حال آنکه, آیات ۲۱-۱۱ بر واکنش 
انسان به کار خدا در تولد دوباره تاکید می‌نمایند. 
ایات ۲۱-۱۱ را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود: 


(۱) مشکل بی‌ایمانی (آیات ۱۱ ۱۲» (۲) پاسخ 
به بی‌ایمانی (آیات ۱۷-۱۳)؛ (۳) نتایج بی‌ایمانی 
(آیات ۲۱-۱۸). 

۳, ۱۲ عیسی بر این باور تأکید می‌نماید که 
درک نیقودیموس خرد او نبود» بلکه مشکلش در 
بی‌ایمانی به شهادت عبسی ریشه داشت. 

۳ شهادت ما را قبول نمی کنید. به کار بردن 
فعل «نمی‌کنید» در حالت جمع به فعل «می‌دانیم» 
در آیۀ ۲ ربط دارد. نیقودیموس به نمایندگی 
عیسی, با به کار بردن فعل «نمی‌کنید» در حالت 
جمع. بی‌ایمانی نیقودیموس را به کل قوم اسراییل 
نسبت داد. 

۳ کسی به آسمان بالا نرفت. این آیه رو 
در روی کلیهٌ مذاهبی می‌ایستد که مدعی هستند 
ز خدا مکاشفه‌ای خاص گرفته‌اند. عیسی بر این 
حقیقت تأکید می‌ورزد که هیچ‌کس هرگز به 
آسمان صعود نکرده است تا از آنجا بازگردد و 
ز امور آسمانی خبر دهد (ر.ک. ۲ قرن ۴-۱:۱۲). 
سمان ساکن بود. بنابراین فقط او کاملا و واقعا 
ز حکمت آسمانی آگاه است (ر.ک. امث ۴:۳۰). 

۳ همچنین پسر انسان نیز بايد بلند کرده 
شود. (ر.ک. ۲۸۸: ۳۲:۱۲ ۳۴ ۳۱:۱۸ (TY‏ 


عیسی مرگ خود بر صلیب را به طور سربسته 
پیشگویی نمود. در اینجاء او به ماجرای اعداد 
٩-۱‏ اشاره می‌کند. در آن رویداد اگر هر 
یک از قوم اسراییل به ماری که موسی برافراشته 
بود می‌نگریست. شفا می‌یافت. نکتۀ این تصویر 
یا تشبیه در عبارت «بلند کرده شود» نهفته است. 
همان‌گونه که موسی مار برنجین را بر چوب بلند 
کرد و هر که به آن می‌نگریست زنده می‌ماند. 


۳۶۷ 


کسانی هم که به مسیح که بر صلیب «بلند کرده 
می‌شد» می‌نگریستند حیات روحانی و جاودان 
می‌يافتند. 

۳ حیات جاودانی. در انجیل یوحناء ده بار 
به این ارب اش مشاه انت و این تین مورد 
آن می‌باشد. واژگان «حیات جاودانی» یا «حیات 
ابدی» حدود پنجاه بار در عهدجدید تکرار شده‌اند. 
حیات جاودان صرفاً به ابدی بودن آن حیات اشاره 
ندارد» بلکه به کیفیت حیاتی اشاره دارد که الهی 
است. این عبارت در مفهوم واقعی کلمه به این 
معنا است: «حیات در عالم اینده». بنابراین این 
عبارت از رستاخیز جسمانی و حیات اسمانی در 
جلال و قدوسیت کامل سخن می گوید. کسانی 
کت قاری هیا الق وونل ان ات ,را 
پیش از زسیدن به آسمان نیز تجربه می‌کنند. این 
«حیات جاودانی» در اصل چیزی نیست جز سهیم 
شدن در حیات ابدی کلمۀ زنده» عیسی مسیح. این 
حیات جاودان حیات خدا در وجود هر ایماندار 
است. حال آنکه» این حیات تا پیش از رستاخیز 
ایمانداران» به طور کامل» پدیدار نمی گردد (روم 
۸--۲۳؛ فیل (TI‏ 

۳ زیرا خدا جهان را این قدر محبت نمود. 
مأموریت پسر در والاترین محبت خدا گنجیده 
است» یعنی محبت برای انسانهای شریر و گناهآلود 
جهانی که به خدا طغیان کرده است (ر.ک. ۳۲:۶ 
۵۱ ۴۷:۱۲؛ ر.ک. توضیحات ٩:۱‏ مت ۴۴:۵ 
۵ واه «این‌قدر» بر شدت يا عظمت محبت 
خدا تأکید دارد. پدر پسر بی‌همتا و محبوب خود 
را تقدیم نمود تا به جای انسانهای گناهکار جان 
دهد (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). حیات جاودانی. 
(ر.ک. توضیح ای ۱۵؛ ر.ک. ٩:۱۷‏ ۱ یو ۲۰:۵). 

۳ به او ایمان ارد. م.ت. (به اسم او ایمان 
اورد.» مفهوم این عبارت فراتر از این است 
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که ادعاهای انجیل را صرفاً به صورت عقلانی 
باور کنیم. این ایمان آوردن به معنای اعتماد و 
تعهد و سرسپردگی به مسیح در مقام خداوند و 
نجات‌دهنده است. ثمرهُ این ایمان بهره‌مند شدن 
از ذاتی جدید است (اآية ۷)» ذاتی که دل را عوض 
می کند و شخص را مطیع خداوند می گرداند (ر.ک. 


۳) موعظة یحیی تعمید دهنده (۳۲۶-۲۲:۳) 

۳۶-۳ این آخرین شهادت بحیی تعمید 
دهنده در رابطه با مسیح است که در این انجیل 
ثبت شده است. همچنان که خدمت یحیی کم‌رنگ 
می‌شد. خدمت عیسی در کانون توجه قرار 
می گرفت. اگرچه یحیی تعمید دهنده در اسراییل 
بسیار شهرت داشت و مردم عادی و حتی مطرودان 
جامعه پذیرای او بودند. سران قوم اسراییل شهادت 
او را در مورد عیسی نپذیرفتند (ر.ک. مت ۱۰-۵:۳؛ 
لو ۲۹:۷). 

۳ به زمین بهودیه. گفتگوی عیسی با 
نیقودیموس در اورشلیم که بخشی از منطقۀ بهودیه 
بود صورت گرفت (۲۳:۲). منظور این است که 
عیسی به روستاهای آن منطقه رفت. تعمید می داد. 
عیسی شخصاً تعمید نمی‌داد» بلکه شاگردانش این 
خدمت را به‌جای می‌اوردند (ر.ک. ۲:۴). 

۳ عینون. نزدیک سالیم. در مورد مکان دقیق 
این دو شهر اختلاف نظر وجود دارد. ممکن است 
این منطقه اشاره به سالیم در نزدیکی شکیم باشد 
یا سالیم دیگر که در ده کیلومتری جنوب بیت‌شان 
قرار داشت. هر دو شهر جزو منطقۀ سامره به 
حساب می‌آمدند. عَيْنون واژه‌ای عبری و به معنای 
«چشمه‌ساران» است. بنابراین امکان دارد هر دو 
شهر در مکانی واقع بودند که آب فراوان در آنجا 
وجود داشت - «در انجاء اب بسیار بود». 


۳ پبحیی هنوز در زندان حبس نشده بود. 
این آیه گواه دیگری بر این واقعیت است که یوحنا 
جزییات بیشتری را توضیح می‌دهد تا به درک 
بهتری از عملکرد یحیی تعمید دهنده و عیسی 
کمک کند. به این شکل. او انجیلهای همدید [متی. 
مرقس» لوقا] را تکمیل می‌نماید (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). در انجیل متی و مرقس 
پس از رویداد وسوسۀ مسیح. به زندانی شدن 
یحیی اشاره می‌شود. یوحنای رسول فاصلهة میان 
تعمید یافتن عیسی و وسوسه شدن او و زندانی 
شدن بحیی را با این ان پر می‌کند. 

۳ مباحثه شد. این مباحثه احتمالاً به 
خدمت یحیی و عیسی در تعمید افراد و مقولة 
تطهیر یهودیان» که در ايه ۶:۲ به آن اشاره شده 
است» مربوط بود. اما علت اصلی این بحث به آن 
دلیل بود که شاگردان یحیی تصور می کردند عیسی 
رقیب یحیی بود. 

۳۶-۳ این آیه‌ها را می‌توان به سه بخش 
تقسیم نمود. این سه بخش اهمیت آنچه در رابطه 
با خدمت یحیی و عیسی روی می‌داد را برجسته 
می‌سازند: (۱) خدمت یحیی تعمید دهنده پایان 
عهد قدیم بود (آیات ۲۹-۲۵ (۲) خدمت یحیی 
پایان می‌یافت و خدمت عیسی آغاز می‌گشت 
(آیة ۲۰)؛ (۳) خحدمت عیسی آغازگر عهد جدید 
بود (آیات ۳۶-۳۱). یحیی حسادت نورزید بلکه 
متواضعانه وفاداری و سرسپردگی خود را به برتر 
بودن شخصیت و خدمت عیسی ابراز نمود. 

۳ همه نزد او می‌آیند. این نکته که هم یحیی 
هم عیسی تقریبا در یک محدوده خدمت می کردند 
می توانست زمینه‌ساز تنش و احتلاف باشد. به دلیل 
تعمیدی که در ايه ۲۲ به ان اشاره شد احتمال 
دارد عیسی نزدیک اریحا و کنار رود اردن خدمت 
می کرده است. در حالی که یحیی به فاصلة کوتاهی 


در سمت شمال و در منطقۀ عَيْنون تعمید می‌داده 
است. شاگردان یحبی به طور خاص از این آشفته 
بودند که می‌دیدند بسیاری از کسانی که قبلاً به 
نزد یحیی می آمدند» اکنون. دسته‌دسته به سوی 
عیسی می رفتند. 

۳ از آسمان بدو داده شود. این آیه بر اقتدار 
مطلق خدا در عطا نمودن فرصت برای خدمت 
روحانی تأکید می‌نماید (ر.ک. ۱ قرن ۷:۴ ۱۰:۱۵). 

۳ داماد ... دوست داماد. با اشاره به این 
مَتّل» بحبی درک خود را از نقش خویش بیان 
می‌کند. در روزگاران قدیم» (دوست داماد) در واقع 
نقش ساقدوشی را بر عهده داشت که در مراسم 
عروسی اهالی بهودیه به جزییات امور رسیدگی 
و نظارت می‌نمود (مراسم عروسی در جلیل کمی 
متفاوت بود). بزرگ‌ترین شادی دوست داماد این 
بود که مراسم عروسی بدون هیچ مشکلی برگزار 
شود. به احتمال بسیار» یحیی در اینجا به آیه‌هایی 
از عهدعتیق نیز اشاره داشت. آن آیه‌ها قوم وفادار 
(اش ۲ ۵ ار ۲:۲؛ هو ۲۰-۱۶:۲). 

۳۶-۳ در این آبات یحیی تعمید دهنده در 
بیان برتری مسیح بر خودش به پنج دلیل اشاره 
می‌کند: (۱) مسیح منشا اسمانی داشت (ايه ۳۱)؛ 
بی مانند بود (آيهٌ ۳۲« )۳( شهادت مسیح همواره 
با شهادت خدا هماهنگ بود (َية ۳ (۴) مسیح 
روح‌القدس را به طریقی نامحدود تجربه کرده 
بود (اية <F‏ (۵) میج برتر بود» جون يدر در 
حاکمیت مطلقش به او چنین جایگاهی بخشیده 
بود (آَيةٌ ۳۵). 

۳ ۳۲ بالای همه است. این دو آیه چندین 
مضمون موجود در کل این فصل را کنار یکدیگر 
قرار می‌دهند. یوحن توضیح داده بود که چرا 


۳۶۹ 


عیسی, آن کلم مجسم برتر است: زیرا فقط او 
«از بالا است (منشأً آسمانی دارد). از این‌رو او 
بالای همه است.» عبارت «بالای همه» یاداور ايه 
۳ است. طبق آن آیه» فقط با ایمان به آن یگانه 
کسی که «از بالا» است می‌توان تولد تازه «از بالا» 
را تجربه کرد. در نقطة مقابل. همه کسانی که از 
زمین هستند فانی و محدود می‌باشند. در ای ۲۰ 
بحیی تعمید دهنده بايد کوچک می‌شد. چون او 
«از زمین» بود و به زمین تعلق داشت. اگرچه یحیی 
مردم را به توبه و تعمید می‌خواند. قادر نبود مانند 
عیسی. که هم خدا هم انسان بود. رای و اراد 
آسمانی را مکشوف سازد. 

۳ روح را به میزان. خدا روح‌القدس را 
بدون هیچ حد و مرزی به پسر عطا نمود (۳۲:۱ 
۳ اش ۲:۱۱ ۱:۴۲ ۱:۶۱). 

۴ این آیه نقطة اوج فصل ۳ است. یحیی 
تعمید دهنده دو انتخاب پیش‌رو گذاشت: ایمان 
وش با تااطای تاش از طشان ور کش یه 
این ترتیب. او خطر داوری هولناک را در خط مقدم 
قرار داد. در حالی که یحیی از صحنه کنار می‌رفت» 
دیگران را به ایمان بر پسر دعوت می‌نمود و پیامد 
نهایی ایمان نیاوردن به او را آشکارا اعلام می‌کرد. 


آن پیامد «غضب خدا» بود. 
ه. معرفی در سامره (۴۲-۱:۴) 


۱) شهادت به زن سامری (۲۶-۱:۴) 

۲۶-۴ ماجرای زن سامری بر این درونماية 
اساسی در انجیل یوحنا تأکید می کت که عیسی 
مسیح موعود و پسر خدا است. نکتۀ اصلی این 
آیات پر گفتگوی آن زن استوار نیست. نکتهٌ اصلی 
بیان این حقیقت است که عیسی همان مسیح 
موعود است (آیه ۲۶). با اینکه به توبۂ آن زن 
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به روشنی اشاره می‌شود. یوحنای رسول بر این 
در عهدعتیق پیشگویی شده بود (آیۀ ۲۵). باید 
به این حقیقت توجه داشت که این فصل نشان 
می‌دهد عیسی به مردم محبت داشت و آنها را درک 
می‌نمود. محبت او به انسانها حد و مرزی نداشت. 
محبت و شفقّت او در اینجا شامل حال زنی شد 
که مطرود جامعه بود. در مقابل محبت محدود 
محبتی که بدون هی چ‌گونه تبعیضی کل انسانها را 
در بر می‌گرفت (۱۶:۳). 

۴ يهو ديه را گذارده. بحبی تعمید دهنده و 
عیسی به خاطر پیغام خاص خود در مورد توبه و 
ملکوت از سوی مقامات رسمی يهود به شدت 
این بود که از بروز هر گونه تنش احتمالی از سوی 
شاگردان بحیی جلوگیری کند. چرا که آن شاگردان 
از محبوبیت روزافزون عیسی آزرده بودند. از آنجا 
که فریسیان نیز تأثیر روزافزون عیسی را زیر نظر 
داشتند. او تصمیم گرفت از بهودیه به سمت 
شمال حرکت کند تا از بروز هر نوع کشمکش 
جلوگیری نماید. 

۴:۴ لازم بود که ... عبور کند. مسیرهای 
مختلفی از یهودیه به جلیل وجود داشت: یک 
عبور می کرد و مسیر دیگر دقیقا از ميان سامره رد 
می‌شد. به گفتۀ یوسفوس تاریخ‌نویس» با وجود 
تنفر شدید میان یهودیان و سامریان» اهالی یهودیه 
به هنگام اعیاد بزرگ عادت داشتند از سامره عبور 
کنند. زیرا از سایر مسیرها کوتاه‌تر بود. فعل «لازم 
بود» احتمالا به این واقعیت اشاره دارد که عیسی آن 
مسیر را جهت صرفه‌جویی در وقت و کوتاه نمودن 
مسافت انتخاب کرد (اين انجیل تأکید دارد خداوند 


می‌دانست باید نقشة پدرش را عملی سازد: ۴:۲؛ 
A ۷‏ ۲۳:۱۲؛ ۳ ۳۱:۱۴ اما شاید 
یوحنای رسول قصد داشته ضرورتی روحانی و 
یزارخ وی معنا که بتار تفگ 
الهی لازم بود عیسی با آن زن سامری ملاقات کند و 
مسیح موعود بودن خویش را بر او مکشوف نماید. 
سامره. پس از پادشاهی سلیمان. سرزمین اسراییل 
به لحاظ سیاسی به دو بخش تقسیم شد. در نتیجه, 
مرف ادها ات د ری بان ادرال 
را «سامره» نامید (۱ پاد ۲۴:۱۶). به تدریج» کل ان 
منطقه و حتی کل حکومت شمالی نیز سامره نامیده 
عفر ال ا وو 
منطقه (و سامره که پایتخت بود) را تصرف کردند 
(۲ پاد ۶-۱:۱۷). آشوریان بخش اعظم جمعیت ده 
طایفة ساکن در شمال اسراییل را به منطقه‌ای کوچ 
دادند (که امروز در شمال عراق است) اما هنوز 
شماری از بهودیان در شمال سامره باقی بودند. 
آشوریان بسیاری از اقوام غير يهود را به سامره 
اوردند. بهودیان با ان اقوام ازدواج کردند و نسلی 
به وجود اوردند که یهودی ناب نبودند. کم کم. 
مان OS e‏ ور کی 
بودند تنش به وجود آمد. سامریان از پرستش بهوه 
در معبد اورشلیم رویگردان شدند و معبدی را 
در کوه جرزیم واقع در سامره بنا نهادند (آیات 
۲۲-۰). سامریان فقط پنج کتاب تورات را معتبر 
می‌دانستند. با توجه به این پیشینة تاریخی, بهودیان 
از سامریان رویگردان بودند و آنها را بدعت گذار به 
حساب می‌آوردند. به دلیل سابقۀ تنشهای قومی و 
فرهنگی ميان این دو گروه. هر دو تا حد امکان از 
ارتباط با یکدیگر خودداری می‌کردند ی ٩؛‏ عز 
۴-۴ نح ۶-۴ لو ۰ 0 

۴ سوخار. این شهر احتمالاً همان روستای 
امروزی به نام «آسکار» در دامن کوه عیبال است 


که مقابل کوه جرزیم قرار داشت. گفته می‌شود 
چاه یعقوب حدود دو کیلومتر با جنوب این روستا 
فاصله داشت. 

۴ ۶ این آیات به پیدایش ۲۲:۴۸ بازمی گردند. 
طبق آن آیه. یعقوب قطعه زمینی را که از 
(بنی‌حمور» خریده بود برای پوسف به میرات 
گذاشت (ر.ک. پید ۱۹:۳۳). زمانی که یهودیان از 
مصر بیرون آمدند. استخوانهای یوسف را در آن 
زمین که در شکیم واقع بود به خاک سپردند. این 
قطعه زمین میراث نسل یوسف به حساب می‌آمد. 
یهودیان» سامریان. مسلمانان و مسیحیان همگی 
بر این باورند که مکان دقیق «چاه یعقوب» جایی 
است که امروزه زیرزمین یک کلیسای فص فرقة 
أرتدوکس در آنجا بنا است. واژه‌ای که در اینجا 
برای «چاه» به کار رفته است به معنای چشمۀ روان 
است. اما در متن بونانی آیات ۱۱ ۱۲ واژهُ دیگری 
برای چاه به کار رفته که به معنای «مخزن آب» یا 
«چاه حفرشده» می‌باشد. این نشان می‌دهد آن چاه 
مخزنی حفاری‌شده بود و از چشمه‌ای زیرزمینی 
تغذیه می‌شد. ان چشمه امروز نیز جریان دارد. 

۴عیسی از سفر خسته شد. از آنجا که «کلمه 
جسم گردید» (۱۴:۱). در جسم انسانی‌اش از 
محدودیتهای فیزیکی برخوردار بود (عبر ۱۰:۲- 
۴ ساعت ششم. اگر یوحنا در محاسبةٌ زمان از 
روش e‏ استفاده کرده باشد. روز از دوازده 
نیمه‌شب آغاز می‌شد. پس ساعت ششم شش بعد 
از ظهر بوده است. 

۴ زنی سامری به جهت آب کشیدن آمد. 
برای آنکه زنان از گرمای خورشید در امان باشند. 
مق ور اغات او امات وا بات رفن 
صورت دسته‌جمعی بر سر چاه می‌آمدند. وقتی این 
زن سامری ساعت شش بعد از ظهر (ر.ک 
آیه ۶) به تنهایی بر سر چاه آمد. به این معنا بو 


۳۷۱ 


که به خاطر بدنامی‌اش که زبان‌زد عام و خاص 
بود (آیات ۱۹-۱۶) از سایر زنان جدا شده بود. 
جرعه‌ای آب به من بنوشان. صحبت با یک زن در 
مکان عمومی برای یک مرد یهودی به معنای زیر 
پا گذاشتن رسم خشک و جدی حاکم بر جامعه 
بود چه رسد به آنکه از آن زن, که سامری هم بود 
اب طلب می کرد. این یعنی بی‌اعتنایی به دشمنی 
شدای که مان بهو دیان و سامربان و جود داشت. 
از ار ین گذشته. یک معلم و رهبر مذهبی با زنی که 
شهرت خوبی نداشت گفتگو نمی کرد (آَیه ۱۸). 

۴ به جهت خریدن خوراک. این آیه نشان 
می‌دهد عیسی و شاگردانش حاضر بودند از 
سامریان خوراک بگیرند. آنها از قوانین ساخته 
و پرداختهٌ بهودیان سختگیر و افراطی پیروی 
نمی‌کردند. زیرا ان یهودیان متعصب حاضر نبودند 
غذایی را بخورند که سامریان مطرود در تهیة آن 
نقش داشتند. 

۴ آب زنده. پيشينة این اصطلاح به عهدعتیق 
بازمی‌گردد. این تشبیه از اهمیت و معنای مهمی 
برخوردار بود. در کتاب ارمیا ۱۳:۲ یهوه بهودیان 
نامطیع را نکوهش می‌کند که او را که « 
آب حیات» است ترک کرده‌اند. انبیای عهدعتیق 
چشم‌انتظار زمانی بودند که «آبهای زنده از 
اورشلیم جاری خواهد شد» (حز ۹:۴۷ زک 
۴ عهدعتیق به زبان تمثیل از شناخت خدا و 
فیض او که بخشندة حیات پاک و روحانی است 
و از قدرت تبدیل گر روحالقدس سخن می‌گوید 
(ر.ک. اش ۱۸-۱؛ ۳:۱۲؛ ۳:۴۴؛ حز ۲۵:۳۶ - 
۷ یوحنا این مضامین را به عیسی مسیح, که 
اب زنده است. نسبت می‌دهد. ابی که نماد ان 
حیات جاودانی است که از طریق روحالقدس عطا 
می‌شود (ر.ک. آية ۱۴؛ ۳۵:۶؛ ۳۹-۳۷۸). عیسی 
به نیاز طبیعی آن زن به آبی اشاره نمود که در آن 
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منطقَهٌ خشک و بی‌بار برای ادامة حیات ضروری 
بود. به این شکل» عیسی او را از نیاز واقعی‌اش به 
تحول روحانی آگاه ساخت. 

۴ آن زن نیز مانند نیقودیموس (۴:۳) درک 
نکرده بود که عیسی در مورد نیازهای روحانی او 
سخن می‌گفت. آن زن در ذهن خود مشتاق آبی 
بود که بتواند او را از آمدن بر سر چاه یعقوب 
بی‌نیاز سازد. 

۴ شوهر خود را بخوان. جون زن سامری 
نتوانسته بود به ماهیت آب زنده‌ای که عیسی از 
آن سخن می گفت پی برد (آية ۱۵ عیسی به ناگه 
مسیر گفتگو را تغییر داد تا آشکارا بر نیاز روحانی 
او به توبه و پاک شدن از گناه تمرکز نماید. آگاهی 
كاملل عیسی از تباهی انعلاقی و زندگی منحرف 
آن زن نه فقط نمودار قدرت و توانایی فوق طبیعی 
عیسی بود. بلکه شرایط روحانی آن زن را نیز در 
مرکز توجه قرار می‌داد. 

۴ شوهر تو نیست. آن زن با مردی رابطة 
جنسی داشت که عیسی فرمود شوهرش نبود. 
خداوندمان با این گفتۀ صریح و روشن بر این 
تصور خط بطلان کشید که زندگی مشترک یک 
زن و مرد زیر یک سقف صرفاً به معنی پیوند 
ازدواج است. از دید گاه کتاب‌مقدس. پیوند ازدواج 
همواره در چارچوب عهد و پیمان مشخص در 
حضور جمع و به شکل عقدی رسمی و قانونی 
تعریف می‌شود. 

۴ تو نی هستی. آگاهی عیسی از زندگی 
آن زن مشخص می‌نمود که دانایی عیسی از عالم 
بالا بود. 

۴ در این کوه. هم یهودیان هم سامریان 
بر این واقف بودند که خدا به نياکان ایشان حکم 
نموده بود که برای پرستش او به مکانی خاص 
بروند (تث ۵:۱۲. یهودیان. که کل نوشته‌های 


آن مکان برگزیده برای پرستش خدا به حساب 
می‌آوردند (۲ سمو ۱۳-۵۰۷ ۲ توا ۶:۶). سامریان, 
تأکید داشتند شکیم نخستین مکانی بود که ابراهیم 
در آنجا برای خدا مذبحی بنا نمود (پید ۶:۱۲ 
۷. شکیم که در دامنة کوه جرزیم قرار داشت 
همان محلی بود که قوم اسراییل پیش از ورود به 
سرزمین موعود. برکاتی را که خدا وعده داده بود 
با صدای بلند در آنجا اعلام نمودند (تث ۲۹:۱۱ 
۰ در نتیجه» سامریان معبد خود را بر کوه جرزیم 
بنا کرده بودند. 

۴ نه در این کوه و نه در اورشلیم. دلیلی 
وجود نداشت در مورد مکان پرستش بحت و 
گفتگو شود زیرا هر دو مکان به زودی از صحنه 
می رفتند (سال ۷ م( 

۴ نمی ‌دانید. سامریان خدا را نمی‌شناختند. 
آنها مکاشفهٌ کامل خدا را در اختیار نداشتند و 
از این جهت نمی‌توانستند او را در راستی و 
حقیقت عبادت کنند. بهودیان مکاشفه کامل خدا 
در عهدعتیق را در اختبار داشتند بنابراین» خدایی 
رستگاری ابدی در ابتدا به آنها عطا شد (ر.ک. 
توضیح لو 4:۱۹) و از طریق ايشان به تمام جهان 
اعلام کک (ر.ک. روم ۳ :۳ ۵). 

۳:۴ ساعتی. اشاره به مر گ» رستاخیز و 
صعود عیسی به حضور خدا و تکمیل شدن کار 


او در مقام مسیح موعود و نجات‌دهنده مشخص 


خراهتل شد: رفن .به زیازتگاه با مکانن ناشن از 
کسی پرستنده حقیقی نمی‌سازد. پرستنده حقیقی 
بر مبنای پرستشگاهشان مشخص نمی گردند. 
پرستند گان حقیقی کسانی هستند که هر کجا باشند 
به واسطة پسر خدا را از صمیم قلب می‌پرستند 
(ررک. فیل ۳۳), 

۴ خدا روح است. این آیه به حقیقت بنیادین 
دربارۀ جوهر و ذات خدا که روح است اشاره دارد. 
این عبارت بدین معنا است که خدا وجود نادیدنی 
است (کول ۱ ۱ تيمو ۱۷:۱؛ عبر ۱ در 
۶۳ در ساختار این حمله» تأکید بز E‏ | 
و در اصل جمله‌ای تأکیدی می‌باشد. اگر حدا خود 
را مکشوف نسازد. انسان هرگز نمی‌تواند خدای 
نادیدنی را درک کند؛ حال آنکه, خدا خودش را 
در کتاب‌مقدس و با جسم پوشیدن مکشوف نموده 
است. به روح و راستی. واژۀ روح در اینجا به 
معنای روح‌القدس نیست. بلکه به روح انسان اشاره 
دارد. منظور عیسی این است که انسان نباید صرفا 
با آیین و تشریفات مذهبی و بنا بر آداب و رسوم 
ظاهری و رفتن به مکانهای خاصی خدا را عبادت 
کند. عبادت انسان بايد در درون - (به روح» و با 
نگرش صحیح قلبی صورت گیرد. «راستی» نیز به 
مکشوف او و تمرکز و تأمل بر ان «کلمة مجسم» 
که پدر را مکشوف نمود صورت گیرد (۶:۱۴). 

۴ مسیح. سامریان نیز چشم به راه مسیح 
موعود بودند. 

۴ من که با تو سخن می‌گویم همانم. عیسی 


۳۷۳ 


معمولا در حضور یهودیانی که مسیح موعود را فقط 
از دیدگاه تنگ‌نظرانة سیاسی و نظامی می‌نگریستند 
این حقیقت را اعلام نمی‌کرد (ر.ک. ۲۴:۱۰؛ مر 
۹ واژه‌ای که در زبان یونانی «همانم» ترجمه 
شده است یاداور عبارت «من هستم» در اية ۵۸:۸ 
است (ر.ک. توضیح آن آیه). نکتۀ اصلي ماجرای 
زن سامری تمرکز بر همین ادعا است. 

۴ این آیات با اثبات ادعای عیسی 
تصدیق می‌کنند که او همان مسیح موعود است. 
یوحنا با اشاره به پنج نکتۀ ظریف به دقت و 
قاطعیت گواهی می‌دهد عیسی به راستی مسیح 
موعود و پسر خدا است. به این شکل. او هدف 
اصلی خود در آیة ۰را نیز استحکام می‌بخشد: 
(۱) تسلط مطلق عیسی بر همه‌چیز (َیةٌ ۲۷)؛ (۲) 
تأثیر عیسی بر آن زن (آیات ۳۰-۲۸)؛ (۳) رابطة 
صمیمانهٌ عیسی با پدر (آیات ۳۴-۳١‏ (۴) آگاهی 
عیسی از باطن انسانها (آیات ۳۸-۳۵)؛ (۵) تأثیر 
عیسی بر اهالی سامره (آیات ۴۲-۳۹). 


۲) شهادت به شاگردان (۳۸-۲۷:۴) 

۴ در همان وقت. اگر شاگردان اندکی زودتر 
می رسیدند» حضورشان مانع از گفتگوی عیسی و 
زن سامری می‌شد. اگر هم اندکی دیرتر آمده بودند. 
زن سامری رفته بود و آنها نمی‌توانستند متوجه 
و یی ج رو و رو 
نمود. این دقیقا نشان می‌ دهد عبسی بر موقعیتهایی 
که پیش می‌آمد تسلط و حاکمیت الهی داشت. 

۳۱-۴ مردم. عیسی چنان تأثیری بر آن زن 
گذاشته بود که او بی‌تاب بود در مورد عیسی با 
همشهریان خود سخن گوید. این در حالی است که 
آن زن پیش از این به خاطر بدنامی خویش از اهالی 
شهر کناره می گرفت. شهادت این زن و صداقت 
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گفتار او در رابطه با زندگی گذشته‌اش مردم را به 
قدری تحت تاثیر قرار داد که امدند تا حودشان با 
عیسی ملاقات کنند. 

۴ ۳۳ من غذایی دارم. همان‌طور که 
زن سامری مفهوم سخنان عیسی در مورد آب 
را درک نکرده بود (اَية ۵ شاگردان عیسی 
نیز صرفاً غذای جسم در نظرشان بود. یوحنا به 
منظور پیشبرد مطالب انجیل خود. معمولاء به این 
سوءتعبیرها اشاره می کند (۲۰:۲؛ ۲:۳). 

۴ خوراک من آن است که خواهش 
فرستندة خود را به عمل آورم. به احتمال بسیار 
این کلام عیسی بازتابی از تثنیه ۳۸ بود. موسی 
در آن آیه می‌گوید: «انسان نه به نان تنها زیست 
می کند» بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان هوه صادر 
شود انسان زنده می‌شود» (ر.اک. مت ۳:۴؛ لو ۴:۴). 
زمانی که عیسی با زن سامری گفتگو می کرد اراده 
پدر را به‌جا می‌آورد و این برایش خوراکی بهتر و 
سیراب‌کننده‌تر از هر غذای جسم بود (۲۳:۵. ۲۴؛ 
۸ ۴:۱۷). کل زندگی عیسی در اطاعت از اراده 
خدا و وابسته بودن به ارادهٌ او حلاصه می گشت 
(افس ۱۷:۵). اهمیتی که انجام ارادةٌ خدا برای او 
داشت به خوبی در ایات ۴۰-۲۸:۶ تشریح شده 
است (ر.ک. توضیح ۳۰:۶). 

۴ چهار ماه دیگر موسم [فصل] درو است. 
احتمالاء این ماجرا در آذر یا دی ماه روی داده بود 
یعنی هنوز چهار ماه تا برداشت بهاره فرصت بود. 
در آبان ماه بذرها را می‌کاشتند و تا اذر یا دی 
جوانه‌ها به رنگ سبز روشن سر از خاک بیرون 
می‌آوردند. عیسی و شا گردان در کنار مزرعه‌هایی 
ایستاده بودند که مملو از محصول در حال رشد 
و در انتظار درو شدن بودند. عیسی برداشت آن 
محصولات را به نشانه‌ای از ضرورت برای بشارت 
به گمشدگان مثال زد که همانا نمادی از برداشت 


محصول روحانی بودند. عیسی به زن سامری 
و اهالی سوخار که در ان لحظه به سوی ایشان 
می‌آمدند (آی ۳۰) اشاره می‌کرد: «چشمان خود 
را بالا افکنید.» آنها مانند محصولی به بار نشسته 
بودند که می‌بایست بی‌درنگ درو می‌شدند (به آنها 
بشارت داده می‌شد). الان. به جهت درو سفید 
شده است. شاید لباسهای سفید آن افراد از فاصلة 
دور شبیه به خوشه‌های سفیدرنگ گندم بود که 
نشان می‌داد خوشه‌ها امادةٌ درو بودند. عیسی از 
دل همه باخبر بود (۲۴:۲). بنابراین» می‌توانست 
اعلام کند ان مردم امادهٌ توبه بودند (ر.ک. ایات 
۴۱-۹). 

۳۸-۴ وقتی خداوند شاگردان را به اعلام 
پیغام انجیل فرا خواند. به انان وعده داد پاداش و 
ثمری که شادی ابدی به همراه می‌داشت (ایۀ ۳۶) 
و سهیم بودن در امتیازات و افتخارات مشترک 
(ایات ۳۷ ۳۸) در انتظار ایشان می‌بود. 


۳) شهادت به اهالی سامره (۴۲-۳۹:۴) 

۴ نحات‌دهندة عالم. این عنوان در رسالهٌ 
اول یوحنا ۱۴:۴ نیز به کار رفته است. این ايه نقطۀ 
اوج ماجرای زن سامری است. در انجیل بوحنا؛ 
اهالی سامره به شاهدانی تبدیل شدند که به هویت 
عیسی شهادت دادند و اعلام نمودند او مسیح 
شا عردو سر از تهب تحن تتن وة 
از بشارت دادن به فرهنگهای دیگر است (اع ۸:۱ 


و. معرفی در جلیل (۵۴-۴۲:۴) 


) پذیرفته شدن از سوی اهالی جلیل 
(۴۵-۴۳:۴) 
۵۴-۴ ماجرای شفا یافتن پسر یک مقام 


عالی‌رتبه به دست عیسی دومین معجزه از مجموع 


هشت معجزه‌ای است که پوحنا به آنها اشاره 
ی کت تا هون دافم غیسی زا نان دهد وبا 
ا انتال علایی 
نماید (آية ۵۴). در این رویداده عیسی آن مقام 
را به سبب بی‌ایمانی‌اش نکوهش نمود. زیرا او 
خواستار معجزه بود تا بتواند به مسیح اعتماد کند 
رای ۴۸). عده‌ای بر این باورند که این همان رویداد 
شفا یافتن خادم فرماندۂ رومی است (مت ۵۸- 
۳ لو ۱۰-۲۷). اما دلایل کافی وجود دارند که 
ثابت کنند این رویدادی متفاوت با آن ماجرایی 
است که در انجیلهای همدید [متی, مرقس, لوقا] 
ثبت شده است: (۱) هیچ مدرکی وجود ندارد 
که نشان دهد پسر این مقام عالی‌رتبه یک غیر 
بهودی بود؛ (۲) پسری که شفا یافت غلام ان 
مقام عالی‌رتبه نبود؛ (۳) عیسی نسبت به ایمان این 
مقام رسمی نظر مثبتی نداشت (آیۂ ۴۸ اما در 
مورد آن فرماند* رومی چنین نبود (مت ۱۰:۸). این 
رویداد را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود: (۱) 
عیسی نظاره‌گر بی‌ایمانی است (ایات ۴۵-۴۳)؛ 
0 خی ای او ا 
۴۹-۶)؛ (۳) عیسی بر بی‌ایمانی چیره می‌شود 
(آیات ۵۴-۵۰). 

۴ به سوی جلیل روانه شد. عیسی پس از دو 
ی 
تا مسیری را که از ای ۳ شروع شده بود ادامه دهد. 

۴ هیچ نبی را در وطن خود حرمت نیست. 
این ضرب‌المثل (مت ۵۷:۱۳؛ مر ۴:۶) ایمان اهالی 
سامره (آیٌ ۳۹) و بی‌ایمانی قوم عیسی در جلیل 
(و بهودیه) را مقابل هم قرار می‌دهد. چرا که ایمان 
اھا مها رات هی سک بیم ( بل ۳۸ 
اهالی سامره بی‌چون و چرا و بدون هیچ مخالفتی 
عیسی را پذیرفتند. اما دل قوم او پذیرایش نبود. 
آنها با بی‌میلی و سخت‌دلی با عیسی روبه‌رو شدند. 


۳۷۵ 


۴ جلیلیان او را پذیرفتند. با توجه به آیات 
۴ و ۰۴۸ دور از ذهن نیست که یوحنا این آیه را 
با زبان کنایه به کار برده باشد. چه بسا پذیرش آنها 
بیش از یک کنجکاوی نبود. آنها مشتاق معجزات 
چنین بود (ر.ک. توضیحات ۲۵-۲۳:۲). 


۲ دومین معجزه: شفای پسر مقامی عالیرتبه 

)۵۴-۴۶۰۴( 

۴ قانای جلیل. با توجه به معجزه‌ای که 
عیسی چندی قبل در جشن عروسی قانا انجام 
داده بود در ايه ۴۵» برعکس ان چیزی که انتظار 
می‌رفت اتفاق افتاد. به جای آنکه آن مردم ایمان 
اورند. معجزات بیشتری طلب کردند (ر.ک. 
توضیح آية ۴۸). اساس استقبال آنها کاملا 
کورکورانه بود. یکی از سرهنگان. این واژه در زبان 
یونانی به معنای «مقام سلطنتی» است. به احتمال 
بسیار این عنوان در مورد کسی به کار می‌رفت که 
به طور رسمی در دربار هیرودیس آنتیپاس پادشاه 
خدمت می کرد. هیرودیس آنتیپاس از ۴ سال قبل 
از میلاد تا سال ۳۹ میلادی حاکم جلیل بود. در 
کفرناحوم مریض بود. کفرناحوم حدود بیست و 
پنج کیلومتری شمال شرق قانا قرار داشت. 

۴ خواهش کرد. ساختار این جمله نشان 
می‌دهد آن مرد بی‌وقفه از عیسی تمنا می‌کرد تا 
پسرش را شفا دهد. او از روی درماند گی به عیسی 
روی آورد. اما به هویت عیسی پی نبرده بود. با 
توجه به أية ۶ به نظر می‌رسد انگیزه‌ای که آن 
مقام رسمی را به نزد عیسی آورد شهرت معجزاتش 
بود ته مسج ی بودنش. 

۸:۴ اگر ایات و معجزات نبینید. «نبینید» در 


این آیه حالت جمع است. روی سخن عیسی در 
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اینجا با کل اهالی جلیل بود (ر.ک. توضیح آیات 
۵ کی اا ج ان اشامن وتان 
اشتباه بود. چون مسیح را نادیده گرفتند و فقط در 
پی معجزات او بودند. چنین طرز برخوردی نشانة 
عمق بی‌ایمانی است. 

۵:8۴ پسرت زنده است. عیسی با شفا دادن 
پسر آن مقام عالی‌رتبه به بی‌ایمانی اهل جلیل و 
درخواستهای انها پاسخ داد. این نه فقط دلسوزی 
و همدردی او بلکه فيض و سخاوتمندی 
شکفت فرش را نسبت به کسانی نشان میداد که 
در بی‌ایمانی‌شان خواهان معجزه بودند. 

۴ ساعت هفتم. یعنی حدود هفت بعد از 
ظهر (ر.ک. توضیح اية ۶). 

۴ در همان ساعت. پسر آن مقام عالی‌رتبه 
دقیقا همان زمانی شفا پافت که پدرش در حال 
گفتگو با عیسی بود. این موضوع باعث تقویت 
ایمان ان شخص شد در نتیجه. «تمام اهل خانة 
او» ایمان اوردند. 


۳ ضدیت با پسر خدا (۵۰:۱۲-۱:۵) 


الف. ضدیت در طی یکی از اعیاد در اورشلیم 
(۴۷-۱:۵) 


۱) سومین معجزه: شفای مفلوج )٩-۱:۵(‏ 
۵۲:۷-۵ در این آیات» تمرکز از شک و 
تردید در مورد مسیح بودن عیسی (۲۶:۳؛ ۲-۱:۴) 
به مقولهٌ مخالفت صریح و روی گرداندن اشکار 
از او تغییر می‌یابد (۵۲:۷). ضدیت با عیسی از 
بحث و جدال دربارۂ شفایی اغاز شد که عیسی 
در روز سبّت به انجام رساند (آیات ۱۸-۱). در 
فصل ۶ که بسیاری از شاگردان عیسی او را ترک 


کردند (۶۶:۶) این ضدیتها شدت یافتند و سرانجام 
در فصل ۷ با تلاش ناموفق مقامات مذهبی برای 
دستگیری او این ضدیتها رنگ و بوی جدی به 
خود گرفتند (۵۲-۲۰:۷). به این ترتیب. موضوع 
اظلی این آباگتو ین افر شم رکه که نهودیان 
عیسی را در مقام مسیح موعود نپذیرفتند و او را 
از خود راندند. 

۱-۵ اگرچه ضدیت با عیسی همچون آتش 
زیر خاکستر بود (۲۰-۱۳:۲) معجزه‌ای که در کنار 
حوض بیت حسلا انجام داد سراغاز دشمنی اشکار 
با او در اورشلیم و جنوب فلسطین بود. این ایات 
را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود: (۱) انجام 
معجزه (آیات 64-۱؛ (۲) در جستجوی آن سَرور 
(آیات ۱۶-۱۰)؛ (۳) نقشه کشیدن برای کشتن 
عیسی (آیات ۱۸-۱۶). 

۵ يهود را عیدی بود. یوحنا در شرح 
رویدادها بارها به اعیاد مختلف يهود اشاره می کند 
WE)‏ عید پسح؛ ۶ عید پسح؛ ۷ عید خیمه‌ها؛ 
۵۰ عید تجدید با عید هانوکاه؛ ۵۵:۱۱: عید 
پسح). اما این آیه تنها موردی است که یوحنا به 
سل تیا تاه کر است 

۵ باب‌الضان [دروازة گوسفند]. به احتمال 
بسیار» اشاره به دروازه‌ای است که در نحمیا ۰۱:۳ 
۲ ۳۹:۱۲ از آن نام برده شده است. این دروازه‌ای 
کوچک در شمال حصار شهر و غرب حاشية شمال 
شرقی بود. حوضی است. برخی معتقدند یوحن 
آل شود را پیش ار وا او کات بان ۷۶ 
م) مکتوب نمود. زیرا به کار بردن فعل «است» در 
این جمله نشان می‌دهد زمانی که پوحنا دست به 
قلم برد. آن حوض هنوز پابرجا بود. حال آنکه 
یوحنا اغلب در اشاره به رویدادهای گذشته فعل 


زمان حاضر را به کار برده است. از این جهت. 


۳۷/۷ 


بشارت به ساير فرهنگها 


در آیات مربوط به زن سامری و ایمان آوردن اهالی آن روستا به مسیح؛ در آيةً ۴ عیسی از برداشت محصول و 
نیاز به کارگران بیشتر سخن می‌گوید. عیسی به این واقعیت اشاره می کند که در مزرعة پیش‌رویشان محصول فراوان 
روییده که باید برداشت شوند. با این مثال, او ضرورت بشارت به گمشدگان را به تصویر می‌کشد. آن محصول نمادی 
از گمشد گان است. احتمالا. آن ماجرا در آذر یا دی ماه روی داده بود. در آن مقطع. هنوز چهار ماه تا برداشت بهاره 
فرصت بود (روزهای آخر فر وردین). در آبان ماه دانه‌ها کاشته می‌شدند و تا ماه آذر یا دی جوانه‌ها به رنگ سبز 
روشن سر از خاک بیرون می‌آوردند. عیسی به زن سامری و اهالی سوخار که در آن لحظه به آنها نزدیک می‌شدند 
(آیة ۳۰) اشاره کر «چشمان خود را بالا افکنید.» او ایشان را به محصول به بار نشسته‌ای تشبیه نمود که می‌بایست 
بی‌درنگ درو می‌شدند (باید به آنها بشارت داده می‌شد). «الان به جهت درو سفید شده است.» لباسهای سفید آن 
افر اد از فاصلةّ دور شبیه به خوشه‌های سفیدرنگ گندم بود که نشان می‌داد خوشه‌ها آمادةٌ درو بودند. عیسی از دل 
همه باخبر بود (۲۴:۲). بنابراین. می‌توانست اعلام کند آن مردم امادهٌ توبه بودند (ایات )۲ 

این قسمت نخستین نمونهةٌ بشارت به سایر فرهنگها است (اع ۸:۱. خداوند در آیات ۳۸-۳۶ شاگردانش را چه در 
آن زمان چه در حال حاضر فرا می‌خواند تا بشارت دهند. او به ایشان هم برخورداری از پاداش را وعده می‌دهد 
«اجرت» هم ثمری که شادی جاودانی به ارمغان می‌آورد (ايةّ ۲۶). علاوه بر اینکه. ایشان از بر کات و افتخارات این 
بشارت گروهی نیز بهره‌مند خواهند شد (آیات ۰۳۷ ۲۸). 

وقتی عیسی با زن سامری سخن می‌گفت. ارادهٌ پدر را به‌جا می‌آورد. به‌جای آوردن اراد پدر بیش از هر خوراک 
جسمانی که می‌توانست به او پيشنهاد شود عیسی را راضی و سیراب می‌نمود (آیة ۳۴). کل زندگی عیسی در اطاعت 
از ارادۀ خدا و تکیه به آن خلاصه می‌شد (افس ۵ بدون شک. این مهم در مورد هر یک از پیروان مسیح نیز 
صادق است. 


این استدلال ثابت نمی‌شود (در خصوص تاریخ 
نگارش این انجیل: ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). پیت حسدا. این واه عبری (یا ارامیک) 
به این معنا است: «خانه فوران». 

۵ خوابیده. در آن زمان» رسم بر این بود که 
بیماران و دردمندان به کنار این حوض می‌امدند. 
احتمالاء جریانهای متناوب اب باعث ایجاد امواج 
در سطح آب می‌شد (آية ۷). برخی از شواهد 
قدیمی حاکی از ان است که اب این حوض به 
حاطر وجود مواد معدنی به رنگ قرمز بود و از این 
جهت گمان می‌رفت خواص درمانی داشته باشد. 

۵ سی و هشت سال. یوحنا با اشاره به تعداد 
سالها قصد دارد بر وخامت بیماری و ناتوانی آن 
شخص تأکید نماید. از آنجا که نزدیک به چهار 
دهه بسیاری شاهد بیماری آن مرد بودند» زمانی که 


عیسی او را شفا داد. بر همگان آشکار بود که آن 
مرد شفای کامل یافته است (ر.ک. ايه .)٩‏ 

۵ دانست. این واژه گویای آگاهی مطلق 
عیسی از شرایط آن مرد است (۴۷:۱ ۴۸؛ ۱۷:۴). 
عیسی از میان انبوه بیماران حاضر در آنجا بر او 
دست گذاشت. این عیسی بود که در حاکمیت 
خود پیشقدم شد. برای این گزینش دلیلی بیان 
نشده است. 

۵ برخیز ... برداشته. روانه شو. به همان گونه 
که عیسی در ابتدای آفرینش گفت و جهان خلق 
شد (پید ۲:۱ همان کلامش باز هم قدرت داشت 
شفا بخشد (ر.ک. ٩۳:۱‏ :۵۸؛ پید ۱:۱: کول ۱۶:۱؛ 
عبر ۲:۱). بستر. «بستر» یا «زیرانداز» ی از 
جنس حصیر و آن‌قدر سبک بود که همراه بیمار 
بتواند آن را به راحتی حمل کند (ر.ک. مر ۲:۲). 
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۹:۵ بستر خود را برداشته. روانه گردید. 
این عبارت بر شفای کامل آن مرد تأکید دارد 
(ر.ک. أيه ۵). 


۲) طرد شدن از سوی بهودیان (۴۷-۱۰:۵) 

۵ ۱ عهدعتیق کار کردن در روز سبّت را 
منع کرده بود» اما به طور خاص مشخص نکرده بود 
چه نوع کاری مجاز نبود (خرو ۱۱-۸:۲۰). به نظر 
می‌رسد فرض بر این باشد که کتاب‌مقدس به شغل 
و پيشة روزمره اشاره داشت. اما معلمان مذهبی 
بهود پا را از عهدعتیق فراتر گذاشته. قوانینی 
شفاهی را وضع نموده بودند و طبق آن قوانین سی 
و نه فعالیت را ممنوع اعلام کرده بودند (میشناه 
سبّت ۲:۷؛ ۵:۱۰). یکی از این ممنوعیتها حمل هر 
وسیله از یک نقطه به نقطةٌ دیگر بود. پس آن مرد 
در واقع حکم عهدعتیق را زیر پا نگذاشته بود. بلکه 
از احکام شفاهی مجتهدان یهود سرپیچی کرده بود 
(ر.ک. توضیح ی ۶ 

۵ روا نیست. این عبارت نشان می‌دهد 
آیین يهود در زمانۀ عیسی به یک زهد و پارسایی 
ریاکارانه تبدیل شده بود. این ریاکاری خداوند 
عیسی را به خشم می‌آورد (ر.اک. مت ۰۲۲ ۲۳). 
در این رویداد. او یهودیان را با شریعت‌گرایی 
افراطی‌شان روبه‌رو نمود و به انها نشان داد تا چه 
اندازه ضروری بود کل قوم توبه کنند. 

۵ دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. 
مفهوم اصلی حکم عیسی در اینجا مشخص می‌کند 
که گناه عواقبی حتمی و بی‌چون و چرا به دنبال 
دارد (ر.ک. غلا ۸۷:۶ ۸). اگرچه کتاب‌مقدس به 
طور مشخص نشان می‌دهد که حتماً تمام بیماریها 
نتیجۀ گناه نیستند (ر.ک. ٣-۱:۹‏ لو ۵-۱:۱۳ در 
برخی مواقع» بیماری می‌تواند نتیجه مستقیم فساد 
احلاقی باشد (ر.ک. ۱ قرن 74:۱۱ ۳۰ یع ۱۵:۵). 


شاید عیسی به طور خاص آن مرد را نشان کرد تا 
بر این نکته تأکید نماید. 

۵ تعدّی [آزار] می کردند. زمان این فعل 
حاکی از ان است که يهودیان پیوسته به عیسی 
جفا می‌رساندند (یک لحظه از اقدام خصمانه دست 
نمی کشیدند). این تنها موردی نبود که آنها به حاطر 
شفا در روز سیّت با او مخالفت کرده بودند (ر.ک. 
مر :۶-۱). در روز سسّت. عیسی شریعت خدا را 
زیر پا نگذاشته بود. چرا که نیکویی کردن در روز 
سبّت منع نشده بود (مر ۲۷:۲). بلکه او به احکام 
شفاهی بهودیان یعنی تقلید از مجتهدان بی‌اعتنا 
بود (ر.ک. مت 4-۱:۱۵). به احتمال بسیار عیسی 
این معجزه را به عمد در روز سبّت انجام داد تا آن 
یهودیان را با ریاکاری مذهبی روبه‌رو کند. همان 
ریاکاری که چشمانشان را به پرستش واقعی خدا 
بسته بود (در خصوص دلیل اصلی که عیسی آن 
بهودیان را با ریاکاری‌شان روبه‌رو نمود: ر.ک. 
آیات ۴۷-۱۷؛ ر.ک. توضیح آیات ۸۱۰ ۱۱). 

۴۷-۵ این آیات علت اساسی برخورد 
عیسی با ریاکاری مذهبی یھودیان را مشخص 
می کند. این رویارویی فرصتی بود تا عیسی هویت 
خود را اعلام نماید. در این ایات» مسیح از زبان 
خودش به الوهیتش اشاره می کند. این آیات یکی 
از برجسته‌ترین آیه‌ها در خصوص مقولة شناخت 
مسیح در کتاب‌مقدس می‌باشند. عیسی در اینجا با 
پنج ادعا اعلام می‌کند با خدا برابر است: (۱) او 
در ذاتش با خدا برابر است (ایات ۱۷ ۱۸)؛ (۲) 
او در آنچه به‌جا می‌آورد با خدا برابر است (آیات 
٩‏ ۲۰)؛ (۳) او در قدرت و حاکمیتش با خدا 
برابر است (آيةٌ ۲۱)؛ (۴) او در امر داوری با خدا 
برابر است (آیۀ ۲۲)؛ (۱) او در حرمت نهاده شدن 
با خدا برابر است ره ۲۳). 


را نگاه داشته بود. منظور عیسی این بود که خدا 
پیوسته مشغول به کار بود و از آنجا که عیسی نیز 
پیوسته مشغول به کار بود» پس او خدا بود. علاوه 
بر این خدا به روزی برای استراحت احتیاج ندارد. 
جرا که او هرگز خسته نمی‌شود (اش ۰ 
برای آنکه دفاع عیسی از خودش قابل قبول باشد 
بايد انچه در مورد خدا صادق است در مورد او 
نیز دق باشد. سس مالک روز سنت ات (رمت 
۲ جالب است که حتی آن معلمان مذهبی 
نیز اعتراف می‌کردند که خدا پس از روز سبّت 
از کار بازنایستاد. چرا که بقای جهان هستی در 
دست او است. 

۵ این آیه تأیید می‌کند یهودیان همواره 
معنای گفتار عیسی در رابطه با خدا بودنش را 
متوجه بودند (ر.ک. توضیح آية ۱۷). 

۱۹۵ امین. امین. (ر.ک. ایات ۰۲۴ ۲۵؛ ۵۱:۱). 
این عبارت تأکیدی بدین معنا است: «من حقیقت 
را به شما می‌گویم.» وقتی عیسی خودش را با خدا 
برابر معرفی کرد. یهودیان به او خصومت نشان 
دادند. اما عیسی با شهامت و با اقتدار و حتی با تأکید 
بیشتری به سخنان خود ادامه داد. در اصل. عیسی 
شفاهایی را که در روز سبّت انجام داده بود به طور 
مستقیم به پدر ربط داد. پسر هیچ‌گاه جدا از پدر 
و بر خلاف او عمل نکرده بود. چرا که پسر صرفاً 
کارهایی را به‌جا می‌اورد که با همه عملکردهای 
پدر همگام بود. بنابراین در اینجاه عیسی می‌فرماید 
آن کسی که بتواند کارهایی را انجام دهد که پدر 
انجام می‌دهد باید به عظمت پدر باشد. 

۵ اعمال بزرگ‌تر. این اشاره به قدرت 
زنده نمودن مردگان است. فقط خدا قدرت دارد 
مردگان را زنده کند (ر.اک. ۱ پاد ۲۴-۱۷:۱۷؛ ۲ 
پاد ۳۷-۳۲:۴ ۷:۵). پس خداوند عیسی نیز از این 


۳۷۹ 


قدرت برخوردار است (آیات 474-۲۱ ۴۴-۲۵:۱۱؛ 
۴ :-۱۸). 

۵ پسر را حرمت بدارند. این آیه عنوان 
می‌کند که چرا خدا تمام داوری را به پسر سپرده 
یه ۲ از این جهت. تمام انسانها بايد 
به همان اندازه که پدر را حرمت می‌نهند پسر را 
نیز حرمت نهند. این آیه نشان می‌دهد که عیسی 
صرفاً سفیری نیست که به نمایندگی از پادشاه 
و به نام پادشاه عمل کند. این ايه اعلام می کند 
عیسی بی‌چون و چرا و به طور کامل با پدر 
می‌دارند. بهودیان قبلا عیسی را به کفر گویی متهم 
کرده بودند. عیسی در اینجا وضعیت را معکوس 
با پذیرفتن پسر است که می‌توان پدر را حرمت 
نهاد. بنابراین در واقع. این بهودیان بودند که با 
نپذیرفتن پسر خدا به پدر کفر می‌گفتند. 

۵ از موت [مرگ] تا به حبات منتقل گشته 
است. این آیه حقیقت نامبرده در ايه ۱ را شرح 
می‌دهد. آن آیه می‌فرماید عیسی به هر که مایل 
باشد حیات می‌بخشد. در اینجاء کسانی که از این 
حیات برخوردار می‌شوند آنهایی هستند که کلام 
خدا را می‌شنوند و به پدر و پسر ایمان می‌آورند. 
این افراد حیات جاودان دارند و هرگز محکوم 
نخواهند شد (روم ۱:۸؛ کول OE‏ 

۲۹-۵ موضوع این آیات رستاخیز مردگان 
چه آنانی که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند. به معنای 
واقعی با بدنهای جسمانی از مردگان قیام خواهند 
کرد. اما فقط رستگاران رستاخیز روحانی - «تولد 
دوباره» - و رستاخیز جسمانی با بدنهای جلال‌یافته 
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کسانی که از رستگاری و نجات ابدی بی‌بهره 
می مانند از مردگان قیام خواهند کرد تا داوری شوند 
و ارام ابد که همانا جوا اد خدا اب را 
متحمل گردند. این جدایی ابدی همان مرگ دوم 
است (ر.ک. مکا ۶:۲۰ ۱۴؛ ۱ب این ایات بر 
الوهیت عیسی مسیح نیز گواهی می‌دهند. چرا که 
پسر قدرت دارد مردگان را برخیزاند (ایات ۲۵ 
۶ پدر او را داور کل انسانها قرار داده است (اية 
۷ با توجه به سایر آیات کتاب‌مقدس, می‌توان 
دریافت که عیسی دربارۀ رستاخیز سخن می‌گوید 
اما وسا چو کل ھان روک تو تسات فرن 
۵ ۱ تسا ۱۶:۴). 

۵ ساعتی می‌آید. بلکه اکنون است. (ر.ک. 
۴ این عبارت گویای این نکته است که یک 
رستاخیز صورت گرفته است» اما رستاخیز دیگری 
نیز در راه است. کسانی که تولد تازه یافته‌اند ارو 
به لحاظ روحانی زنده شده‌اند («اکنون است»؛ افس 
۲ کول ۱۳:۲). اما رستاخیز جسمانی هم در 
اینده در انتظارشان است («ساعتی می‌اید»؛ ۱ قرن 
۵۴-۵ فیل (TI‏ 

۵ پسر را نیز عطا کرده است. پسر از ازل 
از این حق برخوردار بود که حیات بخشد (۴:۱). 
اما میان الوهیت عیسی و جسم پوشیدن او یک 
وجه تمایز وجود دارد. وقتی عیسی جسم انسانی 
به خود گرفت» به میل و اختیار خود از به کار بردن 
صفات و مزایای الهی‌اش چشم پوشید (فیل :۶- 
۱ عیسی در اینجا تصدیق می کند وقتی جسم 
انسانی به خود گرفت. پدر قدرت حیات‌بخش را 
که همان قدرت زنده کردن مردگان بود به او عطا 
نمود (ر.ک. توضیح یه ۲۰ 

۵ قدرت. (ر.ک. ۷ ر.ک. توضیح مت 
ATA‏ 

۵ هر که اعمال نیکو کرد ... اعمال بد. 


عیسی در اینجا تعلیم نمی‌دهد که انسانها می‌توانند 
با انجام اعمال نیک رستگار شوند (ر.ک. ۲۹:۶). در 
بافت این ایه «اعمال نیکو» به معنای ایمان اوردن 
به پسر و برخورداری از طبیعت تازه‌ای است که 
اعمال نیکو به بار می‌آورد (۲۱:۳؛ يع ۲۰-۱۴:۲). 
از سوی دیگر» «اعمال بد» به معنای از خود راندن 
پسر (کسانی که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند) و تنفر 
از نور است. چنین نگرشی نتیجه‌ای جز اعمال بد 
نخواهد داشت (۰۱۸:۳ .)1٩‏ در واقع» اعمال یک 
شخص نشان می‌دهند آیا او رستگار است یا از 
نجات ابدی بی‌بهره مانده است (ر.ک. توضیحات 
روم :۱۰-۵). با این حال» اعمال هرگز معیار 
نجات و رستگاری نیستند. 

۵ اراد پدر. عیسی در ایة ۱۹ از برابری 
خود با حدا گفته بود. اکنون, در جمم‌بندی کلامش 
اا فضا رات از این شوه که 
هرچه انجام می‌داد به کلام و ارادۀ پدر وابسته بود 
(ر.اک. ایات ۰۱٩‏ ۲۰). 

۴۷-۵ تثنیه ۶:۱۷ ۱۵:۱۹ پیش زمين این 
ایات هستند. طبق ان ایات. حقانیت یک موضوع 
با شهادت شاهدان به اثبات می‌رسید (ر.ک. توضیح 
۱ عیسی خود بر شاهدانی تأکید می‌نماید که 
به الوهیت پسر شهادت دادند: (۱) یحیی تعمید 
دهنده (آیات ۳۵-۳۲)؛ (۲) کارهای عیسی (آیات 
۵ ۳۶): (۳) پدر (آیات ۳۷ ۳۸)؛ (۴) نوشته‌های 
عهدعتیق (آیات ۴۷-۳۹). 

۵ این کارهایی که من می کنم. (ر.ک. 
0۰ معجزات عیسی بر الوهیت او شهادت 
می‌دادند و گواه این حقیقت بودند که او مسیح 
موعود است. بوحنا این معجزات مهم را در انجیل 
خود ثبت نموده است تا هدفش در ایات ۳۰:۲۰ 
۱ را به انجام رساند (ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 


یوحنا 


۵ پدر ... شهادت داده است. (ر.ک. مت 
۳ مر ۱۱:۱؛ لو ۲۲:۲). 

۵ تفتیش [جستجو] کنید. اگرچه فعل 
«تفتیش کنید» را می‌توان یک حکم در نظر گرفت 
(«کتب [کتابها] را تفتیش کنید»). بهتر است ان را 
به صورت جمله‌ای خبری نگاه کنیم. این فعل بر 
کندوکاو دقیق و موشکافانة کتاب‌مقدس جهت 
برخوردار شدن از «حیات جاودانی» دلالت دارد. 
اما عیسی اشاره می‌کند که آن یهودیان با وجود 
تلاش و تکاپوی جدی نتوانستند به این درک 
برسند که تنها راه حقیقی برای دستیابی به حیات 
ابدی فقط پسر خدا است (ر.ک. توضیحات مت 
۲۵-۵۹؛ ر.ک. ۶:۱۴ ۲ تيمو :۱۵). به من 
شهادت می‌دهد. (ر.ک. آیة ۴۵). مسیح درونماية 
اصلی کتاب‌مقدس است (ر.ک. توضیح ۴۵:۱). 

۵ نمی خواهید. ان بهودیان در پی حیات 
جاودان بودند. اما حاضر نبودند به یگانه منبع 
حیات اسان آورند (ر.ک. اب ۱4۲۱۱۱۰۱۳۴ 

۵ جلال را از مردم. اگر عیسی می‌پذیرفت 
ان مسیح موعود دلخواه یهودیان باشد. معجزه کند. 
جماعت را خوراک دهد و از قدرت سیاسی و 
نظامی برخوردار شود. آن‌گاه» او را بسیار حرمت 
می‌نهادند. اما عیسی فقط به خشنودی خدا 
می‌اندیشید (آیات ۱٩‏ به بعد). 


عیسی در روز سبّت شفا داد 


۱. متی ۱۴-۹:۱۲ (مرقس ۶-۱:۳ لوقا ۱۱-۶:۶): 
مردی که دستش خشک بود 
۲ لوقا ۴۱-۳۱۰۴: اخراج دیوهاء شفای مادرزن. شفای 
آنبوه جمعیت 
. لوقا ۱۷-۱۰:۱۳: زنی با پشت خمیده 
۰ لوقا ۶-۴: مردی با بدن آب آورده 
. یوحنا ۱۸-۱:۵: مردی که قادر به راه رفتن نبود 
. یوحنا :۲۳-۱:۹٩‏ مرد نابینا 
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۵ او را قبول خواهید کرد. به گفتة 
یوسفوس» تاریخ‌نویس یهودی» سالها پیش از 
سال ۷۰ میلادی. چندین نفر مدعی شدند مسیح 
موعود هستند. این ايه یهودیان را با اين حقیقت 
روبه‌رو می‌کند که آنها از مسیح موعود راستین خود 
رویگردان شدند. چرا که خدا را دوست نداشتند 
و او را نمی‌شناختند (آية ۴۲ اما پذیرای افرادی 
شیّاد و دروغگو می‌شدند. 

۵ موسی ... جون که او دربارۀ من نوشته 
است. اگرچه در پنج کتاب موسی آیه‌های فراوانی 
در این رابطه وجود دارد (تث ۱۵:۱۸ ر.ک. ۲۱:۱؛ 
۴ ۱۴:۶ ۰۴۰۸۷ ۵۲ عیسی در اینجا به ايه 
خحاصی اشاره نمی کند. 


ب. ضدیت به هنگام عید پسح (۷۱-۱:۶) 


۱) چهارمین معجزه: خوراک دادن به پنج هزار 

نفر (۱۴-۱:۶) 

۱۴-۶ ماجرای غذا دادن به پنج هزار نفر 
چهارمین معجزه‌ای است که پوحنا بدان اشاره 
می‌کند تا نشان دهد عیسی مسیح موعود و پسر 
خدا است. این تنها معجزه‌ای است که در هر 
چهار انجیل ثبت گشته است (مت ۲۳-۱۳:۱۴؛ مر 
۴۶-۶؛ لو ۱۷-۱۰:۹). به احتمال بسیار» یوحنا 
در جهت تکمیل انجیلهای همدید [متی» مرقفس؛ 
لوقا] در انجیل خود به جزییاتی اشاره نموده که 
در سایر انجیلها عنوان نشده است (ر.ک. مقدمه: 
(پیشینه و چارچوب»). یوحنا به دو شکل بر 
اهمیت خاص این معجزه تأکید می‌نماید: (۱) در 
این معجزه قدرت خالق بودن مسیح واضح تر از 
سایر معجزات نشان داده می‌شود؛ (۲) این معجزه 
دقیقاً پشتوانه‌ای است برای هدف یوحنا در نشان 
دادن الوهیت عیسی مسیح» ضمن اینکه صحنه را 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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هم برای تعلیم عیسی در مورد «نان حیات» آماده 
می کند (آیات ۴۰-۲۲). جالب این است که در 
هر دو معجزه‌ای که قدرت خالق بودن عیسی را 
به نمایش می‌گذارند» یعنی تبدیل آب به شراب 
(۱۰-۲) و خلق نان (ایات ۱۴-۱ دو رکن 
اصلي شام خداوند یا آیین عشای اتی به چشم 
می‌آیند (َة ۵۳). 

۶ بعد از آن. احتمالاء بین فصلهای ۵ و ۶ 
فاصلهٌ قابل توجهی وجود دارد. اگر عید نامبرده 
در ای ۱:۵ عید خیمه‌ها باشد. دست کم باید شش 
ماه از آن تاریخ گذشته باشد (ماه مهر تا فروردین). 
اگر عید نامبرده در أيه ۵ عید پسح باشد. در این 
صورت. ميان این دو فصل یک سال فاصله بوده 
است. دریای جلیل. ساختار فصلهای ۵ و ۶ بسیار 
شبیه هستند. چرا که رویدادهای نامبرده در هر دو 
فصل در رابطه با اعیاد بهودیان و گفتاری درباره 
الوهیت عیسی می‌باشند. رویدادهای فصل ۵ در 
جنوب و در یهودا و اورشلیم به وقوع می‌پیوندند» 
در حالی که رویدادهای فصل ۶ در جنوب و در 
حوالی جلیل واقع شده‌اند. اما نتیجۀ هر دو فصل 
یکی است: هم اهالی مناطق جنوبی از عیسی روی 
گرداندند هم امالی مناطق شمالی (ر.ک. توضیح 
۱ 

۶ معجزاتی را ... می‌دیدند. آن جمعیت انبوه 
نه از روی ایمان بلکه از روی کنجکاوی در مورد 
معجزات عیسی از عقب او می‌آمدند ( یه ۲۶). با 
وجود اینکه نت و انگیزه آن جماعت نادرست 
بود عیسی بر آنها شفقت نمود. بیماران را شفا داد 
و گرسنگی‌شان را برطرف کرد (ر.ک. مت ۱۴:۱۳؛ 
مر ۳۴:۶). 

۶ دویست دینار. هر دینار معادل دستمزد 
روزانة یک کارگر معمولی بود. پس دویست 
دینار تقریبا دستمزد هشت ماه به حساب می‌امد. 


اما جمعیت آن‌قدر زياد بود که حتی چنین 
مبلغ قابل توجهی نیز برای تأمین خوراک آنان 
کفایت نمی‌کرد. 

۶ پنج هزار. فقط مردان پنج هزار نفر بودند. 
با حساب زنان و کودکان. احتمالا» تعدادشان به 
بیست هزار نفر می‌رسید. 

۶ همان نبی. مردم به ان نبی نامبرده در 
تثنیه ۱۵:۱۸ اشاره می کردند. جای تاسف است 
که آن جمعیت دقیقاً پس از اینکه عیسی شفایشان 
داد و شکمشان را سیر کرد چنین گفتند. این نشان 
می دهد آنها آرزومند مسیح موعودی بودند که 
بیشتر به نیازهای جسمانی‌شان رسیدگی کند تا 
نیازهای روحانی. از قرار معلوم» آن جمعیت به نیاز 
خود به توبه و مهیا شدن برای ملکوت پی نبرده 
بودند (مت ۱۷:۴). آنها جویای مسیح موعودی 
دنیوی بودند که از قدرت سیاسی برخوردار باشد» 
بتواند احتیاجات آنان را برآورده سازد و ایشان را 
از ستم رومیان برهاند. واکنش آن جمعیت نمونه‌ای 
از واکنش بسیاری است که صرفا آن مسیح را 
می‌خواهند که از آنها انتظاری نداشته باشد (ر.ک. 
مت ٩۹-۳۴:۱۰‏ ۲۶-۲۴:۱۶) اما آنها بتوانند هر 
خواسته شخصی و خودخواهانة خود را از او 
طلب کنند. 


۲) پنجمین معجزه: راه رفتن بر روی آب 

)۲۱-۱۵:۶( 

۶ او را به زور برده, پادشاه سازند. پوحنا 
در تکمیل گزارش متی و مرقس نشان می‌دهد 
عیسی در علم و دانایی مطلق خود از مقصود 
آن جمعیت آگاه بود و می‌دانست آنها به خاطر 
شفاهایی که صورت گرفت و غذایی که خوردند 
قصد داشتند او را پادشاه کنند. به همین دلیل. 
عیسی شاگردان و آن جماعت را گذاشت و به 


یوحنا 


از آنجا که مسیح به ميل خود و به اختیار خود از 
صفات الهی‌اش دست کشید. قدرت شفاهایش از 
جانب خدای پدر می‌آمد و خودجوش نبود: 

۰ او به قدرت روح خدا دیوها را اخراج می کرد 
(مت ۲۸:۱۲). 
قدرت خداوند در او بود تا معجزه کند (لو ۱۷:۵). 


(لو ۲۰:۱۱). 


«پسر از خود هیچ نمی‌تواند کرد» (یو ۱۹:۵). 
۰ «آیاتی که خدا از او صادر گردانید» (اع ۲۲:۲). 


۰ مسیح شفا می‌داد. زیرا خدا با او بود (اع ۰ (A:‏ 


تنهایی به کوه رفت. مردم که با شور و غوغای 
جمعیت به هیجان آمده بودند هر لحظه ممکن بود 
به خاطر اهداف سیاسی نامعقولانۀ خود اقدامی 
کنند که می‌توانست مانع از انجام ارادۀ خدا شود. 

۲۱-۶ ماجرای راه رفتن عیسی بر روی اب 
پنجمین معجزه در انجیل یوحنا است. نویسنده در 
راستای هدف خود و نشان دادن این حقیقت که 
عیسی همان مسیح موعود و پسر خدا است این 
معجزه را بیان می کند ۱۱۴ ۳۱). این معجزه 
با نشان دادن تسلط و حاکمیت عیسی بر قوانین 
طبیعت الوهیت او را به اثبات می‌رساند. 

۶ به کفرناحوم. انجیل متی ۲۲:۱۴ و مرقس 
ای کا که یی ی از 
خوراک دادن به آن حماعت» بی‌درنگ» شاگردان 
خود را به سوی غرب و به کفرناحوم روانه کرد 
(آیات ۸۶ ۱۷). 

۶ وزیدن باد شدید. دریای جلیل تقریباً 
دویست متر از سطح دریا پایین‌تر است. وزش 
هوای خنک از کوههای شمالی و فلات جنوبی 
سبب جابه‌جایی هوای گرم و مرطوب می‌شد و 
سطح دریاچه را به شدت متلاطم می‌نمود. 


TAY 


۶ عیسی ... بر روی دریا خرامان شده. 
انجیلهای همدید [متی» مرقس» لوقا] عنوان می کنند 
که شاگردان در آن تاریکی و در حالی که هراسان 
۴ مر ۴۹:۶). پسر خدا» که جهان را آفرید» 
بر نیروهای آن تسلط کامل داشت. در این مورد. 
او قانون جاذبه را تغییر داد. از نظر عیسی. این 
حرکتی سطحی و بی‌اهمیت نبود. این رویداد به 
شکلی شگرف و حیرت‌آور هویت واقعی عیسی 
شاگردان نشان داد (ر.اک. ۲:۱). 

۶ در ساعت. کشتی [قایق] به آن زمین ... 
رسید. جمله‌بندی این آیه نشان می‌د هد معجزهة 
دیگری نیز علاوه بر راه رفتن عیسی بر روی آب 
قدم نهاد. آنها بی‌درنگ به مقصد رسیدند. 


۳ شرح نان حیات (۷۱-۲۲:۶) 

۵-۶ این آیات به گفتار معروف عیسی 
درباره نان حبات می‌پر دازند. درونماية اصلی این 
آیات در یه ۳۵ مشهود است: «من نان حیات 
هستم.) این نخستین مورد از مجموع هفت موردی 
است که عیسی جملۀ «من هستم» را در این انجیل 
به کار برده است (۱۲:۸؛ ۸۷:۱۰ 44 ۱۰:۱۱ ۱۴؛ 
۲۱ ۳ ۰۱:۱۵ ۵). تشبیه عیسی به نان حیات 
یوحنا برای تأکید بر الوهیت عیسی به معجزات او 
اشاره می‌کند. بی‌درنگ به کلام عیسی می‌پردازد 
که در خصوص وافعیتهای روحانی شخصیت خود 
حقیقی عیسی مسیح را معرفی می‌کند و نشان 
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می‌دهد او صرفاً یک معجزه‌گر نبود» بلکه پسر 
خدا بود که آمد تا بشر را از گناه برهاند (۱۶:۳). 
عیسی این سخنان را در کنيسة کفرناحوم بیان کرد 
(یذ .)۵٩‏ 

۶ ۲۳ این آیات نشان می‌دهند انبوه جمعیتی 
که شاهد معجزه شفای عیسی و خوراک دادن به 
جمعیت بودند هنوز در همان مکانی حضور داشتند 
(شرق دریاجه) که این معجزات روی داده بودند. 
آنها از روی کنجکاوی شدید آرزو داشتند یک 
بار دیگر عیسی را بیابند. پسیاری نیز با فایقهای 
دیگری از طبریه (در ساحل شمال غربی دریاچه) 
آمده بودند. چون خبر معجزات عیسی را شنیده 
خواهان ملاقات با او بودند. 

۶ به سبب آن نان که خوردید. منظور 
عیسی این بود که آن جماعت صرفاً با انگیزه‌ای 
سطحی و زودگذر گویی برای غذای جسمانی 
در پی عیسی بودند؛ حال انکه» به لحاظ روحانی؛ 
آهمیت شخصیت و خدمت عیسی را به واقع درک 
نکرده بودند (۲۱-۱۴:۸؛ مر ۵۲:۶). 

۶ خوراک فانی. عیسی آن جماعت را به 
این سبب توبیخ نمود که با دیدگاهی مادی‌گرا به 
سلطنت مسیح موعود نظر داشتند (ر.ک. ای ۲۶؛ 
۴ سلطنت مسیح موعود یک روز به معنای 
واقعی بر زمین برقرار خواهد شد اما آن جماعت 
نتوانسته بودند ویژگی روحانی و برکت عظیم آن 
«حیات جاودانی» را تشخیص دهند که در یک دم 
به کسانی عطا می‌شود که شهادت خدا را در مورد 
پسرش می‌پذیرند. خوراکی که تا حیات جاودانی 
باقی است. در ادام این گفتار» مشخص می‌شود 
عیسی در اینجا به خودش اشاره می کند (آیۀ ۳۵). 

۶ اعمال خدا. آن جماعت تصور می کردند 
منظور عیسی این بود که خدا از ایشان انتظار داشت 
برای به دست آوردن حیات جاودانی اعمالی را 


شاهدان مسیح 
۱ 

۱. یحیی تعمید دهنده ۸-۶:۱ 
۲ کارهای عیسی ۳۶۵ 
۳ خدای پدر ۳۷:۵ 
۴ کلام خدا ۳۹:۵ 
۵ سخنان عیسی AA‏ 
۶ خدای روح‌القدس ۶0 
۷ شاگردان مسیح ۳۷۰۵ 


نجام دهند. آنها گمان می کردند می‌توانستند آن 
عمال را به‌جا اورند. 

۶ عمل خدا این است که ... ایمان بیاورید. 
ز قرار معلوم» مردم حکم بازدارندهء عیسی در َيه 
۷ را به اشتباه درک کرده بودند. همین امر موجب 
شد عیسی به آنها یادآوری کند که صرفاً توجه و 
تمرکز بر برکات مادی امری اشتباه است. انچه 
خدا انتظار داشت ایمان آوردن و اعتماد کردن به 
عیسی در مقام مسیح موعود و پسر خدا بود (ر.ک. 
ملا ۱:۳). آن عملی که خدا از انسان می‌طلبد ایمان 
آوردن به پسرش است (ر.ک. ۲۴:۵). 

۶ چه معجزه می‌نمایی؟ این پرسش نمودار 
دیرفهمی و کوری روحانی آن جماعت بود و نشان 
می داد حس کنجکاوی آنها تا چه اندازه سطحی و 
ناشی از خودخواهی بود. خوراک دادن به بیست 
هزار نفر (آیۀٌ ۱۰) آن‌قدر معجزه چشمگیری بود که 
بتواند الوهیت مسیح را ثابت کند (ر.ک. لو ۳۱:۱۶). 

۶ پدران ما ... من را خوردند. گویا در 
منطق آن جماعت عمل معجزه‌آسای عیسی در 
خوراک دادن به جمعیت, در مقایسه با آنچه موسی 
انجام داد معجزه‌ای کوچک به حساب می‌آمد. 
انها برای ایمان اوردن به عیسی انتظار داشتند 
او کل امت اسراییل را خوراک دهد. درست به 
همان میزان که خدا قوم اسراییل را طی چهل سال 


یوحنا 


سرگردانی در بیابان» با فرستادن مْ از آسمان 
تغذیه نموده بود (خرو ۳۶-۶). خحواست آن 
جماعت این بود که عیسی کاری عظیم‌تر از موسی 
انجام دهد تا به او ایمان بیاورند. انها از مزمور 
۳۳۸ نقل‌قول کردند. 

۶ نان حقیقی را از آسمان. آن من آسمانی 
که خدا می‌فرستاد خوراکی موقت و فانی بود. آن 
نان صرفاً سایه‌ای کم‌رنگ از نان حقیقی» عیسی 
مسیح» بود که خدا به ایشان عطا نموده بود. عیسی 
مسیح کسی است که به انسان به عبارتی به جهان» 
حیات روحانی و جاودانی می‌بخشد. 

۶ نان خدا. این عبارت با عبارت «نان از 
اسمان» در ايه ۲ هم‌معنا است. 

۶ ای خداوند. این نان را پیوسته به ما بده. 
این گفته یکبار دیگر کوری آن جماعت را به اثبات 
می‌رساند. آنها هنوز به نان جسمانی فکر می کردند 
و نتوانسته بودند معنای روحانی این گفتار را درک 
کنند که عیسی همان «نان» است (ر.ک. ۱۵:۴). 

۶ من نان حیات هستم. دیرفهمی 
آن جماعت در آیدٌ ۳۴ موجب شد عیسی 
به صراحت اعلام کند که به خودش اشاره 
مې کرد | 

۶ هر انچه پدر به من عطا کند به جانب 
من آید. این آیه بر حاکمیت و ارادۀ مطلق خدا در 
گزینش کسانی تأکید دارد که برای رستگار شدن به 
نزد او می‌آیند (ر.ک. آیات ۰۴۴ ۶۵ ۶:۱۷ ۰۱۲ ۲۴). 
خدا کسانی را که به نجات ابدی دست می‌پابند 
از پیش تعیین نموده است (ر.ک. توضیحات روم 
۸ ۳۰ افس ۶-۳:۱ ۱ پطر ۲:۱). حاکمیت 
مطلق خدا زیربنای اطمینان عیسی از اين واقعیت 
بود که در انجام مأموریتش موفق خواهد شد (ر.ک. 
توضیح ای ۴۰؛ ر.ک. فیل ۶:۱). امنیت نجات ابدی 
ایمانداران در حاکمیت خدا ريشه دارد, چرا که 


۳۸۵ 


اعیاد در انجیل یوحنا 


۱ عید پسح - بین ماه فروردین و اردیبهشت 
(۰۱۳:۲ ۲۳) 

۲ عید یهودیان (۱:۵) 

حکم شریعت موسی (خْرو ۱۷-۱۴:۲۳) به 

یهودیان این بود که سه بار در سال به اورشلیم 

بروند: یکبار برای عید پسح (بین ماه فروردین 

و اردیبهشت). یکبار برای عید پنطیکاست (بین 

ماه خرداد و تیر) و یکبار برای عید خیمه‌ها (بین 

ماه شهریور و مهر). به احتمال بسیار. این عید 

نامبرده یکی از آن اعیاد است. 

عید پسح - بین ماه فروردین و اردیبهشت (۴:۶) 

عید خیمه‌ها - بین ماه شهریور و مهر (۲:۷) 

عید تجدید - بین ماه آبان و آذر (۲۲:۱۰) 
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عید پسح - بین ماه فروردین و اردیبهشت 
)۵0۵:11 ۱:۱۲: ۱:۱۳) 


خدا تضمین می‌کند هر که را برای نجات ابذای 
برگزیده است به نزدش خواهد آمد. عبارت «به من 
عطا کند» نشان می‌دهد هر که خدا برمی‌گزیند و هر 
که جذب خدا می‌شود (آية ۴۴) هدیهةٌ محبت پدر 
به پسر است. پسر خدا هر هدیة ناشی از محبت را 
می پذیرد (آية ۳۷ آنها را حفظ می‌کند (آیة ۳۹) 
و هر یک را برای جلال ابدی برمی خیزاند (آیات 
۹ ۴۰). همه برگزیدگان محفوظ خواهند ماند 
(ر.ک. توضیحات روم ۳۹-۳۱:۸). اراد پدر انجام 
این هدف نجات‌بخش است و پسر ان هدف را به 
کمال به تحقق خواهد رساند (آیة ۳۸ ر.ک. ۳۴:۴ 
AY ۶:۱۷ ۹4 ۰‏ ۲۴). 

۶ هر که پسر را دید و بدو ایمان آورد. این 
آیه بر مسوولیت انسان در امر نجات تأکید می کند. 
اگرچه خدا حاکم مطلق است. نجات انسان را با 
ایمان اوردن انسان عملی می‌سازد. از این جهت. 
هر کسی باید به عیسی در مقام مسیح موعود و 
پسر خدا که بکانه راه رستگاری است ایمان آورد 
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(ر.ک. ۶:۱۴ با این حال» حتی ایمان نیز هدية 
خدا است (روم ٩۳:۱۲‏ افس ۸:۲ .)٩‏ هماهنگی 
میان حاکمیت خدا و مسوولیت انسان خارج از 
درک و خرد انسان است. اما در ذهن بی‌کران خدا 
مقوله‌ای کاملاً واضح و شفاف می‌باشد. 

۵۰-۶ این آیات به شروع واکنشهای 
جمعیت نسبت به سخنان عیسی دربارهُ نان حیات 
می‌پردازند. این آیات را می‌توان به سه بخش تقسیم 
نمود: (۱) جمعیت غرولند و هیاهو می کنند (ایات 
۱ ۴۲) (۲) عیسی آنها را به سبب واکنشی که 
نشان دادند توبیخ می‌کند (آیات ۴۶-۲۳؛ (۳) 
عیسی بار دیگر پیغام خود را برای آنها تکرار 
می‌نماید (ایات ۵۱-۴۷). 

۶ بهودیان. در این انجیل. وازه بهودیان 
اغلب گویای ضدیت و دشمنی با مسیح است. 
این واژه به این منظور به کار رفته است که نشان 
دهد یهودی بودن آنها و دشمنی و خصومت با 
مسیح موعودشان چقدر متناقض و ناهمخوان 
بود. از انجا که انها سخت‌دل شده بودند. خدا 
نیز دلشان را به نشانه داوری سخت نمود (ر.ک. 
۴-۲ اش ۱۰:۶؛ ۱:۵۳؛ مت ۱۵-۱۰:۱۳). 
در آن دوران مصیبت عظیم در آخر زمان. قوم 
اسراییل به عیسی در مقام مسیح موعودشان ایمان 
می‌آورند و رستگار می گردند (روم ۲۷-۲۵:۱۱؛ 
مکا ۷:۱ ۸-۱۰۷ ر.ک. زک ۱۴-۱۰:۱۲). همهمه. 
جماعت حاضر در کنیسه در مقابل سخنان عیسی 
همان واکنشی را نشان دادند که بهودیان» قبل و 
بعد از نازل شدن من در بیابان» نسبت به خدا 
نشان دادند و غرولند نمودند (خرو ۶ A‏ : 
اعد ۶-۴:۱۱). زیرا گفته بود: من هستم آن نانی 
که از اسمان نازل شد. خشم بهودیان دو علت 
داشت: (۱) عیسی فرمود آن «نان» است؛ (۲) عیسی 
فرمود از آسمان آمده است. زمانی که عیسی اعلام 


(۱۸:۵) هم اهالی جلیل واکنش منفی نشان دادند. 

۴۳۳۶ پدر و مادر او را می‌شناسیم. بهودیان 
صرفا عیسی را یکی از اهالی جلیل می‌دانستند. این 
گفته یادآور کلام عیسی در یه ۴ است: «هیچ 
نبی را در وطن خود حرمت نیست.» دشمنی آنها 
در بی‌ایمانی ریشه داشت. مرگ عیسی در استانة 
وقوع بود» چون هر جایی می‌رفت با ضدیت و 
دشمنی روبهرو می گشت. 

۶ او را جذب کند. (ر.ک. آَیة ۶۵). با توجه 
به آیات ۳۷و ۴۴ درمی‌یابیم که نمی‌توان آن جذب 
الهی که عیسی به آن اشاره می‌کند را صرفاً به 
فیضی محدود نمود که الهیدانان آن را «فیض مُقدم») 
می‌نامند. به این معنا که قدرت برای آمدن به نزد 
بنابراین» همه قادرند صرفا با ارادۀ خود پیغام انجیل 
را بپذیرند یا آن را رد کنند. کتاب‌مقدس نشان 
می‌دهد انسان اراد آزاد ندارد. چرا که انسان بردۀ 
گناه اسشت (تباهی کامل) و اگر خدا او را قدرت 
اش قادر نیست ایمان آورد (روم ۱۹-۱:۳؛ افس 
٩۳-۲‏ ۲ قرن ۴:۴؛ ۲ تيمو ۱ هر که بخواهد 
می‌تواند به نزد پدر آید. اماء در واقع» تنها کسانی به 
سوی پدر می‌آیند که پدر به آنها قدرت می‌بخشد تا 
بخواهند نزد او ببایند. جذب کردن در اینجا عملی 
گزینشی و ثمربخش است (تأثیر مطلوب به بار 
می‌آورد) و برای کسانی نتیجه‌بخش است که خدا 
برگزیده اسر به عبارتی» کسانی ایمان می‌آورند 
که خدا آنها را برگزیده است» زیرا خداء از ازل» 
در حاکمیت مطلق خویش, چنین نتیجه‌ای را مقذر 
نموده است (افس ۱۱-۱ 

۶ منظور عیسی این بود که اگر کسی توبه 
می کند و به خدا ایمان می‌آورد به این دلیل است که 


از خدا تعلیم یافته است و خدا او را جذب نموده 
است. او برای اثبات گفتة خود از اشعیا ۱۳:۵۴ 
نقل‌قول می‌کند. «جذب کردن» و (تعلیم یافتن» 
شخص می‌باشند. آن کسانی که خدا تعلیمشان 
می‌دهد تا حقیقت را درک نمایند همان کسانی 
هستند که خدای پدر جذبشان نموده است تا به 
پسر ایمان آورند. 

۶ ۵ در اینجاه عیسی نان زمینی و آسمانی 
را با یکدیگر مقایسه می‌کند. من آسمانی که در 
بیابان عطا شده بود» اگرچه از آسمان فرستاده 
شد تا نیاز جسمانی قوم اسراییل را برطرف 
سازد نمی‌توانست آنها را حیات ابدی بخشد و 
نیازهای روحانی‌شان را مانند «نان حیات» «أَية 
۸) که در شخص عیسی مسیح موعود از آسمان 
آمد برطرف سازد. گواه این مقایسه در بطن این 
واقعیت انکارناپذیر نهفته است که تمام نیاکان قوم 

۵٩-۶‏ این آیات را می‌توان به سه بخش 
تقسیم نمود: (۱) اعلانية عیسی (أَيةٌ ۲(:6۵۱) بهت 
و حیرت جمعیت (آیة 6۵۲؛ (۳) وعده‌های عيب 
(آیات .)۵٩-۵۳‏ 

۶ این اعلان دقیقاً بازگویی آیات ۳۳ ۳۵ 
۷ ۸ می‌باشد. جسم من است که آن را به 
جهت حیات جهان می‌بخشم. عیسی در اینجا 
قربانی شدنش بر روی صلیب را که در آستانة 
وقوع بود پیشگویی نمود (ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۵؛ ۱ 
پطر ۲۴:۲). عیسی داوطلبانه جانش را برای انسان 

۶ مخاصمه [حدال]. بار دیگ بهت و 
حيرت بهودیان نشان داد که آنها حقیقت روحانی 
مثال عیسی را درک نکرده بودند. هر بار که عیسی 
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با زبان تمثیل یا در لفافه با ایشان سخن می گفت» 
یهودیان نمی توانستند اهمیت کلام عیسی را به 
لحاظ روحانی درک کنند (۴:۳؛ ۱۵:۴). شریعت 
موسی نوشیدن خون يا خوردن گوشتی که هنوز 
در آن خون وجود داشت را منع کرده بود (لاو 
۱۴-۷؛ تث ۱۶:۱۲؛ اع ۵ ان بهودیان 
که نمی‌توانستند از چشم‌انداز جسمانی فراتر روند 
حیران و خشمگین شده بودند. 

ورد 5 شیف رتور ی ای 
بود که تشبیه نامبرده به لحاظ روحانی اهمیت 
داشت نه اینکه صرفاً عوردن و نوشیدن واقعی از 
آن برداشت شود: همان‌طور که خوردن و نوشیدن 
برای بقا و ادام حیات جسمانی ضروری است. 
ایمان آوردن به قربانی و مرگ عیسی بر صلیب 
برای بهره‌مندی از حیات جاودان ضروری می‌باشد. 
خوردن جسم عیسی و نوشیدن خون او نمادی از 
ضرورت پذیرفتن کار او بر روی صلیب است. 
ابا بانط براشمت .در تصور امو دان یں گنهن که 
مسیح موعود باید مصلوب شود (ر.ک. اع ۱:۱۷- 
۳ بهودیان باز هم به سبب انکه چشمانشان را 
بسته بودند و به سبب کوری که داوری بر ایشان 
بود نتوانستند به حقیقت نهفته در کلام عیسی و 
فشک آنه لحاظ تفای بی رت اشارة سی 
به خوردن جسم و نوشیدن خونش به دو دلیل 
مهم نمی‌تواند به معنای شرکت در ایین عشای 
ریّانی باشد: (۱) آیین عشای ربّانی هنوز پایه‌گذاری 
نشده بود؛ (۲) اگر عیسی به آیین عشای رانی 
اشاره می کرد» معنایش این بود که این آیات تعلیم 
می‌دادند ار کش این ایین را به‌جای می‌اورد. از 
حیات جاودان برخوردار می گشت. 

۷۱-۶ این آیات به واکنش شاگردان عیسی 
به موعظهٌ او در مورد «نان حیات» می‌پردازند. 
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همانند واکنش مردم در اورشلیم (فصل ۵) و 
جلیل (فصل ۶ در اینجا نیز واکنش بسیاری از 
شاگردان عیسی چیزی جز بی‌ایمانی و رویگردانی 
از او نبود. یوحنا به واکنش دو گروه اشاره می کند: 
(۱) شاگردان دروغین که بی‌ایمانی خود را اشکار 
نمودند (آیات 6۶۶-۶۰؛ (۲) شاگردان راستین که 
ایمان خود را آشکار نمودند (آیات ۷۱-۶۷). پس 
از این موعظه فقط هستة کوچکی از شاگردان باقی 
ماندند (ایهٌ ۶۷). 

۶ شاگردانش ... همهمه می کنند. همانند 
یهودیان در اَی ۴۱ و نخستین نسل از اسراییلیان 
در رویارویی با منْ آسمانی» واکنش بسیاری از 
شاگردان عیسی در اینجا نیز چیزی جز غرولند و 
شکایت نبود (خرو ۶ 

۶ عیسی ... می‌دانست. این جمله باد او 
سخنان عیسی در ايه ۲۵-۲۳:۲ است. عیسی از دل 
انسانها و از دل پیروانش باخبر بود. او در علم مطلق 
خود می‌دانست بسیاری باور نداشتند او مسیح 
موعود و پسر خدا است. از این جهت. عیسی به 
آنها تعهدی نداشت. آن شاگردان دروغین صرفا 
شیفتة پدیده‌های جسمانی شده بودند (معجزات و 
تأمین خوراک) و نمی‌توانستند مفهوم واقعی تعلیم 
عیسی را درک کنند (آَیه ۶۱). 

۶۵:۶ گفتم. (ر.ک. توضیح أ FY‏ 
به انسانها حکم شده ایمان بیاورند و در مقابل 
بی‌ایمانی‌شان پاسخگو باشند. با این حال. ایمان 
واقعی هرگز به تصمیم انسان وابسته نیست. عیسی 
در رویارویی با این بی‌ایمانی» یکبار دیگر» تکرار 
نمود این خدا است که در حاکمیتش انسانها را 
برای نجات ابدی برمی گزیند. 

۶ شاگردان ... دیگر با او همراهی نکردند. 
ساختار این جمله نشان می‌دهد آنها با قاطعیت 


روی گرداندند و برای همیشه عیسی را ترک کردند 
(ر.ک. ۱ پطر 4-۲ ۱ یو ۱۹:۲). 

۶ ما ایمان آورده. سخنان پطرس تا اندازه‌ای 
جنبهٌ خودنمایی داشت. یعنی منظورش این بود 
که شاگردان واقعی عیسی بینش و آگاهی برتری 
داشتند و به همین دلیل ایمان آورده بودند. 

۶ آیا من شما دوازده را برنگزیدم. در مقابل 
ادعای پطرس مبنی بر اینکه شاگردان به عیسی 
ایمان آورده بودند. عیسی به آنها یادآوری می‌کند 
او بود که در حاکمیتش ایشان را برگزید (آیات ۲۷ 
۴ ۶۵). عیسی اجازه نداد در گزینش مقتدرانه و 
مطلق خدا حتی زمزمه‌ای از ادعای انسانی به گوش 
رسد. ابلیسی. وارهُ ابلیس به معنای «افترازن» یا 
(کسی است که به دروغ متهم می‌کند.) شاید بهتر 
باشد این ايه چنین ترجمه شود: «یکی از شما 
ابلیس است.» در این آیات نیز به طور مشخص 
همین مفهوم برداشت می‌شود: TAY)‏ ۷ مر 
۸ لو ۳:۲۲). بزرگ‌ترین مقابله گر خدا در پس 
قصور و کوتاهی انسانها به گونه‌ای عمل می‌کند 
که بدجنسی و بدخواهی او بدجنسی و بدخواهی 
انها به حساب اید (ر.اک. مت ۲۳:۱۶). عیسی در 
علم مطلق خود منشأً این بدذاتی را می‌شناخت و 
دقیقا ان را معرفی کرد. این توصیف. به صراحت؛ 
شخصیت یهو دا را مشخص می کرد بدین معنا که 
ی رن ریت رورا 
شخصی گمراه بود که تلاش می کرد عیسی را وادار 
کند تا قدرتش را به کار گیرد و ملکوت خویش را 
برقرار نماید (به عقَیده برخحی). او ابزاری در دست 
شیطان بود تا شرارت مطلق را عملی سازد (ر.ک. 
توضیحات ۳۰-۲۱:۱۳): 

اسر تقاط امال بان اه واا 
است عبری به معنای «اهل قریوت» که دهکده‌ای 


در یهودیه بود. همانند سه انجیل دیگ در اینجا 
نیز هرگاه از بهودا نام برده می‌شود به خیانتش هم 
اشاره می گردد. 


ج. ضدیت به هنگام عید خیمه‌ها 
(۲۱:۱۰-۱:۷) 


۱) ضدیتها (۵۹:۸-۱:۷) 

۵۹:۸-۷ موضوع اصلی این آیات را می‌توان 
در یک عبارت خلاصه کرد: «تنفر بسیار شدید). 
شعله‌های بیزاری از عیسی که در فصلهای ۵ و ۶ 
آتش زیر خاکستر بود. اکنون» به صورت شعله‌های 
فروزان زبانه می کشیدند. این تنفر شدید با دسیسة 
مجتهدان يهود برای کشتن پسر خدا در آیات 
۵۷-۱ به اوج خود می‌رسد و در نهایت به 
مصلوب کردن او می‌انجامد. هر دو فصل ۷ و 
۸ به حضور عیسی در عید خیمه‌ها در اورشلیم 
می‌پردازد. نکتۀ قابل توجه این است که دو عنصر 
اصلی عید خیمه‌هاء یعنی آب و نون در این دو 
فصل از جایگاه برجسته‌ای برخوردارند (آیات 
۳۹-۷ ۱۲:۸). در عید پسح بعدی که پس از عید 
خیمه‌ها در پیش بود. عیسی مصلوب می گشت. 
حقیقت مهم و غالب بر کل این دو فصل این است 
که مسیح طبق زمان‌بندی الهی پیش می‌رفت. وقایع 
زند کی او به شکل اتفاقی روی نمی‌دادند. بلکه 
همه‌چیز طبق حاکمیت مطلق خدا و زمان‌بندی و 
هدایت کامل او پیش می‌رفت. 

۱۳-۷ این آیات را می‌توان به دو بخش تقسیم 
نمود: (۱) عیسی اجازه نمی‌دهد در زمان‌بندی 
حاکمانۂ خدا احتلالی ایجاد شود (آیات 6-۱؛ 
(۲) عیسی کاملا مطیع زمان‌بندیی می‌باشد که خدا 
در حاکمیتش تدبیر نموده است (ایات ۱۳-۱۰). 

۷ بعد از آن. به احتمال بسیار: بین فصل ۶ و 
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۷ هفت ماه فاصله است. رویدادهای فصل ۶ در 
دوران پسح (۴:۶؛ نیمه فروردین) اتفاق می‌افتند. 
در حالی که ماجراهای فصل ۷ به عید خیمه‌ها (ماه 
مهر) مربوط می‌گردند. یوحنا اشاره‌ای به این چند 
ماه نمی کل زیرا هدفش این نیست که رویدادهای 
زندگی مسیح را دقیقاً به ترتیب زمان عنوان کند. 
هدف یوحنا این بود که عیسی را در مقام مسیح 
قو غود و نسر نخدا به نوی کا یو اکن اناما 
به او را نشان دهد. در جلیل می‌گشت. فصل ۶ 
نشان می‌دهد عیسی دو روز را با آن جماعت انبوه 
که شمارشان به حدود بیست هزار نفر می‌رسید 
سپری کرده بود (۲۲:۶). اما هفت ماه را به تعلیم 
دوازده شاگردی اختصاص داده بود که به او ایمان 
داشتند. این نمودار اهمیت والای شاگردسازی 
است. زیرا عیسی زمان قابل توجهی را صرف 
تعلیم به رهبران روحانی آینده نمود. 

۷ عید خیمه‌ها. (ر.ک. توضیح ۱:۵). عید 
خیمه‌ها در عهدعتیق با برداشت محصول انگور 
و زیتون همزمان بود (ځرو ۱۶:۲۳؛ لاو ۳۳:۲۳- 
۶ ۳۲-۲۹ تث ۱۵-۱۳:۱۶. در حالی که 
محصول گندم در فاصلهٌ ماه فروردین تا خرداد 
برداشت می‌شد. عید خیمه‌ها به مدت هفت روز 
از پانزدهم تا بیست و یکم ماه تیشری (شهریور 
و مهر) برگزار می‌گشت. طبق گفتة یوسفوس 
[تاریخ‌نویس) از ميان سه عید اصلی بهودیان این 
عید محبوب ‌ترین بود (عید پسح» عید پنطیکاست» 
عید. غیمه‌ها ساکنان مان وای ا شاخ ,و 
برگ درختان الاچیق می‌ساختند و یک هفته در 
آنها به سر می‌بردند (به همین دلیل» آن عید را 
«خیمه‌ها» می‌نامیدند؛ ر.اک. لاو ۴۲:۲۳). کسانی که 
در شهر سکونت داشتند نیز بر پشت‌بام یا در حياط 
خانه‌هایشان چنین ترکیب مشابهی را بنا می‌کردند. 
از آیینهای مهم این جشن حمل آب و افروختن 
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چراغ بود. عیسی به هر دو مورد اشاره می کند («هر 

تشنه باشد نزد من اید و بنوشد»: ایات ۳۷ ۳۸؛ 
«من نور عالم هستم): OITA‏ 

۷ پرادرانش. انجیل متی ۵۵:۱۳ برادران عیسی 
را چنین می‌نامید: «یعقوب و یوسف و شمعون و 
یهودا». یعقوب. که بعدها رهبر کلیسای اورشلیم 
گشت. رساله‌ای به نام خود در عهدجدید ثبت 
نمود. جوداس يا بهودا نیز نويسندة رساله‌ای به 
نام خودش است. آنها برادران ناتنی عیسی بودند؛ 
چرا که عیسی از مریم باکره متولد شد و یوسف 
تارس امن ی کی ا 
مادرشان. مریم با عیسی نسبت برادری داشتند 
(ر.اک. مت ۱۶:۱ ۰۱۸ ٩۲۳‏ لو ۳۵:۱). 

۷ آشکار شود ... خود را به جهان بنما. 
را ارا ع این باه یبارت 
خویش را به نمایش بگذارد. اگرچه این آیات انگیزه 
اا تن تک هراتس ا 
آنها به دو دلیل بوده است: (۱) خواستار مشاهدۀ 
معجزات بودند تا اصالت معجزات بر خودشان 
ثابت شود؛ (۲) شاید آنها نیز مانند دیگران انگیزة 
سیاسی داشتند. به این معنی که دلشان می‌حواست 
او مسیح موعود با قدرت سیاسی و اجتماعی 
ا رای کا خیسی مهم بوددواکنش سناکدان 
اورشلیم و پذیرش يا عدم پذیرش عیسی را به 
چشم ببینند. چرا که این سنگ محکی بود تا بدانند 
ناو ف امس موقره آردان او ادا 

۷ در ابتداء حتی برادران عیسی نیز همانند 
ساکتان اورشلیم و اهالی جلیل به او ایمان نداشتند. 
برادران عیسی تا پیش از رستاخیزش به او ایمان 
نیاوردند (اع ۱۱ ۱ قرن ۷:۱۵). 

۷ وقت من هنوز نرسیده. این عبارت یاداور 
پاسخی است که عیسی در عروسی قانا به مادرش 
داده بود (ر.ک. ۴:۲). همچنین اولین دلیل حضور 


نیافتن عیسی در آن عید را بیان می‌کند: رفتن او 
مطابق با زمان‌بندی خدا نبود. این گفتةٌ عیسی 
نمودار وابستگی کامل و تعهد او به زمان‌بندی 
مطلق خدا در زندگی‌اش بود (ر.ک. ۸ اع 
۷ ۲۶:۱۷). علاوه بر این عیسی هیچ گاه خود 
را به خواستةٌ بی‌ایمانان متعهد نمی‌دانست» حتی 
اگر آن افراد برادران ناتنی‌اش بودند. وقت شما 
هميشه حاضر است. از آنجا که برادران عیسی 
به او ایمان نداشتند. در واقع» متعلق به دنیا بودند. 
از این‌رو از خدا و مقاصدش چیزی نمی‌دانستند. 
آنها به سبب بی‌ایمانی‌شان به کلام عیسی گوش 
نسپردند. زمان‌بندی خدا را درک نکردند و قادر 
نبودند آن کلمه را که در مقابل ایشان مجسم شده 
بود بشناسند. در نتیجه» برای انها هر زمان و چه 
تب :همان که تما متام او د: 

۷ حهان نمی تواند شما را دشمن دارد. جهان 
نمی‌توانست از برادران عیسی بیزار باشد زیرا آنها 
به جهان متعلق بودند و جهان خاصان خود را 
دوست دارد (ر.ک. ۰۱۸:۱۵ .)۱٩‏ نظام شریر دنیا 
و تمام کسانی که از آن کلمه و پسر خدا روی 
می‌گردانند در سلطةٌ شیطان هستند (۱ یو ۱۹:۵). 
من بر ان شهادت می‌دهم که اعمالش بد است. 
ایمانداری که به راستی تولد تازه یافته است و برای 
جلال خدا زندگی می‌کند باید برای روبه‌رو شدن با 
نفرت و دشمنی دنیا آماده باشد (ر.ک. ۲۵-۱۸:۱۵؛ 
۳-۶ 0۲ 

۷ وقت من هنوز تمام نشده است. این دومین 
دلیلی است که چرا عیسی در ان عید در اورشلیم 
حضور نیافت. بهودیان نمی‌توانستند پیش از 
زمان‌بندی کامل خدا در اجرای برنامه‌اش عیسی را 
بکشند (ر.ک. غلا ۴:۴). تعهد عیسی به زمان‌بندی 
خدا راه را بر هر گونه انحراف از آنچه خدا مقدّر 


نموده بود مسدود می‌نمود. 


۷ در خفا. فرض بر این است که پدر او 
را هدایت نمود تا به اورشلیم برود. این آخرین 
حضور عیسی در جلیل پیش از مصلوب شدنش 
بود. سفر پنهانی عیسی نشان می‌داد او بر حلاف 
آنچه برادرانش از او خواسته بودند با احتیاط 
بسیار» عمل کرد (ر.ک. ايه ۴). 

۷ بهودیان ... او را حستجو نموده. تفاوت 
ميان واه «یهودیان» در اين أنهو اة «مردم) 
حاکی از ان است که یهودیان همان مجتهدان 
یهودی در منطقهٌ بهودیه بودند که پایگاهشان در 
اورشلیم قرار داشت. آنها با مسیح دشمن بودند و 
بدون شک قصدشان از یافتن عیسی این بود که با 
او ضدیت ورزند. 

۷ ۳ در میان مردم ... همهمة بسیار بود. 
جمعیتی که از اهالی یهودیه. جلیل و یهودیان 
پراکنده (در سایر مناطق) تشکیل شده بودند دربارة 
مسیح عقاید و دیدگاه‌های مختلفی داشتند. دران 
جمعیت. هم کسانی حضور داشتند که عیسی را 
در ظاهر پذیرفته بودند: «مردی نیکو است» هم 
کسانی که با شک و بدبینی از او رویگردان بودند: 
«(گمراه کننده قوم است.» کتاب تلمود بهودیان 
[احکام شفاهی که مجتهدان مذهبی يهود بنا 
گذاشته بودند و در کتابی به این نام جمع‌اوری 
شده بود] نشان می‌دهد بسیاری از یهودیان عیسی 
را گمراه‌گر می‌دانستند (تلمود بابلی» شورای عالی 
بهود ۴۲). 

۲۳-۷ شدت یافتن ضدیتها عیسی را از تعلیم 
دادن بازنداشت. در مقابل او بی‌وقفه به باز گویی 
ادعاهایش در رابطه با الوهیت و خدمتش ادامه 
داد. در میانة عید خیمه‌هاء آن هنگام که بهودیان از 
سراسر اسراییل در اورشلیم گرد آمده بودند. عیسی 
یکبار دیگر به تعلیم پرداخت. در این بخش» عیسی 
بر حقانیت خدمتش تاکید نمود و با اقتدار پسر خدا 


۳۹۱ 


تعلیم داد. این آیات به پنج دلیل نشان می‌دهند 
چرا ادعاهای عیسی در مورد خحودش برحق بودند: 
(۱) علم مطلق او که از پدر سرچشمه می گرفت 
(ایات ۰.۱۵ ۱۶)؛ (۲) تعلیم و دانش او می‌توانست 
با سنجش تأیید گردد «اية ۱۷)؛ (۳) کارهای او 
گواه از حود گذشتگی بودند (آیة ۱۸)؛ (۴) تأثیر او 
بر دنیا شگفت‌انگیز بود (آیات ۱٩‏ ۲۰)؛ (۵) آنچه 
انجام می‌داد گواه هویت او در مقام پسر خدا بود 
(ایات ۲۴-۲۱). 

۷ نصف عید. شاید عیسی به این دلیل 
تا نیم عید صبر کرد که مبادا مردم به خاطر 
انگیزه‌های سیاسی به او فشار آوردند و در ورود 
پیروزمندانه‌اش به اورشلیم پیش از زمان موعود. 
از او استقبال کنند. به هیکل [معبد] آمده تعلیم 
می‌داد. عیسی به رسم معلمان مذهبی زمانۀ خودش 
تعلیم می‌داد. معلمان مذهبی سرشناس, در نقاط 
مختلف معبدء نوشته‌های عهدعتیق را برای جمعیتی 
که گرداگرد ایشان نشسته بودند تفسیر می کردند. 

۷ تعجب نموده. دانش و آگاهی عیسی از 
نوشته‌های عهدعتیق دانشی فوق طبیعی بود. مردم 
متحیر بودند چگونه شخصی که در هیچ مرکز 
آموزشی و در مکتب هیچ‌یک از معلمان برجستة 
مذهبی تعلیم نیافته بود می‌توانست تا این اندازه در 
تعلیم کلام خدا مهارت داشته باشد. هم محتوا هم 
زو تیم خیش ید تخاط کیت بان a‏ 
به کلی متفاوت بود. 

۷ از فرستندة من. کیفیت متفاوت تعالیم 
عیسی در سرچشمة ان تعالیم ريشه داشت. در 
پدری که ان تعالیم را به او عطا نموده بود (۲۶:۸ 
۰ ۴۶ ۷ ۲ ۵۰). بر حلاف معلمان مذهبی 
يهود که از انسان تعلیم یافته بودند (غلا ۱۲:۱)؛ 
تعلیم عیسی از خدا منشاً می‌گرفت. در حالی که 
معلمان مذهبی يهود بر اقتدار و صلاحیت دیگران 
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(زنجیرة طولانی آداب و رسوم انسانی) تکیه 
داشتند. اقتدار عیسی در خودش بود (ر.ک. مت 
۷ ¢4 اع ۴ 

۷ اگر کسی بخواهد اراد او را به عمل ارد 
... خواهد دانست. خدا برای کسانی که از اساس 
و بنیان به انجام ارادهٌ خدا متعهد هستند حقیقتش را 
تا ادن اما وا سنوی ان تفت هوات 
خواهد کرد. حقیقت خدا حقانیت خویش را به 
اثبات می‌رساند. روح‌القدس این امر را با خدمت 
خود در تعلیم دادن به انجام خواهد رساند (ر.ک. 
۶ | بو ۲۰:۲ ۲۷). 

۷ هر که طالب حلال فرستنده خود باشد. 
کسانی که به دروغ ادعا می کردند نجات‌دهنده و 
مسیح موعودند در جهت اهداف خودپسندانة خود 
عمل می‌کردند و به این شکل کاذب بودنشان را 
اشکار می‌ساختند. اما عیسی مسیح در مقام پسر 
خدا امد تا فقط پدر را جلال دهد و اراده او 
را به انجام رساند (۲ قرن ۱۷:۲ فیل ۱۱-۵:۲ 
عبر *۷:۱), 

۷ ۲۰ مرا به قتل رسانید. اگر عیسی یکی 
از مدعیان دروغین و جعلی مذهبی بود. دنیا هرگز 
تا این اندازه از او نفرت نمی‌داشت. از انجا که 
نظام شریر دنیا خاصان خود را دوست دارد» نفرت 
دنیا از عیسی ثابت می‌کند او از جانب خدا امد 
.)۱٩ ۱۸:۱۵(‏ 

۷ یک عمل. با توجه به محتوای آیات ۲۲ 
و ۲۳ مشخص است که عیسی به شفای آن مرد 
مفلوج اشاره می کرد. آن رویداد سرآغاز شک ل گیری 
مخالفت و ازار مجتهدان يهود بود. جرا که ان شفا 
در روز ست صورت گرفته بود (ر.ک. ۱۶-۱:۵). 

۷ بلکه از اجداد. اشاره به دوران زندگی 
ابراهیم و نیاکان قوم يهود است. در آن زمان, خدا 
نشان ختنه را بنا نهاد (پید ۱۲-۱۰:۱۷). این آیین 


بعدها در کوه سینا جزیی از عهدی گشت که خدا 
با موسی بست (ځرو ۲۶:۴ ۴۴:۱۲ ۴۵). این که 
عیسی نه فقط تعلق خاطر و تعصب بی‌اندازة 
یهودیان نسبت به و را متعادل می‌نمود بلکه 
مهم‌تر از آن نشان می‌داد آیین ختنه پیش از شریعت 
موسی وجود داشت و پیش از شریعت موسی اجرا 
می‌شد (غلا ۱۷:۳): علاوه بر این» آیین ختنه پیش 
از حکم میسنت فنا کته الوک 

۷ در روز سیّت. طبق انچه شریعت تعیین 
نموده بود. آیین ختنه بايد در هشتمین روز تولد 
نوزاد انجام می گرفت (لاو ۲-۱:۱۲). اگر نوزادی 
در روز سبّت به دنیا می‌آمد» آن‌گاه هشتمین روز 
یعنی روز ختنة او با سبّت بعدی همزمان می‌شد. 
منظور عیسی این بود که یهودیان با ختنه کردن 
نوزاد در آن روز قوانینی را که خود برای روز ست 
تعیین کرده بودند زیر پا می گذاشتند. ریاکاری آنها 
مثل روز روشن بود. شخصی را شفای کامل دادم. 
عیسی ادر شیو کشت از اس یر ساس ی 
به استدلال بر اساس کل می‌رسد. اگر آیین ختنه 
و طهارت بخشی از بدن در روز سبّت مجاز بود 
(استدلال جزء)» چقدر بیشتر باید شفای واقعی 
کل بدن در روز سبّت جایز می‌بود (استدلال کل). 

۷ به راستی داوری نمایید. عیسی 
قضاوتهای خشن و ایرادگیرانه‌ای را منع می کرد 
که برخاسته از حس حق به جانب بودن و به خود 
بالیدن شریعت‌گرایان بود (مت ۱۷)» اما انتظار 
داشت افراد بر مبنای اصول اخلاقی و با تکیه بر 
الهیات قدرت تشخیص داشته باشند. 

۳۶-۷ در این آیات» یوحنا یکبار دیگر 
سخنان عیسی را در مورد هویتش در مقام مسیح 
موعود و پسر خدا بازگو می‌نماید. در اینجاء یوحن 
پر سرآغاز و سرمنشاً الهی او تمرکز می‌نماید. 
اگرچه در آن مقطع از زمان برخی به عیسی ایمان 


آوو دنك رای ۳۱ خشم رهبران مذهبی بیش از 
پیش افروخته شد و از این‌رو با بدجنسی پسیار 
نقشه کشیدند او را دستگیر کنند (آیة ۳۲). طبق این 
آیات» عیسی آن جماعت را در سه تنگنا قرار داد: 
(۱) سردرگمی پیچیده و دامنه‌دار (آیات ۲۹-۲۵)؛ 


(۲) اختلاف عقیده (آیات ۳۲-۳۰)؛ (۳) درنگ 
نمودن در توبه (آیات ۳۶-۳۳). با این سه مشکل» 
وضعیت اهالی اورشلیم بسیار ناامیدکننده به نظر 
می‌رسید. 

۷ اشکارا حرف می‌زند. جماعت از این 
متعجب بودند که با وجود تهدیدات بسیار از سوی 
مقامات مذهبی (آیات ۰۲۰ ۳۲) عیسی همچنان با 
شهامت از هویت خود سخن می‌گفت. آیا رؤسا 
9 می دانند. این پرسش نشان می‌داد هم مردم هم 
رهبران مذهبی در مورد هویت عیسی و چگونگی 
برخورد با او کاملاً سرگشته و دودل بودند. پرسش 
آنها نمودار شک و ناباوری‌شان بود. آنها در مورد 
هویت عیسی اعتقاد محکم و راسخی نداشتند. 
مردم از این متحیر بودند که اگر عیسی واقعا 
فریبکار بود» چرا رهبران مذهبی او را دستگیر و 
ساکت نمی کردند. این سرگشتگی باعث شده بود 
مردم تصور کنند شاید مقامات مذهبی در خلوت 
به این نتیجه رسیده بودند که عیسی به واقع مسیح 
موعود بود. کل ان جماعت در رابطه با عیسی 
حیران و سرگردان بودند. مسیح. (ر.اک. توضیحات 
1( 

۳۷۷ هیچ کس نمی‌شناسد که از کحا است. 
کتاب‌مقدس تنها منبعی بود که به محل تولد مسیح 
اشاره می‌نمود (میک ۲:۵؛ مت ۸۵:۲ ۶). گفته‌ها در 
میان یهودیان نیز حاکی از آن بود که مسیح موعود 
به ناگهان در ميان قوم خود ظهور خواهد کرد. 
این باور بر تفسیر اشتباه یهودیان از ملاکی ۱:۲ 
استوار بود. با توجه به این موضوع. به احتمال 


۳۹۳ 


بسیان عبارت نامبرده به این معنا بود که هویت 
مسیح موعود کاملاً ناشناخته خواهد بود تا زمانی 
که به ناگه در اسراییل ظهور کند و قوم اسراییل را 
ناصره زیسته بود و مردم (دست‌کم در ظاهر) او را 
می‌شناختند (آَیة ۲۸). 

تعلیم مهم را به اشکارترین و علنی‌ترین شکل 
اعلام نمود (ر.ک. آي ۳۷: ۱۵:۱ ۴۴:۱۲). مرا 
می‌شناسید و نیز می‌دانید از کجا هستم. کلام 
عیسی در اینجا نقطۀ مقابل گفتار او در اید ۱۹:۸ 
است. او حطاب به دشمنانش می‌فرماید که نه او 
را می‌شناسند و نه پدر او را. کلام عیسی در اینجا 
هم با طعنه است و هم طنزآلود. منظور عیسی این 
بود که بهودیان بر خلاف آنچه می‌پنداشتند واقعا 
نتوانسته بودند هویت او را به درستی درک نمایند. 
آنها از چشم‌انداز زمینی می‌دانستند او کیست. اما 
آنها تصور می‌کردند از درکی عمیق و روشنگری 
روحانی برخوردارند. رویگردانی‌شان از عیسی 
ورشکستگی روحانی‌شان را اشکار می‌نمود (روم 
۱۹-۷۲). 

۷ ساعت او هنوز نرسیده بود. این آیه 
مشخص می‌کند که چرا نتوانستند او را دستگیر 
کنند (زمان‌بندی حاکمانهة خدا و برنامه‌ای که 
برای عیسی مقذر نموده بود اجازه نمی‌داد او را 
دستگیر کننك). 

۷ بسیاری ... ایمان آوردند. مردم در مورد 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۹۴ 


می‌شود پاسخی منفی را در خود دارد. بدین معنا 
که مسیح موعود نمی‌توانست معجزاتی عظیم‌تر از 
انچه عیسی انجام داده بود به عمل اورد. 

۷ فریسیان و رسای کهنه. (ر.ک. توضیح 
۳ فریسیان و رسای کهنه از دیرباز با هم 
ناسا زگاری داشتند. اغلب رؤسای کهته از فرقة 
صدوقیان بودند که به لحاظ سیاسی و مذهبی رقیب 
و مخالف فریسیان به حساب می‌آمدند. پوحنا بارها 
در انجیلش این دو گروه را کنار هم قرار می‌دهد 
(ر.ک. آیۂ ۴۵؛ ۴۷:۱۱ ۵۷: ۳:۱۸). یوحنا قصد 
داشت بر این نکته تأکید نماید که علت همدلی 
و همکاری آنها نفرت هر دوی ایشان از عیسی 
بود. این دو گروه که ایمان آوردن افراد نامبرده 
در ی ۳۱ را زنگ خطر می‌دانستند در تلاش و 
تکاپو بودند عیسی را دستگیر کنند با ساذا مردم 
او را در مقام مسیح موعود بستایند. حال انکه. 
تلاش انها بی‌ثمر بود (ایهُ ۳۰). خادمان. اشاره به 
پاسبانان معبد است. می‌توان گفت آنها به نوعی 
همانند نیروهای پلیس انجام وظیفه می‌کردند. این 
نگهبانان لاویانی بودند که مسوولیت برقراری نظم 
و انضباط در نقاط مختلف معبد را به عهده داشتند. 
به هنگام بروز اختلافات مذهبی که بر سیاست 
رومیان تأثیری نداشت و خارج از محوطة معبد 
صورت می گرفت» اعضای شورای عالی بهود این 
پاسبانان را به خدمت می گرفتند. 

۷ آنجایی که من هستم شما نمی‌توانید 
آمد. عیسی در اینجا به بازگشت خود به منزلگاه 
آسمانی‌اش در کار پدر اشازه می‌کند. او پس از 
مصلوب شدن و رستاخیزش از مردگان به آن 
جایگاه بازمی گشت (ر.ک. ۱۵:۱۷). 

۷ ۳۶ یوحنا یکبار دیگر جهل و ناآگاهی 
یهودیان در رابطه با سخنان عیسی را برجسته 
می‌سازد. هدف آنها از این گفتار تمسخر عیسی بود. 


۷ بونانیان را تعلیم دهد. منظور از تعلیم به 
یونانیان, احتمالاء اشاره به غیر یهودیانی است که 
به آیین يهود روی آورده بودند. شاید یوحنا این 
عبارت را به حالت طعنه‌آمیز به کار برده است» 
زیرا»ء به سبب کوری روحانی يهودیان و روی 
انجیل به غیر یهودیان بشارت داده می‌شد (ر.ک. 
توضیحات روم ۱۱-۷:۱۱). 

۵۲-۷ این آیات به واکنشهای مختلف مردم 
به ادعاهای عیسی می‌پردازند. این واکنشها به 
الگوی جهانی واکنش به عیسی در تمام اعصار 
و دورانها تبدیل گشتند. این آیات را می‌توان به 
دو بخش تقسیم نمود: (۱) ادعای مسیح (آیات 
۳۹-۷ (۲) واکنش به مسیح (آیات ۵0۲-۴۰ 
واکنشها را نیز می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد: 
(۱) واکنش کسانی که ایمان می‌آورند (آیات ۴۰ 
۱ (۲) واکنش مخالفان (آیات ۴۱ ۴۲)؛ (۳) 
واکنش دشمنان (آیات ۴۳ ۴۴)؛ (۴) واکنش افراد 
سردرگم و متحیر (آیات ۰۴۵ ۴۶)؛ (۵) واکنش 
مقامات مذهبی (آیات ۵۲-۴۷). 

۷ در روز آخر. این عبارت نشان می‌دهد 
این بخش از گفتار عیسی مربوط به روزی دیگر 
و جدا از جار و جنجال آیات ۳۶-۱۱ بود. هر که 
تشنه باشد. چند قرن پیش از آمدن عیسیء در 
ميان یهودیان رسم بر این بود که در هفتمین روز 
عید خیمه‌ها ظرفی زرین را از حوض سیلوحا پر 
می‌کردند و کاهن اعظم به همراه جمعیت آن ظرف 
را با پای پیاده تا معبد با خود حمل می کرد. هنگامی 
که جمعیت در مسیر خود به «دروازة آب» در بخش 
اشعیا ۳:۱۲ را می‌سراییدند: «بنابراین» با شادمانی 
از چشمه‌های نجات آب خواهید کشید.» در داخل 


معبد» مردم به نظاره می‌ایستادند و سرایندگان معبد 
سرودهای تسبیح يا «هلل) را می‌سراییدند (مز 
۱۱۸-۳) و کاهنان با ظرف آب در اطراف مذیح 
گام برمی‌داشتند. به هنگام قربانی صبحگاهی, آن 
اب به حضور خدا ريخته می‌شد. ان اب نمادی از 
برکت بارش باران مورد نیاز محصولات بود. عیسی 
این سنّت را فرصتی دانست تا از جمیع قوم خود 
در اخرین روز عبد دعوت کند او را همچون اب 
زنده پذیرا باشند. سخنان او یادآور اشعیا ۱:۵۵ 
بود. تشنه باشد ... آید ... بنوشد. این سه واژه 
چکیده دعوت انجیل می‌باشند. اگر کسی متوجه 
شود نیازمند است. به نزد منبعی می‌رود که نیازش 
را برطرف می کند. جان تشنه و نیازمندی که عطش 
خود را احساس می‌کند به سوی نجات‌دهنده 
می‌آید و می‌نوشد. یعنی از نجات و رستگاری که 
آن منجی هدیه می‌دهد بهره‌مند می گردد. 

۷ آب زنده. آیین پاشیدن آب که در میان 
بهودیان سنتی رایج بود پیش‌درآمدی از نهرهای 
اب زنده بود که در حزقیال ٩-۱:۴۷‏ و زکریا ۱:۱۳ 
پیشگویی شده بود. این پیشگویی به زمانهای آخر 
مربوط می گشت. اهمیت دعوت عیسی در اینجا 
بر این واقعیت استوار بود که او تحقق هم آن 
نمادهای موجود در عبد خیمه‌ها بود. یعنی او همان 
کسی بود که آب زنده‌ای را عطا می کرد که به انسان 
حیات جاودان می‌بخشید (ر.ک. ۱۰:۴ ۱۱). 

۷ این را گفت دربارة روح. روح‌القدس 
که عطا می‌شود منبع حیات روحانی و جاودانی 
می گردد (ر.ک. توضیح ۶ 

۷ از جلیل. این عبارت گویای جهل و 
نا گاهی عمیق مردم بود چرا که عیسی در بیت‌لحم 
یهو ديه متولد شده بود نه در جلیل (ر.ک. میک ۲:۵؛ 
مت ۶:۲؛ لو ۴:۲). آنها حتی به خود زحمت ندادند 
در مورد محل تولد عیسی تحقیق کنند. این نشان 


۳۹۵ 


می‌داد آن جماعت تا چه اندازه نسبت به تشخیص 
معتبر بودن اصالت مسیح موعود بی‌علاقه بودند. 

۷ اختلاف. (ر.ک. مت ۳۶-۲۴:۲۰؛ لو 
۵۲-2۲). 

۷ (ر.ک. توضیح آیات ۸ ۲۰). 

۷ خادمان. وقتی آن افراد با عیسی و تعلیم 
قدرتمند او روبه‌رو شدند. نتوانستند او را دستگیر 
کنند. از آنجا که آنها از نظر مذهبی اشخاصی 
تعلیم يافته بودند. کلام عیسی در دلشان نفوذ 
کرد (در خصوص هویت این افراد: ر.ک. توضیح 
یه ۳۲ 

۷۷ ۸ فریسیان آن نگهبانان را به خاطر 
موقعیت شغلی‌شان (در جایگاه محافظان معبد) 
تمسخر نکردند بلکه به سبب زمینۀ مذهبی‌شان 
(در مقام لاویان) چنین واکنشی نشان دادند. از 
انجا که فریسیان مغرور و متکبر که به خود 
می‌بالیدند. تصور می کردند از چنان حکمت و 
دانشی برخوردار بودند که هیچ کس نمی‌توانست 
آنها را فریب دهد. در اصل» نگهبانان را متهم کردند 
که یک فریبکار (عیسی) آنها را گمراه کرده بود. 

۷ گروه. فریسیان. با لحنی حاکی از 
فخرفروشی و غرور. جماعت مردم را این‌چنین 
خحطاب می کردند. معلمان مذهبی يهود مردم 
عادی (یا ساکنان سرزمین اسراییل) را در مقایسه 
با خودشان افرادی جاهل و بی‌تقوا به حساب 
می‌آوردند. از نظر آنها؛ مردم عادی به این دلیل 
جاهل نبودند که به کلام خدا تسلط نداشتند. بلکه 
به طور خاص انها را به این دلیل جاهل به حساب 
می‌آوردند که از آداب و رسوم شفاهی فریسیان 
پیروی نمی‌کردند. ملعون. فریسیان مردم عادی را 
ملعون می‌دانستند. چرا که به طبقهٌ نخبگان تعلق 
نداشتند و از عقاید و باورهای فریسیان در مورد 


شریعت پیروی نمی کردند. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۹۶ 


۵۳-۷ نیقودیموس نسبت به ادعاهای مسیح 
نگاه تنگ‌نظرانه نداشت (ر.ک. ۱۰:۳). به همین 
دلیل, اگرچه به طور مستقیم از عیسی دفاع نکرد. 
در جانبداری از او به نکته‌ای اشاره نمود که یکی 
از اصول اساسی در آیین دادرسی بود. 

۷ آیا شریعت ما ... فتوا می‌دهد. به طور 
بخش از عهدعتیق بود. به احتمال بسیا او به 
آیین و رسوم موجود در شریعت شفاهی مجتهدان 
مذهبی بهود اشاره داشت. 
جهل و نادانی فریسیان متکبر از اینجا مشخص 
می‌شود که حتی در مورد محل تولد عیسی به دقت 
تحقیق نکرده بودند. آنها مردم را به جهالت متهم 
می‌کردند. در حالی که در واقع خودشان در جهالت 
و بی‌خبری به سر می‌بردند (ایة ۴۲). ضمن اینکه 
پونس نبی از جلیل امده بود. 

۸ از روی امتحان بدو گفتند تا ادعایی 
بر او پیدا کنند. اگر عیسی بر خحلاف شریعت 
موسی حکم می‌نمود (لاو ۰ تث 169 
اعتبار خود را از دست می‌داد و اگر به شریعت 
موسی عمل می‌کرد» آوازةٌ شفقت و بخشش او 

۸ هر که از شما گناه ندارد. این جمله اشارة 
مستقیم به تثنیه ۹:۱۳؛ ۷:۱۷ است. طبق آن آبات» 
نشده بودند. 

۸ ر.ک. ای ۶). به نظر می‌رسد مسیح قصد 
داشت با درنگ نمودنش به آنها فرصت دهد تا 

۸ دیگر گناه مکن. در واقع. یعنی «از زندگی 


گناهآلود خود دست بکش» (ر.ک. 3۳۷۰۲۲۰۶۸۱۷۹۱ 
مت ٩-۱:۹‏ مر ۱۷-۱۳:۲). 

۲۱-۸ اگر ماجرای زن زناکار در آیات 
۱۱:۸۷ را در نظر نگیریم. به وضوح می‌توان 
این بخش را ادامهٌ اه ۵۲:۷ دانست. وارهُ «باز» 
نشان می‌دهد عیسی در همان مراسم عید خیمه‌ها 
با مردم سخن گفته بود (ر.ک. ۰۲:۷ ۱۸).. عیسی 
با اشاره به رسم حمل نمودن اب (۲۹-۳۷:۷) 
حقیقتی روحانی را در مورد خودش به تصویر 
کشید» یعنی این حقیقت که او مسیح موعود است 
و همۀ انچه در آن عید انتظار می‌رود در او تحقق 
می‌یابد. سپس او به آیین دیگری اشاره کرد که در 
همان عید برگزار می گشت: مراسم چراغ افروختن. 
در طی عید خیمه‌هاء چهار چراغ بسیار بزرگ را 
در صحن زنان در معبد می‌افروختند و شبانگه 
در پرتو نور آنها به رقص و پایکوبی می‌پرداختند 
و جشنی پر از شور و نشاط برپا می‌کردند. هر 
یک از شرکت‌کنندگان مشعل فروزانی در دست 
داشتند. سرود می‌خواندند و خدا را حمد و ستایش 
می گفتند. گروه نوازندگان نیز که از طایفهٌ لاویان 
بودند در این جشن حضور داشتند. عیسی از این 
فرصت استفاده کرد تا حقیقت روحانی دیگری را 
برای مردم به تصویر بکشد: «من نور عالم هستم». 

۸ من نور عالم هستم. اين دومین عبارت 
(من هستم) در این انجیل است (ر.ک. ۳۵:۶). یو حنا 
پیش از این نیز در اشاره به عیسی از واه «نور» 
استفاده کرده بود (۴:۱). عیسی در اینجا تشبیهی 
را به کار برد که در عهدعتیق به ان اشاره شده بود 
(خرو ۲۱:۱۳ ۲۲؛ ۲۵-۱۹:۱۴؛ مز ۱:۲۷؛ ٩۱۰۵:۱۱۹٩‏ 
امث ۲۳:۶؛ حز ۰۱ TA-T۶F AT‏ حب TY‏ ۱۵ 
در این عبارت» نقش عیسی در مقام مسیح موعود 
و پسر خدا به شکل برجسته‌ای خودنمایی می کند 
(مز ۱:۲۷؛ ملا ۲:۴). عهد جدید مشخص می کند 


خداوند به هنگام ظهور مسیح موعود نور قوم خود 
(ر.ک. اش ۲۲-۱۹۶۰؛ مکا ۲۳:۳۱ ۲۴) و نور 
کل جهان خواهد بود (اش ۶:۴۲ ۶:۴۹). زکریا 
۴ تأکید دارد که همان خدا که نور جهان 
است نهرهای آب زنده را به قوم خود می‌بخشد. 
ااا وما بش وار ند یناه 
این ایات از زکریا خوانده می‌شدند (در حصوص 
تھے باس درا امیت وله وم اک کسی 
نور است: ر.ک. توضیحات ۰۴:۱ ۵ ۱ یو ۵:۱). 
کسی که مرا متابعت [پیروی] کند. واه «متابعت» 
بر این دلالت دارد که انسان خود را به طور کامل 
به کسی بسپارد که می‌خواهد از او پیروی کند. 
پیروان دودل جایی در ذهن عیسی نداشتند (ر.ک. 
مت :۲۲-۱۸ ۳۸:۱۰ .)۳٩‏ در اینجاء در لفافه 
به یهودیانی اشاره می‌شود که به هنگام حروج از 
مصر در پی ستون ابر و آتشی حرکت می‌کردند 
که راهنمای ایشان بود (عرو ۲۱:۱۳ 

۸ تو بر خود شهادت می‌دهی. فریسیان 
با لحنی تمسخرآمیز به گفتار عیسی در ايه ۳۵ 
اشاره کردند. با توجه به این نکته که طبق عهدعتیق 
شهادت چند شاهد برای اثبات حقانیت یک 
موضوع لازم بود (تث ۶:۱۷ می‌توان دریافت که 
گفتار خیسی در آنجا و در این ات تناقضی ندارند. 
عیسی تنها کسی نبود که بر مسیح موعود بودن 
خویش شهادت می‌داد. پیش از این بسیاری بر 
این حقیقت گواهی داده بودند (ر.ک. توضیح A‏ 

۱-۸ در این ایات. سه دلیل برای حقانیت 
گواهی عیسی عنوان شده است: (۱) عیسی از مبدأً 
و سرنوشت خود آگاه بود. در حالی که بهودیان 
ی ار کان پات و اشا وای اد میگ 
به همین جهت» قضاوت آنها سطحی و محدود بود 
(آیات ۱۴ ۱۵)؛ (۲) همبستگی صميمانة پسر با 
پدر ضامن حقائیت گواهی پسر بود (آی ۱۶: (۳) 


۳۹۷ 


پدر و پسر هماهنگ و هم‌صدا دربارةٌ هویت پسر 
شهادت می‌دادند (ایات ۱۷ ۱۸). 

۸ در شریعت شما مکتوب است. (ر.ک. 
تث ۶:۱۷؛ ٩۵:۱؛‏ ر.ک. توضیح ۷:۱ 

۸ پدر تو کجا است؟ بهودیان بر طبق عادت 
(۴:۳: ۱۱:۴: ۵۲:۶) یکبار دیگر با تفکری کاملد 
انسانی در مورد اصل و نب عیسی سوال کردند. 

۳۰-۸ عیسی نشان می‌دهد انکار او در مقام 
مسیح موعود و پسر خدا چه پیامدی دارد. پیامدی 
که چیزی جز مرگ روحانی نخواهد بود (اية 
۴ ر.ک. عبر ۳۱-۲۶:۱۰). این آیه‌ها با عنوان 
نمودن چهار مورد این حقیقت را قطعی می‌سازند 
که انسانها در گناهانشان خواهند مرد و در نتیجه 
مرگ روحانی را تجربه خواهند کرد: (۱) بالیدن بر 
نیکویی و اعمال خود (ایات ۲۲-۲۰)؛ (۲) تعلق به 
دنیا (آیات ۰۲۳ ۲۴)؛ (۳) ایمان نداشتن (آَیة ۲۴)؛ 
(۴) غفلت و جهالت خودخواسته (آیات ۲۹-۲۵). 
یهودیانی که عیسی را از خود راندند تمام این چهار 
یر وم را داشتند. 

۸ در اینجا؛ عیسی سخنان خود در آية 
۷ ۳۴ را بازگو می کند. اما این مرتبه لحنش 
در خصوص عواقب نپذیرفتن وی بسیار جدی و 
هشدارگر است. من می‌روم. اشاره به مرگی است 
که پیش‌رو بود و سپس رستاخیز و صعودش به 
نزد پدر. 

۸ آیا ارادة قتل خود دارد. نتیجه گیری آن 
یهودیان یا از روی سردرگمی بود (ر.ک. توضیحات 
۷ ۵ با به احتمال بسیار قصد داشتند مسیح 
را به تمسخر گيرند. در سنّت بهودیان. خودکشی 
گناهی بسیار زشت و نکوهیده محسوب می‌شد. 
کی که چندین گنای زا مرتگیی نی کیت نب 
به بدترین قسمت عالم مردگان افکنده می‌شد 
(یوسفوس. حنگهای بهودیان ۳۷۵.۳:۵۸.۳). خدا 
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اجازه داد عیسی کشته شود (اع ۲ به این 
ترتیب» عیسی خودش جانش را تسلیم نمود 
(۱۸:۱۰). 

۸ شما از پایین می‌باشید. در اینجا. تضاد 
میان قلمروی خدا و قلمروی دنیای گناه‌آلود و 
سقوط کرده - «از پایین» - تصویر شده است. در 
چارچوب این متن. منظور از جهان نظام روحانی 
که با خدا و کلمۀ خدا و قوم خدا ضدیت می‌ورزد. 
۱ ۱ یو ۱۹:۵). عیسی اعلام نمود کسانی که با 
او ضدیت داشتند خویشاوند شیطان و از قلمروی 
شیطان بودند. یهودیان که در سلطة این نظام بودند 
در کوری روحانی به سر می‌بردند (ر.ک. ۲ قرن 
۴ افس ۳-۱:۲): 

۸ اگر باور نکنید. عیسی تأکید نمود که گناه 
نیاورند او مسیح موعود و پسر خدا است. در واقع» 
اگر انسان از این گناه توبه کند» سایر گناهانش 
نیز می‌توانند آمرزیده شوند (ر.ک. توضیحات 
دستور زبان و زمان فعل در حالت معمولش به کار 
نبرد. این جمله برگرفته از مفهوم خاص آن در 
عهدعتیق بود. بدون شک. این عبارت همان «من 
هستم» است که به لحاظ الهیاتی از اهمیت و مفهوم 
برجسته‌ای برخوردار می‌باشد. مرجع این عبارت 
هم می‌تواند به خروج 18:۳ باز گردد که در آنجا 
خداوند خود را به نام (هستم» معرفی می‌کند هم 
می‌تواند به اشعیا ۵۵-۴۰ اشاره داشته باشد که واه 
(هستم) بارها در آنها تکرار شده است (به ویژه در 
آیات ۱۰:۴۳ ۱۳ ۲۵؛ ۴:۴۶؛ ۱۲:۴۸). عیسی در 
اینجا خود را خدای عهدعتیق (یهوه) می‌نامد و به 
صراحت مدعی می‌شود از الوهیت کامل برخوردار 


است. همین ادعا است که در آيةٌ ۲۵ برای بهودیان 

۸ تو کیستی؟ بهودیان خودخواسته در 
جهالت ماندند» زیرا بنا بر فصلهای ۸-۱ شاهدان 
بسیاری بر هویت عیسی شهادت دادند. عیسی خود 
نیز طی خدمتش در این دنیا با سخنان و کارهایش 
از اول. یعنی آغاز خدمت عیسی در میان یهودیان. 

۸ وقتی که پسر انسان را بلند کردید. عیسی 
از مصلوب شدنش که به زودی فرا می‌رسید سخن 
می گفت. خواهید دانست که من هستم. آنها که از 
ایمان اوردن به عیسی سر باز زده» او را بر صلیب 
میخکوب کردند. یک روز, از خواب غفلت بیدار 
آن که از او بیزار بودند همان کسی است که باید 
بسیاری از بهودیان پس از مرگ و صعود مسیح 
به او ایمان آوردند و متوجه شدند همان کسی که 
از او روی گرداندند. به راستی» مسیح موعود بود 

۳۶-۳۸ این آیه‌ها در پی بردن به مفهوم نجات 
واقعی و شاگرد راستین بودن نقشی محوری دارند. 
یوحنا با تأکید بر حقیقت و آزادی بر واقعیت نجات 
ابدی و شاگرد راستین بودن تأکید می‌نماید. در 
این آیات. نوایمانانی مد نظرند که به عیسی در 
مقام مسیح موعود و پسر خدا ایمان آورده بودند. 
خواست عیسی این بود که آن افراد در ایمانشان 
رشد کنند. ایمان نجات‌بخش ایمانی بی‌ثبات 
نیست؛ ایمان نجات‌بخش استوار و پابرجا است. 
چنین بلوغی خود را در تعهد کامل به حقیقت در 
عیسی مسیح نمایان می‌سازد و به آزادی واقعی 
ختم م کر هگ در این آیه‌ها» سه ویژگی وجود 
دارد: (۱) پیشروی آزادی (آیات ۳۱ 4۳۲ (۲) 


تظاهر به آزادی (آیات ۳۳ ۳۴)؛ (۳) وعده آزادی 
(ایات ۲۵ ۲۶). 

۸ که بدو ایمان آوردند. ایمان آوردن به 
عیسی مسیح و پذیرفتن او در مقام مسیح موعود و 
پسر خدا نخستین گام در مسیر شاگرد واقعی بودن 
است. اگر شما در کلام من بمانید. فی الحقیقه [به 
راستی] شاگردان من خواهید شد. این دومین گام 
در مسیر شاگرد واقعی بودن است. ثابت‌قدم ماندن 
در اطاعت از کلام خدا (ر.ک. مت ۱۹:۲۸ ۲۰) 
ثمره یا گواه ایمان راستین است (ر.ک. افس ۰۲ ): 
واه بمانید به این معنا است که ایماندار همواره در 
کلام عیسی باقی بماند. ایماندار واقعی کسی است 
که به تعلیم عیسی پایبند می‌ماند. از آن اطاعت 
می‌کند و به آن عمل می‌نماید. کسی که در تعلیم 
عیسی می‌ماند هم پدر را دارد هم پسر را (ر.ک. ۲ 
یو ٩‏ عبر ۱۴:۳؛ مکا ۲۶:۲). شاگردان راستین هم 
دانش آموزند (که معنای اصلی واه شاگرد است) 
هم پیروان وفادار. ۱ 

۸ حق [حقیقت]. این واژه در اینجا هم به 
واقعیتها و شواهدی مربوط به عیسی در مقام مسیح 
موعود و پسر خدا اشاره می‌کند هم به تعالیم او. 
کسی که واقعا نجات يافته و پیرو مطیع خداوند 
عیسی است هم بر حقیقت الهی واقف خواهد 
شد هم از گناه آزاد خواهد گشت (آيه ۳۴) و هم 
جستجویش برای یافتن حقیقت به پایان خواهد 
رسید. صرفاً با پذیرش عقلانی نمی‌توان به این 
حقیقت الهی رسید (۱ قرن ۱۴:۲). شناخت این 
حقیقت مستلزم سرسپردگی به مسیح است. یعنی 
تعهد و سرسپردگی که به رستگاری ختم می گردد 
(ر.ک. تبط ۰۱:۱ ۲). 

۸ هرگز هیچ کس را غلام نبوده‌ايم. از آنجا 
که یهودیان اغلب به لحاظ سیاسی در سلطه اقوام 
مختلف بودند (مصرء آشور بابل یونان. سوریه. 


۳۹ 


روم) احتمالا در اینجا باید به حس آزادی که در 
درون خویش احساس می کردند اشاره کرده باشند. 

۸ آمین. آمین. (ر.ک. توضیح ۵۱:۱). هر 
که گناه می کند. آن بردگی که مد نظر عیسی بود 
بردگی جسمانی نبود. منظور او بردگی گناه بود 
(ر.ک. روم ۶ عبارت «گناه می‌کند» به 
این معنا است که همواره در گناه به سر می‌برد و 
گناه کردن برایش یک عادت شده است (۱ یو ۴:۳ 
٩ ۸‏ اوج اسارت اسیر بودن به لحاظ سیاسی یا 
اقتصادی نیست. بلکه اسارت به لحاظ روحانی و 
اسارت در گناه و سرکشی و عصیان به خدا است. 
این موضوع مشخص می کند که چرا عیسی صرفاً 
مقام خود را در حد مسیح موعودی که از قدرت 
سیاسی برخوردار بود پایین نمی‌آورد (۰۱۴:۶ ۱۵). 

۸ ۳۶ مقولهٌ بردگی در آیة ۳۴ به جایگاه و 
موقعیت بردگان تغییر می‌یابد. بهودیانی که خود را 
فرزندان آزاد اپراهیم می‌دانستند. در واقع» بردة گناه 
بودند. پسر واقعی در این متن خود مسیح است که 
بردگان را از اسارت گناه آزاد می‌سازد. آن کسانی 
به واقع ازاد هستند که عیسی مسیح ایشان را از 
ستم و خودکامگی گناه و از اسارت شریعت گرایی 
رهایی بخشیده است (روم ۸ غلا ۱:۵). 

۸ اگر اولاد [فرزندان] ابراهیم می‌بودید. 
ساتار: این مله تسا کی از آن است: که از نظر 
عیسی تعلق داشتن به خاندان و تباری خاص 
انسان را رستگار نمی کند (ر.ک. فیل ۲ این 
جمله بدین معنا است: «اگر شما فرزندان ابراهیم 
بودید. که در واقع نیستید» آن‌گاه مانند ابراهیم 
عل هی کدی منطو که کود کاخ ای از 
خحصوصیات ژنتیکی را از پدر و مادر خویش به 
ارث می‌برند. کسانی هم که به راستی فرزندان 
ابراهیم باشند مانند او رفتار خواهند کرد بدین 
معنا که ایمان و اطاعت او را سرمشق قرار می‌دهند 
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(ر.ک. روم ۴ غلا 4-۶۳ عبر ۱۹-۸:۱۱؛ یع 
۲۳-۲). اعمال ابراهیم. اطاعت ابراهیم از خدا 
گواه ایمان او بود (یع ۲۴۶-۲). منظور عیسی 
این بود که رفتار و کردار یهودیان بی‌ایمان کاملا بر 
خلاف رفتار ابراهیم بود. چرا که ابراهیم در اطاعت 
از فرامینی زیست نمود که خدا به او حکم نموده 
بود. برخورد ان بهودیان با عیسی ثابت می کرد پدر 
واقعی آنها شیطان بود (آیات ۴۱ ۴۴). 

۸ ما از زنا زاییده نشده‌ایم. احتمالا؛ بهودیان 
به بحثها و جنجالهایی اشاره می‌کردند که در 
خصوص چگونگی تولد عیسی وجود داشت. آنها 
از ماجرای نامزدی مریم و یوسف باخبر بودند و 
می‌دانستند یوسف پدر واقعی عبسی نبود. بنابراین» 
منظورشان این بود که تولد عیسی نامشروع بود 
(ر.اک. مت ۲۵-۱۸:۱؛ لو ۳۸-۲۶:۱). 

۳۳۸ اگر خدا پدر شما می‌بود. مرا دوست 
می داشتید. ساختار این جمله (مانند آیة ۳۹) حاکی 
از آن است که خدا پدر واقعی آنها نبود. عهدعتیق 
قوم اسراییل را «نخست‌زاده» می‌نامد (خرو ۲۲:۴) 
و تأکید دارد خدا که قوم اسراییل را آفرید و از 
قومهای دیگر جدایشان نمود پدر ایشان است (ار 
۱ اما ایمان نداشتن یهودیان به عیسی ثابت 
می کرد خدا به لحاظ روحانی پدر آنها نبود. عیسی 
تأکید نمود اگر کسی ادعا می کند فرزند خدا است؛ 
معیار صریح و روشن چنین ادعایی همانا محبت 
داشتن به پسر خداء عیسیء است. از آنجا که خدا 
محبت است. آنانی که پسر خدا را دوست دارند 
ذات خدا را جلوه‌گر می‌سازند (۱ یو ۱۱-۷:۴؛ 
۱:۵ 

۸ پدر خود. ابلیس. فرزند بودن با رفتار 
و کردار تعریف می‌شود. هر فرزند خصوصیات 
پدر خود را آشکار می‌سازد (ر.ک. افس ۱:۵ ۲). 


از آنجا که بهودیان در ضدیت با عیسی و ایمان 
نیاوردن به او در مقام مسیح موعود. در واقع. څلق 
و خوی شیطان را بروز می‌دادند. اصل و تسب 
ایشان کاملا با ادعای انها متضاد بود (به شیطان 
تعلق داشتند). او از اول قاتل بود. در اینجاء عیسی 
به واقعة سقوط ادم اشاره می کند» یعنی به زمانی 
که شیطان ادم و حوا را وسوسه کرد و موفق شد 
حیات روحانی انها را نابود کند (پید ۱۷:۲؛ ۱۷:۳- 
۴ روم ۱۲:۵؛ عبر ۱۴:۲). برخحی بر این باورند در 
اینجا به قتل هاییل به دست قائن آشاره شده است 
(پید 4-۴؛ ۱ يو ۱۲:۳). 

۸ مرا به گناه ملزم سازد. اگرچه استدلال 
یهودیان این بود که عیسی مرتکب گناه شده است 
(۱۸:۵)» این جمله بدان معنا است که قدوسیت 
کال ع به لزان رسد اما نه به سنب انیت 
یهودیان در برابر پرسش عیسی, بلکه به این سبب 
که عیسی از پاکی و تقدس کل زندگی‌اش اطمینان 
کامل داشت و به آن آگاه بود. فقط کسی که کاملا 
قدوس بود و نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین مشارکت 
را با پدر داشت می‌توانست چنین کلامی بر زبان 
آورد. بهودیان نمی توانستند هیچ گونه مدرک 
قانع کننده‌ای ارائه دهند که بتواند عیسی را در 
داد گاه آسمانی به گناه محکوم سازد. 

۸ تو سامری هستی. چون یهودیان نتوانستند 
به زندگی شخصی و رفتار و کردار عیسی بتازند 
(ایة ۴۶) سعی کردند به شخصیت او حمله کنند. 
یهودیان فرزند ابراهیم بودن را حق انحصاری خود 
می‌دانستند و احتمالا به این دلیل عیسی را سامری 
خواندند کشا بای تی ماس انق تحن را 
زیر سوال می‌بردند (ر.ک. آیات ۳۳ ۳۹). 

۸ موت مرگ] را تا به ابد نخواهد دید. 
ثمر؛ گوش سپردن به تعلیم عیسی و پیروی کردن 


از او حیات ابدی خواهد بود (۳:۶ع ۶۸). مرگ 
مات ی وان ارو کات ای ر تاره 
(ر.ک. ۴:۵ ۲؛ ۴۰:۶ FV‏ ۲۵:۱۱ ۲۶). 

۸ ابراهیم ... مرد. وقتی عیسی اعلام نمود 
اگر کسی کلام او را نگاه دارد. طعم مرگ را 
وا ۱ ۵ بهرخیان ان اش با زو 
چیزی گفتند که بار دیگر نشان می‌داد تا چه اندازه 
زمینی می‌انديشیدند و عمق کلام عیسی را درک 
نمی کردند (ر.اک. ۴:۳؛ ۱۵:۴). 

۸ رسال عبرانیان ۱۳:۱۱ عنوان می‌کند 
اپراهیم روز مسیح را دید («آنها را از دور دیده)؛ 
ر.اک. توضیح ان ایه). ابراهیم با ادامه یافتن نسل 
اسحاق تحقق عهدی را دید که خدا با او بسته بود 
(ر.ک. پيد ۲--۳؛ ۲۱-۱:۱۵: ۸-۱:۱۷ ۸:۲۲ 
این عهد در مسیح به انجام می‌رسید. 

۵2۸۳۸ امین. امین. (ر.ک. توضیح ۵ (6۸ من 
هستم. (ر.ک. توضیحات ۵۸-۶). عیسی 
در اینجا اعلام می‌کند که او بهوه. یعنی همان 
خداوندی است که خود را در عهدعتیق بهوه نامید. 
مبنای کلام عیسی این آیات هستند: خروج ۱۳:۳؛ 
تثنیه ۳۹:۳۲ اشعیا ۴:۴۱؛ ۱۰:۴۳. در این ایات» 
خدا خود را خدای ازلی و ابدی معرفی می‌کند. 
همان خدایی که خود را در عهدعتیق بر قوم يهود 
مکشوف نمود (ر.ک. توضیح آیات ۲۴ ۲۸). 

۸ سنگها پرداشتند. آن یهودیان ادعای عیسی 
را درک کردند و قصد داشتند طبق حکم لاویان 
۴ عمل کنند. به موجب ان ایه. هر انسانی که 
به دروغ خود را خدا می‌نامید باید سنگسار می‌شد. 
خود را مخفی ساخت و از میان گذشته. عیسی 
بارها از موقعیتهایی که می‌توانست به دستگیری یا 
کشته شدنش منجر شود گذر کرده بود زیرا هنوز 
ساعت او نرسیده بود (ر.ک. توضیحات ۸:۸۷ ۳۰). 


۴۰۱ 


به احتمال بسیار این آیه به شیو عبوری اشاره 
می کند که خود یک معجزه بود. 


۲ ششمین معجزه: شفای مرد نابینا 

)۲۱:۱۰-۱:۹( 

۱۳-۹ معجزهٌ عیسی در اینجا بدین صورت 
بود که کوری مادرزاد را بینایی بخشيد (َیذ ۱). 
در این شفا دادن چهار ویژگی به چشم می‌آید: 
(۱) مشکلی که پس از این شفا به وجود آمد را 
0 (۲) هدف از نابینا متولد شدن آن مرد (آیات 
۵-۲: (۳) قدرتی که او را شفا داد (آیات ۶ ۷)؛ 
(۴) سردرگمی مردمی که شاهد آن شفا بودند 
(آیات ۱۳-۸). 

٩‏ گناه که کرد؟ کتاب‌مقدس به طور مشخص 
نشان می‌دهد که گناه می‌تواند عامل بروز رنج و 
درد باشد (ر.ک. ۱۴:۵؛ اعد ۲ ۱ قرن ۳۰:۱۱ يع 
۵)/) اما همیشه چنین نیست (ر.ک. ایو؛ ۲ قرن 
۲ غلا ۱۳:۴). شاگردان نیز مانند بسیاری از 
یهودیان روزگار خود تصور می کردند که اگر گناه 
تنها عامل منحصر به فرد همه دردها و رنجها نباشد 
ااال ی آن راد دنا نی هلعش 
در این مورد مشخص نمود که گناه شخصی عامل 
ناینای آن مرد نبو 5 ریک ۳ 

٩‏ به طور کلی. عیسی رابطة میان گناه و درد 
و رنج را انکار نکرد اما این ذهنیت را مردود کرد 
که اعمال گناهآلود شخص عامل مستقیم بیماری 
است. نمی توان نقش اهداف و مقاصد و حاکمیت 
مطلق خدا را در چنین مواردی نادیده گرفت. چنان 
که در کتاب ايوب فصلهای ۱ و ۲ مشخص است. 

۹ مادامی که روز است. یعنی تا زمانی که 
عیسی در این دنیا و در کنار شاگردانش بود. این 
جمله بدان معنا نیست که عیسی پس از صعود به 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۴۰۲ 


آسمان دیگر نور جهان نمی‌بود. منظور این است 
که وقتی عیسی در این دنبا حضور داشت و ارادۀ 
پدر را به‌جا می‌آورد. نورش به درخشان‌ترین شکل 
در ميان مردم می‌تابید (ر.ک. ۱۲:۸). شب می‌اید. 
(ر.ک. توضیحات ۱ ۵ یو ۷۵ تاریکی 
و ظلمت به طور خاص اشاره به زمانی است که 
عیسی از شاگردان جدا می‌شد و مصلوب می‌گشت 
(اية ۵). 

٩‏ نور جهانم. (ر.ک. توضیح :۱۳؛ ر.ک. 
AF 4 ۱‏ ۳۵:۱۲ ۴۶). عیسی هم به لحاظ 
روحانی نور جهان بود هم برای آن مرد نابینا بانی 
نور جسمانی بود. 

٩‏ از آب گل ساخت. همان‌طور که در ابتدا 
عیسی انسان را از خاک زمین آفرید (پید ۷:۲). 
شاید در اینجا نیز برای شلق یک جفت چشم از 
کل استفاده کرد. 

۹ در حوض سیلوحا بشوی. سیلوحا واژه‌ای 
عبری به معنای «فرستاده‌شده» است. حوضص 
سیلوحا در جنوب شرقی شهر قدیم داوود قرار 
داشت. اب این حوض از طریق یک ابراه (کانال 
حزقیا) تأمین می‌گشت. آن آبراه آب را از نهر 
جیحون در وادی قدرون به آن حوض سرازیر 
می کرد. ممکن است «برکة تحتانی» یا «ب ركه قدیم» 
در اشعیا ۸:۲۲ ۱۱ اشاره به همین حوض باشد. 
در مراسم عید خیمه‌ها؛ از اب این حوض استفاده 
می شد (ر.اک. توضیحات ۳۹-۳۷:۷). 

۹ در روزگاران قدیم» افرادی که نقص 
عضوهای جدی مانند نابینایی مادرزادی داشتند 
برای تأمين زند گی خود راهی جز گدایی 
نداشتند (ر.ک. اع ۷-۱:۳). تغییر چشمگیر آن مرد 
ابات اعت دا یرد سار ی شک کد ان کرر 
مادرزاد بود. 

۳۴-۹ این بخش از ماجرای شفا یافتن 


آن مرد ناپینا چندین مشخصة مهم در خصوص 
بی‌ایمانی خودخواسته را مشخص می‌سازد: (۱) 
بر ایمانی فار وای دوع اس گنه 
PET O‏ یزابهش سس اهتنا 
هیچ مدرکی برایش کافی نیست؛ (۳ بی‌ایمانی 
بر اساس معیارهای خودیسندانه به دلخواه خود 
کندوکاو می‌کند؛ (۴) بی‌ایمانی واقعيتها را رد 
می‌کند؛ (۵) بی‌ایمانی خودمحور است. یوحنا 
احتمالا به دو دلیل گفتگوی فریسیان با آن مرد 
نابینا را ثبت نموده است: (۱) این گفتگو به خوبی 
گویای بی‌ایمانی خودخواسته و جدی و قاطع آنها 
بود؛ (۲) این گفتگو از بروز شکافی عمیق میان 
کنیسه و پیروان تازهةٌ مسیح خبر می‌داد. گویا آن 
مرد نابینا نخستین کسی بود که به حاطر پیروی از 
بخ اة اراج هد یک ا 

4 ر ا ا 
همسایگان و کسانی بودند که پیش از این شاهد 
نابینایی او بودند (آية ۸). نزد فریسیان. به احتمال 
بسیار» به این دلیل که آن معجزه در روز سبّت 
صورت گرفته بود اي ۱۴) مردم آن نابینا را به نزد 
فریسیان بردند. انها می‌دانستند فریسیان با هر کسی 
که حکم سبّت را نادیده بگیرد برخوردی شدید 
خواهند داشت (ر.ک. ۱۵-۱:۵). ان مردم در این 
مورد از مقامات کنیسه و رهبران مذهبی راهنمایی 
می خواستند. 

۹ از جانب خدا نیست. شاید به این دلیل 
که عیسی به تفسیر فریسیان از احکام شریعت 
توجهی نمی کرد چنین استدلال کرده بودند که او 
تس زات ریخات دا ومان تن وشوو شا 
باشد (تث ۵-۱:۱۳). اختلاف. پیش از این مردم 
عادی در رابطه با عیسی دچار اختلاف نظر شده 
بودند (۴۳-۴۰:۷). حال» در اینجاء میان مقامات 
مذهبی نیز اختلاف نظر به وجود می‌آید. 


۹ نبی است. در حالی که آن مرد نابینا به 
صراحت شاهد بود که عیسی صرفاً یک انسان 
معمولی نبود. اما فریسیان بینا و سرسخت برای 
دیدن این حقیقت. به لحاظ روحانی» کور بودند 
(ر.ک. اية ۳۹). نابینایی در کتاب‌مقدس نمادی از 
ظلمت روحانی است. یعنی ناتوانی در شناعت 
خدا یا حقایق الهی (۲ قرن ۶-۳:۴ کول :۱۲- 
0 

۵ پدر و مادر ... را طلبیدند. شاید 
همسایگان در مورد هویت آن نابینا اشتباه 
ھی کردند اما یلا یدرو ماذر او می توانستند 
پسر خود را بشناسند. مقامات مذهبی به شهادت 
آن مرد شفایافته اهمیت ندادند. 

۹ خدا را تمحید کن. یعنی نیت مقامات 
مذهبی این بود که آن مرد اعتراف کند عیسی 
گناهکار است. جرا که هم سنتهای انها را نادیده 
گرفته بود هم تهدیدی برای تأثیر و نفوذشان به 
حساب می‌آمد (ر.ک. یوش ۱۹). ما می‌دانیم که 
این شخص گناهکار است. آن مقامات مذهبی 
آن‌قدر در این زمینه موافق و هم‌رأی بودند که 
به این نتیجه پرسند عیسی گناهکار است (ر.ک. 
۸ از آنجا که آنها پیشاپیش بر این عقيده خود 
ایستاده بودند. در واقع. حاضر نبودند هیچ شهادتی 
را در مورد وقوع معجزه بپذيرند. 

۹ مردی که شفا يافته بود وقتی با کنایه‌ای 
نیشدار به آنها گفت که آیا قصد دارند شاگرد عیسی 
بشوند. در واقع» بر ریاکاری آنان تأکید نمود. 

۹ تو شاگرد او هستی. ما شاگرد موسی 
می‌باشیم. در این مقطع» آن گفتگو به عرصه 
زورآزمایی برای توهین و دشنام تبدیل شد. 
شوخ‌طبعی آن مرد شفایافته محرکی برای بازپرسی 
از او شد. از دید گاه مقامات مذهبیء سا زگاری میان 
عیسی و موسی امری محال بود. اگر آن مرد حامی 


۳۳ 


عیسی بود. فقط می‌توانست به این معنا باشد که 
شاگرد عیسی بود. 

۹ مردی که شفا یافته بود نسبت به مجتهدان 
مذهبی که در مسند قضاوت او و عیسی نشسته 
بودند. به لحاظ روحانی» از خرّد و بینش بیشتری 
برخوردار بود. شوخ‌طبعی نافذ او بی‌ایمانی سرکش 
و خودسر آنها را هدف گرفت. منطق او این بود 
که چنین معجز چشمگیری فقط می‌توانست گراه 
بر این حقیقت باشد که عیسی از جانب خدا بود 
چرا که بهودیان اعتقاد داشتند خدا متناسب با پاکی 
و بی‌گناهی فردی که به درگاهش دعا می کند او 
را اجابت می‌نماید (ر.ک. ایو ٩۹:۲۷‏ ۱۳:۳۵؛ مز 
۶ ۷:۱۹ امث ۲۹:۱۵؛ اش ۱۵:۱؛ ر.ک. یو 
۴ ۱۴ ۲۷-۲۳:۱۶؛ ۱ یو ۲۱۳ ۲۲). عظمت 
آن معجزه فقط می‌توانست گویای این حقیقت 
باشد که عیسی به واقع از جانب خدا آمده بود. 

۹ ایا تو ما را تعلیم می‌دهی؟ فریسیان 
ز آن مرد خشمگین بودند و خشم ایشان مانع 
ز آن بود که بینش عمیق آن مرد شفایافته که 
معلومات زیادی هم نداشت» به چشم انها بیاید. 
ین جمله ناآگاهی ایشان از کلام خدا را نیز آشکار 
می‌سانحت, چرا که در نوشته‌های عهدعتیق یکی 
ز شواهد فرا رسیدن عصر مسیح موعود بینا شدن 
کوران بود (اش ۱۸:۲۹؛ ۵:۳۵؛ 4۷:۴۲ ر.ک. مت 
۱ ه؛ لو ۱۸:۴ .)1٩‏ 

۴۱۹ آیات ۳۴-۱ نشان می‌دهند عیسی 


بینایی آن مرد را به او بازگرداند و آیات ۴۱-۳۵ به 
این موضوع می‌پردازند که عیسی چشم روحانی 
او را گشود. 

۹ ایمان داری؟ عیسی از آن مرد دعوت 
کرد تا به او در مقام آن یگانه کسی اعتماد کند که 
خدا را به انسان مکشوف می‌نماید. عیسی تا کید 
داشت هویت او در نزد مردم اقرار شود و ایمان 
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به او اعتراف گردد (مت ۳۲:۱۰ لو ۸:۱۲). پسر 
انسان. (ر.ک. ۵۱:۱؛ ۱۳:۳۲ ۱۴؛ ۲۷:۵؛ ۲۷:۶ AF‏ 
(YAN ۲‏ 

۹ ای آقا. نباید تصور کرد که آن مرد در اینجا 
به الوهیت عیسی پی برده بود (ر.ک. یه ۳۸). چون 
آن مرد در زمان نابینایی خود و هنگامی که چشمان 
خود را در حوض سیلوحا می‌شست عیسی را 
ندیده بود (ایهٌ ۷ ابتداء نتوانست تشخیص دهد 
که عیسی همان کسی است که او را شفا داده بود. 

۵۹ به جهت داوری. هدف مسیح محکوم 
کردن نبود. او امده بود تا نجات بخشد (۴۷:۱۲؛ 
لو ۱۰:۱۹). با وجود این نجات عده‌ای محکومیت 
عده‌ای دیگر بود (ر.ک. توضیحات ۱۶:۳ ۱۸). 
بخش آخر این آیه از اشعیا ۱۰:۶؛ ۱۹:۴۲ نقل شده 
است (ر.ک. مر ۱۲:۴). کوران. یعتی کسانی که 
به ظلمت روحانی خود واقف هستند. بینایان. 
اشاره‌ای است کنایه‌آمیز به اشخاصی که فکر 
می‌کنند در نور به سر می‌برند. اما به واقع» چنین 
نیست (ر.ک. مر ۱۷:۲؛ لو ۳۱:۵). 

۹ آیا ما نیز کور هستیم؟ از قرار معلوم؛ 
عیسی در مکانی عمومی با آن مرد گفتگو کرد 
(ایة ۳۵). فریسیان نیز در انجا حضور داشتند و 
ان ای دند 

۹ گناه شما می‌ماند. عیسی به طور خاص به 
گناه بی‌ایمانی و نپذیرفتن او در مقام مسیح موعود و 
پسر خدا اشاره می کرد. اگر آن فریسیان می دانستند 
که گمشده‌اند و در ظلمت به سر می‌برند و آرزومند 
بینایی روحانی بودند. دیگر به خاطر گناه بی‌ایمانی 
به مسیح مقصر شناخته نمی‌شدند. اما چون ظلمت 
خویش را نور می‌پنداشتند و حاضر نبودند به 
مسیح ایمان بیاورند. گناهشان باقی می‌ماند (ر.ک. 
توضیحات مت ۲۲:۶ ۲۳). 

۳۹-۰ خطابةً عیسی که در آن خود را «شبان 


نیکو» می‌نامد دقيقاً ادامٌ فصل ٩‏ است. عیسی در 
اینجا به سخنانش با همان اشخاص ادامه می‌دهد. 
مشکل مطرح در فصل ٩‏ این بود که قوم اسراییل 
با رهبری شبانان دروغین از مسیر شناخت واقعی 
مسیح موعود و ملکوت او منحرف شده بودند 
(۴۱-۳۹:۹). عیسی در فصل ۱۰ اعلام می‌کند 
«شبان نیکو» است. شبانی که بر خلاف شبانان 
دروغین اسراییل که خودگمارده بودند و به خود 
می‌بالیدند. در مقام نجات‌دهنده و پادشاه. از 
سوی پدرش برگزیده شده بود (ر.ک. مز ۱:۲۳؛ 
اش ۱۱:۴۰ ار ۱۵۳ اش ۱۲-۹:۵۶ ار ۴-۱:۲۳؛ 
۸-0۵ حز ۳۱-۱۳۴ زک ۱۶:۱۱). 

۰ آغل گوسفند. عیسی در آیات ۳۰-۱ 
تمثیل گوسفندچرانی در قرن اول میلادی را به 
کار می‌برد. در آن روزگان گوسفندان را در آغل 
نگاه می‌داشتند. هر اغل فقط یک در داشت و 
گوسفندان از آن در داخل و خارج می‌شدند. شبان 
گله یک «دربان» (ايةٌ ۳) پا «مزدوری» (ایهٌ ۱۲) را 
استخدام می‌کرد تا دربان و نگهبان در آغل باشد. 
شبان همواره از در وارد می‌شد. کسی که قصدش 
دزدیدن گوسفندان یا صدمه زدن به آنها بود سعی 
می کرد از راه دیگری وارد آغل گردد. پیش زمينة 
تعلیم عیسی در اینجا به احتمال بسیار به گفتار 
حزقیال فصل ۳۴ بازمی گردد. در ان ایات. خدا 
شبانان کاذب (رهبران روحانی قوم اسراییل) را 
نکوهش می‌نماید که چرا به شایستگی از له 
اسراییل (قوم اسراییل) مراقبت نمی‌کنند. در 
انجیلها نیز بارها به تصویر گوسفند و شبان اشاره 
شده است (ر.ک. مت ۳۶:۹ مر ۴:۶ ۲۷:۱۴؛ لو 
۵ ۷). 

۰ دربان. دربان شخصی بود که زیر نظر 
شبان کار می‌کرد. او شبان گلّه را می‌شناخت و 
در آغل را به روی او می‌گشود. دربان به طور 
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واژهٌ کلیدی 


کلمه:(۰۱:۱ ۱۴ ۲۲:۲؛ ۲۴:۵: FPA‏ ۳:۱۵: ۱۴:۱۷ 
۷ این واژه به خالق جهان هستی و حتی خالق 
انرژیی که جهان هستی را به حرکت درآورد اشاره 
دارد. در عهدعتیق, وازهُ یونانی 10805 می‌توانست 
به حکمت همچون یک شخصیت انسانی یا همچون 
صفت خدا اشاره داشته باشد (ر.ک. امث ۸ هم در 
فرهنگ یهود هم در فرهنگ یونانی. این واژه به اغاز 
شدن مربوط بود. جهان هستی با کلمه آغاز شد (پید 
۱ به طور خاص,» یوحنا پسر خدا را که از الوهیت 
برخوردار است «کلمه» می‌نامد. عیسی صورت 
خدای نادیده (کول ۱۰۱) و مظهر کامل ذات او 
است (عبر ۲:۱). در ذات تثلیث. پسر مکاشفة خدا 
و در واقع خدا است. 


خاص به هنگام شب شبان را در مراقبت از گله 
یاری می‌نمود. گوسفندان آواز او را می‌شنوند. 
در خاورمیانه. شبانان در خارج از اغل و در مناطق 
مختلف می‌ایستادند و هر یک با صدای خود که 
برای گوسفندان آشنا بود گوسفندان خود را صدا 
می‌زنند. به این شکل. گوسفندان هر شبان به 
نزد او می‌آمدند. گوسفندان خود را نام به نام 
می خواند. این شبان از این هم فراتر می‌رود و هر 
یک از گوسفندان خود را با نام حاص خودشان 
صدا می‌زند. منظور عیسی این است که او به نزد 
که خود می‌آید و گوسفندانش را تک به تک صدا 
می‌زند تا آنها را در گلهٌ خود گرد آورد. فرض بر 
این است که آنها قبلا و حتی پیش از آنکه ایشان 
را به نام بخواند گوسفندان او بوده‌اند (ر.ک. آیات 
۲۷-۵؛ ۳۷:۶ ۳۹ ۴۴ FF‏ ۶۵؛ ۶:۱۷ TFA‏ 
۸ 

۰ ۵ بر خلاف شبانان مغرب‌زمین که در 
کنار یا پشت گله حرکت می‌کردند و اغلب از 
سگهای گله کمک می‌گرفتند» شبانان مشرق‌زمین 
با صدای خودشان گله را پیش می‌بردند. در اینجاء 


0۵ 


شده است. در عهدجدید. مقولة رهبری روحانی 
همواره با الگو و نمونه بودن تعلیم داده شده است؛ 
به این معنا که ایشان خوانده شده‌اند تا رفتار و 
کردار نمونه را سرمشق قرار دهند (ر.ک. ۱ تیمو 
۴ ۱ نطو ۳-۱:۵). 

۰ مثل. مَنّل با تمثیل مناسب‌ترین واژگانی 
هستند که در اینجا به قصد بیان نمودن امری نهان 
و پوشیده به کار رفته‌اند. در آیات ۰۲۵:۱۶ ۲۹ 
نیز همین واژه عنوان شده است. اما در انجیلهای 
از بیان این تمثیل در آیات ۵-۱ عیسی به شرح آن 
می‌پردازد و به حقیقت روحانی برجسته‌ای اشاره 
می کند. 

۵۰ من در هستم. این سومین مورد از 
مجموع هفت موردی است که عیسی جملۀ «من 
هستم) را به کار می‌برد (ر.ک. 0:۶ IYA‏ او در 
اینجا این تمثیل را اندکی تخیر می‌دهد. در آیات 
۵-۱ عیسی شبان است. در اینجا خود را «در» 
معرفی می کند. در آیات ۸۵-۱ شبانْ گوسفندان 
خود را از آغل بیرون می‌برد» در اینجا او راه ورود 
به آغل است (آية )٩‏ و گوسفندان را به مرتعهای 
سبز هدایت می‌نماید. این آیات بازتاب سخنان 
عیسی در ايه ۶:۱۴ هستند. بدین معنا که او یگانه 
راه برای رفتن به حضور پدر می‌باشد. منظور 
عیسی این است که او یگانه راه دسترسی به پدر 
و سهیم گشتن در نجاتی است که خدا وعدة آن 
را داد. برخی از شبانان خاورمیانه در کنار در آغل 
می‌خوابیدند تا از گلة خود محافظت کنندء عیسی 
نیز در اینجا خود را «در» معرفی می کند. 

۰ ۱ این دو آیه که در قالب مَتّل بیان 
شده‌اند بر این حقیقت تأکید می‌نمایند که ایمان 
به عیسی در مقام مسیح موعود و پسر خدا یگانه 
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۴.۶ 


راه نجات یافتن از گناه و جهنم و یگانه طریق 
برخورداری از حیات جاودانی است. فقط با ایمان 
به عیسی مسیح می‌توان خدا را شناخت و فقط با 
ایمان به او می‌توان به لحاظ روحانی در امان بود. 

۱-۰ عیسی با توجه به آیات ۵-۱ تصویر 
دیگری را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل رهبران 
روحانی بدنهاد اسراییل در آن زمان, ی خود 
را «شبان نیکو» می‌نامد ۱۵۳ این چهارمین 
مورد از مجموع هفت موردی است که عیسی 
جملۀ «من هستم» را به کار می‌برد (ر.ک. ایات ۷ 
٩‏ ۳۵:۶ ۱۲:۸). واه نیکو بر شرافتمند بودن اشاره 
دارد و نقطة مقابل «مزدوری» قرار می گیرد که صرفا 
به فکر منافع شخصی خویش است. 

۰ جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. 
این جمله بر این حقیقت اشاره دارد که عیسی به 
جای گناهکاران بر صلیب جان داد (ر.ک. ايه ۱۵؛ 
۶ ۵۰:۱۱ 4۵۱ ۱۹:۱۷ ۱۴:۱۸). 

۶ بیند که گرگ می‌آید ... فرار می کند. 
ون ایا فصن مر دور افیا تمر دار رن 
مذهبی است. وقتی شرایط مناسب بود» آنها به 
وظایف خود عمل می کردند. اما در مواقع خطر 
جان خود را برای مراقبت از گوسفندان به حطر 
نمی‌انداختند و فداکاری نمی کردند. آنها نقطة مقابل 
عیسی قرار داشتند که جان خود را برای گله‌اش 
فدا کرد (ر.ک. ۱۳:۱۵). 

۰ از این آغل نیستند. اشاره به غیر 
یهودیانی است که قرار بود به صدای عیسی پاسخ 
دهند و عضو کلیسا گردند رن که روم E‏ 
عیسی فقط برای یهودیان جان نداد (ر.ک. توضیح 
ایات ۰۱ ۳). او جان خود را برای غیر بهودیان نیز 
فدا نمود و ایشان را در بدنی جدید. یعنی کلیساء 
یکی ساخت (ر.ک. توضیحات ۵۱:۱۱ ۵۲ ر.ک. 
افس ۲۲-۱۱:۲). 


۰ ۸ آن را بازگیرم. عیسی این جمله 
را دو مرتبه در این دو ايه تکرار نمود. این نشان 
می‌دهد قربانی و مرگ او پایان کار نبود. رستاخیز 
عیسی ثابت کرد او مسیح موعود و خدا در جسم 
بود (روم ۴:۱). مرگ و رستاخیز عیسی به جلال 
نهایی او (۲۳:۱۲؛ ۵:۱۷) و نزول روح‌القدس (ر.اک. 
۷ ع ۳۹-۶۲) منتها گشت. 

۰ ۲۱ بهودیان یکبار دیگر به سخنان 
عیسی واکنشهای متفاوتی نشان دادند (ر.ک. ۰۱۲۰۷ 
۳ عده‌ای او را به دیوزدگی متهم کردند (ر.ک. 
۷ ۸ مت ۳۲-۲۲:۱۲). برخی نیز به این 
نتیجه رسیدند که سخنان و کارهای او ثابت می کرد 
ا او و 


د. ضدیت به هنگام عید تجدید 

)۴۲-۲۲:۱۰( 

۰ عید تحدید. بهودیان در بزرگداشت 
پیروزی اسراییل بر آنتیوخوس اپیفانس. پادشاه 
سوریه که تقریباً صد و هفتاد سال قبل از میلاد بر 
ایشان ستم نمود» عید هانوکاه را جشن می گرفتند. 
او اورشلیم را تصرف کرد و با قرار دادن مذبح 
بتهای خود به جای مذبح خدا در معبد بهودیان به 
ان بی حرمتی کرد. بهودیان به رهبری کاهنی سالمند 
به نام ماتاتیاس (نام خانوادگی او حشمونی بود) 
به صورت چریکی یا فدایی با سوریه جنگیدند 
(معروف به شورش مکابیون؛ سالهای ۱۴۲-۱۶۶ 
ق.م.) و موفق شدند معبد و سرزمینشان را از سلطة 
سوریه ازاد کنند. این ازادی تا سال ۶۳ قبل از میلاد 
ادامه داشت و آن زمان بود که رومیان به رهبری 
پومپه [سردار رومی] بر فلسطین تسلط یافتند. در 
سال ۱۶۴ قبل از میلاد و در روز بیست و پنجم 
ماه کیسلو (تقریبا ماه اذر) یهودیان معبد را آزاد 
ساختند و دوباره آن را تقدیس نمودند. این عید 
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۱ کوری گناه انسان را به لحاظ روحانی کور 
متی ۳۱-۲۷:۹ می کند. 

یوحنا ۷-۱:۹ 

۲. جذام گناه به لحاظ روحانی چاره ندارد. 
متی ۰۲:۸ ۳ 

لوقا ۲۱-۱۱:۱۷ 

۳ مفلوج بودن گناه انسان را به لحاظ روحانی معلول 
متی ۸-۹ می کند. 

٩-1:۵ یوحنا‎ 

۴ دیوزدگی گناه انسان را ناپاک می کند. 

متی ۰۲۲:۱۲ ۲۳ 

لوقا ۱۴:۱۱ 

۵ مرگ گناه انسان را در خطا و تقصير می‌میراند. 
لوقا ۱۷-۱۱:۷ 

یوحنا ۴۵-۱:۱۱ 


به «عید نورها؛ نیز معروف بود. چون پهودیان به 
یادبود آن پیروزی در منازل خود شمع و چراغ 
می‌دهد عیسی به خاطر سرما در محوطة سرپوشیده 
از رستاخیز عیسی. مسیحیان معمولا در این مکان 
گرد هم می‌آمدند و پیغام انجیل را بشارت می‌دادند 
(ر.ک. اع ۱۱:۳ ۱۳:۵ 

۰ آشکارا به ما بگو. با توجه به محتوای 
آیات ۰۳۹-۳۱ مشخص است پهودیان در پی این 
نبودند که صرفا به درک روشنی از هویت عیسی 
برسند. قصد آنها این بود که عیسی به صراحت 
اعلام کند مسیح موعود است تا آنها بتوانند تاختن 
به او را توجیه کنند. 

۰ ۲۷ این آیات به روشنی حاکی از این 
حقیقت هستند که خدا گوسفندان خود را برگزیده 


نجات ابدی بینایی روحانی را 
بازمی گر داند. 


نجات ابدی چاره و علاج روحانی کسی 
است که علاجی تدارد. 


نجات ابدی توانایی‌های روحانی را به 
انسان بازمی گر داند. 


نجات ابدی انسان را در چشم خدا پاک 
و مقدس می‌گر داند. 


نجات ابدی در مسیح حیات ابدی به 
ارمغان می‌آورد. 


است و آن برگزیدگان کسانی هستند که ایمان 
آیات ۳ ۱۶؛ ر.ک. :۴۰-۳۷ ۴۴ ۵ع). 

۲٩ ۰‏ امنیت گوسفندان عیسی در دستان 
او است که شبان نیکو می‌باشد و قادر است آنها 
را محفوظ نگاه دارد. هیچ دزد و راهزن (آیات 
۵ و گرگی (آیة ۱۲) نمی‌تواند به گوسفندان 
آسیب برساند. آیه ۲۹ مشخص می کند امنیت 
گوسفندان در نهایت به پدر وابسته است و از آنجا 
که پدر بر همه‌چیز حاکمیت مطلق دارد (کول 
«(TY‏ هیچ کس نمی تواند جیزی را از دست او 
پرباید (ر.ک. توضیحات روم ۳۹-۸). این آیات 
قاطع‌ترین و محکم‌ترین آبات در کل عهدعتیق و 
عهد جدید هستند که بر امنیت ابدی و مطلق هر 

۵۰ من و پدر یک هستیم. هم پدر هم پسر 
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در ايمن و محفوظ نگاه داشتن مطلق گوسفندان 
عیسبی عمل می‌کنند. این جمله که بر یکی بودن 
هدف و عملکرد پدر و پسر در حفظ امنیت و 
ایمنی گله تأکید می‌نماید گویای این حقیقت 
است که پدر و پسر از یک جوهر و یک ذات 
برخوردارند (ر.ک. ۲۳-۱۷:۵؛ ۲۲:۱۷). 

۰ یوحنا برای سومین مرتبه به تلاش 
یهودیان برای سنگسار عیسی اشاره می کند (ر.ک. 
۵ ۵۸ تأکید عیسی بر این حقیقت که با پدر 
یکی است (َية ۳۰) تأییدی بر این امر بود که او ادعا 
می کرد خحدا است. این ادعا موجب شد بهودیان 
کمر به قتل او بندند (آیۀ ۳۳). اگرچه عهدعتیق 
حکم سنگسار را در شرایط مشخصی مجاز دانسته 
بود (لاو ۱۶:۲۴ فقط مقامات حکومت مجاز به 
صدور حکم بودند (۳۱:۱۸). با وجود این» یهودیان 
مهار گسيخته, به جای طی کردن مراحل قائونی» 
سعی داشتند همهمه و جنجال به پا کنند (ر.ک. 
اع ۶۰-۵۴:۷). 

۰ خود را خدا می‌خوانی. ان بهودیان 
تردید نداشتند که عیسی ادعا می کرد خدا است 
(ر.ک. ۱۸:۵). 

۳۶-۰ در اینجا. از مزمور ۶:۸۲ نقل‌قول 
شده است. طبق این آیه از مزمور, خدا برخی از 
داوران بی‌انصاف را «خدایان» می‌نامد و سرانجام 
شوم آنان را اعلام می‌کند. منظور عیسی این بود 
که مزمور نامبرده ثابت می‌کند واژه «خدا» در موارد 
خاصی می‌تواند به جز اشاره به خدای حقیقی 
به کار رود. استدلال عیسی این بود که اگر خدا 
می‌تواند برخی را «خدایان» یا «فرزندان حضرت 
اعلا» خطاب کند. چرا بهودیان باید به این گفتةٌ 
عیسی معترض باشند که خود را «پسر خدا» 
می‌نامد (ايةٌ ۳۶). 

۰ ممکن نیست که کتاب محو گردد. 


روشهای مختلف شفاهای مسیح 


همانند شفاهای خدا در عهدعتیق. در عهدجدید نیز 
عیسی به روشهای مختلفی شفا می‌داد. این قدرت خدا 
بود که شفا می‌بخشید. آن روشها نه نیرودرمانی بودند 
نه سحر و جادو. 
3 مسیح لمس می‌نمود (مت ۱۵:۸). 
1 مسیح سخن می گفت (یو ۸:۵ 4 
شخص دردمند ردای مسیح را لمس نمود 
(مت ۲۲-۲۰:۹). 
مسیح با آب دهان شفا داد (مر ۲۶-۲۲:۸). 
۲ مسیح انگشتان خود را بر گوش آن مرد گذاشت 
و زبان او را لمس نمود (مر ۲۵-۳۲:۷). 
۶ مسیح گل مالید (یو .)۶:٩‏ 


ê 


ین عبارت بر اقتدار و اعتبار و اصالت مطلق 
کتاب‌مقدس تأکید دارد (ر.ک. توضیحات مت 
.)۱٩۹-۷۵‏ 

۰ به اعمال ایمان آورید. عیسی انتظار 
نداشت ضرفاً آنچه ادعا می‌کرد باور کنند. از آنجا 
که او کارهایی را انجام داده بود که پدر انجام می‌داد 
(ر.ک. توضیح ۵ دشمنانش باید به هنگام 
ارزیابی او به این موضوع توجه می کردند. اما این 
نشان می‌داد ان بهودیان به قدری از خدا غافل 
بودند که نه می‌توانستند اعمال پدر را تشخیص 
دهند نه اعمال آن کسی را که پدر فرستاده بود 
روک ۴ 

۰ باز به آن طرف اردن 
دلیل افزايش ضدیت و دشمنی (ر.ک. اَی 4۳۹ 
عیسی منطقة بهودیه را ترک نمود و به منطقه‌ای 
کم‌جمعیت در سوی دیگر رود اردن رفت. جایی 
که اول بحیی تعمید می‌داد. (ر.ک. مت ۶-۱:۳ 
مر ۶-۲٣‏ لو 0۶-۳۳ این منطقه احتمالاً پیریه با 
بطانیه بود که در قلمروی حاکمیت فیلیّس در شرق 
و شمال شرقی دریای جلیل قرار داشت. این جمله 


به نکتۀُ جالبی اشاره می کندء چرا که یحیی خدمتش 
را از این منطقه آغاز نمود و حال آخرین منطقه‌ای 
بود که عیسی پیش از اینکه رهسپار اورشلیم شود 
و مصلوب گردد در انجا به سر برد. مردم ان ناحیه 
که شهادت یحیی در مورد مسیح را به یاد داشتند 
به عیسی ایمان آوردند (آیات ۴۱» ۴۲). 

۵:۱۲-1 یوحنا در آیات پیشین (۴۰:۱۰- 
۲ به پایان خدمت عمومی عیسی پرداخت. در 
این مقطع. عیسی که خود را برای رویارویی با 
مرگ آماده می‌ساخت از جمعیت فاصله گرفت 
و خدمت خود را بر شاگردان خویش و کسانی 
متمرکز نمود که او را دوست داشتند. قوم اسراییل 
روز فرصت را پیش‌رو داشت. اما اینک خورشید 
در حال غروب بود و شب از راه می‌رسید. پس 
از این دو فصل. فصلهای ۲۱-۱۳ به ثبت مصائب 
مسیح. یعنی رویدادهای پیش از مصلوب شدن. 
می‌پر دازند. 


ه. ضدیت در بیت‌عنیا ( ۲۱:۱۱ ۱۱:۱) 


۱) هفتمین معجزه: زنده کردن ایلعازر 

)۴۴-۱:۱۱( 

۵۷-۱ با آغاز فصل ۰۱۱ عیسی در سای 
رویارویی با صلیب می‌ایستد. در آن مقطع. زمان 
کوتاه او در ان سوی رود اردن به پایان رسیده 
بود. یوحنا شرح رویدادها را از جایی آغاز می کند 
که عیسی به مناطق نزدیک به اورشلیم بازگشت 
و فقط چند روز با مصلوب شدن فاصله داشت. 
در آن چند روزی که به مرگ عیسی باقی مانده 
بود» صحنه انجیل یوحنا از انزجار و طردشدگی 
(۳۹:۱۰) به شهادتی مبارک و قاطع دربارۀ جلال 
مسیح تغییر می‌یابد. آن انزجارها و رویگردانی‌ها 
از عیسی نمی توانستند جلال او را که در واقعة 


۴۹ 


زنده کردن ایلعازر نمایان بود کم‌رنگ سازند. 
آن معجزه به سه شکل بر جلال مسیح گواهی 
می‌داد: (۱) به الوهیت او اشاره داشت؛ (۲) ایمان 
شاگردان را تقویت نمود؛ (۳) مستقیماً به صلیب 
ختم گردید (۲۳:۱۲). فصل ۱۱ را می‌توان به چهار 
بخش تقسیم نمود: (۱) مقدمات انجام ان معجزه 
(ایات ۱۶-۱)؛ (۲) ورود عیسی (ایات ۳۷-۱۷)؛ 
(۳) وقوع معجزه (آیات ۴۴-۳۸)؛ (۴) پیامدهای 
آن معجزه (آیات ۵۷-۴۵. 

۱ ایلعازر. زنده کردن ایلعازر نقطۀ اوج 
معجزات عیسی و شگرف‌ترین معجزات در این 
انجیل و شاهکار خدمت عمومی عیسی است. تا 
پیش از این عبسی شش معجزه انجام داده بود: 
تبدیل اب به شراب: ۱۱-۱:۲؛ شفای پسر یکی از 
مقامات: ۵۴-۴۶:۴؛ شفای مرد مفلوح: ۰:۵ -۱۵؛ 
تکثیر نان و ماهی: ۱۴-۱:۶؛ راه رفتن بر روی آب: 
۲۱-۶؛ شفای کور مادرزاد: ۱۲-۱:۹. تأثیری 
که زنده کردن ایلعازر از خود به‌جای گذاشت 
قدرتمندتر و حتی به یادماندنی‌تر از زنده کردن 
روموت اش (و/1۵ ۶۳ ۱) و دش تارمن 
(لو ۵۶-۴۰:۸) بود. چرا که در آن دو مورد آنها 
بلافاصله پس از مرگشان زنده شدند. حال آنکه 
ایلعازر زمانی زنده شد که چهار روز از دفن شدنش 
می گذشت و جسدش در استانة تجزیه شدن بود 
(آیذ ۳۹). بیت‌عنیا. اين بیت‌عنیا همان نبود که در 
سوی اردن قرار داشت (ر.ک. توضیح ۲۸:۱). 
بیت‌عنیای نامبرده در این فصل در شرق کوه زیتون 
و در فاصلهٌ چهار کیلومتری اورشلیم (آی ۱۸) و 
در کنار جاده‌ای قرار داشت که به سمت اریحا 
می‌رفت. مریم ... مرتاء این اولین مرتبه‌ای است 
که در انجیل یوحنا به این خانواده اشاره می‌شود. 
یوحنا ماجرای تدهین عیسی به دست مریم را در 
آیات ۸-۱:۱۲ شرح می‌دهد. اما نام بردن از آنها 
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در این آیه نشان می‌دهد احتمالاً مریم و مرتا پیش 
از این به مخاطبان اولیةٌ پوحنا معرفی شده بودند 
(ر.ک. لو ۴۲-۳۸:۱۰). 

۱ نزد او فرستاد. از آنجا که عیسی در آن 
سوی رود اردن بود و ایلعازر در نزدیکی اورشلیم 
زندگی می کرد احتمالاء یک روز کامل سپری شده 
بود تا عیسی از ان پیغام باخبر شود. بدون شک. 
عیسی در دانایی مطلقش می‌دانست ایلعازر در چه 
شرایطی بود (ر.ک. یه ۶ ۴۷:۱). چه بسا ایلعازر 
پیش از رسیدن پیغام به عیسی از دنیا رفته بود. 
چرا که وقتی عیسی پس از دو روز تأخیر (آیذ ۶) 
و سفر یک روزه به آنجا رسید. چهار روز از مرگ 
اپلعازر گذشته بود (أیهُ ۱۷). آن که او را دوست 
می‌داری. این عبارت حاکی از دوستی و صمیمیت 
میان عیسی و ایلعازر بود (ر.ک. ۱:۱۳). 

۱ پسر خدا ... جلال یابد. این آیه گویای 
هدف اصلی است که در پس بیماری ایلعازر قرار 
داشت. قرار نبود ماجرا به مرگ ایلعازر ختم گردد. 
بلکه تا پسر خدا با زنده نمودن ایلعازر جلال یابد 
رر کان ۴ ر.ک. توضیح ۳:۹). 

۱ دو روز توقف نمود. مرگ ایلعازر از 
ون رن ی 
را به تخیر اندازه چون او در علم مطلق خود از 
وضعیت ناخوشایند ایلعازر باخبر بود. به احتمال 
بسیار, زمانی که آن قاصد پیغام را به عیسی رساند. 
ایلعازر از دنیا رفته بود. تأخیر عیسی به این دلیل 
بود که او به آن خانواده محبت داشت (اَیةٌ ۵). 
هنگامی که عیسی ایلعازر را زنده کرد ایمان آن 
حانواده را کاملاً قوت بخشید و به این شکل محبت 
خود را به آنها ابراز نمود. تأخیر عیسی موجب شد 
آن‌قدر از زمان مرگ ایلعازر سیری شود که کسی 
نتواند آن معجزه را یک دغل‌کاری بپندارد یا چنین 


تعبیر کند که ایلعازر فقط از هوش رفته بود و به 
هوش آمده بود. 

٨:11‏ ۸ شاگردان متوجه بودند که دشمنی و 
ضدیت بی‌رحمانة بهودیان با عیسی به قدری 
جدی بود که بازگشت وی می‌توانست به قیمت 
جانش تمام شود (ر.ک. :۵۹: ۳۱:۱۰). 

۱ اغلب» مردم در طی روز که خورشید 
می‌تابید با آسودگی و امنیت خاطر به کار مشغول 
بودند و شبانگه دست از کار می‌کشیدند. عیسی 
با بیان این مثال به معنا و مفهوم عمیق‌تری اشاره 
داشت. تا زمانی که پسر اراد پدرش را به‌جای 
می‌آورد (در نور روزانۀ خدمتش که می‌توانست 
به کار مشغول باشد)» در امان بود. اما به زودی 
زمانی می‌رسید (شبانگه) که در تدبیر خدا خحدمت 
عیسی در این دنیا به پایان می‌رسید و او طعم مرگ 
ای یا ی تاک شوه که تا وق اراد 
خدا را در این دنیا عملی می‌ساخت. حتی در آن 
آخرین روزها و ساعتهای خدمتش, می‌توانست 
اهداف خدا را در امنیت کامل به انجام رساند. 

۱۳-۱ خواب. در عهدجدید. به طور 
خاص. در اشاره به ایماندارانی که برای ورود به 
حیات ابدی با جسم خود از مرگ قیام خواهند 
کرد به جای واه «مرگ» واه «خحواب» به کار رفته 
است (ر.ک. ۱قرن ۱ ۵1:۵ ۱ تسا ۱۳:۴). 

۱ ۱۵ ایلعازر به این منظور زنده شد تا در 
رویارویی با رویگردانی کامل یهودیان از عیسی 
ایمان شاگردان به او در مقام مسیح موعود و پسر 
خدا تقویت یابد. 

۱ سخنان توما هم حاکی از وفاداری او بود 
هم نگاه بدبینانة او را به این واقعیت نشان میداد که 
ممکن بود همگی شاگردان کشته شوند. با توجه به 


خصومت شدید و روزافزون با عیسیء ترس توما 


دور از واقعیت نبود. اگر خداوند در باغ جتسیمانی 
از آنان محافظت نمی کرد (۱۱-۱:۱۸) همگی 
دستگیر و اعدام می‌شد ند (ر.اک. ۰--۲۹). 

۱ در قبر. منظور آرامگاهی سنگی است. 
آن زمان. در سرزمین اسراییل» مردگان را در 
چنین آرامگاهی دفن می‌کردند. درون یک غار را 
می‌شکافتند پا درون صخره‌ای را حفر می کردند و 
زمین آن را مسطح می‌ساختند. به گونه‌ای که شیب 
ملایمی داشته باشد. در داخل مقبره نیز طبقاتی را 
حفر یا بنا می‌کردند تا پیکر سایر اعضای خانواده 
را در آنجا دفن کنند. به منظور جلوگیری از ورود 
حیوانات وحشی يا ورود سارقان به داخل مقبره‌ها؛ 
معمولاء سنگ بزرگی را مقابل ورودی مقبره قرار 
می‌دادند (ر.ک. آية ۳۸). از آنجا که یهودیان اجساد 
را مومیایی نمی‌کردند و جسد به سرعت تجزیه 
می‌شد. نويسندة انجیل به طور خاص به گذشت 
چهار روز اشاره می کند (ر.ک. توضیح آي ۳) تا بر 
شکوه و عظمت آن معجزه تأکید نماید. 

۱ این آیه‌ها نشان می‌دهند خانوادة 
ایلعازر سرشناس و نامدار بودند. یوحنا به منظور 
افزايش آگاهی مخاطبانش به حضور یهودیان 
اشاره می‌کند تا نشان دهد عیسی با نزدیک شدن 
به اورشلیم و مکانی که آتش مخالفت آن رهبران 
شعله‌ور بود چه خطر بزرگی را به جان خریده بود. 

۱ اگر در اینجا می‌بودی. (ر.ک. آية ۳۲). 
لحن مرتا سرزنش‌آمیز نبود. او با این جمله ثابت 
می کرد به قدرت شفابخش عبسی ایمان داشت. 

۱ هرجه از خدا طلب کنی. با توجه به 
گفتۀ مرتا در أيه ۳۹ متوجه می‌شویم منظور او این 
نبود که باور داشت عیسی ایلعازر را زنده می کند. 


۴1۱١ 


می‌توانست در آن وضعیت اندوهبار تغییری به 
و جود آورد. 

۱ ۶ این پنجمین مورد از مجموع هفت 
موردی است که عیسی عبارت «من هستم» را به 
کار می‌برد (ر.ک. ۳۵:۶ ۹۱۲۰۸ ۷:۱۰ ٩‏ ۱:۱۰ 
۴ در اینجاء عیسی با کلامش ذهن مرتا را از 
باور مبهم به رستاخیزی که «در روز بازپسین» روی 
خواهد داد (ر.ک. ۰۲۸:۵ ۲۹) به ایمان و اعتماد به 
خودش متمرکز نمود فقط به خودش که قادر به 
زنده کردن مردگان بود. یگانه عامل رستاخیز يا 
حیات ابدی پسر خدا است و بس. برای آن یگانه 
کسی که قدرت رستاخیز و حیات در دستانش 
است (۴:۱) زمان -«روز بازیسین» - نمی تواند سد 
واه تاش زین او هر رمان ھی تواتك انش خخ 

۱ او گفت. در واقم. اعتراف مرتا بیانگر 
هدف یوحنا از نگارش انجیلی است که الهام الهی 
می‌باشد (ر.ک. ۳۰:۲۰ ۳۱؛ ر.ک. اعتراف پطرس: 
مت ۱۶:۱۶). 

۱ رر.ک. توضیح یه ۲۱). 

۱ پبهودیان را هم که با او امده بودند 
گریان یافته بر طبق زسمی که بهودیان به طوز 
شفاهی بنا گذاشته بودند. حتی تهیدست‌ترین 
خانواده‌ها نیز باید دست‌کم دو نوازنده فلوت و 
یک زن را که حرفه‌اش شیون و زاری در مراسم 
سوگواری بود به مراسم تدفین دعوت می‌کردند. 
از آنجا که خانوادة ایلعازر به احتمال بسیار از وضع 
مالی مناسبی برخوردار بودند افراد بسیاری در 
مراسم تدفین شرکت داشتند. در روح خود به 
منظور این نیست که عیسی با دیدن آن صحنه 
عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت یا در غم آنها شریک 
سنارت وه دت کید شد» در زبان پونانی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۳۲ 


همواره حاکی از خشم» برآشفتگی و رنجش است 
(ر.ک. یه ۳۸ مت :۳۰ مر ۴۳:۱؛ ۵:۱۴). به 
احتمال بسیان عیسی از مشاهده غم و اندوه مردم 
به خشم آمد. زیرا آنها با این عملشان به شکل غير 
مستقیم نشان می‌دادند رستاخیز مردگان و موقت 
بودن مرگ را باور نداشتند. آن جماعت مائند 
بت‌پرستانی رفتار می کردند که گویی هیچ امیدی 
نداشتند (۱ تسا ۱۳:۴). اندوه و ماتم آن جماعت 
قابل درک بود اما چنان مأیوس و ناامید بودند که با 
زبان بی‌زبانی قیامت مردگان را که کلام خدا وعده 
داده بود منکر می‌شدند. همچنین شاید عیسی از 
درد و غم ناشی از مرگ برآشفته بود درد و غمی 
که گناه بر سر انسان آورد. 

۲۱ عیسی بگریست. در متن بونانی» این 
عبارت حاکی از ترکیدن بغضی خاموش و سرازیر 
شدن اشک است در نقطهٌ مقابل شیون و زاری آن 
جماعت به صدای بلند (ر.ک. ای ۳). اشکهای 
عیسی در اینجا نشان سوگواری نبود» چرا که او 
آمده بود ایلعازر را زنده کند. اشکهای او گواه غم و 
اندوه وی برای دنیای سقوط کرده‌ای بود که در غم 
و مرگی اسیر گشته که گناه باعث آن است. عیسی 
«صاحب غمها و رنجدیده بود» (۱۶:۳؛ اش ۳:۵۲). 

۱ متعفن. بهودیان جسد را به هنگام دفن به 
مواد خوشبو آغشته می‌ساختند. اما آن را مومیایی 
نمی‌کردند. برای از بین بردن بوی زنندهٌ ناشی 
از تجزیهٌُ جسد از مواد خوشبو و معطر استفاده 
می کردند. بهودیان جسد را در پارچه‌ای از جنس 
کتان قرار می‌دادند و مواد معطر را لابه‌لای پارچه 
حای می‌دادند و آن را به دور جسد می‌پیچیدند. 
بر خلاف مصریان که به هنگام مومیایی کردن 
اجساد آنها را محکم می‌بستند. یهودیان پارچه را 
به گونه‌ای دور جسد می‌پیچیدند که جسد در آن 


آزاد باشد. سر جسد را نیز در پارچه‌ای جداگانه 


قرار می‌دادند. این واقعیت از آنجا مشخص است 
که پیش از آنکه ایلعازر را از کفن خارج کنند او 
توانست از قبر خارج شود (آیة ۴۴؛ ر.ک. 0۷:۲۰. 

۱ دعای عیسی در واقع یک تقاضا 
نبود» بلکه ابراز شکرگزاری به پدر بود. او این 
معجزه را انجام داد تا اصالت ادعایش را مبنی بر 
اینکه مسیح موعود و پسر خدا است ثابت نماید. 

۱ این بانگ رسا پیش‌درامدی بر قدرتی 
است که در روز رستاخیز به طور کامل نمایان 
خواهد شد یعنی آن هنگام که جمیع مردگان 
صدای پسر خدا را می‌شنوند و زنده می‌گردند 
(۰۲۵:۵ 0۲۸ ۲۹). 


۲) فریسیان دسیسه می‌چینند عیسی را به قتل 

برسانند (۴۷-۴۵:۱۱) 

۱ ۴۶ تعالیم و کارهایی که عیسی انجام 
می‌داد اغلب موجب اختلاف نظر میان بهودیان 
می گشت (ر.ک. ۱۴:۶ ۱۵؛ ۱۳-۱۰:۷: ۵۲-۴۵). 
عده‌ای ایمان می‌آوردند (ر.ک. آیة ۴۰) و عده‌ای 
ظاهراً با قصد و نیّت نادرست و با غرض‌ورزی 
و بدخواهی به فریسیان خبر می‌دادند عیسی چه 
کرده بود. 

۱ شورا نموده. کمیته‌ای از شورای عالی 
بهود که از کاهنان اعظم و فریسیان تشکیل یافته 
بود (کاهنان اعظم سابق و شماری از کسانی که 
اصل و نعبشان به کاهنان بازمی‌گشت) از فریسیان 
خبر گرفتند و شورای عالی یهود را برای تشکیل 
جلسه فرا خواندند. فریسیان به تنهایی نمی توانستند 
در مورد عیسی حکم قضایی صادر کنند. شورای 
عالی يهود زیر نظر حکومت روم فعالیت می کرد 
اما در آن روزگار عالی‌ترین مرجع قضایی اسراییل 
به حساب می آمد و از حق دادرسی. قانون‌گذاری 
و اجرای حکم برخوردار بود. در زمانۀ عیسی. 


شورای عالی بهود دارای هفتاد عضو بود و کاهنان 
اعظم نیز ریاست را به عهده داشتند. تقریباً تمامی 
این مجتهدان از فرقۀ صدوقیان بودند. اگرچه 
شمار فریسیان اند ک بوده نفوذ چشمگیری داشتند. 
فریسیان و صدوقیان معمولاً با هم کلنجار می‌رفتند. 
اما در تنفرشان از عیسی و اقدام بر ضد او یکدل 
بودند. 

۱ رومیان آمده. با وجود اينکه ایلعازر 
زنده شده بود» سران يهود حاضر نبودند بپذیرند 
عیسی پسر خدا است. آنها از این می‌ترسیاند که 
مبادا آنچه انبوه مردم از مسیح موعود انتظار داشتند 
موجب شکل‌گیری جنبشی عليه ظلم و ستم و 
سلطة رومیان گردد. در نتیجه. دولت روم سران 
بهود را از کلية امتبازها و ازادیهایشان محروم سازد. 

۱ قیافا. او حدود سال ۱۸ میلادی به 
دستور فرماندار رومی» والریوس گراتوس, به 
مقام کاهن اعظم برگزیده شد. پدر زن او حنانیاء 
حدود سالهای ۱۳-۷ میلادی کاهن اعظم بود و 
حتی پس از واگذاری مقامش همچنان نفوذ قابل 
توجهی داشت (ر.ک. ۱۴-۱۲:۱۸). قیافا تا سال ۳۶ 
میلادی در مقام خود باقی بود و همان سال همزمان 
با پنطیوس پیلاطس از سوی دولت روم برکنار 
شد. قیافا در روند محاکمه و محکوم کردن عیسی 
نقش مهمی داشت. در دیوان‌خانه يا کاخ او بود که 
رژسای کهنه (صدوقیان) و فریسیان گرد آمدند و 
«شورا نمودند تا عیسی را به حیله گرفتار ساخته, 
به قتل رسانند» (ر.ک. مت ۲:۲۶ ۴). 

۱ یک شخص در راه قوم بمیرد. منظور 
قیافا صرفاً این بود که عیسی باید اعدام شود تا 
موقعیت و جایگاه آنها محفوظ بماند و قوم اسراییل 
نیز از خونخواهی دولت روم در امان باشند؛ حال 
آنکه قیافا یی آنکه خود بداند از قربانی و جانشین 
شدن عیسی سخن گفت و مرگ مسیح برای 


f1۳ 


گناهکاران را نبوت کرد (ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۵؛ ۱ 
پطر ۲۲:۲ 

۱ نبوت کرد. قیافا خود نمی‌دانست از چه 
سخن می‌گوید. اگرچه سخنان او در مورد مسیح 
کفرگویی محض بود. خدا گفتة او را به حقيقت 
E ERO‏ 
سخنان شریرانه‌ای بود که بر زبان آورد» اما خدا 
در تدبیر و مشیّت الهی‌اش کلماتی را در دهان قیافا 
گذاشت که جان کلام نقشة پرجلال خدا برای 
نجات انسانها بود (اع ۲۷:۴ ۲۸). چون قیافا کاهن 
اعظم بود و در اصل کاهن اعظم واسطه‌ای برای 
مکش رف شان اراد خدا ته حاتم امد دا از 
او در مقام یک نبی استفاده نمود (۲ سمو ۲۷:۱۵). 

۱ فرزندان خدا را ... در یکی جمع کند. 
با توجه به بافت متن» این جمله به بهودیان پراکنده 
در میان سایر اقوام اشاره دارد. پراکندگانی که 
سرانجام در سرزمین موعود گرد خواهند امد تا در 
ملکوت خدا سهیم گردند (اش ۵:۴۳؛ حز ۱۲:۳۴). 
اما این آیه در معنایی گسترده‌تر به مأموریت مسیح 
برای غیر یهودیان اشاره می‌کند (ر.ک. ۳۲:۱۲). 
با قربانی و مرگ و رستاخیز مسیح. هم یهودیان 
ESE‏ ی ی 
گشته‌اند (افس ۱۸-۱۱:۲). 

۱ از همان روز. این عبارت نشان می‌دهد 
که از آن روز به بعد تصمیم سران يهود در برخورد 
با عیسی قطعی شد و فقط منتظر فرصتی برای 
اجرای ان بودند. توجه داشته باشید وقتی عیسی 
دستگیر شد قصد بر این نبود که او را محاکمه 
کنند. چرا که از قبل در مورد او رأی داده. وی را 
به اتهام کفرگویی مقصر شناخته بودند. محاکمۀ 
عیسی صرفا یک محاکمۀ نمایشی بود. چرا که 
حکم او از پیش صادر گشته بود (مر ۱:۱۴ ۲ 

۱ افرایم. این شهر احتمالاً همان «افرون» 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۴ 


واژهٌ کلیدی 


ایمان آوردن: (۷:۱: ۴۴:۵: ۶۴:۶: :۵: ۲۶:۱۰؛ 
۱ ۳ اک ۲ ۳ م.ت. «اعتماد کردن به 


شخصی دیگر». ایمان راستین به عیسی مستلزم این 
کند ( ۱۵:۲ ۶ وقتی عیسی در این جهان بود. 
بسیاری قدرتهای معجزه‌آسای او را باور داشتند. اما 
به شخص عيسي ایمان نداشتند (۲۶-۲۳:۶). خواست 
برخی نیز صرفا این بود که به عیسی ایمان اورند 
تا در مقام رهبری سیاسی مدافع اسراییل باشد (مر 
۵ حال آنکه. انسانها باید به آن عیسی که 
در کتاب‌مقدس معرفی شده است ایمان بیاورند و 
و خود را با فروتنی قربانی نمود تا ایمانداران راستین 
رااز اسارت گناه برهاند (غلا ۳:۱ ۴؛ فيل ۲:-۸). 


در عهدعتیق بود (ر.ک. ۲ توا ۱۹:۱۳). در حال 
حاضر افرایم روستایی است به نام «الطیبه» که 
در فاصلۀ شش کیلومتری شمال شرقی بیت‌ئیل 
و حدود بیست کیلومتری اورشلیم قرار دارد. این 
منطقه آن‌قدر از اورشلیم فاصله داشت که بتواند تا 
پیش از فرا رسیدن عید پسح مکانی امن و آرام به 
حساب اید (ایه ۵۵). 


0۱ فصح [پسح]. اين سومین عید پسح 
نامبرده در انجیل یوحنا (ر.ک. ۱۳:۲؛ ۴:۶) و اخرین 
شام پسحی بود که عیسی طی خدمتش در این دنیا 
صرف نمود و قربانی و مرگش در آن روز به وقوع 
پیوست (در خصوص ترتیب وقوع رویدادها در 
هفتهة پسح: ر.ک. مقدمهٌ انجیل لوقا: «تقسیم‌بندی)). 

۱ در طلب عیسی می‌بودند. یهودیانی که 
به منظور شرکت در مراسم عید پسح در اورشلیم 
جمع شده بودند کنجکاو بودند بدانند ایا عیسی 
در آن مقطع در آنجا حاضر می‌شود؟ آنها با جدیت 
در پی او بودند. دسیسة کاهنان اعظم و فریسیان 


(ر.ک. آبۀ ۴۷؛ ۱۲:۷) به قدری میان مردم شایع شده 
بود که با کنجکاوی منتظر بودند بدانند آیا عیسی 
شهامت داشت به اورشلیم بیاید؟ 

۱ اگر کسی بداند. توطئه‌گران با جدیت 
بسیار شهر را مملو از خبرچین کرده بودند. 

۵۰-۲۳ این فصل بر واکنشهای متضادی چون 
محبت داشتن به مسیح» تنفر از مسیح» ایمان آوردن 
به مسیح و رویگردانی از مسیح متمرکز است و 
سرانجام به واقعة صلیب ختم می‌شود. 


۳) مریم مسیح را تدهین می کند (۱۱-۱:۱۲) 

۲ شش روز قبل از عید فصح [پسح]. به 
احتمال بسیان اشاره به شنبة پیش از پسح است. 
عید پسح شش روز بعد شروع می‌شد» یعنی غروب 
پنج‌شنبه تا غروب جمعه (ر.ک. مقدمه: «مسایل 
تفسیری»). 

۲ رطلی از عطر سنبل خالص گرانبها. 
واژة «رَطل» به واحد وزن اشاره دارد که تقریبا 
معادل سیصد و پنجاه گرم است. «سنبل») روغن 
معطری بود که از ريشة گیاهی هندی به دست 
می‌آمد. پایهای عیسی را تدهین کرد. چون هنگام 
صرف غذا به میز تکیه می‌دادند و پای خود را دراز 
می‌کردند. مریم می‌توانست پای عیسی را تدهین 
کند. این عمل نمادی از سرسپردگی متواضعانه و 
محبت مریم به عیسی بود. 

۲ سیصد دینار. هر دینار معادل دستمزد 
روزانةٌ یک کارگر ساده بود. بنابراین» سیصد دینار 
معادل حقوق یک سال می‌بود (در روزهای سبّت 

۲ دزد. در واقع؛ حس انسان‌دوستی بهودا 


می آمد. حون بهودا خزانه‌دار رسولان بود. 
می‌توانست مخفیانه آن پول را برای مقاصد 

۲ به جهت روز تکفین [تدفین] من. این 
را نگاه داشته است. این نشانة ابراز وفاداری و 
سرسپردگی مریم بود. اما معنای کار او بس فراتر از 
چیزی بود که در ان زمان درک می کرد» همان‌طور 
که در مورد قیافا چنین بود (۵۲-۴۳۹:۱۱). در قرن 
اول میلادی. برای مراسم خاکسپاری هزینه‌های 
فراوانی صرف می‌شد. معطر نمودن اجساد با 
عطرهای گرانبها به منظور دفع بوی ناخوشایند 
آنها نیز جزیی از آن هزینه‌ها به شمار می‌آمد (ر.ک. 
توضیح ۱ 

۲ منظور این نبود که نباید به فقرا کمک کرد 
(تث ۵ هدف این بود به شاگردان یادآوری 
شود فقرا همیشه در کنار آنها بودند. اما عیسی 
همواره در کنارشان ماندگار نمی‌بود (ر.ک. مت 
۶ مر ۷:۱۳). 

۲ می‌رفتند ... ایمان می‌آوردند. این 
عبارت حاکی از حرکتی دوجانبه است. از یک سوه 
دوری جستن خودخواسته و آگاهانه از مقامات 
مذهبی و از سوی دیگر ایمان راستین به عیسی در 
مقام مسیح موعود و پسر خدا. 


و. ضدیت در اورشلیم (۲ ۲:۱ ۵۰-۱) 


۱) ورود پیر وزمندانه (۲۲-۱۲:۱۲) 

۲۲-۲ این آیات به ورود پیروزمندانة 
عیسی به اورشلیم می‌پردازند. ورودی که به 
«یک‌شنبه نخل» معروف است. این رویداد نیز 
هر چهار انجیل ثبت شده است (مت ۱۱-۱:۲۱؛ 
مر ۱۱-۱:۱۱؛ لو ۳۸-۲۹:۱۹). به این شکل» عیسی 


خود را به طور رسمی پسر خدا و مسیح موعود 
قوم اسراییل معرفی نمود. اعضای شورای عالی 
يهود و سایر سران يهود خواهان مرگ عیسی 
بودند. اما نمی خواستند قصد خود را در عید 
پسح عملی سازند. زیرا می‌ترسیدند مبادا جمعیت 
هوادار عیسی تحریک شوند (مت ۶ مر ۲:۱۴ 
لو ۲:۲۲). با وجود این عیسی در زمان مقرر وارد 
شهر شد و همه‌چیز را آن‌گونه ترتیب داد که آنچه 
باید روی دهد دقیقاًء در روز پسح اتفاق افتد. 
یعنی روزی که برها را قربانی می‌کردند. کلام خدا 
می‌فرماید: «زیرا که فصح [پسح] مد مسیح» در 
راه ما ذبح شده است» (۱ قرن ۷:۵ ۱ پطر .)۱٩:۱‏ 
در زمان‌بندی کامل و بی‌نقص خدا (ر.ک. ۳۰:۷؛ 
۲۸ و دو همان زمانی که از ازل مقدّر شده 
بود» عیسی خود را تسلیم مرگ نمود (ر.ک. یه 
۱۰:۱٩ NV ۱۸ ۷۷۱ ۳‏ ۱۱ 2 ۲ 7۷:۴ 
۸ غلا ۴:۴). 

۲ فردای آن روز. یعنی یک‌شنبه» روز پس 
از آنکه عیسی از بیت‌عنیا دیدار کرده بود (ر.ک. 
توضیح یه ۱). 

۲ شاخه‌های نخل را گرفته. نخلهای 
فراوانی در اورشلیم وجود داشتند و امروزه نیز 
همچنان به بار می‌نشینند. از حدود دو قرن پیش 
از آن. تکان دادن شاخه‌های نخل اگر نگوییم 
نماد ملی گرایی اما یک نماد ملی بود. این نماد 
از امیدی پرشور سخن می‌گفت و نوید می‌داد آن 
مسیح موعود آزادی‌بخش به صحنه می‌آید )۴:۶ 
۵ هوشیعانا. واژه‌ای عبری است و به این معنا 
می‌باشد: «اکنون نجات ببخش») این واژه برای ابراز 
شادمانی یا تمجید و تحسین به کار می‌رفت و 
نمونه‌اش در مزمور ۲۵:۱۱۸ عنوان شده است. تمام 
بهودیان با این مزمور اشنا بودند. چرا که این مزمور 
جزو سرودهای پرستشی (هلل) بود (مزامیر ۱۱۳- 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۴۶ 


۸ در بامداد روزهای برگزاری عید خیمه‌ها 
(۳۷۷) و عید تجدید (۲۲:۱۰) و به طور خحاص 
e‏ سرایندگان حاضر در معبد ان مزامیر را 
می‌سراییدند. آن جماعت پس از بانگ هوشیعانا 
مزمور ۲۶:۱۱۸ را بر زبان آوردند. نکتۀ قابل توجه 
ایو اس که شم کل همین انا ی اند 
متبارک خواندن مسیح موعود پادشاه اشاره داشته 
باشد. بهودیان در تفسیر خود از این مزمور ايه 
نامبرده را اشاره به مسیح موعود می‌دانستند. عبارت 
ان «که به اسم خداوند می‌اید» به مسیح موعود 
اشاره دارد و به طور خاص با مخاطب قرار دادن 
«پادشاه اسراییل» به مسیح موعود اشاره می‌شود. 
در حالی که در مزمور ۱۱۸ این عنوان برای مسیح 
موعود دید نمی‌شود: 

۲۳ انجیلهای همدید [متی. مرقس. لوقا] 
در مورد انتخاب کره الاغ بیشتر توضیح می‌دهند 
(ر.ک. مت 4-۱:۲: مر ۱۰-۱:۱۱؛ لو ۳۸-۲۹:۱۹). 
الخلا ان رات ہے وا خاط ان ہے کل کسی 
به عمد خود را این گونه به قوم معرفی نمود تا 
نبوت نامبرده در زکریا ٩‏ را به انجام رساند (که 
ادن نقل‌قول شده است). واه «مترس» جزو متن 
زکریا نیست و از اشعیا ٩:۴۰‏ گرفته شده است. پس 
از صعود عیسی. به مفهوم ورود پیروزمندانة وی 
یی بردند لرک ۲۶:۱۴). 

۲ تمام عالم از پی او رفته‌اند. «عالم» به 
طور کلی به انسانها اشاره دارد نه به تک‌تک افراد. 
واضح است که بیشتر مردم دنیا در آن زمان عیسی 
را نمی‌شناختند و بسیاری در سرزمین اسراییل به 
او ایمان نداشتند. واژهُ «عالم» معمولا در این معنای 
کلی به کار رفته است (ایةٌ ۴۷؛ ۲۹:۱؛ ۱۷:۳؛ ۴۲:۴ 
A۷ ۴‏ ۲۱). 

۴۲ جچه بسا اشخاص نامبرده در 
این آیات غير یهودیانی بودند که به آیین يهود 


مواردی که عیسی مردگان را 


زنده نمود 
.٣‏ ذختر بان تفن لوقا ۵۶-۵۲۰۸ 
مریم و مرتا يوحنا ۱۱ 


روی آورده جهت شرکت در مراسم عید پسح 
به اورشلیم امده بودند. اشتیاق انها برای دیدن 
عیسی نقطة مقابل نگرش رهبران مذهبی اسراییل 
قرار داشت که خواستار مرگ او بودند. در همان 
لحظاتی که مقامات يهود دسیسه می‌چیدند تا 
عیسی را به قتل برسانند. غير یهودیان مشتاقانه در 
پی جلب توجه او بودند. 


۲) خطابه‌ای دربارةً ایمان به مسیح و رویگردانی 

از او (۵۰-۲۳:۱۲) 

۳۳۰۱۲ ساعتی. اشاره به زمان مرگ رستاخیز 
و جلال یافتن عیسی است (أَیةٌ ۲۷؛ ۱:۱۳؛ ۱:۱۷). 
تا پیش از این» هرگاه سخن از مرگ عیسی به میان 
می‌آمد» به وفوعش در زمان آینده اشاره می شد 
(۴:۲؛ ۲۱:۴ (TA +۳۰۰۷ TT‏ پسر انسان. (ر.ک. 
توضیح :01{ 
می‌میرد تا محصول فراوان به بار آورد. مرگ پسر 
خدا نیز به رستگاری بسیاری می‌انجامید. 

۲ ۲۶ این اصل هم در مورد مرگ عیسی 
صادق بود (ر.ک. 1 69 هم در مورد پیروانش. 
چه بسا پیروان عیسی که شاگردانش بودند جان 
خود را در راه حدمت به او و شاهد بودن برای او 
از دست فی دادن (ر.ک. مت ٩٩-۲۷:۱۰‏ ۲۴:۱۶ 
۵(. 

۱۳۷۱۳ حان من مضطرب است. این واژه از 


بار معنایی قوی برخوردار است و بیانگر وحشت؛ 
تشویش و پریشان‌حالی می‌باشد. تأمل و تفکر بر 
این واقعیت که باید غضب خدا بر گناهان کسانی 
که به عیسی ایمان می‌آوردند را بر دوش می گرفت 
آن منجی بدون گناه را دل‌زده کرده بود (ر.ک. ۲ 
قرن ۲۱:۵). 

۲ اسم خود را جلال بده. این درخواست 
تجلی ان اصلی بود که عیسی برای ان زیست و 
برای آن جان داد (ر.ک. ۱۸۸۷ ۹:۸ ۵۰). دادم 
و باز جلال خواهم داد. پدر با اوایی رسا به پسر 
پاسخ داد. این یکی از سه موردی بود که این 
رویداد طی خدمت عیسی در این دنیا به وقوع 
پیوست (ر.ک. مت ۱۷:۳: هنگام تعمید عیسی در 
آب؛ ۵:۱۷: هنگام تبدیل چهرهٌ عیسی). 

۲ ریس این حهان. اشاره به شیطان 
است (ر.ک. ۳۰:۱۴؛ ۱۱:۱۶؛ مت ۸:۴ ٩‏ لو ۶:۴ 
۷ ۲ قرن ۴:۴؛ افس ۲:۲؛ ۱۲:۶). اگرچه صلیب 
می‌توانست در ظاهر نشان پیروزی شیطان بر خدا 
به نظر آید» در واقع. نماد شکست شیطان بود 
(ر.ک. روم ۲۰:۱۶؛ عبر ۱۴:۲). 

۲ از زمین بلند کرده شوم. اشاره به 
مصلوب شدن عیسی است (ایهٌ ۳ ۲:۱۸ ر.ک. 
توضیح ۴۳ 

۲ اه ابد باقى ی مان وا تورات دز 
اینجا نه فقط پنج کتاب موسی بلکه کل عهدعتیق 
را شامل می‌گردد (ر.ک. روم ۴:۱۰). شاید آنان که 
به عیسی چنین گفتند اشعیا ۷:۹ را در نظر داشتند. 
آن یه اشعیا وعده می‌داد که ملکوت مسیح موعود 
تا ابد ماندگار خواهد بود. چه بسا آن اشخاص 
به حزقیال ۲۵:۳۷ نیز می‌اندیشیدند. خدا در ان 
آیه وعده می‌دهد که آخرین پادشاه از نسل داوود 
تا ابد پادشاه قوم اسراییل خواهد بود (ر.ک. مز 
۳۷-۵۹). 


۳۷ 


۲ ۳۶ عیسی بدیشان گفت. یوحن 
اخرین دعوت عیسی از مردم را با تمرکز بر هدف 
و مضمون اصلی و مورد نظر خود در انجیلش 
ثبت می‌نماید. هدف و مضمونی که همانا ایمان 
آوردن به مسیح موعود و پسر خدا می‌باشد (ر.ک. 
Te:‏ ۳۱ 

۴۰-۲ در این آیات» یوحنا با اشاره به 
عهدعتیق علت بی‌ایمانی گسترده و مصیبت‌بار 
قوم اسراییل را توضیح می‌دهد. بی‌ایمانی قوم 
يهود نه فقط در کلام خدا پیشگویی شده بود» 
اشعیا ۱:۵۳ نقل‌قول می‌کند و در ی ۴۰ به اشعیا 
۱۰۶ اشاره می‌نماید (ر.ک. روم ۰ هر دو 
نقل‌قول به تدبیر مقتدرانه خدا اشاره دارند: خدا در 
حاکمیت خویش. به منظور داوری قوم اسراییل. 
روم ۱۱-۹). اگرچه خدا چنین داوری را از پیش 
پاسخگو بودنش نمی کاهد (ر.ک. ۲۴۳:۸). 

۴1:1۲ اشعیا هه حلال او را دید و دربارةٌ 
او تکلم کرد. اشاره به اشعیا ۶ است. يوحنا به 
صراحت عیسی را خدا و به عبارتی یهوه عهدعتیق 
معرفی می کند (ر.ک. توضیح ۸ چون آي ۴١‏ 
به عیسی اشاره دارد. بنابراین او بانی داوری قوم 
اسراییل است که به سخت‌دلی آنها می‌انجامد. این 
امر با نقش عیسی در مقام داور حهان همخوانی 
دارد (ر.ک. ۲۵ ۳ ۷ ۳۰ ۹3۹ 

۲ ۴۳ شرح اتهامی که در آیات ۴۱-۳۷ 
مطرح شده بود با موارد استثنایی که در آیات ۲ 
۳ عنوان می‌شوند ادامه می‌یابد (ر.ک. ۱۳-۱۰:۱). 
در حالی که به نظر می‌رسید مردم با صداقت و 
شور و شوق بیشتری به عیسی اعتماد می‌کردند. 
سران يهود که به او ایمان آورده بودند نشان دادند 
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آن‌طور که باید او را نپذیرفته بودند و ایمانشان 
متزلزل و چه بسا دروغ بود (ر.ک. توضیحات 
۲۵-۲). ایمان این گروه به قدری ضعیف بود 
که از ترس از دست دادن جایگاهشان در کنيسه 
حاضر نبودند به ایمانشان معترف باشند. این یکی 
از غم‌انگیزترین گفته‌ها در مورد رهیری روحانی 
است» چرا که آنها با خودداری از اینکه در حضور 
خدا است. در واقع» تمجید و تحسین انسان را به 


تمجید و تحسین خدا ترجیح دادند. 


۴. پسر خدا شاگردان را آماده می کند 
(۲۶:۱۷-۱:۱۳۲) 


الف. در بالاخانه (۱۳: ۴-۱ ۳۱:۱) 


۱) شستن پایها (۲۰-۱:۱۳) 

۲۶:۱۷-۳ در این فصلهای باقیمانده پیش از 
مصلوب شدن عیسی او در حالی توصیف می‌شود 
که خود را وقف خدمت به شاگردانش می‌نماید. 
در حالی که فصلهای ۱۲-۱ بر رویگردانی قوم 
اسراییل از عیسی متم رکزند (ر.ک. ۱۱:۱ فصلهای 
۱۷-۳ بر کسانی که او را پذیرفتند تأکید دارند 
(ر.ک. ۱۲:۱). از ابتدای فصل ۱۳ عیسی کاملا 
از خدمت عمومی فاصله می‌گیرد و در خلوت 
به آنانی که به او ایمان آوردند خدمت می‌نماید. 
فصلهای ۱۷-۱۳ به شبی می‌پردازند که عیسی پیش 
از آنکه به وی خیانت شود و دستگیر گردد با 
شاگردانش بدرود نمود و از میراث آینده‌اش برای 
پیروانش سخن گفت (فصلهای ۱۶-۱۳) و سپس 
برای انها دعا کرد (فصل ۱۷). در آن مقطع» او فقط 
یک روز با صلیب فاصله داشت. 

۳ تا په آخر. یعنی با محبت کامل «تا به 


کمال». خدا در رحمت و شفقت و فيض عامش 
جهان (۱۶:۳) و گناهکاران (۱۶:۳؛ مت ۴۴:۵ ۴۵؛ 
تیط ۴:۳) را دوست دارد. اما خاصان خود را به 
کمال و با محبتی ابدی که به رستگاری ایشان ختم 
می‌شود دوست دارد. 

۳ شام. یعنی شام پسح در پنج‌شنبه شب پس 
از غروب افتاب (ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری). 
ابلیس ... دل پهودا. این عبارت بهودا را تبرثه 
نمی‌کند. چرا که خواستۀ دل شریر او دقیقاً همان 
حواستة شیطان بود. خواسته‌ای که چیزی جز مرگ 
عیسی نبود. شیطان و بهودا همدل بودند. 

۳ به جانب خدا می‌رود. عیسی با خیانت و 
رنج و عذاب و مرگ روبه‌رو شد. زیرا می‌دانست 
پس از ان نزد پدر سرافراز خواهد شد و به همان 
جلال و مشارکتی بازخواهد گشت که از ازل در 
بطن تثلیث از آن برخوردار بود (ر.ک. ۴:۱۷ ۵). 
عیسی به دلیل همین «خوشی که پیش او موضوع 
[آپیش‌روی او] بود ... متحمل صلیب گردید» (عبر 
۲ 

۳ ۵ گرد و غبار و آلودگی آن منطقه 
تک تایه را ای مره تیان بسا 
شاگردان حاضر بودند با میل و رغبت پایهای 
کی زا ور آما کا ای بکدیگر را 
حتی تصور هم نمی‌کردند. در جامعة آن روزگار 
شستن پایها وظيفة حقیرترین غلامان بود. کسانی 
که به لحاظ اجتماعی هم‌سطح بودند هیچ گاه پای 
یکدیگر را نمی‌شستند. مگر در مواردی بسیار 
نادر برای نشان دادن مهر و محبت عمیق خود. به 
گفتة لوقاء شاگردان در این مورد بحث می‌کردند 
که کدام‌یک از دیگری بزرگ‌تر بود (لو ۲۲:۲۴). 
به همین دلیل» هیچ‌یک حاضر نبود خود را برای 
شستن بای دیکری فروتن سازد. وقتی عیسی آماده 
قل تا بانهای یشان را وین همگن که نهر ردان 


عمل عیسی نمادی از تطهیر روحانی (آیات )٩-۶‏ 
و الگویی برای تواضع و فروتنی مسیحیان بود 
(آیات ۱۷-۱۲). به این شکل» عیسی خدمت 
فروتنانه و ایثارگرانه را تعلیم داد. مرگ او بر روی 
صلیب عالی ترین نمونهٌ چنین خدمتی بود. 

۱۰-۴ اقدام عیسی همه شاگردان را شرمنده 
کرد. در حالی که سایرین سکوت کرده بودند 
پطرس شاید به نمایندگی از آنها (ر.ک. مت 
۲۳-۶) با برآشفتگی لب به سخن گشود. 
منظور پطرس این بود که چرا عیسی تا این حد 
خود را حقیر نمود تا پایهای او را بشوید. پطرس 
نتوانست نماد تطهیر روحانی را که در پس آن 
مشخص نمود: اگر بره خدا گناه شخص را پاک 
نکند (چنان که در عمل نمادین شستن پایها به 
تصویر کشیده شد), آن شخص هیچ سهمی از او 

۳ محتاج نیست. مگر به شستن پایها. 
وقتی مسیح کسی را رستگاری می‌بخشد و او را 
پاک می‌نماید. دیگر نیاز نیست این روند تکرار 
کفاره نموده است. تمام کسانی که به خاطر عمل 
پرفیض خدا در روند آمرزش و عادل‌شمردگی 
گناه می‌جنگند. از این روء بايد پیوسته شسته 
شوند. ایمانداران آمرزیده و بی‌گناه شمرده شده‌اند» 
عادل‌شمردگی به حساب آنها گذاشته شده است و 
به ایشان ارزانی گشته است (فیل ۸:۳ ٩‏ اما باز 
هم باید شخصا تقدیس گردند و در راستی زیست 
نمایند (فیل ۱۴-۱۲:۳). 

۲۳ همگی شما پاک نیستید. این آیه 


۳۹ 


به بهودا (۷۰:۶) اشاره می‌کند که قرار بود به زودی 
جمعیتی رابرای دستگیری عیسی رهبری کند (۳:۱۸). 

۳ نمونه‌ای. یعنی هم «نمونه) هم «الگو» 
(عبر ۱۱:۴؛ ۵:۸؛ ۲۵:۹؛ یع 0 پطر ۲ هدف 
عیسی این بود که الگویی از فروتنی ناشی از محبت 
بنا نهد. 

۳ خوشا به حال شما اگر آن را به عمل 
آرید. اطاعت از کلام مکشوف خدا همواره شادی 
به همراه دارد (ر.اک. ۱۴:۱۵). 

۳ آنانی را که برگزیده‌ام. اشاره به دوازده 
شاگردی است که خداوند ایشان را برگزیده بود 
(ر.ک. ۱۶:۱۵). خداوند آنها را کاملاً می‌شناخت. 
او آنها و از جمله یهودا را می‌شناخت. یهودایی که 
برگزیده شده بود تا نبوت نامبرده در مزمور ٩:۴۱‏ 


را تحقق بخشد. 


۲ اعلام خیانت (۳۰-۲۱:۱۳) 

۳ مضطرب. (در خصوص معنای این واژه: 
ر.ک. توضیح ۲۷:۱۲). 

۳ یکی از شاگردان او ... عیسی او را 
محبت می‌نمود. این نخستین بار است که به 
یوحنای رسول. نویسندۀ این انجیل. اشاره می‌شود 
(ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). یوحن 
در موارد زیر به طور مشخص به خودش اشاره 
می کند: در مقابل صلیب (۰۲۶:۱۹ ۲۷). در مقابل 
مقبرةٌ خالی (4-۲:۲۰)» در ساحل طبریه (۱:۲۱» 
۲۳-۰ در آیةٌ یکی مانده به آخر این انجیل که 
یه رفس زان ( ۱0۳۳۲۱ 

۳ به یهودای اسخریوطی ... داد. معمو له 
میزبان (که در اینجا عیسی بود) لذیذترین لقمه را به 
نشانة احترام یا دوستی و رفاقت به مهمان تعارف 
می‌کرد. چون عیسی ان لقمه را به بهودا داد. برحی 
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چنین برداشت می کنند که او کنار خداوند و در 
در نظر گرفته می‌شد. اگرجه عیسی می‌دانست 
بهودا به او خیانت خواهد کرد برای آخرین بار 

۳ شیطان در او داخل گشت. یهودا به 
هنگام خیانت به عیسی شخصا از سوی شیطان 
تسخیر شد (ر.ک. توضیح أيه ۲ 

۳ شب بو د. این جمله نشان می‌دهد یوحنا 
آن لحظةٌ تاریخی را به یاد داشت و آن را به وضوح 
الهیاتی عمیق و اساسی باشد. برای بهودا این زمانی 
بود که خود را کاملا در اختیار قدرت تاریکی قرار 
داد (شیطان: ر.ک. لو ۵۲:۲۲). 


۳ خطابه‌ای دربارةٌ رهسپار شدن مسیح 

)۳۱:۱۴-۳۱:۱۳( 

۳۳-۳ حلال یافت. رفتن یهودا آغاز 
آخرین رویدادها بود. عیسی به جای نگاه کردن به 
رنج و عذاب صلیب به فراسوی آن می‌نگریست. او 
چشم‌انتظار جلالی بود که پس از اتمام مأموریتش 
به آن بازمی گشت (ر.ک. ۴:۱۷ ۵ عبر ۲:۱۲). 

۳ همچنان که به يهود گفتم. این کلام 
عیسی در ایهٌ ۲۱:۸ ثبت شده است. 

۳ ۳۵ پس از آنکه عیسی از رفتن سخن 
گفت و به شاگردانش تأکید کرد آنها نمی‌توانند با 
او بروند. توجه ایشان را به این نکته جلب نمود که 
پس از رفتنش از آنها چه انتظاری داشت. محبت 
باید وجه تمایز شاگردان از دیگران می‌بود (آیۀ ۳۵؛ 
رک ۱ یو ۱۱-۷:۲: ۱۲-۱۰۰۳ ۱۰-۷:۴ ۲۰ ۲۱). 

۳ حکمی تازه ... جنان که من شما را 
محبت نمودم. حکم محبت نمودن حکمی تازه 


نبود. در تثنیه 4۵:۶ محبت داشتن به خدا حکم 


عهدعتیق در انجیل یوحنا 
۲۳:۱ اشعیا ۳:۴۰ 
۳2 مزمور ۹:۶۹ 
۳۱۶ مزمور ۳۳:۷۸ 
۴۵۶ اشعیا ۱۳:۵۴ 
۱۳۳۰۱۰ مزمور ۶۸۲ 
۱۳۲ مزمور ۲۵:۱۱۸» ۲۶ 
1۵:17 زکریا ۹۹ 
۴۸:۱۲ اشعیا ۱:۵۳ 
۴۰۲ اشعیا ٠١٠:۶‏ 
۱۸۳ مزمور ٩:۴۱‏ 
۲۵:۵ مزمور ۱۹:۳۵؛ ۴:۶۹ 
۳۴:۹ مزمور ۱۸:۲۲ 
۱۳۶۹ خروج ۲ ععداد ۱۲:٩‏ 
۳۷۹ زکریا ۱۰:۱۲ 


شده بود و در لاویان ۱۸:۱۹ همسایه را مانند 
خویشتن محبت نمودن (ر.اک. مت ۴۰-۳۳:۲۲؛ 
روم ۱۰-۸:۱۳؛ غلا ۱۴:۵؛ یع ۲ اما حکم عیسی 
در خصوص محبت نمودن. به دو دلیل معیاری 
کاملاً متمایز و تازه ارائه نمود: (۱) این محبتی 
ایثارگرانه بود و عیسی خود الگوی آن بود («چنان 
که من شما را محبت نمودم؛ ر.دک. ۱۳:۱۵)؛ (۲) 
این محبت ثمرۀ عهد جدید بود و به قوت تبدیل گر 
روح‌القدس به بار می‌نشست (ر.ک. ار ٩۳۴-۲۹۳۱‏ 
حز ۲۶-۲۴۶؛ غلا ۲۲:۵). 

۳ نمی توانی از عقب من بیایی. مأموریت 
عیسی در استانۀ پایان یافتن بو حال انکه 
مأموریت شاگردان تازه آغاز می‌گشت (مت 
۲۰-۸؛ مر ۱۵:۱۶؛ لو ۳۷:۲۴). پطرس به طور 
خاص وظیفه‌ای به عهده داشت (ر.ک. توضیحات 
۱۹-۱). فقط عیسی که قربانی بدون گناه 
خطایا و گناهان جهان بود می‌توانست بر صلیب 
جان سپارد )۱ پطر ۲۴۶-۲۲). همچنین فقط او 
می‌توانست در حضور پدر به جلالی دست یابد که 


پیش از جسم پوشیدن از آن برخوردار بود (ر.ک. 
۲ ۵-۱:۱۷). 

۳ رر.ک. ۲۷-۸؛ مت ۷۵-۷۱:۲۶ مر 
۸۷۲-۴ لو ۶۲-۵۴:۲۲). 

۳۱-۴ کل این فصل بر این وعده متمرکز 
است که فقط مسیح می‌تواند ایمانداران را تسلی 
بخشد. این تسلی فقط محدود به زمان بازگشت 
دوباره‌اش در آینده نیست. بلکه در زمان حاضر 
نیز این تسلی را با حدمت روح‌القدس عطا می‌کند 
(آیه ۲۶). عیسی این سخنان را پیش از دستکیر 
شدنش در زمانی بیان نمود که به همراه شاگردانش 
در بالاخانه گرد هم امده بودند. بهودا از جمع 
ایشان رفته بود (۳۰:۱۳) و عیسی در جمع ان 
یازده نفر سخنان پایانی خود را بیان می‌کرد. دنیای 
اردان ف جال رو ا بود. آنها حیران و گیج 
و مبهوت بودند و به خاطر حوادث اینده مضطرب 
و پریشان‌خاطر بودند. عیسی که پریشان‌حالی آنان 
را پیش‌بینی می کرد کلامی بر زبان آورد تا دلشان 
را تسکین بخشد. 

۴ به جای آنکه در فاصلۀ کوتاهی که تا 
مصلوب شدن عیسی باقی مانده بود. شاگردان 
تسلی‌بخش عیسی باشند. این عیسی بود که باید به 
لحاظ روحانی و عاطفی به پاری ایشان می‌آمد. این 
گویای دل خدمتگزار و پرمحبت او بود (ر.ک. مت 
۱۸۰). مضطرب. ایمان به مسیح می‌تواند دل 
اشفته و پریشان را ارامی بخشد (ر.ک. توضیح 
۲ 

۴ منزل. م.ت. «محل سکونت. اتاق یا حتی 
اپارتمان» (در اصطلاح امروزی). همه در خانة 
بزرگ پدر جای دارند. 

۴ ۳ می روم تا ... حاضر کنم. رفتن عیسی 
به نفع شاگردان بود. چون او می‌رفت تا برای آنها 
منزلی آسمانی مهیا کند؛ او بازخواهد گشت که 


۳۳۱ 


ایشان را با خود ببرد تا در کنار او باشند. این یکی 
از آیه‌هایی است که به بازگشت مسیح و ربوده 
شدن مقدسان در پایان این عصر می‌پردازد. در این 
ایات. عنوان نمی‌شود که مسیح به همراه مقدسان 
خود به زمین خواهد آمد تا ملکوتش را برقرار 
نماید (مکا ۱۵-۱۱:۱۹). این آیه‌ها خاطرنشان 
می‌سازند که مسیح ایمانداران را به آسمان می‌برد 
تا در آنجا زیست نمایند. از آنجا که در این آیات 
به داوری غیر ایمانداران اشاره نشده است» این 
رویداد نمی‌تواند به زمانی اشاره داشته باشد که 
مسیح در جلال و قدرت بازمی گردد تا شریران 
را هلاک سازد (ر.اک. مت ۰۵۴۳-۳۶:۱۳ ۵۰-۴۷). 
طبق این آیات» مسیح بازمی گردد. پیکر ایمانداران 
به خود را از مرگ برمی خیزاند و به همراه خاصَان 
خود که در ان زمان هتون رنه ها به امان 
می‌برد. رساله‌های اول قرنتیان ۵۴-۵۱:۱۵ و اول 
تسالونیکیان ۱۸-۱۳:۴ نیز رویداد ربوده شدن 
مقدسان را شرح داده‌اند. پس از ربوده شدن. کلیسا 
در جشن عروسی بره شرکت خواهد کرد (مکا 
۱۰-۹)» پاداش خواهد گرفت (۱ قرن ۱۰:۳- 
۵ ۵:۴ ۲ قرن ٩:۵‏ ۱۰) و هنگامی که مسیح برای 
برقراری ملکوتش به زمین بازمی‌گردد کلیسا نیز 
به همراه او باز خواهد گشت (مکا ۶:۲۰-۱۱:۱۹). 

۴ این ششمین مورد در انجیل یوحنا است 
که عیسی عبارت «من هستم) را به کار می‌برد 
(ر.اک. ۳۵:۶؛ ATA‏ ۷:۱۰ 4 ۱۱:۱۰ ۱۴؛ ۲۵:۱۱؛ 
۵ ۵). عیسی در پاسخ به سوال توما (ابة ۵) 
اعلام می‌نماید او راه رسیدن به خدا است؛ چرا 
که او حقیقت خدا (۱۴:۱) و حیات خدا است 
(۴:۱: ۵۳ ۲۵:۱۱). در این آیه» بر این واقعیت 
تأکید می گردد که عیسی یگانه راه رفتن به حضور 
پدر است. فقط از یک راه» از طریق عیسی مسیحء 
می‌توان به خدا رسید نه از راه‌های بسیار دیگر 
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۳۳۲ 


(۷:۱۰-٩؛‏ ر.ک. مت ۱۳۸۷ ۱۴؛ لو ۲۴۳:۱۳؛ اع 
OTE‏ 

۱۱-۴ بعد از این او را می‌شناسید. 
شاگردان خدا را می‌شناختند. زیرا مسیح را طی 
خدمتش شناخته بودند و به زودی با مرگ و 
رستاخیزش نیز او را بیشتر می‌شناختند. شناخت 
مسیح به معنای شناخت خدا است. در این انجیل. 
به صراحت و به قاطعیت و به طور مداوم بر این 
حقیقت تاکید می‌شود که عیسی خدا در جسم 
است (ایهٌ ۱۱؛ ۲-۱:۱ ۰۱۴ ۱۷ ۱۸؛ ۲۲-۱۰:۵ ۲۶؛ 
۸ :۳۵؛ ۳۰:۱۰ TA‏ ۴۱:۱۲: 4۵-۱:۱۷ ۲۸:۲۰). 

۴ بز رگ تر از اینها نیز خواهد کرد. منظور 
عیسی انجام کارهای بزرگ‌تر به لحاظ قدرت 
نبود بلکه به لحاظ وسعت. شاگردان به سبب 
قدرت روح‌القدس که در آنها ساکن بود و ری 
روح‌القدس که تجربه‌اش می کردند (اع ۸:۱ در 
کل عالم شاهدان عیسی می‌شدند و بسیاری را به 
وت ار هدایت می‌نمودند. جرا که تسلی‌دهنده 
در انها ساکن بود. در اینجا؛ معجزات روحانی 
مد نظر است نه معجزات فیزیکی. کتاب اعمال 
رسولان به شرح این رویداد تاریخی پرداخته که 
چگونه شاگردان توانستند با قدرت روحلقدس بر 
جهان تأثیر گذارند (ر.ک. اع ۶:۱۷). زیرا که من 
نزد پدر می‌روم. تنها راهی که شاگردان عیسی 
می‌توانستند برای انجام کارهای بزرگ‌تر به کار 
گرفته شوند این بود که با قدرت روحالقدس 
عمل کنند. اگر عیسی به نزد پدر بازنمی گشت. 
روح‌القدس نمی‌توانست در مقام تسلی‌دهنده 
فرستاده شود «ایة ۲۶؛ ۳۹:۷). 

۴ ۱۴ در ساعتی که عیسی از نزد شاگردان 
می‌رفت و شاگردان نبود او را احساس می‌کردند» 
عیسی آنها را با این وعده تسلی داد که امکانات 
لازم را برای ایشان تدارک خواهد دید تا آنها در 


غاب ون یش کا به نا ناو مکی روند 
وظیفه‌شان را به انجام رسانند. طلبیدن در نام عیسی 
به این معنا نیست که صرفاء به رسم عادت. نام او 
را سبک‌سرانه در پایان دعاهای خود بر زبان اوریم. 
طلبیدن در نام عیسی به این معنا است: (۱) دعای 
ایماندار باید در راستای اهداف و ملکوت مسیح 
باشد نه در راستای اهداف و مقاصد خودخواهانه 
و خودمحورانه؛ (۲) دعای ایماندار باید بر ارزش 
و شایستگی مسیح استوار باشد نه بر لیاقت و 
شایستگی ایماندار؛ (۳) دعای ایماندار باید فقط در 
راستای جلال یافتن مسیح باشد (ر.ک. توضیحات 
۲۸-۶) (در خصوص دعای شاگردان: ر.ک. 
توضیحات مت ٩:۶‏ 1۰). 

۳۱-۴ در این آیات. عیسی به ایمانداران 
وعده می دهد که با پنج برکت از عالم بالا ایشان را 
تسلی خواهد داد؛ اینها بر کاتی هستند که دنیا از آنها 
بهره‌مند نمی‌باشد: (۱) مددکار از عالم بالا (آیات 
۱۷-۵)؛ (۲) حیات جاودان از عالم بالا (ایات ۸۸ 
۹ (۳) یکی شدن از عالم بالا (ایات ۲۵-۲۰)؛ 
(۴) معلم از عالم بالا (آیة ۲۶» (۵) آرامش از عالم 
بالا (ایات ۳۱-۲۷). کلید تمام این برکات در اية 
۵ یافت می‌شود. ای ۱۵ خاطرنشان می‌سازد تمام 
این وعده‌های آسمانی از آن کسانی خواهد بود که 
عیسی مسیح را دوست دارند. گواه این دوست 
داشتن همانا اطاعت کردن از او است. 

۴ اگر مرا دوست دارید. احکام مرا نگاه 
دارید. (ر.ک. ایات ۲۴-۲۱). دوست داشتن مسیح 
و اطاعت کردن از او دو امر جدایی‌ناپذیرند (ر.ک. 
لو ۳۶:۶؛ ۱ یو ۲:۵» ۳). «احکام مرا؛ صرفاً به احکام 
اخلاقی که در چارچوب این متن به آنها اشاره شده 
است محدود نیستند (آیات ۲۳ ۲۴). کل آنچه از 
پدر مکشوف گشته است احکام مسیح می‌باشند 
(ر.ک. ۳۱:۳۲ ۳۲؛ ۴۳۹-۴۷:۱۲؛ ۶:۱۷). 


۴ از پدر سوال می کنم. خدمت کهانت 
و شفاعت مسیح از آنجا آغاز گشت که از پدر 
درخواست نمود روح‌القدس را نازل کند تا در 
اهل ایمان ساکن شود (۳۹:۷؛ ۲۶:۱۵؛ ۷:۱۶؛ ر.ک. 
توضیح T1:‏ ر.ک. اع ۱ ۸۴:۲ ۲۳). دیگر. در 
زبان یونانی» این واژه به طور مشخص به معنای 
یکی دیگر از همان نوع است» یعنی شخصی مانند 
عیسی که به جای او خواهد آمد و کار او را ادامه 
برخوردار است و کاملاً با عیسی یکی می‌باشد, 
چنان که عیسی با پدر یکی است. تسلی‌دهنده. 
به کنار شخص خوانده شده است.» این اصطلاح 
به شخصی اشاره دارد که هم تشویق می کند و 
دلگرمی می‌بخشد هم پند و اندرز و تذکر می‌دهد 
(ر.ک. توضیح ۶ وازهُ «بماند» نیز به سکونت 
دایم روح‌القدس در ایمانداران اشاره دارد (روم 
۸ قرن ۲۶ OTT‏ 
حقیقت را به حاصّان خود منتقل می کند (آیة ۲۶؛ 
۱۵-۶). بدون حضور روح‌القدس. اسان 
قادر به شناخت حقیقت خدا نمی‌باشد (۱ قرن 
۱۶-۲ ایو ۲۰:۲ ۷ با شما می‌ماند و در 
شما خواهد بود. این جمله حاکی از آن است 
برای آنها سرچشمهٌ حقیقت. ایمان و حیات به 
حساب می‌آمده است. اما عیسی در اینجا از امری 


IY 


تازه در خدمت روحالقدس سخن می گوید. یوحنا 
۳۹-۷ این خدمت منحصر به فرد را «نهرهای 
آب زنده» توصیف می‌نماید. کتاب اعمال رسولان 
بت ی از آیماندا داش اشاره من کند که 
طبق عهد قدیم می‌زیستند و از حضور روح‌القدس 
به این شکل منحصر به فرد برخوردار نبودند و پری 
و مشارکت صمیمانه با او را تجربه نکرده بودند 
(ر.ک. اع ۱ ۳-۱:۲؛ ۱ قرن ۱۳-۱۱:۱۲). 

1۸:1۴ یتیم. در اینجاء عیسی به طور سربسته 
به مرگ خود اشاره می کند و وعده می‌دهد که 
شاگردان را تنها نخواهد گذاشت (روم .)٩:۸‏ 

٩۹ ۴‏ نزد شما می‌آیم ... شما مرا 
می‌بینید. در اصل. عیسی به رستاخیز خود 
اشاره می‌کند. شاگردان پس از رستاخیزش او را 
دیدند (۲۹-۱۹:۲۰). هیچ سندی وجود ندارد که 
نشان دهد حتی یک غیر ایماندار مسیح را پس 
از رستاخیزش مشاهده کرده باشد (ر.ک. ١‏ قرن 
4-۵). اماء در معنایی دیگر» عیسی در اینجا 
به سر تثلیث اشاره می‌کند. بدین معنا که با نزول 
روح‌القدس در روز پنطیکاست و ساکن شدن او 
در ایمانداران» در واقع» عیسی به نزد فرزندان خود 
بازمی گشت (۱۶:۱۶؛ ر.ک. مت ۲۰:۲۸؛ روم ٩۰۸‏ 
۱ یو ۱۳:۴). 

۴ شما هم خواهید زیست. چون مسیح 
از مردگان قیام نمود و حیات روح مسیح در 
ایمانداران ساکن گشت» آنها نیز از حیات ابدی 
برخوردارند (ر.ک. روم ۱۱-۶؛ کول ۴-۱:۳). 

۴ در ات روز. اشاره به رستاخیز عیسی 
و زمانی است که خویشتن را زنده به شاگردان 
اشکار نمود. 

۲۴-۴ بار دیگر عیسی بر لزوم اطاعت 
عملی و مداوم از احکامش تأکید می‌نماید و 
خاطرنشان می‌سازد که این اطاعت گواه محبت 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۴۲۴ 


یک ایماندار به او و به پدر است (ر.ک. توضیح ايه 
۵ این موضوع با تعلیم یعقوب در رسالۀ یعقوب 
۲۶-۲ همخوانی دارد. پعقوب عنوان می کند که 
ایمان راستین و نجات‌بخش ایمانی است که خود 
را با اعمال نشان مي‌دهد. اعمال یک ایماندار کمرة 
کاری است که خدا از طریق قدرت تبدیل کننده 
و احیاگر روح‌القدس به انجام رسانده است. آن 
اعمال تجلی محبتی هستند که روح‌القدس در دل 
ایماندار جاری نموده است (روم ۵:۵ غلا ۲:۵ ۲). 

۴ همه‌چیز را به شما تعلیم خواهد داد. 
روح‌القدس دل و فکر رسولان را در خدمتشان 
قوت و توانایی بخشید و آنها را یاری نمود تا کلام 
خدا در عهدجدید را به نگارش درآورند. دربارۀ 
عیسی و آنچه تعلیم داد نکات فراوانی وجود 
داشت که شاگردان هنوز درک نکرده بودند اما 
به سبب کار روح‌القدس از عالم بالا توانستند در 
مورد خداوند و کاری که به انجام رساند به ادراکی 
دقیق و عاری از هر گونه اشتباه برسند و آنها را در 
انجیلها و سایر کتابهای عهدجدید ثبت نمایند (۲ 
تيمو ۱۶۳؛ ۲ پطر ۷۱۱ ر.ک. توضیح ۶ 

۴ سلامتی [آرامش] ... می‌گذارم ... 
نه چنان که جهان می‌دهد. این واژه در زبان 
عبری «شالوم» تلفظ می‌شود. وقتی عیسی پس از 
رستاخیزش با شاگردان ملاقات نمود. همین واژه 
را بر زبان آورد (۲۶-۱۹:۲۰). این آرامش برای 
بی‌ایمانان ناشناخته است. این آرامش در سختیها 
و تنگیها آرامی و تسلی می‌بخشد (ر.ک. یه ۱ 
ترسها را از بین می‌برد (فیل ۷:۴) و در دل قوم خدا 
حاکم می‌شود تا وحدت و یکپارچگی را حفظ 
نماید (کول ۱۵:۳). برجسته‌ترین جلوة این آرامش 
در ملکوت مسیح موعود نمایان خواهد شد (ر.ک. 
اعد ۲۶:۶؛ مز ۱۱:۲۹؛ اش :۶2 ۷ ۷:۵۲: ۱۳:۵۴؛ 


۷ حز ۲۶:۳۷؛ حج 7 EAE‏ روم ۷:۱ 
0 ۱۷:۱۴). 

۴ بزرگ‌تر از من. منظور عیسی این نبود 
که پایین‌تر از پدر بود (با توجه به اينکه بارها ادعا 
کرده بود با پدر برابر است؛ ر.ک. توضیح آیات 
۱-۷ منظور عیسی این بود که اگر شاگردان او 
را دوست داشتند. نباید از بازگشت او به نزد پدر 
ناراحت می‌شدند. چرا که او به مکانی بازمی گشت 
که به آن تعلق داشت و جلالی را به دست می‌آورد 
که از آن دست کشیده بود (۵:۱۷). او می‌رفت تا در 
جلالی یکسان با پدر سهیم گردد. آن جلال عظیم‌تر 
از انچه بود که در زمان جسم پوشیدن خود تجربه 
می‌کرد. در ان جلال مقام او به هیچ عنوان پایین‌تر 
نبود» چرا که دوران خوار شدنش پایان می‌یافت. 

۴ ریس این جهان. یهودا صرفاً ابزاری 
در دست «رییس» بود. یعنی شیطان و حکمران 
قلمروی تاریکی (۷۰:۶ ۲۱:۱۳» ۲۷). در من 
جیزی ندارد. این اصطلاح در زبان عبری به این 
معنا است که شیطان چیزی در عیسی نیافته بود که 
بتواند به بهانۀ آن ادعایی بر او داشته باشد یا او را 
به گناهی متهم کند. بنابراین» شیطان نمی‌توانست 
مسیح را در اسارت مرگ نگاه دارد. مسیح بر 
شیطان پیروز می‌شد و او را نابود می کرد (عبر 
۲ مرگ عیسی نشان پیروزی شیطان نبود. 
بلکه نشان به انجام رسیدن اراد خدا بود (آیۀ ۳۱). 


ب. در راه باغ جتسیمانی (۵ ۲۶:۱۷-۱:۱) 


۱) رهنمودهایی برای شاگردان (۳۳:۱۶-۱:۱۵) 

۷۵ ذر این هریخ گسترده از تفیل تاک 
وکا ی موس کی مس 
را توصیف می‌نماید. به این منظور او از فرهنگ 


زراعت و کشاورزی که مردمان آن روزگار با آن به 
خوبی آشنا بودند بهره جست و از تصویر تاک و 
تاکستان برای ایشان مثال اورد (ر.اک. مت ۱:۲۰- 
۶ ۴۳۱-۲۳:۲۱؛ مر ۱:۱۲-؛ لو 4-۶:۱۳ ۵۹:۲۰- 
۶ در عهدعتیق, تاک معمولاً نماد قوم اسراییل 
بود (مز ۱۶-۹:۸۰؛ اش ۷-۱:۵ ۶-۲:۲۷ ار ۱:۲۰ ۲؛ 
۲ حز ٩-۱:۱۵‏ ۲۱-۱:۱۷: ۱۴-۱۰۱۹ هو 
۰ ۲ عیسی به طور مشخص خود را «تاک 
حقیقی» و پدر را باغبان» یا نگهبان تاک معرفی 
می‌کند. تاک دو نوع شاخه دارد: (۱) شاخه‌هایی 
که کی ی د ا )شاه هن 
کا وة ای کد انات ۶۲ اها بارور 
انان ا هل کا این جک 
بر آن یازده شاگرد امین است» تصویری که ارائه 
مرول Es E U‏ 
شاخه‌هایی که میوه نمی آورند کسانی هستند که به 
ظاهر به ایمان خود معترفند اما میوه نداشتن انها 
نشان می‌دهد هیچ گاه به راستی از نجات ابدی 
بهره‌مند نبوده‌اند و حیات تاک را در خود نداشته‌اند. 
در این آیات به طور خاص یهودا مد نظر است؛ 
اما پیغام این آیات به او محدود نمی‌باشد و در 
مورد تمام کسانی صادق است که مدعی ایمان به 
مسیح هستند. اما در واقع از نجات ابدی بی‌بهره‌ند. 
تصویر سوخته شدن شاخه‌های بی‌ثمر نماد داوری 
نهایی و پذیرفته نشدن در ابدیت است (ر.ک. حز 
۱۵ ۸-۶). 

۵ من تاک حقیقی هستم. این هفتمین و 
آخرین اعلان الوهیت عیسی در انجیل پوحنا است 
که در قالب عبارت «من هستم» از زبان او بیان شده 
است (ر.ک. ۳۵:۶؛ ۱۲:۸: ۷:۱۰ 4 ۱۱:۱۰ ۹۴ 
(F۴ ۱‏ 

۵ دور می‌سازد. در این تصوین باغبان 
(پدر) شاخه‌های خشکیده را دور می‌ریزد تا 


شاخه‌های زنده و بارور به خوبی مشخص باشند. 
این تصویری از مسیحی‌نمایان است که هیچ‌گاه 
صادقانه ایمان نداشته‌اند و داوری شامل حالشان 
می‌گردد (ایة ۶؛ مت :۱۶؛ افس ۱۰:۲). حیات 
تبدیل‌گر مسیح هرگز در وجود این اشخاص 
جریان نداشته است (۲۱:۸ ۳۲؛ ر.ک. مت ۱۸:۱۳- 
۳ ۴ عبر ٩۳۳۱-۲۷:۱۰ :۸-۴۳:۶ ۱۹-1۴٩۳‏ ۱ 
يو ۱۹:۲؛ ۲ يو .)٩‏ پاک می کند. خدا هرجه مانع 
از به بار نشستن میوه در زندگی ایماندار شود از او 
دور می کنا به این معنا که اگر لازم باشد, ایماندار 
را تنبیه و تربیت می‌نماید تا گناه و موانعی را که 
موجب تضعیف حیات روحانی می‌شود از سر راه 
بردارد. درست همان گونه که باغبان نیز هر اضافه 
را از شاخه‌ها دور می‌سازد تا درحت بیشتر میوه 
دهد (عبر ۱۱-۳:۱۲). 

۶-۵ در من بمانید. واه بمانید به معنای 
باقی ماندن و ماندن در مکانی است. «ماندن» ثابت 
کک کار کات ی ی ات( 
یو ۱۹:۲). میوه یا گواه نجات ابدی چیزی نیست 
جز خدمت مداوم به عیسی و پایبند ماندن به تعالیم 
او (۳۱:۸؛ کول ۲۳:۱؛ ۱ بو ۲۴:۲). ایمانداری که 
می‌ماند ایماندار واقعی است. در واقع» ماندن و 
ایمان داشتن هر دو به یک مقوله» یعنی رستگاری 
اصیل و واقعی. اشاره دارند (عبر :۱۹-۶) (در 
خحصوص آموزه ثبات قدم مقدسان: ر.ک. توضیح 
مت ۱۳:۲۴). 

۵ در اینجاه تصویری از هلاکت ارائه شده 
است (ر.ک. مت ۱۲-۱۰:۳۲؛ ۲۲:۵؛ ۰۴۳۲-۴۰:۱۳ 
۰ ۴۱:۲۵؛ مر ۴۹-۴۳:۹؛ لو ۱۷۲؛ ۲ تسا ٩-۷:۱‏ 
مکا ۱۵-۱۰:۲۰). این تصویر نشان می‌دهد آنان که 
هیچ گاه از نجات ابدی برخوردار نبوده‌اند چیزی 
جز داوری در انتظارشان نخواهد بود. 

۱۰-۵ ایمانداران راستین از احکام خداوند 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۴۲۶ 


اطاعت می‌نمایند و تسلیم کلام او HN Haa‏ 
۳ چون ایشان خود را به کلام خدا متعهد 
مره نتن را به اراد او هی سارت اد 
این‌رو. دعاهای ایشان ثمربخش است (۱۳:۱۴. 
۴ و هنگامی که خدا ذعایشان را اجابت می‌کند 
جلالش آشکار خواهد شد. 

۵ در محبت من بمانید. (ر.ک. يهو 
4 و انط کسی از فخربه‌ای :ا اسیا 
عرفانی سخن نمی گوید. طبق آنچه در ای ۱۰ 
تعریف می‌شود منظور اطاعت کردن می‌باشد. 
تط ی ال ی و مها 
به‌جای گذاشت تا با سرمشق گرفتن از او بیاموزیم 
چگونه اطاعت کنیم. 

۵ شادی شما کامل گردد. همان گونه که 
عیسی بر این باور بود که پایه و اساس شادی او 
اطاعتش از پدر بو ایماندارانی هم که مطیع احکام 
عیسی هستند همان شادی را تجربه خواهند کرد 
(ر.اک. ۱۳:۱۷؛ ۲۴:۱۶). 

۵ رر.ک. ۳۴:۱۳ ۳۵+ ر.ک. توضیحات ۱ 
يو ۱۱-۷:۲). 

۵ این آیه از اوج محبت عیسی و ابراز آن 
محبت یه ۱۲)» یعنی قربانی و مرگش بر صلیب» 
سخن می گوید. مسیحیان خوانده شده‌اند تا نست 
یگ هم کرت ا ا 
فداکاری, که به پیروی از الگوی مسیح و سرمشق 
گرفتن از او صورت می‌گیرد. مستلزم دست 
کشیدن از جان باشد (ر.ک. ۱ یو ۱۶:۳). 

۵ ۱۵ دوست. ابراهیم «دوست خدا» 
خوانده شد (۲ توا ۶۰ یع ۲۳:۲ زیرا ابراهیم به 
واسطۀ مکاشفه‌ای که خدا از خودش بر او آشکار 
نمود» به شکلی منحصر به فرد. از انديشة خدا 
آگاه گشت و آن مکاشفه را باور نمود. پیروان 


مسیح نیز دوستان خدا می گردند» زیرا به واسطهٌ 
مسیح موعود و پسر خدا این افتخار را دارند که از 
مکاشفهٌ چشمگیر و عظیم خدا بهره‌مند باشند و به 
ان مکاشفه ایمان بیاورند. خداوند جان خود را به 
خاطر دوستانش فدا کرد (آَیة ۱۳؛ ۸۱:۱۰ ۸۵ ۱۷). 

۵ من شما را برگزیدم. (ر.ک. یه ۱۹). 
چه بسا برخی شاگردان به خاطر امتیازات خاصی 
که داشتند دچار غرور روحانی بودند و به سبب 
آن امتیازات به خود می‌بالیدند. از این‌ری عیسی 
به صراحت اعلام کرد که آن برکات و امتیازات به 
لیاقت و شایستگی آنها بستگی نداشت. بلکه اساس 
آن گزینش شدن این بود که عیسی در حاکمیت 
خویش ایشان را برگزیده بود. خدا قوم اسراییل را 
برگزید (اش ۴:۴۵؛ عا ۲:۳ اما نه به این دلیل که 
آنها شایستگی خاصی داشتند (تث ٩۷۷‏ 2-۴:۹). 
خدا اراده نمود تا فرشتگان همواره مقدس باشند 
(۱ تیمو ۲۱:۵). او ایمانداران را بدون توجه به 
لباقت و شایستگی آنها برای نجات ابدی برگزید 
(مت ۲۴:۲۴ ۳۱ ر.ک. توضیحات روم ٩۳۲-۸‏ 
افس ۶-۳:۱ کول ۱۲۲؛ تبط ۱:۱؛ ۱ پطر ۲:۱). میوه 
آورید. یکی از اهداف خدا در گزینش حاکمانة 
خود این است که شاگردانی که از موهبت چنین 
مکاشفه و ادراکی بهره‌مند گشته‌اند ثمرهُ روحانی به 
بار آورند. در عهدجدید. ثمر داشتن چنین توصیف 
شده است: نگرش و طرز برخورد خداپسندانه (غلا 
۵ ۲۳). رفتار و کردار صالح (فیل ۱۱:۱)» حمد 
و ستایش (عبر ۱۵:۱۳) و به طور خاص هدایت 
دیگران به ایمان اوردن به عیسی در مقام مسیح 
موعود و پسر خدا (روم ۱۶-۱). 

۱٩٩ ۵‏ از آنجا که شیطان با غلبه بر نظام 
شریر دنیا عصیان و سرکشی به خدا را رهبری 
می‌کند (۳۰:۱۴)» در نتیجه» دنیا هم از عیسی هم 


از پیروان عیسی متنفر است (۲ تيمو ۱۲۰۳ تنفر 
از عیسی به معنای تنفر از پدری است که او را 
فرستاد (آَيهُ ۲۳). 

۳۰۵ غلام ... آقا. در آیة ۳ نیز به این 
اصل بدیهی آشاره می‌شود. بنا بر این اصل؛ عیسی 
حقیقت مسلمی را به شاگردانش بیان نمود. انها نیز 
باید انتظار می‌داشتند همان گونه که با عیسی رفتار 
شد با ایشان رفتار شود زیرا کسانی که از عیسی 
بیزار بودند خدا را نمی‌شناختند (آیة 4۲۱ بنابراین» 
از شاگردان نیز بیزار بودند. از سوی دیگر» انانی 
که با گوش ایمان به عیسی گوش می‌سپردند کلام 
شاگردان را نیز می‌شنیدند. 

۲۴۳-۵ گناه نمی‌داشتند. منظور عیسی این 
نبود که اگر نیامده بود. آن افراد بی‌ گناه می‌بودند. 
منظور این است که آمدن عیسی جدی‌ترین و 
مرگبارترین گناه را آشکار نمود. گناهی که همانا 
رویگردانی از خدا و حقیقتش و طغیان به او و 
حقیقتش بود. نپذیرفتن مسیح گناهی مسلم و 
انتخابی خودخواسته و مرگبار بود یعنی ترجیح 
تاریکی به نون ترجیح مرگ به حیات. منظور 
عیسی این بود. او معجزات فراوانی انجام داد و 
سخنان بی‌شماری بر زبان اورد که ثابت می‌کردند 
او مسیح موعود و پسر خدا است. اما آن مردمان 
با دوست داشتن گناه و روی گرداندن از آن منجی 
خصومت و دشمنی خود را بروز می‌دادند (ر.اک. 
عبر ۵-۴ :£۴ ۲۱-۲۹:۱۰). 

۲۵:۱۵ عیسی از مزامیر ۱۹:۳۵: ۴:۶۹ نقل‌قول 
می‌نماید. منطق حاکم در اینجا این است که 
اگر داوود که صرفا یک انسان بود. با نفرت و 
کینه‌ورزی شدید دشمنان خدا روبه‌رو شد. چقدر 
بیشتر» شریران از پسر بی‌عیب و الهی داوود نفرت 
دارند. پسری که پادشاه موعود است. پسری که 


۳۳۷ 


انسانها را با گناهشان روبه‌رو می‌سازد و تا ابد بر 
ملکوت عدالت خود سلطنت خواهد کرد (ر.ک. 
۲ سمو ۱۶:۷). 

۵ ۲۷ تسلی‌دهنده ... آید. عیسی بار دیگر 
وعده داد روح‌القدس را می‌فرستد (۳۹:۷؛ ۱۶:۱۴ 
۷ این باوه او بر این حقیقت 
تأکید نمود که روح‌القدس ایشان را در شهادت 
دادن و اعلام پیغام انجیل پاری خواهد نمود (ر.ک. 
توضیح (VN۶‏ 

۱۵-۶ عیسی به سخنان پیشین خود در 
آیات ۲۵-۱۸:۱۵ ادامه می‌دهد. او از نفرت دنیا 
از فاگ انلس کول زو ایس تک زا تام تفای 
می‌سازد که دنیا با شهادت روح‌القدس در مورد 
مسیح و پسر خدا بودن او ضدیت خواهد ورزید. 
اش ان و صن ان خر مات ر مه شار 
می کند که روحالقدس به چه شکلی دنیا را با گناه 
روبه‌رو می‌سازد. به این معنا که نه فقط دربارۀ 
عیسی شهادت می‌دهد. بلکه انسانها را به گناه 
ملزم می‌سازد. روح‌القدس با ملزم نمودن به گناه 
و شهادت دادن به انجیل. دل انسانها را از دشمنی 
و سرکشی به خدا بازمی گرداند و به ایمان به عیسی 
و پذیرفتن او در مقام نجات‌دهنده و خداوند تغییر 
می‌دهد. این آیات را می‌توان به چهار بخش تقسیم 
نمود: (۱) دنیا شاگردان را به مرگ محکوم می کند 
(آیات ۴-۱): (۲) خداوند شاگردان را تسلی 
می‌دهد (آیات ۷-۵: (۳) روحالقدس انسانها را 
ملزم می کند (آیات ۱۲-۸)؛ (۴) روحالقدس انسانها 
را به حقیقت رهنمون می‌سازد (ایات ۱۵-۱۳). 

۶ این را به شما گفتم. اهب مان 
عیسی در آبات ۲۵-۱۸:۱۵ است. لغزش. این واژه 
بر دام نهادن دلالت دارد. نفرت دنیا به این شکل 
است که می کوشد شاگردان را به دام اندازد و ایشان 
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۰ یوحنا ۴ «عیسی بدو گفت: من راه و راستی 
و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیلة 
من نمی آید.» 

۰ اعمال رسولان 7:۴ «و در هیچ کس غير از او 
نجات نیست. زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به 
مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.» 

۰ اول قرنتیان ۱۱:۳: «زیرا بنیادی دیگر هیچ کس 
نمی‌تواند نهاد جز آن که نهاده شده است, یعنی 


عیسی ۵ بسیح.» 
۰ یهودا ۴: «زیرا که بعضی اشخاص در خفا آمده‌اند 


که از قدیم برای این قصاص مقرر شده بودند. 
مردمان بی‌دین که فیض خدای ما را به فجور 
تبدیل نموده و عیسی مسیح آقای واحد و خداوند 
ما را انکار کرده‌اند.» 


را از بین ببرد تا نتوانند شهادت دهند عیسی مسیح 
موعود و پسر خدا است. قصد عبسی این بود که 
آنها از گرفتار شدن غافلگیر نشوند (یة ۴). 

۶ گمان برد که خدا را خدمت می کند. 
پیش از آنکه پولس نجات یابدء مظهر چنین تفکری 
بود. او با این تصور که خدا را خحدمت می کرد 
به کلیسا جفا می‌رساند (اع ۳۲ © ۱۱-۹:۲۶؛ 
غلا ۱۷-۱۳:۱ فيل ۳ ۱ تيمو ۱۷-۱۲:۱). پس 
از اینکه پولس ایمان آورد» دشمنی و نفرت دنیا 
را تجربه کرد. او که جفاگر بود خود جفا دید 
(۲ قرن ۲۷-۲۲:۱۱؛ ر.ک. سرگذشت استیفان: اع 
۲:۲-۷). 

۶ با شما بودم. پیش از این نیاز نبود عیسی 
به انها هشدار دهد. زیرا خود در کنارشان بود و از 
ایشان محافظت می‌نمود. 

۶ کسی از شما ... نمی‌پرسد. شا شاگردان 
از غیسی سوال می کردند (۳۶:۱۳: ۵:۱۴)» اما در 
آن لحظه‌ها چنان در اندوه و حيرت غرق بودند 
که دیگر در این فکر نبودند از او سوال کنند به 


کجا می‌رود. از قرار معلوم. آنها فقط غرق در این 

۶ تسلی‌دهنده ... نخواهد آمد. عیسی 
به منظور تسلی بخشیدن به شاگردان بار دیگر 
وعده می‌دهد که روح‌القدس خواهد آمد زو که 
توضیحات ۲۶:۱۵ ۲۷). در اولین مرتبه که 
حیات‌بخش او تأکید شد (۲۹-۳۷۸. دومین 
مرتبه» از سکونت او سخن گفته شد ٩۶:۱۴(‏ 
۷) و سومین مرتبه به خدمت او در تعلیم دادن 
اشاره گشت (۲۶:۱۴). در آیه ۲۶:۱۵ نیز خدمت 
روحالقدس در قوت بخشیدن برای شهادت دادن 
عنوان می‌شود. 

۶ چون او آید. تقریباه چهل روز و اندی 
پس از این گفتۀُ عیسی. روح‌القدس در روز 
پنطیکاست نازل گشت (ر.ک. اع ۱۳-۱:۲). ملزم. 
این واژه دو معنا دارد: (۱) از نظر قضایی» اتهام 
و یا جرم را ثابت کردن به منظور صادر نمودن 
حکم (واژه‌ای معمول در مسند داد گا محکوم 
نمودن به گناه)؛ (۲) متقاعد نمودن. این معنا 
در اینجا بهترین کاربرد را دارد» چرا که هدف 
را متفاعد نماید که به نجات‌دهنده محتاج است. 
پسر داوری را به همراهی پدر به انجام می‌رساند 
(۰۲۲:۵ ۰۲۷ ۳۰). آیة ۱۴ خاطرنشان می‌سازد که 
الهام می‌بخشيد و آنها را هدایت می کرد تا کلام 
خدا را در عهدجدید مکتوب نمایند (آیۀ ۱۳). 
روح‌القدس به وسیلۀ نبوتهای عهدجدید «امور 
آینده» را مکشوف خواهد نمود (اية ۱۳). 

۶ گناه. مفرد بودن این واژه نشان می‌دهد 
گناهی خاص مد نظر است. گناهی که همانا ایمان 


نیاوردن به عیسی در مقام مسیح موعود و پسر 
نهایت به جهنم محکوم می‌کند (ر.ک. توضیح 
۸ اگرچه کل انسانها به سبب زير پا گذاشتن 
شریعت خدا و به خاطر ذات گناهآلودشان زیر 
لعنت قرار دارند و به لحاظ روحانی در گمراهی 
و تباهی محض به سر می‌برند. آنچه ایشان را در 
اور 

که ادعا و خودنمایی (ریاکاری) انسانها را که به 
اعمال خود می‌بالند فرو ریزد و تاریکی دل آنها را 
برملا سازد (۲۱-۱۹:۳؛ ۷:۷؛ ۲۲:۱۵ ۲۴). تا زمانی 
که عیسی در این دنبا حضور داشت. خودش این 
هدف را به‌جا می‌آورد. به طور حاص او در مقابل 
مذهب يهود که به پوچی و سطحی‌نگری رسیده 
بود چنین عمل نمود. آیین يهود تا آنجا نزول یافته 
بود که صرفا چیزی جز شریعت‌گرایی نبود و اثری 
از واقعیت حیات‌بخش در آن دیده نمی‌شد (۱۳:۲- 
۲ ۵: ۱۶-۱۰ ۲۴۷؛ اش ۸۵:۶۴ ۶). با رفتن عیسی 
به نزد پدر» روح‌القدس نقش او را در امر ملزم 
نمودن ادامه داد. 

۶ داوری. در بافت این متن. داوری 
جهانی که در سلطه شیطان قرار دارد منظور است. 
قضاوتهای دنیا کورکورانه» شریرانه و اشتباه است. 
گواه این ادعا حکمی است که دنیا بر مسیح می‌دهد. 
دنیا نمی تواند عادلانه قضاوت کند (۲۴:۷)» اما روح 
در مورد مسیح ملزم می‌سازد. شیطان که رییس 
(۴ افس :۲-۱ و شدای این جهان است 
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قضاوت دنیا را منحرف می‌سازد و انسانها را از 
ایمان آوردن به عیسی در مقام مسیح موعود و پسر 
خدا رویگردان می‌کند (۲ قرن ۴:۴). با این حال» 
با مصلوب شدن مسیح» شیطان مغلوب گشت. 
هرچند به نظر می‌رسید مرگ مسیح عظیم‌ترین 
پیروزی شیطان باشد. در واقع» هلاکت شیطان بود 
(ر.ک. کول ۲ عبر ۲ ۱۵ مکا ۱۰:۲۰). 

۶ جمیع راستی. این آیه مانند ی ۲۶:۱۴ 
به مکاشفة اسمانی کل حقیقت اشاره دارد. با این 
مکاشفه خدا خودش را به طور خاص در مسیح 
مکشوف نموده است (ایات ۱۴ ۱۵). این دقیقا 
همان حقیقتی است که به نویسندگان عهدجدید 
الهام گشت (ر.ک. توضیح یه ۷ 

۶ او مرا جلال خواهد داد. این آیه دقیقا 
همان مفهوم آیهٌ ۱۳ را می‌رساند. کل حقایقی که 
خدا در عهدجدید مکشوف نموده است بر مسیح 
متمرکزند (عبر ۰۱:۱ ۲). عهدجدید گویای این 
حقیقت است که درونماية اصلی عهدعتیق نیز بر 
مسیح متمرکز بوده است (۴۵:۱؛ ۷:۵ لو ۲۷:۲۴ 
۴ اع ۰ TAA‏ روم ۱ ١‏ قرن ۳:۱۵؛ 
۱ پطر ۱۰۱ مکا .)۱۰:۱٩‏ 

۱۹-۶ عیسی در این آیات به صعود خود: 
«مرا نخواهید دید» و نزول روح‌القدس: «مرا 
خواهید دید» اشاره می‌کند. او بر این حقیقت 
تأکید می‌ورزد که او و روح‌القدس یکی هستند 
(روم ۸ فیل ۱۹:۱: ۱ پطر ۱۱:۱؛ مکا ۱۰:۱۹). 
مسیح از طریق روح‌القدس در ایمانداران ساکن 
ست ایند زان یه این معط آی را می ند رک 
توضیحات ۱۸-۱۶:۱۴). 

۶ حزن ... به خوشی مبدّل خواهد شد. 
همان رویداد. که انسانهای سرشار از نفرت - 
«جهان» - را شاد و شاگردان عیسی را محزون 
نمود» دنیا راغمگین و ایمانداران را شادمان خواهد 
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ساخت. با آنچه عیسی به انجام رساند طولی 
نمی‌کشید که شاگردان به ماهیت شگرف موهبت 
نجات خدا و هدية روح‌القدس بی ھی بر دنل و 
از برکت اجابت دعا (أَیةٌ ۲۴) بهره‌مند می گشتند. 
کتاب اعمال رسولان از نزول روح‌القدس و قوت 
یافتن و شادی کلیسای اولیه سخن می‌گوید (اع 
۴۷-۲ ۵۲:۱۳). 
۶ شما را خواهم دید. عیسی پس از 
رستاخیزش با شاگردان ملاقات نمود (ر.ک. 
۸۲۹-۰ ۲۳-۱:۲۱ ۱ قرن ۸-۱:۱۵). علاوه بر 
آن زمان کو تاه که شخصاً با ایشان مشار کت داشت 
(اع ۳-۱:۱)» در روح خود برای همیشه با ایشان 
بود (ر.ک. توضیح آیات 4۱۹-۱۶ ۱۹-۱۶:۱۴). 
۶ در ان روز. اشاره به روز پنطیکاست 
و روز نزول روح‌القدس است (اع ۱۳-۲). در 
آن روز اندوه شاگردان به شادی تبدیل شد. این 
عبارت به «روزهای اخر» نیز اشاره دارد. رستاخیز 
مسیح و نزول روح‌القدس آغازگر این روزهای آخر 
است (اع ۲ تيمو ۱۳؛ عبر ۲:۱؛ یع ۳۰۵ ۲ 
پطر ۳:۳ ۱ یو ۱۸:۲). جیزی از من سوال نخواهید 
کرد. پس از صعود عیسی و نزول روح‌القدس 
ایمانداران دیگر از عیسی درخواست نخواهند کرد 
زیرا او به شکل جسمانی حضور ندارد. در عوض» 
ایمانداران در نام عیسی از پدر درخواست خواهند 
کرد (ر.ک. توضیح ایات ۲۸-۲۶؛ ۱۳:۱۴ ۱۴). 
۶ خوشی ... کامل گردد. در این مورد 
اجابت دعا و وفور برکات آسمانی که هم‌راستا 
با هدف خدا پیش می‌روند موجب شادمانی 
ایمانداران خواهند بود (راک. توضیح ۱۱:۱۵). 
۶ به متْلها. «مَتّل» به معنای «گفتاری سربسته 
و با ایما و اشاره» است. به عبارتی. منظور گفتاری 
است که معنای اصلی‌اش نهفته باشد. آنچه درکش 


ار کی هو وان وف نید 
نظر می‌رسید پس از مرگ و رستاخيزش و نزول 
روح‌القدس واضح و روشن می گشت (ر.ک. آیات 
۳ ۴ ۲۶:۱۵ ۲۷). در واقع» انها بعدها 
خدمت مسیح را بهتر از زمانی که با او به سر 
می‌بردند درک می‌نمودند. چرا که روح‌القدس به 
ایشان الهام می‌بخشید تا انجیلها و رساله‌ها را به 
نگارش درآورند. به این شکل. روحالقدس در آنها 
و از طریق آنها خدمت می‌نمود. 

۲۸-۶۶ نمی گویم. مسیح به روشنی و 
شفافی توضیح داد که منظورش از دعا کردن در 
نام او چیست. منظور عیسی این نبود که شاگردان 
از او بخواهند تا از پدر درخواست کند» گویی پدر 
به ایمانداران پی‌توجه است و فقط به پسر توجه 
دارد. پدر خاصان مسیح را دوست دارد. در واقع. 
او پسر را فرستاد تا ایشان را نجات بخشد و سپس 
به نزدش بازگردد. درخواست نمودن در نام عیسی 
صرفا به این معنا است که بر اساس شایستگی و 
عدالت مسیح و مطابق با هر آنچه او را حرمت و 
جلال می‌دهد درخواست خود را مطرح کنیم به 
گونه‌ای که ملکوت او را بنا نماید. 

۶ در من سلامتی [آرامش] داشته باشید. 
(ر.ک. توضیح ۴ زحمت. این واژه م ا 
به مصیبتهای زمانهای آخر (مر ٩:۱۳‏ روم ۲ و 
جفایی که ایمانداران به خاطر شهادت دادنشان به 
مسیح متحمل می‌شوند (ر.ک. ۴:۱۶-۱۸:۱۵؛ ا 
۱ افس ۱۳:۳) اشاره می‌کند. غالب. پیروزی 
و غلبة عیسی بر جهان شالوده و اساس و بنیان تاب 
آوردن در آزارها و جفاها است (۳۱:۱۲؛ ۱ قرن 
۵ عیسی با مرگ خود ضدیت دنیا را باطل 
و بی‌اثر ساخت. اگرچه دنیا به ضدیت با قوم او 
ادامه می‌دهد و همواره به انها می‌تازد تلاش دنبا 


یوحنا 


کوبنده بر نظام شریر و سرکش دنبا وارد اورده 
انیت (ر.ک. توضیحات روم ۳۹-۵۸). 


۲ شفاعت نزد پدر (۲۶-۱:۱۷) 

۲۶-۷ آنچه در انجیل متی ۱۳-۹:۶ و لوقا 
۳-۲۱ به دعای ریانی معروف است. در واقع. 
الگوی دعایی است که عیسی به شاگردان تعلیم 
داد. اما دعایی که در این ایات به انها اشاره شده 
است. در عمل. دعایی است که از زبان خداوند 
جاری شد و مشارکت رو در روی پسر با پدر را به 
تصوير می‌ کشد. از انجا که در انجیلها به محتوای 
دعاهای پیوستة عیسی به درگاه پدر اشارهٌ چندان 
زیادی نشده است (مت ۲۳:۱۴؛ لو ۱۶:۵). بنابراین» 
دعایی که در این ایات ثبت شده است نکات بسیار 
ارزشمندی را از محتوای مشارکت پسر و شفاعت 
نمودن او مکشوف می‌سازد. در اصل» این فصل 
پایان خدمت عیسی در این جهان و آغاز حدمت 
شفاعت او برای ایمانداران است (عبر :۲۵). این 
دعا از بسیاری جنبه‌ها می‌تواند چکیده‌ای از کل 
انجیل یوحنا به حساب آید. درونمایه‌های اصلی 
این دعا عبارتند از: (۱) اطاعت عیسی از پدر؛ (۲) 
جلال یافتن پدر در مرگ و سرافراز گشتن او؛ 
(۳) مكاشفة خدا در عیسی مسیح؛ (۴) برگزیدن 
شاگردان از جهان؛ (۵) مأموریت شاگردان برای 
جهان؛ (۶) وحدت و یگانگی شاگردان که بر 
وحدت و یگانگی پدر و پسر استوار است؛ (۷) 
سرنوشت نهایی ایمانداران در حضور پدر و پسر. 
این فصل را می‌توان به سه بخش تقسیم نمود: 
)۱ دعای عیسی برای خحودش (ایات ۵-۱)؛ (۲) 
دعای عیسی برای رسولان (ایات ۱۹-۶)؛ (۳) 
دعای عیسی برای تمام ایماندارانی که در عهد 


۳۳۱ 


موعظه‌های عیسی در انجیل یوحنا 


۰ موعظةً عیسی در رابطه با اقتدار پسر (۴۷-۱۹:۵) 

۰ موعظة عیسی در رابطه با «نان حیات» )۵٩۹-۲۶:۶(‏ 

۰ موعظة عیسی در عید خیمه‌ها (۰۳۷:۷ ۳۸) 

۰ موعظةً عیسی در رابطه با «نور جهان» )۵٩-۱۲:۸(‏ 

۰ موعظةً عیسی در رابطه با گوسفند و شبان 
(۱۸-۱:۱۰) 

۰ موعظة عیسی در بالاخانه (۳۳:۱۶-۳۹۸۱۳) 


جدید قرار دارند و کلیسا را شکل می‌دهند (آیات 
۲۶-۰). 

۷ ساعت رسیده است. یعنی زمان مرگ 
عیسی (ر.ک. توضیح ۲ پسر خود را حلال 
بده. مرگ عیسی دقیقا همان واقعه‌ای بود که پسر 
را جلال می‌داد. با مرگ او میلیونها نفر که عیسی 
کناهانشان را بر دوش کشید او را می‌پرستند» 
می‌ستایند و دوست می‌دارند. او گذر از این مسیر 
را پذیرفت چون می‌دانست نزد پدر جلال خواهد 
یافت. هدف این بود که پدر جلال یابد به خاطر 
نقشة نجات بشر در پسر. بنابراین» عیسی در جلال 
خودش جلال پدر را می‌دید (۰۳۱:۱۳ ۳۲). 

۷ بر هر بشری قدرت داده‌ای. (ر.ک. ۲۷:۵؛ 
ر.ک. توضیح مت ۱۸:۲۸). تا هر جه بدو داده‌ای. 
اشاره به کسانی است که در گزینش خدا به مسیح 
ایمان خواهند اورد (ر.اک. توضیحات ۲۷:۶ ۴۴). 
آموزة برگزیدگی یا از پیش تعیین شدن ایمانداران 
در سراسر عهدجدید مشهود است (۰۱۶:۱۵ ۹ 
FAY‏ روم ۲۲-۸ افس ۶-۲:۱ ۲ تسا ۱۳:۲؛ 
تبط ۱:۱؛ ۱ پطر ۲:۱). 

۷ حیات جاودانی. (ر.اک. توضیحات ۱۵:۳ 
۶ ۲۴:۵ ر.ک. ١‏ بو ۲۰:۵). 

۵:1۷ مرا نزد خود حلال ده. عیسی با کامل 


۳۳۲ 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


ویژگی ایمان راستین و نجات‌بخش 


۱. شواهدی که یا ایمان یک نفر را تأیید می‌نمایند یا آن را مردود اعلام می کنند 


الف 
۹ 


د 


ھ 
2 
ر 


. پایبندی به اصول اخلاقی که قابل مشاهده باشد 
. فعالیتهای مذهبی 

. خدمت پویا 

۰ الزام به گناه 

. اطمینان به خدا در مقابل اطمینان به خود 

. انتخاب دنیا یا انتخاب خدا 


۲ ثمرات و شواهد مسیحیت اصیل و راستین 


الف 


ب. 


ج 
ط. 


ى 
ک 


. محبت برای خدا 
توبه از گناه 


. فروتنی واقعی 


. دعای مستمر 


. محبت ایثار گرانه 
. جدا شدن از دنیا 
. رشد روحانی 


زندگی مطیعانه 


. زند گی متحول 


متی ۲۱-۱۶:۱۹؛: ۲۷:۲۳ 
رومیان ۲۱:۱: ۱۷:۲ به بعد 
متی ۱۰-۱:۲۵ 

متی ۲۳۴۰۲۱۸۷ 

اعمال رسولان ۴ ۲۵:۲ 

لوقا ۱۴-۹:۱۸ 

لوقا ۱۵-۱۳۰۸ 


مزمور ۱:۴۲ به بعد؛ ۲۵:۷۳؛ لوقا ۷:۱۰ ۲؛ رومیان ۷:۸ 
مزمور ۵:۳۲؛ امثال ۱۳:۲۸: رومیان ۱۴:۷ به بعد؛ 
دوم قرنتیان ۰:۷ ۱؛اول یوحنا ۱۰-۱ 

مزمور ۱۷:۵۱؛ متی ۱۲-۱:۵؛ یعقوب ۰۶:۴ ٩‏ به بعد؛ 
مزمور ۳:۱۰۵: ۱۵ ۱:۱؛اشعیا ۷:۴۳ ۱۰:۴۸ به بعد؛ 
ارمیا ۲۳:۹. ۲۴؛ اول قرنتیان ۳۱:۱۰ 

لوقا ۱:۱۸؛افسسیان ۱۸:۶ به بعد؛ فیلیپیان ۶:۴ به بعد؛ 
اول تیموتائوس ۴-۱۰۲ یعقوب ۱۸-۱۶۰۵ 

ول یوحنا ٩:۲‏ به بعد؛ ۱۴:۳: ۷:۴ به بعد 


ل قرنتیان ۱۲:۲؛ یعقوب ۴:۴ به بعد؛ 

اول یوحنا ۱۷-۱۵:۲ ۵:۵ 

لوقا ۱۵:۸؛ یوحنا ۶-۱:۱۵؛ افسسیان ۱۶-۱۲:۴ 
متی ۱:۷ ۲؛ یوحنا ۱۴:۱۵ به بعد؛ رومیان ۲۶:۱۶؛ 
اول پطرس ۲:۱ ۲۲؛ اول یوحنا ۵-۳:۲ 


ول بطرنن :۲2۱ 
دوم قرنتیان ۱۷:۵ 
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اگر گزینه‌های بخش اول در زند گی کسی پدیدارند. ولی گزینه‌های بخش دوم در زند گی او دیده نمی‌شوند. چه بسا 
اصالت و اعتبار ایمان آن شخص زیر سوال است. اما اگر گزینه‌های بخش دوم در مورد او صدق می کنند. آن گاه. 


بخش اول 


نیز در مورد او صادق خواهد بود. 


۲ طرز برخورد با انجیل 


الف 


. آن را اعلام نمایید 

. از آن دفاع کنید 

. ان را در عمل نشان دهید 

. آن را با دیگران در میان بگذارید 

. به خاطر آن متحمل رنج و سختی گردید 
. سد راه آن مشوید 

. از آن عار نداشته باشید 

. آن را موعظه کنید 

. با آن تقویت گردید 

. از آن پاسداری نمایید 


متی ۳۳:۴ 

یهودا ۳ 

فیلیپیان ۲۷:۱ 
فیلیپیان ۵:۱ 

دوم تیموتائوس ۸:۱ 
اول قرنتیان ۱۳:۹ 
رومیان 1۶:1 

اول قرنتیان ۱۶۹ 
اول تسالونیکیان :۵ 
غلاطیان ۸-۶:۱ 


نمودن کار خود (آیۀ ۴) به فراسوی صلیب 
می‌نگریست و از پدر می‌خواست به همان جلالی 
بازگردد که پیش از آفرینش جهان با پدر سهیم بود 
(ر.ک. توضیحات ۱:۱؛ ۵۸:۸؛ ۴۱:۱۲). وقتی مسیح 
بانگ برآورد «تمام شد» (۳۰:۱۹) در واقع» اعلام 
نمود غضب و داوری خدا بر گناهکاران تمام شد 
یعنی همان غضب و داوری که او بر خود گرفت. 

۱۰-۷ از آن تو بودند. این عبارت جمع‌بندی 
کل خدمت عیسی از جمله تحمل صلیب بود که 
فقط چند ساعت با آن فاصله داشت. یکبار دیگ 
پسر تأکید می‌کند این پدر است که تمام کسانی 
را که به او ایمان می‌اورند به وی بخشیده است 
(ر.اک. توضیح ای ۲). عبارت «از ان تو بودند» 
(ر.ک. آیةٌ )٩‏ تأکیدی قاطعانه بر این حقیقت 
است که ایمانداران پیش از توبه و ایمان آوردن 
به خدا تعلق داشته‌اند (ر.ک. ۳۷:۶). این حقیقت 
از آن جهت صادق است که خدا ایمانداران را 
برمی‌گزیند. ایمانداران پیش از بنای عالم برگزیده 
شده‌اند (افس ۴:۱) و نام انها در دفتر حیات بره 
مکتوب گشته است (مکا ۸:۱۷). در کتاب اعمال 
رسولان ۱۰:۱۸ خدا می‌فرماید در شهر قرنتس 
مردمان بسیاری از آن او هستند. اما هنوز نجات 
نیافته‌اند (ر.ک. توضیحات ۵-۱:۱۰ ۱۶). 

۷ ایمان آوردند. پسر خدا بر ایمان اصیل و 
نجات‌بخش شاگردانش مُهر تأیید می‌زند. 

۷ بعد از این در جهان نیستم. مرگ عیسی 
و بازگشتش نزد پدر آن‌قدر قطعی بود که عیسی در 
مورد رفتن از این جهان به گونه‌ای سخن می گفت 
که گویی پیش از این به انجام رسیده بود. او در 
اینجا برای شاگردانش دعا کرد چرا که آنها باید 
بدون حضور جسمانی و حمایت مستقیم عیسی با 
وسوسه‌ها و نفرت دنیا روبه‌رو می‌شدند (۱۸:۱۵- 
۶ او بر مبنای ذات ابدی و تغییرناپذیر خدا 


۳۳۳ 


- (اسم) برای امنیت ابدی ایمانداران دعا نمود. 
عیسی دعا کرد تا همان‌گونه که اعضای تثلیث 
از گاگی ای رار اا در سره 
باشند (ر.ک. روم :۳۹-۳۱). 

۷ من ايشان را به اسم تو نگاه داشتم. 
عیسی شاگردان را محافظت نمود و آنها را از دنیا 
در امان نگاه داشت. چنان که در آیات ۴۰-۳۷:۶ 
۴ فرموده بود. نمونه‌ای از این حقیقت را می‌توان 
در آیات ۱۱-۱:۱۸ مشاهده نمود. ایمان ایمانداران 
تا ابد محفوظ است» زیرا مسیح و خدا ایشان را 
محفوظ نگاه می‌دارند (ر.ک. توضیحات ۲۸:۱۰ 
٩‏ پسر هلاکت. اشاره به یهودا و سرنوشت 
او یعنی محکومیت ابدی» است (مت ۱۳:۱۷ اع 
۸ روم 4 فيل ۲۸:۱؛ ۱۹:۲؛ ۱ تيمو :4؛ عبر 
۰ ۲ پطر ۲ VT‏ مکا ۸:۱۷ ۱۱). عیسی 
در رویگردانی بهودا نقشی نداشت. خیانت او در 
کاپ فش مر ی وا کا فر ا توف رب 
٨:۰۹ ۱‏ ر.اک. یو ۱۸:۱۳). 

۷ ایشان را از شریر نگاه داری. اشاره به 
محفوظ نگاه داشته شدن از دست شیطان و تمام 
نیروهای شریر وابسته به او است (مت ۱۳:۶؛ ۱ 
یو ۸۳:۲ .)۱٩ ۱۸:۵ ۱۲۳ ٩۴‏ اگرچه قربانی 
عیسی بر صلیب شکست نهایی شیطان را مُهر و 
موم کرد. او هنوز آزاد است و نظام شریر خود را 
بر ضد ایمانداران سامان‌دهی می‌کند. او در پی 
نابودی ایمانداران اسث (۱ بطر ۸۵ چنان که در 
مورد ایوب و پطرس نیز همین هدف را داشت (لو 
۲ ۳۲) و به طور کلی برای تمام ایمانداران 
همین نقشه را دارد (افس ۶ حال انکه خدا 
محافظ قدرتمند ایمانداران است (ر.ک. ٩۱:۱۲‏ 
۶ مز ٩۳-۱:۲۷‏ ۲ قرن ۴ پهو ۰۲۴ ۲۵). 

۷ تقدیس نما. این فعل در أيه ۱۹ و آية 
۰ نیز به کار رفته است. تقدیس کردن به 
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معنای جدا نمودن چیزی برای کاربردی خحاص 
است. خدا ایمانداران را برای اهداف خود جدا 
می‌نماید تا ایشان فقط کاری را انجام دهند که خدا 
می‌خواهد و از هر چیزی که خدا از آن بیزار است 
بیزار باشند (لاو ۴۴:۱۱ ۴۵؛ ۱ پطر ۱۶:۱). حقیقت 
تقدیس می کند. این حقیقت همان مکاشفه‌ای است 
که پسر عطا کرد. مکاشفه‌ای درباره همه آنچه پدر 
به او حکم نمود تا آنها را انتقال دهد. اکنون» این 
مکاشفه در کلامی یافت می‌شود که رسولان 
مکتوب نمودند و بر جای گذاشتند (ر.ک. افس 
۵ ۷ تسا ۱۳:۲؛ یع ۲۱:۱؛ ۱ پطر ۲۲:۱ ۲۳). 

۷ من خود را تقدیس می کنم. این عبارت 
بدان معنی است که عیسی به طور کامل برای 
انجام ارادۀ پدر جدا گشته بود (ر.ک. ۳۴:۴؛ ۱۹:۵؛ 
۶ ۱۶:۷؛ ۴:۹). عیسی خود را تقدیس نمود تا 
ایمانداران به واسطهٌ حقیقتی که او به ارمغان آورد 
برای خدا جدا گردند. 

۷ همه یک گردند. این یکی شدن بر پایبند 
بودن به مکاشفه‌ای استوار است که پدر از طریق 
پسرش به نخستین شاگردان عطا نمود. ایمانداران 
نیز باید بر اساس اعتقاد مشترک به حقیقتی که در 
کلام خدا نهفته است با هم یکی گردند (فیل ۲:۲). 
با نزول روحالقدس» این دعا تحقق یافت (ر.ک. 
اع ۴:۲؛ ۱ قرن ۱۳:۱۲). این وحدتی نیست که 
در عمل و با تجربه به دست اید. بلکه اتحاد در 
حیات ابدی مشترکی منظور است که تمام آنانی 
که به حقیقت ایمان دارند در ان سهیم می‌باشند. 
این اتحاد به شکل‌گیری بدن مسیح ختم گردید 
بدنی که از کسانی تشکیل يافته است که در حیات 
او سهیم هستند (ر.ک. توضیحات افس ۶-۴:۴). 

۷ حلالی را که به من دادی. اشاره‌ای 
است به سهیم شدن ایمانداران در تمام صفات و 


ذات خداء به واسطة سکونت و حضور روح‌القدس 
(ایة ٠١‏ ر.ک. کول ۷:۱ ۲ پطر ۴:۱). این اهر در 
یه ۳ - «من در ایشان» - مشهود است. 

۷ در یکی کامل گردند. به این معنا که 
یمانداران در یک حیات روحانی و بر اساس یگانه 
حقیقتی که ایشان را رستگار نموده است گرد هم 

ورده شوند. این دعا در واقعیتی که در رساله‌های 
ول قرنتیان ۱۳۵۱۳۱۲ و افسسیان ۲۲-۱۴:۲ عنوان 
شده است اجابت گشت. 

۷ با من باشند. این امر در آسمان تحقق 


خواهد یافت. در آنجا است که ایمانداران می‌توانند 
جلال کامل عیسی را ببینند (ر.ک. ی ۵). یک رون 
بلکه در آن جلال سهیم نیز خواهند شد (فیل ۲۰:۳ 
۱ ۱ یو ۲۳). تا آن روز ایمانداران به لحاظ 
روحانی در آن جلال سهیم هستند (۲ قرن ۱۸:۳). 

۷ ۲۶ این آیات چکیدة دعای این فصل 
ابیت و بیانگر وعده‌های سکونت پیوستة میج 
در ایمانداران و محبت او به ایشان انت (ر.ک. 
روم ۵:۵). 


۵. مصلوب شدن پسر خدا (۳۷:۱۹-۱:۱۸) 


الف. رویگردانی از مسیح (۶:۱۹-۱:۱۸) 
۴۰-۸ این فصل بر ماجرای دستگیری و 
محاکمةٌ عیسی متمرکز است. از آنجا که هدف 
یوحنا این بود که نشان دهد عیسی مسیح موعود 
و پسر خدا است. در سراسر گزارش خود شواهد 
گوناگونی را از مصائب عیسی ارائه می‌دهد. یوحن 
با اشاره به برخوردهای تحقیرآمیز و شرم‌آور با 
عیسی نشان می‌دهد این وقایع به جای آنکه 
شخصیت و مأموریت او را کم‌رنگ کنند. در واقع» 


بر هویت او و دلیل آمدنش مُهر تأیید زدند (ر.ک 
۱ ۲ قرن ۲۱:۵). 


۱) بازداشت او (۱۱-۱:۱۸) 

۸ رفت. شهامت محض عیسی در عزم 
راسخش در پیش رفتن به سوی صلیب بسیار 
چشمگیر بود. او رهسپار مکانی بود که وقتی 
غضب خدا برای گناهکاران را متحمل می‌شد. 
پاکی و بدون گناه بودنش هدف قرار می‌گرفت 
(۱۶:۳؛ ر.ک. توضیح ۲ نزمان «قدرت 
ظلمت» فرا رسیده بود (لو ۵۲:۲۲ ر.ک. توضیحات 
۱ ۳:۹: ۳۰:۱۳). وادی قدرون. در این وادی. 
چشمه‌ای وجود داشت که در کل سال خشک 
بود» اما طی بارانهای فصلی به توده آبی خروشان 
تبدیل می‌گشت. این وادی در میان بنای معبد در 
شرق اورشلیم و کمی دورتر از کوه زیتون قرار 
داشت. باغی. در دامن کوه زیتون (اين کوه به 
خاطر وجود باغهای زیتون چنین نام گرفته بود)؛ 
باغهای بسیاری وجود داشت. انجیل متی ۳۶:۲۶ 
و مرقس ۳۲:۱۴ از | ین باغ به نام «جتسیمانی» یاد 
می کنند که به معنای «روغن گیر) می‌باشد. درآمد. 
تشاخظار این را کرای اس که ان ی ده 
این باغ حصاردار بوده است. 

۸ لشکریان و خادمان از نزد رسای کهنه 
و فریسیان. این لشکریان قشونی از سپاهیان روم 
بودند. شمار این نیروهای کمکی به هزار نفر 
می‌رسید (هفتصد و شصت سرباز پیاده و دویست 
و چهل سواره‌نظام که به فرماندهی سردار هزاره 
بودند). اما مولا یک دسته سرباز از ششصد 
نفر تشکیل می‌شد و گاه تعدادشان به دویست 
نفر نیز کاهش می‌یافت. این نیروهای کمکی 
معمولا در قیصریه مستقر بودند. اما در اعیاد 


۳۳۵ 


بهودیان در قلعة آنتوئیا در شمال غرب عمارت 
معبد استقرار می‌پافتند (تا جهت برخورد با هر 
گونه ناآرامی ناشی از تجمع مردم در اورشلیم به 
حالت آماده‌باش قرار داشته باشند). دومین گروه 
که با نام «خادمان» از آنها یاد شده است محافظان 
معبد بودند. در اصل» این افراد عیسی را پس از 
دستگیری» بر طبق آنچه مقرر بود. به نزد کاهن 
اعظم بردند (ایات ۱۴-۱۲). آن محافظان مجهز 
آمده بودند تا اگر عیسی و پیروانش مقاومتی از 
خود نشان دهند با انها برخورد کنند -«با اسلحه). 

۸ آگاه بود. پوحنا این جمله را به گونه‌ای 
بیان می کند که نشان دهد آگاه بودن عیسی از امور 
امری مسلم و بدیهی است. به این شکل. او بر 
دانایی مطلق عیسی و در نتیجه بر خدا بودنش 
تاکید می‌نماید. 

۸-۸ که را می‌طلبید؟ قصد عیسی از تکرار 
این پرسش (آیات ۴ ۷) این بود که آن سربازان را 
وادار کند اعتراف کنند که اقتداری برای بازداشت 
شاگردانش نداشتند. آنها نیز در جواب اعلام کردند 
در پی «عیسی ناصری » هستند (آیات ۸۵ ۷). در 
واقع. > عیسی از آنها خواست ت شاگردانش را آزاد 
بگذارند (آیة ۸). قدرت کلام عیسی خواسته‌اش را 
به انجام رساند. وقتی فرمود: «من هستم» (اية ۶« 
همان عنوانی را به کار برد که پیش از این در اعلام 
خدا بودن خویش به کار برده بود (ر.ک. ۲۸:۸ 
TONY ۱۴ ۰۱۱ A ۰۷:۱۰ ATA TOF ۸‏ ۶:۱۴ 
۵ ۵). آن جمعیت با شنیدن این عبارت یکه 
رودن فق ع وو ر و اا ای 
۶ نمایان شدن قدرت و خواست مقتدرانۀ عیسی 
در خصوص دستگیر نکردن شاگردان از اهمیت 
برجسته‌ای برخوردار است» همان‌طور که در یه 
بعدی مشخص می‌گردد. 

۸ یکی را گم نکرده‌ام. عیسی می‌فرماید 
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منحصر به فرد بودن انجیل یوحنا 


کلمنت اهل اسکندریه. یکی از پدران اولية کلیسا 
(حدود سالهای ۲۱۵-۱۵۰ میلادی). نخستین کسی 
بود که شرح حال عیسی از زبان یوحنا را انجیل 
روحانی نامید. از قرار معلوم. هدف یوحنا از نوشتن 
انجیلش این بود که زندگی خداوند را به شکل منحصر 
به فرد ثبت نماید و به گونه‌ای تکمیل گر انجیلهای متی 
و مرقس و لوقا باشد. 

به این دلیل که یوحنا انجیل خود را به شیوه‌ای ساده 
و واضح نوشته است ممکن است برخی عمق این 
انجیل را دست کم پندارند. از انجا که انجیل یوحنا 
به عبارتی یک انجیل روحانی است. انچه یوحنا به 
آنها اشاره می‌نماید حقایقی بسیار اساسی 9 بنیادین 
می‌باشند. خواننده باید با دقت فراوان و همراه با دعا 


به بروسن یی اتخیل پپرداتدها بتراند په غنات می 
آن گنجینه‌های روحانی پی برد که یوحنای رسول با 


هدایت روح‌القدس و با دلی لبریز از محبت در انجیلش 
بیان کرده است (۲۶:۱۴؛ ۳:۶( 


شاگردان را محافظت نموده تا کات کون نشوند. 
یزاین بت بر ار ان زا از دس 
نداد. این تحقق وعده‌هایی بود که پیش از این به 
شاگردان داده بود (۳۹:۶ ۴۰ ۴۴؛ ۲۸:۱۰؛ ۱۲:۱۷). 
او می‌دانست دستگیر شدن, زندانی گشتن یا اعدام 
شدن فوق طاقت شاگردانش بود و چه بسا ایمانشان 
زا بط هر ندا ها میت چک تفت 
این اتفاق روی دهد. اگر خداوند ایمانداران را 
محافظت نکند. همه ضعیف و آسیب‌پذیرند. اما او 
هرگز اجازه نخواهد داد ایمانداران فوق از طاقت 
خود آزمایش شوند (۱ قرن ۱۳:۱۰). این حقیقتی 
است که به طور مشخص در این آیه مشهود است. 
نجات ایمانداران تا ابد محفوظ است. این محفوظ 
بودن به قوت و توانایی آنها وابسته نیست» بلکه بر 
محافظت دایم و پرفیض نجات‌دهنده متکی است 
(ر.ک. روم ۳۹-۸). 

۸ شمعون پطرس. بدون شک» پطرس سر 


ملوک را هدف گرفته بود. او آماده بود برای دفاع 
از خداوندش بجنگد. اما محبت و شهامت او بجا 
نبود. مسیح گوش ملوک را شفا داد (لو ۵۱:۲۲). 

۱۱:۱۸ جام وا ننوشم؟ دلاوری شتاب‌زده 
و نسنجیده پطرس در ايه ۱۰ نه فقط نابجا بود. 
لک انم داد شیک و ی ود مرگ خی 
را درک نکرده بود. عیسی آمده بود تا بمیرد. «جام» 
در عهدعتیق نماد رنج و به ویژه نماد داوری بود 
یعنی جام غضب خدا (مز ٩۷۵‏ اش ۱۷:۵۱ ۲۲؛ 
ار ۱۵:۲۵؛ حز ۴-۳۱:۲۳ ر.ک. توضیحات مت 
۶ مر ۳۶:۱۴ لو ۴۳۲:۲۲؛ ر.ک. مکا ۱۰:۱۴؛ 
۶ 


۲) محاکمات او (۱۶:۱۹-۱۲:۱۸) 

۸ اول ... حنا. حنا در سالهای ۱۵-۶ 
میلادی عهده‌دار مقام کهانت بود و به حکم 
والریوس گراتوس, که پیش از پیلاطس والی 
بود» از مقام خود برکنار شد. با وجود این حنا 
همچنان از نفوذ قابل توجهی برخوردار بو شاید 
به این دلیل که هنوز او را به چشم کاهن اعظم 
می‌نگریستند یا شاید هم به این دلیل اقتدار داشت 
که هر بار یکی از پنج پسر او و سپس دامادش 
قیافاء بر مسند کهانت تکیه زده بودند. محاکمۀ 
عیسی در دو مرحله انجام شد: یکبار در حضور 
مجتهدان يهود و یکبار در حضور مقامات رومی. 
مرحلة اول با بازجویی و بازپرسی غیر رسمی حنا 
آغاز شد (آیات ۸۱۴-۱۲ ۲۳-۱۹). احتمالك هدف 
این بود که اعضای شورای عالی يهود آن‌قدر 
فرصت داشته باشند تا شتابان جلسه تشکیل دهند. 
سپس اعضای این شورا (مت ۶۸-۵۷:۲۶) به اتفاق 
آراء تصمیم گرفتند عیسی را نزد پیلاطس بفرستند 
(مت ۰۱:۲۷ ۲). در دومین مرحله از محاکمه ابتدا 
عیسی به نزد پیلاطس فرستاده شد (آیات ۸-۸ ۳+ 


مت ۱۴-۱۱:۲۷) و سپس هیرودیس ا اف (رآن 
روباه»؛ لو ۳۲:۱۳) از او بازجویی کرد (لو ۶:۲۳- 
۲ در نهایت نیز بار دیگر در مقابل پیلاطس قرار 
گرفت (ایات ۱۶:۱۹-۳۸:۱۸؛ مت ۳۱-۱۵:۲۷). 

۸ ۱۴ قیافا. (ردک. توضیح ۴۹:۱۱). یوحنا 
به بازجویی در حضور قیافا اشاره نکرده است 
(ر.ک. مت ۶۸-۵۷:۲۶). 

۸ شاگردی دیگر ... آن شاگرد. تاریخ 
کلیسا این شخص را همان شاگرد محبوب (۲۳:۱۳» 
۴) یعنی یوحنای رسول» می‌داند که نویسندۀ 
این انجیل است. اما یوحنا هیچ گاه به نام خودش 
اشاره نکرده است (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). 

۱۸۵-۸ پطرس. در این آبات» پطرس مسیح 
را انکار می‌کند. این نخستین مورد از سه مورد 
پیشگویی انکار پطرس است (ر.ک. توضیحات 
-۲۷). 

۸ آشنای رییس کھنه. گویا آشنایی یوحنا 
با رییس کھنه فراتر از یک آشنایی معمول بود 
زیرا واه «اشنا» می‌تواند به معنای دوست باشد 
(لو ۴۴:۲). با توجه به این واقعیت که یوحنا از 
نیقودیموس (:۱) و یوسف (۳۸:۱۹) نام برده 
است. می‌توان حدس زد که او با سایر مقامات 
برجستۂ یهود نیز آشنا بوده است. 

۸ موضوع اصلی و مورد توجه سران يهود 
این بود که عیسی ادعا می کرد پسر خدا است 
(۷:۹). در روال رسمی بازپرسی یهودیان. سوال 
کردن از متهم جلوة قانونی نداشت. چون پرونده 
می‌بایست بر مبنای شهادت شاهدان تشکیل می‌شد 
(ر.ک. توضیح ۷:۱. وقتی این بازجویی به شکل 
غیر رسمی در حضور کاهن اعظم سابق. یعنی حنا؛ 
انجام شد نه در حضور شورای عالی بهود می‌توان 
AER‏ ای راز 
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ندانسته بود. اما چون عیسی از قانون بازپرسی آگاه 
بود» از آنها حواست به شهادت شاهدان گوش 
دهند (آیات ۲۰ ۲۱). یکی از آن مقامات متوجه 
شد که عیسی حنا را توبیخ نمود. از این‌ری بر 
عیسی سیلی زد (اية ۲۲). 

۸ در واقع» عیسی خواستار محاکمه‌ای 
عادلانه بود. در حالی که مخالفانش قبلا بر او 
حکم داده بودند (ر.اک. ۵۷-۴۷:۱۱) و به حواست 
از و خی ا 

۸ حنا که متوجه شده بود به هیچ طریقی 
نمی‌تواند عیسی را محکوم کند او را نزد قیافا 
فرستاد» چون اگر بنا بود عیسی را برای تایید 
حکم اعدام به حضور پیلاطس ببرند اعلام اتهام 
وی از نظر قانونی در حوزة اختیارات کاهن اعظم 
وقت (قیافا) بود که ریاست شورای عالی يهود را 
بر عهده داشت (ر.ک. توضیح ية ۵ 

۲۷-۸ شمعون پطرس. این آبات تحقق 
کامل پیشگویی عیسی بود که پطرس او را سه بار 
انکار خواهد کرد (ر.ک. مت ۳۴:۲۶). 

۱۶:۱۹-۸۳ این آیات به شرح محاكمة عیسی 
در حضور پیلاطس می‌پردازند. اگرچه پیلاطس در 
هر صحنه حضور دارد. این عیسی و ملکوت او 
است که در کانون و مرکز توجه قرار دارد. 

۸ دیوان‌خانه [کاخ]. یعنی ستاد سپاهیان 
رومی یا محل استقرار فرماندار نظامی روم 
( ییا کی ره و هن ا 
مستقر بود که هیرودیس کبیر برای خودش ساخته 
بود. اما پیلاطس و جانشینان سابقش همواره در 
دوران برگزاری اعیاد در اورشلیم به سر می‌بردند 
تا هر گونه اشوب و ناارامی احتمالی را فرو 
نشانند. اورشلیم برای پیلاطس در حکم یک ستاد 
فرماندهی یا کاخ سلطنتی به حساب می‌آمد. صبح. 
این واژه چندان واضح نیست. به احتمال بسیار, 
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منظور حدود شش بامداد است. چرا که بسیاری از 
مقامات رومی از سحرگاه به کار مشغول می‌شدند 
و بین ساعت ده تا یازده صبح به کار خود خاتمه 
می‌دادند. مبادا نجس بشوند. بهودیان بنا بر اداب 
و رسومی که به صورت شفاهی بنا گذاشته بودند 
بر این باور بودند که اگر یک یهودی به محل 
سکونت غير یهودیان وارد شود به لحاظ شرعی. 
نجس می گردد. پس آنها در خارج از ساختمان 
ماندند تا نجس نشوند. یوحنا با اشاره به سختگیری 
و حساسیت روسای کهنه نسبت به پاکی و نجس 
بودن به لحاظ شرعی به انها کنایه می‌زند. چرا که 
نجاست اخلاقی که به سبب تمام اقداماتشان بر 
ضد عیسی به آن دچار شده بودند بسیار چشمگیر 
و بی‌همتا بود. 

۸ چه دعوی [اتهام]. این پرسش سرآغاز 
مرحلة رسمی محاکمة عیسی در حضور مقامات 
روم بود (در مقابل مرحلۀة محاکمه در حضور 
یهودیان در ای ۲۴). این واقعیت که سپاهیان 
رومی در دستگیری عیسی دخالت داشتند (ر.ک. 
توضیح ايه ۳) ثابت می‌کند که مقامات بهودی 
قبلا در این زمینه با پیلاطس صحبت کرده بودند. 
اگرچه سران يهود انتظار داشتند پیلاطس قضاوت 
آنها در مورد عیسی را تأیید کند و حکم مرگ او را 
صادر نماید. خواست پیلاطس این بود که دوباره 
از عیسی بازجویی کند. 

۸ جایز نیست. وقتی رومیان یهودیه را 
تصرف کردند و در سال ۶ میلادی با انتصاب 
فرماندار رومی اختیار بهودیه را به دست 
گرفتند. حق صدور اعدام از یهودیان سلب و به 
فرماندار رومی داده شد. از میان تما امتیازات در 
دستگاه‌های اجرایی و حکومتی روم که در مناطق 
تحت قلمروی روم اجرا می‌شد. اجرای مجازات 
اعدام به طور حاص در انحصار رومیان بود و از آن 


پاسداری شدید می‌نمودند و آن حق را به هیچ کس 
دیگر واگذار نمی کردند. 

۸ قول عیسی تمام گردد. عیسی فرموده 
بود بايد «بلند کرده شود» و به ان شکل جان دهد 
TT ۳۲:۱۲ TAN AFET)‏ اگر بنا بود بهودیان 
او را بکشند. وی را در گودالی قرار می‌دادند و 
سنگسار می کردند. اما خدا در اراده و مشیّت خود 
بر تمام عملکردهای سیاسی حاکمیت مطلق داشت 
و چنین تدبیر نموده بود که تمام مراحل به گونه‌ای 
پیش رود که وقتی حکم صادر می‌شد. عیسی به 
دست رومیان مصلوب شود نه اينکه مانند استیفان 
به دست يهود سنگسار گردد 2 ۷ شاید 
بهودیان نیز بر اساس تثنیه ۲۳:۲۱ ترجیح می‌دادند 
عیسی مصلوب شود. 

۸ دیگران. عیسی بار دیگر گواهی شاهدان 
را طلب کرد (ر.ک. آیات ۳۱۲۶ ۰ 

۸ پادشاهی من از این جهان نیست. 
منظور عیسی این بود که پادشاهی او با سیاست 
دنیوی و وطن‌پرستی ارتباطی نداشت و از نظام 
شریر دنیای ضد خدا سرچشمه نمی گرفت. اگر 
پادشاهی او از این جهان بود. برای رسیدن به 
حواسته‌اش مبارزه می کرد. پادشاهان و فرمانروایان 
این جهان بقای خود را با جنگ و پیکار حفظ 
می‌کنند. پادشاهی مسیح موعود با تلاش و تکاپوی 
انسانی مستقر نمی گردد. ملکوت مسیح موعود با 
پیروزی پرقدرت و قطعی پسر انسان بر گناه در 
زندگی قومش بنا می‌شود. سرانجام. یک روز به 
هنگام بازگشت خود با غلبه بر نظام شریر دنیا 
ملکوت خویش را بر زمین برقرار خواهد ساخت. 
پادشاهی او تهدیدی برای هویت ملی اسراییل یا 
هویت سیاسی و نظامی رومیان نبود. هم‌اکنون نیز 
اؤ در فا وحانی سلطنت می‌کند تا ان زان که 
پایان این عصر حاضر فرا رسد (مکا ۱۵:۱۱). 


۸ راستی چیست؟ در پاسخ به کلام عیسی 
در خصوص حقیقت در اي ۳۷ پیلاطس با بدبینی 
و بدگمانی سوالی را مطرح کرد که انتظار پاسخش 
را نداشت و باور داشت پاسخی برای ان وجود 
ندارد. کلام پیلاطس ثابت می‌کرد او از جمله 
کسانی نبود که پدر به پسر عطا کرده بود («هر که 
از بای ات مهن مسا می‌فترده آیه 1۳۷ ک: 
توضیحات ۵-۱:۱۰). هیچ عیبی. (ر.ک. ۴:۱۹). 
یوحنا به صراحت عنوان می‌کند عیسی عاری از 
گناه یا جرم بود. این نشان می‌داد هم بهودیان هم 
زا ورا ا ا ر 
بودند و ناعادلانه عمل نمودند. 

۸ و برابا دزد بود. واژهۀ دزد به معنای 
«غارتگر» است. علاوه بر این وارهٌ دزد در اینجا 
ی NERE N‏ 
که در شورشها و یاغیگری‌های خونین شرکت 
می جست (ر.ک. مر 0۷:۱۵ 

٩‏ تازیانه زد. از قرار معلوم پیلاطس تازیانه 
زدن را راهکاری برای ازاد کردن عیسی در نظر 
گرفته بود (ر.ک. آیات ۶-۴). او امیدوار بود با 
این عمل خشم بهودیان فروکش کند و با مشاهده 
رنج و عذاب عیسی دلشان به حالش بسوزد و 
به آزادی او رضایت دهند (ر.ک. لو ۱۶-۱۳۲:۲۳). 
تازیانه زدن بسیار زجرآور و بی‌رحمانه بود. قربانی 
را برهنه می‌کردند و به تیرکی چوبی می‌بستند. 
سپس چندین شکنجه‌گر (سربازان) بی‌وقفه بر او 
تازیانه می‌زدند. به این ترتیب که هرگاه سربازی 
خسته می‌شد. سربازی دیگر جای او را می‌گرفت. 
ر غیر روم را ابا لافبایی زان 
می‌زدند که از دستۀ چوبی کوتاه و چندین رشتۀ 
چرمی تشکیل شده بودند و به انتهای هر یک از 
رشته‌ها نیز قطعه‌هایی از استخوان یا فلز متصل 
می‌گشتند. آن ضربات چنان محکم و بی‌امان بودند 
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که گاه به مرگ قربانی منجر می‌شد. بر اثر این 
ضربات. پوست و گوشت به گونه‌ای پاره و دریده 
چشم می‌آمدند. این گونه تازیانه زدن معمولا پیش 
از اجرای حکم اعدام صورت می گرفت تا قربانیان 
ضعیف گردند و از شکل و شباهت انسانی خارج 
شوند اش ۵:۵۳). از قرار معلوم. پیلاطس قصد 
داشت به این شکل حس ترخم و دلسوزی نسبت 
به عیسی را در وجود یهودیان برانگیزد. 

۹ قاجی از خار. این تاج از برگهای بلند و 
خاردار نخل (به بلندی سی سانتی‌متر) و به تقلید 
از تاجهای درخشانی ساخته شده بود که پادشاهان 
مشرق‌زمین بر سر می گذاشتند. آن خارهای بلند با 
شدت بر سر عیسی فرو رفتند و بر درد و خونریزی 
به حساب می‌آمد. احتمالاه این ردا شنلی نظامی 
بود که سربازان بر دوش عیسی انداختند تا ادعای 
او در مقام پادشاه بهودیان را به تمسخر گيرند. 
(TAA‏ 

98 اینک آن انسان. پس از شکنجة عیسی به 
دست سربازان» پیلاطس او را با ظاهری دلخراش 
در مقابل مردم حاضر کرد. پیکر عیسی متورم و 
کبود و خون‌آلود بود. پیلاطس او را به آن حالت 
ترخم‌انگیز و مضروب به مردم نشان داد تا شاید به 
آزاد کردن او رضایت دهند. پیلاطس با این عبارت 
کنایهآمیز می کوشید به مقامات يهود نشان دهد 
عیسی آن‌گونه که آنها ادعا می کردند خحطرناک نبود. 

۹ شما او را گرفته. مصلویش سازید. ضمیر 
«شما» و «او» حالت تأکیدی دارد و نمودار خشم و 
نسبت به عیسی بود. 

۹ ما شریعتی داریم. آنها احتمالا به لاویان 
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۴ اشاره می کردند: «هر که اسم یهوه را کفر 
گوید هر آینه کشته شود.» اتهام کف رگویی (۱۸:۵؛ 
۸ ۵۹ ۳:۱۰ ۳۶) موضوع اصلي محاکمۀ 
عیسی در حضور قیافا بود (ر.ک. مت ۶۸-۵۷:۲۶). 
... زیاده. بسیاری از مقامات 
رومی به شدت خرافاتی بودند. در حالی که 
بهودیان ادعاهای عیسی را در مقام مسیح موعود 
تفسیر می کردند. عنوان «یسر خدا» برای این مقام 
رومی و یونانی عنوانی بود که عیسی را در مقام 
اا الق فرش داد کتضاخب و 
طبیعی بود. پیلاطس هراسان گشت. چون در نظر 
خودش کسی را تازیانه زده و شکنجه نموده بود که 
می‌توانست او را ملعون سازد یا از وی انتقام گیرد. 

۹ تو از کجایی؟ پیلاطس مایل بود از پیشینه 
و اصل و منشأً عیسی آگاه شود. ذهن خرافه‌گرای 
او کنجکاو بود بداند با چه کسی روبه‌رو بود. 

۹ کلام عیسی در اینجا نشان می‌دهد حتی 
شریرترین افراد نیز نمی‌توانند از حاکمیت مطلق 
خدا بگریزند. پیلاطس در عمل هیچ‌گونه اختیار 
و اقتداری نداشت (آیات ۱۰ 4۱۱ با این حال» به 
لحاظ اخلاقی» مسوول عملکرد خود بود. هرگاه 
عیسی با شرارت و ضدیت افراد روبه‌رو می گشت» 
در حاکمیت مطلق پدرش آرام می گرفت (۴۳:۶ 
.)۲٩ ۰۲۸ ۱۸:۰ ۶۵ ۴‏ ان کس که مرا به 
تو تسلیم کرد گناه بزرگ‌تر دارد. می‌تواند به 
بهودا یا قیافا اشاره داشته باشد. از آنجا که قبافا 


۹ خوف 


در دسیسه بر ضد عیسی نقش مهمی داشت 
(۵۲-۴۹:۱۱) و عهده‌دار ریاست شورای عالی 
بهود بود. کلام مسیح می‌تواند اشاره به او باشد 
(۳۰:۱۸ ۳۵). نکتۀ اصلی در اینجا تعیین هویت 
آن شخص نیست. بلکه جرم و گناه او نکتۀ اصلی 
است. با وجود مشاهدۀ ان همه شواهد و دلایل 


انکارناپذیری که ثابت می کردند عیسی همان مسیح 
موعود و پسر خدا است و پس از گوش سپردن 
به هم ان شواهد. او عمدی و خودخواسته و با 
سنگ‌دلی کامل و نقشة دقیق و حساب‌شده عیسی 
را به پیلاطس تسلیم کرد حال آنکه, پیلاطس از 
آن شواهد و دلایل انکارناپذیر آگاه نبود (ر.ک. 
توضیحات ۴۱:4؛ ۲۴-۲۲:۱۵؛ عبر ۳۱-۲۶:۱۰). 

۹ دوست قیصر [امپراتور] نیستی. این 
گفتة یهودیان بسیار طنزامیز بود چرا که نفرت 
آنها از دولت روم به صراحت نشان می داد دوستدار 
امپراتور نبودند. اما یهودیان می دانستند که پیلاطس 
از طیباریوس قیصر (امپراتور روم در زمان مصلوب 
شدن عیسی) هراس داشت. زیرا او شخصی شکاک 
و بدگمان بود و افراد را با بی‌رحمی مجازات 
می کرد. برخی عملکردهای نادرست پیلاطس در 
گذشته خشم بهودیان را برانگیخته بود و موجب 
آشوب و ناآرامی در فلسطین گشته بود. به همین 
دلیل. دولت روم اعمال او را به دقت بسیار زیر نظر 
داشت تا از کارآمد بودن با بی‌کفایتی او اطمینان 
حاصل کند. بهودیان با این گفته» در واقع» پیلاطس 
را تهدید کردند که اگر عیسی را اعدام نکند. آشوب 
دیگری برپا خواهد شد که می‌تواند به قدرت او در 
فلسطین خاتمه دهد. 

۶۹ مسند حکومت. پیلاطس در مقابل فشار 
یهودیان تسلیم گشت (ایهٌ ۱۲) و اماده شد در 
مورد اتهام اصلی که به عیسی نسبت داده بودند. 
یعنی شورش بر ضد دولت روم قضاوت کند. این 
مسند حکومت جایگاهی بود که پیلاطس از آنجا 
حکم رسمی خود را اعلام می‌نمود. این جایگاه در 
محوطه‌ای پوشیده از سنگ قرار داشت و به همین 
دلیل آن را «سنگ‌فرش» می‌نامیدند. جالب اینجا 
است که پیلاطس آن کسی را قضاوت می کرد که 


پدر کل داوری جهان را به او سپرده بود (۲۲:۵). 
آن کسی که خودش روزی محکومیت عادلانة 
پیلاطس را اعلام خواهد کرد. 

۹ وقت تهیة فصح [پسح] چون روز تهیه 
یک روز پیش از عید پسح بود. یوحنا می‌گوید 
عیسی زمانی مصلوب شد که بره‌های پسح را قربانی 
می کردند (در خصوص ترتیب زمان رویدادهای 
آن هفته: ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری»). قریب 
[نزدیک] به ساعت ششم. یوحنا در محاسبۀ زمان 
روش رومیان را به کار برده است. رومیان نیمه شب 
را مبدأً شروع روز قرار می‌دادند (ر.ک. توضیح مر 
۵ اینک پادشاه شما. پیلاطس این عبارت 
را با لحن تمسخرآمیز بیان کرد. منظور او این بود 
که مردی چنین درمانده که با خشونت و بی‌رحمی 
شدید با وی برخورد شده بود. پادشاه برازندة انها 
بود. در نوشته‌ای که بالای صلیب نصب گشت نیز 
این نگاه تمسخرآمیز ادامه داشت (آیات .)۲۲-۱٩‏ 


ب. مصلوب شدن مسیح (۳۷-۱۷:۱۹) 

٩‏ صلیب خود را برداشته. اشاره به تیر ک 
افقی صلیب است. محکومان باید تیرک افقی را 
روی شانه‌های خود می‌گذاشتند و آن را تا محل 
را تا بیرون از دروازۀ شهر حمل کرد. اما به دلیل 
تأثیر شکنجه‌ای که بر او وارد شده بود لازم شد 
شخص دیگری» یعنی شمعون قیروانی» صلیب را 
حمل کند (مت ۳۲:۲۷ مر ۲۱:۱۵؛ لو ۲۶:۲۳). 
جلجتا. واژه‌ای است به زبان آرامیک به معنای 
«جمجمه)». احتمالاء به خاطر شکل ظاهری‌اش به 
این نام خوانده می‌شد. امروزه» محل جلجتا به طور 

۹ او را ... صلیب [مصلوب ] نمودند. 
عیسی را روی زمین خواباندند و دستهای او را 


از دو طرف بر روی تیرک افقی که حمل کرده 
رس وت که در نی کی کش را شرا 
با پیکر قربانی بلند کرده بر روی تیرک عمودی 
صلیب محکم بستند. پایهای او را نیز بر روی تیرک 
عمودی میخکوب کردند. گاه یک قطعه چوب 
را زیر پای قربانی به تیر عمودی می‌کوبیدند تا 
تکیه‌گاه باشد و بتواند وزن بدن را تحمل کند. این 
تکیه‌گاه برای تسکین درد قربانی نبود. بلکه به این 
منظور نصب می‌شد که درد او را افزایش دهد و 
زمان زجر و عذابش را طولانی‌تر کند. عیسی با بدن 
مجروح و عریان در آن گرمای سوزان. به صلیب 
آویخته شد و اگر نگوییم روزها اما چندین ساعت 
در ان وضعیت به سر برد. شخص مصلوب برای 
نس کشیدن می‌بایست با فشار آوردن به پایها و 
دستها بدنش را جابه‌جا می کرد و این موجب دردی 
وخ ا کو چان فرشا می کیت قاض شد 
عضلات نیز بر رنج و عذاب مصلوبان می‌افزود 
و نا زمانن که عیب ی بهو شی سب فک شان 
نمی‌شد تقلا برای زنده ماندن ادامه داشت (ر.ک. 
توضیح مت ۳۱:۲۷). دو نفر دیگر. انجیل متی 
(۳۸:۲۷) و لوقا (۳۳:۲۲) برای این دو نفر همان 
واژه‌ای را به کار می‌برند که پوحنا برای برآبا که یک 
شورشی بود استفاده می کند (ر.ک. توضیح ۴۰:۱۸). 

۲۲-۹ تقصیرنامه‌ای نوشت. در چنین 
اعدامهایی مرسوم بود وقتی محکوم به محل اعدام 
برده می‌شد» تقصیرنامه را به گردنش می‌آویختند. 
سپس آن را بر صلیب قربانی نصب می‌کردند 
(ر.اک. مت ۷ مر ۲۶:۱۵؛ لو ۳۸:۲۳). پیلاطس 
از این فرصت برای ریشخند پهودیانی استفاده کرد 
که او را وادار به اعدام عیسی نموده بودند (ر.ک. 
توضیح أيه ۱۲). 

۹ جامه‌های او ... پیراهن را نیز. رسم بر 
این بود که لباسهای محکومان بین مأموران اجرای 
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حکم تقسیم می‌شد. شیوه تقسیم کردن جامه‌های 
عیسی نشان می‌دهد چهار سرباز مأمور اعدام او 
بودند (ر.ک. اع ۳۲ این پیراهن یک زیرپوش 
بود. شکل جمع وارهٌ «جامه‌ها» بر این دلالت دارد 
که استمالاً سار لباسهای او از قبیل رداء کمربند» 
کفش و سرپوش نیز مد نظر بوده است. 

۹ پبوحنا از مزمور ۱۸:۲۲ نقل‌قول می کند. 
در آن مزمور, داوود از آزار جسمانی و تمسخر 
دشمنان خود در عذاب است. او به منظور شرح 
عمق رنج و اندوه خود از یک تصویر نمادین 
استفاده می کند. در این تصویر. ماموران اعدام 
خامه‌های قربائن را هیان رد سی ی کی نکن 
جالب تو جه این است که داوود دقیقا شیوه اعدامی 
را به تصویر می کشد که هرگز به چشم خود ندیده 
بود. این ایات مزمور نبوت دربارة عیسی می‌باشند 
یعنی او که وارث داوود و وارث تخت سلطنت 
مسیح موعود بود (ر.اک. مت ۴۶:۲۷؛ مر ۳۴:۱۵). 

۹ اگرچه شمار دفیق زنانی که در اینجا از 
انها نام برده شده است مشخص نیست. یوحنا به 
چهار نفر اشاره می کند. او از دو نفر نام می‌برد» در 
حالی که به نام دو نفر دیگر اشاره نمی کند: (۱) 


واژهٌ کلیدی 


من هستم: (۳۵:۶: :۵۸: ۰۷:۱۰ ۱۴: ۱:۱۵: ۵:۱۸ 
م.ت. «وجودی که به هیچ کس وابسته نیست و این 
وابسته نبودن هویت او است» با این عبارت. عیسی 
الوهیت مطلق خویش را بیان کرد و اعلام نمود که 
از ازل وجود داشته است. عیسی مسیح؛ پسر خدا, 
بر خلاف همه انسانها هر گز آغازی نداشته است. او 
خدای ابدی است. عیسی با نسبت دادن عبارت «من 
هستم» به خودش. به صراحت. الوهیت خویش را 
اعلام نمود. در خروج ۳ خدا خود را چنین معرفی 
نمود: «هستم آن که هستم.» به این ترتیب. عیسی نیز 
در حضور کسی که او را قضاوت می کرد ادعا نمود 
خدای ازلی و خدای قائم به ذات است. 


«مادر او) (مریم)؛ (۲) «خواهر مادرش» (احتمالك 
او سالومه بود. یعنی خواهر مریم و مادر یعقوب 
و یوحنا که پسران زبدی بودند؛ مر ۴۰:۱۵؛ مت 
۷ ۵۷ مر ۴۰:۱۵: (۳) «مریم زن گلوپا» (مادر 
یعقوب کوچک و پوشا؛ مت ۵۶:۲۷)؛ (۴) «مریم 
مجدلیه» (نام مجدلیه از دهکده‌ای به نام «مجدل» 
گرفته شده که در کرانۀ غربی جلیل و در فاصلةً 
چهار یا پنج کیلومتری طبریه قرار داشت). مریم 
له ا ای گر وو ورن 
رستاخیز مسیح بود (ر.ک. ۱۸-۱:۲۰ لو ۲:۸ ۲ 
عیسی این زن را از اسارت دیوها آزاد نموده بود). 

۹ آن شاگردی که دوست می‌داشت. 
اشاره به پوحنا است (ر.ک. توضیح ۲۳:۱۳؛ ر.ک. 
مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). عیسی در 
مقام نخست‌زاده و فرزند ارشد مریم پیش از آغاز 
خدمتش, نان‌آور خانواده بود. او این مسوولیت 
را به برادران خویش واگذار نکرد. چرا که نه با 
خدمت او همدل بودند نه به او ایمان داشتند (۳:۷- 
۵). به احتمال بسیار آنها در لحظة مصلوب شدن 
او نیز در آنجا حاضر نبودند (محل سکونت ایشان 
در کفرناحوم بود؛ ر.ک. ۱۲:۲). 

٩۹‏ این نوشیدنی را نباید با «سرکۀ ممزوج 
[ امیخته] به مُرّ» (مت ۳۴:۲۷) یکی دانست. ان 
نوشیدنی پیش از مصلوب شدن به عیسی داده شد 
تا دردش کاهش یابد. در اینجاء نوشاندن سرکه 
(ر.ک. مر ۳۶:۱۵) با هدف زنده نگاه داشتن او و 
افزایش زجر و دردش انجام شد. این نوشیدنی 
شرابی بسیار ارزان و ترش‌مزه بود که سربازان ان را 
می‌نوشيدند. این نوشاندن یادآور مزمور ۲۱:۶۹ در 
ترجمهٌ هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق به زبان یونانی] 
است. در آن ترجمه, دقیقاً همین واژه به کار رفته 
است. زوفا گیاه کوچکی بود که می‌توانست به 
جای قلم‌مو به کار رود (ر.ک. ځرو ۲۲:۱۲). 


۹ تمام شد. فعلی که در اینجا به کار رفته 
است از به انجام رسیدن یک مسوولیت سخن 
می گوید. این فعل به این معنا است که یک نفر به 
تعهدات مذهبی خود عمل کند (ر.ک. ۴:۱۷). این 
بدان معنا است که کار نجات و رستگاری بشر به 
طور کامل به انجام رسید. در زبان یونانی. شکل 
مفرد این فعل (که در اینجا «تمام شد» ترجمه 
شده است) در برگه‌های پاپیروس به منظور وصول 
مالیات به کار می‌رفت و به این معنا بود که مالیات 
به طور کامل پردانخت شده بود (ر.ک. کول ۰۱۳:۳ 
۴ جان بداد. این جمله حاکی از آن است که 
عیسی روح خویش را به ارادۀ خود تسلیم نمود. 
هیچ کس جان او را نگرفت» عیسی داوطلبانه و با 
میل و رغبت جان سپرد (ر.ک. ۱۷:۱۰ ۱۸). 

۹ روز تهیه. یعنی روز جمعه که یک روز 
پیش از سبّت يا به عبارتی روز اماده شدن برای 
سّت بود (ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری»). در روز 
سبّت پر صلیب نماند. رومیان معمولاً مصلوبان 
را به حال خود رها می‌کردند تا بر روی صلیب 
جان دهند (چه بسا جان دادن ایشان می‌توانست 
چجندین روز به طول انجامد). اجساد آنها آن‌قدر 
بر صلیب می‌ماند تا خوراک لاشخورها می گشت. 
حکم شریعت موسی این بود که اگر کسی به 
دار اويخته می‌شد. پس از جان دادن باید از دار 
پایین آورده می‌شد و جایز نبود جسدش شب بر 
دار باقی بماند (تث ۲۲:۲۱ ۲۳). شخصی که بر 
داور اويخته می‌شد ملعون خدا بود. بنابراین» از 
نظر ایشان» رها کردن جسد در آن وضعیت سبب 
ناپاکی زمین و بی‌حرمتی به آن بود. ساق پایهای 
ایشان را بشکنند. سربازان رومی برای سرعت 
بخشیدن به مرگ قربانیان ساق پایهای آنها را با 
چکش آهنی می‌شکستند. این عمل علاوه بر ایجاد 
ضربه و خونریزی بیشتر باعث می‌شد قربانی نتواند 


۳۳۳ 


با فشار آوردن بر پاهای خود تقس بکشد (ر.ک. 
توضیح آيهُ ۱۸). از این‌ری قربانیان مصلوب بر اثر 
خفگی جان می‌دادند. 

۹ نیزه‌ای که آن سرباز در پهلوی عیسی 
فرو کرد آن‌قدر عمیق فرو رفت که باعث شد آب 
و خون به ناگهان از بدنش جاری شود. آن نیزه 
یا قلب عیسی را سوراخ کرد يا پایین قفسة سین 
او را شکافت. در هر صورت. یوحنا با اشاره به 
جاری شدن «خون و آب» تأکید دارد که عیسی 
قطغا بخان داده بود. 

۹ آن کسی که دید. اشاره به یوحنای 
رسول است که تمام این وقایع را به چشم خود 
دیده بود (ر.ک. ایهٌ ۲۶؛ ۲۳:۱۳؛ ۲:۲۰؛ ۸۷:۲۱ ۲۰؛ 
۱ یو ۴-۱:۱). 

۹ ۳۷ یوحنا یا از حروج ۴۶:۱۲ یا از اعداد 
۹ نقل‌قول کرده است. در هر یک از این دو 
کتاب» به طور مشخص گفته شده است که نباید 
هیچ یک از استخوانهای بره پسح شکسته می‌شدند. 
از انجا که عهدجدید عیسی را ان بره پسح به 
تصویر کشیده است که گناه جهان را برمی‌دارد 
(ر.ک. ۲۹:۱؛ ۱ قرن ۸۷:۵ ۱ پطر ۱۹:۱ این آیات 
به لحاظ نمادین و از نظر نبوتی که در مورد عیسی 
صورت گرفته است از اهمیت خاصی برخوردارند. 
آیة ۳۷ از کتاب زکریا ۱۰:۱۲ نقل‌قول شده است. 
این ايه حاکی از ان است که وقتی نمایندۀ خدا 
آن شبان نیکوء نیزه خورد (زک ۷:۱۳ ۴:۱۱ ۸ 
4 ۱۷-۱۵ بر خود خدا نیزه زده شد. اندوه و 
پشیمانی بهودیان به خاطر مجروح نمودن شبان 
خداء که در کتاب زکریا عنوان شده است» نبوتی 
است که به هنگام بازگشت پسر خداء مسیح 
موعود» تحقق خواهد یافت. وقتی مسیح بازگردد. 
قوم اسراییل به خاطر رویگردانی از مسیح موعود 
و کشتن پادشاهشان ماتم می‌گیرند ری ک مکا ۷:۱. 
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۶. رستاخیز پسر خدا (۲۳:۲۱-۳۸:۱۹) 


الف. تدفین مسیح (۴۲-۲۸:۱۹) 

۵۹ پوسف از اهل رامه. در گزارش هر 
چهار انجیل این شخص فقط در مراسم تدفین 
عیسی حضور دارد. انجیلهای همدید [متی. 
مرقس. لوقا] عنوان می‌کنند که او یکی از اعضای 
شوزای عای بهر هی ۳:۱۵ دی فووتیدد 
(مت ۵۷:۲۷) و در انتظار ملکوت خدا بود (لو 
۳ یوحنا نسبت به ایماندارانی که ایمان خود 
را به مسیح مخفی نگاه می‌دارند دید گاهی منفی 
دارد (ر.اک. ۴۲:۱۲ ۴۳). اماء زمانی که یوسف در 
درخواست پیکر عیسی شهرت و حتی جان خود 
را آشکارا به حطر می اناز وشا از او وتر 
مثبت‌تری نشان می‌دهد. 

۹ نیقودیموس. (ر.ک. توضیحات 
۱۰-۳). قریب [نزدیک] به صد رّطل. یعنی 
مواد مخلوطی که نزدیک به سی کیلوگرم وزن 
داشتند. مر صمغی چسبناک و بسیار معطر بود. 
یهودیان آن را به صورت پودر درمی‌آوردند و 
با پودر عود که از گیاه معطر دیگری به دست 
می‌آمد مخلوط می‌کردند. یهودیان اجساد را 
مومیایی نمی کرد اما با استفاده از این گونه مواد 
بوی ناشی از تجزیۂ جسد را کاهش می‌دادند 
(ر.ک. توضیح ۱ 

۹ کفن ... خنوط [مواد معطر]. به احتمال 
بسیار» تمام سطح نوارهای کفن را که به دور جسد 
عیسی پیچیده می‌شد با این مواد معطر می‌پوشاندند. 
بافیماند این واد را تی دن وتو اط اف جد قرا 
می‌دادند. ان صم چسبناک باعث می‌شد پارچه‌ای 
که دور جسد می‌پیچیدند در جای خود ثابت بماند. 

۹ ۴۲ باغ ... قبر تازه. فقط یوحنا اشاره 
می‌کند آن قبر در اطراف محلی بود که عیسی 


مصلوب گشت. از آنجا که سبّت نزدیک بود و همه 
باید از هر گونه کار و فعالیت دست می‌کشیدند 
(ساعت شش بعد از ظهر که خورشید غروب 
می کرد)» نزدیک بودن مقبره به محل مصلوب شدن 
کار را آسان می‌کرد. یوحنا به این اشاره نکرده 
که یوسف سنگ بزرگی را بر دهانة قبر غلطاند 
و مریم مجدلیه و مریم مادر يوشا شاهد بودند 
که جسد را در کجا قرار دادند (مت ۶۱-۵۸:۲۷) 
(در خصوص زمان مرگ و تدفین خداوند: ر.ک. 
توضیح مت ۳۵:۲۷). 

۳۱-۰ این فصل به ماجرای ظاهر شدن 
عیسی بر پیروانش می‌پردازد: (۱) ظاهر شدن 
بر مریم مجدلیه (آیات ۱۸-۱)؛ (۲) ظاهر شدن 
بر ده شاگرد (ایات ۲۳-۱۹)؛ (۳) ظاهر شدن بر 
توما (آیات ۲۹-۲۴). عیسی خود را بر بی‌ایمانان 
ظاهر نکرد (ر.ک. ۱۹:۱۴؛ ۱۶:۱۶ ۲۲), جرا که 
رستاخیزش آنها را متقاعد نمی کرد» همان گونه 
که معجزاتش ایشان را متقاعد نساخته بود (لو 
۶ خدای این جهان چشمان آنها را بسته 
و مانع از ایمان آوردن گشته است (۲ قرن ۴:۴). 
بنابراین» عیسی فقط بر خاصّان خود ظاهر شد تا 
ایمانشان بر مسیح زنده را مُهر تأیید زند. ظهور 
عیسی چنان تحول و دگرگونی عمیق و بنیادینی در 
شاگردان به وجود آورد که آنان را از مردانی بزدل 
که خود را از ترس و وحشت پنهان کرده بودند 
به شاهدانی دلیر و بی‌باک برای عیسی تبدیل نمود 
(برای نمونه: پطرس؛ ر.اک. ۲۷:۱۸؛ اع ۲۹-۴۲). 
باز هم هدف یوحنا از ثبت ظاهر شدن‌های عیسی 
پس از رستاخیزش این بود که نشان دهد رستاخیز 
جسمانی عیسی برجسته‌ترین گواهی بود که نشان 
می داد او به راستی مسیح موعود و پسر خدا و ان 
کسی است که جان خود را برای خاصًانش فدا کرد 
(۱۷:۱۰ ۸ ۱۳:۱۵؛ ر.ک. روم 3 


ب. رستاخیز مسیح (۱۰-۱:۲۰) 

۰ اول هفته. یعنی یک‌شنبه. از آن پس» 
ایمانداران هر یک‌شنبه گرد هم می‌آیند. رستاخیز 
شکوهمند خداوند را به یاد می‌آورند و آن را گرامی 
می‌دارند (ر.ک. اع ٩۷:۲۰‏ ۱ قرن ۲:۱۶). این روز به 
روز خداوند نیز معروف گشت (مکا ۱ ر.ک. 
بود. مریم مجدلیه به سر قبر آمد. شاید به این دلیل 
عیسی ابتدا خود را بر مریم مجدلیه آشکار نمود 
تا فیض و محبت و وفاداری خویش را به کسی 
نشان دهد که گذشتۀ تاریک و ننگ‌آوری داشت. 
اما بدیهی است که این ظاهر شدن می تواند به این 
آن‌قدر عمیق و گرانمایه بود که پیش از دیگران بر 
سر قبر آمد. مریم با این هدف به آنجا آمد که آیین 
ی که یی زب ا ا 
بیشتری با خود به همراه آورده بود تا پیکر عیسی 
را تدهین کند (لو ۱:۲۴). 

۰ آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست 
می‌داشت. یعنی پو حناء نویسنده این انجیل. 
پرده‌اند. اگرچه عیسی بارها رویداد رستاخیز خود 
را پیشگویی نموده بود مریم در آن مقطع از زمان 
قادر به درک آن نبود. عیسی باید «به دلیلهای بسیار» 
(اع ۱ خود را زنده بر ایشان آشکار می‌نمود تا 
باور می‌کردند. 

۷-۰ کفن را گذاشته دید. ميان زنده 
شدن ایلعازر (۴۳:۱۱) و رستاخیز عیسی تفاوت 
چشمگیری وجود داشت. ایلعازر پیچیده در کفن 
از قبر بیرون آمد. اما بدن عیسی اگرچه جسمانی و 
قابل لمس بود. اما جلال یافته بود و این قابلیت را 
داشت که از کفن و حتی از درهای بسته نیز عبور 
کند (ر.ک. آیات ۱٩‏ ۲۰؛ فیل ۲۱:۳). دستمال ... 
کفن. موقعیت و شکل قرار گرفتن کفن و دستمال 


۴۴0 


سر نشان می داد که اثری از هیچ گونه تقلا و شتابی 
در گشودن کفن به دست سارقان وجود نداشته 
است. علاوه بر ایتک سارقان کفن را از جسد جدا 
نمی کردند. چرا که برای آنها حوشایندتر و آسان‌تر 
می‌بود که جسد را با کفن و مواد معطری که در آن 
بود حمل کنند. ظاهر شدن‌های عیسی ثابت می کرد 
که هیچ کس جسد او را ندزدیده بود. بلکه پیکر او 
از کفن عبور کرد و کفن را در قبر باقی گذاشت. 

۰ آن شاگرد دیگر. یوحنا به چشم خود 
کفن را دید و متقاعد شد که عیسی از مردگان 
برخاسته بود. 

۰ کتاب را نفهمیده بودند. نه پطرس نه 
یوحنا درک نکرده بودند که کتاب‌مقدس از زنده 
شدن عیسی سخن گفته بود (مز ۱۰:۱۶). این نکته 
در انجیل لوقا نیز مشهود است (لو ۰7۲۷-۲۵:۲۴ 
۲ ۴۷-۴۴). عیسی رستاخیز خود را پیشگوبی 
نموده بود (۱۹:۲؛ مت ۲۱:۱۶؛ مر :۸۳۱ ۳۱:۹ لو 
۹ اما شاگردان آن را نپذیرفته بودند (مت 
۶ لو ۰۴۴:۹ ۴۵). زمانی که یوحنا این انجیل 
را می‌نوشت. کلیسا نبوتهای عهدعتیق دربارة 
رستاخیز مسیح موعود را درک نموده بود (به واه 
«هنوز) توجه کنید). 


)۲۳۲:۲۱-۱۱:۲۰( 


۱) بر مریم مجدلیه (۱۸-۱۱:۲۰) 

۱۳-۰ گریان. مریم با اندوه و ماتم به سر 
قبر بازگشته بود. از قرار معلوم. او در مسیر خود 
با پطرس و یوحنا روبه‌رو نشده بود و نمی‌دانست 
یی لها یی زک ۳ 

۰ دو فرشته. انجیل لوقا ۴:۲۴ نیز به دو 
فرشته اشاره می‌کند. آما متی (۲۸: ۳ و مرقس 
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(۵:۱۶) از یک فرشته نام می‌برند. هدف یوحنا از 
اشاره به دو فرشته این بود که نشان دهد کسی 
جسد عیسی را ندزدیده بود. در آنچه به وقوع 
پیوسته بود قدرت خدا در کار بود و بس. 

۰ تنشناخت که عیسی است. مشخص 
نیست که چرا مریم نتوانست عیسی را بشناسد. 
شاید قطرات اشک مانع از دید او شد و نتوانست 
عیسی را تشخیص دهد (ایۀ ۱۱). شاید هم تصویر 
پیکر کوفته و مجروح عیسی که در ذهن او نقش 
بسته بود هنوز برایش تازگی داشت و چون ظاهر 
عیسی که از مردگان برخاسته بود کاملا با آن ظاهر 
در هم شکسته تفاوت داشت. مریم نتوانست او را 
E‏ فرق طیسن 
باعث شده بود مریم نیز مانند آن دو شاگرد در راه 
عمواس نتواند عیسی را بشناسد. تا ان زمان که 
عیسی اراده نمود خود را مکشوف نماید (ر.ک. 
لو ۱۶:۲۴). 

۶۰ ای مریم! به هر دلیلی که مریم نتوانسته 
EES EES‏ 
کلمه که عیسی بر زبان آورد: «مریم» او بی‌درنگ 
عیسی را شناخت. این صحنه یاداور کلام عیسی 
است که فرمود: «گوسفندان من اواز مرا می‌شنوند 
و من آنها را می‌شناسم و مرا متابعت [پیروی] 
می کنند) (ر.ک. ۳:۱١ ۲۷:۱۰١‏ ۴). 

۰ مرا لمس مکن. زیرا که هنوز ... بالا 
نرفته‌ام. قصد مریم این بود که عیسی را کنار خود 
نگاه دارد تا مبادا بار دیگر او را از دست بدهد. 
اشارة عیسی به صعود خویش نشان می‌داد که او به 
طور موقت با ایشان بود. مریم به شدت آرزو داشت 
عیسی در کنارشان بماند. اما عیسی نمی‌توانست 
به خواست او عمل کند. عیسی فقط به مدت 
چهل روز دیگر در کنار ایشان بوده سپس صعود 
می‌نمود (اع ۱۱-۱). پس از اینکه عیسی به نزد 


پدر رفت» روح‌القدس -«تسلی‌دهنده» - را فرستاد 
تا شاگردان احساس نکنند ایشان را رها کرده است 
(ر.اک. توضیحات ۱۸:۱۴ ۱۹). برادران من. پیش 
از این عیسی شاگردان را «بنده» پا «دوست» نامیده 
بود (۱۵:۱۵) اما ایشان را «برادران» خطاب نکرده 
بود. به خاطر کاری که عیسی به جای گناهکاران 
بر صلیب انجام داد برقراری این رابطهٌ جدید با 
مسیح امکان‌پذیر گشت (روم ۱۷-۱۴:۸؛ غلا ۲۶:۳ 
۷ افس ۱ عبر ۱۳-۱۰:۲). 


۲ بر شاگردان در غیاب توما (۲۵-۱۹:۲۰) 

۰ همان روز. (ر.ک. توضیح ايه ۱ درها 
بسته بود. این عبارت در زبان پونانی حاکی از 
ان است که درها را به سبب ترس از یهودیان 
قفل کرده بودند. از آنجا که مقامات حکومتی رهبر 
شاگردان را مصلوب کرده بودند. منطقی بود که 
ایشان تصور می کردند آنها نیز به سرنوشت عیسی 
دچار خواهند شد. سلام [آرامش] بر شما باد. 
(ر.ک. توضیحات ۲۷:۱۴؛ ۳۲:۱۶). سلام عیسی 
تکمیل گر جملة «تمام شد» بود. چرا که کار عیسی 
بر روی صلیب میان خدا و قومش صلح و آرامش 
برقرار نمود (روم ۵ افس ۱۷-۱۴:۲). 

۶۰ عیسی ابت نمود او که به شاگردان ظاهر 
گشت همان کسی بود که مصلوب شد (ر.ک. لو 
ود ۹ 

۰ این مأموریت بر کلام پیشین عیسی در 
ایۀ ۱۸:۱۷ استوار است (ر.ک. مت ۱۹:۲۸ ۲۰). 

۰ چون شاگردان تا پیش از روز 
پنطیکاست. که حدود چهل روز با آن فاصله 
داشتند. از حضور روح‌القدس برخوردار نبودند 
(اع ۱ ۲-۱:۲). کلام مسیح در این ایه را باید 
قول و وعده‌ای دانست مبنی بر اينکه روح‌القدس 
نازل می‌شد. 


۳۳۷ 


توضیح دربارۀ دو زمان برگزاری عید پسح 


در شرح رویداد شام آخر (۲:۱۳), از نظر محاسبة زمان بر گزاری این مراسم. در انجیل یوحنا و انجیلهای همدید 
[متی. مرقس» لوقا] تفاوت وجود دارد. در انجیلهای همدید. خداوند و شاگردان شام عید پسج و به عبارتی شام خر 
را غروب پنج‌شنبه صرف می کنند (چهاردهم ماه نیسان) و عیسی روز جمعه مصلوب می‌شود. انجیل یوحنا خاطرنشان 
می‌سازد که یهودیان به کاخ والی داخل نشدند «مبادا نجس بشوند. بلکه تا پسح را بخورند» (۲۸:۱۸). پس شاگردان 
در غروب پنج‌شنبه شام پسح را صرف کرده بودند. اما بهودیان هنوز این" مراسم را بر گزار نکرده بودند. در واقع. 
یوحن )۱1۴:۱۹( عنوان می کند عیسی در روز آماده‌سازی شام بسح مجاکمه و مصلوب شد نه پس از خوردن شام 
پسح. از آنجا که مسیح در روز جمعه محاکمه و مصلوب گشت. در واقع. در همان زمانی قربانی شد که بره‌های 
پسح ذبح می‌شدند (۱۹: :۰ حال. سوال اینجا است: «چرا شاگردان مراسم پسح را روز پنج‌شنبه برگزار کردند؟» 

پاسخ در این واقعیت نهفته است که در زمانة عیسی یهودیان آغاز و پایان روز را به دو روش متفاوت محاسبه 
می کردند. یهودیان ساکن شمال فلسطین آغاز روز را از زمان طلوع خورشید تا طلوع دوبارة آن در روز بعد محاسبه 
می‌کردند. دست کم. گروهی از فریسیان که اهل آن منطقه نبودند نیز روزها را به همین شکل محاسبه می کردند. اما 
یهودیان ساکن در جنوب اسراییل, که مرکز آن اورشلیم بود. آغاز روز را از غروب خورشید تا غروب بعدی حساب 
می کردند. بر خلاف فریسیان. کاهنان و صدوقیان که در نزدیکی آورشلیم سکونت داشتند پیرو ترتیبی بودند که در 
بدون شک. این تفاوتها در برخی مواقع موجب سرد ر گمی می‌شد. اما از برخی جهات. در عمل. مزایایی نیز داشت. 
برای نمونه. این اختلاف زمان در دوران بر گزاری مراسم پسح موجب می‌شد این عید به طور رسمی و قانونی طی 
دو روز متوالی بر گزار شود. بنابراین. این امکان فراهم می‌شد تا مراسم قربانیها در معبد به جای دو ساعت در چهار 
ساعت بر گزار شود. تفکیک این روزها می‌توانست در کاستن از اختلافات و تنشهای منطقه‌ای و مذهبی ميان دو 
گروه نیز موثر باشد. _ 

بر این اساس, می‌توان آن به ظاهر اختلاف در گزارشهای انجیلها را به ساد گی توضیح داد. برای عیسی و شاگردانش: 
که از اهالی جلیل بودند (شمالی) ,روز پسح از صبح پنج‌شنبه آغاز می‌شد و با طلوع خورشید در صبح جمعه به پایان 
می رسید. برای رهبران یهود. یعنی کاهنان و صدوقیانی که عیسی را بازداشت و محاکمه کردند. روز پسح از غروب 
پنج‌شنبه آغاز می‌شد و غروب جمعه به پایان می‌رسید. این اختلاف زمان نشان می‌دهد که چگونه عیسی آخرین 
شام پسح را در زمان قانونی‌اش به همراه شاگردان بر گزار نمود و در روز پسح نیز قربانی گشت. 

در این جزییات دقیق و موشکافانه. می‌توان شاهد بود که خدا در حاکمیت مطلقش به طرز حيرت آوری نقشة خود 
برای نجات بشر را دقیق و حساب‌شده به انجام رساند. عیسی قربانی دسیسه‌های پلید انسانها یا قربانی شرایطی خارج 
از کنترل نبود. هر کلامی که بر زبان آورد و هر کاری که انجام داد با هدایت یت الهی صورت گرفت و در تدبیر الهی 
امری قطعی و مسلم بود. حتی گفتار و کردار مخالفانش نیز در حاکمیت الهی صورت گرفتند (۵۲-۴۹:۱۱: ۱:۱٩‏ ۱). 


۰ (ر.ک. توضیحات مت ۱۹:۱۶؛ ۱۸:۱۸). 
این آیه به مسیحیان اقتدار نمی‌دهد که گناهان را 
چنانچه گناهکاران توبه نمایند و به انجیل ایمان 
آورند. پدر به خاطر کاری که پسرش به انجام 
رساند ایشان را می‌آمرزد. همچنین ایمانداران 


به مسیح به پیغام آمرزش خدا پاسخ مثبت ندهد 
گناهانش بح در 

۰ ۲۵ توما بي پیش از ای ین شاگردین وفادار 
O N N yT‏ 
قصورش توبیخ نکرد. بلکه گواه رستاخیز خود را 
با رحم و دلسوزی به او نشان داد. عیسی با محبت" 
ضعف توما را مدد نمود. واکنش توما نشان داد 


که عیسی باید شاگردان خود را با دلایل محکم 
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دلایل شفاهای مسیح 


برای خدمت شفاهای مسیح دلایل مختلفی وجود دارد. تمام آن دلایل به تأیید اصالت عیسی در مقام مسیح موعود 
راستین بازمی گردند. مسیح هیچ گاه صرفا از جنبة جسمانی و فقط برای شفای جسم معجزه نمی کرد. معجزات شفاهای 


او به این منظور صورت می گرفتند: 


پیش‌د رآمدی بودند از تحقق نبوت مربوط به مسیح موعود در اشعیا ۴:۵۲. 
تا مردم بدانند که مسیح اقتدار داشت گناهان را ببخشد (ر.ک. مر ۲ gl‏ ۲۴:۵). 
تا اصالت خدمت مسیح موعود برای بحیی تعمید دهنده که زندانی بود 


پیش‌درآمدی بود از تحقق نبوت مربوط به مسیح موعود در اشعیا ۲ ۴-۱:۴. 


۰ متی :۱۷ 
۰ متی ۶:۹ 
۰ متی ۱۹-۲:۱۱ 

تأیید گردد (ر.ک. اش ۳۵ لو ۲۳-۱۸:۷). 
۰ متی ۲۱-۱۵:۱۲ 
۰ یوحنا ۳:۹ تا مردم شاهد کارهای خدا در مسیح باشند. 
۰ یوحنا FA)‏ برای جلال خدا از طریق مسیح. 


IEE 
۳۳:۲ اعمال رسولان‎ ۰ 


و مقتدرانه نست به زنده بودن خویش متقاعد 
می‌نمود. آنها زودباورانی نبودند که رستاخیز 
عیسی را به راحتی قبول کنند. نکته اینجا است 
که شاگردان رویداد رستاخیز عیسی را از خود 
ا وار یی وال بای ر 
زیرا با وجود تمام شواهدی که می‌دیدند هنوز 
سی کر سح انز تست وا وراه 


۳) بر شاگردان با حضور توما (۲۹-۲۶:۲۰) 

۰ ای خداوند من و ای خدای من. توما 
با این جملات ایمان محکم خود به رستاخیز 
عیسی و در نتیجه به الوهیت او در مقام مسیح 
موعود و پسر خدا را اعلام نمود (تیط ۱۳:۲). 
این عظیم‌ترین اعترافی است که یک شخص 
می‌تواند بر زبان اورد. اعتراف توما هستۀ مرکزی 
ها یضرا ن اب ال اسب 
(ر.ک. ایات ۸۳۲۰ ۲۱). 

۰ عیسی زمانی را می‌دید که آن گواه 
ملموس و مشهود. به آن شکل که توما شاهدش 
بود» دیگر در دسترس سایر ایمانداران نمی‌بود. 
وقتی عیسی برای همیشه به نزد پدر صعود 


تا مردم ایمان آورند که عیسی همان مسیح است. 
تأیید مسیح از جانب خدا. 


می‌نمود. تمام کسانی که ایمان می‌آوردند بدون 
آنکه از نعمت دیدن خداوند قیام کر ده در جسم 
بهره‌مند باشند. باید به ایمان خود معترف می‌شدند. 
عیسی برای تمام کسانی که بدون موهبتی که توما 
از آن برخوردار بود ایمان می‌آورند برکت خاصی 


۴ کلامی دربارةٌ هدف این انجیل (۳۰:۲۰. ۳۱) 

۰ ۳۷۱ این ایات هدف و مقصود یوحنا از 
نوشتن این انجیل را عنوان می‌کنند (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). 

۲۵-۱ این آیات پایان‌بخش انجیل یوحن 
هستند و آیات ۳۰:۲۰ ۳۱ گویای پیغام کلی این 
چهارمین انجیل است. آنچه در آیات این فصل 
و پایان انجیل یوحنا بیان می‌شوند با مقدمة این 
انجیل در آیات ۱۸-۱:۱ هم‌راستا می‌باشند. این 
بخش پایانی در اصل به پنج نکته می‌پردازد که 
در فصل ۲۰ بدون پاسخ مانده بود: (۱) ایا عیسی 
دیگر نیازهای خاصّان خود را به طور مستقیم 
براورده نخواهد ساخحت (ر.ک. ۹۷:۲۰ در آیات 


۱۴-۱ به این پرسش پاسخ داده می‌شود؛ (۲) چه 


بر سر پطرس آمد؟ او سه بار مسیح را انکار کرد 
و گریخت. پطرس را آخرین بار در آیات ۸-۶:۲۰ 
در حالی مشاهده می کنیم که همراه یوحنا قبر خالی 
را مشاهده نمود ولی فقط یوحنا باور کرد (۸:۲۰). 
در ایات ۱۷-۱۵ به این پرسش پاسخ داده می‌شود؛ 
(۳) حال که شاگردان باید بدون سَرور و آقایشان 
به سر می‌بردند چه آینده‌ای در انتظارشان بود؟ در 
آیات ۱۸ 1٩‏ به این پرسش پاسخ داده می‌شود؛ 
(۴) ایا قرار بود یوحنا از دنیا برود؟ عیسی در 
آیات ۲۳-۲۰ به این پرسش پاسخ می‌دهد؛ (۵) چرا 
یوحنا سایر کارهایی که عیسی به انجام رساند را 
ثبت نکرد؟ یوحنا در ایات ۰۲۴ ۲۵ به این پرسش 
پاسخ می‌دهد. 


۵ بر شاگردان در جلیل (۱۴-۱:۲۱) 

۱ دریای طبریه. نام دیگر دریای جلیل بود. 
فقط یوحنا این نام را به کار برده است (ر.ک. ۱:۶). 

ون بط ی ا کاب ای 
رسولان اشاره می‌شود نام پطرس در ردیف اول 
قرار دارد. این نشان می‌دهد او به احتمال بسیار 
رهبری گروه را بر عهده داشت (برای نمونه: 
ARE:‏ 

۱ می‌روم تا صید ماهی کنم. منطقی‌ترین 
توضیح برای رفتن پطرس و سایر رسولان به جلیل 
و صید ماهی این بود که انها در اطاعت از حکم 
خداوند برای ملاقات با او به جلیل رفته بودند 
(مت ۱۶:۲۸). در حالی که پطرس و سایرین در 
انتظار ظهور عیسی به سر می‌بردند. خود را با روش 
پیشین گذران زندگی. یعنی صید ماهی» مشغول 
کرده بودند. 

۱ این نیز می‌تواند یکی دیگر از مواردی 
a EBE e E E‏ 
بشناسند (ر.ک. ۱۴:۲۰ ۱۵؛ لو ۱۶:۲۴). 


۴۴۹ 


۱ آن شاگردی که عیسی او را محبت 
می‌نمود. يوحنا به سرعت متوجه شد که آن 
غریبه کسی نبود جز خداوند قیام‌کرده. چرا که 
فقط خداوند از چنین آگاهی و قدرت فوق طبیعی 
برحوردار بود (آیۀ ۶). پطرس نیز بدون لحظه‌ای 
درنگ خود را به آب انداخت تا خداوند را ببیند. 

۱ دویست ذراع. یعنی قرا صنت متر از 
ساحل فاصله داشتند. 

۱ ماهی ... نان. گویا خداوند این صبحانه 
را نیز به همان شکلی مهيا نمود که خوراک آن 
جمعیت انبوه را تدارک دیده بود (۱۳۲-۱:۶). 

۱ صد و پنجاه و سه. اشاره به شمار دقیق 
ماهیان در اینجا تأیید این واقعیت است که بوحنا 
وقایعی را که در انجیلش ثبت نمود به چشم خود 
دیده بود (۱ یو ۴-۱:۱). فراهم نمودن ماهی در 
اینجا نشان می‌داد که عیسی هنوز احتیاجات 
شاگردانش را تأمین می کرد (ر.ک. فیل ۹۳ وت 
۵۶--۳۳). 

۱ مرتبةٌ سوم. «مرتبة سوم! صرفاً به 
تعداد دفعات ظهور عیسی در انجیل یوحنا اشاره 
دارد. بدین معنا که این ظهور اولین بار در آیات 
۲۳-۰ و دومین بار در آیات ۲۹-۲۶:۲۰ ثبت 
شده است. 

۱۷-۷۱ برای پی بردن به معنای این آیات 
بايد هر دو مفهوم عبارات هم‌معنا برای محبت 
نمودن را در نظر داشت. در علم تفسیر هر گاه 
در متنی دو واه هم‌معنا در کنار یکدیگر به کار 
می‌روند. بر تفاوت ميان دو وارهُ هم‌معنا تاکید 
می گردد» حتی هرقدر هم که ان تفاوت ناجیز 
باشد. وقتی عیسی از پطرس سوال کرد که آیا 
او را محبت می‌نماید. واژه‌ای را به کار برد که به 
معنای تعهد و سرسیردگی کامل است. اما پطرس 
در پاسخ واژه‌ای را به کار برد که نمودار محبتش 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۴۵۰ 


آن که عیسی او را محبت می‌نمود 


سه سرنخ واضح در انجیل یوحنا ما را در شناخت هویت آن شاگرد ناشناس یاری می‌رسانند. همان که خود را شاگردی 
نامید که «عیسی او را محبت می‌نمود» (۲۲:۱۲؛ ٩۲۶:۱؛‏ ۲:۲۰؛ ۱ ۷:۲ ۲۰). 

پدران اولیة کلیسا همگی به طور قاطع یوحنای رسول را نويسندة این انجیل می‌دانستند. نویسند گان سایر انجیلها بارها 
یوحنا را شاگردی فعال در میان شاگردان عیسی به تصویر کشیده‌اند. با این حال, در این جهارمین انجیل, نامی از 
یوحنا برده نشده است. غیاب نام یوحنا با اوایی بلند خبر از حضور او می‌دهد. 

عبارت «آن که عیسی او را محبت می‌نمود» نشان ویژةٌ یوحنا است. به کار بردن این عبارت هم گویای فروتنی 
یوحنا است هم نشانة عمق رابطه‌اش با عیسی. این جمله بدین معنا نیست که یوحنا صرفا خودش تصور می کرد تنها 
شاگردی بود که عیسی او را محبت می‌نمود. این عبارت با صداقتی بس خلوصانه بهت و حیرت این شاگرد را از این 


بیان می کند که خداوند او را دوست داشت! 


به عیسی بود. اما به معنای تعهد کامل نبود. البته 
نداشت. بلکه به این دلیل که پیش از این نااطاعتی 
نموده و خداوند را انکار کرده بود. شاید پطرس 
در آن لحظه مایل نبود ادعا کند که سرسپرده مطلق 
عمل کرده بود. عیسی با تکرار سوالش از پطرس 
بر لزوم وقف و سرسپردگی راسخ و استوار تأکید 
نمود. پیغام اصلی در اینجا این است که عیسی 
از پیروانش تعهد و سرسپردگی مطلق می‌طلبد. 
محبت پیروان عیسی نسبت به او باید به گونه‌ای 
باشد که عیسی را بالاتر از هر چیز دیگر قرار دهند. 
عیسی پطرس را با مقولۀ محبت روبه‌رو نمود. زیرا 
اراده‌اش این بود که پطرس رهبری رسولان را به 
عهده داشته باشد (مت ۱۸:۱۶). اماء به منظور آنکه 
پطرس بتواند شبان یا رهبری کارآمد و تأثیرگذار 
باشد, لازم بود همت و غیرتش در محبت عمیق 
وی به خداوندش جلوه‌گر باشد. 


۶) بر پطرس (۲۳-۱۵:۲۱) 

۱ بیشتر از اینها. احتمال اشاره به عملکرد 
پطرس در بازگشت به صید ماهی بود (آیه ۱۱). 
پيشة او ماهیگیری بود. در حالی که پطرس در 


انتظار عیسی به سر می‌برد. به حرفه پیشین خود 
باز گشته بود (ر.ک. اية ۳). عیسی می‌خواست 
پطرس او را چنان دوست بدارد که از هر چیز 
دیگری دست کشد و به طور خاص صیاد انسانها 
گردد (مت ۱۹:۴). این عبارت می‌تواند به سایر 
شاگردان نیز اشاره داشته باشد» چرا که پطرس 
ادعا کرده بود بیش از سایرین سرسپردۀ خداوند 
بود (مت ۳۳:۲۶). بژه‌های مرا خوراک بده. عبارت 
خوراک بده گویای وقف بودن کامل به خدمت 
خداوند و مراقبت از گله در مقام کسی است که 
گوش به فرمان شبان می‌باشد (ر.ک. ۱ پطر ۱:۵- 
۴ این عبارت بر خوراک دادن و یه پیوسته 
و مداوم گوسفندان دلالت دارد. این حکم یادآور 
وظیفۀ اصلی خادمان و پیغام‌آوران عیسی مسیح 
است. یعنی تعلیم دادن کلام خدا (۲ تيمو ۲:۴). 
کتاب اعمال رسولان ۱۲-۱ به شرح اطاعت پطرس 
از این حکم و مأموریت پرداخته است. 

۱ پطرس محزون گشت. در سومین 
مرتبهای که عیسی از پطرس سوال کرد همان 
واژه‌ای را به کار برد که پطرس در پاسخ خود به 
کار برده بود. این واژه گویای وقف و سرسپردگی 
مطلق نبود. عیسی پرسش خود را در سطح همان 
محبتی مطرح کرد که پطرس تصور می کرد با 


ابراز آن توانسته ادعا کند که عیسی را به طور 
کامل محبت می‌نماید (ر.ک. توضیح آیات ۱۵- 
۷ درسی که پطرس آموخت محزونش نمود. 
از این‌رو جویای ان بود که به نيت دل خود به 
درستی پی برد. قصد او این بود که با تکیه بر دانایی 
مطلق خداوند به این امر پی برد نه از طریق انچه 
خودش گفته پا انجام داده بود (ر.ک. ۲۴:۲ ۲۵). 

۱ در این ایات. به شهادت رسیدن 
پطرس نبوت شده است. این حقیقت که عیسی 
وا می تخوان تا ی شوه ماش باش به ا 
معنی بود که باید طعم مرگ را نیز می‌چشید (مت 
۰--۳۹). هر مسیحی که پیرو مسیح می گردد 
باید برای تحمل رنج و سختی و حتی رویارویی 
با مرگ هم اماده باشد (مت ۲۶-۲۴:۱۶). پطرس 
سه دهه از زند گی‌اش را در خدمت خداوند 
سپری کرد و می‌دانست با مرگ روبه‌رو خواهد 
شد (۲ پطر ۱۵-۱۲:۱). با این حال. در رسالة خود 
خاطرنشان ساخت که رنج و جفا و مردن در راه 
خداوند باعث تمجید و ستایش خدا خواهد شد 
(۱ پطر ۱۶-۱۴:۴). به گفتة تاریخ کلیساء پطرس 
به سبب آزار و جفای نرون [امپراتور] به شهادت 
رسید (حدود سالهای ۶۸-۶۷ میلادی). پطرس 
اوک مزاب کوخ فلت است ,مان 
خداوندش مصلوب شود. 

۲۲-۱ نبوت عیسی در مورد شهید شدن 
پطرس او را برانگیخت تا در مورد سرنوشت یوحنا 
(شاگردی که «عیسی او را محبت می‌نمود» ر.ک. 
۳ سوال کند. چه بسا پطرس به این دلیل 
چنین سوالی را مطرح نمود که در مورد آیندۀ 


۴۵۱ 


دوست صمیمی‌اش» یوحناء به شدت نگران بود. 
عیسی پاسخ داد: «تو از عقب من بیا.» این بدان معنا 
بود که پطرس نباید نگران آيندة پوحنا می‌بود. بلکه 
سرسپردگی و تعهد دایمش به خداوند و خدمتش 
بايد دغدغه‌اش می‌بود. به بیان دیگر تمام شور 
و اشتیاق پطرس بايد خدمت به مسیح می‌بود و 
هیچ‌چیز نباید ان شور و اشتیاق را کاهش می‌داد. 
۱ نا باز ایم. عیسی به منظور تأکید 
بر هدفش فرض را بر این قرار داد که حتی اگر 
قرار بود یوحنا تا بازگشت مسیح زنده بماند به 
پطرس ربطی نداشت. پطرس باید زندگی خود 
را در وفاداری به خداوند سپری می کرد نه اینکه 
زندگی‌اش را با دیگران مقایسه می‌نمود. 


۷ خانمه (۳:۲۱ ۰۲ ۲۵) 


۱ شاگرد ... شهادت داد. یوحنا شخصاً 
حقیقت رویدادهایی را که در انجیل خود ثبت نمود 
به چشم خود دیده بود. واه «می‌دانیم» به احتمال 
بسیار شیوه‌ای در سبک نگارش است و فقط به 
شخص وتا اشاره دارد (ر.ک. ۱۱۴١١‏ پو تا 
۳پو ۱۲). شاید هم شهادتهای جمعی سایر رسولان 
و همکاران او منظور باشد. ۱ 

۱ بوحا توضیح می‌دهد که در ثبت 
شهادتش مطالب خاصی را برگزیده است نه اينکه 
کل آنچه دیده و شنیده را نوشته باشد. اگرچه او 
مطالب خاصی را برگزیده است» حقایق موجود در 
انجیل یوحنا برای ایمان اوردن انسانها به مسیح 
موعود و پسر خدا بسنده می‌باشند (۲۶:۱۴؛ ۱۳:۱۶). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
۴۵۲ 


۳ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳۶ 


آغاز خدمت یحیی 
تعمید دهنده 


خلوت گزینی‌ها: 


ناصره - نخستین رویگردانی نخستین: آن سوی دریاچه 
(خوراک دادن به پنج هزار نفر) 


مستقر شدن در کفرناحوم 
دومین: صور و صیدون 


خواندن شاگردان 
سومین: شمال و شرق 


نخستین سفر به جلیل 
کشمکش در روز 
برگزیدن دوازده شا 
موعظة بالای كوه 
دومین سفر ب 
روز پرجنب و جوش 
آخرین د 


سومین 


کتاب 


اعمال رسولان 


عنوان 

اعمال رسولان دومین کتابی است که لوقا آن 
را خطاب به وفلس نوشته است (لو ۳:۱). در 
اصل» این کتاب عنوان نداشته است. نسخه‌های 
دست‌نویس پونانی این کتاب را «اعمال» نام نهادند 
وبسیاری نسخه‌ها واه «رسولان» را به ان افزودند. 
در زبان یونانی» واه «اعمال» (2702665) اصطلاحی 
ات کا در و یت اور ما ره 
بزرگ به کار می‌رفته است. این کتاب شخصیتهای 
برجستۀ سالهای اولیةٌ کلیسا به ویژه پطرس 
(فصلهای ۱۲-۱) و پولس (فصلهای ۲۸-۱۳ را 
به خوبی توصیف می‌نماید. اما شاید مناسب‌تر 
باشد این کتاب را «اعمال روح‌القدس از طریق 
رسولان» نامید. چرا که حاکمیت مطلق و نظارت 
روح‌القدس در این کتاب مهم‌تر و با اهمیت‌تر 
از عملکرد انسانها به چشم می‌آید. در واقع» این 
خدمت روح‌القدس و قدرت و هدایت و نظارت 
او بود که کلیسا را قوت بخشید. عامل رشدش 
شد و تعداد اعضایش» قدرت روحانی‌اش و میزان 
تأثیر گذاری‌اش را افزایش داد. 


2 
نویسنده و تاریخ نگارش 
از آنجا که انجیل لوقا نخستین کتابی بود که 
خطاب به یلین نوشته شد (لو ۳:۱ می‌توان 
نتیجه گرفت که لوقا نیز نويسندة اعمال رسولان 
باشد اگرچه نام او در هيچ‌یک از این دو کتاب 


عنوان نشده است. نوشته‌های پدران اه کلیساء 
از جمله آیرینیوس» کلمنت اهل اسکندریه 
ترتولیان آریجن: پوسبیوس. جروم و همچنین 
کائن موراتوری (حدود سال ۱۷۰ م» این را 
تأیید نموده‌اند که لوقا نویسندۀ این کتاب بوده 
است [فهرست به رسمیت شناخته‌شده مجموعه 
کتابهای الهام گشتة عهدعتیق و عهدجدید 
نامیده می‌شود]. لوقا چهره‌ای نسبتا ناشناخته بود 
و فقط سه بار در عهدجدید به او اشاره شده است 
(کول ۱۴:۴؛ ۲ تیمو ۱۱:۴؛ فليم ۴ بنابراین بعید 
است شخصی اثر خود را به نام لوقا جعل کرده 
باشد» چرا که جعل کنند گان معمولا آثار خود را به 
افراد سرشناس و بر جسته تر نسبت می دهند. 

لوقا دوست صمیمی» همسفر و پزشک مخصوص 
پولس بود (کول ۱۴:۴). لوقا پژوهشگری دقیق (لو 
۴-۱) و تاریخ‌نویسی موشکاف بود. او با قوانین 
و آداب و رسوم رومیان و موقعیت جغرافیایی 
اسراییل. اسیای صغیر و ایتالیا به خوبی اشنا بود. 
لوقا در نگارش کتاب اعمال رسولان از منابع 
مکتوب استفاده کرده است (۲۹-۲۳:۱۵؛ ۲۶:۲۳- 
تین است که او با شخصیتهای مهمی چون 
پطرس و یوحنا و سایر افراد در کلیسای اورشلیم 
yT‏ 
زندانی بود (۲۷:۲۴)) لوقا فرصت داشت با فیلیُس 
و دخترانش (که در کلیسای اولیه مرجع مهمی 
برای کسب اطلاعات به حساب می‌آمدند) گفتگو 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۴۵۴ 


کند. استفادة پيوستة لوقا از ضمير اول شخص 
جمع؛ یعنی «ما» (۰:۱۶ ۱۷-۱؛ ۱۸:۲۱-۵:۲۰؛ ۱:۲۷- 
۸ شان می‌دهد او بسیاری از رویدادهای 
ثبت‌شده در این کتاب را به چشم خود دیده بود. 
برخی معتقدند لوقا کتاب اعمال را پس از سقوط 
اورشلیم (سال ۷۰م) نوشته است (احتمالاء او اة 
دههٌ هشتاد درگذشت». اما بیشتر احتمال دارد او 
کتاب اعمال را پیش از این تاریخ نوشته باشد؛ 
یعنی پیش از پایان نخستین دوره زندانی شدن 
پولس در روم (حدود سالهای ۶۲-۰م). با توجه 
به پایان ناگهانی و غير منتظرۀ این کتاب. که شرح 
حال پولس را در جایی ناتمام می‌گذارد که منتظر 
محاکمه در حضور قیصر [امپراتور ] است. می‌توان 
گفت تاریخ اخیر منطقی تر از تاریخی است که پیش 
از این عنوان شد. مسلم است که وقتی لوقا نیمی از 
کتاب اعمال را به شرح خدمات پولس احتصاص 
داده است می‌بایست به نتیجه ان محاکمه. خدمات 
بعدی پولس, بازداشت دوباره (ر.ک. ۲ تیمو ۱۱:۴) 
و مرگ او نیز اشاره می‌کرده است. بنابراین؛ اگر 
این رویدادها پیش از نگارش کناب اعمال اتفاق 
eC SA ae‏ 
اشاره می‌شد. سکوت لوقا در مورد رویدادهای 
مهم و برجسته‌ای همچون شهید شدن یعقوب 
که سرپرست کلیسای اورشلیم بود (بنا به گفتة 
تاریخ‌نویس بهودی. پوسفوس. یعقوب در سال 
۲ میلادی کشته شد). جفاهای نرون [امپراتور] 
(سال ۶۴ م) و سقوط اورشلیم (سال ۷۰ م) این 
احتمال را تقوبت می‌بخشد که لوقا کتاب اعمال 
رسولان را پیش از وقوع این رویدادها به نگارش 


درآورده بود. 


پیشینه و چارچوب 
لوقا در مقدمهٌ انجیلش به روشنی عنوان می کند 


که هدفش از نوشتن انجیل این است که «حکایت 
آن اموری» (لو ۱:۱) را که عیسی در طی خدمت 
زمینی‌اش به انجام رسانده بود برای تثوفلس (و 
سایر کسانی که کتاب او را مطالعه مین کنند) بازگو 
نماید. بنابراین لوقا در انجیل خود آن رویدادهای 
بسیار مهم را به دقت بیان کرده است (لو ۳:۱). 
کتاب اعمال رسولان شرح آن رویدادها را ادامه 
می‌دهد و به آنچه عیسی از طریق کلیسای اولیه 
به انجام رساند اشاره می‌نماید. کتاب اعمال 
با صعود عیسی شروع می‌شود و با شرح تولد 
کلیسا در روز پنطیکاست تا شرح موعظة پولس 
در روم به چگونگی گسترش انجیل و رشد کلیسا 
می‌پردازد (ر.ک. ۱۵:۱ 4۳۷۰۳۱۰۲ ۳:۳ ۳:۵ ۸۷:۶۱ 
TEY ۹‏ ۴۹:۱۳ ۵:۱۶ ۲۰:۱۵). کتاب اعمال 
رسولان از افزایش ضدیتها با انجیل خبر می‌دهد 
(ر.ک. ۱۳:۲؛ ۲۲-۱:۴؛ ۴۲-۱۷:۵؛ 4۴:۸۹:۶ ۱:۱۲ 
F-۴ 4۵۰-۴۵ 0۲-۳ ۵‏ ۱۵۹ ° ۱۹:۱۶- 
۴ 4-۵:۱۷؛ ۴۱-۲۳:۱۹؛ ۳۶-۲۷:۲۱؛ ۲:۲۳ ۱-۱ ۲؛ 
(TEA‏ 

تغوفلس. که معنای نامش «دوستدار خدا» است 
چهرة شناخته‌شده‌ای در تاریخ نیست و فقط در 
انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان از او نام برده 
شده آاست: مشخص انیت آ با ار آسانتاره دوک 
لوقا قصد داشته وی را تعلیم دهد يا بت‌پرستی بوده 
که لوقا سعی داشته وی را به توبه و ایمان رهنمون 
سازد. لوقا او را با لقب «عالی‌جناب تثوفلس» (لو 
۱ خطاب می کند. این نشان می‌دهد که او یکی 
از مقامهای عالی‌رتبةُ رومی بوده است (ر.ک. اع 
۴ ۲۵:۲۶). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 
ثبت تاریخ کلیسا می‌پردازد. این کتاب آغازگر 


اعمال رسولان 


پاسخ ایمانداران به فرمان «مآموریت بزرگ» است 
(مت ۵۹:۲۸ ۲۰). این کتاب در خصوص سه دهۀ 
نخست تولد کلیسا اطلاعاتی ارائه می‌دهد که در 
هیچ دیگری از عهدجدید عنوان نشده‌اند. 
اعمال رسولان کتابی نیست که به اصول اعتقادات 
بیردازد اما بر این حقیقت تأکید می‌نماید که عیسی 
ناصری همان مسیح موعود است که قوم اسراییل 
قرنها در انتظار آمدنش بودند. این کتاب بر عملکرد 
روح‌القدس تأکید می‌نماید (بیش از پنجاه بار) و 
نشان می‌دهد پیغام انجیل برای همه انسانها است 
(نه فقط برای قوم بهود). در این کتاب بارها و 
بارها به عهدعتیق اشاره شده است. برای نمونه: 
فصل ۲۱-۷۲ (یوی ۲۲-۲۸:۲). فصل ۲۸-۵۲ 
(مز ۰۱۱-۶ فصل ۱۳۵۲ (مز 1°( فصل 
۴ (مز ۲۲:۱۱۸). فصل ۴ ۲۶ (مز ۱:۲.۲). 
فصل ۰۴۹۷ ۵۰ (اش ۱:۶۶ ۲» فصل ۳۲:۸ ۳۳ 
(اش 0 فصل TFA‏ ۱۲۷ (اش ۶ ۱۰). 
در کتاب اعمال رسولان» پیوسته با تغییر موضوع 
روبه‌رو هستیم: از خدمت عیسی به خدمت 
رسولان؛ از عهد قدیم به عهد جدید؛ از قوم 


۴۵۵ 


اسراییل که شاهدان خدا بودند به کلیسا در مقام 
شاهدان خدا (تشکیل‌یافته از يهود و غير بهود). 
الهیات کتاب عبرانیان بر گذر از عهد قدیم و ورود 
به عهد جدید متمرکز است. کتاب اعمال رسولان 
شکل‌گیری عملی عهد جدید را در حیات کلیسا 
به تصویر می‌کشد. 


است و از جنب الهیاتی مانند رساله‌های رومیان و 
عبرانیان نمی‌باشد. با وجود این» جندین موضوع 
تفسیری در آن مطرح شده است. آن تغیبر موضوع 
که پیشتر به آن اشاره شد (ر.ک. «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی») بیشترین میزان تفسیر را در 
این کتاب به خود اختصاص داده‌اند. نقش آیات و 
معجزات نیز موضوع دیگری است که به تفسیر نیاز 
دارد. در توضیحات مربوط به هر بخش» این موارد 
بررسی شده‌اند )0 ۳۷-۱ ۱۵ ۲۹-۱). 
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مقدمه (۸-۱:۱) 
۱ شهادت در اورشلیم (۳:۸-۹:۱) 
الف. چشم‌انتظار بودن کلیسا (۲۶-۹:۱) 
ب. تیان نهاده شدن کلیسا (۴۷-۱:۲) 
ج. رد کلسا ۱0۳/۸۱ 
۱) رسولان: موعظه شفاء. تحمل ازار 
و سار ۱ ۴۱۵ 
۲ شماسان: دعاء تعلیم» تحمل 
و جفا(۲:۸-۱:۶) 
۲. شهادت در بهودیه و سامره 
(۲۵:۱۲-۴۸) 
الف. بشارت انجیل در سامره (۲۵-۴:۸) 
ب. ایمان آوردن یک غیر یهودی 
(fF)‏ 
ج. ایمان آوردن سولس (۳۱-۱:۹) 
. بشارت انجیل در یهودیه (۴۳۲-۳۲:۹) 


ی 
ل( د الا ۵ ۳۵)) 


عا 
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و. جفا از جانب هیرودیس 

(۲۵-۱:۱۲) 
۳ شهادت تا دورترین نقاط جهان 
OFAN NF‏ 

OTA NAE) 

را ی را ۱ 

ج. دومین سفر بشارتی پولس 
(۲۲:۱۸-۳۶:۱۵) 


د. سومین سفر بشارتی پولس 
(۱۶:۲۱-۲۳:۱۸) 


ه. محاکمۀ پولس در اورشلیم و قیصریه 
(۳۲:۲۶-۱۷:۲۱) 


و. سفر پولس به روم (۳۱:۲۸-۱:۲۷) 


مقدمه (۸-۱:۱) 


۱ صحيفة [کتاب] اول. یعنی انجیل لوقا (لو 
۴-۱ ر.ک. مقدمه: (پيشینه و چارجوب»). در ان 
انجیل» شرح حال زندگی, تعالیم» مرگ رستاخیز و 
صعود عیسی بیان شده است (لو ۵۱:۲۴). تثوفلس. 
مخاطب اصلی این کتاب است (ر.ک. توضیح لو 
۱ هم اموری که عیسی به عمل نمودن و 
تعلیم دادن آنها شروع کرد. عیسی با کلام و 
اعمالش حقیقتی را که برای ادامة کارش لازم بود 
به شاگردانش تعلیم داد. بر روی صلیب. او فدية 
گناهان را به انجام رساند. اما اعلام نمودن جلال 
و عظمت صلی تازه شروع کار بود. 

۱ بالا پرده شد. منظور صعود مسیح به حضور 
پدر است (ر.ک. لو ۵۱:۲۴). لوقا این عبارت را سه 
بار دیگر نیز به کار می‌برد (آیات 4 ۸۱ ۲۲) تا 
نشان دهد خدمت زمینی خداوند به پایان رسیده 
است (ر.ک. یو ۶۲:۶: ۸۱:۱۳ ۳ ۲۸:۱۶؛ ۱۳:۱۷؛ 
۰ ) په روح‌القدس. حکم کرده. سرچشمه 
و قدرت خدمت عیسی در این دنیا (ر.ک. مت 
۴ ۱۸:۱۲؛ مر ۱ لو ۲۲.۳؛ ۰۱:۴ ۰۱۴ ۱۸) 
و خدمت رسولان او روح‌القدس بود (ر.ک لو 
۴ یو ۱۶:۱۴ ۸۱۷ ۷:۱۶). واه «حکم) به 
حقایق اصیل و معتبر عهدجدید اشاره دارد که بر 
رسولان مکشوف شدند (ر.ک. یو ۲۶:۱۴؛ ۱۳:۱۶- 
۵ بر گزیدۀ خود. خداوند در حاکمیت و اقتدار 
مطلقش رسولان را برای نجات ابدی و برای 
خدمت برگزید (ر.ک. یو ۷۰:۶ ۱۶:۱۵). 

۱ خویشتن را ... ظاهر کرد به دلیلهای 
بسیار. (ر.ک. یو ۰:۲۰ ۱ قرن ۵۵ برای 
آنکه عیسی به رسولان اعتماد بخشد که بروند و 
پیغام او را اعلام کنند. از اتاقی که در آن بسته بود 
وارد شد (یو ۱۹:۲۰). زخمهای ناشی از مصلوب 


اعمال رسولان 


شدنش را به آنها نشان داد (لو ۳۹:۲۴) و با شاگردان 
غذا صرف نمود (لو ۴۲-۴۱:۲۴). جهل روز. 
فاصلة ميان رستاخیز و صعود عیسی چهل روز 
بود. در این فاصله و در زمانهای مختلف. عیسی 
خود را به رسولان و سایرین آشکار نمود (۱ قرن 
۸-۵ به این ترتیب. او دلیلی قانع‌کننده ارائه 
نمود که به راستی از مردگان برخاسته بود. ملکوت 
خدا. (ر.ک. ۱۲7۸؛ ۲۲:۱۴؛ 4:1۹ ۲۵:۲۰؛ ۲۳:۲۸ 
0۱ در اینجاء این عبارت به قلمروی نجات ابدی 
و حاکمیت و فرمانروایی پرفیض و پررحمت خدا 
پر دلهاش ایسانداران اشتاره ی کدی که واک 
| قرن 4:۶؛ افس ۵:۵؛ ر.ک. اع ۷ کول ۱۳:۱ 
۴ مکا ۱۵:۱۱: ۱۰:۱۲). «ملکوت خدا» یکی از 
موضوعات اصلی خدمت مسیح در این دنیا بود 
(ر.ک. مت ۲۳:۴؛ ۳۵:۹ مر ۰:۱ لو ۴۳:۴؛ ۲:4؛ 
یو ۲۱-۲:۲). 

۱ با ایشان جمع شد. بهتر است این عبارت 
به صورت !با ایشان خوراک خورد» ترجمه شود 
(ر.ک. ۴۱:۱۰؛ لو ۴۲:۲۴ ۴۳). این حقیقت که 
عیسی خوراک خورد دلیل دیگری بود که ثابت 
می کرد جسم او به واقع از مردگان بر خاسته بود. 
منتظر ان وعدۀ پدر باشید. عیسی بارها و بارها 
وعده داده بود که خدا روح خود را بر ایشان نازل 
خواهد نمود (لو ۱۳:۱۱؛ ۴۳۹:۲۴؛ یو ۳۹:۷ 1۶:۱۴ 
۶ ۲۶:۱۵؛ ۷:۱۶ ر.ک. توضیح یو ۲۲:۲۰). 

۱ یحیی به اب تعمید می‌داد. (ر. ک. توضیح 
۲ به روح‌القدس تعمید خواهید یافت. 
رسولان باید برای عطای روحالقدس تا روز 
پنطیکاست صبر می‌کردند. از روز پنطیکاست به 
بعد تمام ایمانداران در همان لحظه‌ای که نجات 
می‌پابند در روح‌القدس نیز تعمید می‌یابند (ر.ک. 
توضیح اقرن ۲ ر.ک. روم ۸ ۱ قرن 1۹:۶ 
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۰ تبط ۸۵:۳ ۶). بعد از اند ک ایامی [روزها]. تا 
تحقق یافتن وعدهُ خدا فقط ده روز فاصله بود. 

۱ ملکوت را بر اسراییل باز برقرار خواهی 
داشت. رسولان هنوز بر این باور بودند که ملکوت 
مسیح موعود بر زمین به زودی دوباره برقرار 
می‌شد (ر.ک. لو ۱۱:۱۹؛ ۲۱:۲۴). انها می‌دانستند 
طبق کتاب حزقیال فصل ۳۶و یوئیل فصل ۲ آمدن 
ملکوت با نازل شدن روح‌القدس. که عیسی آن را 
وعده داده بود» همراه می‌بود. 

۱ این آیه نشان می‌دهد که انتظارات رسولان 
برای برقراری ملکوت به معنای واقعی کلمه همان 
چیزی بود که مسیح تعلیم داد و عهدعتیق در مورد 
آن پیشگویی کرده بود. اگر جز این بود. مسیح آنها 
را در خصوص این جنبة مهم از تعلیمش اصلاح 
می‌نمود. زمانها و اوقات. این دو واژه به ویژگیها؛ 
دورانها و رویدادهایی اشاره می‌کنند که جزیی از 
سلطنت زمینی مسیح خواهند بود. این سلطنت با 
بازگشت مسیح آغاز خواهد شد (مت ۳۳-۲۱:۲۵). 
اما زمان دقیق بازگشت او بر ما اشکار نیست (مر 
۳ بتث .)۲۹:۲٩‏ 

۱ مأموریت رسولان در انجیل مهم‌ترین دلیلی 
بود که روح‌القدس به خاطرش به ایشان قوت 
بخشید. این مأموریت تاریخ جهان را به شکل 
چشمگیری تغییر داد و پیغام انجیل را به تدریج به 
کل جهان رساند (مت ۱۹:۲۸ ۲۰). قوت خواهید 
یافت. پیش از این» رسولان قدرت روحالقدس را 
تجربه کرده بودند. ایشان از قدرت نجات‌بخش. 
هدایتگر تعلیم‌دهنده و معجزه‌کنندة روح‌القدس 
بهره‌مند گشته بودند. اما به زودی روح‌القدس در 
ایشان ساکن می‌شد و آنها از حضور همیشگی 
و جنبة تازه‌ای از قدرتش برخوردار می‌شدند 
تا بتوانند شاهدان عیسی مسیح باشند (ر.ک. 
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توضیحات ۴:۲؛ ۱ قرن ۱۹:۶ ۲۰؛ افس ۱۶:۳ 
۰. شاهدان. یعنی کسانی که دربارهٌ عیسی 
مسیح حقیقت را بیان می‌کنند (ر.ک. یو ۲۶:۱۴؛ 
۱ پطر ۱۵:۳). این واژه در زبان یونانی به این معنا 
است: «کسی که به خاطر ایمانش از جان می‌گذرد.» 
مر بهای شاهد بودن و شهادت دادن از دست 
دادن جان بود. یهودیه. منطقه‌ای که شهر اورشلیم 
در ان واقع بود. سامره. منطقه‌ای که دقیقا در شمال 
بهودیه قرار داشت (ر.ک. توضیح ۸ 


۱. شهادت در اورشلیم (۳:۸-۹:۱) 


الف. چشم‌انتظار بودن کلیسا (۲۶-۹:۱) 

۱ بالا برده شد. (ر. ک. توضیح یه ۲). حدای 
پدر عیسی را با همان بدنی که از مردگان قیام 
کرده بود از این جهان به دست راست خود و 
به جایگاهی برد که جایگاه برحق مسیح بود (لو 
۴ اع ۲ يو ۶-۱:۱۷). ابری. این ابر به 
برخی از آنان نخستین بار نبود که جلال الهی را 
به چشم می‌دیدند (مر ۲۶:۹) و آخرین مرتبه هم 
۳ ۴ ر.ک. توضیح مکا ۷:۱). 

۱ دو مرد سفید پوش. آنها دو فرشته به شکل 
مر ۵:۱۶). 

۰:۱ مردان جلیلی. همۀ رسولان اهل جلیل 
بودند» به جز پهودا که در آن مقطع از زمان 
خودکشی کرده بود (ر.ک. آي ۸ په همین 
طور. روزی مسیح به همان شکل که صعود نمود 
با ابرها) به این جهان بازخواهد گشت (در کوه 


۷ زک ۴:۱۴؛ مت ۳۰:۲۴ ۶۴:۲۶؛ مکا ۷:۱ 
۴ 

۱ کوه تسا [معروف] به زیتون. این تب 
بزرگ که ارتفاع ان حدود هفتاد متر بالاتر از 
سطح اورشلیم است» در آن سوی در قدرون و 
در شرق اورشلیم واقع است. عیسی در این منطقه 
به اسمان صعود نمود (لو ۵۰:۲۴ ۵۱). سفر یک 
روز سبّت. یک بهودی دین‌دار در راستای اطاعت 
از حکم خروج ۲۹:۱۶ مجاز بود در روز سبّت 
فقط مسافتی حدود هشتصد متر را بپیماید (حدود 
دو هزار ذراع). این مسافت بر سنتی استوار بود 
که در خصوص خیمه زدن قوم اسراییل در بیابان 
تعیین شده بود. دورترین چادر قوم اسراییل دو 
هزار ذراع از خيمة اجتماع فاصله داشت و اين 
طولائی‌ترین مسافتی بود که شخص می‌بایست در 
روز سبّت می‌پیمود تا به خیم اجتماع برسد (یوش 
۳ اعد ۵:۳۵). 

۱ بالاخانه. احتمالاه شام آخر در این 
مکان برگزار گشته بود (مر ۱۵:۱۴). عیسی پس 
از رستاخیزش نیز در همین بالاخانه به رسولان 
ظاهر شد. پر تولما. نام دیگر او نتناییل بود (یو 
۶۴۹-۵۱ ۲:۲۱). یعقوب بن [پسر] خلفی. 
(ر.ک. توضیح مت ۰ این شخص را «یعقوب 
کاس تا تین تایبا ا ویس نی ار رها 
مشخص نمایند (مر ۳۰:۱۵). غیور. (ر.ک. توضیح 
مت ۴:۱۰). یهودا برادر یعقوب. (ر.ک. توضیح 
مت ۳:۱۰). او را «تدی» هم خحطاب می کردند 
(مر AT‏ 

۱ در دعا مواظب می‌بودند. الگوی دعا 
در نام عیسی از این زمان شکل گرفت (ر.ک. 
یو ۸۳:۱۴ ۱۴ با زنان: شکی نیست که مریم 
مجدلیه» مریم همسر کلوپاء مریم و مرتا که خواهر 
بودند و سالومه نیز جزو این زنان بودند. ممکن 
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حضور داشتند (ر.ک. ۱ قرن 4 مریم مادر 
عیسی. (ر.ک. توضیحات لو ۰۲۷:۱ ۲۸). از اینجا 
به بعد دیگر نامی از مریم برده نمی‌شود. برادران. 
۶ آنها را یعقوب. یوشاء یهودا و شمعون نامیده 
۲۲-۵) و نويسندة رساله‌ای است که به نام 
خودش ثبت شده است. جوداس (یهودا) نیز رساله 
بهودا را نوشته است. برادران عیسی در آن بالاخانه 
نوایمانانی بودند که مدتی قبل به عیسی در مقام 
خحدا و نجات دهنده و خداوندشان ایمان آورده 
بودند؛ حال آنکه» یوحنا فقط هشت ماه پیش از 
این زمان از بی‌ایمانی آنها خبر داده بود (یو ۵:۷). 

۱: در آن ایام [روزها]. این زمانی است بین 
صعود م و روز پنطیکاست که ایمانداران ده 
روز را در دعا و مشارکت سپری نمودند. پطرس. 
(ر.ک. توضیح مت ۳۰ این رهبر شناخته‌شده 
رسولان مسوولیت خود را بر عهده گرفت. 

۱ برادران. اشاره به صد و بیست ایمانداری 
است که در آنجا حضور داشتند راید ۵ 
می‌بایست آن نوشته تمام شود. در َيه ۰ 
پطرس دو آیه از عهدعتیق نقل می‌کند: مزمور 
9۹ ۸:۱۰ وقتی خدا نبوتی می‌دهد. آن 
نبوت به انجام خواهد رسید (ر.ک. مز ۳:۱۱۵؛ 
اش ۶ ۱۱:۵۵). روح‌القدس از زیان داوود. 
است. این حقیقت که خدا از زبان داوود سخن 
گفت. در واقم. به نوشته‌های داوود اشاره می کند 
(ر.ک. توضیح ۲ پطر ۲۱:۱). 

۱ نصیبی در این خدمت یافت. بهودای 
اسخریوطی جزو دوازده شاگرد مسیح بود» ولی 


۳۵۹ 


هرگز نجات ابدی را به معنای واقعی تجربه نکرده 
بود. به همین جهت. «پسر هلاکت» نامیده شد (یو 
۷ مت ۲۴:۲۶؛ بو ۴:۶ ۸۷۰ 4٩۷۱‏ اع TY‏ 
لو ۲۲:۲۲). 

۱ زمینی خریده. آن زمین با پولی خریداری 
شده بود که بهودا در عوض خیانت به عیسی از 
رهبران يهود دریافت کرده بود. پس از تسلیم کردن 
عیسی, یهودا آن مبلغ را به رهبران يهود بازگرداند 
(مت ۱۰-۳:۲۷). اما لوقا به گونه‌ای از بهودا نام 
می‌برد که گویی او خریدار آن زمین بوده است 
(ر.ک. زک ۱۲:۱۱ ۱۳). اجرت ظلم خود. اشاره 
به سی پارهُ نقره‌ای است که به بهودا پرداخت شد. 
به روی درافتاده. از قرار معلوم. درختی که بهودا 
برای حلق‌آویز کردن خود انتخاب کرده بود (مت 
۷ در کنار پرتگاهی قرار داشت. به احتمال 
نا گرو طناب با ره سی شود با شاه که 
می‌شود (یا گره طناب باز می‌گردد) و جسد 
بادکرده‌اش به صخره‌های پرتگاه سقوط می کند 
و متلاشی می‌شود. 

۱ حقل دما ... زمین خون. «حقل دما 
نامی است به زبان آرامیک و به قطعه زمینی گفته 
می‌شود که رهبران يهود آن را خریده بودند. تاریخ 
کلیسا چنین می گوید که آن قطعه زمین در جنوب 
اورشلیم و در درَةُ هنوم در محل تلاقی با وادی 
قدرون واقع بود. خاک آن منطقه برای سفالگری 
مناسب بود. به همین جهت. متی از ان با عنوان 
«مزرعهٌ کوزه گر) نام می‌برد (مت ۸۷:۲۷ ۱۰؛ ر.ک. 
توضیح أيه ۱۸). 

۳۰۰۱ مکتوب است. (ر.ک. توضیح أيه ۱۶). 
پطرس از محکم‌ترین گواه. یعنی از کتاب‌مقدس؛ 
شاهد می‌آورد تا ایمانداران را حاطرجمع سازد که 
رویگردان شدن یهودا و تعیین جانشین برای او 
طبق تدبیر و ارادهٌ خدا بود (ر.ک. مز ۱۵-۱۲:۵۵). 
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۱ با ما آمد و رفت می کرد. نخستین شرط 
برای جانشین بهودا این بود که می‌بایست به 
هنگامی که عیسی در این دنیا بود در خدمت وی 
سهیم می‌بود. 

۱ تعمید یحیی. اشاره‌ای است به تعمید 
عیسی به دست یحیی تعمید دهنده (مت ۱۷-۱۳:۳ 
مر ۱۱-۹:۱؛ لو :۲۳-۲۱). با ما شاهد برخاستن 
او بشود. دومین شرط برای جانشین یهودا این 
بود که می‌بایست مسیح را پس از رستاخیزش 
دیده بود. رستاخیز مسیح نكتة اصلی موعظة 
رسولان بود (ر.ک. ۲۴:۲ ۱۳۲ ۱۵۳۲؛ ۳۰:۵؛ ۴۰:۱۰؛ 
۳۷-۳). 

۱ برسبا ... پوستوس. برسبا یعنی «پسر 
سّت». یوستوس - «عادل» نیز همان یوسف در 
زبان لاتین بود. در زمان امپراتوری روم. نام بسیاری 
از یهودیان در میان نامهای غير بهودیان نیز معادلی 
داشت. متیاس. یعنی «هدية خدا». تاریخ‌نویس 
قدیمی» یوسبیوس. مدعی است که متیاس یکی 
از هفتاد نفری بود که انجیل لوقا ۰ از انها نام 
برده است. 

۱ بر گزیده‌ای. جانشین یهودا بر اساس 
حاکمیت الهی تعیین شد (ر.ک. توضیح ايه ۲۰). 

۱ مکان خود. یهودا با رویگردان شدن از 
مسیح هلاکت در جهنم را انتخاب کرد. ناعادلانه 
نخواهد بود که بگوییم بهودا و همه کسانی که به 
جهنم می‌روند به انجا تعلق دارند (ر.ک. یو ۷۰:۶). 

۱ قرعه ... افکندند. در عهدعتیق. رسم بر 
این بود که برای مشخص نمودن خواست و ارادۀ 
خدا قرعه می‌انداختند (ر.اک. لاو ۱۰-۸:۱۶؛ یوش 
۷ امث ۱۸:۱۸؛ ۳۳:۱۶). این آخرین اشاره 
به قرعه انداختن در کتاب‌مقدس است. با امدن 


روح‌القدس دیگر به این روش نیاز نبود. 


ب. بنیان نهاده شدن کلیسا ([۴۷-۱:۲) 

۲ روز پنطیکاست. «پنطیکاست» به معنای 
«پنجاهم» است و به عید هفته‌ها (خرو TIENT‏ 
۳) يا عید حصاد (لاو ۱۶:۲۳) اشاره دارد. 
این عید پنجاه روز پس از عید پسح و بین ماه 
اردیبهشت و تیر برگزار می‌شد (لاو ۲۲-۱۵:۲۳). 
این عبد یکی از سه عیدی بود که یهودیان هر سال 
برای برگزاری‌اش به اورشلیم می‌آمدند. در روز 
پنطیکاست. نوبر محصولات تقدیم می‌شد (لاو 
۳ روحالقدس نیز که نوبر میراث ایمانداران 
است در این روز نازل گشت (۲ قرن ۵:۵؛ افس 
۱ ۱۴). کسانی که پس از این رویداد در کلیسا 
گرد آمدند نیز نوبر کل محصول ایمانداران پس از 
خود بودند. در پک جا. اشاره به بالاخانۀ نامبرده 
و یه ۱ می‌باشد. 

۲ آوازی چون ... باد شدید. تشبیهی که لوقا 
به کار می‌برد عملکرد خدا در فرستادن روح‌القدس 
را توصیف می‌نماید. در کتاب‌مقدس «باد» معمولا 
تصویری است از روح القدس (ر.ک. حز ٩:۳۷‏ 
۰ یو ۲:. 

۲ اگر خداوند در حاکمیت خویش آنچه در 
حال وقوع بود را از طریق پدیده‌ای قابل مشاهده 
به تصویر نمی کشید. شاگردان نمی توانستند اهمیت 
آمدن روح‌القدس را درک نمایند. زبانه‌های آتش. 
همان‌طور که صدای وزش باد یک نماد بود. انچه 
شاگردان مشاهده کردند نیز زبانه‌های واقعی اتش 
نبودند. آن زبانه‌ها نشانه‌هایی فوق طبیعی ولی شبیه 
به آتش بودند که نشان می‌دادند خدا روح‌القدس را 
بر هر ایمانداری نازل کرده است. در کتاب‌مقدس. 
«آتش» مرا تماد خضو ر شا ابیت رک ځرو 
۶-۳). استفادۂ خدا از نمادی آتش‌ گونه در اینجا 
مشابه با همان چیزی بود که به هنگام تعمید عیسی 
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در آب به وسیلهٌ کبوتر انجام گرفت (مت ۱۱:۳؛ 
لو ۱۶:۳). 

۲ همه. یعنی تمام رسولان و آن صد و بيست 
نفر (ر.ک. یوی ۲۲-۲۸:۲). از روح‌القدس پر 
گشته. بر خلاف تعمید در روح‌القدس که یکبار 
ورت :می گرد و فلا ای ان طرق آشانداران زا 
جزیی از بدن مسیح قرار می‌دهد (ر.ک. توضیح 
۱ قرن ۱۳:۱۲ پر شدن از روح‌القدس فرایندی 
است که در طی آن رفتار و کردار ایمانداران به طور 
دایم در اختیار و کنترل روح‌القدس قرار می‌گیرد. 
این حکم خدا به ایمانداران است که پیوسته از 
روح‌القدس پر باشند (ر.ک. توضیح افس ۱۸:۵), 
در اعمال رسولان فصل ۰۲ پطرس و بسیاری دیگر 
دوباره از روح‌القدس پر شدند (۸:۴ ۳۱ ۵۶ 
(MAN‏ و کلام خدا را با شهامت اعلام کردند. پر 
بودن از روح‌القدس بر تمام جنبه‌های زندگی تأثیر 
می‌گذارد نه اینکه فقط جرأت سخن گفتن را به 
ما عطا نماید (ر.اک. افس ۳۳-۱۹:۵). به زبانهای 
مختلف. منظور زبانهای شناخته‌شده است (ر.ک. 
توضیحات آیة ۶ ۱ قرن ۲۵-۱:۱۴) نه بیانی که 
ناشی از به خلسه رفتن و از خود بی‌خود شدن 
باشد. آن زبانهایی که روحالقدس عطا نمود 
نشان داوری بر بی‌ایمانی قوم اسراییل بود (ر.ک. 
توضیحات ۱ قرن ۲۱:۱۴ ۲۲). آن زبانها نشان 
می‌دادند که از آن پس هم قومها می توانستند قوم 
خدا باشند و این قوم خدا بودن از قوم اسراییل 
به کلیسا منتقل می‌شد. صحبت کردن به زبانها 
فقط دو مرتبۀ دیگر در کتاب اعمال روی می‌دهد 
( ۴۶:۰ ۶:۹). 

۲ مردم يهود دین‌دار. به مردان بهودی اشاره 
دارد که برای زیارت به اورشلیم آمده بودند. انها 
بر طبق تقویم مذهبی بهودیان منتظر بودند جشن 


۴۶۱ 


کات راتفر E‏ گرا که رگ 
توضیح أيه ۱). 

۲ این صدا. منظور صدای زبانهای مختلف 
نبود» بلکه صدایی که همچون وزش باد شدید 
به گوش می‌رسید (آیۀ ۲). لغت خود. وقتی 
ایمانداران سخن می‌گفتند. هر یک از آن مسافران 
که در میان جمعیت حضور داشتند زبان یا گویش 
زاد گاه خود را می‌شنیدند. 

۷ فلیلی:: آشازه به ساکان ماظن اس که 
بیشتر جزو مناطق روستایی به حساب می‌آمدند و 
در شمال اسراییل و اطراف دریای جلیل مستقر 
بودند. یهودیان اهل جلیل با لهجه‌ای متفاوت 
صحبت می کردند و در نظر بهودیان اهل يهودية 
جنوب اسراییل مردمانی ساده‌لوج و بی‌سواد به 
حساب می‌آمدند. یهودیان اهل بهودیه از اینکه 
می‌دیدند اهالی جلیل به زبانهای مختلف صحبت 
می کنند مبهوت و متحیر گشته بودند. 

۱۱-۲ اسامی کشورها و اقوام مختلف بار 
ذیگر ثابت می‌کند که آنها به زبانهای شناخته‌شده 
فان درک سک اش کن 

۳ پارتیان. ایشان اهل کشور ايران بودند. 
مادیان. این قوم در زمان دانیال به همراه پارسیان 
حکومت می‌کردند. اما در سرزمین پارت ساکن 
ا ا سای ن هی 
امپراتوری اشکانیان بودند. ساکنان جزیره. یعنی 
«میان دو رود» (دجله و فرات). بسیاری از بهودیانی 
که هنوز در آن منطقه زندگی می کردند بازماندگان 
کسانی بودند که در دوران اسارت قوم اسراییل در 
آنجا ساکن شدند و هیچ‌گاه به فلسطین بازنگشتند 
(ر.ک. ۲ توا ۲۲:۳۶ ۲۳). یهودیه. اشاره به تمام 
مناطقی است که قبلا در کنترل داوود و سلیمان 
بودند. از جمله سوریه. 
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۲ ۱۰ کېدوکیه و پُنطس و آسیا و فریجیه و 
پمفلیه. تمام این مناطق جزو آسیای صغیر بودند 
که امروز در کشور ترکیه قرار دارند. 

۲ مصر. بسیاری از یهودیان در مصر و به 
ویژه در شهر اسکندریه زندگی می‌کردند. سپس 
قوم يهود در منطقه‌ای ساکن شدند که اکنون محل 
جغرافیایی کشور مصر است. لبیا [لیبی] که متصل 
به قیروان است. این مناطق در غرب مصر و در 
امتداد سواحل شمال آفریقا قرار داشتند. روم. 
شمار زیادی از بهودیان از دو قرن قبل از میلاد 
در پایتخت امپراتوری روم ساکن بودند. جدیدان. 
یعنی غير یهودیانی که به آیین يهود روی آورده 
بودند. بهودیان ساکن در روم به طور خحاص در پی 
این بودند که افراد را به این يهود رهنمون سازند. 

۲ اهل کریت. یعنی ساکنان جزیرةٌ کریت 
که در ساحل جنوبی یونان قرار داشت. عرب. 
یهودیان ساکن در جنوب دمشق که در ميان اعراب 
نباطیه زندگی می کردند (ر.ک. غلا ۱۷:۱). اینها را 
می‌شنویم. (ر.ک. توضیح آیۀ ۶). ذکر کبریایی 
خدا. مسیحیان انچه خدا در عهدعتیق برای قوم 
خود انجام داده بود نقل‌قول می‌کردند (ر.ک. ځرو 
۵ مز 4۵:۴۰ ۱۱:۷۷: ۳:۹۶؛ ۲۱:۱۰۷). په 
هنگام برگزاری اعیاد در اورشلیم. چنین حمد و 
ستایشهایی معمول بود. 

۲ هر اتازه نظو رر تو تلاوت که 
می‌توانست افراد را مست و از خود بی‌خود کند. 

۳۷-۲ پس از نزول روح‌القدس نخستین 
رویداد مهم در تاریخ کلیسا موعظة پطرس بود که 
موجب شد سه هزار نفر توبه کنند و کلیسا بنیان 
نهاده شود (آیات ۴۷-۴۱). 

۲ با آن یازده. یعنی رسولان و متیاس که 
جانشین بهودای اسخریوطی شده بود (ر.ک. 
توضیحات ۲۳۱ ۲۴). 


۲ ساعت سوم. یهودیان آغاز روز را از زمان 
غروب خورشید محاسبه می‌کردند. بنابراین ساعت 
سوم معادل نه صبح بود. 

۲۱-۲ (ر.ک. یوی ۳۲-۲۸:۲). تا پیش از 
آغاز سلطنت هزارساله» نبوت یوثیل به طور کامل 
خی رهد ,انت :اا یرن شار هبه ان 
نبوت نشان می‌داد که رویداد پنطیکاست مقدمۀ 
تحقق آن نبوت و گوشه‌چشمی از آن چیزی بود 
که در سلطنت هزارساله و آن زمان که روح‌القدس 
AY‏ رس کافاه جراتتا 
خواهد رسید (ر.ک. ۴۵:۱۰). 

۲ ایام [دوران] آخر. این عبارت به دوران 
کنونی در تاریخ نجات بشر آشاره دارد. این دوران 
از نخستین باری که مسیح به جهان امد اغاز شد 
(عبر ۲:۱؛ ۱ پطر ۲۰:۱؛ ۱ یو ۱۸:۲) و تا بازگشت او 
ادامه خواهد داشت. روح خود. (ر.اک. توضیحات 
۰:۱ ۵ . تمام بشر. این عبارت نشان می‌دهد 
همه از روح‌القدس بهره‌مند خواهند شد (ر.ک. 
ايه ۰۱۸ زیرا هر که به سلطنت هزارساله وارد 
شود نجات‌بافته خواهد بود (ر.ک. مت ۲۹:۲۴- 
۵ مکا ۶-۴:۲۰). رویاها ... خوابها. خواب 
(پید ۳:۲۰؛ دان ۱:۷) و رویا (پید ۱:۱۵؛ مکا ۱۷:۹) 
ابزاری بودند که خدا از آنها استفاده می‌نمود تا 
حقیقتی را مکشوف سازد. از آنجا که خواب و رویا 
با تصوير همراه بودند. به حوبی در ذهن ماندگار 
می‌شدند. اگرچه خواب و رویا فقط به ایمانداران 
مخدود نمی‌شدند (برای نمونه: آییملک در پیدایش 
۰ و فرعون در پیدایش ۸-۱:۴۱ در اصل. به 
انبیا و رسولان اختصاص داشتند (ر.ک. اعد ۶:۱۲). 
در عهدعتیق بارها و بارها می‌توان نمونه‌هایی از 
خواب و رویا را مشاهده کرد. اما در عهد جدید به 
ندرت شاهد خواب و رویا هستیم. در کتاب اعمال 
رسولان» خدا بیش از همه به پطرس (فصلهای ۱۰؛ 
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۱ و پولس (فصلهای ٩‏ ۱۸؛ ر.ک. ۲ قرن ۱:۱۲) 
خواب و رویا داده است. خوابها و رویاها معمولا 
درباره زمانهای آخر بودند (ر.ک. حزقیال دانیال 
زکری؛ مکاشفه). در دوران نگارش کتاب‌مقدس. 
خواب و رویا امری عادی و معمول به حساب 
نمی‌آمد. همان‌طور که امروز نیز باید چنین باشد. 
امه چنان که یوئیل ۳۲-۲۸:۲ پیشگویی کرده است؛ 
در آن دوران مصیبت عظیم زمانی فرا می‌رسد که 
خدا از خواب و رویا استفاده خواهد نمود. 

۲ نبوت. در سلطنت هزارساله» حقیقت خدا 
به گستردگی اعلام خواهد شد. 

۲ عحایب ... ایات. (ر.ک. ۳۰:۴ ۱۲:۵؛ 
۴ ۱۲:۱۵). «عجایب» به شگفتی و حيرت مردم 
از مشاهده اعمال فوق طبیعی (معجزات) اشاره 
می‌کند. «آیات» نیز به قدرت خدا اشاره دارد که 
معجزات را هدایت می‌نماید. اگر معجزات و اعمال 
شگفتی‌آور به خدا و حقیقت او شهادت ندهند 
ارزشی ندارند. رسولان (۱۶-۱۲:۵) و همکارانشان 
(۸:۶) با قوت روحالقدس شگفتیها و معجزاتی 
را به‌جا می‌اوردند تا ثابت شود ايشان پیغام‌اوران 
حقیقت خدا هستند (ر.اک. ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ عبر ۳:۲ 
۴ خون و آتش و بخار دود. همه این پدیده‌ها با 
رویدادهای پیرامون باز گشت مسیح در ارتباطند و 
نشانۂ برقراری ملکوت زمینی او می‌باشند: خون (مکا 
A04 A VA ۶‏ ۲۰:۱۴؛ (TNF‏ اتش (مکا ۵:۸ 
۷ ۸ دود (مکا ۲:٩‏ ۳ ۰۱۷ ۱۸ 4:1۸ ۱۸). 

۲ خو رشید به ظلمت و ماه به خون. (ر.ک. 
مت ۲۹:۲۴ ۱۳۰ ر.ک. توضیح مکا ۱۲:۶). روز ... 
خداوند. (ر.ک. توضیح ۱ تسا ۲:۵). روز خداوند 
با بازگشت عیسی مسیح آغاز خواهد شد (ر.ک. ۲ 
تسا ۲:۲؛ مکا ۱۵-۱۱:۱۹). 

۲ هر که ... بخواند. تا آن ساعت که 
داوری و غضب نازل شود. هر که به سوی مسیح 
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باز گردد و به او در مقام خداوند و منجی‌اش ایمان 
اورد نجات خواهد یافت (ر.ک. توضیحات روم 
۰ -۱۳). 

۳۶-۲ این آیات پیکرة اصلی موعظهٌ پطرس 
را شکل می‌دهند. در این موعظه او عیسی مسیح 
را مسیح موعود اسراییل معرفی می‌نماید و از این 
حقیقت دفاع می‌کند. 

۲ عیسی ناصری. خداوند در ج خدمتش 
در این دنیاء در کمال فروتنی» اغلب به این نام 
خوانده می‌شد (مت ۱۱:۲۱؛ مر ۴۷:۱۰؛ لو ۱۹:۲۴؛ 
یو ۵:۱۸). مُبرهن گشت [گواهی داد] به قوات 
[قوتها] و عجایب و آیات. خدا از طریق اعمال 
فوق طبیعی ثابت می‌نمود که عیسی همان مسیح 
موعود است (ر.ک. مت ۶-۱:۱١‏ لو :۲۲-۲۰ بو 
۳ ۰-۱۷:۵ ۲۸:۸؛ فیل 4:۲. ر.اک. توضیحات 
۳:۱ ۱۹:۲). 

۲ بر حسب اراد مستحکم و پیش‌دانی 
خدا. از ازل (۲ تیمو ٩:۱‏ مکا ۸:۱۳) خدا تعیین 
کرده بود که عیسی باید برای کفاره نمودن گناه 
جان سپارد. این جزیی از نقشه‌ای بود که خدا 
مقدّر فرموده بود (۲۷:۴» ۲۸ .)۲٩۹-۲۷:۱۳‏ په 
دست گناهکاران بر صلیب کشیده. این شرح 
اتهام وارده بر «مردان اسراییلی» بود (ایة ۲۲ یعنی 
آن بهودیان بی‌ایمانی که محرکی برای مرگ عیسی 
بودند. مرگی که به دست رومیان به انجام رسید. 
این حقيقت که خدا مصلوب شدن مسیح را از پیش 
مقرر نموده بود گناه کسانی را که باعث مرگ او 
شدند تبرئه نخواهد کرد. 

۲ محال بود. به سبب قدرت الهی مسیح 
یو ۲۵:۱۱؛ عبر ۱۴:۲) و وعده و هدف خدا (لو 
۴ يو ۲۲-۱۸:۲؛ ۱ قرن ۲۶-۱۶:۱۵) مرگ 
نمی‌توانست عیسی را در قبر نگاه دارد. 

۲۸-۲ داوود ... می گوید. خداوند با نبوتی 
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که به داوود داد حقیقت رستاخیز خود را از دهان 
او اعلام نمود. 

۴۲ عالم اموات [مردگان]. (ر.ک. ای ۳۱: 
ر.ک. توضیح لو ۲۳:۱۶). در عهدجدید. این 
اصطلاح معادل واه قبر يا «شئول» در عهدعتیق 
است. اگرچه این واژه گاهی نمودار جهنم است 
(مت ۲۳:۱۱). در اینجاء به طور کلی به عالم 
مردگان اشاره می کند. 

۲۳ مقبرة او ... در میان ما است. مقبرة داوود 
به یهودیان یادآوری می کرد که پیکر داوود هر گز از 
مردگان قیام نکرده بود. بنابراین داوود نمی‌توانست 
به نبوت مزمور ۱۶ تحقق بخشیده باشد. 

۲ پطرس در توضیح معنای مزمور ۱۶ 
اعلام می کند که این مزمور به داوود اشاره نمی کندء 
بلکه منظورش عیسی مسیح بوده است. او باید از 
مردگان قیام می کرد تا سلطنت نماید (ایة ۰ ر.ک. 
مز ٩-۱:۲‏ ۳/۸۹ 

۲ جون نبی بود. پطرس از مزمور ۱۱:۱۳۲ 
نقل‌قول می‌کند. داوود در مقام سخنگوی خدا 
می‌دانست خدا سوگند خود را نگاه خواهد داشت 
(۲ سمو ۱۶-۱۱:۷) و مسیح خواهد آمد. 

۲ پطرس از مزمور ۱۰:۱۶ نقل‌قول می‌کند. 

۲ خدا برخیزانید. (ر.ک. ای ۲۴؛ ۴۰:۱۰؛ 
۷ ۱ قرن ۱۴:۶؛ افس ۲۰:۱). خدا عیسی را از 
مردگان برخیزانید تا گواهی دهد که کار مسیح بر 
صلیب را تایید نموده است. همه ما شاهد بر ان 
هستیم. نخستین واعظان حقیقت رستاخیز مسیح را 
موعظه می‌کردند (۰۱۵:۳ ۶ ۰:۴ ۳۰:۵: ۴۰:۱۰ 
TV TE FT ۳‏ ۳۱:۱۷). 

۲ پس از آنکه عیسی از مردگان برخحاست 
و به آسمان صعود نمود» وعد خدا در خصوص 
نزول روح‌القدس به انجام رسید (ر.ک. یو ٩۳۹:‏ 
غلا ۱۴:۳) و این وعده در روز پنطیکاست پدیدار 


گشت. به دست راست خدا بالا برده شد. (ر.ک. 
توضیح ۵۵:۷). 

۲ خداوند به خداوند من گفت. پطرس 
در رابطه با صعود مسیح موعود به دست راست 
خدا و تعالی یافتن او از مزمور دیگری (۱:۱۱۰) 
نقل‌قول می‌نماید و به مخاطبش یادآوری می کند 
که این مزمور در خصوص داوود تحقق نیافت 
(زیرا قیامت از مردگان هنوز فرا نرسیده بود؛ ر.ک. 
توضیح آیۀ ۲۹), بلکه این مزمور در خصوص 
عیسی مسیح به انجام رسید (ایۀ ۳۶). پطرس 
صعود مسیح را به چشم خود دیده بود (۱۱-۹:۱). 

۲ پطرس موعظه‌اش را با جمله‌ای قاطع 
و محکم خلاصه می‌کند: نبوتهای عهدعتیق در 
مورد رستاخیز و صعود مسیح با قوت بسیار ثابت 
ین کنتن ی بقل بان نیع 
موعود بود. خداوند و مسیح. عیسی هم خدا است 
هم مسیح موعود مسح‌شده (ر.ک. روم ۰:۱ 4:۱۰ 
اقرن ۳:۱۲؛ فيل ۲ )0 

۲ دل‌ریش گشته. وا «دلریش» در زبان 
پونانی به معنای «سوراخ کردن» يا «خنجر زدن» 
است و از امری ناگهانی و غیر منتظره خبر می‌دهد. 
مخاطبان پطرس با شنیدن این اعلام جرم که ایشان 
مسیح موعود خود را کشته بودند حیران شدند و 
از اندوه و پشیمانی لبریز گشته. از نظر روحانی 
به شدت ملزم شدند. 

۲ توبه کنید. این توبه به تغییر فکر اشاره 
دارد با این هدف که شخص از گناه به سوی خدا 
با زگردد (۱ تسا .)٩:۱‏ این تغییر و دگرگونی فقط به 
این معا نییست که از پیامدهای داوری خدا بترسیم. 
کک ا کی کک کو ای ا 
است که باید از شرارت گناه روی گرداند و مسیح 
و کاری را که به انجام رساند تمام و کمال بپذیرد. 


پطرس شنوندگانش را به توبه فرا خواند چرا که 
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نقش روح‌القدس در اعمال رسولان 


یکی از مواردی که باید در مطالعه و تعلیم کتاب اعمال رسولان به آن توجه کنیم تفاوت میان توضیح دادن و حکم 
نمودن است. این امر در تفسیر کتابهای تاریخی کتاب‌مقدس نقش بسیار مهمی ایفا می کند. هر رویداد یا عملی که در 
کتاب‌مقدس توصیف گشته است به این معنا نیست که می‌تواند تکرار شود. باید تکرار شود یا قطعا تکرار خواهد شد. 
نازل شدن روح‌القدس. که آن تسلی‌دهندةً موعود بود (یو ۱۷:۱۴). همان‌طور که کتاب اعمال توصیف می‌کند. 
رویدادی غير منتظره بود که می‌شد آن را با چشم دید و با گوش شنید (۱۳-۱:۲). روح‌القدس در چندین مورد 
مشخص,. به طور خاص, نازل شد. اما در این نازل شدن فقط بخشی از نشانه‌های نزول روح‌القدس تجربه گشت 
(۱۹-۱۴,۸: ۴۸-۴۴:۱۰: ۷-۱:۱۹. آن چند مورد خاص به این منظور ثکرار شدند که به ایمانداران گفته شود از 
عطای روح‌القدس برخوردار گشته پا از آن پر شده‌اند. در هیچ‌یک از آن موارد. به مانند آنچه در نخستین رویداد نازل 
شدن روح‌القدس به وقوع پیوست (۱۳-۱:۲). صدای وزش باد شدید شنیده نشد و زبانه‌های آتش مشاهده نگشت. 
ولی افراد به زبانهایی شروع به صحبت کردند که تا به حال با آنها آشنا نبودند (اما سایرین آن زبانها را تشخیص 
می‌دادند). این رویدادها نباید پایه و اساس این تعلیم قرار گیرد که امروز نیز ایمانداران باید همان تجربه را داشته 
باشند و به نشانة پر شدن از روح‌القدس به زبانها صحبت کنند. حتی در کتاب اعمال رسولان نیز ایمانداران واقعی 
لزوما آن تجربة خاص پر شدن از روح‌القدس را نداشتند. برای نمونه. در روز پنطیکاست. سه هزار نفر به شکلی 
شگرف ایمان آوردند و تعمید يافتند. اماء در آن رویداد. به صحبت به زبانها اشاره نمی‌شود. پس چرا در برخی موارد. 
برای تأیید ایمان افراد. به زبانها صحبت کردند؟ 

در واقع. چه بسا صحبت کردن به زبانها در آن چند مورد به این دلیل بود که نشان دهد ایمانداران از هر دسته و 
گروه متفاوت می‌توانستند در کلیسا حضور داشته باشند. روح‌القدس به هر گروه تازه‌وارد خوش آمد ویژه می گفت. 
بدین شکل. سامریان (۱۹-۱۴:۸): غير یهودیان (۴۸-۴۴:۱۰) و ایمانداران عهد جدید )۷-۱:۱٩۹(‏ به کلیسا افز وده 
شدند و وحدت در کلیسا بنیان نهاده شد. اما برای نشان دادن این وحدت لازم بود در هر موقعیت همان رویدادی 
که در روز پنطیکاست و در حضور یهودیان ایماندار به وقوع پیوسته بود. دوباره. تکرار شود. این تکرار شامل حضور 
رسولان و نازل شدن روح‌القدس بود که خود را در صحبت به زبانها آشکار می‌نمود. 


در غیر این صورت آنها تبدیل واقعی را تجربه 
نمی کردند (ر.ک. توضیح مت ۲:۳؛ ر.ک. اع ۱۹:۳؛ 
۵ ۲:۸ ۲: ۱۸:۱۱ ۳۰:۱۷؛ ۲۱:۲۰؛ ۲۰:۲۶ مت 
۴) تعمید گیرید. در زبان یونانی» این واژه در 
غوطه‌ور شدن». پطرس در اطاعت از حکم مسیح 
در انجیل متی ۱۹:۸ چنین می گفت و از مردم 
می‌خواست توبه کنند و به سوی خداوند مسیح 
باز گردند تا نجات یابند و با تعمید در آب با مسیح 
بمیرند. با مسیح دفن شوند و با مسیح از مرگ 
برخیزند (ر.ک. ۵:۹ روم ۶ ۴۳؛ اقرن 7:1۲ 
غلا ۲۷٣۳‏ ر.ک. توضیح مت ۲۲). این نخستین 
باری بود که رسولان در حضور همگان به مردم 
حکم می کردند از آن آیین اطاعت کنند. پیش از 


آن» بسیاری از یهودیان فقط تعمید یحیی تعمید 
دهنده را تجربه کرده بودند (ر.ک. توضیحات مت 
۳-۳). آنها با تعمید غير بهودیانی که به هودیت 
روی می‌آوردند نیز آشنا بودند. به اسم عیسی 
مسیح. برای یک نوایمان بسیار مهم بود که خود 
را پیرو عیسی مسیح بداند. اما برای این پذیرش و 
یکی شدن باید بهای گرانی می‌پرداخت. به جهت 
آمرزش گناهان. می‌تواند این گونه ترجمه شود: 
(به خاطر آمرزش گناهان». تعمید در آب نمی‌تواند 
گناهان را پاک کند یا بیامرزد (ر.ک. توضیحات 
۱ پطر ۲۰۳ ۲۱). واقعیت بخشش گناه بر آیین 
تعمید مقدم است (ایة ۴۱). توبة واقعی موجب 
می‌شود خدا گناهان را ببخشد (آمرزش) (ر.ک. 
افس ۷:۱). به همین دلیل یک نوایمان بايد تعمید 
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می‌یافت. با این حال» از آنجایی که تعمید در آب 
عملی مبنی بر اطاعت بود از این‌ری با نجات 
هم‌معنا گردید. بنابراین» وقتی می گفتند شخصی 
برای آمرزش گناهان تعمید گرفته است مانند 
این بود که بگویند او نجات یافته است (ر.ک. 
توضیح «یک تعمید» در افس ۵:۴). هر ایماندار از 
آمرزش کامل گناهان بهره‌مند است (مت ۲۸:۲۶؛ لو 
۴ افس ۱ کول ۱۳:۲؛ ۱ یو ۱۲:۲). عطای 
روحالقدس. (ر.ک. توضیحات ۵:۱ ۸. 

۲ وعده. (ر.اک. توضیح ۱ همه انانی که 
دورند. اشاره به غير بهودیان است. ایشان نیز از 
برکات نجات بهره‌مند می‌شدند (ر.ک. افس ۱۱:۲- 
۳ هر که خداوند خدای ما او را بخواند. در 
نهایت. این خداوند است که نجات می‌بخشد 
(ر.ک. توضیح روم ۳۹۳ 

۲ ایشان کلام او را پذیرفته. تعمید گرفتند. 
(ر.ک. توضیح ایه ۳۸). سه هزار نفر. اشارة لوقا به 
تعداد دقیق اشخاص فشان می‌دهد شمار کسانی که 
توبه کرده و تعمید يافته بودند ثبت شده بود (ر.ک. 
توضیح یه ۳۸). در عملیات باستان‌شناسی در 
نک وین معطرطه معبک جر میا ها ی تیار 
به نام «میکواه» کشف شده‌اند. گویا یهودیان پیش 
از ورود به معبد برای انجام مراسم پرستش طبق 
آیین طهارت» خود را در آن حوضچه‌ها شستشو 
می‌دادند. تعداد این حوضچه‌ها به قدری بود که 
به راحتی امکان داشت بتوان در زمانی کوتاه شمار 
انبوهی را در آنجا تعمید داد. 

۲ تعلیم رسولان. شالوده و زیربنای رشد 
روحانی و بلوغ ایمانداران کتاب‌مقدس است. یعنی 
ان حقیقت مکشوف خدا که به رسولان رسیده بود 
(ر.ک. توضیحات یو ۴ ۲۶:۱۵ TV‏ ۱۳:۱۶) 
و ایشان آن را با امانت و وفاداری تعلیم می‌دادند 
(ر.ک. توضیحات ۲ پطر ۲۱-۲۱؛ ۰۱:۳ ۰۲ 1۶). 


مشارکت. م.ت. «شراکت) يا «سهیم شدن». از آنجا 
که مسیحیان با عیسی مسیح و سایر ایمانداران 
برانگیزند (ر.ک. روم ۱۰:۱۲؛ ۸:۱۳: ۵:۱۵؛ غلا 
۵ افس ۴ ۵ ۲۱:۵؛ کول ۹۳ ۱ تسا ٩۹:۴‏ 
عبر ۱۳۲۳ ۲۴:۱۰ ۲۵؛ ۱ پطر ۴ ۰). شکستن 
[پاره کردن] نان. اشاره به شام خداوند يا مراسم 
عشای ریانی است که به‌جای آوردنش بر همه 
4 دعاها. منظور هم دعای انفرادی است هم 
دعا در جمع کلیسا (ر.ک. ۱۴:۱ ۲۴؛ ۱-۲۴:۴ 

۲ معجزات و علامات. (ر.ک. توضیح یه 
1۹ در عهدجدید. توانایی انجام معجزات فقط 
به رسولان و همکاران نزدیک آنها محدود بود 
(فیلییّس در ای ۱۳۸؛ ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ عبر 
۲ ۴). این آیات و معجزات سبب شده بودند 
احترام داشته باشند. 

۲ در همه‌جیز شریک می‌بودند. (ر.ک. 
اولیه به صورت گروهی یا اشتراکی زندگی 
می‌کردند و همه‌چیز را ميان خود به تساوی تقسیم 
می‌نمودند. منظور این است که آنها به دارایی خود 
دلبستگی نداشتند و آماده بودند داشته‌هایشان را به 
هنگام نیاز در اختبار دیگران قرار دهند. 

۲ املاک خود را فروخته. این آیه نشان 
می دهد آنها در داشته‌های یکدیگر شریک نبودند 
(ر.ک. توضیح یه ۴۴ بلکه دارایی خود را 
می‌فروختند تا برای نیازمندان کلیسا پول فراهم 
کنند (ر.ک. ی ۴۶؛ ۳۷-۳۴:۴؛ ۲ قرن ۱۳:۸ ۱۴). 

۲ هر روزه در هیکل [معبد]. ایمانداران 
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برای ستایش خدا به معبد می‌رفتند (آَیة ۴۷) تا 
ساعتهای مقرر برای دعا و نیایش روزانه را رعایت 
کرده باشند (ر.ک. ۱:۳) و در مورد انجیل شهادت 
دهند (ایهٌ ۴۷؛ ۴۲:۵). در خانه‌ها نان را پاره 
ھی کدف اا تایه که ات کف ایا تا زان 
غذای روزانة خود را با یکدیگر سهیم می‌شدند. 
ری وا رسای او تاد بخ کر 
و شادمانی سرشار بود چرا که توجهش فقط بر 
مس این و( کر ریات 3۲ 
۱ فیل 1۳:۱۳:۲ 

۲ خداوند ... می‌افزود. (ر.ک. آیة ٩۹‏ 
۵ ر.ک. توضیح مت ۱۸:۱۶). نجات ابدی 
نتیجۀ عمل مقتدرانۂ خدا است. در دست‌نوشته‌های 
قدیمی‌تری که در زبان یونانی به‌جا مانده است» 
عبارت «بر کلیسا» وجود ندارد. 


ج. رشد کلیسا (۳:۸-۱:۲) 


۱) رسولان: موعظه, شفا, تحمل آزار و جفا 

)۴۲:۵-۱:۳( 

۳ ساعت نهم وقت نماز. یعنی ساعت سه 
بعد از ظهر. یهودیان روزی سه بار دعا می کردند 
(مز ۱۷:۵۵). دو بار دیگرش نه صبح بود (ساعت 
سوم) و دوازده ظهر (ساعت ششم). 

۳۳ در هیکل [معبد] که حمیل نام دارد. 
دروازه‌ای بزرگ و پر از نقش و نگار که در سمت 
شرقی محوطة درون معبد قرار داشت و صحن غير 
بهودیان را از صحن زنان جدا می کرد. صدقه. یعنی 
کمک نقدی با نت خیرخواهانه. 

۳ به هیکل [معبد]. معبد بهترین پاتوق برای 
گدایان بوده چرا که هر روز جمعیتی به آنجا 
می‌آمدند تا با انجام اعمال مذهبی و پارسایانة 


خود خدا را تحت تأثیر قرار دهند. پرداخت هدایا 
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به خزانةٌ معبد نیز دلیل دیگری برای رفت و آمد 
وت بود. 

۳ در جمیل. (ر.ک. توضیح یه 10۳ 

۳ رواقی [ایوان] ... سلیمانی. منظور ایوانی 
عیسی در همین مکان دربارُ شبان نیکو تعلیم داده 
بود (ر.ک. بو 7:1۰ اش ۲۵ 2). 

۳ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. 
بهودیان مخاطب پطرس با این عنوان خدا به خوبی 
آشنا بودند (ر.ک. ځرو 2۳ ۱۵ ۱ پاد ٩۳۶:۱۸‏ ۱ 
توا ۱۸:۲۹ ۲ توا ۶:۳۰ مت ۳۲:۲۲). پطرس بر این 
عنوان خدا که تأکیدی بر وفاداری او به عهد خود 
بود اشاره کرد تا نشان دهد که او نیز از همان خداو 
مسیح موعودی سخن می گفت که انبیا اعلام نموده 
بودند. بندهٌ خود عیسی. پطرس در اینجا عیسی را 
نمایندهٌ شخصی خدا به تصویر می‌کشد. این لقبی 
نامعمول برای عیسی است که فقط در چهار آية 
دیگر از عهدجدید به کار رفته است (َیةٌ ۲۶؛ ۲۷:۴ 
۳۰ مت ۸:۲( حال آنکه در عهد عتیق» نامی 
اشنا برای مسیح موعود بود (اش ۴۳-۲ ۱۹ 
4۷-۵۹ ر.ک. توضیحات ۱۲:۵۳-۱۳:۵۲؛ ر.ک. 
مت ۲۸:۲۰؛ یو ۳۸:۶؛ :۲۸؛ ۷-۱:۱۳. پیلاطس 
والی رومی که عیسی را محاکمه کرد متعلق به 
قومی بود که به شدت به اجرای عدالت معتقد 
بودند (ر.اک. ۳۷:۱۶ ۳۸؛ ۲۹-۲۵:۲۲؛ ۱۶:۲۵). او 
می‌دانست مصلوب نمودن عیسی عادلانه نبود. از 
این‌رو شش مرتبه اعلام کرد عیسی بی‌گناه است 
(لو FE:‏ 1۴ ۱۵ ۲ یو ۹۳۸۹۸ ۳:۹ 2 او 
چندین بار کوشید عیسی را آزاد کند (لو ۱۳:۲۳- 

۳ آن قدوس. (ر.ک. مز ۱۰:۱۶؛ لو ۳۴:۴؛ یو 
۶ عادل. (ر.ک. ۱ یو ۱:۲). مردی خون‌ریز. 
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یعنی برآبا (مت ۲۱-۱۶:۲۷؛ مر ۱۱:۱۵؛ لو ٩۱۸:۲۳‏ 
یو ۴۰:۱۸). 

۳ کشتید ... خدا ... برخیزانید و ما شاهد 
... هستیم. یقین پطرس و کلام قدرتمند او (ر.ک. 
۱قرن ۷-۳:۱۵) دفاعی صریح و اشکار از حقانیت 
رستاخیز مسیح بود و همچنین سند دیگری که 
رای ارام انات می وا تال بیاد ان 
ادعای پطرس را رد نمود. یهودیان نیز هرگز 
نتوانستند در اشاره به جسد عیسی سندی ارائه 
دهند که بتواند ادعای پطرس را مردود کند. رییس 
حیات. در زبان یونانی» وازهُ «رییس» به معنای 
بانی» راهگشا با آغازگر است. رسال عبرانیان ۲:۱۲ 
این واژه را «پیشوا» ترجمه نموده است. عبارت 
ا ی تزا ای مق سا ادا 
ترفن ی کد رو کر مر ۹ غر 93 ۳۲ 
۱ یو ۱:۵ ۲۰). 

۳ به زبان جمیع انبیای خود پیش گفته بود. 
(ر.ک. پید ۱۵:۳؛ مز ۲۲؛ اش ۵۳ زک ۱۰:۱۲). 

۲۱-۳ اوقات استراحت ... زمان معاد 
ترمیم ] همه‌جیز. وارهُ «اوقات» به معنای دوره. 
عصر يا فصل می‌باشد. هر دو عبارتی که در این ايه 
به کار رفته است به دوران سلطنت هزارساله اشاره 
می‌کنند. این اشاره‌ای واضح و بدیهی است» چرا که 
اشاره دارد عیسی مسیح از جانب خدا فرستاده شد 
تا «آن زمانها» را به ارمغان اورد. پطرس از سلطنت 
مسیح در این دنیا سخن می گوید (ر.ک. توضیح 
۱ ر.ک. روم ۱ همه گونه برکات در کنار 
بازسازی و ترمیم شدن از ویژگیهای آن دوران 
انث (ر.ک. اش ۱۰-۱ ۱۰-۱:۳۵؛ حز ۳۳ ۲۶؛ 
۴ یوی ۲۶:۲؛ مت ۲۸:۱۹؛ مکا ۱۰-۱:۱۹). 

۳ توبه و باز گشت کنید. (ر.ک. توضیحات 
۲ مت ۲۳). «بازگشت» واژه‌ای متداول در 
عهد جدید است و به بازگشت گناهکاران به سوی 


خدا اشاره دارد (۳۵:۹؛ ۱۵:۱۴: ۱۸:۲۶ ۲۰؛ لو 
۰۱ ۱ قرن ۱۶:۳: ۱ پطر ۲۵:۲). گناهان شما 
محو گردد. (ر.ک. مز ٩:۵۱‏ اش ۲۵:۴۳؛ ۲۲:۴۴). 
در واقع. عبارت «محو گردد» آمرزش رابه محو 
جوهر آغشته است تشبیه می کند (کول ۱۴:۲). 
مقام اولین و بزرگ ترین نبی بهودیان» در ميان 

۳ نقل‌قولی است از تشنیه ۱۹:۱۸ (ر.ک. لاو 
که به خاطر روی گرداندن از مسیح موعود در خحطر 
از دست دادن بر کاتی بودند که ثمرهٌ عهد خدا بود. 

۷یا نیز از سمو ل عهدمتین نویر را 
نبی معرفی کرده بود (۱ سمو ۲۰۲). او هیچ‌گاه 
مستفیم در مورد مسیح نبوت نکرد. اما داوود را 
به مقام پادشاهی مسح نمود و از سلطنتش سخن 
گفت (۱ سمو ۱۴:۱۳؛ ۲۸:۱۵؛ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۸). 
وعده‌هایی که به داوود داده شدند در مسیح به 
انجام رسیدند و خواهند رسید (ر.ک. ۲ سمو 
۱۶-۷). 

۳ از ذرّیت [نسل] تو. نقل‌قولی است از 
پیدایش ۱۸:۲۲؛ ۴:۲۶. عیسی مسیح تحقق نهایی 
عهد و برکات عهدی است که خدا با ابراهیم بست 
(غلا ۱۶:۳). این برکات هنوز برای یهودیان قابل 

۳ خدا... برخیزانیده. (ر.ک. توضیح (TY:‏ 
بندۀ خود. (ر.ک. توضیح أيه ۱۳). 

۴ کهّنه. حدمت کاهنان در عهدعتیق با هارون 
و پسرانش آغاز شد (لاو ۸). کاهنان ميان خدای 
قدوس و انسان گناهکار میانجی بودند. آنها سه 
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ویژگی مشخص داشتند: (۱) خدا ایشان را برای 
خحدمت کهانت برگزیده و جدا کرده بود؛ (۲) باید 
از شخصیتی پاک و مقدس برخوردار می‌بودند؛ (۳) 
ایشان تنها کسانی بودند که اجازه داشتند همراه با 
کاهن اعظم که واسط اصلی میان خدا و قوم بود 
در روز کفاره به نیابت از مردم» به خدا نزدیک 
شوند (ر.ک. لاو ۱۶؛ اعد ۵:۱۶). سردار سپاه هیکل 
[معبد]. یعنی فرماندة محافظان معبد (تشکیل پافته 
از لاویان) و مقام دوم بعد از کاهن اعظم. رومیان 
مسوولیت پاسبانی از معبد را به بهودیان واگذار 
کرده بودند. صدوقیان. (ر.ک. توضیحات ۸:۲۳؛ 
مت ۷:۳. 

۴ در عیسی. به قیامت از مردگان اعلام 
می‌نمودند. این بخش از پیغام رسولان برای سران 
يهود به شدت ازارنده و ناخوشایند بود. انها مسیح 
را به جرم کفرگویی گشته بودند و اکنون پطرس و 
یوحنا از رستاخیز او سخن می گفتند. 

۴ وقت عصر. یهودیان پطرس و پوحنا را کل 
آن شب در بازداشت نگاه داشتند. زیرا شریعت 
بهود به انها اجازه نمی‌داد شبانه کسی را محاکمه 
کنند. دیگر دیرهنگام بود که بخواهند در آن وقت 
از روز جلسه تشکیل دهند (ر.ک. توضیح اية ۱۵). 
بنابراین رسولان مجبور بودند تا روز بعد منتظر 
بمانند تا در جلسه دادرسی ان شورا حاضر شوند. 

۴ پنج هزار. این مجموع کل ایمانداران 
کلیسای اورشلیم تا ان زمان بود نه تعداد کسانی که 
با شنیدن اخرین پیغام پطرس ایمان اورده بودند. 

۴ رؤسا و مشایخ و کاتبان. این مقامات پیکرۀ 
اصلی هیات حاکمان يهود یعنی شورای عالی بهود 
را تشکیل می‌دادند (ر.ک. توضیح آی ۱۵). 

۴ حنا ... قیافا. (ر.ک. توضیح یو ۱۳:۱۸). با 
وجود اینکه حنا (سالهای ۱۵-۶ (e‏ از مقام خود 
کنار رفته بود و قیافا کاهن اعظم و جانشین او 
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بود (سالهای ۳۶-۱۸ م(« حنا باز هم عنوان خود 
را حفظ کرده بود و نفوذ زیادی داشت. یوحنا و 
اسکندر. هویت این دو به طور دقیق مشخص 
نیست. «یوحنا» می تواند نام دیگر «یوناتان» باشد 
که یکی از پسران حنا بود و در سال ۳۶ میلادی» 
در مقام کاهن اعظم جانشین قیافا شد. 

۱۲-۴ پطرس عملا شورای يهود را به محاکمه 
کشید. زیرا انجیل را دقیقاً به همان اشخاصی موعظه 
می‌نمود که عیسی مسیح را محکوم نموده بودند 
و خود را در صف دشمنان خدا قرار داده بودند. 

۴ از روح‌القدس پر شده. (ر.ک. توضیح 
۰۲ از آنجا که پطرس در اختیار روح‌القدس 
بود. این توانایی را یافت با جفا روبه‌رو شود و 
ات رانا فرت ع که رک ۱۱۳۵۱۸۱ 
رژسا ... مشایخ. (ر.ک. توضیح یه ۵ 

۴ رد کردید ... سر زاویه. نقل‌قولی است 
از مزمور ۲۲:۱۱۸ (ر.ک. آفس ۲۲-۱۹:۲ ۱ پطر 
۲-۴۲ 

۴ اسمی دیگر. این آیه به این حقیقت اشاره 
دارد که فقط با ایمان به عیسی مسیح می‌توان نجات 
یافت و به رستگاری رسید. فقط دو راه وجود دارد: 
راه پهناور رستگار شدن از طریق به‌جای آوردن 
اعمال مذهبی که به هلاکت ابدی تم می‌شود و 
راه باریک ایمان به عیسی که به حیات جاودانی 
می‌انجامد (مت :۰۱۳ ۱۴؛ یو ۷:۱۰ ۸: ۶:۱۴). 
بای تسین تأسف است. که اعضای شورای عالی 
يهود و پیروانشان در مسیر اول گام برمی‌داشتند. 

۴ مردم بی‌علم و ام [آموزش‌نیافته] 
پطرس و یوحنا در مدارس معلمان يهود تحصیل 
نکرده بودند و به طور رسمی در مورد الهیات 
عهدعتیق آموزش نیافته بودند. 

۱۷-۴ مجازات آن دو رسول کار خطرناکی 
بوده چون نه فقط قانونی را زیر پا نگذاشته بودند» 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


FV: 


موعظة «توبه» 


موعظة واعظان برجستة عهدجدید همواره با موضوع 
«توبه» همراه بود. در چارجوب نجات و رستگاری. 


«توبه» بیانگر تغییر کامل فکر است که به تغییر کامل 


زندگی ختم می گردد. 
* یحیی تعمید دهنده (متی ۲:۳) 
۰ عیسی (متی 0۱۷۴ 
۰ عیسی (لوقا ۴۷:۲۴) 
ورین (اعمال رسولان ۳۸:۲) 
۰ پطرس (اعمال رسولان ۱۹:۳ 
#ظزین (اعمال رسولان ۲۲:۸) 
۰ پطرس (اعمال رسولان ۸:1۱( 
» پولس (اعمال رسولان ۳۰:۱۷ 
۰ پولس (اعمال رسولان ۱۳۲۱۱۲۳۰ 
۰ پولس (اعمال رسولان ۱۳۰۲۶ 


بلکه معجزه‌ای انجام داده بودند که توجه کل شهر 
را به خود جلب نموده بود. با این حال. اعضای 
شورای عالی بهود معتقد بودند باید مانع از اعلام 
حقیقتی می‌شدند که انها را محکوم می کرد. ان 
حقیقت این بود که اعضای شورا به کشتن مسیح 
موعود رای داده بودند. 

۴ مجلس. منظور شورای عالی يهود است. 
یعنی هیأت حاکمۀ بهود و دیوان عالی انها که هفتاد 
و یک نفر عضو داشت و یکی از اعضای آن کاهن 
اعظم بود (ر.ک. توضیح ید ۵). 

۴ اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح 
دهیم. مسیحیان باید از مقامات دولت اطاعت کنند 
(روم ۷-۳ ۱ پطر :۱۷-۱۳ اما زمانی که 
خواسته‌های دولت با کلام خدا در تضاد اشکار 
باشد آن گاه» باید از خدا اطاعت نمود (ر.ک. ځرو 
1-/۱۷ ؛ تث ۱۰-۴:۶). 

۴ رسای کهنه. ایشان گروهی کوچک در 
شورای عالی يهود بودند (ر.ک. توضیح یه ۱۵) که 
اعضایشان را کاهنان اعظم سابق و اعضای با نفوذی 


تشکیل می‌دادند که از تبار کاهنان بودند (ر.ک. 
توضیح مت ۴:۲). مشایخ. (ر.ک. توضیح آیذ ۵). 

۰۴ تجربة پطرس و یوحنا نه فقط موجب 
هراس یا دلسردی سایر شاگردان نشد»بلکه ایشان 
را به وجد و شادی آورد. آنها از حاکمیت خدا 
خاطرجمع بودند و می‌دانستند او بر همه رویدادها؛ 
حتی رنج و سختی که متحمل می‌شدند. حاکمیت 
مطلق داشت. افزون بر این انها از اين حقیقت 
تسلی یافتند که همه ضدیتهایی که با آن روبه‌رو 
بودند در عهدعتیق پیشگویی شده بود (آیات ۲۵ 
و۹1 

۴ خداوندا. در عهد‌جدید به زبان پونانی. 
این واژه که به معنای «ارباب و سّرور مطلق» 
می‌باشد عنوانی نه چندان رایج برای خدا بود (لو 
۲ ۲ تیمو ۲۱:۲؛ ۲ پطر ۱:۲؛ یھو ۴؛ مکا ۱۰:۶). 
این عنوان نمودار این حقیقت بود که شاگردان به 
حاکمیت مطلق خدا پی برده بودند. 

۴ به زبان ... بندۀ خود داوود. (ر.ک. 
توضیح ۱ در رویدادهایی که در ان چند روز 
به وقوع پیوسته بود. شاگردان تحقق مزمور ۱:۲ ۲ 
را که از ان نقل‌قول می‌کردند به چشم می‌دیدند. 

۴ دست و رای تو. خدا کل تاریخ رابنا بر 
نقشه ازلی خود نوشته است. مصلوب شدن عیسی 
نیز از این قاعده جدا نبود (ر.ک. توضیح ۳۳:۲؛ 
وک روم ۸ ۰ ۱ قرن ۷:۲؛ افس ۱۱-۵:۱). 

۴ ایات و معحزات. (ر.ک. توضیح ۲ 
بندة قدوس. (ر.ک. توضیح ۱۳:۳). 

۴ به حر کت امد. مانند روز پنطیکاست. در 
اینجا نیز روح‌القدس حضور خود را با پدیده‌ای 
فیزیکی به ظهور رساند (ر.ک. توضیحات ۰۲:۲ 
۳ به روحالقدس پر شده. (ر.ک. توضیح آیات 
۸ ۴:۲). 

۳۵-۴ همه‌چیز را مشترک می‌داشتند. 
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(ر.ک. توضیحات ۴۶-۴۴:۲). ایمانداران به این 
درک رسیده بودند که هرجه داشتند متعلق به خدا 
بود. بنابراین» وقتی برادر پا خواهری نیازمند بود 
کسانی که توانایی داشتند خود را متعهد می‌دانستند 
۳ ایشان پول را به رسولان می‌سپردند تا ميان 
نیازمندان قسمت نمایند (آیات ۳۵ ۳۷): 

۴ به قیامت ... شهادت می‌دادند. (ر.ک. 
توضیح ۲۲:۱). فیضی عظیم. یعنی «لطف». اين 
واژه در اینجا دو معنی دارد: (۱) لطف افراد 
خارج از کلیسا. مردم تحت تأثیر محبت و اتحاد 
ایمانداران قرار می گرفتند (ر.ک. ۴۷:۲)؛ (۲) لطف 
خدا که به ایشان برکت می‌داد. 

2 برنابا اه لاوی. لوقا از ميان 
کسانی که دارایی خود را بخشیده بودند برنابا را 
جزيره قبرس بود. در فصلهای بعدی» او همکار 
۹ ۷ ۰۲۴۳-۲۲:۱۱ ۰ فصلهای ۱۵-۱۳). 


۴ پیوسف 


قبرسی. قبرس سومین جزيرة بزرگ مدیترانه. بعد 
از سیسیل و ساردینیا؛ بود و حدود نود کیلومتری 
غرب کرانة سوریه قرار داشت (ر.ک. توضیح 
(f:‏ 

۴ زمینی را که داشت فروخته. در عهدعتیق, 
طایفة لاوی نمی‌توانست در زمینهای اسراییل 
سهمی داشته باشد (اعد ۲۰:۱۸ ۲۴؛ تث 4:۱۰). 
اما گویا آن قانون دیگر به قوت خود باقی نبود. 
شاید هم آن قطعه زمین در قبرس واقع بود. 

۵ حنانیا ... سفیره. این دو نفر دو نمونۀ 
دیرینه از ریاکاری در ميان مسیحیان هستند که 
با تظاهر به روحانی بودن سعی داشتند دیگران را 
تحت تأثیر قرار دهند (ر.اک. مت ۶-۱:۶ ۱۸-۱۶؛ 
۵ ۳۶-۱۳:۲۳). آنها در ظاهر ایماندار بودند 


۳۷ 


(۳۲:۴) و عطای روح‌القدس را هم داشتند (ایة 
۳ اما به ریاکاری ادامه می‌دادند. 

۵ قدری از قیمت آن را ... نگاه داشت. این 
عمل به حودی خود گناه وف اما آنها احتمالاً در 
حضور جمع قول داده بودند کل مبلغ را به خداوند 
تقدیم کنند. گناه مشهود آنها این بود که در مورد 
مبلغی که به کلیسا هدیه می‌دادند دروغ گفته بودند. 
اما گناه عمیق‌تر و ویرانگر ایشان همانا ریاکاری 
روحانی‌شان بود که در خودخواهی ريشه داشت. 

۵ شیطان دل تو را پر ساخته است. بر حلاف 
برنابا که عملش نشان پر بودن از روح‌القدس بود 
(۳۷:۴), حنانیا و سفیره در کنترل شیطان عمل 
کردند. 

۵ ۴ روحالقدس را فریب دهی. احتمالاٌ 
حنانیا به خداوند قول داده بود کل مبلغ را پرداخت 
کند. او به روح‌القدس که همواره حضورش با او 
(۱ قرن 14:۶ ۲۰) و با کلیسا بود (افس ۲۱:۲ ۲۲) 
دروغ گفته بود. 

۵ خوفی شدید. (ر.ک. ای ۱۱). اعضای 
کلیسا از جدی بودن ریاکاری و گناه در کلیسا 
وحشت کرده بودند. مردم متوجه شدند که پیامد 
گناه می تواند مرگ باشد (۱ قرن ۳۲-۳۰:۱۱؛ ۱ یو 
۵ این ترس فقط به ان جمع حاضر محدود 
نشد» بلکه همه کسانی که دربارۂ داوری الهی 
شنیدند ترسان گشتند (آیة ۱۱؛ ر.ک. ۱ پطر ۱۰:۳؛ 
۴ 

۱۰-۵ یهو دیان اجساد را مومیایی نمی کردند. 
طبق آنچه رسم بود مردگان و به ویژه کسانی را که 
جانشان را به خاطر داوری الهی از دست می‌دادند 
در همان روز مرگشان دفن می‌کردند (ر.ک. تث 
(TT ۲۱‏ 

۵ تا روح خداوند را امتحان کنید. سفیره در 
مورد صبر و شکیبایی و مدارای خداء به اصطلاح. پا 
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واژگان کلیدی در اعمال رسولان 


روح‌القدس: در زبان یونانی. این واژه 27161/700 خوانده 
می‌شود (۴۰۲؛ ۹:۵: ۳۹۰۸: ۱۹:۱۰ ۱۲:۱۱ ۷:۱۶: ۱:۱۹ ۲؛ 
۳ این واژه از فعل 2:60 گرفته شده است که به 
معنای «دمیدن» با «فوت کردن» می‌باشد. این واژه گاه 
در اشاره به باد و گاه در اشاره به حیات به کار رفته است 
(ر.ک. يو ۳ مکا ۱۵:۱۳). این واژه می‌تواند به حیات 
فرشتگان (عبر ۱۴:۱): ارواح شریر (لو ۳۲۲:۴): و روح 
انسانها (اع ۵۹۰۷) اشاره داشته باشد. با این حال, واژه‌ای 
است که برای روح خدا نیز به کار می‌رود (ر.ک. ۱ قرن 
:1{ روح خداء یعنی روح‌القدس (مت ۱۹:۲۸). شخص 
سوم تثلیث و آن کسی است که در ایمانداران زندگی 
می کند (ر.ک. یع ۵:۴: ۱ یو ۱۳:۴). همین روح «روح 
عیسی مسیح» نیز نامیده شده است (فیل ۱۹:۱). در 
نسخه‌های دست‌نویس اية ۷:۱۶ از کتاب اعمال, از روح 
عیسی نام برده شده است. این عنوان بر یگانگی عملکرد 
عیسی و روح‌القدس تأکید می کند. این یگانگی در کل 
کتاب اعمال و انجیل لوقا مشهود است. زمانی که عیسی 
در این جهان خدمت می‌کرد. خودش شاگردان را هدایت 
می‌نمود. پس از رستاخیز و صعود عیسی, اکنون» این روح 
او است که شاگردان را هدایت و راهنمایی می‌نماید. 


فیض: در زبان یونانی. این واژه 01075 خوانده می‌شود 
(۳۲:۴: ۱ ۴۳:۱۳ ۲۶:۱۴: ۱۱:۱۵: ۲۷:۱۸؛ 
۰ احتمالا. این واژه معادل واه «خسد» در زبان 
عبری است که به معنای «رحمت پایدار» می‌باشد. 


مزمورنویس برای توصیف شخصیت خدا بارها و بارها 
این واژه را به کار برده است. در عهدجدید. وازهٌ «فیض» 
معمولا بیانگر لطف یا نیکویی الهی است. اما اين مفاهیم 


را نیز در بر دارد: «آنچه شادی می‌بخشد» و «انچه 


هدية رایگان است.» این کاربرد واه «فیض» از اهمیت 
خاصی بر خوردار است. زیراء همآن‌طور که یکی از واژگان 
محبوب پولس است که آن را در اشاره به هدية رایگان 
نجات خدا به کار می‌برد لوقا نیز در اینجا آن را به همان 
معنا به کار برده است. 

با هم: در زبان یونانی. این واژه 2:0 10 621 خوانده 
می‌شود (۱۵:۱؛ ۰۱:۲ ۴۴). این اصطلاحی است بدین معنا: 
«به سوی یک چیز» یا «در یک مکان». این اصطلاح 
گویای هدف واحد یا اتحاد جمعی است. در کلیسای 
اولبة: این واه از مغتای خاصۍ بر ځور دار ود بر وحوت 
و یگانگی مسیحیان دلالت داشت. همۂ اعضای کلیسا 
نه فقط پیوسته گرد هم می‌آمدند. بلکه همه‌چیز را با 
هم شریک می گشتند و با اشتیاقی شدید و یکپارچه به 
| یکدیگر و به مسیح متعهد بودند. 

| 


را از گلیم فراتر نهاده بود. حماقت چنین جسارت 
چشمگیری باید به منزلهٌ یک گناه معرفی می‌شد. 
از این‌رو با تنبیه شدید الهی روبه‌رو گشت. 

۵ کلیسا. این اولین موردی است که واه «کلیسا» 
در کتاب اعمال به کار رفته است. این متداول‌ترین 
واژه‌ای است که در اشاره به جماعت ایمانداران به کار 
می‌رود (ر.ک. ۲:۴ ر.ک. توضیح 692 

۵ آیات و معجزات. (ر.ک. توضیح ۱۹:۲). 
رواق [ایوان] سلیمان. (ر.ک. توضیح ۱۱:۳). 

۵ احدی [کسی] ... جر ات نمی کرد که 
بدیشان ملحق شود. (ر.ک. توضیح يه ۵). غير 
ایمانداران به پیروان عیسی احترام می‌گذاشتند. اما 
می‌ترسیدند به کلیسا بپیوندند. مبادا جانشان را از 
دست بدهند. 

۵ ایمانداران ... مردان و زنان. در حالی 
که غیر ایمانداران به خاطر ترس از پیامد گناه از 
کلیسا دوری می جستند. انبوهی از کسانی که پیغام 
شاهدان انجیل رابود با خوشحالی» اسان 
می اوردند و به کلیسا می‌پیوستند. 

۵ ساية او. مردم واقعا معتقد بودند 
پطرس از قدرت شفای الهی برخوردار بود و 
حتی سایه‌اش می‌توانست بر آنها تأثیر گذارد 
(ر.ک. ۱۰-۱۳). اما کتاب‌مقدس هرگز عنوان 
نمی‌کند سایه پطرس کسی را شفا داد. در واقع. 
به نظر می‌رسید قدرت شفابخش خدا از طریق 
پطرس فراتر از سای او عمل می‌نمود (آية ۱۶؛ 
(گروهی .۰ جمیع ایشان شفا یافتند»). جاری 
شدن شفا به این شکل پاسخ به دعای فصل 
۴ ۲ بود. 

۱۶:۵ ارواح پلید. (ر.اک. مت ۱:۱۰؛ ۴۳:۱۲- 
۴۵ مر ۲۷-۲۲۰۱ ۳-۱۵ ۷:۶ ۲۵:۹ لو ۳۶:۴؛ 
۸ :۴۲). این ارواح همان دیوها یا فرشتگان 
سقوط کرده هستند (مکا ۳ این ارواح به خاطر 
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شرارت و پلیدی انبوهشان چنین نام گرفته‌اند. 
انها معمولا در وجود غير ایمانداران و به ویژه در 
کسانی ساکن هستند که ذات پلیدشان را آشکارا 
بروز می‌دهند. 

۵ ریس کهنه. (رک. توضیح ۶:۴). این 
عنوان در اینجا می‌تواند به حنا (ر.ک. ۶:۴) یا قیافا 
اشاره داشته باشد. صدوقیان. (ر.ک. توضیحات 
۳ مت ۷۲. 

۵ زندان عام. یعنی زندان عمومی. 

۵ فرشتةُ خداوند. او را نباید با «فرشتة 
خداوند» در عهدعتیق اشتباه گرفت. 

۵ سخنهای این حیات. یعنی انجیل (ر.ک. 
فیل ۱۶:۲؛ ۱ يو ۴-۱). عیسی مسیح به این جهان 
آمد تا برای انسانهایی که به لحاظ روحانی مرده 
بودند حیات ابدی به ارمغان آورد و آن حیات را 
به فراوانی به ایشان بخشد (ر.ک. یو ۴:۱؛ ۲۵:۱۱؛ 
۱ یو ۲۰:۵). 

۵ قتعلیم. یعنی انجیل عیسی مسیح (ر.ک. 
توضیحات ۴۰-۱۴:۲؛ ۱۲:۴. ۱۳). خون این مرد 
را به گردن ما فرود آرید. از قرار معلوم اعضای 
شورای عالی يهود فراموش کرده بودند چگونه 
در حضور پیلاطس از حکم جسورانهٌ خود دفاع 
کردند و خود و فرزندانشان مسوولیت مرگ عیسی 
را به گردن گرفتند (مت ۲۵:۲۷). 

۵ خدا را می‌باید بیشتر از انسان اطاعت 
نمود. (ر.ک. توضیح ۱۹:۴). 

۵ به صلیب کشیده. (ر.ک. تث ۲۳:۲۱؛ 
غلا ۱۳:۳). 

۵او را خدا بر دست راست خود بالا برده. 
(ر.ک. توضیحات ٩:۱‏ مر ۱۹:۱۶؛ فیل ۱۱-۹:۲). 
سرور. (ر.ک. توضیح ۱۵:۳). اسراییل را توبه. 
یعنی نجات ابدی برای یهودیان. نجات یافتن 
مستلزم توبه است (ر.ک. ۸:۲ ۰۱۹:۳ ۳۰:۱۷؛ 


۳۷۳ 


۰ ۲۰:۲۶) (در خصوص ماهیت توبه: ر.اک. 
توضیحات ۲ قرن ۱۲-۹۵). 

۵ چنان که روح‌القدس نیز است. هر 
ایماندار در همان لحظه‌ای که با اطاعت از انجیل 
نجات می‌یابد از عطای روح‌القدس برخوردار 
می گردد (ر.ک. توضیح ۲ ر.ک. روم ۸ ۱ 
قرن ۱۹:۶ ۲۰). 

۵ غمالاییل. او نیز مانند پدربزرگش. هیلل. 
که یکی اه معان رگ تان سس تاش 
يهود در زمانة خودش بود. رهبری گروهی از 
فریسیان را به عهده داشت که در مقایسه با سایر 
فریسیان نسبت به برخی مسایل تعصب و غیرت 
کمتری از خود نشان می‌دادند. مشهورترین شاگرد 
غمالاییل پولس رسول بود (۳:۲۲). 

۵ تیودا. شخصی گمنام که در نخستین 
سالهای قرن اول میلادی اشوبی را در یهودیه به 
راه انداخته بود. این شخص را نباید با آن تیودا که 
یوسبیوس تاریخ‌نویس او را یک شخص انقلابی 
معرفی نموده است اشتباه گرفت. 

۵ بهودای حلیلی ... خروج کرد. این 
شخص ببنیان گذار جنبشی به نام (غیوران» بود 
که در اوایل قرن اول میلادی شورش دیگری را 
در فلسطین به راه انداخت. «غیوران» گروهی از 
بهودیان بودند که برای ملت خود تعصبی شدید 
داشتند و بر این باور بودند که برای غلبه بر قدرت 
رومیان در فلسطین باید با تندروی عمل کرد. 
آنها حتی در پی این بودند که بر ضد حکومت 
روم مسلحانه قیام کنند. ایام [دوران] اسم‌نویسی. 
این سرشماری شش یا هفت سال قبل از میلاد به 
دستور کورینیوس, والی سوریه. حکم شده بود 
(ر.ک. لو ۲:۲). 

۵ ۳۹ اعضای شورای عالی يهود سخنان 
غمالاییل را در مورد رسولان پذیرفتند. اما غمالاییل 
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بر اساس دانش و آگاهی‌اش از کتاب‌مقدس 
می‌بایست در خصوص پذیرش رستاخیز عیسی 
مسیح موعود دقیق‌تر و تا اندازه‌ای واقعبینانه سخن 
می گفت. 

۵ تازیانه زدند. تازیانه زدن رسولان 
ناعادلانه بود. برای آنکه از قانون عهدعتیق که 
تاز اد ی 
احتمالاء به هر یک از انها سی و نه تازیانه زدند 
(ر.اک. تث ۲:۲۵). 


۲) شماسان: دعاء تعلیم. تحمل آزار و جفا 

)۳:۸-۱:۶( 

۶ زیاد شدند. (ر.ک. توضیح ۴ ممکن 
است تعداد انها به بیش از بيست هزار مرد و 
زا هو ات ان عیرانان: 
«هلنیستیان» یهودیان پراکنده در ميان سایر اقوام 
بودند. هلنیستیان به قدری مجذوب فرهنگ یونانی 
بودند که یهودیان فلسطینی با شک و تردید و 
بد گمانی به آنان موی نکر یسشنل. «عبرانیان» نیز 
یهودیان محلی و ساکن فلسطین بودند. بیوه‌زنان 
... بی‌بهره می‌ماندند. هلنیستیان فکر می کردند 
یوه‌زنانشان از حوراکی که کلیسا برای آنها تدارک 
می‌دید به کفایت بهره‌مند نمی‌شدند (ر.ک. ۱ تيمو 
۱۶-۳:۵). 

۶ مائده‌ها را خدمت کنیم. واژه‌ای که 
«مائده‌ها» ترجمه شده است می‌تواند اشاره به 
میزهایی باشد که برای رسیدگی به امور مالی 
استفاده می‌شده است (ر.ک. مت ۱۲:۲۱؛ مر ۱۵:۱۱؛ 
A‏ با اس هی راک 
نیز باشد. در هر صورت. چه مسایل مالی در میان 
بوده چه تقسیم خوراک» این امر موحب شده بود 
آن دوازده رسول از اولویتهای خود بازیمانند (ر.ک. 
توضیح یه ۴). 


۶ هفت نفر. اگرچه این افراد به آن معنا شمّاس 
نبودند که بعدها در امر مدیریت کلیسا تعریف 
می‌شود (۱ تيمو :۱۳-۸ به نوعی همان وظیفه را 
بر عهده داشتند. بدیهی است که استیفان و فيلس 
(تنها افرادی از میان آن هفت نفر که در آیات 
دیگر نیز از آنها نام برده شده است) مبشر بودند 
نه شمّاس. در فصلهای بعدی نیز به رهبران اشاره 
می‌شود نه به شماسان (۲۳:۱۴؛ ۱۷:۲۰). بنابراین به 
نظر می‌رسد در آن زمان هنوز مقام رسمی شمّاس 
شکل نگرفته بود. پر از روح‌القدس. (ر.ک. ید ۵؛ 
ر.ک. توضیح CEY‏ 

۶ دعا و خدمت کلام خدا (ر.ک. ايه ۲) 
بالاترین اولویتهای رهبران کلیسا بود. 

۶ آن هفت مردی که کلیسا ایشان را برگزیده 
بود همگی نامهای پونانی داشتند. این نشان می‌دهد 
هم آنها از هلنیستیان بوده‌اند. کلیسا به ایشان 
محبت نشان داد و آنها را به نشانه اتحاد انتخاب 
نمود تا آن به ظاهر نابرابری در مورد بیوه‌زنان 
هلنیستی را برطرف سازد. استیفان ... نیقولائوس 
... انتخاب کرده. (در خصوص خدمت استیفان: 
ر.ک. ۶۰:۷-۹:۶). شهید شدن او عاملی شد تا پیغام 
انجیل به آن سوی مرزهای فلسطین گسترش ابد 
(۴-۱۸ ۱۹:۱۱). فیلییّس نیز در ی پیغام 
انجیل نقش مهمی ایفا نمود (ر.ک. ۲۴-۴:۸ ۲۶- 
۰ اما از آن پنج نفر دیگر اطلاع خاصی موجود 
نمی‌باشد. طبق گفتة تاریخ کلیساء پُروحرّس نیز 
کاتب یوحنای رسول گشت و او را در مکتوب 
نمودن انجیل یوحنا یاری نمود. نیقولائوس هم 
یک غير بهودی و اهل انطاکیه بود که به آیین يهود 
روی آورده بو 

۶ دعا کرده, دست بر ایشان گذاشتند. هم در 
مورد شفاهایی که از دست عیسی جاری می‌شدند 
(مر ۵:۶؛ لو ۴۰:۴: ۱۳:۱۳؛ اع ۸۳۳۸ هم گاه در 
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مورد زندانی شدن همین اصطلاح «دست گذاشتن» 
به کار رفته است (۱۸:۵؛ مر ۴۶:۱۴). در عهدعتیق. 
کسانی که قربانی تفدیم می کردند دست خود را 
بر حیوان قربانی می گذاشتند تا سهیم بودن خود را 
در ان قربانی اعلام نمایند (لاو ۱۴:۸ ۰۱۸ ۲۲؛ عبر 
۶ در کل. دست گذاردن نمادی از این واقعیت 
بود که دیگران آن شخص مورد نظر و خدمت او را 
تأیید و پشتیبانی می‌نمودند و خود را در آن سهیم 
اعلام می کردند (ر.ک. ۱ تیمو ۱۴:۴؛ ۲۲:۵؛ ۲ تیمو 
۶۱ اعد ۲۳:۲۷). 

۶ این یکی از جملاتی است که لوقا گاه به 
گاه به کار می‌برد تا به طور خلاصه به رشد کلیسا 
و گسترش انجیل اشاره کند (ر.ک. ۴۱:۲ ۴۷؛ 
OF FAIT TEY ۸۳۱: ۱ ۴:۵ ۴‏ ۲۰:۱۹). 
گرومی عظیم از کهنه. ایمان آوردن شمار عظیمی 
از کاهنان می‌توانسته عاملی برای بروز مخالفتهای 
شریرانه بر ضد استیفان باشد. مطیع ایمان شدند. 
(ر.ک. توضیح روم ۵:۱ 

۶ ایات و معحزات. (ر.ک. توضیح ۹:۲ 

۶ به نظر می‌رسد در این ايه به سه کنیسه 
اشاره شده است: کنیس لیبرتینبا کنیسة قیروانیان 
وار کنیا ا منت ا 
به تفاوتهای فرهنگی و زبانی موجود در این سه 
گروه بعید به نظر می‌رسد آنها در یک کنیسه گرد 
هم می‌آمدند. کنیسه. کنیسه محل جمع شدن 
یهودیان بود. این مکان در ان سالهای سکوت و 
وقفه ميان عهد قدیم و عهد جدید شکل گرفت. 
یهودیان پراکنده در هر منطقه (معمولاء هلنیستیان) 
به معبد دسترسی نداشتند. از این‌رو برای پرستش 
و مطالعة عهدعتیق در کنیسه‌ها جمع می‌شدند 
(ر.ک. توضیح مر ۲۱:۱). لیبرتینیان. این افراد از 
تبار بهودیانی بودند که به دست پومپه [سردار 
رومی] (در سال ۶۳ ق. م.) اسیر شده. به روم منتقل 


۳۷۵ 


شده بودند. ایشان بعدها آزادی خود را به دست 
آوردند و اجتماعی از یهودیان را در آنجا تشکیل 
دادند. قیروانیان. این افراد اهل قیروان بودند که 
شهری در شمال افریقا بود. شمعون. همان کسی 
که وادار شد صلیب عیسی را حمل کند. از اهالی 
یکی دیگر او شهرهای اضلی شمال آفریقا برد 
که در نزدیکی دهانة رود نیل قرار داشت. واعظ 
ا وی ام اهل اسکندربه بود (ر.اک. 
توضیح ۸ قبلیقبه و اسیا. مناطقی در آسیای 
صغیر (ترکية امروزی) که بخشی از امپراتوری 
روم به حساب می‌آمدند. از آنجا که زادگاه پولس 
(شهر طرسوس) در قیلیقیه واقع بود احتمالاء او در 
می کردند. واژه‌ای که «مباحثه» ترجمه شده است 
از مناظره و بحث و گفتگویی رسمی حکایت دارد. 
بدون شک آنها در مورد موضوعاتی از قبیل مرگ 
و رستاخیز عیسی و دلایلی از عهدعتیق که ثابت 
می کرد عیسی همان مسیح موعود است بحث و 

۶ به موسی و خدا سخن کفرامیز می گفت. 
از آنجا که دشمنان استیفان قادر نہودند استیفان را 
در آن بحث و گفتگوی آزاد مغلوب کنند. چاره را 
در این دیدند که او را با دسیسه و نیرنگ گرفتار 
سازند. همان‌طور که با عیسی چنین کرده بودند 
دروغینی را به خدمت گرفتند تا در مورد استیفان به 
همه شهادت دروغ دهند. اتهام استیفان بسیار حدی 

۶ عیسی ناصری این مکان را تباه سازد. 
این دروغی دیگر بود» چرا که عیسی در کلامش 
یو ۱۹:۲) به بدن خویش اشاره نموده بود 
(یو ۲۱:۲). 
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۶ صورت فرشته. یعنی چهره‌ای پاک آرام 
خویشتن‌دار به دور از هر گونه تشویش و نگرانی و 
بازتاب‌دهندۀ حضور خدا (ردک. ځرو ۳۵-۲۹:۳۴). 

۷ رییس کنیسه. (ر.ک. توضیح ۶:۴). احتمالا 
این شخص قیافا (ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۸ ۱۴) 
بود که تا سال ۳۶ میلادی در این مقام باقی ماند. 
آیا این امور چنین است؟ این اصطلاح قضایی در 
زبان امروزی به این معنا است: «چه دفاعی داری؟» 

۵۳-۷ به نظر نمی‌رسد آنچه استیفان بیان کرد 
پاسخ به پرسشی باشد که کاهن اعظم مطرح نمود. 
به جای پاسخ به این پرسش. استیفان با مراجعه 
به عهدعتیق ماهرانه و با جزییات از ایمان مسیحی 
دفاع کرد و در نهایت سران يهود را به خاطر 
نپذیرفتن عیسی محکوم نمود. 

۷ خدای ذوالجلال [جلال]. اين عنوان فقط 
در این آیه و در مزمور ۳:۲۹ به کار رفته است. 
جلال خدا جکیدهُ صفات او است. ابراهیم ... در 
جزیره بود. قبل از توقفش در خران. در پیدایش 
۴-۲ به تکرار این خواندگی پس از توقف 
ابراهیم در خران (حدود هشتصد کیلومتری شمال 
غرب اور) اشاره شده است. از قرار معلوم. زمانی 
که ابراهیم هنوز در اور زندگی می‌کرد. خدا او را 
خوانده بود (ر.ک. پید ٩۷:۱۵‏ نج ۷۹ سپس ان 
خواندگی را دوباره در حران تکرار نموده بود. 

۷ نقل‌قولی است از پیدایش ۱:۱۲. 

۷ دیار کلدانیان. سرزمینی است که زادگاه 
ابراهیم. شهر اور در آنجا واقع بود (پید ۲۸:۱۱ 
۱ ۵ نح 4 بعد از وفات پدرش. طبق 
پیدایش ۲۶:۱۱ ۳۲؛ ۴:۱۲ در نگاه اول به نظر 
می‌رسد تارح پس از کوچ ابراهیم از خران شصت 
سال دیگر نیز عمر نمود. تارح هفتادساله بود که 
نخستین پسرش به دنیا امد (پید ۲۶:۱۱) و ابراهیم 
هفتاد و پنج‌ساله بود که خران را ترک نمود (پید 


۲ تارح صد و چهل و پنج‌ساله بود). تارح 
دویست و پنج سال عمر نمود (پید ۲۱ بهترین 
توضیح برای روشن شدن این مشکل ظاهری این 
است که بگوییم ابراهيم نخست‌زاده تارح نبود اما 
به دلیل جایگاه برجسته‌اش, در ابتدا نام او عنوان 
می‌شود (پید ۲۶:۱۱). بنابراین» ابراهیم زمانی به دنیا 
آمد که تارح صد و سی‌ساله بود. 

۷ نقل‌قولی است از پیدایش ٩:۱۷‏ ۴:۴۸. 

۷ جهارصد سال. این عبارت مستقیماً از 
پیدایش ۱۳:۱۵ ۱۴ نقل شده است. در این ایات» 
خدا زمان دقیق اقامت موقت قوم اسراییل در مصر 
را مشخص می‌نماید (چهارصد و سی سال؛ ځرو 
۰۲ 

۷ نقل‌قولی است از خروج ۱۲:۳. 

۷ عهد ختنه. ختنه نشان عهدی بود که با 
ابراهیم بسته شد. دوازده ُطریارخ. یعنی دوازده 
پسر یعقوب که نیاکان دوازده طایفۀ اسراییل 
می‌باشند (پید ۲:۳۵ ۷۸2۲): 

۷ کرت [مرتبه] دوم. هنگامی که برادران 
یوسف برای دومین بار به مصر رفتند تا غلات 
خریداری کنندء پوسف خود را به آنها معرفی نمود 
(پید ٩۳-۱:۴۳‏ ۳-۱:۴۵). 

۷ یعقوب و سایر عبالش را که هفتاد و پنج 
نفر بودند. پیدایش ۲۶:۴۶ ۲۷؛ خروج ۱ تئنبه 
۳۳۰ این تعداد را هفتاد نفر بیان کرده‌اند. اما در 
پیدایش ۲۷:۴۶ که از ترجمۀ «هفتادتنان» نقل شده 
است. این تعداد «هفتاد و پنج نفر» عنوان می‌شوند. 
این پنج نفر فرزندان و بازماندگان یوسف بودند 
که در مصر متولد شدند. ترجمه هفتادتنان ترجمۀ 
عهدعتیق به زبان یونانی و همان ترجمه‌ای است که 
استیفان که یک هلنیستی بود از آن نقل‌قول نمود. 

۷ ایشان را ... در مقبره‌ای ... دفن کر دند. 
واه «ایشان» به پوسف و برادرانش اشاره می کند 
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نه به یعقوب. زیرا یعقوب را در مقبرة ابراهیم 
واقع در مکفلیه دفن کردند (پید ۱۳:۵۰). مقبره‌ای 
که ابراهیم از ... شکیم ... خریده بود. کتاب 
یوشع ۳۲:۲۴ اشاره می‌کند یعقوب این مقبره را 
خریده بود. اگرچه ابراهیم پیش از این مذبحی 
را در شکیم بنا نهاده بود (پید ۶:۱۲ ۷) و احتمالا 
ابتدا آن قطعه زمین را خریده بود تا مذبح را در آن 
بنا سازد. اماء چون ابراهیم در آن زمین ساکن نشد 
از قرار معلوم» بنی‌حمور دوباره به آنجا بازگشته 
بودند. بعدها. یعقوب دوباره آن زمین را از شکیم 
خریداری نمود (پید ۲۰-۱۸:۳۳). همان گونه که 
اسحاق نیز چاه بئرشَبَع را که قبلا ابراهیم بهایش را 
پرداخته بود (پید ۳۰-۱ بار دیگ خریداری 
کرد (پید ۲۲۱-۶). بدیهی است که پیکر یوسف 
را طبق خواست خودش در شکیم دفن کردند (پید 
۰ ځرو ۱۹:۱۳؛ یوش ۳۲:۲۴). عهدعتیق به 
محل دفن برادران یوسف اشاره نکرده است اما 
استیفان توضیح می‌دهد که مقبرة آنها در شکیم بود. 

۱۹۷ اولاد خود را بیرون اند اختند. به نوزادان 
پسر اشاره دارد (ځرو ۲۲-۱۵:۱). 

I N‏ موسی ... را بیرون افکند ند. در 

۷ جهل سال از عمر وی سپری گشت. 
زندگی موسی را می‌توان به سه دورۀ چهل‌ساله 
او در بارگاه فرعون بود. چهل سال دوم گریزش به 
سرزمین مدیان را شامل می‌ گشت (آیات ۲٩‏ ۳۰). 
چهل سال سوم نیز شامل رویدادهای ثبت‌شده در 
کتاب خروج و سالهای سرگردانی قوم اسراییل در 
بیابان بود (آیة ۳۶). 

۷ رر.ک. آیۂ ۳۵). این آیات نقل‌قولی از 


۷ فرار کرده ... مدیان. موسی از این 
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می‌ترسید که مبادا فرعون از ماجرای کشته شدن 
ان مصری به دست او باخبر شود (ایۀ ۲۸) و او 
را رهبر شورش بهودیان پندارد. دو پسر. جرشون 
(خرو ۲۲:۲) و الیعازر (خرو ۴:۱۸). 

۷ نقل‌قولی است از خروج ۶:۳ ۱۵. 

۷ تقل‌قولی است از خروج ۵:۳ 

۷ نقلقولی است از خروج ۸۷:۳ ۸ 

۷ همان موسی ... حاکم و نجات‌دهنده 
مقرر فرموده. تاریخ ديرينة رویگردانی قوم اسراییل 
و نپذیرفتن نجات‌دهندگانی که خدا برای ایشان 
می‌فرستاد از اینجا شروع شد (ر.ک. مت ۳۳:۲۱- 
۶ ۷۲۳ که تو را ... ساخت؟ نقل‌قولی است 
از خروج ۲ فرشته. فرشتۀ خداوند (اية ۳۰). 

۷ معجزات و ایات. اشاره به ده بلایی است 
که در مصر به وقوع پیوست و معجزاتی که در 
دوران سرگردانی قوم اسراییل در بیابان صورت 
گرفت (برای نمونه: شکافته شدن دریای سرخ: 
خرو ۱-۱:۱۴ فراهم گشتن معجزه‌آسای آب در 
منطفة رفيدیم: څرو ۷-۱:۱۷ هلاکت قورح. داتان» 
ابیرام: اعد ۴۰-۱:۱۶) (ر.ک. توضیح ۲ 

۷ نبیی را مثل من. نقل‌قولی است از تثنیه 
۸ که به مسیح موعود اشاره می‌کند (ر.ک. یو 
TA ۱‏ ۱۴:۶؛ (N‏ 

۷ جماعت در صحرا. یعنی قوم اسراییل 
(ر.ک. ځرو ۳:۱۲ ۶ ٩۴۷ ۸٩‏ ۸۱:۱۶ ۲ 4 ۱۰ 
۷ ۱:۳۵؛ لاو ۱۳:۴: ۵:۱۶؛ اعد ۲:۱؛ AA‏ ۲۶:۱۳؛ 
۴ يوش ۸ فرشته‌ای که در کوه سینا. 
ناحتمال بان او تفر ییاد ( بات 
۰ ۳۵) که لشکری از فرشتگان او را همراهی 
می‌کردند (ر.ک. تث ۳:۳۳ غلا :۱۹؛ عبر ۲:۲؛ 
ر.ک. توضیح آیٌ ۵۳). کلمات زنده. خدا به واسطةٌ 
فرشتۀ خداوند و لشکر فرشتگان شریعت را به 
موسی عطا نمود (ر.ک. عبر ۱۲:۴؛ ۱ پطر 1 
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۷ نخواستند ... مطیع شوند. قوم اسراییل 
رهبری موسی را نپذیرفتند و آرزو داشتند به بردگی 
در مصر باز گردند (ر.ک. اعد ۵:۱۱. 

۷ برای ما خدایان ساز. تمثیلی از خدای 
حقیقی که ساختۀ دست انسان است (خرو ۱:۳۲- 
۵ ساختن چنین تمثیلی ممنوع بود (خرو (f:‏ 
این ايه نقل‌قولی است از خروج ۰۱:۳۲ ۲۳. 

۷ خدا ... ایشان را واگذاشت. نقل‌قولی 
است از عاموس ۲۷-۲۵:۵. خدا منصفانه ایشان 
را در گناه و بت‌پرستی‌شان رها نمود (ر.ک. هو 
۴ ر.ک. توضیحات روم ۱ ۲۶ ۲۸). حنود 
[لشکر] آسمان. قوم اسراییل پرستش خورشید و 
ماه و ستارگان را که چیزی جز بت‌پرستی نبود 
از زمان سرگردانی در بیابان آغاز نمود و این 
بت‌پرستی تا زمان اسارت در بابل ادامه یافت 
وو تث ۱۹:۴؛ ۲:۱۷ ۲ پاد ۱۶:۱۷: ۵-۲:۲۱ 
۳ ۲ توا ۳ ۵ ار ۲۸ ۱۳:۱۹ صف ۵:۱). 

FTN‏ بابل. عاموس از دمشق نام می‌برد (عا 
۷۵ در حالی که استیفان به بابل اشاره می‌نماید. 
ای ا ی ای ا 
به دست آشور و تبعید ایشان به آن سوی دمشق 
نبوت می‌کند. بعدهاء حکومت جنوبی نیز به 
اسارت بابل درآمد. استیفان با الهام روحالقدس 
این نبوت را بیشتر توضیح می‌دهد تا داوری الهی 
را شامل کل قوم اسراییل گرداند. به این منظور 
او تاریخچه بت‌پرستی ایشان و پیامدهای ان را به 
طور خلاصه بیان می‌کند. 

۵۰-۷ در مقابل این اتهام دروغ که استیفان 
را به کفرگویی به معبد متهم کرده بودند (۱۳:۶ 
۴ او تاریخچۀ معبد را بازگو می‌نماید تا نشان 
دهد معبد را محترم می‌شمارد. 

۷ خيمة شهادت. محل پرستش قوم اسراییل 
پیش از بنای معبد (خرو ۸:۲۵ ٩‏ ۴۰). 


۷ حضرت اعلا. اين عنوان خدا در عهدعتیق 
بود (ر.ک. پید ۰۱۲۰-۱۸:۱۴ ۲۲؛ اعد ۱۶:۲۴؛ تث 
۲ سمو ۱۴:۲۲؛ مز ۰۱۷۷ ۲:٩۹‏ ۱۳:۱۸ 
۱ ۳ ۵:۸۷: ۱:4۱: ۷ اش ۱۴:۱۴؛ 
مرا ۳۵:۳ ۳۸ دان ۱۷:۴ ۲۳ ۰۲۵ ۳۲ ۳۳ ۲۵:۷). 

۷ ۵ نقل‌قولی است از اشعیا ۱:۶۶ ۲. 
منظور استیفان این بود که خدا بزرگ‌تر از معبد 
است. بنابراین در واقع» این رهبران يهود بودند که 
با محدود کردن خدا در معبد به او کفر می گفتند. 

۵۳-۷ نقطۀ اوج موعظهٌ استیفان این بود که 
رهبران يهود به همان طریقی از خدا رویگردان 
شدند که نیاکانشان در عهدعتیق چنین کرده بودند. 

۷ گردنکشان. یعنی لجباز و خودرأی» مانند 
پدرانشان (خرو ٩:۳۲‏ ۵:۳۳). به دل و گوش. 
نامختونید [ختنه نشده‌اید], بنابراین» آنها نیز مانند 
غير یهودیان نامختون در حضور خدا ناپاک بودند 
(ر.ک. توضیح روم ۲ ). با روح‌القدس 
مقاومت می کنید. آنها نه پیغام‌آوران روح‌القدس 
را می‌پذیرفتند نه پیغام ایشان را (ر.ک. موعظۀ 
عیسی در انجیل متی ۲۹-۱۳:۲۳). 

۷ ان عادل. (ر.ک. توضیح ۱۴۳). 

۷ به توسط فرشتگان. شریعت را يافته. 
(ر.اک. تث ۲:۲۳؛ غلا ۱۹:۳؛ عبر ۲ کتاب‌مقدس 
نقش دقیق فرشتگان را در اعطای شریعت مشخص 
نمی‌کند. اما به طور واضح به واقعیت حضور آنها 
در آن هنگام اشاره می‌نماید. 

۷ دندانهای خود را فشردند. عملی ناشی 
از خشم و برآشفتگی (ر.ک. مز ۱۶:۳۵ ۱۲:۳۷؛ 
مت :۰۱۱ ۱۲؛ ۴۱:۱۳ ۰۴۲ ATTY O°‏ ۵۱:۲۴؛ 
۵ لو ۲۸:۱۳). 

۷ از روح‌القدس پر بوده. (ر.ک. توضیح 
۲ جلال خدا. اشعیا (اش ۳-۱:۶)» حزقیال (حز 
۲۸۲-۲۶۰۱ پولس (۲ قرن ۴-۲) و یوحنا (مکا 
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۰۱ نیز رویای جلال خدا در آسمان را شاهد 
بودند. به دست راست خدا. عیسی بارها این گونه 
توصیف شده است (۳۴:۲+ مت 4۴۳۰۲۲ ۶۴:۲۶ 
لو ۶۹:۲۲؛ افس ۲۰:۱؛ کول ۱۳؛ عبر ۳:۱؛ ۱:۸؛ 
۰ ۲ ۲:۱). 

۷ حامه‌های خود را نزد ... سولس ... 
گذاردند. این نخستین باری است که از پولس نام 
برده می‌شود. این واقعیت که او چنان بر صحنة 
سنگسار حاضر و ناظر بود که جامه‌های قاتلان 
استیفان را نگاه می‌داشت نشان می‌داد تا چه اندازه 
در آن عمل ننگین سهیم بود (ر.ک. توضیح ۱:۸). 

۷ سنگسار. شریعت برای کفرگویی این 
مجازات را تعیین نموده بود (لاو ۱۶:۲۴). اما 
سنگسار استیفان مجازاتی رسمی و قانونی نبود؛ 
بلکه ثمرة خشونت جماعتی خشمگین بود. 

۷ این گناہ را بر اینها مگیر. استیفان نیز 
مانند عیسی (لو ۳۴:۲۳) دعا کرد خدا قاتلانش را 
بیامرزد. خوابید. عبارتی خوشایند در عهدجدید 
که همواره به مرگ ایمانداران اشاره می‌کند (ر.ک. 
یو ۱۴-۱۱:۱۱ ۱ قرن ۳۰:۱۱؛ ۰۲۰:۱۵ ۵۱؛ ۱ تسا 
۴ ۵: ۱۰). 

۸ راضی می‌بود. در اینجا. طرز برخورد 
پولس با استیفان به خوبی نشان می‌داد او تا چه 
اندازه از همه ایمانداران به شدت متنفر بود (۱ تيمو 
۱۵-۰۱). پراکنده شدند. به رهبری یک یهودی 
به نام سولس طرسوسی, آزار و جفای کلیسا در 
اورشلیم افزایش یافت و ایمانداران پراکنده شدند. 
اما همین امر سبب شد نخستین مبشران کلیسا 
را ترک کنند و انجیل را در مناطق دیگر بشارت 
دهند. البته اعضای کلیسای اورشلیم مجبور نشدند 
بگریزند اماء در پی ماجرای استیفان که هلنیستی 
آزار و جفا را متحمل 


بود» هلنیستیان بیشترین 


۳۷۹ 


به خاطر سرسپردگی‌شان به مسیح در اورشلیم 
ماندند تا به ایمانداران باقیمانده در اورشلیم 
رسیدگی کنند و بشارت در آن منطقه را ادامه دهند 
(ر.ک. ۲۶:۹ ۲۷). 

۸ مردان صالح. احتمال این مردان یهودیان 
پارسا و با ایمانی بودند (ر.ک. ۵:۲؛ لو ۲۵:۲) که 
آشکارا به مرگ استیفان اعتراض نموده بودند. 

۳۸ کلیسا را معدب می‌ساخت. در نوشته‌های 
غير مذهبی. عبارت (معذب ساختن» به نابود شدن 
یک شهر یا دریده و تکه‌تکه شدن یک انسان به 
دست حیوانات درنده اشاره می‌نمود. 


۲. شهادت در بهودیه و سامره (۲۵:۱۲-۲:۸) 


الف. بشارت انجیل در سامره (۲۵-۴:۸) 

۸ به هر جایی که می‌رسیدند. در متن یونانی 
کتاب اعمال. این عبارت اغلب در مورد تلاش 
و تکاپو برای بشارت به کار رفته است (ایة ۴۰؛ 
FAT ۹‏ ۲۴:۱۴؛ ۸۲:۱۵ ۴۱؛ ۶:۱۶: ۲۳:۱۸؛ 
5۹ ۲ ۲:۲۰). 

۸ فیلچس. (ر.ک. ۵:۶). او نخستین مبشری 
است که عهدجدید از او نام می‌برد و اولین کسی 
می‌باشد که «مبشر» لقب گرفته است (۲۱:. 
لدی [شهری از ساره کدی ام کت 
حکومت شمالی اسراییل بود که سرانجام پس از 
بیش از دویست سال بت‌پرستی و سرکشی از خد 
در سال ۲ قبل از میلاده به دست آشوریان سقوط 
کرد. چون بسیاری از اهالی سامره در سرزمینهای 
دیگر ساکن شدند. آشوریان شماری از غير 
یهودیان را از مناطق مختلف به آن ناحیه آوردند. 
از اين‌رو يهود و غیر يهود در آنجا ساکن گشتند 
و به نام سامری شناخته شدند (ر.ک. توضیحات 
یو ۰۴:۴ ۲۰). 
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۸ ارواح پلید. (ر.ک. توضیح ۱۶:۵ 

۸ حادوگری. در اصل» این واژه به آیین 
و رسومی برگرفته از پارسیان اشاره می کرد 
که آمیزه‌ای از علم و خرافات بود و طالع‌بینی؛ 
پیشگویی و سحر و جادو را نیز شامل می‌گشت 
(ر.ک. توضیح مکا ۲۱:۹). 

۹۸ ۱ قوت عظیم خدا. شمعون مدعی بود 
با دا تم اس ندران اول لیا مر ان ارو 
بودند کهآ یکی از بعاد زارا مکتب نافشی‌سیزم 
[عرفان‌گرایی ] بود. این مکتب مدعی بود زنجیره‌ای 
از بازنابهای وجود الهی در خدایان و موجودات 
الهی وجود داشتند که بالاترین مقامشان به خدا 
می‌رسید. این خدایان را «قدرتها» می‌نامیدند. مردم 
معتقد بودند شمعون در راس این نردبان قدرت 
ایستاده بود. 

۸ شمعون ... ایمان آورد. ایمان شمعون 
کاملاً بر انگیزه‌های خودمحورانه قرار داشت و 
اصلا ایمانی صادقانه و اصیل نبود (ر.ک. یو ۲۳:۲ 
۴ او تصور می‌کرد ایمان عملکردی ظاهری بود 
که می‌توانست به وسيلة آن به همان قدرت فیلییٌس 
دست یابد. او در همراه شدن با فیلیّس می‌توانست 
ارتباط خود را با هواداران سابقش حفظ کند. 

۵0۸ روح القدس را بیابند. (ر.ک. توضیح ۴:۲). 

۸ هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده 
بود. این ايه تاییدی بر ان باور اشتباه نیست 
که حتفد انیت یشان مس از تجاتشان از 
روح‌القدس برخوردار می‌شوند. در آن مقطع 
خاص از تاریخ کلیساء رسولان برای پذیرفتن افراد 
جدید به کلیسا به یک تایید نیاز داشتند. به دلیل 
دشمنی و خصومتی که میان بهودیان و سامریان 
وجود داشت. بسیار مهم و حیاتی بود که سامریان 
به منظور حفظ اتحاد کلیساء در حضور رهبران 
کلیسای اورشلیم از عطای روح‌القدس برخوردار 


شوند. این واقعیت که سامریان تا آن زمان هنوز از 
عطای روح‌القدس برخوردار نبودند نشان می‌داد که 
ایشان می‌بایست در اقتدار رسولان قرار می گرفتند. 
وقتی غیر یهودیان به کلیسا افزوده می‌شدند نیز باز 
همین تجربه صورت می گرفت (ر.ک. ۴۶-۴۴:۱۰؛ 
.)۶:۱٩ ۱۲-۶۵‏ 

۸ دستها بر ایشان گذارده. این عمل نشان 
تأیید و یکپارچگی رسولان بود (ر.اک. توضیح 
۶ روح‌القدس را یافتند. در اینجا نیز احتمالا 
ایمانداران به زبانها سخن گفتند. درست مانند 
کسانی که در روز پنطیکاست از روح‌القدس 
برخوردار شدند (ر.ک. توضیح ۲ و یا زمانی 
که روح‌القدس بر غیر بهودیان نازل شد (۴۶:۱۰) 
یا مانند آنچه در مورد شاگردان یحیی اتفاق افتاد 
(۶:۱۹). وقتی سامریان» غیر بهودیان و ایمانداران 
عهد قدیم به کلیسا پیوستند. آن وحدت و 
یکپارچگی در کلیسا بنیان نهاده شد. از ان پس. 
دیگر فقط یک قوم (اسراییل) شاهد خدا نبود. بلکه 
کلیسا که تشکیل‌یافته از بهودیان» غير بهودیان 
سامریان دورگه و مقدسان عهدعتیق بود. جملگی؛ 
ایمانداران عهدجدید را شکل می‌دادند (۷-۱:۱۹). 
برای اثبات وحدت و یکپارچگی لازم بود آنچه 
در روز پنطیکاست برای یهودیان ایماندار اتفاق 
افتاده بود دوباره تکرار شود. حضور رسولان و 
نازل شدن روحالقدس, که به طور خاص خود را 
در صحبت به زبانها نمایان می‌ساخت. جزیی از 
آن موارد تکرارشونده بودند (۱۲-۵:۲). 

۲۴-۸ بی گمان» شمعون ترسیده بود اما 
نمی‌خواست توبه و طلب بخشش کند. بلکه فقط 
به دنبال راهی بود تا از پیامدهای گناهش بگریزد. 


ب. ایمان آوردن یک غیر یهودی (۴۰-۲۶:۸) 
۶:۸ غزه. یکی از پنج شهر اصلی فلسطینیان 
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بود. شهر اصلی غزه یک قرن قبل از میلاد از بین 
رفت و شهر جدیدی در کنار ساحل ساخته شد. 

۸ حبش. در آن روزگار: حبشه سرزمینی 
بزرگ در جنوب مصر بود. خواجه‌سرا. این عنوان 
می‌تواند به مردی عقیم يا به طور کلی به مقامی 
حکومتی اشاره داشته باشد. به احتمال بسیار 
شخصی که این آیه از او نام می‌برد هر دو ویژگی 
را داشت» جرا که لوقا او را خواجه‌سرا و صاحب 
مقام و افتدار در دربار ملکه می‌نامد. یعنی خزانه‌دار 
یا مسوول امور مالی. او به خاطر خواجه بودن 
نمی‌توانست به معبد برود (تث ۱:۲۳). بنابراین» 
این فرصت از او هن بود که به طور کامل در 
آیین يهود پذیرفته شود. کثدا که. احتمالاء این یک 
نام نیست. بلکه لقبی رسمی است (مانند فرعون یا 
قیصر) که در ان سرزمین به ملکۀ مادر داده می‌شد. 

۸ صحیفۂ [کتاب] اشعیای نبی را مطالعه 
می کند. آن خواجه‌سرا بر این واقف بود که 
تا چه اندازه اهمیت داشت در کتاب‌مقدس 
خدا را بجوید (لو ۲۷-۲۵:۲۴؛ یو ۳۹:۵ ۴۶؛ 
روم ۱۵-۱۲:۱۰). 

۸ ۲۳۳ فقره‌ای [بخشی] از کتاب که 
می خواند. او اشعیا ۷:۵۳ ۸ را می‌خواند. 

۸ نبی این را دربارة که می‌گوید؟ 
سرگردانی او قابل درک بود. حتی تفسیرگران 
مذهبی بهود نیز در مورد معنای این ایات اختلاف 
نظر داشتند. برخی معتقد بودند آن بره ذبح‌شده 
نماد اسراییل بود. برحی دیگر می‌پنداشتند اشعبا 
به خودش اشاره می‌کرد. عده‌ای هم بر این باور 
بودند که منظور اشعیا مسیح موعود بود. 

۸ فیلیئٌس را برداشته. ایلیا (۱ پاد ۱۲:۱۸؛ 
۲ پاد ٣‏ و حزقیال (حز ۱۲:۳ ۴ ۲۸ نیز به 
شکلی معجزهآسا ربوده شدند. ناپدید شدن فليس 


۳۸۱ 


برای خواجه‌سرا تأییدی قدرتمند بر این حقیقت 
بود که او از سوی خدا فرستاده شده بود. 

۸ آشدود. شهری باستانی در فلسطین که در 
قرن اول میلادی به این نام خوانده می‌شد. این شهر 
در سی کیلومتری شمال غزّه قرار داشت. قیصریه. 
احتمالاء فیلیس و خانواده‌اش در انجا سکونت 
داشتند (4:۲۱؛ ر.ک. توضیح KÎ‏ 


ج. ایمان آوردن سولس (۲۱-۱:۹) 

٩‏ سولس. (ر.ک. مقدمهٌ رساله به رومیان: 
«نویسنده و تاریخ نگارش»). در اصل» پولس رسول 
سولس [شائول در زبان عبری] نام داشت که نام 
اولین پادشاه اسراییل بود. او یک یهودی بود که 
در محضر غمالاییل در اورشلیم تحصیل کرده بود 
(۳:۲۲) و به مقام یک فریسی رسیده بود (۶:۲۳). او 
شهروند روم بود و این امتیاز را از پدر خود به ارث 
برده بود (۸:۲۲). ایات ۱۹-۱ به واقعیتهای بیرونی 
E E‏ 
۲۰-۶) و رسالة فیلیپیان ۱۴-۱۳ از دگرگونی 
درونی و روحانی او سخن می گوید (ر.ک. توضیح 
ان ایات). تهدید و قتل. (ر.ک. ۱ تیمو ۱۲:۱ ۱۳؛ 
١قرن‏ ۹:۵ 

٩‏ دمشق. این شهر باستانی که پایتخحت 
سوریه بود در نود کیلومتری ساحل مدیترانه و 
حدود دویست و پنجاه کیلومتری شمال شرقی 
اورشلیم واقع بود. از قرار معلوم. شمار زیادی 
از یهودیان» از جمله ایمانداران هلنیستی که به 
خاطر جفا از اورشلیم گریخته بودند (۲:۸) در 
آنجا زندگی می‌کردند. اهل طریقت. این اصطلاح 
که جندین بار در کتاب اعمال به کار رفته است 
(TY ۱۴:۲۴ :۴:۲۲ TT 4:۱4)‏ عنوانی بود که به 


مسیحیت اشاره می‌نمود و بر گرفته از توصیفی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


FAY 


بود که عیسی در مورد خود به کار برده بود (یو 
ی رای استا مناسب و شانسته عا کذ 
مسیحیت طریق خدا است (۲۶:۱۸). طریق ورود 
به مکان اقدس (عبر ۱۹:۱۰ ۲۰) و طریق حقیقت 
(یو ۶:۱۴ ۲ پطر ۱6 

۶-۹ این نخستین رویای پولس از مجموع 
تقو توبات ام که کات اسان روش 
شده است (ر.ک. ۸:۱۶ 41۰ 4:۱۸ ۱۰؛ ۱۷:۲۲ ۱۸؛ 
(TF ۲۲۷ ۳‏ 

٩‏ نوری از آسمان. این نوز ظهور عیسی 
مسیح در حلال بود (ر.ک. ۶:۲۲ ۱۳:۲۶ نوری 
که فقط برای سولس قابل مشاهده بود .)٩:۲۶(‏ 

۹ برای چه بر من جفا می کنی؟ ميان مسیح و 
پیروانش اتحادی جدایی‌ناپذیر وجود دارد. جفای 
سولس حملة مستقیم به مسیح بود (ر.ک. مت 
۸ ۶). 

۹ حنانیا. او یکی از رهبران کلیسای دمشق 
بود. در نتیجه. یکی از اهداف جفاهای سولس به 
حساب می‌آمد (ررک. ۱۲:۲۲). 

۹ کوچه‌ای که آن را راست می‌نامند. این 
خیابان که دروازة شرقی دمشق را به درواز؛ غربی 
وصل می کرد هنوز به قوت خود باقی است و 
«ذرب المستقیم» نامیده می‌شود. طرسوسی. شهر 
طرسوس زادگاه پولس و شهری مهم در منطقة 
قبلیقیه در امپراتوری روم بود که در ساحل رودخانة 
کیدنوس و نزدیک مرز آسیای صغیر و سوریه 
قرار داشت. این شهر مرکزی مهم برای تجارت و 
تحصیلات بود. اسکله‌های رودخانة کیدنوس لبریز 
از کالاهای تجاری بودند و دانشگاه واقع در آن» در 
کنار دانشگاه‌های آتن و اسکندریه بهترین مراکز 
آموزشی در امپراتوری روم به حساب می‌آمد. 

۹ ظرف برگزیده. م.ت. «ظرف گزینش». 


نجات پولس کاماد به حدمت او پیوسته بود. خدا 
نماید (غلا ۱:۱؛ ۱ تیمو ۷:۲ ۲ تیمو ۱۱:۱). پولس 
همین عبارت را چهار مرتبه به کار برده است 
(روم ۲۹ ۲۳؛ ۲ فرن ۷۴ ۲ تيمو ۲۱:۲). پیش 
امتها و سلاطین و بنی‌اسراییل. پولس خدمتش 
را با موعظه به بهودیان آغاز نمود (۱۴:۱۳؛ ۱:۱۴ 
۷ ۳:۱۸؛ ۸:۱۹). اماء در اصل. او خوانده 
شده بود تا به غير بهودیان خدمت کند (روم 
۱ ۶۵ همچنین خدا او را خوانده بود 
تا در حضور پادشاهانی چون آغریپاس (۲۳:۲۵- 
۳۳۳۶( و احتمالا قیصر [امپراتور] شاهدی زنده 
باشد (ر.ک. ۰۲۵ --۱۲؛ ۲ تیمو ۱۶:۴ ۷ 

۱۷۹ دستها بر وی گذارده. روک توضیح 
(f:‏ روح‌القدس پیش از این کار خود را در 
زندگی یولس اغاز کرده بود» او را به گناه ملزم 
نموده بود (یو ۶ او را به خداوندی مسیح 
متقاعد کرده بود (۱ قرن ۳:۱۲) او را تبدیل نموده 
بود (تیط ۵:۳ و به طور دایم در او ساکن گشته بود 
(نرن ۳۱۲ شینی انا روج آفلسی یت و 
برای خحدمت اماده گشت (ر.ک. ۴:۲ ۱۴؛ ۸:۴ ۳۱؛ 
حضور هیچ‌یک از رسولان روح ‌القدس را یافت. 
زیرا بهودی بود (پیش از این» در روز پنطیکاست» 
یهودیان به کلیسا داخل شده بودند). او مستقل 
برگزید و به خدمت گماشت (روم ۱ 

۳۰۹ او پسر خدا است. محتوای پیغام 

۹ بعد از مرور ایام [روزهای] چند. پولس 
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FAY 
«رویاها» در اعمال رسولان‎ 

پولس در راه دمشق, در رویایی که بینایی او را به طور موقت گرفت. 

مسیح را ملاقات کرد و مسیحی شد اعمال رسولان ٩۹-۹‏ 
حنانیا به او حکم شد سولس را در دمشق خدمت کند اعمال رسولان ۱۶-۱۰:۹ 
نون به او حکم شد از پطرس درخواست کند به یافا بیاید اعمال رسولان ۶-۳:۱۰ 
کیت به او گفته شد حیوانات تاپاک را بخورد؛ 

این پیغامی برای پذیرفتن غیر یهودیان بود اعمال رسولان ۱۸-۹:۱۰ ۲۸ 
پولس فرا خوانده شد در منطقةّ مقدونیه خدمت کند اعمال رسولان ٩:۱۶‏ 
وشن به او اطمینان داده شد حضور خدا در قرنتس با او است اعمال رسولان ۹:۱۸ ۱۰ 
پولس به او وعده داده شد در سفرش به روم 

حضور خدا با او است اعمال رسولان ۱۱:۲۳ 


یک دور سه‌ساله را در نباطيةٌ عربستان خدمت 
نمود. نباطیه منطقه‌ای است که از جنوب دمشق تا 
شبه‌جزیر؛ سینا را در بر می گیرد (ر.ک. توضیحات 
غلا ۰۱۷:۱ ۱۸). 

۹ دروازه‌ها. دمشق شهری حصاردار بود. 
بنابراین دروازه‌های شهر تنها مسیر معمولی بودند 
که می‌شد از آنها از شهر گریخت. 

۹ در زنبیلی ... پایین کردند. آن «زنبیل) 
سبد بزرگ بافته‌شده‌ای بود که برای حمل علوفه 
و کاه یا بسته‌های پشم به کار می‌رفت. 

۹ بپرنابا. (ر.ک. توضیح ۳۶:۴). 

۹ هلنیستیان. همان گروهی که استیفان با 
ایشان مباحثه نموده بود (ر.ک. توضیح ۶ 

۹ قیصریه. (رک. ۴۰:۸). شهر بندری و مهم 
در ساحل مدیترانه که در پنجاه کیلومتری شمال یافا 
واقع بود. این شهر مرکز بهودیه و محل سکونت 
والی روم بود. مرکز فرماندهی سپاهیان روم نیز 
در این منطقه قرار داشت. او را ... به طرسوس 
روانه نمودند. پولس چند سال در صحنۀ حدمت 
ظاهر نشد. اما شاید در همان زمان کلیساهایی را 


۹ کلیسا ... آرامی یافتند و بنا می‌شدند. 


ایمان آوردن پولس و تغییر و تحولات سیاسی به 
برقراری آرامش یاری رساند. بر سر کار آمدن یک 
والی جدی و سختگیر رومی و گسترده‌تر شدن 
اقتدار هیرودیس اغریپاس موجب محدود شدن 
حفاها گشته بود. 


د. بشارت انجیل در بهودیه (۴۲-۲۲:۹) 

۹ لد همان شهر «لاد» در عهدعتیق بود که 
در حدود هفده کیلومتری جنوب شرقی یافا واقع 
بود. این شهر در مسیرهای مهمی قرار داشت که 
مصر تا سوریه و یافا تا اورشلیم را به هم متصل 
می‌ساخت. 

۹ اینیاس. از قرار معلوم» او غیر ایماندار بود 
(ر.ک. ای ۳۶). با توجه به دانش پزشکی محدود 
ان ژعاتقه سماری او قل وا ` 

۹ شارون. دشتی وسیم میان له و یافا که تا 
شمال قیصریه امتداد می‌یافت. 

۹ يیافا. شهری ساحلی که امروزه در جنوب 
تل‌آویو قرار دارد. طابیتا. این زن بیشتر با نام 
پونانی‌اش «دورکاس» شناخته شده بود. هر دو نام 
به معنای «غزال» هستند. 

۹ بالاخانه. شبیه به بالاخانهٌ نامبرده در آیات 
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۳۸۴ 


1 ۲ بود. رسم بر این بود که پیکر مرده را 
به سرعت دفن کنند. اما ایمانداران یاف تصمیم 
دیگری داشتند. 

۹ نزدیک به يافا. یعنی حدود هفده 
کیلومتری جنوب شرقی پافا. 

۹ پراهنها و جامه‌ها. رداهای بلند و 
تن پوشۍ هزین جامه یبن سل ند 

۹ دباغی شمعون نام. (ر.ک. ۸۵:۱۰ ۶). 
پطرس با ماندن در خانة یک دباغ مانعی فرهنگی 
را در هم شکست. دباغی پیشه‌ای بود که جامعۀ 
یهودیان از ان بیزار بودنده زیرا دباغ همواره با لاشة 
واا شرب کار وا ایا کا ردان 
از پذیرفتن شمعون خودداری می کرد. 


ه. بشارت انجیل به غير یهودیان 

)۲۰:۱۱-۱:۱۰( 

۰ یوزباشی [فرمانده]. او یکی از شصت 
فرماند لشکر روم بود. هر فرمانده صد سپاهی 
را در فرمان خود داشت (ر.ک. توضیح مت :۵). 
ایتالیایی. به عبارتی. «هنگ ایتالیایی». ده هنگ 
یا یگان» که هر یک تشکیل‌یافته از ششصد نفر 
بودند. در مجموع یک قشون یا لشکر را به وجود 
می‌اوردند. 

۰ خداترس. یهودیان این اصطلاح تخصصی 
را در مورد غیر یهودیانی به کار می‌بردند که از 
آیینهای بت‌پرستی دست کشیده بودند و یهوه خدا 
را می‌پرستیدند. با وجود اينکه چنین اشخاصی از 
اصول اخلاقی عهدعتیق پیروی می‌کردند. چون 
ختنه نشده نبودند» به طور کامل» در این يهود جای 
نداشتند. گرنیلیوس باید خدا را در مسیح می‌شناخت 
و نجات می‌یافت (ر.ک. توضیح روم ۲۰:۱). 

۰ نزدیک ساعت نهم. یعنی سه بعد از ظهر 
(ر.ک. توضیح ۱:۲). 


۰ یاد گاری. یعنی یادآوری. دعاهاء نیایشها؛ 
ایمان و اعمال نیک کرنیلیوس مانند عطری خوشبو 
در حضور خدا بودند. 

۰ سپاهی متقی. (ر.ک. توضیح آیات ۱ ۲). 

۰ به بام خانه برامد تا دعا کند. همه نیایشها 
و پرستشها بر بام منازل بهودیان انجام می‌شدند (۲ 
پاد ۳ ار ٩۱۳:۱؛‏ ۲۹:۳۲). ساعت ششم. یعنی 
دوازده ظهر. 

E A a 
حیوانات پاک هم حیوانات ناپاک. خدا به منظور‎ 
آنکه قوم اسراییل را از همسایگان بت‌پرست خود‎ 
ا یار عفر ان و ی را یرای وراک ا رشان‎ 
و استفاده از گوشت چنین حیواناتی مقرر نموده‎ 
.)۲۶ ۲۵:۱۱ بود. (ر.ک. لاو‎ 

۰ ذېح کن و بخور. با از راه رسیدن عهد 
جدید و بنا شدن کلیساء خدا به ان محدودیتهای 
غذایی پایان داد (ر.ک. مر ۱1۹:۷). 

۰ چیزی ناپاک یا حرام. یعنی تقدیس‌نشده 
ین 

۰ خدا پاک کرده است. هدف خدا فقط 
این نبود که محدودیتهای غذایی عهدعتیق را 
باطل سازد. بلکه قصد داشت در کلیسا وحدت 
به وجود آورد: وحدت ميان بهودیان (که نمادشان 
ضر ات اک و وان( تا تاو 
حیوانات ناپاک بود). این وحدت وقتی به سرانجام 
می‌رسید که ایشان به معنای مرگ و قربانی مسیح 
بی هی ردا (ررگ: ر دح ان ۱۴:۲ 

۰ از فرشتة مقدس الهام یافت. (ر.ک. 
ایات ۶-۳). 

۰ ایشان را به خانه برده. یهودیانی که 
برای خود احترام زیادی قائل بودند هیچ‌گاه یک 
غير بهودی را به خانۀ خود دعوت نمی‌کردند. 
چه رسد به اینکه آن غیر بهودی یکی از سپاهیان 
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رومی می‌بود که از او بیزار بودند. چند نفر از 
پرادران. ایشان شش نفر از ایمانداران بهودی بودند 
(۱۲:۱۱). ای ۴۵ آنها را «مومنان از اهل ختنه» 
می‌نامد. 

۰ من خود نیز انسان هستم. (ر.ک. 
۱۵-۴؛ مکا ۸:۲۲ .)٩‏ فقط خدای تثلیث 
شایسته پرستش است. 

۳۸۹۰ حرام. م.ت. «نقض کردن اصلی که 
ممنوع بوده است.» پطرس در کل زندگی‌اش از 
معیارها و آداب و رسوم يهود پیروی نموده بود. 
گفتار او در اینجا نشان می‌داد معیار جدیدی را 
پذیرفته بود. طبق آن معیار» یهودیان دیگر غير 
بهودیان را نجس به حساب نمی‌آوردند. 

۰ خدا را نظر به ظاهر نیست. هم عهدعتیق 
(تث ۱۷:۱۰؛ ۲ توا ۷:۱٩‏ ایو ۴ هم عهد جدید 
(روم ۱۱:۲: ۲۹:۳, ۳۰ یع ۱:۲) این حقیقت را 
تعلیم می‌دهند. درک این حقیقت به طرز فکر و 
نگرش پطرس ابعاد تازه‌ای بخشید. 

۰ مقبول گردد. این عبارت در زبان یونانی 
به این معنا است: «مورد لطف و خشنودی الهی 
قرار گرفتن و مشهود بودن آن لطف و خشنودی». 

۰ به سلامتی [صلح] بشارت می‌داد. 
مسیح با قربانی و مرگش بهای گناه را پرداخت و 
این بیان لا و اتبا 6 سل برفر نود 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۱-۱:۵). 

۰ تعمیدی که بحیی بدان موعظه 
می‌نمود. (ر.ک. ۵ اي ۲ ٩۴:۱۹‏ 
ر.ک. توضیحات مت ۱۲-۲:۲). 

۰ عیسی ... که خدا او را چگونه .. 
مسح نمود. (ر.ک. ۲۷:۴). مسح عیسی سرآغاز 
خدمت او در این جهان بود (ر.ک. مت ۱۷-۱۳:۳؛ 
لو ۲۱۳ ۲۲). 


۴۳۸۵ 


۰ شهودی که ... برگزیده بود. عیسی پس 
از رستاخیزش فقط بر ایمانداران ظاهر شد (ر.ک. 
۱ قرن ۸-۵:۱۵). 

۰ به وی ایمان آورّد. یعنی فقط با ایمان 
به مسیح می‌توان رستگار شد (ر.ک. توضیح روم 
۱ ر.ک. بو ۱۷-۱۴۲۳ ۶۹:۶ روم ۰ غلا 
TY‏ افس ۲ 4. 

۰ روحالقدس ... نازل شد. (ر.ک. 
توضیحات ۴:۲؛ ۱۷:۸). 

۰ مومنان از اهل ختنه. (ر.ک. ۲:۱۱). بعنی 
مسیحیان بهودی‌تبار (ر.ک. توضیح ی ۲۳). 

۰ زبانها. (ر.ک. توضیحات ٩۴۲‏ ۱۷:۸). 

۱ با ایشان غذا خوردی. ایمانداران 
یهودی‌تبار از اينکه رسم و آیین بهود چنین آشکارا 
زیر پا گذاشته می‌شد آشفته و خشمگین بودند. 
برای آنها دشوار بود بپذیرند که غیسی می توانست 
خداوند ایمانداران غیر یهودی هم باشد. 

۱۴-1 (ر.ک. ۲۳-۱:۱۰ ۳۳-۲۸). 

۱ اهل خانة تو. یعنی تمام کسانی که 
توس بر آنا فان داشت و سر وت ان بود 
و این توانایی را داشتند که پیغام انجیل را درک 
نمایند و ایمان آورند (ر.ک. ۰۱۵:۱۶ ۳۱). طبیعی 
است که نوزادان و ځردسالان از درک پیغام انجیل 
و ایمان اوردن به ان قاصر بودند. 

۱ شروع به سخن گفتن. خدا واقعیت 
نجات یافتن غیر یهودیان را از طریق پدیده‌ای 
مشابه با آنچه در روز پنطیکاست به وقوع پیوسته 
بود تصدیق نمود (ر.ک. توضیح ۱۳4۸ 

۱ به روح‌القدس تعمید خواهید یافت. 
(ر.ک. توضیح :۵). 

۱ خدا به امتها نیز توب حیات‌بخش را 
عطا کرده است. این یکی از تکان‌دهنده‌ترین 
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اعترافات در تاریخ يهود بود؛ حال آنکه» این همان 
رویدادی بود که در عهدعتیق نبوت شده بود (اش 
۲ ۶؛ ۶:۴۹ ر.ک. توضیح ۲ 

۱ (ر.ک. توضیحات. ۳-۱:۸.. فیتیقیه. 
منطقه‌ای ساحلی در شمال بهودیه که شامل 
بندرهای تجاری صور و صیدون بود. قبرس. 
(ر.ک. توضیح ۴ انطاکیه. در حدود سیصد 
و بیست کیلومتری شمال صیدون قرار داشت. 
انطاکیه یکی از شهرهای بزرگ و مهم غیر بهودیان 
بود که پس از روم و اسکندریه سومین شهر بزرگ 
در امپراتوری روم به حساب می‌آمد. 

۱ اهل قبرس و قیروان. (ر.ک. توضیحات 
۶ ۴:۱۳). یونانیان. (ر.ک. ۱:۶؛ ۲۹:۹). ایشان 
غیر یهودیانی بودند که به زبان یونانی صحبت 
می کردند (ر.ک. توضیح ۶ 

۱ دست خداوند. این عبارت به قدرت 
خدا در داوری (ر.ک. ځرو ۳۳:۹ تث ۱۵:۲؛ یوش 
۴ ۱ سمو ۶:۵؛ ۱۳:۷) و برکات اشاره دارد (عز 
AAA ۷‏ نح ۲ در اینجاء منظور برکت 
است. 

۱ برنابا. (ر.ک. توضیح ۳۶:۴). از آنجا که 
او بهودی اهل قبرس بود. با بنیان‌گذاران کلیسای 
انطاکیه نیشیا فرهنگی و اجتماعی مشابهی داشت. 

۵:11 طرسوس. (ر.ک. توضیح KEKÎ‏ برای 
طلب سولس. این کار ساده‌ای نبود» جرا که از زمان 
فرار سولین از اورشليم چندین سال گذشثه بود 
(۳۰:۹). از قرار معلوم. او از ارث محروم گشته بود 
و به خاطر پیروی‌اش از مسیح مجبور به ترک خانه 
و زادگاه خود شده بود (فیل ۸:۳). 

۱ مسیحی. عنوانی بود که برای ریشخند 
نمودن به کار می‌رفت و این معنا را در بر داشت: 
عضو حزب مسیح) (ر.ک. 4۲۸:۲۶ ۱ پطر ۶:۴{ 

۱ انبیایی جند. یعنی واعظان عهدجدید 


(ر.ک. ۱قرن ۳۲:۱۴ افس ۲۰:۲؛ ر.ک. توضیحات 
۳ ۹:۲۱ افس ۱۱:۴). 

۱ آغابوس. یکی از انبیای اورشلیم که 
سالها بعد نقش مهمی در خدمت پولس ایفا نمود 
۱۵ قحطی شدید. چندین نویسندۀ 
قدیمی. از جمله تاسیتوس (کتاب «وقایع سالیانه»)» 
یوسفوس (کتاب «تاریخ باستان») و سویتونیوس 
(کتاب «کلودیوس ۸ تأیید نموده‌اند که چنین 
قحطی عظیمی حدود سالهای ۴۶-۴۵ میلادی در 
سراییل روی داد. تمامی ربع مسکون [ کل جهان]. 
آن قحطی از مرزهای فلسطین فراتر رفته بود. 
کلودیوس قیصر. او در سالهای ۵۴-۴۱ میلادی 
مپراتور روم بود. 

۲۱ کشیشان. این نخستین اشاره به مردانی 
ست که کشیش و ناظر کلیساها بودند (۴:۱۵ 
۶ ۲۲ ۳ ۴:۱۶: ۱۸:۲۱). آنها جمعی از مردان 
خداترس بودند که مسوولیت رهبری کلیسا را به 


عهده داشتند (ر.ک. توضیحات ۱ تيمو ۷-۱:۳ 
تبط 4-۵:۱). آن مردان. بی‌درنگ» رهبری کلیساها 
را به عهده گرفتند. به این ترتیب. رسولان و انبیا 
که شالوده و زیربنای کلیسا بودند جای خود را به 
ایشان دادند (ر.ک. افس ۲۰:۲؛ ۱۱:۴). 


و. جفا از جانب هیرودیس (۲۵-۱:۱۲) 
۲ هیر وديس پادشاه. منظور هیرودیس 
اغریپاس اول و نوه هیرودیس کبیر بود که در 
سالهای ۴۴-۳۷ میلادی حکومت می کرد. او به 
دلیل بدهکاری عظیمی که در روم به بار آورده بود 
به فلسطین گریخت. در زمان امپراتور طیباریوس 
به خاطر برش فرمانهای نسنجیده‌اش زندانی شد. 
سرانجام پس از مرگ طیباریوس. از زندان آزاد 
شد و حاکم بخش شمالی فلسطین گشت. در 
سال ۴۱ میلادی, بهودیه و سامره نیز به این بخش 
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شمالی افزوده شدند. هیرودیس برای استحکام 
بخشیدن به روابط متزلزل خود با روم به حمایت 
از بهودیان برخاست و مسیحیان را جفا رساند. 

۲ یعقوب. او اولین رسولی بود که به شهادت 
رسید (ر.ک. توضیح مت ۰ به شمشیر. نحوةٌ 
کشته شدن یعقوب نشان می‌دهد او را متهم کرده 
بودند که مردم را به پیروی از خدایان دروغین 
تشویق می کرد (ر.ک. تث ۱۵-۱۲:۱۳). 

۲ ایام [روزهای] فطیر. جشنی به مدت یک 
هفته که پس از عید پسح برگزار می‌شد (ر.ک. 
توضیح مت ۱۷:۲۶). 

۲ جچهار دستة رباعی [جهار نفری]. هر دسته 
شامل چهار سرباز بود که به نوبت مراقب پطرس 
بودند. در کل شبانروز دو تن از این سربازان را 
همراه او به زنجیر می‌بستند و دو سرباز دیگر در 
بیرون از سلول پاسبانی می‌دادند (ایهُ ۶). 

۲ مریم. رسال کولسیان ۱۰:۴ مرقس را 
عموزادة برنابا معرفی می‌کند. بنابراین» مریم زن 
عموی برنابا بود. یوحنا ... مرقس. او پسر عموی 
برنابا (کول ۱۰:۴) و همراه صمیمی پطرس در 
دوران جوانی خود بود (۱ پطر ۳ او در سفر 
برنابا و پولس به انطاکیه (آیذ ۲۵) و سپس به قبرس 
(۴:۱۳ ۵) با ایشان همراه بود. اما در پرجه آنها 
وا تا ا ها ی 
در دومین سفر بشارتی‌اش نخواست که او را با 
خود ببرد (۴۱-۳۶:۱۵). مرقس به همراه برنابا 
به قبرس رفت (۳۹:۱۵). از آن پس» دیگر از او 
خبری نشد تا آن زمان که در روم دوباره همراه و 
همکار پولس گشت (کول ۱۰:۴؛ فلیم ۲۴). وقتی 
پولس برای دومین بار در روم زندانی شد مایل بود 
پوحنای مرقس در کنارش باشد چرا که حضور 
او را برای خحدمت خود سودمند می‌دید (۲ تيمو 
۴ مرقس به یاری پطرس توانمندی لازم را به 
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دست آورد تا کاری را که به عهده داشت به انجام 
برساند و دومین انجیل را که به نام خودش ثبت 
گشته است به قلم دراوَرّد (۱ پطر ۱۳:۵). 

۲ ۱۶ فرشتة او. بنا بر خرافات یهودیان, 
هر شخص صاحب یک فرشتة نگهبان بود که 
می‌توانست به شکل همان شخص ظاهر شود. 

۹ رچ بای ادر ا کاو 
عیسی و رهبر کلیسای اورشلیم بود (ر.ک. مقدمة 
رسالۀ یعقوب؛ ر.ک. توضیح ۱۳:۱۵). بیرون شده. 
به جز حضور کوتاه پطرس در فصل ۱۵ او از 
صحنه کنار می‌رود و بقیةٌ کتاب اعمال رسولان بر 
پولس و خدمت او متمرکز می‌شود. 

۲ هیرودیس. (ر.ک. توضیح ايه ۱). په 
قتل رسانند. طبق قانونی که در امپراتوری روم 
برقرار بود» هر نگهبانی که اجازه می‌داد یک زندانی 
ودا مکیل همان هرای من شد کو 
انتظار زندانی بود. قیصریه. (ر.ک. توضیح ۳۰۹ 

۲ هیرودیس. (ر.ک. توضیح یه ۱ صور 
و صیدون. دو شهر بندری در شمال قیصریه و 
واقع در منطقه‌ای که فینیقیه نامیده می‌شد. ميان 
این دو شهر و جلیل یک وابستگی متقابل وجود 
داشت. اما وابستگی صور و صیدون به جلیل بیشتر 
بود (ر.ک. توضیح مر ۸:۳). بلاشتّس. او خزانه‌دار 
پادشاه بود که میان هیرودیس و نمایندگان صور و 
صیدون نقش واسطه را ایفا می‌نمود. 

۲ در روزی معین. اشاره به جشنی است 
که به افتخار کلودیوس» امپراتور روم» و حامی و 
پشتیبان هیرودیس برگزار می‌شد. لباس ملو کانه 
در بر کرد. طبق گفتۀ یوسفوس [تاریخ‌نویس) او 
جامه‌ای از نقره بر تن داشت. 

۲ خدا را تمحید ننمود. خدا هیرودیس 
را به سبب این گناه مجازات نمود (سال ۴۴ 
میلادی). سرانجام. خدا همه کسانی که اين گناه 
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را مرتکب می‌شوند مجازات خواهد نمود (روم 
۲۳-۰۱). کرم او را خورد. بنا بر گفتة پوسفوس 
[تاریخ‌نویس]» هیرودیس پنج روز پیش از مرگش 
به دردی جانگاه مبتلا شد. 

۲ آن خدمت را به انجام رسانیدند. پس از 
مرگ هیرودیس برنابا و پولس توانستند کمکهایی 
را که برای قحطی‌زدگان جمع‌آوری کرده بودند 
به کلیسای اورشلیم برسانند (۳۰:۱۱). پوحنا ... 
مرقس. (ر.ک. توضیح آية ۱۲). 


۳ شهادت تا دورترین نقاط جهان 
(۳۱:۲۸-۱:۱۳) 


الف. نخستین سفر بشارتی پولس 
(YAN F-1)‏ 

۳ فصل ۳ نقطة عطف کتاب اعمال است. 
دوازده فصل اول بر پطرس تمرکز دارند و فصلهای 
توا بو این a E‏ 
به پطرس پرداخته‌اند تاکید خود را بر کلیسای 
بهودیان در اورشلیم و بهودیه قرار داده‌اند. اما 
فصلهایی که به پولس پرداخته‌اند توجه خود را به 
کلیسای غیر بهودیان متمرکز داشته‌اند. کلیسایی 
که از انطاکیه شروع شد و در سراسر امپراتوری 
روم گسترش یافت. انبیا. در کلیسایی که رسولان 
بنا نهاده بودند. انبیا نقش بسیار مهمی بر عهده 
داشتند (ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲۸:۱۲؛ افس ۲( 
انبیا واعظان کلام خدا بودند و در نخستین سالهای 
شکل گیری کلیسا مسوولیت تعلیم ایمانداران محلی 
رابر عهده داشتند. در برخی مواقع؛ مکاشفه تازه‌ای 
به انها می‌رسید که مکاشفه‌ای کاربردی و کارامد 
بود (ر.ک. ۲۸:۱۱ ۱۰:۲۱). با پایان یافتن عطایایی 
که روح‌القدس به طور موقت به کلیسا عطا نموده 
بود. نقش انبیا نیز به پایان رسید و کشیشان و 


معلمان و مبشران نقش ایشان را به عهده گرفتند 
(ر.ک. توضیح افس ۱۱:۴). برنابا. (ر.ک. توضیح 
۴ شمعون ملقب به نیحر. «نیجر) به معنای 
اه ای از بان نک انوس با نک 
آفریقایی بوده است. هیچ مدرکی وجود ندارد 
که ثابت کند او همان شمعون قیروانی است (مر 
۵ لو کیوس قیروانی. او لوکیوس یا لوقای 
طبیب و نويسندة کتاب اعمال رسولان نمی‌باشد 
(روم ۲۱:۱۶). پرادر رضاعی. این اصطلاح را 
می‌توان «برادرخوانده» نیز ترجمه کرد. مُناحم 
در خانوادۀ هیرودیس کبیر پرورش یافته بود. 
هیرودیس تیترارخ [حاکم]. همان هیرودیس 
آنتیپاس است که در انجیلها از او نام برده شده 
است (ر.ک. توضیح مت ۱:۱۴). 

۳ عبادت. این عبارت از واژه‌ای یونانی 
گرفته شده است که در کتاب‌مقدس به معنای 
خدمت کهانت می‌باشد. خدمت رهبری در کلیسا 
به گونه‌ای پرستش خدا به حساب می‌آید. در این 
خدمت. گویی همواره قربانیهای روحانی به خدا 
تقدیم می‌شوند قربانیهایی که همانا دعاء نظارت بر 
گله موعظه و تعلیم کلام خدا را شامل می گردند. 
روزه. معمولا روزه با دعاهای پرشور و حرارت 
و در عین حال هشیارانه همراه است (ر.ک. نج 
۱ مز ۱۳:۳۵؛ دان ۳:۹ مت ۲۱:۱۷؛ لو ۳۷:۲). 
روزه می‌تواند شامل بی‌میلی به غذا باشد یا از 
روی عمد از خوردن خودداری شود تا بتوان بر 
مان روان نھر کر شوه زو ک: تو نات مق 
0V ۶۶‏ 

۳ دستها بر ایشان گذارده. (ر.ک. توضیح ۶:۶) 

۳ سلو کیه. شهری بندری که در بيست و 
پنج کیلومتری انطاکیه و در دهانة رود آرشین قرار 
داشت. قبرس. (ر.ک. توضیح ۳۶:۴). سولس و 
شا یی گنه تست هار هزور زر 
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آنجا آغاز کنند. زیرا آن منطقه زادگاه برنابا بود 
و فقط دو روز با انطاکیه فاصله داشت. جمعیت 
انبوهی از بهودیان نیز در آنجا ساکن بودند. 

۳ وارد سلامیس شده. بندر اصلی و مرکز 
تجاری قبرس بود. کنایس [کنیسه‌ها]. (رک 
توضیح .)٩:۶‏ رسم پولس این بود که هرگاه به 
شهری جدید وارد می‌شد ابتداء به بهودیان موعظه 
می‌نمود (ر.ک. آیات ۱۴ ۴۲؛ ۰:۱۴ ۸۱:۱۷ ۱۰ 
۰۱٩ ۰۴:۱۸ ۷‏ ۲۶؛ ۸:۱۹). بهودی بودن پولس 
تاو ام شرت اوق با رت فا 
و از انجیل سخن گوید. افزون بر اینکه» اگر او 
ابتدا پیغام انجیل را به غیر یهودیان موعظه می‌کرد. 
یهودیان هرگز به سخنانش توجه نمی‌کردند. یوحنا 
[معروف به مرقس] ملازم [همراه] ایشان بود. 
(ر.ک. توضیح ۱۲:۱۲. 

۳ پافس. این شهر پایتخت قبرس و مرکز 
فرمانروایی روم و همچنین پرستشگاه اصلی 
آفرودیت (ونوس) بود. از اين‌رو؛ مرکز هر گونه 
بی‌بند و باری و فساد اخلاقی به حساب می‌امد. 
شخص یهو دی ... جاد و گر. بهتر است «جادوگر» 
را «شعبده‌باز» ترجمه نمود. در اصل. این واژه 
به معنای عملی شرارت‌امیز نبود. اما بعدها در 
توصیف کسی به کار می‌رفت که در طلسم و سحر 
و جادو مهارت داشت. شخصی که این آیه از او نام 
می‌برد دانش خود را در خحدمت اهداف شریرانه به 
کار گرفته بود (ر.ک. توضیح .)٩:‏ 

۳ والی. نمایند رسمی دولت روم که در 
مقام فرماندار خدمت می کرد (ر.ک. ۱۲:۱۸). 

۳ علیما. در زبان یونانی. نام «باریشوع) به 
این شکل تلفظ می‌شود. این واژه‌ای عربی به معنای 
شعبده‌باز بود. 

۳ سولس که پولس باشد. اینها اسامی پولس 
در زبانهای عبرانی و رومی هستند. 


۳۸۹ 


1:1۳ به پرجه یمفلیه آمدند. پرجه یکی 


از شهرهای بزرگ پَمفلیه بود که در قلمروی 
امپراتوری روم و در آسیای صغیر قرار داشت. این 
شهر در حدود سیصد و بیست کیلومتری قبرس» 
به سوی شمال و آن سوی دریای مدیترانه» واقع 
بود. یوحنا از ایشان حدا شد. یوحنای معروف 
به مرقس به هر دلیلی که قصد داشت ت از ایشان 
جدا شود برای پولس قابل پذیرش نبود (۲۸:۱۵). 
اگرچه جدا شدن او مانعی در ادامهٌ خدمت ایجاد 
نکرد» بعدهاء عامل اختلاف میان پولس و برنابا 
گشت (۴۰-۳۶:۱۵). البته, در نهایت» آن کشمکش 
و اختلاف برطرف شد (ر.ک. کول ٣۱۰:۴‏ ۷ تيمو 
۴ ر.ک. توضیح ۲ 

۳ انطاکیه پیسیدیه. این شهر را نباید 
با انطاکیۀ سوریه که محل شکل‌گیری نخستین 
کلیسای غیر بهودیان بود اشتباه گرفت. انطاکیه 
پیسیدیه در منطقه‌ای کوهستانی در اسیای صغیر 
(ترکیة امروزی) قرار داشت. 

۳ تلاوت [خواندن] تورات و صحف 
[نوشته‌های] انبیا. یعنی خواندن کلام خدا. این 
سومین بخش از آیین پرستش در کنیسه بود. پس از 
خواندن دعای «شما» [به زبان عبری یعنی 7 
(تث ۶ ذفاهای دیگر و پیش از شروع تعلیم, 
نوبت به خواندن کلام خدا می‌رسید. معمولاء همان 
یو ارگ فا رای نم نود یم 
می‌دادند. رسای کنیسه. یعنی کسانی که وظیفۀ 
نظارت بر کنیسه را به عهده داشتند رک . توضیح 
۶ تعیین نمودن اینکه چه کسی کلام خدا را 
بخواند نیز به عهدهٌ همین افراد بود. 

۳ خداترسان. (ر.ک. توضیح 2۰ 

۳ قریب [نزدیک] چهارصد و پنجاه سال. 
منظور آن چهارصد سالی است که قوم اسراییل در 
اسارت مصریان قرار داشتند و چهل سال هم در 
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بیابان سرگردان بودند. پس از عبور از رود اردن 
وال طرل عافد ها وفمها ان ب 
شود یوش ۵-۴). 

۳ سموییل نبی. آخرین داور قوم اسراییل 
بود که اولین پادشاه اسراییل شائول» را مسح نمود. 

۳ مرغوب دل خود. (ر.ک. ۱ سمو 
۳ شاید برای برخی این پرسش مطرح شود 
که چگونه ممکن است داوود که در مقاطع مختلف 
مرتکب گناهانی شده بود (ر.ک. ۱ سمو ۴-۱:۱۱؛ 
۲ ۱:۷) جنین برگزیده شده باشد. 
مطلوب دل خدا بودن به معنای این نیست که آن 
شضی تیان عاان ات ی E‏ نز گناد 
خود واقف است و از آن توبه می کند» همان‌طور 
که داوود چنین کرد (ر.ک. مز ۳۲ ۲۳۸ ۵۱). پولس 
اقا ول E ED‏ نم فیک 
می کند. 

۳ بر حسب وعده. نبوتهای عهدعتیق 
مسیح موعود را از نسل داوود معرفی می‌نماید 
(ر.ک. ۲ سمو ۱۶-۱۲:۷؛ مز ۱۱:۱۳۲؛ اش ۱۰:۱۱؛ 
ار ۵:۲۳). عیسی تحقق نبوتهایی بود که عهدعتیق 
دربارة آمدن مسیح موعود پیشگویی کرده بود (مت 
۱: ۱ ۲۰ ۲۱؛ روم ۱ ۲ تيمو ۸:۲). 

.)۳۷:۱۰ تعمید توبه. (ر.اک. ۲۲:۱؛‎ f: 

۳ خداترس باشد. (ر.ک. توضیح ۲:۱۰). 

۳ روسا. یعنی کسانی که به اصطلاح 
کارشناس و تفسیرگر عهدعتیق بودند. کاتبان؛ 
فریسیان. صدوقیان و کاهنان جزو این افراد بودند. 

۳ پیلاطس. (ر.ک. توضیحات ۱۳۳؛ مت 
3۷ 

۳ ی قر دازون پر اد: 
عهدعتیق مصلوب شدن مسیح را زمانی پیشگویی 
کرده بود (تث ۲۱؛ مز ۲۲) که هنوز چنین روشی 
برای اعدام به کار نمی‌رفت. دفن شدن او در قبر 


نیز پیشگویی شده بود (اش ٩:۵۳‏ در حالی که 
قربانیان صلیب را معمولاً در گورهای دسته‌جمعی 
دفن می‌کردند. نقطة اوج پیغامی که پولس موعظه 
می کرد همانا پیغام رستاخیز مسیح بود. رستاخیز 
مسیح سندی بود که ثابت می کرد عیسی همان 
مسیح موعود و تحقق سه نبوت خاص بود (ر.ک. 
توضیح آیات ۳۵-۳۳). 

۳ شهود. ایشان شاهدانی بیش از پانصد 
نفر بودند (ر.ک. ۱ قرن ۸-۵۱۵ 

۳ تقل قولی است از مزمور ۷:۲ 

۳ تقل ‌قولی است از اشعیا ۳:۵۵ 

۳ تققل‌قولی است از مزمور ۱۰:۱۶ (ر.ک. 
توضیح ۲۷۲ 

۳ عادل شمرده می‌شود. بهتر است چنین 
ترجمه شود: «آزاد می‌شود؛. به شریعت موسی 
نتوانستید عادل شمرده شوید. به‌جای آوردن 
ربمت رک رات کاس زا ان ای 
ازاد سازد (ر.ک. روم :۳۸؛ ۱ قرن ۳۰:۱؛ غلا 
۲ ۳ فيل ۳ اما کفاره و مرگ عیسی 
آنچه شریعت خدا مطالبه می‌کرد» به طور کامل» 
به انجام رسانید و آمرزش گناهان را برای هر که 
ایمان بیاورد فراهم نمود (غلا :۱۶؛ کول ۱۳:۲ 
۴ فقط آمرزشی که مسیح به ارمغان آورده است 
می‌تواند انسانها را از گناهانشان آزاد سازد (روم 
(TY ۲۳‏ 

۳ تقل‌قولی است از حبقوق ۵:۱. 

۳ حدیدان خداپرست. یعنی کسانی 
که شنم به وق کامل یه EE‏ 
آورده بودند. به فیض خدا ابت باشید. کسانی 
که به واقع نجات ابدی را تجربه کرده‌اند پایدار 
و ثابت‌قدم می‌مانند و واقعیت نجات خویش را 
با ماندن در فیض خدا اثبات می‌نمایند (ر.ک. 
یو ۳۱:۸ ۶-۱:۱۵ کول ۲۲-۲۱:۱؛ ۱ یو 1۹:۲). 
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پولس و برتابا امیدوار بودند با چنین تشویق و 
دلگرمی بتوانند مانع از آن شوند که ایمانداران به 
شریعت گرایی باز گردند. زیرا آن ایمانداران کسانی 
بودند که به لحاظ ذهنی نسبت به حقایق انجیل 
نکرده. خالصانه به مسح ایمان نباورده بودند. 

۳ نخست به شما. خدا نقشهة نجات ابدی 
را ابتدا به بهودیان عرضه نمود (مت ۵:۱۰ ۶۶ 
۵ لو ۴۷:۲۴؛ روم ۱ اگرچه هدف اصلی 
خدمت پولس غير یهودیان بودنده آرزویش این 
بود که نجات بهود را شاهد باشد (روم ٩‏ -۵؛ 
۰ :۱ به همین دلیل» در بسیاری از شهرهاء ابتداء 
به بهودیان موعظه می‌کرد (ر.ک. توضیح آي ۵). 
به سوی امتها توجه نماییم. این بدان سبب بود 
که یهودیان انجیل را نپذیرفتند. اما تدبیر خدا هم 
هرگز این نبود که نجات و رستگاری را به قوم 
بهود منحصر نماید (اش ۱:۴۲ ۶+ ۶:۴۹). 

۴۳ تقل قولی است از اشعیا ۶:۴۹ 

۳ برای حیات جاودانی مقرر بودند. این 
به حاکمیت خدا در امر نجات اشاره دارد. این خدا 
است که انسان را برای نجات ابدی برمی‌گزیند نه 
اینکه انسان خدا را برگزیند و به سوی خدا آید (یو 
۶ افس ۱ کول ۱۲۲؛ ۲ تسا ۱۳:۲). ایمان 
هدیه‌ای است از جانب خدا (افس ۲ 4. 

۳ خاک پایهای خود را ... افشانده. 
ضدیت بهودیان نسبت به غير بهودیان به اندازه‌ای 
بود که حاضر نبودند حتی غبار سرزمین ایشان را 
به اسراییل آورند. کاری که پولس و برنابا به شکل 
نمادین انجام دادند به روشنی نشان می‌داد که آنها 
یهودیان انطاکیه را بهتر از بت‌پرستان نمی‌پنداشتند. 
محکومیتی جدی‌تر از این نمی‌توانست نصیب 
ایشان شود. 


۴۹۱ 


۳ پر از ... روح‌القدس گردیدند. (ر.ک. 
توضیحات ۴:۲؛ افس ۱۸:۵). 

۴ ایقونیه [قونیه]. شهری در صد و سی 
کیلومتری جنوب شرقی انطاکیه پیسیدیه که به سبب 
همزیستی یونانیان و بهودیان و مهاجران رومی با 
بومیان فریجیه دارای فرهنگی چند گانه بود. 

۴ آیات و معجزات عطا می کرد. (ر.ک. 
توضیح ۱۹:۲). اعمالی که با چنین قدرت الهی 
انجام می گرفت ابت می‌نمود پولس و برنابا از 
جانب خدا سخن می گفتند. 

۴ رسولان. (ر.ک. توضیحات روم ۱ افس 
۴ بر خلاف پولس و آن دوازده شاگرد. برنابا 
نه مسیح برخاسته از مردگان را به چشم دیده بود 
نه مستقیماً از جانب مسیح به خدمت خوانده شده 
بود. بنابراین بهتر است وازهُ «رسولان» را در اینجا 
«فرستاد گان» ترجمه کرد (ر.ک. ۲ قرن ۲۳:۸؛ فيل 
۲ این واژه در حالت فعل به معنای «فرستادن» 
است. آن دوازده شاگرد و پولس «رسولان مسیح) 
بودند (۲ قرن ۱۳:۱۱ ۱ تسا ۶:۲ در حالی که 
برنابا و سایرین «فرستادگان کلیسا» به حساب 
می‌آمدند (۲ قرن ۲۳:۸). 

۴ سنگسار کنند. این عمل ثابت می کرد 
یهودیانی که با ایشان مخالفت می‌ورزیدند مردم 
را بر ضد آنها شورانده بودنده زیرا سنگسار کردن 
مجازاتی بود که معمولاً بهودیان برای کف رگویی به 
اجرا درمی‌آوردند. 

۴ لستره و دربه. شهرهای لیکائونیه. لستره 
جزیی از غلاطیه بود که در قلمروی امپراتوری 
روم قرار داشت. این شهر حدود بیست و هشت 
کیلومتر با قونیه فاصله داشت و محل زندگی 
لوییس» افنیکی. و تیموتائوس بود (۱:۱۶؛ ۲ تيمو 
۵:۱ لوقا از هیچ کنیسه‌ای در لستره نام نمی‌برد. 
از انجا که پولس خدمت خود را در ان شهر و 
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با موعظه نمودن به جمعی از مردم آغاز نموده 
بوده می‌توان نتیجه گرفت احتمالا شمار اندکی از 
بهودیان در آنجا زندگی می‌کردند. دربه نیز حدود 
شصت کیلومتری جنوب شرقی لستره قرار داشت. 
۱۳-۴ واکنش عجیب مردم لستره به شفای 
آن مرد در فرهنگ ایشان ريشه داشت. آنها طبق 
روایات سّتی خود بر این باور بودند که زئوس 
و هرمس [نام خدایان] به طور ناشناس از لستره 
دیدن کرده» از مردم درخواست خوراک و سرپناه 
نموده بودند. اما همه جز یک فرد روستایی به 
نام فلیمون و همسرش بایّسیس از آنها رویگردان 
شده بودند. آن خدایان با غرق نمودن مردم در 
و همسرش را به معبد تبدیل کرده» آن دو نیز در 
مقام کاهن و کاهنه به حدمت مشغول گشته بودند. 
مردم لستره که نمی خواستند اشتباه نیاکان خویش 
۴ به زبان لیکائونیه. پولس و برنابا 
۴ کاهن مشتری [زئوس]. این وظیفة کاهن 
بود که مردم را در پرستش ان دو نفر که در باور 
ایشان خدایان بودند رهبری کند. 
۱۶۰۱۴ حامه‌های خود را دریده. بهودیان در 
ابراز وحشت و بیزاری از کفرگوبی چنین واکنش 
۱۷-۴ (ر.ک. توضیحات ۲۲:۱۷ ۲۴). 
چون مردم لستره بت‌پرست بودند و از عهدعتیق 
شناختی نداشتند. پولس پیغام خود را به گونه‌ای 
بیان کرد که با سطح آگاهی مخاطبانش متناسب 
باشد. او به جای آنکه از خدای ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب سخن گوید. از یگانه خالق جهان سخن 
گفت که شناخحت او بر همگان آشکار است و 


با عقل و منطق انسان در تضاد نمی‌باشد (ر.ک. 
۲۶-۷ يون .)٩:۱‏ 

۴ اباطیل. توصیفی است درخور بت‌پرستی 
و همه مذاهب دروغین. 

۴ مهم امتها را واگذاشت. رسالة رومیان 
۳۲-۱ مسیری را که همه امتها در آن گام 
برداشته‌اند توصیف نموده است. 

۴ خود را بی‌شهادت نگذاشت. تدبیر خدا 
و قدرت خلاق او بر منطق انسان گواهی می‌دهد 
که خدا وحود دارد (روم ۲۰-۱). وجدان هر 
انسان نیز که شریعت اخلاقی خدا را در خود دارد 
ا فت ای می دهد که دا وچو د ارذ 
(روم ۱۵-۱۳:۲). 

۴ پولس را سنگسار کرده ... پنداشتند 
که مرده است. پولس در نتیجۀ آن سنگسار کشته 
نشد. اما برخی ادعا می‌کنند او مرده بود و آن را به 
رویداد عروج پولس به آسمان سوم ربط می‌دهند 
(۲ قرن ۱۲). وارهُ «پنداشتند» معمولا به این معنا 
است: «فرض نمودن چیزی که حقیقت ندارد.» 
کاربرد اصلی این واژه در عهد جدید نشان می‌دهد 
تصور آن جماعت اشتباه بود و پولس کشته نشده 
بود. استدلال دیگری که می‌توان در خصوص این 
موقعیت عنوان نمود این است که اگر پولس از 
مرگ قیام کرده بود. چرا لوقا به ان اشاره نکرده 
است؟ همچنین تاریخ عروج پولس به آسمان سوم 
با زمان سنگسار شدن او همخوانی ندارد. 

۴ دربه. (ر.ک. توضیح ایة ۶). 

۴ ملکوت خدا. (ر.ک. توضیح ۲:۱). 

۴ کشیشان معین نمودند. (ر.ک. توضیح 
| 

۴ پیسید و متطفه‌ای کر تانق و تاهموان 
کا و متا 
پمفلیه. (ر.ک. توضیح ۳ 
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۴ پرجه. (ر.ک. توضیح ۱۳:۱۳). 

۴ از انجا. نخستین سفر بشارتی پولس در 
اینجا به پایان می‌رسد. انطاکیه. (ر.ک. توضیح .)۱٩:۱۱‏ 

۴ مدت مدیدی. یعنی حدود یک سال. 


ب. شورای اورشلیم (۵ ۳۵-۱:۱) 

۳۰-۵ در سراسر تاریخ کلیساء رهبران 
کلیسا در مورد اموزه‌ها و موضوعات و مباحث 
تعلیمی همواره گرد هم آمده‌اند. تاریخ‌نویسان به 
تشکیل هفت شورای بین کلیساها در تاریخ اولية 
کلیسا اشاره کرده‌اند. شورای نیقیه (سال ۳۲۵ م) 
و شورای کاسدون (سال ۴۵۱ م) از اصلی‌ترین 
شوراها بوده‌اند. اما مهم‌ترین آنها همان نخستین 
شوراء یعنی شورای اورشلیم. بود. زیرا در این شورا 
به مهم‌ترین و اساسی‌ترین پرسش تعلیمی پاسخ 
داده شد: «انسان چه کند تا رستگار شود؟» رسولان 
و رهبران کلیسا در مقابل آن کسانی ایستادند که 
تلاش می کردند شریعت گرایی و پایبندی به آیین 
و مراسم مذهبی را به کلیسا تحمیل کنند و آن را 
پیش‌نیازی برای نجات ابدی قرار دهند. رسولان 
یکبار برای هميشه به صراحت اعلام نمودند که 
فقط با فیض و از طریق ایمان به مسیح می‌توان به 
نجات ابدی دست یافت. 

۵ تنی چند. منظور شریعت‌گرایان» یعنی 
معلمان دروغینی بودند که خود را پاسدار 
شریعت گرایی می‌دانستند و تعلیم می‌دادند با 
به‌جای اوردن اعمال مذهبی می‌توان به نجات 
ابدی دست یافت. از بهودیه. (ر.ک. توضیح ۸:۱ 
اگر ... مختون [ختنه] نشوید. ممکن نیست که 
نجات یابید. (ر.ک. آیۀ ۲۴). این تعلیم نادرستی 
بود که شریعت گرایان آن را رواج داده بودند. 

۵ در اورشلیم. (ر.ک. توضیح ۸ 


۳۹۳ 


توضیح | 

تکاپوی ایشان به انجام رسانده بود. شکی در این 
نیست که ایشان آن‌فدر مدرک نشان داده بودند که 
می‌توانستند اصالت نجات غیر یھودیان را ثابت 
نمایند (ر.ک. ۴۸-۴۴:۱۰ ۱۷:۱۱ ۱۸). 

۷:۱۵ پطرس برخاسته. پطرس نخستین 
ارائه داد. سخنرانی او یکی از محکم‌ترین دفاعیه‌ها 
در خصوص این حقیقت بود که فقط با فيض و 
از طریق ایمانی که در کتاب‌مقدس مطرح شده 
بازنگری بر این حقيقت آغاز نمود که خدا چگونه 
در همان نخستین روزهای شکل گیری کلیسا غیر 
یهودیان را نجات داد بدون آنکه از آنها بخواهد 
ختنه شوند یا احکام شریعت و آیین مذهبی را 
به‌جا آورند. او در تأیید گفته‌اش به کُرنیلیوس و 
خانواده‌اش اشاره کرد (۴۸-۴۴:۱۰: ۱۷:۱۱ ۱۸). 
اگر خدا برای نجات یافتن شرطی اضافه نکرده 
است. شریعت گرایان نیز نباید چنین کنند. از زبان 
من. (ر.اک. ۴۸-۱:۱۰). 

۸۱:۱۵ روح القدس را بدیشان داد. 
شریعت گرایان می توانستند چنین استدلال کنند که 
چون کرنیلیوس و دیگران شرط شریعت گرایان را 
به‌جا نیاورده بودند نجات نداشتند. پطرس برای 
باطل نمودن این استدلال خاطرنشان می‌سازد که 
خدا روح‌القدس را به غیر بهودیان نیز عطا نموده 
است و این گواهی بر اصالت نجات ایشان خواهد 
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۵ بیبوغی. اشاره به شریعت و شریعت ‌گرایی 
کاتبان و فریسیان است (مت ۴:۲۳؛ لو ۴۶:۱۱). 
شریعت گرایان انتظار داشتند غير بهودیان باری را 
بر دوش کشند که آنها خود حاضر به حملش 
نبودند. 

۵ محض فیض خداوند عیسی مسیح. 
تأییدی است رسا و شیوا بر این واقعیت که فیط 
با فیض و از طریق ایمان می‌توان به نجات ابدی 
دست یافت (ر.ک. توضیحات روم ۳ (TO‏ 

۵ پرنابا و پولس. آنها دومین سخنرانان 
این شورا بودند و آنچه خدا در نخستین سفر 
بشارتی‌شان در ميان غير بهودیان. به واسطةٌ 
ایشان, به انجام رسانده بود بازگو نمودند. یات و 
معجزات. (ر.ک. توضیح .)1٩:۲‏ 

۵ یعقوب رو آورده گفت. او سومین 
سخنران شورا بود. بعقوب از این حقیقت دفاع 
کرد که فقط با ایمان می‌توان نجات یافت. او برای 
بیان مقصود خود نشان داد که چگونه نقشة آینده 
خدا برای نجات غیر بهودیان با آنچه آن زمان در 
حال انجامش بود هماهنگی داشت. 

۵ قومی از ایشان به نام خود. (ر.ک. 
توضیح فصلهای ۰ ۱۱؛ ر.ک. ملا ۸۲:۲ ۵؛ ۲ یو ۷). 

۱۷-0۵ یعقوب از نبوت عاموس (۱۱:۹. 
۲ در مورد سلطنت هزارساله نقل‌قول می کند تا 
ثابت نماید نجات غیر بهودیان با نقشة خدا برای 
قوم اسراییل تضادی نداشته است. در آن ملکوت؛ 
پیغام‌اوران او نجات را به غير بهودیان نیز اعلام 
خواهند کرد (زک ۲۳-۲۰:۸). 

۵ امتهایی که ... نام من نهاده شده است. 
منظور یعقوب این بود که عاموس به این نکته 
اشاره نکرده که غير یهودیان به ایین يهود روی 
می‌آورند. اگر غیر یهودیان می‌توانستند بدون آنکه 


یهودی شوند به ملکوت راه یابنده پس نیازی نبود 
در عصر حاضر به آیین يهود تن دهند. 

۵ زحمت نرسانیم. در زبان پونانی واره 
«زحمت» به این معنا است: «چجیزی را در مسیر 
کسی قرار دهند تا باعث دردسر او شوند.» شورای 
اورشلیم پس از بررسی همه شواهد رأی داد که 
برای دست یافتن به نجات ابدی لازم نبود اعمال 
شریعت و آیین و مراسم مذهبی به‌جای آورده 
شود. شریعت‌گرایان باید از ایجاد مزاحمت و 
دردسر برای غیر یهودیان دست می کشیدند. 

۵ عقوب و سایر رهبران کلیسا 
نمی خواستند غیر بهودیان آزادی خود در مسیح 
را فرصتی برای لذت‌جویی بدانند. چه بسا ممکن 
بود ایمانداران بهودی‌تبار از انان تقلید می کردند 
و وجدان خود را زیر پا می‌گذاشتند. از این‌رو 
پيشنهاد یعقوب این بود که غير بهودیان از انجام 
چهار عمل بت‌پرستان که مخالف شریعت موسی 
بود خودداری نمایند تا مبادا موجب رنجش 
یهودیان گردند. نجاسات بتها. اشاره به قربانیهایی 
است که به بتها تقدیم می‌شد و سپس در قصابیهای 
معابد به فروش می‌رسید. از انجا که در نظر 
یهودیان بت‌پرستی عملی بسیار منفور بود و خدا 
نیز آن را منع نموده بود (ر.ک. ځرو ۵۰ ۱۷:۳۴: 
تث ۰۷:۵ بهودیان باید از هر چیزی که با بتها در 
ارتباط بود. از جمله گوشتی که برای آنها قربانی 
می‌شد. دوری می‌کردند (ر.اک. ۱ قرن ۱۳-۱:۸). 
زنا. منظور هر گونه گناه جنسی است. اماء در اینجا؛ 
به طور خاص به عیاشی و می‌گساری در مراسم 
پرستش بت‌پرستان اشاره می کند. غیر بهودیان باید 
در پیوند ازدواج و هر گونه رابطه با جنس مخالف 
از انجام هر عملی که یهودیان نسبت به ان حساس 
بودند خودداری می‌نمودند و کاری نمی کردند که 
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در نظر ایشان توهین آمیز باشد. حیوانات خفه‌شده 
و خون. جزیی از محدودیتهای غذایی یهودیان بود 
(پید ۴:۹؛ لاو ۱۷۲۳ ۲۶۷ ۱۴-۱۲:۱۷ ۶۹ تث 
۲ ۲۳:۱۵؛ ۱ سمو ۴:۱۴ حز ۲۵:۳۳). 

۵ بهودا. اطلاع زیادی از وی در دست 
نیست» جز اپنکه یک نبی بوده است (ایه ۲۲. 
سیلاس. (ر.ک. توضیح ای ۴۰). نام دیگر او 
سلوائس است. او در دومین سفر بشارتی پولس 
همراه وی بود (ایة ۴۰؛ ۱۹:۱۶ ۰۲۵ ٩۲؛‏ ۰۴:۱۷ 
۰ ۴ ۱۵ ۵:۱۸) و بعدها منشی (کاتب) پطرس 
گشت و نخستین رساله او را مکتوب نمود (۱ 
پطر ۱۲:۵). 

۵ در انطاکیه و سوریه و قبلیقیه. انطاکیه 
پایتخت دو منطقة سوریه و قیلیقیه بود. رومیان 
این دو منطقه را به صورت منطقه‌ای واحد اداره 
می‌کردند. احتمالا؛ پولس پس از گریز از اورشلیم 
کلیساهای قیلیقیه را بنا نهاده بود (۳۰:۹). 

۵ مشوّش ... منقلب. واژه‌ای که در زبان 
پونانی برای «مشوّش» به کار رفته است با واژه‌ای 
که در ايه ۱۵ به کار رفته متفاوت است. این واژه 
در اینجا به معنای «عمیقاً ناراحت کردن» یا «عمیقاً 
آشفته کردن»» «س ر گشته کردن» یا «ترس و وحشت 
ایجاد کردن» است. واه «منقلب» نیز در نوشته‌های 
غیر مذهبی یونانی در اشاره به کسی به کار می‌رفت 
که ورشکسته و درمانده بود. این دو واژه در کنار 
یکدیگر آشوب و ناآرامی را که شریعت‌گرایان به 
وجود آورده بودند به خوبی توصیف می‌نمایند. 
مختون [ختنه]. (ر.ک. أيه ۱). 

۵ حانهای خود را ... تسلیم کرده‌اند. 
ایشان در نخستین سفر بشارتی خود با ازار و جفا 
روبه‌رو شدند (۵۰:۱۳) و حتی چیزی نمانده بود 
که پولس جانش را از دست بدهد (۰۱۹:۱۴ ۲۰). 

۵ (ر.ک. توضیح ايه ۲۰). 


۴۳۹۵ 


ج. دومین سفر بشارتی پولس 

)۲۲:۱۸-۲۶:۱ ۵( 

۵ دیدن کنیم که چگونه می‌باشند. علاوه 
بر اعلام پیغام انجیل. پولس خود را مسوول 
می‌دانست که به نوایمانان پاری رساند تا در ایمان 
رشد نمایند و به بلوغ رسند (مت ۱۹:۲۸ ۲۰؛ افس 
۴ ۱۳ فيل ۰۱ کول ۲۸:۱؛ ۱ تسا ۲ پس 
دومین سفرش را در پیش گرفت تا نتایج سفر 
اولش را پیگیری نماید. 

۵ ۳۸ بوحنای ملقب به مرقس. (ر.ک. 
توضیحات ۱۲:۱۲؛ ۱۳:۱۳). 

۳۹:۵ نزاع .۰ جدا شده. این یک جدایی 
دوستانه نبود. ایشان در مورد یوحنای مرقس به 
شدت اختلاف نظر داشتند. شواهد نشان می‌دهد 
حق با پولس بود. به ویژه اینکه» او رسول عیسی 
مسیح بود. رسول بودن پولس تنها دلیل کافی بود 
که باید برنابا را قانع می‌کرد به اقتدار او سر نهد. 
البته آنها سرانجام آشتی کردند (۱ قرن ۶:۹) قبرس. 
(ر.ک. توضیح (f:‏ 

۵ سیلاس. از انجا که او نبی بود و 
می‌توانست کلام خدا را موعظه کند و تعلیم دهد 
همسفر کاملاً مناسبی برای پولس بود. یهودی 
بودنش نیز مجوز ورودش به کنیسه‌ها بود (ر.ک. 
توضیح .)٩:۶‏ او شهروند رومی به حساب می‌آمد 
(۳۷:۱۶) و از همان امتیازها و حمایتی برخوردار 
بود که پولس از آنها بهره می‌برد. موقعیت او در 
مقام رهبر مورد احترام در کلیسای اورشلیم از این 
نظر به پولس باری می‌رساند که تعلیم پولس را 
مستحکم‌تر می‌ساخت. همان تعلیمی که عنوان 
می‌کرد غیر بهودیان نیز محض فیض و محض 
ایمان می‌توانند به نجات ابدی دست یابند (ر.ک. 
توضیح ايه ۲۲). 

۵ سوریه و قیلیقیه. پولس به دیدار 
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کلیساهایی رفت که به احتمال بسیار. پیش از 
ارتباطش با کلیسای انطاکیه. خودش آنها را بنیان 
نهاده بود (غلا ۲۱:۱). موضوع ختنة غير بهودیان 
در آنجا نیز پرسش‌برانگیز شده بود. 

۶ به دربه و لستره. (ر.ک. توضیح ۶:۱۴). 
شاگردی تیموتائوس نام. او جوانی بود (تقریبا 
بیست‌ساله) که به تدریج به نزدیک‌ترین شاگرد و 
یار پولس تبدیل شد (۱ قرن ۰۱۷:۴ ۱ تسا ۲:۳؛ فیل 
او را به دیدۀ احترام می‌نگریست و او را «فرزند 
حقیقی خود در ایمان» حطاب می‌نمود (۱ تيمو 
۱ ۲ تيمو ۲:۱). در واقع» تیموتائوس جایگزین 
یوحنای مرفس شده بود. پس از انکه رهبران 
کلیسای محلی تیموتائوس را برای خدمت تأیید 
نمودند (۱ تيمو ۱۴:۴؛ ۲ تيمو ۶:۱ او به پولس و 
در ان زمان زنده نبود. چون تیموتائوس هم یهودی 
هم غیر یهودی به حساب می‌آمد. با هر دو فرهنگ 
آشنا بود و این امر برای حدمت روحانی‌اش امتیاز 
بسیار مهمی به شمار می‌رفت. 

۶ او را گرفته مختون [ختنه] ساخت. 
تیموتائوس به این دلیل ختنه شد تا بهودیان او 
را به طور کامل بپذیرند و بتواند به همراه پولس 
اگر او ختنه نمی‌شد. یهودیان فرض می‌کردند از 
میراث یهودی خویش روی گردانده» شیوه زندگی 
غیر یهودیان را برگزیده است. 

۶ قانونها. یعنی آنچه شورای اورشلیم بنا 
نهاده بود (ر.ک. توضیحات ۲۹-۲۳:۱۵). 

۶ رو ح‌القدس ... آسیا. پولس اجازه نیافت 
رویای خدمت در آسیای صغیر (ترکیه امروزی) 
و شهرهایی جون افسس. اسمیرناء فیلادلفیه» 


لاود که كو لنتى» سوه هب عاسر ی و طتاقر ار 

۶ ۸ میسیه ... ترواس. مناطقی در شمال 
غرب آسیای صغیر. 

۶ بطینیه. منطقه‌ای در امپراتوری روم که در 
شمال شرق میسیه قرار داشت. روح عیسی ایشان 
را اجازت [اجازه] نداد. وقتی روح‌القدس در تدبیر 
خود تھا راان ادا سف تس ان با رده 
آنها راه دیگری نداشتند جز اینکه به شهر بندری 
تروآس در ساحل دریای اژه رهسپار شوند. 

۶ این دومین رویا از مجموع شش 
رویای پولس رسول بود (ر.ک. ۶-۳:٩‏ ۸:۱۸ ۱۰؛ 
۲ ۱۱:۲۳؛ ۲۳:۲۷ ۲۴). 

۶ مکادونیه [مقدونیه ]/ منطقه‌ای است در آن 
سوی دریای اژه در خاک یونان. شهرهای فیلیپی 
و تسالونیکی نیز در آنجا قرار داشتند. این سفر به 
طور حاص از آن جهت اهمیت داشت که پیخام 
تخل زان شاه ابا یسا 

۶ ما. تغییر ضمیر سوم شخص مفرد به 
اول شخص جمع نشان می‌دهد لوقا نیز به پولس 
و سیلاس و تیموتائوس پیوسته بود (ر.ک. مقدمه: 
(نویسنده و تاریخ نگارش)). 

۶ ساموتراکی. جزیره‌ای در دریای اژه که 
میان آسیای صغیر و خاک یونان قرار داشت. به 
خاطر خطرات فراوان سفر دریایی شبانه. آنها شب 
را در ساموتراکی سپری کرده بودند. نیاپولیس. 
شهری بندری در منطقه فیلیپی. 

۶ اش رکه رال بایان 
لین موه فده یی ایو یی « فا 
داشت. نام فیلیپی برگرفته از نام فیلیپ دوم مقدونی 
(پدر اسکندر کبیر) بود. کلونیه. در سال ۲۱ قبل 
از میلاد. شهر فیلیپی مستعمره روم گشت و به 


همین سبب از حق ازادی برخوردار شد (فیلیپی 
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حکومتی خودگردان داشت و مستقل از دولت روم 
عمل می کرد)» از پرداخت مالیات معاف گشت و 
این امتیاز را یافت که به طور کامل مالک زمینهای 
خود باشد. 

۶ کنار رودخانه. از قرار معلوم در جامعة 
یهودیان ان منطقه ده مرد یهودی و سرپرست 
خانواده موجود نبودند که بتوانند کنیسه‌ای را 
تشکیل دهند. چرا که برای برپایی کنیسه دست کم 
وجود ده مرد لازم بود. در چنین مواقعی, در فضایی 
بازه زیر اسمان و کنار رودخانه يا دریا برای دعا و 
نیایش گرد هم می‌آمدند. به احتمال بسیار محلی 
که این ایه از ان نام می‌برد در مسیر جادة منتها به 
خارج از شهر قرار داشت که ان سوی رودخانة 
گانگیتس بود. زنانی که در آنجا جمع می‌شدند. 
اینکه زنان برای دعا گرد هم آمده بودند و عهدعتیق 
را می‌خواندند و دربارة آن گفتگو می‌کردند دلیل 
دیگری بود که نشان می‌داد شمار مردان به قدر 

۶ لیدیه ... از شهر طیاتیرا. زادگاه این زن 
در منطقه‌ای به نام لیدیه قرار داشت که جزیی از 
امپراتوری روم بود. احتمالا نام او نیز برگرفته از 
مکان تولدش بود. ارغوان‌فروش. یعنی پارچه‌های 
ارغوانی. از آنجا که رنگ ارغوانی بسیار گران‌قیمت 
بود» معمولاً اشراف‌زادگان و اعضای خانوادۀ 
سلطنتی جامه‌های ارغوانی به تن می‌کردند. از 
این‌ری حرفۀ لیدیه پیشه‌ای پردرآمد بود و به او 
EE‏ ورگ 
داشته باشد که بتواند اعضای گروه مبشران (ایةٌ ۱۵) 
و کلیسای نوپای فیلیپی را در منزل جود جای دهد 
(ایهُ ۴۳۰). خداپرست. لیدیه نیز مانند کرنیلیوس به 
خدای اسراییل ایمان داشت. اما به طور کامل به 
آیین یهود روی نیاورده بود (ر.ک. ۰ خداوند 
دل او را گشود. این عبارت گواهی دیگر بر این 
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حقیقت است که خدا در نجات انسانها حاکمیت 
مطلق دارد (ر.ک. توضیح (FA:‏ 

۶ اهل خانه. (ر.ک. توضیح ۲۱ ر.ک. 
یه ۳۱). 

۱۶-۰۶ دوح تفال [غیب گویی]. م.ت. (روح 
پایتون». این اصطلاح از اسطوره‌های یونانی گرفته 
شده است اه در اسطوره‌های پونان. پایتون ماری 
بود که معبد دلفی را پاسبانی می‌کرد. در واقع» این 
دختر واسطة ارواح شریری بود که ظاهرا آینده را 
پیشگویی می کردند. 

۶ خدای تعالی. وازهُ «ال الیون» به زبان 
عبری, که به معنای خدای حاکم مطلق می‌باشد. 
نام خدای اسراییل است که حدود پنجاه بار در 
عهدعتیق به کار رفته است (ر.ک. پید ۲۲-۱۸:۱۴؛ 
مز ۳۵:۷۸ تث ۱۸:۵). 

۶ تو را می‌فرمایم به نام عیسی مسیح. 
ان روح شریر در اطاعت از فرمان پولس و اقتدار 
رسول بودن او آن دختر را رها کرد. توانایی اخراج 
ارواح شریر قدرتی مخصوص رسولان مسیح بود 
(مر ۱۵۲؛ ۲ قرن ۱۲:۱۲). 

۶ شهر ما را به شورش آورده‌اند و از يهود 
هستند. حتی در آن زمان نیز ضدیت با يهود وجود 
داشت. در آن مقطع. امپراتور کلودیوس فرمان داده 
به همین دلیل بود که فقط پولس و سیلاس را 
بازداشت کردند. چرا که لوقا غير یهودی بود و 
تیموتائوس نیز یهودی کامل به حساب نمی‌آمد. 

۶ رسومی را اعلام می‌نمایند ... بر ما که 
رومیان هستیم جایز نیست. در حقیقت. اعتراض 
آنها به گونه‌ای درست بود. چرا که شهروندان 
مورد تأیید حکومت مرکزی نبود. اما این موضوع 
که رسولان قصد آشوب داشتند اتهامی دروغ بود. 
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۳۹۸ 


۶ والیان. در هر مستعمرءٌ رومیان دو قاضی 
وجود داشت. در این مورد. آنها مطابق با قانون 
قضایی رومیان رفتار نکردند. یعنی بدون تحقیق در 
مورد اتهام وارده حتی به پولس و سیلاس فرصت 
ندادند که صحبت کنند و از خود دفاع نمایند. 
چوب بزنند. این مجازاتی غیر قانونی بود چرا 
که جرم ایشان ثابت نشده بود. مأموران (آیة ۳۵) 
انها را طبق حکم قاضیان با دسته چوبهایی که به 
یکدیگر بسته شده بودند کتک زدند. پولس در دو 
موقعیت دیگر نیز به همین شکل مجازات شد (۲ 
قرن ۲۵:۱۱). 

۶ وان کرو نی ردو کنا کے متیر 
از زندان که کاملاً تحت نظر بود. زندانبان به منظور 
مراقبت بیشتر «پایهای ایشان را در که مضبوط 
کرد.» این ابزار امنیتی خاص به گونه‌ای طراحی 
شده بود که پای زندانی را تا حد امکان باز نگاه 
می‌داشت و موجب درد شدیدی می گشت. 

۶ درهای زندان را گشوده دید . 
خواست خود را بکشد. آن زندانبان نمی‌حواست 
با تحقیر و اعدامی زجرآور روبه‌رو شود. اگر یک 
زندانی از دست سرباز رومی می گریخت» آن سرباز 
باید بهای غفلتش را با جان خود پرداخت می‌نمود 
(FTV :۱۹:۱۲(‏ 

۶ به خداوند عیسی مسیح ایمان آور. هر 
کسی باید ایمان آورد که عیسی همان است که ادعا 
می کرد (یو ۳۱:۲۰ همان‌طور که بايد به کاری که 
به انجام رساند نیز ایمان آورد (۱ قرن ۳:۱۵ ۴؛ 
ر.ک. توضیح روم ۱۶:۱). تو و اهل خانه‌ات. یعنی 
همه خانواده‌اش و از جمله خدمتکاران و مهمانانی 
که می‌توانستند پیغام انجیل را درک کنند و ایمان 
اورند. ایشان شنیدند و ایمان آوردند (ر.ک. توضیح 
۱ اما طبیعی است که نوزادان و خردسالان 


از درک پیغام انجیل و ایمان آوردن به آن قاصر 
بودند (ر.ک. ای :۱۵), 

۸ وین ما رابت فان شور وندان 
رومی جرمی جدی به حساب می‌آمد. این جرم 
هم نشده بودند. در نتیجه» آن قاضیان با این خطر 
روبه‌رو بودند که چه بسا از مقامشان برکنار شوند 
و از امتیازات زندگی در فیلیپی که مستعمرۀ رومیان 
بود محروم گردند (ر.ک. توضیح یه ۲ 
دو منطقه در جنوب غربی فیلییی و در مسیر «جاده 
اگناتیه» قرار داشتند. آمقیپولیس تقریبا پنجاه کیلومتر 
نرسیده به فیلیپی و اپولونیه پنجاه کیلومتر پس از 
فیلیپی قرار داشت. این عبارت حاکی از آن است 
و شبانة خود برمی گزیدند. شهر تسالونیکی نیز که 
پایتخت مقدونیه بود در شصت کیلومتری آپولونیه 
قرار داشت. این شهر که جمعیت آن به دویست 
هزار نفر می‌رسید شهر و بندری بزرگ و مرکز مهم 
داد و ستد بود. کنیسه. (ر.ک. توضیح ۳ لوقا 
به کنیسه‌ای در تسالونیکی اشاره می کند. شاید به 
همین دلیل بود که پولس و همراهانش در آن دو 
شهر نامبرده توقف نکردند. 

۷ بر حسب عادت خود. پولس خدمت 
خود را در هر شهر با موعظه به یهودیان آغاز 
می کرد (ر.ک. توضیح ۳ سه سیّت. به زمان 
خدمات مقدماتی پولس اشاره دارد. او بیش از سه 
سبّت و شاید چهار تا شش ماه در تسالونیکی به 
سر برده بود. 

۷ خانة یاسون. آن جماعت پورشگر تصور 
می‌کردند پولس. سیلاس. و تیموتائوس در انجا 
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اقامت داشتند. اطلاعات دقیقی از پاسون در دست 
نیست» جز اینکه ایا بهودی وده استه زیرا 
«یاسون» ای مر کا میان: بسباری از ردن 
پراکنده در مناطق مختلف بود. 

۷ بر خلاف احکام قیصر [امپراتور]. یکی 
از جدی‌ترین جرمها در امپراتوری روم این بود که 
کسی سرسپرده و مطیع پادشاهی جز قیصر باشد 

۷ کفالت گرفته. پاسون تعهد داده بود که 
پولس و همراهانش دیگر دردسر ایجاد نکنند. 
به همین دلیل آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه 
تسالونیکی را ترک کنند. 

1:1۷ بیریه. شهری مهمی که البته در مسیر 

۷ آتن. این شهر مرکز فرهنگ یونان 
بود. آتن در زمان اوج خود زادگاه مشهورترین 
و ارسطو. بدون شک» ارسطو یکی از بانفوذترین 
فیلسوفان بوده است. دو فیلسوف برجستة دیگر 
نیز در آتن تعلیم می‌دادند: اپیکور بنیان گذار فلسفة 
(اپیکورین». و زنوه بنیان گذار فلسفة رواقین. این 
دو نفر از فیلسوفان بانفوذ آن زمان بودند (ر.ک. 
توضیح یه ۸ 

۷ از بتها پر است. آتن مر کز مذهبی یونان 
نیز به شمار می‌امد. این شهر تقریبا مرکز پرستش 
همه خدایان شناخته‌شده برای انسانها بود. پولس 
این شهر را شهر کمگشتگان می‌دید» گمگشتگانی 
که به خاطر بت‌پرستی بی‌حد و مرزشان, بدون 

۷ کنیسه. (ر.ک. توضیح ۳ 
اپیکوری تعلیم می‌داد هدف اصلی انسان این است 
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که از رنج و عذاب دوری کند. اپیکوریان مادی‌گرا 
بودند و اگرچه وجود خدا را انکار نمی‌کردند. 
معتقد بودند خدا در امور انسانها دخالت نمی کند. 
آنها اعتقاد داشتند وقتی انسان می‌میرد. جسم و 
روحش از بین می‌رود و نیست و نابود می‌شود. 
اما فلسفه رواقی تسلط بر فس را تعلیم می‌داد. به 
این معنا که هدف اصلی زندگی این است که انسان 
به جایی رسد که هم نسبت به خوشی و لذت 
بی‌تفاوت باشد هم نسبت به درد و رنج. یاوه‌گو. 
م.ت. «دانه چین». برخی از فیلسوفان پولس را به 
چشم فیلسوفی تازه‌کار می‌نگریستند. یعنی کسی 
که از خودش باوری ندارد. بلکه صرفا از ميان 
فلسفه‌های رایج باوری را برگزیده است و آن را 
در قالب فلسفه‌ای تازه و بدون عمق ارائه می‌دهد. 

۷ کوه مریخ [آریوپاغ]. دادگاهی بود که 
بر روی تپه‌ای به همین نام تشکیل می‌شد و به این 
نام معروف گشت. پولس در آنجا به طور رسمی 
محاکمه نشد فقط از او خواستند از تعلیم خود 
دفاع کند. 

۷ دین‌دار. م.ت. «کسی که از خدایان 
می ترسد). 

۷ ۲۴ خدای ناشناخته. مردم آتن به 
پدیده‌های فوق طبیعی اعتقاد داشتند. آنها بر این 
باور بودند که قدرتهای فراطبیعی در قوانین طبیعی 
دخالت دارند. دست کم» آنها تصدیق می‌کردند یک 
نفر وجود دارد که همه‌چیز را آفریده است و او 
وجودی است ورای قدرت درک و فهم ایشان. 
پولسن نیز از این فرصت استفاده کرد و خحدای 
خالق را به آنها معرفی نمود» یعنی آن خدایی که 
می‌توانستند او را بشناسند (تث ۳۵:۴ ۱ پاد ۴۳:۸؛ 
۱ توا ۹:۲۸ مز ۱۰:۹ ار ۲۴:۹؛ ۷:۲۴ ۳۴:۳۱ یو 
۷ وقتی پولس به بت‌پرستان بشارت می‌داد» 
سخن خود را با مکاشفةٌ خدا در خحلقت آغاز 
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می کرد (ر.ک. ۱۷-۱۵:۱۴). اما زمانی که به بهودیان 
بشارت می‌داده سخنان خود را با اشاره به عهدعتیق 
آغاز می‌نمود (آیات ۱۳-۰). 

۷ خدایی که جهان را ... آفرید. این تعلیم 
هم با تعلیم اپیکوریان هم با رواقین کاملا متضاد 
ود E E‏ ایکوریان در تشاد 
بود که آنها وجود ماده را ازلی و ابدی می‌دانستند 
و از این‌رو وجود خالق را انکار می‌کردند. تعلیم 
پولس از این جهت با رواقین در تضاد بود که 
انها به وحدت وجودی اعتقاد داشتند. به این معنا 
که معتقد بودند خدا جزیی از همه‌چیز است و 
نمی‌توانسته خودش را خلق کرده باشد. اما تعلیم 
پولس از کتاب‌مقدس سرچشمه گرفته بود (پید 
۱ مز ۵:۱۴۶, ۶؛ اش ۲۸:۴۰: ۱۸:۴۵؛ ار ۱۲:۱۰؛ 
۲ بون 4:۱؛ زک ۱:۱۲؛ افس ۳ کول ۱۶:۱؛ 
مکا ۱۱:۴ ۶:۱۰). 

۷ یک خون. همه انسانها در چشم خدا 
برابرنده چرا که همه از یک انسان یعنی ادم به 
وجود آمده‌اند. این تعلیم ضربه‌ای بر غرور ملی 
یونانیانی بود که هر غیر یونانی را بی‌تمدن و 
بی‌فرهنگ می‌دانستند (ر.ک. توضیح روم :۱۴ 
زمانهای معین ... را مقرر فرمود. این خدا است 
که در حاکمیت مطلقش ظهور و سقوط امتها و 
امپراتوریها را تعیین می‌کند (ر.ک. دان ۴۵-۳۶:۲؛ 
لو ۲۴:۲۱). حدود مسکنهای ایشان. این خدا است 
که تعیین می کند امتها چه نژادی داشته باشند و در 
چه موقعیت جغرافیایی قرار گیرند (تث ۸:۳۲). این 
خدا است که محدودهٌ کشورگشایی‌ها را مشخص 
می‌سازد (ر.ک. اش ۱۵-۱۲:۱۰). 

۷ خدا را طلب کنند. هدف خدا برای 
انسان این است که خود را در مقام خالق, فرمانروا 
و اختیاردار جهان به انسان اشکار سازد. انسان 
هیچ عذری ندارد که ادعا کند خدا را نمی‌شناسد. 


چرا که خدا خود را در وجدان انسان و در جهان 
مادی مکشوف نموده است (ر.ک. توضیحات روم 
۰۱ ۲۰ ۱۵:۲). 

۷ در او زندگی و حرکت و وجود داریم. 
نقل‌قولی است از اشعار شاعری اهل کریت به نام 
(اپیمنیدس). 

۷ نسل خدا. نقل‌قولی است از شاعری به 
نام آراتوس که همانند پولس از اهالی قیلیقیه بود. 
نشاید ... شباهت دارد په طلا یا نقره. اگر طبق 
گفته آن شاعر یونانی انسان از نسل خدا باشد» پس 
این حماقت است که تصور شود خدا کسی است 
که به بتهای ساختهٌ دست بشر محدود گشته است. 
این دلیل و منطق به پوچی و بیهودگی بت‌پرستی 
اشاره می‌کند (ر.ک. اش ۲۰-۹:۴۴). 

۷ خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده. 
(ر.ک. توضیح روم ۲۵:۳). 

۷ مردی که معین فرمود. یعنی عیسی 
مسیح (یو ۲۷-۲۲۵). 

۷ قیامت مردگان. فلسفهٌ یونانی به 
رستاخیز جسمانی اعتقاد نداشت. 

۷ آریوپاغی. عضو دادگاه آریوپاغ (ر.ک. 
توضیح أيه .)۱٩‏ 

۸ قرنتس. (ر.ک. مقدمة رسالهةٌ اول قرنتیان). 
شهر قرنتس تعیین کننده خط مشی سیاسی و تجاری 
یونان بود. این شهر در تنگۀ قرنتس قرار داشت که 
شبه‌جزیره «پلوپونز» را به سایر نقاط یونان متصل 
می‌ساخت و از این نظر در موقعیت مهم و حساسی 
قرار داشت. تقریبا. تمام رفت و امدها در شمال 
و جنوب ونان از طریق این شهر انجام می‌شد. 
از آنجایی که قرنتس مرکزی تجاری و پذیرای 
همه‌گونه مسافر بو بافت جمعیتی مشخصی 
نداشت و فساد و بی‌بند و باری در آن موج می‌زد. 
معبد آفرودیت. اله عشق, نیز در اين شهر قرار 
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ا ی پیانی بودن 
TT‏ 
نزدیک پولس بودند و حتی زندگی خود را به 
این آیه پنج مرتبٌ دیگر نیز در عهدجدید از این 
دو نفر نام برده شده است و در آن پنج مرتبه 
نام پریسکیلا در ابتدا آمده است (در نسخه‌های 
کا ایو ا پا نیک هس دنز 
حاکی از این باشد که او نسبت به همسرش از 
ِِ اجتماعی بالاتری برخوردار بو یا در 
کلیسا ت بیشتر شناخته شده بوده است. احتماله پیش 
SS‏ وی 
روم آمده بودند و در روم نیز پیش از این کلیسا 
بنیان نهاده شده بود (روم ۷۱ ۰ کلودیوس. 
(ر.ک. توضیح ۱ فرمان داده پود که همۀ 
یهودیان از روم بروند. صدور این فرمان در سال 
٩‏ میلادی پریسکیلا و اکیلا را مجبور به ترک روم 
کرده بود (ر.ک. توضیح ۲۰:۱۶). 

۸ خیمه‌دوزی. این اصطلاح می‌تواند بر 
چرم‌کاری نیز اشاره داشته باشد. 

۸ کنسه. (ر.ک. توضیح ۳ بونانیان. 
یعنی غير یهودیان خداترسی که به کنیسه می‌آمدند 
(ر.ک. توضیح ۲:۱۰). 

۸ سیلاس و تیموتائوس از مکادونیه 
[مقدونیه] آمدند. طبق خواستة پولس» سیلاس و 
تیموتائوس در آتن به او پیوسته بودند (۱۵:۱۷). 
E E LE aS‏ 
منطقه‌ای در مقدونیه و احتمالاً به فیلیپی فرستاده 
بود (ر.ک. ۲ قرن 4:۱۱؛ فیل ۱۵:۴ زیرا سیلاس 
از آن منطقه به قرنتس بازگشت. 


۸ خون شما بر سر شما است. پولس 
مخالفان ود را به دلیل نپذیرفتن پیفامش و 
کفرگویی به مسیح کاملاً جوابگو می‌دانست (ر.ک 
يوش ۱۹:۲؛ ۲ سمو ۱۶:۱؛ ۱ پاد ۳۷:۲؛ حز ۱۳:۱۸؛ 
۳ مت ۲۵:۲۷). 

۸ خانة ... پوستّس. او یک غیر بهودی بود 
که به خدای اسراییل گرایش داشت و با کنیسه‌ای 
که در همسایگی اش بود همکاری می‌نمود. نام 
وی نشان می‌دهد او رومی بود. چون نام رومیان 
معمولا سه بخشی بوده است. او می توانسته قایوس 
تیطس یومتُس نام داشته باشد. این بدان معنا است 
که احتمالاً او همان قایوس بوده که رسالۀٌ رومیان 
۶ و اول قرنتیان ۱۴:۱ از وی نام برده‌اند. 
. توضیح ۶ 

۸ کرسپُس, ریبس کنیسه. توب رهبری که 
مورد احترام همگان بود می‌بایست برای جامعة 


یهودیان بسیار تکان‌دهنده بوده باشد (ر.ک. . توضیح 
۶ تمامی اهل بیتش [خانه‌اش |. (ر.ک. توضیح 
RAD‏ 

۸ این سومین رویا از مجموع شش 
رویای پولس بود (ر.ک. ۶-۳:۹ 4:۱۶ ۱۵۱۸ ۷۰۲( 
۸ ۱۱:۲۳: ۲۳:۲۷ ۲۴). 

۸ مرا در این شهر خلق بسیار است. خدا 
شماری از مردم قرنتس را برای نجات ابدی تعیین 
نموده بود اما ایشان هنوز پیغام انجیل را نشنیده 
بودند (ر.ک. ۴۸:۱۳؛ روم ۱۵-۰). موعظة 
پولس باعث می‌شد آن برگزیدگان ایمان آورند 
(تبط ۱:۱). 

۸ یک سال و شش ماه. به جز در افسس 
(۳۱:۲۰) و روم (۳۲۰:۲۸) این یک سال و شش 
ماه طولانی‌ترین زمانی بود که پولس در یک شهر 
سپری نموده بود. 

۸ جون غالیون والی اخائیه بود. او از 
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تیر ماه سال ۵۱ میلادی تا خرداد ماه سال ۵۲ 
میلادی در این مقام بود. مسند حاکم. در بازار 
شهر و در مقابل اقامتگاه حاکې 6 سکویی بزرگ 
و بلند و سنگی قرار داشت که حاکم در آنجا به 
دادخواستهای مردم رسیدگی می‌نمود. 

۸ بر خلاف شریعت. آیین يهود در 
امپراتوری روم مذهب رسمی نبود. اما با آن مدارا 
می کردند و مسیحیت را شاخه‌ای از آن می‌دانستند. 
یهودیان ساکن قرنتس مدعی بودند تعلیم پولس از 
باید ممنوع شود. اگر غالیون به نفع بهودیان حکم 
می داد آن‌گاه» مسیحیت در سراسر امپراتوری روم 

۱۶-۸ غالیون نادان نبود و به نقشة يهودیان 
که از نظر او کشمکشی داخلی میان بهودیان بود. 
در واقع . غالیون مختصر و مفید قضاوت کرد. او به 
ی ی ره 
صورت نگرفته بود و این بحث و مشاجره صرفا 
سوءتفاهمی میان پهودیان بود. از این‌ری پرونده 

۱۷:۱۸ سوستانیس ۰ بزدند. یونانیان برای 
داشتند. آنها کینة خود از یهودیان را بر سر او خالی 
می کردند و یا به این دلیل از سوستانئیس خشمگین 
بودند که او در مقام رهبر بهودیان. با تلاش و 
خود را به غالیون اعلام 
مسیح ایمان آورد (۱ قرن :۱ 
این نکته که آنها می‌توانستند به همراه پولس قرنتس 
را ترک نمایند نشان می‌داد کلیسای قرنتس با وجود 


کند. سوستانیس بعدها به 


مردانی همچون قایوس» سوستانیس, استیفانس و 
کرسیس از نظر شمار رهبران مشکلی نداشت. موی 
خودا را که جوق که ندر کرده بود ی راف 
قدردانی از خدا به خاطر اینکه در زمانهای تنگی در 
قرنتس از او دستیاری نموده بود با خدا عهد بسته 
بود خود را وقفش نماید (ر.ک. اعد ۵-۲:۶ ۱۳- 
۱ چنين عهدی نیو مانت زمان مشخصی 
داشت. هر جند افرادی چون سامسون (داور ۵:۱۳ 
سموییل (۱ سمو ۱۱:۱) و یحیی تعمید دهنده (لو 
۱ همه عمرشان وقف بودند. در زمانهة پولس. 
اگر کسی خارج از اورشلیم عهد می‌بست. در پایان 
مدت زمان عهدش. مانند پولس بايد موی سر خود 
را می‌تراشید و موهای چیده‌شده راطی سی روز به 
معبد تقدیم می‌نمود. کنخریه. بندر شرقی قرنتس. 

۸ افسس. مهم‌ترین شهر اسیای صغیر بود 
E)‏ اند ان خی را 
در آنجا رها کرده. پریسکیلا و اکیلا در افسس 
ماندگار شدند و به پيشة خود ادامه دادند. از قرار 
معلوم» آنها پیش از بازگشت به روم (۵-۳:۱۶) 
چندین سال در افسس زندگی کرده» کلیسایی را 
در منزل خود تشکیل داده بودند (۱ قرن ۶ 
کنیسه. (ر.ک. توضیح ۵:۱۳). 

۸ رفت ... به انطاکیه امد. هرچند لوقا 
جزییات را بیان نکرده است. با توجه به مناطقی 
که از آنها نام برده است می توان به این نتیجه رسید 
که پولس برای دیدار از کلیسا به اورشلیم رفته بود. 
از آنجایی که اورشلیم از نظر موقعیت جغرافیایی 
از مناطق اطرافش مرتفع‌تر بود» هر مسافری که به 
انجا می‌رفت باید ابتدا مسیر سربالایی را می‌پیمود 
و سپس سرازیری را طی می کرد تا به مناطق دیگر 
برسد. پولس نیز به منظور وفا نمودن به عهدی که 
بسته بود باید به اورشلیم بازمی‌ گشت. این پایان 
دومین سفر بشارتی او بود. 


اعمال رسولان 


د. سومین سفر بشارتی پولس 

)۱۶:۲۱-۲۲:۱۸( 

۸ مدتی در آنجا. احتمال از تابستان سال 
۲ میلادی تا بهار سال ۵۳ میلادی. غلاطیه و 
فریجیه. (ر.ک. توضیح ۶:۱۶). بازگشت پولس به 
آن مناطق سرآغاز سومین سفر بشارتی او بود. 

۸ ایپلس. او از مقدسان عهذعتیق و یکی 
از پیروان بحیی تعمید دهنده بود (أَية ۵ پس 
از اینکه تحت تعلیم اکیلا و پریسکیلا رشد نمود 
رای ۲۶ )یکی از واعطان ان یدیل 
گشت. خدمت او تأثیر عمیقی بر کلیسای قرنتس 
داشت (ر.ک. ۱ قرن ۱۲:۱). اسکندریه. اسکندریه 
یکی از شهرهای مهم مصر بود که در نزدیکی دهانة 
رود نیل قرار داشت. در قرن اول میلادی شمار 
زیادی از پهودیان در آنجا زندگی می کردند. ابلس 
در اسراییل زاده نشده بود. اما در فرهنگ بهودی 
پرورش يافته بود. در کتاب توانا بود. این عبارت 
که فقط در همین آیه به کار رفته است نشان می‌دهد 
انلس داضت رآ باه وی می شات شیو ای 
گفتار و دانشی که از آن برخوردار بود این امکان 
را برایش فراهم نموده بود که بتواند در مناظره و 
گفتگو با مخالفان یهودی‌تبارش پیروز باشد یه 
۸ 

۸ طریق خداوند. این عبارت به معنای 
ایمان مسیحی نیست (ر.ک. ايه ۲۶). در عهدعتیق, 
این عبارت به آن معیارهای روحانی و اخلاقی 
اشاره می کرد که خدا از قوم خود انتظار داشت 
انها را رعایت کنند (پید ۱۹:۱۸؛ داور ۲۲:۲؛ ۱ سمو 
۲ سمو ۲۲:۲۲ ۲ پاد ۲۲:۲۱؛ ۲ توا ۶:۱۷ 
مز ۲۱:۱۸؛ ۸:۲۵ 4: ۵:۱۳۸؛ امث ۲۹:۱۰ ار ۰۴:۵ 
۵ حز ۲۵:۱۸ ۲۹: ۰۱۷:۳۳ ۲۰؛ هو 4:۱۴). تعمید 
یحیی. با وجود اينکه بلس از عهدعتیق به خوبی 
آگاه بوده حقیقت ایمان مسیحی را به طور کامل 


۵۳ 


درک نکرده بود. تعمید یحیی قوم اسراییل را برای 
امدن مسیح موعود اماده می کرد (ر.ک. لو 1۶:۱ 
۷ ر.ک. توضیحات ۳۸:۲ مت ۶:۳). اپلس پیغام 
یحیی را پذیرفته بود و حتی تصدیق می‌کرد که 
عیسی ناصری همان مسیح موعود اسراییل بود اما 
حقایق اساسی ایمان مسبحی از جمله اهمیت مرگ 
و رستاخیز مسیح. خدمت روحلقدس و جایگاه 
کلیسا در مقام شاهدان تازه خدا را درک نکرده بود. 
او ایمانداری بود که بر اساس دیدگاه عهدعتیق 
نجات یافته بود (أیةٌ ۲۴). 

۸ به دقت تمام. طریق خدا را. اکیلا 
پریسکیلا ایمان مسیحی را تمام و کمال به اپلس 
آموختند و او را در حقیقت الهی رشد دادند. 

۸ اخائیه. بلس تصمیم داشت از آسیای 
صغیر (ترکیة امروزی) بگذرد و به قرنتس در خاک 
یونان برود (1:۱۹). برادران ... سفارش‌نامه‌ای 
نوشتند. نوشتن چنین سفارش‌نامه‌هایی در کلیسای 
اولیه رایج بود (ر.ک. روم ۱:۱۶ ۲ ۱ قرن ۱۰:۱۶؛ 
۲ قرن ۱۲ ۲؛ کول ۱۰:۴). مسیحیان افسس به 
برادران ایماندار خود در قرنتس اطلاع دادند که 
اكوك این یک مسیخی | گا اسر 

۸ مسیح. یعنی مسیح موعود اسراییل. 

٩۹‏ نواحی بالا. یعنی مناطقی در شمال افسس 
در آسیای صغیر. پیش از اينکه لوقا به توصیف 
ای الین رکه ضحت دزمارة بو لفن زا کر 
همین مناطق متوقف کرده بود (۲۳:۱۸). پولس برای 
رفتن به افسس مسیرهای بازرگانی و پررفت و آمد 
راا ور از ای رفوو د 
راه مستقیمی را که به افسس ختم می‌شد در پیش 
کر اف ارک م را ا اا 
شاگرد چند یافته. آنها شاگردان یحیی تعمید 
دهنده (آی ۳) و از حق‌جویان عهدعتیق بودند. 
پاسخ آنها به پرسش پولس نشان میداد هنوز به 
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طور کامل ایمان مسیحی را درک نکرده بودند (آَیه 
۲ وازهٌ شاگرد به معنای «نوآموز» یا «پیرو» می‌باشد 
موه همان پم رگ وت 
۹ ۲:۱۱؛ مر ۱۸:۲؛ لو ۳۳:۵ ۱۸:۷ ۱۹ ۱:۱۱؛ 
یو ۳۵:۱؛ ۶ بپیروان یحیی تعمید دهنده تا قرن 
دوم میلادی نیز وجود داشتند. 

۹ آیا هنگامی که ایمان آوردید روح‌القدس 
ED‏ ان رسک زار E‏ 
وی وا نها یش داد انا کد همه 
ا ون همان له تساک یانش از ان 
روح‌القدس برخوردار می‌شوند (ر.ک. توضیحات 
روم ٩۹۸‏ ۱ قرن ۱۳:۱۲ پاسخ این افراد نشان 
می داد هنوز مسیحی نبودند. انها به شیوة مسیحیان 
تعمید نیافته بودند («به تعمید یحیی» تعمید يافته 
بودند). این گواه دیگری بود که ثابت می کرد آنها 
مسیحی نبودند (ر.اک. توضیح ۳۲ 

٩‏ تعمید توبه ... ایمان بیاورید ... به مسیح 
عیسی. آن شاگردان درک نکرده بودند عیسی 
ناصری همان کسی بود که یحیی تعمید دهنده 
به او اشاره می کرد. پولس دربارة عیسی مسیح به 
ایشان تعلیم داد. نه اینکه به ایشان آموزش دهد 
چگونه روح‌القدس را بيابند. 

۹ به نام خداوند عیسی تعمید گرفتند. آنها 
پیغام انجیلی را که پولس اعلام می‌نمود پذیرفتند 
و به نحداوند عیسی مسیح ایمان آوردند. ایمانی که 
ایشان را نجات می‌بخشید (ر.ک. ۴۱:۲). اگرچه 
لازم است همه مسیحیان در آب تعمید یابند. تعمید 
در اب کسی را نجات نمی‌دهد (ر.ک. توضیح 
۳۲ 

٩۹‏ پولس دست بر ایشان نهاد. این به معنای 
پذیرفتن ایشان در کلیسا بود (ر.ک. توضیح ۱۷۳۸ 
وقتی کلیسا متولد شد (فصل ۲) و آن هنگام که 
سامریان (فصل ۸) و غیر یهودیان (فصل ۱۰) در 


کلیسا پذیرفته شدند, لازم بود رسولان نیز حضور 
داشته باشند. در هر یک از این موارد. هدف خدا 
این بود که بر وحدت کلیسا تأکید نماید. به زبانها 
متکلم گشته. نبوت کردند. این نشانه‌ها ثابت 
می کردند ان افراد عضو کلیسا به حساب می‌امدند 
(ر.ک. توضیح VA‏ افراد نامبرده در این آیه به 
نشانه‌ای مشهود احتیاج داشتند تا بر ایشان ثابت 
شود که روحالقدس در آنها ساکن گشته است. 
آنها به این گواه نیاز داشتند. چرا که پیش از آن در 
مورد نازل شدن روح‌القدس نشنیده بودند (آیهة 9 

۹ کنسه. (ر.ک. توضیح ۳ سه ماه. این 
طولانی‌ترین زمانی بود که پولس در یک کنیسه 
گذرانده بود. البته احتمال دارد در کنيسة قرنتس 
بیش از این ماند کار بوده است. ملکوت خدا. 
(ر.ک. توضیح ۳:۱ 

٩‏ سخت‌دل. این واژه در زبان یونانی همواره 
به گردنکشی به خدا اشاره می کند (روم ۱۸:۹؛ عبر 
۳ ۳ ۷:۴). پشت کردن به حقیقت موجب 
سخت‌دلی می‌شود و پیغام حیات‌بخش نجات را 
به «بوی مرگ که به مرگ ختم می‌شود» تبدیل 
می‌کند (۲ قرن ۱۶:۲). طریقت. (ر.ک. توضیح 
4 مدرسة شخصی طیرائس نام. طیرائس یا 
مالک آن تالار سخنرانی بود یا فیلسوفی که آنجا 
تعلیم می‌داد. اگر احتمال دوم مد نظر باشد. در این 
صورت. نام او که به معنای «استبداد گر ما» می‌باشد. 
احتمالاء لقبی بوده که شاگردانش به او نسبت داده 
بودند. پولس در ساعاتی از بعد از ظهر (بین یازده 
تا چهار) که کسی در تالار حضور نداشت از آنجا 
استفاده می کر د. 

۹ دو سال. این دو سال مدت زمانی بود 
که پولس در مدرسد طیرائس تعلیم می‌داد نه 
مدت زمان خدمت او در افسس (ر.ک. ۳۱:۲۰). 
تا اهل اا ی ا ا پولش 
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هیچ گاه از افسس تجارج نشده بود. کسانی که به 
واسطهٌ بشارت او ایمان اورده بودند (ر.ک. ۲ 
تیمو ۲:۲) پیغام انجیل را در سراسر آسیای صغیر 
(تركية امروزی) بشارت دادند. در ان دو سال» پاية 
کلیساهای کولس و مزا یزان تهاوه کب 
شاید برخی از هفت کلیسای نامبرده در فصلهای 
۲ و ۳ از کتاب مکاشفه» به جز افسس» در این 
مدت بنا شدند. 

٩‏ معجزات غیر معتاد [خارق‌العاده]. جون 
در آن مقطع از زمان هنوز نگارش عهدجدید کامل 
نشده بود تا بر حقانیت پیغام پولس شهادت دهد. 
این معجزات تایید می‌کردند که پولس به راستی 
پیغام‌آور خدا بود (ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ عبر ۳:۲ 
. 

۰۹ دستمالها و فوطه‌ها [پیش‌بند]. منظور 
سربند و پیش‌بندی است که پولس هنگام 
خیمه‌دوزی به تن می‌کرد. در دوران باستان» این 
باوری بسیار رایج بود که تصور می‌کردند ممکن 
است قدرتی اسرارآمیز از کسی يا چیزی به دیگری 
منتقل شود. برای نمونه» باور داشتند سای پطرس 
می‌توانست شفا ببخشد (ر.ک. ۱۵:۵؛ مت ۲۱:۹). 

۹ بهودیان سیَاح عزیمه‌خوان [جن گیر 
دوره گرد]. شمعون جاد و گر (۲۵-۹:۸) و باریشوع 
(۱۲-۶:۱۳) از نمونه‌های این گونه افراد شیّاد و 
فریبکار بودند (ر.ک. مت ۲۷:۱۲). بر خلاف 
اقتدار مطلقی که عیسی و رسولانش بر ارواح 
شریر داشتنده این جن‌گیران در پی ان بودند که با 
کمک یک وجود روحانی قوی‌تر دیوها را اخراج 
کنند. پس برای رسیدن به مقصودشان می خواستند 
از نام خداوند عیسی استفاده کنند. 

۹ اسکیواء رییس کھنۀ بهود. از آنجا که 
کاهن اعظمی با چنین نامی وجود نداشت» احا 


۵۵ 


او به دروغ این عنوان را بر خود نهاده بود تا نظر 
مردم را جلب کند. 

٩۹‏ عیسی ... پولس را می‌دانم. روح شریر 
که تشخیص داده بود آن جن‌گیران (بر خلاف 
عیسی و پولس) اقتداری بر او نداشتند تسلیم آنها 
نشد. چرا که آنها در تلاش بودند آن روح شریر را 
از بدن قربانی خارج کنند. این رویداد ثابت می‌کند 
قدرت اخراج ارواح شریر فقط متعلق به عیسی 
و رسولان بود و شخص دیگری چنین قدرتی 
نداشت. حتی ارواح شریر نیز بر این حقیقت 
گواهی می‌دادند. 

۹ (ر.ک. مر ۴-۱:۵). 

۹ کتب. یعنی کتابهایی در رابطه با طلسم و 
افسون و جادوگری. سوزاندن آن کتابها گواه توب 
واقعی آن جادوگران بود (ر.ک. توضیح ۳:۲ 
با از بین بردن آن کتابهاء آنها دیگر نمی‌توانستند 
به آسانی کار خود را از سر گیرند. پنجاه هزار 
درهم. این مبلغ معادل دستمزد پنجاه هزار روز 
کارگری معمولی بود. این مبلغ حیرت‌آور نشان 
می‌داد طلسم و جادو و افسونگری تا چه اندازه در 
افسس رواج داشت. 

۳۱۱۹ در روح» عزیمت کرد. منظور 
روح‌القدس نیست. احتمالا به روح پولس 
اشاره دارد. مکادونیه [مقدونیه] و اخائیه. (ر.ک. 
توضیحات 4:۱۶ ۱۲:۱۸). این دو شهر در خاک 
یونان و خلاف جهت اورشلیم قرار داشتند. اما 
پولس این مسین را انناب کرد تا بتوآند بای 
ایمانداران نیازمند در کلیسای اورشلیم هدایایی را 
جمع‌اوری کند (روم ۲۷-۵؛ ۱ قرن ۱:۱۶- 
۴ ۲ قرن ۸ 4). روم را نیز باید دید. پولس تا 
ان زمان به پایتخت امپراتوری سفر نکرده بود. 
اما به دلیل اهمیت خاص کلیسا در آنجا دیگر 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


تی تیا تیان انم کر کد از ابر کف 
پولس روم را به منزلۀ سکوی پرتابی میدید که 
بتواند از آنجا حدمت خود را در منطقۀ اسپانیا که 
از نظر موقعیت جغرافیایی اهمیت خاصی داشت 
آغاز نماید (روم ۲۴-۲۲:۱۵). اين جملة ساده نقطة 
عطفی در کتاب اعمال رسولان است. از اینجا به 
بعد. هدف پولس اد 
نهایت. او به روم می‌رسد. اما زمانی که زندانی و 
دربند است (۱۶:۲۸). 


ین است که به روم برود. در 


۰ توضیح ۱:۱۶). 
. اطلاعات زیادی در مورد این شخص 
موجود نیست. اگرچه دو بار دیگر هم از او نام 
برده می‌شود (روم ۲۳:۱۶؛ ۲ تيمو ۲۰:۴) نمی توان 
با اطمینان گفت که هر دو مورد به شخصی واحد 
E‏ و 
فرستاد تا او را در جمع‌آوری هدایا یاری کنند. 

۶۹ طریقت. (ر.ک. توضیح ۲). 

۹ دیمیتریوس نام زرگر. این نامی متداول 
بود» پس احتمالا همان دیمیتریوس نبود که پوحنا 


٩۹‏ تیموتائوس. (ر.ک 


ار 


تحسینش نموده بود (۲ یو ۱۲). تصاویر بتکده .. 
از تقو می‌ساشت: ایا ا از البه وین 
(آرتمیس) بودند. این تندیسها را در خانه‌ها قرار 
می‌دادند پا در مراسم پرستش در معبد دیانا به 
کار می‌بردند. آرتمیس. نام دیگر این الهه «دیانا» 
بود. پرستش این الهه به معبد عظیم دیانا در 
افسس (یکی از عجایب هفتگانة دنیای باستن) 
محدود نبود بلکه در سراسر امپراتوری روم او را 
می‌پرستیدند. به احتمال بسیار» اشوب و بلوایی که 
در همین فصل از کتاب اعمال به ان اشاره شده 
قادو کن ارک هر ال قرو کات ای 
الهه در افسس برگزار می‌شد به وقوع پیوسته است. 
تم حطیر بیدا می تمی: این عبارت نشان می‌دهد 
که ظاهرا دیمیتریوس رییس اتحادية زر گران بوده 


است که توانسته روند مخالفت با واعظان مسیحی 
را رهبری کند. 

۹ دیمیتریوس تر دا 
ورشکستگی اقتصادی و غیرت مذهبی و شهرت 
و اعتبار شهرشان را به میان آورد تا مخاطبانش را 
برانگیزد. آن واعظان مسیحی که او به آنها اشارة 
می کرد برای تداوم رونق و شکوفایی افسس تهدید 
به حساب می‌آمدند. واکنش شدید و پرخشونت 
مخاطبان دیمیتریوس حاکی از آن بود که آن تهدید 
را جدی پنداشته بودند (أی ۲۸). 


زیر کانه 


٩۹‏ قایوس و ارشترخس. در این آیه, گفته 
ی وه که ای میوان اه هدو نه روت انا ید 
۰ زادگاه قایوس را دربه شهری در غلاطیه 
عنوان می کند. احتمالا قایوس نامبرده در آي ۲:۲۰ 
شخص دیگری بود. 

۹ رؤسای اسیا. اشاره به افرادی از طبقۀ 
اشراف است که متعهد به حفظ منافع روم و ترویج 
آن بودنده آگرچ هر یک از اا هميشه قدرت 
را در دست اش این لقب را تا پایان عمر 
حفظ می کردند. این نکته که چنین افراد قدرتمند 
و بانفوذی دوستان پولس بودند نشان می‌داد که او 
را مجرم و پیغامش را جرم به حساب نمی‌آوردند. 
بنابراین؛ برپا نمودن آن آشوب و بلوا هیچگونه 
دلیل قانونی و قابل قبولی نداشت. 

۹ جماعت. یعنی مردم برآشفته و 
هیجان‌زده‌ای که در تماشاخانه جمع شده بودند. 
پولس قصد داشت با شجاعت و دلیری با انها 
روبه‌رو شود اما مقامات اسیا (و مسیحیان افسس؛ 
آیة ۲۰ از او خواهش کردند از این کار چشم 
بیوشد «أَیة ۱ آنها هم نگران جان پولس رسول 
بودند هم اینکه می ترسیدند حضور او ان وضعیت 
آشفته را نابسامان‌تر کند. 

۹ اسکندر. این نامی بسیار رایج بوه پس 
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احتمالاً او همان معلم دروغینی نیست که بعدها 
در افسس نمایان شد (۱ تيمو ا:۰ همچنین او 
همان شخصی نیست که در روم به مخالفت با 
بهودی‌تبار بوده یا سخنگوی جامعة بهودیان 
افسس. این شخص هر که بوده است. بهودیان از 
اینکه او را پیش‌روی خود فرستادند یک هدف و 
انگیزه بیشتر نداشتند: آنها می‌خواستند اعلام کنند 
این وسیله از کشتار یهودیان جلوگیری کنند. برای 
خود ... حجخت بیاورد. دفاعی او بستگی به این 
داشت که نمايندة کدام گروه بوده است: مسیحیان 
يا بهودیان. 

۸۹ بهودی. هر انگیزه‌ای که موجب شده بود 
یهودیان اسکندر را سپر بلای خود قرار دهند نتیجة 
عکس داشت: جمعیت به او اجازه سخن گفتن 
ندادند و در حالتی از جنون و شوریدگی مذهبی» به 
مدت دو ساعت. نام الهة خود را تکرار می‌کردند. 

٩۹‏ مستوفی [داروغه] شهر. به زبان امروزی» 
او شهردار افسس و رابط میان شورای شهر و 
مقامات رومی بود و باید پاسخگوی آن آشوب و 
بلوا می‌بود. آن صنمی [تمثال] را که از مشتری 
[زئوس] نازل شد. احتمالا به یک شهاب‌سنگ 
اشاره دارد» چرا که شهاب‌سنگ‌ها جزیی از آیین 

۴۰-۵۹ داروغه شهر (آیۂ ۳۵) آن جماعت را 
به سبب ایجاد ناآرامی به درستی سرزنش نمود. اگر 
مردم نمی خواستند پیامدهای جدی از سوی رومیان 
گریبانگیرشان شود. می‌بایست هر گونه شکایت را 
به روال قانونی و به شیوه‌ای مناسب در دادگاه‌ها و 
در حضور حاکمان شهر مطرح می‌کردند. 

۰ وداع نمود. پولس سفر خود به اورشلیم 


را از مسیر یونان ادامه داد (ر.ک. توضیح ۹ 
مکادونیه [مقدونیه ]. (ر.ک. توضیح .)٩:۱۶‏ 

۰ در ان نواحی سیر کرده. منظور مقدونیه 
و اخائیه است (ر.ک. توضیح ۹ 

۰ سه ماه. احتمالاء تمامی این مدت یا 
بیشتر ان در قرنتس سپری شده بود. بهودیان 
در کمین وی بودند. (ر.ک. ۰۲۰:٩‏ ۲۳؛ ۴۵:۱۳؛ 
۴ ۱4؛ 4:۱٩ AT ۰۱۲ ۶:۱۸ AT A-A:‏ 
۳۶-۱ ۱۵-۱۲:۲۳). جای بسی تأسف است 
که بیشتر مخالفتهایی که با حدمت پولس صورت 
می گرفت از سوی هموطنان او بود (ر.ک. ۲ قرن 
۱ جامعة یهودیان قرنتس به سبب شکست 
و سرافکندگی‌شان در برابر غالیون (۱۷-۱۲:۱۸) 
و ایمان آوردن حیرت‌آور دو تن از برجسته‌ترین 
رهبران یهود» یعنی کرسیس (۸:۱۸) و سوستانیس 
(۱۷:۱۸: ۱ قرن ۱:۱ از پولس متنفر بودند. لوقا 
به ریات دسیسة یهودیان اشاره نمی کل :ایا 
شکی نیست که آنھا قصد داشتند پولس را در 
سفر دریایی‌اش به فلسطین به قتل برسانند. پولس 
رسول در داخل یک کشتی کوچک و در کنار سایر 
مسافران یهودی به راحتی می‌توانست هدف حمله 
قرار گیرد. به همین دلیل برنامةٌ سفر دریایی‌اش 
از ونان به سوریه را تغییر داد. در عوض. تصمیم 
گرفت به سمت شمال و به مقدونیه رود و پس از 
عبور از دریای اژه وارد آسیای صغیر گردد و از 
آنجا با یک کشتی دیگر سفر خود را ادامه دهد. این 
تأخیر باعث شد فرصت شرکت در عید پسح را در 
فلسطین از دست بدهد. اما عجله داشت به هنگام 
ن پنطیکاست در فلسطین باشد (آیة 1۶ 

۰ سوپاتژس از اهل بیریه ... و از مردم آسیا 
ِ تزفیمس. همراهان پولس در این سفر افرادی 
از مناطق مختلفی بودند که پولس در انجا خحدمت 
کرده بود. به احتمال زیاد. هر یک از این اشخاص 
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۵۰۸ 


نمایندۀ کلیسای خود بودند. آنها پولس را در رساندن 
هدایای نقدی به اورشلیم همراهی می‌کردند (ر.ک. 
توضیح ۹ ر.ک. ۱ قرن ۶ ۴۴). 

۰ منتظر ما. ضمیر اول شخص جمع بر این 
دلالت دارد که لوقا در فیلیپی به پولس پیوسته بود 
(أیة ۶). پس از اینکه پولس و سیلاس مجبور شده 
بودند قاس( ترک كنك لوقا به خحاطز اننکة:غیر 
بهودی بود توانسته بود آنجا بماند و خدمت کند 
(۲۰:۱۶ ۹ ۴۰). این دومین آیه از سه آیه‌ای 
است که ضمیر «ما» در آن به کار رفته است و 
نشان می‌دهد لوقا همسفر پولس بوده است (ر.ک. 
مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). ترواس. 
(ر.اک. توضیحات ۸۷:۱۶ . 

۰ از فیلیپی. پولس به همراه لوقا و احتمالاً 
تیطس» با عبور از دریای اژه فیلیپی را به مقصد 
ترواس ترک نمودند. امه به سبب وزش باد 
مخالف» آن سفر پنج روز به طول انجامید» در حالی 
که پولس مسیر تروآس به نیاپولیس (بندری در 
فیلیپی) را طی دو روز پیموده بود (۱۱:۱۶). ایشان 
در تروآس به ساير همراهان خود پیوستند. ایام 
[روزهای] فطیر. یعنی عید پسح (څرو ۱۷:۱۲). 

۰ اول هفته. یعنی یک‌شنبه» روزی که 
اعضای کلیسا برای پرستش گرد هم می‌آمدند. 
زیرا مسیح یک‌شنبه از مردگان قیام کرد (ر.ک. 
مت ۱:۲۸؛ مر ۲:۱۶ ٩‏ لو ۱:۲۴؛ یو ۱:۲۰ ٩۱۹‏ 
۱ قرن ۲:۱۶). نوشته‌های پدران اولية کلیسا تأیید 
می‌کنند که پس از به پایان رسیدن دوران رسولان 
اعضای کلیسا همچنان یک‌شنبه گرد هم می‌آمدند. 
کتاب‌مقدس از مسیحیان نمی خواهد روز شنبه را 
سبّت قرار دهند: (۱) روز سبّت نشان عهد موسی 
بود (ځرو ۱۶:۳۱ ۱۷؛ نح ۱۴:۹؛ حز ۱۲:۲۰ در 
حالی که مسیحیان در عهد جدید قرار دارند (۲ قرن 
۳ عبر ۸)؛ (۲) آیه‌ای در عهدجدید وجود ندارد 


که به نگاه داشتن سبّت حکم نماید؛ (۳) تا پیش 
از دوران موسی» حکمی مبنی بر نگاه داشتن سبّت 
وجود نداشت (خرو ۸:۲۰)؛ (۴) شورای اورشلیم 
(فصل ۱۵) کی آرافه تاد که انماتدازان غر 
یهودی سبّت را نگاه دارند؛ (۵) پولس هیچ گاه 
در مورد نادیده گرفتن روز سبّت به مسیحیان 
هشدار نداد؛ (۶) عهد جدید واضح و آشکار تعلیم 
می‌دهد که نگاه داشتن ست ضرورتی ندارد (ر.ک. 
توضیحات روم ۵:۱۴؛ غلا ۱۰:۴ ۱۱؛ کول ۱۶:۲ 
۷ به جهت شکستن [پاره کردن] بن منی 
وعد غذایی معمول همراه با مراسم عشای ربّانی 
(۱ قرن ۲۲-۲۰:۱۱). 

۸۱۳۰ چراغ. دود ناشی از چراغهایی که 
سوختشان با روغن تامین می‌شد علت به خواب 
رفتن آفتیخس را توجیه می‌کند (آیة ٩‏ بالاخانه. 
(ر.ک. توضیح ۱ جلسات کلیسای اولیه در 
خانه‌ها برگزار می‌شد (روم ۵:۱۶ ۱ قرن ۱۹:۱۶؛ 
کول ۱۵:۴؛ فليم ۲ نخستین ساختمانهای 
مخصوص کلیسا از قرن سوم بنا گشتند. 

۰ کرای کن وان این انشا او ان 
اک ارس ری تا اراس که ات 
کم بودن سن» دود ناشی از چراغها و اينکه شب 
از نیمه گذشته بود (ایةٌ ۷) به تدریج» او را از پای 
دراورد و به خواب فرو برد. این باعث شد از 
پنجرة باز سقوط کند و جان خود را از دست بدهد. 

۰ حان او در او است. این بدان معنا نیست 
که او نمرده بود بلکه منظور این است که دوباره 
جان گرفت. لوقا که یک پزشک بود می‌توانست به 
سادگی مرگ کسی را تشخیص دهد. همان‌طور که 
در مورد آفتیخس به روشنی بیان می‌کند (آية .)٩‏ 

۰ آسوس. منطقه‌ای که در سی کیلومتری 
جنوب تروآس و در آن سوی تنگۀ شبه‌جزیره‌ای 
کو چک قرار داشت. پیاده. چون کشتی باید ان 
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شبه‌جزیره را دور می‌زد بنابراین پولس دیرتر 
آ2 کشتی. به , آنا نمی زسند. ابحتمالا یو لس 
می‌خواست مسیر آسوس را پیاده طی کند تا بتواند 
در طول راه به ایماندارانی که از تروآس با او همراه 
بودند تعلیم دهد. 

۰ متیلینی. مهم‌ترین شهر جزيرة لسبوس 
که در جنوب آسوس واقع بود. 

۰ خیوس. جزیره‌ای نزدیک به ساحل 
آسیای صغیر و در جنوب لسبوس. خیوس 
زادگاه هومر» شاعر مشهور یونان بود. ساموس. 
جزیره‌ای نزدیک به ساحل افسس. ریاضیدان 
پراوازه فیثاغورث. در ساموس به دنیا امده بود. 
تروحیلیون. دماغه‌ای ميان ساموس و میلیتّس که 
تا دریای اژه پیشروی کرده بود. مشخص نیست 
کشتی ایشان در این منطقه توقف کرده باشد. زیرا 
در بسیاری از دست‌نوشته‌های یونانی به این منطقه 
آشازہ ای اه اه ملل ورن استائ 
صغیر و حدود پنجاه کیلومتری جنوب افسس. 

۰ عزیمت داشت که از افسس بگذرد. در 
حالی که پولس شتابان بود پیش از عید پنطیکاست 
(پنجاه روز پس از عید پسح) به اورشلیم برسد» 
تصمیم گرفت با رهبران (کشیشان» ناظران) 
کلیسای افسس در میلیتّس دیدار نماید. 

۰ اشکهای بسیار. گریستن پولس به این 
دلایل بود: (۱) انانی که مسیح را نمی شناختند 
(ر.ک. روم ۲:۹ ۳» (۲) ایمانداران کم‌تجربه که 
با مشکلات روبه‌رو بودند (۲ قرن ۴:۲)؛ (۳) خطر 
معلمان دروغین (آیات ۰۲۹4 ۳۰). مکاید [دسیسه] 
یهود. (ر.ک. ۲ قرن ۰۲۴:۱۱ ۲۶). جالب اینجا 
است که دسيسة یهودیان قرنتس باعث شد رهبران 
کلیسای افسس بتوانند با پولس دیدار نمایند (ر.اک. 
توضیح یه ۳). 

۰ اشکارا و خانه په خانه. پولس در کنیسه 


۵۰۹ 


(۸:۱۹ ر.ک. توضیح ۶ و در مدرسه طیرائس 
(۱۰:۱۹) تعلیم داده بود. به این ترتیب» او بر لزوم 
تعلیم به همگان و رهنمودهای عملی به افراد و 
خانواده‌ها تأکید می‌نمود. 

۰ توبه. توبه رکن اساسی پیغام انجیل است 
(ر.ک. توضیح ۳۸۹۲ ر.ک. ۶ مت ۱۷:۴؛ لو 
۳ ۳۲:۵ ۴۷:۲۴). 

YY:‏ در روح» سته شده. احساس وظیفه 
و تعهد پولس نسبت به سَرور و اقایش که او را 
نجات بخشیده و به خدمت برگزیده بود چنان 
عمیق بود که هیچ تهدید و سختی و خطری او را 
از حدمت و حرکت به جلو بازنمی‌داشت (ی ۲۳). 

۳۳۳۰ روح‌القدس ... شهادت داده. پولس 
می‌دانست در اورشلیم با جفا روبه‌رو می‌شد (ر.ک. 
روم ۵ اماء تا پیش از نبوت آغابوس» از 
جزییات آن جفا خبر نداشت (۱۰:۲۱» ۱۱). 

۰ دور خود ... آن خدمتی را که از 
خداوند عیسی یافته‌ام. (ر.ک. ۲ تيمو ۷:۴). 
و بجاء چرا که نجات ابدی فقط با فيض خدا 

۰ جمیع شما ... دیگر روی مرا نخواهید 
دید. پولس» که آگاه بود در اورشلیم با ضدیتی 
وان ید سای یز NEE N‏ 
رهایی از زندان رومیان می‌توانسته بار دیگر ایشان 
را ملاقات کند» در آن زمان» نمی‌دانست آیا ممکن 
بود این دیدار اتفاق افتد؟ ملکوت خدا. (ر.ک. 
توضیح ۳:۱ 

۰ از خون ... بری هستم. (ر.ک. حز 
۹-۳ يع ۱:۳). 
نقشة خدا برای نجات انسان به تمام و کمال: حقایق 
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لهی آفریش» AE‏ 
فرزندخواندگی. ایمان آوردن» تقدیس شدن, 
زندگی مقدس. جلال یافتن. پولس کسانی که 
حقیقت کتاب‌مقدس را تحریف ی کزدنت و آن 
را ناب و خالص اعلام نمی‌نمودند به شدت 
محکوم می کرد (۲ قرن ۱۷:۲؛ ۲ تيمو ۲:۴ ۴؛ 
مکا ۱۸:۲۲ ۱۹). 

۳۰-۰ این هشداری بجا و به موقع بود. 
رویدادهایی که بعدها در کلیسای افسس به 
وقوع پیوستند حقیقت این هشدار را به اثبات 
رسانیدند (۱ تیمو :۷-۳ ۵۹ ۸۲۰ ۲۰:۶ ۲۱؛ مکا 
۲ بلای معلمان دروغین پیش از این به جان 
کلیسای غلاطیه (غلا ۶:۱) و قرنتس (۲ قرن ۴:۱۱) 
افتاده بود. 

۰ نگاه دارید خویشتن را. زمانی که 
تیموتائوس جوان و فرزند روحانی پولس کلیسای 
افسس را شبانی می‌نمود پولس به او توصیه کرد 
خود را بسنجد و محک بزند (۱ تيمو ۱۶:۴؛ ۲ 
تيمو ۰۲۰:۲ .)۲١‏ أسقف. مق همان رهبر و 
کشیش است (ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۱۳. این 
وی ی وی ویر ان دز ار رم E‏ 
از ایمانداران تأکید دارد. پولس این واژه را دقیقا 
زمانی به کار می‌برد که در حال هشدار دادن در 
مورد معلمان دروغین است. انديشۀ مردم‌سالاری» 
که از الگوهای برخاسته از فرهنگ غالب بر جامعه 
و آزادی‌خواهی جانبداری می کند از اقتدار رهبران 
کلیسا که بر مبنای کتاب‌مقدس است می‌کاهد. 
چنین اندیشه‌ای در عهدجدید امری غریب و ناآشنا 
است و جایی در آن ندارد (ر.ک. ۱ تسا ۱۲:۵ 
۳ عبر ۱۷:۱۳). په خون خود. (ر.اک. توضیح ۱ 
پطر ۱۸:۱). پولس آن‌قدر به یگانگی خدای پدر و 
خداوند عیسی مسیح یقین داشت که وقتی از مرگ 
مسیح سخن می گفت می‌توانست بگوید خون خدا 


ريخته شده است. هرچند که خدا جسم و خون 
ندارد (یو ۲۴:۴؛ لو ۳۹:۲۴). 

۰ گرگان درنده. اصطلاحی است که از 
کلام عیسی گرفته شده است (مت ۱۵:۷؛ ۱۶:۱۰). 
این تشبیه بر خطر جدی نفوذ معلمان دروغین در 
کت ی نا 

۰ از میان خود شما. مرگبارتر از ضربه‌ای 
که از خارج به کلیسا وارد می‌شود خیانت کسانی 
است (به ویژه رهبران) که در بطن کلیسا هستند (۱ 
تیمو ۲۰:۱؛ ۲ تیمو ۱۵:۱؛ ۱۷:۲؛ یھو ۳ ۴ ۱۳-۱۰). 
سخنان کج. این واژه در زبان یونانی به معنای 
«تحریف‌شده» يا «دستکاری‌شده» است. معلمان 
دروغین برای رسیدن به اهداف پلیدشان کلام خدا 
را تحریف می کنند (۱۰:۱۳؛ ۲ پطر ۱۶:۲). 

۰ سه سال. این کل زمانی است که پولس 
در افسس خدمت کرده و آن دو سال تعلیم 
در مدرسة طیرائس نیز جزیی از همین زمان بود 
(۱۰:۱۵). 

۶۰ کلام فیض او. یعنی کتاب‌مقدس. کتابی 
که عملکرد پر از فیض و رحمت خدا به انسان در 
آن ثبت شده است. شما را بنا کند. کتاب‌مقدس 
منبع رشد روحانی برای تمام مسیحیان است (۱ 
تسا ۱۳:۲؛ ۲ تیمو ۱۶:۳» ۱۷؛ ۱ پطر ۲:۲). از انجا که 
کلیسا «ستون و بنیاد راستی است» (۱ تيمو ۱۵:۳)» 
رهبرانش باید با آن حقیقت و راستی آشنا باشند. 
میراث. (ر.ک. توضیح | بطر ۴:۱). 

۶۰ طمع. عشق به پول نشانة برجستة معلمان 
دروغین است (ر.ک. اش ۱۱:۵۶ ار ۱۳:۶؛ ۱۰:۸؛ 
میک ۱۱:۳؛ تیط ۱۱:۱؛ ۲ پطر 9 
نشانه‌ای در خدمت پولس وجود نداشت (ر.ک. 
رخات تنم ۳ 0 

۰ همین دستها در رفع احتیاج خود .. 
خدمت می کرد. این حق از آن پولس بود که هزينة 
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زندگی‌اش را از طریق حدمت انجیل تأمین کند (۱ 
قرن .)۱۴-۳:٩‏ او گاه کمکهای نقدی را نیز پذیرفته 
بود (۲ قرن ۸:۱۱ ٩‏ فيل ۴--۱۹). اما خودش 
کار ھی کردا انت از ای را این کد و ایا 
مسیح را به رایگان بشارت دهد (۱ قرن ۸:۹ 

۰ ضعفا را دستگیری نمایید. (ر.ک. ۱ قرن 
۴ ۱ تسا 4:۲ ۲ تسا ۸۳ 4). کلام خداوند 
عیسی. این تنها نقل قول مستقیم از عیسی است که 
علاوه بر انجیلها در اینجا هم عنوان شده است. 
کتاب‌مقدس کليةٌ گفتار و کارهای عیسی را بازگو 
نکر ده است (یو ۲۵:۲۱). 

۰ بر گردن پولس آو بخته. در کتاب‌مقدس. 
ا اطف و تعساتیانت 
شدید بود (ر.ک. پید ۴:۳۳؛ ۱۴:۴۵؛ ۲۹:۴۶). 

۱:۳۱ هجرت. م.ت. «پاره کردن». این عبارت 
نشان می‌دهد جدا شدن از رهبران کلیسای افسس 
تا جه اندازه برای پولس دشوار بود (۸۳۷:۲۰ ۳۸). 
به راه راست. به کوس آمدیم. شهری که مرکز 
جزیر؛ کوس بود. رودس. جزیره‌ای در جنوب 
شرقی کوس که شهر مرکزی‌اش هم به همین نام 
بود. تندیس غول‌پیکر رودس. که یکی از عجایب 
هفت گانهٌ باستان بود. در بندرگاه این جزیره 
قرار داشت. پاتارا. شهری بندری و شلوغ که در 
جنوبی ترین نقطهٌ آسیای صغیر قرار داشت. در 
این مقطع از زمان» پولس و همراهانش جنوب 
غربی آسیای صغیر را دور زده بودند. آنها در هر 
ری که در تام ی وه آن ت رقف ارآ سر 
دریایی آن روزشان بود زیرا کشتیها شبها حرکت 
نمی کردند. 

۱ کی اتم زب تیه وی تین 
گرفت سفرش را از ميانة دریا ادامه دهد و به صور 
برود (أَیةٌ ۲). او این احتمال را در نظر داشت که اگر 
سفرش را در امتداد کرانه‌های دریای مدیترانه ادامه 


۵۱١ 


می‌داد ممکن بود نمی‌توانست به موقع برای جشن 
پنطیکاست به اورشلیم برسد. این کشتی می‌بایست 
بسیار بزرگ‌تر از آن کشتیهایی بوده باشد که پیش 
از ایوا اھا مغر کچد یود کاس بدو رای که 
بعدها پولس را به روم رساند دویست و هفتاد و 
شش نفر ظرفیت داشت (۳۷:۲۷). این کشتی نیز 
احتمالاً به همان اندازه بود. 

۱۳۱ قبر س. (ر.ک. توضیح 2-۱ صور. 
(ر.ک. توضیح ۲ ر.ک. یوش ۲۹:۱۹؛ مت 
۲۱ مسافرت از پاتارا به صور از مسیر دریای 
مدیترانه معمولاً پنج روز به طول می‌انجامید. 

۱ شاگردی جند. پس از شهادت استیفان 
(جفایی که پولس پیشگام آن بود)؛ تنی چند از 
کسانی که از اورشلیم گریختند کلیسایی را در 
صور بنیان نهاده بودند (۱۹:۱۱). به پولس گفتند 
... نرود. این حکم روح‌القدس نبود که پولس را 
از رفتن به اورشلیم منع می‌کرد. بلکه روح‌القدس 
برای ایمانداران صور مکشوف نموده بود که 
پولس در اورشلیم با رنج و سختی روبه‌رو خواهد 
کک شبن فان درک برد که اتان غات وان 
پولس در ابه ۱۲) سعی می کردند او را از این 
سفر بازدارند. خداوند عیسی خودش پولس را 
برای خدمت در اورشلیم بر کر بود (۲۴:۲۰). 
روحالقدس هرگز به او حکم نمی‌کرد که از آن 
خدمتی که به وی سپرده شده بود دست کشد. 

۱ پتولامیس. این همان شهر «عکو» در 
عهدعتیق است (داور ۱ که در چهل کیلومتری 
جنوب صور قرار داشت. 

۱ قیصربه. (ر.ک. توضیح (fA‏ فیلییّس 
مبشر. (ر.ک. توضیح ۶ (ONA‏ اگرچه یولس به 
تیموتاوس حکم نمود کار مبشر را به‌جا آورد 
(۲ تیمو ۵:۴)» در عهدجدید. شخص دیگری جز 
قاس مت ایک که بت یرای ا 
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دشمن فیلییّس بود اکنون» به همراه او انجیل فیض 
او هتکن ار اوه زورک 
توضیح ۳۶ 

۱ جچهار دختر با کره. باکره بودن ان دختران 
می‌توانست به این معنا باشد که خدا ایشان را به 
خدمتی خاص فرا خوانده بود (ر.ک. ۱ قرن ۲۴:۷). 
کلیسای اولیه در نخستین سالهای حیاتش این زنان 
را به چشم منبع مهمی از اطلاعات می‌نگریست 
(ر.اک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). نبوت 
می کردند. لوقا به ماهیت نبوت ایشان اشاره نکر ده 
است. شاید خدمت آنها این بود که پیوسته نبوت 
می‌کردند. شاید هم فقط یکبار نبوت نمودند. از آنجا 
که زنان نباید در کلیسا موعظه کنند یا تعلیم دهند 
(۱ قرن ۳۶-۳۴:۱۴ ۱ تیمو ١۱:۲‏ ۱۲) احتمالا 
این دختران به شکل انفرادی به اشخاص خدمت 
می کردند (در خصوص انبیای عهد جدید: ر.ک. 
توضیحات ۲۷:۱۱؛ ۱ قرن ۲۸:۱۲؛ افس ۱۱:۴). 

۱ نبیی آغابوس نام. (ر.ک. توضیح 
۸۱ از یهودیه رسید. قبصریه در بهودیه قرار 
داشت. اماء چون مرکز حکومت روم بود. بهودیان 
آن را شهری بیگانه به حساب می‌آوردند (ر.ک. 
توضیح ۲۲:۱۸). 

۱ کمربند. انبیای عهدعتیق گاه نبوت خود 
را به صورت عملی نشان می‌دادند (ر.ک. ۱ پاد 
۹4-۱ ی ۵). 
کاری که آغابوس انجام داد بازداشت و زندانی 
شدن پولس به دست رومیان را به تصویر کشید. 
دستهای امتها. اگرچه بهودیان اتهامات دروغ به 
پولس نسبت دادند (ایات ۰۲۷ ۲۸). این رومیان 
بودند که او را بازداشت و زندانی کردند (آیات 
۳۳-۱). 

۱ ماو اهل آنجا. یعنی دوستان پولس (لوقا 
و سایر همسفران) و مسیحیان قیصریه. 


۱ به خاطر نام. تمك در »وک 
توضیح ۲ ر.ک. ۹۶۸ ۸۰ ۵:۱٩‏ شفا 
(۶:۳ ۱۶ ۱۰:۴ ایات و معجزات (۲۰:۴). مو عظه 
AAD‏ ۴۰:۵؛ ۸) همگی در نام خداوند عیسی 
انجام شده بود. نام او نمودار هویت او است. 

۱ آنجچه اراد خداوند است پشود. این 
جمله بیانگر اعتماد و اطمینان به این حقیقت است 
که رأی و ارادة خدا همواره بهترین است (ر.ک. ۱ 
سمو ۱۸:۲؛ مت ۱۰۶ لو ۴۲:۲۲؛ یع ۴--۱۵). 

۱۵:۳۱ اورشلیم. اورشلیم در جنوب شرقی 
قیصریه و در فلاتی مرتفع واقع بود. بنابراین 
نارای که هبار آوزشنلیم بودنك هموازه 
می گفتند: «به سوی اورشلیم بالا برویم» (ر.ک. 
۲۱ ۲:۱۵؛ ۲۲:۱۸؛ مر ۳۲:۱۰؛ لو ۲۲:۲؛ یو ۱۳:۲؛ 
غلا ۱۷:۱ ۱۸). 

۱ مناسون. نام یونائی این شخص می‌تواند 
اید کار ھا یک دی ما 
بوده است. در این صورت. پولس و همراهان غير 
یهودی او شاید به این علت که مناسون با فرهنگ 
یونانی آشنایی داشت تصمیم گرفته بودند نزد وی 
بمانند. آشنایی او با فرهنگ یونانی پذیرایی از غیر 
بووین ترا اسان فرش وهای امک بای ان 
دشوار می‌بود یهودی غير هلنیستی باشد و بخواهد 
از غیر بهودیان پذیرایی کند. شاگرد قدیمی. شاید 
مُناسون یکی از کسانی بود که در روز پنطیکاست 
نجات يافته بود. در این صورت. می‌توانسته یک 
مرجع تاریخی برای لوقا باشد. 


ه.محاکمۀ پولس در اورشلیم و قیصریه 
(۳۲:۲۶-۱۷:۲۱) 
۱ وارد اورشلیم گشتيم. همان‌طور که 
پولس برنامه‌ریزی کرده بود احتمالا زمان عید 
پنطیکاست وارد اورشلیم شده بودند (۱۶:۲۰). 
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پرادران ما را به خشنودی پذیرفتند. این استقبال 
به سبب هدایای نقدی بود که کلیسا به شدت به آن 
نیاز داشت و ایشان با خود به همراه آورده بودند. 
ماء مهم تر از شادی برای هدایاء ایمانداران اورشلیم 
از این شادمان بودند که ایمانداران غير بهودی 
همراه با پولس شاهدی زنده و مشهود بودند و بر 
نجاتی گواهی می‌دادند که خدا در امپراتوری روم 
به ارمغان آورده بود. شاید این استقبال اولیه و غير 
رسمی در خانهٌ مُناسون صورت گرفته بود. 

۱ ععقوب. او برادر جسمانی عیسی و رهبر 
کلیسای اورشلیم بود (ر.ک. توضیح ۱۷:۱۲). او را 
نباید با برادر یوحنا که به دستور هیرودیس گشته 
شد اشتباه گرفت (۲:۱۲). همه کشیشان. چرن 
رسولان معمولاً به حدمت بشارت مشغول بودند» 
سرپرستی کلیسای اورشلیم را به این رهبران سپرده 
بودند. به همین دلیل. در اینجا به انها اشاره شده 
است. برخی بر این گمانند که تعداد این رهبران نیز 
به مانند اعضای شورای عالی يهود هفتاد نفر بوده 
است. به هر حال, با وجود شمار انبوه ایمانداران 
کلیسای اورشليم و جمعیت اعضای آن بدیهی 
است که دست‌کم همین تعداد از رهبران در ان 
خدمت می‌کرده‌اند. خدا چنین مقدّر نموده بود که 
سرپرستی کلیسا پس از رسولان به کشیشان سپرده 
شود (ر.ک. ۳۰:۱۱؛ ۲۳:۱۳؛ ۱۷:۲۰؛ ۱ تيمو ۱۷:۵؛ 
ترط یع ۱۳۵ ۱ پطر ۱:۵ ۵). 

۱ مفصلا گفت. گزارش رسمی پولس در 
مورد خدمتش یک کلی‌گویی بی‌معنا نبود. او به 
رویدادهای مشخصی اشاره کرد که به طور خاص 
در سفرهایش رخ داده بودند (ر.ک. ۴:۱۱). مانند 
همیشه او همه اعتبار و جلال دست‌آوردهایش را 
به خدا نسبت داد (ر.اک. ۲۷:۱۴؛ ۰۴:۱۵ ۱۲). 

در شر خی رت کدی از ادارا 
یهودی‌تبار هنوز به رعایت جنبه‌هایی از آیین و 
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مراسم شریعت موسی پایبند بودند. ام بر خلاف 
شریعت گرایان (ر.ک. توضیح ۱:۱۵). شریعت را 
زارت ار نمی‌دانستند. 

۱ از موسی انحراف نمایند. شریعت‌گرایان 
به دروغ مدعی بودند که پولس به ایمانداران 
یهودی‌تبار تعلیم می‌داد میراث خود را ترک کنند. 
هه ای وک کو 
بسته بود (۱۸:۱۸) ثابت می کردند او آیین و رسوم 
یهود را زیر پا نگذاشته بود. 

۱ بر ایشان نذری هست. این عهد بستن 
نماد وقف شدن کامل به خدا بود (ر.ک. توضیح 
۸۸ ر.ک. اعد ۲۱-۱:۶). 

۱ تطهیر نما. چون پولس پس از اقامتی 
طولانی در سرزمینهای غیر يهود به اورشلیم 
بازگشته بود» به لحاظ شرعی» ناپاک به حساب 
می‌آمد. بنابراین» پیش از اینکه به آن چهار مرد 
پاری رساند تا به عهد خود وفا کنند (پولس 
هزینه‌های ایشان را به عهده گرفته بود) لازم بود 
خودش ایین تطهیر را به‌جا اورد. خرج ایشان 
را بده. مطابق رسم رایج در معبد. آن چهار نفر 
باید سرهای خود را می‌تراشیدند و همراه با 
وفا نمودن به عهدشان قربانی تقدیم می‌کردند. 
برخی. به نشانة زهد و پارسایی. پرداخت بهای 
این قربانیها را به عهده می‌گرفتند. پولس نیز با 
قبول پرداخت این بها ثابت می کرد میراث بهودی 
خویش را ترک نکرده بود. سر خود را بتراشند. 
مق نم هنن از ارفا وف 
به عهدی بود که افراد به آن متعهد شده بودند 
(اعد ۱۸:۶). 

١‏ (ر.ک. توضیحات ۱۹:۱۵ ۲۰). یعقوب 
این نکته را شفاف می‌سازد که درخواستش از 
پولس به این معنا نبود که تصمیمات شورای 
اورشلیم در رابطه با غير یهودیان تغییر کرده بود. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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«شفا» در اعمال رسولان 


رویدادهای کتاب اعمال رسولان تقریبا طی سی سال 


به وقوع پیوستند. با این حال, فقط شانزده مورد شفا در 

آن ثبت شده است. این کتاب دامنة گسترش انجیل 

از اورشلیم به امپراتوری روم را شرح می‌دهد. شفاهای 

عنوان‌شده نیز در راستای همین مسير جغرافیایی 

مطرح شده‌اند. 

شفای مستقیم از جانب خدا 

٩‏ اعمال رسولان ۹ خدا پولس را شفا 

بخشید (ر.ک. اع ۱۲:۲۲ ۱۳) 

۳ اعمال رسولان ۶-۸: خدا پولس را 
محافظت نمود 


شفای خدا از طریق انسانها 
۱. اعمال رسولان ۴۳:۲: رسولان آیات و معجزات 
انجام دادند 
۲ اعمال رسولان ۱۰-۱:۳: پطرس گدایی مفلوج 
راشفا داد 
۳ اعمال رسولان ۲:۵ ۱۶-۱: رسولان شفا 
می‌دادند 
۴ اعمال رسولان ۸:۶: استیفان شفا می‌بخشید 
۵ اعمال رسولان ۷:۸: فیلیّس شفا می‌داد (ر. ک. 
۱۳۸ 
۶ اعمال رسولان :۳۵-۳۲:٩‏ پطرس اینیاس را 
شفا بخشید 
۷ اعمال رسولان ۲-۹ ۴: پطرس دور کاس را 
زنده نمود 
۸ اعمال رسولان ۳:۱۴: پولس و برنابا آیات و 
معجزات به انجام می‌رساندند (ر.ک. ۱۲:۱۵) 
٩‏ اعمال رسولان ۱۸-۸:۱۴: پولس مفلوجی را 
شفا بخشید 
۰ اعمال رسولان ۹ 1 ۲ پولس مردم را در 
افسس شفا می‌بخشید 
۱ اعمال رسولان ۱۲-۷:۲۰: پولس افتیخس را 
زنده نمود 
۲. اعمال رسولان ۰۷:۲۸ ۸: پولس پدر پوبلیوس را 
شفا بخشید 
۳. اعمال رسولان ۹:۲۸: پولس بسیاری را در 


از آنجا که پولس یهودی بود. آن تصمیمات شامل 
خال أو نمی کل 

۱ طهارت کرده. (ر.ک. توضیح آیه ۲۴). 

0۱ هفت روز. مدت زمان انجام ایین 
طهارت هفت روز بود (ر.ک. توضیح آی ۲۴). 
پولس باید روز سوم و هفتم به معبد می‌رفت. از 
قرار معلوم» رویدادی که در ادامۀ این ايه به ان 
اشاره می‌شود در روز هفتم که تقریبا آیین تطهیر 
کامل می‌شد به وقوع پیوسته بود. ,بهودین چند 
اؤ اسیا اما ,اقا از اقسس اه بودنذه زرا 
فیس را که غیر یهودی بود می‌شناختند (آیۀ 
٩‏ آن یهودیان برای شرکت در عید پنطیکاست 
به اورشلیم آمده بودند. 

۱ امت و شریعت و این مکان. دشمنان 
پولس در سه زمینه به دروغ به او اتهام زدند. 
انها مدعی شدند پولس به یهودیان تعلیم 
می‌داد از میرات خود دست کشند. در واقع؛ ان 
شریعت گرایان نیز همین دروغ را پراکنده بودند 
(ر.ک. توضیح ای ۲۱). دومین اتهام این بود که 
پولس بر ضد شریعت بود. در آن موقعیت. این 
اتهام بی‌اساس و دروغ بود. اما اتهامی جدی و 
خطرناک به حساب می‌امد. عید پنطیکاست که در 
اصل جشن نوبر محصولات بود در آن مقطع به 
بزرگداشت اعطای شریعت به موسی در کوه سینا 
تبدیل شده بود. بنابراین» یهودیان طی برگزاری 
این عید غیرت فراوانی به شریعت نشان می‌دادند. 
سومین اتهام نیز کفرگویی يا ناپاک نمودن معبد بود. 
کشتن عیسی (مر ۵۷:۱۴ ۵۸) و استیفان (۱۳:۶) 
هم به همین اتهام بود. البته هر سه اتهام از اساس 
و بنیان دروغ بودند. یونانیی چند را نیز به هیکل 
[معبد] درآورده. بهودیانی که از آسیا آمده بودند 
پولس را متهم نمودند که او تَرُفیمُس را از صحن 
غير بهودیان به بخش ممنوعه برای غير بهودیان 
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«جادوگران» در اعمال رسولان 


۱. شمعون. جادو گر 


سامری اعمال رسولان ۲۴۳-۸ 
1 باریشوع يا علیما اعمال رسولان ۱۱-۳ 


۳ آن دختر غیب گو 


اهل فیلیپی اعمال رسولان ۱۸-۱۶:۱۶ 
۴ اسکنوا به همراه 
هفت پسرش اعمال رسولان ۱۶-۹ 


آورده بود. این اتهامی احمقانه و غير منطقی بود 
زیراء اگر این اتهام حقیقت می‌داشت. بدین معنا 
بود که پولس جان دوستانش را به خطر انداخته 
بود (رومیان به بهودیان اجازه داده بودند اگر یک 
غیر بهودی معبد را نجس نمود. او را اعدام کنند). 

۱ بدرها را بستند. نگهبانان معبد درها را 
بستند. چرا که کشتن پولس در آنجا صحن معبد 
را نجس می کرد (ر.ک. ۲ پاد ۱۵:۱۱). آن نگهبانان 
هیچ اقدامی نکردند تا پولس را از دست جمعیتی 
نجات دهند که او را به قصد کشتن کتک می‌زدند. 

۱ مین‌باشی [فرمانده]. او فرماندهٌ سپاه 
رومیان مستقر در اورشلیم (کلودیوس لیسیاس؛ 
۳ و مقام ارشد رومیان در اورشلیم بود (والی 
ورشلیم در قیصریه سکونت داشت؛ ر.ک. توضیح 
سیا ای سیا ان هوان ساز که موی 
ز نیروهای اشغالگر روم بودند تشکیل یافته بود. 
مرکز فرماندهی این سپاهیان قلعۀ انتونیا بود که از 
اش اس کا د را زی ظط اکت نات 
ز آن جایگاه مناسب. نگهبانان رومی آشوبی را که 
یجاد شده بود زیر نظر داشتند و فرماندهُ خود را 
ز آن وقایع باخبر نموده بودند. 

۱ سپاه و یوزباشی‌ها [فرماندهان]. واه 


(یوزباشی‌ها» که به صورت جمع به کار رفته است 
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نشان می‌دهد لیسیاس دست کم دویست سرباز با 
خود اورده بود. چرا که هر یوزباشی فرماندۀ صد 
سرباز بود. 

۱ به دو زنجیر. لیسیاس با این فرض که 
پولس مجرم بود (چون بهودیان به شدت بر او 
خشمگین بودند) او را بازداشت کرد. او پولس را 
با شخص دیگری اشتباه گرفته بود (ایة ۳۸). 

۱ قلعه. قلعۀ آنتونیا که رو به معبد بود. 

۱ او را هلاک کن! به عبارتی «او را به 
قتل رسان» (ر.ک. ۲۲:۲۲؛ لو ۱۸:۲۳؛ یو ۱۵:۱۹). 

۱ آیا زبان یونانی را می‌دانی؟ وقتی پولس 
به زبان تحصیل‌کردگان سخن گفت. لیسیاس به 
شدت متعجب شد زیرا تصور می‌کرد این زندانی 
مجرمی بی‌فرهنگ بود. 

۱ آن مصری ... فتنه برانگیخته. پرسش 
لیسیاس نشان می‌داد پولس را با یک مصری اشتباه 
گرفته بود. آن مصری یک نبی دروغین بود که چند 
سال پیش وعده داده بود رومیان را بیرون خواهد 
راند. امه پیش از آنکه وارد عمل شود سپاهیان 
رومی به فرماندهی فلیکس که والی شهر بود به 
نیروهای او حمله کردند و انها را مغلوب نمودند. 
اگرچه صدها تن از پیروان آن مصری کشته يا 
دستگیر شدند. خودش گریخته بود. لیسیاس 
تصور می‌کرد او بازگشته بود و به دست جمعیت 
گرفتار شده بود. مرد قتال [آدمکش]. این افراد که 
«سیکاری» نامیده می‌شدند گروهی آدمکش بودند 
که یهودیان ملی‌گرا از آنها می‌خواستند رومیان و 
پهودیانی را که با امپراتوری روم همدست بودند 
به قتل برسانند. از آنجا که این آدمکشان معمولا 
در شلوغی و ازدحام به شخص قربانی نزدیک 
می‌شدند. لیسیاس تصور کرده بود مردم یکی از 
رهبران این گروه را به هنگام ارتکاب حرم گرفتار 
کرده بودند. 
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۱ طرسوس. (ر.ک. توضیح :۱۱). 
طرسوس به لحاظ فرهنگی شهر مهمی به شمار 
می‌رفت. دانشگاه این شهر با دانشگاه‌های اتن و 
اسکندریه در رقابت بود. 

۲۲-۲ این نخستین مورد از شش دفاعية 
پولس است (ر.ک. ۱۰:۲۳-۳۰:۲۲؛ ۲۱-۱۰:۲۴؛ 
.)۲٩۹-۱۷:۲۸ 4-1:۲۶ ۱۲-۵‏ 

۲ زبان عبرانی. منظور زبان آرامیک است 
که زبان رایج در اسراییل بود (ر.ک. ۲ پاد ۲۶:۱۸ 
اش ۱:۳۶ 3۱ ز.ک: توضیح KRA‏ 

۲ من مرد بهودی هستم. این پاسخ به اتهام 
کاذبی بود که یهودیان اسيا به پولس نسبت داده 
بودند (ر.اک. توضیح ۲۱+ متولد طرسوس. 
(ر.ک. توضیح ۱ قیلیقیه. (ر.ک. توضیح 
۶ طرسوس مرکز قیلیقیه بود. تربیت يافته 
بودم در این شهر. پولس در میان بهودیان پراکندۀ 
هلنیستی متولد شد. اما در اورشلیم پرورش یيافته 
بود. غمالاییل. (ر.ک. توضیح ۳۴:۵). تعلیم یافتن 
پولس در محضر مشهورترین معلم مذهبی آن زمان 
کی و و 
منطقی و نامعقول بودند. شریعت اجداد. پولس در 
محضر غمالاییل تحصیلات عالی خود را در زمينة 
شریعت عهدعتیق و آداب و رسوم معلمان مذهبي 
يهود فرا گرفته بود. پولس یک فریسی بود. اما در 
ان لحظه به این مورد اشاره نکرد. با توجه به همۀ 
این حقایق, اتهام ضدیت پولس با شریعت (ر.ک. 
توضیح ۱ واقعا اتهامی خنده‌دار بود. 

۲ این طریقت را ... مزاحم می‌بودم. (ر.ک. 
توضیح ۲:۹). پولس که پس از به شهادت رسیدن 
استیفان پرچمدار جفا رساندن به کلیسا بود (ر.ک. 
غلا ۱۳:۱ چه بساء بیشتر از آن جمع حاضر برای 
میراث بهودی‌اش غیرت داشت. 


۲ اهل شورا. یعنی شورای عالی بهود (ر.ک. 
توضیحات ۱۵:۴؛ مت .)۵٩:۲۶‏ 

۱۶-۲ شرح ایمان آوردن پولس سه بار در 
عهد جدید تکرار شده است که این ایات دومین 
مرتبهٌ آن می‌باشند (ر.ک. ۱۹-۱:٩‏ ۱۸-۱۲:۲۶). 

۲ قریب [نزدیک] به ظهر. پولس با اشاره 
به این ساعت از روز می‌خواهد تاکید کند که ان 
نور آسمانی به واقع تا چه اندازه درخشان بوده 
است. درخشندگی آن نور حتی در آن هنگام که 
خورشید نیمروز در اوج درخشندگی است کاملا 
مشهود بوده است. 

۲ ۸(ر.ک. ۴:۹ ۵). 

۲ آواز را ...نشنيدند. این آیه با ای ۷:۹ 
تناقضی ندارد. از آنجا که عیسی فقط با پولس 
سخن گفت. فقط پولس کلام خداوند را درک 
نمود. همراهان پولس صدا را شنیدند. اما قادر به 
درک واژگان نبودند (ر.ک. یو ۲۹:۱۲). 

۲ از سَطوّت [درخشش] آن تون همراهان 
پولس آن نور را دیده بودند. اما فقط پولس توانسته 
بود خداوند عیسی مسیح را مشاهده کند (ر.ک. 
ايه ۴ :۸۷ ۱۷ ۷ ۱۶:۲۶؛ ۱ قرن ۵ ۸:۱۵ 

۲ حنانیا. (ر.ک. توضیح ۱۰:۹). شهادت 
کی رو بضانیا که زد ا پهودیان ق 
از احترام خاصی برخوردار بود می‌توانست برای 
دشمنان پولس که به او گوش سپرده بودند شهادتی 
معتبر باشد. 

۲ آن عادل. عنوانی بود برای مسیح موعود 
(ر.ک. ۳ ۵۲:۷ اش ۳ 

۲ شاهد بر او. پولس همواره قاطع و محکم 
بر ادعای ملاقات خود با مسیح تاکید داشت. او 
مدعی بود در راه دمشق با مسیح قیام‌کرده و 
جلال‌یافته ملاقات کرده بود (ر.ک. توضیح یه ۱۱). 
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۲ خود را از گناهانت غسل ده. به لحاظ 
دستور زبان یونانی» در این جمله عبارت نام 
خداوند را خوانده» پیش از «برخیز و غسل بگیر» 
آمده است. با خواندن نام خداوند است که می‌توان 
به نجات ابدی دست یافت (روم ٩:۱۰‏ ۸۰ ۱۳) نه 
با غسل تعمید (ر.ک. توضیح ۲ 

۲ جون به اورشلیم پرگشته. یعنی پس 
از خدمتی کوتاه در دمشق (۲۵-۲۰:۹) و سه 
سال اقامت در نباطیةٌ عربستان (غلا ۰۱۷:۱ ۱۸). 
بی خود شدم. پولس از محدودة حواس انسانی‌اش 
به قلمروی روحانی وارد شد تا از عیسی مسیح 
مکاشفه بگیرد. این تجربه فقط مخصوص رسولان 
بود زیرا فقط پطرس (۱۰:۱۰: ۱۵:۱۱) و یوحنا 
(مکا ۱۰:۱) جنین مکاشفاتی داشتند. این چهارمین 
رویا از مجموع شش رویای پولس در کتاب اعمال 
است (ر.ک. :۶-۳ ۵٩:۱۶‏ ۱۰؛ 4:1۸ ۱۰ ۱۱:۲۳؛ 
(TF ۷‏ 

۲ شهید. (ر.ک. توضیحات ۵:۶؛ ۵۴:۷- 
۰ رضا بدان دادم. (ر.اک. ۱:۸). 

۲۳-۲ برای یهودیان قابل تحمل نبود که 
پولس تأکید داشت خداوند او را فرستاده بود تا در 
ميان غير بهودیانی که در نظر يهود ناخوشایند بودند 
مامت ا ر نها ارم و گوی 
تحمل‌ناپذیر بود که غیر بهودیان می‌توانستند بدون 
آنکه ابتدا به شریعت يهود روی آورند رستگار 
شوند (و در نظر خدا با بهودیان برابر باشند). 

۲ جامه‌های خود را افشانده. این عمل 
نشانة ان بود که اماده بودند پولس را به سبب 
آن کفرگویی بسیار سهمگین سنگسار کنند (ر.ک. 
توضیح ۱۴:۱۴). شاید هم به حاطر خشم شدید و 
مهارناپذیرشان یا به احتمال بیشتر به هر دو دلیل 
می‌خواستند او را سنگسار کنند. غرور قومی و 
دای از ی بیان نگ ده بوذ که گورا 
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دیگر نمی‌توانستند خود را مهار کنند. خاک ... 
می ریختند. این عمل نمودار برافروختگی و هیجان 
شدید بود (ر.ک. ۲ سمو ۱۳:۱۶؛ ایو ۱۲:۲؛ مکا 
۸ - 

۲ مین‌باشی [فرمانده] فرمان داد تا او را 
به قلعه درآورند. لیسیاس تشخیص داده بود باید 
درا وی با خویی د ا 
سربازانش دستور داد زندانی را از میان ان جمعیت 
خشمگین به قلعة آنتونیا ببرند. او را به تازیانه 
امتحان کنند. این روش خشن و بی‌رحمانة رومیان 
در بازجویی بود. اغلب زندانیان زیر ضربات تازیانهة 
رومیان کشته می‌شدند (اين تازیانه‌ها رشته‌هایی 
چرمی همراه با قطعاتی از فلز بودند و دسته‌ای 
جوبی داشتند). 

۲ او را به ریسمانها می‌بستند. این مرحلۀ 
مقدماتی تازیانه زدن بود. کشیدن بدن و محکم 
بستن بدن تأثیر ضربات شلاق را دو چندان می‌کرد. 
یوزباشی [فرمانده]. (ر.ک. توضیحات ۱:۱۰ مت 
۸ در پادگان هزار نفری سربازان رومی که در 
اورشلیم مستقر بود ده یوزباشی حضور داشتند. 
مردی رومی. شهروندان رومی (طبق قوانین والرین 
و ُرسیان [از بنیان‌گذاران و سیاستمداران جمهوری 
روم]) از تحمل آن شیوۂ بی‌رحمانهةٌ بازجویی معاف 
بودند. در اینجاء پولس از امتیاز شهروندی‌اش 
استفاده می‌کند. کسی به این ادعای او شک نکرد. 
زیرا مجازات کسی که خود را به دروغ شهروند 
روم معرفی می‌کرد مرگ بود. 

۲ چه می‌خواهی بکنی؟ زیرا این شخص 
رومی است. یوزباشی به فرماندةٌ خود لیسیاس 
اطلاع داد که پولس شهروند روم بود. او هشدار 
داد کاری نکند که به قیمت از دست دادن موقعیت 
نظامی یا حتی جاتش تمام شود. 

۲ به مبلغی خطیر. امتیاز شهروندی روم 
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قابل خرید و فروش نبود اما گاه می‌شد با پرداخت 
رشوه به مقامات فاسد آن امتیاز را به دست آورد. 

۱۰:۲۳-۴۲ این دومین مورد از مجموع شش 
دفاعیة پولس است (ر.ک. ایات ۲۱-۱؛ ۱۰:۲۴- 
۱ ۲-7۵ ۲۹-۱:۲۶؛ ۲۹-۱۱۷:۲۸). 

۲ رژسای کهنه و تمامی اهل شورا. 
لیسیاس با حضور اعضای شورای عالی يهود 
جلسه‌ای غیر رسمی تشکیل داد (ر.ک. توضیحات 
۴ )+ 

۳ اهل شورا. یعنی اعضای شورای عالی 
يهود (ر.ک. توضیحات ۱۵:۴؛ مت .)۵٩:۲۶‏ ضمیر 
[وجدان] صالح. (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۲:۱ ر.ک. 
۴ " تيمو ۲:۱). 

۳ حنانیاء ویس کهنه. او آن حنانیا نیست که 
در انجیلها از وی نام برده شده است (ر.ک. توضیح 
لو :۲). حنانیایی که این ايه از او نام می‌برد یکی 
از بی‌رحم‌ترین و فاسدترین کاهنان اعظم اسراییل 
بود (ر.ک. توضیح ۶:۴). جانبداری او از سیاستهای 
دولت روم باعث شده بود قوم بهود از او بیزار و 
گریزان باشند. سرانجام؛ او در آشوبی که بر ضد 
رومیان به پا شده بود. به دست بهودیان» کشته 
شد (سال ۶۶ (e‏ فرمود تا به دهانش زنند. این 
مل کی اوی رف اا تر یت 
بی‌رحم حنانیا چنین رفتاری از او بعید نبود. در 
زبان یونانی فعلی که «زنند» ترجمه شده است 
همان فعلی است که در آی ۳۲:۲۱ هنگامی که 
جمعیت پولس را می‌زدند. به کار رفته است. در 
توصیف اینکه سربازان رومی عیسی را می‌زدند 
نیز همین فعل استفاده شده است (مت ۲۰:۲۷). 
a‏ بو مرت مرت 
ضربه‌ای بسیار محکم بود. 

۳ ای دیوار سفید شده. (ر.ک. حز ۱۳ 


۶ مت ۲۷:۲۳). به ضد شریعت. خحشونت و 
خشم کاهن اعظم» که سرپيچي آشکار از شریعت 
یهود بود. خشم پولس را شعله‌ور ساخت. زمانی 
که در موقعیتی مشابه بر صورت عیسی سیلی زدند. 
او در برابر چنین عملی که خلاف شریعت بود 
آرامش خود را حفظ نمود و دلیل آن ضربه را جویا 
شد (یو ۲۳:۱۸). واکنش پولس اشتباه بود. چنان که 
خود نیز بی‌درنگ به آن پی برد و اعتراف نمود (آیه 
۵ اگرچه حنانیا شریر بود. هنوز در جایگاهی قرار 
داشت که خدا تعیین نموده بود و به سبب موقعیتی 
که داشت باید حرمتش حفظ می گشت. 

۳:۳۳ دشنام. حاضران در ان جمع از اينکه 
پولس با ان جدیت کاهن اعظم را توبیخ نمود یکه 
خوردند. واژه «دشنام» همان واژه‌ای است که در 
انجیل یوحنا ۲۸:۹ به کار رفته است و نشان می‌دهد 
چگونه رهبران يهود با آن مرد نابینایی که عیسی 
شفایش داده بود. با تحقیر و توهین» سخن گفتند. 
پطرس نیز در توصیف صبر و شکیبایی عیسی در 
فال اغات و ات هش واه واه کار ی بر 
(۱ پطر ۲۳:۲). 

۳ ندانستم. برخی بر این باورند که این جمله 
دلیل دیگری است که نشان می‌دهد بینایی پولس 
مشکل داشته است (ر.ک. غلا ۱۵:۴). شاید هم 
به قدری عصبانی بوده که فراموش کرده با چه 
کسی سخن می‌گوید. شاید هم با طعنه چنین گفته 
بود چرا که رفتار حنانیا شايستة کاهن اعظم نبود. 
ساده‌ترین توضیح این است که سخنان پولس را 
همان‌طور که بیان شده است برداشت کنیم. او 
سالهاق بسیار از اورشلیم دور بود و ا تا 
را نشناخته بود. علاوه بر اینکه» آن گردهمایی 
شورای عالی پهود جلسه‌ای غیر رسمی بود (ر.ک. 
توضیح ۲ و این می‌تواند بدان معنا باشد 
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که کاهن اعظم لباس مخصوص و رسمی بر تن 
نداشت. مکتوب است. نقل‌قولی است از خروج 
۲ 

۳ رفتار متکبرانه و غیر قانونی حنانیا پولس 
را متقاعد کرده بود که نمی‌توانست بازیرسی 
منصفانه‌ای را از اعضای شورای عالی يهود انتظار 
داشته باشد. بنابراین؛ تصمیم گرفت گامی شجاعانه 
بردارد. او که یک فریسی و شاید عضو سابق این 
شورا بود (ر.ک. توضیح ۱۰:۲۶ به خوبی» از تنش 
ميان دو دستهٌ اعضای شورا آگاه بود. پولس انتظار 
داشت فریسیان از او حمایت کنند. به همین دلیل. 
به ایشان یادآور شد که خود نیز یک فریسی بوده 
است. سپس به اصلی‌ترین اختلاف الهیاتی میان 
فریسیان و صدوقیان اشاره کرد (ر.ک. توضیح أيه 
۷ به این ترتیب. پولس ميان دو گروه این شورا 
دودستگی ایجاد نمود. صدوقیان ... فریسیان. 
(ر.ک. توضیح مت ۷:۲). مجلس. (ر.ک. توضیح 
۴)- 

۳ منازعه [بحث] برپا شد. فریسیان و 
صدوقیان در زمینه‌های اجتماعی. سیاسی و 
الهیاتی اختلافات اساسی داشتند. پولس موضوع 
رستاخیز مردگان را که شاید مهم‌ترین احتلاف 
الهیاتی آنها بود مطرح نمود تا از پشتیبانی فریسیان 
برخوردار شود (ر.ک. توضیح اي ۸). از آنجا که 
و یر ی قجمی م کروی تاج هیا 
است» قصد پولس این نبود که با این ترفند صرفا 
موضوع الهیاتی سطحی و ناچیزی را مطرح کند 
تا میان اعضای ان شورا اختلاف به وجود اورد. 

۳ صدوقیان ... فریسیان. صدوقیان فقط پنج 
کتاب تورات را الهام الهی می‌دانستند. آنها مدعی 
بودند (هرچند به اشتباه؛ راک. مت ۳۳-۲۳:۲۲) 
تورات رستاخیز مردگان را تعلیم نداده بود. آنها 
حقیقت رستاخیز را قبول نداشتند. اما فریسیان به 
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رستاخیز و زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند. از 
این جهت. اعتقاد فریسیان به مسیحیت نزدیک‌تر 
بود تا اعتقاد صدوقیان. نکتُ مهم و جالب توجه این 
است که عهدجدید از ایمان اوردن فریسیان سخن 
گفته است (۵:۱۵؛ یو ۱۳). ولی هیچ گاه به ایمان 
اوردن هیچ یک از صدوقیان اشاره نکرده است. 

۳ کاتبان از فرقة فربسیان. فریسیان پولس 
را رهبر فرقة مسیحی می‌دانستند و از آن فرقه 
بیزار بودند (ر.ک. ۵:۲۴ اما اختلاف نظر آنها 
با صدوقیان به حدی بود که به دفاع از پولس 
بر خاستند. 

۳ خداوند نزد او آمده. این پنجمین رویا 
از مجموع شش رویای پولس در کتاب اعمال 
است (ر.ک. :۶-۳ ۵٩:۱۶‏ ۱۰؛ 4:1۸ ۱۰۱ ۱۷:۲۲ 
۸ ۷ ۲۴). همه این رویاها در زمانهای مهم 
و حساس خدمت پولس به او مکشوف شدند. 
در روم نیز شهادت دهی. عیسی با کلام خودش 
پولس را دلگرمی بخشید و به او اعلام نمود که 
خواسته پولس براورده خواهد شد (روم ۱۱-۱ 
۳۵ و او از روم دیدار خواهد نمود. 

۳ با یکدیگر عهد بسته. م.ت. «به اصطلاح؛ 
خود را لعنت کردند» (ر.ک. غلا ۸:۱ .)٩‏ بنابراین 
اگر به عهد خود وفا نمی کردند. داوری خدا شامل 
حالشان می گشت (ر.ک. ۱ سمو ۴۴:۱۴؛ ۲ سمو 
۳ ۹ ۱ پاد ۲۳:۲؛ ۲ پاد ۳۱:۶). 

۳ رسای کهنه و مشایخ. (ر.ک. توضیح 
۴ ر.ک. مت ۲۱:۱۶). ایشان که از فرقة صدوقیان 
بودند» با رغبت کامل» آماد کمک به توطئه‌گران 
شدند. کا مهم اینجا است که کاتبانی که اغلب 
از فرقة فریسی بودند و پیش از این از پولس دفاع 
کرده بودند (آیهٌ )٩‏ جزو این گروه نبودند. 

۳ خواهرزادة پولس. این تنها اشارة 
مستقیم به خانوادة پولس در عهدجدید است (در 
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خصوص اشارة احتمالی دیگر: ر.ک. روم ۸۷:۱۶ 
۱ مشخص نیست جرا خواهرزاده او دور از 
طرسوس و خانواده‌اش در اورشلیم به سر می‌برد. 
همچنین معلوم نیست چرا مايل بود به دایی خود 
کمک کند در حالی که به احتمال بسیار خانوادۀ 
پولس پس از مسیحی شدنش او را طرد و از ارث 
محروم کرده بودند (فیل ۳ به قلعه درامده. 
پولس را آگاهانید. چون پولس بازداشت نبود و 
فقط تحت حفاظت بود می‌توانست ملاقات کننده 


داشته باشد. 
TANT‏ 


۳ ۲۴ جھهت خنثی نمودن دسيسۀ 
توطله‌گران و جلوگیری از رویارویی پرخطر با 
بهودیان و همچنین جهت نجات جان پولس. 
لیسیاس تشخیص داد باید پولس را از اورشلیم 
خارج کند و او را نزد مقام ارشد خود فلیکس. 
بفرستد که والی قیصریه بود. 

۳ سپاهی ... سوار ... نیزه‌دار. آن سپاهیان 
اعضای قشون و سربازان ارشد سپاه روم بودند. 
سواران نیز گروهی از سربازان سواره‌نظام بودند که 
به مأموریت فرستاده شدند. نیزه‌داران هم سربازانی 
بودند که در پرتاب نیزه مهارت داشتند و تعداد 
جنگ‌افزارهایشان کمتر از جنگ‌افزارهای سربازان 
قشون بود. لیسیاس تقریبا نیمی از هزار نیرویش 
را به آن مأموریت فرستاد. این نشان می‌داد دسیسه 
عليه پولس را تا جه اندازه جدی پنداشته بود. 

۳ والی ... فلیکس. (ر.ک. توضیح ۳:۲۴). 

۳ دریافت کرده بودم که رومی است. در 
اه تیان تا ناز باز داشت رل از ان ان 
آگاه نبود (۲۵:۲۲» ۲۶). لیسیاس می کوشید خود را 


در نظر والی به بهترین شکل ممکن جلوه دهد. به 


همین دلیل. از حکم تازیانه زدن پولس (۲۳:۲۲) 
و اینکه او را با آن مصری آدمکش و بدنام اشتباه 
گرفته بود (۳۸:۲۱) سخنی به ميان نیاورد. 

۳ در مسایل شریعت خود. لیسیاس جرمی 
ناشی از سرپیچی از قوانین روم را به پولس نسبت 
نداد. در واقع. این یعنی اعلام بی‌گناهی پولس. 

۴۳ در حضور توء بر او ادعا نمایند. آن 
دسیسه علیه جان پولس محیط اورشلیم را برای 
هر گونه دادرسی بعدی ناامن کرده بود. به همین 
دلیل» لیسیاس بررسی پروندة او را به فلیکس 
واگذار کرد. 

۳ آنتیپا تریس. نام قرارگاه نظامی رومیان 
که حدود شصت و پنج کیلومتری اورشلیم واقع 
بود. مسافرانی که از اورشلیم به قیصریه فی رد 
معمولاء شب را در انجا سپری می کردند. سفر شبانه 
از اورشلیم تا آنجا (ایة ۳۲) سربازان پیاده‌نظام را به 
شدت خسته کرده بود. 

۳ سواران. چون در منطقۀ سامره که 
ساکنانش عمدتاً غیر یهودی بودند خطر یورش 
ناگهانی کمتر می‌بود. دیگر به سربازان پیاده‌نظام 
نیاز نبود. 

۳ قیصریه. (ر ک. توضیح ۳۰:۹). 

۳ از کدام ولایت است. فلیکس باید 
مطمئن می‌شد رسیدگی به پروندۀ پولس در 
محدوده اختیارات او می‌بود. قیلیقیه. در ان زمان. 
یهودیه و قیلیقیه تحت نظارت نمايندةٌ سوریه 
بودند. بنابراین» فلیکس اختیار داشت به پروندۀ 
پولس رسیدگی کند. 

۳ سرای هیرودیس. یعنی محل اقامت 
رسمی فلیکس در قیصریه. 

۴ بعد از پنج روز. رهبران يهود شکایت 
خود را در مدت کوتاهی تنظیم کردند و به همراه 
وکیل - «سخنگو» - رهسپار قیصریه شدند. شاید 
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آنها نگران بودند اگر درنگ می‌کردند» فلیکس 
پروندة پولس را مختومه اعلام می‌کرد. حنانیای 
دمن کیه زک ترش ۳۱۳ سایم ی 
رهبران اصلی شورای عالی بهود (ر.اک. توضیح 
۴ ری ال تاره او ناشن اماه 
احتمال بیشتر» یهودی هلنیستی بوده است (ر.ک 
ی ۶). 

۴ فلیکس. او از سال ۵۲ تا ۵٩‏ میلادی والی 
یهودیه بود. فلیکس قبلا یک برده بود که به کمک 
برادرش (که در نظر امپراتور کلودیوس محبوبیت 
داشت) به مقام والی‌گری منصوب شد. فلیکس در 
نظر مقامات بانفوذ رومی زمانة خودش محبوبیتی 
نداشت و در دوران والی‌گری نیز عملکرد و 
دست‌آورد قابل توجهی حاصل نکرد. او شورش 
آن مصری و پیروانش را سرکوب کرده بود (ر.ک 
توضیح ۳۸:۲۱ اما خشونت و بی‌رحمی‌اش 
بهودیان را براشفت و به این ترتیب دو سال پس 
از محاکمۀ پولس» به حکم نرون, امپراتور آن زمان؛ 
از مقام خود برکنار شد (آیه ۲۷). 

۷-۴ ترئلس که مجبور بود با چاپلوسی 
و چرب‌زبانی با فلیکس سخن گوید اتهامات 
مشخصی را به پولس نسبت داد. این اتهامات 
آشوبگری (سرپیچی از قوانین روم فرقه‌گرایی 
(سرپیچی از شریعت بهود) و توهین به مقدسات 
(سرپیچی از شریعت خدا) را شامل می‌شدند. 

۴ مفسد. این ادعا تخلف و اتهام خاصی به 
حساب نمی‌آمد, اما نفرت اعضای شورای عالی 
یهود از پولس رسول و از مسیحیت را نشان می‌داد. 
فتنه‌انگیز. این اولین و مهم‌ترین اتهامی بود که در 
داد گاه رومیان به پولس نسبت داده شد: آشوبگری 
(شورش). رومیان به هیچ عنوان نمی‌توانستند با 
آشوبگران مدارا کنند (آن بهودیان چند سال بعد 
در سال ۶۶ میلادی, این حقیقت را متوجه شدند). 


۵۲۱ 


e 
تا مبادا فلیکس پرونده پولس را به والی منطقه‌ای‎ 
منتقل کند که آن رویداد در حوزۀ قضایی‌اش‎ 
اتفاق افتاده بود. خواست پهودیان این بود که‎ 
پولس در حضور فرمانداری محاکمه شود که تا‎ 
اندازه‌ای بر او نفوذ اس از پیشوایان بدعت‎ 
نصاری [ناصری]. دومین اتهام پولس فرقه‌گرایی‎ 
(بدعت گذاری) بود. لحن تحقیرآمیز تُرتلس, که‎ 
مسیحیت را «بدعت نصاری» می‌نامید (ر.ک. ۱۴:۶؛‎ 
یو ۴۶:۱؛ ۳۱۷ ۲ به این منظور بود که پولس‎ 
را رهبر فرقه‌ای مسیحی جلوه دهد که برای دولت‎ 
روم خطرناک بود.‎ 

۴ چون او ... نزد تو. ترتلس, به دروغ» 
لیسیاس را متهم کرد که از اختیارات خود پا را 
فراتر گذاشته وف و دروا تاو ی و مرخ 
TS‏ قصد ارال این ود 
يهود درست بود (البته که تفسیر و تعبیر رهبران 
بهود از آن رویدادها اشتباه بود). این موضوع شاید 
تصمیم گرفت ادام دادرسی را تا آمدن لیسیاس 
عقب اندازد (أَيه ۲۲). 

۴ خواست هیکل [معبد] را ملوّث 
[بی‌حرمت] سازد. سومین اتهام توهین به 
اتهامات دروغین بهودیان آسیا (۲۸:۲۱) را از دهان 
سخنگوی خود تکرار کردند و برای اینکه خشونت 
بی‌رحمانهٌ جمعیتی را که پولس را کتک زده بودند 
فاش نسازند (به دروغ) مدعی شدند او را دستگیر 
کرده بودند. 
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۴ ۸ این دروغی دیگر بود تا بتوانند خود را 
در ماجرای کتک زدن پولس بی‌تقصیر جلوه دهند. 
واقعیت این بود که همان جمعیت بهودیان باعث و 
بانی آن آشوب و ناآرامی بودند. لیسیاس آن آشوب 
را ارام کرد و پولس را نجات داد. 

۲۱-۴ این سومین مورد از مجموع شش 
دفاعية پولسن است (ر.ک. ۲۱-۱:۲۲؛ ۳۰:۲۲ - 
۳ ۲-۲۵ ۲۹-۱:۲۶؛ ۱۹-۱۷:۲/۸). 

۴ سالهای بسیار ... حاکم. فلیکس والی 
بود و پیش از ان نیز تحت نظر والی سامره حدمت 
کرده بود. بر لاف ترس پولس در مورد فلیکس 
چاپلوسی نکرد. اما سابقة اشنایی او با شریعت و 
ایین و اعتقادات يهود را به وی خاطرنشان ساخت. 
بنابراین» فلیکس ناگزیر بود عادلانه حکم کند. 

۴ دوازده روز. پولس پنج روز در قیصریه 
منتظر مانده بود تا متهم‌کنندگانش از راه برسند ا 
۱). چند روز از آن هفت روز باقیمانده را نیز به 
انجام مراسم تطهیر گذرانده بود (ر.ک. توضیحات 
۱ ۲۷). منظور پولس این بود که حتی اگر 
قصد آشوب و بلوا هم می‌داشت فرصتش را 
نداشت. 

۴ طریقت. (ر.ک. توضیح :۲). تورات 
و انبیا. عبارت «تورات و انبیا» اشاره‌ای است 
به عهدعتیق (ر.ک. مت ۱۲:۷). صدوقیان بخش 
عمده‌ای از عهدعتیق را قبول نداشتند (ر.ک. توضیح 
۳ هم انها هم فریسیان شهادت عهدعتیق در 
مورد عیسی مسیح را هم باور نداشتند (ر.ک. لو 
۴ ۳ یو ۴۵:۱؛ ۳۹:۵ ۴۶). در نقطة مقابل 
آنهاه پولس کل عهدعتیق را الهام خدا می‌دانست و 
به کل تعالیمش ایمان داشت. 

۴ به خدا امیدوارم. اميد عظیم قوم يهود 
رستاخیز مردگان بود (ایو ٩۲۷-۲۵:۱؛‏ دان ۲:۱۲). 


آن کسی که به اصول و الهیات يهود پایبند بود 
پولس بود نه صدوقیان شکاک. 

۴ ضمیر [وجدان] ... بی‌لغزش. (ر.ک. 
توضیح 2۳۳ 

۴ صدقات و هدایا. این تنها آیه در کتاب 
اعمال است که به تلاش پولس در جمع‌آوری 
هدایای نقدی برای مقدسان نیازمند در اورشلیم 
اشاره می‌کند (ر.دک. توضیح ۲۱:۱۹). پولس» بیش 
از آنکه در پی ایجاد کشمکش و ناآرامی باشد 
جهت خدمتی انسان‌دوستانه به اورشلیم رفته بود. 

۴ بهودیان اسیا. (ر.ک. توضیح KA‏ 
مطهر. (ر.ک. توضیح ۲۴:۲۱). 

۴ دربارۀ قیامت مردگان. اعتقاد به 
رستاخیز مردگان نه در آیین يهود جرم به حساب 
می‌آمد نه در قوانین روم. آن اختلاف دیرینه ميان 
صدوقیان و فریسیان نیز ارتباطی به پولس نداشت. 
گفتة پولس صرفاً احتلاف عقیده‌ای را آشکار نموده 
بود که از دیرباز میان آنان وجود داشت. 

۴ از طریقت. نیکوتن آگاهی داشت. 
فلیکس احتمالاً از طریق همسرش دسلا که 
یهودی بود (۲۴:۲۴) به این آگاهی رسیده بود. 
امر ایشان را تأخیر انداخته. کسانی که پولس 
را متهم کرده بودند (یهودیان آسیا) در جلسة 
دادرسی حاضر نشدند. رهبران يهود نیز قادر نبودند 
اتهامات خود را ثابت کنند. تنها حکمی که فلیکس 
می‌توانست هم‌راستا با قوانین روم صادر کند این 
بود که پولس را بی‌گناه اعلام نماید. اما این حکم 
می‌توانست یهودیان را به شدت خشمگین کند و 
دردسر بیشتری به وجود آورد. فلیکس در مقام 
والی شهر اصلی‌ترین وظیفه‌اش این بود که نظم و 
آرامش را حفظ کند. از این‌رو به این نتیجه رسید 
که بهترین تصمیم این بود که تصمیمی نگيرد. او 
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به بهانۀ اینکه باید اطلاعات بیشتری از لیسیاس به 
دست آورد عنوان کرد که جلسه دادرسی را در 
زمان دیگری ادامه خواهد داد. مین‌باشی [فر مانده] 
آید. لیسیاس در گزارش خود عنوان کرده بود که 
آن کشمکش و مشاجره به خاطر شریعت يهود 
بود (۲۹:۲۳) و پولس جرمی مرتکب نشده بود 
)مشک انیت ور کے که اوا دنه 
دیگری می‌توانسته به گزارش خود اضافه کرده 
باشد. در ضمن» هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت 
کت فیک اورا اهار کرد اکت 

۴ دذرّسلا. او کوچک‌ترین دختر آغریپاس 
اول (ر.ک. توضیح ۲| و سوفین همسر فلیکین 
بود. فلیکس مجذوب زیبایی درسلا شده بود و او 
را فریفته بود تا از شوهرش جدا شود. در زمان 
محاکمةٌ پولس» این زن هنوز بيست سال هم 
نداشت. 

۵:۴ عدالت و پرهیزکاری و داوری. خدا به 
خاطر ذات قدوسش از همه انسانها می‌طلبد «صالح» 
باشند (مت ۴۸:۵؛ ۱ پطر ۱ ۱۶). هر انسانی 
برای رسیدن به این معیار مطلق باید «پرهیزکار» 
افد داد کرش و تا مغر عالت تا نش 
نرفتن (بهره‌مند نبودن از نجات ابدی) نتیجه‌ای 
جز «داوری» نخواهد داشت. فلیکس ترسان گشته. 
بدیهی است فلیکس که با زنی زندگی می‌کرد که 
او را با فریب و نیرنگ از شوهرش جدا کرده بود 
عاری از «عدالت» و «پرهی زکاری» بود. پی بردن به 
این حقیقت که روزی با «داوری» روبه‌رو خواهد 
شد» برای او یک زنگ خطر بود. از این‌ری به 
سرعت پولس را از حضورش مرخص کرد. چون 
فرصت کنم. فلیکس آن لحظه‌ای را که به گناهش 
ملزم شد غنیمت نشمرد و در حماقت خود فرصت 
توبه را از دست داد (ر.ک. ۲ قرن ۲:۶). 

۴ پولس او را نقدی بدهد. اگرچه قوانین 


۳۳ 


روم هر گونه رشوه را ممنوع کرده بود» رشوه‌گیری 
امری عادی و متداول بود. 

۴ پور کیوس فستوس. خليفة [جانشین] 
ولایت فلیکس شد. (ر.ک. توضیح یه 
خلاف فلیکس که قبلا برده بو فستوس به 
طبقهٌ اشراف و نجیب‌زادگان روم تعلق داشت. در 
حصوص والی گری او اطلاعات چندانی در دست 
نیست (او دو سال پس از به عهده گرفتن این مقام 
از دنیا رفت). اما پوسفوس. تاریخ نویس بهودی. 
او را بهتر از والی پیشین و جانشینان بعدی خود 
توصیف نموده است. بر يهود مثّت نهد. از آنجا 
که یهودیان دربارة بی‌رحمی و ستمگری فلیکس به 
روم شکایت کرده بودند. او می‌خواست به یهودیان 
لطفی کرده باشد. اما؛ سرانجام. شکایت بهودیان 
تا شد از مفافشن: بر کار شرد: فلیکتن افو 
را که در قبصریه به راه افتاده بود با بی‌رحمی 
سر کوب کرد و همین یهودیان را برانگیخت تا به 
روم شکایات کنند و خواستار برکناری او شوند. 
نرون که در آن زمان امپراتور بود فلیکس را به 
روم احضار کرد و اگر برادر بانفوذش» پالاس» 
میانجیگری نکرده بود. فلیکس با مجازات شدیدی 
روبه‌رو می‌شد. 

۱-۵ این چهارمین مورد از مجموع شش 
دفاعية پولس است (ر.ک. ۲۱-۱:۲۲؛ ۳۰:۲۲ - 
۳ ۱ ۲۹-۱:۲۶؛ .)۲٩۹-۱۷:۲۸‏ 

۵ بعد از سه روز ... قیصربه به اورشلیم. 
این سفر به منظور اشنا شدن با اوضاع و شرایط 
منطقۀ جدیدی بود که فستوس باید در آن انجام 
وظیفه می کرد. 

۵ کمین. این دومین دسیسه بود. اما این بار 
اعضای شورای عالی يهود در ان دخالتی نداشتند 
(ر.ک. ۰۱۴:۲۳ ۱۵). بلکه دسیسه‌گران به تنهایی 


اقدام کرده بودند. 
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۵ فستوس. (ر.ک. توضیح ۲۷:۲۴). قیصریه. 
(ر.ک. توضیح ۴۰:۸). قیصریه مرکز اصلی استقرار 
دولت روم در بهودیه بود. از این‌رو بهترین مکان 
برای محاکمهٌ شهروندی رومی مانند پولس به 
حساب می‌امد. 

۵ مسند حکومت. این عبارت نشان می‌دهد 
محاکمۀ نامبرده در دادگاه رسمی رومیان صورت 
گرفته بود (ر.ک. آیات ۸۰ ۱۷؛ ۱۲:۱۸ مت 
۷ یو ۱۳:۱۹). 

۵ خواست بر يهود منت نهد. (ر.ک. 
۴ 

که سر روز فیس با 
سران يهود توافق کرده بود که و استه ایشان را 
برآورده سازد. ها قصد داشتند پولس را پیش از 
رسیدن به اورشلیم به قتل رسانند. بنابراین» پولس 
رسول تلاش سازشکارانةٌ فستوس را نپذیرفت و 
به او یاداور شد که در مسند داوری قیصر خواهد 
ایستاد و در مقام شهروند رومی از این حق 
ورهار اس که در آنا تخاکمه شود 

۵ به قیصر [امپراتور] رفع دعوی می کنم. 
پولس اعلام کرد در مقام شهروند رومی حق داشت 
در روم محاکمه شود. 

۵ اهل شورا. یعنی مشاوران فستوس. به 
حضور قیصر [امپراتور] خواهی رفت. آن والی؛ 
با قبول درخواست پولس, بار پرونده را از دوش 
وو از ا او ره 

۱۳:۵ آغریپاس پادشاه. هیرودیس آغریپاس 
دوم پسر آن هیرودیس بود که یعقوب را به قتل 
رساند و پطرس را زندانی کرد (ر.ک. توضیح 
۳۲ او اخرین بازماندة خاندان هیرودیس بود 
و در تاریخ عهدجدید نقش مهمی ایفا نمود. عموی 
بزرگ او» هیرودیس آنتیپاس» همان هیرودیس بود 
که در انجیلها از او نام برده می‌شود (مر ۲۹-۱۴:۶؛ 


لو ۱۳: ۳۳-۳۱:۱۳؛ ۱۲-۷:۲۳). پدر پدربزرگ او 
هیرودیس کبیر نیز به هنگام تولد عیسی حکومت 
را در دست داشت (مت ۱۹-۱:۲؛ لو ۵:۱). اگرچه 
اغریپاس حاکم بهودیه نبود» به خوبی با آداب و 
رسوم يهود آشنا بود (ر.ک. ۳:۲۶). پرنیکی. او 
همسر آغریپاس نبوده بلکه معشوقه و خواهر او بود 
(خواهر آنهاء درل با والی قبلی» یعنی فلیکس, 
ازدواج کرده بود). ان دو به خاطر رابطة جنسی 
با خویشاوند نزدیک زبان‌زد اهالی روم بودند. 
اغریپاس نیز در روم پرورش بافته بود. برنیکی 
برای مدتی معشوقة امپراتور وسپاسیان و پس از ان 
معشوقة پسر امپراتور یعنی تیطس بود. اما دوباره 
به نزد برادر خود باز گشته بود. 

۵ مذهب. دادگاه روم به چنین اتهاماتی 
رسیدگی نمی کرد (ر.ک. ۱۶-۱۲:۱۸). 

۵ در این گونه مسایل شک داشتم. از 
فستوس که یک رومی بت‌پرست و تازه‌وارد در 
یهودیه بود انتظار نمی‌رفت بتواند اختلافات الهیاتی 
میان مسیحیان و بهودیان را درک کند. 

۵ ى ر فاا 
«اغسطس)» به این معنا بود: (محترم) یا (کسی که 
پرستیده می‌شود.» این عنوانی بود که معمولا در 
مورد امپراتور به کار می‌رفت. قیصری که در آن 
مقطع حکومت می کرد همان رون بدنام بود. 

۳۳:۳۵ من نیز می خواهم ا پشنوم. زمان 
این فعل در زبان پونانی بر این دلالت دارد که 
هیرودیس مدت زمانی بسیار در انتظار شنیدن 
سخنان پولس بود. او که با آداب و رسوم يهود 
آشنایی داشت (ر.ک. ۳:۲۶) مشتاق بود به گفتار 
سخنگوی برجسته مسیحیان که در بازداشت به سر 
می‌برد گوش بسپارد. 

۵ آغریپاس و برنیکی. در گفتار لوقاء این 
دو همواره در کنار یکدیگر مشاهده شده‌اند (ر.ک. 
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یه ۳ ۳۰:۲۶). حضور مداوم این زن يادآور 
زندگی ننگین و شرم‌آور اغریپاس بود (ر.ک 
توضیح ی ۱۳). مین‌باشیان [فرماندهان]. پنج 
فرمانده که پنج واحد نظامی مستقر در قیصریه را 
فرماندهی می کردند (ر.ک. توضیح ۱:۱۰). بزرگان 
شهر. ۳ 

۲۶۰۲۵ جیزی درست قارب جون زوسن 
ماهیت اتهاماتی را که به پولس نسبت داده شده بود 
درک نمی کرد» نمی‌دانست در گزارش رسمی خود 
به امپراتور چه باید بنویسد. فرستادن یک زندانی به 
حضور امیراتور. بدون ذکر دقیق اتهامات او اگر 
برای والی خطری ایجاد نمی‌کرد اما حماقت به 
حضور تو ای اغرییاس پادشاه. فستوس امیدوار 
بود هیرودٍ یس با تجربه‌اش در آداب و رسوم يهود 
(۳:۲۶) بتواند به او کمک کند تا به اتهامات پولس 
پی برد. 
دفاعية پولس است (ر.ک. ۲۱-۱:۲۲؛ ۳۰:۲۲ - 
.)۱٩۹-۱۷:۲۸ :۱۲-۱:۲۵ IEF ۳‏ 

۶ مرخصی که ... بگویی. چون کسی آنجا 
نبود که پولس را متهم کند. هیرودیس به او اجازه 
داد از خود دفاع نماید. دست خود را دراز کرده. 
در آن زمان؛ معمولاء سخنرانی را به این شکل آغاز 
می کردند (ر.ک. ۱۷:۱۲؛ ۱۶:۱۳ ۳۳:۱۹). 

۶ در هم رسوم و مسایل بهود عالم هستی 
که از خود دفاع کند. بلکه می‌خواست اغریپاس و 
سایرین توبه کنند و ایمان آورند (آیات ۲۸ ۲۹). 

۶ فریسی می‌بودم. (ر.ک 
ر.ک. فیل ۵:۳). 


. توضیح مت ٩۷:۳‏ 


۶ اميد آن وعده. اشاره به آمدن مسیح 
موعود و ملکوت او است (ر.ک. ۶:۱: ۲۴-۲۲۳؛ 
7 پيد ۰۱۵۳+ اش ۷ :۶ دان ۱۴۰۷ 
میک ۲:۵؛ تبط ۱۳:۲ ۱ پطر OFAN‏ 

۶ دوازده سبط [طایفه]. این عنوانی است که 
عهد حد ید ی از را در مورد قوم اسراییل به 
کار می‌برد (رک. مت ۲۸:۱۹؛ یع 4۱:۱ مکا ۱۲:۲۱). 
با پایان یافتن حکومت شمانی اسراییل» ده ا 
مستقر در آن حکومت کاماه منقرض نشدند. قبل 
و بعد از تبعید قوم اسراییل» افرادی از هر طایفه با 
دو طایفة ساکن در جنوب اسراییل در هم امیختند. 
این روند از زمان سلطنت حزقیای پادشاه (۲ توا 
۱۱-۰) و وشیا (۲ توا اه آغاز شده بود. 

۶ پولس نمی‌توانست تصور کند که باید 
به خاطر اعتقادش به رستاخیز مردگان» یعنی آن 
امید عظیم قوم یهود» محاکمه شود (ر.ک. توضیح 
۴+ 

۶ مقدساق: ت ادارا یی ۱ 
قرن ۲:۱). در فتوا ی می‌بودم. م.ت. «سنگ 
خودم را پرتاب می کردم.) 
قديمي رأی‌گیری اشاره داشت. این رسم چنین 
بود که آراء را به وسیلاٌ سنگ‌ریزه‌های رنگی ثبت 
می‌نمودند. این آیه می‌تواند بیانگر آن باشد که 
پولس یکی از اعضای شورای عالی بهود بود. 

۶ مجبور می‌ساختم که کفر گویند. یعنی 
ایمانشان به عیسی مسیح را انکار کنند 

۱۴-۶ این سومین باری است که رویداد 
ایمان آوردن پولس در عهدجدید بازگو می‌شود 
(ر.ک. توضیحات ۱۷-۱:۹ ۲۳۲-۶:۲۲). 

۱۶۳۶ آنچه به تو در آن ظاهر خواهم شد. 
(ر.اک. 4:1۸ ۲۰: ۲۱-۱۷:۲۲: ۳ ۲ قرن 
۲--۷؛ غلا ۰۱۱:۱ ۱۲). 


این اصطلاح به رسم 
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۶ امتهایی که تو را به نزد آنها خواهم 
فرستاد. پولس ماموریت یافته بود در مقام رسول به 
غير بهودیان خدمت کند (روم ۱,۱ تيمو ۷:۲). 

۶ تا جشمان ایشان را باز کنی. شیطان غير 
ایماتذاران ا عقفت روجا کور کرت ات ا 
قرن ۴ ۱۴:۶؛ مت ۱۴:۱۵). از ظلمت به سوی 
نور. از آنجا که غیر ایمانداران به سبب کوری 
روحانی در ظلمت ساکن هستند. کتاب‌مقدس 
وارهُ نور را اغلب در اشاره به نجات ابدی به کار 
می‌برد (ایۂ ۲۳؛ ۴۷:۱۳؛ مت ۱۶:۴؛ یو ۴۳:۱ 4۵ 4-۷؛ 
:۵:٩ ۱۲:۸ ۲۱-۳‏ ۳۶:۱۲ ۲ قرن ۳:۴؛ ۱۴:۶؛ 
افس ۸:۵ ۱۴ کول ۸۲:۱ ۱:۱۳ تسا ۵:۵؛ ۱ پطر 
۳۲ ۱ یو ۷:۱؛ ۱۰-۸:۲). آمرزش گناهان. این 
مهم‌ترین ثمرة نجات است (ر.ک. توضیح ۳۸:۲ 
ر.ک. ۹۳ ۳۱:۵؛ ۰ ۳۸:۱۳؛ مت ۲۱:۱؛ 
۶ لو ۱ ۴۷:۲۴: ۱ قرن ۳:۱۵ غلا ۴:۱؛ 
کول ۱۳:۱؛ عبر ۱۲:۸؛ ۲۸۹ ۱۲:۱۰؛ ۱ پطر ۲ 
۳ بو ۲ ۲؛ ۵:۲ ۱۰:۴؛ مکا ۵:۱). میرانی. 
یعنی برکاتی که ایمانداران در سراسر ابدیت در 
آسمان از آنها بهره خواهند برد (ر.ک. ۳۲:۲۰ 
افس ۱ کول ۱۲:۱: ۲۴۳۲؛ عبر .)۱۵:٩‏ 
مقدسان به وسيلة ایمان. کتاب‌مقدس بارها به 
روشنی تعلیم می‌دهد بدون تکیه بر اعمال مذهبی 
و فقط از طریق ایمان می‌توان رستگار شد (۳۹:۱۳؛ 
۵0 ۳۱:۱۶ بو ۱۷-۱۴:۳؛ ۶۵:۶ روم ۲۸-۳ 
۴ ۱:۵؛ ۳۰:۹؛ ۱۱-۹:۱۰؛ NFT E‏ ۱۱:۳ ۲۴ 
افس A‏ %۹4 فيل 0۳ 

۶ اعمال لایق توبه. توبة واقعی بی‌چون و 
جرا با تغییر شیوهٌ زندگی همراه خواهد بود (ر.ک. 
توضیحات ٩۸:۲‏ مت ۸:۳۲ یع ۲ 

۶ يهود ... قصد قتل من کردند. (ر.ک. 
۳۲-۱). علت واقعی ماجرا این بود نه آن 
دروغهای رهبران يهود (۶:۲۴). 


1:۶ انبا و موسی. (ر.ک. توضیح ۴ 
نام «موسی» همواره معادل «شریعت» است» چرا 
که موسی نویسندۂ تورات یا پنج کتاب شریعت 

۶ مسیح می‌بایست زحمت بیند ... قیامت 
۳ و رستاخیز او (مز 7۶ ر.ک. اع ۳ 
۷ محتوای اصلی موعظه‌های پولس بودند. 
عهدعتیق این حقایق را به روشنی تعلیم داده است. 

۶ دیوانه هستی. فستوس حیران مانده 
بود که چگونه ممکن است شخص فرزانه‌ای 
چون پولس بتواند باور داشته باشد که مردگان 
زنده خواهند شد. هیچ فرد دانای رومی این را 
نمی‌پذیرفت. فستوس که نتوانست خود را مهار 
کند رشتۀ کلام او را قطع کرد و فریاد کشید که 
دانش بسیار پولس را مجنون کرده بود (ر.ک. مر 
«FAA gy ۳‏ ۵۲+ ۲۰:۱۰). 

۶ در خلوت واقع نشد. مرگ عیسی و 
ادعای مسیحیان مبنی بر زنده شدن او در سراسر 

ين پیچیده بود 

۶ آیا به انبیا ایمان آورده‌ای؟ پرسش 
هوشمندانهٌ پولس هیرودیس را در تنگنا قرار 
داد. اگر او تأیید می کرد به انبیا ایمان دارد. باید 
می‌پذیرفت آنچه انبیا دربار؛ مرگ و رستاخیز 
عیسی تعلیم دادند حقیقت بود. اما این بذیرش 
هیرودیس را در حضور دوستان رومی‌اش احمق 
جلوه می‌داد. حال آنکه اگر اعتقاد به انبیا را انکار 
می‌کرد. زیردستان بهودی‌اش بر او غضبناک 
می تن 

۶ به قلیل [مدت کوتاهل ترغیب می کنی. 
بهتر است این گونه ترجمه شود: «آیا فکر می کنی 
می‌توانی در این مدت کوتاه مرا متقاعد سازی 
مسیحی شوم؟) آغریپاس که می‌دانست در تنگنا 
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قرار گرفته بود با مطرح کردن این پرسش از پاسخ 
تون ا 

۳۲-۶ با پایان بازپرسی, آغریپاس و 
فستوس به طور خصوصی در مورد پرونده پولس 
گفتگو کردند. هر دو موافق بودند او جرمی مرتکب 
نشده بود و اگر به امپراتور دادخواهی نکرده بود 
می توانست آزاد شود. 


و. سفر پولس به روم (۳۱:۲۸-۱:۲۷) 

۷ برویم. به کار بردن فعل جمع در این ايه 
نشان می‌ دهد دوست صمیمی پولس» یعنی لوقاء که 
از ی ۱۸:۲۱ به بعد در صحنه حضور نداشت» به 
پولس پیوسته بود. احتمالا او در نزدیکی قیصریه 
زندگی می کرد و می‌توانست طی دورانی که پولس 
زندانی بود در کنارش باشد. او به پولس رسول 
ی ی ی ی ی ای 
یوزباشی [فرمانده] از سپاه أعُسطس. در زمان 
حکومت اغریپاس دوم. یگانی (سپاه) نظامی به 
همین نام در فلسطین مستقر بود (ر.ک. توضیح 
۵ اتمالا. مأموریت یولیوس این بود که 
زندانیان مهم را همراهی کند. 

۷ اآدرامیتینی. شهری که در ساحل شمال 
غرب آسیای صغیر (ترکیۀ امروزی) و نزدیک 
تروآس واقع بود. آن یوزباشی قصد داشت از آنجا 
کشتبی را بیابد که به مقصد ایتالیا سفر می کرد. کوچ 
کو ا 
به سمت شمال صیدون می‌پیمود. ارشترخس ... 
همراه ما بود. او در آشوب افسس دستگیر شده 
بود (۲۹:۱۹)» اما سپس به همراه هدایای نقدی با 
پولس به اورشلیم رفت (۴:۲۰). اولین مرتبه که 
پولس زندانی شد آرشترخس نیز با او همراه بود 
(کول ۱۰:۴). 

۷ به صیدون فرود آمدیم. (ر.ک. توضیح 


۵۷ 


۲ احتمالاً مسیحیان آن منطقه با تأمین 
نیازهای پولس در سفری که پیش‌رو داشت به او 
خدمت کرده بودند. 

۷ زیر قبرس گذشتیم. آنها مسیری را در 
جزیره پیش گرفتند که از باد به دور باشد (از ميان 
جزیره و خشکی مقابل آن عبور کردند) تا از وزش 
بادهای شدید در امان بمانند. 

۷ کنار قبلیقیه و پمفلیه. (ر.ک. توضیحات 
۲ ۱۰ 4:۶). میرای لیکیه. یکی از بندرهای 
اصلی که کشتیهای حمل غلات امپراتوری در 
انجا توقف می‌نمودند و غلات را از مصر به ایتالیا 
حمل می کردند. ۱ 

۷ کشتی اسکندریه. ان کشتی جزیی از 
ناوگان حمل غلات امپراتوری بود. 

۷ قنیدس. این بندر که در شبه‌جزیره‌ای در 
جنوب غربی آسیای صغیر قرار داشت یکی از 
بندرهایی بود که کشتیهای حمل غلات در انجا 
لنگر می‌انداختند. کشتیها برای رسیدن به فَنیدس 
نباید چندان به سمت غرب می‌رفتند. زیرا ممکن 
بود در مسیر بادهای شدید قرار گیرند. آنها مجبور 
بودند به سمت جنوب بازگردند و در جهت جزیرۀ 
کریت حرکت کنند. در زیر کریت. این جزیرۀ 
بزرگ که در کرانۀ جنوب غربی آسیای صغیر قرار 
داشت پناهگاهی بود که کشتیها را در برابر وزش 
بادهای شدید شمال غربی حفظ می‌نمود. سّلمونی. 
دماغه‌ای سنگی در کرانةٌ شمال شرقی کریت. 

۷ بنادر کشت ... لسائیه. کشتی پس از عبور 
از کنارة جنوب شرقی کریت. سرانجام» به خلیجی 
رسید که به «بنادر خسنه» شهرت داشت. 

۹:۷ ایام [دوران] روزه گذشته بود. (ر.ک. 
لاو ۳۲-۲۶:۲۳. از ميان شهریور تا میانة آبان» 
سفر دریایی در آن منطقه خطرناک بود و تا ماه 
بهمن این سفرها به کلی متوقف می‌شدند. از آنجا 
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که دوران روزه‌گیری (روز کفاره اواخر شهریور 
یا اوایل مهر ماه) سپری گشته بود. ادام سفر بیش 
از حد خطرناک می‌بود. 

۷ ضفضرر ... بسیار پیدا خواهد شد. به 
خاطر فرا رسیدن فصل زمستان و سختیهایی که 
پیش از این تجربه کرده بودن پولس با حکمت 
خود به انها مشورت داد که زمستان را در «بنادر 
خسنه) سپری کنند. 

۷ یوزباشی [فرمانده]. (ر.ک. توضیح 
۰ چون آن کشتی جزو ناوگان حمل غلات 
امپراتوری بود (ر.ک. توضیح أيه ۵ نه ناخدا در 
آنجا صاحب‌اختیار بود نه مالک کشتی؛ بلکه این 
یولیوس بود که مقام ارشد کشتی به حساب می‌آمد. 
ناخدا. سکان‌دار یا فرماندۀ کشتی. 

۷ نیکو نبود که زمستان را در آن به سر 
برند. دریانوردان حرفه‌ای «بنادر حخسنه» را مکان 
مناسبی برای گذران زمستان نمی‌دانستند (ر.ک. 
توضیح ی .)٩‏ فینیکس. منطقه‌ای در شصت 
کیلومتری «بنادر خسنه» که لنگ رگاهش سرپناه 
بهتری در برابر طوفانهای زمستانی بود. 

۷ اور کلیدون. این وا یونانی به نام 
۵ از دو واژه تشکیل شده است: واه 
یونانی 2705 (باد شرقی) و واه لاتين 0210 
(باد شمالی). همه دریانوردانی که از دریای 
مدیترانه می‌گذشتند از این طوفان قدرتمند و 
خطرناک وحشت داشتند. 

۷ کلودی. جزیره‌ای است در سی و پنج 
کیلومتری جنوب غربی کریت. زورق را در فبض 
[کنترل] خود آوردیم. جزیرة کلودی یک سرپناه 
بود. ملوانان از این فرصت استفاده کردند. قایق 
نجات را به عرشه آوردند. بادبانها را برافراشتند و 
برای طوفان مهيا شدند. 

۷ کمر کشتی را بستند. به عبارتی» آن را 


«طناب‌پیچ» کردند. این روشی معمول در کشتیرانی 
بود که بدن کشتی را با طناب می‌بستند و محکم 
گره می‌زدند تا کشتی بتواند ضربات ناشی از باد 
و امواج را تحمل کند. ریگزار سیرتس. منطقه‌ای 
کون و ق هو اکل آفرتا که قرش 
گورستان کشتیها به حساب می‌آمد و همه از آن 
منطقه وحشت داشتند. حبال [یادبان] کشتی را فرو 
کشیدند. این عبارت می تواند چنین ترجمه شود: 
«لنگر را پایین انداختند.» شکی در این نیست که 
ملوانان هم لنگر انداخته هم بادبانها را جمع کرده 
بودند. چرا که لنگر انداختن با بادبانهای برافراشته 
وضعیت را بدتر می کرد. 

۷ بار کشتی را بیرون انداختند. بیرون 
ریختن بارهای غیر ضروری کشتی را سبک 
می کرد و باعث می‌شد آسان‌تر بتواند روی امواج 
بجر کیت کف 

۲۴۴۷ این ششمین و آخرین رویای پولس 
است که لوقا آن را ثبت نموده است (ر.ک. ۶-۳۰۹ 
AVY ٩ ANA 1° ۶‏ ۱۸: ۱۱:۲۳). 

۷ در حضور قیصر [آامپراتور] حاضر 
شوی. آن فرشته دوباره بر تحقق وعده‌ای تأکید 
را وی 
وعده داده بود (۱۱:۲۳). 

۷ شب چهاردهم. یعنی از زمانی که از 
«بنادر حسنه» حرکت کرده بودند (اية ۱۳). دریای 
ادریا. اشاره‌ای است به مرکز دریای مدیترانه. این 
نام را نباید با دریای آدریاتیک امروزی که بین ایتالیا 
و کرواسی قرار دارد اشتباه گرفت. آنچه امروزه به 
نام دریای آدریاتیک می‌شناسیم در زمان پولس 
خلیج آدریا معروف بود. گمان بردند. احتمالاء 
ملوانان صدای برخورد امواج به ساحل را شنیده 
بودند. 

۷ پیمایش کرده. با وزنه‌ای که به انتهای 


اعمال رسولان 


طنابی بلند بسته می‌شد. عمق آب را اندازه 
می گرفتند. بیست قامت ... پانزده قاست. یعنی 
چهل متر و سی متر. کاهش عمق آب نشان می‌داد 
کشتی به خشکی نزدیک می‌شد. 

۷ از پشت کشتی. چهار لنگر انداخته. 
قصدشان این بود که کشتی را در جای خود ثابت 
کنند و دماغۀ کشتی را کماکان به سوی ساحل 
نگاه دارند. 

۷ زورق. یعنی همان قایق نجاتی که آن را 
به عرشه آورده بودند (آیة ۱۶). لنگرها را از پیش 
کشتی بکشند. قصدشان این بود کشتی را در جای 
خود استوارتر نگاه دارند (ر.ک. آی ۲۹). 

۷ گرسنه مانده‌اید. از زمانی که «بنادر 
خسنه» را ترک کرده بودند. مسافران و کارکنان 
کشتی به دلیل دریازدگی و دشواری در آماده کردن 
و نگهداری خوراک دو هفته بود که فقط کمی غذا 
توح ا افیا نخر رده بودند 

۷ مویی ... نخواهد افتاد. اصطلاحی رایج 
در ميان بهودیان (۱ سمو ۴۵:۱۴؛ ۲ سمو ۱:۱۱:۱۴ 
پاد ۵۲:۱؛ لو ۱۸:۲۱) که بیانگر محافظت و ایمنی 
کامل بود. 

۷ در کشتی. دویست و هفتاد و شش. این 
کشتی اقیانوس‌پیما به شکل قابل توجهی بزرگ‌تر 
از آن کشتی کوچک‌تری بود که پولس را از قیصریه 
به لیکیه برده بود. 

۷ کشتی را سک کردند. (ر.ک. توضیح 
ی ۱۸). 

۷ مجمع بحرین. دماغه‌ای شنی یا صخره 
کوتاه ساحلی. 

۷ سپاهیان قصد قتل زندانیان کردند. اگر 
زندانیان فرار می‌کردند. سربازان مجازات یا حتی 
کشته می‌شدند (ر.اک. ۱۹:۱۲؛ ۲۷:۱۶). 

۸ ملیطه [مالت]. جزیره‌ای به درازای بیست 


۵۹ 


و هفت و پهنای چهارده کیلومتر که حدود صد 
کیلومتری جنوب سیسیل قرار دارد. هیچیک از 
ملوانان آن کشتی؛ پیش از به گل نشستن کشتی‌شان؛ 
در آن خلیج قدم نگذاشته بود (امروزه. این مکان 
خلیج «پولس مقدس» نامیده می‌شود). 

۸ افعی. مار زهردار (ر.ک. مر ۱۸:۱۶). 

۸ گفتند که خدایی است. (ر.ک. ١۱۱:۱۴‏ ۱۲). 

۸ ریس جزیره. این عبارت در زبان یونانی 
حاکی از آن است که پوبلیوس والی رومی آن 
جزیره بود. 

۸ تب و اسهال. تبی که ناشی از عفونت معده 
است (ناشی از میکروب موجود در شیر بز) در آن 
جزیره بسیار شایع بود. اسهال نیز در زمان قدیم 
بسیار فراگیر و ناشی از عدم رعایت بهداشت بود. 


نامه‌های پولس 
غلاطیان پس از نخستین سفر بشارتی‌اش 
اول تسالونیکیان در طی دومین سفر بشارتی‌اش 
دوم تسالونیکیان 
اول قرنتیان در طی سومین سفر بشارتی‌اش 
دوم قرنتیان 
رومیان 
افسسیان در طی نخستین باری که در 
فیلیپیان روم زندانی شد 
کولسیان 
فلیمون 
ول تیموتائوس در طی چهارمین سفر بشارتی‌اش 
تیطس 
دوم تیموتائوس در طی دومین باری که در روم 


زندانی شد 
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۸ بعد از سه ماه. آنها سه ماه صبر کردند؛ 
چرا که سفر دریایی در آن مقطع از زمان خطرناک 
بود (ر.ک. توضیح ۷ کشتی اسکندریه. 
احتمالاء کشتی دیگری که متعلق به ناوگان حمل 
غلات امپراتوری بود (ر.ک. توضیحات ۸۵:۲۷ ۶). 
علامت جوزا [دوقلو]. یعنی تصویر دو پسر زئوس 
به نامهای کاستر و پولوکس در اساطیر پونانی. 
اعتقاد بر این بود که انها حافظ دریانوردان بودند. 

۸ سراکوس. شهری مهم در جزیره 
سبسیل. گفته می‌شوده زمانی که کشتی مدت سه 
روز در آنجا توقف کرد. پولس کلیسایی را در آن 
ا 

۸ ریغیون. لنگرگاهی در جنوبی‌ترین 
فت خاک الان کی بکد روز در آنجا 
توقف کرد تا باد موافق بوزد و بتوانند از تنگة 
مسینا (که سیسیل را از خاک ایتالیا جدا می‌کرد) 
به راه خود ادامه دهند. پوطیولی. این شهر. که 
امروزه «پوتزولی» نامیده می‌شود. در خلیج ناپولی 
و نزدیک شهر پمپی قرار دارد. علاوه بر آنکه 
پوطیولی بندر اصلی روم و یکی از مهم‌ترین بنادر 
ایتالیا بود بندر اصلی ناوگان غلات مصری نیز به 
شمار می‌رفت (ر.ک. توضیح ۷ 

۸ روم. لوقا این نکته را هم به گفته‌هایش 
می‌افزاید که آنها به پایتخت امپراتوری وارد شدند 
یعنی همان شهری که سالها هدف پولس بود (ر.ک. 
توضیح 1:4 

۸ فورن اپیوس. شهری بازرگانی در هفتاد 
کیلومتری جنوب روم و در جاده آپیان. سه د کان. 
استراحتگاهی در جاده اپیان که در پنجاه کیلومتری 
جنوب روم قرار داشت. 

۸ یموزباشی [فرمانده] زندانیان را به سردار 
افواج خاضّه [محافظان دربار] سپرد. این نشان 
می‌دهد پولیوس يا زندانیان را به فرماندۀ خود 


تحویل داده بود یا آنها را به فرمانده محافظان ویزه 
امپراتور سپرده بود. با یک سپاهی ... در منزل 
خود بماند. احتمالاء با وساطت یولیوس, به پولس 
اجازه داده شد با حضور محافظ در منزلی اجاره‌ای 
اقامت گزیند (ر.ک. ايه ۳۰). 

۲۹-۸ این ششمین و آخحرین دفاعية پولس 
در کتاب اعمال رسولان است (ر.ک. ۲۱-۱:۲۲؛ 
TTY‏ ۲۱-۱۰:۲۴؛ ۱۲-۱:۲۵؛ ۲۹-۱:۲۶). 

۱۷:۳۸ بزرگان یهود. یعنی سرشناس‌ترین 
مردان کنیسه‌های روم (ر.ک. توضیح ۶ رسوم 
اجداد. پولس سخن خود را با اشاره به این نکته 
آغاز نمود که هیچ جرمی بر ضد قوم يهود مرتکب 
نشده بود و آداب و رسوم ایشان را زیر پا نگذاشته 
بود (ر.ک. ۳:۲۲ ۱۴:۲۴؛ ۴:۲۶ ۵). 

۸ به قیصر [امپراتور] رفع دعوی کردم. 
(ر.ک. توضیح ۱۱:۲۵). 

۸ امید اسراییل. (ر.ک. توضیحات ۱۵:۲۴؛ 
۶ 

۸ ملکوت خدا. (ر.ک. توضیح ۱ از 
تورات موسی و انبیا ... اقامة حجخت [متقاعد] 
می کرد. چنان که در سراسر کتاب اعمال مشاهده 
می‌شود» روش پولس در بشارت دادن به یهودیان 
این گونه بود که با اشاره به عهدعتیق نشان می‌داد 
عیسی همان مسیح موعود بود (ر.ک. ۴۱-۱۶:۱۳). 

۸ ۲۷ نقل‌قولی است از اشعیا 4:۶ ۱۰. 

۸ نجات خدا نزد امتها فرستاده 
می شود. (ر.ک. ۱۸:۱۱ ۴۶:۱۳ ۴۷؛ ۷:۱۴ 
4/۷-0 ۶:۱/۸). 

۸ ۳۱ بهترین توضیح برای پایان ناگهانی 
و غیر منتظرة کتاب اعمال این است که بگوییم 
لوقا این کتاب را زمانی نوشت که پولس هنوز 
از زندان ازاد نشده بود (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و 


تاریخ نگارش»). 
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۱:۳۸ ۲ با کما دلیری نك ممانعت کو ۴ سای فلیم ۴ د نشا داد 
ل ۰ ود ۰ ل ۰ ( ر ددم رت می 
اس ر ر و حو )ر 7 


پیش گفتاری بر 


رساله‌ها 


بیست و یک کتاب از بیست و هفت کتاب 
عهدجدید به رساله‌ها (نامه‌ها) احتصاص دارند. از 
این تعداد. سیزده رساله به قلم پولس نوشته شده‌اند 
(رومیان. اول و دوم قرنتیان. غلاطیان. افسسیان, 
فیلیپیان. کولسیان. اول و دوم تسالونیکیان» اول و 
دوم تیموتائوس تیطس, فلیمون). هشت رسللة 
دیگر نیز به قلم این افراد نوشته شده‌اند: (۱) 
یعقوب (رسالهٌ یعقوب)؛ (۲) پطرس (رساله‌های 
اول و دوم پطرس)؛ (۳) یوحنا (رساله‌های اول و 
دوم و سوم یوحنا)؛ (۴) بهودا (رسالۀ بهودا)؛ (۵) 
داشان زر له راان ایس رال ها 
از یعقوب (که حدود سالهای ۴۹-۴۴ میلادی 
نوشته شد) تا سوم یوحنا (حدود سالهای 4۰- 
۵ م) طی بیش از چهل یا پنجاه سال به نگارش 
درامدند. مخاطبان این رساله‌ها هم یهودیان بودند 
(یعقوب. عبرانیان) هم غير بهودیان (رومیان 
ان 

نامه‌های پولس خطاب به کلیساهای مشخصی 
در روم. قرنتس. منطقة غلاطیه. افسس. فیلیپی. 
کولسی و تسالونیکی نوشته شدند. او خطاب 
به سه شخص خاص نیز نامه‌نگاری کرد: 
نمو تات وس طس فلیمو ندز ميان این رسالها 
هم رساله‌هایی با تعالیم و آموزه‌های عمیق یافت 
می‌شوند (مانند رساله به رومیان) هم نامه‌ای کاملا 
شخصی به فلیمون. پولس هم در سفرهایش نامه 
می‌نوشت (رومیان اول و دوم قرنتیان. غلاطیان 


اول و دوم تسالونیکیان» اول تیموتائوس تیطس) 
هم در زمانی که زندانی بود (افسسیان. فیلیپیان, 
کولسیان. فلیمون. دوم تیموتائوس). 
برخی از رساله‌هایی که به قلم نویسندگان دیگر 
نوشته شدند شخص خاصی را مخاطب فران 
دادند (قایوس - سوم یوحنا)» برخی هم خطاب 
به شخص خاصی نبودند (دوم یوحنا) و برخی نیز 
مخاطبان کلی داشتند (غبرائبان» یعقوب؛ اول و 
دوم پطرس» اول یوحناء یهودا). همه این رساله‌ها 
به جز عبرانیان (اين رساله با توجه به نامش قوم و 
ملت مشخصی را مخاطب قرار داده است) به نام 
نویسنده‌شان شناخته شده‌اند (یعقوب اول و دوم 
پطرس» سوم یوحناء یهودا). 
درونمایه‌های رساله‌های عهدجدید از این قرارند: 
۱. رومیان: عدالتی که از جانب خدا می‌آید 
۲ اول قرنتیان: زندگی درست کارانه از ایمان و 
باور صحیح سرچشمه می گیرد 
۳ دوم قرنتیان: گذر از طوفانهای خدمت 
۴ غلاطیان: عادل‌شمرد گی فقط با ایمان به 
عیسی مسیح 
. افسسیان: سر عروس مسیح» کلیسا 
فیلیپیان: در پی شبیه شدن به مسیح 
. کولسیان: برتری مسیح 
. اول تسالونیکیان: کلیسای سالم و شبان 
دلسوز 
٩‏ دوم تسالونیکیان: چگونه یک کلیسای قوی 


> < N © 
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و پرجنب و جوش بتواند قوی و پرجنب و *۲. سوم یوحنا: تحسین مهمان‌نوازی صحیح 
جوش باقی بماند مسیحی 
زاون OME‏ میدز بایان 
۱ دوم تیموتائوس: سپردن مسوولیت از یک 
نسل به نسل دیگر. 
na EEE‏ 
ET OS O ۲‏ 
f‏ عبرانیان: والامقام بودن مسیح 
۵. عقوب: ایمان بدون اعمال مرده است 
۱۶ اول پطرس: رنج کشیدن مانند مسیح 
۷ دوم پطرس: افشای معلمان دروغین 
و ی یی عفد ایا آ رید 
1۹ دوم یوحنا: بازگشت به اصول اساسی 


اشاره به این نکته ضروری است که در فصلهای ۲ 
پرغامس, طیاتیرا) و دو کلیسا را نیز به شدت توبیخ 
می‌نماید (ساردس و لائودکیه). این نامه‌ها نامه‌های 
پایانی عهد جدید می‌باشند. 


رسالة پولس رسول به 


رومیان 


عنوان 
عنوان این رساله بر اساس نام مخاطبان اولیه‌اش 
تعیین شده است. اعضای کلیسای روم پایتخت 
امپراتوری روم. نخستین مخاطبان این رساله بودند 
(۷۰۱). 


نویسنده و تاریخ نگارش 

کسی شک ندارد که پولس رسول نويسندة این 
رساله است. پولس نیز مانند همنام خود شائول؛ 
تیش ابادشاه اش رات از سانشان ور درف 
۳ (نام پولس به زبان عبری شائول و به زبان 
یونانی سولس خوانده می‌شد). او شهروند روم به 
حساب می‌آمد (اع ۳۷:۱۶ ۲۵:۲۲). پولس تقریبا 
همزمان با مسیح متولد شد. زادگاه او طرسوس 
بود (اع ۹ طرسوس که یکی از شهرهای مهم 
قیلیقیه به حساب می‌امد (اع ۱ در قلمروی 
امپراطوری روم و در آسیای صغیر (تر کي امروزی) 
قرار داشت. او بیشتر دوران جوانی خود را در 
اورشلیم گذراند و در محضر معلم مذهب يهود که 
شخصی نامدار به نام غمالاییل بود تحصیل نمود 
(اع ۳:۲۲). پولس نیز مانند پدرش فریسی بود (اع 
۳ یعنی عضو یکی از سختگیرترین فرقه‌های 
آيین يهود محسوب می شد (ر.ک. فیل 0( 
هنگامی که پولس به قصد بازداشت مسیحیان 
رهسپار دمشق بود» در راه دمشق» به شکلی 
معجزه‌اسا ایمان آورد (حدود سالهای ۳۴-۳۳ 


میلادی). پس از آن رویداد. پی‌درنگ. به اعلام 
پیغام انجیل مشغول گردید (اع ٩‏ او که با 
زحمت بسیار جان سالم به در برده بود توانست از 
دمشق بگریزد (اع ۲۵-۲۳:۹؛ ۲ قرن ۲۲:۱۱ ۳۳). 
مدت سه سال نیز در نباطیهٌ عربستان, منطقه‌ای در 
جنوب شرقی دریای مرده» به سر برد (غلا ۰۱۷:۱ 
مکاشفه می‌داد. او عمدة الهیات خود را در همان 
دوران آموخت (غلا ۱۱:۱ ۱۲). 

پولس بیش از هر شخصی دیگری این مسوولیت 
را به عهده داشت که مسیحیت را در سراسر 
امپراتوری روم گسترش دهد. او در طی سه سفر 
بشارتی خود به بیشتر مناطقی که در محدودۀ 
دریای مدیترانه قرار داشتند سفر نمود و پیوسته 
و بی‌وقفه انجیلی را موعظه کرد که زمانی در پی 
نابودی‌اش بود (اع .)٩:۲۶‏ پس از اینکه به اورشلیم 
باز گشت تا هدایایی را که برای نیازمندان کلیسای 
آن شهر جمع‌آوری شده بود تحویل دهد شماری 
از بهودیان به دروغ او را متهم کردند (اع ۱-- 
زدند (اع 1 ۱ و پس از آن به دست رومیان 
بازداشت شد. با وجود اینکه دو والی رومی به 
نامهای فلیکس و فستوس و نیز هیرودیس 
که از سوی سران بهود وارد می‌شد سبب گردید 
او را در بازداشت نگاه دارند. دو سال بعد» پولس 
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رسول از حق شهروندی خود استفاده کرد و از 
امپراتور روم فرجام‌خواهی نمود. پس از سفری 
عذاب‌آور و دو هفته دست و پنجه نرم کردن با 
فان شک کی آنها زا ۵ باه ری 
شدن پیش برد سرانجام پولس به شهر روم وارد 
شد. پس از ازادی از زندان. برای مدتی کوتاه به 
خحدمت ادامه داد. اما بار دیگر بازداشت شد و 
حدود سالهای ۶۷-۶۵ میلادی در شهر روم به 
شهادت رسید (ر.ک. ۲ تيمو ۴:ع). 

اگرچه پولس ظاهری تاش که نداشت (ر.ک. ۲ 
قرن ۱۰:۱۰؛ غلا ۱۴:۴ به قدرت روح‌القدس از 
قوتی درونی برخوردار بود (فیل ۴ فیض خدا 
بسنده بود تا هر نیاز او را برآورده کند (۲ قرن 
4:۲ ۰ و این خادم برجستۀ مسیح را قادر سازد 
مسابقة روحانی خود را با موفقیت به پایان رساند 
(۲ تیمو ۷:۴). 

پولس رساله به رومیان را در شهر قرنتس نوشت. 
نام بردن از فیبی (۱:۱۶؛ کنخریه» بندری در قرنتس)» 
قایوس (۲۳:۱۶) و ارَسطس (۲۳:۱۶) دلیلی بر این 
ادعا است. زیرا همه این افراد به کلیسای قرنتس 
ربط داشتند. پولس رسول این رساله را در انتهای 
سومین سفر بشارتی‌اش (به احتمال بسیا در سال 
۶ میلادی) و در واقع زمانی به نگارش درآورد 
که عم دشکب هحراه هل بای ترا ایماتدار ان 
تهیدست کلیسای اورشلیم رهسپار فلسطین شود 
(روم ۲۵:۱۵). این مسوولیت عظیم بر دوش فیبی 
بود تا رسال رومیان را به ایمانداران کلیسای روم 
تحویل دهد (۱:۱۶ ۲). 


پیشینه و جارجوب 

روم پایتخت امپراتوری روم و مهم‌ترین شهر آن 
بود. این شهر هفتصد و پنجاه و سه سال قبل از میلاد 
بنا شده بود» امه تا پیش از نگارش عهد جد ید در 


کتاب‌مقدس هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. روم در 
کناره‌های رود تیبر و حدود بیست و پنج کیلومتری 
دریای مدیترانه واقع شده است. پوطیولی لنگرگاه 
اصلی شهر روم بود (ر.ک. توضیح اع ۱۳:۲۸) که 
در دویست و پنجاه کیلومتری روم قرار داشت» 
اما بعدها لنگرگاهی مصنوعی در نزدیکی اسْتبا 
ساخته شد. در زمانة پولس» جمعیت روم بیش 
از یک میلیون نفر بود که بیشتر ان جمعیت را 
بردگان تشکیل می‌دادند. روم به بناهای پرشکوه 
خود می‌بالید. بناهایی از جمله کاخ امپراتورء میدان 
بزرگ مسابقات و بازار بزرگ شهر؛ حال انکه 
محله‌های پرجمعیت و فقیرنشین زیبایی شهر را 
از جلوه انداخته بودند. تاریخ کلیسا بر این باور 
است که پولس در دوران سلطنت نرون [امپراتور] 
(سالهای ۶۸-۵۴ میلادی) خارج از شهر روم» در 
مکانی معروف به جاده استیان» به شهادت رسید. 
احتمالاء کلیسای روم به دست شماری از افرادی بنا 
شده بود که در روز پنطیکاست ایمان آورده بودند 
(ر.ک. اع ۱۰:۲). پولس سالها مشتاق روزی بود که 
بتواند از کلیسای روم دیدن کند. اما هر بار مانعی 
بر سر راهش قرار گرفته بود (۱۳:۱). تدبیر الهی 
جنین بود که این رساله در نتیجۀ دیدار پولس از 
روم به جهان هدیه شود رساله‌ای که شاهکاری 
است در مورد آموزه‌های انجیل که با الهام الهی 
تا ام ارتدگ 

هدف ای یل کرش سا یه مان ان 
بود که حقایق عظیم انجیل فیض را به ایماندارانی 
تعلیم دهد که هیچ‌گاه به طور مستقیم از رسولان 
تعلیم نيافته بودند. این رساله او را به کلیسایی 
معرفی می کرد که با اعضایش ملاقات نکرده بود 
اما امید داشت به زودی به دیدار آنها برود. دیداری 
که چند دلیل مهم داشت: بنای ایمانداران (۱۱:۱)؛ 
موعظةٌ انجیل (۱۵:۱). آشنایی با مسیحیان روم به 


رومیان 


این منظور که او را تشویق نمایند (۱۲:۱؛ ۳۲:۱۵). 
بتوانند برای او بهتر دعا کنند (۳۰:۱۵) و او را در 
خدمت آینده‌اش در اسپانیا پاری رسانند (۲۸:۱۵). 
بر خلاف برخی دیگر از رساله‌های پولس (اول 
و دوم قرنتیان. غلاطیان). هدف او از نگارش 
رساله به رومیان این نبود که الهیات منحرف انها 
را اصلاح کند یا شیوة زندگی کسانی را که در 
خداترسی سلوک نمی‌نمودند نکوهش نماید. 
تعالیم کلیسای روم بر پاية الهیات صحیح استوار 
بود» ولی مانند همه کلیساها نیازمند تعالیم پربار 
و رهنمودهایی عملی بود که این رساله به آنها 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

از آنجا که این رساله در اصل بر آموزه‌های الهیاتی 
متمرکز است» مطالب تاربخی اندکی در آن 
عنوان شده است. البته پولس از چهره‌های آشنای 
عهدعتیق نمونه می‌آورد» شخصیتهایی چون ابراهیم 
(فصل ۴ داوود (۸-۶:۴ آدم (۲۱-۱۲:۵)» ساره 
4:٩(‏ رفقه :٩(‏ ۱۰ یعقوب و عیسو (۱۳-۱۰:۹). 
و فرعون (۱۷:۹). او بخشی از تاریخ اسراییل 
را نیز با زگو می‌کند (فصلهای .)۱۱-٩‏ فصل ۱۶ 
پنجره‌ای است به ماهیت و ویژگی کلیسای قرن 
و عادل و بی گناه به حساب می‌اورد. فصلهای 
۱۱-۱ به حقایق الهیاتی مربوط به این آموزه 
می‌پردازند و فصلهای ۱۶-۱۲ به جزییات تأثیرات 
عملی این آموزه در زندگی فردی ایمانداران و 
در روند عملکرد کلیسا اشاره دارند. شماری از 


۵۲۷ 


موضوعات الهیاتی خاص از اين قرارند: اصول 
رهبری روحانی (۱۵-۸:۱)» غضب دا بر انسان 
گناهکار (۳۲-۱۸:۱ اصول داوری الھی (۱:۲- 
۶ عالمگیر بودن گناه (۲۰-۹:۳) تفسیر آموزة 
«عادل‌شمرد گی فقط به وسيلة ایمان» و دفاع از 
ان (۰)۲۵:۴-۲۱:۳ ایمن بودن نجات (۰)۱۱-۱:۵ 
منتقل شدن گناه آدم (۲۱-۱۲:۵) تقدیس شدن 
(فصلهای ۸-۶ برگزیدگی حاکمانه (فصل ٩4‏ 
نقشة خدا برای قوم اسراییل (فصل ۱۱ عطایای 
روحانی و زندگی خداپسندانه در عمل (فصل ۰۱۲ 
مسوولیت ایمانداران نسبت به دولتها (فصل ۰۱۳ 
اصول آزادی مسیحی (۱۲:۱۵-۱:۱۴). 


مسایل تفسیری 

رساله به رومیان یکی از برجسته‌ترین کتابهای 
عهدجدید در خصوص اصول و آموزه‌های الهیاتی 
شلد ان این زو طتعی انیت که تفشیر سکن 
از موضوعاتشں ان اسان اشد اتسیو لس دز 
مورد ادامه داشتن گناه آدم عنوان می‌کند (۱۲:۵- 
۱ یکی از عمیق‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات 
الهیاتی در کل کتاب‌مقدس است. یگانگی ذات 
انسانها با آدم و چگونگی انتقال گناه او به نسل 
بشر همواره موضوع مناظره‌ها و گفتگوهای 
پرالتهاب بوده است. پژوهشگران و دانش‌آموزان 
کتاب‌مقدس در مورد آیات :۲۵-۷ احتلاف نظر 
دارند. آنها در مورد این موضوع بحث می‌کنند که 
آیا پولس در مقام یک ایماندار چنین تجربه‌ای 
داشته است یا این گفته‌ها مربوط به زمانی است که 
هنوز ایماندار نبوده است؟ برخی نیز بر این باورند 
که شاید شیوۂ بیان آ بات نامبرده سبکی ادبی است 
و به هیچ عنوان به زندگی شخصی پولس مربوط 
نمی‌شود. آموزة برگزیدگی (۳۰-۲۸:۸) و آموزة 
حاکمیت خدا (۲۹-۶:۹) که به شکلی تنگاتنگ 
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به هم مربوطند نیز برای بسیاری از ایمانداران 
سوال‌برانگیز می‌باشد. پرسش عده‌ای این است 
که آیا فصلهای ۱۱-۹ تعلیم می‌دهند خدا در آینده 
برای قوم اسراییل قصد و برنامه‌ای دارد؟ برخحی. 
به جانبداری از سهیم بودن مسیحیان در فعالیتهای 
سیاسی و اجتماعی. تعلیم پولس را در خصوص 


اطاعت ایمانداران از دولتها مردود می‌شمارند 
(۷-۱:۱۳). حال آنکه بنا بر آن تعلیم» برخی هوادار 
این طرز فکر می‌باشند که باید همچون یک برده 
مطیع حکومتهای مستبد و خودکامه بود. 

در توضیحات هر بخش به این موضوعات و دیگر 
مسایل تفسیری پرداخت شده انت 


رومیان 


تقسیم بندی 
۱. سلام و درود و مقدمه (۱۵-۱:۱) 
۲ درونمایه (۱۶:۱ ۱۷) 
۳ محکومیت: نیاز به عدالت خدا 
(۲۰:۲-۱۸:۱) 
الف. غير بهودیان ناعادل (۳۲-۱۸:۱) 
ب. بهودیان ناعادل (۸:۳-۱:۲) 
ج. رت ناعادل (۲۰-۹:۳) 
۴ عادل‌شمردگی: فراهم نزن نات اا 
OEY NAD‏ 
الف. سر جشمه آن عدالت (97 
ب. نمونة آن عدالت (۲۵-۱:۴) 
ج. برکات آن عدالت (۱۱-۱:۵) 
کی ت دادر اش عدالت ره( 
۵ تقدیس شدن: مشهود کا عالت د 
(۲۹:۸-۱:۶) 
۶ بازگشت: عدالت خدا قوم اسراییل را در 
تر یی رد (۳۶:۱۱-۱:۹) 
۷ کاربرد: رفتار و کرداری که بر عدالت خدا 
استوار است (۱۳:۱۵-۱:۱۲) 
۸ خاتمه» سلام و درود دعای برکت 
(۲۱۷:۱۶-۱۴:۱۵) 


۱. سلام و درود و مقدمه (۱۵-۱:۱) 


۱ پولس. (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). غلام. این واژه در زبان پوناني Doulos‏ 
خوانده می‌شود. در عهدجدید. معمولا این واژه 
برای «خادم) به کار رفته است. در فرهنگ پونان؛ 
این واژه اغلب به خدمت اجباری و مداوم یک برده 
اشاره داشت. اما پولس با به کار بردن این واژه در 
مفهوم عبری‌اش ارزش آن را بالا می‌برد تا خادمی 
را توصیف کند که حاضر است خود را متعهد 
سازد به آقا و سروری خدمت کند که او را دوست 


۵۳۹ 


می‌دارد و او را حرمت می نهد (خرو ۱ ۶ غلا 
۱ تیط ۱:۱؛ پيد ۲۴:۲۶؛ اعد ٩۷:۱۲‏ ۲ سمو :4۵ 
اش ۱۱:۵۳). رسول. این واژه در زبان یونانی به 
این معنا است: «کسی که فرستاده شده است.» در 
عهد جدید. در اصل» این واژه به آن دوازده مردی 
اشاره دارد که مسیح ایشان را برگزید تا همراه 
او باشند (مر ۱۹-۱۳:۳). متیاس که رسولان او 
را جانشین یهودا نمودند نیز از رسولان مسیح به 
شمار می‌آمد (اع ۲۶-۱۵:۱). مسیح به ایشان قدرت 
بخشید تا با انجام معجزات (مت ۱:۱۰؛ ۲ قرن 
۲ )و سخنگویی مقتدرانه به نمایندگی از مسیح 
رسول بودنشان را ثابت نمایند. اعتبار و اصالت کل 
کتابهای عهدجدید. که به قلم رسولان یا با نظارت 
انها نوشته شده است. با همین قدرت نامبرده تایید 
می گردد (ر.ک. یو ۲۶:۱۴). تعلیم رسولان شالوده و 
زیربنای کلیسا است (افس ۲۰:۲). مسیح خودش 
پولس را به چنین مقامی برگزید (اع ۱۵:۹؛ ۱۴:۲۲؛ 
۶ غلا ۱:۱) و او را تعلیم داد تا این خحدمت 
را به انجام رساند (غلا ۱۲:۱ ۱۶). انجیل خدا. در 
نسخة پوفانی این رساله؛ این عباوت که به معنای 
«مژده یا خبر خوش» می‌باشد» حدود شصت بار 
به صورت فعل و اسم تکرار شده است (ر.ک. مر 
۱. رومیان به منظور اعلام همگانی برای پرستش 
امپراتور همین عبارت را به کار می‌بردند. جارچیان 
شهر نیز هنگامی که می‌خواستند خبر خوش یا 
مهمی را دربارةُ امپراتور اعلام کنند (برای نمونه» به 
دنیا امدن پسری را) این عبارت را به کار می‌بردند. 
اما پولس از جانب امپراتور خبر خوشی ندارد؛ خبر 
او از جانب «خدا» می‌باشد. این خبر خوش از خدا 
سرچشمه گرفته است. پیغام این خبر خوش که 
مژده می‌دهد خدا گناهان را خواهد بخشید و انسان 
را از قدرت گناه آزاد خواهد کرد و اميد جاودانه 
خواهد بخشید (۱۶:۱؛ ر.ک. ۱ قرن ۴-۱:۱۵) فقط 
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پیشنهادی سرشار از مهر و محبت نیست. بلکه 
حکمی است که باید از ان اطاعت کرد (۱۶:۱۰). 
پولس غرق این 0 ۳۹ 

۱ که سابقا وعده آن را داده بود. مخالفان 
بهودی‌تبار پولس او را متهم می‌ساختند که پیغامی 
جدید و انقلاب‌گر را موعظه می‌کند که به آیین 
بهود ربطی ندارد (اع ۱ حال آنکه عهدعتیق 
مملو از نبوتهایی در رابطه با مسیح و انجیل است 
(ر.اک. ۱ پطر ۱۲-۱۰:۱؛ مت ۱۷:۵؛ عبر ۱:۱). 
انبیای خود. یعنی همه نویسندگان عهدعتیق. 
عبارت «تورات و انبیا» به کل عهدعتیق اشاره 
دارد (اع ۴ اما «تورات» (پنج کتاب اول 
در عهدعتیق) را موسی نوشته است. کتاب‌مقدس 
موسی را نبی می‌نامد (تث ۱۵:۱۸). کتب [کتابهای] 
مقدسه. شاید نوشته‌های معلمان مذهبی يهود که 
در قرن اول از محبوبیت برخوردار بودند (و اغلب 
حتی بیشتر از نوشته‌های عهدعتیق در پی مطالعة 
این نوشته‌ها بودند) نجل خدا را تعلیم نداده 
باشند. اما نوشته‌های عهدعتیق که جملگی الهام 
لهی هستند. بدون شک خبر خوش دا را اعلام 
کرده‌اند (ر.ک. لو ۲۵:۲۴ ۲۷, ۳۲؛ یو ۳۹:۵ اع 
A ۳‏ ۴۳:۱۰؛ 7 ۲۲:۲۶ ۲۳). انبیا به 


روشنی از عهدی تازه (ر.ک. ار ۳۳-۱ مرج 


۲۷-۶؛ عبر ۱۳-۶:۸) و از مسیح موعود سخن 
می‌گفتند که با قربانی شدنش تحقق آن عهد را 
ممکن می‌ساخت (اش ۶:۹ ٩۷‏ ۱۲-۱:۵۳). 

۰۱ متولد شد. این روحالقدس بود که نطفة 
عیسی را در ررحم یک باکره شکل داد (لو ۳۵:۱؛ 
ر.ک. اش ۱۴:۱۷) و عیسی به روال طبیعی و مانند 
هر نوزاد دیگری به دنیا آمد. این عبارت تأکید 
می‌کند که عیسی شخصیتی واقعی و تاریخی است. 
بسیاری از نویسندگان مشهور قدیم از جمله 
تاسیتوس, تاریخ‌نویس رومی (کتاب «سال‌نامه‌ها» 


۰۱۵ یوسفوس, تاریخ‌نویس نامدار بهودی 
(کتاب ۱ «دوران باستان» ۲.۱۸۰۲ و پلینی جوان 
(کتاب «نامه‌ها» 4۶.۱۰ 4۷ تصدیق کرده‌اند که 
عیسی شخصیتی تاریخی است. نسل داوود. در 
عهدعتیق پیشگویی شده بود که مسیح موعود از 
خاندان داوود می‌اید (۲ سمو :۱۲ ۱۳؛ مز ۳:۸۹ 
۴ ۹ ۲۴؛ اش ۵-۱:۱۱؛ ار ۸۵:۲۳ ۶). هم مریم 
مادر عیسی (لو ۲۳:۳ ۳۱ هم یوسف که به لحاظ 
قانونی پدر عیسی بود (مت ۶:۱ ۱۶؛ لو ۲۷:۱) از 
نسل داوود آمدند. یوحنا تأکید می‌کند ایمان به این 
ات وی ی و 
راستین است (۱ يو 0 ۳). از آنجا که عیسی 
هم اه کامل هم خحدای کامل اشتت: می تواند 
جانشین انسان شود (یو ۱۹۲ قرن ۲۱:۵) و 
کاهن اعظمی باشد که بتواند با انسان همدردی 
نماید (عبر ۵۵:۴ ۱۶). 

۱ معروف گردید. واژه‌ای که در متن یونانی 
به کار رفته است معادل واه افق می‌باشد که به 
معنای «متمایز ساختن» می‌باشد. همان‌گونه که 
افق خطی است که زمین و اسمان را کاملا از 
هم چا می‌سازد. رستاخیز عیسی مسیح نیز او 
را کاملا از بقیةٌ انسانها متمایز می‌نماید. این تمایز 
مدرک انکارناپذیری است که ثابت می کند او پسر 
خدا است (ر.ک. توضیح ۰ پسر خدا. این 
سی بار در انجیلها به کار رفته 
است گویای این حقیقت می‌باشد که عیسی مسیح 
ک. توضیحات یو ۲۳:۱ 
۹ ۲۷:۱۱؛ ۱۷:۱۹؛ ر.ک. عبر ۵:۱؛ ۲ سمو ۱۴:۷). 


عنوان که حدود 
مات با دا است زرا 


رستاخیز عیسی به روشنی اعلام نمود که او دارای 
از آنجا که عیسی می‌بایست جسم می‌پوشید از 
ازل «پسر» بود» اما زمانی که جسم انسانی به خود 
گرفت و به جهان آمد و مطیع پدر شد. آن‌گاه 


رومیان 


به کل جهان اعلام گردید که او پسر خدا است 
(ر.ک. توضیحات عبر ۸۵:۱ ۶). روح قدوسیت. 
وقتی مسیح جسم انسانی به خود گرفت. داوطلبانه 
خویشتن را مطیع ساخت تا اراد پدر را به‌جا 
آورق آما انش آش ا هذایت وق رت 
روح‌القدس انجام شد (مت ۳ لو ۱:۴ یو ۳۴:۳؛ 
ر.ک. توضیح اع ۱ قیامت مردگان. پیروزی 
مسیح بر مرگ بالاترین سند و قطعی‌ترین گواه بود 
که ثابت می کرد او دای پسر است (ر.ک. توضیح 
۰ ر.ک. اع ۳۳-۳ ۱ قرن ۱۷-۱۳:۱۵). 

١‏ فیض. یعنی لطفی که خدا به گناهکاران 
مجرم نشان می‌ دهد و انسان لايق آن لطف 
ت ا یکو ری ات کو کات 
وا و ا 
است: نجات ابدی هدیه‌ای است از جانب خدا 
که هر گونه تلاش و تکاپوی جسمانی یا هر گونه 
دست‌اوردهای انسانی دران بی‌تأثیر است (۲۴:۳ 
۷ ۵-۱:۴: ۲۰:۵ ۲۱ ر.ک. توضیح افس ۸۲ 
رسالت. اگرچه واژ؛ رسول به طور خاص به آن 
دوازده شاگرد اشاره دارد (ر.ک. توضیح ۱ در 
مفهومی گسترده‌تر و البته با رسمیتی کمتر می‌تواند 
هی یار کم ترش فرصت 
تا پیغام نجات را اعلام نماید (ر.ک. اع ۱۴:۱۴ 
روم ۶ عبر ۱۲). اطاعت ایمان. ایمان راستین 
و نجات‌بخش همواره موجب می‌شود ایماندار 
تسلیم و مطیع خداوندی عیسی مسیح گردد (ر.ک. 
۶ ۶ 4۰ ۱۰؛ مت ۱۳:۷ ۰۱۴ ۲۷-۲۲؛ یع 
۲--۲۰). 

۱ خوانده‌شده. (ر.ک. توضیح ۷۱ در 
رساله‌های عهدجدید. اصطلاح خواندگی از سوی 
خدا همواره بر این حقیقت دلالت دارد که خدا 
کتاهکاران بر کو راب شکلن ا و ر ن فا 
وان ۶ اسان ۱ ت تفن بر که ۸۵۸ 


۵۴۱ 


۰ این خواندگی آن فراخوان عمومی نیست که 
از همه انسانها می‌خواهد ایمان آورند (ر.ک. مت 
۰ 

۷۱ روم. (ر.اک. مقدمه: «پیشینه و جارجوب»). 
محبوب خدا و خوانده‌شده و مقدس. در متن 
پونانی» این جمله به سه امتیاز جداگانه اشاره 
می کند: (۱) خدا محبتش را به خاصّان خود ارزانی 
داشته است (۵:۵: ۳۵:۸؛ افس ۱ ۰۴:۲ ۵؛ ۱ یو 
۳ (۲) خدا نه فقط ایشان را به شکل عمومی و 
مشهود دعوت نموده تا به انجیل ایمان آورند (اش 
۵ ۶:۵۵؛ حز ۱۱:۳۳ مت ۲۸:۱۱؛ یو ۳۷:۷؛ 
مکا ۱۷:۲۲ بلکه همه آنانی را که برای نجات 
دادن برگزیده است به شکلی ناقذ و ثمربخش 
خوانده است و به عبارتی ایشان را به حضور خود 
اورده است (۳۰:۸؛ ۲ تسا ۱۳:۲ ۱۴؛ ۲ تیمو ٩:۱‏ 
ر.ک. توضیح یو ۴۴:۶)؛ (۳) خدا ایمانداران را از 
گناه جدا نموده است تا از آن او و مقدس باشند 
(۱ قرن ۱۶:۳ ۱:۱۷ پطر ۵:۲ .)٩‏ فیض و سلامتی 
[آرامش]. این عبارت جزیی از شیوه سلام و درود 
همیشگی پولس است (۱ قرن ۳:۱؛ ۲ قرن ۲:۱؛ غلا 
۱ افس ۲:۱؛ فيل ۱ کول ۲:۱؛ ۱ تسا ۶۱:۱ ۲ 
تسا ا:۲؛ ۱ تيمو ۲:۱؛ ۲ تيمو ۲:۱؛ تبط ۱ فلیم ۳). 

شکر می کنم خدای خود را. پولس در 
همه نامه‌هایش به مخاطبانش نشان می‌داد به 
خاطر وجود آنها قدردان و شکرگزار بود (۱ قرن 
۱ فقط در ابتدای رساله‌اش به غلاطیان از هر 
گونه تحسین و تقدیر خودداری می‌نماید. چرا 
که ایشان از انجیل راستین رویگردان شده بودند 
(غلا ۱۲-۶:۱). ایمان شما. منظور اصالت نجات 
ابدی آنها است. اعضای کلیسای روم چنان شاهدان 
پرقدرتی برای مسیح بودند که باعث شد در سال 
0 میلافی امپراترر کلردیرین هم بهرذیان را او 
روم بیرون کند» چرا که جنبش «کریستوس» را که 
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بدون شک به مسیح اشاره داشت جنبشی تأثیر گذار 
می‌دانست (ر.ک. اع ۲:۱۸). تمام عالم. از آنجا که 
شهر روم پایتخت امپراتوری رومیان و مرکز دنیای 
آن روزگار بود همه از هرچه در آنجا روی می‌داد 
باخبر می‌شدند. 

۱ به روح خود ... خدمت می‌کنم. واژه‌ای 
که در زبان پونانی «خدمت کردن» ترجمه شده 
است در عهدجدید همواره به خدمت مذهبی 
اشاره داشته و گاه نیز «پرستش نمودن» ترجمه 
دة اس بول ا مدهت طن و نایز 
فریسیان و لذت‌جویی همراه با خرافات بت‌پرستان 
آشنا بود. اما حدمت روحانی او (ر.ک. توضیح 
۲ ناشی از ترسی حقارت‌بار یا تعهدی شرعی 
نبود» بلکه خدمتی اصیل و صادقانه به شمار می‌آمد 
(ر.ک. فيل ۳ تيمو ۲:۱؛ ۲۲:۲). 

۱ در دعاهای خود. بعمو لا پولس محتوای 
دعاهای خود را ثبت می‌نمود (افس ۱۹-۱۴:۳؛ 
فیل ۱۱-۱؛ کول ۱۱-۹:۱ ۲ تسا ۱۱:۱ ۱۲) و 
از مخاطبانش هم می‌خواست که در دعا به او 
بپیوندند (۱۳۲-۳۰:۱۵ ۱ تسا ۱۷:۵؛ افس ۱۸:۶). 
ارادۀ خدا. این عبارت نشان می‌دهد این خدا بود 
که در حاکمیتش موقعيتها و برنامه‌های پولس را 
ترتیب می‌داد و پیش می‌برد (ر.ک. مت ۶ اع 
۴-۱ یع ۴ ۱ 

۱ نعمتی روحانی. واژه‌ای که در زبان یونانی 
«عطیه» ترجمه شده است ٤۳۸۵۳15۳۵4‏ خوانده 
می‌شود که به معنای «عطای فیض» است. یعنی 
توانمندی روحانی که سرچشمه‌اش روح خدا 
می‌باشد. در رساله به رومیان. پولس در توصیف 
این حقایق از همین واژه استفاده نموده است: (۱) 
خود مسیح (۰۱۵:۵ ۱۶؛ (۲) برکات کلی از سوی 
خدا (۲۹:۱۱؛ ر.ک. ۱ تيمو ۱۷:۶)؛ (۳) عطایای 
خاص روحانی که به اعضای کلیسا داده شده است 


تا کل کلیسا را حدمت کنند (۶:۱۲- ر.ک. ۱ قرن 
۱-۲ ۱ پطر ۱۰:۴ ۱۱). در این آیه» پولس 
احتمالاً قصد داشته به هر سه مورد اشاره کند. 

۱ از ایمان یکدیگر. این گوشه‌چشمی از 
فروتنی خالصانۂ پولس بود (ر.ک. ۱ پطر ۳۵ ۴). 

۱ شمر. کتاب‌مقدس به سه گونه ثمرۀ 
روحانی اشاره می کند: (۱) رفتار و کردار روحانی. 
ایمانداری که در هدایت و اختیار روح‌القدس 
باشد چنین ویژگیهایی خواهد داشت (غلا ۲۲:۵ 
۳ (۲) اعمال صالح (۲۲:۶؛ فيل ۴ ۷ عبر 
۳ (۳) ایمانداران جدید (۵:۱۶). در این ایه. 
احتمالاً پولس به گونةٌ سوم اشاره دارد. سرانجام؛ 
وقتی پولس در روم زندانی بود این آرزویش 
براورده شد (فیل ۲۲:۴). ساير امتها. این عبارت 
حاکی از آن است که کلیسای روم در اصل از غیر 
یهودیان تشکیل يافته بود. 

۱ مد یون. پولس به خدا متعهد بود (ر.ک. 
۱ قرن ۱۶:۹ ۱۷) تا بنا بر حکم خدا خدمتش به 
غیر یهودیان را به انجام رساند (۵:۱؛ اع :۱۵). 
پونانیان. یعنی مردمی از ملیتهای مختلف که زبان 
و فرهنگ پونان را آموخته» در آن فرهنگ تحصیل 
کرده بودند. این افراد نخبگان و فرهیختگان زمانة 
پولس بودند. ایشان به دلیل علاقهٌ شدیدشان به 
فلسفة يونان» به اصطلاح؛ حکیم و خردمند به 
حساب می‌آمدند. به سبب فراگیر بودن فرهنگ 
یونانی» پولس گاه در اشاره به همۀ غير بهودیان 
از این واژه استفاده می‌نمود (ر.ک. 4:۳). بربریان. 
یونانیان این اصطلاح تمسخرآمیز را در اشاره به 
هم کسانی به کار می‌بردند که با زبان و فرهنگ 
یونانی آشنایی نداشتند. وقتی کسی به زبان دیگری 
غیر از زبان یونانی صحبت می‌کرد» واژگانی که 
به کار می‌برد برای یونانیان نامفهوم بود. از این 
جهت. گویی در نظر یونانیان چنین آوایی داشت: 
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«بر - بر - برا. اگرچه اصطلاح «بربریان» در معنای 
خاص خود به جماعت بی‌فرهنگ و بی‌سواد اشاره 
داشته است» واژه‌ای بوده که معمولاً در توصیف 
غیر یونانیان و به عبارتی نابخرّدان جهان به کار 
وم اش و وی ا انب کته 
جانبدار قوم و نژاد خاصی نیست. پیغام انجیل 
هم باید به نخبگان جهان بشارت داده شود هم به 
افرادی که دنیا انها را از خود رانده است (ر.ک. یو 
۴۷۲-۴ یع 1 -4). 
: پشارت. (ر.ک. توضیح ٩:۱‏ 


۲. درونمایه (۱۶:۱ ۱۷) 


۱ ۱۷ این دو آیه نمایانگر موضوع و 
درونمایهٌ کل رساله است. این درونمایه همانا 
انجیل عیسی مسیح است که پولس در فصلهای 
بعدی ان را شرح می‌دهد. 

: عار ندارم. پولس در فیلیپی زندانی شده 
بود (اع ۶ 6 از تسالونیکی بیرون رانده 
شده بود (اع ۷ مخفیانه از بیریه گریخت 
بود (اع ۱۴:۱۷ در آتن» مورد تمسخر قرار گرفته 
بود (اع ۷ در قرنتس احمق به حساب امده 
بود (۱ قرن ۸۸:۱ ۲۳ در غلاطیه» سنگسار شده 
بود (اع ۱۹:۱۴), اما همچنان مشتاق بود تا انجیل را 
در روم نیز موعظه نماید. یعنی در مرکز بت‌پرستی 
و قدرت سیاسی زمانۀ خود. نه ریشخند نه انتقاد 
نه آزارهای جسمی هیچ‌یک نمی توانستند جلودار 
شهامت و دلیری او باشند (ر.ک. توضیحات ۲ 
قرن ۱۸-۵:۴ ۲۸-۲۳:۱۱: ٩:۱۲‏ ۱۱). قوت. واه 
«دینامیت» از همین واژه ريشه گرفته است. اگرچه 
پیغام انجیل برای برخی حماقت به نظر می‌رسد (۱ 
قرن ۱۸:۱ پیغامی نافذ و تأثیرگذار است» زیرا با 
قدرت مطلق خدا همراه است (ر.اک. ځرو ۶:۱۵ 


از( 


تث ۲۹:۳۲ ایو ۴:۹؛ مز ۸:۳۳ ٩‏ ۱۳:۸۹؛ ۸:۱۰۶ 
٩‏ اش ۳:۲۶؛ ۱۳:۴۳؛ ار ۱۲:۱۰: ۵:۲۷؛ مت ۱۸:۲۸؛ 
روم ۵ فقط قدرت خدا قادر است بر ذات 
گناه آلود انسان چیره شود و به او حیات تازه بخشد 
)۶:0۵ ۸ یو ۱۲:۱ ۱ قرن ۰۱ 0-۳ ۳-۱۰۲ 
۴ ۱ پطر ۲۳:۱). نجات. این واژه‌ای است که 
پنج بار در رسالهٌ رومیان به کار رفته است (و هشت 
بار به شکل فعل). در اصل. این واه مهم به معنای 
«ازادی» یا «رهایی» می‌باشد. قدرت انجیل انسان 
را از گمشدگی (مت ۱۱:۱۸ از غضب خدا (روم 
۵ از جهل خودخواستة روحانی (هو ۶:۴ ۲ 
تسا ۸:۱ از خودکامگی و تسلیم شریرانة نفس 
بودن (لو ۲۶:۱۴) و از ظلمت مذاهب دروغین 
(کول ۱۳:۱؛ ۱ پطر )٩:۲‏ آزاد می‌کند. انجیل انسان 
را از جریمۂ نهایی گناه یعنی از جدایی ابدی از 
خدا و از مجازات ابدی» نجات می‌بخشد (ر.ک. 
توضیح مکا ۶:۲۰). ایمان آورد. ایمان آوردن یعنی 
اعتماد کردن تکیه کردن یا باور داشتن. زمانی که 
لام فا هر یطاق ر روو ر 
در زمان حال به کار می‌رود - «ایمان می‌اورد» تا 
تأکید نماید ایمان رویدادی نیست که فقط یک بار 
اتفاق افتد. بلکه وضعیتی است مداوم و پیوسته. 
ایمان راستین و نجات‌بخش امری است فراطبیعی 
و هدیه‌ای است سرشار از لطف و رحمت از 
جانب خدا که آن را در دل پدید می‌آورد (ر.ک. 
توضیح افس ۸:۲). این ایمان تنها وسیله‌ای است 
که انسان می‌تواند به واسطه‌اش بی گناهی و عدالت 
واقعی را به دست اورد (ر.ک. ۲۳۲ ۲۵؛ ۵:۴ 
۳ :۱؛ ر.ک. توضیحات ۲۵-۱:۴). ایمان 
نجات‌بخش شامل سه عامل ات :۶( ۱) عامل ذهنی: 
ذهن انسان انجیل و حقیقت را دربارة مسیح درک 
می کند (۱۷-۱۴:۱۰): (۲) عامل احساسی: انسان 
می‌پذیرد که آن واقعیتها حقیقت دارند. بر گناه 
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خود ماتم می‌گیرد و به خاطر رحمت و فيض 
خدا شادی می‌نماید (۱۷:۶: ۱۳:۱۵)؛ (۳) عامل 
ارادی: شخص گناهکار اراده‌اش رابه مسیح تسلیم 
می کند» او را تنها امید برای نجاتش می داند و به او 
اعتماد می‌نماید (ر.ک. توضیح .)٩:۱۰‏ ایمان واقعی 
همواره اطاعت واقعی به بار می‌آورد (ر.ک. توضیح 
E‏ ۸ ۲۴-۲۱:۱۴). اول بهود. خدا 
قوم اسراییل را برگزید تا شاهدان او باشند (خرو 
٩‏ خدا به ایشان امتیازهای حاص و مشخص 
عطا فرمود (۲:۳: :۴ ۵). خحدمت مسیح ابتدا 
به قوم اسراییل تعلق داشت (مت ۲۴:۱۵). قرار 
بود نجات ابدی از طریق این قوم به کل جهان 
عرضه شود (یو ۲۲:۴؛ اع ۶۳ پونانی. (ر.اک. 
توضیح ۴:۱ 

۱ عدالت خدا. بهتر است چنین ترجمه شود: 
«عدالت از جانب خدا». عدالت موضوع اصلی این 
رساله است و بیش از سی بار به شکلهای گوناگون 
تکرار شده است. عدالت بیانگر حالت یا وضعیتی 
است که شخص کاملاً مطیع شریعت کامل 
خدا و همسان با شخصیت قدوس او می گردد. 
اصطلاحات دیگری که از همین واژه در زبان 
پونانی گرفته شده‌اند حدود سی بار در این رساله 
به کار رفته» یز به صورت «عادل شمرده شده) 
یا «عادل‌شمردگی» یا عباراتی شبیه به آن ترجمه 
شده‌اند. فقط خدا در ذات خود عادل است (تث 
۲ مز ۷:۱۱: ۵:۱۱۶؛ یو ۲۵:۱۷؛ ۱ یو ۱:۲؛ مکا 
۶ تأسف‌انگیز است که انسان از آن معیاری که 
خدا برای کمال اخلاقی در نظر گرفته است کاملا 
قاصر می‌باشد (۳:۲۳؛ مت ۴۸:۵). اما انجیل این 
حقیقت را مکشوف می‌سازد که خدا فقط و فقط 
بر اساس ایمان عدالت خود را به گناهکاران بی‌خدا 
نسبت می‌دهد (ر.ک. توضیحات ۲۴-۲۱۳؛ ۵:۴ 
۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل ۸:۳ .)٩‏ از ایمان تا ایمان. این 


عبارت شاید عبارتی هم‌راستا با این باشد: «هر کس 
که ایمان آورد» (۱۶:۱). گویی پولس می‌خواسته بر 
ایمان تک‌تک ایمانداران تأکید نماید یعنی از ایمان 
یک نفر به ایمان نفر دیگر و از ایمان نفر دیگر به 
ایمان نفر بعدی. شاید هم منظورش این بوده که 
عدالت از جانب ان از ابتدا تا انتهاء بر اساس 
ایمان است و بس. عادل به ایمان زیست خواهد 
نمود. پولس می‌خواست نشان دهد که روش خدا 
همواره این بوده که گناهکاران را محض فیض و 
فقط از طریی اسان عادل و بی‌گناه بشمارد. خدا 
ابراهیم را الگوی ایمان قرار داد (۲۵-۲۲:۴؛ غلا 
۳ ۷) و او را پدر همۀ کسانی نامید که ایمان 
می‌آورند (۰۱۱:۴ ۱۶). در جایی دیگر پولس همین 
عبارت را به کار می‌برد تا نشان دهد هرگز چنین 
نبوده که کسی بدون ایمان در حضور خدا عادل 
اعلام شده باشد (غلا ۱۱:۳). پولس ثابت می‌کند 
که ایمان راستین خودش را در عمل نشان می‌دهد 
(فیل ۰۱۲:۲ ۱۳). عبارت مورد نظر بر این حقیقت 
تاکید می‌نماید که ایمان راستین رویدادی نیست که 
فقط یکبار اتفاق افتد. بلکه روش پیوسته و مداوم 
زندگی می‌باشد. این تداوم و پیوستگی همانا ثبات 
قدم مقدسان نامیده می‌شود (ر.ک. کول ۲۲:۱ ۲۳؛ 
عبر :۱۴-۱۲). یکی از موضوعات اصلی در شرح 
زندگی ايوب این است که شیطان هر قدر تلاش 
گرڈ رات امان تات تن او وا تاد کید 
(ر.اک. توضیحات ۳۹-۲۱:۸). 


۳ محکومیت: نیاز به عدالت خدا 
(۲۰:۲-۱۸۰۱) 


الف. غير بهودیان ناعادل (۳۲-۱۸:۱) 
۲۰:۳-۱ پس از معرفی عدالتی که از خدا 
می‌آید )۷:1( ( مبحثی که او به تفصیل به شرح 
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آن می‌پردازد؛ :۲۱:۵-۲۱). پولس با شواهد قطعی 
تا چه حد نیازمند عدالتی است که فقط خدا قادر 
به فراهم نمودن آن می‌باشد. او غضب خدا را 
نسبت به بت‌پرستان بی‌خدا و فاسد (۳۲-۱۸:۱؛ 
«غیر بهودیان») و نسبت به مذهبیانی که در ظاهر به 
امور احلاقی پایبندند (۸:۲-۱:۲؛ «یهودیان») شرح 
می‌دهد و در آخر نتیجه‌ گیری می‌کند که همه 
انسانها به یک اندازه سزاوار داوری خدا می‌باشند 
(۳:-۲۰). 

غضب خدا. منظور این نیست که 
را بر کسانی فرو می‌ریزد که به نظرش دلنشین 
و قاطع خدای عادل نسبت به گناه است (ر.ک. 
مز ۸۵:۲ ۱۲ ۷:۴۵ ٩۵۱1-۴۹:۷۸ ۷ ۶:۷۶ ANO‏ 
4-۰ اش 7:۵۱ ار ۱۵:۲۵ ۱۶ بو ۳۶:۲ روم 
۹ افس ۵ کول ۸۵:۳ ۶). مکشوف می شود. 
ترجمۀ دقیق‌تر این است: «پیوسته در حال مکشوف 
شدن می‌باشد.» در اصل» واژۀ «مکشوف کردن» 
به این معنا است: «آشکار کردن» مشهود ساختن» 
شناساندن». خدا غضب خود را به دو شکل 
مکشوف می‌سازد: (۱) به طور غیر مستقیم: خدا 
غضب خود را از طریق پیامدهای طبیعی سرپیچی 
از احکام احلاقی و عالمگیر آشکار می‌سازد؛ (۲) 
به طور مستقیم: خدا خود وارد عمل می‌شود 
(عهدعتیق به وضوح به این‌گونه عملکردهای 
خدا اشاره کرده است: از محکومیت آدم و حوا تا 
طوفان جهانی, از آتش و گوگردی که سدوم را با 
خاک یکسان کرد تا اسارت قوم اسراییل در بابل). 
گویاترین مکشوف شدن غضب قدوس خدا و 
بیزاری‌اش از گناه زمانی بود که داوری الهی خود 
را بر پسرش بر صلیب نازل فرمود. غضب خدا 


۵۴۵ 


شکلهای مختلفی دارد: (۱) غضب ابدی که همان 
جهنم است؛ (۲) غضب زمانهای آخر که همان روز 
نهایی خداوند است؛ (۳) غضب ویرانگ مانند 
طوفان نوح و نابودی سدوم و غموره؛ (۴) غضب 
ناشی از عواقب رویدادها که همان اصل کاشت و 
برداشت است؛ (۵) غضبی که به رها کردن ختم 
می‌شود. به این معنی که خدا عوامل بازدارنده را 
از سر راه برمی‌دارد و انسانها را در گناهشان رها 
می کند (در خصوص نمونه‌های این غضب: ر.ک. 
مز ۱۱:۸۱ ۱۲؛ امث ۳۱-۲۳:۱). در این آیه» غضب 
پنجم مورد نظر است. در طول تاریخ. خدا همواره 
شریران را به حال خود رها کرده تا در گناهان خود 
و پیامدهای گناهانشان به سر برند (آیات ۳۲-۲۴). 
پی‌دینی. این اصطلاح بیانگر آن است که خدای 
حقیقی پرستیده نمی‌شود و سرسپردگی و حرمت 
و احترامی نسبت به او وجود ندارد. به عبارتی» 
یھو ۰.۱۴ 1۵). ناراستی. این واژه به نتیجه بی‌خدایی 
اشاره دارد و بدان معنا است که شخص در پندار و 
خدا عمل نمی کند (ر.ک. توضیح ۱ راستی 
را ... بازمی‌دارند. انسان از طریق ندای وجدان 
(۱۹:۱ ۱۴:۲) و نظام آفرینش (۲۰:۱) و کلام خدا 
از حقیقت الهی آگاه می‌شود اما با محکم چسبیدن 
به گناهش انتخاب می‌کند که در مقابل حقیقت 
خدا از خود مقاومت نشان دهد و با آن به ضدیت 
برخیزد (ر.ک. مز ۱:۱۴؛ يو ۰۱1۹۲ ۰ 

۱ در ایشان ظاهر است. خدا در حاکمیت 
خویش شواهدی را در نهاد انسان قرار داده است. 
آن شواهد از طریق عقل و منطق و شریعت اخلاقی 
بر وجود خدا گواهی می‌دهند (۰۲۰:۱ ۰۲۱ ۲۸ 
۲ ۱۵:۲). 


۳۰ جیزهای نادیده. این عبارت به طور 
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خاص به دو صفت خدا اشاره دارد که در این آیه 
از انها نام برده شده است. به وسیلة کارهای او. 
جهان خلقت پیغامی است روشن و بی‌چون و جرا 
دربارهٌ شخصیت خدا (ر.ک. مز ۸-۱:۱۹ ۴ اع 
۴ -۱۷: ۲۸-۲۳:۱۷). قوت سرمّدی. خالقی 
که هر آنچه می‌بينيم را آفریده است و پیوسته آنها 
را پایدار نگاه می‌دارد باید وجودی باشد با قدرتی 
بی‌نهایت عظیم. الوهیت. یعنی ذات الهی خدا به 
طور خاص. وفاداری (پید ۰۲۱:۸ ۲۲ مهربانی و 
رحمت او (اع ۴ ایشان را عذری نباشد. 
خدا همة انسانها را از آن جهت پاسخگو می‌داند 
که به انچه از وجود خودش در خلقت بر ایشان 
اشکار نموده است پشت کرده. نخواسته‌اند این 
مکاشفه و شناخت را تصدیق کنند. حتی آنانی 
که هیچ‌گاه فرصت نداشته‌اند پیغام انجیل را 
بشنوند باز هم دربار؛ وجود و شخصیت خدا گواه 
واضح و روشنی در اختیار دارنده اما آن گواه را 
سرکوب کرده‌اند. از کش به مکاشفه‌ای که در 
اختیار دارد پاسخ مثبت دهد. حتی اگر آن مکاشفه 
خود خلقت و طبیعت باشد. خدا وسیله‌ای فراهم 
خواهد نمود تا آن شخص پیغام انجیل را بشنود 
(ر.ک. 2 ۳۹-۶۸+ ۴۸-۱:۱۰؛ ۲۷:۱۷). 

۱ خدا را شناختند. مکاففة عمومی به انسان 
نشان می‌دهد خدا وجود دارد. انسان به واسطة این 
مکاشفهٌ عمومی از قدرت و ذات الهی خدا باخبر 
می‌باشد (آیات ۱٩‏ ۲۰). او را ... تمجید نکردند. 
هدف اصلی انسان این است که خدا را جلال دهد 
لاو ۳:۱۰؛ ۱ توا ۲۹-۲۴:۱۶؛ مز ۱۴۸ روم ۵:۱۵ 
۶ کتاب‌مقدس همواره این را از انسان می‌طلید 
(مز ۱:۲۹ ۲؛ ۱قرن ۳۱:۱۰ مکا ۱۱:۴). جلال دادن 
خدا یعنی حرمت نهادن خداء. تصدیق صفات او و 
حمد و ستایش او به سبب کمالاتش (ر.ک. ځرو 
۴-/۷). باید جلال خدا را تصدیق کرد و او را 


به خاطر جلالش تمجید نمود. بزرگ‌ترین توهین 
انسان به خالقش این است که از جلال دادن او 
قاصر بماند (اع ۲۲:۱۲, ۲۳). شکر نکردند. انسانها 
تصدیق نکردند که هر نیکویی که از آن بهره‌مندند 
برکتی است از جانب خدا (مت ۴۵:۵؛ اع ۱۵:۱۴- 
۷ ۱ تيمو ۱۷:۶ یع ۱۷:۱). باطل. جستجوی 
انسان برای رسیدن به هدف و معنای زندگی ثمری 
جز پوچی و بیهودگی ندارد. دل ... تاریک گشت. 
وقتی انسان از حقیقت رویگردان می‌شود. ظلمت 
دروغ روحانی جایگزین حقیقت می گردد (ر.ک. 
یو ۱۹۳ ۲۰). 

۱ ادعای حکمت می‌کردند و احمق 
گردیدند. انسان گناه خود را توجیه می‌کند و با 
فلسفه‌بافی نمودن دربارةٌ خداء جهان هستیء وجود 
خودش و باور کردن آن فلسفهٌ خودساخته حماقت 
بی‌چون و چرای خویش را ثابت می کند (ر.ک. مز 
۴ 1:0۳( 

۱ جلال ... را به شبیه ... تبدیل نمودند. 
یعنی بتها را به جای خدای حقیقی پرستیدند. 
تاریخ‌نویسان چنین گفته‌اند که بسیاری از 
فرهنگهای باستانی در اصل بت نداشته‌اند. برای 
مثال» ایران باستان (هرودوت: کتاب «تاریخها» 
:۳۱ روم (در کتاب آ کون قدیس: «شهر 
خدا» ۳۱:۴ روم به نام «وارو» خوانده شده است)؛ 
حتی مصر و پونان (لوسیان: کتاب «الهة سوری». 
۴ از جمله سرزمینهایی بودند که وقتی بنیان 
شدند بت‌پرستی در آنها وجود نداشت. به گفتۀ 
یوسبیوس. تاریخ‌نویس قرن چهارم میلادی: 
در کهن‌ترین تمدنها بتی وجود نداشته است. 
قدیمی‌ترین منبع بت‌پرستی که کتاب‌مقدس به 
ان اشاره کرده است به خویشاوندان ابراهیم در 
سرزمین اور بازمی گردد (یوش ۴ اولین حکم 
از «ده فرمان» بت‌پرستی را منع می‌کند (ځُرو ۳:۲۰- 
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۵. انبیا نیز همواره کسانی را که در حماقت خود 
به بت‌پرستی مشغول بودند ریشخند می‌نمودند 
(ر.ک. اش ۱۷-۹:۴۴: ۲ پاد ۱۶-۱۳:۱۷). اگرچه 
خدایان دروغینی که انسان آنها را می‌پرستد اصلا 
وجود ندارند. دیوها مجھولا ھی رانا خود را به 
جای آنها جا بزنند (۱ قرن ۲۰:۱۰). 

۳۲-۱ این آیات غضب خدا را که به رها 
کردن انسانها ختم می‌شود توصیف می کنند. وقتی 
خدا انسانی را به حال خود رها می کند به این معنی 
است که غضبش در زندگی آن شخص به اوج 
خود رسیده است (ر.ک. توضیح ایغ ۱۸). پولس 
ماهیت (ایات ۰۲۴ ۲۵). تجلی (ایات ۰۲۶ ۲۷) و 
وسعت کتاهکار بودن انسان (آیات ۳۲-۲۸) را به 
تصویر می کشد. 

۸ خدا نیز ایشان را ... تسلیم فرمود. این 
اصطلاحی است که در زبان یونانی جنبۀ قضایی 
دارد و به این معنا است که شخص زندانی را به 
اجرای حکمش بسپارند. وقتی انسان در رویگردانی 
از خدا پافشاری می کند» خدا نیز او را رها می کند 
(ر.ک. داور ۱۳:۱۰؛ ۲ توا ۲:۱۵؛ ۲۰:۲۴؛ مز ۱۱:۸۱ 
۲ هو ۱۷:۴؛ مت ۱۳:۱۵؛ اع ۴۲-۷ ۱۶:۱۴). 
خدا این تصمیم را به دو صورت عملی می‌سازد: 
(۱) غیر مستقیم و بی‌درنگ: او آنچه می‌تواند 
انسانها را از گناه بازدارد از سر راه برمی‌دارد و 
اجازه می‌دهد انسانها بی‌وقفه در گناه خود پیش 
روند و چیزی جلودارشان نباشد؛ (۲) مستقیم و در 
اینده: مجازات و داوری الهی که در اینده پیش‌روی 
نات انیت تا اکن انم اسطادسن ام جر 
که اغلب در مورد مواد فسادپذیر به کار می‌رود. 
مانند فساد محتویات یک قبر. اما در اینجا گناهان 
جنسی منظور می‌باشند (ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۱۲؛ غلا 
۲۳-۵؛ افس ۳:۵؛ ۱ تسا ۷:۴). گناهان جنسی 
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در دل جرقه می‌زنند و از آنجا بدن را به ننگ و 
فساد می کشانند. 

۰:۱ دروغ. منظور انکار وجود خدا و نادیده 
کف او اک ای خی دا ات که انیا 
از او اطاعت کنند و او را جلال دهند (آیات ۱۹- 
۱ اش ۲۰:۴۴؛ ار ۲۵:۱۳؛ یو ۴۴:۸). 

خدا ایشان را ... تسلیم نمود. (رک. 
توضیح ایات ۰۱۸ ۲۴). هوسهای خباثت. ایات 
۶ ۲۷ این هوسها را همجنس گرایی نامیده‌اند. 
یعنی گناهی که کتاب‌مقدس آن را به شدت و به 
صراحت محکوم نموده است (پید ۱۹؛ لاو ۲۲:۱۸؛ 
| قرن ۱۱-۹:۶؛ غلا ۲۱-۱۹:۵؛ افس ۵-۳:۵؛ ۱ 
تيمو ۸:۱ ۱۰؛ یهو ۷. زنان. در زبان یونانی این 
واژه‌ای نیست که به طور معمول برای «زن» به کار 
رود. در اینجاء به طور کلی» جنس مونث مد نظر 
شتا وین اول به زنان شار می کت تا نان دهت 
آن فساد و هرزگی و شهوت‌رانی که نتیجۀ غضب 
خدا و رها کردن ایشان است تا چه اندازه گسترش 
یافته است» چرا که در بیشتر فرهنگها زنان آخرین 
کسانی هستند که در فساد اخلاقی سقوط می‌کنند. 

۱ عقوبت ... را در خود یافتند. در اینجا. 
قانون کاشت و برداشت را شاهدیم (غلا ۷:۶ ۸). 
پولس به این نکته اشاره می کند که ماهیت این 
گناه به گونه‌ای است که باعث می‌شود کسی که 
آن را مرتکب می شود به دست خودش خویشتن 
را نابود سازد. بیماری «ایدز» گواهی هراس‌انگیز 
ارات توافت ات 

۰۱ خدا ایشان را ... واگذاشت. (ر.ک. 
توضیح آیات ۰۱۸ ۲۴). مردود. واژه‌ای که در 
زبان یونانی به کار رفته است به معنی مردود شدن 
مان اتابن ارت مغرلا کر توصیف 
فلزات بی‌فایده و بی‌ارزش به کار می‌رفت. یعنی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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انسان با خدا غریبه شد 


ی 


. انسان دیگر جویای این نیست به ارادهٌ خدا پی ببرد. 
بلکه دغدغه‌اش پی بردن به طرز شکر سایر انسانها 
الست (مز 1:۵0 دوم ۲۵۰:۱). 

. انسان دیگر بینش روحانی ندارد. بلکه شیطان 
چشمان او را کور کرده است تا جلال خدا را نبیند 
(۲ قرن ۴:۴). 

۳. انسان دیگر حکیم نیست. بلکه احمق گشته است 

(مز ۱۱:۱۴ فیط ۳۳ 

۴ انسان دیگر نسبت به خدا و امور الهی زنده نیست. 
بلکه در گناهانش مرده است (روم -۱۱). 

۵ انسان دیگر به امور آسمانی تمایل ندارد. بلکه بر 

امور زمینی متمر کز است (کول ۲:۳). 

انسان دیگر در نور گام برنمی‌دارد. بلکه در تاریکی 

سل وک می کند (یو ۰۱۳۵۰۱۲ ۳۶ ۴۶). 

۷ انسان دیگر حیات ابدی ندارد. بلکه با مرگ 
روحانی. یعنی جدایی ابدی از خداء روبه‌رو است 
(۲ تسا 4:۱). 

۸ انسان دیگر در قلمروی روحانی زیست نمی کند. 

بلکه در جسم به سر می‌برد (روم ۵-۱:۸). 


e 
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فلزاتی که به خاطر ناخالصی بسیار قابل استفاده 
نبودند. خدا ذهن انسان را محک زده ات و آن 
ارش و اك ات و ۳۳ 

۱ می دانند. منظور جهالت و نادانی نیست. 
بلکه سرکشی و طغیانی آشکار منظور است (ر.ک. 
توضیح ۲ 


ب. بهودیان ناعادل (۸:۲-۱:۲) 

۱۶-۲ پس از اینکه پولس گناهکار بودن 
بت‌پرستان فاسد را نشان می‌دهد (۳۲-۱۸:۱ 
اخلاق گرایان مذهبی - چه يهود چه غیر يهود - 
را مخاطب قرار می‌دهد و به شش اصل در داوری 
خدا می‌پردازد: )۱ آگاهی رای 0 (۲) حقیقت 
(آیات ۲ ۳؛ (۳) تقصیر (آیات ۴ ۵)؛ (۴) اعمال 
(آیات ۱۰-۶)؛ (۵) بی‌طرف بودن (آیات ۱۵-۱۱)؛ 
(۶) انگیزه (آية ۱۶). 


۲ عذری نداری ... تو که حکم می کنی. 
هم یهودیان (که مخاطبان اولیۀ این رساله بودند؛ 
ر.ک. آية ۱۷) هم غیر یهودیان اخلاق‌گراء که تصور 
می کردند مانند افراد نامبرده در فصل ۱در هرزگی 
و فساد احلاقی فرو نرفته‌اند, عمیقاً در اشتباه بودند 
که گمان می‌بردند داوری خدا شامل حالشان 
نمی شد. متأسفانه, هر دو گروه در اشتباه بودند. 
نسبت به بت‌پرستان فاسد. ایشان بیشتر به حقیقت 
آگاهند (۲:۳؛ ۴۳:۹). به همین دلیل مسوولیتشان نیز 
بیشتر است (ر.ک. عبر ۲۹-۲۶:۱۰؛ یع ۳ فتوا 
[حکم] بر خود می‌دهی. کسی که آنقدر از دانش 
و آگاهی برخوردار است که می‌تواند دیگران را بنا 
بر آن دانش داوری کند. در واقع» خود را محکوم 
می‌کند. زیرا نشان می‌دهد برای ارزیابی وضیعت 
خودش نیز از دانش و آگاهی کافی برخوردار 
است. همان کارها را به عمل می‌آوری. این افراد 
با محکوم ساختن دیگران» در واقع» گناهان خود 
را توجیه می کنند و آنها را نادیده می گیرند. انسان 
خویشتن را به دو دلیل مرگبار عادل و بی‌گناه 
می‌پندارد: (۱) معمولاً با تأکید بر امور ظاهری» 
معیاری را که خدا از نظر اخلاقی در نظر دارد 
کم‌اهمیت به حساب می‌آورد؛ (۲) عمق گناهکار 
بودن خود را نمی‌بیند (ر.اک. مت ۰۲۲-۲۰:۵ ۰۲۷ 
۸ ۳-۷ ۳-۱:۱۵؛ لو ۲۱:۱۸). 

۲ پرحق است. یعنی «درست است.» همه 
عملکردهای خدا ذاتاً درست و برحق می‌باشند 
(ر.ک. ۳:۳؛ ۹۴۹ مز ۰۴:۹ ۰۸ ۱۳:۹۶ ۱۷:۱۴۵؛ 
اش ۱۹:۴۵). 

۲ (ر.ک. توضیح یه ۱). 

۲ ناچیز می‌شماری. م.ت. «سبک می‌شماری.» 
این عبارت به معنای کوچک انگاشتن ارزش فرد 
پا ارزش چیزی است و چه بسا حقیر شمردن 
هم معنا می‌شود. مهربانی. این واژه به «فیض 
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عام» اشاره دار یعنی لطف و احسانی که خدا به 
همة انسانها ارزانی می‌دارد (ر.ک. مت ۴۵:۵؛ اع 
۱۷-۴). صبر. این واژه که در اصل به معنای 
«خودداری» است. گاه در اشاره به آتش‌بس میان 
نیروهای جنگنده به کار می‌رفت. خدا به خاطر 
لطف و رحمتش, به جای آنکه انسانها را در همان 
لحظه ارتکاب به گناه هلاک سازد. از داوری آنها 
دست نگاه می‌دارد (ر.ک. ۲۵:۳). در حال حاضس 
او گناهکاران را از آنچه سزاوارش هستند رهایی 
می‌بخشد (ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۱۰:۴) تا به آنها 
نشان دهد خدایی نجات‌دهنده است. هدف خدا 
این است که انسانها به سوی او بازگردند و از 
رستگاری روحانی و نجات جاودانی بهره‌مند 
شوند. حلم. این واژه بیانگر طول مدتی است که 
خدا مهربانی و صبر خود را نشان می‌دهد. خدا 
مدتی بسیار طولانی مهربان و صبور است (ر.ک. 
۲ پطر ۵:۲). این سه واژه در کنار هم فیض عام 
خدا را معنا می کنندء بعنی لطف و احسانی که خدا 
به همۀ انسانها نشان می‌دهد (ر.ک. ایو ۱۰:۱۲ مز 
۹ 4:۱۴۵). توبه. یعنی بازگشت از گناه و 
رفتن به سوی مسیح برای آمرزش و نجات ابدی 
(ر.ک. توضیحات ۲ قرن .)۱۱-۹٩۷‏ 

۲ قساوت [سرسختی]. این واژه در زبان 
یونانی به معنای سخت شدن است. مانند سخت 
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جسمانی مد نظر نیست. بلکه گرفتگی و سخت 
شدن از نظر روحانی منظور است (حز ۲۶:۳۶؛ 
مت ۸:۱۹ مر ۵۳؛ ۵۲:۶: ۱۷:۸؛ يو ۴۰:۱۲؛ عبر 
۳ ۱۵ ۷:۴). دل ناتوبه کار. یعنی دلی که از توبه 
سر باز می‌زند (ر.ک. ی ۴) و نمی‌خواهد بخشش 
خدا را که به واسطةٌ عیسی مسیح برایش فراهم 
شده است بپذیرد. غضب را ذخیره می کنی. رد 
کردن هدي آمرزش الهی و چسبیدن به گناه موجب 
می‌شود انسان غضب خدا را افزایش دهد و داوری 
شدیدتری را به جان بخرد (ر.ک. توضیحات عبر 
۳۰-۰؛ مکا ۱۲:۲۰). روز غضب و ... داوری. 
منظور داوری نهایی شریران است که در پایان 
سلطنت هزارساله در مقابل تخت بزرگ سفید 
صورت خواهد گرفت (ر.ک. توضیحات مکا 
۰--۱۵). 

۱۰-۲ (ر.ک. توضیح آیات ۱۶-۱). تعلیم کل 
کتاب‌مقدس این است که با انجام اعمال مذهبی 
نمی‌توان رستگار شد (ر.ک. توضیحات ۴-۱:۴؛ 
افس ۸:۲» اما همواره این را هم تعلیم می‌دهد 
که خدا اعمال انسانها را داوری خواهد کرد (اش 
۳ ار ۱۰:۱۷؛ پو ۲۸:۵» ۲۹ ۱ قرن ۸:۳: ۲ 
قرن ۱۰:۵؛ غلا 4-۷:۶؛ ر.ک. روم ۱۲:۱۴). پولس 
اعمال دو گروه مشخص را شرح می‌دهد: آنانی که 
از نجات ابدی بهره‌مندند (آیات ۷ *۱) و آنانی 
که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند (ایات ۸ 4). نجات 


تباهی خرد انسان 


آیه‌هایی از عهدجدید که سقوط خرد انسان را به شکلهای مختلف توصیف می‌نمایند: 


۱. رومیان ۲۸:۱ «مردود» 

۲ دوم قرنتیان ۱۴:۳ «غلیظ شد» 
۳ دوم قرنتیان ۴:۴ «کور گردانید» 
۴ افسسیان ۱۷:۴ «بطالت» 

۵ افسسیان ۱۸:۴ «تاریک» 

۶ کولسیان ۲۱:۱ «دشمن» 


۷ کولسیان ۴:۲ «اغوا» 

۸ کولسیان ۸:۲ «نرباید» [فریب ندهد] 
٩‏ کولسیان ۱۸:۲ «هوسران» 
۰. اول تیموتائوس ۵:۶ «فاسد» 
۱ دوم تیموتائوس ۸:۳ «فاسد» 


۲ تیطس ۱۵:۱ «ملوت» [نجس] 
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ابدی نجات‌یافتگان بر اعمالشان استوار نیست. 
بلکه اعمال ایشان بر نجاتشان گواهی می‌دهد. 
آنها کامل نیستند و چه بسا مرتکب گناه هم 
می‌شوند. اما در زندگی‌شان سندی انکارناپذیر از 
راستی و عدالت وجود دارد (ر.ک. توضیحات یع 
۲۰-۴۲). 

۲ حیات جاودانی. در اینجاء طول زمان منظور 
نیست» زیرا بی‌ایمانان نیز تا ابد زنده خواهند بود (۲ 
تسا ٩:۱‏ مکا ۱۱-۹:۱۴)» بلکه کیفیت این حیات در 
نظر است (ر.ک. توضیح یو ۲:۱۷). حیات جاودانی 
شکلی از حیات است. یعنی حیات مقدس خدای 
انلس که ارات نان زان 2 ` 

ال قصب در ال این واه در اشازه 
به یک مزدور یا یک اجیر به کار می‌رفت» یعنی 
کی کی ی کو 
شده انجام می‌دهد و برایش مهم نیست ان کار چه 
تنیز بر دیگران خواهد داشت. غضب. (ر.ک. 
توضیح ۸:۱). 

۲ اول بر بهود. بهودیان نخستین کسانی بودند 
که این فرصت به آنها داده شد تا پیغام انجیل را 
بشنود و به ان پاسخ دهند (۱۶:۱) اما جنانچه 
پیغام انجیل را نپذیرند. نخستین کسانی خواهند 
بود که خدا ایشان را داوری خواهد کرد (ر.ک. 
عا ۲۳). قوم اسراییل شدیدتر مجازات خواهند 
شد زیرا از نور و برکت عظیم‌تری بهره‌مند هستند 
(ر.اک. :۲ ۴). 

۲ طرفداری. م.ت. «روی خوش نشان 
دادن». یعنی صرفا به خاطر موقعیت. ثروت. نفوذ 
شهرت. پا ظاهر به کسی توجه کنند. از انجا که 
ا در داز ود عاد و باتضاف می 6ه مال 
است از کسی جانبداری کند (اع ۳۴:۱۰ غلا ۶:۲ 
افس ۷:۶ ٩‏ کول ۲۵:۲؛ ۱ پطر ۱۷:۱ 

۲ بدون شریعت گناه کنند. غير بهودیانی که 


هیچ گاه فرصت نداشتند از جنبة اخلاقي شریعت 
خدا آگاه شوند (ځرو ۱:۲۰ به بعد)» به سبب اینکه 
با توجه به همان دانش محدودشان نیز حاضر 
به اطاعت نشدند. داوری خواهند شد (ر.ک. 
توضیحات ۱۹:۱ ۲۰). از شریعت بر ایشان حکم 
خواهد شد. بهودیان و بسیاری از غیر بهودیان که 
به اصول احلاقی شریعت خدا دسترسی داشته‌اند» 
به سبب آگاهی‌شان, به خدا پاسخگو خواهند بود 
(ر.ک. مت ۲۱ --۲۱۳؛ عبر ۶-۴:۶ ۵۰ -۳۱). 

۲ عادل شمرده خواهند شد. (ر.ک. توضیح 
۳ ر.ک. یع ۲۶-۲). 

۲ شریعت را به طبیعت به‌جا آرند. اگرچه 
بت‌پرستان از شریعت مکتوب خدا آگاه نیستند به 
طور کلی. اصول و پایه‌های اساسی آن را ارزش 
می‌نهند و می‌کوشند آنها را انجام دهند. معمولاه 
کسی به انسانها نمی‌آموزد که عدالت» صداقت» 
رحم و نیکوکاری به دیگران را ارزش بگذارند. 
چرا که هر شخص در هر فرهنگی که زندگی 
کند به طور فطری از این ارزشهای اخلاقی آگاه 
است (ر.ک. توضیح أيه ۱۵). این نشان می‌دهد 
شریعت خدا در دلها نوشته شده است. برای خود 
شریعت هستند. این واقعیت که ایشان نیکویی 
به‌جا می‌آورند و از شرارت رویگردان هستند نشان 
می‌دهد که این افراد در فطرت خود از شریعت 
خدا آگاهند و این آگاهی در روز داوری بر ضد 
ایشان شهادت خواهد داد. 

۴ قما کر یال ا معا ارت 
«همان اعمالی که شریعت موسی حکم نموده بود.» 
ضمیر [وحدان ]. م.ت. «با آگاهی». این همان حس 
غریزی تشخیص درست از نادرست است. وقتی 
شش تاه کت یی وه و از آن سوه 
می گردد» انسان احساس گناه می‌کند. علاوه بر 
اینکه انسانها در فطرتشان از شریعت خدا آگاهند» 
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از ندایی هشداردهنده نیز برخوردار می‌باشند. 
هرگاه انسانها از شریعتی که از آن آگاهند سرپیچی 
کنند یا آن را نادیده بگیرند. آن ندای هشداردهنده 
به صدا درمی‌آید. پولس به ایمانداران تأکید می کند 
که بر وجدان خود پا نگذارند یا باعث نشوند 
دیگران از ندای وجدانشان سرپیچی کنند (ر.ک. 
۳ ۱ قرن ۷۸ ۱۲: ۲۵:۱۰ ۲۹؛ ۲ قرن ۱۱:۵ 
روم ۱:۹ اع ۳ ۱۶:۲۴). اگر دایم هشدارهای 
وجدان را نادیده بگیریم از حساسیت ان می‌کاهیم 
و سرانجام ساکتش می‌کنيم (ر.ک. ۱ تیمو 4۲:۴ ۲ 
قرن ۱۲:۱؛ ۲:۴). 

۲ روزی. (ر.ک. توضیح ۲ رازها. در 
اصل» این واژه به انگیزه‌هایی که در پس اعمال 
E TET‏ کی را 
۸ مز ۳-۱:۱۳۹؛ ار ۱۰:۱۷؛ مت ۴:۶ ۶ ۱۸ لو 
۷۸ عبر ۱۲:۴). به وساطت عیسی مسیح. (ر.اک. 
توضیح یو ۲۳:۵). بشارت من. این واژه به پیغام 
شخصی پولس اشباره نمی‌کند. بلکه منظور یام 
عیسی مسیح است که خدا برای پولس مکشوف 
نموده بود (ر.ک. توضیح ۱ در مقابل خبر بد 
داوری این پیغام «خبر خوش) می‌باشد. 

۲۹-۷۲ پولس تا اینجا نشان داد مردمانی 
که به ظاهر پاییند به اصول اخلاقی هستند. چه 
يهود چه غیر بهود. جملگی در مسند داوری خدا 
کرو ر واکان وران ردان 
را مخاطب قرار می‌دهد» یعنی قومی که خدا با 
ایشان عهد بسته بود. نه میراث ایشان (آَيهُ ۱۷) 
نه آگاهی ایشان (آیات ۲۴-۱۷) نه آیین و مراسم 
مذهبی ایشان به ویژه ختنه (آیات ۲۹-۲۵ آنها را 
از داوری عادلانة خدا در امان نگاه خواهد داشت. 

۲ بهود. قومی که از تبار ابراهیم و از نسل 
اسحاق به وجود امده بودند عبرانی و اسراییلی 
نامیده می‌شدند. اما از قرن اول به نام (بهود) 
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خوانده شدند و این نام به متداول‌ترین نام 
برای این قوم تبدیل شد. وارَهٌ «یهود» از «یهودا» 
(«ستایش») ريشه گرفته است. یهودا نام یکی از 
دوازده طایفةٌ اسراییل و نام حکومتی بود که در 
بخش جنوبي اسراییل تشکیل شد (پس از مرگ 
سلیمان. پادشاهی اسراییل به دو قسمت شمالی و 
جنوبی تقسیم گشت». از زمان اسارت قوم اسراییل 
در بابل کل این نژاد عنوان «یهود» را بر خود 
گرفتند. اما میراث عظیم ایشان (ر.ک. پید ۳:۱۲) 
به سرچشمه غرور و خودپسندی تبدیل شد (ر.ک. 
یون ۲:۴؛ میک ۱۱:۳ ۱۲؛ مت ۹-۷:۳ یو ۳۱:۸- 
۴ ۵۹-۴۳۰ و به جای اينکه به «ستایش) بینجامد 
به داوری ختم گشت. 

۲ ۰ کوران ... اطفال. از آنجا که 
یهودیان از شریعت بهره‌مند بودند. اطمینان 
دافعک از نظر رو خان بر رین معلمان ‏ هشند 
به عبارتی» می‌پنداشتند چنین مشخصاتی دارند: 
هادی بت‌پرستان کور (ر.ک. مت ۲۸-۲۴۳:۲۳). نور 
(ر.ک. اش ۶:۴۲). صاحب حکمت در طریقهای 
خدا قادر به تعلیم دادن به کودکان (احتمالا اشاره 
به بت‌پرستانی است که به ایین يهود روی اورده 
بودند). 

۲ ۲۳ در این آیات مجموعه پرسشهایی 
مطرح شده است تا انچه بهودیان به‌جا می‌اوردند 
را با انجه می‌دانستند و تعلیم می‌دادند مقایسه کند 
(ر.ک. مز ۲۰۱-۱۶:۵۰؛ مت ۲:۲۳ ۴؛ یع ۳ 

۲ آیا خود معبدها را غارت نمی کنی؟ این 
عبارت شاید اشاره به ان باشد که با دغل کاری 
از ميزان پولی که به معبد داده می‌شد می‌کاستند 
یا از پرداخت مالیات و هدیه به معبد خودداری 
می کردند (ر.ک. ملا ۱۱-۸:۲). اماء به احتمال بیشتر 
این عبارت به عملی اشاره داشت که در میان ایشان 
بسیار رایج بود. آن یهودیان با دستاویز قرار دادن 
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مذهب و با دلیل و برهان آوردن از مذهب» معبد 
بت‌پرستان را غارت می کردند و بتها و ظروف آنها 
را برای منافع شخصی خود به فروش می‌رساندند 
(رک. اع ۳۷:۱۹). این عمل سرپیچی آشکار از 
حکم خدا بود (تث ۲۵:۷). 

۲ مکتوب است. نقل‌قولی است از آي 
اشعیا ۵:۵۲. 

۳ ختنه. (ر.ک. پيد ۱۱:۱۷). سودمند. ختنه 
بیانگر اطاعت از خدا و یادآور رابطة قوم اسراییل 
با خدا بود» رابطه‌ای که بر مبنای عهد خدا با ایشان 
شکل گرفته بود. نامختونی [ختنه نشدن]. یک 
بهودی که پیوسته از شریعت خدا سرپیچی می کرد 
نمی‌توانست بیشتر از یک غیر بهودی نامختون با 
خدا رابطه‌ای داشته باشد که به رستگاری‌اش ختم 
شود. نماد ظاهری, بدون واقعیت باطنی. ارزشی 
داشت 

۲ ختنه شمرده نمی‌شود؟ خدا یک غير 
بهودی ایماندار را نیز مانند یک یهودی ایماندار و 
ختنه شده می‌نگرد. 

۲ اطاعت فروتنانة یک غیر یهودی از شریعت 
توبیخی است سخت برای یک یهودی که با وجود 
امتیازات برجسته‌اش در نااطاعتی زندگی می‌کند. 

۲ در ظاهر. این اصطلاح به تبار ابراهیم 
اشاره دارد که به لحاظ جسمانی واقعا از نسل 
ابراهیم به دنیا امده بودند و به رسم معمول ختنه 
شده بودند (ر.اک. ۶:۹ مت 4:۲). 


انجیل پولس 
:۱ ۰ ۱۶:۱۰ 
۹۱۰ ۰ ۱۳۸۱۱ 
۰ ۱۵:۱ ۰ ۱۶:۱۵ 
۰ ۱۶:۱ ۰ ۱۹:۱۵ 
۰ ۱۶:۲ ۰ ۳۰۱۵ 
۰ ۱۵:۱۰ ۰ ۲۵:۱۶ 


۲ بهود آن است. یعنی فرزند واقعی خدا؛ 
نسلی که به لحاظ روحانی نسل واقعی ابراهیم 
هستند (ر.ک. ۱۶:۴ غلا ۲۹:۳). ختنه آنکه قلبی 
باشد. این رسم و آیین ظاهری فقط زمانی ارزش 
دارد که واقعیت درونی قلبی را بازتاب دهد که 
از گناه حدا شده به سوی خدا اشد باشد (ر.اک. 
تث ۱۶:۱۰؛ ۶:۳۲۰). روح .۰ حرف. نجات ابدی 
ثمرة کاری است که روح خدا در دل انسان انجام 
می‌دهد. نه اینکه صرفا انسان بخواهد با تلاش و 
و رستگار شود. 

۳۳ کلام. در زبان پونانی» این واژه logion‏ 
خوانده می‌شود که شکل تغبيريافتة واه 0805 
یا وون کف معا یل باه تاره 
کار رفته است «(کلمه» ترحمه شده شتا این کلام 
به گفته‌ها با پیغامهایی مهم اشاره دارد. به ویژه. 
پیغامها و گفتارهایی که از عالم بالا بیان شدهاند. 
در اینجاء پولس این واژه را به کار می‌برد تا به کل 
عهدعتیق اشاره کند. زیرا کلام خدای حقیقی به 
یهودیان داده شد (ر.ک. تث ۰۱:۴ ۲؛ ۰۱:۶ ۲؛ مر 
۲ لو ۲۹:۱۶؛ یو ۳۹:۵). یهودیان با داشتن 
عهدعتیق از امتیازی عظیم برخوردار بودند. زیرا 
عهدعتیق از حقیقت نجات (۲ تيمو :۱۵) و از 
انجیل در شکل اولیه‌اش سخن گفته بود (غلا 
۳ وقتی پولس در رسالۀ دوم تیموتائوس ۲:۴ 
می گوید: «به کلام موعظه کن» منظورش «سخنان 
خدا» بود (۱ پطر ۱۱:۴) که در کتاب‌مقدس ثبت 
شده بود. 

۳ پولس پیش‌بینی می کرد که مخاطبان 
یهودی‌تبارش با این گفته به مخالفت برخیزند. 
آن گفته این بود که خدا تضمین نکرده بود در 
رابطه با همه کسانی که صرفا به لحاظ جسمانی 
از نسل ابراهیم بودند وعده‌های خود را تحفق 
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بخشد. استدلال ایشان این بود که چنین تعلیمی کل 
وعده‌هایی را که خدا در عهدعتیق به بهودیان داده 
بود باطل می‌کرد. اما پاسخ پولس بازتاب تعالیم 
که هر بهودی اگرچه یک بهودی ناب بود باید 
توبه می کرد و ایمان می‌آورد تا می‌توانست وارث 
وعده‌ها گردد (ر.ک. ۶:٩‏ ۷ اش ۶:۵۵ ۷). 

۳ مانت خدا. خدا به همه وعده‌هایش به قوم 
يهود وفا خواهد کرد. حتی اگر شماری از این قوم 
به سبب بی‌ایمانی‌شان از آن وعده‌ها بی‌بهره بمانند. 

۳ هر انسان. دروغگو. حتی اگر کل انسانها بر 
این باور باشند که خدا به وعده‌های خود وفا نکرده 
دروغگو هستند و خدا راستگو! است (ر.ک. تبط 
۱ مکتوب است. نقل‌قولی است از مزمور ۴:۵۱. 

۸۳ پولس این اعتراض را پیش‌بینی نموده 
بود که شاید ادعا کنند آنچه تعلیم می‌داد پاکی و 
ادعا پاسخ می‌دهد (ر.ک. توضیحات ۲:۲ ۴). 

۳ عدالت خدا را ثابت می کند. (ر.ک. 
توضیح ۱۷:۱). یک جواهرفروش الماس را بر روی 
مخملی سیاه‌رنگ به نمایش می‌گذارد تا زیبایی آن 
را بیشتر جلوه‌گر نماید. به همین شکل. ناراستی 
انسان نیز عدالت خدا را بیشتر جلوه‌گر می‌سازد. په 
منطقی که در کتاب‌مقدس ریشه ندارد و زادۀ ذهن 
مادی ایشان است که تولد تازه را تجربه نکرده‌اند. 

۶۳ داوری. این واژه که یکی از موضوعات 
اصلی کتاب‌مقدس می‌باشد (پید ۸ مز ۶:۵۰ 
۴۵۸ در اینجا احتمالا به روز عظیم داوری 
در آینده اشاره دارد (ر.ک. توضیح ۵:۲ منظور 
پولس این است که اگر خدا از گناه چشم‌پوشی 
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می‌نمود؛ دیگر پایه و اساس عادلانه و منصفانه‌ای 
برای داوری نمی‌داشت. 

۳ افترا می‌زنند. جای بسی تأسف است که 
مخالفان پولس رسول پیغام انجیل او را تحریف 
کرده بودند. یعنی این پیغام که فقط محض فیض و 
محض ایمان می‌توان به نجات ابدی دست یافت. 
به گفتة ان مخالفان» آنچه یولس تعلیم می داد نه 
فقط گناه را مجاز می‌شمارد. بلکه انسانها را اشکارا 
به ارتکاب گناه تشویق می کرد (۲۰:۵؛ ۸۱:۶ ۲). 


ج. بشریت ناعادل (۲۰-۹:۲) 

۲۰-۳ پولس اعلام جرم انسان را با این 
نتیجه‌گیری خلاصه می‌کند: يهود و غير بهود هر 
دو به یک اندازه در حضور خدا گناهکارند (ر.اک. 
توضیحات ۲۰:۲-۱۸:۱). 

۳ آا برتری داریم؟ استفاده از ضمیر اول 
شخص جمع احتمالاً شاره‌ای است به مسیحیان 
روم که مخاطبان این رساله می‌باشند. ذات و 
سرشت مسیحیان برتر از ان کسانی نبود که به 
گفتهُ پولس در نظر خدا محکوم بودند. بونائیان. 
(ر.ک. توضیح ۱ ) به گناه گرفتارند. یعنی برده 
مطلق گناه هستند و گناه بر انها چیره است. 

۱۷۳ پرلس یه رنجیرة تقل فرل‌هایی ا 
عهدعتیتی اشاره می‌کند که شخصیت (آیات مات 
۲ گفتار (آیات ۸۱۳ ۱۴ و کردار (آیات ۱۵- 
۷ کل انسانها را محکوم می‌سازند. او ته بار 
واژگانی چون «کسی» و «همه» را به کار می‌برد تا 
نشان دهد که گناه و طغیان بشر پدیده‌ای جهانی 
است و کل انسانها را شامل می‌شود. 

۱۲-۳ نقل‌قولی است از مزمور ٩-۱:۱۴‏ 
۳-۳ 

۳ چنان که مکتوب است. نقل‌قول‌های 
عون را با این عار ت مات من کول 
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(ر.ک. ۱۷:۱ ۲۴:۲؛ ۴۳ مت ۰۴:۴ ۶ ۷ ۱۰). در 
زبان یونانی» زمان این فعل بر تداوم و ماندگار 
بودن تأکید دارد و بر این دلالت می‌کند که آنچه 
بیان می‌شود از اقتدار الهی برخوردار است. کسی 
عادل نیست. کل انسانهای جهان شریرند (ر.ک. 
مز ۱:۱۴ ر.ک. توضیح ۷۱ 

۳ کسی فهیم ثیست. انسان قادر نیست 
حقیقت را درک کند یا به معیاری که خدا برای 
عدالت تعیین کرده است پی برد (ر.ک. مز ۲:۱۴؛ 
۲ ۱ قرن ۱۴:۲). جای بسی تاست است که 
جهالت روحانی انسان به این سبب نیست که 
فرصت شتات فقت را نداشته است ( ٩۹5‏ 
۰ ۱۵:۲)؛ بلکه انسان به سبب تباهی و سرکشی 
که گریبانگیرش است دچار جهل روحانی است 
(افس ۱۸:۴). کسی طالب ... یست. (ر.ک. مز 
۴ این آیه به روشنی بیان می کند که مذاهب 
دروغین جهان جملگی نتيجه اين واقعیت هستند 
که انسان سقوط کرده در تلاش و تکاپو است تا از 
خدای حقیقی بگریزد. انسان سقوط کرده مذاهب 
دروغین را به این دلیل به وجود نمی‌آورد که در 
جستجوی خدا است. بلکه. چون می‌خواهد از 
حدای حقیقی بگریزد. در پی مذهب می‌رود. 
ذات انسان به گونه‌ای است که می‌خواهد در پی 
دلبستگی‌های خویش باشد (ر.ک. فیل ۲ حال 
آنکه» یگانه امیدی که برای او وجود دارد این است 
که خدا در پی او آید (یو ۳۷:۶ ۴۴). اگر کسی 
جویای خدا است. فقط به این دلیل است که خدا 
در دل او کار کرده است (مز ٩:۱۶‏ مت ۳۳:۶). 

۳ گمراه ... گردیده‌اند. (ر.ک. مز ۳:۱۴). در 
اصل» این عبارت بدین معنا است: «متمایل شدن به 
مسیری اشتباه». این اصطلاح در توصیف سربازی 
به کار می‌رفت که در مسیری اشتباه می‌دوید یا از 
میدان جنگ گریخته بود. همه انسانها تمایل دارند 


و ترجیح می‌دهند طریق خدا را رها سازند و طریق 
خود را پیش گیرند (ر.ک. اش ۶:۵۳). نیک و کاری 
پیست. (ر.ک. توضیح ايه ۱۰). 

۱۳۳ گور گشاده. (ر.ک. مز 4:۵). هم به خاطر 
احترام به شخصی که از دنیا رفته بود روی قبر را 
کاملا می‌پوشاندند هم می‌خواستند ظاهر و بوی 
تعفن جنازه را پنهان سازند. همان‌گونه که اگر 
قبری گشاده باشد باعث می‌شود رهگذران داخحل 
آن را ببینند و بوی تعفن به مشام آنها رسد. گلوی 
گشاده شخصی که از تولد تازه بی‌بهره است. یعنی 
سخنان ناخوشایندی که از دهانش خارج می‌شوند. 
فساد و تباهی دل او را نمایان می‌سازد (ر.ک. امث 
۰ ۸۳۲ ۲:۱۵, ۲۸؛ ار ۷ مت ۳۴:۱۲ ۳۵ 
۸:0 یع ۱۲-۳). مار. (ر.اک. مز ۳:۱۴۰؛ مت 
۳ ۳۴:۱۲). 

۳ ععنت. این نقل قولی است از مزمور ۷:۱۰. 
منظور این است که کسی بدترین را برای دیگری 
آرزو کند و آن خواسته را با زبانی نیشدار و همراه 


چهارده شرح اتهام (رومیان ۱۸-۱۰:۳) 


«کسی عادل نیست. یکی هم نی» (آیة ۱۰). 

«کسی فهیم نیست» (ايةّ ۱۱). 

«کسی طالب خدا نیست» (آية ۱۱). 

«همه گمراه گردیده‌اند» (آية ۱۲). 

«جمیعا باطل گردیده‌اند» (آية ۱۲). 

«نیک و کاری نیست. یکی هم نی» (آية ۱۲). 

«گلوی ایشان گور گشاده است» (ية ۱۳). 

«به زبانهای خود فریب می‌دهند» (آیة ۱۳). 

«زهر مار در زیر لب ایشان است» (آية ۱۳). 

«دهان ایشان پر از لعنت و تلخی است» (آیة ۱۴). 

. «پایهای ایشان برای خون ریختن شتابان است» 
(آيةّ ۰۱۵ 

. «هلاکت و پریشانی در طریقهای ایشان است» 
(آية ۰۱۶ 

۳ «طریق سلامتی را ندانسته‌اند» (آية ۱۷). 

۴ «خداترسی در چشمانشان نیست» (آية ۱۸). 


مد بت مت چا مد مد نج هد مد ما 


۳ 


اخ 


رومیان 


با تمسخر در جمع اعلام کند. تلخی. منظور این 
است که کسی در حضور همگان با خصومت و 
کینه و دشمنی. احساساتش را نسبت به دشمن 
خود ابراز دارد (ر.اک. مز ۲:۶۴ ۴). 

۱۷-۳ نقل قولی است از اشعیا ۸:۵4 ۸ 

۳ هلاکت و پریشانی. انسان به هرچه دست 
می‌زند فقط تباهی و نابودی به بار می‌آورد و چیزی 
جز درد و رنج بر جای نمی گذارد. 

۳ طریق سلامتی [صلح]. فقدان آرامش 
درونی منظور نیست. بلکه گرایش انسان به 
کشمکش و ستیزه مد نظر است. هم کشمکش و 
ستیزه میان افراد هم میان قومها (ر.ک. ار ۱۴:۶). 

۳ خداترسی. (ر.ک. مز ۱:۳۶). نااطاعتی 
انسان از خدا و حرمت نگذاشتن به او و نترسیدن 
از او تنها مبنایی است که بر اساس آن می‌توان به 
روشنی متوجه شد که انسان واقعاً از نظر روحانی 
در چه موقعیتی قرار دارد. کتاب‌مقدس خداترسی 
را این گونه توصیف می کند: (۱) ترس امیخته با 
احترام نسبت به عظمت و جلال خدا؛ (۲) هراس 
از پیامدهای سرپیچی از ان ذات قدوس (ر.ک. 
امث ۷:۱ ۹ ۶۶ ع ۱۱-۱:۵؛ ۱ قرن ۳۰:۱۱). 

۴ اهل شریعت. یعنی هر انسانی که از نجات 
ابدی بی‌بهره است. یهودیان به واسطة موسی از 
شریعت مکتوب خدا بهره‌مند گشتند (۲:۳). در 
مورد غیر یهودیان نیز اعمال شریعت بر دل ایشان 
نوشته شده است (۱۵:۲). بنابراین هم يهود هم غير 
يهود به خدا پاسخگو هستند. هر دهانی بسته شود 
... زیر قصاص. در مقابل حکمی که خدا عليه کل 
نژاد بشر بیان می‌دارد و همه را مجرم می‌شمارد 
هیچ کس نمی‌تواند دفاعی ارائه دهد. 

۳ اعمال شریعت. غیر ممکن است بتوان 
احکام اخلاقی شریعت خدا را به طور کامل به‌جا 


۵۵۵ 


لعنت قرار دارند (ر.ک. توضیحات غلا ۱۰:۳ ۱۳). 
عادل شمرده. (ر.ک. توضیح ية ۲۴). از شریعت 
دانستن گناه است. شریعت گناه را می‌شناساند. اما 
نمی‌تواند انسان را رستگار کند (ر.ک. توضیح ۷:۷). 


۴. عادل‌شمردگی: فراهم شدن عدالت خدا 
(۲۱:۵-۲۱:۳) 


الف. سرچشمة آن عدالت (۳۲۱-۲۱:۲) 
۲۱:۵-۳ پولس تا اینجا با قاطعیت ثابت 
نمود که کل انسانهای جهان گناهکارند و به عدالت 
نبازمندند (۲۰:۲-۱۸:۱). حال» به توضیح مطلبی 
می‌پردازد که در یه ۱۷:۱ به آن اشاره کرده بود: 
نموده که از خودش سرچشمه گرفته است و فقط 
با ایمان می‌توان از آن بهره‌مند شد (۲۱:۵-۲۱:۳). 
۳ لکن الحال [اما اکنون]. در اینجا. پولس 
به زمان اشاره نمی‌کند. بلکه می‌خواهد جهت 
داد که محال است بتوان با سعی و تلاش انسانی 
را توضیح می‌دهد که خدا خود فراهم نموده است. 
عدالت. (ر.ک. توضیح ۱۷:۱). این عدالت منحصر 
به فرد است» زیرا: (۱) سرچشمة آن خدا است 
(اش ۸:۴۵)؛ (۲) هم جریمهٌ شریعت خدا را 
می‌پردازد هم مطالبات آن را به‌حا می‌آورد. بدین 
معنا که مسیح با مرگ خود جانشین انسانها گشت 
و جريمة آنانی را پرداخت نمود که نمی‌توانستند 
شریعت خدا را نگاه دارند. اطاعت کامل و بی‌نقص 
او از کل مطالبات شریعت خدا موجب شد آنچه 
خدا برای پاکی و عدالت و بی‌گناهی تمام و کمال 
مطالبه می کرد تحقق بخشد (ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۵؛ ۱ 
پطر ۲۴:۲؛ عبر ۲۸:۹)؛ (۳) از آنجا که عدالت خدا 
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ماندگار و ابدی است (مز ۱۴۲:۱۱۹؛ اش ۸:۵۱ 
دان ۲۴:۹)» کسی هم که آن عدالت را از خداهدیه 
می‌گیرد تا ابد از آن برخوردار خواهد بود. بدون 
شریعت. یعنی کاملاً مستقل از اطاعت هر شریعت 
و حکمی (ر.ک. ۱۵:۴؛ غلا ۱۶:۲؛ ۱۰:۳ ۱۱؛ ۱:۵ 
۲ ۶ افس ۸:۲ ٩‏ فیل ۹:۳ ۲ تیمو ٩:۱‏ تیط ۵:۳). 
تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند. (ر.ک. 
توضیح ۲:۱ 

۳ به وسیلۀ ایمان ... کل آنانی که ایمان 

۳۲ ۳ هیچ تفاوتی نیست ... جلال خدا. در 
میانة موضوع مورد بحث در این فصل. اين عبارت 
خاطرنشان می‌سازد که خدا می تواند عدالت خود 
را به هر که ایمان آورد. چه يهود چه غير بهود. 
ارزانی دارد. زیرا کل نژاد بشر نگون‌بختانه از 
زیستن مطابق معیار الهی قاصر مانده‌اند. 

۳ همه گناه کرده‌اند. پولس پیش از این نیز 
بدین موضوع اشاره کرده بود (۲۰:۲-۱۸:۱). 

f:‏ عادل شمرده می‌شوند. این فعل و واژگان 
هم‌خانوادة آن (عادل‌شمردگی) که در زبان یونانی 
مگ اک واژه رجف گر فان ودی باز 
در رسالة رومیان به کار رفته است و بیشترین 
مورد استفادة آن در آیات ۱:۵-۲ بوده است. 
از واه «عادل» گرفته شده است که به این معنا 
می‌باشد: «عادل اعلام کردن». این حکم قضایی 
شامل این موارد می گردد: بخشیدن جرم و جریم 
گناه و عدالت مسیح را به ایماندار نسبت دادن 
و به حساب او گذاشتن. این حکم آن عدالت 
و بی‌گناهی را برای انسان فراهم می‌نماید که به 
وسیلة آن بتواند به درگاه خدا پذیرفته شود. خدا 
را عادل و بی گناه اعلام می‌نماید. خدا با قربانی 


و مرگ مسیح گناه ایماندار را به حساب مسیح 
گذاشت (اش ۴:۵۳ ۵؛ ۱ پطر ۲۴:۲) و اکنون 
اطاعت کامل و بی‌نقص مسیح از شریعت خدا را 
به حساب مسیحیان می گذارد (ر.ک. ۱۹:۵؛ ۱ قرن 
۱ ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل 4:۲). 
فی کا ر یراس رانا 
این هدیة فیض خدا بهره‌مند شود (۲۲:۳» ۲۵؛ 
ر.ک. توضیحات ۲۵-۱:۴). تقدیس شدن نیز کاری 
است که خدا به انجام می‌رساند. بدین معنا که خدا 
شخصی را که پیش از این عادل شمرده است گام 
به گام در راستای عادل شدن پیش می‌برد و روند 
عادل‌شمردگی را تکمیل می‌سازد. تقدیس شدن 
مقوله‌ای متمایز از عادل‌شمردگی است؛ حال انکه 
همواره بی‌چجون و چرا در پې عادل‌شمردگی به 
انجام می‌رسد (۳۰:۸). به فیض او مجانا [رایگان]. 
عادل‌شمردگی هدیهٌ پرفیض خدا است و آن را به 
گناهکاری ارزانی می‌دارد که توبه می‌کند و ایمان 
می‌آورد. خدا بدون توجه به لیاقت و شایستگی و 
يا اعمال انسان او را عادل می‌شمارد (ر.ک. توضیح 
۱ فدیه. در زبان یونانی ريش این واژه بازار 
برده‌فروشان قدیم را به تصویر می‌کشد. این واژه 
به معنای پرداخت بهای لازم برای ازادی زندانی یا 
برده است. تنها بهایی که برای بازخرید گناهکاران 
از بردگی گناه و مجازات برحق آن کفایت می کرد 
بهایی بود که (در مسیح عیسی» پرداخت شد 
(۷ تيمو ۶:۲ ۱ پطر ۱۸:۱ .)1٩‏ این بها به خدا 
پردانعت شد تا مطالبات عدالتش برآورده گردد. 

۳ خدا او را از قبل معین کرد. این قربانی 
عظیم در خفا صورت نگرفت. خدا پسر خود را در 
حضور همگان در جلجتا عرضه داشت تا همه او 
را ببینند. کفاره. این واژه که در خصوص اهمیت 
قربانی مسیح از اهمیت خاصی برخوردار است 
مفهوم فرو نشاندن یا برآورده نمودن را در بر 
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دارد» به این معنی که مسیح با مرگ خشونت‌بارش 
غضب خدا را بر آنانی که مسیح به خاطرشان جان 
داد فرو نشاند و اهانتی را که به قدوسیت خدا وارد 
شده بود برطرف نمود (اش ۱۱:۵۳؛ کول ۲-- 
۴ معادل این واژه در زبان عبری واژه‌ای است 
که در توصیف «تخت رحمت» به کار رفته است - 
یعنی پوشش صندوق عهد - در روز کفاره. کاهن 
اعظم حون حیوان قربانی را بر روی آن می‌پاشید 
تا گناهان قوم را کفاره کند. در مذاهب بت‌پرستان؛ 
نه ان بت بلکه شخص عبادت کننده مسوول فرو 
نشاندن غضب بتی بود که به آن اهانت شده بود. 
اما واقعیت این است که انسان بدون مسیح قادر 
نیست عدالت خدا را برآورده سازد مگر آنکه 
ابدیت را در جهنم سپری کند (ر.ک. ۱ یو ۲:۲). په 
واسطة ایمان. (ر.ک. توضیح ۱۶:۱). تحمل. (ر.ک. 
توضیح ۴:۲). فرو گذاشتن خطایا. این عبارت نه 
به معنی بی‌تفاوتی است نه چشم‌پوشی. عدالت 
خدا می‌طلبد که هر گناه و هر گناهکاری مجازات 
شود. وقتی آدم و حوا گناه کردند. عدالت خدا 
می‌طلبید که آدم و حوا و کل نژاد بشر هلاک شوند. 
اما خدا در مهربانی و نیکویی و صبر خود (ر.ک. 
۲ برای مدت زمانی مشخص. از داوری دست 
نگاه داشت (ر.ک. مز ۳۸:۷۸ ٩۳؛‏ اع ۳۰:۱۷ ٩۳۱‏ 
۲ پطر .)٩:۳‏ 

۳ برای اظهار عدالت خود. با جسم 
پوشیدن مسیح و زندگی بدون گناه و مرگ او که 
به جانشینی از گناهکاران صورت گرفت. عدالت 
خدا به انجام رسید. عادل شود و عادل شمارد. 
خدا در حکمت خود چنین تدبیر نمود که عیسی 
را به جای گناهکاران مجازات کند و به این طریق» 
بدون آنکه عدالت خود را زیر پا گذارد. گناهکاران 
را عادل شمارد. 


0۷ 


۳ پس جای فخر کجاست؟ (ر.ک. ۱:۴ ۲؛ 
۱ قرن ۲۹-۲۶:۱). 

۳ محض ایمان. عادل شمرده می‌شود. 
(ر.ک. توضیح ايه ۴ در متن این آیه به وتان 
یونانی واژة ایمان وجود ندارد ولی منظور پولس 
دقیقاً این است که انسان فقط به وسیلةٌ ایمان عادل 
شمرده می‌شود (ر.ک. ۵-۳:۴؛ ر.ک. توضیح یع 
۲ اعمال شریعت. (ر.ک. توضیح أيه ۲۰). 

۳ خدای امتها. فقط یک خدای حقیقی 
وجود دارد (ر.ک. ۱ قرن ۵۸ ۶). 

۳ پولس می دانست به شریعت‌ستیزی متهم 
وی ا ی شم کرو ا 
می تواند بدون رعایت شریعت عادل شمرده شود. 
از این‌ری دفاعیه‌ای را بیان می‌کند و در فصلهای 
۶و ۷ به توضیح می‌پردازد. به ایمان ... شریعت 
را استوار می‌سازيم. نجات یافتن محض فیض و 
محض ایمان باعث نمی‌شود شریعت اهمیت خود 
را از دست بدهد. بلکه اهمیت واقعی آن نمایان 
می‌شود. به این ترتیب که: (۱) جريمة کوتاهی در 
رعایت شریعت مرگ است. نجات یافتن محض 
فیض و محض ایمان این جریمه را می‌پردازد؛ (۲) 
نجات یافتن محض فیض و محض ایمان مقصود 
اصلی شریعت را تحقق می‌بخشد. مقصود اصلی 
شریعت این بود که دایه و سرپرست باشد و به 
انسان نشان دهد که در اطاعت از مطالبات برحق 
لا کامله ناتوان است و در نجه اسان ابه بوخ 
مسیح هدایت کند (غلا ۲۴:۳)؛ (۳) نجات یافتن 
محض فیض و محض ایمان به ایمانداران توانایی 
می‌بخشد از شریعت اطاعت نمایند (۲:۸ ۴). 


ب. نمونة آن عدالت (۲۵-۱:۴) 
۴ پدر ما ابراهیم. پولس به نمونهٌ ابراهیم 
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اشاره می‌کند تا ثابت نماید که فقط بر اساس ایمان 
می‌توان عادل شمرده شد. از نظر بهودیان. اپراهیم 
برترین نمونهُ یک انسان صالح بود (یو ۳۹:۸). این 
نشان می‌داد بهودیان که به انجام اعمال مذهبی 
تکیه داشتند از ایمان نیاکان خود (پطریارخ‌ها) 
منحرف شده بودند. در اصل, ابراهیم پیش کسوت 
کلیسای روم نیز به حساب می‌امد که اعضایش را 
غير بهودیان تشکیل داده بودند (ر.ک. توضیحات 
۱ :۱۱ ۱۶؛ ر.ک. غلا ۶:۳ ۷). 

۴ به اعمال. عادل شمرده شد. یعنی بر پاية 
تلاش و تکاپوی مذهبی عادل و بی‌گناه اعلام 
شود (ر.ک. توضیح ۲۴:۳). فخر. اگر ابراهیم بر 
اساس اعمال مذهبی اش عادل شمرده شده بود. 
حق داشت در حضور خدا فخر نماید. حال انکه. 
فرض مطرح‌شده در این آیه در ذهن نمی گنجد 
(افس ۸:۲ :٩‏ ۱ قرن ۲۹:۱). 

۴ این نقل‌قول از پیدایش ۶:۱۵ یکی 
از واضح‌ترین جملات کتاب‌مقدس درباره 
عادل‌شمردگی است (ر.ک. توضیح ۳ ایمان 
اورد. ابراهیم مرد ایمان بود (ر.ک. توضیح ۶:۱ 
ر.ک. ۲۱-۱۸:۴ غلا ۶۳ ۷ ٩‏ عبر ۱۰-۸:۱۱). 
اما ایمان برای انسان شایستگی کسب نمی کند. 
ایمان هرگز موجب عادل‌شمرد گی نبوده است. 
بلکه صرفاً مجرایی است که از طریق آن می‌توان 
عادل شمرده شد. ایمان نیز خود یک هدیه است 
(ر.ک. توضیح افس ۸۲ محسوب شد. (ر.ک. 
ایات هه 4 ٩۰‏ ۵۱ ۳۲ ۳ اوه این 
عبارت می تواند «نسبت داده شد» نیز ترجمه شود. 
این واژه که نه بار در فصل ۴ تکرار شده است» در 
تیان سای فرظ با ستانل بای ا 
قانونی و قضایی به کار رفته است. این اصطلاح 
بدین معنا است که چیزی را که متعلق به کسی 
دیگر است بردارند و آن را به حساب و اعتبار 


دیگری بگذارند. این داد و ستدی است یک‌طرفه. 
ابراهیم کاری انجام نداد که عادل شمرده شود. این 
خدا بود که صرفا عدالت خود را به حساب ابراهیم 
گذاشت. گویی که در واقع آن عدالت از ان ابراهیم 
بوده است. خدا چنین کرد. زیرا ابراهیم به او ایمان 
اورد. عدالت. (ر.ک. توضیحات ۱۷:۱؛ ۲۱:۳). 
۴ ۵ پولس در اینجا استدلال خود دربارۀ 
ابراهیم را برای کل انسانها به کار می‌برد و این 
نکته را روشن می‌سازد که ان عمل قضایی 
که شخص را عادل و بی‌گناه اعلام می‌دارد به 
هیچ‌گونه تلاش و تکاپوی انسان بستگی ندارد. اگر 
انسان می‌توانست بر اساس تلاش و تکاپوی خود 
نجات یابد و رستگار شود آن‌گاه» خدا نجات را 
به انسان بدهکار می‌شد؛ حال آنکه, نجات همواره 
هدیة فیض خدا است (۲۴:۳؛ افس ۸:۲ )٩‏ که 


واژهٌ کلیدی 


عادل‌شمرد گی: (۲۵:۴: ۱۸:۵). این واژه که در زبان 
یونانی 010100 خوانده می‌شود به معنی «تبرئه 
کردن» یا «عادل و بی‌گناه اعلام نمودن» است. پولس 
در ایات ۲:۴ ۵ و ۱:۵ این واژه را به کار برده است. 
این یک وازهٌ قضایی است و به ری دادگاه اشاره دارد 
آن هنگام که داد گاه به نفع متهم رآی می‌دهد. این 
واژه صحنةّ داد گاه را به تصویر می کشد. داد گاهی که 
قاضی آن خدا است و مطیع بودن تک‌تک انسانها به 
شریعت را محک می‌زند. پولس در نخستین فصلهای 
رسالة رومیان این نکته را روشن می‌سازد که هیچ کس 
در مقابل داوری خدا توان ایستاد گی ندارد (۲۰-۹:۳). 
شریعت داده نشد تا گناهکاران را عادل گرداند. بلکه 
تا گناهشان را برملا سازد. به منظور چارةٌ این موقعیت 
تأسف‌بار, خدا پسرش را فرستاد تا به جای ما برای 
گناهان ما جان دهد. وقتی به عیسی ایمان می‌آوریم. 
به این تر تیب. ۳ در حضور خدا عادل و بی‌گناه اعلام 
می‌گردیم. خدا به این شکل نشان می‌دهد که هم قاضی 
عادل است هم کسی است که ما را عادل می‌شمارد و 
عادل اعلام می‌نماید (۲۶:۲). 


رومیان 


در حاکمیتش آن را به کسانی عطا می‌نماید که 
ایمان آورند (ر.ک. ۱۶:۱). از آنجا که ایمان نقطۀ 
مقابل اعمال است» پس ایمان باید به معنای پایان 
ان شایستگی اسان و هر کو اک و 
تاو ات خلب رایت دا باق 
۴ بی‌دینان را عادل می‌شمارد. فقط آن 
کسانی که از هر گونه ادعای نیک بودن چشم 
پوشند و بی‌خدا بودن خود را تصدیق کنند از 
برکت عادل‌شمردگی برخوردار خواهند شد (ر.ک. 
لو ۳۲:۵). محسوب می‌شود. (ر.ک. توضیح آیه ۳ 
۸-۴ پولس برای اثبات استدلالش به مزمور 
۲ ۲ اشاره می کند. این مزموری است حاکی از 
پشیمانی و توبه. داوود پس از ارتکاب زنا با بتشبع 
و قتل شوهر وی (۲ سمو ۱۱) این مزمور را نوشت. 
با وجود جدی بودن و عظمت گناهش و با وجودی 
که شایستگی نداشت. داوود می‌دانست چه برکتی 
بود که خدا عدالت را به حسابش گذاشته بود. 
۱۲-۴ پولس پیش‌بینی می کرد که مخاطبان 
یهودی‌اش چه تصوری می‌داشتند: اگر ابراهیم فقط 
به واسطهٌ ایمان عادل شمرده شد. پس جرا خدا 
حکم نمود که او و نسل او ختنه شوند؟ پولس 
هم به پرسش آنانی که دغدغه ختنۀ داشتند پاسخ 
می‌دهد هم به پرسش میلیونها نفر که هنوز برای 
عادل شمرده شدن از تشریفات مذهبی پیروی 
می‌کنند یا بر تلاش و تکاپوی مذهبی تکیه دارند. 
۴ اهل ختنه. اشاره‌ای است به بهودیان (ر.ک. 
اع ۲۹-۱۹:1۵ روم ۲۹-۲۵:۲ ۱۱:۴؛ غلا ۳-۱:۵: 
۶ فیل ۵-۲:۳). نامختونان [ختنه‌نشد گان]. یعنی 
تمام غیر بهودیان (ر.ک. توضیحات ۲۹-۲۵:۲). 
۴ در ختنه نی بلکه در نامختونی [آختنه 
نشدن]. ترتیب تاریخی وقوع رویدادها در کتاب 
پیذایشن کا بویرا تات ی کید آتراهیم هشتاد 
و شش‌ساله بود که اسماعیل به دنیا امد (پید 


۵۵۹ 


۶) هنگامی که ابراهيم ختنه شد. نود و نه 
لس ات با شا کے باه( عاد 
اعلام کرد که حتی نطفهٌ اسماعیل نیز بسته نشده 
بود (پید ۶۵ ۰۴-۲۰۱۶ یعنی» دست کم» چهارده 
ال ا هه تن اف 

۴ همه ... را که ایمان اورند پدر 
باشد. به لحاظ نژادی. ابراهیم پدر همه بهودیان 
زا نا اف تیال آ تک خاف وا 
او هم پدر بهودیان ایماندار است (اية ۱۲) هم پدر 
غیر بهودیان ایماندار (نامختونان؛ ی ۱۱) (ر.ک. 
۴ غلا ۲۹:۳). 

۴ علامت. این نشانه گویای نیاز انسان به 
پاک روفاتی زک ۱۸۲ ۱۳۹ رس ی ۲ 
۶ وراه مان لا و توس من بات بش 
رابطه‌ای که بر مبنای عهد و پیمان ایجاد شده باشد. 
مُهر. یعنی نشانةٌ ظاهری آن عدالتی که خدا به 
واسطة ایمان به حساب ابراهیم گذاشته بود. 

۱۵-۴ همان‌گونه که ابراهیم به خاطر اجرای 
رس تیه عادل: رکو یه ۱0۱۲-۹۲ 
رعایت شریعت موسی نیز عادل به حساب نمی امد 
(آیات ۱۵-۱۳). 

۴ وعده ... وارث جهان. این عبارت به 
مسیح و ماهیت عهدی اشاره دارد که خدا با 
اپزاهیم و سل ابراهیمست زره پید: ۵:۱۵ 
۸ ۱۸:۲). اخرین تدارک این عهد ان بود 
که کل جهان از طریق نس ابرهیم برکت یبن پید 
۲ پولس چنین استدلال می کند که واه «ذرّیت 
[نسل ] او» به طور خاص به مسیح اشاره دارد و این 
وعده در واقع بنیاد انجیل را تشکیل می‌دهد (ر.ک. 
غلا ۸:۳۲ ۱۶؛ يو ۵۶:۸). همه ایمانداران چون در 
مسیح هستند وارثان آن وعده می گردند (ر.ک. غلا 
۳ ۱ قرن ۲۳-۲۱۳). از حهت شریعت داده 
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را نگاه می‌داشت. عدالت ایمان. یعنی عدالتی 
که خدا آن را به واسطة ایمان عطا می‌کند (ر.ک. 
توضیح ۱۷:۱ 

۴۳ اهل شریعت. اگر فقط آنانی که شریعت را 
نطو کال مزاع ود ره ا 
می‌توانستند از وعده برخوردار شوند. ایمان دیگر 
ارزشی نداشت. وعدۀ باطل. اگر وعده به شرطی 
محال وابسته باشد. خود وعده نیز باطل می گردد 
(ر.ک. توضیح یه 

۴ شریعت باعث غضب است. زیرا گناهکار 
بودن انسان را اشکار می‌سازد (ر.ک. ۱۱-۷:۷؛ غلا 
۳ 0 

۴ از ایمان. فقط به واسط ایمان می‌توان 
عادل شمرده شد (ر.ک. توضیحات ۱۶:۱ ۱۷؛ 
۳ محض فیض. قدرت عادل‌شمردگی از 
فيض عظیم خدا ناشی می گردد (ر.ک. توضیح 
۱ نه از ایمان انسان. وعده. (ر.اک. توضیح أيه 
۳ دذرّیت [نسل ] شرعی. یعنی بهودیان ایماندار. 
ذرّیت ایمانی ابراهیم. یعنی غیر بهودیان ایماندار. 
پدر جمیع ما. (ر.ک. توضیح أيه ۱۱). 

۴ جنان که مکتوب است. این نقل‌قولی 
است از پیدایش ۵:۱۷. مردگان را زنده می کند. 
ابراهیم این حقیقت را دست اول تجربه کرده بود 
(ر.ک. عبر ۱۱:۱۱ ۲ روم ۱۹:۴). ناموجودات را 
به وجود می خواند. اشارة دیگری است به ماهیت 
قضایی عادل‌شمردگی. حدا می‌تواند گناهکاران 
ایماندار را با وجودی که عادل نیستند عادل اعلام 
کند. او عدالت خود را به حساب ایشان می‌گذارد. 
درست همان گونه که با وجودی که عیسی گناهکار 
نبود او را «گناه» ساخت يا «گناه» اعلام نمود و 
مارا کے سمل آنانی واک ال می مارد 
به تصویر پسرش تبدیل خواهد نمود (۲۹:۸ ۲۰). 

۲۵-۴ تا اینجاه پولس نشان داد عادل‌شمردگی 


به واسط ایمان است نه اعمال (آیات ۸-۱) و با 
فیض است نه با رعایت شریعت (آیات .)۱۷-٩‏ 
اکنون. با نشان دادن این حقیقت که عادل‌شمردگی 
ناشی از قدرت الهی است نه تلاش انسانی. گفتار 
خود را پایان می‌دهد (ایات ۲۵-۱۸). 

۴ ناامیدی. از چشم‌انداز انسانی» چنین چیزی 
محال به نظر می‌رسید (ر.ک. ایة ۱۹؛ پید ۵:۱۷. 
آنچه گفته شد. نقل‌قولی است از پیدایش ۵:۱۵. 

۴ در ایمان. کم‌قوت. این زمانی است که 
شک و تردید اعتماد و اطمینان انسان به کلام خدا 
را می‌رباید. رحم مردة ساره. زمانی که وعده تولد 
اسحاق به ابراهيم و ساره داده شد. ساره فقط ده 
سال از ابراهیم جوان‌تر بود (پید ۱۷:۱۷ یعنی 
نودساله بود و دیگر از سن باروری‌اش گذشته بود. 

۴ وعده. منظور وعده تولد پسر است (پید 
۵ ۱۶:۱۷: ۱۰:۱۸). خدا را تمجید نمود. کسی 
که به خدا ایمان دارد تصدیق می‌کند خدا وجود 
دارد و به این ترتیب خدا را جلال می‌دهد (ر.ک. 
عبر ۶:۱۱: ۱ یو ۱۰:۵). 

قرش نس نماد 
واقعی‌اش (ر.ک. پید ۶:۱۵). 

۴ نه برای او فقط. کل کتاب‌مقدس برای 
کل جهان کاربرد دارد (ر.ک. ۴:۱۵؛ ۲ تیمو ۰۱۶:۳ 
۷ تجربۀ ابراهیم تجربه‌ای منحصر به او نبود. 
اگر ابراهیم با ایمان عادل شمرده شد. سایر انسانها 
رب همین ای داد رو ی گر 

۴ این جمله در واقع اشعیا ۱۲:۵۳ را از 
ترجمة «هفتادتنان» (ترجمهٌ عهدعتیق به زبان 
یونانی) بازگو می کند. به احتمال بسیار» مسیحیان 
اولیه در اعتراف ایمان خود و چه بسا در سرودهای 
پرستشی خود این واژگان را به کار می‌بردند. در 
اینجاء از آنها نقل‌قول شده است. تسلیم گردید. 
یعنی مصلوب شد. به سبب عادل شدن ما. 


رومیان 


رستاخیز مسیح ثابت نمود که خدا قربانی پسر 


ج. برکات آن عدالت (۱۱-۱:۵) 

۱۱-۵ تا اینجاء پولس نشان داد که خدا 
گناهکاران را فقط بر اساس ایمان عادل می‌شمارد. 
اکنون» در نقطة مقابل این موضوع را مطرح می کند 
که اگرچه ایمانداران به وسیلهٌ ایمان نجات می‌یابند. 
باید با اعمال نیک بر آن نجات گواهی دهند. او 
اظهار می‌دارد که ایمانداران تا ابد به عیسی مسیح 
پیوسته‌اند و با قدرت او است که نجاتشان محفوظ 
می‌باشد نه با تلاش و کوشش انسانی (ر.ک. اش 
۱ مز ۵:۲۶؛ مرا ۲۳:۳؛ افس ۲۰-۱۸:۱؛ ۲ تيمو 
۲ عبر ۲۳:۱۰). دلایل و شواهد این پیوند ابدی 
برای یک مسیحی عبارت است از: (۱) صلحش با 
خدا (آية ۱» (۲) پایداری‌اش در فیض (أَیةٌ ۲)؛ (۳) 
امیدش به جلال (آیات ۵-۲)؛ (۴) برخورداری‌اش 
از محبت الهی (ایات ۸-۵)؛ (۵) رهایی قطعی‌اش 
از غضب الهی (آیات ٩‏ ۱۰ (۶) شادی‌اش در 
خداوند ۱ 

۵ عادل شمرده شدیم. ساختار این جمله 
در زبان پونانی بر این حقیقت تاکید دارد که 
عادل‌شمردگی حکمی است قضایی که فقط یکبار 
اعلام می‌شود نه اینکه فرآیندی مداوم باشد؛ حال 
انکه نتایجش پیوسته و متوالی است نه تدریجی 
(ر.ک. توضیح ۲۳:۳). نزد خدا سلامتی [صلح]. 
منظور احساس راحتی و آرامش درونی و ذهنی 
نیست. بلکه واقعیتی است بیرونی و مشهود. خدا 
اعلام می‌کند با همۂ انسانها در جنگ است. زیرا 
انسان بر ضد او و شریعتش طغیان و گناه کرده 
است (آیۀ ۱۰؛ ر.ک. ۱۸:۱؛ ٩۷:۸‏ ځرو ۲۴:۲۲؛ تث 
۲ ۲۲ مز ۱۱۸؛ يو ۳۶:۳؛ افس ۶:۵). اما 


۵۶۱ 


نخستین نتیجۀ برحستة عادل‌شمردگی این است 
که جنگ گناهکار با خدا برای همیشه پایان می‌یابد 
(کول ۲۱:۱ ۲ کتاب‌مقدس با اشتی نمودن خدا 
و انسان این ستیزه را پایان‌یافته می‌بیند (آیات ۸۱۰ 
۱ ۲ قرن ۲۰-۱۸:۵). 

۵ دخول. این واژه که در دو یه دیگر از 
عهدجدید نیز به کار رفته است (افس ۱۸:۲؛ ۱۲:۳) 
همواره به این اشاره داشته که ایمانداران به واسطة 
عیسی مسیح می‌توانند به خدا دسترسی داشته 
باشند. چنین چیزی که در عهدعتیق حتی برای 
یهودیان قابل تصور نبود (ر.ک. مرو ۸:۱٩‏ ۲۰ 
۱ ۳۵:۲۸ اکنون» برای همگان قابل دسترس 
است (ر.ک. ار ۳۸:۲۲ ۴۰؛ عبر ۱۶:۴ ۱۹:۱۰- 
۲ مت ۱:۲۷). پایدار. این واژه به موقعیت 
دایم و امن ایمانداران اشاره دارد که از فیض خدا 
بهره‌مندند (ر.ک. اي ۱۰؛ ۳۴-۳۱:۸؛ یو ۳۷:۶ فیل 
۱ ۲ تیمو ۱۲:۱؛ یھو ۲۴). اميد حلال خدا. 
در متن عهدجدید به زبان پونانی در واره امید. 
نشانی از عدم قطعیت وجود ندارد. این واژه از 
چیزی قطعی سخن می‌گوید که هنوز تحقق نيافته 
است. تقدیر نهایی ایمانداران این است که در 
واقعیت جلال خدا شریک باشند (0۲۹:۸ ۰ یو 
۷ ۲ قرن ۱۸۳؛ فيل ۳ | یو ۰۱۳۲ ۲). 
این امید تحقق خواهد یافت. چرا که مسیح خود 
ان را تضمین نموده است (۱ تيمو ۱:۱). بدون 
وعده‌های شفاف و قطعی کلام خداء ایمانداران 
بر هیچ اساسی امید نمی‌داشتند (ر.ک. ۴:۱۵؛ مز 
۹ ۳ افس ۲ ار ۸:۱۴). 

۵ مصیبتها. این واژه به معنای «فشار» است. 
مانند زمانی که زیتون را بفشارند تا روغنش خارج 
شود. در اینجاء فشارهای معمول زندگی منظور 
نیستند (ر.ک. ۳۵:۸ بلکه زحمات گریزناپذیری 
منظورند که به خاطر رابطه پیروان مسیح با وی در 
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انتظار ایشان است (مت ۱۲-۱۰:۵؛ پو ۲۰:۱۵؛ ۲ 
قرن ۶۱۷:۴ ۱ تسا ۲:۳ ۲ تیمو ۱۲۳؛ ۱ یطر ۱۹:۴)؛ 
حال آنکه چنین دشواریهایی مزایای روحانی 
پرباری به همراه دارند (ایات ۲ ۴). صبر. این 
واژه به تحمل و بردباری اشاره دارد. یعنی توانایی 
ایستاد کی در فشارهای عظیم. بدون کمر خم کردن 
و از پای درآمدن (۵:۱۵؛ کول ۰۲۲:۱ ۲۳؛ ۲ تسا 
۱+ مکا ۱۲:۱۴). 

۵ امتحان. بهتر است این واژه را «شخصیت 
ازموده شده» ترجمه نمود. واژه‌ای که در زبان 
پونانی به کار رفته است صرفا به معنای «ازمودن» 
است. این واژه در مورد محک زدن فلزات و 
مشخص نمودن خالص بودن آنها به کار می‌رفت. 
آنچه در اینجا محک می‌خورد شخصیت مسیحیان 


جلال دادن خدا 


است (ر.ک. یع ۱ مسیحیان می‌توانند به سبب 
ثمرات ان زحمات در سختیها و مصیبتها فخر کنند. 

۵ محبت خدا ... ريخته شده است. محبت 
خدا به ما (ر.ک. آیۀ ۸) با چنان سخاوتمندی 
سرازیر شده است که از دل ما لبریز می‌باشد. در 
اینجاء پولس از جنبه‌های مشهود ایمنی ما در مسیح 
به جنبه‌های درونی و شخصی‌تر تمرکز می‌کند. 
خدا در دل ما این یقین را نهاده است که به او تعلق 
داریم» زیرا آن کسی را محبت می‌کنيم که نخست 
او ما را محبت نمود (ر.ک. ۱ قرن ۲۲:۱۶؛ غلا 
۵ افس ۱۹-۱۴:۳؛ ۱ بو ۱۰-۷:۴). روح‌القدس 
که ... عطا شد. روح‌القدس به بهترین شکل 
شهادت می‌دهد خدا ما را دوست دارد (۸:۸ ۰۱۴ 


(رومیان ۲۰:۴ ۲۱) 


آن هنگام که کسی بنا بر هدایت و رهبری خدا او را می‌ستاید و می‌پرستد. جلال خدا به خدا بازتاب می‌یابد. به شماری 
از پرستشهای شخصی توجه کنید که خدا را جلال می‌دهند: 


۱. هدفمندانه زیستن 

۲ اعتراف نمودن به گناهان 
۳ با چشم‌انتظاری دعا کردن 
۴ با پاکی زیستن 

۵ مطبع مسیح بودن 

۶ ستایش نمودن خدا 

۷ اطاعت نمودن از خدا 

۸ رشد نمودن در ایمان 

٩‏ رنج کشیدن به خاطر مسیح 

۰ شادی نمودن در خدا 

پرستش نمودن خدا 

ثمر روحانی آوردن 

۳ کلام خدا را اعلام نمودن 

۲ قوم خدا را خدمت نمودن 

۵. کلیسای مسیح را پاکسازی کردن 


۶ با از خود گذشتگی هدیه دادن 
۷. متحد نمودن ایمانداران 

۸. نجات گمگشتگان 

3۹ نور مسیح را تاباندن 


۳۰ انجیل خدا را بشارت دادن 


(اول قرنتیان ۳۱:۱۰) 

(یوشع ۱۹:۷) 

(یوحنا ۱۳:۱۴) 

(اول قرنتیان ۲۰-۱۸:۶) 

(فیلیپیان ۱۱-۹۰۲) 

(دوم قرنتیان 0۳9۴ 

(دوم قرنتیان ۳:۹ دوم تسالونیکیان ۱۳۰ 
(رومیان T°:‏ ۱( 

(اول پطرس ۰۱۵:۴ ۱۶) 

(اول تواریخ ۱۰-۱۶ 

(مزمور ۸۶ 

(یوحنا ۸:۱۵) 

(دوم تسالونیکیان ۱:۳ 

(اول پطرس ۱۰:۴ ۱۱) 

(افسسیان ۷:۵ ۲؛ دوم تسالونیکیان ۰۰۱ 
(دوم قرنتیان ۱۳۹ 

(یوحنا ۲۲:۱۷) 

(مزمور ۵:۲۱؛ اول تسالونیکیان ۱۲:۲؛ دوم تسالونیکیان ۱۴:۲) 
(متی ۱۶:۵) 

(دوم قرنتیان 0۳9۹۴ 


رومیان 


۶ ۷ يو ۰۳۸۸۷ ۳۹؛ ۱ قرن ۱۹:۶ ۲۰؛ ۱۳:۱۲؛ 
افس ۸۲۱ 

۵ ضعیف. م.ت. «درمانده». گناهکارانی 
که تولد تازه ندارند به لحاظ روحانی مرده‌اند 
و نمی‌توانند برای کمک به خود کاری انجام 
دهند (یو ۶ افس ۲ در زمان معین. یعنی 
زمانی که خدا مشخص کرده بود (ر.ک. غلا ۴:۴). 
مسیح برای بی‌دینان وفات یافت. محبت خدا به 
ای انت و ستو ار امت زرا مخت اوه 
این ناکین ندارد که ما چه اندازه دوست‌داشتنی 
هستیم. محبت خدا به ثبات شخصیت خودش 
وابسته است. بالاترین محبت خدا نسبت به ما 
ای ا وھ ر ا ن 
بودیم و چیزی در ما وجود نداشت که ما را 
خواستنی نماید (ر.ک. مت ۴۶:۵). 

۵ شخص عادل ... مرد نیکو. چنین فداکاریی 
بسیار غیر معمول است. منظور پولس این است که 
اگرچه ما نه صالح بودیم نه نیکو, مسیح خود را 
را تا نی ر 

۵ جقدر پیشتر. آنچه پولس می‌خواهد بگوید 
حتی از این هم حیرت‌آورتر و شگفت‌انگیزتر 
است. عادل شمرده شدیم. (ر.ک. توضیح و 
به خون او. یعنی به واسطة مرگ خشونت‌بار 
سس که سانش ما اا که تون 
آن منجی می‌شود گویای این واقعیت است که با 
مرگش خون او ريخته شد (ريخته شدن خون لازمة 
قربانیهای عهدعتیق بود). حال آنکه. مایع خون به 
خودی خود قدرتی ندارد و اصل مطلب نمی‌باشد. 
وقتی نویسندگان عهدجدید می‌خواستند تصویری 
زنده و گویا از آن مرگ خشونت‌بار نشان دهند 
وازهٌ خون را به کار می‌بردند (ر.اک. مت ۳۰:۲۳ 
A-۷ ۵‏ ۰۲۴ ۲۵؛ بو ۵۶-۵۲:۶؛ اع ۸:۵ 
۰ وقتی به خون ان نجات‌دهنده اشاره 


A 


می شود منظور این نیست که صرفاً مایع خون در 
نظر باشد. بلکه کفاره و مرگ مسیح منظور است 
(ر.ک. ۲۵:۳؛ افس ۰۱ ۱۳:۲؛ کول ۱ )۲ عبر 
۱۹:۰ ۳ ۱ پطر ۲:۱ ۰۱۹ ۱ يو ٩۷:۱‏ 
مکا ۵:۱). غضب. (ر.ک. توضیح ۱۸:۱). مسیح 
غضب شدید خدا را به جای گناهکاران ایماندار 
به طور کامل بر دوش گرفت. از اين‌ری دیگر هیچ 
غضبی بر ایمانداران باقی نمانده است (ر.ک. ۱:۸؛ 
۱ تسا ۱۰:۱ 4:۵). 

۵ به وساطت حیات او. نجات خواهیم 
یافت. وقتی ما دشمن خدا بودیم. مسیح با مرگش 
خدا را با ما اشتی داد. بدون شک. حال که فرزندان 
خدا هستیم ان منجی قادر است ما را با قدرت زنده 
خود محفوظ نگاه دارد. 

۱۱۵ صلح. این صلح ميان خدا و گناهکاران 
صورت گرفته است (ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۲۰-۵). 


د. نسبت دادن آن عدالت (۲:۵ ۲۱-۱) 

۲۱-۵ در این آیات. که در کل این رساله 
یکی از بخشهایی است که به دشواری می‌توان 
توضیح و تفسیرش نمود. پولس قصد دارد این 
حقیقت را نشان دهد که چگونه مرگ یک نفر 
می‌تواند بسیاری را نجات دهد و آنها را رستگار 
نماید. او برای اثبات منظورش به ادم اشاره می کند 
تا این اصل را بنا گذارد که این امکان وجود دارد 
که عملکرد یک نفر بتواند بی‌چون و چرا بر دیگران 
تأثیر گذارد. 

۵ همچنان که ... گناه داخل ... گردید. 
منظور گناهی خاص نیست. بلکه میل و گرایشی 
فطری به گناه که به حریم انسانها وارد شد, در 
نتیجه» انسانها در ذات خود گناهکار شدند. 
آدم ذات گناه آلود خود را که به خاطر اولین 
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نااطاعتی‌ اش به آن دچار شد به کل نسل خود 
منتقل کرد. این ذات گناهکار از همان لحظه‌ای 
که نطفهٌ انسان بسته می‌شود در او وجود دارد (مز 
۱ این ذات گناهکار این امکان را از انسان 
می‌گیرد که بتواند به شکلی خدایسندانه زند گی 
کند. شیطان که پدر گناه است (۱ یو ۸:۳) در همان 
ابتدا آدم و حوا را وسوسه کرد (پید ۷-۱:۳). به 
وساطت یک آدم. وقتی آدم گناه کرد. کل بشر که 
از نسل او آمدند در او گناه کردند (ر.ک. آية ۱۸؛ 
عبر ۱۰-۷:۷). از آنجا که گناه آدم ذات درونی او 
را دگرگون ساخت و مرگ روحانی و تباهی به 
همراه آورد. آن ذات گناه‌آلود از اساس و بنیان به 
نسل او انتقال یافت (مز ۵:۵۱). موت [مرگ]. در 
اصل. آدم تسلیم مرگ نبود. اما به خاطر گناهش 
مرگ به واقعیتی تلخ و ناخوشایند برای آدم و نسل 
او تبدیل شد که از آن گریزی نیست. مرگ به سه 
شکل خود را نشان می‌دهد: (۱) مرگ روحانی یا 
جدایی از خدا (ر.ک. افش ۰۱:۲ 4۲ ۱۸:۴)؛ (۲) 
مرگ جسمانی (عبر ۵۹ (۳) مرگ ابدی (که 
مرگ دوم نیز نامیده می‌شود.) این مرگ هم انسان 
را تا ابد از خدا جدا می‌سازد هم عذاب جاودانی 
در دریاچۀ اتش را به همراه دارد (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). 
از آنجا که همه گناه کردند. از آنجا که همه انسانها 
از نسل آدم هستند و با تولید مثل سقوط و تباهي 
او را به ارث می‌برند. می‌توان گفت که همه در او 
گناه کرده‌اند. بنابراین» انسان صرفاً به این دلیل که 
گناه می‌کند گناهکار نیست؛ انسان چون گناهکار 
است گناه می کند. 

۵ گناه محسوب نمی شود. (ر.ک. توضیح 
۲ قرن ۱۹:۵). همه انسانها گناهکار به حساب 
می‌آمدند (آیة ۱۲ ام از آنجا که فهرست 
مشخصی از احکام وجود نداشت. کسی به طور 
جدی در مقابل سرپیچی از آن احکام پاسخگو 


نبود. در جایی که شریعت نیست. یعنی فاصلهٌ 
میان آدم تا موسی و زمانی که خدا هنوز شریعت 
را به موسی عطا نفرموده بود. 

۵ موت [مرگ] تسلط می‌داشت. حتی بدون 
شریعت هم مرگ حقیقتی عالمگیر بود. از زمان 
آدم تا موسی نیز همه انسانها تسلیم مرگ شدند. 
آنها مرگ را صرفا از آن جهت تجربه نکردند 
که به شریعت موسی گناه ورزیده بودند (هنوز 
شریعت نداشتند). اسانهای آن دوران به سبب 
ذات گناه‌آلودی که به ارث برده بودند تسلیم مرگ 
شدند. بر مثال ... آدم ... گناه نکرده بودند. یعنی 
کسانی که بر خلاف آدم مکاشفة خاصی نداشتند 
(پید (VV AF:‏ یا بر خلاف کسانی بودند که 
شریعت موسی را داشتند (ر.ک. آیة ۱۳). اما این 
افراد باز هم به قدوسیت خدا گناه می‌ورزیدند. 
ایشان کسانی بودند که «بدون شریعت. گناه کردند» 
(۱۲:۲). نمونة آن آینده است. هم آدم هم مسیح 
از این نظر شباهت داشتند که اعمالشان بر بسیاری 
تأثیر گذاشت. پولس رسول با بیان این جمله از 
مبحث انتقال گناه ادم به این موضوع می‌رسد 
که عدالت مسیح به حساب ایمانداران گذاشته 
می‌شود. 

۲۱-۵ در این بخش. پولس به مقايسة 
عمل محکوم‌کنندة آدم و عمل نجات‌بخش مسیح 
می‌پردازد. این دو عمل به لحاظ نتیجه (ایهُ ۱۵). 
گستردگی (آية ۱۶ تأثیر (آیه ۱۷) ماهیت (آیات 
۸ ۱۹) و قدرت (آیات ۰۲۰ )۲١‏ تفاوت داشتند. 

۵ بسیاری مردند. پولس در آيهٌ ۱۵ واه 
«بسیاری» را در دو معنای متفاوت به کار می‌برد» 
همان‌طور که در ی ۱۸ در مورد واه «جمیع» چنین 
می کند. او پیش از این نشان داده بود که بدون استثنا 
هم انسانها جرم گناه را بر دوش می‌کشند و از 
این جهت تسلیم مرگ هستند (ر.ک. توضیح أيه 
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۲ بنابراین وا «بسیاری» که می‌میرند قطعاً به 
نسل آدم اشاره می‌کند. چقدر زیاده. یک عمل 
نجات بخش مسیح بی‌نهایت عظیم‌تر از یک عمل 
محکوم‌کننده ادم بود. 

۵ بخشش. یعنی نجات یافتن به وسیلۀ 
فیض. حکم شد از یک. (ر.ک. توضیح آبه ۲ 
قصاص. منظور حکم محکومیتی است که خدا 
صادر می کند و نقطة مقابل عادل‌شمردگی قرار 
دارد. خطایای بسیار. آدم فقط با یک گناه» یعنی با 
نافرمانی عمدی خود. همه انسانها را در محکومیت 
قرار داد. اما مسیح برگزیدگانش را از محکومیت 
گناهان و خطایای بسیار نجات می‌بخشد. عدالت. 
(ر.ک. توضیح ۱6۵۵ 

۵ موت [مرگ] سلطنت کرد. گناه آدم 
مرگ را به کل جهان آورد. این دقیقا خلاف 
نتیجه‌ای بود که ادم انتظارش را داشت و شیطان 
وعده داده بود: «مانند خدا ... خواهید بود» (پید 
۳ قربانی مسیح نجات را برای آنانی که ایمان 
بیاورند به ارمغان آورد. بخشش عدالت. (ر.ک. 
توضیحات ۱۷:۱؛ ۲۴۳۳؛ ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل 
۳ ). در حیات. سلطنت خواهند کرد. بر 
خلاف عمل آدمي عمل مسیح دقيقاً آنچه او در 
نظر ذاشت» یعنی حیات روحانی (ر.ک. افس 
۲ را به انجام رساند و به انجام خواهد رساند 
(ر.ک. فیل ۶۱ 

۰۵ این آیات چکیده‌ای است از مقايسة 
آدم و مسیح. 

۵ قصاص. (ر.ک. توضیح ايه ۱۶). یک 
عمل صالح. به یک کار مشخص اشاره ندارد. بلکه 
به طور کلی اطاعت مسیح مد نظر است (ر.ک. ايه 
۹ لو ۴۹:۲؛ یو ۴:۴ ۳۰:۵؛ ۳۸:۶). مسیح با مرگ 
خود بر روی صلیب اطاعتش را به نقطة اوج رساند 
(فیل ۸:۲). بخشش شد بر جمیع مردمان. این 


۵۶۵ 


E اناد‎ A E 
نجات خواهند یافت. نجات و رستگاری فقط از‎ 
ان کسانی است که به عیسی مسیح ایمان آورند‎ 
(ر.اک. ۱۶:۱ ۱۷؛ ۲۲:۳ ۸ ۸۵:۴ ۱۳). مانند واه‎ 
«بسیاری» در آیة ۱۵ پولس به منظور حفظ آهنگ‎ 
جمله واه «جمیع» را به کار برده است که البته‎ 
دو معنای متفاوت را منتقل می‌کند (اين شیوه‌ای‎ 

معمول در عهدعتیق به زبان عبری بود). 

۵ عادل خواهند گردید. به احتمال بسیار 
این عبارت به موقعیت قانونی شخص در حضور 
خدا اشاره دارد نه تغییر شخصیتش در عمل. چرا 
که پولس در کل این آیات عادل‌شمردگی را با 
محکومیت مقایسه می‌کند و هنوز به آموز؛ُ تقدیس 
شدن نپرداخته است (فصلهای ۶-). تقدیس شدن 
آموزه‌ای است که به تبدیل و دگرگونی عملي 
گناهکار پس از نجات یافتنش مربوط است. 

۵ شریعت در میان آمد. (ر.ک. غلا ۱۹:۳). 
شریعت موسی نیکو بود و ایرادی به آن وارد نبود 
(TN)‏ اما وجودش سبب می‌شد گناه انسان 
افزونی یابد (ر.ک. ۱۱-۸:۷). از این‌رو» شریعت 
انسان را بیشتر متوجه گناهکار بودن خود و 
CE REESE‏ اش ره 
(۷ غلا ۰۲۱۳ ۲۲). شریعت دایه‌ای بود که انسان 
را به سوی مسیح هدایت می کرد (غلا ۲۳:۳). 

۵ این آخرین موردی است که به مقایسة ادم 
و مسیح می‌پردازد. 


۵. تقدیس شدن: مشهود گشتن عدالت خدا 
(۳۹:۸-۱:۶) 


۶ پولس تا اینجا به شرح آموز: 
عادل‌شمردگی پرداخته است» یعنی به این حقیقت 
که خدا گناهکار ایماندار را عادل اعلام می‌کند 
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(۲۱:۵-۳). حال. برای آنانی که عادل شمرده 
شده‌اند به پیامدهای عملی نجات می‌پردازد. او به 
طور خاص درباره آموزهُ تقدیس شدن صحبت 
می کند. تقدیس شدن به این معنا است که خدا آن 
عدالت را که به حساب ایماندار گذاشته است» در 
عمل» در او پدید می‌آورد (۳۹:۸-۱:۶). 

۱۰-۶ پولس درس خود را در خصوص 
تقدیس شدن با این استدلال آغاز می‌کند که 
همه آنانی که تقو ایشان را غادل.شتمرده استه 
صرف‌نظر از گذشته‌شان» شخصاً قدوسیت را 
تجربه خواهند کرد (ر.اک. ۱ قرن ۱۱-۹:۶: ۱ تيمو 
۰۱ ۱۳). 

۶ ایا در گناه بمانیم؟ به سبب تجربیات 
گذشتة خود در مقام یک فریسی» پولس می‌توانست 
حدس بزند که منتقدانش در چه زمینه‌های اصلی 
با او به مخالفت می‌پردازند. او پیشتر نیز به این 
انتقاد اشاره کرده بود. آن منتقدان بر این باور 
بودند که وقتی پولس موعظه می‌کرد که فقط با 
فیض رایگان خدا می‌توان عادل شمرده شد. در 
واقع» انسانها را به گناه کردن تشویق می‌نمود 
(ر.ک. ۸۵:۲ ۶ ۸. 

۶ حاشا! م.ت. «هرگز چنین مبادا». این واژه 
چهارده بار در رساله‌های پولس به کار رفته است 
رده بار در رسالهٌ رومیان: ۴:۳ ۶ ۳۱+ ۰۲:۶ ۱۵؛ 
۷ ۳ ۴:۹ ۱:۱۱ ۱ در زبان یونانی» این 
یکی از اصلی‌ترین و محکم‌ترین اصطلاحاتی 
است که برای رد یک نظر یا گفتار به کار می‌رود. 
شخص با به کار بردن این واژه با حالتی از خشم 
و برآشفتگی اعلام می‌کند مبادا کسی حتی فکر کند 
که نظریه یا گفتار نامبرده حقیقت دارد. ما ... از 
گناه مردیم. منظور آن کشمکش هر روزه و دایم 
نیست که ایماندار با ان کلنجار می‌رود» بلکه اشاره 
به رویدادی است که یکبار برای همیشه در گذشته 


به وقوع پیوست و تکمیل شد. از آنجا که ما «در 
مسیح» هستیم ٩۱۱:۶(‏ ۱:۸) و او به جای ما جان داد 
(۵: ۸-۶ ما نیز با او مرده به حساب می‌اییم. این 
حقیقت پایه و اساس فصل ۶ را تشکیل می‌دهد. در 
ادام فصل» پولس به شرح و اثبات آن می‌پردازد. 

۶ در مسیح عیسی تعمید يافتیم. این عبارت 
به تعمید در اب اشاره نمی‌کند. در واقع. یولس 
واه تعمید را در معنای مجازی‌اش به کار می‌برد. 
مانند اینکه بگوییم شخصی در کارش غرق شده 
است یا وقتی کسی در هنگامۂ مشکلات است 
بگوییم در آتش فرو رفته است. همه مسیحیان 
با ایمان اوردن به مسیح و نجات یافتن به لحاظ 
روحانی» در مسیح غوطه‌ور شده‌اند. یعنی با او 
یکی و متحد گشته‌اند (ر.ک. ۱ قرن ۱۷:۶؛ ۲:۱۰؛ 
غلا ۲۷۲۳ ۱ پطر ١ ٤۱١۳‏ یو ۱ توضیح 
اع ۲ بدون شک. تعمید در اب این واقعیت 
را به تصوير می‌کشد. در اصل. هدف این است 
که تبدیل کسانی وا که عادل شمرده شدهاند نشان 
دهد. در موت [مرگ] او. این بدان معنا است 
که اتغانداران ت طون حاص در هرگ و رشان 
مسیح فرو رفته‌اند و گویی مرگ و رستاخیز او را 
تجربه می‌کنند. پولس رسول این حقیقت را توضیح 
خواهد داد (ر.اک. ۷-۴:۶). 

۶ با او دفن شدیم. در نتيج ایمان آوردن 
ما با عیسی متحد شدیم و تعمید در اب نیز نماد 
این حقیقت است؛ از این روء مرگ و دفن شدن 
او مرگ و دفن شدن ما به حساب می‌آید. تازگی 
حیات. این درست است که اگر ما در مسیح با او 
مردیم و با او دفن شدیم در رستاخیزش نیز با او 
یکی گشته‌ایم. کیفیت و ماهیت زندگی ما حال و 
هوای تازه‌ای یافته است و اصلی تازه در زندگی‌مان 
رخ نمایانده است. این تغییر و تحول به تولد تازه 
ایمانداران اشاره دارد (ر.اک. حز ۲۶:۳۶؛ ۲ قرن 
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۵ غلا ۱۵:۶؛ افس ۲۴:۴). اگر زندگی گذشتة 
ما با گناه تعریف می‌شد زندگی تازه ما با عدالت 
پر نی شود 

۶ انسانیت کهنة ما. یعنی وجود درونی ما که 
تولد تازه نیافته بود. در زبان پونانی» وارهٌ «کهنه» 
جبزی نیست که با گذشت زمان قد ۱ 
جیزی دب ۱ 9 یمی و کهنه 
شده باشد. بلکه اشاره به جیزی است که فرسوده 
و پوسیده اشست و دیگر نمی‌توان ان استفاده 
اکنون از آن بهره‌منديم حیاتی تازه و خداداد و 
و تسلط آن وجود درونی که از تولد تازه بی‌بهره 
بود از ما برداشته شده اسسشت: بنابراین» تباید در 
پی راه و روشهای گذشته و گناه‌آلود آن انسانیت 
کهنه باشیم» گویی که هنوز نفوذ شریرانة آن بر 
ما تسلط دارد (ر.ک. توضیحات غلا ۲۴:۵؛ افس 
۲۴-۴؛ کول ۸:۳ ۱۰). حسد گناه. در اصل» 
این عبارت با «انسانیت کهنه ما» به یک معنا است. 
پولس از واژگان (بدن» و (جسم) استفاده می کند 
تا به امیال گناه‌آلودی اشاره نماید که با ضعفها و 
لذتهای جسمانی در هم آمیخته است (برای نمونه: 
°۸ ۱ ۳ ۳ انسانیت کهنة ما مرده است» 
اما گناه با امیال فاسدش هنوز از جسم فانی یا 
ایمانداران دارای دو طبیعت نیستند که با هم در 
رقابت باشند. یعنی طبیعت کهنه و طبیعت تازه. 
ایشان یک طبیعت تازه دارند که هنوز در جسم 
زندانی است (ر.ک. توضیح آیث ۱۲). اما واژه 
جسم به معنای بدن جسمانی نیست. چرا که بدن 
جسمانی می‌تواند ابزاری برای قدوسیت باشد 
(ایة ۱۹؛ ۱:۱۲: ۱ قرن ۶ معدوم گشته. یعنی 
بی‌قدرت یا بی‌اثر شده است. 

۶ هر که مرد. یعنی به واسطهٌ یکی شدن با 
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مسیح مرده است (ر.ک. توضیح أيه ۳). از گناه 
مبرا شده است. یعنی دیگر در سلطه و اختیار 
گناد تیه 

۶ با او زیست هم خواهيم کرد. با توجه 
به بافت متن می‌توان گفت که منظور پولس فقط 
این نیست که ایمانداران تا ابد در حضور مسیح 
زیست خواهند نمود بلکه همه کسانی که با مسیح 
مرده‌اند (کل ایمانداران با مسیح مرده‌اند) در این 
دنیا نیز کاملا هم‌راستا با قدوسیت مسیح زندگی 
خواهند کرد. 

۶ تسلط. یعنی سَروری و آقایی کردن» کنترل 
نمودن و چیره بودن (ر.ک. ایات ۰۱۱ ۱۲). 

۶ برای گناه مرد. مسیح به دو معنا برای 
گناه مرد: (۱) در خصوص جریمۀ گناه به این 
معنا که آن کیفری را که شریعت برای گناهکار 
در نظر داشت به گردن گرفت؛ (۲) در خصوص 
قدرت گناه به این معنا که قدرت گناه را بر آنانی 
که به مسیح تعلق دارند در هم شکست. هرگز نیاز 
نیست مرگ مسیح تکرار شود (ر.ک. عبر ۲۶۷ 
۷ :۱۲ ۸ ۰:۱۰ ۱ بطر ۱۸:۲). منظور یولس 
این است که ایمانداران نیز به همین شکل نسبت 
به گناه مرده‌اند. برای خدا زیست می کند. یعنی 
برای جلال خدا زیست می‌کند. 

۱۴-۶ پولس از مخاطبانش می‌خواهد منطقی 
نتیجه گیری کنند: اگر انسانیت کهنه مرده است» 
چرا کشمکشی دایم با گناه وجود دارد و چگونه 
انسانیت تازه می‌تواند بر ان کشمکش چیره شود؟ 
(ر.ک. ۲۵-۱:۷). رهنمود پولس را می‌توان در این 
واژگان مهم خلاصه نمود: «انگارید» (آیات ۰۱۱ 
۲ «مسپارید. تسلیم کنید» (ایات ۱۳ ۱۴). 

۶ همچنین شما نیز. این اهمیت داشت که 
مخاطبان پولس توضیحاتش را درک می‌نمودند. 
اگر این زیربنا بنیان نهاده نمی‌شد. تعلیم بعدی‌اش 
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قابل فهم نمی‌بود. در کتاب‌مقدس» شناخحت و 
آگاهی همواره زیربنای عمل شخص بوده است 
(ر.ک. کول ۱۰۳). انگارید. این واژه صرفا به 
معنی شمارش یا شمردن است. اما معمولا در این 
مورد به کار می‌رود که یک نفر به درستی آنچه 
می‌اندیشد مطلق و بی‌چون و چرا اطمینان داشته 
باشد. به شکلی که آن اعتماد قلبی بر کردار و 
تصمیماتش اثر بگذارد. منظور پولس این نیست که 
به خود تلقین کنیم و خود را فریب دهیم و به خود 
بقبولانیم که به شیوه‌ای خاص بينديشیم بلکه از ما 
می‌خواهد ان حقیقتی را که خدا مکشوف نموده 
است با ایمان بپذيريم. برای گناه مرده. (ر.ک. 
ایات ۷-۲). در مسیح. این عبارت مورد علاقهٌ 
پولس است که برای توصیف اتحاد ما با مسیح 
به کار می‌برد. این نخستین مرتبه در رسال رومیان 
است که اصطلاح نامبرده به کار رفته است (ر.ک. 
افس ۱۶-۱ 

۶ جسم فانی. پیکر فانی ایمانداران تنها 
جایی است که گناه می تواند در آن باقی بماند و به 
آن آسیب برساند. مغز و فرآیند تفکر نیز جزیی از 
بدن است و از این‌رو ما را با هوسهای گناه‌الودش 
وسوسه می کند (ر.ک. توضیح أيه ۶ ر.ک. :۰۲۲ 
۳ ۱ قرن ۵۲:۱۵؛ ۱ پطر ۱۱-۲). 

۶ مسپارید. این واژه بر تصمیم و اراد انسان 
دلالت دارد. پیش از آنکه گناه بتواند ایماندار را 
مغلوب قدرت خود سازد. باید ابتدا از مجرای 
اراد او بگذرد (ر.ک. فیل ۱۲:۲ ۱۳). اعضای 
خود. یعنی اندامهای بدن. اعضای بدن مانند یک 
ستاد فرماندهی هستند که گناه از طریق آنها در 
ایماندار عمل می‌کند (ر.ک. ۱۸:۷ ۲۵-۲۲؛ ۱:۱۲؛ 
۱ قرن ۲۷:۹). آلات ناراستی. یعنی ابزارهایی برای 
سرپیچی از اراده و شریعت مقدس خدا. 

۶ گناه ... سلطنت نخواهد کرد. فرض بر 


این است که گناه باید قادر باشد بر بدن ما تسلط 
داشته باشد. اگر جز این باشد. ضرورتی نداشته 
پولس این گونه تذکر دهد (آیة ۱۳). اما گناه نباید 
بر بدن ما حکمرانی کند. از این‌رو» پولس رسول 
با اطمینان اعلام می‌کند آنانی که در مسیح هستند 
چنین اجازه‌ای به گناه نخواهند داد. زیر شریعت 
نیستید بلکه زیر فیض. این بدان معنا نیست که 
خدا احکام اخلاقي شریعت خود را باطل کرده 
است (۳۱:۳؛ ر.ک. مت ۱۹-۱۷:۵). شریعت نیکو 
مقدس. و عادل است (۱۲:۷؛ ر.ک. ۱ تيمو ۸:۱ اما 
انسان نمی‌تواند آن را نگاه دارد؛ از این‌ری موجب 
لعنت می‌گردد. از آنجایی که شریعت نمی‌تواند 
کسی را یاری رساند تا معیارهای اخلاقی خدا 
را حفظ کند (ر.ک. ۱۱-۷۸۷ فقط قادر است آن 
معیارها را نشان دهد و آنانی را که در نگاه داشتن 
آن معیارها کوتاهی می‌ورزند توبیخ و محکوم 
سازد. اما ایمانداران دیگر زیر شریعت نیستند 
تا بخواهند به واسطه آن در حضور خدا پذیرفته 
شوند. این شرطی محال است که کسی بخواهد با 
انجام احکام شریعت به حضور خدا رود. شریعت 
مقرر شد تا گناهکار بودن انسان را به او نشان دهد 
(ر.ک. توضیحات ۱٩:۳‏ ۲۰؛ ر.ک. غلا ۱۳-۱۰:۳). 
اما فیضی که ایمانداران با آن زیست می کنند ایشان 
را قادر می‌سازد خواسته‌های برحق شریعت را به‌جا 
اور (۶۷ ۳۸ ۴). پولس دراقضا زرم ك 
بسیار مهم را به طور کامل توضیح می‌دهد. 
۲۳-۶ در این آیات. پولس گفتار خود را 
در خصوص تقدیس شدن ادامه می‌دهد و به 
مخاطبانش یادآوری می‌کند که در گذشته برد 
گناه بوده‌اند و اکنون بردۀ عدالت می‌باشند. او 
می‌خواهد ایشان در اطاعت از اقای جدیدشان. 
عیسی مسیح» زندگی کنند و بار دیگر اسیر گناهانی 
نشوند که مشخصه زندگی گذشته‌شان بوده است. 
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چرا که آن گناهان دیگر نمی توانند بر ایشان ادعایی 
داشته باشند. 

۶ آیا گناه بکنیم؟ (ر.ک. ۵:۳ ۶ ۸ ۱:۶). 
زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض. (ر.ک. توضیح 
یه ۱۴). 

۶ آن صورت تعلیم ... سپرده شده‌اید. در 
زبان یونانی» وازهٌ «صورت» را در اشاره به «قالب 
زدن» به کار می‌بردند. صنعتگران برای شکل دادن 
به فلزات ذوب‌شده از قالب استفاده می‌کردند. 
منظور پولس این است که خدا فرزندان خود را 
در قالب حقیقت الهی شکل می‌دهد (۲:۱۲؛ ر.ک. 
تبط ۱:۲). نوایمانان برای شناخت کلام خدا و 
اطاعت از ان اشتیاقی شدید و خودجوش دارند 
(۱ پطر )۱ 

۶ آزاد شده. (ر.ک. توضیح آية ۲). غلامان 
عدالت. (ر.ک. آنه ۱۶ 

۶ به طور انسان ... ضعف جسم شما. 
پولس به این دلیل تشبیه ارباب و برده را به کار 
می‌برد که بتواند همگام با دید گاه انسانی مخاطبانش 
پیش رود چرا که درک حقیقت الهی برای ایشان 
دشوار بود. اعضای خود را. (رک. توضیح یه 
۳ گناه برای گناه. مانند حیوان درنده که هرچه 
بیشتر می‌خورد اشتهایش بیشتر می‌شود. اشتیاق و 
اشتها به گناه نیز زمانی افزايش می‌یابد که به آن 
خوراک رسد (پید ۷:۴). 

۶ مر. یا فایده. 

۶ از گناه آزاد شده. (ر.ک. توضیح أي ۲). 
قدوسیت. فایده برد خدا بودن تقدیس شدن است 
و نتیجه‌اش حیات جاودانی. 

۶ این آیه شامل دو حقیقت مطلق و بی‌چون 
و چرا است: (۱) مزد هم انسانها که برد گناهند 
مرگ روحانی می‌باشد؛ (۲) حبات جاودانی هديد 
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پسرش ایمان آورند (ر.ک. افس ۸:۲ ). 

به ویژه مخاطبان یهودی‌اش در خصوص رابطهٌ 
خواهند داشت. به توضیح این ارتباط می‌پردازد 
(در این بخش, بیست و هفت بار به شریعت اشاره 
می کند). پولس مفهوم «زیر شریعت نبودن» و «زیر 
فیض بودن» (۰۱۴:۶ ۱۵) را با جزییات کامل تعلیم 
می‌دهد: (۱) شریعت دیگر نمی تواند ایمانداران را 
ایمانداران) را به گناه ملزم می‌سازد ( ۱۳-۱۷۰۷ 
(۳ شریعت نمی تواند ایمانداران را از گناه رهاپی 
بخشد (۲۵-۱۴:۷)؛ (۴) ایماندارانی که با قدرت 
شریعت می‌باشند (۴-۱:۸). 

۷ عارفان شریعت. م.ت. «آنانی که شریعت 
را می‌دانند.» اگرچه پولس شریعت مکتوب خدا را 
در نظر داشت. به هیچ حکم خاصی اشاره نمی کرد 
بلکه اصلی را در نظر داشت که در خصوص همه 
قوانین صادق بود. چه قوانین یونانی چه رومی چه 
یهودی و چه قوانین کتاب‌مقدس. حکمرانی. یعنی 
محدوده اختیارات قانونی. منظور این است که هر 
قدر هم جرم یک جنایتکار جدی باشد. پس از 
مرگش, دیگر هيچ‌گونه پیگرد قانونی و هیچگونه 
مجازاتی شامل حالش نخواهد بود. 

۷ ۳ این دو آیه تشبیهی پیچیده نیستند بلکه 
مقایسه‌ای ساده هستند که با اشاره به قانون رایج در 
اختیارات قانونی بیان کرده بود (آیۀ ۱) توضیح 
می‌دهند. این آیات تعلیم نمی‌دهند که مسیحیان 
فقط با مرگ همسرشان آزاد می‌شوند تا بتوانند 
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دوباره ازدواج کنند. این آیات اصلاً دربارة طلاق 
و ازدواج دوباره نیست. هم مسیح هم پولس مسایل 
مربوط به طلاق و ازدواج دوباره را در آیات دیگر 
به طور کامل توضیح داده‌اند (ر.ک. مت ۳۱:۵ ۳۲؛ 
۱۲-۹ ۱ قرن ۱۵-۱۰:۷). 

۷ قانونی که بر زندگی و عملکرد زن 
متأهل حاکم است پس از مرگ شوهرش دیگر 
بر او هیچ گونه اقتدار و حاکمیتی ندارد. بیوه‌زنان 
می‌توانند دوباره ازدواج کنند. حتی پولس بیوه‌گان 
جوان‌تر را تشویق می‌کند ازدواج کنند. به شرط 
آنکه طرف مقابلشان ایماندار باشد (۱ قرن ٩۳4۷‏ 
| تیمو ۱۳:۵). حتی کسانی که در چارچوب قوانین 
کتاب‌مقدس طلاق گرفته‌اند می‌توانند دوباره 
ازدواج کنند (ر.اک. توضیحات ۱ قرن ۸:۷ 4). 

۷ بنابراین. پس از این واژه با نتیجه‌گیری 
منطقی پولس یا کاربرد گفتار او روبه‌رو می‌شویم 
(آیات ۳-۱ مرده شدید. ساختار این قعل در 
زبان یونانی به شکلی است که بر دو نکتۀ مهم 
تأکید می کند: (۱) این مرگ در مقطعی از زمان 
به وقوع پیوست و نتایجی که به بار آورد کامل و 
قطعی بودند؛ (۲) در این مورد. کسی دیگر بعنی 
خداء بانی این مرگ بود (م.ت. «میرانده شدید» [به 
مرگ سپرده شدید]). خدا گناهکاران ایماندار را به 
خاطر ایمان به پسرش تا ابد نسبت به محکومیت و 
جریمهٌ شریعت می‌میراند (ر.ک. ۱:۸). به وساطت 
جسد مسیح. مسیح به جانشینی از گناهکاران 
جريمهٌ مرگی را که شریعت مطالبه می کرد متحمل 
شد. به دیگری پیوندید. همان‌گونه که بیوه‌ای که 
پولس در مثال خود به کار برده بود (آیات ۲ ۳) 
می‌توانست دوباره ازدواج کند. ایماندار نیز از رابطة 
رگ ون ریش قرب 
می‌نمود آزاد شده است و می‌تواند بار دیگر ازدواج 
کند و این بار به مسیح بپیوندد (ر.ک. ۲ قرن ۱ 


افس ۲۷-۲۴:۵). ثمر. یعنی زندگی تبدیل‌یافته‌ای 
که نگرش و ملق و خو (غلا 7۲:۵ ۲۳) و رفتار و 
کردار تازه‌ای از خود نشان می‌دهد (ر.ک. یو ۰۱:۱۵ 
۲ فیل ٩۱:۲‏ ۲ قرن ۳۱:۵ غلا ۱۹:۲ اس 
۲ ر.ک. توضیح ۱۳ 

۵:۷ جسم. کتاب‌مقدس این اصطلاح را در دو 
معنی به کار می‌برد: در معنای خارج از محدوده 
ك a‏ 
و در معنای شرارت‌بار به لحاظ اخلاقی. جسم در 
E NIE‏ 
تجربه نکرده است (ر.ک. توضیحات ۶ روم ٩۸‏ 
غلا ۵ افس ۲). این بدان معنا است که مان آن 
انسان قدیمی, تا آن زمان که ایمانداران صاحب 
بدنهای جلالیافته گردند (۲۳:۸), در آنها باقی 
می‌ماند. عبارت (در جسم) در اینجا توصیفگر 
شخصی است که فقط قادر است در قلمروی 
اسان ر کرد هل کته غار ی و تن 
انسانی است که از نجات ابدی و تولد تازه بی‌بهره 
است .)٩:۸(‏ اگرچه یک ایماندار نیز ممکن است 
برخی از اعمال جسم را بروز دهد. هرگز نمی‌تواند 
دوباره «در جسم» باشد. هوسهای گناهان. منظور 
ان هوسهای کوبنده‌ای هستند که انسان را به پندار 
و کردار شریرانه می کشانند. کسانی که «در جسم) 
هستند چنین ویژگیهایی را از خود نشان می‌دهند 
(افس :۳). از شریعت بود. وقتی ذات سرکش 
شخص بی‌ایمان با ممنوعیت روبه‌رو می‌شود. 
برانگیخته سی گردد و او را به همان کارهایی 
وامی‌دارد که شریعت انجامشان را منع کرده است 
(ر.ک. توضیح ای ٩‏ ر.ک. ۳۲:۱). اعضای ما. 
(ر.ک. توضیح ۱۳:۶). به جهت موت [مرگ] ثمر 
آوریم. هوسهای گناهآلود بی‌ایمانان مرگ ابدی به 
بار می‌اورد (ر.ک. توضیح ۵ ر.ک. غلا ۷:۶ ۸. 

۷ از شریعت ازاد شدیم. منظور این نیست 
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که آزاد شدیم تا هرچه شریعت خدا منع نموده 
ابیت انجام دهیم (ر.ک. ۶ FA AO‏ :1( 
بلکه از تعهدات روحانی و جریمه‌های شریعت 
خدا آزاد گشتیم (ر.ک. توضیح یه ۴ ر.ک. غلا 
۳ از آنجا که وقتی مسیح جان سپرد ما نیز 
محکومیتها و جریمه‌هایش دیگر بر ما اقتدار و 
اختیار قانونی ندارد (آیات ۲-۱). بند گی می کنیم. 
این فعلی است که در حالت اسم همان «غلام» 
برد عدالت بودن است (ر.ک. ۱۸:۶ ۹ ۲) وبر 
این تأکید می‌نماید که این بردگی داوطلبانه نیست. 
ایماندار نه فقط این توانایی را دارد که آنچه درست 
است انجام دهد» بلکه در واقع آنچه درست اتس 
را انجام خواهد داد. تازگی روح. یعنی ذهنی تازه 
که ثمره کار روح‌القدس است و ویژگی اش این 
است که برای به‌جای آوردن شریعت خدا اشتیاق 
و توانایی تازه‌ای دارد (ر.ک. توضیح ۴:۸). کهنگی 
حرف. یعنی مجموعه احکام و قوانین ظاهری و 
بار می‌آورند. 

۷ آیا شریعت گناه است؟ پولس می‌خواهد 
مطمئن شود مبادا مخاطبانش از آیات ۶-۴ 
نتیجه‌گیری کنند که شریعت به خودی خود بد 
است (ر.ک. یه ۲ گناه را ... ندانستیم. شریعت 
معیارهای الهی را نشان می‌دهد. وقتی ایمانداران 
خود را با آن معیارها مقایسه می کنند» می توانند 
گناه را به دقت تشخیص دهند و آگاه باشند که 
گناه به معنای کوتاهی در رسیدن به آن معیارها 
مفرد - «من» - را به کار می‌برد تا با اشاره به 
تجربة خود واقعیتی را که در خصوص مسیحیان 
صادق است (آیات ۲۵-۱۳) و واقعیتی را که در 
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سه نوع مرگ 
در کتاب‌مقدس» واژۀ م رگ سه معنای مختلف دارد 
و در سه حالت عنوان شده است: (۱) مرگ روحانی 
یا جدایی از خدا (افس ۱:۲ ۲)» (۲) مرگ جسمانی 
(عبر AK‏ )۳( مرگ ابدی (مرگ دوم نیز نامیده 
می‌شود). این مرگ هم شامل جدایی ابدی از خدا 
است هم شامل عذاب ابدی در دریاچة اتش (مکا 
۳۰ -۱۵). 

وقتی نژاد انسان به واسطة آدم به گناه گر فتار شد؛ 
هر سه جنبة مرگ نیز به همراه گناه گریبانگیر نژاد 
انسان شد. در اصل» آدم تسلیم مرگ نبود. اما؛ به 
خاطر گناهش, مرگ به واقعیتی تلخ و ناخوشایند برای 
آدم و نسل او تبدیل شد که از آن گریزی نیست. در 
دسته‌بندی مرگ, آن مرگی که رومیان ۲۳:۶ به آن 
اشاره می کند آن جدایی و مرگ شماره اول و سوم را 
شامل می گردد. این آیه به دو واقعیت مطلق و بی‌چون 
و چرا اشاره می کند: (۱) مرگ روحانی و جدایی ابدی 
از خدا مزد گناه و بردگی انسان به گناه است: )۲( 
حیات ابدی هدیة رایگانی است که خدا آن را به 
گناهکاران نالایقی ارزانی می‌دارد که به پسرش ایمان 


آورند (افس ۸:۲ .)٩‏ 


خصوص انسانی که تولد تازه ندارد صادق است 
(آیات ۱۲-۷) شرح دهد. طمع مورز. این نقل‌قولی 
است از خروج ۶۰ و تثنبه ۲۱:۵. 

۷ از حکم فرصت حسته. وازهٌُ فرصت 
توصیفگر نقطةٌ شروع یا پایگاهی برای گروهی 
ست که به منظور تحقیق و جستجو به منطقه‌ای 
فرستاده می‌شوند. گناه از مطالبات خاص شریعت 
ستفاده می کند تا اعمال شریرانۂ خود را بر اساس 
آن مطالبات عملی سازد. وقتی ذات سرکش 
گناهکاران با شریعت خدا روبه‌رو می‌شود. هر 


آنچه شریعت منع کرده است در نظرش جذاب‌تر 
می‌اید. این از ان جهت نیست که ان امور در ذات 
خود جذابند. بلکه این موقعیت فرصتی به وجود 
می‌آورد تا انسان حودسری و خودرأیی‌اش را نشان 
دهد. گناه مرده است. منظور این نیست که گناه 
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وارهٌ کلیدی 
شریعت: (۰۱۲:۲ ۲۷: ۲۷:۳: ۱۵:۴: ۰۱:۷ ۰۷ TT‏ 
۹ ۱۰:۱۳). این واژه به معنای اصل و قاعدة 
درونی یک عمل است. آن عمل» چه خوب باشد چه 
بد, بر اساس یک قانون عمل می کند. این عبارت 
تعیین کنندهٌ معیار زندگی یک شخص نیز می‌باشد. 
پولس رسول سه شریعت را توصیف می‌نماید. 
نخستین شریعت «شریعت گناه» نام دارد (۲۳:۷). 


این شریعت از طریق جسم او عمل می کرد و او را به 
گناه وامی‌داشت. مانند سایر ایمانداران. پولس نیز به 
شریعت دیگری نیاز داشت تا بر «شریعت گناه» چیره 
شود. این شریعت «شریعت روح حیات در مسیح 
عیسی» نامیده می‌شود. این شریعت ما را «از شریعت 
گناه 5 مرگ آزاد» می‌گر داند (۲:۸). ایمانداران با 
پیروی از این شریعت قادر خواهند بود آن عدالتی 
(۴:۸). این سومین شریعت است. شریعت خدا معیار 
رفتار و کردار انسان می‌باشد. این شریعت با ذات 
پاک و برحق خدا همخوانی دارد. 


از هستی ساقط يا نابود گردد (ر.ک. توضیحات 
۵ منظور این است که گناه خفته می‌ماند. 
وقتی شریعت می‌آید. گناه کاملا پویا می‌شود و بر 
گناهکار چیره می گردد. 

۷ بدون شریعت. منظور ناآگاهی از شریعت 
یا بی‌توجهی به آن نیست (ر.ک. فیل ۶:۳ بلکه 
برداشتی کاملا ظاهری و ناقص از شریعت منظور 
احکام اخحلاقی شریعت خدا را درک نموده بود. 
گناه زنده گشت. پولس به موقعیت حقیقی خود 
پی برد: او گناهکاری به شدت شریر بود (ر.ک. ۱ 
تيمو ۱۵:۱). من مُردم. پولس به مرگ روحانی خود 
و دست‌آوردهای مذهبی‌اش جیزی جز زباله نبوده 


۷ برای حیات بو د. به لحاظ نظری» اطاعت 
کامل از شریعت می‌توانست حیات ابدی و به 
همراهش سعادت و قدوسیت به بار آورد. اما 
هیچ کس جز مسیح نتوانسته - نمی‌توانست - 
شریعت را به طور کامل اطاعت نماید (۲ قرن 
۵ ر.ک. توضیح ۵:۱۰). 

۷ گناه ... مرا فریب داد. گناه باعث 
می‌شد پولس چنین پندارد و انتظار داشته باشد 
که با به‌جای آوردن شریعت می‌تواند از حیات 
جاودان برخوردار شود اما به این حقیقت پی برد 
که در واقع چیزی جز مرگ به بار نیاورده بود (آَیه 
۰ گناه پولس را متقاعد کرده بود که به خاطر 
شایستگی و اعمال نیکش خدا او را به حضورش 
می‌پذیرد. 

۷ شریعت گناه را مکشوف می‌سازد. آن را 
برمی‌انگیزد. محکومش می کند و برای گناهکاران 
مرگ به بار می‌آورد اما این بدان معنا نیست که 
شریعت شریر و پلید است (ر.ک. از ۷). برعکس» 
شریعت شخصیت خدا را به کمال بازتاب می‌دهد 
(ر.ک. آیات ۰۱۴ ۱۶ ۲۲؛ مز ۱۱-۷:۱۹) و معیاری 
است برای ایمانداران که خدا را بنا بر آن معیار 
خشنود سازند. 

۷ پس آيا نیکویی ... موت [مرگ] گردید؟ 
گناه باعث و بانی مرگ روحانی است. شریعتی 
که نیکو است باعث و بانی آن مرگ نیست. گنا 
تا گناه بودنش ظاهر شود. اصلی‌ترین هدف و 
مقصود خدا از بنا نمودن شریعت این بود که 
گناهکاران به جوهر واقعی گناه و ماهیت مرگبارش 
پی ببرند و نیازشان را به نجات ابدی مشاهده کنند 
(غلا ۲۲-۱۹:۳). 

۲۵-۷ برخی از تفسیرگران بر این باورند 
که وقتی پولس در این آیات از کشمکش درونی 
خودش سخن گفته است به زندگی‌اش پیش از 
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ایمان آوردن به مسیح اشاره کرده است. دلیل 
ادعای آنها این است که می‌گویند پولس در اشاره 
به خودش شخصی را توصیف می کند که «زیر 
گناه فروخته شده» (آَیهٌ ۱۴ (هیچ نیکویی» در او 
تتت اة ۸) و «مرد شقی [نگون‌بخت]» است 
که در «جسم موت [مرگ]» گرفتار است (اية ۲۴). 
به نظر می‌رسد این توصیفات با توصیفی که پولس 
در فصل ۶ دربار ایمانداران ارائه می‌دهد متناقض 
باشد (ر.ک. ای ۲ 
اما برداشت صحیح این است که متوجه باشیم 
پولس در اینجا از یک ایماندار سخن می‌گوید. 
این شخصی است که مشتاق اطاعت از شریعت 
خدا است و از گناهش متنفر می‌باشد (آیات ۱۵ 
۹ ۱ او فروتن است و تصدیق می کند در او 
نیکویی یافت نمی‌شود (آَیةٌ ۱۸). او می‌بیند که در 
او گناه وجود دارد اما نه اينکه همه وجودش گناه 
باشد (ایات ۱۷ ۲۲-۲۰). او با ذهن خود عیسی 
مسیح را حدمت می‌کند (آية ۲۵). پولس پیش از 
این توضیح داده بود که کسی که نجات نیافته است 
هیچ یک از این ویژگیها را دارا نمی‌باشد (ر.ک. 
٩۳۲ ۲۱-۸:‏ ۲۰-۱۰:۳). پولس در آیات ۲۵-۱۴ 
فعل زمان حال را به کار می‌برد و این تأییدی قوی 
بر این نکته است که او در مقام یک مسیحی زندگی 
کنونی‌اش را توصیف می‌نماید. بنا بر این دلایل به 
نظر می‌رسد شکی نباشد که فصل ۷ توصیفگر یک 
ایماندار است. با این حال. در میان تفسیرگرانی که 
معتقدند پولس در اینجا به ایمانداران اشاره می کند 
باز هم اختلاف نظر وجود دارد. برخحی تصور 
می کنند پولس از یک مسیحی نفسانی و در جسم 
سخن می گوید. برخی دیگر بر این باورند که پولس 
به مسیحی شریعت گرا اشاره می‌کند که می‌خواهد 
با به‌جای اوردن شریعت موسی به قوت خودش 
خدا را خشنود سازد و از این تلاش و تکاپوی 


۵۷۳ 


ن مر کی فزمانده شنم اس اما تایه از 
ضمیر شخصی «من) به شخص پولس رسول اشاره 
دارد و همانا پولس خودش معیار سلامت و بلوغ 
روحانی است. بنابراین به نظر می‌رسد پولس در 
ایات ۲۵-۱۴ می‌بایست همه مسیحیان را توصیف 
کرده باشد. حتی روحانی‌ترین و بالغ‌ترینشان را. 
ایشان وقتی خود را صادقانه با معیار برحق شریعت 
کل ازز بای می کف ر مقر د 8 ها تاره 
از رسیدن به ان معیار قاصرند. پولس با حالتی از 
غم و اندوه این موضوع را در چهار مرحله بیان 
می کند (ایات ۰۱۷-۱۴ ۲۰-۱۸ ۰۲۳-۲۱ ۲۴ ۲۵). 

۷ شریعت روحانی است. یعنی بازتاب 
شخصیت قدوس خدا است. جسمانی. م.ت. 
(از جسم). منظور این است که دنیوی. فانی و 
مظهر انسانی است که نجات نیافته است. پولس 
نمی گوید هنوز «در جسم» است (ر.ک. توضیح 
۷ بلکه جسم در او ساکن است. زیر گناه 
فروخته شده. گناه دیگر بر کل وجود ایماندار 
سلطه ندارد (مانند بی‌ایمانان؛ ر.ک. ۶:۶ بلکه 
اعضای ایماندار یا پیکر جسمانی او را در بند نگاه 
می‌دارد (آیة ۲۳؛ ر.ک. ايه ۱۸). گناه او را آلوده 
می‌سازد و اشتیاق درونی‌اش را برای اطاعت از 
اه خدا سر کوب می کند. 

۷ نمی دانم. این واژه به شناختی فراسوی 
شناختی مشهود و قابل لمس اشاره دارد و حاکی 
از رابطه‌ای نزدیک و صمیمی می‌باشد (ر.ک. غلا 
۴ این واژه در معنایی گسترده‌تر گاه» برای 
تا یا یذ یرش به کاز می رفاست رز کر قرن 
۸ در اینجا نیز همین معنا صادق است» یعنی 
پولس کارهایی را انجام می‌دهد که خود آنها را 
تایید نمی کند. 

۷ شریعت را تصدیق می کنم که نیکو 
امت طعت تازه ول هواداز مار یی اه 
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او می‌داند شریعتی که کاملاً راست و برحق است 
مسوول گناه او نمی‌باشد (آیۀ ۱۲). انسانیت تازه او 
آرزومند حرمت نهادن به شریعت و اجرای کامل 
آن است (آَيةٌ ۲۲). 

۷ من دیگر فاعل آن نیستم. در دستور زبان 
پونانی» به کار بردن قید «دیگر» بر تغییری دایم 
و کامل دلالت دارد. انسان تازه و درونی پولس 
(ر.ک. توضیح ۶ یعنی آن «من» جدید. دیگر 
گناهی را که هنوز در جسمش ساکن بود تأیید 
نمی‌نمود» در حالی که انسانیت کهنه‌اش آن را 
تأیید و تصدیق می کرد (ر.ک. ايه ۲۲؛ غلا ۲۰:۲). 
انسانیت تازه او به شدت از گناه رویگردان بود. 
بسیاری این توضیحات پولس را اشتباه برداشت 
کرده. چنین پنداشته‌اند که پولس با اعتقاد به 
فلسفة دوگانه‌پنداری رایج در یونان قصد دارد 
مسوولیت گناه شخص را از دوش او بردارد 
(اين فلسفهة دوگانه‌پنداری بعدها زیربنای مکتب 
ناستی‌سیزم [عرفان‌گرایی] گشت؛ ر.ک. مقدمة 
رسالۀ اول یوحنا). این فلسفه تعلیم می‌داد که 
جسم پلید و روح نیکو است. از این‌رو. پیروان 
این فلسفه بدون ترس از مجازات گناه می‌کر دند 
و مسوولیت گناهشان را بر عهده نمی گرفتند. آنها 
معتقد بودند گناه کاماد تم جسمشان است» حال 
آنکه» روحشان پاک و بی‌لکه خواهد ماند. اما پولس 
رسول پیش از این تصدیق نموده بود که خود 
مسوول گناهش است را ۱۴+ ر.ک. ١‏ یو ۵ 
گناهی که در من ساکن است. گناه او از انسانیت 
باطنی و تازه و نجات‌یافته‌اش («من») سرچشمه 
نمی گرفت» بلکه از انسانیتی ناشی می‌شد که نجات 
را تجربه نکرده بوده یعنی از جسم او - «در من» 
- (غلا ۱۷:۵). 

۱۸۷ در من ... هیچ نیکویی ساکن نیست. 
جسم پایگاهی است که گناه از آنجا در زند گی 


مسیحیان عمل می کند. جسم در ذات خود گناهآلود 
نیست (ر.ک. توضیح ۶ اما از آنجا که در گناه 
سقوط کرده است. هنوز تسلیم گناه است و کاملا 
به گناه الوده است. جسدم. یعنی آن بخش از 
وجود کنونی ایماندار که هنوز در بند است (ر.ک. 
توضیحات ايه ۵؛ ۶:۶ ۱۲). 

۷ من دیگر فاعل آن نیستم بلکه گناه. 
(ر.ک. توضیح اية ۷ 

۷ شریعت. شریعت خدا منظور نیست. بلکه 
اصلی روحانی منظور است که نمی‌توان آن را زیر 
پا گذاشت. 

۷ به شریعت خدا خشنودم. آن انسان 
درونی و تازه ایمانداری که امرزیده و عادل شمرده 
شده است دیگر از گناه جانبداری نمی‌کند. بلکه با 
شریعت خدا که بر ضد گناه است موافق و همساز 
ست و از این توافق شاد و مسرور می‌باشد (مز 
۱ ۱۴:۱۹ ۰۴۷ ۸۷ ۱۰۵ ۱۴۰ ۲ قرن ۱۶:۴ 
فس ۱۶:۳). 

۹ شریعتی دیگر. این شریعت مربوط به 
آن اصل روحانی است که در ی ۲۱ عنوان شده 
ست. اما آنچه پولس «شریعت گناه» می‌نامد در 
عضای بدن او عمل می‌کند. یعنی در آن انسان 
فدیه‌نشده که هنوز گناهآلود است (ر.ک. توضیح 


۶ و با اشتیاق او برای اطاعت از شریعت خدا 
در جنگ می‌باشد. شریعت ذهن من. اين عبارت 
معادل آن انسان تازه درونی است (۲ قرن ٩۱۷:۵‏ 
ر.ک. توضیح ۶:۶)» آن انسانی که مشتاق اطاعت 
از شریعت خدا می‌باشد (ر.ک. توضیح ایات ۰۲۱ 
۲ منظور پولمن این نیست که ذهنش روحانی 
است و جسمش ذاتا شریر است (ر.ک. توضیح 
یه ۱۷). 

۷ مرد شقی [نگون‌بخت]. پولس با درماندگی 
و اندوه بر گناه خویش سوگواری می کند (ر.ک. مز 
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۸ ۵-۱:۱۳). شخص ایماندار هر قدر بیشتر 
و واضح‌تر قدوسیت خدا و شریعت کامل او را 
می‌بیند» به همان اندازه. گناه‌الود بودن خویش را 
درک می کند. رهایی بخشد. این عبارت به معنای 
«نجات دادن از خطر» است و در اشاره سربازی به 
کار می‌رفت که همسنگر زخمی خود را از میدان 
جنگ بیرون می کشید. پولس آرزو داشت از جسم 
گناه‌الودش رهایی یابد (ر.ک. ۲۳:۸). جسم این 
موت [مرگ]. یعنی انسانیت فدیه‌نشدة ایماندار 
که پایگاه عملیاتش در بدن شخص می‌باشد 
(ر.ک. توضیحات اب ۵ ۶:۶ ۱۲). تاریخ کلیسا 
چنین می گوید که در قبیله‌ای قدیمی در نزدیکی 
طرسوس رسم بر این بوده که جنازهُ مقتول را به 
قاتل می‌بستند تا فساد روزافزون جنازه آرام‌آرام 
به قاتل منتقل شود و باعث مرگ او گردد. شاید 
پولس در اینجا این تصویر را در نظر داشته است. 

۷ نیم اول این آیه به پرسشی پاسخ می دهد 
که پولس در ايه ۲۴ مطرح کرده بود. او یقین 
داشت وقتی مسیح بازگردد. سرانجام؛ او را رهایی 
خواهد بخشید (ر.ک. ۱۸۸ ۱۲۲ قرن ۵۲:۱۵ 
۵۳ ۵۶ ۵۷ ۲ قرن ۴:۵). نیمه دوم آیه نیز دو 
جنبه از کشمکشی را که پولس تشریح نموده بود به 
طور حلاصه بیان می کند (آیات ۲۴-۱۴). به ذهن. 
(ر.ک. توضیح ی ۲۳). من. یعنی انسانیت تازه 
و نجات‌یافتۀ پولس (ر.ک. توضیح ۶ جسم. 
(ر.ک. توضیحات یه ۵؛ ۶:۶ ۱۲). شریعت گناه. 
(ر.ک. توضیح آي ۲۳). 

۸ پس. این واژه خاکی از نتیجه یا پیامد 
حقیقتی است که پیش از این تعلیم داده شد. این 
واژه معمولاً به ا گیری از مطلبی که دقیقاً 
پیش از آن گفته شده است عنوان می‌گردد. اما به 
کار بردنش در اینجا بیانگر نتایج حیرت‌آور آن 
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داده بود: فقط محض ایمان و محض فيض عظیم 
و مسلط خدا می‌توان امرزیده و عادل شمرده 
شد. هیچ قصاص نیست. واه «قصاص» فقط 
سه بار در عهدجدید به کار رفته است که ان سه 
بار نیز در رسالهٌ رومیان بوده است (ر.ک. ۱۶:۵ 
۸ این واژه به طور خاص و منحصر به فرد 
در چارچوب امور قضایی به کار می‌رود و نقطة 
مقابل عادل‌شمردگی قرار دارد. واه «قصاص؛ به 
حکم مجرم بودن و مجازاتی اشاره دارد که آن 
حکم مطالبه می‌کند. هر گناهی که ایماندار مرتکب 
شود - چه در گذشته جه در حال چه در اینده 
> نمی تواند او را محکوم نگاه دارد زیرا مسیح 
مجازات آن را پرداخته است و عدالت او به حساب 
ایماندار گذاشته شده است. هیچ گناهی هرگز قادر 
وای هی و وا ریاس که 
(ر.ک. توضیح ای ۳۳). انانی که در مسیح عیسی 
هستند. یعنی همه مسیحیان راستین. «در سیح 
بودن» یعنی با او یکی بودن (ر.ک. توضیحات ۲:۶ 
۱ ر.ک. ۱-۱:۶ ۱ قرن ۱۳:۱۲ ۲۷؛ ۲۲:۱۵). 

۳۰-۸ در فصلهای ۷-۱ فقط یکبار به 
روحالقدس اشاره شده است (ر.ک. ۴:۱). اما در 
فصل ۸ حدود بیست بار از ان نام برده می‌شود. 
روحالقدس ما را از گناه و مرگ ازاد می‌سازد 
(ایات ۰۲ ۳). ما را قدرت می‌بخشد تا شریعت خدا 
را نگاه داریم (آي ۴)» ذات ما را تغییر می‌دهد, به 
ما قوت می‌بخشد بر جسم فدیه‌نشدة خود غالب 
آنیع (آبات:۱۳۳۵). فرزند دا بردتبان را نید 
DE‏ ۱۶-۱۳ وال نها ناو تشه 
می‌نماید (ایات ۲۰-۱۷). 

۸ وازهُ «زیرا» به این دلیل عنوان شده است که 
توضیح دهد چرا برای ایمانداران هیچ گونه قصاص 
پا محکومیتی وجود ندارد. روح‌القدس شریعتی را 
که فقط گناه و مرگ به بار می‌آورد (۸۵:۷ ۱۳) با 
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شریعتی جدید و ساده جایگزین می‌نماید که حیات 
به بار می‌آورد. این همان شریعت ایمان (۲۷:۳) 
يا پیغام انجیل است. شریعت روح حیات. این 
عبارت هم‌معنا با انجیل است و همان شریعت 
ایمان می‌باشد. شریعت گناه و موت [مرگ]. یعنی 
شریعت خدا. اگرچه شریعت نیکو مقدس و برحق 
است (۱۲۰). به سبب ضعف و ناتوانی جسم 
(ر.ک. توضیحات ای ۳ :۱۱-۷ فقط می‌تواند 
گناه و مرگ حاصل کند (۵:۷ ۱۳). 

۸ انچه از شریعت محال بود. شریعت 
نمی‌تواند گناهکاران را از جريمة سرپیچی از 
شریعت رهایی بخشد (اع ۳ ۹ غلا ۱۰:۳) 
پا ایشان را عادل و بی‌گناه گرداند (غلا ۲۱:۳). 
ضعیف ... جسم. به سبب سقوط انسان در گناه 
و فساد و تباهی که گریبانگیرش است. شریعت 
قادر نیست انسان را عادل و بی‌گناه گرداند (غلا 
۳ پسر خود. (ر.ک. توضیحات غلا ۴:۴؛ فیل 
۲ ۷ عبر ۵-۱:۱). در شبیه جسم گناه. اگر چه 
وقتی مسیح جسم پوشید کاملاًانسان شد (ر.ک. 
توضیح فقعل اجر سیم کاو اوه رای جود 
گرفت. جرا که او کاملا بدون گناه بود (عبر ۱۵:۴). 
پر گناه. در جسم فتوا داد. حکم محکومیتی که 
خدا عليه گناه صادر کرده بود کاملا بر جسم بدون 
گناه مسیح فرود آمد (اش ۸-۴:۵۳ ر.ک. فیل ۷:۲). 

۸ عدالت شریعت. یعنی پندان گفتار و 
کرداری که احکام اخلاقي شریعت خدا آنها را 
مطالبه می‌کند. ایین و تشریفات شریعت موسی 
کنار گذاشته شده است (کول ۱۷-۱۴:۲» جنبة 
مدنی شریعت نیز که در واقع به کار بردن احکام 
ا س و شاف اس یه ا 
دولتمردان انتقال یافته است (۷-۱:۱۳). پایه و 
امان توت اوی بر یت دا اجا 
است که چکیده‌ای از ان در «ده فرمان» ارائه شده 


است. «ده فرمان» در حکم عیسی مبنی بر دوست 
داشتن خدا و دوست داشتن همسایه مثل نفس 
خود خلاصه شده است. مفهوم و ماهیت «ده 
فرمان) هیچ‌گاه باطل نشده است. بلکه اقتدارش 
در عهد و پیمان جدید به چشم می‌اید. هنوز هم 
از همه بی‌ایمانان مطالبه می‌شود شریعت را به طور 
کامل نگاه دارند. همه بی‌ایمانان پیش از ایمان 
آوردن به مسیح در محکومیت شریعت قرار داشتند 
(غلا ۲۵-۲۳:۳). هنوز هم شریعت خدا برای همه 
ایمانداران معیار رفتار و کردار صحیح می‌باشد. 
کامل گردد. ایمانداران دیگر اسیر محکومیت و 
جريمة احکام اخلاقی شریعت نیستند (:۰)۶ اما 
شریعت هنوز هم بازتابی است از شخصیت خدا 
که به اخلاق پایبند است و بازتاب ارادۀ او است 
برای مخلوقاتش. اما آنچه مجموعه احکام ظاهری 
و مکتوب قادر به انجام نبودند روح‌القدس قادر 
است آنها را با نوشتن شریعت بر دلهای ما تحقق 
بخشد (ار ۳۳:۳۱ ۳۴) و به ما قدرت دهد از ان 
شریعت اطاعت کنیم. نه به حسب جسم بلکه بر 
حسب روح رفتار می کنیم. این یک توصیه نیست» 
نلک بیان واتعیشی انیت که د وموک هو اند اران 
صدق می‌کند. اصطلاح «رفتار کردن» بر سبک و 
شیوه زندگی و عادتهایی که ذهن را شکل می‌دهند 
و نمودار زندگی فرد هستند دلالت دارد (ر.ک. لو 
۶:۱ افس ۱۷:۴: ۱ یو ۷:۱). از آنجا که روح‌القدس 
قزر ها اسان سا خی ار هه سر 
ثمری را از خود نشان خواهد داد که روحالقدس 
در زندگی‌اش به بار اورده است (غلا ۲۲:۵ ۲۳). 

۸ آنانی که بر حسب جسم هستند. یعنی 
همه غير ایمانداران (ر.ک. توضیح ای ۴). تفکر 
می کنند. این فعل در زبان یونانی بر جهت‌گیری 
ذهن دلالت دارد. یعنی ساختار فکری و طرز 
تفکری که احساسات. جریانهای ذهنی و اراد 
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شخص را شامل می گردد (ر.ک. فیل ۲:۲ ۵؛ ۱۵:۳ 
EOS‏ رشن ان است کف تن 
رغبت اصلی بی‌ایمانان این است که خواهش جسم 
را براورده سازند (فیل ۱۹:۳: ۲ پطر ۱۰:۲). انانی 
که بر حسب روح هستند. یعنی هم ایمانداران 
(ر.ک. توضیح آیة ۴). 

۸ تفکر جسم. به لحاظ دستور زبان وارهُ 
«تفکر» در اینجا «اسم» است و حالت فعلش در 
ای ۵ به کار رفته است. وارهُ «جسم) نیز به معنای 
«از جسم» می‌باشد. این یک معادلهٌ سادهٌ روحانی 
است: کسی که ساختار ذهن و طرز فکرش بر 
جسم متمرکز است به لحاظ روحانی مرده است 
(ر.ک. ۱ قرن ۱۴:۲؛ افس ۱:۲). تفکر روح. این 
اصطلاح توصیفگر همه ایمانداران است. کسی که 
ساختار ذهن و طرز فکرش بر امور روح‌القدس 
متمرکز است به لحاظ روحانی کاملا زنده است 
و با خدا در صلح می‌باشد (ر.ک. توضیح ۱:۵؛ 
ر.ک. افس ۲ 

۸ دشمنی خدا. مشکل غیر ایمانذاران فقط 
ا ا 
از نااطاعتی است. مشکل آنها بسی عمیق‌تر 
است» چرا که آن اعمال صرفاً تجلی بیرونی 
انگیزه‌های جسمانی و درونی است: گرایشها و 
جهت گیری‌های ایشان که برای برآورده کردن 
خواسته‌هاۍ خويش است بی‌چون. و جرا در 
دشمنی با خدا صورت می گیرد» حتی اگر خود 
نیز به ظاهر اشخاص مذهبی يا پایبند به اصول 
اخلاقی باشند. بی‌ایمانان حتی با کارهای نیک خود 
نیز شریعت خدا را به‌جا نمی‌آورند. زیرا همه آن 
اعمال نیک از جسم ناشی می‌شوند و با انگیزه 
خودخواهی صورت می گیرند و از دلی سرکش و 
طغیان گر برمی‌خیزند (ر.ک. توضیح ۱:۵). 

۸4 جسمانی. (ر.اک. توضیح (AN‏ 
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۸ ساکن باشد. این عبارت به سکونت داشتن 
در خانۀ خود اشاره دارد. روح خدا وجود هر کسی 
که اعتماد خود را بر عیسی مسیح قرار دهد خانة 
خود می‌سازد (ر.ک. ۱قرن ۱۹٩:۶‏ ۰ ۲ اگر 
ثمرات روحالقدس که گواه حضور او در شخص 
است در کسی پدیدار نباشد (غلا ۲۲:۵ ۲۳). ان 
شخص نمی تواند ادعای برحقی داشته باشد که 
مسیح منجی و خداوندش است. 

۸ جسم به سبب گناه مرده است. بدن در 
بند است و در گناه مرده است (ر.ک. توضیحات 
۶ ۱۲؛ 4۵:۷ ر.ک. ۱۱:۸ TT‏ روح. به سبب 
عدالت. حیات است. بهتر است اینجا واه روح 
را روح انسان بدانیم نه روح‌القدس. منظور پولس 
این استا که اگر زوحالقدس دز شم ساکن باشد 
(آی 4٩‏ روح شما نیز زنده خواهد شد (ر.ک. 
افس ۵:۲) و می‌تواند عدالت واقعی را ظاهر سازد 
(ر.ک. امه ۴). 

۸ بدنهای فانی شما. (ر.ک. توضیح ۱۲:۶؛ 
ر.ک. :۲۳). 

۸ جسم. منظور انسانیت ما است که 
رستگاری را تجربه نکرده است. گناه از طریق 
جسم ما که تنها قلمروی باقیمانده برای گناه است 
امیال و هوسهای گناهآلود را به بار می‌آورد. 

۳ افعال: درا یکفید. ت 
رهنمودی که پولس در خصوص کشمکش ارائه 
می‌دهد بر روی چندین دیدگاه نادرست خط 
باطل می‌کشد. این دیدگاه‌ها که در خحصوص 
تقدیس گشتن ایمانداران می‌باشند از این قرارند: 
0 ف ت | 
به ناگه» کامل می‌گردند؛ (۲) نباید خودمان هیچ 
اقدامی کنیم و صرفاً اجازه دهیم خدا عمل کند؛ 
(۳) تصمیم گرفتن در نقط عطف ما را در سطح 
بالاتری از قدوسیت پیش می‌برد. اماء به گفتة پولس 
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رسول» روحالقدس به ما توان و قوت می‌بخشد 
تا گناهان خود را به تدریج اما پیوسته بکشیم. 
البته این فرآیند هیچ‌گاه در طول این زندگی به 
کمال نخواهد رسید. ابزاری که روح‌القدس به کار 
می‌برد تا این فرآیند را به انجام رساند همانا اطاعت 
وفادارانة ما از احکام قطعی و مسلم کتاب‌مقدس 
است (ر.ک. توضیحات افس ۱۸:۵؛ کول ۱۶:۳؛ 
ر.ک. ۱۴:۱۳ مر ۲:۱؛ ٩۱۱:۱۱؛‏ لو ۴۰:۲۲؛ یو 
۷ ۱ قرن ۱۸:۶؛ ۲۷-۲۵:۹؛ ۱ پطر ۱۱:۲). 

۸ از روح خدا هدایت می‌شوند. ایمانداران 
با تصورات ذهنی و شخصی برای زندگی خود 
تصمیم نمی گیرند. در واقع» کتاب‌مقدس هرگز 
چنین روشی را تعلیم نداده است. روح خدا به 
طور مشهود. گاه» از طریق موقعیتهایی که برای 
اتمانداران بیشن ماب فرز تدای خود را هداق 
می کند 2 ۶ در اصل. روح‌القدس برای 
هدایت ایشان چنین عمل می‌کند: (۱) روشنگری: 
روح‌القدس مفهوم کتاب‌مقدس را به شیوه‌ای الهی 
برای ما روشن می کند و آن را برای ذهن گناهآلود 
و محدود ما قابل درک می‌نماید (لو ۳۴:۲۴ ۴۵؛ 
۱قرن ۱۶-۱۴:۲؛ افس ۱۹-۱؛ ۱۹-۱۶:۳؛ کول 
۱ (۲) تقدیس نمودن: روح‌القدس به طریق 
الهی ما را قادر می‌سازد از کتاب‌مقدس اطاعت 
کنیم (غلا ۱۶:۵ ۱۷؛ ۲۵:۵). پسران خدا. وقتی 
کسی هدایت روح‌القدس را به این روشها تجربه 
می کند» اطمینان می‌یابد که خدا او را در خانواده‌اش 
پذیرفته است (ر.ک. توضیحات ۱۷-۱۵:۸؛ ۱ یو 
۳ در خصوص ساير روشها برای محک ایمان 
واقعی: ر.ک. مقدمة رسالهة اول یوحنا: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 

۸ روح بندگی ... ترسان. انسانهایی که تولد 
تازه ندارند. به خاطر زندگی گناه‌الودشان, در ترس 
از مرگ (عبر ۱۴:۲ ۱۵) و ترس از مجازات اسیرند 


(۱ یو ۱۸:۴). روح پسرخواندگی. منظور آن داد 
و ستدی نیست که طی ان خدا ما را به فرزندی 
پذیرفت (ر.ک. توضیحات افس ۵:۱ غلا ۵:۴ 
۶ بلکه منظور واقف بودن به آن واقعیت پرباری 
است که خدا ما را به فرزندی پذیرفته است و از 
این‌رو می‌توانیم بدون ترس و تردید به حضور 
خدا که پدر عزیزمان است بیاییم. این آگاهی کار 
روح‌القدس است. چنان که به ما اطمینان می‌بخشد 
به راستی فرزندان خداييم. آا. اصطلاحی است غير 
رسمی در زبان ارامیک که برای خطاب نمودن 
پدر به کار می‌رود و گویای نزدیکی و صمیمیت 
می‌باشد. این اصطلاح معادل واه «بابا» است و 
بیانگر ملایمت. وابستگی و رابطه‌ای بدون ترس و 
ونش :ر کار 02:1۴ 

۸ بر روح‌های ما شهادت می‌دهد. 
در فرهنگ رومیان. برای قانونی شدن روند 
فرزندخواندگی حضور هفت شاهد خوش‌نام و 
شایسته لازم بود تا بر درستی و اعتبار آن روند 
گواهی دهند. روح قدوس خدا نیز درستی و اعتبار 
فر دض اند کر ھا راا سد ھی تمان او ته رانا 
ثمره‌ای که در ما پدید می‌آورد (غلا ۲۲:۵ ۲۳) و 
قدرتی که برای خدمت روحانی ارزانی می‌دارد (اع 
۱ بر اعتبار فرزندخواند گی ما گواهی می‌دهد. 
نه اینکه نجوایی اسرارآمیز را درونمان زمزمه کند 
تابر این فرزندخواند گی گواهی دهد. 

۸ وارٹان. هر ایماندار وارث خدا یعنی پدر 
ماء است (مت ۳۴:۲۵؛ غلا ۲۹:۳؛ افس ۱۱:۱؛ کول 
۱ ۲۴:۳ عبر ۱۲:۶؛ ٩:۱۵؛‏ ۱ بطر ۴:۱). ما وارث 
نجات ابدی (تیط ۷:۳ وارث خود خدا (مرا ۲۴:۳؛ 
ر.ک. مز ۳ مکا ۳:۲۱). وارث جلال (۲:۵) و 
وارث همه‌چیز در عالم هستی خواهیم بود (عبر 
۱ بر خلاف رسم یهودیان در خصوص اولویت 
پسر نخست‌زاده. طبق قوانین روم ارث در ميان 
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فرزندان به تساوی تقسیم می‌شد. زیرا قانون از 
دارایی‌هایی که به ارث می‌رسید با دقت بیشتری 
پاسداری می‌نمود. هم ارث. خدا مقرر نموده است 
که پسرش وارث همه‌چیز باشد (عبر ۲:۱). هر 
کسی هم که در خانوادة الهی به فرزندی پذیرفته 
شود» به فیض الھی» وارٹ کامل همه آن چیزهایی 
خواهد بود که مسیح وارث برحق انها است (ر.ک 
مت ۲۱:۲۵؛ یو ۲۲:۱۷؛ ۲ قرن .)٩:۸‏ اگر شریک 
مصیبتهای او هستیم. مدرکی که جلال نهایی 
ایماندار را ثابت می کند رنج و سختیی است که آن 
ایماندار به خاطر خداوندش متحمل می‌شود. چه 
به صورت تمسخر و ریشخند چه به صورت جفا 
و آزار جسمانی (مت ۱۲-۱۰:۵؛ یو ۲۱-۱۸:۱۵؛ ۲ 
قرن ٣۷:۴‏ ۲ تيمو 0 

۸ حلالی که در ما ظاهر خواهد شد. این 
عبارت بر رستاخیز بدنها (ایه ۲۳) و بر اين حقیقت 
نظر دارد که پس از رستاخیز بدنها ایمانداران کاملا 
به شباهت مسیح تبدیل خواهند شد. این همان 
جلال ابدی ایمانداران خواهد بود (ر.ک. فیل ۲۰:۳ 
۱ کول ۴:۲؛ ۱ یو ۲:۲). 

۸ خلقت. این واژه هرچه در عالم فیزیکی و 
مادی وجود دارد در بر می‌گیرد به جز انسان. پولس 
انسان را نقطة مقابل خلقت قرار می‌دهد (آیات ۲۲ 
SN AEA SEs NENT‏ 
که در آرزوی رها شدن از لعنت گناه و تأثیرات 
آن به سر می‌برد. ظهور. م.ت. «آشکار شدن» یا 
«پرده برداشتن». وقتی مسیح بازگردد. فرزندان خدا 
در جلال او شریک خواهند شد (ر.ک. توضیح 
ابه ۱۸). 

۸ بطالت. این واژه به نائوائی 
هدف با مقصود اشاره دارد. خدا جهان مادی را به 
خاطر گناه انسان زیر لعنت قرار داد (پید ۱۷:۳- 


در رسیدن به 


۵۷۹ 


٩‏ اکنون. هیچ جزیی از خلقت به طور جامع و 
کامل هدف اولیۂ خدا را تحقق نمی‌بخشد. 

۸ خلاصی خواهد یافت. (ر.ک. ۲ پطر 
۳ مکا ۰۴:۲۱ ۵). 

۸ نوبر روح. همان‌گونه که نوبر محصول 
درختان نوید می‌دهد که در اینده محصول بیشتری 
در راه است» ثمری که اکنون روح‌القدس در ما 
به بار می‌اورد (غلا ۲۲:۵ ۲۳) اميد می‌دهد که 
ما نیز روزی مانند مسیح خواهیم گشت. آه. به 
خاطر ته‌ماندهٌ گناهمان با غم و اندوه آه می‌کشیم 
(۲۴۸؛ ر.ک. مز ۰۴:۳۸ ٩‏ ۱۰). پسرخواندگی. این 
روندی است که با گزینش الهی آغاز می‌شود (افس 
۵:۱). در روند فرزندخواندگی ما در لحظه‌ای که 
نجات می‌یابیم تن فرزند خدا می‌شویم (غلا 
۵:۴ -۷). این فرآیند با جلال یافتن ما به نقطة اوج 
تحقق کامل میراثمان خواهد 
بود (ر.ک. آیات ۸۲٩‏ ۳۰. خلاصی جسم خود. 
نه فقط از بدن جسمانی‌مان بلکه از هر آنچه از 
انسانیت سقوط کرده‌مان باقی مانده است رهایی 
می‌یابیم (ر.اک. توضیحات ۶:۶ ۱۲؛ ۵:۷ ر.ک. 
۱ قرن ۴۴-۳۵:۱۵؛ فيل ۲ Y‏ پطر ۱ ۴؛ 
۱ یو ۲:۳۲). 

۸ امید. (ر.ک. توضیح ۲:۵). 

۸ همچنین. مانند خلقت (اية ۲۲) و 
ا ۲۳), روح|لتقدس نیز برای بازسازی 
نهایی آه می‌کشد. ناله‌هایی که نمی‌شود بیان کرد. 
یعنی گفتار الهی میان اعضای تثلیث که نمی‌توان با 
واژگان بیان نمود. اما برای سعادت هر ایمانداری 


خواهد رسید که همانا ت 


از تأثیری مهم و اساسی برخوردار است (ر.ک 
۱ قرن 1۱:۲). این کار روح‌القدس مانند کاری 
است که خداوند عیسی در مقام کاهن اعظم به 
نیابت از ایمانداران انجام می‌دهد و برای ایشان 
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شفاعت می کند (ر.ک. عبر ۱۷:۲ ۱۸: ۱۶-۱۴:۴؛ 
۲۶-۷). 

۸ فکر روح. یعنی لازم نیست هیچ کلامی 
بر زبان اورده شود. زیرا پدر انديشة روح‌القدس را 
درک می‌نماید و با ان موافق است (ر.ک. توضیح 
)1 

۸ خیریت. خدا در تدبیر الهی خويش همه 
رویدادهای زندگی حتی رنج و سختی و وسوسه 
و گناه را سامان‌دهی می‌کند تا هم به خیریت دنیوی 
هم خیریت ابدی‌مان باشد (ر.ک. تث ۱۵:۸ 1۶). 
خوانده شده‌اند. (رک. آیۀ ۳۰؛ ر.ک. توضیح 
۱ در رساله‌های عهدجدید این خوانده‌شدگی 
همواره بر خواندگی نافذ و ثمربخش خدا دلالت 
دارد. خدا برگزیدگانش را می‌خواند تا ایشان را 

۸ از قبل شناخت. این عبارت فقط به دانای 
مطلی بودن یا اشاره نمی کم اه ان معن که 
او از ازل می دانسته جه کسانی به مسیح ایمان 
می‌آورند. منظور این است که خدا از پیش مقرر 
ود و شنم کرفت راجت واي 
رابطه‌ای صمیمی برقرار نماید (ر.ک. اع ۳۲ در 
دستور زبان یونانی. قاعده‌ای به نام «قانون گرانویل 
شارپ» وجود دارد. این قانون عبارت «از پیش 
تعیین نمودن» و «از پیش شناختن» را معادل هم 
می‌داند. ر.اک. توضیحات ۱ پطر ۸۱:۱ ۲ و ۲۰:۱). 
این اصطلاح باید در هر دو ايه به یک شکل تفسیر 
شود (ر.ک. توضیحات مربوط به برگزیدگی در 
فصل ۲۲-۱۱:۹). پیش معین فرمود. م.ت. «از پیش 
نشان کرد انتخاب کرد» مشخص کرد آنانی را که 
خدا برمی گزیند برای هدف خاصی که منظورش 
است در نظر می‌گیرد که همانا هدف شبیه شدن 
کش ناشیا ردک توخا ت آفین: ۱۵۳6۱ 
۱ به صورت پسرش متشکل شوند. هدفی که 


خدا از پیش برای خاضانش تعیین نموده این است 
که ایشان به شباهت عیسی مسیح تبدیل گردند. این 
شبيه شدن همان «انعام [جایزه] دعوت بلند» است 
(ر.ک. فیل ۱۴:۳؛ افس ۱۳:۴؛ فیل ۲۰:۳ ۲۱؛ کول 
۱ ۱ یو ۲۳). نخست‌زاده. یعنی آن برترین, 
آن یگانه‌ای که وارث برحق می‌باشد (ر.ک. مز 
۹۵ کول ۱۸-۰۱؛ مکا ۵:۱). عیسی مسیح 
برترین است در ميان انانی که در نتیجۀ به شباهت 
او درآمدن «برادران» خوانده می‌شوند. 

۸ از قبل معین فرمود. (ر.ک. توضیح أيه 
۹ خواند. (ر.ک. توضیح ۷:۱). عادل گردانید. 
(ر.ک. توضیح ۳ حلال داد. پولس در اشاره 
به رویدادی که در اینده به انجام می‌رسد فعل 
زمان گذشته را به کار می‌برد (گویی اکنون به وقوع 
پیوسته است) تا بر قطعی بودن ان رویداد تأکید 
نماید (ر.اک. ایات ۰۱۸ ۲۱؛ ۲ تیمو ۱۰:۲). 

۳۹-۸ پولس تعلیم خود را در خصوص 
امنیت ایمانداران در مسیح با مجموعه پرسش و 
پاسخهایی که یکی پس از دیگری به نقطة اوج 
می‌رسند به پایان می‌رساند تا دغدغه‌های احتمالی 
مخاطبانش را برطرف سازد. این پرسش و پاسخ 
با حالتی شعرگونه به حمد و ستایش خدا ختم 
می‌شود که می‌توان ان را «سرود امنیت» نامید. 
فیض خدا که نجات همه برگزیدگان و ایمانداران 
را به کمال می‌رساند محتوای این حمد و پرستش 
است. 

۸ هرگاه خدا با ما است. ساختار این جمله 
در زبان یونانی به گونه‌ای می‌باشد که بهتر است ان 
را چنین ترجمه نمود: «از آنجا که خدا با ماست». 

۸ منظور پولس این است: اگر خدا برای 
دشمنانش چنین کاری کرد. آیا برای فرزندانش 
کمتر از این عمل خواهد کرد؟ بخشید. یعنی «از 
روی فیض. ارزانی داشت.» مولا پولس در 
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اشاره به «آمرزش» این واژه را به کار می‌برد (۲ 
قرن ۷:۲ ۱۰؛ ۱۳:۱۲؛ کول ۱۳:۲؛ ۱۳:۳). شاید 
در اینجا نیز منظورش همین بوده است. همه چیز. 
این واژه با می‌تواند اشاره به هر گناهی باشد که 
ایماندار مرتکب می‌شود (اگر «می‌بخشد» را به 
معنای «آمرزش» در نظر بگیریم) پا می‌تواند به هر 
چیزی اشاره داشته باشد که برای تکمیل نمودن 
هدفش از برگزیدن ما ضروری می‌باشد (آیات 
۹ ۰ رک فیل ۶:۱). 

۸ ۳۴ این آیات دادگاه الهی را به تصویر 

۸ برگزیدگان خدا. (ر.ک. توضیح آیات ۲۹ 
۳۰ خدا که عادل کننده است. (ر.ک. توضیح 
۳ چه کسی می‌تواند موفق شود شخصی را 
متهم سازد که خدا او را عادل و بی گناه اعلام 
کرده است؟ 
مجازات محکوم سازد. ایمانداران به چهار دلیل 
شدن او؛ (۴) شفاعت دایم او برای ایشان. شفاعت. 
(ر.ک. اش ۱۳۰۵۲؛+ عبر ۲۵:۷). 

۳۹-۳۵۸ این فهرست. که شامل تجربیات و 


۱ نه ترس (FAA)‏ 

)۳۰ 4۸) نه ناامیدی‎ .٣ 

۳ تة دشن )۳1:۸( 

۴ نه نیاز برطرف‌نشده ۰ (۳۲:۸) 

۵. نه اتهام وارده (FA)‏ 

۶ نه محکومیت (۸: ۳۴ 

۷ نه جدایی (۳۵:۸ ۳۶ ۱۳۸ ۳۹) 
۸ نه شکست (PY:A)‏ 


۵۸۱ 


صرفاً قفا نظری نداشت. این شهادت کسی بود 
که شخصاً از تهاجم این خطرها جان سالم به در 
برده» بر آنها پیروز گشته بود. 

محبت او به ما (یو ۱:۱۳). در اینجاء او این محبت 
)۱ بو 4:۴ ۰ مصیست. (ر.ک. توضیح ۲:۵ در 
اینجاء این واژه احتمالا بر مشکلات و ناملایماتی 
اشاره دارد که گریبانگیر همه می‌شوند. دلندگی. 
این واژه به گرفتار شدن در مکانی به شدت تنگ 
و باریک پا قرار گرفتن در موقعیتهای دشوار و 
احساس درماند گی و ناتوانی اشاره دارد. حفا. 
ما را آزار رسانند و دچار رنج و زحمت گردیم 
(مت ۱۲-۱۰:۵). 

۳۶۸ نقل قولی است از مزمور ۴ که از 
ترجمهٌ «هفتادتنان» عنوان شده است (ترجمة 
عهدعتیق از زبان عبری به زبان پونانی). 

۷۸ از حد زیاده. نصرت یافتیم. این واژه‌ای 
حد پیروز شدن يا پیروزی کامل می‌باشد. بی‌آنکه 
تهدیدی جدی متوجه زندگی شخص يا سلامت 
او باشد. 

۸ روسا. یعنی فرشتگان سقوط کرده یا دیوها 
(ر.ک. افس ۱۲:۶؛ کول ۱۵:۲؛ یھو ۶). قدرتها. در 
اینجاء واه معمول «قدرت» به این دلیل به صورت 
جمع به کار رفته تا يا به معجزات اشاره کند یا به 

۸ نه پلندی و نه پستی. اینها اصطلاحات 
متداول در ستاره‌شناسی بودند که به نقاط بالا با 
پایین مسیر ستاره اشاره می کردند. از ابتدا تا انتهای 
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خدا با واژگان خاصی که برای انسانها آشنا می‌باشد نقش الهی خود را در روند نجات انسان شرح داده است. آنچه 
پولس توصیف نموده است روح انسان را آزرده می‌سازد. چرا که نقش ما را کم‌رنگ می‌نماید. حال آنکه. فقط آن 
کسانی که در رویارویی با گناه خود را بیچاره و درمانده می‌بینند قادرند لطف و رحمت خدا را مشاهده کنند و به این 
درک برسند که خدا در فیض و رحمتش از ازل. دست به کار شده است و گناهکاران را بر گزیده است. ما هر گز خدا 
را غافلگیر نمی‌کنیم. او است که همواره از همة احوال ما باخبر است! «لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از 
اینکه. هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم. مسیح در راه ما مرد» (روم .(A:0‏ 

عبارت از قبل شناخت (۲۹:۸) فقط به دانای مطلق بودن خدا اشاره نمی کند. به این معنی که او از ازل می‌دانسته چه 
کسانی به مسیح ایمان می‌آورند. بلکه منظور این است که خدا از پیش مقرر نمود و تصمیم گرفت ما را محبت کند 
و با ما رابطه‌ای صمیمی برقرار نماید. واه «گزینش» (۱۱:۹) نیز به همین عملکرد که از جانب خدا صورت می گیرد 
اشاره دارد (۱ پطر ۰۱:۱ ۰۲ ۲۰). انسان بنا بر انتخاب و تصمیم خود نمی‌تواند نجات یابد. حتی ایمان نیز هدیه‌ای است 
از جانب خدا (روم ۱ یو ۳۷:۶؛ افس ۸:۲ .)٩‏ 1 

عبارت پیش معین فرمود (۲۹:۸) به مفهوم واقعی کلمه به این معنا است: «از پیش نشان کرد. انتخاب کرد. مشخص 
کرد.» آنانی را که خدا برمی‌گزیند برای هدف خاصی که منظورش است در نظر می‌گیرد که همانا هدف شبیه شدن 
به پسرش می‌باشد (افس ۴:۱ ۸۵ ۱۱). قصد از پیش تعیین شد خدا برای خاضانش این است که ایشان به شباهت 
عیسی مسیح تبدیل گردند. 

واقعیت و امنیت موقعیت ما در حضور خداء در نهایت, به شخصیت و تصمیم خدا بستگی دارد نه به شخصیت و تصمیم 
ما. پولس با سلسله پرسشها و پاسخهای پی در پی که همواره ذهن ایمانداران را به خود مشغول می کنند چکیده‌ای 
از تعلیم خود را در رابطه با امنیت ایمانداران در مسیح بیان می کند. این پرسشها با مطرح نمودن این سوال به اوج 
خود می‌رسند: «کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد» (۳۵:۸)؟ پولس تقریبا در قالب شعر و به صورت حمد 
و ستایش خدا این پرسش را پاسخ می‌دهد. پولس فیض خدایی را می‌ستاید که نجات آنانی را که بر گزیده است تا 
ایمان آورند به کمال خواهد رساند. این سرود امنیت است. 


مسیح جدا سازد. شاید پولس قصد داشته کل فراز 
آسمان را از بالا تا پایین توصیف نماید. نه هیچ 
مخلوق دیگر. برای آنکه پولس چیزی یا کسی را 
از قلم نیندازد. این عبارت را به کار می‌برد تا به 
همه‌چیز اشاره کند جز به خالق همه‌چیز. محبت 
خدا. (ر.ک. ۱۱-۵:۵). ۱ 


۶. بازگشت: عدالت خدا قوم اسراییل 
را در بر می‌گیرد (۳۶:۱۱-۱:۹) 


٩‏ ضمیر [وحدان ]. (ر.ک. توضیح ۱۵:۲). در 
روحالقدس. فقط زمانی می‌توان به وجدان اعتماد 
باز هم کامل و بی‌نقص نیست و هشدارهای آن 


را همواره باید با کلام خدا سنجید (ر.ک. ۱ قرن 
0-۴). 

٩‏ محروم [ملعون]. این واژه در زبان یونانی 
anathema‏ خوانده می‌شود و به معنی «واگذاردن 
به هلاکت در جهنم ابدی» می‌باشد (ر.ک. ۱ قرن 
۲ ۲:۱۶ ۲؛ غلا ۸:۱ 4). پولس می‌دانست این 
مبادله غير ممکن بود TAA)‏ ۳۹ بو 20۳۸۰۰ 
اما این گفتار صادقانه بیانگر محبت عمیق او به 
همکیشان یهودی‌اش بود (ر.ک. ځرو ۳۲:۳۲). 

۹ اسراییلی. یعنی تبار ابراهیم و نسل 
یعقوب که خدا او را اسراییل نامید (پید ۲ 
پسرخواندگی. منظور این نیست که هر بهودی‌زاده 
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در حاکمیت خویش قومی را برگزید تا خواندگی 
خداء عهد خدا و برکات خاص خدا شامل حالشان 
شود و قومی باشند که برای خدا شاهدان گردند 
و او را حدمت کنند (ر.ک. خرو ۰۲۲:۴ ۶:٨۱۹٩‏ 
هو ۱:۱۱ اش ۳:۴۶ ۴). جلال. یعنی ابر جلال 
(شکیناه) که نمودار حضور خدا در عهدعتیق 
بود (خرو ۱۰:۱۶؛ ۱۶:۲۴ ۱۷؛ ۴۲:۲۹ ۴۳؛ لاو 
۳۳۹ هم در خیمه هم در معبد» که جایگاه تخت 
سلطنت یهوه پادشاه اسراییل بود. جلال محضص 
خدا در قدس‌الاقداس حضور داشت (خرو ۲۲:۲۵؛ 
۰ ۱ پاد ۱۱:۸). عهدها. عهد عبارت است 
از وعده. توافق يا قراردادی که به لحاظ قانونی 
بايد اجرا شود. در عهد جدید. وازهٌ عهد سه بار 
در وجه جمع به کار رفته است (غلا ۲۴:۴؛ افس 
۲ همه عهدهای خدا با انسان» جز یکی از 
آنهاء جاودانی و یک‌جانبه می‌باشند. به این معنی 
که خدا وعده داد با تکیه بر شخصیت خود نه با 
تکیه بر واکنش یا عملکرد طرف عهد. کاری را به 
انجام می‌رساند. شش عهد موجود در کتاب‌مقدس 
از این قرارند: (۱) عهد با نوح (پید :۱۷-۸)؛ 
69 عهد با ابراهیم (پید ۱:۱۲- ر.ک. توضیح 
۴ (۳) عهد شریعت که در کوه سينا به موسی 
عطا شد (ر.ک. ځرو ۳۱-۱٩‏ تث ۲۹ ۳۰: (۴) 
عهد کهانت (اعد ۱۳-۱۰:۲۵)؛ (۵) عهد سلطنت 
جاودانی از طریق برترین پسر داوود (۲ سمو :۸- 
۶ (۶) عهد جدید (ر.ک. ار ۱۳۴۳-۳۱:۳۱ حز 
۷ عبر ۱۳-۶:۸). همه این عهدها به جز عهد 
با موسیء جاودانی و یک‌جانبه می‌باشند. عهد با 
موسی نه جاودانی بود نه یک‌جانبه» زیرا گناه قوم 
اسراییل ان را باطل کرد و عهد جدید جای ان را 
گرفت (ر.ک. عبر :۱۳-۷). عبادت. بهتر است 
چنین ترجمه شود: «خدمت معبد». این عبارت به 
کل نظام قربانیها و آیینهایی اشاره داشت که خدا 


QAT 


مسیح در نبرد پیروز گشته است 


رومیان ۳۷:۸: «بلکه. در همه این امور از حد زیاده 
نصرت يافتیم به وسیلة او که ما را محبت نمود.» 
اول قرنتیان ۵۷:۱۵: «لیکن شکر خدا راست که ما 
را به واسطةً خداوند ما عیسی مسیح ظفر می‌دهد.» 
دوم قرنتیان ۴ «لیکن شکر خدا راست که ما 
را در مسیح دایما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر 
معرفت خود را در هرجا به وسيلة ما ظاهر می کند.» 
کولسیان ۱۵-۱۳:۲: «و شما را که در خطایا و 
نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. 
چون که هم خطایای شما را آمرزید و آن دستخطی 
را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود 
محو ساخت و آن را به صلیب خود ميخ زده از ميان 
برداشت و از خویشتن ریاسات و قوات را بیر ون کرده. 
آنها را علانیه آشکار نمود. چون در آن بر آنها ظفر 
یافت.» 

اول بوحنا ۱۳:۲: «ای پدران. به شما می‌نویسم. زیرا 
می‌نویسم. از آنجا که بر شریر غالب شده‌اید.» 

اول یوحنا ۸:۳: «و کسی که گناہ می کند از ابلیس 
است. زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است و 
از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را 
باطل سازد.» 

اول یوحنا ۴:۴:«ای فر زندان. شما از خدا هستید و بر 
ایشان غلبه یافته‌اید. زیرا او که در شما است بز رگتر 
است از آن که در جهان است.» 

اول یوحنا ۴۰۵:«زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر 
دنیا غلبه می‌یابد و غلبه‌ای که دنیا را مغلوب ساخته 
است ایمان ما است.» 

اول یوحنا ۱۸:۵: «و می‌دانیم که هر که از خدا مولود 
شده است گناه نمی‌کند. بلکه کسی که از خدا تولد 
یافت خود را نگاه می‌دارد و آن شریر او را لمس 
نمی کند.» 


به واسطةٌ موسی آنها را بیان نمود (ر.ک. ځرو 
۴۶-۵۹). وعده‌ها. احتمالا اشاره‌ای است به 
مسیح موعود که می‌بایست از قوم اسراییل ظهور 
می‌نمود و حبات حاودان و سلطنتی حاودان به 
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ارمغان می‌آورد (ر.ک. اع ۳۹:۲؛ ۴-۲:۱۳ 9:7۶ 
غلا ۸۶:۳ ۲۱). 

٩‏ پدران. منظور پطریارخ‌ها [نیاکان قوم 
اسراییل] است. یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
که وعده‌های مربوط به مسیح موعود از طریق 
ایشان به انجام رسید. مسیح ۰ خدای متبارک 
تا ابدالاباد. در اصل. این عبارت یک دعای 
برکت نیست. بلکه تأییدی است بر حاکمیت و 
الوهیت مسیح. 

۹ کلام خدا. این عبارت به طور خاص بر 
امتیازها و وعده‌هایی اشاره دارد که خدا برای قوم 
اسراییل مکشوف نموده بود (ایهُ ۴؛ ر.ک. اش 
۵ ار ۴۲:۳۲). همه که از اسراپیلند اسراییلی 
نیستند. همۀ کسانی که از نظر جسمانی از نسل 
ابراهیم به دنیا آمده‌اند وارثان واقعی وعده نخواهند 
بود (ر.ک. توضیحات ۲۸:۲ .)۲٩‏ 

۹ برای اینکه پولس حقیقت آیۂ ۶ را توضیح 
دهد به مخاطبانش یاداوری می کند که حتی ان 
وعده‌هایی که به لحاظ قومی و نژادی به ابراهیم 
داده شدند به هر کسی که از نظر جسمانی از نسل 
ابراهیم بود تعلق نمی گرفتند. آن وعده‌ها فقط به 
کسانی تعلق داشتند که از نسل اسحاق امده بودند 
(ر.ک. پید ۱۲:۲۱). فرزند. فقط کسانی که از نسل 
اسحاق به دنیا آمده بودند می‌توانستند به راستی 
فرزندان ابراهیم نامیده شوند و وارثان آن وعده‌های 
قومی و نژادی گردند (پید ۲۱-۱۹:۱۷). 

٩‏ فرزندان جسم. قرار نبود سایر فرزندان 
ابراهیم که از هاجر و قطوره به دنیا امده بودند 
از ان وعده‌های قومی و نژادی به ابراهیم بهره‌مند 
باشند. فرزندان خدا. منظور پولس این است که 
همان‌گونه که همۀ نسل ابراهیم به قوم خداء یعنی 
قوم اسراییل» تعلق نداشتند. همة کسانی هم که 
از نسل اسحاق آمده‌اند و فرزندان واقعی ابراهیم 


هستند. به لحاظ روحانی. قوم خدا به حساب 
نمی‌ایند و از وعده‌هایی که به فرزندان روحانی 
ابراهیم داده شد بهره‌مند نخواهند بود (ر.اک. ۶:۴ 
۱ ۲۳:۱۱ ۴). 

.۱۰:۱۸ این نقل‌قولی است از پیدایش‎ ٩ 

4 ولد ناف ودند این عبارنت مهنول 
یعقوب و عیسو اشاره دارد که برادران دوقلو 
هقی یک وی گر اند موف 
را به جای عیسو برگزید تا نسل ابراهیم را پابرجا 
نگاه دارد» علتش شایستگی یا عدم نت کر او 
نرد اراد تخد بر میت انار دا :فق و 
فقط بر اساس تدبیر حاکمانۂ خویش یعقوب را 
برگزید. برگزیده شدن یعقوب نمونه‌ای عالی است 
از برگزیده شدن برای نجات ابدی. خدا شماری از 
یهودیان و شماری از غیر یهودیان را برای نجات 
ابدی برگزیده است نه همگان را. نه از اعمال بلکه 
از دعوت کننده. این واقعیت که خدا یعقوب را 
پیش از به دنیا آمدن او و برادرش و بدون توجه 
به شایستگی شخصی او برگزید نشان می‌دهد که 
برگزیده شدن برای حبات روحانی به تلاش و 
ترا نی تلا ری و اش ات کة نا 
بر اختیار خود انسانها را برمی گزیند (ر.ک. توضیح 
۸ ر.ک. ۱ قرن .)٩:۱‏ 

۹ این نقل‌قولی است از پیدایش ۲۳:۲۵. 

۹ یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را 
دشمن. این نقل‌قولی است از ملاکی ۲:۱ ۳. در 
اینجا منظور این نیست که واقعاً نسبت به عیسو و 
نسلش احساس نفرت وجود داشته است. ملاکی؛ 
که این عبارت را بیش از هزار و پانصد سال پس از 
مرگ یعقوب و عیسو نوشت» با نظری به گذشته 
به این دو مرد نگاه کرد و از آن دو فراتر رفت و به 
دو قوم (اسراییل و آدوم) که از نسل ایشان به وجود 
آمد نگریست. خدا یکی از این دو قوم را برای 
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برکت الهی آن قوم و پاسداری از ایشان برگزید و 
دیگری را به داوری الهی سپرد. 

۹ ایا نزد خدا بی‌انصافی است؟ پولس یکبار 
دیگر پیش‌بینی می کند که مخاطبانش با الهیات او 
به مخالفت برخیزند: گویا خدا شماری را برای 
نجات برمی‌گزیند و بدون در نظر گرفتن اعمال و 
شایستگی بقیه از آنها گذر می‌کند. چنین تعلیمی 
خدا راد بی‌انصاف و خدایی جلوه ه می‌دهد که بدون 
برنامه و صرفاً به دلخواه و نظر شخصی‌اش عمل 
می کند (ر.ک. پید ۲۵:۱۸؛ مز ۹:۷ ۱۰:۴۸: ۱۹:۷۱؛ 
۸۹ ار OTA‏ ۲۴). 

۹ این نقل‌قولی است از خروج ۱۹:۳۳ 
پولس» در پاسخ به این اتهام که چنین تعلیمی 


۵۸۵ 


دربارٌ گزینش حاکمانهٌ خدا با انصاف و عدالت او 
ناسا زگار است» این آیه را از عهدعتیق نقل می کند. 
این آیه به روشنی بیان می کند که خدا حاکم مطلق 
است و آنانی را که باید نجات یابند برمی‌گزیند. 
بی‌آنکه صفات خود را زیر پا گذارد. این خدا است 
که تعیین می‌کند به چه کسی رحم شود. 

۹ این آیه به گزینش سرشار از رحمت 


خدا اشاره دارد که تعدادی را برای حیات ابدی 


و گاید (ر.ک . توضیح ۸ خواهش کننده. 
انسان بنا بر انتخاب و تصمیم خودش نمی تواند 
E aS‏ 
. توضیح ۱ ر.ک. یو ۳۷:۶؛ افس ۸:۲ 
٩‏ شتابنده. هیچ کس نمی‌تواند با تلاش و تکاپوی 


خدا (ر.اک 


در رسالة تسالونیکیان. یولس کتاب‌مقدس را «کلام» (۱ تسا ۶:۱ «کلام خداوند» (۱ تسا ۸:۱: ۱۵:۴؛ ۲ تسا ۱:۲) و 
«کلام خدا» می‌نامد ( ۱ تسا ۱۳:۲). در سایر آیات عهدجدید نیز کتاب‌مقدس چنین نامیده شده است: 


کلام فیض اعمال رسولان ۴ ۳۲:۲۰ 
کلام وعده رومیان ٩:٩‏ 
کلام مصالحه دوم قرنتیان ۱۹:۵ 
کلام حیات فیلیپیان ۱۶:۲ 
کلام راستی افسسیان ۱ کولسیان ۵:۱ 
کلام مسیح کولسیان ۱۶:۳ 
کلام امین تیطس ٩:۱‏ 
كلمة قوت خود عبرانیان ۳۰ 
کلام عدالت عبرانیان ۱۳:۵ 

کلام خدا چگونه عمل می کند؟ نمونه‌هایی از عملکرد کلام خدا: 
کامیاب می گر داند (مزمور ۲:۱) ترمیم می کند (مزمور ۷:۱۹) 
هشدار می‌دهد (مز مزمور 0۳۱۹ پاداش می‌دهد (مزمور 0۳۱۹ 
محافظت می کند (مزمور ۱۱:۱۱۹) مشورت می‌دهد (مزمور ۲۴:۱۱۹) 
قوت می‌بخشد (مزمور )۲۸:۱۱٩‏ حکیم می‌گرداند (مزمور ۱٩‏ ۱۰۰-۹۷:۱) 
راهنمایی می کند (مزمور 1۰۵:۹( جان می‌بخشد (مزمور ۵۴:11۹( 
روبه‌رو می کند (ارمیا ۲۹:۲۳) آزاد می کند (یوحنا ۳۱:۸ ۳۲( 
تقدیس می کند (یوحنا ۱۷:۱۷) دولتمند می کند (کولسیان ۱۶:۳) 
تعلیم می‌د هد (دوم تیموتائوس ۱۶:۲) توبیخ می کند (دوم تیموتائوس ۱۶:۳) 
اصلاح می کند (دوم تیموتائوس ۱۶:۳) تربیت می کند (دوم تیموتائوس ۱۶:۳) 
تجهیز می کند (دوم تیموتائوس ۱۷:۳) قضاوت می کند (عبرانیان ۱۲:۴) 
نجات می‌دهد (اول پطرس ۱ (YT:‏ می‌پر وراند (اول پطرس ۳:۲ 
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انسانی و شخصی به نجات ابدی دست یابد 
(ر.ک. توضیح أيه ۱ 

۹ این نقل‌قولی است از خروج 1۶:4. این 
آیه نیز (منند ی ۱۵) نقل‌قولی است از عهدعتیق 
تا ثابت کند که خدا در حاکمیت خویش تصمیم 
می‌گیرد چه کسی و چگونه به اهداف او تحقق 
بخشد. تو را برانگیختم. این عبارت به پیش بردن 
یا برافراشتن اشاره دارد و معمولا در مورد به 
قدرت رساندن رهبران و کشورها به کار می‌رفته 
است (ر.ک. حب ۶۱ زک ۱۶:۱۱). مسلم انشتت 
که فرعون می‌پنداشت به اراده و انتخاب خویش 
عمل کرده است و از جایگاهی برخوردار بوده که 
وان هذا خر 5را فی اد اما دن فقت 
او وسیله‌ای بود تا هدف خدا را به انجام رساند. نام 
من. یعنی کل شخصیت خدا (ر.ک. خرو ۷-۵:۳۴). 

۹ از عملکرد عظیم و قدرتمند خدا در 
رهاندن قوم اسراییل از دست فرعون می‌توان دو 
حقیقت را نتیجه گرفت. موسی و فرعون هر دو 
گناهکاران شریر و حتی قاتل بودند و هر دو به 
یک اندازه سزاوار غضب خدا و مجازات ابدی. 
اما به موسی رحم شد و فرعون به مجازات الهی 
رسید چرا که اراد حاکمانة حدا چنین بود (ر.ک. 
۱ یوش ۲۰-۱۸:۱۱ ۱ تسا ۹:۵ ۲ پطر ۱۲:۲). 
سنگ‌دل. در زبان یونانی» این واژه به معنای 
واقعی کلمه به معنی سخت نمودن چیزی است. 
اما معمولاً به مفهوم مجازی به کار می‌رود و بر 
سرسختی یا یک‌دندگی و مقاومت کردن دلالت 
دارد. در کتاب خروج ده بار به این حقیفت اشاره 
شده است که خدا دل فرعون را سخت نمود 
(۲۱:۴؛ ۳:۷ ۱۳). در موارد دیگر نیز می‌فرماید 
فرعون خودش دل خود را سخت ساخت (۳۲:۸؛ 
۹ این به آن معنا نیست که خدا فعالانه در 
کار بود تا در دل فرعون بی‌ایمانی یا شرارتهای 


دیگر پدید آورد (ر.ک. یع ۱۳:۱). منظور این است 
که خدا تمام نیروهای الهی را که معمولا عامل 
بازدارندهٌ گناه هستند از میان برداشت و اجازه داد 
دل شریر فرعون در یی گناه بی‌امان خود برود 
(رک. ۲۴:۱ ۲۶ ۲۸). ۱ 

۹ دیگر چرا ملامت می کند؟ اعتراض 
اینجا است: وقتی خدا در حاکمیت مطلقش 
سرنوشت کسی را تعیین کرده است چگونه 
می‌تواند آن شخص را به سبب گناه و بی‌ایمانی اش 
نکوهش کند؟ 

۹ تو کیستی ای انسان که با خدا معارضه 
[مجادله] می کنی؟ ماهیت پاسخ پولس مشخص 
می‌کند که مخاطبانش کسانی نبودند که در 
خحصوص این تعلیم دشوار صادقانه سوال داشته 
باشند. مخاطبان پولس کسانی بودند که این آموزه 
را بهانه‌ای برای گناه و بی‌ایمانی خود قرار می‌دادند. 

۹ پولس با استفاده از تصویر اشنای 
کوزه‌گر در عهدعتیق (ر.اک. اش ۸-۶:۶۴ ار ۳:۱۸- 
۶ اظهار می‌دارد زیر سوال بردن خدا در برگزیدن 
شماری از گناهکاران برای نجات ابدی همان‌قدر 
غير منطقی و متکبرانه است که یک کوزه اهداف 
کوزه‌گر را زیر سوال ببرد. 

۵۹ این ایات قصد ندارند منشا شرارت 
را مشخص کنند پا کاملا توضیح دهند که چرا 
خدا اجازه می‌دهد شرارت وجود داشته باشد. اما 
خاطرنشان می‌سازند که خدا به سه دلیل اجازه داده 
شرارت و فساد ناشی از آن وجود داشته باشد: (۱) 
تا غضب خود را آشکار سازد؛ (۲) تا قدرت خود 
را بشناساند؛ (۳) تا غنای رحمت پرجلال خود را 
به نمایش گذارد. با هیچ کس به بی‌انصافی رفتار 
نخواهد شد. در حق برخی عدالتی اجرا می‌شود 
که سزاوارش هستند (۲۳:۶) و به برخی دیگر از 
روی فیض» رحم می‌شود. 
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۹ و اگر. این واژگان واقعیت را در قالب 
امست: اراده نمود. این واژه در زبان پونانی بیانگر 
خود. متحمل گردید. خدا می‌توانست همان بار 
ول که گناهکاران مرتکب گناہ شدند آنها را هلاک 
کند و این هلاکت دور از انصاف و عدالت نبود. اما 
و سرکشی گناهکاران را صبورانه تاب می‌آورد و 
چیزی که هر گناه سزاوارش است. بعنی مجازات 
۲ ظروف غضب. پولس به تصویر کوزه‌گر 
دامه می‌دهد و به آنانی اشاره می کند که خدا برای 


نجات ابدی برنگزیده است. بلکه اجازه می‌دهد 
به مجازات عادلانه گناهشان که همان غضب خدا 
می‌باشد برسند (ر.اک. توضیح ۱ برای هلاکت 
آماده شده بود. ایشان رهسپار هلاکت می‌شوند 
جرا که از خدا روی گردانده‌اند. خدا انسانها را 
گناهکار نمی گرداند. بلکه ایشان را در گناهی که 
خود برگزیده‌اند رها می‌سازد (ر.ک. توضیح یه 
۸ 

۹ جلال. منظور عظمت شخصیت خدا است 
که به طور خاص در فیض» رحمت» شفقت و 
آمرزشی که در مسیح به گناهکاران ارزانی می‌دارد 
به چشم می‌آید. ظروف رحمت. یعنی آنانی که 
برای نجات ابدی برگزیده است. از قبل ... مستعد 
[آماده] نمود. منظور گزینش الهی است (ر.ک. 
توضیح ايه ۲۹). 

۳۳-۹ پولس استدلال خود را پایان می دهد 
و عنوان می‌کند بی‌ایمانی قوم اسراییل با طرح 
خدا برای نجات ابدی در تضاد نیست. پولس از 
عهدعتیق نمونه می‌آورد تا نشان دهد که بی‌ایمانی 
انها دقیقا در نوشته‌های انبیا مشهود است (ایات 
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ایمان» همخوانی دارد (آیات ۳۳-۳۰). 

9 ۲۶ پولس از هوشع ۱۰۹:۱ ۲۳:۲ نقل قول 
سوی خدا سخن می‌گوید. اما تأکید پولس این 
است که آن بازگشت قاعدتا به این معنی است 
که اکنون قوم اسراییل از خدا دور است. بنابراین؛ 
بی‌ایمانی قوم اسراییل با آنچه در عهدعتیق مکاشفه 
کته ات همخوانی دارد. 

۹ ۲۸ (ر.ک. اش ۲۲:۱۰ ۲۳). اشعیا نبوت 
کرد که حکومت جنوبی سرزمین اسراییل یعنی 
یهوداء به سبب بی‌ایمانی‌اش تسخیر خواهد شد و 
اهالی اش پراکنده خواهند گشت» یعنی خدا به طور 
موقت از آنها رویگردان خواهد شد. منظور پولس 
این است که آن پراکندگی که اشعیا توصیف نمود 
صرفا پیش‌نمایشی بود از پذیرفته نشدن مسیح 
موعود از سوی قوم اسراییل و ویرانی سرزمین 
ایشان و پراکنده شدن آنها. 

۹ رر.ک. اش .)٩:۱‏ باز هم فقط شماری از 
باقیماندگان قوم اسرابیل از غضب خدا جان سالم 
به در می‌برند و آن هم فقط و فقط به خاطر رحمت 
خدا است. رب‌الحنود [یهوه صبایوت]. (ر.ک. یع 
به معنی «خداوند لشکرها» می‌باشد. این عنوان 
به حاکمیت مطلق خدا که در بر گیرندۀ همه‌چیز 
أشنت اشاره دارد. 

۳۲-۹ پولس درس خود را در خصوص 
گزینش الهی خدا با یادآوری این نکته به مخاطبان 
خود پایان می‌دهد که اگرچه خدا برخی را 
برمی‌گزیند تا بدیشان رحم کند. آنانی که داوری 
می‌شوند به این دلیل داوری نمی‌شوند که خدا 
کاری کرده تا انها محکوم شوند. ایشان داوری 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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می‌شونده چرا که خودشان تمایلی به پذیرقتن 
انجیل نداشته‌اند (ر.ک. ۲ تسا ۱۰:۲). گناهکاران 
به خاطر گناهان شخصی خود محکوم می‌شوند. 
بالاترین گناه انها این است که از خدا و مسیح 
رویگردان بوده‌اند (ر.ک. ۶-۲:۲ ٩‏ ۱۲؛ یو ۲۱:۸- 
۴ ۱۱-۸:۱۶). 

۹ عدالتی که از ایمان است. یعنی عدالتی 
که لا عظا می کت زاین غدالت بر بای آیمان ابیت 
(ر.ک. توضیح ۷:۱ 

۹ شریعت عدالت. یعنی عدالتی که با انجام 
احکام شریعت به دست می‌اید (۲۰:۲؛ ر.ک. 
توضیح TA‏ 

۳۱۳ ئه از راه ایمان. (ر.ک. توضیحات‎ ٩۹ 
اعمال شریعت. یعنی به‌جای آوردن هرچه‎ ۴ 
۲۲ شریعت حکم نموده است (ر.ک. غلا ۱۶:۲؛‎ 
.)۱۰ ۵ 

۹ (ر.ک. اش ۸ ۱۶:۲۸). مدتها پیش 
از آمدن عیسی» انبیای عهدعتیق پیشگویی کرده 
بودند که قوم اسراییل مسیح موعودش را نخواهد 
پذیرفت. این حقیقت بار دیگر نشان می‌دهد 
که بی‌ایماني قوم اسراییل کاملاً با کلام خدا 
همخوانی دارد. 

۰ دعای من نزد خدا به جهت اسراییل. 
خوانده شدن پولس برای خدمت به غير یهودیان 
)۳:1 اع ۹ از التماس و تمنای مداومش 
به درگاه خدا (ر.ک. ۱ تیمو ۳-۱:۲) برای نجات 
قوم اسراییل نکاسته بود (ر.ک. ۱ يو ۲۲:۴؛ اع 
۱ و فعالیتهای بشارتی‌اش را در میان یهودیان 
کم‌رنگ نکرده بود. 

۰ برای خدا غیرت دارند. این غیرت 
خودش را در پیروی جدی از شریعت و مخالفت 
یدبا کنر که با ف ت راا فو فی برد 


نشان می‌داد (اع ۲ ۴:۲۶ 4۵ E‏ ۰۱۳:۱ ۱۴ 
فیل ۸۵:۳ ۶). 

۰ عدالت خدا را نشناخته. منظور ناآگاه 
بودن از دو نکته است: یکی ناآگاهی از عدالت 
فطری خدا که در شریعت و در بقیةٌ عهدعتیق 
مکشوف شده است (که می‌بایست به بهودیان 
نشان می‌داد عادل و بی‌گناه نیستند) و دیگری 
ناآگاهی از عدالتی که از جانب خدا می‌آید و بر 
اساس ایمان حاصل می گردد (ر.ک. توضیح 2( 
عدالت خود. یعنی عدالتی که بر اساس به‌جای 
آوردن احکام شریعت خدا شکل گرفته بود و 
معمولا بر معیارهای ایین و تشریفات نه چندان 
جدی و قاطعی که انسانها به وجود آورده بودند 
استوار بود (مر ۱۳-۱:۷). 

۴۳۰ مسیح است انجام شریعت. واژه‌ای که 
در زبان پونانی (انجام» ترجمه شده است می تواند 
هم به معنی «تحقق» باشد هم به معنی «پایان». با 
این حال» عبارت موجود اشاره نمی‌کند که مسیح 
به واسطۂ تعالیمش (مت ۰۱۷:۵ ۱۸) یا زندگی 
بدون گناهش (۲ قرن ۲۱:۵) شریعت را به کمال 
به انجام رسانید. همان‌طور که در نیمه دوم این آيه 
مهو ا و ا ا 
مسیح در مقام خداوند و نجات‌دهنده به جستجوی 
بیهودهُ گناهکاران برای رسیدن به عدالت خاتمه 
می‌بخشد. فرد گناهکار همواره سعی بر این دارد 
خود را با تلاش و تکاپوی ناقص و تلاش و تقلا 
در اطاعت از احکام شریعت رستگار سازد و به 
نجات جاودانی دست یابد (ر.ک. ۲۲-۲۰:۳؛ اش 
۴ کول ۰۱۳:۲ ۱۴). 

۰ عدالت شریعت. یعنی عدالتی که بر 
اساس اطاعت از شریعت می تواند در پیشگاه خدا 
بایستد. هر که به این عمل کند در این خواهد 
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زیست. نقل‌قولی است از لاویان ۵:۱۸ کسی که 
امیدوار است با اطاعت از شریعت عادل شمرده 
شود باید از تمام جزییات شریعت پیروی کند. اما 
این امری کاملاً محال است (ر.ک. غلا ۱۰:۳؛ یع 
۲ تث ۲۶:۲۷). 

۰ ۷ پولس دربار؛ عدالتی که بر اساس ایمان 
به دست می‌آید به شکلی سخن می گوید که گویی 
عدالٌ یک انسان است. از اين‌رو تثنیه ۱۲:۳۰ ۱۳ 
را از زبان عدالت نقل‌قول می‌کند. منظور پولس این 
است که برای اینکه انسان بخواهد بر مبنای ایمان 
به عدالت دست یابد لازم نیست کل جهان هستی 
را جستجو کند و به یک جهان‌گردی محال برود 
تا مسیح را بیابد. 

۰ کلام نزد تو. این نقل‌قولی است از تثنیه 
۰ لازم نیست ان سفر نامپرده در ایات ۶ ۷ 
را پیمود. زیرا خدا راه نجات را به روشنی مشخص 
نموده است. این راه مورد نظر راه ایمان است. کلام 
ایمان. پیغام ایمان راه رسیدن به خدا است. 

۰ عیسی خداوند را اعتراف کنی. منظور 
این نیست که صرفا تصدیق کنیم عیسی خدا و 
خداوند جهان هستی است» چرا که حتی دیوها 
نیز حقانیت خداوند بودن مسیح را تصدیق 
می کنند (یع ۲ ) اعتراف یعنی به این حقیقت 
که عیسی سرور و حاکم مطلق است اعتقادی راسخ 
و یقینی شخصی و عمیق و بدون تردید داشته 
باشیم. اعتراف یعنی توبه از گناه اعتماد به عیسی 
برای رستگار شدن و تسلیم گشتن به او در مقام 
حداوند. این اعتراف بخشی از روند اسان آوردن 
است که به عهدۀ شخص می‌باشد (ر.ک. توضیح 
۱ در دل خود ایمان اوری. (ر.ک. توضیح 
۱ خدا او را از مردگان برخیزانید. رستاخیز 
مسیح بالاترین گواهی بود که حدمت او را تأیید 
نمود (ر.ک. یو ۲۱-۱۸:۲). باور رستاخیز مسیح 


۵۸۹ 


لازم نجات یافتن است. زیرا رستاخیز مسیح ثابت 
نمود که او همان کسی بود که ادعا می‌کرد و پدر 
قربانی او را به جای گناهکاران پذیرفت (۲۴:۴؛ 
ر.ک. اع ۳۲:۱۳ ۳۳ ۱ پطر ۲۶۱ ۴). اگر رستاخیز 
مسیح حقیقت نداشت. نجاتی در کار نبود (۱ قرن 
۱۷-۵؛ ر.ک. توضیح ۴:۱). نجات خواهی 
یافت. (ر.اک. توضیح ۶:۱). 

۰ ععتراف. در زبان یونانی این واژه در 
ال بای تکران یک کیعه با فان و 
کسی است. شخصی که اعتراف می‌کند عیسی 
خداوند است (آیة )٩‏ با این گفتة پدر موافقت 
می کند که عیسی نجات‌دهنده و خداوند است. 

۰ این آیه نقل قولی است از اشعیا ۱۶:۲۸؛ 
۹ این نقل‌قول نه فقط نشان می‌دهد که روش 
خدا برای نجات و رستگاری انسان همواره فقط 
محض فیض و ایمان بوده است. بلکه این حقیقت 
را نیز ثابت می‌کند که هیچ کس از این قاعده مستثنا 
نبوده است. حتی غیر بهودیان (ر.ک. ۱۶:۱؛ ۰۲۱۳ 
۲ء ۲ پطر ٩:۳‏ يون KORE‏ 

۰ تفاوتی نیست. (ر.ک. ۲۲۳ ۲۳؛ غلا 
۳ افس ۲--۱۳؛ ۶-۴:۳). 

بول امول ۲۹7 قل قول اس کند 
تا بر این نکته تأکید نماید که همه از هر قوم و 
نژادی می‌توانند رستگار شوند. نام ... را بخواند. 
این اصطلاح اشنای عهدعتیق (مز ۶-۵:۷۹ ۱:۱۰۵؛ 
6۵-۶ به کسی اشاره ندارد که عاجزانه از هر 
خدایی یاری بطلبد. بلکه باید به سوی یگانه خدای 
حقیقی که خود را مکشوف نموده است دست 
یاری دراز کند و او را به همان شکلی که خود را 
تکیت وی سک تاس اب ماشه | رن 
شامل این حقیقت است که خداوندی عیسی را 
تصدیتق نماید (آَیة )٩4‏ و به درگاه یگانه خدایی 
برود که عیسی را از مردگان برخیزانید (آَیۀُ .)٩‏ 
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۰ ۱۵ مقصود اصلی پولس از طرح 
مجموعه پرسشهایی با پاسخهای واضح و بدیهی 
این است که بگوید ابتدا باید پیغام انجیل به 
صراحت اعلام شود تا انسانها ایمان بیاورند و 
نجات یابند. ایمان اصیل همواره محتوا دارد و ان 
محتوا کلام مکشوف خدا است. کسانی رستگار 
می‌شوند که حقایق انجیل را می‌شنوند و به ان 
حقایق ایمان می‌آورند. 

۰ چه زیبا است پایهای آنانی که ... 
بشارت می‌دهند. این نقل‌قولی است از اشعیا ۷:۵۲ 
از آن خبر خوش که پایها نویدش را می‌دهند بسیار 
استقبال می گردد. 

۰ بشارت را گوش نگرفتند. این خبر 
خوش صرفاً پیشنهادی رحیمانه نیست بلکه 
حکمی است برای ایمان آوردن و توبه کردن (۴:۱- 
۶ ۸:۲ ۱۷:۶ اع ۶ ۲ تسا ۷:۱ # عبر 4:۵). 
اخبار ما را باور کرد. این نقل‌قولی است از اشعیا 
۳ اخباری که اشعیا به آن اشاره می کرد مرگ 
مسیح بود که به جانشینی از گناهکاران صورت 
گرفت (۵:۵۳). این همان مرده انجیل بود. 

۰ ایمان از شنیدن. (ر.ک. توضیح آیات 
۴ ۱۵). کلام خدا. بهتر است «کلام مسیح) 
ترجمه شود که به این معنا می‌باشد: «پیغام دربارة 
مسیح) که همان انجیل است (ر.ک. مت ۱۹:۲۸ 
۰ اع ۲۰ 

۰ پولس مزمور ۴:۱۹ را از ترجمۀ هفتادتنان 
(ترجمهٌ عهدعتیق به زبان یونانی) نقل‌قول می کند 
تا نشان دهد حتی داوود نیز به این درک رسیده 
بود که مکاشفهٌ خدا از خودش به کل جهان رسیده 
است (ر.ک. ۲۰-۱۸:۱؛ ار ۱۳:۲۹؛ مت ۱۴:۲۴؛ یو 
۱ کول 4۵:۱ ۶). 

۲۱-۰ قوم اسراییل از حقیقت نجات که در 


نوشته‌های مقدس خودشان عنوان شده بود بی خبر 
بودند. آنها از این حقیقت بی‌خبر بودند که طبق 
وعده تثنبه ۲۱:۲۲ و اشعیا ۰۱:۶۵ ۲ پیغام انجیل به 
غير بهودیان نیز خواهد رسید. 

۰ آن که امتی نیست. یعنی غیر بهردیان 
که جزو قوم اسراییل یعنی قوم خاص و برگزیده 
خداء به حساب نمی‌ایند. 

۰ ۷ نقل‌قولی است از اشعیا ۸:۶۵ ۲. 

۳۱۱۰ نامطیع. م.ت. «بر خحلاف کسی عمل 
کردن یا سخن گفتن» با ابر ضد کسی یا چیزی 
سخن گفتن». قوم اسراییل. طبق روال هميشگي 
تاریخ خود. بار دیگر با کلام خدا و این مرتبه با 
حقیقت انجیل مخالفت کرده بودند (ر.ک. مت 
۴۱۱؛ لو ۲۴-۲۱:۱۴). 

۳۶-۸۱ در این بخش» پولس به پرسشی پاسخ 
می‌دهد که قاعدتا از فصل ۲۱-۱۹:۱۰ ناشی شده 
است: «آیا خدا قوم اسراییل را به خاطر نپذیرفتن 
مسیح» برای همیشه فراموش کرده است؟» انچه با 
طرح این پرسش زیر سوال می‌رود این است که آیا 
می توان به خدا اعتماد کرد که به وعده‌های بی‌قید و 
شرطش به این قوم وفا کند (ر.ک. ار ۲۶-۱۹:۲۳), 

۱ رد کرد. یعنی راندن کسی از شود. ساختار 
این پرسش در متن یونانی به این شکل است که 
انتظار می‌رود پاسخ به آن منفی باشد. قوم اسراییل 
مطیع نبود (۱۳-۱:۹4؛ ۲۱-۱۴:۱۰) اما خدا به قوم 
خود پشت نکرده بود (ر.ک. ۱ سمو ۲۲:۱۲؛ ۱ پاد 
۶ مز ۲۷-۳۱:۸۹ ۱۴:۹۴؛ اش ۱۵:۴۹؛ ۱:۵۴- 
۰ ار ۲۶-۱۹:۳۳). حاشا! در زبان پونانی این 
اصطلاح محکم ترین واژه برای نفی نمودن و انکار 
کردن است (ر.ک. توضیح :۲). 

۱ از قبل شناخته بود. (ر.ک. توضیح 
(TAA‏ نااطاعتی اسراییل سبب نمی‌شود خدا 
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رابط سرشار از محبت خود با ایشان را که از پیش 
مقرر نموده بود از بین ببرد. الیاس [ایلیا]. (ر.ک. 
۱ پاد ۷ 

۱ نقل‌قولی است از اول پادشاهان ۱۰:۱٩‏ 

۱ نقل‌قولی است از اول پادشاهان ۱۸:۱٩‏ 
بعا: (ر.ک. اعد ۳۱:۲۲ 

۱ بفیت [باقیمانده] اگرچه قوم بهود هیسی 
را نپذیرفته بود هزاران نفر از ایشان به او ایمان 
آورده بودند (ر.اک. اع ۲ ۴:۴؛ ۱:۶). اختیار 
یقت رای هار از بهو دان راه سنت اسان 
نیکشان یا شایستگی روحانی‌شان یا نژادشان 
برنگزید. خدا ایشان را به این علت برنگزید که از 
پیش می‌دانست ایمان می‌اورند. خدا فقط به خاطر 
فیض خود آنها را برگزید (ر.ک. تث ۷:۷ ٩‏ افس 
۲ ۹ تيمو 0۱ 

۱ فیض ... دیگر از اعمال نیست. تلاش و 
تکاپوی مذهبی انسان و فیض خدا دو راه جداگانة 
رستگاری هستند و قطه مقابل هم قرار دارند 
(ر.ک. ۱-۲۱:۳ ۱۱-۱:۴؛ 1:۹ غلا ۶:۲ ۲۱؛ 
۲۳ تبط ۵:۳). 

۱ اسراییل آنچه را که می‌طلبد. یهودیانی 
که در زمانة پولس می‌زیستند. با وجود غیرت 
شدید مذهبی. نتوانسته بودند عدالت خدا را به 
دست آورند (۳۱:۹ ۳۲ ۰۲:۱۰ ۳). برگزید گان. 
آنانی که خدا ایشان را با فیض خود برگزیده بود 
عدالت او را جستند و یافتند (ر.ک. توضیحات 
۹ ۴:۱۰). سخت‌دل گردیدند. ایشان در نتیجۀ 
داوری خدا (ر.ک. خرو ۴ ۳۷ ۱۲:٩‏ ۲۰:۱۰ 
۷ ۱۰:۱۱؛ ۰۴:۱۴ ۸ ۱۷؛ تث ۳۰:۲ یو ۴۰:۱۲) و 
به سبب اینکه بر طغیان و سرکشی خود پافشاری 
تخود ندیه چنین سرنوشقی جار ۱۳| 
۸ ۳۲ ۹ ۰ ۲ توا ۱۳:۲۶؛ مز ۸:۹۵ 
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امث ۱۴:۲۸؛ مت ۸:۱٩۹‏ مر ۵۲؛ افس ۱۸:۴؛ عبر 
۳ ۱۵ ۷:۴). 

۱۰-۱ این نقل‌قول‌ها از عهدعتیق از یک 
سو نشان می‌دهند سخت‌دلی قوم بی‌ایمان اسراییل 
نتیجۀ داوری خدا بود. از سوی دیگر ثابت می کنند 
آنچه پولس تعلیم می‌داد همگام با عهدعتیق بود و 
با آن تناقض نداشت. 

۱ مکتوب است. (ر.ک. توضیح ۱۰:۳). نيمه 
اول آیه نقل‌قولی است از اشعیا ۱۰:۲۹ و نیم دوم 
از تثنیه ۴:۲۹ گرفته شده است. 

۱ این آیه برگرفته از مزمور ۲۲:۶4 ۲۳ 
می‌باشد. «سفره» می‌بایست محل امنیت و آرامش 
باشد. اما سفره خدانشناسان همچون دام است. 
بسیاری از مردم اعتماد خود را بر همان چیزهایی 
قرار می‌دهند که باعث لعنت و محکومیتشان است. 

۱ لغزش خوردند تا پیفتند؟ حالت سوال 
پولس (ر.ک. توضیح آية ۱) و پاسخ محکمش 
این حقیقت را تأیید می کند که کوری» سخت‌دلی 
و ارتداد قوم اسراییل قابل ترمیم است. لغزش 
ایشان. یعنی پذیرفته نشدن عیسی مسیح از سوی 
قوم اسراییل. غیرت پدید اورد. خدا قصد نموده 
هدیةٌ نجات خود را به غیر یهودیان ارزانی دارد 
(ر.ک. توضیحات اع ۲۳-2-۲) تا به این وسیله 
قوم اسراییل را که همواره از غیر بهودیان بیزار و 
رویگردان بوده‌اند به سوی خود بازگرداند (آیات 
۲۷-۵). نجات به امتها. این حقیقتی است که از 
مدتها پیش در عهدعتیق پیشگوبی شده بود (ر.ک. 
پید ۲:۱۲ اش ۶:۴۹؛ مت ۱۱:۸ ۱۲؛ ۳۳:۲۱ ۱:۲۲- 
۴ اع ۶۳ FV‏ ۲۸-۲۵:۲۸). 

۱ دولتمندی جهان. یعنی حقایق غنی 
و پربار نجات ابدی (ر.ک. پید ٩۳:۱۲‏ اش ۶:۴٩‏ 
۲ قرن :4). نقصان ایشان. خودداری بهودیان 
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در تصدیق این حقیقت که عیسی ناصری مسیح 
موعود ایشان است و سر باز زدن از اينکه قومی 
باشند که بر خدا شهادت دهند سیب شد این امتیاز 
به کلیسای. یر هردان داد نرد پر ایام 
یعنی بازیابی و بیداری روحانی ایشان در آینده 
(ر.ک. مکا ۴۸۷ 4؛ زک ۲۳:۸؛ ۱۰:۱۲؛ ۱:۱۳؛ 4:۱۴ 
۱ ۱۶). لغزش و نقصان قوم اسراییل موقت است 
(ابات ۲۷-۲۵). 

۱ رسول امتها. (ر.ک. اع ۶:۱۸ ۲۱:۲۲ 
۷۶ ۰۱۸ افس ۳ ۱ تيمو ۷:۲). 

۱ به غیرت آورم. (ر.ک. توضیح ی ۱۱). 
جنس خود. یعنی هموطنان بهودی پولس (ر.ک. 
توضیح ۲:۹). 

۱ رد شدن ایشان مصالحت عالم شد. 
بازیافتن ایشان. (ر.ک. توضیح آیة ۱۲). حیات از 
مردگان. منظور رستاخیز بدنها نیست» بلکه گذر از 
مرگ روحانی به حیات روحانی است (یو ۲۴:۵). 
این عبارت بر تولد دوباره و روحانی قوم اسراییل 
در اینده دلالت دارد (ر.ک. ایات ۲۷-۲۵ زک 
O ۲‏ 

ات کش موز خر مرو اه که 
می‌بایست به خداوند تقدیم می‌شد (خرو ۱۹:۲۳؛ 
۴ لاو ۱۲:۲؛ ۱۰:۲۳؛ اعد ۲۱-۱۹:۱۵؛ ۱۲:۱۸ 
۳ تث ۴:۱۸). همچنان خمیره ... مقدس است. 
از آنجا که نوبری که تقدیم می‌شد نمونةٌ کل 
محصول بود تمام خمیر نیز مقدس و برای خدا 
جداشده می‌بود (ر.ک. ځرو ۱۵:۳۱؛ لاو ۱۴:۲۷ 
۰ ۳۲ یوش ۱۹:۶). ريشه. پطریارخ‌ها [نياکان 
قوم اسراییل] یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
منظور می‌باشند (ر.ک. توضیح ۱۳:۴). شاخه‌ها. 
نسل پطریارخ‌هاء یعنی قوم اسراییل. 

1۱--۲۴ پولس در این آیات با جدیت به 
غیر یهودیان هشدار می‌دهد که چون قوم اسراییل 


پذیرفته نشد و غير بهودیان پیوند زده شدند. دچار 
غرور و تکبر نشوند (ر.ک. آیات ۱۸ ۲۰). 

۱ شاخه‌ها بریده شدند. (ر.ک. ار ۱۰:۵ 
۱ ۱۷؛ مت ۴۳:۲۱). بعضی از شاخه‌های 
اسراییل بریده شدند نه هم آنها (ر.ک. توضیح 
آ0۶ دا شموازه سار از ایمانداران را 
محفوظ نگاه می‌دارد (ر.ک. آیات ۳ ۴). زیتون 
بزی [وحشی] ... پیوند گشتی. در روزگاران 
قدیم. زیتون محصول مهمی به حساب می‌آمد. 
معمولاء درختان زیتون می‌توانستند صدها سال 
عمر کنند. اما سرانجام شاخه‌هایشان از بار دادن 
بازمی‌ایستادند. وقتی چنین می‌شد. شاخه‌های 
درختان جوان‌تر را به درخت قدیمی پیوند می‌زدند 
تا دوباره بتواند بار آورد. منظور پولس این است 
که شاخه‌های کهنه و بی‌بار (قوم اسراییل) بریده 
شدند و شاخه‌هایی از درحت زیتون وحشی (غیر 
یهودیان) به درخت پیوند شدند. ريشه و چربی. 
وقتی غير بهودیان پیوند زده شدند. در مقام وارثان 
روحانی ابراهيم در غنای برکات عهد خدا شریک 
گشتند (ر.ک. توضیحات ۱۱:۳ ٩۱۲‏ غلا ۹ 
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زیتون. یعنی مکان برکات الهی و آن عهد نجات 
که خدا با ابراهيم بست (پید ۳-۱:۱۲؛ ۲۱-۱:۱۵؛ 
۷--۲۷). 

۱ فخر مکن. در کلیسا جایی برای فخر و 
تکبر روحانی وجود ندارده چه رسد به اینکه کسی 
ضد يهود باشد. ما به لحاظ روحانی نسل ابراهیم به 
حساب می‌آییم (۰۱۱:۴ ۱۶؛ غلا .)۲٩:۳۲‏ شاخه‌ها. 
یعنی بهودیان بی‌ایمانی که بریده شده بودند. ریشه 
حامل تو است. غیر بهودیان منشأً برکت نیستند. 
اما به عهد نجاتی که خدا با ابراهیم بسته بود پیوند 
شده‌اند (ر.ک. غلا 4-۶۲۳ ۵۳ ۱۴). 

۱ شاخه‌ها. (ر.ک. توضیح آية ۱۷). پیوند 
شوم. (ر.ک. توضیح اي ۱۷). 

۱ بی‌ایمانی ... ایمان. شاخه‌ها بریده شدند 
و شاخه‌هایی دیگر پیوند گشتند. اما این پیوند فقط 
بر اساس ایمان بود نه بر اساس قوم و نژاد. پیشینة 
اجتماعی, اصول اخلاقی ظاهری یا خردمندی و 
روشنفکر بودن. رستگاری و نجات همواره فقط 
بر مبنای ایمان بوده و است (ر.ک. ۱۶:۱ ۱۷؛ افس 
٩ ۸:۲‏ بترس. (ر.ک. اقرن ۱۲:۱۰؛ ۲ قرن ۳ 
خدا کلیسای مرتد را مجازات می کند (ر.ک. مکا 
۲:-۱۶: ۱۶:۳ درست همان‌گونه که قوم مرتد 
اسراییل را داوری نمود. 

۲ اگر قوم اسراییل - «شاخه‌های طبیعی» 
- که قومی بودند که خدا با ایشان عهد بسته بود 
از داوری در امان نماندند, چرا باید غیر هودیان 
که جایگاهی در عهد خدا نداشته‌اند (افس ۱۱:۲ 
۲ ر.ک. توضیح ۹ ) انتظار داشته باشند که اگر 
به حقیقت انجیل گناه ورزند از داوری در امان 
ر 

۱ مهربانی و سختی خدا را ملاحظه 
نما. تمامی صفات خدا در هماهنگی با هم عمل 
می کنند. میان مهربانی و محبت او از یک سو 


۵۹۳ 


و عدالت و غضب او از سوی دیگر هیچ گونه 
ناسازگاری و کشمکشی وجود ندارد. آنانی که 
هدیة نجات پرفیض خدا را پذیرا شوند مهربانی 
و نیکویی او را تجربه می‌کنند (۴:۲) و آنانی که 
این هدیه را نپذیرند سختگیری و جدیت خدا را 
تجربه خواهند کرد (۵:۲). آنانی که افتادند. منظور 
یهودیان بی‌ایمانی هستند که در آیات ۲۱-۱۲ از 
آنها نام برده شده است. در زبان یونانی» واژه‌ای 
که برای «افتادند» به کار رفته است این مفهوم را 
می‌رساند: «افتادن به شکلی که کاملا از بین بروند.» 
کسانی که هدیۂ نجات را پس فرستند تباهی و 
هلاکت روحانی را تمام و کمال بر خود فرود 
می‌آورند. ثابت باشی. ایمان اصیل و نجات‌بخش 
همواره محفوظ و ثابت‌قدم می‌ماند (ر.ک. یو ۳۱:۸ 
۵ ۶ کول ۰۲۲:۱ ۲۳؛ عبر ۱۴-۱۲:۳؛ ۱۱:۴؛ ۱ 
یو ۱۹:۲). بریده خواهی شد. خدا با کسانی که از 
او رویگردان شوند بی‌درنگ و به شدت برخورد 
خواهد کرد. 

۱ ۲۴ در آینده» قوم اسراییل از بی‌ایمانی 
خود توبه می‌کنند و به مسیح موعود ایمان می‌اورند 
(زک ۱۰:۱۲). طبق تشبیهی که پولس به کار می‌برد 
خدا در آن زمان دوباره بهودیان ایماندار را با وجد 
و شادی به درخت زیتون برکات عهد خود پیوند 
خواهد زد زیرا آن شاخه‌ها بر خلاف شاخه‌های 
وحشی (غیر یهودیان؛ ر.ک. افس ۰۱۱:۲ ۱۲ در 
اصل. متعلق به درخت بوده‌اند (۴:۹). 

۱ سر. این واژه در اشاره به حقیقت 
عهد جدید به کار می‌رود که پیش از این مکشوف 
نبوده است (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۷:۲ افس 
۶-۳). این سر شامل دو بخش است: (۱) قوم 
اسراییل تا اندازه‌ای سخت‌دلی روحانی را تجربه 
کرده‌اند؛ (۲) این سخت‌دلی فقط تا زمان مشخصی 
که خدا تعیین نموده است ادامه خواهد داشت 
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(ر.ک. توضیح ۶ خود را دانا انگارید. این 
هشدار دیگری است به غیر یهودیان (در خصوص 
غرور و تکبر روحانی: ر.ک. توضیح آیات ۱۷- 
۴ سخت‌دلی بر بعضی. کوری روحانی قوم 
اسراییل شامل همه یهودیان نمی‌شود. در طول 
تاریخ؛ خدا همواره شماری از ایمانداران را برای 
خود محفوظ داشته است (ر.ک. توضیح ایات ۵ 
۷ مادامی که پری امتها درنياید. واه «مادامی» 
بر زمان مشخصی دلالت دارد. واژهُ «یری» نیز به 
تکمیل شدن اشاره می‌کند. واژه‌ای که «درنیاید» 
ترجمه شده است در زبان یونانی فعلی است 
که معمولاً برای رسیدن به نجات ابدی به کار 
من وود ارک مڭ 1۲۰4۵ مر 008 88 ۷ ین 
۳ اع ۲۲:۱۴). سخت‌دلی روحانی اسراییل (که 
با نپذیرفتن عیسی مسیح موعود آغاز گشت) تا 
زمانی ادامه خواهد یافت که شمار غير بهودیانی 
که برای نجات ابدی بر گزیده شده‌اند کامل گردد. 


اشعیا در رسالة رومیان 


رومیان ۲۴:۲ اشعیا ۵:۵۲ 
رومیان ۱۷-۱۵:۳ اشعیا ۸۷:۵۹ ۸ 
رومیان ۲۷:۹٩‏ ۲۸ اشعیا ۲۲:۱۰ ۲۳ 
رومیان ۲۹:٩‏ اشعیا ٩:۱‏ 
رومیان ۳۳:٩‏ اشعیا ۱۴۰۸: ۱۶:۲۸ 
رومیان ۱۱:۱۰ اشعیا ۱۶:۲۸ 
رومیان ۱۵:۱۰ اشعیا ۷:۵۲ 
رومیان ۱۶:۱۰ اشعیا ۱:۵۲ 
رومیان ۲۰:۱۰ اشعیا ۱:۶۵ 
رومیان ۲۱:۱۰ اشعیا ۲:۶۵ 
رومیان ۸:۱۱ اشعیا ۱۰:۲۹ 
رومیان ۲۶:۱۱ ۲۷ اشعیا ۲۰:۵۹ ۲۱ 
رومیان ۲۷:۱۱ اشعیا ٩:۲۷‏ 
رومیان ۳۳:۱۱ اشعیا ۱۳:۴۰ 
رومیان ۱۱:۱۴ اشعیا ۱۸:۴۹ 
رومیان ۱۱:۱۴ اشعیا ۲۳:۴۵ 
رومیان ۱۲:۱۵ اشعیا ۱۰:۱۱ 
رومیان ۲۱:۱۵ اشعیا ۱۵:۵۲ 


۱ ۲۷ نقل قولی است از اشعیا ۲۰:۵۹ ۲۱. 

۱ همگی اسراییل. یعنی همه یهودیان 
برگزیده‌ای که در پایان آن دوران مصیبت عظیم 
زنده خواهند بود. در اینجا. شمار بهودیان 
ایمانداری که در عصر حیات کلیسا به سر می‌برند 
منظور نیست (ر.ک. توضیح آیات ۵ ۱۷). از آنجا 
که شمار باقیمانده از بهودیان هم‌اکنون به حقیقت 
انجیل ایمان آورده‌اند (ر.ک. توضیح آي ۲۵) این 
آیه به ایشان اشاره نمی‌کند. چرا که دیگر نیاز 
ندارند به نجاتی دست پابند که در این ايه وعده 
داده شده است. از صهیون نحات‌دهنده‌ای ظاهر 
خواهد شد. (ر.ک. مز ۷:۱۴ ۶:۵۳ اش ۱۳:۴۶). 
سلطنت هزارسالةٌ خداوند عیسی مسیح از کوه 
صهیون برقرار خواهد شد (مز ۲:۱۱۰). صهیون. 
(رک. توضیح عبر ۲۲:۱۲). 

۱ عهد. یعنی عهد و پیمان جدید (اش 
۹ ار ۳۴-۳۱:۳۱). زمانی که گناهانشان 
را پردارم. نقل‌قولی است از اشعیا ۹:۲۷. این 
پیش‌شرط لازم برای نجات قوم اسراییل است 
(ر.ک. حز ٩۲٩۹-۲۵:۳۶‏ عبر ITA‏ 

۱ انجیل ... دشمنان. موقعیت موقت قوم 
اسراییل در دوران سخت‌دلی روحانی‌اش چنین 
است (ر.ک. توضیح اي ۲۵). نظر به اختیار. از 
چشم‌انداز گزینش ازلی و ابدی خداء قوم اسراییل 
همواره قومی خواهد بود که خدا با ایشان عهد 
بسته است (ر.ک. توضیح یه ۱). به خاطر اجداد. 
یعنی پطریارخ‌ها [نیاکان قوم اسراییل] (ابراهیم, 
اسحاق» یعقوب) که خدا با ایشان عهد بست (خرو 
۲ لاو ۰۴۲:۲۶ ۲ پاد ۲۳:۱۳). 

۱ نعمتها ... بازگشتن نیست. (ر.ک. 
توضیح آي ۱). گزینش حاکمانة اسراییل از سوی 
خداء مانند گزینش تک تک ایمانداران» بدون قید 


و شرط و بدون تغییر است» زیرا این گزینش در 


رومیان 


واژهٌ کلیدی 


مصالحه [آشتی]: (۱۱:۵: ۱۵:۱۱). در اصل, این واژه 
به معنای «تغییر» يا «مبادله» می‌باشد. وقتی این 
اصطلاح در اشاره به رابطه میان انسانها به کار می‌رود. 
حاکی از تغییر رفتار و نگرش هر دو نفر است. به این 
معنی که دشمنی آنها به دوستی تبدیل می‌شود. وقتی 
این اصطلاح در اشاره به رابطة خدا و انسان به کار 


مهس ای اور وتا وش شا واا 
است. بدیهی است که رفتار و کردار گناهآلود انسان 
باید تغییر کند. اما برخی بر این باورند که نباید از 
سوی خدا تغییری صورت گیرد. حال آنکه. یکی از 
اصول ثابت آموزه عاذلشمردگی این است که نگرش 
خدا شخصی را در حضور خود عادل و بی گناه اعلام 
می کند که پیش از این دشمنش بوده است. 


ذات تغییرنایذیر خدا ريشه دارد و در عهد جاودانی 
و یک‌جانبه‌ای که با ابراهیم بست مقرر می‌باشد 
بی‌ایمان ارزانی خواهد داشت» همان‌گونه که با غير 
خدا جاری می گردد (ر.ک. ۱ تیمو ۱۴-۱۲:۱). 

۱ گرجه خدا باعث و بانی گناه نیست (مز 
۵ حب ۱ يع ۱ ) اجازه داد انسان در پی 
امیال گناه‌آلود خود رود تا خدا با نشان دادن فیض 
افس ۲:۲؛ ۶:۵). 

۳۶-۱ شکوه و عظمت و حکمت طرح 
و نقشۀ خدا که در آیات ۳۲-۱ مکشوف گردید 
پولس را به حمد و ستایش واداشت. نه فقط به 
خاطر تدبیرهای آیندۀ خدا برای قوم اسراییل 
(فصلهای ۱۱-۹) بلکه برای کل آنچه پولس در 
حصوص عادل‌شمردگی به واسطه ایمان بیان کرد 


۵4۵ 


(فصل‌های ۱۱-۱) باید این گونه خدا را ستود. این 
ستایش پایانی واکنشی مناسب به این حقایق است. 

۲۱ حکمت. (ر.ک. مز ۲۴:۱۰۴؛ دان ۲۰:۲؛ 
افس ۱*۰۳؛ مکا ۱۲:۷). علم. منظور دانای مطلق 
بودن دا است (ر.ک. ۱ سمو ۳:۲ ۱ پاد ۳۹۸ مز 
۴ ۴۷ ۵:۱). احکام. منظور مقاصد و فرامین 
خدا است که در درک و فهم انسان نمی گنجند 
(ر.اک. مز ۶:۳۶). طریقها. یعنی راه و روشهایی که 
خدا برای به انجام رساندن اهدافش برمی‌گزیند 
(ر.ک. ایو 4۹:۵ ۱۰:۹ ۱۴:۲۶). 

۱ نقل‌قولی است از اشعیا ۱۳:۴۰. 

۱ تقل‌قولی است از ایوب ۱۱:۴۱. 

۲۱ رر.ک. ۱ قرن ۶:۸: ۲۸:۱۵ افس ۲۳:۱؛ 
۴ عبر ۱۰:۲). خدا منشأ عامل بقا و هدف نهایی 
و برحق هر چیزی است که در این دنیا هستی دارد. 


۷ کاربرد: رفتار و کرداری که بر عدالت 
خدا استوار است (۱۳:۱۵-۱:۱۲) 


۲۷:۱۶-۲ در این پنج فصل آخر پولس به 
طور وسیع ی کسر ده توضیح می‌دهد ایمانداران 
مطابق با حقایق پربار الهیاتی که در فصلهای ۱۱-۱ 
شرح داده شد» در عمل. بايد چگونه زندگی کنند. 
خدا با فیض خود برکات روحانی فراوانی به 
ایمانداران ارزانی, داشته. است. پولتن از یشان 
می‌خواهد با اطاعتی شاکرانه به آن برکات پاسخ 
دهند. 

۲ استدعا می کنم. ريشة این عبارت در زبان 
پونانی از واژه‌ای به این معنا گرفته شده است: «به 
کنار کسی خوانده شدن برای یاری رساندن». عیسی 
نیز در اشاره به روح‌القدس واژه‌ای هم‌خانواده با 
همین عبارت را به کار برد که اغلب «تسلی‌دهنده) 
ترجمه شده است (یو ۱۶:۱۴ ۲۶؛ ۲۶:۱۵؛ ۷:۱۶). 
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این واژگان هم‌خانواده به تدریج در معنای نصیحت 
کردن» تشویق نمودن و مشورت دادن به کار رفتند. 
پولس در مقام مشاور با مخاطبانش سخن می گفت» 
اما مشورت او از اقتدار بی‌چون و چرای رسول 
بودنش برخوردار بود. لهذا [بنابراین]. این واژه به 
اخرین جملة ستایش پایانی پولس در اي ۳۶:۱۱ 
بازمی گردد. از انجا که همه‌جیز برای جلال خدا 
است. ما باید برای این هدف. یعنی جلال دادن 
خداء خود را به او تقدیم کنیم. رحمتهای خدا. 
یعنی فیضهای الهی که از روی لطف و سخاوت 
هستند و بیش از حد تصورند. در یازده فصل 
اول» پولس به شرح این رحمتها پرداخته ابات 
که عبارتند از: محبت خدا (۷:۱ ر.ک. ۵:۵؛ ۳۵:۸ 
۳۹ فيض خدا (۶۷-۶:۱ T1 ۲۰ ۲:۵ TET‏ 
۶ عدالت خدا (۱۷:۱: ۲۱:۳ ۲۲؛ ۵:۴ £ 
۲۴-۲؛ ۱۷:۵ ۰۱٩‏ هدیة ایمان (۸۵:۱ ۱۷؛ ۲۲:۳ 
۶ ۵:۴, ۳ ۱:۵: ۷:۰ ۳:۱۲). بدنهای خود را 
قربانی زنده. در عهد قدیم» خدا قربانی حیوانات 
را می‌پذیرفت. اماء به خاطر قربانی نهایی مسیح» 
قربانیهای عهدعتیق دیگر اثر ندارند (عبر ۱۱:۹ 
۲ برای آنانی که در مسیح هستند یگانه پرستش 
مورد قبول این است که خود را به طور کامل به 
خداوند تقدیم کنند. وقتی خدا بدن ایمانداران را 
که هنوز از بند ازاد نشده است (ر.ک. توضیحات 
۶ ۱۲؛ ۵:۷ ر.ک. :۰۱۱ ۲۳) در اختیار خود 
گیرد» این بدن می‌تواند و باید همچون ابزاری برای 
راستی و عدالت به خدا تسلیم شود (۱۲:۶, ۱۳؛ 
ر.ک. ۱۳-۱۱:۸). عبادت معقول. در زبان پونانی 
واژهُ «معقول» از وازهُ «منطق» گرفته شده است. با 
توجه به تمام برکات روحانی که صرفاً به خاطر 
رحمتهای خدا نصیب ایمانداران شده است (روم 
۱ ۳۶ نتیجۀ منطقی این است که ایشان نیز 


اینجا؛ خدمت روحانی و خدمت کهانت. که بخش 
ثابت پرستش در عهدعتیق بود منظور است. 

واقعیت دلالت دارد که انسان ظاهر و باطنش را 
بازی کند. مفهوم این واژه حاکی از آن است که 
مخاطبان پولس در آن مقطع چنین بودند و باید از 
(عصر» ترجمه شود. منظور آن نظام اعتقادات و 
از زمان بر آن عصر حاکم است. فضای اخلاقی 
دنیای ما را مجموعه‌ای از طرز فکرها و ارزشهایی 
شکل می‌دهد که همواره در سلطۀ شیطان است 
(ر.ک. ۲ قرن ۴/۴ تبدیل دهید. این واژه در زبان 
یونانی به معنای دگرگونی در ظاهر است. متی در 
توصیف «تبدیل هیأت [چهره] عیسی» همین واژه 
در ان رویداد ذات الهی و درونی و جلال خود 
را برای مدتی کوتاه و به شکلی محدود آشکار 
نمود» مسیحیان نیز باید ذات درونی و نجات‌یافتۀ 
خود را نه یکبار بلکه هر روز آشکار نمایند (ر.ک. 
۲ قرن ۱۸:۳؛ افس ۱۸:۵). تازگی ذهن خود. 
مز ۱۱:۱۱۹؛ فیل ۸:۴: کول ۱ ۱۰:۳ ۶ ذهن 
کلام خدا لبریز می‌باشد. نیکوی پسندیده کامل. 
یعنی زندگی مقدسی که مورد تأیید خدا باشد. 
این واژگان که از نظام قربانیهای عهدعتیق وام 
گرفته شده‌اند توصیفگر گونه‌ای از زندگی‌اند که 


رومیان 


به قاط ا راتکه و کی امه 
همان‌گونه که حیوانات قربانی می‌بایست بی‌عیب و 
بی‌نقص می‌بودند (ر.اک. لاو ۲۵-۱۹:۲۲). 

۲ فیض. بعنی آن لطف الهی که پولس را 
به رسالت خواند و به او اقتدار روحانی بخشید 
(روم ۵-۱:۱؛ ر.ک. ۱ قرن ۱۰:۳؛ غلا )٩:۲‏ و او را 
کاملا فروتن نمود (۱ تیمو ۱۴-۱۲:۱). این فيض 
الهی لطفی است که هیچ انسانی لایق آن نمی‌باشد. 
اعتدال. منظور این است که اگر ایمانداران دربارۀ 
خود قضاوت درستی داشته باشند» تصدیق خواهند 
کرد که در خود هیچ هستند و از خود هیچ ندارند 
(ر.ک. ۱ پطر ۵:۵). چنین نگرشی موه فروتنی به 
بار خواهد آورد (ر.ک. ۲ پهرۂ ایمان. یعنی 
میزان صحیح عطای روحانی یا موهبت و توانایی 
فوق طبیعی که روح‌القدس به هر ایماندار می‌بخشد 
(ر.ک. توضیح ۱ پطر ۱۰:۴) تا بتواند نقش خود را 
در بدن مسیح به انجام رساند (۱ قرن ۳۲ 1 
منظور از «ایمان» ایمان نجات‌بخش نیست. بلکه 
منظور این است که هر ایماندار به آن‌گونه و به آن 
ميزان که لازم است عطای روحانی خاص خود 
را به کار گیرد باید پیشکاری امین باشد (ر.ک. ۱ 
قرن ۷:۱۲ ۱۱). هر ایماندار دقیقا از همان عطایا 
و اندوخته‌ای برخوردار می‌شود که برای انجام 
وظیفه‌اش در بدن مسیح به ان نیاز دارد. 

۲ در دو بخش از عهدجدید. فهرستی 
کلی از عطایای روحانی ارائه شده است. یکی در 
این آیات و دیگری در رسالة اول قرنتیان ۸:۱۲- 
۰. تأکید بر هر یک از این فهرستها به این دلیل 
نیست که ایمانداران عطایای خود را به طور کامل 
تشخیص دهند. بلکه تا قابلیت منحصر به فردی را 
که خدا به آنها عطا نموده است با امانت و وفاداری 
به کار برند. تفاوت این دو فهرست به روشنی 
بیانگر این است که عطایا مانند تختۀ رنگهای 


۵4۷ 


نقاشی هستند که بر آن رنگهای مختلف قرار دارد. 
خدا طیف منحصر به فردی از رنگهای مختلف را 
برای زندگی هر شاگردی تدارک می‌بیند (ر.ک. 
توضیح آیات ۸-۶ ۱ قرن ۱۴-۱۲:۱۲). 

۲ در یک بدن. اعضای بسیار. همان‌گونه 
که بدن انسان اعضای مختلف دار خدا نیز در 
حاکمیت خویش به بدن مسیح تنوعی همراه با 
هماهنگی بخشیده است (ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۲۰-۲). 

۵:1۲ در مسیح. (ر.ک. توضیحات :۱؛ افس 
۱۴-۱). 

۲ نعمتها. (ر.ک. توضیح ۲ به حسب 
عطایا نبوده‌ایم (ر.ک. توضیح آیۀ ۳). روح‌القدس 
در حاکمیت خود و کاملا مستقل از لیاقت و 
شایستگی ایمانداران تصمیم می‌گیرد که عطایا (۱ 
قرن (FY‏ و طریق کاربرد آنها (۱ قرن ۵:۱۲) و 
ثمرات روحانی آنها (۱ قرن ۶:۱۲) چگونه باشند (۱ 
قرن ۱۱:۱۲). نبوت. (ر.ک. توضیح ۱ قرن ۱۰:۱۲). 
این واژه در زبان یونانی به معنای «از پیش سخن 
گفتن» است و مها قرار نیست شامل پیشگویی 
اینده یا مفاهیم اسرارامیز و ورای طبیعی باشد. 
اگرچه در کتاب اعمال رسولان شماری از انبیا 
رویدادهای آینده را پیشگویی می کردند (۲۷:۱۱» 
»)۱١ ۱۰:۲۱ ۸‏ همه چنین نبودند. بلکه حقیقت 
الهی را بیان می کردند تا شنوندگانشان را تشویق و 
تقویت نمایند (۳۲:۱۵؛ ر.ک. آیات ۳۱-۲۲). اما از 
شواهد چنین برمی‌آید که در قرن اول میلادی» پیش 
از تکمیل شدن عهدجدید و پیش از آنکه عطایای 
آیات و معجزات متوقف شوند (ر.ک. توضیحات 
اقرن ۱۰-۸:۱۳؛ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ عبر ۳:۲ ۴ 


۰ داده شد. یعنی ما لايق و شايستة این 


واژهُ نبوت هم جنبةٌ مکاشفه‌ای داشته هم جنبة غير 
مکاشفه‌ای. در معنای غير مکاشفه‌ای» وارهُ نبوت 
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بر توانایی اعلام کلام خدا در حضور جمع اشاره 
دارد (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۳:۱۴ ۳۵/۲۴ ۱ پطر 
۴ بر حسب موافقت ایمان. م.ت. «آن ایمان» 
یا به عبارتی پیغامی کاملا مکشوف يا مجموعة 
ایمان مسیحی (ر.ک. یھو ؟ ۲ تیمو ۲:۴). واعظان 
باید مراقب باشند همان پیغامی را موعظه کنند که 
رسولان اعلام می‌نمودند. این عبارت می‌تواند به 
درک و بینش شخصی ایماندار در خصوص انجیل 
اشاره داشته باشد (ر.ک. توضیح آي ۳). 

۴ خدمت. در زبان پونانی» این واژه با واژۀ 
«شماس) هم‌خانواده است و به کسانی اشاره دارد 
که خدمت می‌کنند. این عطا که با عطیه «امداد» 
مشابه است (۱ قرن ۲۸:۱۲) کاربرد گسترده‌ای 
دارد و هر گونه یاری و کمک عملی را شامل 
می گردد (ر.ک. اع ۰ ۱ قرن ۲۸:۱۲): تعلیم. 
یعنی کسی این توانایی را داشته باشد که حقیقت 
خدا را به وضوح و روشنی تفسیر نماید» توضیح 
دهد. تشریح کند و با نظم و ترتیب بیان دارد 
(ر.ک. اع ۲۴:۱۸ ۲۵؛ ۲ تیمو ۲:۲). کشیشان باید از 
عطیةٌ تعلیم بهره‌مند باشند (ر.ک. ۱ تیمو ۲:۳؛ تبط 
۱ ۱ تيمو ۱۶:۴). البته بسیاری از اعضای بالغ و 
باصلاحیت کلیسا نیز از این عطیه برخوردارند. این 
عطیه با عطي موعظه (نبوت) تفاوت دارد. اما این 
تفاوت در محتوا نیست. بلکه در مهارت منحصر 
به فرد اعلام کلام خدا در حضور همگان است 
(ر.ک. توضیح ية ۶). 

۲ موعظه [اندرز]. این عطیه به ایماندار 
توانایی می‌بخشد دیگران را به شکلی موثر و 
ثمربخش به اطاعت و پیروی از حقیقت خدا فرا 
خواند (ر.ک. توضیح أيه ۱ این عطیه در حالت 
منفی می‌تواند در خصوص گناه به شخص تذکر 
دهد و او را اصلاح نماید (۲ تيمو ۲:۴). در حالت 


مثبت نیز می تواند در جهت تشویق, تسلی و قوت 


E مع کات و‎ EAE 
دسته و پنجه نرم می‌کنند به کار رود (ر.ک. ۲ قرن‎ 
عبر ۲۴:۱۰ ۲۵). بخشنده. این عطیه به‎ ۵-۱ 
این حقیقت اشاره دارد که کسی برای رسیدگی به‎ 
نیازهای دیگران, با فداکاری و از خود گذشتگی.‎ 
هم از خودش مايه بگذارد هم از دارایی‌هایش‎ 
(ر.ک. ۲ قرن ۵-۳۸ 4 ۱۱ افس ۲۸:۴). سخاوت.‎ 
یعنی کسی به سادگی و بی‌پیرایگی و با دل و فکری‎ 
سخاوتمند گشاده‌دست و بخشنده باشد. ایمانداری‎ 
که با نگرشی صحیح بخشندگی می‌ورزد انتظار‎ 
تشکر و قدردانی ندارد. بلکه این کار را برای جلال‎ 
۴0 ۲ خدا انجام می‌دهد (ر.ک. مت ۲:۶؛ اع‎ 
۴-:۱۱؛ ۲ قرن ۵-۲:۸). پیشوا. م.ت. «کسی که‎ 
۲۸:۱۲ جلو می‌ایستد.» پولس در رساله اول قرنتیان‎ 
این عطیه را «تدبیر یا مدیریت» می‌نامد که به معنی‎ 
«هدایت کردن» می‌باشد. این واژه در مورد کسی‎ 
به کار می‌رود که سکان کشتی را در دست دارد (اع‎ 
مکا ۱۷:۱۸). در عهدجدید این واژه فقط‎ ۷ 
در رابطه با رهبری در خانه (۱ تيمو ۰۴:۲ ۵ ۱۲) و‎ 
در کلیسا (۱ قرن ۳۲ ! تيمو ۱۷:۵؛ اع ۱۱:۲۷؛‎ 
مکا ۱۷:۱۸) به کار رفته است. رهبران کلیسا نیز‎ 
باید این عطیه را به کار گیرند. اما این عطیه مسلماً‎ 
فقط محدود به آنها نیست. رحم‌کننده. یعنی کسی‎ 
که به غم‌دیدگان و دردمندان توجه می‌نماید. با‎ 
ایشان همدردی می‌کند. در تلاش است با ميل و‎ 
رغبت از درد و رنج آنها بکاهد و در این راستا از‎ 
هیچ تلاش و تکاپویی دریغ نمی‌کند. این عطیه‎ 
معمولا با عطیهٌ «اندرز دادن» همراه است. به شرور.‎ 
به منظور آنکه عطية رحمت به واقع تأثیر گذار‎ 
یی سم هو وال‎ 
عمل کند. نه اينکه نسبت به دردمندان به گونه‌ای‎ 
دل بسوزاند که باعث دلسردی ایشان گردد (ر.ک.‎ 
.)۱۹ ۱۸:۴ امث ۲۱:۱۴ ۳۱ لو‎ 


رومیان 


۲۱-۲ این آیات فهرستی گسترده از 
ویژگیهای زندگی پر از روح‌القدس را ارائه 
می‌دهند. این ویژگیها جملگی در قالب حکم 
هستند نه پيشنهاد (ر.ک. بو ٩:۱۵‏ افس ۱۰:۲). 
پولس این ویژگیها را در چهار دسته تقسیم‌بندی 
می‌کند: (۱) وظایف شخصی (َية 44 (۲) وظایف 
خانوادگی (آیات ۱۳-۱۰؛ (۳) وظایف نسبت به 
دیگران (آیات ۱۶-۱۴)؛ (۴) وظایف نسبت به 
کسانی که ما را دشمن می‌پندارند (آیات ۲۱-۱۷). 

۲ محبت. این والاترین ارزش اخلاقی در 
عهدجدید است. کسی که از این ویژگی برخوردار 
است به نیازها و رفاه و سعادت کسی که دوستش 
دارد تمرکز می‌نماید و هر کاری لازم باشد انجام 
می‌دهد تا نیازهای شخص مورد علاقه‌اش را 
برطرف نماید (ر.اک. مت ۳۹-۳۷:۲۲؛ غلا ۲۲:۵؛ ۱ 
پطر ۸:۴ ۱ یو ۱۶:۴؛ ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۱۳). 
بی‌ریا. (ر.ک. توضیح مت ۲:۶). محبت مسیحی 
باید خالصانه و صادقانه و به دور از خودمحوری 
یا نیرنگ و دورویی باشد. 

۲ با محبت برادرانه ... دوست دارید. 
یعنی محبتی همچون محبت میان اعضای خانواده 
نه محبتی که بر جذابیت شخصی و آنچه مطلوب 
و دلخواه است استوار باشد (ر.ک. ۱ تسا .)٩:۴‏ 
جهان با دیدن این ویژگی می‌تواند پیروان مسیح 
را تشخیص دهد (یو ۵:۱۳ ر.ک. ۱ یو ۱۰:۳ 
۱۹-۷). بیشتر از خود اکرام بنماید. یعنی با مقدم 
دانستن ایمانداران دیگر تحسین و قدردانی خود را 
به آنها ابراز نماییم (فیل ۳:۲), 

۱۱۹۲ هر آنچه بە‌جاى آوردنش در زندگی 
مسیحی ارزشمند است آن‌قدر اهمیت دارد که 
باید با دقت و شور و اشتیاق به انجام رسد (ر.ک. 
یو 4۴:۹ غلا ۱۰:۶: عبر ۱۰:۶ ۱۱؛ جا ۱۰٩‏ ۲ 
تسا ۱۳۲). تن‌پروری و بی‌تفاوتی هم جلودار 
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نیکویی است هم فرصتی فراهم می‌آورد تا شرارت 
کامیاب شود (امث ۹:۱۸؛ افس ۱۵:۵ ۱۶). در 
روح؛ سرگرم شده. م.ت. «جوشیدن در روح). 
این عبارت حاکی از ان است که برای تولید نیروی 
پربار و مورد نیاز بايد حرارت وجود داشته باشد. 
اما نه چنان حرارتی که نتوان آن را مهار نمود (ر.ک. 
اع ۸ ۱ قرن ۶ غلا 4:۶). 

۲ در امید. مسرور. منظور امید به بازگشت 
مسیح و نجات و رهایی نهایی ما است (ر.ک. 
توضیحات ۲:۵؛ ۱۹:۸؛ ر.ک. مت ۲۱:۲۵؛ ۱ قرن 
۵ ۲ تيمو ۸:۴). صابر. یعنی پایدار و ثابت‌قدم 
(ر.ک. توضیح ۳:۵). مصیبت. (ر.ک. توضیح ۳:۵). 
در دعا مواظب. (ر.ک. اع ۳۲:۲؛ ۱ تسا ۹۷:۵ ۱ 
تيمو ۸:۲). 

۲ مشارکت. این واژه در زبان پونانی به 
معنای جمع بودن. سهیم بودن و شراکت متقابل 
است (ر.ک. ل ۲ ۴ ۴ ۱ تيمو ۱۷:۶ 
۸ در مهمانداری ساعی [کوشا] باشید. م.ت. 
«در پی محبت به غریبان باشید» (عبر ۲:۱۳). یعنی 
صرفا پذیرای دوستان خود نباشید. در زمانه‌ای 
که عهدجدید به نگارش درآمد. سفر کردن 
امری پرخطر بود و به ندرت مهمان‌سرایی یافت 
می‌شد. اگر هم مهمان‌سرایی وجود داشت. بسیار 
گران‌قیمت بود و مکانی امن و قابل اعتماد به شمار 
نمی امد. از این‌رو در کلیسای اولیه ایمانداران 
معمولا پذیرای مسافران و به ویژه ایمانداران بودند 
(ر.ک. ۲ ی ۳۹٣۸-۱۶۰۱‏ یو ٩-۵‏ لو ۱۴-۱۲:۱۴ 
۱ پطر .)٩:۴‏ رهبران کلیسا باید در این ویژگی الگو 
باشند (تیط ۸:۱. 

۲ برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا 
کنند. یعنی با دشمنان خود به گونه‌ای رفتار کنید 
که گویی دوستانتان هستند (ر.ک. لو ۳۳-۲۷:۶؛ 
مت ۴۴:۵؛ لو ۳۴:۲۳؛ اع ۶۷ ۱ پطر ۲۳-۲). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۲۳ خوشی کنید ... ماتم نمایید. یعنی بدون 
توجه به اينکه خودمان در چه موقعیتی هستیم از 
برکات و افتخارات و سعادت دیگران شاد شویم 
(ر.اک. ۱ قرن ۲۶:۱۲؛ ۲ قرن ۲:۲) و نسبت به 
مشکلات و غم و اندوه ایشان حساس و دلسوز 
باشیم (ر.ک. کول ۱۲۲؛ یع ۵ لو ۹٩۴۴-۴۳۱:۱؛‏ 
یو ۳۵:۱۱). 

۲ برای یکدیگر همان فکر داشته باشید. 
۸۴-۲ 4 ر.ک. اع ۰ آ! تيمو ۲۱:۵؛ ۱ پطر 
۱ در جیزهای بلند فکر مکنید. یعنی مغرور و 
خودخواه و خودبین نباشیم (ر.ک. فيل ۳:۲). خود 
را دانا مشمارید. مسیحیان نباید در برخورد با سایر 
ایمانداران خودیسند باشند یا نسبت به ایشان حس 
برتری داشته باشند (ر.ک. ۲۲:۱). 

۲ هیچ کس را به عوض بدی بدی 
مرسانید. حکم «چشم عوض چشم. دندان عوض 
دندان» یکی از احکام عهدعتیق بود. ام چه در 
عهدعتیق چه در عهدجدید. هیچ‌گاه منظور این 
نبود که تک‌تک انسانها شخصا این حکم را به‌جای 
آورند. این حکم معیاری برای جامعه بود تا رفتار و 
کردار درستی در میان مردم جامعه حکمفرما باشد 
(ر.ک. ۱ تسا ۱۵:۵ لاو ۲۰:۲۴؛ تث ۲۱:۱۹؛ ۱ پطر 
آنچه شایسته و پسندیده و درست امتنتج احترام 
بگذارند. واژهُ «نیکو» گویای این حقیقت است 
که وقتی مسیحیان در جمع دیگران و به ویژه در 
جمع غیر ایمانداران هستند باید به طور بدیهی و 
آشکار رفتار و کردار درست و شایسته‌ای از خود 
نشان دهند. 

۲ اگر ممکن است. ایمانداران تا جایی که 
امکان دارد باید هر کاری انجام دهند تا با دیگران 
در صلح و صفا به سر برند. اما چنین چیزی همواره 


امکان‌پذیر نخواهد بود زیرا برقراری صلح و 
دوستی به طرز برخورد و واکنش طرف مقابل نیز 
بستگی دارد. 

۲ خشم. منظور خشم و غضب خدا است 
(ر.ک. توضیح ۱۸:۱). انتقام. همان‌طور که در این 
آیه از تشه ۳۵:۳۲ تقل قول شده است. این انتقام 
به جزای الهی اشاره دارد. 

۲ اخگرهای آتش بر سرش خواهی 
انباشت. این عبارت به رسم کهن مصریان اشاره 
دارد. طبق این رسم, اگر کسی قصد داشت ندامت 
و پشیمانی خود را در جمع نشان دهد. ظرفی از 
زغالهای شعله‌ور بر سر خود حمل می‌کرد. زغالها 
نمودار درد سوزان ان شخص بودند. دردی که 
ناشی از شرم و حطای او بود. وقتی ایمانداران 
دشمنان خود را به انگیزة ابراز محبت یاری 
می‌رسانند. دشمنانشان به خاطر نفرت و کینه‌ای 
که در دل دارند شرمنده می‌شوند (ر.ک. امث 
۵ ۲۲). 

۳ مطیع. این واژه در زبان یونانی در اشاره 
به اطاعت مطلق سرباز از فرماندة ارشدش به کار 
می‌رفت. کتاب‌مقدس در خصوص این حکم یک 
استثنا در نظر گرفته است و ان هم زمانی است که 
اطاعت از مقامات حکومت موجب نااطاعتی از 
کلام خدا باشد (خرو ۱۷:۱؛ دان ۱۸-۱۶۳ ۷:۶ 
۰ ر.ک. توضیح اع ۴ قدرتهای برتر. در 
اینجا؛ هر مقامی از مقامات حکومت مد نظر است. 
بدون در نظر گرفتن صلاحیت آنهء اصول اخلاقی 
ی رون ابا مود بش کید کر 
(۱ تسا ۱۱:۴ ۱۲؛ ۱ تیمو ۰۱:۲ ۲؛ تبط ۰۱:۲ ۲). 
قدرتی جز از خدا نیست. از آنجایی که فقط 
خدا فرمانروای مطلق کل جهان هستی است (مز 
۲ ۳ _تیمو ۱۵:۶ خود نیز چهار 
صاحب‌اختیار را بر جهان مقرر نموده است: (۱) 
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یکدیگر را محبت کنید 


آنچه پیش از هر چیز دیگر نشان می‌دهد اعضای بدن 
مسیح یک خانواده هستند «محبت نمودن یکدیگر» 
است. خداوند به شاگردانش فرمود: «به همین همه 
خواهند فهمید که شاگرد من هستید. اگر محبت 
یکدیگر را داشته باشید» (یو ۲۵:۱۳). 

رساله‌های عهدجدید بیش از ده بار به این اصل اساسی 
اشاره نموده‌اند (روم ۲ ۳ _ تسا ۱۲:۳: 4:۴ 
۲ تسا ۲:۱ ۱ پطر ۲۲:۱؛ ۱ یو ۰۱۱:۳ ۲۳؛ ۷:۴ ۱۱؛ 
۲ یو ۵). 

رساله‌ها این عبارت را بیان می کنند و سپس به طور 
خاص جنبه‌های مختلف خدمت نمودن به یکدیگر در 
کلیسا۔را توضیح می دهند. از ها ی شمارند و 
ا شات راش و بدبهی آفت: 


دولتها و دولتمردان را برای شهروندان؛ (۲) کلیسا 
را برای ایمانداران؛ (۳) والدین را برای فرزندان؛ 
(۴) کارفرمایان را برای کارکنان. مرتب شده 
است. این خدا است که دولتمردان را تعیین و 
مقرر می‌دارد. او دولتها را برقرار نمود تا نیکی را 
پاداش دهند و در دنیایی شریر و سقوط کرده گناه 
را مهار نمایند. 

۳ مقاومت با ترتیب خدا نموده. از آنجا که 
تمام دولتها از جانب خدا مقرر شده‌اند. نااطاعتی از 
انها به منزلة طغیان بر ضد خدا است. حکم. داوری 
خدا منظور نیست. بلکه مجازات از سوی دولت 
مد نظر است. زیرا شخص نامطیع قانون را زیر پا 
گذاشته است (ر.ک. توضیح اية ۴). 

۳ عمل نیکو را خوفی نیست بلکه عمل 
بد را. حتی شریرترین و خدانشناس‌ترین حکومتها 
نیز به گونه‌ای عمل می‌کنند که از جرم و جنایت 
جلوگیری نماید. نیکویی کن ... تحسین خواهی 
یافت. شهروندان صلح‌جو و مطیع قانون نباید از 
دولتمردان بترسند. کمتر حکومتی را می توان یافت 


که به افراد مطیع قانون آسیب رساند. در واقع؛ 
حکومتها معمولا چنین افرادی را تحسین می‌کنند. 

۳ خادم خدا است ... به نیکویی. 
دولتمردان با گام برداشتن در مسیر جلوگیری از 
شرارت و پاسداری از جان و مال مردم. خدا را 
خدمت می‌کنند. وقتی پولس در مقام شهروند روم 
برای دادخواست خود از حقوق شهروندی‌اش 
استفاده کرد در واقع. از نقش دولت وقت که 
هدفش ترویج نیکویی بود بهره جست (اع ۳۷:۱۶ 
۲ ۱۱:۳۵ شمشیر. شمشیر نمادی است 
که نشان می دهد حکومتها از این حق برخوردارند 
که خلافکاران را مجازات نمایند. این حق و به 
ویژه حق اعدام خطاکاران متعلق به دولتها است 
(ر.ک. پید ۶:۹ مت ۵۲:۲۶؛ اع ۱۱:۲۵). با غضب. 
غضب الهی منظور نیست. بلکه مجازاتی که از 
سوی مقامات حکومت به اجرا درمی‌اید. 

۳ مطیع. (ر.ک. توضیح آیةٌ ۱). په سیب 
ضمیر [وجدان]. منظور این است که افراد نباید 
صرفاً به خاطر گریز از مجازات دولت از آنها 
اطاعت کنند. بلکه به جهت تعهد به خدا و برای 
اینکه با وجا رانخت در حضنور ار ا 
مطیع دولتها باشند (ر.ک. توضیح ۲ قرن :۱۲ 

۳ به این سبب. یعنی به این سبب که خدا 
دولتها را مقرر داشته است و از ما می‌طلبد مطیع 
آنها باشیم (آیات ۵-۱). باج. در زبان یونانی» این 
واژه به طور خاص به مالیاتی اشاره دارد که افراد 
و به ویژه آنهایی که سرزمینشان اشغال شده بود 
به دولت اشغالگر پرداخت می کردند. پرداخت 
مالیات در این موقعیت بسیار دشوارتر بود. مبلغ 
این مالیات معمولا ترکیبی از مالیات بر درامد و 
مالیات بر اموال بود. اماء در بافت این متن» پولس 
واژهُ مالیات را تا حد ممکن در معنایی گسترده‌تر به 
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کار می‌برد تا به همه‌گونه مالیات اشاره کند. عیسی 
به صراحت تعلیم داد که حتی بايد به حکومت 
بت پرست روم نیز مالیات پرداخت (مت ۱۷:۲۲- 
۱ وقتی عیسی مالیات معبد را با میل و رغبت 
پرداخت نمود. الگویی را در این زمینه از خود بر 
جای گذاشت (مت ۲۷-۲۴:۱۷). 

۳ حق هر کس را به او ادا کنید. فعلی که 
«ادا کردن» ترجمه شده است در زبان پونانی به 
معنی پرداخت چیزی است که بدهی شخص به 
حساب می‌آید نه اینکه بخششی داوطلبانه باشد. 
به کار بردن وارهُ «حق» دلیل محکمی بر این ادعا 
اشوس سل ان را یاز کی می کند که 
پرداخت مالیات امری است واجب که می‌بایست 
به‌جا آورده شود (ر.ک. توضیح ايه ۶). جزیه. یعنی 
رشن اا مالبات بر ای ی کین و عات ذا 
از ما می‌طلبد صادقانه به مقامات حکومت احترام 
بگذاریم و آنها را به معنای واقعی ارج نهیم. 

۳ مدیون احدی به چیزی مشوید. این 
آیه قرض گرفتن پول را منع نمی‌کند. چرا که 
کتاب‌مقدس آن را مجاز شمرده است و برای آن 
مقرراتی تعیین نموده است (ر.ک. ځرو ۲۵:۲۲؛ 
لاو ۳۷-۳۵:۲۵؛ تث 4-۷:۱۵ نح ۵ مز ۵:۱۵؛ 
۷ ۶ حز ۲ مت ۴۲:۵؛ لو ۲۴:۶). 
مقرتوواس انس هک ا تابن 
خود را به موقع به‌جا آوریم. محبت نمودن با 
یکدیگر. به مسیحیان حکم شده است که نه فقط 
مسیحیان را محبت کنند (یو ۳۳:۱۳ ۳۵؛ ۱ قرن 
۴ فیل ۹:۱؛ کول ۱۴:۳؛ ۱ تسا ۴:؛ ۱ تیمو 
۲ عبر ۱۳ پطر ها ٨:۴‏ ۱ يو ۲۱۶۶۲ 
۳ ۴ ۲۱)» بلکه غیر مسیحیان را نیز دوست 
داشته باشند و ایشان را محبت نمایند (ر.ک. مت 
۵ لو ۲۷:۶ ۳۵؛ لو ۲۸:۶ ۳۴؛ روم ۱۴:۱۲ ۲۰؛ 


غلا ۱۰:۶؛ ۱ تسا ۱۵:۵). شریعت را به‌جا آورده 
باشد. (ر.ک. توضیح 2-۰۳ 

۳ به منظور انکه پولس نشان دهد محبت 
تحقق شریعت است. چهار حکم از «ده فرمان» را 
که به روابط انسانها اشاره دارد نقل‌قول می‌کند و 
آنها رابه مهم‌ترین حکم در عهدعتیق ربط می‌دهد. 
او از خروج ۱۵-۱۳:۲۰ ۱۷ نقل‌قول می کند (ر.ک. 
تث ۱۹-۱۷:۵ ۲۱). شامل است ... همسایة خود 
را چون خود محبت نما. این حکم که از لاویان 
۹ نقل‌قول شده است کل احکام خدا در 
خصوص روابط میان انسانها را در بر می‌گیرد 
(مت ۳۹:۲۲). اگر واقعا همسایة خود را محبت 
کنیم (هر کسی را که با او در ارتباط هستیم؛ ر.ک. 
لو ۳۷-۲۵:۱۰ به راستی جز برای منفعت او قدمی 
برنمی‌داریم (۱۰:۱۳). 

۳ محبت تکمیل شریعت است. اگر با 
دیگران به همان شکل رفتار کنیم که با خودمان 
رفتار می‌کنيم. هیچ‌یک از احکام خدا را که به 
روابط میان انسانها مربوط می‌شود زیر پا نخواهیم 
گذاشت (مت ۱۲۷؛ یع ۸:۲). 

۳ وقت. در زبان پونانی» این واژه بر ترتیب 
وقوع رویدادها دلالت ندارد. بلکه به دوره یا عصر 
اشاره می کند (ر.ک. ۲۶۳؛ مت ۳:۱۶ مر ۱۵:۱؛ 
لو ۱ ل ۰۱ ۳ مکا ۳۲:۱). خواب. منظور 
بی‌تفاوتی بی‌علاقگی و رخوت روحانی است. 
امه که تب ر هی رون دار 
ندهیم. نحات. منظور عادل‌شمردگی نیست. بلکه 
gE‏ اماب نظر این 
(ر.ک. توضیح ۸ نزدیک تر است. وقتی عیسی 
بازگردد. ما جلال خواهیم یافت (ر.ک. توضیح 
۸ واقعیت این است که هر روز به بازگشت 
مسیح نزدیک تر می‌شویم. کتاب‌مقدس پیوسته به 
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بازگشت عیسی مسیح اشاره می‌کند تا ایمانداران 
را به زندگی مقدس برانگیزاند (۲ قرن ۱۰:۵؛ تبط 
۱۳-۲؛ عبر ۲۴:۱۰ ۵ یع ۷:۵ ۱۸ پطر ۷:۴- 
۱ ۲ پطر ۱۴-۱۱:۳). 

۳ شپ. منظور سلطة شیطان و تبامی و 
سقوط انسان است (ر.ک. ۱ تسا ۰۴:۵ ۵). روز 
منظور بازگشت مسیح و برقراری سلطنت او 
است (ر.ک. ۱ تسا ۴-۲:۵). بیرون کرده. در پرتو 
بازگشت مسیح که هر لحظه ممکن است روی 
دهد. پولس ایمانداران را می‌خواند تا توبه کنند و 
از گناهان خود دست کشند (ر.اک. ۲ پطر ۱۴:۳؛ ۱ 
یو ۲۸:۲؛ افس ۴ کول ۱۰-۸:۳؛ عبر ۱:۱۲ ۴؛ 
یع ۱ ۱ پطر ۱:۲؛ ۲-۱:۴). اسلحۀ نور. وقتی 
در عمل در عدالت و راستی و پاکی زیست نماییم» 
ایمنی خواهیم داشت ر(ر.ک. افس ۶--۱۷). 

۳ با شایسنگی رفتار کتیم. با یک زندگی 
خداپسندانه» در عمل. نشان می‌دهیم رستگار 
هستیم (ر.ک. 4۴:۶ ۴:۸؛ لو ۶:۱ غلا ۱۶:۵ ۲۵؛ 
افس ۱۰:۲؛ ۸۱:۴ ۱۷؛ ۰۲:۵ ۸ ۱۵؛ فیل ۲۷:۱؛ ۱۶:۳ 
۷ کول ۱۰:۱؛ ۶:۲ ۱ تسا ۱۲:۲؛ ۸۱:۴ ۱۲؛ ۱ 
پطر ۱۲:۲؛ ۱ یو ۶:۲ ۲ یو ۴. ۶). بزمها. منظور 
ضیافتهای همراه با عیاشی و می گساری و بی‌بند 
و باری جنسی به همراه آشوب و جنجال و هیاهو 
است (ر.ک. غلا ۲۱:۵؛ ۱ پطر ۲:۴). فسق و فجور. 
منظور هر گونه گناه و ناپاکی جنسی است (ر.ک. 
۱ قرن ۱۸:۶؛ افس ۵ کول ۵:۳ ۱ تسا ۲:۴ ۲ 
تیمو ۲۲:۲). نزاع و حسد. این دو گناه کاملا به 
هم مربوطند (ر.ک. ۱ قرن ۳:۳ ۲ قرن ۲۰:۱۲؛ 
غلا ۲۰:۵؛ فيل ۵:۱ ۱ تیمو ۴:۶). چرا که نزاع 
و کشمکش معمولا نتیجة حسد ورزیدن هستند. 

۳ بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید. 
این خر سا قسن دناست ای 
شدن یک فرآیند پیوستة روحانی است. کسانی که 


2۳ 


شدن» گام به گام به تصویر و شباهت عیسی مسیح 
تبدیل می گردند (ر.ک. ۲ قرن ۱۸:۳؛ غلا ۱۹:۴؛ فیل 
پولس در اینجا به کار می‌برد تصویری از به تن 
درآوردن و پوشیدن لباس است که نمادی از طرز 
فکر و طرز رفتار می‌باشد (ر.ک. توضیحات افس 
۴ -۲۴). تدارک نبینید. در اصل. این واژه به 
نقشه کشد. بیشتر رفتارهای گناه‌آلود از اندیشه‌های 
نادرست و امیال شهوت آلودی ناشی می‌شوند که 
غلا ۱۷:۵؛ افس ۳:۲). 

۱۳-۴ وجود گوناگونیها و تفاوتها در کلیسا 
نشان‌دهنده قدرت میج انشتت» جرا که او افرادی 
متفاوت را با یکدیگر یکی و متحد می‌سازد. حال 
آنکه» شیطان معمولا جسم انسان را که هنوز در 
بند است برمی‌انگیزد تا تفرقه به وجود آورد و این 
اتحاد را به خطر اندازد. آن در خطر بودن اتحاد که 
پولس در این آیات بدان اشاره می کند زمانی اتفاق 
می‌افتد که ایمانداران بالغ (قوی) - چه بهودی 
چه غیر بهودی - با ایمانداران نابالغ (ضعیف) 
در کشمکش باشند. ایمانداران بهودی‌تبار که در 
ایمان قوی بودند آزادی خود را در مسیح درک 
می کردند و می‌دانستند دیگر لازم نیست آداب و 
رسوم شریعت موسی را به‌جا آورند. غير یهودیان 
بالغ نیز درک نموده بودند که بتها خدا نبودند و از 
این‌رو می‌توانستند گوشتی را که برای بتها قربانی 
می شد بخورند. آماء در هر دو مورد» وجدان برادران 
ضعیف تر پریشان بود و حتی وسوسه شده بودند 
ندای وجدان را نادیده بگیرند (و این کاری انیت 
که باید از آن خودداری کرد). پولس» که می‌دانست 
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بهودیان و غیر بهودیان بالغ این کشمکشها را درک 
خواهند کرد. حطاب به ایشان سخن می‌گوید. 

۴ پذیرید. این واه در زبان یونانی بر این 
دلالت دارد که شخصا و با میل و رغبت پذیرای 
دیگران باشیم. در ایمان ضعیف. «ایمان ضعیف» 
مشخصةۀ آن دسته از ایماندارانی است که نمی توانند 
از آداب و رسوم و آیین مذهبی گذشته‌شان دست 
کشند. برای ایماندار ضعیف یهودی‌تبار دشوار بود 
که آیینهای عهد قدیم و آنچه را در آن عهد و 
پیمان ممنوع اعلام شده بود ترک کند. ایمانداران 
یهودی احساس می کردند باز هم بايد به قوانین 
مربوط به محدودیتهای غذایی پایبند باشند. قوانین 
روز سبّت را به‌جا آورند و در معبد قربانی تقدیم 
کنند. ایمانداران ضعیف غیر بهودی نیز تحت تأثیر 
بت‌پرستی گذشته و آیینهای آن بودند و احساس 
می‌کردند هر گونه تماس با هر چیزی که حتی 


چگونه با «یکدیگر» رفتار نکنیم 
همان‌طور که مسیحیان بايد در شیو زندگی خود 
اعمالی را به‌جا آورند. در برخی موارد. لازم است از 
انجام آنچه کتاب‌مقدس منع نموده است خودداری 
کنند و آنها را از شیو زندگی خود حذف نمایند. در 
اینجاء به مواردی اشاره شده است که نباید آنها را 
نسبت به «یکدیگر» به‌جا آوریم: 
مدیون به چیزی نشوید. 
جز به محبت نمودن 
در رابطة زناشویی: یکدیگر 
را فریب ندهید و محروم نکنید اول قرنتیان ۵:۷ 


رومیان ۸۰:۱۳ 
رومیان ۱۳:۱۴ 


ندرید و نبلعید غلاطیان ۱۵:۵ 

بر آشفته نکنید و 

کشمکش ننمایید غلاطیان ۲۶:۵ 
حسادت نورزید غلاطیان ۲۶:۵ 
دروغ نگویید کولسیان ٩:۳‏ 
تنفر نداشته باشید تیطس ۳:۲ 

و گله و شکایت نکنید یعقوب ۱۱:۴؛ ٩:۵‏ 


اندک ارتباطی با گذشته‌شان داشته باشد آنها را 
گناه‌آلود می‌سازد. خوردن گوشت حیوانی که 
فروخته می‌شد از جمله مواردی بود که وجدان 
آن ایمانداران را پریشان می‌کرد. این دو دسته از 
ایمانداران در این موارد نامبرده وجدانی حساس 
داشتند و هنوز ان‌قدر به بلوغ روحانی نرسیده 
بودند که از این باورها آزاد شوند (ر.ک. ۱ قرن 
۱۳-۸). برای محاجه [بحث] در مباحثات. بهتر 
است این گونه ترجمه شود: «به منظور محکوم 
کردن عقاید (یا تردید و دودلی)» ایماندار بالغ نباید 
ایماندار نابالغ را به خاطر چنین طرز فکر و نگرشی 
ذهنی ناپخته و نابالغ برمی‌خیزد. صادقانه و بدون 
ریا می‌باشد. 

1:1۴ یکی ایمان دارد. منظور ایمانداری قوی 
است که ایمان بالغش به او اجازه می دهد در میج 
به آزادی عمل کند و گوشت ارزان‌قیمتی را که 
در بازار بت‌پرستان به فروش می‌رسد خریداری 
نماید. آن گوشتها به این دلیل ارزان بودند که قبلا 
به خدایان تقدیم شده بود (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن ۱۳-۱:۸). بقول [سبزیحات]. ایمانداران 
ضعیف بهودی و غیر بهودی این رژیم غذایی 
بسیار سخت را در پیش گرفته بودند تا از خوردن 
گوشت نجس یا گوشتی که برای بتها قربانی شده 
بود خودداری کنند. 

۴ حقیر نشمارد ... حکم نکند. «حقیر 
و از او رویگردان بود. عبارت «حکم کردن) نیز 
از بار معنای قوی برخوردار است و به مفهوم 
محکوم کردن می‌باشد. پولس این دو عبارت را 
در یک معنا به کار می‌برد: ایماندار قوی ایماندار 


رومیان 


ضعیف را حقیر می‌شمارد. زیرا او را شریعت گرا 
و شخصی می‌پندارد که به درست‌کاری و عدالت 
خویش می‌بالد. ایماندار ضعیف نیز بر ایماندار 
قوی حکم می‌دهد که او در بهترین شرایط ممکن 
نیز شخصی است غير مسوول و شاید هم منحرف 
و به بیراهه‌رفته. 

۴ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می‌شود. 
آنچه اهمیت دارد این است که مسیح هر ایماندار را 
مک ارز اتی مک او ا تهاندازان را بر این 
سنتهای مذهبی يا سلیقه‌های شخصی ایشان 
قضاوت نمی کند (ر.ک. ۳۳:۸ ٩۳۴‏ ۱ قرن ۵-۳:۴. 

۴ یک روز را ... بهتر می‌داند. اگرچه 
خدا دیگر این حکم را مطالبه نمی کرد» ایمانداران 
ضعیف یهودی خود را موظف می‌دانستند قوانین 
روز سبّت و سایر روزهای خاص بهودیان را نگاه 
دارند (ر.ک. غلا ٩:۴‏ اک توضیحات کول 
۲ از سوی دیگر ایمانداران ضعیف 
غیر بهودی نیز می‌کوشیدند خود را از روزهای 
خاص و جشنهای مذهبی در باور گذشته‌شان جدا 
سازند. چرا که آن آیین و مراسم با گناهان جنسی و 
بت‌پرستی آمیخته بود. هر روز را پرابر می‌شمارد. 
ایمانداران بالغ از چنین دلمشغولی‌ها و دغدغه‌هایی 
آزاد بودند. پس هر کس ... متیقن [متقاعد ] بشود. 
هر مسیحی باید در رابطه با اموری که کتاب‌مقدس 
حکم مشخصی درباره‌شان صادر نکرده است بنا 
بر ندای وجدانش عمل کند. از آنجا که وجدان 
ابزاری خدادادی است که به انسان هشدار می دهد 
و نسبت به معیارهای والای شریعت اخلاقی در 
ذهن انسان واکنش نشان می‌دهد (۰۱۴:۲ ۵ بسی 
بی‌خرّدی است که صدای آن را نادیده بگیریم. 
چنانچه به عذاب وجدان دچار می‌شویم. نباید به 
آن بی‌اعتنا باشیم. وقتی در ایمانتان رشد می‌کنید و 


۶۰۵ 


۴ ایماندار قوی هر آنچه دوست دارد 
می‌خورد و خداوند را شکر می‌گوید. برادر ضعیف 
در ایمان نیز مطابق با آیینهای مذهبی غذا می خورد 
و خداوند را شکر می‌گوید که خحودش را برای او 
قربانی کرده است. در هر دو صورت. ایماندار 
خدا را شکر می‌کند» پس انگیزه یکی است. برای 
در خصوص تصمیماتی که بر مبنای وجدانش 
می گیرد باید انگیزه‌اش خشنود کردن خداوند باشد. 

۴ به خود زیست نمی کند ... به خود 
نمی‌میرد. زندگی مسیحی هرگز بر خود متمرکز 
نیست. هر کاری که انجام می‌دهیم باید برای 
خشنودی خداوند قادر مطلقمان باشد (ر.ک. ۱ 
قرن ۶ (TI:‏ 

۴ بر زندگان و مردگان سلطنت کند. مسیح 
جان داد تا نه فقط ما را از گناه آزاد کند. بلکه تا 
ما را برد خود سازد (۲۲:۶) و بر مقدسانی که در 
حضورش هستند و پر آنانی که هنوز در این دنیا 
به سر می‌برند خداوندی و فرمانروایی نماید (ر.ک. 
فیل ۱۱:۲؛ ۱ تیمو ۱۵:۶؛ مکا ۱۴:۱۷؛ ۱۶:۱۹). 

1:1۴ حکم می کنی ... حفیر می‌شماری. 
(ر.ک. توضیح یه ۳). برادر خود. یعنی ایمانداری 
دیگر در مسیح. مسند مسیح. بهتر است (مسند 
داوری خدا» عنوان شود (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن ۱۵-۱۳۳). هر ایماندار برای زندگی خود 
حساب پس خواهد داد و خداوند تصمیمات او 
بر ندای وجدانش گرفته است. تنها رأی و حکمی 
که اهمیت دارد رأی و حکم خدا است (ر.ک. 
توضیحات ۱ قرن ۵-۱:۴؛ ۲ قرن 4:۵ 1۰). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۴ حکم نکنيم. (ر.ک. توضیح ای ۲). بلکه 
حکم کنید. در متن یونانی, واه «حکم)» به کار رفته 
است (۳:۱۴ ۰ ۳ اما در اینجا (تصمیم کر فان 
و عزم نمودن» معنا می‌دهد. در آیات ۳ و بخش 
اول یذ ۱۳ واژهُ «حکم کردن» معنای منفی دارد 
و به معنای «محکوم نمودن» می‌باشد. اما در بخش 
دوم ی ۱۳ معنایش مثبت است و به این مفهوم 
می‌باشد: «اراده کردن یا تصمیمی دقیق گرفتن». با 
خاطرنشان سازد که به جای قضاوت کردن برادران 
بهتر است به گونه‌ای نظر دهیم و سخن گوییم که 
گامی در جهت یاری رساندن به ایشان باشد. سنگ 
لغزش. منظور هر کاری است که ایماندار انجام 
دهد (حتی اگر طبق کتاب‌مقدس مجاز به انجامش 
باشد) و سبب شود ایماندار دیگری مرتکب گناه 
شود (۱ قرن 4۸ 

۱۳۴ می‌دانم و در عیسی خداوند یفین 
می‌دارم. حفیقتی که پولس اعلام می‌نمود زاييده 
ذهن خود يا تعلیم دیگران نبود بلکه مکاشفةٌ 
TV‏ هیچ چیز در ذات خود نجس نیست. (ر.ک. 
توضیح اع ۰ ر.ک. مر ۱۵۰۷ ۱ تیمو ۵-۳:۴ 
تبط ۱ نحس. در زبان پونانی» در اصل. این 
واژه به معنای «پیش پا افتاده» بود. اما به تدریج 
معنای «نایاک» یا «پلید» را به خود گرفت (ر.ک. 
توضیح اع ۱۴:۱۰). برای آن کسی که ... پندارد؛ 
برای او نجس است. اگر ایمانداری متقاعد شده 
است که یک رفتار و کردار خاص گناه به حساب 
نباید آن رفتار را به‌جای آورد. اگر به آن رفتار و 


کردار تن دهد. وجدان خود را زیر پا می‌گذارد و 


احساس گناه خواهد کرد (ر.ک. ۱ قرن ۷-۴۸ 
ر.ک. توضیح ۲ و شاید به جای آنکه به سوی 
آزادی گام بردارد به طور جدی‌تر در شریعت گرایی 
فرو رود (ر.ک. توضیح ايه ۵). 

۴ ازرده شود. در زبان پونانی این واژه 
بر درد و رنج و پریشانی دلالت دارد. هنگامی 
که ایمانداری ضعیف مشاهده می کند ایماندار 
دیگری کاری انجام می دهد که به اعتقاد او گناه 
است» ممکن است ازرده شود. اما بدتر ان است 
که ایماندار قوی باعث شود ایماندار ضعیف 
وجدان خود را زیر پا گذارد (ر.ک. ۱ قرن ۸:۸- 
۳ محبت. (ر.ک. توضیحات ۱قرن ۱۳). محبت 
سبب می‌شود مسیحی قوی نسبت به ضعف برادر 
مسیحی‌اش حساس باشد و آن را درک نماید (۱ 
قرن ۱۳-۸:۸). هلاک. این واژه به ویرانی کامل 
اشاره دارد. در عهدجدید این واژه معمولا در اشاره 
به هلاکت ابدی به کار رفته است (مت ۲۸:۱۰؛ لو 
۳ يو ۱۶۳؛ روم ۲ اما در جارچوب این 
متن» منظور این است که رشد روحاني کسی به 
طور جدی آسیب ببیند و تخریب شود (ر.ک. مت 
۸ ۶ ۴ کسی را که مسیح در راه او بمرد. 
یعنی هر مسیحی (ر.ک. ۱ قرن :۱۱). 

۴ نیکویی شما. منظور عملی است که 
کسی مطابق آزادی خود در مسیح حق انجامش 
را دارد (ر.ک. ۱ قرن ۳۲-۲۳:۱۰). بد گویند. یعنی 
کفر گویند. وقتی بی‌ایمانان مشاهده می کنند یک 
مسیحی قوی از آزادی خود در مسیح سوءاستفاده 
می‌کند و ایماندار ضعیف‌تر را می‌رنجاند نتیجه 
می گیرند مسیحیت مملو از مردمان بی‌ محبت است. 
چنین نتیجه‌گیریی بر نام و آوازةٌ خدا تأثیر خواهد 
گذاشت (ر.ک. ۲۴:۲). 

۴ ملکوت خدا. منظور گستره نجات است. 
خدا در این قلمرو بر دل آنانی که نجاتشان داده 


رومیان 


است سلطنت می‌کند (ر.ک. توضیحات اع ۳:۱ 
| قرن ۹:۶). اکل و شرب [خوردن و آشامیدن]. 
منظور رعایت آیین و تشریفات ظاهری و غير 
ضروری است. عدالت. یعنی زندگی مقدس و 
مطیع (ر.ک. افس ۱۴۶ فیل ۱۱:۱). سلامتی 
[آرامش]. منظور آرامش و آسودگي بان ان 
محبتی است که ثمرة کار روح‌القدس می‌باشد. 
رابطهٌ ایمانداران با خدا و با یکدیگر باید با چنین 
آرامشی نشان شده باشد (غلا ۲۲:۵). خوشی 
در روحالقدس. شادی یکی دیگر از تعرات 
روحالقدس است. این شادی بر نگرش و طرز 
برخوردی دلالت دارد که بدون توجه به شرایط 
همواره شکرگزار است و خدا را حمد و سپاس 
می‌گوید. شخصی که به حاکمیت خدا اطمینان 
دارد از چنین نگرشی برخوردار خواهد بود (غلا 
۵ ۱ تسا ۶:۱). 

۴ مقبول مردم. این عبارت حاکی از 
ان است که چیزی پس از سنجشی دقیق مورد 
قبول واقع شود. مانند جواهرفروشی که سنگی را 
ارزیابی می‌کند تا کیفیت و ارزش آن را مشخص 
نماید. مسیحیان زیر ذره‌بین دنیایی شکاک قرار 
دارند. این ذره‌بین و زندگی و رفتار ایشان با 
یکدیگر را می‌سنجد (ر.ک. یو ۳۵:۱۳؛ فیل ۱۵:۲). 

۴ کار خدا. منظور فردی مسیحی است که 
در نتیجۀ کار پدر» پسر» و روح‌القدس نجات يافته 
ست نه در نتیجۀ تلاش و تکاپوی خودش (ر.ک. 
یه ۱۵؛ افس ۱۰:۲). همه‌جیز پاک. منظور آزادیهایی 
ست که خدا به صلاح‌دید خود به ایمانداران عطا 
نموده است و ايراد و اشکالی در انها نیست (ر.ک. 
آیات ۰۱۴ ۱۶). برای لغزش می‌خورد. منظور کسی 
ست که از ازادیهای خدادادی با بی‌توجهی و با 
نگیز؛ خودخواهی بهره می‌برد و باعث رنجش 
یمانداران ضعیف تر می گردد. 


۴ لغزش. (ر.ک. توضیح یه ۳ 

۴ ۲۳ قوی‌ترین مسیحی نیز ممکن است 
با مردود اعلام کردن یا کوچک شمردن آزادیی که 
خدا به او داده است (غلا ۱:۵) يا با به رخ کشیدن 
آزادی خود. بدون ملاحظة حال دیگران و بدون 
ترجه ENE Ea‏ 
(ر.ک. ۱ قرن ۳۲-۲۳:۱۰) به خود آسیب رساند. 

۴ در حضور خدا آن را بدار. بهتر است 
این گونه ترجمه شود: «در حضور خدا مطابق اعتقاد 
خود عمل کن» پولس از ایمانداران قوی می‌خواهد 
آزادی خود را درک کنند» از آن لذت ببرند و آن 
را ميان خدا و خویشتن نگاه دارند. آنجه نیکو 
می‌شمارد. از آنجا که ایماندار قوی باعث لغزش 
ایماندار ضعیف نمی‌شود. وجدان خود را آسوده 
نگاه می‌دارد. 

۴ ان که شک دارد ... ملزم می‌شود. وقتی 
ایماندار ضعیف وجدان خود را زیر پا بگذارد. 
مرتکب گناه می‌شود. هر چه از ایمان نیست. یعنی 
افکار و کرداری که وجدان محکومشان می کند. 

۵ ما که توانا هستیم. (ر.ک. توضیحات 
۱۳-۴). متحمل. این واژه به معنای «برداشتن 
عمل ناو اه رام وار در اناز تس و 
آب (مر ۱۳:۱۴)» حمل یک انسان (اع ۳۵:۲۱) و در 
حالت مجازی در به عهده‌دار بودن تعهد و وظیفه 
(اع ۵ به کار می‌رود. ایمانداران قوی قرار 
نیست فقط ضعف ایمانداران ضعیف‌تر را تحمل 
کنند؛ ایشان باید به آنها محبت نمایند, ملاحظة 
حالشان را بکنند و به این ترتیب ایمانداران ضعیف 
را در حمل باری که بر دوش دارند یاری رسانند 
(ر.ک. غلا ۲:۶؛ ۱ قرن ۲۲-۱۹:۹؛ فيل ۴۴-۲). 
ضعفها. (ر. ک. توضیح ۴ 

۵ بنا. یعنی تقویت نمودن و قوت بخشیدن. 
در اصل. این همان چیزی است که پولس پیش از 
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این درخواست نموده بود (۱۹:۱۴)» اما در اینجا 
لزوم از حودگذشتگی را نیز به آن می‌افزاید (ر.ک. 
۱ قرن ۲۳:۱۰ ۲۴؛ فیل ۵-۲:۲). 

۵ مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی‌بود. 
هدف نهایی مسیح این بود که خدا را خشنود 
سازد و اراد او را به‌جا اورد (یو ۳۴:۴؛ ۳۰:۵؛ 
¢4-TV TON ۶‏ فيل ۸-۶۲/). مکتوب است. 
نقل‌قولی است از مزمور .:۶٩4‏ ملامتها ... بر من 
طاری گردید [فرو افتاد]. «ملامتها» به افتراها؛ 
اتقامات ده ها FE‏ اوه تفا 
خدا متتفرند و همان نفرت را در حق آن کسی روا 
داشتند که خدا وی را فرستاده بود تا خدا را به 
انسان مکشوف سازد (ر.ک. یو ۱۰:۱ ۰۱۱ ۱۸). 

۵ جیزهایی که از قبل مکتوب شد. یعنی 
عهدعتیق که از سوی خدا مکشوف شده بود. 
برای تعلیم ما نوشته شد. مسیحیان در عهد جدید 
زندگی می‌کنند و عهد دی بر آنها اقندار ندارده 
ما احکام اخلاقی شریعت خدا تغییر نکرده است و 
کل کتاب‌مقدس به لحاظ روحانی مفید و ثمربخش 
می‌باشد (۱ قرن ۵۰ NIN‏ ۲ پطر ۲۱ ۲۱). 
توصیفی که پولس از سودمند بودن کتاب‌مقدس 
ارائه می‌دهد مسلما شامل عهدجدید نیز می‌باشد. 
اما او در اصل از «کتب» یعنی از عهدعتیق سخن 
می‌گوید (۲ تیمو ۱۷-۱۵:۳). صبر. (ر.اک. توضیح 
۵ تسلی م.ت. «تشویق). کلام خدا نه فقط 
ایمانداران را آگاه می‌سازد که چگونه تاب آوردند 
و تحمل کنند. ایشان را در این مسیر تشویق نیز 
می‌نماید. امیدوار. (ر.ک. توضیح ۵ ایمانداران 
بدون وعده‌های روشن و قطعی کلام خدا هیچ 
اا ای تاقوا وی زر 
مز ۸۱:۱۱۹ ۱۱۴؛ار ٩:۱۴‏ افس ۱۲:۲). 

۵ یکا گر یک رآق باک خ رات برش 
از ایمانداران قوی و ضعیف (ر.ک. توضیحات 


۱۳-۴) این است که در حصوص مسایلی که 
کتاب‌مقدس درباره‌شان حکمی اراثه نداده است» 
لوا ترا به اختلاف فظر در موز عسایل ر 
ضروری» سرشار از محبت باشند و به لحاظ 
روحانی با یکدیگر همدل و هم‌نظر گردند. 

۵ یکدل و یک‌زبان. اتحاد ما باید هم 
قلبی و واقعی باشد - «یکدل» و هم در ظاهر 
مشاهده شود - «یک‌زبان». اما هدف نهایی این 
اتحاد خحشنود ساختن سایر ایمانداران نیست» بلگه 
جلال دادن خدا است. خدا و پدر. این عبارت بر 
الوهیت مسیح تأکید می‌نماید. عیسی پسرخوانده 
خدا نیست» او هم‌ذات با خدا است. این ارتباط 
ان‌قدر مهم است که در عهدجدید بارها و بارها 
به ان اشاره شده است (۲ قرن ۳:۱ ۳۱:۱۱ افس 
۱ کول ۳:۱؛ ۱ پطر ۵ 

۵ پپذیرید. (ر.ک. توضیح ۱:۱۴). چنان که 
ر مارا دی سس ال نو 
گناه خدا حاضر شد گناهکاران را به خانوادة خدا 
آورد. چقدر بیشتر ایماندارانی که بخشیده شده‌اند 
باید حاضر باشند یکدیگر را به گرمی پذیرا شوند. 
بدون توجه به اختلاف نظر با سایر ایمانداران در 
خصوص حساسییتهای وجدانشان (مت ۲۴:۱۰؛ 
۱ افس ۲:۵-۴). 

۸:۱۵ خادم ختنه. عیسی از نژاد يهود به دنیا 
امد (ر.اک. توضیح مت ۱:۱). او در کودکی ختنه 
شد و به لحاظ جسمانی نشانة عهد را بر خود 
گرفت (ر.ک. توضیح ۱۱:۴). وعده‌های اجداد. 
بعنی عهدی که خدا با ابراهيم بست و آن را برای 
اسحاق و یعقوب بازگو نمود (ر.ک. توضیح ۱۳:۴). 

۱۲-۵ پولس در این ایات نشان می‌دهد 
تدبیر خدا همواره این بوده که یهودیان و غير 
بهودیان را به یکسان وارد ملکوت خود سازد. 
پولس می کوشد تعصبات مسیحیان یهودی‌تبار 


رومیان 


چگونه با «یکدیگر» رفتار کنیم 


سرسپردً یکدیگر باشیم 
به دیگران بیشتر از خود 


در صلح و صفا باشیم 
بپذیریم و پذیرا باشیم 


نصیحت کنیم و تسلی دهیم 


جویای حال یکدیگر باشیم 


به فکر یکدیگر باشیم 
یکدیگر را خدمت کنیم 
متحمل بار یکدیگر باشیم 
یگذیگر را تحمل کنیم 
با یکدیگر صبور باشیم 


با یکدیگر مهربان باشیم 
یکدیگر را از خود 

بهتر بدانیم 

یکدیگر را ببخشیم 

در پی خیریت 

یکدیگر را تشویق کنیم 
نزد یکدیگر به گناهان 

اعتراف کنیم 

برای یکدیگر دعا کنیم 


از یکدیگر مهمان‌نوازی کنیم 


نسبت به یکدیگر 


فروتن باشیم 
با یکدیگر در نور مشارکت 
داشته باشیم 


رومیان ۱۰:۱۲ 


رومیان ۱۰:۱۲ 
رومیان ۱۶:۱۲: ۵:۱۵ 
رومیان ۱۹:۱۴؛ 

اول تسالونیکیان ۱۱:۵ 
رومیان ۱۹:۱۴ 
رومیان ۷:۱۵ 
رومیان ۱۴:۱۵؛ 

اول تسالونیکیان ۱۸:۴؛ 
اول تسالونیکیان ۱۱:۵ 
رومیان ۱۶:۱۶؛ 

اول قرنتیان ۶ ۲ 
دوم قرنتیان ۱۲:۱۳؛ 
اول پطرس ۱۴:۵ 

اول قرنتیان ۵:1۲ 
غلاطیان ۱۳:۵ 
غلاطیان ۳۶ 


افسسیان ۲۴ 
کولسیان ۱۳:۳ 
أذ فسسیان ۳۳۰۴ 
افسسیان ۳۱۰۵ 


فیلیپیان ۳:۲ 
کولسیان ۱۳:۳ 


اول تسالونیکیان ۱۵:۵ 
عبرانیان ۳۴:۱۰ 


یعقوب ۱۶:۵ 
یعقوب ۱۶:۵ 
اول پطرس ٩:۴‏ 
اول پطرس ۵:۵ 


اول یوحنا ۷:۱ 


را نسبت به برادران غير بهودی کاهش دهد و 
آنها را ملایم‌تر سازد. به همین جهت اين حقیقت 


۶۹ 


می کند و از تورات و از انبیا و دو بار نیز از مزامیر 
نقل‌قول می‌اورد. همه این نقل‌قول‌ها از بخشهای 
شناخته‌شده عهدعتیق هستند. او از نوشته‌های 
مقدس بهودیان به ایشان ثابت می‌کند تدبیر خدا 
همین بوده است. 

۵ تا امتها خدا را تمحید نمایند به سب 
ارزانی داشت؛ حال آنکه غير بهودیان در عهد 
الهی جایی نداشتند (ر.ک. توضیحات ۲۱-۱۱:۱۰؛ 
۱۸۱). مکتوب است. نقل‌قولی است از دوم 
سموییل ۵۰:۲۲ و مزمور ۴۹:۱۸. مزمورنویس خدا 
حاکی از نجات و رستگاری غیر یهودیان می‌باشد. 

۵ ققل‌قولی است از تثنیه ۴۳:۳۲. 

۵ قغقل‌قولی است از مزمور ۱:۱۱۷. مدح. 

۵ نقل‌قولى است از اشعیا ۱۰:۱۱. ريشة 
یَسا. این عبارت حاکی از آن است که عیسی از 
نسل داوود بود. از این‌رو به پدر داوود. پساء اشاره 

۵ خدای امید. حدا سرجشمه امید جاودان. 
حیات و نجات است. خدا خودش امید هر ایماندار 
(ر.ک. ۱۳:۱۵ افس ۸۱۲۶۱ ۱۴). روح‌القدس که 
نويسندة این کلام است» خودش نیز آن امید را در 
دل هر ایماندار به عمل می‌آورد. 


۸ خاتمه» سلام و درود. دعای 
برکت (۲۷:۱۶-۱۴:۱۵) 
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۶2۰ 


احساس کنند او بی‌ملاحظه و بی‌محبت و مغرور 
چگونه توانسته چنین نامه صریحی را به کلیسایی 
بنویسد که خودش آن را بنیان نگذاشته است و 
هیچ گاه اعضایش را ملاقات نکرده آشستتا: 

و راستی و عدالت را دوست داشتند و این 
حصوصیات را با زند گی خود نشان می‌دادند. 
معرفت. اشاره به شناختی عمیق و دقیق است که 
آن است که حقیقت و پایبندی به اصول اخلاقی 
و مشورت دادن. این اصطلاحی است جامع و 
فراگیر که مشخصهة خدمت موعظه (۱ قرن ۳:۱۴) 
و مشاورهة شخصی می‌باشد (ر.ک. توضیح ONY‏ 
هر ایماندار این مسوولیت را بر عهده دارد که سایر 
ایمانداران را با کلام خدا تشویق و تقویت نماید. 
خدا ایماندار را برای این خدمت مجهز نموده است 
(۲ تيمو ۱۶:۳). 

۵ شما را یادآوری نمایم. با وجود قوت 
روحانی که مسیحیان روم از آن برخوردار بودنده 
نیاز داشتند کسی آن حقایق را به آنها یادآور شود. 
ایشان از آن حقایق باخبر بودند اما ممکن بود آنها 
را به راحتی نادیده بگیرند یا حتی فراموش کنند 
(ر.ک. ۱ تیمو ۶:۴ ۲ تیمو ۱۴-۸:۲؛ تبط ۱:۲). 

۱۶:۵ خادم. وارهٌ «خادم» در زبان یونانی 
اصطلاحی کلی بود که به مقامات حکومت اشاره 
داشت. اما در عهد جدید معهم لا در اشاره به کسانی 


به کار رفته است که به شکلهای مختلف خدا را 
به حالت دسته جمعی می‌پرستند و خدمت می کنند 
(فیل ۲ عبر ۱ ۴ :۱ ۰۲ ۶). حدمت کاهن 
نیز در این دسته‌بندی قرار داشت (لو ۲۳:۱). برای 
امتها. روش پولس همواره این بود که به هر شهری 
سفر می کرد ابتدا انجیل را به بهودیان اعلام می‌نمود 
(ر.ک. توضیح اع ۵:۱۳ اما خواندگی و رسالتش 
در اصل خدمت به غير یهودیان بود (۱۳:۱۱؛ اع 
4 هدیه. پولس خود را یک خادم معرفی 
می کند. خادم واژه‌ای است که مفهوم کهانت را در 
بر دارد. پولس توضیح می‌دهد که خدمت او در 
مقام کاهن این است که بسیاری از غیر یهودیانی 
را که به مسیح ایمان اورده‌اند به خدا تقدیم کند. 
۵ فخر. پولس هیچ‌گاه به کارهایی که در 
مقام رسول انجام داده بود نمی‌بالید. او فقط به ان 
چیزی فخر می‌کرد که مسیح از طریق او به انجام 
رسانده بود (۱ قرن ۰۲۹-۲۷:۱ ۳۱ ۲ قرن ۱۳:۱۰- 
٩ ۸۵:۱۲ ۷‏ غلا ۱۴:۶ ۱ تيمو ۱۶-۱۲:۱). 
۵ آیات و معجزات. (ر.ک. توضیحات 


واژهٌ کلیدی 


امید: (۱۸:۴: ۲:۵: ۰۲۰۰۸ TF‏ ۱۲:۱۲: ۰۴:۱۵ ۱۳). 
این واژه بیانگر «انتظاری مطمئن» یا «چشم‌انتظار 
بودن» است نه «تصور و خیال باطل» چنان که عموم 
مردم امید را این گونه معنا می کنند. کاربرد وازهٌ اميد 
در این متن (۱۳-۷:۱۵) کاربردی نامعمول و جالب 
موعود چیزی نمی‌دانستند يا درباره‌اش اند کی شنیده 
بودند چشم‌انتظار آمدنش بودند. با این حال, فقط کافی 
است کرنیلیوس را به یاد اوریم (اع ۱۰) تا متوجه 
شویم شماری از غیر یهودیان نیز منتظر آمدن مسیح 
موعود یهودیان بودند. عیسی هم آمد تا یهودیان را 
نجات بخشد هم باعث نجات و رستگاری غیر یهودیان 
گردد. از آنجا که خدا بانی نجات و رستگاری ما است. 

بخشیده است (۱۳:۱۵). 


رومیان 


اع ۲ ۲ قرن ۱۲:۱۲). خدا از آیات و معجزات 
استفاده می کرد تا اصالت موعظه و تعلیم واقعی 
را تأیید نماید. الیرکون. منطقه‌ای است که 
تقریبا کشور اروپایی یوگسلاوی سابق می‌باشد. 
از اورشلیم تا الیرکون حدود دو هزار کیلومتر 

۵ بشارت. (ر.ک. توضیح ۱ بنیاد غیر. 
کند که تا به حال آن را نشنیده بودند. وظیفهٌ اولية 
یک مبشر در عهدجدید این بود (افس ۱۱:۴). اما 
یکی از مهم‌ترین خدمات کشیشان و معلمان این 
است که عمارت روحانی را بر زیربنایی بنا کنند 
که مبشر شالوده‌اش را بنیان نهاده باشد (ر.ک. ۱ 
قرن ۶:۳). 

۵ مکتوب است. نقل‌قولی است از اشعیا 
از عهدعتیق به بازگشت مسیح اشاره دارد. اما 
در مفهوم گسترده‌تر: از روند بشارت دادن سخن 
می‌گوید. این روند از دوران زندگی پولس آغاز 
شد و در سراسر تاریخ کلیسا تا بازگشت مسیح 
ادامه خواهد داشت. 

۵ از آمدن ... ممنوع شدم. شکل این 
فعل در زبان پونانی به گونه‌ای است که به مشکلی 
مداوم اشاره دارد. از قرار معلوم مانعی که سد راه 
پولس بود به خودش بستگی نداشت. پولس طبق 
اراده و تدبیر خدا از رفتن به روم منع شده بود 

۵ ۲۴ برنامه‌ریزی دقیق و خردمندانه به 
معنی عدم اعتماد به تدبیر و اراده خدا نیست. اما 
هر گونه برنامه‌ریزی همواره باید مطبع خواست 
و اختیار خداوند باشد و چنانچه خدا آن برنامه 
را تغییر دهد در مقابلش سر تعظیم فرود آورد. 


۶۱۱ 


۵ دیگر جایی نیست. پولس معتقد بود 
آن‌قدر انجیل را در آن منطقه بشارت داده بود که 
دیگر می‌توانست به مناطق دیگر برود. مشتاق 
آمدن نزد شما. (ر.ک. توضیحات ۱۳-۱۰:۱). 

۵ اسپانیا. این همان شهر و منطقه‌ای است 
که در عهدعتیق «ترشیش» نامیده شده است (۱ 
پاد ۲۲:۱۰؛ یون :۳). این کشور در غربی‌ترین 
بخش قارة اروپا واقع است. این منطقه به یکی از 
مهم‌ترین مراکز بازرگانی و فرهنگی تبدیل شده بود 
و برای همگان قابل دسترس بود. چرا که شبکة 
گسترده‌ای از جاده‌های رومیان از این منطقه عبور 
می کرد. سنکا معروف‌ترین چهرة اسپانیا بود که در 
دوران باستان می‌زیست. او فیلسوف و سیاستمدار 
و معلم نرون [امپراتور] بود و در مقام نخست وزير 
امپراتوری روم خدمت کرده بود. شما مرا به ان 
سوی مشایعت [همراهی] نمایید. پولس امیدوار 
بود کلیسای روم نیازهای او را برای سفر به اسپانیا 
فراهم کند و او را یاری رساند. 

۵ خدمت کنم. (ر.ک. توضیح اع ۲:۶). 

۵ مکادونیه [مقدونیه | و اخائیه. (ر.ک. 
توضیحات اع ۶ ۱تسا ۷:۱). پولس در نخستین 
و دومین سفر بشارتی‌اش در این مناطق خحدمت 
کرده بود. زکات [کمک مالی]. در زبان یونانی 
این واژه در اصل به معنی تقسیم کردن و سهیم 
شدن است و معمولا «مشارکت) ترجمه شده است. 
اماء در بافت این متن. به هدیه‌ای نقدی اشاره دارد 
که برای رسیدگی به نیاز تهیدستان در کلیسای 
اورشلیم جمعآوری شده بود (۱ قرن ۶ قرن 
۴-۸؛ غلا 4:۲ ۱۰). 

۵ روحانیت ایشان. منظور حقایق انجیل 
است که ابتدا از طریق رسولان. انبیاء معلمان و 
مبشران یهودی‌تبار به ایمانداران غير یهودی 
وه گر 
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۵ این ثمر. یعنی هدیة نقدی برای کلیسای 
اورشلیم. این هدیه ثمرُ محبت واقعی و قدرشناسی 
ایشان بود. اسپانیا. (ر.ک. توضیح ۶۵ 

۵ محبت روح‌القدس. این عبارت که فقط 
در همین ايه از کتاب‌مقدس به کار رفته است به 
محبت پولس به روح‌القدس اشاره دارد نه محبت 
روح‌القدس به او (ر.اک. مز ۱۰:۱۴۳). 

۵ ۳۷۱ دعاها ... رستگار شوم. بسیاری 
از یهودیان در بهودیه به انجیل پشت کرده اماده 
بودند وقتی پولس بازگردد او را گرفتار کنند 
پولس که می‌دانست چه مشکلاتی در انتظارش 
است (اع ۲۳-۶۰) از مسیحیان روم خواست 
برای رهایی‌اش دعا کنند تا بتواند خدمتی را که 
خداوند به او سپرده بود به کمال رساند. دعای 
ایشان برآورده شد و پولس توانست خدمت خود 
را در اورشلیم انجام دهد (اع ۱ او 
جان سالم به در برد. اما زندانی شد (اع NS‏ 
۱ ۱۱:۲۳). 

۵ مقبول افتد. خواست پولس این بود 
که مسیحیان یهودی‌تبار اورشلیم هدیة نقدی 
غیر بهودیان را با محبت و قدردانی پذیرا شوند 
و تشخیص دهند که این نشانۀ محبت و نیکویی 
ادناه کوخ اش ۱ 

۵ ارادهٌ خدا. (ر.ک. توضیح ۱ با 
شما استراحت یابم. سرانجام پولس به شادی و 
اسایشی که منتظرش بود دست یافت (اع ۱۵:۳۸). 

۵ خدای سلامتی [آرامش]. همان‌طور 
که خدا خدای امید است (ر.ک. توضیح ا 
سرچشمه ارامش واقعی نیز می‌باشد (ر.ک. افس 
۴-۲ ۱؛ فيل 2 

۲۶-۶ این فصل تعلیم مشخصی ارائه 
نمی‌دهد. ولی به نامهای اشخاصی اشاره می‌کند 
که بیشترشان ناشناخته هستند. این ایات به 


گویاترین شکل از ابراز محبت و علاقة شدید و 
ا ول ا ان موه ار 
سخن می‌گویند که یکی از خاص‌ترین نمونه‌های 
این گونه ابراز مخبت در کل وساله‌های او است. این 
فصل ما را با زندگی مسیحیان در قرن اول میلادی 
آشنا می‌سازد و به ما کمک می‌کند با جزییات 
بیشتری به ماهیت و ویژگی کلیسای اولیه پی ببریم. 

۶ فیبی. این نام که به معنی «تابناک و 
درخشان» است. به راستی با توصیف مختصری 
که پولس از شخصیت و خصوصیات مسیحی این 
بانو ارائه می‌دهد همخوانی دارد. خادمه. در زبان 
پونانی واه «شماس» از همین واژه «خادم) ريشه 
گرفته است (ر.ک. توضیحات ۱ تيمو ۱۰:۳ ۱۱). 
در کلیسای اولیه, خادمان زن معمولاً از ایمانداران 
بیمار مراقبت می‌نمودند و به تهیدستان» غریبان و 
زندانیان رسیدگی می کردند. ایشان زنان و کودکان 
را نیز تعلیم می‌دادند (ر.اک. تبط ۵-۳:۲). مشخص 
نیست فیبی از عنوانی رسمی برخوردار بود يا نه» 
اما این مسوولیت مهم را بر عهده داشت که رال 
رومیان را به کلیسای روم برساند. پس از انکه 
چنین زنانی خدمت خود را با وفاداری به انجام 
می‌رساندند و بیوه و تهیدست می‌شدند زیر چتر 
حمایت کلیسا قرار می‌گرفتند (ر.ک. توضیحات 
۱ تیمو ۱۶-۳:۵). کنخربه. شهری بندری در 
همسایگی قرنتس که پولس رساله به رومیان را در 
آنجا به نگارش درآورد. احتمالاء کلیسای کنخریه 
به دست اعضای کلیسای قرنتس بنا شده بود. 

۶ پریسکیلا و آکیلا. (ر.ک. توضیحات اع 
۲-۸). 

۶ در راه جان من گردنهای خود را نهادند. 
این رویداد احتمالا در قرنتس پا افسس رخ داده 
بودء اما از جزییات آن اطلاعی در دست نیست. 


۶ اپینطس. ابن شخص احتمالاً با موعظة 


رومیان 


پولس نجات یافته بود نزد پولس تعلیم گرفته. 
شاگرد محبوب او گشته بوده است. نوبر. (ر.اک. 
توضیح ۱۳:۱). او نخستین کسی بود که در آسیای 
صغیر (ترکیةٌ امروزی) ایمان آورده بود. 

۶ مریم را که برای شما زحمت بسیار 
کشید. عبارت «زحمت بسیار» گویای کار کردن 
تا سرحد درماندگی و از توان افتادن است. آن‌طور 
که از بافت متن مشخص است» گویاء او از زمان 
بنیان کلیسای روم در کلیسا خدمت می کرده است 
و دیگران (شاید پریسکیلا و اکیلا) دربار او با 
پولس صحبت کرده بودند. اما اطلاعات دیگری 
از او در دست نمی‌باشد. 

۶ آندرونیکوس و یونیاس. از آنجا که 
یونیاس می‌تواند نامی زنانه باشد» بعید نیست این 
دو نفر زن و شوهر بوده‌اند. با من اسیر می بودند. 
در واقع» شاید این دو نفر با پولس در یک سلول 
یا در سلولی نزدیک به او زندانی بودند. مشهور 
در میان رسولان. رسولان به خوبی با خدمت این 
دو نفر اشنایی داشتند و قدردانشان بودند. احتمالاء 
این دو نفر با پطرس و برخی دیگر از رسولان در 
اورشلیم خدمت می کردند و پس از ایمان آوردن 
پولس به او پیوسته بودند. 

۶ امپلیاس. این نامی رایج در میان بردگان 
خانوادۀ امپراتور بود. شاید او یکی از «اهل خان 
قیصر [امپراتور]» بوده است (فیل ۲۲:۴). 

۶ استاخیس. یک نام یونانی کمیاب و به 
معنی «گوش ذرت» است. بدیهی است که پولس 
با او صمیمی بوده است. اما از جزییات زندگی وی 
اطلاعی در دست نیست. 

رش لس زان اه که برس شظانی اه 
او سلام نمی‌رساند. احتمالاً ایماندار نبوده است؛ 
گویا برحی از خویشان و اذمان خانه‌اش ایماندار 
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بوده‌اند. یکی از پژوهشگران برجستةۀ کتاب‌مقدس 
معتقد است که او برادر هیرودیس آغریپاس اول و 
نو هیرودیس کبیر بود. 

۶ هیردیون. این شخص با خانوادۀ 
هیرودیس نسبت داشت و از این‌رو شاید با اهل 
خان رمسو لین ن در ار اط وده انت خویش 
من. شاید او یکی از خویشاوندان یهودی‌تبار پولس 
بوده است. ت رکسوس. (ر.ک. توضیح ۱۰:۱۶). 
برخی از پژوهشگران معتقدند که او وزیر امپراتور 
کلودیوس بود. در این صورت. در دو خانوادۀ 
سلطنتی. شماری از مسیحیان وجود داشته‌اند 
(ر.ک. فیل ۲۲:۴). 

۶ طریفینا و طریفوسا. احتمال خواهران 
دوقلو بودند و نامهایشان به معنی «ظریف» و 
«دلیسند» بود. پرسیس. نام او از زادگاهش. 
ایران‌زمین» گرفته شده است. از آنجا که فعلی که 
درباره خدمت او به کار رفته است مربوط به زمان 
گذشته است» احتمالاً او از دو بانوی دیگر که 
نامشان در این آیه آمده بزرگ‌تر بوده است. 

۶ وس وهی کر ان کات دمن برا 
باورند که او یکی از پسران شمعون قیروانی بود. 
کی ھان کم سای ای ا یت 
(ر.ک. مر ۵ چه بسا شمعون در نتيجۀ آن 
ملاقات با مسیح نجات يافته بود. احتمالا؛ پس از 
اينکه رسالۀ رومیان نوشته شد و دست به دست 
گردید. مرقس انجیل خود را در روم به نگارش 
درآورد. اگر کلیسای روم با نام روفس آشنا نبودند 
پولس به او اشاره نمی کرد. برگزیدۀ در خداوند. 
یعنی برای نجات ابدی برگزیده شده بود. این 
عبارت حاکی از ان است که به خاطر محبت 
بسیار و خدمت عظیمش او را ایمانداری برجسته 
ودا مادو اوو هرا خطیز ای سک 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 
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روفس برادر واقعی پولس بود بلکه مادر روفُس» 
که همسر شمعون قیروانی بود. در سفرهای بشارتی 
لی کا ا ی کر کت 

۶ ۱۵ در این جارجوب احتمالا رام 
«برادران» هم به مردان اشاره می کند هم به زنان» 
چرا که اینها نامهای رهبران برجستۀ دو گروه از 
ایمانداران روم بودند. 

۶ بوس مقدسانه. در دوران عهدعتیق, 
بوسیدن پیشانی یا گونه‌ها یا ریش دوستان رسمی 
متداول بود. در کلیسای دوران عهدجدید نیز 
یهودیان این رسم را ادامه دادند و این رسم به طور 
خاص برای نوایمانان جایگاه ارزشمندی یافت؛ 
بخ که ان ج عا ایمانشان اغلب اد جو 
خانوادۀ خود طرد می‌شدند. این بوسه حاکی از 
خویشاوندی و پیوند روحانی میان ایمانداران بود 
و از این نظر بسیار اهمیت داشت (ر.ک. توضیح 
۱ تسا ۲۶:۵). 

۲۰-۶ در بخش سلام و درود سرشار 
از محبتش» پولس ضروری می‌دید در خصوص 
تعالیم و روشهای زیانباری هشدار دهد که حقیقت 
مسیحیت را سست می کرد و برای آن تهدید بزرگی 
به شمار می‌امد. محبت واقعی حاضر است شرارت 
را ببخشد. اما از آن چشم‌پوشی نمی‌کند و آن را 
اه ف ک فسات وی شام که 
اتمانداران زاواقها دوست ارو بایان فا 
هستند دربارة گناه و آسیبهای موجود به ایشان 
هشدار خواهند داد (ر.ک. ۱ قرن ۶:۱۳). 

۶ تفاریق [تفرقه] و لغزشها. یعنی تعالیم 
نادرست و روشهای ناسالمی که خلاف راستی 
عمل می کنند (ر.اک. مت ۲۴:۲۴؛ اع 4۳۲-۷۲۰ 
غلا ۸-۶:۱ افس ۱۴:۴). 

۶ شکم. انگیزة این اشخاص نفع شخصی و 


خشنودی و کامروا نمودن خویش است. این انگیزه 
اغلب در سبک زندگی خودنمایانه» افراط گرانه و 
غیر اخلاقی ایشان بازتاب می‌یابد (ر.ک. فیل ۱۸:۳ 
۹ تیمو ۰۷:۳ ۲ پطر ۳:۲-۲۰:۱ ۱۹-۱۰؛ یھو 
۲ ۳ ساده‌دلان. یعنی اشخاص زودباور و 
ساده‌لوح (ر.ک. ۲ قرن ۱۵-۱۳:۱۱). 

۶ شهرت يافته است. (ر.ک. توضیح ۸:۱). 

۶ خدای سلامتی [آرامش]. (ر.ک. 
۵ عبر ۲۰:۱۳). شیطان را ... خواهد سایید. 
(ر.ک. پید ۱۵:۳). به زودی. یعنی «فوری» سریع؛ 
بی‌درنگ» (اع ۷:۱۲: ۱۸:۲۲؛ ر.ک. مکا ۸۷:۲۲ 
۲ ۰ فیض خداوند ما عیسی مسیح. (ر ک. 
توضیح ۷۱ 

۶ لوفا. این نام در متن یونانی به شکل 
«لوکیوس» ثبت شده است که می‌تواند به دو 
شخحص اشاره داشته باشد: (۱) لوکیوس اهل 
قیروان که یکی از انبیا و معلمان در انطاکیه بود. 
او به همراه چند تن دیگر پولس و برنابا را برای 
خدمت بشارتی برگزیدند (اع ۳-۳)؛ (۲) شاید 
شکل دیگری از تلفظ نام لوقاء نويسندة انجيل 
لوقا و کتاب اعمال وسولان بوده است. یاسون. 
او یکی از نخستین کسانی بود که در تسالونیکی 
ایمان آورد و گویا پیش از آنکه پولس و سیلاس 
رهسپار بیریه شوند. برای مدت کوتاهی» پولس 
راا در خانه‌اشن بذیرا شد بود و 
اع ۱۰-۵:۱۷). سوسیپاطرّس. تلفظ دیگر این نام 
«سوپاتژس» است (اع 2-۰). او یکی از اهالی 
بیریه بود (ر.ک. اع ۱۲-۱۰:۱۷). هنگامی که پولس 
افسس را ترک نمود و راهی تروآس له این 
شخص نیز به سایر ایمانداران پیوست تا با پولس 
ملاقات کند. خویشان من. (ر.ک. توضیح أيه ۱۱). 

۶ طرتیوس. او کاتب پولس بود و این 


رومیان 


۶:۵ 


دعاهای پرفیض پولس (دعای برکت) 


رومیان ۲۰:۱۶ 

اول قرنتیان ۲۳:۱۶ 
دوم قرنتیان ۱۳:۱۳ 
غلاطیان ۱۸:۶ 
افسسیان ۳۴۶ 
فیلیپیان ۲۳:۴ 
کولسیان ۱۸:۴ 

اول تسالونیکیان ۲۸:۵ 
دوم تسالونیکیان ۱۸:۳ 
اول تیموتائوس ۲۱:۶ 
دوم تیموتائوس ۲۲:۴ 
تیطس ۱۵:۳ 

فلیمون ۲۵ 


«فیض با شما باد.» 


«فیض با تو باد.» 


رساله را طبق آنچه پولس به او دیکته می کرد ثبت 
نمود. در اینجاء این کاتب شخصاً به اعضای کلیسا 
۶ اپوس او یکی از کسان 
نتیجۀ خدمت پولس در قرنتس ایمان آورد (ر.ک 
۱ قرن ۱۴:۱). احتمالاً نام کامل او «قایوس تیطس 
تین بو ده استت (اع (V۸‏ تمام کلیسا. 
تزا 
. یکی از نامهای رایج ج در دورانی بود که 
e‏ درآمد. احتمالا این شخص 
همان کسی نیست که در اعمال رسولان 1:1۹ 
کک ۴ به او اشاره شده است. 
SAE e E‏ ت ما 
و از نفوذ سیاسی برخوردار بود. کوارطس. شاید 
واقعاً برادر ی بود. اما به احتمال بسیار» 
منظور ا ین است که او آخرین برادر مسیحی است 
که در این فهرست از او نام برده می‌شود. 
۲۶-۶ این رساله با ستایش پایانی زیبایی 
خاتمه می‌یابد. این ستایش پایانی خدا را به جهت 


«فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.» 

«فیض عیسی مسیح خداوند با شما باد.» 

«فیض عیسی خداوند و محبت خدا و شراکت روح‌القدس با جمیع شما باد.» 
«فیض خداوند عیسی مسیح با روح شما باد ای برادران. آمین.» 

«با هم کسانی که به مسیح عیسی خداوند محبت در بی‌فسادی دارند فیض باد.» 
«فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد.» 


«فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.» 
«فیض خداوند ما عیسی مسیح با جمیع شما باد.» 


«عیسی مسیح خداوند با روح تو باد. فیض بر شما باد.» 
«فیض با همگی شما باد.» 
«فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.» 


کاری که به واسطة عیسی مسیح انجام داده است 
می‌ستاید و در این ستودن چکیده‌ای از موضوعات 
اصلی این رساله را بیان می کند (ر.ک. توضیحات 
۶-۱ ر.ک. مت ۱۳:۶ لو ۳۷:۱۹ ۸ افس 
۳ ۲۱ عبر ۲۰:۱۳ ۱ مکا ۹:۵ ۱۰). 

۶ بشارت من. (ر.ک. توضیحات ۱۱ 
۲ ر.ک. غلا ۱۱:۱؛ ۲ موعظا عیسی مسیح. 
موعظهٌ عیسی مسیح که به همان معنای بشارت یا 
انجیل می‌باشد اصلی‌ترین و بالاترین تعهد پولس 
در زندگی‌اش بود (ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۰ 1۵ 
۷ ر.ک. ١‏ قرن ۲۱۲۴۱۲۳۱ قرن ۵:۴ ۶). سر. 
(ر.ک. توضیح ۱ معنای امروزی این واژه 
با انچه مد نظر عهد جدید بود متفاوت است. در 
عهدجدید. سر به چیزی آشاره دارد که در زمانهای 
گذشته نهان بوده است و اکنون آشکار گشته است 
(۱ قرن ۱:۴؛ افس ۲:۵ ۱۹:۶؛ کول ۳۵:۱ ۶۲۶ ۲ 
تسا ۷:۲ ۸ ۱ تیمو ۸:۳۲ ۱۶). مشخص ترين سر 
در عهد جدید این است که خدا هم بهودیان هم 
غیر بهودیان را نجات می‌بخشد و رستگار می‌نماید 
(افس ,)٩-۳:۳‏ 
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۶ به وسیلۀ کتب [کتابهای] انبیا ... آشکار  ٩۳:۱۲‏ مرو ۶:۱۹ اش ۲۲:۴۹؛ ٩۱:۵۳‏ ۵-۳:۶۰ 
گردید. خدا به قوم اسراییل فرموده بود نه فقط ار ۳۱:۳۱ ۲۳). 
آنها را به عدالت و راستی می‌خواند. بلکه ایشان ۶ خدا ... حلال باد. انجیل در نهایت از 


رسالهة اول پولس رسول به 


فرنتیان 


عنوان 

عنوان این رساله از شهر قرنتس گرفته شده است. 
کلیسایی که مخاطب این رساله می‌باشد نیز در این 
شهر واقع بوده است. به جز رساله به تیموتائوس 
تیطس. و فلیمون که پولس در آنها اشخاص را 
مخاطب قرار داده ست بقیةٌ رساله‌هایش به نام 
شهرهایی ثبت شده‌اند که کلیسای مخاطب هر 


رساله در آن قرار داشته أشنت 


۳2 
نویسنده و تاریخ نگارش 
همان‌گونه که در نخستین آیه عنوان گشته است» 
این رساله به قلم پولس رسول نوشته شده است. 
هیچ دلیل جدی وجود ندارد که بخواهد این ادعا 
ند مها 0 ول رس اه ار 
قرنتیان نوشته شد» همة کلیساها به یکدل پذیرفتند 
که پولس نویسنده این رساله است. پولس رسول 
در این رساله ادعا می کند نویسندة ان است (۰۱:۱ 
FET ۳‏ ۱۵:۴ ۲۱:۱۶). کلمنت اهل روم که 
و ای کی فنص نامه بر هه ور 
در سال ۹٩۵‏ میلادی. تصدیق می کند ادعای پولس 
اصالت دارد و او به واقع نویسنده این رساله است. 
ان کورهوان ود ی کار هو 
پولس نويسندة این رساله می‌باشد می‌توان از 
ایگناتیوس (حدود سال ۱۱۰ میلادی) پولیکارپ 
(حدود سال ۱۳۵ میلادی). و ترتولیان (حدود سال 
۰ میلادی) نام برد. 


اه اهامای باه مرش اون شان ۵۵ 
میلادی و در طی سومین سفر بشارتی پولس در 
افسس نوشته شد (۸:۱۶ ٩‏ ۱۹ پولس رسول 
قصد داشت تا عید پنطیکاست سال ۵۵ میلادی 
(ماه اردیبهشت. خرداد) (۸:۱۶) در افسس بماند 
e ENE‏ خرف را در شین SEO‏ 
(اع ۳۱:۲۰). او امیدوار بود زمستان سال ۵۶-۵۵ 
میلادی را در قرنتس سپری کند (۱۶: ۶ اع ۲2۳۰ 
پولس همان زمان که این رساله رام نوش یراق 
سفر به قرنتس تدارک دیده بود (۱۹:۴؛ ۳۴:۱۱؛ 
۶ 


پیشینه و چارجوب 

شهر قرنتس در جنوب یونان و در منطقه‌ای به نام 
اخائیه واقع بود که بخشی از قلمروی امپراتوری 
روم به حساب می‌آمد و در هفتاد کیلومتری غرب 
اتن قرار داشت. این شبه‌جزیرهٌ جنوبی به نام 
«پلوپونز» از طریق باریکه‌راهی به پهنای هفت 
کلف تسایر تقاط زان ار تاط رات یه 
باریکه از سمت شرق به خلیج سارونیک و از 
شمال غرب به خلیج قرنتس محدود بود. شهر 
قرنتس نزدیک به میانة این باریکه و بر فلاتی مرتفع 
واقع شده بود. قرنهای متوالی. این شهر باستانی و 
ا اي میسن دنت آمن‌های ال 
جنوبی بود. کشتیها برای گذر از شبه‌جزیرة پلوپونز 
می‌بایست مسافتی حدود چهارصد کیلومتر را که 
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مسیری پرخطر و وقت‌گیر بود می‌پیمودند. از 
این‌رو» بسیاری از ملوانان کشتیهای خود را بر روی 
غلطک یا تخته‌های چرخدار سوار می‌کردند و از 
باریکۀ نامبرده عبور می‌نمودند و مستقیما از قرنتس 
می گذشتند. به همین دلیل» قرنتس نه فقط برای 
بیشتر مداطق یونان بلکه برای بیشثر مناطق ملیترانه 
از جمله شمال آفریقاء ایتالیا و آسیای صغیر به یکی 
از شهرهای اصلی بازرگانی تبدیل شده بود و رونق 
فراوان داشت. در قرن اول میلادی. به دستور نرون 
امپراتور» عملیات حفر یک کانال که از آن تنگه 
عبور می کرد آغاز شد اما این عملیات تا اواخر 
قرن نوزدهم ادامه داشت. 

مسابقات معروف به «ایشتمیان» که یکی از دو 
رویداد ورزشی و مشهور آن روزگار به حساب 
می‌آمد (رویداد دیگر بازیهای المپیک بود) با 
میزبانی قرنتس صورت می‌گرفت و باعث شده 
بود افراد بیشتری به این شهر رفت و امد کنند. شهر 
قرنتس بر اساس فرهنگی که در بت‌پرستی ريشه 
داشت چنان به لحاظ اخلاقی فاسد بود که نامش با 
هرزگی و انحراف اخلاقی یکی گشته بود. اصطلاح 
«قرنتس‌باز» که اصطلاحی رایج در ميان مردم بود 
نمودار فساد احلاقی و مستی و عیاشی به حساب 
می‌آمد. پولس در اول قرنتیان ٩:۶‏ ۱۰ به شماری 
از گناهان خاصی اشاره می کند که شهر قرنتس به 
آنها شهره بود. بسیاری از ایمانداران کلیسای آن 
شهر نیز پیش از ایمانشان در آن گناهان اسیر بودند. 
متأسفانه» شماری از اعضای کلیسا هنوز گرفتار 
برخی از بدترین گناهان بودند. یکی از این گناهان 
«زنا با خویشاوند نزدیک» بود» گناهی که حتی 
بیشتر غیر بهودیان بت‌پرست نیز آن را محکوم 
می کردند (۱:۵). 

قرنتس نیز مانند بیشتر شهرهای یونان باستان 
دارای قلعه بود (م.ت. «(شهر مرتفع»). این قلعه به 


ارتفاع ششصد متر هم وسیلة دفاعی شهر هم محل 
عبادت بود. معبد افرودیت. الهةٌ عشق یونانیان 
مهم‌ترین عمارت این قلعه به شمار می‌آمد. آن 
معبد محل کار و زندگی حدود هزار کاهن زن بود. 
این زنان روسپیهای به اصطلاح مذهبی به حساب 
م امد نها شا در هر وف ی امد م کون 
تا به شهروندان و مسافران خدمت کنند. 
پولس در دومین سفر بشارتی‌اش کلیسای قرنتس 
را بنیان نهاد (اع ۱۸). او طبق معمول خدمت خود 
را از کنیسه آغاز کرد و از همان زمان دو ایماندار 
یهودی‌تبار به نامهای پریسکیلا و اکیلا او را در 
خدمتش یاری نمودند. پولس مدتی نزد ایشان 
ماند و با آنها هم‌پيشه شد. مدتی بعده سیلاس و 
ES‏ 
شور و شوق بیشتری در کنیسه موعظه نمود. وقتی 
شمار زیادی از بهودیان ۲ پیغام انجیل مخالفت 
ورزیدند. پولس کنیسه را ترک کرد. اماه پیش از آن» 
کرسپُس که رییس کنیسه بود به همراه خانوادهاش 
و بسیاری از اهالی قرنتس ایمان اورده بودند (اع 
۸-). 

پس از یک سال و نیم خدمت در قرنتس (اع 
۸ شماری از رهبران يهود پولس را به 
محاکمه کشاندند. از آنجا که اتهامات او صرفاً جنب 
مذهبی داشت نه اجتماعی» غالیون والی پرونده 
را مختومه اعلام کرد. به فاصلةً کوتاهی پس از 
این رویداد» پولس به همراه پریسکیلا و اکیلا به 
اسن وف پو فی از انب مه مات از گت 
(آیات ۲۲-۱۸). 
کلیسای قرنتس که نتوانسته بود خود را کاملاً از 
فرهنگی که در ان رشد يافته بود جدا سازد به 
طور خحاص, اسیر دودستگی شد و نفسانی و ابالغ 
بودن خود را نشان داد. پس از آنکه ایلس. آن 
واعظ برجسته مدتی در این کلیسا خدمت کرد 


اول قرنتیان 


عده‌ای از کسانی که خدمت او را می‌ستاییدند و 
طرفدارش بودند برای خود گروهی تشکیل دادند 
و خود را از بقیهٌ اعضای کلیسا جدا ساختند. از 
سوی دیگر» عده‌ای نیز که به پولس وفادار مانده 
بودند گروه دیگری تشکیل دادند. شماری دیگر نیز 
ادعا می کردند که پیرو خاص پطرس (کیفا) هستند. 
جماعتی دیگر نیز خود را فقط به مسیح وفادار 
می‌دانستند (ر.ک. ۱۳-۱۰:۱: 4-۱:۳). 

جدی‌ترین مشکل کلیسای قرنتس دنیاگرایی بود. 
آنها حاضر نبودند از فرهنگ خود جدا شوند. بیشتر 
آن ایمانداران نمی‌توانستند به طور کامل از راه 
و روشهای گذشته که ريشه در خودخواهی و 
فساد اخلاقی و بت‌پرستی داشت. دست کشند. 
از این‌ری پولس لازم دید به ایشان نامه بنویسد تا 
نماید که نه فقط با اعضای نامطیع و ناتوبه‌کار 
اخراج نمایند (۱۳-۹:۵). 

پیش از این رسالة الهام‌شدهی پولس نامه مشابه 
دیگری به این کلیسا نوشته بود که باز هم از 
از آنجا که نسخه‌ای از این رساله پیدا نشده است؛ 
آن را «رسالة گمشده» می‌نامند. پس از رسالة اول 
قرنتیان نیز رساله دیگری خطاب به این کلیسا 
نوشته شد که معمولا «رسالۀ سخت» نامیده 
می‌شود (۲ قرن ۴:۲). البته آن رساله جزو کتابهای 
کائن عهد حد ید نمی‌باشد [فهرست به رسمیت 
شناخته‌شده مجموعه کتابهای الهام گشتة عهدعتیق 
و عهدجدید کانن نامیده می‌شود]. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 
اگرچه این رساله بیش از آنکه به آموزه‌های الهیاتی 
بپردازد بر اصلاح رفتار متمرکز آنسنت» بوشن در 


۶۱۹ 


رابطه با بسیاری از آموزه‌ها که به طور مستقیم به 
موضوع گناه و عدالت مربوط می‌شوند نیز تعالیم 
مهمی را ارائه داده است. چرا که شیو زندگی 
نادرست همواره از باور نادرست سرچشمه 
ازدواج و تشکیل خانواده مربوط می‌شود (۱:۷- 
روحانی کلیسا (۲۷-۱۲:۱۲) و به شایستگی شرکت 
نمودن در شام خداوند (۳۴-۱۷:۱۱) همگی در 
و آنها را به کار نبرند (۴۰:۱۴-۱:۱۲)» محال است 
تساه شود با مان وو قاری یی مهف 
خصوص اهمیت آموزه رستاخحیز مردگان نیز هرچه 
برنخاسته است. موعظه نمودن و ایمان ما نیز باطل 
علاوه بر این موضوعات. پولس به شکلی مختصر 
این حقیقت انگیزه‌های صحیح را برای حدایسندانه 
زیستن به بار می‌آورد (ر.ک. ۳--۱۵). درک 
صحیح از بتها و خدایان دروغین نیز مسیحیان 
نابالغ قرنتس را یاری می‌نمود تا در خصوص 
مسایلی همچون خوردن گوشت قربانی برای بتها 
به درستی و با فکر بالغ بیندیشند (۱:۱۱-۱:۸). 
برای آن ایمانداران ضرورت داشت محبت واقعی 
و خداپسندانه و شیوة ابراز آن را به درستی درک 
نمایند (۱۳-۱:۱۳) تا بتوانند از عطایای خود به 
درستی استفاده کنند و در حصوص کليهة امور الهی 
از این‌رو. پولس به چنین موضوعاتی می‌پردازد: 
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صلیب. حکمت الهی و حکمت انسانی» کار 
روح‌القدس در روشنگری ذهن. نفسانی بودن 
نع بل ودک کرش E‏ 
است» تقدیس شدن. ذات مسیح. یکی شدن با 
مسیح» نقشی که خدا برای زنان منظور داشته است؛ 
ازدواج و طلاق. تعمید در روح‌القدس. سکونت 
روح‌القدس در ایمانداران. عطایای روح‌القدس, 
اتحاد کلیسا در یک بدن, الهیات محبت. اموزه 
رستاخیز مردگان. همه این حقایق شالوده و 
زیربنای رفتار و کردار خداپسندانه هستند. 


بدون شک یکی از بحث‌انگیزترین مسایل 
تفسیری در این رساله عطایای «آیات و معجزات» 
و به ویژه عطایای معجزات و صحبت به زبانها 
همه عطایا دایمی هستند. به این معنی که عطيۀ 
صحبت به زبانها فقط زمانی متوقف خواهد شد 
(۸:۱۳) که عطایای نبوت و کلام علم انتها پذبرند. 
به عبارتی» زمانی که «کامل» آید (آیةٌ ۱۰ دیگر 
به این عطایای نامبرده نیازی نخواهد بود. آنهایی 
روحانیی هستند که امروز نیز در کلیسا به کار 
پوس وان الق ار ا 
همان قدرتی به کار گرفته شوند که در دوران 
برخی دیگر نیز معتقدند که امروزه عطایای آیات 
و معجزات متوقف شده‌اند. در فصلهای ۱۴-۲ 
و در توضیحات مربوط به آن آیات. این اختلاف 
نظرها بررسی خواهند شد. 

مقولة طلاق نیز برای بسیاری دردسرآفرین شده 


است. فصل ۷ به این موضوع می‌پردازد. اماء برای 
رسیدن به نتیجه‌ای یکپارچه و اموزه‌ای که بر 
اساس کتاب‌مقدس باشد. لازم است این موضوع 
به دقت تفسیر شود. 

پیروان آموزه‌ای که تعلیم می‌دهد جمیع انسانها 
سرانجام رستگار خواهند شد برای اثبات 
دید گاهشان به فصل ۲۲:۱۵ مراجعه می‌کنند و 
مدعی هستند همان‌گونه که جمیع انسانها به خاطر 
گناه ادم به لحاظ روحانی مردند. به خاطر عدالت 
مسیح نیز جمیع انسانها نجات خواهند یافت. 
توضیح این آیه به آموزة مورد نظر پاسخ خواهد 
داد. 

برخی با اشاره به عبارت «تعمید برای مردگان» که 
عبارتی تقریباً نامفهوم است (۲۹:۱۵) از این باور 
دفاع می کنند که چنانچه یک مسیحی به نیابت از 
شخصی که از دنیا رفته است تعمید یابد. می تواند 
اعت او رښتگاری ۰ ان شخص شود. در 
خصوص این تعمید» بیش از چهل توضیح مطرح 
است. همان‌طور که در توضیحات مربوط به این 
آیات اشاره شده است. این آیه به هر شکلی تفسیر 
شود باز هم بسیاری آیات دیگر وجود دارند که 
شفاف و بی‌چون و چرا نادرستی این باور را به 
اثبات می‌رسانند و نشان می‌دهند که مردگان هرگز 
فرصتی برای رستگاری نخواهند داشت. 

ا ی یه ریت و پد وخ 
پیشین نمی‌باشد. موضوع این است که آیا مسیحیان 
می‌توانند به جهت اختلاف با سایر مسیحیان به 
داد گاه‌های غیر ایمانداران مراجعه کنند؟ پاسخ این 
است که در این خصوص بايد به ایه‌ای رجوع 
شود و از آن پیروی گردد که در تفسیرش هیچ گونه 
ابهامی وجود نداشته باشد, 
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تقسیم بندی 
۱. مقدمه: خواندگی و مزایای مقدس بودن 
)٩-۱:۱(‏ 
۲. عدم اتحاد در کلیسا (۲۱:۴-۱۰:۱) 
الف. نیاز برای اتحاد (۲۳:۳-۱۰:۱) 
ب. نیاز برای خادم بودن (۲۱-۱:۴) 
| فاد اخحلاقی در کلیس 2۱۱۰۵ ۱۳۰)) 
۱ ازدواج در کلیسا (۴۰-۱:۷) 
ازادی در سا ۱۱۱۱۳۱۸ 
پرستس در کل ۱:۱ ۲۳۳۰۱۲ 
الف. نقش مردان و زنان (۱۶-۲:۱۱) 
ب. شام خداوند (۳۴-۱۷:۱۱) 
€ عطایای روحانی (۴۰:۱۴-۱:۱۲) 
۷ افیا کلیسا: رستاحر (۵۸-۱:۱۵) 
۸ کا لار 
الف. نظارت (۴-۱:۱۶) 
ب. برنامه‌های شخصی و سلام و درود 
(۲۴۳-۵:۱۶) 


O GG مه‎ ۴ 


۱. مقدمه: خواندگی و مزایای 
مقدس بودن )٩-۱:۱(‏ 


۱ رسول. م.ت. «فرستاده». پولس برای 
اثبات اقتدار خود در مقام فرستاده خداوند عیسی 
خاطرنشان می‌سازد که خدا او را به این مقام 
برگزیده است (۱:۹؛ ۸:۱۵؛ ر.ک. اع 2-۹ ۱۷؛ 
۱۵-۲). این گفتار پولس به طور خحاص از 
آن جهت ضرورت داشت که بخش عمدۀ پیغام 
این رساله بر اصطلاح ایمانداران متمرکز بود 
٩۷-۱:۲(‏ ر.ک. توضیحات روم 5 تم ۲ با 
از آنجا که پولس در آنچه می‌گفت و می‌نوشت 
نمایندۂ خدا بود» مخالفت با او مخالفت با خدا به 
حساب می‌آمد. سو ستانیس. این شخص» که قبلا 
رییس کنیسۀ قرنتس بود» بعدها ایمان می‌اورد و 


۶2۳۱ 


همچون برادری در مسیح» احتمالاء کاتب یولس 
می گردد. رویدادی در شهر قرنتس باعت شد 
پولس را به محاکمه بکشانند. سوستانیس در آن 
رویداد به سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
(اع ۱۷-۸). 

ویژه نیست که از سوی جامعة روحانیان مقدس و 
خاص اعلام گشته باشد. وارهٌ «مقدس» به هر کسی 
اشاره دارد که رستگار و تقدیس گشته است. بدین 
معنا که با ایمان به عیسی مسیح از گناه جدا شده 
۴ کول ۱۷-۱۵:۲؛ ۱ تیمو ۱۲:۶؛ عبر ۱۰:۱۰ ۱۴؛ 
۱ پطر ٩:۲‏ ۱ 47 ۲ پطر ۰۱ يهو 1). 

۱ فیض و سلامتی [آرامش] ... بر شما باد. 
به کار برده است. در اصل. واه «فیض» به معنای 
«لطف» است. «آرامش» نیز ثمر فيض نجات‌بخش 
خدا است (يو ۴ ی ۷:۴). 

۱ فیض خدا... عطا شده است. این عبارت 
به گذشته می‌نگرد» یعنی به زمانی که اعضای 
کلیسای قرنتس نجات پافتند. زمانی که خدا با 
محبت و رحمتی که نه سزاوارش بودند نه قادر به 
گناهانشان را بخشید و آنها را عادل شمرد. 

۱ از هر جیز در وی دولتمند شده‌اید. در حال 
حاضر ایمانداران از هر چیزی که خداوند باید به 
آنها بدهد بهرندند و از این رو همة نبازهایشان 
برآورده است (ر.ک. ۲۱:۳؛ افس ۳:۱؛ کول ۱۰:۲؛ ۲ 
پطر ۳:۱). آن دو برکت خاصی که در این آیه به آنها 
اشاره شلع ات در ارتباط با اعلام حقیقت کلام 
خدا می‌باشد. کلام. ایمانداران زمانی می‌توانند 
دربارهٌ خدا سخن گویند که خدا اراده نماید» چرا 
که خدا این قدرت را به ایشان می‌بخشد (ر.ک. اع 
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۴ ۳۱ افس ۱۹:۶؛ ۲ تیمو ۱۵:۲؛ ۱ پطر ۱۵:۳). 
ایمانداران می‌توانند برای برخوردار شدن از این 
توانایی دعا کنند (ر.ک. اع ۴ ۱ افس ۱۹:۶). 
پشتکار داشتن در مطالعهٌ کلام خدا نیز این توانایی 
را قوت می‌بخشد (۲ تيمو ۱۵:۲؛ ۱ پطر ۱۵:۳). هر 
معرفت. خدا به ایمانداران معرفت و دانش لازم را 
عطا می کند تا بتوانند به گونه‌ای دربارهٌ خدا سخن 
گویند که مفید و مربخش باشد (ر.ک. ٩۹:۲‏ مت 
۱ _ قرن ۴ کول ۸:۱ 1۰). 

۶:۱ شهادت مسیح در شما استوار گردید. این 
عبارت به لحظة نجات اشاره دارد. یعنی آن هنگام 
که کسی پیغام انجیل را می‌شنود به ان پیغام ایمان 
می‌اورد و ان پیغام را در دل خود جای می‌دهد. 
در ان لحظه. برکتی که در ایۀ ۴ عنوان شده است 
تحقق می‌یابد. زیرا آن شخص پذیرای فیض 
خدا فی که 

۷:۱ در هیچ بخشش ناقص نیستید. واژه‌ای 
که در اینجا (بخشش» ترجمه شده است در زبان 
پونانی به طور خاص به «بخشش فیض» اشاره 
دارد. در اصل. برکات سخن گفتن و معرفت به 
ایمانداران عطا می‌شود تا گمشدگان را بشارت 
دهند. حال آنکه, عطایای روحانی برای بنای کلیسا 
عطا می‌شوند (فصلهای ۱۴-۱۲). از آنجا که این 
عطایا بدون در نظر گرفتن بلوغ یا رشد روحانی 
ایمانداران به هر ایمانداری عطا می گردند (۰۱۱:۱۲ 
۲ اعضای کلیسای قرنتس نیز با وجود گناهکار 
بودن از عطایای روحانی به طور کامل بهره‌مند 
بودند. مکاشفه. پولس به برکت فیض اینده 
ہی کرد اوق تون بارگودد سل شوت و 
ابهت او با درخحششی خیره‌کننده پدیدار خواهد 
شد (مکا ۱۱:۴؛ ۱۲:۵؛ ۱۴:۱۷). در آن هنگام» همة 
ایمانداران راستین برای هميشه مقدس و بدون گناه 
خواهند بود و در جلال و پاکی کامل قیام خواهند 


کرد و تا ابد در آسمان همراه با خدا زیست خواهند 
نمود (ر.ک. افس ۲۷-۲۵:۵؛ ۲ قرن ۲:۱۱). 

۱ روز خداوند ما عیسی مسیح. (ر.ک. ۵:۵ 
۲ قرن ۱۴:۱). این عبارت به بازگشت خداوند و 
ربودن کلیسایش اشاره دارد (یو ٩۲-۱:۱۴‏ ۱ تسا 
۱۸-۴ مکا ۳: ۱۰). این رویداد با رویداد «روز 
خداوند» متفاوت است (۱ تسا ۴۹۳۰۱۳۵ تسا ۲:۲)» 
چرا که آن «روز خداوند» به داوری بی‌خدایان 
اشاره دارد. 

۱ امین است خدا. از آنجا که خدا در حاکمیت 
مطلقش وعده داده است و وعده‌ای که خدا می‌دهد 
تغییرناپذیر است. ایمانداران. چه در گذشته چه در 
حال چه در آینده. از این فیض خاطرجمع هستند 
و نجات خود را از دست نخواهند داد. ایشان از 
جلالی که در آینده و به هنگام ظهور مسیح از آن 
برخوردار می‌شوند مطمئن می‌باشند (افس ۲۶:۵ 
۷ خوانده است. در رساله‌های عهدجدید این 
خواندگی همواره بر خواندگی نافذ و ثمربخشی 
اشاره دارد که به نجات ابدی می‌انجامد (ر.ک. 
توضیح روم ۷:۱). خدایی که ما را به نجات ابدی 
و به اسمان فرا می‌خواند امین خواهد بود و برای 
به انجام رسیدن این خواندگی فیض لازم را عطا 
خواهد کرد. شراکت پسر خود. (ر.ک. توضیحات 
۱ یو ۷-۲:۱). 


۲. عدم اتحاد در کلیسا (۲۱:۲-۱۰:۱) 


الف. نیاز برای اتحاد (۲۳:۳-۱۰:۱) 

۱ یک سخن گویید. پولس بر هماهنگی و 
وحدت تعالیم در جمع ایمانداران تأکید دارد نه 
هماهنگی و وحدت روحانی در کلیسای جهانی 
مسیح. شالوده و زیربنای حیات کلیسا باید بر 
هماهنگی و وحدت تعالیم و اصول اعتقادیی 
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استوار باشد که به شفافی و به طور کامل بر 
کتاب‌مقدس بنا شده‌اند (ر.ک. يو ۱۱:۱۷ ۲۳-۱ 
اع ۴۶:۲ ۷ اگر اعضای کلیسا به تعالیم و اصول 
اعتقادات پایبند نباشند و نسبت به هماهنگی و 
وحدت باورهای یکدیگر حساسیت نشان ندهند 
کلیسا به شدت ضعیف می گردد و اتحاد راستین 
از بین می‌رود. در این صورت. در آن کلیسا چیزی 
وحدت ظاهری. کامل شوید. در اصل. این عبارت 
اشاره دارد که اجزای جیزی که شکسته یا جدا شده 
باشد را دوباره بچسبانند و به هم پیوند دهند. به 
گونه‌ای که دیگر از هم جدا نباشند. این اصطلاح 
هم در عهد جدید هم در ادبیات قدیم پونان به کار 
رفته است و بر تعمیر و بازسازی چیزهایی همچون 
پاره» و مفصل جابه‌جا شده دلالت دارد (ر.ک. روم 
۶ فیل ۲۷:۱). یک فکر و یک رأی. (ر.ک. 
خودشان از نظر ذهنی ثبات داشته باشند هم در 
تصمیماتی که میان خود می گیرند متحد و یکپارچه 
باشند. یعنی اصول اعتقادات» باورهاء معیارها و 
رفتارهایشان بر حقیقت استوار باشد. در این 
حقیقت متحد باشند و اصول زندگی را بر آن بنا 
کنند (اع ۴ افس ۳:۴). یگانه سرچشمهٌ چنین 
اتحادی کلام خدا است. کلام خدا معیار حقیقت 
را تعیین می‌کند و این حقیقت شالوده و زیربنای 
اتحاد راستین می‌باشد. 

۱۳2-۱ (ر.ک. ۲-۴:۲. 

اهل خانة خلویی. احتمالاٌ او یکی از 
اعضای مهم و برجستة کلیسای قرنتس بوده است 
که برای یولس نامه نوشت يا در افسس به ملاقات 
پولس آمده بود تا او را از وجود تفرقه و دودستگی 
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در کلیسا آگاه سازد. جنسیت او در اینجا مشخص 
نشده است. 

۱ آیلس. (ر.ک. توضیحات ۱۲:۱۶ اع 
۲۸-۸). کیفا. منظور پطرس رسول است. 

١‏ آیا مسیح منقسم [تقسیم] شد؟ فقط 
بايد سرسپردة خداوند بود. نباید به هیچ رهبر و 
حتی به هیچ رسولی آن سرسپردگی و وفاداری را 
ابراز نمود که فقط شایستۀ خداوند است. چنین 
ارج و منزلت بخشیدن به رهبران نتیجه‌ای جز 
جدال و بحث و تفرقه در کلیسا نخواهد داشت. 
نه مسیح تقسیم می‌شود نه بدن او» کلیسا. پولس» 
در مقایسۀ خود با خداوند عیسی» ارزش خود را 
ناچیز می‌شمارد (در خصوص مقولهة اتحاد: ر.ک. 
۲ روم ۲ افس ۶-۴:۴). 

۱۴۳۹ کرسس. ورتس کسه ر ود 
که با موعظة پولس ایمان آورد (اع ۸:۱۸). ایمان 
آوردن او سبب شد بسیاری دیگر نیز ایمان آورند. 
قایوس. از آنجا که رساله به رومیان از شهر قرنتس 
نوشته شد این شخص شاید آن میزبانی بوده که در 
رومیان ۲۳:۱۶ به وی اشاره شده است. 

۱ استیفان. در مورد این خانواده اطلاعی در 
دست نیست. 

۱ این آیه بدان معنا نیست که ایمانداران نباید 
تعمید آب یابند (ر.ک. اع ۳۸:۲) بلکه منظور این 
است که خدا پولس را نفرستاد تا جماعتی خاص 
از افرادی را تشکیل دهد که به دست پولس تعمید 
یافته بودند (ر ک. اع ۱۸-۱۶:۲۶). او خوانده شده 
بود تا انجیل را موعظه کند و انسانها را به یگانگی 
در مسیح هدایت نماید نه اينکه فرقه‌ای گرد خود 
اورد که به دست وی تعمید يافته بودند. 

۱ ذکر صلیب. کل مکاشفة الهی منظور 
است. یعنی انجیل در کاملیت. این پیغام بر جسم 
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پوقیدق و مصلوب کی ی رت 
(۲:۲). در اینجا. کل طرح و تدارک الهی برای 
نجات گناهکاران مد نظر می‌باشد. درونماية کل 
کتاب‌مقدس نیز بر همین مهم متمرکز است. 
حماقت. واژه‌ای که در زبان پونانی به کار رفته 
است با واژگان کودن و ابله هم‌خانواده می‌باشد. 
هالکان [هلاک‌شوند گان] ... ناجیان. همه انسانها 
یا رهسپار نجات ابدی هستند (اگرچه این نجات 
ابدی تا رهایی بدنها به کمال نمی‌رسد؛ ر.ک. 
روم ۸ ۱۱:۱۳) پا رهسپار هلاکت ابدی. 
چگونگی پاسخ شخص به صلیب مسیح مشخص 
می‌کند او رهسپار کدام‌یک از این دو راه است. 
پیغام انجیل برای کسانی که مسیح را نپذیرفته‌اند 
و رهسپار هلاکتند بی‌معنی و احمقانه است 
(ر.اک. افس ۱:۲ ۲). اما برای ایمانداران حکمتی 
پرقدرت می‌باشد. 

۱ مکتوب است. این نقل‌قول از اشعیا 
۹ بر این حقیقت تأکید می کند که حکمت 
انسان از بین خواهد رفت. در روزهای اخر. ان 
زمان که مسیح سلطنتش را برقرار نماید (ر.ک. مکا 
۷ و کل حکمت انسانی از میان برداشته شود 
وای ان کوت اما و راه تفگ 

۱ کجا است حکیم؟ پولس در اینجا اشعیا 
۹ را به معنایی دیگر نقل‌قول می کند. اشعیا در 
این آیه به حکیمان و فرزانگان مصر اشاره می‌نماید 
که وعدهُ حکمت می‌دادند. اما هیچ ثمری به بار 
نمی آوردند. این امر همواره ثابت شده که حکمت 
انسانی غير قابل اعتماد و ناپایدار است (ر.ک. ايه 
۷ امث ۱۲:۱۴؛ اش ۹ ار ۹:۸ روم ۱۸:۱- 
۳ کاتب» تال پولس آشنوریان .را :ذز نظر 
داشت که به همراه لشکریانشان کاتبانی فرستاده 
بودند تا فهرست غنایم جنگی را ثبت کنند اما خدا 
کاری کرد که انها چیزی برای ثبت کردن نداشته 


باشند (اش ۱۸:۳۳). مباحث [بحث کننده]. واژه‌ای 
که در زبان پونانی به کار رفته است در عهدعتیق 
وازهٌ معادلی ندارد. این اصطلاح در مورد کسانی 
به کار می‌رفت که در بحنها و گفتگوهای فلسفی 
مهارت داشتند. 

۱ بر حسب حکمت خدا. خدا در حکمت 
خود چنین مقر نمود که هیچ انسانی نتواند با 
حکمت خودش به شناخت خدا دست یابد. 
اگر چنین می‌بود. انسان سرافراز و مرکز توجه 
می کتک از این‌ری خدا چنین تدبیر نمود که 
گناهکاران درمانده را به واسطة موعظة پیغامی ساده 
نجات بخشد پیغامی چنان ساده که «حکیمان این 
دنیا» ان را بی‌معنی می‌پندارند (ر.ک. روم ۱۸:۱- 
۲ ایمانداران. تا آنجا که انسان مربوط 
می‌شود. فقط با ایمان آوردن می‌توان رستگار شد. 
بدون ایمان محال است کسی بتواند نجات پابد 
(ر.ک. یو ۱۲:۱؛ روم ۰ :-۱۷). 

۱ ایت. بهودیان بی‌ایمان همچنان در پی 
نشانه‌های فراطبیعی بودند (مت ۴۴-۳۸:۱۲), در 
نی کک وا یں فان رای اا بت 
کرده بودند. آن نشانه این بود که خدا در جسم 
مسیح موعود. که از باکره متولد شد. مصلوب 
گشت. از مردگان قیام نمود و نجات و رستگاری را 
فراهم اورد. در واقع» این نشانه باعث لغزش ایشان 
بود (ر.ک. روم ۳۳-۹). حکمت. غیر بهودیان 
در پی خرّد انسانی بودند. آنها می‌خواستند یک 
باور و انديشه را مطرح کنند و دربارة آن به بحث و 
گفتگو بپردازند. ایشان هم مانند فیلسوفان اهل آتن 
صادق نبودند و به حقیقت الهی علاقه‌ای نداشتند. 
پلکه صرفاً می‌خواستند دربارةٌ مسایل نوظهور در 
دایرهُ تفکر و انديشه بحث کنند (اع ۷ 

۱ مسیح مصلوب. او یگانه نشانة حقیقی و 
یگانه حکمت واقعی است. پولس فقط همین پیغام 


اول قرنتیان 


را موعظه می کرد (۲:۲). زیرا فقط این پیغام قدرت 
داشت هر که ایمان آورد را نجات بخشد. 

۲۵ دعوت‌شدگان. (ر.ک. توضیح 
ای .)٩‏ پیغام صلیب. که در نظر ذهن مغرور 
و نفسانی انسان بی‌معنی و بی‌ربط است. برای 
«خوانده‌شدگان» عظیم ترین قدرت و عالی‌ترین 
حکمت خدا را به نمایش می‌گذارد. 

۲۸-۱ خدا نه فقط اجازه نداد که انسان با 
حکمت خودش خدا را بشناسد بلکه اراده نمود 
تا حقیران و ناچیزان را تجات بخشد. به این شکل؛ 
او حکمت انسانی را خوار شمرد. خدا بسیاری 
از کسانی را که از نظر دنیا حکیم. قدرتمند. و 
والامقام هستند به نجات ابدی نمی‌خواند (ر.ک. 


۶۵ 


مت ۲۵:۱۱؛ ۳:۱۸ ۴). حکمت خدا بر جاهلان. 
ضعیفان» و مردم عادی مکشوف می‌گردد. حکمت 
خدا بر کسانی مکشوف می گردد که نخبگان این 
دنبا ایشان را هیچ می‌پندارند. همین افراد هستند 
که به عیسی مسیح اعتماد می‌کنند و به او در مقام 
منجی و خداوندشان ایمان می‌اورند. بدیهی است 
که همه افتخار و جلال از ان خدا خواهد بود 
چرا که او خود باعث می‌شود حقیران و ناچیزان 
او را بشناسند. چنین افرادی از طبقات پایین او را 
می‌شناسند و از حقایق ابدی ملکوت آسمانی‌اش 
باخبر می‌شوند. هر گناهکاری که نجات می‌یابد 
نمی‌تواند فخر کند که با هوش و زد حودش 
به نجات و رستگاری دست يافته است (آیهٌ .)۲٩‏ 


نقش خدا در نجات ابدی (اول قرنتیان ۳۰:۱) 


در نجات انسان چه کسی مسوول است؟ خدا یا انسان؟ به بیان دیگر, «آیا خدا در حاکمیتش ما را بر گزید و نجات 
داد؟ یا بر اساس اینکه می‌دانست ما چه می‌کنیم عمل کرد؟» به عبارت دیگر: «چه کسی قدم اول را برمی‌دارد؟» 
به چکیده‌ای از آنچه کتاب‌مقدس دربارة نقش خدا در نجات بیان نموده است توجه نمایید. هر آیه را بخوانید تا این 
حقیقت مسلم را مشاهده کنید که این خدا است که باعث و بانی نجات ایمانداران است. 


خدا اراده می کند یوحنا ۱ افسسیان ۸۵:۱ ۱۱ 

خدا جذب می کند یوحنا ۴۴:۶ 

خدا عطا می کند یوحنا :۶۵ 

خدا می‌خواند اول تسالونیکیان AT:‏ دوم تسالونیکیان E:T‏ دوم تیموتائوس ۹:۱ 
اول پطرس ٩:۲‏ 

خدا مقرر می کی اعمال رسولان ۴۸:۱۳؛ اول تسالونیکیان ۹:۵ 

خدا از پیش تعیین می کند رومیان ۲۹:۸؛ افسسیان ۵:۱ ۱۱ 

خدا آماده می کند رومیان ۲۳:٩‏ 

خدا سبب می‌شود اول قرنتیان ۳۰ 

خدا برمی گزیند اول تسالونیکیان fF:‏ دوم تسالونیکیان ۱۳:۲ افسسیان ۴:۱ 

خدا قصد می کند افسسیان ۱۱:۱ 

خدا می‌رهاند و تبدیل می کند کولسیان 1۳:1 

خدا نجات می‌دهد دوم تیموتائوس ۹:۱؛ تیطس ۵:۳ 

خدا ما را زنده می کند افسسیان ۵:۲ 

خدا روح خود را نازل می کند تیطس ۶:۳ 

خدا ما را تولید می کند يغقوب ۱۸:۱ 


خدا عادل می‌شمارد 
خدا تقد یس می کند 
خدا جلال می‌ دهد 


رومیان ۰A‏ تیطس ۷۳ 
اول تسالونیکیان ۲۳:۵ 
رومیان ۳:۸ 
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۳ ۳۱ نجات‌یافتگان نه فقط به واسطة 
حکمت خدا - نه حکمت خودشان - نجات 
یافته‌اند» بلکه به لطف الهی میزانی از حکمت الهی 
نیز به ایشان عطا شده است - «از او» و عدالت به 
حساب آنها گذاشته شده است (روم ۵:۴؛ ۲ قرن 
۵ آنها از گناه جدا شده‌اند (افس ۱۰:۲) و 
خدا ایشان را بازخرید نموده است (افس ۱۴:۱؛ 
۱ پطر ۱۸:۱ .)۱٩‏ همه اینها به اين منظور انجام 
شد که بالاتر از هر جیز خداوند جلال یابد (ر.ک. 
غلا ۴:۶). 

۱ نقل‌قولی است از ارمیا ۲۴:۹. 

۷ فضیلت کلام یا حکمت. (ر.ک. توضیحات 
۲-۱ ۲). 

۲ مصلوب. اگرچه پولس تمامی تدبیر و 
اراد خدا برای کلیسا را شرح داده (اع (TV:‏ 
کلام خدا را به کلیسای قرنتس تعلیم داده بود (اع 
۸ تمرکز اصلی موعظه و تعلیمش به غیر 
ایمانداران همانا عیسی مسیح بود که جريمة گناه 
را بر صلیب پرداخت نمود (اع ۰ ٢‏ قرن 
هر ۳۴ E‏ که کتس ا 
درک نکند و به آن ایمان نیاورد. نمی‌توان نکات 
بیشتری را به او تعلیم داد. موعظهٌ صلیب (۱۸:۱) 
چنان در کلیسای اولیه حاکم بود که ایمانداران را 
به مرده‌پرستی متهم می کردند. 

۲ ضعف و ترس و لرزش. پولس زمانی به 
قرنتس آمد که پیش از آن در فیلییی کتک خورده 
و زندانی شده بود» از تسالونیکی و بیربه گريخته 
بود و در آتن تمسخر گشته بود (اع ۶ -۲۴؛ 
۷ ۵۳ ۱۴ ۳۲ بنابراین» ممکن است به 
لحاظ جسمانی ضعیف بود. اماء در همان ضعف. 
بیش از هميشه قدرتمند بود (ر.ک. آیات ۴ ۵؛ ۲ 
قرن ۸:۱۲ ۱۰). او نقش بازی نکرد و هیچ ترفندی 


جلال خدا (اول قرنتیان ۸:۲) 


نمودار جلال خدا هستند: 


پادشاه جلال مزمور ۱۰-۷:۲۴ 
خدای جلال اعمال رسولان ۲:۷ 
خداوند جلال اول قرنتیان A:T‏ 
پدر جلال افسسیان ۱۷:۱ 
روح جلال اول پطرس ۱۴:۴ 
جلال کبریایی دوم پطرس ۱۷:۱ 


به کار نبرد تا احساسات مردم را برانگیزد. ترس و 
لرز او به خاطر جدی بودن رسالتش بود. 

۲ کاملان. در اینجا نیز مانند رسال عبرانیان 
۶ ۱۴:۱۰ پولس این واژه را در اشاره به 
ایمانداران واقعی به کار می‌برد که مسیح ایشان 
را نجات داده است. این عالم. یعنی کل دوران 
تاریخ بشر تا زمان بازگشت خداوند. رژ‌سا. 
یعنی قدرتمندان و دولتمندان (ر.ک. توضیحات 
۰۱ ۲۰). 

۲ سر. این واژه به موضوعی معماگونه اشاره 
نمی کند» بلکه منظور حقیقتی است که خدا از ازل 
از آن آگاهی مطلق داشت و تا زمانی که صلاح 
می‌دانست آن را مخفی نگاه داشته بود (ر.ک. 
توضیحات مت ۱۱:۱۳؛ افس ۰۴:۳ ۵). برای حلال 
ما. آن حقیقتی که خدا از ازل بنا نموده بود و در 
حکمت انجیل در عهدجدید مکشوف نمود این 
بود که خدا گناهکاران را نجات و جلال خواهد 
داد (ر.اک. توضیحات افس ۱۲-۸:۳). 

۲ اگر می‌دانستند. مصلوب شدن مسیح بر 
این حقیقت گواهی می‌دهد که دولتمردان و رهبران 
مذهبی يهود از حکمت به دور بودند (ر.ک. ۱ تيمو 
۱ ۱۳). 

۲ این آیه که نقل‌قولی از اشعیا ۴:۶۴ می‌باشد. 


اول قرنتیان 


مز در اشاره به شگفتیهای شمان تفسیر 
می‌شود که البته تفسیری نادرست است. چه بسا 
این واژگان توصیفگر حکمت خدا هستند که برای 
ایمانداران تدارک دیده است. نمی‌توان با چشم 
و گوش (شواهد تجربی و مشهود) یا با خرّد و 
انديشه (نتیجه‌گیری‌های نظری و عقلانی) حقایق 
الهی را کشف نمود. 

۱۶-۲ آن حکمتی که نجات می‌بخشد و 
حکمت انسان قادر به درک آن نیست از جانب 
خدا بر ما مکشوف می گردد. خدا آن حکمت را از 
طریق مکاشفه دادن الهام بخشیدن و روشنگری 
عطا نمودن بر ما اشکار می‌سازد. مکاشفه (ایات 
۰ ۱ و الهام (آیات ۸۱۲ ۱۳) به کسانی عطا 
شد که کتاب‌مقدس را مکتوب نمودند. روشنگری 
(آیات ۱۶-۱۴) نیز به همه ایماندارانی عطا می‌شود 
که جویای شناخت و درک آن حقیقت مکتوب 
الهی هستند. در هر سه مورد» این روح‌القدس است 
که عامل الهی به انجام رسیدن آنها است (ر.ک. ۲ 
پطر ۲۱:۱). 

۲ خدا آنها را ... کشف نموده است. خدا 
حقیقت نجات‌بخش خود را به واسطة روح‌القدس 
اشکار نموده است (ر.ک. مت ۲۵:۱۱؛ ۱۰:۱۳- 
۳ فقط روح القدس چنین صلاحیتی دارد زیرا 
او از هر آنچه خدا می‌داند آگاه است» چرا که 
خودش خدا است. بر ما. منظور پولس از تکرار 
ضمیر «ما» (ایات ۶ ۸۷ ۸۱۲ ۱۳) این بود که اول 


| خکست: خدا در فقایل حماقت اتسان 
(اول قرنتیان ۲-۱) 


حکمت 


حماقت 
اول قرنتیان ۲۱:۱ ۳۰۰۲۴ اول قرنتیان 1۸:۱ 
TV TY °‏ 
اول قرنتیان ۶:۲ ۰۷ ۱۳ اول قرنتیان ۱۴:۲ 
اول قرنتیان ۱۸:۳ اول قرنتیان ۱۹:۳ 


۶۷ 


از همه به خودش (یو ۲۶:۱۴؛ ۲۶:۱۵» ۲۷؛ ر.ک. 
توضیح ان ایات) و به عبارتی به ایماندارانی اشاره 
کند که کلام خدا به ایشان عطا شده بود همان 
کلامی که به دست رسولان و همکاران ایشان که 
عهد جدید را نوشتند ثبت شد. 

۲ ما ... یافته‌ایم. ضمایر «ما» و «به ما) به 
رسولان و سایر نویسندگان کلام خدا اشاره دارد. 
ایشان با الهام از خدا کلام خدا را مکتوب نمودند 
(ر.ک. توضیحات ۲ تيمو ۱۶:۳؛ ۲ پطر ۰۲۰:۱ ۲۱). 
به این وسیله» خدا کلامش را هدیه نمود. به واسطۀ 
این الهام الهی. اندیشه‌های روحانی جای خود را 
به واژگان روحانی دادند (ايةٌ ۱۳) تا حیات بخشند 
(ر.اک. مت ۴:۴). 

۲۳ انسان نقسانی. یعنی کسانی که توبه 
نکرده‌اند و از حیات و حکمت از عالم بالا 
برخوردار نمی‌باشند. حکم آنها از روح می‌شود. 
روح‌القدس با روشنگری بخشیدن به ذهن مقدسان 
ایشان را قادر می‌سازد کلام خدا را درک نمایند 
و با نان ای موی فج ال را 
تشخیص دهند (ر.ک. مز ۸:1۹(« یعنی همان 
حقیقتی که مردگان روحانی قادر به درکش نیستند 
(ر.ک. یو ۳۹-۳۷:۵؛ ر.ک. توضیحات ۱ یو ۲۰:۲ 
۱ ۷ آموزهة روشنگری به این معنا نیست که 
همه‌چیز را می‌دانیم (ر.ک. تث ۲۹:۲۹) و دیگر به 
معلمان احتیاج نداریم (ر.ک. افس ۱۱:۴ ۱۲) یا 
برای درک حقیقت الهی نباید به کوشایی تلاش 
کنیم (ر.اک. ۲ تیمو ۱۵:۲). 

۲ کسی را در او حکم نیست. بدیهی 
اسا که ینماان هی فانک ازر ها و کانیای 
مسیحیان را تشخیص دهند, اما قادر نیستند ذات 
واقعی ایشان را ارزیابی کنند. زیراء در مقابل 
انسانهای نفسانی» مسیحیان افراد روحانی هستند 
که فرزندان خدا گشته‌اند (ر.ک. ۱ یو ۲:۲). 
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۲ فکر مسیح. این نقل‌قولی است از اشعیا 
۰ همین واژه در ایات ۰۱۴:۱۴ ۰۱۵ ۱۹ «عقل» 
ترجمه شده است. ایمانداران به واسطةٌ کلام خدا 
و روح‌القدس اجازه یافته‌اند از افکار عداوندشان 
ا گام شوند (ر.ک. لو ۴۵:۲۴). 

۳ مشکلات کلیسای قرنتس از خارج از 
کلیسا و در نتیجۀ نفوذ دنیاگرایی به وجود نیامده 
بودند. ان مشکلات در اعضای کلیسا و نفسانی 
بودن ایشان ريشه داشتند. فشارهای دنیا با ضعف 
و ناتوانی جسم در هم آميخته بودند. جسمانیان. 
اگرچه ایمانداران قرنتس دیگر «نفسانی» نبودند» 
(روحانی» هم نبودند (کاملا در کنترل روحالقدس 
قرار نداشتند). در واقع انها از ان جهت «جسمانی» 
بودند که در کنترل جسم سقوط کرده‌شان قرار 
داشتند. اگرچه روح‌القدس در همة ایمانداران 
ساکن است (ر.ک. روم 4۹:۸ ایشان هنوز با جسم 
سقوط کرده در کشمکش هستند (ر.ک. توضیحات 
روم ۲۵-۷؛ ۲۳:۸). اطفال در مسیح. جسمانی 
بودن آن ایمانداران نمودار عدم بلوغ ایشان بود. 
آنها برای رشد نیافتن عذر و بهانه‌ای نداشتند. زیرا 
پولس می‌گوید با توجه به همة آنچه به ایشان تعلیم 
داده بود باید می‌توانست چون بالغان با ایشان سخن 
بگوید (َيةٌ ۲؛ ر.ک. توضیحات عبر ۱۴-۱۲:۵؛ 
١‏ پطر ١:۳‏ ۲). 

شیر رن فار ونای | 
تلا EEE A‏ 
آسان‌تر است و به نوایمانان عرضه می‌شود. 
گوشت. یعنی جنبه‌های عمیق‌تر آموزه‌های 
کتاب‌مقدس. منظور این نیست که نوع حقیقتی 
که ارائه می‌شود متفاوت است. بلکه ميزان عمق 
و ترد کی آن تفاوت دارد. عدم بلوغ روحانی 
سبب می‌شود که شخص نتواند حفایق پربارتر را 
رااش 


۳ حسد و نزاع. جسمانی بودن حسادت به بار 
می‌اورد. این حسادت در خودخواهی عمیق ريشه 
او موه و هه تلم ی ر به ر 
انسان. رفتار و کرداری که بدون توجه به خواست 
و اراد روح‌القدس از ایماندار سر زند جسمانی 
خواهد بود نه روحانی. رفتار آن ایمانداران مانند 
کسانی بود که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند. 

۲ ول انلس قاق و اد ا 
جسمانی بودن است (ر.ک. ۱۳-۱۱:۱). 

۲ سن کت پولسن رن ال اک 
بیانگر ارزیابی فروتنانه اما دقیق نقش خادمان 
ار اند و ان دا رش نت ی 
خدای روياننده. فقط خداوند قادر است به کسانی 
که به لحاظ روحانی مرده و جاهل هستند ایمان 
بخشد. نجات ابدی کار فیض خدا است و آن را 
کت کات انم رابت از وک بت 
روم ۱۹-۱۵:۹ افس ۸:۲ .)٩‏ 

۳ یک هستند. هم کسانی که خدا از آنها 
استفاده می کند تا در انسانها نجات و حیات ابدی 
پدید آورد یکسان به حساب می‌آیند و به خاطر 
اینکه حاضر شده‌اند ابزاری در دست خدا باشند به 
یکسان پاداش می گیرند. اما هم جلال از آن خدا 
خواهد بود. زیرا فقط او است که نجات می‌بخشد. 
به همین دلیل» ان جانبداری نابخردانه‌ای که ای ۴ 
و :۱۲ از آنْ نام برده است قابل سرزنش و محکوم 
شدن می‌باشد (ر.اک. توضیحات مت ۱۶-۱:۲۰). 

۳ پولس» ایا هه خادمان کارگرانی 
همپایه هستند که در زمین کار می‌کنند اما حیات 
روحانی که از آن زمین به ثمر می‌آید کاملاً از فیض 
و قدرت خدا سرچشمه می‌گیرد. عمارت خدا. 
پولس گفتارش را از تصویر کشاورزی به تصویر 
بنای عمارت تغییر می‌دهد (ایات ۱۷-۱۰). 

۳ معمار ... بنیاد. این واژه در زبان پونانی 
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به معنای معمار است. اما هم مفهوم سازنده هم 
طراح را در بر دارد. تخصص پولس طراحی و 
ساختن زیربنای روحانی بود (ر.ک. روم ۲۰:۱۵). 
خدا از او استفاده نمود تا پایه و اساس کلیساهای 
آسیای صغیر مقدونیه و یونان را بنیان نهد. دیگران 
(تیموتائوس و ایْلس) بر شالوده و زیربنایی که 
پولس بنا نهاده بود کلیساها را بنیان نهادند. این 
واقعیت که خدا پولس را این گونه به کار برد همه 
از فیض بود (ر.ک. ای ۷؛ ۲۰:۱۵؛ روم ۱۸:۱۵؛ افس 
۳ کول ۲۵:۱). هر کس. در اصل. این عبارت 
به مبشران و کشیشان و معلمان اشاره دارد. 

۳ بنیا‌ی دیگر. پوس زیربنا را طراحی 
نکرد بلک آن را با موعظة مسیح بنا نهاد (ررک. 
۱ پطر ۸-۶:۲. 

۳ اگر کسی ... بنا کند. این عبارت اول از 
همه به مبشران و کشیشان (یة 4) اشاره دارد و بعد 
ھک بای زاین که رازه بای تا کارا 
با حدمتی وفادارانه بنا کنند. طلا یا نقره یا جواهر. 
کیفیت مصالح نمودار حدمت روحانی شخصی 
است که کلیسا را با تعهد و سرسپردگی بنا می کند. 
چوب يا گیاه يا کاه. مصالح نامرغوب نمودار 
فعالیتهای سطحی و کم‌عمقی است که از ارزش 
ابدی برخوردار نیستند. اما این فعالیتها به کارهای 
شریرانه اشاره نمی کنند (ر.ک. توضیح آية ۱۳). 

۳ ان روز. منظور زمان بریایی مسند داوری 
مسیح است (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۰:۵). به آتش 
به ظهور خواهد رسید. منظور آتش داوری 
تمیزدهندۀ خدا است (ر.ک. ایو ۱۰:۲۳؛ زک ٩:۱۳‏ 
۱ پطر ۱۷:۱ ۱۸؛ مکا ۱۸:۳). رسالهة دوم قرنتیان 
۵ اشاره:می‌کند که چوب و علف و کاه چیزهای 
«بی‌ارزشی» هستند که در بوتة آزمایش آتش داوری 
خدا دوام نخواهند آورد (ر.ک. توضیح آن آیه؛ 
ر.ک. کول ۱۸:۲). 


۶۹ 


۳ بماند. هر آنچه در قدرت خدا و برای 
جلال او انجام شود ماند گار خواهد بود (ر.اک. 
مت ۲۱:۲۵ ۲۳۳؛ ۲ قرن ۹:۵ فیل ۰۱۳:۳ ۱۴؛ ۱ تسا 
۲ ۲ ۲ تيمو ۷:۴ یع ۱ ۱ پطر ۴:۵؛ مکا 
۳۲ اجر. (ر.ک. مکا ۱۲:۲۲). منظور داوری 
برای گناه نیست. مسیح بهای گناه را پرداخته 
اسنشت (روم ۸) تا هیچ ایمانداری هرگز برای 
گناه داوری نشود. این اجر فقط به منظور تعیین 
پاداش ابدی است (ر.ک. 4۵:۴ «هر کس را مدح 
خواهد بود»). 

۳ نجات یابد. هر ایماندار هر قدر هم عملش 
بی‌ارزش باشد از نجات ابدی محروم نخواهد ماند. 

۳ این هشداری است جدی به هر که 
می کوشد در عمارت کلیسا. که زیربنایش مسیح 
است» خرابکاری کند يا آن را نابود سازد (ر.ک. 
توضیحات مت ۶:۱۸ ۷). 

۱۹٩ ۳‏ خود را فریب ندهد. (ر.ک. 
توضیحات ۲۵-۱۸:۱). آنانی که کلیسا را آلوده 
می‌کنند و می‌پندارند که می‌توانند با حکمت 
انسانی‌شان ان را از بین ببرند بهتر است از ان 
حکمت دست کشند و حمافت صلیب مسیح را 
بپذیرند. 

۳ پولس با نقل‌قول‌هایی از ايوب ۱۳:۵ 
و مزمور ۱۱:۹۴ بر نکته‌ای که در ایۀ ۲۵-۱۸:۱ 
بدان اشاره کرده بود تاکید می‌ورزد و به ایشان 
یادآوری می کند آن حکمت بشری نه می‌تواند 
کر ا رس کار تم اند کا واا کی 
نه می‌تواند مانع از رشد آن گردد. 

۳ در انسان فخر نکند. (ر.ک. ایهٌ ۴؛ ۱۲:۱). 
اعتبار و افتخار بنیان نمودن کلیسا به پولس یس 
و دیگران تعلق نداشت. همه‌چیز از آن شما 
است. همه ایمانداران به یک اندازه در مهم‌ترین 
و پرارزش‌ترین برکات و افتخارات الهی شریک 
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خواهند بود. بنابراین» اگر انسانی فخر بفروشد و به 
خود ببالد هم مضحک است هم گناهآلود. 

۳ دنبا. اگرچه اکنون جهان هستی در چنگال 
فتظان است نا ان و اجه مسان یندم اس 
و به مالکیت ایشان درآورده است (۲ قرن ۱۵:۴؛ 
۱ یو ۹:۵ در ساطت هزارساله و در سراسر 
ابدیت. ایمانداران بی‌نهایت کامل‌تر و پربارتر 
صاحب زمینی جدید و جاودانی خواهند بود (مت 
۵ مکا ۲۱). زندگی. منظور حیات روحانی و 
(۵۷-۵۴:۱۵؛ فيل ۲۴-۱). چیزهای حال. یعنی 
هرچه در این زندگی از آن ایمانداران است و 
هرچه در این زندگی آن را تجربه می کنند (ر.ک. 
است. در مسیح. همه چیزهای نیکو و مقدس برای 
افس ۳:۱؛ ۲ پطر ۳۲:۱ 

۳ از مسیح ... از خدا. آگاهی از این حقیقت 
که ایمانداران به مسیح و در نتیجه به یکدیگر تعلق 
دارند مهم‌ترین انگیزه برای اتحاد در کلیسا است 
(۷:۶ یو ١۰ 4:٩‏ ی 


ب. نیاز برای خادم بودن (۲۱-۱:۴) 

۴ ما را ... بشمارد. خواست پولس این بود 
که او و دیگر خادمان را صرفاً به چشم پیغامآوران 
اک کک ارا ےچ رک بد 
است (ر.ک. ٩۳‏ ۲۲). دام [خادمان]. پولس با به 
کار بردن واژه‌ای که در مفهوم واقعی کلمه به معنای 
«پاروزنان زیرین» می‌باشد فروتنی خود را ابراز 
می‌دارد. این اصطلاح به حقیرترین و خوارترین و 
منفورترین بردگانی اشاره داشت که در پایین‌ترین 


طبقهٌ کشتی پارو می‌زدند (۱۶:۹؛ ر.ک. لو ۱ اع 
۰ ) و کلا. پولس مسوولیت خود در مقام یک 
رسول را با به کار بردن واژه‌ای مشخص می کند که 
در اصل به ناظری اشاره داشت که مسوولیت کل 
خانه اربابش به او سپرده شده بود. چنین شخصی 
بر ساختمانهاء زمینهاء امور مالی؛ خوراک» سایر 
خدمتکاران و گاه حتی بر فرزندان اربابش نیز 
نظارت داشت (ر.ک. ۱ پطر ۱۰:۴). اسرار خدا. در 
عهد جدید. واه «سرّ» به مکاشفه الهی اشاره دارد 
که پیش از این مخفی بوده است (ر.ک. توضیحات 
۲ مت ۱۱:۱۳؛ افس ۴۲ ۵). در اینجاء این واژه 
در گسترده‌ترین معنایش به کار رفته است و به کل 
حقایق مکشوف خدا در عهدجدید اشاره می کند 
ل ۰ ۷۲ ۷ ۲ تيمو ۱۵:۲؛ ۱۶:۳). پولس 
خادم و مباشر خدا این حقایق را عرضه می‌داشت. 

۴ امین. مهم‌ترین ویژگی خادم یا مباشر این 
است که وفادارانه مطیع ارباب خود باشد (آیةٌ ۱۷؛ 
۷ ر.ک. مت ۵۱-۴۵:۲۴؛ کول 4۷:۱ ۷:۴). 

۴ از یوم [دادگاه] بشر. پولس مغرور نبود و 
خود را از خادمان دیگر. مسیحیان دیگر یا حتی 
بود که مهم نبود انسانها و حتی خود او در مورد 
زندگی‌اش چه حکم و نظری داشتند. 

۴ در خود عیبی نمی‌بینم. یولس می‌دانست 
در او گناهی وجود ندارد که به آن اعتراف نکرده 
باشد یا گناهی که در زندگی‌اش ریشه دوانده باشد. 
اماء چون بینش و ادراکش محدود بود» فرض رابر 
نمی شوم. ارزیابی صادقانة پولس از زندگی‌اش به 
این معنا نبود که او همواره و در همه حال امین بود 
و خطایی از او سر نزده بود. خداوند. خداوند یگانه 
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۱۹:۱ اشعیا ۱۴:۲۹ 
۳۱۰۱ ارمیا ۲۴:۹ 
۹.۲ اشعیا ۴:۶۴ 
۱۶۹۲ اشعیا ۱۳:۴۰ 
۱۹۳ ايوب ۱۳:۵ 
۳۰:۳ مزمور ۱۱۹۴ 
۱۳:۵ تثنیه ۷:۱۷ 
۱۶:۶ پیدایش ۲۴:۲ 
۹۹ تثنیه ۴:۲۵ 
۷۰ خروج A‏ 
۳۶:۱۰ مزمور ۱:۳۴ 
11:1۴ اشعیا ۰۱۱:۲۸ ۱۲ 
۲۷:۵ مزمور ۶:۸ 
۳۳:۱۵ اشعیا ۱۳:۲۲ 
۴۵:۱۵ پیدایش ۷:۲ 
۵۴:10 اشعیا ۸:۲۵ 
۵۵:0۵ هوشع ۱۳:۱۳ 


داور نهایی است. فقط او صلاحیت دارد اطاعت 
و وفاداری انسان را قضاوت نماید (۲ تيمو ۱۵:۲؛ 
ر.ک. توضیحات ۲ قرن ٩:۵‏ ۱ 

۴ خفایای ظلمت ... نیّتهای دلها. یعنی 
انگیزه‌ها. افکار و حالتهای درونی که فقط خدا 
می‌تواند از آنها آگاه باشد. چون پاداش نهایی فقط 
بر اساس خدمت ظاهری نیست. بلکه بر اساس 
سرسپردگی باطنی به شخص تعلق خواهد گرفت 
(ر.ک. ۳۱:۱۰ از این‌ری فقط خدا می‌تواند هر 
شخص را آن‌طور که درخورش است تحسین و 
تمجید نماید (ر.ک. توضیحات ۱۴-۱۲:۲). 

۴ این جیزها. منظور پولس آن مثالهایی است 
که به کار برده بود تا تصویری از خادمان خداوند. 
از جمله خحودش و ال اراثه دهد: کشاورز 
٩-۶ ۲(‏ معمار (۱۵-۱۰:۳) خادم و ناظر (ایات 
۵-۱). به خاطر شما. پولس» با اشاره به اینکه خدا 
برجسته‌ترین رسولان و واعظان را نیز قضاوت 


۶2۳۱ 


خواهد کرد» فروتنی خود را ابراز نمود. این اشارۀ 
پولس از آن جهت مفید بود که به ایمانداران 
بیاموزد هیچ‌یک از رسولان و واعظان را برتر از 
دیگری ندانند (ر.ک. پید ۲۷:۱۸؛ ۱۰:۳۲؛ ځرو 
۳ داور ۱۵:۶؛ مت ۱۳۲؛ لو ۸:۵؛ يو ۲۶:۱ ۲۷؛ 
اع ۱۹:۲۰ ۲ قرن ۵:۳؛ افس ۸:۳). آنچه مکتوب 
است. خادمان امین خدا بايد در محدوده انچه 
کتاب‌مقدس درباره‌شان تعلیم داده است حرمت 
نهاده شوند (ر.اک. ۱ تسا ۱۲:۵؛ ۱ تيمو ۱۷:۵؛ عبر 
۳ ۱۷). تکبر. یکی از مشکلات چشمگیر در 
کلیسای قرنتس غرور و تکبر بود (ر.ک. آیات ۱۸ 
۹ ۲:۵؛ ۱:۸: ۳ ۲ قرن ۲۰:۱۲). 

۴ فخر. فخر نمودن و به خود بالیدن فریبی 
بیش نیست. چرا که هرچه انسان دارد از دست 
خا و ینا یر ارادة خدا به ای زستنه اس تری :۱ 
توا ۱۶-۱۱:۲۹ ایو ۲۱:۱؛ یع ۷:۱ 

۴ سیر ... دولتمند ... سلطنت. در اینجاء 
پواس با لحنی طعته‌آمیز لب به تحسین و تمجید 
کاذب می کشاید. و ایشان را به شدت سرزئش 
می کند. کنایة پولس حاکی از آن بود که اعضای 
کلیسای از خود راضي قرنتس, از نظر روحانی؛ 
رفیع و والامقام گشته بودند. ایشان شبیه اعضای 
کلیسای لائودکیه بودند (ر.اک. مکا ۱۷۳؛ فیل 
A7‏ ۲ تيمو ٨:۴‏ یع ۲:۱ ۱ پطر ۴:۵). سلطنت. 
پولس صادقانه آرزو می‌کرد که کاش واقعاً دوران 
سلطنت هزارساله فرا رسیده بود تا ایشان جملگی 
می‌توانستند در جلال خداوند شریک گردند. 

ا و ا و 
محکومی را به کار می‌برد که به میدان ورزشی 
رومیان آورده می‌شدند تا با یکدیگر بجنگند و 
کشته شوند. در نقطة اوج این کشتار آخرین نفرات 
به میدان اورده می‌شدند. خدا در حکمت حاکمانة 
خود و برای جلال نهایی خویش چنین اراده نمود 
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تا در این عصر حاضر رسولان را همچون افرادی 
بی‌ارزش و محکوم به مرگ به گونه‌ای نمادین 
در معرض تماشای انسانها و فرشتگان قرار دهد 
(ر.ک. مت ۲۸:۱۹). ایشان مانند مبارزان محکوم 
تمسخر شدند آب دهان بر آنها افکنده شد زندانی 
گشتند و کتک خوردند. اماء همان‌گونه که خدا 
ایشان را برای بنای ملکوتش به کار برد. نام خود 
را نیز به واسطه ایشان جلال داد. 

طعنه نکوهش می کند و این بار از خود به گونه‌ای 
سخن می گوید که گویی مانند قرنتیان مغرور گشته 
است (ر.ک. اع ۱۸:۱۷). 

۱۳-۴ رسولان و واعظان کلیسای اولیه 
در باس ترتن سطح جامعه زندگی می‌کردند. اما 
ایسانداران کر ی غود را پاه‌شامات می پنداشتید 
رایة ۸ حال انکه» پولس رسول خود را برده‌ای 
رنج‌کشیده به حساب می‌آورد (ر.اک. ۲ قرن ۸:۱ 
4 ۱۲-۸:۴؛ °F:‏ ۲۸-۲۳:۱۱). 

۴ به دستهای خود. رسولان برای تأمین 
هزینه‌های زندگی‌شان با زور بازوی خود کار 
برخین اعشنای: کلینای قرس چن کاوهانی را 
شایستۀ خود نمی‌دانستند و آنها را فقط برای بردگان 
مناسب می‌دیدند. پولس برای تأمین هزینه‌های 
موعظة انجیل از هیچ پیشه‌ای عار نداشت (ر.ک. 
اع ۸ ۴:۲۰ ۲ قرن ۲۸-۲۳:۱۱: ۱ تسا ۹:۲ ۲ 
تسا ۸۲ ۲ تيمو ۱۲:۲). 

۱۳۴ قاذورات .۰ فضلات. یعنی ته‌مانده و 
پس‌مانده‌های بشقابهای کثیف يا سطل زباله. این 
تصویری از پست‌ترین و حقیرترین جنایتکارانی 
بود که اغلب در آیینهای بت‌پرستان قربانی 
چنین نمی‌دید. این دنیا بود که ایشان را به آن 


چشم می‌نگریست. کلیسای مغرور و جسمانی 
قرنتس» که خود را بسیار والامقام می‌دانست. با 
چه سرزنشی روبه‌رو شد! اما آن رسول فروتن 
خود را در پایین‌ترین جایگاه به حساب می‌آورد. 

۴ فرزندان محبوب. با وجودی که ایمانداران 
قرنتس جسمانی رفتار می‌کردند و آن رفتار ناشی از 
نایختگی آنها بود و گاه نیز به بی‌محبتی می‌انجامید. 
پولس همواره ایشان را به دید محبت می‌نگریست 
(ر.اک. ۲ قرن ۱۴:۱۲ ۱۵؛ غلا ۱۹:۴؛ فيل ۲۷-۱؛ 
٣و (f‏ تنبیه. م.ت. «گنجاندن در ذهن). هدف 
این بود که طرف مقابل را نصیحت و نکوهش 
کنند» با این فرض که اشکالی وجود دارد که باید 
اصلاح شود (ر.ک. مت ۲۰-۱۵:۱۸؛ اع ۰ ۱ 
تسا ۱۲-۷:۲ ۱۴:۵). 

۴ هزاران استاد. در واقع. این عبارت پیانگر 
«مربیان بی‌شمار» است. پولس در اینجا با زبان 
مبالغه به شمار نامحدودی از سرپرستان کودکان 
اشاره می کند که تعلیم و تربیت کودکان را بر عهده 
داشتند. فقط پولس پدر روحانی آن ایمانداران بود. 
به همین دلیل» کسی نمی‌توانست مانند او به فکر 
ایشان باشد. 

۴ به من اقتدا نمایید. (ر.ک. ۱:۱۱). این 
تیف همزا ا جسارت اما فان تسه ات 
رهبران روحانی باید الگویی از خود به‌جای گذارند 
که هدف آن به شباهت مسیح درآمدن باشد و 
دیگران از آن الگو پیروی کنند (ر.ک. ۱ تيمو ۱۲:۴؛ 
عبر ۷:۱۳). 

کون ی از زد ed‏ 
يافته بود که پولس می‌توانست وی را به جای 
خود بفرستد و مطمئن باشد می‌تواند به شایستگی 
نمايندة پولس گردد (ر.اک. ۲ تیمو ۲:۲؛ ۱۴-۱۰:۳). 
تعلیم می‌دهم. اشاره به تعلیم آموزه‌های الهیاتی 
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با الگوی زندگی‌اش بر حقایق ابدی که از پولس 

۴ تک اعضای لاق فرش رور 
بودند و گمان می‌کردند هرگز دوباره با پولس 
روبه‌رو نخواهند شد. ولی. اگر خدا اجازه می داد 
او در نظر داشت به زودی به دیدار ایشان برود. 
پولس هم به خاطر خودشان هم به خاطر انجیل 
احازه نمی‌داد آنها در غرور و در این گناه باقی 
۶۲ آن‌گاه وفتی با هم رو در رو می گشتند» 
واقعی بوده است. 

۴ زبان ... قوت. صرفا آنچه شخص بر زبان 
می‌آورد روحانی بودن او را مشخص نمی‌کند. بلکه 
زندگی وی نشان می‌دهد او تا چه اندازه از قدرت 
روحانی برخوردار است (ر.اک. مت ۲۳-۲۱:۷). 

۳۱۴ جوب. اگر افراد در گناه پافشاری کنند» 
رهبران روحانی باید چوب توبیخ را به کار گیرند. 
آیات ۱۳-۱:۵ الگویی از این توبیخ و اصلاح ارائه 
می‌دهند (ر.ک. مت ۱۸-۱۵:۱۸). 


۳ فساد اخلاقی در کلیسا (۲۰:۶-۱:۵) 


۵ زنا. این گناه چنان زشت و نایسندیده بود 
که حتی بت‌پرستانی که با اعضای کلیسا آشنا بودند 
نیز بی گمان این عمل را یک رسوایی می‌دانستند. 
اعضای کلیسای قرنتس این گناه را یا توجیه 
می‌کردند یا ناچیز به حساب می‌آوردند. پولس 
پیش از این نیز در خصوص این گناه به ایشان 
تذکر داده بود (آیةٌ 4» اما مثل روز روشن بود که 
چنین عملی گناه بود. در زبان یونانی» این واژه 
ريشة واژهُ «پورنوگرافی» [هرزه‌نگاری] می‌باشد. 
زن پدر خود. منظور نامادری است. رابطۀ جنسی 
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با نامادری همان‌قدر زشت و قبیح است که کسی با 
مادر خود مرتکب چنین عملی شود. در عهدعتیق. 
مجازات زنا با خویشاوند نزدیک مرگ بود (ر.ک. 
لاو ۸۷:۱۸ ۸ ٩۲؛‏ تث ۳۲۰:۲۲). در قوانین روم نیز 
چنین عملی غير قانونی و غير معمول به حساب 
می‌امد - «در میان امتها هم نیست». 

۵ فخر می کنید. اعضای کلیسای قرنتس آن‌قدر 
مغرور و جسمانی بودند که حتی می‌کوشیدند آن 
شرارت قبیح را توجیه کنند. بیرون شود. همان‌طور 
که در ایهٌ ۷ اشاره شده است. چنین شخصی باید 
از کلیسا اخراج شود (ر.اک. مت ۱۷-۱۵:۱۸؛ افس 
۵ ۱۱؛ ۲ تسا ۶:۳). 

۵ حکم کردم. پولس در مورد آن گناهکار 
حکم داده بود و کلیسا باید ان حکم را اجرا می‌کرد. 

۵ نام خداوند ما. یعنی مطابق با شخصیت و 
ارادۀ مقدس او. جمع شوید. رسیدگی به وضعیت 
شخص خطاکار باید در جمع اعضای کلیسا 
صورت گیرد (ر.ک. توضیحات مت ۱۸-۱۵:۱۸). 
قوت. در اینجاء منظور اقتدار است. رسیدگی به 
گناهانی که در کلیسا روی می‌دهند و از آنها توبه 
نمی‌شود باید با اقتدار خداوند صورت گیرد. 

۵ به شیطان سپرده شود. عبارت «سپرده 
شدن» اصطلاحی است که از بار معنایی قوی 
برخوردار است و در اشاره به حکم قضایی به 
کار برده می‌شود. این سپردن به معنای اخراج 
کسی اشا که ود را ایماندار ی دانسته ایت مه 
این ترتیب» آن شخص با سپرده شدن به قلمروی 
شیطان, یعنی نظام حاکم بر جهان, از برکت پرستش 
و مشارکت مسیحی بی‌بهره می‌ماند (ر.ک. توضیح 
۱ تیمو ۱ مهلاکت جسم. منظور این است که 
تنبیه و توبیخ الهی در انتظار شخصی است که گناه 
ورزیده است و این تنبیه می‌تواند به بیماری یا حتی 
مرگ او ختم شود (ر.ک. توضیحات ۳۲-۲۹:۱۱ 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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ر.ک. اع ۱۱-۱:۵). روح ... نجات یابد. چه بسا 
شخصی که توبه نمی کند به سبب داوری خدا به 
سختی عذاب کشد. اما مهم این است که کلیسا را 
با شرارت خود الوده نخواهد ساخت. ان داوری 
ممکن است چشمان او را بگشاید. حال آنکه» اگر 
در کلیسا پذیرفته شود یا با او سازش گردد. شاید 
هیچ‌گاه نجات نیابد. روز خداوند عیسی. یعنی 
آن هنگام که خداوند همراه با پاداشهای قومش 
با زگردد (ر.ک. توضیح ۸:۱ 

۵ فخر. این فخر نمودن پسندیده نبود زیر 
حس غرور و رضایتی که در آنها موج می‌زد 
چشمانشان را کور کرده» مانع از آن بود در مقابل 
کا را ری یرهطم 
خود را به درستی انجام دهند. خمیرمایه. (ر.ک 
توضیح مر ۱۵:۸). این واژه در کتاب‌مقدس بر 
تأثیر و نفوذ و در بیشتر موارد تأثیر و نفوذ منفی و 
شریرانه دلالت دارد هرچند در 99 
به تأثیر نیکوی ملکوت آسمان اشاره می‌کند (ر.ک 
ځرو ۳:۱۳ ۷). تمام < کیو ریا کا 
به کل کلیسا نفوذ می کند و آن را فاسد می‌سازد. 

۵ فصح [پسح] ما مسیح. همان‌طور که در عید 
هه اهازای ا 
(خرو ۱۵:۱۲ - ۱۷ کلیسا نیز باید بدون خمیرمایه 
EE AE‏ بره بی عیب پسح» 
یعنی خداوند عیسی مسیح» از سلطة گناه و مرگ 
آزاد گشته است. بنابراین» کلیسا باید هر چیز 
گناه‌آلود را از خود دور سازد تا از زندگی گذشته 
و از تأثیر و نفوذ اعضای گناهکار کلیسا جدا باشد. 

۵ عید را نگاه داریم. بر خلاف عید پسح در 
عهدعتیق که سالی یکبار بر گزان شش ایمانداران 
پیوسته عید پسح جدید» عیسی مسیح» را جشن 
می گیرند و او را می‌ستایند. همان گونه که بهودیان 
عید پسح را با نان بدون خمیرمایه جشن می گرفتند 


ایمانداران نیز پسح دایم خود را با زندگی بدون 
یرما یه تن فی گیرند؛ 

نالبس امه قنای تین به کلیساش 
قرنتس, او به ایشان حکم نموده بود که نحود را از 
فاسدان جدا سازند (ر.ک. آیة ۶۱۱ ۲ تسا 9 

۵ زانیان این جهان. از قرار معلوم. اعضای 
کلیسا نصیحت پولس در ان نامه را به درستی 
درک نکردند :و از اط خود را نا غير ایمانداران 
قطع ساختند» اما باز هم با اعضای کلیسا که در 
گناه زیست می‌کردند سازش داشتند. حال آنکه 
این سازش و مدارا برای مشارکت ایشان خطری 
جدی‌تر به حساب می‌آمد (ر.ک. یو ۱۵:۱۷ ۱۸). 
خدا می‌خواهد مسیحیان در دنیا حضور داشته 
باشند و شاهدان مسیح باشند (رک. مت ۱۳:۵- 
۶ اع ۱ فيل ۲ 

۵ برادر نامیده می شود. پولس منظور خود 
را از نامه قبلی روشن می‌سازد. او از اعضای کلیسا 
انتظار داشت از کسانی جدا شوند که خود را برادر 
می‌نامیدند. اما پیوسته در گناه به سر می‌بردند. غذا 
هم مخورید. در آن روزگا غذا خوردن نشانة 
پذیرش و مشارکت بود (ر.ک. ۲ تسا ۶:۳ ۱۴). 

۵ ۱۳ خارج. منظور پولس هیچ ‌گاه این نبود 
که خودش یا کلیسا غیر ایمانداران را داوری کته 
بلکه همواره قضاوت در مورد اعضای کلیسا منظور 
بود (ر.ک. ۱ پطر ۱۷:۴). قضاوت غیر ایمانداران 
با خحدا است و بشارت دادن به آنها به عهدۀ 
ایمانداران. کلیسا قرار است کسانی را که در کلیسا 
گناه می کنند اخراج نماید. ای ۱۳ نقل‌قولی است 
از تثنبه ۷:۱۷ 

۶ جرأت. شکایت از ایمانداری دیگر در مسند 
قانون عملی جسارت‌آمیز و ناشی از نااطاعتی بود. 
زیرا مانند همه گناهان دیگر پیامدی جز نارضایتی 
خدا نداشت. بر دیگری مدعی باشد. در زبان 
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یونانی معمولا این عبارت در مورد طرح دعوی 
به کار می‌رفت - «مرافعه برد.» ظالمان. در اینجا. 
ویژگی اخلاقی منظور نیست. بلکه به مجریان این 
داد گاه‌ها اشاره دارد که غیر ایماندارند و از نجات 
ابدی بی‌بهره می‌باشند. نزد مقدسان. ایمانداران 
باید همه مسایل میان خودشان را در کلیسا برطرف 
نمایند. 

۶ دنیا را داوری خواهند کرد. در سلطنت 
هزارساله مسیحیان به همراه مسیح جهان را داوری 
خواهند کرد (ر.ک. مکا ۲۶:۲ ۲۷؛ ۲۱:۳؛ دان 
۷ بنابراین. چون در حال حاضر در مسیح از 
حقیقت. از روح‌القدس, از عطایا و از سرمایه‌های 
روحانی برخوردارند این توانایی را دارند تا امور 
جزیی میان خود را برطرف کنند. 

۶ فرشتگان را داوری خواهیم کرد. واژه‌ای 
که در زبان یونانی برای «داوری» به کار رفته است 
می‌تواند به معنای «حکومت» یا «فرمانروایی» باشد. 
از آنجا که خداوند خودش فرشتگان سقوط کرده 
را داوری خواهد کرد (۲ پطر ۴:۲؛ یھو ۶. احتمال 
دارد داوری نامبرده در این آیه بدان معنا باشد که 
ها ور انذیتاریر کان شاک شواهی بود راد 
آنجا که فرشتگان «روح‌های خدمتگزارند» که به 
مقدسان خدمت می کنند (عبر ۱۴:۱). منطقی به 
نظر می‌رسد که در جلال نیز ما را خدمت کنند. 

۶ ترجمه این آیه دشوار است. اما معنای اصلی 
آن روشن است: وقتی مسیحیان در امور دنیایی با 
یکدیگر کشمکش و اختلاف دارند. قابل درک 
نیست برای حل مسایلشان نزد کسانی بروند که 
صلاعیت کمتری دارند (غیر ایمانداران). نسیت 
به باتجربه‌ترین بی‌ایمانانی که از حقیقت خدا و از 
روح‌القدس جدا هستند. ایماندارانی وجود دارند 
که با قانون و مسایل حقوقی آشنا نیستند» اما از 
کلام خدا آگاه می‌باشند و مطیع روح‌القدس هستند. 
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بدیهی است که این ایمانداران بهتر می‌توانند به 
اختلافات میان ایمانداران رسیدگی کنند. 

۶ ۶ انفعال [شرمند گی]. به محاکمه کشاندن 
یک ایماندار از جانب ایماندار دیگر هم ننگ و 
رسوایی گناه‌الود است «(ایه ۵) هم نشان کامل 
تااطاغتیف تارامتی سای که سا نخان 
را به دادگاه می کشانند. حتی پیش از آنکه به 
پرونده‌شان رسیدگی شود. خودشان به لحاظ 
اخلاقی بازنده می‌گردند. به لحاظ روحانی آسیب 
می‌بینند و متحمل تنبیه و توبیخ الهی می‌شوند 
(ر.ک. عبر ۲:۱۲ به بعد). 

۶ چرا ... مظلوم نمی‌شوید؟ پاسخ آن است 
که چنین گناه شرم‌اور (ايةٌ ۵) و چنین شکست 
احلاقی رای ۸ از خودخواهی و خودمحوری 
سرچشمه می‌گیرد. اين‌گونه افراد حاضرند برای 
رسیدن به خواسته‌شان خداء حکمتش. قدرتش 
و هدف حاکمانه‌اش را بی‌اعتبار کنند و به کلیسا 
و شهادت انجیل مسیح لطمه زنند. مغبون [زیان]. 
مسیحیان نباید پافشاری کنند که برای حل اختلاف 
حتماً به مراجع قانونی مراجعه نمایند. بهتر است 
در مشکلات و سختیها به اهداف حاکمانۀ خدا 
اعتماد کنند و متحمل زیان مالی گردند تا اینکه 
نامطیع باشند و به لحاظ روحانی عذاب کشند 
(ر.اک. توضیحات مت ۳۹:۵؛ ۲۴-۲۱:۱۸). 

۶ شما ظلم می کنید و مغبون می‌سازید 
ززیان می‌رسانید] پولس به کساتی اشاره م‌کند 
که برادران مسیحی خود را مورد پیگرد قانونی قرار 
می‌دهند. در واقع. آن شاکیان با چنین برخوردی 
خودشان نیز همان اشتباه را تکرار می کنند. 

۶ ۱۰ اگرچه این فهرست هم گناهان 
نیست. گناهان اخلاقی عمده‌ای را در بر می گیرد 
که مشخحضة غير ایمانداران است. 

۶ وارث ملکوت خدا نمی‌شوند. ملکوت 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۶۳۶ 


همانا گسترة روحانی نجات است. خدا در مقام 
پادشاه از آن گستره بر آنانی سلطنت می‌کند که 
به خاطر ایمانشان متعلق به خدا گشته‌اند (ر.ک. 
توضیحات مت ۳:۵ .)٠١‏ شمه ایمانداران در این 
ملکوت روحانی قرار دارند. اما چشم‌انتظارند تا 
در عصر آینده به طور کامل وارث آن گردند. 
کسانی که با این گناهان نشان گشته‌اند از نجات 
ابدی بی‌بهره‌اند (آیهٌ ۱۰؛ ر.ک. توضیحات ۱ 
بو 0۰ ایمانداران نیز ممکن است جتن 
گناهانی مرتکب شوند و چه بسا که مرتکب هم 
می شوت اما پیو متته دن انها تاف من فان و آن 
گناهان در شیوهٌ زندگی‌شان ریشه نیافته است. 
حال آنکه» اگر کسی بی‌وقفه در این گناهان باقی 
بمانده نشان می‌دهد در ملکوت خدا جایی ندارد. 
وقتی ایمانداران راستین مرتکب گناه می‌شوند. از 
گناهشان بیزارند و خواستشان این است که بر ان 
چیره شوند (ر.ک. روم ۲۵-۱۴۸۷). فاسقان. یعنی 
همه کسانی که خود را به فساد جنسی می‌سپارند» 
اما به طور خاص افراد مجرد منظور هستند. 
بت پرستان. یعنی کسانی که هر خدای دروغین را 
می‌پرستند یا از هر مذهب دروغین پیروی می‌کنند. 
زانیان. یعنی افراد متاهلی که خارج از چارچوب 
ازدواج به اعمال جنسی تن می‌دهند. متنعمان و 
لوّاط [همجنس گرایان]. این واژگان توصیفگر 
کسانی هستند که نقش طبیعی مرد و زن را در 
رابطة جنسی جابه‌جا کرده‌اند و آن را به فساد و 
انحراف کشیده‌اند. دگرجنسیت. تغییر جنسیت و 
سایر نابهنجاری‌های جنسیتی در این رده‌بندی قرار 
دارند. کتاب‌مقدس همواره همجنس گرایی این 
انحراف جنسی گناه‌الود را به هر حالتش محکوم 
نموده است (ر.ک. لاو ۲۲:۱۸؛ ۱۳:۲۰؛ روم ۶:۱ 
۷ 

۶ دزدان و طمعکاران. هر دو به خاطر 


حریص بودن و زیاده‌خواهی محکوم هستند. 
طمعکاران چیزهایی را می‌خواهند که به دیگران 
تعلق دارند و دزدان در واقع آن چیزها را تصاحب 
می کنند. فحاشان. یعنی کسانی که با گفتارشان 
دیگران را تخریب می‌کنند. ستمگران. یعنی 
کلاه‌برداران و اختلاس‌گرانی که به صورت 
غير مستقیم دزدی می کنند» یعنی به خاطر 
منافع مالی خودشان. با بی‌انصافی, از دیگران 
سوءاستفاده هی کنند, 

۶ بعضی از شما. اگرچه همه مسیحیان 
چنین گناهان خاصی را مرتکب نشده‌انده همه 
مسیحیان به یکسان گناهکارند چرا که مسیح آمد 
تا گناهکاران را نجات بخشد (ر.ک. مت :۱۳؛ 
روم ۵ برخی که پیش از ایمانشان به شیوه‌های 
گناهآلود می‌زیستند دوباره به گناهان گذشتة خود 
روی آورده بودند. از این‌ری ضرورت داشت به 
ایشان یادآوری شود که اگر شیوة زندگی گذشتة 
خود را در پیش گیرند. وارث نجات ابدی نخواهند 
بود» زیرا بازگشت به چنین شیوة زندگی نشان 
می‌داد هرگز نجات نیافته بودند (ر.ک. ۲ قرن 
۵ غسل يافته. منظور حیات تازه است که به 
واسطۂ پاکی روحانی و تولد تازه از آن برخوردار 
گشته‌اند (ر.اک. یو ۸-۲۲۳ ۲ قرن ۱۷:۵؛ افس ۱۰:۲؛ 
تیط ۵:۳). مقدس گردیده. تقدیس شدن رفتار و 
کرداری تازه به بار می‌آورد. این رفتار و کردار تازه 
همواره ثمرة زندگی تبدیل‌شده می‌باشد. در این 
زندگی تبدیل‌شده سلطهٌ کامل گناه از بین می‌رود 
و اطاعت و قدوسیت جای آن را می‌گيرد. اما این 
به معنای کامل بودن نیست. بلکه به معنای مسیر 
تازه‌ای است که شخص در پیش می گیرد (ر.ک. 
روم ۶ ۲۲) عادل کرده شده‌اید. اشاره 
به جایگاهی تازه در حضور خدا است. در این 
جایگاه. مسیحیان با عدالت مسیح پوشیده هستند. 


اول قرنتیان 


با مرگ مسیح» گناهان ایمانداران به حساب مسیح 
گذاشته شد او به جای آنها عذاب کشید تا عدالتش 
مات امان اران که و یشان دشت 
آن عدالت برکت یابند (روم ۲۶:۳؛ ۲۵-۲۲:۴؛ ۲ 
قرن ۲۱:۵؛ فیل ۸:۲ ٩‏ ۱ پطر ۱۸:۳). به روح. 
روح‌القدس عامل تبدیلی است که در نتیجه نجات 
ابدی حاصل می‌شود (ر.ک. یو ۵-7۳ 
۲۰-۶ ایمانداری که به فیض خدا پاک 
شده است» تقدیس شده است و تا ابد آمرزیده 
و عادل شمرده شده است. اکنون آزاد می‌باشد 
(ر.اک. روم ۸ ۳۳ غلا ۰۱:۵ ۱۳). پولس در 
خصوص ازادی به کلیسای غلاطیه چنین هشدار 
داده بود: «آزادی خود را فرصت جسم مگردانید» 
(غلا ۱۳:۵). اکنون. اعضای کلیسای قرنتس ازادی 
خود را فرصتی برای جسم گردانده بودند. بنابراین» 
پولس اشتباه مسیحیان قرنتس را در این ایات برملا 
می‌سازد. توجیه آنها این بود که برای گناه کردن 
آزادی دارند. زیرا فیض خدا گناهشان را می‌آمرزد. 
۶ همه‌جیز ... جایز است ... مفید نیست. 
شاید این شعار کلیسای قرنتس بوده است. این 
درست است که خدا هر گناهی را که ایمانداران 
مرتکب شوند می‌آمرزد (افس ۸۷:۱ اما هرچه 
ایمانداران قرنتس انجام می‌دادند صرفاً مفید و 
سودمند نبود. بهای سوءاستفاده از ازادی و فیض 
بسیار سنگین بود. گناه همواره ضرر و زیان به 
بار می‌آورد. تسلط. گناه قدرت دارد. این واژه به 
معنای «حکمرانی» است (ر.ک. روم ۱۳:۶). هیچ 
گناهی اسارت‌بارتر از گناه جنسی نیست. اگرچه 
ممکن نیست این گناهان پیوسته در زندگی یک 
ایماندار راستین وجود داشته باشند. می‌توانند به 
عادتی تبدیل شوند که هر از گاه خود را نشان دهند 
و شادی و آرامش و ثمربخش بودن شخص را 
بدزدند. همچنین ممکن است ایماندار به سبب این 
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گناهان از جانب خدا تنبیه شود و از سوی کلیسا 
توبیخ گردد (ر.ک. ۱:۵ به بعد؛ ر.ک. توضیحات 
۱ تسا ۵-۳:۴). گناهان جنسی قدرت دارند بر 
شخص چیره شوند. از این‌رو ایمانداران هرگز 
نباید اجازه دهند گناه بر ایشان تسلط یابد بلکه 
باید به قوت خداوند بر آن چیره شوند (ر.ک. 
توضیح ۹ پولس قاطعانه این باور نادرست را 
مردود می‌کند که ازادی در مسیح مجوزی است 
برای ارتکاب گناه (ر.ک. روم ۶:۷ ۱۳:۸ ۲۱). 

۶ خوراک ... شکم. شاید این منّلی رایج 
بوده است و از این عقیده پشتیبانی می‌کرده که 
رابطة جنسی نیز امری کاملاً طبیعی مانند غذا 
خوردن است. چه بسا فلسفۀ دو گانه‌پنداری نیز در 
این طرز فکر تأثیر داشته است. این فلسفه جسم را 
پلید و ناپاک می‌دانست. بنابراین» در نظر آنها اعمال 
جانی کیرات E‏ 
ارتباط میان جسم و این گونه اعمال کاملا طبیعی 
و موقت بود» مسیحیان قرنتس نیز مانند بسیاری از 
دوستان بت‌پرست خود. احتمالاء این مقایسه را به 
کار می‌بردند تا گناهان جنسی‌شان را توجیه کنند. 
جسم ... خداوند. آنها با استفاده از این مثال به 
راحتی می‌خواستند عملشان را توجیه کنند. پولس 
این مقایسه را رد می‌کند. جسم و خوراک امور 
ناپایداری هستند که از بین خواهند رفت. 

۶ (ر.ک. اع ۳۲:۲ افس .)۱٩:۱‏ بدن 
ایمانداران و خداوند ارتباطی جاودانی دارند و 
این ارتباط هرگز از بین نخواهد رفت. پولس به 
این نکته اشاره می کند که بدن ایمانداران بايد تبدیل 
شود در روز رستاحیز برخیزانیده شود جلال یابد 
و آسمانی گردد (ر.ک. ۵۴-۳۵:۱۵ فیل ۲۰۳ ۲۱). 

۶ اعضا. بدن ایمانداران نه فقط اکنون و 
اینجا برای خداوند است (َية ۱۴ بلکه از حداوند 
نیز می‌باشد. بدین معنا که ایماندار جزیی از بدن 
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خدمتهای روح‌القدس (اول قرنتیان ۱۱:۶) 


به خدمت فرا می خواند 


قدرت می د بخشد 

پر می‌سازد 

یاری میرساند 

روشنگری می‌بخشد 

ساکن می گردد 

ثمره به بار می‌آورد 

خلق و خوی روحانی پدید می اورد 
تولد تازه می‌بخشد 

از گناه بازمی‌دارد و به گناه ملزم می‌سازد 
مهر می کند 

ناظران را برمی گزیند 

سرچشمة مشار کت است 
سرچشمة آزادی است 

سرچشمة اتحاد است 

سرچشمة عطایای روحانی است 


تعلیم می‌دهد 


اول قرنتیان ۱۳:۱۲ 

اعمال رسولان ۴-۲:۱۳ 

دوم سموییل ۲:۲۲؛ نحمیا ٩:۳۰؛‏ ز کریا ۱۲:۷؛ 

یوحنا ۱۷:۱۴ 

خروج ۱ "۲ داوران ۲۵:۱۳؛ اعمال رسولان ۸:۱ 
لوقا ۱:۴؛ اعمال رسولان ۴:۲؛ افسسیان ۱۸:۵ 

دوم قرنتیان ۱ ۵:۵؛ افسسیان ۱۴:۱ 

دوم تیموتائوس ۱۴:۱ 

یوحنا ۱۶:۱۴ ۲۶؛ ۲۶:۱۵: ۷:۱۶ 

اول قرنتیان ۱۳-۱۰:۲ 

رومیان ۱۱-۹:۸؛ اول قرنتیان ۱۶:۳؛ ۱۹:۶ 

رومیان ۲۶:۸ ۲۷ 

غلاطیان ۲:۵ ۰۲ ۲۳ 

غلاطیان ۱۶:۵ ۰۱۸ ۲۵ 

یوحنا ۵:۳ ۶ ۸ 

پیدایش ۲:۶؛ یوحنا ۱۰-۶؛ اعمال رسولان 2۱۷ 
رومیان ۱۶:۱۵؛ اول قرنتیان 1:۶ دوم تسالونیکیان ۱۳:۲ 
دوم قرنتیان ۲۲:۱؛ افسسیان ۱۳:۱؛ ۳۰:۴ 

اعمال رسولان ۲۸:۲۰ 

دوم قرنتیان ۱۴:۱۳: فیلیپیان ۱:۲ 

دوم قرنتیان AMY:‏ 

افسسیان ۱۶۰۳ 

افسسیان ۴۳:۴ 

اول قرنتیان ۱۱-۲ 

یوحنا ۲۶:۱۴؛ اعمال رسولان ۲۸:۱۵؛ اول یوحنا ۰۲۰:۲ ۲۷ 


آن ساکن می‌باشد (۳:۱۲؛ یو ۳۸۸۷ ٩۳۹‏ ۲۲:۲۰؛ 
ل ۱ روم ۸ ۲ قرن ۱۶:۶). بنابراین» وقتی 
ایمانداری به گناه جنسی تن می‌دهد. مسیح را 
فاحشگی هستند. حاشا! این محکم‌ترین واژهٌ نهی 
در زبان پونانی به این معنا است: «هرگز چنین 
مباد). 

۶ یک‌تن. پولس با تکیه بر حقیقت نامبرده 
در پیدایش ۲۴:۲ نکته‌ای را که در آية قبل بدان 


اشاره کرده بود استحکام می‌بخشد. آن آیه در 
پیدایش به یکی شدن مرد و زن به لحاظ جنسی 
اشاره می کند و آنها را «یک‌تن» می‌نامد. وقتی کسی 
به یک فاحشه می‌پیوندد. با او «یک‌تن» می‌شود. 
از این‌ری مسیح را به لحاظ روحانی به آن فاحشه 
پیوند می‌دهد. 

۱۷۶ یک ددح است. پولس به منظور قوت 
بخشیدن به گفتة خود بر این نکته تأکید می کند که 
هر رابطة جنسی خارج از چارچوب ازدواج گناه 
است. اما روابط نامشروع ایمانداران به طور خاص 
قبیح‌تر و شرم‌اورتر است» زیرا عیسی مسیح را که 
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او یکی هدای وم می کل زیر ۶۵۴ 
۳ ۴:۱۵ 4۷ ۲۲-۲۰:۱۷؛ روم ۸۳۲ این استدلال 
باید سبب شود مسیحیان حتی تصور این گناه را 
هم در سر نپرورانند. 

۶ هر گناهی ... بیرون ... است. گناه جنسی 
شخص را بیش از هر گناه دیگری نابود می‌کند. 
زیرا امری بسیار درونی و دامنگیر است و انسان را 
در عمیق ترین سطح فاسد می‌سازد. احتمالا؛ پولس 
به بیماریهای امیزشی اشاره داشته است که در زمانه 
خودش بسیار فراگیر و ویرانگر بوده و حتی امروز 
نیز چنین می‌باشد. هیچ گناهی این‌چنین بدن را 
نابود نمی‌کند. ایمانداران باید به خاطر واقعیتی 
که آیات ۱۹٩‏ ۲۰ به آن اشاره کرده است از این 
گناه بپرهیزند. 

۶ از آن خود نیستید. بدن فرد مسیحی به 
لو لن ای 0 ۸۱۲ عرق ار تیم 
است (اية ۱۵) و معبد روحالقدس می‌باشد 
(ررک. توضیحات روم ۸:۱۲ ۲). فسق و فجور 
اوم کدی که ابید رن مرح 
شوند در محراب قدس‌الاقداس صورت می‌گیرد. 
پا ارا ما کین شا نت ره 
عهدعتیق. کاهن اعظم فقط سالی یکبار و فقط پس 
از طهارتهای بسیار به قدس‌الاقداس وارد می‌شد. 
مبادا کشته شود لاو ۱۶). 

۶ به قیمتی. یعنی خون پربهای مسیح (ر.ک. 
توضیح ۱ پطر ۱۸:۱). خدا را ... تمجید نمایید. 
این هدف نهایی مسیحیان است (۳۱:۱۰). 

این شش شام بانستهای ر ی یه 
پرسشهای عملی است که اعضای کلیسای قرنتس 
در نامه‌ای مطرح کرده بودند (۱:۷) و احتمالا 
به واسطهٌ استیفان, فُرتونائس, و اخائیکوس به 
دنست پولس رسانده بودند (۱۷:۱۶). نخستین 
پرسش در خصوص ازدواج بود. فساد اخلاقي 
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حاکم بر فرهنگ قرنتس» که با فسق و فجور 
زنا. همجنس‌گرایی. چندهمسری. و ازدواج 
موقت سازش می‌نمود مقولةٌ ازدواج را به خطر 
انداخته بود. 

۷-۷ به عقیده عده‌ای» چون آن‌همه گناهان 
جنسی و آشفتگی و نابسامانی در پیوند ازدواج 
وجود داشت» بهتر و حتی روحانی‌تر این بود که 
مجرد بمانند. این عقیده می‌توانست برخی را که 
به ظاهر پارسا و پرهیزکار بودند به این جهت 
سوق دهد که به منظور مجرد ماندن از مقولهٌ طلاق 
جانبداری کنند. در این آیات. تا زمانی که کسی 
ازدواج نکرده است. مجرد بودن ارج نهاده می‌شود. 
اما به هیچ وجه تعلیم داده نمی‌شود که ازدواج 
امری نادرست است یا ارزش کمتری دارد. 


۴ ازدواج در کلیسا (۴۰-۱:۷) 


۷ زد را لمس نکند. در فرهنگ بهود. این 
اصطلاحی مودبانه برای اشاره به رابطهٌ جنسی 
بود (ر.ک. پيد ۶:۲۰ رو ٩:۲‏ امث ۲۹:۶). پولس 
می‌گوید خوب و پسندیده است که انسان رابطة 
as‏ بل نت یی ما نات ابا سا 
راه مناسب یا حتی راهی بهتر از ازدواج نیست 
(ر.ک. پید ۱ ۱۸:۲). 

و کی کرد امت خط کا 
جنسی بسیار است (ر.ک. مت ۱۲:۱۹). ازدواج 
کارا اک کا کرای قرو اشن اد 
جنسی تدارک دیده است. اما ازدواج صرفاً نباید 
در رابطۀ جنسی خلاصه شود. پولس نسبت به 
مقولة ازدواج نگرش والایی دارد و آن نگرش را 
در رسالة افسسیان ۲۲:۵ ۲۳ شرح داده است. تا کید 
او در اینجا بر گناهان جنسی است که مجردان را 
تهدید می کند. 
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۶۴۰ 


۷ حق ... ادا نماید. ایمانداران متأهل نباید 
شریک زندگی‌شان را از رابطةٌ جنسی محروم کنند. 
شایسته است که مجردان از روابط جنسی بیرهیزند» 
اما چنین پرهیزی برای متأهلان نادرست است. 
این پرهیز نمودن از آن جهت رواج یافت که یکی 
از شریکان زندگی ایماندار نبود (در خصوص 
همسرانی که نجات ندارند: ر.ک. توضیح آیات 
۱۷-۰). 

۷ مختار ... اختیار. وقتی عقد ازدواج بسته 
می‌شود. این حق به هر دو شریک زند گی داده 
می‌شود که به منظور برآورده ساختن نیاز جنسی 
طرف مقابل بر بدن او اختیار داشته باشد. 

۷ حدایی مگزینید. م.ت. «از محروم کردن 
یکدیگر دست بردارید.» این حکم شاید از آن 
سبب داده شد که زوجهای ایماندار یکدیگر را از 
رابطۂ زناشویی محروم می‌کردند. شاید هم به سبب 
گناهان جنسی و قبیحی که در گذشته مرتکب 
شده بودند قصدشان این بود با اين پرهیز نمودن 
گذشتۀ خود را به فراموشی بسپارند. زن و شوهر 
ق و قوف از ر الط شین رار 
کنند. اما فقط در صورتی که هر دو موافق باشند. 
در مدت زمانی که زن و شوهر به روزه و دعا و 
شفاعت برای دیگران مشغولند. می‌توانند از این 
رابطه صرف‌نظر کنند. باز با هم پیوندید. پس از 
این وقفهٌ روحانی باید رابطةٌ جنسی دوباره برقرار 
شود. مبادا شیطان .. 
| تسا ۵:۳). پس از دوره پرهیز که با توافق زن 
و شوهر صورت می‌گیرد. امیال جنسی شدت 
می‌یابند و زن و شوهر در مقابل امیال گناه‌آلود 
اتب تنل می گردند (ر.ک. توضیحات مت ۱:۴- 
۱ ۲ قرن ۱۱:۲). 


. در تحربه اندازد. (ر.ک. 


۷ اجازه. ترجمهٌ بهتر می‌تواند این باشد: 
«آ گاهی» پا «نقطه نظری مشترک». پولس از 


امتبازات مجرد ماندن و متأهل شدن آگاه بود 
- هر دو را خدا مقرر نموده بود - و فقط به 
خاطر جلوگیری از وسوسه شدن مجردان نبود 
که به ازدواج حکم می‌نمود. ازدواج هدیۀ نیکوی 
خدا است و روحانی بودن شخص به مجرد یا 
متأهل بودنش ربطی ندارد (ر.ک. ۱ پطر ۷:۳ 
(فیض حیات)). 

بود می‌دانست برای خدمت به مسیح از آزادی 
و استقلال خاصی برخوردار بود (ر.ک. توضیح 
آیات ۳۴-۳۲ اما انتظار نداشت همه ایمانداران 
گویی که مجرد هستند. نعمتی خاص از خدا. هم 
مجرد بودن هم متأهل بودن هر دو هدیة پرفیض 
خدا هستند. 

۷ محردان و بیوه‌زنان. «مجرد» واژه‌ای است 
که چهار مرتبه در عهد جدید و فقط در رساله اول 
قرنتیان به کار رفته است (ر.ک. آیات ۱۱ ۳۲ 
۴ این آیه روشن می‌سازد که مجردان با بیوه‌زنان 
تفاوت دارند. ای ۱۱ کسانی که طلاق گرفته‌اند را 
«مجرد» می‌نامد تا آنها را از بیوه‌گان (آیات ۱۳۹ ۴۰؛ 
کسی که همسرش از دنیا رفته است) و باکره‌ها 
(آیات ۵ ۲۸؛ کسی که هیچ گاه ازدواج نکرده 
است) متمایز کند. بنابراین در هر مورد که واه 
«مجرد» به کار رفته است به کسانی اشاره دارد که 
قبلا ازدواج کرده‌اند. ولی اکنون مجرد می‌باشند اما 
بیوه نیستند. این اشخاص کسانی هستند که طلاق 
گرفته‌اند. احتمال دارد کسانی که قبلاً ازدواج کرده 
می توانند دوباره ازدواج کنند یا اصلا بايد ازدواج 
نبود. او در اینجا با همسان دانستن خود با مجردان 
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و بیوه‌گان تأیید می‌نمود که قبلاً ازدواج کرده بود. 
نخستین پيشنهاد پولس این بود که ایشان مجرد 
بمانند. زیرا برای خدمت به خداوند آزاد خواهند 
بود (آیات ۲۷-۲۵ ۳۳۳۲ ر.ک. توضیخات لو 
۲ ۳۷ توضیح دربارهُ «حنا»). 

۷ نکاح [ازدواج] بکنند. در زبان یونانی. زمان 
اين فعل حالت امری دارد. اگر امیال جنسی بر 
کسی چیره شود و نیاز جنسی‌اش برآورده نشود؛ 
نمی تواند زندگی شادی داشته باشد و خداوند را 
به ثمربخشی خدمت کند. این نکته به ویژه در 
جامعه‌ای چون قرنتس درخور توجه بود. 

۱۳۰۷ نه من بلکه خداوند. عیسی در دوران 
خدمتش در این جهان همین نکاتی را که پولس 
به ایمانداران گوشزد می کرد تعلیم داده بود (ر.ک. 
مت ۳۱:۵ ۳۲؛ ٩۸-۵:۱؛‏ پيد ۲ ملا ۱۶:۲). حدا 
نشود. این واژه معادل وازهٌ طلاق است» چرا که 
اما در اشا رم طادق Huba‏ 
می‌برد. از قرار معلوم. شماری از مسیحیان احساس 
می کردند باید از همسر بی‌ایمانشان طلاق بگیرند تا 
بتوانند مجرد بمانند یا با یک ایماندار ازدواج کنند. 

۷ محرد بماند. اگر یک مسیحی همسر 
مسیحی خود را جز به علت زنا طلاق دهد (ر.ک. 
توضیحات مت ۳۱:۵ ۳۲ ۸:۱۹ 4 هیچ‌یک از 
آنها مجاز به ازدواج با شخص دیگری نیست. آنها 
یا باید اشتی کنند یا مجرد بمانند. 

۷ دیگران. یعنی کسانی که احکام آیات ۱۰ 
و ۱۱ شامل حالشان نمی‌شود. من می گویم. منظور 
این نیست که پولس الهام خدا را نادیده گرفته است 
یا دید گاه خودش را بیان می کند. منظور پولس این 
است که عیسی در این مورد حکمی نداده است و 
خدا نیز قبلا در این زمینه مکاشفه‌ای نداده است. 

۷ ۱۳ برخی از ایمانداران چنین می‌پنداشتند 


۶۱ 


که همسر بی‌ایمانشان موجب ناپاکی آنها می گشت» 
در حالی که کاملا برعکس بود (اية ۱۴). 

۷ مقدس. این تفدیس شدن به نجات ابدی 
اشاره نمی کند. اگر چنین بود» پولس به بی‌ایمان 
بودن طرف مقابل اشاره نمی کرد. این تقدیس شدن 
جنبةٌ زناشویی و خانوادگی دارد نه جنبة شخصی 
روا اش تفای فان بدین :بعتا اف 
که آن شریک زندگی که از نجات ابدی بی‌بهره 
است از برکات موقت بهره‌مند می‌گردد. چرا که 
شریک زندگی‌اش متعلق به خدا است. شریک 
مسیحی فیضی را به همراه می‌آورد و آن فیض را 
بر شریک زند گی‌اش سرازیر می‌سازد. چه بسا که 
ممکن است نجات او را نیز به همراه داشته باشد. 
اولاد ... مقدسند. یک مسیحی نباید از ترس اینکه 
فرژتفانشن با ظر امن تردن شور تانا 
کی تقو سا کر انس تیا امس 
وعده می‌دهد. اگر هر دو شریک NEE‏ 
باشند» فرزندان ناپاک می‌شوند. اما حضور شریک 
ااا و کت اوقت د مره 
دارد. ختی اگر یکی از والدین مسیحی باشنده 
باعث می‌شوند فرزندان به لحاظ روحانی بیش از 
حد اسیب نبینند. در عوض. از برکات فراوان و 
چه بسا از نجات ابدی بهره‌مند شوند. 

۷ حدایی نماید. بگذارش که بشود. 
عبارت «جدایی نماید» به معنای طلاق گرفتن 
است (ر.ک. آیات ۰۱۰ ۱۱). وقتی شریک بی‌ایمان 
یدزمان یک رنه کاخ را E‏ یرو 
خواستار طلاق باشد. بهترین کار این است که 
طلاق صورت گیرد تا ارامش خانواده حفظ شود 
(ر.اک. روم ۳۲ پیوند ازدواج فقط با مرگ 
(روم ۷ زنا (مت ۵۹ يا عدم تمایل شریک 
بی‌ایمان به حفظ زندگی مشترک گسسته می‌شود. 
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رهنمودهای پولس در مورد طلاق 


چندهمسری؛ و ازدواج موقت سازش می‌نمود. مقولة ازدواج را به خطر انداخته بود. 

پولس به ایمانداران یادآوری می کند که تعلیم او بر هر آنچه عیسی در طی خدمتش در این دنیا تعلیم داده بود 
استوار است (مت ۳۱:۵ ۳۲ .)۸-۵:۱٩‏ تعلیم عیسی نیز بر پاية آنچه پیش از این در کلام خدا مکشوف شده بود 
قرار داشت (یید ۲ ملا ۱۶:۲). 

پولس در ابتدا تأیید می کند که خدا طلاق را منع کرده است. او می‌نویسد اگر یک مسیحی همسر مسیحی خود را 
جز به علت زنا طلاق دهد (۱۰:۷. ۱۱). هیچ‌یک از آنها مجاز به ازدواج با شخص دیگری نیست. آنها یا باید آشتی 
سپس پولس به کشمکشهایی اشاره می کند که در نتيجة ایمان آوردن یکی از زوجها به وجود می‌آید. در این خصوص. 
که در آن قرار دارد مدارا کند. در جهت حفظ پیوند ازدواج بکوشد و در پی این باشد تا همسرش را به سوی مسیح 
هدایت کند. اگر همسر بی‌ایمان تصمیم بگیرد به پیوند ازدواج خاتمه دهد. پولس می‌گوید: «بگذارش که بشود» 
(۱۵:۷). این عبارت به طلاق اشاره دارد (۰۱۰:۷ ۱۱). وقتی شریک بی‌ایمان نتواند ایمان شریک زند گی‌اش را تحمل 
کند و خواستار طلاق باشد. بهترین کار این است که طلاق صورت گیرد تا آرامش خانواده حفظ شود (روم ۸:1۲( 
بنابراین. پیوند ازدواج فقط با مر گ (روم ۲:۷). زنا (مت ٩:۱۹‏ یا عدم تمایل شریک بی‌ایمان به حفظ زندگی مشترک 
زمانی که پیوند ازدواج به یکی از این طریقها گسسته شود. شریک مسیحی آزاد است با ایمانداری دیگر ازدواج کند 
(۱۵:۷). در سراسر کتاب‌مقدس. هر گاه طلاق مشروع صورت گیرد. ازدواج دوباره نیز مشروع می گر دد. هر گاه طلاق 
مجاز باشد. ازدواج دوباره نیز مجاز خواهد بود. 

به طور کلی: ایمان آوردن به مسیح و اطاعت از او باید موجب شود که شخص در هر رابطه‌ای وفادارتر و متعهدتر 
باشد. این آیات به روشنی و به شکل گسترده‌تر (۲۴-۱:۷) این اصل اساسی را باز گو می کنند که مسیحیان باید حاضر 
باشند موقعیت زناشویی یا موقعیت اجتماعی که خدا ایشان را در آن قرار داده است با میل و رغبت بپذیرند و تا 
زمانی که خدا موقعیت ایشان را تغییر نداده است راضی باشند در همان موقعیت خدا را خدمت کنند. 


این طریقها گسسته شود شریک مسیحی آزاد 
است با ایمانداری دیگر ازدواج کند. در سراسر 
کتاب‌مقدس. هرگاه طلاق مشروع صورت گیرد. 
ازدواج دوباره نیز مشروع می‌گردد. هرگاه طلاق 
مجاز باشد. ازدواج دوباره نیز مجاز خواهد 
بود. بنابراین» وقتی یک بیوه به دلیل اينکه پیوند 
ازدواجش گسسته شده است احازه دارد دوباره 
ازدواج کند (آیات ۰۳٩‏ ۴۰؛ روم ۳۷ کسانی که 
طلاق گرفته‌اند و پیوند ازدواجشان گسسته شده 
است نیز اجازه دارند دوباره ازدواج کنند. 

۷ گویا برخی ایمانداران حاضر نبودند همسر 


بی‌ایمانشان را که خواستار جدایی بود ترک کنند. 
این امر موجب کشمکش و اختلاف در خانواده 
شده بود. آن ایمانداران تصور می‌کردند با حفظ 
پیوند ازدواجشان می‌توانند به همسر خود بشارت 
دهند و شاهد ایمان آوردنش باشند. پولس می گوید 
چنین اطمینانی وجود ندارد. اگر شریک بی‌ایمان 
خواستار پایان دادن به پیوند ازدواج است. بهتر 
است طلاق صورت گیرد و آرامش برقرار شود 
(آَيهٌ ۱۵). 

۲۴-۷ در میان نوایمانان کلیسای قرنتس 
نارضایتی و ناخرسندی موج می‌زد. برخی 
می خواستند موقعیت زناشویی خود را تغییر دهند 
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(آیات ۱۶-۱). بر خی برده بودند و می خواستند آزاد 
شوند. عده‌ای هم ازادی خود در مسیح را بهانه‌ای 
برای گناه کردن می‌دانستند. این آیات به طور کلی 
و به روشنی این اصل اساسی را بازگو می‌کنند که 
مسیحیان باید حاضر باشند موقعیت زناشویی یا 
موقعیت اجتماعی که خدا برایشان تعیین نموده 
ست رانا مل وزغت بالات تسا زمانی که دا 
موخت :انان را تن نداد ات راض اش 
در همان موقعیت خدا را خدمت کنند. 

۷ پولس در این آیه و دو ايه دیگر (۲۰ 
۴ اصل قانع بودن را خاطرنشان می‌سازد. همه 
مسیحیان باید این اصل را در نظر داشته باشند. 

۷ خوانده شود. این عبارت در هم رساله‌ها 
به خواندگی نافذ و ثمربخش خدا اشاره دارد که 
همانا آن خواندگی است که نجات می‌بخشد 
(ر.ک. توضیح روم ۷:۱). مختونی [ختنه شدن] 
... نامختون [ختنه نشده]. خواستهٌ شریعت گرایان 
این بود که همة غیر یهودیانی که به مسیح ایمان 
آورده‌اند ختنه شوند (غلا ۶-۱:۵). از سوی دیگره 
شماری از مسیحیان یهودی‌تبا به منظور آنکه با 
هر گونه شریعت‌گرایی و آیین و تشریفات يهود 
قطع رابطه کنند. خواستار آن بودند که با انجام یک 
جراحی به حالت ختنه‌نشده با زگردند (نوشته‌های 
معلمان مذهبی يهود به این مورد اشاره کرده‌اند). 
بنابراین» پولس برای شفاف نمودن این موضوع 
لازم می‌دانست به ایشان یاداور شود که هیچ‌یک 
از این دو عمل ضرورت نداشت. منظور پولس این 
بود که وقتی یک بهودی به مسیح ایمان می‌آورد 
نباید از هویت نژادی و فرهنگی خود دست کشد 
تا مانند غير یهودیان گردد. به همین صورت. یک 
غیر بهودی نیز نمی‌بایست فرهنگ یهودیان را به 
خود می گرفت (اية ۱۹). فرهنگ طبقهٌ اجتماعی و 
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آیین و تشریفات ظاهری بر زندگی روحانی اثری 
ندارند. آنچه اهمیت دارد ایمان و اطاعت است. 

۷ در غلامی. پولس برده‌داری را تأیید 
نمی‌کند. بلکه تعلیم می‌دهد بردگان نیز می‌توانند 
از مسیح اطاعت کنند و او را حرمت نهند (افس 
٨-۶‏ کول ۲۲.۳؛ ۱ تیمو ۱:۶ ۲). تو را باکی 
نباشد. در جامعةٌ امروزی. آنانی که به اشتباه 
می‌پندارند ازادی حقی خدادادی است حکم این 
آیه در نظرشان بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به موقعیت 
اشخاص است. حال آنکه آزادی یک انتخاب 
شبات 

۷ آزاد خداوند. واقعیت این است که 
هیچ کس به اندازۂ یک مسیحی آزاد نیست. هیچ 
اسارتی هولناک‌تر از اسارت گناه نیست. مسیح 
ایمانداران را از این اسارت آزاد می‌سازد. غلام 
مسیح. کسانی که برده نیستند و به لحاظ اجتماعی 
در ازادی به سر می‌برند. وقتی نجات ابدی را 
تجربه می‌کنند به مفهوم روحانی» غلام و برده 
مسیح می گردند (روم ۶ 

۷ قیمت. منظور خون مسیح است (۲۰:۶؛ 
۱ پطر ۱۹:۱). غلام انسان. این عبارت به بردگی 
گناه اشاره دارد. یعنی بردگی راه و روشهای 
انسانی» بردگی راه و روشهای دنیا و بردگی راه 
و روشهای جسم. این همان بردگی است که باید 
از ان باک داشت. 

۴۰-۷ پولس تا اینجا نشان داد که ازدواج 
کردن و مجرد بودن هر دو در نظر خداوند نیک و 
پسندیده‌اند (آیات )٩-۱‏ و کسی که از عطیۀ مجرد 
ماندن برخوردار است (اَية ۷ مجرد بودنش در 
عمل برای او مزایای بسیار دارد. حال. پولس به 
سایر پرسشهای اعضای کلیسای قرنتس می‌پردازد 
(ر.ک. توضیح آیۀ ۱). پولس در خصوص جنبه‌های 
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منفی ازدواج شش دلیل ارائه می‌دهد که چرا افراد 
ازدواج نکنند و مجرد (باکره) بمانند: (۱) فشار 
زمانه (ایات ۲۷-۲۵)؛ (۲) دشواریهای جسم (ایه 
۸ (۳) گذرا بودن دنیا (آیات ۳۱-۲۹)؛ (۴) 
دغدغه‌های ازدواج (آیات ۳۵-۳۲)؛ (۵) وعده‌های 
پدران (ایات ۳۸-۳۶)؛ (۶) دایمی بودن ازدواج 
(آیات ۳٩‏ ۴۰). 

۷ حکمی ... ندارم. (ر.ک. توضیح یه 
۲ نظری که در اینجا ارائه شده است یک حکم 
نیست. بلکه اندرزی است کاملا صحیح و قابل 
اعتماد. این اندرز به باکره ماندن توصیه ی کل 
این توصیه مشورتی است از جانب شخصی امین 
که از روح‌القدس الهام یافته است. 

۷ تنگی این زمان. اشاره به مصیبت 
نامشخصی است که در آن زمان وجود داشته 
است. شاید پولس به جفاهای آینده دولت روم 
بر مسیحیان اشاره می‌کند» یعنی آن جفاهایی که 
طن :ده سال سن ان تکار این :رسال گرتبانگر 
مسیحیان شد. همچنان بماند. تحمل آزار و جفا به 
خودی خود برای شخص مجرد دشوار هست. چه 
رسد به آنکه متأهل و به خصوص صاحب فرزند 
هم باشد. بدیهی است که رنج و درد و سختي 
چ تا ر ر هو 

۷ مجرد ماندن مزایا دارد اما متأهلان باید 
متأهل باقی بمانند. جدایی. یعنی طلاق. 

۷ نکاح [ازدواج] کردی. گناه نورزیدی. 
زدواج هم برای آنهایی که به طور مشروع طلاق 
گرفته‌اند (طبق معیارهای کتاب‌مقدس؛ ر.ک. 
توضیح آیۀ ۱۵) هم برای باکره‌ها انتخابی کاملا 
درست و خدایسندانه است. در جسم زحمت 
خواهند کشید. واه «زحمت» در مفهوم واقعی 
کلمه به این معنا است: (به هم فشرده شده) یا 
«در فشار». ازدواج می تواند با تنش و کشمکش و 


سختی و دشواری همراه باشد. در پیوند ازدواج» 
دو شریک زندگی از یکدیگر انتظاراتی دارند و باید 
خود را با یکدیگر تطبیق دهند. حال آنکه» مجرد 
بودن این مشکلات را ندارد. در زند کین مشترکه؛ 
دو انسان سقوط کرده در کنار هم قرار می گیرند و 
به رابطه‌ای نزدیک و تنگاتنگ وارد می‌شوند که 
در آن رابطه بی‌چون و چرا با سختی و زحمت 
روبه‌رو خواهند شد. زحمات و دشواریهای ناشی 
از کشمکشهای ازدواج می‌تواند از زحمات و 
دشواریهای مجرد بودن بیشتر باشد. 

۷ وقت تنگ است. یعنی زندگی انسان 
کوتاه است (ر.ک. یع ۱۴:۴؛ ۱ پطر ۲۴:۱). مثل 
یا اک وی او ت رای درک 
ولا ی ت ا ق تم ناش 
(ر.ک. افس ۳-۵ کول ۱۸:۳ ۱۹) با زن و 
شوهر باید یکدیگر را از رابطةٌ زناشویی محروم 
کنند (آیات ۵-۳). در اینجا. پولس تعلیم می‌دهد 
که ازدواج نباید سرسپردگی شخص را به خداوند 
و خحدمت او کاهش دهد (ر.اک. کول ۲:۳). منظور 
این است که شخص باید اولویتهای ابدی را در 
نظر داشته باشد (ر.ک. ايه ۳۱). 

۷ مسیحی بالغ خودش را چنان در احساسات 
و عواطف این زندگی درگیر نمی‌کند که انگیزه 
اميد و هدف خود را از دست بدهد. 

۷ استعمال کنندگان [بهره‌برندگان] ... 
استعمال کنند گان نباشند. اشاره‌ای است به 
لذت‌جویی و مادی‌گرایی معمول و سوداگرانه‌ای 
که بر این جهان حاکم است. ایمانداران نباید 
آن‌قدر سرگرم امور دنیوی باشند که امور اسمانی 
را در درجۀ دوم قرار دهند. صورت. منظور سبک 
زندگی یا شیوه و طریق انجام کارها است. 

۷ ۳۳ بی‌اندیشه باشید. شخص مجرد 
مجبور نیست به خاطر برطرف کردن نیازهای 
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روزمرة همسرش فکر خود را مشغول سازد. از 
این‌رو بهتر می‌تواند به طور خاص وقف خدمت 
به خداوند باشد. 

۷ امور دنیا. منظور امور زمینی است که به 
نظام زود گذر این جهان مربوط است (آَيهٌ ۳۱). 

۷ ۳۴ چگونه زن ... شوهر خود را خوش 
سازد. در هر ازدواج موفق. اصلی اساسی وجود 
دارد که از هر دو شریک زندگی انتظار می‌رود. این 
اصل چیزی نیست جز خشنود نمودن طرف مقابل. 

۷ در شماری از نسخه‌های دست‌نویس. 
بخش اول این آیه به این شکل عنوان شده است: 
«و توجه و علاقه‌اش به مسایل مختلف متمرکز 
است و زئی که مجرد است و دختر باکره ... » 
این ترجمه حق تقدم دارد و از اهمیت برخوردار 
است. زیرا میان زن مجرد و دختر باکره به روشنی 
فرق می‌گذارد. بنابراین. زن مجرد همان دختر 
باکره نیست. «باکره» کسی است که هیچ گاه ازدواج 
نکرده است. اما «مجرد» کسی است که در نتیجۀ 
طلاق مجرد گشته است. «بیوه» نیز زنی است که 
شوهرش از دنیا رفته است (ر.ک. توضیح ید ۸). 

۷ زدواج مانع سرسپردگی به خداوند نیست؛ 
ولی می‌تواند این سرسپردگی را کم‌رنگ کند. اما 
مجرد بودن موانع کمتری به وجود می‌آورد. هرچند 
مجرد بودن تضمین نمی کند که شخص از فضیلت 
روحانی بیشتری برخوردار است. بی تشویش. 
(ر.ک. توضیح ایات ۰۲۶ ۰۲۹ ۳۳). 

۷ باکر خود. منظور دختر یک خانواده 
است. از قرار معلوم بعضی از پدران ساکن در 
قرنتس. که سرسپردۀ خداوند بودند. دختران 
ای را رخف اوه کر تقو اه 
باکره بمانند. به حد بلوغ رسید. یعنی به حدی 
بالغ شود که قادر به باروری باشد. ناچار است 


از جنین شدن. وقتی دختران به سن ازدواج 
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پدرانشان می‌توانستند عهد خود را بشکنند و به 
ایشان اجازه ازدواج دهند. 
دختر خود را باکره نگاه داشته است و دخترش 
او را مجبور نمی‌کند نظر خود را تغییر دهد. در 
این صورت. پسندیده آن است که آرزوی خود را 
تحقق بخشد و دخترش را وقف خداوند نماید 
(آیة ۳۴). مانند مجرد ماندن (َيهٌ ۲۸ در اینجا 
نادرست باید یکی را برگزینند. 
همۀ عمر مقرر نمود (ر.ک. پید ۲۴:۲؛ ملا ۱۶:۲؛ 
روم ۲-۱:۷). پیوند ازدواج آن‌قدر دایم و همیشگی 
کسی ازدواج نکند (ر.ک. توضیح مت ۱۰:۱۹). در 
خداوند فقط. یعنی فقط مجاز است با یک ایماندار 
ازدواج کند. این امر در مورد هر ایمانداری که قصد 
ازدواج یا ازدواج دوباره دارد صادق است (ر.ک. 
۲ قرن ۱۶-۱۴:۶). 

۷ من نیز ... روح خدا را دارم. شاید پولس 
با حالتی طعنه‌آمیز تأیید می‌کند که این توصية بجا 
از جانب روح‌القدس است. 


۵. آزادی در کلیسا (۱:۱۱-۱:۸) 


۱:۱۱-۸ در این بخش» پولس به موضوع آزادی 
در کلیسا می‌پردازد (ر.ک. توضیحات روم ( 

۸ قربانیهای بتها. یونانیان و رومیان 
چند گانه‌پرست بودند (خدایان بسیاری را 
می‌پرستیدند) و به ارواح شریر بسیاری اعتقاد 
داشتند. انها بر این باور بودند که ارواح شریر 
خودشان را به خوراکهایی که هنوز خورده نشده‌اند 
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می‌چسبانند و به این شکل به وجود انسان راه 
می‌یابند. به اعتقاد آنها؛ فقط با قربانی کردن آن 
خوراکها به پیشگاه یکی از خدایان این امکان 
وجود داشت که آن ارواح دور شوند. تقدیم قربانی 
هم برای جلب رضایت آن بت انجام می گرفت هم 
برای پاک نمودن گوشتی که در تماس با دیوها 
آلوده شده بود. گوشتی که آلودگی از آن زدوده 
می‌شد همچون قربانی به خدایان تقدیم می گشت 
و آن قسمتهایی که بر قربانگاه سوزانده نمی‌شد 
در ضیافتهای شریرانُ بت‌پرستان به مصرف 
می‌رسید. باقیماندة آن گوشت نیز در بازار فروخته 
می‌شد. ایمانداران از خوردن چنین گوشتهایی که 
در بازار بتکده‌ها فروخته می‌شد اکراه داشتند. 
زیرا برای ایمانداران حساس غير یهودی یادآور 
بت‌پرستی‌های گذشته و پرستش دیوها بود. همه 
علم داریم. پولس و ایمانداران بالغ آن‌قدر آگاهی 
داشتند که وجدانشان با خوراکهایی که به بتها 
تقدیم می‌شد و سپس در بازار به فروش می‌رسید 
آزرده‌خاطر نشود. ایشان می‌دانستند که بتها وجود 
خارجی ندارند و ارواح شریر خوراک را آلوده 
نمی‌سازند (ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۳:۴). محبت 
بنا می کند. شناختی که با محبت همراه باشد 
مانع از این می‌شود ایمانداران از آزادی خود به 
گونه‌ای استفاده کنند که موجب رنجش ایمانداران 
ضعیف تر گردد. این آزادی دیگران را در حقیقت 
و حکمت بنا می‌کند (ر.ک. ۴-۱:۱۳). 

۸ ۳ محبت ثابت می کند که شخص خدا را 
می‌شناسد (ر.ک. ۱ یو ۱:۵-۱۹:۴). 

۸ پولس همفکری‌اش را با ایماندارانی که به 
خوبی تعلیم یافته بودند ابراز می‌دارد و هم‌صدا با 
ایشان تأیید می کند که بتها هیچ هستند. از این‌ری 
خوراکهایی که به آنها تقدیم می‌شوند ناپاک نیستند. 


۸ به خدایان خوانده می‌شوند. برخی از آن 
خدایان کانلا جعلی و ساختگی بودند و برخی 
تجلی دیوها بودند. اما هیچ‌یک به راستی خدایان 
نبودند (ر.ک. مز ۷-۴۱۱۵ اع ۶4( 

۸ یک خدا یعنی پدر ... یک خداوند یعنی 
عیسی مسیح. این تأییدی است محکم و شفاف 
در این خصوص که خدای پدر و خدای پسر از 
اساس و بنیان با هم برابرند (ر.ک. افس ۶-۴:۴). 

۸ ضمیر [وجدان ] ... نجس می‌شود. وجدان 
برخی از نوایمانان هنوز ایشان را در خصوص 
خوردن خوراکی که به بتها تقدیم می‌شد به شدت 
سرزنش می‌نمود. آنها احساس گناه می‌کردند و 
می‌پنداشتند به لحاظ روحانی فاسد شده‌اند. ان 
نوایمانان هنوز تصور می‌کردند بتها واقعی و شریر 
بودند. وجدان ناپاک وجدانی است که زیر با 
گذاشته شده است. چنین وجدانی موجب ترس 
شرم و احساس گناه می گردد (ر.ک. توضیحات 
روم ۴ .(T"-‏ 

۸ مارا مقبول خدا نمی‌سازد. یعنی ما را به 
خدا نزدیک تر نمی کند یا باعث نمی‌شود رضایت او 
را جلب کنیم. حوراک در امور روحانی بی‌اثر است. 

۱۱-۸ لغزش. برخی از ایمانداران با حوردن 
خوراکهایی که به بتها تقدیم شده بود به گناهان 
گذشتة خود بازمی گشتند. 

۸ هلاک خواهد شد. بهتر است این گونه 
ترجمه شود: «فرو خواهد ریخت.» به این معنا که «به 
گناه کشیده خواهد شد» (ر.ک. توضیح مت ۱۴:۱۸). 
که مسیح برای او مرد. مسبح برای همه ایمانداران 
جان سپرد. جریمة گناهان آنها را بر دوش گرفت و 
غضب خدا را به طور کامل فرو نشاند. 

۸ به مسیح خطا نمودید. این هشداری است 
جدی در این زمینه که چنانچه برادر یا خواهری 
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را در مسیح لغزش دهیم فقط به او گناه نکرده‌ايم 
بلکه به طور جدی به خداوند گناه ورزيده‌ايم 
(ر.اک. توضیحات مت ۱۴-۶:۱۸). 

۱۳۸ (ر.ک. توضیحات روم 2۴ ۲۰۰۵ ۲۱ 

1:۹ ۲ پولس در فصل ۸ حدود آزادی مسیحی 
را تعیین نمود. در این فصل. بیان می‌دارد که این 
حدود را چگونه در زندگی خودش رعایت کرده 
است. او در آیات ۱۸-۱ اشاره می‌کند که حق 
دارد از کسانی که به ایشان حدمت می کند پشتوانة 
مالی دریافت کند. در آیات ۲۷-۱۹ توضیح می‌دهد 
چگونه از هم حقوق خود چشم پوشیده است 
تا انسانها را به سوی مسیح هدایت نماید. همة 
که پاسخشان مثبت فرض می‌شود. 

٩‏ مهر رسالت من. وجود کلیسای قرنتس 
سند اصالت رسالتی بود که پولس بر عهده داشت. 
را به کار می‌برد. در زبان پونانی» این اصطلاح در 
رابطه با تحقیقات اولیه‌ای به کار می‌رفت که پیش 
از هر گونه تصمیم گیری در مورد پروندة قضایی 
انجام می‌گرفت. پولس به این شکل از حقوق خود 

٩‏ اختیار خوردن و آشامیدن. (ر.ک. ١‏ تيمو 
۵ ۸). پولس حق داشت ازدواج کند (آية ۵( 
و از کسانی که به ایشان خدمت می کرد کمک مالی 
دریافت نماید. 

٩‏ کیفا. یعنی پطرس که متأهل بود (ر.ک. مر 
۲۳۲۱-۰۱ 

٩‏ کار. پولس که حرفه‌اش خیمه‌دوزی بود 
(اع ۳:۱۸) با طعنه به قرنتیان می‌گوید او و برنابا به 
اندازة دیگران حق دارند به خاطر حذمتشان کاملا 
از نظر مالی حمایت شوند. به جز کمکهای مالی 
چند کلیسا (فیل ۰۱۵:۴ ۱۶ آنها هزینه‌هایشان را 


۴۷ 


خودشان تأمین می‌کردند و این از روی اجبار یا 
ضرورت نبود. بلکه خود چنین ترجیح می‌دادند. 

٩‏ کیست که تاکستانی غرس نموده. (ر.ک. 
۲ تيمو ۶:۲). 

٩‏ تورات. یعنی کلام خدا. این نقل‌قولی است 
از تثنبه ۴:۲۵. 

۹ محض خاطر ما. همان‌طور که در اصل 
کشاورزی معمول است. مردم بايد هزینه‌های 
زندگی‌شان را از دسترنج خودشان تأمین کنند. 

۹ جسمانیها. یعنی حمایت مالی (ر.ک. 
توضیح ۱ تیمو ۱۷:۵؛ ر.ک. ۲ قرن -۵). 

۹ دیگران ... شریکند. از قرار معلوم. کلیسا 
سایر خادمان را به لحاظ مالی حمایت کرده بود. 
متحمل. معلمان دروغین به دنبال پول بودند. پولس 
می‌خواست مطمئن باشد که در ردیف آنها قرار 
نگیرد. از این‌ری از پذیرش کمک مالی خودداری 
می کرد تا کسی را لغزش ندهد (ر.ک. اع RAÊ‏ 
۲ تسا ۸:۳). 

۹ نصیبی می‌دارد. در عهدعتیق منبع 
درامد کاهنان از ده‌یک محصولات کشاورزی 
و فرآورده‌های حیوانات و همچنین از طریق 
هدایای مالی تامین می‌شد (ر.ک. اعد ۲۳-۸:۱۸؛ 
پيد ۴--۲۱). 

۹ از انجیل معیشت [تأمین] یابد. کسی 
که خبر خوش را موعظه می کند بايد هزینه‌های 
زندگی‌اش نیز از همین طریق تأمین شود. 

۱۵:۹ هیچ یک از اینها. یعنی ان شش دلیلی که 
دز آیات ۱-۱ عتواق شد و E‏ پل 
برای دریافت حمایت مالی بود. به این قصد 
ننوشتم. قصد پولس این نبود که اعضای کلیسا را 
با این ترفند و اعتراض مجبور کند به او پول دهند 
(ر.ک. ۲ TETAS TAWAN‏ تسا ۸۳ ۱ 
پطر ۵ مردن بهتر است. یولس ترجیح می‌داد 
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بمیرد اما کسی تصور نکند به انگیزه مالی خحدمت 
می کند (ر.ک. ل 4۳۵-۰ ۱ پطر ۵ فخر 
مرا باطل گرداند. واژُ فخر به چیزی اشاره دارد 
که شخص به آن افتعار می‌کند و از آن شادمان 
است. جملۀ پولس بیانگر وجد و شادی بی‌ریا بود 
نه غرور و تکبر (ر.ک. ٩۱:۱‏ روم ۵ پولس 
واقعا از امعاز طلست خداوند بیش از تحت شاد 
بود و نمی‌خواست حمایت مالی به هر طریقی آن 
وجد و شادی را از او برباید. 

۹ فخر نیست. در واقع. فخر پولس (ر.ک. 
ی ۱۵) امری شخصی نبود. او به گونه‌ای فخر 
نمی کرش که گویی انجیل خود را موعظه می‌کرد. 
او به راه و روشی که انجیل را موعظه می‌نمود 
فخر نمی‌کرد. گویی که با توانایی خودش موعظه 
می کرد. ضرورت. پولس به خاطر غرور شخصی 
موعظه نمی‌نمود. او از این جهت موعظه می کرد 
که از جانب خدا به این مهم خوانده شده بود. او 
انتخاب دیگری نداشت. زیرا خدا در حاکمیتش 
او را برای خدمت برگزیده بود (ر.ک. اع ۶-۳٣۹‏ 
۵ ۱۹-۱۳:۲۶؛ غلا ۱۵:۱: کول ۲۵:۱ ار ۵:۱ 
۰ لو ۱۷-۱۳:۱). وای. خدا خادمانی را که در 
خدمت امین نباشند به شدت توبیخ می کند (عبر 
7:1 ع تک 

۹ کرهاً [بر خلاف اراده‌ام]. منظور این 
تسه که پول تما لی به:اطاعت دافن ی فتظر و 
این است که خواست و اراده او در آن خواندگی 
نقشی نداشت. از آنجا که خدا بنا بر تصمیم 
حاکمانه‌اش پولس را برگزیده بود او پاداشی 
نمی گرفت» بلکه کار خود را در مقام یک کارگزار 
به انجام می‌رساند (مسوولیت يا وظیفه‌ای ارزشمند 
که باید به دقت از عهده ان برمی‌امد). 

۹ مرا چه اجرت است. پاداش پولس پول 


ETE‏ موی که انا زایتون وان 
مالی موعظه نماید. از این‌ری او از آزادی - «اختیار» 
- خود گذشت. 

۹ غلام. پولس داوطلبانه از حق خود برای 
ریات ایک مان کشت و ان کت شود 
را «غلام» گرداند تا به تنهایی هزینه‌های زندگی‌اش 
واخامیق گنت او ی کرد تا مان هر تغزشی زا 
از میان بردارد و شمار بیشتری را به سوی عیسی 
مسیح هدایت کند (ر.ک. امث ۳۰:۱۱). 

۹ چون يهود گشتم. پولس در محدودة کلام 
خدا و وجدان مسیحی خود به هنگام شهادت دادن 
به بهودیان» در صورت لزوم. خود را به لحاظ 
فرهنگی و اجتماعی با بهودیان تطبیق می‌داد (ر.ک. 
روم ٩۳:۹‏ ۱:۱۰؛ ۱۴:۱۱). او پایبند آیین و تشریفات 
یهودیان نبود. هم محدودیتهای شرعی از ميان 
رفته بودند. اما قید و بند محبت همچنان پابرجا 
بود (ر.ک. روم ٩:٩‏ ۱:۱۰؛ ۱۴:۱۱) (در خصوص 
وو از اد ام ھوک 
توضیحات اع ۶ ANA‏ ۲۶-۲۰:۲۱). 

۹ بی‌شریعتان. یعنی غير بهودیان. منظور 
پولس این نبود که باید احکام اخلاقی شریعت خدا 
را زیر پا گذاشت. همان‌طور که توضیح می‌دهد. او 
Ea EEE‏ ۳ 
مسیح بود (ر.ک. یع ۰:۱ A:T‏ ۱۲). 

۹ ضعیف. پولس خود را فروتن می‌نمود تا 
اا ا ق و 
بودند شفاف سازد. شکی نیست که در رابطه‌اش 
با اعضای کلیسای قرنتس نیز در بیشتر موارد چنین 
کرده بود (ر.اک. ۵-۱:۲). همه‌چیز ... به هر نوعی. 
پولس در محدود؛ کلام خدا آن گونه عمل می‌نمود 
که نه يهود را لغزش دهد نه غير يهود را و نه 
نی کر ور باتش نهر دا ری لوف 
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تقییر دادن کااه تفت وش و 
حقیقت. او به گونه‌ای متواضع می‌شد که به نجات 
ایشان ختم شود. 

۲۷-۹ بدون خویشتن‌داری نمی‌توان 
ازادی را محدود ساخت. زیرا جسم در مقابل 
محدودیتهایی که بر سر آزادی‌اش قرار می گیرد 
مقاومت می‌کند. در اینجاء پولس از خویشتن‌داری 
خود سخن می‌گوید. 

۹ میدان. یونانیان دو رویداد بزرگ ورزشی 
برگزار می‌کردند: بازیهای المپیک و بازیهای 
ایشتمیان. چون بازیهای ایشتمیان در شهر قرنتس 
برگزار می‌شد. آن ایمانداران با تشبیه دویدن و 
برنده شدن کاملا آشنا بودند. 

۹ ریاضت. خویشتن‌داری و انضباط شخصی 
کلید پیروزی است. تاج. به قهرمان مسابقه تاجی 
ساخته‌شده از گیاهان سبز هدیه می‌شد (ر.ک. ۲ 
تيمو ۸:۴: ۱ پطر ۴:۵). 

۹ نه جون کسی که شک دارد. پولس 
دیاز یه هلف که تاک اما تفا روگنا 
(ایات ۰۱٩‏ ۲۲). هوا را بزنم. پولس از مثال مسابقة 
مشت‌زنی استفاده می کند تا به این نکته بپردازد که 
دستهای خود را بیهوده حرکت نمی‌داد. گویی با 
سایهٌ خودش مشت‌زنی کند (ر.ک. ۱ تیمو ۱۸:۱). 

۹ زبون می‌سازم. این عبارت به مفهوم 
واقعی کلمه به این معنا است: «ضربه زدن زیر 
چشم». پولس خواسته‌های تن را سرکوب می کرد 
تا بر سر راه رسالتش در صید جانها برای مسیح 
منم اییجاد نکنند. محروم. تشبیهی دیگر از بازیهای 
ورزشی است. ورزشکاری که در مرحلۀ تمرینهای 
اولیه مردود می‌شد حتی از شرکت در مسابقات 
محروم می گشت» چه برسد به اینکه بخواهد برنده 
شود. شاید پولس به طور خاص به ان دسته از 
گناهان شم افا من کا که ن را رای 
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مهم است به ویژه در زمينة روابط جنسی از کسی 
خطایی سر نزند و کسی نتواند ان شخص را 
صلاحیت می‌کنند (ر.اک. توضیحات ۱ تيمو ۲:۲؛ 
تبط ۶:۱). 

۱۳-۰ سفر چهل‌سالة قوم اسراییل از مصر 

تا کنعان (ځرو ۲۱:۱۳؛ ۱۶:۱۴؛ ۱۵:۱۶؛ ۱۷:ع) 
نمونه‌ای واضح از سوءاستفاده از آزادی و خطرات 
اعتماد به تفس بود. قوم اسراییل از آزادی که تازه 
به دست اور ده بودند سوءاستفاده کردند و به 
دادند. به این ترتیب. خود را از برکت خداوند 
محروم کردند. 
و محرومیت ناشی از آن که در اَي ۲۷:۹ اشاره کرده 
بود به قوم اسراییل می‌رسد که نمونه‌ای از همین 
گذشتة قوم اسراییل اشاره می‌کند که خود نیز از 
تبار ایشان بود. او از مخاطبانش می‌خواهد به طور 
خاص به یاد آورند که در بیابان چه بر سر قوم 
اسراییل آمد. آنها آزاد بودند. اما انضباط شخصی 
روز و ستون آتش در شب قوم اسراییل را هدایت 
می‌نمود (ر.ک. ځرو ۲۱:۱۳). از دریا. منظور دریای 
اما به روی سپاه مصر بسته گشت و آنها را غرق 
نمود (ر.ک. ځرو ۳۱-۲۶:۱۴). 

۰ تعمید یافتند. قوم اسراییل نه در دریا بلکه 
(به موسی» غوطه‌ور شدند. این بدان معنا بود که 
ایشان با رهبر خود یکی و یگانه گشتند. 

۰ ۴ خوراک روحانی ... شرب روحانی. 
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فراهم می‌شد (ر.اک. خرو ۶ ۶:۱۷). 

۵۰ صخرة روحانی. بر طبق افسانه‌ای که 
یهودیان باورش داشتند. در دوران سرگردانی قوم 
اسراییل در بیابان» ان صخرة واقعی که موسی بر ان 
ضربه زد با ایشان همراه بود و آب مورد نیازشان را 
تأمین می‌کرد. پولس می گوید آنها 
که تمام نیازهایشان را برآورده می‌سازد. این صخره 


صخره‌ای دارند 


میج اشت: صخره (petra)‏ [در زبان پونانی ] به 
SS‏ 
r SNS‏ 
می‌نمود (ر.ک. مت ۱۸:۱۶). 

۰ راضی نبود. خدا نه فقط ناراضی بلکه 
غضبناک بود. از آنجا که قوم اسراییل نااطاعتی 
کردند. خدا فقط به دو نفر که بیش از نوزده سال 
سن داشتند و جزو کسانی بودند که از مصر بیرون 
آمده بودند (یوشع و کالیب) اجازه داد به سرزمین 
موعود وارد شوند. دیگران همه در بیابان مردند. 
از جمله موسی و هارون که برای ورود به سرزمین 
موعود رد صلاحیت شدند (اعد ۱۲-۸:۲۰ ۲۴). 
مردند. زیرا در انضباط شخصی کوتاهی ورزیدند 
0۳۷۹۵ آنها چهار گناه عمده مرتکب گشتد: 
بت‌پرستی رای ۷ گناهان جنسی (أَية ۸ امتحان 
خدا (آیة 4۵ شکوه و شکایت (آَية ۱۰). 

7:1۰ بت پرست. قوم اسراییل تازه از مصر 
بیرون آمده بودند که به بت‌پرستی روی آوردند. 
کتاب خروج فصل ۲۲ به شرح این بت‌پرستی 
می‌پردازد (در اینجا. أيةٌ ۶ از همین فصل کتاب 
خروج نقل شده است). حدود سه هزار نفر به 
این سبب کشته شدند که قوم خدا را به عباشی و 


2 سینا تحریک کردند (ر.ک 
ځرو ۲۸:۳۲ ۳:۲۰ حز ۳:۱۴؛ ۱ یو ۲۱:۵؛ مکا 
۲ هی و لت ری و 
اشاره به هرزگی و گناهان جنسی و فاحشی که در 
پی آن ضیافت افراط گرانه رخ داد. 

۰ بیست و سه هزار نفر. پولس در اي ۷ از 
خروج فصل ۲۲ نقل‌قول می‌کند. رویداد نامبرده 
در این ایه نیز به احتمال بسیار به ماجرای فصل ۳۲ 
از کتاب خروج اشاره می‌کند نه به رویداد شطیم 
در کتاب اعداد فصل ۲۵. از قرار معلوم سه هزار 
نفر به دست لاویان کشته شدند (خرو ۲ و 
بیست هزار نفر به خاطر بلایی که بر سر آنها نازل 
شد مردند (خرو ۳۵:۳۲). 

۰ مسیح را تجربه کنیم. این ماجرا در کتاب 
اعداد فصل ۲۱ د 
وان وی یرای کی را سا وه 
راه‌بر ایشان در بیابان بود زیر سوال بردند. آنها 
محافظ و روزی‌رسان و صخرة روحانی‌شان را زیر 
سوال بردند که همانا مسیح پ پیش از جسم پوشیدن 
بود (ر.ک. توضیح آیۀ ۴). مارها. (اعد ۶:۲۱ ر ک. 
۱ قرن ۳۰:۱۱). 

۰ هلاک کننده. این رویداد در کتاب 
اعداد ۴۱-۲:۱۶ تبت شده است. این هلاک کننده 


تست نكو انت در آن رویداد» قوم 


همان فرشته‌ای بود که نخست‌زادگان مصری را 
کشت محر ۲ هفتاد هزار تن را به خاطر 
سرشماری داوود هلاک کرد (۲ سمو ۱۵:۲۴ ۱۶) 
و کل لشکر آشوریان را که اورشلیم را محاصره 
کرده بودند نابود ساخت (۲ توا ۲۱۳۲). 

۰ اواخر عالم. منظور عصر مسیح موعود 
است. یعنی روزهای آخر تاریخ نجات بشر پیش 
از سلطنت مسیح (ر.ک. عبر ۲۶:۹؛ ۱ یو ۱۸:۲). 

۰ (ر.ک 
سرشار از انمو نه‌های اعتماد به فی است زر که 


. امث ۱۸:۱۶). کتاب‌مقدس 
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اس ۵-۳ اش ۱۳۸-۳۶۰۳۷ لو ۳۳:۲۲ ۳۴ ۶۲-۵۴ 
مکا ۲۱:۳ ۱۷). 

۰ تجربه. (ر.ک. توضیحات یع ۱۵-۱۳:۱؛ 
ر.ک. مت ۱۳:۶). مناسب بشر. این عبارت در زبان 
یونانی فقط یک واژه است و به این معنا می‌باشد: 
«انچه بشری است». 

۰ پبيالة برکت. سومین پیاله در عید پسح 
به این نام خوانده می‌شد. در آخرین شام پسح که 
عیسی به همراه شاگردانش برگزار نمود. از سومین 
پیاله نام برد. ان پیاله نماد خون عیسی بود که 
برای گناهان ریخته می‌شد. شام خداوند را همین 
پیاله بنیان نهاد. پیش از انکه عیسی این پیاله را به 
دست دوازده شاگرد بسپارد» آن را به نشان برکت 
نجات تقدیس نمود (ر.ک. توضیحات لو ۰۱۷:۲۲ 
۰ شراکت. یعنی «شریک بودن» شریک شدن» و 
شرکت کردن». در زبان یونانی» همین واژه در آیات 
۱ ۲ قرن ۴:۸؛ فيل ۱:۲؛ ۱۰:۳ به کار رفته است. 
برگزاری شام خداوند در کلیسای اولیه رسمی 
دایمی و محبوب بود. به این شکل. ایمانداران 
مرگ نجات‌دهندهٌ خود را به یاد می‌آوردند و در 
NES‏ نگ ری و 
شادی می‌کردند. این نمودار یگانگی روحانی و 
کامل ايشان بود. خون مسیح. عبارتی صریح و 
روشن که نشان‌دهنده قربانی و مرگ مسیح و کفارة 
کامل او می‌باشد (ر.ک. توضیح روم ۵ ر.ک. اع 
TA:‏ روم ۳ افس ۷:۱: ۱۳:۲؛ کول ۲۰:۱؛ 
اپطر ۱ ۱ بو ۱ مکا ۵:۱؛ 4:۵). نان. نان نماد 
بدن خداوندمان است. همان‌طور که پیاله نماد حون 
او است. این هر دو به مرگ عیسی مسیح اشاره 
می‌کنند که برای نجات انسانها قربانی شد. 

۰ یک نان ... می‌باشیم. اشاره‌ای است به 
نان شام خداوند که نماد بدن مسیح بود و برای 
همه آنانی که ایمان می‌آورند پاره شد. از انجا که ما 


۶۵۱ 


همگی در آن بدن شریک هستیم یک تن می‌باشیم 

1۸:1۰ اسراییل E‏ را ملاحظه کنید. در نظام 
قربانیهای عهدعتیق» قربانی به نیابت از همه کسانی 
با آن قربانی یکی می‌پنداشت و سرسپردگی خود 
را به خدایی که قربانی به او تقدیم شده بود تأیید 
می‌نمود. پولس با بیان این نکته خاطرنشان می‌کرد 
که هر قربانی که به بتها تقدیم می‌شد (ر.ک. آیات 
۷ ۱۴) به منزلٌ یکی شدن و شراکت با آن بت بود. 
سهیم باشند (آيۀ ۲۱). 

۰۰ ۲۰ بتها و آنچه برای آنها قربانی می‌شد 
ماهیت يا قدرت روحانی نداشتند (ر.ک. FA‏ ۸ 
آن بتها نمودار دیوها بودند. اگر بت‌پرستان بر این 
در این صورت» دیوها آن خحدای فرضی هستند 
(ر.ک. نت ۱۱-۲). به واقع» در هیچ بتی خدایی 
وجود ندارد. بلکه یروهای روحانی و شیطانی در 
آن ساکن هستند (ر.ک. تث ۱۷:۳۲؛ مز ۳۷:۱۰۶). 
نمی کند و بت‌پرستی را بدون مجازات نمی گذارد 
(تث ۲۱۳۲ ار ۶:۲۵ ٩؛‏ مکا ۸:۲۱ ر.ک. ۱ قرن 
ا 

۳۰-۵۰ پولس برای آزادی مسیحی چهار 
اصل ارائه می‌دهد: (۱) بنا نمودن بر خشنود بودن 
مقدم است (آیة 7۳)؛ (۲) دیگری بر خویشتن مُقدم 
است (َيةٌ ۲۴)؛ (۳) آزادی بر شریعت گرایی مُقدم 
کردن مُقدم است (آیات ۳۰-۲۸). 

۰ رر.ک. توضیح ۶ بنا. بعنی تشویق 
و ترغیب نمودن در خصوص اصول اعتقادات 
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مسیحی (ر.ک. ۱۸؛ ۳:۱۴ ۴ ۲۶؛ ل ۰ ۲ 
قرن ۱۹:۱۲؛ افس ۱۲:۴؛ ۲ تیمو ۱۶:۳ ۱۷). 

۰ (ر.ک. توضیح فیل ۳:۲). 

۰ ۲۶ پولس با نقل‌فول از مزمور ۱:۲۴ 
اعلام می‌دارد اگرچه ایمانداران نباید در آیین و 
مراسم بت‌پرستان شرکت کنند (ر.ک. توضیح آیات 
۲۰-۸). می توانند گوشتی را که در چنین مراسمی 
به مصرف رسیده است خریداری کنند و بدون 
احساس گناه از آن لذت ببرند (ر.ک. توضیحات 
۱ تیمو ۴:۴ ۵). 

۰ آنچه ... گذارند بخورید. چنین کنید تا 
مرت دنس انا نان شود 

۰ ۲۹ شاید کسی مهمان یک بی‌ایمان باشد 
و نخواهد موجب رنجش او شود اما بهتر است 
میزبان بی‌ایمان را برنجاند و از خوردن غذایش 
خودداری کند تا اينکه باعث لغزش مسیحی 
ضعیف‌تری گردد که آن خوراک برایش لغزش به 
حساب می‌آید. محبت به سایر ایمانداران محکم‌ترین 
شهادت مسیحیان است (یو ۳۳:۱۳ ۲۵). 

۳۹:۹۰ دیگری بر آزادی من حکم کند؟ اگر 
با آزادی خود برادر ضعیف‌تری را لغزش دهیم. 
باعث می‌شویم شخصی که لغزیده است ایمانداران 
را محکوم کند. 

۰ به واقع» کسی نمی‌تواند خدا را برای 
خوراکی شکر گوید که یک نفر به سبب آن باعث 
لغزش ایماندار دیگری شده است. 

۰ حلال. آزادی فرد مسیحی و حتی 
معمولی‌ترین رفتار و کردار او باید به منظور حرمت 
نهادن به خدا باشد (ر.اک. حز ۲۳:۲۶). 

۰ این سه گرود کل انسانها را شامل 
می‌شوند. مسیحیان باید مراقب باشند هیچ‌یک را 


لغزش ندهند. 


۶۰ همه را خوش می‌سازم. (ر.ک. 
توضیحات .)۲۲-۱۹:٩‏ 

۱ اقتدا. (ر.ک. توضیحات ۱۶:۴؛ افس ۱:۵؛ 
فیل ٩۱۷:۳‏ ۴ 


۶. پرستش در کلیسا (۲۰:۱۴-۲:۱۱) 


الف. نقش مردان و زنان (۱۶-۲:۱۱) 

۱ اخبار. در اینجاء این واژه در معنای بسیار 
محدودش به معنای کلام خدا می‌باشد (ر.ک. ۲ 
تسا ۱۵:۲). در متن یونانی عهدجدید. این واژه 
گاه در مفهوم منفی به کار رفته است و به رسوم 
و عقاید انسانی اشاره دارد به ویژه ان عقاید و 
باورهایی که با کتاب‌مقدس در تضاد هستند (ر.ک. 
مت ۶-۲:۱۵؛ غلا ۱۴:۱؛ کول ۲ 

۱۵-۱ به لحاظ ارزش شخصیت. عقل و 
هوش, يا به لحاظ روحانی فرقی میان مرد و زن 
وجود ندارد (ر.ک. غلا ۲۸:۳). پولس با اشاره به 
چند نکته تأیید می‌کند عملکرد زنان به طور خاص 
در چارچوب نظم و ترتیبی قرار دارد که خدا مقرر 
نموده است. این نظم و ترتیب به گونه‌ای است که 
عملکرد زنان در چارچوب تسلیم شدن به اقتدار 
مردان شکل می گیرد. ان چند نکته از این قرارند: 
(۱) الگوی تثلیث (آَیة ۳: (۲) هدف خدا برای 
مرد و زن (آیۀ 0؛ (۳) ترتیب خلقت مرد و زن 
(آیة 0: (۴) هدف آفرینش زن در ارتباط با مرد 
(آیة 6؛ (۵) در رابطه با فرشتگان (ایة ۱۰)؛ (ع) 
ویزژگیهای طبیعی (آیات ۱۵-۱۳). 

۱۳۱ مسیح. مسیح در مقام نجات‌دهنده و 
خداوند کلیسا سر کلیسا است (ر.ک. افس ۲:۱ 
۳ ۱۵:۴؛ کول ۱۸:۱). او خداوند و سرور همۀ 
بی‌ایمانان نیز می‌باشد (ر.ک. مت ٩۱۸:۲۸‏ عبر ۸:۲). 


اول قرنتیان 


یک روز همه به اقتدار او معترف خواهند بود 
(ر.ک. فیل ۱۰:۲ ۱۱). مرد. بنا بر ترتیب اولية 
خلقت. مرد بر زن اقتدار دارد (ر.ک. آیات ۸ ٩‏ 
اف ی a ED‏ 
تيمو ۱۵-۱۱:۲). خدا. ذات مسیح هیچ گاه و به 
هیچ شکل از پدر پایین‌تر نبوده است (یو ۳۰:۱۰: 
۲۴-۷ حال آنکه وقتی مسیح جسم پوشید. 
فروتنانه مطیع شد و خود را داوطلبانه تسلیم اراده 
پدر نمود (۲۳:۳؛ ۲۸-۲۴:۱۵؛ ر.ک. یو ۳۴:۴؛ 
(TAS ۳:۵‏ 

۴:11 پوشیده .۰ رسوا. م.ت. «سّر به زیر 
داشتن». احتمالاء اشاره به این بوده است که مردان 
سر خود را می‌پوشاندند. به نظر می‌رسد این یک 
رسم محلی بوده است. از قرن چهارم میلادی» 
یهودیان سر خود را می‌پوشاندند. البته شاید عده‌ای 
از دوران عهد‌جدید سر خود را می‌پوشاندند. از 
قرار معلوم» مردان قرنتس نیز چنین عادتی داشتند. 
پولس به ایشان می گوید پوشاندن سر یک رسوایی 
است. پولس در این مورد از جانب خدا حکمی 
جهانی نمی‌دهد. بلکه در مورد رسمی محلی 
صحبت می کند. هرچند که گفتارش از اصلی الهی 
سخن می‌گوید. در آن جامعه» پوشیده نبودن سر 
مرد نشانة اقتدارش بر زنانی بود که می‌بایست 
سر خود را می‌پوشاندند. اگر مردی سر خود را 
می‌پوشاند. نشان می‌داد می خواهد نقش مرد و زن 
را وارونه کند. 

۱ زنی که ... دعا يا نبوت کند. پولس 
صریح و روشن حکم می کند که زنان نباید جلسات 
کارا ور ی کا درس ارت ی کر 
(ر.ک. ۳۴:۱۴؛ ۱ تیمو ۱۲:۲). البته زنان می‌توانند 
دعا کنند. حقیقت کتاب‌مقدس را به غیر ایمانداران 
اعلام نمایند و زنان و کودکان را تعلیم دهند (ر.ک. 
۱ تیمو ۱۶:۵؛ تبط ۲ ؟؛ ر.ک. توضیح اع 0:۱ 
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هر کجا و هر زمان که زنان دعا می‌کنند و کلام 
خدا را به شایستگی اعلام می‌دارند. بايد وجه 
تمایز خود را به درستی از مردان حفظ نمایند. 
برهنه. در فرهنگ قرنتس, پوشیده بودن زنان به 
هنگام خدمت يا پرستش نماد اطاعت از شوهر 
و رابطة مطیعانه با او بود. پولس رسول در اینجا 
حکم مطلق نمی‌دهد که زنان در همه کلیساها و 
در همه دورانها با سر پوشیده در جلسات کلیسا 
حاضر شوند. در اصل, او اعلام می‌دارد که آنچه 
نماد و نشانهة نقشی است که خدا برای مرد و زن 
تعیین نموده است باید در هر فرهنگی حرمت 
نهاده شود. همان‌گونه که در خصوص قربانی به 
بتها هم گفته شد (فصلهای ٩ ٩‏ پوشیده بودن یا 
تا رای ی تیا 
اقدام ناپسند و اشتباه این است که کسی بخواهد 
نسبت به نظم و ترتیبی که خدا مقرر نموده است 
طغیان و سرکشی کند. سر خود را رسوا می‌سازد. 
واه «سّر» می‌تواند به زنی اشاره داشته باشد که 
نمی‌خواهد خود را با نمادهای شناخته‌شده‌ای 
تطبیق دهد که نشانه اطاعت هستند. شاید هم این 
وان شارب وی باقن که ید عاظر برفیاز 
همسرش رسوا و بی‌آبرو می‌شود. 

۱ بریدن ... قبیح. در ان زمان, فقط روسییان 
و زنانی که هوادار جنبش ازادی زنان بودند سر 
خود را می‌تراشیدند. اگر زن مسیحی از پوشاندن 
سر که در آن فرهنگ نشانة مطیع بودن به حساب 
می‌امد. خودداری می‌کرد. این عملش به اندازه 
تراشیدن مو رسوایی محسوب می‌شد. 

۱ صورت و حلال خدا. اگرچه مرد و زن 
هر دو در صورت خدا آفریده شدند (پید ۲۷:۱)» 
این مرد است که به واسطةۀ نقش خود. به طور 
lg EE E‏ 
محدوده اقتدار به مرد عطا شده است. در ترتیبی 
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که خدا مقرر نموده است» او بر نظام مخلوقات 
خدا حاکمیت و اقتدار دارد (ر.ک. پيد ۱۶۰۳ ۱۷): 

۱ ۸ زن جلال مرد است. همان‌گونه که 
مرد دارای اقتداری است که از سوی خدا به او 
عطا شده است» زن نیز از اقتداری برخوردار است 
که از سوی خدا و از طریق شوهرش به او داده 
شده است. مرد از خدا و زن از مرد امد (ر.ک. پيد 
-۳؛ ١‏ تيمو ۱۳-۱۱:۲). 

۱ (ر.ک. نید ۲۳-۱۸:۲). 

۱ فرشتگان. زنان باید با پوشیدن آنچه نماد 
اقتدار است مطیع باشند تا به این مقدس‌ترین و 
مطیع‌ترین مخلوقات. که نظاره‌گر کلیسا هستند. 
اهانت نکنند (ر.ک. مت ۱۰۰:۱۸؛ ای ۰4:۳ ۱*۶ 
به هنگام آفرینش (ایو ۴:۳۸ ۷) و آن زمان که 
خدا ترتیب اقتدار را برای مرد و زن تدبیر نمود. 
فرشتگان حضور داشتند. 

۲۱ همه ایمانداران. چه مرد جه زن. 
در خداوند برابرند و در کار خداوند تکمیل‌گر 
یکدیگر می‌باشند. نقش آنها در عمل و در رابطه‌ها 
متفاوت است. اما به لحاظ روحانی پا درجه اهمیت 
با هم فرقی ندارند (ر.ک. غلا ۲۸:۳؛ ر.ک. توضیح 
۱ تيمو ۱۵:۲). 

۱ آیا شایسته است. جدا از اینکه پولس 
در مقام رسول خدا حکم می‌دهد. این پرسش را 
هم مطرح می کند که در واقع آیا واضح و بدیهی 
بست که تن تا پوشش داشته باشند؟ 

۱ ۱۵ طبیعت. این واژه می‌تواند گویای 
این نکته باشد که انسان به طور طبیعی از این 
امر آگاه است» به این معنی که انسان به طور 
ذاتی می‌داند چه اقدامی معمول و صحیح است. 
هورمون مردانه. تستوسترون» سبب ریزش سریع 
موی مردان می‌گردد. اما هورمون استروژن سبب 


می‌شود موی زنان بلندتر شود و رشدش دیرتر 
متوقف گردد. زنان, هر قدر هم سالمند باشند به 
ندرت موی خود را از دست می‌دهند. در بیشتر 
فرهنگهاء این ساختار طبیعی بدن خود را به صورت 
موی بلند برای زنان بازتاب می‌دهد. خدا مو را 
همچون پوششی به زن هدیه داده است تا ظرافت. 
لطافت. و زیبایی را نشان دهد. 

ین اغادتی تست ارد یه 
رسولان نه کلیسا اجازه نمی‌دادند زنان طغیان و 
سرکشی کنند. زنان باید با آراستن موها زنانگی 
خود را حفظ می کردند و اگر رسمی حکم می‌نمود. 
باید پوششی بر سر می‌داشتند. 


ب. شام خداوند (۲۴-۱۱۷:۱۱) 

۳۴-1 در کلیسای اولیه. «ضیافتهای 
اة( کے ھی 0 رل از کیاری 
شام خداوند به پایان می‌رسید. کلیسای دنیوی 
و جسمانی فرنتس این ضیافتهای مقدس را به 
مجالس خوشگذرانی» پرخوری و می‌گساری 
تبدیل نموده بود (ایهٌ ۱۷؛ ر.ک. ۲ پطر ۱۳:۲). 
علاوه بر این» ایمانداران ثروتمند غذای فراوان 
به همراه می‌آوردند. می‌خوردند و می‌نوشیدند. 
ولی غذایشان را با دیگران سهیم نمی‌شدند. از 
این‌رو ایمانداران تهیدست گرسنه به خانه‌های 
خحود بازمی گشتند (آیةٌ ۲۱). 

A‏ بدتری. در دستور زبان پونانی» این 
یک صفت تفضیلی [مقایسه] است که بر شرارت 
اخلاقی دلالت دارد. 

۱ شقاقها [جدایی‌ها]. کلیسا به خاطر 
تفرقه‌ها و دودستگی‌ها دیگر یکپارچه نبود (ر.ک. 
۱۷-۱ ۲-۱:۳). 

۱ مقبولان ... ظاهر گردند. تفرقه و 
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دودستگی مشخص می‌کنند چه کسی از آزمایش 
اصالت و خلوص روحانی سربلند بیرون می‌آید 
(ر.ک. ۱ تسا ۴:۲). 

۱ ممکن نیست که شام خداوند خورده 
شود. ضیافت محبتانه و شام خداوند چنان از 
شکل اولیۀ خود خارج شده بود که به مضحکه‌ای 
گناهآلود و خودخواهانه تبدیل گشته بود. مسیحیان 
قرنتس نمی توانستند ادعا کنند که این مراسم را به 
طور رسمی به خداوند تقدیم می‌کنند. چرا که با 
رفتارشان خدا را حرمت نمی‌نهادند. 

۱ ۲۲ اگر قصد آنها این بود که با 
خودخواهی و خودمحوری به عيش و نوش 
بپردازند. می‌توانستند در خانه بمانند. 

۲۶-۱ پولس قبلاً این مطالب را با اعضای 
کلیسای قرنتس در میان گذاشته بود. در نتیجه 
آنچه در این آیات عنوان می‌کند برای آنها مطلب 
تازه‌ای نبود. اما یادآوری‌اش مهم بود. شرح شام 
آخر مسیح با شاگردانش یکی از زیباترین گفتار 
کتاب‌مقدس است. هرچند که در میانة توبیخی 
شدید در رابطه با خودخواهی برخاسته از جسم 
بیان شده است. شماری از پژوهشگران معتقد 
به الهام بودن کتاب‌مقدس بر این باورند که این 
رسال تسیز ییات یله اس رک رم 
۳۰-۶؛ مر ۲۶-۲۲:۱۴؛ لو ۲۰-۱۷:۲۲؛ یو 
۳ اگر چنین باشد» پس گفتار پولس نخستین 
اشاره به پایه‌گذاری شام خداوند در کتاب‌مقدس 
به حساب می‌آید. چه بسا این آیین مستقیما از 
سوی خداوند بر او مکشوف شده بود نه از مطالعۀ 
نوشته‌های سایر رسولان (ر.ک. غلا ۱۲-۱۰:۱). 

۲۱ عهد حدید است در خون من. عهد و 
پیمان قدیم با خون حیواناتی که همواره به دست 
انسان قربانی می‌شدند رسمیت می‌یافت؛ اما عهد و 
پیمان جدید یکبار برای همیشه با مرگ مسیح تأیید 
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کشت رود کار کش ۹ به یاد گاری من. عیسی 
سومین پیالٌ پسح را به پیالة یادآوری قربانی خود 
تبدیل نمود (ر.ک. توضیح ۱۶:۱۰). 

۱ با برگزاری آیین عشای ربانی و توضیح 
مفهوم نان و پیاله» پیغام انجیل بازگو می‌شود. نان و 
پیاله به جسم پوشیدن خداوند. به قربانی و م رگش 
هی الکو ات اندهاش اشازة می کنند: 

٩ ۱‏ به طور ناشایسته. یعنی با دلی که 
توبه نکرده است» با روحیه‌ای تلخ, با بی‌تفاوتی, با 
این حس که صرفا ایین و تشریفات مذهبی به‌جا 
آورده شود پا به هر حالت گناه‌آلود و نادرست 
دیگر. 

۱ مجرم. اگر کسی در شام خداوند شرکت 
کند ولی هنوز در گناه مانده باشد نه فقط به این 
آیین بلکه به بدن و خون خداوند بی‌حرمتی می کند 
و قربانی پرفیض و رحمت مسیح برای ایمانداران 
را سبک می‌شمارد. ضروری است که همه گناهان 
را به حضور خداوند بیاوریم (أيةٌ 4۲۸ سپس در 
شام خداوند شرکت کنیم تا مبادا با چسبیدن به گناه 
قربانی گناه را به تمسخر بگیریم. 

۱ فتوا. یعنی توبیخ. بدن خداوند را تمیز 
نمی کند. وقتی ایمانداران دربار؛ مقدس بودن آیین 
عشای ربّانی قضاوت درستی ندارند. در واقع» 
نسبت به خود خداوند. یعنی به زندگی و رنج و 
عذاب و مرگ او بی‌تفاوت هستند (ر.ک. اع ۵۲:۷؛ 
عبر ۶:۶ ۲۹:۱۰). 

۱ خوابیده‌اند. یعنی مرده‌اند (ر.ک. توضیح 
۸:0( این اهانت چنان جدی بود که خدا 
اهانت‌کنندگان را از دنیا می‌برد. این شدیدترین 
اما ھر نن شیو باکشاری گلا ود رک ل 
۳ اع ۵:-۱۱؛ ۱ یو ۱۶:۵). 

1 ابیمانداران از رفتن به جهنم در امان 


هستند. خدا این را مقرر نموده است و خودش 
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هم به این منظور وارد عمل می‌شود. خداوند قوم 
خود را توبیخ می‌کند تا ایشان به رفتار و کردار 
صالح بازگردند. او حتی مرگ را گریبانگیر برخی 
از اعضای کلیسا می گرداند (ایۂ ۸۳۰ تا پیش 
از آنکه سقوط کنند از صحنۀ دنیا بیرون روند 
(ر۔ک۔ یھو ۲۴). 

۱ جچه لزومی دارد ایمانداران برای گناه 
کردن گرد هم آیند و توبیخ شوند! 


ج. عطایای روحانی (۴۰:۱۴-۱:۱۲) 

۴۰:۱۴-۳ این بخش بر عطایای روحانی 
در کلیسا متمرکز است و به موضوعی حیاتی 
اما بحث‌انگیز می‌پردازد. مذاهب دروغین در 
قرنتس سبب شده بودند تجلیات روحانی جعلی 
و دروغینی به ظهور رسند که می‌بایست با آنها 
مقابله می‌شد. پولس کلیسا را در این زمینه آگاه 
می‌نمود تا عملکرد خود را مطابق با حقیقت و 
هماهنگ با روح‌القدس سامان دهند. 

۲ عطایای روحانی. در متن یونانی؛ واه 
«عطایا» وجود ندارد و مترجمان ان را بر اساس 
مضمون متن (ر.ک. آیات ۴ ۵ ۲۸ ۳۰ ٩۳۱‏ ۱:۱۴) 
و به منظور روشن شدن معنی اضافه کرده‌اند. در 
زبان یونانی» این عبارت در مفهوم واقعی کلمه به 
این معنا است: «متعلق به روح‌القدس». این عبارت 
به چیزی اشاره دارد که از ویژگیها یا مشخصه‌های 
روحانی برخوردار است يا به نوعی در کنترل 
و قلمروی روحانی قرار دارد. عطایای روحانی 
قابلیتهای الهی هستند که روح‌القدس آنها را تا 
میزان مشیخصی به همه ایمانداران عطا می‌کند تا 
برای جلال مسیح خدمت نمایند و کلیسا را بنا 
کنند. این عطایا باید کاملاً در کنترل روح‌القدس 
به کار روند (ر.ک. توضیحات روم ۸-۲ 
این عطایا را باید از تجربیات عرفانی به خلسه 


رفتن و از خود بی‌خود شدن (رابطة فراطبیعی و 
احساساتی با خدایان) و شور و هیجان (غیب گویی 
و پیشگوییء خواب و رویا؛ مکاشفات) متمایز کرد. 
بت‌پرستان قرنتس جملگی در این تجربیات اسیر 
بودند. 

۲ امتها. یعنی بت‌پرستانی که مسیحی نبودند 
(ر.ک. ۱ تسا ۵:۴؛ ۱ پطر ۱۲:۲). رده می‌شدید. 
جای بسی شگفتی بود که شماری از اعضای کلیسا 
همان کارهای عجیب و غریب و همان هیجانات 
مذاهب اسرارآمیز پیشین خود را تقلید می کردند. به 
خلسه رفتن و از خود بی‌خود شدن بالاترین تجربة 
مذهبی به حساب می‌آمد. فرض بر این بود که 
اھ در ی الت با انان ارجاط کرای 
برقرار می‌کند. تکرار یک سری جملات آهنگین 
و ورد مانند و به خواب مصنوعی فرو رفتن و 
به حالتی از شوریدگی و شیدایی رسیدن عامل 
اصلی این تجربة روحانی بود. این مراسم معمولاً با 
می گساری (ر.ک. افس ۱۸:۵) و هرزگیهای جنسی 
همراه می‌شد. در این مراسم» شر کت کنیل گان خود 
را داوطلبانه رها می‌کردند تا به سوی گناهان 
فاحش کشیده شوند. 

۲ آناتیما [لعنت]. اين شدیدترین نوع 
محکومیت بود. برخی از اعضای کلیسای قرنتس 
جسمانی بودند و در خلسه‌هایی فرو می‌رفتند 
که در قلمروی دیوها بود. در ان شرایط در 


(اول قرنتیان ۳۲-۲۷:۱۱) 


۱. به منظور اطاعت از مسیح (۲۳:۱۱) 

۲ به منظور یادآوری مرگ مسیح (۲۵-۲۳:۱۱) 

۳. به منظور اعلام مرگ مسیح تا هنگام بازگشت او 
(۲۶۰۱۱) 

۴ به منظور محک زدن زندگی به جهت گناهی که 
اعتراف نشده است (۳۲-۲۷:۱۱) 
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واقع» مدعی بودند در حال نبوت هستند يا در 
روحالقدس تعلیم می‌دهند. حال آنکه» تحت تأثیر 
دیوها نام خداوند را کفر می‌گفتند و تصورشان 
این بود که در حال پرستش خداوند هستند. ان 
ایمانداران کاربرد عطایا را بر اساس تجربه برآورد 
می کردند نه بر اساس محتوا. شیطان همواره به 
مسیح اهانت می‌کند. شاید کسی که مسیح را 
لعنت می کرد یک غير ایماندار بود که ادعا می کرد 
مسیحی است و به فلسفه‌ای معتقد بود که ماده را 
پلید می‌دانست» در نتیجه» جسم عیسی را پلید 
می‌پنداشت (این طرز فکر شکل ابتدایی فلسفة 
ناستی‌سیزم [عرفان گرایی ] بود). شاید آنها بر این 
باور بودند که پیش از مرگ عیسی روح او از بدنش 
خارج گشت و عیسی در جسم انسانی‌اش ملعون 
شد و جان داد. عیسی را خداوند. (ر.ک. اع ۳۶ 
روم 4:۱۰ ٩۰‏ افس ۰۲۰:۱ ٩۲۱‏ فیل ۱۱-۹:۲), 
اعتبار هر گفتاری به این است که تا چه اندازه 
حقیقت دارد. اگر گوینده خداوندی عیسی را تأیید 
کند از جانب روح‌القدس سخن گفته است. آنچه 
کسی دربار؛ عیسی مسیح باور دارد و آنچه دربارۀ 
او پر زبان می‌آورد سنگ محکی است که نشان 
می‌دهد آیا از جانب روحالقدس سخن می‌گوید؟ 
روح‌القدس همواره انسان را به خداوندی مسیح 
هدایت می‌کند (ر.ک. ۱۴-۸:۲؛ یو ۲۶:۱۵؛ ۱ یو 
۲-۶:۵. 

۲ غتعمتها. عطایا همان استعدادهاء مهارتها 
یا قابلیتهای طبیعی نیستند که هم ایمانداران از 
آنها برخوردارند هم غير ایمانداران. روح‌القدس 
ان عطایا را در حاکمیت خود و به شکل فراطبیعی 
به همه ایمانداران عطا می‌کند (آیات ۷ ۱۱) و 
ایشان را قادر می‌سازد یکدیگر را به لحاظ روحانی 
و تأثیرگذار بنا کنند و به این ترتیب خداوند را 
جلال دهند. عطایا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: 
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عطایای کلامی و عطایای خدمت‌محور (ر.ک. 
آیات ۱۰-۸؛ روم ۸-۶:۱۲ ۱ پطر ۰:۴ ۱۱). 
عطایای کلامی یا گفتاری (نبوت. علی حکمت» 
تعلیم. و تشویق) و عطایای خدمت‌محور یا غير 
کلامی (رهبری, امداده سخاوت. رحم ایمان» و 
تشخیص) همگی عطایای دایمی هستند که در 
کل دووان میات کلیسا عم می‌کتند. هلف از 
این عطایا بنای کلیسا و جلال دادن خدا است. 
فهرست نامبرده در اینجا و در رسالة رومیان ۳:۱۲- 
۸ را باید نمونه‌ای از انواع عطایایی دانست که 
روح‌القدس بنا بر اراد خود هر یک از انها یا 
ترکیبی از آنها را به هر ایماندار عطا می‌نماید راید 
۱ بعضی از ایمانداران ممکن است عطایایی 
مشابه با یکدیگر داشته باشند اما آن عطایا منحصر 
به آن شخحص است. زیرا روح‌القدس هر عطیه 
را که از فیض ناشی می‌شود با ان فرد متناسب 
می گرداند. معجزات. شفاء زبانهه و ترجمۂ زبانها؛ 
که در دستهٌ عطایای آیات و معجزات قرار دارند 
عطایایی موقت و محدود به دوران رسولان بودند 
و امروز دیگر متوقف شده‌اند. هدف از عطایای 
موقت این بود که پیش از آنکه کلام مکتوب خدا 
تکمیل گردد و خودش اصالت خودش را به اثبات 
رساند بر اصالت رسولان و پیغام آنها به منزله 
کلام واقعی خدا مُهر تأیید بزنند (ر.ک. توضیح 
آیات 4 ۲۰). 

۲ ۶ خدمتها انواع است ... عملها انواع 
است. خداوند برای هر ایماندار عرصه منتحصر به 
فردی را برای خحدمت می‌گشاید تا در آن عر صه 
عطایای خود را به کار ببرد. او به ایمانداران قوت 
و قدرت خاص می‌بخشد تا با به کارگیری عطایا 
خدمتشان را به انجام رسانند (ر.ک. روم ۶:۱۲). 

۲ ظهور روح. عطیه و خدمت و عمل 
هرچه باشد همه عطایای روحانی از روح‌القدس 
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سرچشمه می‌گیرند. کسانی که صاحب عطیه 
هستند با آن عطایا به لحاظ روحانی به دیگران 
خدمت می کنند و برای آنها مفید واقع می‌شوند. به 
این ترتیب. عطایا روح‌القدس را به کلیسا و جهان 
EES‏ غر کیش کلیق وضو وگن 
را در کلیسا مشهود می‌نمایند. 

۲ کلام حکمت. واژه «کلام» حاکی از آن 
است که اپن عطیه یک عطیةٌ کلامی است (ر.ک. 
توضیح یه ۴ ر.ک. ۱ پطر ۱۱:۴). در عهدجدید 
واه «حکمت» معمولا به توانایی درک کلام خدا و 
اراد او و کاربرد شايستهٌ این درک در زندگی اشاره 
دارد (ر.ک. مت ۱۹:۱۱ ۵۴:۱۳؛ مر ۲:۶؛ لو ٩۳۵:۷‏ 
اع ۶ یع ۵۱ ۰۱۳:۳ AV‏ ۲ پطر ۱۵:۳). کلام 
علم. شاید این عطیه در قرن اول میلادی حالت 
مکاشفه داشته است. اما امروزه به قابلیت درک 
حقیقت خدا و بیان آن حقیقت اشاره دارد. این 
عطیه برای درک اسرار کلام خدا بینش و بصیرتی 
ت تتخصی اش تیا که شون شک که ال ایا 
درک نمی‌باشند (روم ۲۵:۱۶؛ افس ٩۳:۳‏ کول ۲۶:۱؛ 
۲ ۲۳:۴ ر.ک. ۱ قرن ۲:۱۳). در اصل» علم به 
درک ماقم مک نی شوه اما گت 
اعتقاد و کرداری تأکید دارد که آن علم را در عمل 
به کار می‌برد. 

۲ ایمان. این عطیه با ایمان نجات‌بخش يا 
ایمانی که ثابت‌قدم می‌ماند متفاوت است. زیرا همة 
ایمانداران از این دو نوع ایمان بر حوردارند. عطيهة 
ایمان در دعای بی‌وقفه و پشتکار در شفاعت نمودن 
عمل می‌کند. این عطیه در هنکامهٌ دشواریها اعتماد 
شخص را محکم و استوار به خدا حفظ می‌کند 
(ر.اک. مت ۲۰:۱۷). شفا دادن. این یک عطيۀ 
موقت بود که مسیح (مت AFA‏ ۱۷ رسولان 
(مت ۱:۱۰). ان هفتاد نفر (لو ۰) و چند تن از 
همکاران رسولان نظیر فیلیئّس (اع ۷-۸ از آن 


بهره‌مند بودند. توانایی شفا دادن عطیه‌ای مخصوص 
رسولان بود (ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲). اگرچه امروزه 
را ا رو شک 
در این نیست که خدا هنوز هم دعاهای وفادارانه 
فرزندانش را می‌شنود و به آنها پاسخ می‌دهد (ر.ک. 
یع ۱۶-۵). عده‌ای تصور می کنند و انتظار دارند 
که باید در هر دوره و زمانه‌ای شفا جاری شود. 
حال آنکه چنین نیست. در سراسر عهدعتیق» شفای 
جسمانی بسیار نادر بود و فقط با چند نمونه از 
شفا روبه‌رو شدیم. پیش از آمدن مسیح» شفا یافتن 
هیچ‌گاه امر رایجی نبود. به واقع» در طول زندگی 
مسیح و رسولانش بود که شفاها فوران کردند. 
علت این است که در آن دوران لازم بود هویت 
مسیح موعود به طور خاص و منحصر به فرد به 
واسطهٌ شفاها تأیید گردد و اصالت شفاهای اولية 
انجیل ثابت شود. عیسی و رسولانش به طور موقت 
تقریبا هر درد و بیماری را از سرزمین فلسطین 
زدودند. آن دوره سرنوشت‌سازترین عصر تاریخ 
نجات بشر بود و ضرورت داشت چنین دلایل و 
شواهدی ارائه شود. اگر بخواهیم شفا دادن را امری 
معمول و رایج بپنداريم باید آمدن نجات‌دهنده را 
نیز امری عادی و معمول بدانیم. این عطیه جزو 
عطایای ایات و معجزات است و فقط مخصوص 
آن دوران می‌باشد. عطیهٌ شفا هیچ‌گاه صرفا برای 
شفای جسمانی به کار نمی‌رفت. پولس بیمار بود. 
اما هرگز خود را شفا نداد و از شخص دیگری 
نیز درخحواست نکرد او را شفا دهد. دوست او. 
اپَفْردتّس.» در آستانة مرگ بود (فیل ۲ اما 
پولس او را شفا نداد بلکه دا وارد عمل شد. 
وق ھر اتن شهار رت بو لین او راشفا ندا 
EEE‏ 
۵.). پولس تَرفیمُس را «در میتی بیمار» 
واکذاشت(۱ یمو ۴ : در خدمت پولس» شفا 
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دادن امری رایج و روزمره نبود؛ شفا فقط زمانی 
جاری می‌شد که او به منطقۀ جدیدی می‌رفت. 
برای نمونه» لازم بود اصالت انجیل و واعظ آن در 
منطقهٌ مالت ثابت گردد (ر.ک. اع ۸ 4). از شفا 
یافتن ان مرد مفلوج در لستره» که در ارتباط با ورود 
پولس و بشارت انجیل در آنجا صورت گرفت (اع 
۴ تا رویداد شفا در مالت به شفای دیگری 
اشاره نمی‌شود. پیش از آن» در اعمال رسولان 
۹ به شفایی اشاره می‌شود که به دست پطرس 
صورت گرفت. در اعمال رسولان ۴۱:۹ پطرس 
طابیتا را زنده نمود تا مردم به انجیلی که موعظه 
می کرد ایمان آورند (۴۲:۹). 

۲ قوت معحزات. هدف اين عطية موقت 
که در دسته عطایای آیات و معجزات قرار داشت 
این بود که دست الهی روال طبیعی یک فرایند را 
بر هم زند» به گونه‌ای که توضیح دیگری برای آن 
فرآیند وجود نداشته باشد جز اینکه بگوییم آن 
فرآیند با قدرت خدا انجام گرفته است. این عطیه 
نیز به منظور اثبات حقانیت مسیح و رسولانی بود 
که انشا زا هو ظه م کر ال ق انجلا را 
۲ عیسی نخستین معجزهة خود را در شهر قانا 
انجام داد تا «جلال خود را ظاهر کند» نه اینکه 
تروش تا (رک. هدق ی فا از اسار 
به معجزات عیسی در این انجیل؛ ۳۰:۲۰ ۲۱). 
اعمال رسولان ۲۲:۲ نیز تصدیق می‌نماید عیسی 
معجزه می کرد تا گواهی دهد خدا از طریق او 
عمل می‌نمود که مردم ایمان آورند او خداوند و 
نحات دهنده است. عیسی فقط در طول سه سال 
خدمتش معجزه می کرد و شفا می‌داد نه در طی 
سی سال پیش از آن. معجزات او با خدمتش آغاز 
شدند. عیسی در رابطه با طبیعت معجزاتی انجام 
داد (شراب تولید نمود غذا به وجود اورد. با 
پطرس بر روی آب راه رفت. به آسمان صعود 


۶۵ 


نمود)؛ اما هیچ‌یک از رسولان در گسترة طبیعت 
معجزه‌ای نکردند. معجزه رسولان چه بود؟ پاسخ 
این پرسش در وارهٌ معحزات نهفته است که به 
معنای «قوت» می‌باشد و اغلب به اخراج ارواح 
شریر و دیوها مربوط است (لو ۳۶:۴؛ ۱۸:۶؛ .)۴۲:٩‏ 
خداوند دقیقاً به شاگردان همین قوت را عطا نمود 
(لو ۱4 ۱۹-۵۰ ر.ک. اع ۶ VA‏ ۱۲-۶۰۱۳ 
ر.ک. توضیحات اع ۱۶-۱۴:۱۹). نبوت. این واژه 
صرفا به معنای «سخن گفتن» یا (اعلام کردن در 
حضور همگان» می‌باشد. حال آنکه» در دوره‌ای 
از قرون وسطی. مفهوم پیشگویی کردن نیز به این 
واژه افزوده شد. پس از تکمیل شدن کتاب‌مقدس» 
دیگر نبوت وسیله‌ای برای اعلام مکاشفه‌ای تازه 
نبود» بلکه به معنای اعلام حقیقتی بود که پیش 
از این در کلام مکتوب مکشوف گشته بود. حتی 
انبیای کتاب‌مقدس نیز واعظ بودند و حقیقت 
خدا را هم از طریق مکاشفه و هم با بازگویی آن 
مکاشفه اعلام می‌کردند. انبیای عهدعتیق. همچون 
اشعیاء ارمیه و حزقیال. همه عمرشان کلام خدا 
را اعلام کردند. اما فقط بخش کوچکی از آنچه 
موعظه نمودند در قالب مکاشفة مستقیم خداء در 
کتاب‌مقدس ثبت شد. ایشان می‌بایست ان حقایق 
را دایم تکرار می کردند و بر آنها تأکید می‌نمودند. 
همان‌طور که واعظان امروزی کلام مکتوب خدا 
در کتاب‌مقدس را تکرار می‌کنند. توضیح می‌دهند 
و بارها و بارها بر آنها تأکید می‌نمایند. یه ۱۳۱۴ 
بهترین تعریف را از این عطیه ارائه می‌دهد و آية 
۴ بر اهمیت آن تأکید می‌نماید. فصل ۱۴ 
نیز بر برتری عطيیۀ نبوت بر سایر عطایاء به ویژه, 
برتری بر عطية زبانها تأکید نموده است (ر.ک. 
توضیحات ۱ تسا ه۲۰:۵؛ مکا ۱۰:۱۹). تمیز ارواح. 
شیطان بزرگ‌ترین فریبکار است (بو ۴۴۸) و 
ارواح شریرش پیغام و کار دا را جعل می‌کنند. 
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مسیحیانی که از عطیهُ تمیز ارواح برخوردارند این 
توانایی خدادادی به ایشان داده شده است تا ارواح 
دروغگو را تشخیص دهند و تعلیمات اشتباه و 
گمراه کننده را شناسایی نمایند (ر.ک. اع ۱۱:۱۷؛ 
| یو ۱:۴). پولس در اعمال رسولان ۱۸-۱۶:۱۶ 
کاربرد این عطیه را نشان می‌دهد و پطرس در 
اعمال رسولان ۳:۵ آن را به کار می‌برد. وقتی این 
عطیه در کلیسای قرنتس فعال نبود حقيقت به 
وضوح تحریف می گشت (ر.ک. ای ۳: ۲۹:۱۴). 
با توجه به تکمیل شدن کتاب‌مقدس. از دوران 
رسولان به بعد. کاربرد این عطیه تغییر یافت. اما 
هنوز مهم و حیاتی است که شماری از اعضای 
کلیسا بتوانند این دروغها را تشخیص دهند. این 
افراد نگهبانان و دیده‌بانانی هستند که کلیسا را از 
دروغهای شیطانی تعالیم دروغ بدعتهای منحرف 
و عوامل جسمانی محافظت می‌کنند. برای اینکه 
یک ایماندار عطایای عل حکمت» موعظه و 
تعلیم را به کار ببرد باید کلام خدا را با جدیت 
و پشتکار مطالعه نماید؛ در مورد عطیةٌ تشخیص 
ارواح نیز این مطالعةٌ جدی ضروری است (ر.ک. 
EL OS a‏ 
زبانها. این عطایای موقت که در دستۀ عطایای 
آیات و معجزات قرار داشتند عطایای صحبت به 
زبانهای بیگانه و ترجمۀ آن زبانها بودند. قابل توجه 
است که در صحبت به یک زبان بیگانه و ترجمۀ آن 
واژگان عادی و معمول و رایج در دستور زبان به 
کار می‌رفت. این عطایا نیز مانند سایر عطایا (شفاها 
و معجزات) هدفی نداشتند جز اثبات حقانیت 
حقیقت و اثبات حقانيت واعظان حقيقت. عطة 
واقعی صحبت به زبانها به وضوح و روشنی در 
اعمال رسولان ۱۲-۲ «زبانها» نام گرفته است. 
هدف عطيةٌ صحبت به زبانها این بود که الهی 
بودن انجیل زا تاد نماید. اماء به دلیل آنکه در 


فرهنگ قرنتس زبانهای جعلی وجود داشت. این 
دو عطیه در کلیسای قرنتس بیش از حد و به شکلی 
نادرست و نامناسب ارج نهاده می‌شدند و واقعاً از 
آنها سوءاستفاده می گشت. در اینجاء پولس فقط از 
این عطایا نام می‌برد و در فصل ۱۴ به جزییات آنها 
می‌پردازد (ر.اک. توضیحات ۲۹-۱:۱۴). 

۲ همان یک روح. ضمن آنکه پولس بر 
تنوع و گوناگونی عطایا تأکید می‌نماید (ایات 
۱۱-۴ این مهم را نیز خاطرنشان می‌سازد که 
سرچشمة همه انها روح‌القدس است (ر.ک. ایات 
۴ ۵ ۶ ۸ ها این پنجمین بارش است که در این 
فصلل سرچشمة عطایا روح‌القدس عنوان می‌شود. 
مقطو ز ابر اسف که نمی توان هطا نام رو خان وا 
درخواست نمود. بلکه روح‌القدس «به حسب اراد 
خود» انها را عطا می‌کند. فقط روح‌القدس است 
که بنا بر تصمیم و صلاح‌دید خود همه عطایا را 
فعال می‌سازد (آية ۶). 

۲ بدن ... اعضا. به منظور نشان دادن اتحاد 
کلیسا در مسیح» پولس بدن انسان را نمونه می‌آورد 
(ر.ک. ۱۷:۱۰). از این ايه تا اي ۰۲۷ او هجده بار 
وازهٌ «بدن» را به کار می‌برد (ر.ک. روم ۵:۱۲؛ افس 
۱ ۱۶:۲؛ ۰۴:۴ ۸۱۲ ۱۶؛ کول ۱۸:۱). 

۲ تعمید. کلیساء بدن روحانی مسیح, به 
واسطة مسیح و با تعمید ایمانداران در روح‌القدس 
شکل می گیرد. مسیح تعمید دهنده است (ر.ک. 
توضیح مت ۱۱:۳). او هر ایماندار را در اتحاد و 
یگانگی با سایر ایمانداران در روح‌القدس تعمید 
می‌دهد. پولس در اینجا از تعمید در اب سخن 
نمی گو ید تمد در آب شاه فاهریتیکی رعدن 
ا سیخ کر مرک و راو او اس 
(ر.اک. توضیحات روم ۶ ۴. به همین شکل. 
همه ایمانداران به وسيلة روح‌القدس در بدن مسیح 
تعمید می‌گیرند. مقصود پولس این است که بر 
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اتحاد و یگانگی ایمانداران تأکید نماید. ایمانداری 
وجود ندارد که در روح‌القدس تعمید نیافته باشد. 
تعمید در روحالقدس فقط یکبار صورت می گیرد. 
اگر جز این باشد» هم نکاتی که در خصوص 
اتحاد در بدن مسیح بیان شده‌اند به مقوله‌ای 
پیچیده و دشوار تبدیل می‌گردند. همه ایمانداران 
در روح‌القدس تعمید یافته‌اند. از این‌ری همه در 
یک بدن می‌باشند (ر.ک. توضیحات افس ۴:۴-ع). 
تعمید در روح‌القدس تجربه‌ای نیست که بخواهیم 
در پی آن باشیم و اراده کنیم تا آن را بيابیم. تعمید 
در روحالقدس واقعیتی است که باید آن را تصدیق 
کنیم و آن را بپذیریم (ر.ک. توضیحات اع ۱۷:۸؛ 
۰ ۴۵؛ ۱۵:۱۱ ۱۶). از یک روح نوشانیده 
شدیم. وقتی ایمانداران نجات می‌یابند. جمیع انها 
تمام و کمال عضو بدن مسیح. کلیساء می گردند 
و روح‌القدس نیز در تک‌تک آنها ساکن می‌شود 
(ر.ک. روم ۸ ۹:۶ کول ۱۰:۲؛ ۲ پطر ۲:۱ ۴). 
پس دیگر نیاز نیست یکبار دیگر به طور جداگانه 
رنه ار وتخا ای :داش ناوید تا از رک 
روحانی بیشتر و عمیق‌تری برخوردار شوند یا بر 
اساس ان تجربهٌ خحاص روحانی بتوانند پیروزمندانه 
زندگی کنند. قرار نیست ایمانداران با یک فرمول 
خاص یا با طی کردن یک سری مراحل. در یک 
لحظه و در یک چشم بر هم زدن به ایمانداران 
روحانی‌تر تبدیل شوند. تدبیر خدا اصلا این نیست 
(ر.ک. یو ۲۴:۳). انچه مسیح در نجات انسانها 
تدارک دید جامع و کامل است. تنها چیزی که 
مسیح از ایماندار می‌طلبد اطاعت است و اعتماد 
به ان برکتی که قبلا به او هدیه شده است (عبر 
۰ 

۲ پولس با مثالی که بیان می کند نشان 
اسان مر فقو EEE‏ 
عملکرد بدن نقش مهم و حیاتی ایفا می‌کنند. پولس 


با این مثال نشان می‌دهد که اتحاد عامل ضروری 
و اساسی در کلیسا است. اما لازم است تنوع و 
گوناگونی نیز آن‌گونه که خدا مقرر نموده است 
در آن وجود داشته باشد. علاوه بر این» سخنان 
پولس حاکی از این حقیقت است که برخی از 
اعضای خودخواه به عطایای خود قانع نبودند و 
می‌خواستند عطایایی را به دست اورند که به انها 
متعلق نبود (آيهٌ ۱ در واقع» آن اعضا با چنین 
طرز برخوردی حکمت خدا را زیر سوال می‌بردند 
و گویی ادعا می‌کردند که خدا در انچه مقرر 
نموده است اشتباه کرده است (ر.ک. انا ۳ روم 
۹ ۲۱). کسانی که به دنبال قدرت و قابلیتهای 
چشمگیر بودند خود را در معرض عطایای جعلی 
و شیطانی و جسمانی قرار می‌دادند. 

۲ در اینجا نیز مانند َيه ۱۱ پولس اعضای 
نادان و جسمانی قرنتس را مخاطب قرار می‌دهد. 
این افراد به انچه در حاکمیت خدا و به منظور رشد 
کلیسا و جلال خداوند کلیسا به ایشان داده شده 
بود قانع نبودند (ر.ک. توضیح آیة ۳۱). 

۲ احتیاج ... ندارم. در حالی که برخی 
اعضای کلیسای قرنتس از این گله‌مند بودند که 
چرا عطایای چشمگیر به آنها داده نشده بود (ر.ک. 
توضیح آیات ۲۰-۱۴ صاحبان عطایای چشمگیر 
آنانی را که صاحب عطایای کم‌جلوه‌تر بودند به 
دید حقارت می‌نگریستند. اندامهای (چشم) و 
اسر که کاملا مشهودند و توجه همگان را به 
خود جلب می کنند نمودار کسانی بودند که عطایای 
مشهود داشتند. این افراد چنان در مورد اهمیت 
خود مبالغه می کردند که صاحبان عطایای به ظاهر 
کم‌اهمیت تر را حقیر می‌پنداشتند. از قرار معلوم. 
انها بی‌تفاوت و خودکفا بودند - «محتاج نیستم). 

۲۴-۲ در پاسخ به غرور و تکبر کسانی 
که دارای عطایای مشهود بودند. پولس بار دیگر 
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مثالش را مطرح می‌نماید و به ایشان یادآوری 
می کند که اندامهای اسیب‌پذیرتر و با زیبایی کمتر 
- و در واقع زشت - که نمی‌توان آنها را در معرض 
دید قرار داد (ایۀة ۲۴ به خاطر حیاتی بودنشان. از 
احترام بیشتری برخوردارند. او به اندامهای داخلی 
اشاره می‌نمود. 

۲ خدا برای عطایای مشهود که در معرض 
دید همگان قرار دارند جایگاه مهمی مقرر نموده 
است. اما برای عطایای پنهان نیز جایگاهی به همان 
اندازه تعیین نموده است» به گونه‌ای که وجود 
عطایای پنهان برای ادامهٌ حیات لازم و ضروری 
می‌باشند. در این چشم‌انداز, اتحاد و یگانگی حفظ 
می گردد. در عملکرد بدن مسیح» وجود کل عطایا 
لازم و ضروری هستند. 

۴ این فراخوانی است به محبت و 
توجه متقابل در مشارکت ایمانداران (ر.ک. فیل 
۴۶-۲). این محبت و توجه متقابل حافظ اتحادی 
است که خداوند را حرمت می‌نهد. یک بدن 
وجود دارد و همه در آن عمل می‌کنند. با این 
حال» اعضای آن بدن هیچ‌گاه هویت فردی خود 
را از دست نمی‌دهند و ضرورت خدمتی را که 
خدا برای ایشان مقرر نموده است مد نظر دارند. 

۳۰-۲ خدا قرار داد. پولس بار دیگر بر 
حاکمیت خدا تأکید می‌نماید (ر.ک. آیات ۷ ۱۱ 
۸) و وظیفهة شخصی و اتحاد در بدن را توضیح 
می‌دهد. به این منظون او از خدمات. خواندگیها و 
عطایایی نام می‌برد که نمايندهٌ سایر عطایا هستند. 

۲ رسولان ... انبیا. (راک. توضیح افس 
۴ هدف ایشان از این قرار بود: (۱) بنیان نهادن 
زیربنای کلیسا (افس ۲۰:۲)؛ (۲) پذپرش و اعلام 
مكاشفة کلام خدا (اع ۱ ۱ افس 
۳ (۳) تایید آن کلام از طریق ایات» قوات» و 


معجزات (ر.ک. ۲ قرن ۲ ۶۸ ۷ عبر ۳:۲ 
۴ واژهُ «رسولان» در اصل بر آن دوازده شاگرد و 
پولس و متیاس (اع ۶:۱ ر.ک. توضیح روم :۱ 
اشاره دارد که خداوندمان ایشان را برگزید. در کنار 
ایشان افراد دیگری نیز کلیسا را خدمت می کردند 
که فرستادگان بودند: برنابا (اع ۴ سیلاس» 
تیموتائوس (۱ تسا ۶:۲) و دیگران (روم ۷:۱۶؛ ۲ 
قرن ۲۳:۸؛ فیل 0:1( رسولان مسیح سرچشمهةً 
اموزه‌های کلیسا بودند (اع ۲ رسولان کلیسا 
(۲ قرن :۲۳) نیز رهبران اولیۀ کلیسا به حساب 
می‌آمدند. اما «انبیا» مردانی صاحب عطيهٌ روحانی 
بودند و کلام خدا را در کلیساهای محلی موعظه 
می کردند (اع ۲۸-۱ ۱:۱۳). هر پیغامی که 
نبی موعظه می‌نمود می‌بایست با کلام رسولان 
محک زده می‌شد (ر.ک. توضیحات ۳۶:۱۴ ۳۷). 
معلمان. می‌توانند همان شبانان و معلمان باشند 
(ر.ک. توضیح افس ۱۱:۴ اما احتمالاً به شکلی 
گسترده‌تر شامل همة کسانی می‌شوند که در کلیسا 
از عطي تعلیم برخوردارند. چه شبان باشند چه 
... زیانها. (ر.ک. 
توضیح آیات ٩‏ ۱۰). اعانات و تدابیر [امداد و 
مدیریت]. این عطایا که کمتر جنبهةٌ عمومی دارند در 
کنار تجلیات مشهودتر روح‌القدس قرار گرفته‌اند 
تا ضروری و حیاتی بودن انها نشان داده شود (ایة 
(TY‏ «اعانات» همان توانایی خدمت کردن است. 


نباشند. قوات ... شفا دادن 


در واقع. عطیةٌ «حدمت» در رسالهٌ رومیان ۷:۱۲ 
در همین دسته‌بندی قرار می گیرد. «تدابیر» نیز به 
معنای رهبری است. در زبان یونانی» این واژه به 
معنی «سکان‌داری کشتی» می‌باشد (اع ۷ و 
به کسی اشاره دارد که خدمات کلیسا را به شکلی 
موثر و کارآمد رهبری می‌کند. 

۲ در واقع پاسخ هر یک از این 
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پرسشهای بدیهی منفی است. بدن مسیح دارای 
تنوع و گوناگونی است و خدا در حاکمیت خویش 
به این شکل تدبیر نموده است. 

۲ به غیرت بطلبید. با توجه به بافت 
تشن این aE SE‏ باشن که 
ایمانداران باید مشتاق عطایای برجسته‌تر باشند, 
جرا که کل فصل به این مقواله پرداشته ات که 
اعضای کلیسای قرنتس به طرز گناه‌آلودی در پی 
عطایای برجسته بودند. درست نیست با انگیزه‌ها 
و دلایل خودخواهانه طالب عطیه‌ای روحانی 
باشبي زیرا خدا در حاکمیت و اراد خود عطایا 
OAR E a‏ 
عبارت را نباید در وجه امری تفسیر کرد (در قالب 
a Eas EEE‏ 
آن را جمله‌ای خبری بدانیم. به این معنی که یک 
واقعیت را بیان می‌کند: «عطایای چشمگیر را به 
غیرت می‌طلبید و این اشتباه است.» در واقع» پولس 
سک( ند که ان این کار دنت کفنند .و «طرتق 
برتر» را بیاموزند. یعنی طریق محبت را که فصل 
۳ به شرح ان می‌پردازد. 

۱۳-۳ در کلیسای قرنتس عطایای روحانی 
چشمگیر بودند (۷:۱). اعضای آن کلیسا از تعالیم و 
آموزه‌های صحیح بهره‌مند بودند (۲:۱۱). اما حای 
محبت در میانشان خالی بود. این امر موجب ستیزه؛ 
خودنمایی و غروری بود که به خصوص در زمینۀ 
عطایای روحانی گریبانگیر کلیسا گشته بود (ر.ک. 
توضیحات :۳۱-۱۴۸۲ به جای اینکه ایمانداران با 
خودخواهی و حسادت در پی عطایای چشمگیری 
باشند که از آن ایشان نیست باید جویای عظیم‌ترین 
اش تاکن که هیا مشته ‏ بگنکی ابیت 
بسیاری این فصل را برجسته‌ترین نوشتۀ ادبی 
پولس می‌دانند. این فصل در دل گفتار جدی او در 
خصوص عطایای روحانی جای دارد (فصل‌های 
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۱۴-۲). پس از صحبت درباره بخشش عطایا 
(فصل ۱۳) و پیش از پرداعتن به عملکرد آنها 
(فصل ۱۴ پولس از روحیه و لق و خویی سخن 
می گوید که لازمةٌ کل خدمات کلیسا است (فصل 
۳ 

۳ زبانهای مردم. (ر.ک. ۸۰:۱۲ ۲۸ 
۳۳-۴). در اعمال رسولان ۱۳-۴:۲ کاملاً 
مشخص شده است که این زبانها زبانهای واقعی 
و شناخته‌شده بودند (ر.ک. توضیح آن آیات). 
در اینجا نیز پولس این مهم را تایید می‌نماید و 
خاطرنشان می‌سازد که این زبانها زبانهای «مردم» 
می‌باشند. در اینجاء واضح و شفاف به این حقیقت 
اشاره می‌شود که زبانهای روزمره انسان مد نظر 
است. اعضای کلیسای قرنتس این عطیه را بسیار 
ارزش می‌نهادند و به شدت از ان سوءاستفاده 
می‌نمودند و به شکل بسیار ناپسندی آن را 
جعل می‌کردند. خدا توانایی صحبت به زبانی 
ناشناخته را به گوینده عطا می‌نمود تا یک نشانه 
باشد. نشانه‌ای که عملکرد محدود داشت (ر.ک. 
توضیحات ۳۳-۱:۱۴). زبانهای ... فرشتگان. در 
اینجاء پولس به شکل کلی و فرضی سخن می گوید. 
کتاب‌مقدس هیچ گاه تعلیم نداده است که انسانها 
می‌توانند صحبت به زبان فرشتگان را فرا گيرند. 
محبت. منظور محبتی ایثارگرانه است که بیشتر 
به فکر بخشیدن اسٿت تا گرفتن (یو 4۱۶:۳ ر.ک. 
۴ مت ۰۴۴:۵ ۴۳۵؛ بو ۰۱:۱۳ ۳۴ ۳۵+ 4:۱۵؛ 
روم ۵: ۱۰ افس 4۷-۲ فيل ۲ کول ۳ عبر 
4 این واژه در ادبیات ونان باستان جندان 
محبوب نبود ون ندر ت: ان آن استفاده می‌شد. 
اما در عهدجدید به فراوانی به کار رفته است. 
شخص هر چقدر هم در سخن گفتن به زبان خود 
یا به سایر زبانها یا حتی (به طور فرضی) به زبان 
فرشتگان مهارت داشته باشد. اگر محبت نداشته 
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باشد. گفتارش همهمه‌ای بیش نیست. در روزگاری 
که عهدجدید به نگارش درآمد. مراسم تکریم 
خدایانی به نام کوبله. باخوس» و دیونیسوس با 
صداهای خلسه‌امیز و صدای ناقوس و نواختن 
سنج و شیپور همراه بود. اگر اعضای کلیسای 
چیزی بیشتر از تکرار وردهای بت‌پرستان نبود. 
در فصل ۵-۴ نبوت را اساسی ترین عطيه 
محبت به کار برده شود (ر.اک. افس ۴ جمیع 
حکمت. علم و تشخیص ارواح می گردند (ر.ک. 
توضیحات ۸:۱۲ ۰ این عطایا نیز بايد با محبت 
توضیح مت ۲۰:۱۷). این اشاره به عطیة ایمان است 
(دعای با پشتکار و با ایمان؛ ر.ک. توضیح ۲ 
بدون محبت ایثارگرانه برای کلیساء این عطیه نیز 
بیهوده است. 

۳۱۳ سوخته شود. زنده‌زنده سوزاندن مسیحیان 
چند سال پس از نگارش این رساله آغاز شد اما بر 
کسی پوشیده نبود که این مرگی بسیار هولناک و 
وجود نداشته باشد. نه بخشیدن تمام دارایی به 
لحاظ روحانی سودی دارد نه سوزانده شدن. 

۷-۳ در توضیحات پیشین (آیات ۲-۱ 
و باطل است. در این آیات ری و کمال محبت 
توصیف می گردد و در هر مورد عنوان می‌شود که 
حالت ذهنی. محبت با مردم صبور است و به آنها 


لطفی سخاوتمندانه دارد. محبت هرگز حسادت 
نیست. زیرا تکبر نقطة مقابل خدمت ایثارگرانه 
خودرای نیست. محبت در مقابل توهینهای 
شخصی برآشفته یا خشمگین نمی‌شود. محبت از 
گناه کسی دیگر» حتی گناه دشمنش» شاد نمی گردد. 
محبت در همه چیز سرسپرده حقیقت است. محبت 
«همه‌چیز» را در چارچوب اراده برحق و پرفیض 
و آنچه دیگران نپذیرند را تاب می‌آورد. 
۱۰-۳ هرگز ساقط نمی‌شود. اشاره‌ای 
است به ماندگاری یا دایم بودن محبت که یک 
هستند» اما محبت همواره پایدار اس (ر.ک. ۱ 
پطر ۸:۴ ۱ یو ۱۶:۴). پولس به منظور آنکه بر 
دایمی بودن محبت تأکید نماید آن را با عطایای 
روحانی مقایسه می کند که برای کلیسای قرنتس 
بسیار باارزش بودند. یعنی نبوت» علم و زبانها که 


واژهٌ کلیدی 


عطایای روحانی: (۴:۱۲. 4 ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۱). در زبان 
یونانی. این واژه با 620715 به معنی «فیض» یا «لطف» 
هم‌خانواده است. 2110715710 بیانگر چیزی است که 
از روی لطف عطا شده است. پولس این واژه را به 
همراه واه یونانی 20710160 10 (م.ت. چیزهای 
روحانی) به کار می‌برد که هر دو به گونه‌ای به یک 
معنا هستند. زیرا چیزهایی که از روی لطف بخشیده 
را به افراد مختلف در کلیسا بخشیده بود تا به جلسات 
پرستش جانی تازه بخشد و ایمانداران را در جمع کلیسا 
بنا کند. به هر یک از اعضای کلیسا دست کم یک نوع 
0 عطا شده بود. این عطایا می‌توانستند تعلیم. 
نبوت. ایمان. شفاء معجزات. تشخیص ارواح. صحبت 
به زبانهاء ترجمة زبانها و سایر عطایا باشند. 
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عطایا در رسالة اول قرنتیان ۱۴-۱۲ 


بحث‌انگیز و در عین حال موضوعی حیاتی برای کلیسای سالم است. مذاهب دروغین در قرنتس سبب شده بودند 
تجلیات روحانی جعلی و دروغینی به ظهور رسند که می‌بایست با انها مقابله می‌شد. پولس ایمانداران قرنتس را در 
این زمینه آگاه می‌نمود تا عملکرد خود را مطابق با حقیقت و هماهنگ با روح‌القدس سامان دهند. 

فهرست عطایای نامبرده در این آیات همان استعدادهاء مهارتها یا قابلیتهای طبیعی نیستند که هم ایمانداران از آنها 
بر خوردارند هم غير ایمانداران. روح‌القدس آن عطایا را در حاکمیت خود و به شکل فراطبیعی به همه ایمانداران 
عطا می کند )¥۲ ۱۱) و ایشان را قادر می‌سازد یکدیگر را به لحاظ روحانی بنا کنند و به این ترتیب خداوند را 
جلال دهند. 

عطایا به دو دستةّ کلی تقسیم می‌شوند: (۱) عطایای کلامی و (۲) عطایای خدمت‌محور (۱۰-۸:۱۲؛ روم ۸-۶:۱۲ ۱ 
پطر ۱۰:۴ ۱۱). عطایای کلامی یا گفتاری (نبوت. علم. , حکمت: . تعلیم. .و تشویق) و عطایای خدمت‌محور یا غیر کلامی 
(رهبری. آمداد. سخاوت. رحم. ایمان. و تشخیص) همگی عطایای دایمی هستند که در کل دوران حیات کلیسا عمل 
می کنند. هدف از این عطایا بنای کلیسا و جلال دادن خدا است. قهرست عطایای گوناگون نامبرده در اینجا را باند 
نمونه‌ای از انواع عطایایی دانست که روحالقدس بنا بر ارادۂ خود (۱۱:۱۲) هر یک از آنها یا ترکیبی از آنها را به هر 
ایماندار عطا می کند. بعضی از ایمانداران ممکن است عطایایی مشابه با یکدیگر داشته باشند. اما آن عطایا منحصر 
به آن شخص است. زیرا روح‌القدس هر عطیه را با آن فرد متناسب می‌گرداند. 

فهرست خاصی از عطایا به معجزات. شفاء زبانهاء و ترجمة زبانها اختصاص دارد. این عطایاء که در دست عطایای آیات 
و معجزات قرار دارند. عطایایی موقت و محدود به دوران رسولان بودند و از اين‌رو دیگر متوقف شده‌اند. هدف آن 
عطایا تأیید اصالت رسولان و پیغام آنها بود. آن عطایا نشانه‌ای بودند تا ثابت کنند آنچه رسولان اعلام می‌کنند کلام 
راستین خدا است (۲ قرن ۱۲:۱۲؛ عبر ۰۲:۲ ۴ وقتی کلام خدا تکمیل گردید و خودش اصالت خودش را به اثبات 
رساند. دیگر به آن عطایا نیازی نبود. 


همگی پایان خواهند بافت. در خصوص چگونگی 
پایان یافتن نبوت و علم از یک سو و عطيهٌ زبانها 
از سوی دیگر تفاوت وجود دارد. فعلی که در 
زبان یونانی به کار رفته است نیز بر این امر دلالت 
دارد. در مورد نبوت و علم گفته شده است که هر 
دو «نیست خواهند شد» (در هر دو مورد. شکل 
فعل حاکی از آن است که عاملی به عملکرد این 
دو پایان خواهد داد). در آیات ٩‏ و ۱۰ مشخص 
شده هنگامی که «کامل اید» علم و نبوت نیست 
خواهند شد. وقتی این اتفاق روی دهد. عملکرد 
این عطایا متوقف خواهد شد. وارهٌ «کامل» به 
تکمیل شدن کتاب‌مقدس اشاره ندارد» زیرا این د 
عطیه هنوز در حال عمل هستند و در ملکوت آینده 
نیز عمل خواهند کرد (ر.ک. یوی ۲۸:۲؛ اع ۱۷:۲؛ 
مکا ۳:۱۱). کتاب‌مقدس اجازه نمی‌دهد «روبه‌رو) 


ببینیم یا مانند خدا علم کامل داشته باشیم (أي ۱۲). 
واه «کامل» به ربوده شدن کلیسا یا باز گشت مسیح 
اشاره نمی کند. زیرا» در ملکوت اینده. واعظان و 
معلمان باون حضو ر خر اهند داقیت رک اتن 
۹ ۳۳۲ ۴؛ بوی ۲۸:۲؛ مکا ۲:۱۱). «کامل» 
باید به ابدیت اشاره داشته باشد یعنی آن هنگام 
که خدا را در جلال روبه‌رو ملاقات می کنیم (مکا 
۲ و در اسمان و زمین جدید و جاودانه از 
علم کامل برخوردار خواهيم گشت. همان‌گونه 
که کودکان در فرایند رشد خود به درک کامل 
می‌رسند. ایمانداران نیز به علم کامل خواهند رسید 
و دیگر به چنین عطایایی نیاز ندارند. اما پولس 
برای پایان یافتن عطیهٌ زبانها وا دیگری را به کار 
می‌برد. این واژه گویای این حقیقت است که عطية 
زبانها خودش «انتها خواهد پذیرفت» همان‌گونه 
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که در پایان عصر رسولان انتها پافت. عطیهٌ زبانها 
با آمدن «کامل» انتها نخواهد یافت. زیرا زبانها 
پیش از آمدن «کامل» به انتها رسیده‌اند. مانند همۀ 
عطایایی که در دستهٌ ایات و معجزات قرار داشتند. 
عطية زبانها و ترجمه آنها از این جهت خاص و 
منحصر به فرد بودند که اصالت پیغام انجیل و 
پیغام‌اوران ان را پیش از تکمیل شدن عهدجدید 
تأیید می‌کردند (عبر ۸۳:۲ ۴). عطية زبانها عطیه‌ای 
محدود به حساب می‌آمد. زیرا نشانه‌ای از داوری 
خدا بر قوم اسراییل بود (ر.اک. توضیح ۲۱:۱۴؛ 
ر.ک. اش ۱۱:۲۸ ۱۲). عطیهٌ زبانها نشانه‌ای برای 
غير ایمانداران» به ویژه. بهودیان بی‌ایمان بود نه 
تاه یرای ابساند اران زگ یم ۴ عطبة 
زبانها پایان یافت» زیرا وقتی کتاب‌مقدس عطا شد 
دیگر نیازی به تأیید اصالت پیغام‌اوران خدا نبود. 
کتاب‌مقدس محکی برای سنجش حقیقت گشت. 
عطیهٌ زبانها ابزاری برای بنا نمودن بود. اما نه به 
اندازۀ جایگاه عطای موعظه و تعلیم و نقشی که در 
بنا نمودن به عهده داشتند (ر.ک. توضیحات ۵:۱۳ 
۲ ۷ ۲۸). در واقع» هدف فصل ۱۴ این است 
که به اعضای کلیسای فرنتس. که همه دغدغه‌شان 
صحبت به زبانها بود. نشان دهد که این عطیه 
وسیلةٌ چندان مناسبی برای برقراری ارتباط نبود 
(آیات ۱۲-۱). این عطیه والاترین عنصر پرستش 
نیست (آیات ۱۹-۱۳)» این عطيیه برجسته‌ترین 
ابزار برای بشارت دادن نیست (ایات ۲۵-۲۰). در 
همة اين موارد» عطية نبوت عامل و ابزار بهترى 
بوده و هست (ایات ١‏ ۶-۳ ۲۴ ۰۲۹ ۲۱ ۳۹). 
پایان یافتن عطیۂ زبانها می‌بایست از اینجا بدیهی 
گردد که جز در کتاب اعمال رسولان در هیچ کتاب 
دیگری از عهدجدید به آن اشاره نشده است. وقتی 
کلام خدا نوشته می‌شد. عطیة زبانها در کلیسای 
اولیه موضوعی نبود که به ذکر ان یا بحث دربارۀ 


محبت واقعی 


پولس در رسالة اول قرنتیان ۷-۳ ویژگیهای 


بیان کرده است: سیس او وعده می‌د هد که «محبت 
هر گز ساقط نمی‌شود» (۸:۱۲). 


«محبت حلیم است.» محبت بدترین رفتارهای 
دیگران را بدون تلافی کردن و بدون توجه به 


شرایط تحمل می کند. 


۰ «محبت مهربان است.» محبت با جدیت و 


پشتکار در پی این است که راهی بیابد تا در 
زندگی دیگران مفید باشد. 


. «محبت حسد نمی‌برد.» محبت از حرمت و 


احترام به دیگران خوشحال است. 


. «محبت کبر ندارد.» محبت نمی کوشد توجه 


دیگران را فقط به خود جلب کند. 


. «محبت غرور ندارد.» محبت می‌داند کسی از 


دیگری برتر نیست. 


. «محبت رفتار ناپسندیده ندارد.» محبت دیگران 


را به راه و روشهای ناپسند سوق نمی‌دهد. 


. «محبت نفع خود را طالب نمی‌شود.» محبت به 


دیگران توجه دارد. 


. «محبت خشم نمی‌گیرد.» محبت برای حل 


مشکل خود با دیگران به خشم پناه نمی‌برد. 


. «محبت سوءظن ندارد.» محبت حسابدار 


خطاهای دیگران به خودش نیست. 


۰ «محبت از ناراستی شادی نمی کند.» محبت از 


رفتار نادرست دیگران خوشحال نمی‌شود و به 


آنها ملحق نمی گردد. 


. «محبت با راستی شادی می کند.» محبت از اینکه 


حقیقت بر دیگران حاکم است شاد می گردد. 


. «محبت در همه‌چیز صبر می کند.» محبت در 


حضور جمع در مقابل خطاهای دیگران سکوت 
می کند. 


. «محبت همه را باور می‌نماید.» محبت به دیگران 


اعتماد و اطمینانی استوار دارد. 


. «محبت در همه حال امیدوار می‌باشد.» محبت 


بدون توجه به کاستیهای کنونی دیگران, با 
اطمینان. منتظر پیروزی و کامیابی ایشان در 


آاینده است. 


. «محبت هر چیز را متحمل می‌باشد.» محبت در 
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آن پرداخته شود پا در مورد شیوهة استفاده از آن 
صحبت شود. پایان یافتن عطیة زبانها می‌بایست از 
اینجا نیز بدیهی گردد که از قرن اول به بعد. جز در 
چند مورد و آن هم فقط در میان گروه‌های مسیحی 
که اصالتشان زیر سوال است. هیچ گاه در تاریخ 
کلیسا به این عطیه اشاره نشده است. در فصل ۱۴ 
توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه شده است. 

۳ محبت. مقصود ایمان و امید در آسمان 
تحقق خواهد یافت. در آسمان به طور کامل به 
مفهوم آنها پی خواهیم برد. اما محبت. این فضیلت 
خداگونه» امری پاینده و جاودانه است (ر.ک. ۱ یو 
۴ آسمان جایگاه ابراز محبت کامل به خدا و 
دیگران خواهد بود و بس. 

۴ در پی محبت بکوشید. این حکمی است 
برای همۀ ایمانداران. از آنجا که فقدان محبت ریشهٌ 
مشکلات کلیسای قرنتس بود. ایشان می‌بایست با 
عزمی راسخ و با جدیت و پشتکار در پی آن محبت 
الهی توصیف گشته می‌بودند. عطایای روحانی را 
به غیرت بطلبید. محبت مانع به کارگیری این 
عطایا و توانایی‌ها نیست. چون پولس به این نکته 
اشاره کرده که ایمانداران نباید در پی عطایای 
چشمگیر باشند (۳۱:۱۲) و نباید یک عطیه را برتر 
از عطي دیگر بدانند (۲۵-۱۴:۱۲), ممکن است 
عده‌ای چنین پندارند که بايد همه عطایا را کنار 
بگذارند تا اتحاد حفظ شود. حال آنکه» خدا است 
که در حاکمیت خویش عطایای روحانی را به هر 
ایماندار ارزانی می‌دارد و آن عطایا برای بنای کلیسا 
لازم و ضروری می‌باشند (۱۰-۱:۱۲). با توجه به 
محتوای این ایات غیرت داشتن برای عطایا به 
این اشاره دارد که ایمانداران باید آن عطایا را با 
امانت و وفاداری در جمع کلیسا و برای خدمت 
به خدا به کار برند نه اینکه ارزوی شخصی‌شان 
این باشد که صاحب عطیة چشمگیری شوند که 
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دیگران از آن برخوردار نیستند. جماعت کلیسای 
قرنتس می‌بایست مشتاق تجلی کامل همة عطایا 
تارف یی وتان U‏ میت 
جمع به کار رفته است و بر این دلالت دارد که کل 
جماعت کلیسا می‌بایست چنین اشتیاقی می‌داشتند. 
رها زر توت این عطیة روحانی ان آن هت 
در حیات کلیسا نقش داشت تا خدمتی را به انجام 
رساند که عطيهٌ زبانها قادر به انجامش نبود. ان 
خدمت تقویت و بنای کل کلیسا بود (آَيهٌ ۵). 

۳۹-۴ در این بخش به عطیهٌ زبانها گاه به 
صورت مفرد اشاره شده است - «زبان» گاه به 
صورت جمع - «زبانها». توجه به این نکته برای 
تفسیر صحیح این فصل امری مهم و اساسی است. 
به نظر می‌رسد پولس حالت مفرد را برای اشاره به 
عطیةٌ جعلی» یعنی وردهای بت‌پرستان, به کار برده 
است و حالت جمم را برای اشاره به عطیه واقعی 
زبانهای بیگانه (ر.ک. توضیح آیۀ ۲). نتایج این 
تمایز در توضیحات مربوط به ان شرح داده خواهد 
شد. با توجه به جسمانی و جعلی بودن ان زبانهای 
خلسه‌آمیز که تحت تأثیر تجربیات بت‌پرستان انجام 
می گرفت» پولس در رابطه با عطیۂ راستین صحبت 
به زبانهاء که هدي روح‌القدس پودء به سه نكتة 
اساسی اشاره می کند: (۱) جایگاه آن: پایین‌تر از 
نبوت بود (ایات ۱۹-۱)؛ (۲) هدف ان: نشانه‌ای 
برای غیر ایمانداران بود نه ایمانداران (آیات ۲۰- 
۵ (۳) عملکرد آن: محدود و با نظم و ترتیب 
بود (آیات ۴۰-۲۶). 

۴ کی که یه ون تکوپ دز 
اینجاء وازهُ «زبان» در حالت مفرد به کار رفته است 
(ر.ک. توضیح آیة قبل؛ ر.ک. آیات ۴. ۱۳ ۴ 
٩‏ ۲۷) که بر وردهای کاذب و گفتار جعلی و 
لیب هید هت بر معا اا واک کو انا سا 
مفرد به کار رفته است. چرا که ورد نمی‌تواند جمع 
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باشد. چیزی که ماهیت زبان ندارد نمی‌تواند از 
نظر تعداد و گونه متعدد باشد. حال آنکه. زبانها 
بسیارند. بنابراین» وقتی پولس از عطیة واقعی زبانها 
سخن می‌گوید. از حالت جمع استفاده می کند تا 
این تفاوت را نشان دهد (آیات ۶ ۱۸ ۲۲ ۲۳ 
٩۹‏ آیات ۲۷ و ۲۸ تنها استثنا در این زمینه‌اند 
(رک. توضیح آن آیات). در این آیات نامبرده 
به یک شخص واحد اشاره شده است که به یک 
زبان واقعی سخن می‌گوید. نه به مردم بلکه به 
خدا می گوید. بهتر است این گونه ترجمه شود: «به 
یکی از خدایان». در متن یونانی این آیه» برای خدا 
۷ نز به همین شکل ترجمه شده است: 
«حدای ناشناخته»). آن وردهایی که ایشان تکرار 
کتاب‌مقدس هیچ‌گاه اشاره نمی کند که ایمانداران 
به زبانی غیر از زبان معمول انسانها با خدا سخن 
گفته باشند. هیچ کس نمی‌فهمد ۰ در روح به 
اسرار تکلم می‌نماید. اعضای جسمانی کلیسای 
قرنتس که زبانهای جعلی و خلسه‌آمیز بت‌پرستان 
را به کار می‌بردند دغدغه‌شان این نبود که اطرافیان 
گفتارشان را درک کنند؛ آنها صرفاً می‌خواستند 
نمایشی پرشور و هیجان اجرا کنند. روحی که به 
روح خودشان یا یک روح شریر بود. اسراری که 
بت‌پرستان بود. انها بر این باور بودند که این اسرار 
از عمقهایی سخن می گفتند که فقط شمار اندکی 
این افتخار را داشتند که به آنها پی ببرند و درکشان 
کنند. این اسرار اصلاً شبیه اسراری نبودند که در 
کتاب‌مقدس به آنها اشاره شده بود (مت ۱۱:۱۳؛ 


از حقایقی هستند که پیش از این مخفی بوده‌اند 
(ر.ک. توضیحات ۷:۱۲ افس ۶-۴:۳). 

۴ نبوت می کند. عطيهٌ واقعی نبوت يا 
موعظة حقیقت نقطة مقابل آشفته‌بازار زبانهای 
جعلی بود (ر.ک. توضیح ۱۰:۱۲). این عطبه افراد 
را در راستی بنا می‌کرد. به اطاعت تشویق می‌نمود 
و در مشکلات و سختیها تسلی می‌داد. اینها همان 
چیزهایی بودند که خواست خدا برای کلیسایش 
بود. عطایای روحانی همواره برای سودمندی 
دیگران است نه برای نفع شخصی. 

۴ زبانی. بار دیگر (مانند ی ۰۲ پولس 
حالت مفرد این واژه را به کار می‌برد تا به وردهای 
جعلی بت‌پرستان اشاره کند. او با لحنی طعنه‌آمیز 
(در خصوص ساير طعنه‌ها: راک. اة ۱۶؛ ۱۰-۸:۴) 
به جنبۀ خودمحورانه و خودخواهانة این گفتار 
اشاره می کند. جرا که این گونه صصت کردن 
وسیله‌ای برای بنای خویش بود. این بنا نمودن 
ناروای خویشتن ناشی ان احساسات متکبرانه‌ای 
بود که باز هم غرور و تکبر بیشتری به بار می‌آورد. 

۴ همۀ شما به زبانها تکلم کنید ... نبوت 
نمایید. در اینجاء واه زبانها در حالت جمع به 
کار رفته است» زیرا پولس به عطي واقعی زبانها 
اشاره می کند (ر.ک. توضیح یه ۲ بدیهی است که 
پولس این نبود که همه به زبانها سخن گویند یا 
همه نبوت کنند» زیرا چنین چیزی غير ممکن و 
بر خلاف بخشش حاکمانة عطایا از جانب خدا 
بود (۱۱:۱۲» ۳۰). پولس صرفاً به شکل فرضی 
پیشنهاد می کند که اگر در پی عطاهایی هستند که 
از آن ایشان نیست. دست کم باید عطایی را بطلبند 


که دوام بیشتری دارد و برای کلیسا ارزنده‌تر است. 


اول قرنتیان 


هدف عطيه زبانها زمانی در کلیسا نمایان می‌شود 
که ترجمه شود (وارهُ «تفسیر» معادل واه (ترجمه) 
در زبان پونانی است). هر زمان خدا عطية زبانها را 
عطا نموده است. عطيهٌ ترجمه را نیز ارزانی داشته 
هک ا و 
همیشگی کلیسا این عطیه هیچ گاه نمی‌بایست 
بدون ترجمه شدن به کار می‌رفت (ایۀ ۲۸). 

۴ گر نزد شما آیم ... چه سود می‌بخشم. 
حتی اگر رسولی به زبانها صحبت می‌کرد به لحاظ 
روحانی» برای جماعت کلیسا سودمند نمی‌بود مگر 
اینکه گفتار او ترجمه می‌شد و آن مکاشفه و علم 
می‌توانست به شکلی قابل درک موعظه گردد و 
تعلیم داده شود. به چند دلیل. هر نوع استفاده 
حصوصی در این عطیه نمی گنجد: (۱) این عطیه 
نشانه‌ای برای غیر ایمانداران بود (َیةٌ 0۲۲؛ (۲) 
باید مترجمی حضور می‌داشت تا آن گفتار حتی 
برای گوینده‌اش معدا پیدا می کرد (آية 0۲؛ (۳) باید 
کلیسا را بنا می‌نمود (آیة ۶). 

۴ در اینجاء پولس به منظور توضیح 
نکات پیشین خود نمونه‌هایی را عنوان می کند تا 
نشان دهد که حتی عطیۀ واقعی زبانها اگر برای 
اعضای کلیسا ترجمه نشود بیهوده و بی‌فایده است. 
اگر حتی از آلات بی‌جان موسیقی انتظار می‌رود 
صداهای مناسب و معقولانه تولید کنند. چقدر 
بیشتر گفتار انسانها باید معنا داشته باشد» به ویژه 
هنگامی که به امور الهی مربوط می‌شود (ر.ک. 
توضیح آیة ۲۳). 

7 تا ای نیقی وا 
خاطرنشان می‌سازد: هدف هر زبانی برقراری 
اا اهت د تیست نایم فرآن دادن طرف مقایل 
و نه گیج و سرگشته کردن او. این درست همان 
کاری بود که اعضای کلیسای قرنتس با زبانهای 
جعلی خود انجام می‌دادند. وقتی رسولان برای 
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نخستین بار به زبانهایی سخن گفتند که زبان مادری 
هر یک از شنوندگان بود به وضوح هدف این بود 
که با ایشان ارتباط برقرار گردد (اع ۶:۲؛ ر.ک. اَی 
۸ این بخش این واقعیت را قطعی و انکارناپذیر 
می‌سازد که عطیة واقعی زبانها هیچ‌گاه وردهایی 
نامفهوم نبوده است. بلکه زبان عادی انسانها بوده 
که می‌بایست ترجمه می‌شده است (آَيه ۱۳). 

۴ پولس بار دیگر به موضوع بنای کلیسا 
بازمی گردد که هدف اصلی کل عطایا می‌باشد 
(۷:۱۲. 

۱۷-۴ پولس لحن طعنه‌آمیز خود را 
دربار؛ زبانهای جعلی ادامه می‌دهد (ر.ک. ای ۱۶؛ 
۱۰-۴). به همین دلیل. شکل مفرد وازهٌُ «زبان» 
را به کار می‌برد (ر.ک. توضیح آبات ۳۹-۲) که 
اشاره‌ای به عطیۂ جعلی زبانها است. او با حالتی 
فرضی سخن می‌گوید تا احمقانه و بیهوده بودن 
بیان وردهای خلسه‌آمیز را نشان دهد. کسی که 
ان کرت صحبت می کرد خود نمی‌دانست چه 
می‌گوید. وقتی گفتار کسی قابل درک نیست» چه 
فضیلتی است که به این شکل به درگاه خدا دعا 
کند یا او را بستاید؟ کسی نمی‌تواند به این گفتار 
بی معنی «آمین» گوید. 

E O E ۴‏ 
«جاهل» يا «ناآموخته» می‌باشد. 

۴ زیادتر از همۀ شما به زبانها حرف 
می‌زنم. پولس تأکید می‌کند که قصد او از اشاره 
به همه نکات نامبرده این نیست که زبانهای واقعی 
(در حالت جمع «زبانها») را محکوم کند. آن‌گونه 
که شاید برحی پولس را متهم می‌کردند» قضیه این 
نبود که مثلا او به عطیه‌ای حسادت می کرد که خود 
فاقد آن بود. در این مقطع. پولس دیگر به طور 
فرضی دربارهُ زبانهای جعلی صحبت نمی کند. در 
واقع» او بیش از همه این موقعیت را داشت تا عطیة 
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واقعی زبانها را به کار برد (اگرچه اشار خاصی به 
آن موقعیت نشده است). پولس عطية واقعی زبانها 
را می‌شناخت و از آن به درستی استفاده کرده بود. 
اما جالب است که در عهدجدید اشاره نشده است 
که پولس این عطیه را به کار برده است. پولس 
در نوشته‌های خود نیز هیچ‌گاه اشاره نکرده که 
هیچ‌یک از مسیحیان به طور مشخص این عطیه را 
به کار برده باشند. 

۴ دیگران را نیز تعلیم دهم. این اصل کلی 
است که گفته‌های پولس را حلاصه می‌کند. تعلیم 
به دیگران مهم‌ترین اصل است و این اصل مستلزم 
آن است که آنچه گفته می‌شود قابل فهم باشد. 

۵-۴ این آیات مهم به هدف اولي عطي 
زبانها می‌پردازند. پولس به روشنی عنوان می‌کند 
که همه ایمانداران تباید به زبانها صحبت کنند. 
زیرا عطیهُ زبانها نیز مانند سایر عطایا در حاکمیت 
خدا ارزانی می‌شد (۱۱:۱۲). این عطیه با تعمید 
روحالقدس که همه ایمانداران از آن بهره‌مندند 
ارتباطی ندارد (۱۳:۱۲). صحبت کردن به زبانها 
نشانة برتری و روحانی‌تر بودن نیست» بلکه حتی 
عطیه‌ای با جایگاه پایین‌تر است (آیۀ ۵). به خاطر 
همۀ این دلایل و از آنجا که اعضای کلیسای قرنتس 
عطیهٌ واقعی زبانها را به انحراف کشانده بودنده 
پولس رسول اصول عملکرد صحیح و محدود 
عطية زبانها را که یک نشانه بود شرح می‌دهد. 

۴ در بدخویی اطفال باشید و در فهم 
رشید. بیشتر ایمانداران کلیسای قرنتس در نقطة 
مقابل ان چیزی قرار داشتند که پولس در اینجا 
تذکر می‌دهد. انها در شرارت باتجربه اما در 
حکمت بی تجربه بودند. حال آنکه بالغ بودن در 
فهم به ویژه برای درک نمودن و به کار بردن 
صحیح عطیۂ زبانها امری اساسی بو چرا که این 
عطیه به سبب جاذبه و چشمگیر بودنش برای 


فس انسانها گیرایی داشت. پولس از مخاطبانش 
می‌خواهد تا احساسات و تجربه و امیال جسمانی 
و غرور را کنار بگذارند و با دقت به هدف عطية 
زبانها بینديشند. 

۴ مکتوب است. پولس با نقل‌قولی آزاد 
از اشعیا ۱۱:۲۸ ۱۲ توضیح می‌دهد قرنها پیش 
خداوند پیشگویی نموده بود که روزگاری فرا 
می‌رسد که از مردمانی با زبانهای دیگر» یعنی از 
بیگانگانی که به زبانهای ناشناخته صحبت می کنند. 
استفاده خواهد کرد تا نشانه‌ای باشد برای اسراییل 
بی‌ایمان که «مرا نخواهند شنید.» این «زبانهای 
دیگر» همان بود که ایشان به منزلةٌ عطية زبانها 
می‌شناختند و ضرفا نشانه‌ای برای اسراییل بی‌ایمان 
به حساب می‌آمد. أن تا ةسه داشت: لعنت» 
برکت» و اقتدار. پولس برای تأکید بر لعنت از 
هشدار اشعیا به بهودا نقل‌قول می کند که دربارۀ 
داوری از جانب آشور بود. رهبران اسراییل سخنان 
اشعیا را بسیار ساده انگاشتند و او را نپذیرفتند. آن 
نبی فرمود زمانی خواهد آمد که آشوریان به زبان 
خویش سخن می گویند و قوم اسراییل آن سخنان 
را درک نخواهند کرد و این درک ننمودن حاکی 
از داوری خواهد بود. ارمیا نیز به همین شکل به 
بابلیان اشاره کرد: آنها نیز می‌آیند و بهودا را وران 
مک رک از ها وق زسولان دز رو 
پنطیکاست به همۀ آن زبانهای بیگانه سخن گفتند 
(اع ۱۳-۲). یهودیان می‌بایست متو جه می‌شدند 
که ان داوری. که همانا اسارت ایشان به دست 
آشوریان و بابلیان بود. همان‌گونه که نبوت شد 
و در تاریخ تحقق یافت. بار دیگر بر آنها نازل 
می‌شود. چرا که مسیح را نپذیرفته بودند. اورشلیم 
نیز ویران می‌شد (سال ۷۰ میلادی). همان گونه که 
پانصد و هشتاد و شش سال قبل از میلاد با قدرت 
بابلیان ویران گشته بود. 


اول قرنتیان 


۴ پس زبانها نشانی است نه برای 
ایمانداران بلکه برای بی‌ایمانان. پولس به توضیح 
بیشتری می‌پردازد و به صراحت می گوید همه 
منظوری برای این عطیه در نظر گرفته نشده است. 
زمانی که این نشانه هدف خود را که همانا اعلام 
داوری یا لعنت بر قوم اسراییل بود تحقق بخشید 
و داوری نازل شد. هدف آن عطیه و خود آن عطيه 
متوقف گشت. برکت آن عطیه این بود که خدا از 
یهود و غير يهود امت تازه‌ای تشکیل دهد که قوم 
او باشند (غلا ۲۸:۳) تا حسادت قوم اسراییل را 
برانگیزد و باعث شود روزی توبه کنند (ر.ک. روم 
زمانی تکرار شد که‌اغیر بهودیان به کلیس پیوستند 
(اع ۴۶-۴۴:۱۰). همچنین این نشانه به آنانی که 
داوری و برکت را موعظه می کر دند. از حمله به 
پولس (یهةٌ ۱۸ اقتدار می‌بخشید (۲ قرن ۱۲:۱۲). 
اما نبوت ... برای ایمانداران است. در نقطة مقابل 
یه نبوت فقط برای ایمانداران مفید است» جرا 
که ایمانداران به خاطر طبیعت تازه خود و سکونت 
روح‌القدس در ایشان قادر به درک حقایق روحانی 

۴ پس اگر ... همه به زبانها حرف زنند. 
همان‌طور که پولس در ایات بعدی بیشتر توضیح 
می‌دهد (آیات ۰۲۷ ۲۸)» حتی وقتی عطية زبانها 
برای بی‌ایمانان و در جایگاه و زمان مناسب خود 
در جایگاه تاریخی‌اش به کار می‌رفت. اگر کلیسا 
بر آن تسلط نداشت و آن را خارج از کنترل به 
کار می‌برد می‌توانست هرج و مرج و آشفتگی به 
وجود اورد و باعث بدنامی و بی‌اعتباری انجیل 
گردد. دیوانه‌اید. این واژه در زبان یونانی به معنای 
جنون مهارنشده است. وقتی عطي واقعی زبانها 
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در اعمال رسولان فصل ۲ به کار رفت. دیوانگی 
و جنونی در آن دیده نشد و هر کسی می توانست 
زبان خود را تشخیص دهد (آَیة ۱۱). اما در 
کلیسای قرنتس چیزی جز هرج و مرج و آشفتگی 
پرشور و هیجان وجود نداشت. 

۴ ۵ ولی اگر همه نبوت کنند. این بدان 
کنند (ر.ک. توضیح ۲ وازه «همه» به این معنا 
نیست که همه همزمان نبوت کنند (ر.ک. أيه ۳۱). 
قرنتس به جای این همه هیاهو و صداهای ناهنجار 
می‌توانستند کلام خدا را موعظه کنند تأثیر بسیار 
زیاد و شگفت‌انگیزی بر بی‌ایمانان می گذاشت» 
انجیل حرمت نهاده می‌شد و مردم به پرستش خدا 
روی می‌آوردند. 

۰-۴ در این آخرین بخش, که به موضوع 
زبانها پرداخث شده است» تا کید بر این است که 
کاربرد عطيۀ زبانها چگونه می‌بایست محدود به 
کلیسا باشد و با نظم و ترتیب به کار رود. نکتۀ 
درخور توجه این است که حتی اگر فرض بر این 
باشد که عطیة زبانها امروز نیز باید به کار برده شود 
باز هم جنبشهای امروزی» که به صحبت به زبانها 
اعتقاد دارند. کاملا اعتبار اصالتشان را زیر سوال 
می‌برند. زیرا از احکام صریح این آیات سرپیچی 
می‌کنند و دستورات آن را مبنی بر مسلط بودن بر 
خود و از خود بی‌خود نشدن زیر پا می‌گذارند. 

۴ هر یک از شما ... دارد. به نظر می‌رسد 
هرج و مرج و فقدان نظم و ترتیب بر ان جماعت 
حاکم بود (آیۀ ۳۳). جالب است که در اینجا به 
هيچ‌یک از رهبران یا کشیشان اشاره نشده است 
و حتی انبیا نیز بر آن جماعت کنترلی نداشتند 
می‌خواست و هر زمان که ميل داشت وارد عمل 
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می‌شد. سرودی. منظور خواندن یا سراییدن یکی 
از مزامیر عهدعتیق است. تعلیمی. ایا اشاره به 
یک آموزه یا موضوعی است که مورد توجه خاص 
بوده است (آیه ۳۳). زبانی. این واژه که در حالت 
مفرد به کار رفته است به زبانهای جعلی اشاره 
دارد (ر.ک. توضیح آیات ۳۹-۲). مکاشفه‌ای. یعنی 
کلامی که فرض می‌کردند از جانب خدا بوده چه 
جعلی چه واقعی. ترجمه‌ای. یعنی ترجم پیغامی 
که به زبانها بیان شده است. به جهت بنا. پولس به 
این روش از آنها می‌خواست هرج و مرج و هیاهو 
را متوقف سازند. هدف بنا کردن بود (ر.ک. ایات 
۵-۳ ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۶ ۳۱). هرج و مرجی که کلیسای 
قرنتس به وجود اورده بود این هدف را به انجام 
نمی‌رساند (ر.ک. روم ۵ ۳ ۱ تسا ه۱۱:۵). 
۳ ۸ این ایات برای به کار بردن این 
عطیه مقرراتی را تعیین می کنند: (۱) فقط دو يا سه 
نفر در جلسه صحبت کنند؛ (۲) به نوبت صحبت 
کنند و هر بار یک نفر سخن گوید؛ (۳) فقط در 
حضور مترجم صحبت کنند. اگر این شرایط مهیا 
نبود» باید در سکوت به تأمل و دعا می‌پرداختند. 
۳۱-۴ از آنجا که پولس در رساله‌های 
شبانی (اول و دوم تیموتائوس و تیطس) به انبیا 
اشاره نمی‌کند. از قرار معلوم به نظر می‌رسد این 
خدمت منحصر به فرد در کلیساء حتی پیش از 
پایان دوران رسولان متوقف گشته بود. اما زمانی 
که پولس این رساله را برای قرنتیان می‌نوشت. انبیا 
هنوز در آن کلیسا نقش اصلی داشتند (ر.ک. اع 
۳ پولس در خصوص موعظه انبیا چهار قاعده 
تعیین می کند: (۱) فقط دو پا سه نفر می‌بایست 
سخن می‌گفتند؛ (۲) ساير انبیا باید گفته‌ها را 
می‌سنجیدند؛ (۳) اگر یک نفر در حال صحبت 
بود و خدا همزمان به نفر دیگر مکاشفه می‌داد آن 
سخنران می‌بایست رشتة سخن را به دست کسی 


می‌داد که از جانب خدا پیغام گرفته بود؛ (۴) هر 
یک از انبیا می‌بایست به نوبت صحبت می کردند 
(ر.ک. توضیحات افس ۲ ۱۱:۴). 

۴ انبیا هم می‌بایست دیگران را می‌سنجیدند 
و اصالت گفتارشان را تشخیص می‌دادند هم 
می‌بایست اختیار خود را حفظ می‌کردند. خدا 
خواهان تجربیات لگام گسيخته و از خود بی خود 
شدن نیست. آنانی که حقیقت را اعلام می‌کنند 
می‌بایست از ذهنی روشن و شفاف برخوردار 
باشند. در گرفتن مکاشفه و موعظة کلام خدا هیچ 
امر عجیب و غریب. خلسه‌آمیز و هیچ سرگشتگی 
و شوریدگی جایی ندارد. همة اینها جز تجربیات 
شیطانی چیز دیگری نیستند. 

۴ تشویش. این تک اصلی کل این فصل 
ا کا کو کور غا اوا برع 
باید شخصیت و ذات خدا را بازتاب دهد زیرا او 
حدای آرامش» هماهنگی, نظم» و شفافیت است 
نه کشمکش و آشفتگی (ر.ک. روم ۳۳:۱۵ ۲ تسا 
۳ عبر ۲۰:۱۳). چنان که در همه کلیساها. در 
اصل» این عبارت متعلق به آیۀٌ ۳۲ نیست. بلکه در 
ابتدای ای ۳۴ عنوان شده است و مقدمه‌ای بر اصل 
فراگیری است که در همه کلیساها کاربرد دارد. 

۴ ۳۵ زنان ... در کلیساها خاموش 
باشند. سخن نگفتن زنان در جلسات کلیسا اصلی 
فهاین شست و هه کلستاها روط می شود 
به مکان, جغرافیا یا فرهنگی خاص. چارچوب این 
آیه در رابطه با نبوت است. اما موضوع کلی فصل 
یعنی زبانها را نیز شامل می‌گردد. زنان به جای 
رهبری کردن باید مطیع باشند به همان شکلی که 
کلام خدا آن را به روشنی بیان کرده است (ر.ک. 
توضیحات ۱۵۱۵۱ تيمو ۱۵-۱۱:۲). این 
رویدادی اتفاقی نیست که بسیاری از کلیساهای 
امروزی که به زبانها صحبت می‌کنند و مدعی 
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برخورداری از عطایای شفا و معجزات هستند 
به بانوان نیز اجازه می‌دهند جلسات پرستش را 
رهبری کنند و به موعظه و تعلیم مشغول باشند. 
ممکن است بانوان معلمان بااستعدادی باشند اما 
خدا به آنها اجازه نداده در کلیساها «سخن گویند). 
در واقع» شرم‌آور و به عبارتی زشت و ناشایسته 
است که زنان چنین کنند. از قرار معلوم شماری 
از زنان نظم را رعایت نمی کردند و در ان جلسات 
آشفته و مغشوش پرسشهای خود را در حضور 
جمع مطرح می‌کردند و نظم جلسه را بر هم 
می‌زدند. 

۴ ۷ پولس می‌دانست که کلیسای قرنتس 
به تمام این مقررات قاطع و محکم. که به آزادی 
بی‌حد و مرز و مهارنشدة ایشان خاتمه می‌داد» 
واکان ان ای اف اکا ایا و کا کک 
به زبانها صحبت می کردند و بانوان با این گفته‌ها 
مخالفت می‌ورزیدند. پولس که این مخالفتها را 
پیش‌بینی می کرد با لحنی طعنه‌آمیز آنها را زیر سوال 
می‌برد» زیرا ایشان خود را برتر از سخنان او و در 
نتیجه برتر از کلام خدا می‌دانستند. از این جهت» 
گفتار پولس را نادیده می گرفتند یا آن را به گونه‌ای 
تعبیر می‌کردند که با عقایدی که به آن خو گرفته 
بودند همخوانی داشته باشد. اگر کسی واقعاً نبی 
بود یا از عطي واقعی زبانها برخوردار بود. خود 
را مطیع اصولی می‌نمود که خدا از طریق پولس 
رسول مکشوف نموده بود. 

۴ آیا کلام خدا از شما صادر شد؟ (ر.ک. 
توضیحات ۱ تسا ۱۸۲ ۰۱۷-۱۵۲۳ ۲ پطر 
۲۱-۰۱). 

۴ جاهل. هر که اقتدار تعلیم پولس را 
تصدیق نمی‌نمود نمی‌بایست در مقام خادم برحقی 
که از خدا عطیه پافته بود شناخته می‌شد و تا مد 
و 


۶T 


۴ از تکلم نمودن به زبانها منع مکنید. 
زبانهای برحق و قابل پذیرش هدف و دوام 
محدودی داشتند. اماء تا زمانی که در کلیسای اولیه 
به کار برده می‌شدند. کسی نمی‌بایست جلودار آنها 
مر تنل ل کو کرت مرن تیوه یی و 
که باید به کار برده می‌شد. زیرا می‌توانست بنا کند. 
پند و اندرز دهد و با بیان حقیقت باعث تسلی 
رده (ایة ۳۳ 

۴ (ر.ک. توضیح TÎ‏ 


۷ امید کلیسا: رستاخیز (۵۸-۱:۱۵) 


۵۸-۵ در کل کتاب‌مقدس, این فصل به 
طور خاص و گسترده به مقولة «رستاخیز» پرداخته 
است. هم رستاخیز عیسی مسیح آن گونه که در 
انجیلها ثبت شده است هم رستاخیز ایمانداران 
آن گونه که در انجیلها وعده داده شده است. 

۱۱-۵ پولس به منظور تعلیم در خصوص 
رستاخیز ایمانداران شواهد رستاخیز عیسی را مرور 
می‌کند: (۱) کلیسا (آیات ١‏ ۲)؛ (۲) کلام خدا 
(آیات ۳ ۴)؛ (۳) شاهدان عینی (آیات ۷-۵)؛ (۴) 
پولس رسول (آیات ۱۰-۸): (۵) پیغام مشتر 
(آيةٌ ۱۱). 

۵ بشارت دادم .۰ پذیرفتید ... قائم 
می‌باشید. این پیغامی تازه نبود. مسیحیان قرنتس 
دربارة رستاخیز شنیده بودند. باورش کرده بودند 
و به واسطة آن نجات یافته بودند. 

۵ و الا [اگر جز این باشد] عبث [بیهوده] 
ایمان آوردید. با این جملةٌ شرطی» پولس نظر 
اعضای کلیسای قرنتس را به این حقیقت جلب 
تمود و تصدیق می‌کرد: که شاید ایمان برخی 
اد یشان سطحی توا ان انمان جات بحن 
برخوردار نبودند (ر.ک. مت ۰۱۳۷ ۰۱۴ ۲۷-۲۲؛ 
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۳۰-۳ ۰۳۲-۲۴ ۵۰-۴۷: ۳۰-۱:۲۵). ایمان 
برخی از آنها مانند باور ارواح شریر بود (یع ۹ 
بدین معنا که آنها متقاعد بودند که انجیل حقیقت 
است» اما نسبت به خدا» مسیح و راستی و عدالت 
محبتی در دل نداشتند. ایمانداران واقعی انجیل 
را «محکم نگاه می‌دارند» (ر.ک. یو ۱۰۸ ۲ قرن 
۳ _ يو ۲۴:۲؛ ۲ یو .)٩‏ 

۵ ۴ بر حسب کتب [کتابها]. عهدعتیق از 
رنج و عذاب و رستاخیز مسیح سخن گفته است 
(ر.ک. لو ۲۷-۲۵:۲۴؛ ع 4۳۱-۵۲ ۲۲:۲۶ ۲۳). 
عیسی» پطرس» و پولس در خصوص کاری که 
مسیح به انجام رساند به ایاتی از عهدعتیق از 
جمله مزمور ۲۲۵۱۱۱۶ و اشعیا ۵۳ اشاره 
می کنند یا از آنها نقل قول می‌نمایند. 

۷-۵ در این آیات» به شهادت شاهدان عینی 
که در عهدجدید ثبت شده است اشاره می‌شود تا 
واقعیت رستاخیز مسیح را تأیید نماید: (۱) پطرس 
و یوحنا به همراه هم (یو ۱۹:۲۰ ۲۰) اما احتمالا 
پیش از آن نیز به طور جداگانه (لو ۳۴:۲۴)؛ (۲) 
آن دوازده شاگرد (یو ۱۹:۲۰ ۲۰؛ لو ۴ اع 
۱ ( ان پانصد نفر که فقط در اینجا به 
آنها اشاره شده است (ر.ک. توضیح ۲ پطر ۱۵:۳ 
۶ ایشان همگی مسیح قیام کرده را به چشم خود 
دیده بودند (ر.اک. مت ٩:۲۸‏ مر ۸:۱۶ ۱۲ ۱۴؛ 
لو ۳۹-۳۱:۲۴؛ یو ۲۲-۱:۲۱)؛ (۴) یعقوب. یکی 
از آن دو رسول همنام (پسر زبدی يا پسر خلفی؛ 
ر.ک. مر ۰۱۷۳ ۱۸) پا یعقوب. برادر ناتنی خداوند 
و نوبسندة رساله‌ای به همین نام و رهبر اصلی 
کلیسای اورشلیم (اع ۲۱-۱۳:۱۵)؛ (۵) رسولان 
(یو ۲۹-۱۹:۲۰). طی یک دورۂ چهل‌روزه مسیح 
قیام کرده در موقعیتهای مختلف بر همه رسولان 
ظاهر گشته بود (اع ۳:۱ 

۵ طفل سقط شده. پولس دیرتر از ان نجات 


یافت که بتواند یکی از دوازده رسول باشد. مسیح 
پیش از ایمان اوردن او صعود نموده بود. اما به 
شکلی معجزه‌آسا (ر.ک. اع ٩۱۰ ٩:۱۸ ۸-۱٩‏ 
۳ ۲ قرن ۷-۱:۱۲) خود را بر پولس مکشوف 
نمود و بنا بر تدبیر و نقشة الهی او را به مقام یک 
رسول برگزید (ر.ک. توضیح ۱:۱). او در میان 
همه رسولان آخرین بود و خود را کوچک‌ترین به 
حساب می‌اورد (ایات 4 ۱۰؛ ۱ تيمو ۱۷-۱۲:۱). 

۵ بیش از همة ایشان. مشمّت کشیدم. 
به لحاظ سالهای خدمت و دامنه و وسعت آن. 
پولس بر همه کسانی که از آنها نام می‌برد (آیات 
۷-۵) مقدم بود. یوحنا بیش از پولس عمر نموده 
اما وسعت خدمتش به اندازهُ خدمت پولس نبود. 

۵ بعضی از شما می‌گویند. مسیحیان 
قرنتس به رستاخیز مسیح ایمان داشتند. چرا که 
در غیر این صورت نمی‌توانستند مسیحی باشند 
(ر.ک. یو ۴۴:۶ ۲۵:۱۱؛ اع ۱۲:۴؛ ۲ قرن ۱۴:۴ ۱ 
تسا ۱۶:۴). اما برای برخی از آنها پذیرش و درک 
سای ابمانداران فان نود این تحت تانر 
فلسفه‌ها و مذاهب بت‌پرستان این‌چنین سر گشته 
و پریشان بودند. پایۀ اصلی بیشتر فلسفه‌های یونان 
باستان باور دوگانه‌پنداری بود. این باور تعلیم 
می‌داد که هر چیز جسمانی در ذات خود پلید 
می‌باشد. از این‌رو. رستاخیز جسمانی در نظر ایشان 
باوری بسیار زننده و ناخوشایند بود (اع ۳۲:۱۷). 
علاوه بر این. شاید برخی از مسیحیان بهودی‌تبار 
در کلیسای قرنتس تحت تأثیر صدوقیان بودند. 
صدوقیان رستاخیز جسمانی را باور نداشتند. 
هرچند که عهدعتیق آن را تعلیم داده بود (ایو 
۹ مز ۱۱-۸:۱۶؛ ۱۵:۱۷؛ دان ۲:۱۲). از سوی 
دیگر» خداوندمان نیز در عهدجدید به طور مفصل 
دربارة رستاخیز تعلیم داده بود (یو ۲۸:۵ ٩۲؛‏ 
۶ ۵:۱ ۱۹:۱۴). محتوای موعظهٌ رسولان 
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هم بر همین حقیقت استوار بود (اع ۸:۴ ۲). با 
وجود چنین وضوح و شفافیتی. کلیسای فرنتس 
در خصوص اموزه رستاخیز تردید داشت. 

۱۹-۵ پولس در این ایات خاطرنشان 
می‌سازد که اگر رستاخیزی در کار نباشد» شش 
پیامد مصیبت‌بار رخ خواهد داد: (۱) موعظه کردن 
دربارهٌ مسیح بی‌معنی خواهد بود (ايةٌ 0۱۴ (۲) 
ایمان به مسیح بیهوده خواهد بود (ایة ۱۴)؛ (۳) 
همه شاهدان و واعظان آموزهٌ رستاخیز دروغگو 
شمرذه خواهند شد (آيةٌ ۵ (۴) هیچ کس از 
گناه نجات نخواهد يافت (اية ۱۷)؛ (۵) همه 
ایمانداران پیشین هلاک شدهاند (أی ۱۸؛ (۶) 
مسیحیان بدبخت‌ترین مردمان روی زمین خواهند 
بود رای 4 

۵ رستاخیز مسیح و رستاخیز 
ایمانداران يا هر دو درست هستند با هر دو اشتباه. 
اگر رستاخیزی در کار نباشد. مسیح نیز زنده نشده 
است (رک. مکا ۱۷:۱ ۱۸). 

۵ تاکنون در گناهان خود هستید. (ر.ک. 
توضیحات اع ۳۰:۵ ۳۱ روم ۲۵:۴). 

۵ خوابیده‌اند. این اصطلاح متداول 
اشاره‌ای مژدبانه به مرگ است (ر.ک. ایات ۶ ۲۰؛ 
۲۱ مت ۷ اع ۷ ۲ پطر ۴:۳). منظور 
این نیست که جسم می‌میرد. ولی روح به خواب 
می‌رود یا به فرض در حالت بیهوشی به سر می‌برد. 

۵ از جمیع مردم بدبخت‌تریم. فداکاریها 
و از خودگذشتگی‌هایی که در پرتو امید به زندگی 
از خود نشان می‌دهیم علت این بدبختی 
است. اگر زندگی آینده‌ای وجود ندارد» بهتر است 
تا زنده‌ایم (بخوریم و بياشاميم و خوش باشیم). 

۵ نوبر. یعنی اول برداشت محصول برای 
حیات جاودانی. در این بخش از برداشت محصول. 
رستاخیز مسیح رستاخیز مقدسانی را که از دنا 
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رفته‌اند تضمین می کند و تحقق می‌بخشد (ر.اک. 
یو ۱۹:۱۴). خوابیدگان. (ر.ک. توضیح آیة ۱۸). 

۵ ۲۲ انسان ... انسان. آدم. که با گناهش 
مرگ را برای کل نژاد بشر به ارمغان آورد یک 
انسان بود. مسیح نیز که با رستاحیزش از مردگان 
ا ای اشوخ ارسان و 
بود (ر.ک. توضیحات روم ۱۹-۱۲:۵). 

۵ همه ... همه. این دو «همه» از ان جهت 
به هم شباهت دارند که هر دو به نسلها اشاره 
می‌کنند. دومین «همه» فقط به ایمانداران مربوط 
می‌شود (ر.ک. غلا ۲۶:۳ ۹ ۷:۴ افس ۶:۳ اع 
۶۰ تیط ۷۳ نه به کل جهان (نه به این معنا که 
همه می‌توانند بدون ایمان آوردن به مسیح رستگار 
شوند). در ایات بی‌شماری تعلیم داده می‌شود 
که هزات ا اتطار ی ان است »زیت 
۵ ۰ ۵ ۴۶؛ لو ۲۳:۱۶ ۲ تسا ٩:۱‏ 
مکا ۱۵:۲۰). 

۵ هر کس به رتبۀ خود. مسیح. نوبر 
محصول رستاخیز» نخستین کسی بود که از مرگ 
قیام نمود (آیات ۲۳-۲۰). به خاطر رستاخیز او 
«آنانی که از آن مسیح می‌باشند» نیز از مرگ قیام 
خواهند کرد و به هنگام بازگشت مسیح در سه 
مرحله وارد ملکوت جاودان می گردند (ر.ک. مت 
۴ ۴۲ ۴۴ 4۵۰ ۱۳:۲۵): (۱) کسانی که از 
روز پنطیکاست تا زمان ربوده شدن کلیسا ایمان 
آورده‌اند به هنگام ربوده شدن به مقدسانی که در 
ان زمان زنده هستند خواهند پیوست تا خداوند 
را در هوا ملاقات کنند و به آسمان صعود نمایند 
(۱ تسا ۱۶:۴ ۱۷)» (۲) کسانی که در آن دوران 
مصیبت عظیم ایمان می‌آورند به همراه مقدسان 
عهدعتیق قیام خواهند کرد تا در سلطنت هزارساله 
با خداوند سلطنت کنند (ر.ک. مکا ۴:۲۰؛ دان 
۲ اش ۱۹:۲۶ ۲۰): (۳) کسانی که در طی 
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سلطنت هزارساله می‌میرند» به احتمال بسیان بدن 
و روحشان در لحظ مرگ در یک آن به بدن و 
روح جاودانی تبدیل خواهد شد. تنها کسانی که از 
مرگ قیام نمی کنند آنانی هستند که توبه نکرده‌اند. 
آنها در پایان سلطنت هزارساله و در پیشگاه تخت 
بزرگ سفید داوری خدا از مرگ قیام خواهند کرد 
(ر.ک. توضیحات مکا ۱۵-۱۱:۲۰؛ ر.ک. یو ۲۸:۵ 
٩‏ و پس از آن به جهنم ابدی فرستاده خواهند 
شد (مکا ۸:۲۱. 

۵ بعد از آن. انتها است. اين سومین 
جنبةٌ قيامت شامل بازگرداندن زمین به حاکمیت 
مسیحء آن پادشاه برحق. می‌باشد. وارهُ «انتها» 
صرفا بر چیزی که تمام شده دلالت ندارد. بلکه 
اشاره به چیزی است که تکمیل شده و به انجام 
رسیده است. ملکوت را به خدا ... سپارد. در 
نقطةٌ اوج تاریخ جهان. پس از آنکه مسیح جهان 
بازسازی‌شده را برای پدر خود در حاکمیت 
یا ASE‏ هی 
به شکل اولیه‌ای بازخواهد گشت که خدا طراحی 
نموده بود. همه‌جیز تازه خواهد شد تا در جلال 
آسمان جدید و زمین جدید. که دیگر گناهی در 
آن وجود ندارده ساکن شوند (ر.ک. مکا ۲۱؛ ۲۲). 
تمام ریاست ... را نابود خواهد گردانید. مسیح 
برای هميشه بر همه دشمنان خدا چیره خواهد شد 
و زمینی را که خود آفریده است و به حق از آن 
او است بازخواهد ستاند. در سلطنت هزارساله و 
به هنگام سلطنت مسیح» باز هم طغیان و سر کشی 
وجود خواهد داشت و مسیح با عصای اهنین 
حکمرانی خواهد نمود (مکا .)۱۵:۱٩‏ در پایان 
آن هزار سال. شیطان مدت کوتاهی آزاد می‌شود 
تا آخرین شورش خود را بر ضد خدا رهبری 
کند (مکا .)٩-۷:۲۰‏ اما به همراه تمام کسانی 
که به پیروی او از خدا و مسیح تنفر دارند و به 


همراه فرشتگان سقوط کرده‌اش به جهنم افکنده 
خواهند شد که تا ابد در دریاچۀ آتش عذاب کشند 
(مکا ۱۵-۱۰:۲۰). 

۵ همۀ دشمنان را زیر پایهای خود. این 
تصویری از رسم هميشگي پادشاهان بود. آنها 
همواره به گونه‌ای بر تخت پادشاهی می‌نشستند 
که بالاتر از زیردستان خود قرار داشته باشند. از 
این‌رو» وقتی زیردستان پادشاه در مقابل او خم 
می‌شدند یا زانو می‌زدند. پایین‌تر از پایهای پادشاه 
قرار می‌گرفتند. همچنین پادشاه می‌توانست بر 
گردن دشمنانش از جمله فرمانروایی که مغلوب 
گشته بود پای بگذارد. این نمادی از چیرگی کامل 
بر آن فرمانروا بود. در سلطنت هزارساله» دشمنان 
مسیح فرمان‌بردار او خواهند بود. 

۵ ۷ دشمن آخر ... موت [مرگ]. مسیح 
بر روی صلیب قدرت شیطان که قدرت مرگ است 
را در هم کوبید (عبر ۱۴:۲). اماء تا انتهای سلطنت 
هزارساله شیطان از اسلحه‌اش که مرگ است خلع 
سلاح نخواهد شد (ر.ک. توضیحات مکا ۱:۲۰- 
۰ در آن زمان» مسیح پس از تحقق بخشیدن به 
نبوت نامبرده در مزمور ۶:۸ (ايةّ ۲۷) ملکوت را 
به پدر خود خواهد سپرد و جلال ابدی نامپرده در 
مکاشفه ۲۱؛ ۲۲ آغاز خواهد گشت. ‏ 

۵ واضح است. برای انکه کسی در مورد 
انچه باید «واضح» باشد دچار سوءتفاهم نشود. 
پولس می گوید که عبارت «همه‌چیز را زیر پایهای 
مسیح انداخته است» خدای پدر را شامل نمی‌شود. 
در واقع» اقتدار مسیح را پدر به او بخشیده است 
(مت ۱۸:۲۸؛ يو ۰۲۶:۵ ۲۷) و پسر او را تمام و 
کمال خدمت می کند. 

۵ کل در کل. سلطنت مسیح ادامه خواهد 
داشت. زیرا سلطنت او جاودانه است (مکا ۱۵:۱۱). 
حال آنکه» او در جایگاه قبلی و کامل و پرجلال 


اول قرنتیان 


خود. یعنی در مقام یکی از اشخاص تثلیث در 
اطاعت از خدا (آیۀ ۲۸) به همان طریقی سلطنت 
خواهد نمود که از ازل در جلال کامل تثلیث برای 
او تدبیر شده بود. 

۳۴-۵ پولس به این نکته اشاره می کند که 
مقوله رستاخیز به انسان انگیزه‌هایی می‌بخشد که 
برای نجات ابدی (آیۂ ۲٩‏ برای خدمت (آیات 
۳۲-۰) و برای تقدیس شدن (آیات ۳۳ ۲۴) 
دلایل و انگیزه‌هایی متقاعد کننده هستند. 

۵ این آیة دشوار تفسیرهای احتمالی 
فراوانی دارد. اما سایر آیات کتاب‌مقدس روشن 
می‌سازند که منظور این آیه چه چیزی نمی‌باشد. 
برای نمونه» این آیه تعلیم نمی‌دهد که اگر کسی به 
نیابت از مردگان تعمید یابد آن مردگان می توانند 
رستگار شوند. تعمید در آب هرگز در رستگاری 
و نجات ابدی انسانها نقشی ندارد (ر.ک. افس 
۲ روم ۳ ۴ ۲:۶ ۴). یک تفسیر منطقی 
می‌تواند این باشد که عبارت «آنانی که ... تعمید 
می‌پابند» به ایماندارانی اشاره دارد که با تعمید در 
آب به ایمان خود شهادت می‌دهند زیرا ایشان در 
نتیجۀ زندگی نمونه» وفادارانه زیستن تأثیرات این 
وفاداری و شهادت ایماندارانی که دیگر در قبد 
حیات نیستند به مسیح ایمان آوردند. منظور پولس 
این است که اگر رستاخیز و زندگی پس از مرگ 
وجود ندارد. چرا انسانها به سوی مسیح می ایند تا 
امید کسانی را در پیش گیرند که از دنیا رفته‌اند؟ 

۵ هر روزه مرا مردنی است پولس در 
خدمت ایثارگرانه‌اش همواره زندگی خود را به خطر 
می‌انداخت. اگر زندگی پس از مرگ وجود نداشت» 
اگر پاداشی در کار نبود و اگر پس از همه آن رنج و 
سختی که متحمل می‌شد شادی ابدی وجود نداشت؛ 
چرا می‌بایست. هر روز و حتی هر ساعت. مرگ را 
به جان می‌خرید (ر.ک. ۱ پطر ۳:۱ ۴)؟ 


«۷ 


۵ در افسس. با وحوش جنگ کردم. شاید 
منظور پولس جنگ واقعی با حیوانات وحشی بوده 
افسس را که از سوی دیمیتریوس تحریک شده 
بودند (اع ۳۴-۹ به حیوانات وحشی تشبیه 
نموده است. در هر دو صورت. همه اینها خطراتی 
۲۱--۲/۸). بخوریم و بیاشامیم ... می‌میریم. این 
نقل‌قولی مستقیم از اشعیا ۱۳:۲۲ است که بیانگر 
ناامیدی یهودیانی می‌باشد که لغزش خورده به 
به شماری از رنجدید گانی اشاره می کند که حاضر 
بودند جان خود را از دست بدهند. زیرا به رستاخیز 
نظر داشتند (أیٌ ۳۵). 

۵ ۳۳ معاشرت بد. ريشه این اصطلاح 
در زبان یونانی می‌تواند بر بیان کردن یک پیغام 
نیز دلالت داشته باشد. دوستان بد با سخنان با 
الگویی که از خود بر جای می‌گذارند می‌توانند 
تأثیری ویرانگر داشته باشند. اميد به رستاخیز باعث 
تقدیس شدن می 033 زیرا انسان را به زندگی 
خدایسندانه هدایت می‌کند نه به فساد و گمراهی. 
برخحی از اعضای کلیسا خدا را نمی‌شناختند. 
نمی‌توانستند بر آنانی که به زندگی در حضور خدا 
امیدوار بودند چنین تأثیری گذارند (ر.ک. ١‏ یو 
(YT‏ 

۵ آن افراد از حقیقت آگاه بودند. اما 
شرم‌آور بود که به آن ایمان نداشتند و از ان 
واقعی‌شان به آموز؛ رستاخیز نبود. بلکه منکران 
رستاخیز, که احتمالا تحت تأثیر فلسفة ناستی‌سیزم 
[عرفان‌گرایی] بودند. به این وسیله» آن حقیقت 
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ی وی کی e‏ 
نیت آنها از مطرح کردن پرسشها خالصانه می‌بود. 
مضمون پرسشهایشان باز هم این بود که چگونه 
ممکن است رستاخیز روی دهد؟ (ر.ک. اع ۶ 

8 و ری ماک 
در ایة ۵مطرح شده بود چهار پاسخ ارائه می‌دهد: 
(۱) نمونه‌ای از طبیعت (ایات ۳۸-۳۶): (۲) 
توصیفی از بدنهای قیام کرده (آیات ۴۲-۳۹ (۳) 
مقایسه بدنهای زمینی با بدنهای قیام‌کرده (ایات 
۴۴-۲)؛ (۴) یادآوری رستاخیز عیسی مسیح که 
نخستین نمونه است (ایات ۴۹-۴۵). 

۳۶۵ وقتی دانه‌ای در زمین کاشته می‌شود. 
می‌میرد و تجزیه می‌شود و دیگر به شکل دانه 
وجود نخواهد داشت. اما از ان دانۀ مرده حیاتی 
تازه پدید می‌آید (ر.ک. یو ۲۴:۱۲). همان گونه که 
خدا به گیاهی که از دانۀ مرده به وجود ۱ 
کالبد تازه‌ای می‌بخشد. می‌تواند به مردگان نیز 
بدنی بخشد که از مرگ قیام کرده است. 

۴۲-۵ همان‌گونه که مخلوقات گوناگون 
خدا هر یک صاحب بدنها و شکلهای متفاوت 
ولی متناسب با خود هستند. به همین ترتیب؛ 
خدا می‌تواند بدنی خلق کند که با زندگی پس از 
رستاخیز کاملا ساز گار باشد. 

۴۴-۵ در اینجا. پولس به طور مستقیم بر 
بدن قیام‌کرده تمرکز می‌نماید و تفاوت ميان بدن 
ون کر و ساره نف وان نک نان 
می کند (ر.ک. یه ۴ فيل ۳ (۱) دیگر 
دچار بیماری و مرگ نخواهد بود - «فساد»»؛ (۲) 
دیگر ننگ گناه را بر دوش نخواهد کیت «ذلّت» 
(۳) دیگر در مقابل وسوسه ضعیف نخواهد بود 
- «ضعف»؛ (۴) دیگر به زمان و مکان محدود 
نخواهد بود - «نفسانی». 

۴۹-۵ در اینجاء پولس به پرسشی که در 


یه ۵ مطرح شده بود به شکل دقیق‌تری پاسخ 
می‌دهد و نشان می دهد که بدن قیام کردة عیسی 
قیام خواهند کرد. او ابتدا از پیدایش ۷:۲ نقل‌قول 
می‌کند. اما دو واژه را به نقل‌قول خویش می‌افزاید: 
«اول» و «آدم». آدم با بدنی طبیعی آفریده شد که 
اگرچه کامل نبود اما از هر جهت نیکو بود (پید 
۳۱ (آدم آخر) عیسی مسیح است (روم 4:۵ 
بدن طبیعی گشتيم اما به واسط آدم آخر» پس از 
بدن آدم نخستین نمونة بدن طبیعی بود؛ بدن مسیح 
اولین نمونة بدنی است که از مرگ برخاسته است. 
همان گونه که در این دنیا به شکل بدن آدم بوده‌ایم» 
در آینده نیز به شکل بدن مسیح تبدیل خواهیم شد 
یعنی همان بدنی که با آسمان سازگار خواهد بود 
2 ۱ فيل ۲۰:۲ ۲۱ یو ۳-۱:۳). 

۵ انسان نمی‌تواند در قالب کنونی‌اش در 
جلال آسمانی و ابدی خدا زندگی کند (ر.ک. 
توضیح روم ۲۳:۸). انسانها بايد تبدیل شوند 
(ایة ۵۱). 

۵۱:۱۵ سر این اصطلاح به حقیقتی اشاره 
دارد که در گذشته مخفی بود و در عهدجدید 
مکشوفت گشت (ر.ک. توضیحات ۷:۲ افس 
f:‏ ۵ در اینجاء ربوده شدن کلیس موضوعی 
است که هیچ گاه در عهدعتیق مکشوف نشده 
بود. نخستین بار» در انجیل یوحن ۲-۴ به 
این رویداد اشاره شد و رسللهة اول تسالونیکیان 
۱-۴ با جزییات بیشتری دربارۀ آن توضیح 
درک کر خن از یات نخواهیم خوابید. 
(ر.ک. توضیح أيه ۸ 

۵ طرفه‌العین [چشم بر هم زدن]. پولس با 


به کار بردن این واژه نشان می دهد که آن «لحظه» 
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(اول قرنتیان ۱۹-۱۴:۱۵) 


کسی نمی‌تواند مسیحی باشد. ولی به رستاخیز عیسی 
اعتقاد نداشته باشد. این نخستین اعتقاد اساسی از 
میان دیگر اصول اساسی اعتقادات مسیحیت است. 
اگر رستاخیز عیسی فریبی بیش نبوده است. به گفتة 
پولس رسول. دست کم. شش پیامد مصیبت‌بار رخ 
خواهد داد: 


۰ موعظه کردن دربارةٌ مسیح بی‌معنی خواهد بود 
(۵ ۱۴۰۱). 


۰ ایمان به مسیح بیهوده خواهد بود. چرا که او زنده 
نشده است (۱۴:۱۵). 
» همة شاهدان و واعظان آموزة رستاخیز دروغگو 
شمرده خواهند شد (۱۵:۱۵). 
۰ هیچ کس از گناه نجات نخواهد یافت (۱۷:۱۵). 
٠‏ همة ایمانداران پیشین در حماقتشان مرده‌اند 
(۵ ۱۸:۱). 
۰ مسیحیان بدبخت‌ترین مردمان روی زمین خواهند 
بود (۱۹:۱۵). 
در مر کز مسیحیت. مسیح قیام کرده و پیروز ایستاده 
است و دوباره باز خواهد کشا 


چ آاندازه کوتاه است: واژه‌ای که در زبان متا 
برای «بر هم زدن» به کار رفته است به حرکت و 
جنبشی سریع اشاره دارد. از انجا که چشم می تواند 
سریع‌تر از هر اندام قابل مشاهدة ما حرکت کند 
اوا بت نش شک تشیل تا گبای ابسایذاران 
را در لحظٌ ربوده شدن به تصوير می‌کشد. کرنا 
[شیپور] صدا خواهد داد. این نواخته شدن 
نویدبخش پایان عصر کلیسا است. یعنی آن زمان 
که همه ایمانداران به هنگام ربوده شدن» از زمين 
برداشته خواهند شد (۱ تسا ۱۶:۴). مردگان ... 
خواهند برخاست. بر طبق رسالۀ اول تسالونیکیان 
۴ ابتدا مقدسانی که مرده‌اند قیام خواهند کرد 
و در پی آنها مقدسانی که زنده‌اند ربوده خواهند 
شد (۱ تسا ۱۷:۴). 


۶۷۹ 


۵۷-۵ پولس با نقل‌قول از اشعیا ۸:۲۵ و 
هوشع ۳ وجد و شادی خود را از واقعیت 
رستاخیز بیشتر ابراز می‌کند. نقل قول آخره مرگ 
را به ريشخند می‌گیرد و آن را به زنبوری تشبیه 
می‌کند که نیش آن خارج شده است. این نیش 
همان گناه است که شریعت خدا آن را افشا نموده 
بود (ر.ک. توضیحات روم ۳ ۱۵:۴ ۲۳:۶؛ غلا 
۱۳-۳ اما مسیح با مرگ خود بر آن چیره 
گشت (ر.ک. توضیحات روم ۱۷:۵؛ ۲ قرن ۲۱:۵). 

۵ اميد به رستاخیز سبب می‌شود که هر 
تلاش و تکاپو و از خودگذشتگی در خدمت 
خداوند ارزشمند باشد. هر کاری که در نام او 
انجام گیرد در پرتو جلال و پاداش جاودانی بیهوده 
نخواهد بود. 


۸ تکلیف کلیسا (۲۴-۱:۱۶) 


الف. نظارت (۴-۱:۱۶) 

۱۹۶ جمع کردن. منظور هدیه‌ای نقدی است 
برای ایمانداران تهیدست در شهر پرجمعیت و 
قحطی‌زدة اورشلیم (آیة ۳؛ ر.ک. اع ۱ پولس 
پیش از این از کلیساهای غلاطیه مقدونیه و اخائیه 
نیز کمکهای مالی درخواست نموده بود (ر.ک. روم 
۵ لو ۸۳3۷-۲۵:۱۰ ۲ قرن ۵-۱:۸؛ ۲:۹ ۱۵-۱؛ 
غلا ۱۰:۶: ۱ یو ۱۷:۳). 

۶ روز اول هفته. این عبارت نشان می دهد 
کلیسای اولیه روز یک‌شنبه گرد هم می‌آمدند (اع 
۰ نکته این است که هدیه دادن بايد پیوسته 
انجام گیرد نه صرفاً زمانی که احساس بخشش 
و سخاوتمندی به کسی دست می‌دهد يا هدایت 
می‌شود که کمک کند پا برای هدف خاصی از 
او خواسته می‌شود هدیه دهد (ر.ک. لو ۳۸:۶ ۲ 
قرن ٩‏ ۷). به حسب نعمتی که پافته باشد. در 
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۶۸۰ 


واژهٌ کلیدی 


رستاخیز: (۰۱۲:۱۵ ۰.۱۳ ۰۲۱ ۴۲). م.ت. «برخاستن 
از ميان مرد گان». این واژه در نيمة اول آيةّ ۱۲:۱۵ و 
سایر آیات به همین شکل به کار رفته است (ر.ک. 
اع ۳۱:۱۷ ۱ پطر ۳:۱). وقتی کتاب‌مقدس به طور 
کار می‌برد: «رستاخیز مرد گان». نیمة دوم آية ۱۳:۱۵ 
همین واژگان را به کار برده است (ر.ک. ۱۳:۱۵ 
(FY‏ رسالة رومیان ۱ در اشاره به رستاخیز مسیح 
از «رستاخیز مردگان» نام می‌برد. در اي ۲۱:۱۵ نیز 
همین واژگان به کار رفته است که در زبان یونانی, 
به معنای واقعی کلمه. به این شکل خوانده می‌شود: 
«زیرا, چنان که به واسطة یک انسان مرگ آمد. به 
واسطة یک انسان نیز رستاخیز مردگان آمد» این 
نشان می‌دهد که رستاخیز مسیح رستاخیز ایمانداران و 
وارد شدن به حیات ابدی را نیز شامل می‌گردد. وقتی 
مسیح از مردگان بر خاست. بسیاری با او بر خاستند. 


(ر.ک. دوم fF:‏ ۵؛ افس :£ کول ۱:۳ 


عیااجطیه فرک خا خن ى رای :هن 
دادن به خداوند تعیین نشده است. هر هدیه‌ای بايد 
کامله اختیاری و به خواست و اراده هدیه‌دهنده 
باشد (ر.ک. لو ۳۸:۶ ۲ قرن ۸-۶:4). این هدیه 
دادن را نباید پا سه نوع ده‌یک در عهدعتیق اشتبا 
گرفت (ر.ک. لاو ۳۰:۲۷ اعد ۲۶-۲۱:۱۸؛ تث 
۴ ۲۹ ملا ۰-۸:۳ ۱). جمع آن ده‌یک‌هاء در کل 
سال. حدود بیست و سه درصد از دارایی شخص 
می‌بود که برای تأمین بودجۀ دولت اسراییل و 
برگزاری اعیاد عمومی و کمک به شهروندان تعلق 
می گرفت. معادل امروزی ده‌یک در عهدعتیق 
همان نظام مالیاتی دولتها می‌باشد (روم #2۳ 
در عهدعتیق. قانون و قاعده‌ای برای ميزان هدیه 
دادن به خدا تعیین نشده بود (ر.ک. ځرو ۵ ۲؛ 
۵ ۶:۳۶ امث ٩۱۰ ۸٩:۳۲‏ ۲۴:۱۱). 


۶ ۴ رساندن هدایا به اورشلیم آن‌قدر مهم 
بود که اگر لازم می‌شد پولس حاضر بود خود 
راهی آن سفر شود. 


ب. برنامه‌های شخصی و سلام و درود 

)۲۴-۵:۱۶( 

۶ پولس در انتهای اقامت سه‌سالهٌ خود 
در افسس این رساله را نوشت و احتمالاً آن را 
به دست تیموتائوس به کلیسای قرنتس رساند 
(ایة ۰ پولس در ابتدا قصد داشت خود نیز 
مدت کوتاهی پس از فرستادن تیموتائوس راهی 
شود (۱۹:۴) و در راه رفت و برگشت به مقدونیه 
از قرنتس نیز دیدن کند (۲ قرن ۸۵:۱ ۶). اما 
لازم شد برنامهةٌ خود را تغییر دهد و پس از مدت 
طولانی‌تری که در انس ماند (َی ۸) به قرنتس 
برود. سپس رهسپار مقدونیه گردد و مدتی را در 
انجا به سر برد (ایات ۶ ۷). 

۶ معاندین [مخالفان] بسیارند. شاید 
هیچ کلیسایی در دوران عهدجدید مانند افسس 
این چنین بی‌امان و لگام گسیخته ضدیت نشان نداده 
بود (ر.ک. ۲ قرن ۱۰-۸:۱: یولس تجربهٌ خود را در 
افسس بیان می کند؛ ر.ک. اع ۲۱-۱:۱۹). با وجود 
چنین مخالفتی» اما فرصتهای خوبی برای اعلام 
انجیل وجود داشت که باعث شد پولس در افسس 
بماند (ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۲ ۱۳: دری برای پولس 
گشوده شده بود» اما دلش مایل به ماندن و موعظه 
کردن نبود). در انتهای تجربۀ مخالفتی که در رساله 
دوم قرنتیان ۱۰-۸:۱ عنوان شده است. او رسالۀ 
اول قرنتیان را به قلم دراورد. 

۶ تیموتائوس. پولس او را به همراه 
ار به مقدونیه فرستاده بود (اع ۲۰۹ 
پس از آن» تیموتائوس باید به قرنتس سفر می کرد 


اول قرنتیان 


تا احتمالاً این رساله را به کلیسا برساند (۱۷:۴). 
بی ترس. یعنی بی‌آنکه از سوی ایمانداران قرنتس 
تهدید یا دلسرد شود. 

۶ ابلس (ر.ک. توضیح اع ۲۴:۱۸). پولس 
استاس ی کرد :باد رادزان دنک بخ 
تیموتائوس و آرشطس را در سفرشان به قرنتس 
همراهی کند. اما ابلس نیذیرفت و مدت بیشتری در 
افسس ماند. پولس به خواستة او احترام گذاشت. 

۶ ۱۴ در پایان» پولس پنج حکم می‌دهد: 
مسیحیان قرنتس می‌بایست هشیار» استوان بالغ 
قوی و بامحبت می‌بودند. 

۶ ایمان. منظور ایمان مسیحی است» یعنی 
تعلیم صحیح» همان گونه که در رسالۀ فیلیپیان ۷:۱ 
اول تنو تاتو سن ٣۱۶‏ مهو غنوان شد اس 

۶ نوبر. اعضای خانوادۀ استیفان جزو 
نخستین ایمانداران قرنتس بودند. قرنتس در 
اخائیه و جنوب ونان واقع بود. استیفان یکی از 
ایمانداران قرنتس بود که به دست پولس تعمید 
يافته بود (۱۶:۱). زمانی که این رساله نوشته شد. 
استیفان به دیدار پولس در افسس رفت و احتمالا 
به همراه قرتونائس و آخائیکوس (اية ۱۷) نامه 
کلیسای قرنتس را که در یه ۱:۷ به آن اشاره شده 
است به پولس تحویل داد (ر.ک. توضیح آن آیه). 

۶ پولس از آمدن سه یار خود که برای 
دیدار او و بودن در کنارش به افسس رفته بودند شاد 
گردید (ر.ک. امث ۲۵:۲۵). اعضای کلیسای قرنتس 
باید این افراد را به خاطر خدمتشان به خداوند 
محترم می‌شمردند (ر.ک. ۱ تسا ۱۲:۵ ۱۳). 


ا 


۶ اکیلا و پریسکیلا. (ر.ک. توضیح اع 
۸ انها از دوستان خوب پولس بودند. نخستین 
باری که پولس برای خدمت به قرنتس رفت. در 
خانة این زوج ساکن شد (اع ۳-۱:۱۸). چه بسا 
پولس کل ان یک سال و نیم را در منزل ایشان 
مانده بود (ر.ک. اع ۸ -۲۶). در خانة 
ایشان. در کلیسای اولیه ایمانداران به منظور 
پرستش و بسیاری فعالیتهای دیگر در خانه‌ها جمع 
می‌شدند (ر.ک. اع ۶۲ FT:‏ ۲۳:۱۰ ۴۸-۲۷ 
A ۰‏ ۲۳:۲۸). 

۶ بوسه. بوسیدن ابراز خالصانةٌ محبت 
مسیحی میان مردان با سایر مردان و زنان با سایر 
زنان بود. این روبوسی هیچ ارتباطی به رابطهة 
جنسی نداشت (ر.ک. روم ۱۶:۱۶ ۲ قرن ۱۲:۱۳؛ 
۱ تسا ۲۶۰۵ ۱ پطر ۴۵ 

۶ از دست خود. پولس بخش اصلی این 
رساله را به یک کاتب دیکته کرد و آن کاتب آنچه 
را پولس بر زبان آورد مکتوب نمود (روم ۲۲:۱۶). 
پولس این رساله را با دستخط خود پایان می دهد 
و امشتا هی کف 

۶ آاناتیما. یعنی به هلاکت سپرده شود. 
ماران آتا. اصطلاحی به زبان آرامیک که به این معنا 
است: «ای خداوند. بیا!» در این چارجوب. پولس 
اال ان دار در خر ا مس که مان 
دروغینی که فقط نام مسیحی را بر خود دارند و 
سلامت روحانی کلیسا را به خطر می‌اندازند از 
میان بردارد. این اصطلاح گویای ابراز اشتیاق برای 
باز گشت خداوند بود (ر.ک. مکا ۲۰:۲۲). 


رساله دوم پولس رسول به 


فرنتبان 


عنوان 
این دومین رسالة پولس رسول به مسیحیان شهر 
قرنتس بود (ر.ک. مقدمهٌ رسالهٌ اول قرنتیان). 
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نویسنده و تاریخ نگارش 

اینکه پولس نویسندۀ رسالةٌ دوم قرنتیان است 
واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. هیچ انگیزه و دلیل 
قانع کننده‌ای وجود ندارد که ثابت کند شخص 
دیگری این رساله را به نام پولس جعل کرده باشد 
آن هم رساله‌ای که بسیار شخصی و شامل جزیباتی 
از شرح حال زندگی پولس است. همین امر سبب 
شده است پژوهشگران منتقد هم تأیید کنند که 
پولس نویسنده این رساله است. 

پر اساس چندین نکته می‌توان تاریخ قابل قبولی را 
برای نگارش این رساله تعیین نمود. منابع خارج 
از کتاب‌مقدس بر این باورند که به احتمال بسیار 
در تیر ماه سال ۵۱ میلادی غالیون والی اخائیه 
گشت (ر.ک. اع ۱۲:۱۸). ااا مدت کوتاهی 
پس از اينکه غالیون والی گشت. پولس در محضر 
او در قرنتس محاکمه شد (ع ۱۷-۱۲:۱۸. 
ی ی اد شک قرش راما بسن ۵۲ 
میلادی) به قیصریه رفت (۱ع ۱۸:۱۸) و دومین 
سفر بشارتی خود را به پایان رساند. او در سومین 
سفر بشارتی‌اش به شهر افسس بازگشت (احتمالا 
در سال ۵۲ میلادی) و حدود دو سال و نیم در 
آنجا خدمت نمود (اع ۸:۱۹ ۱۰). پولس رسول» 


در انتهای آن دوره و به احتمال بسیار در سال ۵۵ 
میلادی» رساله اول قرنتیان را در افسس نوشت (۱ 
قرن ۸:۱۶). از آنجا که پولس قصد داشت تا بهار 
آینده در افسس بماند (ر.ک. اشاره به پنطیکاست 
در ۱ قرن ۸:۱۶) و رسال دوم قرنتیان را نیز پس 
از ترک افسس به نگارش درآورد (ر.ک. «پیشینه و 
چارچوب»)؛ به احتمال بسیار, تاریخ نگارش رسالهة 
دوم قرنتیان را به اواخر سال ۵۵ یا ابتدای سال ۵۶ 
میلادی نسبت می‌دهند. 


EET‏ ی 
ارتباط پولس با شهر مهم و تجاری قرنتس (ر.ک. 
مقدمهٌ رساله اول فرنتیان: «عنوان») به دومین سفر 
بشارتی‌اش بازمی‌گردد (اع ۱۸-۱:۱۸). او مدت 
هجده ماه در انجا به خدمت مشغول بود (اع 
۸ پس از ترک قرنتس, خبرهایی دربارة فساد 
اخلاقی در کلیسای قرنتس به گوش او رسید. در 
نتیجه» به این کلیسا نامه نوشت (که البته آن نامه گم 
شد) تا ایشان را با گناهی که دررسالة اول قرتتیان 
۵ بدان اشاره شده بود روبه‌رو نماید. در طی 
خدمتش در افسس نیز از خبرهای بیشتری دربارۀ 
یوت امان ترس را کشت ای 
که خود را در قالب تفرقه و جدایی ظاهر نموده 
بودند (۱ قرن ۱۱:۱). افزون بر اینکه» اعضای 
کلیسای قرنتس به پولس نامه نوشته بودند (۱ قرن 
۷ و در مورد برخی مسایل از او توضیح خواسته 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۶۸۴ 


بودند. پولس در پاسخ به ایشان رساله اول قرنتیان 
را به قلم دراورد و چون قصد داشت مدت بیشتری 
در افسس بماند (۱ قرن ۸:۱۶ 4) تیموتائوس را به 
قرنتس فرستاد (۱ قرن ۱۷:۴ ۱۰:۱۶ ۱۱). خبرهای 
ا ان موی من موسرم ره ماه 
از سوی تیموتائوس) که از مشکلات بیشتری در 
سای زات دی اا ید 
شدن کسانی که خود را به دروغ رسول می‌نامیدند 
(۳:۱۱؛ ر.ک. توضیح FI)‏ 

این افراد برای به کرسی نشاندن انجیل دروغین 
خویش بر شخصیت پولس می‌تاختند. آنها برای 
کا در موه تما قیطای ان هو ناس 
مردم را متقاعد می‌کردند که از پولس رویگردان 
شوند و به انان بپیوندند. پولس به طور موقت از 
خدمت در افسس دست کشید و بی‌درنگ به قرنتس 
رفت. آن ملاقات (که به «دیدار حزن‌آلود» | معروف 
است؛ ۱:۲) به نظر پولس دیداری موفقیت آمیز نبود. 
شخصی در کلیسای قرنتس (احتمالاء یکی از همان 
رسولان دروغین) حتی آشکارا به پولس اهانت 
کرده بود (۸-۵:۲ ۱۰؛ ۱۲:۷). پولس» که از عدم 
ی ی 
بود» به افسس بازگشت تا ایشان را بیش از این 
نکوهش نکند (ر.ک. ۱ شاید هم امیدوار بود 
گذر زمان آنها را بر سر عقل آورد. 

پولس از افسس نامه‌ای نوشت که به «رسالۀ 
سخت» معروف است (۴:۲). او ان نامه را به 
دست تیطس به قرنتس فرستاد (۱۶-۵:۷). یولس 
که پس از آشوبی که دیمیتریوس بر پا کرده بود 
افسس را ترک نموده بود (اع ۱:۲۰-۲۳:۱۹) برای 
ملاقات با تیطس به ترواس رفت (۰۱۲:۲ ۱۳). 
هرچند که خداوند دری را به روی او گشوده بود 
(۱۲:۲؛ ۵:۷), چون نگران واکنش کلیسای قرنتیان 
به لاله سخت» بود نتوانست در آنجا حدمت 


کند. پس برای جستجوی تیطس رهسپار مقدونیه 
شد (۱۳:۲). پولس از ملاقات با تیطس بی‌نهایت 
۳ چرا که تیطس وی 
را خبر داد که بیشتر اعضای کلیسای فرنتس از 
طاتا نهد باه توبه کرده بودند (۷:۷). 
پولس آن‌قدر حکمت داشت که بداند هنوز 
طغیانی اندک همچون آتشی زیر خاکستر پنهان 
بود و می‌توانست دوباره شعله‌ور شود. از این‌رو 
نامه‌ای به ایشان نوشت که به رسالۀ دوم قرنتیان 
معروف است (با مقايسة آية ٩:۱۱‏ و رساله فیلیپیان 
۴ می‌توان حدس زد که این رساله احتمالاً از 


شهر فیلیپی نوشته شده است. برخی از نسخه‌های 
دست‌نویس اولیه نیز محل نگارش آن را شهر 
فیلیپی عنوان کرده‌اند). 

اگرچه پولس رسول در این رساله آسودگی و 
شادی خود را از توبهٌ ایشان ابراز نمود (:۱۶-۸). 
اما دغدغة اصلی‌اش این بود که از رسول بودن 
خود دفاع کند (فصلهای ۰۷-۱ اعضای کلیسای 
قرنتس را تشویق نماید تا جمع‌آوری کمکهای 
نقدی برای نیازمندان کلیسای اورشلیم را دوباره 
از سر گیرند (فصلهای ۸: )٩4‏ و خودش با رسولان 
دروغین به طور مستقیم مقابله نماید (فصلهای 
۱۳-۵۰). سپس» طبق گفته‌اش AFET)‏ ۱1:۱۳ 
رهسپار قرنتس شد. شراکت کلیسای قرتضس 
در هدیه دادن به کلیسای اورشلیم (روم ۳۶:۱۵ 
نشان می‌داد که سومین دیدار پولس از این کلیسا 
موفقیت امیز بود. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

رسال دوم قرنتیان گزارش تاریخی ارتباط پولس 
با کلیسای قرنتس را که در کتاب اعمال رسولان و 
وال اوا فان ےھ ایک کی سانه: 
را ا ا 


دوم قرنتیان 


پولس ثبت نموده است. 

رسالة دوم قرنتیان نامه‌ای بسیار شخصی است 
که پولس رسول آن را در هنگامةٌ نبرد با آنانی 
می‌نویسد که به اعتبار او تاخته بودند اما به چند 
موضوع الهیاتی مهم نیز می‌پردازد. این رساله 
خدای پدر را تسلی‌دهنده‌ای پر از رحمت (۳:۱؛ 
۷ خالق (۶:۴)» کسی که عیسی را از مردگان 
برخیزاند (۱۴:۴؛ ۴:۱۳) و آن که ایمانداران را نیز 
برمی‌خیزاند )٩:۱(‏ معرفی می‌کند. عیسی مسیح آن 
کسی است که رنج کشید (۵:۱), وعده‌های خدا را 
تحقق بخشید (۲۰:۱) خداوند بودنش اعلام گشت 
(۵:۴), جلال خدا را اشکار نمود (۶:۴) و وقتی 
جسم پوشید برای ایمانداران فقیر گشت (۸:؛ 
ر.ک. فیل ۸-۵:۲. 

این رساله روح‌القدس را خدا (۰۱۷:۳ ۱۸) و ضامن 
نجات ایمانداران (4۲۲:۱ ۵:۵ معرفی می‌کند. 
شیطان «خدای این جهان» (۴:۴؛ ۱ یو ۱۹:۵)» 
فریبکار (۱۴:۱۱) و رهبر انسانها و فرشتگان 
فریبکار است (۱۵:۱۱). آخر زمان هم زمان جلال 
یافتن ایمانداران است (۸:۵-۱۶:۴) هم زمان داوری 
ایشان (۱۰:۵). حقیقت پرجلال حاکمیت خدا در 
امر نجات ابدی موضوع فصل ۲۱-۱۴:۵ را تشکیل 
می‌دهد؛ حال انکه» فصل ٩:۷‏ ۰ به پاسخ انسان به 
هدي نجات دا که همانا توب واقعی است» اشاره 
می‌نماید. افزون بر اینهاء در کل کتاب‌مقدس, فقط 
رسالۀ دوم قرنتیان چکیده‌ای از اموزه کفارُ مسیح 


۶۸۵ 


را که به جانشینی از گناهکاران به انجام رسید 
به شفاف‌ترین و مختصرترین شکل بیان می‌کند 
(۲۱:۵؛ ر.دک. اش ۳) و شرح می‌دهد که ماموریت 
کلیسا اعلام نمودن این آشتی است (۲۰-۱۸:۵). 
سرانجام اینکه. ماهیت عهد و پیمان جدید. در 
کامل‌ترین شکل. در این رساله بیان شده است» 
البته کتاب عبرانیان نیز به این مهم پرداخته است 
(۱۶-۶:۲). 


مسایل تفسیری 

ای یی کباار کاوش مقر فش ان رشان 
وجود دارد ارتباط فصلهای ۱۳-۱۰ و فصلهای 
٩-۱‏ است (ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۳-۱:۱۰). هویت 
مخالفان پولس در کلیسای قرنتس و همچنین 
هویت برادری که تیطس را در سفرش به قرنتس 
همراهی نمود (۱۸:۸ ۲۲) تفسیرهای مختلفی را 
در بر داشته است. نکتۀ دیگر این است که مشخص 
نیست شخص خطاکاری که در فصل ۸-۵:۲ از 
او یاد شده است همان مرد زناکاری است که در 
رسالة اول قرنتیان فصل ۵ به او اشاره می‌شود 
یا اینکه شخص دیگری می‌باشد. توضیح رویای 
پولس (۵-۱:۱۳) و تشخیص معنای عبارت «خاری 
در جسم» و «فرشته شیطان (که فرستاده شد) تا 
(او) را لطمه زند (۷:۱۲) نیز از موضوعات دشوار 
می‌باشند. در بخش توضیح ایات. این موضوعات 
به همراه سایر مسایل تفسیری بررسی خواهند شد. 
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۱ سلام و دورود پول 0137 
۲ خحدمت بولس (۱۶:۷-۱۲:۱) 
الف. برنامه‌های یولس TANE‏ 
ب. تنبیه خطاکار (۱۱-۵:۲) 
جع تس ۱۱۲ ۲ 
د. ماهیت خدمت (۱۰:۶-۱۳:۲) 
۱ پیروزی در خدمت (۱۷-۱۳:۲) 
۲ سفارش‌نامهةٌ خدمت (۶-۱:۳) 
۳ بنیاد خدمت (۱۸-۷:۳) 
(f‏ موضوع خدمت (۷-۱:۴) 
۵) دشواریهای خدمت (۱۸-۸:۴) 
۶ انگیزۀ خدمت (۱۰-۱:۵) 
۷( پیغام خحدمت (۲۱-۱۱:۵) 
۸ اداره نمودن خدمت (۱۰-۱:۶) 
ه. نصیحت به قرنتیان (۱۶:۷-۱۱:۶) 
تا دلشان را به روی یولس NN) SE‏ 
۲ تا خود را از بی‌ایمانان جدا سازند (۱:۷-۱۴:۶) 
۳ تا از محبت پولس اطمینان پابند (۱۶-۲:۷) 
1 جمع‌آوری هدایای نقدی از سوی پولس (۱۵:۹-۱:۸) 
الف. الگوهای هدیه دادن )٩-۱:۸(‏ 
۱) اهالی مقدونیه (۷-۱:۸) 
۲( عیسی مسیح AA)‏ 4( 
ب. هدف از هدیه دادن (۱۵-۱۰:۸) 
چ روند هدیه دادن (۱۶:۸-:۵) 
د. وعدۀ هدیه دادن (۱۵-۶:۹) 
E‏ پولس ED)‏ 
الف. اقتدار او در مقام یک رسول (۱۸-۱:۱۰) 
ناد رفتار و کردار او در مقام یک رسول (۱۵-۱:۱۱) 
ج. رنجهای او در مقام یک رسول (۳۲-۱۶:۱۱) 
د. اعتبار او در مقام یک رسول (۱۳-۱:۱۲) 
۵. دیدار یولس AD)‏ 
الف. از خود گذشتگی پولس (۱۸-۱۴:۱۲) 
ب. هشدارهای بولس (۱۰:۱۳-۱۹:۱۲) 
دعای بر کت بولس ۲۱:۱۳ ۱۳ 


دوم قرنتیان 


۱. سلام و درود پولس (۱۱-۱:۱) 


۱ رسول. اشاره‌ای است به مقام رسمی پولس 
و فرستاده شدنش از سوی مسیح (ر.ک. توضیح 
روم :۱ مقدمة رسالة اول قرنتیان: (نویسنده و 
تاریخ نگارش)). به ارادهٌ خدا. حدمت یولس از 
جانب خودش یا بر اساس دست‌آوردهای خودش 
مقرر نشده بود. اعتبار پولس از آنجا سرچشمه 
می گرفت که برگزیده الهی بود؛ رساله‌اش نیز 
می‌داد (ر.ک. مقدمة رساله به رومیان: (نویسنده و 
تاریخ نگارش»؛ ر.ک. اع ۱۸-۱۵:۲۶). تیموتائوس 
و شخصیتی برجسته در زندگی و خدمت پولس 
بود (ر.ک. مقدمة رسالة اول تیموتائوس: (پيشینه 
و چارچوب»؛ ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۲:۱). نخستین 
بار پولس تیموتائوس را در اولین سفر بشارتی‌اش 
در لستره ملاقات کرد (اع ۴2-۶) و او در بنبان 
هادن کلیسای قرنتس پولس را همراهی نمود (اع 
۵-۸). این همراهی در کنار اشارةٌ پولس به 
تیموتائوس در رسالة اول قرنتیان (۱۷:۴؛ ۱۰:۱۶ 
۱ نشان می‌داد که اعضای کلیسای قرنتس با 
تیموتائوس آشنا بودند. شاید پولس در اینجا از 
تبموتافوس نام می‌برد تایه ایشان پادآووی کند که 
تیموتائوس, در واقع» برادر آنها در ایمان است. چه 
بسا قصد پولس این بود که هر رنجشی را که در پی 
بات و زنر از در شی ور امه 

۳:۱ فيض و سلامتی [ارامش ]. این واژگان 
جزیی از سلام و درود پولس در رساله‌هایش 
می‌باشند (ر.ک. توضیح روم ۱ «فیض» لطف 
خدا است که انسان سزاوارش نیست. «آرامش» نیز 
یکی از بر کات فیض است. 


FAV 


۱ خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح. پولس 
خدای حقیقی را ستایش می‌کند که خود را در 
پسرش که هم‌ذات با پدر است مکشوف نمود 
(ر.اک. توضیحات یو ۱۴:۱ ۱۸؛ ۵-۳:۱۷ ر.ک. یو 
۵ ۱۱-۹:۱۴؛ افس ۱ عبر ۰۲:۱ ۳ ۲ یو ۳). 
او «مسح‌شده) (مسیح) و حاکم و مقتدر (خداوند) 
و نجات‌دهنده (عیسی) می‌باشد. اگرچه پسر از 
چنین مقام رفیعی برخوردار بود. حاضر شد خادم 
گردد و خود را در جسم انسانی مطیع سازد (ر.ک. 
توضیحات فیل ۸۸-۵:۲. این دعای برکت عظیم کل 
پیغام انجیل را در بر دارد. پدر رحمتها. پولس این 
وا ات راد ای تاه ردان وهای در 
کنیسبه‌ها تفوانده می شد گرفته بوه. این دحا از لا 
خر ا می کل کا کیاهکاران بل مایت 
محبت و مهربانی رفتار نماید (ر.ک. توضیح روم 
۲ ر.ک. ۲ سمو ۱۴:۲۳؛ مز ۰۱۳:۱۰۳ ۱۴؛ میک 
۲۰-۷). خدای جمیع تسلیات. این توصیفی 
است از خدا در عهدعتیق (ر.ک. اش ۱:۴۰؛ ۳:۵۱ 
۲ ۱۳:۶۶ خدایی که سرچشمه اصلی هر تسلی 
اراس تفای انشگ وا تماق ور زان برتاتر 
برای «تسلی» به کار رفته است با واه 0۲۵6161 
(«یاری‌دهنده» یا «کسی که به کنار کسی می‌آید تا 
او را یاری رساند») که نام دیگر روح‌القدس است 
هم‌خانواده می‌باشد (ر.ک. توضیحات یو ۲۶:۱۴؛ 
فیل ۱:۲). واژهُ «تسلی» معمولا بیانگر ملایمت و 
آسودگی است. اما در اینجا بدین معنا نمی‌باشد. 
پولس می گوید خدا در میانة رنجها و سختیهای وی 
به کنارش امد تا او را قوت و دلیری و شهامت 
تن رک انات 02۴ 

۱ مصیبت. این واژه بر فشاری کوبنده اشاره 
داشت. چرا که در زندگی و خدمت پولس همواره 
چیزی بود که می‌کوشيد او را ناتوان گرداند. 
خدمتش را محدود سازد. مانع ایجاد کند و حتی 
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جانش را بگیرد. اما پولس می‌دانست در هر اتفاقی 
که برایش روی می‌داد خدا وی را قوت می‌بخشید 
و استوار نگاه می‌داشت (ر.ک. توضیحات 4:1۲ 
۰ روم ۲۸-۸ ر.ک. فیل ۱ تا ما بتوانیم ... 
تسلی نماییم. تسلی یافتن از خدا به خودی خود 
هدف نیست. بلکه مقصود این است که ایمانداران 
خود تسلی‌دهنده باشند. پس از اينکه خدا کلیسای 
قرنتس را فروتن و ملزم ساخت. از پولس استفاده 
نمود تا او نیز پس از اینکه خودش با قوت الهی 
قورت رافت ایسان راب بیغامی سل نش کوت 
کند (۱۳-۱:۶؛ ۱۱-۶:۱۲؛ ر.ک. لو ۲۱:۲۲ ۳۲). 
۱: دردهای مسیح ... زیاده شود. خدا 
ایمانداران را به همان اندازه که به خاطر مسیح 
از تسلی و پاداش بیشتری برخوردار خواهند 
می‌دانست که گویا این رنجهای فراوان را پایانی 
نخواهد بود (۱۱-۷:۴؛ ۱۰-۵:۶؛ ۲۷-۲۳:۱۱؛ ر.اک. 
غلا ۱۷:۶؛ فیل ۱۰:۳؛ کول ۲۴۳:۱). همه ایمانداران 
واقعی نیز باید همان رنجها را انتظار داشته باشند 
(ر.ک. مت ۴-۰ ۲). 
در دردها اشاره می‌کند که به طور متقابل صبر و 
تحملی خداپسندانه را در ایمانداران پدید می‌آورد 
(۱ قرن ۲۶:۱۲). همه ایمانداران باید از این روند 
آگاه باشند و وقتی به خاطر مسیح رنج می‌کشند 
به حال خود دلسوزی نکنند و آن هنگام که تسلی 
و دلگرمی خدا را می‌چشند آن را با دیگران سهیم 
گردند. تسلی. (ر.ک. توضیح آیةٌ ۳). نجات. این 
واژه به تبات قدم پیوستۀ کلیسای قرنتس اشاره 
داشته تا ان هنگام که جلال می‌یافتند و نجاتشان 
به فرجام و کمال می‌رسید (ر.ک. توضیح روم 


۳ پولس به فیض خدا و قدرت روحالقدس 
راضی بود که رنج بکشد و تسلی یابد و آن‌گاه 
کلشای فرش را تیان و زیت بعش تا نگاو 
نیز بتوانند ثابت‌قدم بمانند. 

۱ شریک دردها. برخی و چه بسا بیشتر 
اعضای کلیسای قرنتس» مانند پولس» به سبب 
عدالت. متحمل رنج و سختی بودند. اگرچه این 
کلیسا باعث بسی درد و اندوه و نگرانی پولس شده 
بود او اعضای کلیسا را شریکانی می‌دانست که 
می‌بایست به آنها یاری می‌رساند. چرا که ایشان 
در رنجی مشترک وفادار مانده بودند. 

ما. در سراسر نامه پولس ضمیر اول 
شخص جمع را به کار می‌برد که معمولاً اشاره‌ای 
فروتنانه به حودش است. اما در این مورد می تواند 
دیگران را نیز شامل باشد. تنگی که در آسیا به ما 
عارض گردید [گذشت]. این اتفاقی تازه بود (پس 
از نگارش رسالهٌ اول قرنتیان) که در شهر افسس 
یا در نزدیکی آن روی داده بود. از جزییات این 
رویداد اطلاعات دیگری موجود نیست. از جان هم 
مأیوس شدیم. پولس با رویدادی روبه‌رو شده بود 
که فوق طاقت انسانی و بسیار دلسردکننده بود. او 
چنین می‌پنداشت که ان رویداد تهدیدی برای پایان 
زودهنگام خدمتش بود. در زبان یونانی» واژه‌ای که 
برای «مایوس» به کار رفته است به مفهوم واقعی 
کلمه «بن‌بست» معنا می‌شود. یعنی راه خروجی 
وجود ندارد (ر.ک. ۲ تيمو ۶:۴). کلیسای قرنتس 
از آنچه بر پولس واقع شده بود آگاه بودند. اما از 
شلات آن حادثه یا از مقصود خدا خبر نداشتند. 

۱ فتوای موت [حکم مرگ]. واژه‌ای که در 
زبان یونانی برای فتوا به کار رفته است اصطلاحی 
تخصصی بود که بر صدور قطعنامه‌ای رسمی 
دلالت داشت. در این مورد. به صدور حکم اعدام 


اشاره می‌نمود. یولس آن‌قدر از حجان سیپردیش در 


دوم فرنتیان 
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پولس می‌خواست برادران بر این موارد واقف باشند 


۱. رومیان ۱۳:۱ - اشتیاق پولس به دیدار از روم 


۲ رومیان ۲۵:۱۱ - رابطة یهود و غیر یهود در نجات ابدی 
۳. اول قرنتیان ۱:۱۰ - تجربة قوم اسراییل در رویداد خروج از مصر 


۴ اول قرنتیان ۲ - عطایای روحانی 

۵. دوم قرنتیان ۸:۱ - دشواری یولس در آسیا 
۶ دوم قرنتیان ۳۳ - نیرنگهای شیطان 

۷ اول تسالونیکیان ۱۳۴ 


راه انجیل مطمئن بود که حکم مرگ خود را اعلام 
می‌نمود. تا بر خود توکل نکنیم بلکه بر خدا. 
اشاره‌ای است به مقصود نهایی خدا از رنجها و 
سختیهای پولس. خداوند او را به نقطه‌ای رسانده 
بود که هیچ‌یک از اندوخته‌های ذهنی» جسمی یا 
عاطفی برای او بسنده نیو دند (ر.ک. 4:۲ ۰ 
که مردگان را برمی‌خیزاند. این عبارتی است 
که بهودیان برای پرستش خدا در کنیسه به کار 
نموده بود که اعتماد به قدرت خدا در زنده کردن 
مردگان تنها امید رهایی او از آن شرایط دشوار بود. 

۱ بعد از این هم خواهد رهانید. (ر.ک 
توضیحات ۲ تيمو ۱۶:۴ ۱۷؛ ۲ پطر .)٩:۲‏ 

۰۱ به دعا ... اعانت [یاری] می کنید. دعای 
شفاعت برای پدیدار شدن قدرت خدا و هدف 
ااا او کی سا یا ارد ا ارت چ 
این امر» پولس می‌خواست کلیسای وفادار قرنتس 
بدانند که او در آن لحظه و در آینده به دعاهای 
ایشان از داشت (ر.ک. افس ۱۸:۶؛ یع ۰:۵ 
شک ر گزاری ... به‌حا آورده شود. نقش دعا این 
جلال دادن خدا و شکر گزاری به درگاه او است. 
ایمانداران در دعا تحقق می‌یافت. نعمت. شاید 
بهتر باشد «لطف» پا «برکت» ترجمه شود» یعنی 


> رستاخیز ایمانداران و ربوده شدن ایشان 


لطف خدا که انسانها لایقش نبودند. شاید هم 
نموده بود و او را از مرگ رهانیده بود. 


۲. خدمت پولس (۱۶:۷-۱۲:۱) 


الف. برنامه‌های پولس (۲:۱ ۴:۲-۱) 

١‏ پولس از سوی منتقدانش با اتهامات سنگین 
و فراوانی روبه‌رو بود. آن منتقدان به شخصیت و 
صداقت او تاخته او را متهم کرده بودند که مغروره 
نفع طلب» غیر قابل اعتماد. بی‌ثبات. بی‌کفایت. 
عاری از دانش و آگاهی بود و به لحاظ ذهنی 
نامتعادل و معلمی بی‌صلاحیت به حساب می‌آمد. 
پولس برای مقابله با این اتهامات به بالاترین داد گاه 
بشری» یعنی به وجدان خود می‌نگریست. فخر. 
پولس بارها این واژه را به کار برده است که می توان 
آن را «اطمینانی متکبرانه» نیز ترجمه کرد. این واژه 
از جنبۀ منفی به معنی خودنمایی ناموجه به خاطر 
فا گا توت آوردهای ای می اش انا 
پولس آن را از جنبۀ مثبت به کار می‌برد تا آن اعتماد 
معقولی را که به کار خدا در زند گی‌اش داشت بیان 
کند (ر.ک. ار ۲۳:۹ ۲۴؛ روم ۱۸:۱۵ ۱ قرن ۳۱:۱ 
۵ ۱۰؛ ۱ تيمو ۱۷-۱۲:۱). ضمیر [وجدان]. 
همان سیستم هشداردهنده روح و جان است که 
این امکان را برای انسانها فراهم می کند تا انگیزه‌ها 
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و اعمال خود را مشاهده نمایند و بر ايه برآورد و 
سنجشی اخلاقی درست و غلط را تشخیص دهند 
(ر.ک. توضیحات روم ۲ ۵ به منظور آنکه 
وجدان آن‌گونه عمل کند که خدا آن را طراحی و 
تدبیر نموده است باید بر مبنای بالاترین معیار و 
بالاترین سطح اخلاقی و روحانی به آگاهی رسد. 
این بدان معنا است که وجدان به واسطهة کلام 
خدا مطیع روح القدس گرد( رک روم ۸:۱۲ ۲؛ 
۱ تيمو ۱۹:۱؛ ۲ تيمو ۱۵:۲؛ عبر ٩۱۴:۹‏ ۲۲:۱۰). 
وجدان پولس, که کاملاً روشن و بیدار بود. او را 
تمام و کمال تبرئه می‌نمود (ر.ک. اع ۱:۲۳؛ ۱۶:۲۴ 
۱ تیمو 4۵:۱ ۹:۳ ۲ تيمو ۳:۱). در نهایت فقط خدا 
قادر است انگیزه‌های شخص را به درستی قضاوت 
نماید (۱ قرن ۵-۱:۴). حکمت جسمانی. منظور 
حکمتی است که بر بینش دنیوی و انسانی استوار 
است (ر.ک. توضیح یع ۱۵:۳). 

۱ این آیه پاسخی است جامع و کامل به این 
اتهام که مدعی بود پولس در روابط شخصی‌اش با 
فریب و یرنگ عمل کرده بود (ر.ک. ۲۷؛ .)٩:۱۱‏ 
خبرهایی که پیوسته از پولس به کلیسای قرنتس 
می‌رسید همواره روشن» صریح. قابل درک 
یکپارچه و اصیل بودند. قصد پولس این بود که 
آنها بدانند او چیزی را از ایشان مخفی نمی‌کرد یا 
مقاصد پنهانی در سر نمی‌پروراند (۱۱:۱۰). پولس 
صرفاً حواسته‌اش این بود که ایشان هم مطالبی را 
که او برای آنها نوشته و بیان کرده بود درک نمایند. 

۱ فی‌الجمله [تا اندازه‌ای]. اعضای کلیسای 
قرنتس با خواندن و شنیدن آنچه پولس به ایشان 
تعلیم می‌داد آن تعالیم را بیشتر و بهتر درک 
می‌نمودند. فخر شما هستیم. ترجمةٌ واضح‌تر 
این است: «ما دلیل افتخار شما هستیم» (ر.ک. 
توضیح اي ۱۲). روز عیسی خداوند. یعنی به 
هنگام بازگشت او (ر.ک. توضیحات فیل ۶:۱ ۲ 


تیمو ۱۲:۱؛ ۸:۴). پولس مشتاقانه منتظر باز گشت 
خداوند بود. در آن زمان» ایشان می‌توانستند. در 
جلال. به خاطر یکدیگر وجد و شادی نمایند 
(ر.ک. ۱ ۳۹ 

۱ تعمتی دیگر. به عبارتی» «دو بار از برکتی 
بهره‌مند شوید.» برنامۀ اصلی پولس این بود که دو 
بار از قرنتس دیدار نماید تا ایشان دو برابر برکت 
یابند. برنامه‌های سفر او نتیجۀ خودخواهی نبود» 
بلکه از رابطۀ اصیلش با کلیسای قرنتس و وفاداری 
متقابل و افتخار ایشان به یکدیگر ناشی می‌شد. 
افتخاری که با روحیۀ خداترسی آراسته گشته بود. 

۱ بپیایم. برنامة پولس این بود که افسس را 
ترک کند و در راه سفر به مقدونیه در قرنتس توقف 
نماید و پس از اتمام خدمتش در مقدونیه دوباره 
به قرنتس با زگردد (ر.ک. ۱ قرن ۷-۵:۱۶). اما بنا 
به دلایلی» در برنامه‌هایش تغییری به وجود آمد و 
نتوانست بار اول در قرنتس توقف کند. رسولان 
دروغین» که به کلیسا هجوم آورده بودند. این تغییر 
صادقانة برنامه پولس را گواه بر غیر قابل اعتماد 
بودن او دانستند و آن را بهانه‌ای برای بی‌اعتبار 
نمودن یولس قرار دادند. 

احتمالاء پولس در اینجا همان گفتة 
مخالفانش را بازگو می‌نماید که وی را به عدم 
صداقت متهم کرده بودند. پس ...ا سهل‌انگاری 
کردم؟ ساختار این پرسش در زبان یونانی به 
گونه‌ای است که پاسخی منفی و حاکی از آزردگی 
را می‌طلبد. پولس در اینجا اعلام می‌کند که به 
هیچ عنوان مانند شخص دودل. ناپایدار و بی‌ثباتی 
که نتوان به او اعتماد نمود عمل نکرده استتا: 
بشری. یعنی دیدگاهی کاملاً انسانی که ردپایی 
از هدایت روح‌القدس در ان دیده نمی‌شود. این 
ویژگی شخصی است که تولد تازه نیافته است 
(ر.ک. توضیحات غلا ۲۱-۱۹:۵). پولس قاطعانه 
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عنوان می کند که اگر بگوید «آری» منظورش واقعا 
آری است و اگر بگوید «خیر» منظورش واقعاً 
خير است. 

۵۱ خدا امین است. گویی با این جمله» پولس 
می‌خواسته قسم بخورد و خدا را شاهد بیاورد 
(ر.ک. ۱۰:۱۱ ۱ روم ۱ غلا ۲۰:۱؛ فیل ۸:۱؛ 
۱تسا ۵:۲ ۱۰). منظورش هرچه بوده است به قابل 
اعتماد بودن خدا و به این واقعیت اشاره می کند 
که او نماینده و سخنگوی صادق چنین خدایی 
است. بلی و نی نیست. وقتی پولس می گفت «بله») 
منظورش «نه» نبود. پولس با دورویی و دورنگی 
غریبه بود (همچنین تیموتائوس و سیلاس). او 
آنچه منظورش بود بر زبان می‌آورد و آنچه بر زبان 
می‌آورد انجام می‌داد. مگر آنکه به دلیلی قانع کننده 
مجبور می‌شد برنامه‌هایش را تغییر دهد. 

۱ قاطعیت جمله پولس و به کار بردن 
عنوان «پسر خداء عیسی مسیح» حاکی از آن بود 
که معلمان دروغین در قرنتس به شخصیت و کار 
مسیح نیز تاخته بودند. گواه صداقت و راستگویی 
پولس صداقت و راستگویی انجیلی بود که آن را 
با امانت موعظه می‌نمود. سلوائْس. این نام سیلاس 
به زبان لاتین است. او کسی بود که پولس را در 
دومین سفر بشارتی‌اش همراهی نمود (اع ۱۸-۱۶) 
و در قرنتس نیز به همراه پولس به خدمت موعظه 
مشغول بود (ر.ک. توضیح اع ۲۲:۱۵). تیموتائوس. 
(ر.ک. توضیح ايه ۱). 

۱ در او بلی ... است. همه وعده‌های خدا 
در خحصوص آرامش» شادی. محبت. نیکوپی. 
بخشش» نجات» تقدیس شدن» مشار کب داشتن» 
امید. جلال یافتن. و آسمان که در عهدعتیق و 
عهد جدید بیان شده‌اند جملگی در عیسی مسیح 
امکان‌پذیر هستند و در او تحقق می‌یابند (ر.ک. لو 
۴ آمین. واژه‌ای است عبری که به منظوز 
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تأیید و تصدیق به کار می‌رود (ر.ک. مت ۱۸:۵؛ یو 
۳ روم ۱:). پولس به کلیسای قرنتس یادآوری 
او «آری» گفته بودند. 

٢‏ او که ما را ... استوار می گر داند. کار 
می‌نماید و ایشان را در او بر زیربنایی محکم قرار 
می‌دهد (ر.ک. روم ۶ ۱ قرن ۵۸:۱۵: ۱ پطر 
۵ 

۱ ۲۲ مسیح ... خدا ۰ روح. اشاره‌ای 
است روشن و بدیهی به سه شخص تثلیث. 
اصالت زندگی روحانی پولس و اصالت زندگی 
روحانی هر ایماندار راستین از طریق این چهار 
عمل الهی در زندگی‌شان به اثبات می‌رسد: («ما 
را استوار می گر داند.» «ما را مسح می‌نماید» «ما را 
مهر می‌نماید» «روح را به عطا می‌کند.») حملۀ 
منتقدان به اصالت پولس به معنای خدشه وارد 
کردن به کار خدا و اتحاد کلیسا بود. 

۱ مسح نموده است. این واژه بر گرفته از 
آیینی است که پادشاهان انبی؛ کاهنان و خادمان 
ایمانداران را جدا می‌نماید و ایشان را برای خحدمت 
(ر.ک. اع :۸ ایو ۲۰:۲ ۷ 

۰ مارا مهر نموده. منظور روش قدیمی مهر 
و موم کردن اسناد است. در این روش مومی نرم را 
بر روی سند مورد نظر قرار می‌دادند و بر ان مهری 
می‌زدند تا هویت نگارنده یا صاحب سند و درستی 
و اصالت آن محفوظ بماند. روح‌القدس نیز همین 
افس ۱۳:۱؛ ر.ک. حج ۲ افس ۴ بیعانه. 
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منظور وثیقه یا پیش‌پرداخت است. روح‌القدس 
پیش‌پرداخت میراث جاودانۀ ایمانداران است 
ریک پر فسات هی 4۴0۳ رک ۲ بط 
۴:۱ ۱۱). 

خدا را ... شاهد می‌خوانم. (ر.ک. 
توضیح آیة ۱۸). برای شفقّت بر شما. سرانجام؛ 
پولس توضيح می ده به چه دلیل به قرنتس نرفته 
بود. او در رفتن به نزد ایشان درنگ نمود. چرا که 
می‌خحواست ایمانداران قرنتس فرصت توبه داشته 
باشند و رفتار گناه‌آلودشان را اصلاح نمایند (ر.ک. 
مقدمة رسالة اول قرنتیان: «پيشینه و چارچوب»؛ 
ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲۱:۴). او به جای رفتن به 
قرنتس, پیش از هر اقدامی. منتظر گزارش تیطس 
ماند (ر.اک. فصل ۷) به این اميد که وقتی به انجا 
می‌رود. مانند گذشته دوباره با طغیان و سرکشی 
ایشان روبه‌رو نشود. ۱ 

۱ نه آنکه بر ایمان شما حکم کرده باشیم. 
پولس نمی خواست وقتی در میانشان کار و خدمت 
می کرد بر ایشان سروری و آقایی نماید (ر. که 
توضیحات ۱ پطر ۲:۵ ۳). 

۲ دیگر با حزن ... نیایم. پولس که در 
دیدار از کلیسای قرنتس خاطره تجربۀ دردناک 
و ناخوشایندی را در ذهن داشت (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب») مایل نبود بار دیگر چنین 
حسی را تجربه نماید (ر.ک. توضیح 1( 

۲ در تجربۂ دیدار گذشتۂۀ پولس از کلیسای 
قرنتس و طرز برخوردش با ایشان» به سبب 
آزردگی و ناراحتی آنها پولس نیز ناراحت و آزرده 
بود» اما به خاطر تعهد و سرسپردگی‌اش به پاک و 
مقدس زیستن. در صورت لزوم. باز هم با ایشان 
برخورد می‌نمود. عبارت «او که محزون گشت» به 
شخصی اشاره می کند که به گناه خود ملزم گشته 


بود. از قرار معلوم. در آخرین دیدار پولس از آن 
کلیساء یک نفر تحت تأثیر اتهاماتی که معلمان 
دروغین به پولس نسبت داده بودند به پولس تاخته 
بود» ولی کلیسا به رسم جانبداری و دفاع از پولس 
با این مرد برخورد نکرده بود. از این‌ری پولس از 
این بی‌وفایی و بی‌مهری عمیقاً محزون بود و تنها 
چیزی که می‌توانست او را شاد سازد توبۀ تمام 
کسانی بود که با ان شخص همراه شده بودند. 
پولس منتظر چنین رویدادی بود. 

۳۲ همین را نوشتم. پولس این جملات را 
می‌نوشت تا آنانی که در گناه بودند توبه کنند؛ 
در نتیجه آن هنگام که پولس به نزدشان می‌رفت 
می‌توانستند همگی شادی نمایند. 

۲ باز هم خواست پولس این بود که آنها 
بدانند انگیزهُ او از برخورد با ایشان در آن نامه 
سخت (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و چارجوب») و در 
رسالة اول قرنتیان (ر.ک. مقدمة رسالةٌ اول قرنتیان: 
«پیشینه و چارچوب») بی‌مهری نبود. بلکه محبتش 
به ایشان او را به نوشتن آن نامه برانگیخته بود. 

۱۱-۲ این آیات یکی از بهترین آیات در 
سراسر کتاب‌مقدس می‌باشند که به انگیزه و منطق 
بخشش خدایسندانه می‌پردازند (ر.ک. توضیحات 
افس ۴ کول ۱۳:۲). 


ب. تنبیه خطاکار (۱۱-۵:۲) 

۲ اگر کسی باعث غم شد. ساختار این جمله 
در زبان پونانی به شکلی است که نشان می‌داد 
چنین چیزی به واقع روی داده بود. پولس واقعیت 
که بر کلیسا تأثیرگذار بود. پولس در پی کینه‌ورزی 
و انتقام نبود. بلکه سعی داشت اتهام آن شخص 
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خدا ایماندار واقعی را به گونه‌ای آماده می‌سازد که 
مغلوب شیطان نگردد. در ادامه, به یازده طریقی اشاره 
می‌شود که به وسيلة آنها می‌توان در جنگ روحانی به 
پیروزی دست یافت. 

۱. پیروزی نجات‌دهنده در جلجتا (یو ۲۱:۱۲؛ عبر 
۲ مکا ۱:۱۲ ۱). 
وعده به غلبه کنند گان )۱ یو ۳۲ ۴:۵ ۵). 
خدمت شفاعت مسیح (یو ۱۵:۱۷). 
محافظت شدن از سوی مسیح (۱ یو ۱۸۵). 
باخبر بودن از ترفندهای شیطان (۲ قرن ۱۱:۲). 
اسلحة روحانی ایماندار (افس ۱۰:۶ -۱۷). 
قدرت ناشی از سکونت روح‌القدس (۱ یو ۴:۴). 
دعاهای ایماندار (مت ۱۳:۶؛ افس ۲۰-۱۸:۶). 
. رهنمودهای کتاب‌مقدس برای شکست شیطان 
(یع ۷۴ (A‏ 
۰. شبانانی که قوت می‌بخشند و تشویق می‌کنند 

(۱ تسا ۰۲:۳ ۵). 

۱ دلگرمی از پیروزی نھایی (مکا E‏ 


b> KK Nb مد‎ HE = 


ّ 


پشیمان را تخفیف بخشد و بگذارد کلیسا بدون 
در نظر گرفتن غم و اندوه و رنجش پولس, به 
شکلی واضح و آشکار, با آن شخص و همدستانش 
برخورد نماید. 

۲ سیاستی که از اکثر شما ... رسیده است. 
این عبارت بیانگر آن است که کلیسای قرنتس برای 
تأدیب آن گناهکار به روش کتاب‌مقدس عمل 
کرده بود (ر.اک. مت ۲۰-۱۵:۱۸؛ ۱ قرن ۱۳-۴:۵؛ 
۲ تسا ۶۳ ۱۴). واژه‌ای که در زبان پونانی برای 
سیاست به کار رفته واژه‌ای است که همواره در 
نوشته‌های غیر مذهبی استفاده شده است. اما در 
عهد جدید. این واه نامبرده فقط در همین آیه به 
کی تایه E‏ ریاشع تابر 
یا تحریم تجاری در خصوص اشخاص يا گروه‌ها 
(شهر ملت) دلالت داشت. کافی است. تادیب و 


۶۹۳ 


مجازات بس بود. اکنون وقت نشان دادن رحمت 
بو چرا که آن شخص توبه کرده بود (ر.ک. مت 
۸ -۳۵؛ غلا ۰۱:۶ ۲؛ افس ۲:۴ کول 
۳ عبر ۱۱:۱۲). 

۲ عفو نموده. اکنون زمانش بود که آن شخص 
زا که ار شافی: ودرا اوا زر کار مر 
۵۱ ۴ اش ۰۲:۴۲ ۲. پولس می‌دانست در 
کلیسا جایی برای محدودیتهای انسانی وجود 
نداشته و ندارد. یعنی اسان نمی‌تواند فيض و 
ارزانی می‌دارد محدود نماید. چنین محدودیتهایی 
فقط می توانست مشارکت و شادی ناشی از اتحاد 
را بدزدد و از بین ببرد (ر.ک. مت ۳۴:۱۸ ۳۵ مر 
۱ ۲۶). 

۲ به حضور مسیح. پولس بر این واقف بود 
که هیچ جنبه از زندگی‌اش از چشم خدا پنهان 
نبود. خدایی که از تمام افکار» کردار و گفتار او 
آگاہ بود (ر.ک. ابه ۶۱۷ ۲:۴؛ ۲ تیمو ۱:۴). 

۲ مکاید [ترفندها]. شیطان می‌خواهد گناه 
و دشمنی به وجود آورد تا اتحاد کلیسا را نابود 
کند. به این منظون از هر ابزاری استفاده می کند: از 
شریعت گرایی تا آزادی بی‌قید و شرط. از تعصب 
تا سازش و مدارای بیش از حد (ر.ک. ۱۳:۱۱ ۱۴؛ 
افس ۱۴۳:۴؛ ۱۱:۶ ۱۲؛ ۱ پطر ۸:۵). پولس در رسالهة 
افسسیان ۱۱:۶ برای «مکاید» از وارهُ دیگری (با 
معنای مشابه) استفاده می کند (مکر). وازهٌ «مکاید» 
در کنار «بهره‌کشی» و «جهالت» به روشنی بیانگر 
شبطان پرده برمی‌دارد» آن ترفندها را به وسیلهة 
حقیقت خنثی می‌کند و به این ترتیب ایمانداران 
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ج. غیبت تیطس (۰۱۲:۲ ۱۲) 

۲ چون به تروآس ... آمدم. ترواس شهری 
بندری وأقع در شمال افسس و در منطقه مه و 
غرب اسیای صغیر بود (ر.ک. اع ۶ احتمالا» 
اشوب و بلوای موجود در افسس سبب شده بود 
پولس رهسپار ترواس گردد. اما دلیل اصلی رفتنش 
دار نا ی رود که شاوی ان ونان 
سخت» (أَیةٌ ۴) از قرنتس بازمی‌گشت. خواست 
وکن این بت که از اکن ای کر تن 
به ان نامه باخبر شود (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و 
جارجوب؟). دروازه‌ای برای من ... باز شد. خدا 
در حاکمیتش فرصت عظیمی برای پولس فراهم 
نمود تا بتواند بشارت دهد. چه بسا ان فرصت به 
بنیان نهادن کلیسایی در ترواس ختم گشته بود 
(ر.ک. اع ۱۲-۰). پولس به خاطر کامیاب شدن 
در بشارتش مطمئن بود که این فرصت از جانب 
خدا مهيا شده بود (ر.ک. ۱ قرن ۶ 4. 

۲ در روح خود آرامی نداشتم. نگرانی 
پولس برای مشکلات موجود در کلیسای قرنتس 
و نحوه واکنش ایشان به آن مشکلات و به 
رهنمودهای او سبب ناآرامی و تشویش فرساینده 
وی شده بود (ر.ک. ۵۷ ۶). این نگرانیها چنان 
سنگین شده بودند و حواس او را پریشان کرده 
بودند که نمی‌توانست تمام توحه خود را به 
خدمتش متمرکز نماید. تیطس. او یکی از مهم‌ترین 
ایمانداران غیر یهودی و نزدیک‌ترین همخدمت 
پولس بود (ر.ک. توضیحات ایة ۱۲؛ غلا ۱:۲؛ ر.ک. 
مقدمهٌ رساله به تیطس: «پیشینه و چجارجوب»). 
ایشان را وداع نموده. به سبب دل و فکر ناآرام و 
به خاطر تشویش و نگرانی دیدار با تیطس. پولس 
دری را که در تروآس برایش گشوده شده بود 
باز نکرد. مکادونیه [مقدونیه]. منطقه‌ای در حاشیۀ 
بال کال کرب دیا ا دران غاد 


(ر.ک. مقدمۀ رسالة اول تسالونیکیان: «پیشینه 
و چارچوب»؛ ر.ک. توضیح اع ۶ پولس 
به این اميد رهسپار مقدونیه گشت که شاید در 
ی ای یی وتا امیس زر 
بازگشت از قرنتس باید از این منطقه عبور می‌کرد. 


د. ماهیت خدمت ( ۴:۲ ۱۰:۶-۱) 


۱) پیروزی در خدمت (۱۷-۱۴:۲) 

۲ لیکن [اما] شکر خدا راست. پولس به ناگه 
از بازگو نمودن ماجرای خود صرف‌نظر می کند و 
به بالا می‌نگرد. او چشم از مشکلاتش برمی‌دارد و 
به شکر و ستایش خدا می‌پردازد. او از مشکلات 
اتب متیا رات ر کے تفو هدر سیخ ر گر 
می‌نماید. به این شکل, چشم‌انداز شاد و مسرور 
خود را بازمی‌یابد و در ايه ۵:۷ دوباره حکایت 
خود را از سر می‌گیرد. ما را در مسیح در موکب 
[همراه] ظفر خود می‌برد. پولس در این گفتارش 
از یکی از مراسمهای رسمی و باشکوه رومیان 
به نام طفر بهره گرفته است. در این مراسم. به 
افتخار سرداری که پیروز گشته بود جشنی ترتیب 
داده می‌شد و او ظفرمندانه در خیابانهای روم رژه 
رتش ای تا زا شنک فک تیه اش 
انکه همیشه او را در حاکمیتش رهبری می‌نماید 
(ر.ک. ۱ تيمو ۱ و دوم برای آنکه در عیسی 
مسیح پیروزی وعده داده شده است (ر.ک. مت 
2۱۳۶+ روم ۸ مکا ۲:۶). عطر معرفت خود 
را ... ظاهر می‌کند. پولس قدردان و سپاسگزار 
بود که این امتیاز و افتخار به او داده شد که هر 
کجا می‌رفت می‌توانست وسیله‌ای باشد تا تأثیر و 
ردپایی از مسیح بر جای گذارد (ر. ک. روم 22۳( 
۵ تصویری که در اینجا به کار رفته است به بوی 
خوش و مطبوع عود و عنبر در مراسم رزه «ظفر) 
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اشاره دارد. آن بوی خوشابند با عطر گلهایی که 
زیر شم اسبان کوبیده می‌شدند در هم می‌آمیخت 
و رایحه‌ای قوی به وجود می‌آورد که در کل شهر 
می‌پیچید. به همین شکل. خداوند هر ایماندار را 
می‌خواند تا وسیله‌ای باشد که ردپایی از انجیل او 
را در سراسر جهان بر جای گذارد. ۱ 

۲ خدا را عطر خوشبوی مسیح می‌باشیم. 
پولس شکرگزار بود که این امتیاز را داشت که 
خدا را خشنود سازد. پولس به مثالهای خود 
ادامه می‌دهد و در اینجا خدا را به امپراتور تشبیه 
می کند که در انتهای رزه نامبرده آن رایحه فراگیر 
به مشامش می‌رسید و از پیروزیهایی که این رایحه 
نشان آن بود خشنود می‌گشت. هر کجا خادمان 
خدا با امانت و وفاداری خدمت نمایند و تأثیر 
انجیل قابل مشاهده باشد. خدا خشنود و خرسند 
می گردد (ر.ک. ۹:۵ مت ۲۱:۲۵). 

۲ عطر موت [مرگ] ... حیات. پولس به 
منظور تأکید بر تأثیر دوگانة موعظة انجیل از صفت 
عالی رایج در دستور زبان عبری استفاده می کند. 
این پیغام برای عده‌ای حیات ابدی و بالاترین 
جلال را به ارمغان می‌آورد و برای عده‌ای دیگر 
سنگ لغزش دلخوری و رنجشی را به بار می‌آورد 
که مرگ ابدی را در پی خواهد داشت (ر.ک. ۱ بطر 
۸۷-۶۲ برای این امور ... کافی باشد. هیچ کس 
در خودش ان‌قدر قدرت و کفایت ندارد که به 
آن قدرت و به آن شیوه‌هایی که پولس توصیف 
نموده است خدا را خدمت کند (ر.ک. ۵:۳ ۱ قرن 
۵ غلا ۲۰:۲؛ افس ۰۱4۹:۱ ۶۲۳۲ فيل ۱۳:۲؛ 
کول ۲۹:۱). 

۲ مثل بسیاری نیستیم. به عبارتی» «مثل 
اکثریت» نیستیم. این عبارت به طور خاص به 
معلمان دروغین در قرنتس و بسیاری دیگر از 
معلمان و فیلسوفان آن. روزگار اشاره داشت که 
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با کت اسای عمل ھی کرو زک ۱ رن 
a SA‏ 
از فعلی گرفته شده که به معنای «دستکاری 
کردن» است. این واژه به دستفروشان دغل ‌کار يا 
کلاه‌بردارانی اشاره داشت که با زیرکی و فریبکاری 
موی ی اد اشامن ا شوت و ا اا 
در قالب جنس سالم و اصیل به فروش رسانند. 
معلمان دروغین با سخنان دل‌آویز و فریبنده به 
کلیسا رخنه کرده بودند تا پیغامی جعلی و ساختگی 
را عرضه کنند که ترکیبی از بت‌پرستی و آیین و 
سنت بهودیان بود. انها مردان فریبکاری بودند که 
فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشیدند نه به 
حقیقت انجیل و روح و جان انسانها. در حضور 
خدا. (ر.ک. توضیح ايه ۱۰). 


۲ سفارش‌نامة خدمت (۱:۳-ع) 

۶-۳ معلمان دروغین در کلیسای قرنتس 
پیوسته به صلاحیت پولس در مقام خادم انجیل 
می قا تن ان این ری :این آبات به نوع فاع 
پولس به حساب می‌آیند. 

۳ پولس نمی‌خواست به معلمان دروغین 
اجازه دهد او را به غرور متهم سازند. پس» به 
جای اینکه ادعای خود را به شکل علنی بیان کند. 
دفاعیهٌ خود را با طرح دو پرسش آغاز می‌نماید. 
آیا باز به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ واژه‌ای 
که در زبان پونانی برای «سفارش» به کار رفته است 
به معنای «معرفی کردن» می‌باشد. پولس از قرنتیان 
سوال می کند آیا لازم است دوباره خود را معرفی 
کند و دوباره خود را بدیشان ثابت کند. گویی اولین 
بار است او را ملاقات می‌کنند؟ این پرسش به 
گونه‌ای مطرح شده که بدیهی است پاسخش منفی 
می‌باشد. سفارش‌نامجات. یکی دیگر از اتهامات 
معلمان دروغین به پولس این بود که ادعا می کردند 
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پولس مدرک مناسبی در دست نداشت تا بتواند 
حقانیت خود را ثابت کند. در کلیساهای قرن اول. 
چنین نامه‌هایی اغلب در تأیید و معرفی شخص 
رواج داشتند (ر.ک. ۱ قرن ۳:۱۶ ۸۱۰ ۱۱). شکی 
در این نبود که ان معلمان دروغین نیز با چنین 
سفارش‌نامه‌هایی به کلیسای قرنتس آمده بودند که 
یا انها را جعل کرده بودند (ر.ک. اع ۱:۱۵ ۵) یا با 
دروغ و ریاکاری توانسته بودند از اعضای برجستهة 
کلیسای اورشلیم معرفی‌نامه بگیرند. منظور پولس 
این بود که وقتی کلیسای قرنتس از صداقت و 
شخصیت خداپسندانهة او و حقیقت پیغامش که 
ایشان را تولد تازه بخشیده بود مدرکی دست اول 
داشتند. دیگر نیازی به شاهدی دست دوم نبود. 

۳ نوشته شدة در دلهای ما. این تأییدی بود 
ا و ی 
در دل خود جای داده بود (ر.ک. ۱۵:۱۲). معروف 
و خوانده شدۀ جمیع آدمیان. زندگی تغییریافتۀ 
اعضای کلیسای قرنتس شیواترین شهادت برای 
پولس و برتر از هر نامةٌ دست دوم بود. زندگی 
تغییریافتۀ ایشان همچون نامه‌ای سرگشاده بود 
که همه می‌توانستند آن را بخوانند و به امانت و 
وفاداری پولس و به حقیقت پیغامش شهادت دهند. 

۳ رسالهة مسیح. معلمان دروغین 
سفارش‌نامه‌ای در دست نداشتند که مسیح ان 
را امضا کرده باشد. حال آنکه زندگی تغييريافتة 
کلیسای قرنتس گواهی می‌داد که مسیح آنها را 
تبدیل نموده بود. پولس این گواه را در دست 
داشت. نوشته شده نه په مرکب. سفارش‌نامةٌ 
پولس سندی نبود که به دست انسان و با جوهری 
نوشته شده باشد که می‌توانست محو و کم‌رنگ 
گردد. نامه او سندی زنده بود. روح خدای حئٰ 
[زنده]. نامه پولس زنده بود و با قدرت الهی 


روح‌القدس نوشته شده بود و از زندگی تبدیل‌يافتة 
اعضای کلیسا حکایت می کرد (ر.اک. ۱ قرن ۴:۲ 
۵ ۱ تسا ۵:۱). الواح [لوح] سنگ. اشاره‌ای است 
به ده فرمان. الواح گوشتی دل. به جای اينکه خدا 
صرفا شریعت خود را بر سنگ رقم زند. آن را بر 
دل آنانی حک می‌کند که ایشان را تبدیل نموده 
است (ر.ک. ار ۳۳:۲۱ ۳۸:۳۲ ۹ حز ۱۹:۱۱ 
۶ ۲ معلمان دروغین ادعا می‌کردند که 
پیروی ظاهری از شریعت موسی شالوده و زیربنای 
شکارم یبا هزاس یلک و ناف اق 
قرنتس ثابت می کرد که نجات و رستگاری تغییری 
درونی و کاری است که خدا آن را در دل انسان 
به انجام می‌رساند. 

۴۳ جنین اعتماد. واژه‌ای که در زبان پونانی 
برای اعتماد به کار رفته است می‌تواند به معنای 
«برنده شدن» باشد. پولس در خدمت خود با اعتماد 
پیش می‌رفت و آن اعتماد او را قادر می‌ساخت تا 
از مسیرش خارج نشود و به سوی هدفش پیش 
رود (ر.اک. 2 1:۴ ۹ 
خود تفکر کنیم. واژه‌ای که در زبان پونانی برای 
تفکر به کار رفته است می‌توان «توجه کردن» یا 
«استدلال نمودن» نیز ترجمه کرد. پولس از این 
بیزار بود که با تکیه بر توانایی خویش حقیقت را 
به توانایی پولس اکن داشت. او هیچ گاه 
نمی توانست ثمری داشته باشد. او به مکاشفه الهی 
برده بود (ر.ک. توضیح EA!‏ ر.ک. Y ۵ A‏ 
تسا ۱۳:۲). 

۳ عهد جدید. منظور عهدی است که به 
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روح‌القدس در رسالة دوم قرنتیان 


روح‌القدس, عا خدا (۲۲:۱) 

زو انی بر دل اسان ی توف ا 
خدمت پر جلال روح‌القدس (۸:۳) 

روح خداوند (۱۷:۳) 


ا چ هت 


واسطة مرگ مسیح آمرزش گناهان را ممکن 
ساخت (ر.ک. توضیحات مت ۲۸:۲۶؛ عبر :۷- 
۲ حرف. منظور پیروی سطحی و ظاهری از 
شریعت است. این پیروی ظاهری اساسی ترین 
شرط را نادیده می‌گرفت که همانا محبتی کاملا 
پاک» قدوس. و بی‌عیب و بی‌نقص نسبت به خدا 
و انسان بود (مت ۲ ۲ این پیروی ظاهری 
هدف واقعی شریعت را که نشان دادن گناهکار بودن 
انسان بود تحریف می کرد (ر.ک. روم ۲۹-۷۲). 
روح. منظور روح‌القدس است. حرف می‌کشد. 
تن | ووج نمی کل سرت به دی سل 
می کشد: (۱) انسانها را به مردگان متحرک تبدیل 
می کند. پولس پیش از ایمان آوردن فکر می کرد با 
رعایت شریعت از نجات ابدی برخوردار بود؛ حال 
آنکه» شریعت آرامش و شادی و اميد او را کشته 
بوڈ( تخرف به مرک رو خانی می انجامد. از آنجا 
کا ا شرت را به‌طرژ کا رای 
کند. شریعت او را به مرگ ابدی محکوم می‌سازد 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۱-۹:۷؛ ر.ک. روم ۱۲:۵؛ 
غلا ۱۰:۳). فقط عیسی مسیح قادر است به واسطة 
روح‌القدس در ایمانداران حیات ابدی به بار اورد. 


۳ بنیاد خدمت (۱۸-۷:۳) 

۱۸-۳ خادم واقعی خدا عهد و پیمان جدید 
را موعظه می کند. بنابراین» پولس در این آیات از 
جلال عهد و پیمان جدید سخن می‌گوید. 

۳ خدمت موت [مرگ]. شریعت می‌کشد (آية 


۵ روح خداوند (۱۸:۳) 

۶ روح‌القدس. بيعانة خدا (۵:۵) 

۷ پولس به یاری روح‌القدس خدمت می کرد (۶:۶) 
۸ شراکت روح‌القدس (۱۴:۱۳) 


۶ به این معفا که گناه را می‌شتاساند. شریحت 
همچون مرگ عمل می کندء زیرا هیچ کس نمی تواند 
مطالبات ان را به‌جا اورد؛ از این‌ری محکوم 
می گردد (ر.ک. غلا ۲۲؛ ر.ک. توضیحات روم 
۳-۷ ۴:۸؛ غللا ۱۳-۱۰:۳: ۵:۴-۱۹:۳). با حلال 
می‌بود. وقتی خدا شریعت را به موسی عطا فرمود. 
جلالش بر کوه پدیدار گشت (خرو ۲۵-۱۰:۱۹؛ 
۲۶-۰). پولس شریعت را کم‌ارزش نمی‌داند. 
او تصدیق می‌کند شریعت پرجلال است. چرا که 
ذات. اراده و شخصیت خدا را بازتاب می‌دهد. 
نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند. قوم 
اسراییل نمی‌توانستند برای مدتی طولانی به چهرة 
موسی چشم بدوزند و به آن خیره شوند. زیرا 
بازتاب جلال خدا بیش از اندازه برایشان درخشان 
بود» گویی به خورشید خیره می‌شدند. جلال چهرۀ 
او. وقتی خدا خود را نمایان ساخحت» صفاتش را به 
گونه‌ای آشکار نمود که در قالب نوری مشهود قابل 
دیدن باشد. به این شکل» خدا خودش را به موسی 
آشکار ساخحت (ځُرو ۲۹:۳۴). از این جهت» چهرة 
موسی جلال خدا را به مردم بازتاب می‌داد (ر.ک. 
تبدیل چهره عیسی: مت ۸-۱:۱۷: ۲ پطر ۱۸-۱۶:۱؛ 
و با کشت او: مت 2۹:۲۴ ۰ ۳۱:۲۵). 

٩ ۳‏ خدمت روح ... چند مرتبه زیادتر 
در حلال خواهد افزود. اصطلاح «خدمت روح) 
توصیف پولس از عهد و پیمان جدید است (ر.ک. 
توضیحات مت ۲۸:۲۶؛ ۱ قرن ۲۵:۱۱؛ عبر ۸:۸ 
۳ :۱۵: ۲۴:۱۲). استدلال پولس این است که 
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اگر عطای شریعت. که با خدمت مرگ همراه بود 
چنین جلالی به بار می‌آورد. خدمت روحالقدس 
در عهد و پیمان جدید. که عدالت به بار می‌آورد. 
چقدر بیشتر پرجلال خواهد بود. شریعت به عهد 
جدید که عهدی برتر بود اشاره داشت. از این 
سبب. جلال عهد جدید نیز باید جلالی برتر باشد. 

۳ خدمت قصاص. نام دیگری است برای 
خدمت مرگ (راک. توضیح اي ۷). خدمت 
عدالت. منظور عهد و پیمان جدید است. در اینجا.؛ 
تأکید بر عدالتی است که این عهد به بار می‌آورد 
(ر.ک. روم ۳ ۲ فيل 4:۳). 

۳ آن فانی. جلال شریعت جلالی بود که 
محو می‌گشت (ر.ک. آیۀ ۷). شریعت راه‌حل 
نهایی برای بدبختی و گرفتاری گناهکاران نبود و 
حرف آخر را نمی‌زد. این باقی. عهد و پیمان جدید 
ماندگار است. زیرا نقطة اوج طرح خدا برای نجات 
بشر است و جلالش همواره باقی خواهد ماند. 

۳ جنین امید. چنین امیدی باور نمودن این 
حقیقت است که همه وعده‌های عهد و پیمان جدید 
تحقق خواهند یافت. این امید به آمرزش کامل 
گناهان کسانی است که به انجیل ایمان می‌آورند 
(ر.ک. روم ۸ ۲۵؛ غلا ۵:۵؛ افس ۱۸:۱؛ ۱ پطر 
۲:۱ ۱۳ ۱ با دلیری سخن می‌گویيم. در زبان 
پونانی» وازهُ دلیری به معنای «شجاعانه» است. به 
خاطر اعتمادی که پولس از آن برخوردار بود» عهد 
و پیمان جدید را بدون ترس و بدون هیچ گونه 
شک و تردید و خجالتی موعظه می کرد. 

۳ موسی که نقابی بر جهرة خود کشید. 
این عمل فیزیکی تصویری از این واقعیت بود 
که فوس خان بولق ان سین آغماد و هاه 
برخوردار نبود» چرا که عهد و پیمان قدیم در لفافه 
قرار داشت. آن عهد و پیمان همچون سایه بود و 
در قالب نمونه‌ها. تصاوین نمادها و اسرار ارائه 


می گشت. موسی جلال عهد و پیمان قدیم را در 
هاله‌ای از ابهام و پوشیدگی منتقل می‌نمود (ر.ک. 
۱ پطر ۰:۱ ۱۱). 

۳ ۱۵ همان نقاب ... باقی است . 
نقاب بر دل ایشان برقرار می‌ماند. در اینجاء واه 
«نقاب» نمودار بی‌ایمانی است. آن اسراییلیان به 
سبب بی‌ایمانی‌شان جلال عهد و پیمان قدیم را 
درک نکردند. در نتیجه. معنای آن عهد و پیمان 
برایشان مبهم بود (ر.ک. عبر ۳ ۱۵ ۷:۴). 
منظور پولس این است که درست همان‌گونه که 
عهد و پیمان قدیم برای قوم اسراییل که در زمان 
موسی می‌زیستند. مبهم بود در زمان پولس نیز 
برای کسانی که اعتمادشان را بر آن عهد و پیمان 
قرار می‌دادند و آن را وسیلةٌ نجات و رستگاری 
می‌دانستند در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. نقاب 
جهل و نادانی معنای عهد و پیمان جدید را برای 
سخت‌دلان مبهم می‌سازد (ر.ک. یو ۲۸:۵). 

۳ فقط در مسیح باطل می‌گردد. بدون 
مسیح عهدعتیق قابل درک نمی‌باشد. اماء هنگامی 
که کسی به سوی مسیح می‌اید. نقاب برداشته 
می‌شود و ادراک روحانی‌اش دیگر ناقص نخواهد 
بود (اش ۸-۶۲۵ وقتی نقاب برداشته می‌شود. 
ایمانداران می‌توانند جلال خدا را که در مسیح 
مکشوف است مشاهده نمایند (یو ۱۴:۱). انها به 
این درک می‌رسند که شریعت هرگز به این منظور 
داده نشد که به وسیله آن رستگار شوند. شریعت 
داده شد تا ایشان را به آن نجات‌دهنده رهنمون 
سازد. 

۳ خداوند روح است. بهوه در عهدعتیق 
همان خداوندی است که در عهد‌جدید انسانها 
را به واسطهةً روح‌القدس نجات می‌بخشد. هم در 
عهدعتیق هم در عهدجدید. یک خدا عمل می‌کند. 
آنحا آزادی است. منظور آزادی از گناه و آزادی 


دوم قرنتیان 


از تلاش بیهوده برای رعایت مطالبات شریعت 
است. جرا که انسانها می‌پنداشتند با رعایت 
شریعت می‌توانستند عادل و بی‌ گناه گردند (ر.ک. 
یو ۳۶-۳۲:۸؛ روم ۱٩:۳‏ ۲۰). ایمانداران دیگر در 
اسارت محکومیت شریعت و سلطة شیطان نیستند. 

۳ همه ما. یعنی نه فقط موسی و انبیا با 
رسولان و واعظان بلکه همه ایمانداران. با جهرةٌ 
پی‌نقاب. در عهد و پیمان جدید چیزی وجود 
ندارد که مانع اک ان شود تا ایمانداران مسیح و 
جلال او را که در کتاب‌مقدس مکشوف است به 
روشنی مشاهده نکنند. در آینه می‌نگریم. در اینجاء 
پولس نمی‌خواهد به طور حاص بر قابلیتهای آینه 
در بازتاب دادن تصویر تأکید نماید» بلکه منظورش 
نزدیک و بدون واسطه بودن آینه است. هر کسی 
می‌تواند آینه را روبه‌روی چهرۀ خود بگیرد و 
تصویر خود را واضح و شفاف مشاهده کند. در 
زمان پولس» اینه‌ها را از فلزی جلایافته می‌ساختند 
(ر.ک. توضیح یع ۱ .از این‌ری آینه‌ها تصویر 
چندان روشن و شفافی را نشان نمی‌دادند. اگرچه 
آنچه ایمانداران می‌بینند تصویری شفاف و روشن 
و نزدیک می‌باشد. در حال حاضر نمی‌توانند 
جلال خدا را به طور کامل مشاهده کنند. اما 
روزی خواهد رسید که آن جلال کامل را به چشم 
خود خواهند دید (ر.ک. ۱ قرن ۱۲:۱۳). متبدل 
می‌شویم. منظور تغییر و تبدیلی پیوسته و تدریجی 
است (ر.ک. توضیح روم ۲:۱۲). به همان صورت. 
اناند اران ها نگ تن نه جلال: زنل موسته به 
ایماندار این است که به شباهت مسیح دراید (ر.ک. 
روم ۸ فیل ۱۳-۱۲:۲: ۱ یو ۲:۳). از این‌رو 
وقتی پیوسته و مداوم بر مسیح تمرکز می‌نماييم 
روح‌القدس چهرة مسیح را بیشتر در ما به تصویر 
می‌کشد. از جلال تا جلال. یعنی از یک سطح 
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از جلال به سطحی دیگر رفتن. از یک سطح در 
جلوه‌گر ساختن مسیح به سطح دیگر رفتن. این 
آیه توصیفگر تقدیس شدن تدریجی است. هرچه 
ایمانداران در شناخت مسیح بیشتر رشد کنند» او 
در زندگی‌شان بیشتر مکشوف می گردد (ر.ک. فیل 


.)۱۳-۳ 


)۷-۱:۴( موضوع خدمت‎ (f 

۴ این خدمت. منظور انجیل عهد و پیمان 
جدید عیسی مسیح می‌باشد. خسته خاطر. واژه‌ای 
پربار در زبان یونانی است که به بزدلانه تسلیم شدن 
اشاره دارد. پولس به حملات مداومی که با انها 
روبه‌رو بود با چنین حالتی واکنش نشان نمی‌داد. 
وظیفهٌ خدمت به عهد و پیمان جدید آن‌قدر والا 
و ارجمند بود که نباید خسته‌خاطر می‌شد (ر.ک. 
غلا 4:۶؛ افس ۱۳:۳). از انجایی که خدا پولس را 
خوانده بود تا این عهد و پیمان را اعلام نماید 
پولس نمی‌توانست از این خواندگی‌اش دست 
کشد. در عوض. اعتمادش را بر خدا قرار داده بود 
تا خدا او را قوت بخشد (ر.ک. اع ۰ _ قرن 
۹ کول ۲۲:۱ ۲۵). 

۴ خفایای رسوایی را ترک کرده. ترک 
کردن به معنای «روی گرداندن» يا «توبه کردن» 
است و «رسوایی» به معنای «زشت» پا «شرم‌آور» 
می‌باشد. عبارت «خفایای رسوایی» اشاره‌ای است 
به هرزگیهای پنهان» ریاکاری و گناهانی که در 
اعماق تاریک زندگی شخص مخفی شده‌اند. هر 
ایمانداری که نجات می‌یابد از چنین گناهانی توبه 
می‌کند. از آنها روی می‌گرداند و زندگی خود را 
وقف خداپسندانه زیستن می‌نماید. به نظر می‌رسید 
پولس با این عبارت آن اتهام صریح و تهمت‌آمیزی 
را که به وی نسبت داده بودند پاسخ می‌داد. چرا 
که او را متهم کرده بودند که ریاکار است و زندگی 
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فاسد و شرم‌آور خود را پشت نقاب زهد و پارسایی 
پنهان می‌کند. به مکر ... مغشوش نمی‌سازيم. در 
زبان پونانی واه «مغشوش)» به معنای «دستکاری 
کردن» است؛ در ادبیات خارج از کتاب‌مقدس نیز 
در اشاره به تقلب و دغل‌کاری در تجارت شراب 
به کار می‌رفت. در روزگاران قدیم تاجران شراب 
را با آب مخلوط می کردند و می‌فروشتند, معلمان 
دروغین پولس را متهم می کردند که فریبکار است 
و تعلیم عیسی و آیات عهدعتیق را تحریف و 
دستکاری می کند. 

۴ اگر بشارت ما مخفی است. بر هالکان 
[هلاک‌شو ند گان] مخفی است. معلمان دروغین 
پولس را متهم می‌کردند که پیغامی را موعظه 
می کرد که تاریخ مصرفش گذشته بود. اما پولس 
نشان می‌دهد که مشکل نه در پیغام است نه در 
پیغامآورء بلکه مشکل شنوندگانی هستند که 
رهسپار جهنم می‌باشند (ر.ک. ۱ قرن ۱۴:۲). واعظ 
نمی‌تواند مردم را متقاعد کند که ایمان آورند. فقط 
خدا می‌تواند انسانها را متقاعد نماید. 

۴ خدای این جهان. یعنی شیطان (ر.ک. مت 
۴ یو ۳۱:۱۲؛ ۳۰:۱۴؛ ۱۱:۱۶؛ افس ۲:۲؛ ۲ تيمو 
۲ ۱ یو ۱۹:۵). این حهان. منظور طرز تفکر 
و جهان‌بینی دنیای کنونی است. این طرز فکر 
در آرمانها. عقاید. اهداف. امیدها و دیدگاه‌های 
اکثریت مردم تجلی می‌یابد. فلسفه‌ها؛ تحصیلات و 
نظام اموزش. تجارت و داد و ستدهای این دنبا نیز 
در همین طرز تفکر جای می گیرند (ر.ک. توضیح 
۰ کور گردانیده است. شیطان با استفاده از 
نظام دنیایی که به وجود آورده است چشم انسانها 
را به حقیقت خدا بسته است. اگر خدا دست به 
کار نشود. انسانی که به حال خود رها شده است 
پیرو این نظام خواهد ماند. نظامی که به فساد و 
تباهی بی‌ایمانان دامن می‌زند و ظلمت اخلاقی 


آنها را عمیق‌تر می‌سازد (ر.ک. مت ۱۹:۱۳). اما؛ 
در نهایت» خدا است که اجازه می‌دهد این کوری 
وجود داشته باشد (یو ۴۰:۱۲). صورت خدا. 
عیسی مسیح تصوير دقیق خود خدا است (ر.ک. 
توضیحات کول ۱۵:۱؛ 4۹:۲ عبر ۳:۱). 

۴ به خویشتن موعظه نمی‌کنيم. معلمان 
دروغین پولس را متهم می‌کردند که به خاطر 
منافع خود موعظه می کرد؛ حال انکه آنها خود به 
چنین چیزی متهم بودند. پولس همیشه فروتن بود 
٩ ۵:۱۲(‏ ر.ک. ۱ قرن ۳:۲) و هرگز خود را ترفیع 
نمی‌بخشید» بلکه همواره خداوندی مسیح عیسی 
را موعظه می‌نمود (۱ قرن ۲:۲). 

۴ که گفت تا نور از ظلمت درخشید. اشارة 
مستقیم به خدای خالق است که امر فرمود تا نور 
پدید اید (پید :۲). نور معرفت جلال خدا. 
اپ که تک وان یکی 
خدایی است که باید نور روحانی را در جان آدمی 
پدید آورد و ایمانداران را از ملکوت ظلمت به 
کرت توز معفل زسازه (کون: زاین نود 
«معرفت جلال خدا» توصیف گشته است. منظور 
این است که باید به این حقبقت پی برد که مسیح 
خدا در جسم است. هر که می‌خواهد رستگار 
شود بايد درک کند که جلال خدا در عیسی مسیح 
می‌درخشد. موضوع اصلی انجیل یوحنا بر همین 
باتش رسک ت وات ی 2۳۱ 

۴ خزینه. (ر.ک. توضیح يه ۱). ظروف 
خاکی. در زبان یونانی» این اصطلاح به معنی «گل 
پخته» بود و به کوزه‌های سفالی اشاره داشت. این 
نوع ظروف ارزان» شکننده و قابل تعویض بودند 
اما برای مصارف خانگی ضرورت داشتند. گاه 
برای نگهداری اشیای گرانبها مانند پول. جواهرات 
یا اسناد و مدارک مهم نیز از آنها استفاده می‌شد. اما 
معمولاً چنین ظرفهایی را برای زباله و فضولات 
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انسان به کار می‌بردند؛ همین معنا مورد نظر پولس 
بود. او خود را چنین می‌دید: ابزاری حقیر» پیش 
پا افتاده» کسی که بود و نبودش اهمیتی ندارد و 
کسی که می‌تواند جایگزین شود (ر.ک. ۱ قرن 
۲۷-۱ ۲ تیمو ۲۰:۲ ۲۱). برتری قوت از آن 
خدا باشد نه از جانب ما. خدا با به کارگیری 
انسانهای ضعیف و کسانی که بود و نبودشان 
اهمیتی ندارد این نکته را روشن می‌سازد که 
نجات ابدی ثمرهٌ قدرت او است نه قدرتی که 
پیغام‌آوران او می‌توانند پدید آورند (ر.ک. ۱۶:۲). 
قدرت عظیم خدا بر کوزه گلی غالب می‌اید و 
بر آن مُقدم است. ضعف و ناتوانی پیغام‌رسان نه 
فقط به خدمت آن پیغام‌رسان آسیب نمی‌رساند. 
بلکه برای خدمتش واجب و ضروری نیز می‌باشد 
(ر.ک. ٩:۱۲‏ ۱۰). 


۵ دشواریهای خدمت (۱۸-۸:۴) 

٩ ۴‏ در اینجاء پولس چهار نمونۀ متضاد ارائه 
می‌دهد تا نشان دهد ضعف و ناتوانی‌اش او را از 
پا نینداخته بود» بلکه» در واقع» باعث قوتش گشته 
بود (ر.ک. ۱۰-۴:۶؛ ۱۰-۷:۱۲). 

۴ پیوسته قتل عیسی خداوند را در حسد 
خود حمل می‌کنیم. وازهٌ «پیوسته» گویای این 
نکته است که رنج و زحمتی که پولس متحمل 
می‌شد انتهایی نداشت. این رنج و زحمت ناشی از 
تاختن به خداوند عیسی بود نه تاختن به پولس و 
سایر ایمانداران. آنانی که از عیسی نفرت داشتند از 
نمایندگان او انتقام می گرفتند (ر.ک. یو ۲۱-۱۸:۱۵؛ 
غلا ۱۷:۶؛ کول ۲۴:۱). تا حیات عیسی هم در بدن 
ما ظاهر شود. مسیح از طریق ضعف پولس خود 
را نمایان می‌ساخحت (ر.ک. غلا ۲۰:۲). رسولان 
دروغین مدعی بودند که رنج و زحمت پولس 
گواهی می‌داد خدا با او نبود و او یک دغل‌کار بود. 


در مقابل» پولس تصدیق می‌نمود رنج و زحمتی 
که متحمل می‌گشت نشانهة وفاداری او به مسیح و 
سرچشمه قدرت پولس بود ٩:۱۲(‏ ۰ 

۴ به موت [مرگ] سپرده می‌شویم. اشاره به 
زمانی است که زندانی را به دست جلاد می‌سپردند. 
همین اصطلاح نیز در اشاره به سپردن مسیح به 
مصلوب گرانش به کار رفته است (مت ۲:۲۷). در 
اینجاء این اصطلاح بر حطر دایمی دلالت دارد که 
در کمین نمایندگان مسیح است. جسد فاني ما. 
اصطلاحی دیگر برای اشاره به انسان بودن پولس 
است» یعنی پیکر جسمانی‌اش (ر.ک. اَی ۱0؛ ۳:۵). 

۴ پولس هر روز با مرگ روبه‌رو بود. با این 
حال. اگر این رویارویی باعث نجات کسانی می‌شد 
که او به ایشان بشارت می‌داد. حاضر بود این بها 
را پرداخت نماید (ر.ک. فیل ۱۷:۲؛ کول ۲۴:۱؛ 
۲ تیمو ۱۰:۲). 

۴ پولس به هر قیمتی به اعتقاد خود پایبند 
بود. او از آن دسته واقع‌گرایانی نبود که برای 
خوشایند مخاطبانش پیغام خود را تغییر دهد. او 
معتقد بود خدا قادر است از طریق پیغامی که او 
موعظه می‌کند عمل نماید. روح ایمان. در اینجاه 
به روح‌القدس اشاره نمی‌شود بلکه منظور روحیه 
و نگرشی است که از ایمان سرچشمه می گیرد. 
پولس نیز مانند مزمورنویس به قدرت پیغامی 
که موعظه می‌شد اعتقاد راسخ داشت رر.ک. 
توضیح جملة بعدی). ایمان آوردم: پس سخن 
گفتم. این نقل‌قولی از مزمور ۱۰:۱۱۶ و از ترجمۀ 
هفتادتنان است (ترجمهة عهدعتیق به زبان پونانی). 
مزمورنویس در هنگامة مشکلاتش با اطمینان از 
تخا در خر ایک کد اورا از یانش رشا 
بخشد. او می‌توانست درخواستش را با اطمینان 
مطرح کند. زیرا ایمان داشت خدا دعایش را 
اجابت می‌نمود. 
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۴ برای تمجید خدا. هدف نهایی کل اعمال 
آیمانداران :تان و تمد نخدا ست رکه 
توضیح ۱ قرن ۳۱:۱۰). 

۴ خسته‌خاطر نمی شویم. (ر.ک. توضیح ايه 
۱) انسانیت ظاهری ما فانی می‌شود. بدن ما رو به 
زوال است و به تدریج به مرگ نزدیک می‌گردد. 
پولس در ظاهر به فرایند عادی کهولت سن اشاره 
می کرد اما تأکیدش بر این بود که شیو زندگی‌اش 
به فرایند کهولت سن سرعت بخشیده بود. پولس 
هنوز سالمند نبود» اما در خدمتش خود را خسته 
کرده بود: هم به لحاظ کار بی‌وقفه و انرژیی که 
صرف می کرد هم به خاطر کتکها و حملاتی که از 
سوی دشمنانش متحمل گشته بود (ر.ک. ۱۰-۶ 
۱ -۲۷). باطن. منظور روح و جان ایمانداران 
است. بعنی خلقت تازه و ان جزیی از ایشان که 
قا ایک ماند کار میناد (رک. افنی ۳۴۴ کول 
۳ ) تازه می گردد. روند رشد و بلوغ ایماندار 
پیوسته در جریان است. اگرچه بدن او رو به زوال 
می‌رود» باطنش پیوسته در حال رشد و بلوغ است 
تا به شباهت مسیح دراید (ر.ک. افس ۲۰-۱۶:۳). 

۴ زحمت سبک ما که برای لحظه‌ای 
است. واژه‌ای که در زبان پونانی برای سبک به کار 
رفته است به معنای «ذره‌ای بدون وزن» می‌باشد. 
وازهُ زحمت نیز به فشار شدید اشاره دارد. از 
دید گاه انسانی» پولس به فهرستی از انبوه رنجها 
و جفاهای به نظر تحمل‌ناپذیری شهادت می‌داد 
که در سراسر زندگی‌اش با آنها روبه‌رو شده بود 
ARAS‏ ال انا وا کاس فقظ برام 
لحظه‌ای کوتاه می‌انگاشت. بار جاودانی حلال. 
در زبان یونانی» وا بار به توده‌ای سنگین اشاره 
دارد. جلال اینده‌ای که پولس با خداوند تجربه 
می‌نمود بسی فراتر از رنجهایی بود که در این 
دنیا متحمل می‌شد (ر.ک. روم ۷۸ _ پطر 


۱ ۷). پولس می‌دانست هرچه رنج و زحمتش 
عظیم‌تر باشد جلال ابدی‌اش عظیم‌تر خواهد بود 
(ر.ک. ۱ پطر ۱۳:۴). 

۴ جیزهای دیدنی ... نادیدنی. کسی 
می‌تواند مشکلات را تاب آورد که ورای امور 
جسمانی به امور روحانی بنگرد: از حال به آینده و 
از چیزهای دیدنی به چیزهای نادیدنی. ایمانداران 
باید از آنچه گذرا است و از آنچه فانی است 
(امور این دنیا) چشم بردارند. آنچه .۰ نادیدنی 
جاودانی. جویای خدا و مسیح و روحالقدس بودن 
و جویای نجات جان انسانها بودن چیزهایی هستند 
که باید تمام وجود ایماندار را در بر گیرند. 


۶ انگیزة خدمت (۱۰-۱:۵) 

۵ خانة زمینی خیمه. این تشبیهی است که 
پولس در اشاره به بدن انسان به کار می‌برد (ر.ک. 
تصویری کاملا طبیعی بود. چرا که بسیاری از مردم 
چادرنشین بودند. پولس نیز که خود خیمه‌دوز بود 
(۱ع ۳:۱۸) به خوبی از مشخصات یک خیمه باخبر 
بود. خیم موجود در میان قوم اسراییل پس از 
خروجشان از مصر و پس از اينکه به یک امت 
تبدیل شدند باز هم نماد حضور خدا به حساب 
انسان نیز مانند خیمه‌ای موقت آسیب‌پذیر و ناامن 
خدا. پولس پیکر قیام کرده و حلال يافتة ایمانداران 
را چنین تشبیه می‌کند (ر.ک. ۱ قرن ۳۵:۱۵- 
۰ وازهُ عمارت یادآور استحکام. امنیت؛ 
اطمینان» و ماندگاری است و دقيقاً نقطة مقابل 
خیمۀ آسیب‌پذی موقت. و نامطمئن قرار دارد. 
همان‌گونه که قوم اسراییل معبد را جایگزین خیمه 
نمودند؛ ایمانداران نیز باید مشتاق باشند بدن زمینی 
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خود را با بدن جلال‌یافته جایگزین کنند (ر.ک. 
توضیحات ۱۶:۴؛ روم ۲۳-۱۹:۸؛ ۱ قرن ۳۵:۱۵- 
۶۰ فیل ۰۲۰:۳ ۲۱). خانه‌ای ... در اسمانها. 
منظور بدن آسمانی و جاودانی است. پولس طالب 
بدن تازه‌ای بود که بتواند تا ابد جوابگوی ذات 
دگر گون‌شده او باشد. ناساخته شده به دستها. 
بدن جلال‌یافته» طبق آنچه تعریف گشته است. از 
جنس این خلقت زمینی نیست (ر.ک. توضیحات 
مر ۵۸:۱۴؛ عبر ۱۱:۹؛ ر.ک. یو ۱۹:۲؛ کول ۱۱:۲). 

۵ اه می کشیم. پولس به شدت ارزو داشت 
از بدن زمینی‌اش و از همه گناهان. درماندگیها 
و ضعفهای ناشی از آن بدن زمینی که بی‌وقفه با 
آنها روبه‌رو بود رهایی یابد (ر.ک. توضیحات روم 
۷ ۲۳:۸). خانةٌ خود را که از آسمان است. 
پپوشیم. منظور کمال جاودانگی است (ر.ک. 
توضیح أيه ۱). 

۵ نه عریان یافت شویم. پولس این واقعیت 
را روشن می‌سازد که امید ایمانداران برای زندگی 
آینده حیاتی روحانی و فاقد بدن نیست. ایمانداران 
صاحب بدنی خواهند بود که از مرگ قیام نموده 
است و واقعی و جاودانی می‌باشد. بر خلاف 
عقیدۀ بت‌پرستان که ماده را پلید و روح را نیک 
می‌پنذاشتنده پولس بر این واقف بود که مرگ 
مسیحیان به معنی رها شدن در بی‌کران روحانی 
و مبهم نیست. بلکه مرگ ایشان به این معنی 
خواهد بود که صاحب بدنی جلال‌یافته. روحانی؛ 
فناناپذیر: کامل و با کیفیتی متفاوت خواهند شد. آن 
بدن بدنی واقعی خواهد بود درست همانند بدن 
عیسی (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۴۴-۳۵:۱۵؛ فیل 
۳ ررک. ایو ۲:۲). 

۵ بیرون کنیم ... بپوشیم. (ر.ک. توضیح 
آیات ۲» ۳). پولس دوباره تکرار من کند که برای 
بدن جلال‌یافته‌اش بی‌تاب و بی‌قرار است (ر.ک. 


۷۳ 


فیل ۲۳-۲۱:۱). فانی در حیات غرق شود. پولس 
طالب به کمال رسیدن هم چیزهایی بود که خدا 
برایش در حیات جاودانی مهیا نموده بود. یعنی 
آن هنگام که هر آنچه زمینی و انسانی است از 
بودن بازایستند. 

۵ برای این. ترجمۀ دقیق‌تر «برای اين هدف» 
می‌باشد. پولس با تاکید بیان می‌کند که وجود 
آسمانی ایمانداران مطابق هدف حاکمان خدا 
تحقق خواهد یافت (ر.ک. توضیحات روم ۲۸:۸- 
۰ ر.ک. یو ۴۰-۳۷:۶ ۴۴). خدا ۰ روح را به 
ما می‌دهد. (ر.ک. توضیحات ۲۲:۱؛ روم 4۵:۵ افس 
1 ر.ک. فیل ۶:۱). بیعانه. (ر.اک. توضیحات 
۱ افس :۱۳ 

۵ در بدن متوطنیم. از خداوند غریب 
می‌باشیم. تا زمانی که ایماندار در این دنیا به 
سر می‌برد. نمی‌تواند از حضور خدا به طور 
کامل بهره‌مند باشد. اما منظور پولس این نبود 
که ایمانداران با خدا هیچ‌گونه ارتباطی نخواهند 
داشت. چرا که دعاء سکونت روح‌القدس در 
ایماندار و مشارکت از طریق کلام خدا وسيلة 
ارتباط انشان با خدا است. پولس ضرفا دلتنگ 
آسمان بود. او از ته دل آرزو می‌کرد در خانه و 
در کنار خداوندش باشد (ر.ک. مر ۱۲۵۷۴ تسا 
۴ مکا ۰۳:۲۱ ۲۳: ۳:۲۲). 

۵ مسیحیان می توانند به آسمان امیدوار باشندء 
اگرچه هنوز آن را به چشم ندیده‌اند. این امیدوار 
بودن با ایمان داشتن به انچه کتاب‌مقدس در این 
باره می گوید و با زندگی کردن مطابق با ان ایمان 
امکان‌پذیر می‌باشد (ر.ک. توضیح عبر ۱:۱۱؛ ر.ک. 
یو ۲۹:۲۰). 

۵ از بدن غربت کنیم ... به نزد خداوند. از 
آنجا که آسمان از زمین بهتر است» پولس ترجیح 
می‌داد در اسمان و در نزد خدا باشد. این عبارت 
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اميد جاودان (دوم قرنتیان ۱۰-۱:۵) 


. چشم‌انداز ایماندار (۱:۵): خانة آسمانی که 
سازنده‌اش خدا است. 

1 مشکل ایماندار (۵: ۲ ۳ خانة کنونی فرسوده و 

در حال زوال است. 

۳ هدف خدا (۴:۵): حیات ابدی را بر ایمانداران 
بپوشاند. 

. قول خدا (۵:۵): عطا نمودن روحش. 

. الگوی ایماندار (۶:۵: ۷): دلیر. آگاه. وفادار. 

ترجیح ایماندار (۸:۵): با خداوند در خانه باشد. 

. خواستة ایماندار :)٩:۵(‏ خدا را خشنود سازد. 


ما هدک > 


مزدی که خدا می‌بخشد (۱۰:۵): پاداش در 


پیشگاه مسند خدا. 


۱ 


نقطة مقابل چشم‌انداز و احساس و آرزوی لن 
بود که در أيه ۶ بدان اشاره شلده: اشت زوک 

۹:۵ حریص هستیم. پولس از بلندپروازی‌اش 
در زندگی سخن می‌گوید. اما نه آن خواسته‌های 
متکبرانه و خودخواهانه‌ای که همواره از معنای 
بلندپروازی برداشت می‌شود. در زبان یونانی 
این واژه بدین معنا است: «دوست داشتن آنچه 
شرافتمند است.» پولس نشان می‌دهد بجا و 
پسندیده است که ایمانداران برای اهداف عالی 
و روحانی و هر آنچه نزد خدا شرافتمند است 
تلاش و تکاپو نمایند (ر.ک. روم ۲۰:۱۵؛ ۱ تیمو 
۳ خواه متوطن و خواه غریب. (ر.ک. توضیح 
آیات ۶ ۸). بلندپروازی پولس بنا بر موقعیت او 
تغییر نمی کرد. چه در آسمان می‌بود چه بر زمین؛ 
آنچه برایش اهمیت داشت این بود که چگونه 
۴ فیل ۲۰:۱؛ ر.ک. ۱ قرن ۲۷:۹). پسندیده او 
۵-۴). این هدف باید بالاترین هدف هر ایماندار 
باشد (ر.ک. روم ۲ افس ۱۰:۵: کول 4:۱ ۱ 


تسا ۱:۴). واژه‌ای که «پسندیده» ترجمه شده است 
همان واژه‌ای است که در تیطس ٩:۲‏ در توصیف 
اشتیاق بردگان برای خشنود ساختن اربابانشان به 
کار رفته است. 

۵ این آیه توصیفگر آن است که عمیق‌ترین 
اوا رن هک ھر اا ا است که 
خدا را خشنود سازد» یعنی این حقیقت را درک 
کند که هر مسیحی در نهایت قطعا به خدا پاسخگو 
می‌باشد. مسند مسیح. مکانی که خداوند در آنجا 
ای ی کف ۶ زنل کی ا ا 
مایت و یشان را پاداق ساوداش یفن خر ایشا 
به مسند تشبیه شده است. در زبان پونانی این واژه 
0 نام دارد و به سکوی بلندی اشاره می‌کند که 
برندگان مسابقات ورزشی (برای نمونه. در بازیهای 
المپیک) برای گرفتن تاج بر ان می‌ایستادند. در 
عهدجدید نیز ان زمان که عیسی در مسند قضاوت 
پنطیوس پیلاطس ایستاد همین اصطلاح به کار 
رفت (مت ۱۹:۲۷؛ پو ۱۳:۱۹). اما بدیهی است 
که این اصطلاح در اینجا در مفهوم ورزشی آن 
به کار رفته است. در شهر قرنتس چنین سکویی 
وجود داشت که هم برای جایزه‌های ورزشی 
هم برای محاکمه‌های قانونی استفاده می‌شد (اع 
۸--۱۶). از این‌ری اهالی قرنتس اشارۀ پولس 
را به خوبی درک می‌نمودند. اعمال بدنی. منظور 
عملکردهای ایمانداران در طی خدمتشان در این 
دنیا است. این داوری به خاطر گناهان نیست. زیرا 
رآ رب وت که ات ا 
1. پولس در اینجا به کل فعالیتهای ایمانداران 
در طول زند گی‌شان اشاره می‌کنده یعنی آن اعمال 
و کرداری که به پاداش جاودانی و تحسین شدن از 
جانب خدا مربوطند. آنچه مسیحیان در بدن فانی 
خود انجام می‌دهند در نظر خدا تأثیر ابدی دارد 
(ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۵-۳:۴؛ ر.ک. روم ۱:۱۲ 
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۲ مکا ۱۲:۲۲). جه نیک چه بد. در زبان یونانی. 
این واژگان بر نیکی با شرارت اخلاقی دلالت 
ندارند. مرگ منجی ما پرونده گناه را به طور کامل 
بسته است. در نتیجه» پولس در اینجا ان فعالیتهای 
ارزنده‌ای را که از ارزش ابدی برخوردارند با 
فعالیتهای بیهوده و بی‌ارزش مقایسه می‌کند. 
منظور او این نیست که ایمانداران نباید از برحی 
فعالیتهای سالم این دنیا لذت ببرند. بلکه باید در ان 
فعالیتها خدا را جلال دهند و عمدۀ انرژی و وقت 
خود را صرف اموری کنند که ارزش ابدی دارند 
(ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۱۳ 


۷) پیغام خدمت (۲۱-۱۱:۵) 

۵ ترس خدا. منظور واهمه داشتن و ترسان 
بودن نیست بلکه اشاره‌ای است به احترام آمیخته 
به پرستشی که پولس تقدیم خدا می‌نمود. این 
ترس همراه با احترام انگیزه‌ای بود که سبب می‌شد 
پولس به گونه‌ای زندگی کند که خداوندش را 
حرمت نهد و برای جلال خداوندش به پاداش 
خود بیفزاید (ر.ک. ۱۷؛ امث ۹ ع ۳۱:۹). 
مردم را دعوت می کنیم. در زبان پونانی واژۀ 
«دعوت کردن» به معنی جلب رضایت شخصی 
دیگر است. چنان که آن شخص با دید مطلوب و 
قابل پسندی شما را بنگرد (ر.ک. غلا ۱*2۱ این 
اصطلاح می‌تواند به معنی موعظه نمودن انجیل 
باشد (اع ۸ ۲۳:۲۸). اما در اینجا پولس مردم 
را به نجات ابدی دعوت نمی‌کند. بلکه توجهشان 
را به پذیرش صداقت و درست‌کاری خود جلب 
می‌نماید. اگر کلیسای قرنتس به معلمان دروغین 
ی و او عم ی پوس را رها ی کد و 
پاداش ابدی‌اش تأثیرگذار می‌بود. ظاهر شده‌ایم. 
صداقت و درست ‌کاری پولس که ناشی از موقعیت 
سالم روحانی‌اش بود از چشم خدا پنهان نبود 


۷۵ 


(ررک. توضیح ۱۲:۱ رک اع 4۱:۲۳ ۱۶:۲۴). از 
این‌رو. خواست پولس این بود که کلیسای قرنتس 
حقیقت را درباره او بپذیرد. 

۵ در ظاهر فخر می کنند. افرادی همچون 
دشمنان پولس در کلیسای قرنتس که از صداقت 
و درست‌کاری بی‌بهره‌اند باید به امور ظاهری 
فخر کنند. این امور ظاهری می‌تواند هر تعلیم 
نادرستی را شامل گردد که با ریاکاری خوش‌رنگ 
BE Es‏ ۶+ 
مر ۶:۷ ۷). 

۵ بی واه دو زان يو نان او وا مغمرلا 
به معنی جنون يا دیوانگی است» اما پولس در 
اینجا آن را در توصیف خود به کار می‌برد. او خود 
را کسی معرفی می‌کند که با عزم راسخ سرسپردة 
حقیقت است. به این شکل» او به منتقدانی پاسخ 
می داد که ادعا می کردند پولس یک متعصب مجنون 
بود و بس (ر.ک. یو ۳۸:۸؛ اع ۲۴-۲۶ هشیار. 
این واژه در مفهوم اصلی‌اش به معنای متعادل و 
مقر ل انت و به خی اه ورد کف ان 
خود را کاملاً کنترل نماید. پولس به هنگام دفاع 
از صداقت و درست کاری‌اش و در بیان حقیقت 
به کلیسای قرنتس به این شکل رفتار نموده بود. 

۵ محبت سیح. منظور محبتی است که 
مسیح بر روی صلیب به پولس و به همه ایمانداران 
ابراز نمود (ر.ک. روم ۸-۶:۵). مرگ سرشار از 
محبت مسیح. که به جانشینی از گناهکاران صورت 
گرفت. به پولس انگیزه می‌بخشید او را خحدمت 
کند (ر.ک. غلا ۲۰:۲؛ افس ۱۹۳). فرو گرفته 
است. این عبارت به نیرو و فشاری اشاره دارد 
که مرسی ععل ی کر ده لسن تانق 9 
نشف در راه خذاؤند با کد می کاب یک بش 
برای همه مرد. این عبارت بیانگر حقیقت مرگ 
مسیح است که به جانشینی از گناهکاران انجام 
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گرفت. حرف اضافهٌ «برای» حاکی از آن است 
که او «به نیابت» يا «به جای» همه مرد (ر.ک. اش 
۱۲-۳؛ غلا ۱۳:۳؛ عبر .)۱۴-۱۱:٩‏ این حقیقت 
نکتۀ اصلی آموزه نجات ابدی است. غضب خدا 
بر گناه مستلزم مرگ بود. عیسی آن غضب را بر 
خود گرفت و به جای گناهکاران جان داد. به 
این ترتیب. غضب خدا را فرو نشاند و با قربانی 
بی‌عیب خود مطالبات عدالت خدا را به جای آورد 
(ر.ک. توضیحات یه ۲۱؛ روم ۱۱-۶:۵ ۱۸ ۱۹ 
| تیمو ۰۵:۲ ۶؛ ر.ک. افس ۲:۵؛ ۱ تسا ه:۱۰؛ تبط 
۱۲ ۱ پطر ۲۴۳:۲). پس همه مردند. هر که در 
مسیح می‌میرد از این برکت برخوردار می‌گردد که 
در واقع مسیح به جای او جان داده است (ر.ک. 
توضیحات روم ۲۶-۳ ۸:۶. با این عبارت 
کوتاه» پولس گستردگی عمل کفاره و محدود بودن 
منطقی مفهوم عبارت پیشین را تکمیل می کند و در 
واقع می گوید «مسیح برای همه کسانی جان داد که 
در او مردند» یا «یک نفر برای همه مرد. بنابراین. 
همه مردند» (ر.ک. توضیح آیات ۲۱-۱۹؛ ر.ک. یو 
و قدردانی بود از اینکه مسیح او را محبت نمود و 
آن‌قدر نسبت به او رحیم و بخشنده بود که وی را 
نیز در ميان «همه) آنانی قرار داد که در او مردند. 
۱۵:۵ پولس» در دفاع از صداقت و درست ‌کاری 
خود نزد کلیسای قرتتسء خحواستش این بود که 
انشا ا دک دور ر رر ای ااا 
یافته بود و اکنون با همۀ وجودش مشتاق بود در 
پاکی و راستی زیست نماید. مرگ همه ایمانداران 
راستین در مسیح فقط به معنای مردن به گناه نیست» 
بلکه زنده شدن برای زند گی تازه‌ای است که بر 
روم ۳:۶ ۴ ۸ ۱۰ ر.ک. غلا ۱۹:۲ ۲۰؛ کول ۳:۳). 


۵ از وقتی پولس ایمان آورده بوده رسیدگی 
به نیازهای روحانی انسانها را در اولویت قرار 
داده بود (ر.ک. اع ۱۶:۱۷ روم ۱۶-۱۳:۱؛ ۲-۱:۹ 
۰ به حسب جسم. پولس انسانها را دیگر بر 
اساس معیارهای ظاهری. انسانی. و دنیوی ارزیابی 
نمی کرد (ر.ک. ۳:۱۰). دیگر او را نمی‌شناسیم. 
پولس در مقام یک مسیحی دیگر عیسی مسیح 
را صرفا با دیدگاهی انسانی و خطاپذیر براورد 
نمی کرد (ر.ک. اع ۶-۹ ۲۳-۹:۲۶). 

۱۷:۵ در مسیح. این دو واژه با وجود مختصر 
بودنشان حاوی موضوعی بسیار مهم در خصوص 
اهمیت نجات ابدی ایمانداران می‌ناشنده اهمیتی که 
هرگز از مهم بودنش کاسته نمی‌شود. این دو واژه 
در برگیرندهٌ این مواردند: (۱) امنیت ایمانداران در 
مسیح که داوری خدا بر گناه را در بدن خویش 
متحمل شد؛ (۲) پذیرفته شدن ایمانداران در او 
که خدا فقط در وی خشنود است؛ (۳) اطمینان 
از آیندۀ ایمانداران در او که قیامت است به جهت 
حیات جاودانی و یگانه ضامن میراث ایشان است 
در آسمان؛ (۴) شراکت ایمانداران در ذات الهی 
مسیح که کلمۂ ابدی خدا است (ر.ک. ۲ پطر ۴:۱). 
خلقت تازه. این اصلاح توصیفگر چیزی است که 
به لحاظ کیفیت در سطحی تازه و عالی به وجود 
آمده است. این عبارت به تولد دوباره يا تولد تازه 
اشاره دارد (ر.اک. یو ۳:۳؛ افس ۳-۱:۲ تبط ۵:۳ ۱ 
پطر ۲۳:۱؛ ۱ یو ۲۹:۲؛ ٩:۳‏ ۴:۵). این خلقت تازه 
در نتيجة بخشش گناهان مسیحبان حاصل می شود 
چرا که مسیح به نیابت از ایشان بهای گناهانشان 
را پرداعت نمود (ر.ک. غلا ۱۵:۶؛ افس ۲۴:۴). 
جیزهای کهنه درگذشت. وقتی کسی تولد تازه 
می‌یابد تمام چیزهایی که در گذشته برایش ارزش 
به حساب می‌آمدند. تمام اولویتهایش, اعتقاداتش 
نقشه‌هایش و علاقه‌هایش تغییر می‌یابند. هرچند 
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شرارت و گناه کاملاً از زندگی ایماندار رخت 
نمی‌بندد اما او با چشم‌انداز دیگری به آنها می‌نگرد 
(ر.ک. توضیح یه ۶) و دیگر در سلطه و اختیار 
انها نمی‌باشد. همه‌چیز تازه. با توجه به ساختار 
دستور زبان یونانی» این تازگی امری پیوسته و 
مداوم است. درک و برداشت تازه و روحانی یک 
ایماندار از هر مقوله‌ای واقعیتی ثابت و بی تغییر 
است. او اکنون برای ابدیت زندگی می‌کند نه برای 
امور گذرا. یعقوب این تبدیل و دگرگونی را ایمان 
معرفی می‌نماید» ایمانی که عمل به بار می‌آورد 
(ر.ک. توضیحات افس ۱۰:۲؛ یع ۲--۲۵). 

۵ مهمه‌جیز از خدا. به عبارتی «همۀ این 
چیزها). به این ترتیب. واه همه‌چیز شامل همه 
آن چیزهایی است که پولس در آیات ۱۷-۱۴ بیان 
نموده است. همه جنبه‌های مربوط به ایمان آوردن 
انسان و زندگی تازه و تبدیل‌یافته‌اش در مسیح در 
حاکمیت خدا و به دست خدا انجام گرفته است. 
گناهکاران به تنهایی و به قوت خود قادر نیستند 
تصمیم بگیرند که در این واقعیتهای جدید شریک 
گردند (ر.ک. توضیح روم ۱۰:۵؛ ر.ک. ۱ قرن ۶:۸ 
۱ افس ۱:۲). خدمت مصالحه [آشتی]. 
اشاره به این واقعیت است که خدا اراده می‌نماید 
با گناهکاران آشتی کند (ر.ک. روم ۱۰:۵؛ افس 
۲۴-۴). تیدا ایمانداران را خوانده است تا خبر 
خوش این آشتی را به دیگران اعلام کنند (ر.ک 
۱ فرن ۱ عنوان خدماتی چون پذیرایی کردن 
بر سر میز غذا از وارهٌ «حدمت» در زبان یونانی 
گرفته شده است. خدا می‌خواهد مسیحیان این 
افتخار را بپذیرند که با اعلام این ميل و رغبت به 
آشتی نمودن بی‌ایمانان را خدمت کنند. 

۵ خدا در مسیح بود. خدا اراده و تدبیر 
نمود که پسرش» آن یگانه قربانی قابل قبول و بدون 
عیب را میانجی آشتی خود با گناهکاران قرار دهد 


(ر.ک. توضیحات آي ۸ ۲۳:۲؛ کول ۱٩:۱‏ ۲۰؛ 
یو ۶:۱۴ اع ۲:۴ ۱ e‏ ۶ جهان 
... مصالحه [آشتی 
ا 
به موقعیتی می‌آورد که دیگر با خدا غریبه نباشد» 
مشارکت با خدا 
برخوردار گردد. این جوهر و ماهیت انجیل است. 
واژة جهان را نباید در مفهوم جهانگیر بودن تفسیر 
نمود (به این معنا که کل انسانها رستگار خواهند 
با کل مردم جهان صورت گرفته 
است). وازهٌ «جهان» به گسترةٌ کلی انسانها اشاره 
می کند (ر.ک. تیط ۱۱:۲: ۴:۳ یعنی 
دید دا یرون هي کر ی باه تزور 
نژاد آر شتی می کند. ارزش و ماهیت مرگ مسیح که 
موجب این آشتی است نامحدود و بی‌حد و مرز 
است و در دسترس همگان قرار دارد؛ حال آنکه 
عمل کفاره فقط برای کسانی صورت گرفته است 
که انمان ساو ۷ بو ۸۱:1۰ ۱۵ AW‏ 
۳ ۸۰ روم ۳۲:۸ ٩۳۳‏ افس ۲۵:۵). بقیه 
انسانها شخصاً توان گناهان خود را در جهنم ابدی 
پرداخت می کنند. محسوب. این واژه می تواند 
«نسبت دادن» یا «به حساب گذاشتن» نیز ترجمه 
شود. این عمل جان کلام آموزة عادل‌شمردگی 
است. در روند عادل‌شمردگی. خدا گناهکاری را 
که توبه می‌کند عادل و بدون گناه اعلام می‌نماید 
و گناهان او را به حسابش نمی‌گذارد. چرا که 


بخشیده شود و از حق و امتیاز 


به این اشاره 


وقتی با تمام وجودش به مسیح و به مرگ او برای 
فربانی کثاهان ایمان می‌آوره عدا او را ذر عدالت 
و بی‌گناهی مسیح می‌پوشاند (ر.ک. توضیحات 
روم ۵:۴-۲۴:۳؛ ر.ک. مز ۲:۳۲؛ روم ۸:۴). کلام 
مصالحه [آشتی]. (ر.ک. توضیح اي ۱۸). پولس 
در اینجا به جنبة دیگری از مفهوم انجیل اشاره 
می‌کند. او واژه‌ای را که برای کلام‌به کار برده از 
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زبان یونانی گرفته است (ر.ک. اع ۲۶:۱۳. این واژه 
بر پیغام راستین و قابل اعتماد دلالت دارد و نقطة 
مقابل پیغام دروغی است که هیچ گونه اطمینانی 
در ان وجود ندارد. در دنیایی سرشار از پیغامهای 
دروغ, ایمانداران پیغام مستحکم و راستین انجیل 
را در اختیار دارند. 

۵ ایلجی. در زبان یونانی این واژه با 
واژه‌ای که «رهبر یا شیخ» ترجمه شده است تقریبً 
هم‌خانواده می‌باشد و به شخصی سالمند و باتجربه 
اشاره دارد که نمایندۀ پادشاه یک کشور در کشور 
دیگر است. پولس نقش خود و همه ایمانداران را 
این‌چنین توصیف می‌نماید و خود را پیغام‌آوری 
ری کک اتا با اء اسان ات وا 
انجیلی که در دست دارد به مردم جهان التماس 
می‌کند با حدایی که پادشاه برحق ایشان است آشتی 
کنند (ر.ک. روم ۱۸-۱۳:۱۰). گویا خدا ... وعظ 
می کند. وقتی ایمانداران انجیل را اعلام می‌کنند. 
گویی خدا از طریق ایشان سخن می‌گوید (م.ت. 
«می‌ خواند» یا «التماس می‌کند») و به گناهکاران 
وال اس اه وا ا 
گناهان خود توبه کنند و به عیسی ایمان بیاورند 
(ر.ک. اع T1۶‏ یع ۴ 

۵ ور نتم ول کته اف ا 
را خلاصه می‌نماید. او آن سر و نکته به ظاهر 
متناقض در آیات ۲۰-۸ را توضیح می‌دهد و 
عنوان می کند چگونه گناهکاران می‌توانند از طریق 
عیسی مسیح با خدا آشتی نمایند. در زبان یونانی» 
این عبارت در پانزده واژه بیان شده است. این 
پانزده واژه به شکل خاص و منحصر به فردی 
توضیح می‌دهند مسیح به جای گناهکاران جان داد 
و عدالتش به حساب ایشان گذاشته شد. که گناه 
نشناخت. عیسی مسیح پسر بدون گناه خدا است 


(ر.ک. توضیحات غلا ۴:۴ ۵؛ ر.ک. لو ۴:۲۳ ۵۴ 
۲ ۴۷ یو ۴۶:۸؛ عبر ۱۵:۴؛ 2۲۳۰۷ ۱ پطر ٩۱۹:۱‏ 
۲۴-۲؛ ۱۸۳؛ مکا ۱۰-۲:۵). در راه ما گناه 
ساخت. خدای پدر با اجرای اصل «نسبت دادن 
و به حساب گذاشتن» (ر.ک. توضیح أیةٌ ۱۹) با 
مسیح به گونه‌ای رفتار نمود که گویی او گناهکار 
است» هرچند که او گناهکار نبود. پدر اجازه داد 
مسیح جان دهد تا به جای گناهکاران جریم 
گناهان کسانی را که به او ایمان می‌آورند پرداخت 
نماید (ر.ک. اش ۶-۴:۵۳ غلا ۱۳-۱۰:۳: ۱ پطر 
۲ مسیح بر روی صلیب به یک گناهکار تبدیل 
نشد (آن‌گونه که برخی معتقدند)» بلکه همچنان 
مقدس باقی ماند. اما با او به گونه‌ای رفتار شد که 
گویی تمام گناهان کل کسانی را که به او ایمان 
می‌آورند مرتکب گشته بود. در حالی که او بی گناه 
بود و هیچ گناهی مرتکب نشده بود. غضب خدا 
در مسیح فرو نشست و مطالبات شریعت خدا به 
نیابت از کسانی که او برایشان جان داد برآورده 
گشت. عدالت خدا. اشاره دیگری است به آموزه 
عادل‌شمردگی و این حقیقت که عدالت خدا به 
حساب گناهکاران گذاشته می‌شود. عدالتی که به 
حساب ایماندار گذاشته می‌شود عدالت عیسی 
مسیح» پسر خدا است (ر.ک. توضیحات روم 
TF ۶۱‏ فيل ۳ همان‌طور که مسیح 
گناهکار نبود اما با او همچون گناهکار رفتار شد. 
با ایمانداران نیز به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی 
بدون گناه هستند. هرچند ایشان تا زمانی که جلال 
نیابند روند عادل‌شمردگی‌شان به کمال نمی‌رسد. 
مسیح گناهانشان را بر دوش گرفت تا ایشان بتوانند 
عدالت و بی‌گناهی او را بر دوش گیرند. خدا با 
مسیح به شکلی رفتار نمود که گویی او گناهان 
ایمانداران را مرتکب شده بود. به همین شکل» با 
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ایشان جز اعمال صالح پسر بدون گناه خدا کار 
دیگری انجام نداده‌اند. 


۸ اداره نمودن خدمت (۱۰-۱:۶) 

۶ فیض خدا را بی‌فایده نیافته باشید. 
بیشتر اعضای کلیسای قرنتس طعم نجات ابدی 
را چشیده بودند. اما شریعت‌گرایی که در کلیسا 
رخنه کرده بود در خصوص تقدیس شدن تعلیم 
می‌داد و ان تعلیم مانعی بر سر راه ایشان قرار داده 
بود (ر.ک. توضیحات ۳:۱۱؛ غلا ۱:۶). برخی از 
اعضا به معنای واقعی نجات نيافته بودند. بلکه 
فريفتة انجیلی بودند که بر انجام اعمال مذهبی 
استوار بود (ر.ک. ۵:۱۳ غلا ۴:۵). یعنی همان 
انجیلی که معلمان دروغین آن را تعلیم می‌دادند. 
در نتیجه. وقتی پولس انجیل فیض را موعظه 
می‌نمود. نمی توانست در هيچ‌یک از این دو دسته 
نتیجۀ مطلوب داشته باشد. از این‌رو. بی‌دلیل نبود 
که پولس واقعاً نگران بود مبادا ماه‌ها خدمتش در 
قرنتس بی‌ثمر مانده باشد. این دو عامل سبب 
می‌شد خادمان نتوانند «حدمت آشتی» را به شکلی 
ثمربخش به انجام رسانند. 

۶ پولس با نقل‌قول از اشعیا ۸:۴۹ بر منظور 
خود تأکید می‌نماید. او بسیار مشتاق بود که 
کلیسای قرنتس از حقیقت پیروی کنند. زیرا این 
زمانی بود که خدا برای نجات مقرر نموده بود. انها 
باید پیغام‌آورانی می‌بودند که به اعلام و گسترش 
این پیغام یاری می‌رساندند. الان روز نجات است. 
پولس کلام اشعیا را برای موقعیت کنونی به کار 
می‌برد. در تدبیر و عملکرد خدا یک زمان‌بندی 
وجود دارد. در آن زمان‌بندی» خدا به گناهکاران 
گوش می‌سپارد و به آنانی که توبه می‌کنند پاسخ 
می‌دهد. آن مقطع از زمان همان زمان تعیین‌شده 


۷۹ 


بود. چنان که اکنون نیز همان زمان است (ر.ک. 
امث ۲۳-۲۰:۱؛ اش ۶:۵۵؛ عبر ۷:۳ ۸ 0۷:۴. اما 
روزی این زمان پایان خواهد یافت (ر.ک. پيد ۳:۶؛ 
امث ۳۲-۲۴:۱؛ یو ۴:۹). به همین دلیل» پولس با 
شور و حرارت بسیار پند و اندرز می‌داد. 

۶ هر ایمانداری که وفادارانه به حدمت 
آشتی می‌پردازد باید مانند پولس انتظار داشته باشد 
که در کنار پذیرفته شدن می‌تواند نادیده گرفته شود 
و در کنار محبت شدن می‌تواند مورد تنفر و انزجار 
قرار گیرد. در کنار وجد و شادی» سختی و زحمت 
هم می‌تواند به سراغش آید. این همان چیزی بود 
که عیسی پیش از این به شاگردانش تعلیم داده بود 
(ر.ک. مت ۱۶-۱۰:۵ لو ۱۲-۲:۱۲). 

۶ در هیچ چیز لغزش نمی‌دهیم. سفیر وفادار 
بلکه هر کاری که بتواند انجام می‌دهد تا صداقت 
و راستی خدمتش» صداقت و راستی انجیل و 
روم ۲ ۱ رن :1۷ طن مه 

۶ خود را ثابت می کنیم که خْذّام [خادمان] 
می‌توان وازهٌ ثابت کردن را «معرفی نمودن» نیز 
معنا کرد (ر.ک. توضیح 6۳ قانع کننده‌ترین دلیل 
برای اثبات خادم بودن پولس صبر و پایداری 
ات 

۵0:۶ در اينجاء پولس خود را اين چنین به 
ایمانداران قرنتس ثابت می‌نماید (ر.ک. توضیح 
۴ : با اشاره نمودن به وفادار ماندنش در تحمل 
آزار و جفا و سخت‌کوشی‌اش در زحماتی که اگر 
لازم می‌بود آنها را به قیمت محرومیتهای اندوه‌بار 
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به او بخشیده بود خود را از جنبه‌ای مثبت به 
اثبات می‌رساند. در روح‌القدس. پولس با قدرت 
روح‌القدس زندگی و سلوک می‌نمود (ر.ک. 
توضیح غلا ۱۶:۵). این زیستن و سلوک نمودن 
در روح دلیل اصلی بود که باعث می‌شد صبر و 
تحملش رنگ واقعیت به خود گیرد. 

۶ در کلام حق. منظور کتاب‌مقدس, کلام 
مکشوف خداء است (ر.ک. کول ۵:۱ یع ۸۲۱ 
پولس در تمام طول خدمتش هیچ گاه از مرزهای 
دستورات و رهنمودهای مکاشفهٌ الهی گذر 
نکرده بود. در قوت خدا. پولس در خدمتش بر 
قوت خویش تکیه نمی کرد (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن ۱۸:۱ ۲-۱:۲؛ ر.ک. روم ۱ با اسلحة 
عدالت. پولس با امکانات انسانی با ملکوت شیطان 
نمی‌جنگید. بلکه با فضیلت روحانی به جنگ او 
می‌رفت (ر.ک. توضیحات ۵-۳:۱١‏ افس ۶: ۱۰- 
۸ طرف راست و چپ. پولس هم از سلاح 
تهاجمی مانند شمشیر روح. برخوردار بود هم از 
سلاح دفاعی. مانند سپر ایمان و کلاهخود نجات 
(ر.ک. توضیحات افس ۵۶:۶ ۱۷). 

۱۰-۶ مشخصۀ خدمت اصیل این است که 
با عناصری متضاد نشان شده باشد. پولس در 
خصوص خدمتش به مسیح به مجموعه‌ای از این 
عناصر متضاد اشاره می‌کند. 

۶ چون گمراه کنند گان. مخالفان پولس در 
کلیسای قرنتس او را متهم کرده بودند که حقه‌باز 
و رسولی دروغین بود (ر.ک. یو ۱۲:۷). 

۶ چون مجهول. اشاره‌ای است دوگانه 
به این موارد: (۱) این حقیقت که پیش از آنکه 
پولس به آزار و جفای مسیحیان بپردازد آنها او را 
نمی‌شناختند (ر.ک. اع ۱:۸؛ اتیمو ۱۲:۱ ۶۱۳+ (۲) 
در پی ایمان آوردنش, از سوی جامعه رهبران يهود 


و فریسیان طرد شد. او به دنیای پیشین خود غریبه 
شد و در جامعه مسیحیان شهره و محبوب گردید. 
۶ بسیاری را دولتمند می‌سازيم. ثروت 
رای که پو تین از ان eSB‏ 
دیگران سهیم می‌شد مخاطبانش را به لحاظ 
روحانی ثروتمند می گرداند (ر.ک. اع ۶:۳). 


ه. نصیحت به قرنتیان (۱۶:۷-۱۱:۶) 


۱) تا دلشان را به روی پولس بگشایند 

)۱۳-۱۱:۶( 

۱۳-۶ با اشاره نمودن به ویژگی محبت؛ 
لین اضالق مت ربه کلیسای دعس شاب 
می‌نمود. این آبات واقعیت محبت پولس به ایشان 
را تأیید می‌کنند (ر.ک. ۴:۲؛ ۲:۳؛ ۱۵:۱۲ ۱۹). 

۶ دل ما وسیع شده است. م.ت. «دل ما 
وسعت يافته است» (ر.ک. ۱ پاد ۲۹:۴). گواه 
اصالت محبت پولس به قرنتیان این بود که با وجود 
رفتار نامناسب برخی از آنها با پولس, اماء او هنوز 
ایشان را دوست می‌داشت و هنوز در دلش جای 
داشتند (ر.ک. فيل ۷:۱ 


۲) تا خود را از بی‌ایمانان جدا سازند 

)۱:۷-۱۴:۶( 

۶ يیوغ ناموافق. این مثالی برگرفته از 
عهدعتیق است. قوم اسراییل منع شده بودند که 
دو گونه حیوان مختلف را زیر یک یوغ قرار 
دهند. پولس با این تشبیه تعلیم می‌دهد که بجا 
و شایسته نیست ایمانداران در هیچ امر و خدمت 
روحانی با کسانی شریک شوند که با آنها هم‌ذات 
نیستند (غیر ایمانداران). محال است بتوان با چنین 
ترتیب و ترکیبی برای جلال خدا کار کرد. با 
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بی‌ایمانان. مسیحیان نباید در هیچ امر روحانی یا 
چرا که چنین روابطی برای شهادت مسیحیان در 
بدن مسیح زیانبار است (ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۳۵ رر.ک. ۱ قرن ۱۸-۱۵:۶ ۲۱-۷:۱۰ یع 
۴ ! یو ۱۵:۲). این امر به طور خاص از آن 
نظر برای کلیسای قرنتس اهمیت داشت که خطر 
معلمان دروغین در کمینشان بود و بت‌پرستی اقوام 
اما این حکم به معنای قطع هر گونه ارتباط با 
بی‌ایمانان نیست» چرا که ایمانداران با چنین اقدامی 
در مقابل هدف خدا از نجاتشان مقاومت می‌کنند 
و از آن هدفی که به خاطرش خدا ایشان را در این 
دنیا قرار داده است بازمی‌مانند (ر.اک. مت ۱۹:۲۸ 
۰ قرن ۲۳-۱۹:۹). نامعقول بودن چنین پیوندها 
و مشارکتهایی در آیات ۱۷-۱۴ شفاف گشته است. 

۶ بلیعال. یکی از نامهای قدیمی شیطان 
است» یعنی آن موجودی که شخصیتش فاقد هر 
قرار دارد که اتمانداران باید با وی مشارکت 
داشته باشند. 

۶ ھیکل [معبد] خدا را با بتها چه موافقت. 
بت‌پرست و شیطانی و دروغین) کاملا با هم 
در تضادند (ر.ک: ۱ سمو ۶-۴ ۲ پاد ۱۵-۱:۲۱؛ 
حز ۸). شما هیکل خدای حیّ [زنده] می‌باشید. 
تک‌تک ایمانداران معبد خداوند هستند (ر.ک. ۱:۵) 
و روح مسیح در آنها ساکن است (ر.ک. توضیحات 
۱اقرن ۱۶:۳ ۱۷؛ ۱۹:۶ ۲۰؛ افس ۵ جنان که 
خدا گفت. پولس گفتۂُ خود را با ترکیبی از آیات 
عهدعتیق اثبات می کند (لاو ۱۱:۲۶ ۱۲ ار ٩۷:۲۴‏ 
۱ حز ۲۶:۳۷ ۲۷؛ هو ۲:۲ ۳). 
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۶ پولس با نقل‌قول از اشعیا ۱۱:۵۲ حکم 
حساب می‌آید. وقتی ایمانداران نجات می یابند باید 
خود را از هر گونه مذهب دروغین جدا سازند و 
از عادتهای گناه‌آلود و طریقهای بت‌پرستی گذشته 
دست کشند (ر.ک. توضیحات افس ۱۲-۶:۵؛ ۲ 
تیمو ۲۲-۲۰:۲؛ ر.ک. مکا ۴:۱۸). جدا شوید. این 
نین کرد (عبر ۲۶:۷). 

۶ ایمانداران. با جدا نمودن خود از تعلیم و 
رسم و آیین دروغین, به مفهوم فرزند خدا بودن و 
غنای کامل آن پی خواهند برد (ر.ک. توضیحات 
روم ۱۱۷-۸ ر.ک. ۲ سمو ۱۴:۷؛ حز (f:‏ 

۱۷ این وعده‌ها منظور وعده‌های عهدعتیق 
است که پولس در آیات ۱۸-۱۶۶ از آنها نقل‌قول 
می کند. کتاب‌مقدس معمولا ایمانداران را تشویق 
می‌نماید بر مبنای وعده‌های خدا عمل کنند 
(ر.ک. روم EY‏ ۲ پطر ا خویشتن را و 
زندگی خود به‌جا آورد. نحاست. در متن یونانی 
عهد جد ید این واژه فقط در این آیه به کار رفته 
است» اما در ترجمۀ عهدعتیق به زبان یونانی سه 
روسپیگری مذهبی. قربانیها و جشنهای عبادتی 
اشاره نماید. جسم و روح. مذاهب دروغین به 
ميل و خواسته‌های «جسم و روح» انسان بال و پر 
می‌دهند. اگرچه برخی ایمانداران تا مدت زمانی از 
گردن نهادن به گناهان نفسانی که در بطن مذاهب 
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ذهن خود را به روی تعالیم دروغین باز گذارند 
نمی‌توانند خود را ایمن نگاه دارند از آلوده شدن 
کفرگویی‌هایی که به پاکی حقیقت الهی می‌تازند 
رسانیم. واژه‌ای که در زبان یونانی برای به کمال 
رساندن به کار رفته است به معنی «پایان رساندن» با 
«تکمیل کردن» می‌باشد (ر.ک. ۶:۸). وازهُ قدوسیت 
نیز به جدا شدن از هر چیزی اشاره دارد که ذهن و 
بدن را ناپاک می‌سازد. قدوسیت کامل و بی‌نقص 
فقط در ی متجلی بود. از این‌رو» ایمانداران 
باید از او پیروی کنند (ر.ک. ۱۸:۳ لاو ۲۶:۲۰؛ 
مت ۳۸۵ روم 4۹:۸ فيل 4۱۴-۳ ایو ۰۲:۳ ۳ 


۳ تا از محبت پولس اطمینان یابند 

)۱۶-۲۰۷( 

۷ بر هیچ کس ظلم نکردیم. واژه‌ای که در 
زبان یونانی برای طلم کردن به کار رفته است به 
معنای «رفتار ناعادلانه با کسی» «اسیب رساندن 
به کسی» پا (کسی را به گناه کشاندن» می‌باشد. 
محال بود بتوان پولس را به آسیب رساندن یا به 
گناه کشاندن عضوی از اعضای کلیسای قرنتس 
محکوم ساخت (ر.ک. توضیحات مت ۱۳-۵:۱۸). 
هیچ کس را فاسد نساختیم. فاسد ساختن می تواند 
به فساد به لحاظ تعالیم و آموزه‌ها پا فساد مالی 
شاره داشته باشد. اما در اینجا احتمالا به فساد 


شیطان و دیوها در رسالة دوم قرنتیان ‏ 


۱. شیطان: ۱۱:۲: ۱۴:۱۱: ۷:۱۲ 
۲ خدای این جهان: ۴:۴ 

۳ بلیعال: ۱۵:۶ 

۴ مار: ۳:۱۱ 

۵. فرشتة نور: ۱۴:۱۱ 

فرشتة شیطان: ۷:۱۲ 


عهدعتیق در رسالة دوم قرنتیان 


۱. دوم قرنتیان ۱۳:۴ مزمور ۱۰:۱۱۶ 
9 دوم قرنتیان ۳:۶ اشعیا ۸:۴۹ 
۳ دوم قرنتیان ۱۶:۶ لاویان ۲:۲۶ ۱؛ 
حزقیال ۲۷:۳۷ 
۴ دوم قرنتیان ۱۷:۶ اشعیا ۱۱:۵۲ 
۵. دوم قرنتیان ۱۷.۶ حزقیال ۳۴:۲۰ 
۶ دوم قرنتیان ۱۳۸۶ دوم سموییل A:Y‏ ۱۴ 
۷ دوم قرنتیان ۱۵:۸ خروج ۱۸:۱۶ 
۸ دوم قرنتیان ۹:۹ مزمور 1:1۲7 
۹ دوم قرنتیان 1:1 ارمیا ۳۴۹ 
۰ دوم قرنتیان ۱:۱۳ تثنیه ۱۵:۱۹ 


احلاقی اشاره می کند (ر.ک. ۱ قرن ۳۳:۵ محال 
بود بتوان پولس را متهم کرد که کسی را به هرزگی 
و فساد اخحلاقی تشویق کرده باشد. 

۷ پولس دلی داشت که می‌توانست دیگران 
را ببخشد. به جای اینکه صرفاً کلیسای قرنتس 
را محکوم کند که چرا معلمان دروغین را باور 
کرده‌اند و از او رویگردان شده‌اند. محبتش به آنها 
را یادآوری می کرد و خاطرنشان می‌ساخت که 
حاضر بود ایشان را ببخشد. 

۷ اعتماد کلی. واه اعتماد را می‌توان «دلیری» 
نیز ترجمه کرد. پولس مطمئن بود که خدا کار خود 
را در زندگی ایشان ادامه خواهد داد (ر.ک. فیل 
۶:۱ این دلیل دیگری برای اثبات محبتش نسبت 

۱۶-۷ این آیات توضیح می‌دهند که پولس 
چگونه در نتیجۀ توبهٌ ایمانداران قرنتس شادی خود 
را بازيافته بود. 

۷ در اینجاء یولس رویدادی را که در یه ۱۳:۲ 
2 
E‏ ان وه در ین ره 
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جفاها و آزارهای مداومی اشاره می کرد که پولس 
متحمل می‌ گشت. او بار «ترسهای» باطنی را نیز به 
دوش می کشید. این بار چیزی نبود جز نگرانی اش 
برای کلیسا و مخالفانش که بر آنجا حاکم شده 
بودند. مکادونیه [مقدونیه]. (ر.ک. توضیح ۱۳:۲). 

۷ افتادگان. منظور کسانی نیستند که از 
نظر روحانی فروتن می‌باشند. بلکه کسانی که 
خوار و حقیر گشته‌اند. چنین افرادی به لحاظ 
اقتصادی و اجتماعی در سطح پایین قرار دارند 
و له اظ عاط و اسای بر افکنده ا 
(ر.ک. روم ۱۶:۱۲). 

۷ ۷ ما را به امدن تیطس تسلی بخشید ... 
چون ما را مطلع ساخت. در زبان یونانی» واژه‌ای 
که برای امدن به کار رفته است به حضور واقعی 
تیطس نزد پولس اشاره دارد. اما تسلی پولس فقط 
به خاطر آمدن تیطس نبود (که البته خودش یک 
برکت بود). پولس به خاطر گزارش دلگرم‌کنند؛ 
تیطس تسلی یافت. آن گزارش به توبةٌ کلیسای 
قرنتس و پاسخ مثبتشان به نامة پولس مربوط 
می‌شد که تیطس به دستشان رسانده بود. 

۷ اگرچه تیطس نامه جدی و بحث‌انگیزی را 
به کلیسای قرنتس تحویل داده بود (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). پولس از شیوة برخورد 
ایشان با تیطس, که باعث تسلی او نیز گشته بود. 
دلگرم شده بود. پولس از واکنش ایشان نسبت به 
خودش نیز دلگرم بود. این واکنش در سه حالت 
نمایان بود: (۱) «شوق»: انها مشتاق دیدار دوباره با 
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پولس بودند تا رابطهٌ خود را با او از سر گیرند؛ (۲) 
«اندوه»: آنها به خاطر گناهشان و به خاطر شکافی 
که میان آنها و پولس ایجاد شده بود غمگین و 
محزون بودند؛ (۳) «غیرت»: آنها پولس را آن‌قدر 
دوست داشتند که حاضر بودند در مقابل کسانی 
خاص. در مقابل معلمان دروغین از او دفاع کنند. 
می‌توان «شما را متأسف ساختم» نیز ترجمه کرد 
(ر.ک. توضیح ۱:۲). آن رساله. یعنی آن نام جدی 
و شدید که با طغیان و سرکشی موجود در کلیسای 
قرنتس به شدت برخورد کرده بود (ر.ک. توضیح 
۲ ر.ک. مقدمه: «پيشینه و چارجوب!). 

۷ پشیمان نیستم ... پشیمان هم بودم ... 
الحال [اکنون] شادمانم. هرچند آن نامه اعضای 
کلیسا را محزون کرده بود. پولس از فرستادن 
آن پشیمان تبوه زیرا می‌دانست غمکیم. بودن 
به خاطر گناه به توبه‌ای می‌انجامد که ثمره‌اش 
اطاعت می‌باشد. با این حال» در آن زمان که پولس 
منتظر باز گشت تیطس بود برای مدتی کوتا حس 
پشیمانی بر او چیره شد. زیرا می‌ترسید که مبادا 
لحن نامه‌اش بیش از اندازه شدید بوده و آنها را 
بیشتر از خود دور کرده باشد. اماء سرانجام دلشاد 
گشت. زیرا نتیجه‌ای را که امیدوار بود از آن نامه 
به دست آورد مشاهده کرده بود. 

۷ غم شما به توبه انجامید. آن نامه غمی را 
در اعضای کلیسای قرنتس به وجود آورده بود که 


تیطس در رسال دوم قرنتیان 


۱. تیطس در آمدن تأخیر می‌کند (۱۳:۲) 
۲ تیطس می آید (۶:۷) 

۳ تیطس می آید (۱۳:۷) 

۴ تیطس می آید (۱۴:۷) 


۵ پولس به تیطس مأموریت می‌دهد (۸:ع) 
۶ پولس تیطس را تحسین می کند (۱۶:۸) 

۷ پولس خرپارة طس حکم می‌دهد (۳۳:۸) 
۸ پولس تیطس را می‌فرستد (۱۸:۱۲) 
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باعث شد از گناهانشان توبه کنند. توبه یعنی اشتیاق 
برای روی گرداندن از گناه و بازگشت رابطه با خدا 
(ر.اک. توضیحات مت ۲:۳ . 

۷ غمی که برای خدا است منشأً توبه 
می‌باشد به جهت نحات. عمی که برای خدا است 
به غمی اشاره دارد که مطابق با اراد خدا است و 
روح‌القدس باعث و بانی آن می‌باشد (ر.ک. توضیح 
۲ تيمو ۲۵:۲). بدون چنین غم واقعی که در نتیجۀ 
ارتکاب گناه به وجود می‌اید. توبۀ واقعی روی 
نمی‌دهد. «به جهت» واژه‌ای است که مترجمان آن 
را به متن افزوده‌اند. منظور پولس این بود که توبه 
عملی است که با نجات ابدی رابطۀ مستقیم دارد و 
در گسترهُ نجات جای می گیرد. توبه دقیقا در قلب 
نجات ابدی نهفته است و بر رستگاری شخص 
گواهی می‌دهد. غیر ایمانداران در لحظهٌ نجاتشان 
از گناه توبه می‌کنند و پس از آن نیز پیوسته به توبه 
از گناهان ادامه می‌دهند تا شادی و برکت رابطه‌شان 
با خدا را حفظ نمایند (ر.ک. توضیحات ۱ یو 2۳ 
۵ غم دنیوی منشأً موت [مرگ] است. غم انسانی 
تفا E ES GEA‏ شیف ان 
وجود ندارد و قادر به رستگار نمودن نیست. آن 
غم چیزی نیست جز غرور جریحه‌دار شده‌ای که 
ناشی از برملا شدن گناه یا نرسیدن به خواسته‌های 
هوس‌آلود می‌باشد. چنین غمی فقط به احساس 
A a‏ 
خود و ناامیدی ختم می‌گردد. چه بسا ممکن است 
برخی در نتیجه چنین غمی جان خود را از دست 
بدهند (ر.اک. مت ۲:۲۷). 

۷ این آیه نشان می‌دهد که توبة واقعی 
چگونه خود را در رفتار و طرز برخورد شخص 
نمایان می‌سازد. کوشش. ترجمة بهتر این واژه 
می‌تواند «جدیت» یا «اشتیاق» باشد. واکنش اولیة 
شخص در توبۀ واقعی این است که مشتاقانه و پر 


شور و ارک کر اک دات و ا 
نگرش به بی‌تفاوت بودن نسبت به گناه و بی‌خیال 
بودن نسبت به شرارت و فریب خاتمه می‌دهد. 
احتجاج [اثبات]. منظور اشتیاق به زدودن داغ و 
ننگ گناه می‌باشد. گناهکاری که توبه می کند توب 
واقعی‌اش را نزد دیگران آشکار می‌سازد و به این 
شکل باعث می‌شود دیگران بار دیگر به او اعتماد 
و اطمینان نمایند. خشم. معنای این واژه با خشم 
صالح و مقدس بی‌ارتباط نیست. ثمرة توبه این 
است که شخص نسبت به گناه خود خشمگین 
گردد و از ننگی که بر نام خداوند و قوم او وارد 
آورده است آزردهدل باشد. ترس. منظور ترس 
آمیخته به احترام به خدا است» چرا که با ارتکاب 
به گناه بیش از هر شخص دیگری به خدا توهین 
می‌شود: نویه موجب: ترسن, سالم ا کسی 
می گردد که گناه را مجازات و داوری می‌کند. 
اشتیاق. این واژه می‌تواند «از ته دل خواستن» 
یا «آرزومند بودن» ترجمه شود. این واژه به ميل 
شدید گناهکار توبه‌کار به برقراری رابطه با آن 
کسی اشاره دارد که به او گناه کرده است. غیرت. 
منظور این است که یک نفر کسی یا چیزی را 
ان‌قدر دوست داشته باشد که از هر کسی و هر 
چیزی که بخواهد به شخص مورد نظرش آسیب 
رساند بیزار باشد (ر.ک. توضیح آیۀ ۷). انتقام. این 
واژه را می‌توان «انتقام از نادرستی» ترجمه کرد. 
منظور اشتیاق به اجرای عدالت است. گناهکاری 
که توبه نموده است دیگر سعی نمی کند صرفاً خود 
و در مان نگاو دای یله تفر اي این ای که 
به هر بهایی گناه به سزایش برسد. در این امر مبرّا 
[بی تقصیر ] هستید. جوهر و ماهیت توبه این است 
که شخص با شور و حرارت در پی قدوسیت باشد. 
این ویژگی در کلیسای قرنتس مشهود بود. واژه‌ای 
که در زبان یونانی برای مبرّابه کار رفته است به 
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معنای «پاک» پا «مقدس» است. ایشان با پاکی خود 
صداقت توبه‌شان را نشان دادند. ۱ 

۷ آن ظالم. یعنی آن کسی است که طغیان 
و سرکشی در کلیسای قرنتس را رهبری کرده بود 
(ر.ک. توضیح ۲ 

4 ترس و لرز. منظور ترس آمینته با 
احترام از خدا و ترس از داوری است که ترسی 
بجا می‌باشد و باعث سلامت روحانی می گردد 


.)۳:۲ توضیح قرن‎ E 


۳. جمع آوری هدایای نقدی از سوی پولس 
)1۵:4-1:۸( 


الف. الگوهای هدیه دادن (۹-۱:۸). 


۱) اهالی مقدونبه (۷-۱:۸) 

۱۵:۹-۸ این آیات به طور خاص به 
رهنمودهایی اشاره دارند که پولس در حصوص 
جمع‌آوری هدایای نقدی برای مقدسان اورشلیم 
به کلیسای قرنتس ارائه می‌دهد. پولس با این 
رهنمودها الگوی غني هدیه دادن مسیحیان در 
عهدجدید را نیز با جزیبات توضیح می‌دهد. 

۸ فیخن. خد سخاوتمندی اعات 
مقدونیه از فیض خدا سرچشمه گرفته بود. پولس 
ان کلیساها را صرفا به خاطر عمل شریف و 
بزرگوارانۂ آنها تحسین نمی‌کرد. بلکه اعتبار این 
سخاوتمندی را به خدا نسبت میداد که چنین 
عملی را از طریق ایشان به انجام رسانده بود. 
کلیساهای مکادونیه [مقدونیه]. مقدونیه شهری 
در شمال پونان و در قلمروی امپراتوری روم بود. 
در واقع. پولس به کلیساهای فیلیپی» تسالونیکی. 
و بیریه اشاره می کرد (ر.ک. اع ۷ در اصل. 
آنجا منطقه‌ای فقیر بود که به سبب جنگهای بسیار 


۷۵ 


به شدت آسیب دیده بود و حتی هدف غارت و 
چپاول بازرگانان و دولتمردان روم قرار گرفته بود. 

۳۸ فراوانی خوشی ایشان. فراوانی یعنی «مازاد). 
اگرچه این کلیساها با شرایط دشواری روبه‌رو 
بودند. شادی‌شان بر درد و رنجشان چیره بوده چرا 
کو ا ی ر ا 
قفل واژه‌ای که در ایتجا راد ار ج شله انیت 
به معنای «بنا بر عمق» یا «بی‌نهایت عمیق» می‌باشد. 
مفهوم فقر به شدیدترین نوع محرومیت اقتصادی 
اشاره دارد که سبب می‌شود شخص به گدایی 
روی آورد. دولت سخاوت ایشان. واژه‌ای که 
در زبان یونانی برای سخاوت به کار رفته است 
را می‌توان «بخشندگی) یا «صداقت» نیز ترجمه 
نمود که نقطهٌ مقابل دورویی یا دودل بودن است. 
ایمانداران مقدونیه در سخاوت راسخ و ایثارگرانهة 
خود به خدا و دیگران دولتمند بودند. 

۸ پولس در هدیه دادن اهالی مقدونیه سه 
تک وا ر ین متا وق تا اي از اا 
داوطلبانه هدیه دادن را توضیح دهد: (۱) «به 
حسب طاقت». هدیه دادن امری متناسب با توانایی 
شخص است. خدا مقدار پا درصد ثابتی را تعیین 
نکرده است و انتظار دارد قومش بر اساس توانایی 
مالی‌شان هدیه دهند (لو ۸:۶ ۱ قرن ۲:۱۶)؛ (۲) 
«فوق از طاقت خویش». هدیه دادن امری است 
مستلزم از خودگذشتگی. قوم خدا باید متناسب با 
نا ره هه یه ذغین اما ان اقب زاین اناد 
خود گذشتگی همراه باشد (ر.ک. مت ۳۴-۲۵:۶؛ مر 
۴۴-۲ فيل ۴ (۳) «به رضامندی تمام)». 
یعنی «کسی که به دلخواه کاری را انجام می‌دهد.) 
هدیه دادن امری است داوطلبانه. قوم خدا نباید به 
اجبار یا به خاطر دغل کاری یا تهدید دیگران هدیه 
دهند. تدبیر خدا همواره این بوده که هدیه دادن 
داوطلبانه و با رضایت صورت گیرد (ر.ک. ۶٩4‏ 
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پید ۴-۲:۴؛ ۲۰:۸؛ ځرو ۱:۲۵ ۲؛ ۴:۳۵ ۸۵ ۲۱ 
۲ ۷-۵:۳۶؛ اعد ۱۲:۱۸؛ ت ۱۰:۱۶ ۱۷؛ ۱ توا 
۹ امث ۸:۳ ۱۰؛ ۲۴:۱۱؛ لو ۸-۱:۱۹). داوطلبانه 
هدیه دادن را نباید با نظام مالیات ملی در اسراییل 
اشتباه گرفت که می‌بایست یک‌دهم از دارایی‌شان 
را می‌بخشیدند. پرداخت مالیات در عهدجدید و 
در حال حاضر نیز معادل نظام نامبرده اسبت (ر.اک. 
توضیحات مت ۲۱:۲۲؛ روم ۶:۱۳ ۷). 

۸ این نعمت و شراکت. نعمت یعنی «فیض». 
مسیحیان مقدونیه از پولس خواهش کرده بودند 
که این فیض خاص نصیشان گردد تا ايشان نیز 
در پشتیبانی از مقدسان تهیدست اورشلیم سهمی 
داشته باشند. آنها هدیه دادن را امتیاز به حساب 
می‌آوردند نه الزام و اجبار (ر.ک. ۷:۹). 

۸ نه جنان که اميد داشتیم. پاسخ کلیساهای 
مقدونیه بیش از آن چیزی بود که پولس انتظار 
داشت. اول. در اینجاء زمان منظور نیست؛ بلکه 
اشاره به اولویت است. نخستین اولویت اهالی 
مقدونیه این بود که خود را همچون قربانی به 
خحدا تقدیم کنند (ر.ک. روم ۲ ۲ ۱۲۳ پطر 
۲ سخاو تمندانه بخشیدن مره سرسپرد کی 

۶۸ از تیطس استدعا نمودیم. دست کم. یک 
سال پیش از آن زمان» تیطس کلیسای قرنتس 
را تشویق نموده بود به فکر جمع‌آوری هدایا 
باشند. وقتی تیطس به همراه نامه شدید به قرنتس 
بازگشت (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارجوب»). 
پولس او را تشویق نمود تا ایمانداران را جهت 
اتمام جمع‌آوری هدایای نقدی برای مقدسان 
تهیدست اورشلیم یاری رساند. 

۸ در هر جیز افزونی دارید. هدیه دادن 
مسیحی بود که پولس پیش از این در آنها مشاهده 


کرده بود: «ایمان» یعنی اعتماد تقدیس کننده به 
خداوند. «کلام)» یعنی تعلیم صحیح. «معرفت) 
یعنی کاربرد ان تعلیم صحیح. «اجتهاد» یعنی شور 
و اشتیاق روحانی و «محبت» یعنی محبت داوطلبانه 
که از رهبرانشان سرچشمه گرفته بود. 


۲ عیسی مسیح (۸:۸ )٩‏ 

۸ به طریق حکم. داوطلبانه هدیه دادن 
هیچ‌گاه از روی اجبار یا حکم انجام نمی گیرد 
(ر.ک. توضیح ایة ۳). 

۸ هرچند دولتمند بود. اشاره‌ای است به 
ابدی و ازلی بودن مسیح. مسیح در مقام شخص 
دوم تثلیث به اندازهٌ خدا دولتمند است. او مالک 
همه‌چیز و صاحب قدرت. اقتدار حاکمیت. جلال. 
حرمت. و ابهت است (ر.ک. اش ۶:۹ میک ۲:۵؛ یو 
۱ ۸ ۳۰:۱۰ ۷ کول ۱۸-۱۵:۱؛ ۹:۲ عبر 
۱ فقیر شد. اشاره‌ای است به جسم پوشیدن 
مسیح (ر.ک. یو روم ۱ غلا ۴:۴؛ کول 
۰۱ ۱ تيمو ۱۶:۳؛ عبر ۷:۲). او همه امتیازات 


ارتباطات پولس با کلیسای قرنتس 


۱. بنیان نهادن کلیسا. سالهای ۵۲-۵۰ میلادی 
(دومین سفر بشارتی) - اعمال ۱۷-۱:۱۸. 

۲ نامه گمشده. اول قرنتیان ۹:۵. 
رسالة اول قرنتیان. سال ۵۵ میلادی - در طی 
سومین سفر بشارتی (اع ٩‏ در افسس نوشته 
شد (۱ قرن (ANF‏ 
دیدار دردناک. دوم قرنتیان ۱:۲؛ ۲:۱۳ (در 
کتاب اعمال رسولان به آن اشاره نشده است). 
۵ نامه شدید. دوم قرنتیان ۳:۲. ۴. ٩‏ ۱۲-۸:۷: در 
افسس نوشته شد. 
رسالة دوم قرنتیان. دوم قرنتیان ۸ 4: ۴-۲؛ در 
سالهای ۵۶-۵۵ میلادی از مقدونیه نوشته شد 
(اع ۰۱:۲۰ ۲). 
دیداری دیگر. (سومین سفر بشارتی) - اعمال 
رسولان ۰ ۳-۱:۲؛ دوم قرنتیان ۰۱۴:۱۲ ۲۱؛ ۰۱:۱۳ 
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الهی‌اش را که بر آنها مختار بود کنار گذارد. جایگاه 
خود را نزد خدا ترک نمود. جسم انسانی به خود 
گرفت و همچون مجرمی عادی بر صلیب جان داد 
(فیل ۸-۵:۲). تا شما ... دولتمند شوید. ایمانداران 
به واسطة قربانی شدن و فقیر گشتن مسیح. به 
لحاظ روحانی» دولتمند می‌گردند (فیل ۸-۵:۲). 
ایشان در نجات ابدی» بخشش. شادی. ارامش. 
جلال» حرمت. و ابهت ثروتمند می‌شوند (ر.ک. ۱ 
قرن ۴:۱ ۵؛ ۲۲ افس ٩:۱‏ ۱پطر ۱ ۴). ایشان 
با مسیح هم‌ارث می گردند (روم ۱۷:۸). 


ب. هدقف از هدیه دادن (۱۵-۱۰:۸) 

۸ رأی. پولس به قرنتیان حکم نمی کرد مبلغ 
خاصی هدیه دهند. اما به نظرش به نفع ایشان 
بود که با گشاده‌دستی هدیه دهند تا خدا ایشان 
را به فراوانی برکت دهد. حال چه برکات مادی 
چه برکات روحانی يا پاداش ابدی (ر.ک. ۶:4 
لو ۲۸:۶). 

۸ عمل را به انجام رسانید. کلیسای قرنتس 
یا یت با نکیل چ وهای کاری زا که 
اغاز کرده بود به پایان می‌رساند (ر.ک. لو ۶۲:۹ 
١‏ قرن ۲:۱۶). این یادآوری لازم بود زیرا احتمالا 
تحت تاثیر معلمان دروغین, روند جمع‌اوری هدایا 
را متوقف نموده بودند (ر.اک. ۱۷:۲). بعید نبود 
آن معلمان دروغین پولس را متهم کرده بودند که 
دغل کار است و پولها را برای خودش جمع می کند. 

۸ دلگرمی. پولس از رضایت و اشتیاق برای 
هدیه دادن سخن می گفت. خدا به حالت دل توجه 
دارد نه به مبلغی که شخص هدیه می‌دهد (ر.ک. 
۹ مر ۴۴-۴۱:۱۲). به حسب آنچه کسی دارد. 
میزان دارایی شخص مشخص می‌کند که بايد چه 
مقدار هدیه دهد (ر.ک. توضیح ايه ۳). به همین 
دلیل است که در هیچ بخشی از عهدجدید به 


۷۷ 


مبلغ یا درصد ثابتی برای هدیه دادن اشاره نشده 
است. در نتیجه» اگر کسی توانایی مالی بیشتری 
دارد. می تواند بیشتر ببخشد و اگر از توانایی مالی 
کمتری برخوردار است کمتر ببخشد (ر.ک. .)۶:٩‏ 
نه به حسب آنچه ندارد. ایمانداران نباید به منظور 
هدیه دادن زیر بار قرض روند يا دچار فقر شوند. 
خدا هرگز از ایمانداران نمی‌خواهد خود را فقیر 
سازند. اهالی مقدونیه برای شیوة هدیه دادنشان 
فیض خاصی از خدا یافته بودند. 

۸ مساوات. در زبان یونانی» این واژه بیانگر 
«تعادل» است. بنابراین. می‌تواند «تعادل» یا «توازن» 
نیز ترجمه شود. منظور این است که در بدن مسیح 
ان دسته از ایماندارانی که بیش از نیازشان در 
اختیار دارند باید به نیازمندان یاری رسانند (ر.ک. 
۱ تیمو ۱۷:۶ ۱۸). اما منظور پولس پخش و توزیع 
ثروت میان اعضای کلیسا نبود, بلکه هدفش این 
بود که به نیازهای اولیه رسیدگی شود. 

۸ جنان که مکتوب است. نقل‌قولی است 
از خروج ۱۸:۱۶. جمع‌اوری «منْ) به دست قوم 
اسراییل در بیابان تصویر مناسبی از تقسیم و توزیع 
سرمایه‌ای بود که در اختیارشان قرار داشت. برحی 
قادر بودند بیش از دیگران من را جمع‌آوری کنند 
و از قرار معلوم آن را با یکدیگر سهیم می‌شدند تا 
کسی محتاج نماند. 


ج. روند هدیه دادن ([۵:۹-۱۶:۸) 

۸ تیطس. (ر.ک. توضیح ية ۶). 

۸ آن برادر. به نام این شخص اشاره نشده 
است. زیرا برادری بسیار معروف. برجسته. 
خوش نام و مورد اعتماد بوده است. او واعظی 
شایسته و ممتاز بود و می‌توانست در جلب اعتماد 

۸ کلیساها نیز او را اختیار کردند. کلیساها 
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این برادر بی‌طرف را (آیۀ ۱۸) نمايندة خود قرار 
داده بودند تا در مقابل اتهامات دروغینی که در 
خحصوص سوءاستفاده از هدایای نقدی به پولس و 
تیطس نسبت می‌دادند از ایشان محافظت نمایند. 
برای تمجید خداوند. پولس می‌خواست کاملاً 
مراقب باشد تا مبادا هر گونه اختلاس در آن پول 
از هر تخلفی که می‌توانست باعث انتقاد یا اتهام 
گردد جلو گیری نماید. 

بهتر این است: «به آنچه قابل احترام است احترام 
می‌گذاریم» يا «به آنچه قابل احترام است توحه 
می‌نماييم.» با توجه به میزان آن هدیه, برای پولس 
مهم بود که دیگران به عملکرد او در آن خصوص 
چگونه می‌انديشیدند. 

۸ برادر خود را. یعنی سومین نماینده‌ای که 
برای تحویل هدایا فرستاده می‌شد. از او نیز نامی 
به ميان تیامده است. 
یار نزدیک او بود که به همراهش در میان اعضای 
کلیسای قرنتس زحمت می کشید. اعضای کلیسا 
از قبل با شخصیت برجستة او آشنا بودند. سل 
[رسولان] کلیساها. آن دو نفری که تبطس را 
همراهی نمودند به آن معنا رسول بودند که از 
سوی کلیساها مأموریت یافته و فرستاده شده 
تسا ۶:۲ زیرا خداوند را که از مردگان بر خاسته 
بود به چشم خود ندیده بودند یا به طور مستقیم از 
خداوند مأموریت نیافته بودند (ر.ک. توضیح روم 
۱ حلال مسیح. بالاترین تحسین و تقدیر این 
است که ویژگی کسی این باشد که باعث جلال 
مسیح شود. این امر در خصوص آن دو فرستاده 
صادق بود. 


٩‏ خدمت مقدسان. منظور جمع‌آوری هدایا 
برای ایمانداران اورشلیم بود (ر.ک. توضیح (A‏ 

وین صرفا کلیسای, فرشتی را فا 
می‌خواند تا به ان شور و اشتیاق اولیه‌شان برای 
شرکت در طرح جمع‌آوری هدایا بازگردند. 
دروغها و آشفتگیهایی که معلمان دروغین باعث 
یدق نمی برع ری نارق 
بود که فقط به خاطر پول خدمت می کرد) ذهن 
انباندازان ا دیاین زمه میرف ا غ و و اقل 
مکادونیه [مقدونیه]. یعنی ایمانداران کلیساهای 
مقدونیه که در شمال بر نان سکونت داشتند (ر.ک. 
توضیحات ۵-۱۸ اع ۶ ر.ك. مقدمة رسالة 
اول تسالونیکیان: «پيشینه و چارجوب»). اخائیه. 
ای در خواب برفان که شهر قرش ندز نها 
واقع بود (ر.ک. مقدمهٌ رسالة اول قرنتیان: «پيشینه 
و چارچوب»). 

٩‏ بر کت موعود شما. اعضای کلیسای قرنتس 
نخستین بار که از این نیاز باخبر شدند. بدون 
La OE‏ 
چشمگیری را جمع‌آوری کنند. از راه طمع. منظور 
این است که شخص به قیمت صدمه به دیگران 
حریص باشد بیشتر به دست آورد و بیشتر برای 
خود نگاه دارد. چنین حالتی که مشخصه غرور و 
خودخواهی است می‌تواند در امر هدیه دادن تأثیر 
زیانباری داشته باشد. چه بسا که چنین حالتی برای 
بی‌ایمانان امری طبیعی است. اما کسانی که به ایمان 
خود معترفند نباید از چنین نگرشی برخوردار 
باشند (ر.ک. مز ۳:۲۰؛ جا ۱۰:۵ میک ۲:۲؛ مر 
TV‏ روم ۱ ۱ قرن ۱۱:۵: ۸:۶ ۱۰ افس 
۵-۵ ۱ تيمو ۱۰:۶؛ ۲ پطر ۴۲ 


د. وعد هدیه دادن (۱۵-۶:۹) 
٩‏ در اینجاء پولس از یک اصل ساده و بدیهی 
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در صنعت کشاورزی استفاده می‌کند و آن را 
به هدیه دادن مسیحیان ربط می‌دهد. بنا بر این 
اصل» میزان محصول مستقیماً به ميزان بذری که 
کاشته می‌ شود تیک دارد (ر.ک. امث ۲۴:۱۱ 
۵ ۱۷:۱۹ لو ۸:۶ غلا ۷:۶). با برکت. وقتی 
ایماندار سخاوتمند با ایمان و با اعتماد به خدا و 
با این اشتیاق می‌بخشد که تا حد ممکن موجب 
برکت بیشتری گردد به همان نسبت نیز محصول 
پربرکتی نصیبش خواهد شد (ر.ک. امث ۸:۳ ۱۰؛ 
۸ ملا ۱۰۳). خدا پر اساس میزانی که شخص 
برای او سرمایه گذاری می کند به او پس خواهد داد. 
اگر کمتر سرمایه‌گذاری کند. کمتر به دست خواهد 
آورد و اگر بیشتر سرمایه‌گذاری کند بیشتر به دست 
خواهد آورد (ر.ک. لو ۲۸:۶). 

٩‏ اراده نموده است. عبارتی که در اینجا 
«اراده نمودن» ترجمه شده است فقط در این آیه 
از عهد جدید به کار رفته و بیانگر عملی است که از 
پیش در موردش فکر شده است و از پیش برایش 
برنامه‌ریزی شده و کاملا داوطلبانه انجام می‌گیرد نه 
اینکه در یک لحظه تصمیم به انجامش گرفته شده 
باشد. این یکی از اصول ديرينة هدیه دادن بر مبنای 
کتاب‌مقدس است (ر.ک. توضیح ۳:۸؛ ر.ک. ځرو 
۵ حزن. م.ت. (غم) «اندوه» پا «ناراحتی» که 
بیانگر افسردگی» پشیمانی و بی‌میلی در انجام کاری 
است که صرفا در قالب انجام وظیفه یا به اجبار 
صورت می گیرد نه با شادی و خوشحالی. اضطرار. 
یا الزام. این واژه اشاره‌ای است به فشار و اجباری 
که از بیرون وارد می‌شده است و به احتمال بسیار با 
روحیۀ شریعت گرایی همراه بوده است. ایمانداران 
دی لاس یط ند کی پا نتاس نها 
و مبلغ معینی که بر هیچ اصولی استوار نیست به 
کلیسا هدیه دهند. خدا بخشندة خوش را دوست 
می‌دارد. خدا به کسانی که خود را با حوشحالی 


۷۹۹ 


و شادی متعهد می کنند که با سخاوتمندی هدیه 
دهند محبت خاص و منحصر به فردی دارد. در 
زبان یونانی» واژه‌ای که خوش ترجمه شده است 
بیانگر شور و نشاط است و این مفهوم را می‌رساند 
که خدا دلی را که از شور و اشتیاق هدیه دادن به 
وجد می‌آید دوست دارد. 

۹ هر نعمتی را برای شما بیفزاید. فیض خدا 
بی کران است و آن را بی‌دریغ و با سخاوتمندی 
ارزانی می‌دارد (ر.ک. ۱ توا ۱۴:۲۹). وارهُ برکت به 
برکات روحانی اشاره ندارد. منظور پول و نیازهای 
مادی می‌باشد. وقتی ایمانداران حکیمانه و با 
سخاوتمندی از سرمایه‌های مادی‌شان می‌بخشند. 
خدا با فیض و بخشندگی خود به گونه‌ای به انها 
عوض می دهد که همواره به فراوانی داشته باشند 
و نیازمند نگردند (ر.ک. ۲ توا ۱۰:۳۱). کفایت 
کامل. در فلسفة غیر مذهبی یونان» این اصطلاح 
بیانگر فخر فروختن به قناعتی ناشی از خودکفایی 
بود که از قرار معلوم به خوشحالی و خرسندی 
واقعی ختم می‌گشت. پولس این اصطلاح غیر 
مذهبی را برمی گزیند و خاطرنشان می‌سازد آن 
کسی که فراهم‌کنندة همةٌ چیزهایی است که برای 
خرسندی و قناعت واقعی لازم است خدا است 
نه انسان (ر.ک. فل ۱۹:۴). برای هر عمل نیکو 
افزوده شوید. خدا به بخشندگان سخاوتمند و 
مسرور با گشاده‌دستی عوض می‌دهد نه به این 
منظور که امیال خودخواهانه و غیر ضروری خود 
را براورده کنند. بلکه بتوانند به نیازهای مختلف 
دیگران رسید گی نمایند (ر.ک. تث ۱۰:۱۵ .)۱١‏ 

٩‏ پولس برای تأیید آن اصل الهی که در 
خحصوص بخشندگی بیان کرده بود از عهدعتیق 
نمونه می‌آورد (مز .)٩:۱۱۲‏ خدا بخشندة صالح 
را هم در این دنیا هم در ابدیت عوض و 
پاداش می‌دهد. 
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۹ پولس برای اینکه بر گفتارش بیشتر تأیید 
نماید باز هم از عهدعتیق و از اشعیا ۱۰:۵۵ نقل‌قول 
می کند. همان خدایی که در تأمین نیازهای جسمانی 
سای قان امین ایتک و تست به همه انیا 
مهربان می‌باشد به فرزندانش نیز لطف و محبتی 
خاص دارد و در پاسخ به سخاوت فرزندانش 
همواره به وعده خود وفا می‌کند. ثمرات عدالت 
شما. منظور برکات گذرا و برکات ابدی خدا به 
کا مس وش هی بافید زک هر ۱۷:۱۰ 

۹ به‌جا اوردن این خدمت. پولس کل طرح 
جمع‌اوری هدایا را اقدامی روحانی و عبادت و 
پرستشی می‌دانست که پیش از هر چیز به منظور 
جلال دادن خدا بود. حاجات [احتیاجات] مقدسان 
را رفع می کند. واژه‌ای که در زبان یونانی برای 
رفع می‌کند به کار رفته است اصطلاحی بسیار قوی 
و پربار است و به معنای «تامین کامل و واقعی» 
می‌باشد. در ایتجا نیز گویای این نکته است که 
کلیسای اورشلیم به شدت نیازمند بود» زیرا بسیاری 
از اعضایش جزو ان مسافرانی بودند که برای 
برگزاری عید پنطیکاست به اورشلیم آمده بودند 
(ر.ک. توضیحات اع ۲ ۱۱-۵) و پس از شنیدن 
پیغام پطرس ایمان آوردند و در همان شهر ماند کار 
شدنده اما به قدر کفایتشان پشتوانۀ مالی نداشتند. 
بی شک بسیاری از ساکنان اورشلیم نیز در نتیجه 
جفاهایی که پس از به شهادت رسیدن استیفان 
صورت گرفته بود (اع ۱:۸) شغل خود را از دست 
داده بودند؛ حال آنکه. اعضای کلیسای قرنتس 
آن‌قدر توان مالی داشتند که بتوانند با کمکهای 
نقدی و سخاوتمندانه‌شان نیاز آنها را برطرف 
نمایند (ر.ک. توضیح ۵:4). اعضای کلیسای قرنتس 
هنوز متحمل آزار و جفا نشده بودند با مانند اهالی 
مقدونیه تهیدست نبودند (۴-۱:۸). 

۹ دلیل این خدمت. جمع‌آوری هدایا 


برای کلیسای قرنتس فرصت مهمی بود تا اصالت 
ایمانشان را محک زنند (ر.ک. یع ۱ ۱ بو ۲:۲ 
۴ ایمانداران بهودی‌تباری که در اعتبار نجات غير 
یهودیان تردید داشتند به اعضای کلیسای قرنتس 
به دیدة شک می‌نگریستند. چرا که آن کلیسا با 
مشکلات فراوانی روبه‌رو بود. از این‌رو. سهیم 
شدن کلیسای قرنتس در جمع‌اوری هدایا به 
برطرف شدن این شک و تردید کمک می‌نمود. 
اطاعت شما در اعتراف. مطبعانه تسلیم شدن به 
کلام خدا همواره بر این گواهی می‌دهد که اعتراف 
شخص به اینکه مسیح خداوند و نجات‌دهنده است 
اعترافی اصیل و واقعی می‌باشد (ر.ک. افس ۱۰:۲؛ 
یع ۲۰-۲ روم ۰ ۱). اگر آن مسیحیان به 
خدمت پولس در جمع‌اوری هدایا و شراکت در 
ان به درستی پاسخ می‌دادند. ایمانداران بهودی‌تبار 
متوجه می‌شدند ایمان غیر بهودیان اصیل و واقعی 
بود. 

٩‏ این آیه نمودار این حقیقت است که دعای 
متقابل جان کلام اتحاد واقعی مسیحی است. وقتی 


هدیه دادن بنا بر اراد خدا 
(دوم قرنتیان ۸؛ )٩‏ 


. هدیه دادن باید با دلی شاد و هدفمند صورت 
گیرد (۲ قرن ۳:۸ ۷:۹). 

۲ پول بايد به خداوند تقدیم گردد. سپس به افراد 
امین سپرده شود (۲ قرن ۸ 

۳ هدیه دادن امری دل‌بخواهی نیست (۲ قرن 
۱۳۸ 

۴ کلیسا هیچ گاه ده‌یک دادن را روش ثابتی برای 
هدیه دادن عنوان نکر ده است. 

۵ وازهٌ «سخاوتمندی» بهترین توصیف برای هدیه 
دادن در عهدجدید است (۲ قرن ۰۲:۸ ٩۳‏ ۱۱:۹ 
۱۳ 

۶ هدیه دادن. در مسند مسیح, ارزیابی خواهد شد 

(۲ قرن ۱۰:۵). 
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ایمانداران اورشلیم به واسطة جمع‌آوری آن هدایا 
شاهد یاری کلیسای قرنتس می‌بودند می‌پذیرفتند 
که خدا در کلیسای قرنتس عمل می‌نمود (ر.ک. 
توضیح آي ۱۳). به این ترتیب. در مسیح با ایشان 
یار و باور می‌گشتند. برای آنها دعا می‌کردند و 
خاصی در کلیسای فرنتس عمل می کرد رز کنا: 
توضیح أيه (IF‏ 

۹ پولس با مقایسۀ سخاوتمندی ایمانداران 
در هدیه دادن و کاری که خدا در تقدیم نمودن 
انجام داد (ر.اک. روم ۸ گفتار خود را خاتمه 
می‌دهد. خدا پسر خود را دفن کرد و از آنانی 
محصول فراوانی برداشت نمود (ر.ک. یو ۲۴:۱۲). 
این حقیقت سبب می شود ایمانداران با شادی» با از 
خود گذشتگی و به فراوانی بذر افشانند و برداشت 
رفتار می‌نمایند (ر.ک. یو ۲۵:۱۲ ۶ افس 1۵ ۵ 

۱۴:۱۳-۲۰ تغییر ناگهانی فضای رساله پس از 
فصلهای ٩-۱‏ باعث شده در خصوص رابطه میان 
فصلهای ۹-۱و ۱۳-۱۰ توضیحات مختلفی مطرح 
شود. برخی معتقدند فصلهای ۱۳-۱۰ در اصل 
بخشی از آن «نامة شد ید) بوده‌اند (۴:۲). بنابراین» 
از نظر ترتیب زمانی» پیش از فصلهای ٩-۱‏ قرار 
دارند. حال آنکه» فصلهای ۱۳-۱۰ نمی توانند پیش 
از فصلهای ٩-۱‏ نوشته شده باشند» زیرا دیدار با 
تیطس را رویدادی در گذشته عنوان نموده‌اند 
(۱۸:۱۲؛ ر.ک. :۶). همچنین در هیچ بخشی 
از فصلهای ۱۳-۱۰ به آن شخص خطاکاری که 
طغیانش نسبت به پولس موجب نگارش انامه 
شدید» گشت (۸-۵:۲) اشاره نشده است. عده‌ای 
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دیگر نیز چنین استدلال می کنند که فصلهای ۱۰- 
۳ پس از فصلهای ٩-۱‏ نوشته شنده‌اند اما معتقدند 
آنها خود رساله‌ای جداگانه هستند. این عده 
فرضشان بر این اشت که پوت ہین از فرستادن 
فصلهای ٩-۱‏ به کلیسای قرنتس گزارشهایی از 
مشکل تازه‌ای در ان کلیسا به دستش رسید و 
فصلهای ۱۳-۱۰ را در پاسخ به ان مشکلات به 
قلم درآورد. شکل دیگری از همین دیدگاه بر 
این اعتقاد است که پولس پس از فصلهای ٩-۱‏ 
از نوشتن دست کشید و هنوز نگارش فصلهای 
۰ را شروع نکرده بود که خبرهای بدی 
از کلیسای قرنتس به گوشش رسید. اگرچه این 
دیدگاه یکپارچگی رسالهً دوم قرنتیان را حفظ 
می‌کند. پولس در هیچ بخشی از فصلهای ۱۳-۱۰ 
اشاره نمی کند که خبر تازه‌ای از کلیسای قرنتس 
به دستش رسیده بود. بنابراین» بهترین تفسیر این 
است که رسللهة دوم قرنتیان را نامه‌ای یکپارچه 
به حساب اوریم و فصلهای ٩-۱‏ را خطاب به 
اکثریت توبه‌کاران (ر.ک. ۶:۲) و فصلهای ۱۳-۱۰ 
را خطاب به تعدادی بدانیم که هنوز تحت تأثیر 
معلمان دروغین بودند. این دیدگاه را می‌توان با 
اشاره به چندین نکته تأیید نمود: (۱) هیچ مدرک 
تاریخی (از نسخه‌های دست‌نویس به زبان یونانی 
یا نوشته‌های پدران کلیسا یا ترجمه‌های قدیمی) 
وجود ندارد که نشان دهد فصلهای ۱۳-۱۰ در قالب 
رساله‌ای جداگانه دست به دست می گشته است. 
در همه نسخه‌های دست‌نویس به زبان پونانی» 
این فصلها پس از فصلهای ٩-۱‏ قرار دارند؛ (۲) 
در خصوص تفاوتی که در لحن و آهنگ فصلهای 
٩-۱‏ و ۱۳-۱۰ وجود دارد اغراق شده است (ایات 
۷۱ ۱۴:۱۲ را با ۱۱:۶؛ ۲:۷ مقایسه نمایید)؛ 
(۳) فصلهای ۱۳-۱۰ یک نتیجه‌گیری منطقی از 
فصلهای ٩-۱‏ است» زیرا پولس کلیسای قرنتس 
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را برای دیداری که وعده داده بود آماده می‌نمود 
(۸۱۵:۱ ۶ ۲-۱:۲). 


۴ رسالت پولس (۱۳:۱۲-۱:۱۰) 


الف. اقتدار او در مقام یک رسول 

)۱۸-۲۱:۱۰( 

۰ حلم. منظور فروتنی و ملایمتی است که 
خود را در صبر و بردباری به هنگام رویارویی با 
رفتاری نامنصفانه بروز می‌دهد. شخص حلیم دچار 
تلخی و خشم نمی‌شود و وقتی به او بدی می کنند 
دی انعم کین ی تشد رک ترعیج رت 
۵ رافت. معنای این واژه نیز به معنای «حلم» 
شبیه می‌باشد. این ویژگی در کسی که صاحب 
اقتدار و اختیار است به معنی نرمش و ملایمت 
او است. چنین اشخاص ملایمی حتی وقتی 
می توانند تلافی کنند از ان خودداری می‌نمایند 
(فیل ۵:۴). فروتن ... با شما جسارت می‌کنم. 
پولس با حالتی طعنه آمیز جنبة دیگری از اتهامات 
ای رای ف وه راد ارس کل 
متاسفانه» انها ملایمت و حلم پولس را به حساب 
ضعف او گذاشته بودند. ضمن اينکه او را به بزدلی 
متهم کرده می گفتند فقط زمانی شهامت دارد که از 
فاضتله دون باق آنهاانامهتی وید زک اب 

۰ پولس کاملا من توانست با شهامت و بدون 
ترس با ایشان روبه‌رو شود (ر.ک. غلا ۱۱:۲). اما 
آن رسول خدا که نمی‌خواست کار به توبیخ قرنتیان 
ختم شود (ر.ک. ۲۳:۱) از شمار اندک طغیانگران 
تقاضا می کند که او را وادار نکنند در برخورد با 
ایشان جسارت به خرج دهد. با این حال» هشدار 
می دهد که اگر لازم باشد چنین خواهد کرد. 

۰ در جسم رفتار می‌کنیم. مخالفان پولس 
در کلیسای قرنتس او را به دروغ متهم کرده بودند 


که به لحاظ اخلاقی در جسم رفتار می کرد (ر.ک. 
روم ۸ پولس نیز با طعنه تأیید می کند که به 
مفهوم فیزیکی در جسم رفتار می‌نمود و اگرچه 
قدرت و اقتدار رسول عیسی مسیح را دارا بود 
هنوز یک انسان بود با ویژگیهای طبیعی یک 
انسان (ر.ک. ۸۷:۴ ۱۶ ۱:۵). په قانون جسمی» 
خگی بای ا 
روحانی برای جان انسانها را از طریق نبوغ بشری 
حکمت دنیوی يا روشهای زیرکانه پیش نمی‌برد 
(ر.ک. ۱ قرن ۲۵-۱۷:۱؛ ۴-۱:۲). چنین اسلحه‌های 
ضعیفی قدرتی در خود ندارند تا جانها را از اسارت 
نیروهای تاریکی آزاد کنند و به بلوغ در مسیح 
رهنمون سازند. آنها نمی‌توانند در مقابل حملات 
شیطانی به انجیل» از جمله حملاتی که از سوی 
رسولان دروغین در کلیسای قرنتس صورت گرفته 
بود» حریف پیروزمندی باشند. 

۰ جنگ ما. این حقیقت که زندگی مسیحی 
جنگ است درونمایه‌ای معمول در عهدجدید 
می‌باشد (ر.ک. ۷:۶؛ افس ۱۸-۱۰:۶؛ ۱ تیمو ٩۱۸:۱‏ 
۲ تیمو ۲:۲ ۴؛ ۷:۴). جسمانی. بعنی انسانی (ر.اک. 
توضیح أيه ۳ قلعه‌ها. این تشبیه به آسانی برای 
قرنتیان قابل درک بود زیرا فرنتس نیز مانند بیشتر 
شهرهای باستانی دارای قلعه‌ای بود (واقع بر تیه‌ای 
در جنوب شهر) که اهالی شهر می‌توانستند در ان 
پناه بگیرند. قلعه‌های عظیم و هولناک روحانی که 
مملو از نیروهای جهنمی هستند فقط با اسلحة 
روحانی که ایمانداران خداترس به آنها مجهزند 
و به طور خاص با «شمثیر روح) (افس ۱۷:۶) 
ویران می‌شوند. فقط حقیقت کلام خدا می‌تواند 
بر دروغهای شیطانی چیره شود. جنگ روحانی 
واقعی همین است. عهدجدید به ایمانداران تعلیم 
نمی‌دهد که به ارواح شریر یا به شبطان حمله کنند 
(ر.ک. توضیح یھو 4٩‏ بلکه با حقیقت به جنگ 
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دروغ بروند. این معنای جنگیدن است (ر.ک. یو 
۷ عبر ۱۲:۴). 

۰ خیالات. افکار و عقاید. حدسهاو گمانهاء 
دلیلها و برهانها؛ فلسفه‌ها و مذاهب دروغین همگی 
قلعه‌های عقیدتی هستند که انسانها در انها بر ضد 
خدا و انجیل سنگر می گیرند (ر.ک. ۱ قرن ۲۰:۳). 
هر فکری را ... اسیر می‌سازيم. این تأکیدی 
است بر انهدام کامل قلعه‌های حکمت انسانی و 
شیطانی و ازاد نمودن ساکنان انها از دروغهای 
ملعون‌کننده‌ای که ایشان را اسیر ساخته است. 

۰ پولس نمی‌خواست دست روی دست 
بگذارد و شاهد باشد که دشمنان ایمان به کلیسایی 
که او سرپرست آن بود پورش برند. او آماده بود 
به محض آنکه اعضای کلیسا در گامهای اطاعت به 
کمال رسند کلیسا را از وجود آن دشمنان پاکسازی 
نماید (همان گونه که در افسس چنین کرد؛ ۱ تيمو 
1۹:۱ ۶۰ وقتی چنین امری به وقوع می‌پیوست. 
میان افراد توبه‌کار و مطیع و ان جمعیت اندکی که 
نامطیع و گردنکش بودند خط مشخصی کشیده 
می شد. 

۰ به صورت ظاهری نظر می کنید. فعلی 
که در زبان پونانی برای «نظر می‌کنید» به کار رفته 
است بهتر است در وجه امری یا در قالب حکم 
ترجمه شود: «به آنچه بدیهی است بنگرید. با 
واقعیتها روبه‌رو شوید. به شاهد و مدرک توجه 
کنید.» با توجه به شناخت اعضای کلیسا از پولس 
(ر.ک. ۱ قرن ۰۱:۹ ۲), چگونه برخی از ایشان 
می‌توانستند باور کنند که پولس رسولی دروغین 
بود و معلمان دروغین رسولان راستین می‌بودند؟ 
بر خلاف پولس رسولان دروغین هیچ کلیسایی 
را بنیان نگذاشته بودند و به حاطر مسیح هیچ آزار 
و جفایی را متحمل نشده بودند. پولس می‌توانست 
همراهان خود و حتی حنانیا را شاهد آورد تا بر 
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واقعیت تجربه او در راه دمشق گواهی دهند. اما 
هیچ شاهدی وجود نداشت تا ادعای رویارویی این 
رسولان دروغین را با مسیح قیام‌کرده و جلال‌یافته 
تأیید نماید. اگر کسی ... اعتماد دارد که از آن 
مسیح است. ادعای رسولان دروغین در خصوص 
متعلق بودنشان به مسیح را می‌توان به چهار 
صورت برداشت نمود: (۱) اينکه انها مسیحی 
بودند؛ (۲) اینکه عیسی را در طی زندگی‌اش در 
این دنیا شناخته بودند؛ (۳) اینکه مسیح به آنها 
ماموریت داد و انها را رسول خوانده بود؛ (۴) 
اینکه از مسیح شناختی برتر و اسرارآمیز داشتند. 
ادعای ایشان مبنی بر آینکه برغی يا همه این موارد 
در مورد آنها صادق بود این معنی را می‌رساند که 
منکر می‌شدند همین موارد در خصوص پولس نیز 
صدق می‌کرد. از آن مسیح هستیم. در این مرحله. 
پولس برای رسیدن به مقصودش ادعاهای رسولان 
دروغین را انکار نکرد (حال انکه. در ادامه و در 
آیات ۱۵-۱۳:۱۱ چنین کرده است). او صرفاً عاطر 
نشان می‌سازد که وی نیز می‌تواند ادعا کند از آن 
مسیح است و در واقع چنین ادعایی هم کرده است. 
برای اینکه کلیسای قرنتس بتواند در کشاکش این 
ادعاهای شخصی تصمیم بگیرد فقط کافی بود به 
شواهد مشهود نظر کند. همان‌طور که پولس در 
ابتدای این آیه همین را به ایشان حکم نموده بود. 

۰ بحث با رسولان دروغین پولس را وادار 
کرده بود بیش از حد تمایلش بر اقتدار خود 
تأکید نماید. اما فروتنی‌اش اجازه نمی‌داد بیش 
از حد از اقتدارش سخن گوید؛ حال انکه هر 
قدر هم دربارة اقتدارش سخن می‌گفت هرگز از 
آن شرمسار نمی گشت. از آنجا که پولس واقعا از 
اقتداری که از آن سخن می‌گفت برخوردار بود. 
هرگز نمی‌شد ثابت کرد که فخر او پوچ و بی‌اساس 
بود. خداوند به پولس اقتدار بخشیده بود تا کلیسا 
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رانا و قوب تمایق این واقعیت که او این اف را 
در کلیسای قرنتس به‌جا آورده بود اصالت ادعای 
رسول بودنش را ثابت می کرد. اما رسولان دروفین 
نه فقط کلیسای قرنتس را بنا نمی کردنده بلکه باعث 
و بانی سرگشتگی, تفرقه. و آشفتگی بودند. این 
نشان می‌داد اقتدار آنها از خداوندی نبود که فقط 
و فقط در پی بنا نمودن کلیسایش می‌باشد (ر.ک. 
مت ۱۸:۱۶) نه فرو ریختن آن. 

۰ شما را به رساله‌ها می ترسانم. رسولان 
دروغین پولس را متهم کرده بودند که رهبری 
بدرفتار بود و می‌کوشید اعضای کلیسای قرنتس را 
با نامه‌هایش بترساند (مانند آن «نامۀ شدید»؛ ر.ک. 
مقدمه: «پيشینه و جارجوب»). اما هدف پولس این 
تبود که اعضای کلیسا را بفرسانت بلکه قصندش ایرد 
بود که انها را به توبه رهنمون سازد (ر.ک. ۸:۷ 
۰ جرا که ایشان را دوست داشت (ر.ک. ۰۲:۷ 
۳ ۱۵:۱۲). 

۶ رسولان دروغین» در تلاش مداوم خود 
برای بی‌اعتبار ساختن پولس. ادعا می کردند که او 
لاف امه غا با شهامت و قار تدش ادا 
از جاذبه و گیرایی و ویژگی رهبری برجسته 
بی‌بهره بود. بی گمان» ایشان برای اثبات ادعای خود 
عزیمت پولس را پس از آن دیدار دردناک (۱:۲؛ 
ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارچوب») عقب‌نشینی 
ناشی از شکستی حقیرانه به حساب می‌اوردند. در 
فرهنگی که سخنوری‌های ماهرانه و سخنرانی‌های 
رسا و شیوا ارزش به حساب می‌آمدند. گفتار به 
اصطلاح حقیر پولس را دلیلی بر ضعف و ناکارآمد 
بودنش می‌دانستند. 

۰ پولس اتهامات دروغین بر ضد خود را 
انکار می کند و صداقت خود را تصدیق می‌نماید. 
چه در نامه‌هایش چه در زمانی که در جمعشان 
حضور داشت. او خود را به یک شکل نشان می‌داد. 


۰ خود را ... بشماریم. یا ... مقابله نماییم. 
این نشانه فروتنی پولس بود که نمی‌خواست خود 
را با دیگران مقایسه کند. پولس حاضر نبود خود 
دغدغه شخصی اش این بود که خداوند درباره 
او چگونه فکر می‌کرد (ر.ک. ۱ قرن ۴:۴). البته 
لازم بود از رسول بودن خود نیز دفاع کند تا مبادا 
اعضای کلیسای قرنتس با روی گرداندن از او از 
حقیقت نیز رویگردان می‌شدند و به دروغ روی 
می‌آوردند. خود را به خود مقابله می نمایند. 
دروغین اشاره می کند. انها معیارهای نادرستی را بنا 
گذاشته بودند و خود را با آن معیارها می‌سنجیدند 
و چون با آن معیارها سازگار بودند» خویشتن را 
برتر از دیگران می‌پنداشتند. 

۰ زیاده از اندازه فخر نمی کنیم. بر حلاف 
رسولان دروغین مغرور و متکبر و فخرفروش» 
پولس حاضر نبود دربارة خودش يا خدمتش چیزی 
بگوید که درست نباشد يا از جانب خدا به او داده 
نشده نباشد. اندازة آن قانونی که خدا برای ما 
پیمود. پولس به این قانع بود که در محدودۀ خدمتی 
که خدا برایش تعیین کرده بود باقی بماند. خحدمت 
او این بود که رسول غير بهودیان باشد (روم ۵:۱؛ 
۱ ا۱ تيمو ۷:۲ ۲ تيمو ۱۱:۱). بنابراین بر 
خحلاف ادعاهای رسولان دروغین. کلیسای قرنتس 
نیز محدوده خدمت پولس به حساب می‌آمد. این 
رسول خدا حاضر نبود به دست‌آوردهای خود فخر 
طریق او انجام داده بود سخن بگوید (روم ٩۱۸:۱۵‏ 
کول ۲۹:۱). به این شکل» او بار دیگر فروتنی اش 
را اشکار می‌ساخت. 

ت_ افزوده 
خواهیم شد. وقتی بحرانهای کلیسای قرنتس 


۵۰ به حسب قانون خود 
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سپری می گشت و ایمان اعضای کلیسا استحکام 
می‌یافت» پولس می‌توانست به کمک آنها خدمتش 
را به مناطقی جدید گسترش دهد. 

۰ مکانهای دورتر از شما. پولس مناطقی 
چون روم (اع ۹ و اسپانیا (روم ۲۴:۱۵ ۲۸) 
را در نظر داشت. 

۶۰ حتی فکر خودستایی و به خود بالیدن 
نیز برای پولس نفرت‌انگیز بود. او فقط در خداوند 
فخر می‌نمود (ر.ک. ار ۹ ۴ ۱ قرن :۳1 
تک توضیح یه ۳ 

۰ آن را که خداوند مدح نماید. (ر.ک. 
توضیح ی ۱۲). تعریف از خود هم بیهوده هم 
احمقانه است. تعریف و تحسین واقعی و با معنا 
از خدا سرچشمه می گیرد و بس. 


ب. رفتار و کردار او در مقام یک رسول 

)۱۵-۱:۱۱( 

۱ اندک جهالتی. پرلس که پیش از این به 
احمقانه بودن عمل خودستایی و تعریف از خود 
اشاره کرده بود (۱۸:۱۰) قطعاً نمی‌خواست خودش 
نیز چنین کند. اماء از آنجا که اعضای کلیسای قرنتس 
ادعاهای رسولان دروغین را پذیرفته بودند. پولس 
ناگزیر بود به اعتبار رسول بودنش اشاره نماید 
(ر.ک. ۱۱:۱۲). این تنها راهی بود که می‌توانست 
ایشان را به حقیقت رهنمون سازد (ر.ک. توضیح 
۵۰ اماء بر خلاف رسولان دروغین» فخر پولس 
در خداوند بود (۱۷:۱۰). انگیزه آن فخر نمودن 
نیز نگرانی از سلامت کلیسای قرنتس بود که در 
معرض تعلیم نادرست قرار داشت (ر.ک. ايه ۲؛ 
۲ 

۱ من بر شما غیور هستم. علت به اصطلاح 
جهالت پولس (ر.ک. توضیح آي ۱) نگرانی عمیق 
او برای اعضای کلیسای قرنتس بود. نگرانی او به 
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غیرت برای پاکی روحانی ایشان ختم شده بود نه 
غر ت یرای اواز و مغرو ف دن 0( 
توضیح آیۂ ۳). غیرت الهی. این غیرتی است که از 
تعصب داشتن برای ارمانهای خدا ناشی می‌شود و 
در نتیجه شبیه به همان غیرتی است که خدا برای 
نام مقدس خود و وفاداری قومش دارد (ر.ک. 
ځرو ۵:۲۰؛ ۱۴:۳۴؛ تث ۲۴:۴؛ ٩:۵‏ ۱۵:۶؛ ۱۶:۳۲ 
۱ یوش ۱۹:۲۴؛ مز ۵۸:۷۸ حز ۲۵:۳۹؛ نح :۲). 
شما را به یک شوهر نامزد ساختم. پولس در مقام 
بز تفای اقا رک NF CAVA‏ 
۹ ۲ کلیسای قرنتس را به دختر خود تشبیه 
نکب که زو رآ برای عیمی سن نامرد کرک ات 
(به هنگام ایمان آوردنشان). در عهدعتیق نیز قوم 
اسراییل به همسر خداوند تشبیه شده است (ر.ک. 
اش ۵:۵۴؛ ار ۱۴:۳؛ هو ۱۹:۲ ۲۰). همان‌طور که 
در عهدجدید کلیسا به عروس مسیح تشبیه گشته 
است (افس ۳۲-۲۲:۵؛ مکا ۷:۱۹). با کره‌ای عفیفه 
[پاکدامن]. پولس کلیسای قرنتس را به عقد مسیح 
درآورده بود. به این دلیل. خواستش این بود که 
انا روت وس E SEES‏ 
۹ همین نگرانی شدید بود که پولس را به 
غیرت آورده (ر.ک. توضیح آَیۀٌ 4۱ سبب شده بود 
بر اعتبار رسول بودنش تاکید نماید. 

۱ پولس خطری را که متوجه کلیسای 
قرنتس بود به فریب حوا از سوی شیطان تشبیه 
می کند. او می‌ترسید کلیسای قرنتس نیز مانند حوا 
در دام دروغهای شیطانی گرفتار شوند و ذهنشان 
فاسد گردد. پیامد مصیبت‌بار این فریب ان بود که 
ایشان از سرسپردگی خود به مسیح دست کشند 
و به تعالیم نادرست رسولان دروغین روی آورند 
که فقط ظاهری جذاب داشتند. اشارهُ پولس به 
ا فصل ۳ این مفهوم را می‌رساند که رسولان 
دروغین فرستادگان شیطان بودند. در ایه‌های بعد 
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پولس این حقیقت را به روشنی بیان می کند (آیات 
۱۵-۳). 

کلیسای قرنتس نفوذ کرده بودند. درست همان گونه 
که شیطان به باغ عدن داخل شده بود. آن رسولان 
دروغین به احتمال بسیار. یهودیانی اهل فلسطین 
بودند (ر.ک. آیة ۲ اع ۱:۶) که می‌کوشیدند 
کلیسای قرنتس را در حاکمیت کلیسای اورشلیم 
قرار دهند. به عبارتی؛ آنها شریعت‌گرایانی بودند که 
قصدشان این بود رسم و آیین يهود را به کلیسای 
بلای جان کلیساهای غلاطیه شده بودند (ر.ک. غلا 
۵) از قرار معلوم. آن رسولان دروغین در قرنتس 
اصراری نداشتند که اعضای کلیس ختنه شوند و 
حتی در خصوص شریعت‌گرایی نیز سختگیری 
نمی‌کردند. در واقع» گویا افراد را به بی‌بند و 
باری. تضویق می کردند (ر.ک. ۲۱:۱۲). شیفتگی 
می‌تواند دلیلی بر این باشد که تحت تأثیر فرهنگ و 
فلسفة پونان بوده‌اند. این معلمان ادعا می کردند (به 
دروغ؛ ر.ک. اع ۲۴:۱۵) نمایندگان کلیسای اورشلیم 
می‌باشند و حتی سفارش‌نامه‌هایی نیز در دست 
داشتند (ر.ک. توضیح ۱:۳). ایشان با این ادعا که 
از برجسته‌ترین رسولان هستند (آیه ۵) ادعاهای 
پولس مبنی بر رسول بودنش را مسخره می کردند. 
اگرچه تعلیم آنها با تعلیم شریعت گرایان غلاطیه 
متفاوت بود» در هر صورت. تعالیمی کشنده و 
مرگبار بودند. عیسای دیگر ... روحی دیگر ... 
انجیلی دیگر. با وجود حملات شریرانة رسولان 
دروغین بر پولس, او شخصا با آنها در جنگ نبود» 
بلکه به خاطر تعالیمشان با ایشان کشمکش داشت. 
موعظه می‌کردند. او می‌توانست با آنها مدارا کند 


(ر.ک. فیل ۱۸-۱۵:۱). اما آنانی که انجیل راستین 
را تحریف می‌کردند به شدیدترین شکل از سوی 
اگرچه جزییات دقیق آنچه رسولان دروغین تعلیم 
می دادند مشخص نیست. بدیهی است که «عیسای 
دیگر» و «روحی دیگر» را موعظه می‌کردند و آن را 
به «انجیلی دیگر» می‌افزودند. نیکو می‌کردید که 
متحمل می‌شدید. پولس می‌ترسید اعضای کلیسای 
قرنتس دروغهای ملعون‌کنندهُ رسولان دروغین را 
بپذیرند. همین ترس باعث شده بود که با غیرت 
بسیار نگران ایشان باشد (ر.ک. توضیح ابا 2۳ 

۱ بزرگ‌ترین رسولان. ممکن است اشاره‌ای 
باشد به آن دوازده رسول. در این صورت» مقصود 
پولس این بوده که به هیچ عنوان از آن دوازده 
رسول پایین‌تر نبود (ر.اک. ۱ قرن )٩-۷:۱۵‏ (بر 
خلاف ادعاهای رسولان دروغین که خود را 
فرستاده کلیسای اورشلیم می‌دانستند؛ ر.ک. توضیح 
حالتی طعنه‌آمیز به رسولان دروغینی اشاره می‌نمود 
بعید به نظر می‌رسد که پولس در چارچوب بحث 
درباره تعالیم نادرست به آن دوازده رسول اشاره 
کرده باشد (ر.ک. آیات ۴-۱). علاوه بر اینکه 
مقایسه‌ای که پس از این آیه عنوان شده است 
نمی تواند مقایسه‌ای ميان پولس و آن دوازده رسول 
باشد (پولس قطعا نمی توانسته در مقابل آن دوازده 
رسول از مهارت سخنوری خود دفاع کرده باشد؛ 

۱ در کلام نیز می [ناآموخته] باشم. پولس 
تصدیق می‌نمود در آداب سخنوری که در فرهنگ 
یونان از ارزش و جایگاه والایی برخوردار بود 
آموزش نیافته بود (ر.ک. توضیح ۰ ر.ک. اع 
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در معرفت نی. پولس در آداب سخنوری هر عیب 
و نقصی هم که داشت. اما در خصوص دانش 
و آگاهی هیچ نقصی نداشت. پولس در اینجا 
به تحصیلات مذهبی‌اش که نزد غمالاییل فرا 
گرفته بود اشاره نمی کند (اع ۲ او به معرفت 
و شناختش از انجیل اشاره دارد (ر.ک. ۱ قرن 
۰۱۱-۲ افس ۰۵-۳ همان معرفتی که به شکل 
مستقیم از خدا فرا گرفته بود (غلا ۱۲:۱). 

۱ مفت. در فرهنگ پونان» اهمیت یک 
معلم با مبلغی که مطالبه می‌کرد سنجیده می‌شد. 
از این‌رو رسولان دروغین پولس را متهم می‌کردند 
که لین تق است پر[ تفه دهان 
دستمزدی مطالبه نمی کند (ر.ک. ۱ قرن .)۱۵-۱:٩‏ 
آنها اعضای کلیسای قرنتس را متقاعد کرده بودند 
که پولس با نپذدیرفتن پشتیبانی مالی از سوی کلیسا 
به آن ایمانداران توهین کرده بود. رسولان دروغین 
این را بهانه قرار داده, ادعا می‌کردند که همین 
عمل پولس ثابت می‌کرد که او اعضای کلیسا را 
دوست نداشت (ر.ک. ايه ۱۱). پولس برای گذران 
زندگی از دسترنج خود بهره می‌برد (اع ۲-۱:۱۸. 
کلیسای قرنتس از همین موضوع نیز شرمسار بود. 
چرا که احساس می کرد برازندۀ رسول خدا نیست 
که چنین عمل کند. پولس با طعنه‌ای نیشدار از 
متهم‌کنندگان خود می‌پرسد چطور می‌شود گذشتن 
از حق خود برای پشتیبانی مالی گناه باشد. در واقع» 
او» با خودداری از دریافت پشتیبانی مالی» خود را 
فروتن ساخته بود تا اعضای کلیسا بتوانند سرافراز 
گردند. یعنی از گناهان و بت‌پرستی خود سربلند 
بیرون آیند. ۱ 

۱ کلیساهای دیگر را غارت نموده. غارت 
نمودن اصطلاحی با بار معنای بسیار قوی است 
که در نوشته‌های پونانی خارج از کتاب‌مقدس به 
چپاول و تاراج اشاره دارد. بايد توجه داشت که 


۷ 


پولس بدون رضایت کلیساها پولی از آنها دریافت 
تس کر طون او وو ایتفاانن ات که کاستاهاین 
که او را به هنگام خدمتش در قرنتس پشتیبانی 
می‌نمودند. در عوض این پشتیبانی. سودی به 
دست نمی‌آوردند. مشخص نیست پولس به چه 
ولل بحاص نود بای مال کلیتاع ورن 
را که حقش هم بود بپذیرد (۱ قرن ۱۵:۹؛ ر.ک. 
توضیح ای ۱۲). شاید برخحی اعضای کلیسا به 
انگیزة پولس در جمع‌آوری هدایا برای کلیسای 
اورشلیم مشکوک بودند (ر.ک. ۱۸-۱۶:۱۲). 

۱ برادرانی که از مکادونیه [مقدونیه] 
آمدند. یعنی سیلاس و تیموتائوس (اع ۵:۱۸ که 
اا فان ۴ ۵ مایت از ال سکن زورک 
۱ تسا ۶۳) برای او پول آورده بودند. پشتیبانی 
ناوتان اا و نید تسا ا دپ لین 
اجازه داده بود خود را به صورت تمام‌وقت وقف 
موعظه انجیل نماید. 

۱ این فخر. اشاره‌ای است به خدمت 
رایگان پولس (ر.ک. توضیح یه ۷ ر.ک. ۱ قرن 
۵ ۱۸). نواحی اخائیه. منطقه‌ای واقع در 
امپراتوری روم که پایتخت و شهر اصلی‌اش قرنتس 
بود (ر.ک. توضیح ٩‏ از قرار معلوم رسولان 
دروغین به جز شهر قرنتس به مناطق دیگری نیز 
نفوذ کرده بودند. 

۱۳۱ خواهم کرد. خودداری پولس از 
پذیرفتن پشتیبانی مالی کلیسای قرنتس رسولان 
دروغین را به دردسر انداخته بو چرا که خواستۀ 
دل آنها این بود که برای خدمتشان پول مطالبه کنند. 
پولس قصد داشت به خدمت رایگان خود ادامه 
دهد و به این وسیله ادعاهای رسولان دروغین را 
باطل نماید. زیرا آن معلمان دروغین مدعی بودند 
بر طبق همان اصلی که پولس به آن پایبند بود 
عمل می‌کنند. 
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۱۵-۱ پولس بدون کنایه, بدون لفافه و 
بدون اینکه بخواهد از خودش دفاع کند. ماهیت 
واقعی رسولان دروغین را به صراحت و به شکل 
مستفیم برملا می‌سازد: آنها فرستادگان شیطان 
بودند. نه فقط ادعای رسول بودنشان نادرست 
بود بلکه تعلیمشان هم دروغ بود (ر.ک. توضیح 
آیة ۴). آنها با انتقال تعالیم نادرست و شیطانی‌شان 
خود را زیر بار لعنتی قرار داده بودند که رسالۀ 
غلاطیان ۸:۱ ٩‏ به آن اشاره می‌کند. شاید لحن 
پرقدرت پولس تند و ناخوشایند به نظر می‌رسید. 
اما گویای غیرت الهی‌اش برای کلیسای قرنتض بود 
(ر.ک. توضیح یه ۲ پولس نمی خواست حقیقت 
را فدای حفظ اتحاد نماید (ر.ک. ۱ تیمو ۱۲:۴؛ ۲ 
پطر ۱۷-۱:۲؛ یھو ۱۳-۸). 

۱ رسولان کذبه. (ر.ک. توضیح یه ۴). 

۱ ۱۵ از آنجا که رییس قدرت ظلمت 
(ر.ک. لو ۵۳:۲۲ اع ۱۸:۲۶؛ افس ۱۲:۶؛ کول ۱۳:۱) 
خود را به شکل فرشتَهٌ نور درمی‌آورد یعنی نقاب 
پیغامآور حقیقت را بر چهره می‌زند. تعجب‌آور 
نیست که فرستاد گانش نیز چنین کنند. شیطان حوا 
را فریب داد (ر.ک. توضیح آیۀ ۳) و بی‌ایمانان را 
نیز در اسارت نگاه می‌دارد (۴:۴؛ ر.ک. افس ۱:۲- 
۳ به همین شکل» فرستادگان او نیز می کوشیدند 
اعضای کلیسای قرنتس را فریب دهند و اسیر 
سازند. عاقبت هولناک این افراد که بنا به گفتۀ 
خودشان «خادمان عدالت» بودند جیزی جز داوری 
الهی نبود. این عاقبت همه معلمان دروغین است 
(روم ۳ ۱ قرن ۱۷:۳ فیل ۱۹:۳ ۲ تسا ۸:۲ ۲ 
بطر ۱:۲ ۳ ۱۷؛ یھو ۴ ۱۳). 


ج. رنجهای او در مقام یک رسول 
(۲۲-۱۶:۱۱) 
۳۳-۸۱ پولس چند آیه قبل را به موضوع 


پشتیبانی مالی (آیات ۱۲-۷) و برملا ساختن 
ماهیت معلمان دروغین در مقام فرستادگان شیطان 
اختصاص داده بود (ایات ۱۵-۱۳). حال» دوباره 
به مبحث فخرفروشی به اصطلاح احمقانه‌ای باز 
می‌گردد که کلیسای قرنتس او را ناگزیر به آن کرده 
بودند (آیات ۶-۱ ر.ک. توضیح یه ۱). 

۱ کسی مرا بی‌فهم نداند. (ر.ک. توضیح 
ای ۱). از انجا که برخی از اعضای کلیسای قرنتس 
(تحت تأثیر رسولان دروغین) پولس را به شکلی 
ناخوشایند با رسولان دروغین مقایسه می‌کردند 
او تصمیم گرفت مطابق حماقت خودشان به آن 
نادانان پاسخ دهد (امث ۵:۲۶). دغدغهً پولس 
دفاع از خودش نبود. این رسول مسیح می‌دانست 
اگر کلیسای قرنتس به خاطر پیروی از رسولان 
دروغین به او پشت می‌کردند. در واقع» به انجیل 
راستین پشت می‌کردند و به انجیل دروغین روی 
می‌آوردند. بنابراین» پولس» با ریشه‌دار کردن 
اصالت خود و خدمتش» از انجیل راستین عیسی 
مسیح دفاع می‌نمود. 

۱ ۱ پولس تصدیق می‌نمود که 
فخرفروشی «از جانب خداوند» نیست (ر.ک. 
۰ ) اما وضعیت ناامید کننده‌ای که بر کلیسای 
قرنتس حاکم بود (رسولان دروغین در آنجا بر 
حسب جسم فخر می‌کردند) او را وادار می‌نمود 
تا فخر کند. نه به منظور جلال دادن خویش (غلا 
۶ ) بلکه برای مقابله با تعلیم نادرستی که 
کلیسای قرنتس را تهدید می کرد (ر.ک. توضیح 
ی ۱۶). 

۲۱-۱ این آیات بیانگر کوبنده‌ترین 
طعنه‌هایی هستند که پولس به قلم درآورده است. 
این طعنه‌ها گویای وخامت اوضاع کلیسای قرنتس 
و گویای نگرانی و غیرت یک شبان خداترس 
می‌باشند (ر.ک. توضیح آية ۲ پولس اختلاف 


دوم فرنتیان 


نظر خود با رسولان دروغین را صرفاً از دیدگاه 
مناظره‌ای علمی نمی‌نگریست بلکه بحث جانهای 
اعضای کلیسای قرنتس و ناب ماندن انجیل در 
میان بود. 

۱ پولس با طعنه عنوان می کند که اعضای 
کلیسای قرنتس نباید در تحمل کردن شخص به 
اصطلاح بی‌فهمی چون او مشکل داشته باشند. چرا 
که خودشان بسیار فهیم و حکیم هستند! (ر.ک. ۱ 
قرن ۱۰:۴). 

۲۱ شما را غلام سازد. در متن یونانی. 
این فعل فقط در یک ايه از عهدجدید در رسالۀ 
غلاطیان ۴:۲ به کار رفته است. در آنجا به این 
موضوع اشاره می‌شود که شریعتگرایان اعضای 
کلیسای غلاطیه را به اسارت کشانده‌اند. رسولان 
دروغین آزادی اعضای کلیسای قرنتس را که همانا 


پدیده‌های جعلی در کتاب‌مقدس 


۱. پرستش دروغین ‏ ای ۸:۱۵ ٩‏ 

۲. مسیحان دروغین متی ۴:۲۴ ۵ ۲۴ 

۳ شاهدان دروغین اول قرنتیان ۱۵:۱۵ 

۴ رسولان دروغین دوم قرنتیان ۱۳:۱۱؛ 
مکاشفه ۲:۲ 

۵. خادمان دروغین دوم قرنتیان ۱۴:۱۱ ۱۵ 

۶ انجیلهای دروغین غلاطیان ٩-۶:۱‏ 

۷ برادران دروغین غلاطیان ۰۲:۲ ۴؛ 
دوم قرنتیان ۲۶:۱۱ 

۸ معجزه‌گران دروغین دوم تسالونیکیان 
۱۲-۲ 


۲۰:۶ معرفت دروغین اول تیموتائوس‎ ٩ 
۱۳ ۰۱ احکام دروغین انسانها تیطس‎ ۱۰ 


۱. آموزه‌های دروغین عبرانیان ٩:۱۳‏ 
۳۲ مذهب دروغین یعقوب ۲۶:۱ 
۳ معلمان دروغین دوم پطرس ۱:۲ 
۴ انبیای دروغین متی ۲۴:۲۴؛ 
دوم پطرس ۱:۲؛ 
اول یوحنا ۱:۴ 


۷۳۹ 


آزادی در مسیح بود از ایشان ربوده بودند (ر.اک. 
غلا ۱:۵). فرو خورد. یا «برای شما دام کر انم 
این عبارت احتمالا اشاره‌ای به این موضوع است 
که معلمان دروغین طالب کمک مالی بودند (در 
انجیل لوقا ۴۷:۲۰ و در آنجا که عیسی فریسیان را 
نکوهش می کند که خانه‌های بیوه‌زنان را می‌بلعند 
کند. بهتر است «از شما سوءاستفاده کند) ترجمه 
شود (همین فعل در آية ۲ «شما را به مکر به 
چنگ آوردم» ترجمه شده است). رسولان دروغین 
می کوشیدند اعضای کلیسای قرنتس را مانند ماهی 
در دام گرفتار سازند (ر.اک. لو 4۵:۵ ۶(. خود را 
بلند سازد. اشاره به کسی است که گستاخ و 
بر دیگران سَروری نماید (ر.ک. ۱ پطر ۳:۵). شما 
را بر رخسار طپانچه [سیلی] زند. شاید رسولان 
دروغین اعضای کلیسای قرنتس را مورد اذیت و 
آزار جسمانی قرار داده بودند. اما این عبارت به 
احتمال زیاد در معنای مجازی به کار رفته است 
(ر.ک. ۱ قرن ۲۷:۹) تا بر این تأکید نماید که آن 
معلمان دروغین اعضای کلیسا را تحقیر می کردند. 
حقیر شمردن بود (ر.اک. ١‏ پاد ۲۴:۲۲؛ لو ۶۴:۲۲ 
اع ۲:۲۳). 

۱ گویا ما ضعیف بوده‌ايم. در اینجاء پولس 
گفتار طعنه آمیزش را به اوج می‌رساند و می‌گوید 
گویا آن‌قدر ضعیف بوده که نتوانسته مانند رسولان 
دروغین با قرنتیان بدرفتاری کند (آیۀ ۲۰). 

۳۳-۱ این آیه‌ها حاوی سومین و 
گسترده‌ترین فهرست رنجها و زحمات پولس در 
راه مسیح می‌باشند که در این رساله ثبت شده است 
(ر.اک. ۱۲-۸:۴؛ ۱۰-۴:۶). 

۱ ابا عبرانی هستند ... اسراییلی ... 
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ذرّیت [نسل] ابراهیم؟ پولس به هر یک از این 
پرسشها به روشنی و با قاطعیت چنین پاسخ 
می‌دهد: «من نیز هستم» (ر.ک. فیل ۵:۳). 

۱ آیا خدّام [خادمان] مسیح هستند؟ پیش 
از این پولس خادم بودن آن معلمان دروغین را 
قاطعانه مردود اعلام کرده بود (ایه ۱۳). اما برحی 
اعضای کلیسای قرنتس هنوز تصور می‌کردند 
ان معلمان خادم مسیح بودند. پولس برای اثبات 
گفته‌اش این تصور را می‌پذیرد و سپس نشان 
می‌دهد خدمت او از هر نظر برتر از آن چیزی 
بود که رسولان دروغین. به اصطلاح. خدمت 
می خواندند. جون دیوانه حرف می‌زنم. (ر.ک. 
توضیح آیۀ ۱). پولس بار دیگر عنوان می‌کند به 
شدت بیزار است که ناگزیر شده به خاطر قرنتیان 
فخر بفروشد. در محنتها ... در مرگها مکرر. این 
یک جمع‌بندی کلی از رنجها و زحمات پولس 
است که به خاطر انجیل متحمل شده بود. در چند 
آي بعد نیز به نمونه‌های مشخصی از آن رنجها و 
ها اشاره ده بت سار ان از رما 
در کتات اعمال اتسر رن سس له ات ی 
اغلب با خطر مرگ روبه‌رو بود (اع ۲۳:۹ ٩۲؛‏ 
۴ ° ۵:۱۷: ۳۲-۳۰:۲۱). 

۱ از چهل. یک کم تازیانه خوردم. در 
تثنیه ۲-۱:۲۵ بیشترین تعداد ضربات تازیانه. از 
نظر قانونی. چهل ضربه تعیین شده بود. در زمان 
پولس. بهودیان یکی از این تعداد کم کرده بودند 
تا مبادا بر حسب تصادف از حد مجاز تجاوز کنند. 
عیسی هشدار داده بود که پیروانش این‌چنین کتک 
خواهند خورد (مت ۱۷:۱۰). 

۱ جوب زدند. اشاره‌ای است به روش 
تنبیه رومیان که مردم را با دسته‌ای از ترکه‌های 
انعطاف‌پذیر چوب کتک می‌زدند (ر.ک. اع 
۶ ۲۳). یک دفعه. سنگسار شدم. در لستره 


(اع ۴ سه کرّت [مرتبه] شکسته کشتی 
شدم. این سه مرتبه شامل ان حادثه‌ای نمی‌شد که 
هنگامی به وقوع پیوست که پولس زندانی بود و با 
کشتی به روم انتقال می‌یافت (۱ع ۲۷ زیراء وقتی 
پولس این رساله را می‌نوشت. هنوز آن حادثه روی 
تقاهمیوه اه فان من ای ماه ادها کر 
دریا سفر کرده بود (ر.ک. 2 ۹ ۲۵:۱۱ ۲۶؛ 
TF ۴ AY ۳‏ ۱۱:۱۶؛ ۱۳:۱۷ ۱۵؛ ۱۸:۱۸ 
۱ همان موقعیتها کافی بودند تا آن سه خاد 
دریایی به وقوع پیوندند. شبانروزی در دریا به سر 
بردم. دست ‌کم» یکی از آن حادثه‌های غرق شدن 
کشتی آن‌قدر جدی بود که باعث شده بود پولس 
یک روز کامل را بر تخته‌های شکسته شناور باشد 
اک 

۱ ۲۷ در خطرها. منظور عطرهایی است 
که پولس در سفرهای پی در پی با آنها روبه‌رو شده 
بود. در روزگاران قدیم. «نهرها» (آبها) و «دزدان» 
برای مسافران خطری جدی به حساب می‌آمدند. 
برای نمونه» پولس در سفرش از پرجه تا انطاکیه 
پیسید یه (اع ۳ باید از کوه‌های تاروس که 
محل پرسۀ راهزنان بود و همچنین از دو رودخانه 
خطرناک عبور می کرد که همواره در استانه طغیان 
بودند. پولس پیوسته در معرض خطر از سوی «قوم 
خود) (اع ۹ ۲؛ ٩۵:۱۷ A4 ۰۲:۱۴ FONT‏ 
۸ ۱۶-۱۲۷ ۰۳:۲۰ ۹ ۳۲-۲۷:۲۱) و از سوی 
«غیر یهودیان» قرار داشت. البته خطر غير یهودیان 
به اندازه خطرهایی نبود که قومش برای او به وجود 
می‌آوردند (اع ۴۰-۶؛ ۲۳:۱۹ -۱:۲۰). 

۱ برادران کذبه [دروغین]. یعنی کسانی که 
فقط به ظاهر مسیحی بودند. مانند رسولان دروغین 
(آَیهُ ۱۲) و شریعت گرایان (غلا ۴:۲). 

۲٩ ۱‏ آن بار دایم و هر روزه‌ای که پولس 
برای کلیساها در دل داشت بدتر از رنجهای 


دوم قرنتیان 


جسمانی بود که گاه و بی‌گاه گریبانگیرش 
می‌شدند. آنانی که در ایمان «ضعیف» بودند (ر.ک. 
روم ۱۴؛ ۱قرن ۸) یا در گناه «لغزش می‌خوردند» 
احساسات او را به شدت جریحه‌دار می‌ساختند 
(ر.اک. ۱ تسا ۱۴:۵). 

۱ به ضعف من ... فخر می کنم. این چنین 
فخر نمودن قدرت خدا را که در پولس عمل 
می کرد جلوه گر می‌نمود (ر.ک. ۷:۴؛ کول ۰۱ ۲ 
تيمو 10۳۱۵ 

۱ پولس که می‌دانست باور کردن فهرستی 
که از رنجها و سختیهایش ارائه داده بود تا چه 
اندازه می توانست دشوار به نظر اید خدا را شاهد 
می گیرد که آنچه بیان کرده است حقیقت محض 
بوده (ر.ک. آیۀ ۱۰؛ ۲۳:۱؛ روم ٩:۱‏ ۱:۹؛ غلا ۲۰:۱؛ 
۱تسا ۵:۲ ۱۰ ۱ تيمو 0۷:۲ و ان حادثه‌ها به واقع 
روی داده بودند. 

۱ پولس به فرار شرمسارانة خود از 
دمشق اشاره می کند (ر.ک. اع ۲۵-۹) و ان 
را برجسته‌ترین نمونۀ ضعف و ناتوانی خود به 
حساب می‌اورد که در آن فخر می‌کرد (ایهٌ ۲۰). 
طبق آنچه اعمال رسولان بیان می‌کند. آن کسانی 
که قصد جان پولس را داشتند مخالفان بهودی‌تبار 
او پودند؛ حال آنکه. پولس در اینجا آن والی را 
مسوول این امر می‌دانست که از سوی حارت. 
پادشاه عرب نباطیه (سال ٩‏ ق.م. تا سال ۴۰ م)» 
منصوب شله بود. از قرار معلوم یهودیان مقامات 
حکومتی را بر ضد پولس تحریک کرده بودند. 
همان‌گونه که بعدها نیز بارها و بارها در کتاب 
اعمال رسولان چنین اقدامهایی را شاهد هستیم 
(ر.ک. اع ۳ TNF‏ ۱۳:۱۷). 


د. اعتبار او در مقام یک رسول (۱۲-۱:۱۲) 
۱۷-۳ پولس با اکراه و بی‌میلی به فخر 


۷۳۱ 


نمودن ادامه می‌دهد (ر.ک. توضیح ۱ ) اگرچه 
این فخر نمودن «شایسته» نبود. زیرا می‌توانست 
او را وسوسه کند تا دچار تکبر و غرور گردد. 
اما شیفتگی اعضای کلیسای قرنتس به رویاها و 
مکاشفه‌هایی که رسولان دروغین ادعا داشتند چارۀ 
دیگری برای پولس باقی نگذاشته بود (َية ۱ 

۲ رویاها و مکاشفات. شش مورد از 
رویاهای پولس در کتاب اعمال رسولان ثبت 
شده است (۱۲:۹: ٩:۱۶‏ ۱۰ ۶۹:۱۸ ۱۷:۲۲ ۱۸ 
۳ ۷ ۴ در رساله‌های پولس نیز به 
مکاشفه‌هایش اشاره شده است (ر.ک. غلا ۱۳:۱ 
۲ افس < 

۴-۲ از آنجا که این واقعه چهارده سال 
پیش از نگارش رسالة دوم قرنتیان روی داده 
بود. نمی‌توان این رویای خاص را با هیچ‌یک از 
رویدادهای نامبرده در اعمال رسولان یکی دانست. 
احتمالا این رویداد در فاصلۀ بازگشت پولس از 
تا آسمان سوم ربوده شد ته فردوس ربوده 
شد. پولس در اینجا به دو رویای جداگانه اشاره 
نمی کند. «آسمان سوم) و «فردوس» هر دو یک 
مکان هستند (مکاشفه ۷:۲ را که می‌فرماید درخت 
حیات در فردوس است با مکاشفه ۱۴:۲۲ مقایسه 
کنید که می‌فرماید: درحت حیات در آسمان قرار 
دارد). آسمان اول همان جر زمین است (پید ۲:۸؛ 
تث ۱۱:۱۱ ۱ پاد ۳۵۸). آسمان دوم فضای میان 
سیاره‌ها و ستارگان است (پید ۵:10 مز A‏ اش 
پاد ۸ ۲ توا ۷۳۰ مز ۱:۱۲۳). 

۲ شخصی را در مسیح. اگرچه اکراه پولس 
سوم شخص خطاب کند. با توجه به محتوای 
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متن» واضح و روشن است که او دربارة خودش 
سخن می‌گوید. بازگو کردن تجربة کسی دیگر 
نمی‌توانست اعتبار رسالت پولس را قوت بخشد. 
علاوه بر اینکه» خاری که در جسم پولس بود 
موجب آزار خود او بود نه کسی دیگر (َیةٌ ۷). 

۲ ۳ خواه در ... خواه جدا از جسم. پولس 
چنان غرق رویای اسمانی‌اش بود که بر جزییات 
دقیقش واقف نبود. اماء چه با بدن جسمانی‌اش به 
اسان برده شده بود (مانند خنوخ در پیدایش ۲۴:۵ 
و ایلیا در دوم پادشاهان ۱۱:۲) چه روحش به شکل 
موقت از جسمش جدا گشته بود» در اصل مطلب 
تفاوتی ایجاد نمی کرد. ۱ 

۲ سخنان ناگفتنی ... جایز نیست به آنها 
تکلم کند. از آنجا که آن سخنان فقط خطاب به 
پولس بودند. حتی اگر می‌توانست آنها را به شکلی 
رسا و شیوا بازگو کند. باز هم اجازه نداشت لب 


به سخن بگشاید. 
توضیح یه ۹ 


۲ اگر پولس می‌خواست به تجربة بی‌نظیر 
خود فخر بفروشد (آیات ۴-۱ حماقت نبود چرا 
که آن تجربه به واقع روی داده بود. اما او از فخر 
نمودن خودداری کرد. زیرا می‌خواست کلیسای 
قرنتس او را بر اساس خدمتش قضاوت کنند نه بر 
اساس زو باهاشن. 

۲ مکاشفات. (ر.ک. توضیح ايه ۱). خاری 
در جسم ... فرشتة شیطان. این خار از جانب خدا 
فرستاده شده بود تا پولس را فروتن نگاه دارد. عامل 
مستقیم آن خار شیطان بود. اما عامل اصلی‌اش خدا 
بود. همین اصل در مورد ايوب نیز صدق می‌نمود. 
وقتی پولس وارهُ فرشته (در زبان یونانی: 27180105) 
را برای شیطان به کار می‌برد» بیانگر این است که 
«خار در جسم» (م.ت. اتکی برای جسم)) در 


واقع یک فرد دیوزده بود نه یک بیماری جسمی. 
از صد و هفتاد و پنج مرتبه‌ای که این واژه در 
عهدجدید به زبان یونانی به کار رفته است. در 
بیشتر موارد. به فرشتگان اشاره داشته است. این 
فرشته از جانب شیطان بو یعنی روح پلیدی که 
باعث ازار پولس می‌شد. شاید بهترین توصیف 
برای این روح پلید آن باشد که او در رهبر گروهک 
توطثه‌گران کلیسای قرنتس» یعنی در رهبر رسولان 
دروغین ساکن بوده است. این روح از طریق آن 
معلمان مشغول به کار بود تا کلیسای محبوب 
پولس را متلاشی کند. از این روء تیرکی دردناک 
در وجود پولس فرو می کرد. مضمون فصلهای ۱۰- 
۳ این دیدگاه را بیشتر تأیید می‌نماید و این مفهوم 
را می‌رساند که این اصطلاح به مخالفان پولس 
که با انها در کشمکش بود یا به همان رسولان 
دروغین اشاره داشت. فعلی که در اینجا «لطمه زند» 
ترضمه شاه ات همو ازة بر اذیت ی آزان از موی 
دیگران دلالت دارد (مت ۶ مر ۶۵:۱۴؛ ١قرن‏ 
۴ ۱ پطر ۲۳۸۲ در عهدعتیق نیز دشمنان قوم 
اسراییل همچون خار توصیف شده‌اند (اعد ۵0۵:۳۳ 
یوش ۱۳:۲۳؛ داور ۳:۲؛ حز ۲۴:۲۸). مبادا زیاده 
سرافرازی نمایم. این حمله دردناک ولی هدفمند 
بود. خدا به هدف فروتن نمودن پولس به شیطان 
اجازه داد این کلنجار جدی را در کلیسا به وجود 
آورد» چرا که پولس به سبب مکاشفاتی بسیان 
همچون رفت و برگشت به آسمان می‌توانست 
دچار غرور باشد. رسولان دروغینی که تحت نفوذ 
ارواح شریر به کار پولس در کلیسای قرنتس هجوم 
برده بودند همان تیرک در جسم پولس بودند. زیرا؛ 
در غیر این صورت. دچار غرور می گشت. 

۳ سه دفعه استدعا نمودم. پولس که ارزو 
داشت از این مانع دردناک بر سر راه خدمتش 
رهایی یابد به حضور خداوندش رفت و به او 
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التماس نمود تا آن مانع را پردارد (در اصل. به 
کار بردن حرف تعریف برای وارهُ «خداوند» نشان 
می‌دهد که دعای پولس خطاب به عیسی بوده 
است). ارواح شریر فقط مطیع اقتدار عیسی هستند. 
سه بار تکرار درخواست پولس هم‌راستا با دعای 
عیسی در باغ جتسیمانی است (مر ۴۱-۳۲:۱۴). 
نه درخواست پولس پذیرفته شد نه درخواست 
عیسی, اما به هر دو این فیض عطا گشت که ازمون 
دشوارشان را تاب آورند. 

۲ فیض من تو را کافی است. به کار بردن 
فعل زمان حال برای عبارت «کافی است» بر این 
دلالت دارد که فیض الهی همواره در دسترس 
است. خدا درخواست پولس را نپذیرفت و خار را 
برنداشت. اما پیوسته به او فیض می‌بخشید تا بتواند 
آن را تحمل کند (ر.ک. ۱ قرن ۱۰:۱۵؛ فیل ۱۳:۴؛ 
کول ۱ قوت من در ضعف کامل می گردد. 
(ر.ک. ۱۱-۷:۴). هرچه انسان که ابزاری در دست 
خدا است ضعیف‌تر باشد. فیض خدا شفاف‌تر 
خواهد درخشید. 

1:1۲ ۰ پولس از آن درد خشنود نبوده اما در 
قدرت مسیح که از طریق او در آن درد مکشوف 
می گشت شادی می‌نمود. 

۲ بی فهم شده‌ام. (ر.ک. توضیحات ۱:۱۱ 
۶ ر.ک. ۵۷:۱ ۷ ۲ شما مرا مجبور 
ساختید. (ر.ک. توضیح ۱ بزرگ ترین 
رسولان. (ر.ک. توضیح ۵:۱۱). 

۲ علامات رسول. این علامتها شامل 
«ایات و معجزات و قوات» بودند» ولی فقط به اینها 
محدود نمی‌شدند (معجزهٌ نجات اعضای کلیسای 
قرنتس نیز نشانی از رسول بودن پولس بود؛ ۱ قرن 
4 هدف علامتها یا نشانه‌های معجزه‌اسا این 
بود که ثابت کند رسولان واقعا فرستادگان خدا 


VT 


بودند (ر.ک. اع ۲ FY‏ ۳۰:۴؛ ۱۲:۵؛ TIE‏ روم 
٩۵‏ عبر TY‏ ۱۵ 

۲ پولس در سق کلیسای قرنتس کوتاهی 
N BEE eS‏ 
باشد (ر.ک. توضیح ۷:۱۱). او با اندکی کنایه از 
ایشان خواهش می‌کند این اشتباه را بر او ببخشایند. 


۵. دیدار پولس (۱۴:۱۳-۱۴:۱۲) 


الف. از خود گذشتگی پولس (۲ ۴:۱ ۱۸-۱) 

۲ مرتبة سوم. مرتبة نخست. همان دیداری 
بود که در اعمال رسولان فصل ۱۸ ثبت شده است. 
مرتبةً دوم همان «دیدار دردناک» بود (۱:۲؛ ر.ک. 
مقدمه: «پيشینه و چجارجوب»). پار نخواهم نهاد. 
خواست پولس این بود که در دیداری که پیش‌رو 
داشت همچنان به روش خود ادامه دهد و از 
کلیسای قرنتس پشتیبانی مالی دریافت نکند. نه مال 
شما بلکه خود شما را طالبم. پولس طالب اعضای 
کلیسای قرنتس بود (ر.ک. ۱۳-۱۱:۶؛ ۲۷ ۳ نه 
طالب پولشان. فرزندان ... والدین ... والدین 
... فرژندان. پولس برای استحکام بخشیدن به 
منظور خود به این واقعیت بدیهی اشاره می‌کند 
که مسوولیت رسیدگی به نیازهای مالی فرزندان 
بر عهدۀ والدین است نه اينکه فرزندان (در سن 
خردسالی؛ ر.ک. ۱ تیمو ۴:۵) مسوول رسیدگی به 
نیازهای والدینشان باشند. 

۲ پولس نه فقط نمی‌خواست پولی از 
قرنتیان دریافت کند. بلکه در پی این بود که به انها 
ببخشد. فعلی که در اینجا «صرف می‌کنم» ترجمه 
شده است به خرج کردن پول اشاره دارد و احتمالا 
فا که ار ان یت کر یراس واف دنو ا قاق 
خود حاضر بود در شهر قرنتس به کار مشغول شود 
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فردوس (دوم قرنتیان ۴:۱۲) 


فردوس: واژه‌ای است که پارسیان آن را در مورد 
پارک یا باغ به کار می‌بردند. در ترجمة هفتادتنان 
(ترجمةٌ عهدعتیق به زبان یونانی)؛ این واژه برای باغ 
نیز معتقد بودند که فردوس مکانی مبارک پس از 
مرگ می‌باشد. 

واه فردوس سه بار در عهدجدید به کار رفته است 
و هر سه بار به حضور خدا اشاره دارد. مسیح به آن 
دزد مصلوبی که ایمان آورد فردوس را وعده داد (لو 
۳۳ از تجربةّ پولس در رفتن به آسمان سوم با 
عنوان فردوس نام برده شده است (۲ قرن (FY‏ در 
کنار این دو آیه. مکاشفه ۲ نیز مرجع دیگری است 
که برای اشاره به («در حضور خدا بودن پس از مرگ» 
این واژه را به کار می‌بر د. 

فصلهای ۲۱ و ۲۲ از کتاب مکاشفه تجربة ابدی 
فردوس خدا را زنده و گویا توصیف می‌نمایند. بهای 
غالب آمدن در این جهان هر چه باشد. در مقایسه با 
به کسی که غالب اید و پیروز شود ضیافتی ابدی 
که از «درخت حیات» در فردوس سرچشمه می گیرد 
وعده داده شده است. آن درخت حیاتی که برای آدم 
اول ممنوع شد (یید (TY:‏ به واسطةً مسیح؛ آن آدم 
دوم (ر. ک. دوم ۵ ) به ایمانداران وعده داده شده 
است. کسی که از این درخت می‌خورد آن کسی است 
که زندهً جاوید است. در اورشلیم جدید. این درخت 
خوراک اصلی خواهد بود (مکا ۰۲:۲۲ ۱۴). 


(اع ۳:۸ عبارت «صرف کرده خواهم شد» نیز 
بیانگر رضایت پولس در از خودگذشتگی و حتی 
فدا کردن جان خویش می‌باشد. 

۱۸-۲ اگرچه بر همگان آشکار بود که 
پولس شخصاً از کلیسای قرنتس هیچ‌گونه بهرة 
مالی نبرده بود» دشمنان او با پلیدی شایعه‌پراکنی 
کرده بودند که وی اعضای کلیسای قرنتس را با 
زبردستی و زیرکی فریب داده بود (ر.ک. ۲:۴). 
آن رسولان دروغین» به طور خاص» پولس را 
متهم می‌کردند که همکاران خود را می‌فرستاد 


تا برای کمک به کلیسای اورشلیم از کلیسای 
قرنتس هدایای نقدی جمع‌اوری کنند» حال انکه 
مقداری از ان پولها را برای خود می‌خواست. به 
گفتۀ آن مخالفان. پولس هم فریبکار و ریاکار و 
هم دزد بود (زیرا به واقع از کلیسای قرنتس پول 
گرفته بود اما در آیات ۱۴ و ۱۵ چیز دیگری 
می گفت). این اتهام برای پولس بسی دردناک‌تر 
بود» زیرا شخصیت یارانش را زیر سوال می‌برد. 
پولس از اینکه اعضای کلیسای قرنتس توانسته 
بودند چنین دروغهای خنده‌آوری را باور کنند 
راا کو ودا اه رو شا ان او 
که همکارانش در دیدارهای قبلی‌شان از کلیسای 
فرنتس» در خصوص جمع‌آوری هدایاء از ایشان 
هیچ گونه سوءاستفاده‌ای نکرده بودند (۶:۸ ۱۶- 
۳۲ حقیقت واضح و روشن این بود که نه پولس 
از اعضای کلیسای قرنتس سودجویی نموده بود 
نه نمایند گان او. 


ب. هشدارهای پولس (۱۰:۱۲-۱۹:۱۲) 

۲ برای اینکه مبادا اعضای کلیسای قرنتس 
خود را قاضی قرار دهند و بر پولس حکم دهند؛ 
پولس بی‌درنگ موضوع را برای آنها شفاف 
می‌سازد: فقط خدا داور او بود (ر.ک. ۱۰:۵؛ ۱ 
قرن ۵-۳:۴). پولس می‌خواست کلیسای قرنتس 
را بنا کند نه انکه خود را تبرئه نماید. 

۲ پولس نمی‌خواست وقتی به دیدار 
کلیسای قرنتس می‌رفت ایشان را در همان وضعیت 
غم‌انگیز روحانی بیابد که در دیدار آخرش با آن 
روبه‌رو بود («دیدار دردناک» ۱:۲؛ ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). اگر متوجه می‌شد ایشان 
آن‌گونه نیستند که او دلش می‌خواست (هنوز در 
گناهانی که او برشمرده بود به سر می‌بردند)» او نیز 
دیگر آن کسی نمی‌بود که ایشان می‌خواستند. چرا 


دوم فرنتیان 


که هی بایست آنها را تأدیب می‌نمود (زرک: ۲:۱۳), 
مشاهدهٌ اينکه برخی از اعضای کلیسای قرنتس 
هنوز در گناه به سر برند هم موجب سرافکندگی 
و هم موجب اندوه پولس می‌بود. این هشدار (و 
هشدار نامبرده در ایهٌ ۲:۱۳) به این منظور بود که 
از آن اتفاق جلوگیری شود. 

۳ مرتبة سوم. (ر.ک. توضیح ۲ دو سه 
شاهد. منظور سه دیدار پولس از قرنتس نیست» 
زیرا؛ تعداد دیدارهای او هر چقدر هم بود. او فقط 
یک شاهد می‌بود. پولس کلیسای قرنتس را آگاه 
می‌سازد که اگر با هر گناهی در کلیسا روبه‌رو شود 
بر بای کتاب‌مقدش بر وه تحواهد گرڈ رکه 
تث ۱۵:۱۹؛ مت ۱۶:۱۸؛ یو :۱۷؛ عبر ۲۸:۱۰). 

۳ مسامحه |[ کو تاهی] نخواهم نمود. (ر.ک. 
توضیح ۲۱:۱۲). 

۳ دلیل مسیح را که در من سخن می‌گوید. 
ان دسته از اعضای کلیسای قرنتس که هنوز در 
یی دلیلی بودند تا اصالت رسالت پولس را اثبات 
کنند. به مجردی که پولس از راه می‌رسید. آن 
مدرک را مشاهده می‌کردند. اما شاید بیش از آنچه 


واژهٌ کلیدی 


زو ۱۳ ۱۱:۱۲ ۱۲). این واژه صرفاً 
به این معنا است: «کسانی که با اقتدار فرستندۀ خود 
فرستاده شده‌اند.» عیسی از میان شاگردان بسیار خود 
دوازده تن را برگزید تا رسولان او باشند. این افراد 
مردانی بودند که از سوی عیسی فرستاده شدند تا 
پیغام او را به جهان برسانند و پس از آن کلیساها 
را بتا کنند. پولس نیز که در راه دمشق با مسیح 
که از مردگان برخاسته بود ملاقات نمود. از سوی 
او برگزیده شد تا رسول باشد (ر.ک. اع ٩‏ رسالت 
پولس با رنجهای عظیمی همراه بود. برخی از معلمان 
دروغین در کلیسای قرنتس با شک کردن به اقتدار 
او بر رنج و زحمتش افزوده بودند. از این رو پولس 
در رسال دوم قرنتیان بارها و بارها از اصالت رسالت 
خود دفاع می کند. 


۷۳۵ 


انتظارش را داشت اصقان می کک جرا که پولین 
به آنجا می‌رفت تا با قدرت و اقتدار رسول بودنش 
اھر کا و کان که اف ی کرد رود 
نماید (آيةٌ ۲ ر.ک. توضیح ۲۱:۱۲). او ... ضعیف 
نیست. این قدرت مسیح بود که از طریق پولس 
پر ضد اعضای گناهکار کلیسای قرنتس مکشوف 
می‌گردید (ر.ک. ۱ قرن ۳۲-۳۰:۱۱). در واقع» آنها 
با طغیان بر ضد رسول برگزیده مسیح (۱:۱) بر ضد 
مسیح طغیان می کردند. 

۳ پولس به قدرت مسیح قیام‌کرده و 
بعلال اف که در مقایل قدرتش یارای مقاومت 
نبود» به قرنتس می‌رفت (ر.ک. فیل ۱۰:۲). 

۳ ۶ دستور زبان پونانی در این جملات به 
گونه‌ای است که به ضمایر «خود» و «شما» به شکل 
برجسته‌ای تأکید می‌نماید. اکنون» پولس انگشت 
اتهام را به سمت متهم کنند گانش برمی گرداند. 
به جای اینکه آنها به خود اجازه می‌دادند اعتبار 
ا کی نارای کش ا شت اساك 
ایمان خود را محک می‌زدند (ر.ک. یع AN‏ 
۶ پولس می‌گوید عجیب و غریب است که 
ایمان قرنتیان اصیل باشد (چنان که خودشان باور 
داشتند), اما رسالت پولس دروغی بیش نباشد. 
پولس پدر روحانی ایشان بود (۱ قرن ۱۵:۴). پس؛ 
اگر او رسولی جعلی می‌بود. ایمان ایشان نیز جعلی 
نی پوو ال آنکه اسان شمان اکان بو اضالش 
رسالت پولس گواهی می‌داد. 

۴ مردود. م.ت. «تأٌیید نشده). در اینجاء این 
اه فان اسان واقعی و تات ل اها 
دارد. 

۳ نیکویی کرده باشید. آرزوی قلبی پولس 
برای فرزندان روحانی‌اش این بود که حتی اگر باز 
هم به او شک دارند خودشان زندگی خداپسندانه‌ای 
در پیش گیرند (ر.ک. ۱:۷). پولس حتی حاضر بود 
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۳۷۳۶ 


(مردود) به حساب اند اما کلیسای قرنتس از گناه 
خود روی گرداند (ر.ک. روم ۳۹ 

٩ ۳‏ برای آنکه مبادا کسی فکر کند اشارۂ 
پولس به مردود بودن (آية ۷) به معنی پذیرش 
ا نهر دض کار 
که حقیقت انجیل را زیر پا نگذاشته بود. شاید 
هم منظورش این بوده است که اگر متوجه شود 
کلیسای قرنتس مطابق حقیقت زیست می‌نمایند 
لازم نمی‌داند اقدامی نماید. در این صورت. در 
«ناتوانی» خویش (استفاده نکردن از قدرتش در 
مقام یک رسول) شادی خواهد کرد زیرا این بدان 
معنا خواهد بود که اعضای کلیسای قرنتس به 
لحاظ روحانی «توانا» هستند. 


ج. دعای برکت پولس (۱۴-۱۱:۱۳) 

۳ پولس هدف از نوشتن این نامه را در یک 

۳ ندرزهای پایانی پولس بیانگر ویژگیهایی 
بودند که او دعا می‌کرد اعضای کلیسای قرنتس 
از آنها برنحوردار باشند (آیة 4). خدای محبت و 
سلامتی [آرامش] با شما خواهد بود. این تشویقی 
برای کلیسای قرنتس بود تا اندرزهای نامبرده در 
بخش اول ايه را به‌جا اورند. فقط در این ايه 
از عهد‌جدید خدا «حدای محبت» نامیده می‌شود 
(ر.ک. ۱ یو ۸:۴. 

۳ بوسة مقدسانه. رسمی رایج در قرن اول 
میلادی (مت ۴۹:۲۶؛ لو ۴۵:۸) که معادل امروزی 
سف ا یک کر ی اند سان اا 
محبت برادرانه را این گونه ابراز می کردند (روم 
۶ _قرن ۲۰:۱۶؛ ۱ تسا 4۲۶:۵ ۱ پطر ۱۴:۵). 

۳ جمیع مقدسان. یعنی کسانی که در 
مقدونیه بودند (احتمالاء در شهر فیلیپی؛ ر.ک. 


خود را بیازمایید (دوم قرنتیان  )۵:۱۳‏ 


موارد زیر زمینه‌هایی هستند که مشخص می کنند آیا 
کسی به راستی از ایمان بهره‌مند گشته است: 
۱. تقدیس شدنی که مزمور ۱۵ به آن اشاره 
می کند. 
۲. انصاف. مهربانی و فروتنی که میکاه ۸:۶ به آن 
اشاره می کند. 
۳. خوشا به حالی که متی ۱۲-۳:۵ به آن اشاره 
می کند. 
۴ محبتی که اول قرنتیان ۷-۴:۱۳ به آن اشاره 
می کند. 
۵. ثمره‌ای که غلاطیان ۲۲:۵ ۲۳ به آن اشاره 
می کند. 
۶ طرز فکری که فیلیپیان ۴ به آن اشاره 
می کند. 
۷ اصولی که اول تسالونیکیان ۲۲-۱۴:۵ به آن 
اشاره می کند. 
۸ وی گیهایی که دوم پطرس ٩-2۰۱‏ به آن اشاره 
می کند. 
٩‏ مشخصه‌های حقیقت. اطاعت و محبت که اول 
پوحنا به آن اشاره می کند. 
۰. الگویی که مکاشفه ۳:۱ به آن اشاره می‌کند. 


مقدمه: «پیشینه و چارجوب»). همان منطقه‌ای که 
پولس در آنجا رسالهٌ دوم قرنتیان را به نگارش 
درآورد. ضمن تشویق اعضای کلیسای قرنتس به 
حفظ اتحاد» حواست پو لس این بود که ایشان اتحاد 
خود با سایر کلیساها را نیز در نظر داشته باشند. 
۳ این دعای برکت که بر سه شخص تثلیث 
استوار بود به کلیسای قرنتس یادآوری می کرد که 
از چه برکاتی بهره‌مند گشته بودند: فیض از جانب 
خداوند عیسی مسیح (ر.ک. ,)٩:۸‏ محبت از جانب 
خدای پدر (ر.ک. ایهٌ ۱۱ مشارکت با خدا و با 
یکدیگر به واسطهٌ روح‌القدس (ر.ک. ۲۲:۱؛ ۵:۵). در 
این دعاء پیش از نام پدر, به عیسی اشاره شده است؛ 
زیرا مرگ و قربانی او اوج ابراز محبت خدا می‌باشد. 


رسالة پولس رسول به 


غلاطیان 


عنوان 

عنوان این رساله از منطقه‌ای در آسیای صغیر 
(کشور ترکیۀ امروزی) گرفته شده است. کلیساهای 
این منطقه مخاطبان رسالة غلاطیان می‌باشند. این 
به چندین کلیسا در چندین شهر نوشته شده است 
(ر.ک. ۱ ۳ ۱ قرن ۶ 


E‏ تا ید زگا ده 

نویسنده و تاریخ نکارش 

این رساله خود مدعی است که پولس نویسنده‌اش 
است (۱:۱؛ ۵ هیچ دلیلی وجود ندارد که این 
ادعا را زیر سوال ببریم. پولس در طرسوس چشم 
به جهان گشود» شهری در حوز؛ قیلیقیه که با 
مکتب معلم مشهور شریعت بهود. غمالاییل» در 
اورشلیم عهدعتیق را فرا گرفته بود و با آیین و 
سنت معلمان شریعت يهود آشنا گشته بود (اع 
۲ پولس عضو فرقه‌ای متعصب از فریسیان 
در زمان خودش یکی از شریعت‌گرایان چشمگیر 
قرن اول میلادی به حساب می آمد (ر.ک. ۱۴:۱؛ 
مسیر زندگی پولس به ناگاه به شکل حیرت‌آوری 
تغییر یافت. او که به قصد جفا بر مسیحیان از 
اورشلیم راهی دمشق بود با مسیح که از مردگان 
برخاسته و جلال یافته بود روبه‌رو گشت (ر.ک 


توضیحات اع .)٩‏ این رویارویی شگرف پولس را 
از کسی که سالار جفادهندگان بود به برجسته‌ترین 
مبشر مسیحیت تبدیل نمود. سه سفر بشارتی او 
و سفرش به روم مسیحیت را از اعتقادی که فقط 
به گروه کوچکی از ایمانداران یهودی‌تبار در 
فلسطین محدود بود به پدیده‌ای عظیم در سطح 
امپراتوری روم تبدیل نمود. رساله به غلاطیان 
یکی از سیزده رساله‌ای است که پولس با الهام 
الهی خطاب به جماعت غير یهودی و به عبارتی 
خطاب به همکاران خود نوشته است (در حصوص 
(نویسنده و تاریخ نگارش»). 

در فصل دوم این رساله. پولس به دیدارش از 
شورای اورشلیم اشاره می کند. اعمال رسولان 
را د با تا رو 
پژوهشگران تاریخ برگزاری شورای اورشلیم را 
حدود سال ۴۹ میلادی عنوان کرده‌اند. به احتمال 


شده است. 


از آن نوشته 


پيشینه و چارچوب 

در زمان پولس. وازۀ غلاطیه دو معنای جداگانه 
داشت. از منظر قومی و نژادی. غلاطیه منطقه‌ای در 
مرکز آسیای صغیر بود که غلاطیان در آن سکونت 
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VTA 


داشتند. غلاطیان مردمانی از نژاد سلت بودند که 
سه قرن قبل از میلاد از سرزمین گال (کشور 
فرانسة امروزی) به این منطقه کوچ نموده بودند. 
رومیان در سال ۱۸۹ قبل از میلاد بر غلاطیان چیره 
شدند. اما به آنها اجازه دادند که استقلالشان را تا 
حدودی حفظ نمایند. در سال ۲۵ قبل از میلاد. 
این منطقه جزو امپراتوری روم به حساب آمد و 
با مناطق دیگری یکپارچه گشت که ساکنانش از 
نژاد غلاطیان نبودند (یعنی بخشهایی از لیکائونیه. 
فریجیه, و پیسیدیه). از منظر سیاسی, وارة غلاطیه 
در اشاره به مناطقی به کار می‌رفت که در قلمروی 
امیراتوری روم قرار داشتند. در نتیجه. ساکنان 
غلاطیه فقط به قوم و نژاد غلاطیان محدود نبودند. 
پولس» در جنوب غلاطیه در شهرهای انطاکیه. 
قونیه» لستره» و دربه کلیساهایی را بنا نمود (اع 
۲۳:۱۴-۳). اگرچه این شهرها جزیی از 
غلاطیه بودند و در قلمروی امپراتوری روم قرار 
داشتند. ساکنانش از نژاد مردم غلاطیه نبودند. 
هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد پولس در 
بخش شمالی و کم‌جمعیت این منطقه کلیسایی بنا 
نهاده باشد. 

این دو کاربرد واه غلاطیه سبب شده است نتوان 
4 کی ره ا رل ای 
رساله چه کسانی بوده‌اند. برخی این عنوان را فقط 
از منظر قومی و نژادی تفسیر می‌نمایند و چنین 
استدلال می کنند که پولس این رساله را خطاب به 
کلیساهای شمال غلاطیه و به مردمانی از تبار گالیان 
نوشته است. گویا پولس دست کم در دو موقعیت از 
مناطقی عبور نمود که مردمان غلاطیه در ان ساکن 
بودند (اع ۶:۱۶ ۰)۲۳:۱۸ اما کتاب اعمال رسولان 
هیچ گاه اشاره نکرده که پولس در انجا کلیسایی 
را بنا نموده یا به خحدمت بشارتی پرداخته است. 
از آنجا که نه کتاب اعمال رسولان از شهرهای 


شمالی غلاطیه نام برده (شهرهایی که قوم و نژاد 
غلاطیان در آن ساکن بودند) نه رسالة غلاطیان 
به آن اشاره کرده است» منطقی است بپذیریم که 
پولس رساله به غلاطیان را خطاب به کلیساهایی 
نوشته است که در بخش جنوبی امپراتوری روم 
واقع بودند. حال آنکه. این کلیساها خارج از 
منطقه‌ای قرار داشتند که متعلق به نژاد غلاطیان 
بوده است. در کتاب اعمال رسولان» عنوان شده 
که پولس رسول در انطاکیه پیسیدیه (۱۴:۱۳- 
۰ قونبه (۷:۱۴-۵۱:۱۳+ ر.ک. ۲:۱۶). لستره 
(۱۹-۸:۱۴؛ ر.ک. ۲:۱۶ و دربه )8 ١‏ 
ر.ک. ۱:۱۶) کلیساهایی را بنیان نهاده بود. علاوه 
بر اینکه» کلیساهایی که پولس آنها را مخاطب 
قرار می‌دهد. از قرار معلوم. پیش از حضور او در 
شورای اورشلیم بنا گشته بودند (۵:۲). از این‌رو. 
کلیساهای واقع در جنوب غلاطیه با این قیاس 
همخوانی دارند. چرا که آن کلیساها در نخستین 
سفر بشارتی پولس و پیش از شورای اورشلیم بنا 
شده بودند. دیدار پولس از غلاطیهٌ شمالی (ساکنان 
نزاد غلاطیان) پس از شورای اورشلیم صورت 
گرفت (اع ۶:۱۶). 

هدف پولس از نگارش رسال غلاطیان این بود 
که با معلمان دروغینی مقابله کند که بر ضرورت 
حفظ شریعت موسی تأکید داشتند و آموزة اصلی 
عهدجدید. یعنی آموز؛ عادل‌شمردگی به واسطة 
ایمان (ر.ک. توضیح روم ۳۱:۳) را کم‌رنگ نموده 
بودند. آنها آنچه در شورای اورشلیم مطرح و تأیید 
کته بود نادیده گرفته بودند (اع .)۲٩۹-۲۲۵‏ ان 
معلمان این تعلیم حطرناک را رواج می‌دادند که 
غیر یهودیان پیش از مسیحی شدن بايد نخست به 
آیین يهود روی آورند و به تمامی شریعت موسی 
گردن نهند (ر.اک. 4۷:۱ ۱۷:۴ ۲۱؛ ۱۲-۲:۵ ۱۲:۶ 
۳ پولس. با بهت و حيرت از اينکه چگونه 


غلاطیان 


غلاطیان به آسانی این تعلیم لعنت‌آور را پذیرفته‌اند 
(ر.ک. ۶:۱)» این رساله وا می‌نویسد تا از آموژه 
عادل‌شمردگی فقط به وسیلهٌ ایمان دفاع نماید و 
به آن کلیساها هشدار دهد که رویگردانی از این 
آموزة حیاتی می تواند چه عواقب سهمگینی در پی 
داشته باشد. رساله به غلاطیان تنها رسالةٌ پولس 
است که در آن مخاطبانش را تحسین نکرده است. 
این عدم تعریف و تمجید نشان می‌دهد که پولس 
تا چه اندازه این ضرورت را احساس می کرد که 
باید با انحراف نامبرده مقابله کند و به دفاع از آموز 
اساسی و حیاتی عادل‌شمردگی بپردازد. 


موضوعات تاریحی و الهیانی 

رساله به غلاطیان اطلاعات تاریخی ارزشمندی را 
در حصوص پیشینة پولس ارائه می‌دهد (فصل ۱ 
و ۲). این اطلاعات عبارتند از: (۱) سه سال اقامت 
پولس در نباطیة عربستان (۰۱۷:۱ ۱۸). در کتاب 
اعمال رسولان به این موضوع اشاره نشده است؛ 
(۲) دیدار پانزده‌روزه او با پطرس پس از سه سال 
اقامتش در عربستان (۰۱۸:۱ ۱۹)؛ (۲) سفر پولس 
جهت شرکت در شورای اورشلیم (۱۰-۱:۲)؛ (۴) 
توبیخ پطرس (۲۱-۱۱:۲). 

همان‌طور که پیش از این اشاره شد. موضوع اصلی 
رسالهٌ غلاطیان (مانند رسالة رومیان) عادل‌شمردگی 
به وسیلهٌ ایمان است. پولس هم در فصلهایی که 
مربوط به الهیات است (فصلهای ۳و ۴) هم در 
فصلهایی که کاربرد عملی دارند (فصلهای ۵ و 
۶ به دفاع از این آموزه (که قلب انجیل است) 
می‌پردازد. از انجایی که معلمان دروغین در این 
کا ا ای ی کو 
با لطمه زدن به اعتبار پولس تعالیم نادرست خود 
را رواج دهند. پولس از جایگاه خود در مقام یک 
رسول دفاع می‌نماید (فصلهای ۱ و ۲). 


۷۳۹ 


الهیات اصلی که پولس در این رساله به آنها 
می‌پردازد به شکل قابل توجهی به الهیات رسالهةٌ 
رومیان شبیه هستند. نمونه‌هایی از این الهیات 
به این شرح می‌باشند: ناتوانی شریعت در عادل 
شمردن (۱۶:۲؛ ر.ک. روم ۳ /) مردن ایمانداران 
به شریعت (۱۹:۲؛ ر.ک. روم ۴:۷ مصلوب شدن 
ایمانداران با مسیح (۲۰:۲؛ ر.ک. روم ۶:۶ عادل 
شمرده شدن ابراهیم به وسیلۀ ایمان (۶:۳؛ ر.ک. 
روم ۳:۴» ایمانداران فرزندان روحانی ابراهیم 
می‌باشند (۷:۳؛ ر.ک. روم ۴ 11 و از این‌رو 
برکت یافته‌اند (4:۳: ر.ک. روم ۴ «(TF‏ 
شریعت باعث رستگاری نمی‌شود بلکه غضب 
خدا را به همراه می‌اورد (۱۰:۳؛ ر.ک. روم ۵:۴(« 
عادل به ایمان زیست خواهد نمود (۱۱۳؛ ر.ک. 
روم ۷۱) عالمگیر بودن گناه (۲۲:۳؛ ر.ک. روم 
۲۱ ایمانداران به لحاظ روحانی در مسیح 
تعمید یافته‌اند (۲۷:۳؛ ر.ک. روم ۳:۶ ایمانداران به 
لحاظ روحانی فرزندخواندگان خدا هستند (۵:۴- 
۷ ر.ک. روم ۰۱۷-۸ محبت تکمیل شریعت 
است (۱۴:۵؛ ر.ک. روم ۱۰-۸:۱۳) اهمیت سلوک 
در روح‌القدس (۱۶:۵؛ ر.ک. روم ۸ جنگ 
جسم با روح‌القدس (۱۷:۵؛ ر.ک. روم ۷ «(YA‏ 
ات این رر که ایتاندازان با ما نگل یگ 
را متحمل شوند (۲:۶؛ ر.ک. روم ۱:۱۵). 


مسایل تفسیری 

نکن اون این ات که برس هس اورقا و 
دیدارش با پطرس و یعقوب و بوحنا اشاره می کند 
(۱۰-۱:۲). حال» پرسش اینجا است که آیا این 
همان سفر برای شرکت در شورای اورشلیم بوده 
(ع ۱۵) یا سفر قبلی پولس بوده است که طی 
ان هدایایی را به کلیسای اورشلیم برده بود تا به 
قحطی زدگان آن دیار پاری رساند (اع ۲۳۰-۷۱ 
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نکته دوم این است که آنانی که تعلیم می‌دهند با 
تعمید در اب می‌توان تولد تازه یافت (اموزه‌ای 
نادرست که تعمید در آب را لازم نجات ابدی 
می‌داند) برای تأیید دید گاهشان از آي ۲۷:۳ دلیل 
می‌آورند. 

نکتۀ سوم این است که عده‌ای با تکیه به این رساله 
از ادعای خود در مورد نقشی که کتاب‌مقدس برای 
مردان و زنان در نظر دارد دفاع می‌کنند. این افراد 
ادعا می کنند که ان برابری روحانی برای زن و مرد 
که در ۲۸:۳ تعلیم داده شده است. با مفهوم اقتدار و 
اطاعت معمول در رابطة مرد و زن همخوانی ندارد. 
نک چهارم این است که آن کسانی که آموزة امنیت 
نجات ابدی ایمانداران را قبول ندارند استدلالشان 
این است که عبارت «از فیض ساقط گشته‌اید» 
(۴:۵) به ایماندارانی اشاره داود که تجات ابدی 
خود را از دست داده‌اند. 

نکتهٌ پنجم این است که در خصوص این گفتة 
پولس اختلاف نظر وجود دارد: «ملاحظه کنید 
چه حروف جلی [درشت] به دست خود به شما 
نوشتم» (۱۱:۶). برخحی معتقدند پولس کل رساله 
را به دست خود نوشته است و برخی صرفا ایات 
پایانی رساله را دستخط او می‌دانند. 

سرانجام اینکه» بسیاری ادعا می‌کنند وقتی پولس 
کلیسا را «اسراییل خدا» نامید (۱۶:۶). دیوار میان 


اسراییل و کلیسا را از میان برداشت. در توضیح 
آیات» همه این مسایل بررسی خواهند شد. 


تسس دق 

5۱ آیه‌های شخصی: واعظ عادل‌شمردگی 
(۲۱:۲-۱:۱) 
الف. تأدیب در مقام یک رسول )٩-۱:۱(‏ 

۲ ایه‌های الهیاتی: اصول عادل‌شمردگی 

E) 
)۵-۱:۳( الف. تجربة غلاطیان‎ 
(EFA) ب. برکت ابراهیم‎ 
)۱۳-۱۰:۳( ج. لعنت شریعت‎ 
)۱۸-۱۵:۲( د. وعده عهد‎ 
)۲۹-۱۹:۲( ه. هدف شریعت‎ 
)۷-۱:۴( و. فرزند بودن ایمانداران‎ 
)۲۰-۸:۴( ز. بطالت این گرایی‎ 
)۳۱-۲۱:۴( مثالی از کتاب‌مقدس‎ gE ِ 

۳. ایه‌های عملی: امتیازات عادل‌شمردگی 

)۱۸:۶-۱:۵( 

الف. آزادی از آیین و تشریفات (۱:۵-ع) 
ب. آزادی از شریعت گرایان (۱۲-۷:۵) 
ج. آزادی در روح‌القدس (۲۶-۱۳:۵) 

د رای ار سارت وی 1 ۲۱ 
ه. خاتمه (۱۸-۱۱:۶) 


غلاطیان 


۱. آیه‌های شخصی: واعظ عادل‌شمردگی 
(۲۱:۲-۱:۱) 


الف. تأدیب در مقام یک رسول )٩-۱:۱(‏ 

۱ پولس. (ر.ک. مقدمةٌ رساله به رومیان: 
«نویسنده و تاریخ نگارش»؛ ر.اک. توضیح اع ۹ 
رسول. در مفهوم کلی یعنی «کسی که به مأموریت 
فرستاده می‌شود.) رسولان عیسی مسیح. یعنی ان 
دوازده تن به همراه پولس سفیران یا فرستادگان 
ویژه‌ای بودند که مسیح ایشان را برگزید و تعلیم 
داد تا بنیاد کلیسای اولیه را بنا کنند و مجرا و 
واا اف و مکاشقه E‏ 
(ر.ک. توضیح روم ۱۱+ ر.ک. اع ۱ ۴۲:۲؛ افس 
۲ نه به وسيلة انسان بلکه به عیسی مسیح. 
پولس, به منظور دفاع از رسالتش در مقابل حملات 
معلمان دروغین بر این نکته تأکید می‌ورزد که 
مسیح او را حتی پیش از ملاقاتش با سایر رسولان 
در مقام رسول برگزیده بود (ر.ک. ایات ۰۱۷ ۱۸؛ 
اع ۳:۹-). او را از مردگان برخیزانید. (ر.ک. 
توضیح روم ۱ پولس به این واقعیت مهم اشاره 
می‌کند تا نشان دهد مسیح که از مردگان برخعاست 
و به آسمان صعود نمود او را برگزیده بود (ر.ک. 
توضیحات اع ۳-۹ ۱۵). بنابراین پولس شاهدی 
بود که صلاحیت داشت بر رستاخیز مسیح شهادت 
دهد (ر.ک. اع :۳۳ 

۱ کلیساهای غلاطیه. منظور کلیساهایی 
بودند که پولس در نخستین سفر بشارتی‌اش در 
انطاکیه پیسیدیه قونیه. لستره» و دربه بنیان نهاده 
بود (اع ۲۳:۱۳-۳؛ ر.ک. مقدمه: «پيشینه و 
چارچوب!). 

۵-0 نگرانی عمیق پونس از اينکه کلیساها از 
انجیل رویگردان شده بودند در شیوة سلام و درود 


او مشهود است. بر خلاف شیوهة معمول پولس 


۷۳۱ 


در آغاز رساله‌هایش. او در بخش سلام و درود 
این رساله اعضای کلیسا را تحسین نمی کننه بلکه 
مختصر و رسمی سخن می‌گوید. 

۸ فیض و سلامتی [آرامش] ... با شما باد. 
(ر.اک. توضیح روم ۱:۱). پولس حتی در این 
سلام و درود عادی و معمولی نیز به نظامی که 
شریعت گرایان بنا گذاشته بودند می‌تازد. اگر طبق 
ادعای انها انسانها می‌توانستند با به‌جای اوردن 
اعمال مذهبی تکار شوند» دیگر نجات ابدی 
از «فیض» نمی‌بود؛ در نتیجه» نمی‌توانست آرامش 
پدید آورده زیرا هیچ کس نمی‌توانست مطمئن باشد 
آیا آن‌قدر ذخیرة اعمال نیک دارد که بتواند ابدیتش 
را تضمین کند؟ 

۱ برای گناهان ما. هیچ کس نمی‌تواند با تلاش 
و تکاپوی انسانی یا رعایت احکام شریعت از گناه 
پرهیز نماید (روم ۲۰:۳). گناه باید با مرگ مسیح بر 
صلیب آمرزیده شود. مسیح گناهان را کفاره نمود 
و آمرزش گناهان را تحقق بخشید (۱۳:۳؛ ر.ک. 
توضیحات ۲ قرن ۲۱-۱۹:۵؛ ۱ پطر ۲۴:۲). عالم 
حاضر شریر. در زبان یونانی. واژه‌ای که برای 
«عالم» به کار رفته است بر یک ساختار یا یک 
نظام دلالت دارد نه به دوره‌ای از زمان. این واژه به 
طور خاص به نظام کنونی دنیا اشاره دارد که در 
سلطهً شیطان است (ر.ک. توضیحات روم ۲:۱۲؛ 
۱ یو ۱۵:۲ ۱۶؛ ۱۹:۵). اراد خدا. اين ارادة خدا 
و یھ رای ردا یات کی ادرا 
از دا ورای اال کر ی نن انی اندر 
نمود و آن را به انجام رساند (ر.ک. مت ۴۲:۲۶؛ یو 
TY ۲ 2 fA:‏ روم ۸ ۲۷ ۳۲ افس 
۱ ۱۱ عبر ۱۰-۳:۲۰). 

:۶ برمی گرد ید. بهتر است «ترک کردن» 
ترجمه شود. در زبان یونانی این واژه برای «فرار 
از ارتش» به کار می‌رفت. مجازات آن فرار مرگ 
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بود. شکل این فعل در زبان یونانی حاکی از آن 
ابیت که.ایمانداران ا میان. ود قیض ا 
ترک کرده بودند تا آن شریعت گرایی را پیروی کنند 
که معلمان دروغین تعلیم می‌دادند (ر.ک. توضیح 
۵ بدین زودی. این عبارت در زبان پونانی 
می‌تواند به معنای «به آسانی» يا «به سرعت» و 
گاه به هر دو معنا باشد. شکی نیست که کلیسای 
غلاطیان به هر دو معنا به تعالیم نادرست معلمان 
دروغین پاسخ داده بودند. شما را ... خوانده 
است. این عبارت را می‌توان این گونه نیز ترجمه 
کرد: «که شما را یکبار برای هميشه خوانده است» 
(ر.ک. ۲ تسا ۰۱۲۰۲ ۶۳۲ ۲ تیمو ۸:۱ ٩‏ ۱ بطر 
۱ این خواندگی به خواندن ثمربخش خدا به 
نجات ابدی اشاره دارد (ر.اک. توضیح روم ۷:۱ 
فیض مسیح. یعنی رحمت رایگان خدا. خدا در 
حاکمیت مطلقش به واسطة مرگ و رستاخیز مسیح 
و بدون در نظر گرفتن هر گونه اعمال انسانی یا 
هر گونه شایستگی به انسان رستگاری می‌بخشد 
(ر.ک. توضیح روم ۳ انجیلی دیگر. (ر.ک. 
۲ فرن ۴۱ فیرعت گرا نان: انح راسقین وا 
ی هک نتم وف ها مر ون تانق 
شرایط و معیارهای عهد و پیمان قدیم را پیش شرط 
نجات ابدی قرار داده بودند (ر.ک. توضیحات ۳:۳؛ 
۴ ۷:۵ فیل ۲:۲). 

۱ مضطرب. واژه‌ای که در زبان یونانی به 
کار رفته است را می‌توان «مزاحمت» ترجمه نمود 
که «تکان‌تکان دادن» و هم زدن يا شوراندن نیز 
معنی می‌دهد. در اینجاء منظور ان اشوب عمیق 
عاطفی است که ایمانداران غلاطیه تجربه‌اش 
می و یلیل فا ی مت کین تمودن 
چیزی. معلمان دروغین با افزودن شریعت به 
انجیل مسیح. در عمل. فیض را نابود می‌کردند و 
پیغام لطف خدا به گناهکارانی که لايق آن لطف 


نبودند را به لطفی تبدیل می‌کردند که گناهکاران 
باید با تلاش و کوشش خود لایق و شايستة آن 
می‌گشتند. انجیل مسیح. یعنی خبر خوش نجاتی 
که فقط محض فيض و فقط از طریق ایمان و فقط 
در مسیح امکان‌پذیر است (ر.ک. توضیحات روم 
۱ ۱ قرن ۴-۵). 

۱ در طی تاریخ خدا انسانها را چه به 
شکل جمعی چه تک‌تک داوری نموده است و 
حتی در موارد خاصی غیر جانداران را نیز هلاک 
کرده است (یوش ۶ ۷ ۵ ۲۶). معلمان 
دروغین از ان دسته افرادی هستند که در عهد جدید 
به نمونه‌های بسیاری از آنها اشاره شده است (مت 
۴ يو ٤۴۴:۸‏ ۱ تیمو ۲۰:۱؛ تبط ۱۶:۱). در اینجا 
نیز شریعت‌گرایان جزو این دسته از افراد ننگین 
به شمار می‌آیند. 

ما هم یا فرشته‌ای از آسمان. پولس امری 
محال را فرض می‌گیرد و خودش و فرشتگان 
مقدس را به مانند نمونه‌ای از تعلیم دروغین 
مثال می‌آورد. هر پیغامآوری حتی اگر اعتبار و 
صلاحیتش بی عیب و بی‌نقص می‌بود اما تعلیمش 
دربارة نجات ابدی با حقیقت خدا که از طریق 
مسیح و رسولان مکشوف گشته بود تفاوتی هرچند 
ناچیز می‌داشت نمی‌بایست مورد پذیرش غلاطیان 
قرار می گرفت. آناتیما. واژه‌ای است آشنا دز زبان 
یونانی: 21101110110 که به معنای «ملعون» می‌باشد. 
منظور سپردن کسی به هلاکت در جهنم ابدی است 
(ررک. روم ۳:۹ ۱ قرن 4۳:۱۲ ۲۲:۱۶). 

۱ چنان که پیش گفتیم. اشاره به مطلبی 
است که پولس در دیذار قبلی‌اش از این کلیساها 
به ایشان تعلیم داده بود نه اينکه منظور گفته‌ای 
باشد که قبلاً در این رساله بدان اشاره نموده بود. 
کسی. پولس از فرض آیۀ ۸ (خودش یا فرشتگان 
آسمانی انجیلی دروغین را موعظه کنند) به موقعیتی 
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واقعی می‌پردازد که غلاطیان با آن روبه‌رو بودند. 
شریعت گرایان واقعا انجیلی دروغین را موعظه 
می کردند و به خاطر تعالیم لعنت‌آورشان سزاوار 


ب. اعتبار یک رسول (۱۰:۲-۱۰:۱) 

۱۲-۸ از آنجا که معلمان دروغین 
می کوشیدند اعتبار روحانی پولس را خدشه‌دار 
سازند. او نیز به منظور دفاع از رسالت خویش 
یکبار دیگر (ر.ک. آیۀ ۱) توضیح می‌دهد که خدا 
او را برگزیده است نه انسان. 

۸ اگر تا به حال رضامندی مردم را 
می خواستم. وقتی پولس به نیابت از همکیشان 
یهودی‌اش مسیحیان را جفا می‌رساند. انگیزه‌اش 
خشنود نمودن انسانها بود. غلام مسیح. (ر.اک. 
توضیح روم ۱:۱). پولس با میل و رغبت برد 
مسیح گشته بود. بهای این برده گشتن تحمل رنج 
و عذاب از جانب دیگران بود (۱۷:۶). چنین ایثار 
و از حودگذشتگی دقيقاً نقطة مقابل تلاش برای 
خحشنودی انسانها قرار داشت (۱۲:۶): 

۷ شما را اعلام می‌کنم. فعلی که پولس 
در اینجا به کار می‌برد در زبان یونانی فعلی 
کیک که ایت ا فطل یرل امیت کار را 
نشان می‌دهد و حاکی از تأکید نمودن بر یک 
نکته است (۱ قرن ۳:۱۲ ۲ قرن ۱4۸ انحیلی 
که ... به طریق انسان نیست. انجیلن که پولس 
موعظه می‌نمود اصل و سرچشمۀ انسانی نداشت 
و مانند همه مذاهب نبود که زاییدهٌ غرور انسان 
و فریب شیطانند (روم ۱ یعنی همان مذاهبی 
که به جای آوردن اعمال مذهبی را اساس و مبنای 
آمرزیده شدن و عادل و بی‌گناه شمرده شدن انسان 
به حساب می‌اورند. 

۱ آن را از انسان نیافتم و نیاموختم. این 
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تعالیم دینی خود را از سنّت و آیین معلمان شریعت 
آموخته بودند. بیشتر بهودیان کلام خدا را مطالعه 
نمی کردند. آنها تفسیرهای انسان را جایگزین 
حقیقت کلام خدا نموده؛ آن تفسیرها را مرجع 
و هادی خود قرار داده بودند. حال آنکه بسیاری 
از آن ستتها نه فقط بر مبنای کلام خدا نبودند. 
بلکه خلاف آن را نیز تعلیم می‌دادند (مر :۱۳). 
پیش از این یک سر بوده است. در اینجا؛ مقصود 
عیسی مسیح است. اگرچه پولس دربارة میج 
شنیده بود» زمانی رسید که او را شخصا در راه 
دمشق ملاقات کرد و حقیقت انجیل را از او پذیرا 
شد (ع ۱۶-۱:۹). 

۲۱:۲-1 پولس به شرح کوتاهی از 
رویدادهای مهم زندگی‌اش می‌پردازد تا از رسالت 
خود بیشتر دفاع کند و اصالت انجیل فیضی را که 

۱ دين بهود. منظور نظام مذهبی يهود است 
که مبنای آن آمرزیده و عادل شمرده شدن به واسطهٌ 
عهدعتیق استوار نبود بلکه بر تفسیرها و سنتهای 
معلمان مذهبی يهود بنا گشته بود. در واقع. استدلال 
پولس این بود که درک صحیح از عهدعتیق باعث 
می‌شود انسان با ایمان به سوی مسیح و انجیل 
فيض او بیاید .)۲٩۹-۶(‏ حفا می‌نمودم. زمان این 
فعل در زبان یونانی به شکلی است که بیانگر تلاش 
مداوم و بی‌وقفة پولس برای ستم به مسیحیان و 
ریشه‌کن ساختن ایشان بود (ر.ک. توضیحات اع 
٩۳-۸‏ :۱؛ ۱ تيمو 1۴-۱۲:۱). 

۱ از اکثر ... سقت می جستم. واژه‌ای که 
در زبان پونانی برای (سبقت می جستم) به کار 
رفته به معنای «باز کردن راه» است. مانند باز کردن 
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راه در جنگلی انبوه. پولس راه را برای آیین يهود 
هموار می‌ساخحت (ر.ک. فیل ۵:۳ ۶). از آنجا که 
او مسیحیان بهودی‌تبار را مانعی بر سر راه پیشرفت 
آیین بهود می‌دید. در تلاش بود آنها را از سر 
ره بردارد. به غایت [بینهایت] غیور [غیرتمند] 
پولس با سخت‌کوشی در آزار و جفای مسیحیان 
و با وسعت بخشیدن به ازارها و جفاهایش این 
غیرت را ثابت می‌نمود (ر.ک. اع ٩-۱۸‏ ۶ 
تقالید اجداد خود. یعنی تعاليم شفاهی درباره 
عهدعتیق که به «هلاخا» معروف بود. این تعالیم 
که شامل مجموعه تفسیرهایی از شریعت بودند 
به تدریج به انداز خود شریعت (تورات) و حتی 
بالاتر از شریعت صاحب اقتدار و اعتبار گشتند. 
قوانین و مقررات موجود در این تعالیم چنان 
یی کل داد کو کی مسا ات 
عالمان ره نيز نمی قراس اهاط بابد 
نها را تفسیر کنند یا به انها عمل نمایند. 

۱ مرا از شکم مادرم برگزید. منظور پولس 
ین نیست که وقتی متولد شد. به معنای واقعی 
ز مادرش جدا گشت. بلکه مقصودش این است 
که از همان لحظهٌ تولدش برای خدمت به خدا 
خحتصاص یافت یا کنار گذاشته شد. این عبارت 
بر آن دلالت دارد که خدا بدون در نظر گرفتن 
شایستگی شخصي پولس يا تلاش و تکاپویش 
او را برگزید (ر.ک. اش ۱:۴۹؛ ار ۵:۱؛ لو ۱۳:۱- 
۷ روم ۲۳-۱۰:۹). به فیض خود مرا خواند. به 
خواندگی ثمربخش خدا اشاره دارد (ر.ک. توضیح 
روم ۱ در راه دمشق» خدا شائول را که در واقع 
از پیش برگزیده بود نجات بخشید. 


۱ پسر خود را در من آشکار سازد. مسیح 
هم در راه دمشق بر پولس آشکار شد هم آن زمان 
که خدا به پولس حیات و نور و ایمان بخشید تا 
به او ایمان آورد. در میان امتها بدو بشارت دهم. 


مین اتکی تاه ری انز 
به غیر یهودیان اعلام نماید (ر.ک. توضیحات اع 
۹ ۱۸-۱۲:۲۶ ر.ک. روم ۱۶-۱۳:۱؛ ۱۳:۱۱؛ 
۵ با جسم و خون مشورت نکردم. پولس به 
انا با ار میاو تن مق و برد 
مکاشفه‌ای را که از مسیح گرفته بود برایش توضیح 
دهند يا به ان جیزی بیفزایند (اع ۹ ۲۰). 

۱۷۱ اورشلیم ... عرب ... دمشق. پولس. به 
جای آنکه بی‌درنگ به اورشلیم برود تا از رسولان 
رهنمود یابد» به ثباطیهٌ عربستان رفت. نباطیه بیابانی 
متروکه بود که از شرق دمشق تا شبه‌جزیرة سینا 
ادامه می‌یافت. پس از اينکه خداوند پولس را برای 
خدمت آماده نمود او به نزدیکی دمشق با زگشت 
تا به خدمت مشغول گردد. 

۰۱ سه سال. این زمانی است تقریبی» یعنی 
از زمان ایمان آوردن پولس تا نخستین سفرش به 
اورشلیم. در ان سه سال. او به فرمان خداوند به 
دمشق رفت و در عربستان ساکن شد (در خصوص 
این بازدید: ر.ک. ا ۳۱-۹؛ ر.ک. توضیح اع 
4 به اورشلیم. چون اورشلیم به لحاظ موقعیت 
جغرافیایی بالاتر از سطح دریا قرار داشت» مسافران 
اسراییل همواره در اشاره به اورشلیم از ان با عنوان 
مسیر سربالایی یاد می کردند. ملاقات. بهتر است 
این گونه ترجه شرو( امو بطرمن: ( و کا: 
توضیح مت ۰ ر.ک. مقدمه رساله اول پطرس: 
«(نویسنده و تاریخ نگارش»). پطرس رسولی بود 
که شخصا خداوند را همراهی می کرد. در سالهای 
اولیٌ خدمت کلیسای اورشلیم» او قدرتمندترین 
واعظ به حساب می‌آمد (اع 0۲-۱ 

۱ عبعقوب. برادر خداوند. (ر.ک. ۸:۲ ۱۲؛ 
ر.ک. توضیح اع ۱۳:۱۵ و مقدمة رسال یعقوب: 
(نویسنده و تاریخ نگارش)). 

۱ صراحت این گفته حاکی از ان است که 
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شریعت‌گرایان بهودی پولس را متهم کرده بودند 
که او دروغگو و بی‌حیا یا فریب خورده است. 

۱ سوریه و قیلیقیه. (ررک. توضیح اع 
۵ ر.ک. اع SÎ‏ طرسوس. زاد گاه پولس» 
در این منطقه واقع بود. او چندین سال در این 
منطقه موعظه نموده بود. زمانی که خبر بیداری 
روحانی این ناحیه به اورشلیم رسید برنابا نیز به 
انجا فرستاده شد (ر.ک. اع ۱--۲۶). پولس در 
مقام شبان کلیسای انطاکیه در ان منطقه ماند و از 
انجا به همراه برنابا نخستین سفر بشارتی‌اش را 
آغاز نمود (اع ۳-۱:۱۳). سپس به انطاکیه باز گشتند 
(اع ۲۶:۱۴) و از آنجا به شورای اورشلیم رفتند (اع 
۴:۱۵-۴). 

۱ بهودیه. (ر.ک. توضیح اع ۸:۱ 

۱ در طی بیش از چهارده سال و پیش از 
تشکیل شورای اورشلیم (ر.ک. توضیح 1:۲(« 
پولس فقط دو بار به اورشلیم رفته بود (اع ۲۶:۹- 
Blaney MOT‏ 
او را شنیده بودند. 

۱ خدا را در من تمحید نمودند. این ثابت 
می‌کرد انجیلی که پولس موعظه می‌نمود همان 
انجیلی بود که سایر رسولان به ایمانداران یهودیه 
تعلیم داده بودند. 

۱۰-۲ پولس با شرح جزبیاتِ مهم‌ترین 
سفرش به اورشلیم. که پس از ایمان آوردنش 
صورت گرفت. دلیلی قان‌کننده ارائه می‌دهد تا 
نشان دهد پیغامی که او اعلام می کرد همان پیغامی 
بود که ان دوازده رسول اعلام می‌نمودند. 

۲ چهارده سال ... باز به اورشلیم. این زمانی 
است میان نخستین سفر پولس به اورشلیم (۱۸:۱) 
و سفری که در اینجا به ان اشاره می کند. به احتمال 
بسیا این سفر به خاطر حضور در شورای اورشلیم 
صورت گرفته بود (اع ۲۲-۱:۱۵). همان شورایی 
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که به منظور رسیدگی به موضوع نجات ابدی غير 
یهودیان تشکیل یافت. از نظر زبان‌شناسی به کار 
بردن وارهُ «باز» صرفا به معنای دیدار بعدی نیست» 
بلکه می‌تواند به معنای «بار دیگر» باشد. حال آنکه 
ممکن است در این فاصله چندین سفر به اورشلیم 
صورت گرفته باشد. در واقع» پولس در طی آن 
چهارده سال به اورشلیم سفر کرده بود تا هدایای 
نقدی کمک به قحطی‌زدگان را به کلیسای اورشلیم 
ببرد (اع ۳۰-۲۱؛ ۰۲۴:۱۲ ۲۵). اما در اینجا به 
آن سفر اشاره نمی‌کند» چرا که بازگویی آن در 
تأبید اقتدار رسالتش تأثیری ندارد. پرنابا. (ر.ک. 
توضیح اع ۴ او نخستین بار پولس بود که در 
اورشلیم و نزد رسولان برای پولس ضمانت نمود 
(ع ۲۷:۹). برنابا در نخستین سفر بشارتی پولس 
با او همراه شد (اع ۰۲:۱۳ ۳). تیطس. او فرزند 
روحانی پولس و همکار وی بود (تبط ۳:۱ ۵). 
تیطس, که یک غیر یهودی و ختنه‌نشده بود بر این 
حقیقت گواهی می داد که خدمت پولس ثمربخش 
بوده است (ر.ک. مقدمۀ رساله به تیطس: «نویسنده 
و تاریخ نگارش»). 

۲ به الهام. این مکاشفه از جانب خدا همانا 
ندای روحالقدس بود (ر.ک. توضیحات اع ۲:۱۳- 
۴ پولس به ماهیت مأموریتش اشاره می کند تا اگر 
قان خر تابتع یی دای که واج 
اورشلیم رفته تا رسولان تعالیمش را اصلاح کنند او 
بتواند با اشاره به الهی بودن ماموریتش نظریه انها 
را مردود اعلام نماید. انجیل. (ر.ک. توضیح ۷:۱ 
معتبران. یعنی سه رهبر اصلی کلیسای اورشليم. 
طرش تعقوت (براوز 403 ی ونا 
(ر.ک. آَیۀ .)٩‏ این عبارت به طور معمول در مورد 
کسانی به کار می‌رفت که از مقامات عالی‌رتبه به 
حساب می‌آمدند و در جایگاهی قرار داشتند که 
باید به ایشان احترام گذاشته می‌شد. پولس دو 
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مرتبهٌ دیگر نیز به همین شکل به آنها اشاره می کند 
(آیات ۶ ٩‏ تا به آن شریعت‌گرایان کنايه زند؛ 
زیرا آنها ادعا می‌کردند که رسولان تعالیمشان را 
تأیید نموده‌اند. ولی پولس آنها را تأیید نمی‌کند. به 
احتمال بسیان آن شریعت گرایان عادت داشتند آن 
نن رهی تا نت هت ا ار ازن 
عبث [بیهوده] بدوم. پولس امیدوار بود که رهبران 
اورشلیم خدمت او به غیر یهودیان را پشتیبانی 
نمایند و در مخالفتشان با شریعت‌گرایی سست 
تقو انم رامیت و کی با سای 
رسولان تلاش و تکاپوی خدمتش به هدر رود. 

۲ بونانی. (ر.ک. توضیح روم ۱ محبور 
نشد که مختون [ختنه] شود. هست؛ٌ اصلی تعلیم 
شریعت گرایان. که بر انجام اعمال مذهبی استوار 
بود. این ختنه‌ای بود که شریعت به ان حکم 
نموده بود (ر.ک. توضیحات روم ۱۲-۴). ان 
شریعت گرایان چنین تعلیم می‌دادند که بدون ختنه 
شدن نمی‌توان رستگار شد (اع ۱:۱۵ ۵ ۲۴). 
پولس و رسولان این نظریه را مردود شمردند و 
در شورای اورشلیم نیز به آن رسیدگی نمودند (اع 
۲۲-۵؛ ر.ک. توضیحات ۱۲-۲:۵؛ ۱۵:۶؛ روم 
۱۲-۴ ر.ک. ۱ قرن ۱۹:۷). تیطس ایمانداری 
واقعی و گواه زنده‌ای بود که شهادت می‌داد ختنه و 
مقررات شریعت موسی پیش‌نیاز يا اصل ضروری 
برای رستگار شدن نبود. وقتی رسولان پذیرفتند که 
ضرورتی ندارد تیطس ختنه شود. در واقع. ثابت 
نمودند که کلیسا تعلیم شریعت گرایان را نپذیرفته 
است (ر.ک. توضیح در مورد تیموتائوس: اع 
۳-۶). 

۲ پرادران کذبه. منظور شریعت گرایانی بودند 
که وانمود می کردند به راستی مسیحی هستند. ولی 
از یک سو تعالیمشان بر ضد سّت يهود بود» چرا که 
ادعا می‌کردند پیرو مسیح هستند و از سوی دیگر 


بر ضد مسیحیت بودند» جرا که ختنه و اطاعت 
از شریعت موسی را پیش‌نیازی برای رستگاری 
به حساب می‌اوردند. جاسوسی کنند. در زبان 
یونانی. این عبارت جاسوسان یا خیانتگرانی را 
به تصویر می کشد که پنهان و در خفا به قرارگاه 
دشمن وارد می‌شدند. شریعت‌گرایان کارگزاران 
مخفی شیطان بودند که به کلیسا فرستاده شده 
و تست ای وا سا بالق ازادی. 
مسیحیان از شریعت آزادند. به این معنی که قرار 
نیست به واسطة شریعت رستگار شوند. ایشان 
از مقررات و تشریفات ظاهری شریعت آزادند و 
مجبور نیستند شیوة ود شان را بر آن تشریفات 
بنا کنند. مسیحیان از لعنت نااطاعتی از شریعت 
نیز آزادند. چرا که مسیح ان لعنت را برای همه 
ایمانداران بر دوش گرفت (۱۳:۳). اما این ازادی 
مجوزی برای گناه نیست (۱۳:۵؛ روم ۶ ۱ پطر 
۲۳ . بندگی. این واژه گویای بردگی و اسارت 
مطلق به نظامی است که به‌جای اوردن اعمال 
مذهبی را اساس آمرزیده و عادل شمرده شدن 
می‌داند. این همان نظامی است که عمل کردن به 
آن غیر ممکن می‌باشد. 

۲ تابع نشدیم. پولس و تیطس (آیۀُ ۳) 
هیچ گاه دیدگاه خود را تغییر ندادند و همواره 
تأکید داشتند که نجات ابدی فقط با فيض و فقط 
از طریق ایمان امکان‌پذیر است. راستی انجیل. 
منظور انجیل راسئین است که در نقطة مقایل انجیل 
متفاوت (۸-۶:۱) و دروغینی قرار داشت که از 
سوی شریعت گرایان رواج می‌یافت (ر.ک. توضیح 
روم :۱ 

۲ آثانی که معتبراند که جیزی می‌باشند. 
اشارة دیگری است به پطرس» یعقوب, و یوحنا 
(راک. توضیح ية ۲). نگاه نمی کند. امتیازات 
منحصر به فرد ان دوازده رسول سبب نمی‌شد 
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رسالتشان برحق‌تر یا مقتدرتر از رسالت پولس 
باشد. این مسیح بود که به هم آنها مأموریت داده 
بود (ر.ک. روم ۱۱:۲). پولس هرگز خود را از سایر 
انجیلی منحرف را تعلیم می‌دهد اما رسولان 
تأیید نمودند که او انجیل واقعی را اعلام می‌نمود. 
حال آنکه مخاطبانش متفاوت بودند. نامختونان 
[ختنه‌نشد گان]. بهتر است این گونه ترجمه شود: 
«بشارت به نامختونان». در اصل. پولس انجیل را به 
غیر بهودیان اعلام می‌نمود (و همچنین به بهودیانی 
که در سرزمینهای غیر بهودیان ساکن بودند. زیرا 
روش او این بود که ابتدا به کنیسه‌ها می‌رفت؛ 
ر.ک. اع ۵:۱۳). مختونان [ختنه‌شدگان ] به پطرس. 
پطرس نیز در اصل به یهودیان خدمت می‌نمود. 

۲ او که ... در پطرس عمل کرد در من 
هم. روح‌القدس. که فقط حامل یک پیغام انجیل 
است. هم پطرس را در خدمتش قدرت می‌بخشید 
هم پولس را. 

۳ یعقوب و کیفا و یوحنا. یعقوب برادر ناتنی 
عیسی بود (۱۹:۱). او در کلیسای اورشلیم مقامی 
(پطرس) و یوحنا (برادر یعقوب رسول که شرح 
شهادتش در اعمال رسولان ۳۰۲ آمده اشتت) دو 
تن از نزدیک‌ترین پاران مسیح بودند و در کلیسای 
اع ۱۲-۲). ارکان. این تأکیدی است بر نقش یعقوب 
و پطرس و یوحنا در بنا نمودن کلیسا و پشتيبانی 
آن. فیضی را که به من عطا شده بود. این رهبران 
به تنها نتیجه‌ای که می‌توانستند برسند این بود که 
موعظهٌ قدرتمند انجیل و بنا نمودن کلیساء که با 
تلاش و کوشش پولس صورت گرفته بود. فقط 
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و فقط به فیض خدا بود. برنابا. (ر.ک. توضیحات 
ايه ۱ اع ۳۶:۴). دست رفاقت. در خاورمیانه. این 
رسم را به نشانۀ دوستی و شراکت به‌جا می‌آوردند. 
انا ای از اند که را وی راک 
مقام م الل زاستین و کرک و خدمتشان 
پذیرفته بودند. ما به سوی امتها برویم. رفتن به 
سوی امتها تأیید دیگری بر خواندگی الهی پولس 
به خدمت و همچنین ضربه‌ای بر شریعت گرایان 
بود. چرا که رسولان او را به ادامۀ خدمتی رهنمون 
می‌کردند که پیش از این شکوفا گشته بود. این 
خدمت همانا بشارت به غير بهودیان بود. مختونان 
[ختنه شد گان]. (ر.ک. توضیح یه ۷). 

۲ فقرا را یاد بداریم. این برای پولس و 
مسیحیان غير یهودی که ایمانشان در حال رشد 
بود یک یادآوری عملی به حساب می‌آمد. شمار 
مسیحیان در اورشلیم در ابتدا به سرعت افزایش 
یافت (ر.ک. اع ۴۵-۲؛ ۱:۶). بسیاری از کسانی 
که برای عید پنطیکاست به اورشلیم امده بودند 
2 ۲ ۵ در خا ماندگار شدند و دیگر به 
شهرهایشان بازنگشتند. در ابتداء ایمانداران 
دارایی‌های خود را با یکدیگر سهیم می‌شدند (اع 
۲ :۳۷-۳۲ اما بسیاری از انها چندان ثروتی 
نداشتند. کلیسای اورشلیم به لحاظ اقتصادی سالها 
در تنگنا بود (ر.اک. توضیح اع ۱+ 


ج. اطمینان یک رسول (۲۱-۱۱:۲) 
۱۳-۲ این آیات شرح مختصری از 
تاریک‌ترین روزهای تاریخ انجیل اش در 
کناره گیری کرده بود تا با شریعت گرایانی مشارکت 
کند که می‌دانست در جایگاه درستی قرار نداشتند. 
پطرس با این رفتارش تعلیم آنها را به صراحت 
تایید می‌نمود و تعلیم الهی پولس و به ویژه این 
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آموزه را باطل می‌ساخت که نجات ابدی فقط 
محض فیض و فقط از طریق ایمان تحقق می‌یابد 
(ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۸-۱۴:۶؛ ۲ یو ۱۰ ۱۱). 

۲ انطاکیه. (ر.ک. توضیح اع ۱۹:۱۱). 
نخستین کلیسای غير یهودیان در این شهر بنا 
شد. مستوجب ملامت بود. بهتر است این گونه 
ترجمه شود: «مقصر شناخته شده». گناه پطرس 
این بود که خود را در صف کسانی قرار داده بود 
که می‌دانست در اشتباه هستند. ضمن اینکه با این 
رفتارش برادران غیر بهودی‌اش را گیج نموده به 
تانق انس رسانده بود. 

۲ بعضی از جانب یعقوب. پطرس از 
تصمیم شورای اورشلیم آگاه بود (اع ۲۹-۷:۱۵). 
او مدتی در انطاکیه به سر برده بود و با غير بهودیان 
بر سر یک سفره نشسته بود. وقتی شریعت‌گرایان 
به آنجا آمدند. وانمود کردند که از سوی یعقوب 
آمده‌اند و به دروغ مدعی شدند که مورد تام 
ایین و تشریفات شریعت موسی دست کشیده بود 
از آنها را حکم نموده بود (اع ۲۶-۱۸:۲۱). باز 
تدبیرگرانة سربازان اشاره دارد. شکل این فعل در 
زبان یونانی حاکی از آن است که پطرس آرامآرام 
عقب‌نشینی کرده بود و رفتارش چندان صادقانه 
نبود. غذا خوردن با شریعت‌گرایان و نپذیرفتن 
دعوت غیر بهودیانی که پیش از این با آنها بر سر 
یک سفره می‌نشست به این معنا بود که او با انکه 
می‌دانست خدا قید و بندهای مربوط به خوراکها 
را از میان برداشته است باز هم آن محدودیتها و 
شا ھا را ا کنن می‌نمود (اع ۱۵:۱۰). او با 
این عملش بر انجیل فیض ضربه می‌زد. از آنانی 
که از اهل ختنه بودند ترسیده. انگیزهُ واقعی 


این پشت کردن ترس بود. پطرس می‌ترسید در 
میان شریعت‌گرایانی که در کلیسا حضور داشتند 
محبوبیتش را از دست بدهد. حال آنکه آنها 
ریاکارانی بودند که به درست‌کاری و عدالت خود 
می‌بالیدند و تعالیم نادرستشان را رواج می‌دادند. 

۲ سایر یهو دیان. منظور ایمانداران بهودی 
در انطاکیه می‌باشند. نفاق. در زبان يونانی» این واژه 
در مورد بازیگری به کار می‌رفت که نقابی بر چهره 
می‌زد تا حالت یا شخصیتی را توصیف نماید. در 
مفهوم روحانی» این واژه به کسی اشاره دارد که بر 
شخصیت واقعی‌اش نقاب می‌زند و وانمود می کند 
شخص دیگری است (ر.ک. مت ۶-۱:۶). ایشان به 
انجیل فیض متعهد بودند. اما وانمود می کردند که 
شریعت گرایی بهود را هم می‌پذیرند. 

۲ به استقامت. م.ت. «راست و قائم» یا 
«مستقیم) راه رفتن. پطرس و سایر ایمانداران 
یهودی با کناره گیری از مسیحیان غیر بهودی در 
(ر.ک. توضیح ايه ۵). به طریق امتها ... زیست 
می کنی. پطرس پیش از کناره‌گیری تدریجی‌اش 
پیوسته با غير بهودیان مشارکت داشت و با ایشان 
مطلوب مسیحی و آزادی ميان يهود و غير يهود 
بود. امتها را مجبور می‌سازی که به طریق يهود 
رفتار کنند. پطرس با جانبداری از شریعت‌گرایان 
اعلام می‌نمود که راه آنها درست بود. 

۲ ۶ توبیخ پطرس از سوی پولس یکی از 
پویاترین گفته‌های عهدجدید است که بر ضرورت 
مطلق و تغییرنایذیر آموزه عادل‌شمردگی محص 
فیض و از طریق ایمان تاکید می‌ورزد (ر.ک. توضیح 
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۲ گناهکاران از امتها. این عبارت در معنا 
و مفهوم قانون و شریعت به کار رفته است. غير 
یهودیان ذاتا گناهکار بودند و شریعت الهی و 
مکتوب و مکشوفی نداشتند تا ایشان را به سوی 
رستگاری یا زندگی خداپسندانه هدایت نماید. 

۲ اعمال ... آیمان. در این آیه» پولس سه 
بار اعلام می‌کند که فقط با ایمان به مسیح می‌توان 
رستگار شد نه با به‌جای آوردن اعمال شریعت. 
اشارة اول حالتی کلی است: «هیچ کس ... عادل 
شمرده نمی‌شود.» اشارة دوم شخصی است: ما 
... عادل شمرده شویم.» سومین اشاره نیز عالمگیر 
انت (هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد.» 
عادل شمرده. در زبان یونانی» این واژه‌ای اساسی 
و زیربنایی است که در دادگاه کاربرد دارد. این 
اصطلاح قاضی را در حالتی به تصویر می‌کشد 
که متهم را بی‌گناه اعلام نموده است. از این‌ری 
چنین شخصی در مسند قانون بی‌گناه و بی تقصیر 
واه پود در مسب اس کاب قلابی» این رازه اشاره 
دارد که خدا گناهکار را در حضور خود بی گناه 
اعلام نموده است. بی گناهی و عدالت الهی مسیح 
را به وی نسبت داده است و گناه شخص را به 
حساب منجی بدون گناهش گذاشته است. بدین 
وسیله» آن منجی مجازات گناه شخص را پرداخت 
می‌نماید و آن شخص در حضور خدا کامله بی گناہ 
به حساب می‌اید (ر.ک. توضیحات روم ۲۴:۳؛ 
فیل ۸:۳ ). اعمال شریعت. با رعایت احکام 
شریعت نمی‌توان رستگار شد زیرا گناهکار بودن 
در سقوط دل انسان ريشه دارد نه در اعمال او. 
شریعت آینه‌ای بود که گناه را نشان می‌داد. ولی 
درمان گناه نبود (ر.اک. توضیحات ۲۴-۲۲:۳؛ روم 
۱۳-۷ ۱ تيمو ۱۱-۸:۱). 

۲ خود هم گناهکار یافت شویم. اگر 
تعلیم شریعت گرایان درست می‌بود. پس پولس و 


۷۳۹ 


پطرس و برنابا و سایر ایمانداران یهودی گناهکار 
به حساب می‌آمدند. زیرا با غیر یهودیانی غذا 
شریعت گرایان ناپاک بودند. خادم گناه. اگر حق 
با شریعت‌گرایان می‌بود» پس مسیح نیز در اشتباه 
بوده است و گویی به انسانها تعلیم می‌داده گناه 
انسان را نجس سازد (مر ۷ ر.ک. اع ۱۳:۱۰- 
۵ مسیح اعلام نموده بود هم آنانی که به او 
تعلق دارند با او یکی هستند و از این‌رو با یکدیگر 
۷ 
با عملکردش نشان می‌داد که گویی مسیح دروغ 
گفته بود. چنین پنداری بی‌چون و چرا نایسند و 
ناخوشایند بود. از این سبب. پولس» به نشانه نفی 
این باور. محکم‌ترین وارهُ یونانی را به کار می‌برد 
(«حاشا)؛ ر.ک. ۱:۳ ۲؛ روم ۶ ۲ OTN‏ 

۲ آنچه را که خراب ساختم. منظور نظام 
نادرستی است که تعلیم می‌دهد با انجام اعمال 
این نظام وقتی باطل می گردد که آموزۂ نجات فقط 

۲ نسبت به شریعت مُردم. وقتی کسی به 
خاطر جرمی که مرتکب شده است محکوم شناخته 
می‌شود و اعدام می‌گردد دیگر قانون هیچ ادعایی 
بر او ندارد. همین امر نیز در مورد مسیحیان صادق 
انت چرا که آنها 0 (زیرا مسیح 
با او از مرگ برخاسته‌اند و حیاتی تازه را در مسیح 
آغاز نموده‌اند. بدین شکل. عدالت اجرا شده است 
و ایشان تا ابد از هر جریمه‌ای آزاد گشته‌اند (ر.ک. 
توضیحات روم ۶-۱:۷). 

ری یا مسیح مصلوب شده‌ام. (ر.ک. 
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توضیحات روم ۶-۲۶). وقتی شخصی برای 
نجات ابدی خود به مسیح اعتماد می کند» به لحاظ 
روحانی. در مصلوب شدن خداوند و پیروزی او 
بر گناه و مرگ شریک می‌گردد. نه من بعد از این 
بلکه مسیح در من زند گی می کند. انسانیت کھنة 
ایمانداران مرده ابیت (ر.ک. توضیح افس ۴« 
۵ انسانیت تازهُ ایماندار از این امتیاز برخوردار 
قدرت می بخشد و در او زیست می‌نماید (ر.اک. 
توضیحات روم ٩:۸‏ ۱۰). خود را برای من داد. 
با قربانی شدن بر روی صلیب» مسیح محبتش را 
تة اشاندازان کار نمود (یو ۱۷:۱۰ ۱۸؛ روم 
9-۵ افس ۳۰-۲۵:۵). 

۲ تنتیجه گیری پولس این بود که پطرس با 
همراهی شریعت گرایان و در نتیجه با ایستادن در 
را انکار کرده بود و برکت مرگ مسیح را باطل 
نموده بود. عدالت. (ر.ک. توضیح روم ۷:۱ 
مسیح عبث [بیهوده] مرد. شاید ترجمة بهتر اين 
باشد: «ضرورتی نداشت مسیح بمیرد.) آن کسانی 
که اصرار دارند می‌توانند با تلاش و تکاپوی خود 
رستگار شوند شالوده؛ مسیحیت را سست می کنند 
و مرگ مسیح را غیر ضروری می‌شمارند. 


۲ آیه‌های الهیاتی: اصول عادل‌شمردگی 
(۳۱:۲-۱:۳) 


الف. تجربة غلاطیان (۵-۱:۳) 

۱۳ بی‌فهم. این واژه به معنای فقدان شعور 
نیست. بلکه به معنای فقدان اطاعت است (ر.ک. 
لو ۵:۲۴ ١‏ تیمو ۹:۶ تیط ۳۳ با این گفتان 
پولس یکه خوردن, تعجب و برآشفتگی خود را 


از رویگردانی غلاطیان ابراز می‌دارد. کیست؟ 
شریعت‌گرایان» یعنی آن معلمان دروغین بهودی؛ 
منظور هستند (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و جارجوب»). 
افسون کرد. یعنی کسی را با چاپلوسی و 
وعده‌های دروغین شیفته يا از راه به در نمایند. 
این اصطلاح بیانگر آن است که شریعت‌گرایان 
مین [ترسیم] گردید. در زبان یونانی این واژه به 
معنای چسباندن اعلامیه‌های رسمی در مکانهای 
عمومی بود. پولس با موعظه‌هایش انجیل راستین 
عیسی مسیح را آشکارا در مقابل چشمان غلاطیان 
نمایان کرده بود. مصلوب شده. مصلوب شدن 
مسیح واقعیتی تاریخی بود که یکبار به وقوع 
پیوست. اما ثمراتش تا ابدیت ادامه دارد. مسیح 
با قربانی شدنش بهای گناهان ایمانداران را تا ابد 
پرداخت نمود (ر.ک. عبر ۲۵:۷). پس دیگر نیازی 
تکمیل سازد. 

۳ روح را از ... یافته‌اید؟ پاسخ این سوال 
نجاتشان از حضور روح‌القدس بهره‌مند گشته 
بودند (روم ۸ قرن ۱:۱۳:۱۲ یو ۲۴۳+ ۱۳:۴). 
با رعایت احکام شریعت نبود که روح‌القدس به آنها 
عطا شده بود» بلکه به واسطه ایمان نجات‌بخشی که 
به هنگام شنیدن انجیل به ایشان ارزانی گشته بود 
می‌شود. پولس. با اشاره به تجربة نجات غلاطیان: 
تعلیم نادرست شریعت‌گرایان را مردود می‌شمرد. 
یعنی همان تعلیمی که شریعت را لازمة رستگاری 

۳ یا این‌قدر بی‌فهم هستید؟ پولس که باور 
نمی کرد اعضای کلیسای غلاطیه به این سادگی 


غلاطیان 


فریب خورده باشند دومین پرسش بدیهی‌اش 
را مطرح می‌نماید و بار دیگر ایشان را به سبب 
حماقتشان توبیخ می‌کند. به روح شروع کرده .. 
به جسم. تصور اینکه ذات گناهکان ضعیف (مت 
۶ روم ۶) و سقوط کردة انسان بتواند بر 
کیفیت عمل نجات‌بخش روحالقدس بیفزاید به 
نظر پولس مضحک می‌آمد. 

۳ات بان یوان ان وا کو از 
به معنای «تجربه‌شده» می‌باشد و صرفاً به معنای 
رنج و سختی نیست. پولس این واژه را به کار 
می‌برد تا نجات در عیسی مسیح را که غلاطیان 
شخصا تجربه کرده بودند توصیف نمایند. این‌قدر. 
به جملگی برکات نجات ابدی اشاره دارد. یعنی 
پرکاتی که از خداء مسیح» و روحالقدس حاصل 
می‌شوند (ر.ک. افس ۳:۱). اگر فی‌الحقیقه [به 
راستی | عبث [بیهوده] باشد. (ر.ک. لو ۱۳:۸؛ اع 
۳۸ ۲۱ ۱ قرن ۲:۱۵؛ ۲ قرن ۱:۶؛ ۸۵:۱۳ ۶). 

۳ خبر ایمان. (ر.ک. توضیح آیۀ ۲. 


ب. بر کت ابراهیم )٩-۶:۲(‏ 

کو انا و مات رمال رومان ون 
(ر.ک. توضیح روم ۳:۴) از پیدایش ۶:۱۵ نقل‌قول 
می‌نماید و ابراهیم را نمونه می‌آورد تا ثابت کند 
برای رستگار شدن هرگز راه دیگری جز این وجود 
نداشته که انسانها با فیض و از طریق ایمان نجات 
بابند. حتی عهدعتیق نیز تعلیم می‌دهد که فقط با 
ایمان می‌توان امرزیده و عادل شمرده شد. 

۳ فرزندان ابراهیم. ایمانداران بهودی و غير 
یهودی, به لحاظ روحانی, فرزندان واقعی ابراهیم 
هستند. زیرا از الگوی ایمان او پیروی می کنند 
(ر.ک. ی ۲۹؛ روم ۱۱:۴ ۱۶). 

۳ کتاب ... پیش دید. جان بخشیدن به 
عناصر موجود در کتاب‌مقدس یکی از آرایه‌های 


۱۷۵۱ 


ادبی رایج در فرهنگ بهودیان بود (ر.ک. ۳۰:۴ 
یو (TAV‏ ۴۲؛ ۳۷:۱۹؛ روم ۷۹ ۱۱:۱۰؛ ۲:۱۱؛ 
۱ تیمو ۱۸:۵). از انجا که کتاب‌مقدس کلام خدا 
است. وقتی سخن می‌گوید. در واقع» خدا سخن 
می‌گوید. په ابراهیم بشارت داد. ان «خبر خوشی» 
که به ابراهیم داده شد همانا خبر نجات ابدی جمیع 
امتها بود (نقل‌قول از پيد ۳:۱۲؛ ۱۸:۱۸؛ ر.ک. پيد 
۳۲ يو ۵۶:۸؛ اع ۶ در همه اعصار. 
همواره نجات ابدی به واسط ایمان حاصل 
شده است. 

۳ اهل ایمان ... ابراهیم. یعنی هم ایمانداران 
یهودی هم ایمانداران غير یهودی. در عهدعتیق 
پیشگویی شده بود که غير یهودیان نیز مانند 
ابراهیم از برکات عادل شمرده شدن به واسطهۀ 
ایمان برخوردار خواهند شد. این برکات به خاطر 
مسیح به همه ایمانداران ارزانی می‌شود (ر.ک. یو 
۶:۱ روم ۸ افس ۲:۱ ۶:۲ ٩۷‏ کول ۱۰:۲: ۱ 


پطر ٩:۳‏ ۲ پطر ۲۱ ۴). 


ج. لعنت شریعت (۱۴-۱۰:۳) 

۳ جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند. 
منظور کسانی هستند که می‌کوشند با رعایت احکام 
فزیدت به ربجگازی ترس زیر سل زا 
است از تثنبه ۲۶:۲۷ تا نشان دهد که کوتاهی در 
رعایت کامل احکام شریعت موجب محکومیت 
و داوری الهی می‌شود. حتی تجاوز از یکی از 
احکام شریعت نیز شخص را سزاوار لعنت خدا 
می گرداند (ر.ک. تث ۲۷؛ ۲۸). تمام. (ر.ک. یع 
(IY‏ هیچ کس حتی فریسی سختگیری چون 
شائول طرسوسی نیز نمی‌توانست کل احکام 
شریعت را نگاه دارد (روم ۱۲-۷:۷). 

۳ هیچ کس ... از شریعت عادل شمرده 
نمی‌شود. (ر.ک. روم ۳ عادل. منظور بی گناه 
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به حساب آمدن در حضور خدا است (ر.ک. توضیح 
روم ۳ عادل به ایمان زیست خواهد نمود. 
(ر.ک. توضیح روم ۱۷:۱). نقل‌قول پیشین پولس 
از عهدعتیق (أیةٌ ۱۰؛ ر.ک. تث ۲۶:۲۷) نشان داد 
یش تس E‏ مره 
شد. نقل‌قول نامبرده در این آیه نیز از حبقوق ۴:۲ 
است که نشان می‌دهد فقط به وسیلة ایمان می‌توان 
عادل شمرده شد (ر.ک. عبر ۳۸:۱۰). 

۳ شریعت از ایمان نیست. عادل‌شمردگی از 
طریق ایمان و عادل‌شمردگی از طریق نگاه داشتن 
شریعت دو راه متناقض می‌باشند. نقل‌قول پولس 
از عهدعتیق و لاویان ۵:۱۸ نیز این را ثابت می کند. 

۳ مسیح ما را از لعنت شریعت فدا [فدیه] 
کرد. واژه‌ای که در زبان یونانی «فدیه» ترجمه شده 
است مولا ار مورد پرداخت بهای آزادی یک 
برده یا پرداخت بدهی یک بدهکار به کار می‌رفت. 
از آنجا که مسیح با مرگ خود جانشین گناهکاران 
گشت. مطالبات عدالت خدا را برآورده ساخت و 
غضب خدا را فرو نشاند. به این ترتیب» مسیح» 
در عمل» ایمانداران به خودش را از بردگی گناه و 
حکم مرگ ابدی بازخرید نمود (۵:۴؛ تیط ۱۱۴:۲ 
پطر ۱۸:۱ ر.ک. روم ۳ ۱ قرن ۳۰:۱ افس 4۷:۱ 
کول ۱ عبر ۱۲:۹). در راه ما لعنت شد. مسیح 
به خاطر گناه ایمانداران به خودش غضب خدا را 
بر صلیب متحمل شد (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۲۱:۵؛ 
ر.ک. عبر ۲۸:۹؛ ۱ پطر ۲۴:۲؛ ۱۸:۳). با این عمل. 
او آن لعنتی را که متوجه متجاوزان شریعت بود بر 
خود گرفت (ر.ک. توضیح آیۀ ۱۰). مکتوب است. 
دږ ع دی برای نقل‌قول نمودن از عهدعتیق 
مخ ابن عارك کار وة قت و بک 
بار) (ر.ک. توضیح روم ۱۰:۳). در اینجا : نیز از تثنیه 
۱ نقل‌قول شده است. 

۳ برکت ابراهیم. منظور ایمان به وعدةٌ 


واژهٌ کلیدی 


جسم : + (۱۶:۱: ۲۰:۲: AFF‏ ۱۴: ۱۷:۵؛ ۶ ۱۳)- 
در ادبیات یونان. واه 11 قفا معنای دیگری جز 
بدن انسان ندارد. این واژه در عهدجدید نیز در همین 
معنا به کار رفته آننتت: (ر. ک. یو ۰۱ مکا FY‏ 
۹ ۷ مما پولس معمولا این واژه را در مفهوم 
وجود سقوط کردة انسان به کار می‌برد. یعنی نه فقط 
پیکر گنه آلود بلکه کل وجود انسان از جمله جان و ذهن 
نیز تحت تأثیر گناه هستند. از اين‌رو. پولس. . همچون 
دو نیروی کاملاً متضاد. اغلب جسم را در نقطة مقابل 
در جسم زندگی کند. حال آنکه. یک ایماندار می‌تواند 
یا در جسم زندگی کند یا در روح‌القدس. پولس بارها 
بر اعمال جسم غالب آیند. 


خدا برای نجات ابدی است (ر.ک. توضیح ية 
۵ وعدة دوح. یعنی وعده از جانب خدای يدر 
(ر.ک. اش ۱۵:۳۲؛ ۳:۴۴: ۲۱-۱۹:۵۹؛ حز ۲۶:۳۶ 
۷ ۳۷ ۲۹:۳۹؛ یوی ۰۲۸:۲ ۲۹؛ لو ۱۳:۱۱؛ 


۴ يو ۳۹-۳۷:۷؛ ۰۱۶۰۱۴ ۲۶). 


د. وعدة عهد (۱۸-۱۵:۲) 

EAE as gl OF 
شماری از افراد از این نکته انتقاد کنند که چرا‎ 
پولس برای اثبات آموزة عادل‌شمردگی از طریق‎ 
ایمان از ابراهیم نام برده است. شاید انها چنین‎ 
استدلال می کردند که عطای شریعت در کوه سیناء‎ 
کین راهم بات سید کین جات این‎ 
را تغییر داد و شیوة بهتری ارائه نمود. اما پولس این‎ 
نظریه را مردود شمرد. او با نشان دادن برتری عهد‎ 
ابراهیم (آیات ۱۸-۱۵) و نازل بودن شریعت (آیات‎ 
این استدلال را رد نمود.‎ ۲۲-۹ 

۳ ای برادران. این اصطلاح پرمهر و دوستانه 
بیانگر محبت دلسوزانة پولس برای اعضای کلیسای 


غلاطیان 


غلاطیه بود چرا که بعید نبود آنها در پرتو 
تویبخهای شدید پولس به محبت او به خودشان 
شک می کردند (آپات ۰۱ ۳. به طریق انسان ... 
عهدی را که از انسان. حتی وقتی ميان انسانها عهد 
وی مت می شوت آق عهد واپیماق قابل ر 
نمی‌باشد. چه رسد به عهد خدای تغییرناپذیر (ملا 
ع AV:‏ ۱ 

۳ نسل. (ر.ک. آیۀ ۱۹). این نقل‌قولی است 
از پیدایش ۷:۱۲. شکل مفرد این واژه در زبان 
عبری نیز همانند زبان یونانی می‌تواند در مفهوم 
جمع به کار رود. منظور پولس این است که در 
برخی آیات عهدعتیق (پید ۱۵:۳ ۱۸:۲۲) واژة نسل 
به بزرگ‌ترین فرد از نسل ابراهیم» یعنی عیسی 
مسیح» اشاره دارد. وعده‌ها. یعنی وعده‌هایی که به 
عهد خدا با ابراهیم مربوط می‌شوند (پید ۳:۱۲ ۷ 
AA ۸۵:۱۵ ۶ ۳‏ ۰۸:۱۷ ۱۸-۱۶:۲۲؛ ۲۳:۲۶ ۴؛ 
۸ ۱۴). از آنجا که آن وعده‌ها هم به ابراهیم 
داده شدند هم به نسل او در نتیجه. ان وعده‌ها 
با مرگ ابراهیم یا با آمدن شریعت باطل نگشتند. 

۳ چهارصد و سی سال. یعنی از زمان اقامت 
قوم اسراییل در مصر (ر.ک. مرو ۴۰:۱۲) تا اعطای 
شریعت در کوه سینا (حدود سال ۱۴۴۵ ق.م). 
در واقع. ششصد و چهل و پنج سال از نخستین 
وعده به ابراهیم گذشته بود که شریعت عطا گردید 
(حدود سال ۲۰۹۰ ق.م. ر.ک. پيد ٩۵:۲۱ ٩۳:۱۲‏ 
.)٩:۴۷ ۵‏ اما آن وعده برای اسحاق (پید 
۴۶ و سپس برای بعقوب نیز تکرار شد (حدود 
سال ۱۹۲۸ ق.م. پید ۱۵:۲۸). آخرین باری که عهد 
ابراهیم برای یعقوب با زگو شد در پیدایش ۴-۲:۴۶ 
ثبت گشت (حدود سال ۱۸۷۵ ق.م.» دقیقا پیش 
از رهسپار شدن یعقوب به مصر یعنی چهارصد و 
سی سال پیش از شریعت موسی. عهد. منظور عهد 
خدا است با ابراهیم (ر.ک. توضیح آية ۱۶) (در 


Var 


خصوص عهدهای کتاب‌مقدس: ر.ک. توضیح روم 
٩‏ از خدا. (ر.ک. توضیح آية ۱۵). این عبارت 
به معنای «تایید و به رسمیت شناختن» می‌باشد. 
وقتی خدا عهدی را به شکل رسمی تأیید نماید. 
آن عهد از اقتداری ماندگار و همیشگی برخوردار 
می گردد و هیچ‌چیز و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را 
باطل سازد. عهد خدا با ابراهيم یک‌طرفه بود (خدا 
با خود عهد بست) ابدی بود (برکتی جاودانه را 
عرضه می‌داشت) قابل فسخ نبود (هرگز پایان 
نمی‌یافت) بدون قید و شرط بود (به این معنا که 
به خدا وابسته بود نه به انسان). عهد خدا با ابراهیم 
اين‌گونه بود. حال آنکه. تا نجات قوم اسراییل و 
سلطنت هزارسالةٌ مسیحء ان وعده به طور کامل 
تحقق نخواهد یافت. 

۳ پولس بار دیگر تأکید می‌کند که میان 
شریعت (اعمال) و وعده (فیض) حد وسطی 
وجود ندارد. چرا که این دو اصل دو راه متفاوت 
را برای رستگار شدن ارائه می‌دهند (ر.ک. روم 
۴ «میراث» چیزی است که عطا می‌شود نه 
اینکه برای به دست آوردنش تلاش و تکاپو لازم 
باشد» همان‌گونه که در مورد ابراهیم نیز این امر 
ثابت گردید. 


ه. هدف شریعت (۲۹-۱۹:۲) 
۲۳-۴ پس از نشان دادن برتری وعده به 


روح‌القدس در رسالة غلاطیان 

۱۶۵ ۰ ۳۳۰ 
۱۷۵ ۰ ۳ 
۱۸۵ ۰ ۵۳ ۰ 
۲۳۵۰ ۱۴۳۳ ۰ 
۳۵:۵ ۰ ۶۴ ۰ 
۸ ۳۹۴۰ 
0۵ ۰ 
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ابراهیم (آیات ۱۸-۱۵ پولس نازل بودن شریعت 

۳ برای تقصیرها بر آن افزوده شد. در 
این زمینه که وعده برتر از شریعت است. پولس 
استدلال متقاعد کننده‌ای ارائه می‌دهد و به این 
شریعت چه بود؟ پاسخ پولس این است که شریعت 
در رستگار نمودن خویشتن و نیاز شدیدش به 
نجات دهنده را اکان می‌سازد. شریعت هرگز 
راه نجات نبود (ر.ک. روم ۱۳-۱:۷). نسل. (ر.ک. 
توضیح آية ۱۶). به وسیلة فرشتگان. کتاب‌مقدس 
تعلیم می‌دهد که فرشتگان در اعطای شریعت 
نمی‌دهد نقش آنها دقیقاً چه بوده است. 
در عقد عهد و پیمان زمانی وجود یک میانجی 
ضرورت دارد که بیش از یک نفر حضور 
داشته باشد اما خدا خود به تنهایی با ابراهیم 

۳ پولس محعم‌ترین واه نفی در زبان یونانی 
فکر را مردود اعلام کند که شریعت و وعده اهداف 
متناقض دارند. از آنجا که هم شریعت هم وعده 
را خدا عطا نموده است و خدا بر ضد خودش 
عمل نمی کند. شریعت و وعده با هماهنگی عمل 
نجاتی را مکشوف می‌سازد که در وعده به رایگان 
عدالت و حیات ابدی به بار آورد دیگر وعده 
پرفیض وجود نمی‌داشت. 

۳ مهمه‌چیز را زیر گناه بست. در زبان 
یونانی» فعل «بست» به معنای «احاطه کردن از 


هر سو» می‌باشد. پولس کل نژاد بشر را این گونه 
رر ی کا که ھک مان اھک فر 
در تور بدون هیچ چاره‌ای» در دام گناه اسیرند. 
کتاب‌مقدس به صراحت تعلیم می‌دهد همه انسانها 
گناهکارند (ر.ک. توضیح روم ۳ ر.ک. ١‏ پاد 
۸ مز ۲:۱۴۳۳؛ امث 4:۲۰ جا ۲۰:۷ اش ۶:۵۳۲ 
روم ۱۹-۳ ۲۳ ۳۲:۱۱). 

۳ قبل از امدن ایمان. هم از نقطه نظر 
تاریخ نجات بشر هم در تمامی دورانهایی که 
افراد تک به تک نجات می‌یافتند (ر.ک. ایات 
۹ ۲۴ ۲۵؛ ۴-۱:۴). درهای زندانی که انسانها 
را به واسطةٌ شریعت در بند نگاه می‌دارد فقط با 
ایمان نجات‌بخش گشوده شده است. زیر شریعت 
نگاه داشته بودیم. پولس شریعت را به زندانبان 
گناهکاران مقصر و محکومی تشبیه می‌کند که در 
صف اجرای داوری خداء که همانا مرگ است. 
به انتظار ایستاده‌اند (روم ۳۳۶ ایمانی که 
می‌بایست مکشوف شود. بار دیگر در تاریخ و 
در نجات تک‌تک ایمانداران» پولس به آمدن مسیح 
نظر دارد. فقط ایمان به مسیح انسان را از اسارت 
شریعت ازاد می‌ سازد» خواه شریعت موسی خواه 
شریعتی که بر دل غیر بهودیان نوشته شدء است 
(روم ۱۶-۱۴:۲). 

۳ للا [دایه]. این واژه در زبان یونانی به 
برده‌ای اشاره دارد که وظیفه‌اش این بود که فرزند 
اربابش را تا بزرگسالی نگهداری و مراقبت نماید. 
ان دایه فرزندان را به مدرسه می‌برد و از مدرسه 
بازمی‌گرداند و در خانه نیز مراقب رفتارشان بود. 
دایه‌ها اغلب افرادی منضبط و سختگیر بودند. از 
این‌رو. فرزندان خانواده در آرزوی روزی به سر 
می‌بردند که این دوران به پایان رسد. شریعت داية 
ما بود و با نشان دادن گناهانمان ما را به سوی 
مسیح رهنمون کرد. 


غلاطیان 


۳ ۷۶ ایمانداران به واسطۂ ایمان به عیسی 
مسیح» در مقام فرزند خداء به سن بلوغ رسیده‌اند. 
از این‌رو. شریعت سرپرست آنها نیست (روم 
۶ اگرچه هنوز هم موظفند از معیارهای 
قدوس و برحق و تغییرناپذیر خدا اطاعت کنند. 
اکنون» این معیارها در عهد و پیمان جدید نیز اقتدار 
دارند (۲:۶؛ روم ۸ قرن ۲۱:۹). 

۳ پسران خدا. در معنای کلی. خدا پدر 
همه انسانها است. زیرا آنها را آفریده است (اع 
۷ اما کسانی فرزندان واقعی و روحانی 
خدا هستند که به عیسی مسیح ایمان آورده‌اند. 
بی‌ایمانان فرزندان شیطانند (مت ۳۸:۱۳؛ یو ۲۸:۸ 
۱ ۴ اع ۳ يو ۱۰:۳؛ ر.ک. افس ۳:۲؛ 
۱ یو ۱۹:۵). 

۳ در مسیح تعمید يافتید. در اینجا. منظور 
تعمید در اب نیست. تعمید در اب نمی‌تواند 
کسی را نجات بخشد (ر.ک. توضیحات اع 
۲ ۱۶:۲۲). پولس وازهُ «تعمید یافتید» را به 
شکل تمثیل به کار می‌برد تا به «فرو رفتن» پا 
«قرار گرفتن» در مسیح اشاره کند (ر.ک. ۲۰:۲). 
یعنی به معجزهٌ روحانی اتحاد با او که در مرگ و 
رستاخیزش روی می‌دهد (ر.ک. توضیحات روم 
۶ ۴+ ر.ک. ۱قرن ۶) مسیح را در بر گرفتید. 
این در بر گرفتن نتیجة اتحاد روحانی ایمانداران با 
مسیح است. پولس بر این واقعیت تأکید می‌ورزد 
که ما در نجات ابدی‌مان با مسیح متحد می‌شویم. 
موقعیت ما در حضور خدا بدین شکل است که 
مسیح و مرگ و رستاخیز و عدالت او را به تن 
کرده‌ايم (ر.ک. توضیحات فیل ۱۰-۸:۳). به لحاظ 
عملی نیز باید در رفتار و کردارمان در حضور 
دیگران «مسیح را به تن کنیم» (روم ۳+ 

۳ همه شما در مسیح عیسی یک می‌باشید. 
همه آنانی که با عیسی مسیح یک می‌باشند با 


۱۷/۵۵ 


یکدیگر نیز یک هستند. این آیه منکر آن نمی‌شود 
که این تدبیر خدا است که مسیحیان به لحاظ نژادی 
و اجتماعی و جنسیتی با هم تفاوت داشته باشندء 
اما به صراحت بیان می کند که این تفاوتها باعث 
نمی‌شوند انسانها به لحاظ روحانی در حضور خدا 
یکسان نباشند. ضمن اینکه» این برابری روحانی در 
نقش افراد در کلیسا. جامعه. و خانه تأثیری ندارد. 
بلاق عا که کرت همه او ظز روان بات نله 
این برابر بودن در نقش سرپرست بودن یا مطیع 
بودنشان تاثیری ندارد. کسی که باید سرپرست 
باشد سرپرست می‌ماند و کسی کات اطاعت کند 
مطیع می‌ماند. با اینکه عیسی مسیح کاملاً با پدر 
برابر بود. زمانی که جسم انسانی به خود گرفت» 
خود را مطیع ساخت (فیل ۲-۵۲ 

۳ نسل ابراهیم. (ر.ک. توضیح ای ۷). همة 
فرزندان جسمانی ابراهیم «اسراییل خدا» (ر.ک. 
۶ نمی‌باشند. یعنی به لحاظ روحانی فرزندان 
واقعی ابراهیم نیستند (روم ۸-۹). حال آنکه 
ایمانداران غیر یهودی که از نظر جسمانی به نسل 
ابراهیم بازنمی گردند. به لحاظ روحانی. فرزندان 
او هستند. زیرا از الگوی ایمان او پیروی نمودند 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۱:۴ ۱۲). بر حسب 
وعده. وارث هستید. همه ایمانداران وارثان ان 
برکت روحانی هستند که در عهد خدا با ابراهیم 
ريشه دارده یعنی برکت عادل‌شمردگی به وسیلة 
ایمان (ر.ک. پید ۶:۱۵ روم ۱-۴ 


و. فرزند بودن ایمانداران (۷-۱:۴) 

۷-۴ پولس تشبیهی را که دربارۀ بالغ شدن 
کودک اغاز نموده بود (۲۶-۲۴:۳) وسعت 
می‌بخشد و زندگی ایمانداران را پیش از نجات 
(کودکان و غلامان) با زندگی ایشان پس از نجات 
(بزرگسال و پسران) مقایسه می‌کند. مخاطبان 
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بهودی و غیر بهودی پولس هر دو به آسانی این 
تشبیه را درک می کردندء چرا که یهودیان» یونانیان. 
و رومیان همگی در مراسم ویژه‌ای سن به بلوغ 
ردن بر زارا ج میک فد 

۴ صغیر. در زبان یونانی» این واژه به کودکی 
اشاره دارد که به اصطلاح هنوز زبان باز نکرده 
است. چنین کودکی به لحاظ روحانی و عقلانی 
نابالغ است و برای پذیرفتن امتیازات و مسوولیتهای 
بزرگسالان آماد گی ندارد. 

۲:۴ ناظران و وکلا. ناظران بردگانی بودند که 
مسوولیت مراقبت از پسران خردسال را بر عهده 
داشتند. اما وکلا اشخاصی بودند که تا به بلوغ 
رسیدن کودکان مدیریت دارایی‌های انها را بر عهده 
داشتند. ناظران و وکلا و دایه‌ها (۲۴۳:۳) کسانی 
بودند که تقریباً مسوولیت کودک را به طور کامل بر 
عهده داشتند. کودکی که از هر لحاظ تحت مراقبت 
آنها بود با غلام فرقی نداشت. 

۴ ما نیز چون صغیر می‌بودیم ... غلام 
می‌بودیم. منظور پیش از بالغ شدن است. یعنی 
زمانی که به عیسی مسیح ایمان اوردیم. اصول 
دنیوی. در زبان یونانی واژۀ اصول به معنی 
«ردیف» پا «رتبه» بود و بر چیزهای مقدماتی و 
زیربنایی نظیر حروف الفبا اشاره داشت. با توجه به 
کاربرد این واژه در آَیۀ 4 بهترین تعبیر آن است که 
واه نامبرده را در اینجا اشاره‌ای به عناصر مقدماتی 
و رسم و آیینهای مذهب در نظر بگیریم (ر.ک. 
توضیح کول ۸:۲). پولس هم مذهب بهودیان 
هم غیر بهودیان را ابتدایی و مقدماتی به شمار 
می‌آورد. زیرا صرفاً راه و روشهای انسانی بودند 
که هیچ گاه به سطح الهی نمی‌رسیدند و هر دو بر 
نظامی ساختهُ دست بشر و بر پایة به‌جای اوردن 
اعمال استوار بودند. این مذاهب آکنده از احکام 
و تشریفاتی بودند که می‌بایست به منظور جلب 


رضایت خدا و پذیرفته شدن در حضور او به‌جای 
آورده می شدند. چنین عناصر مقدماتی و ابتدایی 
همگی ابالغ هستند مانند کودکانی که غلام ناظران 
وفتی شرایط دقیق مذهبی. فرهنگی. و سیاسی 
ایا یر کال شا میا کی عن ت چا 
آمد. خدا پسر خود را به جهان فرستاد. همان گونه 
که یک پدر زمان جشن بلوغ پسرش و آزادی او از 
سرپرستی ناظران» و کلاء و دایه‌ها را تعیین می‌نمود 
خدا نیز پسر خود را در زمان معین فرستاد تا همه 
آنانی را که به او ایمان می‌آورند از بندگی شریعت 
آزاد سازد. عیسی بارها بر این حقیقت تأکید نمود 
(يو ۵: A۶۸ ۷ 9 4:۶ ۷ ۶ f‏ ۱۸ ۳۲ 
TO 1:1۷ ۲‏ ۲۱:۲۰). این نکته که پدر 
عیسی را به جهان فرستاد ازلی بودن پسر را در مقام 
فیل :£ ۷ عبر 4۵-۱ ر.ک. روم FA‏ ۵ از زد 
زاییده شد. این عبارت در اینجا بر انسانیت کامل 
عیسی تاک دارد و صرفاً به تولد او از باکره اشاره 
نمی‌کند (اش ۱۴:۷؛ مت ۲۵-۲۰:۱). عیسی باید 
خدای کامل می‌بود تا قربانی‌اش ارزش بی‌نهایتی 
برای کفاره گناه داشته باشد. اماء به منظور آنکه 
بتواند به جای ما جريمهٌ گناه را بر دوش گیرد. 
انسانها از شریعت خدا اطاعت می‌کرد. او بر حلاف 
همگان به طور کامل از شریعت اطاعت نمود (یو 
۸ ۲ قرن ۲۱:۵؛ عبر ۱۵:۴؛ ۲۶:۷؛ ۱ پطر ۳۱۳۲+ 
۱ يو KORE‏ جون عیسی بدون گناه بود» قربانی 
تحقق بخشید) به این معنا که در هر امری کاملاً از 
خدا اطاعت نمود. این عدالت کامل همان جیزی 


غلاطیان 


در مسیح تعمید یافتید 


در غلاطیان ۲۷:۳ منظور پولس از عبارت «تعمید 
یافتید» تعمید در آب نیست. تعمید در آب نمی‌تواند 
کسی راتات مهن پولمن این وازددا به شکل تمل 
به کار می‌برد تا به «فرو رفتن» یا «قرار گرفتن» در 
مسیح اشاره کند. ضمن اینکه. این عبارت در اینجا 
مفهومی گسترده‌تر را در بر دارد و به ایمان و معجزۀ 
روحانی اتحاد با مسیح که در مرگ و رستاخیزش روی 
می دهد اشاره می کند نه به آیینی ظاهری. عبارت 


«مسیح را در بر گرفتید» نیز که درست پس از آن 
آمده است نتيجة اتحاد روحانی ایمانداران با مسیح را 


به تصویر می کشد. پولس بر این واقعیت تا کید می‌ورزد 
که ما در نجات ابدی‌مان با مسیح متحد می‌شویم. 
موقعیت ما در حضور خدا بدین شکل است که مسیح 
و مرگ و رستاخیز و عدالت او را به تن کرده‌ايم. به 
لحاظ عملی نیز باید در رفتار و کردارمان در حضور 
خانواده دوستان. همسایگان. و همکارانمان «مسیح را 


به تن کنیم» (روم ۳ 


است که به حساب کسانی گذاشته می‌شود که به 
عیسی ایمان می‌آورند. 

۴ فدیه کند. (ر.ک. توضیح ۳ آنانی را 
هستند که شریعت از آنها مطالبه می‌کند و آنها را 
زیر لعنت قرار می‌دهد (ر.ک. توضیحات ۱۰:۳ 
۳ از اين روء گناهکاران به نجات‌دهنده محتاجند. 
فرزندی می‌پذيريم که والدینش اشخاص دیگری 
هستند. از آنجا که افرادی که تولد تازه ندارند 
ذاتا فرزندان شیطانند (ر.ک. توضیح ۲۶:۳) تنها 
راهی که می‌توانند فرزند خدا گردند این است که 
به لحاظ روحانی فرزندخوانده شوند (روم ۵:۸ 
۳ افس ۵:۱). 
برای ایمانداران تأیید می کند که ایشان فرزندخواندة 
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یافتن از نجات ابدی کار پرفیض روحالقدس 
ابیت و از انسان سر چشمه نمی گیرد. ایا. واژه‌ای 
است به زبان آرامیک و حاکی از مهر و محبت. 
خردسالان پدرشان را با این واژه خطاب می‌کنند. 
«بابا» می‌تواند معادلی برای این واژه باشد (ر.ک. 
توضیح روم ۸ 


ز. بطالت آیین گرایی (۲۰-۸:۴) 

۱۱-۴ اگرچه نجات ابدی هدية رایگان خدا 
است (روم ۵:۵ ۸۶ ۱۸ 4۲۳:۶ افس ۸:۲ 
مسوولیتی جدی را نیز به همراه می‌آورد (ر.ک. لو 
۲ خدا از ایمانداران می‌طلبد زندگی مقدسی 
داشته باشنده زیرا ایشان فرزندان خدای قدوسند. 
خدا می‌خواهد آنها او را دوست بدارند و او را 
بستایند (مت ۴۸:۵؛ ۱ پطر ۱۸-۱۵:۱). این تعهدی 
است به اصول تغییرناپذیر اخلاقی و روحانی که تا 
ابد ذات خدا را بازتاب می‌دهند. اما این تعهد آیینها 
و تشریفات خاص قوم اسراییل را که بر شریعت 
موسی استوار بودند شامل نمی‌گردید. حال آنکه 
شریعت‌گرایان به دروغ مدعی به‌جای آوردن آن 
این و تشریفات بودند. 

۴ جون خدا را نمی‌شناختید. هیچ انسانی 
پیش از آنکه به مسیح ایمان آورد خدا را نمی‌شناسد 
(ر.ک. توضیحات افس ۱۹-۱۷:۴؛ ۲ قرن ۳:۴-. 
طبیعتاً خدایان نبودند. مجموعه خدایان برنان و 
روم منظورند که وجود خارجی نداشتند. غلاطیان 
پیش از ایمان اوردن به مسیح. در تصور خود. 
انها را می‌پرستیدند (ر.ک. روم ۲۳:۱؛ ۱ قرن ۳:۸؛ 
۰ ۰ ۲:۱۲؛ ۱ تسا .)٩:۱‏ 

۴ خدا شما را می‌شناسد. ما فقط به این 
دلیل می توانیم خدا را بشناسیم که او نخست مارا 
شناخت» درست همان‌گونه که ما توانستیم او را 
برگزینیم» زیرا او نخست ما را برگزید (یو ۴۳:۶؛ 
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۵) اکنون نیز او را محبت می‌نماييم از آن 
سبب که او نخست ما را محبت نمود (۱ یو ۱۹:۴). 
باز برمی گردید. (ر.ک. توضیحات ۳-۱:۳). اصول 
ضعیف ... از سر نو ... بندگی. (ر.ک. توضیح 
۳ 

۴ روزها ... سالها. منظور آیینهاء مراسم و 
اعیاد دين يهود است که خدا انها را مقرر نموده 
بود. اما هر گز حکمی وجود نداشت که کلیسا هم 
باید آنها را به‌جا آورد. پولس در مورد این نگاه 
شریعت‌گرایانه و رعایت آیین و تشریفات يهود 
به غلاطیان هشدار می‌دهد. چرا که آنها به گونه‌ای 
رفتار می‌کردند که گویی خدا آن احکام را برایشان 
واجب ساخته بود یا می‌توانستند به ان طریق مورد 
لطف خدا قرار بگیرند. پولس به کلیسای کولسی 
نیز در این مورد هشدار داده بود (ر.اک. توضیحات 
روم ۶-۴؛ کول ۱۶:۲ ۱۷). 

۴ عبث [بهوده] زحمت کشیده باشم. 
پولس می ترسید کلیساهای غلاطیه با بازگشت به 
شریعت گرایی سبب شوند زحمات او برای استقرار 
و بنای آن کلیساها بیهوده و بی‌ثمر گردد (ر.ک. 
۳ ۱ تسا ۵:۳. 

۲۰-۴ پس از نکوهش شدید غلاطیان. 
پولس رویکرد خود را تغییر می‌دهد و بر اساس 
محبت عمیفقش به ایشان با خواهش و تمنا سخن 
می‌گوید. 

۴ مثل من بشوید. چنان که من هم مثل 
شما شده‌ام. پولس یک فریسی مغرور بود که به 
درست‌کاری و عدالت خویش می‌بالید. او برای 
رستگار شدن نیز به راست‌کرداری و عدالت 
خویشتن تکیه داشت (ر.ک. فیل ۶-۴۳). ام 
هنگامی که به مسیح ایمان آورد از تلاش و تکاپو 
برای نجات خویش دست کشید و کاملا به فیض 
خدا اعتماد نمود (فیل 4-۷۳). او از اعضای 


کلیسای غلاطیه نیز می‌خواهد از الگوی او پیروی 
نمایند و از شریعت‌گرایی بپرهیزند. به من هیچ 
ظلم نکردید. اگرچه پولس به هنگام نخستین 
سفرش به غلاطیه از سوی بهودیان جفا دیده بود. 
ایمانداران غلاطیه آزارش نرسانده بودند بلکه 
مشتاقانه او را که انجیل را بدیشان موعظه می‌نمود 
پذیرا شدند (ر.ک. اع ۵۰-۴۲:۱۳ ۱۹:۱۴). حال» 
برای پولس این پرسش مطرح شده بود که اکنون 
چگونه می‌توانستند از او روی گردانند؟ 

۴ ضعف بدنی. برخی معتقدند که پولس 
در اینجا به بیماری مالاریا اشاره می کند که احتمالاً 
در نواحی ساحلی شهر پمفلیه به آن مبتلا شده 
بود. از قرار معلوم. علت موعظه نکردن پولس و 
برنابا در پرجه شهری در پمفلیه. نیز می‌بایست به 
همین دلیل بوده باشد (ر.ک. اع ۵۳ هوای 
خنک‌تر و سالم‌تر در غلاطیه و به ویژه در انطاکیه 
پیسیدیه که هزار و دویست متر بالاتر از سطح دریا 
قرار داشت. که پولس پس از ترک پرجه به آنجا 
رفت» می‌توانست تسکینی برای تب مالاریای او 
بوده باشد. اگرچه مالاریا بیماری جدی است که 
تحص زا ی مسا ره تراک موم 
نیست. از این‌ری پولس می‌توانست در فاصله‌ای که 
تب تاش هتقو ل نه اس ناش 

۴ مرا ... پذیرفتید. اهالی غلاطیه پولس 
را با وجود بیماری‌اش پذیرفته بودند. بیماری او 
بز سی واه أغتان ا هیقف دن مان اناد 
نکرده بود. مثل مسیح عیسی. (ر.ک. توضیحات 
مت ۱۰-۵:۱۸). 

۴ اراک بادی ای وا میا گم از 
«خوشحالی» يا «رضایت» هم ترجمه شود. پولس 
بیان می‌دارد که غلاطیان موعظه انجیل او را با 
شادی و خرسندی پذیرفته بودند (ر.ک. اع ۴۸:۱۳). 
حال» در حيرت بود که جرا از او روی گردانده 
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بودند. جشمان خود را بیرون آورده. شاید این 
عبارت ارایه‌ای ادبی بوده است (ر.ک. مت ۲۹:۵؛ 
۸ با شاید حکایت از این داشته که بیماری 
ی و 
او تأثیر گذاشته بوده است (ر.ک. ۱۱:۶). در هر دو 
صورت. این نکته بیانگر محبت عظیمی است که 
غلاطیان در ابتدا به این رسول ابراز داشته بودند. 

۴ دشمن شما. اگرچه ایمانداران غلاطیه 
پیش از این به پولس محبت داشتند. چنان آشفته 
شده بودند که برخی از ایشان او را دشمن خود 
می‌پنداشتند. پولس به ایشان یادآوری می کند که او 
ضرری به ایشان نرسانده است. بلکه صرفا حقبقت 
را به آنها بیان نموده است. حقیقتی که در گذشته 
باعث شادی عظیمشان شده بود (ر.ک. توضیح 
أيه ۱۵). 

۴ ایشان. یعنی شریعت گرایان (ر.ک. مقدمه: 


(پیشینه و چارجوب»). به غیرت. یعنی توجه جدی 


واژهٌ کلیدی 


اصول: ( ۲:۴ 4. این واژه می‌تواند به معنای )۱ 
«اصول مقدماتی و ابتدایی» یا (۲) «روح‌های 
لگام گسیخته» باشد. اما در معنای واقعی کلمه به 
چیزهایی اشاره دارد که در یک خط یا یک ردیف 
قرار دارند. مانند حروف الفبا. این واژه در اشاره به 
اصول ابتدایی (عبر ۱۲:۵) یا عناصر بنیادین جهان 
هستی: خواه فیزیکی (۲ پطر ۳ ۱( خواه روحانی به 
کار می‌رفت. چنانچه پولس اصول ابتدایی را در نظر 
داشته است. پس مقصودش این بوده که انسانها اسیر 
اصول ابتدایی مذهب می‌باشند (ر.ک. کول ۲۰:۲). 
اماء اگر منظورش روح‌ها بوده است. قصد داشته 
بگوید انسانها در اسارت «روح‌های لگام گسیخته» 
یعنی خدایان یا ارواح شریر قرار دارند. وارةٌ اصول با 
مضمون کلی این رساله ساز گار است. حال آنکه. واژۀ 
«روح‌ها» با محتوای فصل ۱۰-۸:۴ بیشتر همخوانی 
دارد. در هر دو صورت. منظور پولس این است که 
انسانها تا پیش از آمدن مسیح در اسارت بودند. 
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یا علاقة شدید (همین واژه در ید ۱ در توصیف 
غیرت پولس نسبت به آیین يهود به کار رفته است). 
از قرار معلوم. شریعت گرایان واقعاً به غلاطیان ابراز 
علاقه نموده بودند. اما انگیزه واقعی‌شان این بود 
که آنها را از نجات پرفیض خدا محروم سازند و 
برای خود شهرت و اعتبار کسب کنند. 

۴ نه تنها چون من ... حاضر باشم. پولس 
ایساندازان علاطیه را تشویق می‌کند تا برای انجیل 
راستین فیض همان غیرتی را داشته باشند که در 
حضور او آن غیرت را نشان داده بودند. 

۴ ای فرزندان من. این تنها مرتبه‌ای سیت 
که پولس این عبارت پرمهر را به کار می‌برد. یوحنا 
نیز بارها این عبارت را به کار برده است (۱ یو 
۲ ۸ ۷۳ ۸ ۴ ۲۱:۵). تا صورت 
مسیح در شما بسته شود. بر خلاف انگیزه‌های 
پلید شریعت گرایان (ر.ک. توضیح ۱:۳ پولس در 
پی آن بود که ایمانداران غلاطیه به شباهت مسیح 
تبدیل گردند. هدف از نجات ابدی نیز چیزی جز 
این نیست (ر.ک. توضیح روم ۲۹:۸). 


ح. مثالی از کتاب‌مقدس (۲۱-۲۱:۴) 

١‏ ۳ ورای به مایت شو زیمت و 
ایمان و اعمال ادامه می‌دهد و برای روشن ساختن 
تعالیمش از عهدعتیق مثال می‌آورد. 

۴ زیر شریعت. (ر.ک. توضیح ۱۰:۳). 

۴ دو پسر. یعنی اسماعیل» پسر اش که 
کنیز مصری ساره بود (پید ۱۶-۱:۱۶) و اسحاق» 
پسر ساره (پید ۷-۱:۲۱). 

۴ به حسب جسم. اسماعیل ثمرۀ بی‌ایمانی 
ابراهیم و ساره نسبت به وعدهٌ خدا بود و به خاطر 
تکیه آنها به راه و روشهای گناه‌آلود انسانی به دنیا 
امد. بر حسب وعده. خدا ابراهیم و ساره را به 
طرزی معجزه‌اسا قادر ساخت تا اسحاق را به دنیا 
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بیاورند. اسحاق زمانی به دنیا آمد که ساره همۀ 
عمرش نازا بود و سالیان سال از سن بارداری‌اش 
گذشته بود. 

۴ مشّل. در زبان پونانی. این واژه به داستانی 
اشاره دارد که در بطن خود گویای واقعیت دیگری 
میتفر ان پاک پولین راز ا و د 
مکانهای تاریخی نام می‌برد تا حقیقتی روحانی را 
به تصویر کشد. انچه پولس بدان اشاره می کند 
یک تمثیل نیست. چنان که هیچ‌یک از رویدادهای 
کتاب‌مقدس تمثیل نیستند. تمثیل داستانی تخیلی 
است که واقعیتی را در خود نهان دارد. اما معنای آن 
حقیقت پوشیده و رمزگونه است. ماجرای ابراهيم 
ساره» هاجر» اسماعیل» و اسحاق واقعیتهای 
تاریخی‌اند اما معنای مخفی پا راز گونه ندارند. 
با استفاده از این تصویر پولس شریعت و فيض 
را مقایسه می‌نماید. دو عهد. با تصویر دو مادر 
و پسرانشان و با اشاره به دو مکان» پولس آن دو 
عهد را بهتر به تصویر می‌کشد. هاجر اسماعیل, 
و کوه سینا (اورشلیم زمینی) نمودار عهد شریعت 
بودند و ساره اسحاق, و اورشلیم آسمانی نمودار 
عهد وعده. پولس نمی‌توانست این دو عهد را به 
گونه‌ای مقایسه کند که گویی طریقهای متفاوت 
رستگاری هستند. یعنی یک راه برای مقدسان در 
عهدعتیق و راه دیگر برای مقدسان در عهدجدید. 
او نمی‌توانسته چنین مقایسه کند چرا که قبلا این 
موضوع را مردود اعلام کرده بود (۱۶:۲؛ ۳-۱۰:۳ 
۱ هدف از عهد خدا با موسی فقط این بود 
که نشان دهد همه آنانی که شریعت محکومشان 
می‌کند و از آنها مطالبه دارد عاجزانه نیازمند آن 
هستند که فقط به وسیلهٌ فیض نجات پابند (۲۴:۲). 
این عهد هرگز بدان منظور نبود که راه نجات را به 
تصویر کشد. منظور بو لسن این است که کسانی که 
می کوشند مانند شریعت گرایان با رعایت شریعت 


عادل و بی‌گناه شمرده شوند چیزی جز اسارت 
و محکومیت نصیبشان نخواهد شد (۱۰:۲ ۲۳). 
آنانی که به واسطۀ فیض - که تنها راه رستگاری 
از زمان گناه آدم است - در نجات ابدی سهیم 
می گردند از اسارت و محکومیت شریعت آزاد 
می‌شوند. کوه سینا. نمادی است مناسب برای 
عهد و پیمان قدیم» چرا که شریعت در کوه سینا 
به موسی عطا شد (خرو ۱۹). هاجر. از آنجا که 
هاجر کنیز ساره بود (پید 1:۶( تصویر مناسبی 
از کسانی است که در بندگی شریعت می‌باشند 
(ر.ک. آیات ۵ ۲۱؛ ۲۳:۳). در واقع» هاجر از طریق 
پسرش اسماعیل به کوه سینا ربط داشت» زیرا نسل 
اسماعیل در آن منطقه مستقر گشتند. 

۴ مطابق است با اورشلیم. شریعت در کوه 
سينا داده شد و نقطه اوج تجلی‌اش در پرستشی 
که در معبد اورشليم صورت می گرفت نمایان 
می گشت. یهودیان هنوز اسیر شریعت بودند. 

۴ اورشلیم بالا آزاد است. منظور آسمان 
است (عبر ۱۸:۱۲ ۲۲). شهروندان آسمان (فیل 
۳ از شریعت موسی. اعمال. اسارت. و 
تلاشهای بی‌پایان و بیهوده برای خشنود ساختن 
خدا از طریق جسم آزاد می‌باشند. مادر. ایمانداران 
فرزندان اورشلیم اسمانی می‌باشند که به عبارتی 
پایتخت آسمان است. بر خلاف فرزندان هاجر 
که اسیرند ایمانداران در مسیح آزادند (۱:۵؛ اش 
۱ لو ۱۸:۴؛ یو ۳۶:۸؛ روم ۶ TY‏ :۲؛ ۲ 
قرن VT‏ 

۴ پولس اشعیا ۱:۵۴ را به اورشلیم بالا نسبت 
می‌دهد. 

۴ فرزندان وعده. درست همان‌گونه که 
اسحاق وارث وعده‌هایی گشت که به ابراهیم داده 
شدند (پید ۲-۱:۲۶), وعده‌های نجات‌بخش خدا 
نیز از آن ایمانداران خواهد بود (۱ قرن ۲۳-۲۱:۳؛ 


غلاطیان 


افس ۰۳:۱ زیرا ایمانداران به لحاظ روحانی وارثان 
ابراهیم می‌باشند (ر.ک. توضیح ۳۹۳ 

۴ ان که بر حسب جسم تولد یافت. یعنی 
اسماعیل (ر.ک. توضیح ايه ۲۳). بر وی که بر 
حسب روح بود جفا می کرد. منظور اسحاق است. 
در جشنی که به مناسبت بازگرفتن شیر از اسحاق 
ترتیب داده بودند. اسماعیل او را مسخره کرد 
(ر.ک. پید ۸:۲۱ .)٩‏ همچنین الان نیز هست. نسل 
اسماعیل (اعراب) همواره نسل اسحاق (یهودیان) 
را جفا رسانده‌اند. از این‌رو بی‌ایمانان نیز پیوسته 
ایمانداران را جفا می‌رسانند (ر.ک. مت ۱۱:۵؛ 
۲۵-۵۰؛ مر ۳۰:۱۰ یو ۱۹:۱۵ ۲۰+ ۲:۱۶ ۳۳؛ 
۷ ل ۴ ٢‏ تيمو ۱۲:۳؛ عبر ۳۷-۳۲:۱۱؛ 
۱ پطر ۲ ۲ ۱۴:۳؛ ۱۴-۱۲:۴). 

۴ کنیز ... را بیرون کن. نقل‌قولی است 
از پیدایش ۱۰:۲۱. هدف از بیان این نقل‌قول ان 
است که نشان دهد کسانی که می کوشند با رعایت 
شریعت عادل و بی‌گناه شمرده شوند هرگز در 
حضور خدا جای نخواهند داشت (مت :۱۲؛ 
۲ ۳ ۵ لو ۲۸:۱۳؛ ۲ تسا 4:۱). 

۴ فرزندان کنیز نیستیم. (ر.اک. توضیحات 
۴ ۲۶). 


۳. آبه‌های عملی: امتیازات عادل‌شمردگی 
(۱۸:۶-۱:۵) 


الف. آزادی از آبین و تشریفات (۶-۱:۵) 

۵ استوار باشید. پولس به غلاطیان تأکید 
می‌کند که چون از شریعت و جسم و تکیه بر 
آنها برای نجات و رستگاری آزاد شده‌اند و چون 
از پری برکت به واسطهٌ فیض برخوردارند. در 
همان موقعیتی که هستند باقی بمانند. آزاد. منظور 


۷۶۱ 


بی نتیجه در پی آن بودند که عادل و بی‌گناه به 
حساب آیند (۱۳:۳ ۲۶-۲۲: ۷-۱:۴). ام اکنون» 
مسیح و نجاتی را که به واسطة فیض بدیشان 
عطا شده است پذیرا گشته‌اند (ر.ک. توضیحات 
۲ ۲۶:۴؛ ر.ک. روم ۷ :۲). باز ... گرفتار 
مشوید. از آنجا که سخن از یوغ در میان است؛ 
بهتر است این گونه ترجمه شود: «زیر بار نروید.» 
(تحت ظلم قرار نگیرید» پا «تابع نشوید.) یو 
بند گی. یوغ ابزاری برای مهار حیوانات اهلی بود. 
در نظر بهودیان. «یوغ شریعت» عبارتی یسندیده 
بود که شریعت برای کسانی که آن را راه رستگاری 
توضیحات مت ۱۳۱۵۷۸۰۱۲ 

۵ مختون [ختنه] شوید. (ر.ک. توضیح ۲:۲). 
۳-۶ فیل ۵:۳). او با این عقیده مخالف بود که 
ختنه را یک ارزش یا امتیاز روحانی در نظر خدا به 
حساب آورند و آن را پیش‌نیاز یا عاملی ضروری 
معنای خاصی داشت. ختنه برای ایشان نمادی 
جسمانی برای نشان دادن دلی پاک بود (ر.ک. تث 
A‏ ار ۴« ۲۶-۴۹). رسم ختنه عهد خدا را در 
خصوص وعدۀ نجات به ایشان یادآوری می‌نمود 
(پید 2:۷ ۰ مسیح برای شما هیچ نفع ندارد. 
برای کسی که به منظور رستگار شدن به شریعت و 
آیین و تشریفات مذهبی تکیه و اعتماد کند قربانی 
کفاره‌کنندة مسیح نمی تواند سودی داشته باشد. 
آورد. معیار خدا این است که انسان کاملا بی گناه 
باشد. بنابراین» کوتاهی در به‌جا آوردن فقط یکی 
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از احکام شریعت کوتاهی از معیاری است که خدا 
مقرر نموده است (ر.ک. توضیح ۱۰:۳). 

۵ عادل می‌شوید. (ر.اک. توضیحات ۱۶:۲؛ 
روم ۳. .از مسیح باطل و از فيض ساقط. 
واژه‌ای که در زبان یونانی برای باطل به کار رفته 
است به معنی «جدا شدن» يا «دور شدن» می‌باشد. 
وارهُ سافط نیز به این معنا است: «رها کردن چیزی 
که در دست گرفته‌اید.» منظور پولس به روشنی این 
است که هر تلاشی برای آمرزیده و عادل شمرده 
شدن از راه شریعت به این معنا است که رستگار 
شدن فقط محض فيض و فقط از طریق ایمان را 
نمی‌پذيريم. آنانی که با حقیقت پرفیض انجیل آشنا 
می‌شوند اما به مسیح پشت می کنند (عبر ۶-۶( 
و می‌کوشند از راه شریعت عادل شمرده شوند. در 
نهایت. از مسیح جدا می‌شوند و دیگر نمی‌توانند 
به نجات پرفیض خدا امید داشته باشند. آنها با ترک 
مسیح و رویگردانی از انجیل به صراحت نشان 
می‌دهند که هیچ‌گاه ایمانشان واقعی نبوده است 
(ر.ک. لو :۰۱۳ ۱۴؛ ۱ یو ۱۹:۲). 

۵ از ایمان ... اميد عدالت. عدالت و 
بی گناهی مسیح به حساب مسیحیان گذاشته شده 
است. اما ایشان هنوز چشم‌انتظار کمال یافتن آن 
عدالتی هستند که در آینده و به هنگام جلال یافتن 
از ان برخوردار خواهند شد (روم ۸ (TI‏ 

۵ نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی آختنه 
نشدن]. (ر.ک. ۱۵:۶). نه عمل جسمانی نه حتی 
آیین و تشریفات مذهبی در رابطة انسان با خدا 
تأثیر ندارند. اعمال ظاهری بی‌اهمیت و بی‌ارزشند 
مگر آنکه بازتاب باطنی باشند که به معنای واقعی 
تبدیل شده است و آمرزش خدا را تجربه کرده 
است (ر.اک. روم ۲۹-۲). ایمانی که به محبت 
عمل می کند. ایمان نجات‌بخش اصالت خود را 
در اعمال محبت‌آمیز آشکار می‌سازد. شخصی که 


با ایمان زیست می کند محبتش به خدا و مسیح 
از درون می‌جوشد (ر.ک. مت ۴۰-۳۷:۲۲). این 
محبت. به شکلی فوق طبیعی. خود را در پرستش 
همراه با تواضع و احترام اطاعت واقعی و محبت 
ایثار گرانه به دیگران نمایان می‌سازد. 


ب. آزادی از شریعت‌گرایان (۱۲-۷:۵) 

۷:۵ خوب می‌دوید ید. (ر.ک. ۳۳ پولس 
زندگی غلاطیان در ایمان را به مسابقه تشبیه 
برده است (۲:۲؛ روم ۹ ۱ قرن ۲۴۳:۹). اعضای 
با ایمان آغاز کرده بودند. اطاعت راستی. (ر.ک. 
توضیح ۱ پطر . اين عبارت به شیوةٌ صحیح 
زندگی ایمانداران اشاره می کند. ایمانداران از انجیل 
راستین اطاعت کردند و در نتیجه به نجات ابدی 
دست یافتند (ر.ک. اع N:‏ روم ۲ AVF‏ ۲ 
کلام خدا بودند و شیوۂ صحیح زندگی‌شان را 
AMV ۶‏ ۲۶:۱۶ توضیح می دهد که در نجات 
شریعت گرایان با تأثیر و نفوذشان هم مانع از این 
می‌شدند که انسانها با ایمان به انجیل فیض پاسخ 
دهند هم ایمانداران واقعی را از زیستن زیر چتر 
ایمان بازمی‌داشتند. 
انجام اعمال مذهبی است. خدا شریعت گرایی 
را تأیید نمی‌کند. از این‌ری هر آموزه‌ای که کار 
پرفیض خدا را برای رستگار شدن بسنده نداند 
آموزه‌ای اشتاه است (ر.ک. توضیحات ۶:۱ ۷). 

۵ خمیرمایه. اصطلاحی رایج که در مورد تأثیر 
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عهدعتیق در رسالة غلاطیان 


۰ ۶۳ پیدایش ۶:۱۵ 

۰ ۸.۳ پیدایش ۳:۱۲: ۱۸:۱۸ 
۰ ۱۰۳ تثنیه ۲۶:۲۷ 

۰ ۱۱۳ حبقوق ۴:۲ 

۰ ۱۲۳ لاویان ۵:۱۸ 

۰ ۱۳۳ تثنیه ۲۳:۲۱ 

۰ ۱۶۳ پیدایش ۷:۱۲ 

۰ ۲۷۴ اشعیا ۱:۵۴ 

۰ ۳۰:۴ پیدایش ۱۰:۴۱ 


لاویان ۱۸:۱۹ 


مُخمّر بر خمیر به کار می‌رفت (ر.ک. ۱ قرن ۶:۵). 
به خاطر قدرت نافذ خمیرمایه. در کتاب‌مقدس. 
این واژه اغلب در اشاره به گناه به کار رفته است 
(مت ۶:۱۶ ۱۲؛ ر.ک. توضیحات مت ۳۲:۱۳ مر 
PES‏ 

۵ بر شما اعتماد دارم. پولس با این اطمینان 
تشویق‌امیز خاطرنشان می‌سازد که خداوند امین 
است و خاصانش را از سقوط در این تعلیم هولناک 
حفظ خواهد نمود (ر.ک. یو ۳۹:۶ ۴۰؛ ۲۸:۱۰ ۱۹ 
روم ۳۹-۳۱۸ فیل ۶:۱ ۷). ایمانداران ثابت‌قدم 
خواهند ماند و محفوظ نگاه داشته خواهند شد 
(بهو ۲۴ قصاص. محکومیتی سخت و نابودگر 
و ابدی در انتظار همه معلمان دروغین است (ر.ک. 
وجات ۲ بطر 35 ۳ ): 

۵ تا به حال» به ختنه موعظه می کردم. 
از قرار معلوم» شریعت گرایان به دروغ مدعی 
بودند که پولس با تعلیم ایشان موافق بود. پولس 
خاطرنشان می‌سازد که اگر او ختنه را برای رستگار 
شدن ضروری می‌دانست و آن را تعلیم می‌داد» پس 
چرا شریعت‌گرایان به جای پشتیبانی از او به وی 
جفا می‌رساندند؟ لغزش صلیب. در زبان یونانی» 
وازهای که تراغ لغزشی به کار رفته است می توان 
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«دام» یا «تله» یا «سنگ لغزش» ترجمه شود. هر 
تعلیمی که این فرصت را از انسان بگیرد که با تکیه 
بر شایستگی خودش بتواند به رستگاری برسد با 
مخالفت روبه‌رو می‌شود (ر.ک. روم ۳۳:۹). 

۵ خویشتن را منقطع می‌ساختند. ترجمة 
بهتر این است: «حویشتن را قطع عضو می‌ساختند.» 
در زبان یونانی» این واژه اغلب برای اخته کردن به 
کار می‌رفت. در بدعتی معروف به «کوبله) [نام الهة 
یونانی] نیز کاهنان خود را آخته می‌کردند. پولس 
با لحن طعنه‌آمیز می‌گوید حال که شریعت‌گرایان 
تا این حد بر ختنه پافشاری می‌کنند و آن را 
وسیله‌ای برای خشنودی خدا می‌دانند خودشان 
باید سرسپردگی‌شان را به مذهب تا آخرین حد 
ممکن نشان دهند و خویشتن را قطع عضو نمایند. 


ج. آزادی در روح‌القدس (۲۶-۱۳:۵) 

۵ آزادی. (ر.ک. توضیح ۴:۲). فرصت جسم. 
در زبان یونانی. واه فرصت معمولا در مورد پایگاه 
انجام عملیات نظامی به کار می‌رفت (ر.ک. روم 
(AN‏ جسم نیز در اینجا به تمایلات گناه‌الود انسان 
سقوط کرده اشاره دارد (ر.ک. توضیح روم ۵:۷). 
زادی مسیحیان پایگاهی نیست که از انجا بتوانند 
زادانه و بدون هیچ پیامدی مرتکب گناه شوند. 
گرا خلمت ند ی ما تون 
برای برآورده کردن خواسته‌های خودخواهانه 
نیست. بلکه فرصتی برای خدمت به دیگران است 
(ر.ک. روم ۱۵-۴). 

۵ تمامی شریعت. ارزشهای اخلاقی که 
در عهدعتیق بیان شده‌اند با ارزشهای اخلاقی در 
انجیل عهدجدید تفاوتی ندارند. همان‌طور که در 
این آیه از لاویان ۱۸:۱٩‏ نیز نقل‌قول شده است 
(ر.ک. توضیحات روم ۷ ۸ ر.ک. یع ۲:- 
۰ وقتی مسیحیان دیگران را واقعاً دوست داشته 


1 
ا 
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که به محبت به دیگران اشاره دارد به‌جا خواهند 
آورد (مت ۴۰-۳۶:۲۲؛ ر.ک. تث ۵:۶ روم ۸:۱۳- 
8 این اصل غالب بر آزادی مسیحی است 
(آیات ۶ ۱۳). 

۵ همدیگر را بگزید و بخورید. این 
تصویری از حیوانات درنده است که وحشیانه 
قلمروی روحانی نیز وقتی ایمانداران یکدیگر را 
دوست ندارند و به یکدیگر خدمت نمی کنند همین 
اتفاق روی می‌دهد و چنین حالتی تصویر می‌شود. 

۵ به روح رفتار کنید. روح‌القدس در همه 
ایمانداران ساکن است (ر.ک. روم ۸ قرن 1۹:۶ 
زندگی‌شان خدا را حشنود سازند. در زبان یونانی 
شکل فعلی که «رفتار کنید» ترجمه شده است حاکی 
کردن» به معنای پیشرفت نیز می‌باشد. وقتی یک 
ایماندار خود را در اختبار روحالقدس قرار می‌دهد 
و مطیع او می‌گردد. یعنی از احکام کتاب‌مقدس 
نمود (ر.ک. توضیحات روم ۱۳:۸؛ افس ۱۸:۵؛ کول 
۳ جسم. ضرفا هکز خسمانی اشاره تلاو 
بلکه ذهن و اراده و احساسات را نیز شامل می گردد 
که همگی مطیع گناه هستند. این واژه به طور کلی 
بر آن جنبه از انسان بودن ما اشاره دارد که هنوز 
دربند و اسیر أشنت (ر.ک. توضیحات روم ۷ 
۸ ر.ک. آبه ۱۳). 

۵ با یکدیگر منازعه [ضدیت] می کنند. 
را به رفتار و کردار گناهآلود سوق می‌دهد. چه بساء 
اگر این جسم وجود نمی‌داشت. ایمانداران وادار 


نمی‌شدند به رفتار و کردار گناه‌آلود تن دهند (ر.ک. 
توضیحات روم ۲۵-۷). 

۵ از روح هدایت شدید. زیر شریعت 
نیستید. این دو حقیقت نقطٌ مقابل یکدیگرند 
و هیچ نقطةٌ مشترکی ندارند. شما یا با قدرت 
روح‌القدس زندگی می کنید که نتیجه‌اش کردار 
صالح و خوی و منش روحانی است (ایات ۲۳- 
۹ یا با شریعت زیست می‌کنید که فقط می تواند 
به منش و کرداری ختم شود که در ناراستی ریشه 
دارد (ایات ٩۲۱-۱؛‏ ر.ک. ۱ قرن ۵۶:۱۵). 

۲۱-۵ گناهانی که در این آیات از آنها نام 
برده شده است مشخصه کل انسانهایی می‌باشد 
که از نجات ابدی برخوردار نیستند و طبق احکام 
شریعتی زندگی می کنند که قدرتی برای اطاعت از 
آن احکام ندارند و ثمری جز گناه به بار نمی‌آورند. 
البته همه انسانها مرتکب همه این گناهان نمی‌شوند 
یا آنها را به یک میزان بروز نمی‌دهند. فهرستی 
که پولس در اینجا ارائه می‌دهد فهرست تمامی 
گناهان نمی‌باشد. اما سه زمینه از زندگی انسان را 
شامل می‌شود: امور جنسی» مذهب. روابط انسان 
(در خصوص فهرستهایی از این قبیل: ر.ک. روم 
۳۲-۱ ۱ قرن 4:۶ ۱۰). 

۵ آشکار. جسم خود را به شکلهای بدیهی و 
تس تیاس ساره سیر مان یرای ان 
واژه 0710/0 نام دارد و به هر گونه اعمال جنسی 
نامشروع اشاره می‌کند. از جمله زناء رابطة جنسی 
پیش از ازدواج» همجنس‌گرایی رابطۂ جنسی با 
یر نان ره هی با خر اون ودنک و 
رسکی (ل4 اعيا یی انررم قط به 
این کناهان نامبرده محدود نمی‌شوند). فجور. 
این واژه در ابتدا به افسارگسیختگی يا هر گونه 


زیاده‌روی در رفتار و کردار اشاره داشت. اما به 
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تدریج به معنای زیاده‌روی در امور جنسی و 
هرزگی به کار رفت. 

۵ حادو گری. این واژه در ابتدا به طور کلی 
در مورد دارو استفاده می‌ شد. اما به تدریج فقط 
در اشاره به داروهایی به کار می‌رفت که لق 
و خو و ذهن را تحت تأثیر قرار می‌دادند. این 
واژه به اسرا اجره جادو. و افسون نیز اشاره 
داشت. بسیاری از مذاهب بت‌پرستان برای ایجاد 
اا فان نان از ای مراد ی تفای 
که در عرصه روابط انسانها بروز می‌کنند به نوعی 
با خشم پیوند دارند. دشمنی به «نزاع» (کشمکش) 
ختم می‌شود و کینه (غیظ لبریز از تنفر) به «خشم» 
(ابراز ناگهانی و مهارنشدهٌ دشمنی و خصومت)». 
چهار مورد بعدی که در این آیه به آنها اشاره شده 
است دشمنی و کینه‌توزی میان افراد و گروه‌ها را 
مشخص. به مجالس عیاشی و می‌گساری اشاره 
بی‌خدایان بود. ام در حالت کلی» به رفتارهای 
جنجالآفرین و پرهیاهو و به دور از نزاکت اشاره 
می‌کند. کنند گان. حال. به اصلی‌ترین واژه‌ای 
می‌رسیم که پولس در هشدار موجود در این آیه 
بدان اشاره کرده شتا در زبان پونانی» این فعل 
شوند. آنانی که بی‌وقفه به چنین گناهانی مشغول 
هستند و توبه نمی کنند و شالوده شخصیتشان در 
به خدا تعلق داشته باشند (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن ۱۱:۶؛ ۱ یو ۱۰-۴۳). وارث ملکوت خدا 


تولد تازه ندارند از ورود به ملکوت روحانی 
محرومند. ملکوتی که از آن نجات‌یافتگانی است 
که در حال حاضر مسیح بر آنان سلطنت می‌کند. اما 
کسانی که تولد تازه نیافته‌اند در سلطنت هزارسالة 
مسیح و برکت ابدی پیش‌رو جایگاهی نخواهند 
داشت ر(ر.ک. توضیح افس ۵0۵ 

۵ شمرة روح. منظور نگرش و خلق و حوی 
خداپسندانه‌ای است که فقط ویژگی زندگی کسانی 
می‌باشد که با ایمان به مسیح از آن خدا گشته‌اند 
و از روح خدا برخوردارند. روح‌القدس نمره‌ای 
به بار می‌آورد که دارای ته مشخصه يا نگرش 
است. این نُه مشخصه پیوندی ناگسستنی دارند و 
در سراسر عهدجدید به ایمانداران حکم شده‌اند. 
محبت. این واژه که در زبان پونانی 28006 نام دارد 
یکی از چندین واژه‌ای است که در زبان یونانی 
محبت معنا شده است. این محبت داوطلبانه 
است و به علاقه و عواطف احساسی؛ جذابیتهای 
جسمانی. يا پیوندهای خانوادگی اشاره ندارد. 
منظور احترای سرسپردگی و علاقه‌ای است که 
به خدمتی داوطلبانه و ایثارگرانه ختم ف کر دج 
(یو ۱۳:۱۵؛ روم ۸:۵: ۱ یو ۱۶:۳ ۱۷). خوشی. 
گونه‌ای از شادی است که بر وعده‌های تغییرناپذیر 
خدا و وافعیتهای روحانی و ابدی استوار می‌باشد. 
کسی که می‌داند همهچیز ميان او و خداوند رو 
به راه است (۱ پطر ۸:۱) از این شادی که همانا 
حس سعادت و خوشبختی است لبریز می‌باشد. 
ان شاوی تیه هرا دلهراه تست و خی 
در شرایط سخت و دردآور نیز می‌توان آن را 
احساس نمود (یو ۲۲-۲۰:۱۶). شادی هدیه‌ای 
است از جانب خدا. از این‌ری ایمانداران آن را به 
وجود نمی‌آورند. بلکه فقط کافی است از برکتی 
که از پیش در اختیارشان قرار داده شده است بهره 
برند (روم ۱۷:۱۴؛ فیل ۴:۴). سلامتی [آرامش]. 
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یعنی آرامشی درونی که ناشی از اعتماد به رابطه‌ای 
نجات بخش با مسیح می‌باشد. در زبان یونانی این 
واژه در حالت فعل بیانگر پیوند به یکدیگر است 
و مفهوم «سامان داشتن به لحاظ ذهنی و جسمی» 
را می‌رساند. ارامش نیز مانند شادی به شرایط 
فرد بستگی ندارد (یو ۴ روم :۲۸؛ فیل 
.)٩ ۷ ۴‏ حلم. منظور صبر و شکیبایی است که 
شخص را قادر می‌سازد آسیبهای وارده از سوی 
دیگران را تحمل نماید و راضی به پذیرفتن شرایط 
آزاردهنده و دردناک باشد (افس ۲:۴؛ کول ۱۲:۳؛ 
| تیمو ۱۵:۱ ۱۶). مهربانی. بعنی توجهی پرمهر و 
نوازشگر نسبت به دیگران که سبب می‌شود انسان 
دلش بخواهد با دیگران به ملایمت رفتار کند. 
درست همان گونه که خداوند با همه ایمانداران 
چنین برخورد می‌کند (مت ۱۸:۱۱ ۲۹؛ ۱۳:۱۹ 
۴ نو ۲۳۲ تیکوی: انن"کمال لقنو 
روحانی خودش را در مهرورزی و مهربانی زنده و 
پویا نمایان می‌سازد (روم ۵ به ایمانداران حکم 
شده تا سرمشقی برای نیکویی باشند (۱۰:۶؛ ۲ تسا 
۱ ایمان. منظور وفاداری و قابل اعتماد بودن 
است (مرا ۲۲:۳؛ فيل ۹4-۲ ۱ تسا ۴:۵ ۲؛ مکا 
۲( تواضع. بهتر است «ملایمت» ترجمه شود. 
منظور نگرشی فروتنانه و ملایم است که صبورانه 
هر رنجشی را تاب می‌آورد و میلی به انتقام و 
تلافی ندارد. در عهدجدید. این واژه در توصیف 
سه نگرش به کار رفته است: تسلیم شدن به ارادۀ 
خدا (کول ۱۲:۳). تعلیم‌پذیر بودن (یع ۳۵9 
رعایت حال دیگران (افس ۲:۴). پرهیزکاری. 
یعنی مهار امیال و خواسته‌ها (۱ قرن ٩:۲۵؛‏ 
۲ پطر ۵:۱ ۶). 

۵ هیچ شریعت. وقتی مسیحیان در 
روح‌القدس سلوک می‌نمایند و ثمرة او را نمایان 
می‌سازند. به هیچ شریعت ظاهری نیاز ندارند تا 


بر مبنایش نگرش و ملق و خویی را بروز دهند 
که سبب خشنودی خدا گردد (ر.ک. روم (fA‏ 
هیچ شریعتی چنین ویژگیهای آشکار مسیحی را 

۵ جسم را ... مصلوب ساخته‌اند. این یکی 
از چهار مورد عبارت «مصلوب شدن» است که به 
مصلوب شدن مسیح اشاره نمی کند (ر.ک. Te:‏ 
۶ روم ۶:۶). پولس در اینجا بیان می‌کند که 
حکم اعدام جسم اجرا شده است اما اين نبرد 
روحانی هنوز در ایمانداران ادامه دارد (ر.ک. 
توضیحات روم ۲۵-۱۴:۷). پولس در به کارگیری 
بر ایمانداران در کام مرگ بلعیده شدند (روم ۱:۶- 
۱ مسیحیان باید تا جلال یافتنشان صبر کنند 
که بتوانند سرانجام از باقیماندة ذات گناه‌آلودشان 
خشنود سازند. 


د. آزادی از اسارت روحانی (۱۰-۱:۶) 

۶ گرفتار شود. م.ت. «به دام افتد.» این عبارت 
می تواند به این معنا باشد که کسی به هنگام ارتکاب 
گناه دیده شود يا اینکه در دام گناه گرفتار شده 
باشد. شما که روحانی هستید. منظور ایماندارانی 
هستند که در روح‌القدس سلوک می‌نمایند (ر.ک. 
توضیح ۵ ) و از روحالقدس پر می‌باشند (ر.اک. 
توضیحات افس ۲۰-۱۸:۵؛ کول ۱۶۲) و ثمرة 
روح‌القدس را آشکار می‌سازند (ر.ک. توضیحات 
۲۵ ۲۳). اصلاح کنید. این عبارت که به مفهوم 
واقعی کلمه به معنای «مرمت» يا «تعمیر» است به 
ترمیم استخوان شکسته یا مفصلی که جابه‌جا شده 
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اشاره دارد (عبر ۱۲:۱۲ ۱۳؛ ر.ک. توضیحات روم 
۵ ۱ تسا ۱۴:۵ ۱۵). گاه نیز این واژه به زبان 
تشبیه و تمثیل در خصوص فرو نشاندن مباحثات 
و مشاجره‌ها به کار می‌رفت. روند اصلي چنین 
اصلاح و بازیابی در انجیل متی ۲۰-۱۵:۱۸ شرح 
داده شده است (ر.ک. توضیح ان ایات). روح 
تواضع. (ر.ک. توضیح ۵ ر.ک. ۲ قرن 4۷:۲ 
۲ تسا ۱۵:۳). ملاحظه کن. (نگریستن و مشاهده» 
نیز معنا می‌شود. در زبان یونانی. شکل این فعل بر 
توجهی پیوسته و مداوم تأکید می‌ورزد. 

۶ بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. 
«بارهای سنگین» نمودار دشواریها یا مشکلاتی 
است که انسانها را در رویارویی با آنها آشفته و 
ناراحت می‌سازد. متحمل شدن حاکی از آن است 
که با صبر و شکیبایی چیزی را بر دوش بگیریم. 
شریعت مسیح. منظور شریعت محبت است که 
تکمیل کل شریعت می‌باشد (ر.ک. توضیحات 
۵ یو ۳۴:۱۳؛ روم ۳ *(. 

۶ امتحان بکند. م.ت. «تأیید نمودن چیزی 
پس از آزمایش کردن». ایمانداران پیش از آنکه 
دیگران را از نظر روحانی یاری رسانند باید مطمئن 
شوند که زندگی و رابطهٌ خودشان با خدا سالم 
است (ر.ک. مت ۳:۷-). فخر در خود. اگر 
ایمانداری شادی یا فخر می‌نماید. باید برای آن 
کاری فخر نماید که خدا در او به انجام رسانده 
است و فقط در خداوند فخر کند (ر.ک. ۲ قرن 
۱۸-۰). فخر او نباید بر پاية مقايسة کار خود 
نی اسان اشد( نک ات۱ 
ق۳۱۱۳ 

۶ حامل بار خود خواهد شد. این عبارت 
حقیقت ایهٌ ۲ را مردود نمی‌کند. «بار» در اینجا به 
معنای سختیها و مشکلات نیست. بلکه به معنای 
تعهدات روزمرة زندگی و خواندگی هر ایماندار 
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به خدمت است (ر.ک. مت ۳۰:۱۱ ۱ قرن ۱۲:۳- 
۵ ۲ قرن ۱۰:۵). خدا از ما می‌طلبد در انجام این 
مسوولیتها امین باشیم. 

۶ همه جیزهای خوب. اگرچه این اصطلاح 
می‌تواند به کمکهای مادی اشاره کند. با توجه به 
محتوای این آیات می‌توان چنین گفت که پولس 
به موارد ممتاز روحانی و اخحلاقی اشاره می کند 
که ایمانداران از کلام خدا آموخته‌اند و در آنها با 
برای توصیف انجیل استفاده کرده |0 (روم 
۰۱۵۰+ ر.ک. عبر .)۱۱:٩‏ 

۷۶ آنچه آدمی بکارد ... درو خواهد کرد. 
پولس امور اخلاقی و روحانی را به اصل و قاعدة 
کشاورزی تشبیه نموده است. این اصل و قاعده در 
کل جهان صادق است (ر.ک. ایو ٨:۴‏ امث ۳۱:۱- 
۳ هو ۷:۸ ۱۲:۱۰). این قانون شکلی از غضب 
خدا را بیان می‌دارد (ر.ک. توضیح روم ۸۱ 

۶ برای جسم خود بکارد. (ر.ک. توضیحات 
۱۹-۵ روم ۱۸:۷؛ ۲۳:۸). این عبارت در اینجا 
به معنای دامن زدن به خواسته‌های شریرانۀ جسم 
اسنت: فساد. در زبان پونانی» این واژه به معنای 
گندیدگی است: مانند فاسد شدن غذا. گناه هميشه 
فاسد می‌سازد و اگر مهار نشود باعث می‌شود 
شخحصیت فرد به تدریج نزول کند (ر.ک. روم 
(TT:‏ برای دوح کارد. منظور سلوک نمودن 
در روح‌القدس است (ر.ک. توضیحات A A۶0‏ 
افس ۱۸:۵؛ ر.ک. یو ۳۱:۸؛ ۵ روم ۸:۱۲ ۲؛ 
کول ۶:۲: ۲۳). حیات حاودانی. این اصطلاح نه 
فقط بیانگر حیاتی است که تا ابد پایدار می‌باشد. 
بلکه در اصل توصیفگر والاترین کیفیت زندگی 
است که شخص می‌تواند آن را تجربه نماید (ر.ک. 
مز ۱۲:۵۱؛ يو ۱۰:۱۰؛ افس ۱ (۸A‏ 

۶ فرصت. در زبان یونانی این واژه بیش از 
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ثمرة ایمان مسیحی 
(دوم پطرس ۸-۵:۱) 

۱. فضیلت (آية ۵) 

۲ علم (آیات ۵ ۶) 

۳ عفت (آية ۶) 

۴ صبر (آية ۶( 

۵ دین‌داری (آیات ۶ ۷ 

۷ محبت (آية ۷( 


آنکه بر موقعیتهای لحظه‌ای اشاره داشته باشد به 
مدت زمانی ثابت و مشخص اشاره دارد. منظور 
پولس این است که کل زندگی ایماندار امتیازی 
منحصر به فرد است که می‌تواند دیگران را در 
نام مسیح خدمت کند. علی‌الخصوص [به ویژه] 
با اهل بیت ایمان. محبت ما به سایر مسیحیان 
نخستین محک محبت ما به خدا است (ر.ک. 
توضیحات یو ۳۴:۱۳ ۳۵؛ روم ۱۰۱۳-۱۰:۱۲ یو 
1:۴( 


ه. خاتمه (۱۸-۱۱:۶) 

۶ این بخش پایانی رساله اخرین تاخت 
و تاز پولس به آموزه‌ها و انگیزه‌های شریعت گرایان 
است (ر.ک. توضیحات .)٩-۷:۱‏ در این آیات؛ 
به انگیزه‌های خدایسندانه یولس در موعظة انجیل 
راستین نیز اشاره شده است: 

۶ جه حروف خلی [درشت]. این عبارت 
را می‌توان به دو شکل تفسیر نمود: (۱) ضعف 
بینایی پولس سبب شده بود جملاتش را با حروف 
درشت بنویسد (ر.ک. 1:۴ ۵( )۲( پولس» به 
جای اينکه به شوه معمول کاتبان حرفه‌ای حروف 
را شکسته نتسه آنها را درشت و جداگانه نوشته 


است (شیوه‌ای که اغلب در اعلانهای عمومی به 


کار می‌رفت) تا بیشتر بر محتوای نامه تأکید ورزد 
نه بر واژه‌آرایی‌اش. پولس با این شیوة نگارش به 
روشنی نشان می‌داد که برای مضمون و محتوای 
انجیل دغدغه داشت, بر خلاف شریعت گرایان 
که فقط امور ظاهری دغدغه‌شان بود. پس از این 
عبارت. پولس گفتار پایانی‌اش را بیان می‌کند. به 
دست خود ... نوشتم. ترجمة مناسب این فعل از 
زبان یونانی حاکی از آن است که پولس کل نامه 
را به دست خودش نوشته بود نه اینکه مانند مواقع 
دیگر صرفا در پایان دیکتۀ رساله به منشی‌اش جملۀ 
کوتاهی را بدان بیفزاید (ر.ک. ۱قرن ۲۱:۱۶؛ کول 
۴ " تسا ۱۷۳). پولس این رساله را به دست 
خودش نوشت تا غلاطیان خاطرجمع باشند که او 
نویسندۀ این رساله است و کسی دیگر آن را جعل 
نکرده است. پولس با این اقدام بر اهمیت و جدی 
بودن محتوای نامه تاکید نمود. 

۶ صورتی نیکو. غرور مذهبی عامل 
چنین رفتارهایی از جانب شریعت‌گرایان بود. 
آنها می‌خواستند با زهد و پارسایی ظاهری‌شان 
دیگران را تحت تأثیر قرار دهند (ر.ک. مت ۱:۶- 
۷). شما را محبور می‌سازند که مختون [ختنه] 
شو ید. (ر.ک. توضیحات ۲:۲ ۶-۲:۵). حفا نبینند. 
شریعت گرایان بیش از آنکه دغدغۀ آموزه‌های 
صحیح را داشته باشند نگران امنیت شخصی خود 
بودند. انهاء با چسبیدن به شریعت موسی نه به 
انجیل عیسیی امیدوار بودند از تحریمهای اجتماعی 
و مالی از سوی سایر بهودیان در امان بمانند و 
در مقام شهروندان یهودی موقعیت خود را در 
امپراتوری روم حفظ کنند. 

۶ مختون [ختنه] می‌شوند. در این مورد به 
طور حاص شرفت گر انان منظو ر می راک رد ک: 
توضیحات ۷:۲ ٩‏ ر.ک. اع ۰ ). در 
جسم شما فخر کنند. آن شریعت گرایان با غیرت 


غلاطیان 


در تلاش بودند غير بهودیان را به سوی شریعت 
هدایت کنند تا بتوانند بر خود ببالند که در تبلیغ 
مذهب خود موفق بوده‌اند (ر.ک. مت ۱۵:۲۳). 

۶ فخر کنم جز از صلیب. واژة فخر در 
معنای دیگرش جنه‌ای از غرور را نیز در بر دارد. 
اما در زبان یونانی» در اصل. به معنای ستایش 
می‌باشد. پولس در قربانی عیسن مسیح افتخار و 
شادی می‌نمود (ر.ک. روم ۳-۸ ۱ قرن ۲:۲؛ ۱ 
پطر ۲۳:۲). دنیا. منظور نظام شریر و شیطانی است 
(ر.ک. توضیحات ۱ یو ۱۵:۲ ۱۶؛ ۱۹:۵). برای من 
مصلوب شد و من برای دنیا. به لحاظ روحانی 
دی بای آیمانكاران مرده ابستو آنها تینبراش ونیا 
مرده‌اند (ر.ک. توضیحات ۲۰:۲؛ روم ۱۰-۲:۶؛ ۱ 
یو ۰۴:۵ ۵؛ ر.ک. فیل ۲۰۲۱۳). 

۶ نه ختنه ... نه نامختونی [ختنه نشدن]. 
(ر.ک. توضیح ۶:۵). خلقت تازه. منظور تولد تازه 
است (ر.ک. توضیحات یو ۳۳ ۲ قرن ۱۷:۵). 

۶ سلامتی [آرامش] و رحمت. ثمرات 
نجات ابدی از این قرار است: «آرامش» که گویای 


۷۶۹ 


رابطة تازه ایمانداران با خدا است (روم 4۱:۵ ۶۸؛ 
کول ۱۵:۳). «رحمت» که گویای امرزش جمیع 
اھا انااد و د زورره کا ات 
(مز ۶:۲۵ دان ٩:۱۸؛‏ مت ٧۷:۵‏ لو ۵۰:۱ روم 
۲ افس ۲ تیط :۵). اسراییل خدا. منظور 
همه بهودیانی هستند که به مسیح ایمان دارند. 
یعنی آنانی که هم به لحاظ جسمانی هم به لحاظ 
روحانی نسل ابراهیم به حساب می‌ایند (ر.اک. 
توضیحات ۷:۳ ۱۸؛ روم ۲ ۲۹ :۶ ۷). 

۶ داغها. منظور پیامدهای جسمانی ناشی از 
جفاها بود (زخمها و جراحتها و غیره). آن زخمها 
پولس را در مقام کسی نشان می‌کردند که برای 
خداوند رنج کشیده بود (ر.ک. اع ۱۹:۱۴ ۲۲:۱۶؛ 
۲ قرن ۲۵:۱۱؛ ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۵:۱ ۱۰:۴؛ 
کول ۲۴:۱). 

۶ حتی برکت پایانی پولس نیز بیانگر ستودن 
برتری انجیل فیض بر هر نظام ساختهُ دست بشر 
ای اک و 
کلید عادل‌شمردگی می داند. 


رسالة پولس رسول به 


عنوان 

این نامه خطاب به کلیسای شهر افسس. مرکز 
منطقه‌ای در آسیاء نوشته شده است (آسیای صغیر 
کشور ترکية امروزی). این منطقه جزو امپراتوری 
روم به حساب می‌امد. از انجا که در همه نسخه‌های 
دست‌نویس اولیه به نام افسس اشاره نشده است؛ 
برخی پژوهشگران بر این باورند که این رساله در 
واقع نامه‌ای بوده که می‌بایست در کل کلیساهای 
آسیای صغیر خوانده می‌شده است و ایمانداران 
اا 


نویسنده و تاریخ نگارش 

هیچ دلیلی وجود ندارد که پولس را نویسندۀ این 
رساله ندانیم. در سلام و درود اغازین رساله نیز به 
نم او در مقام نویسنده اشاره شده است (۱:۱؛ 0 
این رساله بين سالهای ۶۲-۶۰ میلادی از زندانی 
در روم نوشته شد (اع ۳۱-۱۶:۲۸. از این ری این 
رساله به همراه رساله‌های فیلیییان» کولسیان و 
فلیمون معمولا با عنوان «رساله‌های زندان) ) شناخته 
توا میگ ابیت ایب بالات مایا 
رسالۀ کولسیان نوشته شده و این دو رساله و رساله 
به فلیمون به دست تیخیکوس به کلیساهای مورد 
نظر فرستاده شده باشند (افس ۲۱۶» ۲۲؛ کول 
(A ۷۴‏ (در خصوص شهری که پولس در آنجا 
این رساله را نوشت: ر.ک. مقدمۀ رساله به فیلیپیان: 


(نویسنده و تاریخ نگارش»). 


پیشینه و چارچوب 

احتمال دارد پریسکیلا و اکیلاء این زوج بااستعداده 
پیغام انجیل را برای نخستین بار به اهالی افسس 
بشارت داده باشند (ر.ک. اع ۸ پولس در 
دومین سفر بشارتی خود (اع ۸ این دو 
نفر را در افسس به خدمت گماشت. شهر افسس. 
که در دهان رود کایستر و در کنارٌ شرقی دریای 
فان واه اما به عاط من تاش کر 
آرتمیس يا (دیانا) شهره گشته بود. این معبد یکی 
از عجایب هفتگانة جهان باستان به شمار می‌آمد. 
این شهر به لحاظ سیاسیء آموزشی, و بازرگانی 
نیز مرکزی مهم به حساب می‌آمد و با اسكندرية 
مصر و انطاكية پیسیدیه (در جنوب اسیای صغیر) 
هم‌تراز بود. 

پولس در سومین سفر بشارتی‌اش (ع 4۱۹ 
هی ین کلیسای نوپا را که به دست پریسکیلا 
و اکیلا بنا شده بود استحکام بخشید و در حدود 
سه سال شبانی آن را بر عهده گرفت. پس از رفتن 
پولس» تیموتائوس نیز احتمالاً به مدت یک سال و 
نیم سرپرستی این کلیسا را بر عهده داشت. هدف 
اصلی تیموتائوس این بود که با تعالیم نادرست 
برخی اشخاص بانفوذ (از جمله هیمینائوس و 
اسکندر) که احتمالا از رهبران آن کلیسا بودند 
مقابله نماید (۱ تيمو ۳:۱ ۲۰). کلیسای افسس 
به سبب وجود این افراد به تعالیم مصیبت‌بار در 
خحصوص «افسانه‌ها و نسب‌نامه‌های نامتناهی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۷۷۲ 


[بی‌انتها]» گرفتار شده بود (۱ تیمو ۴:۱). ریاضت 
کشیدن و عقاید و باورهایی خارج از کتاب‌مقدس 
از جمله منع ازدواج و پرهیز از برخی خوراکها؛ 
از دیگر تعالیم نادرست این کلیسا بودند (۱ تيمو 
۴ اگرچه این معلمان دروغین درک درستی از 
کات اة با اطمتان كال هان 
نادرست خود را مطرح ا (۱ تیمو ۷:۱). 
چنین تفسیراتی مباحثات زیانباری را در کلیسا به 
بار آورده بودند. این اشخاص ایمانداران را در 
ایمان بنا نمی‌کردند» بلکه به مباحثات دامن می‌زدند 
(۱ تیمو ۴:۱). سی سال و اندی بعد. مسیح در 
مکاشفه به یوحنای رسول این کلیسا را مخاطب 
قرار داد. بنا بر آن مکاشفه» ایمانداران این کلیسا 
محبت اولي خود به مسیح را ترک کرده بودند 
(مکا ۷-۱:۲). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

آموزه‌های مطرح‌شده در عهدجدید تأکید می‌نماید. 
است و بر رفتار و کردار مسیحی متمرکز می‌باشد. 
شاید این رساله پیش از هر چیز نامه‌ای تشویق‌آمیز 
و حاوی پند و اندرز باشد. رساله به افسسیان با این 
هدف نوشته شد تا به ایمانداران یادآوری کند که 
در عیسی مسیح از چه برکات بی کرانی برخوردارند 
و نه فقط باید به سبب آن برکات شک ر گزار باشندء 
بلکه به شایستگی آنها نیز زیست نمایند. چون 
بهره‌مند است» شاید تا حدی به خاطر آن بر کات 
بابد من تاکن ی فیطان وراه ش اند 
خشنود بودنی می‌باشد که ممکن است ایمانداران 
در دام آن گرفتار شوند. به همین دلیل» پولس در 


فصل آخر به ایمانداران یادآور می‌شود که به سلاح 
روحانی کاملی مجهز می‌باشند. آن سلاح برای 
ایمانداران بسنده است. ایشان از طریق کلام خدا و 
روح خدا به این سلاح مجهز می‌باشند (۱۷-۱۰:۶). 
علاوه بر اینکه ایمانداران باید بی‌وقفه و با هشیاری 
در دعا بمانند (۱۸:۶). 

یکی از موضوعات مهم در این رساله سر کلیسا 
است (حقیقتی که تا ان زمان مکشوف نشده بود). 
سرّی که «امتها [غیر بهودیان] در میراث و در 
بدن و در بهرة وعده او در مسیحء به وساطت 
انجیل شریک هستند» (:۶). این حقیقت از 
اسان اع اماد ی وه ووک وک 
۵ همة آیمانذاران افو عیسی امستتم ر 
حضور خداوند با یکدیگر برابرند و فرزندان او 
و شهروندان ملکوت جاودانی‌اش هستند. این 
حقیقتی شگفت‌انگیز است که فقط ایمانداران این 
عصر حاضر بر آن واقف می‌باشند. پولس از سر 
دیگری نیز سخن گفته است: او کلیسا را عروس 
مسیح معرفی می کند (۲:۵؛ ر.ک. مکا 4:۲۱). 
حقیقت مهم دیگری که بر آن تأکید می‌گردد این 
است که کلیسا در حال حاضر بدن روحانی و 
زمینی مسیح است. این حقیقتی خاص دربار؛ قوم 
دا وس که نیشن از این مکشرف تاه ود ان 
تشبیه کلیسا را یک سازمان به تصویر نمی کشد. 
بلکه آن را یک موجود زنده با اعضای مختلاف 
معرفی می کند که با هم پیوند دارند و به هم وابسته 
هستند. مسیح سر این بدن است و روح‌القدس 
عامل حیاتی آن. هر یک از اعضای این بدن عطایای 
روخانی محتلف رابا آمانت یه کار می گیر ند تا 
بدن عملکردش را به انجام رساند. روح‌القدس در 
حاکمیت خویش این عطایا را به شکلی منحصر 
به فرد به هر ایمانداری عطا می کند. 

از دیگر موضوعات مهم دولت و پُری برکتی 


افسسیان 


ات که به ااا عة اشد ری 
«دولت فيض او [خدا]» (۷:۱). «دولت بی‌قیاس 
مسیح) (۰۸:۳ و «دولت جلال خود» (۱۶:۳) 
کی مین کیت ای نما بان را توس ده که 
«یر شوید تا تمامی پری خدا» (۱۹:۳) تا «همه به 
یگانگی ایمان و معرفت تام [کامل] پسر خدا و به 
نسان کامل» به اندازۂ قامت پری مسیح برسیم) 
(۱۳:۴ و «از روح پر شوید» (۱۸:۵). دولتمندی 
یمانداران در مسیح بر این اصول استوار است: 
فیض او (۲:۱ ۶ ۷ ۸:۲ آرامش او (۲:۱), 
رادۀ او (۵:۱)» خشنودی و قصد او »)٩:۱(‏ حلال 
اند کی حالف ار( 0۱/۵ 
قدرت و توانایی او (۱۹:۱: ۰)۱۰:۶ محبت او (۴:۲)» 


صنعت او (۱۰:۲). روح‌القدس او (۱۶:۳). هدیه 
و قربانی او (۲:۵)» اسلحهة او (۱۱:۶ ۱۳). واژگان 
دولت پنج بان فیض دوازده بان حلال هشت با 
پری یا پرشدن شش بار و وا مهم درمسیح (یا در 
او) حدود دوازده بار در این رساله به کار رفته‌اند. 


مسایل تفسیری 

الهیات عمومی در رسالة افسسیان مستقیم و به دور 
از ابهام است و عقاید و تفسیراتی را ارائه نمی‌دهد 
که درک مفهومشان نیازمند استدلال و کندوکاو 
جدی باشد. اما آیه‌هایی نیز وجود دارند که به 
منظور تفسیر صحیح آنها باید به دقت در موردشان 
تفکر و تأمل نماییم» از جمله اینکه: (۱) آیا در یه 
۲ نجات ابدی هدیه است يا ایمان هدیه است؟ 
(۲) آیا در أیة ۴ بايد تشخیص داد که چه نوع 
تعمیدی مد نظر است؟ (۳) اه ۸:۴ با مزمور ۱۸:۶۸ 
چه ارتباطی دارد؟ 


۳۷۳ 


سلام و درود (۱:۱ ۲) 
لد هدف خدا برای کلیسا (۱۳:7-۳:۱) 
الف. از پیش تعیین شدن در مسیح (۶-۳:۱) 
مسیح (۱۰-۱۷:۱) 
ج. میراث در مسیح (۱۴-۱۱:۱) 
شم بر کات در مسیح (۲۳-۱۵:۱) 


ب. فدیه در 


ھ. حبات تازه در میم (۰-۱:۲ (١‏ 
و. اتحاد در مسیح OT‏ 
۳ پری خدا برای کلیسا (۲۱-۱۳:۳) 
رت 
۵ پسر خدا کلیسا را مجهز و بنا می‌کند 
(۱۶-۷:۴) 
7 الگو و اصول خدا برای اعضای کلیسا 
VT)‏ 
۷ معیارهای خدا برای وفاداری در کلیسا 
(۲۱-۱:۵) 
الف. سلوک در مت (۷-۱:۵) 
ب. زندگی در نور (۱۴-۸:۵) 
3 سلوک در مت و هشیاری 
(۱۸-۱۵:۵) 
د. پر شدن از روح خدا (۲۱-۱۸:۵) 
۸ معیارهای خدا فرر کا در مورد اقتدار 
داشتن و اطاعت کردن )٩:۶-۲۲:۵(‏ 
الف. زنان و شوهران (۲۲:۵ ۲۳) 
ب. والدین و فرزندان (۲-۱:۶) 
4 تدارک خدا برای جنگ روحانی فرزندانش 
(۱۷-۱۰:۶) 
آات. کت ایماندار (۱۲-۱۰:۶) 
ب. اسلحه ایماندار (۱۷-۱۴:۶) 
۰ فراخوان خدا برای دعا در کلیسا (۲۰-۱۸:۶) 


۱ دعای برکت (۲۳-۲۱:۶) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۳۷۴ 
۱. سلام و درود (۰۱:۱ ۲( 


١‏ رسول. این واژه که به معنای «پیغامآور» 
است. لقبی بود که به دوازده شاگرد مسیح و 
همچنین به پولس داده شد (از جمله متیاس؛ اع 
1. ایشان عیسی را پس از رستاخيزش به 
چشم خود دیدند و از سوی خدا انتخاب شدند 
تا با موعظه و تعلیم و نگارش کلام خداء در کنار 
انجام معجزات. شالودة کلیسا را بنیان نهند (ر.ک. 
توضیح ۱۱:۴؛ ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲). مقدسان ... 
ایمانداران. این واژگان توصیفگر کسانی هستند که 
خدا آنها را از گناه جدا ساخته» به خود اختصاص 
داده است و به خاطر ایمانشان به عیسی مسیح 
ایشان را مقدس گردانده است. 

۱ فیض و سلامتی [آرامش] ... بر شما باد. 
این شیوه‌ای متداول برای سلام و درودگویی در 
کلیسای اولیه بود که در همه رساله‌های پولس 
به کار رفته است. پدر ما خدا و عیسی مسیح 
خداوند. پولس با اقتدار پدر و اقتدار عیسی مسیح 
سخن می‌گفت (آية ۱). برکات فیض و آرامش 
برای همه ایمانداران از خدای پدر و از عیسی 
مسیح سرچشمه می‌گیرند. حرف ربط «و» نشانة 
برابری است. بدین معنی که عیسی مسیح خداوند 
در ذات الهی با خحدای پدر یکی است. 


۲ هدف خدا برای کلیسا (۱۳:۳-۳:۱) 


۱۴-۱ این آیات طرح اصلی خدا برای نجات 
ابدی را در قالب زمان گذشته (برگزیدگی؛ ایات 
۶-۳ حال (فدیه؛ آیات ۱۱-۶ و آینده (میراث؛ 
آیات ۱۴-۱۲) شرح می‌دهند. می‌توان این بخش 
را از این چشم‌انداز نگاه کرد که تاکیدش بر پدر 


(آیات ۶-۳: پسر (آیات ۱۲-۷ و روح‌القدس 
است (آیات ۱۶-۱۳) . 


الف. از پیش تعیین شدن در مسیح (۲:۱-ع۶) 

۳:۱ متبار ک باد. این واژه به معنای ستایش 
یا تعریف نمودن است. بالاترین وظيفة همه 
روم ۲۱۰۱+ ر.ک. مکا ۱۳:۵ خدا ... که ما 
را مبارک ساخت به هر برکت روحانی. خدا. 
در فیضی که از تدبیر الهی‌اش سرچشمه می‌گیرد 
ایمانداران را از پیش تمام و کمال» برکت بخشیده 
است (روم ۲۸:۸؛ کول ۱۰:۲؛ یع ۱۷:۱ ۲ پطر 
۰۱ وازه «روحانی» به معنی برکات غير مادی 
در مقابل برکات مادی نیست. بلکه به کار خدا 
شاره دارد که سرجشمة الهی و روحانی برای 
هم برکات است. در جایهای آسمانی. م.ت. «در 
آسمانیها». این عبارت به گستره‌ای اشاره دارد که 
قلمروی کامل و آسمانی خدا است و همه برکات 
و از آنجا سرازیر می‌گردند (ر.ک. ايه ۲۰؛ ۶:۲ 
۳ ۱۲:۶). در مسیح. برکات فراوان خدا فقط 
ز آن ایماندارانی است که به واسطة ایمان به مسیح 
فرزندان او گشته‌اند و اکنون هرچه از آن مسیح 


عدالت او توانایی او امتیاز او. موقعیت او و 
قدرت او (ر.ک. روم ۸۶:۸ ۱۷). 

۱ ما را ... بر گزید. در سراسر کتاب‌مقدس» 
بر آموزۂ برگزیدگی تأکید گشته است (ر.ک. شخ 
۷ اش ۳:۴۵؛ یو ۴۴:۶؛ اع fA:‏ روم 4۹۸ 
۹ ۱ نسا ۲:۱ ۴؛ ۲ تسا ۱۳۲:۲؛ ۲ تیمو ۱۰:۲؛ 
ر.ک. توضیح ۱| پطر ۲:۱). شکل این فعل در زبان 
پونانی حکایت از ان دارد که خدا نه فقط خودش 
ایمانداران را برگزید. بلکه ایشان را برای خود 


افسسیان 


برگزید تا جلالش ستوده شود (آیات ۶ ۱۲ ۱۴). 
این حقیقت. که خدا برمی گزیند یا از پیش تعیین 
می کند» مسوولیت ایمان آوردن به عیسی در مقام 
خداوند و نجات‌دهنده را از انسان سلب نمی‌کند. 
(ر.ک. مت ۰۱:۳ ۲؛ ۱۷:۴؛ یو ۴۰:۵). پیش از بنیاد 
عالم. به خاطر ارادة مطلق خداء پیش از آفرینش 
جهان. نجات‌یافتگان تا ابد با مسیح عیسی متحد 
گشته‌اند. بدیهی است که خدا در ارادۀ حاکمانهاش 
مستقل از انسان و تأثیر انسان و جدا از هر گونة 
شایستگی او عمل نموده است (ر.ک. ۱ بطر ۲۰:۱ 
مکا ۸:۱۳: ۸:۱۷). در حضور او ... مقدس و 
می‌نماید و هم ثمره برگزیدن آنانی که باید نجات 
یابند. بی‌خدایان عادل و بی گناه اعلام می‌شو ند و 
گناهکاران نالایق لايق نجات یافتن. همه اینها از 
آن سبب است که ایشان (در او» (مسیح) برگزیده 
(ر.اک. توضیحات ۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل ۰٩:۳‏ یعنی 


من در مسیح 


۷۷۵ 


همان عدالت کاملی که ایمانداران را در موقعیتی 
قرار می‌دهد که در حضور خدا مقدس و بی‌عیب 
باشند (۲۷:۵؛ کول ۱۰:۲). البته شکی در این نیست 
که ایشان در زندگی روزمره از رسیدن به معیار 
قدوس خدا قاصر می‌مانند. در محبت. این عبارت 
به ابتدای آیۀ ۵ تعلق دارد زیرا انگیزهُ خدا را در 
برگزیدن افراد اعلام می‌دارد (ر.ک. ۴۳:۲؛ تث ۸:۷. 

۱ ما را از قبل تعبین نمود تا او را پسرخوانده 
شویم. انسانها می‌توانند محبت. داراییهاء و میراث 
خود را به فرزندخوانده‌شان ارزانی دارند. اما قادر 
نیستند ویژگیهای خحاص خود را به ایشان ببخشند. 
اما خداء به شکلی معجزه‌آسا؛ ذات خود را به 
برگزیدگانی می‌بخشد که اعتمادشان را بر مسیح 
قرار داده‌اند. او ایشان را فرزندان خویش نموده 
و به تصویر پسر الهی‌اش تبدیل ساخته است. او 
نه فقط دولت و برکات مسیح را به ایشان ارزانی 
می‌دارد. بلکه ذات خود را نیز از انها دریغ نمی کند 
(ر.ک. یو ۱۵:۱۵ روم ۸ 

۱ برای ستایش جلال فیض خود. هدف 


کار خدای تثلیث در نجات ابدی ما 


کار پدر: بر گزیدن (افسسیان ۶-۲:۱) 
کار روح‌القدس: محافظت (افسسیان ۱۳:۱ ۱۴) 


مبارک هستم (آیة ۲) 

بر گزیده هستم (آية (f‏ 

از پیش تعیین شده هستم (ايةّ ۵) 
فرزندخوانده هستم (آيةّ ۵) 
پذیرفته‌شده هستم (ايةّ ۶) 
فدیه‌شده هستم (ايةّ ۷) 
امرزیده هستم (اية ۷) 
روشنگری یافته‌ام (آیات 4۸ 
میراث یافته‌ام (آیة ۱۱) 

مهر شده‌ام (آية ۱۳ 

یقین دارم (اية ۱۴) 
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۷۷۶ 


نهایی از اینکه خدا خاصانش را برمی‌گزیند تا 
ایشان را نجات بخشد همانا جلال خدا است 
(ر.ک. آیات ۱۲ ۱۴؛ فیل ۱۳:۲؛ ۲ تسا ۸۱:۱ ۱۲). 
به آن مستفیض [مقبول] گردانید در آن حبیب. 
منظور ز «به آن» فیض الهی است (لطف و محبتی 
که سزاوارش نیستیم). آن فیض الهی این امکان 
را فراهم نموده است تا گناهکاران به واسطهً 


مرگ عیسی مسیح («آن حبیب)؛ ر.اک. مت ۱۷:۳؛ 
کول ۱۳:۱» که به نیابت از آنها صورت گرفت» 
و به خاطر عدالت و بی گناهی عیسی مسیح» که 
به حساب ایشان گذاشته شد. نزد خدا پذیرفته 
شوند. از آنجا که ایمانداران در مسیح مقبول خدا 
گشته‌اند. مانند او محبوب خدا می‌باشند. 


ب. فدیه در مسیح (۱۰-۷:۱) 

۱ ۸ به سبب خون او. فدیه. وارهُ «فدیه) به 
معنای پرداخت بهای لازم به حدا جهت آزادی 
شخص از اسارت است. قربانی مسیح بر صلیب 
این بها را برای همه بر گزید گانی که برد گناه بودند 
پرداخحت نمود و ایشان را از بازار برده‌فروشی گناه 
بازخرید کرد (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۸:۵ ۱۹). 
بهای این بازخرید مرگ بود (ر.ک. لاو ۱۱:۱۷؛ 
روم ۳ ۲۵ عبر ۲۲:۹؛ ۱ پطر ۱۸:۱ ۱۹؛ مکا 
۱۰-۵). آمرزش گناهان ... در هر حکمت و 
فطانت [درک و فهم]. ثمر؛ُ این فدیه فیض بی کران 
خدا (روم ۲۰:۵) و آمرزش گناهان می‌باشد (ر.ک. 
مت ۲۸:۲۶؛ اع ۸۳ ۹4 افس ۴ کول ۱۳:۲؛ 
۱ یو .)٩:۱‏ درک و فهمی روحانی که سرچشمۀ 
الهی دارد و از سوی خدا جاری می‌شود نیز از 
دیگر ثمرات این فدیه است (ر.ک. | قرن ۶:۲ 
۷ ۲ ۱۶). 

۱ جمع کند. در انتهای تاریخ جهان» خدا 
ایمانداران را در سلطنت هزارساله‌ای گرد هم 


خواهد آورد که در اینجا با عنوان «انتظام [اداره] 
کمال زمانها» از آن نام برده شده است و به معنای 
تکمیل تاریخ می‌باشد (مکا ۶-۱:۲۰). پس از آن, 
در ابدیتی که در آینده پیش رو است» خدا همه چیز 
را به نزد خویش گرد می‌آورد و آسمان و زمین 
جدیدی را بنیان می نهد (مکا ۱:۲۱ به بعد). در آن 
جهان هستی نوین؛ مسیح پادشاه مطلق خواهد بود 
(ر.ک. ۱ قرن ۰۲۷:۱۵ ۲۸؛ فیل ۸۰:۲ ۱۱). 


ج. میراث در مسیح (۱۴-۱۱:۱) 

۱ ما نیز در وی میراث او شده‌ایم. مسیح 
آن شمه سراف هی ایمانداران امیت یران 
که چنان قطعی است که گویی ایشان هم‌اکنون 
صاحب آن هستند (ر.ک. ۱ قرن ۲۲۳ ۲۳؛ ۲ پطر 
۱ ۴). پیش. معین گشتیم. پیش از شکل گیری 
جهان. خدا در حاکمیتش چنین مقرر نمود که هر 
گناهکار بر گزیده‌ای هر اندازه هم فرومایه بی‌فایده 
و سزاوار مرگ باشد. با ایمان و اعتماد به مسیح, 
امرزیده و عادل شمرده شود (ر.ک. توضیح ايه 
۴ که هم جیزها را ... می کند. فعلی که در 
زبان یونانی «می‌کند» ترجمه شده همان فعلی است 
که واژگان انرژی» پرانرژی» و انرژی دادن از آن 
گرفته شده‌اند. وقتی خدا جهان را آفرید. آن‌قدر 
به آن انرژی بخشید تا بر طبق تدبیرش عملکرد 
خود را بی‌درنگ آغاز نماید. جهان نه فقط اماده 
جنب و جوش بود بلکه خدا جهان را در حال 
جنب و جوش آفرید. همان‌طور که خدا طرح 
خود را «موافق رای ارادۀ خود» عملی می‌سازد. 
هر ایمانداری را نیرو می‌بخشد تا از قدرت لازم 
برای رسیدن به کمال روحانی برخوردار گردد 
(ر.ک. فيل ۶:۱ ۱۳:۲). 

۱ حلال او ستوده شود. هدف نهایی نجات 
ابدی انسانها جلال خدا است (ر.ک. آیات ۶ ۱۴). 
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۲ جون کلام .۰ را شنیدید ... ایمان 
آوردید. باید انجیل عیسی مسیح را که خدا 
مکشوف نموده است شنید (روم ۰ و به ان 
ایمان آورد (یو ۱۲:۱) تا بتوان رستگار شد. 

۱ ۱۴ از روح قدوس ... مختوم [مهر] 
شد ید. روح خدا در هر ایمانداری ساکن است» 
مات نی او را ایمتی میتی ان را حفظ 
می‌کند. این مُهر شدن, که پولس از آن سخن 
می‌گوید. به نشانی رسمی اشاره دارد که بر روی 
نامه‌هاء قراردادها. پا سایر مدارک زده می‌شد تا 
هویت صاحب آن مشخص گردد. به این طریق» آن 
مدرک به شکل رسمی در اقتدار و اختیار شخصی 
قزار داشت که نیشن ان فهر سک شنم جود 
هر گویای چهار سقیقت مهم می‌باشد: (۱) آمنیت 
(ر.ک. دان ۱۷:۶؛ مت ۶۶-۶۲:۲۷)؛ (۲) اصالت 
(ر.ک. ١‏ پاد ۳۳۹۱۶۲۱ مالکیت (ر.ک. ار 
۲ (۴) اقتدار (ر.ک. اس ۱۲-۸). خدا 
روح‌القدس را عطا نموده است تا از جانب خدا 
بیعانة میراث آیندۂ ایمانداران در جلال باشد (ر.ک. 
۲ قرن ۲۱:۱). 


د. برکات در مسیح (۲۲-۱۵:۱) 

محبت شما را با همۀ مقدسان. محبت 
ایر انمانداران کواداییان جات یی اس 
(ر.ک. یو ۲۴:۱۲ ۳۵ ۱ یو ۱۸-۱۶:۴ ۲۰:۴؛ ۱:۵) 
و دلیلی برای شکرگزاری (آَیۀ ۱۶). 

۱ خدای خداوند ما عیسی مسیح. عنوانی 
است برای خدا. این عنوان پدر و پسر را که از یک 
جوهر و یک ذات الهی برخوردارند به هم پیوند 
می‌دهد (ر.ک. ای ۳ روم ۰۴-۱:۱ ۱ قرن ۳:۱ فیل 
۱۱-۲ ۱ پطر ۱ ۲ بو ۲). 

۷۱ ۱ روح حکمت و کشف. دعای پولس 
ای وف که نماد اران ارواتی وی شو بان 


۷۷۳۷ 


که فقط ذهنی تقدیس‌شده قادر به پذیرای آن است 
برحوردار شوند (آیۀ ۸) تا بتوانند عظمت اميد (روم 
۸ ۱ يو ۲۳) و میرانی را که در مسیح از ان 
ایشان است درک نمایند (ایات ۱۴-۳). 

۰۱ تا جشمان دل شما روشن گشته. فقط 
ذهن و فکری که به لحاظ روحانی روشن شده 
است می‌تواند امید و میراث خود در مسیح را به 
درستی درک نماید. قدردانشان باشد و مطیعانه 
برای مسیح زیست نماید. 

۱ عظمت بی‌نهایت قوت او. قدرت 
عظیم خدا به هنگام نجات یافتن هر ایمانداری به 
وی عطا می‌شود و همواره با او است (ر.ک. اع 
۱ کول ۲۹:۱). این همان قدرتی است که عیسی 
را از مردگان برخیزانید و با صعودش به آسمان 
او را به جلال بازگرداند تا بر تخت سلطنتش بر 
دست راست خدا قرار گیرد. بنابراین» پولس دعا 
نمی کند که قدرت خدا به ایمانداران عطا شود 
بلکه می‌خواهد ایشان واقف باشند که در مسیح از 
این قدرت برخوردارند و باید آن را به کار گیرند 
eT)‏ 

۱ خواست پولس این بود که ایمانداران» در 
مقایسه با سایر موجودات آسمانی» عظمت خدا 
را درک کنند. در میان بهودیان. رسم بر این بود 
که از فرشتگان با عنوان ریاست» قدرت» قوت» 
و سلطنت نام می‌بردند. آنها بر این باور بودند 
که فرشتگان در میان لشکر خدا از مقام بالاتری 
برخوردارند. حال آنکه در واقع» خدا برترین و 
بالاترین است (ر.ک. مکا ۱۵-۱۰:۲۰). 

۱ پایها ... سّر. این آیه نقل‌قولی است از 
مزمور ۶:۸ و بیانگر این نکته است که خدا مسیح 
را بالاتر از همه‌چیز (ر.ک. عبر ۸:۲ حتی بالاتر 
از کلیسایش, قرار داده است (ر.ک. کول ۱۸:۱). 
بدیهی است که مسیح سر و سَرور صاحب‌اختیار 
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است (نه «منشأ»)» زیرا همه‌چیز زیر پایهای او نهاده 
شده است (ر.ک. توضیحات ۱۵:۴؛ ۲۳:۵). 

۱ بدن او. این تمثیلی است از قوم نجات يافتة 
خدا. این اصطلاح فقط در عهدجدید و فقط در 
مورد کلیسا به کار رفته است (ر.ک. ۱۶-۱۲:۴؛ ۱ 
قرن ۲۷-۱۲:۱۲). 


ه. حیات تازه در مسیح (۱۰-۱:۲) 

۲ در خطایا و گناهان مرده بودید. این 
جمله یک یادآوری صریح از این واقعیت است 
که ایمانداران پیش از نجاتشان در گمگشتگی و 
گناه محض می‌زیستند و اکنون از آن موقعیت 
نجات یافته‌اند. وازهُ «در» بیانگر این است که 
گناهکارانی که تولد تازه نیافته‌اند در این قلمرو یا 
گستره به سر می‌برند. ایشان به این دلیل که اعمال 
گناه‌الود مرتکب شده‌اند نمرده‌اند» بلکه از این‌رو 
مرده‌اند که ذات گناه‌آلود دارند (ر.ک. مت ۳۵:۱۲؛ 
.)۱٩ ۵‏ 

۲ دورة این جهان. (ر.ک. توضیح یو .)٩:۱‏ 
اشاره‌ای است به نظام جهان» یعنی ارزشها و 
معیارهای دست‌پروردة انسان که خدا و مسیح در 
انها جایی ندارند. پولس در رساله دوم قرنتیان ۳:۱۰ 
۵ به این باورها اشاره می کند و انها را به قلعه‌هایی 
تشبیه می‌نماید که انسانها در بندشان اسیرند. پس 
باید از آن اسارتها آزاد شوند و دربند مسیح و اطاعت 
از حقیقت گردند (ر.ک. توضیح ان ایات). رییس 
قدرت هوا. عنوانی است برای شیطان (ر.ک. یو 
۲ ۳۰:۱۴ ۱۱:۱۶ ۲ قرن ۴:۴). 

۲ رحمانیت ... محبت. نجات ابدی به منظور 
جلال خدا است. چرا که در واقعیت نجات ابدی 
ارو حت بی کزان دا تست بش مان 
ابراز می‌گردد که به سبب گناهانشان از نظر 
روحانی مرده‌اند. 


۲ مرده بودیم ... زنده گردانید. شخصی که 
به لحاظ روحانی مرده است بیش از هر چیز دیگر 
نباز دارد که خدا او را زنده گرداند. نجات ابدی 
به مردگان حیات روحانی می‌بخشد. آن قدرتی که 
ایمانداران را از مرگ برمی‌خیزاند و ایشان را زنده 
می‌سازد (ر.ک. روم 0۷-۶ همان قدرتی است 
که به هر جنبه از زندگی مسیحی قوت می‌بخشد 
(ر.ک. روم ۱۳-۶). 

۲ با او برخیزانید ... نشانید. زمان افعال 
«برخیزانید» و «نشانید» حاکی از آن است که این 
دو عمل نتیجهٌ آنی و مستقیم نجات ابدی هستند. 
ایماندار نه فقط به واسطة رستاخیز مسیح به گناه 
می‌میرد و به راستی و عدالت زنده می‌گردد» بلکه 
از به جلال رفتن خداوندش نیز بهره می‌یابد و در 
جلال او که برترین جلال است شریک می‌باشد. 
در جایهای آسمانی. اشاره‌ای است به گسترة 
آسمان که خدا در آنجا سلطنت می‌نماید. اما در 
آیات ۱۰:۳؛ و ۱۲:۶ به این اشاره شده که شیطان 
نیز به طور موقت در آن قلمرو مشغول به کار است. 
بر کات ایمانداران (ر.ک. ۳:۱) و میراث ایشان نیز 
در همین قلمروی روحانی جای دارند (۱ پطر 
۱ این همان جایگاهی است که بايد توجه و 
علاقه ایمانداران را به خود جلب نماید (کول ۳:۳). 
در همین جایگاه است که ایمانداران از مشارکت با 
خداوند بهره می‌برند. همه مکاشفه‌های الهی از این 
سیطره و جایگاه صادر می گردند و همه حمدها و 
ستایشها و تقاضاها به این جایگاه می‌روند. 

۲ دولت فيض خو د. البته که نجات ابدی 
ارا هنت ر کے و ساوت اکان وت 
می گیرد» اما شاید حتی بتوان گفت که ایشان به این 
هدف نجات می ‌یابند که خدا تا ابد جلال یابد. 
چرا که خدا فیض و مهربانی بی‌پایان و بی‌کران 
خودش را به ایمانداران ارزانی داشته است. تمامی 
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آسمان خدا را برای آنچه در نجات گناهکاران به 
انجام رسانده است جلال می‌دهند (ر.ک. ۱۰:۳؛ 
مکا ۱۲-۱۰:۸۷). 

۲ یمان و این از شما نیست. وازهُ «این» 
به جملۀ قبل اشاره دارد. منظور آن است که هم 
محض فیض هم محض یمان باید نجات یافت. 
بر انسان واجب است که برای نجات یافتن ایمان 
بیاورد. اما حتی آن ایمان هدية خدا است. این خدا 
است که نجات می‌بخشد. هیچ انسانی به قدرت 
خودش نمی‌تواند ایمان اورد. فیض خدا بر هر 
جنبه از نجات ابدی حاکم است (ر.ک. روم ۲۰:۳؛ 
غلا ۱۶:۲). 

۲ آفریده شده در ... برای کارهای نیکو. 
اعمال نیک کسی را رستگار نمی کنند» اما می‌توانند 
نتیجه و ثمرة رستگاری باشند. این ثمرات. که پس 
از نجات ابدی شخص پدیدار می‌شوند. به قدرت 
خدا جاری می‌گردند و بر رستگار بودن آن شخص 
گواهی می‌دهند (ر.ک. یو ۸:۱۵ فیل ۱۲:۲ ۲:۱۳ 
تیمو ۱۷:۳ تبط ۰۲ يع ۲۶-۶۲). که خدا قبل 
مهیا نمود. تقدیس شدن و اعمال نیک ایمانداران 
مانند نجات ابدی ایشان از ازل مقرر شده‌اند (ر.ک. 
توضیحات روم :7۹ ۳۰. 


و. اتحاد در مسیح (۱۳:۲-۱۱:۲) 

۴ ۱۲ غیر بهودیان - ختنه نشد گان - غریبه 
بودن را به دو شکل تجربه می کردند. نخست اینکه» 
به لحاظ اجتماعی» غریبه به حساب می‌آمدند. این 
غریبگی از دشمنی و خصومتی ناشی می‌شد که 
هزاران سال ميان یهودیان و غير یهودیان وجود 
داشت. در نظر یهودیان. غير بهودیان مطرود و 
سزاوار ریشخند و نکوهش بودند. اما نوع دوم و 
مهم‌تر غریبگی روحانی بود. زیرا غر بهودیان به 
پنج شکل مختلف از خدا جدا بودند: (۱) ایشان 
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«از مسیح) یعنی از مسیح موعود جدا بودند. 
نجات‌دهنده و رهاننده‌ای نداشتند و تقدیر یا 
هدف الهی برایشان در نظر گرفته نشده بود؛ (۲) 
ایشان «از وطنیت خاندان اسراییل اجنبی» بودند. 
حال آنکه قوم برگزيدة خداء یعنی یهودیان» امتی 
بودند که پادشاه و خداوندشان خود خدا بود. 
بهودیان از بر کات منحصر به فرد خدا و محافظت 
او بهره‌مند بودند؛ (۳) غير یهودیان «از عهدهای 
وعده بیگانه» بودند و نمی‌توانستند در عهدهای 
الهی خدا شریک گردند. همان عهدهایی که خدا 
به واسطه انها وعده داده بود که یک سرزمین» یک 
کهانت. یک ملت» یک امت. یک سلطنت. و یک 
پادشاه را به قوم خود عطا نماید و به آنانی که به 
وی ایمان اورند حیات جاودان و اسمان را ببخشد؛ 
(۴) غیر بهودیان «بی‌امید» بودند. زیرا از وعده الهی 
برخوردار نبودند؛ (۵) غير یهودیان «بی خدا در دنیا» 
بودند. اگرچه غیر بهودیان خدایان بسیاری داشتند» 
اما دامع كق زا نمی اد ویر طالب از 
نبودند (ر.ک. توضیحات روم ۲۶-۱). 

۲ دور. این اصطلاحی رایج در نوشته‌های 
معلمان يهود بود که برای توصیف غير بهودیان به 
کار می‌رفت و ایشان را همچون کسانی توصیف 
می‌نمود که از خدای حقیقی جدا بودند (ر.ک. اش 
۷ اع ۲ نزدیک شده‌اید. هر کسی برای 
رستگار شدن فقط به مسیح اعتماد کند. چه بهودی 
تروصب تا En‏ 
متحد و صمیمی می گردد. این همان اشتی است که 
رسالۀ دوم قرنتیان ۲۱-۱۸:۵ از آن سخن می گوید. 
مسیح با مرگ خود بر صلیب عمل کفاره را به انجام 
رساند و جريمة گناه را پرداخت نمود و سرانجام 
حضور گناه را نیز از ميان خواهد برداشت. 

۲ او. این واژه به طور خاص تأکید دارد که 
فقط عیسی سرچشمة صلح و آرامش ایمانداران 
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انبتا (ر.ک. اش SÎ‏ دیوار جدایی. اشاره‌ای 
است به دیواری در معبد که محوطهٌ غير بهودیان 
را از محدوده بهودیان جدا می‌ساخت. پولس این 
دیوار را نماد جدایی اجتماعی» مذهبی و روحانی 
می‌دانست که بهودیان و غير یهودیان را از هم 
جدا نموده بود. 

اعیاد و فربانیهای عهدعتیق را که بهودیان را از غیر 
یهودیان جدا می‌ساخت از میان برداشت. اما اصول 
اخلاقی شریعت خدا (که در «ده فرمان» خحلاصه 


۲ از میان برداشته نشد بلکه در عهد و پیمان 
جدید گنجانده شد. چرا که آن شریعت ذات 
قدوس غدا را ازتاب سی دهد رت ۸۱۵421۷۵ 
ر.ک. توضیحات مت ۴۳۰-۳۷:۲۲؛ روم ۱۰-۳). 
یک انسان جدید. هر که نزد مسیح اید مسیح او 
را می‌پذیرد. مسیح میان خاصانش نیز به لحاظ 
روحانی فرق نمی‌گذارد. در زبان یونانی» واه 
«جدید» بر چیزی دلالت دارد که با گذشته‌اش 
کاملا متفاوت است. این واژه به متفاوت بودن از 
نظر نوع و کیفیت اشاره می‌کند. شخص تازه در 
مسیح. به لحاظ روحانی. دیگر نه بهودی است نه 


شده و در دل همه انسانها نوشته شده است؛ روم 


رساله‌های پولس از زندان 


چهار رساله از رساله‌های پولس با عنوان «رساله‌های زندان» دسته‌بندی شده‌اند. این رساله‌ها عبارتند از: افسسیان. 
فیلیپیان. کولسیان, فلیمون. هر یک از آنها به نکاتی اشاره کرده‌اند که آشکارا نشان می‌دهند نویسنده در زندان ساکن 
بوده است (افس ۱:۳: ۱:۴؛ ۲۰:۶؛ فیل ۸۷:۱ ۰۱۳ ۱۴ ۱۷؛ کول ۰۳:۴ ۰۱۰ ۸ فليم ۳۲۲۲۰۰۱ شباهت میان 
جزییات عنوان‌شده در رساله‌های زندان و آنچه کتاب اعمال رسولان از دوران زندانی بودن پولس عنوان می کند 
همگی حاکی از آن است که این رساله‌ها از روم نوشته شدند؛ تاریخ کلیسا نیز بر همین باور است. از میان این جزییات. 
می‌توان بدین موارد اشاره کرد: (۱) پولس در محافظت سربازان بود (اع ۱۶:۲۸؛ فیل ۱۳:۱ ۱۴)؛ (۲) او اجازه داشت 
با دیگران ملاقات کند (اع ۳۰:۲۸ فیل ۳(:)۱۸:۴) فرصتهایی در اختیارش بود که انجیل را موعظه نماید (اع ۳۱:۲۸ 
افس ۲۰-۱۸:۶؛ فیل ۱۴-۱۲:۱: کول ۴-۲:۴). 
این احتمال وجود داشته است که او دست کم چندی از این رساله‌ها را در شهرهای قیصریه یا افسس نوشته باشد. پولس 
دو سال در قیصریه زندانی بود (اع ۲۷:۲۴). اماء در آن مدت. بسیار محدود بود و نمی‌توانست به اسانی با کسی ملاقات 
کند و انجیل را موعظه نماید (اع ۳۵:۲۳). در رساله‌های زندان, امیدوار بودن پولس به ری مثبت دادگاه مشهود است 
(فیل ۲۵:۱: ۲۴:۲؛ ِِ آماء در قیصریه. ) تنها امیدی که برای آزادی پولس وجود داشت این بود که یا به فلیکس 
رشوه دهد (اع ۲۶:۲۴) یا پولس موافقت کند که با نظارت فستوس در اورشلیم محاکمه شود (اع ۵ در رساله‌های 
زندان. پولس انتظار داشت داد گاه در مورد او تصمیم نهایی را صادر کند (فیل ۲۲-۲۰:۱: ۰۱۷:۲ ۲۳). اما در قیصریه 
چنین چیزی ممکن نبود. چرا که پولس می‌توانست از امپراتور فرجام‌خواهی کند و چه بسا که اين مهم را به‌جا آورد. 
شهر افسس نیز مکان دیگری است که برای نگارش این رساله‌ها مطرح می‌باشد. تقریبا. همان مواردی که احتمال 
نگارش این رساله‌ها را از قیصریه دشوار می‌سازند در مورد افسس نیز صادق هستند. اما اصلی‌ترین استدلال که محل 
نگارش این رساله‌ها از افسس را رد می کند این است که هیچ مدر کی وجود ندارد که ثابت کند پولس در افسس 
زندانی بوده است. 
با توجه به این موارد جدی که احتمال نگارش رساله‌های زندان را از شهرهای قیصریه و افسس کم‌رنگ می‌سازند. 
دلیلی باقی نمی‌ماند که دید گاه تاریخ کلیسا را نپذیریم. یعنی دید گاهی که بر این باور است پولس رساله‌های زندان 
را از روم و در زمانی نوشت که پس از فرجام‌خواهی از امپراتورء در مقام یک شهروند رومی. چشم‌انتظار بود که به 
حضور امپر اتور خوانده شود. 
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غیر یهودی» بلکه یک مسیحی است (ر.ک. روم 
۰ ۱۳ غلا (TAY‏ 

۲ هر دو را. .. با خدا مصالحه [1 
همان‌گونه که یهودیان و غير بهودیان به واسطه 
مسیح عیسی نزد خدا آورده شدهاند به یکدیگر 
نیز نزدیک گشته‌اند. صلیب این نزدیکی را به تحقق 
رساند. چرا که عیسی بر روی صلیب لعنت شد 
(غلا ۱۳-۱۰:۳) و غضب خدا را متحمل گشت تا 
مطالبات عدالت الهی برآورده شوند و آشتی با خدا 
رنگ واقعیت به خود گیرد (ر.ک. توضیحات ۲ 
قرن ۲۱-۱۹:۵). پولس در رسالهٌ رومیان ۱۰-۸:۵ و 
کولسیان ۲۳-۱۹:۱ مطالب بیشتری را در خصوص 
این آشتی عنوان می کند. 

۲ بشارت مصالحه [آ 
زبان پونانی» بشارت به معنای واقعی کلمه «آوردن 


شتی ] دهد. 


شتی ] را رسانید. در 


ih‏ و | معنی می‌دهد. در عهد‌جدید 
یز این واژهتقریباهمیشه به معنای اعلام این خبر 
EUG‏ ات مسیح حاصل گشته 
«صلح ما است» رای 63 خودش خبر خوش 
صلح و آرامش را اعلام نمود. دور ... نزدیک. 
یعنی هم به غير یهودیان هم به بهودیان. 

۲ نزد پدر در یک روح دخول داریم. هیچ 
گناهکاری در خود این حق یا شایستگی را ندارد 
که به حضور خدا بیاید. حال آنکه» به خاطر قربانی 
مرک سیم این یه کسایی حطا بمی رده 
که به قربانی و مرگ او ایمان می‌اورند (ر.ک 
۳ روم ۲:۵). در همان لحظه‌ای که ایمانداران 
تثلیث برخوردار می‌گردند و روح‌القدس آنها را 
به تخت آسمانی خدای پدر پیشکش می‌کند. این 
تخت جایگاهی است که ایشان می‌توانند هر زمان 


۱۷۸۱ 


با دلیری به آن نزدیک شوند (ر.ک. توضیحات روم 
۱۷-۸؛ غلا ۶:۴ ۷ عبر ۱۶:۴). 

۲ هموطن مقدسان. ملکوت خدا را مردمانی 
تشکیل می‌دهند که از هر عصر و زمانه‌ای به او ایمان 
آورده‌اند. در آن ملکوت. هیچ کس غریبه» بیگانه, یا 
شهروند درجۀ دو نیست (ر.ک. فیل ۲۰:۲). اهل 
خانة خدا. گناهکارانی که به نجات ابدی دست 
می‌پابند نه فقط شهروند آسمان می‌گردند. بلکه 
عضو خانواده خدا نیز به حساب می‌آیند. پدر همان 
ارزانی می‌دارد از 

. توضیح ۵:۱ 


محبت بی کرانی را که به پسرش 
ایمانداران نیز دریغ نمی کند (ر.ک 
ری بنیاد رسولان و انبیا. (در خحصوص این 
مردان که از عطایای روحانی برخوردار بودند: 
کلام خدا 1 از تکمیل عهد جد ید اقتدار 
بهکلیسا تعیم می‌دادند. ما ود و نبودند که آن 
«بنیاد» را تشکیل می‌دادند. بلکه آن بنیاد مکاشفة 
الهی بود که ایشان آن را تعلیم می‌دادند (ر.ک 
روم ۲۰:۱۵). سنگ زاویه. (ر.ک. مز ۲۲:۱۱۸؛ 
اش ۱۶:۲۸؛ مت ۲۱ اع ۹:۴ ۱ پطر :£ ۷). 
زیربنای هر عمارت با این سنگ نهاده می‌شد. این 
سنگ چهار ستون ساختمان را قائم نگاه می‌داشت. 
۲ هیکل [معبد] مقدس در خداوند. هر 
نوایمان تکوم تازه در معبد مسیح است» یعنی 
تکمیل خواهد نمود که هر که برای نجات ابدی 
مقرر شده است به او ایمان آورد (۲ پطر .)٩:۳‏ 
:۲ در وو مسکن خدا شوید. واژهٌ 
«مسکن» بیانگر خانه‌ای دایمی است. خدای 
روح‌القدس در پرستشگاه زمینی اش کلیسا» که 
جمع روحانی و گستردة همه نجات‌یافتگان است؛ 
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به طور دایم ساکن می‌باشد (ر.ک. ۱ قرن ۱۹:۶ 
۰ ۲ قرن ۱۶:۶). 

۲ اج سب این ریت سای رفظ 
به اتحاد ایمانداران اشاره دارد که پولس پیش از 
این درباره‌اش صحبت کرده بود. این عبارت انگیزة 
او را از دعایی که در آیة ۱۴ آغاز نموده بود بیان 
می‌دارد. اسیر مسیح عیسی. اگرچه پولس حدود 
دو سال در قیصریه و دو سال در روم زندانی 
بود. خود را زندانی هیچ حکومت يا هیچ شخصی 
نمی‌دانست. او می‌دانست که در اختیار مسیح بود 
و هر جنبه از زندگی‌اش در دستان خداوند قرار 
داشت. او از این سبب رنج زندان را متحمل می‌شد 
که به غير یهودیان موعظه می‌نمود (ر.ک. ۲ قرن 
۱۵-۴). 

۱۳-۳ در این آیات. پولس آنچه در ای ۱ 
مطرح نموده بود کنار می گذارد تا بر حقایقی که 
پیش از این عنوان کرده بود تأکید نماید و آنها را 
توضیح دهد. به منظور تعلیم در مورد این حقیقت 
که يهود و غیر بهود در مسیح یکی هستند. او 
ناگزیر بود بر اقتدار خود تأکید نماید (آیات ۷-۲)» 
زیرا این حقیقتی تازه با پیامدهای عمیق و گسترده 
بود که بی‌شک درک و پذیرش آن برای بیشتر 
ایمانداران افسس اسان نبود. 

۳ تدپیر ... به من عطا شده است. واژۀ 
«تدبیر» به معنای مباشر بودن» اداره کردن» و 
مدیریت نمودن است. پولس به اختیار خودش 
رسالت يا خدمت مباشر بودن را انتخاب نکرده 
بود. این خدا بود که در حاکمیت خویش او را 
خوانده بود» به وی مأموریت داده بود و به او 
عطایای روحانی. فرصتهای مختلف. دانش و 
اقتدار بخشیده بود تا در مقام رسول غير بهودیان 
خدمت کند (ر.ک. اع ۱۹-۱:۹؛ ۱ تیمو ۱۲:۱ ۱۳؛ 
روم ۵ ۶ ۱ قرن ۱:۴؛ ۱۶:٩‏ ۱۷؛ غلا .)٩:۲‏ 


۴:۳ سر مسیح. (ر.ک. توضیحات ۱۲-۱۰:۱؛ 
۲ مت ۱۱:۱۳؛ ۱ قرن ۷:۲ کول ۲۶:۱ 
۷ حقایق پنهان بسیاری وجود داشتند که در 
عهدجدید مکشوف گشتند. این حقایق «سر) نامیده 
می‌شدند. یکی از آن اسرار این بود که يهود و غير 
يهود در مسیح موعود یکی گشته‌اند (در خصوص 
سایر اسرار: ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۵۱:۱۵؛ کول 
۱ ا۱ تيمو 1۶۳). پولس نه فقط عنوان نمود 
که آن سر این است که يهود و غير بهود در مسیح 
یکی هستند چنان که در نظر خدا و در ملکوت و 
خانواده او نیز یکی هستند بلکه به شرح و توضیح 
آن حقیقت هم پرداخت. او می‌دانست که آگاهی 
و بینش روحانی باید پر کاربرد عملی آن آگاهی 
و بینش مُقدم باشد. اگر چیزی را به درستی درک 
نکنیم» نمی توانیم به درستی انجامش دهیم. 

۳ در قرنهای گذشته ... اشکار نشده بود. 
اگرچه خدا به ابراهیم وعده داده بود که کل جهان 
از او برکت خواهند یافت (پید ۲:۱۲). مفهوم 
کامل این وعده زمانی روشن شد که پولس رسالۀ 
غلاطیان ۲۸۳ را به نگارش دراورد. در اشعیا ۶:۴۹ 
نیز پیشگویی شده بود که نجات ابدی از آن همه 
قومها و نژادها خواهد بود. حال انکه» این پولس 
بود که تحقق آن وعده را به نگارش درآورد (اع 
۳ ۴۷). پولس حقیقتی را اشکار ساخت که 
حتی بزرگ‌ترین انبیا نیز آن را درک نکرده بودند. 
این حقیقت آن بود که در کلیسا هیچ گونه تبعیض 
نژادی. اجتماعی. یا روحانی وجود نخواهد داشت. 
این کلیسایی تشکیل‌یافته از هم نجات‌یافتگانی 
است که از روز پنطیکاست به بعد همچون یک 
بدن متحد هستند. 

۳ امتها [غیر يهودیان] در میراث. این 
اھ کی ات اي فل ا رک 
توضیحات ۱ قرن ۱۲:۱۲ ۱۳؛ غلا ۲۹:۳). 
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۳ خادم ... شدم. هیچ کس نمی‌تواند خود را 
حادم (خدمتگزار) خدا سازد. زیرا خوانده شدن 
به خدمت واقعی به خدا و برای خدا و پیغام و 
عملکرد و قوت ان خدمت فقط و فقط از خدا 
سرجشمه می گیرد. او است که این موارد نامبرده 
را به خادم عطا می‌کند (ر.ک. اع ۱۶:۲۶؛ ۱ قرن 
۵ کول ۲۳:۱ ۲۵ ۲۹). 

۳ کمترین همۀ مقدسانم. در پرتو عدالت 
کامل خداء ارزیابی پولس از خودش یک فروتنی 
ساختگی نبود. بلکه صداقت محض بود. او 
می دانست که از هیچ گونه شایستگی برخوردار 
نبود (ر.ک. ۱ تیمو ۱۲:۱ ۱۳ داور ۱۵:۶ ۱۶؛ اش 
.)٩-۶‏ دولت بی‌قیاس مسیح. یعنی همه حقایق 
خداء همه برکات او و هر آنچه او هست و هر 
آنچه دارا است (ر.ک. ۳:۱ کول ۳:۲ ۲ پطر ۳:۱). 

۳ انتظام [اجرا]... سر. (ر.ک. توضیح آیات ۰۴ ۵). 

۳ ریاستها و قدرتها. هم به فرشتگان مقدس 
هم به فرشتگان نایاک اشاره دارد (۲۱:۱؛ ۱۲:۶؛ 
ر.ک. توضیح کول ۱۶:۱). خدا از طریق کلیسا 
جلال خود را به همه فرشتگان آشکار می‌سازد. 
فرشتگان مقدس شادی می کنند (ر.ک. لو ۱۰:۱۵؛ 
۱ پطر ۱۲:۱). زیرا آنها نیز در کلیسا نقشی بر عهده 
دارند (ر.ک. ۱ قرن ۱۰:۱۱؛ عبر ۱۴:۱). فرشتگان 
سقوط کرده هم اگرچه نه اشتیاقی به ستایش خدا 
دارند نه توانایی آن راء با این حال» می‌توانند در 
نجات ایمانداران و در ثابت‌قدم ماندن کلیسا جلال 
خدا را شاهد باشند. در جایهای آسمانی. همانند 
آیات ۳:۱ و ۱۲:۶ این عبارت در اینجا نیز به 
قلمروی مخلوقات روحانی اشاره دارد. 

۳ تقدیر ازلی. هدف نهایی کلیسا جلال دادن 
غا است: این جلال دادن شام کان دادن کت 
خدا (آيةٌ ۱۰) به فرشتگان است تا ایشان با دیدن 
آن حکمتٌ خدا را عظیم‌تر بستایند و حرمت نهند. 


VAY 


۳ دخول با اعتماد. هر که به مسیح ایمان 
می‌اورد می‌تواند در هر زمان به حضور خدا بیاید 
لته نه با اطمینان به ضویشتن؛ بلکه با اطمینانی 
که به خاطر مسیح به دست اورده است (ر.ک. 
توضیحات عبر ۰۱۵:۴ ۶ 

۳ زحمات ... فخر شما. خدا از طریق رنج و 
سختی جلال به بار می‌آورد (ر.ک. توضیح روم ۱۸:۸). 


۳ پری خدا برای کلیسا (۲۱-۱۲:۳) 


۳ از این سبب. پولس در ابتدای دعایش 
همان چیزی را تکرار می‌کند که در یه ۱ بدان 
اشاره کرده بود (ر.ک. توضیح ان ایه). از انجا که 
ایمانداران از هویت تازه‌ای در مسیح برخوردارند 
(که در فصل دوم به آن اشاره شده است) اکنون 
به لحاظ روحانی زنده‌اند (ایة ۵)» در خانواده خدا 
متحد و یکپارچه هستند (آیة )۱٩‏ و خودشان 
کلیسا می‌باشند که خدا در ایشان ساکن است» 
همان کلیسا که بر کلام رسولان و انبیا و کار ایشان 
بنا گشته است (آیات ۲۲-۲۰). زانو می‌زنم. در 
اینجاء منظور این نیست که به هنگام دعا باید در 
حالت خاصی قرار گرفت» بلکه حالت و نگرشی 
حاکی از تسلیم بودن» تکریم نمودن» و شور و 
اشتیاق شدید منظور است (ر.ک. عز ۵:٩‏ ۶ مز 
۶۶-۵ دان ۰:۶ اع ۰ 

۳ هر خانواده‌ای در آسمان و بر زمین 
مسا می‌شود [نام می گیرد]. پولس در اینجا تعلیم 
نمی‌دهد که خدا پدر همه انسانها است و مردم 
جهان نیز جملگی برادرند (ر.ک. یو ۴۲-۳۹:۸؛ ۱ 
یو ۱۰:۳). او صرفاً به ایمانداران در هر دوره‌ای از 
تاریخ اشاره می کند» چه آنانی که از دنیا رفته‌اند (در 
آسمان) چه آنانی که زنده‌اند (بر زمین). 

۳ به شما عطا کند. دعاهای پولس تقریبا 
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همواره برای سعادت روحانی دیگران بود (ر.اک. 
فيل ۱ کول ۱۱-۹:۱؛ ۱ تسا ۲:۱). به حسب 
دولت جلال خود. این دولت جلال نامحدود 
اسٹ هو دسترس همه ایمانداران مس تاش در 
انسانیت باطنی خود. از روح او ... زورآور 
شوید. قوت روحانی نشان هر مسبحی است که 
خود را تسلیم کلام خدا و روح‌القدس می‌سازد. 
این قوت به طبقه‌ای خاص از مسیحیان احتصاص 
ندارد. بلکه از آن تمام کسانی است که ذهن و 
روح خود را تربیت می کنند تا به مطالعه کلام خدا 
بپردازند. آن را درک نمایند و بر طبق آن زندگی 
کنند. اگرچه جسم و ظاهر انسان با افزایش سن 
ضعیف تر می گردد (ر.ک. ۲ قرن ۱۶:۴ به قوت 
روح‌القدس باید به لحاظ درونی و روحانی قوی‌تر 
شود زیرا روحالقدس مسیحیان مطیع و متعهد 
و یش دسا ان از هر متفه و کال زا 
توانمند می‌سازد (ر.ک. ل ۸:۱ روم ۵٩-۸‏ ۹۳ 
غلا ۱۶:۵). 

۳ تا مسیح ... در دلهای شما ساکن شود. 
در لحظه نجات یافتن. مسیح در هر ایمانداری 
ساکن می گردد (روم ۸ ۱ قرن ۱۳:۱۲). اما او 
زمانی دل ما را کانون گرم خود خواهد دانست و 
از آن خرسند خواهد شد که دل ما از گناه پاک و 
از روح وی پر باشد (ر.ک. یو ۲۳:۱۴). به وساطت 
ایمان. اشاره‌ای است به اعتماد پیوسته و مداوم 
مسیحیان به مسیح» تا که او خداوندشان باشد و بر 
اا شور ات 

۳ در محبت ريشه کرده و بنیاد نهاده. 
انمانداران بای بر اه سک( ا و بت 
لبریز از محبت به خدا و به قوم خدا بنا گردند 
(ر.ک. مت ۳۹-۳۷:۲۲ ۱ یو ۵۲-۹:۴ ۲۱-۱۹). 
استطاعت [توان] ابید که ... ادراک کنید. اگر 
محبت اصیل روح‌القدس ایماندار را در زندگی 


قوت نبخشد» او قادر نخواهد بود پری محبت 
ابا فک این ار تناس E‏ 
آن همة مسیحیان است (روم ۵:۵ ۱ تسا )٩:۴‏ و 
حکمی برای همه انها است (یو ۲۴:۱۳ ۳۵). این 
محبت فقط به کسانی اختصاص ندارد که خلق و 
خویی دلپذیر دارند یا از بلوغ روحانی چشمگیری 
برخوردارند. عرض و طول و عمق و بلندی. این 
واژگان به چهار وجه مختلف محبت اشاره ندارند. 
بلکه وسعت و کامل بودن محبت را مد نظر دارند. 

۳ عارف [آگاه] شوید به محبت مسیح. در 
اینجاه محبت ایمانداران به مسیح منظور نیست» 
بلکه به محبت مسیح اشاره دارد. محبتی که از 
او سرچشمه می گیرد. مسیح آن محبت را در 
دل ایمانداران حای داده است تا بتوانند مسیح و 
دیگران را به راستی و به کمال دوست بدارند (روم 
۵ فوق از معرفت. شناخت محبت مسیح در 
خرد و تجربة انسان نمی گنجد بلکه فقط فرزندان 
خدا قادر به شناخت آن هستند (ر.ک. فیل ۷:۴). 
پر شوید تا تمامی ری خدا. یعنی انسان آن‌قدر 
به لحاظ روحانی قوی باشد و آن‌قدر تحت تأثیر 
محبت الهی قرار بگیرد که از خود خالی شود و 
کاماه به اختیار خداوند درآید. محال است انسان 
پری خدا را درک کند» چرا که حتی روحانی‌ترین 
و حکیم‌ترین ایمانداران نیز نمی‌توانند کستره کامل 
صفات و ویژگیهای خدا را به طور کامل درک 
نمایند. این صفات و ویژگیها قدرت خداء ابهت 
خداء حکمت خداء محبت خداء رحمت خدا» صبر 
خداء مهربانی خدا و هر آنچه او هست و به‌جای 
می‌آورد را شامل می‌شوند. با این حال» ایمانداران 
قادرند در سرسپرد کین کامل به خدا عظمت او 
را در زندگی‌شان تجربه کنند. به این نکته توجه 
کنید که در این آیه به ری خدا اشاره شده است؛ 
در یه ۴ به پری مسیح و در اَی ۵ به پری 
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روح‌القدس. دعای پولس این بود که ایمانداران تا 
جایی که ممکن است به خدا شبیه گردند (مت 
fFA:®‏ ۱ پطر ۱۵:۱ ۱۶). 

۳ وقتی اصل آیات ۱۹-۱۶ تحقق یابد 
قدرت خدا که در ایمانداران و از طریق ایشان 
عمل می کند نامحدود و بسیار فراتر از درک ایشان 
خواهد بود. 

۳ او را ... حلال باد. مسیح فقط زمانی 
از سوی کلیسایش کاملا جلال می‌یابد و ان‌طور 
که شایسته‌اش است حرمت نهاده می‌شود که 
فرزندانش به این مرتبه از وفاداری برسند. 


۴. طرح خدا برای وفادارانه زیستن در کلیسا 
(۱:۴-ع) 


۴ لهذا [پس]. این واژه نشانة این است که 
پولس از آموزه‌ها و تعالیم گذر می کند تا به وظایف 
و مسوولیتها بپردازد: از اصول به عمل» از موقعیت 
و جایگاه به رفتار و کردار. این روش معمول پولس 
ک. روم ۲ غلا ۱:۵؛ فيل ۱:۲: کول 
۳ ۱ تسا ۱:۴). در خداوند. اسیر. پولس با اشاره 
به زندانی بودن خویش (ر.ک. ۱۳) بار دیگر با 
ملایمت به ایمانداران افسس یادآوری می کند که 


وفادارانه زیستن در ایمان مسیحی می‌تواند بهای 
سنگینی در پی داشته باشد. چه بسا که خود نیز 
به خاطر اطاعت از خداوند بهای قبل توجهی 
پرداخته بود. به شایستگی . .. رفتار کنید. «رفتار 
کنید» عبارتی امت ک بازها و پاراخ ر عیشت 
به کار رفته است و اشاره‌ای به رفتار و کردار 
روزانه می‌باشد. موضوع سه فصل آخر این رساله 
بر همین امر استوار است. واژه «شایسته» حاکی از 
آن است که شخص مطابق با جایگاهی که در مسیح 
از ان برخوردار است زیست نماید. این رسول 


۷۸۵ 


ترتیب «سلوک» روحانی 


۱. افسسیان ۲:۲: سلو ک نمودن در گناه با نجات یافتن 
از میان بر داشته شد. 

۲ افسسیان ۱۰:۲: در اعمال نیکو سلو ک نمایید. 

۳ افسسیان ۱:۴:به شایستگی فراخوان مسیح به نجات 
ابدی سلوک نمایید. 

. افسسیان ۱۷:۴: دیگر چون بی‌ایمانان سلوک ننمایید. 

. افسسیان ۲:۵: در محبت سلو ک نمایید. 

. افسسیان ۸:۵: چون فرزندان نور سلو ک نمایید. 

. افسسیان ۱۵:۵: حکیمانه سلوک نمایید. 


< NO ۵ 


مسیح از مخاطبانش می‌خواهد آن چیزی باشند 
که خداوند می‌خواهد. چنان که خود نیز قدرت 
لازم را به ایشان عطا می‌نماید. دعوت. منظور این 
است که خدا در حاکمیتش افراد را به نجات ابدی 
می واناه چان که در ستاب رسال‌ها یز هو ازج 
. توضیح روم 
۱ (در آیات پیش‌رو به این خواند گی ثمربخش 
که نه ان ابلی میاتجایته آاشاره شا ایک 
۱ روم ۱ ۱ قرن ۲۶:۱؛ فيل ۱۴:۳ ۲ تسا 
۱ تيمو 4٩:۱‏ عبر ۱:۳). 

۴ فروتنی. در زمان پولس» راز «فروتنی» در 
زبان لاتین و یونانی وجود نداشت. از این‌رو کر 
مسیحیان و احتمالاً عود پولس این واژه را در زبان 
یونانی به وجود آوردند تا خصوصیتی را توصیف 
کنند که تا به آن روز وا دیگری برای آن وجود 
نداشت. فروتنی» که بنیادی‌ترین ارزش اخلاقی 
مسیحی است (یع ۴ همان خحصوصیتی است که 
در انجیل متی ۳:۵ به ان حکم شده است: «خوشا 
به حال مسکینان در روح» (مت ۳:۵). این ویژگی 
فیض والای مسیح را توصیف می‌نماید (فیل :۷ 
۸ تواضع. افتاده‌دلی ثمرة حتمی فروتنی است. 
این ویژگی به روحیه‌ای ملایم و خویشتن‌دار 
اشاره دارد (ر.ک. مت 4۵۵ ۲۹:۱۱؛ غلا ۲۳:۵؛ 


در همین معنا به کار رفته است (ر.ک 
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کول ۱۲:۳). حلم. در زبان پونانی» این واژه به 
معنای بردباری است و به صبری راسخانه اشاره 
دارده صبری که ثمره فروتنی و تواضع است (ر.ک. 
۱ تسا ۱۴:۵ یع ۱۰:۵). متحمل یکدیگر در محبت 
باشید. فروتنی» تواضع. و حلم زمانی خود را نشان 
می‌دهند که دیگران را با دلی سرشار از محبت. دایم 
و باون شرط محمل: اھ کا کا 

۴ یگانگی روح. این روح‌القدس است که 
مو خت وحلات هه انماندازان رافسی است زک 
۱قرن ۱۷:۶؛ ۱۳-۱۱:۱۲؛ فيل ۷۱ ۲:۲). او عامل 
پیوند صلح و آرامش» یعنی آن رشتۀ روحانی است 
که قوم مقدس خدا را در بر گرفته است و آنها را 
به هم پیوند می‌دهد. این رشته چیزی جز محبت 
نیست (کول ۱۴۳). 

۶-۴ در این آبات» پولس عنوان می‌کند که 
یک بدن. یک روحالقدس, یک امید. یک خداوند 
یک ایمان یک تعمید. یک خداء و یک پدر وجود 
دارد. او بر تثلیث متمرکز می‌شود: در آية ۴ بر 
روح‌القدس, در ايه ۵بر پسر و در ایهٌ ۶ بر پدر. 
مقصود پولس این نیست که ميان سه شخحص تثلیث 
وق گذاره بلکهمی‌واهد بر این نکن تأکید ورزه 
که اگرچه هر سه شخص تثلیث نقش منحصر به 
فردی دارند. از یک ذات الهی برخوردارند و تدبیر 
هت ای اه اه یک امت 

۴ یک جسد [بدن]. از روز پنطیکاست به بعد 
2 ۱ ۲). کلیساء بدن مسیح» به واسطة کار «یک 
روح» (ر.ک. ۱ قرن ۱۳-۱۱:۱۲) از جمع ایمانداران 
تشکیل یافته و هیچ‌گونه تبعیضی ميان ان جمع 
وجود نداشته است. یک امید. اشاره‌ای است به 
قول و وعده میراث ابدی که به هر ایمانداری 
داده شده (۱۳-۱۱:۱) و از جانب یک روح. یعنی 
روح‌القدس برای هر ایمانداری تضمین گشته 
است (آیذ ۱۳). 


۴ یک خداوند. (ر.ک. اع ۹:۴ روم ۱۲:۱۰؛ 
غلا ۸:۱). یک ایمان. منظور مجموعه اموزه‌هایی 
ست که در عهد جدید مکشوف گشته است (ر.ک. 
۲ تک e‏ سای اقا 
ست به تعمید در آب که پس از نجات یافتن به 
کا و ا 
مسیح را در حضور جمع اعلام می‌دارند. اما انچه 
سکن تفن رای سای 


به واسطة آن هم ایمانداران در بدن مسیح جای 
می گیرند (۱ قرن ۱۳-۱۱:۱۲). 

۴ یک خدا. این همان آموز؛ بنيادین دربارة 
خدا است که در کتاب‌مقدس تعلیم داده شده است 
(ر.اک. تث ۵:۴ ۴:۶؛ ۳۹:۳۲ اش ۴:۴۵ ۱: ۹:۴۶ 
۱ قرن ۶-۳:۸). 


۵. پسر خدا کلیسا را مجهز و بنا می کند 
(۱۶-۷:۴) 


۴ لیکن [اما] هر یکی. این عبارت را می‌توان 
«با وجود این» یا «از سوی دیگر» نیز ترجمه نمود. 
منظور این است که آنچه پیش از این گفته شده 
ایت باکر ی کف ف رار امت ن ان این کته شود 
مقایسه گردد. به این ترتیب» موضوع از اتحاد 
ایمانداران (واژه «همه» در ايه ۶) به منحصر به 
یودن ھی کاو اھان تیر ی اة شر 
یکی». فیض. واژه‌ای است خاص که تعریف 
انجیل, آن خبر خوش» را در خود می‌گنجاند. آن 
خبر خوش این است که خدا انسان گناهکار و 
نالایق را نجات می‌بخشد. خدا خدای فیض است. 
زیرا حدایی است که به رایگان می‌آمرزد و آمرزش 
اوه اعمال ها تک ندارد :بلک آمرزشی ان 
که ما به خاطرش نه تلاشی کرده‌ايم نه لیاقت و 
شایستگی‌اش را داشته‌ايم (ر.ک. توضیحات ۷:۲- 
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۰ اندازة بخشش مسیح. هر ایماندار از عطایی 
روحانی برخوردار است که فقط به او اختصاص 
دارد؛ خدا بر حسب اراده و تدبیر حاکمانۀ خود 
آن عطیه را به او ارزانی داشته است. واژه‌ای که 
در زبان یونانی برای بخشش به کار رفته است بر 
سرچشمة آن بخشش یعنی روح‌القدس. تمرکز 
ندارد. در حالی که در رسالهٌ اول قرنتیان ۱:۱۲ این 
تمرکز وجود دارد. همچنین این بخشش به فیضی 
اشاره ندارد که در رسالۀ رومیان ۶:۱۲ به کار رفته 
است» بلکه بر زایگان بودن این هذیه تاکید دارد 
(در خصوص عطایا: ر.ک. توضیحات روم ۶:۱۲- 
۸ ۱ قرن ۱۰-۴:۱۲؛ ۱ پطر ۱۰:۴). 

۴ چون او به اعلا علیین [عرش برین ] صعود 
نمود. پولس در اینجا تفسیری از مزمور ۱۸:۶۸ 
ارائه می‌دهد تا نشان دهد چگونه مسیح از این حق 
برخوردار بود که عطایای روحانی را ارزانی دارد 
(آیۀ ۷). مزمور ۶۸ سرود پیروزی است که داوود به 
مناسبت پیروزی خدا بر پبوسیان در شهر اورشلیم 
و صعود پیروزمندانۀ خدا به کوه صهیون سرایید 
(ر.ک. ۲ سمو ۶ ۷ ۱ توا ۱۳). پس از این گونه 
پیروزیهاء پادشاه دست‌آوردهای جنگی و اسیران 
را به غنیمت می‌گرفت. پولس نیز در اینجا مسیح 
را چنان به تصویر می کشد که گویی پس از نبردش 
بر زمین به همراه دست‌آوردهایی که در پیروزی 
عظیم جلجتا حاصل نمود به جلال شهر اسمانی 
باز گشت (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۶-۱۴:۲). 
اسیری را به اسیری برد. مسیح. با مصلوب شدن و 
رستاخیزش بر شیطان و مرگ غلبه یافت و آنانی را 
که زمانی گناهکار و اسیر شیطان بودند به خاطر آن 
پیروزی به نزد خدا با زگرداند (ر.ک. کول ۱۵:۲). 
بخششها به مردم داد. مسیح دست‌آوردهایش را 
در سراسر ملکوت خویش می‌گستراند. پس از 
صعود مسیح به اسمان, روح‌القدس فرستاده شد 


VAY 


و جمیع عطایای روحانی نیز با قوت روحالقدس 
از راه رسیدند (ر.اک. یو ۳۹:۷ ۱۲:۱۴؛ اع :۳ 
۳ صعود نمود. یعنی صعود عیسی از زمین 
به اسمان 2 ۱۱-۱ او تا ابد به همراه پدر 
خویش در آسمان ساطنت می‌کند. اول نزول کرد. 
اشاره‌ای است به جسم پوشیدن مسیح آن هنگام 
که در جسم یک انسان از آسمان به زمین آمد تا 
عذاب بکشد و طعم مرگ را بچشد. ال [پایین] 
زمین. اینجا نقطة مقابل عرش برین است. یعنی 
همان مکانی که مسیح چندی بعد به آن صعود 
نمود (ر.اک. مز ۸:۱۳۹ ۱۵؛ اش ۲۳:۴۳۴). در اینجاء 
این اصطلاح به مکان خاصی اشاره نمی کند, پلکه 
گویی به ژرفای عظیم جسم پوشیدن مسبح اشاره 
دارد» به نزول مسیح به قعر زمین و قبر و مرگ تا 
به گودال دیوهاء یعنی «ارواحی که در زندان بودند» 
(ر.ک. توضیحات کول ۱۳:۲ ۱۵؛ ۱ پطر AAT‏ 
٩‏ این رویداد در فاصلة مصلوب شدن مسیح و 
بقار اورا شرت کے 

۴ تا همة چیزها را پر کند. عیسی مسیح 
پس از صعودش. زمانی که همه نبوتها و همه 
وظایف مقرر و الهی‌اش را برای نجات بشر به 
انجام رساند. در مقام سرور و خداوند کلیسا به 
کلیسا عطایا بخشید. به این ترتیب؛ کل جهان از 
حضون قذرت اکت ور کت الھی او یر اسف 
(ر.ک. فيل ۱۱-۲). 

۴ او بخشید بعضی. مسیح به نشانة تحقق 
کلف اراقفپذوش از این افبدار و ا کست برش ردار 
است تا به آنانی که برای خدمت در کلیسایش فرا 
خوانده است عطایای روحانی بخشد (آیات ۷ 
۸ او هم عطایا را به کلیسا بخشید هم مردانی را 
که صاحب عطایا بودند. رسولان. (ر.ک. توضیح 
۲ این اصطلاحی است که به طور خاص در 
اشاره به دوازده شاگردی به کار می‌رفت که مسیح 
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را پس از رستاخیزش به چشم خود دیده بودند (اع 
متیاس که جانشین بهودا گشت تیر اؤ جمله 
رسولان بود. بعدها. پولس نیز به شکلی منحصر 
به فرد در مقام رسول غير یهودیان برگزیده شد 
(غلا ۱۷-۱۵:۱) و از رسولان به شمار آمد. او نیز 
در لحظة نجات یافتنش در راه دمشق, به گونه‌ای 
معجزه‌آسا؛ با عیسی روبه‌رو شد (اع ۹-۱:۹؛ غلا 
۱:-۱۷). این رسولان به طور مستقیم از جانب 
مسیح انتخاب گشتند. از این روء «رسولان مسیح) 
خوانده می‌شدند (غلا ۱:۱؛ ۱ پطر ۱ ایشان سه 
مسوولیت اصلی بر عهده داشتند: (۱) بنیان نهادن 
کلیسا (۲۰:۲)؛ (۲) اعلام و نگارش کلامی که به 
آنها الهام شده بود (۵:۳؛ اع 4۸:۱۱ ۱۰:۲۱ ۱۱؛ 
(۲) مهر تایید زدن بر آن کلام» از طریق آیات و 
معجزات (ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱۲؛ اع ۸ 4۷ عبر 
۲ ۴). در کلیسای اولیه. واه رسول در مفهومی 
کلی تن برای مردانی چون برنابا (اع ۴«( سیلاس 
(۱ تسا ۶:۲ تیموتائوس (۱ تسا ۲ و ساپرین 
(روم ۶ فیل ۲۵:۲) نیز به کار می‌رفت. ایشان 
«رسل [رسولان] کلیساها» نامیده شدند (۲ قرن 
۸ ولی مانند آن سیزده تن «رسولان عیسی 
مسیح» خوانده نمی‌شدند. خدمت رسولان دایمی 
نبود. به این معنی که پس از مرگشان جانشین 
نداشتند. انبیا. (ر.ک. توضیح ۲ انبیا ایمانداران 
معمولی نبودند که از عطیة نبوت برخوردار باشند. 
بلکه مردانی بودند که در کلیسای اولیه مأموریت 
مخصوص داشتند. به نظر می‌رسد وظیفهٌ نبی این 
بود که فقط در کلیسای محلی خدمت کند. ایشان 
مانند رسولان «فرستاده‌شده» نبودند (ر.ک. اع 
۴ اما با تکمیل شدن عهدجدید خدمت انها 
نیز مانند خدمت رسولان متوقف گشت. انبیا گاه 
مکاشفه‌ای عملی و مستقیم از جانب خدا را برای 
کلیسا بیان می‌داشتند (اع ۲۸-۱) يا مکاشفهة 


قبلی را شرح می‌دادند و تفسیر می‌نمودند (اعمال 
رسولان ۱:۱۳ به این نکته اشاره می کند). اما این 
انبیا کسانی نبودند که کلام خدا بدیشان الهام شده 
باه اعتبار اها آیشان :باید از سنوی عاف 
دیگر سنجیده می‌شد (۱ قرن ۳۲:۱۴ و باید با 
و انبیا جای خود را به مبشران و شبانانی سپردند 
مردانی که مزده نجات ابدی در عیسی مسیح را 
واژه: ر.ک. اع ۱ تيمو ۵:۴). فعلی که از این 
واژه گرفته شده است. یعنی «بشارت دادن انجیل» 
پنجاه و چهار بار و اسم «انجیل» هفتاد و شش بار 
بهتر است هر دو واژه را یک خدمت. که همانا 
رهبری کلیسا است. به حساب آوریم. در زبان 
پونانی» حرف «و» می‌تواند «به طور خاص» معنا 
شود (ر.ک. ۱ تيمو ۱۷:۵). وارهُ «شبان» در معنای 
معمولش معادل «کشیش» است. در نتیجه. این دو 
وظیفه با هم به معنای شبانی است که وظیفهة تعلیم 
را بر عهده دارد. «شبان» کسی انیت که در اقتدار 
«شبان اعظم» که عیسی مسیح است خدمت می‌کند 
(عبر ۲۰:۱۳ ۲۱؛ ۱ پطر ۲۵:۲). کسی که عهده‌دار 
این خدمت است «رهبر» (ر.اک. توضیحات تبط 
-4) و «أسقف» (ر.ک. توضیحات ۱ تیمو ۱:۲- 
۷ نیز نامیده می‌شود. کتاب اعمال رسولان ۲۸:۲۰ 
کنار یکدیگر آورده‌اند. 

۴ تکمیل. یعنی باز گرداندن چیزی به حالت 
اولیه‌اش و متناسب نمودن یا کامل کردن آن چیز. 
گناه به اطاعت کردن رو اوزىڭ؛ در این ف رآیند» 
کتاب‌مقدس عامل اصلی و اساسی و تعیین کننده 
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است (ر.ک. توضیحات ۲ تیمو ۱۶:۳۲ ۱۷؛ ر.ک. 
یو ۲:۱۵). مقدسان. یعنی همه کسانی که به عیسی 
مسیح ایمان دارند (ر.ک. توضیح ۱ کار 
خدمت. منظور خدمت روحانی است که نه فقط 
از رهبران کلیسا بلکه از هر مسیحی انتظار می‌رود 
(ر.ک. ۱ قرن ۵۸:۱۵). بنای جسد [بدن] مسیح. 
یعنی بنا نمودن و تعلیم و تربیت و رشد روحانی 
کلیسا (ر.ک. اع KAA‏ 

۴ یگانگی ایمان. در اینجاء ایمان بر مجموعه 
حقایق مکشوف‌شده اشاره دارد که شامل تعالیم 
مسیحیت و به ویژه محتوای کامل انجیل می‌باشد. 
یگانگی و هماهنگی میان ایمانداران فقط زمانی 
امکان‌پذیر است که بر زیربنای تعلیم صحیح بنا 
شده باشد. معرفت تام [کامل] پسر خدا. منظور 
شناخت و آگاهی از نجات ابدی نیست. بلکه 
شناخت عمیق مسیح منظور است که از طریق دعا 
مطالعة وفادارانة کلام مسیح و اطاعت از احکام او 
نصیب ایمانداران می‌شود (ر.ک. فیل :۱۰-۸ ۱۲؛ 
کول ۸:۱ ۱۰؛ ۲:۲؛ ر.ک. توضیحات ۱ یو ۱۲:۲- 
۴ پری مسیح. خواست خدا این است که هر 
ایماندار ویژگیهای پسر خدا را از خود بروز دهده 
چرا که مسیح معیار بلوغ و کمال روحانی ایشان 
است (ر.اک. توضیحات روم :4۲۹ ۲ قرن ۱۸:۳؛ 
کول ۰۲۸:۱ .)۲٩‏ 

۴ رانده‌شده از باد هر تعلیم. ایماندارانی 
که به لحاظ روحانی نابالغ هستند و در شناخت 
مسیح که از طریق کلام خدا حاصل شده باشد 
ريشه ندارند این آمادگی را دارند. بدون سنجش 
و ارزیابی. هر گونه تعلیم اشتباه و گمراه‌کننده را 
بپذیرند و به هر تفسیر نادرست کلام خدا که از 
سوی معلمان دروغین و فریبکار رواج می‌یابد 
گوش فرا دهند. این ایمانداران باید یاد بگیرند 
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چگونه حق را از ناحق تشخیص دهند (۱:۳؛ ۲۰:۴ 
ر.ک. ۱ تسا ۲۱:۵ ۲۲). عهدجدید مملو از آیاتی 
است که چنین خطرهایی را هشدار می‌دهند (اع 
TI ۰‏ روم ۶ غلا ۶:۱ ۷ ۱ تيمو 
۷-۴ ۲ تيمو ۱۸-۱۵:۲؛ ۲ پطر ۲۳-۱۰۲ 

۴ در محبت. پیروی راستی نموده. بشارت 
زمانی بیشترین تأثیر را خواهد داشت که حقیقت 
را در محبت اعلام کند. اين امر فقط از عهده 
ایماندارانی برمی‌آید که به لحاظ روحانی به بلوغ 
رسیده‌اند و در تعلیم صحیح ريشه دارند. بدون 
بلوغ روحانی. حقیقت می تواند سرد و غير دوستانه 
بیان شود و محبت نیز در حد احساسات باشد. 
ترفن نماییم در او. مسیحیان بايد در هر جنبه 
از زندگی‌شان کاملا تسلیم و مطیع اراد خداوند 
باشند. به قدرت او سر نهند. خود را در اختیارش 
قرار دهند و در همه جنبه‌های زندگی‌شان شبیه 
مسیح باشند (ر.ک. غلا ۲۰:۲؛ فیل ۱ سر. در 
تصویری که کلیسا بدن است و مسیح سر ان بدن, 
«سّر) به معنای رهبر صاحب اختیار و اقتدار ترسیم 
شده است نه به معنای منشا و سرچشمه. جرا که در 
آن صورت لازم بود به لحاظ کالبدشناسی تصویر 
دیگری ارائه شود (ر.ک. ۲۲:۱؛ ۲۳:۵). 

۴ او او یی اوتلبای آندکه یک 
مسیحی به ایمانداری بالغ تیذیل گردد؛ ففظ تلاش 
و تکاپوی شخصی کافی نیست. بلکه بايد به قوت 
سره یعنی به خداوند عیسی مسیح که سرچشمة 
این قدرت است. وابسته باشد (ر.ک. کول ۱۹:۲). 
به اندازۀ هر عضوی. کلیسایی که در خداترسی و 
بنا بر کتاب‌مقدس پیش می‌رود از این سبب رشد 
می‌کند که هر عضوی از بدن عطي روحانی‌اش 
را در اطاعت از روح‌القدس و مشارکت با سایر 
ایمانداران به کار می گیرد (ر.ک. کول ۱۹:۲). 
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عطایای مسیح به کلیسا 
(افسسیان 1:۴( 


رسولان: این اصطلاحی است که به طور خاص در اشاره 
به دوازده شاگردی به کار می‌رفت که مسیح را یس 
از رستاخیزش به چشم خود دیده بودند (اع ۲۲:۱). 
بود. بعدهاء پولس نیز به شکلی منحصر به فرد در مقام 
رسول غیر یهودیان بر گزیده شد (غلا ۱۷-۱۵:۱). ایشان 
سه مسوولیت اصلی بر عهده داشتند: 
3 بنیان نهادن کلیسا (۲۰:۲). 
۰ اعلام و نگارش کلامی که به آنها الهام شده بود 
)۵:۳ اع ۱ ۰۲۱ ۱۱). 
۰ مُهر تأیید زدن بر آن کلام از طریق آیات و 
معجزات (۲ قرن ۲ اع ۸ ۷ عبر ۲ (fF‏ 
انبیا: انبیا ایمانداران معمولی نبودند که از عطية نبوت 
برخوردار باشند. بلکه مردانی بودند که در کلیسای اولیه 
مأموریت مخصوص داشتند. به نظر می‌رسد وظيفة نبی 
این بود که فقط در کلیسای محلی خدمت کند. ایشان 
گاه مکاشفه‌ای عملی و مستقیم از جانب خدا را برای 
کلیسا بیان می‌داشتند (اع ۲۸-۱) یا مكاشفة قبلی 
را شرح می‌دادند و تفسیر می‌نمودند (اعمال رسولان 
۳ به این نکته اشاره می کند). 
مبشران: یعنی مردانی که مزده نجات در عیسی مسیح 
را به بی‌ایمانان اعلام می کنند (اع ۸:۲۱ ۲ تیمو ۵:۴). 
بهتر است هر دو واژة شبانان و معلمان را یک خدمت. 
«شبان» معادل «کشیش» است. در نتیجه. وازگان 
کشیش و معلم. هر دو با هم. به معنای شبانی است که 
وظيفة تعلیم را بر عهده دارد. 


۶. الگو و اصول خدا برای اعضای کلیسا 
(۳۲-۱۷:۲) 


۱۹-۴ در این آیات؛ پولس به چهار شيو 
زندگی اشاره می‌کند که مورد پسند خدا نیست و 
ایمانداران باید از آنها رویگردان باشند. 

۱۷:۴ دیگر رفتار منمایید. واه «رفتار» گویای 
رفتار و کردار روزمره است و به مطالبی اشاره 


دارد که پولس پیش از این دربار خواندگی والای 
ایمانداران در مسیح عیسی بیان نموده بود (أَية 
۱ از آنجا که مسیحیان عضوی از بدن مسیح 
برخوردار گشته‌اند و از طریق سایر ایمانداران بنا 
می‌شوند. نباید مانند خدانشناسان زندگی کنند (۱ 
که خدا را نمی‌شناسند و از تولد تازه بهره‌مند 
نیستند (۱ تسا ۵:۴ آنها را توصیف نموده است). 
بطالت ذهن خود. نخست آنکه بی‌ایمانان ذهنی 
نابارور دارند. عقل و ذهن آنها در خصوص مسایل 
افراد قادر نیستند مسایل روحانی را درک کنند و 
زندگی‌شان به اصول اخلاقی پایبند باشد. زندگی 
این افراد بوج» باطل؛ و بی‌معنا ینت (ر.ک. روم 
۸۱ ۱ قرن ۲ کول ۱۸:۲). 

۴ از حیات خدا محروم. دوم آنکه بی‌ایمانان 
نسبت به حقیقت خدا جاهل و از آن بی‌خبرند (۱ 
قرن ۱۴:۲). نتیجة این جهالت تاریکی روحانی و 
کوری اخلاقی و خودخواسته است (ر.ک. روم 
۲۴-۱؛ ۲ تیمو ۷:۳). آنها کور می‌باشند و به 
عبارتی مانند صخره سخت هستند. 
اخلاقی حساس نیستند. ایشان با باقی ماندن در گناه 
و رویگردانی از خداء بیش از پیش نسبت به امور 
اخلاقی و روحانی بی‌علاقه و بی‌تفاوت می گردند 
(ر.ک. روم ۱۵۵ فجور ... ناپا کی. چهارم انکه 
بیشتر به شهوت‌رانی و بی‌بند و باری تن می‌دهند. 
بیش از پیش» مهار اخلاقی خود را به ویژه در 
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ناپاکی را از طمع» که گونه‌ای از بت‌پرستی است؛ 
جدا نمود (۵:۵؛ کول ۵:۳). اگر برخی افراد به این 
وخامتی که در آیات ۱۹-۱۷ بدان اشاره شده است 
دچار نمی‌شونده تنها علتش فیض عام خدا و تأثیر 
مهارکنندة روح‌القدس است. 

۴ ۲۱ نیاموخته‌اید ... شنیده‌اید ... تعلیم 
یافته‌اید. اینها سه تصویر از نجات ابدی و تولد 
تازه می‌باشند. 

۴ به نهجی که [مطابق] راستی در عیسی 
است. حقیقت دربارهُ نجات ابدی موجب می گردد 
دربارُ خداء انسان» خلقت تاریخ, زندگی. هدف. 
روابط آسمان» جهتم» داوزی و هر چیز دیگری که 
واقعاً از اهمیت برخوردار است کاسلا به حقیقت 
دست یابیم. یوحنا در رسالة اول پوحنا ۲۰:۵ 
جکیده‌ای از این مهم را بیان نموده است. 

۴ بیرون کنید. به مانند از تن به دراوردن 
لباسهای کهنه و چرکین می‌باشد. این اصطلاح 
توصیفگر توبه از گناه و تسلیم شدن به خدا 
در لحظهٌ نجات یافتن است (ر.ک. توضیحات 
کول ۳:۳-؛ ر.ک. اش ۶۵۵ ۷ مت -۱۶:۱٩‏ 
۲ اع ۳۰-۲؛ ۲۱:۲۰؛ ۱ تسا 4:۱). الساثیت 
کهنه. منظور ان طبیعت کهنه. قدیمی. بی‌فایده. 
توبه‌نکرده و گناه‌آلودی است که فریب خورده و 
فاسد گشته است. نجات ابدی اتحاد روحانی با 
عیسی مسیح است که به صورت مرگ و دفن شدن 
انشا یمن و تاه انان تاز رت شد 
ات این همان اضسانی لس که در فاگ رات 
مر کف تمان کیت رسال رسای ۸-۲۶ 
از این تبدیل و دگرگونی سخن می‌گوید (ر.ک. 
توضیح ان ایات). 

۴ به روح ذهن خود تازه شوید. نجات ابدی 
باعث دگرگونی ذهن می‌شود (ر.ک. توضیحات 
روم ۲ ۲ قرن ۵:۱۰). این ذهن مرکز افکارء 
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ادراک» اعتقادات و همچنین مرکز انگیزه و عمل 
مسیحی می‌شود. خدا به او گنجایشی روحانی و 
اخلاقی می‌بخشد که کاملا تازه می‌باشد, به شکلی 
که هیچ ذهنی جز در مسیح هرگز نمی‌تواند به آن 
گنجایش برسد (ر.ک. ۱ قرن ۱۶-۹:۲). 

۳۴۴ انسانیت تازه را ۳ پپوشید. تازه شدن 
ذهن» که در فرآیند نجات ابدی صورت می‌گیرد. 
هم شخصیت را تازه می‌سازد هم انسان کهنه را به 
انسان تازه تبدیل می‌نماید (ر.اک. ۲ فرن ۷:۵). که 
به صورت خدا ... آفریده شده است. در مسیح, 
انسان کهنه دیگر به شکل گذشته‌اش وجود ندارد. 
این انسان تازه در شباهت خدا خلق می گردد (ر.ک. 
غلا ۲۰:۲). در عدالت و قدوسیت حفیفی. واژهٌ 
«عدالت» به مسوولیتی بازمی گردد که مسیحیان به 
لحاظ اخلاقی نسبت به همنوعان خود دارند. این 
مسوولیت بازتاب دومین بخش از ده فرمان است 
(خرو ۱۷-۰). اما «قدوسیت» به مسوولیت 
نان در قیال ند ازم گزوه ی بای ا 
ده فرمان را بازتاب می‌دهد (ځرو ۱۱-۳:۲۰). جسم 
ایمانداران هنوز در بنل گناه است (ر.اک. توضیحات 
روم AA AVN‏ ۳ ۵ء (TTA‏ 

۵:۴ دروع را ترک کرده. دروغ فقط این 
کردن یا هر چیز ساختگی را به حقیقت افزودن نیز 
به معنای دروغ گفتن می‌باشد. تقلب. وعده‌های 
احمقانه. خیانت به اعتماد افراد. و بهانه‌تراشی 
همگی شکلهای مختلفی از دروغ گفتن می‌باشند. 
با همسایةٌ خود راست بگوید. نقل‌قولی است 
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ایمانداران اگر صادق و راستگو نباشند» نمی توانند 
ابزار مناسبی در دستان خداوند باشند. 

۴ خشم گیرید و گناه مورزید. نقل‌قولی 
است از مزمور ۴:۴. طبق معیارهای عهدجدید. 
خشم می‌تواند هم خوب باشد هم بد. این خوب 
و بد بودن به قصد و انگیزه بستگی دارد. گویا 
پولس خشم برحق و خشم بر ضد شرارت را 
تأیید می کند. چنین خشمی از بی‌عدالتی» بی‌عفتی» 
بی‌خدایی و هر گناه دیگری بیزار است. وقتی این 
خشم عاری از خودخواهی باشد و بر پاي محبت به 
خدا و به دیگران استوار گردده هم مجاز است هم 
به ان حکم شده است. عیسی نیز این خشم عادلانه 
و برحق رااز خود بروز داد (ر.ک. مت ۱۲:۲۱؛ مر 
۳ يو ۱۵:۲). خورشید ... غروب نکند. حتی 
خشم برحق نیز می‌تواند به تلخی تبدیل شود. به 
همین دلیل» باید تا پیش از پایان روز فروکش 
کند. چرا که اگر ادامه پابد. می‌تواند به دشمنی 
تبدیل گردد و حکم رسالة رومیان ۲۱-۱۷:۱۲ را 
زیر پا گذارد. 

۴ دیگر دزدی نکند. دزدی کردن به هر 
شکلی گناه است و در زندگی مسیحی جایی 
ندارد. هر کسی باید کار کند و دست‌اوردی مفید و 
ثمربخش به بار آورد (ر.ک. رو ۱۵:۲۰). هر کسی 
باید نه با دزدی کردن بلکه از راه‌های شرافتمندانه. 
با درستی و صداقت. به شکلی که خدا حرمت 
نهاده شود. به تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش 
و سایرین بپردازد (ر.ک. ۲ تسا ۱۰:۳ ۱۱؛ ۱ تيمو 
۵ نیازمندی را جیزی دهد. یک مسیحی نه 
فقط باید از آسیب به دیگران خودداری کند. بلکه 
باید پیوسته بکوشد تا نیازمندان را پاری رساند 
(ر.ک. لو ۱۳:۱۴ ۱۴ اع ۳۵-۳۳:۲۰). 

۴ سخن بد. در زبان پونانی واژه‌ای که برای 
«بد» به کار رفته است به چیزی فاسد با گندیده. 


مانند میوهُ گندیده یا گوشت فاسد. اشاره دارد. 
هیچ سخن زشت و ناشایست هرگز نباید بر زبان 
مسیحیان جاری شود زیرا با خلق و خوی حیات 
تازه آنها در مسیح هیچ گونه همخوانی ندارد (ر.ک. 
کول ۸:۳؛ یع ۸-۳ مز ۲:۱۴۱). برای بنا نیکو 
باشد. گفتار مسیحیان باید آموزنده» تشویق گر» و 
سازنده باشد (حتی زمانی که به قصد اصلاح نمودن 
به کار می‌رود) و متناسب با همان لحظه بر زبان 
آورده شود (ر.ک. امث ۲۳:۱۵؛ ۲۶:۲۴؛ ۱۱:۲۵). 
شنوندگان را فیض رساند. (ر.ک. کول ۶:۴). از 
آنجا که ایمانداران با فیض نجات یافته‌اند و با 
فیض محفوظ نگاه داشته می‌شوند باید با فیض نیز 
زندگی کنند و سخن گویند. خداوندمان سرمشق 
و معیار این شیوه از سخن گفتن بود (لو ۲۲:۴). 

۴ روح قدوس خدا را ... محزون مسازید. 
خدا آن هنگام محزون می‌شود که فرزندانش حاضر 
نباشند راه‌های گناه‌آلود گذشته را کنار بگذارند 
و راه‌های برحق حیات تازه را در پیش گیرند. 
باید توجه داشت که محزون شدن روحالقدس 
نشان می‌دهد که او یک شخص است. این نکات 
نیز گواهی می‌دهند که روح‌القدس یک شخص 
است: به کار بردن ضمایر شخصی در اشاره به او 
(یو ۱۷:۱۴: ۱۳:۱۶ مراقبت شخصی از ایمانداران 
(یو ۱۶:۱۴ ۲۶؛ ۲۶:۱۵). انديشه (۱ قرن ۱۲ 
احساسات (روم ۸ اراده (۱ قرن ۱۱:۱۲). 
سخن گفتن (اع ۲:۱۳» ملزم ساختن (یو ۸:۱۶- 
۱ شفاعت کردن (روم ۸ راهنمایی نمودن 
(یو ۱۳:۱۶ جلال دادن مسیح (یو ۱۴:۱۶ و 
خحدمت به خدا (اع ۶ اینها همه صفات 
روح القدس می‌باشند. تا روز رستگاری» مختوم 
[مهر ] شده‌اید. برای آنانی که به مسیح ایمان دارند 
روح‌القدس ضامن رستگاری ابدی ایشان در او 
است (ر.ک. توضیحات ۱۳:۱ ۱۴). 
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۴ ۳۲ این آیات تغبیراتی را که در زندگی 
ایمانداران رخ می‌دهد و در ایات ۳۰-۱۷ به انها 
اشاره شده است. به طور خلاصه بیان می کنند. 
«تلخی» بازتاب دلخوری و رنجشی درون‌سوز 
است. «غیظ» برآشفتنی شدید و ناگهانی است 
که در یک لحظه روی می‌دهد. «خشم) گویای 
خصومتی عمیق و درونی است و «فریاد» خشمی 
است مهارنشده. «بد گویی» به معنای تهمت زدن 
است و «خبائت» در زبان یونانی واژه‌ای است کلی 
که به هر نوع شرارت اشاره دارد و ريشة همه 
بدیها است. 

۴ جنان که خدا در مسیح شما را هم 
امرزیده است. انانی که خدا ایشان را به فراوانی 
بخشیده است باید بیش از هر کس دیگری عطاهای 
به نسبت کوچک دیگران را ببخشند. حکایت 
نامبرده در انجیل متی ۳۵-۸ گویاترین شرح 


این حقیقت است. 


۷ معیارهای خدا برای وفاداری در کلیسا 
(۲۱-۱:۵) 


الف. سلوک در محبت (۷-۱:۵) 

۵ به خدا اقتدا کنید. مسیحیان خواندگی 
یا هدفی بالاتر از این ندارند که از خداوندشان 
سرمشق گیرند (ر.ک. توضیحات ۰۱۶:۳ ۱۹). این 
دقیقاً همان هدف نقدیس شدن استه بدین معنا 
که همزمان با خدمت به خداوند در این دنیا رشد 
نماییم و بیش از پیش شبیه او گردیم (ر.ک. مت 
۸۵ زندگی مسیحی به این منظور تدبیر گشته 
است تا بر طبق الگوی آن نجات‌دهنده و خداوند. 
عیسی مسیح» زندگی خداپسندانة تازه‌ای به بار 
آورد. چرا که ایمانداران به واسطة تولد تازه از نو 
خلق گشته‌اند تا به تصویر مسیح درآیند (ر.ک. روم 


۷۹۳ 


۸ ۲ قرن ۱۸:۲؛ ۱ پطر ۱۶-۱). ایمانداران در 
مقام فرزندان عزیز خدا باید بیش از پیش شبیه پدر 
آسمانی خود گردند (مت ۴۸:۵؛ ۱ پطر ۵۶:۱ 1۶). 

۵ مسیح هم ما را محبت نمود و خویشتن را 
برای ما ... گذرانید. عیسی مسیح بالاترین الگوی 
محبت ایثارگرانه است» محبتی که با جانفشائی 
خویش در راه گناهکاران گمگشته همراه بود 
(۳۲:۴؛ روم ۱۰-۵). او به خاطر گناه انسان غضب 
شاوی و ر وکا و کد ما 
از گناهمان نجات یابیم» طبیعتی تازه و مقدس به 
دست آوریم و وارث حیات ابدی گردیم (ر.اک. 
توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). بنابراین» ما نیز باید از این 
پس در تازگی و قدرت روحالقدس که ما را قادر 
می‌سازد تا محبت الهی را نمایان سازیم. از محبت 
عظیم مسیح سرمشق بگیریم. عطر خوشبو. وقتی 
مسیح خویشتن را برای بشر سقوط‌کرده قربانی 
که بو این اش ایرد تمه از ا 
داد» زیرا قربانی مسیح, به کامل‌ترین و بهترین 
شکل. محبت کامل و الهی و مقتدرانه و بدون قید 
و شرط خدا را نمایان ساعت. کتاب لاویان پنج 
نمونه از هدایایی را که حکم دا به قوم اسراییل 
بودند شرح می‌دهد. سه هدي اول عبارتند از: (۱) 
هدیۀ سوختنی (لاو ۱۷-۱:۱) که تصویری است از 
کاملیت مسیح؛ (۲) هدية آردی (لاو ۱۶-۱:۲) که 
تصویری است از وقف کامل مسیح به خدا و ایثار 
جانش برای خشنودی پدر؛ (۳) هدیة سلامتی (لاو 
۱۷-۳) که تصویری است از صلح و آشتی که 
مسیح میان خدا و انسان پدید اورد. هر سه هدیه 
«عطر خوشبو به جهت خداوند» بودند (لاو ٩:۱‏ 
۳ ۷ ۰۲:۲ 4 ۲ ۵:۳ ۱۶). دو هدي دیگر 
یعنی قربانی گناه (لاو ۱۳:۵-۱:۴) و قربانی جرم 
(لاو ۷:۶-۱۴:۵), هدایای مورد پسند خدا نبودند. 
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در حال حمل گناه به تصویر می کشیدند (ر.ک. مت 
۷ در نهایت» وقتی فدیه صورت گرفت» کل 
کاری که مسیح به انجام رساند موجب خشنودی 
کامل خدا گشت. 

۵ زنا ... طمع. چنین گناهانی کاملاً در نقطة 
مقابل قدوسیت و محبت خدا قرار دارند (أَيه ۵). 
شیطان می‌کوشد از طریق این گناهان آن کار الهی 
را که خدا در فرزندانش به انجام رساند نابود کند 
و تا جایی که ممکن است آنها را از تصویر و 
اراد خدا دور سازد. مانند بسیاری دیگر از آیات 
کتاب‌مقدس, این آیه نیز ارتباط نزدیکی را که ميان 
گناهان جنسی و شکلهای مختلف ناپاکی‌ها و طمع 
وجود دارد نشان می‌دهد. شخصی که دچار ناپاکی 
اخلاقی است بدون شک طمعکار هم می‌باشد. 
چنین گناهانی آن‌قدر زشت و قبیح هستند که دنیا 
هرگز نباید حتی یک دلیل هم داشته باشد که گمان 
برد مسیحیان این گناهان را مرتکب می‌شوند. 

۵ شایسته نیست. این سه گناه ناشایست» 
که به زبان مربوطند» هر نوع گفتار دیگری را نیز 
کھ وز شت و تفر ها انحمقانه و رده ناش 
شامل می‌شوند. از جمله هر گفتار وسوسه‌گر و غیر 
اخلاقی. همه این موارد زندگی مقدس و شهادت 
حداپسندانه را ویران می‌کنند. از این‌رو باید چنین 
گناهانی را اعتراف کرد و از آنها رویگردان شد و 
بی چون و چرا شکرگزاری از خدا را جایگزین آنها 
نمود (ر.ک. کول ۸:۳). 

۵ زیرا این را یقین می‌دانید. زمانی که 
پولس کلیسای افسس را شبانی می‌کرد. بارها و 
بارهاء این حقیقت را تعلیم داده بود. این حقیقت 
می‌بایست در ذهن ایشان حک می‌شد. خدا هرگز 
گناه را تحمل نمی کند. گناه در ملکوت دا جایی 
ندارد. از این‌رو هر که چنین بی‌عفتی. ناپاکی» 
و طمع را عادت زندگی‌اش قرار دهد (ر.ک. ای 


۳ در ملکوت خدا جای نخواهد داشت. زیرا 
چنین اشخاصی از نجات ابدی بی‌بهره‌اند (ر.اک. 
توضیحات ۱ قرن 4:۶ ۱۰؛ غلا ۲۱-۱۷:۵؛ ۱ یو 
۳ °( ملکوت مسیح و خدا. به قلمروی 
نجات ابدی اشاره دارد. در آن قلمرو مسیح بر 
نجات‌یافتگان سلطنت می‌نماید (ر.ک. توضیح 
اع ۳:۱ 

خطرناک است که مسیحیان به شخصی که ادعا 
می کند ایماندار است. اما بی وقفه گناه می‌کند و 
از گناهش شرمسار نیست و برای امور مقدس و 
پاک الهی اشتیاقی ندارد اطمینان دهند که از نجات 
غضب خدا هستند (۲:۲) و ایمانداران تباید خود 
را در شرارت آنان شریک سازند (آیة ۷). 


ب. زندگی در نور (۱۴-۸:۵) 

۵ ظلمت ... ور. ظلمت مشخصه زندگی 
شخصی است که توبه نکرده است و در فکر و 
انديشه و پایبندی به امور اخلاقی تھی از حقیقت و 
هر گونه خسن و فضیلتی است (ر.ک. ۱ یو ۷-۵:۱). 
قلمروی ظلمت در حاکمیت «قدرت ظلمت» قرار 
دارد (لو ۵۲:۲۲؛ کول ۱۳:۱). این قدرت بر انانی 
که رهسپار «ظلمت جاودانی» هستند حکمرانی 
می‌کند (مت ۱۲:۸؛ ۲ پطر ۱۷:۲). غم‌انگیز است که 
گناهکاران ظلمت را دوست دارند (یو ۲۱-۱۹:۳). 
مسیح گناهکاران را دقیقاً از همین ظلمت نجات 
می‌بخشد (ر.ک. توضیحات یو ۱۲:۸؛ کول ۱۳:۱؛ 
۱| ری ر.ک. مز ۱:۲۷). 

۵ میوة نور. منظور آن چیزی است که در 
نتیجۀ سلوک در نور به بار می‌آید (ر.ک. ۱ یو 
۰۷-۱ به بیان دیگر. کمال اخلاقی در دل و 
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راست‌کرداری و راستگویی (صداقت یا درستی) 
منظور است (ر.ک. توضیحات غلا ۲۲:۵ ۲۳). 

۵ تحقیق نمایید که پسندیدۀ خداوند 
چیست. «تحقیق نمایید» مفهوم آزمودن و 
سنجیدن را در بر دارد و این معنا را می‌رساند 
که با شواهد و مدارک روشن و متقاعد کننده به 
این درک برسیم که چه اموری به راستی باعث 
حرمت گذاردن به خدا می‌شوند. نکته اینجا است 
که وقتی ایمانداران در نور حقیقت گام برمی‌دارند. 
به روشنی می‌توانند به اراد خداوند پی برند. پولس 
در رسال رومیان ۰۱:۱۲ ۲ نیز به همین نکته اشاره 
می کند و خاطرنشان می‌سازد فقط زمانی می‌توانیم 
به اراد پسندیده خدا پی بریم که خود را همچون 
قربانیهای زنده به خدا تقدیم نماییم. اطمینان از 
نجات ابدی نیز با این موضوع بی‌ارتباط نمی‌باشد 
(ر.ک. ۱ پطر ۱۱-۵:۱). 

۵ در ... ظلمت. شریک مباشید. رهنمود 
پولس صریح و آشکار است: مسیحیان باید 
وفادارانه در عدالت و پاکی زندگی کنند و در 
راه‌ها و اعمال شریرانۀ شیطان و دنیا سهمی نداشته 
باشند. این دو راه کاملا در نقطة مقابل قرار دارند و 
هیچ فصل مشترکی ندارند (ر.ک. ۱ قرن ۱۱-۹:۵ 
۲ قرن ۱۸-۱۴:۶؛ ۲ تسا ۶۳ ۴ بلکه انها را 
مذمّت [افشا] کنید. مسوولیت یک مسیحی به این 
محدود نیست که فقط خودش از شرارت دوری 
گزیند. بلکه این مسوولیت را نیز بر عهده دارد تا 
هر کجا با تاریکی روبه‌رو می‌شود. به ویژه» زمانی 
که در کلیسا شاهد تاریکی است» آن را افشا سازد 
و بر ضدش بایستد (ر.ک. توضیحات مت ۱۵:۱۸- 
۷ غلا ۲:۶ ۱). 

۵ حتی ذکر آنها هم قبیح است. برحی 
گناهان آن‌قدر زشت و ناپسندند که نباید در تماس 


مستقیم با آنها قرار گرفت و حتی آنها را بر زبان 
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آورد. چه برسد به آنکه درباره‌شان بحث کرد. البته 
این گفته شامل مواردی نمی‌شود که هدف رو در 
رو کردن گناهکار با این گناهان و جنگیدن با این 
گناهان امت حه سا رها سحن کته دراو 
چنین گناهانی می‌تواند به لحاظ اخلاقی و روحانی 
فاسدکننده باشد. حال آنکه» اعلام حقیقت ناب در 
پرتو کلام خدا هر شرارتی را برملا می‌سازد (ر.ک. 
امث ۲۲:۶؛ ۲ تيمو ۱۶:۳). 

۵ زیرا که هرجه ظاهر می شود نور است. 
این عبارت شاید می‌بایست جزیی از آيةٌ ۱۴ باشد 
و بهتر است این گونه ترجمه شود: «زیرا نور است 
که همه‌چیز را آشکار می‌سازد.» نور ناب و روشنگر 
کلام خدا همۀ حفایای گناه را برملا می‌سازد. 

۵ پولس با نقل قول از اشعیا ۱:۶۰ آنانی را که 
از نجات ابدی بی‌بهره‌اند به نجات دعوت می کند 
تا دیگر فرزندان تاریکی نباشند. بلکه فرزندان نور 
دش لا کرد زر کات ۱۸:۳ ار ا 
گویی بخشی از سرودی بوده است که کلیسای 
اولیه در عید رستاخیز مسیح می‌سراییده است و 
غير ایمانداران را به نجات ابدی دعوت می‌نموده 
است. این جملات چکیده‌ای از پیغام انجیل 
می‌باشند (در خصوص دعوتهای مشابه: ر.ک. اش 
۲۲-۰۵۵ £ ۷ یع ۱-۴ 


ج. سلوک در حکمت و هشیاری 

)۱۸-۱ ۵:۵( 

۵ به دقت رفتار نمایید. نه جون جاهلان 
بلکه چون حکیمان. این عبارت بدین معنا است: 
«دقیق يا به دقت و با احتیاط کامل» (ر.ک. مز 
۱ مت ۱۴۷). زندگی کردن با پایبندی به 
اصول اخلاقی به معنای حکیمانه زیستن است. 
در کتاب‌مقدس, کسی «احمق» خطاب نمی‌شود 
که بی‌فهم و شعور باشد بلکه به سبب بی‌ایمانی و 
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به خاطر کردار زشت و نایسندی که از بی‌ایمانی 
ناشی می گردد احمق خوانده می‌شود (مز ۱:۱۴؛ 
شریعت خدا زند کین می کند (امث ۷:۱ ۲۲؛ )٩۹:۱۴‏ 
و قادر به درک حقیقت (۱ قرن ۱۴:۲) یا موقعیت 
واقعی خود نمی‌باشد (روم ۱ ۲۲). شکی در 
احمقانه بپرهیزند (ر.ک. لو ۲۵:۲۴؛ غلا ۲-۱:۳). 
۵ وقت را دریایید. در زبان پونانی» واژه‌ای 
حساب‌شده» و مخصوص اشاره دارد. از آنجا که 
در زبان یونانی برای این واژه حرف تعریف به کار 
رفته است احتمال دارد به طول عمر فرد ایماندار 
اشاره داشته باشد. ما باید در این دنیای شریر بیشتر 
وقت خود را برای انجام اهداف خدا سپری نماییم 
و از هر فرصتی برای پرستش و خدمت ثمربخش 
استفاده کنیم (ر.ک. توضیح ۱ پطر ۷۱ ایماندار 
واقعی باید بر کوتاه بودن زندگی واقف باشد (مز 
FV FFA :۵ ۹‏ ع ۴ 1۷( 
بفهمید که ارادۀ خداوند جیست. حکمت روحانی 
این است که از طریق کلام خدا به اراد او پی بریم 
و آن را درک نماییم. برای نمونه اراد مکشوف 
خدا برای ما این است که انسانها باید رستگار 
شوند (۱ تیمو ۰۳:۲ ۴) از روح پر شوند (آية ۱۸ 
تقدیس گردند (۱ تسا ۳:۴)» مطیع باشند (۱ پطر 
۱۵-۲), متحمل زحمات گردند (۱ پطر ۲۰:۲ 
و شکرگزار باشند (۱ تسا ۱۸:۵ عیسی بالاترین و 
۳۹:۵ ۳۰ | پطر ۰۱:۴ (. 

۵ و مست شراب مشوید. اگرجه 
کتاب‌مقدس همواره هر نوع مستی را محکوم 
می‌کند (ر.ک. ۱ قرن ۱۱:۵؛ ۱ پطر ۳:۴ از بافت 


ابن متن چنین برمی‌آید که پولس در اینجا به طور 
خاص دربارۂ می گساری و مستیی سخن می‌گوید 
که در آن روزگار جزیی از آیینهای بت‌پرستان به 
حساب می‌امد. انها با مست شدن در خلسه فرو 
می‌رفتند تا با خدایانشان ارتباط برقرار کنند. پولس 
چنین نوشیدنی را «پیالۀ دیوها» می‌نامد (ر.ک. 
تسف ۳۱۵۱۵ 


د. پر شدن از روح خدا (۲۱-۱۸:۵) 

۵ بلکه از روح پر شوید. (ر.ک. توضیحات 
اع ۴:۲؛ ۴ با مست شدن نمی‌توان به مشارکت 
واقعی با خدا دست بافت» چرا که مشارکت با خدا 
فقط به واسطة روح‌القدس امکان‌پذیر است. پولس 
در اینجا دربارة ساکن شدن روح‌القدس (روم ۸( 
یا تعمید روح‌القدس در مسیح (۱ قرن ۱۳:۲) 
سخن نمی گوید» زیراء در لحظة نجات ابدی هر 
مسیحی» روح القدس در او ساکن می‌گردد و در 
همان لحظه در روح‌القدس تعمید می‌پابد. در واقع» 
پولس به ایمانداران حکم می‌کند که پیوسته در 
کنترل روح‌القدس زندگی کنند و بگذارند کلام 
خدا ایشان را در اختیار گیرد (ر.ک. توضیح کول 
۳ جویای زندگی پاک و قدوس باشند. هر 
گناهی را اعتراف کنند. به خود بمیرند. تسلیم ارادۀ 
خدا گردند و در همه امور به قدرت خدا وابسته 
باشند. پر شدن از روح‌القدس یعنی آگاه بودن از 
این حقیقت که ما در حضور خداوند عیسی مسیح 
زندگی می‌کنيم. از این‌ری اجازه دهیم فکر او از 
طریق کلام خدا بر هر پندار و کردارمان مسلط 
باشد. پر شدن از روح‌القدس همان سلوک در 
روح‌القدس است (ر.ک. توضیحات غلا ۱۶:۵- 
۳ مسیح الگوی این شیوة زندگی بود (لو ۱:۴). 

۲۱-۵ این آیات چکیده‌ای از آن ثمراتی را 
بیان می کنند که شخص پس از اطاعت از حکم 
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پر شدن از روح‌القدس بی‌درنگ از آنها بهره‌مند 
می‌شود. ان ثمرات عبارتند از: سرود خواندن» 
شکرگزاری, با فروتنی تسلیم دیگران بودن. ادامة 
این رساله به تعالیمی می‌پردازد که بر اطاعت از 
این حکم استوار می‌باشند. 

۵ با یکدیگر ... گفتگو کنید. این گفتگو 
باید در جمع صورت گیرد (ر.ک. عبر ۱۲:۲؛ مز 
AAT FT ۱:۶ TE ۳‏ اع ۶ مکا 
۴ مزامیر. منظور کتاب مزامیر در عهدعتیق 
بت که:با سراستن موسیقی همراه دود اما این 
اصطلاح به طور کلی به نوای موسیقی همراه با 
کلام اشاره دارد. کلیسای اولیه مزامیر را در قالب 
سرودهای روحانی می‌سراییدند. تسبیحات. شاید 
منظور سرودهای پرستشی به جز مزامیر است 
که برای تمجید و ستایش خدا سروده می‌شدند. 
تمرکز این سرودها بر خداوند عیسی مسیح بود. 
سرودهای روحانی. احتمالاء منظور سرودهایی بر 
مبنای شهادتهای شخصی ردنب هی کعن 
نجات در مسیح را بیان می کردند. ترنم نمایید. 
م.ت. «سازی زهی را به صدا دراورید.» بنابراین» 
این اصطلاح می‌تواند بر نوای موسیقی بدون کلام 
اشاره داشته باشد. اگرچه موسیقی با کلام را نیز 
شامل می‌شود. در دلهای خود به خداوند. منظور 
این است که نه فقط در جمع بلکه در خلوتمان 
نیز سرود بخوانیم. خداوند خودش هم سرچشمه 
و هم موضوع سرودی است که ایمانداران در دل 
می‌سرایند. در شرح رویداد تقدیس معبد. می‌توان 
این نکته را به روشنی مشاهده نمود که خدا از 
نواختن و سراییدن به این شکل خشنود است. در 
آن رویداد نواختن و سراییدن چنان خداوند را 
حرمت نهاد که معبد را از جلالش لبریز ساخحت 
(۲ توا ۱۲:۵ ۱۴). 

۵ پپیوسته به جهت هر چیز ... شکر 
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کنید. (ر.ک. توضیح ۱ تسا ۱۸:۵؛ ر.ک. ۲ قرن 
۴ :۰۱۲ ۱۵؛ فیل ۶:۴ کول ٩۷:۲‏ عبر ۳ 
یمانداران به خاطر شخصیت خدا و به خاطر کاری 
که از از طریق سرش تجات ده و تحداوند شان 
نجام داده است باید شکر گزار باشند. 

۵ همدیگر را ... اطاعت کنید. پولس در 
ینجا مقولٌ تازه‌ای را آغاز می‌نماید و در خصوص 
قتدار داشتن و مطیع بودن و روابط مشخصی که 
در این دو زمینه ميان مسیحیان وجود دارد تعلیم 
می‌دهد (۲:۵ .)٩:۶-۲‏ او به صراحت اعلام می‌کند 
که هر مسیحی پر از روح‌القدس باید فروتن و مطیع 
باشد. این فروتنی و مطیع بودن در همه روابطی 
که این بخش بدان اشاره نموده است امری مهم 
و اساسی می‌باشد. هیچ ایمانداری از ایماندار 
دیگر برتر نیست. ایمانداران در حضور خدا از 
هر نظر برابرند (غلا :۲۸). در خداترسی. اساس 
مطیع بودن یک ایماندار احترام و حرمت مداوم و 
پیوسته‌اش به خدا است (ر.ک. امث .)۱۰:۹٩‏ 


۸ معیارهای خدا در کلیسا در مورد اقتدار 
داشتن و اطاعت کردن (4:۶-۲۲:۵) 


الف. زنان و شوهران (۰۲۲:۵ ۲۳) 

۵ ای زنان. شوهران خود را اطاعت کنید. 
پولس پس از بیان اصل بنیادین اطاعت (آیة ۲۱ 
ابتداء ان را در مورد زنان متاهل به کار می‌برد. 
این حکمی است بی‌چون و چرا که بدون در نظر 
گرفتن قابلیتهای زن. تحصیلات وی. شناختش از 
کتاب‌مقدس, بلوغ روحانی» یا هر ویژگی دیگری 
که نسبت به همسرش دارا است در مورد همه زنان 
متأهل و مسیحی کاربرد دارد. اطاعت چیزی نیست 
که شوهر آن را حکم کند. بلکه زن باید با ميل و 
رغبت و محبت ان را به‌جا اورد. عبارت «شوهران 
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و ی و 
که خدا سر زن قرار داده است. همچنین بر این 
واقعیت متعادل‌کننده تأکید می‌کند که شوهر شخصاً 
و به شکلی کاملاً نزدیک و صمیمی به زن متعلق 
ات (غز ۲ ۳:۶ ۱۰:۷). زن مطیع مردی است 
که به او تعلق دارد. جنان که خداوند را. زنی که 
مطیع و روحانی است خدا را بالاتر از هر کسی 
دیگر اطاعت می کند. از این‌رو؛ زن؛ بدون در نظر 
گرفتن شایستگی شخصی و وضعیت روحانی 
همسرش» به خاطر اطاعت از خداوندی که این 
حکم را بنا نهاده و اراده‌اش برای زن این است. با 
مهر و محبت. از شوهرش اطاعت می کند (ر.ک 
آیات .)٩-۵‏ 

۵ شوهر سر ... است. مسیح نیز سّر. زنی 
که از روح‌القدس پر است تشخیص می‌دهد که 
رهبر بودن شوهر نه فقط نقشی است که از سوی 
خدا مقرر شده است» بلکه بازتابی از این حقیقت 
است که مسیح پرمهر و مقتدرانه سر کلیسا است 
(ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲:۱۱ ر.ک. ۲۲:۱ ۲۳؛ ۱۵:۴؛ 
کول ۱۸:۱؛ تبط ۴:۲ ۵). نحات‌دهنده. همان گونه 
که خداوند کلیسای خود را از خطر گناه مرگ و 
جهنم رهایی بخشید. شوهر نیز نیازهای همسرش 
و تان می تمان از ار شخافظت مس ند اورا 
محبت می‌نماید و همسر مطیع خود را به سوی 
برکات رهنمون می‌سازد (ر.ک. تیط ۴:۱؛ ۱۳:۲؛ 
۶۳ 

۵ زنان خود را محبت نمایید. در مورد 
اقتدار وھ ی شد (آیات ۲۴-۲۲). اکنون» 
بر مهم ترین مسوولیت شوهر نسبت به همسرش 
تأکید می‌شود که همانا محبت کردن وی با همان 
محبت آشکار جانفشانانه و ایثارگرانه‌ای است 
که مسیح به کلیسایش ابراز نمود. مسیح هرچه 
داشت حتی جانش را برای کلیسایش فدا نمود. 


این فداکاری مسیح معیار محبت ایثارگرانة شوهر 
به همسرش می‌باشد (ر.ک. کول ۱۹:۲). 

۵ ۲۷ طاهر ساخته. تقدیس نماید . 
مقدس و بی‌عیب. در اینجاء صحبت از محبت 
مسیح به کلیسایش در میان است. فیض نجات‌بخش 
ایمانداران را به یاری کلام خدا مقدس می‌گرداند 
(تبط ٩-۱:۲‏ ۵:۳ تا ایشان عروسی پاک باشند. اگر 
شوهر می‌خواهد همسرش را آن‌گونه محبت کند 
که مسیح کلیسایش را محبت نمود باید از محبتی 
طاهر کننده برخوردار باشد. هدف محبت الهی این 
است که آنانی که محبت نموده را کاملا از هر 
گونه گناه و شرارت پاک سازد. شوهر مسیحی نیز 
با محبتی که به همسر خود دارد نباید حتی تصور 
وجود گناه را در زندگی همسرش متحمل شود. 
چرا که گناه باعث ناخشنودی خدا است. بالاترین 
ات شوهر برای همسر شن بای این باشد که از 
کاملاً شبیه به مسیح گردد. از این‌رو» همسرش را 
به سوی پاکی و قدوسیت رهنمون می‌سازد. 

۵ مثل بدن خود. این عبارت یکی از 
عمیق‌ترین و متقاعدکننده‌ترین توصیفات در 
خصوص یکی شدن است و بايد وجه مشخصة 
ازدواج مسیحی باشد. شوهر مسیحی باید با همان 
سرسپردگی و دقتی که به طور طبیعی در مراقبت 
از وشن شان می دهد (آیة ٩۹‏ واه ا شت 
اران از نمی غو ران کلف جرا میت 
ایثارگرانۀ او سبب می‌شود همسرش را از خود 
برتر بداند (ر.ک. فيل ۴-۱:۲). زوجة [زن] خود 
را محبت نماید. خویشتن را محبت می‌نماید. 
شوهری که همسر خود را به این شکل محبت 
نماید از همسرش و از خداوند برکتی عظیم خواهد 
یافت. 

۵ تربیت و نوازش می‌کند. این عبارت 
توصیفگر مسوولیت دوگانة شوهر نسبت به 
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همسرش می‌باشد. شوهر باید نیازهای همسرش 
را تأمین کند تا به وی یاری رساند که در مسیح به 
بلوغ برسد. همچنین باید همسرش را به گرمی و 
با مهر و ملایمت محبت نماید تا به او آرامش و 

۵ اعضای بدن وی. خداوند نیاز کلیسایش 
را برآورده می‌سازد» زیرا کلیسا به شکلی تنگاتنگ 
و جدایی‌ناپذیر به او پیوند شده است. اگر مسیح 
می‌داد. همان جلالی که در ستایش و اطاعت کلیسا 
به مسیح بازمی گردد. در پیوند ازدواج نیز زند کی 
شوهر چدان تنگاننگ به زندگی همسرش گره 
خورده است که هر دو یک تن به حساب می‌آیند 
(پید KAA‏ وقتی شوهر از همسرش مراقبت 
می‌کند. در واقع» از خودش مراقبت می‌نماید (َیة 
4 

۵ این آیه نقل‌قولی است از پیدایش ۲۴:۲. 
افرینش برای ازدواج مقرر نمود تمرکز می‌کند و 
بر ماندگاری و وحدت آن تأکید می‌ورزد. پیوند 
ازدواج عمیق و تا گسستیی است. فعل «خواهد 
پیوست» بیانگر ‏ چسبیده شدن یا به یکدیگر محکم 
چسبیدن است و بر ماندگار بودن این یگانگی تأکید 
می‌نماید (ر.ک. توضیحات مت 4-۵:۱۹). 

۵ سر عظیم است. در عهدجدید. واه سر 
بر واقعیتی دلالت دارد که در گذشته مخفی بوده 
است و در روزگاری که 3 نگاشته شد 
مکشوف کشت تا در کتاب‌مقدس ثبت گردد. 
ازدواج بازتاب مقدس آن سر ا و زیبای 
پیوند مسیح موعود و کلیسایش می‌باشد که تا پیش 
توضیحات ۴:۳» ۵؛ مت ۱۱:۱۳؛ ۱ قرن ۷:۲). 
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هدف مسیح برای خانه و خانواده 


پولس پس از بیان اصل بنیادین اطاعت (۲۱:۵), ابتدا. 
آن: را ذر مورد وان فتاهل به کار می‌برق این خکهی 
است بی‌چون و چرا که بدون در نظر گرفتن قابلیتهای 
زن. تحصیلات وی. شناختش از کتاب‌مقدس, بلوغ 
روحانی, یا هر ویژگی دیگری که نسبت به همسرش 
دارا است در مورد همة زنان متأهل و مسیحی کاربرد 
دارد. اطاعت چیزی نیست که شوهر آن را حکم کند. 
بلکه زن باید با میل و رغبت و محبت آن را به‌جا آورد. 
عبارت «شوهران خود» این اطاعت را فقط محدود به 
مردی می‌سازد که غدا سر زن قرار داده است: 
زنی که از روح‌القدس پر است تشخیص می‌دهد که 
| رهبر بودن شوهر نه فقط نقشی است که از سوی خدا 
مقرر شده است, بلکه بازتایی است از اینکه مسیح پرمهر 
و مقتدرانه سر کلیسا است. همان گونه که خداوند 
سان شوه راد لر ا مرگ. > و جهنم رهایی 
بخشید. شوهر نیز نیازهای همسرش را تأمین می‌نماید. 
از او محافظت می کند. او را محبت می‌نماید. و همسر 
مطیع خود را به سوی بر کات رهنمون می‌سازد (تیط 
۰:۱ ۱۳:۲؛ ۶:۳). 
پولس خطاب به مردی که در چارچوب ازدواج از اقتدار 
برخوردار گشته است سخنها دارد. این اقتداز شوهر را 
در قبال همسرش بسیار مسوول می‌سازد. شوهر باید 
همسرش را با همان جانفشانی محبت کند که مسیح 
کلیسایش را محبت نمود. مسیح هرچه داشت حتی 
جانش را برای کلیسایش فدا نمود. این فداکاری مسیح 
معیار محبت ایثار گرانة شوهر به همسرش می‌باشد. 
شفافیت رهنمودهای خدا این را مسلم می‌سازد که 
وقتی در زندگی مشترک مشکلی وجود دارد. باید هر 
دو شریک زندگی را مد نظر داشت تا هر دو نقش و 
مسوولیت خود را به روشنی درک نمایند. کوتاهی در 
محبت ورزیدن, اغلب. به همان اندازة کوتاهی در مطیع 
بودن. روابط زناشویی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. 


در رابطة پرمهر زن و شوهر ایماندار وجود دارد 
باید محبت میان مسیح و کلیسایش را به روشنی 
نمایان سازد. 


ب. والدین و فرزندان (۴-۱:۶) 
۶ در خداوند اطاعت نماپید. (ر.ک. کول 
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وارةٌ «سز» در رسالة افسسیان 


پولس در این رساله, شش بار. واه سر را به کار برده است ( 4:۱ ۳:۳ f‏ ۹ ۲۰۵ ۳؛ 4:۶ اگر بخواهیم با رساله‌های 
دیگر مقایسه کنیم. بايد بگوییم که این واژه دو بار در رومیان. یکبار در اول قرنتیان. چهار بار در کولسیان. و یکبار در 
اول تیموتائوس به کار رفته است و جز در موارد نامبرده در هیچ آية دیگری استفاده نشده است. بر خلاف ما که این 
واژه را در مورد یک سری سرنخ‌هایی به کار می‌بریم که باید به انها پی ببریم. پولس از آن چون حقیقتی یاد می کند 
مکشوف‌شده چنان ثمرات عظیمی در پی دارد که مایة حیرت و فروتنی همةّ آنانی خواهد بود که آن را می‌پذيرند. 
رسالة افسسیان جنبه‌های مختلف «سرّ» را مطرح می کند. پولس در فصل ۶-۴۰۳ مقصود خود را از به کار بردن این 
واژه توضیح داده است: «امتها [غير یهودیان] در میرات و در بدن و در بهرةٌ وعدة او در مسیح. به وساطت انجیل. 
شریک هستند.» وقتی دولت بی‌قیاس مسیح در میان غیر یهودیان موعظه می‌شود. یکی از نتیجه‌های آن درک «انتظام 
[اجرا] آن سر» می‌باشد (4:۳). وقتی طرح خدا برای ازدواج به این منظور بیان می‌ شود که رابطة بی‌همتای مسیح و 
عروسش, کلیساء را شرح دهد. پولس به مخاطبانش یاد اوری می کند که موضوع اصلی سرّی عظیم است (۲۲:۵). 
سرانجام. پولس از کلیسای افسس می‌خواهد برای او دعا کنند تا بتواند «با گشاد گی زبان» سر انجیل را به دلیری اعلام» 
نماید (۱۹:۶). انجیل از آن جهت سر نیست که در کش دشوار است. بلکه از آن جهت سر است که غير منتظره و 
سر برای کلیسای افسس را می‌توان در فصل ۲ مشاهده نمود: «زیرا که محض فیض نجات یافته‌اید. به وسيلة 
ایمان و این از شما نیست. بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال, تا هیچ کس فخر نکند». 


۳ فرزند باید با ميل و رغبت در اقتدار 
والدینش قرار گیرد و مطیع آنها باشد. زیرا والدین 
عاملان خداوندند که بر فرزندان گماشته شده‌اند. 
است. استدلال پولس این است که خدا این شیوه 
را تدبیر نموده است و آن را به همین شکل نیز 
مطالبه می کند (وارهُ «انصاف»؛ ر.ک. هو 4:۱۴). 
۶ ۳ احترام نما. ايه ۱ از اطاعت سخن 
می‌گوید و این آیات از نگرش و طرز برخورد. در 
اینجاء پولس به انگیزه‌ای اشاره می کند که در پس 
احترام گذاشتن وجود دارد. وقتی خدا شریعت 
خود را در قالب «ده فرمان» ارائه نمود. نخستین 
حکمی که به روابط میان انسانها اشاره داشت 
همین حکم بود (ځرو ۱۲:۲۰؛ تث ۱۶:۵). این 
حکم تنها حکم از ده فرمان است که به خانواده 
مربوط می‌شود. زیرا فقط همین یک اصل ضامن 
شکوفایی خانواده است (ر.ک. ځرو ۱۵:۲۱ ۱۷؛ 
لاو ٩:۲۰‏ مت ۶-۳:۱۵). امثال سلیمان نیز بر این 


اصل تأكيد می‌نماید (ر.ک. ۸:۱ ۹:۳ ۴-۱:۴؛ 12۷ 
TF ۱۳:۱۹ TV ۱:۱۰ ۳‏ ۲۴:۲۸). 

۶ حکم اول. با وعده. اگرچه پیش از هر چیز 
باید به خاطر خداوند مطیع والدین بود. خداوند نیز 
به خاطر لطف و محبتش برکت خاصی را به انانی 
که از این حکم اطاعت می‌کنند وعده داده است. 

۶ ای پدران. پدر واژه‌ای احتصاصی می‌باشد 
اما واژه‌ای است که به طور کلی برای والدین به 
کار می‌رود. پولس هم به مادران ۳ به پدران 
اشاره می‌کند (آیات ۳-۱ و احتمالاً در اینجا 
هر دو را در نظر دارد. در رسالۀ عبرانیان ۲۳:۱۱ 
نیز همین واژه برای والدین موسی به کار رفته 
است. به خشم میاورید. در دنیای بت‌پرست زمان 
پولس و حتی در بسیاری از خانواده‌های یهودی» 
معمولا پدران مقتدرانه و سلطه‌گرانه بر خانواده‌شان 
حکمرانی می‌کردند و به ندرت به خواسته‌ها و 
رفاه همسر و فرزندان توجه داشتند. پولس رسول 
این نکته را روشن می‌سازد که اقتدار پدر مسیحی 
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برد فر تدان اق این ی که که 
خواسته‌های نامعقولی را از فرزندانش بطلبد و بر 
آنها سختگیری کند. زیرا دور از انتظار نیست که 
با چنین رفتاری فرزندانش را به خشم آورد آنها 
را دلسرد کند و باعث رنجش آنها گردد. تأدیب و 
نصیحت خداوند. این عبارت از والدین می‌خواهد 
فرزندانشان را به شکلی روشمند تعلیم دهند و 
تربیت نمایند. این روش سبب می‌شود فرزندان 
احکام خداوند را زیربنایی برای کل زندگی و 
شالوده‌ای برای خداترسی و برکت بدانند و ان 
احکام را حرمت نهند (ر.ک. امث ۲۴:۱۳؛ عبر 
۱۱-۲). 


ج. کارفرمایان و کارکنان )٩-۵:۶(‏ 

۶ ای غلامان ... اطاعت کنید. (ر.ک. 
توضیحات کول ۱:۴-۲۲:۳). هم در فرهنگ یونانی 
هم در فرهنگ رومی. بردگان از هیچ گونه حق 
قانونی برخوردار نبودند و با آنان همچون کالا 
برخورد می کتا: در بیشتر موارد. با آنها فقط 
بدرفتاری می‌شد. کتاب‌مقدس بر صد برده‌داری 
سخن نمی گوید. بلکه ۳ بر سو ءاستفاده 
نکردن از آن است (ر.ک. ځرو ۱۶:۲۱ ۲۶ ۲۷؛ لاو 
۵ تث ۱۵:۲۳ ۱۶). نصیحت پولس در اینجا 
امروزه نیز در مورد همه کارمندان و کارکنان کاربرد 
دارد. عبارت «اطاعت کنید» بر اطاعتی مداوم و 
بی‌وقفه از ارباب یا کارفرما اشاره دارد. اما استثنا 
آن زمان است که اطاعت از کارفرما به صراحت 
به نااطاعتی از کلام خدا ختم شود. نمونة آن را 
در اعمال رسولان 4:۴ 1 شاهد هستیم (ر.ک. 
توضیحات ۱ تیمو ۸:۶ ۲؛ تبط ٩:۲‏ ۰۱۰ ۱ پطر 
۲۰-۲). آقایان بشری. یعنی اربابان. با ترس و 
به اقتدار ایشان منظور است. حتی اگر آن کارفرما 


به هر دلیلی شايستة احترام نباشد (ر.ک. ۱ پطر 
۲ باید با صداقت کامل او را احترام گذارند. 
گویی مسیح را خدمت می‌کنند. خدمت شایسته 
به کارفرما به منزلۀ خدمت شایسته به مسیح است 
(ر.اک. کول ۰۲۲۰۲ ۲۴). 

۶ خدمت حضور. این بدان معنا است که 
کسی فقط آن هنگام کار خود را به خوبی انجام 
دهد که رییس یا مافوقش نظاره‌گرش است. طالبان 
رضامندی انسان. یعنی کار کردن فقط به منظور 
هاش رتاه رز استانی وی تین E‏ 
به کارفرما و به خداوندی که خدمتگزاران او 
ا 

۶ ۸ (ر.ک. کول ۲۳۳). خدا متناسب با 
نگرش و طرز برخورد ما در محل کار و با توجه 
به عملکردمان به ما پاداش می‌دهد. هر نیکویی که 
برای جلال خدا انجام دهیم بی‌پاداش نخواهد ماند. 

۶ و ای آقایان با ایشان به همین تَسَق 
[شکل] رفتار نمایید. کارفرمایان مسیحی نیز باید 
کارمندانشان را به طور متقابل حرمت و احترام 
گذارند. این حرمت و احترام بر اساس تعهد هر دو 
نفرشان به خداوند است. از تهدید کردن احتراز 
[پرهیز] کنید. کارفرمایی که از روح‌القدس پر است 
افتدار و قدرت خود را با فیض و انصاف به کار 
می‌برد و هرگز دیگران را تهدید نمی‌کند و هرگز 
بدرفتار و بی‌ملاحظه نمی‌باشد. او می‌داند خود نیز 
ارباب آسمانی دارد که از کسی جانبداری نمی کند 
(ر.ک. اع f:‏ روم 7 یع 0:۲ 


.٩‏ تدارک خدا برای جنگ روحانی 
فرزندانش (۱۷-۱۰:۶) 


الف. جنگ ایماندار (۱۳-۱۰:۶) 
۱۷-۶ ایماندار واقعی. که در فصلهای 
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۳-۱ توصیف گشته است و در کنترل و اختیار 
روح‌القدس زیست می‌نماید (که شرح آن در 
فصل ۴ -۹:۶ آمده)» به یقین در جنگ روحانی 
قرار خواهد داشت. این آیات به شرح آن جنگ 
می‌پردازند. در انتهای این رساله. پولس هم دربارة 
این جنگ هشدار می‌دهد هم راهکارهای پیروزی 
در ان را نشان می‌دهد. خداوند ان‌قدر سلاح در 
اختیار مقدسانش قرار داده است که بتوانند با 
ان سا و افت انا ی زاس کد ولغن 
رسول در آیات ۱۳-۱۰ به منظور آمادگی روحانی 
ایمانداران و نیز در خصوص دشمن ایشان و نبرد و 
پیروزی‌شان حقایقی اساسی را به طور خلاصه بیان 
می‌کند. در آیات ۱۷-۴ شش سلاح روحانی را 
که بیش از همه مورد نیاز است مشخص می‌نماید. 
خدا فرزندان خود را با این سلاح‌ها مجهز نموده 
است تا در مقابل حملات شیطان مقاومت نمایند 
و بر آنها چیره شوند. 

۶ در خداوند و در توانایی قوت او 
زو اور وی وک و از 
واقع» قدرت شیطان بر مسیحیان از قبل شکسته 
شده است و آن جنگ عظیم به واسطة مصلوب 
شدن و رستاخیز مسیح از مردگان به پیروزی 
انجامیده است. مسیح با رستاخیزش قدرت گناه و 
مرگ را برای همیشه مغلوب ساخت (روم ۱۸:۵- 
۱ ۱ قرن ۵۶:۱۵ ۵۷؛ عبر ۱۴:۲). اماء مسیحیان 
تا در این دنیا به سر می‌برند. پیوسته با وسوسه 
در جنگ و کشمکش می‌باشند. قدرت خداوند» 
قوت روح‌القدس و نیروی حقیقت کتاب‌مقدس 
لازمة این پیروزی است (ر.ک. توضیحات 
۲ قرن ۵-۳:۱۰). 

۶ اسلحةٌ تمام خدا را بپوشید. واه 
«بپوشید» بیانگر دایمی بودن است و بر این دلالت 
دارد که این اسلحه بايد همۀ عمر اه نگهدارندۀ 


مسیحیان باشد. پولس در توصیف دفاع روحانی 
از تصویر سلاح‌های رایج سربازان رومی استفاده 
می کند و تأکید می‌نماید که اگر کسی می‌خواهد 
در زمان حملهٌ دشمن موقعیت خود را حفظ نماید. 
بايد به این سلاحها مجهز باشد. مکرها. یعنی 
روشهای زیرکانه و فریبکارانه و حیله و نیرنگ. 
مکرها و حیله‌های شیطان در کل نظام شریر دنیایی 
که بر آن حکومت می‌کند گسترش یافته است 
و لشکر دیوهای او آن حیله‌ها و ترفندها را به 
عمل می‌آورند. مکر امری است دامنه‌دار و هر 
گونه گناه» اعمال غیر اخلاقی. الهیات دروغین. 
مذهب دروغین و وسوسه و فریبهای دنیوی 
را شامل می گردد (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۱:۲). 
اپلیس. کتاب‌مقدس شیطان را به این نامها نیز 
خطاب می کند: «(کروبی مسح‌شده) (حز ۱۴:۲۸)» 
«رییس دیوها» (لو ۱۵:۱۱ «خدای این جهان» (۲ 
قرن ۴:۴)» «رییس قدرت هوا» (۲:۲). کتاب‌مقدس 
شیطان را کسی به تصویر می‌کشد که با کار خدا 
ضدیت می‌ورزد (زک ۱:۳ کلام خدا را تحریف 
می‌کند (مت ۶:۴)» مانع از کار خادمان خدا می‌شود 
تا ۲ انجیل را مغشوش می‌سازد (۲ قرن 
۴ برای صالحان دام می کرد (۱ تیمو ۷:۳)» 
دنیا را در قدرت خود نگاه می‌دارد (۱ یو ۱۹:۵). 

۶ کشتی گرفتن. این اصطلاح به نبرد تن 
به تن اشاره دارد. کشتی گرفتن نیازمند استفاده از 
ترفندهای خاص و به گونه‌ای فریب دادن است. 
مانند زمانی که شیطان و لشکرش حمله می‌کنند. 
چیره شدن بر وسوسه‌های فریبنده نیازمند راستی 
و عدالت است. چهار عنوانی که این آیه از آنها 
نام می‌برد توصیفگر جایگاه و رتبه‌های مختلف 
دیوها و قلمروی ماورای طبیعی شرارت است. 
همان قلمرویی که ارواح شریر در آن فعال هستند. 
نیروهای تاریکی شیطان برای به انجام رساندن 
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ویرانگرترین اهداف بسیار سازمان‌یافته عمل 
می کنند (ر.ک. کول ۱۵:۲؛ | پطر ۲۲:۳). با خون 
و جسم نیست. (ر.ک. ۲ قرن ۵-۳:۱۰). فوجهای 
[لشکرهای] روحانی شرارت. این اصطلاح 
احتمالاً به بدترین و منفورترین فسادها و انحرافات 
و مواردی چون انحرافات شدید جنسی» سحر و 
جادوگری» و شیطان‌پرستی اشاره دارد (ر.ک 
توضیح کول ۱۶:۱). در حایهای اسمانی. در اینجا 
نیز همانند آیات ۳:۱؛ و ۱۰:۳ اشاره‌ای است به کل 
قلمروی موجودات روحانی. 

۶ لهذا [پس] اسلحة تامٌ [کامل] خدا را 
بردارید. پولس باز هم تاکید می کند برای مسیحیان 
ضروری است که مطیعانه سلاح‌های روحانی 
را بردارند و بر تن کنند تا به جمیع سلاح‌های 
روحانی خدا مجهز باشند (آیۀ ۱۱). سه سلاح اول 
(کمربند. جوشن» و نعلین؛ آیات ۰۱۴ ۱۵) همواره 
در میدان جنگ بر تن سربازان بود. سه سلاح 
اخر (سپر» کلاهخود. شمشیر؛ ایات ۰۱۶ ۱۷) برای 
زمانی آماده نگاه داشته می‌شد که سربازان نبرد را 
آغاز می‌کردند. روز شریر. از زمان سقوط انسان, 
هر روز شریر بوده است. این وضعیت تا بازگشت 
خداوند و برقرار نمودن پادشاهی برحقش ادامه 
خواهد داشت. همه‌کار را به‌جا آورده بایستید. 
هدف این است که ایمانداران بدون آنکه دچار 
سستی و تزلزل گردند. محکم و استوار در مقابل 
دشمن بایستند (ر.ک. توضیحات یع ۴ پطر 
۵ ). 


ب. اسلحه ایماندار (۴:۶ ۱۷-۱) 

۶ پس ... بایستید. پولس رسول برای 
سومین بار (ر.ک. آیات ۰۱۱ ۱۳) مسیحیان را فرا 
می‌خواند تا در جنگ روحانی بر ضد شیطان و 
زیردستانش محکم و استوار بایستند. این سلاح‌ها 


AY 


در این زمینه‌ها وسیلهٌ دفاعی ما هستند: در مقابل 
تلاشهای شیطان به منظور سلب اعتماد ما از 
خداء نااطاعتی از خداء ترویج تعالیم گیج‌کننده و 
نادرست. مانع شدن از حدمت به خداء ایجاد نفاق و 
جدایی. خدمت به خدا در نفس. ریاکارانه زیستن» 
دنیوی بودن. این سلاح‌ها در هر نااطاعتی دیگر از 
کتاب‌مقدس نیز دفاع ما هستند. کمر خود را به 
راستی بسته. در روزگاران قدیم؛ سربازان معمولا 
جامه‌ای گشاد بر تن می‌کردند و از آنجا که تن به 
تن می‌جنگیدند گشاد بودن لباسهایشان دست و 
پاگیر و خطرآفرین بود. از این‌رو» کمربندی بر 
روی لباس می‌بستند تا آن را از جلوی دست 
و پا جمع کنند (ر.ک. ځرو ۱۱:۱۲؛ لو ۳۵:۱۲؛ 
۱ پطر :۱۳). بستن کمربند سرباز را برای نبرد 
اماده می‌ساخت. ود که همه نابسامانی‌های 
روحانی ما را جمع می کند «حقیقت» یا واة بهترش 
«صداقت» است. منظور تعهدی صادقانه و بی‌ریا 
برای جنگیدن و پیروز شدن است و به عبارتی 
انضباط برای رسیدن به پیروزی. هر چیزی که 
مانع ایجاد کند کنار گذاشته می‌شود (ر.ک. ۲ تيمو 
۲ عبر ۱:۱۲). جوشن عدالت. ویک یو زا 
قطعه‌ای سخت و بدون آستین از جنس چرم يا 
مواد سخت دیگری بود که شاخ یا تکه‌های سم 
حیوانات بر ان دوخته می‌شد و نیم‌تنۀ سرباز را 
کاملا می‌پوشاند تا از قلب و سایر اندامهای حیاتی 
او محافظت کند. از آنجا که عدالت و قدوسیت از 
صفات خاص خدا هستند. درکش دشوار نیست که 
چرا عدالت حافظ اصلی مسیحیان در مقابل شیطان 
و مکرهای او است. وقتی ایمانداران وفادارانه در 
اطاعت از عیسی مسیح و مشارکت با او زندگی 
می‌کنند. عدالت مسیح عدالتی عملی و روزمره را 
در ایمانداران پدید می‌اورد که زره روحانی ایشان 
به حساب می‌آید. از سوی دیگر, فقدان عدالت 
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ایشان را در مقابل دشمن عظیم جانشان بی‌دفاع 
می‌سازد (ر.ک. اش ۱۷:۵۹ ۲ قرن ۱:۷؛ ۱ تسا ۸:۵). 
۶ نعلین [کفش] ... انجیل سلامتی [صلح]. 
سربازان رومی پوتینهای میخ‌دار می‌پوشیدند تا در 
میدان جنگ بر زمین نیفتند. انجیل صلح آن خبر 
خوش است که اعلام می‌نماید ایمانداران به واسطة 
مسیح با خدا آشتی می‌کنند و خدا جانبدار ایشان 
می‌گردد (روم ۵:-۱۰). همین اطمینان به پشتیبانی 
الهی است که ایماندار را محکم و استوار نگاه 
می‌دارد. زیرا می‌داند خدا با وی صلح نموده است 
و قوت او می‌باشد (ر.ک. روم ۳۱:۸ 6۳۹-۳۷ 
سی فان ی ان یتیمها 
ا وس ار که تاره دای وی 
شش در صد و سی و هفت سانتیمتر) که تمام بدن 
را محافظت می‌نمود. ایمانی که پولس در اینجا 
بدان اشاره می کند به معنای مجموعه اعتقادات 
مسیحی نیست (بر خلاف یه ۱۳:۴)» بلکه منظور 
اعتماد کامل به خدا است. هیچ‌چیز به اندازهُ اعتماد 
پیوستة ایمانداران به کلام و وعده‌های خدا ایشان 
را در مقابل وسوسهة هر گونه گناهی محافظت 
نمی‌کند. هر گناه زمانی خود را نشان می‌دهد که 
شخص قربانی به دام دروغهای شیطان و وعده‌های 
خوش بودن و لذت بردن گرفتار شود و از گزينة 
بهتر یعنی اطاعت و برکت. چشم پوشد. تیرهای 
اتشین. وسوسه به تیرهای اتشینی تشبیه شده است 
که به دست دشمن پرتاب می‌شد. ولی به وسیلۀ 
سپر چرمی و آغشته به روغن خاموش می‌گردید 
(ر.ک. مز ۳۰:۱۸ امث ۸۵:۳۰ ۶۶ ۱ یو ۴:۵). 
۶ خود |[ کلاهخود] نجات. کلاهخود از 
سر که همواره در نبردها هدف اصلی حملات 
بود محافظت می‌نمود. روی سخن پولس با آنانی 
است که از نجات برخوردارند. از این‌ری در اینجاء 
دربارة بهره‌مندی از نجات ابدی سخن نمی‌گوید. 


شیطان می کو شد اطمینان ایمانداران به نجاتشان را 
با اسلحهٌ شک و دلسردی از بین ببرد. این نکته را 
می‌توان از اشارة پولس به «کلاهخود امید نجات» 
متوجه شد (اش 4 ر.ک. توضیح ۱تسا ۸:۵. 
اگرچه ممکن است به سبب شکهایی که شیطان 
به وجود می‌آورد احساسات یک مسیحی درباره 
EE E‏ 
است و نباید بترسد که مبادا آن را از دست بدهد. 
کا ای ا ا 
لنت قران دست اما انشا می تز انت در ود ها 
خدا در کتاب‌مقدس» که از نجات ابدی‌شان سخن 
می گوید قوت یابند (ر.ک. يو ٩۹-۳۷:۶‏ ۲۸:۱۰ 
۹ روم ۵ ۳۹-۸ فیل ۶:۱ ۱ پطر ۳:۱- 
یک EOE GNSS‏ 
است که مسیحیان مطیع از آن برخوردار می گردند 
(۱ پطر ۱۰-۳:۱). شمشیر روح. همان گونه که 
شمشیر تنها سلاح سرباز می‌باشد. کلام خدا نیز 
تنها سلاح مورد نیاز است که بسی قدرتمندتر 
از هر سلاح شیطان می‌باشد. این واژه در زبان 
یونانی به سلاحی کوچک اشاره دارد (پانزده تا 
چهل و شش سانتیمتر). این سلاح هم وسیلة 
دفاع است هم وسيلة تهاجم. یعنی هم برای دفع 
حملات شیطان استفاده می‌شود هم برای خنئی 
نمودن ترفندهای دشمن. این سلاح همانا حقایق 
کات ماش بای رک و ت رن 
4۵2-0۰ عبر ۱۲:۴). 


۰. فراخوان خدا برای دعا در کلیسا 
(۲۰-۱۸:۶) 


۶ این آیه مشخصه کلی دعا در زندگی 
ایمانداران را شرح می‌دهد: (۱) «دعا و التماس 
تمام» بر تنوع و گوناگونی دعا اشاره دارد؛ (۲) «در 


افسسیان 


۸۵ 


اسلحة تام [کامل] خدا (افسسیان ۱۷-۱۳:۶) 


» کمربند راستی: در روز گاران قدیم. سربازان معمولا جامه‌ای گشاد بر تن می کردند و از آنجا که تن به تن می‌جنگیدند 
گشاد بودن لباسهایشان دست و پاگیر و خطر آفرین بود. از این‌رو, کمربندی بر روی لباس می‌بستند تا آن را از 
جلوی دست و پا جمع کند. کمربندی که همه نابسامانی‌های روحانی ما را جمع می کند «حقیقت» یا واژة بهترش 
«صداقت» می‌باشد. ۱ 

۰ جوشن عدالت: جوشن معمولا قطعه‌ای سخت و بدون آستین از جنس چرم يا مواد سخت دیگری بود که شاخ یا 
تکه‌های سم حیوانات بر آن دوخته می‌شد و نیم تنة سرباز را کاملا می‌پوشاند تا از قلب و سایر اندامهای حیاتی او 
محافظت کند. از آنجا که عدالت و قدوسیت از صفات خاص خدا هستند. عدالت حافظ اصلی مسیحیان در مقابل 
شیطان و مکرهای او است. 

۰ نعلین انجیل: سربازان رومی پوتینهای میخ‌دار می‌پوشیدند تا در میدان جنگ بر زمین نیفتند. انجیل صلح آن خبر 
۱۰-۶۵ ۱ 

۰ سپر ایمان: در زبان یونانی. این واژه معمولا به سیری بزرگ اشاره داشت که تمام بدن را محافظت می‌نمود. هیچ چیز 
به آندازة اعتماد پيوستة ایمانداران به کلام و وعده‌های خداء ایشان را در مقابل وسوسة هر گونه گناهی محافظت 

۰ خود [ کلاهخود] نجات: کلاهخود از سر که همواره در نبردها هدف اصلی حملات بود محافظت می‌نمود. روی سخن 
این آیه با آنانی است که از نجات ابدی برخوردارند. از این رو در اینجاء بهره‌مندی از نجات ابدی منظور نیست. 
از آنجایی که شیطان می کوشد اطمینان ایمانداران به نجاتشان را با اسلحة شک و دلسردی از بین ببرد. ایشان باید 


بدانند که در مسیح جایگاهشان امن است. همان گونه که سرباز به خوبی می‌داند که کلاهخود بر سر دارد. 
۰ شمشیر روح: همان‌گونه که شمشیر تنها سلاح سرباز می‌باشد. کلام خدا نیز تنها سلاح مورد نیاز است که بسی 


قدرتمندتر از هر سلاح شیطان می‌باشد. 


هر وقت» بر تعداد و دفعات دعا اشاره دارد (ر.ک. 
روم ۲ فیل ۶:۴؛ ۱ تسا ۱۷:۵)؛ (۳) «در روح) 
بر اطاعت از خدا و هماهنگ شدن با ارادۀ او اشاره 
دارد (ر.ک. روم ۲۶:۸ ۲۷)؛ (۴) «بیدار باشید» بر 
حالت و نگرش اشاره دارد (ر.ک. مت ۴۱:۲۶؛ مر 
۳ )®( «اصرار تمام» بر ثبات قدم اشاره دارد 
(ر.ک. لو 4۹:۱۱ ۷:۱۸ ۸)؛ (۶) «همۀ مقدسان» به 
موضوع دعا اشاره دارد (ر.ک. ۱ سمو ۲۳:۱۲). 
۶ ۲ پولس از ایمانداران افسس 
نمی‌خواست برایش دعا کنند تا در زندانی که در 
آن اسیر بود و از آنجا این نامه را می‌نوشت به رفاه 
شخصی با راحتی جسمانی دست یابد. خواست 
او این بود که برای دلیری و وفاداری‌اش در دعا 
باشند تا باز هم بتواند انجیل را به هر قیمتی به 


آنانی بشارت دهد که از نجات ابدی بی‌بهره‌اند. 


سرّ. (ر.ک. توضیح ۳ ایلخی گری. (ر.ک. 
توضیحات ۲ قرن ۲۰-۱۸:۵). 


۱ دعای بر کت (۲۲-۲۱:۶) 


۶ ۲۲ تیخیکوس. او ایمانداری اهل آسیای 
صغیر (کشور ترکية امروزی) بود که در نخستین 
دوره زندانی شدن پولس در روم یعنی محل 
نگارش این رساله» وی را همراهی می کرد (ر.ک. 
۳ او همراه پولس به اورشلیم رفت تا هدایایی 
را به کلیسای اورشلیم برسانند (اع ۶-۰). او 
چندین مرتبه نیز از سوی پولس به مأموریت 
فرستاده شد (۲ تيمو ۱۲:۴؛ تبط ۱۲۲). 
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۶ ۲ این دعای زیبای برکت موضوعات (۱۵:۱: ۲:۴ ۱۵ ۱۶؛ ۲۵:۵ ۲۸ ۳۳ و ایمان (آیة 
اصلی این نامه بسیار شخصی را جمع‌بندی می‌کند ۱۶ ۱۵:۱ ۸:۲: ۱۲:۳ ۱۷ ۸۵:۴ ۱۳) از جانب خدا 
و آرامش (اَية ۵ ۲:۱ ۱۴:۲ ۱۵ ۱۷؛ ۳:۴) محبت . و عیسی مسیح را به خوانندگان یادآوری می‌نماید. 


رسالة پولس رسول به 


عنوان 

رسالهة فیلیپیان عنوان خود را از شهری در یونان به 
نام فیلیپی گرفته است و خطاب به کلیسای آن شهر 
نوشته شده است. فیلیپی نخستین شهر در مقدونیه 
بود که پولس کلیسایی را در آن بنا نهاد. 


2 

نویسنده و تاریخ نگارش 
کلیسای اولیه همه به یک دل و یک رای شهادت 
دادند که پولس رسول نویسندۀ این رساله است. 
اگر بخواهیم به تاریخ نوشتن این رساله پی 
ببریم. نخست. باید بدانیم این رساله در کجا 
نوشته شد. بنا بر گفتة تاریخ کلیساء نخستین باری 
که پولس در روم زندانی شد این رساله را به 
همراه سایر رساله‌های معروف به «رساله‌های 
زندان» (افسسیان, کولسیان فلیمون) به نگارش 
درآورد (حدود سالهای ۶۲-۶۰ م( در این رساله. 
به «فوج خاص» (۱۳:۱) و «مقدسان ... از اهل 
خانة قیصر [امپراتور]» (۲۲:۴) اشاره شده است. 
بنابراین» طبیعی‌ترین نتیجه‌گیری این است که 
پولس رساله‌اش را در شهر روم» محل سکونت 
امپراتور» نوشته است. در کتاب اعمال رسولان» در 
رابطه با دوران بازداشت پولس به جزییاتی اشاره 
شده است. آن جزییات به مطالب عنوان‌شده در 
رساله‌های زندان بی‌شباهت نیستند. این شباهتها 
نشان می‌دهند که رساله‌های نامبرده در روم نوشته 
شدند (برای نمونه» این نکته که پول محافظ 


داشت: اع ۱۶:۲۸؛ ر.ک. ۱۳:۱ ۱۴ اجازۂ ملاقات 
داشت: 2 ۸ ر.ک. ۱۸:۴؛ این فرصت برایش 
فراهم بود که انجیل را بشارت دهد: اع ۳۱۸ 
ر.ک. ۱۴-۱۲:۱؛ افس ۲۱۰-۶؛ کول ۴-۲:۴). 
تاش متا من رماع را ره 
قیصریه نوشته است. او دو سال در قیصریه زندانی 
بود (اع ۴ اما در ان مدت به شدت محدود 
بود و نمی‌توانست به اسانی با کسی ملاقات نماید 
و انجیل را موعظه کند (ر.ک. اع ۳ پولس 
امیدوار بود دادگاه در مورد پرونده‌اش رأی مساعد 
بدهد (۲۵:۱؛ ۲۴:۲؛ ر.ک. فلیم ۲ این نکته در 
رساله‌های زندان به خوبی مشهود است. اما در 
قیصریه تنها امیدی که برای آزادی پولس وجود 
داشت این بود که يا به فلیکس رشوه دهد (اع 
۴ یا بپذیرد در حضور فستوس در اورشلیم 
محاکمه شود (اع ۵ ان‌طور که در رساله‌های 
زندان ثبت شده است. پولس می‌دانست در مورد 
پرونده‌اش تصمیم نهایی گرفته می‌شود (۲۰:۱- 
۳ ۱۷:۲ ۲۳). اما در قیصریه چنین نبود. جرا 
که او می‌توانست از امپراتور فرجام‌خواهی کند و 
رام همین کرد 

شهر افسس گزینة دیگری است که گمان می‌رود 
پولس رساله‌های زندان را در آنجا نوشته باشد. 
مانند قیصریه, در افسس نیز ممکن نبود در مورد 
پروندۀ پولس تصمیم قطعی گرفته شود زیرا در 
انجا هم حق داشت از امپراتور فرجام‌خواهی 
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نماید. وقتی پولس رساله کولسیان را می‌نوشت. 
لوقا با او همراه بود (کول ۱۴:۴). اما گویا در افسس 
در کنارش نبوده است. اعمال رسولان فصل ۱1٩‏ که 
به شرح اقامت پولس در افسس می‌پردازد. جزو 
بخشهایی است که وارهُ «ما» در ان به کار نرفته 
است (ر.ک. مقدمه اعمال رسولان: «نویسنده و 
تاریخ نگارش»). آن کسانی که نمی‌پذیرند پولس 
رساله‌های زندان را در افسس نوشته است جملگی 
بر این باورند که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت 
کند پولس در افسس زندانی بوده است. 

آن دید گاهی که معتقد است پولس این رساله را در 
قیصریه و افسس نوشته است نمی‌تواند یرای اثبات 
ادعایش دلیل محکمی ارائه دهد. پس دلیلی ندارد 
نپذیریم که پولس رساله‌های زندان از جمله رسالة 
فیلیپیان را در شهر روم نوشته است. 

این حقیقت که پولس باور داشت تکلیف 
پرونده‌اش به زودی روشن خواهد شد (۲۳:۲. ۲۴) 
نشان می‌دهد رسالة فیلیپیان در اواخر دورة دوساله 
بازداشت او در روم نوشته شده است (حدود سال 


۶۱م). 


پیشینه و چارچوب 

شهر فیلیپی («شهر فیلیپ») که به سبب وجود 
چشمه‌های فراوان در اطرافش در ابتدا «کرنیدس» 
- «جشمه‌های کوک 7 
را از فیلیپ دوم مقدونی (پدر اسکندر کبیر) گرفته 
است. فیلیپ. که به معدنهای طلای ان نواحی نظر 
داشت. چهار قرن قبل از میلاد. آن منطقه را تسخیر 
نمود. در قرن دوم قبل از میلاد. شهر فیلیپی جزو 
امپراتوری روم در سرزمین مقدونیه به حساب آمد. 
فیلیپی نزدیک به دو قرن شهری نسبتا گمنام بود. اما 
یکی از مشهورترین رویدادهای تاریخ روم باعث 
شهرت و توسعة آن گردید. در سال ۴۲ قبل از 


- نامیده می شد. نام خود 


میلاد. نیروهای آنتونی [سردار رومی ] و آکتاویوس 
[جانشین امپراتور] قوای بروتوس و کاسیوس 
[سیاستمداران رومی] را در «نبرد فیلیپی» شکست 
دادند. به این ترتیب جمهوری روم سقوط کرد 
و امپراتوری روم تشکیل یافت. پس از این نبرد. 
فیلییی مستعمرة رو گشت (ررک: اع ۱۲:۱۶ و 
بسیاری از سربازان پیشین سپاه روم در آنجا اقامت 
گزیدند. 
اگرچه فیلیپی شهری مستعمره بود» مستقل از 
حکومت مرکزی اداره می‌شد و از حق و حقوق 
شهرهای ایتالیا برخوردار بود از جمله اینکه قوانین 
روم شامل حالش بود می‌توانست از پردانعت 
بت راز مالناتها فعاف تست و تانق 
شهروندی روم برخوردار شوند (اع ۲۱:۱۶). این 
مستعمره بودن مایة فخر و غرور شهروندان فیلیپی 
شده بود. جرا که زبان لاتين زبان رسمی آنها 
گشته بود» آداب و رسوم روم را برگزیده بودند 
و حکومت خود را با الگوی حکومت شهرهای 
ایتالیا اداره می‌کردند. در رسالهٌ فیلیپیان و کتاب 


اعمال رسولان به مستعمره بودن شهر فیلیپی اشاره 
شده است. 

پولس مسیحیان را شهروندان آسمان می‌نامد 
(۲۰:۳). از آنجا که اهالی فیلیپی افتخار می کردند 
که شهروند روم هستند (ر.ک. اع ۲۱:۱۶ این گفتة 
پولس بسیار سنجیده بود. احتمالا فیلیپیان برخی از 
محافظان کاخ (۱۳:۱) و خانواد؛ قیصر [امپراتور] 
(۲۲:۴) را می‌شناختند. 

تاریخ بنا شدن کلیسای فیلیپی. که نخستین 
کلیسایی بود که پولس در اروپا بنیان نهاد. به 
دومین سفر بشارتی او بازمی‌گشت (اع ۱۲:۱۶- 
۰ گویا جمعیت یهودیان در این شهر بسیار 
اندک بود. از آنجا که جمعیت مردان بهودی آن‌قدر 
نبود که بتوانند کنیسه‌ای تشکیل دهند (برای بنای 


کنیسه وجود ده مرد بهودی که سریرست خانواده 
باشند ضرورت داشت). جندی از زنان خداشناس 
در خارج از شهر و در کنار رود گانگیتس گرد 
۶ پولس انجیل را به این جماعت بشارت 
داد و لیدیه, زنی ثروتمند. که حرفه‌اش رنگرزی 
پارچه‌های گرانبهای سلطنتی بود 2 2-۶ 
به مسیح ایمان آورد (۱۴:۱۶» ۱۵). احتمال دارد 
کلیسای ای دز اواو ار تشکیل 
می‌شده است. 

دیری نپایید که ضدیتهای شیطانی با این کلیسای 
نوپا خود را در قالب کنیزی دیوزده و غيب گو 
نمی‌خواست یک منبع شیطانی شهادت او را 
تصدیق کند. آن روح شریر را از دختر بیرون 
نمود (اع ۶ این اقدام پولس اربابان دختر 
را خشمگین ساخت. زیرا دیگر نمی‌توانستند از 
غیب‌گویی او نفع ببرند (اع ۱۹:۱۶). آنها پولس 
و سیلاس را گرفتند و نزد والیان شهر بردند (اع 
۶ و با این ادعا که آن دو واعظ تهدیدی بر 
آیین و سنتهای روم بودند غرور ملی اهالی فیلیپی را 
تحریک نمودند (اع ۲۰:۱۶ ۲۱). نتیجه این شد که 
(اع ۲۴۳-۶). 

اما؛ همان شب این دو واعظ به شکلی معجزه‌آسا 
در نتیجۀ یک زمین‌لرزه از زندان آزاد شدند. این 
واقعه زندانبان را ترساند و دل او و خانواده‌اش 
را گشود تا پیغام انجیل را بپذیرند (اع ۲۵:۱۶- 
۴ روز بعد والیان» که متوجه شده بودند آنْ 
دو شهروند رومی را به شکل غیر قانونی کتک 
زده و به زندان انداخته‌اند. هراسان شدند و به 
پولس و سیلاس التماس کردند که فیلیپی را 
ترک نمایند. 


۸۹ 


از قرار معلوم پولس در سومین سفر بشارتی خود 
دو بار» به فیلیپی سفر کرد. یک بار در ابتدای 
سفرش (ر.ک. ۲ قرن :۵-۱ و بار دیگر در 
انتهای آن (اع ۶:۲۰). چهار یا پنج سال پس از 
آخرین دیدار پولس از فیلیپی» و زمانی که او در 
روم زندانی بود نمایندگانی را از کلیسای فیلیپی 
به حضور پذیرفت. در گذشته. ایمانداران فیلییی 
پل واه تا ای ستاو هه عفیایت 
کرده (۸۱۵:۴ ۱۶ نیازمندان اورشلیم را نیز با 
گشاده‌دستی پاری رسانده بودند (۲ قرن ۴-۱:۸). 
زمانی هم که شنیدند پولس در زندان به سر می‌برد؛ 
به منظور رفع نیازهای ای هدیۀ دیگری را به دست 
ردنس فرستادند (۱۰:۴). متأسفانه اپفردتٌس با 
در راه سفر به روم یا پس از رسیدن به انجا به 
بیماریی مبتلا شد که او را تا آستانۀ مرگ پیش 
برد (۰۲۶:۲ ۲۷). از این‌رو. پولس تصمیم گرفت 
وی را به فیلییی بازگرداند (۲۵:۲ ۲۶). او رسالة 
فلتتان رانوشت ا ان را به تاد د تین برای 
ایشان بفرستد. 

پولس از نوشتن این رساله چندین هدف داشت. 
کیت ایتک ها یه ا ورت 
مکتوب از ایشان تشکر نماید (۱۸-۱۰:۴). دوم 
اینکه آنها بدانند چرا تصمیم گرفته مرس را 
نزدشان بازگرداند تا مبادا تصور کنند که خدمت 
او به پولس رضایت‌بخش نبوده است (۲۵:۲» ۲۶). 
سوم اینکه» کلیسای فیلیپی را از وضعیت خود در 
روم آگاه سازد (۲۶-۱۲:۱). چهارم اینکه به آنها 
سفارش کند با یکدیگر متحد باشند (۱:۲ ۲؛ ۲:۴). 
سرانجام اینکه» در مورد معلمان دروغین به ایشان 
هشدار دهد (۱:۴-۱:۳). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 
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و به جز شرح زندگی روحانی پولس (۷-۴:۳)» 
که از اهمیت زیادی برخوردار است. به موضوع 
حاص تاریخی اشاره نکرده است (در این رساله 
هیچ نقل قولی از عهدعتیق وجود ندارد). به جز یک 
مورد بسیار مهم در این رساله به رهنمود و تعلیم 
الهیاتی به شکل مستقیم اشاره نشده است. آیه‌های 
بسیار باشکوهی که حقیر و سرافراز گشتن مسیح را 
توت ی تما ۱۱۳۰۵۰۸ کي ازع رین ی 
اساسی‌ترین تعالیم کتاب‌مقدس در رابطه با خداوند 
عیسی مسیح می‌باشند. درونمایه اصلی شبیه شدن 
به مسیح» که عاملی تعیین کننده در رشك روحانی 
و نیز شور و شوق زندگی پولس بود» در فصل 
۱۴-۳ شرح داده شده است. با وجود اینکه 
پولس در زندان به سر می‌برده این رساله از حال 
و هوایی شاد برخوردار است (۴:۱ ۸۸ ۲۵ ۲۶؛ 
TA ۱۸-۱۶ ۲‏ ۰۱:۳ ۳ ۰۱:۴ ۰.۴ ۱۲۰). 


مسایل تفسیری 

تنها مورد دشوار در این رساله. تعیین محل 
نگارش آن است (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). متن رساله نیز فقط به یک موضوع 


مهم تفسیری اشاره می کند و آن هم تعیین هویت 
«دشمنان صلیب» است (ر.ک. توضیحات ۰۱۸:۳ .)۱٩۹‏ 


۱ سلام و درود بول ( ۹ 
NT‏ 
۳ اندرزهای بولس (۱۸:۲-۲۷:۱) 
ایا نا 
(۳۰۱-۲۷:۱) 
ب. متحد شدن از راه فروتنی (۴-۱:۲) 
ج. به باد آوردن الگوی مسیح (۱۱-۵:۲) 
د. نور بودن در دنیایی تاریک (۱۸-۱۲:۲) 
۴ پاران پولس (۳۰-۱۹:۲) 
ریس( 
ب دس ۲۵۲ ۱۲۰ 
۵ هشدارهای پولس (۱:۴-۱:۳) 
الف. بر ضد شریعت گرایی (۱۶-۱:۳) 
تب بر کل بے ی و باری ۱۱:۱۲:۲ 
۶ اندرزهای بولس )٩-۲:۴(‏ 
yT‏ 
رود ر ۱۱:۲۱ ۱۱۳ 


۱. سلام و درود پولس (۱۱-۱:۱) 


۱ در قرن اول میلادی» نامه‌ها را با ذکر نام 
فرستنده و گیرنده و یک احوال‌پرسی ساده آغاز 
می کردند. تنها تفاوتی که در اینجا به چشم می‌آید 
این استت که پولس به نام تیموتائوس نیز اشاره 
«نویسنده و تاریخ نگارش»؛ ر.ک. توضیح اع 04 
مقد‌مه: (تویسنده و تاریخ نگارش»). تيمو تائوس. 
او. که فرزند محبوت پولس در ایمان بود (ر.اک. 
مقدمة رسالة اول تیموتائوس: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»؛ T۶‏ در نوشتن این رساله 
سهیم نبود ولی احتمالا کاتب این نامه بود. در 
هر صورت. پولس برای نام بردن از تیموتائوس 
توضیح آیات ۱ ۲). غلامان. این واژه از برده‌ای 
مشتاق سخن می‌گوید که با رسندی و وفاداری 
به ارباب خود متکی بود (ر.ک. توضیح روم ۱:۱؛ 
توضیح ۱ قرن ۲:۱). در اینجاء ایمانداران و رهبران 
کلیسای فیلیپی منظور می‌باشند. در مسح عیسی. 
مرگ و رستاخیز مسیح با وی متحد بودند (ر.ک. 
توضیحات روم 4-۲:۶؛ غلا ۲۰:۲). به همین دلیل» 
«مقدسان» نامیده می‌شدند. فیلییی. (ر.ک. مقدمه: 
((ييشينه و جارچوب). اسقفان. م.ت. «ناظران» 
که برای تأکید بر مسوولیت رهبری آنانی به کار 
رفته است که جزو رهبران کلیسا بودند و کشیش 


۸۱۱ 


وارةٌ «شادی» در رسالة فیلیپیان 


پولس برای ابراز حس «شادی» از پنج وارهٌ مختلف 
یونانی استفاده نموده که دست کم پانزده مرتبه در این 
رساله بدان اشاره شده است و در هر فصل دو بار از 
آن نام برده شده است. 


۱:۳ ۱ ۱۶:۲ ۶ ۴:۱ ۰۱ 
TE ۲ ۱۷:۲ ۷ ۱۸:۱ ۲ 
و۳‎ ۱۸:۲ ۸ ۱۲۵:۱ ۳ 
Ff ۴ ۲۸:۲ ٩ ۲۶:۱ ۴ 
۱۰:۴ ۵ TUT ۰ ۲:۲ ۵ 


نیز نامیده می‌شدند. در کتاب اعمال رسولان ۲۸:۲۰ 
همین سه اصطلاح برای توصیف رهبران کلیسا 
به کار رفته است (ر.ک. توضیح ايه نامبرده). 
شماسان. م.ت. «کسانی که خدمت می کنند» (ر.ک. 
توضیح ۱ تیمو ۸:۳. 

۱ فیض و سلامتی [آرامش]. واژگانی هستند 
که پولس همواره انها را در ابتدای رساله‌هایش به 
کار می‌برد (ر.ک. توضیح روم ۱ این واژگان 
ا ااا پا کا را د انشا ادا 
می کنند. 

۱ خدای خود را شکر می گذارم. معمولا؛ در 
رساله‌های پولس» چنین قدردانی و سپاسی مشهود 
است (ر.ک. توضیحات غلا ۵-۲:۱). 

۱ در هر دعای خود ... به خوشی. واژه‌ای 
که در زبان یونانی برای دعا به کار رفته حاکی از 
درخحواستی است که از جانب کسی دیگر مطرح 
شود. پولس دلشاد بود که می‌توانست برای سایر 
ایمانداران دعا کند. 

۱ مشار کت. می‌تواند «شرکت کردن» یا 
«شراکت» نیز ترجمه شود (ر.ک. ۲ قرن ۴:۸). از 
روز اول. ان ایمانداران» از ابتدای بنای کلیسا در 
ھر فلس کا در کارت اتیل کار 
پاور پولس بودند (اع ۴۰-۶). 
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A1۲ 


۱ او ... به کمال خواهد رسانید. این فعل. 
که در زبان یونانی به صورت «شروع کرده است» 
ترجمه شده است. فقط در این ايه و در رسالۀ 
غلاطیان ۳۳ بدین شکل به کار رفته است. در 
هر دو مورد. نجات ابدی منظور است. وقتی خدا 
نجات ابدی را به کسی عطا می‌کند. خود آغاز گر 
آن است و خود نیز آن را به کمال خواهد رساند. 
بنابراین» فعل «به کمال خواهد رسانید» به امنیت 
ابدی مسیحیان اشاره دارد (ر.ک. توضیحات یو 
FF ۶‏ روم ۰۵ ۲۹-۸ افس ۱۳:۱ ۱۴؛ 
عبر 4۲۵۰۷ ۲:۱۲). روز عیسی مسیح. این عبارت 
را نباید با «روز خداوند» اشتباه گرفت» یعنی روزی 
که تشگ عبت ای ا بای دس 
(رک. اش ۹:۱۳ یوی ۱۵:۱ ۱۱:۲؛ ۱ تسا ۲:۵؛ ۲ 
پطر ۱۰:۳). روز عیسی مسیح «روز مسیح) (أيه ۰ 
۱۶:۲ و «روز خداوند ما عیسی مسیح» (۱ قرن 
۱ نیز نامیده شده است. این عبارت به رستگاری 
و پاداش نهایی و جلال یافتن ایمانداران اشاره دارد 
(ر.ک. ۱ قرن ۸۱۵-۱۰۳ ۵:۴ ۲ قرن 8:۵ ۱۰). 

۱ دل. واژه‌ای است معمول و متداول در 
کا و واتار و ۷ 
اد اشاره می‌کند (ررک. ام ۳ ف 
و اثبات. دو اصطلاح قضایی می‌باشند. این دو 
اصطلاح یا به نخستین مرحله از محاکمۀ پولس 
در روم اشاره می‌کنند. یعنی همان جلسه‌ای که 
یولس از خدمت خود که اعلام انجیل بود دفاع 
نمود یا به طور کلی به دفاع همیشگی او از ایمان 
مسیحی اشاره دارند. یعنی همان چیزی که جان 
کلام خدمت او بود. با من شریک در این نعمت 
هستید. (ر.ک. توضیح آية ۵). در دورانی که پولس 
در زندان به سر می‌برد» اعضای کلیسای فیلیپی او 
را به لحاظ مالی کمک رساندند و آیفرْدتّس را نزد 
پولس فرستادند تا او را خدمت و یاری نماید. به 


این ترتیب» ایشان نیز در برکت پرفیض خدا که 
خدمت پولس را در بر گرفته بود شریک گشتند 
(ر.ک. e‏ 

۱ احشا. این واژه به معنای واقعی کلمه به آن 
بخش از اندامهای داخلی بدن اشاره می‌کند که به 
عراطف و اخساسات ف د واکتین نان م ده 
SE E‏ 
که به طور مشخص برای ابراز محبت شدید. یعنی 
محبتی که از عمق وجود شخص برمی‌خیزد به 
کا 

۱ در معرفت. در زبان پونانی» این واژه بر 
شناختی واقعی, کامل. یا والا دلالت دارد. تعریفی 
EE‏ رارف شنت E‏ نهد 
اس ات ی 
کلام خدا ريشه دارد. این حقایق کلام خدا است که 
به محبت نظم و ترتیب و توازن می‌بخشد (ر.ک. 
افس ۰۲:۵ ۳ ۱ پطر ۲۲:۱). نهم. این واژه به معنای 
بینش معنوی» بصیرت و به کارگیری معرفت در 
عمل است. محبث کورکورانه عمل نمی‌کند. بلکه 
ادراک دارد و با دقت کاوش می کند تا خوب و بد 
را تشخیص دهد (ر.ک. توضیحات ۱ تسا ۲۱:۵ 
۲ 

۱ بهتر را برگزینید. در زبان یونانی قدیم 
واه «برگزیدن» در مورد آزمایش فلزات یا محک 
زدن اصالت پول به کار می‌رفت (ر.ک. لو ۵۶:۱۲؛ 
۴ واه «بهتر» نیز به معنای «تمایز گذاشتن» 
است. ایمانداران باید قادر باشند امور به واقع 
مهم را بشناسند تا بتوانند اولویتها را به درستی 
تشخیص دهند. بی‌غش و بی‌لغزش. بی‌غش 
یعنی «اصیل». احتمالاء این واژه در اصل به معنای 
«آزمودن با نور خورشید» بوده است. در دوران 
باستان» کوزه‌گران دغل‌کار شکافهای موجود در 
تولیدات نامرغوب خود را پیش از جلا دادن و 


رنگ زدن با موم می‌پوشاندند تا نتوان کوزه‌های 

بی‌ارزش را به راحتی از کوزه‌های گرانبها تشخیص 
داد. تنها راه‌حل این بود که کوزه را در نور آفتاب 
نگاه دارند تا شکافهای موم‌اندود به چشم ایند. 
فروشندگان نیز کوزه‌های مرغوبی را که در برابر 
«ازمودن با نور خورشید» دوام می‌اوردند با نشان 
0 5116 [در زبان پونانی ] یعنی «بدون موم) 
علامت می‌زدند. واه «بی‌لغزش» را نیز می‌توان 
(بی‌عیب» ترجمه کرد. این واژه به صداقت در 
رابطه‌ها اشاره دارد. زندگی مسیحیان باید صادقانه 
و بی‌عیب باشد تا سبب لغزش و گناه دیگران 
نگردد (ر.ک. توضیحات روم ۹:۱۲؛ ۱ قرن ۳۱:۱۰ 
۲ ۲ قرن ۱۲:۱؛ ر.ک. روم ۴ ۱ قرن ۸). روز 
مسیح. (ر.ک. توضیح ية ۶). 

۱ موه عدالت. بهتر است چنین ترجمه 
توضیح 
روم ۱ ر.ک. امث ۰:۱۱ عا ۱۲:۶؛ یع AV‏ 
۸ که به وسیلۀ عیسی مسیح. (ر.ک. یو ۱:۱۵- 
۵ افس ۱۰:۲). اشاره به تبدیل و دگرگونی حاصل 
از نجات ابدی است. خداوندمان عامل و بانی این 
تبدیل و دگرگونی است. او به قدرت بی‌وقفه روح 
قدوسش این مهم را در ما به انجام می‌رساند. برای 
تمحید و حمد خدا. (ر.ک. یو ٩:۱۵‏ افس ۱۲:۱- 
۴ ۲۰:۳ ۲۱). مقصود نهایی تمام دعاهای پولس 
جلال یافتن خدا بود. 


شود: «میوه‌ای که ثمرهٌ عدالت است» (ر.ک 


۲. شرایط پولس (۲۶-۱۲:۱) 


۱ آنچه بر من واقع گشت. منظور موقعیت 
سخت و دشوار پولس یعنی سفرش به روم و 
زندانی شدن در انجا بود (ر.اک. مقدمه: «پيشینه و 
چارچوب»؛ اع ۲۸-۲۱. به ترقّی. این واژه به جلو 
رفتن یا پیشرفت کار اشاره می‌کند. این اصطلاح 


۸۱۳ 


معمولا در مورد سپاهیانی به کار می‌رفت که با 
وجود موانع. خطرات. و بر هم خوردن تمرکزشان 
باز هم پیش می‌رفتند. زندانی شدن پولس نه فقط 
پر سر راه پیغام انجیل مانعی ایجاد نکرد (ر.ک. اع 
۸ ۳۷۱ بلکه در واقع» فرصتهای تازه‌ای هم 
فراهم نمود (ر.اک. توضیح ۴ 

۱ زنجیرهای من آشکار شد در مسیح. 
اطرافیان پولس تشخیص داده بودند که او مجرم 
نبود بلکه به خاطر موعظة عیسی مسیح و انجیل 
در زندان به سر می‌برد (ر.ک. افس (Tg‏ تمام 
فوج خاص. واژه‌ای که در زبان یونانی برای این 
اصطلاح به کار رفته است یا می‌تواند به ساختمانی 
خاص اشاره داشته باشد (ستاد فرماندهی یا کاخ 
امپراتور) یا به جمعی از نگهبانان سلطنتی. از 
آنجا که پولس در بازداشت خانگی بود فوج 
خاص احتمالا به نگهبانان سلطنتی اشاره دارد که 
شبانروز مراقب او بودند (ر.ک. اع ۱۶:۲۸). همة 
دیگران. منظور هر شخص دیگری است که در 
روم به ملاقات پولس آمده و سخنان او را شنیده 
بود (ر.ک. اع ۲۳:۲۸ ۲۴ ۳۰ ۳۱). 

:کش از برادران. یعنی به جز کسانی که 
طبق ایات ۱۵. ۱۶ خدمت پولس را 
جلوه داده بودند و به او می‌تاختند. بي بیشتر جرأت 
وک ری ی کرو رو وو وت 
بت و 
شهادت دهد که خدا نسبت به فرزندان جفادیده‌اش 
سفن فاد تیاو وتان شون یمق انس 
را متوقف نخواهد کرد. این دیگران را دلگرمی 
می‌بخشید که دلیر باشند و از زندانی شدن نهراسند. 

۱ از حسد و نزاع. مخالفان پولس انجیل را 
موعظه می‌کردند. اما طرز برخوردشان به گونه‌ای 
بود که به قدرت و اقتدار رسالت پولس و موفقیت 
و عطایای برجستة او حسادت می‌ورزیدند. منظور 
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از نزاع مشاجره و بحث» رقابت و همچشمی» و 
کشمکش و ستیزه است. همه اینها از زمانی شروع 
شد که آن منتقدان اعتبار پولس را زیر سوال بردند. 
از خشنودی. منظور این است که دوستداران و 
امان درلین شا ان ان خر سند ودنک و ار 
خدمتش رضایت داشتند. 

۱ تعصب. این واژه توصیفگر کسانی است 
که فقط به فکر پیشرفت خود یا در پی این هستند 
که بی‌رحمانه و به هر قیمتی از دیگران سبقت 
جویند. مخالفان پولس زندانی شدن او را فرصتی 
می‌دانستند تا خود را به شهرت برسانند. آنها به 
پولس اتهام می‌زدند که خداوند او را به خاطر 
گناهان بسیارش تنبیه نموده و به زندان افکنده 
است. نه از اخلاص. (ر.ک. توضیح یه ۱۰). آن 
واعظان با نیت و انگیزة صحیح از پولس انتقاد 
نمی کردند. 

۱ از راه محبت. حامیان و دوستداران پولس 
خالصانه به او محبت می‌ورزیدند و به خوبیهای 
او اطمینان داشتند (ر.ک. ۱ قرن ۰۱:۱۳ ۲). معین 
شده‌ام. در زبان یونانی این اصطلاح سربازی در 
حال انجام وظیفه را به تصویر می‌کشد. پولس در 
زندان به سر می‌برد. زیرا اراد خدا این بود که او 
در بند باشد تا در آن موقعیت حساس انجیل را 
بشارت دهد. حمایت انجیل. (ر.ک. توضیح یه 
۷ 

۱۸ شادمانم ... شادی هم خواهم کرد. شادی 
پولس به شرایط يا به منتقدانش بستگی نداشت 
(ر.ک. مز ۷:۴ ۸ روم ۲ ۲ قرن ۱۰:۶). او 
از این شادمان بود که انجیل با اقتدار بشارت داده 
می‌شد و برایش فرقی نمی کرد که افتخارش به چه 
کسی می‌رسید. پولس اتهامات ناعادلانه را تحمل 
می کرد. او نسبت به افترازنندگان تلخی به خود راه 


نمی‌داد. با اینکه آنها متظاهرانی بیش نبودند. پولس 
از این شاد بود که مسیح را موعظه می کردند. 

۱: تات ن ریشة این:واژه دوبان 
پونانی نیز به معنای نجات است. اما می‌توان آن 
را «سلامتی) يا «گریز» هم ترجمه کرد و به چهار 
شک شیوخ (۱) به نات بای بو لد آشاوه 
دارد؛ (۲) به رهایی از حکم اعدام اشاره دارد؛ (۳) 
به رای موافق امپراتور اشاره دارد؛ (۴) به رهایی 
پولس از زندان اشاره دارد. پولس هر منظوری 
داشت مطمتن بود که از این گرفتاري زودگذر 
رهایی خواهد یافت (ر.ک. ایو ۱۶:۱۳ ۲۶:۱۹؛ 
مز ۲ ® ۶۱٩ ۱۸:۳۳ ۶۱:۲۱ A‏ ۶۷:۳۴ ۱:۴۱). 
روح عیسی مسیح. منظور روح‌القدس است 
(روم ۸ غلا ۶:۴). پولس کاملا به روح‌القدس 
اطمینان داشت (ر.ک. زک ۶:۴ یو ۱۶:۱۴؛ روم 
۸ افس ۲۰:۳). 

۱ انتظار. در زبان بونانی» این واژه از چشم 
نتظار آینده بودن سخن می‌گوید. گویی کسی 
سرک بکشد تا ببیند انچه چشم به راهش بوده 
است از راه رسیده يا نه. پولس از وعد مسیح کاملا 
خاطر جمع و هیجان‌زده بود (ر.ک. مت ۳۲:۱۰). 
در هیچ چیز خحالت نخواهم کشید. (ر.اک. اش 
۳۳۴۹+ روم ۹ مز ۰۲:۲۵ ۳ ۱۵:۴۰ ۱۶؛ 
۹ اش ۲۹-۲۷:۱ ۱۷-۱۴:۴۵؛ ار ۱۳:۱۲؛ 
صف ۱۱۳۲). 

۱ مرا زیستن مسیح است. برای پولس 
زندگی در عیسی مسیح خلاصه می‌شد. مسیح دلیل 
هستی او بود (ر.اک. توضیحات ۱۴-۱۲:۲). مردن 
نفع. مرگ عاملی بود که پولس را از مشکلات و 
بارهای زمینی‌اش ازاد می‌ساخت و باعث می‌شد 
کاملاً بر جلال دادن خدا تمرکز نماید (ر.ک. 
توضیح آیات ۰۲۳ ۲۴؛ ر.ک. اع ۱۳:۲۱). 


۱ جسم. (ر.ک. آيةٌ ۲۴). این واژه به انسان 
سقوطکرده اشاره نمی‌کند (همانند روم ۵۸ ۱۸؛ 
۸ در اینجاء صرفا حیات جسمانی منظور است 
(همانند ۲ قرن 4۳:۰ غلا ۲۰:۲). ثمر. (ر.ک. 
توضیح روم ۱ پولس می‌دانست تنها دلیل 
ماندنش در دنیا این بود که جانها را به سوی مسیح 
هدایت کند و ایمانداران را بنا سازد تا آنها نیز همین 
مهم را به‌جا آورند (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۵:۴ 

۱ سخت گرفتار هستم. در زبان بونانی» این 
عبارت مسافری را توصیف می‌نماید که در راه 
باریکی گام برمی‌دارد که دو طرفش را دیوارهای 
سنگی پوشانده است. او در آن راه باریک فقط 
می‌تواند به جلو پیش رود. رحلت کنم [از دنیا 
بروم] و با مسیح باشم. پولس می‌دانست پس از 
مرگ با خداوندش مشار کت خواهد داشت: بدون 
هیچ سد و مانعی, از نزدیک و رو در رو جامع و 
کامل» واضح و مشهود (ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۵ ۲ تیمو ۸-۶:۴). بسیار بهتر. م.ت. (بسیار 
بسیار بهتر» یعنی بالاترین حد. 

۱ برای شما لازم تر است. پولس از اشتیاق 
شخصی‌اش که بودن با خداوندش بود چشم 
می‌پوشید تا بتواند کلیسا را بنا نهد (ر.ک. ۳:۲ ۴). 

۱ اعتماد ... خواهم ماند. پولس قاطعانه 
بر این باور بود که نیاز کلیسا می‌طلبید تا او مدت 
بیشتری در این دنیا بماند. این اطمینان راسخ به 
این دلیل نبود که او از عالم بالا مکاشفه گرفته 
بود. ترقی ... ایمان. واژة ترفی تصویری از 
پیشگامانی لته که راه زا برای پروی ساهیان 
هموار می‌ساختند (ر.ک. توضیح یه ۱۲). خواست 
پولس این بود که راه تازه‌ای برای کلیسای فیلیپی 
ایجاد کند تا ایشان به سوی پیروزی گام بردارند. 
هرچه ایمانشان افزایش می‌یافت. شادی‌شان نیز 
افزون می گشت. 


۸۱۵ 


۱ فخر شما در مسیح عیسی در من افزوده 
شود. ترتیب این جمله در زبان یونانی چنین است: 
«تا شادی شما افزون‌تر گردد در مسیح عیسی برای 
شادی و اعتماد اعضای این کلیسا نیز به خاطر 
کاری که مسیح در پولس انجام داده بود فزونی 
می‌یافت نه به خاطر اينکه او با تکیه بر توانایی‌های 
خودش کاری انجام داده بود. 


۳ اندرزهای پولس (۱۸:۲-۲۷:۱) 


الف. استوار ماندن در ميانة سختی و جفا 
(۲۰-۲۱۷:۱) 

5 کاس انجیل. ایمانداران باید صادق 
باشند. یعنی زندگی‌شان با اعتقادشان و آنچه تعلیم 
می‌دهند و موعظه می‌کنند همخوانی داشته باشد 
(ر.اک. افس ۴ کول ۱۰:۱: ۱ تسا ۱۱:۲ ۱۲؛ ۱:۴؛ 
تیط ۱۰:۲: ۲ پطر ۰.۱۱۲ ۱۴). یک روح ... یک 
نفس. این عبارت مقدمهٌ موضوعی است که پولس 
در خصوص اتحاد و یکپارچگی مطرح کرده است 
و تا ایة۴:۲ ادامه می‌یابد. فراخوان او به همدلی 
و همفکری اصیل و واقعی بر این امور استوار 
است: (۱)پیروز شدن در جنگ روحانی برای ایمان 
(آیات ۳۰-۲۸)؛ (۲) محبت به دیگران در مشارکتها 
(۸۱:۲ ۲)؛ (۳) فروتنی و از خودگذشتگی واقعی 
(۳۷ ۴» (۴) الگوی عیسی مسیح. عیسی ثابت 
نمود ثمرةٌ فداکاری و از خودگذشتگی رسیدن به 
جلال جاودانه است (۱۱-۵:۲). محاهده می کنید. 
م.ت. «به همراه کسی تقلا و تکایو نمودن». پولس 
ابتدا ایمانداران را به سربازی تشبیه می کند که در 
قراررگاهش ایستاده است - «برقرارید» - سپس 
آنها را به گروهانی تشبیه می‌نماید که به قصد 
پیروزی بر دشمنی مشترک در حال نبرد می‌باشند. 
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ایمان انجیل. منظور ایمان مسیحی است. این ایمان 
را خدا مکشوف نموده و در کتاب‌مقدس ثبت 
کرده است. 

۰۱ دلیل هلاکت. وقتی ایمانداران بدون اينکه 
«ترسان» باشند حاضر می‌شوند رنج و سختی را 
تحمل کنند. نشانه این است که دشمنان خدا نابود 
شده‌اند و برای همیشه در هلاکت به سر خواهند 
برد (ر.ک. توضیحات ۲ تسا ۸-۴:۱. 

۱ عطا شد ... زحمت کشیدن. (ر.ک. 
توضیحات ۱۰:۳؛ ۱ پطر ۱-۱۹:۲؛ ر.ک. مت 
۵:-۱۲؛ اع ۵ فعلی که در زبان پونانی 
برای «عطا شد» به کار رفته است از اسم خاص 
فیض گرفته شده است. رنج و زحمت ایمانداران 
عطای فیض است. فیضی که قوت (۲ قرن ٩:۷‏ 
۰ ۱ پطر ۱۰:۵) و پاداش ابدی (۱ پطر ۱۳:۴) به 
همراه می‌آورد. 

۱ همان مجاهده. منظور رنج و زحمتی است 
که پولس متحمل شد (ایات ۳۲( اع ۳۳۰۱۶ 
دید ید ر ای کدی ای و ماد کر 
فیلیپی اشاره می کند. اعضای کلیسای فیلیپی شاهد 
این رویداد بودند (اع ۴۰-۶). 


ب. متحد شدن از راه فروتنی (۴-۱:۲) 

۱۲ نصیحتی در مسیح. نصیحت را می‌توان 
«تشویق و دلگرمی» نیز ترجمه نمود. در زبان 
پونانی» این اصطلاح از واژه‌ای گرفته شده است 
که به معنای «در کنار کسی بودن. یاری» مشاوره. و 
رهنمود» می‌باشد (ر.ک. توضیحات یو ۲۶:۱۴؛ روم 
۳۲ این همان کاری است که خداوند عزیزمان 
برای خاصان خود انجام می‌دهد. تسلی محبت. 
واژه‌ای که «تسلی» ترجمه شده است خداوند را 
این گونه به تصوير می‌کشد که به ایماندار نزدیک 
می‌شود و رهنمودهای پرمهر و تشویق‌آمیز را با 


ملایمت در گوش او زمزمه می‌نماید. شراکت در 
روح. یعنی سهیم بودن در حیات ابدی مشترکی 
که روح‌القدس ساکن در ایمانداران بانی آن است 
(۱ قرن ۸۱۶۳ ۱۳:۱۲ ۲ قرن ۱۴:۱۳؛ ۱ یو ۶-۴:۱). 
شففّت و رحمت. خدا به هم ایمانداران محبت 
(ر.ک. توضیح ۸:۱ و شفقتی عمیق دارد (ر.ک. 
روم ۲ ۲ قرن ٩:۱‏ کول ۱۲۳). این حقیقت 
بان )انا ران :را با کدی گر فطل سباود: 

۲ خوشی مرا کامل گردانید. اتحاد و 
یکپارچگی ایمانداران در شادی پولس بی‌تأثیر 
نبود (ر.ک. عبر ۱۷:۱۳). با هم یک فکر کنید. 
(ر.ک. ۱۵:۲ ۱۶: ۲:۴؛ ۱ پطر ۸:۳). این عبارت 
در زبان یونانی بدین معنا است: «به یک شکل 
فکر کنید.) این نصیحتی در لفافه و ابهام نیست. 
امری دل‌بخواهی هم نیست. این حقیقتی است 
که در سراسر عهدجدید تکرار شده است (ر.ک. 
روم ۵:۱۵؛ ۱ قرن ۱۰:۱؛ ۲ قرن ۱۳-۱۱:۱۳). همان 
سیت اا ارا ناعاق دن ت رز 
یکسان محبت کنند. این محبت یکسان به این دلیل 
تک که امه ا یک تاه لش دی 
دلپذیرند. اما؛ از آنجا که مسیح ایشان را با محبت 
و فکاکاری ات سوه انمانداران نر تاد خن 
کنند یو ۱۳:۱۵؛ روم ۱۰:۱۲؛ ۱ یو ۱۷:۲؛ ر.ک. یو 
۳ یکدل. این واژه را می‌توان «یگانگی در 
روح» نیز ترجمه کرد. چه بسا این اصطلاح ساخته 
و پرداخته خود پولس باشد. این عبارت به معنای 
واقعی کلمه به این معنا است: «یک‌جان». این واژه 
مرف ای ات تک کرش کر 
هماهنگ هستند و خواسته‌ها و شور و اشتیاق و 
اهداف مشترکی دارند. یک فکر. می‌توان آن را 
«قاطع و مصمم در یک هدف) نیز ترجمه نمود. 

۲ تعصب. در زبان پونانی» این واژه «ستیزه 
و نزاع» هم ترجمه شده است. زیرا به نفاق و 


چنددستگی, رقابت و همچشمی» فرقه‌گرایی و 
هواداری کورکورانه اشاره دارد (ر.ک. توضیح غلا 
۵ این واژه از تکبر و غروری سخن می‌گوید 
که باعث می‌شود هر کسی بخواهد راه و روش 
خود را به دیگران تحمیل کند. مجب [تکبر]. م.ت. 
«فخر توخالی» که اغلب «تکبر توخالی» ترجمه 
می‌شود. این واژه حاکی از آن است که کسی در 
پی جلال و شکوه خود باشد. این همان انگیزه 
برای تعصب داشتن است. فروتنی. اين ترجمة 
واژه‌ای یونانی است که گویا ساخته و پرداخحتة 
پولس و سایر نویسندگان عهدجدید می‌باشد. در 
این واژه. مفهوم ریشخند کردن نهفته است و بر 
حقیر و ناجیز و افتاده بودن دلالت دارد (ر.اک. ۱ 
قرن ۹:۱۵؛ ۱ تيمو ۱۵:۱). دیگران را از خود بهتر 
بدانید. این تعریف اصلی تواضع و فروتنی واقعی 
است (ر.ک. روم ۱۰:۱۲؛ غلا ۱۳:۵؛ افس ۲۱:۵؛ 


۱ پطر ۵:۵). 


ج. به یاد آوردن الگوی مسیح (۱۱-۵:۲) 

۲ مسیح بالاترین الگوی فروتنی ایثار گرانه 
است (ر.ک. مت ۲۹:۱۱؛ یو ۱۷-۱۲:۱۳). 

۱۱-۲ این آیات عالی و برجسته که به آیات 
«مسیح‌شناسی) در عهد جدید معروفند. به حقیقت 
جسم پوشیدن مسیح می پردازند. در کلیسای اولبه 
احتمالا این ایات را در قالب سرود پرستشی 
می‌سراییدند (ر.ک. توضیح کول ۱۶:۳). 

۲ در صورت خدا بود. پولس بر این حقیقت 
مُهر تأیید می‌زند که عیسی از ازل خدا بوده است. 
واژه‌ای که در اینجا برای بود به کار رفته است 
همان واژه‌ای نیست که به طور معمول در زبان 
پونانی استفاده می‌شود. پولس در اینجا اصطلاحی 
دیگر را به کار می‌برد. این اصطلاح بر ماهیت ذات 
شخص تأکید دارده یعنی جایگاه یا موقعیت دایم 


۸۷ 


او. پولس می‌توانسته در مورد صورت نیز یکی از 
دو واژهُ موجود در زبان یونانی را به کار برد. اما 
واژه‌ای را برگزیده که به طور حاص بر ماهیت 
اساسی و تغییرناپذیر چیزی دلالت دارد. یعنی بر 
آن چیزی که هست و آن چیزی که متعلق به آن 
است. آموزة الوهیت مسیح» که آموزه‌ای بنیادین و 
زیربنایی است. همواره این ویژگیهای اساسی را در 
خود داشته انیت (ر.ک. بو ۳ ۳ 2 ۴ AAA‏ 
کول ۱۷-۱۵:۱؛ عبر ۳:۱). غنیمت نشمرد. این 
واژه در زبان پونانی نیز به معنای «غنیمت» ترجمه 
شده است. زیرا در اصل به معنای چیزی است 
که راهزنان به دست آورده باشند. این اصطلاح به 
تدریج معنای «قاپیدن»» «در بغل گرفتن» یا «عزیز 
شمردن» را به خود گرفت. بنابراین» گاه «در دست 
گرفتن» یا «نگهداشتن» نیز ترجمه می‌شود. مسیح 
از كلية حقوق و امتيازات و افتخارات الوهيت 
برخوردار بود و شایستۀ آن حقوق و امتیازات و 
برخوردار بودن از آن صفات و امتیازات الهی را از 
دست بدهد. حال آنکه دید گاهش چنین نبود که به 
آن امتیازات یا به جایگاهش بچسبد. او حاضر شد 
برای مدتی از آنها دست بکشد (ر.ک. توضیحات 
یو ۵-۷). یا خدا برایر بودن. واژه‌ای که در 
زبان یونانی برای پرابر به کار رفته است توصیفگر 
چیزهایی است که از نظر اندازه. مقدار» کیفیت. 
ویژگی» و تعداد دقیقاً یکسان باشند. عیسی از هر 
دنیا همواره مدعی این حقیقت بود (ر.ک. یو ۱۸:۵؛ 
۰ ۳۸ 4:۱۴: ۲۸:۲۰؛ عبر ۲-۱:۱). 

۲ خود را خالی کرده. در زبان یونانی» ريشةٌ 
این فعل 166071055می‌باشد. امروزه. این واژه‌ای 
الهیاتی به حساب می‌آید و آموزه‌ای است که اعلام 
می‌دارد وقتی مسیح جسم انسانی به خود گرفت؛ 
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خود را خالی نمود. مسیح خود را از الوهیت خالی 
نکرد. او الوهیتش را با انسان بودن تعویض ننمود. 
که ار ھاراس کے پزشید او که ر ا 
۶). عیسی در این موارد از امتیازات خود چشم 
پوشید یا آنها را کنار گذاشت: (۱) جلال آسمانی: 
زمانی که عیسی در این دنیا بود از جلال رابطۀ 
رو در رو با خدا و بهره بردن از آن جلال و تجلی 
آشکار آن جلال, که پیوسته از آن برخوردار بوده 
چشم پوشید (ر.ک. یو ۵:۱۷)؛ (۲) اقتدار مستقل: 
زمانی که مسیح در جسم انسانی بود. خود را کاملا 
مطیع ارادۂ پدرش نمود (ر.ک. توضیح ای ٩‏ ر.ک. 
مت ۳۹:۲۶ یو ۳۰:۵ عبر ۸:۵)؛ (۳) حق و حقوق 
الهی: او به میل خود تجلی صفات الهی‌اش را کنار 
گذاشت و خود را مطیع هدایت روحالقدس نمود 
(ر.ک. مت ۳۶:۲۴ یو ۴۹-۴۵:۱)؛ (۴) دولت و 
ثروت ابدی: وقتی مسیح در این دنیا به سر می‌برد. 
فقیر بود و چیز زیادی نداشت (ر.ک. ۲ قرن 4:۸)؛ 
(۵) رابطةٌ مطلوب با خدا: او به خاطر گناه انسان 
غضب پدر را بر روی صلیب تجربه نمود (ر.ک 
مت ۴۳۶:۲۷؛ ر.ک. توضیح ۲ قرن ۵ .صورت 
غلام. باز هم پولس از همان واژه پونانی (صورت» 
استفاده می‌کند که بیانگر هم‌ذات بودن می‌باشد 
(ر. ک. توضیح آیۂ ۶). عیسی همچون غلامی واقعی 
(ر.ک. توضیح ۱ مطیعانه اراد پدرش را به انجام 
رساند (ر.ک. اش ۱۳:۵۲ ۱۴). شباهت مردمان. 
جسم پوشیدن مسیح فقط به این معنا نبود که خدا 
در پیکر انسانی ساکن شود. او با جسم پوشیدن 
ای ر کرای ادا نگ اسان رنه هه کرت 
(لو ۵۲:۲؛ غلا ۴:۴ کول ۲۲:۱). عیسی در جسم 
انسانی نیازهای اولیه و ضعفهای یک انسان را 
تجربه کرد (ر.اک. عبر ۰۱۴۳:۲ ۱۷؛ ۱۵:۴). او هم 
خدا بود هم انسان شد: خدای کامل و انسان کامل. 

۳ در شکل انسان. این عبارت صرفا تکرار 


عبارت پیشین در یه ۷ نیست. در اینجاء تمرکز از 
آسمان به زمین معطوف می گردد. در اين آیه انسان 
بودن مسیح از دیدگاه کسانی توصیف می‌شود که 
او را دیده بودند. منظور پولس این است که اگرچه 

مسیح از نظر ظاهری به انسانها شبیه بود از آنچه 
3 به چشم مردم می‌آمد فراتر بود (یعنی 
الوهیتش) (ر.ک. یو ۴۲:۶؛ ۴۸:۸). خویشتن را 
فروتن ساخت. وقتی عیسی جسم انسانی به خود 
گرفت» خویشتن را فروتن ساخت. او حتی خود 
را فراتر از این فروتن نمود» چرا که حقوق عادی 
یک انسان را نیز مطالبه نکرد. او خود را به دست 
بی‌ایمانان سپرد» از آنها جفا دید و عذاب کشید 
(ر.ک. اش ۷:۵۳ مت ۶۴-۶۲:۲۶ مر ۶۰:۱۴ ۶۶۱ 
۱ بطر ۲۳:۲). به موت [مرگ] ... مطیع گردید. 
عیسی مانند یک مجرم جان سپرد. او با این شیو 
مرگش حتی از تن دادن به آزارها و جفاها نیز فراتر 
رفت. او به نازل‌ترین مرحله يا به عبارتی به عمق 
فروتنی رسید. چرا که در پی به انجام رساندن نقشۀ 
خدا بود (ر.ک. مت ۳۹:۲۶ ع ۲ صلیب. 
(ر.ک. توضیحات مت ۵۰-۲۹:۲۷). عیسی حتی 
بیش از این نیز فروتن شد زیرا مرگش به حالت 
عادی نبود. او مصلوب شد یعنی به یکی از 
بی‌رحمانه‌ترین» جان‌فرساترین و تحقیرآمیزترین 
شیوه‌های مرگی که ابداع شده بود جان سپرد. آن 


واژهٌ کلیدی 


صورت خدا: (۶:۲). واژة یونانی 6 که به معنای 


«صورت» است معمولا به این منظور به کار می‌رفت 

که شکل وجود داشتن و آشکار بودن جیزی را بر بر 

حسب آنچه که هست نشان دهد. بتایراین: از اصطلاح 

«صورت خدا»» می‌توان ذات واقعی و شخصیت خدا را 

ستی درک نمود. پس» وقتی می گوییم مسیح «در 
صورت خدا» بود. یعنی مسیح در کنار ذات انسانی‌اش 
از تمامی صفات و ویژگیهایی که متعلق به خدا است 
نیز برخوردار بود. زیرا مسیح در واقع خدا است. 


به در 


شیو اعدام در نظر یهودیان بسیار منفور بود (تث 
۱ ر.ک. توضیح غلا ۱۳:۳). 

۲ از این جهت. خدا. مسیح فروتن شد (ایات 
۸-۵ و خدا آورا سرافراژ نمود (آیات ۱۱-۵). لین 
دو مقوله رابطةُ دوجانبه دارند و نمی‌توان انها را 
جدا نمود. او را به غایت آنهایت] سرافراز نمود. 
سرافراز شدن مسیح چهار مرحله داشت. رسولان 
در نخستین موعظه‌های خود این چهار مرحله را 
خاطرنشان می کردند: )۱( رستاخیز مسیح؛ 49 
تاحگذاری مسیح (جایگاه او در دست راست 
خدا)؛ (۳) شفاعت مسیح برای ایمانداران (ر.ک. 
2 ۲ ۳۳ ۳۰:۵ ۳۱؛ افس ۰۲۰:۱ ۲۱+ عبر ۱۵:۴؛ 
۷ ۲۶)؛ (۴) صعود مسیح (عبر ۱۴:۴). مسیح از 
IESE LE‏ 
و ا یذ علال 
خویش بازگشت که هم خدا بود هم جسم انسانی 
به خود گرفته بود (ر.ک. یو ۲۲:۵؛ روم 1۴:1 
۱ قرن ۲۴:۱۵ ۲۵). مسیح جلال خود را بازیافت 
(یو ۵:۱۷). جایگاه تازة مسیح در مقامی که هم خدا 
ات هه ان کم ای در شوودان ا ا 
معنی می‌باشد که اکنون در مقام میانجی و کاهن 
اعظم برای انسانها شفاعت می‌کند. او خود را با 
انسانها همسان نمود. اگر مسیح به جانشینی برای 
گناهان بر صلیب جان نداده بود» نمی‌توانست از 
پایین‌ترین جایگاه به آسمان صعود نماید. نامی ... 
فوق از جمیع نامها. منظور نام تاز مسیح است. 
این نام ذات اصلی و جایگاه او را توصیف می‌کند. 
این نامی است برتر که با هیچ نامی قابل قیاس 
نیست. نام او «خداوند» است. این نام در عهد جدید 
با واه «خدا» - حاکم مطلق - در عهدعتیق به یک 
معتا ا کاب اسهم پیش از سرافراز شدن 
و جلال یافتن مسیح (اش ۲۳-۲۱:۴۵؛ مر ۲:۱۵؛ لو 
۲ يو ۱۳:۱۳: ۳۷:۱۸؛ ۰ هم پس از ان (اع 


۸۹ 


۲ ۳۶ روم ۱۱-۴ ۱ قرن ۶:۸: ۵۷:۱۵؛ 
مکا ۱۴:۱۷؛ ۱۶:۱۹) تصدیق می‌نماید که این عنوان 
به راستی درخور و شایسته عیسی است. او که هم 
خدا هم انسان است. 

۲ به نام عیسی. عیسی نام تازه او نبود. عیسی 
نامی بود که به هنگام تولدش بر او نهاده شد (مت 
۱ اما نامی که پس از جلال یافتنش به خود 
گرفت. در کامل‌ترین مفهومش: نام خداوند است 
(ر.ک. توضیح أيه ۹ 

۲ خم شود ... اقرار کند. ان جزء از 
کل جهان هستی که صاحب درک و شعور است 
فرا خوانده شده تا عیسی مسیح را در مقام خداوند 
بپرستد (ر.ک. مز ۲). به فرشتگان آسمانی (مکا 
٩-۴‏ به روح نجات یافتگان (مکا ۰:۴ ۱۱). 
به ایمانداران مطیع بر روی زمین (روم ٩:۱۰‏ به 
سرکشان نامطیع بر روی زمین (۲ تسا 4-۷:۱)» به 
ارواح شریر و به انسانهای محکوم در جهنم (۱ پطر 
۲۲-۳) جملگی حکم شده تا عیسی مسیح را 
بپرستند و در حضورش سر تعظیم فرود آورند. در 
زبان پونانی واه افرار به معنی «تصدیق» «تأیید) 
پا «موافقت» می‌باشد. سرانجام همه به خداوندی 
مسیح اقرار خواهتد کرد. خواه با رضایت و 
خرسندی خواه با نارضایتی و رنج و عذاب. 

۲ خداوند. (ر.ک. توضیح ایة .)٩‏ در اصل» 
وازهٌ خداوند بر حق حاکمیت دلالت دارد. در 
عهدجدید. این واژه به سروری و آقایی بر مردم 
و اموال یا به مالکیت بر آنها اشاره می‌کند. وقتی 
این واژه در مورد عیسی به کار می‌رود بدون 
شک به الوهیت او اشاره می‌نماید. اماء در واقع؛ 
اقتدار حاکمانۀ او مد نظر است. تمحید خدای 
پدر. هدف از سرافراز شدن مسیح تمجید خدای 
پدر بود (ر.ک. مت ۵:۱۷ يو ۲۳:۵؛ ۳۱:۱۲ ۳۲؛ 
۱ قرن ۵ . 
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کنوسیس (فیلیپیان ۱۱۵:۲) 


عیسی «خود را خالی کرد» (۷:۲). ريشة این فعل در 
زبان یونانی Kenosis‏ می‌باشد. امروزه این واژه‌ای 
الهیاتی به حساب می‌آید و آموزه‌ای است که اعلام 
می‌دارد وقتی مسیح جسم انسانی به خود گرفت. خود 
را خالی نمود. این بدان معنا نیست که عیسی خود را از 
الوهیت خالی کرد. بلکه در این چند مورد از امتیازات 
خود چشم پوشید یا آنها را کنار گذاشت: 

۰ جلال آسمانی (یو ۵:۱۷) 

۰ اقتدار مستقل: زمانی که مسیح در جسم انسانی 
بود. خود را کاملا مطیع ارادۀ پدرش نمود (مت 
۶ يو ۳۰:۵؛ عبر ۸:۵) 
حق و حقوق الهی: مسیح به میل خود تجلی صفات 
الهی‌اش را کنار گذاشت و خود را مطیع هدایت 
روح‌القدس نمود (مت ۳۶:۲۴؛ یو ۴۹-۴۵:۱) 

۰ دولت و ثروت ابدی (۲ قرن 4۸ 

رابطة مطلوب با خدا: مسیح به خاطر گناه انسان 
غضب پدر را بر روی صلیب تجربه نمود (مت 
۳۶:۷ 


د. نور بودن در دنیایی تاریک (۱۸-۱۲:۲) 

۱۳۲ مطیع می‌بودید. اعضای کلیسای فیلیپی 
به احکام الهی که پولس بدیشان تعلیم داده بود 
امین و وفادار بودند (ر.ک. روم 4۵:۱ ۱۸:۱۵: ۲ 
قرن ۸۵:۱۰ ۶). نحات خود را ... به عمل اورید. 
در زبان یونانی» فعل «به عمل آورید» به این معنا 
است: «پیوسته و مداوم کار کردن به منظور به 
انجام رساندن یا کامل نمودن چیزی». البته این 
از نع مت ا کل سر ن 
می‌توان رستگار شد (ر.ک. روم ۲۴-۲۱:۳؛ افس 
۲ ) منظور این است که یک ایماندار در روند 
تقدیس شدن این مسوولیت را بر عهده دارد که 
برای مطیع بودن و مطیع ماندن همواره در تکاپو 
باشد (ر.ک. توضیحات ۱۳:۳ ۱۴؛ روم ۱۹:۶؛ ر.ک. 
١‏ قرن ۲۷-۲۴:۹؛ ۵۸:۱۵؛ ۲ قرن ۱:۷؛ غلا ٩4-۷:۶‏ 
افس ۱:۴؛ کول ۱۷-۱:۳؛ عبر ۱۰:۶ ۱۱ ۰۱:۱۲ ۲؛ ۲ 


پطر ۱۱-۵:۱). ترس و لرز. مسیحیان باید با چنین 
نگرش و ملق و خویی در پی تقدیس شدن باشند. 
این ترسی بجا و سالم است. ترس از اينکه مبادا به 
لا اهنت انم یں و یاس شود یار 
به درستی تکریم و احترام نمایند (ر.ک. امث ۷:۱ 
۹ اش ۱:۶۶ ۲). 

۲ خدا است که در شما ... ایجاد 
می کند. اگرچه ایمانداران وظیفه دارند در زندگی 
روحانی‌شان فعال و کوشا باشند (آیة ۲ در واقع» 
این خداوند است که در زندگی آنھا اعمال نیکو 
و ثمرات روحانی به بار می‌آورد (یو ۵:۱۵؛ ۱ قرن 
۳۲ خداوند به وسیلۀ ما و از طریق روحش 
که در ما ساکن است در کار می‌باشد تا این امر 
را به انجام رساند (ر.ک. اع ۸:۱ ۱ قرن ۱۶:۳ 
۷ ۱۹:۶ ۲۰؛ TT E‏ هم اراده و هم فعل. 
خدا هم در عملکرد ایمانداران به ایشان قوت و 
توان می‌بخشد هم در خواسته‌ها و تمایلاتشان. در 
زبان یونانی» واژه اراده بیانگر این است که خدا 
صرفاً بر خواسته‌ها با احساسات وود کت متمرکز 
نمی گردد. او بر مقاصد سنجیده و حساب‌شده 
تمرکز می‌کند تا هدفی از پیش تعیین شده را به 
انجام برساند. قدرت خدا این اشتیاق و ميل و 
رغبت را در کلیسایش به وجود می‌آورد و موجب 
می‌شود کلیسا در خداترسی به حیات خود ادامه 
دهد (ر.ک. مز ۳:۱۱۰). رضامندی. خواست خدا 
این است که مسیحیان کاری را انجام دهند که 
موجب رضامندی او است (ر.ک. افس ۵:۱ ٩‏ 
۲ تسا ۱۱:۱). 

۲ بدون همهمه و محادله. تلفظ واه همهمه 
در زبان یونانی به گونه‌ای است که با معنایش 
همخوانی دارد. یعنی به شکلی تلفظ می‌شود که 
انگار گوینده در حال غرولند و زیر لب شکوه 
کردن است. کسی که چنین حالتی دارد» از نظر 


اح و 0 
را نمی‌پذیرد. وارهٌ محادله نیز بیشتر جنبة ذهنی و 
فکری دارد. این واژه در اینجا بدین معنا است که 
کی افیا کاه می و دان لا ا ور وا 
برد و از او ایراد گیرد. 

۲ تا ... باشید. این عبارت مقدمه‌ای است 
بر اینکه چرا ایمانداران باید در پیگیری زندگی 
خداپسندانه نگرش و طرز برخورد صحیح داشته 
باشند. واه باشید به یک روند اشاره دارد. منظور 
این است که ایمانداران بايد در مسیر به دست 
آوردن چیزی پیش روند و رشد نمایند که اکنون 
در مقام فرزندان خدا به طور کامل از آن برخوردار 
نیستند (ر.ک. افس ۱:۵؛ تبط ۱:۲). بی‌عیب و 
ساده‌دل. واه بی‌عیب حاکی از شیوۂ زند گیی است 
که نمی توان از آن انتقاد کرد چرا که گناه و شرارتی 
در آن دیده نمی‌شود. وارهُ سادهدل» که می‌توان 
آن را «بی گناه و معصوم) نیز ترجمه کرد بیانگر 
زندگی پاک و خالصی است که به گناه الوده نشده 
است» درست مانند فلز مرغوبی که ناخالصی ندارد 
(ر.ک. مت ۰ روم ۱۹:۱۶؛ ۲ قرن ۳:۱۱؛ افس 
۵ بی‌ملامت. این واژه را می‌توان «بی‌عیب» نیز 
ترجمه نمود. در ترجمهٌ عهدعتیق به زبان یونانی 
دز اهر ی پم یار نها اب وان 
به کار رفته است. منظور قربانی بی‌لکه و بی‌عیب 
می‌باشد (ر.ک. اعد ۱۴:۶: 4۲:۱۹ ۲ پطر ۱۴۳). 
قومی کج‌رو و گردنکش. (ر.ک. تث ۵:۳۲). این 
اصطلاح گویای چیزی است که از روال عادی 
متضرف تنده باش این صقت در مورد همه انات 
که از طریق خدا منحرف شده‌اند صادق می‌باشد 
(ر.ک. امث ۱۵:۲؛ اش ۶:۵۲). واژه گردنکش نیز 
مفهوم واژه پیشین را تشدید می‌نماید. این واژه 
به شخصی اشاره دارد که ان‌قدر به بیراهه رفته 
که کج‌روی و انحرافش دیگر به شدت نابهنجار 


۸۱ 


و غير عادی کشته است (ر.ک. لو ۳۱۵ پولس 
وضعیت نظام گناه‌آلود دنیا را چنین توصیف 
می‌کند. چون نیرها [ستارگان] ... می‌درخشید. 
تمثیلی از ویژگیها و خوی و منش روحانی است. 
وارهٌُ «می‌درخشید» را می‌توان «باید بدرخشید» 
رمه کرد قطن این ات انمانداران ارذ 
در هنگامۂ تاریکی و گمراهی فرهنگ و اجتماعشان 
حصوصیات خود را آشکار سازند و همچون 
خورشید و ماه و ستارگان باشند که اگر نتابند 
آسمان تاریک خواهد بود (ر.ک. توضیحات مت 
۵ ۲ قرن ۶:۴ افس ۸0۵ 

۲ برمی افرازید. این واژه را می‌توان قدری 
متفاوت و به صورت «عرضه داشتن» تر جمه نمود. 
در این صورت. معنايش به متن اصلی نزدیک‌تر 
است و مفهوم را دقیق‌تر می‌رساند. در اینجا نیز 
منظور این است که ایعانداران چیزی را به دیگران 
عرضه می‌دارند. کلام حیات. یعنی انجیل. وقتی به 
انجیل ایمان آورده شود؛ حیات روحانی و جاودان 
به بار می‌آید که ثمرۂ انجیل است (ر.ک. افس ۱:۲). 
به جهت فخر من. (ر.ک. توضیحات ايه ۲؛ ۱:۴؛ 
۱ تسا ۱۹:۲). روز مسیح. (ر.ک. توضیح ۶:۱). 
عبث [بیهوده] ندویده و عبث زحمت نکشیده 
باشم. (ر.ک. توضیح غلا ۲:۲). پولس می‌خواست 
وقتی به عقب برمی گردد و خدمت خود را می‌نگرد 
مطمئن باشد که زحماتش به هدر ترفته است 
(ر.ک. ۱قرن ۲۷:۹؛ ۱ تسا ه۱۲:۵؛ ۲ تيمو ۷:۴ عبر 
٣ ۳‏ يو ۵1 

۲ ریخته شوم. در زبان یونانی» این اصطلاح 
به معنای «قربانی چربی سوختنی و هدیۀ ریختنی) 
است. برخی این عبارت را به شهید شدن پولس 
در آینده ربط می‌دهند. اماء از آنجا که فعل این 
جمله به زمان حال بازمی گردد. منظور خدمت در 
میان اعضای کلیسای فیلیپی می‌باشد. خدمتی که 
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همچون یک قربانی بود. قربانی. به ریختن مایع 
بر روی حیوانی اشاره دارد که در دوران عهدعتیق 
بر روی حبوانی که سوزانده می‌شد يا در مقابلش 
قربانی می‌شد (ر.ک. ځرو ۴۱-۳۸:۲۹؛ ۲ پاد 
۶ ار ۱۸:۷؛ هو ۴:۹). پولس سراسر زندگی 
خود را هدیه‌ای ریختنی به شمار می‌آورد. در آن 
مقطع» او مانند هدیه‌ای ریختنی به کلیسای فیلیپی 
خدمت می‌نمود. خدمت ایمان شما. خدمت از 
واژه‌ای گرفته شده است که به خدمت مقدس 
کهانت اشاره دارد (ر.ک. روم ۱:۱۲؛ ۱قرن ۳۹ 
این واژه در ترجمۀ هفتادتنان [ترجمه عهدعتیق به 
پولس ایمانداران فیلیپی را همچون کاهنانی می‌دید 
که با حدمت وفادارانه به خدا زندگی خود را چون 
قربانی به او تقدیم کرده بودند (ر.ک. ۱ پطر 4:۲). 

۲ شادمان هستم ... شما نیز شادمان 
هستید. هر خدمت مسیحی که با فداکاری و از 
خودگذشتگی همراه است باید با شادی متقابل نیز 
همراه باشد (ر.ک. توضیحات ۱ AA‏ ۲۶؛ وک 
۲ قرن ۷ کول ۰۱ ۱ تسا 4:۳). 


۴ باران بولس (۳۰-۱۹:۲) 


الف. تیمو تائوس (۲۴-۱۹:۲) 

۲ تیموتائوس. (ر.ک. توضیح ۱:۱). 

۲ کسی دیگر را همدل ندارم. (ر.ک. 
توضیح أيه ۲). م.ت. «یک‌جان». این واژه اغلب 
«یک‌روح) نیز ترجمه می‌شود. تیموتائوس در 
محبتش به کلیسا با پولس همفکر و هم‌احساس و 
هم‌روح بود. او دست‌پروردة بی‌همتای پولس بود 


(ر.ک. توضیح ۱ قرن ۱۷:۴؛ ر.ک. ۱ تیمو ۲:۱ ۲ 
تيمو ۲:۱). پولسن کسی دیگر را نداشت که مانند 
تیموتائوس باشد. جای بسی تأسف بود که دیگران 
به فکر اهداف و مقاصد خود بودند نه اهداف و 
مقاصد مسیح (ر.ک. توضیح ۲ تیمو ۱۵:۱). 

۲ ۲۴ احتمالاء پس از آنکه پولس از زندان 
آزاد شد (ر.ک. اع ۳۰:۲۸) به کلیسای فیلیپی رفت. 

۲ در خداوند. پولس می‌دانست همه 
برنامه‌هایش بر طبق حاکمیت خدا پیش می رفتند 
(ر.ک. یع ۴-⁄۱۷7). 


ب. اپُفْرد تس (۲۰-۲۵:۲) 

۳-۲ این آیات به زیبایی به مقولة محبت 
و اتحاد در میان ایمانداران می‌پردازند. در ميان آن 
ایمانداران. مهر و محبتی ایثارگرانه موج می‌زد. 

۷ ابقر دمن پو لین فا داش یمو تاتون 
وان خی رس SOC‏ رون ی 
برود (ية ۲۴). اما لازم دید که ایفردتس را بفرستد. 
او اهل فیلیپی بود و جز این آیات اطلاع بیشتری از 
وی نداریم. نام او یکی از نامهای رایج در یونان بود 
و از واژه‌ای معروف ريشه می‌گرفت که در اصل 
به معنای «محبوب افرودیت» بود (الهةٌ عشق نزد 
یونانیان). این نام به تدریج معنای «دوست‌داشتنی» 
یا «مهرآمیز» به خود گرفت. او همراه با هدایا به 
حضور پولس آمد (۱۸:۴) و بايد نزد وی می‌ماند 
و در حد توانش به او خدمت می‌کرد (ایة ۲۰). 
رسول. فرْدتس رسول مسیح نبود (ر.ک. توضیح 
روم ۱ او «یک فرستاده» بود (ر.ک. توضیح 
روم ۵:۱). این فرستادة کلیسای فیلیپی همراه با 
هدایای مالی سرشار از عشق و محبت نزد پولس 
امد (ر.ک. توضیح ۱ ر.ک. ۲ قرن ۲۳:۸). وقتی 
پولس دوباره او را همراه با این رساله نزد ایشان 
فرستاد. لازم دید در خصوص این با گشت توضیح 


دهد تا مبادا اعضای کلیسا تصور کنند وس در 
خدمتش کوتاهی کرده است. 

۲ غمگین. اصطلاحی که در زبان یونانی به 
کار رفته است حالت شخص بی‌قرار و ناآرامی را 
توصیف می کند که محزون و آشفته و پریشان است 
و پریشانی و بی‌قراری‌اش از یک نابسامانی و ضربة 
روحی ناشی شده است. بفُرْدتس بیش از آنکه به 
فکر موقعیت دشوار خود باشد به فکر ایمانداران 
فیلیپی بود که نگران حالش بودند. 

۲ بیمار و مشرف بر موت [در آستانة مرگ]. 
شاید بفردئْس در راه سفر به روم به سختی بیمار 
شده بود. اما ان‌قدر بهبود یافته بود که بتواند به 
شهر خود باز گردد و در کلیسا حدمت کند. بیش از 
انکه پولس به وجود او احتیاج داشته باشد. کلیسا 
نیازمند او بود. 

۳ حزن. ترجمه دقیق‌تر «دلوایسی» يا 
«تشویش» است. پولس در قبال ایمانداران همه 
کلیساها بار سنگینی بر دوش خود احساس می کرد 
(ر.ک. ۲ قرن ۲:۱۱). در اینجا نیز به این دلیل 
دلواپس بود که ایمانداران فیلیپی به خاطر یفرئْس 
بسیار پریشان گشته بودند (ر.ک. توضیح ۸:۱). 

۲ محترم. اشخاصی چون ایفرْدنْس شايستة 
حرمت و احترام بودند (ر.ک. توضیحات ۱ تسا 
۰:۵ ۱۳). 

۲ مشرف بر موت [در آستانة مرگ]. به 
همان بیماری جسمی که در آیات ۰۲۶ ۲۷ از آن 
نام برده شده است اشاره می کند. 


۵. هشدارهای پولس (۱:۲-۱:۳) 
الف. بر ضد شریعت‌گرایی (۱۶-۱:۲) 


۳ خلاصه. پولس با به کار بردن این واژه قصد 
داش اه رها بان انا که 


AYY 


تا پایان رساله چهل و چهار آیة دیگر باقی مانده 
است (ر.ک. ۸:۴). او با این آیه موضوع صحبتش 
را تغییر می‌دهد. در خداوند خوش باشید. (ر.ک. 
۴ این جمله درونمايهةٌ ثابت این رساله است 
(ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). در 
فصلهای ۱ و ۲ با این درونمایه آشنا شده‌ایم. اما 
این نخستین باری است که عبارت «در خداوند» 
را بدان می‌افزاید. این عبارت به ایمانداران نشان 
می‌دهد که در کجا باید شادی خود را بيابند. این 
شادی به شرایط زندگی بستگی ندارد. این شادی 
به رابطهٌ ایمن و تغییرناپذیر با خداوند حاکم مطلق 
مربوط است. همان مطالب. پولس پیش از این نیز 
در خصوص موضوعی که قصد داشت در ایات 
بعدی تعلیم دهد با ایمانداران فیلیپی سخن گفته 
بود. او می‌خواست در رابطه با مخالفان کلیسای 
فیلییی صحبت کند (ر.ک. ۳۰-۲۷:۱). ایمنی شما 
است. منظور محافظت کلیسای فیلیپی بود و در 
امان نگهداشتن آنها از معلمان دروغین تا مبادا در 
مقابل آن معلمان تسلیم شوند. 

۳ سگها. در قرن اول میلادی» سگهای ولگرد 
در کوچه و خیابان پرسه می‌زدند. آن سگها در 
واقع لاشخورانی درنده و وحشی بودند. از آنجا 
که سگها حیوانات ناپاک و ناخوشایندی به حساب 
می‌آمدند. بهودیان دوست داشتند غير بهودیان 
را سگ بنامند. با این حال» پولس در اینجا به 
طور خاص شریعت‌گرایان را سگ می‌خواند تا 
شخصیت گناه‌آلود. شریر و مهارنشدنی ایشان را 
توصیف نماید (برای آگاهی بیشتر دربارژ کسانی 
که رسم ختنه را لازمة رستگاری می‌دانستند: ر.ک. 
مقدمهٌ رسالهٌ غلاطیان: «پيشینه و جچارجوب»؛ 
ر.ک. توضیحات اع ۵ غلا ۳:۲). عاملان 
شریر. شریعت گرایان به این می‌بالیدند که عاملان 
یا خدمتگزاران راستی و عدالت هستند. اما پولس 
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کار آنها را شریرانه می‌خواند. زیرا هر تلاش و 
تکاپوی انسان برای اینکه خدا را خشنود سازد 
و تکیه نکردن بر کاری که مسیح به انجام رساند 
تا نجات ابدی را به ارمغان آورد بدترین شرارت 
نان مقطوعان. در مقایسه با واژه ختنه در زبان 
پونانی که به معنای «دور چیزی را بریدن» است» 
واه مقطوعان به معنای «قطع کردن» می‌باشد. 
نمونه‌اش انبیای بعل (۱ پاد ۲۸:۱۸) و بت‌پرستانی 
بودند که در آیین و مراسم جنون‌آمیزشان بدنهای 
خود را مجروح و زخمی می‌ساختند. عهدعتیق 
جنین ایین و مراسمی را جایز نمی‌دانست (لاو 
۹ ۱ ۵:7؛ تث ۱:۱۴؛ اش ۵ هو :۱۴). 
شریعت‌گرایان آیین ختنه را به‌جا می‌آوردند. اما 

۳ مختونان ما هستیم. قوم واقعی خدا صرفا 
نماد و نشانه‌ای در خود ندارند که به ضرورت 
پاک بودن دلشان اشاره کند (ر.ک. پيد ۱۱:۱۷). در 
واقع» این خدا است که ایشان را از گناه پاک نموده 
انیت (ر.اک. توضیحات روم ۲۹-۵۲). خدا را در 
روح عبادت می‌کنيم. این نخستین ویژگی است 
که پولس برای توصیف ایمانداران واقعی به کار 
می‌برد. واژه‌ای که در زبان یونانی برای عبادت به 
احترام‌امیز می‌باشد. واه روح نیز به درون و باطن 
اسان اشاره دارد (ر.اک. توضیحات یو ۲۲:۴ ۴ 
به مسیح عیسی فخر می‌کنيم. واژه‌ای که در زبان 
وجد و شادی فخر نمودن» است. مسیحی واقعی 
همه افتخار و اعتبار هویت خود را به مسیح می‌دهد 
(ر.ک. روم ۵ ۱ قرن ۳۱:۱؛ ۲ قرن ۱۷:۱۰؛ 
ر.ک. توضیح یه ۱). بر جسم اعتماد نداریم. 


واژه‌ای که پولس برای جسم به کار می‌برد به تفس 
دربند انسان و به قابلیتها و دست‌اوردهایی که بدون 
تکیه به خدا به آنها دست يافته است اشاره می کند 
(ر.ک. توضیح روم ۵:۷). یهودیان اعتماد و اطمینان 
خود را بر این قرار داده بودند که ختنه شده‌اند» از 
نسل ابراهیم امده‌اند و ایین و تشریفات و اعمال 
ظاهری شریعت موسی را به‌جا می‌آورند. حال 
آنکهه ا اال کی ر اتید انقانرا به د ا 
برسانند (ر.ک. توضیحات روم ۳ غلا ۱:۵- 
0 ایماندار واقعی جسم خود را گناه‌الود می‌داند. 
او بر این واقف است که در جسمش هیچ قابلیتی 
وجود ندارد که باعث رستگاری او شود یا خدا را 
خشنود سازد. 

۷-۳ شریعت گرایان مدعی بودند برای 
دستیابی به نجات ابدی لازم است آیین و تشریفات 
يهود به‌جا آورده شود. پولس به منظور مقابله با این 
ادعاء در مقام یک یهودی, به تشریح دست‌اوردهای 
رفیع خود می‌پردازد. آن دست‌آوردها حتی برتر و 
برجسته‌تر از آن مزایایی بودند که مخالفانش به 
خاطر آنها بر خود می‌بالیدند. حال آنکه هیچ‌یک 
از ان دست‌اوردها و تلاش و تکاپوها نمی توانستند 
کسی را رستگار سازند. 

۳ روز هشتم. پولس در همان روزی ختنه 
شده بود که به این منظور مقرر گشته بود (پید 
۷ ۴:۲۱ لاو ۳:۱۲). از . . . اسراییل. همة 
بهودیان اصیل از نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
(اسراییل) بودند. پولس یک بهودی ناب بود. چون 
از همین تبار می‌آمد. از سبط [طایفه] بنيامین. 
بنيامین دومین پسر راحیل (پید ۱۸:۳۵) و یکی از 
کا ای ودا اسر ایا بوه که هیراهبا اه 
بهودا به خاندان داوود وفادار ماندند و حکومت 
جنوبی اسراییل را تشکیل دادند (۱ پاد ۲+ 
عبرانی از عبرانیان. پولس در خانوادهای عبرانی 


[بهوهی] چفنم به بجخهان گشود. اگرچه در شهری 
زندگی می کرد که غیر یهودیان در آن ساکن بودند 
(ر.ک. اع ۱ ۰۴:۲۶ ۵ با زبان عبری آشنا 
بود و آداب و ستتهای یهودیان را حفظ می‌نمود. 
فریسی. فریسیان کسانی بودند که شریعت گرایی را 
در میان بهودیان بنیان نهادند. غیرتی که آنها برای 
عمل نمودن به شریعت عهدعتیق از خود نشان 
می‌دادند باعث شده بود نظام پیچیده‌ای را به وجود 
آورند که شامل یک سری احکام و اداب و رسوم 
بود. ان نظام بر به‌جای اوردن مجموعه‌ای از اعمال 
مذهبی استوار گشته بود. فریسیان بر این باور بودند 
که با انجام اعمال مذهبی می‌توان آمرزیده گشت 
(ر.ک. توضیح مت ۷:۳). پولس نیز یکی از همین 
فریسیان بود (ر.ک. اع ۳۲ ۶:۲۲؛ ۵:۲۶). 

۳ از حهت غیرت. حفاکننده بر کلیسا. از 
دیدگاه بهودیان» غیرت بالاترین و برترین فضیلت 
مذهبی به شمار می‌آمد. چنین غیرتی ترکیبی از 
محبت و نفرت بود. پولس به آیین يهود عشق 
می‌ورزید. پس از هرچه که تهدیدی برای آن به 
حساب می‌آمد نفرت داشت (ر.ک. توضیحات اع 
۸ :۱). عدالت شریعتی. شریعت خدا معیار 
زندگی صالحانه و خداپسندانه بود. پولس این 
معیار را به ظاهر نگاه می‌داشت. از این‌رو» هیچ کس 
نمی‌توانست او را به سرپیچی از ان معیار متهم 
سازد. اما بدیهی است که دلش گناه‌الود بود و به 
وش ,و عذال خو شی می‌بالیك: ان ایماندان نوف 
بلکه یک شریعت گرای مغرور و گمگشته بود. 

۳ انجه مرا سود می‌بود ... زیان دانستم. 
در زبان یونانی واژگان سود و زیان اصطلاحاتی 
هستند که در امور حسابداری به کار می‌روند و به 
سود و زیان در تجارت اشاره دارند. پولس این 
واژگان خاص را به کار می‌برد تا به توصیف آن 
داد و ستد روحانی بپردازد که به هنگام نجاتش 


۸۵ 


صورت گرفت. وقتی مسیح او را نجات داد 
معامله‌ای انجام شد. در آن معامله. هم افتخارات 
مذهبی و اعتبار بهودی بودنش - آنچه فکر می کرد 
به سودش است - در عمل. بی‌ارزش شدند و 
موجب محکومیتش گشتند (ر.ک. لو ۱۴-۹:۱۸). 
بنابراین. وقتی با جلال مسیح روبه‌رو گشت. هر 
انچه سود می‌پنداشت زیان به حساب اورد (ر.ک. 
مت ۴۴:۱۳ ۴۵؛ ۲۵:۱۶ ۲۶). 

۱۱-۴ پولس در اینجا شرح می‌دهد که با 
ایمان اوردن به مسیح چه سودهایی را به دست 
آورده است و از چه چیزهایی بهره‌مند گشته است. 

۳ معرفت ... مسیح عیسی. شناخت مسیح 
صرفاً این نیست که دربارۂ او از یک سری دانسته‌ها 
برخوردار باشیم. فعلی که پولس در اینجا به کار 
می‌برد؛ در زبان پونانی. به معنای شناختی شخصی 
و شناختی است که از راه تجربه و چشیدن به 
دست آمده باشد (ر.ک. یو ۲۷:۱۰؛ ۳:۱۷ ۲ قرن 
۴ ۱ یو ۲۰:۵). چنین شناختی معادل حیات 
مشترک با مسیح است (ر.ک. توضیح غلا ۲۰:۲). 
واژه‌ای که در زبان عبری به کار رفته است و با این 
تعریف همخوانی دارد توصیفگر شناخحت خدا از 
قومش (عا ۲:۳) و شناخت قوم خدا از او است. 
این شناخت در محبت ایشان به خدا و اطاعت از 
او نمایان بود (ار ۳۴:۳۱؛ هو ۳:۶؛ ۲:۸). فضله. در 
ea‏ سس فان با E‏ 
می‌باشد. حتی می‌توان آن را «تیاله» پا «مدفوع) نیز 
ترجمه کرد. 

۳ در وی یافت شوم. پولس «در مسیح) بود 
(ر.ک. توضیح ۱ او می توانست با مسیح متحد 
باشد. چرا که خدا عدالت و بی‌گناهي مسیح را به 
حساب او گذاشته بود. از این‌ری عدالت مسیح 
عدالت پولس به حساب می‌امد (ر.ک. توضیحات 
روم ۱۷:۱؛ ۲۴:۳). نه با عدالت خود که از شریعت 
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| دشمنان صلیب (فیلیپیان ۸۸:۳ )1٩‏ | 


عاقبت ایشان هلاکت است. 

. خدای ایشان امیالشان است. 
فخر ایشان در ننگ ایشان است. 
امور دنیوی را انديشه می کنند. 


ا چا مت 


است. منظور فخر نمودن و بالیدن به راستی و 
عدالت خویش است. این فخر نمودن از به‌جای 
اوردن ایین و تشریفات مذهبی پایبندی به اصول 
اخلاقی در ظاهر و انجام اعمال نیکو ناشی می‌شود. 
این عدالتی است که وابسته به اعمال جسم است 
و نمی‌تواند انسان را از گناه نجات بخشد (روم 
۳ ۲۰؛ غلا ۲۵-۶:۳). ایمان مسیح. ایمان یعنی 
همواره با اطمینان و خاطرجمعی اعلام نماییم که 
در رابطه با ان شرط لازمی که خدا برای ورود 
به ملکوتش مقرر نموده است. تمام و کمال, به 
عیسی مسیح وابسته هستیم و بر او اعتماد می‌نمايیم 
(ر.ک. توضیح روم ۱ ان شرط لازم عدالت و 
بی گناهی مسیح است که خدا آن را به حساب همه 
ایمانداران می گذارد (ر.ک. توضیح روم ۲۴:۳). 
۳ تا او را ... بشناسم. (ر.ک. توضیح آیۀ 
۸ در اینجاء تأکید پولس بر این است که مسیح 
را عمیق‌تر بشناسد و با او صمیمی‌تر گردد. قوت 
قیامت وی. رستاخیز مسیح» به شکلی روشن و 
گویاء گستر قدرت او را به نمایش گذاشت. مسیح 
از مردگان قیام کرد و با رستاخیزش قدرتش را 
بر هر دو عالم فیزیکی و روحانی آشکار نمود. 
شراکت در رنجهای وی. یعنی پیوند عمیق و 
شریک شدن ایمانداران در رنج و عذابی که مسیح 
متحمل شد. مسیح قادر است مسیحیان رنجدیده 
را تسلی بخشد. زیرا خودش همان رنج و عذاب 
و حتی رنج و عذابی بی‌نهایت بیشتر را تجربه نمود 
(ر.ک. عبر ۱۸:۲: ۱۵:۴؛ ۴-۲:۱۲؛ ۲ قرن ۲۱:۵؛ ۱ 


پطر ۲۴-۲۱:۲). با موت [مرگ] او مشابه گردم. 
همان گونه که مسیح به منظور نجات گناهکاران 
جان سپرد. پولس نیز در پی همین هدف بود البته 
نه به آن والايی هدف مسیح. پولس به زندگی‌اش 
ادامه می‌داده ولی حاضر بود حتی به قیمت جانش 
پیغام انجیل را به گناهکاران پرساند. اگرچه 
زندگی و مرگ پولس نمی‌توانست کسی را از 
گناهانش نجات بخشد. همان هدف خداوندش را 
در پی داشت. 

۳ به هر وجه. پولس ارزو داشت از این دنب 
پرود و با رستاخیزش از مردگان نجات ابدی‌اش 
به کمال رسد. این فروتتی پولس رانشان می‌داد که 
برایش فرقی نمی‌کرد خدا به چمه شکلی آرزویش 
را برآورده می‌نمود (ر.ک. روم ۸ قیامت از 
مرد گان. م. ت «قیامت از میان اجساد». این اشاره 
به قیامتی است که به هنگام ربوده شدن کلیسا 
روی خواهد داد (ر.اک. ۱ تسا ۱۷-۱۳:۴؛ ۱ قرن 
۴۴-۵). 

ی ودروا شا را رز 
یک دونده تشبیه می‌کند. یک ایماندار هنوز به 
هدف خود. که همانا شبیه شدن به مسیح است» 
نرسیدہ است روک آیات ۲۰ )نا مانند یک 
دونده باید در پی رسیدن به آن باشد. هدف هر 
ایماندار چیزی جز این نیست. رساله‌های رومیان 
۸ دوم تسالونیکیان ۱۳۷ ۱۴ و اول یوحنا 
۳ این حقیقت را به روشنی بیان می‌کنند (ر.ک. 
توضیح آن آیات). 

۳ نه اینکه تا به حال به چنگ آورده. آن 
مسابقه» که هدفش شبیه شدن به مسیح است» 
با حس صداقت و عدم رضایت از خود اغاز 
می گردد. می کوشم. در زبان یونانی» این واژه برای 
دوندۀ «دو سرعت» به کار می‌رفت. این عبارت به 
عملکردی تهاجمی و سرشار از تلاش و تکاپو 


اشاره داشت. پولس با همه توانش در پی تقدیس 
کار می گرفت تا در این مسابقه برنده شود (۱ قرن 
۲۷-۹ ۱ تيمو ۱۲:۶؛ عبر ۱:۱۲). به دست آورم 
... مرا به دست آورد. «به دست آوردن» یعنی 
«کسی را از آن خود کردن». مسیح پولس را برای 
این هدف نهایی برگزید که او را به تصویر پرجلال 
خود دراورد (روم ۲۹:۸). این همان هدفی بود که 
پولس می کوشید به آن دست یابد. 

۳ به دست آورده‌ام. این همان وازۀ یونانی 
است که در آية ۱۲ بدان اشاره شده است. یک چیز 
می‌کنم. پولس کل فرآیند تقدیس شدنش را در 
این هدف ساده و روشن خلاصه می کند: (انجام 
یک چیز). آن یک‌چیز همان تلاش و پیگیری برای 
شبیه شدن به مسیح است (ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۳-۱). آنچه در عقب است فراموش کرده. 
یک ایماندار باید از تکیه بر اعمال نیک گذشته 
یا تکیه بر دست‌آوردهایش در خدمت روحانی 
خودداری کند. او نباید ذهن خویش رابا گناهان و 
شکستهایش مشغول سازد. تمرکز بر گذشته تلاش 

۳ مقصد. منظور شبیه شدن به مسیح در حال 
حاضر است (ر.ک. توضیح ی ۲ انعام [جایزه]. 
۰ ۱ ۱ یو ۱۳ ۲). دعوت بلند خدا. زمانی 
خود فرا خواند. زمان رسیدن به آن پاداش است. 
این همان هدف و مقصودی است که ایمانداران 
نمی‌توانند در دوران حیات خود در این دنیا به آن 

۱۵۳ جمیع ما که کامل هستیم. از انجایی 
که رسیدن به کمال روحانی, که همانا شبیه شدن 


AYY 


ایمانداران به آسمان خوانده شونده پولس در 
اینجا به بلوغ روحانی اشاره می‌کند. ممکن است 
موی ور واتار بان باق کر 
رسیدن به این هدف همفکر بوده‌اند. شاید هم واه 
«کامل» را در اینجا به گونه‌ای طعنه‌امیز در مورد 
شریعت گرایانی به کار برده است که فکر می‌کردند 
کامل شده‌اند. این فکر داشته باشیم. بهتر است 
«نگرش و رویکرد» ترجمه شود. ایمانداران باید 
این نگرش را داشته باشند که در پی پاداش شبیه 
کته به مسیح باشند. اگر ... فکر دیگر دارید. 
منظور کسانی هستند که در گذشته باقی می‌مانند 
و در رسیدن به هدف پیشرفت نمی کنند. خدا ... 
کشت خراهد قرو در زان ونائ واه کفت 
به معنی «آشکار کردن» یا «پرده برداشتن» است. 
پولس آنانی را که در پی کمال روحانی نبودند به 
دستان خدا سپرد. او می‌دانست که سرانجام خدا 
حقیقت را بر ایشان آشکار خواهد نمود. حتی اگر 
این آشکار نمودن به قیمت تأدیب آنان باشد (عبر 
۱۱-۲). 

۳ به هر مقامی که رسیده‌ايم ... رفتار باید 
کرد. در زبان یونانی» واژهُ رفتارکردن به راه رفتن به 
خط مستقیم و به صف اشاره دارد. رهنمود پولس 
برای ایمانداران فیلیپی این بود که به لحاظ روحانی 
از صف خارج نشوند و با همان اصولی که ایشان 
ور چیه شا ار ر روجا ان نی ده 
به پیشرفت خود در تقدیس شدن ادامه دهند (ر.اک. 
| تسا ۳ ۱ بطر ۲:۲). 


ب. بر ضد بی‌بند و باری (۱:۴-۱۷:۳) 

۳ به من اقتدا نمایید. م.ت. «از من تقلید 
کنید.» از آنجا که هیچ‌یک از ایمانداران کامل 
نیستند» باید افرادی کامل‌تر را الگو قرار دهند 
یعنی کسانی که بدانند با این مقوله چگونه برخورد 
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بود (۱ قرن ۱ تسا ۶:۱). ملاحظه کنید 
آنانی را که به حسب نمونه‌ای که در ما دارید 
خداشناسی همچون تیموتائوس و اپفردتس را 
الگو قرار می‌دادند (۱1۹:۲ ۳۰( و سلوک و رفتار 

۳ ذکر ایشان را بارها برای شما کرده‌ام. 
از قرار معلوم پولس بارها درباره خطر معلمان 
دروغین به کلیسای فیلییی هشدار داده بود 
همان‌طور که در مورد کلیسای افسس چنین کرده 
بود (اع ۳۰-۲۸:۲۰). با گریه. پولس به رهبران 
کلیسا افسن با هی کان و رود 
خطر معلمان دروغین هشدار داده بود (اع ۰ 
دشمنان صلیب. از گفتار پولس چنین برمی‌آید 
که این افراد ادعا نمی کردند با مسیح و کار او بر 
ضدیت دارند. بلکه آنها نمی خواستند به شباهت 
مسیح درآیند تا زندگی خداپسندانه در آنها نمایان 
باشد. آنها به ظاهر وانمود می‌کردند یار مسیح 
هستند و در این راستا چه بسا به مقام رهبری 

۳ دشمنان صلیب ممکن است بهودیان 
(شریعت‌گرایان؛ یه ۲) یا غیر یهودیانی بی‌بند 
و بار بوده‌اند. آن غير یهودیان پیشگامان مکتب 
دو گانه‌پنداری اعتقاد داشتند. این فلسفه هوادار 
مکتب انتای‌نومینیزم [شریعت‌ستیزی] بود. پیروان 
این مکتب معتقد بودند باید از کل قوانین اخلاقی 
دست کشید. انجام ایشان هلاکت است. در زبان 
پونانی وارهُ انحام به معنای سرنوشت نهایی یک 


بودند» زیرا برای رستگار شدن به اعمال خود تکیه 
داشتند. آن دسته از غیر بهودیان بی‌بند و بار نیز 
به همان سرنوشت محکوم بودند زیرا به حکمت 
نسانی خویش اعتماد داشتند و قدرت تبدیل گر 
نجیل را انکار می‌کردند. خدای ایشان شکم ایشان. 
حتمالا به دست‌آوردهای جسمانی شریعت ‌گرایان 
شاره دارد. در اصل» این دست‌آوردها اعمال 
مذهبی ایشان بودند. این عبارت می‌تواند به رعایت 


حکام و آداب و رسوم مربوط به عادتهای غذایی 
نیز اشاره داشته باشد. آن شریعت گرایان بر این 
باور بودند که با رعایت این قوانین می‌توانند به 
نجات ابدی دست یابند. اگر منظور این آیه غیر 
یهودیان بی‌بند و بار هسشنده انحمالا» خواسته‌های 
شهوانی و امیال جسمانی ایشان می‌تواند مد نظر 
باشد. مثل همیشه معلمان دروغین با شرارتشان 
شناسایی می‌شوند (ر.ک. توضیحات ۲ پطر ۱۰:۲- 
٩‏ يهو ۱۳-۸). فخر ... ننگ. شریعت‌گرایان به 
تلاش و تکاپوی روحانی خود می‌بالیدند. ولی 
حتی بهترین اعمالشان نیز چیزی بیش از پارچه‌ای 
چرکین یا نجاست نبود (آپات ۷ # اش ۶:۶۴). 
غير بهودیان بی‌بند و بار نیز به گناهان خود 
می‌باليدند. آنها برای توجیه رفتارشان از آزادی 
ییات سر اماد یک دد ن 2 
چیزهای دنیوی. دل‌مشغولی شریعت گرایان چیزی 
جز سنتها و آیینهاء اعیاد. گذراندن قربانیهه و سایر 
احکام جسمانی نبود. حال آنکه. غیر یهودیان بی‌بند 
و بار به دنیا و امور دنیوی عشق می‌ورزیدند (ر.ک. 
یع ۴:۴؛ ۱ یو ۱۵:۲). 

۳ وطن ما. اصطلاحی است که در زبان 
یونانی به جمعیتی تشکیل‌یافته از غریبان اشاره 
دارد. در منابع خارج از کتاب‌مقدس این واژه در 
توصیف پایتخت شهری به کار می‌رفت که اسامی 
شهرونذانش را ثبت می‌نمود. در آسمان. آسمان 


محل سکونت خدا و جایی است که مسیح در 
آنا یزار دارم اسما خان متا رانا رن 
۴ ۳). نام ایمانداران در آسمان ثبت گشته است 
(لو ۲۰:۱۰) و میراث ایشان در انجا در انتظارشان 
است (۱ پطر ۴:۱). سایر ایمانداران نیز آنجا حضور 
دارند (عبر ۲۳:۱۲). ما متعلق به ملکوتی هستیم 
که پادشاه آسمانی‌مان پر آن سلطنت می‌کند. ما 
مطیع قوانین آسمان هستیم (ر.ک. ۱ پطر ۱۱:۲). 
انتظار می کشیم. در متن یونانی» در بیشتر, آیاتی 
که از بازگشت مسیح سخن گفته‌اند با این فعل 
روبه‌رو می‌شویم. این عبارت به معنای صبورانه 
انتظار کشیدن با امیدواری و چشم‌انتظاری بسیار 
است (روم ۸ ۲ پطر ١۱:۳‏ ۱۲). 

۳ جسد ذلیل ما را تبدیل خواهد نمود. در 
زبان یونانی واژه‌ای که برای تبدیل کردن به کار رفته 
است واژگان نگاره و ترسیم را به ذهن می‌آورد. این 
واژگان به معنی طراحی داخلی چیزی می‌باشند. 
ایمانداران به مسیح که از دنیا رفته‌انده در روح با او 
در اسمان زنده‌اند ( ۱ ٣‏ قرن ٨:۵‏ عبر (TT:‏ 
به هنگام رستاخیز مردگان و ربوده شدن کلیسا؛ 
ان ایمانداران به همراه کسانی که در ان زمان 
زنده هستند. بدنی جدید و تبدیل‌شده خواهند 
یافت (ر.ک. توضیحات روم ۲۳-۱۸:۸؛ ۱ قرن 
۵۷-۵؛ ۱ تسا ۱۶:۴). به صورت حسد محید 
[پرجلال] او مصوّر [تبدیل] شود. بدن جدید 
ایمانداران مانند بدن مسیح پس از رستاخیزش 
خواهد بود. بدن ایشان به گونه‌ای تبدیل خواهد 
شد که برای حضور در اسمان مناسب باشد (۱ 
قرن ۰۴۲:۱۵ ۴۳؛ ۱ یو ۲:۳). مطیع. در زبان پونانی. 
این واژه به معنای «مطیع ساختن» است. این واژه 
به مرتب کردن بر اساس رتبه و مقام پا به اداره 
نمودن چیزی اشاره دارد. مسیح قادر است. بنا بر 
تدبیر خود. هم قوانین طبیعی را به وجود آورد 


۸۳۹ 


هم به شکلی معجزه‌آسا آنها را بی‌اثر کند (۱ قرن 
۲۷-۳۵). 

۴ عزیز و مورد اشتیاق. پولس در اینجا علاقه 
و محبت عمیق خود را به اعضای کلیسای فیلیپی 
رکفت ای که کر و درا 
مورد اشتیاق به کار رفته است بر درد عمیق دوری از 
عزیزان دلالت دارد. شادی و تاج من. این شرایط 
و موقعیتها نبودند که پولس را شاد می‌ساختند. 
بلکه یاران اا ان در فیلیین بودند: که زاو زا 
شاد می‌نمودند (ر.اک. ۱ تسا ۱۹:۲ OF‏ تاج 
در زبان پونانی به حلقه‌ای ساخته‌شده از شاخه و 
پرگ درختچه‌ای به نام «برگ‌بو» اشاره می کند. این 
تاج به ورزشکارانی اهدا می‌شد که در مسابقه برنده 
می‌شدند (۱ قرن ۲۵:۹). در مراسم بزرگداشت 
افراد نیز کسانی که با آن شخص هم‌تراز و هم‌رتبه 
بودند آن تاج را به نشانۀ موفقیت یا زندگی پربارش 
به وی اهدا می‌نمودند. ایمانداران فیلیپی سند سعی 
و کوشش موفقیت‌آمیز پولس بودند (ر.ک. ۱ قرن 
4 از ا فان و انم اوه 
معمولا برای توصیف سربازی به کار می‌رفت که 
در قرارگاهش می‌ایستاد. این یک حکم نظامی بود 
(ر.ک. ۲۷:۱). ایات ٩-۱‏ به تشریح ان پرداخته‌اند. 


۶. اندرزهای پولس )٩-۲:۴(‏ 


زبان یونانی به معنی «خواهش» پا «تمنا» می‌باشد. 
افودیه ... سنتیخی. این دو زن از اعضای برجستۀ 
کلیسا بودند (َيةٌ ۳). شاید هم جزو آن دسته از 
زنانی بودند که وقتی پولس برای نخستین بار 
انجیل را در شهر فیلییی موعظه کرد برای دعا گرد 
هم آمده بودند (اع ۳۶ گویا این دو زن رهبری 
دو گروه مخالف را در کلیسا بر عهده داشتند. به 
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احتمال بسیار, آن اختلاف شخصی بوده است. 
یک‌رأی. می‌توان این واژه را «هماهنگی» نیز 
ترجمه کرد (ر.ک. توضیح ۲ وقتی محبت 
متقابل. توافق و سازگاری. و صلح و آرامش در 
میان ایمانداران برقرار باشد. استحکام و ثبات 
روحانی نیز پدیدار می‌گردد. از قرار معلوم عدم 
اتحاد در کلیسای فیلیپی به سمتی پیش می‌رفت که 
همبستگی و یکپارچگی را که ایشان بر آن شهادت 
می‌دادند نابود سازد. 

۴ همقطار. در زبان یونانی این اصطلاح دو 
گاو را به تصویر می‌کشد که زیر یک یوغ قرار 
دارند و باری یکسان را حمل می‌کنند. همقطار 
کسی است که در ادش و تکابویۍ حاص ویک 
یا هم‌ردیف کسی دیگر باشد. در اینجاء شراکت 
در خدمت روحانی مد نظر است. شاید در این 
یه نام این شخص عنوان نشده باشد اما بهتر 
ست طبق واژه‌ای که در متن یونانی به کار رفته 
ست (Syzygos)‏ «همقطار» را نام خاص در نظر 
بگیریم. احتمالاء او یکی از رهبران کلیسا بوده 
ست (۱:۱). با اکلیمنئّس. دربارة اين شخص 
طلاعی در دست نیست. دفتر حیات. از ازل. 
خدا نام همه برگزیدگانش را در دفتری نوشته 
ست. نام کسانی که وارث حیات جاودانی‌اند 


در آن دفتر ثبت گشته است (ر.ک. توضیح مکا 
۳ ر.ک. دان ۱:۱۲؛ ملا :۱۶ ۱۷؛ لو ۲۰:۱۰؛ 
مکا ۸:۱۷ ۱۲:۲۰). 

۴ در خداوند ... شاد باشید. (ر.ک. توضیح :۱). 

۴ اعتدال. منظور راضی بودن از دیگران 
و سخاوتمندی نسبت به ایشان است. همچنین 
انب( ی 0 ا ون بانغطاا 
و فوتاهیهای دک ران نیز آشازه داشته پاش حن 
می‌تواند اشاره‌ای باشد به صبور و شکیبا بودن کسی 
که در سفن ناعذالتی یا بذرفتاری کندة استه:اما 


آن را بر زبان نمی‌آورد. همة موارد نامبرده تعریف 
بزرگوار بودن همراه با فروتنی را در خود دارد. 
نزدیک. در کل می‌تواند به نزدیک بودن از نظر 
مکان یا زمان اشاره داشته باشد. اما مضمون این 
متن حاکی از نزدیک بودن به لحاظ مکان است. 
می گیرد (مز ۱۵۱:۱۱۹). 

۴ برای هیچ چیز انديشه مکنید. (ر.ک. 
توضیحات مت ۳۳-۲۶:۶). نگرانی و دلواپسی 
قدرت خحدا انیت دلخوش بودن در خداوند و 
تأمل در کلامش پادزهر و چاره‌ای عالی برای 
تشویش و نگرانی است (مز ۲:۱). در هر چیز. 
هیچ سختی و مشکلی وجود ندارد که از دایرۀ 
اهداف و مقاصد خدا خارج باشد. صلات [تقاضا] 
و دعا. با شک ر گزاری ... مسوولات [درخواستها]. 
دعای واقعی دعایی است که با سپاس و قدردانی 
از خدا همراه باشد. 

۴ سلامتی [آرامش] خدا. (ر.ک. توضیح آية 
٩‏ آسودگی و آرامش درونی به ایماندارانی وعده 
داده شده است که شک ر گزارند و شاکر بودنشان 
ناشی از آن است که کاملاً حاطرجمع هستند که 
اشاره دارد. این آرامش فراتر از عقل. تجزیه و 
نگاه خواهد داشت. اصطلاحی نظامی است که به 
معنی «حراست و پاسداری» می‌باشد. سلامتی و 
آرامش خدا ایمانداران را از تشویش و نگرانی 
شک و تردید» و ترس و پریشانی حفظ می کند. 
دلها و ذهنها. پولس ميان این دو فرق نمی‌گذارد. 
او می‌خواهد انسان درونی را با واژگانی جامع و 


کامل توصیف نماید. از آنجا که هر ایمانداری با 
مسیح متحد است. مسیح نیز باطن او را با آرامش 
خویش نگاه می‌دارد. 

۴ راست. راستی فقط در خدا (۲ تیمو ۲۵:۲)» 
در مسیح (افس ۲۰:۴ ۲۱ در روح‌القدس یو 
۶) )و در کلام خدا (یو ۷ بیافت می‌شود. 
مجید. این واژه در زبان یونانی به معنی «لایق 
احترام» می‌باشد. ایمانداران باید بر هرچه سزاوار 
احترام و ستایش است تفکر و تأمل نمایند. ایشان 
باید بر امور مقدس, که نقطۀ مقابل ناراستی و 
ناپاکی و بی‌حرمتی به مقدسانت است» تم رکز کنند. 
عادل. اشاره به آن چیزی است که صحیح و برحق 
است. ایمانداران باید در هماهنگی با معیار الهی 
خدا. که معیار قدوسیت است. بینديشند. پاک. 
یعنی آنچه به لحاظ اخلاقی پاک و بی‌آلایش 
است. جمیل [دوست‌داشتنی]. اصطلاحی است 
که در زبان پونانی به معنی «خوشایند» یا «مهر امیز» 
می‌باشد. این بدان معنا است که ایمانداران باید بر 
هر انچه پرمهر و پرمحبت است تمرکز نمایند. 
نیک‌نام. یعنی اموری که از احترام و توجهی والا 
برخوردارند. اموری که به طور معمول خوش‌نام 
و شایسته به حساب می‌ایند. اموری نظیر مهربانی» 
ادب. و احترام به دیگران. 

۴ در من. ایمانداران فیلیپی می‌بایست از آن 
حقیقت الهی که پولس اعلام نموده بود پیروی 
می‌کردند.آنه باید زندگی پولس را که نمونه‌ای از 
آن حقیقت بود الگوی خود قرار می‌دادند (ر.ک. 
توضیح عبر ۷:۱۳). خدای سلامتی [آرامش]. 
(ر.ک. توضیح روم ۳۳:۱۵؛ ر.ک. ۱ قرن ۳۳:۱۴). 
خدا صلح و سلامتی است (روم ۲۰:۱۶؛ افس 
۲ او به واسطهة مسیح با گناهکاران آشتی 
می کند (۲ قرن ۲۰-۱۸:۵) و در سختیها و مشکلات 
آرامش کامل عطا می‌نماید (َیةٌ ۷). 


۸۳۱ 


۷ قدردانی پولس (۲۰-۱۰:۴) 


۱۹-۴ پولس به خاطر هدیةٌ سخاوتمندانة 
کلیسای فیلیپی و لطف و محبتی که نشان داده 
بودند از ایشان تشکر و قدردانی می‌نماید. این 
طرز برخورد پولس نمونه‌ای عالی است که نشان 
می‌دهد مسیحیان چگونه می‌توانند در هر شرایطی 
راضی و قانع باشند. 

۴ الان اخر ... فرصت نیافتید. حدود ده 
سال می گذشت از آن زمان که کلیسای: فیلییی 
برای نخستین بار به احتیاجات پولس در شهر 
تسالونیکی رسیدگی کرده بود (آیات ۱۵ ۱۶). 
پولس می‌دانست که ایشان باز هم مشتاق بودند 
او را به لحاظ مالی یاری رسانند. اما این را نیز 
می‌دانست که بنا بر مشیّت الهی فرصت نیافته بودند 
به آن خدمت ادامه دهند. 

۴ در هر حالتی که باشم. در آية بعدی» 
یولس به شرح موقعیت خود می‌پردازد. قناعت. 
این واژه در زبان پونانی به معنای «خودکفایی» يا 
«راضی بودن» می‌باشد. این همان واژه‌ای است که 
در رسللةً دوم قرنتیان ۸:٩‏ «کفایت» ترجمه شده 
است. منظور این است که کسی به کمک احتیاج 
نداشته باشد (ر.ک. لو ۱۴٢۳‏ ۱ تسا ۱۲:۴؛ ۱ تيمو 
£$ ۸ عبر ۵:۱۳). 

۲ و دو لی ون هع می دات 
چگونه با کمبود امکانات مدارا کند (نظیر خوراک» 
پوشاک» و نیازهای روزمره) هم چگونه در رفاه 
(وفور و فراوانی) زیست نماید. سیری و گرسنگی. 
واژه‌ای که در زبان یونانی برای «سیری؛ به کار رفته 
است در مورد خوراک دادن و پروار کردن حیوانات 
استفاده می‌شد. پولس هم در مواقعی که خوراک 
فراوان در اختیار داشت می‌دانست چگونه قانع 
باشد هم در مواقعی که از غذا خوردن محروم بود. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۸۳۲ 


۴ قوت هر چیز را دارم. در اینجاء پولس 
فعلی را به کار می‌برد که در زبان یونانی «قوی 
بودن» یا «قوت داشتن» معنی می‌دهد (ر.ک. ع 
۹ ۹ یع ۵ به عبارتی. او قوت داشت 
هر چیز را تحمل کند (ایات ۰.۱۱ ۱۲). او چه در 
سختی و دشواری چه در رفاه و آسایش این دنیای 
مادی تاب و تحمل داشت. در مسیح. که مرا 
تقویت می‌بخشد. در زبان یونانی. واه «تقویت» 
به معنای «قدرت نهادن در چیزی» می‌باشد. از 
آنجا که ایمانداران در مسیح هستند (غلا ۲۰:۲)» 
او به ایشان قوت می‌بخشد و تا براورده شدن 
بازهایشان آنها وا مقط مر کد اف ۲:۵۱ 
۲ قرن ۱۰:۱۲). 

۴ پولس به مطالب قبلی‌اش (آیات ۱۳-۱۱) 
توضیحی می‌افزاید تا اعضای کلیسای فیلیپی تصور 
کت که ار کر تال مد اضر انان اسان باه 
اھ ریک یت بعش با کی سیم کن 

۴ در ابتدای انجیل. منظور زمانی است 
که پولس برای نخستین بار انجیل را در شهر 
فیلیپی موعظه نمود (اع ۶ روانه شدم. از 
نخستین سفر پولس به فیلیپی نزدیک به ده سال 
می گذشت ع ۶ مکادونیه [مقدونیه ]. علاوه 


واژهٌ کلیدی 


فضیلت: (۸:۴). این واژه که به معنای کمالات 
اخلاقی است. واژه‌ای نادر در عهدجدید است. 
اما در نوشته‌های یونانی به فراوانی به کار رفته 
است. پطرس در نخستین رساله‌اش برای توصیف 
ذات والای خدا یا کمالات خدا این واژه را به کار 
برده است (ر.ک. ۱ پطر ۲ گفته می‌شود افر اد 
مختلف از چنین فضیلتی بر خوردارند. حال آنکه. این 
خصوصیتی است که فقط از خدا سرچشمه می گیرد. 
فقط کسانی که از قدرت الهی برخوردارند قادرند 
در این کرۂ خاکی از فضیلت اخلاقی بر خوردار باشند 
(۲ پطر ۲:۱). 


بر فیلیپی. پولس در دو شهر دیگر مقدونیه» یعنی در 
تسالونیکی و بیریه. خدمت نموده بود (اع ۱:۱۷- 
۴ در امر دادن و گرفتن. در اینجا؛ یولس از سه 
اصطلاح مربوط به داد و ستد استفاده می‌کند. واه 
امر را می‌توان (حساب) ترحمه نمود. دادن و گرفتن 
نیز به هزینه‌ها و دریافتیها اشاره دارد. پولس در 
قبال سرمایه‌های خدا مباشری امین بود. او حساب 
دریافتیها و مخارجش را به دقت نگاه می‌داشت. 
جز شما و بس. فقط اعضای کلیسای فیلیپی به 
نیازهای مالی پولس رسیدگی نموده بودند. 

۴ در تسالونیکی هم. (ر.ک. توضیح اع 
در دومین سفر بشارتی‌اش به تسالونیکی به مدت 
چند ماه در آنجا موعظه نمود. 

۱۷۴ ثمر. در زبان پونانی» این واژه را می‌توان 
(سود» نیز ترجمه کرد. به حساب شما بیفزاید. 
در واقع» اعضای کلیسای فیلیپی برای خود گنجی 
در آسمان می‌اندوختند (مت ۲۰:۶). هدایایی 
که به پولس می‌دادند سودی جاودانه به حساب 
روحانی‌شان می‌افزود (امث ۲۴:۱۱ ۲۵؛ ۱۷:۱۹؛ 
لو ۳۸:۶ ۲ قرن ۶:4). 

۴ ایفرْدتّس. (ر.ک. توضیح ۲۵:۲). عطر 
خوشبوی و قربانی مقبول و پسندیدة خدا. در 
نظام قربانیهای عهدعتیق. هر قربانی می‌بایست 
عطر خوشبویی می‌داشت و مقبول و پسندیدة 
خدا می‌بود. اما آن قربانی فقط زمانی مقبول 
خدا می‌گشت که با منش و نگرشی صحیح 
تقدیم می‌شد (پید ۲۰:۸ ۲۱؛ مرو ۱۸:۲۹؛ لاو 
۱ ۱۳ ۱۷). هدية فیلیپیان آن قربانی روحانی 
بود (ر.ک. روم ۲ ۱۲ پطر ۵:1( که خدا را 
خشنود می‌نمود. 

۴ هم اسثیاحات شما. منظور پولس کلية 
نیازهای مادی کلیسای فیلیپی بود که احتمالا به 


خاطر هدیهُ سخاوتمندانه‌ای که به پولس تقدیم 
کرده بودند شدت یافته بود (امث .)٩:۳‏ بر حسب 
دولت خود. خدا فقط مقدار اندکی از دولتش را به 
کلیسای فیلیپی نمی‌بخشید. بلکه ایشان را متناسب 


با ثروت بی‌کران خویش بهره‌مند می‌ساخت. 

۴ در این ستایش پایانی» تال یاب 
وی که متس ان برس وی ری 
می‌گشاید که خدا همه نیازهای مقدسان را تأمین 
می کند. در مفهومی کلی‌تر این ستایشی است در 
واکنش به شخصیت خدا و وفاداری او. 


۸ بدرود پولس (۲۳-۲۱:۴) 


۴ هر مقدس. (ر.ک. توضیح ۱ پولس» 
به جای واه همه واه هر را به کار می‌برد تا نشان 
دهد که به تک‌تک مقدسان توجه دارد. برادرانی 
که با من می‌باشند. این برادران مسلماً تیموتائوس 
و یرد تس بودند (۱۹:۲» ۲۵). افراد دیگری هم 
که در روم موعظه می‌نمودند در کنار پولس 


۸۳۳ 


حضور داشتند (۱۴:۱). ممکن است تیخیکوس. 
ارشتر خس. آنیسیشس» .و یسوع ملقب به ُشطس 
نیز در آنجا بوده‌اند (کول ۸۴ ۱۱-۹). 

۴ اهل خانة قیصر [امپراتور]. منظور فقط 
خحانوادة امپراتور نیست. بلکه شماری از افراد مهم 
از جمله درباریان. شاهزادگان» قاضیان اشیزان. 
پیش مر گان» نوازندگان. سرپرستان. معماران. 
کارکنان اسطبل» سربازان» و حسابداران را نیز 
شامل بوده است. در میان این جماعت عظیم. 
پولین کسان زا در حاط داشت که بیشن | 
به روم در نتیجۀ بشارت اعضای کلیسای این شهر 
نجات یافته بودند. شمار دیگری را نیز بايد به این 
که پولس شخصاً 
ایشان را به سوی مسیح هدایت کرده بود. از میان 
ایشان می توان به سربازانی اشاره کرد که در زندان 


حمعیت افزود. از حمله کسانی 


به او زنجیر شده بودند (1۳:۱). 

۴ این عبارتی مشترک در پایان رساله‌های 
پولس است. آمین. تأکید و تأیید بر حقیقتی است 
که پیش از این بیان شده است. 


رسالة پولس رسول به 


کولسیان 


عنوان 

رسالة کولسیان عنوان خود را از شهر کولسی 
گرفته است و خطاب به کلیسای آن شهر نوشته 
شده اش : این رساله می‌بایست در کلیسای شهر 
مجاور یعنی لائود کیه. نیز خوانده می‌شد (۱1۶:۴). 


نویسنده و تاریخ نگارش 

به رسم دیگر رساله‌هایش, پولس در اینجا نیز 
همان ابتدا خود را نويسندة این رساله معرفی 
می کند (۱:۱؛ ر.ک. ابه ٩۲۲‏ ۱۸:۴). کلیسای اولیه 
و چهره‌های برجسته‌ای چون آیرینیوس» کلمنت 
اهل اسکندریه» ترتولیان اریجن. و یوسبیوس 
[از پدران کلیسا] نیز بر درستی این ادعا شهادت 
دادند و آن را انك نمودند. گواه دیگری که بر 
ادعای پولس شهادت می‌دهد شباهت و هم‌راستا 
بودنش با رساله به فلیمون است. همان رساله‌ای 
که جملگی بر این باورند که پولس آن را به رشتة 
تحریر درآورده است. 

هر دو رساله حدود سالهای ۶۲-۶۰ میلادی و 
همان زمان که پولس در روم زندانی بود نوشته 
شدند (۱۳:۴ ۸۰ ۱۸ فلیم ۵ ۸۰ ۸۱۳ ۲۳). در 
هر دو رساله به نامهایی مشترک اشاره شده است 
(تيموتائوس» ارس رخس ازخبس, مرقس. اپُفراس» 
لوقاء انیسیمس» و دیماس) که نشان می‌دهد 
نویسندۀ هر دو رساله یک نفر بوده است و تقریبً 
در یک زمان آنها را نوشته است (در خصوص 


شرح زندگی پولس: ر.ک. مقدمهٌ رسالة رومیان: 
(نویسنده و تاریخ نگارش)). 


پیشینه و چارجوب 

کولسی شهری در ناحیةٌ فریجیه در قلمروی 
امپراتوری روم در آسیا بود (بخشی از کشور 
ترکیۀ امروزی) و در صد و شصت کیلومتری 
شرق افسس قرار داشت همان منطقه‌ای که هفت 
کلیسای نامبرده در کتاب مکاشفه ۲-۱ نیز در آنجا 
واقع بودند. رودخانهة لیکوس از کنار این شهر 
می‌گذشت و در فاصله‌ای نه چندان دور به رود 
مائندر می‌پیوست. پهنای وادی لیکوس در حوالی 
کولسی حدود سه کیلومتر بود و کوه کاذموس 
نیز به ارتفاع دو هزار و پانصد متر سر به اسمان 
کشیده بود. 

پنج قرن قبل از میلاد. زمانی که خشایارشاه. پادشاه 
E O OREO E‏ 
نمود. شهر کولسی از رونق فراوانی برخوردار بود. 
پشم میاه و رنگهای رنگرزی (که از معادن گچ 
در آن نواحی استخراج می‌شد) از محصولات 
مهم شهر به شمار می‌آمدند. این شهر در تقاطع 
مسیرهای اصلی شمالی - جنوبی و شرقی - غربی 
قرار داشت. اما در زمان یولس این مسیر را تغییر 
داده بودند و جاده اصلی از حوالی شهر لائودکیه 
می‌گذشت. همین تغییر کولسی را به مسیری فرعی 
تبدیل کرده و از رونق انداخته بود. در عوض» 
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موجب شکوفایی شهرهای همسایه» یعنی لائودکیه 
و هیراپولیس. گشته بود. 

اگرچه بیشترین جمعیت این شهر را غير بهودیان 
تشکیل می‌دادند. بسیاری از بهودیان نیز از دوران 
آنتیوحوس کبیر (۱۸۷-۲۲۳ ق.م.) در آنجا اقامت 
یهودیان بود. این در هم آمیختگی هم در ترکیب 
کلیسا مشهود بود هم در تعالیم و باورهای اشتباهی 
که گریبانگیر کلیسا شده بود. این باورهای اشتباه از 
شریعت گرایی بهود و از عرفان‌گرایی بت‌پرستان 
سرچشمه می گرفتند. 

در آن سه سال که پولس در افسس به خدمت 
معقول وو کی کی یر کر 
خدمت خود را آغاز نمود. بانی آن پولس نبود. 
زیرا او هیچ‌گاه به کولسی سفر نکرده بود (۱:۲). 
اما اپفراس (۷-۵:۱), که گویا در سفری به افسس 
ایمان آورده بود. احتمالا به هنگام باز گشت به 
زادگاهش کلیسای کولسی را بنا نموده بود. چند 
سال پس از آن, این کلیسا دستخوش تعلیم اشتباه 
و خطرناکی گشت که در نوع خود تازه بود و به 
هیچ‌یک از مکاتب دروغین پیشین شباهتی نداشت. 
این تعلیم اشتباه طرز تفکری را می‌پروراند که 
شد. این مکتب چنین باور داشت که خدا نیکو اما 
ماده پلید است و عیسی مسیح نیز صرفا یکی از 
طیفهایی بوده که از خدا ساطع شده است. ولی 
خدا نبوده است (همین اعتقاد سبب شد که این 
گروه جنبة انسان بودن عیسی را انکار کنند). پیروان 
این مکتب معتقد بودند برای وارستگی و نجات 
ابدی باید به دانشی ناشناخته و معرفتی برتر از 
تعلیم اشتباهی که به کلیسای کولسی راه يافته بود 


از جمله. ضرورت ختنه شدن برای رسیدن به 
رستگاری, رعایت آیین و مراسم شریعت يهود در 
عهدعتیق (احکام مربوط به خوراکهاء اعیاه و روز 
سبّت). زهد و پرهیزکاری بسیار. پرستش فرشتگان 
و تجربیات صوفیانه نیز بخش دیگری از این تعالیم 
را شکل داده بودند. همه این مسایل اپفراس را 
چنان نگران ساخته بود که زحمت سفری طولانی 
را از کولسی به روم متحمل شد (۱۲:۴ ۱۳) تا به 
ملاقات پولس در زندان برود. 

این رساله بین سالهای ۶۲-۶۰ میلادی از زندانی 
در روم 2 ۳۱-۸) نوشته شد. از این‌رو. 
به «رساله‌های زندان» معروف است (در کنار 
رساله‌های افسسیان» فیلیپیان» و فلیمون). این 
وال با همان با رساله a‏ 
و همراه با رساله به فلیمون و افسسیان به دست 
تیخیکوس فرستاده شد (افس ۶ کول ۸۷:۴ 
۸ (در خصوص محل نگارش این رساله: ر.ک. 
مقدمۀ رسالة فیلیپیان: «نویسنده و تاریخ نگارش»). 
هدف پولس از نوشتن این رساله ان بود که در 
حصوص تعلیم اشتباهی که کلیسای کولسیان با آن 
روبه‌رو بود به ایشان هشدار دهد. او رساله را به 
دوست ایکون روانه کرد کوس کی پود 
که انیسیمس, برده‌ای فراری» را همراهی نمود تا 
وی را نزد اربابش, فلیمون بیاورد. فلیمون یکی از 
اعضای کلیسای کولسی بود (۹-۷:۴؛ ر.ک. مقدمةهٌ 
رساله به فلیمون: «پیشینه و چارچوب»). اما اپُقراس 
در روم ماند گار شد (ر.ک. فلیم ۲۳) تا چه بسا 
as,‏ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

رسالة کولسیان به چندین موضوع مهم الهیاتی 
می‌پردازد. موضوعاتی چون الوهیت مسیح (۱۵:۱- 
۰ ۱۰-۲:۲). آشتی (۲۳-۲۰:۱) رستگاری (۱۳:۱ 
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۴ ۱۳:۲ ۱۴: ۱۱-۹۳ برگزیدگی (۱۲:۳), 
بخشش (۱۳۲) ماهیت کلیسا (۱۸:۱» ۲۴ ۲۵؛ 
۲ ۱۱:۳ ۱۵). همان‌طور که پیشتر اشاره شد. 
این رساله تعلیم اشتباهی را که در کمین کلیسای 
کولسیان بود مردود می‌شمرد (فصل #۲ 


مسایل تفسیری 

آن بدعتهایی که الوهیت مسیح را انکار می‌کردند 
از عبارت «نخست‌زاده تمامی آفریدگان» (۱۵:۱)» 
که به مسیح اشاره دارد. سود می‌جستند و آن را 
در حکم سندی مبنی بر مخلوق بودن مسیح ارائه 
می‌دادند. گفتهٌ پولس در حصوص اینکه ایمانداران 
«مقدس و بی‌عیب و بی‌ملامت» خواهند بود به 
شرطی که «در ایمان قائم بمانند» (۰۲۲:۱ ۲۳) 
نیز سبب شده بود تا برخی چنین تعلیم دهند که 
ایمانداران ممکن است نجات خود را از دست 
بدهند. عده‌ای دیگر بر اساس این گفتة پولس 
که «نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به 
کمال می‌رسانم» (۴) نین استدلال می کر دند 
که مکانی به نام برزخ وجود دارد. عده‌ای دیگر نیز 
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تعمید آب را لازمۀ تولد تازه می‌دانستند (۱۲:۲). 
هویت «رساله از لائودکیه» (۱۶:۴) نیز موضوع 
دیگری بود که بحث و گفتگوی فراوانی به وجود 
اورده بود. در بخش توضیح ایات. این موضوعات 
بررسی خوآهند شد. 


تسس یی 
۱. امور شخصی YN‏ 
الف. سلام و درود پولس (۱:۱ ۲) 
سس دار وس ۱۱ 
ج. دعای یولس E‏ 
تعالیم رهنمودی (۲۳:۲-۱۵:۱) 
الف. درباره الوهیت مسیح (۲۲-۱۵:۱) 
تب درا دع مس ۱ 
ج. دربارة فلسفهٌ دروغین (۲۲-۸:۲) 
۳ اندرزهای عملی (۱۸:۴-۱:۲) 
الف. رفتار و کردار مسیحی (۱۷-۱:۳) 
ب. خانوادهٌ مسیحی (۱:۴-۱۸۰۲) 
ج. گفتار مسیحی (۶-۲:۴) 
د. دوستان مسیحی (۱۸-۷:۴) 
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۱. امور شخصی (۱۴-۱:۱) 


الف. سلام و درود پولس (۰۱:۱ ۲) 

۱ پولس. (در خصوص پولس رسول: 
ر.ک. مقدمة رسالة رومیان: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»؛ ر.ک. توضیح اع ٩‏ تيمو تائوس. او 
که همخدمت و فرزند راستین پولس در ایمان بود 
(ر.اک. مقدمهٌ رساله اول تیموتائوس: «پيشینه و 
جارجوب)؛ ر.اک. اع ۶ می‌توانست در کنارش 
بماند. زیراء اگرچه پولس زندانی بود. در بازداشت 
خانگی به سر می‌برد و حریم خصوصی داشت (ع 
۳۱-۸). 

۱ مقدسان. مقدسان کسانی هستند که از گناه 
جدا گشته» به خدا اختصاص بافته‌اند. در اینجاء 
همان رای SS‏ 
توضیح ۱ قرن ۲:۱). امین. واژه‌ای است که در 
عهدجدید به طور خاص در مورد ایمانداران به کار 
می رود (ر.ک. اه ۴ کولسی. یکی از سه شهری 
بود که در وادی رود لیکوس در ناحیه فریجیه 
قرار داشت. این شهر در قلمروی امپراتوری روم 
در آسیا (بخشی از کشور تر کیۀ امروزی) و در صد 
و شصت کیلومتری شرق افسس واقم بود (ر.ک. 
مقدمه: «پیشینه و چارچوب»). فیض و سلامتی 
[آرامش]. این شیو سلام و خوش آمدگویی پولس 
در کل سیزده رساله‌اش می‌باشد (ر.ک. توضیح 
روم ۷:۱ 


ب. شکرگزاری پولس (۸-۲:۱) 

۱ خدا و پدر خداوند خود عیسی مسیح. این 
عنوان اغلب بدین منظور به کار می‌رفت که هم‌ذات 
بودن عیسی را با خدا نشان دهد درست همان‌گونه 
که هر پسر واقعی با پدر خود هم‌سرشت می‌باشد. 
این عنوان الوهیت مسیح را تصدیق می کند (ر.ک. 


روم ۵ ۲ قرن ۳:۱؛ ۱۳:۱۱؛ افس ۳:۱؛ ۱۴:۳؛ 
۱ پطر ۳:۱ 

۱ ایمان در مسیح عیسی. (در خصوص 
ایمان نجات‌بخش: ر.ک. توضیحات روم ۱۶:۱ 
۱۷-۰ يع ۲۶-۲). محبتی را که با جمیع 
مقدسان. (ر.ک. اية ۸). محبت به ایمانداران یکی 
از ثمرات مشهود ایمان راستین و نجات‌بخش است 
(یو ۳ ۳۵ غلا ۲۲:۵؛ ۱ بو ۲۲ ۱۶-۷۱۴:۳). 

۱ امیدی که ... گذاشته شده است. اميد 
و ایمان ایمانداران را نمی‌توان از هم جدا نمود. 
(ر.ک. توضیحات روم ۲:۵؛ ۱ پطر ۵-۳:۱). انجیل. 
(ر.ک. توضیح روم ۱ در زبان پونانی» این واژه 
به مفهوم واقعی کلمه به این معنا است: «مژده. خبر 
خوش». در یونان باستان برای اعلام خبر خوش 
پیروزی در جنگ. این واژه را به کار می‌بردند. 
انجیل خبر خوش پیروزی مسیح بر شیطان, گناه 
و مرگ است. 

۱ تمامی عالم. (ر.ک. آیۂ ۲۳: «تمامی خلقت 
زیر آسمان»). انجیل هرگز به جماعت خاصی از 
انسانها احتصاص نداشته است. انجیل برای همه 
جهان. خبر خوش است (مت ۱۴:۲۴؛ ۱۹:۲۸ ۲۰؛ 
مر۱۵:۱۶؛ روم ۸:۱ ۸۱۴ ۱۶ ۱ تسا ۸:۱). این خبر 
خوش, همه مرزهای قومی. جغرافیایی. فرهنگی. 
و سیاسی را پشت سر می‌گذارد. میوه. منظور ثمره 
تجاتیجشی است: که از موعظة انل و رشد كلا 
حاصل می گردد (ر.ک. توضیحات روم ۱۳:۱؛ فیل 
۱ ر.ک. مت ۸-۳:۱۳ ۲۱ ۲۲). 

۱ ایفراس. به استمال بسیار» بنیان‌گذار 
کلیسای کولسی بوده است (ر.ک. مقدمه: «پيشینه 
و چارچوب»). 


ج. دعای پولس (۱۴-۹:۱) 
۹:۱ معرفت ارادهٌ او. در زبان پونانی» واژهٌ 


کیان 


معرفت ساختار معمول خودش را دارا است؛ اما 
در اینجا حرف اضافه‌ای بدان افزوده a or‏ بر 
معنایش تأکید بیشتری گردد. این معرفت امری 
تأثیرش قرار گیرد. این معرفت شناختی عمیق و 
دقیق از اراد خدا است. اراده‌ای که جامع و کامل 
و بی‌چون و چرا در کلامش مکشوف گشته است 
(۶:۳ افس ۱۷:۵؛ ۱ تسا ۲:۴ ۱۸:۵ ۱ تيمو ۴:۲؛ 
۱ پطر ۱۳:۲ ۱۵ ۴ حکمت و فهم روحانی. 
صفت روحانی هم به حکمت (توانایی گردآوری 
اصول کتاب‌مقدس و سامان بخشیدن به آنها) 
بازمی‌گردد هم به فهم (به کار بردن آن اصول در 
زندگی روزمره). 

از مفاهیم اساسی در عهد‌جدید این است که 
ایمانداران را فرا می‌خواند تا به شیوه‌ای زیست 
نمایند که با هویتشان در خداوند همخوانی داشته 
باشد (ر.ک. توضیحات افس ۱:۴؛ فیل ۲۷:۱). 
در هر عمل نیکو بار آورید. (ر.ک. توضیحات 
روم ۱۳:۱؛ فیل ۱۷:۴). ثمرات روحانی نتیجة آن 
حیاتی است که در پاکی و راستی گام برمی‌دارد. 
هدایت انسانها به سوی مسیح (۱ قرن ۱۵:۱۶). 
۳ به معرفت کامل خدا نم [رشد] کنید. بدون 
این معرفت رشد روحانی صورت نمی گیرد ۱ 
پطر ۲:۲؛ ۲ پطر ۱۸:۳). نشانه‌های رشد روحانی 
از این قرارند: محبت عمیق‌تر به کلام خدا (مز 
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رو به رشد (۲ تسا ۳:۱ ر.ک. ۲ قرن ۵:۱۰ محبت 
بیشتر به دیگران (فیل ۱ 

١‏ به قوت تمام» زورآور شوید. (ر.ک. 
توضیحات افس ۲۰-۱۶:۳). صبر کامل و تحمل. 
دو واژه‌ای تقریبا هم معنا که به طرز برخورد و 
نگرش شخص در آزمایشها و سختیها اشاره دارند. 
صبر به بردباری و شکیبایی در شرایط دشوار اشاره 
دارد و تحمل به بردباری و شکیبایی با انسانهای 

۱ ما را لايق ... گردانیده است. در زبان 
یونانی لایق گرداندن به معنای «کفایت بخشیدن»» 
«قادر ساختن» پا «اختیار دادن» می‌باشد. خدا ما 
را فقط به خاطر کار تکمیل‌یافتۂ آن منجی لايق 
در کار نبود» تنها جیزی که همه انسانها لايقش 
بودند غضب خدا می‌بود. میراث. م.ت. (سهمی 
از آن قسمت». هر ایماندار سهم شخصی خود را 
از کل میراث الهی به دست خواهد آورد (ر.ک. 
سرزمین کنعان (ر.ک. اعد ۵۶-۵۲:۲۶: ۵۱:۳۳- 
۳۴ یوش ۰۱:۱۴ ۲) اشاره‌ای بود به همین میراث 
الهی (ر.ک. توضیحات ۱ پطر ۵-1). در نور. در 
است (مز ۱۳۰:۱۱۹) و از جنبة معنوی نماد پاکی 
و حلوص الهی (افس ۱۴۳-۵ ۱ یو ۵:۱). میراث 
مقدسان در سيطرة روحانی حقیقت و خلوص قرار 
دارد. این سیطره همان مکانی است که خدا در آن 
مکا ۲۳:۲۱؛ ۲ ۵:۲). 
اصطلاح به معنی «جذب کردن به سوی خود» 
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یا «نجات بخشیدن» است و به آزادی روحانی 
ایمانداران اشاره دارد. خدا ایمانداران را از قلمروی 
تاریک شیطان رهایی می‌بخشد (ر.ک. لو ۵۲:۲۲): 
در این قلمرو» فریب و شرارت ساکن است (۱ 
یو ۰۲:۹ ۱۱) و با قلمروی نور یعنی حقیقت و 
پاکی» در تضاد می‌باشد (ر.ک. توضیح اع ۶ 
ملکوت. ساده‌ترین مفهومش این است که یک 
پادشاه بر جماعتی از مردم حکومت کند. این 
ملکوت جاودانی (۲ پطر ۱۱:۱ جدا از اينکه به 
سلطنت هزارسالهٌ آینده در این دنیا اشاره دارد از 
نجاتی سخن می‌گوید که ایمانداران در قلمروی 
آن و در حاکمیت و اقتدار عیسی مسیح» در حال 
حاضر و تا ابد. در رابطه‌ای روحانی با خدا زیست 
خواهند نمود (ر.ک. توضیح مت ۲:۳). پسر محبت 
خود. (ر.ک. مت ۱۷۳؛ ۱۸:۱۲ ۵:۱۷؛ مر ۱۱:۱؛ 
۹ لو ۲۲:۳؛ ۳۵:۹ افس ۳ ۲ پطر 4۱۷:۱ ر.ک. 
توضیحات یو ۲۶-۲۳۹۷ پدر این ملکوت را 
به پسر محبوبش بخشیده است تا محبت ابدی 
CN ESRA‏ 
هر کسی را پدر خوانده و آمرزیده و عادل شمرده 
است هدیۀ محبتش به پسر است (ر.ک. توضیحات 
یو ۲۷:۶ ۴ 

۱ فدیه. در زبان یونانی» این واژه به معنی 
«آزاد کردن در قبال پرداخت بها» می‌باشد. این واژه 
در ار تباظ با آزاد نمودن بردگان به کار می‌رفت. در 
اینجاء منظور این است که مسیح گناهکاران ایماندار 
را از بردگی گناه آزاد می‌سازد (ر.ک. افس ۷:۱ 
۱ قرن ۳۰:۱ ر.ک. توضیح روم ۲۴:۳). آمرزش 
گناهان. در زبان یونانی» این عبارت ترکیبی از دو 
واژه است که به معنای «عفو نمودن» يا (بخشیدن 
جریمه» می‌باشد (ر.ک. مز ۱۲:۱۰۳؛ میکا ۱۹:۷؛ 
افس ٩:۱‏ ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۲۱-۱۹:۵). 


۲ تعالیم رهنمودی (۲۳:۲-۱۵:۱) 


الف. دربارة الوهیت مسیح ( ۵:۱ ۲۲-۱) 

۲۰-۱ یکی از تعالیم اشتباهی که کلیسای 
کولسی را تهدید می کرد انکار الوهیت مسیح بود. 
پولس برای مقابله با این اشتباه ملعون‌گر به شکل 
قاطع و محکم از الوهیت مسیح دفاع می‌کند. 

۱ صورت خدای نادیده. (ر.ک. توضیح عبر 
۱ وازه‌ای که در زبان پونانی برای «صورت» 
به کار رفته است به معنای «رونوشت» يا «همانند» 
می‌باشد. عیسی مسیح صورت کامل خدا است. 
یعنی دقیقا همانند خدا و کاملا به شکل و ماهیت 
خدا است (فیل ۶:۲؛ ر.ک. یو ۱۴:۱؛ 4:۱۴). او از 
ازل چنین بوده است. پولس با چنین توصیفی از 
عیسی بر این حقیقت تاکید می‌نماید که عیسی هم 
تصویر و هم تجلی خدا است. پس او از هر جهت 
خدای کامل است (ر.ک. ۹:۲ یو ۵۸:۸؛ ٩۳۳۲-۳۰:۱۰‏ 
عبر ۸:۱). نخست‌زادة تمامی آفریدگان. (ر.ک. ایة 
۸ در زبان یونانی وازهٌ نخست‌زاده می‌تواند به 
کسی اشاره داشته باشد که به لحاظ ترتیب زمانی 
اول از همه زاده شده است. اما بیشتر به برتری و 
تقدم جایگاه یا رتبه دلالت دارد (ر.ک. توضیح عبر 
۶۱ ر.ک. روم ۸ هم در فرهنگ یونانی هم 
در فرهنگ بهودی. پسر خانواده نخست‌زاده بود 
و صاحب مقام و منزلت. پدر خانواده این پسر را 
وارث خود قرار می‌داد. این پسر نخست‌زاده بود 
چه اول از همه به دنیا آمده بود چه آخر. این واژه 
برای قوم اسراییل نیز به کار رفته است. اگرچه آنها 
نخستین قوم جهان به شمار نمی‌آمدند. ممتازترین 
بودند (ر.ک. ځرو ۲۲:۴؛ ار .)٩:۳۱‏ بدیهی است 
که در این متن نیز نخست‌زاده به معنای کسی 
می‌باشد که از بالاترین مقام برخوردار است نه 


کیان 


اینکه نخستین مخلوق باشد (ر.ک. مز ۲۷۸۹: 
مکا ۵:۱). این امر به چند دلیل ثابت می گردد: 
)۱( مسیح نمی‌تواند هم «نخست‌زاده» باشد هم 
«یگانه مولود» (ر.ک. یو ۱۴:۱ ٩۹۸‏ ۱۶:۳ ۱۸: ۱ 
یو ۹:۴)؛ (۲) وقتی کسی «نخست‌زاده» یک گروه 
باشد. به لحاظ دستور زبان» برای آن گروه وجه 
جمع به کار می‌رود ای که نا ۸ روم ۲۹:۸ اما 
واه «آفرید گان» در اینجا وجه مفرد است؛ (۳) اگر 
پولس چنین تعلیم می‌داد که مسیح مخلوق است. 
در واقع. گویی با تعلیم اشتباهی که ان را مردود 
می‌شمرد موافقت می‌نمود؛ (۴) محال است مسیح 
هم مخلوق باشد هم خالق همه‌چیز (ایه 1۶). 
بنابراین» عیسی به این معنا نخست‌زاده است که 
مُقدم (آیة ۱۸) و وارث «تمامی آفریدگان» (ر.ک. 
عبر 4۲:۱ مکا ۷-۱:۵ ۱۳) می‌باشد. او پیش از 
خحلقت وجود داشته است و به لحاظ مقام و جایگاه 
رفیع تر از خلقت است (ر.ک. توضیح روم ۲۹:۸). 

۱ تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات 
[قوتها ]. (ر.ک. ۱۵:۲؛ روم ۸۸ افس ۲۱:۱؛ 
۳ ۱۲۶ ۱ ربق ۶). منظور 
دسته‌های مختلف فرشتگانی هستند که مسیح 
خالق ایشان است و بر آنها فرمان می‌راند. اماء در 
اینجه مشخص نشده است که آیا آنها فرشتگان 
مقدسند يا فرشتگانی هستند که گناه کردند. در 
هر صورت. مسیح خداوند هر دو دسته می‌باشد. 
معلمان دروغین پرستش فرشتگان را هم به تعلیم 
نادرست خود افزوده بودند (ر.ک. توضیح ۲ 
آنها این دروغ را تعلیم می‌دادند که عیسی نیز 
یکی از فرشتگان بوده و صرفا روحی است که 
خدا او را آفریده است و مقامش پایین‌ثر از خدا 
می‌باشد. پولس این تعلیم را رد می‌کند و روشن 
می‌سازد که فرشتگان در هر رتبه‌ای که باشند. چه 
مقدس چه سقوط کرد صرفاً مخلوق هستند و 
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خالق ایشان کسی نیست جز آن متعال» خداوند 
و نجات‌دهنده. عیسی مسیح. پولس به رتبه‌های 
فرشتگان اشاره می‌کند تا نشان دهد مسیح از هر 
مخلوقی که مد نظر معلمان دروغین است بی‌حد 
و بی‌اندازه برتر است. همه به وسیلة او و برای 
او آفریده شد. (ر.ک. روم ۳۶-۳۳:۱۱؛ ر.ک. 
توضیحات یو ۳:۱؛ عبر ۲:۱). عیسی که خدا است» 
جهان مادی و غیر مادی را برای خشنودی و جلال 
خویش آفرید. 

۱ او قبل از همه است. پیش از افرینش 
جهان هستی» مسیح وجود داشته است. با این 
توصیف. او می‌بایست ازلی بوده باشد (میک ۲:۵؛ 
یو ۸۱:۱ ۲؛ ۵۸ ۱ یو ۱:۱؛ مکا ۱۳:۲۲). فیام. م.ت. 
«استوار نگاه داشتن). مسیح جهان هستی را استوار 
نگاه می‌دارد و قدرت و تعادل لازم برای هستی 
و تداوم حیات را حفظ می‌کند (ر.ک. عبر ۳:۱). 

بدن ... را سر است. (ر.ک. ۱۹:۲). پولس 
کلیسا را به بدن تشبیه می کند» بدنی که مسیح سر 
آن است. درست همان‌گونه که مغز به تمامی بدن 
فرمان می‌دهد. همه اجزای کلیسا نیز در کنترل و 
فرماندهی مسیح می‌باشند. این مسیح است که به 
کلیسا حیات می‌بخشد و ان را هدایت می‌نماید 
(ر.ک. افس ۴ ۲۳:۵) (در خصوص تشبیه 
کلیسا به بدن: ر.ک. توضیحات ۱ فرن ۲۷-۳:۱۲). 
ابتدا. هم اشاره‌ای است به اصل و منشاً هم تقدم 
و برتری. خداوند عیسی منشأً و سرآغاز کلیسا بود 
(افس )رای با فدا کردن جانش برای کلیسا و 
رستاخیز از مردگان سّرور و حاکم بر کلیسا گشت. 
نخست‌زاده از مردگان. (ر.ک. توضیح آیة ۱۵). 
عیسی به لحاظ ترتیب زمانی نخستین کسی بود 
که از مردگان برخاست و دیگر هرگز نمی‌میرد. از 
میان همه کسانی که از مردگان زنده شده يا زنده 
خواهند شد - که کل انسانها را شامل می گردد (یو 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۸۴۲ 


۵ 4(« مسیح بر همگان برتری دارد (ر.ک 
توضیحات یه ۱۵؛ فیل ۱۱-۸:۲). 

:۱۹ تمامی بری. به احتمال بسیان عاملان 
تعالیم اشتباه در کلیسای کولسی این ن اصطلاح را 
در اشاره به نیروهای الهی و یک سری صفات و 
ویژگیها به کار می‌بردند. آنها بر این باور بودند 
که طیفهای مختلف عالم غیر مادی بخشی از این 
صفات و ویژگیها را دارا هستند (ر.ک. مقدمه: 
اپیشینه و چارچوب»). پولس با این عقیده مقابل 
مر کاو انی داوج که اا ت ان بخ 
الوهیت. یعنی از قدرت و صفت الهی. برخوردار 
نیستند. بلکه همه آن ویژگیها به طور کامل فقط از 
آن ¿ مسیح است (ر.ک. .)٩:۲‏ 

۱ ۰ همه‌چیز را با خود مصالحه [ اث 
در زبان یونانی واه مصالحه به معنای «تغییر» یا 
«مبادله» می‌باشد. در عهدجدید. این واژه به تغییر 
رابطۂ گناهکار با خدا اشاره دارد رن کم توضیحات 
روم ۲۱۰۱۵ قرن ۲۱-۱۸:۵). خدا زمانی با انسان 


شتی ] دهد. 


آشتی می کند که به واسطةٌ عیسی مسیح رابطة میان 
خودش و انسانها را به رابطه‌ای صحیح باز گرداند. 
در این آیه واه TT‏ بیشتری 
به کار رفته است که حاکی از آشتی جامع و کامل 
ایمانداران و در نهایت اشتی «همه‌چیز» در جهان 
هستی می‌باشد (ر.ک. روم ۳۱:۸؛ ۲ پطر ۱۳-۱۰:۳؛ 
مکا ۱:۲۱). این ايه نمی‌فرماید که در نتیجۀ این 
اشتی همه ایمان خواهند آورد. منظور ار 
که در نهایت همه‌چیز تسلیم خواهد شد (ر.ک 
فیل ۱۱-۹:۲). سلامتی [صلح] را پدید آورد. 
(ر.ک. توضیح روم ۱:۵). خدا و آنانی که ایشان را 
نجات بخشیده است دیگر دشمن هم نیستند. خون 
صلیب وی. (ر.ک. توضیح أيه ۴ 

و دا ی ی ای واه 
اجنبی به معنای «بیگانه.» (قطع شده) یا «جداشده) 


ین است 


خدا با انسان, همه کاملا با 
خدا بیگانه بودند زک افس ۱۲:۲ ۱۳). در زبان 


فن باش بی ان اشن 


یونانی» واه دشمن را می توان «منفور» تر جمه نمود. 
کسانی که به مسیح ایمان ندارند از خدا متتفر و از 
EEE gE‏ اک Eg‏ 
که «شرارت» را دوست دارند (ر.ک. یو ۱۹:۳ ۲۰؛ 
۵ ۲۴ ۲۵). در واقع > این بیگانگی دوطرفه 
است. E n‏ نفرت 
می‌کند» (مز ۵:۵). مصالحه [آشتی 
(ر.ک. توضیح ايه ۲۰). 

۱ مصالحه داده است 


۱ داده است. 


... به وسيلة 
موت [مرگ]. مسیح به جانشینی از انسانها بر 
صلیب جان داد و جریمۀ گناه تمام کسانی را که 
به او ایمان می‌آورند به طور کامل پرداخت نمود 
و آشتی واقعی را ممکن ساخت (ر.ک. توضیحات 
۲ قرن ۲۱-۱۸۵ ر.ک. روم ۲۵؛ ۹:۵ ۶۱۰ ۳:۸ 

۱ مقدس ... در حضور خود. از نظر جایگاه 
و مقام ایمانداران, واه «مقدس)» به رابطة آنها با خدا 
اشاره دارد. ایشان از گناه جدا گشته‌اند و به واسطۀ 
پاکی و عدالتی که به حساب آنها گذاشته شده است 
به خدا اختصاص يافته‌اند. این یعنی عادل‌شمردگی 
(ر.ک. توضیحات روم ۲۶-۳ فیل ۸۳ 4). از 
آنجا که ایمانداران در مرگ و رستاخیز مسیح با 
وی متحد گشته‌اند. خدا مسیحیان را مانند پسرش 
مقدس می‌بیند (افس ۱ ۲ قرن ۲۱:۵). علاوه 
بر این مسیحیان «بی‌ملامت» (بی‌عیب) هستند و 
«نمی‌توان آنها را نکوهش نمود» (کسی نمی تواند 
اتهامی بر آنها وارد سازد؛ روم :۳۳؛ ر.ک. فیل 
۲ وقتی با مسیح ملاقات می کنیم» باید عروس 
پاکدامن او باشیم (افس ۲۷-۲۵:۵؛ ۲ قرن ۲:۱۱). 

۱ در ایمان بنیاد نهاده. (ر.ک. اع ۲۳:۱۱؛ 
۴ آنانی که خدا با ایشان آشتی نموده است 
در ایمان و اطاعت ثابت‌قدم خواهند بود زیراء 


اسان 


علاوه بر اینکه آمرزیده و عادل اعلام گشته‌اند. 
در واقع» از خلقت تازه نیز برخوردارند (۲ قرن 
۵ و صاحب خلق و خویی گشته‌اند که خدا 
را دوست دارد» از گناه بیزار است. مشتاق اطاعت 
می‌باشد و از سکونت روح‌القدس در درونش قوت 
می‌یابد (ر.ک. یو ۳۲-۳۰:۸؛ ۱ یو ۱۹:۲). ایمانداران 
واقعی نه فقط از پیغام انجیلی که شنیدند رویگردان 
نمی‌شوند بلکه در مسیح. که یگانه شالوده و زیربنا 
است. استوار خواهند ماند (۱ قرن ۱۱:۳). در اصل» 
فیض خدا ایشان را قادر می‌سازد که وفادار بمانند 
(فیل ۱ ۱۳-۱۱:۲) (در خحصوص پایداری و 
ثبات قدم مقدسان: ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴). به 
تمامی خلقت ... موعظه شده است. (ر.ک. مر 
۶+ انجیل حد و مرز نژادی ندارد. وقتی پیغام 
انجیل به روم محل نگارش این رساله رسید. در 
واقع» مرکز پرآوازه و شناخته‌شدة جهان آن روزگار 
این پیغام را شنید. 


ب. دربارة خدمت پولس (۷:۲-۲۴:۱) 

۱ زحمتهای خود. منظور دورانی است که 
پولس در زندان به سر می‌برد (اع ۱۶:۲۸ ۰ ر.ک. 
مقدمهٌ رسالهٌ افسسیان: «پيشینه و چارچجوب»). 
نقصها را ... به کمال می‌رسانم. پولس جفاها 
و آزارهایی را متحمل می‌شد که مسیح را نشانه 
گرفته بودند. با وجودی که مسیح مصلوب شده 
بود» دشمنان او نتوانسته بودند به ان اندازه‌ای که 
می‌خواستند بر او ستم روا دارند. از این روء نفرت 
و انزجار خود را به کسانی ابراز می‌داشتند که به 
موعظۀ انجیل مشغول بودند (ر.ک. یو ۱۸:۱۵ ۲۴؛ 
۳-۶). به این شکل. پولس رنجها و زحماتی 
را که متوجه مسیح بودند به کمال می‌رساند (ر.ک. 
توضیحات ۲ قرن ۱ غلا ۱۷:۶). برای بدن او. 
انگیزة پولس از تحمل این رنجها و زحمتها سود 
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رساندن به کلیسای مسیح و بنا نمودن آن بود (ر.ک. 
فیل ۱۳:۱ ۲۹ ۳۰ ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۸:۴- 
۵ ۱۰-۴:۶: ۲۹-۲۳:۱۱؛ ۸:۱۲ ۲۰). 

۸:۱ نظارت. (ر.ک. ۱ قرن ۰۱:۴ ۲؛ .)۱۷:٩‏ ناظر 
به برده‌ای گفته می‌شد که امور منزل ارباب خود را 
اداره می‌نمود و سرپرست ساير خدمتکاران بود. 
تقسیم وظایف. رسیدگی به داد و ستدها و امور 


نخستزادة تمامی آفریدگان 
(کولسیان ۲۰-۸۱۵:۱) 


این عبارت دفاعیه‌ای است قدرتمند از الوهیت مسیح. 
گویا یکی از اصلی‌ترین تعالیم اشتباهی که کلیسای 
کولسی را تهدید می کرد انکار الوهیت مسیح بود. جالب 
اینجا است که طی قرنها بدعتهایی وجود داشته‌اند که از 
عبارت «نخست‌زادۀ تمامی آفرید گان» (۱۵:۱) استفاده 
| کرده‌اند تا الوهیت مسیح را انکار کنند. بنا بر فرض آنها, 
اگر عیسی اولین مخلوق بوده است» در این صورت؛ او 
بیشتر شبیه ما است تا شبیه خدا. 
هر چند وازهٌ نخست‌زاده در زبان یونانی می‌تواند به کسی 
| اشاره داشته باشد که به لحاظ ترتیب زمانی اول از همه 
| زاده شده است. اما بیشتر به برتری و تقدم جایگاه با 
رتبه دلالت دارد (عبر ۶:۱ روم .)٩:۸‏ بدیهی است که 
در این متن نیز نخست‌زاده به معنای کسی می‌باشد 
که از بالاترین مقام برخوردار است نه اینکه نخستین 
مخلوق باشد (مز ۹ ۲؛: مکا ۵:۱ این امر به جند 
دلیل ثابت می گردد: 
۰ مسیح نمی‌تواند هم «نخست‌زاده» باشد هم «یگانه 
مولوده (ر.ک. یو ۵۴:١‏ ۱۱۸ ۱۶:۳ ۱:۱۸ یو ۹:۴). 
وقتی کسی «نخستزادة» یک گروه است. به لحاظ 
دستور زبان, برای آن گروه وجه جمع به کار می‌رود 
(۱۸:۱؛ روم ۸ ) ما وازةٌ «آفرید گان» در اینجا وجه 
مفرد است. 
۰ اگر پولس چنین تعلیم می‌داد که مسیح مخلوق 
است. در واقع. گویی با تعلیم اشتباهی که آن را مردود 
می‌شمرد موافقت می‌نمود. 
۰ محال است مسیح هم مخلوق باشد هم خالق همه‌چیز 
(۱۶:۱). بنابراین. عیسی به این معنا نخست‌زاده است 
که مقدم (۱۸:۱) و وارث «تمامی آفرید گان» (عبر ۲:۱؛ 
مکا ۷-۱۰۵ ۱۳) می‌باشد. 
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مالی از دیگر مسوولیتهای وی به حساب می‌آمدند. 
پولس نیز خود را ناظری می‌دانست که از جانب 
خداوند گماشته شده بود. کلیسا خانۀ خدا است 
(۱ تيمو ۱۶۳). پولس وظیفه داشت به کلیساها 
رسیدگی کند و آنها را تغذیه و رهبری نماید. به 
همین منظور به خدا پاسخگو بود (ر.ک. عبر 
۳ همه ایمانداران نیز در مقابل توانایی‌ها و 
منابعی که خدا در اختیارشان گذاشته است مسوول 
و پاسخگو هستند (ر.ک. توضیح ۱ پطر ۱۰:۴). تا 
کلام خدا را به کمال رسانم. به یگانه سرسپردگی 
پولس اشاره دارد که همانا به کمال رساندن خحدمتی 
بود که خدا به او سپرده بود. این خحدمت موعظه 
رای و اراد کامل خدا به آنانی بود که پولس از 
جانب خدا به نزد ایشان فرستاده می‌شد (اع TV:‏ 
۲ تیمو ۷:۴). 

۱ سر. (ر.ک. ۲:۲؛ ۳:۴ ر.اک. توضیحات مت 
۳( _قرن ۷:۲؛ افس ۴۳ ۵). منظور حقیقتی 
است که تا آن زمان پوشیده بود و نخستین بار برای 
مقدسان عهدجدید مکشوف گشت. آن حقیقت 
پوشیده از این قرار است: سر جسم پوشیدن خدا 
٩ .۳ ۲:۲(‏ بی‌ایمانی قوم اسراییل (روم ۲۵:۱۱ 
یاغیگری (۲ تسا ۷:۲ اتحاد يهود و غير يهود در 
کلیسا (افس ۶-۳:۳) و ربوده شدن کلیسا (۱ قرن 
04۵ این سر به طور حاص در أيه ۲۷ مشخص 
شده است. 

۱ لامتها ... مسیح در شما. در عهدعتیق 
پیشگویی شده بود که مسیح موعود خواهد آمد و 
غیر بهودیان نیز از نجات ابدی بهره‌مند خواهند شد 
(ر.اک. اش ۲ ۲۱:۴۵ FF TT‏ ۱۰:۵۲؛ ۱:۶۰- 
۳ مز ۲۷:۲۲؛ 4۵:۶۵ ۰۲:۹۸ ۳). حال آنکه» هنوز این 
حقیقت مکشوف نبود که مسیح موعود در واقع 
در تک‌تک رستگاران کلیساء که غیر یهودیان را نیز 
شامل می گردد زیست خواهد نمود. اکنون. مسیح 


به دولتمندی در ایمانداران یهودی و غير یهودی 
ساکن می‌باشد. این همان سر مکشوف و پرجلال 
است یو T1۴‏ روم ۸ غلا ۲۰:۲؛ افس 
AV 2‏ ۸ ۰-۳ ۷ 0۹-۶. اميد حلال. دد 
بیج * که در هر ایمانداری ساکن نت حلال 
آینده را برای ایشان تضمین می‌کند (روم ۱۱:۸؛ 

۱ کامل. کامل یا بالغ بودن یعنی شبیه به 
۰۱۴۳۳ 0۹ ۲۰؛ ۱ یو ۶:۲ ۲:۳). این بلوغ 
روحانی در یه ۲ شرح داده شده است. 

۱ محنت می کشم و محاهده می‌نمایم به 
حسب عمل او. در اینجاء تعادل در زندگی مسیحی 
را مشاهده می کنیم. پولس با تمام قوا برای خدمت 
به خدا و حرمت به او تلاش می‌کرد. محنت به کار 
کردن تا آخرین نفس اشاره دارد. واهٌ محاهده نیز 
در زبان پونانی به تلاش و تکاپو اشاره می کند و 
همان سعی و کوششی را می‌طلبد که برای رقابت 
که خدا باید در او عمل می‌کرد تا آن کار یا «مجاهدف» 
موثر به انجام می‌رسید. مجاهده‌ای که ثمر روحانی 
و ابدی به بار می‌آورد (ر.ک. توضیحات فیل ۱۱:۲- 
۳ ر.ک. ۱ قرن ۰:۱۵ ۵۸). 

۲ احتهاد. این واژه به معنای «مجاهده» 
است که در ای ۲۹:۱ بدان اشاره شده است و 
با آن هم‌خانواده می‌باشد. هم ایمانداران کولسی 
هم ایمانداران لائودکیه از جمله کسانی بودند که 
یولس برای بلوغ روحانی‌شان به شدت مجاهده 
می‌نمود. لائودکیه. شهری اصلی در ناحية فریجیه 
در قلمروی امپراتوری روم در آسیا بود که دقیقا 
در جنوب هیراپولیس و در وادی رود لیکوس قرار 
داشت (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و چارجوب»؛ ر.ک. 
توضیح مکا ۱۴:۳؛ ر.ک. ۱۳:۴). 


کولسیان 


۲ یقین فهم تمام. درک کامل انجیل به 
همراه دلگرمي درونی و محبت ورزیدن مشخصة 
ایمانداران بالغی است که با مشاهدۀ این ویژگیها 
در زندگی‌شان از نجات ابدی خود یقین می‌یابند 
را ۲۱د ی اس ارگ 
توضیح ۲۶:۱). سر خدا ... یعنی سر مسیح. (ر.ک. 
۴ سر که پولس به آن اشاره می‌کند این است 
که مسیح خدای مجسم است (ر.ک. ۱ تیمو 1۶۲). 

۲ تمامی خزاین [گنجینه‌ها]. (ر.ک. آیات 
٩‏ ۱۰؛ ۱۹:۱). معلمان دروغینی که برای کلیسای 
کولسی خطرآفرین بودند ادعا داشتند که از حکمتی 
نهان و معرفتی برتر برخوردارنده حکمت و معرفتی 
که فقط از آن نخبگان روحانی است. دقيقا در نقطة 
مقابل این ادعا بود که پولس اعلام نمود کل گنجينة 
حقیقت. که لازمةٌ نجات ابدی» تقدیس شدن و 
جلال یافتن است. در عیسی مسیح پافت می‌شود. 
یعنی در او که خدای مکشوف است (ر.ک. بو 
۴۱ روم ۲۱ ۱ قرن ۲۳:۱ ۳۰ ۲: ۸-۶ 
افس ۸:۱ ٩‏ ۸:۳ 4). 

۲ تا هیچ کس شما را ... اغوا نکند [فریب 
ندهد]. پولس نمی‌خواست کلیسای کولسی 
با سخنان متقاعد کننده معلمان دروغینی که به 
شخصیت مسیح می‌تاختند فریفته شوند. به همین 
دلیل» سراسر فصلهای ۱ و ۲ بر الوهیت مسیح 
تاکن می‌نماید ری او را برای نجات ایمانداران و 
بلوغ روحانی‌شان بسنده می‌داند. 

۳ در جسم غایبم ... در روح با شما بوده. 
پولس زندانی بود و نمی‌توانست در کنار اعضای 
کلیسای کولس باشد. اما این بدان معنا نبود که از 
محبت و توجهش به ایشان کاسته شده بود (ر.ک. 
۱ قرن ۲:۵ ۴؛ ۱ تسا ۱۷:۲). «نظم» و «استقامت 
ایمان» ایشان (هر دو اصطلاحاتی نظامی هستند. 
این اصطلاحات صف یکپارچه و منظم سربازانی 


۸۳۵ 


را به تصویر می‌کشند که به قصد جنگیدن مرتب و 
آراسته گشته‌اند) موجب شادی دل این رسول بود. 

۲ در وی رفتار نمایید. رفتار نمودن عبارتی 
اشنا در عهدجدید است که حاکی از رفتار و کردار 
روزانة ایمانداران می‌باشد (۱۰:۱؛ ۵:۴ روم ۴:۶؛ 
۸ ۴ ۱۳:۱۳؛ ۱ قرن ۱۷:۷؛ ۲ قرن ۷۰:۵ ۳۰۱۰ 
۲ غلا ۱۶:۵ ۲۵؛ ۱۶:۶؛ افس ۱۰:۲؛ ۰۱:۴ ۱۷؛ 
۵ ۸ ۱۵؛ فیل ۱۸-۱۶:۳؛ ۱ تسا ۱۲:۲؛ ۸۱:۴ ۱۲؛ 
۲ تسا ۱۱۲؛ ۱ یو ۶:۱ FIN‏ ۲ یو ۶ ۲ بو ۲ 
۴ رفتار کردن در مسیح به این معنا است که او را 
الگوی زندگی خود قرار دهیم. 

۳۲ ایمان. در اینجاء جنبة مشهود و بیرونی این 
واژه منظور است و به حقیقت آموزه‌های مسیحی 
اشاره می کند. زمانی می‌توان به بلوغ روحانی رسید 
که حقیقت کتاب‌مقدس اساس و زیربنا باشد (ر.ک. 
۳ یعنی همان حقیقتی که رسولان تعلیم دادند 
و ان را ثبت نمودند. در تعاليم صحیح است که 
می‌توان ريشه گرفت و بنا شد و پابرجا ماند (ر.ک. 
۱ تیمو ۶:۴ ۲ تیمو ۱۶:۳ ۱۷؛ تبط ۱:۲). 


ج. دربارة فلسفهة دروغین (۲۲-۸:۲) 

۲ شما را نرباید. در اینجاء مقولة دزدی مطرح 
به افراد بقبولانند» در واقع. حقیقت. نجات ابدی» و 
واژهٌ فلسفه (م.ت. (عشق به حکمت») فقط در 
این آیه از عهدجدید به کار رفته است و صرفاً 
به دانشی فراتر از علوم دانشگاهی اشاره دارد. 
هر نظریه دربارٌ خدا. جهان. و مفهوم زندگی در 
این واژه خحلاصه می‌شود. کسانی که این تعالیم 
اشتباه را می‌پذیرفتند. در توصیف معرفت فرضی 
و برتری که مدعی آن بودند. این اصطلاح را به کار 
می‌بردند. اما پولس فلسفه معلمان دروغین را «مکر 
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باطل» می‌داند. یعنی فریبی بی‌فایده (ر.ک. ۱ تيمو 
۶ ر.ک. توضیح ۲ قرن ۵:۱۰). اصول دنیوی. 
(ر.ک. توضیح یه ۲۰؛ غلا ۳:۴). اعتقادات معلمان 
دروغین نه فقط از معرفتی پیشرفته و پرمحتوا به 
دور بود» بلکه مانند بقیة حدس و گمانهاء فلسفه‌هاء 
و روان‌شناسی‌های ساخته و پرداخته نظام شیطانی 
و بشر سقوط کرده ساده‌لوحانه و ناقص بود. 

۹۲ ری الوهیت. مسیح ذات و صفات الهی 
را به کمال دارا است (ر.ک. توضیحات ۱۹:۱؛ 
یو ۱۶-۱۴:۱). از جهت جسم. در تفکر فلسفی 
پونان ماده را پلید و روح را نیک می‌پنداشتند. در 
EE‏ بوک با شنم 
انسانی به خود گیرد. پولس, با تأکید بر واقعیت 
جسم پوشیدن مسیح, این تعلیم اشتباه را مردود 
اعلام می‌کند. عیسی خدای کامل و انسان کامل 
بود (ر.ک. توضیحات فیل ۱۱-۵:۲). 

۲ در وی تکمیل شده‌اید. (ر.ک. توضیح 
آیات ۳ ۴؛ رک یو ۱۶:۱ افس ۳:۱ ایمانداران 
هم به لحاظ جایگاه در مسیح کامل هستند زیرا 
بی‌گناهی و عدالت کامل و بی‌نقص مسیح به 
حساب ایشان گذاشته شده است (ر.ک. توضیح 
۰۱ مهم از کل منابع آسمانی که برای بلوغ 
روحانی‌شان لازم است به قدر کفایت برخوردارند 
(ر.ک. توضیحات ۲ پطر :۳ ۴. سر تمامی 
ریاست و قدرت. عیسی مسیح خالق و فرمانروای 
جهان هستی و همه مخلوقات روحانی است (ر.ک. 
توضیح ۰۱ او وجودی کمتر از خدا نیست که 
از خدا ساطع شده باشد. این همان چیزی بود که 
ان منحرفان در کلیسای کولسی باور داشتند (ر.ک. 
مقدمه: «پيشینه و جارجوب»). 

۲ ۱۲ ختنۀ ناساختة به دست. (ر.ک. پید 
۷ ختنه نمادی از نیاز انسان به پاکی دل 
بود (ر.ک. تث ۱۶:۱۰ ۶۳۰ ار ۴:۴؛ ۲۶:۹ اع 


۷ روم ۲) و شانة ظاهری پاکی از گناه 
که در نتيجة ایمان به خدا حاصل می گردید (روم 
۴ فیل ۳:۳). به هنگام نجات ابدی, ایمانداران 
با دور افکندن جسد گناهان جسم به ختنه‌ای 
روحانی تن می‌دهند (ر.ک. روم ۶ ۲ قرن 
۵ فیل ۳۲ تیط ۵:۳). این همان تولد تازه 
است» خلقتی تازه در نتیجۀ ایمان آوردن. تعمید 
ایمانداران در آب نیز تأییدی بیرونی از تحولی 
درونی است که پیش از این در آنها صورت گرفته 
اسنت (اع ۲ 

۲ شما را که در خطایا ... مرده بودید. 
(ر.ک. توضیحات افس ۰۱:۲ ۵). بی‌ایمانان در 
قلمروی گناه دنیا (افس 16۵ جسم (روم «(AA‏ 
و شیطان (۱ یو ۱۹:۵) اسیرند و قادر نیستند به 
محرکهای روحانی واکنش نشان دهند. آنها به کل 
او ا تانق و وسالهفاس 
اول قرنتیان ۱۴:۲؛ افسسیان ۱۹-۱۷:۴ و تیطس ۳۳ 
دتنا وصعت E E‏ 
بیشتر توضیح می‌دهد. با او زنده گردانید. (ر.ک. 
توضیحات افس ۸:۲ ۵). آنانی که بدون هیچ 
امیدی در گناهان خویش مرده‌اند فقط از طریق 
اتحاد با عیسی مسیح (آیات ۱۰-۱۲) می توانند به 
حیات جاودان دست یابند. توجه داشته باشید این 
خدا است که پیشفدم می‌شود و قدرت حیات‌بخش 
خود را به کار می گیرد تا گناهکاران را بیدار نماید 
و با پسر خود متحد سازد. کسانی که به لحاظ 
روحانی مرده‌اند به هیچ عنوان قادر نیستند خود 
را زنده سازند (ر.ک. روم ۱۷:۴؛ ۲ قرن .)٩:۱‏ همه 
خطایای شما را امرزید. (ر.ک. ۱۴:۱). امرزش 
کامل (روم ۵ افس ۷:۱ و رایگان حدا (روم 
۳ که شامل حال گناهکاران مقصری می‌شود 
که به عیسی مسیح ایمان می‌آورند. مهم‌ترین 
واقعیت کتاب‌مقدس است (ر.ک. مز ۱۳۲؛ ۳:۱۳۰ 


وتان 


۴ اش ۱۸:۱؛ ۷:۵۵؛ میک ۱۸۷؛ مت ۲۸:۲۶؛ اع 
۰ ۳۸:۱۳ ٩۳؛‏ تبط ۷-۳ عبر OYA‏ 

۲ آن دستخط را ... محو ساخت. واژه‌ای 
که در زبان پونانی «دستخط» ترجمه شده است به 
سندی دست‌نویس اشاره می کند که بدهی افراد در 
آن ثبت می‌شد. همة انسانها (روم ۲۳:۳) به خاطر 
زیر پا گذاشتن شریعت خدا (غلا ۱۰:۳؛ یع 7 
ر.ک. مت ۲۷-۲۳:۱۸) به او بدهکارند و بدهی‌شان 
قابل پرداخت نیست. در نتیجه» حکم مرگ در 
انتظارشان است (روم ۷۳۶ پولن یت شدن 
گناهان ایمانداران از سوی خدا را به محو شدن 
مرکب از روی کاغذ تشبیه می کند. خداء با قربانی 
مسیح بر صلیب» سند بدهی ما را به کلی پاک نمود 
و ما را کاملا امرزید. ان را به صلیب خود میخ 
زده. این تمثیلی دیگر برای آمرزش گناهان است. 
وقتی کسی مصلوب می‌شد, فهرست جرمهایی را 
که مرتکب شده بود بر صلییش میخکوب می کردند 
تا علت مجازاتش مشخص باشد (با عیسی نیز 
چنین کردند؛ در انجیل متی ۳۷:۲۷ به ان اشاره 
شده است). همه گناهان ایمانداران به حساب 
مسیح گذاشته شدند و بر صلیب او میخکوب 
گشتند. زیرا او به جای همه آنها جریمة گناهشان 
را پرداخت نمود و غضب عادلانه و برحق خدا 
ای ھا ستاواز ارات کال برد 
فرو نشانید. 

۲ بیرون کرده. یکی دیگر از جنبه‌های 
صلیب که پولس درباره‌اش اسن می‌گوید این 
انس کا ع مک ت ی ماو 
فرشتگان سقوط کردة او را رقم زد (ر.ک. پید ۱۵:۳؛ 
یو ۳۱:۱۲ ۱۱:۱۶؛ عبر ۱۴:۲). ریاسات و قوات 
آقو تها]. (ر.اک. توضیح ۱.). در آن حال که پیکر 
بی‌جان عیسی در قبر بود. روح زنده و الهی‌اش 
واقعاً به محل استقرار ارواح شریر رفت و پیروزی 


۸۳۷ 


خود را بر گناه شیطان, مرگ و جهنم اعلام نمود 
(ر.ک. توضیحات ۱ پطر ۱۸:۳ .)۱٩‏ علانیه [در 
نظر همگان] آشکار نمود ... بر آنها ظفر یافت. 
در اینجاء تصویری از یک سردار فاتح رومی ترسیم 
شده است که دشمنان مغلوب خود را در خیابانهای 
روم به معرض نمایش می‌گذارد. مسیح بر روی 
صلیب بر نیروهای شیطانی پیروز گشت. همان 
صلیبی که نیروهای شیطانی در تلاش بودند از 
طریق آن طرح خدا را برای نجات انسانها متوقف 
سازند حال آنکه تلاششان در نهایت با شکست 
روبه‌رو شد (در خصوص این تصویر پیروزمندانه: 
ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۶-۱۴:۲). 

۴۲ ۱۷ پولس به کلیسای کولسی هشدار 
می‌دهد که آزادی خود در مسیح را با شریعت‌گرایی 
و یک سری احکام بی‌فایده و ساخته و پرداختۀ 
انسان مبادله نکنند (ر.ک. غلا ۱:۵). پیروی از 
شریعت نمی‌تواند کسی را رستگار کند پا از گناه 
بازدارد. 

۲ خوردن و نوشیدن. معلمان دروغین در 
پی این بودند که برای خوردن و نوشیدن احکام و 
اداب و رسومی را احتمالا بر پایةٌ شریعت موسی 
به ایشان تحمیل کنند (ر.ک. لاو ۱۱). اما از انجا که 
اعضای کلیسای کولسی در عهد و پیمان جدید به 
سر می‌بردند (مانند همه مسیحیان)؛ موظف نبودند 
قید و بندها و مقررات عهدعتیق را در خصوص 
خوردن و اشامیدن رعایت کنند (ر.ک. مر ۱۴:۷- 
۹ ۱۵-۹:۱۰؛ روم ۱۷:۱۴؛ ۱ قرن ٨٨۸‏ ۱ تيمو 
۵-۴ عبر 4:۹ ۱۰). عید. منظور اعیاد مذهبی و 
سالیانه در تقویم یهودیان است (پسح. پنطیکاست. 
خیمه‌ها؛ ر.ک. لاو ۲۳). هلال. قربانی ماهیانه‌ای بود 
که در روز اول هر ماه تقدیم می‌شد (اعد ۱۰:۱۰؛ 
۱۳-۸؛ مز ۳:۸۱). سیّت. رسم و ایینی بود که 
در هفتمین روز از هر هفته به‌جای آورده می‌شد. 
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این آیین آرامی و آسودگی خدا را از کار آفرینش 
به تصوير می کشید. عهد جدید به روشنی تعلیم 
می‌دهد که مسیحیان موظف نیستند این ایین را به‌جا 
آورند (ر.ک. توضیحات اع ۷:۲۰؛ روم ۵:۱۴ ۶). 

۲ سایه ... بدن. ایین و مراسم شریعت 
عهدعتیق (احکام مربوط به خوراکهاء اعیاد. قربانیها) 
صرفا سایه‌ای بودند که به مسیح اشاره داشتند. با 
آمدن مسیح» واقعیت نمایان شد پس سایه‌ها دیگر 
ارزشی نداشتند (ر.ک. عبر 4۵:۸ ۱:۱۰). 

۲ شما را نرباید. پولس به کولسیان هشدار 
می‌دهد که به معلمان دروغین اجازه ندهند آنها را 
وسوسه کنند و به عرفان‌گرایی نامعقول و نابخرّدانه 
سوق دهند و برکات این دنیا یا پاداش جاودانی را 
از ایشان بربایند (ر.ک. ۲ یو ۸). رغبت به فروتنی. 
معلمان دروغین از این تواضع و فروتنی بسیار شاد 
و خرسند بودند. در واقع» این احساس رغبت و 
رضایت فروتنی‌شان را به تکبری تبدیل نموده بود 
که خدا از آن بیزار بود (امث ۱۶:۶ ۱۷). عبادت 
فرشتگان. ستایش فرشتگان آغاز تعلیم دروغی 
بود که قرنهای بسیار چون افتی به جان مناطق 
اطراف کولسی افتاده بود. حال آنکه. کتاب‌مقدس 
آشکارا چنین ستایشی را منع می‌کند (مت ۱۰:۴؛ 
مکا ۱۰:۱۹: ۸:۲۲ .)٩‏ اموری که دیده است. 
مانند تمامی بدعتها و مذاهب دروغین. معلمان 
کاذب در کلیسای کولسی نیز کمابیش تعالیم خود 
را بر رویاها و مکاشفه‌های فرضی‌شان پایه گذاری 
می کردند. این ادعای آنها دروغ بود. چرا که آن 
مکاشفۂ نهایی و کامل خدا به انسان (ر.ک. توضیح 
آیات ۳ ۴) کسی جز عیسی مسیح نیست (عبر ۸:۱ 
۲ ذهن جسمانی. (ر.ک. توضیح روم ۶:۸). این 
توصیفی است از کسی که تولد تازه ندارد. رسال 
افسسیان ۱۹-۱۷:۴ در این مورد بیشتر توضیح 
می‌دهد. 


۲ (ر.ک. ۱۸:۱؛ ر.ک. توضیح افس ۵:۴ 
۶ اگر بدن (کلیسا) با سر یعنی مسیح» متحد 
نباشد» نمی‌تواند به لحاظ روحانی رشد نماید 
(ر.ک. یو ۴:۱۵ ۵ ۲ بط ۳:۱). 

۲ با مسیح ... مردید. ایمانداران در مرگ 
و رستاخیز مسیح با وی متحد می گردند (ر.اک. 
توضیحات روم ۱۱-۱:۶). بدین شکل. انها تبدیل 
می‌شوند و از تمام حماقتهای دنیوی به حیاتی 
تازه راه می‌یابند. اصول دنیوی. (ر.ک. توضیح 
ايه ۸). اين اصول همان «تقالید و تعالیم مردم) 
هستند (أیذ ۲۲). 

۲۳-۲ این آیات به بطالت و بیهودگی 
ریاضت کشیدن و زجر دادن خویش اشاره می‌کنند. 
این ریاضت همانا تلاش و تقلا برای رسیدن به 
پاکی و قدوسیت است. پاکی و قدوسیتی که فرض 
بر این است که از طریق کوتاهی در رسیدگی به 
خویشتن (آیۂ ۲۳ انکار تفس (آیه ۲۱ و حتی 
خودآزاری حاصل می‌شود. از آنجا که این گونه 
سختی و ریاضت کشیدن بر امور گذرای این دنیا 
متمر کزند و «محض استعمال [مصرف] فاسد 
می‌شوند» قدرتی در خود ندارند تا انسانها را از 
گناه بازدارند یا آنها را به حضور خدا بیاورند. 
توجه و مراقبت معقولانه از بدن و منضبط ساختن 
آن به طور موقت ارزشمند ات( ۱ تيمو ۸:۴)» اما 
در ابدیت انسانها بی‌تأثیر است و ارزش معنوی 
ندارد. ریاضت بسیار فقط تفس را کامروا می‌سازد. 
همان‌گونه که مرتاضان در بیشتر مواقع فقط در پی 
این هستند که توجه مردم را به تقدس فرضی خود 
جلب نمایند (مت ۱۸-۱۶:۶). 


۳. اندرزهای عملی (۱۸:۲-۱:۳) 


الف. رفتار و کردار مسیحی (۱۷-۱:۲) 


کیان 


۳ پرخیزانیده شدید. در اصل» به این معنی 
است: «با هم زنده شدن». به سبب آتحاد ایمانداران 
با مسیح. ایشان در لحظه‌ای که توبه می‌کنند و ایمان 
می‌آورند. به لحاظ روحانی, با مسیح می‌میرند و با 
او زنده می‌شوند (ر.ک. توضیحات روم ۳:۶ ۴+ غلا 
۲ و اکنون در او زنده هستند. از این‌ری حقایق 
واقعیتهاء برکات روحانی» و ارادۂ خدا را درک 
می‌کنند. این برکات پرشکوه (ر.ک. افس ۳:۱)» 
که از امتیازها و سرمایه‌های ملکوت آسمانی‌اند 
جملگی در اختیار همه ایمانداران می‌باشند. پولس 
این برکات را «آنچه را که در بالا است» می‌نامد (در 
خصوص درک ماهیت این برکات: ر.ک. توضیح 
۲ به دست راست خدا نشسته. به حرمت و 
ابهت و شکوهی اشاره دارد (ر.ک. مز ۱:۱۱۰؛ لو 
۲ اع ۲ ۱:۵ ۵۶۷ افس ۲۰:۱؛ عبر ۳:۱؛ 
۹۸ ۱پطر :۲۲) که مسیح در مقام رفیع پسر خدا 
از ان توش هت انس ان متعال بودن او را جشمة 
بر کات قومش می‌سازد (ر.ک. یو ۱۳:۱۴ ۱۴؛ ۲ 
قرن ۵ 

۳ تفکر کنید. این فعل را می‌توان اينگونه نیز 
ترجمه کرد: «توجه خود را معطوف سازید» یا «اين 
منش را داشته باشید.» همان‌طور که قطب‌نما جهت 
شمال را نشان می‌دهد. همه خلق و خو و تمایلات 
ایمانداران نیز باید به امور آسمانی متوجه باشند. 
فقط زمانی می‌توان آسمانی اندیشید که از طریق 
کتاب‌مقدس به واقعیتهای آسمانی پی بریم (ر.ک. 
روم ۸ ۲ فيل ۱۱۹۸۰۱۱۹۱ يو ۱۷-۱۵:۲؛ 
ر.ک. توضیح مت ۳:۶). 

۳ مردید. (ر.ک. توضیحات روم ۱۱-۱:۶؛ ۲ 
قرن ۱۷:۵؛ غلا ۱۴:۶). زمان این فعل نشان می‌دهد 
که این امر در گذشته روی داده است. با مرگ 
عیسی مسیح, جريمة گناهان ایمانداران پرداخت 
شد. ایشان با مسیح متحد گشتند با او از مردگان 
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برخاستند و حیاتی تازه از سر گرفتند. با مسیح 
در خدا مخفی است. اين عبارت ارزشمند و 
پربرکت مفهومی سه‌گانه دارد: (۱) حیات روحانی 
ایمانداران با پدر و پسر مشترک است (۱ قرن 
۶ ۲ پطر ۱ (۲) دنیا قادر نیست اهمیت 
شیاه این حیات تازۂ ایمانداران را درک کند (۱ 
قرن ۰۱۴:۲ ١‏ یو ۵۳۳ (۳) ایمانداران از امنیت ابدی 
برخوردارند. ایشان از تمام دشمنان روحانی در 
امان هستند و به همه برکات الهی دسترسی دارند 
(یو ۰ روم ۳۹-۸ عبر ۲۵:۷؛ ۱ پطر ۴:۱). 
۳ چون مسیح ... ظاهر شود. منظور بازگشت 
مسیح است (ر.ک. مکا ۵۳-۱۱:۱۹ ۱۵ 1۶). 
۳ مقتول سازید. (ر.ک. توضیح روم ۱۳:۸؛ 
ر.ک. زک ۶:۴ افس ۱۸:۵ :۱۷؛ ۱ یو ۱۴:۲). 
منظور این است که آگاهانه و هوشمندانه عزم بر 
آن داشته باشیم تا بقایای گناه را در جسم خود 
بکشیم و از بین ببریم. زنا. معنای این واژه هر 
گونه گناه جنسی را در بر می گیرد (ر.ک. توضیح 
غلا ۱۹:۵ ر.ک. ۱ تسا ۳:۴). ناپاکی. این واژه 
فراتر از انجام عمل جنسی است و افکار و قصد 
و نیت پلید و شریرانه را نیز شامل می گردد (ر.ک. 
توضیح غلا ۱۹:۵؛ ر.ک. مت ۳۸:۵؛ مر ۲۱:۷ ۲۲؛ 
۱ تسا ۷:۴. هوا و هوس و شهوت قبیح. همه 
این اصطلاحات مشابه به شهوت جنسی اشاره 
دارند. هواو هوس جنبة جسمانی این زشتی است 
و شهوت قبیح جنبة ذهنی آن (ر.ک. توضیحات 
روم ۶۱ ۱ تسا ۳:۴؛ ر.ک. یع ۵:۱ طمع. یعنی 
ازمندی و زیاده‌خواهی. م.ت. «بیشتر داشتن». این 
واژه به میلی سیری‌ناپذیر برای بیشتر به دست 
آوردن و به طور خاص داشتن چیزهای ممنوع 
اشاره دارد (ر.ک. ځرو ۱۷:۲۰ تث ۲۱:۵؛ یع ۲:۴). 
که بت پرستی است. وقتی انسانها به زیاده‌حواهی 
یا آن گناهان جنسی روی می‌آورند که پولس 
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فهر ستشان را برشمرده است» در واقع» به جحای 
پیروی از حواست و اراد خداء از امیال خود پیروی 
می‌کنند. در اصل, آنها خود را می‌پرستند که چیزی 
جر بت‌پرستی نیست (اعد ۳-۱:۲۵ افس ۵-۳:۵): 

۲ غضب خدا. این واکنش ثابت و تغییرناپذیر 
خدا نسبت به گناه است (ر.ک. توضیحات ۳ 
۳ روم ۱۸:۱ مکا ۱۸:۱۱). ابنای [فرزندان] 
معصیت. (ر.ک. توضیح افس ۲:۲). این اصطلاح 
توصیفگر بی‌ایمانانی است که ذات و طبیعتشان 
سرکش و نافرمان است. این افراد به چنین سرکشی 
و طغیان گناه‌آلودی دلبسته‌اند. 

۳ سابقا در اینها رفتار می کردید. یعنی پیش 
از توبه و ایمان آوردن (ر.ک. افس ۵-۱:۲؛ تیط 
او ۱۵ 

۳ ترک کنید. در زبان یونانی» این واژه به 
معنای لباس از تن در ورن اش لاک اع ۵۸:۷؛ 
روم ۳ ۱ پطر زا مانند کسی که در 
پایان روز لباسهای کثیف را از تن به در می‌کند. 
ایمانداران نیز باید جامه‌های چرکین زندگی 
گذشته و گناه‌آلود خود را از تن درآورند. خشم. 
یعنی تلخی عمیق و درون‌سوز. این حالتی است 
که در دل فرد خشمگین جای خوش کرده است 
(ر.ک. افس ۳۱:۴ یع ۱۹:۱ ۲۰). غیظ. بر حلاف 
غضب خدا که غضبی برحق و پابرجا است 
(ر.ک. توضیح روم ۱۸:۱ غیظ فوران و برآشفتن 
ناگهانی و عصبانیت گناه‌الودی است که معمولا از 
«خشم» ناشی می‌شود (ر.ک. توضیح غلا ۲۰:۵؛ 
ر.ک. لو ۲۸:۴؛ اع ۹ افس ۴:. بد خویی. 
در زبان یونانی این واژه به طور کلی حاکی از 
شرارت اخلاقی است. احتمالا در اینجاء به لطمه 
و آسیبی اشاره می‌کند که ناشی از سخنان گزنده 
و رنجش‌آور است (ر.ک. ۱ پطر ۱:۲): بد گویی. 
واژه‌ای است که وقتی در مورد خدا به کار می‌رود 


«کفر گویی» ترجمه می‌شود. اما اینجا در مورد 
انسانها به کار رفته و بهتر است «تهمت زدن» 
تشه شرا یه انیت ند مها نز 
کفر به خدا است (ر.ک. یع ٩:۳‏ ۰ مت ۲۲:۵). 

۳ بیرون کرده‌اید ... پوشیده‌اید. (ر.ک. 
توضیح یه ٩‏ افس ۰۲۴:۴ ۲۵). این واژگان پایه و 
اساس حکمی هستند که در ايهٌ ۸ بدان اشاره شده 
است. آن انسانیت کهنه در مسیح مرده است و 
انسانیت تازه در مسیح زنده گشته است - واقعیت 
خلقت تازه يا تولد دوباره همین است - (۲ قرن 
۵ از این‌رو. ایمانداران باید بقایای اعمال 
گناهآلود را از خود دور کنند و پیوسته در مسیر 
شبیه شدن به مسیح تازه شوند. زیرا برای همین 
خحوانده شده‌اند. 

۳ انسانیت کهنه. منظور آن انسان قدیمی 
است که از تولد تازه بی‌بهره می‌باشد و اصلیتش 
به آدم بازمی گردد (ر.ک. توضیحات روم ۱۲:۵- 
۴ ۶:۶ ر.ک. افس ۲۲:۴). 

۳ تازه. منظور آن انسان جدید است که 
تولد تازه دارد و جای انسان قدیمی را گرفته 
است. جوهر و ماهیت ایمانداران در مسیح چنین 
می‌باشد (ر.ک. افس ۱۷:۴؛ ۱:۵ ۸ ۱۵). اما علتی 
که ایمانداران باز هم گناه می کنند این است که 
جسمشان هنوز در بند است (ر.ک. توضیحات 
روم ۶ ۱۲: ۵۷). تازه می‌شود. (ر.ک. توضیح 
۲ قرن ۱۶:۴؛ ر.ک. روم ۲ ۲ قرن ۱۸:۳۲). در 
زبان پونانی» این فعل تضاد با واقعیت پیشین را 
نشان می‌دهد و زندگی تازه‌ای را توصیف می کند 
که پیش از این هرگز وجود نداشته است (ر.ک. 
روم ۲ افس ۲۲:۴). درست مانند نوزادی که 
کامل ولی نابالغ به دنیا می‌اید. انسان تازه نیز کامل 
است. اما هنوز به بلوغ نرسیده است. معرفت. 
(ر.ک. توضیح ۱ یعنی شناختی عمیق و دقیق. 


کیان 


بدون این شناخت. رشد روحانی يا تازه شدن 
ضورت نمی گنرد (۲ تيمو ۱۶۱۷۰۱۶۳ پطر ۲:۲): 
به صورت خالق خویش. طرح و نقشة خدا این 
است که ایمانداران به تدریج به شباهت خالقشان, 
عیسی مسیح؛ تبدیل کر دنله (ر.ک. روم :۲۹؛ ۱ 
قرن ۴۹:۱۵؛ ۱ یو ٩۲:۳‏ ر.ک. توضیحات فیل ۱۲:۳- 
۴ *(. 

۳ درست همان‌طور که هر ایماندار بايد 
عادات کهنه و گناه‌آلود را از خود دور سازد» بدن 
مسیح نیز باید به اتحاد خود پی برد و مرزهای 
سابق را که انسانها را از هم جدا می‌ساخت از 
میان بردارد (ر.ک. غلا ۲۸:۲؛ افس ۱۵:۲). پونانی. 
یعنی امتها يا به عبارتی غير بهودیان (ر.ک. توضیح 
روم ۱۴:۱). بهود. یعنی نسل ابراهیم که از تبار 
اسحاق بودند (ر.ک. توضیح روم ۲ ) بریری. 
(ر.ک. توضیح روم ۱ سکیتی. از اقوام قدیمی 
و بادیه‌نشین و جنگجو بودند که در قرن هفتم پیش 
از میلاد به سرزمین بارور و حاصلخیز عثمانی 
یورش بردند. از مان تمام اقوامی که بَربر خوانده 
می‌شدند» قوم سکیتی کسانی بودند که به سبب 
وحشی گری‌شان بیش از همه مورد انزجار بودند 
و همه از آنها می‌ترسیدند. نه غلام و نه آزاد. ميان 
بردگان و مردم عادی همواره دیواری اجتماعی 
وجود داشت که آنها را از یکدیگر جدا می‌ساخت. 
ارسطو بردگان را «ابزارهای جاندار» نامیده بود. 
اما ایمان به مسیح این جدایی را از میان برداشت 
(ر.ک. ۱ قرن ۱۳:۱۲؛ غلا ۲۸:۳ فليم 62 مسیح 
همه و در همه است. عیسی مسیح منجی همه 
ایمانداران است. پس» به یکسان. خداوند همه آنها 
می‌باشد و برای ایشان کاملاً بسنده است. 

۳ پس. با توجه به کاری که خدا از طریق 
عیسی مسیح برای ایمانداران انجام داده است؛ 
پولس به شرح طرز برخورد و رفتاری می‌پردازد 


۸۵۱ 


که خدا در مقابل از ایشان انتظار دارد (آیات ۱۲- 
۷ برگزیددگان خدا. در این عبارت. کسانی 
سیحیان واقعی خوانده شدهاند که خدا ایشان 
را برگزیده است. هیچ کس صرفاً به خواست و 
اراد خودش ایمان نمی‌آورد. این فیض رایگان 
تمر نتن انایڈ و حا کان خد اس که 
آنها را برمی‌گزیند و ایشان به آن پاسخ می‌دهند و 
ایمان می‌آورند (ر.ک. توضیحات یو ۱۶:۱۵ روم 
۸ :۲۲-۱۴؛ افس ۴:۱ ۲ تسا ۱۳:۲ ۹۴ ۲ 
تیمو ۸:۱ ٩‏ ۱ پطر ۱:۱ ۲؛ ر.ک. اع ۸-۳ ۴+ 
روم ۰۴:۱۱ ۵). محبوب. برگزیدگی به این معنا 
است که خدا ایمانداران را به طور خاص محبت 
نموده است» محبتی که خارج از درک و بینش ما 
است (ر.ک. یو ۱:۱۳؛ افس ۴۱ ۵). بیو شید. (ر.اک. 
توضیح آیات ٩‏ ۱۰). احشای رحمت. در زبان 
عبری, این اصطلاح به اندامهای داخلی بدن اشاره 
می کند. احشای انسان تمثیلی از مرکز احساسات 
و عواطف است (ر.ک. مت :۳۶؛ لو ۳۶:۶ يع 
۵ مهربانی. منظور نیکویی به دیگران است. 
یعنی آن نیکویی که کل وجود شخص را در بر 
می گیرد و هر گوشة زمخت و ناهنجار را نرم و 
هموار می‌سازد (ر.اک. مت ۲۹:۱۱ ۳۰ لو ۲۵:۱۰ - 
۷ تواضع. (ر.ک. توضیحات روم ۲ ۰ فيل 
۳۲ ر.ک. مت ۴:۱۸؛ یو ۱۶-۱۴:۱۳؛ یع ۴ ۰ 
این فروتنی پادزهری عالی برای زهر خودشیفتگی 
است. همان زهری که روابط انسانها را مسموم 
می کند. حلم. (ر.اک. توضیحات مت ۵:۵؛ غلا 
۲۲۵). گاه. «ملایمت» نیز ترجمه شده است. این 
واژه بدان معنا است که صدمه زیان و توهینی را 
که به ما روا می‌دارند با رضایت تاب آوریم نه 
اینکه آنها را تلافی کنیم. تحمل. (ر.ک. توضیح 
۱ ر.ک. روم ۲ این واژه «صبر) نیز ترجمه 
شده که نقطة مقابل زودخشمی. رنجش, و انتقام 
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است. عیسی مسیح مظهر این ویژگیها است (ر.ک. 
۱ تیمو ۱۶:۱؛ ۲ پطر ۱۵:۳). این حلم و بردباری» به 
لبیل ار تسکش کو در ار ست 
ناعدالتی و شرایط دشوار را تاب می‌آورد. 

۳ چنان که مسیح شما را امرزید. (ر.ک. 
پیات ۱۳۲-۰۳۲۳۰۱۸۰ آفن EE E‏ 
که مسیح الگوی بخشش است و همهٌ گناهان ما را 
کاملاً آمرزیده است (۱۴:۱؛ ۱۳:۲ ۱۴ ایمانداران 
تب اش تاه هرک زرا تشه 

۳ کمربند کمال. «رشتهة کامل اتحاد» ترجمهٌ 
بهتری است (ر.ک. توضیحات افس ۳:۴؛ فیل ۲۷:۱؛ 
۲ آن محبت فوق طبیعی که در دل ایمانداران 
ريخته شده است عامل پیوند و یگانگی کلیسا است 
(ر.ک. روم ۵:۵ ۱ تسا ,)٩:۴‏ ۱ 

۳ سلامتی خدا. در زبان یونانی واژه‌ای که 
سلامتی ترجمه شده است هم به این اشاره دارد 
که خدا انسانها را به نجات ابدی و در نتیجه به 
صلح و آشتی با خودش می‌خواند (ر.ک. توضیح 
روم ۱:۵) هم به احساس آرامش و امنیتی (فیل 
۴ که ایمانداران به خاطر این صلح جاودانه از 
آن برخوردار می‌شوند. 

۱۶۳ کلام مسیح. به کتاب‌مقدس اشاره دارد. 
کلامی که الهام روح‌القدس و کلام مکاشفه‌ای است 
که روح‌القدس برای جهان به ارمغان آورده است. 
در شما به دولتمندی ... ساکن بشود. (ر.ک. 
توضیح افس ۱۸:۵). ساکن شدن به معنای «زیستن 
در» یا «در خانه بودن» می‌باشد و به دولتمندی یعنی 
«به فراوانی یا بی‌نهایت دولتمند». کتاب‌مقدس باید 
e‏ منود کند ور 
پندار و گفتار و کردار را در اختیار خود بگیرد 
(ر.ک. مز ۱۱:۱۱۹؛ مت 49:1۳ فيل ۶۱۶۰۲ ۲ تيمو 
۰۲ این همان ری روح‌القدس است که در 
رسال افسسیان ۱۸:۵ بدان اشاره شده است» جرا 


که پر بودن از روح‌القدس و در اختیار کتاب‌مقدس 
زندگی کردن هر دو یک ثمره دارند. بنا بر رسال 
افسسیان ۱۸:۵ پر بودن از روح‌القدس برای هر 
کاری قدرت و انگیزه می‌بخشد. در اینجاء سکونت 
دولتمندانة کلام خدا است که قدرت و انگیزه 
می‌بخشد. در اصل» این دو واقعیت یکی هستند. 
روح‌القدس زندگی آن کسی را پر می‌سازد که خود 
را در اختیار کلامش قرار دهد. این نشان می‌دهد 
که پری روح‌القدس تجربه‌ای خلسه‌آمیز و از خود 
پی‌خود شدن یا هیجانها و احساسات نیست. پر 
بودن از روح‌القدس به این معنا است که با اطاعت 
از حقیقت کلام خداء پیوسته و مداوم در اختیار 
و مهار کلام خدا باشیم. مزامیر و تسبیحات و 
سرودهای روحانی. (ر.ک. توضیح افس ۱۹:۵). 

۳ همه را به نام عیسی خداوند بکنید. یعنی 
پیوسته باید مطابق شخصیت و خواست عیسی 
عمل نمود (ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲۱:۱۰). 


ب. خانوادة مسیحی (۱:۴-۱۸:۲) 

۱:۴-۳ پولس از رابطهٌ این انسان تازه با 
دیگران سخن می‌گوید. این بخش چکیده‌ای است 
از آنچه در وساله افسسیان ٩:۶-۱۹:۵‏ عنوان شده 
است (ر.ک. توضیح آن آیات). 

۳ اطاعت نمایید. (ر.ک. توضیحات افس 
۵ ۲۳). در زبان پونانی» این فعل به معنای 
«خود را مطیع ساختن» می‌باشد. منظور این است 
که انسان حاضر باشد مطیع کسی یا چیزی شود 
(ر.ک. لو ۲ ۱۷:۱۰ ۲۰؛ روم ۷۸ ۱:۱۳ 4۵ ۱ 
قرن ۲۷:۱۵ ۲۸؛ افس KA‏ 

۳ محبت نمایید. (ر.اک. توضیحات افس 
۲۹-۵). این فراخوانی است برای بالاترین 
شکل محبت که همانا محبتی است ایثارگرانه 
(ر.ک. پید ۶۷:۲۴ افس ۲۸-۲۲:۵؛ ۱ پطر ۷۳ 
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کی کته شک ین رف وی بان بان 
گونه‌ای است که می‌توان آن را چنین ترجمه نمود: 
«از تلخی دست بردارید» یا «به تلخی عادت نکنید.» 
شوهر نباید نسبت به همسر خود خشن باشد یا در 
حالت خشم و عصبانیت از او دلگیر بماند. 

۳ در همه چیز. (ر.ک. توضیحات افس ۱:۶- 
۳ فرزندان باید در همه‌چیز مطیع والدین خود 
باشند» جز در مواردی که از انها خواسته شود بر 
خلاف کلام خدا عمل کنند. برای نمونه» برحی 
فرزندان بر حلاف میل والدینشان به مسیح ایمان 
می‌اورند (ر.ک. لو ۵۲-۵۱:۱۲؛ ۲۶:۱۴). 

۳ خشمگین مسازید. (ر.ک. توضیح 
افس ۴:۶). منظور این است که نباید فرزندان را 
برانگیخت و برآشفته کرد. 

۱:۴-۳ (ر.ک. توضیحات افس ۹-۵۶ ر.ک. 
مقدمۀ رساله به فلیمون: «موضوعات تاریخی و 
الهیاتی»). در اینجاء پولس وظایف لام و ارباب 
را مردود نمی‌شمارد. امروز نیز همین الگو در رابطه 
با کارمند و کارفرما صادق است. کتاب‌مقدس 
هرگز از برده‌داری حمایت نمی‌کند بلکه آن را 
یکی از اصول جامعةٌ قدیم می‌داند. اگر بردگان 
و اربابان با یکدیگر به درستی رفتار می‌کردند 
می‌توانستند برای هم مفیدتر باشند. پولس در اینجا 
از الگوی مسیح پیروی می‌نماید و با استفاده از 
تصوير برده‌داری به رهنمودی روحانی می‌پردازد. 
او ایماندار را به برده و خادم عیسی مسیح تشبیه 
می‌کند و خدمت به ارباب را راهی برای خحدمت 
به خداوند می‌بیند. 

۳ غلامان. یعنی بردگان (ر.ک. توضیح روم 
۱ جویندگان رضامندی مردم. یعنی خواهش 
انسان (ر.ک. ۲ قرن ۱ خدمت حضور. 
(ر.اک. توضیح افس ۶:۶). بهتر است «خحدمت 
ظاهری» ترجمه شود. یعنی فقط در حضور کارفرما 


۸0۵۳ 


و زمانی که او نظاره‌گر ما است به کار مشغول 
باشیم و تشخیص ندهیم که خداوند همواره ناظر 
ما است و شیوة عملکردمان برای او مهم می‌باشد 
(ایات ۰۲۳ ۲۴؛ ر.ک. ۱ تیمو ۱:۶ ۲؛ تبط ۸:۲ ۱۰؛ 
۱ پطر ۲۱-۲). 

۳ ۲۵ مکافات [پاداش] میراث. (ر.ک. 
توضیحات افس ۸۷:۶ ۸). خداوند به ایمانداران 
اطمینان می‌بخشد که حتی اگر در قبال زحماتشان 
از رییس یا ارباب خود پاداشی نگیرند (آیة ۲۵» 
پاداشی برحق و جاودانی در انتظارشان است 
(ر.ک. مکا ۱۲:۲۰ ۱۳). خدا با اطاعت و نااطاعتی 
منصفانه برخورد می‌کند (ر.ک. اع ۳۴:۱۰؛ غلا 
۶ مسیحیان نباید به صرف اینکه ایماندارند به 
خود اجازه دهند نااطاعتی از کارفرما یا کسی را که 
بر آنها اقتدار دارد توجیه نمایند (ر.ک. فلیم ۱۸). 

۴ اقایان. (ر.ک. توضیح افس .)٩:۶‏ 


ج. گفتار مسیحی (۶-۲:۴) 

۴ مواظب باشید. در زبان یونانی این عبارت 
به این معنا است: «دلیرانه پایدار بودن» یا «جسبیدن 
و رها نکردن». در اینجاء این اصطلاح به مداومت 
در دعا اشاره دارد (ر.ک. اع ۱۴:۱؛ روم ۱۲:۱۳؛ 
افس ۶ ۱ تسا ۱۷:۵؛ لو ۱۰-۵:۱۱؛ ۸-۱:۱۸). 
دار باشید. معنای کلی‌اش بیدارماندن به هنگام 
دعا است. اما پولس در اینجا مفهومی گسترده‌تر را 
در نظر دارد که همانا هشیار بودن در دعا به هنگام 
ی ای ا نک کیع و اش 
و حواسمان جمع نباشد (راک. مت ۴۱:۲۶ مر 
۴ لو ۳۶:۲۱). 

۴ در. یعنی فرصت (۱ قرن ۸:۱۶ ۲۹ قرن ۱۲:۲) 
سر مسیح. (ر.ک. توضیحات ۲۶:۱ ۲۷؛ ۰۲:۲ ۳). 

۴ اهل خارج. یعنی غیر ایمانداران (ر.ک. 
وشات افش وو وا اند اران راه 
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شده‌اند تا به گونه‌ای زندگی کنند که باعث اعتبار 
ایمان مسیحی گردند و از هر فرصتی برای بشارت 
استفاده نمایند. 

سالی مناسب. مه رآمیز تیش که هد فمنل 
باشد (ر.ک. توضیحات افس ۳۱-۲۹:۴). اصلاح 
شده به ثمک. نمک نه فقط طعم می‌بخشد بلکه 
گفتار مسیحیان نیز نه فقط باید باعث برکت دیگران 
شود بلکه بايد در جامعۀ رو به فساد این دنیا نیز 
تقش ,پاک کنده داشته باشد. 


د. دوستان مسیحی (۱۸-۷:۴) 

۴ تبخیکوس. این نام به معنای «نیک‌بخت» يا 
«سعادتمند» است. او یکی از ایمانداران غیر یهودی 
بود که پولس وی را به اورشلیم برد تا نمایندۀ 
کلیساهای غیر بهودی باشد (اع ۴:۲۰). او یار 
قابل اعتماد پولس و رهبری توانا بود چرا که در 
موقعیتهای جداگانه جایگزین تیطس و تیموتائوس 
گشته بود (۲ تيمو ۱۲:۴؛ تیط ۱۲:۳). مسوولیت او 
این بود که رساله‌های پولس به کولسیان» افسسیان 
(افس ۲۱:۶)» و فلیمون (آیۀ )٩‏ را به کلیساهای 
مورد 2 تحویل دهد. 

۴ انیسیمس. برده‌ای فراری که بازگشت نزد 
اربابشس سبب نگارش رسالهٌ پولس به فلیمون 
گشت (ر.ک. مقدمۀ رساله به فلیمون: «پیشینه و 
جارجوب؟). 

۴ ارشترخس. نامی یونانی بود که بر 
شخصی بهودی (ر.ک. آیةٌ ۱۱) و اهل تسالونیکی 
نهاده شده بود (ع ۶۰ ۲:۳۷). او یکی از همراهان 
پولس بود که در آشوب شهر افسس گرفتار گشت 
(اع ۲۹:۱۹). او پولس را در سفرش به اورشلیم و 


روم نیز همراهی نمود (اع ۷ مرقس. (ر.ک. 
توضیحات اع ۳ ۳ ر.ک. مقدمهة انجیل 
مرقس: «نویسنده و تاریخ نگارش»). رابطة مرقس 
و پولس برای مدتی قطع شده بود. اما در اینجا 
مرقس دوباره یکی از یاران اصلی پولس به حساب 
می‌آید (ر.ک. ۲ تیمو ۱۱:۴). 

۴ یسوع ملقب به یُشطس. احتمالك او یکی 
از یهودیان روم بود که با بشارت پولس ایمان 
اورده بود 2 (TEA‏ ملکوت خدا. (ر.ک. 
توضیح :۱۳ 

۴ ایفراس. (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و 
چارچوب»). کامل و متیقن [بالغ]. هدف ابراس 
برای ایمانداران کولسی با هدف پولس یکی بود 
(ر.ک. ۲:۲-۲۸:۱). 

۴ لائود کیه. (ر.ک. توضیح ۱:۲). هیراپولیس. 
شهری در ناحیه فریجیه بود که در سی و پنج کیلومتری 
غرب کولسی و ده کیلومتری شمال لائودکیه قرار 
داشت (ر.ک. مقدمه: (پیشینه و چارجوب»). 

ایض بو انوم دوس 
صمیمی وی که بارها در سفرهای بشارتی پولس 
با ای اه اه نج از اس وتا ی کات اال 
رسولان را به نگارش درآورد (ر.ک. مقدمة انجیل 
لوقا و کتاب اعمال رسولان: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). دیماس. کسی که محکم و استوار به 
خدمت خداوند متعهد بود» ولی جذابیت دنیا سب 
شد که پولس و خدمت به خدا را ترک گوید (۲ 
تيمو ٩:۴‏ ۱۰؛ فلیم YF‏ 

۴ انی و کلیسایی را که در خانة 
ایشان است. در واژه‌آرایی برخی از نسخه‌های 
دست‌نویس» این نام ت «نیمفا» ثبت 
شده که نامی زنانه است و گویای این می‌باشد 
که جلسات کلیسا در خان این زن و احتمالاً دز 
لائودکیه برگزار می‌شده است. 


کیان 


۴ چون این رساله برای شما خوانده شد. 
این رساله می‌بایست در کلیساهای کولسی و 
لائودکیه و در حضور همگان خوانده می‌شد. رساله 
از لائود کیه. این رساله‌ای دیگر به قلم پولس است. 
معمولاء ان را همان رساله به افسسیان می‌دانند. در 
قدیمی‌ترین نسخه‌های رساله افسسیان عبارت «در 
شش دة هی ی بان هایس وه تیال 
رسالٌ افسسیان حطاب به چندین کلیسای آن منطقه 
قرن موه این ر وسا ايان 
را نخست به کلیسای لائودکیه تحویل داده بود. 
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۱۷۴ ارخیّس. به احتمال بسیار پسر فلیمون 


۸۵۵ 


بوده است (فلیم ۲ پولس از او می‌خواهد خدمتش 
را به کمال برساند. این پیغام پولس شبیه نصیحت 
او به تیموتائوس است (۲ تيمو ۵:۴). 

۴ به دست خودم. پولس معمولا رساله‌های 
خود را به دست یک کاتب می‌نوشت (یک منشی 
لس مرها انش الم O‏ 
انتهای رساله‌ها به خط خود نیز مطلبی را می‌افزود 
(ر.ک. ۱ قرن ۲۱:۱۶؛ غلا ۱۱:۶؛ ۲ تسا ۱۷:۳؛ فليم 
٩‏ زنجیرهای مرا به خاطر دارید. (ر.ک. توضیح 
فیل ۱۶:۱؛ ر.ک. مقدمه رسالة افسسیان: «پيشینه و 
جارجوب»؛ ر.ک. عبر ۲:۱۳). 


رسالۀُ اول پولس رسول به 


تسالونیکیان 


عنوان 

در عهدجدید به زبان یونانی. این رساله «به 
تسالونیکیان» نام دارد. این نخستین نامه پولس 
به کلیسای شهر تسالونیکی است (ر.ک. ۱:۱). 
این رساله در کان رساله‌های عهدجدید جای 
دارد [فهرست به رسمیت شناخته‌شده مجموعه 
کتابهای الهام گشتة عهدعتیق و عهدجدید کائن 
نامیده می‌شود]. 


نویسنده و تاریخ نگارش 

در دو آیه پولس رسول خود را نویسندة این رساله 
معرفی می کند (۱:۱؛ ۳ و در بخش سلام و درود 
(۱:۱) از سلوانس (سیلاس) و تیموتائوس (۲:۳ 
۶ نام می‌برد. این دو نفر در دومین سفر بشارتی 
پولس» که به بنیان نهادن کلیسای تسالونیکی ختم 
کشت (اع 4-۷ وی را همراهی کرده بودند. 
اگرچه نوشته‌های این رساله فقط به پولس الهام 
شده بود. بیشتر ضمایر اول شخص جمع (ماء 
به ما) به هر سه نفر اشاره دارند. ولی. در آیاتی 
که تیموتائوس در تسالونیکی به سر می‌برد. این 
ضمایر فقط به پولس و سلوائس اشاره می‌کنند 
(۸۱:۳ ۲ ۶). معمولاء پولس در رساله‌هایش از 
این گونه ضمایر جمع استفاده می‌کرد تا به یارانش 
اعتبار بخشد و ایشان را پشتیبانی نماید. 

تا همین اواخرء که تنی چند از منتقدان تندرو متعلق 


بودن این رساله به پولس را زیر سوال بردند» هیچ 
تردیدی وجود نداشته که پولس نویسندۀ این 
رساله است. تلاش آنها برای لطمه زدن به این 
حقیقت با شکست روبه‌رو شد. چرا که مدارک و 
شواهدی دست در دست هم دادند و کفۀ ترازو 
را به نفع پولس سنگین نمودند. این مدارک و 
شواهد عبارتند از: (۱) اشارة مستقیم به نام پولس 
در مقام نويسنده رساله (۱:۱؛ ۱۸:۲)؛ (۲) همخوانی 
و تطابق کامل این رساله با سفرهای پولس در 
کتاب اعمال رسولان ۱۸-۱۶ (۳) اشارة فراوان به 
جزییات شخصی در مورد پولس؛ (۴) تأییدیه‌های 
تاریخی بسیاری که حقانیت ادعای پولس را در 
همان قرنهای نخست میلادی تصدیق نمودند. از 
جمله اولین تأییدیه‌ها می‌توان به کائن مارسیون در 
سال ۱۳۰ میلادی اشاره کرد [فهرست به رسمیت 
شناخته‌شدۀ مجموعه کتابهای الهام گشتة عهدعتیق 
و عهدجدید کانن نامیده می‌شود]. 

نخستین لاردف رساله‌ائ که پولین از شهر 
قرنتس به کلیسای تسالونیکی نوشت. به حدود سال 
۵۱ میلادی بازمی گردد. کتیبه‌ای که در معبد آپولو 
در شهر دلفی (در نزدیکی قرنتس) موجود است 
صحیح بودن این تاریخ را به لحاظ باستان‌شناسی 
تأیید می کند. در آن کتیبه به این نکته اشاره شده که 
در سالهای ۵۲-۵۱ میلادی غالیون والی اخائیه بوده 
است (اع ۱۷-۸). از آنجا که رسالة پولس به 
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کلیساهای غلاطیه احتمالاً در حدود سالهای ۴۹- 
۵۰ میلادی نوشته شده است» بنابراین این رساله 
دومین رساله‌ای است که در ترتیب نوشته‌های 


پولس به رشتۀ تحریر درآمده است. 


پیشینه و چارچوب 

کر یکی ایکا موی در کن 
شهر باستانی ترما و در خلیجی به همین نام در 
کرانه‌های شمالی دریای اژه واقع می‌باشد. این شهر 
مرکز مقدونیه گشت (حدود سال ۸ ق.م.) و در 
چارچوب امپراتوری روم از این امتیاز برخوردار 
شد که به اصطلاح شهری آزاد نامیده شود و به 
دست شهروندانش اداره گردد (اع ۷ شهر 
تسالونیکی در شاهراه اگناتیه قرار داشت که شرق 
و غرب را به یکدیگر متصل می‌نمود. از این‌ری 
به مرکز فعالیتهای سیاسی و بازرگانی مقدونیه و 
به «مادر مقدونیه» شهرت یافت. در زمان پولس. 
جمعیت این شهر به دویست هزار نفر می‌رسید. 
پولس در دومین سفر بشارتی خود از شهر فیلیپی 
عازم تسالزنیکی گت دن این مسیره از اضلهو 
شصت کیلومتر را با عبور از آمفیپولیس و آپولونیه 
طی نمود و به تسالونیکی رسید (سال ۵۰ میلادی؛ 
اع ۲۲:۱۸-۱:۱۶). وقتی به مقصد رسید. طبق 
عادت. به جستجوی کنیسه‌ای برامد تا پیغام انجیل 
را به بهودیان ان ديار اعلام نماید (اع ۷ در 
آن فرصت با مراجعه به عهدعتیق, دربارۀ مرگ و 
رستاخیز مسیح با ایشان سخن گفت تا ثابت کند که 
عیسی ناصری به راستی همان مسیح موعود است 
ع ۷ برخی از بهودیان ایمان آوردند و 
اندک زمانی بعد نیز عده‌ای از نوکیشان هلنیستی و 
برخی از زنان ثروتمند شهر به ایمان گرویدند (اع 
۷ در میان این نوایمانان, از یاسون (اع ۵:۱۷ 


قایوس (اع ۲۹:۱۹), آرسترخس و سَکندٌس (اع 
۴۲۰ نام برده شده است. 

یهودیان با مشاهده خدمت پربار پولس قصد کردند 
او و یارانش را از شهر بیرون کنند (اع .)٩-۵:۱۷‏ 
بنابراین» پولس و سیلاس به جهت بشارت انجیل 
به بیریه رفتند (اع ۱۰:۱۷). پولس در انجا تجربه‌ای 
مشابه با تجربۀ تسالونیکی داشت: ایمان اوردن 
عده‌ای خصومت و دشمنی عده‌ای دیگر را در 
پی آورد. از این‌رو ایمانداران پولس را از شهر 
خارج کردند. او رهسپار آتن شد اما سلوائس و 
تیموتائوس در بیریه ماندند (اع ۱۴2-۷) و در 
اتن به پولس پیوستند (اع ۷ ۶ ا تسا ۱:۳). 
یبن تيمو اون زا از آنجا رهسپار تسالونیکی 
نمودند (۲:۳). ظاهراء سیلاس از اتن به فیلی 
رفت و پولس به تنهایی رهسپار قرنتس گردید 
(اع ۱:۱۸). پس از اینکه تیموتائوس و سلوانس در 
قرنتس به پولس پیوستند (اع ۸ او نخستین 
رساله به تسالونیکیان را مکتوب نمود چرا که 
تیموتائوس خبرهای خوبی از آن کلیسا آورده بود. 
پولس در پاسخ به آن خبرها دست به قلم برد. 
شکی در این نیست که پولس برای نگارش این 
رساله دلایل فراوانی داشته است. همه آن دلایل 
ناشی از دغدغۀ جدی او برای گله‌ای بود که از آن 
جدا شده بود. جندی از اهداف مشخص پولس 
از این قرارند: (۱) تشویق کلیسا (۱۰-۲:۱)؛ (۲) 
پاسخ به اتهامات دروغ (۲:-۱۲): (۳) تسلی دادن 
به گله‌ای که جفا دیده بود (۱۶-۱۳:۲)؛ (۴) ابراز 
شادی به خاطر ایمان ایشان (۱۳:۲-۱۷:۲)؛ (۵) 
یادآور شدن اهمیت پاکی اخلاقی (۱:۴- (۶) 
محکوم کردن تنبلی و کاهلی (۱۲-۹:۴)؛ (۷) اصلاح 
نمودن درک و برداشت نادرست از رویدادهای 
نبوت‌شده (۱۱:۵-۱۳:۴)؛ (۸) فرو نشاندن تنش 


اول تسالونیکیان 


در میان گله (۱۵-۱۲:۵)؛ )٩(‏ نصیحت به گله در 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

هر دو رساله به تسالونیکیان را «رساله‌های زمانهای 
اخر» نامیده‌اند. اماء به خاطر تمرکز عمده‌شان 
بر مسایل مربوط به کلیساء بهتر است در دستۀ 
«رساله‌های امور مربوط به کلیسا» قرار گيرند. 
در این رساله پنج موضوع اصلی در هم تنیده 
شاه 0 با بل رین تار یک به کاب اعمال 
رسولان به موضوع دفاعیات مسیحی می‌پردازد؛ 
(۲) با به تصویر کشیدن کلیسای سالم و در حال 
رشد به موضوع کلیسا و شناخت ان می‌پردازد؛ 
(۳) با نمونه آوردن از فعالتها و نگرشهای شبانی 
به موضوع شبانان می‌پردازد؛ (۴) با تمرکز بر 
رویدادهای اینده که اميد کلیسا است. به موضوع 
زمانهای آخر می‌پردازد؛ (۵) با تأکید بر اعلام انجیل 
و بنیان نهادن کلیساها به خحدمت بشارتی می‌پردازد. 


مسایل تفسیری 

مبحث «زمانهای اخر» از موضوعات اصلی این 
رساله است. درک این موضوع نیازمند بررسی دقیق 
و کندوکاو می‌باشد. (۱) غضب اینده (۱۰:۱؛ ۵:۵)؛ 
(۲) بازگشت مسیح (۱۹:۲؛ ۱۳۳؛ ۱۵:۴؛ ۲۳:۵)؛ 


۸۵۹ 


(۲) ربوده شدن کلیسا(۱۸-۱۳:۴)؛ (۴) مفهوم روز 
خداوند و زمان آن (۱۱-۱:۵) موضوعاتی هستند 
که در این رساله مطرح شده‌اند. 


تقسیم بندی 
۱. سلام و درود پولس (۱:۱) 
۲ اندیشه‌های شخصی یولس TAT‏ 
الف. شحر کراری برای کلیسا (۱۰-۲:۱) 
ب. یادآوری‌ها به کلیسا (۱۶-۱:۲) 
ج دغدغه‌ها برای کلیسا (۱۳:۳-۱۷:۲) 
۳ رهنمودهای عملی یولس OE SE‏ 
ب. در خصوص زندگی منضبط 
(۱۲-۹:۴) 
ج. در خصوص مرگ و ربوده شدن 
(OA AD‏ 
د. در خصوص زندگی مقدس و روز 
خداوند ره E‏ 
ه. در خصوص روابط در کلیسا 
(۱۵-۱۲:۵) 
و. در خحصوص اصول زند کی مسیحی 
O)‏ 
۴ دعای برکت یولس AAT)‏ ۲۳) 
۵ تذکرات پایانی پولس (۲۸-۲۵:۵) 
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۸۶۰ 
۱. سلام و درود پولس (۱:۱) 


۱ پولس. شرح حال پولس را که قبلاً شائول 
اعمال رسولان ۳۰-4 ۳۱:۲۸-۱۹:۱۱ مطالعه 
نمود (ر.ک. توضیح روم ۱ پولس در شماری 
از آیه‌ها نیز به شرح حال خود پرداخته است 
(ر.اک. ۲ قرن ۱۰:۱۲-۱۶:۱۱؛ غلا ۲۱:۲-۱۱:۱؛ 
فیل ۶-۴۳ ۱ تيمو ۱۷-۱۲:۱). سلواس. همراه 
و همسفر پولس در دومین سفر بشارتی‌اش بود 
(اع ۱۸-۱۵) و بعدها کاتب پطرس گشت (۱ پطر 
۱۳:۵ او سیلاس هم نامیده می‌شد. تيمو تائوس. 
برجسته‌ترین شاگرد پولس و همسفرش در دومین 
و سومین سفر بشارتی‌اش بود (فیل ۲۲-۱۷:۲). 
تیموتائوس در کنارش بود (فیل ۱:۱؛ کول ۱:۱؛ 
مشغول شد (۱ تيمو ۳:۱). در مقطعی نیز زندانی 
رساله‌اش به وی را مکتوب نمود و او را در 
خصوص امور مربوط به کلیسا راهنمایی کرد 
(ر.اک. ۱ تيمو ۱۵:۳). پولس در رسللهةٌ دوم خود 
به تیموتائوس از او می‌خواهد که قوی باشد (۲ 
تيمو ۲) و وفادارانه موعظه نماید. پولس» که 
می‌دانست زمان مرگش نزدیک بود» هدفش این 
بود که خدمتش را به تیموتائوس بسپارد (۲ تيمو 
۲-۴ خدای پدر و عیسی مسیح خداوند. از 
آنجا که نخستین کسانی که با بشارت پولس ایمان 
آوردند یهودی بودند» او این نکته را کاملاً روشن 
از EE‏ 


هم خداوند خدا و هم مسیح موعود است. گرد هم 
می‌آیند (اع ۷ ۲). تا کت ماوین بودن خداو 
خداوند عیسم به این شکا جزیی از مقدمة همه 


۲ اند یشه‌های شخصی پولس (۱۳:۳-۲:۱) 


الف. شکرگزاری برای کلیسا (۱۰-۲:۱) 

۱ دعاهای خود. پولس و یارانش پیوسته برای 
تمامی گله در دعا بودند. سه مورد از آن دعاها در 
این رساله عنوان شده است (۰۲:۱ ٩۳‏ ۱۳-۱۱:۳؛ 
(TF ۲۵‏ 

۱ اعمال ایمان. سه‌گانة ایمان امید. و 
محبت ترکیب مورد پسند پولس است (۸:۵؛ ۱ 
قرن ۱۳:۱۳؛ کول ۰۴:۱ ۵). در اینجاء او به تحقق 
خدماتی اشاره می‌کند که ثمرهُ این سه نگرش و 
ویژگی روحانی‌اند (ر.ک. آیات ۵ ۱۰). 

۱ برگزیده شدن شما. کلیسا ۱ «جمع 
برگزیدگان» نامیده می‌شود (ر.ک. روم :۳۳ کول 
۳ تيمو ۱۸:۲ تیط ۱:۱). نجات و رستگاری 
ابدی به خواست و ارادۀ خدا انجام می‌پذیرد نه به 
حواست و اراده انسان (ر.ک. يو ۱۳:۱؛اع ۳۶:۱۳ 
۴۸ روم ۹ ۱۶؛ ۱ قرن ۳۰:۱ کول ۱۳۲:۱؛ ۲ تسا 
۲ ۱ پطر ۰۱:۱ ۲؛ ر.ک. توضیحات افس ۴:۱ 
۵ این خدا است که اراد انسان را برمی‌انگیزد. 
وقتی پولس اشاره می کند که کلیسای تسالونیکیان 
کلام را پذیرفتند (آیة ۶) و از بتها به سوی خدا 
پارکتب تتر LINO‏ صرح سین نک 
تأکید می‌نماید. پذیرفتن کلام و بازگشت از بتها 
نشانة ایمان و توبه است. در سراسر کتاب‌مقدس. 
خدا بارها و بارها گناهکاران را به این حقایق فرا 
می خواند (اع 0۳۰ 
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۱ انجیل ما. پولس پیغام خود را «انجیل ما» 
می‌نامید» زیرا او و همه گناهکاران باید به آن ایمان 
می‌آوردند. به ویژه اینکه خود او نیز باید آن را 
موعظه می‌نمود. پولس بر این واقف بود که انجیل 
از او سرچشمه نگرفته است. بلکه الهام الهی بوده 
است. از این‌رو ان را «انجیل خدا» می‌نامد (۰۲:۲ 
٩‏ روم ۱:۱). از آنجا که خداوند عیسی آمرزش 
گاهان زا کن باه بت پوس آن رتیل 
مسیح) نیز نامیده است (۲:۳). محض سخن اگرچه 
پیغام انجیل باید از طریق واژگان ارائه می‌شد (ر.ک. 
روم ۱۷-۰). انجیل فقط به واژه محدود نبود. 
بلکه با قوت روحالقدس (ر.ک. ۱ قرن ۰۴:۲ ۵) و 
در اعتماد و اطمینان (ر.ک. اش ۱۱:۵۵) عرضه 
می‌گشت. چگونه مردمان. شخصیت و زندگی 
واعظان کیفیت پیغام انجیل را تأیید می‌نماید. 
زندگی نمونۀ پولس برای همگان کتابی گشوده 
بود و اعتبار قوت و فیض خدا را تثبیت می‌نمود. 
این زندگی نمونه از آن جهت اهمیت داشت که 
پیغام نجات را برای گناهکاران باورپذیر می‌ساخت 
(ر.ک. توضیح ۲ قرن ۱۲:۱). 

اقترا نمودید: کلسای ا تیک شوم 
نسل از کسانی بودند که به مسیح اقتدا داشتند. 
رسولان مسیح اولین بودند. پولس دومین بود و 
کلیسای تسالونیکی سومین (۱ قرن ۱۶:۴؛ 1:۱۱). 
خوشی روح‌لقدس. (ر.ک. روم ۱۷:۱۴). خوشی 
و شادی. در میانة رنج و سختی. اصالت نجات 
الا ایمانداران تال سک دنه انات می رساند: 
نجاتی که با ساکن شدن روح‌اقدس در ایشان 
همراه بود (۱ قرن ۱۶:۳: ۱۹:۶). 

Eales SEN 
مُهری به کار می‌رفت که بر روی موم يا سکه‎ 
قرار داده می‌شد تا اثر خود را بر انها نقش زند.‎ 
پولس کلیسای تسالونیکی را به سبب نمونه بودن‎ 


۸۶۱ 


و تأثیر گذاردن بر سایر ایمانداران تحسین می کرد. 
مکادونیه [مقدونیه] و اخائیه. دو شهری که در 
قلمروی امپراتوری روم و در خاک یونان واقع 
بودند. مقدونیه در شمال و اخائیه در جنوب این 
سرزمین قرار داشت. 

: نواخته شد. این اصطلاح به معنی طنین 
انداختن و پژواک نمودن است. ایمانداران 
تسالونیکی هر کجا که می‌رفتند. با اعلام کلام 
خداوند» انجیل را به گوش همگان می‌رساندند. 
در نتیجه. ایشان به اهالی شهر تسالونیکی بشارت 
دادند و این بشارت به سطح کشور و به مقدونیه 
و اخائیه رسیده بود. به سبب بشارت ایشان. حتی 
مردمان سرزمینهای دیگر نیز از حقیقت انجیل باخبر 
شده بودند. احتیاج نیست که ما چیزی بگوییم. 
شاید تصور شود اين کلیسا فقط به خاطر موعظة 
پولس در سه سبّت. یعنی فقط به مدت پانزده روز 
به چنین شهادتی رسیده بود (ر.ک. اع ۷ اما 
لازم است این را درک کنیم که اگرچه پولس در 
سه سبّت در کنیسه موعظه نمود» پس از ان به 
سایر مناطق شهر نیز گذر کرد. به احتمال بسیارء 
زاین که رفظ سین ھت رکه مها در کیال یکین 
به سر برده بود. دلایل زیر برهان این ادعا است: 
(۱) دو هدیه نقدی که از کلیسای فیلیپی دریافت 
کرد (فیل ۱۶:۴)؛ (۲) شبانه‌روز کار می‌کرد (4:۲؛ 
۲ تسا ۸:۳)؛ (۳) توجه عمیق و مراقبت او در مقام 
یک شبان در این رساله مشهود است (۸۷:۲ ۸ ۱۱). 

۱ باز گشت کردید. این عبارت همان واژه‌ای 
است که در آیات دیگر کتاب‌مقدس توبه نامیده 
می‌شود (مت ۰۱:۳ ۲؛ AV‏ اع ۲ :۱۹ ۳۱:۵؛ 
۰ نجات ابدی مستلزم ان است که شخص 
از گناه و از توکل به خدایان دروغین به سوی 
مسیح باز گردد (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۱-۸:۷). 
تا خدای حی [زنده] حقیقی را بندگی نمایید. 
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کسانی که به سوی مسیح با ز گشتند پرستش بتهای 
مرده را رها کردند تا مشتاقانه بردگان خدای زنده 
ون 

۱ انتظار بکشید. درونماية «انتظار کشیدن» 
پیوسته در رساله‌های تسالونیکیان تکرار شده 
است (۱۳:۳؛ ۱۷-۱۵:۴؛ ۸:۵ ۳ ۲ تسا ۹۳-۶۳ 
ر.ک. اع ۱ ۲ تيمو ۸:۴ تیط ۱۳-۱۱:۲). این 
ايه حاکی از ان است که رهایی و نجات نزدیک 
است. پولس احساس می کرد این رویداد در زمان 
حیاتشان به وقوع خواهد پیوست. ما را از غضب 
اینده می‌رهاند. این اصطلاح می‌تواند به رهایی 
از رنج و زحمتی کنونی (روم ۷ کول ۱۳:۱) 
پا خلاص شدن از رنج و زحمتی در اینده (یو 
۲ ۲ قرن ۱۰:۱) اشاره داشته باشد. منظور از 
غطب لیر می تواند غضب گرا و موقت مدا ادا 
که بر دنیا فرو می‌ریزد (مکا ۱۶:۶ ۱۷؛ ۱۵:۱٩‏ 
شاید هم غضب ابدی خدا منظور باشد (یو ۳۶:۳ 
روم ٩:۵‏ ۰ رسالۀ اول تسالونیکیان ٩:۵‏ به همین 
نکته می‌پردازد (ر.ک. توضیح ان ایه). از انجا که 
در هر دو ایات نامبرده بر کار مسیح در نجات 
از گناه تأکید شده است. می‌توان به این نتیجه 
رسید که منظور رهایی از غضب ابدی خدا در 
جهنم است» یعنی آن رهایی که حاصل نجات ابدی 


ب. یادآوری‌ها به کلیسا (۱۶-۱:۲) 

۲ باطل نبود. حدمت پولس در میان اهالی 
تسالونیکی آن‌قدر ثمربخش بود که نه فقط به 
نجات ابدی افراد و بنا نهادن کلیسایی زنده و 
بارور منجر شده بود. بلکه پس از رفتن پولس 
نیز کلیسا باز هم در حال رشد و شکوفایی بود 
(ر.اک. ۸-۵:۱). 

۲ در فیلیپی ... بی‌احترامی دیده بودیم. 


پولس و سیلاس پیش از رفتن به تسالونیکی» در 
شهر فیلیپی» مورد خشونت و رفتاری وحشیانه قرار 
گرفته بودند (ر.ک. اع ۰۲۴-۶ ۳۷). آنها کتک 
خورده بودند (اع ۶ ۳ زندانی شده بودند 
(اع ۶ با آنها بدرفتاری شده بود و با انگیزه‌ای 
ناشی از غرور و تکبر به دروغ به ایشان تهمت 
زده بودند (اع ۶ با وجودی که پولس 
و سیلاس شهروند روم بودنده آنها را غیر قانونی 
مجازات کرده بودند (۱ع ۳۷:۱۶). جد و جهد 
نیز با پولس و همراهانش بدرفتاری شده بود. انها 
به خیانت عليه حکومت متهم نة (اع 0/۷ 
به آزار و جفای جسمانی تهدید گشته بودند (اع 
۲ گمراهی و خبائت و ریا. پولس این سه 
وازهٌ متفاوت را به کار می‌برد تا اصالت و صداقت 
خدمتش را تأیید نماید. هر یک از این واژگان 
دروغین قرار دارد. او نخست اظهار می‌دارد که 
(پیغامش» صحیح است و از خطا و اشتباه به دور. 
«طرز زندگی‌اش» پاک است و به شرارتهای جنسی 
آلوده نیست. (شیوهة خدمتش» نیز اصیل و واقعی 
است نه فریبنده و پر از نیرنگ (ر.ک. توضیح ۲ 
قرن ۲:۴). 
دروغین در کلیسا نفوذ کرده بودند تا خدمت پولس 
ایشان تأکید می‌نماید (ر.ک. اع ۱۵:۹؛ 4:۱۶ ۱۰). 
برای اینکه بر حالص بودن انگیزه‌هایش در خحدمت 
تال نمایده سه نکته را تکذیب می‌کند: (۱) او 
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می گوید واعظی چرب‌زبان نبوده است و سعی 
نکرده برای کسب منافع خودخواهانه‌اش دلنواز 
و خوشایند دیگران سخن گوید و در دل آنها 
نفوذ کند؛ (۲) او وانمود نکرده که فقیر است و 
شبانه‌روز کار می کند (ر.ک. اَی )٩‏ تا بهانه‌ای به 
دست آورد که بتواند با سوءاستفاده مالی از دیگران 
به ثروت برسد؛ (۳) او از موقعیت والای خود در 
مقام یک رسول بهره نجسته تا خود را سرافراز 
کند. قصد او این بوده است که خدا را جلال دهد 
(ر.ک. ۱ قرن ۰ 

۲: رسولان مسیح. کاربرد وجه جمع برای وازهُ 
«رسول» به این دلیل است که پولس را با ان دوازده 
رسول هم‌ردیف سازد و بر اقتدار منحصر به فرد 
او تأکید نماید. سلوائس و تیموتائوس «رسولان 
(پیامآوران) کلیسا» بودند (ر.ک. روم ۷:۱۶ فیل 
۰۲ ر.ک. توضیح افس ۱۱:۴). 

۲ ۸ به ملایمت ... مثل دایه. شاید پولس 
در توصیف نمودن خود در مقام داية قوم اسراییل 
تصویری از موسی را در ذهن داشته است (ر.ک. 
اعد ۱۲:۱۱). او همین تصویر نوازشکر را برای 
کلیسای قرنتیان (ر.ک. ۲ قرن ۳۲ ۱۵) و 
غلاطیان (ر.ک. غلا ۱۹:۴) نیز به کار برده است. 
محبت پولس برای کلیسای تسالونیکی مانند 
محبت مادری بود که حاضر است جان خود را 
برای فرزندش فدا کند. همان گونه که مسیح حاضر 
شد جان خود را فدای انانی سازد که در خانوادۀ 
الهی از نو متولد می‌شوند (ر.ک. مت ۲۸:۲۰). 

۲ شبانروز در کار مشغول شده. پولس این 
نکته را در رسالة دوم تسالونیکیان ٩-۷۳‏ توضیح 
داده است. بر خلاف معلمان دروغین که همواره 
در پی پول بودند (ر.ک. ۱ پطر ۲:۵). پولس از 
کلیسای تسالونیکی کمک نقدی طلب نکرد. او 
با دسترنج خود و با هدایای کلیسای فیلیپی (فیل 
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۴ زندگی خود را تأمین می کرد تا کسی نتواند 
انگیزه‌های وی را زیر سوال برد. انجیل خدا. (ر.ک. 
روم ۱:۱). خبر خوشی که از جانب خدا می‌آمد 
و پولس آن را موعظه می‌کرد شامل این حقایق 
بود: (۱) اقتدار و حقانیت کتاب‌مقدس (ایهٌ ۱۳)؛ 
)۲( الوهیت مسیح (روم ۰ (۳) گناهکار بودن 
انسان (روم ۲۳:۳)؛ (۴) مرگ و رستاخیز مسیح (۱ 
قرن ۰۴:۱۵ ۵)؛ (۵) نجات با فیض خدا و ایمان 
آوردن انسان (افس ۸:۲ .)٩‏ پولس در رساله اول 
قرنتیان ۵-۱:۱۵ پیغام انجیل را خلاصه نموده است. 


در رساله‌های اول و دوم به تسالونیکیان. شرح خدمت 
پوس جارچویی از عوامل ال ور عدفت مور شبات 
را به تصویر می کشد. زندگی او در کلیسا نشان می‌دهد 
که شبان کیست و چگونه بايد خدمت خود را مطابق با 
ارادةٌ خدا به انجام رساند. جکیده‌ای از مسوولیتهایی که 
در زیر بدانها اشاره شده است توصیف خدمت پولس 
در کلیسای تسالونیکی می‌باشد. 

۰ دعا کردن اول تسالونیکیان ۰۲:۱ ۳؛ ۱۳-۹:۳؛ 

دوم تسالونیکیان YA:‏ 


۰ بشارت دادن اول تسالونیکیان ۱ ۵ ٩‏ ۱۰ 


۰ مجهز نمودن اول تسالونیکیان ۸-۶۱ 

۰ دفاع کردن اول تسالونیکیان ۶-۲ 

۰ محبت کردن اول تسالونیکیان :۸۰۷ 

۰ زحمت کشیدن اول تسالونیکیان ۹:۲ 

۰ نمونه بودن اول تسالونیکیان ۱۰:۲ 

۰ رهبری کردن اول تسالونیکیان ۱۱:۲ ۱۲ 


» رنج کشیدن اول تسالونیکیان ۲۰-۲ 
۰ مراقب بودن اول تسالونیکیان ۸-۳ 
۰ هشدار دادن اول تسالونیکیان ۸-۱:۴ 
۰ تعلیم دادن اول تسالونیکیان ۱۱:۵-۴ 


۰ نصیحت نمودن 


اول تسالونیکیان ۲۴-۱۲۰۵ 


۰ تشویق کردن دوم تسالونیکیان ۱۲-۳۱ 
۰ اصلاح نمودن دوم تسالونیکیان ۱۲-۱:۲ 
۰ توبیخ کردن دوم تسالونیکیان :£ \F‏ 
۰ رهایی دادن دوم تسالونیکیان ۱۵:۳ 
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۲ شما شاهد هستید. بر اساس شریعت 
عهدعتیق. گواهی دو يا سه شاهد لازم بود تا 
حقانیت موضوعی به اثبات رسد (اعد ۳۰:۳۵؛ 
تث ۶:۱۷: ۱۵:۱۹؛ ۲ قرن ۱:۱۳). در اینجاء پولس 
کلیسای تسالونیکی و خدا را شاهد می‌آورد تا 
مارک ووراکو و و یل رش ی 
بدان مشغول بود تایید نماید (ر.ک. ۲ قرن ۱۲:۱). 

۲ نصیحت و دلداری. پولس رابطه پدرانۀ 
نود با اعضای کان تسا رتیکی رانا ین واژگاق 
توصیف می‌نماید. چرا که ايشان فرزندان او در 
ایمان بودند. این واژگان بر رابطه و احساس 
شخصی پدری بامحبت تأکید می‌ورزند (ر.ک. ۱ 
قرن ۱۴:۴ ۱۵). 

۲ ملکوت و حلال خود. این عبارت از 
گستر؛ نجات ابدی سخن می‌گوید (ر.ک. کول 
۳ ۱۴). شکوه و عظمت آسمان نقطة اوج این 
ملکوت است. 

۱۳۲ کلام خدا. پیغامی که پولس از جانب 
خدا آورده بود با پیغام عهدعتیق یکی بود (مر 
۷ رسولان نیز همین پیغام را اعلام نمودند (اع 
1:۴ ۶ پطرس همین پیغام را به غير بهودیان 
موعظه کرد (اع ۱ و پولس در نخستین سفر 
پشارتی (اع ۸۵:۱۳ ۸۷ ۴۴ ۰۴۸ ۴۹) و دومین سفر 
بشارتی (اع 4۳۲:۱۶ ۱۳:۱۷ ۱۱:۱۸) و سومین 
سفر بشارتی‌اش (اع ۱۰:۱۹) همین پیغام را اعلام 
نمود (ر.ک. کول ۲۵:۱). عمل می‌کند. کلام خدا 
این گونه عمل می کند: نجات می‌بخشد (روم 
۰ ۱ پطر ۱ تعلیم و تربیت می‌نماید (۲ 
تیمو ۰.۱۶۲ ۱۷)؛ هدایت می کند (مر ۵۹( 
مشورت می‌دهد (مز ۲۴:۱۱۹)؛ جان تازه می‌بخشد 
(مز ۱۵۴:۱۱۹)؛ جان را بازمی گرداند (مز ۷:۱۹)؛ 
هشدار و پاداش می‌دهد (مز ۱۱:۱۹)؛ خوراک 


می‌رساند (۱ پطر ۲:۲)؛ داوری می کند (عبر ۱۲:۴)؛ 
تقدیس می‌نماید (یو ۱۷:۱۷)؛ آزاد می‌سازد (یو 
۸ ۳۲)؛ دولتمند می گرداند رکول ۱۶:۳)؛ 
محافظت می کند (مز ۱۱:۱۱۹)؛ قوت می‌بخشد 
(مز ۲۸:۱۱۹): حکیم می‌سازد (مز ۱۰۰-۹۷:۱۱۹)؛ 
دل را شاد می‌سازد (مز ۸:۱۹)؛ کامیاب می گرداند 
(یو ۸:۱ .)٩‏ جکیده‌ای از همه این عملکردها در 
مزمور ٩-۷:۱۹‏ عنوان شده است. 

۲ اقتدا نمودید کلیسای تسالونیکی نه فقط 
پولس و خداوند را سرمشق قرار داده بودند (ر.ک. 
۱ بلکه به کلیساهای یهودیه نیز از این جهت 
اقتدا می‌کردند که هر دو به خاطر مسیح در آزار 
و جفا بودند (ر.ک. اع ۴-۴؛ ۲۶:۵؛ ۱:۸). ایشان 
هر دو از پیالة رنجهای مسیح نوشیده (مت ۳۹:۲۶) 
و همپای انبیای عهدعتیق در همان مسیری گام 
نهادند که ایشان طی کرده بودند (مت ۴۶-۳۳:۲۱؛ 
لو ۳۴:۱۳). 

۲ عیسی خداوند ... را کشتند. شکی در 
این نیست که یهودیان مسوول مرگ مسیح موعود 
خود بودند. اگرچه رومیان حکم اعدام را اجرا 
کردند. این رهبران بهود بودند که مسیح را متهم 
نمودند و خواستار مرگ او شدند (ر.ک. لو ۱:۲۳- 
۴ ۳۸-۳۴ درست همان گونه که انبیا را کشته 
بودند (ر.اک. مت ۲ مر ۵: ۸-۱ اع ۷ ۵۲). 

۲ مخالف جمیع مردم. همان‌طور که 
خواست و اراد خدا این است که همه انسانها 
نجات یابند (۱ تيمو ۴:۲؛ ۲ پطر ٩۳‏ خواست 
و اراد سران بهودیان این بود که هیچ کس در 
نام مسیح نجات نیابد (ایۀ ۱۶). پولس نیز زمانی 
سعی می کرد از موعظة انجیل جلوگیری کند. او به 
پیشواز چنین کفر و اهانتی می‌رفت و به آن عمل 
ی مرد( کا نمی ۱۵ ۱0 
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۲ غضب ایشان را فرو گرفته است. منظور 
غضب خدا (ر.ک. ۱۰:۱ ۹#۵) بر یهودیانی است که 
«پیمانة خود را لبریز می کردند» (ر.اک. مت ۳۲:۲۳؛ 
روم ۵:۲) و جام غضب را لبریز می‌ساختند. این 
نکته را می‌توان بدین صورت درک نمود: (۱) از 
منظر تاریخی» اشاره‌ای است به تبعید قوم اسراییل 
به بابل (حز ۱۱-۸)؛ (۲) از منظر نبوت. اشاره‌ای 
ات دو اور درسال ا 
از منظر اموزه زمانهای اخر, اشاره‌ای است به 
باز گشت مسیح به منظور داوری (مکا ۱4)؛ (۴) از 
منظر آموزة نجات و رستگاری بشر. اشاره‌ای است 
به غضب ابدی و موعود خدا بر بی‌ایمانان. این 
غضب آن‌قدر قطعی و مسلم است که به گونه‌ای 
از آن صحبت می‌شود که گویی هم‌اکنون نازل شده 
است. یوحنای رسول نیز به همین حقیقت اشاره 
می کند (ر.ک. یو :۰۱۸ ۳۶). در اینجاء با توجه به 
محتوای متن» می‌توان گفت چهارمین گزینه مد 


نظر است. 


ج. دغدغه‌ها برای کلیسا (۱۳:۲-۱۷:۲) 

۲ مهجور [دور] شدیم پولس مجبور شده 
بود از فرزندان روحانی‌اش جدا شود (ر.ک. ل 
4-۷). این جدایی ضربه‌ای به حس مادرانه (ايۀ 
۷ و پدرانهٌ او بود (ایة ۱۱). رفتن اجباری پولس 
اعضای کلیسای تسالونیکی را به معنای واقعی 
کلمه یتیم نموده بود. 

۲ شیطان ما را نگذاشت. شیطان که به 
معنای «مقابله گر) می‌باشد. پیوسته می کوشید تا 
کلیسایی را که مسیح وغل بنای آن را داده بود 
(ر.ک. مت ۱۸:۱۶) تخریب کند. چنین گفته شده 
که او در کلیساهای اورشلیم (اع »)۱١-۵‏ اسمیرنا 
(مکا ۸٩:۲‏ ۱۰ پرغامس (مکا ۲ طیاتیرا (مکا 
۲ فبلادلفیه (مکا ۵۳ افسس (۱ تيمو ۳ ی 
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۷ و قرنتس (۲ قرن ۱۱-۲) حضور داشته است. 
همان‌طور که لشکر دشمن مانع از پیشرفت دشمن 
خود می گردد» شیطان نیز سر راه پولس مانع ایجاد 
نموده بود. ممکن است این مانع به تعهد یاسون 
اشاره داشته است (اع .)٩:۱۷‏ اگر یاسون تعهد 
E E E‏ 
بازمی گشت. شکی نیست که آن تعهد یک مانع 
بوده است. 

۲ تاج فخر. کتاب‌مقدس حیات ابدی را به 
تاج گلی تشبیه می کند که در مسابقات ورزشی 
به قهرمان اهدا می‌گشت. از ان تاج به این شکل 
سخن گفته شده است: (۱) تاج غیر فانی: پیروزی 
رستگاری بر فساد و تباهی را جشن می‌گیرد (۱ 
قرن ۲۵:۹)؛ (۲) تاج عدالت: پیروزی رستگاری 
بر بی‌عدالتی را جشن می گیرد (۲ تيمو ۳(:۸:۴) 
اج فننپذیر جلال: پیروزی رستگاری بر ناپاکی 
را جشن می گیرد (۱ پطر ۴:۵)؛ (f)‏ تاج حیات: 
پیروزی رستگاری بر مرگ را جشن می گیرد (یع 
۱ مکا ۱۰۰۲)؛ در این ايه نیز (۵) تاج فخر 
و شادی: پیروزی رستگاری بر شیطان و جفای 
انسانها بر ایمانداران را جشن می‌گیرد. در هنگام 
ظهور او. «ظهور» با 2۵700510 [واهُ یونانی] در 
معنای واقعی کلمه به مفهوم «حاضر بودن» می‌باشد. 
می‌توان ان را به این صورت برداشت نمود: (۱) 
حضور واقعی (فیل ۲:۲)؛ (۲) لحظة رسیدن (۱ 
قرن ۱۷:۱۶)؛ (۳) آمدنی که چشم‌انتظارش هستند 
(۲ قرن ۶۷). اما این واژه در رابطه با مسیح و 
اینده می‌تواند به این موارد اشاره داشته باشد: (۱) 
بازگشت مسیح برای ربودن کلیسا (۱۵:۴)؛ (۲) 
بازگشت مسیح پیش از سلطنت هزارسالة او (مت 
۴ مکا ۶:۲۰-۱۱:۱۹). در این رساله. پولس 
چهار بار به شکل مستقيم (ر.ک. ATT‏ ۱۵:۴؛ 
۵ و یک بار به شکل غیر مستقیم (۱۰:۱) به 
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بازگشت مسیح اشاره می‌کند. در اینجا نیز بافت 
متن نشان می‌دهد که پولس به بازگشت مسیح برای 
ربودن کلیسا اشاره دارد. 

۳ دیگر شکیبایی نداشتیم. غم جدایی پولس 
از فرزندان روحانی‌اش در تسالونیکی به دردی 
تحمل‌ناپذیر تبدیل گشته بود (ر.ک. آیذ۵)-هاوا 
در اکتا [آتن] تنها واگذارند. پولس و سیلاس در 
آتن ماندند» اما تیموتائوس به تسالونیکی بازگشت 
(آیه ۲). این آخرین بار نبود که تیموتائوس به 
جای پولس به کلیسا می‌رفت (ر.ک. ۱ قرن ۱۷:۴؛ 
N7‏ فيل ۲۳-۲؛ ۱ تيمو ۲:۱). 

۳ استوار سازد ... در خصوص ایمانتان ... 
نصیحت کند. این دغدغۀ همیشگی پولس بود. او 
همواره در خدمتش به همین شکل عمل می کرد 
(ر.ک. اع ۴ ۲:۱۵ ۲۳:۱۸). دغدغه پولس 
این نبود که بر تندرستی» ثروت» عزت نفس, يا 
رفاه و آسایش تمرکز کند. بلکه کیفیت زندگی 
روحانی مد نظر او بود. بیش از هر چیز دیگر ایمان 
اعضای کلیسای تسالونیکی برای پولس اهمیت 
داشت. او در ایه‌های ۱۰-۱ (ر.ک. ایات ۵ ۶ 
۷ ۱۰ با اشاره به پنج نکته, این اهمیت را به 
اثبات می‌رساند. این ایمان شامل مجموعه اصول 
اعتقادات بود (ر.ک. یهو ۳). ایشان با باور به آن 
اعتقادات و زیستن مطابق آن حقیقت. اراد خدا 
را به‌حای می‌آوردند (ر.ک. عبر ۶:۱۱). 

۳ مقرر شده‌ایم. وقتی خدا از طریق حنانیا 
حکم خدمت نمودن پولس را مقرر نمود. به وی 
وعده داد که در اینده رنج و سختی در انتظارش 
خواهد بود (اع ۱۶:۹). پولس این گزینش الهی را 
به کلیسای تسالونیکی یاداوری می‌کند تا ایشان 
گمان نبرند: (۱) زحمات پولس ثابت هی کرد که 
طرح خدا در مورد او به نتیجه نرسیده است؛ (۲) 
رنجها و سختیهای پولس نشان می‌داد که خدا از او 


خشنود نبود. اگر این فکر در کلیسا رخنه می‌کرد. 
باعث می‌شد اعتماد کلیسا از پولس سلب شود و 
شیطان به قصد و نیت فریبکارانهٌ خود دست یابد 
(آیةٌ ۵ ر.ک. ۲ قرن ۱۵-۸:۴ ۱۰-۱:۶؛ ۲۷-۲۳:۱۱؛ 
۱۰-۲ 

۳ زحمت بکشیم. پولس به ایمانداران 
تسالونیکی خاطرنشان ساخته بود که متحمل 
زحمت خواهد شد. همان‌طور که پیش از این نیز 
زحمت دیده بود (۱۶-۱۴:۲؛ اع ۳ او در 
طی اقامتش در تسالونیکی (اع 4-۷ و پس از 
ان (اع ۱۱:۱۸۷) نیز می‌دانست که رنج و 
سختی در انتظارش خواهد بود. 

۳ آن تجربه کننده. پولس پیش از این گفته 
بود که شیطان کسی است که مانع ایجاد می‌کند 
(۱۸:۲). حال» او را تجربه‌کننده می‌نامدء یعنی کسی 
که با آزمودن ایمانداران سعی دارد باعث قصور و 
ناکامی آنها شود (ر.ک. مت ۳:۴ ۱ قرن ۵۷ یع 
۱۸-۱). پولس از ترفندهای شیطان آگاه بود 
(۲ قرن ۱۱:۲؛ ۲۳:۱۱). او در مقابل راه و روشهای 
شیطان آسیب‌پذیر نبود (افس ۱۱۶). پس دست 
به کار شد تا به ترفندهای قابل پیش‌بینی شیطان 
ضد حمله زند و مطمئن شود که تلاش و تکاپویش 
بی‌ثمر نبوده است (ر.ک. ۱:۲). 

یمان و یت شا زین ادر 
باز گشتش از تسالونیکی از توکل اعضای کلیسا به 
خدا و پاسخگویی ایشان به یکدیگر و به خدمت 
پولس خبر آورد. این اخبار تشویش و نگرانی 
پولس را فرو نشاند (آيهٌ ۷ و او را خاطرجمع 
ساخت که نقشه‌های شیطان به منظور ایجاد اختلال 
در کار خدا با موفقیت همراه نبوده است. 

۳ استوار هستید. در اینجا. تصویری از 
ارتشی ارائه شده است که با وجود پورش دشمن 
عقب‌نشینی نمی‌کند. این حکمی است که پولس 
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بارها بر آن تأکید نموده است (۱ قرن ۱۳:۱۶؛ غلا 
۵ افس ۱۱:۶ ۰۱۳ ۱۴؛ فیل ۲۷:۱؛ ۱:۴؛ ۲ تسا 
۲ 

۳ وی پوس که مانند پو ا(۴ بر ۴) 
بالاترین خوشی و شادی خدمتش را در این می‌دید 
رت وو نها یک بو در انس ون 
حقیقت گام بردارند. این مهم به پرستش خدا و 
شکرگزاری و شرور و شادمانی او ختم می گشت. 

۳ دعا می کنیم. اگر بخواهيم شمار دعا 
کردن پولس را حساب کنیم» باید بگوييم درست 
همان‌گونه که او شبانروز کار می کرد شبانروز نیز 
در دعا بود .)٩:۲(‏ اگر بخواهیم شدت دعای او را 
حساب کنیم باید بگوییم او بیش از حد و اندازه 
دعا می کرد (ر.ک. افس ۱۵2۳ نقص. پولس از 
aE‏ فاد تم کرت که ات ER‏ را ای 
مر موی کک و اا رااان 
قوت و توانایی کامل برسند. زحمت کشیدن پولس 
و دعایش نیز به همین منظور بود (آیۀ ۱۰). فصل ۴ 
و ۵ از همین نقص سخن به میان آورده و به بررسی 
آن پرداخته است. 

۳ راه ما را ... راست بیاورد. پولس 
می‌دانست که شیطان مانع بازگشت او به تسالونیکی 
شده بود (۱۸:۲). با وجودی که تیموتائوس از 
کلیسای تسالونیکی دیدن کرده و خبرهای خوشی 
آورده بو پولس باز هم ضروری می‌دانست که بار 
دیگر با فرزندان روحانی‌اش دیدار نماید. او به پند 
و اندرز کلام خدا در مزامیر (مز ۵-۱:۳۷) و امتال 
سلیمان (امث ۵:۲ ۶ گوش سپرده بود. آن پند و 
اندرز این بود که در موقعیتهای سخت و دشوار 
خود را به خدا بسپارد و به او توکل کند. 

۳ محبت با یکدیگر. در عهدجدید. بیش 
از سی بار. چه در حالت مثبت چه در حالت 
منفی» واژۀ «یکدیگر» به کار رفته است. از این 
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تعداد. بارها و بارها و بیش از همه وارهُ «محبت به 
یکدیگر» به چشم می‌آید (ر.ک. ۴ روم ۱۰:۱۲؛ 
۳ ۲ تسا ۳:۱ ۱ پطر ١ ٤٩۲:١‏ يو ۵۱:۳ ۱۲۳ 
۴ ۱ ۲ يو ۵). جان کلام «محبت» است. این 
محبت ساير کاربردهای واه «به یکدیگر» را نیز 
شامل ستاو مقضوه ال اش ایمانتاران دز کلمت 
می‌باشد. با همه. با توجه به این حقیقت که خدا 
جهان را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا برای 
گناه انسانها جان خود را فدا کند (یو ۱۶:۳ پس 
فه امنهار روت مره که یه 
و دوست‌داشتنی نبودند (روم ۵ در نتیجه» 
اسساقدازاق a a E‏ 
(ر.ک. توضیحات مت ۴۳:۵ ۴۴). موارد دیگری 
که در عهدجدید به طرز برخورد با همگان حکم 
شده از این قرار است: در پی صلح بودن (روم 
«(AY‏ نیکویی کردن (غلا ۱۰:۶)» صبور بودن 
(فیل ۴ دعا کردن (۱ تيمو ۱:۲). رعایت نمودن 
حال دیگران (تیط ۲:۳) احترام و حرمت نهادن (۱ 
پطر ۱۷:۲). 

۳ بی عیب در قدوسیت. دعای پولس این 
بود که ایمانداران به خاطر عدم پاکی و قدوسیت 
بهانه‌ای به دست دیگران ندهند تا ایشان را ملامت 
کنند (ر.ک. ۱ قرن ۰۸:۱ ۲ قرن ۲:۱۱؛ افس ۲۵:۵- 
۲۷ ۱ پطر ۵ بهو ۲۴). مقدسان خود. از 
آنجا که این واژه در هیچ ای دیگری از عهدجدید 
در مورد فرشتگان به کار نرفته (ر.ک. توضیح یهو 
ما ورد انمانداران: یسنان نذه 
است. از این‌رو بهترین برداشت این است که 
اصطلاح نامبرده را در اشاره به بازگشت خداوند 
و ربوده شدن کلیسایش در نظر بگیریم (ر.ک. 
توضیحات ۱۸-۱۳۴ یعنی آن هنگام که جمع 
کا ا استان ی بر با از ورن لفات 
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۳. رهنمودهای عملی پولس (۲۲:۵-۱:۴) 


الف. در خصوص پاکی اخلاقی (۸-۱:۴) 

۴ در عیسی خداوند. پولس به منظور آنکه 
بر اهمیت گفتار خود بیفزاید. بر این واقعیت تأکید 
می‌ورزد که با اقتدار مسیح دست به قلم برده است 
(ر.ک. آیات ۲ ۱۵؛ ۲۷:۵؛ ۲ تسا ۶:۳ ۱۲). خدا 
را راضی سازید. (ر.ک. ۴:۲ ۱۵؛ ۲ قرن ۹:۵؛ افس 
۰:۵ ۷ کول ۱۰:۱؛ عبر ۶:۱۱: ۱۵:۱۳ ۱۶؛ ۱ 
یو ۲۲:۳). با اطاعت از کلام خدا است که می‌توان 
خدا را خحشنود ساخحت (ر.ک. اه ۳). 

۴ ارادۀ خدا. سراسر کلام خدا اراد او را 
مکشوف می‌سازد. ارادۂ خدا هم در فرامینی که 
به انجام کاری حکم می‌کنند مشهود است هم در 
فرامینی که انجام کاری را منع می‌کنند. اراد خدا 
به طور حاص این موارد را شامل می گردد: نجات 
ابدی (۱ تيمو ۴:۲) تقدیم خویشتن چون یک 
قربانی (روم ۸:۱۲ ۲» پر شدن از روح‌القدس 
(افس ۱۸:۵ تسلیم بودن (۱ پطر ۱۵-۱۳:۲ 
رنج و زحمت دیدن (۱ پطر ۱۷:۴ راضی بودن 
(۱۸:۵)» پابرجا بودن (عبر ۳۶:۱۰). در اینجا نیز 
به طور خاص منظور تقدیس گشتن است. این 
تقدیس گشتن به معنی جدا شدن از گناه و پاک و 
مقدس بودن می‌باشد. تقدیس شدن در این آیه به 
معنای جدا ساختن خویشتن از گناهان و ناپاکی 
جسی و دوری گزیدن از بی‌عفتی می‌باشد. هم 
آنچه گفته شد با پیروی از فرامین نامبرده در آیات 
۸-۴ عملی می‌باشند. 

۴ ظرف خویشتن را ... دریابد. معمولا واژۀ 
«ظرف» را به دو شکل تفسیر می‌کنند: (۱) زنی 
که شخصی او را به همسری برمی گزیند (ر.ک. 
رو ۱۰:۴: ترجمهٌ هفتادتنان [ترجمهٌ عهدعتیق به 
زبان پونانی]؛ ۱ پطر ۰۷۳ (۲) بدنی که شخص 


صاحبش است (۲ قرن ۷:۴ ۲ تیمو ۲۱:۲). به نظر 
می‌رسد در اینجا مورد دوم مد نظر باشد. زیرا: (۱) 
واه «ظرف» در رساله اول پطرس ۷:۳ فقط از جنبة 
مقایسه به کار رفته است - «ظروف ضعیف‌تر) -و 
به طور کلی به انسانها اشاره دارد نه به جنس زن؛ 
(۲) متأهل بودن ضامن پاکی جنسی نیست؛ (۳) 
اگر «ظرف» به «زن» اشاره می‌کرد. بر خلاف چیزی 
می‌بود که پولس در رساله اول قرنتیان فصل ۷ 
در خصوص برتری مجرد ماندن تعلیم داده بود 
(ر.ک. ۸:۷ 4)؛ (۴) چنانچه آن را «همسر برگزیدن» 
برداشت نماییم» پس گویی پولس فقط با مردان 
سخن می گوید و پاکدامنی زنان را نادیده می گیرد. 
بنابراین» بهتر است این عبارت به صورت «بدن 
خویشتن را دریابید» ترجمه و تفسیر گردد (ر.ک. 
توضیح ۱ قرن KÎ‏ 

۴ امتها. این واژه در اینجا به مفهومی 
روحانی به کار رفته است. با توجه به عبارت 
«خدا را نمی‌شناسند» مشخص است که منظور 
غیر مسیحیان می‌باشند (ر.ک. توضیحات افس 
۴ )+ 

۴ دست تطاول [تحاوز] ... بر برادر خود 
دراز نکند. از یکسان بودن محتوای آیات ۸-۱ 
چنین برمی‌آید که عبارت مورد نظر به پیامدهای 
ویرانگر اجتماعی و روحانی روابط نامشروع 
جنسی اشاره دارد (ر.اک. توضیحات مت ۶:۱۸- 
۰ انتقامکشنده. منظور این است که سرانجام 
دا چنین گناهانی را جزا خواهد داد (ر.ک. کول 
۷-۳ عبر ۴:۱۳). 

۴ نخوانده است. در هر آیه‌ای از رساله‌های 
عهدجدید که سخن از خواندگی خدا به میان 
E‏ ده 
ابدی منظور است. این عبارت بدین معنا نیست 
که عموم انسانها خوانده و برگزیده شده‌اند. این 


اول تسالونیکیان 


خواندگی با عادل‌شمردگی در ارتباط می‌باشد 
(ر.ک. روم (A‏ 

۴ روح قدوس خود را به شما عطا کرده 
است. روح خدا هدیه‌ای است رایگان به همه 
کسانی که برای رستگار شدن به خداوند عیسی 
مسیح ایمان میآورند (ر.ک. اع ۳۸:۲؛ روم ۱:۹۸ 
قرن ۱۶:۳؛ ۱۳:۱۲؛ ۲ قرن 2۶ 


ب. در خصوص زندگی منضبط (۱۲-۹:۴) 

۴ ۰ از خدا آموخته شده‌اید که ... محبت 
نمایید. ایمانداران تسالونیکی از کلام خدا (مز 
۲-۹ ۱۰) و خود خدا اموخته بودند که 
ایماندارانی بامحبت باشند (ر.ک. روم ۵:۵ ۱ یو 
A ۸۷:۴ FT ۱۱-۲‏ ۱۲). 

۴ آرام شوید. منظور این است که در جامعه 
مشکل‌ساز نباشند (رک. توضیح ۱ تیمو ۲:۲) و 
ال دگ ان شوه وم کی کی ا اد کف ینک 
حتی در میانة سختیها و مشکلات نیز روح و 
جانشان آرام و آسوده باشد (رک. ۱ پطر ۴۳). 
موی با بای E‏ ارت 
سرشان به کار خودشان مشغول نبود برخورد 
نمود (ر.ک. ۲ تسا ۱۵-۶:۳). به دستهای خویش 
کسب نمایید. در فرهنگ یونان, به کسی که با 
زور بازوی خود کار می‌کرد و زحمت می‌کشید 
به دید حقارت می‌نگریستند. اما پولس این گونه 
کار کردن و زحمت کشیدن را ارج می‌نهاد (ر.ک. 
توضیح افس ۴ 

۴ آنانی که خارج‌اند. در اینجاه غیر مسیحیان 
منظورند (ر.ک. ۱ قرن 4۲:۵ کول ۵:۴؛ ۱ تیمو ۷:۳). 


ج. در خصوص مرگ و ربوده شدن 
(۳۲:۴ ۱۸-۱) 
۱۸-۴ اگرچه پولس مدت کوتاهی در 
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تسالونیکی خدمت نمود بدیهی است که بسیاری 
به واقعیت بازگشت منجی خود ایمان آوردند و 
به آن امیدوار بودند (ر.ک. ۱ ٩‏ ° ۱۹:۲؛ 
۵ ۲ ۲ تسا ۱:۲ ۵. ایشان زندگی خود را 
در چشم‌انتظاری سپری می‌نمودند و مشتاقانه در 
انتظار بازگشت مسیح بودند. ی ۱۳ (ر.ک. ۲ تسا 
۳-۲) حاکی از آن است که آنها حتی از این 
نگران بودند که مبادا رویدادهای زندگی‌شان بر 
آن چشم‌انتظاری تأثیر بگذارد. آنها می‌دانستند 
است. از این‌رو. نمی‌خواستند آن رویداد مهم را 
از دست بد‌هند. مهم‌ترین پرسش آنها در مورد 

4 یانی بود که پیش از بازگشت مسیح از دنا 
می‌روند. برای ایشان این سوال مطرح بود که آیا 
است که دید گاه آن ایمانداران ین بود که مسیح به 
زودی بازمی‌گردد. پولس نیز این تصور را در ایشان 
تقویت نموده بود که احتمال دارد مسیح در دوران 
حیات ایشان باز گردد. جفاها و آزارهایی که متحمل 


بان وس کرک راز کف ار 
از آن جفاها رهایی خواهند یافت. 

۴ خوابید گان. این واژه‌ای معمول در 
عهد جدید است که به طور غیر مستقیم به مرگ 
اشاره دارد و حالت ظاهری شخصی که از دنیا 
رفه ات را ضیف میکنف زورک وش ۱ 
قرن ۳۰:۱۱). این واژه به مرگ جسم اشاره دارد 
نه مرگ روح (ر.ک. ۲ قرن ٩-۱:۵‏ فیل ۲۳:۱). 
در مورد دختر پایژس که عیسی او را از زنده 
نمود (مت ۲۴:۹) و در مورد استیفان که سنگسار 
گشت نیز وازهُ «خواب» به کار رفته است (اع 
۷ ر.ک. یو ۱۱:۱۱؛ ۱ قرن ۳۹:۷ ۶:۱۵ 1۸ 
۵۱ ۲ پطر ۴۳). در آیة ۰۱۶ خوابیدگان همان 
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«مردگان در مسیح) می‌باشند. ایمانداران تسالونیکی 
به سبب ناآگاهی‌شان به این نتیجه رسیده بودند که 
درگذشتگان بازگشت مسیح را از دست داده‌اند 
و در آن رویداد پرشکوه حضور نخواهند داشت. 
از این‌ری غصه‌دار بودند و درگذشت عزیزانشان 
روح ایشان را بسیار محزون نموده بود. حال 
آنکه, دلیلی وجود ندارد مسیحیان به خاطر مرگ 
ایمانداران ماتم بگیرند و اندوهگین باشند. گویی 
شخص درگذشته از رویداد بسیار عظیمی محروم 
مانده است. 

۴ با وی خواهد آورد. همان‌گونه که عیسی 
جان سپرد و از مردگان قیام نموده ایماندارانی که 
در او می میرند نیز زنده خواهند شد تا با خداوند 
به آسمان برده شوند (ر.ک. توضیحات یو ٩-۱:۱۴‏ 
قرن ۵۸-۵۱:۱۵). این ایه‌ها به ربوده شدن کلیسا 
اشاره دارند. این واقعه زمانی روی خواهد داد که 
عیسی می آید تا نجات‌بافتگان را گرد آورد و ایشان 
را به آسمان برد. آنانی هم که پیش از بازگشت 
عیسی از دنیا رفته‌اند (یعنی «خوابیدگان») در آن 
زمان همراه با خداوند به آسمان برده خواهند شد. 

۴ کلام خداوند آیا منظور پولس کلام عیسی 
در انجیلها است؟ خیر. چنین کلامی یا حتی مشابه 
چنین کلامی از خداوند در انجیلها وجود ندارد. 
تنها آیه‌ای که به روشنی به ربوده شدن کلیسا اشاره 
می کند انجیل یوحنا ۳-۱:۱۴ می‌باشد. برخی بر این 
باورند که عیسی در مدت حضورش در این دنبا 
کلام نامبرده در این آیه را بر زبان آورد و انجیل 
متی ۳۰:۲۴ ۳۱ و بوحنا ۳۹:۶ ۴۰ ۲۵:۱۱ ۲۶ 
محتوای آن کلام را ثبت نمودند. واژگان مشترک 
در رسال اول تسالونیکیان و انجیلها از این قرارند: 
شیپور (مت ۲۱:۲۴ رستاخیز (یو ۲۵:۱۱). 
گردآوری برگزیدگان (مت ۳۱:۲۴). اما تفاوتهایی 
که میان این آیات و کلام ثبت‌شدة مسیح وجود 


دارد بسیار بیشتر از شباهتهای آنها است. برخی از 
تفاوتها میان انجیل متی ۳۰:۲۴ ۳۱ و آیات ۱۷-۱۵ 
در این رساله از این قرارند: (۱) در انجیل متی. 
پسر انسان بر ابرها می‌اید (ر.ک. مر ۲۶:۱۳؛ لو 
تشن اول تسالونیکیان» ایمانداران در ابرها 
بالا می‌روند؛ (۲) در انجیل متی» این فرشتگانند که 
برگزیدگان را گرد می‌آورند. در اول تسالونیکیان, 
مسیح شخصاً این کار را به انجام می‌رساند؛ (۳) 
در انجیل متی. به رستاخیز اشاره‌ای نشده است. 
در اول تسالونیکیان رستاخیز موضوع اصلی است؛ 
(۴) انجیل متی دربارة ترتیب این صعود چیزی 
نمی کوت کو کان که در اول تسالونیکیان یکین 
از درسهای اصلی همین ترتیب است. از سوی 
دیگر از آنجا که پولس تأیید می کند که حقیقت» 
یعنی همان «سرّی» را تعلیم می‌دهد که تاکنون 
مخفی بوده است (۱ قرن ۵۱:۱۵) می‌توان چنین 
نتیجه گیری کرد که منظور پولس در اینجا کلامی 
نیست که از زبان عیسی بیان شده اما در انجیلها 
ثبت نشده است (اع ۰ به نظر می‌رسد 
ایمانداران تسالونیکی دربارةٌ روز داوری خداوند 
کاملاً آگاه پودند (ر.ک, ۱:۵, ۲ اما از رویدادی که 
پیش از آن می‌بایست واقع شود یعنی ربوده شدن 
کلیساء چندان اطلاعی نداشتند. خدا این حقیقت را 
به پولس مکاشفه داده بود و تا پیش از اينکه پولس 
آن را آشکار نماید به صورت یک سر باقی بود. 
پیش از این اشارة پولس» انجیل پوسنا ۳-۱:۱۴ تنها 
آیاتی بودند که عیسی در آنها به تعلیم دربارة این 
رویداد پرداخته بود. این مکاشفه‌ای جدید از سرزی 
بود که پیش از این بر کسی آشکار نبود. ما که زنده 
و ... باقی باشیم. به مسیحیانی اشاره دارد که به 
هنگام ربوده شدن زنده‌اند و آمدن خداوند برای 
بردن خاضّانش به آسمان را شاهد می‌باشند. از آنجا 
که پولس از زمان‌بندی خدا آگاه نبود به گونه‌ای 
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و شک ی کت که کر ر 
شدن کلیسا در دوران حیاتش به وقوع خواهد 
پیوست. او نیز مانند همه مسیحیان در کلیسای اولیه 
بر این باور بود که زمان این رویداد بسیار نزدیک 
است (ر.ک. روم ۱۱:۱۳؛ ۱ قرن ۱۴:۶؛ ۱۱:۱۰؛ 
۶ فیل ۲۰:۳ ۱:۲۱ تيمو ۱۴:۶؛ تیط ۱۳:۲). به 
هنگام ربوده شدن, در ابتده مردگان زنده خواهند 
شد. سپس انانی که زنده هستند به همراهشان به 
آسمان خواهند رفت زرا به ۱۶). 

۴ خود خداوند ... نازل خواهد شد. این 
ايه قول و وعدهٌ یوحنا ۳-۱:۱۴ را تحقق می‌بخشد 
(ر.ک. اع ۱ ) ولی» تا آن زمان» عیسی در آسمان 
خواهد ماند (ر.اک. ۱۰:۱؛ عبر ۲-۱:۱). رییس 
فرشتگان. ما دربارۀ رتبهٌ فرشتگان یا سازمان‌دهی 
آنها اطلاع زیادی نداریم (ر.ک. کول ۱۷:۱). اگرچه 
فقط از میکاییل در مقام رییس فرشتگان نام برده 
شده است (یهو »)٩‏ به نظر می‌رسد فرشتگان بیش 
از یک رییس داشته باشند (دان ۱۳:۱۰). در اینجاء 
شاید منظور از رییس فرشتگان همان میکاییل است 
که به هنگام رستاخیز قوم اسراییل (دان ۲-۱:۱۲) 
ندایش به گوش خواهد رسید. در آن لحظه (ر.ک. 
۱ قرن ۵۲:۱۵؛ «در چشم بر هم زدن»), ابتدا مردگان 
برمی‌خیزند. انها نه فقط رویداد ربوده شدن را از 
دست نخواهند داد بلکه نخستین کسانی خواهند 
بود که در آن سهیم خواهند بود. صور [شیپور] 
خدا. (ر.ک. ۱ قرن ۵۲:۱۵). این شیپور داوری 
نیست که در کتاب مکاشفه ۱۱-۸ بدان اشاره شده 
است. این شيپور نمونه‌ای از شیپوری است که 
کتاب خروج ۱۹-۱۶:۱۹ از آن نام برده است. آن 
شیپور قوم اسراییل را برای ملاقات با خدا فرا 
می‌خواند. این شیپور رهایی است (ر.ک. صف 
۱ زک :۱۴). 

۴ ربوده خواهیم شد. پس از آنکه مردگان 
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زنده می گردند و روحشان, که تا به حال در حضور 
خداوند بوده است (۲ قرن ۸:۵؛ فیل ۲۳:۱ به 
بدنهای تازه و قیام کرده‌شان می‌پیوندد (ر.ک. 
توضیحات. ۱ قرن ۵۰-۳۵:۱۵» مسیحیانی که 
زنده‌اند نیز به بالا می‌روند و به معنای واقعی کلمه 
ربوده خواهند شد (ر.ک. یو ۲۸:۱۰؛ اع ۳۹۸ 
این ایات به همراه پوحنا ۳-۱:۱۴ و رسالۀ اول 
قرنتیان ۵۱:۱۵ ۵۲ اساس و مبنای آموزهٌ ربوده 
شدن کلیسا هستند. البته فقط بر مبنای این آیات 
نمی‌توان زمان ربوده شدن را تعیین نمود اما 
وقتی آیات دیگری نظیر مکاشفه ۱۰:۳ و یوحنا 
۴ را بررسی می‌نماييم و آنها را با بخشهایی 
تفای کي کذ ییاز کفتشسه ذر بایان آن 
مسبت هفت ساله. و مان داز ری اشاره: می کی 
(مت ۵۰-۳۴۰۱۳: ۴۴-۲۹:۲۴؛ مکا )۲۱-۱۱:۱٩‏ 
متوجه می‌شویم میان آن آیات و مشخصه‌های 
ربوده شدن تفاوت اشکاری وجود دارد. در واقعۀ 
ربوده شدن» هیچ نشانی از داوری وجود ندارد» 
اماء در سایر ایات نامبرده به داوری اشاره شده 
است. بثابراین هترین نتیجه گیری این ات که 
زمان ربوده شدن کلیسا را از زمانی که مسیح به 
منظور داوری می‌آید جدا کنیم. از این‌ری پیش از 
آنکه آن دوران مصیبت عظیم آغاز گردد (پیش از 
غضب خدا و داوری او؛ مکا ۱۹-۶). کلیسا ربوده 
واا د در وان زیر ده شد دیل اما نداران 
به کمال خواهد رسید (ر.ک. ۱ قرن ۵۱:۱۵» ۵۲؛ 
قل ۳ ۳۱ وراشاق نا آنش.نا ا سین 
مسیح متحد خواهند بود. 

۴ همدیگر را تسلی دهید. هدف اصلی این 
بخش از آیات این نیست که صرفاً به رویدادهای 
آینده اشاره کند. بلکه قصدش تسلی و تشویق 
مسیحیانی است که عزیزانشان را از دست داده‌اند. 
این تشویق و تسلی بر مبنای چنین واقعیتهایی 
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است: (۱) مردگان قیام خواهند کرد و آنها نیز آمدن 
خداوند برای خاصّانش را شاهد خواهند بود؛ (۲) 
وقتی مسیح بازگردد. آنانی که زنده هستند تا ابد 
به عزیزان خود خواهند پیوست؛ (۳) همگی تا به 
ابد با خداوند خواهند بود (آیة ۱۷). 


د. در خصوص زندگی مقدس و روز خداوند 

)۱۱-۱:۵( 

۵ اما. استفاد؛ پولس از واژگان آشنای یونانی 
در اینجا نشان می‌دهد که او قصد داشته در بطن 
موضوع کلی نبوتها محتوای صحبت خود را تخییر 
دهد (ر.ک. ۴ ۳ ا قرن ۰۱:۷ ۲۵؛ ۱:۸ ۱:۱۲؛ 
۶ در اینجاء واه «اما» حاکی از آن است که 
در میانة صحبت دربارةٌ بازگشت خداوند عیسی 
در آخر زمان, که مقوله‌ای وسیع و گسترده است» 
موضوع از برکات ربوده شدن ایمانداران به داوری 
بی‌ایمانان تغییر می‌پابد. وقتها و زمانها. این دو 
اصطلاح به ترتیب به معنی اندازه‌گیری طول زمان 
و مشخصء دوره و زمانه می‌باشند (ر.ک. دان 
۲ اع ۷:۱). بسیاری از ایمانداران تسالونیکی 
منتظر بازگشت خداوند در طول حیاتشان بودند. 
اما پریشان و اندوهگین می‌شدند وقتی می‌دیدند 
که سایر ایمانداران پیش از بازگشت خداوند از 
دنیا می‌روند (ر.ک. توضیحات ۱۸-۱۳:۴). آنها 
از تأخیر در بازگشت خداوند نگران بودند. گویا 
ایمانداران تسالونیکی باخبر بودند از هر آنچه خدا 
در نظر داشت که هر ایمانداری در مورد داوری 
آینده بداند. پولس نیز آنچه نمی‌دانستند به آنها 
تعلیم داده بود (۱۸-۱۳:۴). حال» در اینجاء ایشان 
را نصیحت می کند که در پرتو داوری آيندة جهان 
وا یدنه زیت تاد وبا که وکا خر وان 
به وقوع پیوستن نبوتها خود را آشفته نسازند و 
تمرکزشان را از دست ندهند. ایشان نمی‌توانستند 


از زمان داوری نهایی خدا آگاه شوند. اما به خوبی 
می‌دانستند که این داوری ناگهان به وقوع خواهد 
وم( 1010 

۵ روز خداوند. نوزده بار در عهدعتیق و 
چهار بار در عهدجدید به طور واضح و روشن به 
«روز خداوند» اشاره شده است (ر.ک. اع ۲۰:۲؛ 
۲ تسا ۳۰۲ ۲ پطر 0۱۳ انبیای عهدعتیق این 
واژه را برای توصیف داوریهایی که می‌بایست به 
زودی در تاریخ به وقوع می‌پیوست (ر.ک. اش 
۲-۳ ۲؛ حز ۱۹-۲:۳۰؛ یوی ۱۵:۱؛ عا ۱۸:۵- 
۶۰ صف ۱۸-۱۴:۱) و نیز برای توصیف داوری 
الهی در زمانهای آخر به کار می‌بردند (ر.ک. یوی 
۲ ۴۳ زک :هلا ۱:۴ ۵). شش 
مرتبه با عنوان «روز بلا» و چهار مرتبه هم با عنوان 
«روز انتقام» از ان نام برده شده است. عهدجدید 
نیز ان روز را روز «غضب» روز «تفقد» [دیدار] و 
«روز عظیم خدای قادر مطلق» (مکا ۱۴:۱۶) نامیده 
است. این داوری هولناک خدا بر دنیای غرق در 
گناہ است (ر.ک. یوی ۳۰:۲ ۳۱؛ ۲ تسا ۱۰-۷:۱). 
روز خداوند. که در آینده فرا می‌رسد و غضب 
خدا را جاری می‌سازد. شامل دو بخش خواهد 
بود: (۱) انتهای آن دوران مصیبت هفت‌ساله (ر.اک. 
مکا ۲۱-۱۱:۱۹؛ (۲) انتهای سلطنت هزارساله. 
در واقع. ميان این دو داوری هزار سال فاصله 
است. پطرس به انتهای دوران هزارساله‌ای اشاره 
می کند که پس از آن روز نهایی خداوند فرا می‌رسد 
(ر.ک. ۲ پطر ۳ مکا ۱۵-۷/:۲۰). اما یولس در 
اینجا به آن جنبه از روز خداوند اشاره می کند که 
به دوران مصیبت عظیم پایان می‌بخشد. دزد در 
شب. این عبارت هیچ گاه در اشاره به ربوده شدن 
کلیسا به کار نرفته است. این واژه به امدن مسیح به 
منظور داوری در روز خداوند اشاره می کند که در 
انتهای مصیبت هفت‌ساله به وقوع خواهد پیوست. 
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این رویداد با آمدن خداوند برای بردن کلیسا به 
شمان تفاوت دارد (ر.ک. توضیح ۱۵:۴). این 
اصطلاح از آن داوری سخن می‌گوید که در پایان 
سلطنت هزارساله واقع خواهد شد (۲ پطر ۱۰:۳). 
همان‌گونه که یک دزد غير منتظره و بدون خبر 
قبلی می‌آید. روز خداوند نیز در هر دو مرحله‌اش 
به ناگه از راه می‌زسد. 

۵ سلامتی [آرامش] و امان است. در حالی 
که داوری خدا به زودی فرا می‌رسید. انبیای 
دروغین گذشته با فریب و نیرنگ آینده‌ای روشن 
را پیش‌بینی می کردند (ار ۸۱۳۶۱۲۰۵۸۱۱۸۸۹۱۳ ۱۴ 
مرا ۱۴:۲؛ حز ۱۰:۱۳ ۱۶؛ میک ۵:۳). پیش از 
واپسین روز خداوند و روز هلاکتی که در پیش 
است. آنها دوباره روزهای اینده را به همین شکل 
پیش‌بینی خواهند کرد. درد زه [زایمان]. خود 
خداوند همین تصوير را در خطابۀ کوه زیتون 
به کار برده بود (ر.ک. توضیح مت ۸:۲۴. این 
اصطلاح حاکی از ان است که روز خداوند حتمی» 
ناگهانی» گریزناپذین و جانکاه خواهد بود. 

۵ لیکن [اما] شما ای برادران. پولس» با شور 
و هیجانی خاص» جملهة خود را از ضمير سوم 
شخص جمع (سه مرتبه در ای ۳) به ضمیر دوم 
شخص جمع تغییر می‌دهد. از آنجا که کلیسا پیش 
از روز داوری خداوند ربوده می‌شود. ایمانداران 
در این دنیا حضور نخواهند داشت تا آن وحشت و 
هلاکت را تجربه کنند (آیة ۳). در ظلمت نیستید. 
ایمانداران از روز خداوند در امان خواهند بود 
زیرا از ملکوت ظلمت رهایی یافته. به ملکوت نور 
آمده‌اند (کول ۱۳:۱). عیسی تعلیم داده بود که ایمان 
به او انسان را از ظلمت روحانی بیرون می‌اورد 
(یو ۱۲:۸؛ ۴۶:۱۲). میان ایمانداران و گمگشتگان 
تضادی عمیق وجود دارد. پولس این تضاد را در 
اة ۷ به تصویر می‌کشد. ایمانداران غضب خدا را 
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تجربه نخواهند کرده زیرا طبیعتشان با بی‌ایمانان 
ستفاوت ست :بی انمانان در تارنکی به سر مس ف ریک 
(ر.ک. آیة ۳ «در شب») و به سبب گناه و بی‌ایمانی 
در ظلمت عقلانی. اخلاقی. و روحانی فرو رفته‌اند 
(ر.اک. یو ۵:۱؛ ۱۹:۳: ۱۲:۸ ۲ قرن ۶:۴ افس 7:۴ 
۸ ۸:۵ ۱۱). آنها جملگی فرزندان شیطانند (ر.ک. 
یو ۴۴:۸ شیطانی که «قدرت ظلمت» نامیده شده 
است (لو ۵۲:۲۲). روز خداوند به ناگهان و با 
عواقبی مرگبار بر آنها نازل می‌شود. 

۵ پسران نور. این اصطلاحی در زبان عبری 
است که انماندارآن را فرزندان خداء یعنی فرزندان 
پدر آسمانی‌شان» توصیف می کند» پدری که نور 
است و هیچ تاریکی در وی نیست (۱ يو ۷-۵:1 
ر.ک. لو ۸:۱۶ یو ۱۲۸؛ ۳۶:۱۲). قلمروی زندگی 
ایمانداران با قلمروی زندگی آنانی که در روز 
خداوند به سر خواهند برد کاملاً متفاوت است. 

۵ به خواب نرویم. از آنجا که ایمانداران از 
قلمروی ظلمت رهایی یافته‌انده از شب گناه و 
جهالت بیرون آورده شده به نور خدا آمده‌اند. 
از این‌رو. چون مسیحیان در نور قرار دارند. نباید 
در آسودگی و بی‌تفاوتی روحانی به خواب روند. 
ایشان باید نسبت به مسایل روحانی پیرامون خود 
هشیار و بیدار باشند. مسیحیان نباید مانند مردمان 
خوابیده و ساکن در ظلمت زندگی کنند. همان 
مردمانی که با فرا رسیدن روز خداوند از اغما 
بیرون می‌آیند و یکه می‌خورند (آیۀ ۷). ایشان 
بابک تفن وا که ترس ا 
خداپسندانه و با هشیاری و توازن زیست نمایند. 

۵ جوشن. پولس زندگی مسیحی را در قالب 
اصطلاحات نظامی به تصویر می‌کشد. منظور او 
این است که مسیحیان باید با هشیاری (آگاهی) 
زیست نمایند و به خوبی مجهز باشند. جوشن 
اعضای حیاتی بدن را می‌پوشاند. ایمان نیز محافظی 
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ضروری در مقابل وسوسه‌ها می‌باشد. ایمان یعنی 
اعتماد به وعده و نقشه و حقیقت خدا. ان اعتماد 
لغزش ناپذیر و ایمان استوار به کلام خدا ما را از 
تیرهای وسوسه در امان نگاه می‌دارد. اگر از جنبة 
منفی به این مقوله بنگریم. می‌بينيم که مشخصة 
ها گناهان همین بی‌ایمانی است. وقتی ایمانداران 
گناه می کنند» نشان می‌دهند که دروغهای شیطان 
را باور کرده‌اند. محبت برای خدا نیز یکی دیگر 
ز عوامل حیاتی است» زیرا محبت کامل به خدا 
طاعت کامل به بار می‌آورد. در آیاتی دیگر از 
کتاب‌مقدس» جوشن یک جنگجو نمودار عدالت 
ست (اش ۱۷:۵4؛ افس ۱۴:۶). ایمان نیز در 
آیات دیگر نمودار سپر شرباز است (افس ۱۶:۶), 
کلاهخود نیز همواره به جنبه‌های مختلف نجات 
بدی در آینده و به ثمر رسیدن نهایی آن اشاره دارد 
(ر.ک. اش ۱۷:۵۹ افس ۱۷:۶). نجات ابدی ما در 
آینده تضمین شده است و هیچ‌چیز نمی‌تواند آن را 
ز ما بگیرد (روم ۳ بار دیگر» پولس ایمان, 
محبت. و امید را به هم پیوند می‌دهد (ر.ک. ۳:۱؛ 
ر.ک. توضیحات افس ۱۷-۱۰:۶). 

۵ غضب. این همان غضبی است که در ايه 


۱ به آن اشاره شده است (ر.ک. توضیح أيه 
نامبرده). در این ايه (به طور خاص به تفاوت 
آنها توجه کنید) کاملا واضح و روشن است 
که این غضب به غضب ابدی خدا اشاره دارد 
نه غضب موقت او در آن دوران مصیبت عظیم 
(ر.ک. روم 0:۵ 

۵ خواه بیدار باشیم و خواه خوابیده. این 
مقایسه به ای ۱۵-۱۳:۴ بازمی‌گردد. یعنی خواه 
زنده باشیم خواه مرگ جسمانی را تجربه کرده 
باشیم. منظور آن حقیقتی است که وعده می‌دهد 
در هر دو حالت. روزی» همه در کنار یکدیگر 
(ر.ک. ۱۷:۴؛ یو ۲-۱:۱۴) همراه با آن منجی که 


بهای گناهانمان را به جای ما پرداخت تا ابد زیست 


خواهیم نمود (ر.ک. روم ٩:۴‏ غلا ۳:۱؛ ۲ قرن 
۵: ۱( 


ه. در خصوص روابط در کلیسا (۲:۵ ۱۵-۱) 

۵ بشناسید. منظور این نیست که صرفاً با 
هر شتا ان اشنا باشند: انسانداران تال مجنای 
واقعی شبانان خود را تستاست صمیمانه قدردان 
آنها باشند و به خاطر قدر و منزلتشان به ایشان 
احترام بگذارند. در اینجاء به چکیده‌ای از وظایف 
قاتا شار فده ای( 6۱ کات کرد ن و ز خت 
کشیدن تا آخرین تفس؛ (۲) سرپرستی و نظارت 
به این معنا که پیشاپیش گله بایستند و ایشان را 
در طریق راستی و عدالت هدایت نمایند؛ (۳) 
ایمانداران را با حقایق کلام خدا نصیحت کنند و 
رهنمود دهند (ر.اک. عبر ۷:۱۳ ۱۷). 

۵ محترم دارید. اعضای کلیساها علاوه 
بر شناخت شبانانشان (ر.ک. توضیح اي ۱۲) 
باید با نگرشی صحیح و ناشی از محبت به آنها 
چشم بدوزند. اعضای کلیسا نباید صرفا به سبب 
شخصیت شبانانشان یا گیرایی ایشان چنین نگرشی 
داشته باشند. بلکه به این دلیل که آن شبانان در 
خدمت رییس شبانان هستند و خادمان مخصوص 
او می‌باشند (ر.ک. ۱ پطر ۴-۲:۵). اعضای کلیسا 
باید مطیع رهبری ایشان باشند تا در کلیسا صلح 
برقرار باشد. 

۵ ۱۵ از شما استدعا داریم. پولس 
چگونگی خدمت شبانان و واکنش متقابل مردم 
را توضیح داده بود (ایات ۸۱۲ ۱۳). حال» در این 
آیه‌هاء به چگونگی طرز برخورد اعضای کلیسا در 
مشارکتهای کلیسا می‌پردازد. باید به «سرکشان» 
که از مسیر خارج شده‌اند هشدار داد و ایشان 
را به مسیر صحیح با زگرداند. «کوتاه‌دلان» انانی 


اول تسالونیکیان 


هستند که در ترس و تردید به سر می‌برند؛ بايد 
ایشان را تشویق نمود و دلیرشان گرداند. «ضعفا» 
کسانی هستند که از قوت روحانی و اخلاقی خالی 
هستند؛ باید ایشان را استوار نگاه داشت. بردباری 
و بخشش و اعمال نیکو نیز ویژگیهایی هستند که 
باید در میان همگان مشهود باشد. 


و. در خصوص اصول زندگی مسیحی 

)۲۲-۱۶:۵( 

۲۲-۵ پولس چکیده‌ای از فضیلتهای مسیحی 
را بیان نمود. حال» در این آیات. اصول اساسی 
زندگی باثبات و استوار مسیحی را به اختصار و با 
جملاتی کوتاه توضیح می‌دهد. اگرچه این اصول 
مختصرند. اولویتهای زندگی موفق مسیحی را به 
ایمانداران خاطرنشان می‌سازند. 

۵ شادمان باشید. شادی نمودن و شادمان 
بودن مسیحیان در همه حال. بجا و شایسته است 
(ر.ک. فیل ۷۲ (f: AF‏ 

۵ دعا کنید. منظور این نیست که بی‌وقفه و 
با تکرار ورد بخوانیم (ر.ک. مت ۷:۶ ۸ بلکه باید 
همواره و با پشتکار (ر.ک. لو ۱۳-۱:۱۱؛ ۸-۱:۱۸) 
دعا کنیم (ر.ک. افس ۱۸:۶؛ فيل ۴ کول ۲:۴ 
0¥ 

۵ شاکر باشید. ناسپاسی یکی از خصوصیات 
بی‌ایمانان است (ر.ک. روم ۱ "۲ تيمو ۵-۱:۳). 
عبارت «این است ارادۀ خدا» حقایق نامبرده در 
آیات ۱۶ و ۱۷ را نیز شامل این اراده می گرداند. 

۵ اطفا [خاموش] مکنید. آتش روح خدا را 
نباید به خاطر گناه فرو نشاند. به ایمانداران حکم 
شده است که روح‌القدس را محزون نسازند (افس 
۴ بلکه در اختیار او باشند (افس ۱۸:۵) و به 
روح رفتار کنند (غلا ۱۶:۵). 

۵ نبو تها. این واژه می‌تواند به مکاشفه‌ای 


۸۷۵ 


شفاهی از سوی خدا اشاره داشته باشد (ر.ک. اع 
۱ ۱ _ تيمو ۱۸:۱؛ ۱۴:۴ اما در بیشتر 
موارد بر کلام مکتوب خدا در کتاب‌مقدس دلالت 
دارد (ر.اک. مت ۱۴:۱۳ ۲ پطر ۲۱-۱۹:۱؛ مکا 
.)۱1٩ JA ۰۲۰ ۷:۲۲ ۱‏ این «نبوتها» پیغام اصیل 
و تأییدشدۀ خدا هستند که از طریق سخنگویان 
شناخته‌شدۀ خدا بیان شده‌اند. از آنجا که این 
نبوتها سرمنشاً الهی دارند نباید با سهل‌انگاری 
و بی‌توجهی با آنها روبه‌رو شد. وقتی کلام 
خدا موعظه یا قرائت می‌شود. باید ان را بسیار 
جدی گرفت. 

۵ ۲۲ همه‌چیز را تحقیق کنید. این عبارت 
در پاسخ به حکم آية ۰ ایمانداران را به آزمودن 
و تشخیصی دقیق و سنجیده فرا می خواند. موعظة 
کلام خدا چیزی است که هرگز نباید آن را حقیر 
شمرد. ضروری است که کلام وعظشده به دقت 
کندوکاو شود (ر.ک. اع ۱۰:۱۷ ۱۱). وقتی 
تشخیص می‌دهیم که چیزی نیکو و صحیح است» 
باید ان را با تمام وجودمان بپذيريم و از بدی یا هر 
چیزی که خلاف کتاب‌مقدس است دوری نماییم. 


۴ دعای برکت پولس (۰۲۳:۵ ۲۲) 


۵ خدا ... شما را ... مقدس گرداند. پولس 
به نصیحتهایی که در آي ۱:۴ آغاز نمود و به طور 
خاص به پندها و اندرزهایی که در فصل ۲۲-۱۶:۵ 
به آنها اشاره کرد پایان می‌بخشد. سپس در دعای 
پایانی بر این تأکید می‌ورزد که قدرت و قوت 
لازم برای اطاعت از این فرامین و به‌جای آوردن 
آنها از کجا سرچشمه می‌گیرد. چرا که در انسان 
هیچ قدرتی وجود ندارد که بتواند خود را در همه 
این موارد نامبرده تقدیس نماید (ر.ک. زک ۶:۴ ۱ 
قرن ۴:۲ ۵؛ افس ۳ کول .)۲٩۹:۱‏ فقط خدا 
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(در خصوص آیاتی که واه «سلامتی» را در اشاره 
به خدا به کار برده‌اند: ر.ک. روم ۵ ۲۰:۱۶؛ 
فیل ۹:۴؛ عبر ۲۰:۱۳) قادر است ما را «کاملا» از 
گناه جلا ساره و دیس شید ویج و نس و 
بدن شما تماما. این گونه تأکید بر تقدیس شدن 
کل وجود به تأکید بر روی واه «کاملا» در یه 
قبل نیز معنای عمیق‌تری می‌بخشد. منظور پولس 
از به کار بردن واژگان روح و نفس این نیست 
gE‏ دود دح 
تشکیل شده است (ر.ک. عبر ۱۲:۴). در سراسر 
کتاب‌مقدس, این دو واژه همواره در جای یکدیگر 
به کار رفته‌اند (ر.ک. عبر ۰۱۹:۶ ۳۹:۱۰ ۱ پطر 
۲ پطر ۸:۲). این دو واقعیت را نمی‌توان از 
هم جدا ساخت. در آیات دیگر نیز این دو واژه 
به منظور تاکید بیشتر به کار رفته‌اند (ر.ک. تث 
۶ مت ۷:۲۲ مر ۳۲ لو ۲۷:۱۰). به نظر 
نمی‌رسد که پولس انسان را تشکیل‌یافته از سه 
ترکیب معرفی کند (ر.ک. روم ۱۰:۸؛ اقرن ۱۱:۲؛ 
۵:-۵: ۳۴:۷ ۲ قرن ۷ غلا ۱۸:۶ کول ۵:۲؛ 
۲ تيمو ۲۱۵۲ او از دو ترکیب سخن می گوید: 
مادی و غير مادی. در وقت آمدن. اين چهارمین 
مرتبه‌ای است که به واه 04۲0151۵ اشاره می‌شود. 
معنای این واژه به ربوده شدن کلیسا اشاره دارد 
(ر.اک. ۱۹:۲؛ ۱۳۲؛ ۴:۱۵). 

۵ دعوت کنندة شما. این بار نیز مانند هميشه. 
این واژه به خواندگی ثمربخش برگزیدگانی اشاره 
دارد که خدا ایشان را به نجات ابدی می‌خواند 
(ر.ک. ۲ ۷:۴ روم ۶:۱ ۷ ۸ ۱ قرن ٩:۱‏ 
افس ۱:۴ ۴؛ ۲ تیمو ۹:۱ ۱ پطر ۹:۲: ۱۰:۵؛ ۲ بطر 
۱ خدایی که برگزیدگان را می‌خواند خودش 
یر آنها رابه چلال می‌آوره هیچ یک از یشان از 
دست نخواهند رفت (ر.ک. یو ۴۴-۳۷:۶؛ ۲۸:۱۰ 
۹ روم ۳۹-۸ فیل ۶:۱ یهو ۲۴). 


۵. تذ کرات پایانی پولس (۲۸-۲۵:۵) 


۵ بو سة مقدسانه. در عهد جدید. پنج بار به 
این بوسه» که نشانة محبت و ابراز علاقه می‌باشد 
حکم شده است (روم ۶ ۱ قرن ۲۰:۱۶؛ 
۲ قرن ۱۲:۱۳؛ ۱ پطر ۱۴:۵). این عبارت به در 
آغوش گرفتن و بوسه‌ای اشاره دارد که به نشانة 
احوال‌پرسی صورت می گرفت و در فرهنگ قرن 
اول میلادی رسمی متداول بود. مسیحیان باید این 
رسم را به طرزی شایسته و با این دیدگاه به‌جا 
می‌آوردند که تشخیص می دادند در خانواده الهی 
ایمانداران برادر و خواهر یکدیگر می‌باشند. 

۵ خواندن رساله‌ها در جمع اصول و 
زیربنایی بود که ایمانداران را به لحاظ روحانی 
پاسخگو نگاه می‌داشت (ر.ک. غلا ۱۶:۴؛ ۲ تسا 
۴۳ 

۵ (ر.ک. روم ۲۰:۱۶ ۲۴؛ ۲ تسا ۱۸:۳). 


زند گی‌شان قرار دهند و بس, نه چیزی بیشتر نه چیزی 
واقعی اشاره نموده است: 


۰ نجات اول تیموتائتوس ۲: ۴؛ 
دوم پطرس ٩:۳‏ 

۰ قربانی رومیان ۰۱:۱۲ ۲ 

۰ روح‌القدس‌مختار افسسیان ۱۷:۵ -۲۱ 

۰ تقدیس اول تسالونیکیان ۴۳۳۴ 

* تسلیم اول پطرس ۱۳:۲ -۱۵ 

۰ رضایت اول تسالونیکیان ۱۸:۵ 

۰ درخواست اول یوحنا ۰۱۴:۵ ۱۵ 

۰ خدمت مزمور ۲۱:۱۰۳ 

* رنج اول پطرس ۱۷:۳: ۱۹:۴ 

ه شبانی اول پطرس ۲:۵ 


رسالهٌ دوم پولس رسول به 


تسالونیکیان 


عنوان 

در عهدجدید به زبان یونانی» این رساله «به 
تسالونیکیان» نام دارد. این دومین نامه پولس به 
ایمانداران شهر تسالونیکی است (ر.ک. ۱:۱). 
این رساله در کانن رساله‌های عهدجدید جای 
دارد [فهرست به رسمیت شناخته‌شده مجموعه 
کتابهای الهام گشتة عهدعتیق و عهدجدید کائن 
نامیده می‌شود]. 


۳2 

نویسنده و تاریخ نگارش 
روالد وا نگنان ولش ون ایشا ند 
دو بار خود را نويسنده این رساله معرفی می کند 
(۱:۱: ۱۷:۳). سلوائس (سیلاس) و تیموتائوس» 
که در بنیان نهادن این کلیسا با پولس همکاری 
نمودند. به هنگام نگارش این رساله در کنار او 
بودند. متن نامه واژگان سبک نگارش» و محتوای 
تعالیم این رساله همگی شواهدی هستند که کاملا 
ثابت می‌کنند فقط پولس می‌توانسته نويسندة این 
رساله باشد. این نامه قطعا چند ماه پس از نخستین 
نامه به کلیسای تسالونیکی و زمانی که پولس هنوز 
با سیلاس و تیموتائوس در شهر قرنتس به سر 
می‌برد (۱:۱ اع 2۱۸ نوشته شده است. در واقع. 
تاریخ آن به پایان سال ۵۱ یا آغاز سال ۵۲ میلادی 
بازمی گردد (ر.ک. مقدمهٌ رسالة اول تسالونیکیان: 

«نویسنده و تاریخ نگارش)). 


پیشینه و چارجوب 

(در خصوص تاریخچۀ شهر تسالونیکی: 
ر.ک. مقدمة رسالة اول تسالونیکیان: (پيشینه و 
چارچوب»). برخی اظهار داشته‌اند که پولس این 
رساله را در شهر افسس نوشته است (اع ۱۸:۱۸- 
۳ حال آنکه او در آن همحده ماه که در قرنتس 
ساکن بود آن‌قدر فرصت داشت تا هر دو رساله به 
تسالونیکیان را مکتوب نماید (اع ۱۱:۱۸). 

گویا پولس با نامه‌نگاری یا از طریق قاصدانی که در 
رفت و آمد بودند از رویدادهای کلیسای تسالونیکی 
آگاهی می‌یافت. شاید کسی که مسوولیت تحویل 
نخستین رساله را بر عهده داشت تازه‌ترین خبرها 
را از وضعیت کلیسا در اختیار پولس گذارده بود. 
آن کلیسا رشد و توسعه یافته بود (۳:۱)» اما تنگنا 
و سختی و جفا نیز در آن افزون گشته بود. بذر 
تعلیم اشتباه در رابطه با خداوند کاشته شده بود و 
رفتار و کردار ایمانداران آشفته و نابسامان بود. به 
گله‌ای که: (۱) به سبب آزارها و جفاها دلسرد 
شده بود و برای پایدار ماندن نبازمند انگیزه بود؛ 
(۲) معلمان دروغین آنها را فریب داده, در مورد 
بازگشت خداوند گیج نموده بودند؛ (۳) از احکام 
الهی نافرمانی نموده بودند. به ویژه اینکه از کار 
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را که جفا دیده بودند تسلی بخشد (۱۲-۲:۱)؛ 
(۲) ایماندارانی را که به خاطر تعالیم اشتباه ترسان 
سازد (۱۵-۶۲). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

به سبب سوءتفاهمی که معلمان دروغین در 
حصوص روز بازگشت خداوند به وجود آورده. 
آن را به مشکلی جدی تبدیل کرده بودند. نصلهای 
۱و ۲ بر مطالبی مربوط به رویدادهای آینده متمرکز 
گشته‌اند (پولس توضیح می‌دهد که روز بازگشت 
خداوند فرا نرسیده است و تا زمانی که رویدادهای 
مشخصی واقع نشوند آن روز نخواهد آمد). با 
وجود این بهتر است این نامه در دسته «رساله‌های 
شبانی» جای گیرد. این رساله تأکید من کت که 
چگونه می توان در خصوص تعالیم صحیح مربوط 
به زمانهای آخر شاهدی تأثیرگذار بود و کلیسا را 
به لحاظ روحانی سالم نگاهداشت: 

در این رساله تعالیم مربوط به زمانهای آخر 
پررنگ‌تر از موضوعات الهیاتی است. یکی از 
روشن‌ترین مطالب دربارة آموز؛ زمانهای آخر» که 
به غير ایمانداران اشاره دار در ای ٩:۱‏ مطرح شده 
اس بط كسا ان ریم ضوع اس 
که در فصل ۱۵-۶:۳ بدان پرداخت شده است. به 
منظور آنکه بتوان این موضوع را بر مبنای تعلیم 
کتاب‌مقدس درک نمود باید ان را در کنار انجیل 
متی ۳۰-۱۵:۱۸؛ رساله‌های اول قرنتیان ۱۳-۱:۵؛ 
غلاطیان ۵-۱۶ و اول تیموتائوس ۲۰:۱۹:۵ 
بررسی نمود. 


در فصل ۱۲-۵:۱ موضوع پاداش و جزای ابدی» 
در قالب اصطلاحاتی چنان کلی بیان شده‌اند که به 
دشواری می توان زمان دقیق برخی از جزییات را 
تعیین نمود. تفسیر مطالب مربوط به «روز خداوند» 
(۲:۲) «آن مانع» (۶:۲ ۷ و «آن مرد شریر» »٩:۲(‏ 
f‏ ۱۰-۸ که پیشگو ییهایی درباره رویدادهای 
آینده هستند» نبا زمند دقت بسیار» و کند و کاو 


عمیو می‌باشند. 


تقسیم‌بندی 

۱. سلام و درود پولس (۱:۱ ۲) 

الف. با تشویق ایشان (۳:۱ ب 
ب. با تصیحت ایشان (۱۲-۵:۱) 

۴۳ پولس اشتباهات مربوط به رویدادهای 
ات را اصلاح می‌نماید (۱۷-۱:۲) 
الف. بحران مربوط به رویدادهای اینده 
و ۲ 

ب. با اقتدار یک رسول به اصلاح 
می‌پردازد (۱۲-۳:۲) 

ج. با دل یک شبان تسلی می‌بخشد 
(۱۷-۱۳۲:۲) 

۴ دغدغه پولس برای کلیسا (۱۵-۱:۳) 
الف. در خصوص دعا (۵-۱:۳) 

ب. در خصوص زندگی بی‌نظم و 
انضباط (۱۵-۶:۳) 
۵ دعای ہر گے یولس (۱۸-۱۶۰۳۲) 


دوم تسالونیکیان 


۱. سلام و درود پولس (۰۱:۱ ۲( 


۲. پولس ایمانداران را در زحماتشان 
تسلی می‌بخشد (۱۲-۳:۱) 


الف. با تشویق ایشان (۴۰۳:۱) 

۱ می‌باید ... شکر کنیم. وقتی خدا کارهای 
عظیمی در زندگی مقدسانش انجام می‌دهد باید 
او را در دعا شکر و سپاس گفت. این یک وظیفۂ 
زو اف ای اس ون aE‏ 
مطیع تسالونیکی نیز صادق بود. آن ایمانداران 
در فاصلۀ ميان دو نامه نشان داده بودند که در 
ایمان و محبت رشد کرده‌اند. چنین رشدی 
چیزی جز ثمره دعاهای پولس نبوده است 
(ر.ک. ۱ تسا OTT ٩۳:۱‏ 

۱ صبر و ایمان. اعضای کلیسای تسالونیکی 
خصومتها و رنجهای وارده از سوی دشمنان مسیح 
را با صبر و وفاداری تحمل می‌کردند. هیچ چیز 
مثل این صبر و بردباری رشد ايشان را در ایمان 
و محبت ثابت نمی‌نمود (آیۀ ۳). اگرچه زندگی 
اعضای کلیسای تسالونیکیان آن‌قدر گویا بود که 
دیگر احتیاج به کلامی نبود (۱ تسا ۸:۱ پولس 
ان‌چنان از پایداری ایشان خوشحال بود که در 


حضور خداوند وجد و شادی می‌نمود. 


ب. با نصیحت ایشان (۱۲-۵:۱) 

١‏ زحمت می کشید. در رویارویی با زحمتها 
و سختیها؛ بسیار مهم و اساسی است که از نگرشی 
مناسب برخوردار باشیم. این دقیقا همان نگرشی 
است که در خصوص ملکوت خدا نیز باید از ان 
برخوردار بود. ایمانداران تسالونیکی خودمحور 


A۸۷۹ 


نبودند؛ آنها بر ملکوت خدا تمرکز داشتند. توجه 
ایشان بر رفاه و سعادت شخصی و رسیدن به 
خواسته‌ها معطوف نبود بلکه آنها بر جلال خدا 
و تحقق اهداف او متمرکز بودند. آن ایمانداران نه 
فقط از اینکه نامنصفانه جفا می‌دیدند گله و شکایت 
نمی‌کردند. بلکه زحماتی را هم که سزاوارش 
نبودند با صبر و شکیبایی تحمل می کردند (ای ۴). 
همین نگرش و حخلق و خو دلیل و گواهی مسلم بر 
این بود که خدا با حکمت خویش در قوم محبوبش 
عم کر ایس تام 
شخصیت ایشان را بزداید و تطهیرشان نماید و 
به کمال رساند تا شايستهٌ ملکوت گردند (۱۲:۲؛ 
ر.اک. یع ۴-۱؛ ۱ پطر ۱۰:۵). وقتی ایمانداران در 
دنیایی شریر و شیطانی ویژگیهای زندگی مسیحی 
را از خود بروز می‌دهند. دور از انتظار نیست که 
زحمتها و سختیها گریبانگیرشان شود (ر.ک. ۱ 
تسا رو نباید چنین تصور کرد که سختیها و 
زحمتها دلیل بر این است که خدا قوم خود را رها 
کک او ای مت کرام 
می‌دهند که خدا با ایمانداران است و آنها را از 
این طریق کامل می‌سازد (ر.ک. مت ۱۰:۵؛ روم 
۸ ۲ قرن ۱۰:۱۲). بنابراین» اعضای کلیسای 
تسالونیکی ثابت نمودند که نجات ابدی که فقط 
به واسطةً ایمان به خداوند عیسی مسیح از آن 
برخوردار بودند نجاتی اصیل و واقعی بود. چرا 
که حاضر بودند. مانند مسیح» به خاطر خدا و 
ملکوتش زحمت ببینند. ایشان به سبب خشم 
و غضب انسانها به مسیح و ملکوتش ناعادلانه 
زحمت می‌دیدند (اع ۵ فيل ۳ کول ۲۴:۱). 
«ملکوت خدا» در اینجا به مفهوم روحانی نجات 
ابدی به کار رفته است (ر.ک. توضیح مت ۲:۳). 

۱: عذاب دهد. درست همان‌گونه که داوری 
تفه تین دانسا اما وان را کا 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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(آَیۀُ ۵)» به همان گونه نیز در عمل است تا شریران 
را مکافات رساند (ر.ک. یه ۸). آن کسی که در 
را بازمی گرداند و سزا می‌دهد خدا است نه انسان 
(ر.ک. تث ۳۵:۳۲؛ امث ۲۱:۲۵ ۲۲؛ روم ۱۹:۱۲- 
۱ ۱ تسا ۱۵:۵؛ مکا ۲:۱۹). این خدا است که 
تعیین می کند چه موقع و چگونه کیفر دهد. 

۱ با ما راحت بخشد. پولس نیز به خاطر 
مسیح همراه با اعضای کلیسای تسالونیکی 
زحمت می‌دید. او نیز مانند ایشان به آن آسایش 
نهایی و پاداش زحمات برای ملکوت خدا امید 
داشت» یعنی آن راحتی و پاداشی که وقتی مسیح 
فراهم می گشت. خداوند عیسی وعده داد که وقتی 
بازگردد هم برای راحتی بخشیدن می‌آید هم برای 
مکافات رساندن (ر.ک. مت ۴۳-۴۰:۱۳؛ ۳۹:۲۴- 
۱ ۲۳۳۲-۳۱:۲۵ لو ۰۲۸۰۲۷:۲۱ ۳۶-۳۴ يو ۲۴:۵- 
در هنگامی که عیسی خداوند ... ظهور 
خواهد نمود. شکی نیست که این عبارت دلالت 
بر آن دارد که مسیح بازمی گردد تا داوری کند. او 
یک بار در انتهای آن دوران هت ساله مصیبت 
در مقام داور عمل می کند (ر.ک. مت ۳۰-۲۴:۱۳ 
۴۳-۶؛ ۵۱-۲۹:۲۴؛ ۴۶-۳۱:۲۵؛ مکا ۱۵-۱۱:۱۹). 
هنگام داوری در پیشگاه تخت بزرگ سفید بر همه 
عالم آشکار خواهد شد که مسیح داور جهان است 
(مکا ۱۵-۱۱:۲۰). به هنگام باز گشت مسیح به 
منظور داوری» فرشتگان نیز او را همراهی می کنند 
(ر.ک. مت ۴۱:۱۳ ۴۹ ۳۰:۲۴ ۳۱ ۳۱:۲۵؛ مکا 

۱ در آتش مشتعل. آتش نماد داوری است 
(ر.ک. ځرو ۲:۳؛ 4۱۲۰-۱۶:۱۹ تث ۴:۵؛ مز ۴:۱۰۴؛ 
اش ۱۵:۶۶ ۱۶؛ مت ۱۱۳ ۱۲؛ مکا ۱۲:۱۹). 


انتقام خواهد کشید. م.ت. «به طور کامل مجازات 
کردن» (ر.ک. تث ۳۵:۳۲ اش ۱۷:۵۹: ۱۵:۶۶؛ حز 
۱ تسا ۵:۴). منظور کسانی هستند که از طریق 
۷ غلا ٩:۴‏ افس ۱۲:۲؛ ۱۷:۴ ۱۸؛ تبط ۱۶:۱). 
چنین افرادی به این دلیل مجازات نمی‌شوند که به 
مسیحیان جفا رسانده‌اند؛ آنها به این دلیل مجازات 
می‌گردند که از حکم خدا مبنی بر ایمان آوردن 
سر پیچی کرده‌اند (ر.ک. ل FI FeV‏ روم ۵:۱ 
۰ ۱۸:۱۵ ۶ )و نام خداوند را نخوانده‌اند 
تا از گناهانشان نجات یابند (روم ۱۳-۹:۱۰؛ ۱ قرن 
۶ عبر ۳۱-۲۶:۱۰). هرگز نمی‌توان با انجام 
اعمال مذهبی رستگار شد. فقط با ایمان آوردن به 
خداوند عیسی مسیح می‌توان به رستگاری رسید 
(افس ۱۰-۸:۲). 

۱ هلاکت حاودانی. (ر.ک. توضیح مت 
۶:0( در اينجاء پولس وسعت و تداوم چیزی 
را شرح می‌دهد که در سایر آیات کتاب‌مقدس از 
آن با عنوان «(جهنم) نام برده شده است. نخست 
اینکه» آن هلاکت ابدی است؛ از این‌رو تجربه‌ای 
معنای سیه‌روزی و بدبختی است نه نیستی و 
نابودی. به این معنا که فردی که به هلاکت می رسد 
از بین نمی‌رود. این هلاکت ورضعیت تازه‌ای را 
به وجود می‌آورد که شخص در آن وضعیت در 
هشیاری به سر می‌برد. ولی آن هشیاری و آگاهی 
بسی بدتر و دردناک‌تر از این است که انسان کاملا 
نیست و ابود گردد (ر.ک. مکا ۱۴:۲۰ 0۵ جهنم 
مت :۱۲؛ ۱۳:۲۲؛ ۰:۲۵ لو ۲۶-۲۴:۱۶). 

:۱ هنگامی که آید. وفتی روز خداوند فرا 
رسد برای بی‌ایمانان مکافات و سیه‌روزی به همراه 


دوم تسالونیکیان 


واژگان کلیدی در رسالة 
دوم تسالونیکیان 


هلاکت: در زبان یونانی. این واژه 0121705 خوانده 
می‌شود (4:۱). منظور این نیست که انسان نیست و 
نابود شود و از هستی به نیستی رود. بلکه از هر نیکویی 
و ارزشی محروم خواهد بود. در رسالة اول قرنتیان. 
پولس این واژه را در اشاره به عواقب مستقیم گناه به 
کار می‌برد (۱ قرن ۵:۵). اما در رسالة اول تسالونیکیان 
۱ از همین واژه برای توصیف عواقب ابدی گناه 
استفاده می کند (ر.ک. ۱ تيمو ۶ مجازات گناه این 
نیست که انسانها نیست و نابود شوند. مجازات آن 
است که تا ابد از محبت مسیح جدا باشند. درست 
همان گونه که حیات جاودان از آن ایمانداران است. 
رنج و عذابی بی‌انتها نیز در انتظار کسانی است که در 
آن بی‌دین: در زبان یونانی. این واژه ۵1101105 70 
خوانده می‌شود (۸:۲). م.ت. «بی‌قانون» یعنی کسی که 
در طغیان و سرکشی غوطه‌ور است. این چهرة شریر 
«دجال» (۱ یو ۰۲:۴ ۳) و «وحش» (مکا ۱:۱۳) نیز 
نامیده می‌شود. او به صراحت در مقابل عیسی مسیح. 
دست فرمانروای مقتدر عالم هستی مغلوب خواهد شد. 


خواهد آورد. همان‌گونه که وقتی جلال عظیم 
مسیح آشکار گردد. راحتی و تسکین و افتخار 
سهی ر خلالش زا برای انماندار اقب ارتخان 
خواهد آورد (ر.ک. فیل ۲۱:۳؛ ۱ یو ۲۳۲). این 
همان «ظهور پرجلال» ایمانداران است که پولس 
بدان اشاره کرده است (روم ۱۸:۸ .)۱٩‏ در آن 
زمان. همه ایمانداران. از جمله اعضای کلیسای 
تسالونیکی که به شهادت پولس درباره انجیل ایمان 
آورده بودند. مسیح را حمد و ستایش خواهند 


ِ 


۱ برای این هم ... دعا می کنیم. در این 
رساله. چهار بار از شیو دعای پولس نمونه آورده 
شده است (ر.ک. آي 4۱۲ ۱۶:۲ ۱۷+ ۸۵-۱۳ ۱۶). 


AM! 


مانند ايه ۵ه در اینجا نیز پولس دعا می‌کند کلیسای 
تسالونیکی مطابق با هویت مسیحی‌شان رفتار کنند 
(ر.ک. ۱ تسا ۱۹:۲؛ افس ۴ کول ۱۰:۱) و به 
شایستگی «خواندگی نجاتشان» (ر.ک. روم ۳۰:۸ 
۱ غلا ۱۵-۱۳:۴؛ ۱ قرن ۱ کول ۵-۲:۱؛ 
۱١‏ تسا ۱۲۲ آن‌گونه زیست نمایند که نیکویی و 
اعمال قدرتمند ایمان نشانه‌اش باشد. 

١‏ تا. رفتار و کردار شایسته‌ای که در آي 
۱ بدان اشاره گشته است سبب می‌شود خدا در 
ما جلال یابد. این جلال یافتن دلیل و انکر همة 
هدفها و مقصودها است (ر.ک. ۱۱۴:۲ قرن ۳۱:۱۰؛ 


۱ پطر ۱۱:۴). 


۳. پولس اشتباهات مربوط به رویدادهای 
آبنده را اصلاح می‌نماید (۱۷-۱:۲) 


الف. بحران مربوط به رویدادهای آینده 
(۱:۲ ۲) 

۲ آمدن خداوند ما عیسی مسیح. این پنجمین 
بار است که در رساله‌های تسالونیکیان به امدن 
مسیح اشاره می‌شود (ر.ک. ۱ تسا ۱۹:۲؛ ۱۳:۳؛ 
۴ ۲۳:۵؛ ر.ک. توضیح | تسا ۱۹:۲). جملة پس 
از این عبارت ان جنبةٌ خاص از آمدن مسیح را که 
در اینجا مورد نظر است مشخص می‌نماید: «جمع 
شدن ما». این عبارت حاکی از ان است که همه 
ایمانداران با هم با خداوند عیسی ملاقات می کنند. 
بدیهی است که این جمع شدن به ربوده شدن 
کلیسا اشاره می‌کند که در رسالۀ اول تسالونیکیان 
۱۸۴ و انجیل یوحنا ۲-۱:۱۴ توصیف شده 
است. رسالةّ عبرانیان ۲۵:۱۰ نیز به اين عبارت 
اشاره نموده است. این همان رویدادی است که 
کلیسای تسالونیکیان در انتظارش بودند (ر.ک. ۱ 
تسا ۱۰:۱ ۳۳ 4:۵). 
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۲ به زودی متزلزل نشوید. این واژه در مورد 
زمین‌لرزه (اع ۲۶:۱۶) و در مورد کشتیهایی به کار 
می‌رفت که لنگرشان در اوج باد و طوفانهای شدید 
و سھگ تبات نداشتند و در جای خود مینک 
نمی‌ایستادند. این اصطلاح در کنار واژه مضطرب 
شدن حالتی از دلهره و سراسیمگی را توصیف 
می‌کند که کلیسا به آن دچار گشته بود. آنها به 
شدت پریشان بودند» چرا که گمان می کردند ربوده 
شدن کلیسا يا جمع شدنشان به نزد خداوند پیش 
داشتند به جلال و آرامش آسمانی برده شوند و 
پولس می‌بایست به آنها تعلیم داده باشد که ایشان 
به روز خداوند گرفتار نخواهند شد (۱ تسا ۵-۲:۵؛ 
ر.ک. مکا ۱۰:۳). اما آزارها و جفاهایی که متحمل 
می‌شدند آنها را سرگشته نموده بود و می‌پنداشتند 
که شاید در روز خداوند به سر می‌برند. پیغامها 
و سخنان برخی نیز این تفکر اشتباه را تقویت 
نموده بود. آن افراد ادعا می کردند که اعضای کلیسا 
به واقع در روز خداوند به سر می‌برند. پولس 
سرجشمة این پیغامها را «روح»» «کلام» و «رساله» 
می خواند. به احتمال بسیار» همانند آنچه در رسالة 
اول يوحنا ۳-۱:۴ به آن اشاره شده است» «روح» 
بر نبی دروغینی دلالت داشت که مدعی مکاشفه‌ای 
الهی بود. «کلام» اشاره‌ای بود به موعظه یا سخنرانی. 
حال آنکه «رساله» از گزارشی مکتوب حکایت 
حامل این پیغامهای نادرست بود - «که گویا از ما 
باشد» - تأثیری جدی و زیانبار به همراه داشت. هر 
که به اعضای تسالونیکیان خاطرنشان می‌ساخت که 
در روز خداوند به سر می‌برند ادعا می کرد که منبع 
این گفته‌اش پولس بوده است» گویی پولس این 
پیغام را شنیده» آن را موعظه کرده است و مکتوب 


نموده است. به این ترتیب آنها قصدشان این بود 
که به اعتبار رسول خدا بر دروغ خود مهر تایید 
بزنند. ولی تنها پیامد این دروغها يکه خوردن و 
تشر و ره برد لاهن ام هعشا ای 
کلیسا انتظار داشتند پیش از روز خداوند ربوده 
شوند. زیراء اگر می‌پنداشتند که پس از روز خداوند 
وبوده خراهند نتم می‌بایست شاوی من کرد 
که در این صورت مسیح به زودی بازمی‌گشت. 
پس» از آنجایی که لازم بود این طرز فکر اشتباه 
اصلاح گردد. می‌بایست تأیید می‌گردید که این 
رساله از جانب پولس رسول نوشته شده است. به 
همین دلیل پولس رساله را با دستخط خود به پایان 
نانک تا فان کت که ودش انرا تر شته اس 
(۱۷:۳؛ ر.ک. غلا ۱۱:۶). روز مسیح. در نسخه‌های 
دست‌نویس قدیمی‌تر واژهٌ (مسیح) را «خداوند» 
ثبت کرده‌اند (در خصوص وازهُ «روز»: ر.ک. 
توضیح ۱ تسا ۲:۵). این عقیده که روز خداوند فرا 
رسیده بود با انچه پولس پیش از ان در خصوص 
ربوده شدن کلیسا به ایشان تعلیم داده بود تناقض 
داشت. این باور اشتباه که کلیسای تسالونیکیان را 
به شدت پریشان ساخته بود همان چیزی است 
که پولس در آیات ۱۲-۳ آن را اصلاح می‌نماید و 
تین ی کد که ان روز فرا فرسته ات :و فا 
زمانی هم که واقعیتهایی قطعی و مسلم روی ندهند 
آن روز فرا نخواهد رسید. آن روز به طور حاص به 
ظهور «آن مرد شریر» اشاره می کند (ایهُ ۳). 


ب. با اقتدار یک رسول به اصلاح می‌پردازد 
(۱۲-۲:۲ 
۲ ۴ آن ارتداد. روز خداوند نمی‌تواند واقع 
شود. مگر آنکه نخست آن عقیده و باون پیمان, 
یا تعهد قبلی به عمد نقض شود روازهُ ارتداد در 
اشاره به طغیانی نظامی. سیاسی. یا مذهبی به کار 
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البته در درستی آن شواهد تردید وجود دارد. اظهار 
داشته‌اند که این ارتداد بر «عزیمت نمودن» در 
مفهوم ربوده شدن دلالت دارد. اما آنچه از مضمون 
متن برداشت می‌شود حاکی از یک رویگردانی 
مذهبی است که در ی ۴ بیشتر تشریح شده است. 
محتوای این کلام گویای رویدادی خاص می‌باشد. 
در نتیجه به ارتدادی همه‌گیر که همواره وجود 
داشته است و وجود خواهد داشت. اشاره نمی کند. 
پولس ارتداد مشخصی را در نظر داشت. رویدادی 
که به روشنی و به طور خاص قابل تشخیص 
است و واقعه‌ای منحصر به فرد می‌باشد. یعنی 
طغیانی تمام‌عیار و رویدادی با وسعتی عمیق. کلید 
تشخیص این رویداد شناسایی شخصیت اصلی آن 


ا بت اراس مها یی اش رن 
مرد شریر» می‌نامد. برخی از نسخه‌ها نیز او را «ان 
بی‌دین [یاغی]» نامیده‌اند. اماء در اصل. در این دو 
معنا تفاوتی وجود ندارد. زیرا گناه و شرارت با 
یاغیگری فرقی ندارند (۱ یو ۴۳). او همان کسی 
است که «آن رییس که می‌آید» (دان ۲۶:۹) و «شاخ 
کوچک» (دان ۸:۷) نامیده شده است. یوحنا نیز 
او را «وحش» می‌خواند (مکا ۰۱۰-۲:۱۳ ۱۸). 
ولی بیشتر با عنوان «دجال» شناخته شده است. 
مضمون متن و واژگان آن به صراحت به شخصی 
حقیقی اشاره دارند که در آینده ظهور می‌کند 
و اموری را که در کتاب‌مقدس دربارة او نبوت 
شده است به انجام می‌رساند. او «پسر هلاکت» 
نیز نامیده شده است. یعنی همان اصطلاحی که 
برای یهودای اسخریوطی به کار رفته است (یو 
۷ «ارتداد» ویرانی مکروهی است که در نیمه 
آن دوران مصیبت عظیم رخ خواهد داد. این رویداد 
در کتاب دانیال ۲۷:۹؛ ۲۱:۱۱ و انجیل متی ۱۵:۲۴ 
عنوان شده است. این مرد شیطان نیست. اما با 


MY 


قدرت شیطان عمل می کند (أَيةٌ )٩‏ و انگیزه‌ها و 
خواسته‌هایش انگیزه‌ها و خواسته‌های شیطان است 
(ر.ک. اش ۱۳:۱۴ ۱۴). اشارة پولس نیز به همین 
ارتداد نهایی است. ارتدادی که باعث ظهور دجال 
می‌شود و آغازگر رویدادهایی خواهد بود که به 
روز خداوند ختم می‌گردند. این شخص به ظاهر 
دین‌دار است و تا پیش از ارتدادش با خدا و مسیح 
دشمنی نمی‌ورزد. او به معبد. یعنی محل پرستش 
خداء می‌رود و خود را برمی‌افرازد. آن‌گاه. بر ضد 
خدا طغیان می‌کند. خود را خدا می‌خواند و به کل 
جهان حکم می‌کند که او را بپرستند. او با خدا 
نامیدن خویش, که عملی است اهریمنی» مرتکب 
آن ارتداد عظیم و یاغیگری به خدا می گردد. در سه 
سال و نیم اول آن دوران مصیبت عظیم او رابطة 
خود را با اسراییل حفظ می کتک اما دیری نمی‌پاید 
که رابطة خود را قطع می کند (ر.ک. دان ۵ در 
سه و سال نیم باقیمانده از حکومت دجال» مصیبتی 
عظیم واقع خواهد شد (ر.ک. دان ۲۵۷ ۳۶:۱۱- 
۹ مت ۲۱-۱۵:۲۴؛ مکا ۸-۱:۱۳). ان مصیبتها با 
فرا رسیدن روز خداوند به اوج خود خواهند رسید. 

۲ به شما می‌گفتم. به کار بردن فعل گذشتة 
استمراری بر تکرار یک عمل در گذشته دلالت 
دارد. بدیهی است که پولس بارها جزییات نقشة 
خدا برای آینده را به کلیسای تسالونیکیان تعلیم 
داده بود. در اینجاء او نکاتی را به ایشان یاداور 
شد که ثابت می‌نمود معلمان دروغین در مورد 
روز خداوند در اشتباه بودند. پولس پیش از این 
به آنها گفته بود که دجال پیش از روز خداوند 
ظهور خواهد کرد. پس, از آنجا که او هنوز ظهور 
نکرده بود» ایشان نمی‌توانستند در روز خداوند به 
سر برند. 

۲ مانع است. از آنجا که کلیسای تسالونیکیان 
تعلیم یافته بودند و می‌دانستند چه چیزی مانع از 
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۸/۳۴ 


آمدن دجال است. پولس در این رساله به مورد 
خاصی در این زمینه اشاره نمی‌کند. از اینری 
در خصوص ماهیت این نیروی بازدارنده» که در 
ابا ی ان اشاره ناس اند شاوی 
وجود دارد که عبارتند از: (۱) حکومتی انسانی؛ 
(۲) موعظ انجیل؛ (۳) بسته شدن شیطان؛ (۴) 
تدبیر خدا؛ (۵) کشور اسراییل؛ (۶) کلیسا؛ (۷) 
روح‌القدس؛ (۸) میکاییل. این نیرو هرچه هست 
اکنون مانع از آن است که دجال نامبرده در آیات 
۳ ۴ ۱۰-۸ با شرارت و ارتداد تمام‌عیارش ظهور 
کند. پس این نیرو باید فراتر از قدرت انسانی یا 
حتی قدرت فرشتگان باشد. نیرویی که مانع از این 
می‌شود که شیطان ارتداد نهایی را ظاهر کند و 
مسیح دروغین و تسخيرشدة خود را آشکار سازد 
باید یرویی فوق طبیعی و الهی باشد. باید قدرت 
خدا عمل کند که شیطان را بازدارد تا آن مرد شری 
یعنی پسر هلاکت. نتواند پیش از آنکه خدا اجازه 
دهد و نیروی بازدارنده را از سر راه بردارد ظهور 
کند. این مانع به این دلیل وجود دارد که دجال 
دقیقا در زمانی که خدا مقرر نموده است ظهور کند 
نه زودتر از آن» زیرا خدا است که شیطان را مهار 
می‌کند. مسیح نيز طبق طرح و نقشة خدا ظهور 
نمود (ر.ک. غلا ۴:۴)» . 

۲ سر بی‌دینی [یاغیگری]. هم‌اکنون نیز این 
روح یاغیگری و قانون‌شکنی بر جامعه حاکم 
است (ر.ک. ۱ یو ۴۳:۳؛ ۱۷:۵). اما هنوز یک سر 
می‌باشد: به این معنا که کاملا مکشوف نگشته 
است. این سر در شخصی آشکار خواهد شد که 
به صراحت به مخالفت با خدا برمی‌خیزد و خود 
را با کفرگویی در جایگاه خدا فرض خواهد کرد 
جایگاهی که خدا فقط برای عیسی مسیح محفوظ 
داشته است. اکنون نیز روح چنین شخصی در عمل 


است (ر.ک. ۱ یو ۱۸:۲؛ ۳:۴) اما آن مردی که 
تم کف این و قزر ر بکرم 
است (در خصوص سر: ر.ک. توضیحات مت 
۲ قرن ۷:۲ افس ۳ ۵2). از ميان برداشته 
شود. منظور این نیست که به لحاظ مکانی از ميان 
برداشته خواهد شد (بنابراین نمی‌تواند به ربوده 
شدن کلیسا اشاره کند)» بلکه اشاره به «کنار رفتن) 
است. این به معنای از پیش راه برداشتن است نه 
ناپدید شدن (ر.ک. کول ۱۴:۲؛ منظور این است 
که گناهان ماء که مانعی برای ارتباط با خدا بودند؛ 
از میان برداشته شده‌اند؛ ر.ک. توضیح آیات ۳ ۴). 
این مانع تا زمان ظهور دجال پابرجا خواهد بود. در 
نیمه ان مصیبت عظیم دجال ظهور خواهد کرد و 
چهل و دو ماه به او زمان داده می‌شود تا حکومت 
کند (دان ۲۵:۷؛ مکا ۵:۱۳). 

۲ آن‌گاه ... ظاهر خواهد شد. در نیمه آن 
دوران مصیبت عظیم و در زمانی که خدا مقرر 
نموده است تا آن مانع الهی را از سر راه بردارد 
شیطان. که روح یاغیگری را رواج می‌داده است 
(آیة ۷)» با ساکن شدن در انسانی که اراد شیطان 
را به‌جا خواهد آورد سرانجام اجازه می‌یابد تا 
ارزوی تقلید از خدا را براورده سازد. چرا که 
عیسی نیز اراد خدا را به‌جای آورد. این امر در 
چارچوب تدبیر خدا به انجام می‌رسد. خدا برای 
به اوج رسیدن شرارت و فرا رسیدن زمان داوری 
روز خداوند چنین مقدّر نموده است. خداوند ... 
هلاک خواهد کرد. مرگ به اراد خدا صورت 
می گیرد (ر.ک. دان ۲۶۷ مکا ۱۱:۱۷). این مرد 
و دستیارش» یعنی نبی دروغین» در حالی که زنده 
هستند به دریاچه آتش و گوگرد شعله‌ور افکنده 
خواهند شد. آنها در آنجا تا ابد از خدا جدا خواهند 
بود (مکا ۲۰:۱۹: ۱۰:۲۰). ظهور خویش. آن جنبه 
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مقایسة مسیح و دجال (دوم تسالونیکیان )٩:۲‏ 


مسیح یسیع 
۰ مکاشفه دوم تسالونیکیان :۷ دوم تسالونیکیان ۲ A$‏ 
۰ با زگشت دوم تسالونیکیان AA:‏ دوم تسالونیکیان ۹:۲ 
۰ پیغام دوم تسالونیکیان :° \ (حقیقت) دوم تسالونیکیان 11:7 (دروغ) 
۰ الوهیت یوحنا ۱:۱ (واقعی) دوم تسالونیکیان ۴:۲ (مدعی) 
۰ نشانه‌های اثبات گر اعمال رسولان TY:‏ دوم تسالونیکیان ۹:۲ 
۰ قدرت اعمال رسولان ۲۲:۲ (خدا) دوم تسالونیکیان ٩:۲‏ (شیطان) 
۰ مرگ مرقس ۳۷:۱۵ مکاشفه ۳۲:۱۳ ۰۱۲ ۱۴ 
۰ رستاخیز مرقس ۶:۱۶ مکاشفه ۲:۱۳ ۰۱۲ ۱۴ 


از ظهور مسیح که در اینجا مورد نظر است به 
قصد ربودن کلیسا نیست. خداوند ظهور خواهد 
کرد تا داوری نماید. قدرتهای شیطان را مغلوب 
سازد و ملکوت هزارسالةٌ خود را برقرار گرداند 
(مکا ۲۱-۱۱:۱۹). 

۲ ۱۰ ظهور او. آن مرد شریر کارهای عظیم 
انجام می‌دهد تا توجه همگان را به خود جلب کند 
و نشان دهد که از قدرتی فوق طبیعی برخوردار 
است. همه اعمال او فریبنده خواهند بود. او جهان 
را فریب خواهد داد تا وی را بپرستند و در نتیجه 
هلاک گردند. کار آن شریر به طور کامل‌تر در 
کتاب مکاشفه ۱۸-۱:۱۳ شرح داده شده است 
(ر.ک. توضیح آن آیات). 

۲ هالکان. آن یاغی فقط بر غیر ایمانداران 
نفوذ دارد و آنها را می‌فریبد. آنها نیز دروغهای او را 
باور خواهند کرد (ر.ک. مت ۲۴:۲۴؛ یو ۴۴-۳۱:۸). 
شیر ارا د ریپ کرای مادک اما 
شد» زیرا شیطان چشمانشان را به حقیقت انجیل 
نجات‌بخش کور کرده است (ر.ک. يو ۱۹:۲ ۲۰؛ 
۲ قرن ۴:۴). 

۲ عمل گمراهی. کسانی که گناه و دروغ 


را بیش از انجیل حقیقت دوست دارند مانند همة 
گناهکاران به کیفری سخت و الهی دچار خواهند 
شد. خدا خودش داوری را بر ایشان نازل خواهد 
کرد. آن داوری این است که آنها در حالی که فریب 
خورده و گمراه گشته‌اند دروغ را باور می کنند و 
در باور اشتباه باقی می‌مانند تا محکومیتشان قطعی 
گردد. آنها شرارت را به جای نیکویی و دروغ را 
به جای حقیقت می‌پذيرند. به این ترتیب خدا 
از شیطان و دجال استفاده می‌کند تا بی‌ایمانان را 
داوری نماید (ر.ک. ۱ پاد ۲۳-۱۹:۲۲). 

۲ فتوا [محکوم]. خدا همواره آنانی را که 
خودخواسته و آگاهانه از او رویگردان می‌شوند 
داوری نموده است. داوری خدا این است که 
آنها را در امیال و هوسهای ناپاک و پست و 
حقیرانه‌شان رها کرده است (روم ۲۸-۲۴:۱). 
در اخر زمان نیز او محکومیت انانی را که در 
پیروی از شیطان و مسیح جعلی‌اش باقی بمانند به 
همین شکل مُهر خواهد نمود. در تمامی اعصاره 
انهایی که مدام به حقیقت پشت می کنند در عواقب 
گناهشان رها می‌شوند. این رها شدن شکلی از 
داوری می‌باشد. 
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ج. با دل یک شبان تسلی می‌بخشد 

)۱۷-۱۲:۲( 

۲ ۴ تحات ... تقدیس. درست همان گونه 
که دجال با ویژگیهای خاصی شناخته می‌شود 
(آیات ۱۲-۱۰ آنانی که از نجات جاودانی 
برخوردارند نیز ویژگیهای مشخصی دارند. در 
این دو ایه. پولس مشخصه‌های نجات ابدی را 
برمی‌شمارد و بادآور می‌شود که ایمانداران «عزیزان 
خداوند» می‌باشند. ایشان از ازل برای نجات ابدی 
برگزیده شده (ر.ک. مکا ٨:۱۳‏ ۸:۱۷ به واسطةٌ 
روح‌القدس از گناه جدا گشته‌اند و به جلال 
جاودانی خوانده شده‌اند. بدین معنا که در «جلال 
خداوند ما عیسی مسیح» شریک گشته‌اند. منظور 
اصلی پولس این بود که به کلیسای تسالونیکیان 
یادآوری نماید نیازی نیست نگران و پریشان شوند 
(آَیة ۲) و فکر کنند از رفتن به آسمان جا مانده‌اند 
و در روزی که خداوند به جهت داوری مقرر کرده 
است به سر می‌برند. ایشان برای جلال مقدر شده 
بودند نه برای داوری. آنها جزو فریب خوردگانی 
نخواهند بود که در ان روز داوری خواهند شد. 

۲ استوار باشید ... نگاه دارید. با این 
نصیحت صریح و مستقیم» پولس ایشان را فرا 
می‌خواند تا نسبت به حقایق عظیمی که به انها 
اشاره نموده بود واکنش مناسبی نشان دهند. 
تشویش و نگرانی بايد جای خود را به قوت و 
استواری می‌داد و وفادارانه پایبند بودن به حقیقت 
باید جایگزین تعالیم نادرست می‌گشت. 

۲ ۱۷ این دعای برکت یکی دیگر از 
دعاهای فراوان پولس در رساله‌هایش است. در 
این دعای برکت. او به قدرت خدا توسل می‌جوید. 
قدرتی که بر فیض و محبت او استوار است و منبع 
واقعی برای دلگرم شدن و قوت یافتن می‌باشد 
(ر.اک. ۵۳ ۱۶). 


۲ دغدغة پولس برای کلیسا (۱۵-۱:۳) 


الف. در خصوص دعا (۵-۱:۳) 

۳ برای ما دعا کنید. پولس بارها و بارها از 
کلیساها می‌خواست که برای خدمتش دعا کنند 
(ر.ک. روم ۲-۵ افس ۱۸:۶ ٩۱؛‏ کول ۰۲:۴ 
۳ ۱ تسا ۲۵:۵؛ فلیم ۲۲). درخواست او به طور 
مخصوص این بود که دعا کنند تا کلام خدا مانند 
گذشته به سرعت گسترش یابد (ر.ک. اع ۸۷:۶ 
۲ ۴۹-۴۴:۱۳) و با حرمتی که شایستۀ ان 
می‌باشد پذیرفته شود. 

۳۳ مردم ناشایستة شریر. این مردمان دشمنان 
پولس در شهر قرنتس بودند. همان شهری که وی 
در ان به خحدمت مشغول بود و این رساله را در 
آنجا مکتوب نمود (ر.ک. اع ۱۷-۹:۱۸). این افراد 
فاسد بودند و ناعادلانه با پولس و با انجیل مخالفت 
می کردند و به ستیزه می‌پرداختند. 

۳ امین است آن خداوند. (ر.ک. مرا ۲۳۳). 
امین بودن خدا در این موارد مشهود است: خلقت 
(مز )٩۰:۱۱۹‏ وعده‌های خود (تث ٩۷‏ ۲ قرن 
۱ عبر ۲۳:۱۰)» نجات ابدی (۱ تسا ۲۴:۵). 
وسوسه (۱ قرن ۱۳:۱۰ رنج و سختی (۱ پطر 
۴ و در اینجا در خصوص قوت بخشیدن و 
محافظت نمودن در مقابل شیطان (ر.ک. یو ۱۵:۱۷؛ 
افس ۱۶۶ ۱ تسا ۵:۳). 

۳ یکی دیگر از دعاهای برکت است (ر.ک. آية 
۶ ۱۶:۲ ۱۷). این دعا به فراوانی در رساله‌های 


ب. در خصوص زندگی بی‌نظم و انضباط 
(۱۵-۶:۲) 
۳ شما را ... حکم می‌کنيم. پولس پيشنهاد 
نمی کرد بلکه حکم می‌نمود. حکم او از اهمیت و 


دوم تسالونیکیان 


اقتدار حکم قاضی دادگاه برخوردار بود. آن حکم 
از سوی رسول مسیح صادر شد و اجرا گشت 
(ر.ک. ایات ۴ ۶ ۰۱۰ ۱۲). در اینجا نیز به اعضای 
لیا سکم که که شود زا از مار کش نا برض 
o‏ پات تلا ما تیا 
مطیع با ایماندارانی که به نافرمانی خو گرفته‌اند 
مشارکت تدافتته باه این موضوع در آیة ۱۳ 
بیشتر توضیح داده شده است. فانون. برخی از ایین 
و رسوم نادرست (مر ۱۳-۲:۷؛ کول ۲ و برخی 
دیگر صحیح بودند (ر.اک. ۱۵:۲). حال انکه قانون 
یا رسمی که پولس تعلیم داده بود الهام الهی بود. 
۳ به ما اقتدا می‌باید نمود. پولس از ایمانداران 
ا ی ا کنر زار وی 
(ر.ک. ای ٩‏ ۱ تسا ۶:۱) چرا که خود نیز به مسیح 
اقتدا می‌نمود (ر.ک. ۱ قرن ۱۶:۴: ۱:۱۱؛ افس ۱:۵). 
۴۳ به کار مشغول می‌بودیم. به طور 
مشخص. به تلاش و تکاپو به منظور گذران زندگی 
اشاره دارد. اگرچه پولس در مقام یک رسول از 
ین افتدار ورا بود که دیگران نبا مالی‌اش 
را تأمین کنندء ترجیح می‌داد از دسترنج خودش 
بهره برد و بدین ترتیب سرمشقی بر جای گذارد 
(ر.اک. اقرن ۱۴-۹ غلا ۴:۶؛ ۱ تیمو ۰۱۷:۵ ۱۸). 
۳ ۱۳ شنیدیم. با وجود اينکه پولس در 
خصوص کار کردن به ایشان تعلیم داده بود (۱ تسا 
O O I E‏ 
نمی‌خواستند تن به کار دهند (ر.ک. ۱ تیمو ۱۳:۵). 
پولس به ایشان حکم می کند که آرام گیرند و با نظم 
وا تم رن 
۳ خسته خاطر مشوید. ایمانداران کوشا از 
اینکه مجبور بودند نیازهای افراد تن‌پرور را تأمین 
کنند خسته شده بودند و در استانۀ دست کشیدن 
از کمک به نیازمندان و خودداری از هر گونه 
نیکوکاری بودند. پولس به ایشان یادآوری می‌کند 


AMY 


aE E E E 
ار نان وی ان کرای وکود‎ 
معاشرت [همنشینی] مکنید. به معنای‎ ۳ 
«آمیختن) در مفهوم فعالیتهای اجتماعی می‌باشد.‎ 
یحیانی که به وضوح در ااطاعتی می‌زیستند‎ 
e E E قربایشیت دیب اش‎ 
حاضر نمی‌بودند از کلام خدا اطاعت کنند شرمسار‎ 
گردند. در این صورت. امیدی برای توبه‌شان وجود‎ 
می‌داشت (در خصوص طرز برخورد با کسانی که‎ 
با گناهی توبه‌نکرده دست و پنجه نرم می کنند و‎ 
در دام تکرار گناه گرفتارند: ر.ک. مت ۱۷-۱۵:۱۸؛‎ 
.)۱:۶ قرن ۱۳-۹:۵ غلا‎ ۱ 

۳ دشمن ... برادر. هدف از تأدیب و توبیخ 
در کلیسا این نیست که شخص مورد نظر کاملا 
طرد شود. اگرچه باید به شوه زندگی گناه‌آلودی 
که شخص از آن توبه نمی کند با قاطعیت رسیدگی 
گردد. همواره باید به یاد داشت که او برادری 
تلا وی راوشد UES‏ اتکی 
برادرانه در مورد گناهش هشدار داد (در خصوص 
رهنمودهایی در رابطه با شیو انضباط در کلیسا: 
ر.ک. توضیحات مت ۲۰-۱۵:۱۸). 


۵. دعای بر کت پولس (۱۸-۱۶:۳) 

۳ خداوند سلامتی [آرامش]. پولس 
می‌دانست» به سبب جنگ روحانی شدیدی که 
پیرامون کلیسای تسالونیکیان جریان داشت. 
این صفت خدا و تأمل بر آن از اهمیت زیادی 
برخوردار بود (ر.ک. ۲:۱؛ ۱ تسا ۱:۱؛ ۲۳:۵؛ ر.ک. 
سایر دعاهای برکت پولس برای این کلیسا در آیات 
NV ۱۶:۲ ۵‏ ۱ تسا ۱۳-۱۱۳ ۲۳:۵). 

۳ علامت. پولس معمولاً مطالبش را 
به دست یک منشی مکتوب می‌نمود (ر.ک. 
روم ۶ در چنین مواردی و به احتمال 
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بسیار در این رساله نیز پولس امضای مشخص کنند که نويسندهة واقعی رساله خودش است 
خودش (ر.ک. ۱ قرن ۲۱:۱۶؛ کول ۱۸:۴) را به (ر.ک. توضیح (YY‏ 
رساله می‌افزاید تا خوانندگانش اطمینان حاصل ‏ ۱۸۳ (ر.ک. ۱تسا ۲۸۵). 


رسالۀُ اول پولس رسول به 


تیموتاتوس 


عنوان 

هو مر نارن او اه او وی سل 
الهام‌شده به پولس است که خطاب به فرزند 
محبوب روحانی‌اش نوشته است. مادر تیموتائوس 
(افنیکی) و مادربزرگش (لوییس) که هر دو از 
بهودیان سرسپرده بودند. این نام را برای او 
برگزیدند. نام تیموتائوس به این معنا است: «کسی 
که خدا را حرمت می‌نهد.» آنها به خداوند عیسی 
مسیح ایمان آوردند (۲ تيمو ۱ و از همان دوران 
نحردسالي تیموتائوس عهدعتیق را به وی تعلیم 
دادند (۲ تيمو ۱۵:۲). پدر تیموتائوس یونانی بود 
(ع ۱:۱۶ احتمالاء او پیش از آشنایی پولس و 
تیموتائوس از دنیا رفته بود. 

تیموتائوس اهل لستره. یکی از شهرهای غلاطیه, 
بود (اع ۲-۱:۱۶) که در قلمروی امپراتوری روم 
قرار داشت (بخشی از کشور ترکیه امروزی). بدون 
شک پولس» در نخستین سفر بشارتی‌اش و طی 
خدمتش در شهر لستره (۱ع ۲۳-۶:۱۴) تیموتائوس 
را به سوی مسیح هدایت نموده بود (۰۲:۱ ۱۸؛ ۱ 
قرن ۱۷:۴؛ ۲ تيمو ۲:۱). در دومین سفر بشارتی» 
کان کو دیگر از ی 
تیموتائوس را همراه و همکار خود نمود (اع 
۳-۶). اگرچه تیموتائوس بسیار جوان بود 
(شاید جوانی بیست‌ساله. زیر؛ پانزده سال بعد 
پولس هنوز او را جوان می‌ خواند؛ ۱۳:۴ در همان 
دوران جوانی نیز خداشناسی‌اش شهره گشته بود 


2 ۶ به این ترتیب. تیموتائوس تا پایان 
عمر پولس شاگرد و دوست و همکار وی ماند 
و دوشادوش او در شهرهای بیریه (اع ۷ 
آتن (اع ۱۵:۱۷ و قرنتس (اع ۵:۱۸؛ ۲ قرن ۱۹:۱) 
نیز او را همراهی نمود (اع (f:‏ 

نخستین باری که پولس در زندان رومیان گرفتار 
شد» تیموتائوس همراه او بود و پس از ازادی 
پولس به فیلییی رفت (فیل ۲۳-۱۹:۲). پولس در 
رساله‌های خود اغلب از تیموتائوس نام می‌برد 
(روم ۲۱:۱۶؛ ۲ قرن ۱:۱؛ فیل ۱:۱؛ کول ۱:۱: ۱ تسا 
۱ ۲ تسا ۱:۱؛ فلیم ۱). پولس معمولا تیموتائوس 
را در مقام نمایندۀ خود به کلیساها می‌فرستاد (۱ 
قرن ۱۷:۴: ۱۰:۱۶؛ فيل ۲ ۱ تسا ۲۲). در 
رسال اول تیموتائوس. وظیفهٌ دیگری نیز بر عهده 
اد منوا که ترس ای تکاساغ تسش 
بود (۳:۱). رسالة عبرانیان ۲۳:۱۳ نیز خاطرنشان 


۳2 
نویسنده و تاریخ نگارش 
بسیاری از منتقدان نوگرا حوش دارند پا حمله 
بر گفتار واضح و بدیهی کتاب‌مقدس ادعا کنند 
که وسالیهای رر وسالاهای کا ول رز 
دوم تیموتائوس و رساله به تیطس) به قلم پولس 
نوشته نشده‌اند. هرچند که برای ادعای خود دلایل 
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مناسب و قانع کننده‌ای ارائه نمی‌دهند. آنها با نادیده 
گرفتن گواه رساله‌ها (۱:۱؛ ۲ تيمو ۱:۱؛ تبط ۱:۱) و 
نادیده گرفتن شهادت کلیسای اولیه اظهار می‌دارند 
که یکی از پیروان سرسپردة پولس» در قرن دوم 
میلادی. رساله‌های شبانی را به قلم دراورده است 
(شهادت رساله‌ها و کلیسا قاطع و محکم گواهی 
می‌دهند که رساله‌های شبانی نیز همچون سایر 
رساله‌های پولس به قلم او نوشته شده‌اند. در حالی 
که این شهادت قاطع در مورد رسالهٌ رومیان و اول 
قرنتیان کم‌رنگ‌تر است). 

این منتقدان برای اثبات ادعای خود پنج دلیل 
می‌اورند: (۱) رویدادهای تاریخی در رساله‌های 
شبانی با ترتیب رویدادهای زندگی پولس» که در 
کتاب اعمال رسولان ثبت شده است. همخوانی 
ندارند؛ (۲) تعلیم نادرستی که در رساله‌های شبانی 
به ان اشاره شده است همان مکتب ناستی‌سیزم 
[عرفان‌گرایی] است که در قرن دوم میلادی رشد 
و گسترش یافت؛ (۳) ساختار کلیسای سازمان‌یافته 
در قرن دوم شکل کرفت» در حالی که آنچه 
رساله‌های شبانی در مورد کلیسا عنوان می کنند 
توسعه‌یافتە‌تر از آن است که بتوان آن را متعلق 
به زمان پولس دانست؛ (۴) موضوعات مهمی 
که دیدگاه الهیاتی پولس را تشکیل می‌دهند در 
رساله‌های شبانی دیده نمی‌شوند؛ (۵) متن یونانی 
رساله‌های شبانی شامل واژگان بسیاری است که 
نه در سایر رساله‌های پولس یافت می‌شوند نه در 
سایر بخشهای عهد جدید. 

اگرچه لازم نیست با پاسخگویی به این‌گونه 
حملات غير موجه از سوی غیر ایمانداران این 
اه | مهم و باارزش دانست. اما گاه پاسخ 
دادن به آنها می‌تواند موجب روشنگری و آگاهی 
شود. بنابراین در پاسخ به چنین مباحئاتی که از 
سوی منتقدان مطرح می‌شود می توان چنین گفت: 


(۱) بحث همخوان نبودن رویدادهای تاریخی فقط 
در صورتی پذیرفتنی است که پولس هیچ‌گاه از 
زندان رومیان. که در کتاب اعمال رسولان به ان 
اشاره شده است» آزاد نمی‌شد. اما واقعیت این 
است که پولس از زندان آزاد شد. چرا که در 
اعمال رسولان چیزی در مورد اعدام او ثبت نگشته 
است. در واقع» پولس نیز منتظر آزادی خویش بود 
(فیل ۱۹:۱ ۲۵ ۲۶؛ ۲۴:۲؛ فلیم ۲۲). علت اینکه 
رویدادهای تاریخی در رساله‌های شبانی با ترتیب 
ووا در اخمال ا وا تاره این 
است که رویدادهای نامبرده در رساله‌های شبانی 
پس از نگارش اعمال رسولان به وقوع پیوستند. 
ال آنکه کتاب اعمال وسو لان اکور اول ردان 
شدن یولس در روم خاتمه می‌یابد. 

(۲) اگرچه ميان تعلیم نادرستی که در رساله‌های 
شبانی به ان اشاره شده است و مکتب ناستی‌سیزم 
که در قرن دوم به ظهور رسید. شباهتهایی وجود 
دارد (ر.اک. مقدمۀ رساله به کولسیان: «پيشینه و 
چارچوب»). تفاوتهای موجود نیز از اهمیت 
خاصی برخوردارند. هرچند مکتب ناستی‌سیزم در 
قرن دوم پدیدار شد. چه بسا معلمان دروغینی در 
کلیسا وجود داشتند که در رساله‌های شبانی به انها 
اشاره شده است (ر.ک. ۷-۳:۱). تعالیم این معلمان 
EA,‏ آیین بهوة شکل گرفه برد 
(۷:۱؛ تبط ۱۰:۱ ۱۴؛ 4:۳). 

(۳) ساختار نظام کلیسا در رساله‌های شبانی؛ در 
واقع» با ساختاری که پولس بنا نموده بود کاملا 
همخوانی دارد (اع 1۴ فیل Ké‏ 

(۴) در رساله‌های شبانی» به محتوای اصلی الهیات 
پولس اشاره شده است. از جمله: الهام بودن 
کتاب‌مقدس (۲ تیم :46۱۷-۱۵ برگزیدگی (۲ 
تیمو ۱:٩؛‏ تبط ۱:۱ ۲)؛ نجات ابدی (تبط ۷-۵:۳)؛ 
الوهیت مسیح (تیط ۱۳:۲)؛ میانجی بودن مسیح 


اول تیموتائوس 


(6۵:۲؛ کفاره‌ای که به جانشینی از گناهکاران 
صورت گرفت (۶:۲). 

(۵) محتوای رساله‌های شبانی با سایر رساله‌های 
شده تا این رساله‌ها واژگان مخصوص به خود را به 
کار برند. مسلم است که امروز وقتی یک کشیش به 
کشیشی دیگر نامه شخصی می‌نویسد همان واژگان 
را به کار نمی‌برد. 

این حدس و گمان که یک شخص به اصطلاح 
سرسپرده رساله‌های شبانی را جعل کرده باشد به 
چند دلیل مردود است: (۱) کلیسای اولیه هر گز 
چنین موردی روبه‌رو می‌شد. بی‌شک» ان را برملا 
می‌ساخت (ر.اک. ۲ تسا ۱:۲ ۲؛ ۱۷۲)؛ (۲) چه 
لزومی داشت کسی به جعل سه نامه‌ای اقدام کند که 
همگی شبیه به هم بودند و هیچ گونه نکته انحرافی 
نداشتند؟ (۳) اگر رساله‌های شبانی جعلی هستند. 
چرا کسی که آنها را جعل کرده است برنامة سفری 
ساختگی برای پولس ترتیب نداده تا با رویدادهای 
کتاب اعمال رسولان همخوانی داشته باشد؟ (۴) 
آیا ممکن است کسی که پیرو و سرسپردۀ پولس 
بوده ایت انات ۱ ۱۵ را در دهان استاد خود 
گذاشته باشد؟ (۵) کسی که حودش فریبکار است 
چه لزومی دارد بر ضد فریبکاران هشدار دهد (۲ 
تیمو ۱۳۲؛ تبط ۲)۱۰:۱ 

پس از آزادی از زندان رومیان و در اصل پس از 
اولین دورة بازداشتش رساله‌های اول تیموتائوس و 
تیطس را مکتوب نمود (حدود سالهای ۶۳-۶۲ م). 
در دور دوم زندانی شدنش و اندکی پیش از مرگش 
در زندان نیز رسال دوم تیموتائوس را به نگارش 
درآورد (حدود سالهای ۶۷-۶۶ میلادی). 


۸٩۱ 


پیشینه و چارجوب 

اولین باری که پولس از زندان آزاد شد (ر.ک. اع 
۸ از برخی شهرهایی که در انها خدمت 
نموده بود. از جمله شهر افسس, دیدن کرد. پولس 
تیموتائوس را در آنجا گذارد تا تیموتائوس به 
مشکلاتی که در آن کلیسا پیش آمده بود رسیدگی 
نماید. مشکلاتی از جمله تعالیم غلط (۸-۳:۱ 
۴ 0-۳:۶(« بی‌نظمی در پرستش (۲: ۰۱۵-۱ 
نیاز به رهبران واجد شرایط (۱۴-۱:۳) مادی گرایی 
(۱۹-۶:۶). پولس خود نیز راهی مقدونیه شد و 
از اقا این اف راھ تمر انون وشت ا اورا 
در انجام وظایفش در کلیسا یاری رساند (ر.ک. 
۳ ۵2 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

وسالة اول تیموتائوس رساله‌ای است عملی. این 
رساله شامل رهنمودهایی است که پولس در 
خصوص وظایف یک شبان به تیموتاوس عنوان 
می کند (ر.ک. ۰۱۴۳ ۱۵). از آنجا که تیموتائوس 
به خوبی در تعالیم الهیاتی پولس رشد يافته و 
کارآزموده شده بود» پولس رسول نیازی نمی‌دید 
که در این رساله به آموزه‌های تعلیمی گسترده‌ای 
اشاره کند. البته باز هم به بسیاری از حقایق مهم 
الهیاتی پرداخته است. حقایقی نظیر عملکرد 
صحیح شریعت (۱۱-۵:۱)؛ نجات ابدی (۱۴:۱- 
۶ ۶-۴:۲)؛ صفات خدا (۱۷:۱)؛ سقوط انسان 
(۰۱۳:۲ ۱۴)؛ شخصیت مسیح AFT)‏ ۱۵:۶ ۱۶ 
برگزید گی (۱۲:۶)؛ بازگشت مسیح (۱۴:۶ ۱۵). 


مسایل تا تفسیری 

در مورد هویت معلمان دروغین (۲:۱) و 
نسب‌نامه‌هایی که جزیی از تعالیم آنها است (۴:۱) 
اختلاف نظر وجود دارد. همچنین مفهوم این گفتة 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


A۸4۲ 


پولس که «ایشان را به شیطان سپردم» (۲۰:۱) بحث 
و گفتگوهایی را به وجود آورده است. یکی از 
اصلی‌ترین ایه‌ها در خصوص حد و حدود کفاره 
(۲: ۴- ۶ ۴: ۱۰) که همواره بحثبرانگیز بوده 
است نیز جزیی از آیات این رساله می‌باشد. تعلیم 
پولس در مورد نقش زنان (۱۵-۹:۲) و به طور 
خاص این گفته‌اش که زنان نباید رهبری کلیسا 
را بر عهده داشته باشند (۸۱:۲ ٩۲‏ از آن دسته 
موضوعاتی است که بحث و گفتگوی فراوانی را 
در پی داشته است. 

همچنین این موضوع که زن چگونه می‌تواند با 
زایمان نمودن رستگار شود (۱۵:۲) برای بسیاری 
سوال‌برانگیز است. در مورد این واقعیت که رهبران 
اید «صاحب یک زن» باشند نیز اختلاف نظر 
وجود دارد. این احتلاف نظر از آن جهت است 
که گفته می‌شود «صاحب یک زن» بودن به این 
معنا نیست که مردان مجرد پا مردانی که از همسر 
خود جدا شده‌اند نمی‌توانند رهبر کلیسا باشند. 
نکتۀ سوال‌برانگیز دیگر این است که آیا در أية 
۳ روی سخن پولس با همسران شماسان است 
پا اینکه شماسان زن مد نظرند؟ همچنین کسانی 
که معتقدند مسیحیان می‌توانند نجات ابدی خود 
را از دست بدهند. در تأیید دید گاهشان به آیةٌ ۱:۴ 
تکیه می‌کنند. در مورد هویت بیوه‌زنانی که در فصل 
۱۶-۵ به انها اشاره شده نیز پرسش مطرح است: 
ایا این زنان نیازمندانی هستند که کلیسا بدیشان 
قوس بو نها یشان ویس کی سکن با تیان 
سالمندی هستند که در کلیسا خدمت می کنند؟ 
سرانجام اینکه» ایا منظور از «حرمت مضاعف» که 
رهبران در قبال خدمت نیکو مستحق ان می‌باشند 
(۰۱۷:۵ ۱۸) احترام گذاشتن به ایشان است یا 
پرداخت نمودن پول؟ در بخش توضیح ایات هر 
یک از این موارد به ترتیب بررسی خواهند شد. 


تقسیم‌بندی 
. سلام و درود (۱:۱ ۲) 
۲. رهنمودهایی دربارةٌ تعالیم اشتباه 
(۲۰-۲:۱) 
الف. تعالیم اشتباه در افسس MEAD‏ 
ب. تعالیم صحیح پوس ۲= 
ج. نصیحت به تیموتالوس (۲۰-۱۸:۱) 
۴ رهنمودهایی دربارۂ کلیسا (۱۶:۳-۱:۲) 
الف. اهمیت دعا (۸-۱:۲) 
ب. تقش زنان (۱۵-۹:۲) 
oe‏ 
د. دلیل پولس برای نوشتن این رساله 
(NFAT)‏ 
۴ رهنمودهایی درباره معلمان دروغین 
(۱۶-۱:۴) 
الف. توصیف معلمان دروغین (۵-۱:۴) 
ار را 
۵ رهنمودهایی دربارة مسوولیتهای کشیشان 
(۲:۶-۱:۵) 
TT‏ 
مرتکب گناه می‌شوند (1:۵ ۲) 
ب. مسوولیت در قبال بیوه‌زنان 
(۱۶-۳:۵) 
ج. مسوولیت در قبال رهبران کلیسا 
(۲۵-۱۷:۵) 
د مسوولیت در فال برد کان ۰۳۶ ۱۲ 
۶ رهنمودهایی درباره مرد خدا (۲۱-۳:۶) 
الف. خطر تعالیم اشتباه (۵-۳:۶) 
ب. خطر پول‌دوستی (۱۰-۶:۶) 
e‏ 
صحیح مرد خدا (۱۶-۱۱:۶) 
د. طرز برخورد صحیح در قبال ثروت 
و دارای ( ۱ ۱۱ 
ه. طرز برخورد صحیح در قبال حقیقت 
(۶: ۲۰ ۲۱) 


مس 
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۱. سلام و درود (۰۱:۱ ۲( 


۱:۱ رسول عیسی مسیح. (ر.ک. توضیحات ۲ 
قرن ۱۱:۱۲ ۲۳ ر.ک. اع ۱ ۴۲:۲؛ روم ۱:۱؛ افس 
۲ :1< نجات‌دهندة ما خدا. این عنوان. که 
در عهدعتیق ريشه دارد (مز ۴۶:۱۸: ۵:۲۵؛ ٩:۲۷‏ 
میک 3A4‏ حب «(OAT‏ فقط در رساله‌های شبانی 
دیده می‌شود (۱ و ۲ تیمو؛ تبط). خدا ذاتا خدای 
نجات‌دهنده و منشأً نجات ابدی ما می‌باشد که آن 
را از ازل تدبیر نموده بود (ر.ک. توضیح ۱۰:۴؛ ر.ک. 
آینده امیدوارند. زیرا مسیح بهای رستگاری ایشان 
را در گذشته بر روی صلیب پرداخت نمود (روم 
تقدیس می‌نماید (غلا ۲۵-۱۶:۵). در آینده هم 
آنها را به جلال رهنمون می‌سازد (کول ۲۷:۱؛ 

۱ تیموتائوس. (ر.ک. مقدمه: «عنوان»). فرزند 
نشانة لطف و توجه خاص او بود فقط در مورد 
تیموتائوس (۲ تيمو ۲:۱؛ ۱:۲) و تیطس (۴:۱) به 
کار برده باه واژه‌ای که در زبان پونانی پسر 
ترجمه شده بهتر است «فرزند» عنوان شود. این 
واژه به خوبی بر نقش پولس در مقام پدر روحانی 
تیموتائوس تأکید می‌نماید (ر.ک. ۲ تيمو ۵:۱). 
تیموتائوس محبوب‌ترین شاگرد پولس و پرورد؛ 
دست او بود (۱ قرن ۱۷:۴؛ فيل ۲--۲۲). فیض 
و درود همهٌ رساله‌هایش را با این واژگان آغاز 
می کرد (ر.اک. توضیح روم ۷:۱ او در اینجا واژهٌ 
رحم را نیز به آنها افزوده است (ر.ک. ۲ تيمو ۲:۱). 
رحمت ایمانداران را از سیه‌روزی و مصیبتی که 
گناه به همراه می‌آورد آزاد می‌سازد. 


۸۹۳ 


۲. رهنمودهایی دربارة تعالیم اشتباه 
(۲۰-۳:۱) 


الف. تعالیم اشتباه در افسس (۱۱-۲:۱) 

۱۱-۳ پولس در همین ابتدا که قصد دارد 
گسترش تعالیم اشتباه در کلیسای افسس را متوقف 
سازد به تشریح ویژگیهای معلمان دروغین و 
تعالیمشان می‌پردازد. 

۱ هنگامی که عازم مکادونیه [مقدونیه] بودم 
... در افسس بمانی. احتمالاء پولس پیش از ترک 
افسس. با اخراج هیمینائوس و اسکندر (آیه 6۲۰ 
مقابله با معلمان دروغین را اغاز نموده بود. او 
تیموتائوس را به خحدمت می گمارد تا کاری را 
که خودش شروع کرده بود تکمیل سازد. امر. به 
شمان ای اقا ارام انم یه یکی 
زیردست از دستور مافوق خود اطاعت کند (ر.ک. 
۲ تيمو ۱:۴). بعضی. معلمان دروغین انگشت‌شمار 
بودنده اما همین تعداد اندک تأثیر و نفوذی گسترده 
داشتند. به چندین دلیل ثابت می‌شود که این مردان 
رهبر کلیسای افسس و کلیساهای مناطق اطراف 
بودند: (۱) خود را معلم می‌پنداشتند (آي ۷)» حال 
انکه معلم بودن مسوولیت خاص رهبران کلیسا 
بود (۲:۲؛ ۱۷:۵)؛ (۲) پولس خودش می‌بایست 
هیمینائوس و اسکندر را از کلیسا اخراج می‌نمود. 
این نشان می‌دهد که آن اشخاص بالاترین جایگاه 
شبانی را به خود احتصاص داده بودند؛ (۳) پولس 
ویژگیهای لازم برای رهبری کلیسا را با جزییات 
E‏ اش رد انشا اس که آن 
رهبرانی که کلیسا را تصاحب کرده بودند مردان 
واجد شرایطی نبودند و باید با افرادی شایسته 
جایگزین می‌شدند؛ (۴) پولس بر این نکته تأکید 
می‌ورزد که آن رهبرانی که مرتکب گناه شوند 
باید در حضور همگان تأدیب گردند (۲۲-۱۹:۵). 


( تیمو ۱۳:۴) تروا 


نیکوپولیس 
(تبط ۱۲۳) 


۱ 3 (۲ تيمو ۲۰:۴) 


۵ ن 


۸4۴ 
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تعلیمی دیگر ندهند. واژه‌ای مرکب است که از 
دو وازهُ پونانی تشکیل شده است و به معنای «از 
نوع دیگر» و «تعلیم دادن» می‌باشد. تعلیم معلمان 
دروغین با تعلیم رسولان تفاوت داشت (ر.ک. ۳۶ 
۴ اع ۴۲:۲ غلا ۶:۱ ۷. این تفاوتها به انجیل 
نجات مربوط بودند. از قرار معلوم آن معلمان 
دروغین «انجیل جلال خدای متبارک» را تعلیم 
نمی‌دادند (ایةٌْ ۱۱ بلکه به تعلیم انجیل دیگری 
مشغول بودند (ر.ک. توضیحات غلا .)٩-۶:۱‏ 

۱ افسانه‌ها و نسب‌نامه‌های نامتناهی 
[بی‌انتها]. منظور داستانهای تخیلی و اسطوره‌ای 
است که از برخی عناصر آیین يهود گرفته و 
ساخته و پرداخته شده بودند (آیةٌ ۷ ر.ک. تبط 
۱. به احتمال بسیار این داستانها با استفاده 
از نماد و تخیل به تفسیر نسب‌نامه‌های عهدعتیق 
می‌پرداختند. در واقع» اين تعاليم «تعاليم شیاطین» 
بودند (۱:۴) که خود را در قالب حقیقت خدا نشان 
می‌دادند (ر.ک. ۷:۴). 

١‏ حکم. (ر.ک. توضیح آیة ۳ در آنجا فعل 
«امر کردن» به کار رفته است؛ ر.ک. آیۀ ۸). هدف 
اصلی آنچه پولس در آیات ۳و ۴ به آن امر می کند 
فضیلتی روحانی است که در آي ۵ بدان اشاره 
می‌شود. تیموتائوس وظیفه داشت چنین حکمی را 
به کلیسا امر کند. هدف از موعظة حقیقت و هشدار 
در مورد اشتباهات این است که مردم را به نجات 
واقعی در مسیح فرا خواننده یعنی نجاتی که ثمره‌اش 
لان اک ع ۳( انی وات 
(عبر ۲۲:۱۰) و محبت برای خدا است» محبتی 
که از دلی پاک برمی‌خیزد (۲ تيمو ۲۲:۲ ۱ پطر 
۱ محبت. منظور محبتی است خودخواسته 
و داوطلبانه که با خودانکاری و از خودگذشتگی 
و مقدم شمردن منافع دیگران همراه است. چنین 
محبتی نشانه یک مسیحی واقعی است (یو ۳۵:۱۳؛ 


۸4۵ 


روم ۱۰:۱۳؛ ١یو‏ ۷:۴ ٩‏ ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۷-۳). در مقابل اموزه‌های اشتباه فقط ستیزه و 
کشمکش به بار می‌آورند و جز بحث و جدل ثمر 
دیگری ندارند (َیهٌ ۴؛ ۵-۳:۶). ضمیر [وجدان] 
صالح. (ر.ک. نا ۹ ۳ ۲:۴؛ ر.ک. توضیح ۲ 
قرن ۱۳:۱). در زبان یونانی واه صالح به چیزی 
اشاره دارد که کامل و دلپذیر و رضایت بخش است. 
خدا وجدان را در نهاد انسان قرار داد تا وسیلةٌ 
خودسنجی انسان باشد. از آنجا که خدا شریعتش 
را بر دل انسان مکتوب نموده است (ر.ک. توضیح 
روم ۱۵:۳)» انسان با ابتدایی‌ترین معیارهای درست 
و نادرست اشنا می‌باشد و وقتی ان معیارها را زیر 
پا می گذارد در او احساس تقصیر به وجود می‌اید. 
این احساس تقصیر در حکم زنگ خطر ذهن آدمی 
عمل می‌کند و در او حس ترس, گناه شرم و 
شک و تردید پدید می‌آورد تا نسبت به خطراتی 
که سلامت روحش را تهدید می‌کند به او هشدار 
دهد (ر.ک. یو ۹ ۱ قرن ۷:۸ ۱۰ ۱۲؛ تبط ۱۵:۱؛ 
عبر ۲۲:۱۰). از سوی دیگر, وقتی ایمانداری اراده 
خدا را به‌جا می‌آورد. از تأیید. اطمینان» شادی» 
و احساس آرامشی که ثمرءٌ وجدانی پاک است 
برخوردار می گردد (ر.ک. اع ۳ ۴ ۲ تیمو 
۱ عبر ۱۸:۱۳؛ ۱ پطر ۱۶:۳ ۲۱). 

١‏ بیهوده گویی. (ر.ک. تیط ۱۰:۱). منظور 
سخنان بی‌سر و تهی است که هیچ نتیجة منطقی 
ندارند. چنین گفتاری از پایه و اساس بی‌ربط و 
بیهوده است. به لحاظ روحانی ثمری ندارد و 
باعث بنای ایمانداران نمی‌شود. این واژه را می‌توان 
«بحث و گفتگوی بی‌ثمر» نیز ترجمه نمود. تعالیم 
اشتباه انسان را به جایی نمی‌رسانند و تنها نتیجه 
مرگبارشان حدس و گمانهای انسانی و فریب و 
نیرنگهای شیطانی است (ر.ک. ۵-۳:۶. 

۱ می خواهند معلمان بشوند. معلمان دروغین 
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در پی آن آوازه و شهرتی بودند که عالمان يهود 
از آن برخوردار بودند. حال آنکه برای آن معلمان 
دروغین مهم نبود که شریعت را به راستی فرا 
گیرند و آن را به دیگران تعلیم دهند (ر.ک. ۴:۶؛ 
مت ۷-۵:۲۳). در عوض. بر پایٌ شریعت گرایی. 
تعلیم نادرستی را به ایمانداران افسس تحمیل 
کرده بودند. آنها با تعالیم نادرست خود نجات 

۷۱ شریعت. در اینجاء منظور شریعت موسی 
است نه شریعت به مفهوم کلی. این معلمان از آن 
دسته بهودیانی بودند که سودای معلم بودن را 
و سایر آیین مذهبی شریعت موسی را به کلیسا 
لازمۀ رستگار شدن بدانند. این افراد بلای جان 
فیل ۸-۱:۳. 

۸:۱ شریعت نیکو است. واژه‌ای که در زبان 
یونانی برای نیکو به کار رفته است را می‌توان 
«سودمند) نیز ترجمه کرد. شریعت سودمند یا 
نیکو است. چرا که ارادهٌ مقدس خدا را بازتاب 
معیار خدا است (مز ٩۷:۱؛‏ روم :۱۲). هدف 
شریعت این است که گناه گناهکاران را به آنان 
نشان دهد (روم ۱۹:۳) و بر ایشان آشکار سازد که 
به نجات‌دهنده احتیاج دارند (غلا :۲۴). شریعت 
انسان را به تشخیص این واقعیت وامی‌دارد که 
بداند به خاطر ااطاعتی از احکام خدا گناهکار 
را محکوم می‌سازد و برایشان حکم جهنم صادر 
می کند (ر.ک. توضیحات روم ۱۹:۳ ۲۰). 

۱ به جهت عادل. موضوع نمی‌شود. کسانی 


که خود را بی‌گناه و درست‌کار می‌پندارند هرگز 
رستگار نمی شوند (لو ۳۲:۵ چرا که هدف واقعی 
شریعت را درک نمی کنند. معلمان دروغین. با 
اعمالی که به‌جا می‌آورد بی گناه شمرده شود و 
به نجات ابدی دست یابد (در پندار خودشان). 
به صراحت نشان می دادند که درک و برداشتشان 
از شریعت کاملا اشتباه بود. شریعت ابزاری نبود 
که بتوان به وسنله آن به درست‌کاری و عدالت 
غویو نالیم EE Ee‏ 
به گناه خود ملزم گردد. توبه کند و با التماس 
به درگاه خدا از او طلب رحمت نماید (َيةٌ ٩۵‏ 
ر.ک. توضیحات لو ۱۴-۹:۱۸؛ روم ۲۰:۵؛ غلا 
ویژگی نخست در این آیه. که در سه ردیف بیان 
شده‌اند. به گناهان مربوط به پنج حکم اول از ده 
فرمان اشاره دارند که در خصوص رابطه انسان با 
خدا است. «سرکشان» کسانی هستند که خود را به 
هیچ قانون و معیاری پایبند نمی دانند. در نتیجه به 
افرادی یاغی و خودسر تبدیل می‌شوند. «بی‌دینان» 
نیز کسانی هستند که هیچ حرمت و احترامی برای 
که شریعت خدا را نادیده می گیرند. اما «ناپاکان» 
است بی‌اعتنا هستند و همین بی‌تفاوتی آنها را 

4:1 ۰ قاتلان پدر ... فسم دروغ‌خوران. این 
گناهان سرپیچی از بخش دوم ده فرمان است که 
به رابطه میان انسانها مربوط می گردند. بی‌تردید. 
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تعالیم صحیح هستند آرانه ۰ «قاتلان پدر» و 
«قاتلان مادر» زیر پا گذاشتن حکم پنجم از ده 
فرمان است (ر.ک. ځرو ۱۴:۲۰ ۱۷-۱۵:۲۱). 
این حکم همه‌چیز خواه بی‌احترامی خواه قتل را 
منع نموده است. «قاتلان مردم) (یا قتل) زير پا 
گذاشتن حکم ششم است (خرو ۱۳:۲۰) و «زانیان» 
و «لوّاطان» (همجنس گرایان) شکستن حکم هفتم 
می‌باشد (ځرو ۱۴:۲۰) که هر نوع رابطةً جنسی 
خارج از چارچوب ازدواج را منع می‌کند. از آنجا 
که دزدیدن کودکان در زمان پولس امری عادی 
بود. او «مردم‌دزدان» را نیز در ارتباط با حکم 
هشتم به شمار می‌آورد (خرو ۰ زیرا فرمان 
هشتم دزدی را منع می‌کند. «دروغگویان» و «قسم 
دروغ‌خوران» نیز حکم نهم را زیر پا می‌گذارند 
(خرو ۱۶:۲۰). 

۱ تعلیم صحبح. عبارتی است آشنا که در 
رساله‌های شبانی بر آن تأکید گشته است (ر.ک. ۲ 
تیمو ۲:۴ تبط ٩:۱‏ ۱:۲). واه «صحیح)» به چیزی 
اشاره دارد که سالم و سلامت باشد. چنین تعلیمی 
حیات روحانی و رشد روحانی به بار می‌آورد. 
اما تعالیم اشتباه به بیماری روحانی و ضعف و 
ناتوانی می‌انجامند. 

۱ انجیل جلال. انجیل جلال خدا را مکشوف 
می اند یی کمالات 1 
از گناه)» عدالت خدا رکه برای زیر پا گذاشتن 
شریعتش مجازات می کند)» و فیض خدا (آمرزش 
گناه). اگر قرار است موعظه انجیل موثر واقع شود 
باید به این صفات خاص اشاره نماید. سپرده شده 
است. در زبان پونانی» این واژه به معنای سپردن 
چیزی ارزشمند به شخص دیگر است. می‌توان آن 
را «به عهدۀ کسی گذاردن» هم ترجمه نمود. خدا 
رسالت پاسداری و انتقال فة حفیفعت مکشوف خود 


۸۲ 


را به عهدهٌ پولس گذاشته بود (ر.ک. ۷:۲ ۲۰:۶ 
۱ روم ۵ ۶ | قرن ۰۱:۴ ۲؛ ۱۷:۹ ۲ قرن 
۲۰-۵ غلا ۷:۲؛ کول ۲۵:۱؛ ۱ تسا ۴:۲). 


ب. تعالیم صحیح پولس (۲:۱ ۱۷-۱) 

۷ شهادت نجات یافتن پولس در این 
آیات و درک صحیح او از شریعت نقطة مقابل 
برداشت نادرست معلمان دروغین بود. همان‌طور 
که جلال انجیل راستین در نقطۀ مقابل پوچی و 
توخالی بودن تعالیم دروغ قرار داشت. 

۱ مرا ... امین شمرده. خدا در حاکمیتش 
هدفی را که برای پولس و هم ایمانداران در نظر 
دارد به واسطة ایمان شخصی آنها عملی می‌سازد. 
اگر روح‌القدس پولس را از تکیه به اعمال و بالیدن 
به درست کاری و عدالت خود بازنمی گرداند (ر.ک. 
فیل ۷-۴:۳) و هدایتش نمی‌نمود که دریابد فقط 
از طریق ایمان به مسیح می‌تواند رستگار شود. او 
نمی‌توانست ابزاری مناسب در دستان خدا باشد. 
در نتیجه» مانند معلمان دروغین و بی‌ثمر» در همان 
موقعیت پیشین خود باقی می‌ماند (آیات ۶ ۷). 

۰ کفرگو و مضر [ستمگر] و ستگو 
[گستاخ]. پولس در این آیه به تجرب شخصی 
خویش اشاره می کند. او» در پرتو شریعت خدا 
واقعیت درون خود را دید (ررک. توضیحات روم 
۱۲-۷). کفرگو کسی است که از خدا بد گویی 
می کند و به او افترا می‌زند. پولس با ضدیت آشکار 
با مسیح پنج حکم اول از ده فرمان را زیر پا گذاشته 
بود (ر.ک. اع ٩‏ ۵؛ ۸۷:۲۲ ۶۸ ٩:۲۶‏ ۰۱۴ ۱۵). او 
در حمله به ایمانداران گستاخ و ستمگر بود. به این 
ترتیب» پنج حکم دوم را زیر پا گذاشته بود. واژه‌ای 
که در اینجا سَعّط گو ترجمه شده است در زبان 
وی نی اد اور کے ھا کر 
تسم وا ای واز هاگن ق 
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پولس به مسیحیان نشان می‌داد (ر.ک. توضیح 
آیة ۲۰). از آن‌رو که از حهالت در بی‌ایمانی 
کردم. پولس نه از آن یهودیانی بود که به ارتداد 
و رویگردانی از خدا کشیده شده باشد نه از آن 
دسته فریسیانی که با وجود درک روشنی از تعالیم 
عیسی باز هم او را رد کند. او یک یهودی باغیرت 
و سختگیر بود که می‌کوشید خود را با تلاش و 
تکاپوی انسانی به رستگاری برساند. از این روء 
گمگشته و ملعون بود (ر.ک. توضیحات فیل ۴:۳- 
۷ پولس با اظهار این جهالتش نه قصد داشت 
ادعا کند که معصوم است نه اینکه بهانه آورد تا 
گناه و تقصیرش را منکر شود. او صرفاً می‌گفت 
که از درک حقیقت انجیل مسیح عاجز بوده است 
و صادقانه سعی بر این داشته تا از مذهب خود 
پاسداری نماید. ولی» آن هنگام که با مسیح روبه‌رو 
می‌گردد. اشتیاق به توبه در دلش جوانه می‌زند 
(ر.ک. روم ٩:۷‏ فیل ۸:۳ .)٩‏ آن اشتیاق گواهی 
می‌داد که او از پیامدهای اعمال خود غافل بوده 
است و به راستی تصور می‌کرده خدا را خدمت 
می‌نموده اشتت (اع ۶ 

۱ فیض. منظور بخشش سرشار از محبت 
خدا است که بدون توجه به شایستگی افراد و 
فقط با فیض شامل حال آنها می‌گردد (ر.ک: 
توضیحات روم ۳ غلا ۶:۱). ایمان و محبت. 
در عهد جدید. این صفات همواره با نجات ابدی 
همراه هستند (ر.ک. افس ۱۵5۱ ۱۷۳ کول 
۱ ). ایمان و محبت عطایای فیض خدا در 
مسیح می‌باشند. 

۱: این سخن امین است. اين عبارت فقط 
در رساله‌های شبانی دیده می‌شود (ر.ک. ۱:۳؛ 
۴ ۲ تيمو ۱۱:۲ تیط ۸۳). معمولاً پیش از 
بیان آموزه‌ای مهم» این عبارت عنوان شده است. 
عبارت «لايق قبول تامٌ [کامل]» نیز به منظور تأکید 


بیشتر به این جمله افزوده شده است. از قرار 
معلوم» این گونه سخن گفتن در کلیساهای قرن 
اول میلادی شناخته‌شده بود. به این شکل» حقایق 
اصلی انجیل را خلاصه و مختصر اعلام می‌نمودند. 
تا گناهکاران را نحات بخشد. این سخن امین بر 
تا تیان ی وواک هی کو 
۹ عنوان شده است. من بزرگ‌ترین آنها 
هستم. م.ت. «رتبة اول بودن». گناه هیچ کس به 
اندازه کسی نبود که به خدا کفر شش گفت و کلیسا 
را جفا می‌رساند (ر.ک. توضیح افس ۸:۳). نگرش 
پولس به خودش به طرز شگرفی تغییر یافته بود 
(ر.ک. فیل ۹-۷:۳ ر.ک. توضیحات روم ۱۲-۷). 

۱ از اين حهت. پولس از اين جهت 
نجات یافت که خدا می‌خواست با نجات او 
صبر سخاوتمندانه و رحیمانۀ خویش را نسبت به 
منفورترین گناهکاران نشان دهد. حلم. به صبوری 
با انسانها اشاره دارد (ر.ک. روم ۴:۲). نمونه. یعنی 
الگو. پولس شاهد زنده‌ای بر این حقیقت بود که 
خدا قادر است هر گناهکاری را هر قدر هم که 
گناهانش عظیم باشد نجات بخشد. شرح ایمان 
اوردن پولس در ایمان اوردن و نجات یافتن 
بسیاری از انسانها نقشی موثر داشت. شهادت 
پولس شش بار دیگر نیز در عهدجدید تکرار شده 
ات (اع ۲۲؛ ۲۶؛ غلا ۱؛ a‏ ۴-۱۳ ): 

۷ همه حمد و ستایش به خاطر نجات یافتن 
پولس به خدا بازمی‌گردد. این آیه یکی از تسبیحات 
و ستایشهای فراوانی است که پولس به رشتة تحریر 
دراورده است (ر.ک. روم ۳۶-۱). 


ج. نصیحت به تیموتائوس (۲۰-۱۸:۱) 
۱۸:۱ تيمو تاتوس. (ر.ک. مقدمه: «عنوان»). 

نبوتهایی که سابقاً بر تو شد. در زبان یونانی. 

عبارت «سابقا شد» به معنای واقعی کلمه «رسیدن 
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به» معنا شده است. این عبارت به مجموعه نبوتهایی 
اشاره دارد که در رابطه با عطیهٌ روحانی تیموتائوس 
صورت گرفته بود (ررک. توضیح ۱۴:۴). این 
نبوتهای الهی, به طور خاص. تیموتائوس را به 
خدمت خدا فرا می‌خواندند. جنگ نیکو کنی. 
خواست پولس از تیموتائوس این بود که با دشمنان 
مسیح و دشمنان انجیل مبارزه نماید (ر.ک. ۲ قرن 
۵-۰ ۲ تيمو ۲:۲ ۴؛ ۷:۴). 

۱ ایمان ... ایمان. ایمانی که در ابتدای جمله 
آمده است ایمانی فردی و به معنای ماندگار بودن 
در باور حقیقت است. ایمان دوم ایمانی مشهود 
است و به محتوای انجیل مسیحی اشاره دارد. 
ضمير [وجدان] صالح. (ر.ک. توضیح ی ۵). 
شکسته کشتی. وجدانی صالح مانند سکانی است 
که کش ایساندار وا از ان سگها ی سر دهای 
گناه و نا عبور می‌دهد. معلمان دروغین هم 
وجدانهای خود و هم حقیقت را زیر پا گذاشته 
بودند. در نتیجه» کشتی ایمان مسیحی (تعالیم 
حقیقی انجیل) را در هم شکسته بودند» یعنی 
به لحاظ روحانی فاجعه‌ای عظیم می‌افریدند. 
البته منظور این نیست که ایماندار واقعی نجات 
ابدی خود را از دست می‌دهد (ر.ک. توضیحات 
روم :۳۹-۳۱). احتمالأ منظور ضرر و زیان 
0( 
ین راتکه جر کاب مروت و یفام 
انجیل را شنیده بودند به خاطر طرفداری از تعالیم 
دروغینی که در ایات ۷-۳ شرح داده شده است 
از انجیل روی گردانده بودند. ارتداد یعنی اينکه 
کنیا ووی شا رخ ل یل از آن روش 
گرداند (ر.ک. توضیحات عبر ۳:۲ ۴؛ ۱۹-۱۲۲۳ 
۸-۶ ۲۱-۲۶:۱۰). 

۱ هیمینائوس و اسکندر. نام هیمینائوس 


۸4۹ 


در رسال دوم تیموتائوس ۱۷:۲ 3 ارتباط با 
یکی دیگر از معلمان دروغین به نام فلیطس عنوان 
شده است. اسکندر نیز ممکن است همان کسی 
باشد که در دوم تیموتائوس ۱۴:۴ ۵ دشمن ایمان 
معرفی شده است. ولی» در کل. اطلاعات دیگری 
دربارۀ این دو نفر موجود نمی‌باشد (ر.ک. توضیح 
ای ۳). به شیطان سپردم. پولس هر دو نفر را 
از کلیسا اخراج کرده بود تا به نفوذ و تأثیرشان 
پایان دهد و نگذارد بیش از این در حلقة ایمنی 
و امنیت قوم خدا پناه بگیرند. آنها دیگر در دایره 
برکات خدا قرار نداشتند. بلکه در اختیار شیطان 
بودند. در برخی موارد. خدا ایمانداران را با هدفی 
مثبت و سازنده به شیطان می‌سپارد تا اصالت ایمان 
نجات بخش ایشان را آشکار نماید. آنها را فروتن و 
متکی به خدا نگاه دارد قادرشان سازد تا دیگران 
را تقویت نمایند و خدا را حمد و سپاس گویند 
(ر.ک. ایو ۲۲-۱:۱؛ مت ۱۱-۱:۴؛ لو ۳۳-۳۱:۲۲؛ 
۲ قرن ۱۰-۱:۱۲؛ مکا :۱۵-۹). خدا عده‌ای را 
هم به منظور داوری به دست شیطان می‌سپرد. 
مانند شائول پادشاه (۱ سمو ۱۶-۱۲:۱۶؛ ۴:۲۸- 
۶۰ بهودا (یو ۲۷:۱۳) و آن گناهکار در کلیسای 
قرنتس (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۵-۱:۵). تا تأدیب 
شده. دیگر کفر نگویند. (ر.ک. توضیح ید ۱۳). 
وقتی پولس با درک واقعی شریعت و درک واقعی 
انجیل روبه‌رو گشت. متوجه شد که دیگر کفر 
نگوید. آن مردان نیز به چنین درکی احتیاج داشتند. 
به نظر می‌رسد این متن الهام‌شده چنین می‌گوید 
که شاید خدا در اینده به ایشان تعلیم می‌داد و 
فیضش را بر آنها آشکار می‌نمود. همان‌طور که 
فیضش را بر پولس اشکار نموده بود. اما بشارت 
به ایشان نمی‌توانست به بهای خدشه‌دار شدن پاکی 
و خلوص کلیسا باشد. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


زندگی نمة تیموتائوس 

تیموتائوس: (یعنی «حرمت نهادن به خدا»). تیموتائوس. 
که برادران در دربه و قونیه «بر او شهادت می‌دادند» 
(اع ۳-۱:۱۶) شاگرد ارشد پولس بود (فیل ۲۲-۱۹:۲: 
۲ تيمو ۳ ۸-۱:۴). از آنجا که فقط در این رساله‌ها 
پولس تیموتائوس را «فرزند حقیقی خود در ایمان» 
می‌خواند (۱ تيمو ۲:۱؛ ۲ تيمو ۲:۱), ممکن است او در 
پی موعظه‌های پولس در نخستین سفر بشارتی‌اش ایمان 
آورده باشد (اع ۱۴-۱۳). حال انکه. خودش نیز به 
سرپرستی مادر و مادربزرگی خداشناس پرورش يافته 
بود (اع ۰۱:۱۶ ۲ تیمو ۵:۱: ۱۴:۳ ۱۵). پدر تیموتائوس 
یونانی و غیر ایماندار بود (اع ۱:۱۶). 

تیموتائوس از ابتدا (اع ۱:۱۶ ۲) تا به انتها (۲ تيمو 
۴) به پولس وفادار ماند. پولس در دومین سفر 
بشارتی‌اش تیموتائوس را به تسالونیکی فرستاد (۲:۳) و 
در سومین سفرش او را عازم قرنتس نمود (اع ۹ :+ 
| قرن ۱۷:۴ ۱۰:۱۶). در مدتی هم که پولس برای 
اولین بار در بازداشت خانگی به سر می‌برد. تیموتائوس 
را به فیلیبی رهسپار نمود (فیل ۱۹:۲). در طی سفرهای 
پولس نه فقط در بخش سلام و درود رساله‌های اول 
و دومش به تسالونیکیان از تیموتائوس نام برده است. 
بلکه در رساله‌های دوم قرنتیان. فیلیپیان. کولسیان. 
فلیمون. و حتی رومیان 1۶ نیز به او اشاره نموده 
است. تیموتائوس احتمالاً پس از مرگ پولس برای 
مدتی زندانی شد و سپس آزاد گشت (عبر ۲۳:۱۳). 


۳ رهنمودهایی دربارۂ کلیسا (۱۶:۳-۱:۲) 


الف. اهمیت دعا (۸-۱:۲) 

۸-۲ گویا مدتی بود که کلیسای افسس دیگر 
برای گمگشتگان دعا نمی کرد» چرا که پولس به 
تیموتائوس اصرار می‌ورزد که دعا نمودن را در 
اولویت قرار دهند. معلمان دروغین در افسس. که 
کماکان بر پیروی از شریعت يهود تأکید داشتند. 
پیغام انجیل را به انحراف کشیده بودند. آنها چنین 
تعلیم می‌دادند که نجات ابدی فقط به بهودیان 
اختصاص داشت و غير یهودیان نخست باید به 


آیین يهود روی می‌آوردند تا بتوانند رستگار شوند. 
به این دلیل بود که آنها دعا برای نجات دیگران را 
محدود کرده بودند. انحصاری نمودن مذهب (یعنی 
رستگاری را فقط مختص به نخبگان بدانیم) مانع از 
ضرورت دعا برای گمشدگان می گردد. 

۲ صلوات [درخواست]. واژه‌ای که در اینجا 
«صلوات» ترجمه شده است در زبان یونانی از 
واژه‌ای ريشه گرفته که به معنای «کمبود داشتن»» 
(محروم بودن» يا «بدون چیزی بودن» می‌باشد. 
بنابراین» وقتی نیاز خاصی احساس می‌شد با چنین 
دعایی به حضور خدا می آمدند. گمگشتگان به 
شدت نیازمند نجات ابدی‌اند. از این‌ری ایمانداران 
همواره باید این نیاز را به حضور خدا بیاورند و 
برای آن دعا کنند. مناجات. این اصطلاح از واژه‌ای 
ريشه گرفته است که به این معنا می‌باشد: «با کسی 
آشنا شدن» یا «صمیمانه و از نزدیک با کسی سخن 
گفتن». وقتی این واژه به صورت فعل به کار رود 
شفاعت نمودن معنا می‌دهد. یعنی همان کاری که 
مسیح و روح‌القدس برای ایمانداران به‌جا می‌آورند 
(روم ۸ عبر ۲۵:۸۷). خواست پولس این بود 
که مسیحیان افسس به حال گمگشتگان دلسوزی 
کنند. عمق درد و سیه‌روزی آنها را درک نمایند. 
صمیمانه به حضور خدا یایند و برای نجات ابدی 
ایشان به درگاهش التماس کنند (ر.ک. توضیحات 
تیط ۳:۳ ۴). جمیع مردم. نه فقط برگزیدگان بلکه 
همه انسانها گمگشته‌اند. تدبیر خدا در برگزیدن 
افراد یک سه است. تا وقتی انسانها از نجات 
ابدی بهره‌مند نشوند. ایمانداران به هیچ طریقی 
نمی‌توانند بفهمند که چه کسانی برای نجات ابدی 
برگزیده هستند. گستره تدبیر خدا برای بشارت 
خبر خوش نجات گسترده‌تر و وسیع‌تر از برگزیده 
شدن است (مت ۱۴:۲۲؛ يو ۲۱:۱۷ ۲۳؛ ر.ک. 


توضیح یه ۴). 


اول تیموتائوس 


۲ پادشاهان و جمیع صاحبان منصب. از 
آنجا که بسیاری از رهبران و سیاستمداران قدرتمند 
و صاحب نفوذ با خدا ضدیت می‌ورزند. اغلب 
نسبت به آنها حس تلخی و خصومت وجود دارد. 
اما پولس از ایمانداران می‌خواهد برای این رهبران 
دعا کنند تا از گناهانشان توبه نمایند و به انجیل 
ایمان بيازرند: این بدان معنا بود که ایمانداران 
افسس می‌بایست حتی برای نجات نرون. امپراتور 
کفرگو و شریر و بی‌رحم روم که به مسیحیان جفا 
می‌رساند نیز دعا می کردند. به ارامی و استراحت 
... عمر خود را به سر بریم. «آرامی» به فارغ 
بودن از آشوبها و آشفتگیهای بیرونی اشاره دارد و 
«استراحت» به فارغ بودن از آشوبها و آشفتگیهای 
درونی. اگرچه کلیسا در تعهدش به حقیقت 
سازش نمی‌کند و به حقیقت متعهد می‌ماند. در 
زندگی اجتماعی. نباید باعث شورش و اختلال 
گردد. مادامی که کلیسا به همگان محبت و خوبی 
روا دارد و با شدت و اشتیاق برای گمگشتگان از 
جمله برای رهبران دعا کند. می‌تواند تا اندازه‌ای 


از آزادی مذهبی برخوردار باشد. کلیسا نباید با 
نافرمانی اجتماعی کاری کند که مورد آزار و جفا 
قرار گیرد. حال آنکه» در یک زندگی پاک و صالح 
تحمل آزار و جفا امری بدیهی و گریزناپذیر است 
(ر.ک. توضیحات تبط ۴-۱:۳؛ ۱ پطر ۲۳-۱۳:۲). 
دین‌داری و وقار. واژه‌ای که در اینجا دین‌داری 
ترجمه شده است یکی از واژگان مهم در این 
رساله می‌باشد (ر.ک. ۳ NR VE‏ ۲۳:۶ ۵ه ۶ 
۱ تيمو ۵:۳ تیط ۱:۱). این واژه از نیاز به فرا 
تعالیم اشتباه از مسیر خارج شده بودند. چجنین 
ایماندارانی باید به زندگی مقدسشان بازمی گشتند. 
دین‌داری یعنی که در هر امری نگرش و رفتار و 
کردار مناسبی در مقابل خدا داشته باشیم. «وقار» را 


۹۰۱ 


نیز می توان «کوشا بودن به لحاظ اخلاقی» ترجمه 
نمود. منظور شرافت اخلاقی و رفتار و کردار پاک 
و ققد دورن انا ها آشک: 

۲ نجات‌دهندة ما خدا. (ر.ک. توضیح ۱:۱). 

۲ می خواهد جمیع مردم یات یابند. در 
زبان یونانی» واژة «می‌خواهد» معمولاً به معنای 
اراد مقدذرشدة خدا نیست (هدف ازلی او)؛ بلکه 
ضرفا که خو یت شا اشازه دار فان راسف 
خدا و نقشه ازلی او برای نجات بشر تفاوت است. 
نقشة ازلی خدا باید بر خواست او مقدم باشد. 
کر ینت فلا اه E E‏ 
خدا با همه وجودش از گناه بیزار است (مز ۴:۵؛ 
۵ از این‌رو از پیامدهای گناه, یعنی از شرارت 
ابدی در جهنم بیزار است. او نمی‌خواهد مردم تا 
ابد در شرارت باقی بمانند. تا ابد افسوس بخورند 
و از او متنفر باشند. امه به خاطر جلال خود و برای 
آنکه این جلال را در غضبش نمایان سازد. چنین 
مقرر داشت که «ظروف ... برای هلاکت آماده 
شده) باشند (روم ۹ تا اراده‌اش تحقق یابد. 
او در نقشة ازلی خویش فقط برخی را برگزید 
AG EW)‏ گذفتتق آنها راباعوافب 
گناهانشان, بی‌ایمانی‌شان». و رویگردانی‌شان از 
مسیح تنها گذاشت (راک. روم ۳۲-۱۸:۱). در 
نهایت» این نقشة ازلی و مطلق خدا است که 
گزینشهای او را تعیین می کند نه خواسته‌های او 
(ر.ک. توضیح ۲ پطر .)٩:۳‏ معرفت راستی. یعنی 
«نجات یافتن» (ر.اک. توضیح ۲ تیمو ۷:۲). 

۲ خدا واحد است. برای رستگار شدن راه 
دیگری وجود ندارد (اع ۱۲:۴). بنابراین» ضروری 
است که برای گمشدگان دعا شود تا یگانه حدای 
حقیقی را بشناسند (ر.ک. تث ۳۵:۴ ۱۳۶۰۱۳۹ اش 
۳ ۴ 0 ۶ ۰۲۱ ۲ ۴۶ ۱ قرن 
۸ ۶). متوسط. منظور کسی است که جهت رفع 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۲ 


اختلاف و کشمکش ميان دو شخص يا دو گروه 
میانجیگری می‌کند یا در عقد عهد و پیمان واسطه 
می‌گردد. عیسی مسیح یگانه میانجیگری است که 
می‌تواند میان خدا و گناهکاران دوباره صلح برقرار 
نماید (عبر ۶:۸: ۱۵:۹ ۲۴:۱۲). انسانی که مسیح 
عیسی باشد. در زبان پونانی» پیش از وارهُ انسان. 
است چنین ترجمه شود: «مسیح عیسی که خود 
انسان است.» فقط کسی که خدای کامل و انسان 
کامل است می‌تواند خدا و انسان را کنار هم آورد 

۲ فدا داد. «فدا شدن» ثمرة مرگ مسیح است؛ 
مرگی که داوطلبانه و به جای ایمانداران صورت 
گرفت (یو ۰۱۷:۱۰ ۱۸). این واژه پادآور یکی از 
گفته‌های مسیح در انجیل متی ۰ است: «جان 
خود را در راه بسیاری فدا سازد.» البته در اینجا وازۀ 
همه را باید در پرتو واه بسیاری, که در یه نامبرده 
در متی بدان اشاره شد. معنا نمود. مسیح برای 
همه فدا نشد (هرچند مرگ او برای همگان بسنده 
بود). او فقط برای بسیاری که با قوت روح‌القدس 
ایمان می‌آورند فدا شد. در عمل» این کفاره فقط 
برای «بسیاری» صورت گرفت (ر.ک. توضیح ۲ 
پطر .)٩:۳‏ مسیح فقط فدیه را نپرداخت بلکه به 
جای ایمانداران هدف غضب عادلانة خدا قرار 
گرفت. مسیح گناه ایمانداران را بر دوش گرفت و 
مرگی را تجربه کرد که می‌بایست ایمانداران تجربه 
می‌نمودند (ر.ک. ۲ قرن ۲۱:۵: ۱ پطر ۲۴:۲). در 
راه همه. این عبارت را بايد به دو معنا تعبیر نمود: 
(۱) کفارۂ مسیح برکاتی موقت را در بر داشت که 
شامل حال کل مردم جهان می گردد (ر.ک. توضیح 
۴ (۲) مرگ مسیح برای آمرزش گناهان همة 
انسانها بسنده است. اما آن جنبه از مررگش که به 
جانشینی از دیگران صورت گرفت فقط شامل 


واژهٌ کلیدی 


فدا: (۶:۲). م.ت. «فدیه». واژه‌ای مر کب است که از 
دو کلمه تشکیل شده است: 210 به معنای جایگزینی 
و 4/707 به معنای بهایی که برای آزادی بردگان یا 
زندانیان پرداخت می‌شد. 27/117011 به مبلغی اشاره 
دارد که برای یک برده پرداخت می‌شد. بر ده‌داران. در 
مقابل دریافت این مبلغ. بردة خود را آزاد می کر دند. 
رسالة غلاطیان ۱۳:۳ به خوبی نشان می‌دهد که چطور 
مسیح این فدیه را برای گناهکارانی پرداخت نمود که 
زیر لعنت شریعت قرار داشتند. قربانی مسیح بر روی 
صلیب ما را از اسارت گناه آزاد نمود. 


حال برگزیدگان است (ر.ک. مطالب پیشین و 
توضیحات ۲ قرن ۲۱-۱۴:۵). بنابراین مرگ مسیح 
از این نظر که برای همه کفایت می کند حد و مرزی 
تارج اما کاربردش محدود است. از آنجا که کفارۀ 
مسیح برای گناه تفکیک‌ناپذیر و بی‌انتها است و 
برای پوشاندن جرم همۀ گناهان کفایت می کندء 
دای اسک که دا می تراد چن ارائ ر ادر 
دسترس همگان قرار دهد. اما فقط بر گزید گان طبق 
نقشۀ ازلی خدا به این کفاره پاسخ می‌دهند و نجات 
می‌یابند (ر.ک. یو ۱۲:۱۷). در زمان معین. یعنی 
در وقت مناسبی که در نقشه خدا برای نجات بشر 
تعیین شده بود (ر.ک. توضیح غلا ۳:۴). 

۲ برای اين. رسالت الهی پولس بر حقایقی 
استوار بود که در ایات ۶-۲۳ تشریح شده‌اند. واعظ. 
در واد یرای این واژه از فعلی گرفته کک ات 
که به معنای «حار زدن» «اعلام کردن» یا «در حضور 
همگان سخن گفتن» می‌باشد. پولس یک جارچی 
بود که انجیل مسیح را به همگان اعلام می‌نمود. 
رسول. (ر.ک. توضیح ۱:۱). راست می‌گویم و 
دروع نی [نه]. پولس از آن جهت بر اقتدار رسول 
بودنش و بر صداقت و راستی‌اش تاکید می‌نمود که 
قصد داشت بر این واقعیت تاکید ورزد که او معلم 
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غير بهودیان بود. معلم امتها. این ویژگی خاص 
رسالت پولس نشان می‌داد که پیغام انجیل برای 
کل جهان است. پولس لازم می‌دید به این وجه 
باو ان کته چراکه با بهوویان انتارطاین 
روبه‌رو بود که اعضای کلیسای افسس را چنان 
بی‌حس کرده بودند که دیگر علاقه‌ای به دعا برای 
نجات غیر بهودیان نداشتند. 

۲ مردان. در زبان یونانی این واژه به جنس 
مرد اشاره دارد و جنس زن منظور نیست. خواست 
خدا این است که وقتی اعضای کلیسا برای پرستش 
گرد هم می‌آیند مردان نقش رهبری را بر عهده 
واه باشند. وقتی در مات پرستشی. برای 
گمگشتگان دعا می‌شود این مردان هستند که 
باید دعا را رهبری کنند. در هرجا. منظور پولس 
جماعت رسمی کلیسا است (ر.ک. ۱ قرن ۲:۱؛ 
۲ قرن ٩۴:۲‏ ۱ تسا ۸:۱ دستهای مقدس را ... 
رشق دز بیس باس برش ات ینت که 
برای دعا کردن حتما باید به طرز و حالت خاصی 
قرار گرفت. او به آنچه پیش‌نیاز دعای موثر است 
تأکید می‌ورزد (ر.ک. مز ۱۸:۶۶). البته در عهدعتیق 
به برافراشتن دستها به هنگام دعا اشاره شده است 
(۱ پاد ۸ مز ۲:۲۸؛ ۴:۶۳؛ ۲:۱۳۴). همان‌طور 
که سایر حالتهای دعا نیز توصیف گشته‌اند. در زبان 
پونانی وارهٌ مقدس به معنای «آلوده نشده» یا «پاک 
و عاری از شرارت» می‌باشد. دستها نیز نمادی از 
فعالیتهای زندگی است. بنابراین» «دستهای مقدس» 
نمودار زند گی مقدس است. شالوده و بنیان این 
دعای موثر برخوردار بودن از یک زندگی پاک و 
مقدس است (بع ۵ بدون غیظ و حدال. غبظ 
و عدالت نقطة مقابل یکدیگرند (ر.ک. یع ۲۰:۱؛ 
لو .)۵۶-۵۲:٩‏ شاید بهتر باشد جدال را «اختلاف 
نظر» ترجمه کرد که به اکراه و تردید برای متعهد 
شدن به دعا اشاره دارد. آن دعایی موثر است که 


۳ 


ثمربخش و پر از شور و حرارت باشد (یع ۱۶:۵). 
این ثمربخشی و پرحرارت بودن باید از درون 
انسان برخیزد. 

۱۵-۲ در آن دوران؛ زندگی برخی از زنان 
حاضر در کلیسا ناپاک و خودمحور بود (ر.ک. 
۱۵-۱١ ۶۵‏ ۲ تیمو ۶:۳). آنھا با همان حالت 
نامناسب نیز در جلسات پرستشی حضور می‌یافتند 
و موجب حواس‌پرتی دیگران می‌شدند. بنابراین؛ 
از آنجا که پرستش رکن اصلی حیات کلیسا است» 
پولس از تیموتائوس می‌خواهد به این مشکل 
رسیدگی نماید. 


ب. نقش زنان (۱۵-۹:۲) 

۲ بیارایند به لباس مزین. در زبان یونانی 
واژه‌ای که برای آراستن به کار رفته است به معنی 
«ترتیب دادن»» «مرتب نمودن) یا «آماده ساختن» 
می‌باشد. زنان باید جهت حضور در جلسات 
پرستش خود را به شکلی مناسب بیارایند. بدین 
معنی که لباسهای متین و آبرومندانه بپوشند تا 
بازتاب دل نجیبی باشد که به درستی اراسته شده 
است. حیا و پرهیز. در زبان پونانی «حیا» به معنی 
نجابت آميخته با فروتنی است و پایه و اساس شرم 
می‌باشد. این واژه می‌تواند به معنای پشت کردن به 
هر چیزی باشد که باعث بی‌حرمتی به خدا می‌گردد. 
همچنین به حزن و اندوه به خاطر گناه نیز اشاره 
دارد. واه «پرهیز» نیز در اصل به خویشتن‌داری 
در امیال جنسی اشاره دارد. زنان خداترس از گناه 
بیزارند و امیال خود را مهار می‌کنند تا دیگران 
را به گناه نکشانند (ر.ک. توضیحات ۱ پطر ۲:۳ 
۴ زلفها و طلا و مروارید و رخت گرانبها. 
منظور رفتار و کردار مشخصی است که در کلیسا 
موجب حواس‌پرتی و اختلاف شده بود. در قرن 
اول میلادی برخی زنان موهای خود را با طلا و 
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مروارید و دیگر جواهرات می آراستند - «زلفها»- تا 
توجه دیگران را به خود و به ثروت و زیبایی‌شان 
جلب نمایند. همین موضوع در مورد زنانی که 
لباسهای فاخر و گرانبها می‌پوشیدند نیز صادق بود. 
آنها با این کار باعث می‌شدند که دیگران به جای 
تمرکز بر خداوند. به ایشان توجه کنند. رفتار این 
زنان موجب می‌شد زنان تهیدست نیز به ایشان 
غبطه خورند. هدف پولس این بود که به آن دسته 
از زنان. که همۀ ذهنیت و تمرکزشان این بود که 
ثروتشان را به رخ کشند و مردم را از تمرکز به 
پرستش خداوند بازدارند. هشدار دهد و مانع از 
چنین رفتاری شود. 

۲ آن زنان» که خود را در حضور همگان 
متعهد می‌دانستند که در پی زندگی خدایسندانه 
باشند. نه فقط باید با رفتار و طرز لباس پوشیدن و 
ظاهر خود بلکه با بر تن نمودن رفتار و کردار پاک 
و صالح نیز این تعهد را ثابت می‌نمودند. 

۲ زن ... تعلیم گیرد. زنان نباید به جماعت 
کلیسا تعلیم دهند. اما نباید از تعلیم گرفتن نیز 
محروم باشند. در متن یونانی این آیه» فعل «تعلیم 
گرفتن» فعل امر است. پس پولس حکم می کند 
که زنان در کلیسا تعلیم یابند. این سخن پولس 
برای مردم آن روزگار کاملا تازگی داشت. زیرا در 
قرن اول میلادی. چه در آیین يهود چه در فرهنگ 
یونانی» زنان از قدر و منزلت والایی برخوردار 
نبودند. از اين‌ري برخی از زنان افسس: استمال 
در واکنش به تحقیری که معمولاً از سوی فرهنگ 
غالب بر جامعه متحمل می‌شدند. در کلیسا فرصت 
را غنیمت می‌یافتند و می‌خواستند با رهبری نمودن 
اعضای کلیسا بر دیگران تسلط داشته باشند. با 
سکوت. به کمال اطاعت. سکوت (ساکت بودن) 
و اطاعت (نظم داشتن) به مشخصء زنان اشاره 
دارد که در کلیسا دانش‌اموز کلام خدا می‌باشند. 


پولس در آية ۲ منظورش را واضح‌تر بیان می‌کند: 
منظور از ساکت بودن این است که زنان نباید تعلیم 
دهند. آنها نباید اقتدار شبانان فا رهبران کلیسا را 
تصاحب کنند. ایشان به این شکل مطیع بودن خود 
را نشان می‌دهند. 

۲ اجازت نمی‌دهم. در عهدجدید به زبان 
پونانی واره «اجازه» به این اشاره دارد که کسی 
اجازه داشته باشد هر کاری که می‌خواهد انجام 
دهد. شاید پولس در اینجا با این موقعیت روبه‌رو 
بود که چند تن از زنان کلیسای افسس واقعاً قصد 
داشتند واعظ رسمی باشند. تعلیم دهد. فعلی که 
پولس در این ايه به کار می‌برد» در زبان یونانی 
به یک شرایط یا یک روند اشاره دارد و بهتر است 
«معلم بودن» ترجمه شود چرا که معلم بودن در 
کلیسا وظیفه‌ای مهم و رسمی به حساب می‌امد 
(ر.ک. اع ۱:۱۳ ۱ قرن 4۸:۱۲ افس ۱۱:۴). از 
این‌ری پولس زنان را از تصاحب وظیفه و مقام 
شبانی یا معلمی بازمی‌دارد. ولی ایشان را از تعلیم 
به بانوان در شرایط و موقعیتهای مناسب منع 
نمی‌کند (ر.ک. اع ۲۶:۱۸؛ تیط ۳:۲ ۴). مسلط 
شود. پولس در کلیسا زنان را از هر گونه اقتدار 
بر مردان منع می‌کند. چرا که وظیفهٌ رهبری کلیسا 
بر عهده شبانان و مشایخ است (۱۷:۵). شبان و 
رهبر کلیسا باید مرد باشد (با ویژگیهایی که در 
فصل ۲:۳ ۵ به انها اشاره شده است). در سکوت. 
(ر.ک. توضیح یه ۱۱). 

۲ 1۴ مطیع بودن زن در نتيجة سقوط انسان 
حکم نگشت. یعنی این گونه نبود که سقوط انسان 
در گناه باعث برتری جنسیتی و فرهنگی میان مرد 
و زن گردد و تدبیر عالی و بی‌نقص خدا برای زن 
به الحراف کشیده شود. جایگاهی که خدا برای 
زن مقرر نموده است به آغاز خلقت بازمی‌گردد 
(آیة ۱۳). خدا زن را پس از مرد آفرید تا برای او 
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یاوری مناسب باشد (ر.ک. ۱ قرن ۸:۱۱ 4 واقعة 
سقوط انسان, در واقع» تأییدی است بر طرح الهي 
خدا در خلقت. بدیهی است که برای حوا مناسب 
نبود که مسوولیت اصلی را بر عهده داشته باشد. 
او نخواست که آدم محافظ و پشتیبانش باشد. در 
عوض» نقش سرپرست بودن ادم را تصاحب کرد. 
بنابراین» آسیب‌پذیر و بی‌دفاع گشت و سقوط کرد. 
تقو[ انت تمد که ا خه اند از امیت داشت که 
در محافظت و رهبری شوهرش باقی بماند (ر.ک. 
توضیحات ۱۱:۵ ۱۲؛ ۲ تیمو ۶۰۳ ۷). ادم نیز نقش 
خود را در مقام رهبر زیر پا گذاشت و از حوا که 
مرتکب گناه شده بود. پیروی کرد و نژاد بشر را به 
گناه آلوده ساحت. حال آنکه همه این رویدادها 
به زیر پا گذاشتن طرحی بازمی گشت که خدا برای 
نقش زن و مرد تدبیر نموده بود. ولی. در نهایت» 
باز هم آدم مسوول سقوط انسان است. زیرا او 
فریب نخورد. بلکه قصد کرد که از خدا سرپیچی 
کند (روم ۲۱-۱۲:۵؛ ۱ قرن ۲۱:۱۵ ۲۲). 

۲ زن. روشن است که منظور پولس در 
اینجا حوا نمی‌باشد. زیرا فعل «رستگار خواهد 
شد» را در زمان آینده به کار می‌برد. ضمن اینکه از 
ضمیر جمع نیز استفاده کرده است. پس منظور او 
تمام زنانی هستند که پس از حوا آفریده شده‌اند. 
رستگار خواهد شد. ترجمٌ بهتر این عبارت در یه 
نامبرده چنین است: «محفوظ خواهد شد.» در زبان 
بونانی ئن تساه توانك به این معانی نیز باش 
«رهایی یافتن» «در امان ماندن و اسف ندیدن»» 
«شفا یافتن»» «آزاد شدن». این عبارت جندین بار 
در عهدجدید به کار رفته است بدون آنکه به نجات 
روحانی اشاره کرده باشد (ر.ک. مت :۲۵؛ ۲۱:۹ 
۲ ۲۲:۲۴؛ ۴۰:۲۷ ۴۲ ۹ ۲ تيمو ۱۸:۴). یولس 
نمی گوید که زنان با زایمان از گناه نجات می‌یابند 
ابا داشتن بچه نجات ابدی خود را حفظ می‌کنند. 


۹۰۵ 


زیرا این دو ادعا به صراحت با تعلیم عهدجدید 
در تضاد است. عهد جدید تعلیم می‌دهد که فقط با 
فیض و فقط به وسیلهٌ ایمان می‌توان رستگار شد 
(روم ۱۹:۳ ۲۰) و این رستگاری تا ابد محفوظ 
خواهد ماند (روم :۳۹-۳۱). منظور پولس این 
است که اگرچه زن این لکۀ ننگ را بر خود دارد 
کال اوه شفوط شرف کااسیت بازا مان 
پرورش فرزندان خداترس. چه بسا این لکة ننگ از 
او برداشته شود (ر.ک. ۱۰:۵). په زاییدن. از انجا که 
مادران پیوند و صمیمیت خاصی با فرزندان خود 
دارند و نسبت به پدران زمان بیشتری را با فرزندان 
سپری می فا تأثیر بیشتری در وید گر فرزندانشان 
می‌گذارند. در نتیجه» مادران از این فرصت منحصر 
به فرد برخوردارند که مسوولیت پرورش فرزندانی 
خداترس را به عهده داشته باشند. هرچند که یک 
زن نژاد بشر را به گناه کشاند» زنان این افتخار 
را دارند که بسیاری را از گناه به شناخحت خدا 
هدایت کنند. البته پولس در اینجا در مفهومی کلی 
صحبت می کند. واضح است که خدا مقرر نکرده 
همۀ زنان ازدواج کنند (۱ قرن ۴۰-۲۵:۷) چه رسد 
به اینکه فرزندی هم به دنیا آورند. اگر در ایمان 
و محبت و قدوسیت و تقوا ثابت بمانند. وعده 
رهایی زنان از جایگاهی پست و حقیر و پرورش 
هتکن دابانگ ا 
تا حکم ظاهر و رفتار و کردار خداپسندانه را در 
کلیسا به‌جای اورند (ایات .)۱۲-٩‏ 


ج. ویژگیهای رهبران (۱۲-۱:۲) 

۱۳-۴ هدف پولس از نوشتن این رساله آن بود 
که در رابطه با اصول مربوط به کلیسا تیموتائوس 
را رهنمود بخشد (آیات ۰۱۴ ۱۵). مهم‌ترین اصل 
برای هر کلیسا این است که رهبرانش از صلاحیت 
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مناسبی قرار گیرند. آن شرایط لازم برای کشیشان و 
شماسان در این ایات شرح داده شده است (ر.ک. 
توضیحات تبط .)٩-۵:۱‏ 

۳ این سخن امین است. (ر.ک. توضیح 
۱ بخواهد ... می طلبد. در زبان یونانی» برای 
توصیف این واژگان از دو کلمۀ مختلف استفاده 
شدهاشت وانه‌ای که در انقدای خمله افته ست 
به معنای «در پی چیزی بودن» است و به انگیزة 
درونی اشاره دارد نه عمل ظاهری. دومین واژه 
نیز به معنای «اشتیاق شدید» است و به ميل و 
خواستۀ درونی اشاره می کند. این دو واژه در کنار 
یکدیگر به خوبی توصیفگر کسی می‌باشند که به 
خدمت روحانی مشغول است و در عمل جویای 
ان خدمت می‌باشد. چرا که او را میلی درونی به 
از عوهت هوات مھ کد اتی ا ا و 
معنای «ناظر» است. این واژه در توصیف مردانی 
به کار می‌رود که مسوولیت رهبری کلیسا را بر 
عهده دارند (ر.ک. ۱۷:۵: ۱ تسا ۱۲:۵؛ عبر ۷:۱۳). 
در عهدجدید. واژگان أسقف شیخ [رهبر ناش 
و کشیش [شبان] همگی به یک معنا هستند و به 
یک مقام اشاره دارند (اع ۰ بتبط 4-۵:۱؛ 
۱ پطر ۰۱:۵ ۲). اسقفان (کشیشان, ناظران؛ مشایخ) 
این مسوولیتها را بر عهده دارند: رهبری (۱۷:۵). 
موعظه و تعلیم (۱۷:۵). پاری به ضعیفان روحانی 
(۱ تسا ۱۴-۱۲۵ مراقبت از کلیسا (۱ پطر ۱:۵ 
۲ اا نتتایر هیر ان کلیس (۱۴:۴): 

۳ باید. در زبان یونانی» این حرف تأکید نشان 
می‌دهد که کاملاً لازم و ضروری است که زندگی 
رهبران کلیسا عاری از خطا باشد. بی‌ملامت. 
م.ت. «نتوان کسی را نگه داشت.» این عبارت به 
طور خاص در چارچوب جرم و جنایت به کار 
می‌رود. شرط اصلی برای رهبران کلیسا این است 
که وان ایشان را به خطایی: مهم کرد کی که 


اند برای: اهضای: کلسایش رمق باق تباید 
گناه فاحش و آشکاری بتواند به زندگی‌اش لطمه 
وارد کند (ر.ک. اة ۱۰؛ ۱۶:۴؛ ۷:۵ مز ۶:۱۰۱ 
فیل ۱۷:۳؛ ۲ تسا ۳:؛ عبر ۷:۱۳؛ ۱ پطر ۳:۵). بقية 
شرابط نیز چیزهایی هستند که جنبه‌های دیگری 
از معنای «بی‌ملامت بودن» را تشریح می کنند. در 
رسالهٌ تیطس ۶:۱ ۷ واه دیگری به کار رفته 
است که در زبان پونانی همین مفهوم را می‌رساند. 
صاحب یک زد. در متن یونانی» «مرد یک‌زنه) معنا 
می‌شود. این عبارت به موضوع ازدواج یا طلاق 
نمی‌پردازد (در خصوص ازدواج و طلاق: ر.ک. 
SEE ERE‏ 
رهبر متأهل باشد بلکه پاکدامنی جنسی و اخلاقی 
او نیز مطرح است. این یکی از ویژگیهای اصلی 
رهبران کلیسا است» چرا که رهبران کلیسا بیشتر 
در همین مورد می‌لغزند و به خطا می‌روند. در 
مورد این ویژگی تفسیرهای مختلفی وجود دارد. 
برخی ان را ممنوعیت چندهمسری دانسته‌اند اما 
در اینجا ضرورتی برای این منع و هشدار وجود 
ندارد. زیرا داشتن جندین همسر نه فقط در جامعۀ 
روم رایج نبود» بلکه در کتاب‌مقدس (پید ۲۴:۲) 
و در تعالیم عیسی (مت ۵:۱۹ ۶ مر )4٩-۶:۱۰‏ و 
تعالیم پولس (افس ۳۱:۵) نیز اشکارا منع شده 
وھ کی کیش ایکا ای شک و زر 
نمی توانست عضو کلیسا باشد. چه رسد به اينکه 
بخواهد رهبری کلیسا را بر عهده بگیرد. برخی 
ای ار ی ی وان کت سای 
که پس از مرگ همسرشان دوباره ازدواج کنند 
نمی‌توانند رهبر کلیسا باشند. اما همان‌طور که پیش 
از این اشاره شد در اینجا بحث پاکدامنی در رابطة 
جنسی مطرح است نه متأهل یا مجرد بودن. ضمن 
اینکه» کتاب‌مقدس مردان و زنان بیوه را به ازدواج 
دوباره تشویق می‌نماید (۱۴۳:۵؛ ۱ قرن ۳۹:۷). برحی 
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دیگر نیز بر این باورند که پولس در اینجا مردان 
طلاق گرفته را از رهبری کلیسا بازمی‌دارد. اما نظرية 
اش بان هم این رامیت را دە می گید ک 
در اینجا بحث ازدواج مطرح نیست. ضمن ینک 
کاپد وان کسای که پس او طاان قد 
ازدواج دوباره دارند شرایطی را در نظر گرفته 
است. این گونه نیست که کلام خدا ازدواج دوباره 
را به کل منع کرده باشد (ر.ک. توضیحات مت 
:۹:۱٩ ۲ ۵‏ ۱ قرن ۱۵:۷). سرانجام. برعی 
دیگر نیز چنین می‌پندارند که بنا بر این شرط مردان 
مجرد از رهبری کلیسا منع گشته‌اند. حال آنکه 
اگر منظور پولس این بود. خودش نیز صلاحیت 
رهبری را نمی‌داشت (۱ قرن ۸:۷). منظور از «مرد 
یکزنه» مردی است که کاملا سرسپردۀ همسرش 
است و آن سرسپردگی و تعلق خاطر بی‌همتا و 
أخامات و خواطت متفر په قرد و پاکتامش 
جنسی را در ذهن و رفتار و کردارش حفظ می کند. 
اگر کسی از این محدوده به خطا رود مقصر است 
و دیگر «بی‌ملامت» نیست (تبط ۱ > ر.ک. امث 
۶ ۳۳). هشیار. در زبان پونانی. این واژه در 
اصل به معنای «بدون شراب» است. اما اینجا در 
زبان تمثیل به کار رفته است و به معنای «هشیا» 
«مراقب»» «گوش به زنگ» یا «دارای فکر زلال و 
شفاف» می‌باشد. رهبران باید بتوانند به وضوح و 


واژهٌ کلیدی 


ات )1:۳ ۲). م.ت. «کسی که نظارت می کند.» 
در دوران عهدجدید. رهبران کلیسا ناظران اعضای 
کلیسایشان بودند (اع ۰ (TA‏ و مسوولیت 
رسیدگی به امور داخلی کلیسا را بر عهده داشتند. 
به همین منظور. چندین نفر از ایشان به این خدمت 
مشغول بودند (ر.ک. اع ۲۳:۱۴؛ تیط ۷-۵:۱). پس 
از دوران عهد جدید. رهبر جای خود را به اسقف داد 
هر کلیسا را به عهده داشته باشد. 


«۷ 


روشنی فکر کنند. خرّدمند. خرّدمند کسی است که 
منضبط می‌باشد و می‌داند چطور اولویتهایش را به 
درستی ترتیب دهد. چنین شخصی در مورد مسایل 
روحانی کاملا قاطع و جدی است. صاحب نظام. 
در زبان پونانی» «با نظم و ترتیب» معنا می‌شود. 
زندگی رهبران کلیسا نباید آشفته و نابسامان باشد. 
اگر آنها نتوانند زندگی خودشان را سامان بخشند» 
چطور می‌توانند به کلیسا نظم دهند؟ مهمان‌نواز. 
در زبان یونانی» این واژه‌ای مرکب است و به 
معنای «غریب‌نواز» می‌باشد (ر.ک. توضیحات روم 
۲ عبر ۲:۱۳؛ ر.ک. ۱ پطر 4:۴). همان‌طور 
که رهبران کلیسا در همه فضیلتهای روحانی باید 
سرمشق باشند. خانة آنها نیز باید به روی همگان 
گشوده باشد و زندگی‌شان از چشم کسی پنهان 
تباش تا همه بثرانند شخصیت ووسانی. ابسان را 
به چشم ببینند. راغب به تعلیم. این عبارت فقط 
در اینجا و در دوم تیموتائوس ۲۴:۲ به کار رفته 
است. این تنها ویژگی است که به عطایا و توانایی 
روحاني رهبر کلیسا ربط دارد و تنها مشخصه‌ای 
است که مشایخ کلیسا را از شمّاسان جدا می‌سازد. 
وظیفة اصلی ناظران یا شبانان یا مشایخ موعظه و 
تعلیم کلام خدا است (۴:ع۶ ۲۱ ۱۷:۵؛ ۲ تیمو 
۲ تبط ۱:۲). 

۳ نه می گسار. در اینجا. صرفاً فقط به ممنوع 
بودن می گساری اشاره نمی‌شود (ر.ک. توضیح 
افس ۱۸:۵). موضوع این است که رهبر کلیسا 
اصلا نباید به مستی و می‌گساری شهره باشد. 
مشروبات الکلی نباید بر تصمیمهای او تأثیر گذارد 
و در عملکردهایش اختلال ایجاد کند (ر.اک. امث 
۱ ؛ ۱ قرن ۱۲:۶). شیوة زندگی رهبر کلیسا 
باید از اساس و بنیان با دنیا فرق داشته باشد. او 
باید دیگران را به قدوسیت رهنمون سازد نه به 
گناه (روم ۲۱:۱۴؛ ر.ک. توضیح ۲۳:۵). نه زننده. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


م.ت. «کسی که مشت‌زن و ستیزه‌جو نیست.) 
رهبران کلیسا باید در شرایط دشوار به ارامی و 
اوت تیان ورن کو کی 
۵ ایشان نباید در هیچ شرایطی خشونت فیزیکی 
نشان دهند. طماع سود قبیح. در نسخه‌های 
دست‌نویس قدیمی‌تری که در زبان یونانی موجود 
است این عبارت عنوان نشده است (ر.ک. توضیح 
وارهُ «زرپرست»). با این حال. رسالة تیطس ۷:۱ 
و اول پطرس ۲:۵ به این عبارت اشاره کرده‌اند. 
حلیم. یعنی باملاحظه. مهربان, باشفقت. آماده 
برای بخشیدن قصور دیگران. کسی که کینه به 
دل نمی گیرد. نه جنگجو. یعنی شخصی صلح‌جو 
که تمایلی به ستیزه با دیگران ندارد و نفاق و 
چنددستگی را رواج نمی‌دهد. نه زرپرست. انگیزه 
رهبران کلیسا باید محبت برای خدا و قوم خدا 
باشد نه پول و ثروت (ر.ک. ۱ پطر ۲:۵). رهبری 
که به خاطر پول خدمت می‌کند نشان می‌دهد دلش 
با دنیا است نه با امور الهی (مت ۲۴:۶؛ ۱ یو ۱۵:۲). 
طمع داشتن برای پول مشخصه معلمان دروغین 
بود (تیط ۰۱۱:۱ ۲ پطر ۳-۱:۲ ۱۴؛ یهو ۱1۱ 
مشخصه خحدمت پولس (اع ۰ ا قرن ۱:4- 
۶ ۲ قرن 4:۱۱ ۱ تسا ۵:۲). 

۳ مدیر [مدیر] اهل خانة خود به نیکویی. 
و کی رهی ایا دز م انان باید 
مانند زندگی شخصی‌اش نمونه باشد. او باید کسی 
باشد که به نیکویی» (عالی و به بهترین شکل) 
«اهل خانة خود» (نه فقط همسر و فرزندان بلکه 
کلیهُ امور مربوط به خانه) را اداره نماید (سرپرستی 
کند و اقعدار داشته باشد). در اینجا است که مسایل 
مربوط به «طلاق» مطرح می‌شود. زیرا مردی که 
طلاق بر زندگی او سایه افکنده است نشان می‌دهد 
که نتوانسته امور منزلش را به خوبی مدیریت نماید. 
طلاق نمودار ضعف او در رهبری روحانی است. 


اگر طلاق رهبر کلیسا در چارچوب کتاب‌مقدس 
صورت گرفته است. یعنی در محدودة مواردی 
است که کتاب‌مقدس آن موارد را برای طلاق مجاز 
می‌داند, باید آن‌قدر از زمان طلاق سپری شده باشد 
که در نتیجة سالها رهبری محکم و استوار خانواده 
و پرورش فرزندانی خداترس دیگر در زندگی آن 
رهبر ردیایی از ان طلاق باقی نمانده باشد (ایه 
۴ تبط ۶:۱). مطیع. اصطلاحی است نظامی که 
به صف سربازانی که به فرمان مافوقشان هستند 
اشاره دارد. فرزندان یک رهبر باید ایماندار (ر.اک. 
توضیح وازهُ «مومن»: تیط ۶:۱ خوش‌رفتان و 
باادب باشند. 

۳ کلیسای خدا را نگاهبانی می‌نماید. رهبر 
کلیسا نخست باید در حلوت خانه‌اش و در زندگی 
خحصوصی‌اش ثابت کند که آیا این توانایی را دارد 
که دیگران را به نجات ابدی و تقدیس شدن 
هدایت نماید؟ او در محیط خانه‌اش ثابت می کند 
که خدا به طور خاص این عطیه را به او بخشیده 
که در فضیلتهای اخلاقی نمونه باشد و بتواند در 
خدمت به دیگران. رفع اختلافات ایجاد اتحاد. 
و حفظ محبت مفید باشد. اگر او نتواند این امور 
حیاتی را در محیط خانةٌ خودش به‌جای آورد. چرا 
باید فرض را بر این قرار داد که در کلیسا می تواند 
از عهدة آن امور برآید؟ 

۳ نه جدیدالایمان [نوایمان] که مبادا غرور 
کرده. سپردن رهبری کلیسا به یک نوایمان ممکن 
است باعث غرور او گردد. بنابراین رهبران کلیسا 
باید از ميان مردانی انتخاب شوند که به لحاظ 
روحانی بالغ هستند (ر.ک. توضیح ۲۲:۵). به حکم 
اپلیس بیفتد. شیطان به این دلیل محکوم شد که 
به خاطر موقعیتش دچار غرور شد. در نتیجه» از 
جایگاه حرمت و اقتدار سقوط کرد (ر.ک. اش 
۱۴-۴؛ حز ۱۹-۱۱:۲۸؛ امث ۱۸:۱۶). شخص 
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نوایمانی هم که هنوز در ایمانش قوی نگشته است 
اگر در مقام رهبر روحانی قرار گیرد. می‌تواند به 
راحتی دستخوش این سقوط و داوری گردد. 

۳ نزد آنانی که خارجند هم نیک‌نام باشد. 
رهبر کلیسا باید در اجتماع غیر ایمانداران نیز 
به بی‌عیبی و عاری از ملامت بودن شهره باشد. 
هرچند که شاید مردم به لحاظ الهیاتی و اصول 
اخلاقی با او موافق نباشند. اگر جز این باشد آن 
رهبر چگونه می تواند بر کسانی که برایش احترامی 
قائل نیستند به لحاظ روحانی تأثیر بگذارد (ر.ک. 
مت ۴۸:۵؛ فيل ۵۱۵۲ 

۳ شماسان. این واژه از خانوادة واژگانی 
گرفته شده است که به معنای «خدمت کردن» 
می‌باشد. در اصل. این عبارت به کارهای نازلی 
چون پیش خدمت بودن در سالن غذاخوری اشاره 
داشت (ر.ک. توضیحات اع ۶ ۴-۱). واژه شماس 
گویای هر نوع خدمتی در کلیسا است. شماسان 
با نظارت رهبران کلیسا حدمت می کنند و ایشان 
را در نظارت بر امور کلیسا یاری می‌رسانند. 
شماسان تعریف نکرده است. آنها باید هر کاری 
که رهبران کلیسا به آنها می‌سپارند و یا هر خدمت 
روحانی که لازم باشد را به‌جا آورند. باوقار. یعنی 
به لحاظ ذهنی و از نظر شخصیت جدی باشند نه 
اینکه امور مهم را به شوخی بگیرند و سبک‌سرانه 
رفتار کنند. نه دو زبان. شمّاسان نباید به عده‌ای 
یک چیز بگویند و به عده‌ای یک چیز دیگر. گفتار 
ایشان نباید ریاکارانه باشد. بلکه باید صادقانه و 
هماهنگ سخن بگویند. نه راغب به شراب زیاده. 
یعنی غرق می گساری نباشند (ر.ک. توضیح آیۀ ۳). 
نه طماع. شمّاسان نیز مانند رهبران (ر.ک. توضیح 
آیۀ ۳) نباید از مقام و جایگاهشان سوءاستفاده کنند 
تا به پول و ثروت برسند. در کلیسای اولیه این 


۹۹ 


ویژگی از اهمیت خاصی برخوردار بود. چرا که 
شمّاسان معمولاً مسوولیت رسیدگی به امور مالی 
و توزیع آن به نیازمندان را بر عهده داشتند. 

۳ سر. (ر.ک. توضیحات مت ۱۱:۱۳ ۱ قرن 
۲ افس ۰۴:۳ ۵). این واژه‌ای است که اغلب در 
نوشته‌های پولس دیده می‌شود (ر.ک. روم ۱ 
۶ افس ۹:۱ 4۹:۳ ۱۹۶ کول ۲:۲). واژه 
سر به حقیقتی اشاره دارد که زمانی مخفی بود. 
اما اکنون آشکار گشته است. مانند تجسم یافتن 
مسیح (آیۀ ۱۶» ساکن شدن مسیح در ایمانداران 
(کول ۲۶:۱ ۲۷), اتحاد يهود و غیر بهود در کلیسا 
(افس ۶-۴۳ انجیل (کول ۳:۴ یاغیگری (۲ 
تسا ۷:۲)» ربوده شدن کلیسا (۱ قرن ۵۱:۱۵ ۵۲). 
ضمیر [وجدان] پاک. (ر.ک. توضیح ۵:۱). 

اون ازیو شونا ل ایرد جیه مان 
حال است و بر این دلالت دارد که کلیسا همواره 
باید شخصیت و خدمت شماسان را ارزیابی نماید. 
بی‌عیب یافت شدند. (ر.ک. توضیح ايه ۲). 

۳ زنان. در زبان یونانی» واژه‌ای که برای 
«همسران» به کار رفته است می تواند «زنان» تر جمه 
شود. ال پولس در اینجا به همسران شمّاسان 
اوه نمی گنت یلکه موی ونان هشند که 
خدمت شماسی را بر عهده دارند. به کار بردن 
عبارت «به همین‌طور» در ابتدای آیه (ر.ک. یه 
۸ نشان می‌دهد که پولس علاوه بر رهبران و 
شماسان به دستۀ سومی هم اشاره دارد. از آنجا که 
پولس شرایط خاصی را برای همسران شماسان 
تعیین نکرده است. دلیلی ندارد فرض کنیم که در 
اینجا به ویژگیهای همسران شمّاسان اشاره می کند. 
باوقار. (ر.ک. توضیح یه ۸). نه غیبت گو. در زبان 
یونانی» این واژه 11000105 نامیده می‌شود و لقبی 
است که برای شیطان به کار رفته است (مت ۵:۴ 
۸ ۱۱: ۳۹:۱۳ لو ۳:۴ ۵ ۶ ۳ ۸ ۱ پطر 
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۵ ۱ یو ۲ مکا ۱۰:۲ ٩:۱۲‏ ۱۲؛ ۲:۲۰ ۱۰). 
زنانی که خدمت می‌کنند نباید غیبت گو باشند. 
هشیار. (ر.ک. توضیح یه ۲). در هر امری امین. 
خادمان زن در کلیسا بايد همچون خادمان مرد 
(ر.ک. توضیح ای ۲) در همه جنبه‌های زندگی و 
خدمتشان کاملا قابل اعتماد باشند. 

۳ صاحب یک زن. (ر.ک. توضیح یه ۲ 
اهل خانة خویش را نیکو تدبیر نمایند. (ر.ک. 
توضیح یه ۴). 


د. دلیل پولس برای نوشتن این رساله 

)۱۶-۱ ۴:۲( 

۱۶-۴ این آیات در فاصلة رهنمودهای مثبت 
سه فصل اول و هشدارهای سه فصل آخر قرار 
دارند. در این آیات به رکن اصلی مأموریت کلیسا 
(أی ۱۵) و پیغام کلیسا (آیة ۱۶) اشاره شده است. 

۳ به اميد انکه به زودی نزد تو ایم. 
در زبان یونانی» ساختار دستور زبان در این ايه 
جملةٌ پولس را این گونه معنا می‌کند: «اين چیزها 
را می‌نویسم. هرچند امیدوار بودم زودتر نزد تو 
ایم.» پولس در مقدونیه مانده بود. از این جهت. 
در آمدنش تأخیر نموده (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و 
چارچوب»)» از آنجا این نامه را به تیموتائوس 
فرستاده بود. 

۳ چگونه باید ... رفتار کنی. نیم دوم این 
آیه گویای درونماية این رساله است: سامان دادن 
به وضع کلیسا. کلیسای خدا. «اهل خانه» ترجمهٌ 
بهتری است. ایمانداران اهل خانة خدا هستند (غلا 
۶ افس ۱۹:۲ عبر ۶:۳ ۱ بطر ۱۷:۴). رفتار 
ایشان نیز باید شايستةُ این اهلیت باشد. در اينجاء 
ساختمان کلیسا منظور نیست. بلکه منظور افرادی 
هستند که کلیسای حقیقی را تشکیل می‌دهند. 


کلیسای خدای حیٰ [زنده]. کلیسا ملک خدا 
است (اع ۰ افس ۶۱۳:۱ تیط ۱۲:۱۳:۲ نظر 
۲ وازه «خدای زنده» عنوانی است که همچون 
میرائی پربار و غنی از عهدعتیق برجا مانده است 
(تث ۲۶:۵؟ يوش ۱۰:۲: ۱ سمو ۶:۱۷ ٩۶‏ ۲ 
پاد ۴:۱۹ ۱۶؛ مز ۲:۴۲؛ ۲:۸۴؛ اش ۰۴:۳۷ ۱۷؛ ار 
۰ ۳ دان ۲۰:۶ ۲۶؛ هو ۱۰:۱). ستون 
و بنیاد. تصویری که پولس در اینجا به کار می‌برد 
احتمالا مربوط به معبد باشکوه دیانا (آرتمیس) 
در افسس بود. این معبد بر صد و بیست و هفت 
ستون مرمری و زراندود استوار بود. واژه‌ای که 
«بنیاد» ترجمه شده» فقط در این آیه به کار رفته 
است و به زیربنایی اشاره دارد که ساختمان بر آن 
استوار می‌گردد. به همین شکل» کلیسا نیز حقیقت 
کلام مکشوف خدا را استوار نگاه می‌دارد. راستی. 
کتاب‌مقدس ثبت شده است و در ايه ۱۶ خلاصه 

۳ این آیه با توجه به آهنگ واژگانش و 
هماهنگ و یکنواخت بودن آنها یکی از سرودهای 
روحانی کلیسای اولیه بوده است. این آیه حقیقت 
انجیل را در شش سطر خلاصه نموده است. سر 
دین‌داری. پولس وازهُ «سر)» را در اشاره به حقیقتی 
به کار می‌برد که در عهدعتیق مخفی بود. ولی 
در عهدجدید مکشوف گشت (ر.ک. توضیح یه 
.٩‏ منظور از «دین‌داری» حقایق نجات و عدالت 
در مسیح است که در ایمانداران قدوسیت به بار 
می‌آورد و به عبارتی تجلی عدالت راستین و 
کاملی است که ایمانداران در عیسی مسیح از ان 
دست‌نویسی که در دسترس است به جای «خدا) 
وا «او» به کار رفته است و آشکارا به مسیح اشاره 
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دارد که خدای نادیدنی را به بشر مکشوف نمود 
(یو :2۳-۱ ۹:۱۴؛ کول ۱۵:۱؟ عبر ۲:۱ ۲ بطر 
۱:-۱۸). در جسم. در اینجاء ذات گناه‌آلود و 
سقوط کرده انسان منظور نیست (ر.ک. ۰۱۸۷ ۲۵؛ 
۸ غلا ۱۶:۵ ۱۷). بلکه صرفاً به بدن انسان اشاره 
دارد (ر.ک. یو ۱۳:۱؛ روم ۱ ۵:۹ ۱ پطر 
۳ _ پو ۰۲:۴ ۳+ ۲ یو ۷). در روح» تصدیق 
کرده شد. «تصدیق» یعنی «عادل». بنابراین» منظور 
این است که اعلام شد عیسی مسیح بدون گناه 
است و به لحاظ روحانی عادل می‌باشد (یو ۴۶:۸؛ 
۲ قرن ۲۱:۵؛ عبر ۱۵:۴؛ ۹:۵ ۲۶:۷؛ ۱ پطر ۲۱:۲ 
۲ از همچنین می‌توانك به این اشاره 
داشته باشد که روحالقدس به عیسی مسیح شهادت 
داده است (روم ۴:۱). به فرشتگان مشهود گردید. 
یعنی هم فرشتگان سقوط کرده (ر.ک. توضیحات 
کول ۱۵:۲؛ ۱ پطر ۲۰-۱۸:۳) هم فرشتگان برگزیده 
(مت ۲:۲۸؛ لو ۷-۴:۲۴ اع ۰:۱ ۱۱؛ عبر ۶:۱- 
٩‏ به امتها موعظه کرده. یعنی به غیر یهودیان 
(ر.اک. مت ۱۴:۲۴؛ ۱۳:۲۶؛ ۱۹:۲۸ ۲۰؛ مر ۱۰:۱۳؛ 
اع ۱ به حلال بالا برده شد. (ر.ک. اع ٩:۱‏ 
فل ۱۱-۲؟ عبر ۱ صعود مسیح و جلال 
یافتن او نشان داد که پدر از وی خشنود می‌باشد 
و کاری را که بر صلیب به انجام رساند به طور 
کامل پذیرفته است. 


۴. رهنمودهایی درباره معلمان دروغین 
(۶-۱:۲) 


الف. توصیف معلمان دروغین (۵-۱:۴) 
۵-۴ پولس پیش از این نیز به حضور معلمان 
دروغین در افسس اشاره نموده بود (۸۷-۳:۱ ۱۸- 
۰ و با رهنمودهایی مثبت در فصلهای ۲ و ۳ 
برخی از تعالیم اشتباهشان را پاسخ گفته بود. حال» 


۹۱۱ 


در اینجا به طور مستقیم با معلمان دروغین روبه‌رو 
می‌شود و بر منشاً و محتوای تعالیمشان تمرکز 
می‌نماید. 

۴ روح صریحا می‌گوید. پولس به تیموتائوس 
همان هشداری را می‌دهد که سالها پیش از ان به 
رهبران کلیسای افسس خاطرنشان ساخته بود (اع 
۰ ۳۰). روح‌القدس بارها از طریق کلام خدا 
در مورد خطر ارتداد هشدار داده است (ر.ک. مت 
۲-۴ ل ۰ ۲۰ ۲ تسا ۱۲-۳:۲؛ عبر 
۳ ۸۶-۱۱:۵ ۳۱-۶:۰ ۲ پطر ١ ٣۳‏ يو 
۲ يهو ۱۸). در زمان اخر. منظور فاصله امدن 
مسیح به این دنیا و بازگشت دوبارۂ او است (اع 
۲ ون ١:۱‏ و ٤۲۶:۹‏ ۲ پطر 3۱2۱ ۱ يو 
۲ در سراسر این دوران. ارتداد وجود خواهد 
داشت. ولی» زمانی که بازگشت مسیح نزدیک 
شود ارتداد نیز به اوج خود خواهد رسید (ر.ک. 
مت ۱۲:۲۴). از ایمان برگشته. کسانی که طعمةٌ 
ان دو غین قاری و یاقا را رک 
خواهند کرد. وازه برگشتن در مورد شخصی به 
کار می‌رود که از جایگاه اولیه‌اش دور شود. کسانی 
که از ایمان برمی گردند افرادی هستند که فقط نام 
مسیحی را یدک می‌کشند و ادعای مسیحی بودن 
دارند. این افرادبا اسانداران واقعی انجیل عارکت 
دارند. اماء پس از باور کردن دروغها و پس از اینکه 
فریفته می‌شوند. به ایمان مسیحی پشت می‌کنند. به 
ین شکل. ماهیت واقعی‌شان را اشکار می‌سازند 


فهرست شرایط لازم برای رهبری در 
کلیسا 


۱. شخ سحصیت (۳: ۲ ۳( 

۲ رفتار و کردار (۷-۴:۳) 

۳ قابلیتها (۲:۳؛ ر.ک. تبط ۵:۱ ۷ )٩‏ 
۴ اعتقادات (۲:۳؛ ر.ک. تیط ۹:۱ 

۵ تعهد (۱۰:۳) 
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و ثابت می کنند که هیچ‌گاه واقعاً ایماندار نبوده‌اند 
(رہک. توضیحات ۱ یو :۱۹؛ یھو ۲۴). ارواح 
مُضل [گمراه‌کننده], منظور ارواح شریری هستند 
که خودشان از حقیقت منحرف شدهاند و اکنون» 
مستقیم یا از طریق معلمان دروغین» دیگران را 
نیز به همان انحراف سوق می‌دهند. اگر بخواهیم 
کل عملکرد شیطان و ارواح شریرش را توصیف 
نماییم. همه در یک واژه. یعنی واه فریب. 
خلاصه می گردد (ر.ک. یو :۴۴؛ ۱ یو ۱:۴-ع۶). 
تعالیم شیاطین. در اینجاء تعالیم مربوط به شیاطین 
منظور نیست. بلکه منظور تعالیم دروغینی است که 
از آنها سرچشمه می‌گیرد. گوش سپردن به چنین 
تعالیمی گوش سپردن به دروغهای شیاطین است 
(افس ۶ يع ۳ يو ۱۱-۷). در ان دوران 
ی ل دز افو این به وف سود 
خواهد رسید (۲ تسا 4۹:۲ مکا ٩۱-۲:۹‏ ۱۴:۱۶؛ 
۰ ۳ ۸ ۱۰). شیطان و ارواح شریرش پیوسته 
در حال فریبکاری و تحریف و مخدوش ساختن 
کلام خدا هستند. 

۴ ریاکاری دروغگویان. م.ت. «دروغگویان 
ریاکار». اينها معلمان دروغینی بودند که به رواج 
مال ان ی ایھر روک یو 
ضمایر. (ر.ک. توضیح ۵:۱ داغ کرده‌اند. 
اصطلاحی پزشکی است که به سوزاندن یا داغ 
گذاشتن جهت منعقد نمودن خونریزی اشاره دارد. 
معلمان دروغین به تعالیم ریاکارانة خود مشغولند 
کر کو ا ی ی لمات رن کم 
افس 4:۴(« گویی داغ فریبهای شیطان اعصاب 
حسی آنها را از بین برده است و فقط اثر زخم را 
برجای گذاشته است. 

۴ از مزاوجت [ازدواج] منع می کنند و 
حکم می‌نمایند به احتراز [پرهیز] از خوراکها. 
در کلیسای افسس نیز همین تعالیم نادرست رواج 


ناف بودند. معمولاً در چنین تعالیمی رگه‌هایی از 
حفیقت نیز به چشم می‌آمد. چرا که کتاب‌مقدس 
هم در مورد مجرد ماندن حکم نموده است (۱ قرن 
۳۵-۷) هم در مورد روزه‌داری (مت ۱۶:۶ ۱۷؛ 
۹ ۱۵). اما فریب آنجا است که چنین اعمال 
انسانی را پیش‌نیازی برای رستگاری به حساب 
اوریم. وجه مشخصة همة مذاهب دروغین نیز 
همین فریب است. این تعالیم مربوط به زهد و 
ای ورا کا سا ا 
فرقه‌ای از بهودیان به نام «اسنیان» و تفکر یونانی 
غالب بر ان عصر (که ماده را پلید و روح را نیک 
می‌دانست) شکل گرفته بود. پولس در رسالهة 
کولسیان ۲۳-۲۱:۲ به این تعالیم ریاضت‌گرایانه 
اشاره نموده است (ر.ک. توضیح ان ایات). نه 
مجرد ماندن کسی را رستگار یا تقدیس می کند نه 
پرهیز از خوراک. 

۴ هر مخلوق خدا نیکو است. ریاضت 
کشیدن معلمان دروغین بر خلاف کتاب‌مقدس 
بود. زیرا کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد که چون هم 
خوراک هم ازدواج را خدا آفریده و مقرر نموده 
است (پید ٩۱-۲۸:۱‏ ۲۴-۱۸:۲؛ ۳:۹), هر دو در 
قانت شوه یکی س ید 6۳۱۵۱ و ایبانداران 
باید. با سپاس و قدردانی از آنها لذت ببرند. بدیهی 
است که خوراک و ازدواج برای زیستن و بقای 
نسل امری لازم و حیاتی می‌باشند. 

۴ تقدیس می‌شود. یعنی جدا کرده شده 
و وقف خدا گشته است تا در امری مقدس از 
آن استفاده گردد. در این متن مورد نظر» شيوۀ 
چنین تقدیس شدنی این است که شکرگزار آن 
خوراک باشیم و این را درک نماییم که کلام خدا 
محدودیتهای موقتی را در شریعت موسی مقرر 
نموده بود (مر ۱۹۷ اع ۱۵-۵۰؛ روم ۱۲-۱:۱۴؛ 
کف تفه انز پیر هی ام اسانان 
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۱ واه «حقیقت» در رساله‌های شبانی 


۰ اول تیموتائوس ۴:۲ 
۰ اول تیموتائوس ۷:۲ 
۰ اول تیموتائوس ۱۵:۳ 
۰ اول تیموتائوس ۳:۴ 
۰ اول تیموتائوس ۵:۶ 
۰ دوم تیموتائوس ۱۵:۲ 
۰ دوم تیموتائوس ۱۸:۲ 
۰ دوم تیموتائوس ۲۵:۲ 
۰_ دوم تیموتائوس ۷:۳ 
۰ دوم تیموتائوس ۸:۳ 
۰ دوم تیموتائوس ۴:۴ 
۵ لسن ۱۳ 

۰ تیطس ۱۴:۱ 


به خاطر فساد باطنی و انگیزه‌های شريرانة خود 
هر چیز نیکویی را به فاسد می کشند (تیط ۱۵:۱). 


ب. توصیف معلمان راستین (۱۶-۶:۴) 

۴ تربیت یافته در کلام ایمان و تعلیم خوب. 
تغذية پیوسته و مداوم از حقایق کتاب‌مقدس برای 
سلامت روحانی همه مسیحیان امری حیاتی است 
(۲ تیمو ۱۶۲ ۱۷). اما این امر به طور خاص برای 
رهبرانی روحانی همچون تیموتائوس بسی لازم و 
حیاتی بود. یک شبان فقط با خواندن کلام خد 
مطالعه و تأمل بر آن, و فرا گرفتن محتوای کلام 
خدا می‌تواند رسالت خویش را به انجام رساند 
(۲ تيمو ۱۵:۲). تیموتائوس از کودکی این گونه 
پرورش یافته بود (۲ تيمو ۱۵:۳). حال» پولس از 
او می‌خواهد به این مهم ادامه دهد (ر.ک. ايه ۱۶؛ 
۲ تيمو 1۴۳۲). (کلام ایمان» اشاره‌ای است کلی 
به کتاب‌مقدس که همان حقیقت مکشوف خدا 
است. «تعلیم خوب» نیز بیانگر الهیاتی است که 
کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد. 

۴ از افسانه‌های حرام عجوزها احتراز 


۹۳ 


[دوری] نما. ایمانداران باید علاوه بر متعهد بودن 
به کلام خدا (ر.ک. توضیح آیۀ ۶) از هر گونه 
تعلیم نادرستی نیز دوری کنند. پولس چنین تعالیم 
اشتباهی را مردود می‌شمارد و حرام می‌داند. یعنی 
انچه دنیوی و در تضاد با هر امر مقدس است. 
این گونه تعالیم افسانهاند و فقط برازند؛ عجوزه‌ها 
می‌باشند (لقب عجوزه در اشاره به افراد ساده‌لوح و 
بی‌سوادی به کار می‌رفت که بی حکمت و بی‌خرد 
بودند) (ر.ک. توضیحات ۲ تيمو ۱۸-۱۴:۲). در 
دین‌داری ریاضت بکش. دین‌داری (نگرش و 
واکنش مناسب به خدا؛ ر.ک. توضیح 6 پیش‌نیاز 
هر گونه خدمت موثر است. ریاضت کشیدن نیز 
اصطلاحی است ورزشی که به تمرینهای شدید و 
جانفشانانه‌ای اشاره دارد که یک ورزشکار باید به 
آنها تن دهد. خود را انضباط دادن به لحاظ روحانی 
نیز مسیری است که به زندگی خداپسندانه حتم 
می گردد (ر.ک. ۱ قرن ۲۷-۲۴:۹). 

۴ اند ک فایده‌ای دارد. تمرینات بدنی» به 
لحاظ وسعت و مدت زمان» محدودند و فقط تا 
زمانی که زنده هستیم بر پیکرمان تأثیر می‌گذارند. 
برای هر چیز مفید است. یعنی حال و تا ابد مفید 
است. 

۴ این سخن امین است. (ر.ک. توضیح ۱۵:۱) 

۴ امید. ایمانداران در امید نجات می‌پابند و 
در پرتو آن امید حیات جاودان زندگی و خحدمت 
می‌کنند (تیط 4۲:۱ ٩۷:۳‏ ر.ک. توضیح روم ۲:۵ 
از آنجا که ایمانداران به این درک رسیدهاند که 
مشغول کار خدا هستند (یعنی فرا خواندن مردم 
تجات ابذی) تحاضرند, رتم طردشدن‌ها و 
ازارها و جفاها را به جان بخرند و تا اخرین نفس 
بازنایستنده چرا که خدمت به خدا ارزش هر گونه 
ایثار و فداکاری را دارد (فیل ۱۸-۱۲:۱ ۳۰-۲۷ 
۲ کول ۰۲۴۳:۱ ۲۵؛ ۲ تیمو ۱۲-۶:۱؛ ۲:۲ ۰۴ 4 
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۰ ۸-۵:۴). جمیع مردمان. علی‌الخصوص [به 
ویژه] مومنان [ایمانداران] را نجات‌دهنده است. 
بدیهی است که پولس در اینجا تعلیم نمی‌دهد که 
همه انسانها به لحاظ روحانی نجات می‌پابند و 
در ابدیت رستگار خواهند شد. چرا که در سایر 
ایات کتاب‌مقدس به روشنی تعلیم داده می‌شود 
که خدا همه را نجات نخواهد داد. بیشتر انسانها 
از خدا رویگردان هستند و ابدیت را در جهنم 
سپری خواهند کرد (مت ۴۱:۲۵ ۴۶؛ مکا ۱۱:۲۰- 
۵ با این حال. واه «علی‌الخصوص» در زبان 
یونانی باید بدین معنا باشد که تمام مردم دنیا 
بعی ا ا ا دوبک 
می گردند. ساده‌ترین توضیح این است که خدا به 
شک مرفت تن E‏ همه انوا نها ایست اما 
در مفهوم ابدی فقط منجی کسانی است که به او 
ایمان می‌آورند. منظور پولس این است که اگرچه 
خدا. محض فیض خود و از این‌رو که مسیح 
جانشین گناهکاران گشت. ایمانداران به مسیح را از 
محکومیت و جريمة گناه می‌رهاند (۲ قرن ۲۱:۵)؛ 
همه اتباتها نش ابر کال دوه E SNE‏ 
سرچشمه می گیرد بهره‌مند خواهند بود. این برکات 
و مزایا عبارتند از: (۱) فیض عام خدا - عبارتی 
که توصیفگر نیکویی خدا بر کل مردم جهان است 
(مز .)٩:۱۴۵‏ خدا به خاطر نیکویی‌اش گناہ را 
مهار (روم ۲ و داوری می‌کند (روم ۶-۲ 
از طریق دولتها نظم و ثبات را در جامعه حفظ 
می‌نماید (روم ۵-۱:۱۳ برکات الهی را بر انسان 
می‌باراند (مت ۴۵:۵؛ 2 ۱۷-۴؛ ۲۵:۱۷) و به 
او توانایی می‌بخشد تا قدردان زیبایی و نیکوبی 
باشد (مز 4۲:۵۰ (۲) رحم و شفقت - منظور 
محبت و ترخمی است که خدا از سر دلسوزی 
به کتاهکار ات ان می ده که رل تازه تا رید 
و لایق چنین برکتی نیستند (ر.ک. خرو ۶۳۴ ۷ 


مز ۵:۸۶ دان ۹:٩‏ مت ۷:۲۳ لو ۴۴-۴۳۱:۱۹؛ 
اش ۱۳-۱۱:۱۶ ار ۳۷-۳۵:۴۸)؛ (۳) هشدار برای 
توبه - خدا پیوسته در مورد سرانجام گناهکاران 
به ایشان هشدار می‌دهد. این هشدار دل پرشفقت 
خالقی را نمایان می‌سازد که از مرگ هیچ شریری 
خشنود نمی گردد (حز ۳۲-۳۰:۱۸: ۱۱:۳۳)؛ 
(۴) دعوت انجیل - رستگاری در مسیح. بدون 
هیچ گونه تبعیضی. برای همگان فراهم است (مت 
۲۱ ۹ ۱۴-۲:۲۲؛ يو ۴۰-۳۵:۶؛ مکا ۱۷:۲۲؛ 
ر.ک. یو ۳۹:۵ ۴۰). خدا ذاتاً خدای نجات‌دهنده 
است» یعنی از مرگ گناهکاران خشنود نمی گردد. 
شخصیت نجات‌دهندهة او حتی در شیوه برخوردش 
با کسانی که هرگز ایمان نمی‌آورند نیز مشهود 
است. اما این شیوة برخورد فقط به آن چهار شکل 
موقت که از آنها نام برده شد محدود می‌باشد 
(ر.ک. توضیح ۶۲ 

۴ هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد. در 
فرهنگ یونان» سالمند و باتجربه بودن ارزش بسیار 
ولا انش امد ان اجا که نتوین 
ده سوم زندگی خود را سپری می کرد و مطابق 
معیارهای آن فرهنگ هنوز جوان به شمار می آمد» 
لازم بود با نمونه بودن در حداترسی احترام دیگران 
را به دست آورد. تیموتائوس از نوجوانی با پولس 
همراه بود و ان‌قدر تجربه به دست اورده بود که 
بالغ شده باشد. از این‌رو. هیچ توجیهی وجود 
نداشت که چون هنوز به چهل سال نرسیده بود 
به دیده حقارت به او بنگرند. در عصمت نمونئه 
باش. پولس پنج مورد را خاطرنشان می‌سازد 
که تیموتائوس می‌بایست در ان زمینه‌ها برای 
کلیسا سرمشق می‌بود (در نسخه‌های دست‌نویس 
قدیمی‌تر وازهٌ «در روح» عنوان نشده است). 
آن زمینه‌ها عبارتند از: کلام (گفتار؛ ر.ک. مت 
۳۷-۲ افس ۲۵:۴ ۰۲٩‏ 4۳۱ سیرت (زندگی 


اول تیموتائوس 


۹۱۵ 


زندگی شاکردی 


سرمشق می‌بود: 


س 


. در کلام یا گفتار (ر۔ک. مت ۳۷-۳۴:۱۲؛ افس ۲۵:۴ ۲۹ ۳۱). 


۲. در سیرت یا زندگی صالح (ر.ک. تیط ۱۰:۲ ۱ پطر ۱۵:۱ ۱۲:۲؛ ۱۶:۳). 

۳. در محبت يا فداکارانه خدمت نمودن به دیگران (ر.ک. یو ۱۳:۱۵). 

۴ در ایمان یا وفاداری و تعهد. که البته منظور باور و اعتقاد نیست (ر.ک. ۱ قرن ۲:۴). 

۵ در عصمت. به طور خاص. پاکدامنی در امور جنسی (ر.ک. ۲:۴). 

۱. تیموتائوس باید در حضور همگان به خواندن کلام خداء مطالعة کلام خداء و به کار بردن کلام خدا مشغول 


می‌بود (آية ۱۳). 


به کار می‌برد (آیة ۱۴). 


چ مت 


صالح؛ ر.ک. تیط 2۱*۰۲ ۱ نطو ۱۵:۱ ۱۲:۲ ۱۶:۳ 
محبت (فداکارانه خدمت نمودن به دیگران؛ ر.ک. 
یو ۱۳:۱۵ ایمان (منظور باور و اعتقاد نیست بلکه 
وفاداری و تعهد؛ ر.ک. ۱ قرن ۲:۴)» عصمت (به 
رون شاف راک نیج سانل جیا وک 
۴ سرمشق بودن تیموتائوس در این زمینه‌ها 
می‌توانست کاستی جوانی اش را جبران نماید. 

۴ تا مادامی که آیم. (ر.ک. توضیح ۱۴:۳. 
خود را به ... تعلیم بسپار. این امور می‌بایست 
جژبی. از زندگی. نیمونائوس فرار می‌گرفت 
تا پیوسته به ان مشغول باشد. «قرائت» به رسم 
خواندن کلام نحدا در جلسات پرستشی کلیسا اشاره 
داشت. پس از قرائت نیز به تفسیر متن می‌پرداختند 
(ر.ک. نح ۹-۱:۸ لو ۲۷-۱۶:۴). منظور از نصیحت 
این است که شنوندگان کلام را به تفکر و تأمل 
وادارند تا آنچه شنیده‌اند را در زندگی روزانه‌شان 
به کار برند. «نصیحت» می‌تواند در قالب توبیخ» 
لان ری بای بان گنرد وای ار 
نیز به این اشاره دارد که اصول و رهنمودهای کلام 


تیموتائوس باید خود را متعهد می‌ساخت که در گام برداشتن با مسیح پیشرفت نماید (آية ۱۵). 
تیموتائوس باید به دقت مراقب شیو زندگی خود و تعالیمش می‌بود (آیة ۱۶). 


خدا را به شکلی نظام‌مند و سامان‌یافته تعلیم دهند 
(ر.اک. ۲:۳؛ تبط .)٩:۱‏ 

۴ آن کرامت [عطا]. منظور آن فیضی است 
که به هنگام نجات ابدی به تیموتائوس و به همۀ 
اکتا زانط ده پوت ای کات ها راثا 
روحانی به منظور خدمت نمودن است. توانایی 
و قابلیتی که خدا ان را تدبیر نموده است و به 
قوت روح‌القدس به ایمانداران عطا می گردد (ر.ک. 
توضیحات روم ۸-۴:۱۲ ۱ قرن ۱۲-۴:۱۲؛ ۱ پطر 
۴ عطای تیموتائوس (ر.ک. ۲ تيمو 
۱ رهبری و تعلیم (ایات ۶ ۱۱ ۱۳؛ ۲:۶) و 
به طور خاص موعظه بود (۲ تيمو ۲:۴). به وسیلة 
بوت عفان مر اوسن ا ادت ای از جاب 
خدا (ر.ک. توضیح ۱۸:۱) و با تأیید از جانب 
رسول ِ (۲ تيمو ۱ مشخص شده بود. این 
امر احتمالا هنگامی روی داده بود که تبموتائوس 
در دومین سفر بشارتی پولس به او پیوسته بود 
(ع ۲-۶). با نهادن دستهای کشیشان. (ر.اک. 
توضیح ۵ به احتمال بسیان خوانده شدن 
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تیموتائوس به خدمت روحانی همزمان با نبوتی که 
در موردش صورت گرفته بود (ر.ک. ۲ تيمو ۶:۱) 
به شکل علنی تأیید گشت. بدین تر تیب خواندگی 
او به خدمت هم به وسیلهٌ اشخاص تأیید گردید (از 
طریق عطای روحانی‌اش) هم به شکل مشهود (از 
طریق نبوتی که دربارۀ او صورت گرفت) هم به 
شکل جمعی «تأیید رسولان و رهبران به نمایندگی 
از کلیسا). 

۴ ترقی. این واژه در اصطلاح نظامی به 
معنای پیشروی نیرو است و در کاربرد عمومی‌اش 
به معنای پیشرفت در یادگیری درک نمودن, يا 
نی اندو خن مى پاش بو لش به تم تاتوین 
اندرز می‌دهد که در مسیر شبیه شدن به مسیح 
پیشرفت تمایک تا پیشرفتش بر همگان گواه باشد. 

۴ خویشتن را و تعلیم را. اولویتهای یک 
رهبر خداترس در قدوسیت شخصی و تعلیم به 
دیگران خلاصه می گردد. کل اندرزهای پولس 
در آیات ۱۶-۶ به یکی از این دو مقوله مربوط 
است. خویشتن را ... نحات خواهی داد. توبۀ 
واقعی همواره با ثابت‌قدم ماندن در باور داشتن 
حقیقت همراه است (ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴؛ 
ر.ک. یو ٩۳۱:‏ روم ۷:۲ فیل ۱۲:۲ ۱۳؛ کول 
۱( شنوندگان خویش. پولس به تیموتائوس 
خاطرنشان می‌سازد که اگر در خصوص زندگی 
خداپسندانه‌اش مراقب و هشیار باشد و به موعظةۀ 
کلام خدا امین بماند. همواره ابزاری در دست خدا 
خواهد بود تا انجیل را موعظه نماید و باعث نجات 
شنوند گانش گردد. اگرچه نجات انسانها کار خدا 
می‌باشد, او خشنود است که آن نجات را به وسیلۀ 
انسانها به انجام رساند. 


۵. رهنمودهایی درباره مسوولیتهای 
کشیشان (۲:۶-۱:۵) 


الف. مسوولیت در قبال اعضایی که مر تکب 
گناه می‌شوند (۰۱:۵ ۲) 

۵ توبیخ. وقتی ایمانداران سالمند مرتکب 
گناه می‌شوند. نباید با ایشان به تندی سخن گفت. 
بلکه باید محترمانه با ایشان برخورد نمود (ر.ک. ۲ 
تيمو ۲۴:۲ ۲۵). مرد پیر. در متن یونانی این آیت 
سالمندان منظورند نه مشایخ کلیسا. تیموتائوس 
و باس ای و کم کي کا: 
می‌شدند محترمانه با گناهشان روبه‌رو می کرد 
چرا که این یکی از اصولی بود که در عهدعتیق به 
روشنی به ان اشاره شده بود (ر.ک. لاو ۲۲:۱۹ ایو 
۲ ۶ امت ۴-۱:۴؛ ۳۱:۱۶ ۲۹:۲۰). نصیحت 
کن. در زبان یونانی» این واژه با یکی از لقبهای 
روح‌القدس. یعنی 27۵1/05 مرتبط است 
(ر.ک. یو ۱۶:۱۴ ۲۶؛ ۲۶:۱۵؛ ۷:۱۶) و به این معنا 
می‌باشد: «به کنار کسی امدن جهت پاری رساندن». 
شاید عبارت «قوت بخشیدن» ترحمه مناسب‌تری 
باشد. ما باید سایر ایمانداران را قوت بخشیم (ر.ک. 
غلا ۰۱:۶ ۲)» درست همان‌طور که کتاب‌مقدس 
(روم ۴:۱۵) و روح‌القدس چنین می‌کنند. 


ب. مسوولیت در قبال بیوه‌زنان (۱۶-۳:۵) 

۱۶-۵ این آیات تأیید آیاتی از کتاب‌مقدس 
می‌باشند که حکم می کنند باید از بیوه‌زنان مراقبت 
و دستگیری نمود (ر.ک. ځرو ۲۴-۲۲:۲۲ تث 
۷ اش ۱۷:۱). رحم و شفقّت همیشگی خدا 
نسبت به بیوهمزنان تأیید دوبارهای است بر اهمیت 
این حکم از کلام خدا (ر.ک. مز ۵:۶۸ ٩:۱۴۶‏ مر 
۴۴-۲؛ لو :۱۷-۱۱). 

۳:۵ محترم دار. یعنی «احترام گذاردن با 
توجه نمودن» «حمایت کردن» «دلسوزانه رفتار 
نمودن». اگرچه مفهوم کلی این عبارت چنین 
است که باید به همه نیازهای بیوه‌زنان رسیدگی 
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۹۷ 
نامهای شیطان 

۱ اتهام‌زننده در حضور خداء به ضد ایمانداران برمی‌خیزد مکاشفه ۱۰:۱۲ 

۲ مقابله گر ضد خدا اول پطرس ۸:۵ 

9 بعلزبول ارباب مگسها متی ۲۴:۱۲ 

۴ بلیعال بی‌ارزش دوم قرنتیان ۱۵:۶ 
۵ ابلیس افتر ازن متی ۱:۴ 

۶ ازدها ویرانگر مکاشفه ۱۳:۱۲ ۷ ٩‏ 
۷ دشمن مخالف متی ۲۸:۱۳ 

۸ شریر شرارت جزو ذات او است یوحنا ۱۵:۱۷ 

۴۳ خدای این جهان بر طرز فکر دنیا غالب است دوم قرنتیان‎ ٩ 

۰ دروغگو حقیقت را تحریف می کند یوحنا ۴۴:۸ 

۱ قاتل انسانها را به مرگ ابدی می کشاند یوحنا ۴۴:۸ 

۲ رییس قدرت هوا بی‌ایمانان را در اختیار دارد افسسیان ۲:۲ 
۳ شیر غران نابود گر اول پطرس ۸:۵ 

۴ رییس دیوها رهبر فرشتگان سقوط کرده مرقس ۲۲:۳ 
۵. رییس این جهان بر نظام این جهان حکومت می کند یوحنا ۳۱:۱۲ 
۶. شیطان مقابله گر اول تیموتائوس ۱۵:۵ 
۷. مار قدیم فریب‌دهنده در باغ عدن مکاشفه ۰:٩۹:۱۲‏ ۲:۲ 
۱۸ تجر به کننده وسوسه گر انسانها در ارتکاب به گناه اول تسالونیکیان :۵ 


کرد. صرفا منظور پولس این نیست که تعریفی 
کلی ارائه دهد. در اصل, منظور او پشتیبانی مالی 
است (ر.ک. ځرو ۱۲:۲۰؛ مت ۶-۱:۱۵ .)٩:۲۷‏ 
فی‌الحقیقت [به راستی] بیوه. قطعا همه بیوه‌زنان 
تنها و بدون پشتوانهٌ مالی نیستند. بر کلیسا واجب 
است بیوه‌زنانی را به لحاظ مالی پشتیبانی کند. که 
برای تامین نیازهای روزانه‌شان سرمایه و منبع 
درآمدی ندارند. 

۴:۵ پیوه‌زنی فرزندان پا نواده‌ها دارد. 
مسوولیت پشتیبانی از بیوه‌زنان در درجه اول 
بر عهدۀ خانواده‌هایشان است نه کلیسا. حقوق 
اجداد خود را ادا کنند. فرزندان و نوّه‌ها مدیون 
کسانی هستند که آنها را به این دنیا آورده» پرورش 
داده‌اند و محبتشان نموده‌اند. به‌جای آوردن این 
وظیفه نشانة اطاعتی خداپسندانه است (ر.ک. ځرو 
AE‏ 


۵ بی کس. (ر.ک. توضیح آي ۳. شکل 
این واژه در زبان بونانی بیانگر آن است که زنی 
برای همیشه بی‌سرپرست باشد و منبع درامدی 
نداشته باشد. چنین زنی «به راستی» بیوه است» 
زیرا خانواده‌ای ندارد که او را پشتیبانی نماید. په 
خدا امیدوار است. منظور امیدی پیوسته یا خلق 
و خویی است که همواره به خدا امیدوار می‌ماند 
(ر.ک. ۱ پاد ۱۶-۸:۱۷؛ ار ۱۱:۴۹). از آنجا که 
از این‌ری به درگاه خدا روی می‌آورد. 

۶:۵ در حال حیات. مرده است. بیوه‌زنی که 
زندگی خداپسندانه‌ای ندارد و زندگی‌اش را به 
شیوه‌ای دنیوی و غیر اخلاقی سپری می کند شاید 
به لحاظ جسمانی زنده باشد. اما با شیو زندگی‌اش 
ثابت می کند که تولد تازه ندارد و به لحاظ روحانی 
مرده انیت (ر.ک. افس ۱ 
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۵ بی‌ملامت. (ر.ک. توضیحات ۲۳ فیل 
۲ بی ملامت یعنی «بی‌عیب». منظور این است 
که هیچ کس نتواند از رفتار و کردارشان ایراد گیرد. 

۵ اگر. بهتر است «از آنجایی که» ترجمه شود. 
در اینجاء پولس دوباره همان اصلی را بیان می کند 
که در ايه ۴ به ان اشاره نموده بود. حال انکه در 
آیة ۴ مقصود خود را از جنبة مثبت بیان می‌کند. اما 
در اینجا به جنبة منفی ان اشاره می‌نماید. ساختار 
شور فان تاکن که پولش جر این اه اد 
حاکی از آن است که این مورد فقط یک احتمال 
نبوده است. به این معنی که در کلیسای افسس 
بارها و بارها از اصل مطرح‌شده در آیۀ ۲ سرپیچی 
شده بود. هر ایمانداری که از ان حکم سرپیچی 
کند به این دلیل خطاکار است که اول از همه اصل 
محبت و رحم و شفقّت مسیحی را نادیده گرفته 
است (ر.ک. بو ۳۵:۱۳؛ روم ۵:۵؛ ۱ تسا ۴ دوم 
اینکه» «پست‌تر از بی‌ایمان است»» چرا که عمدۀ 
بت‌پرستان نیز این وظیفه را به طور طبیعی به‌جا 
می‌آورند. بنابراین» ایمانداران, که این حکم را از 
خدا یافته‌اند و قدرت انجامش را هم دارند. اگر 
از این حکم سر باز زنند. از بت‌پرستان نیز بدترند 
(ر.ک. ۱ قرن ۸:۵ ۲). 

۵ کمتر از شصت‌سلله. در عصری که 
عهدجدید به نگارش درآمد. شصت سالگی سن 
بازنشستگی محسوب می‌شد. زنان سالمندی که به 
این سن رسیده بودند دیگر وظیفهٌ تربیت و پرورش 
فرزندان را بر عهده نداشتند. آنها هم وقتشان آزاد 
بود هم به لحاظ شخصیتی ان‌قدر بالغ بودند که 
بتوانند زندگی خود را وقف خدمت به خدا و 
کلیسا نمایند. ضمن اینکه. بعید بود بخواهند 
دوباره ازدواج کنند و به زندگی مشترک متعهد 
شوند. نام او ثبت گردد. به بیان روشن‌تر «نام او 
در فهرست قرار گیرد.» این فهرست به بیوه‌زنان 


واجد شرایط برای حمایت کلیسا اشاره نمی کند 
(همة بیوه‌زنانی که از عهدة تأمین احتیاجاتشان 
برنمی‌آمدند از سوی کلیسا حمایت می‌شدند؛ ايه 
منظور فهرست کاس است که نای خدمت 
در کلیسا واجد شرایط بودند (ر.ک. تبط ۵-۲:۲). 
یک شوهر کرده باشد. م.ت. «زن یک مَرده» (ر.ک. 
۳ ۱۲). منظور این نیست که زنانی که بیش از 
یکبار ازدواج کرده‌اند واجد شرایط نیستند (ر.ک. 
ايه ۱۴؛ ۱ قرن ۳۹:۷). منظور زنی است که کاملا 
سرسپرده و وفادار به شوهرش است و افکار و 
رفتار و کردارش در خصوص زندگی زناشویی‌اش 
پاک و بی‌لکه می‌باشد. 

۵ فرزندان را پرورده. منظور بیوه‌زن 
خداشناسی است که مادری پایبند به معیارهای 
مسیحی بوده است و فرزندانی بار آورده که آنها 
نیز خداوند را می‌شناسند (ر.ک. توضیح ۱۵:۲). 
اا ملاسان زاف از نی از سار 
وظایف بردگان بود. پولس با استفاده از این تمثیل 
ذز معنای واقعی‌اش به بیوهزنانی اشاره می‌کند که 
از دلی فروتن و خدمتگزار برخوردار بودند (ر.ک. 
توضیحات یو ۱۷-۵:۱۳). هر کار نیکو. (رک. 
غزال: اع ۳۹-۳۶:۹). 

۵ سر کش شوند. ترجمة بهترش این است: 
«اشتیاق به امیال شهوانی». منظور همه احساسات 
و امیالی است که در چارچوب رابطة زناشویی 
می‌گنجند و میل جنسی را نیز شامل می‌شوند. 
بر این عفر زا ی کا کے که عا 
بیوه‌گان جوان سو گند خود مبنی بر مجرد ماندن 
(ر.ک. توضیح یه ۲ و وقف خدمت خدا بودن را 
نادیده بگیرند (ر.ک. اعد 4:۳۰). پولس می‌دانست 
که چنین احساساتی می‌توانست بر زند گی شخصی 
بیوه‌گان جوان و خدمتشان در کلیسا تأثیر بسیار 
منفی و ویرانگری داشته باشد. معلمان دروغین 
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نر شمرلا جتن از انی زا نان می گرفننن ۳ 
به اسانی طعمه قرار می‌دادند (۲ تيمو ۶۳ ۷ و از 
سقیقت محر فان می ما E‏ یه ۱۵): 

۵ ایمان نخست را برطرف کرده‌اند. در 
DE‏ نان نی رابت NEE‏ 
و عهد و پیمان» باشد. در اینجا نیز به همین معنا 
به کار رفته است و به عهد و پیمان خاصی اشاره 
دارد. آن عهد و پیمان از این قرار بود که وقتی نام 
بیوه‌زنان جوان در فهرست بیوه‌گان قرار می گرفت؛ 
آنها به آن فهرست متعهد می‌شدند. احتمالاًء آن 
بیوه‌زنان قول می‌دادند که تا پایان عمرشان خود 
را وقف خدمت به کلیسا و خداوند نمایند. اگرچه 
آن بیوه‌زنان جوان در هنگامۀ نیازمندی و غم واقعاً 
مایل به حدمت بودند. بدیهی بود که پس از مدتی 
تصمیم به ازدواج می گرفتند (ر.ک. آي ۱۱) و تعهد 
ود را زیر باس دا 

۵ بيهو ده گو. جنین افرادی سخنان بیهوده و 
بی‌معنا بر زبان می‌آوردنده اتهامات پوچ و توخالی 
به دیگران نسبت می‌دادند و حتی به دیگران 
تهمتهای زشت روا می‌داشتند. همین بیهوده‌گویی 
له بوک معامان تم E‏ سین رتنیا 
به خوبی هدف قرار دهند (۶:۱). فضول. م.ت. 
«کسی که همه‌جا سرک می کشد.» این واژه در 
مورد کسانی به کار می‌رود که در اموری که به آنها 
مربوط نیست کنجکاوند و می‌خواهند در کارهای 
دیگران سرکشی کنند. 

۵ اولاد بزایند. بیوه‌زنان جوان‌تر هنوز در 
سنی بودند که می‌توانستند صاحب فرزند شوند. 
اگرچه انها همسر خود را از دست داده بودند. 
هنوز این امکان برایشان فراهم بود که از امتیاز و 
برکت ازدواج دوباره و داشتن فرزندان بهره‌مند 
گردند (ر.ک. توضیح ۲ ر.ک. مز ۲:۱۲۷ ۵). 
کدبانو شوند. در زبان یونانی» این عبارت صرفا 


۹۹ 


پرورش فرزندان را در بر نمی‌گیرد. بلکه مدیریت 
و رسیدگی به تمامی امور خانه منظور است. یک 
زن متأهل در محیط خانه می‌تواند طرح و برنامه‌ای 
را که خدا برایش مقرر نموده است به انجام رساند 
(ر.ک. توضیحات تبط ۴:۲ ۵). 

۵ برخی از بیوه‌زنان جوان قولشان در مورد 
خدمت کردن به ن را زیر پا گذاشته بودند 
(ررک. توضیح آیات ۸۱۱ ۱۲). احتمال آنها یا از 
معلمان دروغین پیروی می‌نمودند و تعالیم دروغ 
آنان را رواج می‌دادند یا با ازدواج با بی‌ایمانان 
تاعبت اتی لها شوه و طا بالیس 
که مدعی ایمانداران است (ایو ۱۲-۶:۱؛ ۸-۱:۲ 
اش ۴ -۱۵؛ حز ۲:۲۸ ۱۵-۱؛ ر.ک. توضیح مکا 
۲ 

۵ زد. در اینجاء پولس بار دیگر پیغام آیه‌های 
E ENE NAS‏ 
خود می‌افزاید که اگر شرایط حکم کند و اگر 
لازم باشد. زنان مسیحی نیز موظفند بیوه‌زنان را 
پشتیبانی نمایند. 


ج. مسوولیت در قبال رهبران کلیسا 

)۲۵-۱۱۷:۵( 

۲۵-۵ بیشتر مشکلات کلیسای افسس 
از بی‌کفایتی شبانانش ناشی می‌گشت. به همین 
جهت. پولس برای تیموتائوس توضیح می‌دهد 
که چگونه وظیفهٌ نظارت و سرپرستی کلیسا که 
از وظایف شبانان بود را به جایگاه مناسب خود 
بازگرداند. پولس به وظیفهٌ کلیسا در خصوص 
حرمت نهادن, محافظت کردن توبیخ نمودن» و 
برگزیدن رهبران اشاره می‌کند. 

۵ کشیشان. یعنی أسقف (۱:۳) پا ناظر که 
شبان پا رهبر نیز نامیده می‌شود (افس ۱۱:۴؛ ر.ک. 
توضیحات ۷-۱:۳ تیط .)٩-۵:۱‏ نیکو پیشوایی 
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کرده‌اند. شبانان رهبران و پیشوایان روحانی کلیسا 
به حساب می‌ایند (ر.ک. ۱ تسا ۱۲:۵ ۱۳؛ عبر 
۳ ۱۷). حرمت مضاعف. اعضای کلیسا باید 
از رهبرانی که ممتاز هستند و با تعهد و تلاش 
و کزششن سار دمت می ۱ 
نمایند. منظور این نیست که این رهبران بايد دو 
برابر دیگران دستمزد بگیرند. ولی» از آنجا که ایشان 
ا N‏ 
دریافت کنند. على الخصوص [به ویژه]. یعنی «در 
اصل» یا «به طور خاص». منظور این است که 
برخی از رهبران از برخی دیگر کوشاتر هستند 
و در خدمتشان برجسته‌تر می گردند. محنت 
می کشند. م.ت. «کار کردن تا سرحد خستگی و 
از توان افتادن». در زبان یونانی» این واژه بیشتر بر 
تلاش و تکاپو تأکید دارد تا بر میزان کار. کلام و 
تعلیم. شاید بهتر باشد بگوییم «موعظه نمودن و 
تعلیم دادن» (ر.ک. توضیح 7:۴( منظور از «کلام» 
این است که پیغام انجیل اعلام گردد و نصیحت و 
پند و اندرز صورت گیرد. هدف این است که دلها 
به سوی خداوند بازگردند. «تعلیم» نیز سنگری مهم 
و اساسی در برابر تعلیم نادرست است و بر آموزه 
و رهنمود صحیح تاکید دارد. 

۵ زیرا کتاب می گوید. این عبارت شیوه و 
قاعده‌ای مخصوص است که برای بیان نقل‌قول 
ز کتاب‌مقدس به کار می‌رود. در این ایه» هم 
ز عهدعتیق (تث ۴:۲۵) هم از عهدجدید (لو 
۷۰ نقل قول شده است. همچنین این نکته از 
همیت برخوردار است که بدانیم در اینجا یکی از 
نویسندگان عهدجدید (پولس)» در اشاره به لوقا 
ز نوشته‌های او به منزلۀ کلام خدا یاد می‌کند و 
بدین شکل الهام بودن نوشتة دیگری از عهدجدید 
را تأنید مان دک ۱ بطر ۵۵ ۶ آین 


امر نشان می‌دهد که نوشته‌های عهدجدید برای 
کلیسای اولیه اهمیت والایی داشتند. 

۵ دو يا سه شاهد. اگر بر ضد رهبران 
کلیسا اتهاماتی جدی مطرح شود تأیید و بررسی 
چنین اتهاماتی باید با همان روندی پیش رود که 
در انجیل متی ۲۰-۱۵:۱۸ شرح داده شده است 
(ر.ک. توضیح آن آیات). آنچه در این آیه گفته 
می‌شود به این منظور نیست که نتوان به رهبران 
اتهامی وارد کرد بلکه صرفاً آنها را از اتهامات بیجا 
و بدخواهانه محفوظ نگاه می‌دارد. منظور این است 
که همان روشی که برای تأیید گناه اعضای کلیسا 
به کار برده می‌شود. باید در مورد رهبران کلیسا 
نیز اجرا شود. 

۵ آنانی که گناه کنند. منظور رهبرانی هستند 
که با وجود دو پا سه شاهد و با وجودی که با 
گناهشان روبه‌رو می‌شوند باز هم در گناه می‌مانند. 
به ویژه گناهانی که ویژگیهای لازم برای خدمت 
روحانی را زیر پا گذارند (۷-۲:۳). پیش همه. یعنی 
در حضور ساير رهبران و اعضای کلیسا. سومین 
گام در روبه‌رو نمودن با گناه. که در انجیل متی 
1:1۸ شرح داده شده. این است که اعضای کلیسا 
را باخبر سازند تا کل کلیسا آن شخص را با گناهش 
رو در رو نماید و وی را به توبه بخواند. 

۵ خدا و مسیح عیسی ... فسم می‌دهم. 
(۱۳:۶؛ ر.ک. توضیح ۲ تيمو ۱:۴). فرشتگان 
برگزیده. منظور «فرشتگان منتخب» یا فرشتگانی 
هستند که سقوط نکردند و در نقطة مقابل شیطان 
و دیوهایش قرار دارند. این نشان می‌دهد که خدا 
در حاکمیتش چنین مقرر نمود که فرشتگان را نیز 
برای جلال جاودانه برگزیند و انها هم به همراه 
برگزیدگانش در ملکوت جاودانةٌ او حضور 
داشته باشند. مسیحیان نیز «برگزیدگان» نامیده 
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می‌شوند (روم ۸ ۷:۱۱؛ کول ۱۲:۲؛ ۲ تيمو 
۲ تیط ۱:۱؛ ۱ پطر ۲:۱ ۲ يو 6 ۱۳ یاون 
غرض ... طرفداری. تأدیب رهبران کلیسا باید 
بنا بر معیارهای کتاب‌مقدس و منصفانه و بدون 
هیچ گونه پیش‌داوری يا تبعیض انجام گیرد. 

۵ دستها به زودی بر هیچ کس مگذار. 
منظور مراسم تایید و پذیرش مردان واجد شرایط 
جهت خدمت در کلیسا در مقام مشایخ» شبانان؛ 
يا ناظران است. در واقع» این رسم به عهدعتیق 
بازمی گردد. در رسم عهدعتیق, بر حیوان قربانی 
دست گذاشته می‌شد و آن کسی که دست خود 
را بر سر قربانی قرار داده بود» به عبارتی» با آن 
قربانی یکی می گشت (ر.ک. ځرو ۱۰:۲۹ ۸۵ 
٩‏ لاو ۱۵:۴؛ اعد ۱۰:۸ ۲۳-۱۸:۲۷؛ تث ٩۹:۳۴‏ 
مت ۱۵:۱۹ اع ۷۸ :۱۷+ عبر ۲:۶). منظور 
از وازهُ «به زودی» این است که پیش از مراسم 
نامبرده باید به دقت تحقیق و بررسی شود تا از 
صلاحیت شخص مورد نظر اطمینان حاصل گردد 
(۷-۱:۳). در گناهان دیگران شریک مشو. انتخاب 
شتاب‌زدة رهبران باعث می‌شود کسی رهبر کلیسا 
گردد که از صلاحیت لازم برخوردار نیست. در 
نتیجه» آن اشخاصی که بر وی دست گذارده‌اند در 
گناهش شریک می‌باشند. چرا که موجب گمراهی 
مردم گشته‌اند. خود را طاهر نگاه دار. برخی از 
نسخه‌ها. طاهر را «بدون گناه» ترجمه نموده‌اند. 
پولس از تیموتائوس می‌خواهد که رهبران بدون 
صلاحیت را به رسمیت نشناسد و خود را به گناه 
دیگران آلوده نسازد. کلیسا به شدت نیازمند رهبران 
روحانی واجد شرایط بود. اما گزینش آنها باید به 
دقت انجام می‌گرفت. | 

۵ دیگر آشامندۀ آب فقط مباش. در 
روزگاران قدیم. آب آشامیدنی آلوده و منشاً 
بسیاری از بیماریها بود. بنابراین» پولس از 


۹۲۱ 


شش E E‏ 
خود را متعهد نموده که از نوشیدن شراب پرهیز 
کند. خود را در معرض بیماری قرار ندهد. از قرار 
معلوم. تیموتائوس از نوشیدن شراب پرهیز می کرد 
تا خود را در جایگاهی قرار ندهد که به موقعیت 
روحانی‌اش آسیب وارد شود (ر.ک. توضیح ۳:۳). 
به جهت ضعفهای بسیار ... شرابی کم میل فرما. 
پولس مايل بود که تیموتائوس شراب بنوشد. زیرا 
مُخمّرهای موجود در شراب خاصیت گندزدایی 
داشتند و خطر بیماریهای ناشی از آلودگی آب را 
کاهش می‌دادند. اما منظور پولس هرگز آن نبود 
که با این توصیه به تیموتائوس مجوز دهد که از 
معیارهای مربوط به رفتار و کردار رهبران قصور 

نماید (ر.ک. اعد ۴-۱:۶؛ امث ۴:۳۱ ۵). 

۵ گناهان بعضی آشکار است. گناهان 
برخی بر همگان آشکار می‌باشد و بدیهی است 
که چنین افرادی صلاحیت ندارند رهبری کلیسا 
را به عهده گیرند. پیش‌روی ایشان به داوری 
می‌خرامد. گناهان مشهود رهبرانی که واجد 
شرایط نیستند خطاکار بودن و بی‌کفایتی‌شان را 
به همگان اعلام می‌کند. منظور از داوری روندی 
است که کلیسا مشخص می‌نماید ایا این مردان 
برای خدمت رهبری مناسب هستند یا اينکه 
واجد شرایط نمی‌باشند. تعاقب می کند. دیر یا 
زود گناهان داوطلبان رهبری کلیسا برملا خواهد 
شد. چه بسا در مراحل سنجش و ارزیابی ایشان. 
گناهشان آشکار شود. 

۵ همین امر در مورد اعمال نیکو نیز صادق 
است. برخی از اعمال نیکو آشکار و واضح 
هستند, حال آنکه» پرخی دیگر با گذشت زمان 
نمایان می گردند. زمان و حقیقت دوشادوش پیش 
می‌روند. تأکید اصلی برای حکم گزینش رهبران, 
که بر مبنای ویژگیهای نامبرده در فصل ۱:۳- 
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۷ مطرح شده» این است که ایشان باید صبور» 
باانصاف» بی‌طرف» و پاک باشند (آیات ۲۵-۲۱). 
چنین رویکردی باعث می‌شود افراد مناسبی 
رهبری کلیسا را به عهده بگیرند. 


د. مسوولیت در قبال بردگان (۰۱:۶ ۲) 

و ۲ برخی از ایمانداران کلیسای افسس برده 
بودند و احتمالا با این موضوع کلنجار می‌رفتند 
که در مقام یک برده وجدان کاری خود را بر طبق 
کتاب‌مقدسحفظ نمایند. از اینزی پول قر این 
آیات مورد نظر رهنمودهای لازم را ارائه می‌دهد. 
در قرن اول میلادی» بردگان از بسیاری جهات 
به نوکران ملزم به خدمت در دوران مهاجرنشینی 
امریکا شباهت داشتند. در بسیاری موارد. وضعیت 
این بردگان حتی بهتر از کارگران روزمزد بوده چرا 
که خوراک و پوشاک و سرپناه داشتند. ساختار 
اقتصادی رومیان بر نظام برده‌داری استوار بود. 
رابطة برده و ارباب به رابطهٌ کارمند و کارفرمای 
قرن بیستم شباهتهای فراوانی داشت (در خصوص 
مبحث بردگان: ر.ک. مقدمۀ رساله به فلیمون: 
«پیشینه و چارچوب»). 

۶ غلامان. بهتر است ببردگان» ترجمه 
شود. غلامان گوش به فرمان دیگران بودند. 
عنوان از بار معنایی منفی برخوردار نیست. 
معمولاء این عنوان از بار معنایی مثبتی برخوردار 
می‌گردد هنگامی که در ارتباط با این خدمتها به 
کار می‌رود: خدمت خداوند به پدر (فیل ۰۷:۲ 
خدمت ایمانداران به خدا (۱ پطر ۱۶:۲). خحدمت 
ایمانداران به خداوند (روم ۱ غلا ۱۰:۱ ۲ تيمو 
8:۲ یع ۱ خدمت ایمانداران به غير مسیحیان 
(۱ قرن ۱۹:۹) و به سایر ایمانداران (غلا ۱۳:۵). 
زیر بوغ. اصطلاحی عامیانه است و به این اشاره 
دارد که یک نفر با اطاعت و فرمانبری در اقتدار 


فرد دیگری باشد. ولی منظور این نیست که حتماً 
۳۰-۱). آقایان. این عنوان نیز بار معنایی 
و نامحدود برخوردار می‌باشد. کمال احترام. 
امانت‌داری می‌تواند گویای کمال احترام به کارفرما 
باشد (ر.اک. توضیحات افس 4-۵:۶؛ کول ۲۲:۳- 
انجیل خلاصه شده است. طرز برخورد ایمانداران 
با مافوقشان بر دیدگاه کسانی که پیغام نجات را 
از مسیحیان می‌شنوند تاثیر خواهد داشت (ر.ک 
توضیحات تبط ۱۴-۵:۲). پیغام انجیل برای دیگران 
باورپذیر خواهد شد (مت ۴۸:۵) اگر مطیع باشیم و 
باشد و وظیفة خود را به درستی انجام دهیم 

۳۶ آقایان مومن |ایماندار]. احتمالا بردگان 
ایماندار بر این فرض بودند که چون در مسیح با 
اربابان خود برابرند می‌توانند در انجام وظایفشان 
نیز اقتدار اربابشان را خوار شمارند. حال آنکه 
به سبب محبت برادرانه‌ای که میانشان وجود دارد. 
باید با کوشایی و وفاداری بیشتری به کار خود 
مشغول باشد. نصیحت فرما. م.ت. «به کنار خود 
خواندن». در اینجاء چیزی که به طور حاص بر آن 
تاکید می‌شود پیروی از اصول رفتار صحیح د 
محیط کار هدایت نمودن به آن اصول و پافشاری 
بر آنها است. 


۶ رهنمودهایی دربارة مرد خدا (۲۱-۳:۶) 


الف. خطر تعالیم اشتباه (۵-۲:۶) 
۶ پولس به سه ویژگی معلمان دروغین اشاره 
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می کند: (۱) آنها (به طور دیگر» تعلیم می‌دهند. به 
ORE‏ مک تفا SSE AE‏ 
متفاوت یا متناقض است (ر.ک. توضیحات غلا 
6-۱ (۲) آنها «کلام صحیح» را قبول نمی‌کنند. 
به عبارتی» با تعاليم صحیح و سالم به ویژه با 
تعالیم کتاب‌مقدس, موافق نیستند (۲ پطر ۱۶:۳)؛ 
(۳) انها «تعلیمی را که به طریق دین‌داری است» 
نمی بل برک عار تی ایی کر کاب امن 
بنا نباشد همواره به زندگی ناسالم و ناپاک ختم 
می‌گردد. معلمان دروغین با گناه نشان خواهند شد 
نه با خدایسندانه زیستن (ر.ک. توضیحات ۲ پطر 
۲۲-۲؛ ر.ک. یھو ۱ 

۶ مباحثات و محادلات. مباحثات» به 
حدس و گمان و نظریه‌پردازی‌های بیهوده اشاره 
دارد. «مجادلات» نیز در معنای واقعی کلمه به 
مفهوم «جنگهای گفتاری» می‌باشد. از آنجا که 
تکبر و جهالت معلمان دروغین مانع از ان است 
که حفیقت الهی را درک کنند (۲ قرق ۱۴:۴ با 
وسواس بر سر واژگان به بحث می‌پردازند و اعتبار 
زار کات سس و دال ی و هی 
کا مشره‌هاین: که کر اجا دان اشا 
ف دناو اسف که ار کن فسان و قادو 
توخالی معلمان دروغین نکتۀ مفید و مثبتی بیرون 
نمی‌تراود (اية ۵). 

۶ مرتد از حق. معلمان دروغین دجار ارتداد 
شتف بعش اکر انی جت و ایی ادن 
و ظاهراً آن را پذیرفته بودند» پس از مدتی از آن 
رویگردان شدند و آن را به صراحت رد نمودند. 
در زبان پونانی واه ارتداد به معنای «دزدیدن»» 
«غارت کردن» با (محروم نمودن» است. در اینجاء 
رن ای که کش یو مایا 
سقیقفی ما روا ا وو این نیس 
که این افراد زمانی از نجات ابدی برخوردار 


۹1۳ 


بوده‌اند؛ ر.ک. توضیح ۱۹:۱ ر.ک. ۲ تيمو :۸ 
۳ ۸ عبر ۶-۴:۶ ۲ پطر ۱:۲ ۴-). سود 
است. تقریبا؛ همیشه در پس دروغها و تلاشهای 
رياکارانة معلمان دروغین (۲:۴) انگیزه سود مالی 
نهفته است (ر.ک. ا ۲۳-۸: ۲ پطر ۱۵:۲). از 
چنین اشخاص اعراض [دوری] نما. در برخی 
وجود ندارد. اما چیزی که به آن اشاره می‌شود 
اصلی کاملا بدیهی است. 


ب. خطر پول‌دوستی (۰-۶:۶ ۱) 

۶ قناعت. در زبان یونانی این واژه به معنای 
«حودکفایی» است. فیلسوفان رواق‌گرا [فلسفه‌ای 
که معتقد بود باید بر نفس چیره گشت] این 
اصطلاح را در توصیف کسی به کار می‌بردند 
که شرایط خارجی در او بی‌تأثیر بود و بنا بر 
فیط یم تب یا ین اند ان 
به داشته‌هایشان بسنده کنند و زیاده از آنچه خدا 
به آنان داده است نخواهند. خدا خود سرجشمة 
قناعت واقعی است (۲ قرن ۲ ۵؛ ۹ فیل ۱۱:۴- 
AY‏ 

۶ خوراک و پوشاک داریم ... قانع خواهیم 
بود. مسیحیان باید به همین قانع باشند که نیازهای 
ضروری زندگی‌شان تأمین می‌گردد. البته پولس 
دارایی و ثروتی را که خدا سخاوتمندانه عطا 
می‌نماید محکوم نمی کند (اية ۱۷). انچه در نظر 
او محکوم می‌باشد این است که میل و اشتیاق 
انسان به پول و ثروتی که لازمۀ براورده کردن 
نیازهای شخصی است باعث شود به دارایی‌اش 
قانع نباشد (ر.ک. توضیح مت ۳۳:۶). 

۶ می‌خواهند دولتمند شوند. گرفتار 
می شوند در تجربه. فعل «می‌خواهند» بیانگر میل و 
E‏ اس که اد ات امیس مس هی 
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می گیرد و به صراحت از حرص و طمع در وجود 
«گرفتار می‌شوند» بر این دلالت دارد که کسانی 
که چنین خواسته‌ای دارند پیوسته در دام وسوسه 
شخصی به خاطر زیاده خواهی‌اش پیوسته در دام 
گناه گرفتار می‌باشد. تباهی و هلاکت. این حرص 
و طمع سرانجام غم‌انگیزی را برای این افراد رقم 
خواهد شد. این واژگان به مجازات ابدی شریران 
اشاره دارند. 

۱۶ طمع. م.ت. «علاقه به نقره». در اینجاء این 
گناه به طور مشخص در توصیف معلمان دروغین 
همگان نیز صادق است. پول پلید نیست. چرا که 
هدیه‌ای از جانب خدا است (تث :۱۸). یولس 
صرفا عشق به پول را محکوم می‌نماید (ر.ک. مت 
۶ عشق به پول یکی از ویژگیهای آشکار در 
۵ ۲ پطر ۳-۱:۲ ۱۵). از ایمان گمراه گشته. 
نموده‌اند و به جای اينکه در پی امور الهی باشند 
جویای پول و ثروتند. 


ج. شخصیت مناسب و انگیزه‌های صحیح 

مرد خدا (۱۶-۱۱:۶) 

۶ ای مرد خدا. (ر.ک. ۲ تيمو ۱۷۳). در 
عهد جدید. این عبارت فقط در مورد تیموتائوس 
به کار رفته است. این اصطلاح تخصصی حدود 
هفتاد مرتبه نیز در عهدعتیق به کار رفته است و 
همواره به مردانی اشاره داشته که سخنگوی رسمی 
خدا بوده‌اند. این آیه به همراه آبات ۲:۱ و ۱:۳ 


نشان می‌دهند که این رساله در اصل خطاب به 
تیموتائوس نوشته شد تا او را تشویق نماید که در 
جفاها و سختیها قوی و امین باشد. به ویژه که در 
آن مقطع مرگ پولس نیز نزدیک بود (ر.ک. مقدمة 
رسالة دوم تیموتائوس: «پيشینه و جارجوب»). 
مرد خدا را می‌توان با توجه به انچه او (۱) از 
آن می گریزد (آَیۀ ۱۱)؛ (۲) از آن پیروی می کند 
(ایة ۱۱)؛ (۳) برایش می‌جنگد (آية ۱۲): (۴) به 
آن وفادار است (آیات ۸۱۳ ۱۴) شناسایی نمود. 
همه این سعی و همت نامبرده به واسطهٌ کلام 
اد کم وا کر رو کا معا شنک که 
رمز موفقیت او است (۲ تیمو ۱۶۳ ۱۷). اینها. 
منظور پول‌دوستی و همه پیامدهای پول‌دوستی 
است (ایات ۱۰-۶) به اضافهٌ دل‌مشغولی‌های 
معلمان دروغین که نیج غرور آنها است (آیات 
۵-۳). عدالت و دین‌داری. «عدالت» یعنی کار 
صحیح را به‌جای آوردن. چه در رابطه با خدا چه 
در رابطه با انسان. عدالت امری است که به رفتار و 
کردار ظاهری و بیرونی مربوط می‌شود. «دین‌داری» 
(ر.ک. توضیح ۲:۲) نیز به حرمت و احترامی اشاره 
دارد که انسان برای خدا قائل است. دین‌داری را 
می توان «مانند خدا بودن» نیز ترجمه کرد. 

۶ جنگ نیکوی ایمان را بکن. واژه‌ای که 
در اینجا برای «جنگ» به کار رفته است در زبان 
یونانی کاربرد نظامی و ورزشی داشت و به توجه و 
تمرکز» نظم و انضباط و تلاش و تکاپوی شدیدی 
اشاره می‌نمود که برای رسیدن به پیروزی صورت 
می‌گرفت. «جنگ نیکوی ایمان» نبرد روحانی با 
قلمروی ظلمت شیطان است. همه مردان خدا قطعا 
با این نبرد روبه‌رو می‌باشند (ر.ک. توضیحات ۲ 
فرن ۵-۳:۱۰ ۲ تيمو ۲:۴). به دست اور .ان 
اھ اوا و و کو 
TN RR TT‏ 
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و آنچه مربوط به آن است «تسلط داشته باشد» تا 
با چشم‌اندازی آسمانی و ابدی زندگی و خدمت 
نماید (ر.ک. فيل ۳ کول ۲۳). که برای ان 
دعوت شدی. اشاره به این حقیقت است: که 
خدا در حاکمیت خویش تیموتائوس را به نجات 
ابدی خواند. خواندنی که کارآمد و ثمربخش بود 
(ر.ک. توضیح روم ۷:۱). اعتراف نیکو. تیموتائوس 
ایمانش به خداوند عیسی مسیح را در حضور 
همگان اعتراف نموده بود. به احتمال بسیار این 
اعتراف ایمان یکبار در لحظة تعمیدش در اب و 
بار دیگر در زمان برگزیدنش برای خدمت صورت 
گرفته بود (۱۴:۴؛ ۲ تیمو ۶:۱). 

۶ وصیت می کلم ... خدا ... سیح. 
(۲۱:۵؛ ر.ک. توضیح ۲ تيمو ۱:۴). در پیش 
پنطیوس پیلاطس. اعترافب نیکو نمود. عیسی؛ 
با اینکه می‌دانست چنین اعترافی به قیمت جانش 
تمام خواهد شد. اعتراف کرد که به واقم پادشاه 
و مسیح موعود است (یو ۳۷-۳۳:۱۸). او از خطر 
گریزان نبود (ر.ک. یو ۱:۷). بلکه با دلیری و اعتماد 
کامل خودش را به خدایی سپرد که مردگان را زنده 
م کد رکه کل 09 

۶ وصیت. منظور کل کلام مکشوف خدا 
است. پولس موعظ؛ این کلام را به تیموتائوس 
کاش لمرد ۲ می 0 او بارا و جاوما 
تیموتائوس را تشویق کرد که این کلام را پاسداری 
نماید (ایۀۂ ۲۰؛ ۱۸:۱ ۱۹؛ ۶:۴ ۱۶؛ ۲ تیمو ۱۳:۱ 
۴ ۱۸-۱۵:۲). ظهور. یعنی هنگامی که خداوند 
در جلال با زگردد (ر.ک. ۲ تیمو ۰۱:۴ ۸؛ تبط ۱۳:۲) 
تا همگان را داوری نماید و ملکوت خویش را 
برقرار سازد (مت ۰۲۷:۲۴ ۰۲٩‏ ۳۰ ۳۱:۲۵ این 
واقعیت که بازگشت مسیح نزدیک است باید به 
مرد دا انگیزه بخشد که تا رف نله است با 
تا بازگشت خداوند در خدمتی که به آن خوانده 


۹۲۵ 


واژهٌ کلیدی 


بیهوده گویی‌های حرام: (۲۰:۶). م.ت. «سخنان پوچ 
فاقد هر گونه معنای روحانی هستند. به بیان دیگر» هر 
دست آورد بشری اگر مطابق با اراد خدا نباشد. هیچ 
با استفاده از استدلالهای فلسفی به ظاهر هوشمندانه. 
بیهوده گویی‌های حرام می‌نامد (ر. ک. £ افس ۶:۵ / 
رسولان بیهوده نبودند. بلکه تا به ابد پایدار خواهند ماند. 
(مت ۱۸:۵ ۱ قرن ۱۵-۱۲:۱۵). 


شده است وفادار بماند (ر.ک. اع ٩۱۱-۸:‏ ۱ قرن 
۴ مکا ۱۲:۲۲). 

۶ در زمان معین. یعنی زمانی که خدا از ازل 
برای بازگشت مسیح در نظر گرفت و فقط خودش 
از ان زمان باخبر است (مر ۳ اع ۰۱ قادر. 
این واژه برگرفته از واژگانی هم‌خانواده در زبان 
پونانی است که در اصل به معنای «قدرت» می‌باشد. 
اما بهتر است در اینجا «حاکم مطلق» ترجمه شود. 
خدا حاکم مطلق و مسلم است و با قدرت مطلقش 
بر همه‌چیز و همه‌جا حاکم می‌باشد. ملک‌الملوک 
[شاه شاهان] و رب‌الارباب [خداوند خداوندان]. 
این لقب مسیح است (مکا ۱۴:۱۷؛ ۱۶:۱۹ اما در 
اینجا در اشاره به خدای پدر به کار رفته است. 
احتمالاً پولس این لقب را در مورد خدا به کار برده 
است تا پرستندگان امپراتور روم را با این حقیقت 
روبه‌رو کند و ایشان را متوجه سازد که فقط خدا 
اگم عطق وکاک برستتن اس 

۶ احدی از انسان او را ندیده و نمی تواند 
دید. از آنجا که خدا روح است. نادیدنی می‌باشد 
(ر.ک. ۱۷:۱؛ ایو ۸:۲۳ ؛ یو ۱۸:۱ ۳۷:۵؛ کول 
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۳۶ 


معنا که انسان گناهکار هرگز جلال کامل خدا را 
ندیده است و نمی تواند هم ببیند (ر.ک. ځرو ۲۰:۳۳؛ 
اش ۵-۶). 


د. طرز برخورد صحیح در قبال تروت و 

دارایی (۱۹-۱۷:۶) 

۱۹-۶ در اینجا. پولس به تیموتائوس 
مشورت می‌دهد که چگونه روتمندان. یعنی 
کسانی را تعلیم دهد که دارایی‌هایشان بسی فراتر 
از نیازهای اولیة زندگی نظیر خوراک» پوشاک» و 
سرپناه می‌باشد. پولس چنین افرادی را محکوم 
نمی‌کند و منظورش این نیست که از ثروتشان 
دست بکشند. بلکه از آنها می‌خواهد در قبال آنچه 
خدا بدیشان عطا نموده است مباشران خوبی باشند 
(ر.ک. تث :۱:۱۸ سمو ۷:۲ ۱ توا .)۱۲:۲٩‏ 

۶ بلندپروازی. یعنی «از خود تصویری 
بسیار والا داشتن». برای کسانی که از وفور ثروت 
برخوردارند همواره این وسوسه وجود دارد که 
دیگران را به دید حقارت بنگرند و خود را برتر از 
آنان بدانند. ثروت و غرور اغلب دوشادوش پیش 
می‌روند. هر قدر کسی ثروتمندتر باشد. بیشتر در 
وسوسهٌ غرور گرفتار می‌شود (امث ۲۳:۱۸؛ ۱۱:۲۸؛ 
یع ۲۲). دولت ناپایدار ... دولتمندانه به ما 
عطا می کند. انهایی که دارایی‌شان فراوان است 
اعتماد خود را بر ثروتشان قرار می‌دهند (ر.ک. امث 
۳ ۵). حال آنکه» خدا امنیت بس عظیمی را 
فراهم می‌نماید که هیچ سرمایه گذاری دنیوی قادر 
به فراهم نمودن ان امنیت نمی‌باشد (جا ۲۰-۱۸:۵؛ 
مت ۲۱-۱۹:۶). 

۶ سخی. در زبان یونانی این واژه به معنای 
«سخاوتمند» با «گشاده‌دست» می‌باشد. ایمانداران 
دولتمند باید با سخاوت و از خودگذشتگی به 


نیازهای دیگران رسیدگی نمایند (ر.ک. توضیحات 
اع ۷-۴ ۲ قرن ۴-۸). 

۶ اساس_ نیکو ... نهند. وازهٌُ «نهند» 
را می‌توان «گنج اندوختن» ترجمه کرد. واه 
«اساس» نیز به سرمایه اشاره دارد. منظور این 
است که ثروتمندان جهان نباید این دغدغه را داشته 
باشند که از سرمایه‌گذاری دنیوی‌شان سودی به 
افا باز کرد آنانن که در ادیک رما دار 
نموده‌اند به این قانع خواهند بود که در اسمان به 
سود خود دست یابند (ر.ک. توضیحات لو ۱:۱۶- 
۳ حیات جاودانی را به دست آرند. (ر.ک. 


توضیح أيه 0۲ 


ه. طرز برخورد صحیح در قبال حقیقت 

)۲۱ ۰۲۰:۶( 

۶ ۲۱ مسوولیت اصلی کلیسا این است که 
حقایق کتاب‌مقدس را پاسداری و اعلام نماید. 
از این‌ری پولس در اینجا تیموتائوس را رهنمود 
می‌دهد که چگونه کلام خدا را پاسداری و 
محافظت نماید. 

۶ امانت. در زبان پونانی این واژه به معنای 
(سپرده» می‌باشد. حقیقت. یعنی مكاشفة الهی 
که خدا مراقبت از آن را به تیموتائوس واگذار 
نموده بو ان سپرده‌ای بود که او می‌بایست از 
ان پاسداری می‌نمود. به همۀ مسیحیان و به ویژه 
به خادمانْ این امانت مقدس سپرده شده که از 
مکاشفه خدا پاسداری نمایند (ر.ک. ۱ قرن ۱:۴ ۱ 
تسا ۳:۲ ۴). معرفت دروغ. منظور تعالیم دروغین 
است. یعنی هر تعلیمی که ادعا دارد تعلیم راستین 
است. در حالی که به واقع دروغی بیش نیست. 
معلمان دروغین معمولا مدعی هستند که از 
دانشی برتر برخوردارند (مانند مکتب ناستی‌سیزم 
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[عرفان‌گرایی]). آنان ادعا می‌کنند که از اسرار 
فوق طبیعی باخبرنده حال آنکه در واقع» فهم و 
درکشان جاهلانه و نابخردانه است (ر.ک. توضیح 
کول ۸:۲). 

۶ فیض با تو باد. پولس با جمع بدرود 


۹1۷ 


می گوید» یعنی فیض با جمیع شما باد. منظور 
او در اینجا کل اعضای کلیسای افسس است و 
موش مات رای خن ات هه 
انار بات خا تیدا ها 


رسالهٌ دوم پولس رسول به 


تیموتاتوس 


عون 

این رساله دومین نامه‌ای است که پولس آن را 
تیموتائوس. نوشته است (۲:۱؛ ۳۲ جهت آگاهی 
تیموتائوس: «عنوان»). مانند سایر رساله‌هایی که 
پولس فرد خاصی را در آنها مخاطب قرار داده 
نیز عنوان مخاطبش را بر خود دارد (۲:۱). 


ی تا ید نگا رث 

نویستله و تاریخ نخارش 

این حقیقت که رساله‌های معروف به «رساله‌های 
شبانی» به قلم پولس نوشته شده‌اند در مقدمهٌ 
رسالة اول تیموتائوس در بخش «نویسنده و تاریخ 
نگارش» توضیح داده شده است. پولس کمی پیش 
از شهاد تش (حدود شالك ۶۷ (e‏ دومین رسالة 
الهام‌شده به پولس بود به نگارش درآورد. 


یل از وب 

نخستین باری که پولس از زندان روم آزاد شد. 
فرصت کوتاهی در اختیار داشت تا به خدمتش 
ادامه دهد. در آن مدت. نخستین رساله به 
تیموتائوس و رساله به تیطس را نوشت. اما دومین 
رساله‌اش به تیموتائوس را زمانی مکتوب نمود که 
بار دیگر در روم زندانی گشت (۱۶:۱؛ 4:۲). از 


قرار معلوم» دومین بازداشت او همزمان با آغاز 
جفای نرون [امپراتور] بر مسیحیان بوده است. بر 
خلاف دورهٌ قبل زندانی شدنش (فیل ۹۱ ۲۲۵ 
۶ ۲۴:۲؛ فلیم ۲۲ این مرتبه پولس به آزاد شدن 
امیدوار نبود (۸-۶:۴). 

نخستین باری که پولس در روم زندانی شد (حدود 
سالهای ۶۲-۶۰ م)» هنوز از آزار و جفای نرون بر 
مسیحیان خبری نبود (سال ۴ م). از این‌رو پولس 
در بازداشت خانگی به سر می‌برد و می‌توانست 
خدمت کند و با دیگران ارتباط داشته باشد (اع 
۸--۳۱). اما پنج یا شش سال پس از ان 
(حدود سالهای ۶۷-۶۶ م(« در حالی که در سلولی 
سرد (۱۳:۴) در غل و زنجیر )٩:۲(‏ گرفتار بود 
دیگر امیدی به رهایی نداشت (۶:۴). 

تقریباء همه نزدیکان پولس او را از ترس آزار و 
جفا ترک کرده بودند (ر.اک. ۱۵:۱؛ ۵۲-۹:۴ ۱۶). 
پولس. که می‌دانست به زودی اعدام می‌شد به 
تیموتائوس نامه نوشت و از او خواست که هرچه 
زودتر به روم بیاید تا برای آخرین مرتبه با وی 
ملاقات کند (4:۴ ۲۱). مشخص نیست که ایا 
تیموتائوس موفق شد خودش را پیش از اعدام 
پولس به روم برساند یا نه. اما تاریخ کلیسا بر این 
باور است که پولس از زندان ازاد نشد. بلکه طبق 
پیش‌بینی‌اش (۶:۴) به شهادت رسید. 

پولس, با آگاهی از اینکه پایان زندگی‌اش نزدیک 
است. رسالتی بر دوش تیموتائوس نهاد که فراتر 
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۹۳. 


از رسالت یک رسول بود (ر.ک. ۲:۲). پولس او 
را تشویق نمود که با امانت و وفاداری به وظایف 
خود عمل کند (۶:۱؛ در تعالیم صحبح باقی بماند 
(۰۱۳:۱ ۱۴)؛ از خطا و اشتباه خودداری نماید 
(۱۸-۱۵:۲)؛ به خاطر انجیل آزارها و جفاها را 
تحمل کند (۳:۲ ۴؛ ۳ ۱۳-۰)؛ اعتمادش به کلام 
خدا باشد و پیوسته آن را موعظه نماید (۱۵:۳- 
۴ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

به نظر می‌رسد بی‌دلیل نبود که پولس واهمه داشت 
مبادا تیموتائوس به ضعف روحانی دچار شود. این 
حقیقت پولس را نگران می‌ساخت. چرا که قرار 
بود تیموتائوس خدمت پولس را ادامه دهد (ر.ک. 
۲ اگرچه در هیچ ی دیگری از عهد جدید به 
دلیل نگرانی پولس اشاره نشده است. اما می‌توان 
در همین رساله به علتش پی برد. نگرانی پولس 
تیموتائوس را تشویق می‌کند عطای روحانی‌اش 
را «برافروزد» (۶:۱)؛ قوت و محبت و تأدیب 
را جایگزین ترس گرداند (۷:۱)؛ از پولس و از 
حقیقت باشد (۸۱۳:۱ 1۴. 

پولس مشکل تیموتائوس را جمع‌بندی می کند. 
مشکل او هنوز خود را نشان نداده بود. اما چه 
بسا تیموتائوس به دلیل دشواری و فشار خدمت 
در کلیسا و رویارویی با آزار و جفای دنیاء در 


آینده» به لحاظ روحانی ضعیف می گشت. پس 
پولس از او می‌خواهد: (۱) به طور کلی» قوی 
و زورآور باشد (۱:۲). این توصیه‌ای مهم در 
نخستین بخش این رساله است؛ (۲) به موعظهۀ 
کلام ادامه دهد (۲:۴). این اصلی‌ترین نصیحت 
ی ااا را تست ری مان موش 
به تیموتائوس بیشتر توصیه و نصیحت است تا 
تقدیر و تحسین. این سخنان در بیست و پنج جملة 
امری خلاصه شده‌اند. 

از آنجا که تیموتائوس در الهیاتی که از پولس 
رسول آموخته بود بسیار مهارت داشت. پولس 
دیگر در این رساله به تیموتائوس تعلیم نمی‌دهد و 
فقط به چند آموزهٌ مهم بسنده می‌کند. این آموزه‌ها 
عبارتند از: نجات یافتن فقط محض فيض مطلق 
خدا (4:۱ ۱۰ ۱۰:۲ شخصیت مسیح ( ۸:۲ 
«A 1:8۴‏ پایداری و ثبات قدم ۱۳-۱ )دز این 
رساله» پولس به یکی از موضوعات مهم و اساسی 
عهد جدید. یعنی الهام بودن کتاب‌مقدس, می‌پردازد 
(۱۶:۳ ۱۷). 


مسایل تفسیری 

در این رساله» مطلب الهیاتی خاصی وجود ندارد 
که به تفسیر نیاز داشته باشد. این رساله از افرادی 
نام برده است که اطلاعات زیادی از آنها در دست 
شش از سل یمین هرمو تسن( 065 
کی ۱ 0 
فلطی A‏ تن ای ی 
اسکندر (۱۴:۴). 


دوم تیموتائوس 


۱. سلام و شکرگزاری (۵-۱:۱) 
1 ثبات قدم و پایداری مرد خدا (۱۸-۶:۱) 
الف. تشویق (۱۱-۶:۱) 
زا 
۳ الگوهای مرد خدا (۲۶-۱:۲) 
الف. پولس ۰۱:۲ ۲) 
تب سریباز :۲ ٩‏ 
ج. ورزشکار (۵:۲) 
د. پر ( ۲ ۷) 
ه. عیسی (۱۳-۸:۲) 
و. کارگر (۱۹-۱۴:۲) 
ی روف (۹ ۳ 
ح. خادم (۲۶-۲۴:۲) 
۴ مخاطرات مرد خدا (۱۷-۱:۲) 
الف. رویارویی با ارتداد (4-۱:۳) 
ب. غلبه بر ارتداد (۱۷-۱۰:۲) 
۵. موعظه نمودن مرد خدا (۵-۱:۳) 
الف. حکم به موعظه نمودن (۱:۴» ۲) 
ب. نیاز به موعظه نمودن (۵-۳:۴) 
۶ سخنان پایانی (۱۸-۶:۴) 
الف. پیروزی بولس (۸-۶:۴) 
ب. احتیاجات پولس (۱۸-۹:۴) 
۲ رود وس ۱۱ ۲ 


۱. سلام و شک رگزاری (۵-۱:۱) 


۱ پولس به تیموتائوس یادآور می‌شود که 
اگرچه به لحاظ روحانی صمیمیتی میانشان برقرار 
خدا به وی عطا شده است خطاب به تیموتائوس 
می‌نویسد. این یادآوری نشان می‌دهد که نه فقط 
نهامشد؛ این وسال اطاعت کنند. 


۹۳۱ 


۱ به اراد خداء رسول مسیح عیسی. (ر.ک. 
توضیح ۱ تیمو ۱:۱). خدا بر حسب طرح و تدبیر 
خاکماته‌اشن پولنن زاب این حدمت واناه برد 
(ر.ک. اقرن ۱:۱؛ ۲ قرن ۱:۱؛ افس ۱ کول ۱:۱). 
وعدهْ حیات ... در مسیح عیسی. انجیل به هم 
کسانی که به لحاظ روحانی مرده‌اند وعده می دهد 
که اگر پیغام انجیل را با ایمان بپذیرند. با مسیح 
متحد می‌شوند و در او به حیات جاودانی می‌رسند 
(یو ۱۶۳ ۰:۱۰ ۶:۱۴ کول ۳:۳). 

ا واد ی خرن کم اس وک 
توضیح ۱ تيمو ۲:۱). فیض ... خداوند ما. (ر.ک. 
توضیح ۱ تيمو ۲:۱). کلام پولس» بیش از آنکه 
از حال و هوای معمول سلام و احوال‌پرسی 
برخوردار باشد» صادقانه و حالصانه اشتیاق قلبی 
او را نشان می‌دهد و از جانب خدا بهترینها را برای 
تیموتائوس آرزو می کند. 

۱ شکر می کنم آن خدا را ... در دعاهای 
د رت ق ۳۱ یس 
خالص. (ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۵:۱). 

۱ مشتاق ملاقات تو هستم. پولس. به دلیل 
محبت و علاقه‌اش به تیموتائوس و به دلیل 
موقعیت خاص خودش که با مرگ روبه‌رو بود؛ 
آرزوی بسیار داشت که بار دیگر تیموتائوس را 
ملاقات کند (ر.ک. 4:۴ ۰۱۳ ۲۱). اشکهای تو 
را به خاطر می‌دارم. شاید این خاطره‌ای بود که 
پولس در آخرین دیدار کوتاهش با تیموتائوس 
در افسس به یاد می‌آورد. پس از نخستین رساله 
به تیموتائوس و پیش از بازداشت پولس در شهر 
تروآس (ر.ک. توضیح ۱۳:۴ که به زندانی شدن 
دوباره‌اش در روم ختم شد. ان دو با هم دیدار 
داشتند. سالها پیش از ان نیز پولس به همین 
حالت با رهبران کلیسای افسس بدرود گفته بود 
(اع ۰ 
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۹۳۲ 


۱ لوییس ... افنیکی. نام بردن از این افراد 
تیان وھا که یو لش شتا الا را شا 
است. شاید او (به همراه برنابا) در نخستین سفر 
بشارتی‌اش این دو نفر را به سوی مسیح هدایت 
کرده بود (ر.ک. اع ۲۱:۱۴-۳). این دو بانو 
از ایمانداران بهودی بودند و ان‌قدر در درک و 
شناخت کلام خدا رشد کرده بودند که می‌توانستند 
خودشان و تیموتائوس را از نظر روحانی مجهز 
سازند (۱۵:۳) تا زمانی که برای اولین بار پیغام 
انجیل را از پولس می‌شنوند. بی‌درنگ, ایمان 
آوردند که عیسی همان مسیح موعود است. 


۲ ثبات قدم و پایداری مرد خدا (۱۸-۶:۱) 


الف) تشویق (۱۱-۶:۱) 

۱عطای خدارا... برافروزی. به نظر می‌رسد 
پولس در آن مقطع از زمان از میزان وفاداری 
تیموتائوس چندان راضی نبود. وارهٌ برافروختن به 
مفهوم واقعی کلمه به این معنا است: «اتش را 
روشن نگاه داشتن». واژهُ عطا نیز به عطیهٌ روحانی 
ایمانداران اشاره می‌کند (ر.ک. توضیحات روم 
۸-۲ ۱ قرن ۱۱-۷:۱۲؛ در حصوص عطای 
روحانی تیموتائوس: ر.ک. توضیحات ۶-۲:۴ 
| تيمو ۱۴:۴). پولس به تیموتائوس خاطرنشان 
می‌سازد که در قبال عطیه‌ای که خدا به او بخشیده» 
یعنی عطیۀ موعظه تعلیم» و بشارت» مسوول است 
و نمی‌تواند آن عطیه را کنار گذارد و آن را به 
کار نبرد (ر.ک. ۵-۲:۴). گذاشتن دستهای من. 
(ر.ک. ار ی 
احتمالا پولس به هنگام توب تیموتائوس دست بر 
سر وی نهاده بود. این دست گذاری در همان زمان 
صورت گرفت که عطای روحانی تیموتائوس به 
وی بخشیده شد. این عبارت می تواند به یک برکت 


فان و مز خستة ووجانی نیز شار داشته بات 
یعنی برکتی که پس از نجات یافتن تیموتائوس به 
او عطا شد و در او تقویت گشت. 

٩‏ روح خبن [ترس]. این واژه‌ای است که 
در زبان یونانی می‌تواند «کم‌رویی و خحجالت» نیز 
ترجمه شود. این اصطلاح گویای ترس بزدلانه 
و شرم‌آوری است که در شخصیتی ضعیف و 
خودخواه نمایان می‌شود. شاید تیموتائوس به این 
دلایل آشفته و پریشان‌حال گشته بود: حطر آزار و 
جفای رومیان که در زمان حکومت نرون شدت 
یافته بود. دشمنی و ضدیت کسانی که رهبری 
تیموتائوس در کلیسای افسس خوشایندشان نبود. 
معلمان دروغینی که به همراه مکتبهای به ظاهر 
فرهیخته‌ای که چیزی جز نیرنگ و فریب نبودند 
به کلیسا هجوم آورده بودند. اگر تیموتائوس ترسان 
بود. ترسش از جانب خدا نبود. قوت. به یفین خدا 
هر منبع روحانی را که برای رویارویی با خطرها 
و ازمایشها لازم باشد. از پیش. به ایمانداران عطا 
نموده است (ر.ک. مت ۱۹:۱۰ ۲۰). قوت الهی. 
یعنی آن نیروی روحانی موثر و سازنده» همواره از 
آن ایمانداران است (ر.ک. افس ۲۰-۱۸:۱؛ ۲۰:۳؛ 
زک ۶:۴). محبت. (ر.ک. توضیح | تيمو ۵:۱). 
چنین محبتی بر کسب رضایت و خشنودی خدا 
استوار است و سعادت و خوشبختی دیگران را بر 
رفاه و آسایش خویش ترجیح می‌دهد (ر.ک. روم 
۴ غلا ۰۲۲:۵ ۲۵؛ افس ۱۹:۳: ۱ پطر ۲۲:۱؛ ۱ 
یو ۱۸:۴). تأدیب. به ذهنی منضبط و خویشتن‌دار 
اشاره دارد. ذهنی که اولویتها را به درستی تشخیص 
می‌دهد. چنین طرز تفکری در نقطة مقابل ترس و 
بزدلی قرار دار یعنی آن ترس و بزدلی که سبب 
آشفتگی و نابسامانی می‌گردد. تمرکز بر ذات مقتدر 
و حاکمانة خدای ابدی ما و تمرکز بر اهداف کامل 
و بی‌نقص او به ایمانداران این امکان را می‌دهد تا 
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با اطمینان و با حکمت الهی بتوانند در هر شرایطی 
زندگی خود را اداره کنند (ر.ک. روم ۳:۱۲: ۱ تیمو 
۳ تبط ٩۸:۱‏ ۲:۲). 

۱ شهادت خداوند ما. پیغام انجیل درباره 
عیسی مسیح است. پولس نمی خواست تيمو تائوس 
به خاطر ترس از آزار و جفایی که در پیش بود از 
نام مسیح عار داشته باشد (ر.اک. ایات ۵۲ ۱۶). 
من که اسیر او می‌باشم. (ر.ک. مقدمه: «نویسنده 
و تاریخ نگارش»؛ ر.ک. توضیحات افس ۳ فيل 
۱۴-۱). هر گونه ارتباط با پولس» که در ان 
دوران به سبب موعظُ انجیل در زندان به سر 
می‌برد» می توانست زندگی و آزادی تیموتائوس 
را به خطر اندازد (ر.ک. عبر ۲۳:۱۳). 

۱ به دعوت مقدس. طبق روال معمول در 
رساله‌های عهدجدید. این فراخوان دعوتی عمومی 
از گناهکاران نیست تا به انجیل ایمان آورند و 
نجات یابند (مت ۱۶:۲۰). در واقع» این عبارت به 
فراخوان خدا اشاره دارد که برگزیدگان را به نجات 
ابدی می‌خواند (ر.ک. توضیح روم ۷:۱ ثمرة این 
خواند گی قدوسیت است. قدوسیتی که نسبت داده 
می‌شود (عادل‌شمردگی). اهدا می گردد (تقدیس 
شدن) و در نهایت به کمال می‌رسد (جلال یافتن). 
نه ... اعمال ... بلکه ... فیض. این حقیقت 
شالوده و زیربنای انجیل است. محض فیض و از 
ظریق یمان س و اک ای دست باق 
نه از طریق انجام اعمال (ر.ک. توضیحات روم 
۲۵-۳؛ غلا ۲۵۸۸۲ 4 افس ۸:۲ ۱۰ فیل ٩۸:۳‏ 
.٩‏ این فیض خدا است که نجات ایمانداران را 
محفوظ نگاه می‌دارد (ر.ک. فیل ۶:۱ یھو ۰۲۴ 
۵ بر حسب ارادهٌ خود. منظور طرح و تدبیر 
حاکمانهٌ خدا در انتخاب برگزیدگان است (ر.ک. 
توضیحات ۱۰:۲؛ یو ۴۱-۳۷۶ ۴ اع fA:‏ روم 
۸ :۲۳-۶؛ افس ۴۳:۱؛ ۱۱:۲؛ ۲ تسا ۱۳:۲ ۱۴؛ 


۹۳ 


تب ۱۱ ۱ ۱ پطر ۲:۱ در مسیح عیسی. عیسی 
مسیح با قربانی شدنش نقشة نجات شدا را ممکن 
ساخت, زیرا او به جای قوم خدا برای گناهانشان 
قربانی شد (ر.ک. توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). قبل از 
قدیم‌الایام [از ازل]. این عبارت در متن یونانی 
رساله به تیطس ۲:۱ نیز به کار رفته است. تقدیر 
برگزیدگان خدا از ازل تعیین شده و رقم خورده 
است (ر.ک. یو ۲۴:۱۷؛ افس ۰۴:۱ ۵ فیل ۲۹:۱؛ 
| پطر ۲:۱). 

۱ آشکار گردید. این عبارت معمولاً در 
اشاره به بازگشت مسیح به کار می‌رود (۱۸:۴؛ 
١‏ تيمو ۱۴:۶؛ تبط ۱۳:۲). اما در اینجا به زمانی 
اشاره دارد که مسیح برای اولین بار به این جهان 
آمد. موت [مرگ] را نیست ساخت ... بی‌فسادی 
را روشن گردانید. نیست ساخت یعنی «غیر فعال 
کرد.» مسیحیان باز هم مرگ جسمانی را تجربه 
می‌کنند. اما آن مرگ دیگر خطر و تهدیدی برای 
ایشان به شمار نمی‌آید (۱ قرن ۵۴:۱۵ ۵۵؛ عبر 
۲ حقیقت فناناپذیر بودن و حیات جاودانی 
واقعیتی بود که ایمانداران عهدعتیق فقط بخشی از 
ان را درک نموده بودند (ر.ک. ایو ۲۶:۱۹). ارادۀ 
خدا این بود که این حقيقت را تا پیش از جسم 
پوشیدن مسیح و اشکار شدن انجیل به طور کامل 
مکشوف نسازد. 

۱ واعظ ... معلم. (ر.ک. توضیح ۱ تيمو ۷:۲). 


ب. نمونه‌ها ( ۲:۱ ۱۸-۱) 

۱ این زحمات را می کشم. (ر.ک. ايه 
۸ ر.ک. توضیحات ۲ فرن ۹۸-۸:۴ ۱۰-۴:۶ 
۲۸۲۱ غلا ۱۷:۶؛ فیل ۱۰:۳). عار ندارم. 
(ر.اک. توضیحات ايۀ ۸ روم ۱ ۱ پطر ۱۶:۴). 
پولس در آن جولانگاه کینه و خصومت و دشمنی 
از این نمی‌ترسید که به خاطر موعظة انجیل با جفا 
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۳۴ 


و مرگ روبه‌رو شود زیرا مطمئن بود که خدا 
يندهُ پرجلال و مبارکی را برایش رقم زده است. 
می‌دانم به که ایمان آوردم. واژ؛ می‌دانم گویای 
خدا را عمیقاً می‌شناخحت و این شناختی بود که 
«ایمان آورده‌ام» ترجمه شلده. اسنت و به عملی 
شاره دارد که در گذشته آغاز شده» ثمراتش هنوز 
ین شناخت معادل «معرفت راستی» می‌باشد 
(۷۲ ۱ تيمو ۴:۲) او قادر است که ... حفظ 
کند. (ر.ک. توضیحات یھو ۰۲۴ ۲۵). امانت مرا. 
زندگی کنونی و ابدی پولس به خداوندش تعلق 
داشت. او دربارة قدرت و وفاداری خدا به حقیقتی 
دست يافته بود که موجب می‌شد زندگی خود را 
با شهامت و اطنینانی راستخ سپری ماید. رابطة 
شخصی و مستحکمی که با خداوند تجربه کرده 
بود نیز در این امر بی‌تأثیر نبود (روم ۳۹-۳۸). 
ان روز. (ر.ک. أيه ۸ AE‏ ر.دک. توضیح فيل 
۱ آن روز «روز مسیح» نیز نامیده می‌شود (ر.ک. 
توضیح فیل ۱۰:۱ روزی که ایمانداران در پیشگاه 
تخت داوری می‌ایستند و پاداش می گیرند (ر.اک. 
توضیحات ۱ قرن ۱۳۲؛ ۲ قرن ۱۰:۵؛ ۱ پطر ۵:۱). 

۱ سخنان صحیح. (ر.ک. ۱ تيمو ۶:۴ 
۶ منظور کتاب‌مقدس و تعالیم آن است (ر.ک. 
توضیحات ۱۷-۱۵:۳). از من. منبع این مکاشفة 
الهی پولس بود (ر.ک. ۲:۲؛ ۱۰:۳ ۱۳؛ فیل 4:۴ 
ر.ک. توضیحات افس ۵-۱:۲). ایمان و محبتی 
که در مسیح عیسی انتتت: ایمان یعنی اطمینان 


آن حقیقت را با مهربانی و شفقت تعلیم دادن 
(ر.ک. افس ۱۵:۴). 
۱ آن امانت نیکو. یعنی گنجینة خبر خوش 


نجاتی که در کتاب‌مقدس مکشوف گشته است 
(ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۲۰:۶). 

۱ اا در اجا کا فة اسای م 
منظور نیست. بلکه بخشی از کشور ترکیۀ امروزی 
مورد نظر است که در آن دوران جزو امپراتوری 
روم به حساب می‌آمد. فیجلس و هرموجنس. 
اطلاعات زیادی در مورد این دو مرد در دسترس 
نیست. جز اینکه گویا از یاران صمیمی پولس بودند 
و کلیساهای آسیا نیز آنها را به خوبی می‌شناختند. 
این دو نفر می‌توانستند در مقام رهبران روحانی 
آیندۀ درخشانی داشته باشند. ولی» هنگامی که 
پولس با خطر آزار و جفا روبه‌رو گشت. از او 
روی گرداندند. 

اش ریک از ا 
پولس بود. او نه فقط پولس را رها نکرده بود. 
بلکه زمانی که پولس در زندان بود به وی محبت 
می‌نمود و از این عار نداشت که پیوسته به ملاقات 
او رود و به نیازهایش رسیدگی نماید. او برای 
این خدمتش هراسی به خود راه نمی‌داد. از انجا 
که پولس از تیموتائوس می‌خواهد که اهل خانة 
آنیسیفوژس را سلام رساند (۱۹:۴) بدیهی است 
که این خانواده در افسس یا در نزدیکی ان ساکن 
بودند. 

۱ چون به روم رسید. (در خصوص 
توضیحات دربارة روم: ر.ک. مقدمة رسالة رومیان: 
«پیشینه و چارچجوب»). شاید انیسیفورّس برای داد 
و ستد به روم سفر کرده بود. آنچه از متن آیه 
برداشت می‌شود این است که او برای یافتن پولس 
زمان صرف کرده بود. بسیار تلاش نموده بود و چه 
بسا حتی با حطر نیز روبه‌رو گشته بود. 

آن روز. (ر.ک. توضیح آي ۱۲). 
افسس. (ر.ک. مقدمةٌ رسالهة افسسیان: «پيشینه و 
چارچوب»). وفاداری آنیسیفوژس به سالها پیش از 
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چهارمین سفر بشارتی‌اش به سر می‌برد. 


۳. الگوهای مرد خدا (۲۶-۱:۲) 


الف) پولس (۰۱:۲ ۲) 

۲ فرزند من. پولس در نخستین سفر 
بشارتی‌اش تیموتالوس را به سوی مسیح هدایت 
کرده بود (ر.ک. ۱ قرن ۴ ۱ تيمو ۰۲:۱ 1۸). 
زورآور باش. این اصلی‌ترین و مهم‌ترین نصیحت 
را فرا می‌خواند تا بر آن حسی که او را آشکارا به 
ضعف و سستی می‌کشاند چیره شود و تعهدش به 
حدمت رااز نو بنا کند (ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 

۲ از من شنیدی. (ر.ک. توضیح ۱۳:۱؛ ر.ک. 
(تویسنده و تاریخ نگارش»)» حقایق الهی بسیاری 
به گوش او رسیده بود. حقایقی که خدا از طریق 
رسولش مکشوف نموده بود. به شهود بسیار. 
اشخاصی چون سیلاس. برنابء لوقا. و بسیاری 
دیگر در کلیسا می‌توانستند اقتدار الهی تعالیم 
پولس را تصدیق نمایند. یادآوری این موضوع به 
تیموتائوس از آن سبب ضرورت داشت که بسیاری 
در افسس از پولس روی گردانده بودند زر کنا: 
۱ مردمان امین ... که قابل تعلیم دیگران 
هم باشند. تیموتائوس باید آن مکاشفهٌ الهی را 
که از پولس فرا گرفته بود به دیگر مردان امین و 
وفادار تعلیم می‌داد - مردانی که سیرت روحانی و 
عطایایشان سنجیده و ثابت شده بود - تا ایشان نیز 
بتوانند آن حقایق را به نسل بعدی منتقل نمایند. از 
پولس به تیموتائوس. از تیموتائوس به مردان امین 
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از مردان امین به دیگران؛ این گروه چهار نسل از 
این فرایند تکثیر روحانی. که از کلیسای اولیه آغاز 
شد تا بازگشت خداوند ادامه خواهد داشت. 


ب. سرباز ( ۰۲:۲ ۴) 

۲ سپاهی نیکو. تشبیه زندگی مسیحی به 
صحنة نبرد (بر ضد شیطان. نظام اهریمنی دنیاء 
و ذات گناه‌آلود ایمانداران) تصویری آشنا در 
عهد‌جدید است (ر.ک. ۲ قرن ۵-۳:۱۰؛ افس 
۲۰۹-۶ ۱ تسا ۸:۴ ۱ تيمو ۱۸:۱: ۷:۴ ۱۲:۶). 
و تا ول ربا برد رسای متام وا 
آزار و جفا سر و کار دارد (ر.ک. اه ٩‏ ۸:۱: ۱۱:۳ 
۲ ۷:۴) 

۲ خود را ... گرفتار نمی‌سازد. همان‌طور که 
یک سرباز به هنگام انجام وظیفه از زندگی معمول 
اجتماعی جدا می‌شود. سرباز وظیفه‌شناس عیسی 
مسیح نیز نباید اجازه دهد که امور دنیوی تمرکز 
او را بر هم رفک یع ۴ یو ۱۷-۱۵:۲). 


ج. ورزشکار (۵:۲) 

۲ پهلوانی کند. این فعل (211060) در زبان 
پونانی به تلاش و کوشش و عزم راسخی اشاره 
دارد که برای دستیابی به نتیجه‌ای موفقیتآمیز در 
یک مسابقةٌ ورزشی لازم است (ر.ک. ۱ قرن ۲۴:۹). 
برای کسانی که با مسابقات المپیک و مسابقات 
معروف به «ایشتمیان» (که در شهر قرنتس برگزار 
می‌شد) آشنا بودند تصویر یک ورزشکار تصویری 
گویا از تلاش و تکاپوی روحانی و پیگردی 
خستگی‌ناپذیر برای رسیدن به پیروزی بود. تاج 
... قانون. اگر یک ورزشکار با وجود کوشش 
بسیار در انجام تمرینات و داشتن نظم و انضباط 
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می‌رود. برای رسیدن به پیروزی روحانی نیز همه 
خوانده شده‌اند که مطیع کلام حدا باشند. 


د. برزگر (۰۶:۲ ۷) 

۲ برزگری که محنت می کشد. محنت کشیدن 
ريشه در فعلی دارد که در زبان یونانی به معنای 
«کار کردن تا آخرین نفس» است. در روزگاران 
قدیم کشاورزان در هر شرایط و وضعیتی ساعتهای 
طولانی با این امید به کار سخت و کمرشکن 
مشغول بودند که در انتها با برداشت محصولی 
پربار پاداش تلاش و زحمت خود را مشاهده کنند. 
پولس از تیموتائوس می‌خواهد که تنبل و تن‌آسا 
نباشد» بلکه با نظر به برداشت محصول نهایی. با 
کوشایی» به کار خود ادامه دهد (ر.ک. کول ۲۸:۱ 
۹ ر.ک. ۱ قرن ۸-۵۳). 

۲ تفکر کن. در زبان یونانی. این واژه بر درک 
و بینشی روشن. کمال فهم. و تأملی دقیق دلالت 
دارد. حالت این فعل به گونه‌ای است که صرفا 
یک توصیه نیست بلکه تذکر و نصیحتی محکم 
و راسخ از جانب پولس است. او از تیموتائوس 
می‌خواهد در مورد انچه به او می‌نویسد عمیقا 


ه. عیسی (۱۲-۸:۲) 

۲ عیسی مسیح را به خاطر دار. عیسی 
مسیح والاترین و عالی‌ترین الگوی یک معلم 
امین و وفادار (ایةٌ ۲)» یک سرباز (ایات ۳ ۴). 
یک ورزشکار (آیه ۵)» و یک کشاورز (آیه ۶) 
می‌باشد. تیموتائوس در تعلیم دادن تحمل رنج و 
زحمات. در پی پاداش بودن» و کاشتن بذر حقیقت 
به منظور برداشت روحانی می‌بایست مسیح را 
الگوی خود قرار می‌داد. از نسل داوود. (ر.ک. 
توضیحات روم ۱ مکا ۱۶:۲۲). عیسی از نسل 


داوود آمد. از اين‌ری وارث برحق تخت سلطنت 
او کسی جز عیسی نبود (لو ۳۲:۱ ۳۳). در اینجاء 
بر شمه انسان بودن خداوند تأکید شده است. از 
مرد گان برخاست. رستاخیز مسیح حقیقت اصلی 
و مرکزی ایمان مسیحی است (۱ قرن ۲:۱۵ ۴ ۱۷ 
او که همانا نجات ابدی بشر بود مُهر تأیید زد 
(ر.ک. توضیح روم 16 

۲ زحمت می کشم. لیکن [اما ] کلام خدا 
بسته نمی‌شود. پولس زندانی بودنش به سبب 
که چیزی نمی‌توانست جلودار آن باشد. 

۲ به خاطر برگزیدگان. منظور برگزیدگانی 
هستند که پیش از آفرینش جهان انتخاب شده‌اند 
عیسی مسیح ایمان نیاورده‌اند (ر.ک. توضیحات اع 
۸ تبط ۱ نحاتی را که در مسیح عیسی 
گشنتة ( رکه 2 ۹:۴ روم ۸ افس ۴:۱ ۵). 
انجیل باید موعظه شود (مت ۱۹:۲۸ اع ۱ جرا 
نمی شوند (روم ۰ حلال حاودانی. یعنی 
ثمرۂ نهایی نجات ابدی (ر.ک. توضیحات روم 
۲:۵ :۱۷). 

۲ سخن امین. اشاره به آیات ۱۳-۱۱ است 
(ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۱ با وی مردیم. با او 
زیست هم خواهیم کرد. به این حقیقت اشاره دارد 
محتوای آیات برمی‌آید. چه بسا که این سهیم بودن 
شهید شدن به خاطر مسیح را نیز شامل باشد. 

۲ تحمل. ثابت‌قدم ماندن ایمانداران گواه 
اصالت ایمانشان است (ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴؛ 
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ر.ک. مت ۲۲:۱۰ یو :۳۱ روم ۲ کول ۲۳:۱). 
با او سلطنت هم خواهیم کرد. منظور سلطنت در 
ملکوت اینده و جاودانی مسیح است (مکا ۶:۱؛ 
۵ ۰۴:۲۰ ۶). هرگاه او را انکار کنیم او نیز 
ما را انکار خواهد کرد. یعنی مانند یک مرتد به 
طور کامل. و برای همیشه او را انکار کنیم و از 
او رویگردان شویم (ر.ک. توضیح ۱ تیمو .)1٩:۱‏ 
منظور این آیه لغزش و قصور موقت و گذرای یک 
ایماندار واقعی: مانند پطرس نیست (مت ۶۹:۲۶ 
۵ کسانی که مسیح را انکار می‌کنند نشان 
می‌دهند که در واقع هرگز به او تعلق نداشته‌اند 
(۱ یو ۱۹:۲). انها روزی با این واقعیت هولناک 
روبه‌رو خواهند شد که مسیح نیز ایشان را انکار 
خواهد نمود (مت ۳۳:۱۰). 

۲ بی‌ایمان. منظور فقدان ایمان نجات‌بخش 
اکتا نة یمان ضعغیف با اسان که در فراز و شیب 
باشد. بی‌ایمانان روزی مسیح را انکار خواهند کرد 
زیرا ایمانشان واقعی نبوده است (ر.ک. یع ۱۴:۲- 
۶). او امین می‌ماند. زیرا خود را انکار نمی تواند 
نمود. همان‌طور که عیسی در نجات دادن کسانی 
که به او ایمان می‌آورند امین است (یو ۱۶:۳) به 
همان اندازه نیز به داوری نمودن آنانی که به او 
ایمان نمی‌آورند پایبند است (یو ۱۸۳). اگر جز 
این باشد» بر خلاف ذات قدوس و تغییرناپذیرش 
عمل کرده است (ر.ک. عبر 7:1( 


و. کارگر (۱۹-۱۴:۲) 

۲ محادله. بحث و مشاجره با معلمان 
دروغین. یعنی فریبکارانی که از دلیل و برهان 
و منطق انسانی استفاده می کنند تا کلام خدا را 
تخریب کنند» نه فقط احمقانه (امث ۷:۱۴) و 
بی‌فایده (مت ۶:۷) بلکه خطرناک نیز می‌باشد 
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(آیات ۱۶ ۱۷؛ ر.ک. آیة ۲۳). این اولین مورد 
از مجموع سه هشدار در خصوص دوری جستن 
از بحث و جدل بیهوده می‌باشد (ر.ک. توضیح 
آیات ۱۶ ۲۳؛ ۱ تیمو ۶:۴ ٩۷‏ ۵-۳:۶ ۲ پطر ۱:۲- 
۳ هلااکت. در زبان پونانی» این واژه به معنای 
«سرنگون‌شده) یا «واژگون‌شده) می‌باشد. جز این 
آیه. فقط یک اي دیگر از عهدجدید در توصیف 
ویرانی و نابودی شهرهای سدوم و غموره از این 
واژه استفاده کرده است (۲ پطر ۶۲ تعلیمی که 
از این سبب» برای کسانی که به آن گوش می‌دهند 
مصیبت روحانی به بار خواهد اورد. یعنی هلاکتی 
که می تواند ابدی باشد. 

۱۵:۲ سعی کن. این واژه بیانگر پشتکار و 
مداومتی غیرتمندانه برای رسیدن به هدف است. 
یا تعلیم می‌دهند. تیموتائوس نیز می‌بایست با همه 
واضح بازگو نماید. چرا که ضروری است با نفوذ 
و تأثیرات مصیبت‌بار تعالیم نادرست مقابله شود 
(آیات ۴ ۱۶ ۱۷). به خوپی انجام دهد. م.ت. 
«صاف و مستقیم بریدن». این اصطلاح به دقت 
و توجهی اشاره می‌کند که لازمۀ مشاغلی. چون 
نجاری و بنایی می‌باشد. این دقت و توجه در حرفة 
خیمه‌دوزی و چرم‌کاری که پولس بدان مشغول بود 
نیز حرف اول را می‌زد. در تفسیر کتاب‌مقدس. 
بیش از هر چیز دیگری به دقت و موشکافی احتیاج 
است. چرا که تفسیر گر با کلام خدا سر و کار دارد. 
هر بی‌دقتی و بی توجهی هرچند جزیی باعث شرم 
۷ )و به طور خاص پیغام انجیل (افس ۱۳:۱؛ 
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۲ يیاوه گویی‌های حرام. (ر.ک. توضیحات 
ای ۱۴؛ ۱ تیمو ۲۰:۶؛ ر.ک. تیط .)٩:۳‏ چنین تعالیم 
مهلک و ویرانگر به تنها چیزی که ختم می‌شوند 
«فزونی بی‌دینی [بی‌ایمانی ]» است. تعلیم اشتباه 
نمی‌تواند کسی را رستگار کند یا تقدیس نماید. 
این دومین هشدار یولس در این مورد است (ر.ک. 
ی 

۲ که یعنی بیماری کشنده و مرگباری که 
به سرعت در بدن گسترش می‌یابد. در اینجاء از 
چنین تمثیلی استفاده شده است تا بر خطر تعالیم 
نادرست و تعالیمی که موذیانه و مخفیانه شیوع 
می‌یابند تأکید شود. این تعالیم به حیات انسان 
لخمله مین کتتو آن را ناود مار ند هیمتاقرمی: 
(ر.ک. توضیح ای 3 فلیطس او ان 
اکر کا ور ای 

۲ قیامت الان شده است. هیمینائوس و 
اط الیو ا ا دروغتی که در اف 
قرنتس جنجال و آشوب به پا کرده بودند (۱ قرن 
۵ واقعیت رستاخیز جسمانی ایمانداران را 
انکار می کردند. احتمالاء انها چنین تعلیم می‌دادند 
که تنها رستاخیزی که ایمانداران تجربه می‌کنند 
همان زمانی است که به لحاظ روحانی با مسیح 
می‌میرند و با او از مردگان برمی‌خیزند (روم ۶« 
۵ ۸). چنین تعلیم نادرستی بازتاب دیدگاهی 
فلسفی در یونان ان زمان بود که ماده را پلید و روح 
را نیک می‌دانست. از ایمان منحرف می‌سازند. 
منظور کسانی هستند که ایمانشان اصیل و واقعی 
نبود (ر.ک. مت ۲۴:۲۴). ایمان اصیل و نجات‌بخش 
نمی تواند از بین برود (ر.ک. توضیح آي ۱۲). اما 
اینمان كاذب که نخاتی دن ارو ینت ایمائی انت 
که نظیرش به فراوانی یافت می‌شود (ر.ک. ۱۰:۴؛ 
ر.اک. توضیحات مت ٩211¥‏ ۲۲-۱۹:۱۳؛ یو 
۲ ۶۶-۶ ۳۱:۸ ۱ یو 1۹:۲). 


۲ بنیاد ثابت خدا. احتمالا اشاره به کلیسا 
است (ر.ک. ۱ تيمو ۱۵۲) که قدرتهای جهنم 
قادر نیستند بر ان قدرت و غلبه داشته باشند (مت 
۶ این بنیاد از کسانی تشکیل شده است که 
به خداوند تعلق دارند. مهر. نماد مالکیت و اصالت 
است. پولس در مورد کسانی که مهر الهی اصالت را 
بر خود دارند به دو ویو گی اشاره می کند. خداوند 
کسان خود را می‌شناسد. احتمالا به کتاب اعداد 
۶ اشاره دارد. واژْه می‌شناسد به این معنا نیست 
که صرفاً آگاه و باخبر است» بلکه به مثال شوهری 
می‌باشد که شناختش از همسرش ناشی از رابطه‌ای 
عمیق و صمیمانه است (ر.ک. توضیحات يو 
۰ ۲۸؛ غلا .)٩:۴‏ خدا حتی پیش از بنای عالم 
خاصَان خود را می‌شناخته است و آنها را برگزیده 
است (ر.اک. توضیح ۱ هر که ... از ناراستی 
کناره جوید. به نظر می‌رسد این عبارت از کتاب 
اعداد ۲۶:۱۶ گرفته نة انستتت. این دومین شان 
مالکیت خدا بر ایمانداران است. آن نشان این است 
که ایمانداران در ی قوس می‌باشند رن کی 
قرن ۸۹:۶ ۲۰؛ ۱ پطر ۸۵:۱ ۱۶). 


ز. ظروف (۲۲-۲۰:۲) 

:1 ظروف. این واژه در زبان پونانی معنای 
گسترده‌ای دارد و وسایل مختلف از جمله لوازم 
آشپزخانه و اسباب خانه را شامل می‌شود. پولس 
در تشبیهی که در این «خحانه بزرگ» به کار می‌برد 
دو نوع ظرف یا بشقاب غذاخوری را با یکدیگر 
مقایسه می‌کند. برای عزت. در خانه‌های اشرافی. 
به هنگام برگزاری ضیافتهای خاص و آبرومندانه و 
صرف غذا با اقوام و مهمانان از ظروف گرانبهای 
طلا و نقره استفاده می شد. برای ذلت. در ضیافتها 
و مناسبتهای خاص, از ظروف چوبی و سفالی 
استفاده نمی‌شد. این ظروف برای کارهای معمولی 
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و شاید کارهای پیش پا افتاده و نه چندان حوشایند 
مانند تخليه زباله و ضایعات. کاربرد داشتند (ر.ک. 
توضیح ۲ قرن ۷:۴). 

۲ کسی. منظور هر کسی است که می‌خواهد 
برای خداوند مفید باشد تا به قصد اهداف عالی و 
والا به کار گرفته شود. حتی سطل چوبی معمولی یا 
ظرف سفالین هم وقتی تمیز و پاکیزه گردد می تواند 
مفید باشد. خویشتن را ... طاهر سازد. (ر.ک. 
توضیح آية .)۱٩‏ در زبان یونانی» این عبارت به 
معنای «به دقت پاک نمودن» يا «کاملا زدودن و 
تطهیر کردن» است. برای آنکه بتوان سطل زباله 
را برای کاری آبرومندانه استفاده کرد باید تمام 
بقایای زباله‌های قبلی را کاملا زدود و شست و 
پاک نمود. اینها. منظور ظروف پیش پا افتاده است 
(آیةُ ۲۰). حتی همراهی و همنشینی با کسی که 
تعالیم نادرست را رواج می‌دهد و در گناه زندگی 
می کند موجب تباهی و فساد است (امث ۱۰:۱- 
۹ ۳ ۱ قرن ۶:۵ ٩۱‏ ۳۳:۱۵ تیط ۱۶:۱ 
وای به اينکه چنین کسی رهبر کلیسا باشد. این 
آیه فراخوانی صریح و آشکار برای جدا شدن از 
افرادی است که ادعا می کنند خادم خدا هستند. 
ولی مانند ابزار و وسایلی چرکین و آلوده فقط 
مناسب کارهای پست و حفیرانه می‌باشند و برای 
چنین استفاده‌هایی به کار می‌آیند. 

۲ شهوات جوانی. صرفا تمایلات جنسی 
نامشروع منظور نیست بلکه شهواتی چون غرور؛ 
ولع ثروت و قدرت. حسادت. ابراز وجود اعتماد 
به س» و روحیة مشاجره و بحث و جدل را نیز 
شامل می‌شود. 

۲ مسایل ... نزاعها. این سومین هشدار 
پولس در خصوص دوری گزیدن از بحث و 
جدال با معلمان دروغین است (ر.ک. توضیح ایات 
۴ ۱۶). 


۹۳۹ 


ح. خادم (۲۶-۲۴:۲) 
اصطلاح به معنای «ماهر در آموزش دادن» است 
۵:۲ مخالفان. در درجه اول» منظور غير 
ایمانداران هستند (اسیران شیطان؛ أيه ۲۶). اما 
می تواند به ایماندارانی هم اشاره داشته باشد که با 
تفکرات و خیال‌پردازی‌های «بیهوده و بی‌تأدیب» 
(آیة ۲۳) معلمان دروغین فریب خورده‌اند. شاید 
هم اشاره به خود معلمان دروغین باشد. خدا ایشان 
این فیض حاکمانهُ خدا است که توبهٌ واقعی به بار 
می‌اورد (افس ۷:۲). بدون چنین فیضی هر قدر 
هم که انسان تلاش و تکاپو نماید تا خود را تغییر 
دهد تلاشش بیهو ده خواهد بود (ر.اک. ار (TT:‏ 
با فیض خود ایمان نجات‌بخش عطا می‌کند. توبه 
از گناهان را نیز به همراهش ارزانی می‌دارد. در 
هیچ‌یک از این دو فرآیند. عمل انسان نقشی ندارد. 
۲ دام الیش قطان با نیرگ ون فریت 
به دام می‌اندازد. او کهنه کاری است که موذیانه 
و با حقه‌بازی و زیرکی دروغ می‌سازد (ر.ک. 
توضیحات یو :۴۳؛ ۲ قرن ۱۵-۱۳:۱۱؛ مکا .)٩:۱۲‏ 


۴ مخاطرات مرد خدا (۱۷-۱:۳) 


الف) رویارویی با ارتداد )٩-۱:۲(‏ 

۳ ایام [روزهای] آخر. به عصر حاضر اشاره 
دارد که از زمان امدن خداوند عیسی به این دنيا 
آغاز شده است (ر.ک. توضیح ۱ تیمو ۴:۱). 
زمانهای سخت. سخت واژه‌ای است که در توصیف 
طبیعت وحشی و تندخوی آن دو مرد دیوزده به 
کار رفته است (مت ۲۸:۸). در اینجاء. زمانها به 
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عصر و زمانه اشاره دارد نه به ساعت و زمان بر 
مبنای تقویم. هرچه بازگشت مسیح نزدیک‌تر شود 
خطرات و درندگی و خشونت زمانه افزون‌تر و 
شدیدتر خواهند شد (ایهٌ ۱۳). عصر کلیسا مملو 
از این جنبشهای خطرناک است. هر قدر به آخر 
زمان نزدیک می‌شویم. این جنبشها نیز بیشتر و 
بیشتر قدرت می‌یابند (ر.ک. مت ۲۱۵۵۷ ۸۱:۲۴ 
Tf AY‏ ۲ پطر ۲ ۲). 

۴-۳ فهرست ویژگیهای رهبران در زمانهای 
متخت مشاه ا مشخضات آن بی اسان انت که 
خداوند در انجیل مرقس ۲۱:۷ ۲۲ به شرح آنها 
پرداخته است. 

۳ صورت دین‌داری دارند. لیکن [اما] قوت 
آن را انکار می کنند. صورت به شکل و ظاهر اشاره 
دارد. معلمان دروغین و پیروان انان نیز مانند کاتبان 
و فریسیان بی‌ایمان صرفاً در پی حفظ ظاهر هستند 
(ر.ک. مت ۲۵:۲۳؛ تیط ۱۶:۱). ظاهرنمایی و تظاهر 
به مسیحی بودن و برخورداری از فضایل اخلافی 
خی کے سک که این اشتخا ص راء حطر ناک تر 
می‌سازد. 

۳ زنان کم‌عقل. اشاره به زنانی است که 
شناخت کمی از حقیقت داشتند. در حفظ عفت 
و پاکدامنی ضعیف بودند و حس تقصیر و 
محکومیت گناهان بر دوش آنها سنگینی می کرد. 
این حس تقصیر هم عاطفی هم روحانی بود. این 
زنان به سادگی طعمۀ معلمان دروغین و فریبکار 
قرار می گرفتند (ر.ک. توضیحات ۱ تيمو ۱۳:۲ 
۴ ۱۱:۵ ۱۲). 

۳ معرفت راستی. در رسالۀ اول تیموتائوس 
۲ نیز همین عبارت به کار رفته است که به معنای 
برخورداری از نجات ابدی می‌باشد. اما پولس در 
ایشجا یه زنان (اية و نیز به مردانی اشارهمی کا 
که بدون درک حقیقت نجات‌بخش خدا در عیسی 


مسیح مدام از یک معلم دروغین یا یک بدعت به 
سوی معلم دروغین یا بدعت دیگری می‌روند. 
عصر حاضر از ظهور عیسی مسیح تا به امروزء 
مملو از تعاليم دروغین و خطرناکی است که نه 
محکومیت نیز می‌شوند (ر.ک. آیات ۱۴ ۱۶ ۱۷؛ 

۱ تیمو ۱:۴). 

۳ یتیس و پمُبریس. اگرچه در عهدعتیق به 
نام این دو نفر اشاره نشده است. به احتمال بسیار» 
آنها دو تن از جادوگران مصری بودند که رو در 
روی موسی ایستادند (خرو ۸۱۸ 4۲۲ :۷ ۱۸ 
۹ :۱۱). بر طبق روایتهای بهود. این دو نفره 
که وانمود می‌کردند به ایین يهود روی اورده 
طلایی را بپرستند. از این‌ری آنها نیز همراه با سایر 
بت‌پرستان کشته شدند (خرو ۳۲). شاید منظور 
پولس از اشاره به این دو نفر این بود که معلمان 
دروغین در کلیسای افسس به معجزات فریبنده و 
گمراه‌کننده مشغول بودند. راستی. (ر.ک. توضیح 
ايه ۷). مردود. این واژه در رسال رومیان ۲۸:۱ 
اصطلاح در زبان یونانی از واژه‌ای ريشه گرفته 
که به معنای «به درد نخور» است. به این معنی 
که چیزی (مثلا یک فلز) را محک بزنند و متوجه 
واقع نادانهایی گمگشته هستند, همان‌طور که در 


مورد ینیس و یَْبریس نیز مشخص گردید. 


ب. غلبه بر ارتداد (۱۷-۱۰:۳) 
11:۳ ژحمات. در زبان پونانی» این واژه از 
فعلی گرفته شده است که به معنای «وادار کردن 
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به فرار» می‌باشد. پولس مجبور شده بود از دمشق 
(اع :۲۵-۲۳ انطاکیه پیسیدیه (اع 6۵۰:۱۳, قونیه 
(اع ۴ تسالونیکی (اع ۷ و بیریه (اع 
۷ بگریزد. انطاکیه و ایقونه [قونیه] و لستره 
تیموتاثوس که از اهالی لستره بود (اع ۱:۱۶)» 
E‏ بای وا که پوس در این مشش 
متحمل شده بود به خوبی به یاد می‌اورد. خداوند 
مرا ... رهایی داد. (ر.ک. ۱۷:۴ ۱۸؛ مز ۴:۳۴ ۶ 
۹ ۷ ۶-۱ ۱۴؛ اش ۱۰:۴۱: ۲:۴۳؛ دان 
VT‏ اع ۶ ۲ قرن ا این حقیقت 
که خداوند بارها و بارها پولس را رهانیده بود 
می‌بایست تیموتائوس را در رویارویی با آزار و 
جفای مخالفان انجیل در افسس دلگرم نموده باشد. 

۳ کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی 
به دین‌داری زیست کنند زحمت خواهند کشید. 
ایتانگاران امین ی و قاد بان باتک هاگ دیا 
مسیح را نپذیرفته است» دور از انتظار نیست که 
ایشان نیز در چنین دنیایی سختی کشند و جفا بینند 
(ر.ک. بو ۲۱-۵ اع ۴ )+ 

۳ تا وقتی مسیح بازگردد» جنبشهای 
تاک ا و ول 
به روز کامیاب‌تر خواهند بود (ر.اک. ۲ تسا ۱۱:۲). 

۳ از چه کسان تعلیم یافتی. (ر.ک. توضیح 
۱ پولس. برای اینکه تیموتائوس را دلگرم‌تر 
نماید که راسخ و محکم بایستد. میراث روحانی 
او را به وی یادآوری می‌کند. در اینجاء ضمیر جمع 
«کسان» نشان می‌دهد که تیموتائوس در تعالیمی 
که فرا گرفته بود فقط به پولس مدیون نبود. بلکه 
دیگران نیز در آن سهم داشتند (۵:۱). 

۳ از طفولیت. م.ت. «از نوزادی». تیموتائوس 
به طور خاص مدیون مادر و مادربزرگش بود 
(ر.ک. توضیح ۵:۱ آن دو زن از همان دوران 
کردکی تیموتانوس حفایق کلام حدا در عهدعتیق 


۴۱ 


را با امانت و وفاداری به او تعلیم داده بودند. از 
این جهت. وقتی پولس انجیل را به تیموتاتوس 
بشارت داد. او آماده بود تا ان را بپذیرد و ایمان 
بیاورد. کتب [کتابهای] مقدسه را دانسته‌ای. م.ت. 
«نوشته‌های مقدس». این عنوانی بود که بهودیان 
یونانی‌زبان برای عهدعتیق به کار می‌بردند. حکمت 
آموزد برای نجات. نوشته‌های عهدعتیق به مسیح 
اشاره داشتند (یو ۳۹-۳۷:۵). آن نوشته‌ها ضرورت 
ایمان به وعده‌های خدا را نشان می‌دادند (ر.ک. پيد 
۵ روم ۳-۱:۴). بنابراین» آن نوشته‌ها قدرت 
داشتند که انسانها را به گناهانشان واقف سازند تا 
ایشان به ضرورت آمرزیده و عادل شمرده شدن 
در مسیح پی ببرند (غلا ۲۴:۳). روح‌القدس السانها 
را به وسیلةٌ کلام غدا نجات می‌بخشد (ر.ک. 
توضیحات روم ۱۷-۱۴:۱۰ افس ۲۶:۵ ۲۷ ۱ 
پطر ۲۵-۲۳:۱). ایمانی که بر مسیح عیسی است. 
با رخزوی EE E‏ تام عبات 
نجات ابدی را درک نمی‌کردند (ر.ک. ۱ پطر 
۱۲-۱ ایماندارانی چون ابراهیم (یو ۵۶:۸) 
و موسی (عبر ۲۶:۱۱) به اینده و به آمدن مسیح 
موعود (اش ۱۴:۷؛ ۶:۹) و کفارهٌ او برای گناه (اش 
((0۳۸ ۶ چشم دوخته بودند. تیموتائوس نیز که 
ات اه مان e‏ 
مثبت داد. 

۳ تمامی کتب [کتابها]. در زبان یونانی, 
عبارتهایی که به لحاظ دستور زبان ساختارهای 
مشابه دارند (روم ۷ قرن ۱۰:۱۰؛ ۱ تيمو 
۰۱ ۳:۲؛ ۴:۴) دلیلی قانع کننده ارائه می‌دهند 
که ثابت می‌کند عبارت «تمامی کتب از الهام خدا 
است» ترجمه‌ای صحیح و دقیق می‌باشد. در اینجاء 
منظور از تمامی کتب هم عهدعتیق هم عهدجدید 
می‌باشد (ر.ک. توضیحات ۲ پطر :۱۵ ۱۶: این 
ایات نوشته‌های عهدجدید را کلام خدا معرفی 
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می کنند). از الهام خدا است. م.ت. «دم خدا» یا 
«نفس خدا». گاه» خدا نویسندگان کتاب‌مقدس را 
هدایت می‌نمود تا دقیقاً همان واژگان و جملاتی 
را اعلام کنند که او به ایشان فرموده بود (ار :0 
اماء در بیشتر موارد. خدا از فکر و انديشه و 
واژگان و تجربیات آن نویسندگان استفاده می کرد 
تا کلام کاملاً عطاناپذیر و عاری از اشتباه خویش 
را مکتوب نماید (ر.ک. توضیحات ۱ تسا ۱۳:۲؛ 
عبر ۱:۱؛ ۲ پطر ۱ شایان توجه است 
که فقط دست‌نوشته‌های اصلی کتاب‌مقدس 
الهام‌شده هستند نه نویسندگان آنها. به هیچ‌یک 
از نویسندگان کتاب‌مقدس وحی نشده است. 
بلکه خود نوشته‌های کتاب‌مقدس وحی می‌باشند. 
بنابراین» خدا و کلامش جدایی‌ناپذیرند. وقتی 
کتاب‌مقدس سخن می‌گوید. یعنی خدا سخن 
می گوید (ر.ک. روم ۱۷:۹؛ غلا ۸:۳). کتاب‌مقدس 
«کلام خدا» نامیده می‌شود (روم ۳ ۱ پطر ۱۱:۴ 
پس هرگز نمی‌تواند تغییر کند (یو ۲۵:۱۰ مت 
۷۵ لو ۱۷:۱۶؛ مکا ۱۸:۲۲ ۱۹). تعلیم. یعنی 
رهنمودهای الهی یا مضامین اعتقادی در عهدعتیق 
و عهد جدید (ر.ک. ۲ ۱۸:۲۰ ۲۰ ۰۲۱ ۲۷؛ 
۱ قرن ۱۶-۱۴:۲؛ کول ۱۶:۳؛ ۱ یو ۲۰:۲ ۲۴ ۲۷). 
کتاب‌مقدس پیکره‌ای کامل و قابل فهم از حقیقت 
آلهی را در اختیار ما قرار می‌دهد حقیقتی که برای 
حیات خداپسندانه لازم و ضروری است (ر.ک. مز 
۱۰۵-۹). تنبیه. یعنی توبیخ و نکوهش به 
خاطر رفتار یا باور اشتباه. کتاب‌مقدس گناه را برملا 
می‌سازد (عبر ۱۲:۴ ۱۳). وقتی گناه برملا شد. 
می‌توان آن را اعتراف نمود و از ان توبه کرد. به این 
شکل می‌شود با گناه برخورد کرد. اصلاح. یعنی 
بازگشت چیزی به وضعیت عادی و مناسب خود. 
این واژه فقط در این آیه از عهدجدید به کار رفته 
است. اماء در زبان یونانی خارج از کتاب‌مقدس: 


این واژه برای سر جای خود برگرداندن چیزی که 
بر زمین افتاده یا کمک به برخاستن شخصی که 
پایش لغزیده به کار می‌رود. کتاب‌مقدس فقط به 
توبیح رفتار نادرست بسنده نمی کند» بلکه مسیر 
بازگشت به زندگی خداپسندانه را نیز نشان می دهد 
(ر.ک. مز -۱۱؛ يو ۰۱:۱۵ ۲ تربیت در 
اصل» تربیت به آموزش کودک اشاره می‌کند) و 
مطابق با رفتار خداپسندانه را نیز در نظر دارد و 
فقط به توبیخ و اصلاح رفتار نادرست نمی‌پردازد 
(ع ۰ ا تیمو ۶:۴ ۱ پطر ان 6 

۳ مرد خدا. این اصطلاح تخصصی در مورد 
افرادی به کار می‌رود که حقیقت الهی را موعظه 
قادر به انجام هر کاری که شخص بدان خوانده شده 
است (ر.ک. کول ۱۰:۲). آراسته بشود. یعنی کسی 
بتواند آنچه برای خحدمت خداپسندانه و صالحانه 
زیستن از او مطالبه می‌شود به انجام رساند. کلام 
خداء علاوه بر اینکه این امر را در زندگی مرد خدا 
به تحقق می‌رساند. زندگی پیروان او را نیز چنین 
می‌سازد (افس ۴--۱۳). 


۵. موعظه نمودن مرد خدا (۵-۱:۴) 


الف) حکم به موعظه نمودن (۱:۴ ۲) 

۱:۴ قسم می‌دهم. به بیان دیگر یعنی «حکم 
می‌کنم.» در زبان یونانی» این عبارت بر صدور 
حکم یا دستوری آمرانه دلالت دارد (ر.ک. ۱۴:۲؛ ۱ 
تيمو ۸:۱ 1:0( در حضور خداو مسیح عیسی. 
در اینجا؛ مسیح در مقام داور معرفی می‌شود (ر.ک. 
زیر ذره‌بین دانایی مطلق مسیح قرار دارد (ر.ک. 
توضیحات ۲ قرن ۱۷:۲؛ عبر ۱۷:۱۳). مسیح ... 
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داوری خواهد کرد. ساختار دستور زبان در این 
عبارت حاکی از نزدیک بودن زمان یک رویداد 
است» بدین معنا که مسیح در آستانة داوری نمودن 
می تاه پوس تا کے می کل که ا انان و 
به ویژه خادمان کلام خدا در مقابل مسیح داور 
مسوولیتی خاص و منحصر به فرد دارند. یک خادم 
مسیح باید در نظر داشته باشد که چشم تیزبین او 
همه‌چیز را می‌نگرد. آن خادم باید بداند که روزی 
مسیح بازمی‌گردد و اعمال هم ایمانداران را در 
مقام داور ارزیابی خواهد نمود (ر.ک. توضیحات 
۱ قرن ۵-۱:۴:۱۵-۱۲:۳؛ ۲ قرن ۱۰:۵). هدف از 
این داوری محکوم کردن نیست؛ هدف سنجش 
عملکرد افراد است. با توجه به نجات ابدی که 
اپمانداران از آن برخوردارندء ایشان پیش از این 
داوری شده. عادل و بی‌گناه اعلام گشته‌اند و دیگر 
به سبب گناهانشان محکوم نیستند (روم ۴-۸). 
زندگان و مردگان. سرانجام, مسیح کل انسانها 
را در سه مرحلۀ جداگانه داوری خواهد نمود: 
(۱) داوری ایمانداران در پیشگاه مسیح که پس از 
ربوده شدن ایشان به آسمان ضورت می گیرد (۱ 
قرن ۱۵-۱۲۲؛ ۲ قرن ۱۰:۵)؛ (۲) داوری میشها 
و بزها که داوری امتها است و طی آن ایمانداران 
خی نارای دام کرو ارت ۳۳۱۷۵ 
به منظور ورود به سلطنت هزارساله)؛ (۳) داوری 
کسانی که به مسیح ایمان نباورده‌اند. در پیشگاه 
تخت بزرگ سفید (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). در اینجا؛ 
پولس رسول به مفهوم کلی داوری اشاره می‌کند. 
که همه این مراحل نامبرده را شامل می‌شود. ظهور 
او. واژه‌ای که در زبان پونانی «ظهور» ترجمه شده 
است به مفهوم واقعی کلمه «درخشندگي آشکار» 
معنا می‌شود. یونانیان باستان تصور می‌کردند که 
بان بر اسان شش تن انا از انیا 
در مورد اشکار شدن ان خدایان به کار می‌بردند. 


۹۳۳ 


در ری تارکفت سیم ا 
دارد. یعنی آن هنگام که او «زندگان و مردگان» را 
داوری می‌نماید (به توضیح پیشین مراجعه نمایید) 
و سلطنت هزارساله و ملکوت جاودانی خویش را 
برقرار می‌سازد (ر.ک. توضیح اتیمو ۱۴:۶). 

۴ کلام. منظور کلام مکتوب خدا است. یعنی 
مکاشفة کامل حقیقت خدا که در کتاب‌مقدس ثبت 
گشته است (ر.ک. ۱۵:۳ ۱۶ اع ۲۷:۲۰). مواظب 
باشی. این واژه در زبان یونانی معانی بسیاری 
دارد. از جمله «ناگهانی و غير منتظره» (لو ٩:۲‏ 
اع ۲ يا «زورمندی» (لو ۶۰ اع ۱:۴: ۱۲:۶؛ 
۳ شکل فعل در اینجا حاکی از اضطرار؛ 
آمادگی. و مهيا شدن است که به نوعی مکمل 
یکدیگر می‌باشند. این عبارت در مورد سربازی 
به کار می‌رفت که برای رفتن به میدان جنگ 
آماده بود يا پاسداری که همواره برای هر حملۀ 
غافلگی رکننده‌ای هشیار و گوش به زنگ بود. یک 
واعظ امین و وفادار نیز باید چنین نگرشی داشته 
باشد (ار ٩:۲۰‏ ل ۱۳-۱؛ افس ۱۵:۵ ۱۶؛ 
۱ پطر ۱۵:۳). در فرصت و غیر فرصت. یک 
واعظ امین و وفادار بايد هم در زمانی که کلام 
خدا محبوب همگان است و موعظه‌اش برای او 
خطرآفرین نیست هم در هر موقعیت دیگر کلام 
خدا را اعلام و موعظه نماید. یک واعظ امین, 
چه در زمانی که شرایط و موقعیت برای موعظه 
کردن مناسب باشد چه در زمانی که شرایطش 
فراهم نباشد باید کلام خدا را اعلام نماید. یک 
واعظ واقعی هرگز نباید به سبب اصول و قواعد 
رایج در جامعه» رسوم و ستتهاء کسب شهرت و 
آوازه» یا به خاطر پذیرفته شدن از سوی دیگران یا 
مورد احترام قرار گرفتن در جامعه (یا در کلیسا) 
از تعهد خود در اعلام کلام خدا روی گرداند. 
تنبیه و توبیخ. این جنبة منفی موعظة کلام است 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۴ 


(تنبیه و اصلاح؛ ر.ک. ۳ در زبان یونانی واه 
تنبیه به اصلاح رفتار و تعلیم اشتباه اشاره دارد. در 
این روند تنبیه, با برهان آوردن و استدلال دقیق و 
سنجیده از کتاب‌مقدس, به شخص یاری می گردد 
تا به عمل اشتباهش پی برد. اما واژۀ تبیغ در 
زبان یونانی» معمولاً به اصلاح انگیزه‌های شخص 
دلالت دارد به این شکل که او را به گناهش ملزم 
می‌کند و موجب می گردد که از گناهش توبه نماید. 
نصیحت ... تعلیم. این جنبۀ مثبت موعظه است 
(تعلیم و تربیت؛ ر.ک. ۱۶۲). 


ب. نیاز به موعظه نمودن (۵-۲:۴) 

۴ متحمل نخواهند شد. به پایداری و 
مقاومت در سختبها و ناملایمات اشاره دارد و 
می‌تواند «مدارا» نیز ترجمه شود. پولس در اینجا به 
تیموتائوس هشدار می‌دهد که بسیاری در سختیها 
و دشواریهای این عصر نسبت به موعظ؛ کلام خدا 
بی‌طاقت می‌شوند. یعنی همان کلامی که انها را 
مسوول و پاسخگو می‌داند و با حقیقت روبه‌رو 
می‌کند (۱۳:۱» ۱۴؛ ۱ تيمو 4:۱ ۱۰ ۵-۳:۶). تعلیم 
صحیح. (ر.ک. توضیحات ۱۳۲:۱؛ ۱ تیمو ۶:۴؛ تبط 
۲ بر حسب شهوات خود. خارش گوشها 
داشته. کسانی که خود را مسیحی می دانند و افراد 
به ظاهر ایماندار در کلیسا صرفاً در پی خواسته‌های 
خود هستند و هوادار واعظانی می گردند که از 
برکات خدا می گویند» ولی از بخشش او کلامی بر 
زبان نمی‌آورند؛ از نجات و رستگاری می‌گویند. 
اما از توب گناهان حرفی نمی‌زنند. این جماعت به 
ظاهر مسیحی مایلند با تعالیمی سرگرم باشند که 
برایشان خوشایند است و باعث می‌شود نسبت 
به خود احساس خوبی داشته باشند. هدف آنها 
این است که تعلیمی «بر حسب شهوات خود» 
از واعظان بشنوند. در چنین شرایطی, به جای 


آنکه خدا کلام خودش را به واعظ حکم کند. این 
مردم هستند که خواست خود را به واعظ تحمیل 
۴ افسانه‌ها. به عقاید اشتباه, دیدگاه‌ها؛ و 
فلسفه‌های نادرست و کاذب در شکل و گونه‌های 
مختلف اشاره می‌کند. همه اينها بر ضد تعالیم 
صحیح هستند (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۵-۲:۱۰؛ 
١‏ تیمو ٩۳:۱‏ ۷:۴ ر.ک. تیط ۱۴:۱ ۲ پطر ۱۶:۱). 
۴ مبشر. این واژه جز در اینجا فقط دو مرتبة 
دیگر در عهدجدید به کار رفته است (ر.ک. 
توضیحات اع ۸:۲۱ افس ۱۱:۴). این واژه همواره 
به خدمتی خاص اشاره دارد که هدفش اعلام پیغام 
انجیل به غير مسیحیان است. بر اساس رسال 
افسسیان ۱ فرض اولیه بر این است که در 
همه کلیساها هم مبشر به خدمت مشغول است هم 
کشیشانی که کلام خدا را تعلیم می‌دهند. ولی فعل 
«موعظه کردن انجیل» و اسم «انجیل» که با واه 
«مبشر) هم خانواده هستند. در سراسر عهدجدید. 
فقط در ارتباط با مبشران به کار نرفته است» بلکه 
در این رابطه به کار رفته است که همه مسیحیان به 
ویژه واعظان و معلمان را فرا خواند تا پیغام انجیل 
را اعلام نمایند. پولس صرفا تیموتائوس را به مقام 
یک مبشر فرا نخواند. بلکه از او خحواست تا «کار 
مبشر) را انجام دهد. 


۶. سخنان پایانی (۱۸-۶:۲) 


الف) پیروزی پولس (۸-۶:۴) 

۸-۴ پولس, که به پایان زندگی‌اش نزدیک 
می‌شدء می‌توانست بدون حس پشیمانی با حسرت 
و افسوس به گذشته بنگرد. در این آیه‌هاء او زندگی 
خود را از سه چشم‌انداز بازمی‌نگرد: حال: او به 
پایان زندگی‌اش نزدیک می‌شد و برای رویارویی 


دوم تیموتائوس 


با آن آماده بود (آیۀٌ ۶)؛ گذشته: او امین و وفادار 
مانده بود (ایۀ ۷)؛ اینده: او چشم‌انتظار پاداش 
اسمانی‌اش بود (اية ۸. 

۴ الان. بعنی مرگش به زودی فرا می‌رسید. 
ريخته می‌شوم. در نظام قربانیهای عهدعتیق. هدية 
ریختنی آخرین قربانیی بود که پس از قربانی 
سوختنی و هدیه آردی برای قوم اسراییل مقرر 
شده بود (اعد ۱۶-۱:۱۵). پولس» در زندگیی که 
آن را همچون قربانی کامل به خدا تقدیم کرده 
بود (ر.ک. توضیح فیل ۷۲ مرگ خود را نیز 
به چشم آخرین قربانی برای خدا می‌نگریست. 
رحلت من. یعنی مرگ پولس. واژه‌ای که در زبان 
یونانی برای این عبارت به کار رفته است. در اصل» 
به باز کردن و آزاد نمودن چیزی اشاره می‌کند. 
مانند باز کرد طتابهای یه با طنابهایی که 
آنها کشتی را به اسکله می‌بندند. به تدریج» این 
واژه معنای دوم یعنی «رحلت» را به خود گرفت. 

۴ در زبان یونانی» شکل سه فعل «جنگ 
کرده‌ام. به کمال رسانیده محفوظ داشته‌ام» بر 
عملی دلالت دارد که در گذشته انجام شده است. 
اما نتیجه‌اش تاکنون ادامه دارد. پولس زندگی خود 
را کامل می‌دید. او به قوت خداوند توانسته بود هر 
انچه خدا وی را به ان خوانده بود به انجام رساند. 
او سرباز (۳:۲ ۴؛ ۲ قرن ۳:۱۰ ۱ تيمو ۱۲:۶؛ فليم 
۲ دونده (۱ قرن ۲۷-۲۴:4؛ افس ۱۲:۶ و پاسبان 
بود (۰۱۳:۱ ۱۴: ۱ تیمو ۲۰:۶ ۲۱). ایمان. یعنی 
حقایق و معیارهای کلام مکشوف خدا. 

۴ تاج عدالت. واژه‌ای که در زبان پونانی 
برای «تاج» به کار رفته است. در مفهوم واقعی 
کلمه» به معنای «پیرامون» است و به حلقه يا 
تاج گلی اشاره دارد که بر سر مقامات عالی‌رتبه. 
افسران فاتح در جنگ يا ورزشکاران قهرمان قرار 
می‌گرفت. به لحاظ زبان‌شناختی, وارهُ «عدالت» 


۹۳۵ 


«کلام خدا» و «تعلیم صحیح» در 
مهای بای 
کلام خدا ۱ تعلیم صحیح 

۰ اول تیموتائوس ۵:۴ ۰ اول تیموتائوس ۱۰:۱ 
اول تیموتائوس ۶:۴ ۰ اول تیموتائوس ۶:۴ 
۰ اول تیموتائوس ۱۷:۵ ۰ اول تیموتائوس ۱۳۴ 
۰ دوم تیموتائوس ۱۳:۱ ۰ اول تیموتائوس ۱۶:۴ 
دوم تیموتائوس ۹:۲ اول تیموتائوس ۱۷:۵ 
دوم تیموتائوس 1۵:7 اول تیموتائوس ۱:۶ 
دوم تیموتائوس ۳۴ ۰ اول تیموتائوس ۳:۶ 
۰ تیطس ۲:۱ ۰ دوم تیموتائوس ۱۰:۳ 
۰ تیطس :۹ ۰ دوم تیموتائوس ۱۶:۳ 
۰ تیطس ۵:۲ ۰ دوم تیموتائوس ۲:۴ 

٩:۱ تیطس‎ + 

ین ا 

* تیطس ۷:۲ 

+ تیطس ۱۰:۲ 


هم می‌تواند به معنای آن عدالتی باشد که سبب و 
علت تاج است و هم آن عدالتی که ماهیت تاج 
است. مانند «تاج حیات» (یع 16 «تاج فخر) 
(۱ تسا ۱۹:۲ تاج غير فانی» (۱ قرن .)۲۵:۹٩‏ «تاج 
جلال» (۱ پطر ۴:۵). واژگان حیات» فخر غیر فانی 
و جلال بیانگر طبیعت تاج هستند. به نظر می رسد 
تاج مورد نظر در این متن نماد عدالت جاودانه 
(عادل‌شمردگی) به حساب ایشان گذاشته می‌شود 
که همه عمرشان با گناه در کشمکش هستند پیاده 
می کند (روم A۶‏ ۱۹ ۳۸ افس ۹:۵ ۱ پطر 
۲ ما فقط زمانی که این کشمکش پایان پابد 
و یک مسیحی به آسمان رود عدالت مسیح در او 
۵ داور عادل. (ر.ک. توضیح يه ۱). آن روز. 
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(ر.ک. توضیح ۱ ظهور او. (ر.اک. توضیحات 
اب ١؛ ١‏ تيمو ۱۴:۶). 

۲۲-۴ در این آیات پایانی» پولس در خصوص 
موقعیت روحانی و فعالیتها و محل سکونت مردان 
و زنانی که به خدمتش یاری رسانده يا به آن صدمه 
زده بودند آخرین اخبار را در اختیار تیموتائوس 
قرار می‌دهد. 


ب. احتیاجات پولس (۱۸-۹:۴) 

۴ سعی کن که به زودی نزد من آیی. پولس 
شتا ویدار ا رشن وی از انا کی 
می‌دانست وقت رفتنش نزدیک است (آَيه ۶ لازم 
بود که تیموتائوس در امدنش شتاب نماید 

۴ دیماس. دیماس و لوقا و اراس از یاران 
نزدیک یولس بودند (ر.ک. توضیح کول ۱۴:۴). 
ترک کرده. در زبان یونانی» این واژه مفهوم 
«رویگردانی کامل» را در خود دارد. به این معنا 
SESE‏ تا کرت فان 
شاگرد دوران خوشی و آرامش بود. او هرگز بهای 
تعهد واقعی به مسیح را نسنجیده بود. خداوندمان 
در انجیل متی ۲۰:۱۳ ۲۱ خحصوصیات چنین افرادی 
را توصیف نموده است (ر.ک. یو :۳۱ ۱ یو ۱:۲). 
محبت این جهان حاضر. (ر.ک. توضیحات ۱ یو 
۱۷-۲). ا شاید دیماس این شهر را 
گریزگاه امنی برای خود می‌دانست (ر.ک. مقدمهٌ 
رسالة اول تسالونیکیان: «پیشینه و چارجوب؟»). 
کریسکیس. بر خلاف دیماس. او می‌بایست 
فردی امین و قابل اعتمادی بوده باشد. چرا که 
پولس او را به غلاطیه در مرکز آسیای صغیر 
فرستاد. غلاطیه در قلمروی امپراتوری روم قرار 
داشت. پولس در هر سه سفر بشارتی‌اش در انجا 
خدمت کرده بود. تیطس. او هم مانند تیموتائوس 
نزدیک‌ترین دوست و همکار پولس بود (تبط ۵:۱؛ 


ر.ک. مقدمۀ رساله به تیطس: «عنوان»). دلماطیه. 
نام دیگر این شهر ایلیریکوم بود (روم ۱۵ 
ابن شهر. که جزیی از قلمروی امپراتوری روم به 
حساب می‌امد. در ساحل شرقی دریای آدریاتیک 
و در شمال مقدونیه واقع بود. 

۴ لوفا. از نویسندة اجیل لوفا کتاب اعمال 
رسولان» دوست صمیمی. و پزشک مخصوص 
پولس بود. لوقا نمی‌توانست بار خدمت در روم را 
زان یوش که زر NRE‏ تیا 
و اعمال رسولان: «نویسنده و تاریخ نگارش»). 
مرقس را برداشته با خود بیاور. گویا مرقس در 
منطقه‌ای زندگی می کرد که در مسیر راه تیموتائوس 
از اس به زوم فران داش آن نویسنده اتل 
مرقس بود (گاه» یوحنای مرقس نامیده شده است) 
و پسر عموی برنابا (کول ۱۰:۴) و همکاری امین 
(فلیم ۲۴). متأسفانه» در گذشته» او از پولس و برنابا 
جدا شده بود (ر.ک. توضیحات اع ۱۳:۱۳: ۳۶:۱۵ 
٩‏ ما در ان مقطع از زمان خادمی ارزشمند 
و یا ی و کک ر 
«نویسنده و تاریخ نگارش»). 

۴ تیخیکوس. احتمال دارد پولس قبلا او 
ا ا و و ا 
کرده بود تا رسالۀ دوم به تیموتائوس را به دست 
VES AES‏ 
رساله‌های پولس را به کلیساهای افسس (افس 
۶) و کولسی (کول ۷:۴) و احتمالا به دست 
تیطس رسانده بود (تیط ۱۲:۳؛ ر.ک. توضیح کول 
۴ افسس. (ر.اک. مقدمۀ رسالهة افسسیان: «پيشینه 
و چارچوب»؛ ر.ک. توضیح مکا ۱:۲). 

۴ ودا. جامه‌ای بلند و پشمین و سنگین 
وزن که به جای کت و پتو از آن استفاده می‌شد. 
در سرمایی که دير یا زود به سراغ پولس می‌آمد 
(ایۀ ۳۱» این تن‌پوش می‌توانست برای او مفید 


دوم تیموتائوس 


باشد. گویس. او» که نامش به معنای «میوه» است» 
یکی از آشنایان پولس بود. اطلاعی از این شخص 
موجود نیست. "تروآس. بندری در فریجیه واقع در 
آسیای صغیر. کتب [کتابها] . .. و خصوصا رقوق 
[نوشتة روی پوست]. کتب به طومارهای پاپیروس 
اشاره داشت که احتمالاً شامل نوشته‌های عهدعتیق 
بودند. رقوق نیز بر گه‌های چرمی بودند که از پوست 
دباغی‌شده حیوانات به دست می‌امدند. از این‌رو 
بسیار گران‌قیمت بودند. شاید این رقوق حاوی 
رونوشت‌هایی از رساله‌های قبلی پولس و شاید 
هم برگه‌های سفیدی بودند که پولس می‌توانست 
از آنها برای نوشتن رساله‌های دیگرش استفاده 
کار اقا که تون انم یق واه 
همراه نداشت. می‌توان نتیجه گرفت که او در 
تروآس دستگیر شد و فرصت نیافته بود آنها را با 
خود بیاورد. 

۴ اسکندر مسگر. احتمالا این اسکندر همان 
اسکندر نبود که پولس وی را به همراه هیمینائوس 
به شیطان سپرده بود (۱ تيمو ۲۰:۱). از انجا که 
پولس این اسکندر را «مسگر» می‌نامد. این احتمال 
وجود دارد که او بت‌ساز بوده است (ر.ک. ل 
ا ناشیا تیه کا مک درد 
تعالیم پولس بود و چه بسا تعالیم نادرست خود 
را هم گسترش می‌داد. شاید او در بازداشت پولس 
و حتی شهادت دروغ بر ضد او نیز نقش داشت 
(ر.ک. اع ۲۳:۱۹ و آیه‌های بعدی). خداوند او را 
... جزا خواهد داد. پولس مجازات او را به خدا 
سپرد (تث ٩۵:۳۲‏ روم )+ 

۴ محاجة [دفاع] اول. این اصطلاح به دفاعية 
شفاهی در دادگاه اشاره می‌کند. در نظام قضایی 
روم دادرسی هر متهم شامل دو بخش بود. نخست» 
او را مانند دادرسی‌های امروزی به دادگاه احضار 
می کردند و پس از تفهیم اتهام مشخص می‌نمودند 


۹۴۷ 


که آیا متهم باید محاکمه شود يا خیر. این روند در 
زبان یونانی 26110 2711710 نامیده می‌شد. در بخش 
دیگر, مجرم بودن یا بی‌گناهی متهم ثابت می‌گشت. 
این بخش در زبان یونانی 6610 560100 نام 
داشت. دفاعیه‌ای که پولس به ان اشاره می‌کند در 
مر حل 2610 ۲1710 صورت گرفته بود. مباد که 
این بر ایشان محسوب شود. مانند استیفان (اع 
۷ و خود خداوند (لو ۲۴:۲۳). 

۴ لیکن [اما] خداوند با من ایستاد. خداوند 
طبق وعدهٌ خود عمل نمود که فرموده بود: فرزندان 
خود را هرگز رها نکنم و ترک نخواهم نمود (تث 
۱ ۸ یوش ۵:۱؛ عبر ۵:۱۳). موعظه به وسیلة 
من به کمال رسد. پولس در آن مقطع از زمان نیز 
مانند گذشته (اع ۲۹-۲:۲۶) این فرصت را یافت 
که پیغام انجیل را در پیشگاه مسند قضاوت روم 
اعلام نماید. تمامی امتها بشنوند. چون پولس پیغام 
انجیل را در مقابل بت‌پرستانی از قومهای مختلف 
اعلام نمود. می‌توانست بگوید که انجیل را به همه 
غير بهودیان بشارت داده بود. این همانا به انجام 
رسیدن مأموریتش بود (اع ۸۵:4 ٩۶‏ ۱۸-۱۵:۲۶). 
دهان شیر. (ر.ک. دان ۲۶:۶ ۲۷). این اصطلاحی 
رایج برای توصیف خطری مرگبار بود (مز ۲۱:۲۲؛ 
۵ و چیزی که پولس با ان غریبه نبود (ر.ک 
اع ۴ ۲ قرن ۲-۸:۴ ۱۰-۴:۶؛ ۲۷-۲۳:۱۱). 
پطرس نیز در رساله اول پطرس ۸:۵ شیطان را جون 
شیر توصیف می کند. 

۴ مرا از هر کار بد خواهد رهانید. به 
سبب آنچه خداوند در آن مقطع برای پولس 
انجام داده بود» یعنی کنار او ایستاده. به وی قوت 
بخشیده بود (ایۀ ۱۷)» پولس امیدوار بود در اینده 
نیز خداوند به پاری‌اش بشتابد. او می‌دانست 
که خدا وی را از همة وسوسه‌ها و توطه‌هایی 


که خودش را هدف قرار داده بودند می‌رهانید 
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(۲ قرن ۱۰-۸:۱). تا به ملکوت آسمانی خود. 
چات خر اعد دا وی هي انمت کون یه 
کمال رسیدن نجات ابدی‌اش نزدیک‌تر از زمان 
ایمان آوردنش بود (ر.ک. روم ۱۱:۱۳؛ ۲ قرن ۸:۵؛ 


فيل ۵ 
۷ بدرود پولس (۲۲-۱۹:۴) 


۴ پریسکیلا و آکیلا. اولین بار. پولس در 
شهر قرنتس با این دو یار وفادار که از ایتلیا گریخته 
بودند آشنا شد (ر.ک. توضیح اع ۲:۱۸). آنها چندی 
در افسس خدمت کرده بودند (اع ۸۸ 04« 
ینف برقع رف روم ۰۱۴ رن دیباره به 
افسس بازگشتند. اهل خانة ایشفورسن( (ر.ک. 
توضیح ا 

۴ ارشطس. احتمالاء همان خزانه‌دار شهر 
قرنتس است که از طریق پولس به ایمانداران 
در کلیسای روم سلام رساند (ر.ک. توضیح روم 
۶ فرنتس. یکی از شهرهای اصلی پونان بود 
(ر.اک. توضیح اع ۸ ر.ک. مقدمة رسالة اول 


قرنتیان: «عنوان»). ترَفیمّس. یکی از اهالی آسیا و به 
طور خاص اهل افسس بود. او پولس را از پونان تا 
ترواس همراهی کرده بود (ر.ک. توضیح اع (f:‏ 
میلیشس. شهری بندری در منطقة لیسیه که در پنجاه 
کیلومتری جنوب افسس واقع بود. 

یل وا توعد یه بش زو زودن 
فصل زمستان و سرمای زندان روم پولس به ردای 
خود احتیاج داشت. از آنجا که در فصل زمستان 
روزها کوتاه بود و هوا زودتر تاریک می‌شد. پولس 
فرصت کمتری در اختیار داشت که نوشته‌های خود 
را مطالعه کند. آفبولس و پودیس و لیس و کلادیه. 
یشان اهل ایلیا و اعضای کلیسای روم بودند. در 
مورد کلادیه اطلاع بیشتری در دست نیست. جز 
ینکه ایماندار و دوستی صمیمی بوده است. 

۴ فیض بر شما باد. این همان دعای برکتی 
ست که در نامۀ قبلی پولس به تیموتائوس نیز 
عنوان شده است (ر.ک. توضیح ۱ تيمو ۲۱:۶). 
ضمیر جمع «شما» بر این دلالت دارد که پولس کل 
جماعت کلیسای افسس را مخاطب قرار داده بود. 


رسالة پولس رسول به 


تیطس 


حون 

E‏ ی 
گرفته شده است. در عهد جدید. سیزده بار به این نام 
اشاره گشته است (۴:۱؛ غلا ۱:۲ ۳ ۲ تيمو ۱۰:۴؛ 
نه بار هم در رسالة دوم فرنتیان؛ ر.ک. «پيشینه و 
چارچوب)). در متن عهدجدید به زبان یونانی» این 
رساله «به تیطس» خوانده می‌شود. پولس این رساله 
و رساله‌های اول و دوم تیموتائوس را خطاب به 
قرو تا شوخ در امان وفع است: اها 
به «رساله‌های شبانی» معروف می‌باشند. 


2 

نویسنده و تاریخ نگارش 

تردیدی وجود ندارد که پولس رسول (۱:۱) 
نويسندة این نامه است (ر.ک. «مقدمة رسالة اول 
تیموتائوس»). پولس این رساله را حدود سالهای 
۶۴-۲ میلادی پس از آزادی‌اش از زندان رومیان 
و پیش از بازداشت دوباره‌اش نوشته است. در آن 
دوران» او سرگرم خدمت در کلیساهای مقدونیه 
بود و این رساله را در شهر قرنتس يا نیکوپولیس 
مکتوب نموده است (ر.ک. ۱۲:۳). احتمالاء زیناس 
و ل اا واه دب سین رساد 
(۱۳:۳). 


پیشینه و جارجوب 


اگرچه لوقا در کتاب اعمال رسولان به نام تیطس 
اشاره نکرده است. این احتمال وجود دارد که 


پولس قبل از نخستین سفر بشارتی‌اش يا در طی 
آن با تیطس, که یک غیر یهودی بود (غلا ۲:۲). 
آشنا شد و او را به سوی مسیح هدایت نمود (۴:۱). 
تیطس مدتی نیز در جزيرة کریت همراه با پولس 
به حدمت مشغول بود. او در آنجا ماندگار شد تا 
به حدمت و تقویت کلیسا ادامه دهد (۵:۱). پس 
از آنکه اژتیماس یا تیخیکوس (۱۲:۳) به منظور 
رهبری و خدمت در کلیسا نزد تیطس رفتند. پولس 
از تیطس درخواست نمود به شهر نیکوپولیس 
وی به سر برد (۱۲:۳). 

اا که زیرف و ا 
پولس مشغول خدمت در کلیسای قرنتس بود 
نام او نه بار در رسالة د قرنتیان عنوان شده 
منت F۸ ۴ ۳ EN AMA)‏ ۶ ۲۳ ۲ - 
پولس او را «برادر حود» (۱۳:۲) و «رفیق و همکار 
من» (۲۳:۸) می‌نامد. این خادم جوان با تعالیم 
شریعت گرایان و معلمان دروغین در کلیسا غریبه 
شوه ین اسشاسن ها SE ES‏ کار 
دیگر تعالیمشان بر این تعلیم نیز پافشاری می کردند 
که همۀ مسیحیان؛ چه يهود چه غير بهود باید به 
شریعت موسی پایبند باشند. سالها پیش از این نیز 
او به همراه پولس و برنابا در شورای اورشلیم. که 
به بررسی همین موضوع می‌پرداخت حضور يافته 
بود (اع ۵ غلا ۵-۱:۲). 

پولس طی سفر خویش به روم برای مدت کوتاهی 
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از جزیره کریت دیدار کرد. این جزیره که در 
جنوت دریای اژه قرار دارد (اع ٩-۷‏ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۱ با وسعتی به طول دویست و پنجاه کیلومتر 
و عرض شصت کیلومتر یکی از بزرگ‌ترین 
جزایر دربای مدیترانه می‌باشد. سپس پولس به 
کریت بازگشت تا خدمتش را از سر گیرد. پس 
از آن» تیطس را به قصد خدمت در آنجا گذاشت» 
همان‌گونه که وقتی عازم مقدونیه بود. تیموتائوس 
را در افسس مستقر نمود (۱ تيمو ۱ به احتمال 
زرا پولین »هراس یه ان تین با دو پاز ناب 
گزارشی که از کریت به وی رسیده بود این رساله 


را نوشته است. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

بر حلاف برخی دیگر از رساله‌های پولس» از جمله 
رساله به کلیساهای روم و غلاطیه, رساله به تیطس 
ری کا آموزه‌ای الهیاتی با دفاع از آن 
نمی‌پردازد. اینکه پولس خدمتی را به تیطس سپرده 
بود که تعهد و کوشش بسیاری می‌طلبید ثابت 
می کرد به ایمان راسخ تیطس و درک و شناخت او 
از الهیات کاملا اطمینان داشت. به جز موردی که 
پولس در مورد معلمان دروغین و شریعت گرایان 
هشدار می‌دهد. مورد دیگری در این رساله 
وحود ندارد که به اصلاح مبحثی الهیاتی پرداخته 
ا این ان مرها کک جد بیش اعا 
کلیسا نوایمان بودند» پولس از زیربنای تعالیم 
ایشان خاطرجمع بود. آموزه‌هایی که این رساله 
به انها پرداخته است عبارتند از: حاکمیت مطلق 
خدا در برگزیدن ایمانداران (۸۱:۱ ۲)» (۲) فیض 
نجات بخش خدا (۱۱:۲؛ ۵:۳)؛ (۳) الوهیت مسیح 
و باز گشت او (۱۳:۲)؛ (۴) کفارة مسیح به جانشینی 
از ما (۱۴:۲)؛ (۵) خلقت تازه و تولد دوباره در 
ایمانداران, به واسطةٌ کار روح‌القدس(۵:۳), 


این رساله به طور پیوسته خدا و مسیح را 
نحات دهنده می‌نامد TN)‏ ۴؛ ۱۰:۲ fF ۴۲ AT‏ 
تأکید آبه ۱۴-۱۱:۲ در مورد نقشة نجات ابدى 
نشان می‌داد که نکتۀ اصلی در این رساله تجهیز 
نمودن و آماده کردن کلیساهای کریت جهت 
خدمات مبشری و ثمربخش بود. این آماده‌سازی 
به وجود رهبرانی خداترس نیاز داشت. رهبرانی که 
هم ایمانداران را شبانی کنند )٩-۵:۱(‏ هم مسیحیان 
را برای بشارت به بت‌پرستان همسایۀ خود مجهز 
نمایند. آن بت‌پرستان همان کسانی بودند که یکی 
از هتوطان تیور ایشا سین توسیفیان کردز 
بود: «دروغگو و وحوش شریر و شکم‌پرست 
بیکاره» (۱۲:۱). 

نخستین امری که ایمانداران را آماده می کرد که 
بتوانند بشارت دهند و توجه چنین مردمانی را 
به شنیدن پیغام انجیل جلب نمایند. این بود که 
در میان ایشان به گونه‌ای زندگی کنند که راستی. 
عدالت» محبت. از خودگذشتگی» و خداپسندانه 
زیستن در آنها به چشم آید (۱۴-۲:۲) و نقطة مقابل 
زندگی بی‌بند و بار معلمان دروغین باشد (۱۰:۱- 
۶ طرز برخورد و نگرش ایمانداران نسبت به 
مقامات دولتی و غیر مسیحیان نیز در این شهادت 
دادن نقش مهمی داشت (۸-۱:۳۲). 


مسایل تفسیری 

رساله به تیطس رساله‌ای واضح و روشن است. 
مفاهیم آن دشوار و پیچیده نیستند. بلکه به سادگی 
ل در که ا تما رر که ریم 
و تفسیر نیاز دارد مطرح بودن این پرسش است 
که ایا فرزندان در اة ۶:۱ صرفا فقط «امین» هستند 
یا اینکه «ایماندار» می‌باشند؟ پرسش دیگری که 
مطرح می‌شود این است که «امید مبارک» در ايه 
۲ به چه معنا است؟ 


تقسیم‌بندی 
۱. سلام و درود (۴-۱:۱) 
۲. اصول اساسی در بشارت ثمربخش 
(۱۱:۲-۵:۱) 
الف. در ميان رهبران (۱1۶-۵:۱) 
0 شناسایی رهبران )٩-۵:۱(‏ 
۲ توبیخ معلمان دروغین 
(۱۶-۱۰۰۱) 
ب. در کلیسا (۱۵-۱:۲) 
۱) زندگی مقدس (۱۰-۱:۲) 
۲( تعالیم صحیح (۱۵-۱۱:۲) 
کر OTS‏ 
0 زندگی مقدس (۴-۱:۳) 
۲ تعالیم صحیح (۱۱-۵:۲) 
ED E ۳‏ 
۴ دعای برکت (۱۵:۲) 


۱. سلام و درود (۲-۱:۱) 


۲-۱ این بخش بر فاهیت خدمت پولس در 
مقام رسول عیسی مسیح تأکید می‌کند. آنچه پولس 
اعلام نمود عبارت است از (۱) نجات: هدف خدا 
از نجات برگزیدگان به واسطة انجیل؛ (۲) تقدیس: 
هقف شا کر یا مرون جات اتان ۾ ويا 
کلام خود؛ (۳) جلال: هدف خدا در رهنمون 
سای ایمانداران به جلال ابلای: 

۱ پولس. (ر.ک. مقدمه: «عنوان؛ نویسنده و 
تاریخ نگارش؛ پیشینه و چارچوب»). غلام. پولس 
خود را همچون غلامانی معرفی می‌کند که در ان 
روزگار پست‌ترین وظایف را بر عهده داشتند (ر.ک. 
توضیحات 4:۲؛ ۱ قرن ۰۱:۴ ۲). چنین توصیفی از 
خود حاکی از خدمت تمام‌عیار و بی‌چون و چرا 
به خداوندی است که همه ایمانداران را به «قیمتی) 


۹۵۱ 


خریده است (ر.ک. ۱ قرن ۲۰:۶؛ ۱ بطر ۱۸:۱ 
٩‏ این تنها مرتبه‌ای است که پولس خود را 
«غلام خدا» معرفی می‌کند (ر.ک. روم ۱:۱؛ غلا 
۱ فیل ۱:۱) و خودش را دوشادوش مردان 
خدا در عهدعتیق قرار می‌دهد (ر.ک. مکا ۲:۱۵). 
رسول. (ر.ک. روم ۱ ۱ قرن ۱:۱؛ ۲ قرن ۱:۱؛ 
افس ۱:۱). در اصل» این واژه به معنای پیغام‌اور پا 
«فرستاده‌شده» می‌باشد و اغلب در مورد قاصدان 
حکومتی به کار می‌رفت که مأموریتشان را با اقتدار 
پادشاه به انجام می‌رساندند. پولس» در مقام رفیع 
یک رسول, خدا را با سرسپردگی خدمت می کرد 
و خدمتش با اقتداری عظیم احساس مسوولیت: 
و از خود گذشتگی همراه بود. برگزیدگان خدا. 
وگ توضیحات افس. :۴ ۳ اشاره به کسان 
است که «پیش از بنیاد عالم» (افس ۴:۱) با فیض 
خدا برای نجات ابدی برگزیده شده‌اند. اما خود 
نیز باید با قوت و توانایی که روح‌القدس بدیشان 
می‌بخشد قدم ایمان را بردارند و ایمان بياورند. 
این خدا است که ایمانداران را برمی‌گزیند. این 
گزینش همواره بر تصمیم ایمانداران در برگزیدن 
خدا مقدم است. از این‌رین چون خدا است که 
برمی گزیند. خود نیز ایشان را قادر می‌سازد تا 
ایمان آورند (ر.ک. یو ۱۶:۱۵ اع ۴۸-۴۶:۱۳؛ روم 
۲۱-4؛ ۲ تسا ۱۳:۲؛ ۲ تیمو ۸:۱ ٩‏ ۱۰:۲ ۱ 
پطر ۸:۱ ۲). آن راستی. در اینجاه حقیقت انجیل 
مد نظر پولس است. یعنی پیغام نجات‌بخش مرگ 
و رستاخیز عیسی مسیح (۱ تيمو ۳:۲ ۴ ۲ تيمو 
۲ این حقیقت نجات‌بخش است که به زندگی 
خداپسندانه و تقدیس شدن می‌انجامد (ر.ک. ۱۱:۲ 
۲ 

۱ امید. این اميد وعده و تضمین الهی برای 
تمامی ایمانداران است و صبر و شکیبایی به بار 
می‌آورد (ر.ک. یو ۴۰-۳۷:۶؛ روم ۲۳-۱۸۸ ۱ قرن 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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۵ عبر ۱۸:۶). چون خدا حقیقت مطلق و منشأً 
حقیقت است. محال است دروغ بگوید (یو ۶:۱۴ 
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۷ ۲۶:۱۵؛ ر.ک. اعد ۱۹:۲۳؛ مز ۶:۱۴۶). زمانهای 
ازلی. حتی پیش از خلقت انسان. خدا نقشة نجات 
گناهکاران را تدبیر نمود و وعده‌اش به خدای پسر 
داده شد (ر.اک. توضیحات یو ۴۴-۳۷:۶؛ افس ۴:۱ 
۵ ۲ تيمو 4:۱). 


تبطس 


۳ خود ... به موعظه‌ای. کلام خدا یگانه 
منبم تمامی موعظه‌ها و تعالیمی است که به حقیقت 
کلام خدا وفادارند (ر.ک. ۱ قرن ۲۱-۱۸:۱؛ ۱۶:٩‏ 
۷ غلا ۱۵:۱ ۱۶؛ کول ۲۵:۱). نجات‌دهندة ما 
خدا. (ر.اک. ۱۰:۲؛ ۴:۳). خدا نقشه نجات را از 
ازل مقرر نموده بود. 

۱ فرزند حقیقی. اشاره به فرزند روحانی 
است. کسی که به معنای واقعی به مسیح ایمان 
دارد - مانند تیموتائوس (۱ تيمو ۲:۱). ایمان عام. 
یت تاره به اسان SEE‏ 
مسیحی می‌باشد. یعنی «آن ایمانی که یکبار به 
مقدسان سپرده شد» (یهو ۳). نحات‌دهندة ما. از 
ی ۱ به بعد» هر بار که به مسیح اشاره گشته» از 
او در مقام نجات‌دهنده نام برده شده است (ر.ک. 
fF ۲‏ 


۲ اصول اساسی در بشارت ثمربخش 
(۱۱:۳-۵:۱) 


الف. در ميان رهبران (۱۶-۵:۱) 


۱) شناسایی رهبران )٩-۵:۱(‏ 

اھا کد کول فراع کان 
ایمانداران در نظر دارد معیارهایی بسیار رفیع 
ییا او دا ار بیان کلیس این اکت 
که با رعایت آن معیارها سرمشقی مناسب برای 
دیگران باشند. قابلیتهای ذاتی» هوش و ذکاوت. 
يا میزان تحصیلات نیست که این رهبران را واجد 
شرایط می‌سازد. بلکه ویژگیهای روحانی و اخلاقی 
و توانایی انها در تعلیم دادن اصل و مبنا است. 
روح‌القدس نیز در حاکمیت خویش ایشان را 
تجهیز می‌نماید و قوت می‌بخشد. 

۱ کریت. (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارچوب»). 


۹۵۳ 


اصلاح نمایی. لازم بود تیطس» در ادامهٌ حدمت 
پولس در کلیساهای کریت. به اصلاح تعالیم 
اشتباه بپردازد. در هیچ یه دیگری به این خدمت 
اشاره نشده نت کشیشان [رهبر ان ]. در رسالة 
اول تیموتائوس ۷-۱۳ نیز به ویژگیهای رهبران 
اشاره شده است. این رهبران بالغ و روحانی کلیسا 
اسقفان (آیۀ ۷ ر.ک. ۱ تیمو ۲:۳) یا ناظران (ر.ک. 
۱ پطر ۲۵:۲: در زبان پونانی. همین واژه در اشاره 
«شبانان»؛ ر.ک. افس ۱۱:۴) نیز نامیده می‌شوند. 
این مقامات روحانی سرپرستی و نظارت بر 
اعضای کلیسای هر شهر را به عهده داشتند (ر.ک. 
ALS 4‏ ¢۸ ۱ پطر 1:۵ 6 نعیین رهبران و 
اع ۴ به تو امر نمودم. یادآور جیزی ینت 
که پولس رسول قبلا حکم نموده بود. 

۱: بی‌ملامت. منظور عاری بودن مطلق از گناه 
نیست. این بی‌ملامت بودن به شیوهٌ زندگی عاری 
از اتهام و بدنامی در ميان مردم اشاره دارد. این 
ویژگی معمول و اولية رهبران روحانی است. این 
ویژگی در َيه ۷ دوباره بیان شده و در آیات بعدی 
هم در ظاهر هم در باطن همواره به همسر خویش 
سرسپرده و وفادار آمست (ر.ک. ۱ تیمو ۲:۲). البته 


یک زن. م.ت. «مردی که یک زن دارد.» مردی که 


این بدان معنا نیست که شخص مجرد صلاحیت 
ندارد. در اینجاء بحث طلاق مطرح نیست. بلکه 
عفت و پاکدامنی در روابط زناشویی, هم از جنبة 
احساسات درونی هم رفتار ظاهری» منظور است 
وکا 
انگیزه می‌بخشید تا بتواند در آنچه به آن متعهد بود 
بر بدنش کنترل داشته باشد (۱ قرن ۲۷:۹). فرزندان 
مومن [امین]. در عهدجدید. این صفت همواره 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹۵۴ 


برای ایمانداران به کار رفته نه برای غیر ایمانداران. 
بنابراین» صفت نامبرده به فرزندانی اشاره می کند 
که به مسیح ایمان دارند و این ایمان نجات‌بخش 
در رفتار ایشان بازتاب می‌یابد. با توجه به اینکه 
رسال اول تیموتائوس ۴۲ از فرزندان می‌طلبد 
مطیع باشند. شاید بتوان گفت که در آنجا فرزندان 
خردسال خانواده منظورند. در حالی که این متن به 
بزرگسالان اشاره دارد. فحور و تمرد. معنای واژهٌ 
«فجور» به عیاشی و هرزگی ربط دارد. در اینجاء 
باز هم اشاره به فرزندان بالغ است. «تمرّد) به معنی 
با هدایت خانواد خویش در مسیر رستگاری و 
تقدس» شایستگی خود را نشان می‌دهد (ر.اک. 
۱ تیمو ۰۳:۳ ۵). این امر پیش‌نیازی ضروری در 
هدایت و رهبری کلیسا می‌باشد. 

۱ اسقف. این عنوان بدان معنا نیست که 
شخص سلسله مراتبی را طی کرده تا به این مقام 
رسیده انښت: این واژه به معنای «ناظر» می‌باشد 
(ر.ک. اع ۰ عبر ۱۷:۱۳؛ ۱ بطر ۲:۵). وکیل. 
کسی که اداره اموال و دارایی‌های شخص دیگری 
را بر عهده دارد. این وکیل آن دارایی‌ها را جهت 
رفاه حال کسانی که تحت سرپرستی کارفرمایش 
هستند سامان‌دهی می‌کند. در این متن» وازهٌ 
وکیل به کسی اشاره می کند که حقایق روحانی 
را مدیریت می‌نماید. به نیابت از خدا زیست 
می‌کند و خود را کاملا به خدا پاسخگو می‌داند. 
کلیسا از آن خدا است (اع ۲۸:۲۰؛ ۱ تیمو ۱۵:۳؛ 
۱ پطر ۴-۲:۵) و رهبران یا اسقفان در چگونگی 
رهبری کلیسا به خدا جوابگو هستند (عبر ۱۷:۱۳). 
می‌گسار. منظور نوشیدن هر گونه مشروبات الکلی 
به شکلی است که عقل را زایل سازد یا حد و 
مرز بایدها و نبایدهای اخلاقی را زیر پا گذارد 
(ر.اک. امث ۳-` 7-71). در همین راستاء 


این واژه به استفاده از هر نوع ماده دیگری نیز 
اشنا ره کل مات :قراخ مدر که تفر ترا کار 
و غبارآلود می‌سازد. طماع. حتی در کلیسای قرن 
اول نیز کسانی بودند که با انگیزة کسب ثروت به 
خدمت شبانی روی می‌آوردند کی ۱ 
پطر ۲:۵؛ ۲ پطر ۲۲-۲). 

۱ مهمان‌دوست. در اصل. این واژه به معنای 
«غریب‌نواز» است. خرداندیش. یعنی شخصی 
جدی که اولویتهایش صحیح و معقولند. 

۹:۱ کلام امین. نه فقط باید اموزه‌های صحیح 
کتاب‌مقدس را تعلیم داد. بلکه باید با اعتقادی 
عمیق و راسخ نیز از آنها پیروی نمود (ر.ک. ۱ 
تيمو ۶:۴؛ ۱۷:۵؛ ۲ تيمو ۱۵:۲؛ ۱۶:۳ ۱۷؛ ۴-۲:۴). 
نصیحت و توبیخ. منظور امانت‌داری در تعلیم و 
دفاع از کتاب‌مقدس است که افراد را به زندگی 
خداپسندانه تشویق می‌نماید و (مخالفان) را با گناه 
و اشتباهشان روبه‌رو می‌سازد (ر.ک. توضیح آیات 
۱۶-۰ ۱۰:۳ ۱۱ اع ۰ ۳۲۰). 


۲) توبیخ معلمان دروغین (۱۶-۱۰:۱) 

۱۶-۱ معلمان دروغین کلیساهای کریت 
افسس با آنها روبه‌رو بود (ر.ک. ۱ تیمو ۸-۳:۱ 
روم ۱۷:۱۶ ۸ ۲ پطر ۳-۱:۲). 

۱ متمرد. با توجه به شمار فراوان این قبیل 
افراد در کریت» تیطس با مشکلات فراوانی روبه‌رو 
بود (رابه ۵) تا بتواند تعداد بیشتری از رهبران 
خداترس را تعیین نماید و وظیفهٌ مهم و حیاتی 
خود را به انجام برساند. در مدت کوتاهی که پولس 
در کریت خدمت کرده بود. برخی از این معلمان 
دروغین احتمالا حتی رو در روی اقتدار رسول 
بودن پولس نیز ایستاده بودند. فریبند گان. (ر.اک. 


۰ ۲:۱۱). منظور یهودیانی بودند که تعلیم 
می‌دادند ختنة جسمانی و پیروی از آیین موسی 
لازمة جات و رستگاری است (ر.ک. توضیحات 
اع ۱۲-۵؛ غلا ۱۲-۱:۳؛ افس ۱۱:۲ ۱۲؛ کول 
۲ 1( 

۰۱ خانه‌ها را بالکل [به تمامی]. (ر.ک. ۲ 
تيمو ۶:۳). سود قبیح. معلمان دروغین همواره در 
پی پول و مادیات هستند (۱ تيمو ۵:۶؛ ۱ پطر ۲:۵) 

۱ نبی. اپیمنیدس. که از شاعران پونانی در 
قرن ششم قبل از میلاد و اهل کریت و مورد احترام 
مردم بود. هموطنان خود را پس‌ماندگان فرهنگ 
یونان توصیف کرده است. پولس در آیات دیگر 
یز از گنها شین یجان کل ترل مر انت 
(ر.ک. اع ۷ قرن TTI‏ نقل‌قول مورد 
نظر در این ایه به صراحت به شخحصیت معلمان 
دروغین اشاره دارد. 

۱ در ایمان. صحیح باشند. از تمام واعظان 
در کلیسا انتظار می‌رفت که آموزه‌های صحیح و 
اصیل را تعلیم دهند. هر که در این امر کوتاهی 
می‌نمود توبیخ می‌گشت. 

۱ افسانه‌ها و احکام مردمان. پولس بار 
دیگر تأکید می‌کند که اغلب معلمان دروغین 
یهودی بودند (ر.ک. آیۀ ۱۰؛ «آنانی که از اهل 
ختنه هستند»). ایشان همان آیینها و سئتهایی را 
تعلیم می‌دادند که در اعمال مذهبی و ظاهرسازی 
خحلاصه می‌شدند و از کتاب‌مقدس نبودند. اشعیای 
نبی و عیسی مسیح نیز آن ستتها را نکوهش کرده 
بودند (اش ۱۳:۲۹؛ مت 4-۱:۱۵؛ مر ۱۳-۵:۷). 

۱ ۱۶ معلمان دروغین در باطن - «ذهن 
و وجدان» - و در ظاهر - «اعمال» و «نااطاعتی» 
- فاسد و منحرف هستند (ر.اک. مت 0۵۷ 1۶). 

۱ آلودگان. اعمال بسیار ناپسند این افراد 
(آیات ۱۰ ۱۱) بازتاب تباهی و فساد باطن ایشان 
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بود (ر.ک. مت ۲۰-۱۵:۱۵). نهم و ضمیر. اگر 
ذهن الوده باشد. نمی‌تواند وجدان را هشیار و 
بیدار نگاه دارد. بنابراین وجدان هم قادر نخواهد 
بود شخص را آگاه سازد و به او هشدار دهد. وقتی 
حقیقت خدا تمام و کمال در وجدان جای می‌گیرد. 
آن‌گاه» وجدان چون زنگ خطر عمل می‌کند. خدا 
وجدان را به همین منظور در باطن انسان نهاده 
است (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۲:۱ ۲:۴؛ ۱ تيمو 
۵۰ 

۱ مدعی می باشند ... انکار می کنند. برحی 
از معلمان دروغین در کلیسا اصلاً ایماندار نبودند. 
همین اعمال غیر ایمانداران. که والا و شرافتمندانه 
به نظر ۳ عاقبت به ایشان خیانت خواهد 
کرد. مکروه. معلمان دروغین نمی‌توانند کاری 
انجام دهند که موجب خشنودی خدا باشد (ر.ک. 
توضیح اقرن ٩۲۷:۹؛‏ ر.ک. ۲ تيمو ۸:۲. 


ب. در کلیسا (۱۵-۱:۲) 


۱) زندگی مقدس (۱۰-۱:۲) 

۱۰-۲ تعلیم صحیح به مردان و زنان سالمند 
(آیات ۰۲ ۳ زنان جوان (آیات ۰۴ ۵ مردان جوان 
(آیات ۸-۶ و غلامان (آیات ٩‏ ۱۰) نشان می‌دهد 
که هر کسی در کلیسا وظیفه‌ای دارد. 

۲ صحیح. یعنی سالم. پولس این واژه را نه 
بار در رساله‌های شبانی (که پنج موردش در تیطس 


۱ مخاطبان پولس در رساله به تیطس 


0 مردان پیر (۲:۲) 

۲ زنان پیر ( ۳:۲ 

۳ زنان جوان (۴:۲, ۵) 

۴ جوانان (۸-۶:۲) 

۵ غلامان (۹:۲, ۱۰) 

۶ اعضای کلیسا (۰۱:۲ ۲) 
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است) با این مفهوم به کار برده است که حقیقت 
همواره سعادت روحانی در پی دارد. اموری که 
پولس در آیات ۱۰-۲ بدان اشاره می کند به حقیقت 
ربط دارند و ملق و خو و رفتاری منطبق با حقیقت 
کتاب‌مقدس و بر مبنای کتاب‌مقدس می‌باشند. قوم 
فا اد فقت را اشد ان تفت مرحت 
سلامت روحانی ایشان است. این شناخحت نه فقط 
خدا را خشنود می‌سازد» بلکه برای غیر مسیحیان 
نیز شهادتی تأثیرگذار بر جای می‌گذارد. 

۲ مردان پیر. وقتی پولس این عبارت را در 
مورد خویش به کار برد (فلیم ٩‏ بیش از شصت 
سال سن داشت. در اینجاء این عبارت به مردان 
سالمند اشاره می کند. باوقار. چنین فرض می‌شود 
که این صفت فقط در مورد تکریم و حرمت نهادن 
به خدا به کار می‌رود. حال انکه» به شرافتمندی و 
متانت نیز اشاره دارد. ایشان باید معقول و به لحاظ 
روحانی سلامت باشند. 

۲ زنان پیر. منظور زنانی بودند که دیگر 
مسوولیت بچه‌داری به غهده‌شان نبود و معمولا 
حدود شصت سال سن داشتند (ر.اک. ۱ تيمو 
۱۰-۵). متقی. (ر.ک. توضیح آي ۲؛ ر.ک. ۱ 
تيمو ۱۱-۹:۲ ۱۵). نه غیبت گو. در عهدجدید. 
این عبارت سی و چهار بار در توصیف شیطان. 
که پیشوای غیبت گویان و افترازنندگان است. به 
کار رفته است. تعلیم نیکو. یعنی آنچه موجب 
خشنودی خدا باشد (ر.ک. ۱۶:۱ به ویژه امور 
نامبرده در ایات ۴ ۵. 

۲ زنان جوان را خرّد بیاموزند. نمونه بودن 
زنان سالمند در حداترسی و پرهیزکاری (آَیۀ ۳) این 
و اعثبان وا به آنها من بخشد که ترنان0 بجران تر 
را در کلیسا تعلیم دهند. در واقع. زنان سالمند 
باید نمونه‌ای از همان فضیلتهای اخلاقی باشند 
(آیات ۴ ۵) که آنها را به دیگران گوشزد می‌کنند. 


شوهردوست. مانند ساير فضیلتهای اخلاقی که در 
اینجا به آنها اشاره شده است» این ویژگی نیز صفتی 
است که بی‌چون و چرا باید از آن برخوردار بود. 
این ویژگی به لیاقت و شایستگی شوهر بستگی 
ندارد بلکه اراد خدا برای زنان چنین است. واژۀ 
یونانی 0م بر عشق و علاقه تأکید دارد (ر.ک. 
توضیحات افس ۳۲:۵ ۲۳): 

۴ شرداندیش. یعنی پاک و تجیب (ر.ک. ۲ 
تيمو ۵۱-۹:۲ ۱۱۵ پطر ۶-۳:۳). خانه‌نشین. 
(ر.ک. ۱ تیمو ۱۴:۵). ایجاد محیطی عالی و 
خداپسندانه برای همسر و فرزندان از مسوولیتهای 
بی‌چون و چرای زنان مسیحی است. مطیع. جنبش 
تندروی ازادی زنان (فمینیسم» در نظریه‌های 
خودها تحت ار اسطووه‌های بابلیان و آشوززیان 
و مکتب ناستی‌سیزم [عرفان‌گرایی] یونان قرار 
داشت. در دوران امپراتوری روم و در روزگاری 
که عهد جدید به نگارش درآمد. این جنبش رونق 
گرفت و برای کلیسای اولیه خطری همیشگی به 
حساب می‌امد. جنبش ازادی زنان. که امروزه 
رواج دارد نه جنبشی تازه و نه ترقی‌یافته است. 
این جنبش در باوری دیرینه و وایس گرا ريشه 
دارد (ر.ک. توضیح افس ۵ مبادا متهم شود. 
منظور رفتار و سلوکی خداپسندانه است تا جایی 
برای هیچ گونه انتقاد و عیبجویی از کتاب‌مقدس 
باقن نماند. برای آنکه کسی متقاعد شود خدا قادر 
است انسان را از گناه رهایی بخشد. لازم است با 
شخصی روبه‌رو شود که زندگی پاک و مقدسی 
دارد. وقتی مسیحیان ادعا می کنند به کلام خدا 
ایمان دارند. اما از آن اطاعت نمی‌کنند. در واق» 
کلام خدا را بی‌حرمت می کنند. بسیارند کسانی 
که به سبب رفتار گناه‌آلود افرادی که ادعا می کنند 
مسیحی هستند خدا و حقیقت او را به تمسخر 
می گیرند (ر.ک. مت ۱۶:۵ ۱ و 


تبطس 


۲ جوانان. به پسرانی اشاره دارد که سن آنها 
بیش از دوازده سال است. 

۲ ۷ خرداندیش. بعنی معقول (ر.ک. آية ۲). 

۲ در همه‌چیز. این عبارت به انتهای يد 
۶ مربوط می‌شود و ویژگی جوانان را توصیف 
می‌نماید و بر همان نصیحت ای ۶ تا کید می‌نماید. 
نمونه. تیطس بايد در مورد آنچه به دیگران نصیحت 
می‌نمود خود نیز سرمشقی از ویژگیهای اخلاقی 
و روحانی می‌بود (ر.ک. ۱ قرن ۶۱۶۸۲ 4۱:۱۱ فیل 
۳ ۲ تسا ۸:۳ ۹ ۱ تیمو ۱۲:۴؛ عبر ۷:۱۳). در 
ا یه هم میم هر دارگ 
صفاء وقان و اخلاص را می‌طلبد. 

۸:۲ کلام صحیح. اشاره به گفتار روزمره 
است (ر.ک. افس ۴ کول ۳ ۱۷ ۶:۴). 
بی‌عیب. یعنی نتوان او را سرزنش کرد. فرصت 
بد گفتن. همان‌گونه که در آي ۵ اشاره شد. هدف 
از زندگی خداپسندانه این است که مخالفان انجیل 
و مسیحیت را ساکت نماید (ر.ک. توضیحات ۱ 
پطر ۱۱:۲ ۲ و قدرت مسیح را باورپذیر سازد. 

۲ غلامان. این اصطلاح به طور کلی برای 
تمامی کارمندان و کارکنان به کار می‌رود. اما 
در اینجا به صراحت به مردان» زنان» و کودکانی 
اشاره دارد که برده بودند. در روزگاران قدیم در 
امپراتوری روم و بسیاری از نقاط جهان» بردگان 
در مالکیت اربابان خود بودند و حقوق اجتماعی 
بسیار ناچیزی به آنها تعلق می‌گرفت. چه بسا در 
حد حیوانات خانگی برایشان ارزش و احترام قائل 
می‌شدند. هیچ ایه‌ای از عهدجدید نه برده‌داری را 
تأیید می کند نه آن را محکوم می‌سازد. اما همواره 
تعلیم می‌دهد که آزاد شدن از اسارت گناه بسیار 
مهم تر از ازاد شدن از هر نوع اسارتی است که 
انسان در بند ان می‌باشد (ر.ک. روم ۶ اطاعت 
کنند ... راضی سازند. پولس به روشنی تعلیم 
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می دهد که ایمانداران حتی در خوار و خفیف‌ترین 
شرایط نیز باید «اطاعت کنند» و رضایت کارفرمای 
خود. چه مسیحی چه غير مسیحی» چه عادل چه 
بی‌انصاف. چه مهربان چه بی‌رحم را جلب نمایند. 
پس ایماندارانی که داوطلبانه برای دیگران کار 
می کنند چقدر بیشتر موظف به احترام نهادن و 
اطاعت از کارفرمایان خود هستند! به همین شکل. 
زنان نیز باید مطیع شوهران باشند (آیۀ ۵ به جز 
مواردی که شوهر زن را به سرپیچی از کلام خدا 
مجبور کند. در مورد ایمانداران نیز همین استئنا 
زمانی وجود دارد که ایشان را به نااطاعتی از کلام 
خدا وادار سازند (ر.ک. افس ۹-۵:۶ کول ۷:۳ 2۱۳۲ 
۴ ۱ تیمو ۱:۶ ۲). 

۲ دزدی نکنند. این عبارت در اشاره 
به اختلاس مالی به کار می‌رفت. کمال دیانت 
[امانت ]. بیانگر صداقت و وفاداری است. تعلیم 
زا وگ ده وی تا فیک رک 
آیۀ ۵) تأکید می کند که والاترین هدف یک زندگی 
وارسته این است که به طرزی شایسته و گیرا این 
پیغام را تعلیم دهد که گناهکاران به دست خدا 
نجات می یابند. 


۲) تعالیم صحیح (۱۵-۱۱:۲) 

۱۳-۲ این بخش در واقع جان کلام رساله به 
تیطس است و تأکید بر این دارد که هدف مقتدرانۀ 
خدا از اینکه کشیشان را فرا می‌خواند (۵:۱) و به 
قوم خود حکم می‌کند که در راستی و عدالت 
زیست نمایند (ایات ۱۰-۱) همه بدان سبب است 
که شهادتی باشد تا نقشۀ خدا و هدف او از نجات 
انسان تحقق یابد. پولس نقشۀ خدا برای نجات را 
در سه واقعیت خلاصه کرده است: نجات از (۱) 
جریمه گناه (أيٌ ۱۱)؛ (۲) قدرت گناه (َیه ۱۲)؛ 
(۳) حضور گناه (آیة ۱۳). 
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۲ فیض خدا. صرفاً ویژگیهای فیض الهی 
اشاره دارد, او که فیض مجسم و والاترین هدية 
اا دا اسان سقوط کردم میت 
(ر.ک. یو ۱۴:۱). همة مردم. این عبارت نجات 
و رستگاری هم مردم جهان را تعلیم نمی‌دهد. 
نوع بش که در ای ۴:۳ به صورت «مردم» ترجمه 
شده است. به طور کلی. به نژاد بشر اشاره می کنل 
نه به تک‌تک افراد (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۹:۵؛ 
۲ پطر .)٩:۳‏ قربانی عیسی مسیح برای آمرزش 
همه گناهان هر کسی که به او ایمان اورد کفایت 
می کند (یو ۱۸-۱۶۲؛ ۱ تیمو ۵:۲ ۶ ۱۰:۴؛ ۱ یو 
۲ پولس در ابتدای نامه خود به تیطس این 
را روشن می‌سازد که نجات و رستگاری فقط از 
طریق «ایمان برگزید گان خدا است» (۱:۱) که ثمر 
می‌دهد (ر.ک. توضیح ۳ از ميان کل نژاد بشر 
فقط آبانن بسانت رای باشت که ایتان ی و 
(یو ۱۲:۱؛ ۱۶:۳؛ ۲۴:۵ ۲۸ fF‏ ۴۰:۶؛ Ail‏ 
روم ۱۷-۰). 

۲ ترک کرده ... زیست کنیم. نجات 
یعنی تبدیل شدن (۲ قرن ۱۷:۵؛ افس ۱۰-۲) 
و تبدیل شدن (تولد تازه) یعنی حیاتی جدید که 
قدرت گناه در آن حیات در هم شکسته است 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۴-۶ فیل ٩ A۸۳‏ 
کول ۸:۳ ۱۰). 

۲ امید مبارک. اشاره‌ای کلی به بازگشت 
عیسی مسیح است که شامل رستاخیز مقدسان 
(ر.ک. روم ۲۲:۸ ۲۳ ۱ قرن ۱۵0۸-۵۱:۱۵ فیل 
۳ ۷ ۱ تسا ۱۸-۱۳:۴ ۱ یو ۰۲:۳۲ ۳) و 
سلطنت ایشان به همراه مسیح در جلال می‌باشد 
(۲ تيمو ۱۰:۲). تحلی حلال. (ر.اک. ۲ تیمو ۱۰:۱). 
م.ت. «آشکار شدن جلال» که همانا نجات ما از 
حضور گناه خواهد بود. خدا و نحات‌دهنده. 


اشارة صریح و روشن به الوهیت عیسی است 
(ر.ک. ۲ پطر ۱:۱). 

۲ برهاند ... طاهر سازد. این عبارت نیز 
(ر.ک. ای ۱۲) تأثیر دوگانۀ نجات (تولد تازه و 
تقدیس شدن) را خلاصه می‌نماید. رها ساختن 
یعنی آزاد نمودن کسی از اسارت به قیمت پرداخت 
بهای آزادی وی. مسیح این بها را با خون خود 
پرداخت تا مطالبات عدالت خدا را براورده سازد 
(ر.اک. توضیحات اع ۰ غلا ۴:۱؛ ۲۰:۲ ۱ 
پطر ۱۸:۱؛ ر.ک. مر ۴۵:۱۰). ملک خاص. منظور 
افرادی هستند که بر حسب تدبیر نیکوی خدا قوم 
خاص او گشته‌اند. این امر با فیض نجاتی که آن را 
پذیرفته‌اند تأیید می‌شود (ر.ک. توضیحات ۴-۱:۱؛ 
ر.ک. ۱ قرن ۱۹:۶ ۲۰؛ ۱ بطر .)٩:۲‏ غیور. (ر.اک. 
۳ اعمال نیک عامل رستگاری و نجات ابدی 
نیستند» بلکه کمرع آن رستگاری‌اند (ر.ک. افس 
:۰ 

۲ بگو ... نصیحت فرما ... توبیخ نما. این 
سه فعل مشخص می کنند که موعظه و به کار بردن 
کلام خدا در زندگی روزمره و نصیحت و اصلاح 
باید از طریق کلام خدا صورت بگیرد. اقتدار. 
اقتدار حکم نمودن به افراد در مورد امور روحانی 
و در که روحانی فقط از کلام خدا سرچشمه 
می گیرد (ر.ک. مت ۰۲۸۸۷ .)۲٩‏ هیچ کس تو را 
حقیر نشمارد. (ر.ک. ۱۱-۹:۳). باید با عصیان و 
طغیان به حقیقت برخورد شود (ر.ک. مت ۱۵:۱۸- 
۰ ۱ قرن ۱۳-۹:۵ ۲ تسا ۴:۳ ۱۵). 


ج. در دنیا (۱۱-۱:۲) 
۱) زند گی مقدس (۴-۱:۳) 


رتیت مان ری دوف 


ی 


شبانی آنها را به عهده داشت یادآوری نماید: (۱) 
طرز برخورد با مقامات غير مسیحی (آية ۱) و 
عموم مردم (آیۀ 6۲؛ (۲) یادآوری موقعیت گذشتة 
ایشان که بی‌ایمان و گمگشته در گناه بودند رانا 
E e gE ENE EE‏ زا 
سخاوتمندی نجات بخشید (ایات ۷-۴)؛ (۴) 
شاهدی برحق بودن در دنیای غیر مسیحی (آیۀ ۸)؛ 
(۵) مسوولیت ایشان در مقابله با معلمان دروغین 
و اعضای ستیزه‌جو و تفرقه‌انداز در داخل کلیسا 
(آیات ۱۱-۹). تمام این موارد نقش بسیار مهمی 
را در بشارت ثمربخش ایفا می کنند. 

۳ اطاعت کنند. جزیی از شاهد مسیح بودن 
این است که بدانیم ایمانداری که می‌خواهد به 
اقتدار کتاب‌مقدس سرسپرده باشد باید تسلیم 
مقامات دولتی گردد (ر.ک. توضیحات روم ۱:۱۳- 
۱۷ پطر ۱۷-۱۲:۲). 

۳ جمیع مردم. مسیحیان باید در رفتار خود با 
دیگران سرمشق و نمونه‌ای از ویژگیها و فضیلتهای 
خداپسندانه باشند. این تذکر به طور خاص به 
رفتار با غير مسیحیان بازمی‌گردد. در اینجاء این 
عبارت اشاره‌ای است به کل نژاد بشر (به طور 
خاص» به کسانی که با ما سر و کار دارند) نه به 
تک‌تک انسانها. ی ۱۱:۲ نیز همین واقعیت را 
بیان می کند. 

۳ ما. به این معنا نیست که همۀ ایمانداران 
تمامی گناهان نامبرده در این آیه را مرتکب شده‌اند. 
منظور این است که چنین گناهانی در زندگی 
گذشتة هم انسانها وجود داشته است. اين حقيقت 
مسلمی است که باید ایمانداران را در برخورد با 
کسانی که هنوز نجات نیافته‌اند. حتی در برخورد 
با کسانی که با گناهان فاحش و بی‌بند و باری‌های 
قبیح دست به گریبان هستند فروتن نماید. اگر 
فیض خدا شامل خاصّان او نمی‌شد. همه انها نیز 


۹۵۹ 


گناهان: ر.ک. روم ۳۲-۱۸:۱ ۱ قرن 4:۶ ۱۰؛ غلا 
۵:-۲۱؛ افس ۴--۱۹). 

۳ مهربانی ... ظاهر شد. پولس در اینجا 
مهربانی مجسم بود و در شکل انسان ظاهر شد 
سخن می گوید (ر.ک. افس ۶-۴:۲). 


۲( تعالیم صحیح (۱۱-۵:۳) 

۳ نه به سبب اعمال. نجات و رستگاری هر گز 
با انجام اعمال مذهبی به دست نمی‌آید (ر.ک. افس 
٩ ۲‏ روم ۲۸۳). محض رحمت خود. 
(ر.ک. افس ۴:۲؛ ۱ تيمو ۱۳:۱؛ ۱ پطر ۱ ۱۰:۲). 
غسل تولد تازه. (ر.ک. توضیحات افس ۲۶:۵ 
۷ یع ۱۸:۱ ۱ پطر ۲۳:۱). تطهیر الهی از گناهان 
و عطای حیات تازه حیاتی که روح‌القدس بانی 
آن است. حیاتی که از روح‌القدس قوت می گیرد 
و به قدرت روح القدس محفوظ می‌ماند. جملگی 
موهبتهای نجات ابدی هستند که برای فرزندان و 
وارثان خدا (آيۀ ۷) مهيا گشته است. اين مفهوم 
تولد تازه است (ر.ک. بو ۵۳؛ ۱ يو ۲۹:۲؛ ٩:۳‏ 
۴ :۱). تازگیی که از روح‌القدس است. 
(ر.ک. روم ۲:۸). روح‌القدس عامل و عطاکننده 
«تولد تازه» است. 

۳ به دولتمندی. وقتی ایمانداران نجات 
می‌يابند. روح مسیح آنها را به حدی برکت می دهد 
که در شماره نمی گنجد (ر.ک. اع ۳۸:۲ ۳۹ ۱ قرن 
7 فن ۳ ۱۸:۵). 

۳ عادل شمرده شده. حقیقت اصلی نجات 
ابدی این است: عادل‌شمردگی فقط محض ایمان. 
وقتی یک گناهکار توبه می‌کند و به عیسی مسیح 
ایمان می‌آورد. خدا او را می‌آمرزد و عادل و بی‌گناه 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۹۶۰ 


| درو تاکان اضلن در رسال طس أ 


در این رساله. سه درونمایة اصلی تکرار شده است: 

۱ اعمال (۱۶:۱؛: ۰۷:۲ AF‏ ۰۱:۳ ۰۵ ۸ ۱۴) 

۲ ایمان و تعالیم صحیح (۴:۱. ٩‏ ۱۳: ۰۱:۲ ۰۲ ۷ 
۸ ۰۱۰ ۱۵:۳) 

(£ FF AP ۱۰:۲ نجات (۲:۱ ۴؛‎ ۲ 


اعلام می‌کند و عدالت و بی‌گناهی مسیح را به 
حساب وی می‌گذارد. به سبب مرگ مسیح» که به 
جانشینی از گناهکاران جريمة گناهان و خطایای 
آن گناهکار را پرداخت نموده خدا به وی حبات 
جاودانی عطا می کند (ر.ک. توضیحات روم ۲۱:۳- 
۵ غلا ۲۲-۶:۲؛ فیل ۸:۳ .)٩‏ وارث. ایمانداران؛ 
که با ایمان به عیسی مسیح فرزندخواندة خدا 
هستند» «ورئة خدا و هم‌ارث با مسیح» می شوند 
(روم :۱۷؛ ر.ک. ۱ پطر ۳:۱ ۴). 

۳ این سخن امین است. این اصطلاحی رایج 
در کلیسای اولیه بود که پنج بار در رساله‌های 
شبانی به کار رفته است (ر.ک. ۱ تيمو ۱۵:۱؛ 
۳ ۲ تیمو OEY‏ برای انسان مفید است. 
منظور امور موثر در امر بشارت است. باز هم واژه 
«انسان» (ر.اک. ای ۲؛ ۱۱:۲) مفهومی کلی است و 
در اینجا به کسانی اشاره می‌کند که با زندگی پاک 
و مقدس به پیغام انجیل شهادت می‌دهند. 

۳ مباحثات نامعقول. پولس بار دیگر نست 
به کلنجار رفتن در بحث و گفتگوهای نابخردانه 
با بسیاری از معلمان دروغین در کرت هدار 
می‌دهد (ر.ک. ۱۰:۱ ۰۱۴ ۱۵)» به ویژه بحث 
و گفتگو با شریمت گرآیاین. که بر این عقیده 
پافشاری می‌کردند که مسیحیان باید از شریعت 
موسی اطاعت کنند. چنین دید گاهی به این آموزه 
که فقط با فیض و فقط از طریق ایمان آمرزیده و 
عادل شمرده می‌شویم می‌تاخت. بر خلاف زندگی 


مقدس و خداپسندانه‌ای که نیکو و مفید بود این 
بحث و گفتگوها در واقع «بی‌فایده و بیهوده» بودند. 
روش کتاب‌مقدس در بشارت دادن اعلام حقیقت 
است نه بحث و جدال نادرست. 

۳ اجتناب [دوری] نما. هر کسی که نامطیع؛ 
خودسس و تفرقه‌انداز باشد باید از کلیسا اخراج 
شود. مسیح در مورد انضباط کلیسا الگویی را بنا 
نهاد. طبق آن الگو با دو هشدار در کلام خدا 
روبه‌رو هستیم (ر.ک. توضیحات مت ۱۷-۱۵:۱۸؛ 
ر.ک. روم ۱۷:۱۶ ۸ ۲ تسا ۱۴۳۲ ۱۵). 

۳ از خود ملزم شده. ایماندار تفرقه‌انداز و 
ستیزه‌جو با چنین رفتار نادرست و نامعقولی» در 
واقع» داوری خدا را بر خود فرود می‌آورد. 


۳ خاتمه (۱۲-۱۲:۳) 


۳ اآزّتیماس. اطلاعی از این شخص در دست 
تست جز اینکه مشخص است که پولس یبا به 
او اطمینان داشته است. تیخیکوس. او «برادر عزیز 
و خادم امین» (کول ۷:۴) و همخدمت پولس از 
شهر قرندس تا آسیای صغیر بود (اع ۴:۲۰) و حامل 
رسالة پولس به کلیسای کولسی (کول ۷:۴). احتمال 
دارد رسالة افسسیان را نیز او به دست ایمانداران 
رسانده باشد (ر.ک. افس ۲۱:۶). نیکوپولیس. یعنی 
«(شهر پیروزی». شاید این شهر یکی اة شهری 
بوده است که جنگهای مهم نظامی در آنها یا در 
مناطق نزدیک به انها به پیروزی دست می‌يافتند. 
از این‌رو به اين نام معروف بوده‌اند. نیکوپولیس 
نامبرده در اینجاء که احتمالا در جنوب یونان و در 
ا یی اغا رار وکت مان اس 
برای «به سر بردن زمستان» بود. 

۳ زیناس. اطلاع دقیقی از این ایماندان که 
در احکام کتاب‌مقدس یا قوانین روم مهارت داشته 


تیطس 


اس ددست تست الین او اهل نویه 
معلمی برجسته و مسلط به کتاب‌مقدس بود. پیش 
از ایمان آوردن به مسیح او فقط از تعلیم یحیی 
تعمید دهنده آگاهی داشت (اع ۲۸-۴۸). از 
قرار معلوم. برخی از پیروان او در کلیسای قرنتس 
برای خود یک گروه تشکیل داده بودند (۱ قرن 
۲:۱ ۱۲ ۴:۳). 

۳ کارهای نیکو. باز هم بر این تأکید می‌شود 
که کارهای نیکو در شهادت دادن برای مسیح نقش 


۹۶۱ 


مهم و موثری ایفا می‌کنند (ر.ک. یذ ٩‏ ۱۶-۱۳:۱؛ 
OF AT ۲‏ 


۴ دعای ب رکت (۱۵:۳) 


۱0۳ جمیع رفقای من. (ر.اک. ۱ قرن 2۱۰۶+ 
۲ قرن ۱۲:۱۳؛ فیل ۲۲:۴؛ روم: ۲۳-۲۱:۱۶؛ کول 
۱۴-۴: اسامی همراهان پولس در این آیه‌ها 
عنوان شده ان 


رسالة پولس رسول به 


فلیمون 


وان 

ون که E a‏ 
اعضای سرشناس کلیسای خانگی کولسی بود 
(ایات ۰۱ ۲؛ ر.ک. کول .)٩:۴‏ اعضای کلیسا 
در خانة این شخص گرد هم می‌آمدند 0 6۱ 
رسالهٌ فلیمون خطاب به او. خانوادهٌ او» و اعضای 
کیا نوشن 


۳2 

نویسنده و تاریخ نگارش 
E‏ ره 
آن است (آیات ۰۱ .)۱٩ ٩‏ در تاریخ کلیساء کمتر 
کسی بوده که خلاف این ادعا را پذیرفته باشد به 
ویژه اینکه در رسالهٌ فلیمون موضوع خاصی وجود 
تاره که کی واه ها مقر ا فد این 
رساله و رساله‌های افسسیان, فیلیپیان» و کولسیان 
رساله‌هایۍ هستند که .دز وان نوشته شدند: با 
توجه به ارتباط نزدیک این رساله با رسالهة کولسیان» 
که پولس در همان زمان نوشته بود (سالهای ۶۰- 
۲ میلادی؛ ر.ک. آیات ۰۱ ۱۶) برای پدران اولية 
کلیسا (جروم. کریسوستوم. و تئودور اهل شهر 
e‏ باقن نها نود که ینس ای 
AEA‏ پر A SSE‏ کار 
عهدجدید. یعنی کائن موراتوری (سال ۱۷۰م) 
نیز رسالهٌ فلیمون وجود دارد [فهرست به رسمیت 
شناخته‌شده مجموعه کتابهای الهام گشتة عهدعتیق 
و عهدجدید کانن نامیده می‌شود] (در خصوص 


بررسی شرح حال و زندگی پولس رسول: ر.ک. 
مقدمة رسالة رومیان: «نویسنده و تاریخ نگارش»؛ 
در خحصوص تاریخ و محل نگارش رساله به 


(نویسنده و تاریخ نگارش)). 


پیشینه و چارچوب 

چند سال پیش از نوشتن این رساله. احتمالا زمانی 
که پولس در شهر افسس خدمت می کرد (اية ۱۹)» 
به فلیمون بشارت داد و او به عیسی مسیح ایمان 
ورد و نجات یافت. فلیمون آن‌قدر از توانایی مالی 
برخوردار بود که بتواند خانه‌ای بزرگ را اداره کند 
(آیهٌ ۲). او یک غلام مخصوص به نام ا 
داشت (م.ت. «مفید» که نامی متداول برای بردگان 
بود). وقتی انیسیمس مقداری پول از فلیمون به 
سرقت برد و گریخت. هنوز ایماندار نبود (آيه 
۸ او نیز مانند هزاران برده فراری به روم رفت 
تا شاید بتواند خود را در آن پایتخت امپراتوری 
و پرازدحام و در میان جمعیت بردگان بی‌هویت 
ناپدید نماید. اگرچه کلام خدا در مورد موقعیت 
اننشیمشن توضیح نداده است» می‌دانیم که او در 
روم با پولس ملاقات کرد و به مسیح ایمان آورد. 
پولس نسبت به این بردة فراری محبتی در دل 
LEO ATED EAS‏ قوش نسم وا 
نزد خود نگاه دارد رای ۳ جرا که انیستجسن 
می‌توانست همخدمتی مفید برای پولس دربند 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹۶۴ 


ی زاف میسقت دیون 
و گریزش از نزد وی از قوانین روم سرپیچی کرده 
بود و به عبارتی بر سر ارباب خود کلاه گذاشته 
بود. پولس می‌دانست که بايد به چنین مسایل 
رسیدگی شود. از این‌رو» تصمیم گرفت e‏ 
را به کولسی بازگرداند. اما سفر کردن به تنهایی 
برای او خالی از خطر نبود (چرا که بردگان فراری 
تحت تعقیب بودند). به همین دلیل» أُنیسيمُس 
NET SEE‏ 
کولسیان عازم آن شهر بود. روانه کرد (کول ۷:۴- 
4 پولس این رسالهٌ شخصی و زیبا را به همراه 
تا برای فلیمون فرستاد تا او را بر ا دارد که 
ا را ببخشد و با روی گشاده او را همچون 
پرادر خود در مسیح بپذیرد و به خدمت بازگرداند 
(ایات ۱۷-۱۵). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

رسال فلیمون دانسته‌های تاریخی ارزشمندی را در 
خصوص رابطة کلیسای اولیه با رسم برده‌داری در 
اختیار ما قرار می‌دهد. در امپراتوری روم برده‌داری 
امری بسیار متداول و جزیی از زندگی مردم بود (بر 
طبق برحی برآوردهای انجام‌شده بردگان حدود 
یکسوم و چه بسا بیش از یکسوم جمعیت را 
تشکیل می‌دادند). در زمانهٌ پولس. برده‌داری 
کمابیش فقط به معنی اجیر ساختن نبود. یک برده 
اد انیا مان کا ج ار داق 
می‌توانستند تقریبا در همه حرفه‌ها مشغول به کار 
باشند. 

بردگان به لحاظ قانونی شخصیتی حقوقی به 
حساب نمی‌آمدند و صرفا ابزاری برای اربابان 
خود بودند. بنابراین؛ می‌توانستند خرید و فروش 
یا معاوضه شوند و به منزلهٌ ارث به دیگران منتقل 


گردند. گاه نیز به جای بدهی اربابشان به شخص 
طلبکار واگذار می‌شدند. اربابان تقريباً در مجازات 
بردگان حد و مرزی نمی‌شناختند و گاه آنها را به 
سبب یک خطای کوچک و کم‌اهمیت به شدت 
تنبیه می‌کردند. اماء در دوران نگارش عهدجدید» 
نظام برده‌داری در حال تغییر بود و اربابان بر این 
واقف می‌شدند که بردگان هم به واقع می‌توانستند 
مفید باشند. از این‌ری با ملایمت و نرمش بیشتری 
با آنها رفتار می کردند. معمول بود که اربابان راه و 
رسم تجارت را به غلام خود می آمو ختند و گا 
در همین راستاء میان غلامان و اربابان دوستی و 
صمیمیتی شکل می گرفت. 

در حالی که قوانین روم هنوز بردگان را صاحب حق 
و حقوق نمی دانست» شورای عالی روم در سال ۲۰ 
میلادی احازه داد که بردگان متهم در داد گاه حضور 
یابند. آزاد نمودن بردگان (یا پردااخت بهای آنها) 
نیز بیشتر رواج یافت. اما خدمت به ارباب باز هم 
برای برخی از بردگان خدمتی سودمند و مطلوب 
به حساب می‌آمد. چرا که بردگان نسبت به افراد 
عادی از موقعیت بهتری برخوردار بودند. در حالی 
که بسیاری از افراد معمولی جامعه با فقر دست و 
پنجه نرم می کردند. بردگان خاطر جمع بودند که 
اربابشان از انها مراقبت می‌نماید و به نیازهایشان 
رسیدگی خواهد کرد. 

هیچ آیه‌ای از عهدجدید به طور مستقیم به نظام 
پرده‌داری نمی تازد. اگر چنین کرده بود» جز 
شورش بردگان و سرکوب شدید آنان حاصلی 
نمی‌داشت. در آن صورت. پیغام انجیل بدون اینکه 
ثمری داشته باشد با پیغام اصلاحات اجتماعی 
انا کف متیر اما یه با تن دل 
پردگان و اربابان زشتیهای برده‌داری را از زیربنا 
سست نمود. کتاب‌مقدس» با تأکید بر یکی دانستن 
موقعیت روحانی ارباب و برده (آیة ۱۶؛ غلا ۲۸:۳؛ 


فلیمون 


افس ٩:۶‏ کول ۱:۴؛ ۱ تيمو ۱:۶ ۲). به بدرفتاری 
و خشونت برده‌داری خاتمه داد. بخشش غنی‌ترین 
درونمایه الهیاتی و غالب بر این رساله و مضمونی 
است که در سراسر عهدجدید به چشم می‌آید 
(ر.اک. مت ۱۵-۱۲:۶: ۳۵-۲۱:۱۸؛ افس ۴ کول 
۳ در این رساله» یولس واره بخشش را به کار 
نبرده است» اما با رهنمودهایی از کتاب‌مقدس به 


تعریف آن پرداخته است. 


۹۶۵ 


دوستش فلیمون نوشته شده است. مسایل تفسیری 
قابل توجهی وجود ندارد. 


تسیر 

۱. سلام و درود (۲-۱) 

۲ وور کی کے که می‌بخند ۷-۳ 

۳ عملکرد کسی که می‌بخشد (۱۸-۸) 

9 انگیزه‌های کسی که می بخشد (۲۵-۱۹) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۶۶ 
۱. سلام و درود (۲-۱) 


۱> ۲ در قرن اول میلادی. رسم بر این بود 
که هنگام ادای احترام در یک نامه نام نویسنده 
و مخاطبش را عنوان می‌کردند. رسالةٌ فلیمون 
رساله‌ای کاس شخصی است. فلیمون» در کنار 
تیموتائوس و تیطس, سومین کسی بود که در این 
رساله‌های الهامی مخاطب پولس قرار گرفت. 

۱ اسیر مسیح عیسی. زمانی که پولس این رساله 
را می‌نوشت. در روم زندانی بود (ر.ک. مقدمة 
رساله‌های افسسیان و فیلیییان: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). پولس به خاطر مسیح و طبق ارادهٌ 
حاکمانة او در زندان بود (ر.ک. افس ۱۳ ۱:۴؛ 
٩۲۰ ۶‏ فیل ۱۳:۱؛ کول ۳:۴). با اشاره به زندانی 
بودن خود در ابتدای رساله و تأکید نکردن بر اقتدار 
رسول بودنش, پولس این رساله را به درخواستی 
شخصی و محبت‌امیز از یک دوست تبدیل 
می‌کند. یادآوری رنج و مشقت پولس می‌بایست 
تأثیر عمیقی بر فلیمون می‌گذاشت و او را تشویق 
می‌نمود تا درخواست پولس را با رضامندی و 
خوشحالی به‌جا اورد. کاری که فلیمون باید انجام 
می‌داد. در مقایسه با رنج و زحمتی که پولس 
متحمل می‌شد. کار دشواری نبود. تیموتائوس. 
(ر.اک. مقدمة رساله اول تیموتائوس: «پيشینه و 
جارجوب»؛ ر.ک. توضیحات اع را 
۱ تيمو ۲:۱). تیموتائوس در نگارش این ,وساله 
نی د وین ایا یمون :را در اف 
ملاقات کرده بود و زمانی که پولس این نامه را 
می‌نوشت در کنارش بوده است. پولس در این 
رساله و سایر رساله‌های خود از تیموتائوس نام 
می‌برد (۲ قرن ۱ فيل ۱ کول ۱:۱؛ ۱ تسا ۱:۱؛ 
۲ تسا ۱ تا دیگران او را در مقام رهبر و جانشین 
پولس به رسمیت بشناسند. فلیمون. او مردی 


ثروتمند بود و کلیسای کولسی در منزل او تشکیل 
می‌شد (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارچوب)). تا قرن 
سوم میلادی. ساختمان و بنایی که به طور خاص 
کلیسا نام داشته باشد وجود نداشت. 

۲ فيه ازخچس. به ترتیب همسر و پسر فلیمون 
بودند. در خانه‌ات. در قرن اول میلادی» جلسات 
کلیسا در خانه‌ها تشکیل می‌شدند. خحواست پولس 
این بود که این رسال شخصی در جمع کلیسای 
حانگی در منزل فلیمون خوانده شود. این کار از یک 
سو باعث می‌شد فلیمون احساس مسوولیت کند؛ 
از سوی دیگر, کلیسا در مورد بخشش تعلیم یابد. 

۳ فیض ... با شما باد. این عبارت آدای احترامی 
معمول و متعارف در کل سیزده رسالۀ پولس در 
عهد جدید است. این عبارت به شکلی بر جسته 
و چشمگیر گواهی می‌دهد که طریقهای نجات 
ابدی (فیض) و ثمرات آن (آرامش) از جانب پدر 
و پسر می‌آیند. بنابراین این عبارت الوهیت مسیح 
را تصدیق می‌نماید. 


۲. ویژگی کسی که می‌بخشد (۷-۴) 


۵ در متن یونانی این آیه از ساختار حاصی 
برحوردار است که آن را «ترکیب موازی عبارتها» 
می‌نامند. «(محبت» به بخش آخر آیه یعنی «به همه 
مقدسان داری» مربوط اسنت این محبت ارادی. 
ایمان واقعی فلیمون به «عیسی خداوند» بود (ر.ک. 
روم ۵ غلا ۶:۵ ۱ يو ۱۴:۳). 

۶ شراکت. این واژه معمولاً به معنای «مشارکت») 
اشتک: در زبان پونانی» این واژه بر چیزی بیش از 
لذت همکاری با یکدیگر دلالت دارد و به شراکت 
متقابل در تمام جنبه‌های زندگی ایمانداران اشاره 


فلیمون 


که در حیات مسیح سهیم هستند. از این‌رو؛ با 
یکدیگر در «ایمان» نیز شراکت متقابل دارند یا 
«به یکدیگر تعلق» دارند. موثر. م.ت. «پرقدرت». 
پولس انتظار داشت فلیمون با قدرت و حرارت در 
مورد اهمیت بخشش موعظه کند. معرفت. یعنی 
اکت ی وراو ر یل :این کات 
با چشیدن و تجربه کردن به دست می‌اید (ر.ک. 
توضیحات کول ٩:۱‏ ۱۰:۳). 

۷ دلها. در زبان یونانی» این واژه به مرکز 
عواطف انسانی اشاره دارد (ر.ک. توضیح کول 
۳ همین واژه به صورت «احشای رحمت» 
ترجمه شده است). استراحت. اصطلاحی نظامی 
در زبان پونانی است و به استراحت سربازان پس 
ارک را اس کار س کد 


۳. عملکرد کسی که می‌بخشد (۱۸-۸) 


۸ جسارت ... حکم دهم. از آنجا که پولس از 
اقتدار رسول بودن برخوردار بود (ر.ک. توضیحات 
روم ۱:۱: ۱ تسا ۶:۲ می‌توانست به فلیمون حکم 
کند که آنیسیمُس را پذیرا شود. 

٩‏ التماس نمایم. پولس در آن موقعیت مایل نبود 
از از جایگاه اقتدار سخن گوید. او ترجیح می‌داد 
که فلیمون بر مبنای رابطة محبت‌امیزی که میانشان 
وجود داشت تصمیم بگیرد (آية ۷ ر.ک. ۲ قرن 
۰ پیر. این صفت. بیش از آنکه به سن پولس 
اشاره کند (او به هنگام نوشتن این رساله تقریبً 
شصت‌ساله بود)» به عوارض ناشی از سالها رنج و 
جفاء بیماری» زندان. سفرهای دشوار و دغدغه‌های 
همیشگی پولس برای کلیساها اشاره داشت (ر.ک. 
ایا ا ی نان بوک 
همه آن رویدادها و موقعیتها پولس را شکسته‌تر از 
سن واقعی‌اش نشان می‌دادند. اسیر. (ر.ک. توضیح 


۹۶۷ 


أيه ۱). 

۰ فرزند خود ان (ر.ک. مقدمه: «پیشینه 
و چارچوب)). او فرزند روحانی پولس بود (ر.ک. 
توضیح | تيمو ۲:۱). در زنحیرهای خود. او را 
تولید نمودم. زمانی که پولس در روم زندائی پود 
انیسیمس را به سوی مسیح هدایت نموده بود. 

۱ بی‌فایده ... فایده‌مند. بهتر است «به درد 
نخور ... مفید» ترجمه شود. این تنوع در واژگان 
به معنای نام انیسیمُس در زبان یونانی بازمی‌گردد. 
منظور پولس این است: «کسی که در گذشته مفید 
بود به درد نخور شد اما الان مفید است.» نکتۀ 
حمل پولین این است که فيضن شتا مس را 
از اساس و بنیان دگرگون نموده بود. 

۴ اختیار. پا «طبق خواست شخصی خودت». 
وی مان یی | یبا و همق مت ا 
اما این فقط در صورتی ممکن بود که فلیمون به 
میل و رضایت خود او را آزاد می‌کرد. 

۵ شاید. پولس می گوید خدا در تدبیر الهی‌اش 
چنین ترتیب داده بود که شرارت أیسیمٌس گریزان» 
در نهایت. به خیریت او تمام شود (ررک. پيد 
۵۰ روم (TAA‏ 


| انگیزه‌های روحانی پولس دز رساله به | 
فلیمون 


۱. ترغیب از طریق تواضع (آية ؛ بخش اول) 

۲ ترغیب از طریق اعلام هویت (آیات ۳-۱؛ بخش 
دوم آية ۱) 

۳ ترغیب از طریق قدردانی (آیات ۷-۴) 

۴ ترغیب از طریق درخواست نمودن 
(آیات ۱۷-۸) 

۵ ترغیب از طریق قبول تعهد (آیات ۱۸ ۱۹) 

۶ ترغیب از طریق توقع داشتن (آیات ۰۲۰ ۲۱) 


۷ ترغیب از طریق سپردن مسوولیت 
(آیات ۲۵-۲۲) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹۶۸ 


۶ فوق از غلام. یعنی پرادږ عزیز. خواست 
پولس از فلیمون این نبود که سس را آزاد کند 
(ر.ک. ۱ قرن :۲۲-۲۰ بلکه آن غلام را همچون 
ایمانداری در مسیح بپذیرد (ر.ک. افس ۹:۶؛ کول 
۴ ۱ تيمو ۲:۶). هدف مسیحیت این نبود که 
پرده‌داری را ريشه‌کن کند. بلکه قصدش این بود 
که میان ارباب و برده رابطه‌ای بر پایۀ انصاف و 
مهربانی به وجود آورد. در جسم. یعنی در زندگی 
این دنیا (ر.ک. توضیح فیل ۱ و به هنگام کار 
در کنار یکدیگر. در خداوند. ارباب و غلام به 
هنگام پرستش و خدمت خدا در کنار هم از اتحاد 
روحانی و مشارکت با یکدیگر لذت می‌بردند. 

۱۹٩-۷‏ پولس, به پیروی از الگوی عیسی در 
آشتی دادن گناهکاران با خداء پیشنهادش این 
بود که خودش هر گونه خسارت به فلیمون را 
پرداخٹ کنب تا یمون با اتیکین اش تماد 


۴. انگیزه‌های کسی که می‌بخشد (۲۵-۱۹) 


٩‏ به دست خو د. (ر.ک. توضیحات غلا ۱۱:۶؛ 
کول ۱۸:۴؛ ر.ک. ۲ تسا ۱۷:۳). جان خود. فلیمون 
ر وا اران وای وا 
پرداخت آن را مطرح کرده بود به پولس مدیون 
بود. پولس فلیمون را به ایمان نجات‌بخش هدایت 
کرده بود و فلیمون هرگز نمی‌توانست آن محبت 
را جبران کند. 

۰ جان مرا ... تازگی بده. (ر.ک. توضیح فیل 
۲ فلیمون با بخشیدن انیسیمهس اتحاد کلیسای 


2 ۰ ۰ ۱ 


از نظر جسمانی 
غلام فلیمون 


قبل 


بعد 


کولسی را حفظ می‌کرد و باعث شادی و خرسندی 

۱ بیشتر از آنچه می‌گویم. تاکید پولس بر این 
بود که فلیمون نه فقط انیسیمس را ببخشد. بلکه: 
(۱) او را با آغوش باز و بدون اکراه و دلخوری 
بپذیرد (ر.ک. لو ۲۴-۲۲:۱۵)؛(۲) به او اجازه دهد 
علاوه بر انجام وظایف روزمرهُ خود در خدمات 
روحانی نیز با فلیمون همراه باشد؛ (۳) فلیمون 
خحطای دیگران را نیز ببخشد. البته پولس با تأکید 
بر این موارد فلیمون را مجبور نمی کرد که غلامش 
را آزاد کند (ر.ک. توضیح یه ۶ 

۲ منزلی. م.ت. «محل اقامت» یعنی مکانی که 
پولس بتواند هنگام سفر به کولسی در آنجا ساکن 
شود. از دعاهای شما به شما بخشیده شوم. پولس 
انتظار داشت در آینده نزدیک از زندان آزاد شود 
(ر.ک. فیل ۳۲ ۴) و بار دیگر با فلیمون و سایر 

۳ ایفُراس. (ر.ک. توضیح کول ۱۲:۴). 

۳۴ مرقس. ارشترخس. (ر.ک. توضیح کول 
۴ ایمانداران کولسی از ماجرای قطع رابطة 
پولس و مرقس و برقراری دوبارة آن رابطه (اع 
۳۰-۵؛ ۲ تيمو ۱۱:۴) باخبر بودند (کول 
۴ اشاره به نام مرقس در اینجا به فلیمون 
یادآوری می‌کرد که پولس نیز با مقولةٌ بخشش 
خویش رهنمود می‌داد که خود پیش از این در 
ارتباط با یوحنای مرقس تجربه نموده بود. دیماس؛ 
لوقا. (ر.ک. توضیح کول A‏ 


قبل و بعد از توبه 


از نظر روحانی از نظر ابدی 
بردة گناه بردة جهنم 
آزاد در مسیح آزاد در آسمان 


رساله به 


عبرانیان 


عنوان 

در فاصلهً کوتاهی پس از سال ۱۰۰ میلادی» 
کتابهای مختلف عهدجدید به ور رسمی در قالب 
یک مجموعه جمع‌آوری شدند و جهت سهولت 
کار برای هر کتاب یک عنوان در نظر گرفته شد 
و آن عنوان به کتاب افزوده گشت. عنوان اين 
رساله در حدود قرن دوم میلادی تصدیق گردید. 
در زبان پونانی» این رساله «به عبرانیان» معروف 
است. در متن این رساله هیچ نشانه‌ای وجود ندارد 
که مشخص کند مخاطبانش عبرانیان (یهودیان) یا 
غیر بهودیان بوده‌اند. اما از آنجایی که این رساله 
مطالب بسیاری را در رابطه با تاریخ و مذهب 
عبرانیان عنوان کرده» ولی به رسوم غير یهودیان 
با تق‌ترستان اشار) ای قلاشته اس همان 
عنوان قدیمی خود. یعنی «رساله به عبرانیان» را 
حفظ نموده است. 


۳2 

نویسنده و تاریخ نگارش 
نویسنده رسالهٌ عبرانیان ناشناس است. پژوهشگران 
مختلف نگارش این رساله را به افرادی حون 
پولس» برنابا» سیلاس» بلس لوقاء فیلیٌس 
پریسکیلاه اکیلاه و کلمنت رومی نسبت داده‌اند. 
اما واژگان و اصطلاحات موجود در متن» سبک 
نگارش» و ویژگیهای خاص ادبی در این رساله به 
گونه‌ای است که نمی‌توان به طور قاطع آن را به 
هیچ یک از این افراد نسبت داد. نکتۀ مهم این است 


که نویښسنده بود را از جمله ایکا ین رن انا 
که پیغام مسیح را از دیگران شنیده است (۳:۲). 
بنابراین. شخصی مانند پولس. که اعلام نمود به 
طور مستقیم از خدا پیغام گرفت نه از انسان (غلا 
00 نمی تواند رات باشد: 

نویسندة اين رساله هر که باشد ترجیح داده» به 
جای عهدعتیق به زبان عبری» از ترجمۀ یونانی آن 
(ترجمةٌ هفتادتنان) نقل‌قول کند. حتی در کلیسای 
اولیه نیز در مورد نويسندة این رساله نظریه‌های 
مختلفی وجود داشته است. پژوهشگران معاصر نیز 
بر این باورند که هنوز نتوانسته‌اند به این معما پی 
برند. بنابراین» به نظر می‌رسد بهترین راه این باشد 
که ناشناس بودن نويسند؛ این رساله را پپذيريم. 
البته بايد توجه داشت که نویسندۀ اصلی این زساله 
در نهایت. روح‌القدس است (۲ پطر ۲۱:۱). 

استفاده از فعل زمان حال در ایات ۳-۱:۵؛ ۰۲۱:۷ 
+A (TV‏ ۵-۳۸ ۱۳ :۵-۶ ۱۳ ۲۵ ۱:۱۱ 
۳ ۴ ۸ ۶۱۱ ۱۰:۱۳ ۱۱ نشان می‌دهد که وقتی 
این رساله نوشته می‌شد. نظام کهانت لاویان و 
آیین قربانیها هنوز برقرار بوده است. از آنجایی که 
معبد اورشلیم در سال ۷۰ میلادی به دست ژنرال 
تیطس وسپاسیان (که بعدها امپراتور شد) به کلی 
ENA‏ 
تاریخ نوشته شده باشد. افزون بر اینکه» بايد توجه 
داشت که تیموتائوس مدتی قبل از زندان ازاد شده 


بود (۲۳:۱۳) و جفا و آزار مسیحیان نیز شدت 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۹۷. 


گرفته بود (4۳۹-۳۲:۱۰ ۴:۱۲؛ ۳:۱۳). با توجه به 
این جزییات می‌توان نتیجه گرفت که این رساله 
حدود سالهای ۶۹-۶۷ میلادی نوشته شده است. 


پیشینه و چارچوب 

تأکید بر کهانت لاویان و آیین قربانیها در این رساله 
و همچنین این نکته که به اقوام غیر يهود اشاره‌ای 
نشنده ات ی وان مارآ به این نانک 
مخاطبان این رساله جماعت بهودیان بوده‌اند. با 
وجودی که این بهودیان به مسیح ایمان آورده 
بودند. چه بسا شماری از غیر ایمانداران نیز در 
میان ایشان حضور داشتند. هرچند ایشان جذب 
پیغام نجات شده بودند. هنوز با يقین و تعهد کامل 
به مسیح ایمان نداشتند (ر.اک. «مسایل تفسیری»). 
از محتوای رنناله یک نکته مشخص است. آن نکته 
این است که آن اجتماع یهودیان با احتمال شدت 
یافتن جفاها روبه‌رو بودند (۳۹-۳۲:۱۰؛ ۴:۱۲). 
به خاطر چنین احتمالی آنها با این وسوسه دست 
و پنجه نرم می‌کردند که خود را از هر گونه ارتباط 
با مسیح جدا سازند. چه بسا از مقام مسیح کاسته, 
او را از پسر خدا بودن به یک فرشته تبدیل کرده 
بودند. در ميان جامعۀ بهودیان معروف به «قمران» 
که در نزدیکی دریای مرده زندگی می‌کردند چنین 
نگرشی به مسیح وجود داشت. آنها خود را از 
اجتماع جدا کرده. گروهی مذهبی تشکیل داده 
بودند و در ان شاخه تغییريافته از ايین يهود به 
پرستش فرشتگان مشغول بودند. جماعت قّمران 
تا جایی پیش رفته بودند که مقام میکاییل فرشته را 
برتر از مسیح موعود می‌دانستند. شاید وجود همین 
انحرافها باعث شده تا در فصل اول این رساله بر 
برتری مسیح به فرشتگان تأکید گردد. 
EE A a EE‏ 
همچون فلسطین» مصر ایتالیا؛ آسیای صغيرء 


و یونان سکونت داشته‌اند. شاید جماعتی که 
مخاطبان اولیهٌ این رساله بودند. در کلیساهایی که 
ایماندارانشان احتمالاً مسیح را به چشم خود ندیده 
بودند و در میان ایمانداران بهودی‌تبار همسایه 
این نامه را دست به دست گردانده تک گویا 
«(کسانی که شنیدند» و خادمانی که خدمت ایشان 
«به ایات و معجزات و انواع قوات» به اثبات 
رسیده بود (۳:۲ ۴) به آن ایمانداران بشارت 
داده بودند. بنابراین مخاطبان رساله می‌توانستند 
عضو کلیسایی خارج از بهودیه و جلیل و با عضو 
کلیسایی در همان مناطقی باشند که به دست نسل 
بعد از شاهدان مسیح بنیان شده بود. اعضای آن 
کیا وا نھ و کا د ام 
طول زمان» شما را می‌باید معلمان باشید.» - با 
وجود این» هنوز برخی از آنها «محتاج شیر» بودند 
«نه غذای قوی» (۱۲:۵). 

عبارت «آنانی که از ایتالیا هستند» (۲۴:۱۳)» 
اشاره‌ای دوپهلو است. چرا که هم می‌تواند به 
کسانی اشاره داشته باشد که ایتالیا را ترک کرده در 
جای دیگری ساکن شده بودند هم به کسانی اشاره 
داشته باشد که هنوز در ایتالیا بوده ساکنان بومی ان 
کشور به حساب می‌آمدند. پونان پا آسیای صغیر 
را نیز باید در این فهرست در نظر گرفت. چرا 
که نخستین کلیساها در این مناطق بنا شده بودند. 
ترا ماکان ترجه عپنعتیی به زیان یرای | 
نیز پیوسته از آنها نام برده است. 

ان نسل از عبرانیانی که مخاطب این رساله بودند 
هنوز آیین قربانیها را در معبد اورشلیم به‌جا 
می‌آوردند. یهودیانی که در سرزمینهای تبعیدی 
به سر می‌بردند کنیسه‌ها را جایگزین معبد کرده 
وه نا مزر رن خر مد کر ی سیخ 
داشتند. از اين‌رو برخی از آنها همواره جهت 
زیارت معبد به اورشلیم سفر می‌کردند. نویسندۀ 


عبرانیان 


این رساله بر برتری مسیحیت به آیین يهود و بر 
برتری قربانی مسیح» که یکبار برای هميشه انجام 
شد (در مقایسه با نظام قربانیهای تکراری و ناکامل 
کاهنان در معبد) تاکید نموده است. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

از آنجا که کتاب عبرانیان به مقولۀ کاهنان و نظام 
کهانت در ایین يهود پرداخته است. به منظور 
تفسیر صحیح این رساله ابتدا باید به درک مناسبی 
از کتاب لاویان برسیم. قوم اسراییل» یعنی قوم 
برگزیدۀ خدا که با ایشان عهد بسته بود همواره 
به خاطر گناهانشان مشارکت با خدا را دست 
می‌دادند. بنابراین» خداء در رحمت و حاکمیت 
خویش» نظام قربانیها را مقرر نمود تا به شکل 
نمادین نمودار توبۂ قلبی گناهکاران و آمرزش الهی 
او باشد. 

با وجود این نیاز به تکرار قربانیها پایانی نداشت» 
چرا که مردم و کاهنان همواره گناه می‌کردند. کل 
نزاد بشر به کاهنی کامل و بی‌عیب و به قربانی کامل 
و بی‌عیبی نیاز داشت تا یکبار برای همیشه گناه را 
به واقع از میان بردارد. پیغام اصلی کتاب عبرانیان 
این است که خدا آن کاهن و قربانی بی‌عیب را در 
مسیح مهیا نمود. 

رسالۀ عبرانیان به دو مقوله می‌پردازد: (۱) ناکامل 
بودن و نابسنده بودن آنچه در عهد و پیمان قدیم 
به منظور از میان برداشتن گناه به موسی داده شد؛ 
(۲) تدارکی بی‌نهایت نیکوتر برای از میان برداشتن 
گناه در عهد و پیمان جدید که به واسطهٌ کاهن 
اعظمی بی‌عیب. پسر یگانةٌ خداء آن مسیح موعود. 
یعنی عیسی مسیح» فراهم گشت. آن تدارک نیکوتر 
این برکات را شامل می گردد: امید نیکوتر عهد و 
a‏ تبرت ال 
و جوهر نیکوتر وطن نیکوتر رستاخیز نیکوتر. 


۹۷۱ 


کسانی که به عهد و پیمان جدید تعلق دارند در 
محیطی کاملا تازه و آسمانی به سر می‌برند. منجی 
آسمانی را می‌ستایند. از خواندگی و عطای آسمانی 
برخوردارند. شهروند شهری آسمانی و چشم به 
راه اورشلیم آسمانی هستند و نامشان در آسمان 
تت کت است. 

یکی از مهم‌ترین موضوعات الهیاتی در رسال 
عبرانیان این است که اکنون تمام ایماندارانی که 
در عهد و پیمان جدید جای دارند بدون واسطه به 
حضور خدا می‌روند. از این‌رو می‌توانند با دلیری 
به تخت خدا نزدیک شوند (۱۶:۴؛ ۲۲:۱۰). اميد هر 
۰ ۱۹:۱۰ ۲۰). یکی از آموزه‌های اساسی که 
با استفاده از نماد خیمه تعلیم داده می‌شود این 
شاید بتوان کتاب عبرانیان را به این شکل خلاصه 
نمود: ایمانداران در عیسی یج که قربانی 
بی‌عیب خدا برای گناه است. از برکت وجود کاهن 
همه‌چیز تازه و بهتر از آن چیزی است که در عهد 
و پیمان شریعت موسی وجود داشت. 

با این تغل این رالد فقس اف بر هه ماش 
نیست. بلکه برای زندگی روزمره نیز کاربردهای 
کاملا عملی ارائه می‌دهد (ر.ک. فصل ۱۳). حتی 
نویسنده نیز در اشاره به نامةٌ خود عبارت «کلام 
نصیحت آمیز) را به کار می‌برد (۲۲:۱۳؛ ر.ک. اع 
یکی دیگر از جنبه‌های مهم رسال عبرانیان این 
است که آیه‌های نقل‌قول از عهدعتیق را به روشنی 
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تفسیر می‌کند. بدیهی است که نويسنده این رساله 
کسی بوده که در تفسیر کلام خدا مهارت داشته 
است. او می‌تواند برای واعظان و معلمان نمونه‌ای 
مناسب و آموزنده باشد. 


مسایل تفسیری 

جهت تفسیر صحیح این رساله لازم است آگاه 
باشیم که سه گروه مختلف از یهودیان مخاطب 
آن بوده‌اند: (۱) ایمانداران؛ (۲) غیر ایماندارانی 
که انجیل را از صمیم قلب نپذیرفته بودند. بلکه 
فقط به لحاظ ذهنی به انجیل معتقد بودند؛ (۲) 
غیر ایماندارانی که جذب پیغام انجیل و شخصیت 
مسیح شده بودند اما راسخانه و قاطعانه به او ایمان 
نداشتند. آگاهی نداشتن از این سه گروه موجب 
تفسیرهایی می‌شود که با سایر آیات این رساله 
همخوانی نخواهند داشت. 

گروه اول مسیحیان عبرانی [یهودی] بودند که از 
سوی سایر بهودیان طرد گشته و در جفا بودند 
(۳۴-۳۲:۱۰) اما هنوز هیچ‌یک از آنها به شهادت 
نرسیده بودند (۴:۱۲). از این‌رو. این نامه انها 
را تشویق می‌کند و در مسیح موعود و کاهن 
اعظمشان به ایشان اطمینان می‌بخشد. این افراد 
به لحاظ روحانی ایمانداران بالغی نبودند و این 
وسوسه در کمینشان بود که باز هم به آیین و مراسم 
نمادین بهود. که به لحاظ روحانی قدرتی نداشت. 
پایبند بمانند. 

گروه دوم یهودیان غير ایمانداری بودند که حقایق 
اساسی انجیل را پذیرفته بودند. اما هنوز عیسی 
مسیح را در مقام منجی و خداوندشان باور نداشتند. 
انها به لحاظ عقلانی متقاعد شده بودند اما به 
لحاظ روحانی سرسپرده انجیل نبودند. آیاتی که 


این گروه را مخاطب قرار می‌دهند از این قرارند: 
(۳-۱:۲ ۶-۴۶ ۲۹-۲۶:۱۰: ۱۷-۱۵:۱۲). 

گروه سوم نیز بهودیان غير ایمانداری بودند که 
به حقیقت انجیل اعتقاد نداشتند. اما برخی از 
جلوه‌های ان را تجربه کرده بودند. بیشتر ایات 
فصل ٩‏ به این گروه اختصاص يافته است (به ویژه 
آیات ۱ ۵۴ ۸۵ ۲۷ ۲۸). 

جدی‌ترین مبحثی که نیازمند تفسیری با تأمل و 
تفکر است مربوط به آیات ۶-۴۶ می‌باشد. معمولا 
ایمانداران چنین تفسیر می کنند که عبارت «یکبار 
منور [روشن] گشتند» در اشاره به مسیحیان به 
کار رفته است و به آنها هشدار داده می‌شود که 
«اگر بیفتند» و «پسر خدا را برای خود باز مصلوب 
کنند» خود را در خطر از دست دادن نجاتشان قرار 
می‌دهند. حال انکه در این ايها هیچ اشاره‌ای 
وجود ندارد که نشان دهد آنها قبلا نجات يافته‌اند. 
ضمن اينکه هیچ عبارت يا صفتی که همواره در 
مورد ایمانداران به کار می‌رود (مانند «مقدس) 
«از نو مولود شده» «عادل» یا «مقدسان») در مورد 
ایشان به کار نرفته است. 

این مشکل ناشی از شناخت سطحی و نادرست از 
موقعیت روحانی افرادی است که مخاطب نویسنده 
هستند. در این مورد آنها غیر ایماندارانی بودند 
که با حقیقت نجات‌بخش خدا آشنا بودند و شاید 
ایمانشان را نیز اعتراف کرده بودند. اما در عمل 
نشانی از آن ایمان واقعی و نجات‌بخش در خود 
نداشتند. این هشدار یکبار دیگر نیز در آی ۲۶:۱۰ 
تکرار شده است. مخاطبان این آیه مسیحیان مرتد 
لسن به ادارا وای اما معبولا به اشفا 
چنین تصور می‌شود که اگر این ایمانداران گناه 
کنند. ممکن است نجات خود را از دست بدهند. 
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مت 
1( 
(۱۳:۴-۱:۱) 
الف. نامی نیکوتر (۲-۱:۱) 
که برتر از فرشتگان ANN‏ 
(r‏ پیغامی عظیم‌تر (۱۸-۱:۲) 
د. ارامی نیکوتر (۱۳-۱:۲) 
اہ برترک کرادت عیسی مسیح (۲۸:۷-۱۴:۳) 
(۱۰:۵-۱۴:۴) 
ب. پند و اندرز برای سرسپردگی و تعهد 
کامل به مسیح (۲۰:۶-۱۱:۵) 
لصا ۹9 
3 برتری خدمت کهانت EE EE‏ 
ASA‏ 
الف. به واسطۂ عهدی نیکوتر (۱۳-۱:۸) 
ج. به واسطة قربانی نیکوتر 
)4: 1۸:1۰-1۳( 
۴ برتری امتیازهای ایمانداران 
)4:1۲-۱۹:1۰( 
الف. ایمان نجات‌بخش (۲۵-۱۹:۱۰) 
ب. ایمان کاذب (۳۹-۲۶:۱۰) 
ج. ایمان واقعی NNN‏ 
د. قهرمانان ایمان (۴۰-۴:۱۱) 
ه. ایمان استوار (۲۹-۱:۱۲) 
۵ برتری رفتار و کردار مسیحی E)‏ 
الف. در ارتباط با دیگران (۲-۱:۱۳) 
اه در ارتباط با خود )٩-۴:۱۳(‏ 
۶ سخنان پایانی (۲۵-۲۲:۱۳) 


#۳ 


۱. برتری جایگاه و موقعیت عیسی مسیح 
(۱۳:۲-۱:۶۱) 


الف) نامی نیکو تر (۲-۱:۱) 

۱:۱ افسام متعد د. این اصطلاح به معنای 
«قسمتهای فراوان» می‌باشد. مانند (بخشهای یک 
کتاب). عهدعتیق در یک دور احتمالا هزار و 
هشتصدساله نوشته شد (از ايوب در دو هزار و 
دویست سال قبل از میلاد تا نحمیا در چهارصد 
سال قبل از میلاد). عهدعتیق شامل سی و نه کتاب 
مختلف است که هر یک از آنها زمانهاء مکانهاء 
فرهنگهاء و موقعیتهای مختلف تاریخی را بازتاب 
می‌دهند. طریقهای مختلف. این طریقهای مختلف 
شامل رویاها. نمادهاء؛ و امتال در دو قالب نظم و 
نثر بودند. اگرچه این نوشته‌ها به لحاظ سبک ادبی 
با یکدیگر تفاوت داشتند. همواره مکشوف‌گر آن 
چیزی بودند که خدا اراده می‌نمود تا قومش از آن 
باخبر شوند. مکاشفۂ پی در پی عهدعتیق طرح و 
نقشۀ خدا برای نجات بشر (۱ پطر ۱۲-۱۰:۱) و 
اراد او برای قومش را تشریح می‌نمود (روم ۳:۱۵؛ 
۲ تیمو ۱۶۳ ۱۷). 

۱ ایام [زمانهای] آخر. بهودیان این نکته را 
درک می‌کردند که «زمانهای آخر» زمانی است 
۴ ار ۱۶-۱۴:۳۳؛ میک ۰۱:۵ ۲؛ زک ٩:٩‏ ۱۶). 
آمدن مسیح موعود سرآغاز تحقق نبوتهایی بود 
توجه به اینکه او أهكة بود» پس «زمانهای آخر) 
فرا رسیده بودند (ر.ک. ۱ قرن ۰ بیع ٩۳:۵‏ ۱ 
پطر ۰۲۰:۱ 4۷:۴ ۱ یو ۱۸:۲). در گذشته» خدا از 
طریق انبیايش مکاشفه می‌داد. اما در آن دوران که 
با آمدن مسیح موعود آغاز گشته بود خدا به واسطه 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۹7۴ 


هر آنچه در جهان خلقت وجود دارد سرانجام در 
کنترل پسر خداء مسیح موعود قرار خواهد گرفت 
(ر.ک. مز ۸:۲ ٩‏ ۲۷:۸۹ روم ۱ کول ۱۶:۱). 
این میراٹ حاصل وسعت یافتن تمام و کمال آن 
اقتداری است که پدر به پس که «نخست‌زاده» 
است (ر.ک. توضیح یه ۶)» عطا نموده است (ر.ک. 
دان ۱۳:۷. ۱۴؛ مت ۱۸:۲۸). عالمها. این واژه را 
می‌توان «دورانها» نیز ترجمه کرد. عالمها به زمان» 
فضاء انرژی, و ماده» یعنی به کل جهان هستی و 
هر انچه در عملکرد ان نقش دارد. اشاره می‌کند 
(ر.اک. یو ۳:۱). 

:فروغ. واژه‌ای است که فقط در این بخش از 
عهد جدید به کار رفته است و مفهوم تابانیدن نور 
یا درخحشش را می‌رساند (ر.ک. یو ۱۲۰۸ ۲ قرن 
۴ ۶). اما واه «بازتاب» در اینجا مفهوم مناسبی 
برای این واژه نیست. پسر صرفا بازتاب جلال 
خدا نیست. او خدا است و جلال خدا را می‌تاباند. 
خاتم جوهرش. اصطلاحی که «خاتم جوهرش) 
ترجمه شده در هیچ آیۀٌ دیگری از عهدجدید به کار 
نرفته است. در ادبیات خارج از کتابمقدس, این 
اصطلاح را در مواردی همچون کنده‌کاری روی 
چوب. حکاکی روی فلزات. داغ زدن بر پوست 
حیوانات. نقاشی روی سفال. و حکاکی نقش بر 
روی سکه به کار می‌بردند. جوهر واژه‌ای است که 
به طبیعت. وجود. و ذات اشاره دارد. پسر نقش 
کامل و تصوير دقیق طبیعت و ذات خدا در بُعد 
زمان و مکان است (ر.ک. يو 4:۱۴ کول ۱۵:۱؛ 
۲ حامل. کلام نافذ و پرقدرت پسر بقای جهان 
هستی و هرچه در آن وجود دارد را بی‌وقفه حفظ 
می‌نماید (کول ۱۷:۱). این واژه مفهوم حرکت 
یا پیشروی را نیز در بر دارد. پسر خدا بر طبق 
قصد حاکمانه خدا همه‌چیز را در مسیر رسیدن به 
نک انس اناوت که ی و اوه 


با کلامش هستی یافت. با کلامش نیز خلقتش را 
حفظ می‌نماید و با کلامش هدف خود را به کمال 
می‌رساند. طهارت گناهان. مسیح با قربانی شدن 
بر روی صلیب جانشین گناهکاران شد (ر.ک. 
تبط ۱۴:۲؛ مکا ۵:۱) به دست راست ... بنشست. 
دست راست مکان قدرت. اقتدار و حرمت است 
(ایة ۳ ر.ک. روم ۳۴:۸ ۱ پطر ۲۲:۳). قرار گرفتن 
در دست راست نشان اطاعت نیز می‌باشد و بیانگر 
این است که پسر در اقتدار پدر قرار دارد (ر.ک. 
۱ قرن ۲۷:۱۵ ۲۸). مکانی که مسیح بر آن نشسته 
است تخت خدا است (۱:۸؛ ۱۲:۱۰؛ ۲:۱۲). او در 
مقام خداوند حاکم بر همه‌چیز از آنجا سلطنت 
می‌نماید. این تصویری است از یک منجی پیروز 
نه یک شهید مغلوب. اگرچه نخستین نکته‌ای که 
از این عبارت برداشت می‌شود بر تخت نشستن 
مسیح است. می‌تواند بر تکمیل شدن فدیة او نیز 
دلالت داشته باشد. 


ب. برتر از فرشتگان (۱۸:۲-۴:۱) 


۱) پیغام آوری عظیم‌تر (۱۴-۴:۱) 

۰ افضل [برتر] گردید. در زبان یونانی؛ این 
فعل به تغییر موقعیت اشاره می کند نه تغییر وجود. 
پسر در ذات الهی‌اش از ازل وجود داشته است. 
اما برای مدتی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت 
)٩:۲(‏ و با آنچه برای نجات بشر انجام داد (ر.ک. 
توضیحات فیل ۱۱-۹:۲) به جایگاهی بی‌نهایت 
والاتر تعالی یافت. فرشتگان. فرشتگان مخلوقات 
روحانی و آفریده خدا هستند تا او را حدمت کنند 
و اوامر او را به‌جا آورند. بهودیان فرشتگان را 
بسیار والامقام می‌دانستند. از نظر آنهاء فرشتگان 
بعد از خدا برترین و بالاترین مقام بودند. فرقه‌ای 
از بهودیان. که جماعت قمران نام داشتند. چنین 
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تعلیم می‌دادند که اقتدار میکاییل» رییس فرشتگان؛ 
هم‌سطح یا حتی فراتر از مسیح موعود است. 
نویسنده رسالهٌ عبرانیان به صراحت چنین تعلیمی 
را مردود می‌شمارد. پسر خدا برتر از فرشتگان 
است. اسمی بزرگ‌تر. این نام خداوند است 
(ر.ک. توضیحات فيل ۱۱-۲) هیچ فرشته‌ای 
خداوند حاکم مطلق نیست رات ۸۳ ۱۴). 

: نویسنده با نقل‌قول از مزمور ۷:۲ و دوم 
سموییل ۱۳:۷ رابطهٌ منحصر به فرد پدر و پسر را 
نشان می‌دهد. هیچ فرشته‌ای هرگز چنین رابطه‌ای 
را تجربه نکرده است. پسر. پسر یکی از عنوانهای 
مسیح است که بیانگر تسلیم داوطلبانة شخص دوم 
تثلیت به شخص اول تثلیت می‌باشد تا طرح نجات 
بشر را که از ازل تدبیر شده بود (ر.ک. توضیح ۲ 
تیمو )٩:۱‏ به انجام رساند (ر.ک. ایات ۲ ٩‏ ۶:۳ 
FF N ۸۵:۵ ۴‏ ۳۸۷ ۲۸ ۲۹:۱۰ ۱۷:۱۱ و 
بسیاری آیات دیگر در عهدجدید). در عهدعتیق 
نیز به پسر بودن مسیح اشاره شده است (ر.ک. مز 
۲ امث ۴:۳۰). واه امروز بر این دلالت دارد که 
پسر خدا در مقطعی از زمان متولد شد. او هميشه 
خدا بود. اما در مقام پسر خدا جسم انسانی به خود 
گرفت. خود را در بعد زمان و مکان محدود نمود؛ 
و با رستاخیزش از مردگان بر مقام خود مُهر تأیید 
زد (روم ۱ 

۱ باز. این قید در کنار فعل «می‌اورد» 
می‌تواند به بازگشت مسیح اشاره داشته باشد 
و وقتی در کنار فعل «می گوید» قرار می گیرد. 
نمودار نقل‌قول دیگری از عهدعتیق می‌باشد («و 
هنگامی که نخست‌زاده را باز به جهان می‌آورد. 
می‌گوید»؛ ر.ک. أیهٌ ۵؛ ۱۳:۲). نخست‌زاده. (ر. ک. 
توضیحات روم ۸ کول ۱۵:۱). این اصطلاح 
به اهمیت جایگاه یا عنوان اشاره دارد نه به ترتیب 


زمان. مسیح نخستین مخلوق روی زمین نبود. 


۹۷۵ 


بلکه او خود بر همه‌چیز حاکمیت مطلق دارد و 
صاحب‌اختیار است. او در مقام «نخست زاده» برای 
خدمت به خدا مقرر شد تا خدا را خدمت کند و از 
وارث بودن از آن او است (أَية ۲؛ ر.ک. پید ۳۳:۴۳؛ 
ځرو 4۲:۱۳ ۲۹:۲۲؛ تث ۱۷:۲۱؛ مز ۲۷:۸۹). جمیع 
فرشتگان. نقل‌قولی است از تثنیه ۴۳:۳۲ به زبان 
مز ۷:۹۷). از آنجایی که به فرشتگان حکم شده تا 
از عهدعتیق بیان شده است که پنج موردش به عهد 
و پیمانی مربوط می‌باشد که با داوود بسته شد. 
یعنی همان عهد و پیمانی که بر مفهوم پسر بودن» 
پادشاه بودن, و سلطنت تأکید می‌نماید. اگرچه تثنیه 
۲ به عهد داوود مربوط نمی‌باشد با تعلیم 
موجود در مزمور ۶:۸۹ (که مزموری مرتبط به 
عهد با داوود است) رابطه نزدیکی دارد. این مزمور 
اعلام می‌کند که مخلوقات آسمانی باید خداوند 
تثنیه» به «نخست زاده» اشاره شل انیت در ضمن. 
مزمور ۲۷:۸۹ نیز به واه «نخست‌زاده» اشاره کرده 
است. 

۱ در حق فرشتگان. نویسنده با نقل‌قول از 
مزمور ۴:۱۰۴ به عرضه مدارکی از کتاب‌مقدس 
ادامه می‌دهد تا نشان دهد که فرشتگان گوش به 
عهدعتیق. که در فصل اول عنوان شده است» این 
نقل‌قول تنها موردی است که هیچ گونه ارتباطی با 
عهد داوود ندارد و صرفا ماهیت و هدف اصلی 
فرشتگان را تعریف می کند. 

٩ ۸۱‏ نویسنده با نقل قول از مزمور 2۵ ۷ 
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مطرح می‌کند (ر.ک. ايه ۳). این متن از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. چرا که الوهیت پسر را 
که در کلام خدای پدر نمایان است اعلام می‌دارد 
(ر.اک. اش ۶:۹ ار ۸۵:۲۳ ۶ یو ۱۸:۵؛ تیط ۱۳:۲؛ 
| یو ۲۰:۵). کاملاً بدیهی است که نویسندۂ رسال 
عبرانیان هر سه مقام مسیح موعود را در نظر داشته 
است: (۱) نبی (ایۀ ۱)؛ (۲) کاهن (ایۀ ۳)؛ (۳) 
پادشاه (آیات ۳ ۸). گماشته شدن در هر یک از 
این سه مقام مستلزم مسح شدن بود (آية .)٩‏ عنوان 
مسیح به معنای «مسح‌شده) می‌باشد (ر.ک. اش 
۱--۳؛ لو ۲۱-۱۶:۴). 

۱ رفقایت. رسالهٌ عبرانیان (۳» ۱۴؛ ۴:۶؛ 
۲ و انجیل لوقا ۷:۵ تنها آیاتی از متن یونانی 
عهدجدید می‌باشند که این واژه در انها به کار رفته 
است. اما این آیه می‌تواند به فرشتگان یا انسانهایی 
اشاره داشته باشد که به همین شکل برای انجام 
کاری خاص مسح شده بودند: مانند انبیاء کاهنان. و 
پادشاهان در عهدعتیق. اگر معنای «روغن شادمانی» 
در اینجا معادل همین عبارت در اشعیا ۲:۶۱ باشد. 
بلیهین نت که مور مایا یرن روان 
که روزی به ردای تسبیح پوشانیده خواهند شد 
و «درختان عدالت» لقب خواهند گرفت. در این 
صورت وارهُ نامبرده در این ايه به انسانها اشاره 
می کند نه به فرشتگان. اما هر قدر هم که آن انسانها 
برجسته باشند. مسیح برترین است. 

۱۳-۱ این آیه‌ها نقل‌قولی از مزمور ۲۵:۱۰۲- 
۷ می‌باشند. پس که جهان هستی را آفرید (یو 
۳-۱ روزی هم آسمانها و زمینی را که آفریده 
است از بین خواهد برد (ر.اک. توضیحات ۲ پطر 
۱۳-۲ اما خود پابرجا می‌ماند. تغییرناپذیر 
بودن یکی از صفات ذات الهی است. عهدعتیق 
بار دیگر بر الوهیت پسر شهادت می‌دهد. 

۱ ۱۴ نویسنده با نقل‌قول از مزمور ۱:۱۱۰ 


بار دیگر بر خداوندی پسر تأکید می‌نماید. 
همان‌طور که برای مسیح چنین مقر است که 
سلطنت نماید (ر.ک. اي ۳ مت ۴۴:۲۲ اع ۳۵:۲ 
برای فرشتگان نیز مقذر است آنانی را خدمت کنند 
که وارثان نجات ابدی می‌باشند (ر.ک. توضیح 
۱ قرن ۳:۶). این هفتمین و آخرین نقل‌قول از 
عهدعتیق است و این حقیقت را قوت می‌بخشد 
که مسیح موعود. مسیح که پسر و خداوند است؛ 
بر فرشتگان برتری دارد. 

۱ دشمنان را پای‌انداز تو. این نقل‌قول از 
مزمور ۱:۱۱۰ در آیات دیگری از عهدجدید نیز 
تکرار شده است (از جمله: عبر ۱۳:۱۰ مت ۴۴:۲۲؛ 
مر ۳۶:۱۲ لو ۴۳:۲۰:اع ۳۵:۲). این نقل‌قول گویای 
حاکمیت مطلق مسیح بر همه‌چیز است (ر.ک. فیل 
۲ 

۱ رر.ک. توضیح مت ۱۰:۱۸). 


۲ پیغامی عظیم تر (۱۸-۱:۲) 

۲-۲ نویسنده با این هدف که اهمیت برتری 
پسر خدا بر فرشتگان کاملا در ذهن مخاطبانش 
جای گیرد از آنها می‌خواهد پرسشی را پاسخ 
دهند. ضمیر «ما) به تمام بهودیان اشاره دارد. برحی 
از آنها از این دانش برخوردار بودند و باور داشخند 
که مسیح از فرشتگان برتر است. اما هنوز تسلیم 
و سرسپردهٌ خداوندی و خدا بودن او نبودند. حال 
آنکه همان اندازه که مسیح لايق است که مخاطبان 
وال اورا یرس نه ان ال این کاب 
است که فرشتگان او را بپرستند. 

۲ دقت بلیغ‌ تر [بیشتر] ... ربوده شویم. این 
دو عبارت به امور دریانوردی مربوطند. اولین 
عبارت به بستن کشتی به اسکله اشاره می کند. 
دومین عبارت معمولاً در مورد کشتیهایی به کار 
می‌رفت که اجازه داشتند اسکله را ترک کنند. این 
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هشدار به آن منظور است که هر ایمانداری خود را 
به حقیقت انجیل پابرجا نگاه دارد و مراقب باشد از 
یگانه لنگرگاه نجات منحرف نشود. حقایق جدی 
و اساسی ایمان مسیحی باید به طور خاص مورد 
توجه دقیق قرار گیرند. کشتی زندگی ایماندارانی 
که به این حقایق بی‌توجه و بی‌اعتنا هستند با حطر 
غرق شدن روبه‌رو است (۱۹:۶؛ ر.ک. توضیح ۱ 
تیمو ۱۹:۱). 

۲ هرگاه. در زبان یونانی» این واژه فرض 
را بر این قرار می‌دهد که آن جملۀ شرطی کاری 
است که به انجام رسیده است. در اینجاء این واژه 
بدین معنا است: «در پرتو این واقعیت که ... ». 
فرشتگان. فرشتگان واسطه‌هایی بودند که در کوه 
سینا شریعت خدا را برای قوم او آوردند (ر.ک. 
تث ۱:۳۳ ۲؛ مز ۱۷:۶۸؛ اع ۷ .)۱٩۹:۳ E A‏ 
تجاوز و تغافل [نااطاعتی]. «تجاوز» به معنای 
زیر پا گذاشتن حد و حدود و ارتکاب علنی گناه 
است. اما «تغافل» حاکی از بستن گوشهای خود 
در برابر احکام خدا است. در این صورت. شخص 
با قصور و کوتاهی شود مرتکب گناه می‌گردد. 
هر دو گونه گناه کاملاً عمدی» جدی» و مستحق 
داوری می‌باشند. 

۲ ما چگونه رستگار گردیم. اگر نااطاعتی از 
عهد و پیمان قدیم که بر شریعت استوار بود. بدون 
هیچ درنگی داوری می‌شد. چقدر بیشتر ااطاعتی 
از عهد و پیمان جدید سزاوار داوری شدیدتر 
خواهد بود (ر.ک. مت ۱۴:۱۰ ۱۵؛ ۲6۲۴-۲۰:۱۱ 
آن عهد و پیمان جدید همانا انجیل نجات است؛ 
همان انجیلی که پسر خداء که برتر از فرشتگان 
است. میانجی آن بود. پیغام عهد و پیمان جدید 
و پیغام‌آور آن بسی عظیم‌تر از عهد و پیمان قدیم 
و پیغام اوران ان است. هرجه مزایا بیشتر باشد. 
مجازات غفلت و نااطاعتی نیز سنگین‌تر خواهد 
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بود (۲۹:۱۰؛ ر.ک. لو ۴۷:۱۲). کسانی که شنیدند. 
این عبارت نمودار ادامه داشتن بشارت است. اگر 
نسل پیشین شاهدان پیغام ونارن وا کارت 
تاه یوت سل ونان تس مساو آن 
پیغام باخبر شوند (رک. ۱ تیمو ۷-۵:۲). 

۲ ایات ... معحزات ... قوات ... عطایا. 
قدرتهای فوق طبیعی. که در کارهای عیسی و 
رسولان او نمایان بودند. مُهر تأیید الهي پدر بر 
انجیل پسر خود. عیسی مسیح, بود (ر.ک. یو 
۰ اع ۲ روم ۵ قرن ۲۲:۱۴؛ ر.ک. 
توضیح ۲ قرن ۱۲:۱۲). هدف تمامی آن معجزات 
تأیید اعتبار و اصالت این پیغام بود. روح‌القدس. 
نخستین اشاره به روح‌القدس در این رساله اشاره 
به خدمت او است که پیغام نجات را از طریق 
عطایای معجزه‌گر تأیید می‌نمود. در بخشهای دیگر 
این رساله نیز در این موارد به حضور روحالقدس 
اشاره شده است: در مکشوف نمودن کلام خدا 
(۸۷۲ ۱۵:۱۰ در تعلیم دادن (۸:۹). در عملکرد 
او پیش از نجات (۴:۶» شاید کار او در ملزم نمودن؛ 
۰ یا فیض عام)» در خدمت به مسیح (۱۳:۹). 

۲ عالم. این واژه به زمینی که در آن ساکن 
خواهیم بود اشاره دارد. منظور ان سلطنت عظیم 
هزارساله است (ر.ک. زک ٩:۱۴‏ مکا ۵-۱:۲۰). در 
آن سلطنت هزارسالةٌ مسیح» فرشتگان حکمرانی 
نخواهند کرد. 

۸-۶۲ نقل فولی است از مزمور :۶-۴۳ (ر.ک, 
۱ قرن ۲۷:۱۵ ۲۸؛ افس ۲۲:۱ 

۲ در موضعی [جایی]. این بدان معنا نیست 
که نویسنده از منبع نقل قول آگاه نبوده است. آن‌قدر 
که نویسنده و منبع الهی نقل‌قول مهم است. دانستن 
اینکه نقل‌قول از کجا عنوان شده چندان اهمیت 
ندارد. بايد توجه داشت که نویسندة رسالۀ عبرانیان 
نیز ناشناس است. این نکته از آن نظر اهمیت دارد 
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که شاید نویسنده می خواسته خوانند گان رساله‌اش 
این حقیقت را درک نمایند که نویسندۀ واقعی 
کل کتاب‌مقدس روح‌القدس است (ر.ک. ۲ تیمو 
Y ۳‏ پطر ۱ انسان ۰ پسر انسان. در 
اینجاء هر دو واژه به انسان اشاره دارد نه به مسیح. 
پرسشی که در این ايه مطرح می‌شود این است 
که چرا خدا باید به خاطر انسان متحمل زحمت 
شود؟ همان‌طور که آیات بعدی (آیات ٩‏ ۲۰) 
نشان می‌دهند» جسم پوشیدن مسیح برجسته‌ترین 
گواه محبت و توجه خدا به انسانها است. عیسی 
به شکل یک فرشته فرستاده نشد. بلکه به شکل 
انسان به جهان آمد. 

۲ فرشتگان. خالق فرشتگان قدرتهایی فوق 
طبیعی را به ایشان عطا نموده است. آنها همواره به 
تخت خدا دسترسی دارند (ر.ک. ایو ۶:۱ ۱:۲؛ مکا 
۵ و مرگی برای آنها وجود ندارد. 

۳ مطیع. با وجود برتری فرشتگان به انسانهاء 
خدا در ابتدا ادارة امور زمین را به بشر سپرده بود 
(پید ۲۸-۲۶:۱). اماء پس از واقعة سقوط (پید ۳). 
انسان دیگر نمی‌توانست در آن جایگاه و موقعیتی 
که خدا برایش در نظر گرفته بود باقی بماند. 

۹:۲ جلال و اکرام. چون عیسی «تا به موت 
اا مین کرد ا روا 
غایت [نهایت] سرافراز نمود» (فیل ۸:۲ 4). مسیح 
با کاری که برای نجات بشر انجام داد. در مقام 
نمايندة ارشد انسانها. همه آنچه از انسان انتظار 
می‌رفت را به کمال رساند. او با جسم پوشیدن. 
قربانی شدن به جای انسانهاء و پیروزی بر گناه و 
مرگ (ر.ک. روم ۲۳:۶؛ ۱ یو ۱۰:۴) هدف اولية 
انسان را به تحقق رساند. او برای مدتی کوتاه» در 
مقام آدم دوم (۱ قرن ۵ در جایگاهی پایین‌تر 
از فرشتگان قرار گرفت. ولی اکنون صاحب جلال 
و حرمت است و همه‌چیز (از جمله فرشتگان) 


آمرگ] را بجشد. یعنی هر که ایمان آورد. مرگ 
مسیح فقط برای کسانی ثمربخش و کارآمد است 
که با توبه و ایمان به درگاه خدا می‌آیند و فیض 
نجات‌بخش خدا و آمرزش گناهانشان را از او 
می‌طلبند (ر.اک. توضیحات ۲ قرن ۲۱:۵؛ ۱ تیمو 
۲ ۶ تبط ۱۱:۲). 

۲ شایسته. آنچه خدا از طریق رنج و حقارت 
عیسی مسیح انجام داد کاملا با عدالت و قدوسیت 
عذاب نمی کشید» رستگاری و نجاتی در کار نبود و 
اگر نجاتی در کار نمی‌بود. جلال یافتنی هم وجود 
نمی‌داشت (ر.اک. روم AANA‏ ۹ ۰ رییس. این 
واژه در ايه ۲:۱۲ و اعمال رسولان ۳۱:۵ نیز به کار 
رفته است که می‌توان آن را «راهگشا» «پیشوا» با 
ابانی» نیز ترجمه کرد. مسیح شا رن که (سبب) 
در ايه ۹:۵ که به معنای پدید آورنده و پایه گذار 
مقام پیشگام ما (۲۰:۶) راه را به آسمان گشود. 
کامل. مسیح در ذات الهی خود کامل بود. اما ذات 
انسانی اش از راه اطاعت به کمال رسید» اطاعتی 
مسیر را پیمود تا کاهن اعظمی همدرد و سرمشق 
۲ پطر ۲۱:۲) و عدالت کامل و بی‌نقصی را بنا 
نهد (مت ۱۵:۳) تا آن عدالت به حساب ایمانداران 
گذاشته شود (۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل ۸:۳ .)۱٩‏ 
که انسان را از گناه پاک می‌نماید و قدوسیت خدا 
را در او شکل می‌دهد و به این ترتیب شخص را 
°( 
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۲ عیسی در تعلیم خود فرموده بود برادران 
و مادرش آنانی هستند که ارادۂ پدر را در اطاعت 
از کلام او به‌جا آورند (مت ۵۰:۱۲؛ لو ۲۱:۸). تا 
پیش از رستاخیزش, او هیچ‌گاه به طور مستقیم 
شاگردانش را «برادران» خطاب نکرد (مت ۱۰:۲۸؛ 
یو ۱۷۶۳۷ تا زمانی که بهای نجات ایشان را 
پرداخت نکرده بود» آنها به واقع برادران و خواهران 
روحانی او نبودند. به کار بردن این عنوان نمودار 
این حقیقت است که مسیح کاملا با انسانها یکی 
شد تا آنها راد طور کاسل ارد تباید ل 
.)٩-۲‏ 

۲ این نقل‌قول از اشعیا ۱۷:۸ ۱۸ (ر.ک. ۲ 
سمو ۳:۲۲) بر نکته‌ای که در ایات ۱۱-٩‏ مطرح 
شده است تأکید می‌نماید: وقتی مسیح ذات انسانی 
به خود گرفت. به طور کامل یک انسان شد. او 
طی اقامت موقتش در این دنیا به خدا متکی بود 
و به این شکل واقعی بودن ذات انسانی خود را 
به اثبات رساند. 

۲ شراکت ... شریک. در زبان یونانی. 
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واژه‌ای که شراکت ترجمه شده است به معنای 
کیش و ار کف با همکارۍ می‌باشد: وا 
شرنک نیز به این معا یک که ی طحت 
چیزی شود که از جنس خود او نیست. پسر خدا 
ذاتا «جسم و خون» نداشت» بلکه این ذات را بر 
خود گرفت تا فدیة جان انسانها را فراهم نماید. 
موت [مرگ] ... قدرت موت. هدف نهایی جسم 
پوشیدن این ست عیسی به دنیا امد تا بمیرد. 
عیسی با مرگ و رستاخیزش از مردگان بر مرگ 
غلبه یافت (یو ۱۹:۱۴). او با پیروزی‌اش بر مرگ 
قدرت شیطان را از او گرفت تا بر نجات‌یافتگان 
تسلط نداشته باشد. شیطان در به کار گرفتن قدرت 
مرگ کاملاً تسلیم اراد خدا است (ر.ک. ایو ۶:۲). 

۲ ترس موت [مرگ]. برای ایمانداران 
«مرگ در ظفر بلعیده شده است» (۱ قرن ۵۴:۱۵). 
بنابراین» ترس از مرگ و اسارت روحانی آن» به 
خاطر کار مسیح, پایان یافته است. " 

۲ دستگیری. م.ت. (محکم گرفتن». در 


اینجاء مفهوم «دستگیری» اين تصوير را به ذهن 


کاملا عملی ارائه می‌دهد. حتی نویسنده نیز در اشاره به نامۀ خود عبارت «کلام نصیحت آمیز» را به کار می‌برد 


نصیحتها در قالب شش هشدار ارائه شده‌اند: 


۱. هشدار در مقابل منحرف شدن از «آنچه شنیدیم» (۴-۱:۲) 


i‏ مت هط مد 


. هشدار در مقابل بی‌ایمانی و بی‌توجهی به «صدای خدا» (۱۴-۷:۳) 

. هشدار در مقابل نزول یافتن «از کلام ابتدای مسیح» (۲۰:۶-۱۱:۵) 

. هشدار در مقابل بیزاری از «معرفت راستی» (۳۹-۲۶:۱۰) 

. هشدار در مقابل حقیر شمردن «فیض خدا» (۱۷-۱۵:۱۲) 

. هشدار در مقابل رویگردانی «از آن که سخن می گوید» (۲۹-۲۵:۱۲) 


برای نمونه. زمانی که نویسنده در مورد خطر منحرف شدن (۱:۲) هشدار می‌دهد. از اصطلاحات بدیهی در دریانوردی 
استفاده می کند. عبارت «دقت بلیغ‌تر [بیشتر]» به بستن کشتی به اسکله اشاره می کند. اصطلاح «ربوده شدن» نیز 
معمولاً در مورد کشتیهایی به کار می‌رفت که اجازه داشتند اسکله را ترک کنند. این هشدار به آن منظور است که 
هر ایمانداری خود را به حقیقت انجیل پابرجا نگاه دارد و مراقب باشد از یگانه لنگر گاه نجات منحرف نشود. کشتی 
زندگی ایماندارانی که به این حقایق بی‌توجه و بی‌اعتنا هستند با خطر غرق شدن روبه‌رو است. 
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می‌آورد که کسی را بگیرند و او را با خود بکشند 
پا به جلو هل دهند تا وی را برهانند و به مکانی 
امن ببرند. اماء در ذهنیت بهودیان. امدن مسیح 
موعود به این جهان به این معنا نبود که از فرشتگان 
دستگیری نماید. در مقایسه با تمام آنچه دربارۀ 
برتری مسیح بر فرشتگان گفته شده است. ترجمة 
این رازه اش شک رتیه شیر ابیت 
مضمون متن حاکی از این حقیقت است که مسیح 
در جسم پوشیدنش با انسانها یکی شد. مسیح 
ذات انسانی به خود گرفت (ایات ۸۴-٩‏ ۱۷). 
وقتی نویسنده در ی ۱۸ می‌خواهد مفهوم واه 
دستگیری را توضیح دهد. از واژة یونانی دیگری 
استفاده می‌کند (همچنین در ايه ۱۶:۴). بنابراین» 
بهتر است این جمله چنین ترجمه شود: «طبیعت 
چیزی را بر خود گرفتن». نسل ابراهیم. مسیح 
ان نسل وعده داده شده است (ر.ک. توضیح غلا 
۳ چون مخاطبان این رساله عبرانی بودند. 
بدون شک خود را از نسل ابراهیم می‌دانستند. 
مسیح موعود. در راستای تحفق نبوتهای عهدعتیق. 
از تبار ابراهیم زاده شده بود (مت ۱:۱). یکی از 
اصلی‌ترین اهدافِ جسم پزشیدن سح نجات قوم 
اسراییل بود (مت ۲۱:۱). اما هدف دیگر تحقق 
یافتن عهد با ابراهیم در خصوص نسل وعده بود. 
عبرانیان می‌بایست پیش از هر قوم دیگری معنا و 
اهمیت جسم پوشیدن مسیح را درک می‌نمودند. 

۲ کفاره. این واژه به معنای «اشتی دادن» يا 
«خحشنود ساختن» است (ر.ک. توضیح روم ۲۵:۳). 
کار مسیح در کفاره نمودن با خدمت او در مقام 
کاهن اعظم رابطة مستقیم داشت. مسیح» با شریک 
شدن در ذات انسان» از یک سو رحمت خویش را 
نسبت به بشر نشان داد و از سوی دیگر با برآورده 
نمودن آنچه خدا به خاطر گناه طلب می‌نمود و 
با فراهم نمودن آمرزش کامل گناهان برای قومش 


وفاداری خود را به خدا نشان داد (ر.ک. ۱ پو ۲:۲؛ 
۴ 

1۸:۲ تحربه دید. وسوسه شدن مسیح این 
حقیقت را ثابت می کند که او به واقع ذات انسانی 
به خود گرفت. عیسی با وسوسه شدن کاملا این 
آنها همدردی کند (ر.ک. ۴ او قدرت وسوسه 
را با تمام وجودش احساس نمود. ما معمولا پیش 
تسلیمش می‌شویم. اما عیسی در برابر وسوسه 
ایستاد حتی آن هنگام که شدیدترین فشارها او را 
نشانه گرفته بودند تا باعث شوند به وسوسه تن 
دهد (ر.ک. لو ۱۳-۱:۴). استطاعت [توانایی ] دارد 
که تحربه‌شدگان را اعانت [یاری] فرماید. (ر.ک. 
توضیحات ۱۵:۴ ۱۶؛ ۱ قرن ۰ 


ج. برتر از موسی (۱۹-۱:۳) 

۶2-۳ این بخش از رساله در مورد برتری 
عیسی نسبت به موسی» که بسیار مورد احترام بود 
صحبت می کند. خداوند با موسی سخن گفت «مثل 
شخصی که با دوست خود سخن گوید» (خرو 
۳ و شریعت خود را به او عطا نمود (نح 
برای قوم يهود به حساب می‌آمدند. از نظر آنهاء 
موسی و شریعت به یک معنا بودند. هم عهدعتیق 
هم عهد جدید در اشاره به احکام خدا عبارت 
«شریعت موسی» را به کار می‌برند (یوش ۰۳۱۸ 
۱ پاد ۲:۲ لو ۲ اع ۳ با وجود این» هر 
قدر که موسی عظمت داشت. عیسی بی‌نهایت 

۳ برادران مقدس. این عبارت فقط در اینجا و 


در برخی از نسخه‌های دست‌نویس این آیه واه 


عبرانیان 


«مقدس» وجود ندارد. نویسنده به ایماندارانی اشاره 
می کند که به «دعوت بلند خدا) (فیل ۳) خوانده 
شده‌اند. در آیات دیگری از این رساله» ایشان با 
عنوان کسانی توصیف گشته‌اند که «مشتاق وطن 
سماوی [آسمانی]» (۱۶:۱۱) و «اورشلیم سماوی» 
(۲۲:۱۲) هستند. ایمانداران به ان معنا «مقدس» 
می‌باشند که برای خدا جدا شده در قلمروی 
آسمانی شیک هستند. ایشان» بیش از آنکه 
شهروند این دنیا باشند. شهروند آسمانند. دعوت. 
در همه رساله‌های عهدجدید. همواره این واژه به 
فراخوان نافذ و ثمربخش به نجات ابدی در مسیح 
اشاره دارد (ر.ک. روم ۳۰:۸؛ ۱ قرن :۲۱). تامل 
کنید. نویسنده از خوانندگان رساله می‌خواهد تا 
به حقیقت برتری عیسی مسیح کاملاً توجه نمایند 
و با جدیت به آن نظر کنند. رسول و رییس کهنه. 
رسول یعنی «فرستاده‌شده». یعنی کسی که از جانب 
فرستنده خود دارای قدرت. اختیا و اقتدار است. 
عیسی از جانب پدر به دنیا فرستاده شد (ر.ک. یو 
(FTA ۳۸-۳۶ :۵ ۴ ۳‏ موضوع کاهن اعظم 
بودن مسیح. که از ایات ۰۱۷:۲ ۱۸ اغاز شده بود و 
در اینجا نیز دوباره به ان اشاره می‌شود. در ایات 
۱۸:۱۰-۴۳ با جزییات بیشتری مورد بحت قرار 
می گیرد. در این فاصله نویسنده به برتری مسیح 
نسبت به موسی (آیات ۶-۱ یوشع (۸:۴ دیگر 
قهرمانان ملی. و واعظان عهدعتیق اشاره می کند 
که در نظر بهودیان بسیار حرمت داشتند. در همان 
آیاتی که عیسی خاطرنشان می‌سازد از سوی پدر 
فرستاده شده است. به برتر بودنش نسبت به موسی 
اشاره می‌نماید (یو ۳۸-۳۶:۵ ۴۷-۴۵؛ ر.ک. لو 
۳۱-۶). موسی از جانب خدا فرستاده شد تا 
قوم خدا را از اسارت مصریان برهاند (خرو ۱۰:۳). 
عیسی از جانب خدا فرستاده شد تا قوم خدا را 
به لحاظ روحانی از ملکوت تاریکی و اسارت ان 


۹۸۱ 


آزاد سازد (۱۵:۲). اعتراف ما. مسیح شالوده و 


محور اصلی اعتراف ایمان ما در انجیل است. این 
محوریت هم در باور کلیسا جای دارد هم آن هنگام 
که ایمانداران در حضور جمع شهادت می‌دهند 
به چشم می‌اید. این اصطلاح در ایات ۱۴:۴ و 
۵۰ نیز تکرار شده است (ر.ک. ۲ قرن :۱:۱۳ 
تيمو ۱۳:۶). در هر سه موردی که این عبارت در 
رسالة عبرائیان به کار رفته است بر این تأکید دارد 
که مقولهٌ مورد نظر از اهمیت خاصی برخوردار 
می‌باشد. اگر خوانندگان این رساله می‌توانستند 
بوتوی مت دزن کان اي زا درک اینب 
مسلماً پس از اعتراف به نام مسیح از او رویگردان 
نمی‌شدند و آنچه برای ایشان به انجام رسانده بود 
انکار نمی کردند. 

۳ خانه. این واژه به افراد خانواده اشاره دارد 
نه به ساختمان پا محل سکونت (ر.ک. آية ۶ 
۱ تیمو ۱۵:۴ کسانی که مباشر و پیشکار یک 
خانواده بودند پیش از هر چیز دیگری می‌بایست 
امین بودنشان را ثابت می کردند (۱ قرن ۴ 
موسی (اعد ۷:۱۲) و مسیح (۱۷:۲) مسوولیت 
الهی مراقبت از قوم خدا را با امانت و وفاداری 
به انجام رساندند. 

۳ ۴ بانی. موسی صرفا جزیی از خانوادۂ خدا 
در ایمان بود. در حالی که عیسی بانی آن خانواده 
بود (ر.ک. ۲ سمو ۱۳۷ زک ۱۲۶ ۱۳ افس 
۲۲-۲؛ ۱ پطر ۴:۲ ۵). از این روء او عظیم‌تر از 
موسی است و با خدا برابر می‌باشد. 

۳ ۶ خادم ... پسر. واه خادم بیانگر متانت 
والامنشی» و آزادی است نه غلامی و بردگی (ر.ک. 
ځرو ۳۱:۱۴ یوش ۲:۱). حتی با وجودی که موسی 
خادمی والامقام بود. نمی‌توانست از جایگاه پسر 
برخوردار باشد. چرا که این جایگاه فقط به مسیح 
تعلق دارد (ر.ک. یو ۳۵:۸). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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۳ بعد. گفته شود. در اصل» موسی» با امانت 
و وفاداری» به ان چیزی شهادت می‌داد که قرار 
بود در مسیح رخ نمایاند (ر.ک. ٩۱۲۷-۲۴:۱۱‏ ر.ک. 
توضیح یو ۴۶:۵). 

۳ خانة او ما هستیم. (ر.ک. توضیحات یه 
۲ افس ۲۲:۲؛ ۱ تيمو ۱۵:۳؛ ۱ پطر ۲ ۱۷:۴). 
به شرطی که ... متمشک باشیم [محکم نگاه 
داریم]. (ر.ک. یه ۱۴). در اینجاء بحث بر سر 
چگونه نجات یافتن یا حفظ نجات نیست (ر.ک. 
۱ قرن ۲:۱۵ بلکه منظور این است که وفادارانه 
ثابت‌قدم ماندن گواه ایمان واقعی است. کسی که 
به آیین و مراسم کاهنان بازمی گردد تا نجات خود 
را ترفیع بخشد يا چیزی به ان بیفزاید ثابت می‌کند 
که هر گز به راستی عضو خانوادۂ الهی نبوده است 
(ر.ک. توضیح ۱ یو ۱۹:۲). اما کسی که در مسیح 
می‌ماند. در واقع؛ شهادت می دهد که عضو راستین 
ان خانواده است (ر.ک. مت ۲۲:۱۰ لو ۱۵:۸؛ یو 
۸ ۶-۴:۱۵). وعده خدا این پایدار ماندن را به 
انجام خواهد رساند (ر۔ک. ۱ تسا ۲۴:۵ یھو ۲۴ 
۵ ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴). امید. (ر.ک. یات 
۶ در ایات نامبرده» نویسنده در مورد این 
امید توضیح داده است. این امید در مسیح یافت 
می‌شود که با فدیة خود رستگاری ما را به انجام 
رساند (روم ۵ ؟ ر.ک. توضیح ۱ پطر ۳:۱). 

۱-۷۴ نویسنده از مزمور ۱۱-۷:۹۵ نقل‌قول 
می‌کند و بر این تأکید دارد که نویسندۀ اضلی 
روحالقدس است (ر.ک. ٩۷:۴‏ :۸ ۱۵:۱۰). این 
آیات از سرگردانی قوم اسراییل در بیابان» پس از 
رهایی‌شان از مصر. سخن می‌گویند. اگرجه خدا 
معجزاتی عظیم نمود و رحیمانه در رفع احتیاجات 
آنها وفادار ماند. قوم اسراییل باز هم نخواستند 
خود را با ایمان تسلیم خدا کنند (ر.ک. مرو ۱۷؛ 
اعد ۲۲:۱۴ ۲۳+ مز ۵۳-۴۰:۷۸). نويسندة عبرانیان 


سه نکته را از عهدعتیق تفسیر می کند: (۱) هشیار 
بودن در خصوص بی‌ایمانی (آیات ۱۹-۱۲)؛ (۲) 
ترس از نازماندن (۱۰-۱:۴)؛ (۳) کوشا بودن برای 
داخل شدن (۱۳-۱۱:۴). ضرورت. اطاعت (همراه 
با ایمان)» ثابت‌قدم ماندن, و آسودن مضمون اصلي 
این تفسیرها می‌باشد. 

۳ امروز. اشاره به لحظه‌ای است که کلام 
خدا هنوز در ذهن شنونده تازه است. این واژه 
از ضرورت سخن می‌گوید. از اينکه بدون هیچ 
درنگی به صدای خدا توجه کنیم. وقتی وازه 
«امروز» در مزمور ۷:۹۵ سه بار تکرار می‌شود به 
این معنا است که بر اهمیت و ضرورت آن تأکید 
گردد (آیات ۱۳ ۱۵؛ ۷:۴). این ضرورث اصل 
موضوعی است که نویسنده به تفسیر آن پرداخته 
است (ر.ک. ۲ قرن ۲:۶). 

۳ آرامی من. آن آسودگی دنیوی که خدا 
وعده داده بود ساکن شدن در سرزمین کنعان بود. 
یعنی همان سرزمینی که میراث قوم اسراییل می‌بود 
(تث 4:۱۲ ۱۰؛ یوش ۴۴:۲۱؛ ۱ پاد ۵۶:۸). به دلیل 
نافرمانی و عصیان علیه خداء کل نسل بنی‌اسراییل 
از ورود به آن آرامی در سرزمین موعود محروم 
شدند (ر.ک. تث ۶۵:۲۸ مرا ۳:۱ این تصویر به 
نوعی گویای این حقیقت است که انسانها به لحاظ 
روحانی در خداوند آرام می گیرند. این حقیقتی 
است که از دیرباز در عهدعتیق شاهد بوده‌ایم 
(ر.ک. مز ۷:۱۱۶ اش ۱۲:۲۸). هر ایماندار در 
لحظة نجاتش به آسایش واقعی و گسترة وعدهة 
روحانی داخحل ینک درد و دیگر مجبور نخواهد 
بود با تلاش و تکاپوی خود آن عدالتی را کسب 
نماید که خدا را خشنود می‌سازد. قصد خدا این 
بود که آن نسل که از مصر رهایی یافته بودند از 
هر دو آرامش بهره‌مند باشند. 

۳ ای پرادران. مخاطب این هشدار کسانی 


عبرانیان 


هستند که همان ویژگیهای نسلی را در خود نهفته 
دارند که در بیابان هلاک شدند و سرزمین موعود 
را ندیدند. آن برادران بی‌ایمان یهودی با «برادران 
مقدس) (ایة ۱) همنشین شده بودند. به این دسته 
افراد هشدار داده می‌شود که پیش از آنکه دير شود 
ایمان آورند و نجات یابند (ر.ک. مقدمه: «مسایل 
تفسیری»). دل شریر. همه انسانها با «دل شریر» 
متولد می‌شوند (ار .)٩:۱۷‏ در مورد این گروه از 
عبرانیان, آن دل شریر خود را در بی‌ایمانی به انجیل 
برملا می‌ساخت و آنها را حلاف مسیر خدا قرار 
می‌داد. 

۳ هر روزه همدیگر را نصیحت کنید. در 
این نصیحت نمودن هم جنب پاسخگویی فردی 
هم مسوولیت‌پذیری جمعی مد نظر است. تا زمانی 
که با روزهای سخت و دشوار دست و پنجه نرم 
می کردند و حتی وسوسه می‌شدند تا به اداب و 
رسوم بی‌فایدة لاویان بازگردند. می‌بایست یکدیگر 
را به مشارکت و یگانگی کامل با عیسی مسیح 
تشویق می‌نمودند. سخت‌دل. رویگردانی مداوم 


واژگان «برتر» و «نیکوتر» 
در رسالة عبرانیان 

عیسی 
برتر از فرشتگان فصلهای ۱؛ ۲ 
برتر از موسی فصل ۲ 
برتر از یوشع ۱۳-۴ 
برتر از هارون ۲۸:۷۴ 
اميد نیکوتر ۱۹:۷ 
عهد نیکوتر بل 
وعده‌های نیکوتر ۶۸ 
قربانی نیکوتر ۳۳۹۹ 
دارایی نیکوتر PF:‏ 
وطن نیکوتر 1۶۱ 
زستاخیز تیکوتز ۵:1۱ 
تدارک نیکوتر ۴۰۱ 


۹۸۳ 


از انجیل عیسی دل را به تدریج سخت می‌کند 
و در نهایت به ضدیت مطلق با انجیل می‌انجامد 
(ررک. ۶-۴۶ ۲۹-۲۶:۱۰؛ اع .)٩:۱٩‏ فریب. 
گناه دروغ می‌گوید و فریب می‌دهد و در این 
مسیر از هر ترفند و حیلۀ ممکن استفاده می کند 
(ر.ک. روم ۷ ۲ تسا ۹:۲ یع ۱۶-۱). ان 
عبرانیان خود را با این استدلال فریب می‌دادند 
که رویگردانی از عیسی مسیح اثبات وفاداری‌شان 
به آیین مذهبی گذشته بود. تمایل آنها به باقی 
ماندن در آیین و رسوم لاویان. در واقع» به معنای 
نبذیرفتن کلام زنده (۱۲:۴) خدای زنده‌ای بود (ايۀ 
۲) که به واسطه مسیح «طریق تازه و زنده‌ای» را 
برای همگان گشوده بود (۲۰:۱۰). برگزیدن مسیر 
بی‌ایمانی همواره به مرگ ختم می‌شود (ایةٌ ۱۷؛ 
هرک ۱۴:۲ ۱۵ یھو ۵). 

۳ این نصیحت مشابه با همان چیزی است 
که آیة ۶ بدان اشاره نموده است و باز هم بر 
ثابت‌قدم ماندن تأکید می‌نماید. 

۱۹-۳ در اینجاء بار دیگ مزمور ۸۷:۹۵ 
۸ بیان شده است (ر.ک. آيۀ ۷). اولین نقل‌قول 
از این مزمور مربوط به تفسیر واژه «امروز» و 
ضرورتی است که این واژه بیان می‌کند. دومین 
نقل‌قول به منظور تفسیر وارهُ «سخت‌دلی» (ایات 
۵ 1۶) و نشان دادن مضمون اطاعت و نااطاعتی 
که نقطة مقابل اطاعت است بیان شده است. 
نویسنده از چهار راوخ مختلف استفاده می‌کند 
تا مفهوم سخت‌دلی را به روشنی توضیح دهد: 
جنبش دادند (آیۂ ۱۶)؛ عاصیان (آيۂ ۱۷)؛ اطاعت 
نکردند (ایهٌ ۱۸)؛ بی‌ایمانی (ایۀ .)۱٩‏ نویسنده در 
جمع‌بندی تفسیر خود از مزمور ۱۱-۷:۹۵ (ر.ک. 
توضیح آیات ۱۱-۷) به روشنی نتیجه می‌گیرد که 
اسرایبلیانی که عمرشان در بیابان به پایان رسید 
قربانی بی‌ایمانی خودشان شدند (آیه .)۱٩‏ 
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د. آرامی نیکوتر (۱۳-۱:۴) 

۱۰-۴ دومین بخش از تفسیر نویسنده از 
بی‌ایمانی و عواقب هولناک آن (۱۹-۱۲:۳) 
می‌پردازد و با شرح ویژگی و ماهیت «آرامی» 
آن آرامی می‌باشد. بخش اول به مزمور ۸۷:۹۵ ۸ 
می‌پردازد و بخش دوم به مزمور ۱۱:۹۵. 

۴ وعده. این نخستین باری است که این واژهٌ 
این وعده «دخحول در آرامی وی) می‌باشد. آرامی 
وی. (ر.ک. توضیح ۳ این همان آسایشی 
است که خدا عطا می‌نماید. از این‌رو» «آرامی من) 
(مز ۱۹۵ ۵ و «آرامی وی) نامیده شده است. آرامی 
خدا برای ایمانداران شامل آرامش او» اطمینان از 
نجات. دلگرمی به قوت او و تضمین خانهٌ آسمانی 
در آینده است (ر.ک. مت ۲۹:۱۱). قاصر شده 
باشد. کل عبارت مورد نظر را می‌توان این‌گونه 
ترجمه کرد: «مبادا تصور کنید برای دخول به آرامی 
خدا بسیار دير شده است») (ر.ک. 0۲ همه 
ایمانداران باید وضعیت روحانی خود را با ترسی 
آمیخته به احترام محک زنند (ر.ک. ۱ قرن ۱۲:۱۰؛ 
۲ قرن ۵:۱۳) و خود را با جدیت و پویایی در قبال 
دیگران متعهد بدانند (ر.ک. یھو ۲۳). 

۴ ایمان. صرفاً آگاهی از پیغام خدا کافی نیست. 
بلکه این آگاهی باید با ایمان نجات‌بخش همراه 
باشد. در بخش دیگری از این رساله. با شرح و 
تفسیر بیشتری به موضوع ایمان پرداخت شده است 
(۲۹:۱۲-۱۹:۱۰). مقصود نویسنده از مقایسه‌ای که 
انجام داده این است که بگوید همان‌طور که یهودیان 
مصر را ترک کردند (۱۹-۱۶:۳) نسل خودش نیز از 
طریق موعظه انجیل پیغام خدا را شنیده‌اند. به بیان 
دیگی به ایشان بشارت داده شده بود. 


۴ ما ... داخل می گردیم. کسانی که به پیغام 
خدا ایمان آورند به آرامی روحانی‌شان داخل 
خواهند شد. این عبارت برعکس حقیقت مزمور 
بی‌ایمانان به آرامی که خدا فراهم نموده است 
داخل نخواهند شد. از افرینش عالم. به اتمام 
رسیده بود. آن آرامی روحانی که خدا عطا می کند 
ناقص يا ناتمام نیست. آن آرامی بر کار تکمیل یافتة 
خدا استوار است که آن را از ازل منظور داشت» 
آرامی یافت یه ۴). 

۴ ۵ نویسنده در ادامۀ توضیح اف ۲ 
پیدایش ۲:۲ نقل‌قول می‌کند و هفتمین روز آفرینش 
را نمونه می‌اورد آن‌گاه» اخرین بخش از مزمور 
۵ را باز گو می‌نماید. 

۴ ۷ برای ورود به آرامی خدا فرصت باقی 
است (ر.ک. «وعده ... باقی می‌باشد»؛ ۹۹9 
هنوز خیلی دیر نشده است. در زمان موسی. خدا 
ارامی را به قوم خود عرضه نموده بود و این 
عرضه نمودن را تا زمانة داوود ادامه داد. او هنوز 
هم صبورانه قوم خود را به داخل شدن در آرامی 
خویش دعوت می کند (ر.ک. روم ۲۱:۱۰). نویسنده 
با نقل‌قول دوباره از مزمور ۸:۹۵ ۸ (ر.ک. Aj‏ ۱۵( 
از مخاطبانش می‌خواهد تا بی‌درنگ به این دعوت 
پاسخ مثبت دهند. به این ترتیب» موضوع ضرورت 
و اطاعت. در قالب دعوتی روشن. به خوانندگان 
تساه ارات شاه استة 

۱۰-۴ آرامي واقعی خدا از طریق یوشع يا 
تحقق یافت که برتر از آنان است. یوشع قوم 
اسراییل را به سرزمینی که در آن آرامی وعده داده 
شده بود هدایت نمود (ر.ک. توضیح :۱۱؛ یوش 
۴۵-۱). اما آن آرامی زمینی فقط سایه‌ای از 
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آرامی آسمانی بود. واقعیت این است که خدا بر 
طبق مزمور ۹۵ وعله آرامی خود را تا زمان داوود 
ادامه داد (با اینکه مدت زیادی از ورود قوم اسراییل 
به سرزمین موعود گذشته بود). این بدان معنا است 
که آن آرامی که خدا وعده داده بود آرامی روحانی 
بود» برتر از انچه یوشع به دست اورده بود. اسایش 
زمینی اسراییل با حملات دشمنان از یک سو و 
مجموعه کارهای روزانه از سوی دیگر درآميخته 
بود. اما ویژگی آرامی آسمانی این است که بر ری 
معا اا ۳۱) شترا 
رسیدن به آن هیچ تلاش و تکاپویی لازم نیست. 

۴ آرامی. این واژه در زبان یونانی واژه‌ای 
متفاوت است و به معنای «آرامی سیّت» می‌باشد. 
این اصطلاحی است که فقط در این آیه از 
عهدجدید به کار رفته است. نویسنده واژۀ مورد 
نظر را انتخاب کرده است تا هم توجه خوانندگان 
را به عبارت «روز هفتم» در ای ۴ جلب نماید و 
هم مقدمه‌ای را برای توضیح ايه ۰ - «از اعمال 
خود بیارامید» چنان که خدا از اعمال خویش» - 
فراهم سازد. 

ا ومین خن از فر ر قوز 
۱۱-۵ این است که بر مسوولیت کسانی تأکید 
می‌نماید که کلام خدا را شنیده‌اند. کتاب‌مقدس از 
کسانی نمونه می‌اورد که با موسی در بیابان به سر 
بردند. همراه با پوشع وارد کنعان شدند و در زمانۀ 
داوود نیز این فرصت از انها دریغ نشد. این کلامی 
است که باید به آن ایمان داشت و از آن اطاعت 
کرد. این همان کلامی است که نامطیعان را داوری 
خواهد نمود (ر.ک. ۱ قرن ۱۳-۵:۱۰). 

۴ شمشیر دودّم. کلام خدا برای کسانی که 
به ان ایمان دارند تسلی‌بخش و قوت‌دهنده است. 
اما برای آنانی که خود را به عیسی مسیح نمی‌سپرند 
وسیلهٌ داوری و مجازات می‌باشد. برخی از عبرانیان 
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صرفاً دلخوش بودند که به مسیح تعلق دارند. آنها 
به لحاظ ذهنی تا حدی به او اعتقاد داشتند. اما در 
دل به او متعهد نبودند. کلام خدا ایمان سطحی 
ورسفتی کک وی را باه مر بات 
(ر.ک. ۱ سمو ٩:۱۶‏ ۱ پطر ۵:۴). جدا کند تفس 
و روح. این جمله از دو ذات و جوهر جداگانه 
سخن نمی‌گوید (همین اصل در مورد «افکار و 
نیّتها» نیز صادق است). بلکه به یک چیز اشاره دارد 
و مقصودش این است که کاملیت آن را بیان کندء 
مانند اینکه بگوییم «دل و جان» (ر.ک. لو ۰ 
۴ ر.ک. توضیح ۱تسا ه۲۳:۵). این دو واژه در 
جای دیگر در یک معنا به کار رفته‌اند تا شخصیت 
یز ماه وتا قافن تخت تا 

۴ در چشمان او ... منکشف [آشکار] 
مقر وتات ای ا کف متکقت 
ترجمه شده واژه‌ای تخصصی است که فقط در 
این آیه از عهدجدید به کار رفته است و در اصل 
به معنای کنار زدن هر گونه پوششی از روی گردن 
راک خر هرر تربانی کون مطو 
قطع گردن. شاید استفاده از وا شمشیر در یه 
قبل نیز دلیل کاربرد این واژه باشد. هر انسانی نه 
فقط با کلام خدا داوری می‌شود (ر.ک. یو ۴۸:۱۲ 
بلکه خدا نیز او را داوری خواهد کرد. ما به کلام 
زنده و مکتوب خدا (ر.ک. يو ۶۳:۶ gl FA‏ ۳۸:۷) 
و به خدای زنده‌ای که خود نویسندۀ ان است 


۲. برتری کهانت عیسی مسیح 
(۲۸:۷-۱۴:۲) 


الف) مسیح در مقام کاهن اعظم 
(۴:۴ ۱۰:۵-۱) 
۲۸:۱۴ حال. نو بسنده در مورد مزمور 
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۰ که در آية ۶:۵ از آن نقل‌قول نموده است؛ 
توضیح می‌دهد. مسیح نه فقط در مقام رسول از 
موسی و یوشع برتر است. بلکه در مقام کاهن 
اعظم نیز برتر از هارون می‌باشد (۱۰:۵-۱۴:۴؛ 
ر.ک. ۱:۲). نویسنده در ميان تفسیر در حصوص 
وضعیت روحانی مخاطبانش به نصیحت می‌پردازد 
(۲۰:۶-۱۱:۵) و در جمع‌بندی نصیحتش دوباره به 
موضوع کهانت مسیح بازمی گردد (۲۸-۱:۸). 

۴ از آسمانها در گذشته. است. همان‌طور 
که در عهد و پیمان قدیم کاهن اعظم از سه 
محدوده عبور می‌کرد (صحن بیرونی» قدس» و 
قدس الاقداس) تا قربانی را کفاره نماید عیسی نیز 
پس از انجام قربانی بی‌عیب و نهایی خود از سه 
آسمان عبور کرد (جی, ستارگان» و منزلگاه خدا؛ 
ر.ک. ۲ قرن ۲--۴). کاهن اعظم قوم اسراییل 
سالی یکبار در روز کفاره به قدس‌الاقداس وارد 
می‌شد تا برای گناهان قوم کفاره نماید (لاو 
۶ ان خیمة زمینی صرفا تصویری محدود از 
واقعیتی آسمانی بود (ر.ک. ۵-۱:۸). وقتی عیسی 
به قدس‌الاقداس آسمانی داخل گشت. زمانی بود 
که فدیۀ گناهان را به طور کامل به انجام رسانده 
بود. آن گا» تصویر زمینی جای خود را به واقعیت 
اسمانی داد. ایمان مسیحی از ان تصویر زمینی ازاد 
گشته است و بر واقعیت آسمانی متکی می‌باشد 
(۱:۳: افس ۱ 2 فيل ۳ کول ۵:۱: ۱ 
پطر E‏ عیسی. پسر خدا. به کار بردن عنوان 
انسانی (عیسی) و عنوان الوهیت (پسر خدا) هر 
داز اتا بو ردان می باشتد. رسال اون و حا 
و چند آي دیگر این واژگان را در کنار هم 
به کار برده‌اند تا بر قربانی عیسی برای گناهان 
تأکید نمایند (ر.ک. ۱ تسا ۱۱۰:۱ یو ۱۵:۴ ۵:۵). 
اعتراف خود را محکم بداريم. (ر.ک. توضیحات 
(TT £ ۳‏ 


۴ آزموده شده در هر چیز. (ر.ک. توضیحات 
۲ در اینجاء نویسنده به گفتهةٌ پیشین خود 
در ی ۱۸:۲ این را نیز می‌افزاید که عیسی بدون 
گناه بود. او وسوسه می‌شد (مت ۱۱-۱:۴) اما گناه 
نمی کرد (ر.ک. توضیح ۲۶:۷). 

۴ با دلیری, نزدیک به تخت فیض بياييم. در 
دوران باستان» هیچ کس نمی‌توانست به حاکمان و 
فرمانروایان نزدیک شود و فقط مشاوران عالی‌رتبة 
آنها اجازه داشتند به حضور آنها بیایند (ر.ک. اس 
۴ حال انکه. روح‌القدس همه را می‌خواند 
تا با اطمینان خاطر به تخت خدا نزدیک شوند 
و از طریق عیسی مسیح فیض و رحمت بیابند 
(ر.ک. ۲۵۷ ۲۲:۱۰؛ مت ۵۱:۲۷؛ ر.ک. مقدمه: 
«موضوعات تاریخی و الهیاتی»). صندوق عهد 
نمادی از کرسی خدا بر زمین بود. خدا در ميان دو 
کروبی بر آن جلوس می‌نمود (ر.ک. ۲ پاد ٩۱۵:۱۹‏ 
ار ۱۶:۳ ۱۷). تختهای پادشاهان مشرق‌زمین دارای 
قدمگاهی کوتاه بود. این قدمگاه نمادی از صندوق 
عهد را به ذهن می‌آورد (ر.ک. مز ۷:۱۳۲). مسیح 
در مقابل تخت خدا کفارهةٌ گناهان را پرداخت نمود. 
ازهمان کت در بای ابسانتاران و یرای هه 
مسایل زندگی‌شان فیض جاری می‌شود (ر.ک. 
۲ قرن ۱۵:۴؛ ۸:٩‏ ۹:۱۲؛ افس ۷:۱ ۷:۲). عبارت 
«فیض با شما باد» به رسمی برای احوال‌پرسی در 
میان ایمانداران تبدیل گشت. چرا که ایشان در آن 
برکتی که برایشان فراهم شده بود شادی می‌نمودند 
(روم ۱ ۲۰:۱۶ ۲۴؛ ۱ قرن ۰۳:۱ ۲۳:۱۶؛ ۲ قرن 
۱ ۳ غلا ٩:۱‏ ۱۸:۶ افس ۲۵۳۰۲۱۸۲ ۶۱ فيل 
۱ ۴ کول ۲:۱؛ ۱۸:۴ ۱ تسا ۱:۱؛ ۲۸:۵؛ ۲ تسا 
۱ ۱۸:۳؛ ۱ تیمو ۲:۱؛ ۲۱:۶؛ ۲ تیمو ۲:۱؛ ۲۲:۴؛ 
تبط ۴:۱؛ ۱۵:۳؛ فليم ۳ ۲۵). در وقت ضرورت. 
اعانت [یاری] کند. (ر.ک. توضیحات ۱۶:۲ ۱۸). 

۴-۵ هیچ‌یک از فرشتگان با وجودی که از 
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قدرت فوق طبیعی برخوردار بودند نمی‌توانستند 
در مقام کاهن اعظم خدمت کنند. فقط یک انسان با 
ضعفهای انسانی می توانست کاهن اعظم باشد (آية 
۲ ۷ ). در نظام کهانت لاویان. مقام کاهن اعظم 
به گونه‌ای بود که باید دیگران او را برمی‌گزیدند. 
به لحاظ قانونی» کسی اجازه نداشت خودش این 
مقام را به دست آورد. استفاده از فعل زمان حال در 
این آیات حاکی از آن است که در زمان نگارش این 
رساله نیز نظام کهانت همچنان به قوت خود باقی 
بود (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). 

۵ هدایا و قربانیها. هدایابه طور خاص شامل 
هدیة آردی در عهد و پیمان قدیم بود که برای 
شکرگزاری یا وقف نمودن چیزی تقدیم می‌شد. 
قربانیها نیز بر ریختن خون حیوانات به منظور کفاره 
گناهان دلالت داشت (ر.ک. لاو ۵-۱. اما واژه 
هدایا در یه ۸ به انواع قربانیها اشاره می‌کند 
(ر.ک. ۳:۸). عبارت «هدایا و قربانیها؛ سه بار در 
عهد‌جدید به کار رفته است (ر.ک. :۳ .)٩:٩‏ 
ساختار دستور زبان این عبارت در زبان پونانی 
نشان می‌دهد که رابطۀ این دو واژه بسیار نزدیک‌تر 
از آن است که با حرف ربط «و» از یکدیگر جدا 
شوند. این بدان معنااست که نباید ميان این دو واژه 
تفاوت خاصی گذاشت. چه بسا که برای گناهان 
وجود هر دو لازم است. 

۵ ملایمت کند. این فعل به این حالت فقط 
در همین ايه از عهدجدید به کار رفته است و 
این مفهوم را می‌رساند که باید به وضعیت کسانی 
که به لحاظ روحانی جاهل و بی‌ثبات هستند با 
ملایمت رسیدگی شود. بی‌صبری, بی‌میلی» و خشم 
و برآشفتگی در خدمت کهانت جایی نداشتند. 
چنین نرمش و تعادلی از آنجا ناشی می‌شود که 
هر شخص به ضعفهای انسانی خود واقف باشد. 
هر زمان که یک کاهن برای گناهان خود قربانی 
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تقدیم می کرد (آية (« در واقع» انسانیت گناه آلود 
خود را نیز به یاد می‌اورد. 

۵ خدا او را بخواند. هر کاهن اعظم از سوی 
خدا انتخاب می‌گشت و به این حدمت خوانده 
می‌شد (ر.ک. ځرو ۲۸؛ اعد ۴۰-۱:۱۶: ۱ سمو 
۳۲-2۶). 

۵ ۶ نو بسنده با نقل‌قول از مزمور ۲ و 
توضیح ۱ و هم کاهن بودنش گزینش الهی بود 
(ر.ک. یو ۵۴:۸). اين دو عنوان گویای مطیع بودن 
هستند: مطیع بودن نه در جوهر و ذات (ر.ک. یو 
۰ ۴6 ۱۱ بلکه در به‌جای آوردن طرح 
و نقشة نجات بشر. حال آنکه, هیچ‌یک از این دو 
پسر را هم پادشاه هم مسیح موعود معرفی می‌کند. 
مسیح هم پادشاه و هم کاهن می‌باشد. 
توضیحات نویسنده در کل این بخش است (ر.ک. 
توضیحات ۲۸:۷-۱۳:۴). ملکیصدق. او نیز در مقام 
پادشاه شهر سالیم و کاهن خدای متعال در زمان 
ابراهیم هم پادشاه هم کاهن بود (پید ۲۰-۴). 
مفهوم کهانت ملکیصدق در فصل ۷ با جزییات 
توضیح داده شده است. 

۷۰:۵ ۸ در آیات قبل )۱ ۴ ۵ ۶« نو یسنده 
برگزیده شدن را اولین شرط برای کاهن اعظم 
عنوان نمود. حال. بر ضرورت همدردی‌اش با 
انسان تأکید می‌نماید (آیات ۲ ۳). 

۵ او. با توجه به محتوای آي بعد» مشخص 
است که ضمیر «او» به مسیح اشاره دارد که همان 
عیسی در تلاطم بود و حتی گریه کرد اما با 
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پذیرفتن جام رنج و عذابی که مرگ را برای او به 
همراه داشت خود را به ارادۀ پدر تسلیم نمود (مت 
۴۶-۶ لو ۴۴:۲۲ ۴۵). عیسی. که می‌دانست 
قرار است بار مجازات گناه را بر دوش گیرد. درد 
وغم آن مجازات را تمام و کمال احساس می‌کرد 
(ر.ک. اش ۱۴:۵۲؛ ۸۵-۳:۵۳ ۱۰). اگرچه آن جریمه 
را در سکوت متحمل شد و در پی این نبود که 
خود رااز آن موقعیت برهاند (اش ۷:۵۳) از شدت 
غم و اندوه فریاد کشید. او از غم و اندوه ناشی از 
فرو امدن خشم و غضب خدا بر خودش که کاملا 
قدوس و مطیع بود فریاد براورد (مت ۳۶:۲۷؛ ر.ک. 
۲ قرن ۲۱:۵). عیسی درخواست نمود که از اسارت 
مرگ آزاد گردد. یعنی از مردگان قیام کند (ر.ک. 
مز 4:۱۶ ۱۰). 

۵ اطاعت را آموخت. رنج و عذاب مسیح 
به این دلیل نبود که بخواهد بر نااطاعتی که دست 
به گریبانش بود غلبه کند یا نااطاعتی‌اش را جبران 
نماید. او در الوهیت خود (در مقام پسر خدا) 
معنای اطاعت را می‌دانست. اما در مقام خداوندی 
که جسم پوشیده بود خود را فروتن نمود تا بیاموزد 
(ر.ک. لو ۵۲:۲). به همان دلایلی که متحمل وسوسه 
شد. اطاعت را نیز آموخت. آن دلایل از این قرار 
بودند: تا انسان بودنش را به اثبات رساند و رنج 
و عذاب را به کمال تجربه نماید (ر.ک. توضیح 
۲ ر.ک. لو ۲: 4۵۲ فيل ۲ اطاعت مسیح از ان 
جهت نیز ضرورت داشت که عدالت را به تحقق 
رساند (مت ۱۵۳) و به این ترتیب ثابت نماید 
که او همان قربانی بی‌عیبی است که می‌توانست 
جایگزین گناهکاران شود (۱ پطر ۱۸:۳). او آن 
بکانهعادل بی غ مود لیا دات 
گناهکاران گذاشته شد (ر.ک. روم ۲۶-۲۴). 

۵ کامل شده 
(ر.ک. توضیح ۱۰:۲). از آنجا که عدالت عیسی 


.۰ سبب نحات حاودانی. 


مسیخ کامل و قربانی‌اش برای گناه بی‌عیب بود» 
می‌توانست نجات و رستگاری انسانها را فراهم 
سازد. مطیعان خود. نجات واقعی خود را در 
اطاعت از مسیح نشان می‌دهد. این اطاعت از 
همان ابتدا با توبه کردن و ایمان آوردن, که حکم 
انجیل است (ر.ک. اع ۳۲:۵ روم ۵:۱ ۲ تسا ۲:۱ 
۱ پطر ۱ ۷۳۰۵۲۲( شروع می گردد و تا مطیعانه 
زیستن به کلام خدا ادامه می‌یابد (ر.ک. روم ۱۶:۶). 

۵ این دومین باری است که از مزمور ۴:۱۱۰ 
نقل‌قول می‌شود (ر.ک. آية ۶). نویسنده بار دیگر 
اشاره می کند که این خدا است که کاهن را به 
خدمت فرا می‌خواند (آیۀُ ۴). 


ب. پند و اندرز برای سرسپردگی و تعهد 

کامل به مسیح (۲۰:۶-۱۱:۵) 

۵ دربارة او. این عبارت می‌تواند «دربارة ان» 
نیز ترجمه شود (منظور رابطة میان کهانت مسیح 
و کهانت ملکیصدق می‌باشد). به لحاظ منطقی و 
از نظر سبک‌شناسی آیةٌ ۱۱ مقدمة کل آن چیزی 
است که در آیات ۱۲:۶-۵ مطرح شده است. 
در زبان یونانی فعل «شد» هم به عبارت (سنگین 
شده است» (ايةٌ ۱۱) هم به عبارت «کاهل مشوید» 
(۱۲:۶) مربوط است و به نوعی این دو عبارت را 
در بر گرفته است. سنگین. رخوت روحانی آن 
عبرانیان و درنگ نمودن آنها در پاسخ به تعلیم 
انجیل مانع از آن می‌شد که تعلیم بیشتری فرا گیرند. 
این گفتار به ما یاداوری می کند که کوتاهی نمودن 
در فراگیری حقیقت انجیل سبب راکد ماندن رشد 
روحانی و ناتوانی در درک یا جذب تعالیم بیشتر 
می گردد (ر.ک. یو ۱۲:۱۶). در میان غیر یهودیانی 
که به حقیقت مکشوف خدا در افرینش (مکاشفةٌ 
طبیعت یا مکاشفة عام) واقف گشته بودند نیز 
عخنین شرایطی حاکم بود (روم ۲۰-۰۱). پیامد 
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نادیده گرفتن این مکاشفه سخت شدن تدریجی 
دل بود (روم ۳۲-۱). ان عبرانیان نه فقط از 
مکاشفۀ عام آگاه بودند. بلکه مکاشفهٌ خاص خدا 
يق (روم ۴:۹ 
ون ود ۹ و تعلیم رسولان (۸۳:۲ ۴) 
در اختبار داشتند. تا زمانی که ایشان از مکاشفه‌ای 
که در اختیار داشتند اطاعت نمی کردند و از نجات 


را نیز در قالب نوشته‌های عهدعتیق 


ابدی برخوردار نمی‌گشتند (آیۀ ۸ برایشان سودی 
نداشت که در مورد کهانت مسیح» که به مانند 
کات کدی برد ی تشر دراک ند 

ی و ی 
۳ ۱ پطر ۱۵:۳؛ ر.ک. ت تث 4۷:۶ ۲ تيمو ۱۵:۲). 
اگر لا غبرابن انا از یل یی اطاعت نموه 
بودند. باید تا به حال تعالیم بي پیشتری فرا می گرفتند. 
یهودیان در احکام شریعت تعلیم یافته بودند و از 
ان جهت به خود می‌باليدند. اما حقایق شریعت 
را واقعاً درک نکرده بودند وآن را به درستی به 
کار نمی‌بردند (ر.ک. توضیحات روم ۲۳-۱۷:۲). 
الهامات. یعنی نوشته‌های عهدعتیق که شالوده و 
زا و 
به بهودیان سپرده شده بودند (روم ۱:۳ ۲ الفبای 
شریعت استاد راهنمای بهودیان بود تا ایشان را به 
ایمان به مسیح موعود هدایت نماید (غلا ۲۳۲ 
۴ انها انجیل عهدجدید را نیز شنیده بودند 
( ۴-۲۰۲ | ی ۱۵ 

۵ شیر. دانش بدون اطاعت باعث 
پیشرفت نمی‌شود. در واقع. آن عبرانیان با 
رویگردانی از انجیل در درکشان از مسیح موعود 
پس‌روی کرده بودند. ایشان آن‌قدر از انجیل آگاهی 
داشتند که بتوانند آن را به دیگران تعلیم دهند. اما 
هنوز مردسال بودند و درک و فهمشان از انجیل 
بسیار کودکانه و ناپخته بود. در این صورت. 


۹۸۹ 


چگونه می‌خواستند حقیقت خدا را به دیگران 
تعلیم دهند؟ 

۵ کلام عدالت. منظور پیغام دربارة عدالت 
مسیح است. ما نیز به واسط ایمان از ان عدالت 
بهره‌مند گشته‌ايم (روم ۰۲۱:۲ ۲۲: ۱ قرن ۳۰:۱: ۲ 
قرن ۲۱:۵؛ فیل ۳:٩؛‏ تبط ۵:۳). این عبارت هم‌معنا 
با انجیل نجاتی است که به واسطة ایمان حاصل 
می‌شود نه به واسطه اعمال. 

۵ بالغان. در زبان یونانی» این واژه با واژۀ 
«کمال» در ای ۶ و وازه «کامل» در آیات دیگر 
AF ۸۱:۱۰ A TA ۸۱٩ NIV)‏ ۴۰:۱۱؛ ۲۳:۱۲) 
هم‌خانواده می‌باشد. به کار بردن این واژه در اینجا و 
در سایر ایات رسالهٌ عبرانیان به معنای نجات ابدی 
است. از این‌ری واژهُ «بالغان» به آن کاملیتی اشاره 
می‌کند که وقتی کسی به مسیح ایمان می‌آورد از آن 
برخوردار می‌شود. بنابراین این واژه به مسیحیانی 
که در رسك روحانی خود به بلوغ رسیده‌اند و پولس 
معمولاً از آنها نام می‌برد (ر.ک. کول ۱۲:۴) اشاره 
نمی کند. عیسی پهودیان غیر ایماندار را دعوت 
نمود تا به کاملیت نجاتی روی آورند که تنها از 
طریق ایمان آوردن و پیروی کردن از او عملی 
بود (مت ۲۱:۱۹). پولس به کسانی نامه نوشت که 
با ایمان به سوی مسیح امده بودند. از این‌رو به 
بلوغ رسیده می‌توانستند از حکمت خدا برخوردار 
گردند (۱ قرن ۶:۲). پولس وازهٌ «کاملان» را در 
مورد ایماندارانی به کار می‌برد که عدالتشان در 
مسیح بود (فیل ۲۰-۲:۳). او این عنوان را درست 
در نقطة مقابل کسانی به کار می‌برد که اعتمادشان 
را بر جسم گذاشته بودند. همچنین پولس اعلام 
می کند که رسولان هشدار و تعلیم می‌دادند تا «هر 
کس را کامل در مسیح عیسی حاضر سازند» (کول 
۱ ریاضت. حقایق عمیق‌تر و قوی‌تر در 
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۹۹۰ 
۱. عبرانیان ۵:۱ - مزمور ۷:۲ 
۲ عبرانیان ۷:۱ - مزمور ۴:۱۰۴ 
۳ عبرانیان ٩۸:۱‏ - مزمور ۶:۴۵ ۷ 
۴ عبرانیان ۱۲-۱۰:۱ - مزمور ۲۷-۲۵:۱۰۲ 
۵ عبرانیان ۱۲:۱ - مزمور ۱:۱۱۰ 
۶ عبرانیان ۸-۶:۲ - مزمور ۶-۴:۸ 
۷ عبرانیان ۱۲:۲ - مزمور ۲۲:۲۲ 
۸ عبرانیان ۱۱-۷:۳ - مزمور ۱۱-۷:۹۵ 


خحصوص کهانت خداوند عیسی فقط می‌توانست 
به کسانی تعلیم داده شود که او را منجی خود 
می‌دانستند. واژه‌ای که در اینجا به صورت نمادین 
بیان شده است مربوط به مسابقه و تمرینهای 
ورزشی است (ر.ک. ۱ تيمو ۷:۴ ۸). کسی که 
برای رسیدن به کمال روحانی به مسیح ایمان آورده 
است تحت تعلیم کلام خدا قرار می گیرد تا بتواند 
حقیقت را از دروغ تشخیص دهد و رفتار و کردار 
پاک و مقدس را از رفتار و کردار ناپاک و ناشایسته 
(ر.ک. ۲ تیمو ۱۶۲ ۱۷). 

۶ د رگذشته. این واژه به معنای دست کشیدن 
یا روی گرداندن از آموزه‌های اساسی نیست. آن 
اموزه‌ها نقطه‌ای برای شروع است نه توقف. ان 
اموزه‌ها دروازهٌ ورود به شاهراه نجات در مسیح 
هستند. کلام ابتدای مسیح. این عبارت نیز همانند 
عبارت «الهامات خدا» در ای ۱۲:۵ به عهدعتیق 
اشاره می کند. در اینجاء نویسنده به تعالیم اساسی 
و بنیادین در عهدعتیق اشاره دار یعنی به نخستین 
تعالیم دربارة مسیح که راه را برای مسیح موعود 
اماده می کردند. این اصول مهم عهدعتیق دارای 
شش ویژگی هستند که در آیات ۱ و ۲ به انها 
اشاره شده است. به سوی کمال سبقت بجویيم. 
منظور نجات یافتن به وسیله ایمان به مسیح 
موعود می‌باشد (ر.ک. توضیح ۵ این فعل 
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۸ ۷:۹۵ عبرانیان ۱۵:۳ - مزمور‎ ٩ 
۱۱:۹۵ عبرانیان ۲:۴ ۵ - مزمور‎ ۰ 
۸ ۷:۹۵ عبرانیان ۷:۴ - مزمور‎ ۱ 
۷:۲ عبرانیان ۵:۵ - مزمور‎ .۲ 

۳ عبرانیان ۶:۵ - مزمور ۴:۱۱۰ 

۴ عبرانیان ۰۱۷:۷ ۲۱ - مزمور ۴:۱۱۰ 
۵. عبرانیان ۷-۵:۱۰ - مزمور ۸-۶:۴۰ 
۶ عبرانیان ۶:۱۳ - مزمور ۶:۱۱۸ 


در زبان یونانی به صورت مجهول به کار رفته 
است و این معنا را می‌رساند: «به سوی نجات برده 
شویم.» بنابراین» موضوع این نیست که معلمان 
بايد نواموزان را به سوی نجات رهنمون سازند. 
بلکه هم نوآموزان هم معلمان باید با هدایت خدا 
پیش روند. نویسنده به مخاطبان بهودی‌اش هشدار 
می‌دهد که متوقف شدن در اصول عهدعتیق و 
تکرار آنها - «بار دیگر» - ارزشی ندارد. چرا که 
آن اصول صرفاً شالوده و زیربنا بودند. توبه از 
اعمال مرده. در عهدعتیق. توبه به این معنا بود 
که از اعمال شریرانه‌ای که مرگ به بار می‌آوردند 
(ر.اک. حز ۴:۱۸؛ روم ۲۳:۶) روی گردانند و به 
سوی خدا بازگشت نمایند. یهودیان معمولا بر این 
باور بودند که صرفاً حفظ ظاهری آیین و رسوم 
مذهبی و رعایت جزء به جزء احکام شریعت گواه 
بر توبة واقعی و بازگشت به خدا است. حال آنکه 
انسانیت باطنی ایشان هنوز مرده بود (مت ۲۵:۲۳- 
۸ روم ۲ ٩‏ چنین توبه‌ای به رستگاری 
ختم نمی‌شد (آیة ۶۶ ۱۷:۱۲؛ ر.ک. اع ۱۸:۱۱ 
۲ قرن ۱۰:۷). در عهد و پیمان جدید «توبه به 
سوی خدا» با «ایمان به خداوند ما عیسی مسیح) 
همراه است (اع 2۳۰ قربانی عیسی مسیح ما 
را از «اعمال مرده» (۱۴:۹؛ ر.ک. یو ۶:۱۴) نجات 
می‌دهد. ایمان به خدا. ایمان به پدر بدون ایمان 
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به پسرش» عیسی مسیح» مردود است (ر.ک. اع 
۴ يع ۲۰-۲). 

۶ تعمیدها. ترجمه بهتر برای این واژه 
همان‌طور که در ايه ۱۰:۹ به کار رفته است. وازهٌ 
«طهارات» است. در زبان پونانی این واژه هیچ گاه 
به تعمید مسیحیان در اب اشاره نمی‌کند. واه 
(تعمیدها» به صورت جمع به کار رفته است که با 
شکل مفردش که در مورد تعمید مسیحیان به کار 
می‌رود همخوانی ندارد. در نظام کهانت عهدعتیق. 
آیین و مراسم بسیاری برای طهارت وجود داشت 
که نماد ظاهری برای پاکی دل بودند (ر.ک. ځرو 
۲۱-۰؛ لاو ۶ ۴ ۲۶ ۲۸؛ مر ۰۴:۷ ۸. 
اما عهد و پیمان جدید به پاکی درونی متمرکز 
است و جان را از نو زنده می‌سازد (تبط ۵:۳). 
نهادن دستها. در عهد و پیمان قدیم. هرگاه کسی 
قربانی تقدیم می کرد دستهای خود را بر قربانی 
می گذاشت. این دست گذاری به این معنا بود که 
آن حیوان به جای او و برای گناه او قربانی می‌شد 
(لاو ۴:۱؛ ۸:۳ ۱۳؛ ۲۱:۱۶). در اینجاء نهادن دستها 
می‌تواند به دعای کاهن به منظور برکت دادن نیز 
اشاره داشته باشد (ر.اک. مت ۱۳:۱۹). قيامت ... و 
داوری جاودانی. با وجودی که فریسیان به قیامت 
از مردگان اعتقاد داشتند (اع ۳ خودشان به 
لحاظ روحانی مرده بودند (مت ۲۷:۲۳). ایشان به 
داوری خدا نیز اعتقاد داشتند و آن داوری دیر یا زود 
E OES‏ فا این ار که 
تمام آموزه‌های عنوان‌شده در آیات ۱و ۲ می تواند 
شامل حال همان فریسیانی باشد که به نوعی جذب 
عیسی شده بودند و حتی در برخی مواقع همنشین 
او بودند (لو ۵۰-۳۶۰۷؛ ۳۱:۱۳ ۱:۱۴؛ پو ۱:۲). 
پولس نیز پیش از آنکه ایمان آورد یک فریسی 
بود (فیل ۳ فریسیان ان دسته افرادی بودند که 
می‌خواستند با به جای آوردن احکام شریعت عادل 
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و بی‌گناه گردند نه با ایمان آوردن (روم ۳۲-۳۰:۹؛ 
۲-۵۰). چه بسا عده‌ای از عبرانیان مخاطب این 
وساله نیز از فزیسیان بودند. 

۶ به‌جا خواهیم اورد. به نظر می‌رسد نویسنده 
در حصوص گذر از تعلیم عهدعتیق و پذیرفتن عهد 
و پیمان جدید در عیسی مسیح شهادت می‌دهد. 
در این مسیر» او خود را با خوانندگان رساله یکی 
می‌بیند. همواره این خدا است که رستگار شدن 
انسانها را ممکن می‌سازد (ر.ک. بر ۴۴۶). 

۶-۶ (ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری»). در این 
آیه‌ها؛ به پنج امتیاز که یهودیان از آن برخوردار 
ودنك اشار»شده اما امش حال آن: اماز ها 
برای رستگاری ایشان بسنده نبودند. 

۶ منوّر [روشن] گشتند. یهودیان حقیقت 
کتاب‌مقدس را که با بینشی ذهنی و عقلانی همراه 
بود فرا گرفته بودند. اما درک نمودن انجیل صرفاً 
به معنای تولد تازه نیست (ر.ک. ۰۲۶:۱۰ ۲۲). 
انجیل یوحنا ٩:۱‏ به روشنی مشخص می کند که 
روشن‌ضمیر گشتن به معنای رستگار شدن نیست 
(ر.ک. ۲۹:۱۰). لذت عطای سماوی [آسمانی] را 
جشیدند. در عهدجدید. «چجشیدن» تمثیلی است 
از آگاهانه تجربه نمودن (ر.ک. 4:۲). این تجربه 
می‌تواند گذرا یا مداوم باشد. وقتی مسیح «طعم 
مرگ را چشید» )٩:۲(‏ بدیهی است که تجربهً او 
گذرا بود نه دایم. همه انسانها نیکویی خدا را تجربه 
می‌کنند اما این تجربه کردن بدان معنا نیست که 
همه رستکارنك (ر.ک. مت ۴۵:۵؛ اع ۲۵:۱۷). طی 
خدمت خداوند در این دنیاء بسیاری از بهودیان 
برکاتی را که او از آسمان به ارمغان آورده بود 
به فراوانی چشیده و تجربه کرده بودند. برکاتی 
همچون شفاء اخراج ارواح شریر» و خوراکی که 
به شکلی معجزه‌آسا فراهم نموده بود (یو ۶) در 
اینجاء واه «عطا» چه به مسیح اشاره کند (ر.ک. 
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یو ۵۱:۶؛ ۲ قرن )۱۵:٩‏ چه به روح‌القدس (ر.اک. 
اع ۲ ۱ پطر ۱۲:۱ در هر حال» تجربه نمودن 
هیچ‌یک از انها به معنای بهره‌مندی از نجات 
ابدی نمی‌باشد (ر.ک. يو ۸:۱۶ اع ۷ شریک 
روح‌القدس گردیدند. (ر.ک. توضیح ۲ مفهوم 
شراکت در ایات ۱:۳؛ ۱۴:۳؛ ۸:۱۲ به رابطه‌ای اشاره 
می کند که ایمانداران از آن برخوردارند. اما معنای 
آن را در اینجا باید در چارچوب کل متن در نظر 
گرفت. با توجه به محتوای آیات ۶-۴ چنین به نظر 
می‌رسد که این آیات به ایمانداران واقعی اشاره 
نمی کنند» بلکه, همان‌طور که پیش از این عنوان 
شد. این شراکت می‌تواند به سهیم بودن بهودیان 
در معجزات عیسی آشاره داشته باشد که با قوت 
روح‌القدس انجام می گرفتند (ر.ک. توضیحات مت 
۳۲-۲؛ ر.ک. لو ۱۴:۴ ۱۸) و يا به حدمت 
ملزم‌کنندۂ روح‌القدس (یو ۸:۱۶) اشاره کند. یعنی 
همان الزامی که می‌توان در برابرش مقاومت نمود و 
تجربهُ نجات ابدی را از دست داد (ر.ک. اع ۵۱:۷). 

۶ جشیدند. (ر.ک. توضیح ای ۴). این ايه به 
انچه در ایات ۴-۱:۲ عنوان شده است شباهت 
فراوانی دارد (ر.ک. توضیح آن آیات). این گروه 
از عبرانیان, همانند شمعون جادو گر (اع ۲۴-۹:۸), 
با وجود همه انچه دیده و شنیده بودند (ر.اک. مت 
4-۳ يو ۶۶-۶۰:۶), هنوز تولد تازه نداشتند. 
آنها نیز گناهان یهودیانی را تکرار می‌کردند که 
عمرشان در بیابان به سر رسید. همان بهودیان که 
معجزات موسی و هارون را دیده و صدای خدا را 
در کوه سینا شنیده بودند. 

۶ پیفتند. در متن یونانی عهدجدید. این واژه 
فقط در همین آیه به کار رفته است. در ترجمۀ 
هفتادتنان [ترجمۀ عهدعتیق به زبان یونانی ] نیز از 
این واژه برای ترجمۀ عبارتهایی استفاده شده که 
مفهوم عهدشکنی و ارتداد کامل را منتقل می‌کنند 


(ر.ک. حز ۱۳:۱۴؛ ۲۴:۱۸؛ ۲۷:۲۰). این واژه معادل 
واه «مرتد» در آية ۳ می‌باشد. لحن شدید ای 
آیه جدی بودن آن عهدشکنی را به تصویر می‌کشد: 
ی ار انم زب ی کی ارب روت 
می‌سازند» (ر.ک. توضیح ۰ و لحن جدی آن). 
واه «محال» با عبارت «بار دیگر, برای توبه تازه 
مارا درا قاط اسک وای انر که به او گل 
به مسیح گناه می‌ورزند امیدی برای بازگشت 
نمودن يا بخشیده شدن وجود ندارد (ر.ک. ۰۲:۲ 
۳ ۶:۰ ۷ ۲۵:۱۲). علتش این است که چنین 
فراه با وجود شتات کامل و تجربة بدیهی که از 
مسیح داشتند (ویژگیهای نامبرده در ایات ۵ ۶ 
از او رویگردان شده بودند. آنهاء با وجود مکاشفةٌ 
کاملی که در اختیار داشتند. حقیقت را رد کرده و 
دربارة مسیح خلاف حقیقت را پذیرفته بودند. از 
این‌ری امیدی به نجاتشان وجود نمی‌داشت. انها 
حقیقت را می‌دانستند. ولی آن را رد کرده بودند. 
حال. هرگز نمی‌توانستند نسبت به دانسته‌های 
قبلی خود به شناخت بیشتری دست یابند. آنها 
به این نتیجه رسیده بودند که عیسی بايد مصلوب 
می شد» حال آنکه» ترجیح دادند در صف دشمنان 
او بایستند. بنابراین» محال است که این آیه‌ها به از 
دست دادن نجات ابدی اشاره کنند. آیات فراوانی 
در این زمینه وجود دارند که به صراحت تایید 
می کنند که نجات ابدی است (ر.ک. یو ۲۹-۲۷:۱۰؛ 
روم ۳۵۸ ۰۳۸ ۳۹ فیل ۶:۱ ۱ پطر ۰۴:۱ ۵). کسانی 
که آیات نامبرده را با این نگرش تفسیر می کنند که 
ا ااا من وان تانق روا زر لها 
باید این را نیز معترف باشند که در این صورت 
کسی هم هرگز نمی‌تواند نجات خود را دوباره 
به دست اورد (ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری»). 
۶ ۸ تصویری که در این آیات ترسیم گشته 
حاکی از آن است که اشخاصی که پیغام انجیل را 


عبرانیان 


می‌شنوند و به آن ایمان می‌آورند برکت می‌یابند. 
اما کسانی که پیغام را می‌شنوند و آن را نمی‌پذیرند 
ملعون می گردند (ر.ک. مت ۲۲-۱۸:۱۳). 

۶ متروک. (ر.ک. کاربرد این واژه در روم 
۱ «مردود»؛ ۲ قرن ۵:۱۳ «مردود»؛ ۲ تيمو ۸:۲ 
«مردود)). 

۶ عزیزان. این عنوان نشان می‌دهد که 
مخاطبان دیگری نیز مد نظر نویسنده بوده‌اند. 
ضمن اینکه» در اینجاء لحن رساله از حالت تذکر 
و هشدار به تشویق و تسلی تغییر می‌پابد. این 
حقیقت که مخاطبان این ايه ایمانداران هستند 
از آنجا مشخص می‌شود که نویسنده در ادامه با 
اطمینان و خاطرجمعی «چیزهای بهتر» را از ان 
ایشان می‌داند (در مقایسه با آنانی که در آیه‌های 
قبلی بدیشان هشدار داده بود). عبارت «قرین 
[همراه] نجات» به کردار و رفتار ایشان اشاره دازده 
یعنی آن کردار و رفتاری که ثابت می‌کنند آنها از 
نجات ابدی برخوردارند (آیه ۱۰؛ ر.ک. افس ۱۰:۲ 
یع ۰۲ ۶ این آیه حاکی از آن است که آنچه 
در ایات ۵:۶-۱۱:۵ عنوان شده است با نجات ابدی 
ارتباط ندارد بلکه گویای بی‌ایمانی و ارتداد است. 
هرچند بدین‌طور سخن می گوییم. اگرچه لازم 
بود در ایات پیشین سخن از داوری به ميان اید 
نویسنده در اینجا به «عزیزان» یعنی به ایمانداران 
اطمینان می‌دهد که از نجات آنها خاطرجمع است. 

۶ عمل و آن محبت. (ر.ک. ۱ تسا ۳:۱ ۴). 
به اسم او. در سراسر این رساله وا اسم به اقتدار 
شخصیت. و صفات پسر خدا (۴:۱) یا خدای پدر 
(۱۲:۲؛ ۱۵:۱۳؛ ر.ک. یو ۱۳:۱۴ ۱۴) اشاره دارد. 
چرا که این واژه در مفهوم عبری‌اش نیز همین 
مفاهیم را منتقل می‌کند. مقدسان. تمام مسیحیان 
واقعی مقدسان نامیده می‌شوند (ر.ک. ۲۴:۱۳؛ اع 
SÎ‏ روم ۱ ر.ک. توضیح اقرن ۲:۱). 
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۶ شما. در اینجاء روی سخن نویسنده بار 
دیگر با غیر ایمانداران است. اماء به عمد این گروه 
خاص را از مرتدانی که در آیات ۶-۴ بدانها اشاره 
کرد جدا می‌نماید. یعنی همان کسانی که بازگشت 
و توبة آنها محال بود. جد و جهد [جدیت و 
کوشایی]. این عبارت می‌تواند بیانگر شتاب یا 
شور و اشتیاق باشد. نویسنده به بهودیان غير 
ایماندار التماس می کند که بی‌درنگ به مسیح روی 
آورند. اگر آن یهودیان غیر ایماندار ایمان پویای 
مقدسان را سرمشق ترا می‌دادند (آیات ٩4‏ ۰ 
۲ می توانستند از نجاتی بهره‌مند گردند که «یقین 
کافل امد تا به انتها#ترا به ارمغان می‌آورد (نک: 
۰ کول ۲:۲). نجات ابدی نباید به تخیر افتد. 

۶ کاهل. در زبان پونانی» همین واژه در 
۷ ۵ «سنگین» ترجمه شده است. اقتدا کنید. 
این عبارت. که در ای ۷:۱۳ نیز تکرار شده است. 
جزیی جدایی‌ناپذیر از کل آن نمونه‌های ایمان 
است که در فصل ۱ به آنها اشاره شده است. 
وارث وعده‌ها. وعده‌های نجات و میراث آن 
وعده‌ها بودن محتوای این رساله هستند (ر.ک. 
آیات ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۱۴:۱ ۱:۴ ۳ EN AOA‏ 
(TA TAVITA A AN!‏ 

۲۰-۶ آن گروه از عبرانیان ایمانداری که با 
جفاها و آزمایشها روبه‌رو بودند به شکیبایی و ثبات 
قدم احتیاج داشتند. پایداری در ایمان باعث می‌شد 
آنها وارث وعده‌های خدا شوند. وعده‌هایی که در 
هنگامۀ سختیها در دوردست‌ها به نظر می آمدند. 
اگرچه آن ایمانداران در چنین موقعیتی قرار 
داشتند. بايد به یاد می‌آوردند که خدا امین است 
(ر.ک. ای ۱۰) و امید ایشان در او محفوظ می‌باشد 
(ر.ک. یه .)١١‏ 

۶ ابراهیم. نویسنده به منظور آنکه عبرانیان 
را تشویق کند. به جای تکیه بر نظام کهانت» به 
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ایمان تکیه نمایند. ابراهیم. یعنی برجسته‌ترین 
الگوی ایمان را نمونه می‌آورد (ر.ک. روم ۴). 
ایشان می‌بایست ابراهیم را سرمشق قرار می‌دادند 
(اية ۲۳ از خود قسم خورد. بر اساس پیدایش 
۱۹-۲ خدا عهد بست که به وعدهٌ خود به 
ابراهیم وفا نماید. این عهد و پیمانی یک‌طرفه و 
تنها از سوی خدا بود. 

۶ این نقل‌قولی است از پیدایش ۱۷:۲۲ که 
محتوای وعد خدا را به شکل خلاصه بیان می کند. 
این حقیفت. که خدا چنین فرموده بود. تحفق یافتن 
آن وعده را تضمین می‌نمود. نکتة مهم اینجا است 
که این آیه دقیقا از میان همان آیاتی از پیدایش 
نقل‌قول شده است که واقعهٌ قربانی نمودن اسحاق 
را به ثبت رسانده‌اند. اسحاق تحقق مستقیم وعد؛ 
خدا به ابراهیم بود. در نهایت. ان وعده از طریق 
اسحاق و نسل او به انجام می‌رسید. 

۶ صبر کرد. ابراهيم نمونهة ان صبری بود که 
داشان له ای او غار نی 
وعدة خدا را که با تولد اسحاق همراه بود به چشم 
دید (ر.ک. توضیح آية ۱۴) اما تا تحقق یافتن همة 
آن وعده‌ها زنده نماند (۱۳:۱۱). 

۱۸-۶ کلام خدا به تأیید شخص دیگری 
احتیاج ندارد. این کلام معتبر و قابل اعتماد است؛ 
زا خا ام ]میا ناس انات رساندن 
قول و وعده‌هایشان شخصی بزرگ‌تر از خود (به 
ویژه خدا) را شاهد می‌آورند. اما از آنجایی که 
کسی بزرگ‌تر از خدا وجود ندارد. او فقط می‌تواند 
به خودش سوگند بخورد. خدا با این کار (اية ۱۷) 
ما وهی اسان :ساز گار نانك زرا اد 
آنجا که نمی‌توان به قول و وعدۀ انسان اعتماد کرد 
انسانها همواره در پی یک تأییدیه می‌باشند. 

۶ دو امر پی تغییر. یعنی وعده و سوگند خدا. 
در زبان یونانی» ريشة واه بی‌تغییر از خواست 


و اراده‌ای قانونمند و ثابت و تغییرناپذیر سخن 
می‌گوید. خواست و اراده‌ای که هیچ کس جز آن 
که اراده نموده است قادر به تغییرش نمی‌باشد. پناه 
بردیم. این اصطلاح در ترجمهٌ هفتادتنان [ترجمهٌ 
عهدعتیق به زبان یونانی ] در مورد شهرهای ملجاء 
یا پناهگاه به کار رفته است. یعنی همان شهرهایی 
که خدا مقرر نموده بود تا اگر کسی ناخواسته 
مرتکب قتل می‌شد. بتواند از انتقام و خونخواهی 
در امان بماند (ر.ک. اعد ۴-۹:۳۵ تث ۱:۱۹- 
۳ یوش 4-۱:۲۰ اع ۵:۱۴ ۶). امید. (ر.ک. 
توضیح ۳ وازه «امید» یکی از درونمایه‌های 
رسالة عبرانیان و همچنین یکی از ثمرات مطالعة 
عهدعتیق می‌باشد (روم ۴:۱۵). اميد به تحقق 
وعده‌های خدا در خحصوص نجات ابدی «لنگری 
برای جان است» (َيهٌ ۱۹) که ایمانداران را در میانه 
سختی و ناآرامی ایمن نگاه می‌دارد. 

۶ امید ما در مسیح جان می گیرد» در 
او که به نیابت از ما در قذس‌الاقداس آسمانی به 
حضور خدا رفت (ر.ک. توضیح ۴ از این 
ايه به بعد نویسنده به موضوعی می‌پردازد که 
در آبهٌ ۵ بدان اشاره نموده بود. یعنی کهانت 
ملکیصدق. 


ج. کهانت مسیح. مانند کهانت ملکيصدق 

)۲۸-۱:۷( 

۲۸-۷ فصل ۷ با اشاره به دو متن از عهدعتیق 
(پید ۳۰-۱۸:۱۴؛ مز ۴:۱۱۰) برتری کهانت مسیح 
را نسبت به این کاهن منحصر به فرد توضیح 
می‌دهد. کاهنی که از جنبه‌هایی مشخص نمونه 
مسیح بود (ر.ک. توضیح ۶:۵) . مطلب اصلی رسالة 
عتو تیان O O O N‏ 
کهانت مسیح و کهانت کاهن اعظم را با جزییات 
بررسی می‌نماید. 


عبرانیان 


AN‏ ۲ در اینجا» به جکیده‌ای از شرح حال 
ملکیصدق در پیدایش ۲۰-۱۸:۱۴ اشاره شده است. 

۷ در نظام عهدعتیق. کهانت مقامی موروئی 
بود» اما در مورد ملکیصدق چنین نبود. هیچ نامی 
از پدر و مادر و تبار او برده نشده است» جرا 
که آنها هیچ گرفه ار تاطی با کیا تو در 
ملکیصدق صاحب پدر و مادر بوده است. اگرچه 
[یکی از گویشهای زبان آرامیک] (معروف به 
پشیتا)» در ترجمهٌ خود. منظور این آیه را در زبان 
صلی یونانی‌اش به خوبی منتقل می‌کند: «در هیچ 
نسّب‌نامه‌ای به نامهای پدر و مادر او اشاره نشده 
ست.» تولد و مرگ ملکیصدق در جایی ثبت نشده 


خوبی باخبریم (اعد ۲:۲۰ ۲۹-۲). شبیه. م.ت. «به 
شباهت بودن». این واژه در هیچ بخش دیگری از 
عهدجدید به کار نرفته است. این واژه بر ان دلالت 
دارد که ملکیصدق به لحاظ شرح حالی که از او در 
عهدعتیق تبت شده است به مسیح شباهت دارد. 
اما نه اینکه خود او شبیه به مسیح باشد. بر خلاف 
آنچه برخی تصور می‌کننده ملکیصدق مسیح پیش 
از جسم پوشیدن نبود. بلکه شباهتش به مسیح از آن 
جهت است که کهانتش عالمگیر (ای ۱)» مُلو کانه 
(ایات ۱. ۲؛ ر.ک. زک ۱۳:۶) عادلانه (ايه ۲؛ ر.اک. 
مز ۲:۷۲؛ ار ۵:۲۳؛ ۱ قرن ۳۰:۱ صلح‌آمیز (آیة ۲؛ 
ر.ک. مز ۷:۷۲ اش ۶:٩‏ روم ۵ و بی‌انتها بود 
(ایۂ ۳؛ ر.اک. ایات ۰۲۴ ۲۵). 

۲۸-۷ در این آیات» به برتری کهانت 
ملکیصدق بر کاهنان عهدعتیق اشازه شده است. 
اصلی‌ترین دلایل مبنی بر این برتری» که در اینجا 
مطرح شده است. عبارتند از: دریافت ده‌یک (ایات 
۱۰-۲ برکت دادن (آیات ۱ ۶ ۷ جایگزین 
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شدن کاهنان (آیات ۱۹-۱۱ دایم بودن کهانت 
ملکیصدق (آیات ۳ ۸ ۱۶ ۰۱۷ ۲۸-۲۰). 

FN‏ در روزگاران قدیم. رسم بر این بود که 
یک‌دهم از دارایی به خدایان یا نماينده آنها 
ملکیصدق ده‌یک پرداخت نمود. این ثابت می کند 
که ملکیصدق برتر از ابراهیم بود. چرا که کوچک‌تر 
به بزرگ‌تر ده‌یک می‌پرداخت (أیة ۷). 

۷ پس از بنیان نهاده شدن شریعت موسی, آن 
عده از لاویانی که به مقام کهانت رسیدند اقتدار 
یافتند که از سایر طایفه‌های اسراییل ده‌یک بگيرند. 
دلیل اطاعت اسراییلیان از این حکم حرمت نهادن 
به شریعت خدا بود نه حرمت نهادن به کاهنان. 

۷ ۷ ملکیصدق نه فقط ده‌یک را از ابراهیم 
پذیرفت» بلکه او را نیز برکت داد. این امر بار دیگر 
بر برتری ملکیصدق گواهی می‌دهد. 

۷ اینجا ... آنجا. این دو قید به نظام کهانتی 
که در زمان نگارش رساله - «اینجا» - هنوز به 
قوت خود باقی بود و به رویدادی تاریخی در 
پیدایش فصل ۱۴ - «آنجا» - اشاره می کنند. تا 
زمانی که نظام کهانت پابرجا بود» با مرگ هر کاهن 
مقام کهانت به دیگری انتقال می‌یافت. اما کهانت 
به مرگ وی اشاره‌ای نشده است (ر.ک. اَی ۳). 

٩ ۹:۷‏ نویسنده در بحثی که بر پایۀ سر بودن 
چه بسا لاوی به ملکیصدق ده‌یک داد. پولس نیز 
از همین استدلال استفاده می کند تا نشان دهد که 
وقتی آدم گناه کرد همه ما مرتکب گناه شدیم 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۴-۵). 

۲-۷ در این آیات» نویسنده صحبت 
خود را اندکی وسعت می‌دهد. از آنجا که کهانت 
ملکیصدق برتر از کهانت لاویان بود (آیات ۱۰-۱) 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
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و کهانت مسیح بیشتر به کهانت ملکیصدق شباهت 
داشت تا کهانت لاویان. بنابراین کهانت مسیح نیز 
برتر از کهانت لاویان می‌باشد. 

۷ کمال. (ر.ک. توضیح ۴0۵ در سراسر 
رسالةٌ عبرانیان» این واژه به آشتی کامل با خدا و 
دسترسی مستقیم به او اشاره دارد. به عبارتی» اشاره 
به بهره‌مندی از نجات ابدی می‌باشد. نظام کهانت 
لاویان نمی‌توانست کسی را از گناهانش نجات 
بخشد (ر.ک. توضیحات ۴-۱:۱۰). 

۱۴۶-۷ از آنجا که عیسی مسیح» کاهن اعظم 
مسیحیان. به طایفۀ بهودا تعلق داشت نه به طایفةٌ 
لاوی (ر.ک. مت ۰۱:۲ ۶؛ مکا ۵:۵ بدیهی است که 
کهانت او نیز فراتر از شریعت بود که برای لاویان 
کاهن اقتدار به حساب می‌آمد (ر.ک. آيةٌ ۱۱). این 
ثابت می کند که شریعت موسی منسوخ شده بود 
و کهانت لاویان جای خود را به کاهنی جدید. 
قربانی جدید. و عهد و پیمانی جدید بخشیده بود. 
مسیح. با تحقق بخشیدن به شریعت. نظام شریعت 
را منسوخ نمود (ر.اک. مت ۱۷:۵) و کاملیتی را 
فراهم آورد که شریعت هرگز قادر به تحقق آن 
نبود (ر.ک. مت ۲۰:۵). 

۷ ۵ دیگر. این واژه در هر دو آیه به معنای 
«از نوع دیگر» است. این واژه. که در زبان پونانی 
(11616705) خوانده می‌شود. بر تفاوت میان این 
کهانت با نظام کهانت لاویان تأکید می‌نماید. 

۷ احکام جسمی. احکام شریعت فقط 
با حیات فانی و موقت قوم اسراییل سر و کار 
داشتند. آمرزش گناهان که در روز کفاره انجام 
می‌شد نیز امری گذرا بود. کاهنانی که در چارچوب 
شریعت خدمت می کردند عمرشان پایان می‌یافت 
و مقامشان به کاهنی دیگر می‌رسید. امور جسمانی 
و آیین و تشریفات موقت و گذرا همواره بر نظام 
کهانت لاویان حاکم بود. قوت حیات غیر فانی. 


چون مسیح دومین شخص ابدی تثلیث است. 
کهانت او پایان ندارد. او نه به سبب شریعت بلکه 
به سبب الوهیتش از مقام کهانت برخوردار است. 

۷ باز هم نقل‌قولی است از مزمور ۴:۱۱۰ 
(ر.اک. توضیحات ۶:۵ ۱۰). 

۷ نسخ [منسوخ]. (ر.ک. توضیح آیات 
۱۳-۲). شریعت از ان جهت ضعیف بود که 
نمی‌توانست کسی را رستگار سازد یا او را از درون 
تبدیل نماید (ر.ک. روم ۳:۸؛ غلا ,)٩:۴‏ 

۱۹۷ شریعت هیچ چیز را کامل نمی گر داند. 
(ر.ک. توضیح آیة ۱۱). شریعت هیچ کس را نجات 
نمی‌داد (ر.ک. روم ۰۱۹:۳ ۰ بلکه همه را ملعون 
می کرت روک اه ۴ ۳ انیا فیک ی رک 
توضیحات ۶:۳ ۱۸:۶). تَقرّب [نزدیک] به خدا. 
(ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»؛ 
ر.ک. توضیح ۴ این عبارتی بسیار مهم در 
این متن است. در مقایسه با نظام کهانت لاویان که 
قوم را از حضور خدا دور نگاه می‌داشت» جوهرۀ 
تست ر دیک فان به | اس ما انماندازان 
در مقام کاهنان خدا همگی به حضور خدا می‌آییم 
و به او نودیک هستیم: چرا که این نزدیک آمدن 
ویژگی کهانت است (ر.ک. خرو ۲۲:۱۹؛ ر.ک. 
توضیح مت ۵۱:۲۷). 

۷ ۲۱ قسم. وعده‌های خدا تغییرناپذیرند و 
با سو کین مُهر شده‌اند (ر.ک. ۱۷:۶). کهانت مسیح 
بر رتب ملکیصدق با سو گند خدا در مزمور ۴:۱۱۰ 
تأیید شده است. خدا در این مورد نظرش را تغییر 
نخواهد داد («تغییر اراده»؛ ر.ک. ای ۲۱). 

۷ ضامن. در متن یونانی عهدجدید. این واژه 
فقط در همین ايه به کار رفته است. عیسی شخصا 
در عهد و پیمان جدیدش موفقیت و کامیابی 
نجات ابدی را تضمین می‌نماید. نیکوتر است ان 
عهدی. منظور عهد و پیمان جدید می‌باشد (۸:۸ 


عبرانیان 


۳ :۱۵؛ ر.ک. توضیح مت ۲۸:۲۶). اولین اشاره 
به عهد در این رساله با یکی از درونمایه‌های مهم 
این کتاب. یعنی واه «نیکوترا» همراه است (ایه 
٩‏ ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). 
فصل ۸به شرح کامل‌تری از این عهد می‌پردازد. 

۷ ۲۴ (ر.ک. توضیح ایات ۰.۳ ۸ 1۶). 

۸ فکمه ی کرد ار رمان کار تا 
سال ۷۰ میلادی. که معبد اورشلیم به دست رومیان 
ویران گشت. هشتاد و چهار کاهن اعظم در معبد 
غلست کرک بودن اما در کز مار کامتان از 
این تعداد بیشتر بوده است. 

۷ بی‌نهایت. مفهوم این واژه تقریباً با واژگان 
کیان رای ۱۱) و مشانه است: ور 
تالغ این E‏ دیا ها پر اضف 
لوقا ۱۱:۱۳ به کار رفته است (در اشاره به زنی که 
نمی‌توانست کاملا راست باستد). نزد خدا آیند: 
(ر.اک. توضیح ۴ ر.ک. یو ۳۷:۶). شفاعت. یعنی 
«میانجیگری به نیابت از دیگری». در روزگاران 
قدیم این واژه را زمانی به کار می‌بردند که قصد 
داش از تخاب نک تفر از ادا شاا کد 
(ر.اک. توضیح روم ۸ رر.ک. دعای مسیح در 
انجیل یوحنا فصل ۱۷ که در مقام کاهن شفاعت 
نمود). از انجا که معلمان شریعت يهود قدرت 
شفاعت نمودن را به فرشتگان نسبت می‌دادند. چه 
بسا مردم نیز فرشتگان را شفیع خود می‌دانستند. 
نویسنده به روشنی اعلام می‌کند که فقط مسیح 
یگانه شفیع است (ر.ک. ۱ تيمو ۵:۲). 

۲۸-۷ الوهیت و قدوسیت مسیح دلیل 
دیگری است که برتری کهانت او را ثابت می‌نماید. 

۳۶۷ مسیح در رابطه‌اش با خدا «قدوس» بود 
(پارساییی که به دور از هر گونه ناپاکی است؛ مت 
٩۵:۱۷ ۳‏ مر ۰۱ لو ۲۳:۴؛ اع ۲ ۳۵:۱۳) 


و در رابطه‌اش با انسانها «بی ازار» (به دور از هر 
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گونه شرارت يا بدخواهی؛ یو ۴۶:۸). او در رابطه 
با خود نیز «بی‌عیب» (به دور از هر گونه ناخالصی؛ 
۱ پطر ۱۹:۱) و «از گناهکاران جدا شده» بود (ذات 
او گناهآلود نبود تا بخواهد سرچشمه ارتکاب گناه 
باشد؛ ر.ک. «بدون گناه» در آیهٌ ۱۵:۴) (ر.ک. 
توضیح ۲ قرن ۲۱:۵). از آسمانها بلندتر. (ر.ک. 
توضیحات ۱۳؛ ۱۴:۴). 

۷ هر روز. هرگاه کاهن اعظم مرتکب گناه 
می‌شد. باید برای خود قربانی تقدیم می کرد (لاو 
۴ هرگاه مردم گناه می‌کردند. کاهن اعظم باید 
برای آنها نیز قربانی تقدیم می کرد (لاو ۱۳:۴). این 
کار هر روزه او بود. سالی یکبار در روز کفاره نیز 
بار دیگر می‌بایست برای خود و برای قوم قربانی 
می‌نمود (لاو ۶:۱۶ ۱۱ ۱۵). اما مسیح بدون گناه 
بود. او نیاز نداشت برای خودش قربانی بگذراند. 
فقط یک قربانی (یعنی خودش) نیاز بود که فقط 
یکبار برای کل انسانهای کل اعصار تقدیم گردد. 
یکبار فقط. این نکته‌ای مهم و اساسی است که در 
رسالة عبرانیان بر آن تأکید گشته است. بر خلاف 
قربانیهای کاهنان در عهدعتیق. قربانی مسیح هرگز 
نیاز به تکرار نداشت (ر.ک. ۵۲:۹ ۲۶ ۲۸؛ ۰۲:۱۰ 
۱۰ ۱ پطر ۱۸:۳). 

۷ کلام قسم. تا فا نمود که مسیح 
کاهن اعظم است (ر.ک. توضیح ایات ۲۰ ۲۱؛ 
۱۸۶). تا ابدالاباد. کامل شده است. (ر.ک. 


توضیح :1 


۳ برتری خدمت کهانت عیسی مسیح 
(۱۸:۱۰۱-۱:۸) 


الف) به واسطهٌ عهدی نیکوتر (۱۳-۱:۸) 
۱۸:۱۰ کل این انات به تفسیر عهد و پیمان 
تازه‌ای که در ارمیا ۲۳۲۱ وعده داده شده است 
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و مقايسة آن با عهد و پیمان قدیم. که بر شریعت 
استوار بود می‌پردازد. 

۵-۸ این آیات شرح مختصری است از کهانت 
عیسی در قدس آسمانی که بسی نیکوتر از کهانت 
هارون می‌باشد» چرا که عیسی در قدسی نیکوتر 
خحدمت می‌نماید (ایات ۵-۱؛ ر.ک. ۱۲-۱:۹). 

۸ مقصود عمده. در اینجا. نویسنده به نکتۀ 
اصلی پیغام خود می‌رسد. واقعیت این است که ما 
(در حال حاضر) کاهن اعظمی برتر داریم» یعنی 
عیسی مسیحء که خود تحقق همه ان چیزهایی 
است که پیش‌درامدشان در عهدعتیق دیده می‌شد. 
نشسته است. (ر.ک. توضیحات ٩:۱‏ ۱۳). 

۲۸ خادم. در أيه ۱ همین واژه در مورد 
فرشتگان به کار رفته است و در ارمیا ۲۱:۳۳ به 
کاهنان اشاره می‌کند. مکان اقدس. (ر.ک. ۳:۹). 
مکان اقدس یا قدس‌الاقداس جایگاهی بود که 
حضور خدا در آن ساکن می‌شد (ر.ک. ځرو 
٩:۲۵ ۵‏ ۲۳:۲۶ ۴ ۱ توا ۱۷:۲۲). خيمةً 
حقیقی. ادامة آیه که می‌فرماید: «خداوند آن را برپا 
نمود نه انسان» و همچنین آیات ۱۱:۹ ۲۴ مفهوم 
این خیم حقیقی را شرح داده‌اند (ر.ک. أيه ۵). 
این عبارت به جایگاه آسمانی سکونت خداوند 
اشاره می کند. 

۸ هدایا و قربانیها. (ر.ک. توضیح ۱:۵ 

۸ کاهن نمی‌بود. طبق قانون کهانت. عیسی 
نمی‌توانست کاهن باشد. چون از طایفة لاوی 
نبود (ر.ک. توضیحات :۱۴-۱۲). به کار بردن 
زمان حال در فعل این جمله حاکی از آن است 
که در زمان نگارش این رساله نظام کهانت 
لاویان همچنان به قوت خود باقی بود. این بدان 
معنا است که این رساله پیش از ویرانی معبد 
در سال ۷۰ میلادی نوشته شده است (ر.ک. 
توضیحات ۴-۱۰۵). 


۸ نقل قولی است از خروج ۴۰:۲۵. شبیه 
و سایه. این به آن معنا نیست که در آسمان 
ساختمانهایی واقعی وجود دارند و خیم زمینی به 
شباهت آنها ساخته شده است. این عبارت گویای 
آن است که واقعیتهای آسمانی در نمونة خيمة 
زمینی به شکل نمادین متجلی بودند. 

۸ متوسط [واسطه]. (ر.ک. .)۱۵:٩‏ این واژه 
توصیفگر یک واسطه یا یک میانجی می‌باشد. 
در اینجاء میانجی شدن میان خدا و انسان منظور 
۰ عهد نیکوتر ... وعده‌های نیکوتر. (ر.ک. 
توضیحات ۱۹۷ ۲۲؛ یو ۱۷:۱ ۱۸). در آیات ۸ 
۳ :۱۵ از این عهد با عنوان «عهدی تازه» نام 
برده می‌شود. 

۸ این آیه به همان مبحثی می‌پردازد که در ايه 
11¥ مطرح شده است. عهد قدیم ناتمام و ناکامل 
۱۲-۸ نقل‌قولی است از ارمیا ۳۴-۳۱:۳۱. 

۸ من ایشان را واگذاردم. ارمیا ۳۲:۳۱ 
می‌فرماید: «من شوهر ایشان بودم.) در اینجاء 
نویسنده از ترجمه هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق 
به زبان یونانی] نقل‌قول می‌کند که اگرچه طرز 
بیانش متفاوت است. در معنای آن تغییری ایجاد 
نکرده سس 

۸ خاطر ... دل. عهد شریعت به لحاظ 
ماهیت خود عهدی بیرونی و ظاهری بود. اما عهد 
و پیمان جدید عهدی باطنی و درونی می‌باشد 
(ر.ک. حز ۲۶:۳۶ ۲۷). 

۱۳۸ ترجمه هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق به 
زبان یونانی] جملۂ پایانی ارمیا ۳۴۲۱ زا کمی 
گستردەتر بیان می کند. 

۸ مشرف [در آستانه] بر زوال. در فاصلة 
کوتاهی پس از نوشته شدن رسالة عبرانیان» معبد 


عبرانیان 


اورشلیم ویران شد و نظامی که مراسم عبادت 
لاویان بر ان استوار بود خاتمه یافت (ر.ک. 
توضیحات ۴-۱:۵؛ ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش»). 


ب. در قدسی نیکوتر (۱۲-۱:۹) 

۱۰-۹ در این آیات نویسنده به طور مختصر 
در مورد خیمه توضیح می‌دهد. عهدعتیق حدود 
پنجاه فصل را به چگونگی خدمت این خیمه 
اختصاص داده است (ر.ک. ځرو ۴۰-۲۵). این 
آیات با اشاره به «فرایض» (آیۀُ ۱) آغاز می‌گردند 
و با اشاره به «فرایض» (آیهٌ ۱۰) نیز پایان می یابند. 
است. یعنی نخستین اتاق در خیمة اجتماع (خرو 
0۳۳3۳۶ (در خحصورص لوازم موجود در قدس: 
ر.ک. ځرو ۴۰-۲۳:۲۵؛ ۲۵-۲۲:۴۰) لاو 4-۵:۲۴). 


اقسان را یکت مردن ست 


نخست آنکه» این آیه (عبر :۲۷) به کسانی که هر 
شکلی از نظریة تناسخ را باور دارند پاسخی صریح و 
روشن ارائه می‌دهد. دوم آنکه» این آیه بیانگر قاعده‌ای 
عمومی برای کل بشر است. البته, در چند مورد بسیار 
نادر. استثناهایی وجود داشتند. ایلعازر بايد دوباره 
میمرد (ر.ک. مت ۵۳-۵۱:۲۷؛ یو ۴۳:۱۱ ۴۴). 
کسانی مانند ایلعازر. که به سبب معجزات خداوندمان 
از مرد گان برخاسته بودند. صاحب بدنی جلال‌یافته و 
حیات فناناپذیر نبودند. آنها فقط رستاخیز از مرد گان 
را تجربه کردند. استثنای دیگر شامل کسانی می‌شود 
که حتی یکبار هم طعم مرگ را نمی‌چشند. بلکه 
«ربوده» خواهند شد «تا خداوند را در هوا استقبال» 
کنند (۱ تسا ۱۷:۴). خنوخ (پید ۲۴:۵) و ایلیا (۲ پاد 
۲) جزو این دسته هستند. 

قاعدة عمومی دیگری که شامل حال همه انسانها 
خواهد بود «داوری شدن» می‌باشد. «جزا یافتن» که 
در این آیه بدان اشاره شده است همه انسانها جه 
ایمانداران (۲ قرن ۱۰:۵) چه غیر ایمانداران را شامل 
می گردد (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). 
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٩‏ قدس‌الاقداس. این مقدس‌ترین مکان بود 
که صندوق عهد و تخت رحمت در آن قرار داشت. 
عمل کفاره نیز در همین مکان صورت می گرفت 
(خرو ۳۳:۲۶ ۳۴). 

٩‏ مَجمرۀ زرین. بهتر است اين واژه را همان 
مذبح زرین برای بُخور بدانیم (ر.ک. ځرو ۵:۴۰ 
۶ ۷). اگرچه مذبح بُخور بیرون از قدس‌الاقداس 
قرار داشت (خرو ۶:۳۰, نويسنده عبرانیان مذبح 
زرین را داخل قدس‌الاقداس به تصویر می‌کشد. 
جرا که مهم‌ترین نکته‌ای که در ذهن او وجود 
دارد نقش این مذبح در مراسم روز کفاره است. 
در آن روز» کاهن اعظم مقداری از بُخور مذبح 
را به قدس‌الاقداس می‌برد (لاو ۱۲:۱۶ ۱۳). 
مذبح زرین بُخور محدودة قدس‌الاقداس و پردة 
آن را مشخص می‌نمود. کاهن اعظم فقط یکبار 
در سال می‌توانست از مرز این مذبح بخور عبور 
کند. تابوت [صندوق]. (ر.ک. ځرو ۱۸-۱۱:۲۵؛ 
۳۴۳۶). حَقّة آظرف] طلا که پر از من بود. 
(ر.ک. ځرو ۳۶-۳۲:۱۶). عصای هارود. (ر.ک. 
اعد ۱۰-۲:۱۷) دو لوح عهد. (ر.ک. ځرو ۱۶:۲۵؛ 
ر.ک. ۱ پاد ۹:۸). 

٩‏ کروبیان ... تخت رحمت. (ر.ک. ځرو 
۵ ۸). الان جای تفصیل آنها نیست. 
نویسنده نمی‌خواهد با اشاره به جزییات از هدف 
اصلی خود دور شود (ر.ک. ۱:۸). 

٩‏ همان روز کفاره است (ر.ک. توضیحات 
۴ ۲۷:۷). نه بدون خون. (ر.ک. توضیح أيه 
۲ این اولین اشاره از دفعات بسیاری است 
که به خون قربانی اشاره شده است. آیات ۱:4- 
۰ به طور خاص به این موضوع پرداخته‌اند. 
نویسنده ريخته شدن خون قربانیهای عهدعتیق را 
به ريخته شدن خون مسیح پیوند می‌دهد (ر.ک. 
آیات ۱۴-۱۲). اما نکتۀ قابل توجه این است که 
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ملکیصدق بدون مقدمه و البته به شکلی مختصر در عهدعتیق ظاهر شد. اما نقش خاصی که در زندگی ابراهیم ایفا 
نمود از او چهره‌ای مهم و ماندگار بر جای گذاشت. در مزمور ۰ و در آیات ۱۴۳۴ -۲۸:۷ از رسالة عبرانیان 
نیز بار دیگر از او نام برده شده است. ملکیصدق. > پادشاه شهر سالیم و کاهن خدای تعالی در زمان ابراهیم. در نقش 
کاهن و پادشاه. یعنی نقشی که در عیسی مسیح به کمال رسید. به نمونه‌ای تاریخی تبدیل گشت (پید ۲۰-۱۸:۱۴). 
نویسندۀ رسالةّ عبرانیان» با اشاره به دو منبع از عهدعتیق در خصوص ملکیصدق (۲۸-۱:۷) نقش منحصر به فرد 
او را خاطرنشان می‌سازد و او را نمونه‌ای از مسیح معرفی می کند که به کاهنان اعظم در عهدعتیق برتری داشت. 
نویسنده به این وسیله برتری کهانت مسیح را تشریح می کند. کهانت لاویان موروثی بود. اما کهانت ملکیصدق چنین 
نبود. جایگاه برحق ملکیصدق از طریق بر کت دادن به ابراهیم تثبیت شد. اصلی‌ترین مواردی که گواه برتری کهانت 
ملکیصدق به کهانت لاویان بود از این قرارند: 

۱. پذیرفتن ده‌یک (۱۰-۲:۷)؛ ابراهیم. . که جد لاویان بود از غنیمتی که در جنگ به دست آورده بود به ملکیصدق 


ده‌یک داد. 
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مرگ وی اشاره‌ای نشده ات 


ریخته شدن خون به تنهایی کافی نبود. نه فقط باید 
خون مسیح ريخته می‌شد. بلکه او می‌بایست جان 
می‌داد. عبرانیان ۱۰:۱۰ خاطرنشان می‌سازد که او 
جسم خود را چون قربانی تقدیم نمود. اگر او جان 
نمی‌داه خونش نمی توانست کسی را نجات بخشد 
(ر.ک. توضیح آیات ۸۴ ۱۸ ۲۲؛ ۱۰:۱۰). 

۹ نظام کهانت لاویان امکان دسترسی مستقیم 
به حضور خدا را برای قومش فراهم نمی‌ساخت. 
بلکه آنها را از حضور خدا دور نگاه می‌داشت 
نزدیک شدن به خدا می‌بایست به طریق دیگری 
صورت می گرفت (اية ۱۲). این اصلی‌ترین درسی 
است که روح‌القدس در مورد خیمه تعلیم می‌دهد. 
این درس چنین تعلیم می‌دهد که بدون مرگ 
عیسی مسیح دسترسی به خدا ممکن نیست (ر.ک 
مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). ايه ۲۰:۱۰ 
نیز همین مهم را تعلیم می‌دهد. روح القدس. 
(ر.ک. توضیح (f:‏ روحالقدس با الهام نمودن 
رهنمودهای لازم جهت بنا نمودن قدس‌الاقداس. 
در واقع, نشان می‌داد که با انجام آیین و مراسم 
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مذهبی نمی توان به حضور خدا رفت و فقط مسیح 
می توانست راهگشا باشد (ر.ک. یو ۶:۱۴). 

0769016 متّلی. در زبان یونانی» این واژه‎ ٩ 
نام دارد. نظام عبادت لاویان نمادی بود از آنچه‎ 
در مسیح به انجام می‌رسید. برای زمان حاضر.‎ 
واه «برای» مفهوم جمله را تا آن اندازه دوپهلو‎ 
آن برداشت نمود: (۱) «در طی» دوران عهدعتیق؛‎ 
«تا» یا «با اشاره به» عصر حاضر مسیحیت. به‎ )۲( 
همین دلیل در برخی‎ 
آن» را به کار می‌برند که حاکی از مفهوم شماره‎ 
یک می‌باشد. در برخی دیگر از ترجمه‌های یونانی‎ 
نیز این عبارت را «بر طبق آن» ترجمه کرده‌اند که‎ 
تفسیر مفهوم شماره دو را می‌رساند. این تفسیر به‎ 
«مَتّل» اشاره دارد نه به «زمان): «این مَنْلی از گذشته‎ 
بود که به زمان حاضر اشاره می‌نمود.» با توجه به‎ 


از ترجمه‌ها عبارت «که در 


توضیح آید ٠١‏ می‌توان این تفسیر را مناسبتر 
دانست. «زمان حاضر؛ همان «زمان اصلاح» و ایا 


عبرانیان 


واژهٌ کلیدی 


عهد: (۶:۸ ۱۰-۸ ۴:۹: ۱۶:۱۰ 47۹ ۲۴:۱۲). م.ت. 
«توافق‌نامه.» «وصیت» «پیمان». نویسندۀ عبرانیان 
در آیات ۲۰-۹ توضیح می‌دهد که چرا عهد تازه 
(۷:۸) تکمیل کنندة آن عهد اولی است که در کوه سینا 
بسته شد. در کل این آیات. او واه یونانی 4:68:00 
را به کار می‌برد که معنایش به وازةٌ «وصیت‌نامه» 
نزدیک است. همان‌طور که محتوای وصیت‌نامه پس 
از مرگ شخص قابل اجرا می‌شود. مرگ مسیح نیز 
آغازگر عهد و پیمان تازه‌ای بود که ما را از اسارت 
عهد اول آزاد نمود. 


ضمیر [وجدان] کامل. این اصطلاح باز هم به 
نجات ابدی اشاره می کند (ر.ک. توضیحات ٩۱۴:۵‏ 
۷ ۰ رر.ک. ۲۵:۷). قربانیهای عهدعتیق قادر 
نبودند وجدان قربانی کننده را از حس گناه و تقصیر 
آزاد کنند یا گناهانش را به طور کامل بیامرزند 
(ر.ک. ۴-۱:۱۰). آن قربانیها صرفاً نماد یا «تّلی» 
از مسیح بودند. وجدان ابزاری هشداردهنده است 
که از سر نا تدیر شده انس فا به گناه واکنش 
نشان دهد و احساس تقصیر و گناهکار بودن را به 
وجود آورد (ر.ک. توضیحات روم ۲ ۱۵). این 
حس تقصیر و گناه فقط با کاری که مسیح به انجام 
رساند از بین می‌رود (ر.ک. اه ۱۴؛ ۲۲:۱۰). وقتی 
کسی نجات می‌یابد. ندای ملزم‌کننده و محکوم گر 
وجدان آرام می‌شود. اما عملکردش پایان نمی‌یابد. 
وجدان همواره به وظیفهٌ خود عمل می‌کند و به 
ایمانداران نسبت به گناه هشدار می‌دهد. ایمانداران 
باید در پی وجدانی پاک باشند (ر.ک. توضیح ۲ 
قرن ۱۲:۱). 

۹ خوردنی و آشامیدنی. (ر.ک. کول ۱۶:۲). 
طهارات. (ر.ک. توضیح ۲:۶). فرایض جسدی. 
ایین و مراسم لاویان به اعمالی ظاهری محدود 
بودند و نمی‌توانستند در باطن انسان تغییری به 
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وجود آورند (ر.ک. ۴:۱۰). اصلاح. این واژه در 
زبان پونانی به این معنا است: «با زگرداندن چیزی 
که از مسیر خود خارج شده است.» در مسیح؛ 
همه‌چیز در مسیر مستقیمش قرار می‌گیرد. عهد و 
پیمان جدید و کاربردش همان اصلاحی است که 
در این آیه بدان اشاره شده است (ر.ک. توضیح 
اي ). 

۹ نعمتهای آینده. به نظر می‌رسد در اینجا 
«فدية ابدی» (آیۀ ۱۲) منظور باشد. در أيه ۱:۱۰ 
نیز «نعمتها» به «نجات» اشاره می‌کنند که در یه 
۸ از آن نام برده شده است (ر.ک. روم ۱۵:۱۰). 
در اغلب ویرایشهای عهدجدید به زبان پونانی 
عبارت «نعمتهای اینده» به شکل «نعمتهایی که 
آمده» ترجمه شده است. در هر دو حالت» بر کت 
عهد و پیمان جدید منظور است و فقط زاوية ديد 
متفاوت می‌باشد: از چشم‌انداز لاویان» واقعیت 
نجات امری بود که در اینده رخ می‌نمایاند. حال 
انکه» از چشم‌انداز مسیحیت. واقعیت نجات تحقق 
یافته چرا که مسیح کار خود را به کمال رسانده 
است. از این خلقت نیست. این عبارت توصیفگر 
جیزی است که به دست انسان ساخته نشده است» 
بدین معنا که خلقت خدا می‌باشد. آن قدس» که 
مسیح در آن خدمت می‌کند. آسمان است (ر.ک. 
ای ۲۴؛ ۲:۸). 

۹ بزها و گوساله‌ها. در روز کفاره از هر 
یک از این دو حیوان یک عدد قربانی می‌شد 
(ر.ک. لاو ۱۰-۶). در اینجاه جمع بودن اسامی 
وا ات کاک از کار عر راھ ایی :نود 
که در روز کفاره اھ ر به خون خود. 
ترجمة بهتر این است که بگوییم «از طریق خون 
خود». همین عبارت در ایةٌ ۱۲:۱۳ نیز تکرار شده 
است. در هیچ یک از این ایات عنوان نشده است 
کت وک اب رش ره وا 
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با خود به قدس آسمانی برد. او که قربانی را تقدیم 
نمود» خودش قربانی بود. یک مرتبه فقط. (ر.ک. 
توضیح ۷). فدیۀ ابدی. واژه‌ای که در اینجا 
فدیه ترجمه شده به جز اینجا؛ در انجیل لوقا ۶۸:۱ 
۲ نیز به کار رفته است که در اصل به معنای 
پردااحت بهای آزادی یک برده می‌باشد. 


ج. به واسطهٌ قربانی نیکو تر 

)۱۸:۱ ۰-۱۲: 

۲۲-۹ مرگ مسیح برای تحقق یافتن عهد 
و پیمان قدیم و برقرار گشتن عهد و پیمان جدید 
ضروری بود. 

۹ خاکستر گوساله. گفته می‌شود در تاریخ 
اسراییل فقط شش گوسالةٌ سرخ‌رنگ کشته شده 
و خاکسترشان مورد استفاده قرار گرفته است. 
خاکستر باقیمانده از یک گوساله برای قرنها 
کفایت می‌کرد. زیرا هر بار فقط اندکی از آن 
استفاده می‌شد. آلود گان. در زبان یونانی» این واژه 
به مفهوم واقعی کلمه «پیش پا افتاده» پا «نایاک» 


ما م شود در اجا مور کات تید که 
به خاطر رعایت نکردن آیین مذهبی ناپاک به 
حساب می‌آمدند» بلکه به اشخاصی اشاره دارد 
که برای خدا تقدیس يا جدا نشده بودند. وقتی 
عیسی توضیح می‌داد که چه چیزی آدمی را 
«نجس» می‌سازد این واژه را به کار برد (ر.ک. 
مت ۵۱:۱۵ ۰۱۸ ۲۰؛ مر :۰۱۵ ۰۱۸ ۰۲۰ ۲۳). ان 
هنگام که یهودیان شکوه و شکایت سر دادند که 
پولس با اوردن غير بهودیان به معبد ان مکان را 
نجس کرده است (اع ۱ نیز همین واژه را 
به کار بردند. در اشاره به گوشتی که پطرس به 
خوردنش دعوت شده بود هم به همین واژه اشاره 
گشته است 2 ۵۰ 4:۱۱). بر طبق قوانینی 
که موسی عنوان کرده بود» خاکستر گوسالةٌ سرخ 
می‌بایست «بیرون از لشکرگاه» نگهداری می‌شد و 
طی مراسمی خاص در قالب نمادی از پاک شدن 
از گناه مورد استفاده قرار می گرفت (۱۳-۱۱:۱۳؛ 
ر.ک. اعد .)4:۱٩‏ 

۹ جند مرتبه زیاده. قدرتی که در قربانی 


ریختن خون 
نویسندة رسالة عبرانیان توضیحات خود در مورد اهمیت خون قربانی را از یه ۷:۹ آغاز می کند. آیات ۱۸:۱۰-۱:٩‏ 
به طور خاص به این موضوع پرداخته‌اند. نویسنده ریخته شدن خون قربانیهای عهدعتیق را به ریخته شدن خون 
مسیح پیوند می‌دهد (۱۴-۱۲:۹). اما نکتۀ قابل توجه این است که ريخته شدن خون به تنهایی کافی نبود. نه فقط 
بايد خون مسیح ريخته می‌شد. بلکه او می‌بایست جان می‌داد. عبرانیان ۰ خاطرنشان می‌سازد که او جسم خود 
را چون قربانی تقدیم نمود. اگر او جان نمی‌داد. خونش نمی‌توانست کسی را نجات بخشد. 
اصطلاح «خون مسیح» در ايةّ ۱۴:۹ صرفا به جاری شدن خون اشاره نمی‌کند. بلکه از کفارۀ کامل مسیح. که در 
مرگش به وقوع پیوست. حکایت دارد. «خون» واژه‌ای است که به جای واژۀٌ «مرگ» به کار رفته است (ر.ک. مت 
۳ ۵ ۶:۲۷ ۸ ۴ ۵ یو ۵۶-۵۴:۶:اع ۶:۱۸: ۰ ۲۶:۲). نویسنده, با خاطرنشان ساختن اهمیت خون قربانیها 
در عهدعتیق, به یک الگو اشاره می کرد. آن الگو مقرر شده بود تا جهان را برای درک ضرورت مرگ مسیح آماده 
سازد. 
عبارت تأ کیدی «بدون ریختن خون, آمرزش نیست» (۲۲:۹) تکرار این درس مهم است که گناه بدهی و قرض به بار 
می‌آورد و یک نفر باید آن بدهی را پرداخت نماید. «خون است که برای جان کفاره می کند» (لاو ۱۱:۱۷). واژگانی 
که در این آیات به کار رفته‌اند یاد اور کلام مسیح می‌باشند که فرمود: «زیرا که این است خون من در عهد جدید 
که در راه بسیاری به جهت آمرزش گناهان ريخته می‌شود» (مت ۲۸:۲۶). این آمرزش به معنای بخشش گناهکاران 
و پرداخت بدهی می‌باشد. مرگ (خون) مسیح بخشش گناهان را فراهم نمود. 
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مح و جود دارد و گناه را پاک می‌سازد بسی 
برتر از آن است که خحاکستر یک حیوان قابلیت 
صرفا به جاری شدن خون اشاره نمی کند. بلکه از 
کفارة کامل مسیح» که در مرگش به وقوع پیوست 
حکایت دارد. «خون» واژه‌ای است که به جای وارهُ 
«مرگ» به کار رفته اسنتن (ر.اک. مت TY‏ ۳۵ 
A A34‏ ۴ ۲۵ بو 4۵۶-۶ اع ۶۰۱۸ EAE‏ 
ر.ک. توضیحات مت ۲۸:۲۶؛ روم ۲۵:۳؛ ۵ کول 
۳ ۱۶۱ لو ۰:۴ ۱۴). برخی از تفسیرگران 
بر این باورند که چون در متن یونانی این آیه 
عبارت به روح ازلی مسیح اشاره می کند (مانند 
۲ و ۴۶ که به روح‌القدس اشاره شده نیز حرف 
تعریف به کار نرفته است. واه ازلی صفتی است 
که واه روح را به «فدیه ابدی» (آیة ۱۲) و «میراث 
ابدی» (ایه ۵) که مسیح با قربانی خود به انجام 
رساند پیوند می‌دهد. خویشتن را 4 گذرانید. 
(ر.ک. توضیحات ات ۷ بو 71° ۸ در نظام 
از مرگشان به قربانگاه آورده می‌شدند. مسیح به 
خواست و اراد خود و با درک کامل از ضرورت و 
پیامد قربانی خویش به قربانگاه آمد. قربانی مسیح 
طبیعت انسانی وی را در بر داشت (ر.ک. ۱۰:۱۰). 
بی عیب. این واژه در ترجمۀ هفتادتنان [ترجمة 
عهدعتیق به زبان یونانی] در توصیف پذیرفته شدن 
قربانیهاء که گوسالة سرخ را نیز شامل می گشت» 
به کار رفته است (ر.ک. اعد ۳:۱۹؛ ځرو ٩۱:۲۹‏ 
واژه استفاده شده است. ضمير [وجدان]. وک 


۱۰۰۲ 


توضیح آي .)٩‏ اعمال مرده. (ر.ک. توضیح ۱:۶). 
کسانی که تولد تازه ندارند «در خطایا و گناهان» 
مرده‌اند (افس ۱:۲). بنابراین» اعمال ایشان نیز 
مرده. بی‌ارزش, و بی‌ثمر می‌باشند (غلا ۱۶:۲؛ 
۲۱-۵) و به مرگ می‌انجامند (روم ۲۳:۶). 
تا خدای زنده را خدمت نمایید. نجات یافتن 
پایان کار نیست» بلکه ایمانداران را از گناه آزاد 
می‌سازد تا خدا را حدمت کنند. ایشان نجات 
می‌يابند تا خدمت کنند (ر.ک. روم ۱۸-۱۶:۶؛ ۱ 
تسا 4:۱). نکتة مهم در اینجا تضاد ميان اعمال 
مرده و خدای زنده است (۱۲:۳؛ ۳۱:۱۰؛ ۲۲:۱۲؛ 
ر.ک. یع ۲--۲۶). 

۹ متوسط [واسطه]. (ر.ک. توضیح ۶:۸). 
موت [مرگ]. در کتاب‌مقدس, برخی عهدها و 
پیمانها مستلزم انجام قربانی بودند. وقتی خدا 
با ابراهیم عهد بست. طی مراسمی, پنج حیوان 
مختلف قربانی شدند (پید ۸:۱۵ ۱۰). عهد موسی 
نیز با قربانی نمودن حبوانات برقرار گشت (خرو 
۸۴): کفاره. در زبان یونانی» این واژة م رکب 
به مراتب بیشتر از وارهُ هم‌خانواده‌اش در ای ۱۲ 
به کار رفته است (ر.ک. ۳۵:۱۱ لو ۱ روم 
۳ مرگ عیسی گناهان تمام کسانی را که در 
عهد و پیمان قدیم نیز به دا ایمان داشتند کفاره 
نمود (ر.ک. روم ۲۶-۲۴۳). مراسم روز کفاره 
نماد همین حقیقت بود. سالی یکبار کاهن اعظم 
برای پوشانیدن گناهانی که قوم در سال گذشته 
مرتکب شده بودند کفاره می‌نمود (لاو 1۶:۱۶ 
۱ ۰ عهد اول. به لحاظ تاریخیء در واقع 
نخستین عهد با نوح بسته شد (پید ۱۸:۶ 4:4 
سپس عهد با ابراهیم به میان آمد (پید ۱۸:۱۵). 
اما در چارچوب متن این رساله. عهد اول به عهد 
موسی يا عهد شریعت اشاره دارد (ځرو -۱:۱٩‏ 
۰ بنابراین واه اول در اين آیه به معنای آن 
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عهد قدیم و پیشینی است که نظام کهانت لاویان 
به آن وابسته بود. خوانده‌شدگان. م.ت. «کسانی 
که فرا خوانده شده‌اند.» این واژه به کسانی اشاره 
دارد که در دوران عهد و پیمان قدیم از جانب 
خدا به نجات ابدی خوانده شده بودند. یعنی به 
همان نجاتی که بر قربانی عیسی مسیح استوار بود 
که در آینده و حتی پس از مرگ ایشان به وقوع 
می‌پیوست. در رساله‌های عهدجدید. این عبارت 
همواره به فراخوانی نافذ و ثمربخش اشاره دارد که 
به حقیقت رستگار شدن مربوط است (ر.ک. ۱۳). 
در این متن» این واژه به ایمانداران عهدعتیق اشاره 
می کند. وعدة میراث ابدی. یعنی نجات ابدی در 
کاملیتش (ر.ک. توضیحات ۱۱۳ ۸۱:۴ ٩4‏ ۱۲:۶؛ 
۱ پطر ۵-۳:۱). 

۹ وصیت و عهذ ضرورت مرگ مسیح 
زا به تصویر می‌کشند. همان وازه یونانی که 
وصیت ترجمه شده عهد هم ترجمه گشته است 
که در چارچوب این متن معنای خاصی به خود 
می گیرد. وقتی کسی وصیت‌نامه می‌نویسد. تا پیش 
از مرگش, محتویات آن وصیت‌نامه صرفا وعده به 
حساب می‌آیند. با مرگ شخص, آن وعده‌ها شکل 
واقعیت به خود می گیرند. 

۲۰-۹ اشاره‌ای است به مراسم پاشیدن 
خون که عهد را در کوه سینا تصویب نمود (خرو 
۴). ضرورت مرگ مسیح نیز در این ایات به 
تصوير کشیده شده است (ر.ک. توضیح ايه ۱۵). 

۹ خون. حون واژه‌ای است که به جای 
واءٌ مرگ (آیات ۱۵ ۱۶) به کار رفته است (ر.ک. 
توضیح آیات ۷ ۱۴). 

۹ آب و پشم قرمز و زوفا. در شب پسح و 
هنگامی که قوم اسراییل هنوز در مصر بودند (خرو 
۳۳۲ تمام این عناصر در مراسم پاشیدن خون و 
همچنین در آیین تطهیر جذامیان (لاو 0۷:۱۴ و نیز 


واژهٌ کلیدی 


کفاره: (۱۵:۹). م.ت. «فدیه». نویسند گان عهدجدید 
این واژه و واژهٌ هم خانواده‌اش ئا را به معنای 
فدیه به کار برده‌اند. فدیه به آزاد کردن. رهانیدن. 
یا بازخرید کردن اشاره دارد. بهای گناه انسان مرگ 


است. اما مسیح. با قربانی نمودن خویش این بها را 


آزاد نمود تا بتوانیم به خانوادة الهی باز گردیم (غلا 
۳ ۵:۶ 


اما نویسنده در اینجا به چیزی بیش از این مفاهیم 
اشاره دارد. این عناصر بخشی از مراسم پاشیدن 
خون عهد در خروج ۸-۱:۲۴ هستند که در اینجا به 
آن اشاوه نشده است. جزییات بیشتری که در اینجا 
عنوان شده است می تواند ناشی از مکاشفه‌ای باشد 
که مستقیم به نویسنده داده شد يا اشاره به منابع یا 
گفتاری باشد که برای نویسنده و مخاطبانش آشنا 
بوده تخت کتاب aê‏ فوم. وقف شدن هارون و 
بسیار پاشیدن خون بر افراد در عهدعتیق به شمار 
می‌آید (ر.ک. مرو ۲۱:۲۹؛ لاو ۳۰:۸ ۱ پطر ۲:۱). 
در متن کتاب خروج. جزییات پاشیدن خون بر 
کتاب عنوان نشده است. 

۹ این است خون. (ر.ک. ځرو ۸:۲۴ مت 
۶ ساختار جملات مربوط به بنا گشتن 
آیینهای عهد موسی و عهد جدید به یک شکل 
بیان شده‌اند. 
عهد موسی انجام شد. وقف نمودن خیمه و 
وسایل آن نیز با پاشیدن خون همراه بود (ر.ک. 
ځرو ۱۵-۱۰:۲۹ ۲۱ ۳۶ ۳۷). 

۵۹ تقریباً همه‌چیز. یعنی همه‌چیز به استثنای 
چند چیز. از آب بُخور» و آتش نیز برای تطهیر 
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نمودن استفاده می‌شد (ر.ک. ځرو ۱۰:۱۹؛ لاو 
۵ اعد ۴۶:۱۶ FV‏ ۲۴-۲۱:۳۱). کسانی هم 
که بسیار تهیدست بودند و نمی‌توانستند حتی 
حیوان کوچکی را برای قربانی تقدیم کنند اجازه 
داشتند ارد مرغوب هدیه دهند (لاو ۱۱:۵). خون. 
آمرزش. «خحون است که برای جان کفاره می کند» 
(لاو ۱۱:۱۷). این واژگان یادآور کلام مسیح 
می‌باشند (مت ۲۸:۲۶). اصطلاح «ریختن خون» 
به مرگ اشاره دارد (ر.ک. توضیح آیات ۷ ۴ 
۸ در عهدجدید به زبان یونانی وازهُ آمرزش (به 
معنای فدیه) آخرین واه تأکیدی در این بخش 
(آیات ۲۲-۸) و مقدمهٌ ورود به بخش بعدی 
است (آبات ۲۸-۲۳). 

۲۸-۹ خدمت مسیح در مقام کاهن اعظم 
باید در خیمۀ کامل آسمانی انجام گیرد. این کاهن 
اعظم حقیقی, که قربانی حقیقی را برای گناه تقدیم 
نمود» در خیمهٌ حقیقی خدمت می‌کند. او تحقق 
کامل آن نمونه‌های نظام کهانت لاویان می‌باشد. " 

۹ منلها. (ر.ک. توضیح ۵:۸). خیمة زمینی و 
وسایلش صرفا نمادی از خیمۀ حقیقی و اسمانی 
بودند (۲:۸) و با خطایایی که قوم مرتکب می‌شدند 
ناپاک می گشتند (لاو ۱۶:۱۶). جیزهای سماوی 


۰۵ 


[آسمائی]. همان‌طور که در آیات پیشین عنوان 
شد» سرآغاز عهد موسی با قربانی نمودن همراه 
بود (ایات ۲۱-۱۸). در اینجاء ان مفهوم به قدس 
اسمانی اشاره دارد. در عهد و پیمان جدید. به 
واسطة قربانی مسیح, آن قدس به قدس اصلی 
اختصاص یافت و به عبارتی سراغازی برای ان به 
حساب آمد. عهد نیکوتر قربانی نیکوتری می‌طلبید. 
قربانیهای نیکوتر. برتری قربانی مسیح موضوع 
اصلی ایات ۱۸:۱۰-۱۳:۹ می‌باشد. قربانیهای پی 
در پی در نظام کهانت لاویان باید جای خود را به 
فان کرت ی انار که هراق خسن 
تمام و کمال و جامع و کامل. در مسیح تقدیم 
می‌شد (ر.ک. ۶۱۱۰۱۶ ر.ک. توضیح (TN‏ 

۹ مقا این وازه با وافگاتی که در ای ۲۳و 
ای ۵:۸ به کار رفته است یکی نیست. این واژه به 
مفهوم واقعی کلمه بدین معنا است: «اصل». در متن 
عهد جدید به زبان یونانی» این واژه فقط دو بار به 
کار رفقه اسک مهال با به اصل اشازه می‌کند (بائید 
اا با شکل و تموته‌ای از آن اس (مانتد 1 بظر 
۳ اماء در هر دو صورت. مثال آن اصل نیست. 
بلکه فقط نمادی از آن است. در خیمۀ زمینی» 
«قدس» صرفاً نمادی از سکونت آسمانی خدا بود. 


کهانت هارون در مقایسه با کهانت مسیح 


کهانت هارون 

۷ کهانت گناهآلود (عبر ۷:۹ 

۲ تقدیم حیوانات (عبر ۰۱۲:٩‏ ۱۳) 

۳ قربانیهای دایمی (عبر :۲۵:٩‏ ۰۱:۱۰ ۱۱) 

۴ تأثیر موقت (عبر ۷:۹ ۱۱:۱۰) 

۵ کاهن هر روز به خدمت مشغول بود. زیرا کار کفاره 
دایمی می‌بود (عبر ۱۱:۱۰) 

۶ پردءٌ قدس‌الاقداس. جز برای کاهن اعظم. به روی 
همه بسته بود (عبر ۷۹ 

۷ تکرار قربانیها لازم بود تا پیوسته یادآور گناه باشد 
(عبر ۳:۱۰) 


کهانت مسیح 

. کاهن اعظم بدون گناه (عبر ۴:۹ 

۲ خویشتن رآ تقدیم نمود (عبر ۱۲:۹ ۲۶) 

۳ فقط یکبار قربانی شد (عبر ۲۶:۹ ۲۸) 

۴ نتیجة ابدی (عبر )۱۲:۹٩‏ 

۵ بر دست راست خدانشسته است. زیرا کار فدیه به 
کمال رسیده است (عبر ۱۲:۱۰) 

۶ پرد؛ قدس‌الاقداس به روی هم کسانی که ایمان 
آورند گشوده گشت (عبر ۱۹:۱۰ ۲۰) 

۷ یک قربانی ایمانداران را از گناه نجات بخشید (عبر 
1۵:۹( 
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الان ... ظاهر شود. با وجودی که کاهن اعظم در 
روز کفاره می‌توانست به قدس‌الاقداس که مکان 
حضور خدا بود وارد شود (لاو ۲:۱۶)» برای مخفی 
نگاه داشتن خویش از حضور خدا می‌بایست در 
پشت ابری از بُخور پنهان می‌ماند (لاو ۱۲:۱۶ ۱۳). 
به عبارت «ظاهر شد» در ايه ۲۶ و «ظاهر خواهد 
شد» در ی ۲۸ نیز توجه نمایید. در زبان یونانی 
برای هر یک از این ,عنازتا افعال,شعغاوتی په کار 
رفته است. اصطلاح مربوط به ظاهر شدن مسیح 
در آسمان در زمان حاضر (آیۀ ۲۴) به این حقیقت 
اشاره دارد که او واقعاً در آسمان حضور دارد تا به 
پدر اعلام نماید که رسالت خود را به انجام رسانده 
است. در حقیقت تجسم يافتن مسیح نيز مفهوم 
ظاهر شدن یا مکشوف گشتن نهفته است. هدف از 
آن ظاهر شدن مردن برای گناهان بود. یکبار برای 
همیشه (آیۀ ۲۶). اصطلاحی که برای بازگشت 
مسیح به کار رفته است (آیه ۲۸) بر ماهیت مشهود 
و قابل لمس ظاهر شدن تاکید دارد (ر.ک. ۸:۲؛ 
۲+ در اشاره به خدمت مسیح» که برای نجات 
بشر امد» هر سه زمان فعل به کار رفته است: (۱) 
شیم هیر او تا مارا یرنه گناه ات 
بخشد؛ (۲) حضور کنونی او در آسمان و خدمت 
شفاعتش تا ما را از قدرت گناه نجات بخشد؛ (۳) 
بازگشت او تا ما را برای همیشه از حضور گناه 
رهایی بخشد. به جهت ما. مسیح نمایندۀ ما و 
فراهم‌کنندة برکات روحاني ما است (ر.ک. ٩:۲‏ 
۶ ۷ بو ۱۴-۱۲:۱۴؛ افس ۳:۱ 

۹ از بنیاد عالم. یعنی آغاز خلقت (ر.ک. 
توضیح ۳:۴). اواخر عالم. کل اعصار و دورانها با 
آمدن مسیح موعود به یک نقطه رسیدند و زمانهای 
آخر آغاز شدند (ر.ک. توضیح ۲:۱؛ ر.ک. غلا ۴:۴). 

۹ یکبار مردن. این قاعده‌ای عمومی برای 


کل بشر است. البته» در چند مورد بسیار ناد 
استثناهایی وجود داشتند (ایلعازر دو بار مرگ را 
تجربه کرد؛ ر۔ک. یو ۰۴۳:۱۱ ۴۴). کسانی مانند 
ایلعازر» که به سبب معجزات خداوندمان از مردگان 
اڑا رف صاحب بدین خلال‌یافته و بحیات 
فناناپذیر نبودند. آنها فقط رستاخیز از مردگان را 
تجربه کردند. استثنای دیگر شامل کسانی می‌شود 
که حتی یکبار هم طعم مرگ را نمی چشند. بلکه 
«ربوده» خواهند شد «تا خداوند را در هوا استقبال» 
کنند (۱ تسا ۱۷:۴ ر.ک. خنوخ: پید ۲:۵ ۲؛ ابلیا: ۲ 
پاد ۱۱:۲). جزا یافتن. قاعدۀ عمومی دیگری که 
شامل حال همه انسانها خواهد بود «داوری شدن» 
می‌باشد. «جزا یافتن» که در این ايه بدان اشاره شده 
است همه انسانها چه ایمانداران (ر.ک. توضیح ۲ 
قرن ۱۰:۵) چه غیر ایمانداران را شامل می‌گردد 
(ر.ک. توضیحات مکا ۱۵-۱۱:۲۰). 

۹ تا گناهان بسیاری را رفع نماید. (ر.ک. ۲ 
قرن ۲۱:۵؛ ۱ پطر ۲۴:۲). منتظر او می‌باشند. (ر.ک. 
توضیح فیل ۲۰:۳). بار دیگر. در روز کفاره مردم 
بی تابانه منتظر بودند تا کاهن اعظم از قدس‌الاقداس 
خارج شود. در لحظه‌ای که او را مشاهده می‌کردند. 
مطمتن می‌شدند که حدا قربانی ایشان را پذیرفته 
است. به همین شکل, بازگشت مسیح نیز تأییدی 
مر ارو ا ری بسن 
نیابت از ایمانداران صورت گرفت» کاملاً عشنود 
است. در آن زمان» رستگاری ما به کمال خواهد 
رسید (ر.ک. ۱ پطر :۵-۳ بدون گناه. (ر.ک. 
توضیحات ۱۷:۲ ۱۸؛ ۱۵:۴). این عبارت بر کار 
تکمیل يافتۂ مسیح شهادت می‌دهد. او یک بار آمد 
تا با قربانی خویش گناه را پاک سازد. حال آنکه 
وار کشت دوباره‌اش چنین باری را بر دوش 
نخواهد داشت. 


عبرانیان 


۱۸-۵۰ مسیح یکبار برای همیشه قربانی شد 
و قربانی‌اش از همه قربانیهایی که در نظام لاویان 
صورت می گرفت برتر بود. 

۰ سایه. (ر.ک. توضیح ۵:۸). واژه‌ای که در 
زبان یونانی «سایه» ترجمه شده است به بازتابی 
محو و کم‌رنگ در مقایسه با بازتابی شفاف و 


o 


مشخص اشاره دارد. از سوی دیگر» عبارت «تفس 
صورت» بیانگر تصویر و نمونه‌ای دقیق و واضح 
است» گویی رونوشتی برابر با اصل باشد (ر.ک. 
کول ۱۷:۲). نعمتها. (ر.اک. توضیح ۹ کامل. 
این واژه‌ای است که پیوسته در رشاله عبرانیان 
تکرار گشته است و به نجات ابدی اشاره دارد 
(ر.ک. توضیحات ۱۴:۵؛ ۱۱:۷؛ .)٩:٩‏ اگرچه آنانی 
که طبق شریعت زندگی می‌کردند مایل بودند به 
خدا نزدیک شوند. نظام لاویان هیچ راهی را برای 
ورود به حضور مقدس او فراهم نمی‌ساخت (ر.ک. 
مز ۵ ۱۱:۱۶؛ ۰۳:۲۴ ۴). 

۰ گناهان را در ضمیر [وجدان]. در آیات 
٩: ۲‏ ۱۸:۱۳ نیز همین واژه به کار رفته است 
(ر.ک. توضیح ۹:۹). اگر نظام قربانیها واقعاً بر گناه 
چیره می گشت» وجدان ایمانداران عهدعتیق از 
احساس تقصیر و گناه پاک می‌شد (ر.ک. اية ۲۲). 
در عهد و پیمان قدیم» راهی برای آزادی وجدان 
وجود نداشت. 

۰ یاد گاری. قربانیهای عهدعتیق نه فقط 
نمی‌توانستند گناه را از میان بردارند. بلکه تکرار 
آن قربانیها پیوسته یادآور کاستی و ناتوانی‌شان بود. 
حال آنکه. وعد عهد و پیمان جدید این بود که 
گناه را از میان خواهد برداشت و حتی خدا نیز 
گناهان ایمانداران را دیگر به یاد نخواهد اورد 
(۱۲:۸؛ نقل‌قول از ارمیا ۳۴:۳۱). 

۰ محال است. خدا نظام لاویان را برای 


آمرزش يا از میان برداشتن گناه تدبیر نکرده بود. 


1۰۷ 


عهد موسی در مقایسه با عهد جدید ‏ 


عهد موسی عهد جدید 
۱ اول ۷:۸ ا دوم VA‏ 
۹ ۰۱۵ ۱۸:؛ ۹:۱۰ 
۹:۱۰ 
۲ قدیم ۱۳:۸ ۲ تازه ۸:۸ IP‏ 
۵۹ 
۴:1۲ 
۳ کهنه ۱۳:۸ ۳. نیکوتر ۲:۷ ۲؛ ۶:۸ 


نظام لاویان مقرر گشته بود تا راه را برای آمدن 
مسیح موعود اماده سازد (غلا ۲۴:۳). به این ترتیب» 
قوم اسراییل را چشم به راه نگاه می‌داشت (ر.ک. ۱ 
پطر ۱۰:۱). آن نظام جدی بودن وضعیت گناه آلود 
قوم را بر ایشان آشکار می‌ساخت. به گونه‌ای که 
حتی آمرزش موقت گناهان نیز مستلزم مرگ یک 
حیوان بود. نظام لاویان, با بیان این حقیقت که 
گناه می‌بایست آمرزیده می‌شد. واقعیت قدوسیت 
و عدالت خدا را مکشوف می‌نمود. سرانجام اینکه 
نظام لاویان این حقیقت را مکشوف می‌ساخت که 
آمرزش گناهان باید به کمال صورت گیرد تا خدا 
بتواند با قومش مشارکت داشته باشد. 

۷-۰ نقل‌قولی است از مزمور ۸-۶:۴۰ 

۰ ۶ نخواستی. خدا از قربانیهایی که با 
خلوص نیّت تقدیم نمی‌شد خشنود نبود (ر.ک. 
۱ سمو ۲۲:۱۵؛ مز ۱۷:۵۱؛ اش ۱۱:۱؛ ار ۲۰:۶؛ 
هو ۶:۶؛ عا ۲۵-۲۱:۵). تقدیم قربانی. که صرفاً در 
آیین و مراسم خحلاصه می‌گشت و اطاعتی در آن 
دیده نمی‌شد. نوعی تمسخر و ریشخند به حساب 
می‌آمد و اگر قرار بود با چنین دل نامطیعی تقدیم 
شود بهتر بود که اصلاًقربانی صورت نمی گرفت 
(ررک. اش ۱۸-۱۱:۱). 

۰ جسدی برای من مهیا ساختی. مزمور 
۰ چنین می فرماید: «گوشهای مرا باز کردی.» 
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این تفاوت واژگان به معنای تغییر چشمگیری در 
مفهوم مزمور نمی‌باشد. زیرا نویسنده عبرانیان 
ان اصطلاح عبری را به کار برده است که در 
ترجمهٌ هفتادتنان امده است [ترجمة عهدعتيق 
بویا واا ان ا ر مایا ان 
اصطلاح اشنا بودند. تعبیر مترجمان یونانی این 
بود که واژگان عبری در قالب ارایه‌های ادبی ارائه 
شده‌اند به این معنا که وقتی به بخشی از یک چیز 
اشاره می‌شود. کل آن چیز مد نظر می‌باشد. باز 
کردن گوشها به کل بدن اشاره داشت» اما بر گوش 
تأکید می گشت. چرا که گوش عضو گيرندة کلام و 
ارادهٌ خدا و نماد اطاعت بود (ر.اک. ۱ سمو ۲۲:۱۵). 
مسیح به پیکر جسمانی نیاز داشت (۱۴:۲) تا بتواند 
خویشتن را همچون قربانی نهایی تفدیم نماید. 

۰ تا ارادة تو را ... به‌جا آورم. (ر.ک. مت 
۶ ۴۲). 

٩ ۰‏ نویسنده بار دیگر به طور فشرده از 
مزمور ۸-۶:۴۰ نقل‌قول می کند. 

۰ اول ... دوم. نظام قدیمی و تکراری 
قربانیها از میان برداشته شد تا برای قربانی مسیح. 
که جدید بود و یکبار برای هميشه انجام شد و 
مطیعانه ارادهٌ خدا را به‌جا آورد» راه گشوده شود 
(ر.ک. ۸:۵ فیل ۸:۲). 

۰ مقدس شده‌ایم. مقدس شدن یعنی 
تقدیس شدن از گناه جدا شدن و به خدا احتصاص 
یافتن (ر.ک. ۱ تسا ۳:۴. وقتی مسیح اراد خدا را 
به انجام رساند. برای ایمانداران قدوسیتی پیوسته 
و دایم فراهم ساخت (افس ۴ ۱ تسا ۱۳:۳). 
این تقدیس گشتن به جایگاه و موقعیت ایمانداران 
مربوط است. به این معنی که ایشان «تقدیس‌شده) 
هستند. این تقدیس شدن با آن تقدیس تدریجی, 
که ناشی از گام برداشتن روزانهُ ایشان در اراده 
خدا است. متفاوت می‌باشد (ر.ک. توضیحات روم 


۶ ۱:۱۲ ۲؛ ۲ قرن ۱۸). جسد. این واژه نیز 
مانند واه «خون» بر مرگ کفاره‌کنندء مسیح دلالت 
دارد (۸۷:۹ ۱۲ ۰۱۴ ۰۱۸ (TT‏ اشاره به بدن مسیح 
در چنین جمله‌ای اشاره‌ای غير معمول است. حال 
آنکه نتیجه منطقی نقل‌قول از مزمور ۶:۴۰ این 
است که در اینجا به تین واژه‌ای اشاره گردد. 

۰, در اینجاء نظام قدیم و نظام جدید 
با یکدیگر مقایسه شده‌اند: هزاران کاهن در مقابل 
یک کاهن؛ خدمت پیوستۀ کاهنان قدیم در مقابل 
کاهن جدید که نشسته است؛ قربانیهای پی در 
پی در مقابل یگانه قربانی برای همیشه؛ قربانیهای 
ناکارآمد. که صرفا گناه را می‌پوشاندند. در مقابل 
EE‏ گذام رز بط کامل از 
میان برمی‌دارد. 

۶۰ می‌ایستد. (ر.ک. توضیح ۱ .در کتاب 
دوم تواریخ ۶ سلمان در مقام پادشاه بر 
تخت سلطنت نشست. اماء وقتی در نقش کاهن 
عمل نمود در مقابل مذبح ایستاد (ر.ک. تث 
(VIIA ۷‏ 

۰ پای‌انداز. (ر.ک. توضیح ۱۳:۱). اشاره 
دیگری است به مزمور ۱:۱۱۰. این پیشگویی زمانی 
تحقق خواهد یافت که مسیح بازگردد و تمامی 
خحلقت خداوند بودن او را تصدیق نمایند و در 
مقابل او زانو زنند (فیل ۱۰:۲). 

۰ کامل گردانیده است. (ر.ک. توضیح 
آي .)١‏ این عبارت بدین معنا است که به خاطر 
عدالت مسیح در حضور خدا کامل و بی‌عیب 
می‌ایستیم (ر.ک. توضیحات روم ۱۶:۱؛ فیل ۸:۳ 
.٩‏ مقدسان. (ر.ک. توضیح ای ۱۰). 

۰ ودا تقل قول از ارما 2۳۱۳۱ 
۴ آنچه پیش از این در آیة ۱۲-۸:۸ عنوان کرده 
بود تکرار می‌نماید و تفسیر خود را از مزمور 
۸-۰ تاد می گرداند. 


عبرانیان 


۴. بر تری امتیازهای ایمانداران 
(۲۹:۱۲-۱۹:۱۰) 


الف) ایمان نجات‌بخش (۲۵-۱۹:۱۰) 
۲۵-۰ نویسنده برای بار دوم (بار اول؛ 
در آیة ۶-۱:۸) چکیده‌ای از انچه دربارُ برتری 
خدمت کهانت مسیح عنوان نمود ارائه می‌دهد. 
۰ ای برادران. (ر.ک. توضیح ۱۲:۳). مانند 
مورد قبل. نویسنده از برادران بهودی خود دعوت 
می‌کند تا نظام لاویان را پشت سر گذارند و از 
برکات عهد و پیمان جدید در مسیح بهره‌مند شوند. 
دلیری. یا «اطمینان». در رسالهة عبرانیان بر این واژه 
تأکید خاصی گشته است (ر.ک. توضیح ۱۶:۴). آن 
جماعت عبرانیان به خاطر خدمت مسیح در مقام 
کاهن اعظم و از این‌رو که قربانی‌اش را به کمال 
رساند. می‌توانستند با دلیری به حضور خدا بيایند. 
۰ کازه در زبان رای ان واژه در اضر 
به این معنا است: «به تازگی ذبح شده است.) اما 
در زمان نگارش این رساله در معنای «به تاز گی» به 
کار رفته است. این طریق تازه است» چرا که عه 
تازه است. این طریقی نیست که نظام لاویان آن را 
فراهم آورده باشند. طریق زنده. این طریق اگرچه 
مسیر حیات ابدی است. حیات پاک و بدون گناه 
مسیح راهگشای آن نشد بلکه مرگ مسیح بود 
که این راه را گشود (ر.ک. توضیحات ۱۷:۲ ۱۸؛ 
۴ حال. از عبرانیان دعوت می‌شود این طریق 
را در پیش گیرند» بعنی طریقی که مشخصه‌اش 
عبات اباف بسن سل بو که یشان زا ششیت تسود 
و خود را برای ایشان فدا کرد (ر.ک. یو ۶:۱۴ غلا 
۲ بهودیان اورشلیم (اع )٩‏ و همچنین غير 
یهودیان (اع )۲۳:۱٩‏ ایمان مسیحی را با عنوان 
«طریقت» شناخته بودند. برای مخاطبان این رساله 
کاملاً روشن بود که نویسنده ایشان را دعوت 


۱۰۰۹ 


می‌نمود تا مسیحی شوند و به آنانی بپیوندند که به 
خاطر ایمانشان در جفا بودند. ایمانداران واقعی. 
که در میان ایشان حضور داشتند. متحمل آزار و 
جفا می‌گشتند. از این‌ری از آنانی که خود را به 
«طریقت» نسپرده بودند نیز خواسته می‌شد تا هدف 
مسیح بر روی صلیب پاره گشت. پرد؛ معبد نیز 
که قوم اسراییل را به شکل نمادین از حضور خدا 
جدا می‌ساخت پاره شد (مت ۵۱:۲۷). وقتی کاهن 
اعظم در روزه کفاره وارد قدس‌الاقداس می گشت؛ 
آنجا بازنگشت. او پرده را گشود و قدس‌الاقداس 
را نمایان ساخت تا ما بتوانیم در پی او داخل شویم. 
در اینجا نیز وا جسم همچون واژگان حسد یه 
۰) و خون (۸۷:۹ ۵۲ ۱۴ ۸۸ ۲۲ به مرگ و 
قربانی شدن خداوند عیسی اشاره دارد. 
۰ خانة خدا. (ر.ک. توضیح ۶:۳). 

توجه به آنچه تا به حال بیان شده است. این عبارت 
جان کلام دعوت از آن جماعتی است که هنوز به 
سوی مسیح نیامده بودند. در نخستین کتابی که از 
عهد جدید به نگارش درآمده. یعنی رسالهٌ یعقوب 
نیز به همین دعوت اشاره شله: ات (یع ۴ 
در آن آیه. یعقوب نتیجۀ نزدیک شدن به خدا را 
خاطرنشان می‌سازد و می‌گوید اگر به خدا نزدیک 
شوید» خدا به شما نزدیک خواهد شد. آساف نیز 
عنوان می کند که نزدیک شدن به خدا نیکو است 
(مز (TANT‏ این واقعیت. که قوم اسراییل دوباره 
بتوانند تمام و کمال از برکات الهی بهره‌مند شوند. 
۲۲-۰). به بیان دیگر» این دعوتی بود که در 
«این زمانهای آخر» عملی می گشت (۲:۱). این آیه 
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پیش‌نیازهای لازم برای وارد شدن به حضور خدا 
را بیان می‌دارد (ر.ک. مز ۱۵): صداقت. امنیت 
نجات. تقدیس شدن. دل راست. در زبان پونانی 
واژة راست حاکی از اصیل و بی‌ریا بودن و به دور 
از هر گونه انگیزة مخفی و نهان می‌باشد (ر.ک. ار 
۴ مت ۸:۱۵). این گروه خاص از عبرانیان دقیق 
همین ویژگی را کم داشتند: سرسپردگی و تعهد 
صیل به مسیح. یقین ایمان. (ر.ک. توضیح ۱۱:۶). 
منظور اطمینان کامل به وعده‌های خدا است. چنین 
طمینانی به امنیت يا خاطرجمع بودنی از صمیم 
قلب ختم می‌شود. چنین اطمینانی به ایشان این 
مکان را خواهد داد تا در ازمایشها و سختیهای 
پیش‌رو پایدار و ثابت‌قدم بمانند. این نخستین مورد 
ز سه‌گانة ایمان اميد (اية ۲۳ و محبت است 
(آیة ۲۴). دلها ... پاشیده. (ر.ک. توضیحات ٩:٩‏ 
۴ ۴-۱:۱۰؛ ۱ پطر ۲:۱). آب پاک. تصویری که 
در این آیه به کار رفته است از آیینهای قربانی در 
عهد و پیمان قدیم گرفته شده است. در آن آیینهاء 
خون پاشیده می‌شد تا نمادی از پاک شدن باشد. 


کاهنان نیز خودشان و ظروف مقدس را پیوسته در 
حوضچه‌های آب پاک شستشو می‌دادند. «غسل 
دادن با اب پاک» به تعمید مسیحیان در اب اشاره 
تم کا به پاک شدن زندگی شخص به 
دست روح‌القدس و به وسیلة کلام خدا اشاره دارد 
(ر.اک. افس ۰۲۵:۵ ۲۶؛ تیط ۵:۳). این تصوبری 
است ناب از آنچه در عهد و پیمان جدید به انجام 
می رسد (ار ۳:۳۱ حز ۲۵:۳۶ ۲۶). 

۰ نگاه داریم. محکم ایستادن یا ثبات 
قدم مقدسان عملی است که به دست ایمانداران 
صورت می‌گیرد و آن جنبه از امنیت ابدی است 
که مسوولیتش به عهد؛ انسان می‌باشد. ثابت‌قدم 
ماندن کاری نیست که برای حفظ نجات صورت 
گیرد» بلکه گواهی است بر اینکه شخص از نجات 


امید. یعنی تأیید نجات ابدی (ر.ک. توضیح ۱:۳). 
و پیمان قدیم هیچ گونه تمایلی نداشته باشیم. در 
آثار ادبی یونان باستان, همین واژه برای تاب آوردن 
در شکنجه به کار رفته است. جفا و آزار در پیش 
خواهد بود (۲ تيمو ۱۲:۲ اما خدا امین است. 
وسوسه فراوان خواهد بود اما خدا امین است و 
راه گریزی فراهم می‌سازد (ر.ک. ۱ قرن °{ 
وعده‌های خدا قابل اعتمادند (۱ قرن ۱۳:۱۰؛ ۱ 
تسا ه۲۴:۵؛ یھو ۰۲۴ ۲۵). با چنین اعتمادی است 
که ایمانداران می‌توانند پایدار و ثابت‌قدم بمانند. 

8۴:1۰ ملاحظه ss‏ پنماییم. در ای ۳ همین 
فعل در اشاره به عیسی به کار رفته است. به این 
دعوت باید به طور شخصی پاسخ داد. اما این پاسخ 
جنبة گروهی نیز دارد. در آن جماعت عبرانیان» 
از آزار و جفا در اندیشۀ بازگشت به نظام لاویان 
بودند (ر.اک. یو ۴۲:۱۲ #۳ از این‌رو بسیار مهم 
بود که تشویق شوند تا خود را به طور کامل به 
محبت و اعمال نیکو. نمونه‌ای از چنین تلاش 
متقابل در هنگامة آزار و جفاها در کلیسای قرنتس 
نیز به چشم می‌آمد (ر.ک. ۲ قرن ۷-۱:۸. 

۰ از پا هم آمدن در جماعت غافل نشویم. 
پرستش جمعی و گروهی جزیی مهم و حیاتی در 
که در خحصوص زمانهای آخر مطرح تاه بود 
هشدار داده می‌شود (ر.ک. ۲ تسا ۱:۲). به همین 
دلیل» به نزدیک شدن «آن روز» اشاره شده است 
(باز گشت مسیح؛ ر.ک. روم ۱۲:۱۳؛ ۱ قرن ۱۳:۳: ۱ 
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تسا ۴:۵). نصیحت کنیم. نصیحت کردن می‌تواند 
شک یی کردقه سای خادق ندادن | 
قوت بخشیدن مطرح شود. این نصیحت به لحاظ 
فوریت زمانهای آخر اهمیت دارد. چرا که با توجه 
به نزدیک شدن بازگشت مسیح لازم است تلاش 
و تکاپو و فعالیتها نیز افزايش یابند (ر.ک. ۱۳:۳؛ 
١‏ تسا ۳۱ 


ب. ایمان کاذب (۳۹-۲۶:۱۰) 

۳۹۰ (ر.ک. توضیحات ۸-۱:۶). این 
آیات به هشدارهایی دربارة گناه ارتداد می‌پردازند. 
یعنی رویگردانی و ترک عمدی و آگاهانه. مرتدان 
کسانی هستند که به سوی مسیح می‌آیند. انجیل 
او را می‌شنوند و آن را درک می‌کنند. در آستانة 
ایمان نجات‌بخش قرار می‌گیرند. اما طغیان می کنند 
و روی برمی گردانند. این هشدار دربارة ارتداد 
یکی از جدی‌ترین هشدارها در کل کتاب‌مقدس 
می‌باشد. همه عبرانیان به دعوت ملایم و نوازشگر 
ایات ۲۵-۱۹ پاسخ نمی‌دادند. چه بسا برخی از انها 
به مرحله‌ای رسیده بودند که دیگر به این دعوت 
واکنشی نشان نمی‌دادند. 

۰ در اینجاء نویسنده به گونه‌ای سخن 
می‌گوید که گویی خود نیز یکی از آن مرتدان 
است. اما در ی ۳۹ خود و ایمانداران واقعی را از 
این فهرست جدا می‌سازد. عمداً گناهکار شویم. 
در زبان یونانی. این عبارت گویای هدف و قصدی 
آگاهانه و بر طبق عادت است. گناه این است که به 
عمد از مسیح روی گردانيم. اینها اعمالی نیستند که 
هر از گاهی صورت گیرند. بنا بر شریعت موسی» 
چنین گناه عمدی و از پیش تدبیر شده‌ای به اخراج 
شدن از جماعت اسراییل (ر.ک. اعد ۳۰:۱۵ ۳۱) و 
بازماندن از نظام پرستشی می‌انجامید (ر.ک. ځرو 
۱ چنین گناهانی باعث می‌شدند که شخص 


از یناه گرفتن در شهرهای ملجاء یا پناهگاه نیز 
محروم شود (ر.ک. تث ۱۳-۱۱:۱۹). معرفت. در 
زبان یونانی» این واژه گویای شناختی خاص است 
تیمو ۴:۲). اگرچه معرفت کامل بود و هیچ نقصی 
نداشت. اما بدون شک به کار بردن آن معرفت 
دچار کاستی بود. یهودای اسخریوطی نمونه‌ای از 
شاگردی بود که به قدر کفایت شناخت داشت. 
اما ایمان نداشت و چنین بود که به مرتدی بزرگ 
تبدیل شد. دیگر. (ر.ک. توضیح ۶۶). شخص 
مرتد به نجات ابدی دسترسی ندارد» زیرا یگانه 
قربانی را که می‌تواند او را از گناه پاک سازد و 
به حضور خدا بیاورد قبول نکرده ات روی 
گرداندن از این قربانی راه نجات دیگری برای 
او باقی نمی گذارد. انجیل متی ۳۱:۱۲ نیز گویای 
همین حقیقت است (ر.ک. توضیح آن آیه). 

۰ انتظار هولناک. شکی در این نیست 
که داوری به وقوع خواهد پیوست. حتمی بودن 
این داوری ترس و واهمه ایجاد می‌کند. عذاب و 
غیرت آتشی. این تصویر شبیه آن چیزی است 
که در اشعیا ۱۱:۲۶ و صفنیا ۱۸:۱ توصیف گشته 
انت (ر.اک. ۲ نیا .)٩-۱‏ در نهایت. این داوری 
به دریاچۀ آتشی که ابدی است ختم خواهد شد 
(ر.ک. مت ۰۴۶۲-۳۸:۱۳ ۰۴۳٩‏ ۰ مخالفان. منظور 
ضدیت مشهود با خدا و ضدیت با طرح خدا برای 

۶۰ (ر.ک. تث ۷-۲:۱۷). 

۰ مستحق عفوبت سخت‌تر. مجازات 
افراد در جهنم به یک میزان نخواهد بود. انجیل 
می‌دهد (ر.ک. توضیح آن آیات). پایمال کرد. 
در خاورمیانه» رسم بر این بود که برای تحفیر و 
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می کردند (ر.ک. م۱ ۱۲ گذاشتن بر کسی یا 
چیزی نشان نفرت و تحقیری شدیدتر بود (ر.ک. 
۲ پاد ۳۳:۹ اش ۱۹:۱۴؛ میک ۱۰:۷؛ زک ۵:1*۰. 
چنین تحقیر و بی‌حرمتی به معنای رویگردانی 
کامل از مسیح در مقام نجات‌دهنده و خداوند بود. 
ناپاک شمرد. ناچیز به حساب آوردن خون مسیح 
مانند این است که آن را ناپاک یا نجس بدانیم 
(ر.ک. توضیح 94 این کار بدان معنا است که 
مسیح را گناهکار به حساب آوریم و قربانی او را 
کامل و بی‌نقص ندانیم. چنین اندیشه‌ای به راستی 
چیزی جز کفرگویی نیست. خون عهد. (ر.ک. 
توضیحات :۰۱۴ ۱۵). مرگ مسیح عهد و پیمان 
جدید را کشود یا به طور رسمی تأیید نمود. مقدس 
گردانیده شد. اشاره‌ای است به مسیح که برای خدا 
به شخص مرتد اشاره کند زیرا فقط ایمانداران 
واقعی تقدیس می گردند (ر.ک. مقدمه: «مسایل 
تفسیری»). روح نعمت را بی‌ حرمت کرد. (ر.ک. 
توضیحات ۴:۶ ۱۴:۹). در زکریا ۱۰:۱۲ نیز همین 
عمل نمود (مت ۳۱:۱۲ ۳۲) و بر او شهادت داد 
(یو ۲۶:۱۵؛ ۱1۱-۸:۱۶). 

۰ این آیه نقل‌قولی است از تثنیه ۳۵:۳۲ 

۰ خدای زنده. (ر.اک. توضیح OF‏ 

۳۹-۰ کلام تشویق‌آمیزی که در این بخش 
بیان شده اشنت به منظور ایجاد تعادل در هشدار 
شدیدی است که پیش از این عنوان شده بود (آیات 
۹-). تویسنده خاطرنشان می‌سازد که تجربیات 
پیشین عبرانیان باید ایشان را برانگیزد نزدیک بودن 
زمان پاداش یافتن باید ایشان را تقویت نماید و 


ترس از نارضایتی خدا باید مانع از آن شود که 
ایشان به آیین يهود بازگردند. 

۰ به یاد آورید. فقط به یاد آوردن منظور 
نیست. بلکه منظور تفکر دقیق و بازسازی چیزی 
در ذهن می‌باشد (ر.ک. اع ۵ ۲ قرن :۱۵). 
منوّر [روشن] گردیدید. (ر.ک. توضیح ۴۶؛ 
ر.ک. «معرفت راستی» در ای ۲۶). مجاهده‌ای 
عظیم. این واژه‌ای است که فقط در این آیه از 
عهدجدید به کار رفته است. این واژه تصویری 
است از تلاش و تکاپوی ورزشکاری که در رقابتی 
دشوار شرکت می‌کند (ر.ک. ۲ تیمو ۵:۲ وقتی 
آن عبرانیان روشن‌ضمیر گشتنده متحمل رنج و 
زحمت شدند (أَیةٌ ۳۳ مورد اهانت قرار گرفتند 
و این شروعی برای رویگردانی‌شان بود (ر.اک. 
توضیح مت ۲۰:۱۳). 

۰ تماشا. در اینجاء به تماشاخانه با سالن 
تاشن اشارهشند هاسنت در سالن تا بازیگران 
بر صحنه می‌آیند و همگان می‌توانند ایشان را تماشا 
کنند. در چارچوب این آیه این مفهوم به معنای 
قرار گرفتن در معرض رسوایی و تمسخر است 
(ر.ک. ۱ قرن 4:۴). شریک. وقتی آزار و جفا به 
سراغ ایمانداران آمد عبرانیانی که توبه نکرده بودند 
ولی با ایمانداران در ارتباط بودند نیز در آستانة 
آزار و جفا قرار گرفتند. چه بسا به خاطر چنین 
ارتباطی واقعاً نیز زحمت دیده حتی دارایی‌شان 
توقیف گشته بود» اما از ایمان برنگشته بودند زیرا 
هنوز به آسمان نظر داشتند (آَیهُ ۳۴). در عهدجدید 
نمونه‌هایی از کسانی را شاهد هستیم که حاضرند 
خود را در معرض بازداشت و آزار و جفای 
احتمالی قرار دهیل. چرا که می‌خواهند به آنانی 
که به خاطر ایمانشان متحمل جفا می‌شوند پاری 
تا تاغوس کی ان که رمان د 


عبرانیان 


در یک مورد جزو این افراد بودند. آن فریسیان به 
عیسی هشدار دادند که هیرودیس قصد جانش را 
دارد (لو ۳۱:۱۳). از ميان ایمانداران واقعی» که به 
کمک جفادیدگان شتافتند. باید از آئیسیفوژس نیز 
نام برد (۲ تيمو ۱۸-۱۶:۱). 

۰ با اسیران. این عبارت یکی از احتمالاتی 
است که این رساله را به پولس رسول نسبت 
می‌دهد (ر.ک. افس ۱۳؛ ۲ تیمو ۸:۱). البته بسیاری 
از مسیحیان دیگر نیز در زندان به سر می‌بردند. به 
خوشی می پذیرفتید. (ر.ک. اع ۳۱:۵؛ ۲۳:۱۶ ۲۵؛ 
روم ۳:۵ یع ۲:۱). مال نیکوتر و باقی. (ر.ک. 
توضیح ۹ ر.ک. مت ۱۹:۶ ۲۰؛ ۱ پطر ۴:۱). 

۰ ترک مکنید. برای ان عبرانیان این 
وسوسه وجود داشت که به سبب جفاهای موجود 
پیوند آشکار خود را با مسیح و مسیحیان قطع 
کنند و مرتد شوند (ر.ک. آیۀ ۲۲ ۸۵:۳۲ 
۸ مجازات. ایشان بیش از هر زمانی دیگر به 
پاداش ابدی نزدیک بودند. اکنون» دیگر وقت 
بازگشت نبود. 

۰ اراد خدا را به‌جا آورده. منظور این 
است که روزانه در اراد پدر زیست نماییم و به 
طور کامل به مسیح اعتماد کنیم (ر.ک. توضیحات 
مت ۲۸-۲۱۷؛ یع ۲۵-۱؛ ر.ک. يو ۲۹:۶). 
وعده را بیابید. (ر.ک. توضیحات ۱:۴؛ ۱۲:۶؛ 
۹ اگر آنها در عهد و پیمان جدید می‌ماندند 
و فقط به مسیح اعتماد می‌نمودند. وعده نجات از 
آن ایشان می‌بود. 

۱ ۷۰ ۳۸ اشاره‌ای است مستقیم به حبقوق 
۲ ۴ (ر.ک. روم ۰۱ غلا ۱۱:۳). بخش آغازین 
OE HES‏ تفا تست 
این دومین اشاره به کتاب اشعیا (ر.ک. ای ۲۷) 
و بخشی از سرودی با محتوای نجات می‌باشد. 
اشعیا فصل ۲۶ (یا محتوای گسترده‌تر آن» یعنی 
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اشعیا ۲۷-۲۴) اختمالا برجسته‌ترین نکته‌ای بود 
که ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده بود. 
آن اشاره به حبقوق به گونه‌ای نقل‌قول گشته 
که بیشتر شبیه تعبیر و برداشت از سایر مفاهیم 
و مطالب عهدعتیق است. حبقوق ۰۴:۲ ۵ به 
توصیف اشخاص مغروری می‌پردازد که با ایمان 
زندگی نمی کنند. آنها اشخاص خودکفایی هستند 
که ضرورت بردباری و اعتماد به خدا را درک 
نمی کنند. بهودیان مغرور نیز اگر در ایمان سلوک 
نکنند» به حضور خدا پذیرفته نمی‌شوند و همراه 
با قومهای دیگر داوری خواهند شد. 

۰ عادل به ایمان زیست خواهد نمود. 
(ر.اک. توضیح روم ۱۷:۱). ایمان نقطة مقابل ارتداد 
است. این ايه پیش‌درامد فصل بعد می‌باشد. این 
ایمان است که موجب خشنودی خدا می‌گردد. 
کی که اد شبات ات نو از انان جوش 
می گرداند ارتداد خود را ثابت می کند. 

۰ از مر تدان نیستیم تا هلاک شویم. نویسنده 
خاطرجمع است که مخاطبان ایماندارش - «ما» - 
جزو کسانی به شمار نخواهند امد که به هلاکت 
می‌رسند. مرتدان از مسیح رویگردان خواهند شد 
اما برخحی دیگر به ایمان نزدیکند و می‌توان آنها را 
از آتش بیرون کشید (ر.ک. یھو ۲۳). در عهدجدید 
معمولاً رازه هلاکت در اشاره به مجازات ابدی یا 
داوری بی‌ایمانان به کار رفته است (ر.ک. مت ۱۳:۷؛ 
روم ۲۲:۹؛ فيل ۱ تيمو .)٩:۶‏ بهودا و آن 
یاغی «فرزند هلاکت» نامیده شده‌اند (این اصطلاح 
در زبانهای سامی [زبانهای هم‌خانواده با زبان عبری] 
به معنای کسی است که محکوم به هلاکت است؛ یو 
۷ تسا ۳:۲). جان خود را دریابیم. در این 
ایه» انچه از واه «دریابیم) می‌توان برداشت نمود به 
معنای ایمن ماندن از هلاکتی است که در زمانهای 
آخر به وقوع می‌پیوندد. در اشعیا ۰۲۰:۲۶ ۲۱ (َية 
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٩‏ ایمن ماندن از هلاکتی که در زمانهای آخر به 
وقوع می‌پیوندد رستاخیز از مردگان است. نویسنده 
ایمان و رستاخیز را در نمونۀ ابراهیم به هم پیوند 
می‌دهد .)۱٩:۱۱(‏ 

۴۰-۱ فصل یازدهم فصلی است تأثیرگذار 
که به شرح حال مقدسان امین و وفادار در 
عهدعتیق می‌پردازد. به این بخش عنوانهایی چون 
«تالار افتخار مقدسان» «فهرست مقدسان پرافتخار 
عهدعتیق»» و «قهرمانان ایمان» نسبت داده شده 
است. ایشان همگی بر ارزش زندگی کردن با ایمان 
شهادت دادند و «یر شاهدان» را تشکیل دادند 
(۱:۱۲). این افراد محکم و با قدرت به عبرانیان 
شهادت دادند. شهادت انها چیزی جز این نبود 
که عبرانیان می‌بایست. در مسیح» به حقیقت خدا 
ایمان می‌اوردند. 


ج. ایمان واقعی ([۲-۱:۱۱) 

۱ این ايه به سبک اشعار عبری نوشته شده 
ار تیک سموزها بان سیک اه شلوا ند 
در این سبک» دو عبارت موازی و تقریباً هم معنا 
برای اشاره به یک موضوع واحد به کار می‌روند 
(ر.ک. ۱ پطر ۷:۱: خدا ایمان ما را در كورة اتش 
سک فن زد اه در فان رام انش وان 
از همان عبارتی گرفته شده که در آیذ ۳:۱ وشات 
جوهر» و در ای ۱۴۲ «اعتماد» ترجمه شده است. 
یبای که دز ایتتا موره N‏ کی ون 
El a EIA‏ 
اکنون در مورد واقعیت آینده اطمینان داشته ان 
تعش اا کل ا راطا مود اس 
برهان چیزهای نادیده. ایمان واقعی بر پایة شواهد 
فر ات ا تیم او و اتی رای ای 
اشتوار ات این اطمینان هلوه‌ای ابیت از ات 
خدا (افس ۸۲ 


۱ قدما [پیشینیان]. یعنی گذشتگان. اماء 
در بافت این آي همه مقدسان در عهد و پیمان 
ابا ۳۲ به مان از آنها اشازه شه اشبت: 
شهادت داده شد. م.ت. «دربارة آنها شهادت داده 
شد» (ر.ک. آیات ۴ ۲۹). خدا به جانبداری از 
مقدسانی شهادت می‌دهد که با ایمان زندگی کردند 
و مورد تأیید الهی قرار گرفتند. 

۱ به ایمان. همه نمونه‌های ایمان» که در 
آیات ۳۱-۳ از آنھا نام پرده شده است. با این 
عبارت خاص اغاز می‌شوند. ایمان راستین و 
نجات‌بخش در اطاعت از خدا عمل می کند (ر.ک. 
توضیحات یع ۲۵-۱۴:۲). فهميده‌ايم. با به کار 
بردن این ضمیر جمع. نویسنده خودش و همه 
ایمانداران واقعی را چه در گذشته چه در حال 
در نظر دارد. عالمها. یعنی جهان هستی و شیوةٌ 
عملکرد و ادارة آن. مرتب گردید. در زبان یونانی, 
این فعل (که در ترجمهٌ یونانی آية ۲۱:۱۳ نیز به کار 
وقتی آماده شد هدفی را به انجام رساند که برای 
آن مقرر شده است. کلمة خدا. منظور کلامی است 
که از دهان خدا صادر شده است (ر.ک. پید ۳:۱ ۶ 
٩‏ ۴۰۱۱ .از جیزهای نادیدنی ساخته شد. خدا 
جهان هستی را از چیزی به وجود آورد که قابل 
دیدن نبود. ممکن است این چیزهای نادیدنی نیرو 
یا قدرت خود خدا بوده‌اند (در خصوص خلقت: 


د. قهرمانان ایمان (۴۰-۴:۱۱) 

۴۰-۱ در این بخش, که به رویداد آفرینش 
مربوط است. از آدم و حوا نام برده نشده است؛ 
زیرا آنها خدا را دیدند با او مشارکت داشتند و 


با او سخن گفته بودند. فرزندان ایشان نخستین 
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کسانی بودند که می‌بایست به خدای نادیده ایمان 
می‌آوردند. 

۴:1۱ هابیل. (ر.ک. پيد ۱۵-۴). نیکو تر. در 
اینجا نویسندة رسال عبرانیان علت نیکوتر بودن 
قربانی هابیل را به طور مشخص بیان نکرده است» 
اما در یه ۲۴:۱۲ به ان اشاره‌ای نموده است (ر.ک. 
توضیح آن آیه). دل‌مشغولی او در اینجا ایمان هابیل 
است. هر دو برادر می‌دانستند خواست خدا چه 
بود. هابیل اطاعت کرد قائن اطاعت نکرد. هابیل 
در ایمان عمل نمود قائن در بی‌ایمانی. به سبب 
ان. منظور از «آن» ایمان هابیل است نه هدية او. با 
چنین ایمانی او به تمام نسلهای بعد شهادت داد 
که انسان با ایمان به حضور خدا می اید تا امرزیده 
و بی‌گناه به حساب آید. عادل. به خاطر ایمان 
هابیل» خدا او را عادل و بی‌گناه به حساب آورد. 
ایمان هابیل ایمانی بود که خود را در اطاعت از 
خداء که از او قربانی می‌طلبید. به اثبات رساند 
(ر.ک. روم ۴ مسیح خود نیز به صالح بودن 
هابیل اشاره نمود (مت ۳۵:۲۳). اما قربانی قائن 
گواهی بر آن بود که او با نااطاعتی فقط ایین و 
تشریفات مذهبی را به ظاهر رعایت می کرد. اما از 
ایمان اصیل و واقعی بهره‌مند نبود. هیچ کس بدون 
ایمان عادل شمرده نمی شود (ر.ک. پيد ۵ په 
هدایای او شهادت می‌دهد. هدية هابیل حقیقتی 
را در خصوص ایمانش ثابت می‌نمود حال آنکه 
جنین چیزی در مورد هدیه قائن صادق نبود. 

۱ این آیه نقل‌قولی است از پیدایش ۲۴:۵. 
خنوخ. در ترجمة هفتادتنان [ترجمهٌ عهدعتیق 
به زبان یونانی] عبارت عبری «خنوخ با خدا را 
می‌رفت» به صورت «رضامندی خدا را حاصل 
کرد» ترجمه شده است. در اینجاء نویسنده هر 


دو حالت را با هم ترکیب نموده است. خنوخ به 


۱۰۱۵ 


شکلی معجزه‌آسا به آسمان برده شد و طعم مرگ 
را نچشید (ر.ک. ١‏ تسا ۱۷:۴). 

۱ تحصیل رضامندی او محال است. 
خنوخ خدا را خشنود نمود جرا که ایمان داشت. 
بدون چئین ایمانی بال است کسی بتواند دا 
خدا راه رود» يا «رضامندی او را حاصل کند» 
(ر.اک. ۳۸:۱۰). او هست. در اینجاء بر «او» یعنی 
بر خدای حقیقی تأکید شده است. ایمان واقعی به 
اا کی ضرف تیاه ناخ 
خدا وجود دارد. ایمان واقعی اعتقاد به این حقیقت 
است که خدای کتاب‌مقدس یگانه خدای واقعی 
و حقیقی است. وجود خدا را باور نداشتن برابر 
اهنا دروغکو یتناس0۵ 
جزا می‌دهد. شخص نه فقط باید ایمان داشته 
باشد که خدای حقیقی وجود دارد. بلکه باید باور 
داشته باشد که خداء با آمرزش انسانها و عادل 
شمردنشان. ایمان ایشان را پاداش می‌دهد. جرا 
که خود چنین وعده داده است (ر.ک. ۳۵:۱۰؛ 
پید 4۱:۱۵ تث ۲۹:۴؛ ۱ توا ٩:۲۸‏ مز ۱۱:۵۸؛ اش 
۰ 

۷:1۱ نوح. (ر.ک. پید ۲۹:۹4-۲۸:۵؛ حز ۱۴:۱۴). 
اموری که تا ان وقت دیده نشده. (ر.ک. توضیح 
آیات ۰۱ ۶). دنیا چیزی شبیه به آن طوفان سهمگین 
را به چشم ندیده بود (حتی باران را ندیده بود). با 
این حال» نوح مدت صد و بیست سال (پید ۲:۶) 
به اجرای حکم خدا در خصوص ساختن آن کشتی 
عظیم مشغول بود (پید ۲۲-۳۶). خداترس. نوح 
نسبت به پیغام خدا با احترام و ترس برخورد نمود 
(ر.اک. ۷:۵). ایمان او در اطاعتش تجلی یافت 
(ر.ک. پيد ۲:۶ ۶۲ 0۵:۷ ملزم ساخته. نوح درباره 
داوری خدا که پیش‌روی انها قرار داشت» به مردم 
زمانه‌اش هشدار داد (ر.اک. ۱ پطر ۲۰:۳). از این 
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جهت. نوح «واعظ عدالت» نام گرفته است (۲ پطر 
۲ وارث ان عدالت. (ر.اک. توضیحات ۱۲:۶؛ 
۵ نوح» که واعظ عدالت بود (۲ پطر 0۵:۲ 
وارث عدالت نیز گشت. او به پیغامی که موعظه 
می‌نمود ایمان داشت. نوح نیز مانند خنوخ» که پیش 
از او می‌زیست (ر.ک. توضیح اية ۵) در ایمان و 
اطاعت با خدا راه می‌رفت (پید ۹:۶), 

۱۹-۱ ابراهیم. (ر.ک. پید ۱۱:۲۵-۲۷:۱۱). 

۱ ان مکان ... میراث. منظور سرزمین 
کنعان است» سرزمینی که از وطن ابراهيم در اور 
کلدانیان بسیار فاصله داشت (پید ۳۱:۱۱). ابراهیم 
با ایمان رهسپار شد. 

۱ وعده. ابراهیې» اسحاق» و یعقوب 
نتوانستند به طور دایم در سرزمینی که خدا به ایشان 
وعده داده بود ساکن شوند یا مالک آن گردند (أَية 
۰ ابتدا؛ ابراهیم با ایمان به آنجا رفت. همگی 
نها نیز با ایمان در انجا زیستند و به وعده مالکیت 
آن سرزمین ایمان آوردند. هرچند آن وعده نه فقط 
در طول حیات ایشان بلکه تا نسلهای بسیاری پس 
ز خودشان نیز تحقق نیافت (پید ۷:۱۲). 

۱ شهر. سرزمین موعود اصلی و دایم 
براهیم همانا اسمان بود. ابراهیم می‌دانست که 
ز طریق ایمان. در نهایت. وارث ان شهر خواهد 
بود. در ایات ۱۶ ۲۲:۱۲: ۱۴:۱۳ نیز به ان شهر 


شاره شده است. 

۲۱ ساره. (ر.ک. پید ۲:۲۳-۲۷:۱۱؛ ۱ 
پطر ۸۵:۳ ۶). 

۱ انقضای وقت. ساره در نود سالگی (پید 
۷ دیگر در سن بارداری نبود و هرگز هم 
و ار ترا اوه ات زا 
باردار شود. زیرا ساره به وعده خدا ایمان آورد 
(پید ۳-۱:۲۱). 


۱ آن هم مُرده. ابراهیم در سن نود و نه 


فانک زد ی و ا رورت 
شود. این امر ممکن نبود مگر با مداخلة الهی (پید 
۷ ۱۷-۱۵ ۵-۱:۲۱). ستارگان ... ریگها. 
نویسنده از آرایۀ ادبی مبالغه بهره می‌گیرد تا بر 
وسعت جمعیتی که از نسل ابراهیم به وجود 
می‌آمدند تاکید نماید (ر.ک. پید ۴:۱۵ ۵؛ ۱۷:۲۲). 

۱ مهم ایشان. در اینجاء فقط به پطریارخ‌ها 
[نیاکان قوم اسراییل] اشاره می‌شود (یعنی ابراهیم» 
اسحاق» و یعقوب». دلیل چنین تفسیری این است 
که وعده‌ها با ابراهیم آغاز شدند (ر.ک. اع ۱۷۷ 
روم ۴ غلا ۱۸-۱۴۲۳) و به اسحاق (پید ۲:۲۶- 
۵ ۲۴) و یعقوب (پید ۱۵-۱۰:۲۸) انتقال یافتند. 
علاوه بر اینکه» فقط این سه نفر با آنچه در آیةٌ ۱۵ 
توصیف گشته است همخوانی دارند. خنوخ نیز 
نمرده بود (ر.ک. توضیح ۶ این مردان ایمان 
نمی‌دانستند چه زمانی وارث وعده خواهند شد. 
ایشان در سرزمین وعده زندگی کردند» اما مالک 
ان تفتلاند, 

۱۶-۱ بیگانه و غریب. (ر.ک. پید ۴:۲۳). 
آنها به خاطر ایمانشان بردبار بودند و سختیهای 
بسیاری را متحمل گشتند زیرا ایمان داشتند که 
خدا برای آنها چیزی نیکوتر در نظر دارد. ایشان 
شتیاقی به بازگشت به اور نداشتند. بلکه مشتاق 
آسمان بودند (ایو ۲۵:۱۹ ۲۶؛ مز ۴:۲۷). 

۲۱ خدای ایشان. خدا خود را «خحدای 
براهیم. خدای اسحاق. و خدای یعقوب» می‌نامید 
(ر.ک. ځرو ۶:۳ پید ۱۳:۲۸؛ مت ۳۲:۲۲). این 
صلی بسیار مهم در عهد و پیمان است. از طریق 
ین اصل» شخص يا قومی خود را با خدا متحد 
می‌دانست و خدا نیز خود را با ایشان متحد می‌دید 


(ر.ک. لاو ۱۲:۲۶). شهری. (ر.ک. توضیح ۲ 
۹-۸۱ (ر.ک. پید ۱۸-۱:۲۲). ابراهيم بار 


دیگر ایمانش را ثابت نمود» زیرا حاضر شد پسر 


عبرانیان 


وعده یعنی اسحاق را به خدا بازگرداند. اسحاق 
همان پسری بود که ابراهیم به خاطر ایمان خود به 
شکلی معجزهآسا صاحبش گشته بود. اگر ابراهیم 
و ساره می‌خواستند به شکلی طبیعی برای اسحاق 
جایگزینی بیابند. چه بسا نیازمند معجزه‌ای بس 
عظیم‌تر می‌بودند. ابراهیم به خدا اعتماد نمود تا 
رستاخیزی از مردگان صورت گیرد (ر.ک. روم 
۲۱-۴). 

۱ پسر یگانه. اسحاق یگانه پسر 
ابراهیم نبود. اسماعیل نیز پسر او بود که از هاجر 
زاده شد (پید ۱۶-۱:۱۶). اصطلاح (یگانه» به کسی 
اشاره دارد که منتحصر به فرد است. یعنی مانند او 
وجود ندارد (ر.ک. یو ۱۴:۱). اسحاق یگانه پسری 
بود که طبق وعدۀ خدا زاده شد و یگانه وارث آن 
وعده نیز بود. نقل‌قول از پیدایش ۱۲:۲۱ بر این 
نکته شهادت می‌دهد. 

۱ از اموات [مردگان]. ابراهیم. که ایمان 
داشت وعدءه خدا در خحصوص اسحاق به هیچ 
شرطی وابسته نبود به این نتیجه رسید که خدا 
آن وعده را تحقق می‌بخشد. حتی اگر لازم باشد 
اسحاق را از مردگان برخیزاند (ر.ک. پید ۵:۲۲). 
مثلی. این همان واژه‌ای است که در ايه ۹:۵ نیز 
به کار رفته است. ابراهیم اسحاق را از مردگان 
بازیافت» هرچند که اسحاق کشته نشده بود. 

۱ اسحاق. (ر.ک. پيد ۷--۵:۲۸). 

۱ بعبعقوب. (ر.ک. پيد ۲۳۳:۴۹-۷). هر 


یکی از پسران. هر دو پسر پوسف» یعنی آفرایم و 
مَنسی» از یعقوب برکت يافتند. در نتیجه» از نسل 
پوسف دو طایفه به وجود آمد. در حالی که از هر 
یک از برادران یوسف فقط یک طایفه به وجود 
می‌آمد (ر.ک. پید ۳۱:۴۷؛ ۱:۴۸ ۵ ۱۶). پر سر 
عصای خود. بنا بر پیدايش ۳۱:۴۷ یعقوب بر 
(بستر» خود خم شد. این دو واژه (عصا و بستر) 


در زبان عبری دارای حروف بی‌صدای یکسانی 
هستند. نسخه‌های دست‌نویس عبری بدون حروف 
صدادار رونویسی می‌شدند. در فرنهای ششم تا نهم 
میلادی, نسخه‌های دست‌نویس عبری این واژه را 
به صورت «بستر» ثبت نمودند. امه در قرن سوم 
قبل از میلاد ترجمة هفتادتنان [ترجمة عهدعتیق 
به زبان یونانی] آن را «عصا» ترجمه نمود و به نظر 
می‌رسد همین معنا را داشته باشد. هرچند که هر 
دو واژه می‌توانند درست باشند. 

۱ یو سف. (ر.ک. پيد ۰۵۰-۷ ۲۶). کل 
دوران بزرگسالی یوسف در مصر سپری گشت. با 
وجودی که او نسل چهارم وعده به ابراهیم بود 
هرگز در طول زندگی‌اش به کنعان بازنگشت. با 
این حال» در آستانُ مررگش هنوز ایمان داشت که 
خدا وعدۀ خود را به انجام خواهد رساند. او از 
برادرانش قول گرفت تا استخوانهایش را در کنعان 
به تحاک سار تک با این خواسته پوتفت اطمینان 
خود را از تحقق وعدة خدا به اثبات رساند (پید 
۰ ۲۵؛ ځرو ۱۹:۱۳ يوش ۳۲:۲۴). 

۸۱ موسی. (ر.ک. ځرو ۱۵-۱؛ اع 
۲۳۶-۷۷). 

۱ طفلی جمیل. یعنی «مورد لطف». در 
اینجاء مورد لطف الهی منظور است (ر.ک. اع 
۷ ځرو ۲:۲). ایمانی که در اینجا توصیف شده 
است. در واقع. ایمان والدین موسی است. اگرچه 
مشخص نیست که ایشان تا چه اندازه نقشۀ خدا 
را برای فرزند خود درک نموده بودند. 

۱ موسی می‌توانست از موقعیت خود در 
مقام پسرخواندة دختر فرعون بهره جوید و در 
مصر به شهرت و مقام رسد. اما موقعیتی را که 
برایش فراهم بود نادیده گرفت (ر.ک. ځرو ۱۰:۲). 

۱ با قوم خدا. اگر موسی از مسوولیتی که 
خدا در قبال قوم اسراییل به او داده بود سرپیچی 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۰۸ 


می کردم مرتکب گناه می‌شد. او کاملا یقین داشت 
که «خدا به دست او ایشان را نجات خواهد داد (ع 
۷ موسی از خوشی و لذت مصر روی گرداند. 

۱ عار مسیح. موسی به خاطر مسیح ننگ 
و رسوایی را متحمل شد. زیرا خود را با رنجهای 
قوم مسیح شریک ساخت (آیۀ ۲۵). علاوه بر اینکه 
موسی به خاطر نقشی که در مقام رهبر و نبی به 
عهده داشت خود را با مسیح موعود یکی ساخت 
(ر.ک. ۲ تث ۱۵:۱۸ مز ٩:۶۹‏ ۹ موسی 
از رنجها و جلال مسیح آگاه بود (ر.ک. یو ۴۶:۵؛ اع 
YT ۶‏ ۱ پطر ۱ -۱۲). هر کسی به خاطر 
ایمان واقعی به خدا و برای انجیل نجات‌بخش رنج 
کشد در راه مسیح رنج کشیده است (ر.ک. ۱۲:۱۳ 
۹۳ | یطر ۱۴:۴). 

۱ مصر را تر ک کرد. نخستین بار» موسی 
زمانی مصر را ترک نمود که به. حاطر کل بک 
مصری» که حرفه‌اش برده‌داری بود فرار کرد تا 
جان خود را حفظ کند (خرو ۸۴:۲ ۱۵). در آن 
زمان» او از غضب فرعون می‌ترسید. اما بار دوم 
به مصر و هم نعمتهای آن پشت کرد. این بار دیگر 
ترس از فرعون در میان نبود. در این آیه نیز همین 
دومین مورد مد نظر است. ان نادیده را بدید. 
ایمان موسی چنان بود که از اوامر خدا اطاعت کرد 
گویی خدا به طور مشهود مقابل او ایستاده بود. این 
اساس وفاداری او به خدا بود و باید نمونۀ وفاداری 
برای ایمانداران نیز باشد (ر.اک. ۲ قرن ۱۸-۱۶:۴). 

۱ عید فصح [پسح]. (ر.ک. ځرو ۱۲). 

۱ بحر فَلرٌم [دریای سرخ]. (رک. رو 
۴ ۵ وقتی قوم اسراییل به کنارة دریای سرخ 
رسیدند. ترسیدند که جان خود را از دست بدهند 
(خرو ۱۱:۱۴ ۲۱). اماء وقتی شنیدند موسی از 
محافظت الهی سخن می گوید (خرو ۱۳:۱۴ ۰۱۴ 
با ایمان پیش رفتند. 


۱ اریحا. (ر.ک. یوش ۶). قوم اسراییل 
برای سقوط اریحا عملیات نظامی انجام ندادند. 
اا ا عا هتفرن هنود ربا ماخ ا 
آوردند (ر.ک. ۲ قرن ۴:۱۰). 

۲۱ راحاب. (ر.اک. یوش ۲۴-۱:۲؛ ۲۲:۶- 
۵ مت ۵:۱؛ یع ۵:1( ۱ ۱ 

۱ همه مردانی که در این ایه از انان نام 
برده شده است صاحب قدرت يا مقام بودند. 
ما في‌یک از آنها به عاطر موقعیت شیعصی با 
توانایی‌هایشان تحسین نشده‌اند. این افراد برای 
آنچه با ایمان به خدا به انجام رساندند شهره 


وفاداران در رسالة عبرانیان 


هابیل - پسر آدم و حوا. او قربانیی به خدا تقدیم 
کرد که بیش از قربانی برادرش مورد پسند خدا بود 
(۴:۱۱: ۲۴:۱۲) 

خنوخ - در مشارکتی صمیمی با خدا زیست و بدون 
اینکه طعم مرگ را بچشد به آسمان برده شد (۵:۱۱) 
توح - از خدا اطاعت کرد و کشتی را بنا نهاد (۷:۱۱) 
ابراهیم - مطیع خدا گردید که به او وعده داده بود 
پدر قوم یهود می گردد (۱۶:۲: ۱۹:۱۱-۱۳:۶) 
ساره - به خدا اعتماد نمود که او را در کهن‌سالی 
فرزندی بخشد (۱۱:۱۱) 

اسحاق - پسر ابراهیم و ساره. او پسران خود یعقوب 
و عیسو را طبق اراد خدا ب ر کت داد (۲۰-۹:۱۱) 
یعقوب - پسر اسحاق. او پسران یوسف را پیش از 
مرگ خود برکت داد و به فرزندی پذیرفت (۹:۱۱: 
۳۱۹۰ 

یوسف - ایمان داشت که خدا قوم اسراییل را از 
اسارت مصر رهایی خواهد داد (۲۲:۱۱) 

موسی - با شهامت خدا را خدمت نمود و قوم 
اسراییل را از مصر خارج کرد (۱۶-۲۰۲: ۱۴:۷- 
۳۵:۱۲ 

راحاب - با پناه دادن به جاسوسان اسراییل در خانۀ 
خود. از خدا اطاعت نمود (۱ ۳۱:۱) 

مردمان ایمان در عهدعتیق - برای خدا کارهای 
عظیمی انجام دادند و آزار و جفای عظیمی را متحمل 
شدند (۴۰-۳۲:۱۱) 


عبرانیان 


گشته‌اند. نام ایشان به ترتیب زمان عنوان نشده 
است» بلکه دو به دو از ایشان نام برده شده و 
نام شخص مهم‌تر اول امه است (ر.ک. ۱ سمو 
۲ ر.ک. داور ٩-۶‏ «جدعون)؛ ۴ ۵ «باراق»؛ 
۱۶-۳ «سامسون)؛ ۸۱۱ ۱۲ (یفتاح»). داوود. 
داوود تنها پادشاهی است که در این آیه از او نام 
برده شده است. بقیه پا داور هستند پا نبی. داوود 
۲-۳ مر ۳۶:۱۲ ر.ک. ۱ سمو ۱۴۳:۱۳؛ ۰۱:۱۶ 
۲ ع ۲۲:۱۳). سموییل و انبیا. سموییل آخرین 
داور و نخستین نبی بود (ر.ک. ۱ سمو ۱۵:۷ اع 
۳ ۲۰:۱۳). او داوود را برای پادشاهی مسح 
نمود (۱ سمو ۱۳:۱۶). سموییل به خاطر دعای 
ار ۱:۱۵). 

۳۸-۲۱ دست‌آوردها و رنجهای بسیاری که 
در این آیه‌ها توصیف شده‌اند به طور کلی به این 
کامیابیهای عظیم دست یافتند و برخی دیگر رنج و 
زحمت فراوانی را متحمل شدند. نکته اینجا است 
که همگی آنهاء دلیرانه و بدون هیچ‌گونه سازش و 
توجه به پیامدهای دنیوی خدا را پیروی نمودند. 
ایشان به خدا و به وعده‌هایش اعتماد کردند (ر.ک. 
۶ ۲ تيمو ۱۲۳). 

۱ تسخیر ممالک کردند. این عبارت به 
یوشع. داوران. داوود. و دیگران اشاره دارد. به 
اعمال صالحه پرداختند. پادشاهان صالحی از 
حمله داوود. سلیمان» آنا پهوشافاط یوآش» 
به ابراهیم» موسی, داوود. و سلیمان اشاره دارد. 
دهان شیران را ر بستند. یعنی سامسون (داور 
۴ ۶)» داوود (۱ سمو ۲۴:۱۷ ۳۵ و دانیال 
(دان ۲:۶ ۲). 


۱۹ 


۱ سورت [شدت] آتش را خاموش 
کردند. به شدرک. میشک. و عبدنغو اشاره می کند 
(دان ۳۰-۱۹:۳). از دم شمشیرها رستگار شدند. 
منظور داوود (۱ سمو ۰۴:۱۸ ۱۱: ٩:۱۹‏ ۱۰). ایلیا 
(۱ پاد ۱۳-۱:۱۹ ۱۰)» و آلیشع می‌باشند (۲ پاد 
۱۹-۶). ضعف. به ایهود (داور ۲۰-۱۲۲ 
یائیل (داور ۲۴-۱۷:۴). جدعون (داور ۱۵:۶ ۱۶؛ 
۲۵-۷), سامسون [ ۳۰-۶ و حزقیا 
(اش ۶-۱:۳۸) اشاره دارد (ر.ک. ۱ قرن ۲۷:۱؛ ۲ 
قرن ۲ 

۱ زنان مردگان خود را ... بازیافتند. 
منظور بیوه‌زن اهل صَرّفه (۱ پاد ۲۲:۱۷) و زن اهل 
شونیم است (۲ پاد ۳۴:۴). معذب شدند. واژه‌ای 
که در اینجا به کار رفته بیانگر این است که ایشان را 
در حالی که به یک تیر بسته بودند تا سرحد مرگ 
کتک زدند (ر.ک. کتاب دوم مکابیون ۶ ۷ درباره 
الیعازر و آن مادر و هفت پسرش که شهید شدند) 
[در خصوص مکابیون: ر.اک. «معرفی دوران حد 
فاصل عهدعتیق و عهدجدید»]. قیامت نیکوتر. 
(ر.ک. توضیح ۹ رهایی از مرگ حتمی یا 
رهایی از خطر مرگ مانند بازگشت از مرگ بود 
اما نه اینکه آن رستاخیز موعود در آخر زمان مورد 
نظر باشد. این واژه به طور خاص در مورد کسانی 
صادق بود که طعم مرگ را چشیده سپس زنده 
شده بودند. وقتی ایشان از مردگان برخاستند. صرفا 
باز گشت به زندگی بود نه اینکه آن رستاخیز واقعی 
و پرشکوه نهایی را تجربه کرده باشند (دان ۲:۱۲؛ 
مت ۱۱:۵؛ يع ۱۳:۱ 

۱ دیگران. منظور یوسف (پید ۲۰:۳۹), 
میکایا (۱ پاد ۲۷:۲۲ آلیشع (۲ پاد ۲۳:۲)» حنانی 
(۲ توا ۱۰:۱۶ ارمیا (ار ۶-۱:۲۰ ۱۵:۳۷): و 
سایرین می‌باشند (۲ توا ۱۶:۳۶). 

۱ سنگسار گردیدند. زکریای نبی (پسر 
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بهویاداع) به این شکل کشته شد (ر.ک. توضیح مت 
۳ با ارّه دو پاره گشتند. تاریخ کتاب‌مقدس 
بو من گویط که مش شیارا ان که بقل 
رساند. به شمشیر مقتول گشتند. اوریای نبی به این 
شکل کشته شد (ار ۲۳:۲۶؛ ۱ پاد ۱۰:۱۹). اما شاید 
این اصطلاح در اینجا به کشتار دسته جمعی قوم 
خدا اشاره داشته باشد. در آن چهارصد سال فاصله 
ميان عهدعتیق و عهدجدید و در دوران مکابیون 
چندین مورد از چنین کشتارهایی صورت گرفته 
بود (ر.اک. «معرفی دوران حد فاصل عهدعتیق و 
عهدجدید؛). آواره شدند. بسیاری از افراد قوم 
خدا به فقر و آزار و جفا دچار گشته بودند (ر.ک. 
مز 4-۴:۱۰۷). 

۱ (ر.ک. ۱ پاد ۰۴:۱۸ ۱۳: ٩:۱۹‏ 

۱ ۴۰ چیزی نیکوقر. ایشان به تحقق نهایی 
وعده‌های جاودانه‌ای که به عهد خدا مربوط بود 
ایمان داشتند رای ۶۱۳ ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 

۱ بدون ما. ایمان مقدسان عهدعتیق به 
نجاتی که وعده داده شده بود می‌نگریست» در 
حالی که ایمان ایمانداران پس از مسیح به عقب و 
به وعدهٌ تحقق‌یافته می‌نگرد. اما مشخصه هر دو 
گروه ایمان واقعی است. هر دو گروه به واسطة کار 
کفاره‌کنندۀ مسیح بر صلیب نجات یافته‌اند (ر ک. 
افس ۲ 4. 


ه.ایمان استوار (۲ ۲۹-۱:۱) 

۲ بنابراین. این واژه در گذر از یک موضوع 
به موصوع دیگر اهمیت بسیار دارد. در اینجا نیز 
بر قطعی بودن نتیجه‌گیری موضوعی اشاره دارد 
که از آي ۱۹:۱۰ آغاز شده بود (ر.ک. ۱ تسا ۸:۴). 
شاهدان. افرادی که فصل ۱۱ از آنها نام می‌برد» که 
جملگی نیز از این دنیا چشم بسته بودند» بر ارزش 


و برکت زندگی در ایمان شهادت می‌دادند. انگیزه 
برای دویدن در مسابقه این نیست که تماشاگران 
آسمانی دونده را تحسین کنند. ایشان با الگوی 
زندگی خداپسندانه‌ای که بر جای گذاشته‌اند صرفا 
الهام‌بخش دونده می‌باشند. این جمعیت انبوه شامل 
تماشاگران نیستند. ایشان کسانی هستند که زندگی 
گذشته‌شان در ایمان باعث تشویق دیگران است تا 
آنان نیز در همان مسیر گام بردارند (ر.ک. ۰۲:۱۱ 
۵۴ ۳ ۳۹). تشویقی که در این آیه عنوان شده 
است خطاب به عبرانیان می‌باشد که به ایمان به 
مسیح معترف بودند اما خود را کاملاً به او نسپرده 
بودند. ایشان هنوز مسابقه را شروع نکرده بودند. 
چرا که آن مسابقه با نجات ابدی آغاز می گشت. 
نويسنده رساله از انها دعوت می‌کند تا نجات در 
مسیح را بپذیرند و به مسابقه بپیوندند. هر بار 
گران. این عبارت که با واه بعدی در این آیه 
یعنی واژهٌ «گناه» تفاوت دارد» به بار سنگین و 
دست و پاگیر نظام لاویان اشاره می‌کند. نظامی 
که برای آن عبرانیان با شریعت گرایی خفقان‌آوری 
همراه بود. ورزشکار پیش از شروع مسابقه هر 
لباس غیر ضروری را از تن به در می‌آورد. امور 
ظاهری. که نظام لاویان بر آن ایك :داشت نه 
فقط مانع ایجاد می‌کرد بلکه شخص را به دام 
می‌انداخت. گناه. این واژه در این مضمون به گناه 
خاص بی‌ایمانی اشاره داشت. آن گناه به این معنی 
بود که کسی مایل نباشد نظام قربانیهای لاویان را 
ترک نماید و به فربانی کامل» یعنی عیسی مسیح, 
روی آورد (ر.ک. یو ۱۱-۸:۱۶). سایر گناهانی که 
برای بی‌ایمانان محبوب و عزیزند نیز در محدوده 
این واژه قرار می‌گيرند. با صبر. منظور عزم راسخ 
برای ادامه دادن است» عزم راسخی که به وسوسۀ 
آهسته نمودن گامها يا رها کردن مسیر بی‌توجه 
است (ر.ک. ۱ قرن ۰۲۴:۹ ۲۵). میدان. مثال میدان 
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ورزشی گویای این نکته است که زیستن بر مبنای 
ایمان تلاش و تکاپویی سخت و توان‌فرسا است 
(ر.ک. توضیح مت ۱۴۷). 

۲ نگران باشیم [بنگریم]. آن عبرانیان 
می‌بایست به عیسی در مقام هدف و مقصود ایمان 
و نجاتشان چشم می‌دوختند (ر.اک. 1۶:۱۱ ۷ اع 
MAN‏ ۵۶ فيل (A:T‏ پیشوا. (ر.ک. توضیح ¥ 
این واژه به معنای آغازگر یا الگوی برتر می‌باشد. 
کامل کننده. (ر.ک. توضیح ۵ این واژه به 
تکمیل کردن و به کمال رساندن اشاره دارد (ر.ک. 
یو ۳۰:۱۹). خوشی. عیسی ثابت‌قدم ماند تا بتواند 
از شادی به انجام رساندن اراد پدر و به جلال 
رفتن برخوردار گردد (ر.ک. ٩:۱‏ مز ۱۱-۹:۱۶؛ لو 
۲۴۳2-۰). دست راست. (ر.ک. توضیح ۳:۱ 

۲ تفکر کنید در او. عیسی» در این خصوص 
که در اطاعت از خدا حاضر به تحمل رنج و 
عذاب گردید. بالاترین و برترین الگو را به جای 
گذاشت. او با «مخالفت» روبه‌رو شد (اين همان 
واژه‌ای است که در انجیل لوقا ۳۴:۲ «به خلاف 
آن خواهند گفت» ترجمه شده است). عیسی تا 


مسیح بر دست راست خدا 


اضق ۴۴:۲۲ ۱ رومیان ۳۴:۸ 
۲. متی ۶۴:۲۶ ۲. افسسیان ۲۰:۱ 
۳. مرقس ۳۶:۱۲ ۳. کولسیان ۱:۳ 
۴ مرقس ۶۲:۱۴ ۴ عبرانیان ۳:۱ 
۵ مرقس ۱۹:۱۶ ۵. عبرانیان ۱۳:۱ 
۶ لوقا ۴۲:۲۰ ۶ عبرانیان ۱:۸ 
۷ لوقا ۶۹:۲۲ ۷ عبرانیان ۱۲:۱۰ 
۸ اعمال رسولان ۸. عبرانیان ۲:۱۲ 

.٩ TF ۲‏ اول پطرس ۲۲:۲ 
٩‏ اعمال رسولان 

۳1:۵0 
۰. اعمال رسولان 

۵۶ ۷ 


به آنجا با دشمنی و ضدیت روبه‌رو گشت که 
حتی صلیب زجرآور را نیز بر دوش گرفت. تمامی 
پیروان او نیز با چنین ضدیتی روبه‌رو خواهند شد 
(اع ۸ غلا ۱۷:۶: کول ۲۴:۱؛ ۲ تيمو ۱۲:۳). 
ضعف کرده خسته شوید. فشارهاء خستگیهاء و 
حفاهای ایمانداران (ر.ک. غلا 4:۶). در مقایسه با 
رنج و عذابی که مسیح متحمل شد. هیچ است. 

۳۲ به حد خون. هیچ‌یک از عبرانیان 
خستگی بیش از اندازه یا جفاهایی را متحمل 
نشده بودند که منجر به مرگ یا شهادت ایشان 
گردد. از آنجا که استیفان (اع ۶۰:۷ یعقوب (اع 
1:1۲( و سایرین (ر.ک. اع ۹ ۴:۲۲؛ ۱۰:۲۶) در 
اورشلیم به شهادت رسیده بودند. ساکنان این شهر 
نمی‌توانستند مخاطبان این نامه باشند (ر.ک. مقدمه: 
«نویسنده و تاریخ نگارش»). 

۲ ۶ در اینجاء نویسنده امثال سلیمان 
317 ۲ را به یاد می‌آورد و آن را شرح می‌دهد. 
آزمایشها و رنج و سختی زندگی مسیحیان از جانب 
خدا می‌آید. خدا از آن آزمایشها استفاده می کند تا 
ایمانداران را با چنین تجربه‌هایی تربیت و تأدیب 
نماید. این گواه محبت خدا نسبت به فرزندانش 
می‌باشد (ر.ک. ۲ قرن ۱۰-۷:۱۲). 

۲ به تازیانه می‌زند. تازیانه زدن مجازات 
سخت و دردناکی بود که در ميان بهودیان رواج 
داشت (ر.ک. مت ۱۷:۱۰؛ ۲۳:۲۳). 

۲ ۸ پسران. از آنجا که همه انسانها دچار 
کاستی‌اند و به تربیت و تأدیب نیازمندند. همه 
فرزندان واقعی خدا نیز هر از گاه به شکلهای 
مختلف تأدیب می گر دند. 

۸۱۲ حرام زادگان. این واژه‌ای است که فقط 
در این ايه از عهدجدید به کار رفته است. این واژه 
در آثار ادبی یونانی به کودکانی اشاره داشت که 
از بردگان 3 زنان صیعه‌ای به دنیا می‌آمدند. شاید 
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نویسنده در اینجا هاجر, زن نامشروع ابراهیم. و 
پسر نامشروعش, اسماعیل. را در نظر داشته است 
(پید ۱۶). 

۲ اطاعت. احترام به خدا برابر است با تسلیم 
شدن به اراده و شریعت او. آنانی که با میل و رغبت 
به تأدیب خداوند تن می‌دهند از زندگی پربارتری 
بهره‌مند خواهند شد (ر.اک. مز ۹( پدر 
روح‌ها. شاید بهتر باشد «پدر روح‌های ما» ترجمه 
شود. این اصطلاح در نقطه مقابل «پدران زمینی ما 
قرار دارد (م.ت. «پدران جسمانی ما»). 

۲ به جهت فایده. پدران ناکامل بشری 
تأدیب و توبیخشان نیز ناکامل است. اما خدا کامل 
است. از اين‌رو تأدیبش نیز کامل و همواره از نظر 
روحانی به خیریت فرزندانش می‌باشد. 

1:1۲ موه عدالت. این همان عبارتی ات 
که در رسالۀ یعقوب ۳ نیز به کار رفته اتت: 
ریاضت افته‌اند. در ای ۵ نیز همین واژه 
۱ تیمو ۷:۴). 

۱۷-۲ این آیات به ایمانداران اندرز 
می‌دهند تا بر طبق حقایق الهی که در آیات پیشین 
مطرح شده است عمل نمایند. حقیقتی که انسان 
از آن آگاه باشد ولی از آن اطاعت نکند. بیشتر از 
آنکه برایش سودمند باشد. داوری به همراه می‌آورد 
(ر.ک۔ ۲۲:۱۳). 

۲ در اینجاء نویسنده به مثال مسابقه‌ای 
بازمی گردد که در آیات ۲-۱ بدان پرداخته بود 
(ر.ک. امث ۲۷-۲۵:۴). او از اشعیا ۳:۳۵ بهره 
تأدیب گشته است. او این شخص را به دوندۀ 
خسته‌ای شبیه می‌سازد که بازوانش سست و 
آزمایشها و سختیها نباید اجازه دهد شرایط بر او 


حاکم شود. او باید پایداری ورزد تا تجدید قوا 
نماید و مسابقه را ادامه دهد. 

۲ بکوشید ... تقدس. در این رساله» تقدس 
به این شکل توصیف شده است: (۱) با ایمان کامل 
و وجدانی پاک به خدا نزدیک شویم (۱۴:۱۰ (TY‏ 
)۲( مسیح را در مقام نجات‌دهنده و در مقام ان 
کسی که برای گناه قربانی گشت خالصانه بپذيریم. 
این پذیرش گناهکار را به مشارکت با خدا رهنمون 
می‌سازد. اگر در زندگی ایمانداران ویژگیهایی که 
مورد نظر خدا است (از جمله ارامش و قدوسیت) 
نمایان نباشد (ر.ک. یو ۳۵:۱۳ ۱ تيمو ۳:۴؛ ۲۳:۵؛ 
۱ پطر ۱۶:۱). بی‌ایمانان به سوی مسیح نمی‌آیند تا 
به او ایمان اورند. 

۲ مترصد [مراقب ] باشید. ایمانداران باید 
مراقب زندگی خود باشند تا بتوانند به آرامش و 
قدوسیت شهادت دهند. ایشان می‌بایست به کسانی 
که محتاج نجات ابدی‌اند توجه داشته باشند و به 
یاری آنها بشتابند. از فیض خدا محروم شود. 
(ر.اک. توضیحات ۱:۴ ۶:۶ ۲۶:۱۰). این عبارت 
به آن معنا است که کسی بسیار دير برسد و از 
کاری بازبماند. این اشاره دیگری است به بهودیانی 
که در ان جماعت به لحاظ عقلانی متقاعد شده 
بودند. پیغام انجیل را می‌دانستند و شیفته مسیح 
گشته بودند. اما هنوز در استانهة ارتداد قرار داشتند. 
ريش مرارت [تلخی]. مرتدان در کلیسا از چنین 
حالتی برخوردارند. چنین افرادی تأثیری مخرب و 
ویرانگر به‌جا می گذارند (ر.ک. تث ۱۸:۲۹). 

۲ (ر.ک. ده ۱ ۲و ۳۹-۱:۲۷). 
عیسو مشتاق برکات خدا بود. اما برای خدا اشتیاقی 
نداشت. او از کاری که کرده بود پشیمان شد. اما 
توبه نکرد. عیسو نمونۀ کسانی است که آگاهانه به 
خدا گناه می‌ورزند و فرصت دیگری به آنها داده 
نمی‌شود. زیرا با حقیقت آشنا هستند» اما دلشان 
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بیش از حد سخت شده است (ر.ک. ۶:۶؛ ۲۶:۱۰). 
عیسو نمونهٌ شخصی دنیوی است. 

۲ زانی. در این متن؛ این واژه به طور کلی 
به فساد جنسی اشاره دارد. ارتداد معمولا با فساد 
اخحلاقی ارتباطی نزدیک دارد (ر.ک. ۲ پطر ۱۰:۲ 
۴ یھو ۸ 1۶ ۱۸). 

۲ نویسنده به شرح و تفسیر رویارویی 
قوم اسراییل با خدا در کوه سینا می‌پردازد (ر.ک. 
خرو ۱۹ ۲۰؛ تث ۲۴-۱۰:۴). 

۲ (ر.ک. خرو ۱۲:۱۹ ۱۳؛ تث ۱۱:۴؛ ۲۲:۵). 

۲ آواز کرنا [شیپور]. (ر.ک. شرو ۶:۱۹ 
۹ تث ۱۲:۴). 

۲ این آیه نقل قولی است از خروج ۱۲:۱۹ 
۳ (ر.ک. ۱۹:۲۰ تث ۲۳:۵ ۲۴). 

۲ این آیه نقل‌قولی است از تثنیه ۱۹:۹ 

۲ جبل [کوه] صهیون. کوه سینا جایی بود 
که خدا شریعت را به موسی عطا نمود. شریعتی 
که هولناک و باعث دلواپسی بود. در مقابل کوه 
صهیون پر از لطف و رحمت است. کوه صهیون 
در اینجا آن کوه مستقر در اورشلیم نیست؛ 
بلکه مسکن آسمانی خدا منظور است. کسی 
نمی‌توانست بر اساس آنچه در کوه سینا عنوان 
شد. که همانا به‌جای آوردن کامل شریعت بود 
خدا را خحشنود سازد (غلا ۳۵۱۱۳ ۱ اما صهیون 
در دسترس همه کسانی است که به واسطهةٌ عیسی 
مسیح نزد خدا می‌آیند (ر.ک. مز ۱۳:۱۳۲ ۱۴؛ اش 
۶ زک ۱۰:۲؛ غلا ۳۱-۲۱:۴). جبل صهیون و 
شهر خدای حیٌ [زنده]؛ یعنی اورشلیم سماوی 
[آسمانی]. ایتها همه به معنای آسمان است. مسکن 
خداء یعنی شهر اورشلیم آسمانی» در توضیحات 
کتاب مکاشفه ۵:۲۲-۱:۲۱ توصیف گشته است. 
بی‌شماره. در زبان یونانی» این واژه معمولاً به 
صورت «ده هزار» ترجمه شده است (ر.ک. مکا 


۱۰۳۳ 


واژهٌ کلیدی 


متوسط [واسطه]: (۶:۸: ۱۵:۹: ۲۴:۱۲). م.ت. «وسط 
قرار گرفته» یا «میانجی». پولس موسی را میانجی عهد 
کوه سینا خواند. موسی میان خدا و قوم اسراییل نقش 
واسطه را ایفا نمود. او قوم آسراییل را از تعهداتشان به 
آن عهد آگاه ساخت و نزد خدا برای ایشان شفاعت 
نمود (ر.ک. غلا ۸۱۹:۳ ۰ عیسی نیز در همین مقام 
واسطة عهد و پیمان جدید است. او, به واسطة قربانی 
خویش بر صلیب. این عهد را به ثمر رساند. او اکنون 
بر دست راست پدر نشسته است و برای ما شفاعت 
می کند (۲۵:۷). 


۱۱:۵ ۲ محفل. در اینجا» این واژه ی 
«تجمع برای جشنی همکانی» می‌باشد. احتمالاء 
منظور این نیست که به گروهی خاص و جدا 
از کلیسا اشاره داشته باشد. بلکه منظور فرشتگان 
بی‌شماری هستند که گرداگرد تخت خدا حضور 


دارند. 

۲ کلیسای نخست راد کان. نخست‌زاده 
عیسی مسیح است (ر.ک. توضیح ۱ کلیسا 
تشکیل‌یافته از ایماندارانی است که با مسیح هم‌ارث 
می‌باشند. در میان برادران بسیار» مسیح برترین و 
والاترین است (روم ۱۷:۸ .)۲٩‏ عادلان مکمل. 
(ر.اک. توضیح ۵ ر.ک. ۴۰:۱۱). منظور مقدسان 
عهدعتیق می‌باشند که از «کلیسای نخست‌زادگان» 
یعنی از ایمانداران عهد جدید متمایزند. 

۲ متوسط [واسطه]. (ر.ک. توضیح ۲۲:۷؛ 
ر.ک. ۰۱۰-۶۸ ۱۵:۹), نیکوتر. (ر.ک. توضیحات 
۶ ۲۳:۹). قربانی هابیل موجب خشنودی خدا 
گشت. زیرا با ایمان و اطاعت تقدیم شد (ر.ک. 
۱ اما آن قربانی قدرتی برای کفاره نمودن 
نداشت. فقط خون عیسی برای پاک کردن گناه 
کفایت می کرد (ر.اک. ۱ یو ۱ قربانی مسیح فدیه 
(۲:۵ ۱ امرزش (۲۶:۵). و نجات کامل (۱۰:۱۰ 
۴ به همراه آورد. از خون هابیل. خون قربانی 
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۲۴ 


هابیل فقط به شکل موقت گناه را آمرزید. اما خون 
قربانی مسیح آمرزش ابدی را اعلام می‌دارد (ر.ک. 
کول ۲۰:۱). 

۲ رو گردانیدند. (ر.ک. توضیح أيةٌ .)۱٩‏ 
در متن یونانی آی ۱4 همین واژه برای توصیف 
رفتار قوم اسراییل در کوه سینا به کار رفته است. 
پس ما چگونه. در واقع» پیامدهای ارتداد بسی 
هولناک است. داوری و وحشتی که انتظارش را 
باید داشت بسیار شدیدتر از چیزی است که در 
کوه سینا اتفاق افتاد. 

۲ این آیه نقل‌قولی است از کتاب حجی 
Rj‏ 

۲۳ ۲۷ زمین را جنبانید. در کوه سیناء خدا 
زمین را تکان داد. او از صهیون آسمانها و کل 
جهان هستی را تکان خواهد داد (ر.ک. اش ۱۳:۱۳؛ 
۴ ۱۷:۶۵ ۲۲؛ ۲ پطر ۱۳-۱۰:۳؛ مکا ۱۴-۱۲:۶؛ 
۰ ۱ ۱:۲). 

۲ هر چیز فیزیکی - «چیزهایی که جنبانیده 
می‌شود [جنبش‌پذیرند]» - از بین خواهد رفت. 
فقط چیزهای ابدی - «آنهایی که جنبانیده نمی‌شود 
[جنبش ناپذیرند» - باقی خواهند ماند. 

۲ ملکوت. خدا «آسمانی جدید و زمینی 
جدید ... شهر مقدس, اورشلیم جدید» را به وجود 
خواهد آورد رمکا ۰۱:۲۱ ۲). آن آسمان و زمین 
جدید ابدی و جنبش‌ناپذیر خواهد بود. شکر به‌جا 
پياوریم. (رک. توضیح ۱۶:۴). به خشوع [ترس 
آمیخته با احترام] و تقوا. (ر.ک. توضیح ۷:۱۱ 
ر.ک. ۷:۵). در زبان یونانی» دومین واژه به معنای 
ترسی است که در حضور خدا احساس می‌کنيم. 

۲ آتش فروبرنده. (ر.ک. تث ۳۴:۴ 
شریعت خداء که در کوه سینا عطا شد. مجازاتهای 
شدیدی را تعیین نموده بود. اما کسانی که هدیةه 
نجات او را که از طریق پسرش عیسی مسیح 


عطا شده نمی پذ برند مجازاتی بس شدیدتر در 
آیه باید به ايه ۳۱-۲۹:۱۰ ربط داده شود. 


۵. برتری رفتار و کردار مسیحی (۲۱-۱:۱۳) 


الف) در ارتباط با دیگران (۲-۱:۱۳) 

۳ آخرین فصل این رساله به برخی اصول 
اخلاقی اساسی و عملی در زندگی مسیحی 
می‌پردازد. این اصول مسیحیان را یاری می‌رسانند 
تا انجیل راستین را به دنیا نشان دهند. دیگران را 
تشویق نمایند که به مسیح ایمان آورند و خدا 
را جلال دهند. نخستین اصل اخلاقی محبت به 
سایر ایمانداران است (ر.ک. یو ۳۵:۱۳). اگرچه 
مخاطبان اصلی مسیحیان هستند. نویسنده نسبت 
به هموطنان یهودی خود احساسی مشابه با پولس 
دارد (ر.اک. روم ۲۹ (f‏ 

۳ غریب‌نوازی. دومین اصل فیضی که باید 
بارور می‌شد محبت به غریبان بود (ر.ک. روم 
۲ ۱ تيمو ۲:۳). در گذشته رسم مهمان‌نوازی 
معمولا شامل پناه دادن به مهمان برای اقامت شبانه 
یا برای مدتی طولائی‌تر بود. در دورانی که آزار و 
جفا بر کلیسا حاکم بود. انجام این کار دشوارتر 
مين گشت» زیرا ان عبرانیان نمی‌دانستند که ایا 
مهماانشان اسو سند ا اسانداراز فخت تق 
می‌باشند. فرشتگان. انگیزة اصلی میهمان‌نوازی 
ای اکر ان لیست این عون دان ر 
بیان شده تا نشان دهد که انسان هرگز نمی‌داند 
مهر ورزیدن و مهربانی کردن می تواند چه تاثیرات 
گسترده‌ای بر جای گذارد (ر.اک. مت ۴۰:۲۵ ۴۵). 
این دقیقاً همان چیزی است که برای ابراهیم و ساره 
(پید ۲-۸ لوط (پید ۹ ۲ جدعون (داور 
۶--۲۴). و مانوح روی داد (داور ۲۰-۶:۱۳). 


عبرانیان 


دیگران سهیم شوند. زیرا خودشان نیز متحمل درد 
و رنج فیزیکی هستند - «در جسم)». 


ب. در ارتباط با خود )٩-۴:۱۲(‏ 

۳ محترم. خدا برای ازدواج که آن را از زمان 
فرینش بنیاد نهاد (پید ۲۴:۲) حرمت فراوانی قائل 
ست. اماء در کلیسای اولیه, برخی مجرد ماندن را 
مقدس‌تر از ازدواج می‌دانستند. پولس در رسالهٌ 
ول تیموتائوس ۳:۴ به شدت این باور را رد می کند 
(ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۵-۱:۷). روابط جنسی در 
زدواج امری پاک است. حال آنکه, هر گونه رابطة 
جنسی خارج از چارچوب ازدواج داوری الهی را 
به همراه می‌اورد. خدا داوری خواهد فرمود. خدا 
عواقب جدی و شدیدی را برای گناهان جنسی 
مقرر نموده است (ر.ک. توضیحات افس ۶-۳:۵). 


۳ محبت نقره. شهوت برای ثروت 
«ریشۀ همه بدیها است که بعضی چون در پی 
آن می‌کوشیدند از ایمان گمراه گشتند» (۱ تيمو 
۱۶ تيمو ۳:۳). هرگز رها نکنم. این عبارت 
نقل‌قولی است از پیدایش ۱۵:۲۸؛ تثنیه ۶:۳۱ ٩۸‏ 
یوشع ۱ اول تواریخ ۸ ایمانداران به خاطر 
این وعده می‌توانند در همه شرایط قانع باشند. در 
این عبارت» پنج جملة نفی به کار رفته است تا 
بر این حقیقت تاکید نماید که محال است مسیح 
ایمانداران را رها کند. این عبارت مانند آن است 
که گفته شود: «به هیچ وجه امکان ندارد شما را 
رها کنم). 

۳ دلیری. واژه‌ای که در اینجا برای «دلیری» 
به کار رفته است معمولاً به این مفهوم به کار 
نمی‌رود. این واژه در اینجا به اطمینان و دلگرمی 
اشاره دارد (ر.ک. مت ۲:4؛ ۲ قرن ۶:۵ ۸). این آیه 
نقل‌قولی است از مزمور ۶:۱۱۸ 


۱۰۳۵ 


۴۳ نویسنده. علاوه بر فهرست وفاداران در 
فصل ۸۱۱ در اینجا رهبران وفادار کلیسای عبرانیان 
را به یاد ایشان می‌آورد. او وظایف کشیشان را 
چنین بیان می‌کند: (۱) رهبری کردن؛ (۲) بیان 
کلام خدا؛ (۳) نشان دادن الگویی برای پیروی قوم 
خدا (ر.ک. اع ۰ ۱ تيمو ۷-۱:۳ تبط .)٩-۵:۱‏ 

۳ تعلیمهای مختلف و غریب. این تعلیمات 
هر تعلیمی را که بر خلاف کلام خدا باشد شامل 
می گردند. عهد جدید در خصوص تعلیم نادرست 
و معلمان دروغین, بی‌اندازه. هشدار می‌دهد (ر.ک. 
اع ۲۹:۲۰ ۳۰ روم ۱۷:۱۶ ۲ قرن ۴:۱۰ ۵؛ غلا 
4-۱ افس ۱۴:۴؛ ۲ تیمو ۱۶:۳). به فیض. استوار 
شود. انانی که فیض خدا را در مسیح تجربه 
می کنند دل و فکرشان استوار می‌ماند. خوراکها. 
شریعت موسی برای هر چیزی» از جمله خوراکها؛ 
مقرراتی داشت (لاو ۱۱). اما برای مسیحیان دیگر 
این احکام باطل شده است (اع ۱۶-۰ ۱ قرن 
۸ روم ۴ ا تيمو ۵-۱:۴). 


ج. در ارتباط با خدا (۲۱-۱۰:۱۳) 
۱۳-۳ (ر.ک. توضیحات ۲۶:۱۱؛ ۲:۱۲). 
نو یسنده تشبیهی را ارائه می‌دهد تا تشان دهد 
به همان نسبت که بهودیان مح را رد کردند. 
ایمانداران با او همدرد می‌باشند. گوشت حیواناتی 
که در روز کفاره قربانی می گشتند خورده نمی‌شد 
بلکه آنها را (بیرون لشکر گاه) می سوزاندند (لاو 
۴ ۲۷:۱۶). عیسی» که قربانی و کفارء نهایی 
بود. به همین شکل بیرون از دروازه‌های اورشلیم 
مصلوب شد (یو ۱۷:۱۹). ایمانداران نیز بايد بیرون 
از لشکرگاه این دنیا به او بپیوندند و دیگر جزیی از 
نظام و اصول ناپاک این دنیا نباشند (ر.ک. ۲ تیمو 
۲ در معنایی گستر ده ترء این حقیقت به معنای 
ترک نمودن نظام لاویان بود. عبرانیان نامتعهد 
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می‌بایست دلیرانه گام برمی‌داشتند و آن نظام را 
ترک می کردند و به بیرون از لشکرگاه عهد و پیمان 
قدیم اسراییل می‌رفتند. 

۳ مذبحی. مذیح. هدیه‌دهنده و هدية 
قربانی همگی با هم ارتباطی نزدیک داشتند. 
ارتباط با مذبح سبب می‌شد که میان هد یه‌دهنده و 
قربانی اش پیوند برقرار شود. در شماری از هدایا؛ 
شخص بخشی از قربانی را می‌خورد تا خود را 
بیشتر با مذبح و قربانی پیوند دهد. وقتی پولس 
رسول در خصوص خوردن گوشت قربانی برای 
بتها (۱قرن ۹ و در خصوص آیین شام خداوند 
(۱ قرن ۱۸:۱۰) به کلیسای قرنتیان رهنمود می‌داد 
به همین ارتباط با مذبح اشاره می‌کرد. در اینجا؛ 
به طور خاص با توجه به مقایسه‌ای که با روز 
کفاره انجام گرفته است. مذبح معادل قربانی مسیح 
ماش 

۳ تسبیح. همان‌گونه که در سراسر کتاب 
عبرانیان دیده می‌شود. در عهد و پیمان قدیم, 
قربانیها از اهمیت فراوانی برخوردار بودند. در 
عهد و پیمان جدید. خدا خواهان ستایش و 
شکرگزاری قومش می‌باشد نه هدایای حیوانات 
و غلات. از آنجا که ایمانداران عهدجدید همگی 
کاهن هستند (۱ پطر ۸۵:۲ ٩‏ هدایای ستایش و 
سپاسگزاری خود را به خدا تقدیم می‌نمایند (ر.ک. 
روم ۱:۱۲). در لاویان ۱۲:۷ و مزمور ۶:۵۴ نیز به 
«قربانی ستایش» اشاره شده است (در حصوص 
«ْمرة لبها»: راک. اش ۱۹:۵۷؛ هو ۲:۱۴). 

۳ نیکوکاری و خیرات. قربانیهای تسبیح 
و ستایش. که از لبهای قوم خدا جاری می‌شوند. 
فقط زمانی خدا را حشنود می‌سازند که با رفتار و 
کردار محبت‌آمیز همراه باشند (ر.ک. اش ۶:۵۸ ۷ 
یع ۷۱ ا۱ یو ۱۸۳). 

۳ مرشدان خود. (ر.ک. توضیح ايه ۷). 


وقتی کشیشان یا رهبران کلیسا موعظه می کنند و 
کلام خدا را تعلیم می‌دهند. با اقتدار مسیح عمل 
می کنند (ر.اک. توضیحات اع ۰ تسا ۱۲:۵ 
۳ ایشان به نیابت از مسیح کلیسا را خدمت 
می‌نمایند و بايد در امین بودن خود به او پاسخگو 
باشند (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۰۵-۱:۴ ۱ پطر ۱:۵- 
۴. این ال می‌تواند هم شامل رهبران دنیایی 
باشد هم شامل رهبران روحانی. حتی ان رهبران 
و مقامات حکومتی که به خدا ایسان ندارند نیز از 
جانب خدا مقرر شده‌اند و این خدا است که آنها 
را به کار می گیرد (ر.ک. روم ۳ خوشی. 
این مسوولیت بر عهدهُ کلیسا است که رهبران خود 
را پاری دهد تا ایشان کار خود را با رضایت و 
شادی به انجام رسانند (ر.ک. توضیحات ۱ تسا 
۵ ۱۳). 

۳ باز آورده شوم. نویسنده در گذشته با آن 
عبرانیان همراه بود و اکنون مشتاق است بار دیگر 
با ایشان مشارکت داشته باشد. 

۲٣ ۳‏ این یکی از زیباترین دعاهای برکت 
در کتاب‌مقدس است (ر.ک. اعد ۲۶-۲۴:۶؛ ۲ قرن 
۳ یهو ۰۲۴ ۲۵). این دعا نمونه‌ای از این 
حقیقت است که چگونه در برکت و دعای متقابل 
فیض می‌تواند تجلی یابد. 

۳ خدای سلامتی [آرامش]. پولس در 
رساله‌های خود شش بار این عنوان را به کار برده 
است (ر.ک. ۱ تسا ۲۳:۵). شبان اعظم گوسفندان. 
(ر.ک. اش ۱۱:۶۳). تصویر مسیح موعود در مقام 
شبان» بارها و بارهاء در کتاب‌مقدس به کار رفته 
است (ر.ک. مز ۱۲۲ اش ۱۱:۴۰ حر ۱۳۳۰۳ یو 
۰ _پطر ۲۵:۲؛ ۴:۵). به خون عهد ابدی. در 
مقایسه با عهد و پیمان موسی که عهدی موقت و 
منسوخ گشته بود. این عبارت در بافت این رساله 
می‌بایست به عهد و پیمان تازه‌ای اشاره کند که 


عبرانیان 


ابدی است (که در آینده در پیش است) (ر.ک. 
توضیحات :۱۳-۶؛ .)۱۵:٩‏ 

۳ شما را ... کامل گرداند. در زبان 
یونانی» این همان واه «کامل» نیست که در سراسر 
رسالۀ عبرانیان در اشاره به نجات ابدی به کار رفته 
است (ر.ک. توضیح ۱۴:۵). این واژه همان واژه‌ای 
است که در اه ۵:۱۰ «مهیا ساختی» و در ايه ۳:۱۱ 
«مرتب گردید» ترجمه شده است. این واژه به بنا 
شدن ایمانداران اشاره می کند و زمانی که به شکل 
فعل به کار می‌رود به این معانی می‌باشد: تجهیز 
نمودن از طریق تنظیم کردن. شکل دادن بازسازی 
کردن» به حالت اول بازگرداندن یا اماده ساختن 
(ر.ک. توضیح ۳:۱۱ ر.ک. ۱ قرن ۱۰:۱؛ ۲ قرن 
۳ تيمو ۱۷:۳). 


۶ سخنان پایانی (۲۵-۲۲:۱۳) 


۳ متحمل شوید. بر خلاف آنانی که 
«تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد» (۲ تيمو 
۴ خوانندگان این رساله تشویق شده‌اند تا این 
پیغام را با ذهنی باز و دلی گرم پذیرا شوند. کلام 
نصیحت امیز. (ر.ک. ۱۳۲). نویسنده رسال خود 
را چنین معرفی می کند (ر.ک. مقدمه: «موضوعات 
تاریخی و الهیاتی»). 


۳ رهایی يافته است. از جزییات زندانی 
شدن تیموتائوس اطلاعی در دست نیست (ر.ک. 
۲ تيمو ۱ 

۳ آنانی که از ایتالیا هستند. شاید مخاطبان 
این رساله در ایتالیا ساکن بودند. شاید هم منظور 
این بود که مسیحیان ایتالیایی که همراه نویسنده 
بودند سلام می‌رساندند (ر.ک. مقدمه: «نویسنده 
و تاریخ نگارش»). کاربرد عبارتهایی مشابه با این 
عبارت در آیات دیگر نیز چندان واضح نمی‌باشد 
زیرا شماری از ان ایات به صراحت به کسانی 
اشاره می‌کنند که هنوز در محل سکونت خود به 
سر می‌بردند (اع ۰ ۱۳:۱۷) و شماری دیگر 
به کسانی اشاره دارند که از وطن خود دور بودند 
(اع KAA‏ 


وظایف ایمانداران در قبال رهبران 
کلیسا 


۳ «مرشدان خود را که کلام خدا را به شما بیان 
کردند به خاطر دارید و انجام سیرت ایشان را ملاحظه 
کرده به ایمان ایشان اقتدا نمایید.» 

۳ ,مرشدان خود را اطاعت و انقیاد نمایید 
[تسلیم شوید]. زیرا که ایشان پاسبانی جانهای شما 
رام کنند. چون که حساب خواهند داد تا آن را به 
خوشی نه به ناله به‌جا آورند. زیرا که این شما را مفید 


نیست.» 


عنوان 

رسالةٌ یعقوب نیز همچون دیگر رساله‌های 
عمومی (به جز رساله عبرانیان) به نام نویسنده‌اش 
نام گذاری شده است (آَيه ۱). 


۳2 

نویسنده و تاریخ نگارش 

فقط دو نفر از چهار نفری که در عهدجدید یعقوب 
نام دارند می توانند تويسندة این رساله باشند. 
هیچ کس به طور جدی این احتمال را مطرح نکرده 
است که یعقوب پسر خلفی (مت A‏ يا 
یعقوب. برادر یهودا (نه بهودای اسخریوطی)؛ (لو 
۶ اع ۱ نویسندة این رساله بودند. برحی 
گفته‌اند شاید یعقوب پسر زبدی. که برادر یوحن 
بود نویسندة این رساله باشد (مت ۲۱:۴). اما آن 
روف اسر هی رو تیا 
این رساله را نوشته باشد (اع ۳۲ تنها کسی که 
از این فهرست باقی می‌ماند بعقوب. بزرگ‌ترین 
برادر ناتنی توس (مر ۳۶ و برادر بهودا (مت 
۳ می‌باشد. این یهودا همان کسی است که 
رسالهة یهودا را به نگارش درآورد (یهو ۳6 

آورد (۱ قرن ۷:۱۵). او در مقام یکی از رهبران 
اصلی کلیسای اورشلیم (ر.ک. اع AV:‏ ۱۳:۱۵ 
ستونهای آن کلیسا لقب گرفت (غلا ۲:۹). یعقوب» 


که به خاطر سرسپردگی و تعهدش به راستی و 
عدالت به «یعقوب عادل» معروف گشته بود به 
گفتة یوسبیوس, تاریخ‌نویس یهودی در قرن اول» 
حدود سال ۶۲ میلادی به شهادت رسید. یکی 
دیگر از دلایلی که ثابت می‌کند این رساله به قلم 
یعقوب نوشته شده» شباهت واژگان آن با نامه‌ای 
است که به دست یعقوب نگارش يافته و در کتاب 
اعمال رسولان فصل ۱۵ ثبت گشته است: 

یعقوب مسیح قیام کرده را به چشم خود دیده بود 
(۱قرن ۷:۱۵). او با رسولان مشارکت داشت (غلا 
۱و رهبر کلیسای اورشلیم بود. همه اینها مو جب 
کشت که او رفن را با نین آقتدارئ تبسن 
به احتمال بسیار» او این رساله را خطاب به 
ایماندارانی می‌نوشت که در نتیجۀ آشوب و 
بلوایی که در اعمال رسولان فصل ۱۲ بدان اشاره 
شده است پراکنده شده بودند (۱:۱) (حدود سال 
۴ م). در رسالهٌ یعقوب. از شورای اورشلیم. که 
در اعمال رسولان فصل ۱۵ از آن نام برده شده؛ 
سخنی به میان نیامده است (حدود سال ۴۹ م). 
حال آنکه» اگر این شورا پیش از نگارش رسالة 
یعقوب برگزار شده بود. انتظار می‌رفت بعقوب 
در رسالة خود بدان اشاره کرده باشد. بتابراین» 
می توان با اطمینان گفت که رسالهٌ یعقوب تقریبا 
بین سالهای ۴۹-۴۴ میلادی نوشته شده است. از 
این‌رو در ترتیب کائن کتابهای عهدجدید. اولین 
کتابی است که مکتوب شده است [فهرست به 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۰۳۰ 


رسمیت شناخته‌شده مجموعه کتابهای الهام گر گشتۀ 
عهدعتیق و عهدجدید کانن نامیده می‌شود]. 


پیشینه و چارجوب 

مخاطبان این رساله ایمانداران بهودی‌تبار بودند 
که احتمالا در نتیجه شهادت استیفان (اع ۷؛ حدود 
سالهای ۳۴-۳۱م) و به احتمال بیشتر به خاطر آزار 
و جفای هیرودیس اغریپاس اول (اع ۲ حدود 
تیال ۴۴ (e‏ پراکنده شده بودند (۱:۱). نويسندةٌ 
این رساله پانزده بار مخاطبان خود را برادران» 
می خواند )۲:۱ ۱۶ ٩۱؛‏ ۱:۲ O‏ ۱۴؛ ۳ ۱ ۲۰ 
٩4 ۷:۵ ۴ ۲‏ ۰ ۱۲ و این لقب در 
میان یهودیان قرن اول میلادی لقبی بسیار متداول 
بود. بنابراین. عجیب نیست که محتوای رسالۀ 
یعقوب از حال و هوایی یهودی برخوردار است. 
برای نمونه, به جای واه «جماعت» از وارهٌ کنیسه 
استفاده شده است (۲:۲). در این رساله. بیش از 
چهل بار به عهدعتیق (و بیش از بیست بار به 
موعظه بالای کوه؛ مت ۷-۵) اشاره گشته است. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 
رسالة یعقوب. با توجه به گفتار صریح و برنده‌اش 
در خصوص حکیمانه زیستن, یادآور کتاب امثال 


سلیمان است. این رساله» بیش از آنکه بر دانش 
اا ا کیت و و عم توش ففتار 
و کردار خدایسندانه تاکید می‌ورزد. همه دغدغۀ 
بشقویب این:بود که اطا بافاطفینت مطیم 
کلام خدا باشند. او دست‌کم سی بار به طبیعت 
اشاره کرده است (موج دریا: ۶:۱ حشرات:۳ ۸۷ 
اسمان بارید: ۱۸:۵). این اشاره‌ها نشان می‌دهند 
که او زمان بسیاری را در طبیعت سپری نموده بود. 
یعقوب با تأکید بر ثمرات روحانی که نمودار ایمان 
راستین می‌باشند, تأکید پولس بر عادل‌شمردگی به 
و اا کد هی ا 


مسایل تفسیری 

در این رساله» دست‌کم با دو مورد مهم روبه‌رو 
هستیم که تفسیر گران را به کندوکاو وامی‌دارد: 
فصل ۲۶-۱۴:۲ و بحثی که در رابطة میان ایمان و 
اعمال مطرح است. سوال این است که آیا یعقوب» 
با تأکید بر انجام اعمال» تمرکز پولس بر ایمان 
را نقض می‌کند؟ مورد دیگر نیز آیه‌های ۱۳:۵- 
۸ می‌باشند. پرسشی که در رابطه با این آیه‌ها 
مطرح است این می‌باشد که آیا وعده شفا به شفای 
روحانی اشاره می‌کند يا به شفای جسمانی؟ در 


ادامه» این آیه‌های دشوار بررسی خواهند شد. 


یعقوب 


تفسیم‌بندی 
به دلیل پیچیدگی رسالةٌ یعقوب برای پی 
بردن به ترتیب مطالبش می‌توان رساله را به 
جين رون تقسیم‌بندی نمود. یک روش 
این است که ان را بر اساس معیارهای محک 
اصالت ایمان تقسیم‌بندی کنیم: 
مقدمه (۱:۱) 
۱ محک پایداری در سختیها (۱۲-۲:۱) 
. محک مقصر ندانستن غدا به هنگام 
وسوسه (۱۸-۱۳:۱) 
محک عمل به کلام خدا (۲۷-۱۹:۱) 
lT‏ 
محک اعمال صالح )۶۱۴:7( 
محک زبان (۱۲-۱:۳) 
محک برخورداری از حکمت متواضع 
(۱۸-۱۳۰۲) 
۸ محک لذتهای دنیوی (۱۲-۱:۴) 
٩‏ محک اتکابه خدا (۱۷-۱۳:۴) 
۰ محک صبر و بردباری (۱۱-۱:۵) 
۱ محک راستگویی (۱۲:۵) 
۲ محک دعا(۱۸-۱۳:۵) 
۳ محک امان راستین (۱1۹:۵ ۲۰) 
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4 مه و مد ک 


مقدمه (۱:۱) 


(ر.ک. مقدمه: «(نویسنده و تاریخ نگارش»؛ ر.ک. 
دوازده سبط [طایفه]. عنوانی رایج در عهدجدید 
که به بهودیان تعلق داشت (ر.ک. مت ۲۸:۱۹؛ اع 
۶ مکا ۴:۷). پس از دوران پادشاهی سلیمان. 
وقتی سلطنت از هم گسسته شد. ده طایفه از 


۱۰۳۱ 


که اسراییل نام گرفت. طايفهٌ بنيامین و یهودا نیز 
با یکدیگر ترکیب گشتند و حکومت جنوبی را 
تشکیل دادند که بهودا نامیده شد. پس از سقوط 
تادشاه کال و مک اهالی آنبه اشر رشان 
۳۲ ق.م.)» برخی از بازماندگان این ده طايفة 
شمالی به جنوب و به سمت پادشاهی بهودا رفتند 
و به منظور عبادت به خاک اورشلیم قدم گذاشتند 
(۲ توا ۲۹؛ ۰ ۳۴). به این ترتیب» هر دوازه 
طایفهٌ اسراییل در سرزمین بهودا گرد هم آمدند. 
اگرچه پس از اینکه حکومت جنوبی به بابل تبعید 
شدند (سال ۵۸۶ ق.م.) که امد انکان وشته 
نداشت که بتوان با قاطعیت مشخص نمود که هر 
کسی به چه طایفه‌ای تعلق داشته است. ولی انبیا 
گی کل ای شا هر اه رسد که هیا 
کل قوم اسراییل را بار دیگر گرد هم می‌آورد و 
مشخص می کند که هر کسی متعلق به چه طایفه‌ای 
است (ر.ک. اش ۱۲:۱۱ ۶۱۲ ار ۶۱۸۲ ۴:۵۰ حز 
۷ مکا ۸-۵:۷). پراکنده هستند. در زبان یونانی» 
این واژه 1050070 خوانده می‌شود و در اصل به 
معنای «پراکندن بذر» می‌باشد (ر.ک. یو ۷:۳۵). این 
عبارت به تدریج به اصطلاحی تخصصی تبدیل 
گشت و در اشاره به یهودیانی به کار رفت که 
خارج از سرزمین فلسطین ساکن بودند (ر.ک. ۱ 
پطر ۱:۱). علاوه بر بهودیانی که به دست اشوریان 
(۲ پاد ۱۷؛ ۱ توا ۵) و بابلیان (۲ پاد ۲۴؛ ۲۵؛ ۲ توا 
او شر سفن رانده شله برولل سار ی از 
یهودیان نیز پس از سلطه رومیان در سال ۶۳ قبل 
از میلاد به شکل برده به روم فرستاده شدند. در طی 
قرنهای پیش از ظهور مسیح نیز هزاران یهودی از 
سرزمین فلسطین رهسپار گشته. در نقاط مختلف 
سرزمینهای مدیترانه ساکن شده بودند (ر.ک. 
توضیحات اع ۱۱-۲). اماء در این رساله. روی 
سشز ناکت اس کار مب 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۰۳۲ 


حفاها پراکنده شده بودند (ر.ک. مقدمه: «(پيشینه و 


جارجوب؟). 
۱ محک پایداری در سختیها (۱۲-۲:۰۱) 


۱ برادران. منظور بهودیان ایمانداری هستند 
که پراکنده شده بودند (ر.ک. ۱ پطر ۸:۱ ۲؛ ر.ک. 
توضیح اع ۸ کمال خوشی دانید. واژه‌ای که 
در زبان پونانی «دانید» ترجمه شده است می تواند 
«به حساب آورید» یا «ارزیابی کنید» نیز ترجمه 
گردد. در حالت طبیعی» انسانها در مقابل آزمایشها 
و سختیها شادی نمی‌کنند. از این‌رو ایمانداران 
بای هارهب فقو وه را نهد سازند کل در 
وویازوتی با ازمانتها ی ستها ادان باد 
(ر.ک. توضیح فیل ۱:۳). تجربه‌ها. در زبان یونانی» 
این واژه بر یک دردسر يا بر چیزی اشاره دارد که 
باعث شود ارامش» اسایش. شادی» و شادمانی را 
در زند گی بر هم زند. وقتی این واژه در حالت 
فعل به کار می‌رود به معنای «چیزی یا کسی را 
محک زدن» می‌باشد. این محک به قصد پی بردن 
به ماهیت یک شخص یا کیفیت یک چیز صورت 
می گیرد. خدا ایمانداران را از چنین آزمایشهایی 
عبور می‌دهد تا اصالت ایمان ما را بسنجد و 
ایمانمان را تقویت نماید و کیفیتش را بهتر سازد 
(آیات ۱۲-۲). هر آزمایش و سختی محکی برای 
ایمان است و هدفش تقویت ایمان می‌باشد. اگر 
ایمانداران به درستی به آزمایش و سختی واکنش 
نان اهنت دی ان آزمون مردود می‌شوند. در 
نتیجه» آن آزمایش برای ایمانداران به وسوسه 
تبدیل می‌گردد و آنها را به شرارت و گناه سوق 
می‌دهد (ر.ک. توضیح ایات ۱۵-۱۳). 

۱ امتحان. یعنی «اثبات» یا «ثابت کردن» 
(ر.ک. مقدمه: «تقسیم‌بندی»). صبر. شاید «تحمل» 


یا «پایداری» ترجمة بهتری باشد. یک مسیحی 
از طریق آزمایشها و سختیها یاد می‌گیرد که در 
تنگنای آن آزمونها مقاوم و مستحکم بایستد تا 
خداء در زمان مقر ان امتحان را از پیش روی 
او بردارد و حتی ایماندار را به جایی برساند که 
متوجه شود ان ازمایشها چه سودی برایش داشته 
الست تا بتواند قدردان آنها باشد (ر.ک. رات 
۲ قرن ۱۰-۷:۱۲). 

۰۱ کامل. در اینجا؛ منظور از کامل بودن بی گناه 
بودن نیست (ر.ک. ۲:۳). منظور بلوغ روحانی است 
(ر.ک. ۱ یو ۱۴:۲). امتحان ایمان رابطة ایمانداران با 
مسیح را عمیق‌تر می‌نماید و باعث می‌شود بیشتر 
به او اعتماد کنند. اینها همان مشخصه‌هایی هستند 
که شخصیتی باثبات. خداترس. و صالح به بار 
می‌آورند (ر.ک. توضیح ۱ پطر ۱۰:۵؛ ر.ک. غلا 
۴ تمام. این واژه در زبان یونانی واژه‌ای 
مرکب است و در اصل به معنای «کل هر جزء» 
م اش: ۱ 

۱ حکمت. در نظر مخاطبان بهودی‌تبار 
یعقوب» حکمت به معنای فهم و ادراک و مهارتی 
عملی بود که به منظور زیستن برای جلال خدا 
اصلی ضروری است. در اینجا؛ حکمت فرضیه‌های 
فلسفی منظور نمی‌باشد. بلکه حکمتی که در اصول 
ناب و آرامش‌بخش اراد خدا نهفته است» اصولی 
که در کلامش مرت شده‌اند و باید در زندگی 
به‌جای آورده شوند (ر.ک. ۰۱۳۳ ۱۷). فقط چنین 
حکمت الهی است که ایمانداران را قادر می‌سازد 
تا در آزمایشهای زندگی شاد و مطیع باشند. سوال 
بکند از خدا. این حکم جزیی مهم و ضروری 
از دعای ایمانداران است (ر.ک. ایو ۲۳-۱۲:۲۸؛ 
امث ۷-۵:۳ ۱ تسا ۱۷:۵). قصد خدا از آزمایشها 
این است که ایمانداران بیشتر به او وابسته باشندء 
چرا که از طریق آزمایشها به آنها نشان می‌دهد که 


یعقوب 


تا چه اندازه کمی و کاستی دارند. به مانند جمیع 
دولتمندی‌های دیگر خدا (افس ۸۷:۱ ۷:۲ ۸:۳ 
ل ان عکست فد وروش ار ات 
(روم ۳۳:۱۱). هر که این حکمت را بطلبد از آن 
بهره‌مند خواهد شد. 

۱ به ایمان سوال بکند. باید با این اعتماد و 
اطمینان دعا کرد که خدا بر همه امور حاکم است 
(ر.ک. توضیح عبر ۱:۱۱). هرگز شک نکند. به 
کسی اشاره دارد که در فکر خویش با خود کلنجار 
می‌رود. این کلنجار صرفا به خاطر شک و تردید 
ذهنی نیست. بلکه به سبب تنش اخلاقی يا عدم 
اعتماد به خدا است (ر.ک. توضیح ای ۸). موج 
دریا. کسی که به توانایی خدا یا خواست خدا 
در فراهم آوردن این حکمت شک داشته باشد 
مانند دریایی پرموج و متلاطم است که با امواج 
بی‌پایانش پیوسته به این سو و آن سو می‌رود و 
هیچ‌گاه نمی‌تواند پایدار بماند (ر.ک. یوش ۱۵:۲۴؛ 
۱ پاد ۲۱:۱۸؛ مکا ۱۶:۳). 

۸مرد دودل. در زبان یونانی» این اصطلاح؛ 
به معنای واقعی کلمه» شخصی را توصیف می کند 
که ذهن يا روانش مدام بین خدا و دنیا در نوسان 
است (ر.ک. توضیح ۴:۴). او ریاکاری است که 
ایمانش به خدا پیوسته نیست و به هنگام آزمایشها 
به او اعتماد نمی‌کند. در نتیجه. چیزی هم به دست 
نمی‌اورد. به کار بردن این اصطلاح در ایهٌ ۸:۴ 
شکی باقی نمی‌گذارد که این عبارت به بی‌ایمانان 
اشاره دارد. ناپایدار. (ر.ک. توضیح آیة ۶). 

۱ ۱۰ برادر مسکین ... دولتمند. آزمایشها و 
تیا هر ایماند اران را به امه لا وانسته 
می‌سازند و آنها را از دل‌مشغولی به امور دنیوی 
بازمی‌دارند و همه را در یک سطح قرار می‌دهند. 
هم مسیحیان مسکین هم مسیحیان ثروتمند 
می‌توانند از این شاد باشند که اسان انسانها 


۱۰۳۳ 


فرق نمی گذارد و هر دو را از این امتیاز برخوردار 

۱ فخر. منظور بالیدن به یک امتیاز یا موقعیت 
است. در اینجا؛ مقصود شادی ناشی از غروری بجا 
دنیا چیزی ندارد. می‌تواند برای جایگاه روحانی 
والایش که به فیض خدا به دست آمده است و به 
سبب امیدی که آن جایگاه به همراه می‌آورد در 
حضور خدا وجد و شادی نماید (ر.ک. روم :۰۱۷ 
۸ ۱ پطر ۴:۱). 

۱ مسکنت [حقارت] خود. به ایماندار 
ثروتمندی اشاره دارد که به سبب آزمایشها و 
سختیها ذلیل و زبون گشته است. چنین تجربه‌ای 
به او کمک می‌کند شاد باشد و دریابد که قناعت 
و خوشی واقعی به ثروت دنیوی نیست. بلکه به 

علف ... گل. این تصویری است از 
علفزارها و گلهای رنگارنگ فلسطین که در 
ماه بهمن شکوفا می‌شد ند و تا ماه اردیبهشت 
می‌خشکیدند. این آیه اشاره‌ای واضح به اشعیا 
۸-۰ است و از باد سوزانی سخن می‌گوید 
که گیاهان را در سر راه خود می‌سوزاند و از 
بین می‌برد. این تصویر از طبیعت به خوبی نشان 
می‌دهد که دست الهی چطور می تواند مرگ و 
داوری آورد و در چشم بر هم زدنی اتکای شخص 
ثروتمند بر دارایی‌های مادی‌اش را فرو ریزد و از 
بین ببرد (ر.ک. توضیح یه ۱۰؛ ر.ک. امث ۲۴:۲۷). 
۵ ۱۰). ایماندارانی که آزمایشها را با موفقیت 
تاب می‌آورند به راستی شاد می‌باشند (ر.ک. 
۵ متحمل شود. (ر.ک. توضیح اه ۳). در 
اینجاء نویسنده عبور از بوت آزمایشی دردناک اما 


گذرا و دوام آوردن دز ان آزمایش را توصیف 
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می‌نماید و تمرکزش بر ثمره‌ای است که با پیروزی 
همراه می‌باشد. چنین شخصی هرگز از ایمان 
نجات‌بخشی که به خدا دارد دست نمی کشد. از 
اورف آموز؛ امنیت ابدی ایمانداران و ثبات قدم 
ایشان نیز در راستای همین مفهوم قرار دارد و با آن 
بی‌ارتباط نیست (ر.ک. توضیح مت ۱۳:۲۴؛ ر.ک. 
یو ۱۵:۱۴ ۲۳؛ ١‏ یو ۵:۲ ۶ ۱۵ ۱۹ ۱۹:۴؛ ۱ پطر 
۸-۱). تجربه. بهتر است «آزمایشها) ترجمه گردد 
(ر.ک. توضیح آية ۲). آزموده. م.ت. «قبول‌شده 
در امتحان» (ر.اک. توضیح ايه ۲؛ «تجربه‌ها)). 
ایمائداری که با موفقیت و پیروزی از آزمایشها 
عبور نماید اصالت ایمانش را ثابت می‌کند. چرا 
که آیمائش اه آیمان اسب بارس مانذه است. 
تاج حیات. «تاجی که حیات است» بهترین شکل 
ترجمة این عبارت است. این تاج به تاج گلی اشاره 
دارد که در یونان باستان» پس از رقابتهای ورزشی. 
به برنده هدیه می‌شد. در اینجاء تاج حیات گویای 
بادافن تهایی انماندازن ی جات جاودانی ات 
که خدا به او وعده داده است و به هنگام مرگ وی 
یا بازگشت مسیح به طور کامل به او عطا خواهد 
شد (ر.ک. توضیحات ۲ تیمو ۸:۴ مکا ۱۰:۲؛ ر.ک. 


۱ پطر ۴:۵). 


۲. محک مقصر ندانستن خدا به هنگام وسوسه 
(۱۸-۱۳:۱) 


۱ همان واژهُ یونانی که در آیات ۱۲-۲ 
(تجربه‌ها» ترجمه شده در اینجا نیز به کار رفته 
است. منظور یعقوب این است که چنانچه شخص 
ایماندار از خدا اطاعت کند و اطمینان داشته باشد 
که خدا از او مراقبت می‌کند» هر شرایط دشوار 
زندگی می‌تواند باعث تقویت او گردد. حال 
آنکه» اگر به خدا شک کند و از کلام او سرپیچی 


نماید» آن شرایط باعث وسوسه‌اش می‌شوند و 
او را به گناه می‌کشانند. خدا هرگز ... تجربه 
[وسوسه] نمی‌شود. خدا به خاطر ذات قدوسش 
هرگز نمی‌تواند مرتکب گناه و شرارت گردد یا 
تست ان سیب ندر باشد (ر.اک. حب ۱۳:۱؛ 
لاو ۲:۱۹؛ اش ۳:۶ ۱ پطر ۱۶:۱). او هیچ کس 
را تجربه |وسوسه] نمی کند. خدا قصد نموده 
است که آزمایشها واقع شوند. در آن آزمایشهاء او 
اجازه می‌دهد که ایمانداران تجربه شوند اما وعده 
هم داده که اجازه نخواهد داد ایمانداران فوق از 
طاقتشان تجربه شوند. خدا همواره راه گریزی از آن 
تجربه فراهم می‌سازد (۱ قرن ۳۰ حال آنکه, 
این خود ایمانداران هستند که تصمیم می گیرند از 
آن راه گریزی که خدا برایشان مهيا نموده استفاده 
کنند یا تسلیم آن تجربه گردند (ر.ک. توضیح أيه 
۴ ر.ک. ۲ سمو ۱:۲۴ ۱ توا ۱۲۱ 

۱ می کشد. در زبان یونانی» این واژه به 
فریفتن حیوانات وحشی جهت به دام انداختن 
انها اشاره دارد. درست همان‌طور که می‌توان 
حیوانات را به وسیلة طعمه‌های جذاب به کام 
مرگ کشاند. وسوسه نیز به انسان وعده‌های 
عالی می‌دهد. ولی در واقع چیزی جز ضرر و 
زیان به ارمغان نمی‌اورد. شهوت وی. یعنی 
میل و اشتیاق شدید انسان به لذت بردن يا به 
دست آوردن چیزی که نَفسش را راضی سازد. 


واژگان اختصاصی یعقوب 
یعقوب اعمال ۱۵ 
۱:۱ «سلام و درود» ۳۳:۱۵ 
۱ ۵:۲ «عزیز» ۵:10 
۱ ۲۰:۵ «جانهای شما» ۵ ۲۶ 
۳۷۰۱ «دستگیری» ۱۴:۱۵ 
1۰:1 «نگاه دارد» ۳۳:۱۵ 
۰۰۵ ۲۰ «باز گر داند» ۱۹:۱۵ 
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ذات سقوط کرد انسان به شدت گرایش دارد به 
سمت هر گناهی برود تا خواهشهای تفسش را 
برآورده سازد (ر.ک. توضیحات روم ۲۵-۷). 
«(شهوت وی» به این اشاره دارد که شهوت در 
همه انسانها به یک شکل نیست. عواملی چون 
گرایشهای ارٹی» محیط زندگی» تربیت خانوادگی» 
انتخابهای فردی در نوع شهوتی که شخض بدان 
گرفتان است تفن دارند. آدساعار سین نان 
یونانی نیز چنین برمی‌آید که این شهوات عامل 
مستقیم گناه شخص يا علت آن هستند (ر.ک. مت 
۲۰-۵). فریفته می‌سازد. اصطلاحی رایج در 
ماهیگیری است و به معنای «گرفتن» یا «صید کردن 
به وسیلهٌ طعمه» می‌باشد (ر.ک. ۲ بطر ۰۱۴:۲ ۱۸). 
این عبارت مفهوم «می کشد» را در بر دارد. 

E E aE 
نتیجۀ یک روند و سلسله مراتب است. در زبان‎ 
یونانی» واژگان «آبستن شدن» و «تولید نمودن»‎ 
به روند باردار شدن و تولد جسمانی تشبیه شده‎ 
است. یعقوب وسوسه را به موجودی زنده تشبیه‎ 
می‌سازد و نشان می‌دهد که وسوسه نیز می‌تواند‎ 
همان سلسله مراتب را طی کند و گناه و نتایج‎ 
مرگبارش را تولید نماید. اگرچه گناه نمی‌تواند‎ 
باعث مرگ روحانی ایمانداران گردد. می‌تواند به‎ 
۱ :۳۰:۱۱ مرگ جسمانی آنها ختم شود (۱ قرن‎ 
.)۱۶:۵ یو‎ 

۰۱ گمراه مشوید. در زبان یونانی» این 
اصطلاح به اشتباه کردن» بیراهه رفتن» یا سرگردان 
شدن اشاره دارد. مسیحیان نباید این اشتباه را 
مرتکب شوند که به سبب گناهانشان خدا را مقصر 
بدانند. بلکه باید خودشان گناهشان را بپذيرند. 

۱ هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از 
بالا است. در زبان یونانی واژگان «بخشندگی» و 
(بخشش)» که دو وازهُ متفاوت هستند بر کامل بودن 


۱۰۳۵ 


و همگانی بودن فیض و رحمت خدا تأکید دارند. 
«بخشندگی» بیانگر عطا نمودن است و «بخشش» 
بیانگر آن چیزی است که عطا می‌شود. هر چیزی 
که از بخشندگی الهی سرچشمه بگیرد بسنده 
کامز نی سودنتت است در ترزها:-امطلای 
یهودی و قدیمی است که در اشاره به خدای خالق 
به کار می‌رود. «نورها» به حورشید و ماه و ستارگان 
اشاره دارد (ر.ک. پید 1۹-۱۴:۱). هیچ تبدیل و 
ساية گردش نیست. از نگاه انسانهاء اجرام آسمانی 
دارای حرکات و چرخشهای مختلفی هستند و 
میزان و شدت نور آنها در فاصله‌های مختلف روز 
ی کت ما ای اش حیل مور 
صادق نیست. در خدا هیچ تغییری وجود ندارد 
(ر.ک. ملا ۶۳ ۱ یو ۵:۱). 

۱ محض ارادهٌ خود. در زبان پونانی» این 
عبارت بیانگر این واقعیت است که تولد تازه 
صرفا یک ارزو نیست. بلکه این خدا است که 
اوه مر کا ول ا ار هن تاد 
سار اه یراع تافو تیان زا ان 
عبارت در ابتدای جمله آمده است و حاکی از 
تاکید یعقوب بر این واقعیت می‌باشد که سرچشمة 
این ات تاره مطلی ی ات :ما وا 2 
تولید نمود. منظور عمل الهي تولد دوباره يا تولد 
تازه است (ر.ک. توضیحات یو :۸-۳ ۱ پطر 
۱ ر.ک. حز ۲۵:۳۶ -۲۷؛ یو ۰۱۲:۱ ۱۳؛ افس 
۲ ۶ :۲۶). کلمة حق. (ر.ک. یو ۱۷:۱۷). 
منظور کتاب‌مقدس یا کلام خدا است. خدا به 
واسطة قدرت این کلام است که گناهکاران را 
تولد تازه می‌بخشد (ر.ک. ۲ قرن ۷:۶؛ کول ۵:۱؛ 
١‏ تسا ۱۳:۲ تیط ۵:۳ ۱ پطر ۵ نوبر. 
اصطلاحی است بر گرفته از عهدعتیق که به اولین و 
بهترین محصول دروشده اشاره دارد. خواست خدا 
این است که نوبر محصول به او تقدیم شود (ر.ک. 
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خر ۱۹:۲۳؛ لاو ۱۴-۹:۲۳؛ تث ۱۹-۱:۲۶). انسان 
با تقدیم نوبر محصول خود به خدا نشان می‌داد 
به وعدۀ خدا ایمان دارد. ان وعده این بود که خدا 
محصول کامل را عطا خواهد نمود و به وعده‌اش 
وفادار خواهد ماند (امث ٩:۳‏ ۱۰). به همین شکل» 
مسیحیان نیز نخستین گواه خلقت تازه خداء یعنی 
آن خلقتی هستند که در انتظارش می‌باشند (ر.ک 
۲ پطر ۱۳-۱۰:۳). حال انکه. در حیات تازه‌ای که 
اکنون از آن برخوردارند پیش‌درآمدی از آن جلال 
آینده را تجربه می‌نمایند (ر.ک. توضیحات روم 
۸--۲۳). 


۳ محک عمل به کلام خدا (۲۷-۱۹:۱) 


۱ در شنیدن تند و در گفتن آهسته. 
ایمانداران باید به کتاب‌مقدس پاسخ مثبت دهند 
و مشتاقانه از هر فرصتی بهره برند تا کلام خدا و 
ادها رک 
ا ھان تحال ار وای ا کب 
شتاب‌زدگی به موعظه و تعلیم کلام خدا نپردازند 
(ر.ک. توضیحات ۱:۳ ۲؛ ر.ک. حز ۱۷:۳ ۶:۳۳ 
۷ ۱ تيمو ۶:۳ ۲۲:۵). 

۳۰:۱ خشم. در زبان یونانی» این واژه به معنای 
نپذیرفتن و غضبی عمیق و درونی است. در این 
متن» به نپذیرفتن کلام خدا و غضبی عمیق نسبت 


به آن اشاره دارد (ر.ک. توضیحات ۳-۱:۴ ؛ ر.ک. 


غلا ۱۶:۴). 
1:1 دور کتید. م.ت. «به در آورید.» ) مانند 
کسی که لباسی کر کثیف را از تن به در آورد (ر.ک 


توضیحات روم ٩۴-۱۲۱۳‏ افس ۲۲:۴؛ کول ۸:۳؛ 
عبر ۱:۱۲؛ ۱ پطر ۰۱:۲ ۲). در زبان یونانی» زمان 
این فعل نمودار اهمیت این موضوع است که پیش 
از پذیرفتن کلام خدا باید گناه بیرون افکنده شود. 


نجاست ... شر. وارهٌ «نجاست» هم در مورد 
شرارت و پلیدی اخلاقی و هم در مورد جامۀ 
کثیف به کار می‌رفت و حتی گاه در مورد چرک 
و جرم گوش نیز استفاده می‌شد. در اینجاء منظور 
آن است که نجاست گناه به لحاظ روحانی سد 
راه شنوایی ایمانداران می‌گردد. شر نیز به امیال 
یا مقاصد شریرانه اشاره دارد. کلام کاشته‌شده. 


2 


E (ر.ک‎ 


از ای که خود در ماد میداد و 
تأکید le‏ از این 
ویژگی برخوردار باشد و در این راستا عمل کند 
(ر.اک. توضیحات مت ۲۸-۲۱:۷). فریب می‌دهند. 
م.ت. «استدلال جانبی با در جانب جیزی). این واژه 
در ریاضیات به کار می‌رفت و به معنای محاسبۀ 
اشتباه بود. کسانی که خود را مسیحی می‌دانند اما 
فقط شنوندگان کلام هستند» به لحاظ روحانی به 
محاسبه‌ای اشتباه مشغولند. 

۳۳ می‌نگرد. واژه‌ای کارآمد و موثر در 
زبان یونانی است که به معنای نگریستنی دقیق 
و هشیارانه می‌باشد. نه نگاهی سطحی و گذرا 
آینه. در قرن اول میلادی» آینه‌ها از جنس شیشه 
نبودند. آنها را از جنس فلزاتی چون برنز و نقره و 
حتی برای ثروتمندان از جنس طلا می‌ساختند. در 
صنعت آینه‌سازی, فلزات را می‌کوبیدند و صاف 
حال» اگرچه آینه‌ها تصویر را نشان می‌دادند آن 
تصوير کامل و واضح و شفاف نبود (ر.ک. ۱ قرن 
۳ 

۰۱ فراموش کرد که جطور شخصی بود. اگر 
کلام بی‌درنگ بدان عمل نکنند. تصویری را که 


یعقوب 


از خود دیده‌اند فراموش خواهند کرد و نمی‌دانند 
چه چیزهایی را بايد در خود تغییر دهند و چه 
چیزهایی را بهبود بخشند. 

۱ شریعت کامل. کلام مکشوف خطاناپذین 
بسنده» و فراگیر خدا هم در عهدعتیق هم در 
عهد جدید «شریعت» نامیده می‌شود (ر.ک. مز 
09 حضور فیض خدا بدین معنا نیست که در 
خصوص رفتار و کردار و اخلاقیات دیگر برای 
ایمانداران اصول و قوانین اخلاقی وجود ندارد و 
نباید از آنها اطاعت کنند. اکنون» این روح‌القدس 
است که ایمانداران را قادر می‌سازد تا آن اصول 
و قوانین را رعایت کنند (ر.ک. توضیح روم ۴:۸). 
آزادی. منظور آزادی واقعی از گناه می‌باشد. این 
روح‌القدس است که اصول کتاب‌مقدس را در 
دلهای ایمانداران جای می‌دهد و به انها توانایی 
می‌بخشد که به آن اصول عمل کنند. ایشان از 
اسارت گناه آزاد شده قادر می‌گردند تا از خدا 
اطاعت نمایند (یو ۳۶-۳۴:۸). 

۱ پرستنده. منظور آیین و تشریفات پرستش 
جمعی است (ر.ک. اع ۶ بعقوب. به جای به 
کار بردن عبارت خداپرستی قلبی. از این عبارت 
استفاده می کند تا تأکید ورزد که در پیروی از آداب 
و آیین و مراسم تشریفاتی و ظاهری صداقت و 
خلوص نيت وجود ندارد. عنان زبان خود. عنان 
یعنی «مهار» «افسار را محکم نگاه داشتن». گفتار 
شایسته و مهارشده اغلب نمودار دلی پاک است 
(ر.ک. توضیح مت ۳۶:۱۲). 

۸ پرستش صاف و پی‌عیب. یعقوب در 
توصیف ایمانی خالص و بی‌نقص, این دو صفت 
هم‌معنا را به کار می‌برد. ابراز محبت دلسوزانه یکی 
از مشخصه‌های این ایمان است (ر.ک. یو ۳۵:۱۳). 
یتیمان و بیوه‌زنان. کلیسا باید به طور خاص به 
نیازهای یتیمان و بیوه‌زنان توجه و رسیدگی نماید 


۱۰۳۷ 
(ر.ک. توضیح ١‏ تيمو ۵ ر.ک. ځرو ۲۰۲۲ ۲ 
۴ مز 4۵:۶۸ ار ۶:۷ ۸۷ ۱۶:۲۲؛ ا ۶ 
۶ از انجا که این افراد قادر به جبران ان کمکها 
نیستند. توجه و رسیدگی به آنها محبت واقعی و 
ایثار گرانة مسیحی را به خوبی نمودار می‌سازد. 
دئیا. منظور نظام شریر حاکم بر دنیا است (ر.ک. 
توضیحات ۳:۴؛ ۱ یو ۱۵:۲). 


۴. محک محبت بی‌طرفانه (۱۳-۱:۲) 


۲ ایمان. منظور ایمان آوردن نیست. بلکه 
ایمان مسیحی مد نظر است (ر.ک. یھو ۳) ایمانی 
که عیسی مسیح رکن اصلی آن می‌باشد. رب‌الجلال 
خداوند جلال]. مسیح آن کسی است که جلال 
خدا را مکشوف می‌نماید (ر.اک. یو ۱۴:۱؛ ۲ قرن 
۶-۴؛ عبر ۳-۱:۱). در رویداد جسم پوشیدن 
عیسی اثری از تبعیض و جانبداری وجود نداشت 
(ر.ک. مت ۱۶:۲۲). برای نمونه» در نسّب‌نامة او» 
نام اشخاصی دیده می‌شود که برجسته و ممتاز 
نبودند (ر.ک. توضیحات مت ۱۶-۱:۱). او سی 
سال از زندگی‌اش را در دهکدهُ حقیر ناصره سپری 
نمود و در جلیل و سامره. که در چشم رهبران 
قوم اسراییل جزو مناطق پست و حقیر به شمار 
می‌آمدند. با اشتیاق خدمت نمود. ظاهربینی. این 
واژه در اصل به معنای افزودن به ابروی یک نفر یا 
ترفیع بخشیدن بود اما بعدها در اشاره به تعریف و 
تمجیدی به کار رفت که صرفا بر معیارهای ظاهری 
و سطحی همچون ظاه نژاد. ثروت. مقام و مرتبه 
با موقعیت اجتماعی استوار بود (لاو ۸۱۵۱۹ ایو 
۴ ر.ک. تث ۱۷:۱۰؛ ۱۰-۷:۱۵؛ ۲ توا ۷:۱۹ 
امث ۲۳:۲۴؛ ۲۱:۲۸؛ مت ۱۰-۸:۲۲؛ اع ۰ T0‏ 
روم ۲ افس ۶ کول :۲۵؛ ۱:۴: ۱ پطر ۷:۱ 

۲ کنیسه. م.ت. «گردهمایی» يا «اجتماع». 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۰۳۸ 


رساله یعقوب در روزهای اولیة تاریخ کلیسا (ر.ک. 
مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش») و خطاب به 
ایمانداران یهودی‌تبار نوشته شد (۱:۱). در آن دوران 
گذر از عهد و پیمان قدیم و ورود به عهد و پیمان 
جدید. یعقوب برای توصیف جلسات همگانی 
کلیسا هم وارهٌُ متداول کنیسه را به کار می‌برد و 
هم از وازه کلیسا استفاده می کرد که در زبان یونانی 
بسیار رایج بود (۱۳:۵). انگشتری زرین. اگرچه 
بهودیان معمولا انگشتر به دست می کردند (ر.اک. 
لو ۲۲:۱۵), همه نمی‌توانستند انگشتر طلا داشته 
اینکه موقعیت مالی خود را به رخ بکشند همه 
انگشتان دستشان را جز انگشت میانی به انگشتر 
می‌آراستند (گفته‌ها حاکی از آن است که حتی 
کسانی بوده‌اند که پیشۀ آنها اجاره دادن انگشتری 
بوده انشت): لباس نفیس. منظور جامة فاخر و 
درخشان است. سربازان هیرودیس جهت تمسخر 
۳ در اعمال رسولان ۳۰:۱۰ نیز لباس فرشته 
به همین شکل بود. این واژه می‌تواند به رنگهای 
روشن و پر از زرق و برق و تزیینات درخشان 
و بیاق و قابناک آشاره داشته باشد: بمقرت؛ غیر 
ایمانداران را محکوم نمی‌کند که چرا لباسی بر تن 
می کنند که موجب حواس‌پرتی دیگران می‌شود. او 
کسانی که چنین پوششی بر تن دارند چاپلوسی 
و چرب‌زبانی می‌کنند. فقیر. اگرچه در کلیسای 
اولیه افراد ثروتمندی هم حضور داشتند (مت 
۶۰-۷؛ بو ۳۸:۱۹ ۹4 2 ۴ TVA TV‏ 
۰ ۲ ۱۴:۱۶؛ ۷ ۱ تيمو ۱۹-۱۷:۶). بیشتر 
تشکیل می‌دادند (ر.ک. آیة ۵؛ اع ۴۵:۲؛ ۳۵:۴- 


۷ ۶-۱:۶: ۱ قرن ۲۶:۱: ۲ قرن ۸ ۴ در 
سراسر کتاب‌مقدس» خدا توجه خاصی به فقیران 
نشان داده است (۲۷:۱؛ لاو ۲۵:۲۵ ۳۷-۳۵ ۹ 
مز ۱:۴۱ ۱۰:۶۸؛ ۴:۷۲ ۲ ۳ امت ۵:۱۷؛ 
۱ ۸ 4 ۸۸:۳۱ ۲۰ اش ۵۴۳ ۱۵؛ 
۰ ۲ ۴:۲۵؛ غلا ۱۰:۲). 

۲ اینجا نیکو بنشین. یعنی جایی راحت‌تر و 
برجسته‌تر که نشان از عزت و احترام به شخص 
است. در قرن اول میلادی. در بعضی از کنیسه‌ها 
یا سالنهای گردهمایی» در کنار دیوار بیرونی 
ساختمان, نیمکتهایی قرار داشت و دو نیمکت هم 
در ردیف جلو قرار داده می‌شد. بیشتر جمعیت 
حاضر پا بر روی زمین به حالت چهارزانو 
می‌نشستند با در همان نقطه می‌ایستادند. تعداد 
محدودی جایگاه مناسب هم وجود داشت که 
فریسیان همواره طالب انها بودند (مر ۲ 4( 

۲ متردّد [تبعیض]. (ر.ک. توضیح یه ۱). گناه 
واقعی که در این آیه مورد نظر یعقوب است گناه 
تبعیض و جانبداری است. نه پوشیدن جامه‌های 
فاخر و انگشترهای اشرافی یا نشستن در جایی 
مناسب. داوران خیالات فاسد. شاید بهتر باشد 
این گونه مه کو داو رای که زاس لد ور 
سر دارند.» ترس یعقوب از این بود که مخاطبانش 
دقیقاً مانند دنیای گناهآلود رفتار کنند» از تهیدستان 
و افراد معمولی دوری گزینند و فقط به ثروتمندان 
و سرشناسان توجه نشان دهند. 

۲ آیا خدا ... برنگزیده است. (ر.ک. توضیح 
روم ۲۹:۸؛ ر.ک. ۱ قرن ۲۹-۲۶:۱). ملکوت. (ر.ک. 
مات 0۳ در ر 
کار بردن وازهُ «ملکوت» همان گستره نجات ابدی 
است. در این گستره اکنون مسیح بر نجات‌یافتگان 
سلطنت می‌نماید. این ملکوت به سلطنت هزارساله 
و حلال ابدی در اینده نیز اشاره دارد. 


یعقوب 


شریعت ملوکانه چیست (۸:۲)؟ 


«شریعت مطلق» تر جمة بهتری است. منظور آن است 
که بالاتر از این شریعت چیزی وجود ندارد و به‌جای 
آوردنش یک الزام است. عیسی تعلیم داده بود که 
کل شریعت در چه چیز خلاصه می‌شود. در اینجا. 
یعقوب بخش دوم از آن شریعت مطلق را که عیسی 
بدان اشاره فرموده بود نقل‌قول می کند «همساية خود 
لاویان ۱۸:۱۹ نقل‌قول می کند (ر.ک. مر ۳۱:۱۲). کل 
شریعت و کلام انبیا در این حکم و حکم 
خدا (تث ۰۴:۶ ۵) خلاصه می گردند (مت ۲ ۴۰-۳۶:۲؛ 
روم ۱۰-۸:۱۳). 

یعقوب پیش از این به بخش اول از این حکم عظیم 
اشاره کرده بود (۵:۲). حال؛ در اینجا, بر موضوع اصلی 
این بخش» یعنی روابط میان انسانها. تمر کز می‌نماید. 
یعقوب طرفدار این طرز فکر نیست که نسبت به 
خود احساساتی شویم و به خود مهر ورزیم. چرا که 
خودشیفتگی گناه محض اتست:(۲ تيمو ۲۲ حکم این 
است که همان‌قدر که یک نفر به طور طبیعی برای 
سلامت جسمانی و سعادت روحانی خویش دغدغه و 
جوش و خروش دارد (ر. ک. فیل ۳:۲ ۴ باید به همان 
نسبت و به همان شدت خواستار سلامت جسمانی و 
سعادت روحانی همسایگان خویش باشد. ما همواره باید 
به یاد داشته باشیم که بنا بر شریعت ملو کانه موظفیم 
چنین حکمی را به‌جای آوریم. 


محبت نمودن 


۶:۲ ستم. م.ت. «مستبد بودن». شما را در 
محکمه‌ها نمی کشند. منظور داد گاه است. 

۲ به آن نام نیکو ... کفر نمی گویند؟ احتمالا 
دادگاه‌های مذهبی مورد نظر است. یهودیان 
ثروتمندی که بر ضد مسیح بودند به مسیحیان 
تهیدست جفا می‌رساندند (ر.ک. یو ۴-۲:۱۶). 

۲ شریعت ملو کانه. «شریعت مطلق» تر جمۀ 
بهتری است. منظور آن است که بالاتر از این 
شریعت چیزی وجود ندارد و به‌جای آوردنش 
یک الزام است. همساية خود را مثل نفس خود 
محبت نما. کل شریعت و کلام انبیا در این شریعت 
مطلق (که از لاویان ۱۸:۱۹ نقل‌قول شده است) و 


۱۰۳۹ 


حکم محبت نمودن خدا (تث ۰۴:۶ ۵) خلاصه 
می‌گردد (مت ۴۰-۳۶:۲۲؛ روم ۱۰-۸:۱۲). یعقوب 
طرفدان این طرن کر بست که سیت ب کرد 
احساساتی شویم و به خود مهر ورزيم» چرا که 
خودشیفتگی گناه محض است (۲ تیمو ۲:۳). حکم 
این است که همان‌قدر که یک نفر به طور طبیعی 
برای سلامت جسمانی و سعادت روحانی خویش 
دغدغه و جوش و خروش دارد (ر.ک. فیل ۲:۲ 
۴ بايد به همان نسبت و به همان شدت (البته 
در محدوده روابط خود؛ لو ۳۷-۳۰:۱۰) خواستار 
سلامت جسمانی و سعادت روحانی همسایگان 
خویش باشد. 

۲ اگر. «از آنجایی که» ترجمة بهتری است. در 
دستور زبان یونانی» این جملۀ شرطی حاکی از آن 
است که در واقع در میان مخاطبان یعقوب چنین 
ظاهربینی و تبعیضی وجود داشته است. ظاهربینی 
کنید. (ر.ک. توضیح آیة ۱). ساختار اين فعل در 
زبان پونانی بر این دلالت دارد که چنین طرز 
برخوردی ناشی از لغزش و خطایی اتفاقی نبوده 
است. بلکه ایشان پیوسته به چنین رفتاری مشغول 
بوده‌اند. شریعت ... ملزم [محکوم] می‌سازد. به 
طور خحاص» منظور احکامی هستند که در تثنیه 
۱ و ۱۹:۱۶ به آنها اشاره شده است. خطاکاری. 
یعنی پا را از شریعت خدا فراتر نهادن. تبعیض و 
جانبداری همانا زیر پا گذاشتن شریعت خدا و 
یخی از ناشن ۱ 

۱۰۲ تمام شریعت ... یک حزو. (ر.ک. 
ٹوضیخات غلا ۱۳ ان کت نوک فا یک 
سلسله دستورات مجزا نیست. بلکه کلیّت 
واحدی است که از ما می‌طلبد خدا و همسایگان 
خود را به طور کامل و بدون هیچ گونه کاستی 
محبت نماییم (مت ۴۰-۳۶:۲۲). اگرچه همه 
گناهان به یک اندازه زیانبار و قبیح نیستند. هر 
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۱۰۴۰ 


E RT 
که اگر با چکش حتی به یک نقطه از شيشه ضربه‎ 
وارد کنیم» کل شیشه می‌شکند و از بین می‌رود.‎ 
ر همه ی کی‎ 
احکام را زیر پا گذاشته باشد؛ پلکه این بدان معتی‎ 


گناهی آن اصل و کلیّت واحد را زیر پا می‌گذارد 


است که از آن کلیّت شریعت سرپیچی نموده 
است. حتی یک خطا نیز باعث می‌شود که تحقق 
اساسی‌ترین احکام شریعت. یعنی محبت کامل و 
بی‌نقص نسبت به خدا و نسبت به همسایه. غير 
ممکن گردد. 

۳ این آیه نقل‌قول‌هایی است از خروج 
۰ ۱۴ و تثنیه ۱۷:۵ ۱۸. 

۲ داوری. (ر.ک. روم ۱۶-۲). شریعت 
ازادی. (ر.اک. توضیح ۵۰:۱ 

۲ کسی که نسبت به نیازمندان رحم و 
شفقتی از خود نشان نمی‌دهد ثابت می‌کند که 
هیچ‌گاه رحمت عظیم خدا را نچشیده است. در 
نتیجه» همچون کسی که هرگز نجات و رستگاری 
را تجربه نکرده است در جهنم ابدی با داوری 
شدید خدا؛ که هیچ امیدی به رهایی از ان وجود 
ندارد» روبه‌رو خواهد شد (ر.ک. مت ۷:۵). رحم 
بر داوری مفتخر می‌شود. کسی که زندگی خود 
را با رحم و دلسوزی آراسته است از روز داوری 
نمی‌ترسد چرا که از تمام اتهاماتی که چه بسا ان 
داد گری موشکافانه بر او وارد اورد سربلند خواهد 
فان کمن با وخر وو ی تایت 
نموده که به راستی رحمت خدا را چشیده است. 


۵. محک اعمال صالح (۲۶-۱۲:۲) 


۲۶-۲ یعقوب به سلسله آزمونهای خود 
ادامه می‌دهد تا بدین وسیله مخاطبانش متوجه 


شوند که آیا ایمانشان زنده است پا مرده (ر.ک. 
مقدمه: «پيشینه و جارجوب»). در این آیات» 
ال ر کی مرح که سوه ی ا 
یک آزمون هم آزمونهای دیگر را کنار هم قرار 
می‌دهد. این آزمون همانا محک اعمال یا کردار 
صالح است. کرداری که مطبع کلام خدا می‌باشد و 
مشخص می سازد که شخص از طبیعتی برخوردار 
است که خدا را می‌شناسد (ر.ک. ۲۵-۲۲:۱). 
منظور یعقوب این نیست که انسان می‌تواند با 
انجام اعمال نیک نجات یابد (او پیش از این قاطع 
و شفاف اظهار نموده بود که نجات ابدی هديه 
پرفیض خدا است؛ ۱۷:۱ ۱۸؛ ر.ک. افس ۳۲ 0 
منظور یعقوب این است که ایمان برحی ظاهری و 
مرده است و نمی‌تواند آنها را رستگار سازد (آیات 
۷۴ ۴ ۶ ر.ک. مت ۸۷:۲ ٩‏ ۱۶:۵ 
۷ ۲۳-۱۸:۱۳؛ یو ۲۰:۸ ٩۳۱‏ ۶:۱۵). شاید 
یعقوب این رساله را خطاب به یهودیانی نوشته 
(ر.ک. ۱:۱) که اگرچه شریعت‌گرایی و رستگاری 
از طریق انجام اعمال مذهبی را کنار گذاشته بودند. 
به اشتباه چنین باور داشتند که چون اعمال صالح 
و اطاعت از ارادۀ خدا برای رستگار شدن کارساز 
نمی‌باشند» پس اصلاً نیازی نیست که عمل نیکویی 
انجام دهند. بنابراین» این افراد ایمان را صرفاً در 
این خلاصه کرده بودند که در ذهن و فکرشان 
واقعیتهایی را دربارة مسیح تأیید نمایند. 

۲ اگر کسی گوید. تفسیر کل آیه‌های این 
بخش به این عبارت بسیار مهم بستگی دارد. 
یعقوب نمی‌گوید که این شخص واقعا ایمان 
دارد. بلکه مقصودش این است که بگوید این 
شخص صرفاً ادعا می‌کند که ایمان دارد. ایمان. 
بهترین شکل درک معنای این واژه در انتجا ایمان 
به مفهوم کلی و قبول داشتن حقایق انجیل به هر 
میزان است. عمل ندارد. در اینجا؛ حالت فعل 


یعقوب 


کسی را توصیف می کند که در زندگی‌اش هیچ 
نشانة ظاهری از ایمانی که دایم مدعی آن است 
دیده نمی‌شود. عمل. منظور همه رفتار و کردار 
صالحی است که با کلام مکشوف خدا همخوانی 
دارند. اما در این متن به طور خاص رحم و شفقت 
و دلسوزی نسبت به دیگران مد نظر است (آیة 
۵ آیا ایمان می‌تواند او را نجات بخشد؟ بهتر 
است چنین ترجمه شود: «آیا چنین ایمانی می‌تواند 
او را نجات دهد؟» در اینجاء یعقوب اهمیت ایمان 
را زیر سوال نمی‌برد بلکه منظورش این است 
که ایمان صرفا نمی‌تواند به یک سلسله باورهای 
ذهنی محدود شود ولی عملاً تعهدی به اطاعت 
نمودن وجود نداشته باشد (ر.اک. مت ۱۸-۱۶:۷). 
این پرسش به شکلی مطرح شده است که با توجه 
به ساختار دستور زبانش پاسخش را منفی می‌سازد 
(ر.ک. توضیحات روم ۱۱۰-۲). 

۲ ۱۶ یعقوب» برای اینکه نکته‌اش را 
به روشنی توضیح دهد ایمان بدون عمل را با 
این مقایسه می کند که شخصی صرفا با دلسوزی 
صحبت کند» ولی عملی انجام ندهد که آن دلسوزی 
و رحم و شفقتش را به اثبات رساند (ر.ک. مت 
۴۶-۳۲۵). 

۲ ایمان ... در خود مرده است. همان‌طور 
که سخنان دلسوزانه‌ای که با عمل همراه نباشند 
شفقتی ساختگی و دروغ است. ایمانی هم که با 
عمل همراه نباشد ایمانی راستین و نجات‌بخش 
نمی‌باشد. بلکه صرفاً ادعایی پوچ و توخالی است. 

۲ کسی. تفسیرگران در این مورد اعتلاف 
نظر دارند که آیا (۱) منظور از «کسی» خود یعقوب 
است که به این طریق با تواضع در مورد خودش 
سخن می گوید یا به یکی از مخالفان تعالیم او اشاره 
دارد؟ (۲) ایات بعدی را تا جه اندازه بايد به ان 


شخص که با یعقوب ضدیت داشت نسبت داد؟ 


پاسخ هرچه باشد. منظور اصلی یعقوب را تخیبر 
نمی‌دهد: تنها گواه ایمان واقعی عمل است (ر.ک. 
۲ پطر ۱۱-۳:۱). 

۲ تو ایمان داری که خدا واحد است. این 
ايه اشاره‌ای واضح به ایاتی است که مخاطبان 
یهودی یعقوب با انها اشنا بودند: یعنی دعای شما 
[به زبان عبری یعنی «بشنو»] (تث ۰۴:۶ ۵). این آیات 
اساسی‌ترین آموزه عهدعتیق می‌باشند. شیاطین نیز 
ایمان دارند. حتی فرشتگان سقوط‌کرده نیز یکتا 
ودن دارا اور دار ار اقا ر ری 
می‌لرزند. در اصل» ارواح شریر و دیوها به تعالیم 
و اموزه‌های صحیح واقفند (ر.ک. مت :۲۹ ۰ 
مر ۸۷:۵ لو ۴ اع 9 ) اما باور داشتن تعالیم 
و آموزه‌های صحیح به تنهایی دلیل برخورداری از 
ایمان نجات‌بخش نیست. ارواح شریر از حقیقت 
خداء مسیح» و روح‌القدس آگاهند. اما از حقیقت 
و از خدا و مسیح و روح‌القدس بیزارند. 

۲ باطل. م.ت. «پوج. معیوب». ادعای 
ایماندار بودن چنین شخصی جعلی و ساختگی 
است و ایمانش تظاهری بیش نیست. ایمان بدون 
اعمال باطل است. م.ت. «ایمانی بدون عمل». در 
اینجاء یعقوب در مورد دو شیوةٌ مختلف رستگار 
شدن: یکی محض ایمان. یکی محض اعمال 
سخن نمی‌گوید و این دو شیوه را مقابل هم قرار 
نمی‌دهد. بلکه از دو نوع ایمان سخن می‌گوید: 
ایمان زنده که نجات می‌بخشد و امان مرده که 
بی‌ثمر است و نمی‌تواند کسی را نجات دهد 
(ر.ک. ۱ یو ۱۰-۷۳). 

۲۶-۴ یعقوب در مورد ایمان زنده سه نمونه 
می‌آورد: (۱) ابراھیم (آیات ۲۴-۲۱)؛ (۲) راحاب 
(آیة ۲۵)؛ (۳) بدن و روح انسان (آیۀ ۲۶). 

۲ به اعمال عادل شمرده نشد؟ این عبارت 


تعلیم واضح و روشن پولس را مبنی بر اينکه 
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ابراهيمی محض فيض و فقط از طریق ایمان» در 
حضور خدا عادل و بی‌گناه شمرده شد نقض 
نمی کند (روم ۳ ۲۵-۱:۴؛ غلا ۶:۳ ۱۱). به 
لل لته زر تفر او ا 
ابراهیم به سبب کارهای نیکش در نظر خدا آمرزیده 
و عادل شمرده شد: (۱) یعقوب پیش از این تاکید 
نموده بود که نجات ابدی هدیة فیض است (۰۱۷:۱ 
۸ (۲) او درست در میانۀ مبحثی که در موردش 
احتلاف نظر وجود دارد (أَیةٌ ۲۳) از پیدایش ۶:۱۵ 
یعنی از آیه‌ای نقل‌قول می‌کند که به صراحت اعلام 
می‌دارد خدا ابراهیم را فقط و فقط به خاطر ایمانش 
بی گناه و عادل به حساب ورد (ر.ک. توضیحات 
روم ۷۱ ۲۵-۱:۴:۲۴:۳)؛ (۳) عملی که به گفتة 
یعقوب برای ابراهیم عدالت محسوب گشت تقدیم 
نمودن اسحاق بود (پید ۲ حال انکه 
ابراهیم سالها پیش از آن رویداد ایمان آورده و 
در نظر خدا عادل شمرده شده بود (یید ٩-۱:۱۲‏ 
۵ بنابراین» تقدیم نمودن اسحاق اصالت ایمان 
ابراهیم و واقعیت عادل‌شمردگی‌اش در نزد خدا را 
به آثبات می‌رساند. یعقوب بر این تاکید می‌ورزد 
که کیره ادا کت ار نتم تور دار 
است باید ادعای خود را در حضور دیگران به 
نات وان نی رنب پر E‏ 
برجسته. تکمیل گر نوشته‌های پولس است: نجات 
و رستگاری فقط به واسطٌ ایمان امکان‌پذیر است 
(افس ۸:۲ 4). آن ایمان نیز تنها با اطاعت وفادارانه 
از اراد خدا به اثبات می‌رسد (افس ۱۰:۲). 

۲ کامل گردید. منظور به پایان رساندن و 
تحقق بخشیدن به چیزی است. درست همان‌طور 
که درخت تا وقتی میوه نباورد هدف خود را به 
انجام نمی‌رساند: ایمان نیز تا وقتی که مود را دز 
قالب زندگی پاک و صالح نمایان نسازد به مقصود 
مر تا 


۲ آن وشته ... می‌گوید. نقل‌قولی است 
از پیدایش ۶:۱۵ (ر.ک. توضیحات روم 0-۴). 
دوست خدا. ابراهیم در دوم تواریخ ۰ و اشعا 
۱ به خاطر اطاعتش دوست خدا نامیده شد (یو 
۵ ۱۵). 

۲ از اعمال عادل شمرده می‌شود. نه از 
ایمان تنها. (ر.ک. توضیح ای ۲۱). 

۴ راحاب فاحشه. ماجرای ایمان راحاب» 
یانما که ابا ر 
شدنش در حضور خدا بوده در عهدعتیق به ثبت 
فده تاحاب فر ساد گان تابر افیف 
نموه و پااین قدا ا اگرچه جان رورا کا 
ااه وای تردن اسان خاک خن ودر 
به اثبات رساند (ر.ک. یوش ۰۴:۲ ۱۵؛ ۱۷:۶؛ عبر 
۲۱ البته مقصود یعقوب این نیست که پيشۀ 
رسب وا مور گس ار را انیا وان از 
اعمال عادل شمرده نشد؟ (ر.ک. توضیح ايه ۲۱). 


۶. محک زبان (۱۲-۱:۳) 


۱۲-۳ در این آیات» یعقوب از یکی از 
آرایه‌های ادبی رایج در ادبیات يهود بهره می کید 
در این آرایةٌ ادبی. جرم و تقصیری را به عضو 
خاصی از بدن نسبت می‌دهند (ر.ک. روم ۱۵۳+ 
۲ پطر ۱۴:۲). او زبان را به جانداری تشبیه می کند 
که فساد و شرارت آدمی را به نمایش می‌گذارد. 
بدین ترتیب» این حقیقت کتاب‌مقدس را بازتاب 
می‌دهد که دهان نقطة اصلی و نمودار زندة 
وضعیت سقوط کردهُ بشر و دل گناه آلود او است 
(ر.اک. اش ۵:۶؛ مت ۱۱:۱۵ ۱۹-۱۶ مر ۲۳-۲۰۰۷ 
روم ۱۳:۳ ۱۴). 

۳ معلم. منظور کسی است که به طور رسمی 
به تعلیم يا موعظه می‌پردازد (ر.ک. لو ۲۷-۱۶:۴؛ یو 


یعقوب 


طبیعت در رسالة بعقوب 


۶:۱ «موج دری» 

۱ «از باد رانده شده» 

۱ گل علف» 

۱۱:۱ «آفتاب با گرمی» 

۱ «گلش به زیر افتاده» 

۷۱ «از پدر نورها» 

۷۰۱ «ساية گردش» 

۰۱ «نوبر» 

۳۳ «لگام بر دهان اسبان» 

۳ «کشتیها... از بادهای سخت رانده می‌شوند» 

8:۲ «آتش کمی جه جنگل عظیمی را می‌سوزاندا» 

VY:‏ «وحوش و طیور و حشرات و حیوانات بحری 
[دریایی]» 

۳ «زهر قاتل» 

11:۳ «آب شیرین و شور» 

۳ می‌شود... که درخت انجیر زیتون یا 
درخت مو انجیر بار آورد؟» 

۳ «میوة عدالت. در سلامتی کاشته می‌شود» 

۴ رحیات شما... بخاری نیست» 

۵ ر«رخت شما بیدخورده می‌شود» 

۳:۵ «طلا و نقره را زنگ می‌خورد» 

۵ عمله‌هایی که کشته‌های شما را درویده‌اند» 

۵ «ناله‌های دروگران» 

۵ ,دلهای خود را در یوم [روز] قتل پروردید» 

۷:۵ «دهقان انتظار می کشد برای محصول 
گرانبها» 

۷:۵ «برایش صبر می کند تا باران اولین و آخرین 
را بیابد» 

۵ دعا کرد که باران نبارد» 

۵ «نبارید» 

۵ ,«آسمان بارید» 

۵ «زمین ثمر خود را رویانید» 


۳ اع: ۳ ۱۸ _ قرن ۲۸:۱۲؛ افس ۴ 
داوری سخت تر. واژه‌ای که «داوری» ترجمه شده 
است در عهدجدید معمولا از بار معنایی منفی 
برخوردار است. در اینجا نیز به داوری آینده اشاره 
دارد: (۱) داوری معلمان دروغین و بی‌ایمان به 
هنگام باز گشت مسیح (یهو ۴ ۱۵)؛ (۲) داوری 


۱۰۴۳ 


ایمانداری که در پیشگاه میم یاداش خواهد 
یافت (۱ قرن ۵-۳:۴). یعقوب نمی خواهد معلمان 
راستین را دلسرد نماید. بلکه منظورش این است 
که جدی بودن نقش معلمان را به کسانی یادآور 
شود که در آینده قصد تعلیم دارند (ر.ک. حز:۰۱۷:۳ 
۸ 44-۳ ل ۰ ۲۷ عبر ۱۷:۱۳). 

وجود دارند (ر.ک. مز ۹:۵؛ ۱۳:۳۴: ۱:۳۹؛ ۴:۵۲؛ 
امت ۱۷:۶: ۲۰:۱۷: ۲۸:۲۶: ۲۳:۲۸؛ اش ۳:۵۹؛ 
روم ۳۳ زبان بی‌نهایت قدرت دارد که سخنان 
گناه‌آلوده نادرست» و تاشایست جاری سازد. گفتار 
انسان نمودار زنده و گویای فساد و انحراف بشر 
است (ر.ک. توضیح آیات ۱۲-۱). می‌لغزيم. 
منظور گناه کردن يا اهانت به خدا است. فعلی 
دارد که همگان به طور پیوسته از راست‌کرداری 
قاصر می‌مانند. مرد کامل. واژهٌ کامل می تواند به 
کمال یک حقیقت اشاره کند. یعقوب خاطرنشان 
می‌سازد که بر فرض اگر کسی بتواند کاملا زبان 
البته که هیچ کس از این در امان نیست که بتواند با 
زبانش مرتکب گناه نگردد. به احتمال بسیان واره 
کامل در اینجا توصیفگر کسانی است که از بلوغ 
روحانی برخوردارند و از این‌رو فادرند زبانشان 
را مهار کنند. 

۵-۳ در اینجا. یعقوب با به کار بردن چندین 
تشبیه نشان می‌دهد که زبان با وجود کوچک 
بودنش چطور قدرت دارد که تمامی وجود شخص 
را در اختیار گیرد و همه زندگی او را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. 

۳ زبان آتشی است. سخنان گناه‌آلودی که از 
زبان جاری می‌شوند می‌توانند مانند اتش ویرانی 
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۴۴ 


به بار آورده را به سرعت گسترش دهند یا مانند 
دود آتش به همه‌جا نفوذ کنند و همه‌چیز را ویران 
سازند. می‌آلاید. یعنی «آلوده یا ناپاک ساختن» 
(ر.ک. مر ۰۷ یھو ۲۳). دایرۂ کائنات. بهتر 
است «چرخۀ حیات» ترجمه شود. این اصطلاح 
بر آن تأکید دارد که شرارت و پلیدی زبان می‌تواند 
از خود شخص بسی فراتر برود و بر هر آنچه 
در محدوده او است ا گذارد. جهنم. (ر.اک. 
توضیح مت ۴۶:۲۵). واژه‌ای است که در زبان 
پونانی 261161110 (یا در هنوم) نام دارد. در زمان 
مسیح» این درّه. که در جنوب غربی دیوارهای 
اورشلیم قرار داشت. زباله‌دانی شهر به حساب 
کی امد ی به کنر یباراف یاف 
مکانی که هیچ‌گاه آتش شعله‌ور در آن خاموش 
نمی‌شد. عیسی برای توصیف مکان ابدی عذاب 
و مجازات. به شکل نمادین» از این مکان نام می‌برد 
(ر.ک. مر ۰۴۳:۹ ۴۵). در تصور یعقوب. جهنم نه 
فقط تصویری از یک مکان است. بلکه تصویری از 
لشکرهای شیطانی است که روزی وارث ان مکان 
خواهند بود. زبان برای نیروهای شیطانی ابزاری 
اف رارت اس 

۳ زبان را کسی از مردمان نمی‌تواند رام 
کند. فقط خدا با قدرت خویش قادر است زبان را 
رام نماید (ر.ک. اع ۱۱-۱:۲). 

۳ متبارک ... لعن. رسم یهودیان این بود 
که به هنگام به کار بردن نام خدا عبارت «متبارک 
باد او» را نیز بدان می‌افزودند (ر.ک. مز 1۹:۶۸ 
انا همان زبان نیز کسانی را که به شباهت 
خدا آفریده شده بودند نفرین می کردند. این گونه 
سخن گفتن حاکی از ریاکاری و ضد و نقیض 
بودن عملکرد زبان است. به صورت خدا افریده 
شده‌اند. انسان به تصویر خدا آفریده شد. 

۴ ۲ این سه تصویر از طبیعت نشان 


می‌دهند که لعنت کردن عملی گناه‌آلود است. 
ایماندار راستین هرگز به طور پیوسته سخنان 
نادرست و زیانبار بر زبان نمی‌آورد و با چنین 
گرا اش اف اسان شزو راز مق تک 


۷ محک برخورداری از حکمت متواضع 
(۱۸-۱۳:۳) 


۱۸-۳ در یه ۰۱۲ یعقوب از مبحث معلمان 
و موضوع زبان گذر می‌کند و به تأثیر حکمت 
در زندگی انسان می‌پردازد. در این آیات. او آن 
نوشته‌هایی از عهدعتیق را که از حکمت سخن 
گفته‌اند (ایوب تا غزل غزل‌های سلیمان) تأیید 
می‌نماید و خاطرنشان می‌سازد که حکمت بر دو 
نوع است: حکمت انسان و حکمت خدا. 

۳ حکیم و عالم. حکیم واژه‌ای است رایج 
در ان وای کر زا مات بو فاا تظری 
اشاره دارد. اما در زبان عبری از بار معنایی بسیار 
یا کرو ردار می باشد: تور این امت که 
این دانش, به شکلی ماهرانه و عملی. در زندگی به 
کار رود. واه عالم نیز فقط در این آیه از عهدجدید 
به کار رفته است و به شخصی اشاره می کند که در 
کاری تخصص دارد و ماهر و باتجربه است. این 
شخص می تواند در موقعیتهای مو جود زبردستانه» 
مهارت خود را در عمل به کار برد. سوال یعقوب 
در اینجا این است که چه کسی به راستی در هنر 
زیستن مهارت دارد؟ تواضع. «ملایمت» نیز ترجمة 
دیگری برای واه تواضع است. اين صفت نقطة 
مقابل تکبر و بالا بردن منزلت خویشتن است 
(ر.ک. توضیح مت ۵:۵؛ ر.ک. ۲۱:۱؛ اعد ۳:۱۲؛ غلا 
۵ یونانیان تواضع را قدرتی توصیف می‌کردند 
که امکان مهارش وجود داشت. حکمت. منظور 
مکی هک تھا روت سر هه می خر 
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(ر.ک. توضیح ۱ ر.ک. ایو ٩۴:۹؛‏ ۲۸؛ مز ۲۴۳:۱۰۴؛ 
۲۱ امث ۷:۱ ۷-۱:۲ ۱۹۳ ۲۰؛ :۱۰ ار 
۰ ۱۲؛ دان ۱۷:۱: ۲۳-۲۰:۲؛ روم ۳۳:۱۱ ۱ 
قرن ۳۰:۱؛ افس ۳ کول ۲:۲). 

۳ حسد تلخ. در زبان پونانی واژۀ تلخ در 
مورد ابی به کار می‌رفت که قابل اشامیدن نبود. 
وقتی این صفت در کنار حسد به کار رود بیانگر 
نگرش و طرز برخوردی خشن و بیزاری از دیگران 
است. تعصب. گاهی «کشمکش) نیز ترجمه شده 
است. منظور جاه‌طلبی خودخواهانه‌ای است که 
به دشمنی و تفرقه میآنضامد, در زبان پونانی» 
این واژه در توصیف کسانی به کار می‌رفت که 
به خاطر مقاصد خودخواهانه پا به عرصهٌ سیاست 
می گذاشتند و قصدشان این بود که به هر قیمتی به 
اهداف خود دست یابند (حتی اگر به بهای پایمال 
کردن دیگران می‌بود). 

۳ از بالا. (ر.ک. توضیح ی ۱۳). حکمت 
خودمحوری که دستخوش جاه‌طلبی‌های شخصی 
باشد از خدا نیست. دنیوی و نفسانی و شیطانی. 
این شرح حکمت انسانی است: (۱) محدود به 
دنیا می‌باشد؛ (۲) انسانی و ضعیف است. یعنی 
حکمت برخاسته از دلی تقدیس‌نشده و روحی 
دربند گناه است؛ (۳) از نیروهای شیطانی ناشی 
می گردد (ر.ک. ۱ قرن ۱۴:۲ ۲ قرن ۱۴:۱۱ ۱۵). 

۳ فتنه. منظور آشوب و نابسامانی است که از 
آشفتگی و بی‌ثباتی حکمت انسانی ناشی می گردد 
(ر.ک. توضیحات ۶:۱ ٩۸‏ ر.ک. اید ۸). هر امر 
زشت. م.ت. «هر کار بی‌ارزش (یا قبیح)). منظورً 
اموری نیستند که شرارتهای ذاتی آنها در نظر باشد 
بلکه بیهوده و بی‌فایده بودنشان مد نظر است. 

۳ حکمت ... از بالاء (ر.ک. توضیح یه 
۳ طاهر. به پاکی روحانی و صداقت اخلاقی 


۱۰۴۵ 


اشاره دارد. هر مسیحی واقعی از چنین انگیزة 
قلبی برخوردار است (ر.ک. مز ۳:۲۴ ۴ ۷:۵۱ 
مت ۸:۵ روم ۲۲:۷ ۲۳؛ عبر ۱۴:۱۲). صل حآمیز. 
یعنی «صلح‌دوست» یا (ترویج گر صلح» (ر.ک. 
مت ۵:). ملایم. ترجمۀ این واژه دشوار است؛ 
اما به احتمال بسیار به حصوصیتی اشاره دارد که 
باعث می‌شود شخص از روحیة معقول و دلنشینی 
برخوردار باشد. چنین شخصی هر گونه بدرفتاری 
و دشواری را با مهربانی. ادب. صبر» و تواضع 
ایرد بدرن اه که ول کیره با قر کر 
انتقام باشد (ر.اک. مت ۰۱۰:۵ ۱۱). نصیحت پذ بر. 
در اصل. به معنای کسی است که تعلیم‌پذیر و 
فرمان‌بردار است» به راحتی متقاعد می گردد و خود 
را با میل و رغبت مطیع نظم و انضباط ارتش يا 
مغیارهای اعا و ی ا اک 
این واژه در مورد ایمانداران به کار می‌رود» اطاعت 
از معیارهای خدا را مد نظر دارد (ر.ک. مت ۳:۵- 
۵ پر از رحمت. یعنی کسی که به دردمندان و 
گرفتاران توجه دارد و قادر است خطای دیگران 
را به سرعت ببخشد (ر.ک. مت ۷:۵ روم ۲ 
بی‌تردد [بی تبعیضص]. در زبان یونانی» این واژه فقط 
در این ايه از عهدجدید به کار رفته است و به 
شخصی استوار و ثابت‌قدم اشاره دارد که در اعتقاد 
و تعهد خویش راسخ است و غير منصفانه تبعیضص 
قائل نمی‌شود (ر.اک. توضیحات ۱۳۲-۱:۲). 

۳ میوة عدالت. منظور اعمال نیکویی هستند 
که ثمر نجات ابدی می‌باشند (ر.ک. اة ۱۷؛ مت 
۵ ر.ک. توضیحات ۲۰-۱۴:۲؛ غلا ۲۲:۵ ۲۳؛ 
فیل ۱۱:۱). آنانی که سلامتی [صلح] را به عمل 
می‌آورند. (ر ک. توضیح آية ۱۷). راستی و عدالت 
در محیطی شکوفا می گردد که به لحاظ روحانی در 
صلح و آرامش باشد. 
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۱۰۴۶ 
۸ محک لذ تهای دنبوی (۱۲-۱:۴) 


۴ در میان شما حنگها و ... نزاعها. منظور 
نزاع و درگیری میان اعضای کلیسا است. نه جنگ 
و کشمکش درونی در افراد. به طور کلی. جنگ به 
ستیزه و درگیری اشاره دارد. اما نزاع موارد خاص و 
مشخص چنین درگیری و ستیزه‌ای است. خواست 
خدا هرگز این نیست که در کلیسا اختلاف و نفاق 
وجود داشته باشد (یو ۳۳:۱۳ ۳۵؛ ۲۱:۱۷؛ ۲ قرن 
۳۲ فيل ۲۷:۱). اين اختلافات نتیجه در هم 
آمیختن کرکاسها (ایمانداران دروغین) و گندمها 
(تحات بافتکان وای وز کو امس نز نها در 
عهد جدید به زبان یونانی» این واژه همواره از بار 
یی رتور دا ات وا 
به لذتهای دنیوی می‌باشد. یعنی همان چیزی که 
مشخصۀ غیر ایمانداران است (4۱۳:۱افنن ۳:۳ ۲ 
تيمو ۶۱۳۳ یهو ۱۸). آن جنگ و ستیزی که خود 
را در کلیسا نمایان می‌سازد نیز در این امیال و 
خواهشهای درونی ریشه دارد (ر.ک. ۱۴:۱ ۱۵). 
اعضای شما. منظور اعضای بدن است. نه اعضای 
کلیسا (ر.ک. توضیح روم ۱۳۶). مانند پولس, 
یعقوب نیز وقتی از ذات گناه‌الود و سقوط کرد 
انسان سخن می‌گوید. واه اعضارا به کار می‌برد 
(ر.ک. روم ۶ ۵ ۲۳). غير ایمانداران (که در 
اینجا مورد نظرند) با امیال و خواهشهای پلیدی 
می‌جنگند که قدرت مهار آنها را ندارند و کامیابی 
و موفقیتی را برایشان در پی نخواهد داشت. 

۴ می کشید. قتل نتیجة نهایی برآورده نشدن 
امیال است. در اینجاء منظور یعقوب قتل به معنای 
واقعی و گناهانی نظیر آن می‌باشد (نفرت» خشم. 
تلخی)» یعنی گناهانی که زمینه‌ساز ادمکشی 
هستند. در اینجاء یعقوب بی‌ایمانانی را به تصویر 
می‌کشد که در امیال پلید و مهارنشدنی تا به آنجا 


پیش رفته‌اند که و حتی برای رسیدن به 
آن خواسته‌ها آدم ب بکشند. سوال نمی کنید. شادی. 
آرامش» خوشی. معناء مفهوم امید. و رضایت واقعی 
ودک ان ا ی ا ن 
E ESE‏ 
او طلب کنند. آنها حاضر نیستند خود را مطیع خدا 
ماو اک ا 

۴ نیّت بد. منظور درخواستی 
وی سای بان کرک و کسام 
شخصی و به انگیز؛ شریرانه مطرح می‌شود. 
بی‌ایمانان در پی خوشنودی خویش هستند نه 
حرمت نهادن و جلال دادن خدا. 

۴ زانیات [زناکاران/ کسانی که به لحاظ 
روحانی امین نمی‌مانند به «زناکار» تشبیه شده‌اند 
(ر.ک. مت ۳۹:۱۲؛ ۴:۱۶؛ مر ۳۸:۸). مخاطبان 


است که حهت 


یهودی‌تبار یعقوب به طور خاص با چنین تشبیهی 
آشنا بودند» چرا که در عهدعتیق اسراییل بی‌وفا 
یل اظ روحانی به زنی فاحشه تشبیه 
من‌گشت رک و ۱۱۲۱ ار ۲ 
۶ ۸ 4 حز ۶--۲۹؛ هو ۲:۱؛ ۱۵:۴؛ .)۱:٩‏ در 
اینجاء یعقوب کسانی را در نظر دارد که به ظاهر 
ادعا می کنند مسیحی هستند و به کلیسا می‌روند اما 
به شدت شیفتۀ نظام شریر دنیا می‌باشند. دوستی. 
واژه‌ای است که فقط در این ايه از عهدجدید به 
کار رفته است. در زبان یونانی» این واژه توصیفگر 
محبت به معنای احساس دلبستگی شدید و تعلق 
قاط ابیت تیان ی ات ولو ان 
آرزومند امور دنیوی هستند ثابت می‌کنند از 
نجات ابدی برخوردار نیستند (۱ بو ۱۷-۱۵:۲). 
دنیا. (ر.ک. توضیح 6۵۸ دشمنی خدا. دشمنی 
با خدا پیامد حتمی دوستی با دنیا است. در سراسر 
کتاب‌مقدس با این حقیقت صریح روبه‌رو هستیم 
کک ااا وه وا رل کت 


یعقوب 


۲--۴۳؛ ja‏ ۸:۲۱: ۲۱:۶۸؛ A: ANY‏ ۲؛ 
اش ۱۳:۴۲ نا ۲:۱ ٨‏ لو ۲۷:۱۹؛ روم ۱۰:۵؛ ۵:۸ 
۷ ۱ قرن ۲۵:۱۵). 

۴ کتاب می گوید. عهدجدید نقل‌قول‌های 
مربوط به عهدعتیق را معمولاً با این عبارت عنوان 
می کند (یو ۹ روم ۳:۴ AV‏ ۱۱:۱۰؛ ۲:۱۱؛ 
غلا ١:۴‏ ۱ تیمو ۱۸:۵). با این حال» انچه در اینجا 
بیان شده است نقل واژه به واژة أيه مورد نظر در 
عهدعتیق سے بلکه ترکیبی کلی از حقیقتی است 
که عهدعتیق تعلیم می‌دهد. روح ... به غیرت ... 
اشتیاق دارد. بهترین راه درک این عبارت دشوار 
ان است که واژه «روح» را روح انسان بدانیم نه 
روح‌القدس. عبارت «به غیرت اشتیاق دارد» را 
نیز باید در معنای منفی تفسیر نماییم یعنی «به 
شدت حسود است.» منظور یعقوب این است 
که روح شخص غیر ایماندار (انسان درونی) با 
شرارت سرشته شده است (ر.ک. پيد 4۵:۶ ۲۱:۸؛ 
امث ۱۰:۲۱؛ جا :۳؛ ار 4:۱۷ مر ۲۳-۲۱:۷). 
آنانی که جز این می‌اندیشند در مقابل تشخیص 
کتاب‌مقدس, که ذات انسان را سقوط کرده می‌دانده 
مقاومت می کنند. همچنین کسانی که زندگی را 
در شهوات دنیوی سپری می‌سازند ثابت می‌کنند 
ایمانشان واقعی نیست (ر.ک. روم ٩۱۱-۵۸‏ 
ا قرن ۱۴:۲). 

۴ فیض زیاده. تنها روزنه اميد در ظلمت 
E EEE E‏ 
فصن او اس که ھی تراند نهان اراز کزان 
به شهوت برای امور شریرانه نجات بخشد. این 
حقیقت. که خدا «فیض زیاده» می‌بخشد. نشان 
می‌دهد فیض او عظیم‌تر از قدرت گناه نس 
دنیاء و شبطان است (ر.ک. روم ۵ ابه‌ای که در 
اینجا از عهدعتیق نقل شده است (امث ۴:۳ ر.ک. 
۱ پطر ۵ نشان می‌دهد چه کسانی از فیض خدا 


برخوردار خواهند شد: او فیض خود را به فروتنان 
می‌بخشد نه به دشمنان متکبر خدا. در اینجا وازه 
فروتن به گروهی خاص از مسیحیان اشاره نمی کند» 
تلکهشمه اساند زان را شالم کرد رکه ان 
۷ ۲:۶۶ مت ۳۲:۱۸ ۴). 

۰-۴ یعقوب در قالب ده حکم (ده فعل امر 
در متن یونانی) نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از 
این فیض نجات‌بخش بهره‌مند شد. این ایات پاسخ 
اغاق رات ر فض وان انه اضر نویه کف 
و مشخص می کنند فروتن بودن به چه معنا است. 

۴ اطاعت نمایید. م.ت. «نظم داشتن». این 
واژه در مورد سربازانی به کار می‌رفت که تحت 
اقتدار فرمانده‌شان قرار داشتند. در عهدجدید این 
واژه در اشاره به مطیع بودن عیسی در مقابل اقتدار 
والدینش (لو ۵۱:۲)؛ اطاعت از دولتها (روم ۳(« 
اطاعت کلیسا از مسیح (افس ۲۴:۵)؛ اطاعت 
خادمان از اربابانشان (تیط ۹:۲ ۱ پطر ۱۸:۲) به 
کار رفته است. یعقوب این واژه را به کار می‌برد 
تا تسلیم بودن به اقتدار خدا را توصیف نماید. 
یعنی اطاعتی خودخواسته و از روی میل و رغبت 
نسبت به فرمانروای مطلق جهان هستی. کسی که 
واقعاً فروتن است به خدا وفادار می‌ماند. از احکام 
او اطاعت می‌کند و از رهبری او پیروی می‌نماید 
مت نا انلس مقاوفت: کیت وا 
از شما بگریزد. این روی دیگر حکم اول اه 
در معنای واقعی کلمه. «مقاومت کنید» یعنی «بر 
ضد چیزی یا کسی ایستادن». همه انسانها پا تحت 
اقتدار خداوندی مسیح هستند یا شیطان خدایشان 
است (یو :۴۴؛ افس ۲:۲؛ ۱ یو ۸:۳ ۱۹:۵). حد 
وسطی وجود ندارد. کسانی که از پیروی شیطان 
دست می کشند و به سوی خدا می‌ایند درمی‌پابند 
که شیطان «از آنان می‌گریزد.» شیطان دشمنی 
مغلوب است. 
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۴ تقرّب [نزدیکی] جویید. در پی رابطه‌ای 
پرمحبت و صمیمانه با خدا باشید (ر.ک. فیل 
۴۳ در اصل. مفهوم نزدیک شدن به خدا در 
مورد لاویان کاهن عملی بود (خرو ۹ لاو 
۰ حز ۱۳:۴۴), اما سرانجام زمانی فرا رسید 
که هر کسی می‌توانست به خدا نزدیک شود (مز 
TANT‏ اش ۹ عبر ۴ (TT: NAN‏ 
نجات ابدی فقط این نیست که از خدا اطاعت 
نماییم و با شیطان مقاومت کنیم. دلی که رستگار 
گشته است مشتاق مشارکت با خدا است (مز ٩۸:۲۷‏ 
۲ ۲ ۰۱:۶۲ ۲؛ ۲:۸۴ ۶:۱۴۳؛ مت ۳۷:۲۲). 
دستهای خود را طاهر سازید. در عهدعتیق. 
اسان می اسا پیش از امن ته حور شا 


طی آیین و مراسمی؛ دستهای خود را می‌شستند 
(خرو ۲۱-۱۹۳۲۰). به همین ترتیب گناهکارانی 
(عنوانی که فقط در مورد غير ایمانداران به کار 
رفته است؛ ر.ک. توضیح ۲۵ که به درگاه خدا 
نزدیک می‌شوند باید به گناهانشان واقف باشند و 
به آنها اعتراف کنند. دلهای خود را پاک کنید. پاک 
نمودن دستان نماد اعمال و رفتار ظاهری است. 
اما «پاک کردن دلها» به افکار درونی» انگیزه‌ها. و 
خواهشهای دل اشاره دارد (مز ۳:۲۴ ۴؛ ار ۴:۴؛ 
حز ٩۱:۱۸‏ ۲۵:۲۶ ۲۶؛ ۱ تيمو ۵:۱؛ ۲ تيمو ۲۲:۲؛ 
۱پطر ۲۲:۱). دودلان. (ر.ک. توضیح ۸:۱. 

۴ خوار سازید. منظور این است که به واقع 
به خاطر گناهانمان شکسته و ذلیل و درمانده و 


ده حکم در تساه یعقوب ۱۰-۷:۴ 


این آیه‌ها شامل ده حکم هستند و شخص را آماده می‌سازند تا از فیض نجات‌بخش بهره‌مند گردد. این آیات پاسخ 
انسان به نجات پرفیض خدا را به تصویر می کشند و مشخص می کنند فروتن بودن به چه معنا است. در زبان یونانی. 
هر یک از این احکام جمله‌ای امری می‌باشند تا عملی را که باید به‌جای آورده شود تعریف کنند. 
۱ خدا را اطاعت نمایید (اية ۷ یعقوب این واژه را به کار می‌برد تا تسلیم بودن به اقتدار خدا را توصیف نماید. 
یعنی اطاعتی خودخواسته و از روی میل و رغبت نسبت به فرمانروای مطلق عالم هستی. 
۲ با ابلیس مقاومت کنید (آيةّ ۷). کسانی که خودخواسته «بر ضد شیطان می‌ایستند» و از پیروی شیطان دست 
می کشند و به سوی خدا می‌آیند درمی‌یابند که شیطان «از آنان می‌گریزد.» شیطان دشمنی مغلوب است. 
۳ به خدا نزدیک شوید (آیة ۸). در پی رابطه‌ای پرمحبت و صمیمانه با خدا باشید (ر.ک. فیل ۱۰:۳). 
۴ دستهای خود را طاهر سازید (آیۀ ۸). واةٌ گناهکاران, که به این جمله افزوده شده است., این واقعیت را بیان 
می کند که غیر ایمانداران باید به گناهانشان واقف باشند و به آنها اعتراف کنند (۲۰۰:۵). 
۵. دلهای خود را پاک کنید (آية ۸ پاک نمودن دستان نماد اعمال و رفتار ظاهری است. اما «پاک کردن دلها». 
به افکار درونی, انگیزه‌هاء و خواهشهای دل اشاره دارد (مز ۱۳:۲۴ ۴). 
۶ خوار سازید (آية .)٩‏ منظور این است که به واقع به خاطر گناهانمان شکسته و ذلیل و درمانده و سیه‌روز 


باشیم (مت ۴:۵). 


۷ ماتم گیرید (آية 4 منظور تجربة شکستگی درونی به خاطر گناه است (مز ۱ مت ۴:۵). 
۸ گریه نمایید (آیة .)٩‏ نشانة ظاهری غم و اندوه درونی و غمی ناشی از گناه است (ر.ک. مر ۷۲:۱۴ 


٩‏ خندۀ شما به ماتم و خوشی شما به غم تبدیل شود (آیة .)٩‏ چنین خنده‌ای نشانة انکار است: خندة گستاخانة 
کسانی که در حماقتشان غرق لذتهای دنیوی‌اند. این گونه افراد هر گز در فکر خدا نیستند و به زندگی, مرگ. 


گناه داوری. ۳ قد وسیت نمی‌آندیشند. 


۱۰ فروتنی کنید (آية ۰ این حکم آخر خلاصه‌ای از ه حکم پیشین است. فروتنی ريشه در واژه‌ای دارد که به 
معنای «خود را حقیر ساختن» می‌باشد. فر وتنان کسانی هستند که بر این واقف و آگاهند که در حضور خدای 


یعقوب 


سیه‌روز باشیم. ماتم. (ر.اک. توضیح مت ۴:۵). 
خدا از دلی که از گناه پشیمان گشته و شکسته 
است روی نمی گرداند (مز ۱۷:۵۱؛ ۲ قرن ۱۰:۷). 
ناله و ماتم واکنشی درونی به این حس شکستگ 
است. گریه. نشانة ظاهری غم و اندوه درونی و 
غمی ناشی از گناه است (ر.ک. مر ۷۲:۱۴). خنده. 
واژه‌ای است که فقط در این آیه از عهدجدید به 
کار رفته است. منظور خندة گستاخانة کسانی است 
که در حماقتشان غرق لذتهای دنیوی‌اند. این گونه 
افراد هرگز در فکر خدا نیستند و به زندگی مرگ؛ 
گناه» داوری, یا قدوسیت نمی‌انديشند. یعقوب از 
چنین افرادی می‌طلبد که بر گناهانشان ماتم و زاری 
کنند (ر.ک. لو ۵۳:۱۸ ۱۴). 

۴ (ر.ک. مز ۵ مت ۱۲:۲۳). این حکم 
آخر خلاصه‌ای از نه حکم پیشین است (ر.ک. 
توضیح ابات ۱۰-۷). این حکم مشخصة کسانی 
است که به راستی خود را فروتن ساخته‌اند. فروتنی 
ريشه در واژه‌ای دارد که به معنای «خود را حقیر 
ساختن» می‌باشد. فروننان کسانی هستند که بر این 
واقف و آگاهند که در حضور خدای بی‌نهایت 
قدوس و باابهت قرار دارند (ر.ک. اش ۵:۶). 

۴ ناسزا مگویید. یعنی افترا زدن و آبروی 
کسی را بردن. یعقوب نمی‌گوید که نباید آن کسانی 
را که در گناه به سر می‌برند با گناهشان روبه‌رو 
کرد چه بسا که کتاب‌مقدس نیز بر آن حکم نموده 
است (مت ۱۷-۱۵:۱۸؛ اع ۳۱:۲۰؛ ۱ قرن ۱۴:۴؛ 
کول ۲۸:۱؛ تبط ۱۳:۱: ۱۵:۲؛ ۱۰:۳). او اتهامات 
نسنجیده تحقیرآمیز» نکوهش گرانه. و تهمت‌آمیز 
به دیگران را محکوم می‌کند (ر.ک. رو ۱:۲۳؛ 
مز ۳۰:۵۰: 4۵:۱۰۱ ۱۱:۱۴۰؛ امث ۱۸:۱۰: 4:۱۱ 
AV ۶‏ ۲۰:۲۶؛ روم ۱ ۲ قرن ۲۰:۱۲؛ 
افس ۳۱:۴؛ ۱ تیمو ۱۱۳؛ ۲ تیمو ۳۳ تبط ۳:۲؛ 
۳ برادر خود را ناسزا گوید ... شریعت را 


۱۹ 


ناسزا گفته. کسانی که از سایر ایمانداران با گویی 
می‌کنند خود را در مقام داور قرار می‌دهند و 
ایشان را محکوم می‌سازند (ر.ک. ۴:۲). با این 
کار, آنها شریعت خدا را بدنام می‌کنند و آن را 
نادیده می‌گیرند. چرا که شریعت جنین محکوم 
نمودن و افترا زدنی را به صراحت منع نموده است. 
بر شریعت حکم کرده. افترازنندگان. با اطاعت 
نکردن از شریعت. خود را برتر از آن قرار می‌دهند 
و قاضی آن می‌شوند. 

۴ صاخب شریعت یکی است. منظور خدا 
است که شریعت را عطا نمود (ر.ک. اش ۲۲۳۳ 
فقط او اقتدار دارد توبه‌کاران را از جریم شریعت 
نجات بخشد و انانی را که از توبه سر باز زنند 
هلاک گرداند. 


)۱۷-۱۳:۴( محک اتکا به خدا‎ ٩ 


۴ یعقوب برنامه‌ریزی حکیمانه در داد و ستد 
را محکوم می‌نماید که خدا را نادیده بگیرد. یعقوب 
افرادی را به تصویر می‌کشد که در عمل منکر 
وجود خدا هستند و به گونه‌ای زندگی می‌کنند و 
نگرشی با ایمان نجات‌بخش راستین که مطیع خدا 

۴ نمی‌دانید که ... جه می‌شود. (ر.ک. 
امث ۱:۲۷). یعقوب حماقت گستاخانة افراد 
خدانشناسی را که در ايه ۱۳ محکومشان کرده 
بود برملا می‌سازد. آن افراد کسانی هستند که 
نمی‌دانند در آینده چه پیش خواهد آمد (ر.ک. 
لو ۲۱-۱۶:۱۲). فقط خدا از آینده باخبر است 
(ر.ک. اش 41:۴۶ 6۳ بخار. منظور تودهٌ دود با 
بخار تفس انسان است که در هوای سرد برای 
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لحظه‌ای ایجاد می گردد و سپس ناپدید می‌شود. با 
این تصویر یعقوب بر موقت و گذرا بودن زندگی 
تاکید می‌ورزد (ر.ک. ۱*۶۱ ایو ۶۷ ۷ ۲۵۶ 
۶ ۴ ۲؛ مز ۵:۳۹ ۱۱؛ 4:۶۲ ۴۷:۸۹؛ ۵:4۰ 
۵ ۱۰). 

۴ اگر خدا بخواهد. مسیحی واقعی نقشه‌ها و 
برنامه‌ریزی‌های خود را به خداوند مسیح می‌سپارد 
(ر.ک. توضیح آية 4۷ ر.ک. امث 4۲۱:۱۹ع ۲۱:۱۸؛ 
AA‏ روم ۱ ۱۵ ۱ قرن ۱۹:۴؛ ۷:۱۶). 

۴ فخر می کنید. یعنی در مورد دست‌اوردهای 
تجاری آینده‌شان متکبرانه خودنمایی می‌کنند 
(ر.ک. توضیح اية ۱۳). 

۴ گناه. منظور این است که این گونه افراد 
کاری را انجام می‌دادند که نباید انجام می‌دادند. 
گناه سرپیچی از انجام بایدها به گناه سرپیچی از 
انجام نبایدها ختم می گردد. 


۰ محک صبر و بردباری (۱۱-۱:۵) 


۵ دولتمندان. یعنی کسانی که دارایی‌شان بیش 
از حد نیازشان است. یعقوب این افراد را به خاطر 
ثروتمند بودن محکوم نمی‌کند. او آنها را به این 
سبب محکوم می‌کند که از داشته‌هایشان به شکل 
نادرست استفاده می‌کنند. بر خلاف ایمانداران 


ثروتمند در کلیسای تیموتائوس (۱ تيمو ۱۷:۶- 


نامهای عهدعتیق در رسالة یعقوب 


۱ دوازده طایفه ۱:۱ 
۲. ابراهیم ۲۳۲ 
* راحاب ۲۵۲ 
۴ رت‌الجنود (خداوند لشکرها) ۴:۵ 
۵ انبیا (عهدعتیق) ۱۰:۵ 
۶. ايوب ۱۱:۵ 
۷ ایلیا ۱۷۵ 


٩‏ مخاطبان یعقوب در اینجا ثروتمندان شریری 
بودند که ادعا می‌کردند مسبحی‌اند و با کلیسا 
مشارکت دارند. اما در واقع خدای حقیقی‌شان پول 
بود. از آنجایی که این افراد نیکویی و بخشندگی 
خدا را به ابتذال کشیده بودند. چیزی که انتظارشان 
را می کشید مجازات الهی بود و بس (أَیةُ ۵). 

۵ ۳ فاسد ... پیدخورده ... زنگ می‌خورد. 
منظور یعقوب این است که اندوختن و انباشتن غذا 
یا پول یا لباسهای گرانبها حماقت است. زیرا در 
نهایت همگی يا فاسد می‌شوند يا شاید به سرقت 
بروند. در آتش بسوزند يا به شکلهای دیگر از 
بین روند. 

۵ زمان آخر. منظور فاصلة ميان آمدن مسیح 
به این دنیا و بازگشت او است (ر.ک. توضیح ۱ 
تیمو ۱:۴). بعقوب ثروتمندان را از ان جهت توبیخ 
می‌نمود که به گونه‌ای زندگی می‌کردند که گویی 
قرار نبود عیسی هرگز بازگردد. 

۵ مزد ... نگاه داشته‌اید. ثروتمندان بخشی از 
ثروت خود را از طریق پایمال نمودن حق کارگران 
روزمزد و فریب دادن آنها و ستم روا داشتن به 
ایشان به دست اورده بودند. این همان کاری 
بود که عهدعتیق به شدت آن را منع کرده بود 
(ر.ک. لاو ٩۱۳:۱؛‏ تث ۱۴:۲۴ ۱۵). رت‌الجنود. 
یعنی «خداوند لشکرها». یعقوب هشدار می‌دهد 
که خداوند لشکرهاء فرماندهٌ لشکرهای آسمانی 
(فرشتگان). فریاد آن کارگرانی را که حقشان 
پایمال گشته می‌شنود («خداوند لشکرها» یکی از 
نامهای خدا است که بارها در عهدعتیق به کار رفته 
است). کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد که فرشتگان 
نیز در داوری بی‌ایمانان سهیم خواهند بود (مت 
۴۱-۳ 4۴۹ ۲۷:۱۶؛ ۳۱:۲۵؛ ۲ تسا ۷:۱ . 

۵ ناز و کامرانی. این روتمندان با دزدیدن 
حق کارگرانشان ثروت می‌اندوختند و خود را با 


یعقوب 


زندگیهای مجلل و پر از زرق و برق در ناز و 
نعمت می‌پروردند. ناز یعنی لذت و خوشگذرانی 
مهارنشدنی. چنانچه شخصی در ناز و کامرانی 
غرق شدن و در یی خوشی و لذت بودن را هدف 
زندگی‌اش قرار دهد و حویشتن‌دار نباشد به زودی 
از هر لحاظ افسارگسیخته خواهد شد. یوم [روز] 
قتل. ثروتمندانی که خود را تا آخرین حد ممکن 
در ناز و کامرانی پرورده بودند و یعقوب آنها را 
محکوم می‌ساخت مانند دامهای پروار اماد ذبح 
بودند. یعقوب. با تشبیه ثروتمندان نازپرورده به 
دامهای پروار. تصویر واضح و روشنی از داوری 
الهی ارائه می‌دهد. 

۵ فتوا دادید ... به قتل رسانیدید. یعقوب 
کی وگن ا و رامیت 
مایت اوی اکان بایمان کن سین 
می‌انجامید و این پایمال نمودن بدان ختم می‌شد 
که خود را در ناز و نعمت می‌پروراندند. در نهایت» 
این زیاده‌خواهی و نازپروردگی به حدی می‌رسید 
که حاضر بودند برای حفظ آن شیوة زندگی از هیچ 
کاری دریغ نکنند. فتوا بر گرفته از واژه‌ای است که 
به مفهوم «حکم دادن» می‌باشد. به عبارت دیگر 
ثروتمندان برای ارتکاب به قتل و ظلم و ستمگری 
از قدرت و نفوذ داد گاه‌ها استفاده می کردند 
(ر.اک. ۶:۲). 

۵ صبر. منظور صبور بودن با مردم است 
(ز که ۱سا ۱۳۸۵ یرو تم در اها 
و شرایط موجود (مانند آیۀ ۳:۱). یعقوب به طور 
خاص صبوری با ثروتمندان ستمگر را مد نظر 
دارد. آمدن. منظور بازگشت مسیح است (ر.ک. 
توضیح مت ۳:۲۴). ایمانداران باید با چشم دوختن 
به جلالی که به هنگام بازگشت مسیح در انتظارشان 
است انگیزه پیدا کنند و بدرفتاری‌ها را با صبر و 
شکیبایی تاب آورند (روم ۱۸:۸). باران اولین و 


۱۵۱ 


واژگان کلیدی 


تدهین: در زبان یونانی» این واژه 1200 خوانده 
می‌شود (۱۴:۵). م.ت. «مالیدن» یا «مالش» و به زبان 
یونانی یعنی 011710 (۱۴:۵) م.ت. «روغن مالیدن». واه 
0 معمولا در مورد تدهین به وسیلۀ دارو به کار 
می‌رفت. واژۀ مشابه دیگر. یعنی 01710 نیز در مورد 
روغنی که در آیین و مراسم مذهبی تدهین استفاده 
می‌شد به کار می‌رفت. در عصری که کتاب‌مقدس به 
نگارش در آمد. معمولا از روغن به منزلة دارو استفاده 
می‌شد (لو ۷-۰ ۳۲). با این حال» روغن نماد روح خدا 
توت سمو ۱۳-۱:۱۶). 
بخشند گی نیکو - بخشش کامل؛ در زبان یونانی, 
dis 0‏ خوانده می‌شود (۱۷:۱). م.ت. «عطا 
نمودن» «نیکو». 161101 10761710 به معنای واقعی کلمه 
«آن چیزی که عطا می‌شود» و «کامل» معنا می‌دهد 
(۱۷:۱). در متن یونانی. برای توصیف عطایایی که از 
جانب خدا است دو واژۀ جداگانه به کار رفته است. 
واه اول یعنی بخشندگی نیکو, ارزش چیزی را که از | 
جانب خدا عطا می‌شود اشکار می‌نماید و وازهٌ دوم. 
یعنی بخشش کامل, نمایانگر کیفیت بی‌عیب و نقص 
عطایای خدا است. آنچه خدا عطا می کند همواره نیکو 
است. عظانای او همیشه کاملا مناسب فرزندانش است. 


آخرین. ماه مهر و آبان فصل بارش اولین باران در 
سرزمین اسراییل بود. این باران زمین را نرم و آمادۀ 
کاشت می‌نمود. آخرین باران نیز در ماه اسفند و 
فروردین و دقیقاً پیش از برداشت بهاری می‌بارید. 
درست همان‌طور که کشاورزان از اولین تا آخرین 
بارش صبورانه برای برداشت محصول انتظار 
می‌کشند. مسیحیان نیز باید صبورانه بازگشت 
خداوند را انتظار کشند (ر.ک. غلا ۹:۶؛ ۲ تيمو 
۴ تبط ۱۳:۲). 

۵ دلهای خود را قوی سازید. فراخوانی 
است به عزم راسخ و شهامت و تعهدی محکم 
و استوار. یعقوب آن کسانی را که زیر بار سنگین 
آزارها و جفاها از توان افتاده‌اند تشویق می‌کند 
تا به امید بازگشت مسیح قوی‌دل باشند. نزدیک 
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است. نزدیک بودن باه کشت مسیح درونمایه‌ای 
است که به طور پیوسته در عهد جدید تکرار شده 
است (ر.ک. روم ۳ عبر ۲۵:۱۰: ۱ بطر 4:۴ 
۱ یو ۱۸:۲). 

۵ شکایت مکنید 
است. یعقوب مسیح را در مقام داوری به تصویر 
می کشد که در آستانهٌ در ایستاده تا وارد داد گاه شود 
و جلسه را آغاز نماید. یعقوب. که می‌داند فشار 


و داور بر در ایستاده 


ناشی از آزارها و جفاها می‌تواند باعث غرولند و 
شکایت شود. در خصوص این گناه به مخاطبانش 
هشدار می‌دهد (فیل 65 تا مبادا از پاداش کاملی 
که در انتظارشان است محروم بمانند (۲ یو ۸). 

۵ صبر ایوب. ايوب نمونة برجستةً انسانی 
است که رنج و زحمت را صبورانه تاب اورد. 
خدا نیز او را به خاطر ایمان استوارش برکت داد. 
یعقوب مخاطبانش را خاطرجمع می‌سازد که خدا 
از زعمها و ستشهایی که یشان بتحمل مش رد 
هدف و منظوری دارده درست همان‌طور که از رنج 
و سختی ایوب منظوری داشت (ر.ک. ایو ۲ 
مهربان و کریم. به یاد آوردن شخصیت خداوند 
می‌تواند در زحمتها و سختیها بسیار تسلی‌بخش 
باشد. کتاب‌مقدس بارها و بارها رحمت و شفقت 
خدا را تصدیق می‌نماید (خرو ۶:۳۴؛ اعد ۱۸:۱۴؛ 
١‏ توا ۱۳:۲۱ ۲ توا ۹:۳۰ مز ۶:۲۵ ٩۳۸۵۷۸‏ ۸۵:7۶ 
NTF :۵:۱۱۶ AT ANT ۵‏ ۸:۱۴۵؛ مرا ۲۲:۳؛ 
یوی ۱۳:۲؛ یون ۲:۴؛ میک ۱۸:۷ لو ۳۶:۶). 


۱ محک راستگوبی (۱۲:۵) 


۵ اول همه. یا «به طور خاص». در اینجا 


نیز همچون دیگر بخشهای رساله‌اش» یعقوب 
پیوسته بر این واة فعیت تا کید می‌ورزد که گفتار 
انسان گوشه‌چشمی از وضعیت روحانی او را به 


وضوح آشکاز می‌سازد (ر.ک. ۱۱۶۰۱ ۲:۲ ٩۱‏ 2۷۳۲ 
۱ ۱۱:۴). قسم مخورید ... نه به هیچ سوگند 
دیگر. همان‌طور که عیسی خود تأکید نموده بود 
(مت ۳۶-۳۳:۵؛ ۲۲-۱۶:۲۳), بعقوب نیز این رسم 
متداول در ميان یهودیان آن روزگار را محکوم 
می کند. اگر بهودیان می‌خواستند دروغ بگویند یا 
کی رای کا میوش دا ال 
کنند. خود را مجاز می‌دانستند که به جز به اسم 
خداوند به هر چیز دیگری سوگند بخورند (زیرا 
تنها سوگندی که خود را موظف به انجامش 
می‌دانستند سوگند به نام خدا بود). بلی شما بلی 
باشد. یعقوب در اینجا نیز بار دیگر با بازگو نمودن 
کلام عیسی (مت ۳۷:۵) از مخاطبانش می‌خواهد 
گفتارشان صادقانه و شفاف و روشن باشد. اگر 
جز این باشد. داوری خدا را بر خود نازل می کنند. 


۲ محک دعا(۱۸-۱۳:۵) 


۵ بلا. پادزهر و علاج درد و رنج ناشی از 
جفاها یا بدرفتاری این است که در دعا از خدا 
تسلی بجوییم (ر.ک. مز ۱۳:۲۷ ۱۴؛ ۲۲:۵۵ پون 
۲ فیل ۶:۴: ۱ پطر ۷:۵). سرود بخواند. واکنش 
طبیعی دلی شادمان این است که خدا را تسبیح 
خواند. 

۵ ۱۵ یار قرب :یه پیبارآن) ینیب 
آن کسانی که به خاطر زحمتها و سختیها ضعیف 
گشته بودند. رهنمود می‌دهد که از رهبران کلیسا 
بخواهند تا برایشان دعا کنند و ایشان را تقویت و 
ا 

۵ به روغن تدهین کنند. م.ت. «بر او روغن 
بمالند»: (۱) احتمالا اشاره‌ای است به مراسم تدهین 
(ر.ک. توضیح مر ۱۳:۶ (۲) از سوی دیگر» شاید 
منظور یعقوب مداوای ایماندارانی بوده است که 


یعقوب 


به خاطر جفاها آسیب دیده و مضروب شده بودند. 
شاید بهتر باشد در اینجا تدهین را در مفهوم نمادین 
تعبیر نمود و آن را تشویق و تسلی و تقویت 
ایمانداران از سوی رهبران کلیسا در نظر گرفت. 

۵ دعای ایمان. یعنی دعای رهبران کلیسا به 
نیابت از بیماران. مریض را شفا خواهد بخشید. 
یعنی شخص بیمار را از درد و رنج رهایی خواهد 
بخشید. چرا که این دردمندی و رنجوری او را 
ضعیف نموده است. ولی نه اینکه وی را از گناه 
آزاد کند. زیرا ایمانداران پیش از این به گناهانشان 
اعتراف کرده‌اند. گناه کرده باشد ... آمرزیده 
خواهد شد. منظور این نیست که رهبران کلیسا 
گناه را می‌آمرزنده زیرا فقط خدا می‌تواند گناهان 
را بیامرزد (اش ۲۵:۴۳؛ دان ٩۹٩‏ مر ۷:۲. این 
واقعیت. که کسانی که در رنج و سختی بودند از 
کشیشان کلیسا درخواست دعا می‌نمودند. نشان 
می‌دهد که ایشان دلی توبه‌کار و پشیمان داشتند و 
در مدت زمانی که با رهبران کلیسا سپری می‌کردند 
گناهانشان را نیز به خدا اعتراف می‌نمودند. 

۵ به گناهان خود اعتراف کنید. وقتی 
صداقت» پذیرا بودن» و در میان گذاشتن احتیاجات 
به طور متقابل در ميان ایمانداران وجود داشته 
تال انان وا قار ھی کاردا تخد گر رنه 
کشمکشهای روحانی حمایت و تقویت نمایند. در 
عمل. قوت بسیار دارد. دعای پرشور و حرارت 
شخص خداشناس قدرت دارد و ثمر بیشتری به 
بار خواهد آورد (ر.ک. اعد ۲:۱۱). 

۵ الیاس [ایلیا| ... دعا کرد ... و 
باز دعا کرد. دعای ایلیا در عهدعتیق یکی از 
برجسته‌ترین دعاهاپی است که قدرت دعا را به 
تصوير می کشد (البته در عهدعتیق به این دعا اشاره 
نشده است). به خاطر دعای او بود که مدت سه 
سال و شش ماه خشکسالی به وجود آمد و باز به 


1۵0۳ 


خاطر دعای او بود که آن خشکسالی پایان یافت 


۳ محک ایمان راستین (۰۱9:۵ ۲۰) 


۵ اگر کسی از شما. در اینجاء یعقوب گروه 
سومی را در کلیسا معرفی می کند (ر.ک. آیات ۰۱۳ 
۴ کسانی که خود را ایماندار می‌دانند. اما در 
واقع از حقیقت منحرف شده‌اند. از راستی منحرف 
شود. یعنی از ایمانی که پیش از این بدان معترف 
بودند بازگردند (ر.ک. عبر 4:۶-۱۲:۵: ۲۹:۱۰؛ ۱ 
یو ۱۹:۲). این افراد در خحطری جدی قرار دارند 
(آیذ :)ی لیا بايد آنها وا به بازگفیت به یجان 
اتن فر کر ان 

۵ گناهکار. (ر.ک. ۸:۴). این واژه برای کسی 
به کار می‌رود که تولد تازه ندارد (ر.ک. امث ۳۱:۱۱ 
۳ ۲ مت :۱۳؛ لو ۸۳۷۸۷ 4۳۹ ۷:۱۵ ۱۰؛ 
۸ روم ۵ ۱ تيمو ۸:۱ ۱۵؛ ۱ پطر ۱۸:۴). 
منطو عفر باه اما کیان هتد که ایمانشان 
OETA E‏ هرن اف 
که مرتکب گناه می‌شوند. ضلالت [گمراهی] راه 
اؤ کباش که به لخاظط اضول تعلیماتۍ گمراه 
گشته‌اند (آیة )۱٩‏ در شیوة زندگی‌شان نیز به بیراهه 
می‌روند و مطابق با اصول کتاب‌مقدس زندگی 
نمی کنند. جانی را از موت [مرگ] رهانیده. کسی 
که از حقیقت منحرف می‌گردد روح و جان خود 
را نیز به مخاطره می‌اندازد. در اینجاء وازهُ مرگ به 
مرگ جسمانی اشاره نمی‌کند. بلکه منظور مرگ 
ابدی است. یعنی جدایی ابدی از خدا و مجازات 
ابدی در جهنم (ر.ک. اش ۲۴:۶۶؛ دان ۲:۱۲؛ مت 
۳ ۷ ۵ ۴۱:۲۵ ۳۶؛ مر ۴۳۹-۴۲:۹؛ ۲ تسا 
۸:۱ 4 روم ۲۳:۶؛ مکا ۱۵-۱۱:۲۰ ۸:۲۱). آگاهی 


از جدی بودن این خطر باید مسیحیان را برانگیزد 
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تا در پی اشخاصی بشتابند که از حقیقت منحرف نیستند در این وضعیت امیدی وجود ندارد. اما 
گشته‌اند. گناهان بسیار را پوشانیده است. (ر.ک. خبر خوش انجیل این است که فیض بخشاینده 
مز ۱۰:۵). از آنجا که حتی یک گناه نیز شخص خدا (که از هر گناهی عظیم‌تر است؛ روم ۲۰:۵) 
را به جهنم محکوم می‌کند. یعقوب واژه؛ُ بسیار مهیا برای همه آن کسانی است که از گناهشان 
را به کار می‌برد تا بر این تأکید ورزد که برای بازگشت نموده‌اند و به خداوند عیسی مسیح ایمان 
گناهکاران گمگشته‌ای که از تولد تازه بهره‌مند می‌آورند (افس ۸:۲ .)٩‏ 


پطرس رسول 


عنوان 

این رساله (همچون اکثر رساله‌های عمومی نظیر 
یعقوب. یوحناه و بهودا) با نام نویسنده‌اش؛ پطرس؛ 
شناخته شده است و با یک نشانه گذاری مشخص 
گشته است که این نخستین رساله از دو رسالۀ 
الهام‌شده به او می‌باشد. 


ت نگا ۲ 

نویسنده و تاریخ نکارش 

آیة آغازگر رساله مدعی است که پطرس» یعنی 
ان کسی که در ميان رسولان مسیح. به طور 
مشخص. رهبری را بر عهده داشت. نويسنده این 
نام پطرس در پیشاپیش نام دیگر رسولان» بر این 
واقعیت تأکید ورزیدند (مت ۱۰؛ مر ۳؛ لو ۶+ اع ۱). 
بیش از هر شخص دیگری در موردش اطلاعات 
وجود دارد. نام اصلی پطرس سیمون (یونانی) یا 
نامیده می شد (یو ۵ پطرس ساکن بیت صيدا 
و از خانواده‌ای ماهیگیر بود. او سپس در کفرناحوم 
سکونت گزید و به واسطهةٌ برادرش. آندریاس» 
بود. از قرار معلوم. همسرش نیز وی را در خدمت 
روحانی‌اش همراهی می‌نمود (مر ۱-۲۹:۱ 
١‏ قرن .)۵:٩‏ 


مسیح در همان ابتدای خدمتش پطرس را به پیروی 
از خویش فرا خواند (مر ۱۶:۱ ۷ پس از مدتی. 
او پطرس را در مقام یکی از رسولان خود برگزید 
(مت ٩۲:۱۰‏ مر ۱۶-۱۴:۳). مسیح او را پطرس 
(یونانی) يا کیفا (ارامیک) نام نهاد که هر دو به 
معنای «سنگ» یا «صخره» می‌باشند (یو ۴۲:۱). در 
همة انجیلها, شاهد هستیم که خداوند از پطرس 
استفاده می‌نمود تا به تعلیم و توضیح آموزه‌ای 
خاص بپردازد (مت ۱۰ ۲۱-۱۳:۱۶؛ ٩-۱:۱۷‏ 
۴-% ۳۲-۳۱:۲۶؛ يو ۶:۶: ۷-۳:۲۱ ۱۷-۱۵). 
او سخنگوی دوازده رسول بود و اندیشه‌ها و 
پرسشهای خود و دیگر شاگردان را مطرح می‌نمود. 
شرح پیروزیها و ضعفهای وی در انجیلها و در 
کتاب اعمال رسولان ۱۲-۱ ثبت شده است. 

پس از رستاخیز و صعود عیسی» پطرس دست به 
کار شد تا جایگزینی برای یهودا بیابد (اع ۱۵:۱). 
پس از نزول روحالقدس در روز پنطیکاست (اع 
۴-۲ او قوت یافت تا رهبری موعظ انجیل 
را بر عهده گیرد (اع ۲ در همان نخستین 
روزهای تولد کلیسا؛ پطرس معجزات چشمگیری 
به عمل آورد (اع ٩-۳‏ و مزد؛ انجیل را به گوش 
سامریان (اع ۸) و غير بهودیان (۱ع ۱۰) رساند. 
تاریخ کلیسا بر این باور است که پطرس شاهد 
مصلوب شدن همسرش بوده است و او را با این 
کلام دلگرمی بخشیده است: «خداوند را به یاد 


داشته باش!» در زمان مصلوب شدن خودش نیز 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


aS‏ واه ارت رو ها 
که تقو درا ا هي انس مانته ا 
مصلوب گردد. بنا به گفتة تاریخ کلیساء او حدود 
سالهای ۶۸-۶۷ میلادی مصلوب شد. 

از آنجا که پطرس از جایگاه ممتاز و برجسته‌ای 
برخوردار بود» بعید نبود که در کلیسای اولیه 
نوشته‌هایی را به وی نسبت دهند. با این حال» 
شکی وجود ندارد که نويسنده این رساله پطرس 
ی اف مطاف ایرد وسال کاماه کا با پیتاتهاخ 
پطرس در کتاب اعمال رسولان است. برای نمونه 
رسالة اون بظرشن تل شی دهد که می همان 
سنگی است که معماران او را رد کردند (۸۷:۲ ٩‏ 
اع ۱۰:۴ ۱۱). یکی دیگر از تعالیم او این است که 
مسیح تبعیض قائل نمی‌شود ( ۱۷:۱ اع :£( 
پطرس به مخاطبانش می‌آموزد که «فروتنی را بر 
خود ببندید» (۵:۵). این تعلیم بازتابی است از 
ان لحظه که خداوند حوله بر کمر بست و پای 
شاگردان را شست (یو ۵-۳:۱۳). عبارات دیگری 
نیز در این رساله وجود دارند که با گفته‌های مسیح 
همسان می‌باشند (۱۴:۴؛ ۵۷:۵ . 

علاوه بر این» نویسندۀ رساله مدعی است که شاهد 
رنجهای مسیح بوده است (۱:۵ ر.ک. AAT‏ ۱:۴). 
از این شواهد که بگذريم نکتۀ شایان توجه این 
است که جملگی مسیحیان کلیسای اولیه این رساله 
را متعلق به پطرس می‌دانستند. 

ھا کا موی که کار ان ال بل 
پطرس را سوال‌برانگیز نموده است سبک نگارش 
ات باه ی رال بان ای وکا U‏ 
نوشته: فدہ اس استدلال کی ای ست که 
ماهیگیری (بی علم» (اع ۴ نمی توانسته زبان 
پونانی را این چنین عالمانه و فرهيخته به کار برده 
باشد. ضمن اینکه سبک نگارش رسالهٌ دوم پطرس 
ای تاش و پاش با عفر 


استدلالی راه به جایی نمی‌برد» چرا که «بی‌علم» 
بودن پطرس بدین معنا نیست که او بی‌سواد بوده 
ا وو او امت که اومان میاه 
یهود» به طور رسمی در مورد کتاب‌مقدس تعلیم 
ندیده بود. گذشته از این» هرچند زبان اصلی پطرس 
اا ر وان که تون 
زبان رایج در سرزمین فلسطین بوده است. بدیهی 
است که اگرچه تنی چند از نویسندگان عهدجدید 
از تحصیلات عالی برخوردار نبودند. می‌توانستند 
نسخه‌های عهدعتیق را به زبان یونانی مطالعه نمایند 
(ر.ک. اع ۱۸-۱۴:۱۵: آیاتی که یعقوب از ترجمۀ 
هفتادتنان [ترجمۀ عهدعتیق به زبان یونانی ] استفاده 
نموده است). 

جدا از همه این شواهدی که تسلط پطرس را 
به زبان یونانی ثابت می‌کند. جود بر وج 
می‌دهد (۱۲:۵) که این رساله را «به دست سلوانس» 
معروف به سیلاس نوشته اوه نیال مسا 
سلوانس قاصدی بوده که این رساله را به دست 
بای رتائت اس اس رطس تا تام ردن۲ 
سلواتس بر این نکته تأکید می‌نماید که او منشی 
يا کاتب وی نیز بوده است. در روم باستان» دیکته 
نمودن نامه ها امری رایج و متداول بود (ر.ک. 
پولس و طرتیوس: روم ۶ معمولا» کاتبان 
در ساختار جملات و دستور زبان به نویسندگان 
ی 
خداء رساله را به سلوانس دیکته نموده است و چه 
ره نیز نبی بود (اع ۵ در 
ساختار ادبی جملات به پطرس پاری رسانده باشد. 
به احتمال بسا وسالة اول پطرس در سال ۶۴ 
میلادی حدود ماه تیر یا مدتی بعد» یعنی زمان 
آتش‌سوزی شهر روم نوشته شده است. از این‌ری 
تاریخ نگارش آن به حدود سالهای ۶۵-۶۴ میلادی 
بازمی گردد. 


اول پطرس 


پیشینه و جارجوب 

وقتی شهر روم آتش گرفت؛ رومیان بر این باور 
بودند که امپراتورشان» نرون» احضمنالا به خاطر 
وب و را ربا ۱ 
کشیده است. نرون برای اینکه بیشتر بسازد ناگزیر 
بود بناهای موجود را ویران کند. 

رومیان در آن آتش‌سوزی به مصیبتی بس عظیم 
گرفتار شدند. به تعبیری» با فروپاشی شهرشان 
فرهنگشان نیز سقوط کرد. هم عناصر مذهبی‌شان 
نابود شد. معابد بزرگ زیارتگاه‌ها. و حتی بتهای 
خانوادگی‌شان نیز طعمهٌ حریق گشت. این واقعه 
پیامد مذهبی مهمی در پی داشت. چرا که رومیان به 
این باور رسیدند که نه فقط خدایانشان قادر نبودند 
با آن آتش خانمان‌سوز مقابله کنند. بلکه خود نیز 
در آتش سوختند. مردم بی‌خانمان و ناامید گشته 
بسیاری جان خود را از دست داده بودند و رنجش 
و تلخی و دلخوری بر ایشان چیره شده بود. پس 
نرون به این نتیجه رسید که باید پیکان دشمنی و 
سس ا رش امسر 
دور کند و آن را به جهت دیگری منحرف سازد. 
این مسیحیان بودند که سپر بلای امپراتور شدند. 
یعنی همان اشخاصی که قبلاً هم به دلیل همنشینی 
با بهودیان مورد نفرت و انزجار بودند و به چشم 
دشمنان فرهنگ روم به آنها نگاه می‌شد. نرون این 
خبر را به سرعت پخش نمود که این مسیحیان 
بودند که شهر را به اتش کشیدند. در نتیجه» جفایی 
بس شریرانه بر مسیحیان نازل شد. دیری نپایید که 
این جفاها به سراسر امپراتوری روم گسترش يافتند 
و حتی شمال کوه‌های تاروس از جمله مناطق 
بظین) خاتظیه کیک کیت او 0 
از آن جفاها در امان نماندند. در نتیجه» مسیحیانی 


که پطرس ایشان را «غریبان» می‌نامد در دایره این 


1۵۷ 


آزار و جفا قرار گرفتند. این «غریبان» که احتمالا 
بیشترشان غیر بهودی بودند (۱۴:۱» ۸ A:T‏ ° 
۴ شاید با بشارت پولس و یارانش به مسیح 
ایمان آورده» بر پایۀ تعالیم پولس بنا شده بودند. 
به لحاظ روحانی تقویت گردند. بنابراین» پطرس 
رسول این رساله را با الهام روح‌القدس به نگارش 
درآورد تا ایشان را تقویت نماید. 

بابل اقامت داشته است (۱۳:۵). در مورد موقعیت 
جغرافیایی بابل سه احتمال و جود دارد. 

طبق نخستین احتمال, بابل نام پایگاه مرزی رومیان 
واقع در شمال مصر بوده است. اما این پایگاه محلی 
بسیار گمنام بود. پ پس دلیلی وجود ندارد که تصور 
کم رن ی نها و 

و بسیار دور گرد هم آمده باشند. 

فرض کرده است که شاید اسم رمزی برای این 
شهر بوده است. در دوران ازار و جفا بر مسیحیان. 
نویسندگان برای حفظ جان ایشان و فاش نشدن 
هویتشان بسیار با احتیاط عمل می‌کردند. بنا بر 
تاریخ کلیساء در پی کشته شدن یعقوب و پولس 
حوالی روم به شهادت رسید. بنابراین این رساله 
شهر امپراتور به رشته تحریر 
نمی خواسته این نامه به دست دشمنان برسد و 
کلیسا در جفا قرار گیرد. از این‌رو با به کار بردن 


درآورده ا او 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


کلم رمز بابل سعی بر این داشته مکان مورد نظر 
را مخفی نگاه دارد. این نام به لحاظ شرارت و 
زناکاری همانا برازندة روم بود (ر.ک. مکا ٩۱۷‏ ۱۸). 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

ازار و جفا بر ایمانداران مخاطب پطرس رو به 
افزایش بود (۶:۱: ۰۱۲:۲ ۲۱-۱۹: ۸:۳ ۱۸-۱۳؛ 
۴ ۰۱۶-۱۲ ۱۹). بنابراین» پطرس قصد داشت. 
در هنگامهةٌ چنین دشمنی و خصومتی. پیروزمندانه 
زیستن را به آنها بیاموزد و ایشان را دلگرمی 
بخشد که (۱) امیدشان را از دست ندهند؛ (۲) 
تلخی به خود راه ندهند؛ (۳) به خداوندشان توکل 
نمایند؛ (۴) چشم به راه بازگشت خداوند باشند. 
آرزوی پطرس این بود که گفته‌هایش چنان در 
ذهن مخاطبانش نقش ببندند که حتی در آن جبر 
و تهدید با مطیعانه و پیروزمندانه زیستن به دنیایی 
که بر ضد آنها بود بشارت دهند (ر.ک. ۱ :۰۱ 
AVAIT EIT AO ۲‏ ۲:۴؛ ۸:۵ 4). 

ایمانداران همواره با نظام دنیایی رو در رو هستند 
که از شیطان و ارواح شریرش انرژی می‌گیرد و 
تقویت می‌شود. شیطان و ارواح شریرش پیوسته 
در پی این هستند که کلیسا را بدنام کنند و اعتبار 
و یکپارچگی‌اش را نابود سازند. یکی از کارهاق 
ارواح شریر این است که مسیحیانی را که مطابق با 
کلام خدا زندگی نمی کنند نشانه بگیرند و زندگی 
ایشان را پیش روی بی‌ایمانان به نمایش بگذارند 
تا نشان دهند که کلیسا این‌چنین مايه ننگ و 
شرمساری است. اما مسیحیان باید در برابر دشمن 
بایستند و با قوت زندگیهای پاک و مقدس خویش 
منتقدانشان را ساکت نمایند. 

در این رساله. پطرس» با شور و حرارتی فراوان 
حقیقت را در دو مقوله بیان می کند. مقولهٌ نخست 
مثبت است و شامل فهرستی طولانی از برکاتی 


می‌باشد که به مسیحیان ارزانی گشته است. 
پطرس ضمن اینکه در مورد هویت مسیحیان و 
مفهوم شناخت مسیح صحبت می‌کند. یکی پس 
از دیگری, به امتیازات و برکات مسیحی نیز اشاره 
می‌نماید. اماء در ميانة همه این امتیازات. از رنج 
و زحمت نیز سخن می‌گوید. هرچند مسیحیان 
از امتیازات بسیاری برخوردارند. بايد بدانند که 
دنیا با ایشان منصفانه رفتار نخواهد کرد. مسیحیان 
شهروند آسمانند و در دنیای متخاصمی که قدرتش 
را از شیطان می گیرد غریبه می‌باشند. پس زندگی 
مسیحی فراخوانی است به پیروزی و جلال. اما 
پیروزی و جلالی که از مسیر رنج و زحمت عبور 
می کند. 

بنابراین» پرسش اصلی که پطرس در این رساله بدان 
پاسخ می‌دهد این است که مسیحیان چگونه باید با 
ضدیت و دشمنی برخورد کنند؟ این پاسخ حقایقی 
عملی را مشخص می‌سازد و توجه مخاطبان را بر 
عیسی مسیح» آن یگانه الگویی متمرکز می‌سازد 
که در میانۀ همه دشمنیها نگرش و خلق و خوی 
پیروزمندانة خود را حفظ نمود. 

رسالة اول پطرس پاسخگوی پرسشهای مهم 
دیگری نیز می‌باشد که در زنل کی مسیحی کاربرد 
E ê‏ هک ۱ 
مسیحیان باز هم به کاهنی احتیاج دارند تا برایشان 
نزد خدا شفاعت نماید (۹-۵:۲)؟ در قبال دولتهایی 
که بر پایهُ امور روحانی اداره نمی‌شوند. همچنین 
در خصوص افرمانی اجتماعی. مسیحیان چگونه 
بايد عمل کید ( 00۷1۳ درمقایل کارفرباین 
ناسازگار» کارمند مسیحی بايد چه رفتاری داشته 
باشد (6۱۸:۲؟ زنی که ایماندار است چگونه 
می‌تواند همسر بی‌ایمانش را به سوی مسیح هدایت 
نماید (۱:۳. ۲)؟ سلوک و رفتار زن مسیحی باید 
چگونه باشد (۳:۳ ۴)؟ 


اول پطرس 


مسایل تفسیری 

ترجمه و تفسیر فصل :۲۲-۱۸ یکی از دشوارترین 
تفسیرات در عهدجدید می‌باشد. برای نمونه واره 
«روح» در ایۀ ۱۸:۳۲ به روح القدس اشاره دارد يا 
به روح مسیح؟ پیش از طوفان نوح. آیا این مسیح 
بود که از طریق نوح موعظه نمود يا خودش پس 
از مصلوب شدن بدیشان موعظه کرد (۹)۱۹:۳ آیا 


۱۵۹ 


متحاطیان این موعظه انسائهاتی نودند که در ومان 
نوح می‌زیستند پا دیوهایی بودند که در هاوبه به 
سر می‌برند (۴)۱۹:۳ آیا آیات ۰۲۰۳ ۲۱ تعلیم 
می‌دهند که تولد تازه (نجات ابدی) به وسیلۀ تعمید 
در آب حاصل می‌شود یا فقط با ایمان به مسیح 
می توان رستگار شد؟ در بخش توضیح آیات. این 
پرسشها بررسی خواهند شد. 
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سلام و درود (۸:۱ ۲) 
۱. نجات عظیم خود را به یاد داشته باشیم (۱۰:۲-۳:۱) 
الف. قطعیت میراث اينده ما (۱۲-۳:۱) 
۱) قدرت خدا نجات ابدی ما را حفظ می کند (۵-۳:۱) 
۲ آزمایشها و جفاها نجات ابدی ما را محک می‌زنند )٩-۶:۱(‏ 
۳ انبیای خدا این نجات ابدی را پیشگویی نموده بودند (۱۲-۱۰:۱) 
ب. نتایج میراث آیندۀ ما (۱۰:۲-۱۳:۱) 
۱) پایداری اميد (۱۶-۱۳:۱) 
۲ مصمم بودن شگفتی (۲۱-۱۷:۱) 
۳ قدرت محبت (۳:۲-۲۲:۱) 
(f‏ ستایش مسیح (۱۰-۳:۲) 
۲ به یاد داشته باشیم که باید برای دیگران سرمشق باشیم (۶:۴-۱۱:۲) 
۱) اطاعت از دولتها (۱۷-۱۱:۲) 
۲ اطاعت از کارفرمایان (۲۵-۱۸:۲) 
۳ اطاعت در خانواده (۷-۱:۳) 
ب. آبرومندانه زیستن در حضور ایمانداران (۱۲-۸:۳) 
ج. آبرومندانه زیستن در هنگامةٌ زحمتها و سختیها (۳-۱۳:۳:ع) 
۱( اصل و قاعدهُ رنج کشیدن به خاطر عدالت (۱۷-۱۳:۲) 
۲( سرمشق رنج کشیدن به خاطر عدالت (۲۲-۱۸:۲) 
۳( هدف از رنج کشیدن به خاطر عدالت (۶-۱:۴) 
۳ به یاد داشته باشیم که خداوندمان بازمی گردد (۱۱:۵-۷:۴) 
الف. مسوولیتهای رای مسیحی (۱۱-۷:۴) 
(دن درک پیروزی مسیحی (۱۱-۵:۵) 
خاتمه (۱۴-۱۲:۵) 


اول پطرس 


سلام و درود (۰۱:۱ ۲( 


۱ پطرس. (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگارش؛). رسول عیسی مسیح. پطرس یکی از 
افرادی بود که مسیح خودش به طور خاص او را 
فرا خواند (مت ۴-۱:۱۰) و به او ماموریت بخشید 
(یو ۲۳-۱۹:۲۰). پطرس پس از رستاخیز مسیح هم 
با او خدمت نمود (ر.ک. توضیح ۱:۵). کلیسا نیز بر 
بنیاد تعالیم ایشان بنا گشت (ر.ک. توضیحات اع 
۲ افس ۲( غریبان. یعنی کسانی که به طور 
موقت در سرزمینی دیگر ساکن بودند و خارجی 
و بیگانه به حساب می‌آمدند. هم ایمانداران 
شهروندان شهر ابدی می‌باشند (فیل ۳ عبر 
۲ پراکنده‌اند. در زبان پونانی» وقتی 
این واژه با حرف تعریف همراه شود. گاه به منزلة 
واژه‌ای تخصصی به کار می‌رود و به متفرق شدن 
ون و ری ی وا E EET‏ 
سراسر جهان اشاره می کند (یو ۳۵۷ یم ۱:۱). اما 
این واژه در اینجا بدون حرف تعریف به کار رفته 
است و دیگر واژه‌ای تخصصی نیست و به کسانی 
اشاره دارد که چه بهودی و چه غير یهودی از نظر 
روحانی رهسپارانند و در این دنیا غریبه می‌باشند 
(ر.ک. ایهٌ ۷ ۱۱:۲). در اینجاء این واژه به کلیسا 
افایت کار بط نطه. واه بظرسی ان 
به کلیساهایی بود که در آن زمان جزیی از قلمروی 
امپراتوری روم به حساب می‌آمدند و امروزه در 
کشور ترکیه واقع می‌باشند. 

۱ برگزید گان. این واژه از کلمه‌ای یونانی 
گرفته شده است که به معنی «خوانده‌شدگان» 
می‌باشد. «برگزیدن» به معنای «دستچین کردن» یا 
«انتخاب کردن» است. در عهدعتیق. این واژه در 
مورد قوم اسراییل به کار رفته است (تث ۶:۷) و 
نشان می‌دهد که خداء در حاکمیت مطلقش. قوم 


۶۱ 


اسراییل را از میان تمامی امتهای جهان برگزید 
تا به او ایمان آورند و از آن او باشند (ر.ک. 
تث ۲:۱۴؛ مز ۴۳:۱۰۵؛ ۴:۱۳۵). اما این واژه در 
اینجا در اشاره به مسیحیان به کار رفته است. 
یعنی کسانی که خدا آنها را برگزیده تا بدیشان 
نجات ابدی بخشد (ر.ک. روم ۸ کول ۱۲:۳؛ 
۲ تيمو ۱۰:۲). در مورد کسانی هم که در ان 
دوران مصیبت عظیم به مسیح ایمان می‌اورند (مت 
۴ ۴ و در خصوص فرشتگان مقدسی که 
قرط گنت ( ۱ یمو ۱۵۵ ۲۲ ین همین زازه 
به کار رفته است. برای مسیحیانی که در ازار و 
جفا بودند این تسلی عظیمی بود که به یاد اورند 
برگزیدگان خدا هستند (ر.ک. توضیحات افس 
-۱۴). علم سابق. همان وازهُ پونانی است 
که در ایۀ ۲۰ «از پیش معین شدن» ترجمه شده 
است. در ھیچیک از این دو آیه» منظور آن نیست 
که صرفاً در مورد رویدادهای آینده آگاهی وجود 
داشته است. این عبارت به طور مشخص بدین 
سامت کف ابر هناش مطلق عون بان 
پیش تعیین نموده است چه کسانی را نجات بخشد. 
خداء جلوتر از زمان نجات ابدی برگزیدگانش را 
و دوا ا عا رشان همان کر 
که پیش از بنیان عالم مقدّر گردید که مسیح قربانی 
گناهان گردد (ر.ک. اع ۲ مسیحیان نیز از 
پیش مین کا با تجات بان ع سایق 
بدان معنا نیست که خدا صرفا از قبل مشاهده 
کرد» بلکه او از پیش برنامه‌ریزی نمود (ر.ک. خر 
۳ ار ۵:۱؛ عا ۲:۳؛ مت ۲۳:۷). بنابراین» خدا 
نجات ابدی هر مسیحی را از پیش اندیشید و از 
پیش مقر و معین فرمود (ر.ک. توضیحات روم 
۸ افس ۴:۱). تقدیس روح. تقدیس کردن 
یعنی «اختصاص دادن» و «جدا نمودن». هدف 
از برگزیدن نجات دادن است. این نجات. به 
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۱۰۶۲ 


واسطة عمل تقديس كنندة روح» از آن بر گزیدگان 
می گردد. بنابراین» روحالقدس برگزیدگان خدا 
را از گناه جدا می‌سازد و از بی‌ایمانی به ایمان و 
راستی و عدالت می‌آورد و بدین شکل ایشان را 
مقدس می‌سازد (ر.ک. ۱ تسا ٤۴:۱‏ ۲ تسا ۱۳:۲). 
پس تقدیس شدن با عادل‌شمردگی آغاز می گردد 
(عادل‌شمردگی یعنی بی‌گناهی و عدالت مسیح با 
فیض خدا به حساب گناهکار گذاشته می‌شود و 
گناهکار در حضور خدا بی گناہ اعلام می گردد؛ 
ر.ک. فیل .)٩۳‏ این روند تطهیر و پاک شدن به 
طور پیوسته ادامه می‌یابد تا مسیحیان را به جلال 
ببرد و ایشان عیسی را رو در رو ملاقات نمایند. 
برای اطاعت. ایمانداران از گناه جدا می‌شوند تا 
از عیسی مسیح اطاعت نمایند. اطاعت از مسیح 
نشانة نجات واقعی است (ر.ک. افس ۱۰:۲؛ ۱ 
تسا ۱۰-۴:۱). پاشیدن خون عیسی مسیح. موسی 
خون فربانیها را بر قوم اسراییل می‌پاشید تا نمادی 
از مهر نمودن عهد و پیمان با ایشان باشد. عهدی 
که بر طبق آن قوم اسراییل قول داده بود از کلام 
خدا اطاعت نماید. این عبارت نیز بر اساس همان 
عمل موسی نوشته شده است. به همین شکل, در 
عهد جدید نیز ایمان به ريخته شدن خون مسیح 
بر صلیب نه فقط وعدهٌ خدا به ایماندار را مبنی بر 
کفاره نمودن کامل گناهانش تحقق می‌بخشد. بلکه 
ایماندار را نیز در عهد و پیمانی وارد می‌سازد که 
به موجب آن هر ایماندار متعهد می‌شود از خداوند 
و کلامش اطاعت نماید. 


۱ نجات عظیم خود را به یاد داشته باشیم 
(۱۰:۲-۳:۱) 


الف. قطعیت میرات آينده ما (۱۲-۳:۱) 


۱) قدرت خدا تجات ابدی ما را حفظ می کند 

)۵-۲:۱( 

۱ پدر خداوند ما عیسی مسیح. با وجودی 
که خدا در عهدعتیق در مقام خالق و نجات‌دهنده 
شناخته می‌شد. به ندرت پدر خحطاب می گشت. 
اما در انجیلها مسیح. جز در لحظة جدایی‌اش از 
خدا بر روی صلیب (مت ۴۶:۲۷). همواره خدا 
را پدر خود خطاب می‌نماید (یو ۱۷:۵). مسیح با 
این گونه خطاب نمودن خدا مدعی است که با پدر 
هم‌ذات. هم‌جوهر و از یک وجود می‌باشد (ر.ک. 
مت ۲۷:۱۱؛ یو ۳۹-۲۹:۱۰؛ ۱۱-۶:۱۴؛ ۲ قرن ۳:۱؛ 
افس ۳:۱ ۱۷؛ ۲ یو ۳). پطرس که از خداوند «ما» 
نام می‌برد» بر رابطة شخصی و صمیمانة مسیحیان 
با خدای عالم هستی تأکید می‌نماید. رابطه‌ای که 
به واسطةٌ پسرش شکل گرفته است (ر.ک. ۱ قرن 
۶ این رابطة صمیمانه حقیقت مهمی است که 
مسیحیان باید در زمانهای سختی و جفا به یاد داشته 
باشند. رحمت عظیم. خدا چنین نجات پرجلالی 
را برای انسان تدارک دید. چرا که او حدای رحیم 
است. گناهکاران به رحمت خدا محتاجند. چرا که 
گناهکارند. آنها در وضعیتی جانکاه به سر می‌برند 
و بیچاره و درمانده هستند (ر.ک. افس ۳:۲؛ تیط 
۳ ځرو ۶:۳۴ مز ۴:۱۰۸؛ اش ۴:۲۷؛ مرا ۲۲:۳؛ 
میک ۱۸۸). از نو تولید نمود. بخشی از تدارک 
خدا برای نجات ابدی ما این است که به ما تولد 
تازه می‌بخشد. وقتی گناهکاری به سوی مسیح 
می‌اید و به او ایمان می‌اورد از نو در خانوادۀ 
خدا زاده می‌شود و طبیعتی تازه می‌یابد (ر.ک. 
توضیحات آي ۲۳؛ یو ۱۳:۱؛ ۲۱-۱۳). امید زنده. 
این امید زنده همان حیات جاودانی است. اميد 
بش ا هرگ ا امیك (() از سنوی 
خدا می‌آید (مز ۵:۴۳)؛ (۲) عطای فیض است (۲ 
تسا ۱۶:۲)؛ (۳) کتاب‌مقدس آن را تعریف و معنا 


اول پطرس 


کرده است (روم ۵ (f)‏ واقعیتی منطقی اسشت 
(۱۵:۳): (۵) رستاخیز عیسی مسیح آن را قطعی 
و مسلم نموده است یو ۲۵:۱۱ ۲۶؛ ۱۹:۱۴؛ ۱ 
قرن ۱۷:۱۵)؛ (۶) روح‌القدس آن را در ایمانداران 
تایید می‌نماید (روم ۱۳:۱۵): (۷) در برابر حملات 
شبطان. از مسیحیان دفاع می‌کند (۱ تسا 0۸:۵ (۸) 
به واسطه ازمایشها تأیید می‌شود (روم ۲:۵ (fF‏ 
() شادی به بار می‌آورد (مز ۵:۱۴۶)؛ (۱۰) در 
بازگشت مسیح به تحقق می‌رسد (تیط ۱۳:۲). 

۱ میراث. پطرس به ان مسیحیان جفادیده 
نشان داد که چگونه می‌توانند چشم از زحماتشان 
پردارند و به میراث ابدی‌شان بنگرند. حیات» 
عدالت» شادی» آرامش» کمال» حضور خداء؛ 
همنشینی پرجلال با مسیح» پاداشها و همه چیزهای 
دیگری که خدا تدبیر نموده است میراث اسمانی 
مسیحیان می‌باشند (أَية ۵ ر.ک. مت ۳۴:۲۵ اع 
۶ افس ۱۱:۱؛ کول ۱۲:۱؛ عبر ۱۵:۹؛ مز ۵:۱۶؛ 
۳ ۲۶؛ ۷۲ مرا ۲۴۳). بر طبق رسال افسسیان 
۱ روح‌القدس: که در ایمانداران ساکن است؛ 
ان میرات را تضمین نب تباب نی فسا۵ه دم ایک 
چیزی نیست که از بین برود يا نیستی و زوال 
یابد. در متون غیر مذهبی یونانی. همین واژه برای 
چیزی به کار می‌رفت که از هجوم سپاهیان در 
امان مانده باشد (ر.ک. مت:۲۱-۱۹:۶). پیآلایش. 
یعنی لکه‌دار نشدن و آلوده نگشتن به شرارت. 
میراث بی‌آلایش مسیحیان با میرائهای دنیوی که 
جملگی فسادپذیر و لکه‌دارند اشکارا در تضاد 
است. ناپژمرده. واه پزمردن و برای گلی به 
کار می‌رود که پلاسیده و در حال خشک شدن 
است. اگرچه میراثهای دنیوی سرانجام پژمرده 
می‌شوند» اما میراث ابدی مسیحیان رنگ فساد و 
زوال را به خود نمی‌بیند. 

۱ به قوت خدا محروس [محفوظ]. خدای 


۱۰۶۳ 


قادر متعال, دانای مطلق» قادر مطلق و حاکم مطلق 
نه فقط آن میراث را حفظ می‌نماید (آية ۴)» بلکه 
ایماندار را نیز ایمن نگاه می‌دارد. کسی نه می تواند 
گنج مسیحیان را بدزدد و نه ایشان را از ان محروم 
گرداند (ر.ک. توضیحات روم ۳۹-۸). به ایمان. 
مسیحیان با ایمان آوردن خود به گزینش خدا و 
الزام روح‌القدس پاسخ می‌دهند. اما حتی آن ایمان 
را نیز خدا به آنها می‌بخشد (ر.ک. توضیح افس 
۲ از این گذشته ثابت ماندن مسیحیان در ایمان 
نان کواف مه کفای توت وا ری 
که آن ایمان را حفظ می‌نماید. در لحظه نجات 
ابدی. خدا بانی ایمان می‌شود و خحودش نیز آن 
ایمان را حفظ می‌کند. ایمان نجات‌بخش ماندگار 
است و هرگز از بین نمی‌رود (ر.ک. توضیحات 
مت ۱۳:۲۴؛ عبر OFS‏ 


۲) آزمایشها و جفاها نجات ابدی ما را محک 

)٩-۶:۱( می‌زنند‎ 

١‏ وجد. یعنی شادمانی بسیار زیاد و شادی و 
سرور فراوان. این گونه شادی به تغییر شرایط يا 
گذرا بودن موقعیتها بستگی ندارد. این شادی از 
رابطه‌ای ابدی و ثابت با خدا سرچشمه می گیرد. 
پطرس این شادی را به (۱) اطمینان از محفوظ 
بودن میراث ابدی (آیات ۴ ۵؛ ر.ک. یو ۱۶:۱۶- 
۳ و (۲) اطمینان از آزموده شدن ایمان (آيۀ 
۷ ربط می‌دهد. تجربه‌های گوناگون. پطرس 
دربارۀ سختی و زحمتی که در این آیه مطرح 
می کند چند اصل مهم را تعلیم می‌دهد: )۱( این 
سختی و زحمت ماند گار نیست - «اندکی»- (۲) 
این سختی و زحمت به هدف و منظوری است 
- «از راه ضرورت» - (۳) این سختی و زحمت 
ناراحتی به همراه دارد - «محزون شده‌اید» - (۴) 
این سختی و زحمت خود را به شکلهای مختلف 
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نمایان می‌سازد - «تجربه‌های گوناگون» -(۵) این 
سختی و زحمت نباید از شادی مسیحیان بکاهد 
- « و جد می‌نمایید). 

۱ آزمایش ایمان شما. خدا اجازه می‌دهد 
سختی و زحمت واقع شود تا اصالت ایمان شخص 
را بیازماید. اما چنین ازمایشها و پا چنین «اتشی) به 
طور مستقیم به نفع مسیحیان است. نه اینکه برای 
خدا منفعت داشته باشد. وقتی ایمانداری در گذر 
از بوتۀ ازمایش هنوز به خداوند اعتماد می‌کند. 
خاطرجمع می گردد که ایمانش اصیل و واقعی 
است (ر.ک. پید ۱۲-۱:۲۲؛ ایو ۲۲-۲۰:۱). ظهور 
عیسی مسیح. اصطلاح ظهور یا مکشوف شدن 
مسیح به بازگشت دوبار؛ او اشاره دارد و به طور 
خاص بر زمانی تأکید می‌نماید که او بازمی‌گردد 
تا قوم رستگارش را فرا خواند و ایشان را پاداش 
دهد (ر.ک. اه ۱۳ ۱۳:۴؛ ۱ قرن ۷:۱). در اینجاء 
ربوده شدن کلیسا منظور است (۱ تسا ۱۸-۱۳:۴). 

۱: ندیده‌اید. یعنی ظهور مسیح را ندیده‌اید 
(ایةٌ ۷ ر.ک. ۲ قرن 0۷:۵ در آن زمان» همه آن 
آزمایشهای آتشینی که ایمانداران متحمل شده‌اند 
به «تسبیح و جلال و اکرام» خدا ختم می‌گردند. 

۱ نحات ... می‌یابید. یافتن را می‌توان به 
معنای واقعی کلمه این‌چنین ترجمه نمود: «همین 
الان برای خود به دست می‌آورید.» از یک نظر. 
مسیحیان هم‌اکنون نیز از ثمرة ایمانشان» که رهایی 
همیشگی از قدرت گناه است» برخوردارند. ولی 
از سوی دیگر ما انتظار می‌کشیم تا با رهايی 
بدنهایمان به رهایی کامل و جلال جاودانه برسیم 
(روم (TTA‏ ۲ 


نموده بودند (۱۲-۱۰۰۱) 


۱ این نحات. در این بخش.» پطرس. از 


چشم‌انداز نمایندگان الهی که این نجات ابدی را 
امکان‌پذیر ساختند. به عظمت آن می‌نگرد: (۱) 
انبیای عهدعتیق (ایات ۸۱۰ ۱۱)؛ (۲) روح‌القدس 
(ایات ۰۱۱ ۱۲)؛ (۳) رسولان عهدجدید (ايةٌ 
۲ (۴) فرشتگان (آیةٌ ۱۲). تفتیش و تفخص 
[ کندو کاو]. انبیای عهدعتیق نوشته‌های خود را 
مطالعه می کردند تا دربارۀ نجاتی که وعده داده 
شده بود بیشتر بدانند. اگرچه ایشان ایمان داشتند 
و با همان ایمان از گناهانشان نجات يافته بودند (به 
واسطة آن قربانی که خدا در مسیح مهیا می‌نمود)؛ 
قادر نبودند به طور کامل درک نمایند که قرار بود 
در زندگی و مرگ عیسی مسیح چه روی دهد 
(ر.ک. اعد ۱۷:۲۴؛ عبر ۱ (f‏ فیضی 
که ... مقرر بود. خدا ذاتاً پرفیض است. از دیرباز 
و حتی در عهد و پیمان قدیم که مستلزم حفظ یک 
سری شرایط بود نیز خدا پر از فیض و رحمت 
بوده است (ر.ک. ځرو ۱۹:۳۳؛ یون ۲:۴). اما انبیای 
عهدعتیق این را پیشگوبی نموده بودند که فیضی 
بس عظیم‌تر از انچه خود چشیده بودند به طهور 
می‌رسید (اش ۲۵-۲۰:۴۵؛ ۱۴:۵۲ ۱۵؛ ۷-۱:۵۵ 
۳-۱؛ ر.ک. روم ۳۳-۹ ۱۱:۱۰ ۱۳ ۲۰؛ 
۲۱-۵). 

۱ کدام و چگونه زمان است. «آن شخص 
که خواهد بود؟» و «چه زمانی خواهد امد؟» انبیای 
عهدعتیق در پی آن بودند که پاسخ این پرسشها را 
بيابند. روح مسیح که در ایشان بود. عبسی مسیح 
به واسطهٌ روح‌القدس در نویسندگان عهدعتیق 
ساکن گشت و ایشان را قادر ساخحت تا نجات 
پرجلالی را مکتوب نمایند که قرار بود در آینده به 
انجام رسد (۲ پطر ۲۱-۱۹:۱). 

۱ به ما خدمت می کردند. انبیای عهدعتیق. 
که از نجات ابدی می‌نوشتند (آیات ۱۰ ۱۱ 
می‌دانستند که در اینده نجات‌دهنده‌ای خواهد امد. 


اول پطرس 


به این ترتیب. آنها در واقع برای کسانی می‌نوشتند 
... بشارت داده‌اند. رسولان عهدجدید و واعظان 
انجیل از این امتیاز برخوردار بودند که چیزی را 
اعلام نمایند که پیش از این انبیای عهدعتیق از آن 
خبر داده» وقوعش را در نوشته‌های خود نبوت 
نموده بودند (ر.ک. ۲ قرن ۰۱:۶ ۲ 


ب. نتایج میراث آیندهْ ما (۱۰:۲-۱۲:۱) 


۱) پایداری اميد (۱۶-۱۳:۱) 

۱ کمر دلهای خود را ببندید. در زمانهای 
قدیم رسم بر این بود که وقتی عجله داشتند و 
شتابان بودند. ردایشان را جمع می‌کردند و به 
دور خود می‌پیچیدند. اما این اصطلاح در اینجاء 
به شکل نمادین در مورد فکر و اندیشه به کار 
می‌رود و به این معنا است که شخص. با رد کردن 
هم موانع دنیوی و تمرکز بر فیض آینده خداء به 
افکار سر گردانش سامان بخشد (ر.ک. افس ۱۴:۶؛ 
کول ۲:۳). هشیار شده. برای هشیار و معقول 
بودن به لحاظ روحانی باید ثبات قدم و شفافیت 
ذهن داشت. بايد خویشتن‌دار و پایبند به اصول 
اخلاقی بود. مسیحی هشیار به درستی بر اولویتهای 
خود مختار است و با جاذبه‌های گوناگون دنیا از 
خود بی خود نمی گردد. امید کامل را ... بدارید. 
مسیحیان و به ویژه آنانی که متحمل رنجها و 
زحمتها می‌گردند باید در پرتو رستگاری عظیمشان 
بی ترس و بی‌پروا با نگاه به آینده زیست نمایند و 
چشم انتظار باشند که نجات ابدی‌شان با باز گشت 
مسیح به کمال رسد (ر.ک. آية ۷ ر.ک. کول ۲:۳- 
۴ فیضی که ... به شما عطا خواهد شد. خدمت 
آیندةٌ مسیح. که همانا حلال دادن مسیحیان و عطای 
حیات جاودانی بدیشان در حضور خویش است» 


۱۰۶۵ 


نقطة اوج فیضی خواهد بود که نقطة شروعش 
نجات یافتن مسیحیان بوده است (ر.ک. افس ۷:۲). 
۱ خود شما نیز ... مقدس باشید. در اصل. 
طبیعت تازه و سلوک و رفتار مسیحیان در این 
قدوسیت تعریف می‌شود. اين قدوسیت نقطة 
مقابل شیوه زندگیی است که پیش از رستگار شدن 
در آن به سر می‌بردند. زندگی مسیحیان باید مقدس 
باشد. چرا که با خدای قدوس در اتحاد و مشارکت 
هستند. ایشان باید خدا و کلامش را حرمت و 
احترام گذارند. بنابراین زمانی می‌توانیم خدا را 
به بهترین شکل جلال دهیم که مانند او باشیم 
(ر.ک. ایات ۰۱۶ ۱۷؛ مت ۴۸:۵؛ افس ۱:۵؛ ر.ک. 
لاو ۰۴۴:۱۱ ۴۵؛ ۳۰:۱۸ ٩۲:۱؛ ٩۷:۲۰‏ ۸-۶:۲۱). 


۲ مصمم بودن شگفتی (۲۱-۱۷:۱) 

۱ چون او را پدر می خوانید. به بیانی دیگ 
یعنی «اگر مسبحی هستید.) ایمانداری که خدا را 
می‌شناسد و بر این واقف است که خدا اعمال همه 
فرزندانش را عادلانه داوری می کند خدا و ارزیابی 
خدا از زندگی‌اش را احترام می‌گذارد و مشتاق 
ست پدر اسمانی‌اش را حرمت نهد. 


اشارة پطرس به آیات عهدعتيق 


اول پطرس ۱۶:۱ لاویان ۲:۱۹ 

اول پطرس ۲۴:۱ ۲۵ اشعیا ۸-۶:۴۰ 

اول پطرس :۶ اشعیا ۱۶:۲۸ 

اول پطرس ۷:۲ مزمور ۲۲:۱۱۸ 
اول پطرس A:T‏ اشعیا ۱۴:۸ 

اول پطرس ۹۲ اشعیا ۲۰:۴۲ 

اول پطرس ۹:۲ خروج ۶۰:۹ 

اول پطرس ۹۲ اشعیا ۲۱:۴۲ 

اول پطرس TY:‏ اشعیا ٩:۵۳‏ 

اول پطرس ۱۲-۳ مزمور ۱۶-۱۲:۳۴ 
اول پطرس ۱۱۸۴ امثال سلیمان ۳1:1١‏ 
اول پطرس ۵:۵ امثال سلیمان ۳۴:۳ 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱ خریده شده‌اید. (ر.ک. توضیح ۱ تيمو 
۷ این اصطلاح بدان معنا است که بهای یک 
اسیر را بپردازيم و او را بازخرید نماییم. به عبارتی» 
با پرداخحت این بها کسی را آزاد گردانيم. این 
اصطلاح که فدیه‌نامیده شده اصطلاحی تخصصی 
رون اشاره دار د که برای باز گت انش رآن 
جنگی پرداخت می‌شد. در اینجاء همین اصطلاح 
برای پرداخت بها و خریدن ازادی کسی به کار 
رفته است که در اسارت گناء و زیر لعنت شریعت 
(مرگ ابدی؛ ر.ک. غلا ۱۳:۳) قرار دارد. بهایی که 
به خحدای قدوس پرداخت گشت ريخته شدن خون 
پسر خودش بود (ر.ک. مر ۱۳-۱:۱۲؛ ۱۳:۱۵؛ مز 
۸ اع ۲۸:۲۰؛ روم ۲۳:۳؛ غلا ۳:۴ ۵؛ افس 
۱ کول ۱۳:۱؛ تبط ۱۴:۲؛ عبر 1۷-۱۱:۹). 

۱ معین شد. از ازل و پیش از آنکه آدم و حوا 
مرتکب گناه شوند. خدا فدية گناهکاران به دست 
عیسی مسیح را تدبیر نموده بود (ر.ک. اع 7Y‏ 
۴ ۲ تيمو ٩:۱‏ ر.ک. توضیح ای ۲). زمان 
آخر. «زمانهای آخر» یعنی زمانهای مسیح موعود. 
از زمان ظهورش تا بازگشت دوباره‌اش (ر.ک. اع 
۲ ۱ تيمو ۱:۴؛ ۱ یو ۱۸:۲). 

۱ او را جلال داد. وقتی مسیح صعود نمود 
خدا او را به همان جلالی بازگرداند که پیش از 
بنیان عالم از آن برخوردار بود (ر.ک. لو ۵۱:۲۴- 
۳ يو ۰۳:۱۷ ۵؛ ع تفیل ۱۱-۹:۲؛ عبر 
۳-۰۱ 4:۲). 


۳) قدرت محبت (۳:۲-۲۲:۱) 

۱ یکدیگر را ... به شدت محبت بنمایید. 
محبتی که پطرس در اینجا به آن اشاره می‌کند 
میتی داوطلبانه می‌باشد» مخقی که این ترآنانن 
را دارد که انچه حکم می‌شود را به‌جا اورد. 
واه به شدت یعنی تا اخرین حد ممکن (ر.ک. 


۰ به بعد؛ لو ۲ اع ۳۲ فقط کسانی 
که جانهایشان «طاهر شده» یعنی رستگار شده‌اند 
قادرند این چنین محبت نمایند. چنین محبتی خود 
را در رسیدگی به نیازهای دیگران نمایان می‌سازد 
(ر.ک. ۱۷:۲: AF AT‏ یو ۳۴:۱۳؛ روم ۲ فيل 
۸-۲ عبر ۱:۱۳؛ ۱ یو ۱۱:۳). 

روحانی می‌کارد تا تولد تازه‌ای به بار آورد که 
پاینده و بی‌زوال ابیت به کلام خدا. روح‌القدس 
آن حیات را به وسیلۀ کلام خدا به بار می‌آورد. این 
توضیح روم ۷۰ 

۱ ۲۵ پطرس با نقل‌قول از اشعیا ۸-۶:۴۰ 
تأکید می‌نماید که این قدرت کلام خدا است که 
تولد تازه می‌بخشد. 

۲ ترک کرده. اگر یک مسیحی از گناه دست 
نکشد. هرگز نمی‌تواند در زندگی تازه‌اش رشد 
صورت گیرد (آیذ ۲). کینه. در متن عهدجدید به 
زبان یونانی این واژه یازده بار به کار رفته تا پلیدی 
و شرارتی را نشان دهد که در اسان ريشه دارد 
(ر.ک. اب ۶ روم ۲۹:۱؛ افس ۱:۴ تیط ۳:۳). 

۲ مشتاق شیر روحانی و بی‌غخش. ولع داشتن 
برای کلام خدا و مسرور بودن در ان همواره نشانة 
رشد روحانی است. درست همان گونه که نوزاد 
به شدت برای نوشیدن شیر ولع دارد (ر.ک. ایو 
۳ مز ۸۱:۱ ۲؛ ۱۶:۱۱٩ :۱۱-۷:۱٩‏ ۰۲۴ ۳۵ 
۵۹٩ ATV ¢ ۱۳ 5 ۱۱ ۳ ۷ 9 VY fA ۳۷‏ 
AVE ۷‏ ار 0 یک مسیحی ميل و اشتیاق 
به حقیقت کلام خدا را به این طریقها در خود 
به ياد می‌آورد (۲۵:۱؛ ر.ک. اش ۱۰:۵۵ ١۱؛‏ یو 
۵ عبر ۱۲:۴)؛ (۲) گناه را از زندگی خویش 


اول پطرس 


می‌زداید (آیه ۱)؛ (۳) می‌پذیرد که به حقیقت خدا 
نیازمند است نز ۲ «چون اطفال نوزاده»؛ ر.ک. 
مت ۴:۴)؛ (۴) در پی رشد روحانی می‌باشد (آیۂ 
۲ «تا از آن برای نجات نمو [رشد] کنید»)؛ (۵) 
برکات خود را بازبینی می‌نماید (آیة ۳؛ «خداوند 
مهربان است»). 

۲ جنشیده‌اید. لحظه‌ای که ایمانداران نجات 
ابدی را تجربه می‌کنند. طعم این حقیقت را 
می‌چشند که خداوند چقدر نسبت به توکل کنندگان 
خویش دلسوز و مهربان است. این امر بايد 
ایمانداران را تشویق کند تا با پیگیری کلام خدا آن 
فیض و مهربانی را بیشتر طالب باشند. 


۴ ستایش مسیح (۱۰-۴:۲) 

۲ به او تقرّب [نزدیکی] جسته. تفرب جستن 
یعنی آمدن به قصد ماندن. در اینجاء به این معنا 
است که در حالی که با مسیح مشارکتی صمیمانه 
داریم» در حضور او بمانیم (ر.ک. بو ۱۵-۵:۱۵). 
سنگ زنده. این دو واره متضاد در کنار هم تشبیهی 
است که به عهدعتیق بازمی گردد (ر.ک. ایات ۸-۶). 
منظور این است که مسیح «سنگ زاویه» و «سنگ 
لغزش‌دهنده‌ای» است که از مردگان زنده شده و با 
رستگاران رابطه‌ای زنده دارد (آیهُ 4۵ ر.ک. ۱ قرن 
۵ ! یو ۱۱:۵ ۱۲). رد شده ... لکن [اما] 
پرگزیده. (ر.ک. اي . رهبران مذهبی و دروغین 
اسراییل اصالت مسیح بودن عیسی را آزمودند و 
از او به شکل تحقیرآمیزی روی گرداندند (آیات 
٩-۶‏ ر.اک. مت ۲۴-۲۲:۱۲؛ یو ۱۰:۱ ۱۱). اما 
عیسی مسیح پسر گرانمایه و برگزیدهُ خدا بود. در 
نهایت. او با رستاخیزش از مردگان اصالت ادعایش 
را ثابت نمود (ر.ک. مز ۱۰:۲ ۱۱؛ مت ۱۷:۳ اع 
TT:‏ ۳۲ ۱۱:۴ ۱۲؛ ۳۰:۵ ۳۱+ ۴۱-۳۹:۱۰). 

۲ شما نیز مثل سنگهای زنده. مسیحیان 


۱۰۶۷ 


چنان با مسیح یگانه‌اند که حیات مسیح در ایشان 
ساکن شده است (ر.ک. غلا ۲۰:۲؛ کول ۳:۳ 
۴ ۲ پطر ۴:۲). بنا کرده می‌شوید به عمارت 
روحانی. در زبان تمثیلی که در اینجا به کار رفته 
ابیت دا اغمار تی بز وات نا هی کد بو هو یک 
از ایمانداران را در کنار یکدیگر و در حیات مسیح 
جای می دهد (ر.ک. افس ۱۹:۲؛ عبر ۶). کهانت 
مقدس. کاهنان عهدعتیق و ایمانداران عهدجدید 
در برخی ویژگیها مشترکند: (۱) کهانت امتیازی 
است بر پایۀ گزینش شدن (ځرو ۱:۲۸؛ یو ۱۶:۱۵)؛ 
(۲) کاهنان از گناهان طاهر می‌شوند (لاو ۶-۶۰۸ 
تیط ۱۴:۲)؛ (۳) کاهنان جامذٌ حدمت به تن می کنند 
(۵:۵؛ ځرو ۴۲:۲۸ لاو ۷:۸ به بعد؛ مز ٩:۱۳۲‏ ۱۶)؛ 
(۴) کاهنان برای خدمت مسح می‌شوند (لاو ۱۲:۸ 
۳۰ ۱ یو ۲۰:۲ ۲۷)؛ (۵) کاهنان برای خدمت 
آماده می گردند (لاو ۳۳:۸ ۴:۹. ۲۳؛ غلا ۱۶:۱ ۱ 
تيمو ۶:۳)؛ (۶) کاهنان موظف به اطاعت می‌باشند 
(ایهٌ ۴؛ لاو ۱:۱۰ به بعد)؛ (۷) کاهنان باید کلام 
خدا را حرمت نهند (آیۀ ۲؛ ملا ۷:۲)؛ (۸) کاهنان 
باید با خدا گام بردارند (ملا ۶:۲؛ غلا 1۶:۵ ۲۵)؛ 
)٩(‏ کاهنان باید بر گناهکاران تأثیر گذارند (ملا 
۶:۲ غلا ۱:۶)؛ (۱۰) کاهنان پیغام‌آوران خدا هستند 
(ملا 4۷:۲ مت ۸۹:۲۸ ۲۰). اما اصلی‌ترین امتیاز 
یک کاهن این است که به حضور خدا دسترسی 
دارد. تا قربانیهای روحانی ... بگذرانید. قربانیهای 
روحانی یعنی اينکه به خاطر مسیح و با هدایت 
روح‌القدس و راهنمایی کلام خدا اعمالی به‌جای 
آورده شود که خدا را حرمت نهند. اعمالی از قبیل: 
(۱) تقدیم نمودن قوت و توان جسمانی خود به 
خدا(روم ۳۲ ۲)؛ (۲) حمد و ستایش خدا (عبر 
۳ (۳) انجام کارهای نیک (عبر ۱۶:۱۳)؛ 
)۴( تقسیم دارایی‌ها با دیگران (عبر ۱۶:۱۳)؛ (۵) 
هدایت انسانها به سوی مسیح (روم ۶:10( )۶( 
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گذشتن از خواسته‌های شخصی به خاطر خیریت 
دیگران (افس ۵ (۷) دعا کردن (مکا ۲:۸). 

۸-۶۲ در اینجا؛ پطرس از سه آي عهدعتیق 
مثال می‌آورد که در آنها تشبیه «سنگ» به کار رفته 
است. قصد پطرس این است که نشان دهد این خدا 
است که از پیش مقرر نمود تا مسیح در این عمارت 
روحانی سنگ زاویه باشد. اما همین سنگ زاویه 
نگ لغزش می‌گردد و باعث داوری بی‌ایمانان 
خواهد شد (ر.ک. مت ۴۲:۲۱ ۴۴). 

۲ صهیون. این نقل‌قولی است از اشعیا ۱۶:۲۸. 
در عهد و پیمان جدید. این واژه تمثیلی از اورشلیم 
است و در عهد و پیمان قدیم تمثیلی از کوه سینا 
می باش 

۲ ۷ سنگ زاویه. (ر.ک. توضیح افس ۲۰:۲؛ 
ر.ک. مز ۲۲:۱۱۸). 

۲ آنانی را که ایمان ندارند. یعنی نامطیعان 
(آیة ۸). 

۲ سنگ لغزش‌دهنده ... صخرة مصادم 
[موجب سقوط]. نقل‌قولی است از اشعیا ۱۴:۸. 
مسیح برای هر انسان یا طریق نجات است اگر به او 
ایمان آورد. یا طریق داوری اگر از انجیل رویگردان 
شود. مسیح مانند سنگی در جاده است که باعث 
لغزش پای مسافران می‌گردد. اطاعت کلام نکرده. 
بی‌ایمانی ایشان همان نااطاعتی است. چرا که 
فراخوان انجیل به توبه کردن و ایمان آوردن حکم 
خدا است. برای همین معین شده‌اند. خدا مقرر 
نکرده که این افراد نامطیع و بی‌ایمان باشند. ایشان 
به سبب نااطاعتی و بی‌ایمانی محکوم می‌شوند. 
همان گونه که به لحاظ الهی چنین مقرر شده که 
با ایمان بتوان رستگار شد. بی‌ایمانی هم نتیجه‌ای 
جز داوری نخواهد داشت (ر.ک. توضیحات روم 
۹ ۲ قرن ۸۵:۲ ۱۶). 

۲ قبیلة برگزیده. پطرس از مفاهیم عهدعتیق 


کاهنان عهدعتیق و 
ایمانداران - کاهنان عهدجدید (۵:۲) 

» هر دو از این امتیاز برخوردارند که بر گزیده می‌شوند. 

» هر دو از گناهان طاهر می‌شوند. 

۰ هر دو جامة خدمت به تن می کنند. 

۰ هر دو برای خدمت مسح می‌شوند. 

۰ هر دو برای خدمت آماده می‌گردند. 

» هر دو موظف به اطاعت می‌باشند. 

۰ هر دو باید کلام خدا را حرمت نهند. 

۰ هر دو باید با خدا گام بردارند. 

» هر دو باید بر گناهکاران تأثیر گذارند. 

۰ هر دو باید پیغام اوران خدا باشند. 
بهره می‌گیرد تا بر امتیازاتی که مسیحیان در 
عهدجدید از آنها برخوردارند تأکید ورزد (ر.ک. 
تث ۸-۶:۷). همان‌گونه که خدا نامطیعان را 
برای غضب تعیین نموده است (اية ۸ در نقطة 
مقابلش, مسیحیان را برای نجات ابدی برگزیده 
است (ر.ک. ۲:۱). کهانت ملوکانه [شاهانه]. مفهوم 
کهانت شاهانه از کتاب خروج ۶:۱۹ آمده است. 
قوم اسراییل به سبب رویگردانی از خدا و به سبب 
اینکه رهبران شریرشاء مسیح موعود را کشتند. به 
طور موقت. از این امتیاز محروم شدند. در حال 
حاضر این کهانت شاهانه از ان کلیسا است. کلیسا 
با کاهنی که پادشاه است» یعنی عیسی مسیح. در 
اتحاد می‌باشد. این کهانت شاهانه فقط کهانتی 
نیست که متعلق به پادشاه یا در حدمت او باشد. 
این کهانتی است که سلطنت می‌کند و سلطنتش 
سرانجام در ملکوت آیندة مسیح برقرار خواهد شد 
)۱ قرن ۴-۶؛ مکا ه۵: ۱۰: ۶:۲۰). امت مقد س. این 
نیز اشارة دیگری به خروج ۹٩۹‏ می‌باشد (ر.ک. 
لاو ۲۶:۲۰:۲:۱۹؛ تث ۶۷ اش ۱۲:۶۲). تأسف‌انگیز 
است که قوم اسراییل به خاطر بی‌ایمانی به شکل 
موقت از این امتباز عظیم محرومند که قوم خاص 
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خدا باشند. تا آینده که قوم اسراییل به مسیح موعود 
خود ایمان آورد. خدا جایگاه این قوم را به کلیسا 
داده است (در خصوص نجات قوم اسراییل: 
ر.ک. توضیحات روم ۱:۱۱ ۰۲ ۲۹-۲۵). قومی 
که ملک خاص خدا باشد. این عبارت آمیزه‌ای 
از سبک نگارشی است که در خروج ۵:۱۹ اشعیا 
۳ ملاکی ۱۷:۳؛ و تیطس ۱۳:۲ به کار رفته 
است. تا فضایل ... را اعلام نمایید. اعلام نمودن 
واژه‌ای غير معمول است که در هیچ آية دیگری 
از عهد جدید به کار نرفته است. این واژه به معنای 
پیشاپیش گفتن است. یعنی عنوان کردن چیزی که 
کسی از آن آگاه نبوده است. این فضایل عبارتند 
از کمالات. صفات برجسته» و ویژگیهای رفیع و 
چشمگیر. ظلمت ... نور. (ر.ک. اع ۱۸:۲۶؛ افس 
۵ کول ۱۳:۱). 

۲۳ قوم خدا. این آیه با توجه به هوشع ۱:#- 
۰ ۲۳:۲ عنوان شده است (ر.ک. روم ۲۶-۹). 
در ان ایه‌های نامبرده, به شکل واضح و روشن به 
فرا خواندن قومی تشکیل‌یافته از يهود و غير يهود 
اشاره گشته است. الحال [اکنون] رحمت کرده 
شده‌اید. خدا به طور موقت بر تمامی خلقتش 
رحمت و شفقّت داشته» فیض عام خود را شامل 
حال همگان گردانیده است (مز ٩:۱۴۵‏ مرا ۲۲۳). 
وقتی پولس عنوان می‌کند که خدا «جمیع مردمان 
۰ را نجات‌دهنده است» (ر.ک. توضیح ۱ تيمو 
به همین رمت اس وهی کب اما دا 
بر کلیسای برگزیده‌اش رحمتی ابدی دارد. زیرا 
گناهان ایشان را آمرزیده است و انها را داوری 
نخواهد کرد (ر.ک. روم ۹ تبط ۵۲). در 
عهدعتیق. هوشع نبی چنین وعده داد که هرچند 
قوم اسراییل مدتی طولانی از دایرةٌ برکات خدا 
بیرون می‌مانند. سرانجام زیر چتر رحمت وی قرار 
خواهند گرفت. طرز برخورد خدا با قوم اسراییل 


۱۶۹ 


به نوعی همان الگوی طرز برخوردش با ایمانداران 
عهد و پیمان جدید است. بدین معنا که ایمانداران 
نیز در گذشته در عهد و پیمان خدا جایی نداشتند. 
اما با ایمان به مسیح به چتر رحمت خدا آورده 
شدند (ر.اک. افس ۱۳-۴:۲). 


۲. به یاد داشته باشیم که باید برای دیگران 
سرمشق باشیم (۶:۲-۱۱:۲) 


الف. آبرومندانه زیستن در حضور بی‌ایمانان 
(۷:۳-۱۱:۲) 


۱) اطاعت از دولتها (۱۷-۱۱:۲) 

۲ غریبان و پیگانگان. در این بخش» پطرس 
از مخاطبانش می‌خواهد تا در دنیایی متخاصم 
زندگی پاک و صالحی داشته باشند. مسیحیان در 
جامعه غریبه به حساب می‌آیند. چرا که ایشان 
شهروند آسمانند. مسیحیان باید وظایف خود را 
از سه چشم‌انداز بنگرند: (۱) غریبان (آیات ۱۱ 
۲ (۲) شهروندان (ایات ۱۷-۱۳ (۳) خادمان 
(آیات ۲۰-۱۸). پطرس در آیات ۲۵-۲۱ نشان 
می‌دهد که مسیح با کامل و بی‌عیب زیستن در 
دنیایی متخاصم چگونه توانست الگویی مناسب 
از خود بر جای گذارد. از شهوات جسمی ... 
اجتناب [دوری] نمایید. اگر مسیحیان می‌خواهند 
در دنیا برای خدا موثر باشند. با پرهیز از امیال و 
خواسته‌های ذات سقوط کردۀ خود. بايد خویشتن 
را در باطن و در خلوت منضبط سازند (ر.ک. غلا 
۲۱-۵ این آیات (شهوات جسم» را فقط به 
وسوسه‌های جنسی محدود نمی‌دانند). که با نفس 
در نزاع هستند. نراع یعنی نبرد نظامی. در اینجاء 
شهوات جسمی به یک موجود زنده تشبیه شده 
است» گویی لشکری از شورشیان یا مبارزان به 
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اصطلاح فدایی بی‌وقفه در تلاش و تکاپو باشند تا 
شادی, ارامش. و ثمربخش بودن مسیحیان را نابود 
سازند (ر.ک. ۰۲:۴ ۲). 

۲ سیرت را ... نیکو دارید. در زبان یونانی 
واژه‌ای که برای نیکو به کار رفته است از معنایی 
پربار برخوردار است و بر پاک‌ترین. رفیع ترین؛ 
و ارجمندترین نیکویی دلالت دارد. این واژه 
را می‌توان «دوست‌داشتنی.» «گیرا»» «مهربان»» 
«ارجمند.» و «عالی» نیز معنا کرد. مسیحیان که 
در باطن و در تغلوت خویشتن متضیط گشتهانده 
باید در زندگی اجتماعی و در میان غیر مسیحیان 
نیز به گونه‌ای رفتار کنند که آن انضباط درونی را 
بازتاب دهند. بد کاران. مسیحیان اولیه را با اتهامات 
دروغینی از این قبیل به شورش بر ضد دولت متهم 
می‌ساختند: تروریسم (سوزاندن شهر روم؛ ر.اک. 
مقدمه: «پيشینه و چارچوب»)؛ بی‌خدایی (سر باز 
زدن از پرستش بتها و پرستش امپراتور)؛ آدمخوری 
(شایعه در حصوص مراسم شام خداوند)؛ فساد 
اخلاقی (به خاطر محبتشان به یکدیگر)؛ لطمه زدن 
به داد و ستد و پیشرفت اجتماعی و برانگیختن 
بردگان به شورش و یاغیگری (ر.ک. اع ۶-- 
۱ ۱۹:۱4 ۲۷-۲۴). روز تفقد [دیدار]. این 
عبارتی برگرفته از عهدعتیق است (اش ۳:۱۰؛ ار 
۷ خدا به انسانها هشدار می‌دهد که در این 
روز یا برای برکت دادن به امتها به ایشان نزدیک 
می‌شود یا برای داوری نمودنشان. اما این واژه در 
عهد جدید به رهایی دادن اشاره دارد (لو ۶۸:۱ 
(FEI ۷‏ پطرس جنین تعلیم می‌داد که آن 
هنگام که فیض خدا به دلی بی‌ایمان نفوذ کند. آن 
شخص با ایمانی نجات‌بخش به آن فیض پاسخ 
می‌دهد و خدا را جلال خواهد داد. چرا که شهادت 
دادن سایر ایمانداران را به یاد می‌آورد. آنانی که 


روبه‌رو خواهند شد. 

۲ اطاعت کنید. اصطلاحی نظامی است و به 
این معنا می‌باشد: «به سبک و شیوه نظامی» تحت 
امر فرمانده قرار گرفتن» «از خلق و خوی مطبع 
بودن برخوردار شدن». همان‌گونه که هر شهروندی 
تابع قانون و اقتدار اجتماعی است» قوم خدا نیز 
بايد در اجتماعی متخاصم و بی خدا و افترازن مطیع 
و فروتن باشند (ر.ک. آیات ۲۳-۲۱؛ امث ۲۱:۲۴؛ 
ار ۱۴-۴:۲۹؛ مت ۲۱:۲۲؛ روم ۳ به بعد؛ ۱ تيمو 
۲ عبر ۳۴-۳۲:۱۰). په خاطر خداوند. هرچند 
مسیحیان در اصل شهروند آسمانند (فیل ۲۰:۳ 
باید در این جهان شهروندی مطیع باشند تا بدین 
شکل خدا حرمت و جلال یابد. اگر مسیحیان 
می‌سازند (ر.ک. توضیحات روم ۵-۳؛ ترط 
۳ ۲). 

۱۳۲ حکام. مسیحیان باید در مقابل هر نهاد 
اجتماعی مطیعانه زندگی کنند. این اطاعت هم 
مقامات دولتی (آیۀ ۱۳؛ «پادشاه») و هم مقامات 
محلی و پلیس و قاضی را شامل می‌گردد. تنها 
خدا در کلامش باشد. در این ورت مسیحیان 
باید از انجام آن اوامر سر باز زنند (ر.ک. اع ۱۸:۴- 
۰ ۲۸:۵ ۹ تبط ۶:۱؛ ۰۱:۳ ۲). 

۲ مردمان بی‌فهم را ساکت نمایید. هدف از 
مطیع بودن در برابر کسانی که از اقتدار برخوردارند 
بسته می‌شود. این اشخاص همان کسانی هستند 
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که به دنبال عذر و بهانه هستند تا از ایمانداران 
انتقاد کنند. 

۲ آزادی خود را پوشش شرارت می‌سازند. 
ایمانداران باید از آزادی‌شان در مسیح بهره برنده 
اما نباید آن را نقاب یا پوششی سازند تا شرارت را 
بهانه و مجوزی برای هوسرانی باشد (ر.ک. ۱ قرن 
۷ :۱۳-۹؛ ۲ تسا 4-۷۲: ر.ک. توضیحات 
روم ۴--۳:۱۵). 
است. صرفاً هدف این نیست که به قصد انجام 
وظیفه مطیع باشیم» بلکه باید در دلمان احترام قائل 
شویم. پرادران. یعنی کلیسا (ر.ک. ۲۲:۱؛ ۸:۳ ٩:۴‏ 
۱۳:۵ 


۲) اطاعت از کارفرمایان (۲۵-۱۸:۲) 

۲ نوکران. مطیع ... باشید. مسیحی بودن 
به اسان این حق را نمی‌دهد که در ساختار 
اجتماعی که در آن قرار دارد از مافوق بی‌انصاف 
و خشن خود سرپیچی نماید (ر.ک. توضیحات ۱ 
قرن ۲۳-۲۱۸۷؛ افس ۵:۶؛ کول ۲۲:۳؛ ر.ک. ځرو 
۱ ۷ لاو ۴۳-۳۹:۲۵؛ تث ۸۵:۲۳ ۱۶). 

۲ نزد خدا ثواب است. لطف خدا آن 
زمان شامل حال یک نفر می‌گردد که در عین حال 
که با وی بدرفتاری شده است. به جای خشم و 


تصوير مسیحیان 
۱. غریبان ۱:۱ 
۲ سنگهای زنده ۵:۲ 
۳ قبیلة برگزیده ۹:۲ 
۴ کهانت ملو کانه ۹:۲ 
۵ امت مقدس ۹:۲ 
۶ ملک خاص ۹:۲ 
۷ بندگان ۱۶۲ 


۱۰۷۱ 


ناراحتی و کینه‌ورزی یا غرور و سرکشی» آن رفتار 
ناخوشایند را با ایمان به این حقیقت بپذیرد که 
خدا حاکم بر هم امور و ناظر و مراقب است 
(ر.ک. مت ۱۱:۵). 

۲ برای همین. یعنی برای صبورانه تحمل 
کردن (ایدٌ ۲۰). خوانده شده‌اید. در رساله‌های 
عهد جدید. خوانده شدن همواره به معنای فراخوانی 
ثمربخش برای نجات ابدی است (آَیة ٩‏ ۱۰:۵ 
روم ۳۰:۸). منظور پطرس این است که شخصی 
که به نجات ابدی خوانده شده است دست‌کم 
گاهی باید رفتارهای اعادلانه را تاب اورد. 
وقتی ایمانداران در هنگامة چنین آزمایشهایی 
رفتار و کرداری مناسب و ستودنی از خود نشان 
می‌دهند. باعث کامل شدن و قوت یافتن در ایمان 
مسیحی‌شان می‌شود (۱۰:۵؛ ر.ک. یع -۴) و 
ظرفیت ابدی‌شان برای جلال دادن خدا افزایش 
می‌یابد (ردک. مت ۲۳-۲۱:۲۰؛ ۲ قرن ۱۷:۴ ۶۱۸ ۲ 
تيمو ۱۲:۲). شما را نمونه‌ای گذاشت. وازهُ نمونه. 
به مفهوم واقعی کلمه «زیرنوشت» معنا می‌دهد. 
یعنی نوشته‌ای که در زیر کاغذ گذاشته می‌شود و 
از روی آن رونویسی می‌گردد. این روش همان 
الگوبرداری نامیده می‌شود. مسیح برای مسیحیان 
لکوی بورق است: بايد ور ارو سرا 
از این الگوی کامل صبر و شکیبایی پیروی نمود. 
مرگ ای که در اصل برای کفارة گناه به انجام 
سم بر کی متشه (۲ قرن ۳۱۵۵ ابا 
در کنار این ثمربخش بودن الگویی از خود بر 
جای گذاشت که نشان داد چگونه می‌توان رنجها 
و زحمتهای ناحق و ناروا را با شکیبایی تاب آورد. 

۲ نقل‌قولی است از اشعیا ۹:۵۳. مسیح 
لگویی کامل و بی‌تقص از صبررانه تحمل 
کردن رنجهای ناروا بود زیرا طبق گفتة اشعیای 
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نبی. مسیح هیچ گناهی مرتکب نشده بود 
(ر.ک. ۱۹:۱). 

۳۳۲ دشنام می‌دادند. دشنام دادن یعنی فحاشی 
کردن و کلمات زشت و زننده را به کسی خطاب 
داشتن. با وجودی که مسیح را به صراحت 
دشنام دادند. او هرگز ان دشنام و فحاشی را با 
واژگان زشت و ناپسند یا با تهدید نمودن بدیشان 
بازنگرداند (4:۳؛ ر.ک. مت ۶۵-۵۷:۲۶: ۱۲:۲۷- 
۴ لو ۱۱-۷:۲۳). خویشتن را ... تسلیم کرد. 
«تسلیم کردن» یعنی «چیزی را به کسی بسپارند تا 
آن را نگاه دارد.) مسیح به پیلاطس «سپرده شد» 
یو ۱۱:۱۹). پیلاطس نیز او را به بهودیان «سپرد» 
ا مک چ هن ن 
نگشود و خویشتن را به خدا سپرد. چرا که به 
حاکمیت و عدالت پدرش اما اطمینان داشت 
(ر.ک. اش ۷:۵۲). 

۲ گناهان ما را ... متحمل شد. رنج و عذاب 
مسیح نه فقط برای مسیحیان الگو بود (آیات ١‏ 
۳ بلکه از ان هم فراتر بود: مسیح ان رنج و 
عذاب را به جای ایشان تحمل نمود. با بر دوش 
گرفتن گناهان او به جای آنها مجازات شد (ر.ک. 
اعد ۴ حز ۲۰:۱۸). مسیح مجازات و جريمة 
ایمانداران به خودش را بر دوش گرفت و بدین 
ترتیب خدای قدوس را خشنود ساخحت (۱۸:۳؛ 
ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۲۱:۵؛ غلا ۱۳:۳). آموزه 
عظیم کفاره شدن به جانشینی از دیگران جان 
کلام انجیل است. این کفارة به واقع راستین, که 
برای گناهان کل جهان بسنده بود. گناهان همه 
کسانی که ایمان می‌آورند. یعنی برگزیدگان را 
می‌آمرزد (ر.ک. لاو ۱۷:۱۶: ۳۰-۲۷:۲۳؛ یو ۱۶:۳ 
۲ قرن ۵ ۱ تيمو ۶:۲: ۱۰:۴ تبط ۲ عبر 
۲ ۱ یو ۲:۲: ۸:۴ ۱۰). تا از گناه مرده شده. 
با معجزةٌ ايمان آوردن به مسیح» می‌توان به گناه 


مرد. ما بدین معنا به گناه مردیم که با بودن در 
مسیح تاوان گناهمان که مرگ بود پرداخت سل 
زیرا مسیح به جای ما طعم مرگ را چشید (ر.ک. 
توضیحات روم ۱۱-۶). به عدالت زیست 
نمایيم. نه فقط با مرگ مسیح جريمةٌ گناهان ما 
پرداخت شده و ما عادل و بی‌گناه اعلام شده‌ایم, 
بلکه از نو زنده گشته‌ايم تا با قوت روحالقدس 
در حیاتی تازه گام برداریم (ر.ک. توضیحات روم 
۲۲-۶). به ضربهای او شفا یافته‌اید. نقل قولی 
است از اشعبا ۵:۵۲. زخمهای مسیح بر صلیب 
ایمانداران را به لحاظ روحانی از بیماری مرگبار 
گنه فا تیلم اس ای سای فقط 
زمانی صورت می‌گیرد که ایمانداران جلال یابند. 
آن هنگام است که دیگر از بیماری و درد جسمانی 
و مرگ اثری وجود نخواهد داشت (مکا ۴:۲۱؛ 
ر.ک. توضیح مت :۱۷: در خصوص شفا یافتن 
به واسطة عمل کفاره). 

۲ بر گشته‌اید. در اینجاء یعنی «به سمتی 
چرخیدن». منظور این است که شخص در لحظۀ 
برخوردار شدن از نجات ابدی توبه می‌کند و به 
ایمانش اعتراف می‌نماید. شبان و اسقف. مسیح 
نه فقط به جای مسیحیان جان داد (آیهُ ۲۴) و الگو 
و معیار آنها شد (آبات ۲۳-۲۱)» بلکه شبان ایشان 
نیز گشت (۴:۵؛ ر.ک. اش ۶:۵۳ یو ۱۱:۱۰). در 
عهدعتیق. در بیشتر مواردی که واه شبان برای 
خداوند به کار رفته. به مسیح اشاره داشته است 
(حز ۴ ۳۷ ر.ک. یو ۱۸-۱:۱۰). از 
این گذشته» شبان و أُسقف مناسب‌ترین واژگانی 
بودند که پطرس می‌توانست برای توصیف مسیح 
به کار برد تا مسیحیانی را که در جفا بودند و با 
تهمت و افترا دست و پنجه نرم می‌کردند تسلی 
بخشد (اية ۲ این دو اصطلاح در مورد رهبران 
روحانی نیز به کار رفته‌اند. شبان واژه‌ای است برای 


اول پطرس 


کشیش. سقف نیز به معنای ناظر است (ر.ک. افس 
۴ تبط ۱ هر کدام از این عنوانها به شخصی 
اشاره می کنند که رهبری کلیسا را بر عهده دارد 
(ر.ک. اع (A:‏ 


۳ اطاعت در خانواده (۷-۱:۳) 

۳ همچنین. در فصل ۲» پطرس تعلیم داد که 
یک زندگی کامیاب مسیحی در این دنیای متخاصم 
بايد در این دو محدوده جای داشته باشد: جامعه 


واژگان کلیدی 


کلام: در زبان یونانی. این واژه logos‏ خوانده می‌شود 


(۲۳:۱؛ ۱۸:۲ ۱:۳). م.ت. «کلمه» یا «پنداشت» یا 14ع | 


در زبان یونانی (۲۵:۱). «کلام خدا» (۲۳:۱) همان پیغام 
انجیل است که دربارۀ خداوند عیسی مسیح می‌باشد. 
روح‌القدس, به واسطة این کلام. حیات به بار می‌اورد. 
این حقیقت انجیل است که مردم را نجات می‌دهد و 
تولد دوباره می‌بخشد. پطرس به اشعیا ۸-۶:۴۰ اشاره 
می کند که می‌فر ماید: «کلام خدای ما». 

نمونه: در زبان یونانی. این واژه ۸108۲۵۳۳٥5‏ خوانده 
می‌شود (۲۱:۲). م.ت. «سرلوحه». در روزگار نگارش 
کتاب‌مقدس, این اصطلاح در مورد لوحه‌هایی به کار 
می‌رفت که کل حروف الفبای یونانی بر آنها نوشته 
شده بود و دانش آموزان باید هر یک از حروف الفبا را 
بر روی این لوحه‌ها رسم می‌نمودند. وقتی ایمانداران 
زندگی عیسی را الگو قرار دهند. زندگی سراسر رنج او 
سرلوحة ایشان می‌گردد. مسیحیانی که زندگی عیسی 
را سرلوحه قرار می‌دهند. در رویارویی با آزار و جفاء 
خداترسی و حکمت می‌آموزند. 

محبت: در زبان یونانی. این واژه agape‏ خوانده می‌شود 
(۸:۴). م.ت. «محبت». بیشترین کاربردی که این واه 
یونانی در قدیم داشته در عهدجدید بوده است. 820۳86 
بیانگر محبت کسی است که با غریبان مهربان است. از 
ایشان مهمان‌نوازی می‌نماید و خیرخواه و دستگیرشان 
می‌باشد. در عهدجدید. این واژه از معنای خاصی 
برخوردار بود و بر محبتی دلالت داشت که نقطة مقابل 
محبتی است که ضرفا از روی احساسات و عواطف 
باشد. محبت 00086 محبتی ایثار گرانه است و فقط ذات 
خدا می‌تواند آن را ابراز نماید. 


۱۰۷۳ 


(۱۷-۱۳:۲). محل کار (۲۵-۱۸:۲). در ابتدای این 
فصل. او دو جایگاه دیگر را نیز به این فهرست 
می‌افزاید: خانواده (آیات ۷-۱) و کلیسای محلی 
(آیات ۸ 4). اطاعت نمایید. پطرس بر این نکته 
تأکید می کند که اگر مسیحیان می‌خواهند برای 
خداوندشان شاهد باشند. نه فقط باید مطیع نظام 
جامعه باشند بلکه باید از آن نظام اجتماعی که خدا 
مقرر نموده نیز اطاعت نمایند. شوهران خود. زنان 
به هیچ وجه پایین‌تر از مردان نیستند. همان‌گونه 
که مسیحیان مطیع نیز از فرمانروایان بت‌پرست یا 
کارفرمایان غیر مسيحي خویش پایین‌تر نمی‌باشند 
(ر.ک. غلا ۲۸:۳). اما این نقش به زنان داده شده 
که مطیع آن سرپرستی و رهبریی باشند که از آن 
همسرشان است (ر.ک. توضیحات ۱ قرن ٩-۱:۱۱‏ 
افس ۵ کول ۱۸۲؛ تیط ۰۴:۲ ۵). بعضی ... 
بودن صحبت می‌شود. به ایمانداران اشاره دارد 
و وفتی از نااطاعتی صحبت می شو د» منظور غير 
ایمانداران هستند (ر.ک. توضیحات ۲:۱؛ ۸:۲). پس 
در فرهنگی که جایگاه زنان پایین تر از مردان بود» 
در ازدواج میان ایماندار و غير ایماندان زمینه برای 
جنگ و کشمکش و شرمساری و خجالت بسیار 
فراهم می‌بود. در جامعةٌ امروز نیز این مشکل 
به قوت خود باقی است. پطرس از زن مسیحی 
فرن ۱۶-۷) يا به او موعظه کند - «بدون کلام» 
- یا حقش را مطالبه نماید - «اطاعت نمایید». 
ابزار آن زن برای بشارت انجیل به شوهرش است. 
فروتنی» ملایمت» و احترام به همسر نیز باید به آن 
اطاعت افزوده شود (آیات ۶-۲). 
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۳ طاهر و خداترس. پاکی و پاکدامنی همراه 
با حرمت نهادن به خدا و تکریم او چیزی است که 
یک شوهر غیر ایماندار همواره باید در همسرش 
مشاهده نماید. 

۳ ظاهری. در اینجا. پطرس آراستگی ظاهری 
را منع نمی‌کند. آنچه از نظر وی محکوم می‌باشد 
این است که زن به جای توجه به شخصیتش. همه 
دلمشغولی اش پیوسته متوجه ظاهرش باشد (آيهة 
۴ ر.ک. ۱ تيمو ۸:۲ ۱۰). هر زن مسیحی باید به 
طور حاص بر این متمرکز باشد که آن شخصیت 
مسیح گونه و آن شخصیتی را در خود بپروراند که 
پاکدامن است و خدا را تکریم می‌نماید. 

۳ روح حلیم و ارام. این همان زیبایی است 
که هرگز مانند زیبایی ظاهری رو به زوال نمی‌رود. 
حلیم در واقع به معنای «ملایم و فروتن» است. 
آرام نیز شخصیت زن و گنش و واکنش او نسبت 
به همسرش و به طور کلی نسبت به زندگی را 
توصیف می‌نماید. چنین رفتار و کرداری نه فقط 
برای همسر بلکه برای خدا نیز ارزشمند می‌باشد. 

۳ زنان مقدسه. به مقدسانی مشخص در 
عهدعتیق اشاره دارد (به طور خاص به ساره؛ أيه 
۶ این زنان به لحاظ زیبایی باطنی» شخصیت. 
فروتنی. و اطاعت از همسرشان الگو بودند (ر.ک. 
توضیحات امث ۱۶:۳۱ -۳۱), 

۳ از هیچ خوف ترسان نشوید. هر زن 
مسیحی, که تصمیم دارد مطیع همسر بی‌ایمان خود 
گردد. از این می‌ترسد که نمی‌داند چنین اطاعتی 
عاقبت به کجا می‌انجامد و چه نتیجه‌ای خواهد 
داشت. اما رهنمود پطرس به زنان این است که 
ترسان و هراسان نباشند. بلکه اطاعت از همسر را 
یک اصل و قاعده به حساب آورند. اما مواردی 
همچون مجبور نمودن به ارتکاب گناه نااطاعتی 
از کلام خداء یا تحمیل آسیب جسمانی استثناهایی 


هستند که چنین اطاعتی را شامل نمی‌شوند (ر.ک. 
2 ۲۰-۴؛ ۲۸:۵» ٩۲؛‏ تبط ۶:۱). 

۳ و همچنین ای شوهران. شوهر مسیحی 
نیز این مسوولیت را بر عهده دارد که مطیع باشد 
(ر.ک. افس ۲۱:۵). اگرچه یک شوهر ایماندار 
نباید همسرش را رهبر بداند و مطیع او گردد. باید 
مطیع این وظیفة پرمحبت گردد که تسبت به نیازا 
او ایا هس ای باش د 
عبارت دیگر» شوهر مسیحی باید نیازهای خود را 
تابع نیازهای همسرش گرداند. حال چه همسرش 
مسیحی باشد چه نباشد. پطرس به طور خاص بر 
ملاحظه کردن. جوانمردی نمودن. و همدم بودن 
تأکید می‌ورزد. ظروف ضعیف تر. اگرچه در مسیح 
زن کاملا با مرد برابر است و به لحاظ روحانی 
پایین‌تر از مرد به حساب نمی آید (ر.ک. غلا 
۳ به لحاظ جسمانی ضعیف‌تر است و نیاز 
دارد از سوی همسرش محافظت و تقویت شود 
و احتیاجاتش فراهم گردد. با شما وارث فیض 
حیات نیز هستند. در اینجاء منظور از «فیض حیات» 
نجات ابدی نیست. بلکه منظور ازدواج است. یعنی 
بهترین رابطه‌ای که در این زندگی زمینی می‌توان از 
ان بهره‌مند شد. مردان باید همنشینی و مشارکت با 
همسر خود را وسعت بخشند, حال چه همسرشان 
مسیحی باشد چه نباشد (ر.ک. جا .)4:٩‏ تا دغاها 
... بازداشته نشود. این عبارت به طور خاص به 
دعای شوهر برای نجات ابدی همسر بی‌ایمانش 
اشاره دارد (ر.ک. توضیح یه ۱). حرمت نگذاشتن 
به نیازهای زن و محترم نشمردن مشارکت با او سد 
راه چنین دعایی می گردد. 

ب. آبرومندانه زیستن در حضور ایمانداران 


(۱۲-۸۰:۲) 
۳ یک رأی ... باشید. این اصطلاح از دو واژ 


اول پطرس 


یونانی گرفته شده است که به معنای «همفکر بودن» 
یا «مثل هم اندیشیدن» می‌باشد. E‏ 
اتحاد و بانی آن باشند. نه اینکه باعث نفاق و 
۵ ۱ قرن ۱۰:۱: فیل ۰۱:۲ ۲). برادرزدوست. 
این درونمایه‌ای است که در رسالة اول پطرس 
تکرار شده است ر(ر.ک. ۲:۱ ۲؛ ۱۷:۲ ۸:۴ ۱۴:۵). 

۳ برعکس. بر کت بطلبید. برکت طلبیدن یعنی 
«از کسی به نیکی یاد کردن» يا «تمجید نمودن». 
برکتی که هر مسیحی باید برای دشنام‌دهنده خود 
بطلبد از این قرار است: (۱) به دنبال راهی باشد تا 
او را حدمت نماید؛ (۲) برای نجات او و يا رشد 
روحانی‌اش دعا کند؛ (۳) به خاطرش شکرگزار 
باشد؛ (f)‏ درباره او به نیکی صصت کند؛ )۵( 
طالب خوشبختی و سعادت او باشد (۲۳۰۲؛ ر.ک. 
لاو ۹ امث ۲۲:۲۰؛ لو ۳۸:۶). برای این 
خوانده شده‌اید. کسی که به جای داوری خدا 
برکاتی شامل حالش شده که لایقشان نمی‌باشد 
یش دک باق که با نان یس کار 
او بدی دیده است نصیب خودش می‌شود (ر.ک. 
یه ۲۱؛ مت ۲۵-۲۱:۱۸). 

۳ حیات را دوست دارد و ایام [روزهای] 
نیکو بیند. پطرس» به منظور آنکه اندرزش در َيه 
٩‏ با کلام خدا هماهنگ باشد. از مزمور ۱۶-۱۲:۳۴ 
نقل قول می کند. به ایمانداران میرائی عطا شده است 
تا از حیات بهره‌مند باشند (یو ۰ در این 
بخش» پطرس به طور صریح و روشن پند می‌دهد 
می‌ورزند. این حیات را به طور کامل و با شادی 
باشیم (أية ۸ (۲) دشنام دشنام‌دهنده را تلافی 


۱۰۷۵ 


نکنیم (آیۀ ٩)؛‏ (۳) صادقانه و بی‌غل و غش سخن 
گوییم (آية ۰ (۴) از گناه عار داشته. در پی صلح 
و آرامش باشیم (آية ۱ (۵) انگیز صحیح داشته 
باشیم یعنی راستی و عدالت را به عمل آوريم که 
خداوند دانای مطلق را خشنود می‌سازد (ایهُ ۱۲؛ 
ر.ک. مت ۴۸-۳۸:۵؛ روم ۸۴:۱۲ ۱۷؛ ۱ قرن ۱۲:۴؛ 
۵ ۱ تسا ۱۵:۵). 


ج. آبرومندانه زیستن در هنگامة زحمتها و 
سختیها ( ۳۲:۳ ۶:۴-۱) 


۱) اصل و قاعدةً رنج کشیدن به خاطر عدالت 

)۱۷-۱۳۰:۳( 

۳ کیست که به شما ضرری برساند. برای 
همه غير عادی به نظر می‌رسد که با کسانی که برای 
انجام کار نیک غیرت دارند بدرفتاری شود. حتی 
دنیای متخاصم نیز نمی خواهد به نیکوکاران جامعه, 
که اشخاصی مهربان و دلسوزند. صدمه زند (ر.ک. 
این با E‏ تست که کر ارو 
همواره در امان باشند (ایة ۱ 

۳ خوشا به حال. یعنی «امتیازیافته» یا (مفتخر) 
(ر.ک. مت ۱۰:۵). ترسان ... مشوید. مضمون این 
عبارت از اشعیا :۱۲ ۱۳ گرفته شده است. 

۳ خداوند مسیح را در دل خود تقدیس 
نمایید. از آنجا که در اینجا تأکید بر مسیح قرار 
دارد» ساختار این جمله چنین است: «دل خود را 
به مسیحء که خداوندتان است. اختصاص دهید.» 
دل پرستشگاهی است که مسیح ترجیح می‌دهد در 
انجا پرستیده شود. در مشارکتی مطیعانه با خداوند 
عیسی زیست نمایید. او را دوست بدارید و از او 
اطاعت کنید. در این صورت» دیگر دلیلی برای 
ترس وجود نخواهد داشت. پیوسته مستعد [آماده] 
باشید تا ... جواب دهید. پطرس این واژه را در 
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۱۰۷۶ 


مفهومی غیر رسمی و محاوره‌ای به کار برده است 
ONY)‏ ال اکن اس 8 
ایمانداران بايد ابتدا درک نمایند که به چه اسان 
دارند و چرا مسیحی‌اند. سپس قادر خواهند بود. 
با فروتنی و آندیشمندی و به شکل منطقی و مطابق 
با کتاب‌مقدس. باور خود را به شیوایی بیان کنند. 
امیدی را که دارید. یعنی نجات ابدی همراه با 
چشم‌انتظاری برای جلال جاودانه. 

۳ ضمیر [وجدان] نیکو. وجدان, با به وجود 
آوردن حس تقصیر» شرم. شک ترس. تشویش» 
یا یس و ناامیدی» انسان را نسبت به گناه هشیار 
و آگاه می‌نماید و انگشت اتهام را به سوی او 
می گیرد. اگر کسی به گناهش اعتراف کند و 
زندگی‌اش عاری از گناهان پی در پی باشد و به 
فرمان خداوند زیست نماید. وجدانش «بی‌لغزش) 
خواهد بود (اع ۴ ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۱ ۲:۴). این امر باعث می‌شود تا کسانی که ان 
شخص را به دروغ متهم می‌سازند در وجدانشان 
احساس «شرم) کنند (ر.ک. ۰۱۲:۲ ۱۵). 


۲ سرمشق رنج کشیدن به خاطر عدالت 

)۲۲-۱۸:۲( 

۳ زیرا که مسیح نیز ... زحمت کشید. 
خواست پطرس این بود که دویاره به مخاطباتش 
یاداوری کند که حتی مسیح نیز ناعادلانه 
رنج کشید» زیرا اراد خدا چنین بود. بطرس 
می‌خواست با یاداوری این حقیقت مخاطبانش 
را که در رنج و زحمت به سر می‌بردند تشویق 
نماید (ایة ۱۸). در نهایت. مسیح پیروز شد. او تا 
به آنجا سرافراز گردید که در دست راست خدا 
قرار گرفت. در حالی که هم ارواح شریری که در 
پس رنجهای وی پنهان بودند تا به ابد بايد مطیع 
او باشند (ایۀ ۲۲). به همین شکل. خدا رنجها 


و زحمتهای مخاطبان پطرس را نیز به پیروزی 
ختم می‌نمود. برای گناهان یکبار. در عهد و پیمان 
قدیم قوم يهود می‌بایست پیوسته برای گناهانشان 
ای می تم وو چا سل ا بر بان 
قربانیها و به ویژه مراسم عید پسح را دوباره تکرار 
می کردند. اما یگانه قربانی مسیح برای گناهان از 
چنان ارزش و اعتبار دایمی برخوردار بود که برای 
همگان کفایت می‌کرد و نیازی به تکرار نداشت 
(ر.اک. توضیحات عبر ۲۷:۷ ۲۸-۲۶:۹). عادلی 
برای ظالمان. این نیز عبارت دیگری است که 
عاری از گناه بودن عیسی (ر.ک. عبر ۲۶۷) و 
کفاره او به جای دیگران را نشان می‌دهد. عیسی. 
که خود هرگز گناه نکرد و ذات گناه‌آلود نداشت» 
به جای گناهکاران قرار گرفت (ر.ک. ۲۴:۲؛ ۲ قرن 
۵ با این کار» مسیح مجازات برحق و عادلانة 
گناه را که خدا در شریعت مقرر نموده بود به جان 
خرید و راه رسیدن به خدا را برای همه کسانی 
گشود که با توبه به او ایمان می‌آورند (ر.ک. یو 
۴ اع ۴ ما را نزد خدا بیاورد. یعنی به 
لحاظ روحانی در طول حیاتمان و همچنین در 
زندگی ابدی به طور کامل نزد خدا باشیم (ر.ک. 
مر ۳۸:۱۵). به حسب جسم مُرد. منظور مرگ 
خشونت‌بار عیسی است که به زندگی‌اش در 
این جهان خاتمه داد (ر.ک. عبر ۷۵ به حسب 
روح» زنده گشت. در اینجاء به روح‌القدس اشاره 
نمی‌کند. بلکه حیات درونی و حقیقی عیسی. یعنی 
روح خودش» منظور است. در مقایسه با جسمش 
(انسان بودنش). که به مدت سه روز بی‌جان بود« 
روحش (الوهیتش) زنده بود. م.ت. «در روح) 
(ر.ک. لو ۴۶:۲۳). 

۳ موعظه نمود. در فاصلۀ مرگ و رستاخیز 
مسیح» روح زنده او نزد ارواح شریری رفت که 
در هاویه اسیر بودند. مسیح به ارواح شریر اعلام 


اول پطرس 


نمود که اگرچه طعم مرگ را چشیده اما بر آنها 
پیروز گشته است (ر.ک. توضیحات کول ۱۴:۲ 
۵ ارواحی که در زندان بودند. به فرشتگان 
سقوط کرده‌ای (دیوها) اشاره دارد که به خاطر 
شرارت زشت و قبیحشان برای همیشه دربندند. 
آن دیوهایی که در این حالت دربند نبودند به این 
حکم تن ندادند (ر.ک. لو ۳۱:۸). سرانجام جملگی 
انها به دریاچۀ اتش ابدی افکنده خواهند شد (مت 
۵ مکا ۱۰:۲۰). 

۳ نافرمانبردار ... در ایام [روزگار] نوح. 
پطرس توضیح می‌دهد که هاویه محل اسارت 
دیوهای دربندی است که از زمان نوح در انجا 
بوده‌اند. انها بدین علت به انجا فرستاده شدند 
که با شرارتشان پا را از حد خود فراتر نهاده و 
صبر خدا را لبریز کردند. دیوهای زمان نوح زمین 
را به اشوب کشانده بودند و دنیا را با شرارت 
خود» که گناهان جنسی را نیز شامل می گشت» 
لبریز ساخته. با نهایت شرارت و پلیدی» بر ضد 
خدا عمل می‌کردند. به طوری که حتی طی صد و 
بيست سالی که ساخته شدن کشتی به طول انجامید 
و نوح در همۀ آن دوران به موعظه مشغول بود. 
جز هشت نفر از اعضای خانواده‌اش هیچ انسانی 
به گناه ملزم نشد و به خدا ایمان نیاورد (ر.ک. 
توضیحات ۲ پطر ۴:۲ ۵؛ یهو ۶ ۷ ر.ک. پید 
۸-۶). از این‌رو خدا آن دیوها را برای همیشه در 
هاویه زندانی کرد تا زمان حکم نهایی‌شان فرا رسد. 
به اب نجات یافتند. اب وسیلة نجات انها نبود. 
در اینجاء آب عامل داوری خدا است نه وسیلۀ 
نجات (ر.ک. توضیح اع (A:T‏ 
... اکنون ما را نجات 
می‌بخشد. در عهدجدید. گاه واقعیتهای روحانی 
با یک نمونهُ مشهود و قابل لمس زمینی نشان داده 


۳ نمونة آن 


۱۰۷۳۷ 


الگوی حقیقتی روحانی باشد. پطرس چنین تعلیم 
کشتی از داوری جان سالم به در بردند. مشابه با 
نجات انسان است. نجات ابدی را تجربه می‌ کنند. 
.۰ به واسطةً برخاستن عیسی مسیح. در 
اینجاء پطرس به تعمید در آب اشاره نمی کند. این 
تعمید تمثیلی از فرو رفتن و غوطه‌ور شدن در 
اتحاد با مسیح است. که کشتی نجات از داوری 


تعمید 


که خدا مرگ مسیح به جای ایمانداران به خودش 
را که به سبب گناهانشان محکوم به مرگ بودند 
پذیرفته است (اع ۲ ۳۱ روم ۱ داوری بر 
مسیح فرود آمد. همان‌گونه که داوری به وسیلۀ 
طوفان بر کشتی فرو ریخت. بنابراین» ایمانداری 
که در مسیح است در کشتی نجاتی قرار دارد که 
بر آبهای داوری می‌راند و رهسپار جلال جاودانی 
می‌باشد (ر.ک. روم ۴-۶). نه دور کردن کثافت 
جسم. برای اينکه مخاطبان پطرس منظورش را به 
درستی متوجه شوند. او به روشنی توضیح می‌دهد 
که در مورد تعمید در آب سخن نمی‌گوید. در 
طوفان نوح» نجات‌یافتگان از هجوم آب در امان 
ماندند. در حالی که بقيه مردم در اب هلاک شدند. 
حضور در کشتی و نجات یافتن از داوری خدا بر 
جهان پیش ‌پرده‌ای بود از ایمان به مسیح و نجات 
یافتن از محکومیت ابدی. امتحان ضمیر [و جدان] 
صالح به سوی خدا. واژه‌ای که برای امتحان به 
کار رفته است به قول و قرار و توافق در مورد 
ی ی و 
دارد (عهد و پیمان جدید). آیین و تشریفات 
مذهبی انسان را از طاعون گناه نجات نمی‌بخشد 
و وجدان مقصر او را آزاد نمی‌کند. توافق با 
خدا در ورود به کشتی نجات. یعنی خداوند 
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عیسی» و ایمان به مرگ و رستاخیز او است که 
انسان را رستگار می‌سازد (ر.ک. روم ۰ ۱۰+ 
عبر ۹۴:۹ ۲۲:۱۰). 

۳ دست راست خدا. پس از اینکه عیسی 
کار خود بر روی صلیب را به انجام رساند و از 
مردگان برخاست» به آن مقام والا و برجسته. ان 
مقام عزت و افتخار, آن مقام شکوه و عظمت. و 
آن مقام اقتدار و قدرت تعالی یافت (ر.ک. روم 
۸ افس ۲۶۱ ۱۱ فيل ۶۱۱-۹۶۲ عبر ۳:۱ 
٩‏ ۲۰:۶: ۱۸ ۲:۱۲). کاربرد این حقیقت برای 
مخاطبان پطرس این بود که رنج و سختی می‌تواند 
زمینه‌ساز عظیم‌ترین پیروزی برای انسانها باشد. 
همان‌گونه که در مورد خداوند عیسی شاهد بودیم. 


۳ هدف از رنج کشیدن به خاطر عدالت 

)۶-۱:۴( 

۴ لهذا [پس]. مخاطبان پطرس در پرتو رنج 
و مرگ پیروزمندانهٌ مسیح باید حاضر می‌شدند 
رنج و زحمت جسمانی را تحمل کنند. آنها باید 
می‌دانستند که این رنجها و زحمتها عظیم‌ترین 
پیروزی را به ارمغان خواهد اورد. به حسب 
جسم. برای ما زحمت کشید. به مرگ مسیح 
بر روی صلیب اشاره دارد (ر.ک. توضیح ۱۸:۳). 
همان نیّت. مسیحیان باید به همان طرز فکری 
مسلح باشند (اصطلاحات به کار رفته صحنة نبرد 
را ترسیم می‌کنند) که در رنجها و زحمتهای مسیح 
متجلی بود. منظور این است که انسان می‌تواند در 


چکيدة رسالة اول پطرس ۲۲-۱۸:۳ 


ترجمه و تفسیر فصل ۲۲-۱۸:۳ یکی از دشوارترین تفسیرها در عهدجدید می‌باشد. به روشنی نمی‌توان اشاره‌ها و 
تمثیلهای به کار رفته در عهدعتیق را به کاربردشان در عهدجدید ربط داد. در تفسیر این آیه‌ها بايد به یاد داشت که 
هدف کلی پطرس از نوشتن آنها این بوده است که مخاطبانش را که در رنج و زحمت به سر می‌بردند تشویق نماید. 
این رسول پیوسته به ایشان یادآاوری می کند که حتی مسیح نیز ناعادلانه رنج کشید. زیرا ارادۀ خدا چنین بود (ایات 
۷ به این شکل» مسیح اهداف خدا را به انجام رساند. 

بنابراین» اگرچه عیسی مرگ خشونت‌باری را تجربه نمود که به زندگی‌اش در این جهان خاتمه داد و «به حسب جسم 
مرد» (آیة ۸ عبر ۷:۵), «به حسب روح زنده گشت» (يةّ ۱۸). در اینجاء واژۀٌ روح به روح‌القدس اشاره نمی کند. بلکه 
حیات درونی و حقیقی عیسی, یعنی روح خودش, منظور است. در مقایسه با جسمش (انسان بودنش). که به مدت سه 
روز بی‌جان بود. روحش (الوهیتش) زنده بود. م.ت. «در روح» (ر.ک. لو ۴۶:۲۲). 

جزیی از هدف خدا در مرگ مسیح این بود که او در فاصلةً میان مر گ و رستاخیزش امر خاصی را تحقق بخشد. روح 
زندة او نزد ارواح شریری رفت که در هاویه اسیر بودند. او به ارواح شریر اعلام نمود که اگرچه طعم مرگ را چشیده. 
اما بر آنها پیروز گشته است. علاوه بر این» پطرس توضیح می‌دهد که هاویه محل اسارت دیوهای دربندی است که 
از زمان نوح در انجا بوده‌اند. آنها بدین علت به آنجا فرستاده شدند که با شرارتشان پا را از حد خود فراتر نهاده و 
صبر خدا را لبریز کردند و حتی آن صد و بیست سالی هم که نوح به موعظه مشغول بود و برای مردم یک الگو به 
حساب می آمد نیز جلودار شرارت آنها نبود (پید ۸-۱:۶). از این‌رو خدا آن دیوها را برای همیشه در هاویه زندانی 
کرد تا زمان حکم نهایی‌شان فرا رسد. 

با این مقایسه. پطرس خدمت عیسی مسیح را در مر کز توجه قرار می‌دهد و قصد دارد این نکته را روشن سازد که 
همان گونه که کشتی نوح خانوادةً نوح را نجات داد. عیسی مسیح نیز ما را نجات می‌بخشد. در اینجاء پطرس به تعمید 
در آب اشاره نمی کند. این تعمید تمثیلی از فرو رفتن و غوطه‌ور شدن در مسیح است که ما را از طوفان حتمی داوری 
خدا ایمن می‌دارد. رستاخیز مسیح از مردگان نشان داد که خدا مرگ مسیح به جای ایمانداران به خودش را که به 
سبب گناهانشان محکوم به مرگ بودند پذیرفته است (اع ۲ ۳ دوم ۴:۱( داوری بر مسیح فرود آمد. همان گونه 
که داوری به وسیلةّ طوفان بر کشتی فرو ریخت. بنابراین» ایمانداری که در مسیح است در کشتی نجاتی قرار دارد که 
بر آبهای داوری می‌راند و رهسپار جلال جاودانی می‌باشد (ر.ک. دوم ۴-۶). 
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رنج و سختی نیز فاتح باشد. حتی اگر آن رنج و 
زحمت به مرگ بینجامد. به بیان دیگر» مسیحیان 
باید. با میل و رغبت. مرگ را جزیی از زندگی 
مسیحی بدانند (ر.ک. مت ۳۸:۱۰ ۳۹ ۲ قرن ۸:۴- 
۱ پطرس نیز در رویارویی با مرگ خود فرصت 
یافت تا این اصل را در زندگی خویش تجربه 
نماید (ر.ک. یو ۱۸:۲۱ .)۱٩‏ از گناه بازداشته شده 
است. با توجه به اينکه فعل این جمله زمان گذشتة 
کامل است. بر این تأکید دارد که آزادی از گناه 
امری همیشگی و ماندگار است. وقتی ایمانداری 
ناعادلانه رنج و زحمت می‌بیند بدترین چیزی که 
ممکن است برای او روی دهد این است که جان 
خود را از دست دهد. حال آنکه مرگ ایماندار 
می‌تواند بهترین رویداد باشد. چرا که نقط پایان 
همه گناهان خواهد بود. اگر حلاص شدن از گناه 
هدف مسیحیان باشد و با مرگ خود به آن هدف 
پرسند. پس تهدید شدن به مرگ و چشیدن طعم 
مرگ تجربه‌ای بس ارزشمند خواهد بود (ر.ک. 
روم ۷ ۸ _ قرن ۲۱:۱؛ ۴۲:۱۵ ۴۹). علاوه بر 
اینکه اگر مسیحیان از چنین روحیه‌ای برخوردار 
باشند بزرگ‌ترین سلاحی که دشمن بر ضد ایشان 
به کار می‌برد. یعنی تهدید به مرگ نیز دیگر اثری 
نخواهد داشت. 

۴ عمر را .. 
... به سر برد. اگر هدف از زندگی مسیحی ازادی 
از گناه است و این آزادی با مرگ ایشان تحقق 


می‌یابد. پس مسیحیان باید در باقیمانده عمر خود 
در این دنی؛ به جای شهوات ناپسند جسمانی؛ در 
بی اراد قذوسی. خدا باشتته: 

۴ فجور ... بت‌پرستی‌های حرام. فجور 
بیانگر گناه لگام گسیخته و بدون مهار است. 
یعنی شهوت‌رانی مفرط و زیاده‌روی در لذتهای 


۱۰/۹ 


جسمانی. عیاشی نیز به مجالس عيش و نوش 
اشاره دارد. این واژه‌ای است که در متون ادبی زبان 
اا ا هھ توش زر کر 
به کار می‌رفت که تلوتلوخوران و عربده‌کشان در 
افا تعارز تال یه دا کر 
بسن کی انضها سال و لذهائ تست اد نظر | 
شرارتی نکوهشآمیز توصیف می گردد. اگرچه 
مخاطبان پطرس پیش از نجاتشان در چنین گناهانی 
زیاده‌روی کرده بودند. دیگر هرگز نمی‌بایست به 
چنین گناهانی تن می‌دادند. گناه ایمانداران به جای 
اینکه خوشی و لذتی باشد که از آن دلشاد و مسرور 
گردند باری بر دوش است که ایشان را آزرده و 
پریشان می‌سازد. 

۴ در این متعحب هستند. دوستان سابق یک 
ات ی ای ووی هی کرد ننک 
می‌بینند او دیگر نسبت به خوشیها و لذتهای زشت 
و نایسند علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. همین اسراف 
اوباشی. اوباشی به مرتبه‌ای از شرارت اشاره دارد 
که شخص در آن مرتبه به چیز دیگری نمی‌انديشد. 
انچه در اینجا توصیف شده است جمعیتی کثیر 
را به تصویر می‌کشد که همه با هم در رقابتی 
دیوانه‌وار: با هیاهوی بسیار» در پی گناه می‌دوند. 

۴ حساب خواهند داد. این فعل به معنای 
«بازپرداخت» است. کسانی که «در فجور رفتار 
نموده‌اند» (آیۀ ۳) و ایمانداران را دشنام می‌دهند 
(ایة ۴) آن‌قدر بدهی‌شان به خدا روی هم انباشته 
من گر ده که مه دیا بیرق ردا مات 
بدهی‌شان گردد (ر.ک. مت ۳۶:۱۲؛ روم ۱:۴ 
۲ عبر ۱۳:۴). زندگان و مردگان را داوری 
نماید. چه بی‌ایمانانی که در حال حاضر زنده‌اند 
چه آنهایی که از دنیا رفته‌اند. در تخت بزرگ سفید 


داوری. در پیشگاه آن داور» یعنی خداوند عیسی 
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مسیح» خواهند ایستاد (مکا ۱۵-۰ ر.ک. روم 
۳ ۲ تسا ۱۰-۶:۱). 

۴ به مردگان. موعظه نمودن انجیل نه فقط 
حیاتی پربار عطا می کند (۱۰:۳) و از گناه بازمی‌دارد 
(آية ۱) و وجدانی نیکو می‌بخشد (۲۱:۳). راه نجات 
از داوری نهایی را نیز فراهم می‌سازد. روی سخن 
پطرس با ایماندارانی است که در زمان حیاتشان 
انجیل مسیح را شنیده و پذیرفته بودند» اما زمانی 
که پطرس این نامه را می‌نوشت» چشم از جهان 
فرو بسته بودند. شاید هم برخی از انان به خاطر 
ایمانشان شهید شده بودند. اگرچه ان ایمانداران 
به لحاظ جسمانی مرده بودند. پیروزمندانه در روح 
زنده بودند (ر.ک. عبر ۲۳:۱۲). ایشان زمانی که در 
این دنیا - «در جسم) - حیات داشتند کامله به 
حسابشان رسیدگی شد و حال تا ابد در حضور 


خدا خواهند زیست. 


۳ به باد داشته باشیم که خداوندمان 
به ياد داسته بامیم 
بازمی گردد (۱۱:۵-۷:۲) 


الف. مسوولیتهای زندگی مسیحی 
(۱۱-۷:۴) 

۴ انتهای همه‌چیز. در متن عهدجدید به زبان 
پونانی واژه‌ای که برای «انتها» به کار رفته است 
هرگز به منزلة پایان زمان نبوده. گویی که صرفاً 
چیزی متوقف گردد. این واژه در معنای کمال 
یافتن رسیدن به هدف. به نتیجه رسیدن یا تحقق 
یافتن به کار رفته است. پطرس. که بر رنج کشیدن 
و مرگ پیروزمندانه تاکید نموده بود در اینجا بر 
این تأکید می‌ورزد که با بازگشت مسیح این رنج و 
زحمت به پیروزی ختم می‌شود (ر.ک. ۳:۱ ۱۲:۲). 
هدف و مقصود همه‌چیز همین حقیقت است. او 


ایمانداران را فرا می‌خواند تا در پرتو بازگشت 
مسیح مطیعانه زیست نمایند و چشم‌انتظار 
بازگشت او باشند. نزدیک است. به روندی 
اشاره دارد که به اتمام رسیده و ثمره‌اش نزدیک 
است» یعنی امری که «وقوعش نزدیک می‌باشد.» 
پطرس به خوانند گان این نامه پادآوری می‌کند که 
عیسی مسیح می‌تواند هر لحظه بازگردد (ر.ک. 
روم ۱۲:۱۳؛ ۱ تسا ۱۰:۱ یع ۷۵ مکا ۲۰:۲۲). 
خرّداندیش و هشیار. در اینجا. خرداندیش بودن 
بدان معنا نیست که احساسات و عواطف را 
کنار بگذاريم. منظور این است که از چشم‌انداز 
مناسبی نسبت به ابدیت برخوردار باشیم و ان 
چشم‌انداز را حفظ نماییم. این آموزه که مسیح به 
زودی بازمی‌گردد. نباید مسیحیان را به اشخاصی 
تندرو و متعصب تبدیل کند که دست از هر کار 
بکشند و فقط منتظر بنشینند تا مسیح بازگردد. 
این واقعیت باید مسیحیان را به ان جهت سوق 
دهد که هوشمندانه در پی قدوسیت باشند. چنین 
نگرش هشیارانه‌ای این ذهنیت را در مسیحیان به 
وجود می‌آورد که بدانند در این دنیا غریب هستند 
(۱۱:۲). چنین طرز فکری به مسیحیان یادآوری 
می کند که ایشان شهروند آسمانند و در این دنیا 
بیگانه هستند. همچنین بدیشان یادآور می‌شود که 
با بازگشت مسیح و ربوده شدن کلیسایش هر یک 
از ایشان در پیشگاه تخت داوری مسیح خواهند 
انستاف سابقة خدمتشان به خدا را مشاهده می کنند 
و به خاطر همه آن خدمتها و اعمالی که از بوتۀ 
آزمایش سالم و ماندگار بیرون آمده‌اند پاداش 
می گیرند (ر.ک. ۱ قرن ۱۵-۱۰:۳؛ ۵-۱:۴؛ ۲ قرن 
۵ ۰ برای دعا هشیار باشید. ذهنی که قربانی 
عواطف و احساسات است اقسار گسیخته می‌باشد. 
چنین ذهنی به خاطر شهوات و امور دنیوی توازنش 
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را از دست داده است و نمی‌تواند مشارکت قدوس 
با خدا در دعا را به طور کامل درک نماید (ر.ک. 
۴ ذهنی که بر بازگشت مسیح متمرکز باشد 
ذهنی پاک است (۱ یو ۳۳) و کاملا از مشارکت با 
خداوند لذت می‌برد. 

۴ به شدت. محبت نمایید. به شدت یعنی 
«(کشیده شدن» «کش آمدن تا حد پاره شدن». 
این واژه در مورد دونده‌ای به کار می‌رفت که تا 
آخرین حد توانش و با عضلاتی که تا آخرین 
حد کشیده شده‌اند در حال دویدن است (ر.ک. 
۱ چنین محبتی می‌طلبد که یک مسیحی با 
ری که با نار بات کا ا ی دش 
روبه‌رو می‌گردد. خیریت روحانی دیگران را بر 
خواسته‌های شخصی خود مُقدم بداند (ر.ک. ۱ 
قرن ۷-۴:۱۳ فیل ۴-۱:۲). محبت کثرت گناهان 
را می‌پوشاند. این عبارت از امثال سلیمان ۱۲:۱۰ 
نقل‌قول شده است. جوهر محبت روحانی و 
راستین این است که گناه را می‌پوشاند حال چه 
این محبت از سوی خدا به انسان باشد یا محبت 
مسیحیان به یکدیگر (ر.ک. روم ۸:۵). البته این 
تعلیم بدان معنا نیست که وقتی یکی از اعضای 
کلیسا گناه کرده و توبه نمی‌کند نباید تأدیب گردد 
(ر.اک. مت ۱۸-۱۵:۱۸: ۱ قرن ۵). منظور این است 
که یک مسیحی باید به طور خاص از گناهانی که 
به او صورت می گیرد» در حد امکان چشم‌پوشی 
کند و هموازه آماده باشد تا اهانتها و نامهربانی‌ها 
راان 

۴ یکدیگر را ... مهمانی کنید. در زبان 
یونانی» این واژه به معنای «غریب‌نوازی» است. 
محبت صرفاً احساسات نیست» بلکه چیزی 
است که کاماه خود را در عمل نشان می‌دهد. در 
روزگاری که پطرس در آن می‌زیست این نشانة 
محبت بود که کسی خانۀ خود را به روی سایر 
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مسیحیان و از جمله واعظان مسافر می گشود و 
به نیازهایشان رسیدگی می‌نموه. همچین اگر 
کسی منزل خود را به محل برگزاری جلسات 
کلیسا اختصاص می‌داد نیز خود نشانهة محبت بود. 
کتاب‌مقدس تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از 
غریبان مهمان‌نوازی کنند (خر ۲۱:۲۲؛ تث ۲۸:۱۴ 
۹ عبر ۱:۱۳ ۲). 

۴ به حسب نعمتی [عطیه‌ای] که یافته باشد. 
عطیهٌ روحانی توانایی و هدیهٌ سخاوتمندانه‌ای 
است که به شکلی مافوق طبیعی به هر ایمانداری 
عطا می گردد. روح‌القدس بدن مسیح را به واسطة 
عطایای روحانی خدمت می‌نماید. این واژه که 
در زبان یونانی 1:0715/10» خوانده می‌شود. بر 
رایگان بودن عطیه تأکید می‌نماید. عطیۂ روحانی را 
نمی‌توان چون مزد و اجرت کسب نمود. نمی‌توان 
به دنبالش بود تا ان را به دست اورد و نمی‌توان ان 
را به قوت انسانی در خود پروراند. فقط فیض خدا 
است که آن را «عطا می‌کند» (ر.ک. ۱ قرن ۴:۱۲ 
۱۷ رسالهة رومیان ۸-۳:۱۲ و اول قرنتیان 
۵۲ به فهرست عطایای روحانی اشاره 
نموده‌اند (ر.ک. توضیح ان ایات). هر ایماندار 
دست کم یک عطیهٌ خاص دارد. چه بسا که ممکن 
است چندین عطایای مختلف نیز به هر مسیحی 
عطا گردد. یکدیگر را در آن خدمت نماید. 
عطایای روحانی به این منظور عطا نمی‌شوند که 
ایماندار خود را شخصی والامقام بپندارد و بر خود 
ببالد. ایماندار باید ان عطایا را با محبت و به قصد 
سود رساندن به دیگران به کار برد (ر.ک. ۱ قرن 
۲ ۱۳). وکلای [مباشران] امین. مباشر کسی 
است که مسوولیت دارایی‌های شخص دیگری 
را بر عهده دارد. مسیحیان مالک عطایای خویش 
نیستند» بلکه خدا آن عطایا را بدیشان بخشیده تا 


آنها را برای کلیسا و جلال خدا به کار برند. فیض 
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۱۰۸۹۲ 


گوناگون خدا. این اصطلاح بر آن تأکید می‌ورزد 
که خدا عطایای روحانی را برای اهداف و مقاصد 
مختلف تدبیر نموده است. 

۴ سخن گوید ... خدمت کند. منظور 
پطرس این است که عطایا دو گونه هستند: عطایایی 
که شخص را در صحبت کردن و سخنوری مجهز 
می کنند و عطایایی که کاربرد خدماتی دارند. در 
رسال رومیان فصل ۱۲ و اول قرنتیان فصل ۱۲ 
این وجه تمایزها به روشنی مشخص گشت‌اند (در 
حصوص عطایا: ر.ک. توضیحات ۱قرن ۱۴-۱۲). 
اقوال [سخنگوی] خدا. این اصطلاح در آیات 
دیگر از کتاب‌مقدس در اشاره به کلام مکتوب 
خد کتاب‌مقدس» به کار رفته است» یمن همان 
کلامی که از دهان خدا صادر گشته است (ر.ک. 
روم ۲:۳؛ اع ۷ خدا ... حلال یابد. هدف 
و مقصود همه‌چیز جلال یافتن خدا است (ر.ک. 
روم ۶-۱ افس ۲۱:۲؛ ۲ تيمو ۱۸:۴؛ ۲ بطر 
۳ مکا ۶:۱). 


ب. پاداش زحمات مسیحی (۲:۴ 4۱۹-۱ 

۴ آتشی که ... به جهت امتحان. احتمالٌ 
پطرس این رساله را اندکی پیش از آتش‌سوزی روم 
یا پس از ان (ر.ک. مقدمه: «پیشینه و چارجوب») و 
در دورانی به نگارش درآورد که ترس و وحشت 
ناشی از آزار و جفا بر مسیحیان آغاز گشته بود و 
تا دویست سال ادامه یافت. پطرس توضیح می‌دهد 
که برای پیروز بودن در هنگامۀ جفاها لازم است 
مسیحیان از این چهار نگرش برخوردار باشند: (۱) 
برای آنها دور از انتظار نباشد که جفاها وجود 
دارند (ايه ۱۲)؛ (۲) در آن وجد و شادی نمایند 
(آیات ۱۳ ۱۴)؛ (۳) علتش را ارزیابی کنند (آیات 
۱۸-۵)؛ (۴) آن را به خدا بسپارند (آَیه ۱4). 
چیزی غریب ... واقع شده باشد. وافع شدن یعنی 


«واقعه‌ای تصادفی و اتفاقی». یک مسیحی نباید 
فکر کند که جفایی که بر او واقع شده بر حسب 
اتفاق بوده است. این خدا است که اجازه می دهد 
چنین جفایی صورت گیرد. در اصل» خدا خودش 
آن جفا را به منظور محک زدن و تزکیه و تطهیر 
تدای موده ات 

۴ به قدری ... زحمات. مسیحیانی که 
به خاطر ایمانشان جفا می‌بینند در همان رنج و 
زحمتی شریک می‌گردند که عیسی متحمل شد 
یعنی به سبب انجام راستی و عدالت زحمت 
می‌بینند (ر.ک. مت ۱۲-۱۰:۵ غلا ۱۷۶ فیل 
۰۱ ۱۰:۳؛ کول ۲۴:۱). در هنگام ظهور جلال 
وی. یعنی به هنگام بازگشت مسیح (ر.ک. مت 
۴ ۳۱:۲۵ لو ۳۰:۱۷). با اينکه در حال حاضر 
عیسی در آسمان جلال یافته است» جلالش هنوز 
به طور کامل بر زمین آشکار نگشته است. شادی 
و وجد نمایید. منظو شعف و شادمانی بسیار و 
از شادی سرمست شدن است (ر.ک. یع ۱ آن 
مسیحی که در دوران حیاتش به سبب راستی و 
عدالت جفا می‌بیند در آینده به سبب پاداشی که به 
آن دست می‌یابد از شادی لبریز خواهد بود (ر.ک. 
توضیحات مت ۲۲-۲۰:۲۰). واقف بودن بر وجد 
و شادی که در انتظار مسیحیان است ایشان را قادر 
می‌سازد که در حال حاضر نیز «وجد و شادی» 
DEE‏ ۳ ر.ک. لو ۲۲:۶؛ ر.ک. توضیح روم 
VA‏ 

۴ به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید. 
یعنی تهدید و اهانت شدن به خاطر نماینده بودن 
برای مسیح و اعلام نام و هویت او به همگان 
(ر.ک. اع ۴ ۳۱:۵؛ ۱۵:٩‏ ۱۶؛ ۲۶:۱۵). خوشا 
به حال. این خوشا به حال یک شادمانی کلی و 
تعریف‌نشده نیست که مزیتی خاص به حساب 
انت ای وه یا ال شان ان است که ذا 
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کسی را که به خاطر مسیح رنج و سختی کشیده 
و ان را پیروزمندانه تاب اورده است تایید نموده 
اتنت:. نوج حلال. یعنی روح‌القدس که حلال 
دارد پا پرجلال است. در عهدعتیق جلال خدا با 
نوری معروف به «شکیناه» نمایان می گشت. یعنی 
آن درخشندگی تابناکی که نشان از حضور خدا بود 
(ر.اک. ځرو .)٩:۳۲-۳۲‏ بر شما آرام می گیرد. 
وقتی ایمانداری در رنج و زحمت است. حضور 
خدا به طور خاص به او ارامی می‌بخشد و او را 
بلند کرده. به وی قوت و تحملی می‌بخشد که 
ورای توانایی انسان است (ر.ک. اع ۶۰۸۷-۸۶ ۲ 
قرن ۱۰-۷:۱۲). 

۴ فضول. یعنی کسی که در امور دیگران 
دخالت می کند. منظور پطرس این است که نباید 
با فعالیتهای انقلابی و آشوب و بلوا به پا کردن یا 
دخالت در عملکرد و روند کار دولتها کاری کرد 
که به آزار و جفای مسیحیان ختم گردد. همچنین 
موی او وان مره می تواند ان نانز که ور 
محل کار نیز نباید در کار دیگران مداخله نمود و 
دردسرآفرین بود. به عبارتی, قاعده کلی این است 
که یک مسیحی که در فرهنگی غیر مسیحی زندگی 
می کند» به جای اينکه در انديشة براندازی یا بر هم 
زدن فرهنگ حاکم باشد. باید با امانت‌داری به کار 
خود مشغول باشد و عیسی مسیح را برافرازد و 
شریفانه زندگی کند (۱۶-۱۳:۲؛ ر.ک. ۱ تسا ۱۱:۴؛ 
۲ تسا ۱۱۳؛ ر.ک. توضیحات ۱ تيمو ۲-۱:۲). 

۴ سیحی. در نخستین روزهای حیات 
کلیسا؛ عنوان مسیحی واژه‌ای بود که برای تمسخر 
پیروان مسیح به کار می‌رفت (ر.ک. ع ۱ 
۶ سرانجام» این عنوان مورد پسند پیروان 
مسیح قرار گرفت و آن را برای خود برگزیدند. 

۴ داوری ... خانة خدا. این داوری به 
منظور محکوم کردن نیست. بلکه برای پاکسازی, 
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تأدیب» و تطهیر کلیسا است و به دست پرمحبت 
خدا صورت می‌گیرد. چه بسا که بهتر است وقتی 
خداوند کلیسا را پاکسازی و تقویت می‌نماید. 
شخص متحمل رنج و سختی گردد. در پیشبرد 
ملکوت خداء تحمل این گونه رنج و سختی بسی 
بهتر و مهم‌تر از ان است که کسی در دریاچۀ اتش 
متحمل رنج و عذاب ابدی یعنی همان رنج و 
عذابی شود که نصیب غير ایمانداران می‌شود. اگر 
خدا کلیسای خویش را که آن را محبت می‌نماید 
چنین شدید و دردناک داوری می‌کند. پس بر 
بی‌خدایان چه غضبی خواهد داشت؟ 

۴ پطرس از ترجمه هفتادتنان [ترجمة 
عهدعتیق به زبان پونانی] امثال سلیمان ۲۳۱۱ 
را نقل‌قول کرده» بر این نکته تأکید می‌نماید که 
اگر گناهکار آمرزیده و عادل‌شمرده‌شده صرفاً با 
دشواری سار وبا ر ورو وار دست دادن‌ها 
نجات می‌یابد. پس سرانجام بی‌خدایان چگونه 
خواهد بود (ر.اک. ۲ تسا ۲)۱۰-۴:۱ 

۴ جانهای خود را ... به خالق بسپارند. 
سپردن اصطلاحی در بانکداری است و به معنای 
«سپرده گذاری به منظور محفوظ نگاه داشتن» 
می‌باشد. خالق امین. پطرس رنه خالق را به کار 
می‌برد تا به مخاطبانش یاداوری کند که وقتی 
زندگی خویش را به خدا بسپارند. چیزی را به 
او می‌سپارند که خودش آن را به وجود آورده 
است. خداء که خالق ایشان است. به خوبی از 
نیازهای مخلوقات محبوبش آگاه است (۲۳:۲؛ 
1 


ج. شرایط لازم برای رهبری مسیحی 
(۴-۱:۵) 
۵ پیران [مشایخ] را ... نصیحت می کنم. 
کلیسا در دوران سختیها و جفاها نیازمند رهبرانی 
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رتیه یه رو اققا (ناظره آیه ۳ وک 
توضیح اع ۲۸:۲۰) وظیفة رهبری کلیسا را بر عهده 
دارند. عنوان مشایخ بر بلوغ روحانی این افراد نیز 
تأکند می‌نماید: تقریباً در همه موارد دیگری که 
پطرس این واژه را به کار برده است (به جز این 
آیه که پطرس به خودش اشاره دارد و رسالۀ دوم 
یوحنا فصل ۱ و سوم یوحنا فصل ۱ که یوحنا نیز 
به خودش اشاره می کند) آن را به صورت جمع به 
کار برده تا نشان دهد که این امری معمول است 
گله را بر عهده داشته باشند. با شما پیر هستم و 
بس تشویق‌آمیز را نیز به کوله‌بار پند و اندرزش به 
مشایخ می‌افزاید. نخستین انگیزه برای آنها این است 
است که پطرس با اشاره به خودش می‌توانست به 
پطرس بود که بدیشان انگیزه می بخشید. او» با 
اشاره به این نکته که با چشمان خویش رنجهای 
مسیح را شاهد بوده است. بر رسول بودنش تأکید 
می‌ورزد (ر.ک. لو ۴+ اع 1:1 (TY‏ سومین 
مورد اینکه» پطرس با چشم‌انتظار بودن به ایشان 
انگیزه می‌دهد. این واقعیت که روزی رهبران 
پذیرا خواهند بود باید محرکی باشد تا با امانت 
و وفاداری به وظیفهٌ خود عمل کنند. اساس این 
چشم‌انتظاری تجربة خود پطرس در لحظه‌ای بود 
که تبدیل چهره مسیح را مشاهده نمود (ر.ک. مت 
۸-۷ ۲ پطر و در آن رویداد بسیار مهم 
در جلال خداوند شریک گشت. 

۵ گلۀ خدا را ... بجرانید. پطرس پس از 
انگیزه بخشیدن (آيۀ ۱) به نصیحت می‌پردازد 


(آیات ۴-۲). از آنجایی که اصلی‌ترین هدف 
شبانی کردن خوراک رساندن. یعنی تعلیم دادن 
است» پس همه رهبران بايد قادر به تعلیم باشند 
کی وا که ات۱۳ مو 
۳ تبط .)٩:۱‏ یک شبان در کنار خوراک رساندن 
به گله مسوولیت محافظت از آنها را نیز بر عهده 
دارد (ر.ک. اع ۳۱-۰). در انجام هر دو وظیفه 
باید به یاد داشت که گله از آن خدا است نه از آن 
شبان. خدا شماری از گله‌اش را به شبان کلیسا 
می‌سپارد تا وی آنها را رهبری و مراقبت کند و 
تغذیه نماید (اية ۳). نه به زور بلکه به رضامندی. 
شاید پطرس در اینجا به طور خاص در مورد اولین 
خطر یعنی تنبلی. هشدار می‌دهد. خواند گی الهی 
(ر.ک. ۱ قرن ۱۶:۹) در کنار ضرورت داشتن و 
جدی بودن این تکلیف (روم ۱۵:۱) باید مانع تنبلی 
و بی‌تفاوتی باشد (ر.ک. ۲ قرن 4 نه به جهت 
سود قبیح. پول این دومین خط همواره انگیز: 
معلمان دروغینی بوده است که از قدرت و موقعیت 
خود سوءاستفاده نموده‌اند تا به دارایی و ثروت 
مردم دست‌درازی کنند (ر.اک. توضیحات ۲ بطر 
۲-۲). کتاب‌مقدس به روشنی بیان می‌کند که 
کلیساها باید نیازهای مالی شبانانشان را به درستی 
تأمین کنند (۱ قرن ۱۴-۷۹ ۱ تیمو ۸۷:۵ ۱۸). 
اما انگیزة خدمت خادمان هرگز نباید این باشد که 
پولی به ناحق دریافت کنند (ر.ک. ۱ تيمو ۳:۳؛ 
۱۵۱۱ تيمو ۴:۲؛ تیط ۰۹۷۰۱ ۲ پطر ۲:؛ ر.ک. 
ار ۱۳:۶؛ ۱۰:۸؛ میک ۱۱:۳؛ ملا ۱۰:۱). 

۵ نه جنان که ... خداوندی بکنید. این سومین 
وسوسة اصلی برای هر شبان است: (۱) تنبلی (َیة 
۲ (۲) کسب درآمد از راه ناشرافتمندانه (آیه ۲)؛ 
(۳) مردم‌فریبی. در این متن» خداوندی کردن بعنی 
کسی یا موقعیتی را با سلطه‌جویی رهبری نمودن. 
این رهبری بر بهره‌کشی و ترساندن و تهدید نمودن 
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دلالت دارد (ر.اک. توضیحات مت ۲۸-۲۵:۲۰). 
الگو باشد (ر.ک. ۱ تيمو ۱۲:۴). 

رییس شبانان است (ر.ک. اش ۱۱:۴۰؛ زک 4:۱۳ 
بو ۰ ۱ NY‏ ۱۶ عبر ۲۰:۱۳ ۳۱ وفتی 
ده باز گردد. در پیشگاه تخت داوری‌اش. 
خدمت کشیشان را ارزیابی قرار خواهد نمود 
(ر.ک. ۱قرن ۱۵-۹:۳؛ 4۵:۴ ۲ قرن ۵ ۰). تاج 
جلال. م.ت. «تاجی که جلال جاودانی است.» در 
قرن اول میلادی. وقتی افراد در زمینه‌های مختلف 
(۱ تسا ۱۹:۲) تاجهایی هستند که به ایمانداران 
وعده داده شده است. همه اين تاجها فناناپذیرند (۱ 
قرن ۲۵:۹) و مشخصء حیات ابدی می‌باشند (ر.ک. 
واژه‌ای که برای «نایژمرده» به کار رفته است نام 
گل معروف به «گل تاج خروس) می‌باشد. 


د. درک پیروزی مسیحی (۱۱-۵:۵) 

۵ مطیع باشید. (ر.ک. .)٩:۳-۱۸:۲‏ پیران 
[مشایخ]. مشایخ همان کشیشان و رهبران روحانی 
کلیسا هستند (ر.ک. آیۂ ۱؛ ر.ک. توضیحات ١‏ تیمو 
٩۷-۳‏ تبط 4-۵:۱). اعضای کلیساء به ویژه جوانان 
باید رهبران روحانی را حرمت و عزت و احترام 
نهند. مطیع بودن اساس و زیربنای بلوغ روحانی 
است (ر.ک. ۱ قرن ۱۵:۱۶ ۱ تسا ۱۴-۱۲:۵ تبط 
۳ ۲ عبر ۷:۱۳ ۱۷). نااطاعتی از رهبران کلیسا 
نه فقط خدمت نمودن را دشوار می‌سازد بلکه افراد 
را از فیض خدا محروم می‌گرداند. همان‌گونه که 
در امعال سلیمان ۳۴۳ به آن اشاره شده است (ر.ک. 
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توضیح یع ۶:۴). فروتنی را بر خود ببندید. «بر 
خود ببندید» به معنأی واقعی کلمه یعنی چیزی را 
با گره زدن به خود وصل کنید. این اصطلاح اغلب 
در مورد برده‌ای به کار می‌رفت که بر روی لباس 
غود پیش‌بنی E‏ با سکن پاکیزهریناند. 
واه فروتنی نیز در معنای واقعی کلمه به مفهوم 
«خود کوچک‌پنداری» است. چنین شخصی خود 
را شایسته حدمت نمی بیند. در روزگاران فدیم 
نیز مانند امروز» فروتنی را یک فضیلت اخلاقی 
به حساب نمی‌آوردند (ر.ک. یو ۱۷-۳:۱۳؛ فیل 
۲ ۴؛ ر.ک. امث ۶ ۱۷؛ ۸ ۶۱۱ اش 0۷ 

۶:۵ زیر دست زورآور خدا. اصطلاحی است 
که در عهدعتیق به شکل نمادین به قدرت خدا 
اشاره داشت. آن قدرت در زندگی روزمره؛ قومش 
عمل می‌کرد و همواره هدف مطلق و مسلم خدا 
را به انجام می‌رساند (ر.ک. ځرو 1۹:۳ ۲۰؛ ایو 
۰ حز ۳۳:۲۰ ۳۷؛ میک ۸:۶). مخاطبان 
رسالة پطرس حتی به هنگام آزموده شدن نیز 
نباید با دست مقتدرانۂ خدا می‌جنگیدند. یکی 
از نشانه‌های عدم اطاعت و فروتنی این است که 
ایمانداران در مقابل کاری که خدا انجام می‌دهد 
تا ایشان را فروتن سازد بردبار و شکیبا نباشند 
(ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۱۰-۲). شما را در 
وقت معین سرافراز نماید. (ر.ک. لو ۱۱:۱۴). 
خدا در حکمت خویش و در زمانی که خود مقرر 
نموده است ایمانداران رنجدیده و مطیع را سرافراز 

۷:۵ تمام انديشة خود را به وی واگذارید. 
این آیه تا حدی نقل‌قول از مزمور ۲۲:۵۵ است 
و تا حدی نیز آن را تفسیر می‌کند. واگذاردن به 
معنای «جیزی را روی جیزی انداختن» است. 
مانند پوششی را بر روی الاغ انداختن (لو ۳۵:۱۹). 
مسیحیان بايد همه نارضایتی‌ها. دلسردی‌هاء 
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ناامیدی‌هاء و رنجهای خود را به خداوند بسپارند 
و به او اعتماد کنند» زیرا که او خود می‌داند چگونه 
در زندگی‌شان عمل کند (ر.ک. ۱سمو ۱۸-۱۰:۱). 
در کنار مطیع بودن (آیة ۵) و فروتنی (آیات ۵ 4۶ 
توکل به خدا سومین رویکرد لازم برای زندگی 
پیروزمند مسیحی است. 

۵ هشیار باشید. (ر.ک. توضیحات ۱۳:۱؛ 
۴ بیدار باشید. اطمینان راسخ به اينکه خدا 
در حاکمیتش مراقب و محافظ ما است به این معنا 
فس که ماران هه با مھا کارت 
زندگی کنند. به خاطر نیروهای شریری که بر 
ضد مسیحیان در کارند» لازم است که مسیحیان 
مراقب و هشیار باشند. دشمن شما. این اصطلاحی 
ات که در زان پرتانی برای طر فا سفایل دغری 
قائونی به کار میدقت اپلیس ... شیر غران. در 
زبان یونانی» واژه‌ای که برای ابلیس به کار رفته. 
به معنی «افترازن» است. پس ابلیس یک دشمن 
بدخواه است که به بدگویی از ایمانداران مشغول 
است: شیطان و روانش رازه فعالند و در بی 
فرصت می گردند تا با وسوسه کردن» جفا رساندن, 
ودل کرد ااداران یقات را بر زین 8 
(ر.ک. مز ۱۳:۲۲؛ ۲۱:۱۰۴؛ حز ۲۵:۲۲). شیطان 
بذر نفاق می کارت خدا را نزد انسانها و انسانها را 
نزد خدا و انسانها را نزد یکدیگر متهم می‌سازد. 
او هر کاری بتواند انجام می‌دهد تا مسیحیان را از 
مشارکت با مسیح جدا و از خدمت روحانی دور 
سازد (ر.اک. ایو ۱؛ لو ۳:۲۲؛ یو ۲۷:۱۳؛ ۲ فرن ۳:۴ 
۴ مکا ۲ ای پیوسته ایمانداران را دن فا 
تخت خدا متهم می کند و می کوشد خدا را متقاعد 
سازد که از ایمانداران روی گرداند (ایو ۱۲-۶:۱؛ 
مکا ۱۰:۱۲). 

۵ به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید. 
(ر.اک. یع ۷:۴). مقاومت کردن یعنی «ایستادن در 


1 سخنرانیهای پطرس در کتاب اعمال 


رسولان 
۱. اعمال رسولان ۴۰-۱۴:۲ در روز پنطیکاست 


۳ اعمال رسولان ۰۱۲-۴ 
۹ ۲۳۰ 


در حضور شورای بهود 


۳1 اعمال رسولان ۳۲-۳۹۰۵ در حضور شورای يهود 


۵. اعمال رسولان ۰۱۶-۰ با کزفتلییش 
۳۳-۳۴ 

۶ اعمال رسولان ۱۷-۱ با رسولان 

۷ اعمال رسولان ۱۱-۵ در شورای اورشلیم 


برابر». مقاومت کردن در برابر شیطان نه تابع یک 
فرمول خاص است نه شامل جملاتی که حطاب 
به او و ارواح شریرش گفته شود. با استوار ماندن 
در ایمان مسیحی» می‌توان در مقابل شیطان ایستاد. 
این ایستادن به این معنا است که مطابق با حقیقت 
کلام خدا زیست نماییم و در این حقیقت باقی 
بمانیم (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۵-۳:۱۰. وقتی 
ایمانداری از تعالیم صحیح آگاه باشد و از حقیقت 
خدا اطاعت کند. می‌تواند در مقابل شیطان 
بایستد (ر.ک. افس ۱۷:۶). همین زحمات. همه 
برادران و خواهران؛ یعنی کل جماعت مسیحیان, 
همواره با آزمایشهایی مشابه روبه‌رو هستند که 
آن شیر غرّان. که هرگز از تلاش برای بلعیدن 
ایمانداران بازنمی‌ایستد. باعث و بانی آنها است 
(ر.ک. ۱قرن ۰ 

۵ که ما را ... خوانده است. در همۀ 
رساله‌های عهدجدید. این خواندگی همواره به 
فراخوانی ثمربخش و نجات‌بخش اشاره دارد 
(ر.ک. توضیحات ۵:۱؛ ۹:۲ ۲۱؛ .)٩:۳‏ شما را بعد 


اول پطرس 


از کشیدن زحمتی قلیل [اند ک]. مسیحیان باید با 
این درک و بینش زیست نمایند که تحقق اهداف 
آیندة خدا مستلزم درد و رنج در زمان حاضر است. 
در همان حال که دشمن ایماندار شخصا به او حمله 
می‌کند. خداوند هم شخصاً او را به کمال می‌رساند. 
این مطلب در جمله بعدی تصدیق می‌شود (ر.ک. 
۱ قرن ۷-۳:۱). کامل و استوار و توانا. این 
واژگان از قوت و عزم راسخ سخن می‌گویند. خدا 
از کشمکشها و کلنجارهایی که مسیحیان با انها 
دست به گریبانند استفاده می کند تا شخصیت 
ایشان را قوی نماید. پطرس در آیات ۱۴-۵ به 
طور مختصر اما بسیار پربار و غنی روشن می‌سازد 
که ایمانداران برای رشد در مسیح و رسیدن به 
بلوغی ثمربخش باید از چه نگرش و خلق و خویی 
برخوردار باشند: مطیع بودن (آيةٌ ۵)؛ فروتنی 
(ایات ۵ ۶)؛ توکل (ايهٌ 0۷؛ هشیاری (ایة ۸)؛ 
دفاع هشیارانه (آیات ۸ 4)؛ امید (آیه ۱۰)؛ پرستش 
(ایة ۱۱)؛ امانت‌داری (اية ١١)؛‏ مهر و محبت 
(آیات ١۳‏ ۱۴). 


۱۸۷ 
خاتمه (۱۳-۱۳:۵) 


۵ سلوائّس. او همان سیلاس است که همراه 
با پولس سفر می‌کرد. در اغلب رساله‌های پولس به 
نام وی اشاره شده است. او نبی بود (اع ۳۲۵ و 
شهروند روم محسوب می‌شد (اع ۳۷:۱۶). از قرار 
معلوم. او کسی بود که سخنان پطرس را مکتوب 
نمود و سپس این رساله را به مخاطبانش رساند 
(ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). 

۵ خواهری که در بابل است. به کلیسایی 
در روم اشاره می‌کند (ر.ک. مکا ۱۷ ۱۸؛ مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب»). پسر من مرقس. مرقس 
همان یوحنای ملقب به مرقس» پسر روحانی 
پطرس, بود. تاریخ کلیسا بر این باور است که 
پطرس در نگارش انجیل مرقس به او کمک نمود 
(ر.ک. اع ۲ این همان مرقس است که در 
مقطعی از پولس جدا گشت (اع ۱۳:۱۳؛ ۳۸:۱۵ 
۹ کول ۱۰:۴ ولی دوباره برای خدمت نمودن 
مفید و ثمربخش گردید (۲ تيمو ۱۱:۴). 


پطرس رسول 


عنوان 
پطرس رسول در ايه ۱ خود رابه روشنی نویسندة 
ظ ۳61701 یا به عبارتی دوم پطرس نامیده می شود 


ا نگا 8 

نویسنده و تاریخ نکارش 

پطرس رسول نويسندة این رساله می‌باشد (ر.ک. 
مدعی می‌شود. در ای ۳ به نخستین رساله‌اش 
اشاره می کند» در آية ۱۴:۱ از پیشگویی خداوند در 
مورد مرگ پطرس نام می‌برد یو ۸:1 ۹4( و 
در آیۀ ۱۸-۱۶:۱ ادعا می کند که در رویداد تبدیل 
چهره عیسی حضور داشته است (مت ۴-۱:۱۷). 
تفاوتهای موجود در سبک نگارش رساله اول و 
دوم پطرس به زبان یونانی پرسشهایی را به وجود 
آورده بود که با پاسخهایی قانع کننده برطرف شدند. 
پطرس رسول عنوان می کند که سلوائس کاتب 
نخستین رساله‌اش بوده ایت (ر.ک. ۱ پطر ۱۲:۵). 
در دومین رساله‌اش» پطرس با از کاتب دیگری 
بهره گرفته یا به دست خودش آن را نوشته است. 
تفاوت در موضوع دو رساله نیز می‌تواند تفاوت 
میان واژگان به کار رفته در آنها را توجیه کند. 
رسال اول پطرس به منظور یاری به مسیحیانی 
نوشته شد که در جفا بودند. حال آنکه» هدف از 


رسالة دوم افشای هویت معلمان دروغین بود. از 
سوی دیگر» در واژگان این دو رساله شباهتهای 
قابل توجهی وجود دارند. در بخش سلام و درود 
عبارت «فیض و ارامش بر شما افزون باد» در 
هر دو کتاب یکسان می‌باشد. نویسنده در هر دو 
رساله از واژگانی چون «گرانبها» «فضیلت» «بیرون 
کردن) و «به چشم دیده بودیم) استفاده نموده است 
که چنذ نمونه از این گباهتها می‌باشند. 

برخی از واژگان به نسبت غير معمول. که در 
رسالة دوم پطرس مشاهده می‌شوند. در سخنان 
پطرس رسول در کتاب اعمال رسولان نیز دیده 
می‌شوند. این واژگان عبارتند از: «یافته شده» (۱:۱؛ 
اع ۷:۱ «دینداری» (۲:۱ ۶ ۸۷ ۱۱:۳؛ اع ۳۳ 
«مزد ناراستی» (۰۱۳:۲ ۵ اع ۱ هر دو رساله 
نیز به رویدادی یکسان در عهدعتیق اشاره می‌کنند 
(۵:۲: ۱ پطر ۲۰-۱۸:۳). برخی از پژوهشگران 
خاطرنشان کرده‌اند به همان نسبت که واژگان به 
کار رفته در دو رسالۀ اول و دوم پطرس مشابه 
هستند» به همان اندازه هم واژگان دو رسال اول 
تیموتائوس و تیطس شباهت دارند. یعنی همان دو 
رساله‌ای که همگان باور دارند که پولس نویسندۀ 
آنها است. 

تفاوت در موضوع این دو رساله تفاوتهای ظاهری 
را توجیه می‌نماید. از جمله اینکه چرا یک رساله 
تعلیم می‌دهد بازگشت مسیح نزدیک است و رسالة 
دیگر از تأخیر در بازگشت او سخن می‌گوید. 
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رسال اول پطرس. به طور خاص, جهت خدمت 
به مسیحیان جفادیده نوشته شد. در نخستین 
رساله‌اش» پطرس بر نزدیک بودن بازگشت مسیح 
تمرکز می کند تا مسیحیان را دلگرم نماید. اما رساله 
دوم پطرس با کسانی سر و کار داشت که این 
حقیقت را به تمسخر گرفته بودند. بنابراین پطرس 
بر دلایل تأخیر مسیح در بازگشتش تأکید می‌کند. 
خاطرنشان ساختنتفاوتهای دیگر از جمله اقش 
میان اشاره به رستاخیز مسیح در یک رساله و تبدیل 
چهرهٌ او در رساله دیگر» همگی ساخته و پرداختۀ 
ذهن منتقدان می‌باشند. 

از این گذشته. نامعقول و بی‌منطق به نظر می رسد 
که معلمی دروغین بر ضد سایر معلمان دروغین 
نامه‌ای جعلی بنویسد. در رسالة دوم پطرس. هیچ 
اموزةٌ غیر معمول. تازه» یا نادرستی وجود ندارد. 
پس اگر این رساله جعلی می‌بود باید گفت از 
روی نادانی و بدون هیچ هدف و منظوری جعل 
شده است. حال انکه» باورش سخت است که 
چنین باشد. در نتیجه. وقتی نویسنده در ابتدای 
رساله به نام خودش. پطرس. اشاره می کند» در 
واقع چیزی جز حقیقت نمی‌گوید. 

نرون [امپراتور] در سال ۸ میلادی به کام مرگ 
فرو رفت. تاریخ کلیسا بر این باور است که پطرس 
به سبب ظلم و جفای او جان سپرد. احتمالاء این 
رساله درست پیش از مرگ پطرس نوشته شد 
(۴:۱؛ حدود سالهای ۶۸-۶۷ م( 


پیشینه و چارچوب 

از زمان نگارش و فرستادن نخستین رساله‌اش» 
پطرس بیش از پیش در مورد نفوذ معلمان 
دروغین در کلیساهای آسیای صغیر نگران بود. 
اگرچه این معلمان دروغین پیشاپیش مشکلاتی 


را به وجود اورده بودند. پطرس حدس می‌زد 


که تعالیم نادرست و زندگی فاسد آنها در آینده 
باعث آسیبهای بیشتری گردد. از این‌ری وا 
در آخرین گفته‌ها و سفارشهایش (۱۵-۱۳:۱) در 
حصوص خطر تعالیمی که کلیسا با آنها روبه‌رو بود 
به ایمانداران محبوب خود در مسیح هشدار داد. 
بظرسی در این وسال ر خلات نت رسال اکن 
(۱ پطر ۱۳:۵). در مورد محل اقامتش توضیحی 
نمی‌دهد. اما نظر همگان بر این است که به نظر 
می‌رسد پطرس این رساله را در زندان رومیان 
نوشته و اندکی پس از آن با مرگ روبه‌رو گشته 
است. تاریخ کلیسا بر این باور است که پطرس 
مدت کوتاهی پس از نوشتن این رساله به شکل 
وارونه مصلوب شد و به شهادت رسید (ر.ک. 
توضیحات يو ۱۸:۲۱ ۱۹). 

در بخش سلام و درود» پطرس به مخاطبان 
انیا ی کد اما تا بز یه اودر 
حال نگارش رساله‌ای دیگر بود که خطاب به همان 
مخاطبان نخستین رساله‌اش نوشته می‌شد. او در 
نخستین رساله به طور دفیق مشخص می کند که 
این نامه را «به غریبانی که پراکنده‌اند» در پُنطس 
و غلاطیه و کّدوکیه و آسیا و بطینیه» می‌نویسد 
(۱ پطر ۱:۱). این مناطق جزیی از آسیای صغیر 
بودند که همان کشور ترکيه امروزی می‌باشد. بیشتر 
مشییانی که در ان سا حاطب بطرم قزار 
گرفتند غیر بهودی بودند (ر.ک. توضیح ۱ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

رسالهة دوم پطرس به منظور افشاء جلو گیری» و غلبه 
بر هجوم و تاخت و تاز معلمان دروغین به درون 
کلیسا نوشته شد. پطرس قصد داشت به مسیحیان 
تعلیم دهد که چگونه در برابر معلمان دروغین و 
دروغهای فریبنده‌شان از خود دفاع کنند. این رساله 
در کنار رسالهٌ بهودا به گویاترین و نافذترین شکل 


دوم پطرس 


به افشاگری معلمان دروغین می‌پردازند. 

در این رساله. معلمان دروغین تقریباً به شکلی کلی 
توصیف شده‌اند. پطرس به مذهبی کاذب. بدعت. 
یا تعلیم مشخصی اشاره نمی‌کند. او با توصیفی 
کلی از معلمان دروغین» مخاطبان خود را آگاه 
می‌کند و به آنها خاطرنشان می‌سازد که این معلمان 
آموزه‌های مخرب و ویرانگری را تعلیم می‌دهند. 
انها مسیح را انکار و کتاب‌مقدس را تحریف 
می‌کردند. ایمان واقعی را بی‌اعتبار می‌ساختند و 
بازگشت مسیح را به تمسخر می گرفتند. به همان 
اندازه که دغدغة پطرس این بود که تعالیم این 
شمان زاف ناه تفه امت یت فاسة 
آنان را نیز اشکار سازد. بر همین اساس» بیش از 
انکه به توضیح تعالیم انها بپردازد» به جزییات 
شخصیتشان اشاره می‌کند. ثمر تعالیم صحیح 
هرگز شرارت و بدی نیست. این تعالیم مرگبار و 
ویرانگرند (۱:۲) که چیزی جز شرارت و پلیدی 
به بار نمی‌آورند. 

در ميانة مجادلة پطرس با معلمان دروغین. 
موضوعات دیگری نیز به چشم می‌آیند. قصد 
پطرس این بود که خوانندگانش را تشویق نماید 
تا رشد شخصیت مسیحی خود را پیگیر باشند 
(۱۱-۵:۱). به همین رو به شکلی بسیار 
عالی توضیح می‌دهد که یک ایماندار چگونه 
می‌تواند از نجات ابدی خود مطمئن باشد. پطرس 
قصد داشت مخاطبانش را نسبت به الهام بودن 
نوشته‌های رسولان متقاعد سازد (۲۱-۱۲:۱). تقریبا 
در بخشهای آخر رساله‌اش. به دلایل تأخیر در 
باز گشت مسیح اشاره می کند (۱۳-۱:۳). 

اهمیت برخورداری از معرفت موضوع دیگری 
اس کین این رسال تکزار ده انیت در این 
سه قصل کوتاه شانزده مرتبه به شکلهای مختلف 
اة میرف اش ده شا ات اغراق تست اک 


۹۱ 


بگوییم که راه‌حل اصلی که پطرس برای مقابله با 
تعالیم نادرست ارائه می‌دهد شناخت آموزه‌های 
صحیح می‌باشد. دیگر جنبه‌های شاخص در رسالة 
دوم پطرس عبارتند از: گفتاری صریح و روشن 
نابودی دا در آینده به وس له اتش (۱۳-۸:۲)؛ به 
آنها (۱۵:۳ ۱۶). 


مسایل تفسیری 

شاید مهم‌ترین موضوع دشوار این رساله تفسیر 
صحیح آیات ۲۱-۱ باشد» چرا که چگونگی 
تفس ای ها در تاك اهت و اضالت 
کتاب‌مقدس نقشی اساسی دارد. این آیه‌ها به 
همراه آیات ۱۷-۱۵:۳ از رسالهٌ دوم تیموتائوس 
در عرضۂ دیدگاهی صحیح در خصوص الهام بودن 
کتاب‌مقدس عاملی مهم و اساسی می‌باشند. اشارة 
پطرس به این واقعیت که خداوند معلمان دروغین 
را «خرید» (۱:۲). به لحاظ الهیاتی و به لحاظ علم 
تفسیر نیازمند کندوکاو و بررسی دقیق می‌باشد. 
چرا که به اساس و ماهیت عمل کفاره ربط دارد. 
هویت فرشتگانی که گناه کردند (۴:۲) نیز مبحثی 
است که تفسیرگر کلام را به کاوش می‌دارد. بیشتر 
کسانی که معتقدند شخصی که از هدیۀ نجات ابدی 
بهره‌مند شده است می تواند نجات خود را از دست 
بدهد. برای اثبات باور خود از آیات ۲۲-۱۸:۲ 
دلیل می‌اورند. حال انکه. این ایه‌ها به معلمان 
دروغین اشاره دارند و باید به گونه‌ای توضیح داده 
شوند که گفتار مشابه در أيه ۱:۴ را که در رابطه با 
ایمانداران است نقض نکنند. این حقیقت که خدا 
نمی‌خواهد کسی هلاک شود )٩۳(‏ نیز از دیگر 
مسایل تفسیری می‌باشد. در بخش توضیح آیات» 
هم این هو ارد ررس ی هی فک 
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سلام و درود (۰۱:۱ ۲) 
از ات اد انا ات( ۱ 
می‌نماید OF AND‏ 
ب. رفتار و کردار مسیحی نجات ابدی را 
تأیید می‌نماید (۷-۵:۱) 
می نهد (۱۱-۸:۱) 
الف .شهادت و گواهی رسولان کتاب‌مقدس 
را تصدیق می‌کند (۱۸-۱۲:۱) 
(۲۱-۱۹:۱) 
الف. با فریبکاری نفوذ می‌ کنند (۲-۱:۲) 
ب. شرارتشان آنها را محکوم می‌کند 
(۱۰-۴۰:۲) 
ج. با وجود ناپاکی و هرزگی‌شان, لبریز 
از تکبر و غرورند (۱۷-۱۱:۲) 
ف رشان ۱ 
TAET)‏ 
۴ از نبوت کلام خدا آگاه باشید (۱۸-۱:۳) 
الف. قطعی بودن روز خداوند (۱۰-۱:۳) 
ب. تقدیس اک قوم خدا (۱۸-۱۱:۳) 


سلام و درود (۰۱:۱ ( 


۱ شمعون پطرس. (ر.ک. «مقدمه)). غلام و 
رسول. پطرس خود را فردی متواضع و در عین 
حال برخوردار از مرتبه و منزلت معرفی می کند. 
موقعیت او در جایگاه یک غلام با سایر مسیحیان 
برابر بود: غلامی مطیع مسیح. ولی. در مقام یک 
رسول. فردی خاص بود که به دعوت الهی خوانده 


شده بود. از آنجا که پطرس رستاخیز مسیح را به 
چشم دیده بود» مأموریتی بر عهده داشت (ر.ک. 
(ر.ک. ۰۱۳ ۱ پطر ۰۱ زه کا مقدمة رساله‌های 
ول و دوم پطرس). یافته‌اند. واژه‌ای غير معمول 
ست و به چیزی اشاره دارد که از طریق قرعه 
به دست آمده باشد (ر.ک. اع ۱۷:۱). این واژه 
غلب به معنای «به دست آوردن» ترجمه شده 
ست و می‌تواند به این مفهوم باشد: «به دست 
آوردن چیزی به ارادة الهی». در اینجاء پطرس تأکید 
فیض خدا است. گرانبها را به مساوی. در زبان 
دو چیز به کار می‌رفت که از نظر رتبه» جایگاه 


عزت و احترام. موقعیت. بهاء یا ارزش برابر بودند. 
در روزگاران قدیم» این عبارت در مورد غریبان و 
خارجیانی به کار می‌رفت که برابر با شهروندان 
یک شهر از حقوق شهروندی بهره می‌بردند. در 
اینجا نیز تأکید پطرس بر این است که به هیا 
یکسان عطا می گردد. در ایمان مسیحی» چیزی به 
نام برتری روحانی, نژادی» یا جنسیتی وجود ندارد 
تا مسیحیان را به رتبۀ اول و دوم تقسیم کند (ر.ک. 
غلا ۲۸:۳). از آنجا که پطرس رسالةٌ خود را خطاب 
به غیر بهودیان می‌نوشته بر این تأکید داشت که 
غیر بهودیان نیز از همان ایمانی برخوردار می‌شوند 
که بهودیان از آن بهره‌مندند (ر.ک. اع ۴۸-۴۴:۱۰؛ 
۱ ۱۸). ایمان. پطرس از ایمانی تفن , 
باوری که منجر به رستگاری می‌شود (افس ۸:۲ 
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٩‏ اگرچه ایمان داشتن و باور نمودن بر آن بُعد 
از نجات ابدی تأکید می کند که انسان در آن نقش 
دارد. باز هم این خدا است که باید ایمان را عطا 
نماید. زمانی که جانی مرده و بی‌جان کلام خدا را 
می‌شنود. روح‌القدس آن جان را زنده می‌گرداند 
و آن هنگام است که خدا ایمان عطا می‌کند (ر.ک. 
اع ۲۱ افس ۸:۲؛ فیل ۲:۱). در عدالت. منظور 
پطرس این است که چون عدالت خدا به حساب 
ایمانداران گذاشته شده است. همگی از عطای 
نجاتی یکسان برخوردارند. این عدالت میان افراد 
فرق نمی‌گذارد. تنها وجه تمایز در این است که 
گناه برحی زشت‌تر و قبیح‌تر از بقیه است. بنابراین؛ 
انمانداران نه تنها به سبب ایمانی که خدا بدیشان 
عطا می کند ایماندار محسوب می‌شوند بلکه فقط 
به موجب عدالتی که خدا به حسابشان می‌گذارد 
وت ان می گردند (ر.ک. توضیحات روم 2۶2۳+ 
۴ ۲ قرن ۲۱:۵؛ فیل ۸:۳ 4). خدای ما و عیسی 
مسیح نجات‌دهنده. در ساختار زبان یونانی» قبل 
از این عبارت فقط یک حرف تعریف وجود دارد 
که نشان می‌دهد کل عبارت تنها به یک شخص 
اشاره می کند. بنابراین؛ پطرس عیسی مسیح را هم 
نجات‌دهنده هم خدا معرفی می‌نماید (ر.ک. اش 
TI ۱۵:۴۵ ۱ ۳‏ ۰ روم 4 کول ٩:۲‏ 
تبط ۱۳:۲؛ عبر ۸:۱). 

۱ معرفت. این واژه نسبت به واه «شناخت» 
از بار معنایی قوی‌تری برخوردار است و بر 
شناختی دقیق تره وسیع؛ و صمیمی دلالت دارد. 
ایمان گرانبهای مسیحی بر شناخت حقیقت درباره 
خدا بنا شده است (ر.ک. آي ۳). مسیحیت مذهبی 
عرفانی و صوفیانه نیست. پایه و اساس مسیحیت بر 
حقیقت مشهود تاریخی, آشکان و عقلانی استوار 
است» حقیقتی که خدا آن را مکشوف نموده است. 
هدف آن است که این حقیقت را درک کنیم و به 


۱۹۳ 


آن ایمان بياوريم. هرچه معرفت و شناخت ما از 
خداوند عمیق‌تر و وسیع‌تر باشد. «فیض و آرامش» 
فزون‌تر خواهد شد. 


۱. از نجات ابدی خود آگاه باشید 
(۱۱-۳:۱) 


الف. قدرت خدا نجات ابدی را حفظ 
می‌نماید ( ۰۲:۱ ۴) 

١‏ قوت الهية او. او به عیسی مسیح اشاره 
دارد. قوت مسیح منبع ثبات قدم ایمانداران است. 
و بای ایشا کاک ی کو کت ۱۳۲۳۴ 
مر ۳۰:۵ لو ۱۴:۴؛ ۷۵ روم ۱ ۲ قرن 4:۱۲). 
همه جیزهایی را که برای حیات لازم است. 
مسیحی واقعی تا ابد از رستگاری خود حاطرجمع 
است. از انجا که یک مسیحی به واسطه قوت 
مسیح همه چیزهای لازم را برای حفظ حیات ابدی 
کب کیرد اسب تابت‌قلم ا و بو آیماکن 
رشد خواهد نمود. دینداری. برای یک زندگی 
خداپسندانه باید مطیع و وفادار به خدا بود و او 
را حرمت و تکریم نمود. منظور پطرس این است 
کو تایه را ات هر رنه 
چیز بیشتری از خدا تقاضا کند (گویی برای حفظ 
رشد. قوت و ثبات قدم چیزی کم است). یک 
ایماندان برای جلوه دادن زندگی خداپسندانه و 
حفظ آن زندگی و به کمال رساندنش همه منابع 
روحانی را در اختیار دارد. معرفت او. معرفت در 
رسالاٌ دوم پطرس واژه‌ای مهم می‌باشد (آیات ۲ 
۵ ۶ ۶۸ ۲۰:۲ ۱۸۳). در سراسر کتاب‌مقدس. 
این واژه به شناختی صمیمی اشاره دارد (عا ۲:۳). 
حتی برای بیان رابطهٌ جنسی نیز این واژه به کار 
رفته است (پید ۱:۴). معرفت مسیح» که در اینجا 
بدان اشاره شده است. شناختی ظاهری يا صرفا 
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آگاهی سطحی از حقایق مربوط به مسیح نمی‌باشد. 
منظور زندگی خالصانه و شخصی با مسیح است. 
مبنای این زندگی توبه از گناه و ایمان آوردن به 
مسیح می‌باشد (ر.ک. مت ۲۱3). ما را به جلال 
و فضیلت خود دعوت نموده. در رساله‌های 
عهدجدید. این خواندگی همواره به فراخوانی 
ثمربخش برای نجات و رستگاری اشاره دارد 
(ر.ک. ۱ پطر ۱ ۲۱:۲؛ ۱۰:۵؛ ر.ک. توضیح روم 
۸ مبنای این خواند گی نجات‌بخش آن است 
که شخص گناهکار شکوه و عظمت آشکار مسیح 
و کمال معنوی‌اش را که جملگی بر خداوندی و 
منجی بودنش گواهی می‌دهند درک نماید. این 
بدین معنا است که در بشارت دادن بايد شخصیت 
مسیح و کاری را که به انجام رساند به صراحت 
معرفی کرد و تصدیق نمود که او هم خدا و هم 
انسان می‌باشد. این طرز بشارت است که انسانها 
را به سوی نجات و رستگاری رهنمون می‌سازد 
(ر.ک. ۱ قرن ۰۱:۲ ۲). صلیب و رستاخیز مسیح 
جلال و فضیلت او را به واضح‌ترین شکل اشکار 
می‌سازند. 

۱ وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها. این 
وعده‌ها وعده‌های زندگی وافر و ابدی می‌باشند. 
شریک طبیعت الهی. در این عبارت. همگی 
این مفاهیم خلاصه شده‌اند: تولد دوباره از عالم 
بالا متولد گشته (ر.ک. یو ۳۳ یع ۱۸:۱؛ ۱ پطر 
:۳۳ در مسیح بودن (ر.ک. روم ۸ سکونت 
خدای تثلیث در انسان (یو ۲۳-۱۷:۱۴). اگر اکنون 
فرزندان خدا گردیم. آن وعده‌های گرانبهای نجات 
ابدی تحقق می‌یابند (یو ۱ روم 4:۸؛ غلا ۲۰:۲؛ 
کول ۲۷:۱). بدین شکل, با برخورداری از حیات 
جاودانة خداء شریک طبیعت الهی او می گردیم. 
مسیحیان به خدایان کوچک تبدیل نمی‌شوند بلکه 
حلقت تازه‌ای هستند (۲ قرن ۱۷:۵) که روح‌القدس 


در آنها زندگی می‌کند (۱ قرن ۸۹:۶ ۲۰). از این 
گذشته. زمانی که ایمانداران بدنی جلال‌یافته 
همچون بدن عیسی مسیح به خود می گیرند (فیل 
۱۳ یو ۳-۱:۳) به شکلی عالی‌تر شریک 
طبیعت الهی خواهند گشت. از فساد ... خلاصی 
پابید. وا فساد بیانگر متلاشی شدن يا پوسیدن 
است. خلاصی یافتن گریز موفقیت‌آمیز از خطر را 
می‌یابد. از قدرت فاسد و گندیدة این جهان. که 
به واسطة ذات گناه‌آلود و سقوط کرده‌اش بر وی 


ب. رفتار و کردار مسیحی نجات ابدی را 

تأیید می‌نماید (۷-۵:۱) 

۱ به همین جهت. به خاطر هم برکاتی 
که عطيهٌ خدا هستند و در ایه‌های ۳ و ۴ به انها 
اکتا ره اه ریک هلان نی فان برس فا 
وی ری ره متا اق ن فن ا 
وافری از ایماندار می‌طلبد که کاملاً خود را وقف 
نماید. کمال سعی نموده. یعنی نهایت کوشش خود 
را به کار گرفتن. بدون تلاش و کوشش نمی‌توان 
مسیحی‌وار زیست و خدا را حرمت نهاد. اگرچه 
هی خو ن ر در ایهاندان سرازیر نماد 
انت فرد مسیحی نیز باید به موازات عملکرد خدا 
با قاعده و نظم و ترتیب سعی و تلاش کند (ر.ک. 
فیل ۱۲:۲ ۱۳؛ کول ۲۸:۱ .)۲۹٩‏ در ایمان خود ... 
پیدا نمایید. یعنی با گشاده‌دستی و تیاو یاف 
بخشیدن. این واژه» که در اصل به معنای افزودن 
است. در فرهنگ یونان» در مورد رهبر سرایندگان 
به کار می‌رفت که باید به نیاز گروه سرایند گانش 
رسیدگی می‌نمود. او نه فقط چیزی را از آنها دریغ 
نمی‌کرد. بلکه حتی همه امکانات لازم برای اجرایی 
عالی و باشکوه را به فراوانی و بیش از حد فراهم 
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می‌نمود. خدا نیز ایمان و تمام فیض و برکاتی را 
که برای زندگی خداپسندانه ضروری است به ما 
عطا نموده است (آیات ۳ ۴). ما هم با سرسپردگی 
مداوم به راستی و عدالت شخصی‌مان بر این فیض 
و برکات می‌افزاييم. فضیلت. در فهرست کمالات 
اخلاقی که پطرس از آنها نام برده است» فضیلت 
نخستین رتبه را دارا است. در زبان یونان باستان» 
این واژه به معنای توانایی و قابلیتی خداداد بود 
و در خصوص انجام کارهای حماسی به کار 
می‌رفت. چنین فضیلتی انسان را در جایگاهی ممتاز 
و برجسته قرار می‌داد. البته این واژه هرگز به این 
معنا نبود که شخص را منزوی و گوشه‌نشین کند 
یا فضیلتی در نگرش و خلق و خوی او به وجود 
آورد. این فضیلت چیزی بود که خود را در روند 
زندگی نمایان می‌ساخت. منظور پطرس از به کار 
بردن این واژه قوت و توانایی معنوی است» یعنی 
قدرت انجام کارهایی رفیع و ولا 

:۶ علم. یعنی درک نمودن» برخورداری از 
پینشی صحیح» ادراک صحیح از حقیقت. و به کار 
بردن آن. این فضیلت با کوشا بودن در مطالعة 
حقیقت و جستجوی آن حقيقت در کلام خدا 
سر و کار دارد. عفت. م.ت. «خویشتن‌داری». 
در روزگاری که پطرس در آن به سر می‌برد. 
این واژه در مورد ورزشکارانی به کار می‌رفت 
که می‌بایست بر خود مسلط بود خویشتن را 
منضبط می‌نمودند. مسیحیان نیز باید جسم. هوای 
تفس و امیال جسمانی خود را مهار کنند و اجازه 
ندهند بر انها چیره شوند (ر.ک. ۱ قرن ۲۷:۹؛ 
غلا ۲۳:۵). وقتی علم فضیلت را هدایت می‌کند. 
فضیلت نیز امیال را منضبط می‌سازد و موجب 
می‌شود آن امیال به خدمت شخص درایند. نه اينکه 
بر زندگی او سّروری کنند. صبر. یعنی بردباری یا 
تحمل داشتن در انجام کاری درست و بجا و تن 
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ندادن به وسوسه و سختیها در حین انجام آن کار. 
صبر قدرت ماندگار روحانی است که تا پای جان 
می‌ایستد و تسلیم نمی‌شود. صبر فضیلتی است 
که قادر به تاب آوردن است. اما نه تاب و تحملی 
که صرفاً تسلیم شدن به شرایط باشد, بلکه تاب 
و تحملی که با امیدی پویا همراه است. دینداری. 
(ر.ک. توضیح یه ۳). 

۱ محبت پرادران. یعنی مهر و عاطفهة برادرانه 
و از خودگذشتگی متقابل (ر.ک. ١‏ یو ۳۲ 
محبت. (ر.ک. ۱ قرن ۱۳؛ ۱ پطر ۸:۴. 


ج. پاداشی وافر نجات ابدی را ارج می‌نهد 

(11-۸:1) 

۱ کاهل. کاهل بودن یعنی بی‌جنب و جوش 
بودن» تنبل بودن» بی‌فایده بودن (ر.ک. تیط ۱۲:۱؛ 
یع ۲۲-۲). هرچه ان فضیلتهای نامبرده در 
زندگی یک مسیحی افزایش اید (آیات 0-۵ او 
دیگر بی‌اثر یا بی‌فایده نخواهد بود. بی‌ثمر. یعنی 
بی‌حاصل (ر.ک. مت ۲۲:۱۳؛ افس ۱۱:۵؛ ۲ تسا 
۳ يهو ۱۲). زمانی که این ویژگیهای مسیحی 
در زندگی فرد ایماندار مشهود نباشند (آیات 4۷-۵ 
بین او و انسانی شریر یا ایمانداری ظاهری فرقی 
وجود ندارد. اما زمانی که این حصوصیات در 
زندگی ایمانداران افزایش می‌یابنده آن «طبیعت 
الهی» خود را نمایان می‌سازد (ر.ک. توضیح ایة ۴(. 

۱ اینها. منظور همان ویژگیهای نامبرده 
در آیات ۷-۵ می‌باشند (ر.ک. آبة *۱) کور و 
کوتاه‌تظر. شخصی که خود را مسیحی می‌نامد 
ولی فضیلتهای نامبرده را در خود ندارد. به واقع» 
قادر نیست موقعیت روحانی خود را تشخیص 
دهد. بنابراین» نمی‌تواند از نجات ابدی خود نیز 
خاطرجمع باشد. فراموش کرده است. کوتاهی در 
پیگیری جدی و مداوم فضایل روحانی فراموشی 
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روحانی در پی می‌آورد. کسی که قادر نیست 
وضعیت روحانی خود را تشخیص دهد از ایمان 
خود نیز نامطمئن است. شاید او رستگار باشد و 
از تمام برکات نامبرده در آیات ۳ ۴ نیز بهره‌مند 
گردد. اما وقتی کمالات نامبرده در ایات ۷-۵ در 
او پدیدار نباشند. همواره در شک و ترس خواهد 
زیست. 

۱ دعوت و برگزیدگی خود را ثابت 
نمایید. این عبارت نشان می‌دهد که پطرس در 
آیات ٩-۵‏ دقبقاً به هدف زده است. اگرچه خدا 
قطعاً می‌داند که برگزید گان چه کسانی هستند و 
به ایشان نجات ابدی و تضمین‌شده عطا نموده 
است (ر.ک. توضیحات ۱ پطر ۵-۱:۱؛ ر.ک. روم 
۳۹-۸ اما یک مسیحی ممکن است در همه 
حال از نجات خود مطمئن نباشد. تضمین نجات 
ابدی حقیقتی است که روح‌القدس آن را مکشوف 
می‌سازد و نشان می‌دهد که کسی که نجات می‌یاند 
نجاتش ابدی و جاودانه است. تضمین داشتن 
به این معنی است که شخحص مطمئن است از 
نجات ابدی برخوردار می‌باشد. به عبارتی دیگر 
ایمانداری که در پی آن ویژگیهای روحانی نامبرده 
است با ثمرات روحانی که در خود می‌بیند به 
خویشتن تضمین می‌دهد که خدا او را به نجات 
ابدی خوانده (ر.ک. ايه ۳؛ روم ۳۰:۸ ۱ پطر ۲۱:۲) 
و او را برگزیده است (ر.ک. ۱ پطر ۲:۱). هرگز 
لغزش نخواهید خورد. مادامی که یک مسیحی 
پیگیر ویژگیهایی است که پطرس از آنها نام می‌برد 
(آیات ۷-۵ و زندگی خود را مفید و پرثمر می‌بیند 
(آنة) شک ناامیدی» برش با ابهامات او را دار 
لغزش نخواهند کرد بلکه در اطمینان نجات خود 
شادی خواهد نمود. ۱ 

۱ ملکوت حاودانی ... به دولتمندی. 
پطرس با این واژگان شادی را به مسیحی خسته‌دل 


پیشکش می‌نماید. برای یک مسیحی, که در این 
دنیا حیاتی پرثمر داشته و وفادارانه زیسته است» 
ورود دولتمندانه به بهشت جاودانه اميد او و یک 
واقعیت است. منظور پطرس این است که یک 
مسیحی» که در پی فضایل برشمرده در آیات ۷-۵ 
می‌باشد. نه فقط اکنون از اطمینانی که حاصل شده 
است لذت می‌برد. بلکه از پاداشی پربار و کامل در 
حیات آینده‌اش نیز شاد خواهد بود (ر.ک. ۱ قرن 
۴ مکا ۱۲:۲۲). 


۲. کتاب مقدس خود را بشناسید (۲۱-۱۲:۱) 


الف. شهادت و گواهی رسولان کتاب‌مقدس 
را تصدیق می‌کند (۱۸-۱۲:۱) 

۱ ۱۳۳ لهذا [پس]. لازم است حقیقت 
همواره تکرار شود چرا که ایمانداران به آسانی 
آن را فراموش می کنند (ر.ک. ۲ تسا ۵:۲ یھو ۵). 

۱ ۱۴ خیمه. تشبیه مرگ به جمع کردن 
خیمه تشبیهی درست و مناسب است (ر.ک. ۲ قرن 
۵ پطرس به هنگام نگارش این رساله احتمال 
هفتادمین ده زند گی‌اش را سپری می‌نمود (به 
احتمال بسیان در زندان رومیان). او پیش‌بینی 
می کرد که مرگش به زودی فرا رسد. جفای نرون 
[امپراتور] آغاز شده بود و پطرس اندکی پس از 
نوشتن این رساله شهید شد. تاریخ کلیسا بر اين 
باور است که او به شکل وارونه مصلوب شد و 
نپذیرفت مانند خداوندش به صلیب کشیده شود. 

۱ مسیح مرا آگاهانید. تقریباً چهل سال 
پیش از این گفته. مسیح چگونگی مرگ پطرس را 
پیشگویی نموده بود (ر.ک. توضیحات یو ۱۹۰۱۸:۲۱). 

۱ بعد از رحلت [مرگ] من. پطرس 
می‌خواست مطمئن باشد که پس از مرگش قوم 
خدا منبعی در اختیار داشته باشند که حقیقت را 


دوم پطرس 


مدام به آنها یادآوری کند. به همین دلیل» این رسالة 
الهام‌شده را به نگارش درآورد. 

۰۱ افسانه‌های حعلی. وازهُ افسانه در اشاره به 
EEE ES‏ 
کارهای خارق‌العاده به کار می‌رفت (ر.ک. ۱ تیمو 
۱ ۲ تيمو ۴:۴؛ تیط ۱۴:۱). پطرس متوجه 
بود که معلمان دروغین و پیروان آنها سعی‌شان بر 
ا هوود کیو وا ا رورم 
احتمالا آنها او را متهم کرده بودند که با انگیزۀ 
کسب ثروت. قدرت» و شهرت افسانه می‌سازد 
تا پیروانی را گرد خود آورد. حال آنکه» این دقیقاً 
همان کاری بود که معلمان دروغین انجام می‌دادند. 
از این‌رو پطرس در ایه‌های بعدی شواهدی نشان 
می‌دهد تا ثابت کند که او واقعاً با الهام خدا 
می‌نویسد و حقیقت خدا را بیان می‌کند. اعلام 
دادیم. این واژه تا حدی تخصصی است و در 
مورد اشکار نمودن مکاشفه‌ای تازه» یعنی اشکار 
نمودن چیزی به کار می‌رفت که در گذشته مخفی 
بوده» ولی اکنون مکشوف گشته است. قوت و 
آمدن خداوند ما عیسی مسیح. از آنجا که در متن 
یی او EE‏ 
به کار رفته است» معنی آن جنین است: «آمدن 
قدر تمندانه» یا «در قدرت آمدن). معلمان دروغینی 
که بر ضد پطرس بودند تلاش می کردند تا آموزه 
بازگشت مسیح را (رک. ۳۳ ۴) که پطرس 
درباره‌اش سخن گفته و آن را مکتوب نموده بود 
بی‌اعتبار کنند (۱ پطر ۷-۳:۱ ۱۳؛ ۱۳:۴). کہریایی 
او را دیده بودیم. وا «بودیم» به رسولان اشاره 
دارد. به عبارتی. همۀ رسولان ابهت و شکوه مسیح 
و به طور خاص معجزاتش, رستاخیز جسمانی‌اش؛ 
و اه ال وا تفای رو 
اما پطرس به رویدادی خاص تر اشاره می کند و در 
آیۀٌ بعدی به شرح آن می‌پردازد. شکوه و جلال 
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ملکوت مسیح. که در این رویداد هویدا گشت. 
E‏ سکره و E‏ ره کون 
با زگشت دوباره‌اش در بالاترین حد نمایان خواهد 
شد (ر.ک. مت ۲۸:۱۶؛ توضیحات مت ۶-۱:۱۷). 
تبدیل چهره عیسی فقط گوشه‌چشمی از آن جلالی 
بود که در مکاشفهة نهایی» یعنی در مکشوف شدن 
مسیح. نمایان خواهد شد (مکا ۱:۱). باید توجه 
داشت که خدمت عیسی در این دنیا - شفاء تعلیم 
و گردآوری جانها در ملکوتش - پیش‌درآمدی از 
آن ملکوتی بود که به هنگام بازگشتش بر زمین 
برقرار خواهد نمود. 

۱ حلال کبریایی. اشاره به ابری درخشنده بر 
فراز کوهی است که چهره عبسی در آنجا دگرگون 
گشت و خدا از میان آن ابر با شاگردان سخن 
گفت (مت ۵:۱۷). این است پسر حبیب من. یعنی 
«جوهر و ذات او با جوهر و ذات من یکی است.» 
به این طریق» خدای پدر الوهیت مسیح را تأیید 
نمود (ر.اک. مت ۵:۱۷؛ لو ۳۶-۲۷:۹). 

: زمانی که با وی بودیم. منظور پطرس 
این است که هیچ دلیل و منطقی وجود ندارد 
که بتوان گفتۀ معلمان دروغین را که کبریایی و 
بازگشت مسیح را انکار می‌کنند باور نمود. چرا 
که آن معلیان دو کو تافر ده خضو ر توا خی تا 
همانند پطرس و یعقوب و یوحنا پیش‌درآمدی از 
ملکوت و جلال مسیح را شاهد باشند. 


ب. کتاب‌مقدس الهام روح‌القدس است 
(۲۱-۱۹:۱) 
۱ کلام انبیا. کلام انبیا صرفاً به کتابهای 
انبیای عهدعتیق - چه کتابهای حجیم چه کتابهای 
مختصر - اشاره ندارد» بلکه کل عهدعتیق را شامل 
می‌شود. شکی نیست که انبیا کل عهدعتیق را در 
صحیح ترین مفهومش مکتوب نمودند. چرا که انها 
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کلام خدا را بر زبان می‌آوردند و آن را می‌نگاشتند. 
تکلیف یک نبی چیزی جز این نبود. به عبارتی» 
آنها در انتظار آمدن مسیح موعود بودند (ر.ک. لو 
۴) محکم تر. این واژه می‌تواند بیانگر آن باشد 
که آنچه شاهدان از کبریایی مسیح به هنگام تبدیل 
چهرة او نقل‌قول کردند حقانیت کتاب‌مقدس را 
تأیید می‌نمود. با وجود این» ترتیب قرارگیری 
واژگان در متن یونانی» که اصلی بسیار مهم است» 
مفهوم دیگری را می‌رساند. متن یونانی چنین 
است: «و ما به کلام انبیا بیشتر اطمینان داریم.» 
ترتیب واژگان در متن اصلی این تفسیر را قوت 
می‌بخشد که پطرس کتاب‌مقدس را بالاتر از تجربة 
کامل‌تن ماندگارتر» و مقتدرتر از هر گونه تجربة 
شخصی می‌باشد. به بیان خاص‌تر حتی با وجود 
تجربیات دست اول و ناب رسولان, باز هم آنچه 
کلام خدا دربار؛ شخص مسیح, کفاره و بازگشت 
تعالیم نامبرده می‌باشد. نیکو می‌کنید. اگر در آن 
می‌داد که جون خطر تعلیم معلمان دروغین در 
کمینشان بود باید با دقت بیشتری به کتاب‌مقدس 
توجه می کر دند. جراغی درخشنده در مکان 
دنیای سقوط کرده انسانها را از مشاهده حقیقت 
است (ر.ک. مز ۱۰۵:۱۱۹؛ یو ۱۷:۱۷). روز بشکافد 
و ستارة صبح ... طلوع کند. این دو عبارت در 
کنار هم معنای 207014510 در زبان پونانی را به 
تصوير می‌کشند و به ظهور عیسی مسیح اشاره 
دارند (ر.ک. لو ۷۸:۱ مکا ۲۸:۲؛ ۱۶:۲۲). ستارةٌ 
نه فقط ظاهر کل جهان را دگرگون خواهد کرد 


(۱۳-۷۳). بلکه آن ایماندارانی را که به هنگام 
بازگشت عیسی زنده هستند از درون تبدیل 
می‌نماید و هر گونه شک باقیمانده در وجود آنها 
را برای همیشه از بین می‌برد. وقتی عیسی مسیح 
بازگردد. انچه در کتاب‌مقدس مکشوف است - 
مکاشفه‌ای کامل اما محدود - جای خود را به 
مکاشفة جامع و کامل عیسی مسیح خواهد داد 
(ر.ک. یو ۱۱-۷:۱۴؛ ۲۵:۲۱). آن هنگام است که 
انچه در کتاب‌مقدس مکتوب است تحقق می‌یابد. 
ایمانداران به شباهت مسیح تبدیل می گردند 
(۱ يو ۱۳۲ ۲) و به شناختی کامل خواهند 
رشك آن کات دیگر نبوتی وجود نخواهد داشت 
(ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۱۰-۳). 

۱ این را نخست بدانید. از ما خواسته شده 
تا حقیقت خدا را در اولویت قرار دهیم. به عبارت 
دیگر باید بر این واقف باشیم که اصل و سرچشمةٌ 
کتاب‌مقدس از انسان نیست. نبوت کتاب. یعنی 
کل کتاب‌مقدس. این عبارت در درجه اول به تمام 
عهدعتیق و سپس به تمام عهدجدید اشاره دارد 
(ر.اک. توضیحات ۰۱۵۳ ۱۶). تفسیر خود. در 
متن پونانی. وارهُ تفسیر به مفهوم (گره گشودن 
و باز کردن» است. هیچ بخشی از کتاب‌مقدس به 
این شکل نوشته نشده که یک انسان در خلوت 
عیفر ا کک و 
باشد. بیش از اینکه پطرس به چگونگی تفسیر 
کتاب‌مقدس بپردازد» بر این تأکید می‌کند که 
کتاب‌مقدس از کجا سرچشمه گرفته و منبع آن از 
کجا بوده است. انبیای دروغین گره‌گشای عقاید و 
باورهای خودشان بودند. حال آنکه هر جزیی از 
مکاشفه خداء که آشکار و مکشوف گردید. منبع 
انسانی نداشت و از درک و بینش خود نبی نبود 
وک ۳ 

۱ به اراده انسان. همان گونه که کتاب‌مقدس 
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واژگان کلیدی 


معرفت: در زبان یونانی. این واژه 27105 خوانده 
می‌شود (۰۵:۱ ۶؛ ۱۸:۳). م.ت. «شناخت». این واژه 


بیانگر شناختی پیش رونده می‌باشد. ضروری است 
تعالیم اشتباه محافظت می کند این است که زیربنایی 
مستحکم در کلام خدا داشته باشیم. رسالة پطرس 
ایمانداران را تشویق می کند تا خداوندشان عیسی 
مسیح را کامل‌تر و دقیق‌تر بشناسند (۸:۱: ۲۰:۲؛ 
(A:‏ 

ستارة صبح: در زبان یونانی, این واژه ٥٣٥۶‏ اط٥‏ م 
خوانده می‌شود (۱۹:۱). م.ت. «حامل نور» یا 
«نور آور». در رسالة دوم پطرس. مسیح «ستارةٌ 
صبح» نامیده می‌شود. در مکاشفه ۰۱۶:۲۲ «ستارةٌ 
درخشندةً صبح» و در لوقا ۷۸:۱ «سپیده» نامیده 
شده است. آمر وز. نور مسیح در دلهای مسیحیان 
جای دارد. زمانی که عیسی به این جهان باز گردد. 
باز گشت او, که برای همگان مشهود خواهد بود. 
نور و روشنایی را برای تمامی انسانها به ارمغان 
خواهد آورد. در ان روز در حالی که ایمانداران از 
نور مسیح لبریز می‌شوند. روح ایشان, به اصطلاح. 
سیمای نورانی به خود خواهد گرفت. 


منشاً انسانی ندارد. ثمرهُ تصمیم و اراد انسان هم 
نمی‌باشد. این عبارت بر آن تأکید می کند که هیچ 
بخشی از کتاب‌مقدس» در هیچ مقطعی از زمان. 
به خواست و اراده انسان مکتوب نشده است. 
کتاب‌مقدس حاصل تلاش انسان نیست. در واقع» 
گاه انبیا مطالبی را می‌نوشتند که خود قادر به درک 
آن نبودند (۱ پطر ۰:۱ ۱۱). با وجود این آنچه 
خدا بر آنان مکشوف می‌نمود با امانت و وفاداری 
مکتوب می‌نمودند. به روح‌القدس مجذوب شده. 
این عبارت از نظر دستور زبان به این معنا است که 
روح خداء که نويسندة الهی و خالق و تهیه‌کننده 
کتاب‌مقدس است. انبیا را پیوسته در اختیار خود 


۱۹۹ 


داشت و آنها از روح‌القدس تأثیر می گرفتند (ر.ک. 
لو ل ۷ فقط در عهدعتیق برحی 
از نویسندگان سه هزار و هشتصد مرتبه اشاره 
کرده‌اند که نوشته‌هایشان کلام خدا است (ار ۴:۱؛ 
ر.دک. ۲:۳؛ روم ۳ ۱ قرن ۱۰:۲). اگرچه این 
نویسندگان در روند مکتوب نمودن کتاب‌مقدس 
نقش داشتند. خدای روح‌القدس ناظر بر ایشان 
بود تا با توجه به شخصیت و طرز فکر متفاوت 
هر یک از آنها و واژگانی که به کار می‌بردند دقیقاً 
همان کلامی را تنظیم و ثبت نمایند که خواست و 
ارادهٌ خدا و عاری از هر گونه خطا و اشتباه بود. 
این گونه است که نسخه‌های اصلی کتاب‌مقدس 
الهام خدا می‌باشند. یعنی خدا در انها دمیده است 
(ر.اک. ۲ تیمو ۱۶:۳) و آنها خطاناپذین یعنی عاری 
از اشتباه می‌باشند (یو ٩۳۴:۱۰‏ ۱۳۵ ۱۷:۱۷ تیط 
۱ پطرس روند الهام کلام خدا را مشخص 
می‌سازد. در نتیجۀ این روند. متنی اصیل و عاری 
از حطا حاصل گشته است (ر.ک. امث ۵:۳۰؛ ۱ 
قرن ۳۶:۱۴ ۱ تسا ۱۳:۲). 


۳ مخالفان خود را بشناسید (۲۲-۱:۲) 


الف. با فریبکاری نفوذ می‌کنند (۲-۱:۲) 
۲ انبیای کذبه [دروغین]. در این فصل. 
پطرس به طور مفصل درباره انبیای دروغین سخن 
می گوید تا م بحیان همواره بتوانند خصوصیات و 
راه و روشهای آنان را تشخیص دهند. عظیم‌ترین 
گناه افرادی که مسیح را نمی‌پذیرند و همچنین 
ملعون‌ترین کار شیطان نادرست جلوه دادن 
حقیقت و پیامدهای ناشی از آن فریب‌خوردگی 
است. هیچ چیز بدتر از این نیست که یک نفر ادعا 
ولی در واقع سخنگوی شیطان باشد و جانها را 
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محکوم سازد (ر.ک. تث ۱۸-۱:۱۳؛ ۲۰:۱۸؛ ار 
۳ حز ۱۳؛ مت 4۱۵۸ ۳۶-۱:۲۳ ۴:۲۴ ۵؛ روم 
۶ ۲ قرن ۱۳:۱۱ ۱۴؛ غلا ۰۱:۳ ۲؛ ۲ تيمو 
۴ ۴). در ميان قوم. در عهدجدید. واژهُ فوم به 
قوم اسراییل اشاره دارد (ر.ک. اع ۷۶ (TT‏ 
ولی منظور پطرس این است که شیظان نیز همواره 
سعی کرده به واسطة فریبکاری معلمان دروغین در 
میان ایمانداران نفوذ کند (ر.ک. یو ۴۴:۸). از زمان 
حوا تاکنون, شیطان همواره مشغول فریبکاری بوده 
است (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۳:۱۱ ۴). بدعتهای 
مهلک را خفيهٌ [ینهانی] خواهند آورد. معلمان 
دروغین خود را در قالب کشیش. معلم و مبشر 
مسیحی نشان می‌دهند (ر.ک. یهو ۴). بدعت به 
معنی دروغهای مذهب خودساخته است که جز 
نفاق و جدایی حاصل دیگری ندارد یک ۱ قرن 
۱ غلا ۲۰:۵). در زبان پونانی» واه مهلک در 
اصل به معنای محکومیت است. این واژه شش 
بار در این رساله به کار رفته است و همواره به 
محکومیت ابدی اشاره می‌کند (آیات ٩۳-۱‏ ۸۷:۳ 
۶ به همین دلیل. جای بسی تأسف است که 
کلیساء به نام محبت و اتحاد. با هر تعلیم و باوری 
که بر خلاف کتاب‌مقدس است سازش می‌کند و 
این گونه مدارا نمودن را یک فضیلت به حساب 
می‌آورد (ر.ک. ۲ تسا ۱۴۳؛ ۱ تیمو ۵-۱:۴؛ تبط 
۱۱-۳). آقایی [سّرور] را ... انکار خواهند 
نمود. این عبارت عمق جرم و تقصیر معلمان 
دروغین را آشکار می‌سازد. این واه غير معمول 
در زبان یونانی - سرور - که ده مرتبه در عهدجدید 
به کار رفته است. به معنی شخصی است که از 
بالاترین اقتدار برخوردار است» خواه این اقتدار از 
آن یک انسان باشد خواه اقتدار الهی باشد. در اینجاء 
پطرس هشدار می‌دهد که انبیای دروغین خداوندی 
و سروری مقتدرانةٌ عیسی مسیح را انکار می‌کنند. 


از باکره» الوهیت» رستاخیز جسمانی. و بازگشت 
او را منکر می‌شوند. اشتباه اولیة آنها این است که 
لغزش و اشتباه تمامی مذاهب دروغ نیز همین است 
خرید. اصطلاحی که پطرس در اینجا به کار برده 
است» بیش از آنکه جنب الهیاتی داشته باشد. جنبة 
تشبیه دارد و به سرپرست و آقای یک خانواده 
اشاره می‌کند. آقایی که غلامان را خریده است 
و این غلامان موظفند حق صاحب‌اختیاری آقای 
خود را به‌جای آورند (در خصوص نمونة مشابه 
در عهدعتیق: ر.ک. تث ۸۵:۲۲ ۶+ خدا می‌فرماید 
قوم اسراییل را خریده است» هرچند که آنها از 
خدا روی گرداندند). این تشبیه به ما تعلیم می‌دهد 
کد غا ام یاف رولت ا 
بودن و اطاعت از خدا همان چیزی بود که معلمان 
دروغین آن را نمی‌پذیرفتند. علاوه بر این آنها 
احتمالا ادعا می کردند که مسیحی هستند و خداوند 
آنها را واقعا حریداری کرده است. از این روء پطرس 
از محکومیت آیندۀ آنها سخن به میان می‌آورد و 
چنین ادعایی را با طعنه و کنایه به تمسخر می گيرد. 
شریر و پلید معلمان دروغینی می‌پردازد که سنگ 
مسیح را به سینه می‌زنند. اما سّروری و خداوندی 
به مرگ جسمانی یا به داوری معلمان دروغین به 
هنگام بازگشت کي اشاره می کند (امت ۰۱:۹ 
۲ تسا ۱۰-۷:۱). 

۲ بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند 
اما سّروری و خداوندی مسیح را در زندگی‌شان 
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مسیح و کلامش زیست کنند سر باز می‌زنند. در 
عوض,. از شهوات جسم دنیاء و شیطان پیروی 
می‌کنند. چنین کسانی که فقط نام مسیحی را بر 
خود دارند در دستهٌ افراد ریاکاری قرار خواهند 
گرفت که خداوند در روز داوری محکومشان 
خواهد کرد (ر.ک. مت ۲۳-۲۱:۷؛ یھو ۴ ۷). 
ادعای ایماندار بودن اما منکر سَروری و خداوندی 
مسیح شدن بر دیگران تأثیری ویرانگر دارد و انجیل 
را بدنام می‌سازد. طریق حق مورد ملامت خواهد 
شد. دنیا انجیل عیسی مسیح را ریشخند می‌کند 
و به مسخره می گیرد به سبب کسانی که فقط نام 
یی وا ند یھی کشت رای دار ندی را که 
مدعی شناخت او هستند پیروی نمی کنند و نقاب 
ریاکاری‌شان کنار رفته است. 

۲ از راه طمع. منظور حرص و آزمندی 
لگام گسیخته است. پطرس اظهار می‌دارد که انگیزة 
اصلی معلمان دروغین عشق به حقیقت نبود بلکه 
عشق به پول بود (ر.ک. آیة ۴ همین معلمان 
دروغین بودند که با دروغهایشان مردم را اجیر 
خود می‌ساختند. عقوبت ایشان از مدت مدید 
[طولانی ] تأخیر نمی کند. این اصل که خدا معلمان 
دروغین را محکوم می‌سازد از ازل مقرر گردیده 
و بارها در سراسر عهدعتیق نیز تکرار شده است. 
عبارت «تاخیر نمی کند بدین مفهوم است که این 
اصل باطل پا بی‌اعتبار نشده. هنوز به قوت خود 
باقی است و به انجام خواهد رسید (ر.ک. یھو ۴). 
هلاکت ایشان خوابیده نیست. پطرس هلاکت را 
چون جلادی کاملا هشیار و بیدار و آمادۂ حدمت 
به تصویر می‌کشد. از آنجا که خدا ذاتاً خدای 
راستی و حقیقت است. جملگی دروغگویان و 
فریبکاران را داوری خواهد نمود (ر.ک. امث ۱۹:۶؛ 
٩‏ ؛ اش ۱۵:4؛ ۱۵:۲۸ ۲۲؛ ار ۳:۹ 4۵ ۱۴:۱۴؛ 
۳ ۶ مکا ۸:۲۱ ۲۷). 


ب. شرارتشان آنها را محکوم می‌کند 

)۱۰-۴:۲( 

۴:۲ هرگاه. بهتر است «از آنجایی که» ترجمه 
شود زیرا در مورد آن داوری که پطرس بازگو 
می کند شک و تردیدی وجود ندارد. آیات ۱۰-۴ 
جمله‌ای بسیار طولانی است که با غنوان نمودن 
وا «پس» در آي ٩‏ به یک نتیجه‌گیری می‌رسد 
تا مبادا کسی فکر کند که خدا به خاطر رحمت 
و محبتش معلمان دروغین و شریر و همچنین 
فریب خوردگان را داوری نخواهد کرد. به همین 
الهی را که در گذشته بر شریران نازل شده است 
به تصویر می‌کشد. این نمونه‌ها تصویری از آن 
داوری نهایی‌اند که در آینده در انتظار دروغگویان 
و فریبکاران است. اگرچه خدا از مرگ شریران 
شرارت را داوری نماید (۲ تسا 4-۷:۱). فرشتگانی 
که گناه کردند. بر طبق رسالة بهودا و این 
فرشتگان «ریاست خود را حفظ نکردند.» آنها در 
جسم مردان حلول کردند و با بی‌قیدی و بی‌عفتی 
با زنان رابطهٌ جنسی برقرار کردند. از قرار معلوم 
این عبارت به فرشتگان سقوط کرده‌ای اشاره دارد 
که در پیدایش فصل ۶(پسران خدا) از آنها نام برده 
شده است: (۱) پیش از طوفان (آیه ۵؛ پید ۳-۱:۶): 
جایگاه طبیعی خود را ترک کردند و در پی زنان به 
شهوت‌رانی پرداختند؛ (۲) پیش از ویرانی سدوم و 
غموره (آیۀ ۶؛ پید ۱۹؛ ر.ک. توضیح یھو ۶). ایشان 
را به جهنم انداخته. پطرس در اشاره به جهنم از 
اسطوره‌ای یونانی به نام تارتاروس (10710۳15) 
بهره می گراق: یونانیان چجنین تعلیم می‌دادند که 
به «هاویه» که برای شریرترین انسانه؛ خدایان 
و دیوها نگاه داشته شده است. یهودیان نیز برای 
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تشریح مکانی که فرشتگان سقوط‌کرده به آنجا 
فرستاده شده‌اند به تدریج همین واژه را به کار 
بردند. برای بهودیان این واژه قعر جهنم. عمیق‌ترین 
گودال» و هولناک‌ترین مکان زجر و عذاب ابدی 
معنا می‌شد. وقتی هنوز پیکر عیسی در قبر بود 
در مدت زمان میان مرگ و رستاخیزش, در روح 
به این مکان وارد شد و پیروزی خود را بر ارواح 
شریر اعلام نمود (ر.ک. توضیحات کول ۱۳:۲؛ ۱ 
پطر :۰۱۸ .)۱٩‏ زنجیرهای ظلمت. ارواح شریر از 
رفتن به ان مکان وحشت داشتند. زمانی که عیسی 
در این جهان بود. به او التماس کردند که آنها را به 
آن مکان نفرستد (ر.ک. مت ۲۹:۸؛ لو ۳۱:۸). همه 
ارواح شریر دربند نیستند بلکه در آسمان و زمین 
به سر می‌برند (ر.ک. مکا 4-۷:۱۲). برخی از آنھا 
نیز به طور موقت دربند هستند (ر.ک. توضیحات 
مکا :۱۲-۱). این ارواح. به خاطر گناهی که در 
پیدایش فصل ۶ مرتکب شدند. برای همیشه در 
ظلمت اسیرند. برای داوری نگاه داشته شوند. 
این ارواح شریر که هميشه دربند هستند. مانند 
زندانیانی می‌باشند که در انتظار حکم نهایی در 
زندان به سر می‌برند. تارتاروس صرفا مکانی است 
که فرشتگان شریر به طور موقت در آن زندانی 
هستند تا در روز داوری» سرانجام به دریاچۀ آتش 
افکنده شوند (مکا ۱۰:۲۰). 

۲ بر عالم قدیم. شفقّت نفرمود. دومین 
نمونه برای بیان داوری خدا بر معلمان شریر در 
آینده داوری عالم قدیم از طریق آن سیل و طوفان 
عالمگیر است که فقط هشت نفر از نسل بشر را 
زنده گذاشت (ر.ک. پید ۸-۶ ر.ک. ۱ پطر ۲۰۳). 
واعظ عدالت. (ر.ک. پید ۹:۶؛ ۱۷). زندگی نوح 
گواه راستی و عدالت بود» زیرا مردم را به توبه فرا 
می‌خواند تا از داوریی که به واسطۀ سیل و طوفان 
در پیش بود بگریزند. 


۲ سدوم و غموره. سومین نمونه برای بیان 
داوری الهی شریران در آینده. ویرانی کامل سدوم 
و غموره و شهرهای اطرافشان می‌باشد (ر.ک. 
پيد ۳ ۳-۶ ۳۸-۹ تث ۲۳:۲۹). این 
داوری همه افراد آن منطقه را خاکستر نمود و از 
بین برد (ر.ک. توضیح یھو ۷). آنها را ... عبرتی 
ساخت. آن داوری به یک الگو یا نمونه تبدیل 
شد. به این شکل» خدا به نسلهای آینده اعلام نمود 
که شرارت را بدون هیچ چون و چرایی داوری 
خواهد کرد. 

۲۳ ۸ لوط عادل را ... رهانید. مانند همه 
رستگاران. لوط نیز با ایمان به خدای راستین 
آمرزیده و عادل شمرده شد. محض فيض و از 
طریق ایمان عدالت خدا به حساب لوط گذاشته 
شد. همچنان که در مورد ابراهیم چنین بود (پید 
۵ روم ۳:۴ ۱۱ ۲۲ ۲۳). اما ناپاکی اخلاقی 
(پید ۸:۱۹) و مستی لوط (۳۵-۳۳:۱۹) نقاط ضعف 
روحانی او بودند (پید ۶:۱۹). لوط اهالی سدوم 
را دوست داشت (پید ۱۶:۱۹ اما از گناهان آن 
مردمان و فرهنگ حاکم بر آن شهر بیزار بود. او 
حتی سعی کرد راهی پیدا کند تا مهمانانش را که 
در واقع فرشتگان خدا بودند از گزند و آسیب دور 
نگاه دارد. لوط از خداوند اطاعت کرد و به پشت 
سر خود به سدوم نگاه نکرد (پید .)۱٩‏ پطرس 
خاطرنشان می‌سازد در هر دو مرتبه‌ای که خدا 
همه انسانها را با هم داوری نمود (یکبان کل کر 
زمین را و یکبار کل مناطقی که در جنوب دریای 
مرده قرار داشتند) قوم خدا رهایی یافتند و هلاک 
تنل( به ۵؛ ر.ک. آیۀ .)٩‏ در زبان یونانی» واژه‌ای 
که برای «رنجیده» به کار رفته است بر این دلالت 
دارد که لوط از بی‌عفتی و رفتار زشت و ناپسند 
اهالی سدوم و غموره و مناطق اطراف آنها به شدت 
ازرده بود و عذاب می‌کشید. جای بسی تأسف 
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است که امروزه ایمانداران از گناهان شایعی که در 
جامعه وجود دارد دیگر لرزه بر اندامشان نمی‌افتد 
و برایشان امری عادی به حساب می‌اید. 

۲ عادلان را از تحربه رهایی دهد. در زبان 
پونانی. واژه‌ای که برای تحربه به کار رفته است 
می‌تواند به معنی «حمله به قصد نابودی» باشد 
(ر.ک. مر :۱۱ لو ۱۲:۴؛ ۲ اع ۰ مکا 
۳ منظور داوری شدید الهی است. ولی تدبیر 
خدا این است که پیش از داوری شریرانْ صالحان 
را برهاند. ظالمان را ... نگاه دارد. شریران همانند 
زندانیانی که منتظر حکم نهایی هستند نگاه داشته 
می‌شوند تا به زندان ابدی خود فرستاده شوند 
(ر.ک. آیة ۴). تخت بزرگ سفید مکان داوری 
نهایی شریران است (مکا ۱۵-۱۱:۲۰). جملگی 
شریران کل اعصار و دورانها در پیشگاه آن تخت 
داوری می‌ایستند تا حکم نهایی‌شان صادر گردد و 
به دریاچۀ اتش افکنده شوند. 

۲ در پی جسم می‌روند. (ر.ک. یھو ۶). 
معلمان دروغین دوران حیات پطرس نیز همانند 
مردمان شریر دوران نوح و لوط برد امیال فاسد 
جسم بودند. خداوندی را حقیر می‌دانند. وازه 
اقتدار نیز از واه خداوند ريشه گرفته است (۲:۱). 
معلمان دروغین خود را در ظاهر متعلق به مسیح 
می‌دانستند. اما در اقتدار و خداوندی او زندگی 
تک اوه اه دیق ی ی 
معلمان دروغین تأکید شده است:(۱) شهوت؛ (۲) 
تکبر. جسور و متکبرند. جسور به معنای بی‌حیاء 
گستاخ» و گردنکش است. متکبر به معنای خودرأی 
ات و به کی اشاره می کند که در طریقی که یشن 
گرفته قاطع است و سماجت نشان می‌دهد. از 
تهمت زدن بر بزرگان نمی‌لرزند. (ر.ک. یھو ۸). 
تهمت زدن به معنای تمسخر و کفرگویی است. واژ؛ 
«بزرگان» به فرشتگان و احتمالا به فرشتگان شریر 
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اشاره دارد. فرشتگان شرین از نظر مرتبةٌ خلقت 
در جهان ماورای طبیعی, از جایگاهی برخوردارند 
که فرآنوی عا ری است: ای 6۱۷۵۶۰ 
عبارتی. نباید به انانی که فراسوی زمان هستند 
پی‌حرمتی نمود. در نتیجه» نباید در مورد شیطان و 
فرشتگانش با لحنی تمسخرآمیز سخن گفت. شاید 
این معلمان سعی داشتند با اشاره به فرشتگان در 
پیدایش فصل ۶«که ریاست خود را حفظ نکردند» 
(یهو ۶) شهوات شریرانهٌ خود را توجیه کنند. وقتی 
معلمان دروغین به فرشتگانی هرچند شریر کفر 
می‌گفتند. تکبر و انزجارشان را نسبت به همه 
قدرتهاء چه نیک و چه پلید ابراز می‌داشتند. 


ج. با وجود ناپاکی و هرزگی‌شان, لبریز از 

تکبر و غرورند (۱۷-۱۱:۲) 

۲ فرشتگانی که در قدرت و قوت افضل 
[برتر] هستند. اشاره‌ای است به فرشتگان مقدس 
که از نژاد بشر پرقدرت‌ترند. حکم افترا نمی‌زنند. 
بر خلاف معلمان دروغین. که نسبت به قدرتهای 
برتر گردنکش هستند. فرشتگان مقدس به قدری 
حرمت خداوند خویش را نگاه می‌دارند که به 
هیچ قدرتی توهین نمی کنند. حتی رییس فرشتگان» 
میکاییل که به حضور و قدرت عظیم شیطان واقف 
بود. نپذیرفت دربار؛ او سخنی ناروا بر زبان آورد 
دوه ات هیا اس کت از حتاو 
خواست تا خود عمل کند. ایمانداران هم نباید 
جسورانه حماقت نشان دهند و ارواح شریر به 
ویژه شیطان را که قدرتهایی ماورای طبیعی هستند 
مسخره کنند يا به انها دستور دهند. 

۲ جون حیوانات غير ناطق. (ر.ک. یهو ۱۰). 
معلمان دروغین نسبت به حضور و قدرت ارواح 
ناپاک یا فرشتگان مقدس هیچ‌گونه حساسیتی 
نداشتند. آنها همچون حیوانات وحشی سرکش؛ 
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گستاخ. و خودبین بودند. به قلمروی ماورای 
طبیعی می‌تاختند و افراد و اموری را که در 
موردشان آگاهی نداشتد: لعشت می کر دنك. هلاک 
خواهند شد. معلمان دروغین مانند حیواناتی 
زندگی می‌کنند که «برای صید و هلاکت طبعاً 
متولد شده‌اند.» از اين‌رو همانند آن حیوانات نیز 
کشته خواهند شد. معلمان دروغین قادر نیستند از 
کرای شود قاس رورت ابرا ان کیرات 
نابخرّدانة ایشان» سرانجام» نابودشان می‌سازد. 

۲ مزد ناراستی. فساد اخلاقی و تکبر 
گستاخانه نفعی نخواهد داشت جز اینکه غارت 
کند و نابود سازد. عیش و عشرت یک روزه. در 
جامعةٌ رومیان باستان گناه کردن در روز روشن 
نشانة شرارتی پست و فرومایه بود (ر.ک. ۱ تسا 
۵ اما این معلمان دروغین آن‌قدر در شهوت و 
یاغیگری غرق بودند که نمی‌توانستند تا فرا رسیدن 
شب و پنهان کردن گناهشان در تاریکی صبر کنند. 
آنها در شهوات لگام گسيخته غرق بودند. لکه‌ها 
و عیبها. (راک. یھو ۱۰). یعنی لکة کثیف و دلمه. 
این گونه افراد نقطة مقابل شخصیت مسیح می‌باشند 
(۱ پطر ۱۹:۱). کلیسا باید مانند خداوندش باشد 
(افس ۲۷:۵). عیش و عشرت می‌نمایند. وقتی 
که با شما شادی می کنند. معلمان دروغین وانمود 
می‌کردند که معلمان طریق حقیقت هستند. در 
حالی که وقتی به همراه مسیحیان در ضیافتهای 
پر از مهر و محبت کلیسا شرکت می کردند و حتی 
در مواقعی که مسیحیان به قصد مشارکت گرد 
هم می‌آمدند رفتاری متکبرانه و غیر اخلاقی از 
خود نشان می‌دادند. اگر جه انها سعی می کردند 
با گپ و گفتگوی مذهبی فساد خود را بپوشانند. 
اما در جمع کلیسا همچون لکه‌ای ناپاک به چشم 
می‌آمدند (ر.ک. ۲ یو ۱۱-۹؛ یھو ۱۲). 

۲ جشمهای پر از زنا. معلمان دروغین چنان 


مهار اخلاقی خویش را از دست داده بودند که 
نمی‌توانستند به زنی نگاه کنند و حس شهوت و زنا 
در آنها برانگیخته نشود (ر.ک. مت ۲۸:۵): شهوت 
آنان را به شکلی مهارناپذیر به دنبال خود می کشید. 
آنها لحظه‌ای از گناه کردن بازنمی‌ایستادند. کسان 
ناپایدار را به دام می کشند. چنین رفتاری 0 
فن ماهیگیری تشبیه شده که در یه ۱۸ نیز بدان 
اشاره گشته است. گول زدن یعنی کسی را با تله 
گذاشتن و طعمه قرار دادن به دام اندازند. معلمان 
دروغین کسانی را که در کلام خدا قوی هستند به 
چنگ نمی‌آورند. بلکه برای نوایمانان و کسانی 
دام می گسترند که ایمانشان ضعیف و ناپایدار 
ایک ۳ افس ۴ | يو ۱۳:۲). قلب 
خود را برای طمع ریاضت داده‌اند. واه ریاضت 
دادن را معمولا در مورد تمرینهای ورزشی به کار 
می‌بردند. معلمان دروغین فقط به منظور تمرکز بر 
امور ممنوع» که امیال شهوانی‌شان آنها را بدان سوق 
می‌داد. ذهن خود را می‌پروراندند و مجهز و اماده 
می‌کردند. آنها برای رسیدن به خواسته‌هایشان به 
خوبی آموزش یافته بودند. ابنای [فرزندان] لعنت. 
اصطلاحی عبری است که برای لعنت ناشی از 
مسلط بودن گناه در زندگی افراد به کار می‌رفت. 
ترا ماوت تام ده این نور رآ هی ر سان که 
چنین افرادی به سبب شرارت آشکارشان محکوم 
به جهنم می‌باشند (ر.ک. غلا ۱۰:۳ ۱۳؛ افس ۱:۲- 
۳ ۱ پطر :۱۴ 

۲ راه مستفیم را ترک کرده. راه مستقیم 
تمثیلی از اطاعت از خدا است که در عهدعتیق به 
کار رفته است (ر.ک. اع ۱۰:۱۳). بلعام. (ر.ک. یھو 
۱ بلعام تصویر و الگویی از این انبیای دروغین 
است. او یکی از انبیای سازشگر در عهدعتیق بود 
که خود را به هر خریداری می‌فروخت. او ثروت 
و شهرت را به وفاداری و اطاعت از خدا ترجیح 
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داد (اعد ۲۴-۲۲)؛ حال آنکه, خدا از طریق الاغی 
سخنگو مانع از این شد که او قوم اسراییل را لعنت 
کند (آیة ۱۶: ر.ک. اعد ۳۵-۲۱:۲۲). 

۲ جشمه‌های بی‌آب. در این آیه. پطرس از 
دو تصویری بهره گرفته که در اشعار استفاده می‌شد: 
«چشمه‌ها» و «مه‌ها». این دو عنصر هر دو در منطقۀ 
خاورمیانه بسیار ارزشمندند. در سرزمینی خشک 
و گرمسیر» چشمه‌ای بی‌آب موجب دلسردی و 
برای فرو نشاندن عطش جانها آب روحانی در 
اختیار دارند. حال آنکه در واقع» دستشان خالی 
ابرها در آسمان نویدبخش باران است. اما آن‌گاه 
که طوفان به پا خیزد. ابرها را با خود می‌برد و 
دروغین نیز شاید تازگی و شادابی روحانی را وعده 
می‌دادند. اما وعده‌هایشان جملگی پوچ و توخالی 
بود (ر.اک. یھو ۱۲). ظلمت تاریکی. یعنی جهنم 
(ر.ک. ت۲۵ 2۱ یھو ۱۲): 


د. تأثیرشان مخرب و ویرانگر است 

)۲۲-۱۸:۲( 

۲ سخنان تکبرآمیز و باطل. (ر.ک. یهو 
۶ این عبارت به گزافه‌گویی‌های خودنمایانه 
اشاره دارد. معلمان دروغین در پشت نقاب دانش 
و فرهیختگی یا بینش عمیق روحانی ایمانداران 
ضعیف را با سخنان گیرا و رباینده فریب می‌دهند 
و اوعا نمی کنیل که شدای ضراعت به آنها 
مکاشفه داده است. این افراد تعالیم تاریخی 
کیان ا و 
نفی می کنند. در برخی موارد» حتی خودشان نیز 
نمی‌توانند آن تعالیم را توضیح دهند. چرا که نه 
از آموزش لازم برخوردارند نه از حکمت الهی 
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بهره‌مند (ر.ک. ۱ قرن ۱۴:۲). واقعیت این است که 
آنها هیچ سخنی بر زبان نمی‌آورند که از اصالت 
حکیمانه. روحانی یا الهی برخوردار باشد. در دام 
شهوات به فجور می‌کشند. این معلمان دروغین» 
با وجود همه سخنان پوچ و توخالی‌شان, با 
جذاب نشان دادن امور پست و حقیرانه. دیگران 
را وسوسه می کنند تا ایشان را به سوی فلسفه‌های 
خودشان بکشانند. ایشان» به جای اینکه مردم را 
با گیرایی حقیقت جذب کنند. ترفندشان گمراه 
کردن انها است. این معلمان ایین و مذهبی را 
به مردم عرضه می کنند که خود بتوانند پذیرای 
ان باشند و به واسطه ان ایین و مذهب به امیال 
نفسانی و هرزگی‌شان ادامه دهند. منظور پطرس 
این است که معلمان دروغین با چنین شگردهای 
شهوانی» به طور خحاص» هدفشان فریب زنان است. 
از ضلالت [گمراهی] ... رستگار شده‌اند. بهتر 
است این گونه ترجمه شود: «به سختی گریخته‌اند» 
یا «می‌کوشند تا بگریزند.» این عبارت توصیفی از 
نجات‌یافتگان نیست. بلکه منظور کسانی هستند که 
به خاطر احساس تقصیر یا تشویش بسیار به شدت 
آسیب‌پذیرند. اینها افرادی هستند که در ازدواج 
شکست خورده‌اند يا انسانهایی تنها و خسته از 
عواقب گناهند که می‌خواهند همه‌چیز را از نو 
شروع کنند. ایشان حتی به مذهب و یاری طلبیدن 
از خدا روی می‌آورند. معلمان دروغین هم دقیقاً 
از همین فرصتها سوءاستفاده می کنند. 

۲ ایشان را به آزادی وعده می دهند. معلمان 
دروغین به آنانی که «می‌کوشند تا از کشمکشهای 
زندگی بگریزند» همان آزادی را وعده می‌دهند 
که ایشان به دنبالش هستند. غلام فساد. معلمان 
دروغین قادر نیستند ان ازادی را که وعده می‌دهند 
عطا کنند. جرا که خود نیز اسیر همان فسادی 
هستند که مردم سعی می کنند از آن بگریزند. غلبه 
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يافته ... غلام. هر که خود را به نام آزادی به دست 
معلمان دروغینی بسپارد که خودشان در اسارت به 
سر می‌برند. او نیز اسیر می‌گردد. جز اسیر و بند 
تسا کنن چیز دیگری در انتظار پیروان این 
معلمان دروغین نیست. 

۲ از آلایش دنیوی رستند | که یختند]. 
را می‌رساند. دنیا به لحاظ اخلاقی تأثیری مرگبار 
بر جای می‌گذارد. پطرس خاطرنشان می‌سازد که 
این معلمان دروغین و پیروانشان در مقطعی از 
زمان قصد داشتند از آلودگي اخلاقی حاکم بر نظام 
این دنیا بگریزند. از اين‌رو به مذهب و حتی به 
عیسی مسیح روی آوردند (اما نه بر طبق شرایطی 
که مسیح مقرر نموده است بلکه بر طبق شرط و 
شروط خودشان؛ ر.ک. توضیح أيه ۱) حال آنکه 
ایمانشان به مسیح هرگز اصیل و واقعی نبوده است. 
آنها انجیل راستین را شنیدند و به آن گرایش یافتند. 
اما آن مسیح را که انجیل معرفی می‌کند نپذیرفتند. 
۰ ۲۷ از آنها نام می‌برد. عاقبت این افراد از 
موقعیت اولشان بدتر خواهد بود (نمونه‌هایی از 
ارتداد: لو ۲۶-۲۴:۱۱؛ ۰۴۷:۱۲ ۴۸ ۱ قرن ۱:۱۰- 
۲ عبر ۱۸-۱۲۲۳ ۶:۶ ۲۶:۱۰ ۳۸ به بعد؛ ۱ یو 
۲ يهو ۶-۴). 

۲ از آن حکم مقدس ... برگردند. م.ت. 
«روی برتابند.» این آبه انحراف و خیانت معلمان 
که مسیحیت را جشیده (طریق عدالت؛ ر.اک. مت 
0۳۲۱ و حتی به تعلیم راستین کتاب‌مقدس 
هم دسترسی داشته‌اند. اما با زندگی‌شان ثابت 
بررگزیده‌اند (ر.اک. عبر ۳۱-۰). بنا بر توصیف 
پطرس. چجنین معلمان دروغینی خارج از دايره 


نشانه‌های انبیای دروغین 


معلمان بدعتهای ویرانگر (۱:۲) 
منکر مسیح (۱:۲) 

کف رگو (۲:۲) 

تحریف کنندۀ کتاب‌مقدس (۰۲:۲ ۳) 
طمعکار (۲:۲ 1۴( 

۱ خود ری (۱۰:۲) 

بی‌قید و بی‌بند و بار (۱۰:۲ ۱۴) 

ری ۱۳۳۵۱۱ 

بدنام کنندة ایمان راستین (۱۵:۲) 
ریشخند کنندة بازگشت مسیح (۴:۳) 


مد مد مت ها هدک دز هر مد 


مسیحیت پدیدار نشده بودند. ایشان همواره در 
دامان کلیسا پرورش یافته» هرچند یک پایشان در 
کلیسا و پای دیگرشان در دنیا بود. اما؛ سرانجام 
حقیقت را رد کردند و با تلاش برای رسیدن به 
کامیابی و رضامندی خویش سعی بر این داشتند 
دیگران را به گمراهی بکشند. 

۲ سگ ... خنزیر [خو ک]. دو تصویر مشابه 
از یک ارتداد: اولی از امغال سلیمان ۱۱:۲۶ گرفته 
شده است و دومی مثالی است که پطرس خود 
عنوان می کند. 


۴. از نبوت کلام خدا آگاه باشید (۱۸-۱:۳) 


الف. قطعی بودن روز خداوند (۱۰-۱:۲) 

۳ حییبان. این گویای دل پطرس بود که 
مخاطبان رساله‌اش را با چنین لحنی خطاب 
ا ا ر کے وی ا 
این اة دومین رسالة پطرس بود (ر.ک. «(مقدمه»). 
دل پاک شما. این 7 نحسین پسند یده بود که نشان 
می‌داد پطرس باور داشت مخاطبانش مسیحیانی 


راستین بودند. پاک یعنی آلوده و آمشته نبودن 


دوم پطرس 


به تأثیرات دلفریب دنیوی» نفسانی» و شیطانی. 
به راستی که ایمانداران واقعی چقدر با معلمان 
دروغین فاسد و مرتد تفاوت داشتند (۲۲-۱۰:۲). 
مخاطبان پطرس با حقیقت آشنا بودند. بنابراین, 
او در تلاش بود که آن حقیقت در ذهنشان نقش 
بندد تا ذهن تقدیس‌شده و قوة تشخیص روحانی 
ایشان بتواند اموزه‌های اشتباهی را که به انها عرضه 
می‌شد شناسایی و مردود اعلام نماید. 

۳ انبیای مقدس. به انبیای عهدعتیق اشاره 
دارد. در مقایسه با معلمان نایاک و دروغین, آن 
انبیا پاک و مقدس بودند. کلام خدا نیز به قلم 
ایشان مکتوب گشت (ر.ک. توضیحات ۲۱-۱۹:۱). 
آن انبیا به طور خاص در مورد داوری آینده (مز 
۴-۰؛ اش ۱۳-۱۰:۱۳: ۲۳-۱۹:۲۴؛ میک ۴:۱؛ 
ملا ۰۱:۴ ۲) و حتی آمدن خداوند (زک )٩-۱:۱۴‏ 
هشدار داده بودند. حکم. پطرس به هشدارهایی 
اشاره می‌کند که خودش و سایر رسولان در ارتباط 
با داوری به آنها اشاره کرده بودند (یهو ۱۷). 
رسولان. در دویست و شصت فصل عهدجدید. 
رسولان مسیح (ر.ک. توضیحات روم ٩:۱‏ افس 
۴ حدود سیصد بار به باز گشت مسیح اشاره 
کرده‌اند. مکاشفة عهد جدید بدین شرح است: (۱) 
بازگشت مسیح به منظور گرداوری خاصان خود؛ 
(۲) هشدارهایی دربارة داوریهای زمانهای آخر؛ 
(۳) دانسته‌هایی دربارة برقراری ملکوت مسیح؛ 
(f)‏ تعلیم در مورد اينکه خدا عدالت جاودانی را 
به ارمغان خواهد اورد. اینها همه و همه دلایلی 
انکارناپذیرند که بر بازگشت مسیح و داوری 
شریران گواهی می‌دهند. 

۳ نخست این را می‌دانید. در اینجاء نخست 
به معنای اولین بودن در یک فهرست نمی‌باشد. 
بلکه منظور موضوعی مُقدم بر موضوعات دیگر 
است. در این بخش» اولویت پطرس این است که 


در مورد چگونگی تلاش معلمان دروغین در انکار 
این داوری و ربودن امید ایمانداران به مسیحیان 
هشدار دهد. مستهزیین [تمسخر کنندگان] ... 
ظاهر خواهند شد. معلمان دروغین با ریشخند 
باز گشت مسیح یا هر تعلیم دیگری از کتاب‌مقدس؛ 
یهو ۱۸). در ایام [روزهای] اخر. این عبارت به 
فاصلاٌ ميان آمدن مسیح موعود تا بازگشت او اشاره 
دارد (ر.ک. اع ۲ غلا ۴:۴ ۲ تيمو ۱۳؛ عبر 
۲:١‏ ع ۵ ۱ پطر ١ ٤١:۱‏ يو ۱۸:۲ ۱۹؛ يهو 
۸ نشانۀ کل این دوران وجود افرادی است که 
در خصوص حقیقت مسیحیت و به ویژه اميد 
بر وفق شهوات خود رفتار نموده. رفتار نمودن 
از شیوۀ رفتار و شیو زندگی حکایت دارد. در 
اینجاء پطرس یکبار دیگر از شیوۂ زندگی معلمان 
دروغین» که مشخصه‌اش شهوات جنسی ات 
سخن می‌گوید (ر.ک. ۲ ۱۰ ۰۱۳ AF‏ ۸ 
به این ترتیب. او بر هشدار خود تأکید می‌نماید. 
معلمان دروغینی که از حقیقت آگاهی ندارند و 
مسیح را مسخره می‌کنند. چرا که خواهان لذتهای 
نایاک جنسی هستند. این معلمان نمی‌خواهند 
عواقب این ناپاکی گریبانگیرشان شود یا با مجازات 
الهی روبه‌رو گردند. آنها در مورد روز رستاخیز 
طالب آموزه‌ای هستند که با رفتار و کردارشان 

۳ کجا است وعدۀ آمدن او؟ کلیسای 
اولیه بر این باور بود که عیسی به زودی می‌آید 
(ر.ک. ۱ قرن ۵۱:۱۵: ۱ تسا ۱۰:۱؛ ۱۹:۲؛ ۱۵:۴- 
۸ ۰۱:۵ ۲). این تمسخرکنندگان. به جای اينکه 
در مورد نزدیک بودن بازگشت مسیح بر مبنای 
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کتاب‌مقدس استدلال کنند. جنجال به پا می کردند. 
بحث و گفتگوی آنها بیشتر جنبة تمسخر و ایجاد 
دلسردی داشت. پدران. یعنی پطریارخ‌ها [نیاکان 
4 عبر ۱:۱). هر چیز به همین طوری که از ابتدا 
... بود» باقی است. شالودهٌ مباحثه بر ضد ناز کشت 
معتقد است که از آغاز پیدایش زمین عملکرد همه 
پدیده‌های طبیعی از قوانین ثابت حاکم بر طبیعت 
پیروی کرده است و بنا بر زمان و مکان تغییری 
در این قوانین ایجاد نشده است. معلمان دروغین 
نیز این مفهوم را القا می‌کردند که در رویدادهای 
دنیا و آنچه در کره زمین اتفاق می‌افتد خدا نقشی 
ندارد. در واقع. آنها چنین تعلیم می‌دادند که «در 
داوری در کار نخواهد بود خر که شوه عملکرد 
جهان هستی اصلاً این گونه نیست. حال که هرگز 
داشته باشیم که در آینده چنین رویدادی اتفاق 
افتد؟ در عوض. در جهان هستی. همه‌جیز پایدار 
و قطعی و ثابت است و از نمونه‌های تغییرناپذیر و 
عظیمی روی نداده است» پس در آینده هم چنین 
امری واقع نخواهد شد. نه تهاجمی الهی به وقوع 
خواهد پیوست نه داوری خارق‌العاده‌ای بر انسان 
نازل خواهد شد). 

۳ ایشان عمدا از این غافل هستند. از آنجا که 
معلمان دروغین در پی آن بودند که آموزه داوری 
را بی‌اعتبار کنند عمدی و آگاهانه, دو واقعه و 
دگرگونی عظیم الهی در گذشته. یعنی رویداد 
آفرینش و طوفان نوح را نادیده می‌گرفتند. به 
کلام خدا. آسمانها از قدیم بود. آفرینش گامی 
بود که خدا در آن از نیستی هستی آفرید. آن هم 


نه با فرایند همدیسی, بلکه در یک آن و با قدرتی 
بس عظیم در شش روز. هیچ‌چیز طی یک فرآیند 
ثابت و پیوستة تکاملی شکل نگرفت. کل جهان 
هستی به صورت جامع و کامل در شش روز 
بیست و چهار ساعته افریده شد (ر.ک. پید ۱؛ ۲). 
زمین از آب و به آب قائم گردید. زمین در ميان 
دو تودهٌ عظیم اب تشکیل شد. در ابتدای هفتۀ 
خلقت. خدا ابهای بالا را در اسمان در پیرامون کل 
زمین گرد آورد و مانند گنبد خیمه‌ای بر بالای آن 
گسترد. آبهای زیرین را هم در مخازن زیرزمینی؛ 
رودخانه‌هاء دریاچه‌ها, و دریاها جمع نمود (ر.اک. 
پيد ۱۰-۱). 

est E 
فوقانی و تحتانی را آفرید. او از همان آبها نیز‎ 
برای نابودی خلقتش استفاده نمود. عالمی که آن‎ 
وقت بود. به دنیای پیش از طوفان اشاره می کند.‎ 
ساختار ان جهان چنین بود که خیمه‌ای از اب‎ 
در بالای زمین وجود داشت و مخازن زیرزمینی‎ 
اب. رودخانه‌ها؛ دریاچه‌هاء و دریاها در پایین قرار‎ 
داشتند. اسمان نیز ميان این دو بود. دنیای پیش از‎ 
طوفان از پرتوهای مخرب فرابنفش نور خورشید‎ 
در امان بود. اب و هوای ملایم و بدون باد و‎ 
باران و طوفان از مشخصه‌های آشکار آن خحلقت‎ 
بود. انسانها عمر طولانی داشتند (پید ۵)» زمین نیز‎ 
(مانند یک گلخانه) قادر بود محصول فراوان به‎ 
بار آورد. در آب غرق شده. هلاک گشت. دومین‎ 
دگرگونی عظیم الهی. که نظریة همدیسی را رد‎ 
می‌کند, طوفان عالمگیر بود که کل جهان هستی را‎ 
در خود غرق کرد و نظام جهان را دگرگون ساخت.‎ 
بر طبق پیدایش ۱۱:۷ و ایات بعدی. طوفان از دو‎ 
هی اسان که ابتدا زمین شکاف برداشت و منابع‎ 
آبهای زیرزمینی به همراه آب. گاز غبار» و هوا به‎ 
بیرون فوران کردند. این فوران بالا رفت و خيمة‎ 


دوم پطرس 


۱ واژه «معرفت» در رسالة دوم پطرس 


el ۳ اه‎ 
۹:۲ ۰ ۱۳: ۲ 
۲۰:۲ ۱ ۵:۱ ۲ 
T1: ۲ ۶ SF 
T1: P۳ ۸:۱ ۵ 
۳:۳ ۴ ۱۳:۱ ۶ 
۱۷:۳ ۵ ۱۴:۱ ۷ 
۱۸:۳ ۶ ۱۶:۱ A 


آبی را که بالای کر زمین قرار داشت گشود و 
تمامی آبهای فوقانی بر زمین فرو ریختند. آن سیل 
عظیم آن‌قدر دگرگون‌کننده بود که به جز هشت 
نفر و نمونه‌هایی از هم حیوانات جملگی ساکنان 
زمین را نابود ساخحت. بدیهی است که با وجود 
این دو رویداد عظیم. به یقین. جهان نمی تواند 
تابع فرایند همدیسی باشد. 

۳ لکن [اما] الان. از زمان طوفان به بعد 
انسان در دومین نظام جهان زندگی می کند. یکی 
از آشکارترین تفاوتهای این دو نظام آن است که 
انسانها در این جهان حاضر حدود هفتاد سال 
عمر می‌کنند نه نهصد سال. پطرس این نکته را 
خاطرنشان می‌سازد که در پی تحول عظیم دیگری 
شکل سومی از آسمان و زمین به وجود خواهد 
آمد. الان به همان کلام ... ذخیره شده. نظام 
کنونی جهان تا زمان داوری آینده و تا آن زمان که 
خدا با کلامش آن را ڈادری تاد په شین صورت 
حفظ خواهد شد. به همان شکلی که خدا جهان 
را با کلامش خلق نمود و با کلامش طوفان پدیدار 
گشت» پس از ویران شدن دوبارۀ نظام کنونی نیز 
خدا با کلامش جهانی نوین می‌آفریند. برای آتش 
ذخیره شده. خدا رنگین‌کمان را در آسمان قرار 
داد تا نشانی باشد بر اینکه دیگر هرگز جهان را 
به وسیل آب از بین نخواهد برد (پید ۳۹ در 


۱۱۹ 


آینده» خدا آسمان و زمین را با آتش نابود خواهد 
کرد (ر.ک. اش ۱۵:۶۶؛ دان 4۷ ۱۰: میک ۴:۱؛ 
ملا 4 ۰۱۰۳ ۰۱۲ ۲ تسا ۷:۱ ۸). در جهان 
هستی کنونی» آسمان مملو از ستاره. ستاره‌های 
دنباله‌دان شهاب‌سنگ» و اجسام سیار است. هستة 
زمین نیز درباچة انشی است که از مایعن جوشان 
و شعله‌ور با دمایی حدود شش هزار و هشتصد و 
هفتاد و یک درجه سانتی گراد لبریز می‌باشد. فقط 
پوسته‌ای نازک به ضخامت شانزده کیلومتر انسان را 
از هستة آتشین زمین جدا نگاه داشته است. گذشته 
از اف کل افر هه دک ار انش ای فان 
بمبی آتشین و قدرتمند است. همان‌گونه که انسان 
بمب اتمی و ویرانگر می‌سازد که به مرگ و نیستی 
ختم می‌شود. خدا هم می‌تواند با یک انفجار انرژی 
اتمی کل هستی را متلاشی کند (ر.ک. توضیح 
ایات ۱۲-۱۰). تا روز داوری ... مردم بی‌دین 
[پی خدا]. زمین در انتظار روز داوری و هلاکت 
مردمان خدانشناس است. زمانی که خدا فرمان 
داوری با آتش را صادر کند. انسانهایی که خدا را 
شناخته‌اند در این زمین ساکن نخواهند بود (ر.ک. 
۱ تسا 52 4:۵). 

۳ یک روز ... جون هزار سال است. درک 
خدا از زمان با درک انسان کاماد متفاوت است. 
از دید گاه انسان» بازگشت مسیح بسیار طولانی 
به نظر می‌رسد (ر.ک. مز ۴:۹۰). حال آنکه» از 
چشم‌انداز خدا این زمان اصلاً طولانی نیست. البته 
از این اشار کلی که بگذریم» شاید این عبارت 
نشانه‌ای خحاص از این واقعیت باشد که میان مر حلۀ 
اول از روز خداوند در انتهای آن دوران مصیبت 
عظیم (مکا ۱۷:۶) و مرحلۀ آخر که خداوند در 
انتهای سلطنت هزارساله‌اش آسمان و زمینی جدید 
م ی آفریند» فاصله‌ای هزارساله وجود دارد (ر.ک. 
توضیح آیات ۱۰ ۱۳؛ مکا ۱:۲۱-۱:۲۰). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۳۹۰ 


۳ تأخیر نمی‌نماید. یعنی درنگ ننمودن 
یا دیر نکردن (ر.ک. غلا ۴:۴؛ تیط ۱۳:۲ عبر 
۶ ۲۳:۱۰ ۳۷؛ مکا ۹ بر شما تحمل 
می‌نماید. شما یعنی نجات‌یافتگان - قوم خدا 
- خدا صبر می‌کند تا ایشان نجات پابند. خدا 
پیش از داوری‌اش بی‌نهایت صبور است (ر.ک. 
ای ۱۵؛ يوی ۱۳:۲؛ لو ۲۰:۱۵؛ روم ۹ ۱ پطر 
۳ او کف رگویی‌های بی‌شمار به نامش» در کنار 
سرکشی و افرمانی از وی قتل و کشتار» و زیر 
پا گذاشتن مداوم شریعتش را تحمل می کند» در 
همان حال نیز با انتظاری صبورانه خاضان خود را 
فرا می‌خواند و ایشان را نجات می‌بخشد. تخیر 
خدا در داوری نهایی به خاطر ناتوانی یا سستی 
نیست. بلکه ناشی از صبر خدا است. نمی خواهد 
که کسی هلاک گردد. کسی باید بر آن اشخاصی 
اشاره نماید که خداوند ایشان را برگزیده است و 
آنها را فرا می‌خواند تا جمع نجات‌یافتگان را به 
کمال رساند. کسی یعنی ما از آنجایی که کل این 
عبارت دربارهٌ نابودی شریران به دست خدا است. 
پس صبر او از آن سبب نیست که بتواند همۀ 
شریران را نجات دهد بلکه برای آن است که 
بتواند پذیرای همه خاصّانش باشد. از آنجا که خدا 
جهان و بی‌خدایان را هلاک خواهد نموده نمی‌تواند 
منتظر بماند تا همه رستگار شوند. آنانی که هلاک 
می‌شوند و به جهنم می‌روند از آن جهت هلاک 
نمی گردند که برای جهنم آفریده شده‌اند و رفتن به 
شم ارک رادان نو گرگاه انیت ابا 
جهنم می‌روند چون فاسدند و فقط سزاوار جهنم 
می‌باشند. آنها به یگانه چاره» یعنی عیسی مسیح, 
پشت کرده‌انده پس هلاک می‌گردند. آنچه باعث 
محکومیت می‌شود دل توبه‌نکرده است. شخصی 
که در مسیر این محکومیت قرار دارد کسی است 
که از شخص عیسی مسیح و آنچه او تدارک دیده 


رویگردان است (ر.ک. اش ۱:۵۵؛ ار ۱۷:۱۳؛ حز 
۸ مت ۲۸:۱۱: ۳۷:۲۳؛ لو ۲:۱۳ یو ۱۶۳؛ 
۸ ۱ تيمو ۳:۲ ۴؛ مکا ۱۷:۲۲). همه په توبه 
گرایند. همه (ر.ک. م کسی) باید بر همه کسانی 
اشاره داشته باشد که جزو قوم خدا هستند و باید 
به نزد مسیح آیند تا شمار قوم او کامل گردد. دلیلی 
که مسیح در بازگشت خود و داوری جهان تأخیر 
می‌نماید این نیست که در وعدهٌ خویش درنگ 
می‌کند با اینکه می‌شواهد شمار بیشتری از شریران 
راعاوری نماد ادر قانل فزارت اتان اس از 
در بازگشت خویش تأخیر می‌کند» چرا که صبور 
است و می‌خواهد به قومش فرصت توبه دهد. 
۳ روز خداوند. (ر.ک. توضیح ۱ تسا ه۵: ۲). 
«روز خداوند» اصطلاحی تخصصی است و به این 
اشاره دارد که خدا به طور خاص و به منظور 
داوری به عرص تاریخ بشر گام می‌نهد. در اصل» 
این اصطلاح بر داوری اینده دلالت می کند که خدا 
شریران جهان را مجازات می‌نماید و به نظام کنونی 
این سنهان بانان ی کا نیاق ای واس 
روز خداوند را همچون تاریکی و محکومیتی 
بی‌مانند مشاهده کردند» روزی که نقطۀ اوج 
عملکرد خداوند خواهد بود تا از نام خود دفاع 
نماید» دشمنانش را نابود کند» جلالش را آشکار 
سازد ملکوت خویش را برقرار سازد و دنیا را نابود 
کند (ر.ک. اش ۱۱۳۵ ۲۲-۶:۱۳؛ یوی ٩۱‏ ۶۲ 


وعدةّ بازگشت مسیح 
(دوم پطرس ۴:۲) 


| عهدعتیق 


عهد جدید 
۱. حزقیال ۲۷:۲۱ ۱. متی ۳۰۰۲۷:۲۴ 
۲ دانیال ۰۱۳:۷ ۱۴ ۲ لوقا ۳۰:۱۷ 
| ۳ زکریا ۱۰:۲ ۳ یوحنا ۳:۱۴ 
۴ زکریا ۵:۱۴ ۴ اعمال رسولان ۱۱:۱ 
۵ اول تسالونیکیان ۱۶:۴ 


۵. ملاکی ۱:۳ 


دوم پطرس 


عا ۵؛ عو ۱۵؛ زک ۱۴؛ ملا ۴؛ ۲ تسا ۸۷:۱ ۲:۲). 
این امر یکبار آن زمان به وقوع می‌پیوندد که آن 
مصیبت عظیم بر دنیا حکمفرما است (مکا ۱۷:۶) و 
بار دیگر» هزار سال بعد در پایان سلطنت هزارساله 
و پیش از آفرینش آسمان و زمین جدید (آَیهُ ۱۳؛ 
مکا ۱:۲۱-۱:۲۰). چون دزد. آمدن روز خداوند 
برای آنانی که آماده نیستند بازگشتی غافلگیر کننده 
ناگهانی. نامنتظره» و مصیبت‌بار خواهد بود (ر.ک. 
توضیح ۱ تسا ۲:۵). آسمانها به صدای عظیم 
زایل [نابود] خواهند شد. واژهُ آسمانها به جهان 
مادی و صدای عطیم به صدای سوت کشیدن اشاره 
دارد. ان سوت کشیدن ناشی از صدای سوختن 
اجسام در آتش است. احتمالاً خدا همۀ مواد را 
در واکنشی اتمی از هم متلاشی می‌سازد و جهان 
هستی را می‌سوزاند (آیات ۷ ۵۱ ۵۲ ۱۳): 
عناصر سو خته شده. منظور از عناصر اجزا و ذرات 
اتمی هستند. همه مواد از ترکیب همین اجزا به 
وجود آمده‌اند و در انتها نیز به همین ذرات تجزیه 
می‌شوند. منظور پطرس این است که همه اتمهاء 
نوترونهاء پروتونهاء و الکترونها از هم فرو می‌پاشند 
(آیه .)۱١‏ زمین و کارهایی که در آن است. خر 
زمین در شکل کنونی و طبیعی‌اش همراه با کل 
جهان هستی سوخته می‌شود و از بین خواهد رفت 
(ر.ک. اش ۲۴ ۴:۳۶). 


ب. تقدیس گشتن قوم خدا (۱۸-۱۱:۳) 

۳ شما جطور مردمان باید باشید. این 
عبارت بیشتر جمله‌ای تعجبی است تا پرسشی. 
یعنی «چقدر باید به شکلی مبهوت‌کننده عالی 
باشید!» این جبزی است که مسیحیان در پرتو 
واقعیت داوری آینده و ابدیتی که اسان 
است. برای سازگار نمودن زندگی خود با معیارهای 
خدا با آن کلنجار می‌روند. (ر.ک. ۱ قرن ۱۵:۴؛ 


۱11 


۲ قرن .)٩:۵‏ سیرت مقدس و دینداری. سیرت 
مقدس به شیوه‌ای اشاره می کند که مسبحیان بايد 
در زندگی پیش گیرند که همانا جدا زیستن از گناه 
است. دینداری نیز در اینجا حاکی از برخورداری 
از روحية تواضع است. این روحبه باید جزیی از 
خلق و خوی یک مسیحی و نگرش حاکم بر قلب 
۳ 

۳ انتظار بکشید و بشتابانید. 
چشم‌انتظاری یکی از انگیزه‌هایی است که موجب 
می‌شود تا مسیحیان رفتار و کرداری پاک و 
مقدس داشته از زندگی خداپسندانه برخوردار 
باشند. شتابانیدن یعنی «مشتاقانه ارزومند» باشند 
که رویدادی هرچه زودتر واقع شود. مسیحیان 
نباید از روز خداء که در اینده فرا می‌رسد. هراسان 
باشند. آنها باید مشتاقانه در امید فرا رسیدن آن 
روز به سر برند (ر.ک. ١‏ قرن ۷۱ ٧٤٩۲:۱۶‏ يو 
۲ ۳:۳). روز خدا. «روز خدا» با «(روز خداوند» 
یکی نیست. «روز خدا» به موقعیتی ابدی اشاره 
دارد که پیش از فرا رسیدنش آسمان و زمین به 
کلی می‌سوزند و خلقتی نوین به ظهور می‌رسد. 
به احتمال بسیار. این اصطلاح بدان دلیل «روز 
خدا» نامیده شده که طبق رسالة اول قرنتیان ۲۸:۱۵ 
پولس جلال جاودانۀ خلقت تازه که در آن خدا 
کل در کل است را در ذهن داشته است. وقتی 
روز خدا فرا رسد. روز انسان پایان خواهد یافت 
و آن فساد و تباهی در جهان» که انسان و شیطان 
به بار آورده بودند. خاتمه می‌یابد و داوری به 
انجام خواهد رسید. آسمانها سوخته شده. (ر.ک. 
توضیح ایات ۷ ۰ ۱ افرینش دنیای نوینی که 
صالحان در آن ساکن می‌شوند رای ۱۳) نخست 
نیازمند آن است که خداوند این جهان هستی را 
که به خاطر گناه زیر لعنت قرار دارد نابود سازد 
(ر.ک. روم ۲۲-۸). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۱۱۳۱۲ 


۳ آسمانهای جدید و زمین جدید. وعدۀ 
جهانی نوين در عهدعتیق ريشه دارد (مز ۲۵:۱۰۲؛ 
اش ۱۷:۶۵؛ ۲۲:۶۶). وازهٌ حدید به معنای کیفیتی 
تازه است. نه اینکه فقط به لحاظ زمان‌بندی تازه 
باشد» بلکه با حالت و وضعیت قبلی‌اش نیز 
تفاوت داشته باشد. عدالت ساکن خواهد بود. 
جهان هستی کیفیتی تازه خواهد داشت. چرا 
که راستی و عدالت در آن برقرار خواهد بود؛ 
عدالتی که ماندگار و منحصر به آن جهان است 
و در آنجا ساکن می‌باشد (ر.ک. اش ۲۲-۱۹:۶۰؛ 
مکا ۷-۱:۲۱). 

۳ در سلامتی [آرامش]. وقتی مسیح 
باز گر دد« هر مسیحی باید از ارامش مسیح لذت 
ببرد. چرا که می‌داند در روز خداوند يا روز داوری 
مسیح جای ترس و نگرانی برای او وجود ندارد 
(ر.ک. فیل ۶:۴ ۷). این آرامش بدین معنا است که 
یک مسیحی به نجات ابدی خویش و به اینکه در 
اطاعت از مسیح زیسته است اطمینانی راسخ دارد 
(ر.ک. ۱ یو ۱۷:۴). بی‌داع و بی‌عیب. شخصیت 
مسیحیان باید بی‌عیب باشد و شهرت و اوازه‌شان 
عاری از هر گونه نکوهش و ملامت. این ویژ گیها 
به صراحت با خصوصیات معلمان دروغین در 
تضادند (ر.ک. ۱۳:۲) اما جملگی به خصوصیات 
مسیح می‌مانند (۱ پطر ۱۸:۱ 

۳ تحمل خداوند ما را نجات بدانید. 
پطرس پیش از این در آیۀ ٩‏ توضیح داده بود که 
صبر خداوند دلیل تاخیر او در داوری است. حال؛ 
این را نیز می‌افزاید که مسیسیان در این مدت صبر 
خدا باید در پی رستگاری جانها باشند. 

۳ ۱۶ فهمیدن آنها مشکل است. هنگامی 
که پطرس به نوشتن این رساله مشغول بود. نگارش 
تمامی رساله‌های پولس به اتمام رسیده بود و او 
دیگر در قید حیات نبود. از این‌ری خوانندگان 


رسال دوم پطرس از رویدادهای مربوط به آینده, 
که پولس در رساله‌هایش بدان اشاره کرده بود. 
باخبر بودند. تفسیر برخی از مطالب پولس دشوار 
بود» ولی غیر ممکن نبود. پطرس نیز برای تأیید 
تعالیم خود به نوشته‌های پولس اشاره می کند. 

۳ بی‌علم و ناپایدار ... تحریف می کنند. 
در زمان پطرس (همانند امروز) تعالیم رسولان 
در حصوص اینده را در کمال حماقت و نادانی 
و به شکلی کاملاً زیانبار تحریف و به سرعت 
پخش کرده بودند (ر.ک. آیات ۱۳۳ ۲ تسا 2۱:۲ 
۵ ۱۲-۶۳). تا به هلاکت خود. این واقعیت که 
تحریف نوشته‌های پولس به محکومیت ابدی ختم 
می‌گردد ثابت می‌کند که نوشته‌های او از جانب 
خدا الهام گشته‌اند. سایر کتب [کتابها], این عبارت 
یک از روش تین کنه‌های کات دی انیت 
که تأیید می‌کند نوشته‌های پولس کلام خدا است. 
پطرس گواهی می‌دهد که پولس نویسند؛ کلام خدا 
شاد اما معلمان ذروغین این واقعیت را تحرف 
کرده بودند. رسولان عهدجدید نیز همانند انبیای 
عهدعتیق بر این امر واقف بودند و اطمینان داشتند 
که خودشان حامل کلام خدا بودند و آن را مکتوب 
نمودند (۱ تسا ۱۳:۲). پطرس این را درک می کرد 
که آنچه نویسندگان عهدجدید مکتوب می‌نمودند 
حقیقت الهی بود. حقیقتی که کتاب‌مقدس را 
تکمیل می‌نمود (۱ پطر ۱ ۱۲-۰). 

۲ آمو را از پیش می دان رن کون 
مسیحیان می‌دانند معلمان دروغینی ظهور خواهند 
کرد که کتاب‌مقدس را تحریف و دستکاری خواهند 
کرد باید بیشتر مراقب باشند. باحذر [هشیار ] باشید 
که مبادا ... بیفتید. هرگاه ایمانداری به طور جدی به 
تیم معلمی دروک گوشن اه گفراهی ر 
به بیراهه رفتن در کمینش خواهد بود (ر.ک. ۲ تيمو 
4۱4-۲ تبط ۱۶-۱۰:۱). 


دوم پطرس 
۱۱۱۳ 


۳ در فیض و معرفت ... ترقی کنید. ‏ ابت و استوار بمانند. این امر مانع از گمراهی و 
پطرس نامة خود را با خلاصه‌ای از آموزه‌ای که به بیراهه رفتن ایشان می گردد. او را ... جلال باد. 
در ابتدای نامه بیان کرده بود به پایان می‌رساند چنین فراخوانی برای جلال دادن مسیح بار دیگر 
(۱۱-۲:۱). وقتی مسیحیان در پی این باشند که نشان می‌دهد که پطرس الوهیت عیسی مسیح را 
به بلوغ برسند و خداوند عیسی مسیح را عمیقا در نظر دارد و او را مانند خدای پدر حرمت می‌نهد 
بشناسند. باعث می‌شود در تعالیمی که فرا می‌گیرند (ر.ک. ۱:۱؛ یو ۲۳:۵). 


یوحنای رسول 


عنوان 

ae OS E 
مجموعۀ سه رساله‌ای است که نام یوحنای رسول‎ 
را بر خود دارد. از انجا که این رساله خطاب به‎ 
کلیسا مکانء یا شین شام وف فش ات‎ 
در دستهٌ «رساله‌های عمومی» قرار می گیرد. اگر چه‎ 
این رساله برخی از ویژگیهای معمول رساله‌های‎ 
ان دوران را در خود ندارد (از جمله: مقدمه‎ 
سلام و درود. و گفتار پایانی)؛ اما محتوا و لحن‎ 
ا ر ی شاه که رس‎ 
نامیده شود.‎ 


نویسنده و تاریخ نگارش 

در این رساله به نام نویسنده اشاره نشده است» 
اما کلیسای اولیه. جملگی, آن را نوشتهٌ یوحنای 
سول کف کی انشا گر ان شنم برد رن کنر 
۶ ۱۴ می‌دانستند و قاطع و محکم بر آن 
شهادت می‌دادند. مشخص نبودن نام نویسنده 
وق گرم ان تفه کسام و 
دادن این رساله به پوحنای رسول اشتباه نکرده 
است. زیرا فقط رسولی با شهرت و اعتبار یوحن 
می‌توانست. بدون آنکه به صراحت خود را معرفی 
کند. با چنین اقتداری سخن گوید و از مخاطبانش 
اطاعتی کامل انتظار داشته باشد (۶:۴). یوحنا آن‌قدر 
برای مخاطبانش شناخته شده بود که نیازی نمی‌دید 
به نام خود اشاره نماید. 


یوحنا و برادر بزرگ‌ترش. یعقوب (اع ۲:۱۲)» 
به «یسران زبدی» معروف بودند (مت ۲:۱۰- 
۲ ی ع ابا اسان رعا ورس 
۳ یوحنا (به همراه پطرس و یعقوب - ر.ک. 
مت ۱:۱۷؛ ۳۷:۲۶) یکی از سه یار نزدیک عیسی 
بودند. زمانی که عیسی در این دنیا به سر می‌برد» 
ایشان در خدمتش سهیم بودند و خدمات او را به 
چشم دیده بودند (۴-۱:۱). یوحناء علاوه بر این 
بوا اا ا نو بر کته انبت. فراین 
چهارمین انجیل. او خود را شاگردی معرفی می کند 
که «عیسی او را دوست می‌داشت» و در شام اخر 
سر به سینهٌ عیسی نهاده بود (یو ۲۲:۱۳؛ ۲۶:۱۹؛ 
۰ ۸۷:۲۱ ۲۰). کتاب مکاشفه نیز به قلم یوحن 
نوشته شد (مکا ۱:۱). 

تعیین تاریخ دقیق نگارش این رساله کار دشواری 
ست. زیرا در ان به نشانه‌های تاریخی مشخصی 
کارت ال ا توف اه 
رساله را در نیم دوم قرن اول میلادی نوشته 
ست. تاریخ کلیسا بر این باور است که یوحنا 
دوران سالمندی‌اش را در شهر افسس. واقع در 
آسیای صغیر» سپری نمود و به نگارش رساله‌هایش 
مشغول بود. سبک و حال و هوای رساله نیز این 
تا ی یک تسه قاطا 


را بسیار جوان‌تر از خود می‌داند (برای نمونه: «ای 
یوحناء به لحاظ شیوه بیان و دايرة واژگان شبیه 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 
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هستند (ر.ک. «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). 
همین شباهت باعث شده است تا بسیاری تاریخ 
ی کا نک شین انعر 
یوحنا بدانند. از انجا که بسیاری بر این باورند که 
انجیل یوحنا در نیمه دوم قرن اول نوشته شده 
است» نگارش رساله‌های یوحنا نیز به همان زمان 
بازمی گردد. 

از سوی دیگر, تعلیم اشتباهی که یوحنا با آن مبارزه 
می‌کرد. احتمالا» بازتابی از مکتب ناستی‌سیزم 
[عرفان گرایی ] بود (ر.ک. «پيشینه و چارجوب»). 
این مکتب. در اواخر قرن اول» و در دورانی که 
یوحنا مشغول نگارش رساله‌هایش بود. مراحل 
اول خود را طی می کرد. از آنجا که در این رساله 
به جفاهای دومیتیان [امپراتور]» که تقریبا از سال 
۵ میلادی اغاز شده بود. اشاره‌ای نشده است. 
رسالة اول یوحناء به احتمال بسیار پیش از شروع 
این جفاها نوشته شده است. بنابراین» با توجه به 
اطلاعات موجود» می‌توان تاریخ نگارش آن را بین 
سالهای ٩۵-۹۰‏ میلادی به حساب اورد. احتمالا 
این رساله» از شهر افسس» خطاب به کلیساهای 
آسیای صغیر نوشته شد. یوحناء در مقام رسول» 
رهبری ان کلیساها را بر عهده داشت. 


و ر جوب 

اگرچه یوحنا به هنگام نگارش این رساله بسیار 
E‏ ی سس E‏ 
در دوران خدمت عیسی در این دنیاء از نزدیک. با 
وی مشارکت و همنشینی داشت و مر گ» رستاخیز 
و صعود عیسی را به چشم خود دید و تنها رسولی 
بود که هنوز در قید حیات به سر می‌برد. به گفتة 
پدران کلیسا (جاستین شهید. آیرینیوس, کلمنت 
اهل اسکندریه. و یوسبیوس)» یوحنا در شهر 
افسس؛ واقع در اسیای صغیر. ساکن شد و به 


فعالیتهای بشارتی گسترده‌ای از جمله سرپرستی 
بسیاری از کلیساها و نوشتن آثار متعدد (رساله‌های 
موتضای انجیل یوحناء کتاب مکاشفه) مشغول 
گشت. یکی از پدران کلیسا به نام پاپیاس, که از 
نزدیک با یوحنا در ارتباط بود او را «ندایی زنده 
و ماندگار» توصیف کرده است. از آنجا که پوحنا 
تنها رسول نله آن دوران بود در کلیساها اقتدار 
وای ا ور ی فان ا 
کسی بودند که خداوند عیسی را به چشم خود 
دیده بود. 

شهر افسس (ر.ک. اع ۵۹ در مرکز روشنفکری 
آسیای صغیر واقع بود. همان‌طور که پولس رسول. 
سالها پیش از آن» پیش‌بینی کرده بود (اع ۰- 
۱ معلمان دروغینی که از بطن کلیسا سر بر 
آورده و در گرایشات فلسفی حاکم بر آن محیط 
غوطه‌ور بودند. با تعالیم اشتباه و با تحریف نمودن 
تعالیم اساسی و زیربنایی رسولان» کلیسا را آلوده 
کرده بودند. این معلمان دروغین از هواداران 
باور و عقیدۀ تازه‌ای بودند که سرانجام به مکتب 
ناستی‌سیزم [عرفان گرایی ] شهرت یافت (در زبان 
یونانی» این اصطلاح از واژه‌ای ريشه گرفته است 
که به معنای شناخت می‌باشد). این مکتب. پس 
از مبارزةٌ پولس برای ازاد نمودن ایمانداران از 
قید و بند شریعت. خطرناک‌ترین تعلیم اشتباهی 
بود که در سه قرن اول میلادی کلیسای اولیه را 
تهدید می‌کرد. به احتمال بسیان مدت زیادی از 
شکل‌گیری این مکتب نگذشته بود که یوحنا با 
این تعلیم زهرآگین به مبارزه برخاست. تعلیمی 
که زیربنای ایمان و کلیساها را به نابودی می‌کشاند 
(ر.ک. «مسایل تفسیری»). 

این گنه دبع تشرد ای رن 
افلاطون تولد یافته بود از دوگانه‌پنداری سخن 
می‌گفت. در این طرز فکر ماده را پلید و روح را 


اول یوحنا 


نیک می‌پنداشتند. در سای چنین فرضی. معلمان 
دروغین نیز اگرچه یک الوهیتی را به مسیح نسبت 
می‌دادند. اما جنبة انسان بودنش را منکر می‌شدند 
تا مبادا شرارت و پلیدی را به او نسبت داده باشند. 
این معلمان دروغین مدعی بودند که از معرفت و 
شناختی رفیع برخوردارند. حقیقتی والا که فقط 
بر ژرف‌اندیشان مکشوف می‌کشت. آنها چنین 
می‌پنداشتند که فقط گروهی خاص به این شناخحت 
عرفانی دسترسی داشتند. آنها بر این باور بودند 
که این شناخت. در ذات خود. بر کتاب‌مقدس 
اقتدار دارد. 

پیروان این مکتب» به جای آنکه مکاشفۂ الهی را 
مسا بتک وافضاوت انکانوختا یل انیبان راز 
دهند. سعی می‌کردند مکاشفۂ خدا را با افکار و 
انديشة انسانی محک بزنند (۱۷-۱۵:۲). این تعالیم 
اھا دو وب کین اسل واف تخت ایتک 
مدعی بودند عیسی دارای جسم واقعی نبوده است 
و فقط به نظر می‌رسیده جسم دارد (باوری معروف 
به «دوستیزم) که برگرفته از واژه‌ای یونانی است 
به معنای «به نظر رسیدن»). از این جهت. یوحنا به 
مخاطبانش یادآوری می کند که خودش عیسی را 
به چشم دیده است («عیسی مسیح مجسّم‌شده را) 
(شنیده‌ایم.» «دیده‌ايی) (لمس کرده‌ایی» ۳-۱:۱؛ 
۴ ۳) با این گفته‌های تأثیرگذان او واقعی بودن 
پیکر جسمانی عیسی را تأیید می‌نمود. 
قدیمی‌ترین نقل‌قول‌ها (آیرینیوس) خاکی از آن 
است که بوحنا با شکل دیگری از این تعلیم اشتباه 
مقابله می‌نمود. ان تعلیم از سوی فردی به نام 
«سرینتوس) مطرح شده بود. وی چنین استدلال 
می کرد که به هنگام تعمید عیسی در آب روح 
مسیح بر او نازل شد. ولی اندکی پیش از مصلوب 
شدنش او را ترک نمود. از این‌ری یوحنا اعلام 
می‌دارد که ان عیسی. که در ابتدای خدمتش تعمید 


۱۳۷ 


یافت» همان عیسی بود که بر صلیب مصلوب 
گشت (۶:۵). 

چنین عقاید اشتباهی نه فقط واقعیت انسان بودن 
عیسی را بلکه واقعیت کفاره را نیز نابود می کنندء 
چرا که عیسی نه فقط به معنای واقعی خدا بود 
بلکه به معنای واقعی انسان هم بود (و صاحب پیکر 
واقعی). او. در جسم انسانی» به معنای واقعی بر 
روی صلیب عذاب کشید و جان سپرد تا جانشین 
گناهکاران شود و قربانی مقبول و پسندیده برای 
گناه گردد (ر.ک. عبر ۱۷-۱۴:۲). کتاب‌مقدس تأیید 
می کند که عیسی هم انسان کامل بود و هم خدای 
کامل. 

این تفکر که ماده را پلید و روح را نیک می‌پنداشت؛ 
منجر به ظهور این اندیشه شد که یا باید با ریاضت 
کشیدن به بدن سختی داد (کول ۲۳-۲۱:۲) یا باور 
داشت گناهی که شخص مرتکب می‌شود ارتباطی 
به روح او ندارد و بر آن تأثیری نمی‌گذارد. بر 
اساس این باون برخی از افراه به ویژه مخالفان 
یوحناء چنین نتیجه گیری می‌کردند که گناهی که از 
جسم انسان سر می‌زند مهم نیست و به عبارتی» 
هر گونه زیاده‌روی در بی‌عفتی و بی‌بند و باری. 
کاملا مجاز است. حتی می‌توان وجود گناه را نیز 
انکار کرد (۱۰-۸:۱) و شریعت خدا را نادیده 
گرفت (۴:۳). از این‌رو. یوحنا بر لزوم اطاعت از 
شریعت خدا تأكيد می‌ورزد و به روشنی توضصح 
می‌دهد کسی که واقعا خدا را دوست دارد از احکام 
او اطاعت می‌کند (۳:۵). 

یکی از ویژگیهای معلمان دروغین این بود که به 
RE‏ شش آناتین کین E‏ 
تازه را نمی‌پذیرفتند. بی‌مهری می‌ورزیدند (۱۰:۳- 
۸ این معلمان دروغین پیروان فریفتة خود را از 
مشارکت با کسانی که به تعلیم رسولان وفادار مانده 
بودند منع می‌کردند. در پاسخ به چنین رفتاری» 
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پوحنا معتقد بود این جدا شدن به روشنی ثابت 
می‌نمود که پیروان معلمان دروغین از نجات ابدی 
بی‌بهره بودند (۱۹:۲). جدا شدن این افراد و ترک 
کلیسا سایر ایمانداران وفادار به آموزه‌های رسولان 
را متزلزل و پریشان‌خاطر کرده بود. 

در واکنش به این بحران. یوحنای کهن‌سال این 
رساله را نوشت تا به ایمانداران وفاداری که در 
کیب ماه بود فرت قلب بی امل 
یو ا 
مقابله کند. از آنجا که این تعلیم اشتباه به شدت 
خطرناک بود و این خطر وجود داشت که کلیسا 
در آن غرق گردد. هیچ گونه درنگی جایز نبود. 
پس یوحناء با محبت و ملایمت اما با اقتدار مسلم 
یک رسول به کلیساهایی که ناظر انها بود نامه 
نوشت تا از گسترش طاعون این آموزه‌های اشتباه 
جلوگیری نماید. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

با توجه به موقعیت و حال و هوای این رساله 
درونمایهُ کلی آن را می‌توان «به یاد آوردن زیربنای 
ایمان» «یا بازگشت به مبانی مسیحیت) نام نهاد. 
در این رساله» یوحنای رسول با نظر و عقیده و 
حدس و گمان روبه‌رو نیست. او با امری بدیهی 
و قطعی و مسلم سر و کار دارد. او ماهیت و 
ویژگی مسلم مسیحیت را با عباراتی ساده و روان 
توضیح می‌دهد. عباراتی واضح و محکم که در 
مورد اصولی بودن ماهیت این حقایق تردیدی باقی 
نمی گذارند. در این رساله» یوحنا صمیمانه گفتمان 
می‌کند و لحن کلامش سرشار از محبت است. 
درست مانند پدری که ملایم و نرم و صمیمانه با 
فرزندانش گفتگو می‌کند. 

رسالهٌ اول یوحنا رساله‌ای شبانی است. زیرا از 


قلب شبانی برمی‌خیزد که نگران قوم خود می‌باشد. 
یوحنا. در مقام یک شبان اصولی بسیار ابتدایی اما 
مهم و اساسی را با گله‌اش در میان می‌گذارد و 
نها را در مورد مبانی ایمان خاطرجمع می‌سازد. 
خحواستۀ یوحنا این بود که ایشان فرش داشتن از 
یمانشان شادی نمایند (۴:۱) و اجازه ندهند تعالیم 
شتباه و جدایی شماری از اعضای کلیسا انها را 
تریشان کم 

ما این کتاب فقط از دیدگاه شبانی نوشته نشده 


ست. بلکه به مباحثه هم می‌پردازد. فقط مثبت 
صحبت نمی‌کند. بلکه منفی نیز سخن می‌گوید. 
یوحناء با بیان تعالیم صحیح. ان منحرفان از حقیقت 
ادود هر وبا ا که خی القی ,وا 
ت فا ی سار بل یازا کی که ای بای و که 
از حقیقت منحرف گشته‌اند چنین لقب می‌دهد: 
«انبیای دروغین» (۱:۴)؛ «آنانی که شما را گمراه 
می کنند) (۲۶:۲: 0۷۳۲؛ «دحجالان» (۱۸:۲). او با 
ضراعت اعلام می کند. که طاق 
منحرف شدن از تعالیم صحیح است (۷-۱:۴, 

ها ابا وان مان بت سای 
مسیحیت. سه درونمایه را تکرار می‌نماید: (۱) 
خوشی (۴:۱)؛ (۲) قدوسیت (۱:۲)؛ (۳) اطمینان 
(۱۳:۵). خوانندگان این رساله با وفادار ماندن به 
اصول اساسی مسیحیت. همواره این سه ثمره را 
در زندگی خود تجربه خواهند کرد. در رسالۀ اول 
یوحناء سه عامل دیگر نیز به چشم می‌آیند. این 
سه عامل کلید چرخة یک زندگی راستین روحانی 
است: (۱) ایمان صحیح به عیسی موجب می‌شود 
(۲) از احکام او اطاعت کنیم و این اطاعت (۳) 
SO EGE SES‏ یک توت 
داشته باشیم ۹ ۲۴). وقتی این سه عامل (ایمان 
واقعی. اطاعت. محبت) در هماهنگی با هم عمل 


اول یوحنا 


کنند. خوشی. قدوسیت. و اطمینان به بار خواهند 
آورد. این سه عامل نشانه و معیار سنجش ایمان 


مسایل تفسیری 

الهیدانان در مورد ماهیت دقیق اعتقادات معلمان 
دروغینی که در این رساله مد نظرند بحث و تبادل 
نظر دارند. چرا که یوحنا به طور مستقیم به عقاید 
آنها اشاره نمی کند. در اصل. او با بازگو نمودن 
اصول و مبانی ایمان مسیحی, با این تعالیم اشتباه 
به مقابله می‌پردازد. همان‌طور که پیش از این اشاره 
شد به نظر می‌رسد مشخصهٌ اصلی این تعالیم 
اشتباه انکار جسم پوشیدن مسیح بود (مسیح 
جسم انسانی به خود نگرفت). به احتمال بسیارء 
چنین تعلیمی مقدمه یا آغاز مکتب ناستی‌سیزم 
[عرفان گرایی] بود. 

کی کا و وساله را وھ کل هینبا ییات 
قاطع و استوار یوحنا نیز کلنجار رود. یوحنا. به 
طور نسبی» اصول و زیربنای زندگی مسیحی را 
بیان نمی‌کند. بلکه قاطع و محکم به آنها اشاره 
می‌نماید. بر حلاف پولس که در مواردی استثناهایی 
نیز در نظر می‌گرفت و اغلب بر قاصر بودن ایماندار 
از رشان به ماران هن تاک انس برع 
نمی گوید که «اگر قاصر ماندم چه می‌شود؟» فقط 
در ایهُ ۸۱:۲ ۲ در میانه ان شرایط مطلق و بی‌جون 
و چرا اندکی تسکین و تسلی می‌بخشد. ولی در 
یه E EE‏ ایا سید وی فتاه 
است و حد وسطی در نظر نگرفته است. او اغلب 
به تضادهای آشکاری چون «نور» و «تاریکی) (۸۵:۱ 
۷ ۰۱۱-۸:۲ «راستی» و «دروغ) (۰۲۱:۲ YY‏ 6۱:۴ 
«فرزندان خدا» و «فرزندان ابلیس» (۱۰:۳) اشاره 
می‌نماید. 


۱۱۹ 


کسانی که ادعا می کنند مسیحی هستند» باید 
خحصوصیات مسیحیان واقعی را از خود بروز دهند. 
خصوصیاتی که همانا تعلیم صحیح. اطاعت» و 
محبت است. کسانی که به راستی تولد تازه دارند» 
طبیعتی تازه یافته‌اند و آن طبیعت به حقانیت 
خویش گواهی می‌دهد. کسانی که نشانه‌های این 
طبیعت تازه را در خود ندارند از این طبیعت تازه 
بی‌بهره‌اند و در واقع» هیچ گاه تولد تازه نداشته‌اند. 
بر خلاف آنچه در نوشته‌های پولس مشهود است. 
یوحنا به مقولهٌ حفظ مشارکت موقت يا روزانه با 
خدا نمی‌پردازد. او بر این تأکید دارد که ایمانداران 
زندگی خود را با اصول و مبانی از ایمان مک 
بزنند تا مطمئن شوند که آیا به راستی از نجات 
ابدی بهره‌مند گشته‌اند؟ در انجیل یوحنا نیز چنین 
وجوه تمایزی را شاهد هستیم. 

یوحنا به شیوه‌ای بی‌نظیر بارها و بارهاء مضامینی 
مشا با تکرار می نماند غا بر شقایی_اساشی 
مسیحیت راستین تاکید ورزد. به این شکل. او 
تفسیر گر این رساله را به کلنجار می‌کشاند. برخی 
تکرارهای یوحنا را به مارپیچی تشبیه کرده‌اند که 
از درون به بیرون می‌پیچد. وسیع‌تر و بزرگ‌تر 
می‌شود. و هر بار همان حقیقت را در فضای 
گر دهدن توضیح می‌دهد و محدودة بیشتری 
را در بر می‌گیرد. برخحی دیگر نیز این تکرارها 
را به مارپیچی تشبیه کرده‌اند که از بیرون به 
درون می‌پیجد و در همان حال که گفتارش را 
گسترش می‌دهد. همان مضامین را نیز عمیق‌تر 
کاوش می کند. هر طور که به این قالب مارپیچ نگاه 
کنیم. به این نتیجه می‌رسیم که یوحنا همان حفایق 
اساسی را تکرار می کند تا بر اهمیت آنھا تأکید 
ورزد. به این طریق» او مخاطبانش را یاری می دهد 
تا آن حقایق را درک نمایند و به خاطر بسپارند. 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 
۱۱۳۰ 


۱. ازمونهای زیربنایی در خصوص مشارکت واقعی - مارپیچ اول (۱۷:۲-۱:۱) 
الف. آزمونهای زیربنایی دربارة تعالیم (۲:۲-۱:۱) 
۱) دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد مسیح (۴-۱:۷) 
۲ دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد گناه (۲:۲-۵:۱) 
ب. آزمونهای زیربنایی دربارة اخلاقیات (۱۷-۳:۲) 
۱) دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد اطاعت (۶-۳:۲) 
۲) دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد محبت (۱۷-۷:۲) 
ازمو شای زیربنایی در خصوص مشارکت واقعی - مارپیچ دوم (۲۴:۳-۱۸:۲) 
الف. دومین بخش از ازمون تعالیم (۲۷-۱۸:۲) 
) دجالان مشارکت مسیحی را ترک می‌کنند (۲۱-۱۸:۲) 
۲ دجالان ایمان مسیحی را انکار می‌کنند (۲۵-۲۲:۲) 
۳ دجالان مسیحیان وفادار را فریب می‌دهند (۲۶:۲ ۲۷) 
ب. دومین بخش از آزمون اخلاقیات (۲۴:۲-۲۸:۲) 
۱) امید به باز گشت خداوند. امیدی که پاک می‌سازد (۳۲-۲۸:۲) 
۲ ناسا زکگاری مسیحیان با گناه (۲۴-۴:۳) 
۳ آزمونهای زیربنایی در خصوص مشارکت واقعی - مارپیچ سوم (۲۱-۱:۴) 
الف. سومین بخش از ازمون تعالیم (۶-۱:۴) 
۱) شیطان سرچشمه تعالیم اشتباه است (۳-۱:۴) 
۲ ضرورت تعالیم صحیح (۴:۴-ع) 
ب. سومین بخش از آزمون اخلاقیات (۲۱-۷:۴) 
۱) محبت ذات خدا است (۱۰-۷:۴) 
۲ خدا می‌طلبد که محبت ورزیم (۲۱-۱۱:۴) 
۴ آزمونهای زیربنایی در خصوص مشارکت واقعی - مارپیچج چهارم (۲۱-۱:۵) 
ال ردك پیروزمندانه در مسیح (۵: ۵-۱) 
ب. شهادت خدا دربارۀ مسیح (۱۲-۶:۵) 
ج. اصولی که مسیحیان به خاطر مسیح در موردشان اطمینان دارند (۲۰-۱۳:۵) 
۱) اطمینان از حیات جاودان (۱۳:۵) 
۲ اطمینان از اجابت دعا (۱۷-۱۳۴:۵) 
۳ اطمینان از پیروزی بر گناه و شیطان (۱۸:۵) 
۴ اطمینان از تعلق داشتن به خدا (۱۹:۵) 
۵) اطمینان از اینکه مسیح خدای حقیقی است (۲۰:۵) 


د مراقب و هشیار بودن به خاطر مسیح (۲۱:۵) 


اول یوحنا 


۱ آزمونهای زبربنایی در خصوص مشارکت 
واقعی - مارپیچ اول (۱۷:۲-۱:۱) 


الف. آزمونهای زیربنایی دربارة تعالیم 
(۲:۲-۱:۱) 


۱( دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد مسیح (۴-۱:۱) 
مرگ و رستاخيزش را به چشم دید و یکی از سه 
یار صمیمی خداوند بود (یوحناء پطرس. یعقوب). 
بر اين واقعیت تأکید می‌نماید که عیسی مسیح به 
راستی جسم داشت و «مجسم شد» (ر.ک. 1:۴ ۳). 
به این ترتیب. او به طور مستقیم بر واقعیت تاریخی 
انسان بودن عیسی و قطعیت انجیل تمرکز می کند 
و» به این طریق» بر خطر و وخامت تعالیم اشتباه 
به شدت تأکید می‌نماید. اگر چه معلمان دروغین 
ادعا می‌کردند که به مسیح ایمان دارند. اما با انکار 
واقعی است (آَیة ۳: در خصوص دومین آزمون: 
ر.ک. ۲:۲-۵:۱). 

۱ آنچه. به پیغام انجیل اشاره دارد. پیغامی که 
بر شخصیت. کلام. و اعمال مسیح متمرکز است و 
رسولان بر آنها شهادت دادند. از ابتدا. اگرچه در 
انجیل یوحنا نیز عبارتی مشابه به کار رفته است 
که به معنای «از ازل» می‌باشد (یو ۱:۱ «در ابتدا»)» 
اما در اینجاء با توجه به آیات ۴-۱ به زمانی اشاره 
دارد که موعظه انجیل آغاز گشته بود و مخاطبان 
برای نخستین بار دربارٌ عیسی شنیدند (ر.ک. 2۷/۲ 
نیز تأکید می‌ورزد. محتوای پیغام انجیل هرگز تغییر 
نمی کند. این پیغام از همان ابتدا ثابت مانده است و 


۱۱۳۱ 


بر اساس رسوم زودگذر دنیوی یا تفکرات فلسفی 
دستخوش تغییر نمی گردد. شنیده‌ايم ... به چشم 
خود دیده ... بر آن نگریستیم ۰ دستهای ما 
لمس کرد. این عبارتها به خاطرةٌ واضح و روشنی 
از فیس انار ی کد که یو خا تی فر کین سال 
در ذهن داشت. آن خاطرات پس از گذشت شصت 
سال اد ردهن وھا ما کار که و تفن سس 
بودند که گویی به تازگی واقع گشته‌اند. یوحنا 
اصطلاحاتی را به کار می‌برد که محکم و قاطع بر 
زاق سیم ر د تاکن اس کل ودا 
نمی‌توان صدای یک روح را شنید و برای مدتی 
طولانی بر او خیره گشت - «نگریستیم» - یا به 
او دست زد - «لمس کرد». حال انکه. یوحنا. در 
دوران خدمت عیسی در این دنیا و حتی پس از 
رستاخيیزش از مردگان. همه اینها را در مورد عیسی 
تجربه نموده بود. کلمۀ حیات. نه فقط به عیسی 
مسیح بلکه به موعظٌ انجیل نیز اشاره دارد. 

۱ ۳ ظاهر شد ... دیده‌ایم ۰ شهادت 
می‌دهیم ... شنیده‌ایم کلام می‌نماييم. 9 
با کر ارات هو ابا و 
۱) بار دیگر بر اقتدار تجربهٌ شخصی‌اش, در مقام 
وی که تا هل ویک کی دیس برد شا تاو 
هیجان تأکید می‌ورزد. چنین تکراری به خوانندگان 
یادآوری می کند که شهادت شخصی یوحنا گفتة 
معلمان دروغین را مردود شمر جرا که 
انها متکبرانه» و به اشتباه» دربارۀ مسیحی فخر 
می‌فروختند که هرگز او را ندیده و نشناخته بودند. 

۱ حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما 
ظاهر شد. با این عبارت» یوحنا بر ازلی و ابدی 
بودن مسیح در جلال پیش از جسم پوشیدنش 
تاکید می‌ورزد (ر.ک. ۱۲:۵؛ یو ۴:۱؛ ۲۶:۵ ۴۰؛ 
(F۴ ۱‏ 

۱ با ما شراکت داشته باشید. این مشارکت به 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۳۳ 


معنای روابط اجتماعی نیست. منظور این است که 
خوانندگان رسالةٌ یوحنا مانند او از حیات جاویدان 
برخوردار باشند و در این مورد با او شراکت داشته 
یا شریک باشند (ر.ک. فیل ۵:۱؛ ۱ پطر ۱:۵؛ ۲ بطر 
۱ قصد یوحنا از نگارش این رساله فقط این 
نبود که بر واقعی بودن بدن عیسی تاکید نماید 
(آیات ۰۱ ۲ بلکه تا در مخاطبانش نجات ابدی 
به بار آورد. از آنجا که این آیه شراکت داشتن را 
با نجات ابدی برابر می‌دانده محال است مسیحیان 
واقعی چنین مشارکتی نداشته باشند. 

۱ خوشی ما کامل گردد. یکی از هدفهای 
اصلی این رساله پدید آوردن شادی در 
خوانندگانش است. اعلام واقعی بودن انجیل (آیات 
۱ ۲) به شراکت در حیات جاودانی می‌انجامد (اية 
۲۳ شراکت در حیات جاودان نیز شادی به بار 
می‌آورد (آیۂ ۴). 


۲) دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد گناه 

)۲:۲-۵:۱( 

1:1-1 در پاسخ به معلمان دروغینی که 
منکر وجود گناه بودند یا آن را کم‌اهمیت جلوه 
می‌دادند. یوحنا به صراحت بر واقعیت گناه تأکید 
می‌ورزد. این تأکید بر واقعیت گناه دومین آزمون 
برای مشار کت واقعی است (در خصوص نخستین 
آزمون: ر.ک. آیات ۴-۱؛ و در حصوص سومین 
آزمون: ر.ک. ۶-۳:۲). کسانی که منکر واقعیت گناه 
هستند ثابت می کنند که از نجات واقعی بی‌بهره‌اند. 
منظور از ضمیر «ما» در آیات ۶ ۸ ۱۰ مسیحیان 
واقعی نیستند. منظور همه کسانی هستند که مدعی 
برخورداری از این مشارکت هستند. اما گناه را 
انکار می‌کنند. ولی در آیات ۷ ٩‏ و ۰۱:۲ ۲ ضمیر 
«ما» به طور خاص به مسیحیان واقعی اشاره دارد. 

۱ از او شنیده‌ايم. پیغامی که یوحنا و سایر 


تاریکی نمادهایی آشنا در کتاب‌مقدس هستند. 
به لحاظ عقلانی» نور به حقیقت کتاب‌مقدس 
اشاره دارد و تاریکی به دروغ و گمراهی (ر.ک. 
مز ۱۰۵:۱۱۹؛ امث ۲۳:۶؛ یو ۴:۱؛ ۱۲:۸). در بعد 
معنوی نیز نور به قدوسیت و پاکی و تاریکی به خطا 
و گناه اشاره می کند (روم ۱۴-۱۱:۱۳؛ ۱ تسا ۴:۵- 
گشته‌اند و در نور حقیقی گام برمی‌دارند. اما یوحنا 
ادعای ایشان را رد می‌کند. چرا که آنها گناهشان 
را تصدیق نمی کردند. همین واقعیت ابتدایی نشان 
می‌داد که آنها رستگار نبودند. هیچ ظلمت. با این 


واژگان کلیدی 


گناه: در زبان یونانی. این واژه 20710740 خوانده 
می‌شود (۷:۱ ۸ ۴۰۳ ۸۵ ۸ ٩‏ ۱۶:۵ ۱۷). م.ت. «به 
هدف نزدن». یوحنا از دو نوع گناه سخن می‌گوید: 
گناه جبران‌پذیر و گناه جبران‌ناپذیر. از قرار معلوم. 
مخاطبان یوحنا, بر خلاف مخاطبان آمر وزی: تفاوت 
این دو نوع گناه را درک کرده بودند. در کل, از تعلیم 
این رساله چنین برمی‌آید که کسانی که مشارکت 
مسیحی را ترک کرده ( ۱۸:۲ )٩‏ و به تعالیم دروغ 
و به «دجالان» پیوسته بودند. گناهشان جبران‌نایذیر 
بود و راهی برای بازگشت آنها وجود نداشت. سر کشی 
انان و انکار هویت حقیقی عیسی (۲-۱:۴) باعث شده 
بود در گناه بمانند و از آن توبه نکنند. سرانجام, همین 
گناه به مرگ روحانی‌شان می‌انجامید. 


شفیع: در زبان یونانی. این واژه ۳۵7۵/06105 خوانده 
می‌شود (۱:۲). م.ت. «کسی که به کنار ما خوانده شده 
است.» در زبان یونانی. این اصطلاح به تسلی‌دهنده 
تسکین‌دهنده, یا وکیل مدافع اشاره دارد. در انجیل 
یوحنا ۲۶:۱۴ و ۲۶:۱۵, روح‌القدس - «تسلی‌دهنده» - 
شفیع ایمانداران نامیده می‌شود. روح‌القدس در ما کار 
می‌کند تا ما را تسلی و یاری دهد و نزد پدر آسمانی‌مان 
نیز برای ما شفاعت کند (روم ۶۸ ۲۷ ۲۴). 


اول یوحنا 


خدا از هر لحاظ کامل است و چیزی در شخصیت 
او وجود ندارد که راستی و قدوسیتش را خدشه‌دار 
کند (ر.ک. یع ۷۱ 

۱ اگرچه معلمان دروغین ادعا می کردند افراد 
وارسته‌ای هستند و با مسیح شراکت دارند. سلوک 
و رفتارشان در تاریکی ادعای ایشان را رد می کرد و 
عدم نجات و رستگاری‌شان را ثابت می‌نمود. واه 
درو » که در بخش دوم از اية ۶ عنوان شده است؛ 
به ادعای مشارکتی اشاره دارد که در بخش اول از 
همان ايه بدان اشاره شده است. عمل نمی‌کنیم. 
در راستی سلوک نکردن و قصور از راستی عادت 
و منش معلمان دروغین بود. 

١‏ مسیحی واقعی پیوسته در نور (راستی و 
قدوسیت) گام برمی‌دارد نه در تاریکی (دروغ و 
گاه) (ردکه ر 14 شین ساوک مزب 
می‌شود ایشان از گناه پاک گردند. چرا که خداوند 


۱۳۳۳ 


پیوسته خاصّان خود را می‌بخشد. از آنجا که کسانی 
که در نور گام برمی‌دارند در شخصیت خدا شریک 
هستند. قدوسیت خدا نیز پیوسته در شخصیت 
ایشان نمایان است (۳ یو ۱۱). همین نشان می‌دهد 
که ایشان با خدا مشارکتی واقعی دارند (یع ۲۷ 
مسیحی واقعی در تاریکی سلوک نمی کند» بلکه 
فقط در نور گام برمی‌دارد (۲ قرن ۱۴:۶؛ افس ۸:۵؛ 
کول ۱۲:۱ ۱۳). به این جهت. پیوسته از گناه پاک 
می گردد (ر.ک. ای .)٩‏ 

۱ معلمان دروغین نه فقط در تاریکی گام 
برمی‌داشتند (در گناه؛ ايه ۶)» بلکه پا را از این 
aT‏ 
حتی تمایل و گرایشی به گناه وجود دارد. اگر 
کسی هیچ‌گاه قبول نکند که گناهکار است. نجاتی 
هم در کار نخواهد بود (ر.ک. مت ۲۲-۱۶:۱۹: 
در خصوص مرد جوانی که گناهکار بودنش را 


چرا مسیحیان نمی‌توانند پیوسته در گناه به سر برند؟ 


در ابتدای آیه. چنین می‌خوانیم: «هر که گناه را به عمل می‌آورد» (آیة۴). در متن یونانی. منظور از به عمل آوردن 
این است که آن عمل را به طور پیوسته و به صورت یک عادت انجام دهیم. اگرچه مسیحیان راستین نیز طبیعتی 
گناه آلود دارند (۸:۱) و رفتارهای گناه آلودی از آنها سر می‌زند. اما وقتی به گناهشان اعتراف می کنند (۹:۱: ۱:۲) و 
بخشیده می‌شوند. گناه کردن دیگر به روندی مداوم و همیشگی در زندگی‌شان تبدیل نمی گردد (یو ۳۱:۸ ۳۶-۳۴: 
روم ۱۱:۶؛ ۲ یو .)٩‏ خدا یک هشیاری و آگاهی روزافزون نسبت به گناه را در مسیحیان واقعی به وجود می‌آورد. این 
آگاهی و هشیاری باعث می‌شود که آنها به چهار دلیل آشکار نتوانند پیوسته در گناه به سر برند: 

۱. مسیحیان واقعی نمی‌توانند در گناه به سر برند. چرا که گناه با شریعت خداء که آن را دوست می‌دارند. همخوانی 
ندارد (۱ یو ۴:۳؛ مز ۳۴:۱۱۹ ۷۷ ۹۷: روم ۱۲:۷ ۲۲). باقی ماندن در گناه و تکرارش نشانة نهایت طغیان و سر کشی 
است. یعنی زیستن به گونه‌ای که گویی قانون و شریعتی وجود ندارد و اگر هم وجود دارد. آن را نادیده می گیرند (یع ۴ 
خلاصه اينکه, یاغی و قانون‌شکن باشند. 

۲ مسیحیان واقعی نمی‌توانند در گناه به سر برند. چرا که گناه با کاری که مسیح به انجام رساند. همخوانی ندارد (۵:۳). 
مسیح جان داد تا ایمانداران را تقدیس نماید (مقدس سازد) (۲ قرن ۱:۵ ۲: افس ۲۷-۲۵:۵). ماندن در گناه و تکرارش با 
کار مسیح. که در هم کوبیدن سلطة گناه در زندگی ایمانداران است. در تضاد می‌باشد (روم ۱۵-۱:۶). 

۳ مسیحیان واقعی نمی‌توانند در گناه به سر برند. چرا که مسیح آمد تا اعمال رییس گناهکاران. یعنی شیطان را نابود 
سازد (۸:۳). شیطان هنوز عمل می‌کند. اما مغلوب گشته است و ماء در مسیح. از استبداد او رهایی يافته‌ايم. آن روز فرا خواهد 
رسید که تمام تکاپوی شیطان در عالم هستی پایان خواهد یافت و او تا ابد. در درياچة آتش افکنده خواهد شد (مکا ۱۰:۲۰ 

۴ مسیحیان واقعی نمی‌توانند در گناه به سر برند. چرا که گناه با خدمت روح‌القدس, که به ایمانداران طبیعت تازه 


بخشیده است (۳:٩؛‏ يو (A-۵:‏ همخوانی ندارد. این طبیعت تازه از گناه رویگردان اسنت و9 راستی 9 عدالت را از خود بروز 
می‌دهد. این خصوصیتی است که ثمرة روح‌القدس می‌باشد (غلا ۲۰۵ ۲۴-۲). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۱۱۳۴ 


نمی‌پذیرفت). معلمان دروغین نه فقط به دروغ 
مدعی برخورداری از این شراکت بودند و گناه را 
نادیده می‌گرفتند (آیۀ ۶ بلکه دیگران را نیز در 
مورد عدم وجود گناه فریب می‌دادند (جا ۲۰:۷؛ 
روم (TT‏ 

۱ یکی از نشانه‌های نجات واقعی این است 
که پیوسته به گناهان خود اعتراف کنیم. بر خلاف 
معلمان دروغین که گناهان خود را نمی‌پذیرفتند. 
مسیحیان واقعی به گناهانشان معترف بودند و از 
انها دست می کشیدند (مز ۵-۳:۳۲؛ امث ۱۳:۲۸). 
اعتراف یعنی اينکه در مورد گناه با خدا هم‌نظر 
باشیم و چشم‌انداز خدا را در مورد ان تصدیق 
نماییم. ای ۷ از چشم‌انداز خدا بیان شده است و 
ی ٩‏ از چشم‌انداز فرد مسیحی. اعتراف به گناه 
مشخصه مسیحیان واقعی است. خدا کسانی را که 
به گناهشان اعتراف می‌کنند همواره پاک می‌سازد 
(ر.ک. ای ۷). یوحنا در اینجا بر ضرورت اعتراف 
به تک‌تک گناهان تأکید نمی کند. منظور او به طور 
خاص این است که تشخیص دهیم و تصدیق 
نماییم که گناهکار هستیم و به پاک شدن و آمرزش 
نیازمندیم (افس ۴ کول ۱۳:۲). 

۱ او را دروغگو می‌شماريم. زیرا خدا 
فرموده است که همه انسانها گناهکارند (ر.ک. مز 
۴ ۵:۵ اش ۶:۵۳؛ ار ۸۵:۱۷ ۶؛ روم ۱۹-۳ 
۳ :۲۳)» نبذیرفتن این واقعیت بدین معنا است 
که به خدا افترا می‌زنيم و کفر می‌گوييم و او را 
بدنام می‌کنیم. 

۲ تا گناه نکنید. اگرچه مسیحیان بايد پیوسته 
گناهان خود را تصدیق و بدان اعتراف کنند »)٩:۱(‏ 
این‌طور هم نیست که در مقابل گناه قدرتی نداشته 
باشند. اعتراف به گناه مجوزی برای گناه کردن 
نیست. با قدرت روحالقدس می‌توان و باید گناه را 
مغلوب کرد (ر.ک. روم ۱۴-۱۲:۶: ۱۲:۸ ۱۳؛ ۱ قرن 


۵ تیط ۱۱:۲ ۱۲؛ ۱ پطر ۱۶-۱۳:۱). شفیع. در 
نجیل یوحنا ۷:۱۶ این واژه «تسلی‌دهنده» ترجمه 
شده است. م.ت. «کسی که به کنار ما خوانده شده 
ست.» امروزه. این اصطلاح (وکیل مدافع» نامیده 
می‌شود. اگرچه شیطان. به خاطر گناهانی که از 
یمانداران سر می‌زند. شبانه‌روز در حضور پدر به 
آنها اتهام می‌زند (مکا ۱۰:۱۲ خدمتی که مسیح 
در مقام کاهن اعظم انجام می‌دهد نه فقط همدردی 
EL‏ ی موه از 
(عبر ۱۶-۱۴:۴). 

۲ کفاره. (ر.ک. ۱۳۴ این واژه به معنای 
«آرام کردن» یا «رضایت» می‌باشد. قدوسیت خدا 
می‌طلبد که گناه را مجازات نماید. حال انکه 
عیسی» با قربانی شدنش بر روی صلیب» این 
مجازات را پرداخت نمود (ر.ک. روم ۱۸:۱ ۲ قرن 
۵ افس ۳:۲). بنابراین» عیسی خدا را خشنود 
ساخت. به عبارتی» رضایت او را به دست اورد 


(در خصوص توضیحات بیشتر در مورد کفاره: 
ر.ک. توضیحات عبر ۱۷:۲؛ .)۱۵:٩‏ تمام حهان. 
عبارتی است که به طور کلی به انسانها اشاره دارد 
نه به تک‌تک افراد. در واقم. مسیح فقط جریمۀ گناه 
کسانی را که توبه کنند و ایمان بیاورند پرداخت 
نمود. در برحی از آیات کتاب‌مقدس عنوان شده 
است که مسیح برای جهان جان سپرد (یو 4:۱ 
۳ ۵۱۶ ۱ تيمو ۶:۲ عبر 4:۲). از انجا که بیشتر 
مردم جهان» به خاطر تاوان گناهانشان, ابدیت را در 
جهنم سپری خواهند کرد. روشن است که مسیح 
جریمهة گناهان آنها را نیرداخته است (ر.ک. مت 
۷ ۴ از اين‌رو وقتی در آیات نامبرده عنوان 
می‌شود که مسیح برای کل جهان جان داد. باید 
این را درک کنیم که منظور از «جهان» کل نژاد بشر 
است (مانند تبط ۱۱:۲). حهان به کسانی اشاره دارد 
که خدا در پی آشتی با آنها است و بدین منظور 


اول یوحنا 


کفاره را مهيا نمود. خدا به طور موقت غضبش را 
بر گناهکاران تخفیف داده است و اجازه می دهد 
از زندگی در این دنیا بهره ببرند (ر.ک. توضیح ۱ 
تیمو ۱۰:۴). بنابراین» مسیح به این معنا کفاره‌ای 
موقت و کوتاه‌مدت را برای کل جهان فراهم نموده 
برای برگزیدگانی فرو نشانده است که به او ایمان 
می‌آورند. مرگ مسیح از ارزشی بیکران برخوردار 
قربانی او بسنده بود تا جريمهة گناهان همه کسانی 
را پرداخت کند که خدا آنها را به ایمان می‌خواند. 
حال آنکه» کفار؛ حقیقی و فرو نشاندن غضب خدا 
فقط برای کسانی است که ایمان می‌آورند (ر.ک. یو 
۰ ۸ 4:1۷ ۰ اع TA:‏ روم ۳۸ TV‏ 
افس ۲۵:۵). بخشش گناهان به کل جهان ارزانی 
می‌شود. ولی فقط کسانی که ایمان بیاورند از آن 
بهره‌مند می گردند (ر.ک. ٩:۴‏ ۱۴؛ یو ۲۴:۵). برای 
آشتی با خدا راه دیگری وجود ندارد. 


ب. آزمونهای زیربنایی دربارهْ اخلاقیات 
(۱۷-۳:۲) 


۱) دید گاه کتاب‌مقدس در مورد اطاعت 

)۶-۲:۲( 

۶-۲ اطاعت از احکام خدا سومین آزمون در 
خحصوص برخورداری از مشارکت واقعی است. 
رسال اول یوحنا دو آزمون مشهود و بیرونی ارائه 
می‌دهد تا برخورداری از نجات واقعی را ثابت 
نماید: آزمون تعالیم و آزمون اخلاقیات. آزمون 
تعالیم اين است که در مورد مسیح و گناه دیدگاه 
درستی داشته و به ان معترف باشیم (ر.ک. ۴-۱:۱؛ 
۲:۲-۱). در حالی که آزمون اخلاقیات بر اطاعت 
(آیات ۶-۳) و محبت (ر.ک. آیات ۱۷-۷) تأکید 


۱۱۵ 


می‌نماید. این روح‌القدس است که درون ما شهادت 
می‌دهد و ما را از نجات ابدی‌مان مطمئن می‌سازد 
(۱۰:۵؛ روم ۱۶-۴۸؛ ۲ قرن ۱۲:۱). اما آزمون 
اطاعت به این منظور است که شخص بتواند به 
طور آشکار و بدیهی مطمئن باشد که واقعاً نجات 
یافته است. اطاعت نشانه‌ای مشهود و بیرونی است 
که ثابت می‌کند شخص نجات یافته است (ر.ک. 
توضیحات یع ۲۵-۱۴:۲؛ ۲ پطر ۱۱-۵:۲). اطاعت 
نکردن معلمان دروغین از احکام خدا آشکارا ثابت 
می‌نمود که انها از نجات ابدی بی‌بهره بودند (لو 
۶۶ کسانی که به راستی وارسته گشته و خدا را 
می‌شناسند از کلام او اطاعت می کنند. 

۲ ۴ می‌دانیم ... نگاه داریم. تکرار این 
واژگان تأکیدی است بر این واقعیت که انان که 
واقعاً تولد دوباره یافتهاند پیوسته مطیع هستند. 
ثمره این اطاعت مطمئن بودن از نجات ابدی 
است (ر.ک. افس ۲:۲؛ ۱ بطر ۱۴:۱). مشخص 
است که این دو عبارت از واژگان مورد پسند یوحنا 
می‌باشند. چرا که واه می‌دانيم را نزدیک به چهل 
بار و واه نگاه داریم را نزدیک به ده بار در این 
رساله به کار برده است. 

۶۲ می‌مانم. این یکی از عبارات مورد پسند 
یوحنا است که آن را در ارتباط با نجات ابدی 
به کار برده است (ر.ک. توضیحات یو ۴:۱۵- 
۰ به همین طریقی که او سلوک می‌نمود. 
زندگی عبسی. که زندگی مطیعانه بود. الگوی 
زند گی مسیحیان است. کسانی که ادعا می کنند 
مسیحی هستند باید مانند مسیح زندگی کنند (ر.ک. 
یو ۳۸:۶ چرا که از قدرت و حضور روح او 
برخوردارند. 


۲( دیدگاه کتاب‌مقدس در مورد محبت 
(۱۷-۷:۲) 
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۱۱۶ 


۱۷-۲ محبت برادرانه که نقط مقابل 
محبت دنیا است. چهارمین آزمون در خصوص 
برخورداری از مشارکت واقعی است. اطاعت از 
حکم محبت نمودن اصلی‌ترین نکته در آزمون 
احلاقیات می‌باشد. زیرا که محبت تحقق شریعت 
است (مت ۴۰-۳۴۰۲۲؛ روم ۱۰-۳ یع ۸۲ 
حکم تازه مسیح نیز محبت نمودن است (يو 
۳ ۱۲:۱۵ ۱۷). وارستگی حقیقی این است 
که محبت ورزیم. نور خدا چیزی جز نور محبت 
نیست. بنابراین» گام برداشتن در نور همانا گام 
برداشتن در محبت است. 

۲ تازه. وازهُ تازه به نو بودن از لحاظ ترتیب 
زمانیاشاره نمی کند. منظور چیزی انست که کیفیت: 
EEE ERE‏ 
چیزی کهنه می‌شود. حکمی تازه ... حکمی کهنه. 
در واقع» یوحنا به یک حکم اشاره می کند. او در 
اینجا از ماهیت حکم سخن نمی‌گوید. بلکه در 
رسالة دوم یوحنا ۸۵ ۶ بدان می‌پردازد. این حکم 
محبت ورزیدن است. این دو عبارات به یک 
حکم» یعنی محبت کردن اشاره دارند. حکم محبت 
ورزیدن حکمی تازه بود» زیرا عیسی آن را به شکلی 
تازه به تصوير کشید. یعنی محبتی که روح‌القدس 
ان را در دل ایمانداران جاری و عملی ساخت (روم 
۵:۵ غلا ۲:۵ ۲؛ ۱ تسا .)٩:۴‏ عیسی مسیح در رابطه 
با محبت ورزیدن معیار بالاتری را برای کلیسا بنا 
نهاد. او به شاگردانش حکم نمود که از محبت 
او سرمشق گیرند («چنان که من شما را محبت 
نمودم.» ر.ک. ۱۶:۲؛ یو ۲۴:۱۳). اما این حکمی 
قدیمی است. زیرا در عهدعتیق نیز به ان حکم 
شده بود (لاو ٩۱۸:۱؛‏ تث ۵:۶). مخاطبان رسالةً 
یوحنا نیز اولین مرتبه که پیغام انجیل را شنیدند از 
حکم عیسی مبنی بر محبت ورزیدن باخبر گشتند. 
از اپتدا. منظور اغاز زمان نیست. بلکه به شروع 


حیات روحانی مخاطبان رساله اشاره دارد. چنان 
که آیات ۲۴؛ ۱۱۳؛ و ۲ یو ۶ آن را خاطرنشان 
تا تنب قلاف آنه اسان مان کروی 
مدعی می‌شدند. حکم محبت ورزیدن چیزی 
نبود که یوحنا ان را نواوری یا ابداع کرده باشد. 
این حکم بخشی از رهنمودهای اخلاقی بود که 
مخاطبان یوحناء از همان روز نجاتشان ان را فرا 
گرفته بودند. 

۳۲ نفرت دارد. با توجه به زبان اصلی متن» این 
نفرت به تنفر و انزجاری پیوسته و مداوم اشاره 
دارد. به عبارتی» منظور بیزاری و نفرتی است که 
در شیو زندگی یک شخص جای گرفته است. 
تا حال» در تاریکی است. کسانی که به مسیحی 
بودن خود معترفند اما وجودشان سرشار از نفرت 
است» ثابت می کنند که در واقع هیچ ‌گاه تولد تازه 
نداشته‌اند. معلمان دروغین ادعا داشتند که وارسته 
هستند. به شناخت والایی از خدا رسیده‌اند و نجات 
یافته‌اند. ولی عملکردشان و به ویژه بی‌محبتی‌شان 
به دیگران ثابت می کرد که همه ادعاهایشان دروغ 
و بی‌اساس بوده است (ر.ک. آية ۱۱): 

۱۴-۲ از دیدگاه خدا فقط دو خانواده در 
این جهان وجود دارد: فرزندان خدا و فرزندان 
شیطان (ر.ک. یو ۴۴-۳۹:۸). در این آیات. یوحنا 
به مخاطبانش یاداور می‌شود که مسیحیان آمرزیده 
شده‌اند و خدا را پدر آسمانی خود می‌دانند. ایشان 
پس از نجات یافتن جزو خانوادۀ خدا گشته‌اند.از 
این‌ری نباید به خانوادۀ شیطان عشق بورزند يا پیرو 
ای که تسا تماق ری 
آیة ۱۵). عبارت ای فرزندان در ی ۱۲ عبارتی است 
که به طور کلی به آفراد مختلف از هر گروه ستی 
اشاره دارد. اما عبارت اي جوانان در ايه ۱۳ فقط به 
فرزندان جوان اشاره می‌کند (ر.ک. توضیح آیات 
۳ می‌نویسم ... نوشتم. در این آیات یوحنا 


اول یوحنا 


واقعیت تاکید ورزد که هیچ شک و تردیدی وجود 
ندارد که مخاطبانش به خانواده الهی تعلق دارند. 
وفتی یوحن واژه «می‌نویسم) را به کار می‌بر د» 
منظورش این است که واقعیت نامبرده را از منظر 
خود بیان می کند. در حالی که وقتی واه «نوشتم» 
رابه کار می‌برد. انتظار می‌رود که خوانندگان رساله 
از دید گاه خودشان به این حقیقت بنگرند. 

سه مرحلة رشد روحانی در خانواده الهی است که 
به صورت واضح و روشن از هم متمایز گشته‌اند. 
پدران» که از همه بالغ‌ترنده خدای ابدی را عمیقا 
خدا را در کاملیتش بشناسیم (ر.ک. فیل ۱۰:۳). 
جوانان کسانی هستند که اگرچه» در مسیر زنداگی 
و از طریق کلام خداء هنوز به شناخت عمیقی 
از خدا نرسیده‌اند با تعالیم صحیح آشنا هستند. 
آنها می‌توانند به خوبی در برابر گناه و اشتباه 
بایستند. زیرا کلام خدا درون آنها جای دارد. از 
نابود می کند. چیره شوند (ر.ک. افس ۴ کار 
شیطان دروغ و فریب است. ولی جوانان بر او 
ظفر یافته‌اند. اما بچه‌ها کسانی است که آگاهی 
و شناختشان از خدا بسیار ابتدایی است و نیاز 
دارند که در این شناخت رشد کنند. هر سه دسته 
جزو خانوادۂ الهی هستند و» در جایگاه خودشان؛ 
اغلب بر اهمیت محبت تأکید می‌ورزد و پی در پی 
روشن می‌سازد که خدا از شکل خاصی از محبت» 
که همانا دوست داشتن دنبا بوده» بیزار است (یو 
۲۰-۱۵). در اينجاء يوحنا چهارمين آزمون را 


۱۳۳۷ 


مطرح می کند. محبت داشتن, که جنبۀ مثبت مقولة 
محبت است. بدین معنا است که مسیحیان خدا 
و ساير مسیحیان را دوست دارند. محبت نداشتن 
ید یا و انیت :ربه این معا که ان کیا که 
واقعاً تولد تازه یافته‌اند نباید به دنیا عشق بورزند. 
این دوست نداشتن دنیا بايد مشخصهة ابت و 
مشک ا اد خی ا ت 
معنای علاقه و دیع است. در زندگی یک 
مسیحیء خدا باید جایگاه نخست را داشته باشد 
نه دنیا (مت ۳۹-۲۷:۱۰ فیل ۲۰:۳). دنیا. دنیای 
مادی و فیزیکی منظور نیست. بلکه نظام روحانی و 
نامشهود شریر. که شیطان بر ان سلطه دارد (ر.ک. 
توضیحات ۲ قرن ۵-۳:۱۰). «دنیا» به همه متعلقات 
این نظام نامشهود اشاره دارد که جملگی در تضاد 
با خدا؛ کلام خداء و قوم خدا می‌باشند (ر.ک. 
۵ یو ۳۱:۱۲؛ ۱ قرن ۲۱:۱ ۲ قرن ۴ یع ۳ 
۲ پطر ۴:۱). محبت پدر در وی نیست. انسانها دو 
دسته‌اند: پا مسیحی واقعی هستند که محبت دارند 
و مطیع خدا می‌باشند. یا مسیحی نیستند و بر ضد 
خدا طغیان کرده‌اند و عاشق و بردۀ نظام دنیایی 
که تست ی نیارد قطان ات 
(افس ۲2۲؛ کول ۱۳:۱؛ یع ۴۴ برای کسی که 
اش کار له ازع جرک رابت سا وهی 
وجود ندارد. معلمان دروغین. بی‌آنکه از جنین 
محبت خالصی برخوردار باشند. دلبستة فلسفه و 
حکمت دنیا بودند. به این شکل. محبتشان را به 
دنیا آشکار می‌ساختند و نشان می‌دادند که رستگار 
نیستند (ر.ک. مت ۲۴:۶؛ لو ۱۳:۱۶؛ ۱ تيمو ع۲۰:۶؛ 
۲ پطر ۲-۱۱۵ ): 

۲ آنچه در دنیا است. (ر.ک. یع ۴:۴). شاید 
مکاتب و فلسفه‌های دنیا جذاب و دلربا به نظر 
رسند. اما فریبی بیش نیستند و ماهیت واقعی و 
AEE‏ وهای ات 
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نظریات مرگبار دنیا جملگی بر ضد شناخت خدا 
قد قل کرد روح و جان انسانها را در اسارت 
نگاه می‌دارند (۲ قرن ۵-۳:۱۰). شهوت. یوحن 
این اصطلاح را در اینجا به معنای منفی و در مورد 
اشتیاق شدید به امور شریرانه به کار می‌برد. جسم. 
به امیال گناه‌الود انسان اشاره دارد. یعنی نفس 
سرکش انسان که تحت سلطهٌ گناه و در ضدیت 
با خدا است (روم ۲۵-۷؛ ۸-۲:۸؛ غلا ۱۹:۵- 
۱ شیطان از نظام شریر دنیا استفاده می‌کند تا 
این جسم را به آشوب بکشاند. چشم. شیطان از 
چشمان انسان به منزلة گذرگاهی برای رسیدن به 
هدفش استفاده می‌کند تا امیال و خواسته‌های خطا 
وا زاو اسان ترا رو ۳۵۱۱۵۰۱ 
سمو ٩۲:۱۱‏ مت ۲۹-۲۷:۵). وقتی شیطان حوا را 
وسوسه کرد توجه او را به چیزی جلب نمود که 
ظاهری زیبا و خوش نما داشت. اما نتیجه‌اش مرگ 
روحانی بود (پید ۶:۳ «به نظر خوش‌نما»). غرور 
زند گانی. این عبارت حاکی از جایگاه و موقعیتی 
است که شخص را به چنین تکبر و خودبینی 
رسانده است و به غرور و مبالغه در مورد خود 
سوق می‌دهد. چنین فردی داشته‌های خود را به 
رخ دیگران می‌کشد تا آنها را تحت تأثیر قرار دهد 
(یع ۴ از پدر نیست. دنیا دشمن مسیحیان 
است. جرا که با خدا ضدیت دارد و نسبت به او 
سرکش و طغیانگر است و در سلطهٌ شیطان قرار 
دارد (۱۹:۵؛ افس ۲ ۲ فرن ۴:۴؛ ۵-۲:۱۰). اگر 
از این سه دریچۀ نامبرده به گناه اجازهُ ورود داده 
شود. چیزی جز مصیبت و بدبختی به بار نمی‌آید. 
مسیحیان نه فقط باید به دنیا به خاطر ماهیتش 
پشت کنند. بلکه به خاطر اعمالش نیز باید از آن 
گریزان باشند. 

۲ دنیا ... در گذر است. مسیحیان نباید نظام 
شیطانی دنیا را دوست بدارند. زیرا نظامی گذرا و 


موقت و در حال فروپاشی و نابودی است (روم 
۲-۸ ۲). کسی که به ارادۀ خدا عمل می کند 
۳ به ابد باقفی می‌ماند. بر خلاف دنیای گذراء اراده 
خدا پاینده و تغییرناپذیر است. کسانی که مطیع 
اراد خدا هستند. تا ابد قوم او خواهند بود. خدا 
(ر.ک. ۱قرن ۳۱:۷ ۲ قرن ۴ 


۲. آزمونهای زیربنایی در خصوص مشار کت 
واقعی - مارپیچ دوم (۲۲:۳-۱۸:۲) 


الف. دومین بخش از آزمون تعالیم 
(۲۷-۱۸:۲) 


۱) دجالان مشارکت مسیحی را ترک می کنند 

)۲۱-۱۸۰:۲( 

٩‏ فتخال. این اولین بار است که به واژغ دحال 
شاره می‌شود. در واقع» فقط در رساله‌های یوحنا 
ز این واژه نام برده شده است (۳:۴؛ ۲ یو ۷). 
در اینجاء «دحال» اسم خاص است و به شخصی 
شاره می کند که در اینده ظهور می کند و به قدرت 
شیطان آخرین حکمران جهان خواهد بود. هدف او 
ین است که در جایگاه مسیح قرار گیرد و رو در 
روی او ایستد (دان ۱۱-۹:۸؛ ۳۸-۳۱:۱۱ ۱۱:۱۲؛ 
مت ۱۵:۲۴؛ ۲ تسا ۱۲-۱:۲؛ ر.ک. توضیحات مکا 
۵-۳؛ ۲۰:۱۹). دحالان بسیار ظاهر شده‌اند. 
وارهٌ «دجال» به شخص خاصی اشاره می‌کند که 
ظهورش در کتاب‌مقدس پیشگویی شده است. 
اما وارهُ «دجالان» که در اینجا به کار رفته است 


اسم جمع می‌باشد و به معلمان دروغینی اشاره 
دارد که با تعالیم دروغشان حفبقت را تحریف 


می کردند و با مسیح ضدیت می‌ورزیدند. از این‌رو 


اول یوحنا 


متزلزل و پریشان‌خاطر کرده بودند (مت ۲۴:۲۴؛ 
مر ۲۲:۱۲؛ اع ۳۰-۰). بنابراین» اصطلاح دحال 


۳ 


به اصل و سرمنشا شرارت اشاره دارد. شرارتی 
که در وجود کسانی که با خدا دشمنی دارند و بر 
ضد او هستند تجلی می‌یابد (ر.ک. ۲ قرن ۴:۱۰ 
۵ یوحنا این را می‌نویسد تا معلمان دروغین را 
افشا نماید. یعنی آن گرگهایی را که در لباس میش 
ظاهر شده دروغهایی را می‌پراکنند که به لعنت و 


۱۱۹ 


محکومیت می‌انجامد (ر.ک. افس ۱۱:۵). ساعت 
آخر. به «زمانهای آخر) با «روزهای آخر) اشاره 
دارد. پعنی از زمانی که مسیح به این جهان امد. 
تا بازگشت دوبارۀ او (۱ تیمو ۱:۴؛ یع ۳:۵؛ ۱ پطر 
۲-۴ پطر ۲:۲ یھو ۱۸ 

۲ از ما بیرون شدند ... همه ایشان از ما 
نیستند. نخستین ویژگی دجالان» یعنی معلمان 
دروغین و فریبکاران (آیات ۲۶-۲۲ این است که 


تعالیم ویرانگر در دوران زندگی یوحنا 


پولس. پطرس. و یوحنا با شکلهای اولية نظام تعلیم کاذبی روبه‌رو بودند که بعدها به نام مکتب ناستی‌سیزم 
[عرفان گرایی] شهرت یافت. (در زبان یونانی. این اصطلاح از واژهای ريشه گرفته است که به معنای شناخت 
می‌باشد.) پیروان این مکتب مدعی بودند که از معرفت و شناختی رفیع بر خوردارند. یعنی از حقیقتی والا که فقط 
برای ژرف‌اندیشان مکشوف می گشت. آنها بر این باور بودند که این شتاخت عرفاتی: در ذات خود. بر کتاب‌مقدس 
اقتدار دارد. در نتیجه. وضعیت آشفته و نابسامانی به وجود آمده بود. پیروان این مکتب. به جای آنکه مکاشفةً الهی 
را معیار سنجش و قضاوت افکار و عقاید انسان فرار دهند. سعی می کردند مکاشفة الھی را با افکار و اندیشة انسانی 
محک بزنند (۱ یو ۱۷-۱۵:۲). 

این تعلیم کاذب, به لحاظ فلسفی, به تحریفی از نظریات افلاطون متکی بود. این مکتب از دوگانگی سخن می‌گفت. در 
این طرز فکر, ماده را پلید و روح را نیک می‌پنداشتند. یکی از اشتباهات یدیهی این تعلیم کلذب آن بود که اگرچه 
لوهیتی را به مسیح نصیت:می‌دادند: جثبة اسان پودنش را اتکار می‌کردند تا مبافا شرارت و پلیدی را به او تسبت 


واقعیت انسان بودن عیسی را بلکه واقعیت کفاره را نیز نابود می‌سازد. 
عیسی نه فقط به معنای واقعی خدا بود. بلکه به واقع انسان هم بود (و صاحب بدن واقعی). او در جسم انسانی به معنای 
واقعی بر روی صلیب عذاب کشید و جان سپرد تا جانشین گناهکاران شود و قربانی مقبول و پسندیده برای گناه گردد 
(عبر ۱۷-۱۴:۲). کتاب‌مقدس تأیید می کند که عیسی هم انسان کامل بود و هم خدای کامل. 
تعلیم کاذب نامبرده حتی در دوران یوحنا نیز بر دو نوع بود: (۱) دوستیزم؛ (۲) خطای سرینتوس. دوستیزم (بر گرفته 
از واژه‌ای یونانی به معنای «به نظر رسیدن») مدعی بود که بدن جسمانی عیسی واقعی نبود و فقط به نظر می‌رسید که 
جسم دارد. در پاسخ, یوحنا, قاطعانه و پی در پی, بر واقعی بودن بدن جسمانی عیسی تأ کید می‌ورزد و به مخاطبانش 
یاداور می‌شود که خودش عیسی را به چشم دیده است («شنیده‌ایم.» «دیده‌ایم.» «لمس کرده‌ايم» «عیسی مسیح 
مجسم شده» ایو ۴-۱:۱: ۰۲:۴ ۲). 5 
آیرینیوس, که یکی از دفاعیه‌نویسان در کلیسای اولیه بود. شکل دیگری از این مکتب را به شخصی به نام سرینتوس 
نسبت داده است. سرینتوس چنین تعلیم می‌داد که به هنگام تعمید عیسی در آب روح مسیح بر او نازل شد. ولی 
اند کی پیش از مصلوب شدنش. او را ترک نمود. از این‌رو یوحنا به صراحت اعلام می‌دارد که آن عیسی. که در 
ابتدای خدمتش تعمید یافت. همان عیسی بود که بر صلیب مصلوب گشت (۱ یو ۶:۵). 
یوحنا به طور مستقیم به عقاید ناستی‌سیزم اشاره نمی‌کند. اما با استدلالهایش سرنخ‌های واضح و آشکاری را برای 
رسیدن به هدف خود ارائه می‌دهد. این از حکمت یوحنا بود که به تعالیم کاذبی که به سرعت در حال تغییر 
و دگرگونی بودند به صراحت نمی‌تاخت. در عوض, با لحنی مثبت. در وقت مناسب. به اصول و زیربنای ایمان 
می‌پرداخت و حقیقتی را بازگو می‌نمود که محدود به زمان نبود. بلکه پاسخی بود برای مسیحیان نسلهای آینده. 
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دومین ویژگی آنها: ر.ک. آیات ۲ ۳ و در مورد 
سومین ویژگی: ر.ک. یه ۲۶). آنها از داخل کلیسا 
برمی‌ خیزند. ولی از مشارکت حقیقی با ایمانداران 
دوری می‌کنند و دیگران را نیز از این مشارکت 
خارج می‌سازند. این ايه بر اموزه پایداری و ثبات 
قدم مقدسان نیز تأکید می کند. کسانی که به راستی 
تولد تازه دارند در ایمان و مشارکت و حقیقت 
پاندان میتفرن ۲۰۱۹۸۲۱۰ سر ۱۲۴ 
آزمون نهایی مسیحیت راستین پایداری و ثبات 
قدم است (مر ۳ عبر ۱۴:۳). کسانی که کلیسا 
و حقیقت را ترک می‌کنند هویت واقعی خود را 
اشکار می‌سازند. 

۲ ۲۷ مسیحیان واقعی با دو ویژگی از 
دجالان جدا می‌شوند. نخست اینکه روح‌القدس 
(«ان مسح) ای ۲۷) مسیحیان را از خطا و اشتباه 
محافظت می‌نماید (ر.ک. اع ۳۸:۱۰ ۲ قرن ۲۱:۱) و 
مسیحء ان قدوس» (لو ۴ اع :8( روح‌القدس 
را به مسیحیان عطا می کند تا به ایشان روشنگری 
بخشد و از فریب و گمراهی حفظنان نماید. دوم 
اینکه» روح‌القدس راهنمایی است که ایمانداران را 
در شناخت «همه‌چیز» یاری می‌رساند (یو ۲۶:۱۴؛ 
۶ مسیحیان راستین دروغ‌سنجی در خود 
دارند که به وسیلهٌ ان در حقیقت پایدار می‌مانند. 
اما کسانی که در تعالیم دروغین و در ارتداد باقی 
می‌مانند. نشان می‌دهند که در واقع» هیچ گاه تولد 
تازه نداشته‌اند (ر.ک. اية .)۱٩‏ 


۲) دجالان ایمان مسیحی را انکار می کنند 
(۲۵-۲۲:۲) 
۲ پدر و پسر را انکار می‌نماید. دومین 
مشخصه دجالان این است که ایمان (تعلیم صحیح) 
را انکار می‌کنند. کسی که ذات حقیقی مسیح را 


آن‌گونه که در کتاب‌مقدس توصیف شده است 
انکار کند یک دجال است (ر.ک. ۳:۴؛ ۲ تسا ۱۱:۲). 
انکار مسیح به معنای انکار خدایی می‌باشد که به 
پسرش شهادت داد (۹:۵؛ يو ۳۸-۳۲:۵؛ ۱۸:۸). 
۲ ۲۵ آنجه از ابتدا شنیدید. بگذارید 
انا ی لاب ات بان اسان 
دروغین پیروی نکنید (ر.ک. ۲ تيمو ۱:۳ ۸۷ ۱۳؛ 
۴ حقیقت ایمان مسیحی ابت و تغییرناپذیر 
است (یهو ۳. اگر به حفیقت وفادار بمانیم» همواره 
مشارکتی نزدیک و صمیمی را با خدا و با مسیح 
تجربه می‌کنيم و از حیات جاودان. به کمال. 
برخوردار خواهیم شد (ر.ک. ۰۱۱:۵ ۱۲). 


۳) دجالان مسیحیان وفادار را فریب می‌دهند 

(VY ۰۲۶۰۲( 

۲ سومین مشخصه دجالان این است که 
می کوشند تا ایمانداران وفادار را فریب دهند (ر.ک. 
۱ تیمو ۱:۴). 

۲ مسح. (ر.ک. توضیح آبات: ۲۱۰۳۰ 
توس امیت ما کلیس را که 3 ای 
روحانی برخوردارند نادیده نمی‌گیرد (۱ قرن 
۲ افس ۱۱:۴). او خاطرنشان می‌سازد که در 
خحصوص حقیقت نه آن معلمان بايد به حکمت و 
عقیده انسانها متکی باشند نه ایمانداران. این روح 
قدوس خدا است که ایماندار راستین را به سوی 
حقیقت رهنمون می‌سازد و او را محافظت می‌نماید 
(ر.ک. آیات ۲۱:۲۰). اگر خدا حق است (ر.ک. ۲ 
توا ۳:۱۵؛ ار ۱۰:۱۰ یو ۲:۱۷؛ ۱ تسا ۱ و مسیح 
حقیقت است (ر.ک. یو ۶:۱۴ روح‌القدس نیز حق 
و حقیقت است (ر.ک. ۶:۵؛ یو ۲۶:۱۵؛ ۱۳:۱۶). در 
او ثابت می‌مانید. در پاسخ به چنین فریبکارانی 
وظیفه ایماندار واقعی این است که «در راستی 


اول یوحنا 


سلوک نماید». این بدان معنا است که در وفاداری 


و تعلیم صحیح ثابت قدم تمانت (رورکن انات 5 
۲۱ ۲ یو ۴؛ ۲ بو ۴). 


ب. دومین بخش از آزمون اخلاقیات 
(۲۴:۲-۲۸:۲) 


۱) امید به باز گشت خداوند. امیدی که پاک 

می‌سازد (۳:۳-۲۸:۲) 

۳:۳-۲ این بخش به «امید پاک کننده» جمیع 
مسیحیان. یعنی باز گشت مسیح می‌پردازد. یوحنا از 
این امید پاک‌کننده نام می‌برد تا بار دیگر بر آزمون 
اخلاقیات مسیحیان واقعی (محبت و اطاعت) 
تأکید نماید و دربار؛ آن بیشتر توضیح دهد. امید به 
بازگشت مسیح اثری تقدیس‌کننده دارد بر رفتار و 
کردار و اصول اخلاقی. مسیحیان راستین, که چشم 
به راه بازگشت مسیح و پاداش یافتن از او هستند 
(ر.ک. ۱ قرن ۱۷-۱۰:۳: ۵-۱:۴ ۲ قرن ۸:۵ ۱۰ 
مکا ۱۲:۲۲ زندگی مقدسی در پیش می گبرند و 
در قدوسیت گام برمی‌دارند. کسانی که چنین منش 
و رفتاری از خود نشان نمی‌دهند ثابت می کنند که 
از نجات ابدی برخوردار نیستند. در این پنج آیه 
یوحنا به پنج ویژگی امید ایمانداران اشاره می‌کند. 

۳ در او ثابت بمانید. یوحنا بار دیگر بر ثابت 
ماندن تأکید می‌ورزد (آیة ۲۷) و آن را نخستین 
ویژگی امید ایمانداران معرفی می‌کند. در آیات 
۲ب ای وی کی اشاره فده انیت هر وفان 
که یوحنا به «ثابت ماندن» اشاره می‌کند. منظورش 
پایداری و ثبات قدم در ایمان نجات‌بخش است. 
این پایداری واقعی بودن ایمان را ثابت می کند (یو 
۶-۵). امید به بازگشت مسیح موجب می‌شود 
همهٌ ایمانداران راستین, که آرزومند آیندۀ پرجلالی 
هستند که برایشان مهیا شده است» همواره در ایمان 


۱۳۳۱ 


می‌نامد که (ظهور او را دوست می‌دارند) (۲ تيمو 
.(N:f‏ او می گوید این افراد کسانی هستند که تاج 
عدالت جاودانه را در آسمان به دست خواهند آورد. 
«ماندن» حاکی از ماندنی همیشگی و ماندگار 
ایمانداران را تضمین می‌کند. کسانی که واقعاً 
«می‌مانند» در ایمان و در مشارکت با مقدسان باقی 
می‌مانند (أَیهٌ .)۱٩‏ بوحنا در ايه ۲۷ می گوید «ثابت 
می‌مانید». اما در اینجا به ایمانداران حکم می کند 
«ثابت بمانید». (جمله امری است.) اين حکم نشان 
می‌دهد که ثابت ماندن چیزی نیست که ساکن 
بماند. بلکه هر ایماندار حقیقی بايد پیوسته در 
پی ثابت ماندن باشد (فیل ۱۲:۲). نجات امری 
ابدی است. چون هم خداوند در آن نقش دارد. 
بدین معنا که ما را محفوظ نگاه می‌دارد (ر.ک. یو 
۴۳-۶) هم ما در آن نقش داریم. بدین معنا 
۸ ۳۲). این ثابت و پایدار ماندن مانند نجات 
ابدی ایمانداران نیست که خدا در آن نقش اصلی 
دارد و ایمانداران را حاکمانه و با اقتدار خویش 
رشتگار می گرداند. در این ثبات قدم» ایمان کسی 
که نجات می‌یابد هم نقش خود را ایفا می‌کند. در 
ما نیز در این امر نقش دارد. عهدجدید مملو از 
ایاتی است که هم به عملکرد خدا اشاره می کند 
هم به عملکرد ایمانداران. در رسالهٌ کولسیان ۲٩:۱‏ 
چون ظاهر شود. به طور خاص. به ربوده شدن 
کلیسا (ر.اک. یو ۶-1:۱۴ ۱ قرن ۵۴-۵۱:۱۵: ۱ 
قا ۱۸4-۴( و سپس تخت داوری ی اشاره 
دارد (ر.ک. ۱ قرن ۵:۴؛ ۲ قرن ۵ ۱۰). اعتماد 
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داشته ... از وی خحل نشویم. واه اعتماد به 
معنای «به صراحت سخن گفتن» یا «ازادی بیان» 
است. به هنگام بازگشت مسیح. نجات‌یافتگان 
خاطرجمع خواهند بود. زیرا به سبب ثابت ماندن 
در مسیح و پاکی و قدوسیتی که از آن برخوردارند 
بی‌عیب و بی‌ملامت می‌باشند (افس ۲۷:۵؛ کول 
۱ ۱ تسا ۱۳۳؛ ۲۳:۵). در مقابل بسیاری نیز 
مانند مثال زمینها در انجیل متی فصل ۱۳ به طور 
کرای تاباندار» به انمانداران شه هستند روک 
۲۲-۳؛ ر.ک. یو ۳۱:۸ ولی در واقع؛ هیچ گا 
ایمان نداشته و ثابت نمانده‌اند. در نتیجه به هنگام 
ظهور مسیح. چیزی جز خجالت و شرمساری 
برایشان نمی‌ماند: 

۲ هر که عدالت را به‌جا آورد. از وی تولد 
یافته است. این دومین ویژگی امیذ ایمانداران است 
که در آیات ۳۳-۲۸:۲ به آنها اشاره شده است. 
امید بازگشت مسیح نه فقط ایمان را حفظ می کند 
(اية ۲۸ بلکه در راستی و عدالت زیستن را به 
یک عادت تبدیل می‌سازد. عبارت تولد یافته است. 
همان عبارتی است که عیسی در انجیل یوحنا ۷:۳ 
خطاب به نیقودیموس به کار برد و فرمود که باید 
از نو مولود گردد. کسانی که به واقع تولد تازه یافته 
و فرزند خدا گشته‌اند در ذات پاک و بدون گناه 
پدر آسمانی‌شان شریک خواهند بود (۱ پطر ۳:۱ 
۱۶-۳). از این‌ری مشخصه‌های عدالت خدا در 
آنها نمایان می‌باشد. یوحنا از ثمره (رفتار و کردار 
صالحانه) به علت (واقعاً از نو مولود گشتن) نظر 
می‌کند تا تصدیق نماند که صالحانه و در راستی 
زیستن گواه تولد تازه است (یع ۲ ۲۶ 
۲ پطر ۱۱:۳). 

۱۳ چه نوع محبت. پدر به ما داده است. این 
فوران تعجب و شگفتی مقدمه‌ای بر سومین ویژگی 
امید ایمانداران است که در ایات ۳:۲-۲۸:۲ به 


آن اشاره شده است. این واقعیت که محبت خدا 
اشاندازان را تا تیاه ات باعت: فرت 
امید ایشان می گردد (افس -۶). بازگشت مسیح 
ایمانداران را با پدر آسمانی متحد خواهد ساخت» 
پدری که فرزندانش را با محبتی بی‌پایان دوست 
می‌دارد. یوحنا از اینکه خدا ایمانداران را آن‌قدر 
دوست دارد که آنها را فرزندان خویش می‌گرداند 
کاملاً در بهت و حیرت است (روم ۱۷:۸). از این 
جهت. دنیا ما را نمی‌شناسد. موجودات فرازمینی 
این دنیاء در واقع. مسیحیان هستند نه موجودات 
فضایی! مسیحیانی که تولد تازه یافته و از ذات 
جدیدی برخوردار گشته‌اند که منشأً سمانی دارد 
ذات و شیوه زندگی منجی و پدر آسمانی‌شان را 
از خود بروز می‌دهند. این طبیعت برای آنانی که 
از نجات ابدی بی‌بهره‌اند کاملاً بیگانه (از دنیای 
دیگر) است (۱ قرن ۱۵:۲ ۱۶؛ ۱ پطر ۳:۴ ۴). 
بنابراین. عجیب نیست که کتاب‌مقدس مسیحیان 
را «رهسپاران» «غریبان» و «بیگانگان» می‌نامد (عبر 
۲۱ _ پطر ۱:۱؛ ۱۱:۲). خداوند عیسی از این 
جهان نبود. کسانی هم که از نو متولد می‌شوند از 
این جهان نیستند. ولی هنوز مانده تا این زندگیهای 
تبدیل‌یافته شکل واقعی خود را اشکار سازند 
(ر.ک. توضیحات روم :۲۴-۱۸). 

۳ الان فرزندان خدا هستیم. هر که واقعا از 
ایمان نجات‌بخش برخوردار باشد در همان لحظة 
ایمان آوردن فرزند خدا می گردد (یو ۱۲:۱؛ روم 
۸ ۲ پطر ۴:۱ اگرچه تا زمانی که عیسی ظهور 
کته آن رید کی آسمانی و الھی در او (ر.ک. افس 
۴ کول ۱۰:۳) هویدا نخواهد بود (ر.ک. توضیح 
روم ۱۹:۸). اما؛ تا آن هنگام» روح‌القدس در ما کار 
می کند تا ما را به تصویر مسیح تبدیل نماید (ر.ک. 
توضیح ۲ قرن ۱۸:۳). مانند او خواهیم بود. این 
چهارمین ویژگی امید ایمانداران است که در ایات 
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۳۱۳-۲ به آن اشاره شده است. وقتی مسیح 
بازگردد» همه ایمانداران را به تصویر خویش» یعنی 
به ذات خویش تبدیل می‌نماید. ميان بخش اول و 
آخر این آیه (الان فرزندان هستیم) و عبارت مانند 
او خواهیم بود) یک تنش وجود دارد. اما را‌حل 
برطرف شدن این تنش امید مستحکم بازگشت 
مسیح است. به هنگام بازگشت مسیح ایمانداران 
کاملا به شباهت او درمی‌آیند (ر.ک. توضیحات 
روم ۸ ۱ قرن ۳۹-۴۲:۱۵؛ فیل ۲۱:۳). ماهیت 
پرجلال این تبدیل شدن در وصف نمی گنجد. اما 
می‌توان به این گفتار بسنده کرد که ایمانداران؛ در 
بدن جلال‌یافته. به شباهت خدای جسم‌پوشیده 
درمی‌آیند. اما خدا نمی‌شوند. 

۳ خود را پاک می‌سازد. چنان که او پاک 
است. نکتۀ اصلی ایات ۲:۳-۲۸:۲ همین ايه است 
که پنجمین ویژگی امید ایمانداران نیز می‌باشد. 
زیستن در واقعیت بازگشت مسیح موجب تخیر 
رفتار مسیحیان می گردد. از انجا که روزی مسیحیان 
شبیه مسیح خواهند شد از هم‌اکنون بايد شور و 
اشتیاق برای شبیه شدن به او در انها افزایش یابد. 
این همان شور و اشتیاقی است که پولس در رسالة 
فیلیپیان ۱۴-۱۲:۳ از آن نام می‌برد (ر.ک. توضیح 
ان ایات). این شور و اشتیاق مسیحیان را به پاک 
شدن از گناه فرا می‌خواند. در این فرآیند. ما نیز 


امید ایمانداران 
(اول یوحنا ۳:۳-۲۸:۲) 


اميد در مسیح می‌ماند (A:T)‏ 

۲ امید عدالت و راستی را یک عادت می‌سازد 
(۲۹:۲). 

۳ امید محبت خدا را بر جسته می‌سازد (۱:۲). 

۴ اميد چشم به راه بازگشت مسیح است (۲:۳). 

۵ امید مشتاق است که مانند مسیح گردد (۳:۳). 


۱۱۳۳ 


مسوولیتی بر عهده داریم (ر.ک. توضیحات ۲ قرن 
۷ تيمو ۲۲:۵؛ ۱ پطر :۲۲ 


۲) ناساز گاری مسیحیان با گناه (۲۴-۴۰:۳) 

۲۴-۳ هدف اصلی این آیات مقابله با معلمان 
دروغینی است که اصول و زیربنای ایمان را به 
انحراف می‌کشانند. در این آیات» پوحنا بر آزمون 
احلاقیاتی که پیش از این مطرح کرده بود (ر.اک. 
#۳ ۱۱-۷ دوباره تأکید می‌ورزد و آنها را 
بازگو می‌کند و شرح می‌دهد. آیات ۱۰-۴ چنین 
به‌جا می‌آورند. در حالی که آیات ۲۴-۱۱ به 
این اشاره می‌کنند که ایمانداران حقیقی به سایر 
که مسیحیان بدانند چگونه حقيقت را از دروغ و 
اصالت را از نااصالتی و ایمانداران واقعی را از 
ایمانداران دروغین تشخیص دهند. در این بخش و 
که به کمک آنها می‌توان اعتبار ادعای آن کسی که 
خود را مسیحی می‌نامد محک زد. 

۱۰-۳ این آیات به ناسازگاری مسیحیان با 
گناه می‌پردازند. معلمان دروغینی که یوحنا با آنها 
مقابله می‌کرد به سبب عقاید و باورهایشان که از 
مکتب ناستی‌سیزم [عرفان‌گرایی | سرچشمه گرفته 
بود (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و چارجوب»). اهمیت 
گناه و ضرورت مطیع بودن را ناچیز می‌شمردند. 
آنها که به لحاظ فلسفی به نظرية دوگانه‌پنداری 
معتقد بودند ماده را پلید می پنداشتند. در نتیجه» 
گناهانی را که در سیطرۂ جهان فیزیکی صورت 
می‌گرفت ناچیز و کم‌اهمیت به حساب می‌آوردند. 
بنابراین» در این بخش.» یوحنا چهار دلیل ارائه 
می‌دهد که چرا مسیحیان نمی توانند پیوسته در گناه 
به سر برند (یو ۳۱:۸ ۶-۴ روم ۶ ۲ يو 4). 
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۳ گناه را به عمل می‌آورد. در زبان یونانی, 
فعل به عمل می‌آورد بیانگر عادت به گناه و پیوسته 
گناه کردن است. اگرچه مسیحیان واقعی نیز طبع 
گناه‌آلود دارند (۸:۱) و مرتکب گناه می‌شوند و 
باید به آن اعتراف کنند (۹:۱؛ ۱:۲)» گناه کردن روال 
عادی و همیشگی زندگی‌شان نیست. ایمانداری 
که به راستی تولد تازه یافته است» به خاطر ذات 
تازه‌ای که از آن برخوردار است («از خدا مولود 
له اس ٩‏ روم ۱۲:۶): سنگ محک یا 
محافظی درون خود دارد که او را از تکرار گناه 
بازمی‌دارد. گناه مخالف شریعت است. نخستین 
دلیلی که چرا مسیحیان نمی‌توانند در گناه به سر 
برند این است که گناه با شریعت خداء که آن را 
دوست می‌دارند. همخوانی ندارد (مز ۴:۱۱۹ 
۷ 4۷ روم ۱۲:۷ ۲۲). عبارت مخالف شریعت 
صرفاً زیر پا گذاشتن یا سرپیچی از شریعت خدا 
نیست. بلکه نهایت طغیان و سرکشی است» یعنی 
زیستن به شکلی که گویی قانون و شریعتی وجود 
ندارد و اگر هم وجود دارد. آن را نادیده می گیرند 
(یع ۴ 

۳ او ظاهر شد تا گناهان را بردارد. دومین 
دلیلی که چرا مسیحیان نمی‌توانند در گناه به سر 
برند این است که گناه با کاری که مسیح به انجام 
رساند همخوانی ندارد. مسیح جان داد تا ایمانداران 
را تقدیس نماید (مقدس سازد) (۲ قرن ۲۱:۵؛ افس 
۲۷-۲۵:۵). گناه کردن با کار مسیح, که در هم 
کوبیدن سلطة گناه در زندگی ایمانداران است. در 
تضاد می‌باشد (روم ۱۵-۶). 

۳ گناه نمی کند. این جمله نیز مانند عبارت 
«گناه را به عمل می‌آورد» در آیۂ ۴ حاکی از ارتکاب 
گناه به طور پیوسته و مداوم است. هر که گناه 
می کند او را ندیده است و نمی‌شناسد. منظور 
یوحنا به صراحت این است که اگر کسی که به 


مسیحی بودن خود معترف است هیچ مهاری 
نداشته باشد که او را از پیوسته گناه کردن بازداری 
چتین شخصی اضلا رستگار نشد است: 

۳ کسی شما را گمراه نکند. واه گمراه کردن 
به معنی «به بیراهه کشاندن» است. از آنجا که 
معلمان دروغین می کوشیدند پایه‌های ایمان را به 
انحراف کشند این امکان وجود داشت که برخی 
از مسیحیان نیز فریب خورده و گفته‌های آنها را 
بیذیرند. به منظور جلوگیری از چنین فریبی» یوحن 
بارها و بارها بر مبانی مسیحیت. یعنی بر اصولی 
چون لزوم اطاعت. لزوم محبت ورزیدن» و لزوم 
پرخورداری از دیدگاهی صحیح نسبت به مسیح 
(ر.ک. مقدمه: «موضوعات تاریخی و الهیاتی») 
تأکید می‌نماید. عدالت را به‌جا می‌آورد. زندگی 
ایمآنذار واقعی» که پیوسته در عدالت و راستی به 
سر می‌برد» نقطة مقابل معلمان دروغینی است که 
در گناه زیست می‌کنند (ر.ک. آیات ۴ ۶). از آنجا 
که مسیح بر صلیب جان داد تا گناهکاران را تبدیل 
سازد کسانی که به راستی از نو تولد یافته‌اند عادت 
در گناه زیستن را به عادت در راستی و عدالت 
زیستن تبدیل نموده‌اند (روم ۶ نان که 
او عادل است. کسانی که به راستی تولد تازه دارند 
ذات الهی پسر را بازتاب می‌دهند. ایشان مانند او 
رفتار می کنند و قدرت حیات پسر در آنها نمایان 
می‌باشد (غلا ۲۰:۲). 

۲ کسی که گناه می کند. منظور کسی است 
که «پیوسته در گناه به سر می‌برد» (ر.ک. توضیح 
آیات ۰۴ ۶). از اپلیس است. به اصل و منشاً اعمال 
معلمان دروغین اشاره دارد. واه ابلیس» یعنی 
(متهم کننده) یا «افترازن». شیطان - «دشمن» - نه 
فقط با خدا و نقشهٌ او ضدیت دارد بلکه سرمنشاً 
و محرک گناه و سرکشی به خدا و شریعت او 
است (ایة ۴؛ ر.اک. توضیحات افس ۱۷-۱۰:۶). 
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بنابراین» همه کسانی که از نجات ابدی بی‌بهره‌انده 
تحت نفوذ اهریمنی شیطان قرار دارند و زندگی 
کا آلزخشان بازتاب افا و مدا قیطانی ان 
است (ر.ک. توضیح افس ۱:۲). یوحنا فرزندان 
خدا و فرزندان شیطان را بنا بر اعمالشان با یکدیگر 
مقایسه می کند. کسانی که واقعاً از نو تولد یافته‌اند 
راستی و عدالت را بازتاب می‌دهند اما فرزندان 
شیطان در گناه به سر می‌برند. از ابتدا. در اصل. 
شیطان کامل و بی‌عیب آفریده شد. ولی بر ضد 
خدا طغیان کرد (اش ۱۴-۱۲:۱۴؛ حز ۱۲:۲۸- 
۷ پس احتمالا منظور پوحنا این است که آن 
لحظه که شیطان بر ضد خدا طغیان کرد. نقطة 
و کیت و کار قرو ان بو از اقا 
که گناه مشخصه کامل شیطان است. هر کسی هم 
که گناه و ناراستی مشخصه‌اش است می‌بایست 
از شیطان مشا گرفته باشد (ر.ک. یو ۳۳ از 
این جهت ... باطل سازد. سومین دلیلی که چرا 
مسیحیان نمی توانند در گناه به سر برند این است 
که مسیح آمد تا اعمال رییس گناهکاران یعنی 
شیطان را نابود سازد. شیطان هنوز عمل می کند اما 
مغلوب گشته است و ایمانداران حقیقی در مسیح, 
از استبداد او رهایی یافته‌اند. آن روز فرا خواهد 
رسید که تمامی فعالیتهای شیطان در جهان هستی 
پایان خواهد یافت و او تا ابد در درياچة آتش 
افکنده خواهد شد (مکا ۱۰:۲۰). اعمال ابلیس. 
اعمال ابلیس در کارهای مختلفی که انجام می‌دهد 
خلاصه می‌شود. گناه, طغیان. سر کشی» وسوسه 
سلطه بر دنیاء جفا به مقدسان. متهم کردن ایشان؛ 
برانگیختن معلمان دروغین و به کار بردن قدرت 
مرگ. جملگی اعمال و فعالیتهای شیطان به حساب 
می‌آیند (لو ۱۲:۸؛ یو ۴۴:۸؛اع ۱۳:۵ ۱ قرن ۹۵۷ ۲ 
قرن ۴:۴؛ افس ۰۱۱:۶ ۱۲؛ ۱ تسا ۱۸:۲؛ عبر ۱۴:۲؛ 
مکا ۱۰:۱۲). 


۱۳۵ 


۳ چهارمین دلیلی که چرا مسیحیان نمی‌توانند 
در گناه به سر برند» این است که گناه با حدمت 
روح‌القدس که به ایمانداران ذات تازه بخشیده 
است. همخوانی ندارد (یو ۸-۵:۳). از خدا مولود 
شده است. در اینجاء پوحنا از تولد تازه سخن 
می‌گوید (یو ۷۳). وقتی کسی به مسیح ایمان 
می‌اورد. خداء همراه با طبیعت تازه‌اش» به وی 
حلقت تازه‌ای می‌بخشد (۲ قرن ۱۷:۵). ایمانداران 
از حصوصیات خدا برخوردارند. جرا که در 
خانوادة خدامتولد شذهاند. این طیفت تازه راشتی 
و عدالتی مستمر و همیشگی را از خود نمایان 
می‌سازد. راستی و عدالتی که ثمرة کار روح‌القدس 
می‌باشد (غلا ۲۴-۲۲۰۵). پوحنا این عبارت را دو 
بار تکرار می‌کند تا بر اهمیت آن تأکید ورزد. 
تخم او. به معنای تولد تازه است» یعنی صاحب 
بذری تازه شدن. در اینجاء تخم به اصل و قاعده 
حیات خدا اشاره می‌کند. به هنگام تولد تازه و در 
اه تات ایدی ارت انیم اندر تيد 
می‌شود. یوحنا از تصویر بذر کاشته‌شده استفاده 
می‌کند تا توضیح دهد که عاملی الهی در تولد 
تازه نقش دارد و ان را به انجام می‌رساند (ر.اک. 
توضیحات ۱ پطر ۲۵-۲۳:۱). می‌ماند. این واژه به 
پایداری و ماندگاری تولد تازه اشاره دارد. تولد 
تازه‌ای که پس‌روی نمی کند. آنانی که به راستی از 
نو متولد شده باشند برای همیشه به خلقتی تازه 
تبدیل می گردند (۲ قرن ۱۷:۵؛ غلا ۱۵:۶؛ افس 
۲ او نمی‌تواند گناهکار بوده باشد. این 
عبارت بار دیگر به محال بودن حضور دایمی گناه 
در زندگی ایمانداران اشاره دارد (ر.ک. آیات ۴» ۶). 

۳ این یه مختص» رمزگشای آیات ۱۰-۴ 
می‌باشد. در این دنیاء فرزندان فقط دو دسته 
هستند: فرزندان خدا و فرزندان شیطان. هیچ کس 
نمی‌تواند. همزمان به هر دو خانواده تعلق داشته 
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باشد. هر کسی يا به خانوادۀ خدا تعلق دارد و 
شخصیت پاک و بدون گناه خدا را از خود بروز 
می‌دهد یا به خانوادة شیطان تعلق دارد و ذات 
گناه‌آلود او را نمایان می‌سازد. هر که برادر خود 
را محبت نمی‌نماید. این عبارت دومین جنبه 
از آزمون اخلاقیات. یعنی آزمون محبت را به 
خوانندگان معرفی می کند (مانند ۱۱-۷:۲). در 
آیات ۲۴-۱۱ یوحنا به شرح و توضیح این جنبه 
می‌پردازد. معلمان دروغین نه فقط در مورد ذات 
مسیح دیدگاه نادرستی داشتند و از احکام خدا 
شاقن کول بل که به انم انا زآن راستنی که 
تعالیم اشتباه آنان را نمی‌پذیرفتند. آشکاراء بی‌مهری 
نشان می‌دادند و نسبت به ایشان محبتی نداشتند. 

۲۴-۳ در این آیات. یوحنا در مورد زندگی 
سرشار از محبتی که ایمانداران حقیقی از آن 
بر خوردارند بیشتر توضیح می‌دهد. محبت یکی 
از ویژگیهای حتمی و واجب کسانی است که 
به راستی تولد دوباره دارند. ثمرة طبیعت تازه يا 
«تخمی» (ایۀ )٩‏ که خدا می کارد نه فقط قدوسیت 
بلکه محبت نیز می‌باشد. این هر دو از ویژگیهای 
ثابت و ماندگار ایمانداران است (یو ٩۳۵:۱۳‏ روم 
۵ تسا 4:۴). آنانی که محبت می‌ورزند بر تولد 
تازه‌شان گواهی می‌دهند. کسانی که محبت ندارند 
هیچ گاه تولد تازه نداشته‌اند. 

۳ از اول. از همان ابتدا که پیغام انجیل اعلام 
شد. محبت موضوع اصلی مسیحیت بود (ر.ک. 
توضیحات ۱:۱؛ ۷:۲). پوحنا آنچه مخاطبانش «از 
اول» شنیده‌اند (۱:۱؛ ۸۷:۲ ۲۴) بار دیگر تکرار 
می‌کند تا بر این نکته تأکید ورزد که معلمان 
دروغین بر سر راه آنچه خداء از طریق رسولان 
اعلام نمود مانع ایجاد می‌کردند. یکدیگر را 
محبت نماییم. این عبارت عادت محبت ورزیدن 
را که مشخصه افرادی است که از طبیعت تازه 


برخوردارند برجسته می‌سازد. برای کسی 1 
ادعا می کند مسیحی است محبت ورزیدن صرفا 
وظیفه‌ای به دلخواه نیست. بلکه نشانة مثبتی است 
که حقانیت تولد دوباره‌اش را ثابت می کند (یو 
۵ ۱ پطر ۲۲:۱ ۲۳). 

۲۴-۳ اگر توجه کرده باشید. در سراسر این 
رساله. یوحنا اغلب همان حقایق را تکرار می کند 
و به شرح و توضیح آنها می‌پردازد تا مخاطبانش 
ان حقایق را در شکلی جدید بشنوند و برایشان 
تازگی داشته باشد. او هر بار همان حقایق را در 
قالبی تازه ارائه می‌کند. اما هر مرتبه جنبه‌ای خحاص 
از اهمیتشان را توضیح می‌دهد یا از زاوبه‌ای کی 
متفاوت‌تر به موضوع می‌پردازد. در ایات ۰۱۷-۱۲ 
به عدم محبتی اشاره می کند که مشخصۀ فرزندان 
شیطان است. حال انکه» در ایات ۲۴-۱۸ از محبتی 
سخن می‌گوید که مشخصۀ فرزندان خدا است 
(ر.ک. توضیح ای ۱۰). 

۳ قائن. کتاب‌مقدس قائن را شخصیتی به 
تصوير می کشد که به ظاهر خداپرست بود و حتی 
برای خدا قربانی نمود (پید ۵-۳:۴) اماء با قتلی که 
مرتکب شدء نشان داد که در باطن فرزند شیطان 
بوده است (ر.ک. یو ۴۴:۸). از آن شریر بود و 
برادر خود را کشت. پوحنا در آیات ۱۷-۱۲ به 
نخستین عملکرد از سه عملکرد فرزندان شیطان 
می‌پردازد. عملکردی که عدم محبت آنان را آشکار 
می‌سازد. یعنی قتل که تجلی نهایت تنفر است. 
اعمال خودش. قبیح بود. هدیه قائن پذیرفته 
نشد زیرا او گناهکار بود (ر.ک. پید ۵:۴). در پس 
نفرت و آدم‌کشی قائن. حسادت نهفته بوده یعنی 
همان چیزی که در ان رهبران مذهبی که مسیح را 
مصلوب نمودند مشهود بود. 

۳ دنیا از شما نفرت گیرد. تاریخ سرشار از 
شرح ازارها و جفاهایی است که دنیا به مقدسان 
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روا داشته است (عبر ۴۰-۳۶:۱۱). ایمانداران از این 
آزارها متعجب نیستند. زیرا شیطان» که وجودش 
پر از کینه و نفرت است. پدر همه این جفاها و 
کینه‌ورزی‌ها است (آیذ ۱۰ 

۳ از موت [مرگ] گذشته. داخل حیات 
گشته‌ايم. از اینکه ... محبت می‌نمایيم. مسیحی 
شدن یعنی از مرگ به حیات آمدن و از نفرت به 
محبت گام نهادن (ر.ک. غلا ۶:۵ ۲۲). محبت 
نداشتن نشان می‌دهد که شخص به لحاظ روحانی 
مرده است. محبت ازمونی قاطع و مطمئن است که 
ثابت می‌کند ایا کسی به واقع تولد تازه را تجربه 
کرده است يا هنوز در ظلمت مرگ روحانی به سر 
می‌برد ( ٩:۲‏ ۱ در موت ساکن است. کسی که 
وجودش لبریز از نفرت است. هیچ‌گاه تولد تازه 
را تجربه نکرده است. 

۳ هر که از برادر خود نفرت نماید قاتل 
است. پوحنا به دومین مشخصه از سه مشخصه 
فرزندان شیطان می‌پردازده یعنی مشخصه‌ای که 
عدم محبت آنها را نشان می‌دهد. از نظر روحانی؛ 
خدا قتل و نفرت را یکی می‌بیند. به بیانی دیگب 
فکر با عمل برابر است. نفرت بذری است که به 
قتل می‌انجامد. همان‌گونه که قائن نیز» به سبب 
کینه‌ای که از هابیل در دل داشت. او را به قتل 
رساند (ر.ک. توضیحات مت ۲۲-۲۰:۵؛ ر.ک. غلا 
۲۱-۵؛ مکا ۱۵:۲۲). 

۳ از این امر محبت را دانسته‌ايم. با این 
عبارت. یوحنا معیار محبت را مشخص می‌سازد. 
معیاری که مسیحیت ناب باید آن را بازتاب دهد. 
هر گونه ابراز محبت باید با این معیار سنجیده شود 
(ر.ک. آیة ۱۸). یوحنا در رابطه با بی‌محبت بودن 
فرزندان شیطان به سومین مشخصه آنها می‌پردازد. 
یکی از نشانه‌های فرزندان شیطان این است که 
نسبت به نیازهای دیگران بی‌تفاوت هستند (ر.ک. 


۱۳۷ 


آیات ۰۱۲ ۱۵). او جان خود را در راه ما نهاد. این 
عبارت اختصاصی یوسنا است (یو ۸۱:۱۰ ۱۵ ۸۷ 
٩۳۸ ۳۷:۱۳ ۸‏ ۱۳:۱۵) و به این معنی می‌باشد 
که کسی خودش را از چیزی محروم کند. محبت 
مت مخ فداکارانه و دة اس صاخ 
دادن مسیح برای ایمانداران مظهر ماهیت واقعي 
محبت مسیحی است (یو ۱۲:۱۵ ۱۳ فیل ٨۸-۵:۲‏ 
| پطر ۲۳-۱۹:۲). ما باید حان خود را در راه 
برادران بنهیم. خدا مسیحیان را می‌خواند تا آنها 
ودی واا شمان ار یت تابث که 
مسیح ما را محبت نمود (ر.ک. ی ۱۶). 

۳ کسی که معیشت [مال و اموال] دنیوی 
دارد ... رحمت خود را بازدارد. محبت واقعی 
فقط به جانفشانی و فداکاریهای عظیم محدود 
تهر و رک ES e‏ 
فداکاریهای کوچک نیز نشان می‌دهد. محبت ناب 
مسیحی این است که با فداکاری و از خودگذشتگی 
یا ھی سای ان و ر خر ر 
نماییم. محبت عملی خود را در انگیزۀ کمک به 
دیگران نشان می‌دهد ۱ تیمو ۱۹-۱۷:۶؛ عبر 
۳ يع ۱۷-۲). وقتی چنین محبتی در کسی 
مشهود نباشد. جای تردید است که محبت خدا را 
چشیده باشد. در این صورت. این پرسش مطرح 
است که ایا چنین شخصی به راستی فرزند خداوند 
می‌باشد «أَیةٌ ۱۴)؟ 

۳ در کلام و زبان ... در عمل و راستی. 
فقط ادعای محبت داشتن کافی نمی‌باشد. محبت 
یک احساس نیست. محبت یک عمل است. 

۳ از این خواهیم دانست. محبت عملی. 
کی شک اکن رازن رک 
گواهی می‌دهد که شخص از نجات ابدی بهره‌مند 
می‌باشد (ر.ک. اَی ۱۶). دلهای خود را در حضور 
او مطمئن خواهیم ساخت. یوحنا به سه فایده از 
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فواید محبت (اول پوحنا ۲۴-۱۷:۳) 
۱. اطمینان از نجات (۲۱-۱۷:۳) 

۲ پاسخ به دعا (۲۲:۳) 

۳ قدرت و حضور ماند گار روح‌القدس (۰۲۳:۳ (YF‏ 


فواید محبت. که می‌تواند برای مسیحیان راستین 
مفید باشته اشاره می کند. نخستین فایده اطمیتان از 
نجات است. زیرا محک اصالت ایمان یک مسیحی؛ 
محبتی است که در عمل نشان می‌دهد (ر.ک. ۷:۴ 
يو ۴:۱۳ ۳۵ 

۴ هرچه دل ما ما را مذمّت [محکوم] 
می کند» زیرا خدا ... بزرگ‌تر است. خدا آنانی 
را که واقعاً به او تعلق دارند می‌شناسد (۲ تيمو 
۲ او می‌خواهد خاصان خود را مطمئن سازد 
که رستگار هستند. هرچند مسیحیان در مورد 
نجات ابدی خود دچار شک و تردید می‌شوند. 
خدا آنها را محکوم نمی‌کند (روم ۱:۸). محبتی که 
در روال همیشگی زندگی ایمانداران مشهود است 
گواهی می‌دهد که ایشان در حضور خدا محکوم 
لتق 

۳ در حضور خدا اعتماد داریم. محبت 
باعث می‌شود انسان خود را محکوم نکند. وقتی 
یک مسیحی اعمال و رفتار خود را سرشار از محبت 
می‌بیند. می‌تواند از رابطه‌اش با خدا مطمتن باشد. 

۳ دومین منفعت محبت اجابت دعا است 
(ر.ک. آیة ۱۹). از آنجا که محبت جان کلام 
اطاعت از شریعت است (ر.ک. مت ۴۰-۳۷:۲۲؛ 
روم ۱۰-۴۳ وقتی چنین محبتی در زندگی 
کسی پدیدار باشد. نشان می‌دهد که او تسلیم خدا 
است. خدا نیز وی را برکت می‌دهد و دعاهایش 
را اجابت می‌نماید. 

۳ ۲۴ (ر.ک. ۱۳:۴), این آیات به بازگویی 


سه ویژگی این رساله می‌پردازند: ایمان» محبٽت» 
اطاعت. این سه از نشانه‌های اصلی نجات واقعی 
هستند. سومین منفعت محبت همانا قدرت و 


۳ آزمونهای زیربنایی» در خصوص مشارکت 
واقعی - مارپیچ سوم (۲۱-۱:۴) 


الف. سومین بخش از آزمون تعالیم (۴: ۶-۱) 


۱) شیطان سرچشمة تعالیم اشتباه است 

)۲-۱:۴( 

۶-۴ در این بخش» یوحنا موضوع را از 
اهمیت محبت به اهمیت ایمان به حقیقت خدا 
تغیبر می‌دهد. او بار دیگر بر آزمون تعالیم تمرکز 
می‌کند و بر ضرورت اطاعت از تعالیم صحیح 
تاکید می‌ورزد (مت ۱۱:۲۴؛ ۲ پطر ۱۱۲ ۱۲ يهو 
۳ کتاب‌مقدس در مورد تعالیم اشتباه به شدت و 
قاطعیت هشدار می‌دهد. شیطان. از همان زمان که 
حوا را وسوسه کرد در پی این بود که کلام خدا 
را تحریف و انکار کند (پید ۵-۱۳ او سرمنشاً 
اصلی و اهریمنی همة معلمان دروغین و تعالیم 
دروغ است (۲ قرن ۱۳:۱۱ ۱۴). در این بخش» 
یوحنا به دو آزمون در خصوص تعالیم می‌پردازد تا 
حقیقت را از دروغ و معلمان دروغین را از معلمان 
حقیقی جدا سازد. 

۴ هر روح را قبول مکنید. نام بردن از 
روح‌القدس در ای ۲۴۳۲ یوحنا را بر ان داشت 
تا مخاطبانش را از وجود روح‌های دیگر نیز آگاه 
سازد (یعنی ارواح شریر). این ارواح نبوتهای دروغ 
و معلمان دروغین را ظاهر می‌سازند تا به نشر 
و توسعه آموزه‌های اشتباهشان بپردازند (ر.ک. 
وضحات ١‏ میا با برخی از کسائی که 


اول یوحنا 


پوحنا ناظر روحانی‌شان بود عقیدۀ هر کسی را که 
مدعی تعلیم تازه‌ای در خصوص ایمان بود پذیرا 
شا تن حال انگ سا اند هر تعلصی 
را به راحتی بپذیرند. آنها باید هر تعلیم را به 
درستی بسنجند تا از اصالت آن خاطرجمع شوند. 
فسیحیان این مانند آهالی شب تشه مردماتی 
که دانش‌آموزان کلام بودند و کتاب‌مقدس را 
بررسی می کردند تا حقیقت را از دروغ تشخیص 
دهند (اع ۷ ۰ ۱۲). بیازمایید. وازه بیازمایید 
اصطلاحی است که در فلزکاری و برای محک 
فلزات به کار می‌رفت تا خالص بودن و ارزش 
او مکی باد ان را هر ي 
را به دقت با کتاب‌مقدس بسنجند تا بتوانند يا 
آن را تأیید نمایند یا مردود اعلام کنند (ر.ک. 
توضیحات ۱ تسا ۲۲-۲۰:۵). روح‌ها ... انبیای 
کذبهة [دروغین] بسیار. یوحنا با کنار هم قرار دادن 
(روح‌ها» و «انبیای کذبه» به مخاطبانش یاداور 
می‌شود که در پس معلمانی که تعالیم اشتباه را 
رواج می‌دهند ارواح شریری وجود دارند که از 
شیطان الهام می گیرند (ر.ک. توضیحات ۱ تسا 
۲۲-۵؛ ر.ک. اع ۳۰-۰). انبیا و معلمان 
دروغین تجلی جسمانی ارواح شریر و نیروهای 
اهریمنی هستند (مت ۱۵:۷؛ مر ۲۲:۱۳). 

۴ به این روح خدا را می‌شناسیم. یوحنا 
معیار سنجشی ارائه می‌دهد تا مشخص شود که 
ناشر پیغامها روح‌القدس بوده يا از ارواح شریر 
سرچشمه گرفته است. عیسی مسیح مجسم‌شده. 
اين نخستین تک محک برای ازمودن معلمی 
حقیقی است: معلمان راستین معترف هستند و 
اعلام می‌دارند که عیسی خدای مجسم است. در 
ساختار دستور زبان یونانی» این جمله به این معنا 
نیست که معلمان حقیقی فقط بر زبان می‌آورند که 
مسیح به این جهان آمد. بلکه به راستی معترفند 


۱۳۹ 


که او جسم پوشید و به جهان آمد. بدین معنا که 
بدن جسمانی عیسی کاملا بدنی واقعی بود. معلمی 
که واقعاً با الهام از روح‌القدس سخن می‌گوید 
باید معتقد باشد که عیسی هم انسان کامل و هم 
خدای کامل است. روح‌القدس به ذات حقیقی پسر 
شهادت می‌دهد. در حالی که شیطان و نیروهایش 
آن ذات حقیقی را انکار و تحریف می کنند. یوحنا 
تن سیف ات وا 
خدا مکتوب گشته است. تأکید می‌نماید و آن را 
یگانه معیار قطعی و قابل اعتماد معرفی می‌کند 
(ر.ک. اش (TA‏ 

۴ روح دجال. آن معلمان دروغینی که ذات 
حقیقی پسر را انکار می‌کردند (ر.ک. مقدمه: 
«پیشینه و چارچوب») از همان دجالانی بودند 
که در آیات ۲۸:۲ ۲۹ به آنها اشاره شده است 
(۲ یو ۷). همین فریب و نیرنگ اهریمنی موجب 
ظهور آخرین حکمران این دنیا خواهد شد (ر.ک. 
توضیحات مکا ۸-۱:۱۳). آن کسی که خود را 
مسیح دروغین معرفی می‌کند و حکومت خواهد 
کرد اکنون نیز پیوسته در پی این است تا ذات 
حقیقی عیسی مسیح را تحریف کند و انجیل را 
به انحراف کشد. دجالی که در آخر زمان می‌آید 
مقولهة تازه‌ای نیست که به ناگه ظهور کرده باشد. 
و تجسم نهایی همه روح‌های دجالی است که از 
غاز جهان حقیقت را منحرف ساخته و به ترویج 


نامهای دیگر دجال 
(اول پوحنا ۱۸:۲ ۳:۴) 


دانیال ۸:۷ 


از شاخ کوک 

۲ یادشاه دانیال ۲۳:۸ 

۳ آن رییس که می‌آید دانیال ۳۶:۹ 

۳:۲ آن مرد شریر دوم تسالونیکیان‎ f 
۳:۲ فرزند هلاکت دوم تسالونیکیان‎ ۵ 
۴:۱۳ وحش مکاشفه‎ ۶ 
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دروغهای شیطانی مشغول بوده‌اند. این دقیقاً شبیه 
به همان چیزی است که در رسالة دوم تسالونیکیان 
۸-۲ عنوان شده است: با اینکه ان پاغی (دحال) 
هنوز ظهور نکرده است. اما سر یاغیگری هم‌اکنون 
در کار می‌باشد. 


۲ ضرورت تعالیم صحیح (۶-۳:۴) 

۴ او که در شما است» پیز گنر است. 
ایمانداران باید نسبت به تعالیم اشتباه آگاه و هشیار 
باشند» اما نباید در مورد ان تعالیم ترسی به خود راه 
دهند» زیرا کسانی که تولد تازه را تجربه کرده‌اند و 
روح‌القدس در آنها ساکن است سنگ محکی در 
خود دارند که تعالیم اشتباه را تشخیص می‌دهد 
(ر.ک. ۲۰:۲ ۲۷). روح‌القدس مسیحیان حقیقی 
را به سوی تعالیم صحیح هدایت می‌نماید. همین 
ثابت می کند که آنها واقعاً رستگار می‌باشند (ر.ک. 
روم ۸ ایمانداران حقیقی از چیزی نمی ترسند. 
راک اشکرهای طن بو ها کرای 
و انحرافشان قادر نیستند ایمانداران را از دست 
خداوند بربایند. مانند آیات ۲۷-۱۸:۲ در اینجا 
نیز تعالیم صحیح و همچنین روح‌القدس. که در 
ایمانداران ساکن است و ذهن و فکر ایشان را 
روشن می‌سازد» محافظت آنها را در برابر هر خطا 
و غلبه بر آن خطا تضمین می‌کنند. 

۴ ۶ سخنان دنیوی می‌گویند ... هر که خدا 
را می‌شناسد ما را می‌شنود. یوحنا دومین سنگ 
محک آزمودن تعلیم واقعی را معرفی می کند: تعالیم 
راستین بر پایة کلام خدا سخن می‌گویند و پیرو 
تعالیم رسولان می‌باشند. 

۴ روح حق و روح ضلالت [گمراهی] را 
از این تمیز می‌دهیم. عهدعتیق و عهدجدید یگانه 
معیار محک زدن تمامی تعالیم می‌باشند. در مقابل 
معلمان دروغینی که از شیطان الهام می گیرند تعالیم 


کلام خدا را نادیده می‌گیرند یا چیزهای تازه به آن 
می‌افزایند (۲ قرن ۴ مکا ۱۸:۲۲ .)1٩‏ 


ب. سومین بخش از آزمون اخلاقیات 
(۲۱-۱۷:۴) 


۱) محبت ذات خدا است (۱۰-۷:۴) 

۲٣-۴‏ يوحنا مطابق روال معمول خود که 
موضوعی واحد را در نظر می گیرد و هر بار معنا و 
مفهومش را بیشتر شرح و توضیح می‌دهد. در اینجا 
نیز بار دیگر به آزمون اخلاقی محبت بازمی گردد. 
این آیات در یک بخش واحد و طولانی» به شرح 
و توصیف معنای کامل محبت می‌پردازند و این 
حقیقت را بیان می کنند که انسانها به چنین محبتی 
دسترسی دارند. یوحناء در سومین و آخرین مبحث 
خود در رابطه با محبت (ر.ک. ۱۱-۷:۲: ۱۰:۳- 
1۴« پنج دلیل ارائه می‌دهد که چرا مسیحیان 
محبت می‌ورزند. 

۴ ۸ محبت از خدا است ... خدا محبت 
است. یوحنا نخستین دلیل محبت مسیحیان 
را چنین عنوان می‌کند: ذات خدا محبت است. 
مکتب ناستی‌سیزم [عرفان‌گرایی] بر این باور بود 
که خدا نور یا روحی غیر مادی است. ولی هرگز 
باور نداشت که محبت نیز از باطن و درون خدا 
سرچشمه می‌گیرد. اما همان‌طور که خدا روح (یو 
۴ نور (۵:۱)» و آتش فروبرنده (عبر ۲۹:۱۲) 
است. محبت نیز می‌باشد. محبت اصل جدانشدنی 
از وجود خدا و عملکرد او است. حتی غضب و 
داوری خدا نیز کاملاً با محبتش هماهنگ است. 

۴ یکدیگر را محبت بنماییم. نکتۀ اصلی کل 
این بخش همین عبارت است (ر.ک. اي ۲۱). در 
زبان یونانی» عبارت مورد نظر گویای این نکته 
است که محبت ورزیدن باید امری مداوم و پیوسته 
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باشد و باید آن را به یک عادت تبدیل نمود. یوحنا 
بش زاين آشاوه وه ای رورش 
تولد دوباره یافته‌اند پیوسته محبت می‌ورزند (ر.ک. 
۲۲ ۳ هر که محبت می‌نماید از خدا 
مولود شده است. کسانی که تولد دوباره می‌یابند 
از ذات الهی بهره‌مند می گردند (ر.ک. ۲ پطر ۴:۱). 
از آنجا که ذات خدا محبت است - صفتی ارشد 
در میان صفات خدا (ر.ک. أيه ۸ فرزندان خدا 

کی که وت قح ا ار 
اما فقط آن کسانی که مانند پدر آسمانی‌شان محبت 
می‌ورزند. در واقع. از ذات الهی او برخوردار 
هستند و به راستی تولد دوباره دارند. 

۴ یوحنا دومین دلیل محبت مسیحیان را چنین 
نمود. پیروی کنند. داوری گناه بر روی صلیب 
محبوبش فرود آورد (یو ۱۶-۱۴:۳؛ روم ۵ Y‏ 
قرن ۲۱:۵؛ افس ۰۱:۵ ۲؛ ر.ک. توضیح تیط ۴:۳). 
یگانه. بیش از نیمی از دفعاتی که این اصطلاح در 
از را به کار برده است یو ۴:1 ۸ EAE‏ ۸ 
یوحنا همواره این اصطلاح را در اشاره به مسیح 
به کار می‌برد تا ازلی بودن. متمایز بودن از حلقت. 
و رابطۀ منحصر به فرد مسیح را با پدر به تصویر 
کشد. این اصطلاح بر بی‌همتا بودن مسیح تأکید 
می‌نماید. بدین معنا که نظیر او وجود ندارد و او 
یگانه و بی‌مانند است. این مسیح بود که پدر او را 
به جهان فرستاد تا والاترین هدیة عالم باشد (یو 
۷ ۲ قرن ۹:۸) و ایمانداران به واسطه‌اش از 


۱۱۴۱ 


حیات جاودان برخوردار شوند (ر.ک. یو ۱۴۳ 
۵ ۲۴:۱۲). 

۴ کفارۀ گناهان ما شود. (در خصوص وازه 
«کفاره»: ر.اک. توضیح ۲ در رسالهة عبرانیان ۵:٩‏ 
این واژه به شکل دیگری ترجمه گشته و «تخت 
رحمت» نامیده شده است. به معنای واقعی کلمه. 
مسیح برای ما تخت و جایگاه رحمت گردید. 
درست مانند ان تخت رحمتی که در قدس‌الاقداس 
قرار داشت و کاهن اعظم. در روز کفاره. خون 
قربانی را بر آن می‌ریخت (لاو ۱۵:۱۶). آن هنگام 
که خون مسیح به جای دیگران ريخته شد او نیز 
همین مهم را به‌جای آورد تا خشم خدا را بر گناه 
فرو نشاند و انچه عدل قدوس خدا از ما مطالبه 
می‌نمود به انجام رساند. 


۲ خدا می‌طلبد که محبت ورزیم (۲۱-۱۱:۴) 
۴ امدن پسر خدا فقط به این دلیل نبود که 
مسیحیان را از امتیاز نجات ابدی بهره‌مند کند. 
بلکه تا ایشان را متعهد سازد که از نمونة این 
محبت ایثارگرانه پیروی نمایند. محبت مسیحی 
باید» مانند محبت خداء فداکارانه و همراه با از 
۴ يوحنا سومین دلیل محبت مسیحیان 
را چنین عنوان می‌کند: زیراء در شهادت دادن 
بر ایمان مسیحی. محبت حرف اول را می‌زند. 
هیچ کس نمی‌تواند محبت خدا را به چشم ببیند» 
زیرا محبت او هویدا نیست. عیسی نیز دیگر در 
این دنیا حضور فیزیکی ندارد تا محبت خدا را 
نمایان سازد. بنابراین» فقط کلیسا می‌تواند محبت 
خدا را در این زمانه آشکار سازد. شهادت کلیسا 
در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است (یو 
۳ "۲ قرن ۲۰-۱۸:۵). استدلال یوحنا در آیات 
۱۲-۷ را می‌توان چنین خلاصه نمود: محبت از 
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خدا سرچشمه گرفت. در پسرش نمایان شد و در 
قوم خدا ابراز گردید. 

۱۶-۴ یوحنا چهارمین دلیل محبت مسیحیان 
را چنین عنوان می‌کند: زیرا محبت به مسیحیان 
اطمینان می‌بخشد (ر.ک. توضیحات ۲۳-۱۶:۳) 

۴ هر که اقرار می کند. (ر.ک. توضیح یه 
۲ این عبارت به آزمون تعالیم بازمی گردد (ر.ک. 
ایات ۶-۱ ۴-۱:۱ ۲۳:۲). 

۲۰-۴ یوحنا پنجمین دلیل محبت مسیحیان 
را چنین عنوان می‌کند: زیرا؛ در روز داوری» محبت 
به مسیحیان اطمینان می‌بخشد (ر.ک. توضیحات 
(TT‏ 

۴ محبت ... با ما کامل شده است. منظور 
یوحنا رسیدن به کمالی نیست که دیگر گناه 
کک به بلوغ رسیدن محبت منظور است و 
نشانه‌اش اطمینانی می‌باشد که ایمانداران در روز 
داوری از آن برخوردارند. اطمینان و خاطرجمعی 
نشانة به بلوغ رسیدن محبت است. چنان که او 
هست. ما ... همچنین هستیم. عیسی پسر خدا 
بود و خدا بسیار از او حشنود بود. ما نیز فرزندان 
خدا هستیم (۱۱:۳) و نیکویی پرمهر او شامل حال 
ما شده است. اگر عیسی خدا را پدر نامید. ما نیز 
می‌توانیم او را پدر بنامیم» زیرا در پسر محبوب 
او پذیرفته شده‌ایم (افس ۶:۱). همین حقیقت در 
آي ۱۸ به حالت منفی بیان شده است. محبتی که 
اطمینان به وجود می‌آورد ترس را نیز دور می کند. 
ما خدا را دوست داریم و او را حرمت می‌نهیم. اما 
این گونه نیست که خدا را دوست داشته باشیم و 
در محبت به حضورش بیاییم. ولی» از شدت ترس 
خود را از او پنهان کنیم (ر.ک. روم ۵۴۸ ۱۵+ ۲ 
تیمو ۷:۱). ترس ناشی از عذاب و مجازات است. 
یعنی واقعیتی که فرزندان خدا هرگز آن را تجربه 
نخواهند کرد زیرا که آمرزیده شده‌اند. 


۴ این آیه چکیده‌ای از فصل ۴ است. کسی 
نمی‌تواند خدا را دوست داشته باشد مگر آنکه 
نخست ساير ایمانداران را دوست بدارد. ادعای 
نسبت به سایر مسیحیان همراه نباشد. فقط یک 


۴. آزمونهای زیربنایی در خصوص مشار کت 
واقعی - مارپیج چهارم (۲۱-۱:۵) 


الف. زندگی پیروزمندانه در مسیح (۵-۱:۵) 

۵-۵ در این بخش» يو حنا به موضوع زندگی 
پیروزمندانه می‌پردازد. کتاب‌مقدس اصطلاحات و 
عبارات مختلفی را برای توصیف مسیحیان به کار 
می‌برد (ایمانداران. دوستان» برادران. گوسفندان, 
مقدسان» سربازان» شاهدان» و موارد دیگر). اما در 
ین فصل یوحنا به اصطلاحی خاص اشاره می کند: 
نانی که غالب می‌آیند (در خصوص معنی این 
صطلاح: ر.ک. توضیح ايه ۴). از بیست و چهار 
مرتبه‌ای که این اصطلاح در عهدجدید به کار رفته 
ست. بیست و یک مرتبه‌اش به قلم یوحنا بوده 
ست (ر.ک. مکا ۷:۲ ۰۱۱ ۱۷: ۲۶:۲ ۵:۳ ۱۲ 
١‏ این اصطلاح به شکلهای مختلفی در آیات 
نامبرده به کار رفته است تا بر پیروزمندی ایمانداران 
تاکن باون 

۵ هر که ایمان دارد. ایمان نجات‌بخش. 


نخستین ویژگی شخص پیروز می‌باشد. عبارت 
ایمان دارد بیانگر ایمانی پیوسته و مداوم است. به 
عبارتی» منظور این است که ایمانداران حقیقی 
در سراسر زندگی‌شان پیوسته در ایمان ثابت‌قدم 
هستند. ایمان نجات‌بخش این نیست که صرفا 
چیزی را به لحاظ عقلانی بپذيريم بلکه منظور 
اتن ای که از دا عونت وان کار شید 
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را وقف عیسی مسیح نماییم. عیسی مسیح است. 
عیسی هدف و مقصود ایمان ایمانداران است. او 
همان مسیح موعود یا آن مسح‌شده می‌باشد که خدا 
او را فرستاد تا نجات‌دهنده از گناهان باشد. هر که 
به عیسی مسیح ایمان آورد و بپذیرد که او یگانه 
منجی است تولد تازه می‌پابد و یک شخص پیروز 
خواهد بود (ایۀ ۵). از خدا مولود شده است. به 
تولد تازه اشاره دارد. این همان اصطلاحی است که 
عیسی آن را در انجیل یوحنا ۷:۳ به کار برد. در زبان 
پونانی» زمان این فعل بیانگر آن است که ایمانی که 
همواره پایدار باشد. ثمرة تولد تازه است و بر تولد 
تازه گواهی می‌دهد. فرزندان خداء با باقی ماندن 
در ایمان به پسر خداء آن نجات‌دهنده این واقعیت 


۱۱۳۳ 


را به اثبات می‌رسانند که تولد تازه یافته‌اند. تولد 
تازه برای ما رابطه‌ای ماندگار و همیشگی با خدا 
و مسیح به ارمغان می‌آورد. رابطه‌ای که در ایمان 
شکل گرفته است. هر که والد را محبت می‌نماید. 
مولود او را نیز محبت می‌نماید. محبت دومین 
ویژگی شخص پیروز است. برای کسی که غالب 
امده است موضوع فقط این نیست که به خدا ایمان 
دارد. بلکه هم خدا و هم سایر ایمانداران را نیز 
محبت می‌نماید. در اینجا باز هم ازمون اخلاقیات 
مد نظر است. 

۵ ۳ احکام او را نگاه داریم. در این دو 
ایه» یوحنا این عبارت را دو بار تکرار می‌کند. 
اطاعت سومین ویژگی شخص پیروز است. در 


یوحناء در مقابلة شدید با فلسفه‌ها و اعمال ویرانگر و خودمحورانة معلمان دروغین از دلایلی قوی سخن می‌گوید که 
چرا مسیحیان محبت می‌ورزند. او در رسالة اول یوحنا ۲۱-۴ در این خصوص به پنج دلیل اشاره می کند: 

بود که خدا نور یا روحی غیر مادی است. ولی هر گز باور نداشت که محبت نیز از باطن و درون خدا سرچشمه 
می گیرد. اما همان‌طور که خدا روح (یو ۳۴۴ نور (۵:۱) و اتش فروبرنده (عبر ۹:1۲( اش محبت نیز می‌باشد 
(۴: ۸). محبت اصل جدانشدنی از وجود خدا و اعمال او است. حتی غضب و داوری خدا نیز کاملا با محبتش 
هماهنگ است. 

3 مسیحیان پیوسته محبت می‌ورزند. زیرا؛ در شهادت دادن بر ایمان مسیحی» محبت حرف اول را می‌زند 
(۱۲:۴). هیچ کس نمی‌تواند محبت خدا را به چشم ببیند. زیرا محبت او هویدا نیست. عیسی نیز دیگر در این دنیا 
حضور فیزیکی ندارد تا محبت خدا را نمایان سازد. بنابراین. فقط کلیسا می‌تواند محبت خدا را در این زمانه آشکار 
سازد. شهادت کلیسا در این زمینه از اهمیت زیادی بر خوردار است (یو ۳۵:۱۳: ۲ قرن ۲۰-۱۸:۵). 

۴۳ مسیحیان پیوسته محبت می‌ورزند. زیرا محبت به مسیحیان اطمینان می‌بخشد (۱۶-۱۳:۴: ۲۱:۳). محبت 
باعث می‌شود انسان خود را محکوم نکند. وقتی یک مسیحی اعمال و رفتار خود را سرشار از محبت می‌بیند می‌تواند 
از رابطه‌اش با خدا عطمعن باشد. 

۵ مسیحیان پیوسته محبت می‌ورزند. زیرا محبت. در روز داوری. به مسیحیان اطمینان می‌بخشد (۰-۱۷:۴ ۲؛ 
۲۳-۶۳). اطمینان و خاطر جمعی نشانة به بلوغ رسیدن محبت است. البته منظور این نیست که مسیحیان به 
کمالی برسند که دیگر گناه نکنند. بلکه منظور محبتی پیوسته و همیشگی است که نشانه‌اش آن اطمینانی می‌باشد 
که ایمانداران در روز داوری از آن برخوردارند. مسیحیان محبت می‌ورزند نه به این منظور که از داوری بگریزند. 
بلکه چون از داوری گر بخته‌اند. محبت نشان می‌دهند. 
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این پنج آیه» یوحنا ایمان» محبت» و اطاعت را 
به شکلی جدایی‌ناپذیر در هم می‌بافد. این سه 
رابطه‌ای متقابل و پویا دارند. یعنی همان‌گونه که 
اطاعت نشانهة حقیقی محبت می‌باشد. نشانة واقعی 
ایمان نیز محبت است. عبارت نگاه داشتن بیانگر 
اطاعتی پیوسته و مداوم می‌باشد (ر.ک. یو :۳۱ 
۲ ۱۵:۱۴ ۲۱؛ ۱۰:۱۵). 

۵ احکام او گران نیست. بر خلاف بار سنگین 
این و مراسم مذهبی سران يهود که ساختۀ دست 
پشر بود (مت ۴:۲۳)» یوغ عیسی راحت و بار او 
سبک است (مت ۳۰:۱۱). 

۵ غلبه می‌یابد. یوحنا به روشنی مشخص 
می کند که این پیروزمندان چه کسانی هستند: ایشان 
کسانی هستند که همگی ایمان دارند عیسی پسر 
خدا است. انها تمام استدلالهای این حقیقت را 
باور دارند. همۀ کسانی که غلبه می‌پابند ایماندارند 
(ر.ک. ۱۳:۲). در زبان یونانی. عبارت غالب آمدن 
برگرفته از واژه‌ای است که به معنای «فاتح شدن) 
«پیروز شدن» «برتری داشتن» یا (قدرت فاتحانه» 
می‌باشد. این واژ. به برتری واقعی اشاره دارد. 
برتری که با موفقیت همراه است و باعث از توان 
انداختن دشمن می گردد. این پیروزی مشهود است» 
زیرا دشمن از پا درامده است و همه می‌توانند این 
پیروزی را به چشم ببینند. عیسی نیز این عبارت را 
در توصیف خودش به کار برده است (یو ۳۳:۱۶). 
چون ایمانداران با مسیح متحد هستند. در پیروزی 
او نیز سهیم می‌گردند (روم ۸ " قرن ۱۴:۲). در 
زبان یونانی» عبارت الب آمدن حاکی از ان است 
که ایمانداران همواره بر دنیا پیروزند. 

۵ ۵ دنیا. یعنی نظام فریب و شرارت شیطان 
که بر سراسر جهان حاکم است (ر.ک. توضیح 
۲ ایمانداران به واسطۀ مسیح و نجاتی که مهیا 
نموده است. بر نظام نامشهود شرارتهای شیطان و 


شرارتهای انسانی پیروز گشته‌اند اي ۵). شیطان با 
همین شرارت و پلیدیها روح و جان انسانها را اسیر 
کرده و آنها را به جهنم می‌فرستد. یوحنا عبارت 
«غلبه بر دنیا» را سه مرتبه تکرار می‌کند تا این 
حقیقت در ذهن مخاطبانش به درستی نقش ببندد. 
ایمان ما ... آن که ایمان دارد. ایمان به عیسی 
مسیح و وقف نمودن زندگی به او عامل پیروزی 
و غالب آمدن هر انسان است. یوحنا این حقيقت 
را به منظور تأکید بیشتر تکرار می‌کند. 


ب. شهادت خدا دربارة مسیح (۱۲-۶:۵) 

۱۲-۵ درونمایۂٌ اصلی این آیات شهادت دادن 
است. خدا و روح‌القدس درباره حقیقت عظیم 
الوهیت عیسی مسیح به دنیا شهادت یا گواهی 
می‌دهند. یوحنا در آیات پیشین (۵-۱:۵) آن 
کسانی را پیروز نامیده بود که عیسی را خداوند 
و منجی‌شان بدانند و به او ایمان آورند. حال آنکه 
در این آیات بر شهادت خود خدا تکیه می کند تا 
۱۸-۸). یوحنا در این خصوص به دو گونه 
شهادت اشاره می کند: شهادت ظاهری (آیات )٩-۶‏ 
و شهادت باطنی (آیات ۱۲-۱۰). 

۵ آب و خون. آب و خون. از این نظر که 
مشهودند و جلوة بیرونی دارند. به هویت عیسی 
میج شهادت می‌دهند. این دو عنصر نمایانگر 
تعمید (آب) و مرگ عیسی (خون) هستند. یوحنا از 
این طریق به مقابله با نظرية دوگانه‌پنداری معلمان 
دروغینی می‌پردازد که مدعی بودند اندکی پیش از 
آنکه عیسی بر صلیب جان دهد روحش از جسمش 
جدا شد (ر.ک. مقدمه: «پيشینه و جارجوب). به 
همین دلیل» یوحنا تأکید می کند که خدا با تعمید 
و مرگ عیسی به الوهیت او شهادت داد. شهادت 
می‌دهد. در زبان پونانی» فعل شهادت می‌دهد و اسم 


اول یوحنا 


شهادت از یک ريشه هستند و له بار در این آیات 
SESE‏ بای فا انس 
«کسی شخصا و بی‌واسطه از چیزی شناخت داشته 
باشد). روح حق است. یوحنا فقط بر شهادت و 
گواهی خودش در مقام یک رسول تأکید نمی کند 
(۴-۱:۱؛ ۱۴:۴). او به گواهی خدا اشاره می کند که 
از طریق روح‌القدس شهادت می‌دهد. از انجا که 
روح خدا نمی‌تواند دروغ بگوید. شهادت او حق 
و مسلم است. 

۵ سه هستند که شهادت می‌دهند. بر طبق 
شریعت عهدعتیق, «گواهی دو یا سه شاهد» لازم 
بود (تث ۶:۱۷؛ ۱۵:۱۹؛ ر.ک. یو :۰۱۷ ۱۸؛ ۱ تيمو 
۵ تا حقانیت موضوعی به اثبات رسد. 

۵ روح و آب و خون. در لحظة تعمید عیسی. 
پدر و روح‌القدس به پسر شهادت دادند (ر.ک. مت 
۳ ۷ مرگ عیسی مسیح نیز بر این شهادت 
داد که او کیست (مت ۵۴۳:۲۷؛ عبر ۱۴:۹). در 
سراسر زندگی عیسی نیز روح‌القدس بر هویت او 
شهادت داد (مر ۱۲:۱؛ لو ۱ اع ۸:۰( 

۵ در خود شهادت دارد. بوحنا از شهادت 
درونی یک ایماندار سخن می‌گوید که در دلش بر 
پسر گواهی می‌دهد (روم ۸ ۶ غلا ۶:۴). او 
را دروغگو شمرده است. این نهایت کفرگویی 
است که کسی شهادت خدا را دربارة پسرش 
نپذیرد. در این حالت. خدا را دروغگو می‌نامد 
(تبط ۲:۱؛ عبر ۱۸:۶). 

۵ ۱ این شهادت چکیده‌ای است از برکت 
شهادت شخصی ایمانداران. آن شهادت این است 
که ما در مسیح از حیات برخورداريم. این حیات» 
در فيض و قوتی که او همواره به ما عطا می‌کند. 
خود را نمایان می‌سازد. این شهادث تجربة شناخحت 
مسیح در زندگی است. فقط در او حیات است. 


۱۱۴۵ 


داشته باشد. 


ج“ اصولی که مسیحیان به خاطر مسیح در 
موردشان اطمینان دارند (۲۰-۱۳:۵) 


۱) اطمینان از حیات جاودان (۱۳:۵) 

۲۱-۵ یوحنا با جمع‌بندی پنج اصل» که 
تیان یه ا ی و 
می‌رساند. این جمع‌بندی نقطة اوج رساله‌اش است. 
در این بخش. او هفت بار واژهٌ می‌دانيم را تکرار 
می‌کند تا بر اطمینان مسیحیان تأکید ورزد. 

۵ این را. منظور کل مطالبی است که یوحنا 
در رسالۀ خود مطرح نموده است. تا بدانید که 
حیات جاودانی دارید. اطمینان از حیات جاودان 
نخستین اصلی است که مسیحیان از آن خاطرجمع 
می‌باشند. هدف یوحنا از نگارش انجیل یوحنا 
ایس بو کار نان و به یمان رون ا 
(یو ۱ اما رسالۂ اول وس را با این هدف 
مکتوب نمود تا به ایمانداران اطمینان بخشد که از 
حیات جاودان برخوردارند. ایمانداران دروغینی که 
کلیسارا ترک نموده بودند. اعضای کلیسای تحت 
سرپرستی یوحنا را متزلزل و پریشان‌خاطر ساخته 
بودند (۱۹:۲). بنابراین» یوحنا به باقیماندگان وفادار 
اطمینان می‌دهد که چون به اصول و زیربنای ایمان 
(دید گاه صحیح در مورد مسیح» اطاعت» محبت) 
امین مانده‌انده نجاتشان قطعی و مسلم است. حیات 
جاودانی. در اصل. به یک دورةٌ زمانی اشاره 
نمی کند. بلکه منظور یک شخص است (آَیه ۲۰؛ 
یو ۲:۱۷). شرط برخوردار شدن از حیات جاودان 
این است که با عیسی مسیح ارتباط داشته باشیم و 
ذات او به ما عطا شده باشد (آیات ۸۱ ۱۲). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۱۴۶ 


۲) اطمینان از اجابت دعا (۱۷-۱۴:۵) 

۱۷-۴۰۵ پاسخ به دعا دومین اصلی است که 
مسیحیان از آن مطمئن هستند. 

۵ دلیری. (در خصوص معنای این واژه: 
ر.ک. توضیح ۳ مسیحیان می‌توانند کاملا 
خاطرجمع باشند که وقتی به تخت فیض نزدیک 
می‌آیند (عبر ۱۶:۴)» خدا دعایشان را اجابت 
می کند. پر حسب اراد او. این عبارت رمز برآورده 
شدن دعا است. دعا کردن بر حسب ارادة خدا یعنی 
دعا کردن طبق خواست او نه خواست ما و نه 
پافشاری کردن بر اینکه خدا خواسته‌مان را برآورده 
کند (یو ۱۳:۱۴ ۱۴). یوحنا پیش از این خحاطرنشان 
نموده بود که برآورده شدن دعا مستلزم اطاعت از 
احکام خدا و پرهیز از گناه شنت (۲۱:۲؛ مز ۱۸:۶۶ 
یو ۷:۱۵ ۱ پطر ۷:۳). از آنجا که ایمانداران راستین 
از کلام خدا (ارادة او) آگاهند و کارهایی را انجام 
می‌دهند که موجب خوشنودی خدا ست. هیچ گاه 
بر خواست و اراد خودشان اصرار نمی‌ورزند. 
ایشان» بیش از هر چیز» طالب خواست و اراد 
خدا هستند (مت ۴۲-۳۹:۲۷). ما را می‌شنود. وازه 
می‌شنود حاکی از آن است که خدا همواره دعای 
فرزندانش را می‌شنود (مز ۱۷-۱۵:۳۴) اما نه هر 
گونه دعایی را. 

۱۶:۵ ۱۷ یوحن دعا بر حسب اراده خدا را 
با مثالی خاص در مورد «گناه منتها به مرگ» 
توضیح می‌دهد. هر گناه عمدی و اعتراف‌نشده‌ای 
که باعث شود خداوند به زندگی ایماندار پایان 
بخشد می‌تواند گناه منتها به مرگ باشد. منظور 
از این گناهان گناهی خاص نظیر همجنس گرایی 
وا ارام ار وی ترا اهر 
دست نکشیدن از آن ممکن است سرانجام به مرگ 


جسمانی ختم شود. این مرگ به منزلة داوری خدا 
است (اع ۱۱-۵؛ ۱ قرن ۵:۵ ۳۰:۱۱). برای 
کسانی که خودخواسته و گستاخانه و بی‌پروا گناه 
می کنند هیچ دعای شفاعتی موثر نخواهد بود. به 
عبارتی» در این گونه موارد. خدا شخص گناهکار 
را بی‌چون و چرا با مرگ جسمانی تأدیب می‌نماید 
تیا ترش لتاق شوش وا تیب 
(ر.ک. توضیحات ۱ قرن ۷-۵:۵). مقايسةۀ دو 
عبارت «گناه منتها به مرگ» و «گناهی که منتها به 
مرگ نیست» بر این دلالت دارد که نویسنده ميان 
گناهانی که می‌توانند به مرگ جسمانی ختم شوند 
و گناهانی که به مرگ نمی‌انجامند فرق می‌گذارد. 
البته منظور این نیست که صرفا شمار مشخصی از 
گناهان مر گبارند. منظور این است که خدا همۀ 
گناهان را با مرگ جسمانی داوری نمی کند. 


۳ اطمینان از پیروزی بر گناه و شیطان (۱۸:۵) 

۵ پیروزی بر گناه و شیطان سومین اصلی 
است که مسیحیان از ان مطمئن هستند (۹:۳؛ روم 
۲۲-۶). کسی. منظور مسیح, آن یگانة پدن 
است (ر.ک. یو ۱۴:۱» ۱۸) خود. در نسخه‌های 
دست‌نویس قدیمی‌تر, این واژه به کار نرفته است. 
در متن اصلی. «او را نگاه می‌دارد» نوشته شده که 
ترجمة بهتری است و به این واقعیت اشاره می کند 
که خدا است که ایماندار را حفظ می‌نماید. آن 
شر یر منطو یطان اه ان را تمس نمی کنل: 
یوحنا این واژه را فقط در اینجا و در انجیل پوس 
۰ به کار برده است. منظور «نگهداشتن» یا 
«گرفتن» به منظور آسیب رساندن است. چون 
ایمانداران متعلق به خدا هستند. شیطان باید 
در چارچوب اقتدار خدا عمل کند و نمی‌تواند 
بدون اجازهُ خدا کاری کند. ایوب مثالی از این 


اول یوحنا 


حقیقت است (ایو ۵:۲؛ روم ۶ شیطان 
ترا ااا ن ا باقن هاو اکا 
و وسوسه کند و متهم سازد. اما خدا فرزندان 
خویش را حفظ می‌نماید و حد و مرز مشخصی 
:تقد با کرت ان ت رده اک 
(۱۳:۲؛ يو ۲۸:۱۰؛ ۱۵-۱۲:۱۷). 


۴ اطمینان از تعلق داشتن به خدا (۱۹:۵) 

۵ از خدا هستیم. این واقعیت. که مسیحیان 
متعلق به خدا هستند. چهارمین اصلی است که 
مسیحیان از آن مطمئن هستند. بنا بر گفتة پوحنا؛ 
انسانها فقط دو دسته هستند: فرزندان خدا و 
فرزندان شیطان (ر.ک. توضیح ۱۰:۳). انسانها یا 
متعلق به خدا هستند یا به نظام شریر دنیا تعلق 
دارند که تحت سلطهٌ شیطان است. از آنجا که تمام 
دنیا از آن شیطان است» مسیحیان نباید خود را به 
دنیا آلوده سازند. 


(۲۰:۵) 
۵ حق. یعنی حقیقی که نقطة مقابل دروغ 
است (ر.ک. آیة ۲۱). خدا ... و حیات حاودانی. 
پنجمین اصلی که مسیحیان از آن مطمئن هستند 
کل رسالۀ پوحنا در همین ايه خلاصه می‌شود. 
واقعیت جسم پوشیدن عیسی مسیح عظیم‌ترین 
اصلی است که مسیحیان از آن مطمئن هستند. این 
اصل قطعیت چهار اصل دیگر را تضمین می کند. 


۱۱۴۷ 


پنج موردی که مسیحیان راستین در 
موردشان اطمینان دارند 


۱. اطمینان از حیات جاودان در 


مسیح ۱۳:۵ 
که در ارادةٌ خدا است ۱1۷-۵ 
19 اطمینان از پیروزی بر گناه ۱۸:۵ 
۴ اطمینان از متعلق بودن به خدا ۱۹:۵ 
۵ اطمینان از اینکه مسیح یگانه 
خدای حقیقی است ۳۰:۵ 


ین همان زیربنا دربارةُ تعاليم است که به محبت 
و اطاعت می‌انجامد. 


د. مراقب و هشیار بودن به خاطر مسیح 

)۲۱:۵( 

۵ خود را از بتها نگاه دارید. پوحنا واژۀ 
بتها را در نقطة مقابل «حدای حق» در ی ۲۰ به 
کار می‌برد. در اینجاء او به معلمان دروغینی اشاره 
می‌کند که خود را از جمع برادرانی که زمانی با آنها 
مشارکت داشتند جدا کرده بودند (۱۹:۲). اعمال 
و باورهای دروغ این افراد بتهایی هستند که یوحنا 
به مخاطبانش حکم می کند خود را از آنها محفوظ 
مكاشفة خدا قرار داده» تعالیم اساسی مسیحیت 
(ایمان» محبت» اطاعت) را به انحراف کشانده 
بودند. در پایان» یوحنا بار دیگر بر اهمیت وفادار 
ماندن به اصول و زیربنای ایمان تأکید می‌ورزد. 


یوحنای رسول 


عنوان 

این رساله «دوم یوحنا» نام دارد و دومین نامه از 
مجموعۀ سه رساله‌ای است که نام یوحنای رسول 
را بر خود دارد. از ميان رساله‌های عهد جدید. 
هر دو رسالۀ دوم و سوم یوحنا تقریباً به سبک 
نامه‌های دورانی نوشته شدند که فرهنگ یونانی و 
رومی بر جامعه حاکم بود. در آن فرهنگ نامه‌ها 
معمولا از جانب یک شخص خطاب به شخصی يا 
اشخاص دیگر نوشته می‌شدند. هر دو رسالۀ دوم 
و سوم یوحناء کوتاه‌ترین رساله‌های عهدجدید به 
شمار می‌ایند. در هر یک از انهاء کمتر از سیصد 
واژه به کار رفته است. به طوری که می‌توان هر 
نامه را روی یک تک‌برگ پاپیروس جای داد 
OES‏ 


نویسنده و تاریخ نکارش 

نویسنده این رساله یوحنای رسول می‌باشد. در 
ايه ۱ او خود را «پیر» معرفی می کند. این صفت 
حاکی از سالمندی» اقتداره و جایگاهی است که 
یوحنا. در دوران پایه‌گذاری مسیحیت و شریک 
بودن در خدمت عیسی. از آن برخوردار بود. 
نمی‌توان زمان دقیق نگارش این رساله را تعیین 
نمود. اما از آنجایی که جمله‌بندی و موضوع و 
جزییات نامه به رسالۀ اول یوحنا نزدیک است 
رای ۵: ر.ک. ۱ یو ٩۷:۲‏ ۱۱۳؛ آیۂ ۶ ر.ک. ۱ یو 
۵ آیۂ ۷ ر.ک. ١‏ یو ۱ آیۂ :٩‏ ر.ک. ١یو‏ 


۲ آیۂ ۱۲: ر.ک. ١‏ یو ۴:۱)» به احتمال بسیاں 
یوحنا آن را هم‌زمان یا اند کی پس از نگارش رسالة 
اول یوحنا به رشته تحریر دراورده است: حدود 
سالهای ۹۵-۹۰ میلادی» در طی خدمتش در شهر 
افسس. و در وایسین روزهای زندگی‌اش». 


پیشینه و چارچوب 

رسالة دوم یوحنا نیز به همان مشکلی می‌پردازد 
که در اول یوحنا مطرح شده است (ر.ک. مقدمة 
رسالهة اول یوحنا: «پيشینه و چارجوب»). معلمان 
دروغینی که تحت تأثیر انديشه نویای مکتب 
ناستی‌سیزم [عرفان گرایی ] قرار داشتند به کلیسا 
نیز رخنه کرده و ان را به خطر انداخته بودند (ایۀ 
۷ ر.ک. ۱ یو ۱۸:۲ ۸٩‏ ۲۲ ۸۲۳ ۲-۱:۴). تفاوت 
اصلی ميان این دو رساله اینجا است که مخاطب 
اول یوحنا فرد یا کلیسای مشخصی نبودند. اما دوم 
پوحنا خطاب به گروهی محلی یا کلیسای خانگی 
مشخصی نوشته شد (آَيه ). 

رسالهٌ دوم یوحنا بر معلمان دروغینی تمرکز می کند 
که به صورت دوره‌گرد در جمع ایماندارانی حاضر 
می‌شدند که یوحنا ناظر و شبان ایشان بود. آنها 
می‌خواستند آن ایمانداران را مرید خود گردانند 
تا بتوانند برای پیشبرد اهدافشان از مهمان‌نوازی 
آنها سود جویند (آیات ۰۱۰ ۱۱؛ ر.ک. روم ۱۳:۱۲؛ 
عبر ۲:۱۳؛ ۱ پطر .)٩:۴‏ شخصی که یوحنا او را در 
این رساله حطاب قرار داده است (آیة ۱) شاید 
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ناخواسته يا به خاطر بی‌حکمتی‌اش از انبیای 
دروغین مهمان‌نوازی کرده بود. شاید هم یوحن 
از ان بیم داشته که معلمان دروغین بخواهند از 
مهربانی آن شخص سود جویند (آیات ۲ ۱1 
یوحنای رسول به مخاطبان رساله‌اش هشدار 
می‌دهد که از چنین فریبکارانی مهمان‌نوازی نکنند 
(آیات ۰۱۰ ۱۱). اگرچه ممکن است نصیحت او 
در ظاهر تند و ناخوشایند به نظر برسد. اما واقعیت 
این است که ماهیت خطرناک تعالیم این افراد چنین 
برخوردی را توجیه می‌کرد به ویژه اینکه تعالیم 
نامبرده برای اصول اساسی ایمان نیز تهدید به 
نی ی با ایتک شک ۱9 
(ایة .)٩‏ 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

مضمون کلی این رساله از نظر «یادآوری زیربنای 
ایمان» یا «بازگشت به مبانی مسیحیت» با رسالۀ اول 
یوحنا هم‌راستا می‌باشد (آیات ۶-۴). از نظر یوحناء 
مبانی مسیحیت در پیروی از حقیقت (اية ۴)» 
محبت (آبه 6۵ و اطاعت (آیة ۶) خحلاصه می‌شد. 
علاوه بر این» یوحنای رسول. بر مبنای 
کتاب‌مقدس, به رهنمودهایی دربارة مهمان‌نوازی 
اشاره می‌کند که با موضوع اصلی بی‌ارتباط نیست. 
مسیحیان نه فقط باید به زیربنای ایمانشان وفادار 
بمانند» بلکه بايد با سخاوتمندی و مهربانی» حکم 
مهمان‌نوازی (روم ۱۳:۱۲) را به جای آورند. مبنای 
مهمان‌نوازی باید این باشد که هر دو طرف حقیقت 
را دوست بدارند و به آن علاقه‌مند باشند. مسیحیان 
باید محبت خویش را در حدود و چارچوب آن 
حقیقت با دیگران سهیم گردند. ایشان خوانده 
نشده‌اند تا هر کسی را که مدعی ایماندار بودن 
ابید رند مت اند با تحصن هس یناشن 
باید از کسانی مهمان‌نوازی کرد و بدیشان مهر 


ورزید که به زیربنای ایمان وفادارند. اگر جز 
این باشد. ممکن است مسیحیان در عمل به 
کسانی یاری رسانند که تلاش می کنند تا حقایق 
ادي امان و تیوه مارد معان شار کت و 
وجه تمایز مسیحیان راستین و متظاهر باید بر 
شالودة تعالیم صحیح استوار باشد (آیات ۸۰ ۱۱؛ 
وک روم ۶ غلا ۸:۱ ۹٩‏ ۲ تسا ۳ ۹۴ 
تبط ۱۰:۳). 


مسایل تفسیری 

از گوشه و کنار دنیا فریاد برمی‌اورند که همه 
انسانها؛ از جمله مسیحیان با هر عقیده و باوری 
که دارند و با هر چشمی که به حقیقت می‌نگرند 
باید با یکدیگر متحد باشند و میانشان وحدتی 
یکسان برقرار گردد. رسالة دوم یوحنا قاطعانه 
چجنین دید گاهی را رد می‌کند. در مسیحیت 
نمی‌توان محبت و حقیقت را از هم جدا نمود. 
حقیقت همواره باید راهنما و سنگ محک محبت 
باقا زر ک اف )تشن ال که ترا 
از این رساله فرا گرفت آن است که حقیقت حد 
و مرز ابراز محبت و وحدت و یگانگی را تعیین 
فی کت بناراین: بی از آنکه که بتواند اناه 
به وجود آورد باید حقیقت وجود داشته باشد 
زیرا حقیقت است که محبت به بار می‌آورد (۱ 
پطر ۲۲:۱). در برخورد با حقیقت» ميانهرو بودن 
محبت و اتحاد راستین مسیحی را از بین می‌برد. 
جایی که حقیقت زیربنای اتحاد نباشد تنها چیزی 
که باقی می‌ماند احساساتی سطحی و کم‌عمق 
است. 

«خاتون برگزیده و فرزندانش» (آیه ۱) را باید 
در معنای ساده و معمول آن تفسیر کرد یعنی. به 
طور مشخص, یک خانم و فرزندانش مد نظرند. 
نه اینکه کلیسا و اعضایش منظور باشند. به همین 


دوم یوحنا 


شکل, اشاره به «فرزندان خواهر برگزیدة تو» (یه 
۴ را نیز باید خواهرزاده‌ها پا برادرزاده‌های 
شخحص مورد نظر در یه ۱ دانست. نه اینکه 
تمثیلی از کلیسای دیگر و اعضایش باشند. 
یوحنا در این ایات به کسانی که شخصا انها را 
می‌شناخته است و در طول خدمتش با ایشان آشنا 
شده است سلام می‌رساند. 


1۱۵۱ 


سر 
۱. مبنای مهمان‌نوازی مسیحی (۲-۱) 
۲ عملکرد مهمان‌نوازی مسیحی (۶-۴) 
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۱. مبنای مهمان‌نوازی مسیحی (۴-۱) 


نکته تأکید نماید: کهولت سنش, اقتدار روحانی‌اش 
بر اعضای کلیساهای آسیای صغیر و استحکام 
بخشیدن به شهادتش مبنی بر اينکه شاهد زندگی 
عیسی و تعالیم او بوده است (آیات ۶-۴). خاتون 
برگزیده و فرزندانش. برخی می‌پندارند که عبارت 
«خاتون» به یک کلیسای محلی مشخص اشاره دارد 
و «فرزندانش» نیز به اعضای آن کلیسا. اما با توجه 
به محتوای متن» معنای معمولش زنی مشخص 
و فرزندانش (یعنی فرزندان واقعی‌اش) هستند 
که یوحنا ایشان را می‌شناخته است. که ایشان 
را در راستی محبت می‌نمایم. حقیقت مبنای 
مهمان‌نوازی مسیحی است (آیات ۲-۱). در چهار 
آیةٌ نخست» یوحنا پنج مرتبه واه راستی را تکرار 
علاوه بر اینکه بر مبانی یا زیربنای ایمانی اشاره 
می‌کند که یوحنا در رسالهٌ اول خود در موردش 
صحبت کرده بود (ایمان راستین به مسیح. اطاعت؛ 
و محبت). به حقایق رسالهٌ دومش نیز اشاره دارد 
(آیات ۶-۴). حقیقت شرط لازم برای اتحاد است 
و مبنای مهمان‌نوازی. 

۲ آن راستی که در ما ساکن است و با ما تا به 
ابد خواهد بود. آن راستی حقیقت قابل فهم کلام 
خدا است (ر.ک. کول ۱۶:۳). 

۳ فیض و رحمت و سلامتی [آرامش] ... 
در راستی و محبت. در سلسله مراتبی که یوحنا 
از فیض و رحمت نام می‌برد و سپس به آرامش 
می‌رسد. می‌توان آغاز عملکرد خدا تا رضامندی 
نهایی انسان را به ترتیب مشاهده نمود. این برکات 


سه‌گانه در محدودهٌ حقیقت و محبت قرار دارند. 


۲. عملکرد مهمان‌نوازی مسیحی (۲-ع) 


۴ فرزندان ... در راستی رفتار می کنند. جنان 
که حکم یافتیم. مهمان‌نواز بودن مستلزم 
اطاعت از حقیقت است (ر.ک. ایات ۵ ۶). واه 
رفتار بر پیوسته سلوک نمودن در حقیقت دلالت 
دارد» به این معنی که اطاعت از حقیقت به عادت 
و منش زندگی تبدیل گردد. 

۵ حکمی تازه ... که یکدیگر را محبت 
بنماییم. یوحنا حکم حقیقت را به حکم محبت 
پیوند می‌زند (ر.ک. ١‏ یو ۱۱-۷:۲ ۱۲-۷:۴). واژۂ 
محبت به محبت در عمل اشاره دارد. محبتی که 
در زندگی شخص به یک عادت تبدیل گردد. 
سوک در ت وی خملکره ا رارع 
به حساب می‌ایند. 

۶ این است محبت. که موافق احکام او 
سلوک بنماييم. یوحنا محبت را صرفا احساسات 
و عواطف نمی‌داند. بلکه ان را اطاعت از احکام 
غاا ی و کو رات و 
مطیعان حقیقت کسانی هستند که در محبت سلوک 
می‌نمایند. این مطیع بودن جزیی از احکام خدا و 
زیربنای ایمان می‌باشد (۱ يو ۱۱-۲:۲؛ ر.ک. یو 
۲۲۴ ۱۰:۱۵). 


۳ حد و مرز مهمان‌نوازی مسیحی (۱۱-۷) 


۷ گمراه کنند گان بسیار. (ر.ک. مر ۲۲:۱۳ ۱:۲۳ 
تيمو ۴-۱:۴؛ ۲ پطر ۱:۲ به بعد؛ ۱ یو ۱:۴). در آیات 
۷ یوحنا برای مهمان‌نوازی مسیحی حد و مرز 
ایجاد می کند. این موضوع منظور اصلی یوحنا در 
این رساله است و دو نکتة عمده را تشریح می‌کند. 
از انجا که شیطان خود را به صورت فرشتۀ نور 
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می‌نمایاند (۲ قرن ها ایمانداران باید با 
شناختی عمیق از حقیقت. در مقابل دروغ» هشیار و 
مراقب باشند. که عیسی مسیح ظاهرشدۀ در جسم 
را اقرار نمی کنند. این متن در زبان اصلی حاکی 
از انکار دایمی الوهیت ثابت و تغییرناپذیر مسیح و 
انکار انسانیت اوست. مقولۀ مسیح‌شناسی بر مبنای 
کتاب‌مقدس بر این اعتقاد است که عیسی مسیح 
ذاتاً عدای کامل و انسان کامل است. این حقیقت از 
ان جهت از اهمیت برخوردار است که مقصود خدا 
را در رستگاری بشر تحقق می‌بخشد. جدی‌ترین 
انحراف و باور اشتباه در مذاهب دروغین و بدعتها 
و فرقه‌ها انکار ذات حقیقی عیسی مسیح است. 

۸ مبادا انجه را که عمل کردیم بر باد دهید. 
اگرچه در مورد پاداش مهمان‌نوازی, به طور کلی؛ 
به مسیحیان وعده داده شده است (مت ۴۱:۱۰؛ 
۵ مر ۴۱:۹). منظور در اینجا آن پاداش کاملی 
است که به خاطر همۀ کارهای نیک ایمانداران به 
آنها عطا خواهد شد (ر.ک. ۱ قرن ۱۷-۱۰:۳: ۲ 
قرن ٩:۵‏ ۱۳ هر ایمانداری که نتواند تشخیص 
دهد که آیا مشارکتش بر پایبندی به حقیقت بنا 
شده» ممکن است از این پاداش محروم بماند 
(کول ۱۸:۲ ۱۹ ۲۴۳ ۲۵). این هشداری جدی 
است. همه پاداش جاودانه‌ای که شخص می نو اند 
به دست آورد این است که به واسطةٌ روح‌القدس 
مسیح را با چشمی خالصانه, مشتاقانه» و تأثیرگذار 
بنگرد. حال آنکه» ممکن است با پاری رساندن به 
تعالب دروخ یا هنمکاری با ین تمالینی از ادن 
ابدی‌اش کاسته شود. 

٩‏ هر که ... در تعلیم مسیح ثابت نیست خدا 
را نيافته است. قصور از وفادار ماندن به اموزه‌های 
صحیح و بنيادین ایمان (داشتن دید گاهی صحیح 
در مورد شخصیت و کار مسیح. محبت. و اطاعت) 
نشان می‌دهد که آن شخص هرگز از تولد تازه 


۱۱۵۳ 


برخوردار نبوده است (۱ پو ۲۳:۲؛ ۱۰-۶۳ ۲۰:۴ 
۱ ۲-۱:۵). واه ثابت ماندن مفهوم پیوسته وفادار 
بودن را در بر دارد و یاداور می‌شود که این مبانی 
تغییرناپذیرند و تابع جدیدترین گرایشها و اداب و 
رسوم رایج یا مکاتب فلسفی زودگذر نمی گردند. 

۰ او را به خانه خود مپذیرید و او را تحیّت 
ا کی پوس مان 
را از پذیرایی از آنها منم می‌کند بر سر موضوعات 
جزیی اختلاف نظر نداشتند. این معلمان دروغین 
پیوسته در تلاش بودند تا حقایق اساسی مسیحیت 
را نابود سازند. قطع رابطة کامل با چنین معلمان 
دروغین سنجیده‌ترین کار هر ایماندار واقعی است. 
هیچ احسان یا کمکی از هر نوعش (حتی سلام و 
خوش آمدگویی به آنها) جایز نیست. ایمانداران 
باید فقط به کسانی یاری رسانند که حقیقت را 
اعلام می‌کنند (آیات ۸-۵). 

۱ در کارهای قبیحش شریک گردد. 
مهمان‌نوازی از چنین رهبرانی به گسترش تعالیم 
دروغ آنها کمک می کند و قطعاً تأثیری جز تأیید 
تعالیم این افراد ضد مسیح بر جای نمی گذارد 
(ر.ک. ١‏ یو ۲۲:۲). مشخصۀ رفتار و کردار هر 
ایماندار راستین باید وفاداری به خدا و کلامش در 
بالاترین حد ممکن باشد و بس. 


۲ بر کات مهمان‌نوازی مسیحی (۰۱۲ ۱۳) 


۲ کاغذ و مرکب. واه کاغذ به برگهای 
پاپیروس اشاره می‌کند. یک برگ پاپیرویس 
می‌توانست کل رسال دوم یوحنا را در خود 
جای دهد. وارهٌ مرکب به معنای «سیاه» است و 
به ترکیب آب. زغال چوب. و ترکیبی از صَمغ و 
رزین اشاره می‌کند که برای نوشتن به کار می‌رفت. 


زبانی گفتگو نمایم. منظور یوحنا گفتگوی «رو در 
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رو) به معنای واقعی کلمه است (ر.ک. اعد ۸:۱۲: 
خدا رو در رو با موسی سخن گفت). تا خوشی 
ما کامل شود. برکت مهمان‌نوازی شادي کامل 
است (آیات ۱ ۲ یوحنا در رسالة اول تما 
۱ نیز از همین واژه‌پردازی بهره می گیرد. زمانی 
که ایمانداران در مشارکتهای خویش به معیارهای 
کتاب‌مقدس پایبند باشند. نتیجه‌اش شادی واقعی 


در میان ایشان است» زیرا که در آن مشارکت 
حقایق کلام خدا حفظ شده است. 

۳ فرزندان خواهر برگزیدۀ تو. یوحنا به 
خواهرزاده‌ها ۲ برادرزاده‌های آن زن - «خاتون 
برگزیده» - که در آیۀ ۱ خطاب قرار گرفته 
بود» اشاره می‌کند. آنها از طریق یوحنا سلام 
می‌رساندند. 


یوحنای رسول 


عنوان 

اش رساله ا يو حنا») نام دارد و سومین نامه از 
را بر خود دارد. از میان رساله‌های عهدجدید. هر 
دو رسالة دوم و سوم یوحنا تقریبا به سبک نامه‌های 
دورانی نوشته شدند که فرهنگ یونانی و رومی بر 
جامعه حاکم بود. در آن فرهنگ. نامه‌ها معمولا از 
دیگر نوشته می‌شدند. هر دو رسالۀ دوم و سوم 
یوحناه کوتاه‌ترین رساله‌های عهد جد ید به شمار 
می‌آیند. در هر یک از آنهاء کمتر از سیصد واژه به 
کار رفته است. به طوری که می‌توان هر نامه را روی 
یک تکبرگ پاپیروس جای داد (ر.ک. یه ۱۳). 


نویسنده و تاریخ نگارش 

نويسندة این رساله یوحنای رسول می‌باشد. در ایة 
۱ او خود را «پیر» معرفی می‌کند. این صفت حاکی 
از سالمندی, اقتدان و جایگاهی است که پوحنا؛ 
در دوران پایه‌گذاری مسیحیت و شریک بودن در 
خدمت عیسی. از آن برخوردار بود (ر.ک. ۲ یو 
۱). نمی‌توان زمان دقیق نگارش این رساله را تعیین 
نمود اما از آنجایی که آموزه‌هاء سبک نگارش, و 
واژگانش به رسالۀ دوم یوحنا نزدیک است (اية ا 
ر.ک. ۲ یو !؛ ایۂ ۴: ر.ک. ۲ یو ۴؛ ایۂ ۱۳:ر.ک. ۲ 
یو ۱۲اه ۱۴: ر.ک. ۲ یو ۱۲)» به احتمال بسا 
یوحنا آن را هم‌زمان یا اند کی پس از نگارش رسالة 


دوم یوحنا به رشتة تحریر درآورده است: حدود 
سالهای ٩۵-۹۰‏ میلادی در طی خدمتش در شهر 


پیشینه و چارچوب 

شاید رسال سوم یوحنا شخصی‌ترین نامه در ميان 
رساله‌های سه ‌گانۀ یوحنا باشد. اول یوحنا نامه‌ای 
است عمومی. که خطاب به جماعت پراکنده در 
سراسر آسیای صغیر نوشته شده است. مخاطب 
وال دوم یوحنا نیز یک بانو و خانواده‌اش 
می‌باشد (۲ یو ۱). اما یوحنای رسول در سومین 
نام خویش. به روشنی. نام تنها گيرنده نامه را 
عنوان می کند: «قایوس حبیب» (اية ۱). این رساله 
یکی از معدود رساله‌های عهدجدید است که به 
طور مشخص خطاب به یک نفر نوشته شده است 
(ر.اک. رساله به فلیمون). در قرن اول میلادی. 
قایوس نامی بسیار متداول بود (اع ۲۹:۱۹ ۴:۲۰؛ 
روم ۲۳:۱۶ ۱ قرن ۱۴:۱ اما معلوم نیست که 
مخاطب یوحنا در این رساله کدام قایوس می‌باشد. 
می توان چنین برداشت نمود که او یکی از اعضای 
کلیساهایی رده کبوتضا نظارت روخانی‌شان را 
بر عهده داشته است. 

در رسال سوم یوحنا نیز مانند دومین رساله بر موضوع 
اساسی مهمان‌نوازی» البته از دیدگاهی دیگر تأکید 
شده است. رسالهٌ دوم یوحنا در مورد مهمان‌نوازی 
از معلمان دروغین هشدار می‌دهد (۲ یو ۱۱-۷ 
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اما سومین رساله عدم مهمان‌نوازی از خادمان امین 
کلام را نکوهش می کند (آیات ٩‏ ۱۰). به پوحنای 
رسول خبر رسیده بود که معلمان دوره‌گردی که آنها 
را می‌شناخت و تأییدشان می‌نمود (آیات ۸-۵ به 
کلیسایی رفته بودند که شخصی به نام دیوترفیس, 
مستبدانه» بر ان حکومت می‌کرد (ایۀ ۱۰). ان کلیسا 
از پذیرا شدن معلمان دوره‌گرد (فراهم نمودن مححل 
اقامت و رفع نیازهای ایشان) خودداری نموده بود. 
دیوترفیس پا را از این هم فراتر نهاده. با سخنان 
ناشایسته و نیت شریرانه» به یوحنای رسول نیز تهمت 
زده بود. او کسانی را که با خودش هم‌عقیده نبودند از 
کلیسا بیرون می کرد (آیة ۱۰). 

در مقابل قایوس. دوست محبوب یوحنای رسول 
و پیرو امین به حقیقت (آیات 4۴-۱ در چارچوب 
صحیح ایمان مسیحی, آن خادمان دوره‌گرد را پذیرا 
شده بود. یوحنا این نامه را نوشت تا هم شیوه 
مهمان‌نوازی قایوس از نمایندگان شايستة انجیل را 
تحسین نماید (آیات ۸-۶) و هم رفتار ستمگرانة 
دیوثرفیس را محکوم کند (آیة ۱۰). یوحنای رسول 
قول داده بود که شخصا به این اوضاع سامان بخشد. 
از این‌ری این نامه را نوشت و ان را به دست شخصی 
به نام دیمیتریوس ارسال نمود. که در میان دیگر 
برادران مسیحی شاهدی نیکو و تحسین‌شده بود 
(آیات ار 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

موضوع این رساله تحسین معیارهای صحیح و 
شایستۀ مهمان‌نوازی مسیحی, و نکوهش کوتاهی 
در پیروی از این معیارها است. 


مسایل تفسیری 

برخی بر این باورند که شاید دیوثرفیس معلمی 
دروغین بوده است پا دست‌کم به معلمان دروغینی 
که در رسالهٌ دوم یوحنا نکوهش شده بودند ارادت 
داشته است. اما هیچ نشانۀ مشخصی در این رساله 
وجود ندارد که چنین نتیجه‌گیری را توجیه نماید. 
خصوصا اینکه اگر چنین می‌بود انتظار می‌رفت 
که یوحنا به دیدگاه اشتباه دیوترفیس اشاره‌ای 
داشته اقا وتا وه وس هد کل خلر E‏ 
را تکبر و نافرمانی می‌داند و این, از منظر مسیحیت 
راستین» خود یک ارتداد به حساب می‌اید. 


تقسیم‌بندی 

2 تحسین مهمان‌نوازی مسیحی (۸-۱) 

۲ نکوهش سرپیچی از مهمان‌نوازی مسیحی 
)٩4-۱۱(‏ 

۳ نتیجه‌گیری در رابطه با مهمان‌نوازی 
ی 
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0-۱( تحسین مهماد‌نوازی مسیحی‎ .١ 


۱ پیر. یوحناء در اشاره به خود» همان اصطلاحی 
را به کار می‌برد که در رسالۀ دوم یوحنا اية ۱ نیز به 
آن اشاره کرده بود. احتمالاً این اصطلاح بر کهولت 
سن او. جایگاهش در مقام یک رسول و شاهدی 
بر زندگی عیسی» و نیز بر اقتدار رسمی‌اش در 
کلیسا دلالت داشت. حبیب. این واژه‌ای است که 
در عهد جدید فقط برای مسیحیان به کار می‌رفت 
(کول ۱۲:۳؛ فليم و ۲ ۲ پطر ۱۴:۳؛ ۱ بو ۱:۴). 
قایوس. فقط در ابتدای رساله به این نام اشاره 
شده است و اطلاع دیگری از او در دست نیست. 
این نام یکی از هجده اسامی متداولی بود که 
خانواده‌های رومی معمولاً برای پسران خویش 
برمی‌گزیدند. همین امر تشخیص هویتش را مبهم 
می ند او به تقاط فان و سلوکة مسیحی فره 
نزد یوحنا و سایر ایمانداران و حتی غریبه‌هایی 
که از ایشان پذیرایی می‌نمود: بسیار مورد احترام 
بود (آیات ۶-۱). در این رساله» یوحنا چهار 
مرتبه قایوس را «حبیب» می خواند» که حاکی از 
قدردانی از او می‌باشد (آیات ۱ ۲ ۵ ۱۱). به 
احتمال بسیار» قایوس عضو یکی از کلیساهای 
آسیای صغیر بود که پوحنا بر ایشان اقتدار داشت 
و تصمیم داشت در اینده نزدیک به دیدار او رود 
(آیة ۱۳). که او را در راستی محبت می‌نمايم. 
ان پم کی کیان ا ون 
سرچشمه محبتشان نیز یکسان می‌باشد (۲ یو ۱). 
برخی واره «در راستی» را صرفا «به راستی» يا 
«واقعا» برداشت نموده‌اند (مر ی 
اما در جای دیگری از این سه رساله» یوحنا همین 
عبارت را در مفهومی بسیار مهم به کار برده است» 
مفهومی که به وارهٌُ «حقیقت» معنایی بس مهم 
می‌بخشد و مقصود او را محبتی بیان می‌کند که با 


۱۱۵۷ 


حقایق بنيادین ایمان همخوانی دارد (ر.ک. اي ۴؛ 
۱ يو ۲۱:۲؛ .)1٩:۳‏ 

۲ دعا می کنم. دعای یوحنا در حق قایوس از 
اهمیت بسیاری برخوردار بود. قایوس به لحاظ 
روحانی در چنان وضعیت عالی و چشمگیری قرار 
داشت که پوحنا دعا می کرد تا سلامت جسمانی اش 
نیز مانند توان روحانی‌اش باشد. طلب سلامتی 
برای دیگری رسم نامه‌های قدیم بود. یوحنا نیز 
از این رسم بهره جست تا بر وضعیت روحانی و 

۳ چون برادران آمدند و شهادت دادند. این 
عبارت نشان می‌دهد که نمونه بودن قایوس در 
اطاعت از مبانی ایمان همواره مورد نحسین 
مسیحیان بود. او به لحاظ روحانی شهره گشته 
جهت شهرت يافته و نمونه گشته بود که به آنچه 
یوحنا از او یکی از عالی‌ترین نمونه‌های عهدجدید 
به این دلیل نبود که او حقیقت را می‌شناخت. بلکه 
چون با امانتداری نیز به آن عمل می‌کرد. رفتار 
قایوس نقطة مقابل بدنامی دیوثرفیس بود (آيه ۱۰). 

۴ مرا بیش از این شادی نیست. علاقهٌ شخصی 
پوحنا به قایوس, به طور خاص. بازتاب رفتار و 
اصلی این متن» بر ضمیر اول شخص مفرد تاکید 
شده اسن دل یوحن از رفتار شایسته فرزندان 
روحانی‌اش در ایمان شادمان بود. در وجود کسانی 
صداقت و یک‌رنگی پدیدار است. یعنی در گفتار 
و شیوه زندگی‌شان دوگانگی وجود ندارد. یوحن 
نسبت به این افراد محبتی پدرانه در دل داشت 
(ر.ک. ۱ فرن ۴۴--۱۶؛ ۱ تسا ۱۱:۲ ۱۱۰-۱:۲). 
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تیه مات مش کر تیان ایل و وان 
همواره اعمال نیکوی اصیل و واقعی به بار می‌آورد 
(یع ۱۷-۱۴:۲). برادران و غریبان. قایوس نه فقط 
نسبت به آشنایان خود بلکه نسبت به غریبگان نیز 
مهمان‌نواز بود. در اینجاء به طور خاص. واعظان 
دوره‌گرد انجیل منظورند که قایوس به آنها یاری 
یواست 

۶ که در حضور کلیس بر محبت تو شهادت 
دادند. آوازة مهربانی و مهمان‌نوازی قایوس (و نیز 
اطاعتش - ای ۳) در همه کلیساهای آن منطقه 
تام و رو ھا هلاه زک کل 
۱۱ تسا ۱۲:۲). این عبارت حاکی از آن است 
که طرز برخورد ما با دیگران باید به همان گونه‌ای 
باشد که خدا با ایشان رفتار می‌کند (ر.ک. مت 
۰ مهمان‌نوازی نیز باید بر مبنای همین رفتار 
و طرز برخورد صورت گیرد (مت ۴۵-۴۰:۲۵). 
نیکویی می‌نمایی. یوحناه به سبب رفتار دیوثرفیس 
که ظالمانه با رسم مهمان‌نوازی به مقابله برخاسته 
بود» قایوس را تشویق نمود تا به مهمان‌نوازی ادامه 
دهد (ایة .)٩۰‏ 

۷ ۸ یوحنا در مورد مهمان‌نوازی «به طور 
شایستۀٌ خدا» به چند ده اساسی اشاره می‌کند. 
نخست اینکه» شخص باید نسبت به کسانی 
مهمان‌نواز باشد که از انگیزه‌های پاک و خالص 
برخوردارند. این مبشرهای دوره‌گرد «به جهت اسم 
او» بیرون می‌رفتند (آیۀ ۷؛ ر.ک. روم ۵:۱. چنین 
افرادی باید برای جلال خدا خدمت کنند. نه به 
خاطر خودشان. دوم اینکه» شخص باید نسبت به 
کسانی مهمان‌نواز باشد که به خاطر پول و مادیات 
خدمت نمی کنند. از آنجایی که این مبشرها «از امتها 
[غیر بهودیان] چیزی» نمی گرفتند (آیۂ ۷)» کلیسا 
تنها منبع حمایت از ایشان بود. این افراد اسير طمع 
و ازمندی نبودند (۲ قرن ۱۷:۲؛ ۱ تیمو ۱۷:۵ ۱۸). 


سسوم اینکه کسانی که از مبشرها پذیرایی می‌کنند» 
در واقع. در خدمت ایشان شریک می‌باشند (ایه 
۸ ایهٌ ۸ در مورد مهمان‌نوازی از معلمان واقعی 
همان دلیلی را می‌آورد که رسال دوم یوحنا ۱۰ 
در مورد منع مهمان‌نوازی از معلمان دروغین بدان 
اشاره می کند: مهمان‌نوازان در اعمال (خحوب یا بد) 
مهمانانشان شریک هی کردند: 


۲. نکوهش سرپیچی از مهمان‌نوازی مسیحی 
(4-۱۱) 


٩‏ به کلیسا نوشتم. از قرار معلوم یوحنه پیش 
از این» احتمالا در خصوص مهمان‌نوازی به کلیسا 
نامه نوشته بود اما آن نامه گم شده بود و شاید 
هم دیوثرفیس هیچ‌گاه آن را برای کلیسا نخوانده 
بو چرا که حاضر نبود اقتدار پوحنا را بپذیرد 
(ر.ک. آیات ‏ ۱۰). دیوثرفیس که سرداری بر 
ایشان را دوست می‌دارد. در بخش دوم رساله, 
یوحنا سرپیچی از پذیرا شدن خادمان امین کلام 
خدا را نکوهش می‌کند. واژۀ سرداری مفهوم 
«طالب اولین بودن» را در خود دارد و به فردی 
خودخواه. خودمحور. و سودجو اشاره می کند. 
منظور شخص مردم‌فریبی است که خود را بالاتر از 
دیگران می‌پندارد و به کسی خدمت نمی کند, بلکه 
می‌خواهد همه خادم او باشند. رفتار دیوثرفیس با 
تعالیم عیسی و آنچه عهدجدید در مورد خدمتگزار 
بودن رهبران کلیسا تعلیم می‌داد. کاملا متضاد بود 
(ر.ک. مت ۱-۰ فيل ۱۱-۲؛ ۱ تيمو ۳۳ 
۱ پطر ۳:۸۵). ما را قبول نمی کند. دیوترفیس در 
خصوص محبت به خادمان خدا و مهمان‌نوازی از 
ایشان در نقطهٌ مقابل ایستاده بود. اوء با نیذیرفتن 
اقتدار پوحنا بر اعضای کلیسای محلی. مکاشفهةٌ 
خدا را نیز که به واسطۀ همان اقتدار مکشوف 
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شده بود انکار می‌کرد. غرور و تکبر دیوثرفیس 
او را وادار می‌کرد تا حاکمیت مسج در کلیسا را 
که از طریق یوحنا نمایان بود نپذیرد و خودش 
حکمفرمای کلیسا باشد. شخصیت دیوثرفیس دقیقاً 
نقطة مقابل شخصیت مهربان و پرمحبت قایوس 
بود که با میل و رغبت از دیگران مهمان‌نوازی 
می‌نمود. 

۰ اگر آیمی کارهایی را که او می‌کند به 
یاد خواهم اورد. اقتدار رسول بودن یوحنا از 
دیوثرفیس می‌طلبید که پاسخگوی رفتارش باشد. 
یوحنا از این چشم‌پوشی نمی کرد که کسی جایگاه 
مسیح را در کلیسا تصاحب کند. بر طبق آیذ۰ ۱ 
دیوثرفیس به چهار دلیل مقصر بود: (۱) «بر ما 
یاوه‌گویی می‌کند.» در زبان یونانی. ريشهٌ یاوه‌گویی 
به واژه‌ای بازمی‌گردد که معنایش «جوش و 
خروش است و مفهوم وراجی‌های پوچ و بی‌معنی 
(مزخحرف گفتن) را در بر دارد. اتهامات وارده 
به یوحنا کاملد ناعادلانه بودند؛ (۲) «به سخنان 
ناشایسته». اتهامات دیوثرفیس نه فقط کذب و 
دروغ بلکه پلید و شریرانه بودند؛ (۳) «برادران 
را نمی‌پذیرد.» او نه فقط به پوحنا تهمت زده بود 
بلکه به عمد رو در روی ایمانداران ایستاده بود؛ 
(۴) «از کلیسا بیرون می کند.» از زبان اصلی متن 
بو موس نک که این E EOE‏ 
هر کھی را که ادان او قن میداد ار شر کیت 
در جلسات کلیسا محروم می‌کرد. برادران را 
نمی پذیرد. پذیرش اقتدار بوحنا (اية )٩‏ و پذیرایی 
از مبشران مسافر اقتدار دیوثرفیس طمعکار را به 
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خطر می‌انداخت. 

۱ به بدی اقتدا منما؛ بلکه به نیکویی. این آیه 
پیش‌درآمدی است بر تحسین دیمیتربوس در ای 
۲. لازم بود که قایوس دیمیتریوس را سرمشقی 
برای رفتار و کردار خود قرار دهد. نیکو کردار از 
دا ایت و ید کزذار دا را نیلف ات اند 
گفتۀ یوحنا نشان می‌دهد که طرز رفتار دیوترفیس 
مشخص می‌نمود که او هرگز مسیحی نبوده است. 
این گفته قاعده‌ای است که در عمل اصول اخلاقی 
اخاض رامک می‌زند رک | 
۵ ۲). 


۳. نتیجه گیری در رابطه با مهمان‌نوازی مسیحی 
(۱۲-۱۲) 


۲ دیمیتریوس. در فرهنگ آن روزگار که 
آداب و رسوم رومیان بر آن غالب بود. این نام هم 
مانند قایوس نامی بسیار متداول به حساب می‌آمد 
(اع ۲۴:۱۹ ۳۸). جز این رساله هیچ اطلاعات 
دیگری از وی در دست نیست. شاید او حامل 
این نامه بوده است. از این‌ری درباره‌اش به قایوس 
سفارش شده است. همه مردم شهادت می دهند. 
نیکنامی دیمیتریوس نیز مانند قایوس در آن منطقه 
آوازه گشته بود. خود راستی نیز. دیمیتریوس 
الگویی برجسته و عالی بود. چرا که حقیقت کلام 
خدا را در زندگی خویش عملی می‌ساخت. 

۳ مرکب و قلم ... زبانی. (ر.ک. توضیح 
يو 0 


عنوان 

بهوداء که در زبان عبری «جودا» و در زبان پونانی 
«جوداس» خوانده می‌شو د. نويسندة این رساله 
(آیڈ ) و یکی از چهار برادر ناتنی مسیح بود 
(مت ۵۵:۱۳؛ مر ۳:۶). رسالۂ بهودا جهارمین کتاب 
کوتاه در عهدجدید (رساله‌های فلیمون. دوم و 
سوم یوحنا از آن کوتاه‌ترند) و آخرین رساله از 
هشت رسالهٌ عمومی به شمار می‌رود. بهودا به 
شکل مستفیم از عهد عتیق نقل‌قول نکرده. اما 
دست‌کم نه مرتبه» به طور مشخص. بدان اشاره 
ارائه شده است می‌توان با توجه به محتوایش اعمال 
مر تدان نامید. 


مرن تاا بخ نگا ۵ 

نویسنده و تاریخ نذارش 

اگرچه نام یهودا (جوداس) در فلسطین نامی 
متداول بود (در عهد جدید. دست‌کم هشت نفر به 
این نام خوانده شده‌اند» رأی عمومی بر این است 
که نويسنده این رساله کسی جز بهودا برادر ناتنی 
میج > نبوده امت تباید او را با بهودای رسول» 
برادر یعقوب. اشتباه گرفت (لو ۶ اع ۱۳:۱). 
به چند دلیل می توان به این نتیجه رسید: (۱) یهودا 
خود عنوان می کند که «برادر یعقوب» است. یعنی 
کسی که رهبر شورای اورشلیم (اع ۱۵) و برادر 
ناتنی عیسی بود (آَیة ا؛ ر.ک. غلا ۱۹:۱)؛ (۲) شیوة 
سلام و درود در رسالة بهودا و رسالة یعقوب به 


هم شبیه هستند (ر.ک. یع 0۱:۱؛ (۳) یهودا نه فقط 
خود را رسول نمی‌خواند (ایة۱)» بلکه ميان خود 
و رسولان نیز تمایز می گذارد (آية ۱۷). 

یهودا دربارة ارتداد و رویگردانی از تعالیم صحیح 
و دربار؛ انحراف اخلاقی سخن می‌گوید (ایات 
۱۸-۴). این موضوعات با آنچه پطرس. در دومین 
رساله‌اش» خاطرنشان می‌سازد هم‌راستا می‌باشند 
(۴:۳-۱:۲). به چند دلیل اعتقاد بر این است که 
وله تیدا من او رسال بطر من تفه موی انس 
(۱) پطرس پیش‌بینی می‌کند که معلمان دروغین 
پدیدار خواهند شد (۲ پطر ۲ ۲؛ ۳:۳). حال 
آنکه» یهودا از حضور معلمان دروغین و دست و 
پنجه نرم کردن با آنها خبر می‌دهد (آیات ۴ ۱۱ 
۲ ۷ (۲) بهودا. به طور مستقیم. از دوم 
پطرس ۳:۳ نقل‌قول می‌نماید و عنوان می‌کند که 
این نقل‌قول گفتة یکی از رسولان است (ایات ۰1۷ 
۸ از آنجا که بهودا به ویرانی اورشلیم در سال 
۰ میلادی اشاره‌ای نکرده است و این رساله به 
احتمال بسیار. پس از رسالهٌ دوم پطرس (حدود 
سالهای ۷۰-۸ (e‏ به رشتهة تحریر درامده است. 
تقریبا می‌توان با قاطعیت گفت که رسال بهودا 
پیش از ویرانی اورشلیم نوشته شده است. 
هرجند بهودا به اتفاق ساير برادران و همسرانشان 
به سفرهای بشارتی می‌رفتند (۱ قرن ۵:٩‏ به 
احتمال بسیار, او این رساله را در اورشلیم نوشته 
است. دقیقا معلوم نیست ایمانداران مخاطب بهودا 
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چه کسانی بوده‌اند. اما از آنچه در رساله‌اش بدان 
اشاره می کند چنین پیدا است که ایشان بهودی‌تبار 
بوده‌اند. بی گمان» او نام خود را به ناحیه‌ای 
می‌نوشت که گرفتار معلمان دروغین شده بودند. 
اگرچه یهودا پیش از این ایمان نداشت که عیسی 
همان مسیح موعود است (یو ٩-۱:‏ پس از 
رستاخیز مسیح» به همراه سایر برادران ناتنی 
خداوند به او ایمان اورد (اع ۱ به دلیل 
خویشاوندی یهودا با عیسی و به این دلیل که 
مسیح رستاخیزیافته را به چشم خود دیده بود 
همچنین به سبب محتوای رساله‌اش. این کتاب 
الهام الهی به شمار می‌آید و در کان موراتوری 
(سال ۱۷۰ (e‏ گنجانده شده است [فهرست به 
رسمیت شناخته‌شدۀ مجموعه کتابهای الهام گشتة 
عهدعتیق و عهدجدید کان نامیده می‌شود]. از 
همان ابتدا که مقولۀ متعلق بودن این رساله به کانن 
مطرح گردید. توافق بر این بود که رسالهٌ بهودا پس 
از رسالةٌ دوم پطرس نوشته شده است. اگر پطرس 
در رساله‌اش به نقل‌قولی از بهودا اشاره کرده بود 
شکی باقی نمی‌ماند که این رساله جزو کائن است؛ 
چرا که پطرس, با این اشاره بر رسول بودن یهودا 
مهر تأیید می‌زد. علاوه بر کلمنت اهل روم (حدود 
سال ٩۶‏ م)» کلمنت اهل اسکندریه (حدود سال 
۰ م) [از پدران کلیسا] نیز به اعتبار و اصالت 
واه یهودا اشاره کرده است. کوتاه بودن رسال 
یهودا و نقل‌قول‌هایش از نوشته‌هایی که الهام الهی 
نبوده‌اند. عمده‌ترین دلایلی هستند که متعلق بودن 
این رساله به کانن را زیر سوال می‌برند. حال آنکه 
این موارد دلایل مناسب و توجیه‌پذیری برای این 
ادعا نمی‌باشند. 


پیشینه و جارجوب 


بهودا در دورانی می‌زیست که مسیحیت هدف 


شدیدترین حملات سیاسی و روحانی قرار 
داشت: حملات سیاسی از سوی حکومت روم 
حملات شدید روحانی از جانب بدعت گذاران 
و مرتدان و کسانی که به هیچ‌گونه چارچوب 
اخلاقی پایبند نبودند و تا جایی که می‌توانستند 
بذر دروغ می کاشتند تا آموزه‌ها و تعالیم دروغشان 
را در سطح وسیعی برداشت کنند. شاید بتوان 
گفت این هجوم طلیعة ظهور مکتب ناستی‌سیزم 
[عرفان گرایی] بود. که بیست و پنج سال پس از آن» 
یوحنای رسول در رساله‌های خویش بدان اشاره 
می‌نماید. به جز یوحنا که تا اواخر قرن اول میلادی 
زنده بود» همه رسولان شهید شده بودند و گمان 
می‌رفت مسیحیت به شدت آسیب‌پذیر باشد. از 
این رو بهودا؛ در میانۂ آن کارزار بی‌امان روحانی؛ 
کلیسا را به ستیز برای حقیقت فرا خواند. 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

یهودا تنها کتاب عهدجدید است که به طور 
خاص به موضوع «ارتداد» می‌پردازد. ارتداد یعنی 
رویگردان شدن از ایمان راستینی که بر مبنای 
کتاب‌مقدس است (آیات ۳ ۱۷). رساله‌های 
دیگری که به موضوع ارتداد اشاره داشته‌اند 
عبارتند از: دوم تسالونیکیان ۱۰:۲؛ عبرانیان ۲۹:۱۰؛ 
دوم پطرس ۲۲-۲ اول یوحن ۲--۲۲. هدف 
یهودا از نوشتن این رساله آن بود که مرتدان را 
مکی کند و ابمانداران رابه‌مبارزه رای تایان 
تشویق نماید. او کلیسا را به تشخیص دادن و دفاع 
یهوداء به این منظور. از نمونه‌های پیشین پیروی 
نموده است: (۱) مسیح (مت ۱۵:۸۷ به بعد؛ ۶:۱۶- 
۲ ۱۱:۲۴ به بعد؛ مکا ۳:۲)؛ (۲) پولس (اع 
٩۳۰ ۰‏ ۱ تيمو ۱:۴؛ ۲ تیمو ۸۵-۱۳ ۳:۴ ۴ 
(۳) پطرس (۲ پطر ۱:۲ ۲؛ ۳:۳ ۴)؛ (۴) پوحنا (۱ 


یهودا 


یو ۶-۱:۴ ۲ یو ۱۱-۶). 

رسالة بهودا مملو از نمونه‌های تاربخی عهدعتیق 
است: (۱) خروج (آیۀ ۵» (۲) طغیان شیطان (آَية 
۶ (۳) سدوم و غموره (آیةٌ ۷)؛ (۴) مرگ موسی 
(آية »٩‏ (۵) قائن (آية 0۱۱؛ (۶) بلعام (آية ۱۱)؛ 
)۳۷( قورح (ايه 0۱۱: (۸) خنوخ (ایات ۰۱۴ ۱۵)؛ 
)٩(‏ آدم (يةٌ ۱۴). 

بهودا شخحصیت و اعمال نامعقول مرتدان را به 
صراحت توصیف نموده (آیات ۴ ۸ ۱۰ ۸۶ 
٩ ۸‏ و از طبیعت نیز برای به تصویر کشیدن 
بطالت تعالیمشان بهره گرفته است (آیات ۲ 
۳ او در مورد محتوای دقیق تعالیم دروغین 
مرتدان توضیحی نمی‌دهد اما تا آن اندازه پیش 
می‌رود که زندگی شخصی و فاسد آنان و بی‌ثمر 
بودن خدمتشان را نشان دهد و از سعی و تلاش 
آنها برای حقیقت جلوه دادن تعالیم دروغشان پرده 
بردارد. تأکید بر شخصیت فاسد معلمان دروغین 
موضوعی است که بارها در این زساله: تکرار 
شده است. اگرچه تعالیم ایشان زیرکانه. موذیانه. 
فریبنده» و اغواگرانه است و به شکلها و روشهای 
مختلف ارائه می‌گردد. اما به روش ساده‌ای می‌توان 
چنین تعالیمی را تشخیص داد: به آن سوی چهرة 
روحانی و کاذبشان نگاه کنیم و زندگی فاسد و 
شریرانه‌شان را بنگریم (۲ پطر ۸۰:۲ ۰۱۲ ۸۸ .)۱٩‏ 


۱۱۶۳ 


مسایل تفسیری 

از آنجا که در این رساله هیچ‌گونه مباحث تعلیمی 
مطرح نشده است. باید معنای ایات را با روندی 
ساده و معمول بررسی و تفسیر نمود. یهودا برای 
تأیید نقطه نظرات خود از منابع سوداپیگرافا 
(کتابهایی که به نام اشخاص خاصی نوشته شده‌اند. 
در حالی که نویسندۀ اصلی آن کسی نیست که 
کتاب به نام او ثبت شده است) نقل‌قول می‌کند: 
اول خنوخ (آیۀ ۱۴)؛ عروج موسی (اية .)٩‏ آیا 
این گونه نقل‌قول‌ها قابل قبول بودند؟ جون بهودا 
این رساله را با الهام روح‌القدس مکتوب نمود (۲ 
تیمو ۱۶:۳؛ ۲ پطر ۲۰:۱ ۲۱) و گفتارش حقیقت 
و مطالبش دقیق و عاری از اشتباه بودند. از این‌رو 
کلام یهودا با کلام پولس تفاوتی ندارد (ر.ک. اع 
۷ _ قرن ۵ تبط ۱۲:۱). 


۱. خواسته‌های یهودا ( ۲) 

۲ اعلان جنگ بر ضد مرتدان (۸۳ ۴) 
۳ عاقبت نکبت‌بار مرتدان (۷-۵) 

کک ھل مان( 

۵ دفاع قرو مقابل مرتدان (۲۳-۱۷) 
۶ ستایش پایانی بهودا (۲۴ ۲۵) 
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۱. خواسته‌های یهودا (۰۱ ۲) 


۱ بهودا. (ر.ک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ 
نگار ش»). غلام. تا پیش از مصلوب شدن و 
رستاخیز مسیح» بهودا مسیح بودن عیسی را منکر 
می شد (مت ۳ مر ۶ یو ۵:۷ اما پس از ان. 
خود را در کمال فروتنی بردۀ مسیح نامید و تسلیم 
خداوندی او گردید. برادر یعقوب. یعقوب رهبر 
نامدار کلیسای اورشلیم (اع ۱۷:۱۲؛ ۱۳:۱۵ ٩۱۸:۲۱‏ 
غلا )٩:۲‏ و نويسندهٌ رساله‌ای به نام خودش بود. 
خوانده‌شد گان. در اینجا نیز مانند دیگر رساله‌ها 
منظور این نیست که عموم مردم به نجات ابدی 
دعوت می‌شوند. این خواندگی برای کسانی است 
که خدا ایشان را برگزیده است و آن برگزیدگان 
نمی‌توانند در برابر این خواندگی مقاومت کنند 
(ر.ک. روم ۱ ۱ قرن ۰۲۳:۱ ۲۴؛ ۱ تسا ۲۴:۵؛ ۲ 
تسا ۱۳:۲ ۱۳), ثمرات این خواندگی عبارتند از: 
(۱) مشارکت با مسیح (۱ قرن 4:۱)؛ (۲) آرامش 
(۱ قرن ۱۵:۷)؛ (۳) ازادی (غلا ۱۳:۵)؛ (۴) رفتار 
و کردار شایسته (افس ۱:۴)؛ (۵) امید (افس ۴:۴)؛ 
(۶) تقدس (۱ پطر ۱۵:۱؛ (۷) برکت (۱ پطر ۳:٩؛‏ 
(۸) جلال ابدی (۱ پطر ۲۰۵ (ر.ک. «فیض خدای 
ما» آي ۴). حبیب. (ر.ک. یو ۱:۱۳؛ ۲۳:۱۴؛ ۲۷:۱۶؛ 
۷ ۲۳ روم ۵ ۱ یو ۱۳). این واژه گویای 
محبت بی‌قید و شرط و بی‌پایان خدا به ایمانداران 
به مسیح است. به یقین» از همین محبت است 
که ایمانداران «تقدیس‌شده» هستند. یعنی با ایمان 
آوردن و تبدیل گشتن, از گناه جدا می‌شوند و به 
سوی خدا بازمی‌گردند. خدای پدر. نقشة نجات 
و تحقق آن نقشه را حدایی تدارک دیده که نه فقط 
پدر است (از این نظر که آفریننده و منشأً تمامی 
خلقت می‌باشد). بلکه «خدای نجات‌دهنده ما» نیز 
می‌باشد (آیة ۲۵؛ ر.ک. ۱ تیمو ۴:۲؛ تیط ۳:۱؛ ۱۰:۲؛ 


توضیح ی ۲۴). خدا نه فقط نجات را تدارک 
می‌بیند. بلکه آن را به واسطةٌ مسیح به کمال هم 
حبات جاودانی محفوظ و ایمن نگاه می‌دارد (ر.اک. 
بو ۴۴-۳۷:۶: ۳۰-۲۸:۱۰؛ ۱۱:۱۷ ۱۵؛ روم ۳۸- 
۹ ۲ تيمو ۱۸:۴؛ عبر ۲۵:۷؛ ۲۴:۹؛ ۱ پطر ۵-۲:۱. 
بیان «رحمت و سلامتی» جزیی از آداب سلام 
و خوش‌امدگویی معمول بهودیان بود. اما واه 
«محبت» بدان افزوده شد تا رنگ و بوی مسیحی 
به این آداب بخشد. فقط در این آیه از عهد جدید 
است که این سه ویژگی به این شکل در کنار هم 
نیز در پی می‌آورد. اما در جایی که فیض حاکم 
است» رحمت (افس ۲ عبر ۱۶:۴ آرامش (روم 
۵) و محبت (روم ۵ به وفور پافت خواهد 
شد. 


۲ اعلان جنگ بر ضد مر تدان (۳» ۴) 


۳ حبیبان. (ر.ک. آیات ۷ ۲۰). ناچار شدم. 
(ر.ک. ۱قرن ۱۶:۹). قصد یهودا این بود که به مقولۀ 
نجات ابدی بپردازد. نجاتی که برکت مشترک برای 
همه ایمانداران است. شاید هم قصدش این بود 
کر اک و مشارخت میان ایبتانداران تاد 
ا 
اک تیا ام راد وتان ا 
ناگزیر می‌شود که ایمانداران را به پیکار برای 
حقیقت فرا خواند. محاهده کنید. نجات ابدی 
تا طان بیدا ر در اما ا درو 
که انجیلی جعلی و ساختگی را موعظه و بر اساس 


یهودا 


آن زندگی می کردند کسانی را گمراه می‌ساختند که 
امد کوش سرد به ال راقن مرف ا 
این نامه اضطراری و آمرانه را به نگارش درآورد 
ا گر و کید 
و همچون سربازی که وظیفهٌ روحانی پاسداری 
از گنجینه‌ای مقدس بدو سپرده شده است. با 
سختکوشی. برای حقیقت پیکار نمایند (ر.ک. ۱ 
تيمو ۱۲:۶؛ ۲ تیمو ۷:۴). ایمان. کل پیغام حفیقت 
مکشوف رستگاری و نجات ابدی ایمانی است که 
در کتاب‌مقدس ثبت گشته است (آیة ۲۰؛ ر.ک. 
غلا ۲۳:۱؛ افس ۵:۴ ۱۳؛ فيل ۰۱ ۱ تيمو ۱:۴). 
این ایمان فراخوانی است به شناخت تعلیم صحیح 
(افس ۴ کول ۱۶:۳؛ ۱ پطر ۲ ۱ يو ۱۲:۲- 
۴ تشخیص حقیقت از دروغ (۱ تسا ۲۲-۲۰:۵), 
اشتیاق به مقابله با عقیده نادرست, و تاختن به آن 
عقیده نادرست (ر.ک. توضیحات ۲ قرن ۵-۲:۱۰ 
فيل ۷:۱ ۲۷؛ ۱ تيمو ۱۸:۱؛ ۱۲:۶؛ ۲ تيمو ۱۳:۱؛ 
۴ تبط ۱۳:۱). یکبار به مقدسان سپرده شد. 
مکاشفة خدا فقط یک مرتبه و در یک مجموعة 
واحد پس از تکمیل شدن در قالب کتاب‌مقدس 
نت سوه O N RE‏ 
مطلبی. آن مکاشفه را تغییر داد (ر.ک. تث ۲:۴؛ 
۲ امت ۶۳۰ مکا ۱۸:۲۲ .)۱٩‏ کتاب‌مقدس 
کامل» بسنده و تمام‌شده است. بنابراین برای هر 
زمان کاربرد دارد. نباید بر پیکرهُ این کلام الهام‌شده 
جیزی افزود (ر.اک. توضیحات ۲ تيمو ۱۶۲ ۱۷؛ ۲ 
پطر ۲۱-۱۹:۱) چرا که به چیز پیشتری نیازنیست, 
مسوولیت کنونی ایمانداران این است که کلام خدا 
را مطالعه (۲ تيمو ۱۵:۲) و وعظ نمایند (۲ تيمو 
۴ و برای پاسداری از آن بجنگند. مقدسان. 
اتماندازان مقدسان اسان شد اند را کس از 
گناه جدا شده تا به خدا اختصاص داشته باشند 


(ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲:۱). 


۱۱۶۵ 


۴ بعضی اشخاص در خفا درآمده‌اند. این 
اشخاص همان معلمان دروغینی بودند که با ظاهر 
معلمان راستین به کلیسا رخنه کردند. با نگاهی 
سطحی بدیشان به نظر می‌رسید که معلمان واقعی 
باشند. اما قصد اصلی‌شان منحرف ساختن قوم خدا 
بود (ر.ک. مت ۱۵:۷؛ اع ۰ غلا ۰۴:۲ ۵؛ ۱ 
تیمو ۱:۴-؛ ۲ بطر ۰۱:۲ ۲۰؛ ۱ یو ۲۲-۱۸:۲). این 
مرتدان بدلهای شیطان بودند که در قالب معلمان 
دوره گرد ظاهر می‌شدند (ر.ک. ۲ قرن ۱۵-۱۳:۱۱؛ 
۲ پطر ۳-۱:۲؛ ۲ یو ۱۱-۷). همین پنهان‌کاری آنها 
بوڈ هط کیان فسات ایا ره و گر 
مشخص داشتند: (۱) خدا را نمی‌شناختند؛ (۲) 
فیض را به انحراف کشیده بودند؛ (۳) مسیح را 
انکار می‌کردند. از قدیم ... مقرر شده بودند. 
همان‌طور که در آیات ۷-۵ مطرح گشته و در آیات 
۱۶-۴ از خنوخ گفته شده است. از قرنها پیش در 
مورد ارتداد و مرتدان نوشته شده بود و این افراد 
محکوم گشته بودند (ر.ک. اش ۲۱-۱۹:۸؛ 4:۴۷- 
۵ هو ۹:٩‏ صف ۸-۱:۳). سرانجام ایشان از پیش 
در کتاب‌مقدس مکتوب گشته بود تا هشداری برای 
آیندگان باشد. عیسی در انجیل متی ۲۰-۱۵:۷ در 
مورد ایشان هشدار داد (ر.ک. اع ۰ بطرس 
نیز» در رسال دوم خود. در این مورد هشدار 
می دهد VY AV TY)‏ این قصاص. منظور آن 
داوری است که دیگران «از قدیم» در موردش 
سخن گفته بودند. افشاگری یهودا مرتدان را در 
همان مسیر داوری خدا قرار می‌داد که پیش از این 
مکتوب شده بود. مردمان بی‌دین. م.ت. «بی تقوا) 
پا «کسی که خدا را نمی‌ستاید.» این مردمان خدا 
را حرمت نمی‌نهادند. چرا که به کلیسای خدا 
رخنه کرده بودند تا آن را به انحراف بکشند و 
از اعضای کلیسا سودی به دست آورند و به پول 
و ثروت برسند (ر.ک. ایات ۰۱۵ ۰۱۶ ۸۱۸ .)1٩‏ 
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فحور. م.ت. «پلیدی لگام گسیخته» یا «بی‌عفتی 
فاحش». این اصطلاح شیو زندگی بی‌شرمانة 
فردی را توصیف می کند که هرزگی و بی‌عفتی 
فاحش را از حد گذرانده است و فیض خدا را 
با بی‌حرمتی هرچه تمام‌تر به رخ می‌کشد و با آن 
جولان می‌دهد (ر.ک. روم ۶ عیسی مسیح؛ 
آقا ... و خداوند را انکار کرده‌اند. در زبان یونانی 
این متن. دو واژه برای خداوند به کار رفته است. 
حاکم بر همة امور است (20500165). آنها با رفتار 
خداوندی که باید او را حرمت نهاد (00/05) 
عار داشتند. در نسخه‌های دست‌نویس قدیمی‌تره 
واژهُ «خدا» عنوان نشده است. اما به جای آن به 
طور واضح بر یک شخص یعنی خداوند عیسی 
مسیح» و انکار او از سوی مرتدان تأکید شده است 
(ر.ک. توضیح ۲ پطر ۹:7 ر.ک. مت ۰ ۲ 
تيمو ۱۲:۲؛ تیط ۱۶:۱؛ ١‏ یو ۲۲:۲ ۲۳). مرتدانء 
معلمان دروغین» و مذاهب دروغین همواره هر 
حقیقتی را که کتاب‌مقدس در مورد خداوند عیسی 
مسیح اعلام نموده است تحریف می‌کنند. 


۳ عاقبت نکبت‌بار مرتدان (۷-۵) 


۷-۵ یهوداء به منظور یادآوری از سه مورد 
ارتداد شناخته‌شده در عهدعتیق نمونه می‌آورد 
ری ۵ تا عاقبت نکبت‌بار ابشان را که در ايه ۴ 
بدان اشاره کرده بود روشن سازد. 

۵ رهایی بخشیده بود ... هلاک فرمود. (ر.ک. 
عبر ۱۹-۱۶:۳). خدا قوم اسراییل را به شکلی 
معجزه‌آسا از اسارت در مصر رهایی بخشید 
(خرو ۵۱:۱۲؛ تث ۳۴:۴). اما تنها واکنش آنها 
ناباوری. شک و رویگردان شدن از ایمان به 


خدایی بود که می‌توانست ایشان را به سرزمین 
موعود رهنمون سازد (اعد ۴:۱۴-۲۵:۱۳). قوم 
اا و جا ا و 
بتی ساختۀ دست خودشان روی آوردند. آنهاء 
به جای حمد و ستایش خداء لب به غرولند و 
شکایت گشودند (خرو ۱۲-۷:۱۶؛ ۱ قرن ۰:۱۰ 
۱ آن نسل مرتد. سی و هشت سال, در بیابان 
گنهن برد او تور عانعن سین 
(اعد ۳۲۰۱-۲۲:۱۴ ۳۵). 

۶ فرشتگانی را که ... حفظ نکردند. شرح 
ارتداد فرشتگان سقوط کرده در بندایش ۳-۱:۶ 
آمده است. آن فرشتگان در جسم مردان لول 
کردند و با زنان همخواب شدند (ر.ک. توضیح 
۲ پطر ۴:۲). نام بردن از سدوم و غموره در ای ۷ 
کاک از شباهت کا همجس گرانی باعمل ان 
فرشتگان در پیدايش فصل ۶ می‌باشد. قصاص 
یوم [روز] عظیم. منظور داوری نهایی است. یعنی 
ان زمان که شیطان و همه ارواح شریر تا ابد. 
به «دریاچۀ آتش» افکنده خواهند شد. به آتشی 
که برای آنها (مت ۴۱:۲۵؛ مکا ۱۰:۲۰) و همه 
بی‌خدایان (مکا ۱۵:۲۰) مهیا شده است. 

۷ سدوم و غموره. (ر.ک. توضیحات ۲ پطر 
۱۰-۶۲). در کتاب‌مقدس, بیش از بیست مرتبه» 
به ویرانی این شهرهاء که در حاشیةٌ جنوب 
شرقی دریای مرده واقع بودند. اشاره شده است 
تا نمونه‌ای از داوری خدا را در دوران زندگانی 
ابراهیم و لوط به تصویر کشد (ر.ک. پید ۲۲:۱۸- 
۵۹ این ویرانی نتبجه ارتداد ان مردمان بود 
چرا که آن رویداده چهارصد و پنجاه سال پس از 
طوفان, زمانی که یکی از پسران نوح به نام سام 
هنوز زنده بود (پید ۱۰:۱۱ ۱۱) به وقوع پیوست. 
از انجایی که این واقعه فقط صد سال پس از 
مرگ نوح روی داد (پید ۹ مردم از عدالت و 


یهودا 


داوری خداء که نوح درباره‌اش موعظه کرد. باخبر 
بودند. اما به ان اعتنا نکردند. مثل ایشان. به اية ۶ 
اشاره دارد. زناکار ... بشر دیگر. هم به گرایشهای 
شهوانی به جنس مخالف (پید ۸:۱۹) اشاره دارد 
و هم به همجنس‌گرایی اهالی سدوم و غموره 
(پید ۰۴:۱۹ ۵). (در خصوص محکومیت قطعی 
عمل همجنس‌گرایی: ر.ک. لاو ۲۲:۱۸؛ ۱۳:۲۰؛ 
روم ۲۷:۱؛ ۱ قرن ۹:۶؛ ۱ تیمو ۱۰:۱). آتش ابدی. 
سدوم و غموره آتش داوری خدا در این دنیا را 
به تصویر می‌کشند (ر.ک. مکا ۸:۱۶ 4 4:۲۰). 
این صرفاً پیش‌نمایش آن آتشی است که در جهنم 
ابدی برپا است و هر گز خاموش نمی‌شود رر.ک: 
مت ۱۲:۳ ۹:۱۸ ۴۱:۲۵؛ مر ۴۳:۹ ۰۴۴ ۴۶ ۴۸ 
لو ۱۷۲؛ مکا ۲۰:۱۹؛ ۱۴:۲۰ ۱۵؛ ۸:۲۱). 


۴. نکوهش مرتدان (۱۶-۸) 


۸ این خواب‌بینندگان. (ر.ک. توضیحات 
۲ پطر ۱۲-۱۰:۲). به وضعیت آشفتة روحی يا 
خیال‌بافی‌های غير عادی اشاره می کند که توهمات 
و سرگشتگی‌های شهوانی به بار می‌آورد. از آنجا که 
شده بود. گمراه و فریب خورده بودند. از این‌رو. 
خیالات منحرف و شریرانه در سر می‌پروراندند 
و نسبت به واقعيتها و نسبت به حقیقت کور و 
کر بودند. چه بسا به دروغ ادعا می‌کردند که این 
خوابها و رویاها از جانب خدا است. ضمیر اینها 
پنج مرتبه در اشاره به این مرتدان به کار رفته است 
(آیات ۰ 3۲ 1۴ ۶ 1۹4 در ادامه, سه وی گی 
این مرتدان بررسی می‌شود: جسد خود را نجس 
می‌سازند. مرتدان نیزء مانند اهالی سدوم و غموره 
(آیهٌ ۷)» از مهار اخلاقی چندان زیادی برخوردار 
نبودند و حتی اصلا بعید بود که چنین مهاری داشته 


۱۱۶۷ 


باشند. از این‌ری شیوة زندگی بی‌بند و بارشان 
مشخصه ثابت انها بود (ایه ۴؛ ر.ک. تبط ۱۵:۱ عبر 
۲ ۲ پطر ۱۹-۱۰:۲؛ ۳:۳). خداوندی را خوار 
می‌شمارند. این متظاهران مانند فرشتگان گناهکار 
(ایةٌ ۶ همه‌گونه اقتدار اجتماعی و روحانی را 
نادیده می‌گرفتند. به این ترتیب. به کلام پشت 
می‌کردند و مسیح را انکار می‌نمودند (اية ۴). بر 
بزرگان تهمت می‌زنند. (ر.ک. ايه ۰ به احتمال 
بسیار. منظور از بزرگان (م.ت. «جلالها») همان 
فرشتگان می‌باشند. این احتمال با توضیح اية ٩‏ 
اال می گردد. 

٩‏ میکابیل» رییس ملائکه. اي که فرشتة ارشد 
خدا است» به طور خاص» محافظت از قوم اسراییل 
(دان ۱۳:۱۰ ۲۱؛ ۱:۱۲) و رهبری فرشتگان مقدس 
را بر عهده دارد (مکا ۷:۱۲). به جز این ادو 
هیچ بخش دیگری از کتاب‌مقدس, به کشمکش 
تر سر تیگ رهی اشارهای شاه اه کال 
برای اجرای فرمان خدا ناگزیر بود با شیطان 
بجنگد, همانگونه که در موقعیتی ر 
۰ نیز چنین کرد. ابلیس. نام دیگر شیطان, 
که به معنای «متهم کننده» يا «افترازن» است (ر.ک. 
مکا ۸:۱۲ ۱۰). جسد موسی. موسی بی‌انکه به 
سرزمین موعود داخل شود بر کوه نبی واقع در 
سرزمین موآب. چشم از جهان فرو بست و در 
مکانی که هیچ‌کس از آن مطلع نیست دفن گردید 
(تث ۵:۳۴ ۶). ممکن است این مقابله هنگامی 
روی داده باشد که میکاییل قصد داشته پیکر موسی 
را دفن نماید تا مانع از این گردد که شیطان, برای 
فاضا شیر انه اشن از یکن فرش سو انیا ده 
کند. البته به آن مقاصد شریرانه اشاره‌ای نشده 
است. شاید هدف شیطان این بوده که از پیکر 
موسی بت بسازد و آن را معبودگاه قوم اسراییل 
گرداند. با این حال» خدا به میکاییل چنین مأموریتی 
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داد تا شک و تردیدی باقی نماند که پیکر موسی 
دفن شده ائبنت. این رویداد در کتاب سوداییگرافا 
تحت عنوان (عروج موسی» شرح داده شده شنت 
(ر.ک. مقدمه: «مسایل تفسیری») [سوداپیگرافا 
کتابهایی هستند که به نام اشخاص خاصی نوشته 
شده‌اند. در حالی که نویسنده اصلی آن کسی 
نیست که کتاب به نام او ثبت شده است]. حکم 
افترا. (ر.ک. توضیح ۲ پطر ۱۱:۲). میکاییل به جای 
آنکه فرشته‌ای نیرومند همچون شیطان را به زبان 
خود لعنت کند. او را به قدرت مطلق و مسلم خدا 
سپرد و از سرمشق فرشته خداوند در زکریا ۲:۳ 
پیروی نمود. این نمونه‌ای عالی و برجسته از شیوه 
برخورد مسیحیان با شیطان و ارواح شریر است. 
ایمانداران نباید آنها را مخاطب قرار دهند. این 

۰ افترا می‌زنند. م.ت. «کفر می گویند» (ر.ک. 
ی ۸). معلمان مرتد. در عالم خودشیفتگی, با 
خودخواهی و گستاخی و پرادعایی و با قدرت 
حتی خودشان نیز درک درستی از آن ندارند. بر 
... در آنچه. (ر.ک. توضیح ۲ پطر ۱۲:۲). 
مرتدان روشنفکرانی متکبر ولی دچار جهالت 
روحانی هستند. آنها از هیچ‌چیز شناخت ندارند. 
زیرا شیطان چشمانشان را کور کرده است (۲ قرن 
۴ امور روحانی فراتر از درک و بینشر این 
اشخاص است. چرا که تولد تازه ندارند (۱ قرن 
۲ این افراد. در زمینة موضوعات الهی. چیزی 
بیشتر از حیوانات غير ناطق نمی‌فهمند. خود را 
فاسد می‌سازند. این عبارت به تباه ساختن خویش 
به لحاظ روحانی و اخلاقی اشاره می‌کند. 

۱ وای بر بهوداء در اعلام واپسین داوری 
روحانی بر مرتدان» از شیوه انبیا (ر.ک. اش ۸:۵- 
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)۲٩ ۰۲۷ ۵‏ پیروی نمود. سخت‌ترین داوریها 
(عبر ۲۶:۱۰) بر مرتدان نازل خواهد شد» جون 
آنها نیز به همان راهی رفتند که قائن و بَلعام و 
قورح رفته بودند. راه قائن. قائن در مقابل اراده 
کر کو ا ا کو کا 
طغیان نمود (ر.ک. پيد ۱۵-۱:۴ ر.ک. عبر 4۴:۱۱ ۱ 
یو ۱۲۳). گمراهی بلعام. (ر.ک. اعد ۲۵-۲۲؛ ر.ک. 
توضیح ۲ پطر ۱۵:۲). بلعام در مقابل پاداش نقدی 
و چشمگیری که از بالاق» پادشاه موآب» دریافت 
کرد. نقشه‌ای ترتیب داد تا قوم اسراییل را بفریبد 
و ایشان را در موقعیتی قرار دهد که با بت‌پرستی 
و پی‌عفتی سازش کنند تا ا به این سیب؛ قوم 
خود را داوری نماید (ر.ک. اعد ۱۶:۳۱؛ مکا ۱۴:۲). 
مشاحرت [طغیان ] قورح. (ر.ک. اعد ۲۲-۱:۱۶). 
قورح به همراه دویست و پنجاه تن از سران يهود 
رهبری موسی و هارون را که از سوی خدا برگزیده 
شده بودند نپذیرفتند. انها قصد داشتند اراد خود 
را بر خدا و قوم او تحمیل کنند. بی‌گمان, مرتدان 
نیز به سرانجام قورح. یعنی داوری الهی دچار 
خواهند شد. 

OVA E TS SEIS 

۲ در ضیافتهای محبتانه ... صخره‌ها هستند. 
(ر.ک. توضیح ۲ پطر ۱۳:۲). صخره‌ها را می‌توان 
«صخره‌های مخفی» یا «صخره‌های زیر اب» یا 
«لکه‌ها» ترجمه کرد. این مرتدان. همچون لکه‌هایی 
ناپاک. دامان کلیسا را آلوده کرده بودند. به بیانی 
دیگر» حضور این افراد آن سفر دریایی آرامی را که 
خدا برای کلیسا در نظر داشت با حطر غرق شدن 
روبه‌رو کرده بود. منظور از ضیافتهای محبتانه همان 
مشار کتهای همیشگی کلیسای اولیه بود که به قصد 
شرکت در مراسم عشای ربانی و صرف غذا گرد 
هم می‌امدند (ر.ک. ۱ قرن ۳۰-۲۰:۱۱). ایرهای 
پی‌اب. (ر.ک. توضیح ۲ پطر ۱۷:۲). مرتدان 


یهودا 


حبات روحانی وعده می‌دهند. اما ابرهای بی‌باری 
هستند که فقط امید باران را به همراه می‌آورند 
ولی در عمل چیزی جز خشکی و مرگ با خود 
ندارند (ر.ک. امث ۱۴:۲۵). آنها انجیلی دروغین را 
وعظ می کنند که در انتها به جهنم منتهی می گردد. 
درختان بی‌میوه. مرتدان مدعی هستند ضیافت 
روحانی تدارک دیده‌اند» ولی چیزی جز قحطی 
در توشه ندارند (ر.ک. لو .)٩-۶:۱۶‏ این افراد دو 
چندان بی‌ثمرتر از درختان نابارورند و اگرچه 
ادعای باروری دارند. همواره نابارور باقی خواهند 
ماند» جرا که ريشه ندارند (ر.ک. مت ۲۰-۷). 

۱۳ امواج جو شیده. مرتدان قول می دهند که 
با قوت هرچه تمام‌تر خدمت کنند. اما دیری 
نمی‌پاید تا آشکار شود که ویرانگرانی خرابکار و 
ستارگان آواره. به استمال بسیا به شهاب‌سنگ 
یا ستاره‌ای دنباله‌دار اشاره می کند که فقط برای 
لحظه‌ای درخحشش خیره‌ کننده دارد. سيس محو 
می‌شود و از بین می‌رود. مرتدان وعده می‌دهند 
که هدایت روحانی ایشان ماندگار است. اما تنها 
جیزی که ارائه می‌دهند نوری کم‌سو بی‌هدف. و 

۴ خنوخ. اگر نسب‌نامه‌هایی را که در پیدایش 
۲۴-۵ و اول تواریخ ۳2-۰۱ عنوان شده‌اند 
مشاهده کنیم متوجه می‌شویم که خنوخ هفتمین 
نسل پس از آدم است. از آنجایی که خنوخ با 
خدا راه می‌رفت» بی‌آنکه طعم مرگ را بچشد. 
به اسان پرده شد (ر.ک. پید ۲۴:۵؛ عبر ۵:۱۱). 
دربارة همین اشخاص خبر داده. (ر.ک. توضیح 
بهو دا الهام بخشید. این مطالب نامبرده در کتاب 
خنوخ» که جزو کتابهای غیر الهامی و سوداپیگرافا 
است. ثبت شده‌اند [سوداییگرافا کتابهایی هستند 


۱۱۶۹ 


که به نام اشخاص خاصی نوشته شده‌اند. در حالی 
که نویسندۀ اصلی ان کسی نیست که کتاب به نام 
او ثبت شده است]. اما این امر بر اعتبار و اصالت 
آن مطالب اتر ندارد (ر.اک. مقدمه: «مسایل 
تفسیری»). اینک خداوند ... مقدسان. پیش از 
طوفان نوح. خنوخ نبوت کرده بود که مسیح, به 
منظور داوری. بازمی گردد (ر.ک. ۱ تسا ۱۳:۳). 
مقدسان می توانند فرشتگان يا ایمانداران باشند. از 
آنجایی که هم فرشتگان (مت ۳۱:۲۴؛ ۳۱:۲۵؛ مر 
۸ ۲ تسا ۷:۱) و هم ایمانداران (کول ۴۳؛ 
۱ تسا ۱۳۲۳؛ مکا ۱۴:۱۹) با مسیح بازمی گردند. 
ممکن است هر دو گروه مد نظر باشند (ر.ک. زک 
۴ اما چون در آية ۱۵ بر داوری تأکید گشته 
است» به نظر می‌رسد منظور فرشتگان بوده‌اند. 
زیرا فرشتگان در بیشتر موارد» در امر داوری 
نقش دارند. اگرچه در دوران سلطنت خداوند 
بر زمین. ایمانداران در امر داوری سهیم خواهند 
بود (ر.ک. توضیح ۱ قرن ۲:۶) و زمانی که مسیح 
کا هی نله لزان نو ااا ا 
گشت (مکا ۱۴:۱٩‏ این فرشتگان هستند که در 
بازگشت مسیح مجریان داوری خواهند بود (ر.ک. 
مت ۰۴۱-۳۹:۱۳ ۰۴۹ 4۵۰ ۳۱-۲۹:۲۴؛ ۳۱:۲۵؛ 
۲ تسا ۱۰-۷:۱). 

۵ داوری نماید. این حکم صادره حکم جهنم 
ابدی خواهد بود (ر.ک. مکا ۱۵-۱۱:۲۰؛ ر.ک. مت 
TAN ATA NAV ۰۵‏ ۴۲-۴۰:۱۳؛ ۴۱:۲۵ 
۶ بی‌دینان. (ر.ک. توضیح یه ۴). کاربرد 
چهارگانة این واژه که به منظور توصیفی از مرتدان 
به کار رفته است (ر.ک. ایات ۱۸۰۴ نمودار عمق 
شرارتی است که از تکریم و حرمت نهادن به خدا 
سر باز می‌زند. پطرس این اصطلاح را در رسللة 
دوم بظرسن 7 ۶ ۷:۳ به کار برده است. مسیح 
برای این بی‌خدایان جان داد (روم ۶:۵). 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۱۱۷۰ 


۶ همهمه کنان. (ر.ک. توضیح آية ۵). این واژه 
که فقط در این ايه از عهدجدید به کار رفته است. 
در ترجمة هفتادتنان [ترجمۀ عهدعتیق به زبان 
یونانی ] برای توصیف غرولندهای قوم اسراییل به 
خدا به کار رفته است (خرو ٩-۷:۱۶‏ اعد ۲۷:۱۴ 
۹ ۱ قرن ۰ گله‌مندان. م.ت. «عیبجو یان). 
این افراد نیز همانند قوم اسراییل» سدوم» فرشتگان 
سقوط کرده» قائن» قورح» و بلعام در واکنش به 
اراده و راه و روشهای خدا فریاد نارضایتی سر 
می‌دادند (ر.اک. ایات ۷-۵ ۱۱). بر حسب شهوات 
خود سلو ک می‌نمایند. (ر.ک. توضیحات ۲ پطر 
ای اس که میا و 
رشق ی اسان یه ر رو ( ۱۸۱۸۵۵ 
۴ مرتدان به طور خاص, در پی برآورده کردن 
خواسته‌های گناه‌آلود خود هستند. به زبان خود 
سخنان تکبرآمیز می گویند. (ر.ک. توضیح ۲ پطر 
۲ آنها با تکبر» فخرفروشی. و حتی بسیار گیرا 
سخن می گویند. اما گفتارشان توخالی و بی‌جان 
و فاقد هر گونه ارزش روحانی است. پیغام ایشان 
جاذبۂ ظاهری دارد. اما عاری از عصارهٌ نیرومند 
حقیقت الهی است. صورتهای مردم را به جهت 
سود می پسندند. به جای اعلام حقیقت کلام حدا 
که نفع شنوندگان را در بر دارد (ر.ک. ۲ تیمو 
«(f ۴‏ این افراد مطابق ميل و سليقةٌ مردم سخن 
می گویند تا خود از ان سود برند (ر.ک. مز ٩:۵‏ 
۲ ۳ امث ۲۸:۲۶؛ ٩۵:۲۹‏ روم ۳ ۱۸:۱۶). 


۵. دفاع در مقابل مر تدان (۲۳-۱۷) 


۷ رر.ک. توضیحات ۲ پطر ۲-۱۳). 

۷ سخنانی که رسولان. رسولان در مورد 
ظهور مرتدان به نسل آینده هشدار داده بودند تا 
آنها آمادگی داشته باشند و غافلگیر نشوند (ر.ک. 


اع ۳۱-۲۸:۲۰ ۱ تيمو ۸:۴ ۲؛ ۲ تيمو ۵-۱:۳ 
۳-۴ ۲ پطر ۱ ۱و ١‏ یو 3 ۲ یو ۱۱-۷). 
کلام خدا به گونه‌ای است که هم هشدار می‌دهد 
و هم محافظت می کند (اع ۰ ۱ قرن ۱۴:۴). 
همان‌طور که در آیة ۱۸ اشاره شده است» این 
هشدارها پیوسته تکرار شده بودند. 

۸ مستهزیین [تمسخ ر کنند گان]. (ر.ک. توضیح 
۲ پطر ۳:۳). انها کسانی هستند که نقشه‌های ایند 
خدا را به تمسخر می‌گیرند و وانمود می‌کنند که 
حقیقت را می‌شناسند. اما داوری پیش رو را انکار 
می‌کنند. زمان آخر. م.ت. «انتهای توالی زمان یا 
انتهای دوران حاضر» (ر.ک. ۲ تيمو ۱۳ این 
اصطلاح به فاصلاٌ آمدن مسیح موعود به این جهان 
تا زمان بازگشت دوبارةٌ او اشاره می‌کند (ر.ک. 
توضیحات ۲ تیمو ۱۳؛ ۲ پطر ۱۱ ۱ يو ۱۸:۲). 
تا زمانی که مسیح بازگردد. زمانه به همین شکل 
خواهد بود. شهوات بی‌دینی ... رفتار خواهند 
کرد. (ر.ک. توضیح أيه ۶ 

٩‏ نفسانی. معلمان مرتد در مورد خود چنین 
تبلیغ می‌کنند که از بالاترین سطح دانش روحانی 
برخوردارند. اماء در عمل. به پست‌ترین امور 
گرایش داشته. جذب آنها می‌شوند. این معلمان 
«نفسانی‌اند» نه «روحانی» (ر.ک. یع ۳ تفرقه‌ها 
پیدا می کنند. انهاء به جای متحد ساختن کلیساء 
شکاف ایجاد می کردند (ر.ک. افس ۶-۴:۴ فیل 
۲ روح را ندارند. نداشتن روح به معنی 
نداشتن حیات روحانی است (ر.ک. توضیحات 
روم ۹:۸؛ ۱ قرن ۱۹:۶ ۲۰). به عبارت دیگر یعنی 
ایماندار نیستند. 

۰ بنا کرده. ایمانداران راستین» در عیسی 
مسیح» زیربنا (۱ قرن ۱۱:۳) و سنگ زاویه‌ای 
(افس ۲۰:۲) مطمئن دارند. رسولان و انبیا حقایق 
ایمان مسیحی (ر.ک. آیۀ ۳) را تعلیم می‌دادند (افس 


یهودا 


۲ تا مسیحیان بتوانند خود را با کلام خدا بنا 
کنند (اع ۳۲:۲۰). در روح‌القدس عبادت نموده. 
(ر.ک. توضیح افس ۱۸:۶). این فراخوانی به دعا 
کردن در حلسه نیست. بلکه صرفا فراخوانی است 
برای پیوسته دعا کردن در راستای اراده و قوت 
روح‌القدس, همان‌گونه که کسی در نام عیسی 
مسیح دعا می کند (ر. ک. روم ۶۸ ۲۷). 

۱ محفوظ دارید. (رک. اع ۴۳:۱۳) این فعل 
امن انمانداران زا وول و باسخکو می‌سازد تابا 
اطاعت و وفاداری» بر طبق نجاتی که به ایشان عطا 
اة انش زندگی کنند (ر.ک. فیل ۱۲:۲).خدا نیز 
اراد خویش را عملی می‌سازد (ر.ک. فیل ۱۳:۲). 
این یعنی مطیع ماندن. در این اطاعت است که خدا 
محبت خود را بر فرزندانش می‌باراند» همان گونه 
که نااطاعتی تنبیه خدا را به همراه می‌آورد (ر.ک. 
۱ قرن ۳۱-۲۷:۱۱ عبر ۱۱-۵:۱۲). این حقیقت 
به ثبات قدم مقدسان و به حاکمیت خدا اشاره 
می‌کند. این خدا است که ایمانداران به مسیح را 
در حاکمیت مطلقش حفظ می‌نماید (ر.ک. آبة ۱), 
این محفوظ ماندن بدین شکل عملی می گردد: (۱) 
ایماندار خود را در کلام خدا بنا سازد (آیة ۲۰)؛ 
(۲) در روح‌القدس دعا کند (ایۀ ۲۰)؛ (۳) در انتظار 


عبارتهای مشابه در رساله‌های 
یهودا و دوم پطرس 

بهودا دوم پطرس 
آية ۳ ۵:۱ 

آية ۴ ۱:۲ 

یه ۶ ۴:۲ 

آیة ۷ ۱۰-۶۲ 
آیة ۸ ۱۰:۲ 

۱۱:۲ ٩ آیة‎ 

آية ۱۰ ۱۳:۲ 

آية ۱۱ ۱۵:۲ 
آیات ۰۱۲ ۱۳ ۱۷-۳۲ 


۱۳۳۱ 


به انجام رسیدن حیات جاودانی باشد (آیة ۲۱). 
(در خصوص بات قدم مقدسان: ر.ک. توضیح مت 
۴ منتظر ... بوده باشید. یعنی مشتاقانه چشم 
به راه بازگشت دوبارۂ مسیح باشیم تا او حیات 
جاودانی را در نقطٌ اوجش, که همانا رستاخیز از 
مردگان است. پدیدار نماید (ر.ک. تبط ۱۳۰۲؛ ۱ 
یو ۲-۱۳). این حقیقت گویای والاترین رحمت 
خدا بر کسی است که عدالت و بی‌گناهی مسیح به 
حسایش گذاشته شده است (ر.ک. اية ۲). پولس 
این انتظار را «دوست داشتن ظهور او» می‌نامد (۲ 
تیمو ۸:۴). یوحنا نیز می گوید انتظاری چنین پایدار 
انتظاری طاهر کننده است (۱ یو ۲:۲). 

۲ ۳ بعضی. از آنجا که این واژه در نسخه‌های 
مختلف به شکلهای مختلف بیان شده است. 
می‌تواند به دو پا سه دسته از افراد اشاره داشته 
باشد: (۱) شکاکان صادق و بی‌غل و غش: باید 
برای این افراد دل سوزاند (آیة ۲۲)؛ (۲) آنانی که 
در بی‌ایمانی ریشه‌دارترند و باید بی‌درنگ از آتش 
بیرون کشیده شوند (آیۀ ۲۳)؛ (۳) آنانی که پیروان 
ارتدادند. به این پیروان ارتداد نیز بايد رحمت نشان 
داد» اما لازم است در توجه به آنها محتاطانه عمل 
نمود (ایۀ ۲۳؛ در نسخه‌های دست‌نویس قدیمی تر» 
به این گروه اشاره شده است) تا مبادا آن کسی که 
به کمک آمده است خود نیز از نظر روحانی آلوده 
گردد. شواهد برآمده از نسخه‌های دست‌نویس و 
سبک نوشتاری سه‌گانۂ هودا حاکی از آن است که 
به احتمال زیاد همین سه گروه مد نظر می‌باشند. 

۲ ملزم. در برخورد با قربانیان معلمان 
مرتد باید رحمت و بردباری نشان داد چرا که 
این افراد هنوز قاطعانه در مورد مسیح و حیات 
ابدی به نتیجه نرسیده‌اند و شک و تردید دارند 
و ممکن است. در جستجوی حقیقت. به هر سو 


متمایل گردند. 
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۳ بعضی را ... برهانید. باید فوری و بی‌درنگ 
به فریاد کسانی رسید که خود را به تعالیم دروغ 
مرتدان سپرده‌اند. تا هنوز, در نتیجۀ پذیرش چنین 
دروغهای فریبنده‌ای» بیش از این در مسیر آتش 
جهنم پیش نرفته‌اند. باید به وضیعتشان رسیدگی 
شود (ر.ک. ايه ۷). با خوف. با وجودی که این 
دستة سوم (ر.ک. توضیح آیات ۲۲ ۲۳) کاملا به 
تعالیم مرتدان آلوده گشته‌اند. اما محتاج رحمت 
می‌باشند. بای انجیل راستین را به ایشان عرضه 
داشت اما با ترس و احتیاط بسیار تا مبادا کسی 
که به پاریشان می‌شتابد خود نیز آلوده گردد. 
لباس جسم‌آلود زندگی فاسد مرتدان را به تصویر 
می‌کشد. این آلودگی می‌تواند بر مزده انجیل, که 
با صداقت و اخلاص اعلام می‌شود. تأثیر گذارد. 


۶. ستایش پایانی بهودا (۰۲۴ ۲۵) 


۴ ۲۵ این دعای بر کت و ستایش زیبای بهودا 
یکی از باشکوه‌ترین نمونه‌های دعا در عهدجدید 
می‌باشد (ر.ک. روم ۱۳۶-۳۳:۱ ۲۷-۲۵:۱۶؛ ۲ 
قرن ۱۴:۱۳؛ عبر ۰۲۰:۱۳ ۲۱). ستایش نامبرده به 
مضمون نجاتی بازمی گردد که بهودا قصد داشت 
در ابتدای نامه به آن بپردازد رنه ۳). خواست 
یهودا این بود که روحية ایمانداران را تقویت کند 
تا بدانند که مسیح ایشان را از ارتداد حاضر حفظ 
خواهد نمود. 

۴ او را که قادر است. این عبارت از خدای 


قادر مطلق سخن می گوید (ر.ک. پید ۱۴:۱۸؛ 
تث ۲۱:۷؛ ۱ سمو ۶:۱۴: مت ۲۶:۱۹). شما را 
از لغزش محفوظ دارد. (ر.ک. توضیحات آید 
۱ ۱ پطر ۵-۳:۱). قدرت مسیح ایماندار واقعی 
را از سقوط در دام وسوسه ارتداد حفظ خواهد 
کرد (ر.ک. ایو ۲:۴۲؛ مز ۲۳:۳۷ ۲۴؛ ۳:۱۲۱؛ ار 
۲ مت ۲۶:۱4؛ لو ۲۷:۱ یو ۳۹:۶ ۴۰ ۴۴؛ 
۳۰-۵۰ افس ۲۰:۳). شما را بی‌عیب ... قانم 
فرماید. (ر.ک. ۲ قرن ۲:۱۱؛ افس ۲۷:۵). مسیحیان 
محض ایمان آمرزیده و عادل شمرده شده‌اند و 
عدالت و بی‌گناهی مسیح به حسابشان گذاشته 
ال اه ان این بو اسف ان اؤدان در 
شان هستند (ر.ک. توضیحات روم ۳۹-۳۱:۸). 
به فرحی [شادی] عظیم. در درجه اول» به شادی و 
سُرور آن منجی اشاره ی کت (ر.ک. عبر ۲:۱۲) اما 
شادی ایمانداران را نیز شامل می گردد (ر.ک. ۱ پطر 
1/) آسمان سرشار از این شادی و سُرور است 
(ر.ک. مت ۲۳:۲۵). 

۵ خدا و نجات‌دهندۀ ما. بر حلاف خدایان 
دروغین» که ساختۀ بشر و ارواح شریر هستند و 
بی‌رغبت و بی‌تفاوت» خدای حقیقی ذاتا خدای 
نجات‌دهنده است (ر.ک. توضیحات ۱ تيمو ۲:۲؛ 
۲ تيمو ٩۲۰۱‏ ظ ٩:۱‏ ۱۰:۲ ۲۵۲۱۲ بطر 
۱ حلال ... قدرت. یهودا بر زمین و فرشتگان 
و مقدسان در آسمان (مکا ۱۰:۴ ۱۱: ۱۴-۱۲:۵): 
این صفات را به خدای ما و خداوندمان عیسی 


پیش گفتاری بر کتاب 


«مكاشفة عیسی مسیح) از او و درباره او است 
(۱:۱). مضمون وسیع و کسترده این کتاب در 
کل کتاب‌مقدس منحصر به فرد است. چرا که 
هر آنچه عهدعتیق فقط بدان اشاره کرده. مکاشفه 
آن را شرح داده است. کتاب مکاشفه در اصل بر 
آینده متمرکز است (۱۹:۱). این کتاب را می‌توان 
به آسانی در سه بخش خلاصه نمود: (۱) جلال 
مسیح (فصل ۱؛ (۲) کلیساهای مسیح (فصلهای 

۲ ۳)؛ (۳) نقشه‌های مسیح برای اینده (فصلهای 

۲۲-۲). به هر تعبیر» کتاب مکاشفه بخش برجسته و 

پایانی کتاب‌مقدس. وایسین مکاشفهٌ کتاب‌مقدس. 

و شاهکارانبیا و رسولان است. 

مکاشفه عظیم‌ترین کتابی است که تا به حال نوشته 

شده چرا که این ویژگیها را به تصویر می‌کشد: 

۰ امید: درک انسان از آسمان را گسترش می‌دهد 
(فصلهای ۴؛ ۵). 

۰ دفاعیات مسیحی: بازگشت دوبار؛ مسیح و 
نبوتهای عهدعتیق در مورد ملکوت را تأیید 
می‌نماید (فصلهای ۲۰-۶). 

۰ شخصیت خدا: بر حاکمیت. قدرت. قدوسیت. 
و عدالت خدا متمرکز است (فصلهای ۲۲-۱). 

e‏ رن 

پاداش: در مقابل اطاعت. برکت را وعده 

می‌دهد (۳:۱+ ۷:۲۲). 

۰ پشارت: داوری نهایی آنانی را که ایمان 
نیاورده‌اند یادآوری می کند (فصلهای ۲۰-۶). 


۰ رشد کلیسا: معیارهای مسیح برای کلیسا را بیان 
می‌دارد (فصلهای ۲؛ ۳). 

رین چگونگی پرستش کامل و بی‌نقص در 
ایا را مرت اوا ۵۴ 

٠‏ زندگی مسیحی: از پیروزی نهایی خدا بر 

گناه سخن می گوید و بر خواست خدا مبنی 

بر زندگی مقدس در این دنبا تأکید می‌ورزد 

(فصلهای ٩۱؛‏ ۲۰). 

پرملا ساختن شیطان: از دسیسه‌های فریبندة 


شیطان و نابودی نهایی او به طور مشروح. 

خبر می‌دهد (فصلهای ۱۲؛ ۲۰). 
نقشه‌های مسیح برای اینده در سه مرحلةٌ پی در پی 
اشکار می‌شوند. نخستین مرحله, ان دوران مصیبت 
هفت‌ساله در آینده است که در فصلهای ۱۸-۶ بدان 
اشاره شده است. هفتادمین هفته در کتاب دانیال 
(دان ۰۲۶:٩‏ ۲۷) و «زمان تنگی یعقوب» (ار ۷:۳۰) 
به این دوران اشاره دارند. در دومین مرحله این 
دوران مصیبت پایان می‌یابد و با بازگشت مسیح 
موعود در مکاشفه ۶:۲۰-۱:۱۹ سلطنت هزارسالهة او 
بر زمین آغاز می گردد. سومین مرحله نیز زمان گذر 
از این دوران به ابدیت است. زمان گذر از سلطنت 
هزارساله به آیندۀ جاودانی. این زمان داوری نهایی 
ظبیظان ورتضیع اا دو هرارک ی ات 
پس از ان داوری» اسمان جدید و زمین جدید 
آفریده می‌شود (مکاشفه ۲۱:۲۲-۷:۲۰). 
کلام خدا به معنای واقعی در همان نقطه‌ای پایان 
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می‌یابد که آغاز شده بود. آنچه در پیدایش فصل 
۳ گسسته شد در مکاشفه ۲۲-۱۹ پیوند می‌شود و 
تکمیل می گردد. 

۱. کتاب پیدایش آغاز انسان را در بهشتی زیبا 
به تصویر می کشد (پید 3 ۲ کتاب مکاشفه 
بهشتی عالی و شگفت‌انگیز را در آیند؛ 
جاودانی به تصویر می کشد (مکا ۲۱؛ ۲۲). 

۲. کتاب پیدایش. برای نخستین با شیطان را معرفی 
می‌کند (پید ۵-۱:۳). کتاب مکاشفه نابودی نهایی 
او را به تصویر می کشد (مکا KD‏ 

۳. کتاب پیدایش تلاش اولیۂ شیطان را برای 
سست نمودن کلام خدا مکشوف می‌سازد 
(۵-۱:۳). کتاب مکاشفه اعلام می‌دارد که 
شیطان ملعون خواهد بود (مکا ۱۸:۲۲ )۱٩‏ 
و در اورشلیم جدید جایی نخواهد داشت 
(مکا ۱۵:۲۲)." 

۴ کتاب پیدایش نخستین نااطاعتی انسان از خدا 
را ثبت می‌نماید (پید ۶:۳ ۷). کتاب مکاشفه 
آینده‌ای را به تصویر می کشد که اطاعت کامل 
یا شاه ری 

۵ کتاب پیدایش برای نخستین بار مقولة «لعنت» 
را مطرح می‌کند (۱۹-۱۵:۳). کتاب مکاشفه 
زمانی را پیش‌بینی می‌نماید که ان لعنت 
برداشته می‌شود (مکا ۲:۲۲). 

۶ کتاب پیدايش هشدار می‌دهد که سر شیطان 


کوبیده خواهد شد (پید ۳ کتاب مکاشفه 
تصدیتق می کند که این امر تحقق یافته است 
(مکا ۲:۲۰-۲۰:۱۹). 

کتاب پیدایش عنوان می کند که چگونه انسان 
از امتیاز خوردن از درخحت حیات محروم شد 
(پید ۲۴-۳). کتاب مکاشفه وعده می‌دهد 
که انسان» بار دیگر» از این ور شنت خواهد 
خورد (مکا ۲:۲۲). 

کتاب پیدایش مصیبت گناه را بازگو می کند 
(پید ۳: ۴). کتاب مکاشفه به زمانی می‌نگرد 
که غم و غصه‌ای وجود نخواهد داشت (مکا 
A‏ 

کتاب پیدایش از نخستین قتل» پدیدۀ چند 
همسر داشتن» و طغیان و سرکشی حکایت 
می‌کند (پید ۴). کتاب مکاشفه‌به مکانی اشاره 
می‌نماید که همه ساکنانش در کمال عدالت 
زیست خواهند نمود (مکا ۲۱؛ ۲۲). 


. کتاب پیدایش از نخستین مرگ سخن می‌گوید 


(پید ۸:۴). کتاب مکاشفه عنوان می‌کند در آینده 


واپسین وعده می در کتاب‌مقدس را می‌توان 
در مکاشفه ۲۰:۲۲ یافت: «بلی به زودی می‌آیم». 


یوحنای رسول و همه مسیحیان به این وعده 


پاسخ می‌دهند: «آمین. بیا ای خداوند عیسی!» 
(مکا ۲۰:۲۲). 


مکا 


شفه 


۶ 


یوحنای رسول 


عنوان 

عنوانش را با خود به همراه دارد: «مکاشفةٌ عیسی 
مسیح» (۱:۱). مکاشفه (یونانی: )apokalupsis‏ 
یعنی «آشکارسازی»» «پرده‌برداری» یا «فاش 
نمودن». این واژه در عهدجدید گویای این مفاهیم 
است: آشکار نمودن حقیقت روحانی (روم ۲۵:۱۶؛ 
غلا ۱۲:۱؛ افس ۷۱ (TT‏ مکشوف شدن پسران 
خدا (روم ۹4۸ نجسم مسیح (لو ۳۳ ظهور 
پرجلال مسیح به هنگام بازگشت دوباره‌اش (۲ تسا 
۱ ۱ پطر ۷:۱). واه مکاشفه‌در همه کاربردهایش 
بر چیزی یا کسی دلالت دارد که زمانی پنهان بوده 
فاشتکا که انیت (عیسی یج در حلال» 
آن چیزی است که این کتاب آن را مکشوف با 
آشکار نموده است. حقایق مربوط به E‏ و 
به آنها اشاره شده استه اکنون به واسطةۀ مکاشفة 
عیسی مسیح کاملا اشکار و قابل مشاهده می‌باشند 
(ر.اک. «موضوعات تاریخی و الهیاتی»). خدای پدر 
این مکاشفه را به مسیح داد و این مکاشفه از طریق 
یک فرشته به پوحنای رسول منتقل گشت (۱:۱). 


2 
نویسنده و تاریخ نگارش 
نویسنده چهار بار خود رابا نام یوحنا معرفی می‌کند 
٩ ۴ ۱:۱(‏ ۸:۲۲). کلیسای اولیه یک‌صدا بر این 
باور بودند که یوحنای رسول نویسندۀ چهارمین 


انجیل و سه رسالة دیگر است. جاستین شهيد» 
آیرینیوس» و کلمنت اهل اسکندریه [از پدران 
کلیسا]| TNE‏ داده‌اند که این کتاب به 
قلم یوحنای رسول نوشته شده است. این شاهدان 
یکی از مهم‌ترین مراجع قرن دوم میلادی می‌باشند. 
در زمان حیات جاستین شهید و ایرینیوس (که هر 
دو نگارش این کتاب به دست یوحنای رسول را 
تأیید کرده‌اند» هنوز بسیاری از خوانندگان اولي 
کتاب در قید حیات بوده‌اند. 

میان سبک نگارش کتاب مکاشفه و دیگر نوشته‌های 
پوحنا تفاوتهایی وجود دارد. اما این تفاوتها جزیی 
هستند و دلیلی بر این نمی‌باشند که پوحنا نويسندة 
کتاب مکاشفه و سایر رساله‌ها نباشد. در واقع» مان 
مکاشفه و دیگر آثار یوحنا شباهتهای قابل توجهی 
وجود دارند. فقط انجیل یوحنا و کتاب مکاشفه 
عیسی مسیح را کلمه نامیده‌اند (۱۳:۱۹؛ يو ۱:۱). 
کتاب مکاشفه (۷:۱) و انجیل یوحنا (۳۷:۱۹) هر دو 
به یک شکل از زکریا (۱۰:۱۲) نقل قول کرده‌اند. 
حال آنکه در ترجمة «هفتادتنان» [ترجمة عهدعتیق 
به زبان یونانی]» این آیه از زکریا با آنچه این دو 
کتاب ثبت نموده‌اند تفاوت دارد. فقط انجیل یوحنا 
و کتاب مکاشفه عیسی را بره خوانده‌اند (۶:۵ ٩‏ 
یو ۲۹:۱). هر دو کتاب نیز عیسی را در مقام یک 
شاهد توصیف نموده‌اند (ر.ک. ۵:۱ یو ۳۱:۵ ۳۲). 
کتاب مکاشفه در دهۀ آخر قرن اول میلادی 
(حدود سالهای )٩۶-۹۴‏ نوشته شد. یعنی در 
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اواحر سلطنت امپراتور دومیتیان (سالهای ۹۶-۸۱ 
م). اگرچه عده‌ای زمان نگارش این کتاب را دوران 
سلطنت نرون [امپراتور] می‌دانند (سالهای ۶۸-۵۴ 
م۶ اما استدلالهای یشان قانع کننده نیست و با نظر 
کلیسای اولیه همخوانی ندارد. ایرینیوس. که در 
قرن دوم می‌زیسته است. در نوشته‌های خود عنوان 
می کند کتاب مکاشفه در اواخر سلطنت دومیتیان 
نوشته شده است. نویسندگان دیگر» همچون 
کلمنت اهل اسکندریه, آریجن, ویکتورینوس (که 
یکی از قدیمی‌ترین تفسیرها را بر کتاب مکاشفه 
نوشته است)» یوسبیوس و جروم نیز تأیید می‌کنند 
که این کتاب در دوران دومیتیان نوشته شده است. 
زوال روحانی هفت کلیسا (فصلهای ۲؛ ۲) نیز بر 
این دلالت دارد که کتاب مکاشفه در اواخر قرن 


اول میلادی نوشته شده است. کلیساهای نامبرده 
در میانة ده شصت میلادی. یعنی زمانی که پولس 
واپسین خدمات خویش را در آسیای صغیر به 
انجام می‌رساند. به لحاظ روحانی» قوی و سالم 
بودند. در فاصلهٌ کوتاهی میان خدمت پولس در ان 
مناطق و پایان حکومت نرون. نمی‌توانسته چنین 
سقوط چشمگیری به وقوع پیوسته باشد. هرچه 
این فاصلة زمانی بیشتر باشد. ظهور بدعتی معروف 
هن وبا را ۲۱6 سر قابان فرک: اس 
ف و امس لین سیک اضر کاسای این 
گروه (افسسیان) نامه می‌نویسد. ولی در هیچ‌یک از 
آنها به این فرقه اشاره نمی‌کند. اگر تاریخ نگارش 
مکاشفه را دوران حکومت نرون بدانیم در این 
صورت زمانی باقی نمی‌مانده که یوحنا در اسیای 
صغیر خدمت کند و خدمتش به جایی رسد که 
مقامات حکومتی لزوم تبعید وی را احساس کنند. 


پیشینه و چارجوب 
یوحنا آغازگر کتاب مکاشفه است. او آخرین 


رسول بازمانده و کهن‌سالی بود که در جزیره‌ای 
کوچک و خشک و بی‌بار» به نام پَطمس, واقع در 
دریای اژه و جنوب غربی شهر افسس. دوران تبعید 
خود را سپری می کرد. مقامات رومی او را به دلیل 
موعظة وفادارانةٌ انجیل به آنجا تبعید کرده بودند 
.)٩:۱(‏ در آن جزیره. رویاهایی بر پوحنا مکشوف 
گشت. در آن رویاها؛ تاریخ آیندۀ جهان به تصویر 
کشیده شد. 

یوحنا زمانی دستگیر شد که در افسس و شهرهای 
TT‏ 
به آنها خدمت کند. از اینروء در پی فرمانی الهی 
(۱۱:۱)» کتاب مکاشفه را خطاب به کلیساها به 
رشتهة تحریر درآورد (۴:۱). آن کلیساها به تدریج 
نف احتمالا یک کشیش» شهید شده (۱۳:۲) و 
یوحنا هم تبعید گشته بود. طوفان آزار و جفا آن 
هفت کلیسای محبوب یوحنا را با خشونت هرچه 
تمام‌تر هدف قرار داده بود (۱۰:۲). کتاب مکاشفه 
برای این کلیساها پیغام اميد به همراه داشت: خدا 
شرارت دامنه‌دار شده و شریران قدرت را به دست 
گرفته‌انده اما محکومیت آنها حتمی است. مسیح در 


موضوعات تاریخی و الهیاتی 

از آنجا که مکاشفه در اصل کتابی نبوتی است؛ 
به جز فصلهای ۲-۱ در هیچ بخش دیگری به 
که نامه‌ها خطاب به آنها نوشته شد کلیساهای 
آسیای صغیر (کشور ترکیۀ امروزی) بودند. از 
قرار معلوم اين کلیساها از اين جهت دستچین 


شده بودند که یوحن در آنها خدمت نموده بود. 

کتاب مکاشفه» پیش از هر چیز. مکاشفه‌ای درباره 
عیسی مسیح است (۱:۱). این کتاب او را پسر 
رستاخیزیافته و جلال‌یافته خداء که مشغول خحدمت 
در میان کلیساها است (۱۰:۱ به بعد)» به تصویر 
می‌کشد. کتاب مکاشفه عیسی مسیح را با این 
عنوانها خطاب می‌نماید: «شاهد امین» نخست‌زاده 
از مردگان» رییس پادشاهان جهان» (۵:۱)؛ «الف 
و ياء اول و اخر» (۸:۱)؛ ان که «هست و بود و 
می‌آید. قادر علی‌الاطلاق [قادر مطلق]» (۸:۱)؛ «اول 
و آخر) (۱۱:۱): «پسر انسان» (۱۳:۱)؛ «او که مرد 
و اینک تا ابدالاباد زنده است» (۱۸:۱)؛ «پسر خدا» 
( ۱۸:۲ «آن قدوس و حق» (۷:۳)؛ «امين و شاهد 
امین و صدیق که ابتدای خلقت خدا است» (۱۳۹۳)؛ 
«شیری که از سبط [طایفه] بهودا است» (۵:۵)؛ «برّه 
در آسمان با اقتدار برای گشودن مُهر از اعمالی که 
باید بر زمین واقع شود» (۱:۶ به بعد)؛ «برّه‌ای که بر 
تخت نشسته) (/۱۷۷)؛ (مسیح موعود که تا ابدالاباد 
سلطنت خواهد کرد» (۱۵:۱۱)؛ «شاه شاهان و 
رب‌الارباب [خداوند خداوندان] که در جلال و 
شکوه برای غلبه بر دشمنان خود بازمی‌گردد» 
(۱۱:۱۹ به بعد)؛ «کلمهٌ خدا» (۱۳:۱۹)؛ «ريشه و 
نسل داوود و ستارة درخشندهة صبح» (۱۶:۲۲). 

مضامین پربار الهیاتی دیگری نیز در مکاشفه مطرح 
شده‌اند. این کتاب در مورد گناه به کلیسا هشدارء 
و در مورد قدوسیت به آن اندرز می‌دهد. تصاویر 
زنده و روشنی که یوحنا از پرستش در آسمان 
ترسیم می کند برای ایمانداران هم آموزنده و هم 
پنداموز است. کمتر کتابی در کتاب‌مقدس وجود 
دارد که خحدمت فرشتگان را چنین بر جسته نشان 
داده باشد. موضوع الهیاتی که بیش از هر چیز دیگر 
در این کتاب به چشم می‌اید. مقولهٌ «زمانهای اخر) 
اه کیش که کات مرکا رام عون بان 


۱۱۷/۳۷ 


موارد پی خواهد برد: وایسین نظام سیاسی جهان. 
آخرین نبرد تاریخ بش عملکرد دجال و شکست 
نهایی او سلطنت هزارسالهُ مسیح بر روی زمین» 
جلالهای اسمانی و ابدیت. وضعیت ابدی شریران 
الان 

سرانجام اینکه» دانیال تنها کتابی است که می تواند 
در اعلام این حقیقت با کتاب مکاشفه برابری کند 
که خداء در تدبیر الهی خویش بر همه پادشاهان 
حاکمیت دارد و اهداف مقتدرانۀۂ خویش را 
بدون توجه به ضدیتهای انسانی و شیطانی عملی 
می‌سازد. 


مسایل تفسیری 

در هیچ‌یک از کتابهای عهدجدید. به اندازة کتاب 
مکاشفه. مسایل تفسیری دشوار و جدی مطرح 
نشده است. تصویریردازی شفاف و نمادهای 
گیرای کتاب چهار شیوه اصلی را برای تفسیر 
ایات ارائه می‌دهند: 

دید گاه گذشته‌گر؛ این دیدگاه کتاب مکاشفه را در 
چارچوب رویدادهایی که در امپراتوری روم و 
در قرن اول میلادی به وقوع پیوسته است تفسیر 
می کند (ر.ک. «نویسنده و تاریخ نگارش»). این 
دیدگاه با ادعای کتاب مکاشفه» که پیوسته بر نبوتی 
بودن خود تأکید می‌ورزد. همخوانی ندارد (۳:۱؛ 
۲ ۲ 04 غیرممکن است بتوان کل 
رویدادهای کتاب مکاشفه را تحقق‌یافته در نظر 
گرفت. برای نمونه. بدیهی است که مسیح در قرن 
اول میلادی بازنگشته است. 

دید گاه تاریخ‌گرا؛ این دیدگاه کتاب مکاشفه را 
دورنمایی از تاریخ کلیسا می‌بیند (دوران رسولان 
تا زمان حال). این دیدگاه نمادهای موجود در 
کتاب مکاشفه را به منزلۀ وقوع رویدادهایی 
همچون پورش بربرها به روم ظهور کلیسای 
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N OEE EE 
و انقلاب فرانسه در نظر می‌گیرد. این شیوه از‎ 
تفسیر به هیچ عنوان گویای هدف و مقصود کتاب‎ 
مکاشفه نیست و ان مفهومی را که برای مخاطبانش‎ 
در نظر دارد به کل مخدوش می‌سازد. این شیوه آن‎ 
محدوده‌های زمانی رویدادها را که مد نظر کتاب‎ 
مکاشفه بوده است نادیده می گیرد (ر.ک. ۲:۱۱؛‎ 
این شیوة تفسیر رویدادهای‎ .)۵:۱۳ ۴ ۲ 
مشخص تاریخی را که در کتاب مکاشفه عنوان‎ 
کد سک با یرای ستان کارت و اغالب‎ 
دیدگاه آرمان‌گر! این دیدگاه در آنچه از تفسیر کتاب‎ 
مکاشفه ارائه می‌دهد نیروهای خير و شر در عالم‎ 
هستی را در کشمکشی دایمی به تصویر می کشد.‎ 
این دیدگاه کتاب را عاری از رویدادهای تاریخی‎ 
و هر گونه نبوت می‌بیند. این دید گاه ویژگی نبوتی‎ 
بودن کتاب مکاشفه را نادیده می گیرد و اگر هم‎ 
در این راستا به نتایج منطقی برسد کتاب را از هر‎ 
گونه ارتباط با رویدادهای مشخص تاریخی جدا‎ 
می‌سازد. بدین ترتیب کتاب مکاشفه را صرفا به‎ 
مجموعه داستانهایی تبدیل می کند که برای تعلیم‎ 

حقایق روحانی طراحی شده‌اند. 
دید گاه آینده‌گر! این دیدگاه قاطعانه اعلام می‌کند که 
رویدادهای فصلهای ۲۲-۶ هنوز اتفاق نیفتاده‌اند 
و این فصلهاء هم به شکل واقعی هم به شکل 
نمادین. مردمان و رویدادهای واقعی را که هنوز 
بر صحنه جهان پدیدار نشده‌اند به تصویر می کشند. 
این فصلها رویدادهای نزدیک به بازگشت عیسی 
مسیح (فصلهای ۰۱۹-۶ سلطنت هزارساله و 
داوری نهایی (فصل ۲۰). و ابدیت (فصلهای ۲۱؛ 


۲ را توصیف می‌نمایند. فقط این دیدگاه است 
که در مورد ادعای کتاب مکاشفه مبنی بر نبوتی 
دیدگاه کتاب مکاشفه را با همان شیو دستوری و 
تاریخی تفسیر می‌نماید که فصلهای ۲-۱ و بقیة 


۱. چیزهایی که دیده‌ای (۲۰-۱:۱) 
الف. پیش گفتار (۸-۱:۱) 
ب. رویای مسیح جلال‌یافته (۱۸-۹:۱) 
ج. مأموریت یوحنای رسول برای 
ون ۰:۱ ۲۲۰ 
۲ جیزهایی که هستند (۲۲:۲-۱:۲) 
الف. نامه به کلیسای افسس (۷-۱:۲) 
ب. نامه به کلیسای اسمیرنا (۱۱-۸:۲) 
ج. نامه به کلیسای پرغامس (۱۷-۱۲:۲) 
د نامه به کلیسای طیاتیرا (۲۹-۱۸:۲) 
ه. نامه به کلیسای ساردس (۶-۱:۳) 
و. نامه به کلیسای فیلادلفیه (۱۳-۷:۳) 
ی امه لا رد وا 
۳ چیزهایی که بعد از این روی خواهند داد 
(۲۱:۲۲-۱:۴) 
الف. پرستش در آسمان (۱۴:۵-۱:۴) 
ب. مصیبت عظیم (۲۳:۱۸-۱:۶) 
ج. ا کے پادشاه (۲۱-۱:۱۹) 
د. سلطنت هزارساله (۱۰-۱:۲۰) 
ه. تخت بزرگ سفید داوری 
(۱۵-۱۱:۲۰) 
ی کیت ۱۹۹19707 


۱. چیزهایی که دیده‌ای (۲۰-۱:۱) 


الف. پیش گفتار (۸-۱:۱) 

۱ مکاشفه. در زبان یونانی» این واژه به مفهوم 
واقعی کلمه به این معنا است: «اشکار نمودن یا 
مکشوف ساختن». وقتی این واژه به یک شخحص 
اشاره کند. به این معنا است که می‌توان آن شخص 
رابه وضوح مشاهده نمود (ر.اک. مقدمه: «عنوان)؛ 
ر.ک. لو ۳۲-۳۰۰۲ روم ۸ ۱ قرن ۸۷:۱ ۱ 
پطر ۷:۱). عیسی مسیح. انجیلها روایتگر زندگی 
فروتنانۀ عیسی در این جهان هستند. اما کتاب 
مکاشفه مسیح را در تعالی و جلالش مکشوف 
می‌نماید: (۱) در جلالی فروزنده (ایات ۲۰-۷)؛ 
() بر کلیسایش در مقام خداوند کلیسا (فصلهای 
۲ ۳): (۳) در بازگشت دوباره‌اش. هنگامی که 
زمین را از چنگال اشغالگر آن» یعنی شیطان آزاد 
می‌سازد و ملکوتش را برقرار می‌نماید (فصلهای 
4۲۰-۴ (۴) هنگامی که مشعل ابدیت را می‌افروزد 
(فصلهای ۲۱؛ ۲۲). نویسندگان عهدجدید مشتاقانه 
چشم به راه این مکاشفه بودند (۱ قرن ۱ ۲ تسا 
۱ ۱ پطر ۷:۱). خدا به او داد. پاداش اطاعت 
کامل و کفارة مسیح این است که اکنون پدر این 
کتاب را که کارنامة جلال آیندة مسیح در آن ثبت 
شده به او تقدیم نموده است (ر.ک. فیل ۱۱-۵:۲). 
خوانندگان مکاشفه گویی ناظر هدیه نمودن این 
کتاب از جانب پدر به پسر هستند. زود. معنای 
اصلی این واژه بر این حقیقت تأکید می‌نماید که 
بازگشت مسیح می‌تواند هر لحظه به وقوع پیوندد 
(ر.ک. ۲ ۱۶؛ ۱۱:۳: ۱۴:۱۱: ۱۲:۲۲؛ ۲ تیمو 
۴« 

۱ خوشا به حال. در کل کتاب‌مقدس این 
تنها کتابی است که به کسی که به خواندن و تفسیر 
این کتاب گوش می‌سپارد و در اطاعت از آن آری 


۱۱۹ 


می گوید وعد برکت داده است. این یکی از هفت 
خوشا به حال کتاب مکاشفه است (آیۀ ۳؛ ۱۳:۱۴؛ 
۶ ۹:۱۹ ۶:۲۰: ۷:۲۲ ۱۴). وقت نزدیک 
است. -- وقت بر دوره‌هاء اعصار» یا فصلها اشاره 
دارد. دورهٌ بعدی نجات عظیم خدا در تاریخ به 
زودی از راه خواهد رسید. اما با وجودی که رویداد 
بعدی بازگشت مسیح خواهد بود ممکن است 
آن‌قدر با تأخیر به وقوع پیوندد که مردم از یکدیگر 
بپرسند ایا اصلا او خواهد امد (ر.ک. مت ۳۶:۲۴- 
۹ ۲ پطر ۳:۳ ۲6۲ 

۱ هفت کلیسایی. که در آسیا هستند. آسیای 
صغیر» که همان کشور ترکیۀ امروزی می‌باشد از 
هفت ناحیه تشکیل شده بود. در مرکز این نواحی 
هفت گانه» هفت شهر اصلی وجود داشت که به 
منزلة مرکز پخش اطلاعات به حساب می‌آمدند. 
یوحنا خطاب به کلیساهای مستقر در این شهرها 
می‌نویسد. او که هست و بود و می‌آید. زمان 
قادر به محدود کردن حضور ازلی و ابدی خدا 
نیست. او همواره حاضر بوده و هست و خواهد 
بود. هفت روح. برای این عبارت می توان دو معنا 
در نظر گرفت: (۱) اشاره‌ای است به نبوت اشعیا 
در ارتباط با خدمات هفتگانۀ روح‌القدس (اش 
۱ ) (۲) به احتمال بسیارء اشاره‌ای است به 
چراغدانی با هفت شاخه [در زبان عبری: منوره] 
در زکریا و نیز توصیفی است از روح‌القدس (ر.ک. 
توضیحات ۵:۴؛ ۶:۵). در هر صورت. هفت عدد 
کمال است. پس یوحنا پُری و کمال روح‌القدس 
را در نظر داشته است. 

٩‏ تسار اوه یی سر ان و کان 
است که از مرگ قیام کرده یا قیام خواهند کرد. او 
یگانه وارث برحق است (ر.ک. ۱۴:۳؛ مز ۲۷:۸۹؛ 
کول ۱۵:۱). 

۶:۱ پادشاهان و کهنه. ترجمة دقیق‌تر این 
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واژهٌ کلیدی 


الف و یا (۸:۱ ۱۱ ۶:۲۱ ۱۳:۲۲). در زبان یونانی, 
این واژگان آلفا و امگا خوانده می‌شوند که حروف اول 
و آخر الفبای یونانی می‌باشند. این اصطلاح هم برای 
خدای پدر به کار می‌رود هم برای خدای پسر. خدا در 
مسیح همه‌چیز را در بر می‌گیرد. یعنی هر آنچه میان 
آلفا و امگا می‌گنجد. به همان شکل که اول و آخر بودن 
جنین ویژگیی دارد. این بیانگر کامل و جامع بودن خدا 
و گویای این حقیقت است که خدا همه‌چیز را در بر 
می‌گیرد. خدا منشاً همه‌چیز است و همه‌چیز را به 
مقصد نهایی‌شان رهنمون می‌سازد. 


است: «یک پادشاهی و کاهنان». همه ایمانداران 
در قلمروی فرمانروایی خدا؛ یعنی ملکوتی که با 
ایمان به عیسی یح بدان وارد شده‌اند» زیست 
می‌نمایند. ایمانداران, در مقام کاهنان» از این حق 

۱ با ابرها می‌آید. این جمله بازتاب وعدۀ 
دانیال است: پسر انسان بر ابرهای آسمان خواهد 
آمد (دان ۷ این ابر ابری معمولی نیست. بلکه 
بر جلال است. در عهدعتیق. خدا اغلب خویشتن 
را در نوری قوی و درخشنده به نام «شکیناه» يا 
آن نور کامل را ببیند و زنده بماند (ځرو ۲۰:۳۳). 


ز این‌رو. آن نور می‌بایست پوشیده می‌بود. اما 
هنگامی که مسیح بازگردد. جلالش به طور کامل 
مشهود خواهد بود (ر.ک. مت ۲۹:۲۴ ۳۰؛ ۳۱:۲۵؛ 
ر.ک. توضیحات ۱۷-۱۲:۶). آنائی که ... نیزه 
زدند. این عبارت صرفاً به آن چهار سرباز رومی 
اشاره ندارد که به طور معمول در روند مصلوب 
نمودن انجام وظفه می‌کردند. در واقع. منظور 
یهودیانی هستند که مسوول مرگ مسیح بودند 
(اع ۲۲:۲ ۲۳: ۱۴:۳ ۱۵). زکریا کسانی را که 
بر مسیح نیزه زدند «خاندان داوود» و «ساکنان 


اورشلیم» معرفی می‌کند و نبوت می‌نماید که 
ایشان به حاطر رفتارشان با مسیح موعود گریه سر 
می‌دهند و به معنای واقعی توبه خواهند کرد (زک 
۲ تمامی امتهای حهان ... خواهند نالید. 
نالة باقی ساکنان زمین به معنای توبه واقعی نیست 
کد 0 از تال کته اجا کا و کرس 
از مجازات است (۱۶:۶؛ ر.ک پید ۱۰-۸). 
الف و یا. در زبان بونانی. این واژگان آلفا 
و امگا خوانده می‌شوند که حروف اول و آخر 
التبا بوتا می‌باشید. الفا یرای كران 
برای ذخیره و انتقال اطلاعات است. با کنار هم 
قرار دادن حروف الفباء می‌توان به ترکیبی تقریاً 
بی‌شمار دست یافت و هم دانسته‌ها را انتقال داد. 
مسیح الفبای مطلق و برتر است. هیچ‌چیز خارج 
از دايرة دانش او وجود ندارد. بنابراین» هیچ عامل 
ناشناخته‌ای وجود ندارد که بتواند در بازگشت 
دوبارة او کارشکنی کند (ر.ک. کول ۳:۲). قادر 
علی‌الاطلاق [قادر مطلق]. در کتاب مکاشفه 
هشت مرتبه عبارت «خدای قادر مطلق» به کار رفته 
است. این عبارت بر توانایی و قدرت برتر خدا بر 
همه رویدادهای سهمگینی که به آنها اشاره شده 
است تأکید می‌نماید (ر.ک. ٩۸:۴‏ ۱۷:۱۱: ۳:۱۵ 
۶ ۱۴؛ ۵:۹ ۲۲:۲۱). خدا بر همه‌کس بر 
همه‌چیز. و بر همه رویدادها حاکمیت مطلق دارد و 
حتی یک مولکول نیز از کنترل او خارج نمی‌باشد. 


ب. رویای مسیح جلالیافته (۱۸-۹:۱) 
۱۸-۱ این رویای مسیح. به لحاظ شکوه و 
بهت. معادل رویای بازگشت نهایی شاه شاهان و 
خداوند خداوندان است (۱۶-۱۱:۱۹). 
۱ مصیبت و ملکوت و صبر. یوحنا و مخاطبان 
ایماندارش در چهار ویژگی مشترک بودند: (۱) 
جفا دیدن به خاطر ایمانشان؛ (۲) عضویت در 


مکاشفه 
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تصویری از مسیح (مکاشفه ۱۶-۱۴:۱) 


نماد 
۱. سر و مویی چون پشم و مثل برف سفید (آیة ۱۴) 
۲ چشمانی مثل شعلة آتش (آية ۱۴) 


۴ آوازی مثل صدای آبهای بسیار (آیة ۱۵) 


۵ در دست راستش هفت ستاره نگاه داشته است (آیة ۱۶) 


۶ از دهانش شمشیر دودمة تيز بیرون آمده | (آية ۶ 


۷ چهره‌اش چون آفتاب تابان اشبت (آية ۶ 


جماعت نجات‌یافتگانی که مسیح خداوند و 
پادشاه ایشان است؛ (۳) مشتاقانه انتظار کشیدن 
برای جلال سلطنت هزارسالة مسیح بر زمین؛ (۴) 
بردباری و ثابت‌قدم ماندن در دورانهای سخت 
و دشوار. جزیره‌ای مُسمَا [معروف] به پطمس. 
جزیره‌ای خشک و سنگلاخی و هلالی‌شکل و یکی 
از پنجاه جزیره واقع در دریای اژه و نزدیک به 
ساحل اسیای صغیر (ترکیة امروزی). که درازايش 
ا رو 
نقطه کمتر از نه کیلومتر بود. این جزیره یکی از 
مستعمره‌های روم به شمار می‌رفت و افراد را به 
منظور مجازات به انجا می‌فرستادند. یوسبیوس 
یکی از نخستین تاریخ‌نویسان مسیحی, چنین نقل 
می کند که امپراتور نروا (سالهای ۹۸-۹۶ م) یوحنا 
را از پطمس ازاد نمود. 

۱۰:۱ در روح. این یک خواب نبود. پوحنا در 
بیداری - نه در خواب - و به طریقی ماورای 
طبیعی از جهان مادی خارج شد و چیزهایی را 
تجربه نمود که فراتر از حواس عادی بودند. 
روح‌القدس به حواس وی توانایی بخشید تا از 
خدا این مکاشفه را بگیرد (ر.ک. اع ۱۱:۱۰). روز 
خداوند. این اصطلاح در بسیاری از نوشته‌های 
مسیحیان اولیه دیده می‌شود. این عبارت به 


واقعیت 


قد وسیت مسیح 
دانای مطلق بودن مسیح 
پاکسازی کلیسا از گناه, به وسیلة مسیح 


اقتدار مسیح 
تسلط مسیح بر رهبران کلیسا 
داوری مسیح بر دشمنان کلیسا 


جلال مسیح 


یک‌شنبه» روز رستاخیز خداوند اشاره دارد. برحی 
بر این باورند که اصطلاح نامبرده بر «روز خداوند» 
دلالت دارد (ر.اک. توضیح ۱ تسا ۲:۵). حال انکه 
چارچوب متن این تفسیر را تایید نمی کند. علاوه 
بر اینکه واه «خداوند» به لحاظ دستور زبان حالت 
وصفی است و این معنا را می‌رساند: (روزی که از 
ان خداوند است». اوازی بلند. در سراسر کتاب 
مکاشفه بانگ پا ندای بلند نشانة ابهت چیزی است 
که خدا قصد آشکار نمودنش را دارد. 

۱ کتاب در زبان یونانی» این واژه به طوماری 
کاغذی از جنس برگهای پاپیروس اشاره دارد. 
پاپیروس گونه‌ای از گیاه نی بود که در رود نیل و 
در کشور مصر به فراوانی می‌رویید. 

۱ جراغدان. اینها چراغدان‌های طلایی و 
قابل حمل بودند که چراغهای روغن‌سوز کوچکی 
بر آنها قرار داده می‌شد. هر چراغدان نمایندۂ یک 
کلیسا بود (آیۀ ۲۰). هر یک از این چراغدان‌ها باید 
نور حیات را می‌تابانیدند. در سراسر کتاب‌مقدس» 
هفت عدد کمال است. بدین ترتیب. اين هفت 
راغا ما اد کل کلستاها می ناشن 

۱ پر انیبان بر سین اجا این غوران 
مسیح است که آن را در طی خدمتش در این دنیا 
در اشاره به خود به کار می‌برد (هشتاد و یک بار در 
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انجیلها). این عنوان که از روبای آسمانی در دانیال 
۷ گرفته شده است. بر الوهیت مسیح دلالت 
دارد. ردا. در بیشتر مواردی که این واژه در ترجمۀ 
«هفتادتنان» (ترجمة عهدعتیق به زبان یونانی) به 
کار رفته» بر ردای کاهن اعظم دلالت داشته است. 
کمربند طلایی که بر سینةٌ مسیح بسته شده است 
تصوير مسیح را در حال خحدمت در مقام کاهن 
تکمیل می‌سازد (ر.اک. لاو ۴-۱:۱۶؛ عبر ۱۷:۲). 

٢‏ سفید چون پشم. واة سفید صرفاً به رنگ 
سفید اشاره نمی‌کند بلکه منظور نور درخشنده و 
تابناک و سپید است (ر.ک. دان .)٩:۷‏ این اصطلاح 
نیز مانند ابر جلال (شکیناه) تصویری است از 
قدوسیت مسیح. چشمان ... شعلة آتش. چشمان 
خداوند جلال‌یافته. همچون دو پرتو لیزر تا اعماق 
کلیسایش نفوذ می کند (۱۸:۲؛ ٩۱۲:۱؛‏ عبر ۱۳:۴). 

۱ پایها ... برنج صیقلی. مذیح قربانیهای 
سوختنی با ورقه‌ای از جنس برنج پوشیده شده 
بود و همه ابزار و لوازمش نیز از جنس همین 
فلز بودند (ر.ک. خرو ۷-۱:۳۸. پایهای برنجی 
و گداخته اشاره‌ای صریح به داوری الهی است. 
عیسی مسیح با پایهای داوری در میان کلیسایش 
می‌خرامد و اقتدار خود را برای پاکسازی آن از 
گناه به کار می‌برد. آواز ... صدای آبهای بسیار. 
صدای او دیگر شبیه صدای رسای شیپور نیست 
(آیۀ ۱۰). یوحنا صدای او را به برخورد امواج به 
صخره‌های جزیره تشبیه می کند (ر.ک. حز ۲:۴۳). 
این آوای اقتدار است. 

۱ هفت ستاره. این هفت ستاره فرستادگانی 
هستند که نمایندهٌ هفت کلیسا می‌باشند (ر.ک. 
توضیح یه ۰ مسیح آنها را در دستان خود نگاه 
می‌دارد. معنای این نگاه داشتن تسلط و حاکمیت 
اؤ پو كلاو رهبرانش؛ و 
تیز. این شمشیری است بزرگ و پهن با دو لبه. 


این شمشیر بر داوری (ر.ک. ۱۶:۲ ۱۵:۱۹) آنانی 
که به قوم مسیح حمله کرده» کلیسایش را ویران 
می کنند دلالت دارد. 

۱ پیش پایهایش افتادم. همه با مشاهدۀ 
جلال پرابهت خداوند. چنین واکنشی نشان 
می‌دهند (پید ۷ اعد ۲۲:۱۶؛ اش ٩-۱:۶‏ حز 
اع ۴:۹). اول و آخر. عیسی مسیح نام بهوه 
در عهدعتیق را به خود نسبت می‌دهد (۱۳:۲۲؛ اش 
۱ ۶:۴۴ ۱۲:۴۸) و به این تر تیب ادعا می‌کند که 
خودش خدا است. بتها می‌آیند و می‌روند؛ مسیح 
پیش از آنها وخود:ذاشته است.و پس از آنها نید 
تراک ا 

۸:۱ کلیدهای موت [مرگ] و عالم اموات 
[مردگان]. (ر.ک. توضیح لو ۲۳:۱۶). مرگ و عالم 
مردگان در اصل به یک معنا هستند. اما مرگ یک 
وضعیت است. در حالی که عالم مردگان (که در 
عهدعتیق به زبان عبری. شئول نامیده می‌شود). 
جایگاه مردگان می‌باشد (ر.ک. توضیح ۱۳:۲۰). 
این مسیح است که تصمیم می گیرد چه کسی زنده 
باشد و چه کسی بمیرد يا تا چه زمانی زنده باشد 


و چه زمانی بمیرد. 


ج. مأموریت یوحنای رسول برای نوشتن 

(۲۰ 34:1) 

۱ این آیه سرتیترهای کل کتاب را مشخص 
می‌کند: «چیزهایی را که دیدی». این عبارت به 
رویایی اشاره دارد که پوحنا مشاهده نموده 
بود (فصل ۱). عبارت «چیزهایی که هستند» به 
نامه‌هاپی که خطاب به کلیساها نوشته شده است 
اشاره دارد (فصلهای ۲؛ ۳). عبارت «چیزهایی را 
که بعد از این خواهند شد» نیز اشاره‌ای است به 
مكاشفة تاريخ آینده (فصلهای ۲۲-۴). 

۱ فرشتگان. این واژه به مفهوم واقعی کلمه 


به معنای «پیغام‌آوران» است. اگرچه می‌تواند 
منظورش فرشته باشد - و در سراسر کتاب نیز 
چنین است - اما در اینجا نمی‌تواند به فرشته 
اشاره داشته باشد. چرا که فرشتگان هرگز رهبر 
کلیسا نبوده‌اند. به احتمال بسیار این پیغام‌آوران 
هفت رهبر اصلی و نمایندهُ هر یک از این کلیساها 
می‌باشند (ر.ک. توضیح أيه ۶ 


۲. چیزهایی که هستند (۲۲:۳-۱:۲) 


الف. نامه به کلیسای افسس ( ۷-۱:۲) 
۲۲:۳۲ اگرچه این هفت کلیسا کلیساهایی 
واقعی و تاریخی واقع در اسیای صغیر بودند. 
نمایندۀ کلیساهایی می‌باشند که همواره در طول 
تاریخ کلیسا وجود داشته‌اند. آنچه مسیح به این 
کلیساها می‌فرماید به کل زمانها مربوط می‌شود. 
۲ فرشته. رهبر یا شبان کلیسا منظور می‌باشد 
(ر.ک. توضیح ۲۰:۱). افسس. شهری که تقریبا 
پنج کیلومتر با دریا فاصله داشت. اما دهانة پهناور 
رودخانه کایستر این امکان را برایش فراهم نموده 
بود که به بزرگ‌ترین بندر آسیای صغیر تبدیل 
گردد. چهار حاده بزرگ بازرگانی از شهر افسس 
می‌گذشتند. از این‌رو» این شهر به دروازۂ آسیا 
معروف شده بود. این شهر مرکز پرستش الهة 
ارتمیس (در زبان یونانی) یا دیانا (در زبان رومی) 
باستان به شمار می‌رفت. پولس سه سال در این 
شهر خدمت کرد (اع ۰ او بعدهاء در سفرش 
به اورشلیم» با رهبران کلیسای افسس دیدار نمود 
(اع ۲۰). تیموتائوس, تبخیکوس و یوحنای رسول 
همگی در این کلیسا خدمت کرده بودند. یوحنا در 
این شهر به سر می‌برد که دومیتیان [امپراتور] او را 


دستگیر کرد و به جزیره یَطمّس, در هشتاد کیلومتری 


۱۱۸۳۳ 


جنوب غربی شهر افسس. تبعید نمود. هفت ستاره. 
(ر.ک. توضیح ۱۶:۱). هفت چراغدان طلا 
(ر.ک. توضیح :۱۲ 

۲ آنانی را که خود را رسولان می‌خوانند. 
کلیسای افسس از عطي تشخیص روحانی 
برخوردار بود. این کلیسا می‌دانست چگونه 
کسانی را که مدعی رهبری روحانی هستند. از 
طریق آموزه‌ها و رفتارشان ارزیابی نماید (ر.ک. 
۱تسا ۲۰۵ ۲۱). 

۲ خسته نگشتی. این کلیسا از زمان بنا 
شندش بیشن از سار :سال هش اند و کار 
وفادار مانده بود. اعضای این کلیسا همواره با 
انگیزه‌ای درست. یعنی برای نام و آوازه مسیح» 
جفاها و سختیها را تحمل کرده بودند. 

۲ محبت نخستین خود را ترک کرده‌ای. 
شین د کو داشتن خداوند عیسی 
مسیح یو ۴ ۳ _قرن ۶ اما شور 
و هیجان و تب و تاب اعضای کلیسای افسس 
نسبت به مسیح به سردی گراییده. پایبندی به 
اموزه‌های صحیح برای ایشان به عملی عادی و 
روزمره تبدیل گشته بود. اصالت آموزه‌ها و پاکی 
اخلاقی. همچنین غیرت کاستی‌ناپذیر انها برای 
حقیقت و خدمت با نظم و ترتیبشان نمی‌توانست 
جایگزین محبتشان به مسیح شود. آنها از آن محبت 
رویگردان شده بودند. 

۲ چراغدانت را ... نقل می‌کنم. داوری خدا 
به خدمت کلیسای افسس خاتمه می‌داد (ر.ک. ۲۳). 

۲ اعمال نقولاویان. ظهور تعلیم نادرستی 
که به تعلیم بلعام بی‌شباهت نبود (ایات ۱۴ ۱۵) 
نه فقط در این کلیسا بلکه در کلیسای پرغامس 
(آیات ۱۵-۱۲) نیز مشکل‌ساز بود. نام نیقولائوس 
به این معنا است: «کسی که بر مردم غلبه می‌یابد». 
آیرینیوس چنین می‌نویسد که این شخص, که در 
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اعمال رسولان فصل ۶ به مقام شماسی برگزیده 
شده بود ایمانداری دروغین بود که بعدها به یک 
مرند تبدیل گشته اما به خاطر اعتبارنامه‌هایی که 
در اختیار داشت توانست کلیسا را به گمراهی 
بکشد. او مانند بلعام, مردم را به شرارت و فساد 
اخلاقی کشید. فرقة نقولاویان نیز که به پیروی از 
او تشکیل يافته بوده اسیر فساد اخلاقی گشت و 
کلیسا را با وسوسه‌های شهوانی مورد حمله قرار 
داده بود. کلمنت اهل اسکندریه می‌نویسد: «انهاء 
مانند بزهاء خود را به دست لذت و خوشگذرانی 
سپرده» هوسرانی و لذت‌جویی را پیشه خود ساخته 
بودند». تعلیم آنها فیض را منحرف ساخته, بی‌بند 
و باری را جایگزین آزادی نموده بود. 

۲ هر که غالب اید. بنا بر تعریف یوحناء 
غالب آمدن, یعنی مسیحی بودن (ر.ک. توضیح ۱ 
یو ۴:۵؛ ر.ک. آیات ۸۱ ۸۷ ٩۶‏ ۵۳ ۱۲ ۲۱). 
درخت حیات. ایمانداران راستین از وعده آسمان 
بهره‌مند می گردند (ر.ک. توضیح 0:۳۲ 


ب. نامه به کلیسای اسمیرنا (۱۱-۸:۲) 

۲ فرشته. (ر.ک. توضیح آي ۱). اسمیرنا. 
اسمیرنا یعنی «مَرّ». مَرٌ ماده‌ای است خوشپو که 
معمولاً برای خوشبو نمودن پیکر مردگان استفاده 
می‌شد. این شهر باستانی (ازمیر کنونی در کشور 
ترکیه) که تاج اسیا نامیده می‌شد زیباترین شهر 
آسیای صغیر و مرکز دانش و علم پزشکی بود. 
اسمیرنا در نبردهای روم همواره جانبدار رومیان 
بود و به خاطر وفاداری شدیدش به روم به 
مرکزی برای پرستش امپراتور تبدیل گشت. 
جاه سال :سن از در کت یر ترس پر کارت 
کشیش کلیسای اسمیرناء به دلیل خودداری از 
پرستش قیصر [امپراتور] در سن هشتاد و شش 
سالگی زنده در آتش سوزانده شد. اجتماع عظیم 


بهودیان ساکن در این شهر نیز ابزار دیگری 
برای دشمنی با کلیسای اولیه بودند. اول و اخر. 
(ر.ک. توضیح ۱۷:۱ 

۲ خود را يهود می‌گویند. اگرچه آنها 
بهودی‌تبار بودند. بهودی راستین به حساب 
نمی‌آمدند. ایشان به لحاظ روحانی بت‌پرست 
بودند (ر.ک. روم ۲ این افراد در کشتار 
مسیحیان و سرکوب ایمان ایشان با سایر بت‌پرستان 
همدست شده بودند. كنيسة شیطان. ایين يهود با 
نپذیرفتن مسیح موعود خویش به ابزاری در دست 
شیطان تبدیل شد. همان‌طور که پرستش امپراتور 
نیز ابزاری برای شیطان بود. 

۲ ابلیس. در زبان پونانی» این نام برای دشمن 
صلی خدا به کار می‌رود و به معنای «متهم کننده» 
ست (در خصوص شیطان: ر.ک. توضیحات افس 
۱۷-۶). ده روز زحمت. دوران زندانی شدن 
یشان کوتاه خواهد بود. تاج حیات. این تاجی 
ست که حیات است يا پاداشی است که حیات 


سا مور این کش کد واقعا کات تخرد 
داشته باشد که بر سر گذارند. در اینجاء تاج به تاج 
پادشاهان اشاره نمی کند» بلکه منظور حلقۀ گلی 
است که به ورزشکاران قهرمان هدیه می‌شد (ر.ک. 
توضیحات ۱ تسا ۱۹:۲ ۲ تیمو ۸:۴. 

۲ هر که غالب آید. این عبارت نمودار 
مسیحی بودن است (ر.ک. توضیح آی ۷). موت 
انی [مرگ دوم]. مرگ اول مرگ جسمانی است؛ 
اما مرگ دوم روحانی و ابدی می‌باشد (ر.ک. 
۰ 


ج. نامه به کلیسای پرغامس (۱۷-۱۲:۲) 
۲ فرشته. (ر.ک. توضیح ۲۰:۱). پرغامس. 

م.ت. «قلعه». شهر پرغامس (برگامای امروزی) بر 

تپه‌ای به بلندای سیصد متر و بر دشتی گسترده 


و حاصلخیز در فاصله سی کیلومتری دریای اژه 
بنا شده بود. این شهر. بیش از دویست و پنجاه 
سال. پایتخت امپراتوری روم در آسیای صغیر 
بود. به لحاظ مذهبی نیز مرکزی مهم برای آیینها 
و بدعتهای بت‌پرستان از جمله اتنه اسکلپیوس 
دیونیسوس (یا باخوس» خدای می‌گساری)» و 
زئوس به حساب می‌آمد. پرغامس نخستین شهر 
آسیا بود که در آن معبدی برای قیصر [امپراتور] 
بنا گشت (سال ۲۹ ق.م.). سپس به مرکزی برای 
پرستش او تبدیل شد. شمشیر دودمه. (ر.ک. 
توضیح ۶:۱ 

۷ تخت شیطان در آنخا است: ی مرک 
فرماندهی ضدیتهای شیطان و پایگاه مذاهب 
دروغین است. در قلعة واقع در پرغامس. مذبحی 
عظیم به شکل یک تخت برای زئوس بنا کرده 
بودند. آسکلییوس» خدای شفاء نیز بیش از هر 
خدای دیگری در پرغامس شهرت داشت. ظاهر اوء 
که به شکل مار است. امروز نیز نماد علم پزشکی 
می‌باشد. در مدرسة پزشکی معروف این شهر, که 
با معبد اسکلپیوس ارتباط داشت. علم پزشکی و 
خرافات را در هم امیخته بودند. یکی از راه‌های 
معالجه بیماران این بود که بر کف معبد بخوابند تا 
مارهاء با خحزیدن بر روی بدنشان» قدرت شفابخش 
خود را به آنها متقل کنند. آنطیباس, احتمالاً کفیش 
کلیسا بوده است. شهید امین. به گفتۀ تاریخ کلیساء 
انطیباس را درون گاومیشی برنجین سوزاندند. در 
زبان پونانی واه شهید به معنای «شاهد» است. از 
انجایی که افراد امین بسیاری که به مسیح شهادت 
دادند کشته شدند. وارهُ شهید معنای متداول 
امروزی را به خود گرفت. 

۲ تعلیم بلعام. بلعام می‌کوشید تا عطای 
نبوت خود را بفروشد و به خاطر پولی که بالاق. 
پادشاه موآب. به او پيشنهاد داده بود قوم اسراییل 


۱۱۸۵ 


را لعنت کند. اما نتوانست به هدف خود برسد. از 
این‌رو با دسیسة وی» زنان موآبی مردان اسرایبلی 
را فریفته با آنها ازدواج کردند. نتيجة این کار 
پیوند کفرآمیز قوم اسراییل با فسق و فجور و 
ضیافتهای بت‌پرستانة انها بود (در خصوص 
ماجرای بلعام: ر.اک. اعد ۲۵-۲۲). قریانیهای بتها. 
(ر.ک. اع ۲۹-۱۹:۱۵). 

۲ همچنین کسانی را داری. تعلیم نقولاویان 
به همان رفتاری ختم می‌شد که دسیسه‌های بلعام 
بدان انجامید. تعلیم نقولاویان. (ر. ک. توضیح یه و 

۲ شمشیر زبان خود. (ر.ک. توضیح 02 

۲ غالب آید. (ر.ک. توضیح آیذ ۷). من 
مخفی. همان‌طور که قوم اسراییل از برکت «منْ» 
بهره‌مند بودند (خرو ۱۶ خدا به ایمانداران 
راستین نیز نان روحانی را وعده می‌دهد. حال آنکه 
بی‌ایمانان نمی‌توانند آن نان, یعنی عیسی مسیح را 
مشاهده کنند (ر.ک. یو ۵۱:۶). سنگی سفید. وقتی 
ورزشکاری برنده می‌شد. ول EE‏ 
را به او هدیه می‌دادند که جزیی از جایزه‌اش بود. 
این سنگ مجوز ورود به جشنی بود که پس از آن 
مراسم برگزار می‌شد. سنگی که در اینجا از آن نام 
برده شده» شاید آن لحظه‌ای را به تصویر می کشد 
که آن که غالب آمده است بلیت ورود به جشن 
پیروزی ابدی در آسمان را در دست خواهد داشت. 
اسمی جدید. این اسم پیغام مسیح به آن کسانی 
است که دوستشان دارد و بدیشان اجازه می‌دهد 
که به جلال ابدی داخل شوند. این پیغام آن‌قدر 
شخصی است که تنها کسی که مخاطبش است به 
ماهیت آن پی خواهد برد. 


د. نامه به کلیسای طیاتیرا (۲۹-۱۸:۲) 
۲ فرشته. (ر.ک. توضیح ۱ طیاتیرا. این 
شهر که در میانه راه پرغامس و ساردس واقع 
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شده بود نزدیک به سه قرن» زیر سلطهٌ رومیان 
قرار داشت (حدود سال ۱۹۰ ق.م.). از آنجا که 
این شهر در دره‌ای بلند قرار گرفته بود. که تا 
پرغامس شصت کیلومتر فاصله داشت. فاقد هر 
گونه دفاع طبیعی بود. از این‌رو. در طی تاریخ 
ديرینة خود. بارها ویران و بازسازی شده بود. در 
اصل» سربازان اسکندر کبیر ساکنان این شهر بودند. 
این شهر, که اندکی وسیع‌تر از پایگاهی نظامی بود. 
وظیفة پاسداری از پرغامس را به عهده داشت. 
لیدیه مسافری از این شهر بود که به منظور تجارت 
سفر کرده بود و با بشارت پولس ایمان آورد (اع 
۶ ۱۵). چشمان او چون شعلة آتش. (ر.ک. 
توضیح ۱۲:۱). پایهای او چون برنج صیقلی. 
(رک. ۱۵:۱۹؛ ر.ک. توضیح ۱۵:۱). 

۲ ایزابل. احتمالا نام مستعار زنی است که 
پر کلیسا تأثیر گذارده بود. همان‌گونه که ایزابل 
یهودیان عهدعتیق را به بت‌پرستی و فساد اخلاقی 
کشانده بود (ر.ک. ۱ پاد ۲۵:۲۱ ۲۶). زنا و خوردن 
قربانیهای بتها. (ر.ک. اع ۲۹-۱۹:۱۵؛ر.ک. توضیح 
۵ 

۲ سستر. منظور بستر بیماری است. خدا به 
این زن فرصت داده بود که توبه کند. اکنون قصد 
داشت. با بستری کردنش او را داوری نماید. بستر 
پرتجمل آن زن جایگاه زنا و فساد اخلاقی‌اش 
بود. در ضیافتهایی که برای بتها برپا می‌شد. آن 
زن به هنگام خوردن قربانیهای تقدیمی به خدایان 
دروغین بر تخت تکیه می‌زد. خدا نیز چنین تدبیر 
نموده بود تا در جهنم بستری به او بخشد که تا ابد 
بر آن دراز کشد. 

۲ اولادش. هنگامی که یوحنا این کتاب را 
می‌نوشت» چهل سال از عمر کلیسا می‌گذشت و 
آن زن با تعالیمش نسل دومی را پرورانده بود که 
هوادار همان فساد و هرزگی بودند. امتحان کنندۀ 


حگرها و قلوب. خدا کاملاً از دل هر انسانی 
آگاه است و هیچ شرارتی را نمی‌توان از چشم 
او پنهان داشت (مز 4:۷؛ امث ۱۲:۲۴؛ ار ۲۰:۱۱؛ 
۷ ۰ بر حسب اعمالش. داوری آینده 
بر مبنای اعمال انسان صورت می‌گیرد (۱۲:۲۰ 
۳ مت ۲۷:۱۶؛ روم ۲ اعمال باعث رستگاری 
نمی‌شوند (افس ۸:۲ ٩‏ اما گواهی می‌دهند که 
آیا شخص از نجات ابدی برخوردار است (یع 
۲--۲۶)؟ 

۲ عمتهای شیطان. این بی‌بند و باری 
و آزادی باورنکردنی ثمره و زمینه‌ساز تعلیم 
ناستی‌سیزم [عرفان گرایی] بود. این باور تعلیم 
می‌داد که انسان ازاد است تا به قلمروی شیطان 
سرک کشد و در آن کندوکاو کند و جسم خود را 
به شرارت بسپارد. بدون اینکه به روحش اسیب 
رسد (ر.ک. مقدمة رسال اول یوحنا: «پيشینه و 
چارچوب!). 

۲ غالب آید. (ر.ک. توضیح أيه ۷). 

۲ ایشان را به عصای آهنین حکمرانی 
کند. م.ت. «ایشان را با عصای آهنین شبانی کند.» 
مسیح در سلطنت هزارساله‌اش اراد خویش را 
اجرا خواهد کرد. او. با عصای اهنین خویش. 
گوسفندان خود را از هر آسیبی محافظت خواهد 
نمود (ر.اک. مز .)٩:۲‏ 

۲ ستارة صبح. یوحنا در ادامۀ این کتاب 
مشخص می کند که مسیح «ستارة درخشندهة صبح) 
است (۱۶:۲۲). اگرچه ستار؛ صبح پیش از این در 
دلهای ما طلوع کرده است (۲ بطر ۱۹:۱ روزی 
فرا خواهد رسید که او را تمام و کمال در کنار خود 


خواهیم داشت. 


ه. نامه به کلیسای ساردس (۶-۱:۳) 
۳ فرشته. منظور پیغام‌آور يا کشیش است 


(ر.ک. توضیح ۱ ساردس. این شهر (سازت 
امروزی) بر قلعه‌ای طبیعی به ارتفاع پانصد متر از 
سطح درّه قرار داشت و شهری تقریباً تسخیرناپذیر 
بود. حدود هزار و دویست سال قبل از میلاد. 
ساردس این امتیاز را یافت که به مرکز پادشاهی 
یز اش تا EA AE‏ اسآ 
بفت خبنی» زلگر ای و تهیه نامه از بشم نود 
آزوپ. نويسندة مشهور, اهل ساردس بود. تاریخ 
کلیسا چنین می‌گوید که ملیتو یکی از اعضای 
کلیسای ساردس. برای نخستین بار» در مورد 
شماری از ایه‌های کتاب مکاشفه تفسیری را به قلم 
درآورد. کلیسای ساردس کلیسایی مرده بوده یعنی 
از افرادی تشکیل شده بود که تولد تازه نداشتند و 
از نجات ابدی بی‌بهره بودند. هفت روح. (ر.اک. 
توضیح ۱ هفت ستاره. به کشیشان این هفت 
کلیسا اشاره دارد (ر.اک. توضیحات ۱۶:۱ ۲۰). 

۳ مانند دزد بر تو خواهم آمد. در اینجاء به 
تاک مسیح اشاره نمی‌شود (ر.ک. ۱۵:۱۶؛ ۱ 
تسا ۲:۵؛ ۲ پطر ۱۰:۳). منظور این است که مسیح. 
به ناگه» به کلیسای مرده‌ای که از گناهش توبه 
نکرده است ظاهر می‌شود تا آن را اور مایت 
(ر.اک. ۵:۲). 

۳ لباس خود را نجس نساخته‌اند. نحس 
پعنی «چرکین. آلوده» یا «لکه‌دار». واه لباس نیز 
به شخصیت اشاره دارد. شمار اندکی شخصیت 
خداپسندانۀ خویش را حفظ کرده بودند (ر.ک. يهو 
۳ در لباس سفید. لباس سفید همه نجات‌یافتگان 
(ر.ک. ۱۱:۶؛ ۹۷ ۱۳: ۰۸:۱۹ ۱۴) گویای قدوسیت 
و پاکی است. چنین رداهای سفیدی برای مسیح 
(مت ۲:۱۷؛ مر ۳:۹ فرشتگان مقدس (مت ۳:۲۸؛ 
مر ۶ و کلیسای حلال‌یافته (۸:۱۹ ۱۴) 
محفوظ مانده است. در روزگاران قدیم: معمولا 
دا اد رای رد ود اس ا 


AV 


۳ غالب آید. همه مسیحیان راستین منظور 
می‌باشند (ر.ک. توضیح ۲ دفتر حیات. نام همه 
کسالی که خدا ایشان را برای نجات ابدی بر گزنده 
است. و از این‌رو صاحب حیات جاودانی‌اند. در 
دفتر الهی ثبت گشته است (۸:۱۳: 4۸:۱۷ ۱۲:۲۰ 
۵ ۲۷:۲۱: ۱۹:۲۲ ر.ک. دان ۱:۱۲؛ لو ۲۰:۲۰). 
بر حلاف شهرداران که معمولا نام هر کسی را که 
خوشایندشان نبود از فهرست خود پاک می‌کردند. 
خدا هرگز, در هیچ شرایطی, نام برگزیدگانش را 
پاک نخواهد کرد (ر.ک. توضیح فیل ۳:۴). 


و. نامه به کلیسای فیلادلفیه (۱۲-۷:۲) 
۳ فرشته. (ر.ک. توضیح ۱ فیلادلفیه. این 
شهر (آلاشهیر امروزی). که در پنجاه کیلومتری 
جنوب شرقی شهر ساردس و بر دامنة تپه‌ای قرار 
داشت. حدود صد و نود سال قبل از میلاد به 
دست آتالوس دوم. پادشاه پرغامس, بنا گشته 
بود. سرسپردگی غير معمول آتالوس به پرادرش 
موجب شد که این شهر را «محبت برادرانه» بنامد. 
شهر فیلادلفیه یکی از توقفگاه‌های تجاری در 
مسیر اصلی بازرگانی موسوم به «حادهٌ قاصدان 
سلطنتی» بود و نخستین جاده حمل و نقل نامه 
و محموله در قرن اول میلادی به حساب می‌آمد. 
اگرچه در هیچ آیۀ دیگری از کتاب‌مقدس به این 
کلیسا اشاره‌ای نشده احتمالا کلیسای فیلادلفیه 
ثمره خحدمت گسترد؛ه پولس در شهر افسس بوده 
است (ر.ک. اع ۱۰:۱۹). قدوس و حق. این واژگان 
یکی از توصیفات رایج در این کتاب هستند (۸:۴ 
۰۲:۱٩ ۸۷:۱۶ TAO ۶‏ ۱۱). مسیح در ذات 
قدوس و پاک و بدون گناه پدرش شریک است 
(مز ۰۶ ۰۱۰+ اش ۶ ۰ ۳ حب ۳۳؛ 
مر ۱۱:۱ ۲۴ یو ۶۹:۶ ل ۳ این بدان معنا 
است که مسیح کاملا پاک و جدا از گناه می‌باشد. 
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AA 


وازۀ حق می تواند هم به کسی اشاره داشته باشد 
که راستگو است و هم به کسی که اصیل و واقعی 
است نه جعلی و دروغین. کلید داوود. مسیح از 
این اقتدار مطلق برخوردار است که ورود افراد به 
ملکوت را در کنترل خود داشته باشد (اش ۲:۲۲ ۲؛ 
مت ۱۹:۱۶؛ یو ۶:۱۴). در آية ۱۸:۱ او در حالی 
تصوير شده که کلیدهای مرگ و جهنم را در دست 
دارد. حال آنکه در اینجا کلیدهای نجات و برکت 
در دستان او است. 

۳ دری گشاده. منظور اجازهُ ورود به ملکوت 
(ر.ک. آیة ۷) یا فرصتی برای خدمت نمودن است 
(ر.ک. ۱ قرن ۹:۱۶؛ ۲ قرن ۲ کول ۳:۴). 

۳ کنیسۀ شیطان. (ر.ک. توضیح ۲ خود 

۳ تو را محفوظ خواهم داشت از ساعت 
است در آینده. این رویداد برای مدتی کوتاه به 
وقوع می‌پیوندد و کل جهان را به شکلی جدی 
می‌آزماید. این رویداد می‌بایست به آن مصیبت 
عظیم. یعنی آن هفت سال پیش از پادشاهی 
مسیح بر زمین اشاره داشته باشد. در آن دوران» 
غضب الهی جاری خواهد شد. همان غضبی که 
در قالب مُهرهاء شیپورهاء و پیاله‌ها بیان شده است. 
فصلهای ۱۹-۶ به طور مفصل به شرح این دوران 
پرداخته‌اند. قسمت دوم آیه» به «آن مصیبت عظیم) 
اشاره دارد (۱۴:۷؛ مت ۲۱:۲۴). زمان مشخحصی 
برای این مصیبت تعیین شده است (۲:۱۱ ۳؛ 
ONT ۶۲‏ فعل «محفو ظ داشتن» با حرف 
اضافه‌ای همراه است که در حالت معمول به معنای 
«از» می‌باشد. عبارت «محفوظ خواهم داشت از» 
این نکته را تصدیق می‌نماید که کلیسا؛ پیش 
از آن دوران مصیبت» ربوده خواهد شد (ر.ک. 
توضیحات یو ۱:۱۴-؛ ۱ قرن ۵۱:۱۵ ۵۲ ۱ تسا 


۴--۱۷). این دوره همان هفتادمین هفتهٌ نامبرده 
در کتاب دانیال (ر.ک. دان ۲۷-۲۴:۹) و «زمان 
تنگی بعقوب» است (ر.ک. ار ۷/۳۰ 

۳ به زودی می‌آیم. این عبارت. مانند آنچه 
در آیه‌های ۳ ۵:۲ ۱۶ آمده تهدید به داوری گذرا 
یا داوری نهایی در فصل ۱٩‏ نیست. این عبارت از 
رویدادی امیدوارکننده حکایت دار چرا که مسیح 
بازخواهد گشت تا کلیسایش را از ساعت امتحان 

۳ هر که غالب آید. یعنی همه مسیحیان 
خدا از جایگاهی استوار» ابدی. و ایمن بهره‌مند 
خواهند بود. هیکل [معبد]. (ر.ک. توضیح ۱۵:۷). 
به این ترتیب» مشخص خواهد شد که ما به او 
تعلق داریم. اورشلیم جدید. یعنی پایتخت آسمان 
(ر.ک. توضیحات ۲۷-۱:۲۱). کسی که غالب آید» 
شهروند ابدی این شهر خواهد بود. نام جدید 
خود. در لحظ دیدارمان با مسیح» در پرتو واقعیت 
آنچه می‌بينيم. هر نامی که از او در ذهن داریم و 
هر مفهومی که آن نام برایمان داشته است به ناگاه 
رنگ می‌بازد. او خود را با نامی تازه و جاودانه به 
ما می‌شناساند و از آن پس او را با آن نام خواهیم 


ز. نامه به کلیسای لائودکیه (۲۲-۱۴:۳) 
۳ فرشته. منظو» کشیش و پیغامآوری 

است که برای رساندن این نامه مقرر شده بود 

(ر.ک. توضیح ۱ لائودکیه. این شهر در در 


رودخانة لیکوس و در ناحیهٌ جنوب غربی فریجیه 
قرار داشت. لائودکیه به ثروتمندترین و مهم‌ترین 
مرکز بازرگانی آن منطقه تبدیل شده بود. در اصل» 
این شهر به خاطر این سه صنعت معروف بود: 
بانکداری. تولید پشم و علم پزشکی (به ویژه 
مرهم برای چشم). ناکافی بودن منابع محلي آب 
باعث شده بود که ابراهی زیرزمینی در ان بنا کنند. 
در این نامه هر سه صنعت نامبرده به همراه کمبود 
منابع آب نقشی عمده داشتند. این کلیسا ثمرة 
خدمت ایفُراس بود و هنگام خدمت پولس در 
افسس بنیان نهاده شد (ر.اک. کول ۷:۱ پولس هرگز 
به لائودکیه سفر نکرد). آمین. اصطلاحی است 
متداول در کتاب‌مقدس که بر قطعیت و درستی 
آنچه بیان می‌شود نا کید می‌ورزد (ر.ک. اش ۱۶:۶۵ 
«خدای حق»). بر طبق رسالةً دوم قرنتیان ۲۰:۱ 
همه وعده‌های خدا در مسیح تحقق می‌بابند. این 
بدان معنا است که عیسی مسیح و کاری که به 
انجام رساند جملگی وعده‌ها و عهدهای بی‌قید و 
شرط خدا را تضمین و تصدیق می‌نمایند. شاهد 
امین و صدیق. عیسی مسیح شاهدی کاملاً قابل 
اطمینان و کاملاً عاری از اشتباه است که به حقیقت 
خدا شهادت می‌دهد (یو ۶:۱۴). ابتدای خلقت. 
این عبارت تعلیم نادرستی را اصلاح می‌نمود که 
از قرار معلوم در لائودکیه و کولسی رایج گشته 
بود. این تعلیم نادرست بر این باور بود که مسیح 
مخلوق بوده است (ر.ک. کول ۲۰-۱۵:۱). حال 
آنکه» مسیح «ابتدای» آفرینش (م.ت. «آغا زگره 
منشاء مبدا») (ر.ک. یو ۳:۱؛ ۱۴:۳) و «نخست‌زادۀ 


فرینش» است» یعنی او سرآمد و ارشد همه کسانی 
ست که پا به عرصۀ این حهان گذارده‌اند (کول 
۱ او در مقام یک انسان سرآغازی داشت» 


ما در مقام خدا خود سرآغاز همه‌چیز بود. باعث 
تأسف است که این تعلیم نادرست دربارژ ذات 


۱۱۸۹ 


مسیح کلیسایی را در لائودکیه به وجود آورده بود 
که از تولد تازه برخوردار نبود. 

۳ فاتر. یعنی نیمه گرم. شهر هیراپولیس, که 
در نزدیکی لائودکیه واقع شده بود. به خاطر وجود 
چشمه‌های آب گرم شهرت داشت. همان‌طور که 
شهر کولسی به خاطر وجود جویبارهای خنک 
و گوارای کوهستانی‌اش شهره بود. اما لائودکیه 
دارای آبی کثیف و نیمه‌گرم بود که پس از طی 
مسافتی طولانی. از طریق آبراه‌های زیرزمینی» 
به آنجا می‌رسید. بازدید کنندگان این شهر نیز» به 
دلیل بی کیفیت بودن آب. آن را بی‌درنگ از دهان 
بیرون می‌ریختند. کلیسای لائودکیه نه سرد بود نه 
گرم. انها نه اشکارا مسیح را انکار می‌کردند نه 
از غیرت روحانی لبریز بودند. اعضای ان کلیسا 
نیمه گرم بودند. ریاکارانی که ادعا می کردند مسیح 
را می‌شناسند. اما در واقع به او تعلق نداشتند (ر. ک. 
مت ۲۱:۸ به بعد). تو را از دهان خود قی خواهم 
کرد. این ریاکاران خودفریفته درست مانند اب 
کثیف و نیمه‌گرم لائودکیه باعث دل به هم خوردن 
مسیح می‌شدند. 

۳ زر ... رخت سفید ... سرمه. (ر.ک. 
توضیح آي ۱۴). مسیح چیزهایی را به آنها 
ارائه می‌نمود که معادل روحانی آن سه صنعت 
اا و کو ا 
ارہ به جات خصقن امبت: 

۳ هر که را من دوست می‌دارم ... تأدیب 
می‌نمایم. ایات ۱۸ و ۲۰ نشان می‌دهند که روی 
سخن مسیح با بی‌ایمانان است. بی گمان, خدا آنانی 
را که ایمان نیاورده‌اند نیز دوست می‌دارد (ر.ک. یو 
۳ اما واه تأدیب (م.ت. «سرزنش)) لا 
حاکی از آن است که خدا کسانی را که تولد تازه 
نیافته‌اند محکوم و مجازات می‌نماید (مت ٩۱۷:۱۸‏ 
قرن ۲۴:۱۴؛ ۲ تيمو ۲۵:۲). 
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۳ بر در ایستاده می کوبم. بر خلاف تفسیر 
رایج» این ايه تعلیم نمی‌دهد که مسیح بر در قلب 
تما ستاو ان ره کرت زا و ار 
متن» بدیهی است که مسیح در پی این بوده تا وارد 
کلیسایی شود که نام او را بر خود داشته اما دریغ 
از یک ایماندار راستین که در این کلیسا یافت 
می‌شده است. این نامه شدید و تکان‌دهنده همان 
بر در کوبیدن مسیح بود. اگر یکی از اعضای کلیسا 
به ورشکستگی روحانی‌اش پی می‌برد و به ایمان 
نجات‌بخش پاسخ مثبت می داد آن‌گاه, مسیح وارد 
کلیسا می‌گشت: 

۳ غالب آید. یعنی هم مسیحیان راستین 
(ر.ک. توضیح ۲ بر تخت من با من بنشیند. 
این تصویر بدان معنا است که ایمانداران در امتیاز 
و اقتداری که مسیح از آن برخوردار است شریک 
خواهند بود و با او سلطنت خواهند نمود (۶:۱؛ 
مت ۲۸:۱۹؛ لو ۲۹:۲۲ ۳۰). 


۳ چیزهایی که بعد از این روی خواهند داد 
(۲۱:۲۲-۱:۲) 


الف. پرستش در آسمان (۱۴:۵-۱:۴) 

۴ به اینجا صعود نما. این عبارتی نیست که 
در لفافه به ربوده شدن کلیسا اشاره کند. این فرمانی 
خطاب به یوحنا است که به طور موقت «در روح» 
به اسمان منتقل شود (ر.ک. توضیح ۱ تا دربارةٌ 
رویدادهای آینده مکاشفه بگیرد. اموری را که بعد 
از این باید واقع شود. بنا بر طرح کلی که در أيه 
9اا شاو ست ان امون سر اما ومین و 
آخرین بخش از کتاب و توصیفگر رویدادهایی 
هستند که پس از پایان عصر کلیسا واقع خواهند 

۲:۴ در روح شدم. (ر.ک. توضیح ۱ تخت. 


منظور تختی نیست که جزو وسایل و چیدمان 
خانه باشد. این تخت نماد فرمانروایی و اقتدار 
مطلق است (۱۵:۷؛ ۱ ۷۶ اش ۶ 
فصل چهار بر این موضوع تمرکز نموده است. به 
طوری که این واژه را سیزده بار تکرار نموده است 
و از این تعداد پازده مرتبه‌اش اشاره به تخت خدا 
بوده آننشتا: 

۴ يشم. در فصلهای بعد. یوحنا این سنگ را 
«یشم بلورین» توصیف می کند (۱۱:۲۱). این سنگ 
احتمالا به الماسی اشاره دارد که همه رنگهای طیف 
عقیق. سنگ ياقوت آتشین و درخشانی است و نام 
خود را از شهری گرفته که در نزدیکی‌اش استخراج 
شده است. زمرد. تخت خدا را رنگین کمانی در 
رنگین‌کمان نشانی است از پایبندی خدا به 
کلامش, به وعده‌هایش و به عهدی که با نوح 
بست (پید ۱۷-۹). 

۴ بیست و چهار پیر. این حقیفت. که این 
بیست و چهار تن به همراه جامه‌های سپیدی که 
بر تن دارند (۷:۱۹ ۸) و تاجهای زرینشان (۱۰:۲) 
با مسیح سلطنت خواهند کرد حاکی از آن است 
که افراد نامپرده نمودار نجات یافتگان می‌باشند 
(آیات ٩-۱۱؛‏ ۱۴-۵:۵: ۱۷-۱۱:۷: ۱۸-۱۶:۱۱؛ 
۴ ۴:۱). اما پرسش اینجا است که اینها 
کدامین نجات‌یافتگان هستند؟ بدیهی است که 
قوم اسراییل منظور نیست. چرا که این قوم هنوز 
هنوز رویدادهای بسیاری در پیش است تا این 
مهم فرا رسد. رستاخیز و جلال یافتن این قوم در 
پایان مصیبت هفت‌ساله روی خواهد داد (ر.ک. 


دان ۳-۱:۱۲). مقدسان آن دوران مصیبت هنوز 


نجات نیافته‌اند ٩:۷(‏ ۱۰). در آن مقطع, تنها یک 
گروه یعنی کلیسا؛ کامل و جلال‌یافته خواهد بود. 
در اینجاء بیست و چهار پیر نماینده کلیسا هستند 
که سرود رستگاری سر می‌دهند (۱۰-۸:۵). ایشان 
کسانی هستند که غالب آمده تاج خود را گرفته» در 
تاش دک شان مها شندة ست تعتیمکان که 
به همراه عیسی به انجا رفته‌اند» زیست می‌نمایند 
(ر.ک. یو ۴-۱:۱۴). 

۴ پرقها و رعدها. خشم طبیعت منظور نیست. 
این آتش غضب برحقی است که از جانب دای 
پرابهت و پرقدرت بر جهان گناهکار نازل می‌شود 
(۵۸ ۱۹:۱۱: ۱۸:۱۶). هفت روح خدا. منظور 
روح‌القدس است (ر.ک. توضیح :۲ 

۴ دریایی از شيشه. در اسمان دریا وجود 
ندارد (۲۱:۱). اما سنگ‌فرش بلورینی که بستر تخت 
خدا را تشکیل داده است همچون دریایی عظیم 
و درخشان امتداد می‌یابد (ر.ک. ځرو ۱۰:۲۴؛ حز 
۲۲:۱). چهار حیوان. م.ت. «چهار موجود زنده). 
این موجودات همان کروبیان (اسم مفرد ان کروبی 
می‌باشد) یا فرشتگانی هستند که در عهدعتیق بارها 
در ارتباط با حضور, قدرت. و قدوسیت خدا به 
آنها اشاره شده است. اگرچه توصیف پوحنا با 
a‏ هرت نکن کت با رپ انس کمن 
دو به همان موجودات ماورای طبیعی و ظاهراً 
توصیف ناپذیر اشاره می‌کنند (مز ۱:۸۰ ۱:۹۹). په 
جشمان. پر هستند. اگرجه این فرشتگان دانای 
مطلق نیستند (صفتی که فقط برازندء خدا است)؛ 
از دانش و ادراک وسیعی برخوردارند. هیچ چیز 
از نگاه تیزبین ایشان دور نمی‌ماند (ر.ک. أيه ۸). 

۴ اول. مانند شیر. یوحناء به زبان نمادین» این 
چهار موجود زنده را با چهار مخلوق زمینی مقایسه 
می کند. حزقیال نشان می‌دهد که هر کروبی این 
چهار ویژگی را با هم دارد. شباهت به شیر نماد 


4۱ 


نیرو و قدرت است. دوم مانند گوساله. تصویر 
گوساله نمودار حدمت فروتنانة این موجودات به 
خدا است. سوم. صورتی مانند انسان. شباهت 
انها به اسان نشان می‌دهد که ایشان موجوداتی 
صاحب عقل می‌باشند. چهارم مانند عقاب پرنده. 
کروبیان» با سرعت بالهای عقاب. خدا را خدمت 
می‌کنند. 

۴ به چشمان. پر هستند. (ر.ک. توضیح اية 
قدوس: فک وه قل ون سن :قوست 
خد معمولا ای را با بتک ازرشه گانه می ساد 
چرا که قدوسیت برجسته‌ترین صفت خدا و 
نمودار ذات او است (ر.ک. توضیح اش ۳:۶). که 
بود و هست و می‌اید. (ر.ک. توضیح f‏ 

۴ تاجهای خود را ... انداخته. ایشان با 
آگاهی از اينکه فقط خدا سرچشم پاداشهایی 
است که به آنها رسیده است» خویشتن را از همه 
افتخاراتی که نصیبشان شده بی‌بهره می‌سازند و آنها 
را پیش پای پادشاهشان می‌افکنند (ر.ک. توضیح 
۲ 

۴ تو همۀ موجودات را آفریده‌ای. این 
خدای خالق است که چنین تدبیر نمود تا خلقتش 
را نجات بخشد. 

۱:۵ کتابی. (ر.اک. توضیح AEN‏ مکتوب 
است از درون و بیرون. این نمونه‌ای است از 
انواع مختلف قراردادهای رایج در دنیای باستان» 
از جمله قرارداد مالکیت. عقدنامه. توافق‌نامه‌های 
اجاره» و وصیت‌نامه. در این گونه قراردادها؛ همه 
جزییات در داخل طومار نوشته می‌شد و چکبده‌ای 
از متن قرارداد نیز در قسمت بیرونی یا پشت آن 
به ثبت می‌رسید. در این مورد. به احتمال بسیارء 
وک ست مالکیت زمین متظلور 
است (ر.ک. ار ۷:۳۲ به بعد). مختوم به هفت 
مهر. رومیان وصیت‌نامه‌های خود را هفت بار مُهر 
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می کردند» یعنی هر دور که طومار را می‌پیچیدند 
روی لبة آن مُهر می‌زدند تا کسی اجازه نداشته باشد 
آن را بگشاید. اما سند مالکیت عبرانیان [یهودیان] 
دست کم نیازمند سه شاهد و سه مه جداگانه بود و 
چه بسا معاملات مهم‌تر شاهدان و مهرهای بیشتری 
را می‌طلبید. 

۵ فرشته‌ای قوی. هویت این فرشته معلوم 
نیست» اما ممکن است به فرشتۀ جبراییل اشاره 
داشته باشد که معنای نامش «قوت خدا» است 
(دان :1۶). 

۵ در آسمان و در زمین و در زیر زمین. 
اصطلاحی است متداول در کتاب‌مقدس» که بر 
کل جهان هستی دلالت دارد. اما مقصودش این 
نیست که جهان هستی از سه بخش جداگانه 
تشکیل شده است. 

۵:۵ شیری که از سبط [طایف]بهوداء این یکی 
از قدیمی‌ترین لقبهای مسیح موعود است. این 
لقب از شدت عمل و قدرت او سخن می‌گوید. 
اگرچه نخستین باری که مسیح به این دنیا آمد. 
که می از این وی کی :را تمانان باه اما 
آن را تا زمان موعد به طور کامل آشکار نخواهد 
نمود. ريشة داوود. این یکی دیگر از لقبهای 
مشخص برای مسیح موعود است. این لقب نمودار 
آن می‌باشد که مسیح مجسم از نسل داوود است. او 
با نیروی کوبنده‌اش چنان عمل می‌کند که شریران 
زمین چاره‌ای جز این ندارند که در مقابل اقتدارش 
سر فرود آورند. 

۵ برّه. یوحناء که در مورد شیر شنیده بود. 
حال با بّه رویه‌رو می‌شود ر کوچک 
و خانگی»). خدا از قوم يهود خواسته بود که بره 
عید پسح را چهار روز زودتر به خانه بیاورند و 
پیش از آنکه سرش را ببرند مانند حیوان خانگی 
و دستآموز از آن نگهداری کنند (خرو ۲ 2 


بر نامبرده در این آیه بره پسح واقعی است. این 
بره پسر خدا است (ر.ک. اش ۷:۵۳ ار ۱۹:۱۱؛ 
یو ۲۹:۱). چون ذبح شده. زخمهای ناشی از ذبح 
او هنوز به وضوح به چشم می‌اید. اما او ایستاده 
است. او زنده است. هفت شاخ. در کتاب‌مقدس. 
شاخ همواره نماد قدرت است. جرا که شاخ در 
قلمروی حیوانات نمودار ابراز قدرت و ضربه زدن 
در مبارزه می‌باشد. هفت شاخ حاکی از قدرت 
کامل و بی‌نقص است. این برّه. بر خلاف سایر 
برّه‌های بی‌دفاع از قدرت کامل و مطلق برخوردار 
است. هفت چشم ۰ هفت روح. (ر.اک. ۵:۴ 
ر.ک. توضیح ۴:۱ 

۵ بربط. این سازهای زهی قدیمی نه فقط به 
هنگام سراییدن سرودهای قوم خدا (۱ توا ۶:۲۵ 
مز ۲:۳۳) بلکه به هنگام نبوتها نیز نواخته می‌شدند 
( رک ١‏ سمو ای مت وهار ن که 
نمایندگان کلیسای نجات‌یافته بودند. در ستایش 
خدا بربطهای خود را می‌نواختند و به حالت نمادین 
نشان می دادند که جمیع گفتار انبیا در آستانة تحقق 
یافتن بودند. کاسه‌های ... پر از خور. در خیمه 
و معبد. از این ظرفهای طلایی دهانه گشاد استفاده 
می‌شد. بخور جزء معمول آیینهای پرستش در 
عهدعتیق بود. کاهنان روزی دو بار در مقابل پرده 
اندرونی معبد می‌ایستادند و بخور می‌سوزاندند 
تا دود ناشی از آن به قدس‌الاقداس راه یابد و 
به گونه‌ای نمادین به مشام خدا رسد. این تخور 
نمادی از دعاهای قوم خدا است که به حضور 
وی می‌رود. دعاهای مقدسان. این دعاها به طور 
خاص. نمودار دعای نجات یافتگانی است که برای 
آن نجات نهایی دعا کرده‌اند. 

۵ سرودی حدید. (ر.اک. ۲:۱۵). عهدعتیق 
بارها و بارها به سرودی تازه اشاره نموده است» 
سرودی که از دلی جاری می‌شود که نجات و 


رهایی دا را خفنیده ات رک ٩۳۱۴‏ ۳۳۳ 
۶ ۴ این سرود تازه به مناسبت نجات 
نهایی و پرجلالی سروده می‌شود که خدا در آستانۀ 
تحقق آن است. مردمان را برای خدا به خون خود 
... خریدی. قربانی و مرگ مسیح, که به جای 
گناهکاران صورت گرفت. او را شايستة گرفتن 
طومار نموده است (ر.ک. ۱ قرن ۲۰:۶؛ ۸۲۳۰۷ ۲ 
قرن ۲۱:۵؛ غلا ۳:۳؛ ۱ پطر 3۸:۱ 4۹ ۲ پطر ۱:۲). 

۵ پادشاهان و کهنه. (ر.ک. توضیح ۶:۱). بر 
زمین سلطنت خواهند کرد. (ر.ک. توضیح ۶:۱). 

۵ کرورها کرور. م.ت. «ده هزاران ده هزار». 
این عدد بیانگر بی‌شمار بودن است. در زبان پونانی» 
می‌توان این اصطلاح را «شمارش ناپذیر) نیز ترجمه 
نمود (لو ۱:۱۲؛ عبر ۲۲:۱۲). 

0 وک ر ایی قان و تا 
هتخت ای کا و اشازه ست 
این صفات ما را بر آن می‌دارند تا خدا و بره را 
بستایيم. اع 

۵ در اسمان و بر زمین و زیر زمین. (ر.ک. 
توضیح ايه ۳). 

۵ چهار حیوان. (ر.ک. توضیح ۶:۴). پیران. 
(ر.ک. توضیح .(f:۴‏ 


ب. مصیبت عظیم (۲۴:۱۸-۱:۶) 

۲۴:1۸-1۶ این بخش طولانی به شرح مفصل 
داوریها و رویدادهای ان دوران مصیبت عظیم 
می‌پردازد (ر.ک. توضیح ۳ دورانی که با 
گشودن نخستین مهر اغاز می‌شود (ایات ۸ ۲) 
و تا هفت مُهر و هفت شیپور و هفت پیالُ داوری 
ادامه می‌پابد. 

۶ مهر. طبق فصل ۵ مسیح تنها کسی بود که 
این تشرد شا ا پیش را 
مالکیت جهان هستی را بگشاید. وقتی او هفت 


۱۱۹۳ 


مهری را که طومار را در بر دارد باز می کند» هر مر 
نمودار شکلی تازه از داوری خدا بر زمین است که 
آن را در آینده» در آن دوران مصیبت عظیم اجرا 
می‌نماید (ر.ک. توضیحات ۱:۵؛ مت .)٩-۳:۲۴‏ این 
هرهای داوریهء کل داوریها را تا به پایان شامل 
می‌گردند. هفتمین مُهر شامل هفت شیپور است. 
هفتمین شیپور نیز حاوی هفت پیاله می‌باشد. 

یی ات انس زان ههور 
بی‌مانند صلح جهانی و صلح کاذبی است که 
عمری کوتاه خواهد داشت (ر.ک. توضیح ايه ۴). 
پیشن‌درآمد ان ت ورک سلسله مسیخان 
دروغین است که با ظهور دجال به نقطة اوج خود 
می‌رسد (مت ۵-۳:۲۴). سوارش. چهار اسب و 
سوارانشان نمایندۀ نیروها هستند نه نمایندۀ افرادی 
مشن با این حال بر کی انم سوار :را با وخال 
E E‏ مخواری 
خواهد داشت. نکتۀ مورد نظر یوحنا این است 
که کل جهان از او پیروی خواهند کرد و همه 
دل‌مشغولی‌شان این خواهد بود که در پی آن صلح 
کاذب باشند. کمان. کمان نماد جنگ است. اما 
عدم وجود تیر بر این دلالت دارد که این پیروزی 
بدون خونریزی حاصل می‌شود. این صلحی است 
که با عهدنامه و توافق‌نامه به دست می‌اید نه با 
جنگ و خونریزی (ر.ک. دان ۲۷-۲۴:۹). تاج. این 
واژه به تاجی از گیاهی به نام «برگبو» اشاره می کند 
که به ورزشکاران برنده هدیه می‌شد. این تاج «بدو 
داده شد.» کل ساکنان زمین. دجال را بدون توجه 
به پیامدهایش به رهبری جهان برمی‌گزینند و او 
بدون خشونت و خونریزی, با یک کودتاء بر کل 
جهان چیره می‌شود. 

۶ اسبی دیگر آتشگون. ظاهر خونین‌رنگ 
این اسب گویای وقوع جنگی همراه با کشتار 
عظیم است (ر.ک. مت ۷:۲۴). خدا به این اسب و 
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سوارش قدرتی عطا خواهد نمود تا جنگی جهانی 
بر پا کند. اما این داوری» با همه هولناک بودنش. 
صرفاً «درد زایمان» یا سرآغاز رنج و عذاب غضب 
خدا است (مت ٨:۲۴‏ مر ۷:۱۳ ٨‏ لو 4:۲۱). تا 
یکدیگر را بکشند. کشتار وحشیانه به امری عادی 
تیه راھد شد شمش نة یک شمر ند و 
ET SEES Ee‏ 
است. این شمشیر از آن شمشیرهایی است که 
ملا آدمکشان به دست می گرفتند یا سربازان» 
به هنگام نبرد» با خود حمل می‌نمودند. این تصویر 
بیانگر آدمکشی» شورش» و کشتار جمعی است 
(ر.ک. دان ۲۴:۸). 

یی هر کستاه تایه ی ای 
(ر.ک. مرا ۱۰-۸:۵). آن جنگ جهانی تمام منابع 
غذایی را از بین خواهد برد و در کل جهان 
گرسنگی بر جای خواهد گذاشت. ترازو. وسیله‌ای 
است رایج برای اندازه‌گیری. این ترازو دارای دو 
کفۀ کوچک است که از دو سوی یک میله اویخته 
شده‌اند. این ترازو حاکی از آن است که کمبود 
مواد غذایی به جیره‌بندی و صفهای مواد غذایی 
می‌انجامد. 

۶ یک هشت یک گندم. مقدار تقریبی 
خوراک روزانه برای یک نفر. دیثار. دستمزد 
معمول برای یک روز. دستمزد یک روز فقط 
م واو خوزاکیک راتا کا سه هت 
یک جو. این دانۂ غذایی معمولاً حوراک حیوانات 
بود و ارزش غذایی کمتری داشت و بهایش نیز 
کمتر از گندم بود. دستمزد یک روز فقط برای 
تأمین جوی مورد نیاز خانواده‌ای کوچک و فقط 
برای یک روز کفایت خواهد کرد. روغن و شراب. 
اگرچه می‌تواند منظور این باشد که آن قحطی به 
این مواد غذایی آسیب نخواهد رساند. اما معنای 
روشن‌ترش این است که مواد اولیه‌ای همچون 


روغن. که 
برای پخت غذا و تصفية آب ضروری بوده است» 


به ناگاه» به اجناسی نفیس تبدیل خواهند شد که 
می‌بایست به دقت از آنها مراقبت شود. 

۶ اسبی زرد. در زبان یونانی» این واژه بیانگر 
کم‌رنگی؛ سبز متمایل به خاکستری. و رنگ‌باختگي 
ناشی از تجزیه جسد است. خدا به این شخص 
سوار بر اسب اقتدار بخشیده تا بیست و پنج 
درصد از جمعیت جهان را به کام مرگ بکشاند. 
عالم اموات [مردگان]. (ر.ک. توضیح لو ۲۳:۱۶). 
این واژه به جایگاه مردگان اشاره دارد. جایگاهی 
که هی ی مرش و ول برای رش کاس تاش 
(۱۳:۲۰؛ ر.ک. توضیح ۸۰۱ 

۶ مهر پنجم. این مُهر توصیفگر قدرت 
دعاهای مقدسان برای انتقام الهی است. رویدادهای 
این مُهر در نیمه اول ان هفت سال» که مصیبت 
عظیم نامیده می‌شود. آغاز می‌گرده و در ميانة آن 
نیز سلسله وقایعی روی می‌دهند (۲۲:۲؛ :۱۴؛ 
ر.ک. توضیحات مت ۱۵:۲۴؛ ۲ تسا ۲:۲ ۴). سه 
سال و نیم دوم این دوره (۲:۱۱؛ ۶:۱۲: ۵:۱۳) 
مشخصه روز خداوند است. در ان روز خدا 
داوری و غضب خویش را با امواجی شدید بر 
زمین نازل می‌کند (ر.ک. توضیح ۱ تسا ۲:۵). 
در زیر مذیح. احتمالا اشاره‌ای است به مذبح 
تخور. این مذبح دعاهای مقدسان را که به نزد 
خدا می‌روند به تصویر می کشد (۸:۵ ر.اک. ځرو 
۰ نفوس آنانی را که ... کشته شده بودند. 
به مسیحیانی اشاره دارد که به خاطر ایمانشان شهید 
شده‌اند (ر.ک. ٩:۷‏ ۱۵-۱۳ ۶:۱۷ مت ۱۴-۹:۲۴؛ 
مر ۱۳-۹:۱۳؛ لو ۱۹-۱۲:۲۱). 

۶ جامه‌ای سفید. (ر.ک. توضیح ۴:۳). 
اند کی دیگر آرامی نمایند. خدا دعاهای ایشان 
جهت انتقام گرفتن را در زمانی که خودش مقرر 
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سرودهای آسمان 


مکاشفه ۸:۴:«و آن چهار حیوان. که هر یکی از آنها شش بال دارد. گرداگرد و درون, به چشمان پر هستند و شبانه‌روز 
بازنمی‌ایستند از گفتن قدوس, قدوس, قدوس, خداوند خدای قادر مطلق, که بود و هست و می‌آید.» 

مکاشفه ۱۱:۴: «ای خداونده مستحقی که جلال و اکرام و قوت را بیابی. زیرا که تو همةّ موجودات را آفریده‌ای و 
محض ارادۀ تو بودند و افریده شدند.» 

مکاشفه ۰۹:۵ ۰۱۰ «و سرودی جدید می‌سرایند و می گویند مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی, زیرا 
که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ايشان را برای خدای 
ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد.» 

مکاشفه ۰:۱۲:۵«که به آواز بلند می‌گویند مستحق است بره ذبح‌شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام 
و جلال و ب رکت را بیابد.» 

مکاشفه ۱۳:۵:«و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیر زمین و در دریا است و آنچه در آنها می‌باشد شنیدم 
که می گویند تخت‌نشین و بره را برکت و تکریم و جلال و توانایی باد تا ابدالاباد.» 

مکاشفه ۲:۷ ۱:«و گفتند آمین! برکت و جلال و حکمت و سپاس و اکرام و قوت و توانایی خدای ما را باد تا ابدالاباد. 
آمین.» 

مکاشفه ۱ ۱۸: «و گفتند تو را شکر می‌کنیم ای خداوند خدای قادر مطلق, که هستی و بودی. زیرا که قوت 
عظیم خود را به دست گرفته. به سلطنت پرداختی و امتها خشمناک شدند و غضب تو ظاهر گردید و وقت مرد گان 
رسید تا بر ایشان داوری شود و تا بند گان خود. یعنی انبیا و مقدسان و ترسندگان نام خود را چه کوچک و چه بزرگ 
اجرت دهی و مفسدان زمین را فاسد گردانی.» 

مکاشفه ۳:۱۵ ۴: «سرود موسی. بندةٌ خداء و سرود برّه را می‌خوانند و می‌گویند عظیم و عجیب است اعمال تو ای 
خداوند خدای قادر مطلق! عدل و حق است راه‌های تو ای پادشاه امتها. کیست که از تو نترسد خداوندا و کیست که 
نام تو را تمجید ننماید؟ زیرا که تو تنها قدوس هستی و جمیع امتها آمده در حضور تو پرستش خواهند کرد زیرا 
که احکام تو ظاهر گردیده است.» 

مکاشفه ۸۵۰۱۶ ۶: «و فرشتة آبها را شنیدم که می‌گوید عادلی تو که هستی و بودی ای قدوس, زیرا که چنین حکم 
کردی. چون که خون مقدسان و انبیا را ریختند و بدیشان خون دادی که بنوشند. زیرا که مستحقند.» 

مکاشفه :دو بعد از آن شنیدم چون آوازی بلند از گروهی کثیر در آسمان که می‌گفتند هللویاه! نجات و جلال 
و اکرام و قوت از آن خدای ما است!» 

مکاشفه ۳:۱۹: «و بار دیگر گفتند هللویاه و دودش تا ابدالاباد بالا می‌رودا» 

مکاشفه ۰:۵۰:۱٩‏ «و آوازی از تخت بیرون آمده گفت حمد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و ترسندگان او 
چه کبیر و چه صغیرا» 

مکاشفه :۶:۱٩‏ «و شنیدم چون آواز جمعی کثیر و چون آواز آبهای فراوان و چون آواز رعدهای شدید که می گفتند: 
هللویاه زیرا خداوند خدای ماء قادر مطلق. سلطنت گرفته است!» 


نموده است اجابت خواهد کرد. تا عدد همقطاران 
... تمام شود. خدا شمار صالحانی را که قرار است 
پیش از هلاکت سرکشان از دنیا روند از پیش تعیین 
نموده است. 

۶ مهر ششم. تیرویی که در این مهو 
توصیف گشته» ترسی مغلوب‌کننده است (ر.ک. 
لو ۲۶:۲۱). در پنج مُهر اول؛ خدا برای به انجام 


رساد هدای از اسانها فاده کراهد کرد 
اما در این مقطع خودش بدون واسطه وارد عمل 
می‌شود (ر.اک. مت ۲۹:۲۴؛ لو ۲۵:۲۱). پنج مهر 
قبلی پیشگام خشم کامل روز خداوند خواهند بود 
کے کار شک غاز امد 1۷ 
رویدادهایی که در این مُهر توصیف گشته‌اند زمینه 
زا بای گشوده شدق تهر هفتم مهیا می‌سازند: که 
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همانا داوریهای شیپورها (فصلهای ۸ ٩‏ ۱۵:۱۱ 
به بعد) و داوریهای ٠‏ را در بر دارد (فصل 
۶ زلزله‌ای عظیم. تا پیش از این» زمین‌لرزه‌های 
بسیاری اتفاق eT‏ (مت ۷:۲۴ اما آنچه 
این آیه بدان اشاره می کند فراتر از یک زمین‌لرزه 
خواهد بود. همه گسلهای زمین همزمان گسسته 
خواهند شد. در نتیجه» زمین‌لرزه‌ای سهمگین و 
جهانی روی خواهد داد. ماه چون خون گشت. 
به همراه آن زمین‌لرزه. چندین فوران آتشفشانی 
نیز صورت خواهد گرفت و مقدار قابل توجهی 
خاکستر و خاکروبه به جو زمین پرتاب خواهد شد 
و خورشید را سیاه و ماه را به رنگ خون تبدیل 
خواهد نمود (ر.اک. زک ۶:۱۴ ۷). 

۶ ستارگان آسمان 
واژة ستارگان به معنای معمول و متعارفش محدود 


... فرو ريختند. در اینجا, 


نیست. این واژه می‌تواند به هر جرم آسمانی چه 
کوچک و چه بزرگ اشاره داشته باشد. بهترین 
توضیح آن است که این واژه را سیارکی بزرگ يا 
رگبار شهاب‌سنگ تصور کنیم. انجیر نارس. منظور 
رشد می کنند و به آسانی از درخت فرو می‌ریزند. 

۶ آسمان چون طوماری پیچیده شده. 


این رویدادها به حالتی شگرف بر جو زمین تأثیر 
خواهند گذاشت و آسمان ناپدید خواهد شد (ر.ک 
اش ۴:۳۴). هر کوه و جزیره ... منتقل گشت. به 
خاطر فشار ناشی از آن زمینلرزۂ جهانی. قطعات 
بزرگ صفحات زمین شروع به لغزیدن و تغییر 
مکان کرده» به کل قاره‌ها ترتیب تازه‌ای می‌بخشند. 
۶ غضب برّه. ساکنان زمین برای نخستین بار 
به سرچشمه همه سختیها و زحماتی که دچارش 
بودهان آپی تحواهند ,برد ارک توضیح. ۴۵ 
باورکردنی نیست که تا پیش از این آنها به زندگی 
عادی خود ادامه می‌داده‌اند (مت ۳۹-۳۷:۲۴). 


۶ روز عظیم. مُهر ششم آغازگر چیزی 
است که انبیا آن را «روز حداوند» نامیده‌اند (ر.ک 
توضیح ۱ تسا ۲:۵). 

۱۷-۷ فصل ۷ فصلی است که میان 
رویدادهای هر ششم (۱۷-۱۲:۶) و مُهر هفتم 
می‌دهد که در پایان فصل ۶ مطرح شده است. دو 
گروه از غضب الهی جان سالم به در خواهند برد: 
(۱) آن صد و چهل و چهار هزار مبشر بهودی که 
در زمین هستند (آیات 0۸-۱: (۲) آن کسانی که 
با بشارت ایشان ایمان آورده» در آسمان حضور 
دارند (آیات ۱۷-۹). 
بدان معنا است که فرشتگان در نقاط مهم زمین 
ست که به کل بادهای روی زمین» یعنی بادهایی 
شاره دارد که از جنوب» شرق» شمال» و غرب 
می‌وزند. چهار فرشته» برای مدتی کوتاه» موتور 
صلی جو زمین را خاموش خواهند کرد. 

۳۷ مهر خدای زنده. مهر معمولا اشاره به 
نگشتر نقشداری بود که برای نقش انداختن بر 
موم ذوب‌شده به کار می‌رفت. این موم را روی 
سند می‌ریختند. نقش حک‌شده بر سند حاکی از 
اصالت و مالکیت و حفاظت محتویات درون سند 
بود (ر.ک. ۴:۹؛ حز ۸۳:۹ ۴). در این آیه نیز نام خدا 
آن نشان نامپرده است (۱:۱۴). 
گروهی از مبشران نجات‌یافتۀ بهودی است که در 
آن دوران مصیبت عامل نجات بسیاری از يهود 


و غیر یهود می‌باشند (آیات .)۱۷-٩‏ ایشان نوبر 
اسراییل نوین و نجات‌یافته خواهند بود (َیةٌ ۴؛ 
زک ۱۰:۱۲). سرانجام روزی فرا خواهد رسید 
که قوم اسراییل برای مسیح شاهدان می گردند. 


آنها همان نقشی را بر عهده خواهند گرفت که 
در سراسر عهدعتیق از آن سر باز زده بودند 
[طایفه‌های] بنی اسراییل. خدا با گزینش حاکمانة 
خویش. از هر دوازده طایفه اسراییل دوازده هزار 
نفر را مهر خواهد نمود. ایشان به هنگامی که در 
حال انجام مأموریت خود هستند از وعدُ محافظت 
خدا برخوردار خواهند بود. 

۷ گروهی عظیم. اگرچه آن دوران مصیبت 
عظیم هنگامة داوری خواهد بود. زمانی برای 
(ر.ک. آیة ۱۴؛ ۱۱-۹:۶: ۴:۲۰؛ اش ۱۰:۱۱؛ مت 
۴ هر امت و قبیله و قوم و زبان. یعنی هم 
انسانهای روی زمین از هر دسته و گروه. جامه‌های 
جشنها و اعیاد قدیم به ویژه در عید خیمه‌هاء از 
شاخه‌های نخل استفاده می‌کردند (لاو ۳ نح 
۸ يو ۱۳:۱۲). 


آن مصیبت به دوره‌ای هفت‌ساله‌ای اشاره دارد که 
بی‌درنگ پس از ربوده شدن. یعنی برداشته شدن 
کلیسا از روی زمین, آغار می‌شود (یو ۳-۱:۱۴؛ ۱ تسا 
۱۸۴). آن زمان داوریهای برحق خدا بر دنیای 
بی‌ایمان نازل خواهد شد (ار ۷:۳۰؛ دان ٩:۲۷؛‏ ۱:۱۲: ۲ 
تسا ۱۲-۷:۲؛ مکا ۱۶). این داوریها به هنگام باز گشت 
پرجلال مسیح به زمین به اوج خود خواهند رسید 
(مت ۳۱-۲۷:۲۴: ۴۶-۳۱:۲۵؛: ۲ تسا ۱۲-۷:۲). 
کتاب مکاشفه از آیات ۱:۶ تا ۲۱:۱٩‏ به شرح مفصل 
داوریها و رویدادهای آن دوران مصیبت می‌پردازد. 
دورانی که از ابتدای گشودن نخستین مهر آغاز 
می‌شود و تا هفت مهر و هفت شیپور و هفت پيالة 
داوری خدا و بازگشت مسیح, به منظور هلاک نمودن 
بی خدایان» ادامه می‌يابد. کتاب مکاشفه گذر زمان در 
طی این دوره را بررسی می کند (۲:۱۱ ۳: ۶:۱۲ ۱۴؛ 
۵۳ مکاشفه ۱۴:۷ نيمة دوم آن دوران هفت ساله را 
به طور خاص «مصیبت عظیم» نامیده است. 


۱۹۷۲ 


۷ نجات خدای ما را ... است. محرای 
پرستش ایشان مقولة «نجات» است. آن پرستندگان 
دن رکفد که تات و و ارق فط اد 
جانب خدا می‌آید. 

۷ پیران. (ر.ک. توضیح ۴ ۶:۴). 

۷ برکت ... و توانایی. (رک. توضیح ۱۲:۵ 

۷ سفید پوشان. (ر.ک. توضیح ۴:۳). 

۷ عذاب سخت. (ر.ک. توضیحات 
A ۱:۶ ۳‏ ۱۲). این افراد به همراه کلیسا 
ربوده نمی‌شوند. چرا که در زمان ربوده شدن 
کلیسا هنوز نجات نیافته‌اند. ایشان در آن دوران 
هفت‌ساله نجات خواهند یافت. شهید خواهند 
شد و به آسمان خواهند رفت. اگرچه آن دوران 
هنکامٌ داوری بی‌مانند است. زمان فیضی بی‌مانند 
نیز خواهد بود. فیضی که خود را در نجات افراد 
نمایان می‌سازد (ر.ک. مت ۱۴-۱۲:۲۴). لباس 
خود را ... شست و شو کرده. (ر.اک. .)۸:۱٩‏ در 
اینجاء آن پاکی و قدوسیتی مد نظر است که ثمرة 
نجات ابدی می‌باشد (ر.ک. تبط ۱۴-۱۱:۲). خون 
برّه. اشاره‌ای است به قربانی و کفارة مسیح (ر.ک. 
۱ ۹:۵ روم ۲۴:۳ ۲۵؛ .)٩:۵‏ 

۷ هیکل [معبد] او. به تخت خدا در آسمان 
اشاره دارد (ر.ک. توضیح ۲۱ در دوران 
سلطنت هزارساله نیز معبدی بر روی زمین وجود 
خواهد داشت. این معبد مکانی خاص و مقدس 
است و محل سکونت خدا در جهان هستی» یعنی 
آن جهان هستی که تا حدی بازسازی شده اما 
هنوز سقوط کرده می‌باشد (ر.ک. حز ۴۸-۴۰). در 
ابدیت. که آسمان و زمین جدیدی آفریده خواهد 
شد. دیگر معبدی وجود نخواهد داشت. جرا که 
خدا خودش تمام و کمال حضور خواهد داشت 
و خودش معبد انجا خواهد بود (۲۲:۲۱). خيمۀ 
خود را بر ایشان برپا خواهد داشت. به تعبیر 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۹۸ 
۰ 4 
هفت مهر 

۱. مهر اول حکومت دجال 
(مکاشفه ۰۱:۶ ۲) 

۲ مهر دوم جنگ انسان بر زمین 
(مکاشفه ۳۲:۶ ۴) 

۳ مهر سوم قحطی بر زمین 
(مکاشفه ۵:۶ ۶) 

۴ مهر چهارم مرگ بر زمین 
(مکاشفه ۱۷:۶ ۸) 

۵ مهر پنجم جفا بر زمین 
(مکاشفه ۱۱-۹:۶) 

۶ مهر ششم بلایای طبیعی عظیم 
(مکاشفه ۱۷-۱۲:۶) 

۷ مهر هفتم هفت کرنا و هفت پیاله 
(مکاشفه ۵-۱:۸) 
(ر. ک. توضیح 1:۶( 


دیگر «در میان ایشان ساکن خواهد شد». حضور 
خدا سایبان و سریناه ایشان خواهد بود تا آنها را 
از همه ترس و وحشت جهان سقوط کرده و بیم و 
هراس غير قابل وصفی که در ان دوران مصیبت 
بر زمین تجربه کرده‌اند محفوظشان دارد. 

۷ شبان. در آمیزه‌ای زیبا از تصاویر» بره 
همواره شبان بوده است (مز ۲۳؛ یو ۱۴:۱۰ به بعد؛ 
عبر ۲۰:۱۳). 

۸ مُهر هفتم. این مُهر نه فقط از زمین‌لرزه بلکه 
از داوریهای هفت شیپور (۲۱:۹-۱:۸؛ ۱۵:۱۱ به 
بعد) و داوریهای هفت پیاله خبر می‌دهد (۱:۱۶- 
۱ داوریهای پیاله از شیپور هفتم نازل می‌شوند 
و درست پیش از بازگشت مسیح. پی در پی و 
بی‌وقفه. به وقوع می‌پیوندند (ر.ک. توضیح :۱). 
خاموشی ... در آسمان. این سکوت ناشی از ترس 
همراه با احترام و چشم‌انتظاری به خاطر واقعیت 
هولناک داوریهایی است که خدا در آستانۀ نازل 
نمودنشان است. 


۸ هفت کرنا [شیپور]. در کتاب مکاشفه 
شیپور از اعلان داوری پیش‌رو خبر می‌دهد. 
روا تسرت رها از نز کرت فرش 
برخوردارند, اما به انداز داوری نهایی پیاله‌ها 
ویرانگر نیستند (ر.ک. ۲۱-۱:۱۶). این داوریها در 
سه سال و نیم آخر روی می‌دهند اما زمان وقوع 
هر کدام نامعلوم است» به جز داوری مُهر پنجم» 
که تأثیراتش پنج ماه ماندگار خواهد بود (۱۰:۹). 
چهار شیپور اول ویرانی محیط زیست را که از 
جانب خدا صورت می‌گیرد اعلام می‌کنند (آیات 
۶ سه شیور ار نید شامل ویرانی ات 
که دیوها بر سر ساکنان زمین می‌آورند (۲۱-۱:4؛ 
۱ به بعد). 

۸ مجمر. ظرفی طلایی که از ریسمان يا زنجیر 
آويخته بود. با این ظرف. زغالهای گداخته را از 
مذبح برنجی به مذبح بخور منتقل می‌کردند تا با 
ان زغالها بُخوری را بسوزانند که نماد دعاهای قوم 
بود (۸:۵؛ خرو ۷ لو ۸:۱ 4). این کار: روزی 
دو با به هنگام قربانیهای صبحگاهی و شامگاهی 
انجام می گرفت. 

۸ رعدها و برقها. (ر.ک. توضیح ۴). زلزله. 
مسلم است که این زمین‌لرزه برابر یا حتی شدیدتر 
از زمینلرزه‌ای است که در مُهر ششم توصیف 
گشته است (ر.ک. توضیح ۱۲:۶). 

۸ تگرگ و اتش با خون آميخته شده. جه 
بسا این عبارت توصیفگر فورانهای آتش‌فشانی 
است که می‌تواند. به طور قطع. نتیجة زمین‌لرزه 
نامبرده در ايه ۵ باشد. بخار و ابی که با چنین 
فورانهایی به آسمان پرتاب می‌شوند می‌توانند به 
راحتی فشرده شوند. به تگرگ تبدیل گردند و به 
همراه گدازه‌های آتشین بر زمین ببارند (ر.ک. خرو 
۲۵-۹). غبار و گازها نیز می‌توانند آبهای در 
حال بارش را آلوده کنند و باعث شوند که به رنگ 


۱. شیپور اول آتشهای ویرانگر 
(مکاشفه ۷:۸) 

۲ شیپور دوم آلوده شدن دریاها 
(مکاشفه ۸:۸ )٩‏ 

۳ شیپور سوم آلوده شدن آب تازه 
(مکاشفه ۱۰:۸ ۱۱) 

۴ شیپور چهارم اختلال در آسمان 
(مکاشفه ۰۱۲:۸ ۱۳) 

۵. شیور پنجم هجوم شیطانی 
(مکاشفه )۱۲-۱:٩‏ 

۶ شیپور ششم جنگ افروزی دیوها 
(مکاشفه ۲۱-۱۳:۹) 

۷ شیپور هفتم هفت پياله 


(مکاشفه ۱۹-۱۵:۱۱) (ر.ک. توضیح 1:۶( 


خون ببارند. ثلث [یک‌سوم] درختان. سو خته. 
طوفان گدازه‌ها آتشی شعله‌ور به وجود خواهد 
آورد که یکسوم جنگلهای زمین را ویران می‌کند 
بزرگ یا شهاب‌سنگ عظیمی که با گازها احاطه 
شده است. در لحظه ورود به جو زمین» شعله‌ور 
خواهد شد. این جرم آسمانی امواج عظیمی به 
وجود می‌آورد و یکسوم کشتیهای جهان را 
نابود خواهد کرد. دریا خون گردید. این عبارت 
می‌تواند به رویدادی همچون جزر و مذهای سرخ 
اشاره داشته باشد. در این رویداد دریایی» میلیاردها 
تک‌یاختۀ مرده آب را مسموم خواهند کرد. . در این 
مورد. مرگ این موجودات دریایی می‌تواند نتیجة 
برخورد شهاب‌سنگ باشد. شاید هم واقعاً حون 
جاری شود که همانا چیزی نخواهد بود جز داوری 
آشکار آخر زمان. 

۸ ستاره‌ای عظیم ... فرود آمد. جرم 
آسمانی دیگری یا شاید ستاره‌ای دنباله‌دار منظور 
است که ردی آتشین بر جای می گذارد (ر.ک 


۱۹۹ 


توضیحات آیۀ ٩‏ ۱۳:۶). وقتی این ستاره به زمین 
نزدیک گردد. متلاشی می‌شود و در همه نقاط کر 
زمین پراکنده می‌گردد. 

۸ افُسنتین. ماده‌ای است تلخ و سمی که از 
ريشة گیاه استخراج می‌شود. این ماده باعث مستی 
و مرگ تدریجی می‌گردد (تث ۱۸:۲۹؛ امث ۴:۵؛ 
ار ۱۵:۹؛ مرا ۱۵:۳). 

۸ به ثلث [یک‌سوم] آفتاب ... صدمه 
رسید. خداء به شکلی ماورای طبیعی, تا یکسوم 
از شدت حرارت اجرام اسمانی را خواهد کاست. 
کاهش حرارت خورشید موجب تغییرات شدید 
در دمای هوا می گردد و تغییرات چشمگیری در 
آب و هوا و چرخه گیاهان و جانداران به وجود 
خواهد آورد (لو ۲۵:۲۱؛ ځرو ۲۳-۲۱:۱۰). اما این 
تغییرات موقت است (ر.ک. ۸:۱۶ .)٩‏ 

۸ وای وای وای. هر وای برای دمیدن بر 
شیپورهای باقیمانده است. اگرچه چهار شیپور اول 
حتی قابل تصور نیستند. در برابر سه شیپور بعدی 
هیچ به حساب می‌ایند (۲۱-۱:۹؛ ۱۵:۱۱ به بعد). 

٩‏ ستاره‌ای ... بر زمین افتاده بود. بر خلاف 
ستاره‌های دیگر که از آسمان سقوط کرده بودند 
(۱۳:۶؛ :۸ این ستاره یکی از فرشتگان (ر.ک 
یه ۲) و احتمالاً حود شیطان خواهد بود (ر.ک. یه 
۴ ۷:۲ ر.ک. توضیح لو ۱۸:۱۰). چاه هاویه. در 
کتاب مکاشفه هفت بار از این واژه نام برده شده 
است و همواره به زندانی اشاره دارد که شماری 
از دیوها در آن زندانی‌اند. اینجا مکان شدیدترین 


عذابها و انزواها است (آیات ۰۱ ۲ ۱۱؛ ٩۷:۱۱‏ 
۷ ۱:۲۰ ۳۳؛ ر.ک. توضیحات ۲ پطر ۴:۲؛ یھو 
(Vv ¢‏ 


۳۹ ملخها. ملخها حشر اتی شس که در 
تاها ین چان افو وک کے ہے کل کف دراد 


خورشید را بپوشانند و در زمینی که به ان یورش 


تفسیر عهدجدید به قلم مک آرتور 


۱۳۰.۰ 


برده‌اند محصولی باقی نگذارند. در ده ۱۹۵۰ 
میلادی, ملخها با هجوم به چند صد هزار کیلومتر 
مربع از منطقة خاورمیانه. کل محصول موجود را 
در کام خود بلعیدند. اما ملخهای نامبرده در این 
ايه ملخهای عادی نیستند. اینها دیوهایی هستند 
که خود را به این شکل دراورده‌اند تا مانند ملخها 
پورش ویرانگر خود را به انجام رسانند. یوحنا در 
توصیفاتش ته بار مشابه این مورد را تکرار می‌کند. 
برای یوحنا دشوار بود آنچه می‌دید را به شکلی 
توصیف کند که برای خوانندگانش قابل درک 
باشد. عقربها. عقرب جانوری از راسته بندپایان 
است که در مناطق گرم و خشک زندگی می کند. 
عقرب دارای ڈمی افراشته است که در انتهای ان 
نیشی زهرآگین وجود دارد. کسی که قربانی نیش 
عقرب می‌شود معمولا روی زمین از درد به خود 
می‌پیچد دهانش کف می کند و دندانهایش را از 
شدت درد بر هم می‌فشارد. آن دیوهاء که در شکل 
ملخ ظاهر می‌شوند. می‌توانند. مانند نیش عقرب» 
افراد را به درد جسمانی و شاید روحانی مبتلا 
سازند (أیةٌ 4۵. 

۹ مردمانی که مهر خدا را ... ندارند. این 
مردمان کل انسانهای روی زمین جز دو گروه را 
شامل می‌شوند. آن دو گروه که در فصل ۷ به آنها 
اشاره شد. صد و چهل و چهار هزار مبشر بهودی 
و کسانی هستند که به واسطة بشارت آن مبشران 
ایمان آورده‌اند (ر.اک. توضیح ۷ 

۵:۹ پنج ماه. چرخه عادی زندگی ملخها پنج 
ماه است» یعنی به طور معمول از ماه اردیبهشت 
تا شهریور. 

٩‏ طلب موت [مرگ] خواهند کرد و آن را 
نخواهند یافت. برای آنهایی که به این شکنیجه 
و عذاب دچار می‌شوند آرامی و تسکینی وجود 
نخواهد داشت. حتی تلاش تصورناپذیر ایشان 


برای خودکشی و پایان بخشیدن به این بدبختی 
نیز با موفقیت همراه نخواهد بود. 

۹ صورت انسان. احتمالاً اشاره‌ای است به 
صاحب عقل و هوش بودن آن مخلوقات اهریمنی. 

۹ موی زنان. ارمیا ۲۷:۵۱ از ملخهای مودار 
نام برده است. دندانهای شیران. ان ملخها درنده. 
نیرومند. و کشنده هستند (ر.اک. ار ۲۷:۵۱). 

٩‏ جوشنهای آهنین. جوشن برای محافظت از 
تا اد وھ ان کی ی ای 
بود. این مخلوقات نامبرده اسیب‌نایذبرند. 

۹ پنج ماه. (ر.ک. توضیح أيه ۵ 

٩۹‏ ایندون ... اپلیون. اگرچه ملخها به 
طور معمول پادشاه ندارند (امث ۲۷:۳۰ این 
مخلوقات شیطانی صاحب پادشاهند. هم در زبان 
عبری هم در زبان یونانی نام آن پادشاه به معنای 
«ویرانگر» است. در ميان ارواح شریر نیز مانند 
فرشتگان مقدس رده‌بندی قدرت وجود دارد. از 
قرار معلوم. «ملک‌الهاویه [فرشتة هاویه]» یکی از 
مورد اعتمادترین گماشتگان شیطان و شاید هم 
خود شیطان است. 

۵۹ یک وای. این نخستین شیپور از سه شیپور 
اخر است (ر.ک. توضیح :۱۳). 

۱۳۹ شاخ مذبح طلایی. در هر گوشۂ مذبح 
طلایی بخوری که خدا طراحی نموده بود» برآمد گی 
(شاخها) وجود داشت (خرو ۰ ر.ک. توضیح 
ان مذبح معمولا جایگاه رحمت بود. در 
حالی که خدا دعاهای قومش را اجابت می کل 
مذبح نیز فریاد انتقام سر می‌دهد. 

۹ چهار فرشته. کتاب‌مقدس هر گز فرشتگان 
مقدس را در بند نشان نداده است. فرشتگان نامبرده 
در این آیه فرشتگان سقوط کرده هستند. اینها بخشی 
دیگر از نیروی شیطان هستند که خدا آنها را در بند 


نموده بود اما آنها را آزاد خواهد کرد تاء از طریق 


سوارانش. داوری خویش را به انجام رساند (آیات 
است. نیروهای شیطانی به فرمان خدا دربند یا آزاد 
عدن جاری بود (ر.ک. توضیح ۶ ر.ک. پيد 
۲ این منطقه» که خاستگاهش بابل بود. زادگاه 
بسیاری از مذاهب بت‌پرست جهان بوده است. 

۹ ساعت و روز و ماه و سال. خدا بر طبق 
برنامة از پیش تعیین شدة خویش عمل می‌کند 
(ر.ک. مت ۳۶:۲۴ اع ۷:۱ 

۱۶:۹ حنود [لشکر]. برخی این واژه را اشاره 
به نیروهایی می‌دانند که پادشاهان مشرق‌زمین را 
همراهی می‌کنند (۱۲:۱۶). طبق باور این افراد. 
این نیروها ارتشی از اتسانها هستند که از آسیا 
می‌آیند. اما آمدن آن پادشاهان در ارتباط با شیپور 
هفتم روی می‌دهد نه شیپور ششم. اگر این واژه را 
اشاره‌ای به نیروهای شیطانی بدانیم. که با ساکنان 
زمین می‌جنگند و یکسوم از جمعیت انسانها را 
می کشند (َيةٌ ۱۵ بهتر می‌توانیم این آیه را درک 
۹ جوشنها. (ر.ک. توضیح آبه .)٩‏ کبریت. 
گو گرد سنگی است زردرنگ و دارای سولفور. در 
کتاب مکاشفه» این ماده معمولا همراه با دود و 
آتش به کار رفته است (۱۰:۱۴؛ ۰۲۰:۱۹ ۱۰:۲۰). در 
منطقة دریای مرده» گو گرد بسیاری یافت می‌شد. 
وقتی توده‌ای از گوگرد اتش می‌گرفت و ذوب 
می‌شد. چشمه‌های سوزان و گازهای خفه‌کننده 
به وجود می‌آورد. 

٩‏ دمهای آنها چون مارها است که سرها 
را در دو مسیر تخلیه کنند. 


۹ ۲۱ خدا از پنج گناهی نام می‌برد که 
نموا ار سر کے و تارمان اش هاا 

۹ دیوها. این اد اون توضیحات پولس 
درباره بت‌پرستی است (ر.ک. توضیحات ۱ قرن 
۰ دیوها خود را در قالب بتهای سنگی 
و چوبی جا می‌زنند که انسانها با دست خود آنها 
را ساخته‌اند. 

۹ توبه نکردند. (ر.ک. 4:۱۶ ۵۱ ۲۱). 
جادوگریها. در دوران باستان. هوش و حواس 
را به کمک داروها کرخت و بی‌حس می کردند. به 
همین دلیل. در مراسم مذهبی. همجون حلسات 
احضار ارواح. افسونگری» طلسم و جادی همراهی 
با واسطان ارواح. و بالا و پایین پریدن‌هایی که 
لازمة ان مراسمها بود» از این داروها استفاده 
می کردند (۸:۲۱؛ ۳۲ رر.ک. توضیح افس ۱۸:۵). 

۴:۱۱-۰ این آیات: فاصله‌ای ميان شیپور 
ششم و هفتم می‌باشند (۱۵:۱۱). رهاو پیاله‌ها 
نیز میان داوریهای ششم و هفتم وقفه‌ای مختصر 
دارند (۱۷-۱:۷؛ ۱۵:۱۶). قصد خدا این است که 
قوم خود را در هنگامةٌ آن خشم و غضب تشویق 
نماید و ارامی بخشد و به ایشان یاداور شود که او 
هنوز بر همه‌چیز حاکم است. قوم خود را به یاد 
دارد و در نهایت پیروزی از ان ایشان خواهد بود. 

۰ فرشتة زورآور دیگری. بسیاری از 
تفسیر گران این فرشته وا مسیح می دانند. 
اما واژه‌ای که در زبان پونانی «دیگری» ترجمه 
شده» به معنای یکی از همنوعان است. یعنی او 
نیز یک مخلوق می‌باشد. این فرشته یکی از آن 
هفت فرشته‌ای نیست که شیپور می‌نوازد TA)‏ 
این فرشته یکی از والارتبه‌ترین فرشتگان در آسمان 
است که از شکوه. عظمت. و قوت سرشار می‌باشد 
(ر.ک. ۲:۵؛ ۳:۸ ۱:۱۸). قوس قزح [رنگین کمان] 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


(ر.ک. توضیح ۳:۴). شاید خدا به این مورد اشاره 
کرده است تا به یوحنا خاطرنشان سازد که حتی 
در زمان داوری نیز همواره عهد خود با نوح 
و محافظت از قومش را به یاد خواهد داشت. 
پایهایش مثل ستونهای آتش. پایهای این فرشته 
نمودار اراد راسخ و استواری است که به واسطه 
ان روز خداوند را عملی خواهد ساخت. 

۰ کتابچه. منظور طوماری با هفت مُهر است 
که سند مالکیت زمین می‌باشد (ر.ک. توضیح ۱:۵). 
این طومار به طور کامل باز می‌شود و کل داوریهای 
هایس را آشکار امد تمود. پائ راست شود را 
بر دریا و پای چپ خود را بر زمین نهاد. هرچند 
شیطان» به طور موقت. دریا و زمین را تصاحب 
کرده است. اما این عمل نمادین نمودار آن است 
که کل آفرینش از آن خداوند است و او با اقتدار 
مطلق» بر آن سلطنت می کند. 

۰ هفت رعد. (ر.ک. توضیح ۵:۴؛ رک4۱۶ ۵۸). 

۰ هفت رعد. به بوحنا گفته شد که بايد 
پیغام هفت رعد را تا زمانی که خدا مقرر داشته 
است مخفی نگاه دارد (ر.ک. ۱۰:۲۲؛ دان ۲۶:۸ 
A: ۷‏ 

۰ دست ... خود را ... بلئد کرده. در زبان 
وتات انز کل تفر کار ودی تخت ارد 
و در رابطه با بلند کردن دست به منظور سوگند 
یاد کردن یا قول و پیمانی رسمی به کار می‌رود 
(ر.ک. دان ۷:۱۲ ر.ک. توضیحات مت ۳۲:۵ ۳۴). 
در این آیه» دست به سوی آسمان بلند می‌شود. چرا 
که آسمان محل سکونت خدا است. فرشته در حال 
سوگند خوردن است. 

۰ بعد از اين. زمانی نخواهد بود. این 
سراغاز اخرین بلاهای روز خداوند است 
(۱۵:۱۱). این عبارت نشان می‌دهد آن مقطع از 
زمان. که شاگردان مسیح چشم انتظارش بودند فرا 


رسیده است (مت ۴ اع ۱ اکنون دعاهای 
مقدسان اجابت خواهد شد (۱۱-۹:۶؛ مت ۱۰:۶). 

۰ سرّ. در زبان یونانی این واژه به معنای 
«مسدود کردن» پا «بستن» می‌باشد. در عهد جدید. 
«سر» حقیقتی است که خدا آن را پنهان داشته اما 
به واسطةٌ مسیح و رسولانش آشکار گردیده است 
(ر.ک. توضیحات افس ۴۲ ۵؛ ر.اک. روم 2 
در این ای سر حاکی از به کمال رسیدن همه‌چیز 
است» آن‌گام خدا گناهکاران را هلاک می‌سازد و 
ملکوت برحق خود را بر زمین بنا می‌کند. چنان که 
... بشارت داد. اگرچه این سر به طور کامل اشکار 
نبود به انبیای خدا اعلام گشته بود (ر.ک. عا ۷:۳). 

۰ بگیر و بخور. این عمل به روشنی گویای 
درک نمودن کلام خدا است. واکنش صحیح هر 
ایماندار به داوری خدا باید همانند واکنشهای 
یوحنا باشد رز که حر ۱۱۳) این واکنش خی 
نیست جز انتظار دلپذیر برای جلال خدا و پیروزی 
مسیحیان و البته تلخی مشاهده غضب خدا بر آنانی 
که از پسر او روی گردانده‌اند. اندرونت را تلخ 
خواهد نمود. وقتی یوحنا واقعا درک نمود که در 
داوریهای مُهر» شیپون و پیاله چه چیزی در انتظار 
گناهکاران است دلش آشوب شد. در دهانت چون 
عسل شیرین. اما حقانیت و پیروزی نهایی خدا 
واقعیتهای شیرین و دلپذیری برای ایمانداران به 
حساب می‌آیند. 

۰ نبوت کنی. این فراخوانی است برای 
یوحنا که در مورد داوری تلخ شیپور هفتم و هفت 
پیاله به انسانها هشدار دهد. اقوام و امتها و زبانها 
و پادشاهان. (ر.ک. توضیح ٩۷‏ 

۱ نی. گیاهی با ساقه‌های بلند و توخالی 
چون خیزران که در وادی اردن می‌رویید. این گیاه 
را به دلیل سبکی و استحکامش برای اندازه‌گیری به 
کار می‌بردند (ر.ک. حز ۳:۴۰ ۵). اندازه گیری معبد 


حاکی از آن بود که خدا مالک معبد است (ر.ک. 
۱ زک ۵-۱:۲). قدس خدا. این اصطلاح به 
قدس و قدس‌لاقداس اشاره دارد نه به کل معبد 
(ر.ک. آَیة ۲). در آن دوران مصیبت عظیم. معبدی 
وجود خواهد داشت که بازسازی شده است (دان 
۹ ۱۱:۱۲؛ مت ۱۵:۲۴؛ ۲ تسا ۴:۲). مذبح. در 
انشا او ده یت کان اک اه آن اس که 
این مذبح برنزی واقع در صحن معبد بود نه مذبح 
بخوری که در قدس وجود داشت. جرا که فقط 
کاهنان اجازه داشتند به قدس وارد شوند (ر.ک. 
لو ۱۰-۸:۱). 

۲۳۸ صحن خارج قدس. در معبدی که به 
دست هیرودیس ساخته شده بود» صحن غير 
یهودیان با دیواری کوتاه از صحن درونی جدا 
می‌شد. ورود غير بهودیان به صحن درونی ممنوع 
بود و سرپیچی از آن مجازات مرگ را به همراه 
داشت. این نکته که از پرا خواسته می‌شنود تا 
ورن توا اک ی ای ایس تب 
است که خدا از امتهای بی‌ایمان, که بر قوم هم‌عهد 
خداوند ستم روا داشته بودند. رویگردان خواهد 
بود. شهر مقدس را ... پایمال خواهند نمود. در 
گذشته. آشور بابل. ماد و پارس» یونان. و روم 
جملگی به اورشلیم ستم کرده بودند (ر.ک. ۲ پاد 
۱۰-۵؛ مز ۱:۷۹؛ اش ۱۸:۶۳ مرا ۱۰:۱). این ايه 
به ویرانی شدید اورشلیم» در آینده و جفا و ستمی 
کو کل وا ق 
چهل و دو ماه. این دورةٌ سه سال و نیم» شامل 
نیم دوم دوران مصیبت عظیم است و با عملکرد 
اشکار و شریرانهةٌ دجال همزمان خواهد بود (ايه 
۳ ۲ ۵:۱۳). در این دوران. خدا بهودیان را در 
بیابان پناه خواهد داد (۶:۱۲ ۱۴). 

۱ دو شاهد. این دو شاهد کسانی هستند که 


۱۳۰۳ 


در نیمه دوم دوران مصیبت. پیغام داوری و نجات 
را موعظه نمایند. در عهدعتیق, وجود دو شاهد يا 
بیشتر لازم بود تا شهادتی تصدیق گردد (ر.ک. تث 
۷ ۱۵:۱4؛ مت ۱۶:۱۸؛ یو :۱۷؛ عبر ۲۸:۱۰). 
این دو نبی نقطه اوج شهادت خدا به قوم اسراییل 
خواهند بود. این شهادت همانا پیغام داوری خدا 
و هب سخاوتمندانة او است کاتسا زا به همة 
کسانی که توبه کنند و ایمان آورند ارزانی می‌دارد. 
هزار و دویست و شصت روز. یعنی چهل و دو 
ماه پا سه سال و نیم (ر.ک. ۶:۱۲ ۵:۱۳؛ ر.ک. 
توضیح آية ۲). پلاس. پارچه‌ای زبر و خشن که 
از موی بز یا شتر بافته می‌شد. بر تن کردن چنین 
لباسهایی گویای پشیمانی. فروتنی. و سوگواری 
بود (ر.اک. پید ۷ ۲ سمو ٩۱:۳‏ ۲ پاد ۳۶ 
۹ اس ۱:۴؛ اش ۱۲:۲۲؛ ار ۲۶:۶؛ مت ۲۱:۱۱). 
آن شاهدان به سبب شرارت مصیبت‌باری که در 
جهان حاکم است و به سبب داوری خدا بر آن 
شرارت و به سبب بی‌حرمتی دجال به معبد و شهر 
مقدس سوگوارند. 

۱ تصویری که در این آیه ارائه شده بر گرفته 
از کتاب زکریا فصلهای ۳و ۴ است. رویای زکریا 
هم در اينده نزدیک تحقق می‌یافت (بازسازی 
معبد به دست پهوشع و زروبابل) هم در آینده 
دور (دو شاهد که خدمتشان بر نجات نهایی قوم 
اسراییل در سلطنت هزارساله متمرکز خواهد بود). 
دو درخت زیتون و دو چراغدان. روغن زیتون 
معمولا سوخت چراغها بود. وجود درختان زیتون 
و چراغدان‌ها در کنار هم نماد نور بیداری روحانی 
است. موعظه ان دو شاهد جرقه ان بیداری خواهد 
بود. درست همان گونه که پهوشع و زروبابل پس 
از دوران اسارت قوم اسراییل در بایل چنین کردند. 

۱ ۶ اگرچه نمی‌توان در مورد هویت این 
دو شاهد تعصب نشان داد. بررسیهای گوناگون 
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تعاکی از آن اشت که اتتمالا این ذو نفر رک 
و ایلیا می‌باشند: (۱) این دو مانند موسی زمین 
را دستخوش بلایا می‌گردانند و مانند ایلیا قدرت 
دارند تا از بارش باران جلوگیری کنند؛ (۲) بهودیان 
نیز بازگشت موسی (ر.ک. تث ۱۸-۱۵:۱۸) و ایلیا 
(ر.ک. ملا ۰۵:۴ ۶) را در آینده انتظار می کشند 
(ر.ک. یو ۲۱:۱)؛ (۳) هم موسی هم ایلیا به هنگام 
تبدیل چهر؛ عیسی. که پیش‌نمایشی از بازگشت 
مسیح بود. حضور داشتند؛ (۴) هم موسی هم ایلیا 
برای برانگیختن مردم به توبه» از ابزاری ماورای 
طبیعی استفاده کردند؛ (۵) ایلیا زنده به اسمان بالا 
برده شد و خدا پیکر موسی را در مکانی نامشخص 
دفن نمود؛ (۶) مدت خشکسالی که این دو شاهد 
به بار می‌آورند (سه سال و نیم؛ ر.ک. ايه ۳) همان 
مدت زمانی است که ایلیا خشکسالی به بار اورد 
(بع ۱۷:۵). 

۱ آتشی ... به در شده ... فرو می‌گیرد. 
اا آشاره‌ای: است ا واا د 
شاهد در دوران خدمتشان شکست‌ناپذیر هستند 
و با قدرتی فراطبیعی محافظت خواهند شد. نبی 
کاذب نیز این نشانه را جعل خواهد کرد (۳:۱۳). 

۱ قدرت به بستن آسمان. در بیشتر موارد 
اصالت پیغام‌آوران خدا با معجزات ثابت شده 
است. در اینجا نیز سه سال و نیم خشکسالی 
(همان‌طور که ایلیا پیش از این نیز چنین کرده 
بود) بر رنج و عذاب کسانی که در سراسر جهان 
متحمل فجایع آن دوران مصیبت عظیم هستند, 
بی‌اندازه. خواهد افزود و نفرتشان از آن دو شاهد 
را شدیدتر خواهد کرد. آبها ... را به خون تبدیل 
نمایند. آبهای کرة زمین» که پیش از این به خاطر 
تأثیرات شیپورهای دوم و سوم آلوده شده بودند. 
اکنون قابل آشامیدن نبوده. بر رنج و عذاب ناشی 
از خشکسالی خواهند افزود. 


۱ وحش. این نخستین اشاره از سی و شش 
اشاره‌ای است که در کتاب مکاشفه به این شخص 
شده است. او کسی جز دجال نمی‌باشد (ر.اک. 
فصل ۱۳). این نکته که او از چاه هاویه بیرون 
ایشان را خواهد کشت. زمانی که خدمت آن 
دو شاهد به پایان رسد. خدا محافظت مافوق 
طبیعی خود را از ایشان برخواهد داشت. آن‌گاه 
وحش توانایی کاری را می‌یابد که بسیاری سعی 
در انجامش داشته اما جان خود را در این راه از 
دست داده بودند. 

۱ بدنهای ایشان در شارع عام [خیابان] 
.۰ خواهد ماند. خودداری از .به خاک سپردن 
دشمنان یکی از شیوه‌های بی‌حرمتی و تحفیر آنها 
بود (ر.ک. اع ۱۹:۱۴). عهدعتیق آشکارا این عمل 
را منع نموده است (تث ۲۲:۲۱ ۳ شهر عظیم. 
یکی دانستن اورشلیم با سدوم و مصر بر شرارت 
دو شاهد این خواهد بود که به یهودیان اورشلیم 
خدمت نمایند. این هدف به ایمان آوردن ایشان 
می‌انجامد (آية ۱۳). 

۱ سه روز و نیم. کل جهان (بی گمان از 
طریق جدیدترین رسانةٌ تصویری) نظاره‌گر این 
پیکر انبیای کشته‌شده را می‌نگرند دجال را جلال 
خواهند داد. 

۱ خوشی و شادی می‌کنند ... هدایا 
این اصطلاح بازده مرئبه در اشاره به بی‌ایمانان به 
شکنجه‌گران خود شادی می‌کنند و مرگ آن دو 

۱ روح حیات از خدا بدیشان درآمد. آن 


جشن و پایکوبی دیری نمی‌پاید. چرا که خداء با 
زنده کردن شاهدان امینش» حقانیت ایشان را به 
اتات می رسان. 

۱ در ابر به آسمان بالا شدند. برای عده‌ای 
این پرسش مطرح است که چرا خدا اجازه نخواهد 
داد که این دو شاهد به موعظۀ خویش ادامه دهند؟ 
فرض این افراد چنین است که پیغام آن دو پس 
از رستاخیزشان تأثیر بیشتری خواهد داشت. اما 
این فرض کلام واضح مسیح را در این خصوص 
نادیده می گیرد (لو ۳۱:۱۶). دشمنانشان ایشان را 
دیدند. کسانی که از این دو شاهد متنفر بودند و 
نسبت بدیشان بی‌حرمتی روا داشتند حفانیتشان را 
به چشم خواهند دید. 

۱ زلزله. خداء با زمین‌لرزه‌ای کوبنده بر 
صعود انبیای خود تأکید می‌نماید. ویرانی و از 
دست دادن جان برخی از سران نیروهای دحال 
می‌تواند از ره‌آوردهای این زمین‌لرزه باشد. 
باقیماند گان. این واژه به بهودیانی اشاره دارد که 
زنده هستند و هنوز به مسیح ایمان نیاورده‌اند. 
خدای آسمان را تمجید کردند. این عبارت حاکی 
از آن است که قوم يهود واقعاً رستگار خواهند 
شد (ر.ک. لو ۱۸:۱۷ ۱۹). در نقطهٌ مقابل کسانی 
قزار دارنک که کفر می گویند و از جلال دادن خدا 
سر باز می‌زنند (4:۱۶). این تحقق اصلی نبوت 
زکریا (۱۰:۱۲؛ ۱:۱۳) و نبوت پولس است (روم 
۲۷-۱). 

۱ وای دوم. منظور شیپور ششم است 
(ر.ک. توضیح ۹ فاصلۀ ميان شیپور ششم و 
هفتم پایان یافته است (ر.ک. توضیح ۰ توبة 
قوم اسراییل آستانة سلطنت هزارساله است (اع 
۲۱-۲ ؛ روم ۲۵:۱۱ ۲۶). اما ابتدا باید واپسین 
داوریها به اوج خود رسند. 

۱ فرشته‌ای بنواخت. شیپور هفتم این 


۱۳۰۵ 


وقایع را شامل خواهد بود: هفت پیاله» وایسین 
داوریهایی که در فصل ۱۶ به تصویر کشیده 
شده‌اند. کل رویدادهایی که به استقرار سلطنت 
هزارساله (فصل ۰) و تاحگذاری عیسی در مقام 
پادشاه می‌انجامند (فصل .)۱٩‏ سلطنت ... خداوند 
ما و مسیح او. اگرچه جهان به لحاظ سیاسی و 
فرهنگی یکپارچه نیست. از نظر کتاب‌مقدس» 
جهان به لحاظ روحانی دارای یک سلطنت و یک 
سلطان» یعنی شیطان می‌باشد (یو ۳۱:۱۲؛ ۰:۱۴ 
۶ ۲ قرن ۴:۴). فرمانروایان این جهان» به 
پیروی از شیطان» در کل دشمن مسیح هستند 
(مز ۲:۲؛ اع ۲۶:۴). بازگشت پیروزمندانۀ خداوند 
عیسی مسیح و مغلوب کردن دشمنانش و بنا 
نمودن پادشاهی‌اش به سرکشی و طنیان دبرا 
سلطنت اين جهان پایان خواهد داد (اش ۲۲ ¥ 
دان ۴۴:۲ ۱۳:۷ ۱۴ ۸۱۸ ۰۲۲ ۲۷؛ لو ۳۲-۳۱:۱). 
این پادشاهی به خحدای پدر نیز تعلق دارد (ر.ک. 
توضیح ۱ قرن ۲۳:۱۵). 

۱ بیست و چهار پیر. (ردک. توضیح ۴:۴ 

۱ که هستی و بودی. امدن ملکوت مربوط 
به آینده نیست. بلکه بی‌درنگ فرا خواهد رسید. 

۱ مامتها خشمناک شدند. امتها دیگر 
ترسان نیستند (ر.ک. ۱۷-۱۵:۶). ایشان از حشم 
ستیزه‌جویانه لبریز خواهند بود. دیری نمی‌پاید 
که دشمنی انها خود را در تلاشی احمقانه برای 
جنگ با مسیح نمایان خواهد ساخت. تلاش آنها 
تلاشی بیهوده و محکوم به شکست است و نقطة 
اوج سرکشی انسان به خدا (۱۴:۱۶؛ ۲۱-۱۷:۱۵). 
غضب تو. خدای قادر مطلق به خشم بی‌مایه و 
بی نتيجة امتها پاسخ می‌دهد (ر.ک. مز .)٩-۱:۲‏ ان 
بیست و چهار پیر از غضب آیندۀ خدا به گونه‌ای 
سخن می گویند (۱۵-۱۱:۲۰) که گویی هم‌اکنون 
ظاهر گشته است. شیو توصیف ایشان بر قطعی 
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بودن آن داوری دلالت دارد. این واقعیت. که خدا 
روزی غضب خود را بر مردمان سرکش نازل 
خواهد کرد. یکی از موضوعات اصلی کتاب‌مقدس 
است (ر.ک. اش ۲۳-۱۷:۲۴؛ ۲۰:۲۶ ۲۱؛ ۲۷:۳۰- 
۳ حز ۱۶:۳۸ به بعد؛ ۲ تسا ۱۰-۵:۱). مردگان ... 
داوری شود. وایسین غضب خدا داوری بر مردگان 
را نیز شامل می‌شود (ر.ک. مت ۴۶-۳۱:۲۵؛ یو 
۲۹-۵۵). داوری خدا دو بخش دارد: (۱) خدا 
مقدسان عهدعتیق (دان ۱:۱۲-؛ ر.ک. ۱۲:۲۲؛ ۱ 
قرن ٩:۳‏ ۵:۴), کلیسای ربوده‌شده (۱ قرن ۵۱:۱۵ 
۲ ۱ تسا ۱۸-۱۳۲۴))» و مقدسان دوران مصیبت 
عظیم (۴:۲۰) را پاداش می‌دهد؛ (۲) خدا بی‌ایمانان 
را تا ابد در دریاچۀ اتش محکوم می‌نماید (۱۵:۲۰). 

۱ قدس خدا در آسمان. (ر.ک. ۱۲۳ 
۷ ۱۵:۱۴ ۱۷: ۸-۵:۱۵: ۰۱:۱۶ ۱۷). منظور 
قدس‌الاقداس آسمانی است. جایی که خدا در 
جلال و کبریایی خود در آن ساکن است و تخت 
خدا نامیده شده است (فصلهای ۴؛ ۵؛ ر.ک. عبر 
4۹ بوحنا تخت (۵:۴) و مذبح :٩:۶(‏ ۵-۳:۸) را 
دیده است. در اینجاء قدس‌الاقداس را نیز مشاهده 
می‌کند. تابوت [صندوق] عهدنامة او. اين قطعه 
که از وسایل خیمه و معبد در عهدعتیق بود نماد 
کفاره» حضور خداء و عهد خدا با قومش به حساب 
می‌آمد. آن صندوق زمینی صرفاً تصویری از این 
صندوق آسمانی بود (ر.ک. عبر ۳۳:۹؛ ۲۰:۱۰). در 
آن صندوق عهد. خدا رحمت و کفاره برای گناه را 
مهیا نمود. همان گونه که وقتی بهای گناه پرداخت 
می گشت» قدس‌الاقداس زمینی گشوده می‌شد (مت 
۷ عبر ۰۱۹:۱۰ ۲۰)؛ قدس‌الاقداس آسمانی نیز 
گشوده می‌شود تا در هنگامةٌ داوری از عهد و پیمان 
جدید و نجات‌بخش خدا و مقصود فدیه‌اش سخن 
گوید. برقها و صدا و رعدها و زلزله‌ها و تگرگ 
عظیم. انچه در ایات ۵:۴ و ۵:۸ پیش‌بینی شده بود 


به واقعیتی هولناک تبدیل خواهد شد. این رویدادها 
بخشی از پیالۀ هفتم هستند (۲۱-۱۷:۱۶) و در اوج 
شیپور هفتم به وقوع می‌پیوندند. از آنجا که جزا 
دادن از اسمان می‌آید. داوری نیز از قدس‌الاقداس 
خدا نازل می‌شود (۰۱۵:۱۴ ۱۱۷ V ۰۱:۱۶ A-A‏ 
۷ ر.ک. توضیح ۶ 

۲ علامت. منظور نمادی است که به چیزی 
دیگر اشاره دارد. این نخستین نشانه از هفت نشانۀ 
نیمه آخر کتاب مکاشفه است (ر.ک. یه ۳ ۱۳:۱۳ 
۴ ۵ ۱۴:۱۶ ۲۰:۱۹). زنی. منظور زنی واقعی 
نیست. این زن نمادی از قوم اسراییل است که 
در عهدعتیق به همسر خدا تشبیه شده بود (اش 
۴ ۶ ار ۸-۶۰۳ ۳۲:۳۱؛ حز ۳۲:۱۶؛ هو ۱۶:۲). 
در کتاب مکاشفه. سه زن نمادین دیگر نیز وجود 
دارند: (۱) ایزابل که نماد بت‌پرستی است (۲۰:۲)؛ 
(۲) زن فاحشه (۶-۳:۱۷) که نماد کلیسای مرتد 
است؛ (۳) عروس بره (۷:۱۹) که نماد کلیسای 
حقیقی است. با توجه به چارچوب متن؛ می‌توان 
دریافت که زن نامبرده در این ايه نمودار کلیسا 
نیست. آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پایهایش 
... دوازده ستاره. (ر.ک. پيد ۱۱-۹:۳۷). بر تن 
داشتن خورشید گویای جلال. وقان و جایگاه رفیع 
قوم اسراییل است. قومی صاحب وعده که رستگار 
خواهند شد و ملکوت از ان ایشان خواهد بود. 
اصطلاح ماه در زیر پایهای او احتمالاً توصیفگر 
واه با با فرم اسان و غهتی بت کا 
ایشان بسته بوده چرا که ماه‌های نو به ایین عبادت 
و پرستش ربط داشتند (۱ توا ۳۱:۲۳؛ ۲ توا ۴:۲؛ 
۸ عز ۵:۳ ۳:۸۱). دوازده ستاره نیز نمایندۀ 
دوازده طایفه اسراییل هستند. 

۲ از درد ... فریاد برمی اورد. قوم اسراییل 
اغلب به صورت مادری تصویر شده که در حال 
زایمان است (ر.ک. اش ۱۷:۲۶ ۱۸؛ 4۱:۵۴ ۷:۶۶- 


۲ هو ۱۳:۱۳؛ میک ۱۰:۴؛ ۰۲:۵ ۲ مت ۰۸:۲۴ 
مادری که قرنها رنج و درد کشیده است و آرزومند 
روزی می‌باشد که مسیح موعود بیاید و شیطان و 
گناه و مرگ را نابود کند و این قوم را به ملکوت 
رهنمون سازد. 

۲ اژدهای بزرگ آتشگون. شیطان دشمن 
یی ا نی اس کی ها مات ا 
صورت اژدها ظاهر شده است (ر.ک. اَی ٩‏ ۲:۲۰). 
واژة آتشگون از کشتار و خونریزی حکایت دارد 
(ررک. یو ۴۴۸). هفت سر ... ده شاخ ... هفت 
افسر [تاج]. همذ این تشبیه‌ها تسلط و حاکمیت 
شیطان را بر هفت پادشاهی گذشتة جهان و ده 
پادشاهی آینده به تصویر می کشند (ر.ک. دان 4:۷ 
۰ ۴ ر.ک. توضیحات ۸۱2۱۳ 926۱۰۸۸۱۷ آن 
هنگام که شیپور هفتم نواخته شود. شیطان بر جهان 
تسلط خواهد داشت (۱۵:۱۱). او دردی بی‌امان بر 
قوم اسراییل روا داشته است (دان ۲۴:۸). خواستة 
شیطان این بود که آن زن را بکشد تا نتواند فرزندی 
را به دنیا آورد که شیطان را به هلاکت رساند. 

۲ ثلث [یک‌سوم] ستارگان آسمان. طغیان 
اولیةٌ شیطان (ر.ک. اش ۱۲:۱۴ به بعد؛ حز ۱۱:۲۸ 
به بعد) به سقوط یک‌سوم از فرشتگان انجامید. 
آن فرشتگان سقوط کرده به طغیان او پیوستند و 
به ارواح شریر تبدیل شدند. فرزند او را ببلعد. 
شیطان. که نتوانسته بود از تولد مسیح از باکره 
جلوگیری کند. کوشید در کشتار نوزادان که به 
فرمان هیرودیس صورت گرفت. مسیح را از بین 
ببرد (مت ۱۸-۱۳:۲؛ لو ۲۸:۴ .)۲٩‏ 

۵:1۲ پسر نرینه. عیسی مسیح در تولد 
جسمانی‌اش در قالب یک بهودی زاده شد (مت 
۱ ۲ تیمو ۸:۲). با وجود همه تلاشهای شیطان 
برای نابودی قوم سرأییل و تسلی که قرار بودمسیح 
موعود از ان زاده شود تولد عیسی درست مطابق 


تا کی انیا صورت گر فت رز کش ۱۱۳۳ 
۹ میک ۲:۵). عصای آهنین. این عصا توصیفگر 
تاحگذاری عیسی در مقام پادشاه کل امتهای جهان 
است (ر.ک. ۱ ۱۵:۱؛ مز .)٩-۶۲‏ فرزندش 
به نزد خدا ... ربوده شد. منظور صعود مسیح است 
(اع ۱ ۳۳:۲؛ عبر ۳-۱؛ ۲:۱۲). 

۲ بیابان. خداء با پنهان نمودن قوم اسراییل 
در بیابان و در مناطق مواب. عمون و ادوم در 
شرق فلسطین. ایشان را از دسترس شیطان 
محفوظ نگاه خواهد داشت. جالب اینجا است که 
در حملة دجال به سرزمین مقدس این کشورها 
به طور خاص در امان خواهند ماند (ر.ک. دان 
۱ هزار و دویست و شصت روز. در نيمة 
آن دوران مصیبت عظیم دجال عهد خود را با 
اسراییل می‌شکند» مانع پرستش در معبد می‌شود. 
ان مکروه ویرانی را برپا می‌دارد (دان ۲۷:۹؛ مت 
۴ )هو اورشلیم را ویران می‌کند (۲:۱۱). در آن 
زمان» بسیاری از بهودیان می‌گریزند تا جان خود 
را حفظ نمایند (مت ۱۶:۲۴ به بعد). درآن هزار و 
دویست و شصت روز آخر مصیبت عظیم (چهل 
و دو ماه» سه سال و نیم» خدا از ایشان محافظت 
می‌نماید (ر.ک. توضیحات ۱۰:۳؛ ۱:۶ .)٩‏ 

۲ در آسمان جنگ شد. رویدادهای 
پرهیاهوی زمین, که در آن دوران مصیبت به وقوع 
می‌پیوندند. همتای وقایعی هستند که در اسمان 
روی می‌دهند. از زمان سقوط شیطان. همواره این 
جنگ وجود داشته است (ر.ک. یه ۴؛ دان ۱۳:۱۰؛ 
یهو .)٩‏ چیزی بر شدت این جنگ خواهد افزود. 
احتمالا گذر مقدسان ربوده‌شده از قلمروی رییس 
قدرت هوا بر شدت این جنگ خواهد افزود (ر.ک. 
افس ۲ 

۲ ازدهای بزرگ ... بر زمین انداخته شد. 
شیطان و ارواح شریرش همان زمان که برای 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


نخستین بار طغیان کردند از آسمان بیرون افکنده 
شدند. اما هنوز به اسمان دسترسی دارند (ر.ک. 
ایو ۶:۱ ۱:۲). این دسترسی از آنها دریغ می‌شود 
و انها تا ابد از ورود به اسمان منع خواهند شد. 
ابلیس و شیطان. (ر.ک. ۲:۲۰). ابلیس واژه‌ای است 
که در زبان یونانی به معنای «افترا زدن» یا «به دروغ 
اتهام زدن» می‌باشد. ابلیس دروغگویی بدخواه و 
بدجنس است (یو ۴۴:۸؛ ۱ یو ۸۳۲). اتهاماتی که 
او بر ایمانداران وارد می‌کند (آیۀ )٠١‏ به نتیجه 
نخواهد رسید» چرا که مسیح مدافع ما است (۱ یو 
۲ وازه شیطان نیز به معنی «مقابله گر» يا «دشمن) 
است. این واژه به طور خاص در کتاب ايوب و 
انجیلها دیده می‌شود. تمام ربع مسکون [جهان] 
را می‌فریبد. شیطان همان‌طور که در طول تاریخ 
انسانها را فریب داده است. در ان دوران مصیبت 
عظیم نیز به فریب خود ادامه خواهد داد (ر.ک. 
۳ ۳:۲۰ يو ۴۴:۸). پس از انکه در پایان 
سلطنت هزارساله به طور موقت از چاه هاویه آزاد 
می‌شود. برای اندک زمانی. طریقهای فریبکارانة 
خود را از سر خواهد گرفت (۸:۲۰ 6۳ 

۲ مدعی. (ر.ک. توضیح آية .)٩‏ شیطان 
دیگر نمی‌تواند ایمانداران را در پیشگاه تخت 
خدا متهم کند» چرا که دیگر به آسمان دسترسی 
نخواهد داشت. 

۲ خون برّه. هیچ‌کس نمی تواند بر آنانی 
که گناهانشان به واسطهٌ قربانی و مرگ مسیح 
امرزیده شده است اتهامی وارد سازد (ر.ک. روم 
۲۹-۳۳۸). 

۲ زمانی قلیل [کوتاه] دارد. شیطان که 
می‌داند زمانش محدود است. بر تلاشهایش به ضد 
خدا و انسانها و به ویژه به ضد قوم اسراییل شدت 
بیشتری خواهد داد (ایات ۰۱۳ ۱۷). 

۲ بال عقاب بزرگ. بالهای واقعی پرنده 


منظور نیست. این تصویری گویا از این حقیقت 
است که خداء در تدبیر الهی‌اش» قوم اسراییل را 
محافظت می‌نماید (ر.ک. ځرو ۴:۱۹). بال معمولا 
بیانگر محافظت است (ر.ک. تث ۱۲-۹:۳۲؛ مز 
۱ اش ۳۱:۴۰). عقابها یکی از بزرگ‌ترین 
پرندگان در فلسطین بودند. احتمالا این آیه به 
موجودی افسانه‌ای و بالدار به نام «شیردال» اشاره 
می کید که نکی شیر ود :عقا داشت است: 
زمانی و دو زمان و نصف زمان. منظور سه سال 
و نیم است. یعنی نیمه دوم مصیبت عظیم (ر.ک. 
اة ۶+ ۰۲:۱۱ ٩۲‏ ۵:۱۲). 

۲ زمین دهان خود را گشاده. لشکری 
عظیم» به مانند سیل. برای مقابله با اسراییل روانه 
می‌شود (اية ۱۵؛ ر.ک. ار ٩۸:۴۶‏ ۲:۴۷). چه بسا این 
لشکر همزمان با یکی از زمین‌لرزه‌های فراوانی که 
در آن دوران به وقوع می‌پیوندند بلعیده خواهد 
شد (۱۲:۶؛ :4۵ ۱۳:۱۱ ۰۱۹٩‏ ۱۸:۱۶ مت ۷:۲۴). 

۲ باقیماندگان ذرّیت [فرزندان] او. شیطان 
هر یک از پیروان بره چه يهود و چه غير يهود را که 
بیابد خشم خود را که ناشی از کلافگی و درماندگی 
است بر او فرو می‌ریزد. احکام خدا ... شهادت 
عیسی. حقیقت مکشوف از جانب خدا و مسیح 
منظور است. این حقیقت در کتاب‌مقدس مکتوب 
می‌باشد. اطاعت از کلام خدا همواره نشانة اصالت 
تک انما نار ست( وک2۸5 6 

۳ او ... ایستاده بود. در اینجاء باز هم به 
اژدها یا شیطان اشاره می‌شود (ر.ک. ٩:۱۲‏ ۱۷). اوه 
در میان امتهایی که در قلمروی خود دارد. از جایگاه 
خاصی برخوردار است. ریگ دریا نمادی از آن 
امتها می‌باشد. وحش. م.ت. «هیولا» (ر.ک. ۷:۱۱). 
منظور حیوانی شریر و مرگبار است. در بافت 
این متن» این اصطلاح هم نمادی از یک شخص 
(دجال) و هم نمايندة نظامی است که تحت سلطه 


او می‌باشد (نظام دنیا). آحرین امپراتوری شیطانی 
جهان به دست انسانهایی دیوزده اداره می‌شود 
(در حصوص دجال: ر.اک. توضیحات ۲ تسا ۳:۲- 
۱ دانیال ۸۸۷ ۲۶-۲۱؛ ۲۵-۲۳:۸؛ ۲۷-۲۴:۹؛ 
۴۵۱ نیز به توصیف دجال پرداخته است. 
از دریا بالا می‌آید. دریا نماد هاویه پا چاه است 
که همانا محل زندگی دیوها می‌باشد (ر.ک. ۷:۱۱ 
۷ ۱:۰ لو ۳۱۸). در اینجاء شیطان در حالی 
به تصویر کشیده شده است که دیوی نیرومند را 
از هاویه می‌خواند تا از این پس وارد عمل شود 
و وحش (دجال) و امپراتوری‌اش را در اختیار 
گیرد. ده شاخ و هفت سر. این توصیف مانند 
توصیف شیطان در ایۀ ۳:۱۲ می‌باشد. مرها 
می‌توانند نماد امپراتوریهای كُذذشتة جهان باشند. 
امپراتوری مصر» آشون بابل. هخامنشی, یونان 
روم» و آخرین حکومت. یعنی حکومت دجال 
(ر.ک. توضیحات ٩:۱۷‏ ۱۰). پادشاهی آخر ترکیبی 
از کل پادشاهیان دیگر است و شاخها نمودار آنها 
می‌باشند (ر.ک. توضیح ۷ شماره ده نماد 
کل قدرتهای نظامی و سیاسی می‌باشد که به یاری 
وحش (دجال). که کنترل جهان را در دست گرفته 
است» برمی‌ خیزند. شاخ همواره نماد قدرت است» 
همان گونه که در قلمروی حیوانات نیز چنین است. 
شاخ هم قدرت تهاجمی (حمله) است هم قدرت 
دفاعی (حفاظت). دانیال نشان می‌دهد که دحال 
از ميان همین ده پادشاه ظهور خواهد کرد (دان 
۲۳-۷). یوحنا این اعداد را از دانیال ۴۱:۲ ۴۲ 
گرفته است که به ده انگشت پایهای گلی و آهنی 
أ مهف دار توس زسول وس را 
آخرین حکومت عالمگیر معرفی می‌کند. حکومتی 
که یکپارچه ضد خدا و ضد مسیح خواهد بود. این 
حکومتی است که امپراتوری از نو جان گرفتة روم 
رهبری آن را بر عهده خواهد داشت. این حکومت 


۱۳۹ 


از نیرو و توان قدرتهای مختلف جهان برخوردار 
خواهد بود. با این وجود. ضعیف می گردد و در 
نهایت سرنگون خواهد شد (ر.ک. دان ۴۵-۳۲:۲؛ 
٩۲۵-۱٩ ۸ ۷‏ ر.ک. توضیح ۲ تاجها نیز 
نمودار حاکمیت این حکومت هم‌پیمان می‌باشند. 
نامهای کفر. در طول تاریخ» هر از گاه. پادشاهی 
خود را یکی از خدایان دانسته است و این گونه به 
خدای حقیقی کفر گفته است. هر حکمرانی که در 
آخرین هم‌پیمانی وحش سهیم است برای خود 
هویتی دارد. تاجی بر سر می‌نهد. از حاکمیت و 
قدرت استفاده می کند و به خدا کفر می‌ورزد. 

۳ پلنگ. تشبیهی است برای یونان باستان. 
این تشبیه به سرعت و چابکی نیروهای نظامی 
یونانی اشاره دارد که به فرماندهی اسکندر کبیر 
به سوی پیروزی پیش می‌رفتند (ر.ک. دان ۶:۷). 
پلنگ و نمادهای جانوران دیگر. که در این آیه 
بدانها اشاره شده است. همگی جانوران بومی 
حیات و تاه نف فان سل و 
منخاطبان بخ انا ندند خرس تسش انت 
برای امپراتوری هخامنشیان. این تشبیه قدرت 
در هم شکنندۀ این پادشاهی باثبات را به تصویر 
می کشد (ر.ک. دان ۵:۷). شیر. تشبیهی است برای 
امپراتوری بابل. این امپراتوری به هنگام گسترش 
قلمرویش» با قدرتی بی‌امان و نابودگر عمل می کرد 
(ر.ک. دان ۴:۷). آژدها قوت خویش ... به وی 
داد. (ر.ک. توضیح آیات ۱؛ .)٩4:۱۲‏ 

۳ از آن زخم مهلک شفا یافت. این عبارت 
می تؤاند به یکی از حکرمتهابی اشاره:ذاشته اشد 
که نابود می‌شود. ولی دوباره جان خواهد گرفت 
(امپراتوری روم). اما به احتمال بیشتر به مرگ و 
رستاخیز جعلی دجال اشاره دارد که بخشی از 
فریب و دروغ او است (ر.ک. آیات ۱۲ ۴ 
۷ ۷ ۲ تسا 4:۲). تمامی جهان ... در 
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حيرت افتادند. وقتی دجال زنده می‌شود. مردم 
شهان ی ان رصیق فان ناویا ره و 
گیرایی او. در کنار قدرتهای فریبنده‌اش. جهان را 
بر این می‌دارد که بی‌چون و چرا او را پیروی کنند 
(ایة ۱۴؛ ۲ تسا ۱۲-۸:۲). 

۳ داده شد. خدای حاکم بر همه‌چیز برای 
دجال محدوده‌ای تعیین می کند. دجال اجازه 
خواهد داشت فقط در آن چارجوب حرف 
زند و عمل کند. خدا به او اجازه خواهد داد به 
کفرگویی‌های خود ادامه دهد و جوش و خروش 
شیطان بر زمین را مدت سه سال و نیم به اوج خود 
GOD‏ ۲:۱۱ ۳ ۶:۱۲ ۱۳ ۱۴). چهل و 
دو ماه. یعنی آن سه سال و نیم يا هزار و دویست 
و شصت روز آخر یعنی «زمان تنگی یعقوب» (ار 
۰ و هفتادمین هفتۀ دانیال (دان .)۲۷-۲۴:٩‏ این 
زمانی است که به دوران مصیبت عظیم معروف 
است (ر.ک. توضیحات ۲:۱۱؛ ۶:۱۲؛ ر.ک. دان 
۷ این نیمه آخر با رویداد معروف به «مکروه 
ویرانی» آغاز می گردد (ر.ک. توضیح مت ۱۵:۲۴). 

۶:۳ اسم او. این نام به خدا و همة صفات 
او اشاره دارد (ر.ک. ځرو ۱۳۳ ۱۴). خیمة او. 
نمادی است از آسمان (ر.ک. عبر ۲۳:۹» ۲۴). سَکنهة 
[ساکنان] آسمان. منظور فرشتگان و مقدسان 
جلال‌یافته‌ای هستند که در پیشگاه تخت خداء 
روز و شب. او را خدمت می‌کنند. 

۳ با مقدسان جنگ کند. دجال اجازه خواهد 
یافت تا فرزندان خدا را قتل عام کند (ر.ک. 4:۶- 
۱ 4۷:۱۱ ۱۷:۱۲؛ ۶:۱۷ دان ۲۵-۲۳۰۷ ۲۵:۸؛ 
۹ ۳۸:۱۱ ۱۰:۱۲ مت ۲۲-۱۶:۲۴؛ ر.ک. 
توضیح FV‏ 

۳ دفتر حیات. (ر.ک. توضیح ۵۳ بره‌ای 
e‏ ذبح‌شده. خداوند عیسی جان داد تا نجات 
برگزیدگان خدا را خریداری نماید. در واقع» او 


ا ا را و ا بای عار 
طبق هدف برگزیدگی که خدا از ازل و پیش از 
آفرینش تدبیر نموده بود» مرگ مسیح رستگاری 
برگزیدگان را تا ابد مُهر می‌نماید (ر.ک. اع 
۲ ۴ ۲۸). دحال هرگز نمی تواند نجات 
برگزیدگان را از ایشان بگیرد. نه نام برگزیدگان 
که از ازل ثبت گشته است. هرگز تغییر می‌یابد نه 
نجات‌یافتگان دجال را پرستش خواهند کرد. 

۳۴ (ر.ک. ۷:۲ ۰۱۱ ۱۷ ۲۹؛ ۶:۳ ۰۱۳ ۲۲). در 
اين عبارت» جملهٌ (روح به کلیساها چه می‌گوید» 
(که در ان هفت نامه به کلیساها به کار رفته بود) 
وجود ندارد. شاید دلیلش این باشد که کلیسا در 
آل فان راتکه 

۳ این فراخوانی است برای ایمانداران تا 
با بردباری و ثبات قدم» جفاهای دجال را بپذیرند. 
خدا برخی از ایمانداران را برگزیده تا زندانی و 
کشته شوند. آنها نباید با این برگزیدگی مقاومت 
کنند (ر.ک. مت ۵۴-۵۱:۲۶ ۲ قرن ۴:۱۰). ایشان 
باید چنین درد و رنجی را که خدا برایشان مقرر 
نموده است با صبر و شکیبایی پذیرا باشند (ر.ک. 
۱ پطر ۲۴-۱۹:۲). 

۳ وحش دیگری. این همان نبی کاذب 
است (در آیات ۱۳:۱۶: ۲۰:۱۹؛ ۱۰:۲۰ چنین نامیده 
می‌شود). او قدرت دجال را گسترش می‌دهد و 
جهان را متقاعد می‌سازد تا دجال را در مقام خدا 
بیرستند. این وحش همقطار اصلی‌ترین پشتیبان 
مذهبی شیطانی خواهد بود که انسانها را به راحتی 
متقاعد می‌کند (ر.ک. ۱۳:۱۶؛ ۳۰:۱۹؛ ۱۰:۲۰). در 
ات کال هی سای و ای ات اھا کی 
کاذب رهبر مذهبی خواهد بود. در ان مذهب 
عالمکین که جهان را به پرستش دجال وادار خواهد 
کرد» سیاست و مذهب یکی خواهند بود (ر.ک. 
4-۷ ۱۷-۱۵). از زمین. احتمالاً اشاره‌ای دیگر 


واژهٌ کلیدی 


ابلیس / شیطان: واه 000105 به شخصی اشاره دارد 
که دیگری را متهم می کند (۱۰:۲: ۲ Te AT‏ 
۰ از این رو نامی دیگر به او داده شده است: «مدعی 
برادران ما» (ر.ک. ۰:۱۲ ۱) نام شیطان بر کسی دلالت 
می‌گند که در کمین, فی نشین یا ا دیگری به فخالفت 
برمی‌خیزد (۰ ۲:۲ ۷ این نامها و دیگر نامهای آن 
روح سقوط کرده گویای ویژگیهای گوناگون شخصیت 


به هاویه است که در زیر زمین جای گرفته است. 
دیوی قدرتمند نبی کاذب را از پایین می‌فرستد و او 
را کنترل می‌کند. بر حلاف تصویر شوم و رمزآلود 
دریا در یه ۱. تصویر زمین می‌تواند گویای این 
نکته باشد که نبی کاذب زیرک‌تر و گیراتر از دجال 
است. دو شاخ مثل شاخهای برّه. این توصیف 
نشان می‌دهد در مقایسه با دجال, که ده شاخ دارد. 
نبی کاذب به نسبت ضعیف است. آن بره فقط 
دو برآمدگی کوچک بر سر دارد که ضعیف‌تر و 
پایین‌تر از وحشی است که ده شاخ دارد. مثل 
بره. تصوير بره می‌تواند حاکی از ان باشد که نبی 
کاذب مسیحی دروغین نیز خواهد بود که خود را 
در قالب بره واقعی جا زده است. بر حلاف دجال» 
نبی کاذب به صورت حیوانی کشنده و ویرانگر 
نخواهد امد. او همچون کن ظاهر می‌شود که 
از ملایمت و جذابیتی فریبنده برخوردار است. 
مانند اژدها تکلم می‌نمود. نبی کاذب سخنگوی 
شیطان خواهد بود. بنابراین پیغامش نیز همچون 
مامتها بی قطان مره ها سامت 
دروغین خواهد بود (ر.ک. ۲ قرن ۱۴:۱۱). 

۳ با تمام قدرت وحش نخست ... عمل 
می کند. نبی کاذب همان قدرت شیطانی دجال 
را به کار می‌برد چرا که هر دو از یک منبع 
قوت می گیرند. او نیز در مقام شخصی سخنور 


۱۱ 


و معجزه‌گر از نفوذ و شهرتی جهانی برخوردار 
خواهد بود. وامی‌دارد ... ببرستند. واه «وامی‌دارد» 
هشت بار در اشاره به نبی کاذب به کار رفته است. 
او از نفوذ خود استفاده می‌کند تا مذهبی جهانی 
و دروغین را به رهبری دجال پایه‌گذاری کند و 
مردم را در پذیرش آن نظام مذهبی گمراه نماید. 
که از زخم مهلک شفا یافت. (ر.ک. توضیح ایات 
۳ ۸:۱۷). این عبارت احتمالا اشاره به فریبی است 
که در زنده شدن نبی کاذب. به دقت و مهارت. 
طراحی می‌شود. یعنی با مرگی دروغین جهان را 
متقاعد کند که به ار وفادار بمانند. 

۳ معجزات عظیمه. همین عبارت در 
مورد معجزات عیسی به کار رفته است (یو ۰۱۱:۲ 
۳ ۲۶ این عبارت تان می‌دهد که تین کاب 
معجزاتی همتای معجزات مسیح انجام می‌دهد. 
شیطان که در گذشته کارهایی مافوق طبیعی انجام 
داده است (خرو ۷ ۲ تيمو ۸:۳ باید از همان 
ترفند قدیمی خود در انجام معجزات دروغین 
استفاده کند تا جهان را متقاعد سازد که دجال 
از شاهدان راستین خدا (فصل 0١‏ از جمله از 
عیسی مسیح» قدرتمندتر است. آتش را ... از 
اسمان ... فرود اورد. چارچوب متن حاکی از 
ان است که نبی کاذب برای اینکه قدرت خود را به 
مردم بقبولاند. به طور پیوسته» از آیات و معجزات 
آتشین استفاده می‌کند و از آن دو شاهد نیز تقلید 
می‌نماید (۵:۱۱). 

۳ صورتی را ... بسازند. اشاره‌ای است 
به همانندسازی از دجال. این رویداد با تختی که 
او در طی آن مکروه ویرانی و در نیمه آن دوران 
مضیبت عظیم ا خواهد کرد در ارتباط است: این 
واقعه در معبد اورشلیم و هنگامی روی می‌دهد 
که دجال مذهب جهانی و دروغین پیشین را 
برمی‌اندازد و از مردم می خواهد فقط او را در مقام 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


11۲ 


خدا بپرستند (ر.ک. دان ۲۷:۹ ۳۱:۱۱ ۱۱:۱۲؛ مت 
۴ ۲ تسا ۴:۲). نبی کاذب و دجال بار دیگرء با 
تقلید زیرکانه از مسیح» دنیا را فریب خواهند داد. 
مسیح بازخواهد گشت و از تخت حقیقی خود در 
اورشلیم سلطنت خواهد نمود. 

۳ سخن گوید. آن نبی کاذب به تندیس 
دجال جان خواهد بخشید. آن تندیس. بر خلاف 
بتهای معمول, قادر به سخن گفتن خواهد بود 
(ر.اک. مز ۱۵:۱۳۵ ۱۶: حب ۱۹:۲). جنان کند 
که ... کشته گردد. مهربانی و ملایمت نبی کاذب 
دروغی بیش نخواهد بود» چرا که او قاتل است 
(:۱۷-۹). به شماری از غير بهودیان رحم خواهد 
شد تا به ملکوت خدا بپیوندند (مت ۰۴۰-۳۱۰۲۵ 
و از یهودیان نیز محافظت خواهد شد (۱۷:۱۲). 

۳ تشانی. در امپراتوری روم این امری 
معمول بود که به قصد شناسایی یا نشاندار کردن 
بر افراد نشان با داغ می‌زدند. بردگان و سربازان 
نیز این نشان را بر بدن خود داشتند. در برخی از 
بدعتهای صوفيانة قدیم» خالکوبی نیز سنتی بسیار 
خوشایند و دلپذیر بود. در آن بدعتهاء خالکوبی 
ابزاری بود برای شناسایی اعضای آن بدعت و 
شناسایی آنچه می‌پرستيدند. دجال نیز به مانند 
آنها این سنت را اجباری می‌نماید و نشانی را 
مقر خواهد کرد که باید بر دست یا پیشانی قابل 
مشاهده باشد. 

۳ خرید و فروش. نشان دجال به افراد 
اجازه خواهد داد تا به داد و ستد روزانه و خحرید 
خوراک و سایر نیازمندیهای خود بپردازند. بدون 
آن نشان شناسایی. اشخاص از دسترسی به 
مایحتاج زندگی محروم خواهند ماند. عدد اسم 
وحش. وحش (دجال) نامی خواهد داشت که 
حروف آن نام معادل یک سری عدد خواهد بود. 
از محتوای متن نمی‌توان دقیقا متوجه شد که این 


نام چیست و معادل حروف آن چه اعدادی هستند 
پا چه اهمیتی خواهند داشت. 

۳ عدد ششصد و شصت و شش است. 
در اصل. این عدد انسان است. عدد شش از 
عدد کامل خداء یعنی عدد هفت» یکی کم دارد. 
از این‌رو» عدد شش نمودار ناکامل بودن انسان 
است. دجال. قدرتمندترین انسانی که جهان به 
خود شناخته است» هرچه باشد یک انسان است» 
یعنی یک شش است. در نهایت» قدرت انسان و 
قدرت شریر شش است. یعنی» بر خحلاف خداء 
کامل نیست. این عدد سه مرتبه تکرار شده است 
تا بر هویت انسان» دوباره و دوباره تأکید نماید. 
وقتی سرانجام دجال ظهور کند. راه‌هایی برای 
شناسایی او وجود خواهد داشت که مبنایش این 
عدد انسانی یا نامی است که معادلش عدد ششصد 
و شصت و شش می‌باشد (در بسیاری از زبانها؛ از 
جمله عبری. یونانی و لاتین» اعداد معادل حروف 
الفبا می‌باشند). از آنجا که این متن در مورد معنای 
عدد ششصد و شصت و شش اطلاعات خاصی 
ارائه نداده است. حکیمانه نیست. بر پایهٌ حدس و 
گمان» نظریه‌ای مطرح شود. 

۴ بره. (ر.ک. توضیح ۶:۵). کوه صهیون. 
منظور شهر اورشلیم است» یعنی مکانی که مسیح 
موعود از آنجا بازخواهد گشت و بر آن پای خواهد 
نهاد (راک. مز ۲؛ ۰۱:۴۸ ۲؛ اش ۲۳:۲۴). صد و 
جهل و چهار هزار نفر. (ر.ک. توضیح ۴:۷). اسم. 
این اسم نقطهٌ مقابل نشان وحش است. اين اسم 
هویت آن صد و چهل و چهار هزار نفری را که به 
خدا تعلق دارند مشخص می‌نماید (ر.ک. توضیح 
۳ 

۴ بربطها. (ر.ک. توضیح ۸:۵). 

۴ سرودی جدید. این سرود رستگاری 
است. این سرودی است که همه مقدسان 


۶ به چه معنا است؟ 
اعداد در کتاب‌مقدس از دو جهت اهمیت دارند: (۱) 
از دقت و موشکافی خدا سخن می گویند؛ )۲( نمايندةٌ 
مفاهیم تکرارشوندةٌ خاصی هستند. عدد ۶۶۶ فقط 


یکبار در مکاشفه ۱۸:۱۳ عنوان شده انس دربارةٌ 


اه ت این عدد توضیحی داده نشده است. از این رو 


بايد حدس و گمان دربارة معنای این عدد را محدود 
نمود و در این خصوص با احتیاط عمل کرد. 

عدد شش از عدد کامل خداء یعنی عدد هفت. یکی کم 
دارد. از اين‌رو عدد شش نمودار ناکامل بودن انسان 
است. دجال, قدرتمندترین انسانی که جهان به خود 
| شناخته است. هر جه باشد یک انسان است. یعنی یک 


| شش است. در نهایت. قدرت انسان و قدرت شریر 
| شش است. یعنی, بر خلاف خداء کامل نیست. این 
عدد سه مرتبه تکرار شده است تا بر هویت انسان 
تأکید نماید. انسان تا حدودی ناکامل نیست. بلکه 
کاملا ناکامل است. بنابراین. عدد نامبرده نمودار 


عددی است که در اصل عدد انسان می‌باشد. 
| او وجود خواهد داشت که مبنایش این عدد انسانی با 
| نامی است که معادلش عدد ۶۶۶ می‌باشد. در بسیاری 
از زبانهاء از جمله عبری, یونانی. و لاتین. اعداد معادل 
حروف الفبا می‌باشند. , آیات مورد نظر به جز این 
موارد نامبرده, مطلب دیگری را در خصوص این عدد 
بیان نمی کنند. بنابراین, حکیمانه نیست که بیشتر از 
حدس و گمان. نظریه‌ای مطرح کنیم. با این حال. 
بدیهی است که این شخص کسی است که در آینده 

ظهور خواهد کرد نه اینکه در گذشته آمده باشد. 


نجات‌یافته آن را یک‌صدا می‌سرایند. آنها از این 
جهت شادی می کنند که کل کار نجات‌بخش خدا 
پیش از باز گشت مسیح به انجام رسیده است (ر.ک. 
مز ۳-1۳۳ ۳:۴۰: ۶ A۴‏ ۱۰؛ ۹ لو 
۵ ر.ک. توضیح .)٩:۵‏ چهار حیوان و پیران. 
(ر.ک. توضیحات ۴:۴ ۶). 

۴ با زنان آلوده نشدند. تصویری است 
از این حقیقت که خدا قادر است» در بحبوحۀ 


مشکلات عظیم. ایمانداران را به شکل قابل توجهی 


۱۳۳۳ 


پاک نگاه دارد. این عبارت حاکی از آن است که 
صد و چهل و چهار مبشر بهودی نه فقط در برابر 
نظام منحرف دجال بلکه در مقابل همه وسوسه‌های 
نامشروع جنسی نیز ایستادگی خواهند کرد (ر.ک. 
۲ قرن ۲:۱۱). بره را ... متابعت [پیروی ]| می کنند. 
این نشانۀ هواداری قاطع و جدی از عیسی مسیح 
است. آن صد و چهل و چهار هزار فاتح» محکم 
و استوار و به هر قیمتی, به مسیح وفادار خواهند 
ماند (ر.ک. مت ۲۴:۱۶؛ مر ۰ لو ۲۳:۹؛ يو 
۰ ۲۶۰۱۲ ۱۵:۱۴). نوبر. این مردان مانند 
هدایای نوبرانه عهدعتیق برای خحدمت خاص خدا 
جدا خواهند گشت (ر.ک. تث ۱۱-۱:۲۶). برخحی 
این نوبرها را نخستین گروه نجات‌یافتگان اسراییل 
می‌دانند (ر.ک. توضیح ۱۳:۱۱ یعنی کسانی که 
پیش از این جات یافته‌اند و لمایندة کسانی «ستند 
که بعد نجات می‌پابند (ر.ک. روم ۶ _ قرن 
۶ ایشان نوبر اسراییل نجاث‌یافته هستند 
(روم ۵-۱:۱۱ ۸۵-۱۱ ۲۷-۲۵), 

۴ دروغی یافت نشد. ان صد و چهل و چهار 
هزار تن. دقیق و موشکافانه و بدون بزرگنمایی 
یا کم گویی» حقیقت خدا را اعلام می‌دارند (ر.ک. 
صف ۱۳ ریب منظور این تست که بدون 
گناه هستند» بلکه تقدیس می‌باشند (ر.ک. افس 
۱ ۲۷:۵؛ کول ۲۲:۱). 

۴ وسط آسمان. این عبارت از اصطلاحی 
در زبان یونانی - «ميانة آسمان» - گرفته شده است 
و به نقطه‌ای در آسمان نیمروز اشاره دارد که در 
آن نقطه زاوی خورشید با زمین قائم می‌گردد. این 
بلندترین و درخشان‌ترین نقطهٌ قرارگیری خورشید 
است» یعنی جایی که همه می‌توانند ان را ببینند 
و از آنجا صدا به گوش همگان می‌رسد. انجیل 
جاودانی. فرشته در حال موعظۀ خبر خوش است» 
خبر خوش در رابطه با حیات جاودانی و ورود به 
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ملکوت خدا (ر.ک. مت ۱۴:۲۴؛ ۱ قرن ۱۰-۱:۱۵). 
او از مردم جهان می‌خواهد که از پیروی وحش 
دست کشند و به سوی بره آیند. این انجیل در 
عهد جدید انجیل خداء انجیل فیض. انجیل مسیح؛ 
نامیده شده است. خبر خوش این است که خدا 
گناه را می‌امرزد و انسان را رشت کار می‌نماید و 
ملکوتش را به روی همۀ کسانی که توبه کنند 
فراخوان پر از رحمت خدا برای نجات به گوش 
کل جهان خواهد رسید. 

۴ از خدا بترسید. از خدا بترسید نه از 
نهاده, جلال دهند او را بپرستند و محترم شمارند 
(ر.ک. امث ۱۷:۲۳؛ ۱ پطر ۱۷:۲؛ ر.ک. توضیحات 
روم -1۱). زمان داوری او رسیده است. 
واپسین لحظه برای توبه کردن و ایمان آوردن؛ پیش 
از نزول غضب خدا از راه می‌رسد. این نخستین 
باری است که واژهٌ داوری در این کتاب به کار 
رفته است. این واژه با واه (غضب» به یک معنا 
است درک ۱۲:۱۲). او را که آسمان و 
زمین ... را آفرید. آفرینش عالم هستی یکی از 
به منظور متقاعد کردن مردم برای ایمان آوردن به 
نمود (ر.ک. ۱۱:۴؛ ۶:۱۰ پو ٩:۱‏ اع ۱۷-۴؛ 
۲۸-۷). 
فرشتۀ اول موجب می‌شود که فرشتۀ دوم این 
داوری را اعلام نماید. بابل اشاره‌ای ات به کل 
حکومت سیاسی. اقتصادی. و مذهبی دحال (در 
خحصوص جزییات این انهدام: ر.ک. .)۱٩۹-۱۷:۱۶‏ 


شهر بابل زادگاه بت‌پرستی بود. این شهر همان 
جایی است که ساکنانش برج بابل را به یادمانی 
از سرکشی و مذهب دروغین بنا کردند. پس از 
آنکه نخدا ویاتهای انسانها را پریشان موف اسان 
راادن سر اشر هان زا که ساکت یا ترا کته شان 
انسانها؛ این بت‌پرستی در کل جهان گسترش یافت 
(ر.ک. پید .)٩-۱:۱۱‏ خمر غضب زنای خود. این 
عبارت بابلی را به تصویر می‌کشد که جهان را 
مست لذتهای خود ساخته» ساکنانش را به مجلس 
عیاشی و می‌گساری سرکشی از خداء بیزاری 
از خداء و بت‌پرستی نسبت به او اورده است. 
منظور از زنا فاحشگي روحانی است که خود را 
به نظام دورغین دجال فروخته است و به خاطر 
این شرارت سقوط خحواهد کرد. 

۲ وحن :را دیفم رک 
توضیحات ۱۴:۱۳ ۱۵؛ ر.ک. ۱۳:. 

۴ پیالة خشم وی. هر که به دجال و 
حکومت او وفادار است. با نزول غضب انباشته‌شدة 
ار زاوها شاه شا ان عمیب شین 
است که با کل نیروی خشم الهی خداء و جزای 
شدید او به انجام خواهد رسید (ر.ک. مز ۸:۷۵ 
اش ۱۷:۵۱؛ ار ۱۵:۲۵ ۱۶). غضب الهی این نیست 
که خشم خداء از روی هوس. فوران کند و حشم 
خود را از سر هوسرانی بر کسانی نازل کند که به 
آنها علاقه‌ای ندارد. غضب خدا واکنشی است که 
خدای عادل به گناه نشان می‌دهد. این واکنشی 
است محکم و استوار و عاری از رحمت و فیض 
و شفقّت. آتش و کبریت. در کتاب‌مقدس» این 
دو عنصر معمولا با عذاب مجازات الهی به کار 
رفته‌اند (پید ۲۴:۱۹ ۲۵؛ اش ۱۰-۸:۳۴). در اینجاء 
این واژه اشاره‌ای است به جهنم یا درياچة اتش 
(ر.ک. ۲۰:۱۹؛ ۱۰:۲۰: ۸:۲۱). کبریت همان گوگرد 
آتشین است (ر.ک. توضیح ۱۷:4). 


۴ عذاب ... تا ابدالاباد بالا می‌رود. 
اشاره‌ای است به ابدی بودن جهنم (ر.ک. مت 
۳ ۲ ۵ مر ۴۸:۹). عذاب جیزی 
نیست جز تحمیل بی‌امان دردی تحمل ناپذیر (ر.ک. 
لو ۲۳:۱۶ ۲۴). این عذاب در انتظار کسانی است 
که به رهبر متعلق و سرسپرده به شیطان وفادار 
می‌مانند. 

۴ این آیه آموزة ثابت‌قدم ماندن ایمانداران 
را به بهترین شکل تأیید می‌نماید. این آیه به همه 
ایمانداران راستین در مسیخ اطمینان می‌دهد که 
هرگز ایمانشان را از دست نخواهند داد. کسانی 
که تولد تازه یافته‌انده پیوسته تا به اخر» در اطاعت 
از حقیقت تاب می‌آورند. هرچند که با مخالفتها و 
ضدیتها نیز روبه‌رو شوند (ر.ک. توضیحات روم 
۸ ۲-۳ ۲ فیل ۳:۱ ر.ک. ار ۴۰:۳۲؛ مت ۱۲۰۱۳ 
بو ۴۰-۳۵:۶؛ ۳۰-۲۷:۱۰؛ ۱ یو ۰۴:۵ ۰۱۳-۱۱ ۲۰). 

۴ خوشحالند. (ر.ک. توضیح ۳:۱ 

۴ پسر انسان. (ر.ک. توضیح :۱۳ 
تصویر خداوند که بر ابر می‌اید از دانیال ۱۳:۷ 
۴ گرفته شده است و بر کبریایی و شکوه او تأکید 
دارد (ر.ک. ۷:۱ مت ۳۰:۲۴؛ ۴۶ل ۱۱-۱). 
تاحی از طلا. تاج فاتحان تاج گلی بود از گیاهی به 
نام «برگ‌بو». این تاج به قهرمانان پیروز در جنگ يا 
به قهرمانان مسابقات ورزشی هدیه می‌شد. اکنون» 
مسیح. که فاتح پیروزمند است و برای چیره شدن 
بر دشمنانش از اسمان فرود می‌اید این تاج خاص 
و از جنس طلا را بر سر دارد. داس. ابزاری است 
برای درو نمودن محصول. این ابزان که از جنس 
فولاد پا اهن است. تیغه‌ای تيز و بُرنده و کمانی 
شکل دارد. در قدیم. کشاورزان از این ابزار برای 
درو نمودن غلات استفاده می کر دند. داس نماد 
داوری مهلک و بی‌درنگ است. 

۴ حاصل زمین. محصول. که در اینجا به 


۱۳۱۵ 


هفت خوشا به حال 


. «خوشا به حال کسی که می‌خواند و آنانی که 
می‌شنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب 
است نگاه می‌دارند. چون که وقت نزدیک است» 
(مکاشفه ۲:۱). 

«و آوازی را از آسمان شنیدم که می گوید بنویس 
که از کنون خوشحالند مردگانی که در خداوند 
می‌میرند و روح می‌گوید بلی, تا از زحمات خود 
آرامی یابند و اعمال ایشان از عقب ایشان می‌رسد» 
(مکاشفه ۱۳:۱۴). 

۳ «اینک چون دزد می‌آیم! خوشا به حال کسی که 
بیدار شده. رخت خود را نگاه دارد. مبادا عریان 


چ 


راه رود و رسوایی او را ببینند» (مکاشفه ۱۵:۱۶). 


مھ 


«و مرا گفت بنویس خوشا به حال آنانی که به بزم 
نکاح [ازدواج] بره دعوت شده‌اند و نیز مرا گفت 
۵. «خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول 

قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی [مرگ دوم ] تسلط 

سال با او سلطنت خواهند کرد» (مکاشفه ۶:۲۰). 
۶ «و اینک به زودی می‌آیم. خوشا به حال کسی که 

کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد» (مکاشفه ۷:۳۲ 
۷ «خوشا به حال آنانی که رختهای خود را می‌شویند 
تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه‌های 
شهر در آیند» (مکاشفه ۲ ۱۴:۲). 


مردمان بی خدای این دنیا اشاره دارد. آمادۀ درو و 
داوری شدن است. 

۴ قدس. (ر.ک. توضیح ۱۹:۱۱). قدس به 
مسکن اسمانی خدا اشاره دارد نه به معبد اورشلیم 
در ان دوران مصیبت عظیم (ر.ک. ۱:۱۱). 

۴ فرشته‌ای دیگر که بر آتش مسلط است. 
این فرشته به آتش مذبحی که نمودار دعاهای 
مقدسان است ربط دارد (۱۱-۹:۶؛ ۵-۳:۸. آتش 
نیز به آتش هميشه فروزان مذبح برنجین در معبد 
اورشلیم اشاره می‌کند. کاهن باید روزی دو بار با 
آن آتش بخور بسوزاند و آن بُخور سوزان را به 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۳۹۶ 


نشانة دعاهای مردم به قدس تقدیم نماید (ر.ک. 
توضیحات ۸:۵ ٩۹۶‏ ۳:۸). این فرشته از مذبح 
آسمانی می‌آید تا اطمینان دهد که همۀ دعاهای 
مقدسان به منظور داوری و آمدن ملکوت اجابت 
شده است. او شروع داوری را اعلام می‌نماید. 
داس. (ر.ک. توضیح ايه ۱۴). 

۴ جچرخشت. این تصوير زنده از کشتاری 
سهمگین با خونریزی عظیم سخن می‌گوید (ر.ک. 
اش ۰۲:۶۳ ۳؛ مرا ۱۵:۱ یوی ۱۳۳۲). در اینجاء 
کشتار همه دشمنان خداء که هنوز زنده هستند. 
منظور است. در این آخرین برد بر ضد خداء 
آنها در منطقهٌ حارمجدون با هلاکت و نابودی 
روبه‌رو می‌شوند. این نبرد در دشت یزرعیل روی 
می‌دهد. این تصویرپردازی خونین برگرفته از 
آبگیری انگور تازه و فشرده‌شده است که آبش به 
هر طرف می‌جهد و از خمرة بالایی به خمرة پایینی 
چرخشتی سنگی می‌ریزد. 

۴ رون شهر. خدا اراده نموده است که 
این کشتار و خونریزی خارج از شهر اورشلیم 
روی دهد. گویی خدا می‌خواهد این شهر را از 
جسدهایی که در هر سو افتاده‌اند ایمن دارد. زکریا 
۵-۴ این نکته را روشن می‌سازد که به اورشلیم 
حمله می‌شود. ولی ویران نمی‌گردد. این شهر برای 
جلال ملکوت محفوظ خواهد ماند و بازماندگان 
مادا کا شراشند ا ا 
در مقابل امتهاء از ایشان و از شهر دفاع خواهد 
کرد.آنها از ره دژ‌ای نوساز حواهند گرییخت تا 
خداوند داوری‌اش را به پایان رساند و ملکوتش 
را برقرار سازد. تا به دهن اسبان. شدت آن کشتار 
در خون کسانی به تصویر کشیده شده است که در 
نبرد حارمجدون کشته می‌شوند. ارتفاع این خون 
به اندازه‌ای است که تا دهان اسبان (حدود یک متر) 
تالا ی آ قاطا ناتیاه اب تیه فا 


اگر این نبرد در وادی مرکزی اسراییل روی دهد 
شدت کشتار و خونریزی به حدی خواهد بود که 
به راحتی می‌تواند حوضچه‌هایی از خون به عمق 
یک متر ایجاد کند. این رویداد به روشنی در فصل 
۲۱-۹ توصیف گشته است. حزقیال -۸:۳٩‏ 
۶ نیز توصیفگر همین پاکسازی است. هزار و 
ششصد تیر پرتاب. فاصله‌ای نزدیک به سیصد 
کیلومتر که از حارمجدون در شمال فلسطین تا آدوم 
در جنوب امتداد دارد. ان نبرد عظیم کل این منطقه 
و حتی اندکی فراتر از آن را در بر خواهد گرفت. 

۸۵ فصل ۱۵ مقدمةٌ هفت پيالة غضب 
می‌باشد. یعنی داوریهای نهایی خدا در پایان آن 
هفت سال مصیبت عظیم. داوریهای پیاله‌ها پی در 
پی مانند رگبار نازل می‌شوند و هر یک شدیدتر 
و غضبناک‌تر از قبلی خواهد بود. پیاله‌ها آخرین 
بلایایی هستند که با نواختن شیپور هفتم اغاز 
می گردند و به مُهر هفتم ختم خواهند شد (ر.ک. 
توضیح ۶ 

۵ غضب الهی. (ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۱؛ 
۴ ۱۹:۱۶ ۱۵:۱۹؛ ر.ک. روم ۲۱-۱۸:۱). 

۵ ریایی از شیش تخت اسماتی: دا ر 
صفحه یا سنگ‌فرشی بلورین گسترده شده است 
(ر.ک. توضیح ۶:۴). بر وحش ... غلبه می‌يابند. 
همه مقدسان از هر قوم و نژادی. از جمله قوم 
اسراییل به خاطر ایمانشان به عیسی مسیح» در 
نهایت بر دجال» که از ان شیطان است. و بر نظام 
او پیروز می‌گردند. عدد اسم او. (ر.ک. توضیح 
۳ بربطها. (ر.ک. توضیح ۸0۵ 

۵ سرود موسی. قوم اسراییل» پس از گذر 
از دریای سرخ و رهایی از تعقیب سپاهیان مصر 
بی‌درنگ این سرود را سراییدند (خرو ۲۱-۱:۱۵؛ 
تث ۴۳-۱:۳۲). این سرود پیروزی و رهایی است. 
نجات‌یافتگانی که بر دجال و نظام او غلبه یافته‌اند 


مشتاقانه آن سرود را سر خواهند داد. سرود بره. 
(ر.ک. ۱۴-۸:۵). این دو سرود دو رویداد رهایی 
عظیم را گرامی می‌دارد: (۱) رهایی قوم اسراییل از 
مصر به دست خدا و از طریق موسی؛ (۲) رهایی 
گناهکاران از گناه به دست خدا و به واسطةٌ مسیح. 
عظیم و عجیب است اعمال تو. این بخشی از 
ررد ایک چان ر ان شا د 
آفرینش می‌ستاید و این حقیقت را ارج می‌نهد که 
خدا در تدبیر الھی‌اش جهان هستی را حفظ نموده 
ا ر مطل شا تاد 
مطلق است (ر.ک. عا ۱۳:۴). پادشاه امتها. خدا 
بر هم نجات‌پافتگان از هر قوم و ملت حاکمیت 
مطلق دارد (ر.ک. ار ۷:۱۰). 

۵ بی گمان» شخصیت قدوس و کامل خدا 
می‌طلبد که او داوری کند (ر.ک. مز ٩4:۱۹‏ نا ۳:۱ 
۶ پس از اينکه داوری عادلانۀ خدا به پایان رسد. 
ساطنت وال مس وا ابر تزع ی راز 
می‌سازد و برگزیدگان از هر قوم و ملت» او را 
پرستش خواهند نمود (ر.ک. مز ۴:۶۶؛ اش ۳۳۶۶+ 
یا ۱۱-۹:۲). 

۵ قدس خيمة شهادت. این عبارت به محل 
رار گیزی اوق هل و قد الافدانی» یی 
محل سکونت خدا اشاره دارد (ر.ک. توضیح 
۱ ر.ک. اعد ۱۱:۱۰). 

۵ هفت بلا منظور آخرین و شدیدترین 
داوریهای خدا است که در فصل ۱۶ توصیف 
گشته‌اند (ر.ک. توضیح یذ ۱). کتان ... کمربند 
زرین. پارچه نامبرده نماد پاکی و قدوسیت است 
9 ایتها کمربند‌ها یا تو وشن شه دا 
ا که ان فاه ا کی اوه ی تفر 
هفت فرشته این کمربند را بر جامۀ خود می‌بندند. 
این ریا یراو رکه پادشاهیم و لول 
بی‌زوال است. 


۱۳۷ 


۵ جچهار حیوان. (ر.اک. توضیحات ۸-۶:۴. 
هفت پیالۀ زرین. این پیال‌ها ظرفهایی گود می‌باشند 
که در آیین پرستش در معبد کاربردهای گوناگونی 
داشتند (۱ پاد ۷ ۵۰؛ ۲ پاد ۲ ۱۵:۲۵). از جمله 
این کاربردها می‌توان به حمل شراب (عا ۶:۶) و 
خون قربانی (خرو ۳:۲۷) اشاره کرد. صاف بودن 
گودی این پیاله‌ها نمودار آن است که داوریهای 
الهی بی‌درنگ و بی‌وقفه بر کسانی نازل می‌شوند که 
حاضر نشده‌اند باله نجات را بنوشند. غضب خدا. 
(ر.ک. توضیحات ۱۸:۱۱؛ ۱۰:۱۴). 

۵ پر دود گردید. (ر.ک. ځرو ۱۸-۱۶:۱۹ 
۰ ۲۵ ۱ پاد ۱۰:۸ ۱۱؛ اش ۴۶ 

۶ اولی ... پیاله ... دمل زشت و بد. ترجمةٌ 
هفتادتنان [ترجمه عهدعتیق به زبان یونانی] نیز 
در توصیف دملهایی که مصریان (څرو ۱۱-۹:۹) 
و ايوب (ایو ۷:۲ را مبتلا نمود همین واژه را در 
زبان یونانی به کار برده است. عهدجدید از دملهایی 
سخن می‌گوید که مانند زخمهای شکافته‌شده 
بدن ایلعازر فقیر را پوشانده بودند (لو ۲۱:۱۶). 
در سراسر جهان. مردم به چنین دملهای همراه 
با ترشح و درمان‌ناپذیر مبتلا خواهند شد. نشان 
وحش. فقط کسانی که دجال را می‌پرستند به این 
دملها دچار خواهند شد (ر.ک. توضیح ۹۶7 
ر.ک. ۱۱-۹:۱۴). 

۶ دومین پیاله ... هر فس زنده از 
چیزهایی که در دریا بود بمرد. این یاداور شیپور 
دوم (۸۸ )٩‏ و نخستین بلایی است که بر مصر 
نازل شد (ځرو ۲۵-۲۰۸۷). اما این بلا بسیار 
گسترده‌تر خواهد بود. آب کل اقیانوسهای جهان 
غلیظ و تیره خواهد شد و مانند خون جسد سفت 
و لخته می گردد. مرگ و فساد میلیاردها موجود 
دریایی نیز به مصیبت این داوری خواهد افزود. 

۶ سومین پیاله ... نهرها و چشمه‌های 
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آب. آب تازه» که به دلیل خشکسالی درازمدت 
در دسترس نبود (۶:۱۱)» اکنون به سرنوشت 
اقیانوسها دچار خواهد شد (ر.ک. ځرو ۱۹:۷ به 
بعد). پرستندگان دجال. علاوه بر تب آبی در 
اختیار نخواهند داشت که بتوانند زخمها و دملهای 
خود را شستشو دهند. 

۶ که هستی و بودی. این عبارت بیانگر 
ازلی و ابدی بودن خدا است (ر.ک. ۴:۱ ٩‏ ۸:۴؛ 
۱ آاية ۶ می‌فرماید خدای ابدی به انصاف 
داوری خواهد کرد زیرا آنها که داوری می‌شوند 
کسانی هستند که ایمانداران و واعظان انجیل را 
کشته‌اند (۱۱-۹:۶ ۸۱۷-۹۸ ۱۸:۱۱ ۶:۱۷ ۲۰۱:۱۸). 
این کشتار عظیم نه در تاریخ نمونه مشابهی خواهد 
داشت (مت ۲۱:۲۴) نه در تاریخ انتقام گیری خدا 
(ر.ک. روم ۲۱-۱۹:۱۲). 

۶ بدیشان خون دادی که بنوشند. تنها 
نوشیدنی که در دسترس است همان آب تازه‌ای 
است که اکنون به ماده‌ای غلیظ و خون‌مانند تبدیل 
شده است (ر.ک. ای ۴). زیرا که مستحقند. فرشته 
با این جمله اعلام می‌کند که کسی نمی تواند خدا 
را به سبب داوریهای شدید و ناخوشایندش 
متهم سازد. آن نسل شریر آینده. که شرارتشان 
توصیف‌ناپذیر است» بیش از پیش خون خواهند 
ریخت. دست انها به حون مقدسان (۹:۶؛ ۶:۱۷) و 
انبیا (۱۰-۷:۱۱) آلوده است. داوری خدا منصفانه 
و سزاوار آنها است (ر.اک. ځرو ۲۷-۲۵:۲۱؛ لاو 
۴ ۲۰ عبر ۳۱-۲۶:۱۰). 

۷۱۶ مذبح. مذبحء که گویی سخن می‌گوید. 
سخنان فرشته را بازتاب می‌دهد تا بر این حقیقت 
تأکید نماید که خدا در همه داوریهایش با عدل 
و انصاف عمل می کند (۱1:۱4 ۲ پید ۲۵:۱۸؛ مز 
۵۱ روم ۴:۳). 


۶ چهارمین پیاله ... به آتش بسوزاند. 


خورشید که به طور معمول نور و گرما و انرژی 
می بخشد به قاتلی حانگاه تبدیل خواهد شد. 
ساکنان زمین» که آبی برای آشامیدن ندارند. اکنون 
با گرمای بسیار شدید روبه‌رو خواهند شد. آن 
گرمای سوزاننده یخهای قطب را ذوب خواهد 
کرد. ارزیابی برخی این است که چنین رویدادی 
سطح آب اقیانوسها را تا شصت متر بالا خواهد 
آورد. بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به زیر آب 
خواهند رفت و فاجعه‌ای دیگر به بار خواهد آمد 
که به مرگ افراد بیشتری ختم خواهد شد (ر.ک. عا 
آب و مواد غذایی را که به سبب مصرف روزانه 
رو به کاهش است با دشواری روبه‌رو می‌سازد. 

۶ توبه نکردند. باور کردنی نیست که 
گناهکاران باز هم توبه نخواهند کرد (ر.ک. آیات 
۲۱ آنها به خدا کفر خواهند گفت» چرا که 
او را باعث هم این مصیبتها می‌دانند. 

۶ تخت وحش. اشاره‌ای است به تخت 
حکمرانی دجال يا به پایتخت فرماندهی‌اش. این 
تاریکی به کل قلمروی فرمانروایی او گسترش 
به تدریج کل حکومت دجال را در بر می‌گیرد. 
تاریک گشت. تاریکی در کل جهان به داوری 
۳ ۲۵). زبانهای خود را ... می گزیدند. این 
زبان گزیدن تلاشی بیهوده است برای تسکین درد 
ناشی از ذملهاء خشکسالی» و گرمای شد ید. 

۶ به خدای آسمان ... کفر می گفتند. این 
کفرگویی نشان خشم بی‌امان آنها به دا و وفاداری 
پیوسته‌شان به دجال است. آنها به خاطر سیه‌روزی 
و بدبختی روزافزونی که حاصل پنج پیالۀ اول است 
از خحدا خشمگین خواهند بود. «خحدای آسمان» 
عنوانی است برای خدا که بارها در عهدعتیق به 


مکاشفه 


کار رفته است. در عهدجدید نیز فقط در این آیه و 
یه ۱۳:۱۱ به کار رفته است. دملهای خود. تأثیرات 
ماندگار پیالة اول دلیل اصلی کفر گویی آنها است: 

۶ فرات. کتاب‌مقدس پنج بار این رود را 
«نهر عظیم» نامیده است (ر.ک. ۱۴:۹؛ پید ۱۸:۱۵؛ 
تث 4۷:۱ یوش ۴:۱). این رود از دامنه‌های کوه 
آرارات سرچشمه می گیرد و پس از طی مسیری در 
حدود دو هزار و هشتصد کیلومتر به خلیج فارس 
سرازیر می‌شود (ر.ک. توضیح ۹ این رود مرز 
شرقي سرزمینی است که خدا به قوم اسراییل وعده 
داده بود (پید ۵ تث ۷:۱ ۲۴:۱۱؛ يوش :۴). 
آب این رود. که پیش از این به سبب خشکسالی 
درازمدت و گرمای شدید کاهش یافته بود» اکنون 
به دست خدا و به شکلی فراطبیعی خشک خواهد 
شد تا راه را برای ورود نیروهای هم‌پیمان که 
از مشرق‌زمین به اسراییل می‌آیند. بگشاید (اش 
۱ پادشاهانی از مشرق آفتاب. خداء در 
کی ال سوه این ناهن ریا میا 
به سرزمین موعود می‌آورد تا آنها را در نبرد 
تخارشتون یه Da‏ ۱۲ ): ول 
آمدن ایشان می‌تواند شورش بر ضد دجال باشد. 
او نتوانسته درد و رنجی را که مردم جهان به آن 
مبتلا هستند تسکین بخشد و شکی نیست که این 
و و مات ان او از مج وبیش کاسته اس شان 
هم دلیل آمدن آن پادشاهان این باشد که می‌خواهند 
به سبب یهودستیزی جنون‌امیزی که در انها ريشه 
Bb‏ ارف کل و اس A‏ 
به خاطر بلاهایی که از جانب خدای اسراییل بر 
آنها نازل شده است انتقام بگیرند. ممکن است 
خورشید یخهای قله آرارات را ذوب کند. طغیان 
وادی فرات و بالا آمدن آب نیز می‌تواند ساحل و 
پلها را خراب کند و آن منطقه را زیر آب فرو برد. 
از این‌رو خدا باید به شکلی معجزه‌اسا آن منطقه 


۱۳۹ 


بت شک و تاره ها ا و قرف سرا 
به سوی حارمجدون حرکت کنند. 

۱۳:۶ سه روح خبیث. این توصیفی متداول 
در عهد‌جدید است که به دیوها اشاره دارد (ر.ک. 
۲ مر ۲۲:۱ لو ۲۹۸). این سه روخ پلید. 
قدرتمند. و فریبکار هستند (ایۀ ۱۴). چون وزغها. 
این تشبیه بیشتر بر پلیدی و فرومایگی آن دیرها 
تأكيد دارد (ر.ک. لاو ۱۱:۱١‏ ۱۴). بر طبق احکام 
مربوط به خوردن و آشامیدن در عهدعتیق» وزغها 
جانورانی نجس به حساب می‌آمدند (لاو ٠۰:۱۱‏ 
۱ ۷ در اسطوره‌های پارسیان» وزغها باعث 
و بانی مصیبت و بلا بودند. از این‌ری دیوها به 
صورت موجوداتی زننده. سنگدل» بی‌رحم. و 
ندشن آوی تو ضف وان نها :دوحش 
... نبی کاذب. این «تثلیث نامقدس» از شیطان 
(ازدها؛ ر.اک. توضیح ۲ دحال (وحش؛ ر.ک. 
توضیح ۱ و دستیار دجال (نبی کاذب؛ ر.ک. 
توضیح ۱۱:۱۳) تشکیل یافته است و سرمنشاً این 
بلا می‌باشد. 

۶ معجزات. اینها عجایبی فراطبیعی 
می‌باشند (ر.ک. ۱۵-۱۲:۱۳). این عجایب تدبیر 
اه ا اھان ارا خا باس ات 
فریب دهند (ر.ک. ان 
۳ ) آن معجزات چنان تأثیر گذار خواهند بود 
که ارواح پلید می‌توانند پادشاهان را با وجود دملهاء 
گرمای شدید. خشکسالی. و تاریکی به این انگیزه 
به سفر وادارند. پادشاهان تمام ربع مسکون [کل 
جهان]. اکنون دیگر نه فقط هم‌پیمانان مشرق‌زمین 
بلکه کل جهان به اسراییل می‌ایند تا در ان نبرد 
نهایی و سرنوشت‌ساز شرکت کنند (مز ۲:۲ ۳؛ 
یوی ۴-۲:۳؛ زک ۱0۳-۱۱۳ جنگ ان روز عظیم 
خدای قادر مطلق. منظور نبرد حارمجدون است 
(آيةٌ ی ی با او جد ا 
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(ر.ک. توضیحات ۲ تسا ۱۰-۷:۱؛ر.ک. یوی ۱۱:۲؛ 
).ین جنگ با از کشخ عسیح پآیان هیا 
(۲۰-۱۷:۱۹). 

۶ خوشا به حال. (ر.ک. توضیح ۳:۱) 
بیدار شده. رخت خود را نگاه دارد. خداوند ما 
تأکید می‌ورزد که باید همواره برای بازگشت او 
اماده باشیم (ر.ک. ۱ یو ۲۸:۲). این تشبیه سربازی 
اماد پیکار را به تصویر می کشد یا صاحبخانه‌ای 
را که مراقب است تا مبادا دزد بیاید (ر.اک. ۳۲ ۱ 
تسا ۲:۵ ۴؛ ۲ پطر ۱۰:۳). 

۶ حارمَجدون. نامی است عبرانی برای کوه 
مجدو در نود کیلومتری شمال اورشلیم. این نبرد 
در دشتهای مجاور آن به وقوع خواهد پیوست. 
بعتی در همان مکانی که باراق بر کنعانیان (داور ۴) 
و جدعون بر مدیان (داور ۷) پیروز شدند. ناپلئون 
ار کات دان تسه ام ترا 
نبرد حارمُجدون فقط به دشتهای مجدو محدود 
نمی‌شود. این جنگ سراسر اسراییل را فرا می گیرد 
(ر.ک. توضیح ۲۰:۱۴). 

۶ هفتمین پیاله ... تمام شد این پیاله 
به غضب خدا پایان خواهد داد (به جز داوری 
نهایی بر سرکشان که در انتهای سلطنت هزارساله 
صورت می گیرد؛ ۱۰-۷:۲۰). این پیاله درست پیش 
از بازگشت مسیح نازل می‌شود. این پیاله سرآغاز 
بدترین فاجعه در تاریخ جهان خواهد بود. نداپی 
از معبد آسمانی به گوش خواهد رسید. که بی‌گمان 
آوای خود خدا می‌باشد و بهترین ترجمه‌اش این 
است: (تمام شد!» (تمام شده است و تمام‌شده 
خواهد ماند» (ر.ک. یو ۳۰:۱۹). خدا با زمین‌لرزه‌ای 
ویرانگر که همانا قدرتمندترین زمین‌لرزه در کل 
تاریخ است» بر کامل شدن غضب خویش تأکید 
می‌نماید (ر.ک. آیات ۲۱-۱۹). 

۶ شهر بزرگ. (ر.ک. ٩۱۳:۱۱‏ ۱۶:۲۱ 


اروا اسا کی کن ران د اک 
۴ اما این تقسیم شدن به منظور داوری نیست 
(ر.ک. ۱۳:۱۱ بلکه به منظور اصلاح و بهبود 
می‌باشد. منابع تامین اب افزایش خواهند یافت 
(زک ۰۸:۱۴ ویژگیهای جغرافیایی تغییر می‌نمایند 
(زک ۰۴:۱۴ ۵) و شهر برای سلطنت هزارساله آماده 
خواهد شد. اورشلیم تنها شهری است که از داوری 
در امان می‌ماند (ر.ک. ۱ توا ۲۵:۲۳؛ مز ۸:۱۲۵ ۲؛ 
میک ۷:۴) و به خاطر توبة ساکنانش (ر.ک. ۱۳:۱۱) 
زیباتر نیز خواهد شد (مز ۲:۴۸ بُلدان [شهرهای] 
امتها. هدفی که خدا برای سایر شهرهای دنیا در 
نظر گرفته, بسیار متفاوت است. همه شهرها باید 
ویران گردند. پابل. همان‌طور که در اشعیا ۶:۱۳- 
۳ کوک هه عیاض یز بر کر 
امپراتوری دجال فرود خواهد آمد. فصلهای ۱۷ و 
۸ به شرح جزییات این ویرانی می‌پردازند. 
۶ هر جزیره گریخت و کوه‌ها نایاب 
گشت. این زمین‌لرز؛ قدرتمند شکل زمین را از 
اساس و بنیان تغییر می‌دهد و آن را برای سلطنت 


۱. پیالة اول دملهای درمان‌ناپذیر پوستی 
(مکاشفه ۲:۱۶) 

1 پيالة دوم مرگ کل موجودات دریایی 
(مکاشفه ۳:۱۶) 

۳. پیالة سوم تبدیل آب تازه به خون 
(مکاشفه ۷-۴:۱۶) 

۴ پيالة چهارم سوختن انسانها از شدت 
(مکاشفه )٩۰۸:۱۶‏ گرمای شدید جهانی 

۵ پيالة پنجم تاریکی در کل جهان 
(مکاشفه ۱۰:۱۶ ۱۱) 

۶ پیالة ششم مقدمات حارمٌجدون 
(مکاشفه ۱۶-۱۲:۱۶) 

۷ ببالة هفتم روز خداوند 
(مکاشفه ۲۱-۱۷:۱۶) 


هزارساله آماده خواهد ساخت (ر.ک. ۱۴-۱۲:۶؛ 
اش ۰ ۵؛ ار ۲۷-۲۳:۴). 

۶ یک من. این سنگین‌ترین وزنی است که 
یک انسان معمولی می‌تواند آن را حمل کند (حدود 
سی و چهار کیلوگرم). بزرگ بودن دانه‌های تگرگ 
نشانۀ دگر گونیهای بی‌سابقه در جوّ زمین می‌باشد. 
این تکه‌های یخی و سنگین ویرانی و مرگ غیر 
قابل تصوری به بار خواهند آورد. 

۷ هفت فرشته. این فرشتگان حلقۀ پیوند 
فصلهای ۱۷ و ۱۸ به داوریهای پیاله‌ها می‌باشند 
(فصل ۱۶). این داوریها تا بازگشت مسیح ادامه 
می‌یابند (ر.ک. توضیح ۱۷:۱۶). فصلهای ۱۷ و 
۸ بر یک جنبه از داوریهای پیاله‌هاء یعنی داوری 
بابل» متمرکز می‌باشند. داوریهایی که پیش از این 
توصیف شده‌اند اخرین نظام حاکم بر جهان را 
هدف قرار خواهند داد. فاحشة بزرگ. (ر.ک. 
توضیح ۸:۱۴). در کتاب‌مقدس: روسپیگری 
همواره نماد بت‌پرستی یا ارتداد است (ر.ک. ار 
٩-۳‏ حز ۳۰:۱۶ به بعد؛ ۰:۲۰ هو ۱۵:۴؛ ۳:۵؛ 
۶ ) نینوا (نا ۰۱:۳ ۴ صور (اش ۱۳۳ 
و حتی اورشلیم (اش ۲۱:۱) نیز در قالب شهرهای 
فاحشه به تصویر کشیده شده‌اند. بر ابهای بسیار 
نشسته است. این تصویر بر قدرت مسلط ان 
فاحشه تأکید می‌کند. این تشبیه فرمانروایی را به 
تصویر می کشد که بر تخت نشسته است و بر آبهاء 
که نماد قومهای روی زمین است. فرمان می‌راند 
(ر.ک. اي ۱۵). 

۷ پادشاهان ... زنا کردند. آن فاحشه خود 
را با رهبران سیاسی جهان هم‌پیمان خواهد ساخت. 
در اینجاء زنا به گناه جنسی اشاره نمی‌کند» بلکه 
منظور بت‌پرستی است (ر.ک. توضیح ۴ کل 
فرمانروایان جهان جذب امپراتوری مسیح کاذبی 
می‌شوند که متعلق به شیطان است. خمر زنای 


۱۳۳۱ 


نیست بلکه سایر انسانها را نیز تحت تأثیر قرار 
خواهد داد (ر.ک. أیةُ ۱۵؛ ۸:۱۳ ۱۴). این تصویر 
به شراب واقعی و گناه جنسی اشاره نمی کند» بلکه 
مردم جهان را به تصویر می کشد که سرمست گناه 
تن سپردن به نظام مذهبی دروغین شده‌اند. 
۳۷ در روح. (ر.ک. ۱ ۲:۴؛ 1 
روح‌القدس یوحنا را به بیابان می‌برد (برهوتی 
خالی و متروک و دورافتاده) تا یوحنا ان رویا را 
بهتر درک نماید. زنی. یعنی فاحشه نامبرده در 
یه ۱. وحش قرمز. یعنی دجال (ر.ک. ۱:۱۳ ۴؛ 
۴ ۱۰:۱۶). او مدتی از نظام مذهب دروغین 
آورد. سپس کنترل سیاسی را در دست خواهد 
گرفت (ر.ک. آية ۱۶). قرمز رنگ تجمل. شکوه 
پر بود. زیرا دجال خود را خدا می‌پندارد (ر.اک. 
۳ دان ۲۵۷ ۶:۱ ۲ تسا ۴:۲). هفت سر 
همبستگی‌های سیاسی دجال (ر.ک. توضیح سارت 
۱۲-۹؛ ۱:۱۳). 
اشراف‌زادگی. و ثروتمندی هستند. ان زن به 
صورت فاحشه‌ای به تصویر کشیده شده است که 
داد و ستد خود را با موفقیت به انجام رسانده 
و بی‌اندازه تروتمند شده است. مزین. فاحشه‌ها 
معمولا لباسهای فاخر بر تن می‌کردند و جواهر 
گرانبها به حود می‌آویختند تا قربانیانشان را شیفته 
گردانند (ر.ک. امث ۱۰۸). بابل» آن فاحشة مذهبی, 
نیز با سایر فاحشه‌ها تفاوتی ندارد. او نیز خود را 
می‌آراید تا امتها را به دام اندازد. پیاله‌ای زرین. 
۵۱ ) اما آن طلای ناب با هرزگی و فساد او آلوده 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۳۳۲ 


گشته است. همچون یک فاحشه که ابتدا قربانی 
خود را مست می‌کنده آن نظام فاحشه نیز قومها را 
می‌فریبد تا به لحاظ روحانی با او به زنا تن دهند. 

۷ پیشانی. فاحشه‌های رومی سربندی به سر 
می‌بستند که نامشان بر آن نوشته شده بود (ر.ک. ار 
۳ آنها. به این شکل, بدبختی و بیچارگی‌شان 
را در معرض دید همگان قرار می‌دادند. پیشانی 
آن فاحشه نیز به سه عنوان آراسته است که همانا 
توصیف آخرین نظام مذهب دروغین جهان 
می‌باشد. سرّ. بنا بر تعریف عهدجدید. «سرّ) به 
حقیقتی اشاره دارد که زمانی پنهان بوده. اما در 
عهدجدید آشکار گشته است (ر.ک. توضیحات 
مت ۱۱:۱۳؛ افس ۴:۳ ۵). هنوز مانده است تا 
هویت حقيقي بابل روحانی آشکار گردد. بنابراین: 
جزییات دقیق چگونگی اشکار شدنش در دنیا 
هنوز ناشناخته است. بابل عظیم. این بابل با آن 
شهر تاریخی بابل (که در زمان یوحنا هنوز بقا 
داشته) عفارت. است. جر ییات رویای رسا را 
نمی‌توان به هیچ شهر تاریخی ربط داد (ر.ک. 
توضیح ۴ مادر فواحش [فاحشه‌ها]. در 
نهایت. همه مذاهب دروغین از بابل سرچشمه 
می‌گیرند (ر.ک. پید ۱۱؛ر.ک. توضیح ۸:۱۴). 

۷ خون مقدسان ... شهدای عیسی. برخی 
گروه اول را مقدسان عهدعتیق می‌پندارند و گروه 
دوم را مقدسان عهدجدید. این تمایز از اهمیت 
خاصی برخوردار نیست. چرا که عبارت مورد 
نظر شهدای آن دوران مصیبت عظیم را به تصویر 
می کش منظور بوتا این اس که آن فاه 
یک قاتل است. ادیان و مذاهب دروغین» در طی 
قرنهاء جان میلیونها ایماندار را گرفته‌اند. آخرین 
نظام دروغین نیز مرگبارتر از کل نظامهای مذهبی 
پیشین خواهد بود. 

۷ سرّ. منظور این نیست که باپل نظام مذهبی 


دروغین است» چرا که بابل از پیش شناخته شده 
ات کور این استت که وق اما از فانک 
حمایت خواهد کرد و هر دو با هم به شکلی 
گسترده» بر کل جهان نفوذ خواهند داشت. 

۷ وحش این اصطلاح هم بر پادشاه دلالت 
دارد هم بر سلطنت. بود و نیست و ... خواهد 
پرامد. اشاره‌ای است به زنده شدن دروغین دجال 
(۱۳:۱۳ ۴ ۱۴-۱۲؛ ر.ک. توضیح ۳:۱۳). از هاویه. 
دیوی بزرگ که از هاویه می‌آید دجال را که به 
اصطلاح از مرگ برخاسته است در کنترل خود 
می گیرد (ر.ک. توضیحات ۱:۱۳ ۳). هلاکت. 
منظوز هلاکت ابدی است (ر.ک. آية ۶۱۱ مت 
۷ يو ۱۱۶۱۷ فیل ۲۱/۱ ۱۱:۲ ۲ تسا ۰۱ 
عبر ۳۹:۲۰ ۲ پطر ۲ ۰۷۲ ۱۶). دجال در 
دریاچۀ آتش به هلاکت خواهد رسید (۲۰:۱۹). 
دفتر حیات. از ازل» خدا نام برگزیدگان را ثبت 
نموده است (ر.ک. توضیح ۵:۳). فقط برگزیدگان 
از فریب دجال در امان خحواهند ماند (مت ۲۴:۲۴). 
از بنای عالم. (ر.اک. توضیح ۸۵:۱۳ ر.ک. ۲ تیمو 
۱ تیط ۲:۱ - «از زمانهای ازلی»). این عبارتی 
است که بارها تکرار شده است و به نقشۀ خدا 
پیش از آفرینش اشاره دارد (مت ۳۵:۱۳؛ ۳۴:۲۵؛ 
لو ۵۰:۱١‏ بو ۲۴:۱۷؛ افس ۴:۱؛ عبر ٩۳:۴‏ ۲۶:۹؛ 
۱ پطر ا 


واه کلیدی 

قادر مطلق: (۸:۱: ۸:۴: ۱۷:۱۱: ۳:۱۵: ۰۷:۱۶ ۱۴؛ 
۹ ۱ ۲:۲ ۲). م.ت. «کسی که بر همه‌چیز قدرت 
دارد.» به بیان دیگر. کسی که بر همه‌چیز مسلط است. 
خدا بر همه لشکریان آسمان و زمین فرمان می‌راند و 
قادر است بر همة دشمنانش چیره شود. عنوان قادر 
مطلق بیشتر در کتاب مکاشفه به کار رفته است. این 
کتاب تسلط کامل خدا را بر کل جهان هستی و بر کل 
تاریخ آشکار می‌سازد. 


۷ هفت کوه. در زبان پونانی» این واژه‌ای 
است که معمولاً در اشاره به تپه‌ها به کار مود 
(مت ۱:۵؛ ۲۹:۱۵؛ یو ۱۵:۶؛ ۱۸). بسیاری از 
تفسی ر گران این عبارت را به روم نسبت داده‌اند. 
چرا که روم بر هفت تپه قرار دارد. درست است که 
آخرین نظام مذهب دروغینی که عالمگیر است روم 
را نیز شامل می‌شود. اما به طور قطعی به ان محدود 
نمی‌گردد. با توجه به چارچوب متن» می‌توان چنین 
برداشت نمود که این هفت کوه به طور خاص 
نمادی از هفت حکومت و پادشاهانشان در ايه 
4 نا شتا 

۷ هفت پادشاه. آنها نمایندگان هفت 
امپراتوری بزرگ جهان می‌باشند (مصر آشور 
بابل. هخامنشی. یونان. روم و پادشاهی دجال) 
(ر.اک. تندیس: دان ۴۵-۲۷:۲). پنج افتاده‌اند و 
یکی هست و دیگری. زمانی که یوحنا این کتاب 
را می‌نوشت. امپراتوریهای مصرء آشور بابل 
هخامنشی» و یونان دیگر وجود نداشتند. روم 
هنوز به قوت خود باقی بود و امپراتوری دجال 
نیز به قدرت نرسیده بود. دوران حکومت دجال 
کوتاه (۱۲:۱۲؛ ۵:۱۳) و عاقبتش هلاکت خواهد 
بود یه ١۱؛‏ ر.ک. توضیح یه ۸ 

۷ و نیست» هشتمین است. به سبب مرگ 
و رستاخیز فرضی دجال» گفته می‌شود حکومت 
وی هم هفتمین هم هشتمین حکومت خواهد 
بود. او پیش از به اصطلاح رستاخیزش, هفتمین 
حکمران خواهد بود و پس از رستاخيزش هشتمین 
حکمران به حساب می‌اید و امپراتوری مذهبی 
فاحشه را از بین می‌برد و از همه می‌خواهد فقط 
خودش را بپرستند (آیه ۱۶). 

۷ ده پادشاه. (ر. ک. توضیحات ۳:۱۲؛ ۱:۱۳؛ 
ر.ک. دان ۴۱:۲ ۴۲). این پادشاهان دست‌شاندة 
دجال هستند و از قرار معلوم امپراتوری آنها به ده 


۱۳۳ 


ناحیةٌ حکومتی تقسیم خواهد شد. هنوز سلطنت 
نیافته‌اند. پس این پادشاهان را نمی‌توان با هیچ‌یک 
از شخصیتهای تاریخی یکی پنداشت. یک ساعت. 
نمادی است از آن دور کوتاه سه سال و نیم (ر.ک. 
.)۱٩ ۸۱۷ ۱۰:۱۸ 4۵:۱۳ +۱۴ ۱۲ ۶:۱۲ ۳ ۷۱‏ 

۷ جنگ خواهند نمود. اشاره‌ای است به 
نبرد حارمٌجدون (۱۶-۱۴:۱۶). در این مکان. بره 
پادشاهان را به کلی نابود خواهد کرد (۱۷:۱۹- 
۱ رت‌الارباب [خداوند خداوندان] و یادشاه 
پادشاهان. عنوانی است برای خدا (۱۶:۱۹؛ ۱ تيمو 
۶ تث ۱۷:۱۰ مز ۳:۱۳۶). این عنوان تأکید 
می‌نماید که خدا بر کل فرمانروایانی که خودش 
به انها اقتدار بخشیده است حاکمیت مطلق دارد. 

۷ (ر.ک. توضیح یه .)١‏ 

۷ اینها فاحشه را دشمن خواهند داشت. 
پس از اینکه دجال از آن نظام مذهب دروغین 
استفاده می‌کند تا پادشاهان جهان را با خود متحد 
سازد و همه‌چیز را در کنترل گیرد. با کمک ده 
فرمانروای دست‌نشانده‌اش, بر ضد آن نظام به پا 
خواهد خواست و آن را تاراج و سرنگون می‌کند. 
آن‌گاه, همه قدرت و پرستش را از آن خود خواهد 
کا ی زا که هن امه سود بر 
به انجام می‌رسانند (آیة ۱۷؛ ر.ک. پید ۲۰:۵۰). 

۷ شهر عظیم. نام دیگری است برای بابل؛ 
مرکز امپراتوری دجال (ر.ک. ۰۱۸۰۱۰:۱۸ ۲۱). 

۸ زمین به جلال او منور [نورانی] شد. با 
توجه به این پیش‌زمینه که پیالٌ پنجم (۱۰:۱۶) 
جهان را در تاریکی فرو برده است. ناگهان فرشته‌ای 
نورانی پدیدار می‌شود (اين فرشته همان فرشتۀ 
نامبرده در آیات ۰۱:۱۷ ۷ ۱۵ نیست). بی گمان این 
فرشته توجه جهان را به خود و به پیغام داوری بر 
بابل جلب خواهد کرد (ر.ک. ۸:۱۴). 

۸ منهدم شد باپل عظیم. (ر.اک. ۸:۱۴ اش 
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۱ این آیه برگرفته از همین آي اشعیا است 
که در مرجع آیات به آن اشاره شده است. در زبان 
بونانی» این آیه به گونه‌ای عنوان شده که گوبی 
این اتفاق از قبل روی داده است (ر.ک. توضیح 
۴ این ايه به پیالۀ هفتم اشاره می‌کند. حال 
آنکه بدیهی است. در این مقطع. هنوز این انهدام 
صورت نگرفته است (۲۱-۱۷:۱۶). وقتی زمانش 
فرا رسد. ویرانی و انهدام روی خواهد داد و بابل 
مسکن دیوها خواهد شد. 

۸ خمر ... زنای او. بابل مذهبی (فصل ۷ 
امتها را به مستی روحانی و زنا با عدایان دروغین 
می‌کشاند (۲:۱۷ ۴). بابل تجاری (فصل ۸) 
دنیای بی‌ایمان را به کرختی و رخوت مادی‌گرایی 
فریفته می‌سازد تا مردم جهان به سبب رابطه‌شان 
با بابل» مست شهوت گردند. پادشاهان ... تځار. 
هم رهبران سیاسی هم مدیران شرکتهای بزرگ 
بازرگانی جذب ان نظام جهانی داد و ستد خواهند 
شد (۶۸:۱۴ ۲:۱۷). 

۸ ای قوم من. از میان او بیرون آیید. خدا 
خاضَان خود را می‌خواند تا خود را از این نظام 
شریر جدا سازند. این عبارت می‌تواند فراخوانی 
برای برگزیدگان نیز باشد. خدا ایشان را فرا 
می‌خواند تا از نظام حاکم بر دنیا دست کشند و به 
منجی ایمان آورند. در هر صورت. پیغام خدا این 
است که پیش از نابودی این نظام باید از ان روی 
گرداند (ر.ک. ۲ قرن ۱:۱۷:۶ یو ۱۵:۲). این امکان 
وجود دارد که بتوان از داوری خدا بر اجتماعی 
که در گناه» تکبر» و لذت‌جویی به سر می‌برد 
جلوگیری نمود. به پیغام اشعیا و ارمیا خطاب به 
قومشان توجه کنید که از انها می‌خواستند بابل را 
ترک نمایند (اش ۲۰:۴۸؛ ار 4۸:۵۰ 4-۶:۵۱ ۴۵). 

۸ به یاد آورده است. (ر.ک. ۱۹:۱۶). خدا 
خطایای قومش را به یاد نمی‌آورد (ار ۳۴:۳۱) اما به 


یاد می‌آورد که ایشان را محافظت نماید (ملا ۱۶:۳- 
۴ برای بابل توبه‌ناپذیر چنین آمرزشی وجود 
نخواهد داشت؛ هرچه هست داوری است و بس. 

۸ ۷ جزا دهید. فرشته از خدا می‌خواهد. 
بر طبق اعمال بابل و به تاوان کارهایی که انجام 
داده است» پیالٌ بابل را از غضب خدا لبریز کند 
(ر.ک. توضیح ۷ این بازتاب قانون قصاص در 
عهدعتیق است (ځرو ۲۴:۲۱). اما فقط خدا مجری 
قصاص خواهد بود (روم ۲۱-۱۷:۱۲). 

۸ دو جچندان. این اصطلاح به معنای «کامل» 
یا «لبریز» است. مجازات متناسب با جرم خواهد 
بود (ر.ک. ار ۱۸:۱۶). پیاله. منظور پیالة شرارتی 
ات که مساو ان ان نو شاد ومست كذ اند 
(۸:۱۴: ۰۲:۱۷ ۴ ۶). آن پیالة شرارت پیالاٌ غضب 
را نیز به همراه خواهد داشت (۱۰:۱۴؛ ۱۹:۱۶). 

۸ بیوه نیستم. این بدان معنا است که کسی 
مغرورانه به خودکفایی خود فخر بفروشد. حال 
آنکه, این فخر فروختن پوچ و توخالی است. بابل 
تاریخی نیز به این فخر دچار بود (اش ۸:۴۷ ۱ 
قرن ۱۲:۱۰). 

۸ بلایای او. این بلایا می‌توانند بلایای 
نامبرده در آیات ۱:۱۶ به بعد باشند. اما به نظر 
می‌رسد. به طور خاص, ویرانی شهر نیز مد نظر 
است. این ویرانی با عنوان «مرگ و ماتم و قحط» 
توصیف شده است. در یک روز. (ر.ک. آیات ٠۰‏ 
٩ ۷‏ در مدتی کوتاه» داوریهای خاصی بر بابل 
واقم خواهند شد. دانیال ۳۰:۵ عنوان می‌کند بابل 
قدیم در یک روز سقوط کرد. 

۲۰-۸ این آیات سوگواری بر ویرانی بابل را 
ثبت نموده‌اند. این سوگواری برای گناه بابل ر 
بلکه کسانی به سوگ خواهند نشست که جزیی از 
نظام حاکم بر آن بوده‌اند. 

۸ پادشاهان. رهبران سیاسی جهان. به خاطر 


سقوط مرکز حکومت. خواهند گریست» چرا که 
این سقوط نشانه زوال امپراتوری دجال و از دست 
رفتن منبع قدرت آن پادشاهان خواهد بود (ر.ک. 
ی ۲؛ ۲:۱۷). گریه و ماتم خواهند کرد. گریه یعنی 
«اشکارا هق‌هق کردن». ماتم نیز واژه‌ای است که 
در زبان پونانی در توصیف دنیای بی‌ایمانی به کار 
می‌رود که به هنگام بازگشت مسیح دچار ناامیدی 
و سرخوردگی می‌شوند (۷:۱). 

۸ یک ساعت. (ر.ک. آیات ۸ ۸۷ .)1٩‏ 

۸ ۱۳ حزقبال ۲۲-۱۲:۲۷ به بیش از نیمی 
از این کالاها اشاره کرده است. 

۸ ارغوانی. این واژه به جامه‌هایی اشاره 
دارد که با ارغوانی که از صدف دریایی به دست 
می‌آمد. با زحمت فراوان» رنگ می‌شدند. لیدیه 
(اع ۱۴:۱۶) فروشندة چنین پوشاکهای گرانبهایی 
بود. وجه تمایز قیصرها [امپراتوران] با دیگران 
این بود که آنها ردای ارغوانی به تن می‌کردند. 
عود قماری [چوب معطر]. چوبی است که از 
نوعی درخت مرکبات در شمال افریقا به دست 
می‌آمد. این چوب به خاطر رنگش بسیار پربها 
بود. از این چوب برای ساخت وسایل و مبلمان 
مسار کول مت استفاد می دی موف کرم از 
آفریقاء مصس و یونان وارد می کردند. این سنگ در 
معماری رومیان بسیار کاربرد داشت. 

۸ خوشبوی‌ها. عطری بسیار گرانبها (ر.ک. 
مت ۸۷:۲۶ ۱۲٩؛‏ یو ۳:۲). کندو. صَمغ یا رزینی 
خوشبو که از عربستان وارد می‌شد و برای بخور 
سوزاندن و معطر نمودن به کار می‌رفت (غز ۶:۳ 
مت ۱۱:۲). اجساد و نفوس مردم. تجارت بردگان؛ 
که مدتهای بسیار در میان ملتهای متمدن جهان 
ممنوع گشته بو دوباره در نظام تجاری و فاسد 
دجال رونق خواهد گرفت. 

۸ ناخدا. ناخدایان به خاطر نابودی بابل و 
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تجارت پرسود حمل و نقل دریایی. که با سقوط 
بابل بر باد رفته بود به سوگ خواهند نشست. 

۸ خاک بر سر خود ریخته. در روزگاران 
قدیم» به این شکل سو گواری می کردند (ر.ک. 
یوش ۶۷ ۱ سمو ۱۲:۴؛ ۲ سمو ۲:۱ ۲:۱۵ 
ایو ۱۲:۲؛ مرا ۱۰:۲؛ حز ۲۰:۲۷). در یک ساعت. 
منظور شصت دقیقه نیست. بلکه دوره کوتاه داوری 
بی‌درنگ و ناگهانی منظور است (ر.ک. توضیح 
ی ۸). 

۸ خدا انتقام شما را از او کشیده است. 
فرشته شهدای دوران مصیبت عظیم (۱۱-۹:۶) را 
تشویق می کند شاد باشند. البته نه از مرگ کسانی 
که به جهنم ابدی محکوم شدند. بلکه به این دلیل 
که انصاف و عدالت خدا غالب امده است. 

۸ سنگ آسیای بذرگا: سنگھای آسیاب 
سنگهایی بزرگ و سنگین بودند که برای آسیاب 
غلات به کار می‌رفتند. این تشبیه شدت ویرانی 
بابل را به تصویر می‌کشد (ر.ک. ار ۶۴-۶۱:۵۱ 
ر.ک. توضیح مت ۶:۱۸). 

۸ ۲۳ سقوط بابل به هر آنچه پس از همة 
مهرها و شیپورها و پیاله‌های داوری هنوز نظم و 
قاعدهٌ طبیعی خود را در جهان حفظ کرده است 
پایان می‌بخشد. زندگی به کل فلج می‌گردد و به 
پایان خود نزدیک خواهد شد. دیگر نه از موسیقی 
خبری خواهد بود نه از صنعت. نه وسیله‌ای برای 
آماده نمودن خوراک - «سنگ آسیا» نه برق برای 
روشنایی. دیگر عروسی برگزار نخواهد شد زیرا 
خدا فریب‌دهند گان و فریب‌خوردگان را هلاک 
خواهد نمود. 

۸ خون انبیا و مقدسان. نظامهای مذهبی 
و تجاری و سیاسی, که در قالب بابل مجسم 
شده‌اند. ظلم و ستم توصیف‌ناپذیری را بر قوم 
خدا روا خواهند داشت (ر.ک. ۱۰:۶؛ ۷:۱۱؛ ۸۷:۱۳ 
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۵ ۶:۱۷ ۲:۱۹). خحدا این کشتار عظیم قومش را 


ج. بازگشت پادشاه (۲۱-۱:۱۹) 

۹ ۶ هللویاه این واژه‌ای عبری است که 
چهار بار در عهدجدید به کار رفته است و هر 
چهار مورد نیز در این فصل می‌باشند (آیات ۰۱ ۳ 
۴ ۶). این بانگ» که معنایش «حمد و ستایش بر 
خدا» می‌باشد. بارها و بارها در عهدعتیق به کار 
رفته است (ر.ک. مز ۳۵:۱۰۴؛ ۴۵:۱۰۵؛ ٩۱:۱۰۶‏ 
۲۱ ۳ ۳ ۱۷ ۱:۱: ۱:۱۳۵: ۱:۱۴۶). 
قوم خدا باید به پنج دلیل خدا را می‌ستاییدند: (۱) 
خدا قوم خود را از دشمنانشان رهانیده است (أَية 
0 (۲) خدا عدالت را اجرا نموده است (أَیة ۲)؛ 
(۳) خدا طغیان و سرکشی انسان را برای همیشه 
خاتمه داده است (َیةٌ ۳)؛ (۴) خدا حاکمیت مطلق 
دارد (آیۀ ۶)؛ (۵) خدا با قومش مشارکت خواهد 
داشت (ایة ۷ 

٩‏ بعد از آن. این زمانی مهم است. این 
زمانی است پس از ویرانی بابل در انتهای دوران 
مصیبت عظیم و درست پیش از استقرار ملکوت 
(فصل ۲۰). این ايه پلی است میان دوران مصیبت 
و سلطنت هزارساله. گروهی کفیر. احتمالاً به 
فرشتگان اشاره دارد. چرا که مقدسان بعد به 
ایشان می‌پیوندند (آیات ۵ به بعد؛ ۱۱:۵ ۱۲؛ 
۷ بازگشت خداوند عیسی مسیح, که 
هر لحظه نزدیک‌تر می‌شود. عامل این ستایش و 
پرستش است. 

٩‏ داوری. مقدسان آرزومند روز داوری 
هستند (ر.ک. ۱۰:۶ ٩:۱۶‏ اش :۷ ار ۵:۲۲). 
مردمان خداشناس عدالت را دوست می‌دارند و از 
گناه بیزارند. چرا که عدالثٌ خدا را حرمت می نهد 
ولی گناه او را به ریشخند می‌گیرد. ایمانداران 


آرزومند جهانی پر از عدل و انصافند. عاقبت؛ 
چنین جهانی پدیدار خواهد شد (ر.ک. آیةٌ ٩۱۵‏ 
۲ ۲ ۵:۱). 

٩‏ دود ... بالا می‌رود. این دود ناشی از 
اتش است (ر.ک. ۸۶:۱۷ ۱۸ ۸:۱۸ ٩‏ ۱۸ ۸:۱۴- 
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۹ بيست و چهار پیر. بهترین برداشت این 
است که آنها را نمایندگان کلیسا بدانیم (ر.ک. 
تیم ۴ ها حواار آ ارت هت تین 
خاص از فرشتگان اشاره دارد (ر.ک. توضیح 
۴ اینها همان گروهی هستند که در أيه ۱۱:۷ به 
ایشان اشاره شده است و همواره در پرستش نقش 
داشته‌اند (۸:۴ ۱۱ 0۲-۹:۵ ۱۴ ۱۸-۱۶:۱۱). 

٩۹‏ کییر و صغیر. هیچ‌گونه وجه تمایز و 
دسته‌بندای وجود نخواهد داشت. 

٩‏ قادر مطلق. با «توانای مطلق». در کتاب 
مکاشفه» این عنوان نه بار در توصیف خدا به کار 
رفته است (ر.ک. یه ۱۵؛ ۸:۱ ٩۳:۱۵ ۱۷:۱۱ ٩:۴‏ 
۶ ۱۴ ۲۲:۲۱). ستایش آن گروه عظیم مانند 
صدای برخورد شدید امواج خواهد بود. 

۷:۱۹ نکاح [ازدواج] رو دز متا بهودیان, 
ازدواح شامل سه مرحله بود: (۱) نامزدی (معمولا 
به هنگام خردسالی آن زوج صورت می‌گرفت)؛ 
(۲) معرفی (در این مرحله. ضیافت برپا می‌شد 
و معمولا چندین روز به طول می‌انجامید. این 
جشن و سرور مقدمۀ مراسم ازدواج بود)؛ (۳) 
مراسم ازدواج (آیین عقد و عهد و پیمان بستن). 
از ازل» با گزینش حاکمانۀ مسیح» کلیسا به نامزدی 
او درامد (افس ۱ عبر ۲۰:۱۳). در زمان ربوده 
شدن» مراسم معرفی انجام خواهد گرفت (یو 
۳-۴ ۱ تسا ۱۸-۱۳:۴). ضیافت شام نیز پایان 
مراسم است. این شام نمادین در لحظة استقرار 
ساطت هزار سال در راز هی شاو دو ان 


آن دوره هزارساله ادامه خواهد یافت (ر.ک. ۲:۲۱). 
اگرچه وا عروس معمولاً در اشاره به کلیسا به کار 
می‌رود و در این آیه نیز چنین است (۲ قرن ۱ 
افس ۲۴-۲۲:۵)» در نهایت» کل نجات‌یافتگان کل 
دورانها عروس می‌باشند. این امر در ادامۀ کتاب 
مکاشفه مشخص خواهد شد. 

۹ عدالتهای مقدسان. این همان عدالت 
مسیح نیست که به هنگام نجات ابدی به حساب 
ایمانداران گذاشته می‌شود. این عدالت ثمرات 
عملی آن عدالت نامبرده است که در زندگی 
ایمانداران پدیدار است و تجلی تحولی باطنی 
است که خود را در ظاهر تقو 

٩‏ خوشا به حال. (ر.ک. توضیح ۳:۱). آنانی 
که ... دعوت شده‌اند. منظور مهمانان هستند نه 
عروس (کلیسا). عروس دعوت نمی‌شود. بلکه 
خودش دعوت کننده است. این دعوت‌شدگان 
کسانی هستند که پیش از روز پنطیکاست نجات 
یافته‌اند. ایشان همه ایمانداران وفاداری هستند 
که تا پیش از تولد کلیسا با فیض و به واسطةٌ 
ایمان نجات یافته‌اند (اع ۱:۲ به بعد). اگرچه آنها 
عروس نیستند. اما باز هم جلال یافته» در سلطنت 
هزارساله. با مسیح سلطنت خواهند کرد. این 
تصویری متفاوت است. نه اینکه واقعیتی متفاوت 
باشد. مقدسان دوران مصیبت عظیم و ایماندارانی 
که هنوز در زمین به سر می‌برند نیز جزو مهمانان 
خواهند بود. کلیسا عروس است. عروسی پاک و 
وفادار. او هیچ گاه, مانند اسراییل فاحشه نبوده 
است (ر.ک. هو ۲). پس کلیسا عروسی است که 
در آسمان ضیافت مرحلاٌ معرفی را سپری می‌کند و 
سپس برای برگزاری جشن شام عروسی (سلطنت 
هزارساله) به زمین می‌اید. پس از ان نیز مرحلۀ 
تازه‌ای شروع می‌شود و ازدواج به انجام خواهد 
رسید (ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۱ ۲). کلام راست 
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خدا. این عبارت به کل کلام خدا از ايه ۱:۱۷ به 
بعد اشاره می‌کند. هم آن گفتار حقیقت است. پس 
از داوری ازدواج رخ می‌نمایاند. 

۹ نزد پایهایش افتادم. یوحناه که در 
ابهت و شکوه این رویا غرق گشته است. در 
روح پرستش. در مقابل فرشته به زمین می‌افتد 
(ر.ک. ۱۷:۱؛ ۸:۲۲). جنین نکنی. (ر.ک. 4۱:۲۲ 
.٩‏ کتاب‌مقدس پرستیدن فرشتگان را منع می کند 
(کول ۰۱۸:۲ .)۱٩‏ شهادت عیسی روح نبوت 
است. انجیل خداوند عیسی مسیح مضمون اصلی 
نبوتهای عهدعتیق و موعظه‌های عهد جدید است. 

۹ آسمان را گشوده. آن که به آسمان 
صعود نمود 2 ۱۱-۱) و در دست راست 
پدر نشسته بود (عبر :۱: ۱۲:۱۰؛ | بطر ۲۲:۳) 
بازخواهد گشت تا زمین را از کسی که آن را 
تصاحب کرده پس گیرد و ملکوت خود را برقرار 
سازد (۱۰-۱:۵). ماهیت این رویداد خود نمودار 
آن است که این بازگشت با رویداد ربوده شدن 
فرق دارد. در واقعةٌ ربوده شدن. مسیح خحاصان 
خود را در آسمان ملاقات می‌کند. حال آنکه» در 
این رویداد» مسیح به همراه ایشان به زمین می‌آید. 
در واقعة ربوده شدن» خبری از داوری نیست. در 
این رویداد. مقصود اصلی داوری است. پیش از 
بازگشت مسیح» همه‌جا را تاریکی فرا می‌گیرد. 
خورشید خاموش می‌شود. ماه نور خود را از 
دست می‌دهد. ستارگان سقوط می‌کنند و دود 
همه‌جا را می‌پوشاند. آن‌گاه» با باز گشت عیسی 
جلال درخشان و خیره‌کننده او ظاهر می‌شود. در 
آیاتی که به ربوده شدن اشاره می‌کنند. نمی‌توان 
چنین جزییاتی را مشاهده نمود (یو ۱:۱۴-؛ ۱ 
تسا ۱۸-۱۳:۴). اسبی سفید. در مراسمهای رسمی 
رومیان. که به مناسبت پیروزیهایشان برگزار 
می‌شد. سردار فاتح بر اسب سفید جنگنده‌اش 
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می‌نشست و خیابان اصلی روم به نام «ویاساکر» 
را تا معبد ژوپیتر بر روی تپۀ کاپیتولین می‌پیمود. 
نخستین باری که عیسی به زمین آمد. با فروتنی بر 
که الاغی سوار شد (زک وتا یوحنا او را 
فاتحی به تصویر می‌کشد که بر اسب جنگنده‌اش 
تشه امیت و می انش تا اقفر ان را تسه کن 
دجال را سرنگون سازد» شیطان را شکست دهد 
و حاکمیت زمین را در دست گیرد (ر.ک. ۲ قرن 
۰۲ امین و حق. عیسی که به کلام خود پایبند 
است به زمین بازخواهد گشت (مت ٩۱-۲۷:۲۴‏ 
ر.ک. توضیح ۱۴:۳). به عدل داوری ... می‌نماید. 
(ر.ک. ۱۵-۱۱:۲۰؛ مت ۲۱:۲۵ به بعد؛ یو ۲۵:۵- 
۰ اع ۳۱:۱۷). جنگ می‌نماید. این عبارت 
تکان‌دهنده که فقط در اینجا و در ایهٌ ۱۶:۲ به کار 
رفته است. به روشنی و صراحت. غضب مقدس 
تفا زابر گتاهگاران به تصویر ھی کد رز کی 
۷ انسان گناهکار و سرکش صبر خدا را لبریز 
خواهد کرد. 

۵۹ چشمانش چون شعلة آتش. هیچ‌چیز 
از نگاه نافذ مسیح پنهان نمی‌ماند. بنابراین 
داوریهایش نیز همواره منصفانه و بدون خطا است 
(ر.ک. توضیح ۱۴:۱). اسمی ... هیچ کس آن را 
نمی‌داند. بوحنا می‌توانست آن نام را مشاهده کن 
اما قادر به درک ان نبود (ر.ک. ۲ قرن ۴:۱۲). در 
ذات الوهیت خدا. اسرار ژرفی وجود دارند که 
حتی مقدسان جلال‌یافته نیز یارای درک آنها را 
نخواهند داشت. 

۹ جامه‌ای خون‌آلود. این خون‌آلودگی 
ناشی از نبرد حارمّجدون نیست. چرا که این جنگ 
در آية ۱۵ آغاز ف جامهٌ خون‌آلود مسیح 
نماد نبردهای عظیمی است که پیش از این بر ضد 
گناه» شیطان» و مرگ انجام داده است. این جامه 
با خون دشمنان او لکه‌دار شده است. کلمه. فقط 


پوحنا این عنوان را برای خداوند به کار می‌برد 
(ر.اک. مقدمه: «نویسنده و تاریخ نگارش»). عیسی, 
که کلمهٌ خدا است. تصویر خدای نادیده است 
(کول ۱۵:۱)» مظهر کامل ذات خدا است (عبر 
۱ و گویای مکاشفة نهایی و کامل از جانب خدا 
(عبر TA‏ 

۹٩‏ شکرهایی که در آسمانند. کلیسا 
رای ۸ مقدسان دوران مصیبت عظیم (۱۳:۷ 
ایمانداران عهدعتیق (یهو ۱۴؛ دان ۱:۱۲ ۲)» و 
حتی فرشتگان (مت ۰)۳۱:۲۵ تشکیل‌دهندة این 
لشکرند. ایشان بازنمی گردند تا عیسی را در آن نبرد 
یازی رسانند (آنها مسلح نیستند): یشان می‌آیند ته 
پس از انکه عیسی دشمنانش را شکست داد با وی 
سلطنت نمایند (۴:۲۰؛ ۱قرن ۲:۶؛ ۲ تيمو ۱۲:۲؛ 
مز 4-۵:۱۴۹). 

٩۹‏ شمشیری تیز. این نماد قدرت مسیح 
برای کشتن دشمنانش می‌باشد (۱۶:۱؛ اش ۴:۱۱؛ 
عبر ۱۲:۴ ۳ این حقیقت. که شمشیری از دهان 
وی بیرون می‌آید» حاکی از آن است که او با قدرت 
کو ن کو رو ی ریاد ت وان 
به همراه مسیح بازمی گردند تا سلطنت نمایند. 
کشتار دشمنان بر عھدۂ انها نیست. این حکم 
فقط به دست مسیح و فرشتگانش اجرا می‌شود 
(مت ۵۰-۳۷:۱۳). عصای آهنین. این نشانهة 
داوری بی‌درنگ و عادلانه و فرمانروایی مسیح در 
ملکوتش است. ایمانداران نیز در اقتدار او سهیم 
خواهند بود (۲۶:۲؛ ۱ قرن ۲:۶؛ ر.ک. توضیحات 
۷۲ ۵:۱۲). جرځشت. نمادی واضح و شفاف 
از داوری است (ر.ک. توضیح ۴ ر.ک. اش 
۳ يوی ۱۳:۲). 

۵۹ ران او. عیسی بر روی ردای خویش 
نشانی خواهد اویخت که تا رانش امتداد خواهد 
داشیت: این نشان اراسته به عنوانی است که بر 


حاکمیت مطلق مسیح بر کل فرمانروایان تأکید 
می‌نماید (ر.ک. توضیح ۱۴:۱۷). 

۲۱-۹ این ایات کشتار هولناکی را به 
تصویر می‌کشند که در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده 
است. نبرد حارمجدون نقطة اوج روز خداوند 
است (ر.ک. توضیح ۱ تسا ۲:۵). این نبرد» بیش 
از انکه عرصه پیکار باشد. عرصهٌ کشتار است. 
ماوت فیبی ھا واا وم انا و 
نخواهد گذاشت (آیه ۲۱؛ ر.ک. توضیحات ۸٩:۱۴‏ 
۰ ر.ک. مز 4-1:۲ اش 0۵۶۶ 4۱۶ حز ۱:۳۹ 
به بعد؛ يوی ۱۲۲ به بعد؛ مت ۰۲۴ ۲۵؛ ۲ تسا 
۱:-4). اشعیا (۰۱۵:۶۶ ۱۶ پوئیل ۲۱-۱۲۳ 
حزقیال (۰۴-۱:۳۹ ۲۰-۱۷ پولس (۲ تسا ۶:۱ به 
بعد؛ ۸:۲ و عداوندمان (مت ۴۶-۳۱:۲۵) این روز 
خداوند را دیده بودند. 

۸۹ ۱۸ ضیافت عظیم خدا. (ر.ک. حز 
۹ این ضیافت «جنگ ان روز عظیم خدای 
قادر مطلق» نیز نامیده شده است (۱۴:۱۶). این 
ضیافت چنین آغاز می‌شود که فرشته‌ای پرندگان 
را ندا می‌دهد جسد کسانی را که کشته خواهند 
شید بخورند(ر.ک. مت ٩۷٩۴‏ ۲۸( حتی .بیشن 
از شروع نبرد. خدا پیروزی خود را اعلام خواهد 
نمود. عهدعتیق بارها و بارها بی‌حرمتی لاشخوران 
را که بر اجساد انسانها ضیافت بریا کرده‌اند به 
تصویر که ام رنت ۸ مز ۲:۷۹؛ اش 
۸ ار ۳۷ ۴:۱۶ ۹ ۲۰:۳۴ حز 4 

۶۹ ادشاهان زمین. (ر.ک. ۱۷-۱۲:۱۷). 
لشکرهای ایشان. (ر.ک. ۱۳:۱۶ ۱۴). لشکر 
او. زکریا این لشکر خداوند را «جمیع مقدسان» 
می‌نامد (۵:۱۴). 

۹ وحش گرفتار شد و نبی کاذب. در 
یک لحظه لشکریان جهان رهبرانشان را از دست 
خواهند داد. وحش همان دجال است (ر.ک. 
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توضیحات ۸-۱:۱۳ و نبی کاذب دستیار مذهبی 
U ENI SEE Ea‏ 
... انداخته شدند. بدنهای وحش و نبی کاذب 
تبدیل می‌شوند و مستقیماً به دریاچۀ آتش فرستاده 
خواهند شد (دان ۱۱:۷). از ميان میلیونها میلیون 
انسانهایی که تولد تازه نیافته‌اند (۱۵:۲۰) و از 
میان فرشتگان سقوط کرده (ر.ک. مت ۴۱:۲۵ 
این دو نخستین افرادی هستند که به آن مکان 
هولناک افکنده خواهند شد. این حقیقت که هزار 
سال بعد دوباره این دو نفر ظاهر خواهند شد 
(۱۰:۲۰) این آموزۀ نادرست را انکار می‌کند که 
انسانها پس از مرگ نیست و نابود می‌شوند و 
به کل از بین خواهند رفت (ر.ک. ۱۱:۱۴؛ اش 
۶ مت ۴۱:۲۵؛ مر ۹ لو ۱۷۲؛ ۲ تسا 4:۱). 
درياچة آتش. یعنی جهنم نهایی. مکان مجازات 
ابدی برای همۀ سرکشانی که توبه نکرده‌اند. چه 
انسانهای سرکش چه فرشتگان سرکش (ر.ک. 
۰ عهدجدید از مجازات ابدی بسیار 
سخن گفته است (ر.اک. ۱۰:۱۴ ۱۱؛ مت ۴۰:۱۳- 
۲ ۴۱:۲۵؛ مر ۴۸-۴۳:۹؛ لو ۱۷:۳: ۴۷:۱۲ ۴۸). 
آتش ... کبریت. (ر.ک. توضیح ۱۷:۹). این دو 
واژه همواره برای بیان داوری الهی به کار رفته‌اند 
(۱۴: ۹ ۰ ۲۱ پيد ۲۴:۱۹؛ مز ۶:۱۱ اش 
۰ حز ۲۲:۳۸؛ لو ۲۹:۱۷). 

۹ شمشیر. (ر.ک. ای ۱۵؛ زک ۱۳-۱:۱۴). 
مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند. همۀ 
گناهکاران باقیمانده در جهان کشته خواهند شد و 
پرندگان با اجسادشان ضیافت می گیرند! 

۲۱:۲۲-۴۰ با نبرد سارمجدون و باز کشت 
دوس یی با ووا هتشاد بایان 
آن دوران مصیبت هستند فصل ۱۹ خاتمه می‌یابد. 
به لحاظ ترتیب زمانی. رویدادهای فصل ۲۰ میان 
پایان دوران مصیبت عظیم و خلقت آسمان و زمين 
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جدید قرار گرفته است. فصلهای ۲۱ و ۲۲ به شرح 
این خلقت تازه می‌پردازند و فصل ٩‏ توصیفگر 
این رویدادها ای در بند کردن شیطان. سلطنت 
هزارسالۀ مسیح» آخرین طغیان شیطان» و تخت 
بزرگ سفید داوری. 


د. سلطنت هزارساله (۱۰-۱:۲۰) 

۰ مهاویه. مکانی است که دیوها در آن 
زندانی هستند و منتظرند تا محکومیت ابدی‌شان 
در دریاچۀ آتش فرا رسد (ر.ک. توضیحات ٩۱:٩‏ 
۲ پطر ۴:۲). 

۰ گرفتار کرده. نه فقط شیطان بلکه همۀ 
دیوها نیز در بند می‌شوند. زندانی شدن آنهاء در طی 
سلطنت هزارساله» جهان را به شکل چشمگیری 
تغییر خواهد داد. چرا که تأثیر ویرانگر ارواح 
شریر از اندیشه و زندگی بشر زدوده خواهد شد. 
اژدها. تشبیه نمودن شیطان به اژدها بر درندگی 
و بی‌رحمی شیطان تأکید می کند (ر.ک. توضیح 
۳:۲ مار قدیم. اشاره به نخستین باری است که 
شیطان در باغ عدن ظاهر شد (پید ۱:۳ به بعد). در 
باغ عدن بود که شیطان حوا را فریب داد (ر.ک. 
۲ قرن ۱ تیمو ۱۴:۲). ابلیس و شیطان. 
(ر.ک. توضیح ۲ هزار سال. این نحستین 
مورد از شش موردی است که به مدت سلطنت 
هزارساله اشاره می‌شود (ر.ک. آیات ۳ ۴ ۵ ۶ 
۷ در مورد مدت و ماهیت این دوره سه دیدگاه 
اصلی وجود دارد: (۱) دیدگاه معروف به پیش 
از هزاره: این دوره سلطنت هزارساله را به معنای 
واقعی کلمه دقیقاً هزار سال به حساب می‌آورد. 
بات تفن ترتهای فراوان دی EEE‏ 
ه رها رون سای هر موی( 
سمو ۱۶-۱۲۸۷ مز ۲؛ اش ۱۲-۶:۱۱ ۲۳:۲۴؛ هو 
۳ ۵؛ یوی :۲۱-۹ عا ۱۵-۸:۹؛ میک ۰٩-۱:۴‏ 


صف ۲۰-۱۴۳؛ زک ۱۱-۱:۱۴؛ مت ۱۳۳۱-۲۹:۲۴ 
۴۴-۶). اگر اصول کلی تفسیر را هم برای آیات 
نبوتی و هم برای آیات غیر نبوتی به یک شکل 
به کار ببریم» در طبیعی‌ترین حالت به این نتیجه 
می رسیم که دید‌گاه پیش از هزاره دید گاهی صحیح 
است. استدلال محکم دیگری که این باور را 
تقویت می‌کند این است که بسیاری از نبوتهای 
کتاب‌مقدس واقعاً به همان شکلی که بیان شدهاند 
تحقق یافته‌اند. بنا بر این استدلال» می‌توان گفت 
نبوتهای آینده نیز به همین شکل تحقق خواهند 
یافت؛ (۲) دیدگاه پس از هزاره: این دوره سلطنت 
هزارساله را صرفاً نمادی از عصر طلایی عدالت 
اد م نز | ههار و د 
بشارت انجیل» در عصر حاضر که کلیسا بر زمین 
حضور دارد» این دوران آغاز گشته است و هنگامی 
که مسیح باز گردد این دوران به کمال خواهد رسید. 
بر طبق این دیدگاه ایاتی که به سلطنت مسیح بر 
زمین اشاره می‌کنند» در اصل» سلطنت روحانی او 
بر دلهای ایمانداران در کلیسا را توصیف می‌نمایند؛ 
(۳) دیدگاه ناهزارد: این دیدگاه سلطنت هزارساله 
را صرفا نمادی از یک دوره طولانی به حساب 
می‌آورد. این دیدگاه نبوتهای عهدعتیق در مورد 
سلطنت هزارساله را به گونه‌ای تفسیر می کند که 
گویی اکنون به لحاظ روحانی, در کلیسا (چه بر 
زمین چه در آسمان) تحقق یافته‌اند. این دید گاه 
بر این باور است که سلطنت هزارساله می‌تواند به 
ابدیت نیز اشاره داشته باشد. با به کارگیری یکسان 
اصول تفسیر واژه به واژه و توجه به اصول و قواعد 
تاریخی و اصول و قواعد دستور زبان اگر بخواهيم 
عادی‌ترین و معمول‌ترین معنا را تشخیص دهیم. به 
تنها نتیجۀ قطعی که می‌رسیم این است که مسیح 
بازخواهد گشت و در ملکوتی واقعی در زمین به 
مدت هزار سال. سلطنت خواهد کرد. این ایات 


دلیلی باقی نمی گذارند تا به این نتیجه برسیم که 
«هزار سال» نمادین است. هرگاه کتاب‌مقدس واه 
«سال» را همراه با یک عدد به کار برده است. 
همواره به آن عدد به معنای واقعی اشاره داشته 
است و هیچ‌گاه معنایی نمادین منظور نبوده است 
(ر.ک. توضیح ۲ پطر ۸:۳). 

۰ هاویه. هر هفت مرتبه‌ای که این واژه در 
کتاب مکاشفه به کار رفته به مکانی اشاره داشته 
است که فرشتگان سقوط‌کرده و ارواح شریر در 
انجا اسیر و منتظرند به دریاچۀ آتش. یعنی جهنم 
ابدی که برایشان مهيا شده است. افکنده شوند 
(مت ۳۱:۲۵). اند کی خلاصی یابد. شیطان ازاد 
خواهد شد تا خدا بتواند» پیش از بنای اسمان 
جدید و زمین جدید. برای همیشه به گناه پایان 
بخشد. همه کسانی که از آن دوران مصیبت عظیم 
جان سالم به در برند و وارد ملکوت شوند ایماندار 
خواهند بود. با وجود انکه در ان زمان خداوند 
عیسی مسیح خود حضور دارد و سلطنت می‌کند. 
تشیارم از فرزند ان شتا نوا ران از آشمان آزردن رید 
خداوند سر باز می‌زنند. آن‌گاه. شیطان آن بی‌ایمانان 
را برای طغیان نهایی و بیهوده بر ضد خدا گرد هم 
می‌آورد. این هم‌پیمانی به سرعت و بی‌چون و چرا 
شکست می‌خورد. سپس تخت بزرگ سفید داوری 
برپا می گردد و ابدیت فرا می‌رسد. 

۰ نفوس آانی را که ... سر پریده شدند. 
این افراد شهدای دوران مصیبت عظیم هستند 
(ر.ک. ٩:۶‏ ۱ ۲:۱۹). در زبان یونانی» 
واژه‌ای که «سر بریده» ترجمه شده اصطلاحی 
کلی برای کشته شدن است نه اینکه حتماً به روش 
خاصی اشاره داشته باشد. نشان او. (ر.ک. توضیح 
۳ شهدای دوران مصیبت عظیم به خاطر 
اینکه از پذیرش نشان وحش خودداری می‌کنند. 
کشته خواهند شد. سلطنت کردند. در سلطنت 


۱۳۳۱ 


هزارساله» ایمانداران دوران مصیبت عظیم در کنار 
نجات‌یافتگان عهدعتیق و عهدجدید با مسیح 
سلطنت خواهند نمود (۱ قرن ۲:۶؛ ۲ تيمو ۱۲:۲). 

۰ سایر مردگان. تا زمان برپایی تخت 
بزرگ سفید داوری. بدنهای بی‌ایمانان کل 
اعصار رستاخیز نخواهند یافت (آیات ۸۱۲ ۱۳). 
قیامت اول. کتاب‌مقدس دو گونه رستاخیز را 
تعلیم می‌دهد: «قيامت حیات» و «قیامت داوری» 
یو ۲۹:۵؛ دان ۲:۱۲؛ اع ۴ رستاخیز نوع 
اول با این عنوانها توصیف شده است: «قيامت 
عادلان» (لو ۱۴:۱۴ رستاخیز «آنانی که در وقت 
آمدن او از آن مسیح می‌باشند» (۱ قرن ۲۳:۵), 
«قیامت نیکوتر» (عبر ۳۵:۱۱). این رستاخیز فقط 
نجات‌یافتگان عصر کلیسا (۱ تسا ۱۸-۱۳:۴ 
عهدعتیق (دان ۲:۱۲). و دوران مصیبت عظیم (ایة 
۴ را شامل می‌شود. این افراد با بدنهای قیام کرد 
همراه با ایماندارانی که در دوران مصیبت زنده 
مانده‌اند وارد ملکوت خواهند شد. اما رستاخیز نوع 
دوم رستاخیز کسانی است که ایمان نیاورده‌اند. این 
افراد صاحب بدنهایی می‌شوند که درخور عذاب 

۰ خوشحال. آنانی که در خداوند می‌میرند 
(۱۳:۱۴) مبارک هستند. چرا که این افتخار به آنها 
داده شده است که به ملکوت خداوند وارد شوند 
(ر.اک. توضیح ۱ موت ثانی [مرگ دوم]. مرگ 
اول فقط جسمانی است. مرگ دوم روحانی و ابدی 
است و مرگی ماندگار در درياچة اتش و در جهنم 
ابدی و نهایی (آیةٌ ۱۴). ورای جهان هستی که با 
آن آشنا هستیم و ورای زمان و مکانی که در آن به 
سر می‌بریم. مکانی به نام جهنم وجود دارد. اما در 
حال حاضر هنوز کسی در آن به سر نمی‌برد (ر.ک. 
توضیح ۲۰:۱۹). هزار سال. (ر.ک. توضیح أيه ۳( 

۰ شیطان ... خلاصی خواهد یافت. او ازاد 
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می‌شود تا میان فرزندان سرکش ایماندارانی که 
وارد ملکوت هزارساله شده‌اند همبستگی ایجاد 
کند و آن همبستگی را رهبری کند. او آزاد می‌شود 
تا شخصیت گناهکارانی را آشکار سازد که مسیح 
را نپذیرفته‌اند و برای آخرین بار و برای ابد داوری 
فی نت 

۰ جوج و ماجوج. این نامی است برای 
لشکر سرکشان و رهبر آنان که در پایان سلطنت 
هزارساله پدیدار می‌شوند. اینها نامهای دشمنان 
دیرین خداوند است. ماجوج نوه نوح (پید 6۲:۱۰ 
بنیان گذار حکومتی بود که در شمال دریای سیاه و 
دریای خزر قرار داشت. از قرار معلوم» جوج رهبر 
سپاهی طغیانگر است که به طور کلی با عنوان 
ماجوج شناخته شده است. نبرد تصویرشده در 
آیات ۸و ٩‏ شبیه به تصویری است که در حزقیال 
فصل ۲۸ و ۳٩‏ ارائه شده است. بهترین تفسیر 
آن است که زمان وقوع این رویداد را در انتهای 
سلطنت هزارساله بدانیم (در خصوص تفاوتها: 
ر.ک. حز ٩۳۸‏ ۲۵ 


واژهٌ کلیدی 


عالم اموات [مردگان]: (۱۸:۱: ۸:۶: ۱۳:۲۰ ۱۴). 
م.ت. «مکان نادیده». در زبان یونانی. اصل این واژه 
ترجمة واه عبری شئول می‌باشد که بیانگر جهان 
نادیدنی مردگان است. همة کسانی که می میرند به 
این مکان می‌روند. چرا که مرگ انسانها را از جهان 
دیدنی به جهان نادیدنی می‌برد. بنابراین. مرگ و عالم 
مردگان را می‌توان به جای هم به کار برد. متأسفانه 
بسیاری از مردم. به اشتباه, عالم مردگان را با جهنم 
یکی می‌پندارند و آن را جایگاه مجازات ابدی تصور 
می کنند. اما واژه‌ای که در زبان یونانی برای جهنم به 
کار رفته است 26/16170710 می‌باشد (ر.ک. مر ۴۲:۹- 
۰۵ همه انسانها روزی به عالم مردگان خواهند 
رفت, اما هر کسی می‌تواند. با ایمان آوردن به صلیب 
نجات‌بخش عیسی مسیح. از جهنم بگریزد و وارث 
اسان گردد. 


۰ شهر محبوب. منظور اورشلیم است (ر.ک. 
مز ۶۸۱۷۸ ۲:۸۷). پایتخت سلطنت هزارسالة مسیح 
(ار ۱۷:۳). مقدسان در حوالی همان شهری زندگی 
خواهند کرد که مسیح در آن سلطنت می کند (ر.ک. 
اش ۱ ار ۱۷:۳؛ زک ۱۱-۹:۱۴). اتش. در 
کتاب‌مقدس» آتش همواره در داوری الهی شریران 
نقش داشته است (پید ۲۴:۱۹؛ ۲ پاد ۸۰:۱ ۱۲ ۱۴؛ 
لو ۵۴:۹؛ ۲۹:۱۷). 

۰ گمراه می کند. درست همان‌گونه که 
دیوهایی که از آن شیطانند لشکرهای جهان را 
فریب خواهند داد تا در نبرد حارمجدون شرکت 
کنند. شیطان نیز آنها را فریب می‌دهد تا بر مسیح و 
قومش حمله کنند و خود را در این تاخحت و تاز به 
کشتن دهند (۱۳:۱۶ ۱۴). درياچة آتش و کبریت. 
(ر.ک. توضیح ۹ شبانروز. عذاب خواهند 
کشید. (ر.ک. توضیح ۴ شیطان. فرشتگان 
سقوط‌کرده؛ و انسانهایی که ایمان نیاورده‌اند 
سرانجام خود را در عذابی دایم و تسکین‌ناپذیر 
سپری خواهند کرد. 


ه. تخت بزرگ سفید داوری (۱۵-۱۱:۲۰) 
۱۵-۰ این آیات به شرح داوری نهایی 
همۀ بی‌ایمانان کل اعصار می‌پردازند (مت ۱۵:۱۰؛ 
۷۱ 4۲۴ ۳۶:۱۲ ۴۱ ۴۲؛ لو ۱۴:۱۰؛ یو ۴۸:۱۲؛ 
اع ۷ TA:‏ روم ۲ ۱۶ عبر ۲۷:۹؛ ۲ بطر 
۲ ۷:۳ یھو ۶). خداوند ما این رویداد را «قیامت 
داوری» نامیده است (یو ۲۹:۵). این داوری در 
فاصلة پایان جهان کنونی (َیةُ ۱۱) و حلقت آسمان 
جدید و زمین جدید (۱:۲۱) به وقوع می‌پیوندد. 
۰ تخت بزرگ سفید. کتاب مکاشفه 
نزدیک به پنجاه بار به تخت اشاره کرده است. در 
اینجا نیز تخت داوری منظور است. یعنی تختی 
رفیع و پاک و مقدس. خداء در مقام قاضی. بر 


تخت می‌نشیند (ن. ک: ۲:۴ ۲ :۱:۵۰ ۷ ۱۳؛ 
۶ ۱۰:۷ ۱۵). این خداوند عیسی مسیح است 
که داوری می کند (ر.ک. ۸۵:۲۱ ۶ یو ۲۹-۲۲:۵؛ 
اع ۳۱:۱۷). آسمان و زمین گریخت. یوحنا نابود 
شدن جهان الوده و ناپاک را به چشم خود مشاهده 
نمود. پطرس نیز همین لحظه را در رسال دوم 
پطرس ۱۳2۳ توصیف نموده است (ر.ک. 
توضیح آن آیات). جهان هستی رو به نیستی پیش 
می‌رود و نابود می‌شود (ر.ک. مت ۳۵:۲۴). 

۰ پیش تخت ایستاده بودند. به تعبیر 
قضایی» گناهکاران مانند زندانیانی که مجرم و 
محکوم شناخته شده‌اند در پیشگاه مسند داوری 
الهی می‌ایستند. در ان روند نابودی جهان, که از 
هستی به نیستی پیش می‌رود. هیچ گناهکاری جان 
سالم به در نمی‌برد. در آن مقطم. همه گناهکاران 
هلاک شده‌اند و همه ایمانداران حلال یافته‌اند. 
دفترها. خدای دانای مطلق هر پندان گفتار و 
کردار گناهکاران را در این دفترها ثبت نموده است. 
این دفترها سندی هستند که بر محکومیت ابدی 
گواهی می‌دهند (ر.اک. ۶:۱۸ ۷). دفتر حیات. نام 
همه نجات‌یافتگان در این دفتر ثبت شده است (دان 
۲ ر.ک. توضیح ۳ داوری شد به حسب 
اعمال ایشان. پندار (لو ۱۷:۸؛ روم ۲ ) گفتار 
(مت ۳۷:۱۲). و کردار گناهکاران (مت ۲۷:۱۶) 
با معیار کامل و قدوس خدا سنجیده خواهد شد 
(مت ۴۸:۵؛ ۱ پطر ۱۵:۱ ۱۶). همه گناهکاران 
از آن معیار قاصر خواهند بود (روم ۲۳:۳). این 
عبارت حاکی از ان است که مجازاتها در جهنم 
یکسان نیستند و هر عملی مجازات مخصوص به 
خودش را دارد (ر.ک. مت ۱۴:۱۰ ۲۲:۱۱:۱۵؛ مر 
۳۰-۲ لو ۰۴۷:۱۲ ۴۸؛ عبر ۲۹:۱۰). 

۰ موت [مرگ] و عالم اموات [مردگان]. 
(ر.ک. توضیح ۱ هر دو اصطلاح توصیفگر 


۱۳۳۳ 


مرگ می‌باشند. همه مردگان ناصالح در پیشگاه 
هیچ کس نمی‌تواند از آن داوری بگریزد. هر کجا 
که پیکر مردگان ناصالح را در خود نگاه داشته است 
اا درون هتم تا شاه 
تحویل خواهد داد. 
۱۳:۳۰ موت ثانی آمرگ دوم]. (ر.ک. توضیح یذ ۶). 
۰ درياچة آتش. (ر.ک. توضیح ۲۰:۱۹). 


و. ابدیت (۲۱:۲۲-۱:۲۱) 

۱ وقتی این فصل آغاز می‌شود. زمانی است 
که گناهکاران همه اعصان دیوها و انسانهاء شیطان 
و وحش و نبی کاذب» همگی تا ابد در دریاچه آتش 
هستند. کل جهان هستی نابود گشته است و خدا 
جهان تازه‌ای را به وجود خواهد آورد که مسکن 
جاودانی نجات‌یافتگان می‌باشد. آسمانی جدید و 
زمینی جدید. کل جهان هستی با این شکل ظاهری 
نابود خواهد شد (۲ پطر ۱۳-۱۰:۳) و خلقتی تازه 
به وجود می‌آید که تا ابد ماندگار است. این تحقق 
نبوت عهدعتیق (مز ۵:۱۰۲ ۲۶ اش ۱۷:۶۵ 
۶) و همچنین عهد جدید می‌باشد (لو ۳۲:۲۱؛ 
عبر ۱۲-۱۰:۱؛ر.ک. توضیحات ۱۵-۱۱:۲۰). دریا 
دیگر نمی‌باشد. در حال حاضر سه‌چهارم از سطح 
زمین را آب فرا گرفته است. اما آن محیط زیست 
تازه‌ای که به وجود خواهد آمد دیگر بر آب استوار 
نیست و وضعیت آب و هوای آن کاملاً متفاوت 
خواهد بود (ر.اک. توضیحات ۱:۲۲ ۲). 

۵:۲۲-1 تا این مقطع از ترتیب وقوع 
رویدادهای مکاشفه. مقدسان عهدعتیق. مقدسان 
دوران مصیبت عظیم و همه کسانی که در طی 
سلطنت هزارساله ایمان آورده‌انده در قالب عروس 
رستگارء در اورشلیم جدید ساکن خواهند بود. 
یوحنا تکمیل همۀ اموری که در مسیح انجام 
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پذیرفته است و فرود آمدن اورشلیم جدید و ورود 
ان به ابدیت را توصیف نموده است (ر.ک. 4۷:۱۹ 
۰ | قرن ۲۸:۱۵؛ عبر ۲۴-۲۲:۱۲). 

۱ اورشليم جدید. (ر.ک. ۱۲:۲؛ عبر ۱۰:۱۱؛ 
۲--۳۴: ۱۴:۱۳). این شهر پایتخت اسمان و 
مکان قدوسیت کامل است. عبارت «از آسمان نازل 
می‌شود» حاکی از آن است که این شهر از پیش 
وجود داشته است و اکنون» از جایگاه رفیعش» 
به آسمان جدید و زمین جدید نزول می‌کند. این 
شهری است که مقدسان در ان ساکن خواهند بود 
(ر.اک. یو ۳-۱:۱۴). عروس. تشبیهی است برای 
کلیسا. در عهدجدید. این عروس از اهمیت بسیاری 
برخوردار است (ر.ک. مت ۱۳-۱۱۲۵ افس ۲۵:۵- 
۷ تصویری که پوحنا در اینجا ارائه می‌دهد از 
مرحلة سوم عروسی بهودیان. یعنی مرأسم عقد 
گرفته شده است. در اورشلیم جدید. در آخرین 
مرحلة تاریخ نجات انسان. ایمانداران (عروس) 
به ملاقات مسیح (داماد) می‌ایند (ر.اک. توضیح 
۵۹ کل شهر که همه مقدسان در ان ساکنند. 
عروس نامیده می‌شود. به این ترتیب در نهایت؛ 
همه مقدسان بايد در تصویر عروس و برکت 
عروسی جای گیرند. خدا برای پسر محبوبش 
عروسی را به خانه اورده است. همه مقدسان در 
خانة پدر با مسیح زیست خواهند نمود (پیش از 
تشکیل کلیسا؛ این وعده داده شده بود؛ یو ۲:۱۴). 


واژهٌ کلیدی 


اورشلیم جدید: (۱۲:۳: ۰۲:۲۱ ۱۰). اورشلیم جدید. 
که از اسمان فرود می‌اید. با اورشلیم زمینی. پایتخت 
پیشین اسراییل, کاملا متفاوت خواهد بود. این همان 
شهری است که ابراهیم چشم به راهش بود. شهری 
که معمار و سازنده‌اش خدا است (عبر ۱۰:۱۱). این 
شهر اکنون نیز در آسمان وجود دارد. زیرا پولس آن 
را اورشلیم بالا می‌خواند (غلا ۶۴ 


۱ خيمۀ خدا. وا خیمه به معنای «محل 
سکونت» است. این خیمه خان خدا است» یعنی 
مکانی که او در آن ساکن می‌باشد (ر.ک. لاو 
۶ ۱؛ تث ۵:۱۲), 

۱ هر اشکی را ... پاک خواهد کرد. از آنجا 
که در آسمان هرگز اشکی وجود نخواهد داشت؛ 
غم و اامیدی و کاستی و اشتباهی نیز وجود 
نخواهد داشت (اش ۴:۵۳» ۵؛ ۱ قرن ۵۷-۵۴:۱۵). 

۱ امین و راست. (ر.ک. ۱۴۳: ۱۱:۱۹). خدا 
هميشه راست می گوید (یو ۱۷:۱۷). 

۱ الف و یا. (ر.ک. توضیح ۸:۱). آب حیات. 
(ر.ک. ۱۷۷ ۸۱:۲۲ ۱۷). منظور آب روحانی 
ماندگاری است که عیسی از آن سخن گفته بود 
(یو ۱۳:۴ ۱۴: ۳۷۸۷ ۸ اش ۱:۵۵ ۲). هر که 
تشنه باشد. آسمان متعلق به آنانی است که به این 
حقیقت پی برده‌اند که گناه جانشان را خشکانده 
است. از این‌رو با جدیت می‌خواهند که جانشان را 
با نجات و حیات جاودانی سيراب گردانند (ر.ک. 
مز ۱:۴۲ ۲؛ اش ۵ + بو ۳۷:۷ ۲۸). 

۱ هر که غالب آید. (ر.ک. ۱ یو ۴:۵ ۵). 
منظور هر کسی است که به عیسی مسیح ایمان 
اورد (ر.ک. توضیح ۲ وارث. ان میراث 
روحانی, که همة ایمانداران از آن بهره‌مند خواهند 
شد (۱ پطر ۴:۱؛ مت ۲۳:۲۵). برخورداری از ری 
و کمال خلقت تازه است (ر.ک. روم ۱۶:۸ ۱۷). 

۱ این هشداری رسمی و جدی در مورد 
افرادی است که در اسمان جدید و زمین جدید 
جایی ندارند و به دریاچۀ آتش افکنده خواهند شد. 
عهدجدید معمولاً فقط به این بسنده نمی کند که 
کرد این راد ہیا ما خت اک خیش 
و شیوه زندگی آنها نیز اشاره می کند تا ایمانداران 
بتوانند چنین اشخاصی را تشخیص دهند (۱ قرن 
۶ ۱۰ غلا ۱۹:۵؛ یو ۳۱:۸). حادو گران. (ر.ک. 


توضیح ۲۱:۹). درياچة افروخته شده به آتش 
(ر.ک. توضیح ۲۰:۱۹). کبریت. (ر.ک. توضیح 
۹ موت انی [مرگ دوم]. (ر.ک. توضیح 
2۳۰ 

۱ هفت پیاله. (ر.ک. توضیح ۷:۱۵). هفت 
بلای اخرین. (ر.ک. توضیحات ۸-۱:۱۵. 

۱ ۱ عروس منکوحة [همسر] برّه. اورشلیم 
جدید شخصیت ساکنانش, یعنی نجات‌یافتگان, را 
به خود می گیرد (ر.ک. توضیحات اَی ۲+ 4-۷:۱۹). 

۱ در روح. (ر.ک. توضیح ۱۰:۱). 

E E oS Î‏ امروزی» در 
واقع» این واژه به الماسی کاملا شفاف اشاره دارد. 
جواهری عالی که نور درخشان جلال خدا از آن 
می‌تابد و بر فراز آسمان جدید و زمین جدید 
می‌درخشد (ر.ک. ۳:۴). 

۱۳-۱ دیوار. (در خصوص ابعاد شهر و 
طول دیوار: ر.ک. اه 

۱ نی طلا. هر نی حدود سه متر درازا 
ا اک یبای 
می‌آمد. شهر ... را بپیماید. این عمل نشان می‌دهد 
که پایتخت آسمان از آن خدا است و خدا چیزی 
وا اوه هی کک وک N‏ 
حز ۳:۴۰). 

۱ دوازده هزار تیر پر تاب. حدود دو هزار 
کیلومتر مکعب يا سه میلیون کیلومتر مربع. این 
فضای بسیار وسیع محل سکونت هم مقدسان 
جلال‌یافته خواهد بود. طول و عرض و بلندی. 
ابعاد شهر به اندازة یک مکعب کامل است. این 
شهر به نمونۀ زمینی‌اش» یعنی محراب درونی 
تة و معد ناشت ناریارد رک ۱ پاد 
£( 


1:11 صد و جهل و چهار ذراع. معادل 


۱۳۳۵ 


شصت و پنج متر. به احتمال بسیار, این انداز؛ 
پهنای دیوار است. 

۱ یشم. (ر.ک. توضیح یه ۱۱). جنس 
دیوار ضخیم از الماس است! زر خالص. چون 
شیشۀ مَصفا [شفاف]. بر حلاف طلای زمینی. این 
طلا چنان شفاف خواهد بود که درخحشش شدید 
جلال خدا می‌تواند از آن بازتاب یابد و کل شهر 
را روشن سازد. 

۱ ۰ از آنجا که نام برخی از این 
جواهرات در طی قرنها تغییر یافته است. مشکل 
بتوان هر یک از آنها را با قاطعیت شناسایی کرد. 
هشت سنگ از | ین دوازده سنگ را می‌توان بر روی 
جامة کاهن اعظم یافت (خرو ۲۸؛ 4 چهار سنگ 
دیگر هم شاید به همین جامه ربط داشته باشند. 
این جواهرات مجموعه درخشان و توصیف‌ناپذیر 
از رنگهای زیبایی را به تصویر می‌کشند که نور 
جلال خدا را بازتاب می‌دهند. در آیات بعدی, این 
جواهرات تا حد ممکن شناسایی شده‌اند. 

۱ عقیق سفید. نام این سنگ از نام قدیم 
شهر کالسدون» واقع در کشور ترکیهُ امروزی؛ 
گرفته شده است. این سنگ عقیق به رنگ آبی 
آسمانی با رگه‌های مات و رنگین است. 

۱ جزع عقیقی [عقیق سرخ]. گونه‌ای 
یگ دمک عفن ا سر و 
سفید موازی (ر.ک. توضیح آي ۱۹). عقیق. سنگی 
است معمولی از خانوادهُ کوارتز. رنگ این سنگ 
ار ره ی eg‏ 
قهوه‌ای تا سرخ آتشین را در بر می‌گیرد (۳:۴). 
زبرجد. جواهری است به رنگ طلایی يا زرد. 
زمر سلقی [کبود]. سنگی است معدنی با چندین 
گونۀ مختلف که گستردگی رنگ آن از سبز روشن 
تا زرد طلایی و آبی روشن متفاوت است. طوپاز 
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[زمرد زرد]. زمزدی که در گذاشته وجود داشت 
سنگی نرم‌تر و به رنگ زرد یا ترکیبی از زرد و 
سبز بود. عقیق اخضر [سبز]. شکل امروزی این 
جواهر گونه‌ای کوارتز سبز به رنگ سیب می‌باشد. 
در زبان یونانی نام این سنگ به جواهری نتراشیده 
اشاره دارد که به رنگ سبز ب با زمینة طلایی می‌باشد. 
آسمانجونی [فیروزه‌ای]. امروزه این سنگ به ۰ 
«زیرکن شفاف» شناخته فی شود کا شیر به 
رنگ قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز است. سنگی 
که پوس مقاهده کرد مسگی ای ررر 
بود. پاقوت. کوارتزی شفاف و بلورین است که 
گستردگی رنگش از ارغواني کم‌رنگ تا آرغواني 
پررنگ را در بر می گیرد. 

۱ یک مروارید. هر یک از دروازه‌های شهر 
از مرواریدی یکپارچه به بلندای دو هزار کیلومتر 
درست شده است. همان‌طور که مرواریدهای 
زمینی در نتیجه زخمی شدن گوشت صدف به 
وجود می‌آیند. در سراسر ابدیت» این مرواریدهای 
عظیم و فوق طبیعی نیز عظمت رنج مسیح و 
سودمندی ابدی ان رابه مقدسان یاداوری می کنند. 

۱ هیچ قدس. چندین آیه تأیید می‌کنند که 
در اسمان معبدی وجود دارد (۱۲:۳؛ ۱۵:۷؛ ۱۹:۱۱؛ 
۵ اما در این آیه به روشنی عنوان می‌شود که 
در ابدیت معبدی وجود نخواهد داشت. چگونه 
چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ این است که معبد 
به یک ساختمان اشاره نمی کنلم بلکه خداوند خدا 
خودش معبد است. مکاشفه ۱۵:۷ به همین حقیقت 
اشاره می کند وقتی می‌فرماید: «آن تخت‌نشین خیمۀ 
خود را بر ایشان برپا خواهد داشت» آیة ۲۳ نیز 
در ادامه می‌فرماید که جز خدا و بره معبدی وجود 
نخواهد داشت. جلال خداء که سراسر آسمان را 
روشن می‌سازد به معنای معبد او است. در ابدیت؛ 
رها ابید وی که نا کون 


معبدی خواهد بود که در او همه‌چیز بقا دارد. 
حضور خداء به معنای واقعی, کل آسمان جدید 
و زمین جدید را پر می‌سازد (ر.ک. آي ۳). رفتن 
به آسمان به معنای وارد شدن به حضور بی‌کران 
خداوند است (ر.ک. یو ۲:۱۴ ۱ تسا ۱۷:۴). 

۱ امتها. م.ت. «مردمان». نجات یافتگان از 
بود. در شهر جاودانی» دیگر هیچ گونه دسته‌بندی» 
مرزبندی. یا محرومیت ناشی از تبعیض نژادی با 
سیاسی وجود نخواهد داشت. در ابدیت. همه 
انسانها به فرم یگانة خدا تبدیل می‌شوند و آزادانه 
به درون و برون شهر رفت و آمد خواهند نمود. 
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در آن جریان نخواهد داشت. آب حیات نماد‎ 
جریان مداوم حیات ابدی است که از تخت خدا‎ 
به سوی ساکنان آسمان روان خواهد بود (ر.ک‎ 
۱ توضیح‎ 

۲ درخت حیات. نمادی است هم برای 
حیات جاودان هم برای برکت بی‌پایان. این درخت 
دوازده میوه به بار می‌آورد» یعنی یک میوه برای 
هر ماه. این نمادی از تنوع فراوان در آسمان است. 
برگهای این 
پرباری که غنی و رضایت‌بخش خواهد بود. 

۲ دیگر هیچ لعنت نخواهد بود. لعنتی که 
بر بشریت و بر زمین قرار داشت و نتیجة نافرمانی 
آدم و حوا بود (پید ۱۹-۱۶:۳) کاملا پایان خواهد 
یافت. لازم نیست خدا بار دیگر گناه را داوری کند 
زیراء در آسمان جدید و زمین جدید دیگر اثری از 
گناه وجود نخواهد داشت. بند گانش او را عبادت 
خواهند نمود. (ر.ک. توضیح :۱۵). 

۲ جهرة او را خواهند دید. انسانی که 


ن درخحت نشانی آمست از حبات آسماني 


جلال نیافته بود نمی‌توانست چهرة خدا را ببیند و 
زنده بماند (خرو ۲۳-۲۰:۳۳). اما ساکنان آسمان 
می‌توانند. بدون اينکه آسیبی ببیننده به چهرة خدا 
بنگرند» زیرا ایشان مقدسند (ر.ک. یو ۱۸:۱؛ ۱ تيمو 
۶ | یو ۲۰:۳). اسم وی. ساکنان آسمان ملک 
شخصی خدا می‌باشند (ر.ک. توضیح ۱۲:۳). 

۲ سلطنت خواهند کرد. شهروندان اسمان 
صرفاً خادم نیستند (ر.ک. توضیح ۲۱:۳). 

۲ بندگان خود. اعضای هفت کلیسای 
آسیای صغیر کد این نامه را خواندند (۱۱:۱) 
و همه ایماندارانی که بعدها آن را خوانده‌اند 
یا پس از این خواهند خواند خادمان هستند. 
آنچه را که زود می‌باید واقع شود. منظور کل 
مکاشفه‌ای است که یوحنا آن را بیان کرده است 
(ر.ک. توضیح 1:. 

۲ به زودی می‌ایم. هر لحظه ممکن است 
عیسی بازگردد (ر.ک. توضیح ۳ ) خوشا به 
حال. (ر.ک. توضیح ۲:۱). 

۲ شنیدم و دیدم. یوحنا رشتة کلامش در 
فصل ۱ را از سر می‌گیرد و بر درستی و اعتبار 
مکاشفه‌ای که به چشم خود دیده است شهادت 
می‌دهد. چرا که اساس هر شهادت معتبری این 
است که شاهد آنچه می‌گوید را به چشم خود 
دیده باشد. افتادم تا ... سجده کنم. (ر.ک. توضیح 
۰۹ 

۲ کلام ... را مهر مکن. (رک. ۱۱:۱۰). 
نبوتهای پیشین مُهر شده بودند (دان 4۲۶۸ ۴:۱۲- 
۰ این نبوتها می‌بایست اعلام می‌شدند تا 
شنوندگان را به اطاعت و پرستش برانگیزند. وقت 
نزدیک است. این عبارت حاکی از آن است که هر 
لحظه امکان وقوع این رویدادها وجود دارد و این 
بدان معنا است که پایان نزدیک است. 

۲ آنانی که به هشدارهای خدا بی توجه 
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هستند سرنوشت ابدی خویش را در جهنم 
رقم خواهند زد یعنی در جایی که ذات پلید 
و فاسدشان تا ابد با آنها خواهد بود. کسانی که 
هشدارها را می‌پذیرند سرنوشت ابدی خویش را 
در جلال رقم خواهند زد و عدالت و قدوسیت 
کامل را در اسمان درک خواهند نمود. 

۲ به زودی می‌آیم. (ر.ک. توضیح ۱۱:۳). 
باز هم حقیقت نزدیک بودن بازگشت مسیح 
مطرح است (ر.ک. مر ۲۳۷-۳). به حسب 
اعمالش. فقط آن اعمالی که از آتش محک خدا 
سالم ررد ایند ررقن بای دار نت و ا 
پاداش می‌باشند (۱ قرن ۱۵-۱۰۳ ۵-۱:۴ 
۲ قرن ۱۰:۵). 

۲ الف و یا. (ر.ک. توضیح ۸:۱). 

۲ خوشا به حال انانی که رختهای خود 
را می‌شویند. (ر.ک. توضیح ۱ این نمادی از 
کسانی است که گناهانشان بخشیده شده است. 
یعنی کسانی که با خون بره خدا شسته شده‌اند 
(عبر ۱۴۹ ۱ پطر ۱ ر.ک. توضیح FN‏ 
درخت حیات. (ر.اک. توضیح ايه ۹ 

۲ سگان. در عهدجدید. سگ حیوانی 
منفور به حساب می‌آمد. زمانی که یک انسان سگ 
خحطاب می شد نشان می‌داد که شخصیتش به لحاظ 
اخلاقی بسیار پست و حقیر بود. رهبران بی‌اصالت 
(اش ۶ و فاحشه‌های همجنس گرا (تث 
(A:T‏ در ردیف کسانی قرار دارند که با این نام 
خوانده شده‌اند. جاد وگران. (ر.ک. توضیح ۲۱:۹). 

۲ فرشتة خود. (ر.ک. ۱:۱). کلیساها. 
به هفت کلیسای آسیای صغیر اشاره دارد که 
نخستین مخاطبان این کتاب بودند (۱۱:۱). ريشه 
و نسل داوود. مسیح سرچشمه (ریشف) حیات 
داوود و تبار او است. اين الوهیت مسیح را 
ثابت می‌کند. مسیح در تولد جسمانی‌اش نیز از 


تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور 


۱۳۳/۸ 


نسل (تبار) داوود به حساب می‌آید. این عبارت 
ستارةٌ درخشندة صبح. این ستاره درخشان‌ترین 
ستاره‌ای است که بامداد را نوید می‌دهد. وقتی 
عیسی بیاید. درخشان‌ترین ستاره خواهد بود 
و سپیده‌دم روز پرجلال خدا را ندا خواهد داد 
(ر.ک. توضیح (A:‏ 
کلیسا به وعده بازگشت او. هر که. این ارزانی 
داشتن نامحدود فیض و نجات به همه کسانی 
است که مشتاقند تا تشنگی جانهای خویش را 
فرو نشانند (ر.ک. اش ۱:۵۵ ۲). آب حیات. 
(ر.ک. توضیح یه 

۲۳ ۱۹ عیسی در مورد اقتدار و قطعیت 
این نبوت به منود کی شهادت می‌دهد. او به 
یوحنا مأموریت داد تا این نبوت را به نگارش 
درآورد. حال آنکه خودش نویسندة اصلی آن بود. 
به گوش می‌رسد (ر.ک. تث ۳۰۲ ۲:۱۲ 3 امث 
۶۳۰ ار KA‏ این هشدار در مورد تخییر و 
دستکاری در آیات کتاب مقدس نشانه تکمیل 


شدن کائن عهد‌جدید است [فهرست به رسمیت 


شناخته‌شدهٌ مجموعه کتابهای الهام گشتة عهدعتیق 
و عهدجدید کانن نامیده می‌شود]. هر که بخواهد 
حقیقت را دستکاری کنده از شدت آن بکاهده آن زا 
تغییر دهد یا آن را به اشتباه تفسیر کند. داوریهای 
عنوان‌شده در این کتاب در انتظارش خواهد بود. 

۲ بلی. به زودی می‌آیم. (ر.ک. توضیح 
17 در پرتو این چشم‌انتظار بودن پطرس نیز 
خاطرنشان می‌سازد که ایمانداران بايد چگونه 
زندگی کنند (ر.ک. ۲ پطر ۱۸-۱۱۳). 


هشداری جدی 


تثنیه ۴ «بر کلامی که من به شما آمر می‌فرمایم 
چیزی میفزایید و چیزی از ان کم منمایید تا اوامر یهوه 
خدای خود را که به شما امر می‌فرمایم نگاه دارید.» 
تثنیه ۲:۱۲ ۳: «هر آنچه من به شما امر می‌فرمایم 
متوجه شوید تا آن را به عمل آورید. چیزی بر آن 
امثال سلیمان ۰ ۶:۳: «به سخنان او چیزی میفزا. مبادا 
تو را توبیخ نماید و تکذیب شوی.» 
مکاشفه ۲ «زیرا هر کس را که کلام نبوت 
این کتاب را بشنود شهادت می‌دهم که اگر کسی بر 
آنها بیفزاید. خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی 
خواهد افز ود و هر گاه کسی از کلام این نبوت چیزی 
کند. خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر 


منقطع خواهد کرد.» 


نخستین تفسیر عهد جدید در یک مجموعد 

جان مک‌آرتور در طی بیش از سی و پنج سال. خدمت اصلی خود را بر «عهد جدید» متمرکز نموده 
است. مجموعة «تفسیر عهدجدید به قلم مک‌آرتور ثمره و نتیجهٌ کار او در این سالها می‌باشد. 
این کتاب کل عهدجدید را عبارت به عبارت توضیح می‌دهد. کتابی که پیش‌رو دارید به توضیح 
و تفسیر آیات دشوار و آیات مهم و کلیدی می‌پردازد. هدف از گردآوری چنین کتابی این است که 
مرجعی مفید و قابل دسترس در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید کل عهدجدید را به شکلی فشرده 
مطالعه و بررسی نمایید. این کتاب در درک و تفسیر ایه‌ها و عبارتهای دشوارتر نیز شما را پاری 
خواهد رساند. 


این مجموعه نه آن‌چنان پیچیده می‌باشد نه آن‌چنان تخصصی. در نگارش این کتاب هم 
مخاطبان نوایمان هم باتجربه‌ترین معلمان کتاب‌مقدس مد نظر بوده‌اند. این کتاب منبعی عالی 
و مفید است که هم به منظور مطالعه طراحی شده است هم می‌تواند مرجعی برای تعلیم عهد 
حدید باشد. 


و توضیح مختصر دربارهُ نویسندگان هر یک از کتابهای عهدجدید. تاریخ. زمان 
نگارش» و پیشینه و جارجوب آنها 

و تقسیم‌بندی هر یک از کتابهای عهدجدید با شرح جزییات 

و تطبیق انجیلها 


جان مک‌آرتور شبان «کلیسای محفل فیض» (0ط) اتحبصجم ععع6) واقع در شهر سأن‌ولی 
در اپالت کالیفرنیا است. او ریاست دانشگاه مسترز (زکبهندنا Me‏ 106) و همچنین 
دانشکده الهیاتی به همین نام ( Masters Seminary‏ 1۳0) را بر عهده دارد. جان مک‌آرتور بیش از 
صد و پنجاه کتاب به رشتۀ تحریر درآورده است که بسیاری از انها جزو پرفروش‌ترین‌ها بوده‌اند. 
موعظه‌ها و تعالیم او در رابطه با تفسیر کلام خدا نیز روزانه از برنامك رادیویی «فیض با شما باد» 
۷۵۲۷۱ 10 6:48) پخش می‌گردند. شبان مک ارتور و همسرش پاتریشیا در ایالت کالیفرنیا ساکن 


